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فصل 1

 .در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید
 .وزمین ته و بایر بود و تاری بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت

 .و خدا گفت: روشنای بشود. و روشنای شد
 .و خدا روشنای را دید كه نیوست و خدا روشنای را از تاری جدا ساخت

 .و خدا روشنای را روز نامید و تاری را شب نامید. و شام بود و صبح بود، روزی اول
 .و خدا گفت: فل باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا كند

 .و خدا فلك را بساخت و آبهای زیر فلك را از آبهای بالای فلك جدا كرد. و چنین شد
 .و خدا فلك را آسمان نامید. و شام بود و صبح بود، روزی دوم

 .و خدا گفت: آبهای زیر آسمان در یجا جمع شود و خش ظاهر گردد. و چنین شد
 .و خدا خش را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید. و خدا دید كه نیوست

و خدا گفت: زمین نباتات برویاند، علف كه تخم بیاورد و درخت میوهای كه موافق جنس خود میوه آورد كه تخمش در آن باشد،
 .بر روی زمین. و چنین شد

و زمین نباتات را رویانید، علف كه موافق جنس خود تخم آورد و درخت میوهداری كه تخمش در آن، موافق جنس خود باشد. و
 .خدا دید كه نیوست

 .و شام بود و صبح بود، روزی سوم
 .و خدا گفت: نیرها در فلك آسمان باشند تا روز را از شب جدا كنند و برای آیات و زمانها و روزها و سالها باشند

 .و نیرها در فلك آسمان باشند تا بر زمین روشنای دهند. و چنین شد
 .و خدا دو نیر بزرگ ساخت، نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب، و ستارگان را

 ،و خدا آنها را در فلك آسمان گذاشت تا بر زمین روشنای دهند
 .و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب، و روشنای را از تاری جدا كنند. و خدا دید كه نیوست

 .و شام بود و صبح بود، روزی چهارم
 .و خدا گفت: آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان بالای زمین بر روی فلك آسمان پرواز كنند

پس خدا نهنان بزرگ آفرید و همۀ جانداران خزنده را، كه آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد، و همۀ پرندگان بالدار را به
 .اجناس آنها. و خدا دید كه نیوست

 .و خدا آنها را بركت داده، گفت: بارور و كثیر شوید و آبهای دریا را پر سازید، و پرندگان در زمین كثیر بشوند
 .و شام بود و صبح بود، روزی پنجم

 .و خدا گفت: زمین، جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورد، بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها. و چنین شد
پس خدا حیوانات زمین را به اجناس آنها بساخت و بهایم را به اجناس آنها و همۀ حشرات زمین را به اجناس آنها. و خدا دید كه

 .نیوست
و خدا گفت: آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمام زمین و همۀ

 .حشرات كه بر زمین مخزند، حومت نماید
 .پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را بصورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید

و خدا ایشان را بركت داد و خدا بدیشان گفت: بارور و كثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید، و بر ماهیان دریا و
 .پرندگان آسمان و همۀ حیوانات كه بر زمین مخزند، حومت كنید

و خدا گفت: همانا همۀ علفهای تخمداری كه بر روی تمام زمین است و همۀ درختهای كه در آنها میوۀ درخت تخمدار است، به
 .شما دادم تا برای شما خوراك باشد

و به همۀ حیوانـات زمیـن و به همۀ پرندگان آسمان و به همۀ حشرات زمین كه در آنهـا حیـات است، هر علف سبز را برای
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 .خوراك دادم. و چنیـن شـد
 .و خدا هر چه ساختـه بـود، دیـد و همانـا بسیار نیـو بود. و شام بـود و صبح بـود، روز ششـم
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فصل 2

 .و آسمانها و زمین و همۀ لشر آنها تمامشد
 .و در روز هفتم، خدا از همۀ كار خود كه ساخته بود، فارغ شد. و در روز هفتم از همۀ كار خود كه ساخته بود، آرام گرفت
 .پس خدا روز هفتم را مبارك خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا كه در آن آرام گرفت، از همۀ كار خود كه خدا آفرید و ساخت

 .این است پیدایش آسمانها و زمین در حین آفرینش آنها در روزی كه یهوه، خدا، زمین و آسمانها را بساخت
و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نروییده بود، زیرا خداوند خدا باران بر زمین نبارانیده بود و آدم

 .نبود كه كار زمین را بند
 .و مه از زمین برآمده، تمام روی زمین را سیراب مكرد

 .خداوند خدا پس آدم را از خاك زمین بسرشت و در بین وی روح حیات دمید، و آدم نَفْس زنده شد
 .و خداوند خدا باغ در عدن بطرف مشرق غَرس نمود و آن آدم را كه سرشته بود، در آنجا گذاشت

و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراك را از زمین رویانید، و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیك و بد
 .را

 .و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب كند، و از آنجا منقسم گشته، چهار شعبه شد
 .نام اول فیشون است كه تمام زمین حویله را كه در آنجا طلاست، احاطه مكند

 .و طلای آن زمین نیوست و در آنجا مروارید و سن جزع است
 .و نام نهر دوم جیحون كه تمام زمین كوش را احاطه مكند

 .و نام نهر سوم حدَّقل كه بطرف شرق آشور جاری است. و نهر چهارم فرات
 .پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا كار آن را بند و آن را محافظت نماید

 ،و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: از همۀ درختان باغ بممانعتبخور
 .اما از درخت معرفت نیك و بد زنهار نخوری، زیرا روزی كه از آن خوردی، هرآینه خواه مرد

 .و خداوند خدا گفت: خوب نیست كه آدم تنها باشد. پس برایش معاون موافق وی بسازم
و خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرندۀ آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند كه چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم

 .هر ذیحیات را خواند، همان نام او شد
 .پس آدم همۀ بهایم و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات صحرا را نام نهاد. لین برای آدم معاون موافق وی یافت نشد

 .و خداوند خدا، خواب گران بر آدم مستول گردانید تا بخفت، و ی از دندههایش را گرفت و گوشت در جایش پر كرد
 .و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود، زن بنا كرد و وی را به نزد آدم آورد

و آدم گفت: همانا اینست استخوان از استخوانهایم و گوشت از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا كه از انسان گرفته
 .شد

 .از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خویش خواهد پیوست و یك تن خواهند بود
 .و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند
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فصل 3

و مار از همۀ حیوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته بود، هشیارتر بود. و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است كه از همۀ
 درختان باغ نخورید؟

 ،زن به مار گفت: از میوۀ درختان باغ مخوریم
 .لن از میوۀ درخت كهدر وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس منید، مبادا بمیرید

 ،مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد
 .بله خدا مداند در روزی كه از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیك و بد خواهید بود

و چون زن دید كه آن درخت برای خوراك نیوست و بنظر خوشنما و درخت دلپذیر و دانشافزا، پس از میوهاش گرفته، بخورد
 .و به شوهر خود نیز داد و او خورد

 .آناه چشمان هر دوِ ایشان باز شد و فهمیدند كه عریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته، سترها برای خویشتن ساختند
و آواز خداوند خدا را شنیدند كه در هنام وزیدن نسیم نهار در باغ مخرامید، و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا

 .در میان درختان باغ پنهان كردند
 و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: كجا هست؟

 .گفت: چون آوازت را در باغ شنیدم، ترسان گشتم، زیرا كه عریانم. پس خود را پنهان كردم
 گفت: كه تو را آگاهانید كه عریان؟ آیا از آن درخت كه تو را قدغن كردم كه از آن نخوری، خوردی؟

 .آدم گفت: این زن كه قرین من ساخت، وی از میوۀ درخت به من داد كه خوردم
 .پس خداوند خدا به زن گفت: این چه كار است كه كردی؟ زن گفت: مار مرا اغوا نمود كه خوردم

پس خداوند خدا به مار گفت: چونه این كار كردی، از جمیع بهایم و از همۀ حیوانات صحرا ملعونتر هست! بر شمت راه
 .خواه رفت و تمام ایام عمرت خاك خواه خورد

 .و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذُریت تو وذریت وی مگذارم؛ او سر تو را خواهد كوبید و تو پاشنۀ وی را خواه كوبید
و به زن گفت: اَلَم و حمل تو را بسیار افزون گردانم؛ با الم فرزندان خواه زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهـد بود و او بر تو

 .حمران خواهد كرد
و به آدم گفت: چونه سخن زوجهات را شنیـدی و از آن درخت خـوردی كه امـر فرمـوده، گفتم از آن نخـوری، پـس بسبب تـو

 .زمیـن ملعون شـد، و تمام ایام عمـرت از آن با رنـج خواه خورد
 ،خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزههای صحرا را خواه خورد

و به عرق پیشانات نان خواه خورد تا حین كه به خاك راجع گردی، كه از آن گرفته شدی زیرا كه تو خاك هست و به خاك
 .خواه برگشت

 .و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا كه او مادر جمیع زندگان است
 .و خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید

و خداوند خدا گفت: همانا انسان مثل ی از ما شده است، كه عارف نیك و بد گردیده. اینك مبادا دست خود را دراز كند و از
 .درخت حیات نیز گرفته بخورد، و تا به ابد زنده ماند

 .پس خداوند خدا، او را از باغ عدن بیرون كرد تا كار زمین را كه از آن گرفته شده بود، بند
پس آدم را بیرون كرد و به طرف شرق باغ عدن، كروبیان را مسن داد و شمشیر آتشباری را كه به هر سو گردش مكرد تا

 .طریق درخت حیات را محافظت كند
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فصل 4

 .و آدم، زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زایید و گفت: مردی از یهوه حاصل نمودم
 .و بار دیر برادر او هابیل را زایید. و هابیل گلهبان بود، و قائن كاركن زمین بود

 .و بعد از مرور ایام، واقع شد كه قائن هدیهای از محصول زمین برای خداوند آورد
 ،و هابیل نیز از نخستزادگان گلۀ خویش و پیه آنها هدیهای آورد. و خداوند هابیل و هدیۀ او را منظور داشت

 .اما قائن و هدیۀ او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شده، سر خود را بزیر افند
 آناه خداوند به قائن گفت: چرا خشمناك شدی؟ و چرا سر خود را بزیر افندی؟

اگر نیوی مكردی، آیا مقبول نمشدی؟ و اگر نیوی نردی، گناه بر در، در كمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی
 .مسلط شوی

 .و قائن با برادر خود هابیل سخن گفت. و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هابیل برخاسته، او را كشت
 پس خداوند به قائن گفت: برادرت هابیل كجاست؟ گفت: نمدانم، مر پاسبان برادرم هستم؟

 !گفت: چه كردهای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمآورد
 .و اكنون تو ملعون هست از زمین كه دهان خود را باز كرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد

 .هر گاه كار زمین كن، همانا قوت خود را دیر به تو ندهد. و پریشان و آواره در جهان خواه بود
 .قائن به خداوند گفت:عقوبتـم از تحملـم زیـاده است

اینك مـرا امـروز بـر روی زمیـن مطـرود ساختـ، و از روی تـو پنهـان خواهـم بـود. و پریشـان و آواره در جهان خواهم بود و واقع
 .مشـود هـر كه مرا یابـد، مـرا خواهـد كشت

خداونـد بـه وی گفت: پس هـر كه قائـن را بشـد، هفـت چنـدان انتقـام گرفتـه شـود. و خداونـد به قائـن نشانـای داد كه هـر كه او
 .را یابـد، وی را نشــد

 .پـس قائن از حضور خداونـد بیـرون رفـت و در زمیـن نـود، بطـرف شرقــ عـدن، ساكــن شـد
و قائن زوجۀ خود را شناخت. پس حامله شده، خنوخ را زایید. و شهری بنا مكرد، و آن شهر را به اسم پسر خود، خنوخ نام

 .نهاد
 .و برای خنوخ عیراد متولد شد، و عیراد، محویائیل را آورد، و محویائیل، متُوشائیل را آورد، و متوشائیل، لَمك را آورد

 .و لَمك، دو زن برای خود گرفت، ی را عاده نام بود و دیری را ظلَّه
 .و عاده، یابال را زایید. وی پدر خیمهنشینان و صاحبان مواش بود

 .و نام برادرش یوبال بود. وی پدر همۀ نوازندگان بربط و ن بود
 .و ظلَّه نیز توبل قائن را زایید، كه صانع هر آلت مس و آهن بود. و خواهر توبل قائن، نعمه بود

و لَمك به زنان خود گفت: ای عاده و ظله، قول مرا بشنوید! ای زنان لَمك، سخن مرا گوش گیرید! زیرا مردی را كشتم بسبب
 .جراحت خود، و جوان را بسبب ضرب خویش

 .اگر برای قائن هفت چندان انتقام گرفته شود، هر آینه برای لَمك، هفتاد و هفت چندان
پس آدم بار دیر زن خود را شناخت، و او پسری بزاد و او را شیثنام نهاد، زیرا گفت: خدا نسل دیر به من قرار داد، به عوض

 .هابیل كه قائن او را كشت
 .و برای شیث نیز پسری متولد شد و او را اَنوش نامید. در آنوقت به خواندن اسم یهوه شروع كردند
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فصل 5

 ،این است كتاب پیدایش آدم در روزی كه خدا آدم را آفرید، به شبیه خدا او را ساخت
 .نر و ماده ایشان را آفرید. و ایشان را بركت داد و ایشـان را آدم نام نهـاد، در روز آفرینـش ایشـان

 .و آدم صد و س سال بزیست، پس پسری به شبیه و بصورت خود آورد، و او را شیث نامید
 .و ایام آدم بعد از آوردن شیث، هشتصد سال بود، و پسران و دختران آورد

 .پس تمام ایام آدم كه زیست، نهصد و س سال بود كه مرد
 .و شیث صد و پنج سال بزیست، و اَنوش را آورد

 .و شیث بعد از آوردن اَنوش، هشتصد و هفت سال بزیست و پسران و دختران آورد
 .و جملۀ ایام شیث، نهصد و دوازده سال بود كه مرد

 .و اَنوش نود سال بزیست، و قینان را آورد
 .و اَنوش بعد از آوردن قینان، هشتصد و پانزده سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .پس جملۀ ایام اَنوش نهصد و پنج سال بود كه مرد
 .و قینان هفتاد سال بزیست، و مهلَلْئیل را آورد

 .و قینان بعد از آوردن مهلَلْئیل، هشتصد و چهل سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد
 .و تمام ایام قینان، نهصد و ده سال بود كه مرد

 .و مهلَلْئیل، شصت و پنج سال بزیست، و یارِد راآورد
 .و مهلَلْئیل بعد از آوردن یارِد، هشتصد و س سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .پس همۀ ایام مهلَلْئیل، هشتصد و نود و پنج سال بود كه مرد
 .و یارِد صد و شصت و دو سال بزیست، و خنوخ را آورد

 .و یارِد بعد از آوردن خَنوخ، هشتصد سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد
 .و تمام ایام یارِد، نهصد و شصت و دو سال بود كه مرد

 .و خنوخ شصت و پنج سال بزیست، و متوشالَح را آورد
 .و خنوخ بعد از آوردن متوشالح، سیصد سال با خدا راه مرفت و پسران و دختران آورد

 .و همۀ ایام خنوخ، سیصد و شصت و پنج سال بود
 .و خنوخ با خدا راه مرفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت

 .و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال بزیست، و لَمك را آورد
 .و متوشالح بعد از آوردن لَمك، هفتصد و هشتاد و دو سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .پس جملۀ ایام متوشالح، نهصد و شصت و نه سال بود كه مرد
 و لَمك صد و هشتاد و دو سال بزیست، و پسری آورد

و وی را نوح نام نهاده گفت: این ما را تسل خواهد داد از اعمال ما و از محنت دستهای ما از زمین كه خداوند آن را ملعون
 .كرد

 .و لَمك بعد از آوردن نوح، پانصد و نود و پنج سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد
 .پس تمام ایام لَمك، هفتصد و هفتاد و هفت سال بود كه مرد
 .و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و یافث را آورد
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 ،و واقع شد كه چون آدمیان شروع كردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد گردیدند
 .پسران خدا دختران آدمیان را دیدند كه نیومنظرند، و از هر كدام كه خواستند، زنان برای خویشتن مگرفتند

و خداوند گفت: روح من در انسان دائماً داوری نخواهد كرد، زیرا كه او نیز بشر است. لین ایام وی صد و بیست سال خواهد
 .بود

و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند. و بعد از هنام كه پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنها برای ایشان اولاد
 .زاییدند، ایشان جباران بودند كه در زمان سلَف، مردان نامور شدند

 .و خداوند دید كه شرارت انسان در زمین بسیار است، و هر تصور از خیالهای دل وی دائماً محض شرارت است
 .و خداوند پشیمان شد كه انسان را بر زمیـن ساخته بود، و در دل خود محزون گشت

و خداوند گفـت: انسـان را كه آفریـدهام، از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، چونه متأسف
 .شدم از ساختن ایشـان

 .اما نـوح در نظـر خداوند التفـات یافـت
 .این است پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود، و در عصر خود كامل. و نوح با خدا راه مرفت

 .و نوح سه پسر آورد: سام و حام و یافث
 .و زمین نیز بنظر خدا فاسد گردیده و زمین از ظلم پرشده بود

 .و خدا زمین را دید كه اینك فاسد شده است، زیرا كه تمام بشر راه خود را بر زمین فاسد كرده بودند
و خدا به نوح گفت: انتهای تمام بشر به حضورم رسیده است، زیرا كه زمین بسبب ایشان پر از ظلم شده است. و اینك من

 .ایشان را با زمین هلاك خواهم ساخت
 .پس برای خود كشتای از چوب كوفر بساز، و حجرات در كشت بنا كن و درون و بیرونش را به قیر بیندا
 .و آن را بدین تركیب بساز كه طول كشت سیصد ذراع باشد، و عرضش پنجاه ذراع و ارتفاع آن س ذراع

و روشنای برای كشت بساز و آن را به ذراع از بالا تمام كن. و درِ كشت را در جنب آن بذار، و طبقات تحتان و وسط و
 .فوقان بساز

زیرا اینك من طوفان آب را بر زمین مآورم تا هر جسدی را كه روح حیات در آن باشد، از زیر آسمان هلاك گردانم. و هر چه بر
 .زمین است، خواهد مرد

 .لن عهد خود را با تو استوار مسازم، و به كشت در خواه آمد، تو و پسرانت و زوجهات و ازواج پسرانت با تو
 .و از جمیع حیوانات، از هر ذیجسدی، جفت از همه به كشت در خواه آورد، تا با خویشتن زنده ناه داری، نر و ماده باشند
از پرندگان به اجناس آنها، و از بهایـم به اجنـاس آنها، و از همۀ حشـرات زمین به اجناس آنها، دودو از همه نزد تو آینـد تا زنـده

 .ناه داری
 .و از هـر آذوقهای كه خورده شـود، بیر و نـزد خود ذخیـره نما تا برای تو و آنها خوراك باشد

 .پس نوح چنین كرد و به هرچـه خـدا او را امر فرمـود، عمل نمـود
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 .و خداوند به نوح گفت: تو و تمام اهل خانهات به كشت در آیید، زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم
 ،و از همۀ بهایم پاك، هفت هفت، نر و ماده با خود بیر، و از بهایم ناپاك، دودو، نر و ماده
 .و از پرندگان آسمان نیز هفت هفت، نر و ماده را، تا نسل بر روی تمام زمین ناه داری

زیرا كه من بعد از هفت روز دیر، چهل روز و چهل شب باران مبارانم، و هر موجودی را كه ساختهام، از روی زمین محو
 .مسازم

 .پس نوح موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نمود
 .و نوح ششصد ساله بود، چون طوفان آب بر زمین آمد

 .و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با وی از آب طوفان به كشت در آمدند
 ،از بهایم پاك و از بهایم ناپاك، و از پرندگان و از همۀ حشرات زمین

 .دودو، نر و ماده، نزد نوح به كشت در آمدند، چنانه خدا نوح را امر كرده بود
 .و واقع شد بعد از هفت روز كه آب طوفان بر زمین آمد

و در سال ششصد از زندگان نوح، در روز هفدهم از ماه دوم، در همان روز جمیع چشمههای لجۀ عظیم شافته شد، و روزنهای
 .آسمان گشوده

 .و باران، چهل روز و چهل شب بر روی زمین مبارید
 .در همان روز نوح و پسرانش، سام و حام و یافث، و زوجۀ نوح و سه زوجۀ پسرانش، با ایشان داخل كشت شدند

ایشان و همۀ حیوانات به اجناس آنها، و همۀ بهایم به اجناس آنها، و همۀ حشرات كه بر زمین مخزند به اجناس آنها، و همۀ
 .پرندگان بهاجناس آنها، همۀ مرغان و همۀ بالداران

 .دودو از هر ذی جسدی كه روح حیات دارد، نزد نوح به كشت در آمدند
 .و آنهای كه آمدند نر و ماده از هر ذیجسد آمدند، چنانه خدا وی را امر فرموده بود. و خداوند در را از عقب او بست

 .و طوفان چهل روز بر زمین مآمد، و آب هم افزود و كشت را برداشت كه از زمین بلند شد
 .و آب غلبه یافته، بر زمین هم افزود، و كشت بر سطح آب مرفت

 .و آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت، تا آنه همۀ كوههای بلند كه زیر تمام آسمانها بود، مستور شد
 .پانزده ذراع بالاتر، آب غلبه یافت و كوهها مستورگردید

و هر ذیجسدی كه بر زمین حركت مكرد، از پرندگان و بهایم و حیوانات و كل حشرات خزندۀ بر زمین، و جمیع آدمیان،
 .مردند

 .هركه دم روح حیات در بین او بود، از هر كه در خش بود، مرد
و خدا محو كرد هر موجودی را كه بر روی زمین بود، از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان، پس از زمین محو شدند. و

 .نوح با آنچه همراه وی در كشت بود فقط باق ماند
 .و آب بر زمین صد و پنجاه روز غلبه میافت
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 .و خدا نوح و همۀ حیوانات و همۀ بهایم را كه با وی در كشت بودند، بیاد آورد. و خدا بادی بر زمین وزانید و آب ساكن گردید
 .و چشمههای لجه و روزنهای آسمان بسته شد، و باران از آسمان باز ایستاد

 ،و آب رفتهرفته از روی زمین برگشت. و بعد از انقضای صد و پنجاه روز، آب كم شد
 .و روز هفدهم از ماه هفتم، كشت بر كوههای آرارات قرار گرفت

 .و تا ماه دهم، آب رفتهرفته كمتر مشد، و در روز اول از ماه دهم، قلههای كوهها ظاهر گردید
 .و واقع شد بعد از چهل روز كه نوح دریچۀكشت را كه ساخته بود، باز كرد
 .و زاغ را رها كرد. او بیرون رفته، در تردد مبود تا آب از زمین خشك شد

 .پس كبوتر را از نزد خود رها كرد تا ببیند كه آیا آب از روی زمین كم شده است
اما كبوتر چون نشیمن برای كف پای خود نیافت، زیرا كه آب در تمام روی زمین بود، نزد وی به كشت برگشت. پس دست خود

 .را دراز كرد و آن را گرفته نزد خود به كشت در آورد
 .و هفت روز دیر نیز درن كرده، باز كبوتر را از كشت رها كرد

و در وقت عصر، كبوتر نزد وی برگشت، و اینك برگ زیتون تازه در منقار وی است. پس نوح دانست كه آب از روی زمین كم
 .شده است

 .و هفت روز دیر نیز توقف نموده، كبوتر را رها كرد، و او دیر نزد وی برنشت
و در سال ششصد و یم در روز اول از ماه اول، آب از روی زمین خشك شد. پس نوح پوشش كشت را برداشته، نریست، و

 .اینك روی زمین خشك بود
 .و در روز بیست و هفتم از ماه دوم، زمین خشك شد

 :آناه خدا نوح را مخاطب ساخته، گفت
 .از كشت بیرون شو، تو و زوجهات و پسرانت و ازواج پسرانت با تو

و همۀ حیوانات را كه نزد خود داری، هر ذیجسدی را از پرندگان و بهایم و كل حشرات خزندۀ بر زمین، با خود بیرون آور، تا بر
 .زمین منتشر شده، در جهان بارور و كثیر شوند

 .پس نوح و پسران او و زنش و زنان پسرانش، با وی بیرون آمدند
 .و همۀ حیوانات و همۀ حشرات و همۀ پرندگان، و هر چه بر زمین حركت مكند، به اجناس آنها، از كشت به در شدند

 .و نوح مذبح برای خداوند بنا كرد، و از هر بهیمۀ پاك و از هر پرندۀ پاك گرفته، قربانهای سوختن بر مذبح گذرانید
و خداوند بوی خوش بویید وخداوند در دل خود گفت: بعد از این دیر زمین را بسبب انسان لعنت ننم، زیرا كه خیال دل انسان

 .از طفولیت بد است، و بار دیر همۀ حیوانات را هلاك ننم، چنانه كردم
 .مادام كه جهان باق است، زرع و حصاد، و سرما و گرما، و زمستان و تابستان، و روز و شب موقوف نخواهد شد
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 .و خدا، نوح و پسرانش را بركت داده،بدیشان گفت: بارور و كثیر شوید و زمین را پر سازید
و خوف شما و هیبت شما بر همۀ حیوانات زمین و بر همۀ پرندگان آسمان، و بر هر چه بر زمین مخزد، و بر همۀ ماهیان دریا

 .خواهد بود؛ به دست شما تسلیم شدهاند
 ،و هر جنبندهای كه زندگ دارد، برای شما طعام باشد. همه را چون علف سبز به شما دادم

 .مر گوشت را با جانش كه خون او باشد، مخورید
و هر آینه انتقام خون شما را برای جان شما خواهم گرفت. از دست هر حیوان آن را خواهم گرفت. و از دست انسان، انتقام

 .جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت
 .هر كه خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت

 .و شما بارور و كثیر شوید، و در زمین منتشر شده، در آن بیفزایید
 :و خدا نوح و پسرانش را با وی خطاب كرده، گفت

 ،اینك من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریت شما استوار سازم
و با همۀ جانوران كه با شما باشند، از پرندگان و بهایم وهمۀ حیوانات زمین با شما، با هر چه از كشت بیرون آمد، حت جمیع

 .حیوانات زمین
عهد خود را با شما استوار مگردانم كه بار دیر هر ذیجسد از آب طوفان هلاك نشود، و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را

 .خراب كند
 :و خدا گفت: اینست نشان عهدی كه من مبندم، در میان خود و شما، و همۀ جانوران كه با شما باشند، نسلا بعد نسل تا به ابد

 .قوس خود را در ابر مگذارم، و نشان آن عهدی كه در میان من و جهان است، خواهد بود
 ،و هنام كه ابر را بالای زمین گسترانم، و قوس در ابر ظاهر شود

آناه عهد خود را كه در میان من و شما و همۀ جانوران ذیجسد مباشد، بیاد خواهم آورد. و آب طوفان دیر نخواهد بود تا هر
 .ذیجسدی را هلاك كند

و قوس در ابر خواهد بود، و آن را خواهم نریست تا بیاد آورم آن عهد جاودان را كه در میان خدا و همۀ جانوران است، از هر
 .ذیجسدی كه بر زمین است

 .و خدا به نوح گفت: این است نشان عهدی كه استوار ساختم در میان خود و هر ذیجسدی كه بر زمین است
 .و پسران نوح كه از كشت بیرون آمدند، سام و حام و یافث بودند. و حام پدر كنعان است

 .اینانند سه پسر نوح، و از ایشان تمام جهان منشعب شد
 .و نوح به فلاحت زمین شروع كرد، و تاكستان غرس نمود
 .و شراب نوشیده، مستشد، و در خیمۀ خود عریان گردید

 .و حام، پدر كنعان، برهن پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد
و سام و یافث، ردا را گرفته، بر كتف خود انداختند، و پسپس رفته، برهن پدر خود را پوشانیدند. و روی ایشان باز پس بود كه

 .برهن پدر خود را ندیدند
 .و نوح از مست خود به هوش آمده، دریافت كه پسر كهترش با وی چه كرده بود

 .پس گفت: كنعان ملعون باد! برادران خود را بندۀ بندگان باشد
 .و گفت: متبارك باد یهوه خدای سام! و كنعان، بندۀ او باشد

 .خدا یافث را وسعت دهد، و در خیمههای سام ساكن شود، و كنعان بندۀ او باشد
 .و نوح بعد از طوفان، سیصد و پنجاه سال زندگان كرد

 .پس جملۀ ایام نوح نهصد و پنجاه سال بود كه مرد
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 .این است پیدایش پسران نوح، سام و حام و یافث. و از ایشان بعد از طوفان پسران متولد شدند
 .پسران یافث: جومر و ماجوج و مادای و یاوان و توبال و ماشَك و تیراس

 .و پسران جومر: اَشناز و رِیفات و توجرمه
 .و پسران یاوان: اَلیشَه و تَرشیش و كتیم و دودانیم

 .از اینان جزایر امتها منشعب شدند در اراض خود، هر ی موافق زبان و قبیلهاش در امتهای خویش
 .و پسران حام: كوش و مصرایم و فوط و كنعان

 .و پسران كوش: سبا و حویله و سبتَه و رعمه و سبتا. و پسران رعمه: شبا و ددان
 .و كوش نمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع كرد

 . وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این جهت مگویند: مثل نمرود،صیاد جبار در حضور خداوند
 .و ابتدای مملت وی، بابل بود و اَرك و اَكدّ و كلْنَه در زمین شنعار

 ،از آن زمین آشور بیرون رفت، و نینوا و رحوبوت عیر، و كالَح را بنا نهاد
 .و ریسن را در میان نینوا و كالَح. و آن شهری بزرگ بود

 .و مصرایم لُودیم و عنامیم و لَهابیم و نَفتوحیم را آورد
 .و فَتروسیم و كسلوحیم را كه از ایشان فلسطینیان پدید آمدند و كفتوریم را

 .و كنعان، صیدون، نخستزادۀ خود، وحت را آورد
 و یبوسیان و اَموریان و جِرجاشیان را

 و حویان و عرقیان و سینیان را
 .و اَروادیان و صماریان و حماتیان را. و بعد از آن، قبایل كنعانیان منشعب شدند

 .و سرحد كنعانیان از صیدون به سمت جرار تا غَزه بود، و به سمت سدُوم و عموره و اَدمه و صبوئیم تا به لاشَع
 .اینانند پسران حام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراض و امتهای خود

 .و از سام كه پدر جمیع بنعابر و برادر یافَث بزرگ بود، از او نیز اولاد متولد شد
 .پسران سام: عیلام و آشور و اَرفَشاد و لُود و اَرام

 .و پسران اَرام: عوص و حول و جاتر و ماش
 .و اَرفشاد، شالح را آورد، و شالح، عابر را آورد

 .و عابر را دو پسر متولد شد. ی را فالج نام بود، زیرا كه در ایام وی زمین منقسم شد. و نام برادرش یقْطان
 ،و یقْطان، الموداد و شالف و حضرموت و یارِح را آورد

 ،و هدُورام و اُوزال و دِقْلَه را
 ،و عوبال و ابیمائیل و شبا را

 .و اَوفیر و حوِیلَه و یوباب را. این همه پسران یقطان بودند
 .و مسن ایشان از میشا بود به سمت سفاره، كه كوه از كوههای شرقاست

 .اینانند پسران سام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراض خود برحسب امتهایخویش
 .اینانند قبایل پسران نوح، برحسب پیدایش ایشان در امتهای خود كه از ایشان امتهای جهان، بعد از طوفان منشعب شدند



15

فصل 11

 .و تمام جهان را یك زبان و یك لغت بود
 .و واقع شد كه چون از مشرق كوچ مكردند، همواریای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سن گرفتند

 .و به یدیر گفتند: بیایید، خشتها بسازیم و آنها را خوب بپزیم. و ایشان را آجر به جای سن بود، و قیر به جای گچ
و گفتند: بیایید شهری برای خود بنا نهیم، و برج را كه سرش به آسمان برسد، تا نام برای خویشتن پیدا كنیم، مبادا بر روی

 .تمام زمین پراكنده شویم
 .و خداوند نزول نمود تا شهر و برج را كه بنآدم بنا مكردند، ملاحظه نماید

و خداوند گفت: همانا قوم ی است و جمیع ایشان را یك زبان و این كار را شروع كردهاند، و الان هیچ كاری كه قصد آن
 .بنند، از ایشان ممتنع نخواهد شد

 .اكنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یدیر را نفهمند
 .پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراكنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند

از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا كه در آنجا خداوند لغت تمام اهل جهان را مشوش ساخت. و خداوند ایشان را از آنجا بر
 .روی تمام زمین پراكنده نمود

 .این است پیدایش سام. چون سام صد ساله بود، اَرفَشاد را دو سال بعد از طوفان آورد
 .و سام بعد از آوردن ارفشاد، پانصد سال زندگانكرد و پسران و دختران آورد

 .و ارفشاد س و پنج سال بزیست و شالح را آورد
 .و ارفشاد بعد از آوردن شالح، چهار صد و سه سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .و شالح س سال بزیست، و عابر را آورد
 .و شالح بعد از آوردن عابر، چهارصد و سه سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .و عابر س و چهار سال بزیست و فالج را آورد
 .و عابر بعد از آوردن فالج، چهار صد و س سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .و فالج س سال بزیست، و رعو را آورد
 .و فالج بعد از آوردن رعو، دویست و نه سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .و رعو س و دو سال بزیست، و سروج را آورد
 .و رعو بعد از آوردن سروج، دویست و هفت سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .و سروج س سال بزیست، و ناحور را آورد
 .و سروج بعد از آوردن ناحور، دویست سال بزیست و پسران و دختران آورد

 .و ناحور بیست و نه سال بزیست، و تارح را آورد
 .و ناحور بعد از آوردن تارح، صد و نوزده سال زندگان كرد و پسران و دختران آورد

 .و تارح هفتاد سال بزیست، و اَبرام و ناحور و هاران را آورد
 .و این است پیدایش تارح كه تارح، ابرام و ناحور و هاران را آورد، و هاران، لوط را آورد

 .و هاران پیش پدر خود، تارح در زادبوم خویش در اورِ كلدانیان بمرد
و ابرام و ناحور زنان برای خود گرفتند. زن ابرام را سارای نام بود. و زن ناحور را مله نام بود، دختر هاران، پدر مله و پدر

 .یسه
 .اما سارای نازاد مانده، ولدی نیاورد

پس تارح پسر خود ابرام، و نوادۀ خود لوط، پسر هاران، و عروس خود سارای، زوجۀ پسرش ابرام را برداشته، با ایشان از اور
 .كلدانیانبیرون شدند تا به ارض كنعان بروند، و به حران رسیده، در آنجا توقف نمودند

 .و مدت زندگان تارح، دویست و پنج سال بود، و تارح در حران مرد
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 ،و خداوند به ابرام گفت: از ولایتخود، و از مولد خویش و از خانۀ پدر خود بسوی زمین كه به تو نشان دهم بیرون شو
 .و از تو امت عظیم پیدا كنم و تو را بركت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو بركت خواه بود

و بركت دهم به آنان كه تو را مبارك خوانند، و لعنت كنم به آنه تو را ملعون خواند. و از تو جمیع قبایل جهان بركت خواهند
 .یافت

پس ابرام، چنانه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد. و لوط همراه وی رفت. و ابرام هفتاد و پنج ساله بود، هنام كه از حران
 .بیرون آمد

و ابرام زن خود سارای، و برادرزادۀ خود لوط، و همۀ اموال اندوختۀ خود را با اشخاص كه در حران پیدا كرده بودند، برداشته،
 .به عزیمت زمین كنعان بیرون شدند، و به زمین كنعان داخل شدند

 .و ابرام در زمین مگشت تا مان شیم تا بلوطستان موره. و در آنوقت كنعانیان در آن زمین بودند
و خداوند بر اَبرام ظاهر شده، گفت: به ذریت تو این زمین را مبخشم. و در آنجا مذبح برای خداوند كه بر وی ظاهر شد، بنا

 .نمود
و عای بطرف شرق بیتئیل است، كوچ كرده، خیمۀ خود را برپا نمود. و بیتئیل بطرف غرب كه به شرق پس، از آنجا به كوه

 .آن بود. و در آنجا مذبح برای خداوند بنا نمود و نام یهوه را خواند
 .و ابرام ط مراحل و منازل كرده، به سمت جنوب كوچید

 .و قحط در آن زمین شد، و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا بسر برد، زیرا كه قحط در زمین شدت مكرد
ومنظر هستدانم كه تو زن نیو واقع شد كه چون نزدیك به ورود مصر شد، به زن خود سارای گفت: اینك م. 

 .همانا چون اهل مصر تو را بینند، گویند: این زوجۀ اوست. پس مرا بشند و تو را زنده ناه دارند
 .پس بو كه تو خواهر من هست تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم بسبب تو زنده ماند

 .و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر آن زن را دیدند كه بسیار خوشمنظر اسـت
 .و امرای فرعـون او را دیدنـد، و او را در حضـور فرعون ستودند. پس وی را به خانۀ فرعـون در آوردنـد

 .و بخاطـر وی با ابـرام احسان نمود، و او صاحب میشها و گاوان و حماران و غلامان و كنیـزان و ماده الاغـان و شتـران شد
 .و خداوند فرعـون و اهل خانۀ او را بسبب سارای، زوجۀ ابرام به بلایای سخت مبتلا ساخت

 و فرعـون ابـرام را خوانـده، گفت: این چیست كه به من كردی؟ چرا مرا خبر ندادی كه او زوجۀ توست؟
 !چرا گفت: او خواهر منست، كه او را به زن گرفتم؟ و الان، اینك زوجۀ تو. او را برداشته، روانه شو

 .آناه فرعون در خصوص وی، كسان خود را امر فرمود تا او را با زوجهاش و تمام مایملش روانه نمودند
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 .و ابرام با زن خود، و تمام اموال خویش،و لوط، از مصر به جنوب آمدند
 .و ابرام از مواش و نقره و طلا، بسیار دولتمند بود

 ،پس، از جنوب، ط منازل كرده، به بیتئیل آمد، بدانجای كه خیمهاش در ابتدا بود، در میان بیتئیل و عای
 .به مقام آن مذبح كه اول بنا نهاده بود، و در آنجا ابرام نام یهوه را خواند

 .و لوط را نیز كه همراه ابرام بود، گله و رمه و خیمهها بود
و زمین گنجایش ایشان را نداشت كه در یجا ساكن شوند زیرا كه اندوختههای ایشان بسیار بود، و نتوانستند در یك جا سونت

 .كنند
 .و در میان شبانان مواش ابرام و شبانان مواش لوط نزاع افتاد. و در آن هنام كنعانیان و فَرِزّیان، ساكن زمین بودند

 .پس ابرام به لوط گفت: زنهار در میان من و تو، و در میان شبانان من و شبانان تو نزاع نباشد، زیرا كه ما برادریم
مر تمام زمین پیش روی تو نیست؟ ملتمس اینه از من جدا شوی. اگر به جانب چپ روی، من بسوی راست خواهم رفت و

 .اگر بطرف راست روی، من به جانب چپ خواهم رفت
آناه لوط چشمان خود را برافراشت، و تمام وادی اردن را بدید كه همهاش مانند باغ خداوند و زمین مصر، به طرف صوغَر،

 .سیراب بود، قبل از آنه خداوند سدوم و عموره را خراب سازد
 .پس لوط تمام وادی اردن را برای خود اختیار كرد، و لوط بطرف شرق كوچ كرد، و از یدیر جدا شدند

 .ابرام در زمین كنعان ماند، و لوط در بلاد وادی ساكن شد، و خیمه خود را تا سدوم نقل كرد
 .لن مردمان سدوم بسیارشریر و به خداوند خطاكار بودند

و بعد از جدا شدن لوط از وی، خداوند به ابرام گفت: اكنون تو چشمان خود را برافراز و از مان كه در آن هست، بسوی شمال
 و جنوب، و مشرق و مغرب بنر

 .زیرا تمام این زمین را كه مبین به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید
 .و ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم. چنانه اگر كس غبار زمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود

 .برخیز و در طول و عرض زمین گردش كن زیرا كه آن را به تو خواهم داد
و ابرام خیمۀ خود را نقل كرده، روانه شد و در بلوطستان ممری كه در حبرون است، ساكن گردید، و در آنجا مذبح برای یهوه

 .بنا نهاد
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 ،و واقع شد در ایام امرافل، ملك شنعار،و اریوك، ملكاَلاسار، و كدُرلاعمر، ملك عیلام، و تدعال، ملك امتها
كه ایشان با بارع، ملك سدُوم، و برشاع ملك عموره، و شناب، ملك ادمه، و شَمئیبر، ملك صبوئیم، و ملك بالع كه صوغر باشد،

 .جن كردند
 .این همه در وادی سدّیم كه بحرالملْح باشد، با هم پیوستند

 .دوازده سال، كدرلاعمر را بندگ كردند، و در سال سیزدهم، بر وی شوریدند
و در سال چهاردهم، كدرلاعمر با ملوك كه با وی بودند، آمده، رفائیان را در عشتَروت قَرنَین، و زوزیان را در هام، و ایمیان را

 .در شاوه قریتَین، شست دادند
 .و حوریان را در كوه ایشان، سعیر، تا ایل فاران كه متصل به صحراست

پس برگشته، به عین مشفاط كه قادش باشد، آمدند، و تمام مرز و بوم عمالَقه و اموریان را نیز كه در حصون تامار ساكن بودند،
 .شست دادند

آناهملك سدوم و ملك عموره و ملك ادمه و ملك صبوئیم و ملك بالع كه صوغَر باشد، بیرون آمده، با ایشان در وادی سدیم،
 ،صفآرای نمودند

 .با كدرلاعمر ملك عیلام و تدعال، ملك امتها و امرافل، ملك شنعار و اریوك ملكِ الاسار، چهار ملك با پنج
 .و وادی سدیم پر از چاههای قیر بود. پس ملوك سدوم و عموره گریخته، در آنجا افتادند و باقیان به كوه فرار كردند

 .و جمیع اموال سدوم و عموره را با تمام مأكولات آنها گرفته، برفتند
 .و لوط، برادرزادۀ اَبرام را كه در سدوم ساكن بود، با آنچه داشت برداشته، رفتند

و ی كه نجات یافته بود آمده، ابرام عبران را خبر داد. و او در بلوطستان ممری آموری كه برادر اشول و عانر بود، ساكن
 .بود. و ایشان با ابرام همعهد بودند

چون ابرام از اسیری برادر خود آگاه یافت، سیصد و هجده تن از خانهزادان كارآزمودۀ خود را بیرون آورده، در عقب ایشان تا
 .دان بتاخت

شباناه، او و ملازمانش، بر ایشان فرقه فرقه شده، ایشان را شست داده، تا به حوبه كه به شمال دمشق واقع است، تعاقب
 .نمودند

 .و همۀ اموال را باز گرفت، و برادر خود، لوط و اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد
و بعد از مراجعت وی از شست دادن كدرلاعمر و ملوك كه با وی بودند، ملك سدُوم تا به وادی شاوه، كه وادی الملك باشد، به

 .استقبال وی بیرون آمد
 ،و ملیصدق، ملكِ سالیم، نان و شراب بیرون آورد. و او كاهن خدای تعال بود

 .و او را مبارك خوانده، گفت: مبارك باد ابرام از جانب خدای تعال، مالك آسمان و زمین
 .ومتبارك باد خدای تعال، كه دشمنانت را به دستت تسلیم كرد. و او را از هر چیز، ده یك داد

 .و ملك سدوم به ابرام گفت: مردم را به من واگذار و اموال را برای خود ناه دار
 ،ابرام به ملك سدوم گفت: دست خود را به یهوه خدای تعال، مالك آسمان و زمین، برافراشتم

 .كه از اموال تو رشتهای یا دوال نعلین بر نیرم، مبادا گوی من ابرام را دولتمند ساختم
 .مر فقط آنچه جوانان خوردند و بهرۀ عانر و اشول و ممری كه همراه من رفتند، ایشان بهرۀ خود را بردارند
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 .بعد از این وقایع، كلام خداوند در رؤیا، به ابرام رسیده، گفت: ای ابرام مترس، من سپر تو هستم، و اجر بسیار عظیم تو
 ابرام گفت: ای خداوند یهوه، مرا چه خواه داد، و من باولاد مروم، و مختار خانهام، این العاذار دمشق است؟

 .و ابرام گفت: اینك مرا نسل ندادی، و خانهزادم وارث من است
 .در ساعت، كلام خداوند به وی در رسیده، گفت: این وارث تو نخواهد بود، بله كس كه از صلب تو درآید، وارث تو خواهد بود
و او را بیرون آورده، گفت: اكنون بسوی آسمان بنر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توان شمرد. پس به وی گفت: ذُریت تو

 .چنین خواهد بود
 .و به خداوند ایمان آورد، و او، این را برای وی عدالت محسوب كرد

 .پس وی را گفت: من هستم یهوه كه تو را از اور كلدانیان بیرون آوردم، تا این زمین را به ارثیت، به توبخشم
 گفت: ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم كه وارث آن خواهم بود؟

 .به وی گفت: گوسالۀ مادۀ سه ساله و بز مادۀ سه ساله و قوچ سه ساله و قمری و كبوتری برای من بیر
 .پس این همه را برفت، و آنها را از میان، دو پاره كرد، و هر پارهای را مقابل جفتش گذاشت، لن مرغان را پاره نرد

 .و چون لاشخورها بر لاشهها فرود آمدند، ابرام آنها را راند
 .و چون آفتاب غروب مكرد، خواب گران بر ابرام مستول شد، و اینك تاری ترسناك سخت، او را فرو گرفت

پس به ابرام گفت: یقین بدان كه ذُریت تو در زمین كه از آن ایشان نباشد، غریب خواهند بود، و آنها را بندگ خواهند كرد، و
 .آنها چهارصد سال ایشان را مظلوم خواهند داشت

 .و بر آن امت كه ایشان بندگان آنها خواهند بود، من داوری خواهم كرد. و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد
 .و تو نزد پدران خود به سلامت خواه رفت، و در پیری نیو مدفون خواه شد

 .و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت، زیرا گناه اَموریان هنوز تمام نشده است
 .و واقع شد كه چون آفتاب غروب كرده بود و تاریك شد، تنوری پر دود و چراغ مشتعل از میان آن پارهها گذر نمود

 ،در آن روز، خداوند با ابرام عهد بست و گفت: این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعن نهر فرات، به نسل تو بخشیدهام
 یعن قینیان و قَنّزیان و قَدْمونیان

 ،و حتّیان و فَرِزیان و رفائیان
 .و اَموریان و كنعانیان و جرجاشیان و یبوسیان را
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 .و سارای، زوجۀ ابرام، برای ویفرزندی نیاورد. و او را كنیزی مصری، هاجر نام بود
پس سارای به ابرام گفت: اینك خداوند مرا از زاییدن باز داشت. پس به كنیز من درآی، شاید از او بنا شوم. و ابرام سخن سارای

 .را قبول نمود
و چون ده سال از اقامت ابرام در زمین كنعان سپری شد، سارای زوجۀ ابرام، كنیز خود هاجر مصری را برداشته، او را به

 .شوهر خود، ابرام، به زن داد
 .پس به هاجر درآمد و او حامله شد. و چون دید كه حامله است، خاتونش بنظر وی حقیر شد

و سارای به ابرام گفت: ظلم من بر تو باد! من كنیز خود را به آغوش تو دادم و چون آثار حمل در خود دید، در نظر او حقیر
 .شدم. خداوند در میان من و تو داوری كند

ن. پس چون سارای با وی بنای سختابرام به سارای گفت: اینك كنیز تو به دست توست، آنچه پسند نظر تو باشد، با وی ب
 .نهاد، او از نزد وی بریخت

 .و فرشتۀ خداوند او را نزد چشمۀ آب در بیابان، یعن چشمهای كه به راه شور است، یافت
 .و گفت: ای هاجر، كنیز سارای، از كجا آمدی و كجا مروی؟ گفت: من از حضور خاتون خود سارای گریختهام

 .فرشتۀ خداوند به وی گفت: نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو
 .و فرشتۀ خداوند به وی گفت: ذریت تو را بسیار افزون گردانم، به حدی كه از كثرت به شماره نیایند

و فرشتۀ خداوند وی را گفت: اینك حامله هست و پسری خواه زایید، و اورا اسماعیل نام خواه نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را
 .شنیده است

و او مردی وحش خواهد بود، دست وی به ضد هر كس و دست هر كس به ضد او، و پیش روی همۀ برادران خود ساكن خواهد
 .بود

 .و او، نام خداوند را كه با وی تلم كرد، اَنْتَایلرئ خواند، زیرا گفت: آیا اینجا نیز به عقب او كه مرا مبیند، نریستم
 .از این سبب آن چاه را بِىرلَحرئ نامیدند، اینك در میان قادِش و بارد است

 .و هاجر از ابرام پسری زایید، و ابرام پسر خود را كه هاجر زایید، اسماعیل نام نهاد
 .و ابرام هشتاد و شش ساله بود چون هاجر اسماعیل را برای ابرام بزاد
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 .و چون ابرام نود و نه ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت: من هستم خدای قادر مطلق. پیش روی من بخرام و كامل شو
 .و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست، و تو را بسیاربسیار كثیر خواهم گردانید

 :آناه ابرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب كرده، گفت
 .اما من اینك عهد من با توست و تو پدر اُمتهای بسیار خواه بود

 .و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود بله نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا كه تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم
 .و تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند

و عهد خویش را در میان خود و تو، و ذُریتت بعد از تو، استوار گردانم كه نسلا بعد نسل عهد جاودان باشد، تا تو را و بعد از تو
 .ذریت تو را خدا باشم

 .و زمین غربت تو، یعن تمام زمین كنعان را، به تو وبعد از تو به ذریت تو به ملیتِ ابدی دهم، و خدای ایشان خواهم بود
 .پس خدا به ابراهیم گفت: و اما تو عهد مرا ناه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسلهای ایشان

 ،این است عهد من كه ناه خواهید داشت، در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر ذكوری از شما مختون شود
 .و گوشت قَلَفۀ خود را مختون سازید، تا نشان آن عهدی باشد كه در میان من و شماست

هر پسر هشت روزه از شما مختون شود. هر ذكوری در نسلهای شما، خواه خانهزاد خواه زرخرید، از اولاد هر اجنب كه از
 ،ذریت تو نباشد

 .هر خانهزاد تو و هر زر خرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاودان باشد
 .و اما هر ذكور نامختون كه گوشت قَلَفۀ او ختنه نشود، آن كس از قوم خود منقطع شود، زیرا كه عهد مرا شسته است

 .و خدا به ابراهیم گفت: اما زوجۀ تو سارای، نام او را سارای مخوان، بله نام او ساره باشد
و او را بركت خواهم داد و پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید. او را بركت خواهم داد و امتها از وی به وجود خواهند آمد، و

 .ملوك امتها از وی پدید خواهند شد
 آناه ابراهیم به روی در افتاده، بخندید و در دل خود گفت: آیا برای مرد صد ساله پسری متولد شود و ساره در نود سال بزاید؟

 .و ابراهیم به خدا گفت: كاش كه اسماعیل در حضور تو زیست كند
خدا گفت: به تحقیق زوجهات ساره برای تو پسری خواهد زایید، و او را اسحاق نام بنه، و عهد خود را با وی استوار خواهم

 .داشت، تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد
و اما در خصوصاسماعیل، تو را اجابت فرمودم. اینك او را بركت داده، بارور گردانم، و او را بسیار كثیر گردانم. دوازده رئیس

 .از وی پدید آیند، و امت عظیم از وی بوجود آورم
 .لن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت، كه ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید

 .و چون خدا از سخن گفتن با وی فارغ شد، از نزد ابراهیم صعود فرمود
و ابراهیم پسر خود، اسماعیل و همۀ خانهزادان و زرخریدان خود را، یعن هر ذكوری كه در خانۀ ابراهیم بود، گرفته، گوشت قَلَفۀ

 .ایشان را در همان روز ختنه كرد، چنانه خدا به وی امر فرموده بود
 .و ابراهیم نود و نه ساله بود، وقت كه گوشت قَلَفهاش مختون شد

 .و پسرش، اسماعیل سیزده ساله بود هنام كه گوشت قَلَفهاش مختون شد
 .در همان روز ابراهیم و پسرش، اسماعیل مختون گشتند

 .و همۀ مردان خانهاش، خواه خانهزاد، خواه زرخرید از اولاد اجنب، با وی مختون شدند
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 .و خداوند در بلوطستان ممری، بر وی ظاهر شد، و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود
ناگاه چشمان خود را بلند كرده، دید كه اینك سه مرد در مقابل او ایستادهاند. و چون ایشان را دید، از در خیمه به استقبال ایشان

 شتافت، و رو بر زمین نهاد
 .و گفت: ای مولا، اكنون اگر منظور نظر تو شدم، از نزد بندۀ خود مذر

 ،اندك آب بیاورند تا پای خود را شسته، در زیر درخت بیارامید
و لقمۀ نان بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین، شما را بر بندۀ خود گذر افتاده است.

 .گفتند: آنچه گفت بن
 .پس ابراهیم به خیمه، نزد ساره شتافت و گفت: سه كیل از آرد میدَه بزودی حاضر كن و آن را خمیر كرده، گردهها بساز

 .و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوسالۀ نازكِ خوب گرفته، به غلام خود داد تا بزودی آن را طبخ نماید
پس كره و شیر و گوسالهای را كه ساخته بود، گرفته، پیش روی ایشان گذاشت، و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا

 .خوردند
 .به وی گفتند: زوجهات ساره كجاست؟ گفت: اینك در خیمه است

گفت: البته موافق زمان حیات، نزد تو خواهم برگشت، و زوجهات ساره را پسری خواهد شد. و ساره به در خیمهای كه در عقب
 .او بود، شنید

 .و ابراهیم و ساره پیر و سالخورده بودند، و عادت زنان از ساره منقطع شده بود
 پس ساره در دل خود بخندید و گفت: آیا بعد از فرسودگام مرا شادی خواهد بود، و آقایم نیز پیر شده است؟

 و خداوند به ابراهیم گفت: ساره برای چه خندید و گفت: آیا فالحقیقه خواهم زایید و حال آنه پیر هستم؟
مر هیچ امری نزد خداوند مشل است؟ در وقت موعود، موافق زمان حیات، نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد

 .شد
 .آناه ساره انار كرده، گفت: نخندیدم، چونه ترسید. گفت: ن، بله خندیدی

 .پس، آن مردان از آنجا برخاسته، متوجه سدُوم شدند، و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود
 و خداوند گفت: آیا آنچه من مكنم، از ابراهیم مخف دارم؟

 .و حال آنه از ابراهیم هر آینه امت بزرگ و زورآور پدید خواهد آمد، و جمیع امتهای جهان از او بركت خواهند یافت
زیرا او را مشناسم كه فرزندان و اهل خانۀ خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند، و عدالت و

 .انصاف را بجا آورند، تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است، به وی برساند
 ،پس خداوند گفت: چونه فریاد سدوم و عموره زیاد شده است، و خطایای ایشان بسیار گران

 .اكنون نازل مشوم تا ببینم موافق این فریادی كه به من رسیده، بالتّمام كردهاند. والا خواهم دانست
 .آناه آن مردان از آنجا بسوی سدوم متوجه شده، برفتند. و ابراهیم در حضور خداوند هنوز ایستاده بود

 و ابراهیم نزدیك آمده، گفت: آیا عادل را با شریر هلاك خواه كرد؟
ان را بخاطر آن پنجاه عادل كه در آن باشند، نجات نخواهكرد و آن م شاید در شهر پنجاه عادل باشند، آیا آن را هلاك خواه

 داد؟
حاشا از تو كه مثل این كار بن كه عادلان را با شریران هلاك سازی و عادل و شریر مساوی باشند. حاشا از تو! آیا داور تمام

 جهان، انصاف نخواهد كرد؟
 .خداوند گفت: اگر پنجاه عادل در شهر سدوم یابم، هر آینه تمام آن مان را به خاطر ایشان رهای دهم

 .ابراهیم در جواب گفت: اینك من كه خاك و خاكستر هستم، جرأت كردم كه به خداوند سخن گویم
شاید از آن پنجاه عادل، پنج كم باشد. آیا تمام شهر را بسبب پنج، هلاك خواه كرد؟ گفت: اگر چهل و پنج در آنجا یابم، آن را

 .هلاكننم
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 .بار دیر بدو عرض كرده، گفت: هر گاه در آنجا چهل یافت شوند؟ گفت: به خاطر چهل آن را ننم
گفت: زنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سخن گویم. شاید در آنجا س پیدا شوند؟ گفت: اگر در آنجا س یابم، این كار را

 .نخواهم كرد
 .گفت: اینك جرأت كردم كه به خداوند عرض كنم. اگر بیست در آنجا یافت شوند؟ گفت: به خاطر بیست آن را هلاك ننم

گفت: خشم خداوند، افروخته نشود تا این دفعه را فقط عرض كنم، شاید ده در آنجا یافت شوند؟ گفت: به خاطر ده آن را هلاك
 .نخواهم ساخت

 .پس خداوند چون گفتو را با ابراهیم به اتمام رسانید، برفت و ابراهیم به مان خویش مراجعت كرد



24

فصل 19

و وقت عصر، آن دو فرشته وارد سدوم شدند، و لوط به دروازۀ سدوم نشسته بود. و چون لوط ایشان را بدید، به استقبال ایشان
 برخاسته، رو بر زمین نهاد

و گفت: اینك اكنون ای آقایان من، به خانۀ بندۀ خود بیایید، و شب را بسر برید، و پایهای خود را بشویید و بامدادان برخاسته،
 .راه خود را پیش گیرید. گفتند: ن، بله شب را در كوچه بسر بریم

اما چون ایشان را الحاح بسیار نمود، با او آمده، به خانهاش داخل شدند، و برای ایشان ضیافت نمود و نان فطیر پخت، پس
 .تناول كردند

 و به خواب هنوز نرفته بودند كه مردان شهر، یعن مردم سدوم، از جوان و پیر، تمام قوم از هر جانب، خانۀ وی را احاطه كردند
 .و به لوط ندا در داده، گفتند: آن دو مردكه امشب به نزد تو درآمدند، كجا هستند؟ آنها را نزد ما بیرون آور تا ایشان را بشناسیم

 آناه لوط نزد ایشان، بدرگاه بیرون آمد و در را از عقب خود ببست
 .و گفت: ای برادران من، زنهار بدی منید

اینك من دو دختر دارم كه مرد را نشناختهاند. ایشان را الان نزد شما بیرون آورم و آنچه در نظر شما پسند آید، با ایشان بنید.
 .لن كاری بدین دو مرد ندارید، زیرا كه برای همین زیر سایۀ سقف من آمدهاند

كند. الان با تو از ایشان بدتر كنیم. پس بر آن مرد، یعنآمد تا نزیل ما شود و پیوسته داوری م گفتند: دور شو. و گفتند: این ی
 .لوط، بشدت هجوم آورده، نزدیك آمدند تا در را بشنند

 .آناه آن دو مرد، دست خود را پیش آورده، لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را بستند
 .اما آن اشخاص را كه به در خانه بودند، از خُرد و بزرگ، به كوری مبتلا كردند، كه از جستن در، خویشتن را خسته ساختند

و آن دو مرد به لوط گفتند: آیا كس دیر دراینجا داری؟ دامادان و پسران و دختران خود و هر كه را در شهر داری، از این مان
 ،بیرون آور

زیرا كه ما این مان را هلاك خواهیم ساخت، چونه فریاد شدید ایشان به حضور خداوند رسیده و خداوند ما را فرستاده است
 .تا آن را هلاك كنیم

پس لوط بیرون رفته، با دامادان خود كه دختران او را گرفتند، مالمه كرده، گفت: برخیزید و از این مان بیرون شوید، زیرا
 .خداوند این شهر را هلاك مكند. اما بنظر دامادان مسخره آمد

و هنام طلوع فجر، آن دو فرشته، لوط راشتابانیده، گفتند: برخیز و زن خود را با این دو دختر كه حاضرند بردار، مبادا در گناه
 .شهر هلاك شوی

و چون تأخیر منمود، آن مردان، دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتند، چونه خداوند بر وی شفقت نمود و
 .او را بیرون آورده، در خارج شهر گذاشتند

و واقع شد چون ایشان را بیرون آورده بودند كه ی به وی گفت: جان خود را دریاب و از عقب منر، و در تمام وادی مایست،
 .بله به كوه بریز، مبادا هلاك شوی
 !لوط بدیشان گفت: ای آقا چنین مباد

همانا بندهات در نظرت التفات یافته است و احسان عظیم به من كردی كه جانم را رستار ساخت، و من قدرت آن ندارم كه به
 .كوه فرار كنم، مبادا این بلا مرا فرو گیرد و بمیرم

 .اینك این شهر نزدیك است تا بدان فرار كنم، و نیز صغیر است. اذن بده تا بدان فرار كنم. آیا صغیر نیست، تا جانم زنده ماند
 .بدو گفت: اینك در این امر نیز تو را اجابت فرمودم، تا شهری را كه سفارش آن را نمودی، واژگون نسازم

 .بدان جا بزودی فرار كن، زیرا كه تا تو بدانجا نرس، هیچ نمتوانم كرد. از این سبب آن شهر مسم به صوغر شد
 .و چون آفتاب بر زمین طلوع كرد، لوط به صوغر داخل شد

 .آناه خداوند بر سدوم و عموره، گوگرد و آتش، از حضور خداوند از آسمان بارانید
 .و آن شهرها، و تمام وادی، و جمیع سنۀ شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت
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 .اما زن او، از عقب خود نریسته، ستون از نمك گردید
 .بامدادان، ابراهیم برخاست و به سوی آنمان كه در آن به حضور خداوند ایستاده بود، رفت

 .و چون به سوی سدوم و عموره، و تمام زمین وادی نظر انداخت، دید كه اینك دود آن زمین، چون دود كوره بالا مرود
كه خدا شهرهای وادی را هلاك كرد، خدا ابراهیم را به یاد آورد، و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد، چون آن شهرهای امو هن

 .را كه لوط در آنها ساكن بود، واژگون ساخت
و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در كوه ساكن شد زیرا ترسید كه در صوغر بماند. پس با دو دختر خود در مغاره

 .سن گرفت
 .و دختر بزرگ به كوچك گفت: پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست كه برحسب عادت كل جهان، به ما در آید

 .بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم، و با او همبستر شویم، تا نسل از پدر خود ناه داریم
پس در همان شب، پدر خود را شراب نوشانیدند، و دختر بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد، و او از خوابیدن و برخاستن

 .وی آگاه نشد
و واقع شد كه روز دیر، بزرگ به كوچك گفت: اینك دوش با پدرم همخواب شدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم، و تو بیا و با

 .وی همخواب شو، تا نسل از پدر خود ناه داریم
 .آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند، و دختر كوچك همخواب وی شد، و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد

 .پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند
 .و آن بزرگ، پسری زاییده، او را موآب نام نهاد، و او تا امروز پدر موآبیان است

 .و كوچك نیزپسری بزاد، و او را بنعم نام نهاد. وی تا بحال پدر بنعمون است



26

فصل 20

 .پس ابراهیم از آنجا بسوی ارضجنوب كوچ كرد، و در میان قادش و شور ساكن شد و در جِرار منزل گرفت
 .و ابراهیم در خصوص زن خود، ساره، گفت كه او خواهر من است. و ابملك، ملك جرار، فرستاده، ساره را گرفت

و خدا در رؤیای شب، بر اَبملك ظاهر شده، به وی گفت: اینك تو مردهای بسبب این زن كه گرفت، زیرا كه زوجۀ دیری
 .مباشد

 و ابملك، هنوز به او نزدی نرده بود. پس گفت: ای خداوند، آیا امت عادل را هلاك خواه كرد؟
مر او به من نفت كه او خواهر من است، و او نیز خود گفت كه او برادر من است؟ به ساده دل و پاك دست خود این را

 .كردم
خدا وی را در رؤیا گفت: من نیز مدانم كه این را به ساده دل خود كردی، و من نیز تو را ناه داشتم كه به من خطا نورزی، و

ذاشتم كه او را لمس نمایاز این سبب ن. 
پس الان زوجۀ این مرد را رد كن، زیرا كه او نب است، و برای تو دعا خواهد كرد تا زنده بمان، و اگر او را رد نن، بدان كه تو

 .و هر كه از آن تو باشد، هر آینه خواهید مرد
 .بامدادان، ابملك برخاسته، جمیع خادمان خود را طلبیده، همۀ این امور را به سمع ایشان رسانید، و ایشان بسیار ترسان شدند

پس ابملك، ابراهیم را خوانده، بدو گفت: به ما چه كردی؟ و به تو چه گناه كرده بودم، كه بر من و برمملت من گناه عظیم
 آوردی و كارهای ناكردن به من كردی؟

 و ابملك به ابراهیم گفت: چه دیدی كه این كار را كردی؟
 .ابراهیم گفت: زیرا گمان بردم كه خداترس در این مان نباشد، و مرا به جهت زوجهام خواهند كشت

 .و فالواقع نیز او خواهر من است، دختر پدرم، اما نه دختر مادرم، و زوجۀ من شد
و هنام كه خدا مرا از خانۀ پدرم آواره كرد، او را گفتم: احسان كه به من باید كرد، این است كه هر جا برویم، دربارۀ من

 .بوی كه او برادر من است
 .پس ابملك، گوسفندان و گاوان و غلامان و كنیزان گرفته، به ابراهیم بخشید، و زوجهاش ساره را به وی رد كرد

 .و ابملك گفت: اینك زمین من پیش روی توست. هر جا كه پسند نظرت افتد، ساكن شو
و به ساره گفت: اینك هزار مثقال نقره به برادرت دادم، همانا او برای تو پردۀ چشم است، نزد همۀ كسان كه با تو هستند، و نزد

 .همۀ دیران، پس انصاف تو داده شد
 ،و ابراهیم نزد خدا دعا كرد. و خدا ابملك، و زوجۀ او و كنیزانش را شفا بخشید، تا اولاد بهم رسانیدند

 .زیرا خداوند ، رحمهای تمام اهل بیت ابملك را بخاطر ساره، زوجۀ ابراهیم بسته بود
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 .و خداوند برحسب وعدۀ خود، از ساره تفقد نمود، و خداوند ، آنچه را به ساره گفته بود، بجا آورد
 .و ساره حامله شده، از ابراهیم در پیریاش، پسری زایید، در وقت كه خدا به وی گفته بود

 .و ابراهیم، پسر مولود خود را، كه ساره از وی زایید، اسحاق نام نهاد
 .وابراهیم پسر خود اسحاق را، چون هشت روزه بود، مختون ساخت، چنانه خدا او را امر فرموده بود

 .و ابراهیم، در هنام ولادت پسرش، اسحاق، صد ساله بود
 .و ساره گفت: خدا خنده برای من ساخت، و هر كه بشنود، با من خواهد خندید

 .و گفت: كه بود كه به ابراهیم بوید، ساره اولاد را شیر خواهد داد؟ زیرا كه پسری برای وی در پیریاش زاییدم
 .و آن پسر نمو كرد، تا او را از شیر باز گرفتند. و در روزی كه اسحاق را از شیر باز داشتند، ابراهیم ضیافت عظیم كرد

 .آناه ساره، پسر هاجر مصری را كه از ابراهیم زاییده بود، دید كه خنده مكند
 .پس به ابراهیم گفت: این كنیز را با پسرش بیرون كن، زیرا كه پسر كنیز با پسر من اسحاق، وارث نخواهد بود

 .اما این امر، بنظر ابراهیم، دربارۀ پسرش بسیار سخت آمد
خدا به ابراهیم گفت: دربارۀ پسر خود و كنیزت، بنظرت سخت نیاید، بله هر آنچه ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو، زیرا

 .كه ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد
 .و از پسر كنیز نیز اُمت بوجود آورم، زیرا كه او نسل توست

بامدادان، ابراهیم برخاسته، نان و مش از آب گرفته، به هاجر داد، و آنها را بر دوش وی نهاد، و او را با پسر روانه كرد. پس
 .رفت، و در بیابان بئرشبع مگشت

 .و چون آب مشك تمام شد، پسر را زیر بوتهای گذاشت
و به مسافت تیر پرتاب رفته، در مقابل وی بنشست، زیرا گفت: موت پسر را نبینم. ودر مقابل او نشسته، آواز خود را بلند كرد و

 .بریست
و خدا آواز پسر را بشنید و فرشتۀ خدا از آسمان، هاجر را ندا كرده، وی را گفت: ای هاجر، تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیرا

 .خدا آواز پسر را در آنجای كه اوست، شنیده است
 .برخیز و پسر را برداشته، او را به دست خود بیر، زیرا كه از او اُمت عظیم بوجود خواهم آورد
 .و خدا چشمان او را باز كرد تا چاه آب دید. پس رفته، مشك را از آب پر كرد و پسر را نوشانید

 .و خدا با آن پسر مبود. و او نمو كرده، ساكن صحرا شد، و در تیراندازی بزرگ گردید
 .و در صحرای فاران، ساكن شد. و مادرش زن از زمین مصر برایش گرفت

 .و واقع شد در آن زمان كه ابملك و فیول كه سپهسالار او بود، ابراهیم را عرض كرده، گفتند كه خدا در آنچه مكن با توست
اكنون برای من در اینجا به خدا سوگند بخور كه با من و نسل من و ذریت من خیانت نخواه كرد، بله برحسب احسان كه با

 .تو كردهام، با من و با زمین كه در آن غربت پذیرفت، عمل خواه نمود
 .ابراهیم گفت: من سوگند مخورم

 .و ابراهیم ابملك را تنبیه كرد، بسبب چاه آب كه خادمان ابملك، از او به زور گرفته بودند
 .ابملك گفت: نمدانم كیست كه این كار را كرده است، و تو نیز مرا خبر ندادی، و من هم تا امروز نشنیده بودم

 .و ابراهیم، گوسفندان و گاوان گرفته، به ابملك داد، و با یدیر عهد بستند
 و ابراهیم هفت بره از گله جدا ساخت.و ابملك به ابراهیم گفت: این هفت برۀ ماده كه جدا ساخت چیست؟

 .گفت: كه این هفت برۀ ماده را از دست من قبول فرمای، تا شهادت باشد كه این چاه را من حفر نمودم
 .از این سبب، آن مان را بئرشبع نامید، زیرا كه در آنجا با یدیر قسم خوردند

 .و چون آن عهد را در بِىرشبع بسته بودند، ابملك با سپهسالار خود فیول برخاسته، به زمین فلسطینیان مراجعت كردند
 .و ابراهیم در بئرشبع، شورهكزی غرس نمود، و در آنجا به نام یهوه، خدای سرمدی، دعا نمود
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 .پس ابراهیم در زمین فلسطینیان ایام بسیاری بسر برد
 .در ترجمه قدیم چنین آیه ای وجود ندارد
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 .و واقع شد بعد از این وقایع، كه خدا ابراهیم را امتحان كرده، بدو گفت: ای ابراهیم! عرض كرد: لبیك
گفت: اكنون پسر خود را، كه یانۀ توست و او را دوست مداری، یعن اسحاق را بردار و به زمین موریا برو، و او را در آنجا،

 .بر ی از كوههای كه به تو نشان مدهم، برای قربان سوختن بذران
بامدادان، ابراهیم برخاسته، الاغ خود را بیاراست، و دو نفر از نوكران خود را با پسر خویش اسحاق، برداشته و هیزم برای قربان

 .سوختن شسته، روانه شد، و به سوی آن مان كه خدا او را فرموده بود، رفت
 .و در روز سوم، ابراهیم چشمان خود را بلند كرده، آن مان را از دور دید

 .آناه ابراهیم، به خادمان خود گفت: شما در اینجا نزد الاغ بمانید، تا من با پسر بدانجا رویم، و عبادت كرده، نزد شما بازآییم
پس ابراهیم، هیزم قربان سوختن را گرفته، بر پسر خود اسحاق نهاد، و آتش و كارد را به دست خود گرفت؛ و هر دو با هم

 .مرفتند
ن برۀ قربانو اسحاق پدر خود، ابراهیم را خطاب كرده، گفت: ای پدر من! گفت: ای پسر من لبیك؟ گفت: اینك آتش و هیزم، ل

 كجاست؟
 .ابراهیم گفت: ای پسر من، خدا برۀ قربان را برای خود مهیا خواهد ساخت. و هر دو با هم رفتند

چون بدان مان كه خدا بدو فرموده بود، رسیدند، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، و هیزم را بر هم نهاد، و پسر خود، اسحاق را
 .بسته، بالای هیزم، بر مذبح گذاشت

 .و ابراهیم، دست خود را دراز كرده، كارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید
 .در حال، فرشتۀ خداوند از آسمان وی را ندا درداد و گفت: ای ابراهیم! ای ابراهیم! عرض كرد: لبیك

گفت: دست خود را بر پسر دراز من، و بدو هیچ من، زیرا كه الان دانستم كه تو از خدا مترس، چونه پسر یانۀ خود را از
من دریغ نداشت. 

آناه، ابراهیم، چشمان خود را بلند كرده، دید كه اینك قوچ، در عقب وی، در بیشهای، به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم
 .رفت و قوچ را گرفته، آن را در عوض پسر خود، برای قربان سوختن گذرانید

 .و ابراهیم آن موضع را یهوه یری نامید، چنانه تا امروز گفته مشود: در كوه، یهوه، دیده خواهد شد
 بار دیر فرشتۀ خداوند ، به ابراهیم از آسمان ندا در داد

انۀ خود را دریغ نداشته این كار راكردی و پسر یخورم، چونگوید: به ذات خود قسم مو گفت: خداوند م، 
هر آینه تو را بركت دهم، و ذریت تو را كثیر سازم، مانند ستارگان آسمان، و مثل ریهای كه بر كنارۀ دریاست. و ذریت تو

 .دروازههای دشمنان خود را متصرف خواهند شد
 .و از ذریت تو، جمیع امتهای زمین بركت خواهند یافت، چونه قول مرا شنیدی

 .پس ابراهیم نزد نوكران خود برگشت. و ایشان برخاسته، به بِىرشَبع با هم آمدند، و ابراهیم در بئرشبع ساكن شد
 .و واقع شد بعد از این امور، كه به ابراهیم خبر داده، گفتند: اینك ملْه نیز برای برادرت ناحور، پسران زاییده است

 ،یعن نخستزادۀ او عوص، و برادرش بوز و قَموئیل، پدر اَرام
 .و كاسد و حزو و فلداش و یدلاف و بتُوئیل

 .و بتوئیل، رِفقَه را آورده است. این هشت را، مله برای ناحور، برادر ابراهیم زایید
 .و كنیز او كه رؤمه نام داشت، او نیز طابح و جاحم و تاحش و معه را زایید
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 .و ایام زندگان ساره، صد و بیست و هفت سال بود. این است سالهای عمر ساره
 .و ساره در قریۀ اربع كه حبرون باشد، در زمین كنعان مرد. و ابراهیم آمد تا برای ساره ماتم و گریه كند

 :و ابراهیم از نزد میت خود برخاست و بنحت را خطاب كرده، گفت
 .من نزد شما غریب و نزیل هستم. قبری از نزد خود بهملیت من دهید، تا میت خود را از پیش روی خود دفن كنم

 :پس بنحت در جواب ابراهیم گفتند
ای مولای من، سخن ما را بشنو. تو در میان ما رئیس خدا هست. در بهترین مقبرههای ما میت خود را دفن كن. هیچ كدام از ما،

قبر خویش را از تو دریغ نخواهد داشت كه میت خود را دفن كن. 
 .پس ابراهیم برخاست، و نزد اهل آن زمین، یعن بنحت، تعظیم نمود

و ایشان را خطاب كرده، گفت: اگر مرض شما باشد كه میت خود را از نزد خود دفن كنم، سخن مرا بشنوید و به عفرون بن
 ،صوحار، برای من سفارش كنید

تا مغارۀ مفیله را كه از املاك او در كنار زمینش واقع است، به من دهد، به قیمت تمام، در میان شما برای قبر، به ملیت من
 .بسپارد

و عفرون در میان بنحت نشسته بود. پس عفرونِ حت، در مسامع بنحت، یعن همه كه به دروازۀ شهر او داخل مشدند، در
 :جواب ابراهیم گفت

ای مولای من، ن، سخن مرا بشنو، آن زمین را به تو مبخشم، و مغارهای را كه در آن است به تو مدهم، بحضور ابنای قوم
 .خود، آن را به تو مبخشم. میت خود را دفن كن

 ،پس ابراهیم نزد اهل آن زمین تعظیم نمود
و عفرون را به مسامع اهل زمین خطاب كرده، گفت: اگر تو راض هست، التماس دارم عرض مرا اجابت كن. قیمت زمین را

 .به تو مدهم، از من قبول فرمای، تا در آنجا میت خود را دفن كنم
 :عفرون در جواب ابراهیم گفت

 .ای مولای من، از من بشنو، قیمت زمین چهارصد مثقال نقره است، این در میان من و تو چیست؟ میت خود را دفن كن
پس ابراهیم سخن عفرون را اجابت نمود، و آن مبلغ را كه در مسامع بنحت گفته بود،یعن چهارصد مثقال نقرۀ رایج المعامله،

 .به نزد عفرون وزن كرد
پس زمین عفرون، كه در مفیله، برابر ممری واقع است، یعن زمین و مغارهای كه در آن است، با همۀ درختان كه در آن زمین،

 و در تمام حدود و حوال آن بود، مقرر شد
 .به ملیت ابراهیم، بحضور بنحت، یعن همه كه به دروازۀ شهرش داخل مشدند

 .از آن پس، ابراهیم، زوجۀ خود ساره را در مغارۀ صحرای مفیله، در مقابل ممری، كه حبرون باشد، در زمین كنعان دفن كرد
 .و آن صحرا، با مغارهای كه در آن است، از جانب بنحت، به ملیت ابراهیم به جهت قبر مقرر شد
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 .خداوند ، ابراهیم را در هر چیز بركت داد
 .و ابراهیم به خادم خود كه بزرگ خانۀ وی و بر تمام مایملك او مختار بود، گفت: اكنون دست خود را زیر ران من بذار

و به یهوه، خدای آسمان و خدای زمین، تو را قسم مدهم، كه زن برای پسرم از دختران كنعانیان كه در میان ایشان ساكنم
 ،نیری

 .بله به ولایت من و به مولدم بروی، و از آنجا زن برای پسرم اسحاق بیری
 خادم به وی گفت: شاید آن زن راض نباشد كه با من بدین زمین بیاید؟ آیا پسرت را بدان زمین كه از آن بیرون آمدی، بازبرم؟

 .ابراهیم وی را گفت: زنهار، پسر مرا بدانجا باز مبری
یهوه، خـدای آسمـان كه مرا از خانۀ پدرم و از زمین مولَد من بیرون آورد و به من تلم كرد و قسم خورده، گفت: كه این زمین را

 .به ذریت تو خواهم داد. او فرشتۀ خود را پیش روی تو خواهد فرستاد، تا زن برای پسرم از آنجا بیری
 .اما اگر آن زن از آمدن با تو رضا ندهد، از این قسم من بری خواه بود، لین زنهار پسر مرا بدانجا باز نبری

 .پس خادم دست خود را زیر ران آقای خود ابراهیم نهاد، و در این امر برای او قسم خورد
و خادم ده شتر، از شتران آقای خود گرفته، برفت. و همۀ اموال مولایش به دست او بود. پس روانه شده، به شهر ناحور در اَرام

 .نهرین آمد
 .و به وقت عصر، هنام كه زنان برای كشیدن آب بیرون مآمدند، شتران خود را در خارج شهر، بر لب چاه آب خوابانید

 .و گفت: ای یهوه، خدای آقایم ابراهیم، امروز مرا كامیاب بفرما، و با آقایم ابراهیم احسان بنما
 .اینك من بر این چشمۀ آب ایستادهام، و دختران اهل این شهر، به جهت كشیدن آب بیرون مآیند

پس چنین بشود كه آن دختری كه به وی گویم: سبوی خود را فرودآر تا بنوشم، و او گوید: بنوش و شترانت را نیز سیراب كنم،
 .همان باشد كه نصیب بندۀ خود اسحاق كرده باش، تا بدین، بدانم كه با آقایم احسان فرمودهای

و او هنوز از سخن گفتن فارغ نشده بود كه ناگاه، رِفقَه، دختر بتوئیل، پسر مله، زن ناحور، برادر ابراهیم، بیرون آمد و سبوی بر
 .كتف داشت

 .و آن دختر بسیار نیومنظر و باكره بود، و مردی او را نشناخته بود. پس به چشمه فرورفت، و سبوی خود را پر كرده، بالا آمد
 .آناه خادم به استقبال او بشتافت و گفت: جرعهای آب از سبوی خود به من بنوشان

 .گفت: ای آقای من بنوش، و سبوی خود را بزودی بر دست خود فرودآورده، او را نوشانید
 .و چون از نوشانیدنش فارغ شد، گفت: برای شترانت نیز بشم تا از نوشیدن بازایستند

 .پس سبویخود را بزودی در آبخور خال كرد و باز به سوی چاه، برای كشیدن بدوید، و از بهر همۀ شترانش كشید
 .و آن مرد بر وی چشم دوخته بود و سوت داشت، تا بداند كه خداوند ، سفر او را خیریتاثر نموده است یا نه

و واقع شد چون شتران از نوشیدن باز ایستادند كه آن مرد حلقۀ طلای نیم مثقال وزن، و دو ابرنجین برای دستهایش، كه ده
 مثقال طلا وزن آنها بود، بیرون آورد

 و گفت: به من بو كه دختر كیست؟ آیا در خانۀ پدرت جای برای ما باشد تا شب را بسر بریم؟
 .وی را گفت: من دختر بتوئیل، پسر مله كه او را از ناحور زایید، مباشم

 .و بدو گفت: نزد ما كاه و علف فراوان است، و جای نیز برای منزل
 آناه آن مرد خم شد، خداوند را پرستش نمود

و گفت: متبارك باد یهوه، خدای آقایم ابراهیم، كه لطف و وفای خود را از آقایم دریغ نداشت، و چون من در راه بودم، خداوند
 .مرا به خانۀ برادران آقایم راهنمای فرمود

 .پس آن دختر دوان دوان رفته، اهل خانۀ مادر خویش را از این وقایع خبر داد
 .و رفقه را برادری لابان نام بود. پس لابان به نزد آن مرد، به سر چشمه، دوان دوان بیرون آمد

و واقع شد كه چون آن حلقه و ابرنجینها را بر دستهای خواهر خود دید، و سخنهای خواهر خود، رفقه را شنید كه مگفت آن
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 .مرد چنین به من گفته است، به نزد وی آمد. و اینك نزد شتران به سر چشمه ایستاده بود
 .و گفت: ای مبارك خداوند ، بیا، چرا بیرون ایستادهای؟ من خانه را و منزل برای شتران مهیا ساختهام

پس آن مرد به خانه درآمد، و لابان شتران را باز كرد، و كاه و علف به شتران داد، و آب به جهت شستن پایهایش وپایهای رفقایش
 .آورد

 .و غذا پیش او نهادند. وی گفت: تا مقصود خود را بازنویم، چیزی نخورم. گفت: بو
 .گفت: من خادم ابراهیم هستم

و خداوند ، آقای مرا بسیار بركت داده و او بزرگ شده است، و گلهها و رمهها و نقره و طلا و غلامان و كنیزان و شتران و
 .الاغان بدو داده است

 .و زوجۀ آقایم ساره، بعد از پیر شدن، پسری برای آقایم زایید، و آنچه دارد، بدو داده است
 .و آقایم مرا قسم داد و گفت كه زن برای پسرم از دختران كنعانیان كه در زمین ایشان ساكنم، نیری

 .بله به خانۀ پدرم و به قبیلۀ من بروی، و زن برای پسرم بیری
 و به آقای خود گفتم: شاید آن زن همراه من نیاید؟

او به من گفت: یهوه كه به حضور او سالك بودهام، فرشتۀ خود را با تو خواهد فرستاد، و سفر تو را خیریتاثر خواهد گردانید، تا
 .زن برای پسرم از قبیلهام و از خانۀ پدرم بیری

 .آناه از قسم من بری خواه گشت، چون به نزد قبیلهام رفت، هر گاه زن به تو ندادند، از سوگند من بری خواه بود
 ،پس امروز به سر چشمه رسیدم و گفتم: ای یهوه، خدای آقایم ابراهیم، اگر حال، سفر مرا كه به آن آمدهام، كامیاب خواه كرد

اینك من به سر این چشمۀ آب ایستادهام. پس چنین بشود كه آن دختری كه برای كشیدن آب بیرون آید، و به وی گویم: مرا از
 ،سبوی خود جرعهای آب بنوشان

 .و به من گوید: بیاشام، و برای شترانت نیز آب مكشم، او همان زن باشد كه خداوند ، نصیب آقازادۀ من كرده است
و من هنوز از گفتن این، در دل خود فارغ نشده بودم كه ناگاه رفقه با سبوی بر كتف خود بیرون آمد و به چشمه پایین رفت تا

 .آب بشد. و به وی گفتم:جرعهای آب به من بنوشان
پس سبوی خود را بزودی از كتف خود فروآورده، گفت:بیاشام، و شترانت را نیز آب مدهم. پس نوشیدم و شتران را نیز آب

 .داد
و از او پرسیده، گفتم: تو دختر كیست؟ گفت: دختر بتُوئیل بن ناحور كه مله، او را برای او زایید. پس حلقه را در بین او، و

 .ابرنجینها را بر دستهایش گذاشتم
آناه سجده كرده، خداوند را پرستش نمودم. و یهوه، خدای آقای خود ابراهیم را، متبارك خواندم، كه مرا به راه راست هدایت

 .فرمود، تا دختر برادر آقای خود را برای پسرش بیرم
اكنون اگر بخواهید با آقایم احسان و صداقت كنید، پس مرا خبر دهید. و اگر نه مرا خبر دهید، تا بطرف راست یا چپ رهسپر

 .شوم
 .لابان و بتوئیل در جواب گفتند: این امر از خداوند صادر شده است، با تو نیك یا بد نمتوانیم گفت
 .اینك رفقه حاضر است، او را برداشته، روانه شو تا زن پسرِ آقایت باشد، چنانه خداوند گفته است

 .و واقع شد كه چون خادم ابراهیم سخن ایشان را شنید، خداوند را به زمین سجده كرد
 .و خادم، آلات نقره و آلات طلا و رختها را بیرون آورده، پیشش رفقه كرد، و برادر و مادر او را چیزهای نفیسه داد
 .و او و رفقایش خوردند و آشامیدند و شب را بسر بردند. و بامدادان برخاسته، گفت: مرا به سوی آقایم روانه نمایید

 .برادر و مادر او گفتند: دختر با ما ده روزی بماند و بعد از آن روانه شود
 .بدیشان گفت: مرا معطّل مسازید، خداوند سفر مرا كامیاب گردانیده است، پس مرا روانه نمایید تا بنزد آقای خود بروم

 .گفتند: دختر را بخوانیم و از زبانش بپرسیم
 .پس رفقه را خواندند و به ویگفتند: با این مرد خواه رفت؟ گفت: مروم
 .آناه خواهر خود رفقه، و دایهاش را با خادم ابراهیم و رفقایش روانه كردند
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و رفقه را بركت داده، به وی گفتند: تو خواهر ما هست، مادرِ هزار كرورها باش، و ذریت تو، دروازۀ دشمنان خود را متصرف
 .شوند

 .پس رفقه با كنیزانش برخاسته، بر شتران سوار شدند، و از عقب آن مرد روانه گردیدند. و خادم، رفقه را برداشته، برفت
 .و اسحاق از راه بِىرلَحرئ مآمد، زیرا كه او در ارض جنوب ساكن بود

 .و هنام شام، اسحاق برای تفر به صحرا بیرون رفت، و چون نظر بالا كرد، دید كه شتران مآیند
 ،و رفقه چشمان خود را بلند كرده، اسحاق را دید، و از شتر خود فرود آمد

زیرا كه از خادم پرسید: این مرد كیست كه در صحرا به استقبال ما مآید؟ و خادم گفت: آقای من است. پس برقع خود را
 .گرفته، خود را پوشانید

 .و خادم، همۀ كارهای را كه كرده بود، به اسحاق باز گفت
و اسحاق، رفقه را به خیمۀ مادر خود، ساره آورد، و او را به زن خود گرفته، دل در او بست. و اسحاق بعد از وفات مادر خود،

 .تسل پذیرفت
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 .و ابراهیم، دیر بار، زن گرفت كه قطوره نام داشت
 .و او زمران و یقشان و مدان و مدیان و یشباق و شوحا را برای او زایید

 .و یقشان، شبا و دِدان را آورد. و بنددان، اَشوریم و لطوشیم و لامیم بودند
 .و پسران مدیان، عیفا و عیفَر و حنوك و ابیداع و الداعهبودند. جملۀ اینها، اولاد قطوره بودند

 .و ابراهیم تمام مایملك خود را به اسحاق بخشید
اما به پسران كنیزان كه ابراهیم داشت، ابراهیم عطایا داد، و ایشان را در حین حیات خود، از نزد پسر خویش اسحاق، به جانب

 .مشرق، به زمین شرق فرستاد
 .این است ایام سالهای عمر ابراهیم، كه زندگان نمود: صد و هفتاد وپنج سال

 .و ابراهیم جان بداد، و در كمال شیخوخیت، پیر و سیر شده، بمرد. و به قوم خود ملحق شد
 .و پسرانش، اسحاق و اسماعیل، او را در مغارۀ مفیله، در صحرای عفرونبن صوحارحت، در مقابل ممری دفن كردند

 .آن صحرای كه ابراهیم از بنحت خریده بود. در آنجا ابراهیم و زوجهاش ساره مدفون شدند
 .و واقع شد بعد از وفات ابراهیم، كه خدا پسرش اسحاق را بركت داد، و اسحاق نزد بئرلَحرئ ساكن بود

 .این است پیدایش اسماعیل بن ابراهیم كه هاجر مصری، كنیز ساره، برای ابراهیم زایید
و این است نامهای پسران اسماعیل، موافق اسمهای ایشان به حسب پیدایش ایشان. نخستزادۀ اسماعیل، نَبایوت، و قیدار و

 .اَدبیل و مبسام
 و مشماع و دومه و مسا

 .و حدار و تیما و یطُور و نافیش و قدْمه
 .اینانند پسران اسماعیل، و این است نامهای ایشان در بلدان و حلههای ایشان، دوازده امیر، حسب قبایل ایشان

 .و مدت زندگان اسماعیل، صد و س و هفت سال بود كه جان را سپرده، بمرد و به قوم خود ملحق گشت
 .و ایشان از حویله تا شور، كهمقابل مصر، به سمت آشور واقع است، ساكن بودند. و نصیب او در مقابل همۀ برادران او افتاد

 .و این است پیدایش اسحاق بن ابراهیم. ابراهیم، اسحاق را آورد
 .و چون اسحاق چهل ساله شد، رفقه دختر بتوئیل ارام و خواهر لابان ارام را، از فدان ارام به زن گرفت

 .و اسحاق برای زوجۀ خود، چون كه نازاد بود، نزد خداوند دعا كرد. و خداوند او را مستجاب فرمود و زوجهاش رفقه حامله شد
 .و دو طفل در رحم او منازعت مكردند. او گفت: اگر چنین باشد، من چرا چنین هستم؟ پس رفت تا از خداوند بپرسد

خداوند به وی گفت: دو امت در بطن تو هستند، و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قوم بر قوم تسلط خواهد یافت، و بزرگ،
 .كوچك را بندگ خواهد نمود

 .و چون وقت وضع حملش رسید، اینك توأمان در رحم او بودند
 .و نخستین، سرخ فام بیرون آمد و تمام بدنش مانند پوستین، پشمین بود. و او را عیسو نام نهادند

و بعد از آن، برادرش بیرون آمد و پاشنۀ عیسو را به دست خود گرفته بود و او را یعقوب نام نهادند. و درحین ولادت ایشان،
 .اسحاق، شصت ساله بود

 .و آن دو پسر، نمو كردند، و عیسو صیادی ماهر، و مرد صحرای بود. و اما یعقوب، مرد ساده دل و چادرنشین
 .و اسحـاق، عیسـو را دوست داشت، زیرا كه صید او را مخورد. امـا رفقه، یعقوب را محبت نمودی

 .روزی یعقوب آش مپخت و عیسو وا مانده، از صحرا آمد
 .و عیسو به یعقوب گفت: از این آش ادوم (یعن سرخ) مرا بخوران، زیرا كه واماندهام. از این سبب او را ادوم نامیدند

 .یعقوب گفت: امروز نخستزادگ خود را به من بفروش
 عیسو گفت: اینك من به حالت موت رسیدهام، پس مرا از نخستزادگ چه فایده؟

 .یعقوب گفت: امروز برای من قسم بخور. پس برای او قسم خورد، و نخستزادگ خود را به یعقوب فروخت



35

 .و یعقوب نان و آش عدس را به عیسو داد، كه خورد و نوشید و برخاسته، برفت. پس عیسو نخستزادگ خود را خوار نمود
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و قحط در آن زمین حادث شد، غیر آن قحط اول كه در ایام ابراهیم بود. و اسحاق نزد ابملك، پادشاه فلسطینیان به جرار
 .رفت

 .و خداوند بر وی ظاهر شده، گفت: به مصر فرود میا، بله به زمین كه به تو بویم ساكن شو
در این زمین توقف نما، و با تو خواهم بود و تو را بركت خواهم داد، زیرا كه به تو و ذریت تو تمام این زمین را مدهم و

 .سوگندی را كه با پدرت ابراهیم خوردم، استوار خواهم داشت
و ذریتت را مانند ستارگان آسمان كثیر گردانم، و تمام این زمینها را به ذریت تو بخشم، و از ذریت تو جمیع امتهای جهان بركت

 .خواهند یافت
 .زیرا كه ابراهیم قول مرا شنید و وصایا و اوامر و فرایض و احام مرا ناه داشت

 .پس اسحاق در جرار اقامت نمود
ومردمان آن مان دربارۀ زنش از او جویا شدند. گفت: او خواهر من است، زیرا ترسید كه بوید زوجۀ من است، مبادا اهل

 .آنجا او را به خاطر رفقه كه نیومنظر بود، بشند
و چون در آنجا مدت توقف نمود، چنان افتاد كه ابملك، پادشاه فلسطینیان، از دریچه نظاره كرد و دید كه اینك اسحاق با زوجۀ

 .خود رفقه، مزاح مكند
پس ابملك، اسحاق را خوانده، گفت: همانا این زوجۀ توست! پس چرا گفت كه خواهر من است؟ اسحاق بدو گفت: زیرا گفتم

 .كه مبادا برای وی بمیرم
آورده باش از قوم با زوجهات همخواب شود، و بر ما جرم ملك گفت: این چه كار است كه با ما كردی؟ نزدیك بود كه یاب. 

 .و ابملك تمام قوم را قدغن فرموده، گفت: كس كه متعرض این مرد و زوجهاش بشود، هر آینه خواهد مرد
 .و اسحاق در آن زمین زراعت كرد، و در آن سال صد چندان پیدا نمود؛ و خداوند او را بركت داد

 .و آن مرد بزرگ شده، آناًفآناً ترق منمود، تا بسیار بزرگ گردید
 .و او را گلۀ گوسفندان و مواش گاوان و غلامان كثیر بود. و فلسطینیان بر او حسد بردند

 .و همۀ چاههای كه نوكران پدرش در ایام پدرش ابراهیم، كنده بودند، فلسطینیان آنها را بستند، و از خاك پر كردند
 .و ابملك به اسحاق گفت: از نزد ما برو، زیرا كه از ما بسیار بزرگتر شدهای

 .پس اسحاق از آنجا برفت، و در وادی جرار فرود آمده، در آنجا ساكن شد
و چاههای آب را كه در ایام پدرش ابراهیم كنده بودند و فلسطینیان آنها را بعد از وفات ابراهیم بستهبودند، اسحاق از سر نو كند و

 .آنها را مسم نمود به نامهای كه پدرش آنها را نامیده بود
 .و نوكران اسحاق در آن وادی حفره زدند و چاه آب زندهای در آنجا یافتند

و شبانان جرار با شبانان اسحاق منازعه كرده، گفتند: این آب از آن ماست! پس آن چاه را عسق نامید، زیرا كه با وی منازعه
 .كردند

 .و چاه دیر كندند، همچنان برای آن نیز جن كردند، و آن را سطنه نامید
و از آنجا كوچ كرده، چاه دیر كند و برای آن جن نردند. پس آن را رحوبوت نامیده، گفت: كه اكنون خداوند ما را وسعت

 .داده است، و در زمین، بارور خواهیم شد
 .پس از آنجا به بِئرشَبع آمد

در همان شب، خداوند بر وی ظاهر شده، گفت: من خدای پدرت ابراهیم، هستم. ترسان مباش زیرا كه من با تو هستم، و تو را
 .بركت مدهم، و ذریت تو را بخاطر بندۀ خود ابراهیم، فراوان خواهم ساخت

 .و مذبح در آنجا بنا نهاد و نام یهوه را خواند، و خیمۀ خود را برپا نمود و نوكران اسحاق چاه در آنجا كندند
 .و ابملك، به اتفاق ی از اصحاب خود، احزات نام، و فیول، كه سپهسالار او بود، از جرار به نزد او آمدند

 و اسحاق بدیشان گفت: چرا نزد من آمدید، با آنه با من عداوت نمودید، و مرا از نزد خود راندید؟
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 .گفتند: به تحقیق فهمیدهایم كه خداوند با توست. پس گفتیم سوگندی در میان ما و تو باشد، و عهدی با تو ببندیم
تا با ما بدی نن چنانه به تو ضرری نرساندیم، بله غیر از نی به تو نردیم، و تو را به سلامت روانه نمودیم، و اكنون مباركِ

خداوند هست. 
 .آناه برای ایشان ضیافت برپا نمود، و خوردند و آشامیدند

 .بامدادان برخاسته، با یدیر قسم خوردند، و اسحاق ایشان را وداع نمود. پس، از نزد وی به سلامت رفتند
 !و در آن روز چنان افتاد كه نوكران اسحاق آمده، او را از آن چاه كه مكندند خبر داده، گفتند: آب یافتیم

 .پس آن را شَبعه نامید. از این سبب آن شهر، تا امروز بِئرشَبع نام دارد
 .و چون عیسو چهل ساله بود، یهودیه، دختر بیری حت، و بسمه، دختر ایلونِ حت را به زن گرفت

 .و ایشان باعث تلخ جان اسحاق و رفقه شدند
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و چون اسحاق پیر شد و چشمانشاز دیدن تار گشته بود، پسر بزرگ خود عیسو را طلبیده، به وی گفت: ای پسر من! گفت:
 .لبیك

 .گفت: اینك پیر شدهام و وقت اجل خود را نمدانم
 ،پس اكنون، سلاح خود یعن تركش و كمان خویش را گرفته، به صحرا برو، و نخجیری برای من بیر

 .و خورش برای من چنانه دوست مدارم ساخته، نزد من حاضر كن، تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را بركت دهد
 .و چون اسحاق به پسر خود عیسو سخن مگفت، رفقه بشنید و عیسو به صحرا رفت تا نَخْجیری صید كرده، بیاورد

 :آناه رفقه پسر خود یعقوب را خوانده، گفت: اینك پدر تو را شنیدم كه برادرت عیسو را خطاب كرده، مگفت
 .برای من شاری آورده، خورش بساز تا آن را بخورم، و قبل از مردنم تو را در حضور خداوند بركت دهم

 .پس ای پسر من، الان سخن مرا بشنو در آنچه من به تو امر مكنم
 .بسوی گله بشتاب، و دو بزغالۀ خوب از بزها،نزد من بیاور، تا از آنها غذای برای پدرت بطوری كه دوست مدارد، بسازم

 .و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد، و تو را قبل از وفاتش بركت دهد
 یعقوب به مادر خود، رفقه، گفت: اینك برادرم عیسو، مردی مویدار است و من مردی بموی هستم؛

 .شاید كه پدرم مرا لمس نماید، و در نظرش مثل مسخرهای بشوم، و لعنت به عوض بركت بر خود آورم
 .مادرش به وی گفت: ای پسر من، لعنت تو بر من باد! فقط سخن مرا بشنو و رفته، آن را برای من بیر
 .پس رفت و گرفته، نزد مادر خود آورد. و مادرش خورش ساخت بطوری كه پدرش دوست مداشت

 ،و رفقه، جامه فاخر پسر بزرگ خود عیسو را كه نزد او در خانه بود گرفته، به پسر كهتر خود یعقـوب پوشانید
 .و پوست بزغالهها را، بر دستها و نرمۀ گردن او بست

 .و خورش و نان كه ساخته بود، به دست پسر خود یعقوب سپرد
 پس نزد پدر خود آمده، گفت: ای پدر من! گفت: لبیك، تو كیست ای پسر من؟

یعقوب به پدر خود گفت: من نخستزادۀ تو عیسو هستم. آنچه به من فرمودی كردم، الان برخیز، بنشین و از شار من بخور، تا
 .جانت مرا بركت دهد

 .اسحاق به پسر خود گفت: ای پسر من! چونه بدین زودی یافت؟ گفت: یهوه خدای تو به من رسانید
 .اسحاق به یعقوب گفت: ای پسر من، نزدیك بیا تا تو را لمس كنم، كه آیا تو پسر من عیسو هست یا نه

 .پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد، و او را لمس كرده، گفت: آواز، آواز یعقوب است، لین دستها، دستهای عیسوست
 .و او را نشناخت، زیرا كه دستهایش مثل دستهای برادرش عیسو،مویدار بود. پس او را بركت داد

 .و گفت: آیا تو همان پسر من، عیسو هست؟ گفت: من هستم
پس گفت: نزدیك بیاور تا از شار پسر خود بخورم و جانم تو را بركت دهد. پس نزد وی آورد و بخورد و شراب برایش آورد و

 .نوشید
 .و پدرش، اسحاق به وی گفت: ای پسر من، نزدیك بیا و مرا ببوس

پس نزدیك آمده، او را بوسید و رایحۀ لباس او را بوییده، او را بركت داد و گفت: همانا رایحۀ پسر من، مانند رایحۀ صحرای
 .است كه خداوند آن را بركت داده باشد

 .پس خدا تو را از شبنم آسمان و از فربه زمین، و از فراوان غله و شیره عطا فرماید
قومها تو را بندگ نمایند و طوایف تو را تعظیم كنند، بر برادران خود سرور شوی، و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند. ملعون باد

 .هر كه تو را لعنت كند، و هر كه تو را مبارك خواند، مبارك باد
و واقع شد چون اسحاق، از بركت دادن به یعقوب فارغ شد، به مجرد بیرون رفتن یعقوب از حضور پدر خود اسحاق، كه

 .برادرش عیسو از شار باز آمد
و او نیز خورش ساخت، و نزد پدر خود آورده، به پدر خود گفت: پدر من برخیزد و از شار پسر خود بخورد، تا جانت مرا
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 .بركت دهد
 .پدرش اسحاق به وی گفت: تو كیست؟ گفت: من پسر نخستین تو، عیسو هستم

آناه لرزهای شدید بر اسحاق مستول شده، گفت: پس آن كه بود كه نخجیری صید كرده، برایم آورد، و قبل از آمدن تو از همه
 خوردم و او را بركت دادم، و فالواقع او مباركخواهد بود؟

عیسو چون سخنان پدر خود را شنید، نعرهای عظیم و بنهایت تلخ برآورده، به پدر خود گفت: ای پدرم، به من، به من نیز بركت
 !بده

 .گفت: برادرت به حیله آمد، و بركت تو را گرفت
گفت: نام او را یعقوب بخوب نهادند، زیرا كه دو مرتبه مرا از پا درآورد. اول نخستزادگ مرا گرفت، و اكنون بركت مرا گرفته

 است. پس گفت: آیا برای من نیز بركت ناه نداشت؟
اسحاق در جواب عیسو گفت: اینك او را بر تو سرور ساختم، و همۀ برادرانش را غلامان او گردانیدم، و غله و شیره را رزق او

 دادم. پس الان ای پسر من، برای تو چه كنم؟
عیسو به پدر خود گفت: ای پدر من، آیا همین یك بركت را داشت؟ به من، به من نیز ای پدرم بركت بده! و عیسو به آواز بلند

 .بریست
 .پدرش اسحاق در جواب او گفت: اینك مسن تو (دور) از فربه زمین، و از شبنم آسمان از بالا خواهد بود

و به شمشیرت خواه زیست، و برادر خود را بندگ خواه كرد، و واقع خواهد شد كه چون سر باز زدی، یوغ او را از گردن
 .خود خواه انداخت

و عیسو بسبب آن بركت كه پدرش به یعقوب داده بود، بر او بغض ورزید؛ و عیسو در دل خود گفت: ایام نوحهگری برای پدرم
 .نزدیك است، آناه برادر خود یعقوب را خواهم كشت

و رفقه، از سخنان پسر بزرگ خود، عیسو آگاه یافت. پس فرستاده، پسر كوچك خود،یعقوب را خوانده، بدو گفت: اینك برادرت
 .عیسو دربارۀ تو خود را تسل مدهد به اینه تو را بشد

 .پس الان ای پسرم سخن مرا بشنو و برخاسته، نزد برادرم، لابان، به حران فرار كن
 .و چند روز نزد وی بمان، تا خشم برادرت برگردد

تا غضب برادرت از تو برگردد، و آنچه بدو كردی، فراموش كند. آناه مفرستم و تو را از آنجا باز مآورم. چرا باید از شما هر
 دو در یك روز محروم شوم؟

و رفقه به اسحاق گفت: بسبب دختران حت از جان خود بیزار شدهام.اگر یعقوب زن از دختران حت، مثل اینان كه دختران این
 .زمینند بیرد، مرا از حیات چه فایده خواهد بود
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 .و اسحاق، یعقوب را خوانده، او را بركت داد و او را امر فرموده، گفت: زن از دختران كنعان میر
 .برخاسته، به فَدّانِ اَرام، به خانۀ پدر مادرت، بتوئیل، برو و از آنجا زن از دختران لابان، برادر مادرت، برای خود بیر

 .و خدای قادر مطلق تو را بركت دهد، و تو را بارور و كثیر سازد، تا از تو امتهای بسیار بوجود آیند
 .و بركت ابراهیم را به تو دهد، به تو و به ذریت تو با تو، تا وارث زمین غربت خود شوی، كه خدا آن را به ابراهیم بخشید

 .پس اسحاق، یعقوب را روانه نمود و به فدان ارام، نزد لابان بن بتوئیل ارام، برادر رفقه، مادر یعقوب و عیسو، رفت
و اما عیسو چون دید كه اسحاق یعقوب را بركت داده، او را به فدان ارام روانه نمود تا از آنجا زن برای خود بیرد، و در حین

 ،بركت دادن به وی امر كرده، گفته بود كه زن از دختران كنعان میر
 ،و اینه یعقوب، پدر و مادر خود رااطاعت نموده، به فدان ارام رفت

 ،و چون عیسو دید كه دختران كنعان در نظر پدرش، اسحاق، بدَند
كه داشت، به زن حلَت، دختر اسماعیل بن ابراهیم را كه خواهر نبایوت بود، علاوه بر زنانپس عیسو نزد اسماعیل رفت، و م

 .گرفت
 .و اما یعقوب، از بِئرشَبع روانه شده، بسوی حران رفت

و به موضع نزول كرده، در آنجا شب را بسر برد، زیرا كه آفتاب غروب كرده بود و ی از سنهای آنجا را گرفته، زیر سر خود
 .نهاد و در همان جا بخسبید

 .و خواب دید كه ناگاه نردبان بر زمین برپا شده، كه سرش به آسمان مرسد، و اینك فرشتان خدا بر آن صعود و نزول مكنند
در حال، خداوند بر سر آن ایستاده، مگوید: من هستم یهوه، خدای پدرت ابراهیم، و خدای اسحاق. این زمین را كه تو بر آن

 .خفتهای به تو و به ذریت تو مبخشم
و ذریت تو مانند غبار زمین خواهند شد، و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواه شد، و از تو و از نسل تو جمیع

 .قبایل زمین بركت خواهند یافت
و اینك من با تو هستم، و تو را در هر جای كه روی، محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین بازآورم، زیرا كه تا آنچه را به تو گفتهام،

 .بجا نیاورم، تو را رها نخواهم كرد
 .پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: البته یهوه در این مان است و من ندانستم

 .پس ترسان شده، گفت: این چه مان ترسناك است! این نیست جز خانۀ خدا و این است دروازۀ آسمان
 .بامدادان یعقوب برخاست و آن سن را كه زیر سر خود نهاده بود، گرفت و چون ستون برپا داشت و روغن بر سرش ریخت

 .و آن موضع را بیتئیلنامید، لن نام آن شهر اولا لوز بود
و یعقوب نذر كرده، گفت: اگر خدا با من باشد، و مرا در این راه كه مروم محافظت كند، و مرا نان دهد تا بخورم، و رخت تا

 ،بپوشم
 .تا به خانۀ پدر خود به سلامت برگردم، هرآینه یهوه، خدای من خواهد بود

 .و این سن را كه چون ستون برپا كردم، بیتاله شود، و آنچه به من بده، ده یك آن را به تو خواهم داد
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 .پس یعقوب روانه شد و به زمینبنالمشرق آمد
دادند، و سنه از آن چاه گلهها را آب ماست، و بر كنارهاش سه گلۀ گوسفند خوابیده، چون و دید كه اینك در صحرا، چاه

 .بزرگ بر دهنۀ چاه بود
و چون همۀ گلهها جمع شدندی، سن را از دهنۀ چاه غلطانیده، گله را سیراب كردندی. پس سن را بجای خود، بر سر چاه باز

 .گذاشتندی
 .یعقوب بدیشان گفت: ای برادرانم از كجا هستید؟ گفتند: ما از حرانیم

 .بدیشان گفت: لابان بن ناحور را مشناسید؟ گفتند: مشناسیم
 .بدیشان گفت: بسلامت است؟ گفتند: بسلامت، و اینك دخترش، راحیل، با گلۀ او مآید

 .گفت: هنوز روز بلند است و وقت جمع كردن مواش نیست، گله را آب دهید و رفته، بچرانید
 .گفتند: نمتوانیم، تا همۀ گلهها جمع شوند، و سن را از سر چاه بغلطانند، آناه گله را آب مدهیم

 .و هنوز با ایشان در گفتو مبود كه راحیل، با گلۀ پدر خود رسید. زیرا كه آنها را چوپان مكرد
اما چون یعقوب راحیل، دختر خالوی خود، لابان، و گلۀ خالوی خویش، لابان را دید، یعقوب نزدیك شده، سنرا از سر چاه

 .غلطانید، و گلۀ خالوی خویش، لابان را سیراب كرد
 .و یعقوب، راحیل را بوسید، و به آواز بلند گریست

 .و یعقوب، راحیل را خبر داد كه او برادر پدرش، و پسر رفقه است. پس دوان دوان رفته، پدر خود را خبر داد
و واقع شد كه چون لابان، خبر خواهرزادۀ خود، یعقوب را شنید، به استقبال وی شتافت، و او را در بغل گرفته، بوسید و به خانۀ

 .خود آورد، و او لابان را از همۀ این امور آگاهانید
 .لابان وی را گفت: فالحقیقۀ تو استخوان و گوشت من هست. و نزد وی مدت یك ماه توقف نمود

 پس لابان، به یعقوب گفت: آیا چون برادر من هست، مرا باید مفت خدمت كن؟ به من بو كه اجرت تو چه خواهد بود؟
 .و لابان را دو دختر بود، كه نام بزرگتر، لیه و اسم كوچتر، راحیل بود

 .و چشمان لیه ضعیف بود، و اما راحیل، خوب صورت و خوشمنظر بود
 .و یعقوب عاشق راحیل بود و گفت: برای دختر كوچت راحیل، هفت سال تو را خدمت مكنم

 .لابان گفت: او را به تو بدهم، بهتر است از آنه به دیری بدهم. نزد من بمان
 .پس یعقوب برای راحیل هفت سال خدمت كرد. و بسبب محبت كه به وی داشت، در نظرش روزی چند نمود

 .و یعقوب به لابان گفت: زوجهام را به من بسپار، كه روزهایم سپری شد، تا به وی درآیم
 .پس لابان، همۀ مردمان آنجا را دعوت كرده، ضیافت برپا نمود

 .و واقع شد كه هنام شام، دختر خود، لیه را برداشته، او را نزد وی آورد، و او به وی درآمد
 .و لابان كنیز خود زلفه را، به دختر خود لیه، به كنیزی داد

صبحاهان دید، كه اینك لیه است! پس به لابان گفت: این چیست كه به من كردی؟ مربرای راحیل نزد تو خدمت نردم؟ چرا
 مرا فریب دادی؟

 .لابان گفت: در ولایت ما چنین نمكنند كه كوچتر را قبل از بزرگتر بدهند
نر كه خدمتم بدهیم، برای هفت سال دیهفتۀ این را تمام كن و او را نیز به تو م. 

 .پس یعقوب چنین كرد، و هفتۀ او را تمام كرد، و دختر خود، راحیل را به زن بدو داد
 .و لابان، كنیز خود، بلهه را به دختر خود، راحیل به كنیزی داد

 .و به راحیل نیز درآمد و او را از لیه بیشتر دوست داشت، و هفت سال دیر خدمت وی كرد
 .و چون خداوند دید كه لیه مروه است، رحم او را گشود. ول راحیل، نازاد ماند

و لیه حامله شده، پسری بزاد و او را رؤبین نام نهاد، زیرا گفت: خداوند مصیبت مرا دیده است. الان شوهرم مرا دوست خواهد
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 .داشت
و بار دیر حامله شده، پسری زایید و گفت: چونه خداوند شنید كه من مروه هستم، این را نیز به من بخشید. پس او را شمعون

 .نامید
و باز آبستن شده، پسری زایید و گفت: اكنون این مرتبه شوهرم با من خواهد پیوست، زیرا كه برایش سه پسر زاییدم. از این

 .سبب او را لاوی نام نهاد
 .و بار دیر حامله شده، پسری زایید و گفت: این مرتبه خداوند را حمد مگویم. پس او را یهودا نامید. آناه از زاییدن بازایستاد
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و اما راحیل، چون دید كه براییعقوب، اولادی نزایید، راحیل بر خواهر خود حسد برد. و به یعقوب گفت: پسران به من بده والا
 .ممیرم

 آناه غضب یعقوب بر راحیل افروخته شد و گفت: مر من به جای خداهستم كه بار رحم را از تو باز داشته است؟
 .گفت: اینك كنیز من، بلهه! بدو درآ تا بر زانویم بزاید، و من نیز از او اولاد بیابم

 .پس كنیز خود، بلهه را به یعقوب به زن داد. و او به وی درآمد
 .و بلهه آبستن شده، پسری برای یعقوب زایید

 .و راحیل گفت: خدا مرا داوری كرده است، و آواز مرا نیز شنیده، و پسری به من عطا فرموده است. پس او را دان نام نهاد
 .و بلهه، كنیز راحیل، باز حامله شده، پسر دومین برای یعقوب زایید

 .و راحیل گفت: به كشتیهای خدا با خواهر خود كشت گرفتم و غالب آمدم. و او را نفتال نام نهاد
 .و اما لیه چون دید كه از زاییدن باز مانده بود، كنیز خود زلفه را برداشته، او را به یعقوب به زن داد

 .و زلفه، كنیز لیه، برای یعقوب پسری زایید
 .و لیه گفت: به سعادت! پس او را جاد نامید

 .و زلفه، كنیز لیه، پسر دومین برای یعقوب زایید
 .و لیه گفت: به خوشحال من! زیرا كه دختران، مرا خوشحال خواهند خواند. و او را اشیر نام نهاد

و در ایام درو گندم، رؤبین رفت و مهرگیاهها در صحرا یافت و آنها را نزد مادر خود لیه، آورد. پس راحیل به لیه گفت: از
 .مهرگیاههای پسر خود به من بده

وی را گفت: آیا كم است كه شوهر مرا گرفت و مهر گیاه پسر مرا نیز مخواه بیری؟ راحیل گفت: امشب به عوض مهر گیاه
 .پسرت، با تو بخوابد

و وقت عصر، چون یعقوب از صحرا مآمد، لیه به استقبال وی بیرون شده، گفت: به من درآ، زیرا كه تو را به مهرگیاه پسر خود
 .اجیر كردم. پس آنشب با وی همخواب شد

 .و خدا، لیه را مستجاب فرمود كه آبستن شده، پسر پنجمین برای یعقوب زایید
 .و لیه گفت: خدا اجرت به من داده است، زیرا كنیز خود را به شوهر خود دادم. و اورا یساكار نام نهاد

 .و بار دیر لیه حامله شده، پسر ششمین برای یعقوب زایید
و لیه گفت: خدا عطای نیو به من داده است. اكنون شوهرم با من زیست خواهد كرد، زیرا كه شش پسر برای او زاییدم. پس او

 .را زبولون نامید
 .و بعد از آن دختری زایید، و او را دینه نام نهاد

 .پس خدا راحیل را بیاد آورد، و دعای او را اجابت فرموده، خدا رحم او را گشود
 .و آبستن شده، پسری بزاد و گفت: خدا نن مرا برداشته است

 .و او را یوسف نامیده، گفت: خداوند پسری دیر برای من مزید خواهد كرد
 .و واقع شد كه چون راحیل، یوسف را زایید، یعقوب به لابان گفت: مرا مرخص كن تا به مان و وطن خویش بروم

دانكه به تو كردم، تو م زنان و فرزندان مرا كه برای ایشـان تو را خدمت كردهام به من واگذار تا بروم زیرا خدمت. 
 .لابان وی را گفت: كاش كه منظور نظر تو باشم، زیرا تَفَأُّلا یافتهام كه بخاطر تو، خداوند مرا بركت داده است

 .و گفت: اجرت خود را بر من معین كن تا آن را به تو دهم
 .وی را گفت: خدمت كه به تو كردهام، خود مدان، و مواشات چونه نزد من بود

زیرا قبل از آمدن من، مال تو قلیل بود، و به نهایت زیاد شد، و بعد از آمدن من، خداوند تو را بركت داده است. و اكنون من نیز
 تدارك خانۀ خود را ك ببینم؟

گفت: پس تو را چه بدهم؟ یعقوب گفت: چیزی به من مده، اگر این كار را برای من بن، بار دیر شبان و پاسبان گلۀ تو را
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 .خواهم نمود
امروز در تمام گلۀ تو گردش مكنم، و هر میش پیسه و ابلق و هر میش سیاه را از میانگوسفندان، و ابلقها و پیسهها را از

 .بزها، جدا مسازم، و آن، اجرت من خواهد بود
و در آینده عدالت من، بر من شهادت خواهد داد، وقت كه بیای تا اجرت مرا پیش خود ببین، آنچه از بزها، پیسه و ابلق، و آنچه

 .از گوسفندان، سیاه نباشد، نزد من به دزدی شمرده شود
 .لابان گفت: اینك موافق سخن تو باشد

و در همان روز، بزهای نرینۀ مخَطّط و ابلق، و همۀ ماده بزهای پیسه و ابلق، یعن هر چه سفیدی در آن بود، و همۀ گوسفندان
 .سیاه را جدا كرده، به دست پسران خود سپرد

 .و در میان خود و یعقوب، سه روز راه، مسافت گذارد. و یعقوب باق گلۀ لابان را شبان كرد
و یعقوب چوبهای تر و تازه از درخت كبوده و بادام و چنار برای خود گرفت، و خطهای سفید در آنها كشید، و سفیدی را كه در

 .چوبها بود، ظاهر كرد
و وقت كه گلهها، برای آب خوردن مآمدند، آن چوبهای را كه خراشیده بود، در حوضها و آبخورها پیش گلهها منهاد، تا چون

 .برای نوشیدن بیایند، حمل بیرند
 .پس گلهها پیش چوبها بارآور مشدند، و بزهای مخطّط و پیسه و ابلق مزاییدند

و یعقوب، بزها را جدا كرد، و روی گلهها را بسوی هر مخطّط و سیاه در گلۀ لابان واداشت، و گلههای خود را جدا كرد و با گلۀ
 .لابان نذاشت

 .و هرگاه حیوانهای تنومند حمل مگرفتند، یعقوب چوبها را پیش آنها در آبخورها منهاد، تا در میان چوبها حمل گیرند
 .و هر گاه حیوانات ضعیف بودند، آنها را نمگذاشت، پس ضعیفها از آن لابان، و تنومندها از آن یعقوب شدند

 .و آن مرد بسیار ترق نمود، و گلههای بسیار و كنیزان و غلامان و شتران و حماران بهم رسانید
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و سخنان پسران لابان را شنید كه مگفتند: یعقوب همۀ مایملك پدر ما را گرفته است، و از اموال پدر ما تمام این بزرگ را بهم
 .رسانیده

 .و یعقوب روی لابان را دید كه اینك مثل سابق با او نبود
 .و خداوند به یعقوب گفت: به زمین پدرانت و به مولَد خویش مراجعت كن و من با تو خواهم بود

 .پس یعقوب فرستاده، راحیل و لیه را به صحرا نزد گلۀ خود طلب نمود
 .و بدیشان گفت: روی پدر شما را مبینم كه مثل سابق با من نیست، لین خدای پدرم با من بوده است

 .و شما مدانید كه به تمام قوت خود پدر شما را خدمت كردهام
 .و پدر شما مرا فریب داده، ده مرتبه اجرت مرا تبدیل نمود ول خدا او را نذاشت كه ضرری به من رساند

هر گاه مگفت اجرت تو پیسهها باشد، تمام گلهها پیسه مآوردند، و هر گاه گفت اجرت تو مخطط باشد، همۀ گلهها مخطط
 .مزاییدند

 .پس خدا اموال پدر شما را گرفته، به من داده است
و واقع شد هنام كه گلهها حمل مگرفتند كه در خواب چشم خود را باز كرده، دیدم اینك قوچهای كه با میشها جمع مشدند،

 .مخطط و پیسه و ابلق بودند
 .و فرشتۀ خدا در خواب به من گفت: ای یعقوب! گفتم: لبیك

گفت: اكنون چشمان خود را باز كن و بنر كه همۀ قوچهای كه با میشها جمع مشوند، مخطط و پیسه و ابلق هستند زیرا كه
 .آنچه لابان به تو كرده است، دیدهام

من هستم خدای بیتئیل، جای كه ستون را مسح كردی و با من نذر نمودی. الان برخاسته، از این زمین روانه شده، به زمین
 .مولَدخویش مراجعت نما

 راحیل و لیه در جواب وی گفتند: آیا در خانۀ پدر ما، برای ما بهره یا میراث باقیست؟
 .مر نزد او چون بیانان محسوب نیستیم، زیرا كه ما را فروخته است و نقد ما را تماماً خورده

 .زیرا تمام دولت را كه خدا از پدر ما گرفته است، از آن ما و فرزندان ماست، پس اكنون آنچه خدا به تو گفته است، بجا آور
 ،آناه یعقوب برخاسته، فرزندان و زنان خود را بر شتران سوار كرد

و تمام مواش و اموال خود را كه اندوخته بود، یعن مواش حاصلۀ خود را كه در فدان ارام حاصل ساخته بود، برداشت تا نزد
 .پدر خود اسحاق به زمین كنعان برود

 .و اما لابان برای پشم بریدن گلۀ خود رفته بود و راحیل، بتهای پدر خود را دزدید
 .و یعقوب لابان ارام را فریب داد، چونه او را از فرار كردن خود آگاه نساخت

 .پس با آنچه داشت، بریخت و برخاسته، از نهر عبور كرد و متوجه جبل جلعاد شد
 .در روز سوم، لابان را خبر دادند كه یعقوب فرار كرده است

 .پس برادران خویش را با خود برداشته، هفت روز راه در عقب او شتافت، تا در جبل جلعاد بدو پیوست
ویظاهر شده، به وی گفت: با حذر باش كه به یعقوب نیك یا بد ن اه، خدا در خواب بر لابان ارامشبان. 

 .پس لابان به یعقوب دررسید و یعقوب خیمۀ خود را در جبل زده بود، و لابان با برادران خود نیز در جبل جلعاد فرود آمدند
 و لابان به یعقوب گفت: چه كردی كه مرا فریب دادی و دخترانم را مثل اسیرانِ شمشیر برداشته، رفت؟

 چرا مخف فرار كرده، مرا فریب دادی و مرا آگاهنساخت تا تو را با شادی و نَغَمات و دف و بربط مشایعت نمایم؟
 .و مرا نذاشت كه پسران و دختران خود را ببوسم؛ الحال ابلهانه حركت نمودی

در قوت دست من است كه به شما اذیت رسانم. لین خدای پدر شما دوش به من خطاب كرده، گفت: با حذر باش كه به
وییعقوب نیك یا بد ن. 

 و الان چونه به خانۀ پدر خود رغبت تمام داشت، البته رفتن بودی؛ و لن خدایان مرا چرا دزدیدی؟
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 یعقوب در جواب لابان گفت: سبب این بود كه ترسیدم و گفتم شاید دختران خود را از من به زور بیری؛
و اما نزد هر كه خدایانت را بیاب، او زنده نماند. در حضور برادران ما، آنچه از اموال تو نزد ما باشد، مشخص كن و برای خود

 .بیر. زیرا یعقوب ندانست كه راحیل آنها را دزدیده است
 .پس لابان به خیمۀ یعقوب و به خیمۀ لیه و به خیمۀ دو كنیز رفت و نیافت، و از خیمۀ لیه بیرون آمده، به خیمۀ راحیل درآمد

 .اما راحیل بتها را گرفته، زیر جهاز شتر نهاد و بر آن بنشست و لابان تمام خیمه را جستوجو كرده، چیزی نیافت
او به پدر خود گفت: بنظر آقایم بد نیاید كه در حضورت نمتوانم برخاست، زیرا كه عادت زنان بر من است. پس تجسس نموده،

 .بتها را نیافت
ین شده، با لابان منازعت كرد. و یعقوب در جواب لابان گفت: تقصیر و خطای من چیست كه بدین گرماه یعقوب خشمآن

 مرا تعاقب نمودی؟
الان كه تمام اموال مرا تفتیش كردی، از همۀ اسباب خانۀ خود چه یافتهای؟ اینجا نزد برادران من و برادران خود بذار تا در

 .میان من و تو انصاف دهند
 .در این بیست سال كه من با تو بودم، میشها و بزهایت حمل نینداختند و قوچهای گلۀ تو را نخوردم

دریده شدهای را پیش تو نیاوردم؛ خود تاوان آن را مدادم و آن را از دست من مخواست، خواه دزدیده شدۀ در روز و خواه
 .دزدیده شدۀ در شب

 .چنین بودم كه گرما در روز و سرما در شب، مرا تلف مكرد، و خواب از چشمانم مگریخت
بدینطور بیست سال در خانهات بودم، چهارده سال برای دو دخترت خدمت تو كردم، و شش سال برای گلهات، و اجرت مرا ده

 .مرتبه تغییر دادی
و اگر خدای پدرم، خدای ابراهیم، و هیبت اسحاق با من نبودی، اكنون نیز مرا ته دست روانه منمودی. خدا مصیبت مرا و

 .مشقت دستهای مرا دید و دوش، تو را توبیخ نمود
لابان در جواب یعقوب گفت: این دختران، دختران منند و این پسران، پسران من و این گله، گلۀ من و آنچه مبین از آن من

 است. پس الیوم، به دختران خودم و به پسران كه زاییدهاند چه توانم كرد؟
 .اكنون بیا تا من و تو عهد ببندیم كه در میان من و تو شهادت باشد

 .پس یعقوب سن گرفته، آن را ستون برپا نمود
 .و یعقوب برادران خود را گفت: سنها جمع كنید. پس سنها جمع كرده، تودهای ساختند و در آنجا بر توده غذا خوردند

 .و لابان آن را یجرسهدوتا نامید ول یعقوب آن را جلعید خواند
 .و لابان گفت: امروز این توده در میان من و تو شهادت است. از این سبب آن را جلعید نامید

 .و مصفه نیز، زیرا گفت: خداوند در میان من و تو دیدهبان كند وقت كه از یدیر غایب شویم
اگر دختران مرا آزار كن، و سوای دختران من، زنان دیر بیری، هیچس در میان ما نخواهد بود. آگاه باش، خدا در میان من

 .و تو شاهد است
 ،و لابان به یعقوب گفت: اینك این توده و اینك این ستون كه درمیان خود و تو برپا نمودم

این توده شاهد است و این ستون شاهد است كه من از این توده بسوی تو نذرم و تو از این توده و از این ستون به قصد بدی
 .بسوی من نذری

 .خدای ابراهیم و خدای ناحور و خدای پدر ایشان در میان ما انصاف دهند. و یعقوب قسم خورد به هیبت پدر خود اسحاق
آناه یعقوب در آن كوه قربان گذرانید و برادران خود را به نان خوردن دعوت نمود، و غذا خوردند و در كوه، شب را بسر

 .بردند
بامدادان لابان برخاسته، پسران و دختران خود را بوسید و ایشان را بركت داد و لابان روانه شده، به مان خویش مراجعت

 .نمود
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 .و یعقوب راه خود را پیش گرفت و فرشتان خدا به وی برخوردند
 .و چون یعقوب، ایشان را دید، گفت: این لشر خداست! و آن موضع را محنایم نامید

 ،پس یعقوب، قاصدان پیش روی خود نزد برادر خویش، عیسو به دیار سعیر به بلاد ادوم فرستاد
و ایشان را امر فرموده، گفت: به آقایم، عیسو چنین گویید كه بندۀ تو یعقوب عرض مكند با لابان ساكن شده، تاكنون توقف

 ،نمودم
و برای من گاوان و الاغان و گوسفندان و غلامان و كنیزان حاصل شده است؛ و فرستادم تا آقای خود را آگاه دهم و در

 .نظرت التفات یابم
 .پس قاصدان نزد یعقوب برگشته، گفتند: نزد برادرت، عیسو رسیدیم و اینك با چهارصد نفر به استقبال تو مآید

 آناه یعقوب به نهایت ترسان و متحیر شده، كسان را كه با وی بودند باگوسفندان و گاوان و شتران به دو دسته تقسیم نمود
 .و گفت: هر گاه عیسو به دستۀ اول برسد و آنها را بزند، همانا دستۀ دیر رهای یابد

و یعقوب گفت: ای خدای پدرم، ابراهیم و خدای پدرم، اسحاق، ای یهوه كه به من گفت به زمین و به مولَد خویش برگرد و با تو
 ،احسان خواهم كرد

كمتر هستم از جمیع لطفها و از همۀ وفای كه با بندۀ خود كردهای زیرا كه با چوبدست خود از این اردن عبور كردم و الان
 .(مالك) دو گروه شدهام

 .اكنون مرا از دست برادرم، از دست عیسو رهای ده زیرا كه من از او مترسم، مبادا بیاید و مرا بزند، یعن مادر و فرزندان را
 .و تو گفت هرآینه با تو احسان كنم و ذریت تو را مانند ری دریا سازم كه از كثرت، آن را نتوان شمرد

 :پس آن شب را در آنجا بسر برد و از آنچه بدستش آمد، ارمغان برای برادر خود، عیسو گرفت
 ،دویست ماده بز با بیست بز نر و دویست میش با بیست قوچ

 .و س شتر شیرده با بچههای آنها و چهل ماده گاو با ده گاو نر و بیست ماده الاغ با ده كره
و آنها را دسته دسته، جداجدا به نوكران خود سپرد و به بندگان خود گفت: پیش روی من عبور كنید و در میان دستهها فاصله

 .بذارید
و نخستین را امر فرموده، گفت كه چون برادرم عیسو به تو رسد و از تو پرسیده، بوید: از آن كیست و كجا مروی و اینها كه

 پیش توست از آن كیست؟
بدو بو: این از آن بندهات، یعقوب است، و پیشش است كه برای آقایم، عیسو فرستاده شده است و اینك خودش نیز در

 .عقبماست
و همچنین دومین و سومین و همۀ كسان را كه از عقب آن دستهها مرفتند، امر فرموده، گفت: چون به عیسو برسید، بدو چنین

 ،گویید
و نیز گویید: اینك بندهات، یعقوب در عقب ماست. زیرا گفت: غضب او را بدین ارمغان كه پیش من مرود، فرو خواهم نشانید،

 .و بعد چون روی او را بینم، شاید مرا قبول فرماید
 .پس ارمغان، پیش از او عبور كرد و او آن شب را در خیمهگاه بسر برد

 .و شباناه، خودش برخاست و دو زوجه و دو كنیز و یازده پسر خویش را برداشته، ایشان را از معبر یبوق عبور داد
 .ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد، و تمام مایملك خود را نیز عبور داد

 .و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر كشت مگرفت
 .و چون او دید كه بر وی غلبه نمیابد، كف ران یعقوب را لمس كرد، و كف ران یعقوب در كشت گرفتن با او فشرده شد

 .پس گفت: مرا رها كن زیرا كه فجر مشافد. گفت: تا مرا بركت نده، تو را رها ننم
 .به وی گفت: نام تو چیست؟ گفت: یعقوب

ه اسرائیل، زیرا كه با خدا و با انسان مجاهده كردی و نصرت یافتگفت: از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بل. 
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 .و یعقوب از او سؤال كرده، گفت: مرا از نام خود آگاه ساز. گفت: چرا اسم مرا مپرس؟ و او را در آنجا بركت داد
 .و یعقوب آن مان را فنیئیل نامیده، (گفت:) زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستار شد

 .و چون از فنوئیل گذشت، آفتاب بر وی طلوع كرد، و بر ران خود ملنید
 .از این سبب بناسرائیل تا امروزعرقالنساء را كه در كف ران است، نمخورند، زیرا كف ران یعقوب را در عرقالنسا لمس كرد
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پس یعقوب چشم خود را باز كرده، دید كه اینك عیسو مآید و چهارصد نفر با او. آناه فرزندان خود را به لیه و راحیل و دو
 .كنیز تقسیم كرد

 .و كنیزان را با فرزندان ایشان پیش داشت و لیه را با فرزندانش در عقب ایشان، و راحیل و یوسف را آخر
 .و خود در پیش ایشان رفته، هفت مرتبه رو به زمین نهاد تا به برادر خود رسید

 .اما عیسو دوان دوان به استقبال او آمد و او را در بر گرفته، به آغوش خود كشید، و او را بوسید و هر دو بریستند
و چشمان خود را باز كرده، زنان و فرزندان را بدید و گفت: این همراهان تو كیستند؟ گفت: فرزندان كه خدا به بندهات عنایت

 .فرموده است
 .آناه كنیزان با فرزندان ایشان نزدیك شده، تعظیم كردند

 .و لیه با فرزندانش نزدیك شده، تعظیم كردند. پس یوسف و راحیل نزدیك شده، تعظیم كردند
 .و او گفت: از تمام این گروه كه بدان برخوردم، چه مقصود داری؟ گفت: تا در نظر آقای خود التفات یابم

 .عیسو گفت: ای برادرم مرا بسیار است، مال خود را ناه دار
یعقوب گفت: ن، بله اگر در نظرت التفات یافتهام، پیشش مرا از دستم قبول فرما، زیرا كه روی تو را دیدم مثل دیدن روی

خدا، و مرا منظور داشت. 
پس هدیۀ مرا كه به حضورت آورده شد بپذیر، زیرا خدا به من احسان فرموده است و همه چیز دارم. پس او راالحاح نمود تا

 .پذیرفت
 .گفت: كوچ كرده، برویم و من همراه تو مآیم

گفت: آقایم آگاه است كه اطفال نازكند و گوسفندان و گاوان شیرده نیز با من است، و اگر آنها را یك روز برانند، تمام گله
 ممیرند؛

پس آقایم پیشتر از بندۀ خود برود و من موافق قدم مواش كه دارم و به حسب قدم اطفال، آهسته سفر مكنم، تا نزد آقای خود
 .به سعیر برسم

 .عیسو گفت: پس بعض از این كسان را كه با منند نزد تو مگذارم. گفت: چه لازم است، فقط در نظر آقای خود التفات بیابم
 .در همان روز عیسو راه خود را پیش گرفته، به سعیر مراجعت كرد

و اما یعقوب به سوت سفر كرد و خانهای برای خود بنا نمود و برای مواش خود سایبانها ساخت. از این سبب آن موضع به
 .سوت نامیده شد

 .پس چون یعقوب از فدان ارام مراجعت كرد، به سلامت به شهر شیم، در زمین كنعان آمد، و در مقابل شهر فرود آمد
 .و آن قطعهزمین را كه خیمۀ خود را در آن زده بود از بنحمور، پدر شیم، به صد قسیط خرید

 .و مذبح در آنجا بنا نمود و آن را ایلالوه اسرائیل نامید
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 .پس دینه، دختر لیه، كه او را براییعقوب زاییده بود، برای دیدن دختران آن ملك بیرون رفت
 .و چون شیم بنحمور حوی كه رئیس آن زمین بود، او را بدید، اورابرفت و با او همخواب شده، وی را بعصمت ساخت

 .و دلش به دینه، دختر یعقوب، بسته شده، عاشق آن دختر گشت، و سخنان دلآویز به آن دختر گفت
 .و شیم به پدر خود، حمور خطاب كرده، گفت: این دختر را برای من به زن بیر

و یعقوب شنید كه دخترش دینه را بعصمت كرده است. و چون پسرانش با مواش او در صحرا بودند، یعقوب سوت كرد تا
 .ایشان بیایند

 .و حمور، پدر شیم نزد یعقوب بیرون آمد تا به وی سخن گوید
و چون پسران یعقوب این را شنیدند، از صحرا آمدند و غضبناك شده، خشم ایشان به شدت افروخته شد، زیرا كه با دختر

 .یعقوب همخواب شده، قباحت در اسرائیل نموده بود و این عمل، ناكردن بود
 .پس حمور ایشان را خطاب كرده، گفت: دل پسرم شیم شیفتۀ دختر شماست؛ او را به وی به زن بدهید

 .و با ما مصاهرت نموده، دختران خود را به ما بدهید و دختران ما را برای خود بیرید
 .و با ما ساكن شوید و زمین از آن شما باشد. در آن بمانید و تجارت كنید و در آن تصرف كنید

 .و شیم به پدر و برادران آن دختر گفت: در نظر خود مرا منظور بدارید و آنچه به من بویید، خواهم داد
 .مهر و پیشش هر قدر زیاده از من بخواهید، آنچه بویید، خواهم داد فقط دختر را به زن به من بسپارید

 .اما پسران یعقوب در جواب شیم و پدرش حمور به مر سخن گفتند زیرا خواهر ایشان، دینه را بعصمت كرده بود
 .پس بدیشان گفتند: این كار را نمتوانیم كرد كه خواهر خود را بهشخص نامختون بدهیم، چونه این برای ما نن است

 .لن بدین شرط با شما همداستان مشویم اگر چون ما بشوید، كه هر ذكوری از شما مختون گردد
 .آناه دختران خود را به شما دهیم و دختران شما را برای خود گیریم و با شما ساكن شده، یك قوم شویم

 .اما اگر سخن ما را اجابت ننید و مختون نشوید، دختر خود را برداشته، از اینجا كوچ خواهیم كرد
 .و سخنان ایشان بنظر حمور و بنظر شیم بنحمور پسند افتاد

 .و آن جوان در كردن این كار تأخیر ننمود، زیرا كه شیفتۀ دختر یعقوب بود، و او از همۀ اهل خانۀ پدرش گرامتر بود
 :پس حمور و پسرش شیم به دروازۀ شهر خود آمده، مردمان شهر خود را خطاب كرده، گفتند

این مردمان با ما صلاحاندیش هستند، پس در این زمین ساكن بشوند، و در آن تجارت كنند. اینك زمین از هر طرف برای ایشان
 .وسیع است؛ دختران ایشان را به زن بیریم و دختران خود را بدیشان بدهیم

فقط بدین شرط ایشان با ما متفق خواهند شد تا با ما ساكن شده، یك قوم شویم كه هر ذكوری از ما مختون شود، چنانه ایشان
 .مختونند

 .آیا مواش ایشان و اموال ایشان و هر حیوان كه دارند، از آن ما نمشود؟ فقط با ایشان همداستان شویم تا با ما ساكن شوند
پس همۀ كسان كه به دروازۀ شهر او درآمدند، به سخن حمور و پسرش شیم رضا دادند، و هر ذكوری از آنان كه به دروازۀ

 .شهر او درآمدند، مختون شدند
و در روز سوم چون دردمند بودند، دو پسر یعقوب، شمعون و لاوی، برادران دینه، هر ی شمشیر خود را گرفته،دلیرانه بر شهر

 .آمدند و همۀ مردان را كشتند
 .و حمور و پسرش شیم را به دم شمشیر كشتند، و دینه را از خانۀ شیم برداشته، بیرون آمدند

 .و پسران یعقوب بر كشتان آمده، شهر را غارت كردند، زیرا خواهر ایشان را بعصمت كرده بودند
 .و گلهها و رمهها و الاغها و آنچه در شهر و آنچه در صحرا بود، گرفتند

 .و تمام اموال ایشان و همۀ اطفال و زنان ایشان را به اسیری بردند و آنچه در خانهها بود تاراج كردند
پس یعقوب به شمعون و لاوی گفت: مرا به اضطراب انداختید، و مرا نزد سنۀ این زمین، یعن كنعانیان و فرِزّیان مروه

 .ساختید، و من در شماره قلیلم، همانا بر من جمع شوند و مرا بزنند و من با خانهام هلاك شوم
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 گفتند: آیا او با خواهر ما مثل فاحشه عمل كند؟



52

فصل 35

و خدا به یعقوب گفت: برخاسته، به بیتئیل برآی و در آنجا ساكن شو و آنجا برای خدای كه بر تو ظاهر شد، وقت كه از حضور
 .برادرت، عیسو فرار كردی، مذبح بساز

پس یعقوب به اهل خانه و همه كسان كه با وی بودند، گفت: خدایان بیانهای را كه در میان شماست، دور كنید و خویشتن را
 ،طاهر سازید و رختهای خود را عوض كنید

تا برخاسته، به بیتئیل برویم و آنجا برای آن خدای كه در روز تن من، مرا اجابت فرمود و در راه كه رفتم با من مبود،
 .مذبح بسازم

آناه همۀ خدایان بیانه را كه در دست ایشان بود، به یعقوب دادند، با گوشوارههای كه درگوشهای ایشان بود، و یعقوب آنها را
 .زیر بلوط كه در شیم بود دفن كرد

 .پس كوچ كردند و خوف خدا بر شهرهای گرداگرد ایشان بود، كه بنیعقوب را تعاقب نردند
 .و یعقوب به لوز كه در زمین كنعان واقع است، و همان بیتئیل باشد، رسید. او با تمام قوم كه با وی بودند

و در آنجا مذبح بنا نمود و آن مان را ایلبیتئیل نامید. زیرا در آنجا خدا بر وی ظاهر شده بود، هنام كه از حضور برادر
 .خود مگریخت

 .و دبوره دایۀ رفقه مرد. و او را زیر درخت بلوط تحت بیتئیل دفن كردند، و آن را الونباكوت نامید
 .و خدا بار دیر بر یعقوب ظاهر شد، وقت كه از فدّان ارام آمد، و او را بركت داد

و خدا به وی گفت: نام تو یعقوب است اما بعد از این نام تو یعقوب خوانده نشود، بله نام تو اسرائیل خواهد بود. پس او را
 .اسرائیل نام نهاد

و خدا وی را گفت: من خدای قادر مطلق هستم. بارور و كثیر شو. امت و جماعت از امتها از تو بوجود آیند، و از صلب تو
 .پادشاهان پدید شوند

 .و زمین كه به ابراهیم و اسحاق دادم، به تو دهم؛ و به ذریت بعد از تو، این زمین را خواهم داد
 .پس خدا از آنجای كه با وی سخن گفت، از نزد وی صعود نمود

و یعقوب ستون برپا داشت، در جای كه با وی تلم نمود، ستون از سن، و هدیهای ریختن بر آن ریخت، و آن را به روغن
 .تدهین كرد

 .پس یعقوب آن مان را كه خدا با وی درآنجا سخن گفته بود، بیتئیل نامید
پس، از بیتئیل كوچ كردند. و چون اندك مسافت مانده بود كه به افراته برسند، راحیل را وقت وضع حمل رسید، و زاییدنش

 .دشوار شد
 .و چون زاییدنش دشوار بود، قابله وی را گفت: مترس زیرا كه این نیز برایت پسر است

 .و در حین جان كندن، زیرا كه مرد، پسر را بناون نام نهاد، لن پدرش وی را بنیامین نامید
 .پس راحیل وفات یافت، و در راه افراته كه بیتلحم باشد، دفن شد

 .و یعقوب بر قبر وی ستون نصب كرد كه آن تا امروز ستون قبر راحیل است
 .پس اسرائیل كوچ كرد و خیمۀ خود را بدان طرف برج عیدر زد

و در حین سونت اسرائیل در آن زمین، رؤبین رفته، با كنیز پدر خود، بِلهه، همخواب شد. و اسرائیل این را شنید. و بنیعقوب
 :دوازده بودند

 .پسران لیه: رؤبین نخستزادۀ یعقوب و شمعون و لاوی و یهودا و یساكار و زبولون
 .و پسران راحیل: یوسف و بنیامین

و پسران بلهه كنیز راحیل: دان و نفتال. 
 .و پسران زلفه، كنیز لیه: جاد و اشیر. اینانند پسران یعقوب، كه در فدان ارام برای او متولد شدند

 .و یعقوب نزد پدر خود، اسحاق، در ممری آمد، به قریۀ اربع كه حبرون باشد، جای كه ابراهیم و اسحاق غربت گزیدند
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 .و عمر اسحاق صد و هشتاد سال بود
 .و اسحاق جان سپرد و مرد، و پیر و سالخورده به قوم خویشپیوست. و پسرانش عیسو و یعقوب او را دفن كردند
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 :و پیدایش عیسو كه ادوم باشد، ایناست
 ،عیسو زنان خود را از دختران كنعانیان گرفت: یعن عاده دختر ایلون حت، و اهولیبامه دختر عن، دختر صبعون حوی

 .و بسمه دختر اسماعیل، خواهر نبایوت
 ،و عاده، الیفاز را برای عیسو زایید، و بسمه، رعوئیل را بزاد

 .و اهولیبامه یعوش، و یعلام و قورح را زایید. اینانند پسران عیسو كه برای وی در زمین كنعان متولد شدند
پس عیسو زنان و پسران و دختران و جمیع اهل بیت، و مواش و همۀ حیوانات و تمام اندوختۀ خود را كه در زمین كنعان

 .اندوخته بود گرفته، از نزد برادر خود یعقوب به زمین دیر رفت
 .زیرا كه اموال ایشان زیاده بود از آنه با هم سونت كنند و زمین غربت ایشان بسبب مواش ایشان گنجایش ایشان نداشت

 .و عیسو در جبل سعیر ساكن شد. و عیسو همان ادوم است
 :و این است پیدایش عیسو پدر ادوم در جبل سعیر

 .اینست نامهای پسران عیسو: الیفاز پسر عاده، زن عیسو، و رعوئیل، پسر بسمه، زن عیسو
 .و بنالیفاز: تیمان و اومار و صفوا و جعتام و قناز بودند

 .و تمناع، كنیز الیفاز، پسر عیسو بود. وی عمالیق را برای الیفاز زایید. اینانند پسران عاده زن عیسو
 .و اینانند پسران رعوئیل: نحت و زارع و شمه و مزه. اینانند پسران بسمه زن عیسو

 .و اینانند پسران اهولیبامهدختر عن، دختر صبعون، زن عیسو كه یعوش و یعلام و قورح را برای عیسو زایید
 ،اینانند امرای بنعیسو: پسران الیفاز نخستزادۀ عیسو، یعن امیر تیمان و امیر اومار و امیر صفوا و امیر قناز

 .و امیر قورح و امیر جعتام و امیر عمالیق. اینانند امرای الیفاز در زمین ادوم. اینانند پسران عاده
و اینان پسران رعوئیل بن عیسو مباشند: امیر نحت و امیر زارح و امیر شمه و امیر مزه. اینها امرای رعوئیل در زمین ادوم

 .بودند. اینانند پسران بسمه زن عیسو
 .و اینانند بناهولیبامه زن عیسو: امیر یعوش و امیر یعلام و امیر قورح. اینها امرای اهولیبامه دختر عن، زن عیسو مباشند

 .اینانند پسران عیسو كه ادوم باشد و اینها امرای ایشان مباشند
لوطان و شوبال و صبعون و عن :و اینانند پسران سعیر حوری كه ساكن آن زمین بودند، یعن، 

 .و دیشون و ایصر و دیشان. اینانند امرای حوریان و پسران سعیر در زمین ادوم
 .و پسران لوطان: حوری و هیمام بودند و خواهر لوطان تمناع، بود

 .و اینانند پسران شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام
و اینانند بنصبعون: ایه و عن. همین عن است كه چشمههای آب گرم را در صحرا پیدا نمود، هنام كه الاغهای پدر خود،

 .صبعون را مچرانید
دیشون و اهولیبامه دختر عن :و اینانند اولاد عن. 

 .و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و یتران و كران
 .و اینانند پسران ایصر: بلهان و زعوان و عقان

 .اینانندپسران دیشان: عوص و اران
اینها امرای حوریانند: امیر لوطان و امیر شوبال و امیر صبعون و امیر عن، 

 .امیر دیشون و امیـر ایصـر و امیـر دیشان. اینها امرای حوریانند به حسب امرای ایشـان در زمیـن سعیـر
 :و اینانند پادشاهان كه در زمین ادوم سلطنت كردند، قبل از آنه پادشاه بر بناسرائیل سلطنت كند

 .و بالع بن بعور در ادوم پادشاه كرد، و نام شهر او دینهابه بود
 .و بالع مرد، و در جایش یوباب بن زارح از بصره سلطنت كرد

 .و یوباب مرد، و در جایش حوشام از زمین تیمان پادشاه كرد
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 .و حوشام مرد و در جایش هداد بن بداد كه در صحرای موآب، مدیان را شست داد، پادشاه كرد، و نام شهر او عویت بود
 .و هداد مرد و در جایش سملَه از مسریقه پادشاه نمود

 .و سملَه مرد، و شاؤل از رحوبوت نهر در جایش پادشاه كرد
 .و شاؤل مرد و در جایش بعل حانان بن عبور سلطنت كرد

و بعل حانان بن عبور مرد، و در جایش، هدار پادشاه كرد و نام شهرش فاعو بود، و زنش مسم به مهیطبئیل دختر مطرد،
 .دختر مذاهب بود

 ،و اینست نامهای امرای عیسو، حسب قبائل ایشان و اماكن و نامهای ایشان: امیر تمناع و امیر علوه و امیر یتیت
 ،و امیر اهولیبامه و امیر ایله و امیر فینون

 ،و امیر قناز و امیرتیمان و امیر مبصار
 .و امیر مجدیئیل و امیر عیرام. اینان امرای ادومند، حسب مساكن ایشان در زمین ملك ایشان. همان عیسو پدر ادوم است
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 .و یعقوب در زمین غربت پدر خود،یعن زمین كنعان ساكن شد
این است پیدایش یعقوب. چون یوسف هفده ساله بود، گله را با برادران خود چوپان مكرد. و آن جوان با پسران بلهه و پسران

 .زلفه، زنان پدرش، مبود. و یوسف از بدسلوك ایشان پدر را خبر مداد
 .و اسرائیل، یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشت، زیرا كه او پسر پیری او بود، و برایش ردای بلند ساخت

و چون برادرانش دیدند كه پدر ایشان، او را بیشتر از همۀ برادرانش دوست مدارد، از او كینه داشتند و نمتوانستند با وی به
 .سلامت سخن گویند

 .و یوسف خواب دیده، آن را به برادران خود باز گفت. پس بر كینۀ او افزودند
 :و بدیشان گفت: این خواب را كه دیدهام، بشنوید

 .اینك ما در مزرعه بافهها مبستیم، كه ناگاه بافۀ من برپا شده، بایستاد، و بافههای شما گرد آمده، به بافۀ من سجده كردند
برادرانش به وی گفتند: آیا فالحقیقه بر ما سلطنت خواه كرد؟ و بر ما مسلط خواه شد؟ و بسبب خوابها و سخنانش بر كینۀ

 .او افزودند
از آن پس خواب دیر دید، و برادران خود را از آن خبر داده، گفت: اینك باز خواب دیدهام، كه ناگاه آفتاب و ماه و یازده ستـاره

 .مرا سجده كردند
و پدر و برادران خود را خبر داد، و پدرش او را توبیخ كرده، به وی گفت: این چه خواب است كه دیدهای؟ آیا من و مادرت و

 برادرانت حقیقتاً خواهیم آمد و تو را بر زمین سجده خواهیم نمود؟
 .و برادرانش بر او حسد بردند، و اما پدرش، آن امر را در خاطر ناه داشت

 .و برادرانش برای چوپان گلۀ پدر خود، به شیم رفتند
 .و اسرائیل به یوسف گفت: آیا برادرانت در شیم چوپان نمكنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم. وی را گفت: لبیك

او را گفت: الان برو و سلامت برادران و سلامت گله را ببین و نزد من خبر بیاور. و او را از وادی حبرون فرستاد، و به شیم
 .آمد

 و شخص به او برخورد، و اینك او در صحرا آواره مبود. پس آن شخص از او پرسیده، گفت: چه مطلب؟
 .گفت: من برادران خود را مجویم، مرا خبر ده كه كجا چوپان مكنند

آن مرد گفت: از اینجا روانه شدند، زیرا شنیدم كه مگفتند: به دوتان مرویم. پس یوسف از عقب برادران خود رفته، ایشان را
 .در دوتان یافت

 .و او را از دور دیدند، و قبل از آنه نزدیك ایشان بیاید، با هم توطئه دیدند كه اورا بشند
 .و به یدیر گفتند: اینك این صاحب خوابها مآید

 .اكنون بیایید او را بشیم، و به ی از این چاهها بیندازیم، و گوییم جانوری درنده او را خورد. و ببینیم خوابهایش چه مشود
 .لین رؤبین چون این را شنید، او را از دست ایشان رهانیده، گفت: او را نشیم

پس رؤبین بدیشان گفت: خون مریزید، او را در این چاه كه در صحراست، بیندازید، و دست خود را بر او دراز منید. تا او را
 .از دست ایشان رهانیده، به پدر خود رد نماید

 .و به مجرد رسیدن یوسف نزد برادران خود، رختش را یعن آن ردای بلند را كه دربرداشت، از او كندند
 .و او راگرفته، درچاه انداختند، اما چاه، خال و بآب بود

پس برای غذا خوردن نشستند، و چشمان خود را باز كرده، دیدند كه ناگاه قافلۀ اسماعیلیان از جلعاد مرسد، و شتران ایشان
 .كتیرا و بلَسان و لادن بار دارند، و مروند تا آنها را به مصر ببرند

 آناه یهودا به برادران خود گفت: برادر خود را كشتن و خون او را مخف داشتن چه سود دارد؟
بیایید او را به این اسماعیلیان بفروشیم، و دست ما بر وی نباشد، زیرا كه او برادر و گوشت ماست. پس برادرانش بدین رضا

 .دادند
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و چون تجار مدیان در گذر بودند، یوسف را از چاه كشیده، برآوردند؛ و یوسف را به اسماعیلیان به بیست پارۀ نقره فروختند.
 .پس یوسف را به مصر بردند

 ،و رؤبین چون به سر چاه برگشت، و دید كه یوسف در چاه نیست، جامۀ خود را چاك زد
 و نزد برادران خود بازآمد و گفت: طفل نیست و من كجا بروم؟

 .پس ردای یوسف را گرفتند، و بز نری را كشته، ردا را در خونش فرو بردند
 .و آن ردای بلند را فرستادند و به پدر خود رسانیده، گفتند: این را یافتهایم، تشخیص كن كه ردای پسرت است یا نه
 .پس آن را شناخته، گفت: ردای پسر من است! جانوری درنده او را خورده است، و یقیناً یوسف دریده شده است

 .و یعقوب رخت خود را پاره كرده، پلاس دربر كرد، و روزهای بسیار برای پسر خود ماتم گرفت
و همۀ پسران و همۀ دخترانش به تسل او برخاستند. اما تسل نپذیرفت، و گفت: سوگوار نزد پسر خود به گور فرود مروم. پس

 .پدرشبرای وی هم گریست
 .اما مدیانیان یوسف را در مصر به فوطیفار كه خواجۀ فرعون و سردار افواج خاصه بود، فروختند
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 .و واقع شد در آن زمان كه یهودا از نزد برادران خود رفته، نزد شخص عدُلام، كه حیره نام داشت، مهمان شد
 .و در آنجا یهودا، دختر مرد كنعان را كه مسم به شوعه بود، دید و او را گرفته، بدو درآمد

 .پس آبستن شده، پسری زایید و او را عیر نام نهاد
 .و بار دیر آبستن شده، پسری زایید و او را اونان نامید

 .و باز هم پسری زاییده، او را شیله نام گذارد. و چون او را زایید، (یهودا) در كزیب بود
 .و یهودا، زن مسم به تامار، برای نخستزادۀ خود عیر گرفت

 .و نخستزادۀ یهودا، عیر، در نظر خداوند شریر بود، و خداوند او را بمیراند
 .پس یهودا به اونان گفت: به زن برادرت درآی، و حق برادر شوهری را بجا آورده، نسل برای برادر خود پیدا كن

لن چونه اونان دانست كه آن نسل از آن او نخواهد بود، هنام كه به زن برادر خود درآمد، بر زمین انزال كرد، تا نسل برای
 .برادر خود ندهد

 .و این كار او در نظر خداوند ناپسند آمد، پس او را نیز بمیراند
و یهودا به عروس خود، تامار گفت: در خانۀ پدرت بیوه بنشین تا پسرم شیله بزرگ شود. زیرا گفت: مبادا او نیز مثل برادرانش

 .بمیرد. پس تامار رفته، در خانۀ پدر خود ماند
و چون روزها سپری شد، دختر شوعه زن یهودا مرد. و یهودا بعد از تعزیت او با دوست خود حیرۀ عدلام، نزد پشم چینان گلۀ

 .خود، به تمنه آمد
 .و به تامار خبر داده، گفتند: اینك پدر شوهرت برای چیدن پشم گلۀ خویش، به تمنه مآید

پس رخت بیوگ را از خویشتن بیرون كرده، برقع به رو كشیده، خود را در چادری پوشید، و به دروازۀ عینایم كه در راه تمنه
 .است، بنشست. زیرا كه دید شیله بزرگ شده است، و او را به وی به زن ندادند
 .چون یهودا او را بدید، وی را فاحشه پنداشت، زیرا كه روی خود را پوشیده بود

تا به من درآی دهپس از راه به سوی او میل كرده، گفت: بیا تا به تو درآیم. زیرا ندانست كه عروس اوست. گفت: مرا چه م. 
 گفت: بزغالهای از گله مفرستم. گفت: آیا گرو مده تا بفرست؟

گفت: تو را چه گرو دهم؟ گفت: مهر و زُنّار خود را و عصای كه در دست داری. پس به وی داد، و بدو درآمد، و او از وی آبستن
 .شد

 .و برخاسته، برفت. و برقع را از خود برداشته، رخت بیوگ پوشید
 .و یهودا بزغاله را به دست دوست عدلام خود فرستاد، تا گرو را از دست آن زن بیرد، اما او را نیافت

 .و از مردمان آن مان پرسیده، گفت: آن فاحشهای كه سر راه عینایم نشسته بود، كجاست؟ گفتند: فاحشهای در اینجا نبود
 .پس نزد یهودا برگشته، گفت: او را نیافتم، و مردمان آن مان نیز مگویند كه فاحشهای در اینجا نبود

اه دارد، مبادا رسوا شویم. اینك بزغاله را فرستادم و تو او را نیافتذار برای خود نیهودا گفت: ب. 
و بعد از سه ماه یهودا را خبر داده، گفتند: عروس تو تامار، زنا كرده است و اینك از زنا نیز آبستن شده. پس یهودا گفت: وی را

 !بیرون آرید تا سوخته شود
چون او را بیرون مآوردند نزد پدر شوهرخود فرستاده، گفت: از مالك این چیزها آبستن شدهام، و گفت: تشخیص كن كه این

 .مهر و زُنّار و عصا از آن كیست
 .و یهودا آنها را شناخت، و گفت: او از من بگناهتر است، زیرا كه او را به پسر خود شیله ندادم. و بعد او را دیر نشناخت

 .و چون وقت وضع حملش رسید، اینك توأمان در رحمش بودند
و چون مزایید، ی دست خود را بیرون آورد كه در حال قابله ریسمان قرمز گرفته، بر دستش بست و گفت: این اول بیرون

 .آمد
و دست خود را بازكشید. و اینك برادرش بیرون آمد و قابله گفت: چونه شافت؟ این شاف بر تو باد. پس او را فارص نام
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 .نهاد
 .بعد از آن برادرش كه ریسمان قرمز را بر دست داشت بیرون آمد، و او را زارح نامید



60

فصل 39

اما یوسف را به مصر بردند، و مردی مصری، فوطیفار نام كه خواجه و سردار افواج خاصۀ فرعون بود، وی را از دست
 .اسماعیلیان كه او را بدانجا برده بودند، خرید

 .و خداوند با یوسف مبود، و او مردی كامیاب شد، و در خانۀ آقای مصری خود ماند
 .و آقایش دید كه خداوند با وی مباشد، و هر آنچه او مكند، خداوند در دستش راست مآورد

پس یوسف در نظر وی التفات یافت، و او را خدمت مكرد، و او را به خانۀ خود برگماشت و تمام مایملك خویش را بدست وی
 .سپرد

و واقع شد بعد از آنه او را بر خانه و تمام مایملك خود گماشته بود، كه خداوند خانۀ آن مصری را بسبب یوسف بركت داد، و
 .بركت خداوند بر همۀ اموالش، چهدر خانه و چه در صحرا بود

و آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت، و از آنچه با وی بود، خبر نداشت جز نان كه مخورد. و یوسف خوش اندام و نیك
 .منظر بود

 .و بعد از این امور واقع شد كه زن آقایش بر یوسف نظر انداخته، گفت: با من همخواب شو
اما او ابا نموده، به زن آقای خود گفت: اینك آقایم از آنچه نزد من در خانه است، خبر ندارد، و آنچه دارد، به دست من

 .سپردهاست
بزرگتری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته، جز تو، چون زوجۀ او مباش؛ پس چونه مرتب این شرارت

 بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟
 .و اگرچه هر روزه به یوسف سخن مگفت، به وی گوش نمگرفت كه با او بخوابد یا نزد وی بماند
 .و روزی واقع شد كه به خانه درآمد، تا به شغل خود پردازد و از اهل خانه كس آنجا در خانه نبود

 .پس جامۀ او را گرفته، گفت: با من بخواب. اما او جامۀ خود را به دستش رها كرده، گریخت و بیرون رفت
 ،و چون او دید كه رخت خود را به دست وی ترك كرد و از خانه گریخت

مردان خانه را صدا زد، و بدیشان بیان كرده، گفت: بنرید، مرد عبران را نزد ما آورد تا ما را مسخره كند، و نزد من آمد تا با
 ،من بخوابد، و به آواز بلند فریاد كردم

 .و چون شنید كه به آواز بلند فریاد برآوردم، جامۀ خود را نزد من واگذارده، فرار كرد و بیرون رفت
 .پس جامۀ او را نزد خود ناه داشت، تا آقایش به خانه آمد

 ،و به وی بدین مضمون ذكركرده، گفت: آن غلام عبران كه برای ما آوردهای، نزد من آمد تا مرا مسخره كند
 .و چون به آواز بلند فریاد برآوردم، جامۀ خود را پیش من رها كرده، بیرون گریخت

 .پس چون آقایش سخن زن خود را شنید كه به وی بیان كرده، گفت: غلامت به من چنین كرده است، خشم او افروخته شد
 و آقای یوسف، او را گرفته، در زندانخانهای كه اسیران پادشاه بسته بودند، انداخت و آنجا در زندان ماند

 .اما خداوند با یوسف مبود و بر وی احسان مفرمود، و او را در نظر داروغۀ زندان حرمت داد
 .و داروغۀ زندان همۀ زندانیان را كه در زندان بودند، به دست یوسف سپرد و آنچه در آنجا مكردند، او كنندۀ آن بود

و داروغۀ زندان بدانچه در دست وی بود، ناه نمكرد، زیرا خداوند با وی مبود و آنچه را كه او مكرد، خداوند راست
 .مآورد
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 .و بعد از این امور، واقع شد كه ساق و خَباز پادشاه مصر، به آقای خویش، پادشاه مصر خطا كردند
 .و فرعون به دو خواجۀ خود، یعن سردار ساقیان و سردار خَبازان غضب نمود

 .و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصه، یعن زندان كه یوسف در آنجا محبوس بود، انداخت
 .و سردار افواج خاصه، یوسف را بر ایشان گماشت، و ایشان را خدمت مكرد، و مدت در زندان ماندند

و هر دو در یك شب خواب دیدند، هر كدام خواب خود را، هر كدام موافق تعبیر خواب خود، یعن ساق و خبازپادشاه مصر كه
 .در زندان محبوس بودند

 .بامدادان چون یوسف نزد ایشان آمد، دید كه اینك ملول هستند
 پس، از خواجههای فرعون كه با وی در زندان آقای او بودند، پرسیده، گفت: امروز چرا روی شما غمین است؟

به وی گفتند: خواب دیدهایم و كس نیست كه آن را تعبیر كند. یوسف بدیشان گفت: آیا تعبیرها از آن خدا نیست؟ آن را به من
 .بازگویید

 .آناه رئیس ساقیان، خواب خود را به یوسف بیان كرده، گفت: در خواب من، اینك تاك پیش روی من بود
 .و در تاك سه شاخه بود و آن بشفت، و گل آورد و خوشههایش انور رسیده داد

 .و جام فرعون در دست من بود. و انورها را چیده، در جام فرعون فشردم، و جام را به دست فرعون دادم
 .یوسف به وی گفت: تعبیرش اینست، سه شاخه سه روز است

بعد از سه روز، فرعون سر تو را برافرازد و به منصبت بازگمارد، و جام فرعون را به دست وی ده به رسم سابق كه ساق او
 .بودی

و هنام كه برای تو نیو شود، مرا یاد كن و به من احسان نموده، احوال مرا نزد فرعون مذكور ساز، و مرا از این خانه بیرون
 ،آور

 .زیرا كه فالواقع از زمین عبرانیان دزدیده شدهام، و اینجا نیز كاری نردهام كه مرا در سیاهچال افنند
اما چون رئیس خبازان دید كه تعبیر، نیو بود، به یوسف گفت: من نیز خواب دیدهام، كه اینك سه سبد نان سفید بر سر من

 ،است
 .و در سبد زبرین هر قسم طعام برای فرعون از پیشۀ خباز مباشد و مرغان، آن را از سبدی كه بر سرمن است، مخورند

 .یوسف در جواب گفت: تعبیرش این است، سه سبد سه روز مباشد
 .و بعد از سه روز فرعون سر تو را از تو بردارد و تو را بر دار بیاویزد، و مرغان، گوشتت را از تو بخورند

پس در روز سوم كه یوم میلاد فرعون بود، ضیافت برای همۀ خدام خود ساخت، و سر رئیس ساقیان و سر رئیس خبازان را در
 .میان نوكران خود برافراشت

 .اما رئیس ساقیان را به ساقگریش باز آورد، و جام را به دست فرعون داد
 .و اما رئیس خبازان را به دار كشید، چنانه یوسف برای ایشان تعبیر كرده بود

 .لین رئیس ساقیان، یوسف را به یاد نیاورد، بله او را فراموش كرد
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 .و واقع شد، چون دو سال سپری شد،كه فرعون خواب دید كه اینك بر كنار نهر ایستاده است
 .كه ناگاه از نهر، هفت گاو خوب صورت و فربه گوشت برآمده، بر مرغزار مچریدند

 .و اینك هفت گاو دیر، بد صورت و لاغر گوشت، در عقب آنها از نهر برآمده، به پهلوی آن گاوان اول به كنار نهر ایستادند
 .و این گاوان زشت صورت و لاغر گوشت، آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند. و فرعون بیدار شد

 .و باز بخسبید و دیر باره خواب دید، كه اینك هفت سنبلۀ پر و نیو بر یك ساق برمآید
 .و اینك هفت سنبلۀ لاغر، از باد شرق پژمرده، بعد از آنها مروید

 .و سنبلههای لاغر، آن هفتسنبلۀ فربه و پر را فرو بردند. و فرعون بیدار شده، دید كه اینك خواب است
صبحاهان دلش مضطرب شده، فرستاد و همۀ جادوگران و جمیع حیمان مصر را خواند، و فرعون خوابهای خود را بدیشان

 .باز گفت. اما كس نبود كه آنها را برای فرعون تعبیر كند
 .آناه رئیس ساقیان به فرعون عرض كرده، گفت: امروز خطایای من بخاطرم آمد

 .فرعون بر غلامان خود غضب نموده، مرا با رئیس خبازان در زندان سردار افواج خاصه، حبس فرمود
 .و من و او در یك شب، خواب دیدیم، هر یك موافق تعبیر خواب خود، خواب دیدیم

و جوان عبران در آنجا با ما بود، غلام سردار افواج خاصه. و خوابهای خود را نزد او بیان كردیم و او خوابهای ما را برای ما
 .تعبیر كرد، هر یك را موافق خوابش تعبیر كرد

 .و به عینه موافق تعبیری كه برای ما كرد، واقع شد. مرا به منصبم بازآورد، و او را به دار كشید
آناه فرعون فرستاده، یوسف را خواند و او را به زودی از زندان بیرون آوردند و صورت خود را تراشیده، رخت خود را عوض

 .كرد، و به حضور فرعون آمد
شنوی تا تعبیرش كننیست كه آن را تعبیر كند، و دربارۀ تو شنیدم كه خواب م دیدهام و كس فرعون به یوسف گفت: خواب. 

 .یوسف فرعون را به پاسخ گفت: از من نیست، خدا فرعون را به سلامت جواب خواهد داد
 ،و فرعون به یوسف گفت: در خواب خود دیدم كه اینك به كنار نهر ایستادهام

 .و ناگاه هفت گاو فربه گوشت و خوب صورت از نهربرآمده، بر مرغزار مچرند
و اینك هفت گاو دیر زبون و بسیار زشت صورت و لاغر گوشت، كه در تمام زمین مصر بدان زشت ندیده بودم، در عقب آنها

 .برمآیند
 .و گاوان لاغر زشت، هفت گاو فربۀ اول را مخورند

 .و چون به شم آنها فرو رفتند معلوم نشد كه بدرون آنها شدند، زیرا كه صورت آنها مثل اول زشت ماند. پس بیدار شدم
 .و باز خواب دیدم كه اینك هفت سنبلۀ پر و نیو بر یك ساق برمآید

 .و اینك هفت سنبلۀ خشك باریك و از باد شرق پژمرده، بعد از آنها مروید
 .و سنابل لاغر، آن هفت سنبلۀ نیو را فرو مبرد. و جادوگران را گفتم، لین كس نیست كه برای من شرح كند

 .یوسف به فرعون گفت: خواب فرعون ی است. خدا از آنچه خواهد كرد، فرعون را خبر داده است
 .هفت گاو نیو هفت سال باشد و هفت سنبلۀ نیو هفت سال. همانا خواب ی است

و هفت گاو لاغر زشت، كه در عقب آنها برآمدند، هفت سال باشد. و هفت سنبلۀ خال از باد شرق پژمرده، هفت سال قحط
 .مباشد

 .سخن كه به فرعون گفتم، این است: آنچه خدا مكند به فرعون ظاهر ساخته است
 .همانا هفت سال فراوان بسیار، در تمام زمین مصر مآید

 .و بعد از آن، هفت سال قحط پدید آید و تمام فراوان در زمین مصر فراموش شود. و قحط، زمین را تباه خواهد ساخت
 .و فراوان در زمین معلوم نشود بسبب قحط كه بعد از آن آید، زیرا كه به غایت سخت خواهد بود

و چون خواب به فرعون دو مرتبه مرر شد، این است كه این حادثه از جانب خدا مقرر شده، وخدا آن را به زودی پدید خواهد
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 .آورد
 .پس اكنون فرعون مباید مردی بصیر و حیم را پیدا نموده، او را بر زمین مصر بمارد

 .فرعون چنین بند، و ناظران بر زمین برگمارد، و در هفت سال فراوان، خمس از زمین مصر بیرد
و همۀ مأكولات این سالهای نیو را كه مآید جمع كنند، و غله را زیر دست فرعون ذخیره نمایند، و خوراك در شهرها ناه

 .دارند
 .تا خوراك برای زمین، به جهت هفت سال قحط كه در زمین مصر خواهد بود ذخیره شود، مبادا زمین از قحط تباه گردد

 .پس این سخن بنظر فرعون و بنظر همۀ بندگانش پسند آمد
 و فرعون به بندگان خود گفت: آیا كس را مثل این توانیم یافت، مردی كه روح خدا در وی است؟

 .و فرعون به یوسف گفت: چونه خدا كل این امور را بر تو كشف كرده است، كس مانند تو بصیر و حیم نیست
 .تو بر خانۀ من باش، و به فرمان تو، تمام قوم من منتَظَم شوند، جز اینه بر تخت از تو بزرگتر باشم

 .و فرعون به یوسف گفت: بدان كه تو را بر تمام زمین مصر گماشتم
شتر خود را از دست خویش بیرون كرده، آن را بر دست یوسف گذاشت، و او را به كتان نازك آراسته كرد، و طوقو فرعون ان

 .زرین بر گردنش انداخت
 .و او را بر عرابه دومین خود سوار كرد، و پیش رویش ندا مكردند كه زانو زنید! پس او را بر تمام زمین مصر برگماشت

 .و فرعون بهیوسف گفت: من فرعون هستم، و بدون تو هیچس دست یا پای خود را در كل ارض مصر بلند نند
و فرعون یوسف را صفنات فعنیح نامید، و اَسنات، دختر فوط فارع، كاهن اون را بدو به زن داد، و یوسف بر زمین مصر

 .بیرون رفت
و یوسف س ساله بود وقت كه به حضور فرعون، پادشاه مصر بایستاد، و یوسف از حضور فرعون بیرون شده، در تمام زمین

 .مصر گشت
 .و در هفت سال فراوان، زمین محصول خود را به كثرت آورد

پس تمام مأكولات آن هفت سال را كه در زمین مصر بود، جمع كرد، و خوراك را در شهرها ذخیره نمود، و خوراك مزارع
 .حوال هر شهر را در آن گذاشت

 .و یوسف غلۀ بكران بسیار، مثل ری دریا ذخیره كرد، تا آنه از حساب بازماند، زیرا كه از حساب زیاده بود
 .و قبل از وقوع سالهای قحط، دو پسر برای یوسف زاییده شد، كه اَسنات، دختر فوط فارع، كاهن اون برایش بزاد
 .و یوسف نخستزادۀ خود را منّس نام نهاد، زیرا گفت: خدا مرا از تمام مشقّتم و تمام خانۀ پدرم فراموش داد

 .و دومین را افرایم نامید، زیرا گفت: خدا مرا در زمین مذلتم بارآور گردانید
 .و هفت سال فراوان كه در زمین مصر بود، سپری شد

 .و هفت سال قحط، آمدن گرفت، چنانه یوسف گفته بود. و قحط در همۀ زمینها پدید شد، لین در تمام زمین مصر نان بود
و چون تمام زمین مصر مبتلای قحط شد، قوم برای نان نزد فرعون فریاد برآوردند. و فرعون به همۀ مصریان گفت: نزد یوسف

 .بروید و آنچه اوبه شما گوید، بنید
پس قحط، تمام روی زمین را فروگرفت، و یوسف همۀ انبارها را باز كرده، به مصریان مفروخت، و قحط در زمین مصر

 .سخت شد
 .و همۀ زمینها به جهت خرید غله نزد یوسف به مصر آمدند، زیرا قحط بر تمام زمین سخت شد
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 و اما یعقوب چون دید كه غله در مصر است، پس یعقوب به پسران خود گفت: چرا به یدیر منرید؟
 .و گفت: اینك شنیدهام كه غله در مصر است، بدانجا بروید و برای ما از آنجا بخرید، تا زیست كنیم و نمیریم

 .پس ده برادر یوسف برای خریدن غله به مصر فرود آمدند
 .و اما بنیامین، برادر یوسف را یعقوب با برادرانش نفرستاد، زیرا گفت مبادا زیان بدو رسد

 .پس بناسرائیل در میان آنان كه مآمدند، به جهت خرید آمدند، زیرا كه قحط در زمین كنعان بود
و یوسف حاكم ولایت بود، و خود به همۀ اهل زمین غله مفروخت. و برادران یوسف آمده، رو به زمین نهاده، او را سجده

 .كردند
چون یوسف برادران خود را دید، ایشان را بشناخت، و خود را بدیشان بیانه نموده، آنها را به درشت سخن گفت و از ایشان

 .پرسید: از كجا آمدهاید؟ گفتند: از زمین كنعان تا خوراك بخریم
 .و یوسف برادران خود را شناخت، لین ایشان او را نشناختند

و یوسف خوابها را كه دربارۀ ایشان دیده بود، بیاد آورد. پس بدیشانگفت: شما جاسوسانید، و به جهت دیدن عریان زمین
 .آمدهاید

 .بدو گفتند: نه، یا سیدی! بله غلامانت به جهت خریدن خوراك آمدهاند
 .ما همه پسران یك شخص هستیم. ما مردمان صادقیم؛ غلامانت جاسوس نیستند

 .بدیشان گفت: نه، بله به جهت دیدن عریان زمین آمدهاید
 .گفتند: غلامانت دوازده برادرند، پسران یك مرد در زمین كنعان. و اینك كوچتر، امروز نزد پدر ماست، و ی نایاب شده است

 !یوسف بدیشان گفت: همین است آنچه به شما گفتم كه جاسوسانید
 .بدینطور آزموده مشوید: به حیات فرعون از اینجا بیرون نخواهید رفت، جز اینه برادر كهتر شما در اینجا بیاید

یك نفر را از خودتان بفرستید، تا برادر شما را بیاورد، و شما اسیر بمانید تا سخن شما آزموده شود كه صدق با شماست یا نه،
 !والا به حیات فرعون جاسوسانید

 .پس ایشان را با هم سه روز در زندان انداخت
 :و روز سوم یوسف بدیشان گفت: این را بنید و زنده باشید، زیرا من از خدا مترسم

 .هر گاه شما صادق هستید، یك برادر از شما در زندان شما اسیر باشد، و شما رفته، غله برای گرسن خانههای خود ببرید
 .و برادر كوچك خود را نزد من آرید، تا سخنان شما تصدیق شود و نمیرید. پس چنین كردند

و به یدیر گفتند: هر آینه به برادر خود خطا كردیم، زیرا تن جان او را دیدیم وقت كه به ما استغاثه مكرد، و نشنیدیم. از این
 .رو این تن بر ما رسید

 .و رؤبین در جواب ایشان گفت: آیا به شما نفتم كه به پسر خطا مورزید؟و نشنیدید! پس اینك خون او بازخواست مشود
 .و ایشان ندانستند كه یوسف مفهمد، زیرا كه ترجمان در میان ایشان بود

پس از ایشان كناره جسته، بریست و نزد ایشان برگشته، با ایشان گفتو كرد، و شمعون را از میان ایشان گرفته، او را روبروی
 .ایشان دربند نهاد

و یوسف فرمود تا جوالهای ایشان را از غله پر سازند، و نقد ایشان را در عدل هر كس نهند، و زاد سفر بدیشان دهند، و به ایشان
 .چنین كردند

 .پس غله را بر حماران خود بار كرده، از آنجا روانه شدند
 .و چون ی، عدل خود را در منزل باز كرد، تا خوراك به الاغ خود دهد، نقد خود را دید كه اینك در دهن عدل او بود

و به برادران خود گفت: نقد من رد شده است، و اینك در عدل من است. آناه دل ایشان طپیدن گرفت، و به یدیر لرزان شده،
 گفتند: این چیست كه خدا به ما كرده است؟

 :پس نزد پدر خود، یعقوب، به زمین كنعان آمدند، و از آنچه بدیشان واقع شده بود، خبر داده، گفتند
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 .آن مرد كه حاكم زمین است، با ما به سخت سخن گفت، و ما را جاسوسان زمین پنداشت
و بدو گفتیم ما صادقیم و جاسوس ن. 

 .ما دوازده برادر، پسران پدر خود هستیم، ی نایاب شده است، و كوچتر، امروز نزد پدر ما در زمین كنعان مباشد
و آن مرد كه حاكم زمین است، به ما گفت: از این خواهم فهمید كه شما راستو هستید كه ی از برادران خود را نزد من

 .گذارید، و برای گرسن خانههای خود گرفته، بروید
و برادر كوچك خود را نزد منآرید، و خواهم یافت كه شما جاسوس نیستید بله صادق. آناه برادر شما را به شما رد كنم، و در

 .زمین داد و ستد نمایید
و واقع شد كه چون عدلهای خود را خال مكردند، اینك كیسۀ پول هر كس در عدلش بود. و چون ایشان و پدرشان، كیسههای

 .پول را دیدند، بترسیدند
و پدر ایشان، یعقوب، بدیشان گفت: مرا باولاد ساختید، یوسف نیست و شمعون نیست و بنیامین را مخواهید ببرید. این همه

 بر من است؟
رؤبین به پدر خود عرض كرده، گفت: هر دو پسر مرا بش، اگر او را نزد تو باز نیاورم. او را به دست من بسپار، و من او را نزد

 .تو باز خواهم آورد
گفت: پسرم با شما نخواهد آمد زیرا كه برادرش مرده است، و او تنها باق است. و هر گاه در راه كه مروید زیان بدو رسد،

 .همانا مویهای سفید مرا با حزن به گور فرود خواهید برد
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 .و قحط در زمین سخت بود
 .و واقعشد چون غلهای را كه از مصر آورده بودند، تماماً خوردند، پدرشان بدیشان گفت: برگردید و اندك خوراك برای ما بخرید

 .یهودا بدو متلم شده، گفت: آن مرد به ما تأكید كرده، گفته است هرگاه برادر شما با شما نباشد، روی مرا نخواهید دید
 .اگر تو برادر ما را با ما فرست، مرویم و خوراك برایت مخریم

 .اما اگر تو او را نفرست، نمرویم، زیرا كه آن مرد ما را گفت، هر گاه برادر شما با شما نباشد، روی مرا نخواهید دید
 اسرائیل گفت: چرا به من بدی كرده، به آنمرد خبر دادید كه برادر دیر دارید؟

گفتند: آن مرد احوال ما و خویشاوندان ما را به دقت پرسیده، گفت: آیا پدر شما هنوز زنده است، و برادر دیر دارید؟ و او را
 .بدین مضمون اطلاع دادیم، و چه مدانستیم كه خواهد گفت: برادر خود را نزد من آرید

 .پس یهودا به پدر خود، اسرائیل گفت: جوان را با من بفرست تا برخاسته، برویم و زیست كنیم و نمیریم، ما و تو و اطفال ما نیز
من ضامن او مباشم، او را از دست من بازخواست كن. هر گاه او را نزد تو باز نیاوردم و به حضورت حاضر نساختم، تا به

 .ابد در نظر تو مقصر باشم
 .زیرا اگر تأخیر نمنمودیم، هر آینه تا حال، مرتبۀ دوم را برگشته بودیم

پس پدر ایشان، اسرائیل، بدیشان گفت: اگر چنین است، پس این را بنید. از ثمرات نیوی این زمین در ظروف خود بردارید، و
 .ارمغان برای آن مرد ببرید، قدری بلسان و قدری عسل و كتیرا و لادن و پسته و بادام

و نقد مضاعف بدست خود گیرید، و آن نقدی كه در دهنۀ عدلهای شما رد شده بود، به دست خود باز برید، شاید سهوی شده
 .باشد

 .و برادر خود را برداشته، روانه شوید، و نزد آن مرد برگردید
و خدای قادر مطلق شما را در نظر آن مرد مرم دارد، تا برادر دیر شما و بنیامین را همراه شما بفرستد، و من اگر باولاد

 .شدم، باولاد شدم
پس آن مردان، ارمغان را برداشته، و نقد مضاعف را بدست گرفته، با بنیامین روانه شدند. و به مصر فرود آمده، به حضور

 .یوسف ایستادند
اما یوسف، چون بنیامین را با ایشان دید، به ناظر خانۀ خود فرمود: این اشخاص را به خانه ببر، و ذبح كرده، تدارك ببین، زیرا

 .كه ایشان وقتظهر با من غذا مخورند
 .و آن مرد چنانه یوسف فرموده بود، كرد. و آن مرد ایشان را به خانۀ یوسف آورد

و آن مردان ترسیدند، چونه به خانۀ یوسف آورده شدند و گفتند: بسبب آن نقدی كه دفعه اول در عدلهای ما رد شده بود، ما را
 .آوردهاند تا بر ما هجوم آورد، و بر ما حمله كند، و ما را مملوك سازد و حماران ما را

 ،و به ناظر خانۀ یوسف نزدیك شده، در درگاه خانه بدو متلم شده
 .گفتند: یا سیدی! حقیقتاً مرتبۀ اول برای خرید خوراك آمدیم

و واقع شد چون به منزل رسیده، عدلهای خود را باز كردیم، كه اینك نقد هر كس در دهنۀ عدلش بود. نقرۀ ما به وزن تمام و آن را
 .به دست خود باز آوردهایم

 .و نقد دیر برای خرید خوراك به دست خود آوردهایم. نمدانیم كدام كس نقد ما را در عدلهای ما گذاشته بود
گفت: سلامت باشید مترسید، خدای شما و خدای پدر شما، خزانهای در عدلهای شما، به شما داده است؛ نقد شما به من رسید.

 .پس شمعون را نزد ایشان بیرون آورد
 .و آن مرد، ایشان را به خانۀ یوسف درآورده، آب بدیشان داد، تا پایهای خود را شستند، و علوفه به حماران ایشان داد

 .و ارمغان را حاضر ساختند، تا وقت آمدن یوسف به ظهر، زیرا شنیده بودند كه در آنجا باید غذا بخورند
 .و چون یوسف به خانه آمد، ارمغان را كه به دست ایشان بود، نزد وی به خانه آوردند، و به حضور وی رو به زمین نهادند

 پس از سلامت ایشان پرسید و گفت: آیا پدر پیر شما كه ذكرش را كردید، به سلامت است؟ و تا بحال حیات دارد؟
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 .گفتند: غلامت، پدر ما، به سلامت است، و تا بحال زنده. پس تعظیم و سجده كردند
و چون چشمان خود را باز كرده، برادر خود بنیامین، پسر مادر خویش را دید، گفت: آیا این است برادر كوچك شما كه نزد من،

 .ذكر او را كردید؟ و گفت: ای پسرم، خدا بر تو رحم كناد
 .و یوسف چونه مهرش بر برادرش بجنبید، بشتافت، و جای گریستن خواست. پس به خلوت رفته، آنجا بریست

 .و روی خود را شسته، بیرون آمد. و خودداری نموده، گفت: طعام بذارید
و برای وی جدا گذاردند، و برای ایشان جدا، و برای مصریان كه با وی خوردند جدا، زیرا كه مصریان با عبرانیان نمتوانند

 .غذا بخورند زیرا كه این، نزد مصریان مروه است
و به حضور وی بنشستند، نخستزاده موافق نخستزادگاش، و خردسال بحسب خردسالاش، و ایشان به یدیر تعجب

 .نمودند
 .و حصهها از پیش خود برای ایشان گرفت، اما حصۀ بنیامین پنج چندان حصۀ دیران بود، و با وی نوشیدند و كیف كردند
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پس به ناظر خانۀ خود امر كرده،گفت: عدلهای این مردمان را به قدری كه متوانند برد، از غله پر كن، و نقد هر كس را به دهنۀ
 .عدلش بذار

 .و جام مرا، یعن جام نقره را در دهنۀ عدل آن كوچتر، با قیمت غلهاش بذار. پس موافق آن سخن كه یوسف گفته بود، كرد
 .و چون صبح روشن شد، آن مردان را با حماران ایشان روانه كردند

و ایشان از شهر بیرون شده، هنوز مسافت چند ط نرده بودند،كه یوسف به ناظر خانۀ خود گفت: بر پا شده، در عقب این
 اشخاص بشتاب، و چون بدیشان فرا رسیدی، ایشان را بو: چرا بدی به عوض نیوی كردید؟

 .آیا این نیست آنه آقایم در آن منوشد، و از آن تَفأُّل مزند؟ در آنچه كردید، بد كردید
 .پس چون بدیشان در رسید، این سخنان را بدیشان گفت

 !به وی گفتند: چرا آقایم چنین مگوید؟ حاشا از غلامانت كه مرتب چنین كار شوند
همانا نقدی را كه در دهنۀ عدلهای خود یافته بودیم، از زمین كنعان نزد تو باز آوردیم، پس چونه باشد كه از خانۀ آقایت طلا یا

 .نقره بدزدیم
 .نزد هر كدام از غلامانت یافت شود، بمیرد، و ما نیز غلام آقای خود باشیم

 .گفت: هم الان موافق سخن شما بشود، آنه نزد او یافت شود، غلام من باشد، و شما آزاد باشید
 .پس تعجیل نموده، هر كس عدل خود را به زمین فرود آورد، و هر ی عدل خود را باز كرد

 .و او تجسس كرد، و از مهتر شروع نموده، به كهتر ختم كرد. و جام در عدل بنیامین یافته شد
 .آناه رخت خود را چاك زدند، و هر كس الاغ خود را بار كرده، به شهر برگشتند

 .و یهودا با برادرانش به خانۀ یوسف آمدند، و او هنوز آنجا بود، و به حضور وی بر زمین افتادند
 یوسف بدیشان گفت: این چه كاری است كه كردید؟ آیا ندانستید كه چون من مردی، البته تفأل مزنم؟

یهودا گفت: به آقایم چه گوییم، و چه عرض كنیم، و چونه بگناه خویش را ثابت نماییم؟ خدا گناه غلامانت را دریافت نموده
 .است؛ اینك ما نیز و آنه جام بدستش یافت شد، غلامان آقای خود خواهیم بود

 .گفت: حاشا از من كه چنین كنم! بلهآنه جام بدستش یافت شد، غلام من باشد، و شما به سلامت نزد پدر خویش بروید
آناه یهودا نزدیك وی آمده، گفت: ای آقایم بشنو، غلامت به گوش آقای خود سخن بوید و غضبت بر غلام خود افروخته نشود،

زیرا كه تو چون فرعون هست. 
 آقایم از غلامانت پرسیده، گفت: آیا شما را پدر یا برادری است؟

و به آقای خود عرض كردیم: كه ما را پدر پیری است، و پسر كوچك پیری او كه برادرش مرده است، و او تنها از مادر خود
 .مانده است، و پدر او را دوست مدارد

 .و به غلامان خود گفت: وی را نزد من آرید تا چشمان خود را بر وی نهم
 .و به آقای خود گفتیم: آن جوان نمتواند از پدر خود جدا شود، چه اگر از پدر خویش جدا شود او خواهد مرد

 .و به غلامان خود گفت: اگر برادر كهتر شما با شما نیاید، روی مرا دیر نخواهید دید
 .پس واقع شد كه چون نزد غلامت، پدر خود، رسیدیم، سخنان آقای خود را بدو باز گفتیم

 .و پدر ما گفت: برگشته اندك خوراك برای ما بخرید
گفتیم: نمتوانیم رفت، لین اگر برادر كهتر با ما آید، خواهیم رفت، زیرا كه روی آن مرد را نمتوانیم دید اگر برادر كوچك با ما

 .نباشد
 .و غلامت، پدر من، به ما گفت: شما آگاهید كه زوجهام برای من دو پسر زایید

 .و ی از نزد من بیرون رفت، و من گفتم هر آینه دریده شده است، و بعد از آن او را ندیدم
 .اگر این را نیز از نزد من ببرید، و زیان بدو رسد، همانا موی سفید مرا به حزن به گور فرود خواهید برد

 ،و الان اگر نزد غلامت، پدر خود بروم، و این جوان با ما نباشد، و حال آنه جان او به جان وی بسته است
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واقع خواهد شد كه چون ببیند پسر نیست، اوخواهد مرد و غلامانت موی سفید غلامت، پدر خود را به حزن به گور فرود خواهند
 .برد

 .زیرا كه غلامت نزد پدر خود ضامن پسر شده، گفتم: هرگاه او را نزد تو باز نیاورم، تا ابدالاباد نزد پدر خود مقصر خواهم شد
 .پس الان تمنا اینه غلامت به عوض پسر در بندگ آقای خود بماند، و پسر، همراه برادران خود برود

 .زیرا چونه نزد پدر خود بروم و پسر با من نباشد، مبادا بلای را كه به پدرم واقع شود ببینم
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و یوسف پیش جمع كه بهحضورش ایستاده بودند، نتوانست خودداری كند، پس ندا كرد كه همه را از نزد من بیرون كنید! و
 .كس نزد او نماند وقت كه یوسف خویشتن را به برادران خود شناسانید

 .و به آواز بلند گریست، و مصریان و اهل خانۀ فرعون شنیدند
و یوسف، برادران خود را گفت: من یوسف هستم! آیا پدرم هنوز زنده است؟ و برادرانش جواب وی را نتوانستند داد، زیرا كه به

 .حضور وی مضطرب شدند
 !و یوسف به برادران خود گفت: نزدیك من بیایید. پس نزدیك آمدند، و گفت: منم یوسف، برادر شما، كه به مصر فروختید

 .و حال رنجیده مشوید، و متغیر نردید كه مرا بدینجا فروختید، زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا (نفوس را) زنده ناه دارد
 .زیرا حال دو سال شدهاست كه قحط در زمین هست، و پنج سال دیر نیز نه شیار خواهد بود نه درو

 .و خدا مرا پیش روی شمافرستاد تا برای شما بقیت در زمین ناه دارد، و شما را به نجات عظیم احیا كند
و الان شما مرا اینجا نفرستادید، بله خدا، و او مرا پدر بر فرعون و آقا بر تمام اهل خانۀ او و حاكم بر همۀ زمین مصر

 .ساخت
بشتابید و نزد پدرم رفته، بدو گویید: پسر تو، یوسف چنین مگوید: كه خدا مرا حاكم تمام مصر ساخته است، نزد من بیا و

 .تأخیر منما
 .و در زمین جوشن ساكن شو، تا نزدیك من باش، تو و پسرانت و پسران پسرانت، و گلهات و رمهات با هر چه داری

 .تا تو را در آنجا بپرورانم، زیرا كه پنج سال قحط باقاست، مبادا تو و اهل خانهات و متعلقانت بینوا گردید
 .و اینك چشمان شما و چشمان برادرم بنیامین، مبیند، زبان من است كه با شما سخن مگوید

 .پس پدر مرا از همۀ حشمت من در مصر و از آنچه دیدهاید، خبر دهید، و تعجیل نموده، پدر مرا بدینجا آورید
 .پس به گردن برادر خود، بنیامین، آویخته، بریست و بنیامین بر گردن وی گریست

 .و همۀ برادران خود را بوسیده، برایشان بریست، و بعد از آن، برادرانش با وی گفتو كردند
 .و این خبر را در خانه فرعون شنیدند، و گفتند برادران یوسف آمدهاند، و بنظر فرعون و بنظر بندگانش خوش آمد

 .و فرعون به یوسف گفت: برادران خود را بو: چنین بنید: چهارپایان خود را بار كنید، و روانه شده، به زمین كنعان بروید
 .و پدر و اهل خانههای خود را برداشته، نزد من آیید، و نیوتر زمین مصر را به شما مدهم تا از فربه زمین بخورید

 .و تو مأمور هست این را بنید: ارابهها از زمین مصر برای اطفال و زنان خودبیرید، و پدر خود را برداشته، بیایید
 .و چشمان شما در پ اسباب خود نباشد، زیرا كه نیوی تمام زمین مصر از آن شماست

 .پس بناسرائیل چنان كردند، و یوسف به حسب فرمایش فرعون، ارابهها بدیشان داد، و زاد سفر بدیشان عطا فرمود
 .و به هر یك از ایشان، یك دست رخت بخشید، اما به بنیامین سیصد مثقال نقره، و پنج دست جامه داد

و برای پدر خود بدین تفصیل فرستاد: ده الاغ بار شده به نفایس مصر، و ده ماده الاغ بار شده به غله و نان و خورش برای سفر
 .پدر خود

 !پس برادران خود را مرخص فرموده، روانه شدند و بدیشان گفت: زنهار در راه منازعه منید
 .و از مصر برآمده، نزد پدر خود، یعقوب، به زمین كنعان آمدند

و او را خبر داده، گفتند: یوسف الان زنده است، و او حاكم تمام زمین مصر است. آناه دل وی ضعف كرد، زیرا كه ایشان را
 .باور نرد

و همۀ سخنان كه یوسف بدیشان گفته بود، به وی گفتند، و چون ارابههای را كه یوسف برای آوردن او فرستاده بود، دید، روح
 .پدر ایشان، یعقوب، زنده گردید

 .و اسرائیل گفت: كاف است! پسر من، یوسف، هنوز زنده است؛ مروم و قبل از مردنم او را خواهم دید
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 .و اسرائیل با هر چه داشت، كوچكرده، به بئرشبع آمد، و قربانها برای خدای پدر خود، اسحاق، گذرانید
 .و خدا در رؤیاهای شب، به اسرائیل خطاب كرده، گفت:ای یعقوب! ای یعقوب! گفت: لبیك

 .گفت: من هستم اله، خدای پدرت، از فرود آمدن به مصر مترس، زیرا در آنجا امت عظیم از تو به وجود خواهم آورد
 .من با تو به مصر خواهم آمد و من نیز تو را از آنجا البته باز خواهم آورد، و یوسف دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشت
و یعقوب از بِئرشَبع روانه شد، و بناسرائیل پدر خود، یعقوب، و اطفال و زنان خویش را بر ارابههای كه فرعون به جهت آوردن

 .او فرستاده بود، برداشتند
 .و مواش و اموال را كه در زمین كنعان اندوخته بودند، گرفتند. و یعقوب با تمام ذریت خود به مصر آمدند

و پسران و پسران پسران خود را با خود، و دختران و دختران پسران خود را، و تمام ذریت خویش را به همراه خود به مصر
 .آورد

 .و این است نامهای پسران اسرائیل كه به مصر آمدند: یعقوب و پسرانش رؤبین نخستزادۀ یعقوب
مرصرون و كنوك و فَلو و حو پسران رؤبین: ح. 

 .و پسران شمعون: یموئیل و یامین و اوهد و یاكین و صوحر و شاؤل كه پسرزن كنعان بود
 .و پسران لاوی: جِرشون و قُهات و مراری

و پسران یهودا: عیر و اونان و شیلَه و فارِص و زارح. اما عیر و اونان در زمین كنعان مردند. و پسران فارص: حصرون و
 .حامول بودند

 .و پسران یساكار: تولاع و فُوه و یوب و شمرون
 .و پسران زبولون: سارِد و ایلون و یاحلئیل

اینانند پسران لیه، كه آنها را با دختر خود دینه، در فدّان ارام برای یعقوب زایید. همۀ نفوس پسران و دخترانش س و سه نفر
 .بودند

صبون وعیری و اَرودی و اَرئیلو ا و شون جفیون و حو پسران جاد: ص. 
 .و پسران اَشیر: یمنَه و یشوه و یشوی و بریعه، و خواهر ایشان ساره، و پسران بریعه حابِر و ملیئیل

 .اینانند پسران زِلفه كه لابان به دختر خود لیه داد، و این شانزده را برای یعقوب زایید
 .و پسران راحیل زن یعقوب: یوسف و بنیامین

 .و برای یوسف در زمین مصر، منَس و افرایم زاییده شدند، كه اَسنات دختر فوط فارع، كاهن اون برایش بزاد
 .و پسران بنیامین: بالع و باكر و اَشبیل و جیرا و نَعمان و ایح و رش و مفیم و حفیم و آرد

 .اینانند پسران راحیل كه برای یعقوب زاییده شدند، همه چهارده نفر
 .و پسر دان: حوشیم

 .و پسران نفتال: یحصئیل و جون و یصر و شلیم
 .اینانند پسران بِلهه، كه لابان به دختر خود راحیل داد، و ایشان را برای یعقوب زایید. همه هفت نفر بودند

همۀ نفوس كه با یعقوب به مصر آمدند، كه از صلب وی پدید شدند، سوای زنان پسران یعقوب، جمیعاً شصت و شش نفر
 .بودند

 .و پسران یوسف كه برایش در مصر زاییده شدند، دو نفر بودند. پس جمیع نفوس خاندان یعقوب كه به مصر آمدند هفتاد بودند
 .و یهودا را پیش روی خود نزد یوسف فرستاد تا او را به جوشن راهنمای كند، و به زمین جوشن آمدند

و یوسف ارابۀ خود را حاضر ساخت، تا به استقبال پدر خود اسرائیل به جوشن برود. و چون او را بدید به گردنش بیاویخت، و
 .مدت بر گردنش گریست

ه روی تو را دیدم كه تا بحال زنده هستو اسرائیل به یوسف گفت: اكنون بمیرم، چون. 
و یوسف برادران خود واهل خانۀ پدر خویش را گفت: مروم تا فرعون را خبر دهم و به وی گویم: برادرانم و خانوادۀ پدرم كه در
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 .زمین كنعان بودند، نزد من آمدهاند
 .و مردان شبانان هستند، زیرا اهل مواشاند، و گلهها و رمهها و كل مایملك خود را آوردهاند

 و چون فرعون شما را بطلبد و گوید: كسب شما چیست؟
گویید: غلامانت از طفولیت تا بحال اهل مواش هستیم، هم ما و هم اجداد ما، تا در زمین جوشن ساكن شوید، زیرا كه هر شبان

 .گوسفند مروه مصریان است
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پس یوسف آمد و به فرعون خبر داده، گفت: پدرم و برادرانم با گله و رمۀ خویش و هر چه دارند، از زمین كنعان آمدهاند و در
 .زمین جوشن هستند

 .و از جمله برادران خود پنج نفر برداشته، ایشان را به حضور فرعون بر پا داشت
 .و فرعون، برادران او را گفت: شغل شما چیست؟ به فرعون گفتند: غلامانت شبان گوسفند هستیم، هم ما و هم اجداد ما

و به فرعون گفتند: آمدهایم تا در این زمین ساكن شویم، زیرا كه برای گلۀ غلامانت مرتع نیست، چونه قحط در زمین كنعان
 .سخت است. و الان تمنا داریم كه بندگانت در زمین جوشن سونت كنند
 ،و فرعون به یوسف خطاب كرده، گفت: پدرت و برادرانت نزد تو آمدهاند

دانن بده. در زمین جوشن ساكن بشوند. و اگر موترین زمین، پدر و برادران خود را مسزمین مصر پیش روی توست. در نی
 .كه در میان ایشان كسانِ قابل مباشند، ایشان را سركاران مواش من گردان

 .و یوسف، پدر خود، یعقوب را آورده، او را به حضور فرعون برپا داشت. و یعقوب، فرعون رابركت داد
 و فرعون به یعقوب گفت: ایام سالهای عمر تو چند است؟

یعقوب به فرعون گفت: ایام سالهای غربت من صد و س سال است. ایام سالهای عمر من اندك و بد بوده است، و به ایام
 .سالهای عمر پدرانم در روزهای غربت ایشان نرسیده

 .و یعقوب، فرعون را بركت داد و از حضور فرعون بیرون آمد
و یوسف، پدر و برادران خود را سونت داد، و مل در زمین مصر در نیوترین زمین، یعن در ارض رعمسیس، چنانه

 .فرعون فرموده بود، بدیشان ارزان داشت
 .و یوسف پدر و برادران خود، و همۀ اهل خانۀ پدر خویش را به حسب تعداد عیال ایشان به نان پرورانید

 .و در تمام زمین نان نبود، زیرا قحط زیاده سخت بود، و ارض مصر و ارض كنعان بسبب قحط بینوا گردید
و یوسف، تمام نقرهای را كه در زمین مصر و زمین كنعان یافته شد، به عوض غلهای كه ایشان خریدند، برفت، و یوسف نقره

 .را به خانۀ فرعون درآورد
و چون نقره از ارض مصر و ارض كنعان تمام شد، همۀ مصریان نزد یوسف آمده، گفتند: ما را نان بده، چرا در حضورت

 .بمیریم؟ زیرا كه نقره تمام شد
 .یوسف گفت: مواش خود را بیاورید، و به عوض مواش شما، غله به شما مدهم، اگر نقره تمام شده است

پس مواش خود را نزد یوسف آوردند، و یوسف به عوض اسبان و گلههای گوسفندان و رمههای گاوان و الاغان، نان بدیشان
 .داد. و در آن سال به عوض همۀ مواش ایشان، ایشان را به نان پرورانید

و چون آن سال سپری شد در سال دوم به حضور وی آمده،گفتندش: از آقای خود مخف نمداریم كه نقرۀ ما تمام شده است، و
 .مواش و بهایم از آن آقای ما گردیده، و جز بدنها و زمین ما به حضور آقای ما چیزی باق نیست

چرا ما و زمین ما نیز در نظر تو هلاك شویم؟ پس ما را و زمین ما را به نان بخر، و ما و زمین ما مملوك فرعون بشویم، و بذر
 .بده تا زیست كنیم و نمیریم و زمین بایر نماند

پس یوسف تمام زمین مصر را برای فرعون بخرید، زیرا كه مصریان هر كس مزرعۀ خود را فروختند، چونه قحط بر ایشان
 .سخت بود و زمین از آن فرعون شد

 .و خلق را از این حد تا به آن حد مصر به شهرها منتقل ساخت
فقط زمین كهنه را نخرید، زیرا كهنه را حصهای از جانب فرعون معین شده بود، و از حصهای كه فرعون بدیشان داده بود،

 .مخوردند. از این سبب زمین خود را نفروختند
 .و یوسف به قوم گفت: اینك، امروز شما را و زمین شما را برای فرعون خریدم، همانا برای شما بذر است تا زمین را بارید

و چون حاصل برسد، یك خمس به فرعون دهید، و چهار حصه از آن شما باشد، برای زراعت زمین و برای خوراك شما و اهل
 .خانههای شما و طعام به جهت اطفال شما
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 .گفتند: تو ما را احیا ساخت، در نظر آقای خود التفات بیابیم، تا غلام فرعون باشیم
پس یوسف این قانون را بر زمین مصر تا امروز قرار داد كه خمس از آن فرعون باشد، غیر از زمین كهنه فقط، كه از آن فرعون

 .نشد
 .و اسرائیل در ارض مصر در زمین جوشن ساكن شده، ملك در آن گرفتند، و بسیار بارور و كثیر گردیدند

 .و یعقوب در ارض مصر هفده سال بزیست. و ایام سالهای عمر یعقوب صد و چهل و هفت سال بود
و چون حین وفات اسرائیل نزدیك شد،پسر خود یوسف را طلبیده، بدو گفت: الان اگر در نظر تو التفات یافتهام، دست خود را

 ،زیر ران من بذار، و احسان و امانت با من بن، و زنهار مرا در مصر دفن منما
 .بله با پدران خود بخوابم و مرا از مصر برداشته، در قبر ایشان دفن كن. گفت: آنچه گفت خواهم كرد

 .گفت: برایم قسم بخور، پس برایش قسم خورد و اسرائیل بر سر بستر خود خم شد
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 .و بعد از این امور، واقع شد كه به یوسف گفتند: اینك پدر تو بیمار است. پس دو پسر خود، منَس و افرایم را با خود برداشت
 .و یعقوب را خبر داده، گفتند: اینك پسرت یوسف، نزد تو مآید. و اسرائیل، خویشتن را تقویت داده، بر بستر بنشست

 .و یعقوب به یوسف گفت: خدای قادر مطلق در لوز در زمین كنعان به من ظاهر شده، مرا بركت داد
و به من گفت: هر آینه من تو را بارور و كثیر گردانم، و از تو قومهای بسیار بوجود آورم، و این زمین را بعد از تو به ذریت تو، به

 .میراث ابدی خواهم داد
نَسفرایم و مه نزد تو به مصر بیایم، ایشان از آن من هستند، او الان دو پسرت كه در زمین مصر برایت زاییده شدند، قبل از آن

 .مثل رؤبین و شمعون از آن من خواهند بود
 .و اما اولاد تو كه بعد از ایشان بیاوری، از آن تو باشند و در ارث خود به نامهای برادران خود مسم شوند

و هنام كه من از فدّان آمدم، راحیل نزد من در زمین كنعان به سر راه مرد، چون اندك مسافت باق بود كه به افرات برسم، و
 .او را درآنجا به سر راه افرات كه بیتلحم باشد، دفن كردم
 و چون اسرائیل، پسران یوسف را دید، گفت: اینان كیستند؟

یوسف، پدر خود را گفت: اینان پسران منند كه خدا به من در اینجا داده است. گفت: ایشان را نزد من بیاور تا ایشان را بركت
 .دهم

و چشمان اسرائیل از پیری تار شده بود كه نتوانست دید. پس ایشان را نزدیك وی آورد و ایشان را بوسیده، در آغوش خود
 .كشید

 .و اسرائیل به یوسف گفت: گمان نمبردم كه روی تو را ببینم، و همانا خدا، ذریت تو را نیز به من نشان داده است
 .و یوسف ایشان را از میان دو زانوی خود بیرون آورده، رو به زمین نهاد

و یوسف هر دو را گرفت، افرایم را به دست راست خود به مقابل دست چپ اسرائیل، و منس را به دست چپ خود به مقابل
 .دست راست اسرائیل، و ایشان را نزدیك وی آورد

و اسرائیل دست راست خود را دراز كرده، بر سر افرایم نهاد و او كوچتر بود و دست چپ خود را بر سر منَس، و دستهای
 .خود را به فراست حركت داد، زیرا كه منَس نخستزاده بود

و یوسف را بركت داده، گفت: خدای كه در حضور وی پدرانم، ابراهیم و اسحاق، سالك بودندی، خدای كه مرا از روز بودنم تا
 ،امروز رعایت كرده است

آن فرشتهای كه مرا از هر بدی خلاص داده، این دو پسر را بركت دهد و نام من و نامهای پدرانم، ابراهیم و اسحاق، بر ایشان
 .خوانده شود، و در وسط زمین بسیار كثیر شوند

و چون یوسف دید كه پدرش دست راستخود را بر سر افرایم نهاد، بنظرش ناپسند آمد، و دست پدر خود را گرفت، تا آن را از
 .سر افرایم به سر منَس نقل كند

 .و یوسف به پدر خود گفت: ای پدر من، نه چنین، زیرا نخستزاده این است، دست راست خود را به سر او بذار
اما پدرش ابا نموده، گفت: مدانم ای پسرم! مدانم! او نیز قوم خواهد شد و او نیز بزرگ خواهد گردید، لین برادر كهترش از

 .وی بزرگتر خواهد شد و ذریت او امتهای بسیار خواهند گردید
و در آن روز، او ایشان را بركت داده، گفت: به تو اسرائیل بركت طلبیده، خواهند گفت كه خدا تو را مثل افرایم و منَس گرداناد.

 .پس افرایم را به منَس ترجیح داد
 .و اسرائیل به یوسف گفت: همانا من ممیرم، و خدا با شما خواهد بود، و شما را به زمین پدران شما باز خواهد آورد

 .و من به تو حصهای زیاده از برادرانت مدهم، كه آن را از دست اموریان به شمشیر و كمان خود گرفتم
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 .و یعقوب، پسران خود را خوانده،گفت: جمع شوید تا شما را از آنچه در ایام آخر به شما واقع خواهد شد، خبر دهم
 .ای پسران یعقوب جمع شوید و بشنوید! و به پدر خود، اسرائیل، گوش گیرید

 .ای رؤبین! تو نخستزادۀ من، توانای من و ابتدای قوتم، فضیلت رفعت و فضیلت قدرت
 .جوشان مثل آب، برتری نخواه یافت، زیرا كه بر بستر پدر خود برآمدی. آناه آن را بحرمتساخت، به بستر من برآمد

 .شمعون و لاوی برادرند. آلات ظلم، شمشیرهای ایشان است
ای نفس من به مشورت ایشان داخل مشو، و ای جلال من به محفل ایشان متحد مباش زیرا در غضب خود مردم را كشتند. و در

 .خودرأی خویش گاوان را پ كردند
ملعون باد خشم ایشان، كه سخت بود، و غضب ایشان زیرا كه تند بود! ایشان را در یعقوب متفرق سازم و در اسرائیل پراكنده

 .كنم
 .ای یهودا تو را برادرانت خواهند ستود. دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود، و پسران پدرت، تو را تعظیم خواهند كرد

یهودا شیربچهای است، ای پسرم از شار برآمدی. مثل شیر خویشتن را جمع كرده، در كمین مخوابد و چون شیرمادهای
 است. كیست او را برانیزاند؟

 .عصا از یهودا دور نخواهد شد. و نه فرمانفرمای از میان پایهای وی تا شیلو بیاید. و مر او را اطاعت امتها خواهد بود
 .كرۀ خود را به تاك و كرۀ الاغ خویش را به مو بسته. جامۀ خود را به شراب، و رخت خویش را به عصیر انور مشوید

 .چشمانش به شراب سرخ و دندانش به شیر سفید است
 .زبولون، بر كنار دریا ساكن شود، و نزد بندر كشتیها. و حدود او تا به صیدون خواهد رسید

 .یساكار حمار قوی است در میان آغلها خوابیده
 .چون محل آرمیدن را دید كه پسندیده است، و زمین را دلشا یافت، پس گردن خویش را برای بار خم كرد، و بندۀ خراج گردید

 .دان، قوم خود را داوری خواهد كرد، چون ی از اسباط اسرائیل
 .دان ماری خواهد بودبه سر راه، و افع بر كنار طریق كه پاشنۀ اسب را بزد تا سوارش از عقب افتد

 .ای یهوه منتظر نجات تو مباشم
 .جاد، گروه بر وی هجوم خواهند آورد، و او به عقب ایشان هجوم خواهد آورد

 .اشیر، نان او چرب خواهد بود، و لذات ملوكانه خواهد داد
 .نفتال، غزال آزادی است، كه سخنان حسنه خواهد داد

 .یوسف، شاخۀ باروری است. شاخۀ بارور بر سر چشمهای كه شاخههایش از دیوار برآید
 .تیراندازان او را رنجانیدند، و تیر انداختند و اذیت رسانیدند

 .لین كمان وی در قوت قایم ماند و بازوهای دستش به دست قدیر یعقوب مقوی گردید كه از آنجاست شبان و صخرۀ اسرائیل
از خدای پدرت كه تو را اعانت مكند، و از قادرمطلق كه تو را بركت مدهد، به بركات آسمان از اعل و بركات لجهای كه در

 .اسفل واقع است، و بركات پستانها و رحم
بركات پدرت بر بركات جبال ازل فایق آمد، و بر حدود كوههای ابدی و بر سر یوسف خواهد بود، و بر فرق او كه از برادرانش

 .برگزیده شد
 .بنیامین، گرگ است كه مدرد. صبحاهان شار را خواهد خورد، و شاماهان غارت را تقسیم خواهد كرد

همۀ اینان دوازده سبط اسرائیلند، و این است آنچه پدر ایشان، بدیشان گفت و ایشان را بركت داد، و هر یك را موافق بركت وی
 .بركت داد

پس ایشان را وصیت فرموده، گفت: من بهقوم خود ملحق مشوم، مرا با پدرانم در مغارهای كه در صحرای عفرونِ حتّ است،
 .دفن كنید

در مغارهای كه در صحرای مفیله است، كه در مقابل ممری در زمین كنعان واقع است، كه ابراهیم آن را با آن صحرا از عفرون
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 .حت برای ملیت مقبره خرید
 .آنجا ابراهیم و زوجهاش، ساره را دفن كردند؛ آنجا اسحاق و زوجۀ او رفقه را دفن كردند؛ و آنجا لیه را دفن نمودم

 .خرید آن صحرا و مغارهای كه در آن است از بنحت بود
 .و چون یعقوب وصیت را با پسران خود به پایان برد، پایهای خود را به بستر كشیده، جان بداد و به قوم خویش ملحق گردید
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 .و یوسف بر روی پدر خود افتاده، بر وی گریست و او را بوسید
 .و یوسف طبیبان را كه از بندگان او بودند، امر فرمود تا پدر او را حنوط كنند. و طبیبان، اسرائیل را حنوط كردند

و چهل روز در كار وی سپری شد، زیرا كه این قدر روزها در حنوط كردن صرف مشد، و اهل مصر هفتاد روز برای وی ماتم
 .گرفتند

و چون ایام ماتم وی تمام شد، یوسف اهل خانۀ فرعون را خطاب كرده، گفت: اگر الان در نظر شما التفات یافتهام، در گوش
 :فرعون عرض كرده، بویید

پدرم مرا سوگند داده، گفت: اینك من ممیرم؛ در قبری كه برای خویشتن در زمین كنعان كندهام، آنجا مرا دفن كن. اكنون بروم
 .و پدر خود را دفن كرده، مراجعت نمایم

 .فرعون گفت: برو و چنانه پدرت به تو سوگند داده است، او را دفن كن
پس یوسف روانه شد تا پدر خود را دفن كند، و همۀ نوكران فرعون كه مشایخ خانۀ وی بودند، و جمیع مشایخ زمین مصر با

 .اورفتند
 .و همۀ اهل خانۀ یوسف و برادرانش و اهل خانۀ پدرش، جز اینه اطفال و گلهها و رمههای خود را در زمین جوشن واگذاشتند

 .و ارابهها نیز و سواران، همراهش رفتند؛ و انبوه بسیار كثیر بودند
پس به خرمناه اطاد كه آنطرف اُردن است رسیدند، و در آنجا ماتم عظیم و بسیار سخت گرفتند، و برای پدر خود هفت روز

 .نوحهگری نمود
و چون كنعانیان ساكن آن زمین، این ماتم را در خرمناه اَطاد دیدند، گفتند: این برای مصریان ماتم سخت است. از این رو آن

 .موضع را آبِل مصرایم نامیدند، كه بدان طرف اردن واقع است
 .همچنان پسران او بدان طوریه امر فرموده بود، كردند

و پسرانش، او را به زمین كنعان بردند. و او را در مغارۀ صحرای مفیله، كه ابراهیم با آن صحرا از عفرون حتّ برای ملیتِ
 .مقبره خریده بود، در مقابل ممری دفن كردند

 .و یوسف بعد از دفن پدر خود، با برادران خویش و همۀ كسان كه برای دفن پدرش با وی رفته بودند، به مصر برگشتند
و چون برادران یوسف دیدند كه پدر ایشان مرده است، گفتند: اگر یوسف الان از ما كینه دارد، هر آینه مافات همۀ بدی را كه به

 .وی كردهایم به ما خواهد رسانید
 :پس نزد یوسف فرستاده، گفتند: پدر تو قبل از مردنش امر فرموده، گفت

به یوسف چنین بویید:التماس دارم كه گناه و خطای برادران خود را عفو فرمای، زیرا كه به تو بدی كردهاند، پس اكنون گناه
 .بندگان خدای پدر خود را عفو فرما. و چون به وی سخن گفتند، یوسف بریست

 .و برادرانش نیز آمده، به حضور وی افتادند، و گفتند: اینك غلامان تو هستیم
 یوسف ایشان را گفت: مترسید زیرا كه آیا من در جای خدا هستم؟

شما دربارۀ من بد اندیشیدید، لین خدا از آن قصد نی كرد، تا كاری كند كه قوم كثیری را احیا نماید، چنانه امروز شده
 .است

 .و الان ترسان مباشید. من، شما را و اطفال شما را مپرورانم. پس ایشان را تسل داد و سخنان دلآویز بدیشان گفت
 .و یوسف در مصر ساكن ماند، او و اهل خانۀ پدرش. و یوسف صد و ده سال زندگان كرد

 .و یوسف پسران پشت سوم افرایم را دید. و پسران ماكیر، پسر منَس نیز بر زانوهای یوسف تولد یافتند
و یوسف، برادران خود را گفت: من ممیرم، و یقیناً خدا از شما تفقد خواهد نمود، و شما را از این زمین به زمین كه برای

 .ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است، خواهد برد
 .و یوسف به بناسرائیل سوگند داده، گفت: هر آینه خدا از شما تفقد خواهد نمود، و استخوانهای مرا از اینجا خواهید برداشت

 .و یوسف مـرد در حین كه صد و ده ساله بود. و او را حنـوط كرده، در زمین مصـر در تابوت گذاشتند



سفر خروج
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 :و این است نامهای پسران اسرائیل كه بهمصر آمدند، هر كس با اهل خانهاش همراه یعقوب آمدند
 ،رؤبین و شمعون و لاوی و یهودا

 ،یساكار و زبولون و بنیامین
 .و دان و نفتال، و جاد و اشیر

 .و همۀ نفوس كه از صلب یعقوب پدید آمدند هفتاد نفر بودند. و یوسف در مصر بود
 .و یوسف و همۀ برادرانش، و تمام آن طبقه مردند

 .و بناسرائیل بارور و منتشر شدند، و كثیر و بنهایت زورآور گردیدند و زمین از ایشان پر گشت
 ،اما پادشاه دیر بر مصر برخاست كه یوسف را نشناخت

 .و به قوم خود گفت: همانا قوم بناسرائیل از ما زیاده و زورآورترند
بیایید با ایشان به حمت رفتار كنیم، مبادا كه زیاد شوند. و واقع شود كه چون جن پدید آید، ایشان نیز با دشمنان ما

 .همداستان شوند، و با ما جن كرده، از زمین بیرون روند
پس سركاران بر ایشان گماشتند، تا ایشان را به كارهای دشوار ذلیل سازند، و برای فرعون شهرهای خزینه، یعن فیتوم و

 .رعمسیس را بنا كردند
 .لین چندانه بیشتر ایشان را ذلیل ساختند، زیادتر متزاید و منتشر گردیدند، و از بناسرائیل احتراز منمودند

 .و مصریان از بناسرائیل به ظلم خدمت گرفتند
و جانهای ایشان را به بندگ سخت، به گلكاری وخشتسازی و هر گونه عمل صحرای، تلخ ساختندی. و هر خدمت كه بر

 .ایشان نهادندی به ظلم مبود
 ،و پادشاه مصر به قابلههای عبران كه ی را شفره و دیری را فُوعه نام بود، امر كرده

 .گفت: چون قابلهگری برای زنان عبران بنید، و بر سنها ناه كنید. اگر پسر باشد او را بشید، و اگر دختر بود زنده بماند
 .لن قابلهها از خدا ترسیدند، و آنچه پادشاه مصر بدیشان فرموده بود نردند، بله پسران را زنده گذاردند

 پس پادشاه مصر قابلهها را طلبیده، بدیشان گفت: چرا این كار را كردید، و پسران را زنده گذاردید؟
 .قابلهها به فرعون گفتند: از این سبب كه زنان عبران چون زنان مصری نیستند، بله زورآورند، و قبل از رسیدن قابله مزایند

 .و خدا با قابلهها احسان نمود، و قوم كثیر شدند، و بسیار توانا گردیدند
 .و واقع شد چونه قابلهها از خدا ترسیدند، خانهها برای ایشان بساخت

 .و فرعون قوم خود را امر كرده، گفت: هر پسری كه زاییده شود به نهر اندازید، و هر دختری را زنده ناه دارید
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 .و شخص از خاندان لاوی رفته، ی از دختران لاوی را به زن گرفت
 .و آن زن حامله شده، پسری بزاد. و چون او را نیومنظردید، وی را سه ماه نهان داشت

و چون نتوانست او را دیر پنهان دارد، تابوت از ن برایش گرفت، و آن را به قیر و زِفت اندوده، طفل را در آن نهاد، و آن را در
 .نیزار به كنار نهر گذاشت

 .و خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه مشود
و دختر فرعون برای غسل به نهر فرود آمد. و كنیزانش به كنار نهر مگشتند. پس تابوت را در میان نیزار دیده، كنیزك خویش را

 .فرستاد تا آن را بیرد
 .و چون آن را بشاد، طفل را دید و اینك پسری گریان بود. پس دلش بر وی بسوخت و گفت: این از اطفال عبرانیان است

 و خواهر وی به دختر فرعون گفت: آیا بروم و زن شیرده را از زنان عبرانیان نزدت بخوانم تا طفل را برایت شیر دهد؟
 .دختر فرعون به وی گفت: برو. پس آن دختر رفته، مادر طفل را بخواند

و دختر فرعون گفت: این طفل را ببر و او را برای من شیر بده و مزد تو را خواهم داد. پس آن زن طفل را برداشته، بدو شیر
 .مداد

 .و چون طفل نمو كرد، وی را نزد دختر فرعون برد، و او را پسر شد. و وی را موس نام نهاد زیرا گفت: او را از آب كشیدم
بزرگ شد، نزد برادران خود بیرون آمد، و به كارهای دشوار ایشان نظر انداخته، شخص و واقع شد در آن ایام كه چون موس

 .مصری را دید كه شخص عبران را كه از برادران او بود، مزند
 .پس به هر طرف نظر افنده، چون كس را ندید، آن مصری را كشت، و او را در ری پنهانساخت

زنكنند، پس به ظالم گفت: چرا همسایۀ خود را ممنازعه م ر بیرون آمد، كه ناگاه دو مرد عبرانو روز دی. 
؟ پس موسه آن مصری را كشتچنان شمرا ب خواهر تو مگفت: كیست كه تو را بر ما حاكم یا داور ساخته است؟ م

 .ترسید و گفت: یقیناً این امر شیوع یافته است
و چون فرعون این ماجرا را بشنید، قصد قتل موس كرد. و موس از حضور فرعون فرار كرده، در زمین مدیان ساكن شد؛ و بر

 .سر چاه بنشست
 .و كاهن مدیان را هفت دختر بود كه آمدند و آب كشیده، آبخورها را پر كردند، تا گلۀ پدر خویش را سیراب كنند

 .و شبانان نزدیك آمدند، تا ایشان را دور كنند. آناه موس برخاسته، ایشان را مدد كرد، و گلۀ ایشان را سیراب نمود
 و چون نزد پدر خود رعوئیل آمدند، او گفت: چونه امروز بدین زودی برگشتید؟

 .گفتند: شخص مصری ما را از دست شبانان رهای داد، و آب نیز برای ما كشیده، گله را سیراب نمود
 .پس به دختران خود گفت: او كجاست؟ چرا آن مرد را ترك كردید؟ وی را بخوانید تا نان خورد

 .و موس راض شد كه با آن مرد ساكن شود. و او دختر خود، صفوره را به موس داد
 .و آن زن پسری زایید، و (موس) او را جِرشون نام نهاد، چه گفت: در زمین بیانه نزیل شدم

و واقع شد بعد از ایام بسیار كه پادشاه مصر بمرد، و بناسرائیل به سبب بندگ آه كشیده، استغاثه كردند، و نالۀ ایشان به سبب
 .بندگ نزد خدا برآمد

 .و خدا نالۀ ایشان را شنید، و خداعهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بیاد آورد
 .و خدا بر بناسرائیل نظر كرد و خدا دانست
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و اما موس گلۀ پدر زن خود، یترون، كاهن مدیان را شبان مكرد؛ و گله را بدان طرف صحرا راند و به حوریب كه جبلاله
 .باشد آمد

و فرشتۀ خداوند در شعلۀ آتش از میان بوتهای بر وی ظاهر شد. و چون او نریست، اینك آن بوته به آتش مشتعل است اما
 .سوخته نمشود

 .و موس گفت: اكنون بدان طرف شوم، و این امر غریب را ببینم، كه بوته چرا سوخته نمشود
چون خداوند دید كه برای دیدن مایل بدان سو مشود، خدا از میان بوته به وی ندا درداد و گفت: ای موس! ای موس! گفت:

 .لبیك
 .گفت: بدین جا نزدیك میا، نعلین خود را از پایهایت بیرون كن، زیرا مان كه در آن ایستادهای زمین مقدس است

و گفت: من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، و خدای اسحاق، و خدای یعقوب.آناه موس روی خود را پوشانید، زیرا ترسید
 .كه به خدا بنرد

و خداوند گفت: هر آینه مصیبت قوم خود را كه در مصرند دیدم، و استغاثۀ ایشان را از دست سركاران ایشان شنیدم، زیرا
 .غمهای ایشان را مدانم

و نزول كردم تا ایشان را از دست مصریان خلاص دهم، و ایشان را از آن زمین به زمین نیو و وسیع برآورم، به زمین كه به
 .شیر و شهد جاری است، به مان كنعانیان و حتّیان و اَموریان و فَرِزِّیان و حویان ویبوسیان

 .و الان اینك استغاثۀ بناسرائیل نزد من رسیده است، و ظلم را نیز كه مصریان بر ایشان مكنند، دیدهام
 .پس اكنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم، و قوم من، بناسرائیل را از مصر بیرون آوری

 موس به خدا گفت: من كیستم كه نزد فرعون بروم، و بناسرائیل را از مصر بیرون آورم؟
گفت: البته با تو خواهم بود. و علامت كه من تو را فرستادهام، این باشد كه چون قوم را از مصر بیرون آوردی، خدا را بر این

 .كوه عبادت خواهید كرد
موس به خدا گفت: اینك چون من نزد بناسرائیل برسم، و بدیشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است، و از من

 بپرسند كه نام او چیست، بدیشان چه گویم؟
 .خدا به موس گفت: هستم آنه هستم. و گفت: به بناسرائیل چنین بو: اهیه (هستم) مرا نزد شما فرستاد

و خدا باز به موس گفت: به بناسرائیل چنین بو، یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب، مرا
 .نزد شما فرستاده. این است نام من تا ابدالاباد، و این است یادگاری من نسلا بعد نسل

برو و مشایخ بناسرائیل را جمع كرده، بدیشان بو: یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، به من ظاهر شده،
 ،گفت: هر آینه از شما و از آنچه به شما در مصر كردهاند، تفقد كردهام

و گفتم شما را از مصیبت مصر بیرون خواهم آورد، به زمین كنعانیان و حتیان و اموریان و فرزیان و حویان و یبوسیان، به
 .زمین كه به شیر و شهد جاری است

و سخن تو را خواهند شنید، و تو با مشایخ اسرائیل، نزد پادشاه مصربروید، و به وی گویید: یهوه خدای عبرانیان ما را ملاقات
 .كرده است. و الان سفر سه روزه به صحرا برویم، تا برای یهوه خدای خود قربان بذرانیم

 .و من مدانم كه پادشاه مصر شما را نمگذارد بروید، و نه هم به دست زورآور
پس دست خود را دراز خواهم كرد، و مصر را به همۀ عجایب خود كه در میانش به ظهور مآورم خواهم زد، و بعد از آن شما را

 .رها خواهد كرد
 .و این قوم را در نظر مصریان مرم خواهم ساخت، و واقع خواهد شد كه چون بروید ته دست نخواهید رفت

بله هر زن از همسایۀ خود و مهمانِ خانۀ خویش آلات نقره و آلات طلا و رخت خواهد خواست، و به پسران و دختران خود
 .خواهید پوشانید، و مصریان را غارت خواهید نمود
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و موس در جواب گفت: همانا مرا تصدیق نخواهند كرد، و سخن مرا نخواهند شنید، بله خواهند گفت یهوه بر تو ظاهر نشده
 .است

 .پس خداوند به وی گفت: آن چیست در دست تو؟ گفت: عصا
 .گفت: آن را بر زمین بینداز. و چون آن را به زمین انداخت، ماری گردید و موس از نزدش گریخت

پس خداوند به موس گفت: دست خود را دراز كن و دمش را بیر. پس دست خود را دراز كرده، آن را برفت، كه در دستش
 .عصا شد

 .تا آنه باور كنند كه یهوه خدای پدران ایشان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، و خدای یعقوب، به تو ظاهر شد
و خداوند دیرباره وی را گفت: دست خود را در گریبان خود بذار. چون دست بهگریبان خود برد، و آن را بیرون آورد، اینك

 .دست او مثل برف مبروص شد
پس گفت: دست خود را باز به گریبان خود بذار. چون دست به گریبان خود باز برد، و آن را بیرون آورد، اینك مثل سایر بدنش

 .باز آمده بود
 .و واقع خواهد شد كه اگر تو را تصدیق ننند، و آواز آیت نخستین را نشنوند، همانا آواز آیت دوم را باور خواهند كرد

و هر گاه این دو آیت را باور نردند و سخن تو را نشنیدند، آناه از آب نهر گرفته، به خش بریز، و آب كه از نهر گرفت بر روی
 .خش به خون مبدل خواهد شد

پس موس به خداوند گفت: ای خداوند، من مردی فصیح نیستم، نه در سابق و نه از وقت كه به بندۀ خود سخن گفت، بله
 .بطیاللام و كند زبان

 خداوند گفت: كیست كه زبان به انسان داد، و گن و كر و بینا و نابینا را كه آفرید؟ آیا نه من كه یهوه هستم؟
 .پس الان برو و من با زبانت خواهم بود، و هر چه باید بوی تو را خواهم آموخت

فرستبه دست هر كه م گفت: استدعا دارم ای خداوند كه بفرست. 
آناه خشم خداوند بر موس مشتعل شد و گفت: آیا برادرت، هارون لاوی را نمدانم كه او فصیحاللام است؟ و اینك او نیز به

 .استقبال تو بیرون مآید، و چون تو را بیند، در دل خود شاد خواهد گردید
و بدو سخن خواه گفت و كلام را به زبان وی القا خواه كرد، و من با زبان تو و با زبان او خواهم بود، و آنچه باید بنید شما

 .را خواهم آموخت
 .و او برای تو به قوم سخن خواهد گفت، و او مر تو را به جای زبان خواهد بود، و تو او را به جای خدا خواه بود

 .و اینعصا را به دست خود بیر كه به آن آیات را ظاهر سازی
پس موس روانه شده، نزد پدر زن خود، یترون، برگشت و به وی گفت: بروم و نزد برادران خود كه در مصرند برگردم، و ببینم

 .كه تا كنون زندهاند. یترون به موس گفت: به سلامت برو
 .و خداوند در مدیان به موس گفت: روانه شده به مصر برگرد، زیرا آنان كه در قصد جان تو بودند، مردهاند

پس موس زن خویش و پسران خود را برداشته، ایشان را بر الاغ سوار كرده، به زمین مصر مراجعت نمود، و موس عصای
 .خدا را به دست خود گرفت

و خداوند به موس گفت: چون روانه شده، به مصر مراجعت كردی، آگاه باش كه همۀ علامات را كه به دستت سپردهام به
 .حضور فرعون ظاهر سازی، و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نند

 ،و به فرعون بو خداوند چنین مگوید: اسرائیل، پسر من و نخستزادۀ من است
و به تو مگویم پسرم را رها كن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها كردنش ابا نمای، همانا پسر تو، یعن نخستزادۀ تو را

 .مكشم
 .و واقع شد در بین راه كه خداوند در منزل بدو برخورده، قصد قتل وی نمود

تیز گرفته، غُلْفۀ پسر خود را ختنه كرد و نزد پای وی انداخته، گفت: تو مرا شوهر خون هست فوره سناه صآن. 
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 .پس او وی را رها كرد. آناه (صفوره) گفت: شوهر خون هست، به سبب ختنه
 .و خداوند به هارون گفت: به سوی صحرا به استقبال موس برو. پس روانه شد و او را در جبلاله ملاقات كرده، او را بوسید

 .و موس از جمیع كلمات خداوند كه او را فرستاده بود، و از همۀ آیات كه به وی امر فرموده بود، هارون را خبر داد
 .پس موس و هارون رفته، كل مشایخ بناسرائیل را جمع كردند

 .و هارون همۀ سخنان را كه خداوند به موس فرموده بود، باز گفت، و آیات را به نظر قوم ظاهر ساخت
و قوم ایمان آوردند. و چون شنیدند كه خداوند از بناسرائیل تفقد نموده، و به مصیبت ایشان نظر انداخته است، به روی در

 .افتاده، سجده كردند
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و بعد از آن موس و هارون آمده، به فرعون گفتند: یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: قوم مرا رها كن تا برای من در صحرا
 .عید ناه دارند

 .فرعون گفت: یهوه كیست كه قول او را بشنوم و اسرائیل را رهای دهم؟ یهوه را نمشناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم كرد
گفتند: خدای عبرانیان ما را ملاقات كرده است، پس الان سفر سه روزه به صحرا برویم، و نزد یهوه، خدای خود، قربان

 .بذرانیم، مبادا ما را به وبا یا شمشیر مبتلا سازد
 !پس پادشاه مصر بدیشان گفت: ای موس و هارون چرا قوم را از كارهای ایشان بازمدارید؟ به شغلهای خود بروید

 .و فرعون گفت: اینك الان اهل زمین بسیارند، و ایشان را از شغلهای ایشان بیار مسازید
 :و در آن روز، فرعون سركاران و ناظران قومخود را قدغن فرموده، گفت

 ،بعد از این، كاه برای خشت سازی مثل سابق بدین قوم مدهید. خود بروند و كاه برای خویشتن جمع كنند
و همان حساب خشتهای را كه پیشتر مساختند، برایشان بذارید، و از آن هیچ كم منید، زیرا كاهلند، و از این رو فریاد

 .مكنند و مگویند: برویم تا برای خدای خود قربان گذرانیم
 .و خدمت ایشان سختتر شود تا در آن مشغول شوند، و به سخنان باطل اعتنا ننند

 .پس سركاران و ناظران قوم بیرون آمده، قوم را خطاب كرده، گفتند: فرعون چنین مفرماید كه من كاه به شما نمدهم
 .خود بروید و كاه برای خود از هرجا كه بیابید بیرید، و از خدمت شما هیچ كم نخواهد شد

 .پس قوم در تمام زمین مصر پراكنده شدند تا خاشاك به عوض كاه جمع كنند
 .و سركاران، ایشان را شتابانیده، گفتند: كارهای خود را تمام كنید، یعن حساب هر روز را در روزش، مثل وقت كه كاه بود

و ناظرانِ بناسرائیل را كه سركاران فرعون بر ایشان گماشته بودند، مزدند و مگفتند: چرا خدمت معین خشتسازی خود را
 در این روزها مثل سابق تمام نمكنید؟

 آناه ناظران بناسرائیل آمده، نزد فرعون فریاد كرده، گفتند: چرا به بندگان خود چنین مكن؟
 .كاه به بندگانت نمدهند و مگویند: خشت برای ما بسازید! و اینك بندگانت را مزنند و اما خطا از قوم تو مباشد

 .گفت: كاهل هستید. شما كاهلید! از این سبب شما مگویید: برویم و برای خداوند قربان بذرانیم
 .اكنون رفته، خدمتبنید، و كاه به شما داده نخواهد شد، و حساب خشت را خواهید داد

 .و ناظران بناسرائیل دیدند كه در بدی گرفتار شدهاند، زیرا گفت: از حساب یومیۀ خشتهای خود هیچ كم منید
 .و چون از نزد فرعون بیرون آمدند، به موس و هارون برخوردند، كه برای ملاقات ایشان ایستاده بودند

و بدیشان گفتند: خداوند بر شما بنرد و داوری فرماید! زیرا كه رایحۀ ما را نزد فرعون و ملازمانش متعفن ساختهاید، و
 .شمشیری به دست ایشان دادهاید تا ما را بشند

 آناه موس نزد خداوند برگشته، گفت: خداوندا چرا بدین قوم بدی كردی؟ و برای چه مرا فرستادی؟
 .زیرا از وقت كه نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن گویم، بدین قوم بدی كرده است و قوم خود را هرگز خلاص ندادی
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خداوند به موس گفت: الان خواه دید آنچه به فرعون مكنم، زیرا كه به دست قوی ایشان را رها خواهد كرد، و به دست
 .زورآور ایشان را از زمین خود خواهد راند

 .و خدا به موس خطاب كرده، وی را گفت: من یهوه هستم
 .و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادرمطلق ظاهر شدم، لین به نام خود، یهوه، نزد ایشان معروف نشتم

 .و عهد خود را نیز با ایشان استوار كردم، كه زمین كنعان را بدیشان دهم، یعن زمین غربت ایشان را كه در آن غریب بودند
 .و من نیز چون نالۀ بناسرائیل را كه مصریان ایشان را مملوك خود ساختهاند، شنیدم، عهد خود را بیاد آوردم

بنابراین بناسرائیل رابو، من یهوه هستم، و شما را از زیر مشقتهای مصریان بیرون خواهم آورد، و شما را از بندگ ایشان
 .رهای دهم، و شما را به بازوی بلند و به داوریهای عظیم نجات دهم

و شما را خواهم گرفت تا برای من قوم شوید، و شما را خدا خواهم بود، و خواهید دانست كه من یهوه هستم، خدای شما، كه
 .شما را از مشقتهای مصریان بیرون آوردم

و شما را خواهم رسانید به زمین كه دربارۀ آن قسم خوردم كه آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم. پس آن را به ارثیت
 .شما خواهم داد. من یهوه هستم

 .و موس بناسرائیل را بدین مضمون گفت، لین بسبب تن روح و سخت خدمت، او را نشنیدند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .برو و به فرعون پادشاه مصر بو گه بناسرائیل را از زمین خود رهای دهد
و موس به حضور خداوند عرض كرده، گفت: اینك بناسرائیل مرا نمشنوند، پس چونه فرعون مرا بشنود، و حال آنه من

 نامختون لب هستم؟
و خداوند به موس و هارون تلم نموده، ایشان را به سوی بناسرائیل و به سوی فرعون پادشاه مصر مأمور كرد، تا بناسرائیل

 .را از زمین مصر بیرون آورند
و اینانند رؤسای خاندانهای آبای ایشان: پسران رؤبین، نخستزادۀ اسرائیل، حنُوك و فَلّو و حصرون و كرم؛ اینانند قبایل

 .رؤبین
 .و پسران شمعون: یموئیل و یامین و اُوهد و یاكین و صوحر و شاؤل كه پسر زن كنعان بود؛ اینانند قبایل شمعون

و این است نامهای پسران لاوی به حسب پیدایش ایشان:جرشون و قهات و مراری. و سالهای عمر لاوی صد و س و هفت سال
 .بود

 .پسران جرشون: لبِن و شمع، به حسب قبایل ایشان
 .و پسران قُهات: عمرام و یصهار و حبرون و عزیئیل. و سالهای عمر قُهات صد و س و سه سال بود

 .و پسران مراری: محل و موش؛ اینانند قبایل لاویان به حسب پیدایش ایشان
و عمرام عمۀ خود، یوكابد را به زن گرفت، و او برای وی هارون و موس را زایید، و سالهای عمر عمرام صد و س و هفت

 .سال بود
 .و پسران یصهار: قورح و نافج و زكری

 .و پسران عزِیئیل: میشائیل و ایلصافن و ستری
 .و هارون، الیشابع، دختر عمیناداب، خواهر نَحشون را به زن گرفت، و برایش ناداب و ابیهو و العازر و ایتامر را زایید

 .و پسران قورح: اَسیر و القانه و اَبیاساف؛ اینانند قبایل قورحیان
و العازر بن هارون ی از دختران فوتیئیل را به زن گرفت، و برایش فینحاس را زایید؛ اینانند رؤسای آبای لاویان، بحسب قبایل

 .ایشان
 .اینانند هارون و موس كه خداوند بدیشان گفت: بناسرائیل را با جنود ایشان از زمین مصر بیرون آورید

 .اینانند كه به فرعون پادشاه مصر سخن گفتند، برای بیرون آوردن بناسرائیل از مصر. اینان موس و هارونند
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 ،و واقع شد در روزی كه خداوند در زمین مصر موس را خطاب كرد
 .كه خداوند به موس فرموده، گفت: من یهوه هستم؛ هر آنچه من به تو گویم آن را به فرعون پادشاه مصر بو

 و موس به حضور خداوند عرض كرد: اینك من نامختون لب هستم، پس چونه فرعون مرابشنود؟
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 .و خداوند به موس گفت: ببین تو را بر فرعون خدا ساختهام، و برادرت، هارون، نب تو خواهد بود
 .هرآنچه به تو امر نمایم تو آن را بو، و برادرت هارون، آن را به فرعون باز گوید، تا بناسرائیل را از زمین خود رهای دهد

 .و من دل فرعون را سخت مكنم، و آیات و علامات خود را در زمین مصر بسیار مسازم
و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت، و دست خود را بر مصر خواهم انداخت، تا جنود خود، یعن قوم خویش بناسرائیل را از

 .زمین مصر به داوریهای عظیم بیرون آورم
و مصریان خواهند دانست كه من یهوه هستم، چون دست خود را بر مصر دراز كرده، بناسرائیل را از میان ایشان بیرون

 .آوردم
 .و موس و هارون چنانه خداوند بدیشان امر فرموده بود كردند، و هم چنین عمل نمودند

 .و موس هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و سه ساله، وقت كه به فرعون سخن گفتند
 :پس خداوند موس و هارون را خطاب كرده، گفت

چون فرعون شما را خطاب كرده، گوید معجزهای برای خود ظاهر كنید، آناه به هارون بو عصای خود را بیر، و آن را پیش
 .روی فرعون بینداز، تا اژدها شود

آناه موس و هارون نزد فرعون رفتند، و آنچه خداوند فرموده بود كردند. و هارون عصای خود را پیش روی فرعون و پیش
 .روی ملازمانش انداخت، و اژدها شد

 ،و فرعون نیز حیمان و جادوگرانرا طلبید و ساحران مصر هم به افسونهای خود چنین كردند
 .هر یك عصای خود را انداختند و اژدها شد، ول عصای هارون عصاهای ایشان را بلعید

 .و دل فرعون سخت شد و ایشان را نشنید، چنانه خداوند گفته بود
 .و خداوند موس را گفت: دل فرعون سخت شده، و از رها كردن قوم ابا كرده است

بامدادان نزد فرعون برو؛ اینك به سوی آب بیرون مآید؛ و برای ملاقات وی به كنار نهر بایست، و عصا را كه به مار مبدل
 .گشت، بدست خود بیر

و او را بو: یهوه خدای عبرانیان مرا نزد تو فرستاده، گفت: قوم مرا رها كن تا مرا در صحرا عبادت نمایند و اینك تا بحال
 نشنیدهای؛

پس خداوند چنین مگوید، از این خواه دانست كه من یهوه هستم، همانا من به عصای كه در دست دارم آبِ نهر را مزنم و
 .به خون مبدل خواهد شد

 .و ماهیان كه در نهرند خواهند مرد، و نهر گندیده شود و مصریان نوشیدن آب نهر را مروه خواهند داشت
و خداوند به موس گفت: به هارون بو عصای خود را بیر و دست خود را بر آبهای مصر دراز كن، بر نهرهای ایشان، و

جویهای ایشان، و دریاچههای ایشان، و همه حوضهای آب ایشان، تا خون شود، و در تمام زمین مصر در ظروف چوب و
 .ظروف سن، خون خواهد بود

و موس و هارون چنانه خداوند امر فرموده بود، كردند و عصا را بلند كرده، آب نهر را به حضور فرعون و به حضور
 .ملازمانش زد، وتمام آب نهر به خون مبدّل شد

 .و ماهیان كه در نهر بودند، مردند. و نهر بندید، و مصریان از آب نهر نتوانستند نوشید، و در تمام زمین مصر خون بود
و جادوگران مصر به افسونهای خویش هم چنین كردند، و دل فرعون سخت شد، كه بدیشان گوش نرفت، چنانه خداوند گفته

 .بود
 .و فرعون برگشته، به خانه خود رفت و بر این نیز دل خود را متوجه نساخت

 .و همه مصریان گرداگرد نهر برای آب خوردن حفره مزدند زیرا كه از آب نهر نتوانستند نوشید
 .و بعد از آنه خداوند نهر را زده بود، هفت روز سپری شد
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 .و خداوند موس را گفت: نزد فرعون برو،و به وی بو خداوند چنین مگوید: قوم مـرا رها كـن تا مرا عبادت نمایند
 .و اگـر تو از رها كردن ایشان ابا مكن، همانا من تمام حدود تو را به وزَغهـا مبتلا سازم

و نهـر، وزغهـا را به كثرت پیدا نماید، به حدی كه برآمده، به خانهات و خواباهت و بسترت و خانههای بندگانت و بر قومت و به
 ،تنورهایت و تغارهای خمیرت درخواهنـد آمد

 .و بر تو و قوم تـو و همه بندگان تو وزغهـا برخواهنـد آمـد
و خداوند به موس گفت: به هارون بو: دست خود را با عصای خویش بر نهرها و جویها و دریاچهها دراز كن، و وزغها را بر

 .زمین مصر برآور
 .پس چون هارون دست خود را بر آبهای مصر دراز كرد، وزغها برآمده، زمین مصر را پوشانیدند

 .و جادوگران به افسونهای خود چنین كردند، و وزغها بر زمین مصر برآوردند
آناه فرعون موس و هارون را خوانده، گفت: نزد خداوند دعا كنید، تا وزغها را از من و قوم من دور كند، و قوم را رها خواهم

 .كرد تا برای خداوند قربان گذرانند
موس به فرعون گفت: وقت را برای من معین فرما كه برای تو و بندگانت و قومت دعا كنم تا وزغها از تو و خانهات نابود شوند

 .و فقط در نهر بمانند
 ،گفت: فردا، موس گفت: موافق سخن تو خواهد شد تا بدان كه مثل یهوه خدای ما دیری نیست

 .و وزغها از تو و خانهات و بندگانت و قومت دور خواهند شد و فقط در نهر باق خواهند ماند
 .و موس و هارون از نزد فرعون بیرون آمدند و موس درباره وزغهای كه بر فرعون فرستاده بود، نزد خداوند استغاثه نمود

 ،و خداوند موافق سخن موس عمل نمود و وزَغْها از خانهها و از دهات و از صحراها مردند
 .و آنها را توده توده جمع كردند و زمیـن متعفـن شـد

 .اما فرعون چون دید كه آسایش پدید آمد، دل خود را سخت كرد و بدیشان گوش نرفت، چنانه خداوند گفته بود
 .و خداوند به موس گفت: به هارون بو كه عصای خود را دراز كن و غبار زمین را بزن تا در تمام زمین مصر پشهها بشود
پس چنین كردند و هارون دست خود را با عصای خویش دراز كرد و غبار زمین را زد و پشهها بر انسان و بهایم پدید آمد زیرا

 ،كه تمام غبار زمین در كل ارض مصر پشهها گردید
 .و جـادوگران به افسونهای خود چنین كردند تا پشهها بیرون آورند اما نتوانستند و پشهها بر انسان و بهایم پدید شد

و جادوگران به فرعون گفتند: این انشت خداست. اما فرعون را دل سخت شد كه بدیشان گوش نرفت، چنانه خداوند گفته
 .بود

و خداوند به موس گفت: بامدادان برخاسته پیشروی فرعون بایست. اینك بسوی آب بیرون مآید. و او را بو: خداوند چنین
 ،مگوید: قوم مرا رها كن تا مرا عبادت نمایند

زیرا اگر قوم مرا رها نن، همانا من بر تو و بندگانت و قومت و خانههایت انواع مسها فرستم و خانههای مصریان و زمین نیز
 .كه برآنند از انواع مسها پر خواهد شد

و در آن روز زمین جوشن را كه قوم من در آن مقیمند، جدا سازم كه در آنجا مس نباشد تا بدان كه من در میان این زمین
 .یهوه هستم

 .و فرق در میان قوم خود و قوم تو گذارم. فردا این علامت خواهد شد
و خداوند چنین كرد و انواع مسهای بسیار به خانه فرعون و به خانههای بندگانش و به تمام زمین مصر آمدند و زمین از

 .مسها ویران شد
 .و فرعون موس و هارون را خوانده گفت: بروید و برای خدای خود قربان در این زمین بذرانید

موس گفت: چنین كردن نشاید زیرا آنچه مروه مصریان است برای یهوه خدای خود ذبح مكنیم. اینك چون مروه مصریان
 را پیش روی ایشان ذبح نماییم، آیا ما را سنسار نمكنند؟
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 .سفر سه روزه به صحرا برویم و برای یهوه خدای خود قربان بذرانیم چنانه به ما امر خواهد فرمود
فرعون گفت: من شما را رهای خواهم داد تا برای یهوه، خدای خود، در صحرا قربان گذرانید لین بسیار دور مروید و برای من

 .دعا كنید
موس گفت: همانا من از حضورت بیرون مروم و نزد خداوند دعا مكنم و مسها از فرعون و بندگانش و قومش فردا دور

 .خواهند شد. اما زنهار فرعون بار دیر حیله نند كه قوم را رهای ندهد تا برای خداوند قربان گذرانند
 ،پس موس از حضور فرعون بیرون شده، نزد خداوند دعا كرد

 .و خداوند موافق سخن موس عمل كرد و مسها را از فرعون و بندگانش و قومش دور كرد كه ی باق نماند
 .اما در این مرتبه نیز فرعون دل خود را سخت ساخته، قوم را رهای نداد
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 .و خداوند به موس گفت: نزد فرعون بروو به وی بو: یهوه خدای عبرانیان چنین مگوید: قوم مرا رها كن تا مرا عبادت كنند
 ،زیرا اگر تو از رهای دادن ابا نمای و ایشان را باز ناه داری

وبای تو كه در صحرایند خواهد شد، بر اسبان و الاغان و شتران و گاوان و گوسفندان، یعن همانا دست خداوند بر مواش
 .بسیار سخت

و خداوند در میان مواش اسرائیلیان و مواش مصریان فرق خواهد گذاشت كه از آنچه مال بناسرائیل است، چیزی نخواهد
 .مرد

 .و خداوند وقت معین نموده، گفت: فردا خداوند این كار را در این زمین خواهد كرد
 .پس در فردا خداوند این كار را كرد و همه مواش مصریان مردند و از مواش بناسرائیل ی هم نمرد

 .وفرعون فرستاد و اینك از مواش اسرائیلیان ی هم نمرده بود. اما دل فرعون سخت شده، قوم را رهای نداد
و خداوند به موس و هارون گفت: از خاكستر كوره، مشتهای خود را پر كرده، بردارید و موس آن را به حضور فرعون بسوی

 ،آسمان برافشاندَ
 .و غبار خواهد شد بر تمام زمین مصر و سوزش كه دملها بیرون آورد بر انسان و بر بهایم در تمام زمین مصر خواهد شد

پس از خاكستر كوره گرفتند و به حضور فرعون ایستادند و موس آن را بسوی آسمان پراكند، و سوزش پدید شده، دملها بیرون
 .آورد، در انسان و در بهایم

 .و جادوگران به سبب آن سوزش به حضور موس نتوانستند ایستاد، زیرا كه سوزش بر جادوگران و بر همۀ مصریان بود
 .و خداوند دل فرعون را سخت ساخت كه بدیشان گوش نرفت، چنانه خداوند به موس گفته بود

و خداوند به موس گفت: بامدادان برخاسته، پیش روی فرعون بایست، و به وی بو: یهوه خدای عبرانیان چنین مگوید: قوم
 .مرا رها كن تا مرا عبادت نمایند

 .زیرا در این دفعه تمام بلایای خود را بر دل تو و بندگانت و قومت خواهم فرستاد، تا بدان كه در تمام جهان مثل من نیست
 .زیرا اگر تاكنون دست خود را دراز كرده، و تو را و قومت را به وبا مبتلا ساخته بودم، هرآینه از زمین هلاك مشدی

 .و لن برای همین تو را برپا داشتهام تا قدرت خود را به تو نشان دهم، و نام من در تمام جهان شایع شود
 و آیا تابحال خویشتن را بر قوم من برتر مسازی و ایشان را رهای نمده؟

 .همانا فردا این وقت، ترگ بسیار سخت خواهم بارانید، كه مثل آن در مصر از روز بنیانش تاكنون نشده است
پس الان بفرست و مواش خود و آنچه را در صحرا داری جمع كن، زیرا كه بر هر انسان و بهایم كه در صحرا یافته شوند، و به

 .خانهها جمع نشوند، ترگ فرود خواهد آمد و خواهند مرد
 .پس هر كس از بندگان فرعون كه از قول خداوند ترسید، نوكران و مواش خود را به خانهها گریزانید
 .اما هر كه دل خود را به كلام خداوند متوجه نساخت، نوكران و مواش خود را در صحرا واگذاشت

و خداوند به موس گفت: دست خود را به سوی آسمان دراز كن، تا در تمام زمین مصر ترگ بشود، بر انسان و بر بهایم و بر
 .همۀ نباتات صحرا، در كل ارض مصر

پس موس عصای خود را به سوی آسمان دراز كرد، و خداوند رعد و ترگ داد، و آتش بر زمین فرود آمد، و خداوند ترگ بر
 .زمین مصر بارانید

و ترگ آمد و آتش كه در میان ترگ آمیخته بود، و به شدت سخت بود، كه مثل آن در تمام زمین مصر از زمان كه اُمت
 .شده بودند، نبود

و در تمام زمین مصر، ترگ آنچه را كه در صحرا بود، از انسان و بهایم زد. و ترگ همۀ نباتات صحرا را زد، و جمیع
 .درختان صحرا را شست

 .فقط در زمین جوشن، جای كه بناسرائیل بودند، ترگ نبود
آناه فرعون فرستاده، موس و هارون را خواند، و بدیشان گفت: در این مرتبه گناه كردهام؛ خداوند عادل است و من و قوم من
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 .گناهاریم
نزد خداوند دعا كنید، زیرا كاف است تا رعدهای خدا و ترگ دیر نشود، و شما را رها خواهم كرد، و دیر درن نخواهید

 .نمود
موس به وی گفت: چون از شهر بیرون روم، دستهای خود را نزد خداوند خواهم افراشت، تا رعدها موقوف شود، و ترگ دیر

 .نیاید، تا بدان جهان از آن خداوند است
 .و اما تو و بندگانت، مدانم كه تابحال از یهوه خدا نخواهید ترسید

 .و كتان و جو زده شد، زیرا كه جو خوشه آورده بود، و كتان تخم داشته
 .و اما گندم و خُلَّر زده نشد زیرا كه متأخر بود

و موس از حضور فرعون از شهر بیرون شده، دستهای خود را نزد خداوند برافراشت، و رعدها و ترگ موقوف شد، و باران بر
 .زمین نبارید

 .و چون فرعون دید كه باران و ترگ و رعدها موقوف شد، باز گناه ورزیده، دل خود را سخت ساخت، هم او و هم بندگانش
 .پس دل فرعون سخت شده، بناسرائیل را رهای نداد، چنانه خداوند به دست موس گفته بود
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و خداوند به موس گفت: نزد فرعون برو زیرا كه من دل فرعون و دل بندگانش را سخت كردهام، تا این آیات خود را در میان
 .ایشان ظاهر سازم

و تا آنچه در مصر كردم و آیات خود را كه در میان ایشان ظاهر ساختم، بوش پسرت و پسر پسرت بازگوی تا بدانید كه من
 .یهوه هستم

پس موس و هارون نزد فرعون آمده، به وی گفتند: یهوه خدای عبرانیان چنین مگوید: تا به ك از تواضع كردن به حضور من
 .ابا خواه نمود؟ قوم مرا رها كن تا مرا عبادت كنند

 .زیرا اگر تو از رها كردن قوم من ابا كن، هرآینه من فردا ملخها در حدود تو فرود آورم
رگ باقسته است كه برای شما از تۀ آنچه ركه روی زمین را مستور خواهند ساخت، به حدی كه زمین را نتوان دید، و تتم

 .مانده، خواهند خورد، و هر درخت را كه برای شما در صحرا روییده است، خواهند خورد
و خانۀ تو و خانههای بندگانت و خانههای همۀ مصریان را پر خواهند ساخت، به مرتبهای كه پدرانت و پدران پدرانت از روزی

 .كه بر زمین بودهاند تا اَلیوم ندیدهاند. پس روگردانیده، از حضور فرعون بیرون رفت
آناه بندگان فرعون به وی گفتند: تا به ك برای ما این مرد دام باشد؟ این مردمان را رها كن تا یهوه، خدای خود را عبادت

 نمایند. مر تابحال ندانستهای كه مصر ویران شده است؟
پس موس و هارون را نزد فرعون برگردانیدند، و او به ایشان گفت: بروید و یهوه، خدای خود را عبادت كنید. لین كیستند كه

 مروند؟
موس گفت: با جوانان و پیران خود خواهیم رفت، با پسران و دختران، و گوسفندان و گاوان خود خواهیم رفت، زیرا كه ما را

 .عیدی برای خداوند است
 !بدیشان گفت: خداوند با شما چنین باشد، اگر شما را با اطفال شما رهای دهم. با حذر باشید زیرا كه بدی پیش روی شماست
نه چنین! بله شما كه بالغ هستید رفته، خداوند را عبادت كنید، زیرا كه این است آنچه خواسته بودید. پس ایشان را از حضور

 .فرعون بیرون راندند
و خداوند به موس گفت: دست خود را برای ملخها بر زمین مصر دراز كن، تا بر زمین مصر برآیند، و همۀ نباتات زمین را كه

 .از ترگ مانده است، بخورند
پس موس عصای خود را برزمین مصر دراز كرد، و خداوند تمام آن روز، و تمام آن شب را بادی شرق بر زمین مصر

 .وزانید، و چون صبح شد، باد شرق ملخها را آورد
و ملخها بر تمام زمین مصر برآمدند، و در همۀ حدود مصر نشستند، بسیار سخت كه قبل از آن چنین ملخها نبود، و بعد از آن

 .نخواهد بود
و روی تمام زمین را پوشانیدند، كه زمین تاریك شد و همۀ نباتات زمین و همۀ میوۀ درختان را كه از ترگ باق مانده بود،

 .خوردند، به حدی كه هیچ سبزی بر درخت و نبات صحرا در تمام زمین مصر نماند
 .آناه فرعون، موس و هارون را به زودی خوانده، گفت: به یهوه خدای شما و به شما گناه كردهام

 .و اكنون این مرتبه فقط گناه مرا عفو فرمایید، و از یهوه خدای خود استدعا نمایید تا این موت را فقط از من برطرف نماید
 .پس از حضور فرعون بیرون شده، از خداوند استدعا نمود

حدود مصر ملخ ای بسیار سخت برگردانید، كه ملخها را برداشته، آنها را به دریای قلزم ریخت، و در تمامو خداوند باد غرب
 .نماند

 .اما خداوند دل فرعون را سخت گردانید، كه بناسرائیل را رهای نداد
و خداوند به موس گفت: دست خود را به سوی آسمان برافراز، تا تاریای بر زمین مصر پدید آید، تاریای كه بتوان

 .احساس كرد
 پس موس دست خود را به سوی آسمان برافراشت، و تاری غلیظ تا سه روز در تمام زمین مصر پدید آمد
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 .و یدیر را نمدیدند.و تا سه روز كس از جای خود برنخاست، لین برای جمیع بناسرائیل در مسنهای ایشان روشنای بود
 .و فرعون موس را خوانده، گفت: بروید خداوند را عبادت كنید، فقط گلهها و رمههای شما بماند، اطفال شما نیز با شما بروند

 .موس گفت: ذبایح و قربانهای سوختن نیز مباید به دست ما بده، تا نزد یهوه، خدای خود بذرانیم
مواش ما نیز با ما خواهد آمد، یك سم باق نخواهد ماند زیرا كه از اینها برای عبادت یهوه، خدای خود مباید گرفت، و تا

 .بدانجا نرسیم، نخواهیم دانست به چه چیز خداوند را عبادت كنیم
 .و خداوند ، دل فرعون را سخت گردانید كه از رهای دادن ایشان ابا نمود

 .پس فرعون وی را گفت: از حضور من برو! و با حذر باش كه روی مرا دیر نبین، زیرا در روزی كه مرا ببین خواه مرد
 .موس گفت: نیو گفت، روی تو را دیر نخواهم دید
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و خداوند به موس گفت: یك بلایدیر بر فرعون و بر مصر مآورم، و بعد از آن شما را از اینجا رهای خواهد داد، و چون شما
 .را رها كند، البته شما را باللّیه از اینجا خواهد راند

 .اكنون به گوش قوم بو كه هر مرد از همسایۀ خود، و هر زن از همسایهاش آلات نقره و آلات طلا بخواهند
و خداوند قوم را در نظر مصریان محترم ساخت. و شخص موس نیز در زمین مصر، در نظر بندگان فرعون و در نظر قوم،

 .بسیار بزرگ بود
 .و موس گفت: خداوند چنین مگوید: قریب به نصف شب در میان مصر بیرون خواهم آمد

و هر نخستزادهای كه در زمین مصر باشد، از نخستزادۀ فرعون كه بر تختش نشسته است، تا نخستزادۀ كنیزی كه در پشت
 .دستاس باشد، و همۀ نخستزادگان بهایم خواهند مرد

 .و نعرۀ عظیم در تمام زمین مصر خواهد بود كه مثل آن نشده، و مانند آن دیر نخواهد شد
اما بر جمیع بناسرائیل س زبان خود را تیز نند، نه بر انسان و نه بر بهایم، تا بدانید كه خداوند در میان مصریان و

 .اسرائیلیان فرق گذارده است
و این همۀ بندگان تو به نزد من فرود آمده، و مرا تعظیم كرده، خواهند گفت: تو و تمام قوم كه تابع تو باشند، بیرون روید! و بعد

 .از آن بیرون خواهم رفت. پس از حضور فرعون در شدت غضب بیرون آمد
 .و خداوند به موس گفت: فرعون به شما گوش نخواهد گرفت، تا آیات من در زمین مصر زیاد شود

و موس و هارون جمیع این آیات را به حضور فرعون ظاهر ساختند. اما خداوند دل فرعون را سخت گردانید، و بناسرائیل را
 .از زمین خود رهای نداد
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 :و خداوند موس و هارون را در زمین مصر مخاطب ساخته، گفت
 .این ماه برای شما سر ماهها باشد، این اول از ماههای سال برای شماست

تمام جماعت اسرائیل را خطاب كرده، گویید كه در دهم این ماه هر ی از ایشان برهای به حسب خانههای پدران خود بیرند،
 .یعن برای هر خانه یك بره

و اگر اهلخانه برای بره كم باشند، آناه او و همسایهاش كه مجاور خانۀ او باشد آن را به حسب شمارۀ نفوس بیرند، یعن هر
 .كس موافق خوراكش بره را حساب كند

 .برۀ شما بعیب، نرینۀ یساله باشد، از گوسفندان یا از بزها آن را بیرید
 و آن را تا چهاردهم این ماه ناه دارید، و تمام انجمن جماعت بناسرائیل آن را در عصر ذبح كنند

 .و از خون آن بیرند، و آن را بر هر دو قایمه، و سردر خانه كه در آن، آن را مخورند، بپاشند
 .و گوشتش را در آن شب بخورند. به آتش بریان كرده، با نان فطیر و سبزیهای تلخ آن را بخورند

 .و از آن هیچ خام نخورید، و نه پخته با آب، بله به آتش بریان شده، كلهاش و پاچههایش و اندرونش را
 .و چیزی از آن تا صبح ناه مدارید. و آنچه تا صبح مانده باشد، به آتش بسوزانید

و آن را بدین طور بخورید: كمر شما بسته، و نعلین بر پایهای شما، و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چونه
 .فصح خداوند است

و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم كرد، و همۀ نخستزادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد، و بر تمام
 .خدایان مصر داوری خواهم كرد. من یهوه هستم

و آن خون، علامت برای شما خواهد بود، بر خانههای كه در آنها مباشید. و چون خون را ببینم، از شما خواهم گذشت و
 .هنام كه زمین مصر را مزنم، آن بلا برای هلاك شما بر شما نخواهد آمد

و آن روز، شما را برای یادگاری خواهد بود، و در آن، عیدی برای خداوند ناه دارید، و آن را به قانون ابدی، نسلا بعد نسل عید
 .ناه دارید

هفت روز نان فطیر خورید، در روز اول خمیرمایه را از خانههای خود بیرون كنید، زیرا هر كه از روز نخستین تا روز هفتمین
 .چیزی خمیر شده بخورد، آن شخص از اسرائیل منقطع گردد

و در روز اول، محفل مقدس، و در روز هفتم، محفل مقدس برای شما خواهد بود. در آنها هیچ كار كرده نشود جز آنچه هر كس
 .باید بخورد؛ آن فقط در میان شما كرده شود

پس عید فطیر را ناه دارید، زیرا كه در همان روز لشرهای شما را از زمین مصر بیرون آوردم. بنابراین، این روز را در نسلهای
 .خود به فریضۀ ابدی ناه دارید

 .در ماه اول در روز چهاردهم ماه، در شام، نان فطیر بخورید، تا شام بیست و یم ماه
هفت روز خمیرمایه در خانههای شما یافت نشود، زیرا هر كه چیزی خمیر شده بخورد، آن شخص از جماعت اسرائیل منقطع

 .گردد، خواه غریب باشد خواه بوم آن زمین
 .هیچ چیز خمیر شده مخورید، در همۀ مساكن خود فطیر بخورید

پس موس جمیع مشایخ اسرائیل را خوانده، بدیشان گفت: بروید و برهای برای خود موافق خاندانهای خویش بیرید، و فصح را
 .ذبح نمایید

و دستهای از زوفا گرفته، در خون كه در طشت است فروبرید، و بر سر در و دو قایمۀ آن، از خون كه در طشت است بزنید، و
 .كس از شما از در خانۀ خود تا صبح بیرون نرود

زیرا خداوند عبور خواهد كرد تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر و دو قایمهاش بیند، همانا خداوند از در گذرد و
 .نذارد كه هلاك كننده به خانههای شما درآید تا شما را بزند

 .و این امررا برای خود و پسران خود به فریضۀ ابدی ناه دارید
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 .و هنام كه داخل زمین شدید كه خداوند حسب قول خود، آن را به شما خواهد داد. آناه این عبادت را مرع دارید
 ،و چون پسران شما به شما گویند كه این عبادت شما چیست

گویید این قربان فصح خداوند است، كه از خانههای بناسرائیل در مصر عبور كرد، وقت كه مصریان را زد و خانههای ما را
 .خلاص داد. پس قوم به روی درافتاده، سجده كردند

 .پس بناسرائیل رفته، آن را كردند، چنانه خداوند به موس و هارون امر فرموده بود، همچنان كردند
و واقع شد كه در نصف شب، خداوند همۀ نخستزادگان زمین مصر را، از نخستزادۀ فرعون كه بر تخت نشسته بود تا

 .نخستزادۀ اسیری كه در زندان بود، و همۀ نخست زادههای بهایم را زد
و در آن شب فرعون و همۀ بندگانش و جمیع مصریان برخاستند و نعرۀ عظیم در مصر برپا شد، زیرا خانهای نبود كه در آن

 .میت نباشد
و موس و هارون را در شب طلبیده، گفت: برخیزید! و از میان قوم من بیرون شوید، هم شما و جمیع بناسرائیل! و رفته،

 .خداوند را عبادت نمایید، چنانه گفتید
 .گلهها و رمههای خود را نیز چنانه گفتید، برداشته، بروید و مرا نیز بركت دهید

 .و مصریان نیز بر قوم الحاح نمودند تا ایشان را بزودی از زمین روانه كنند، زیرا گفتند ما همه مردهایم
 .و قوم، آرد سرشتۀ خود را پیشاز آنه خمیر شود برداشتند، و تَغارهای خویش را در رختها بر دوش خود بستند

 .و بناسرائیل به قول موس عمل كرده، از مصریان آلات نقره و آلات طلا و رختها خواستند
 .و خداوند قوم را در نظر مصریان مرم ساخت، كه هرآنچه خواستند بدیشان دادند. پس مصریان را غارت كردند

 .و بناسرائیل از رعمسیس به سوت كوچ كردند، قریبِ ششصدهزار مرد پیاده، سوای اطفال
 .و گروه مختلفۀ بسیار نیز همراه ایشان بیرون رفتند، و گلهها و رمهها و مواش بسیار سنین

و از آرد سرشته، كه از مصر بیرون آورده بودند، قرصهای فطیر پختند، زیرا خمیر نشده بود، چونه از مصر رانده شده بودند، و
 .نتوانستند درن كنند، و زاد سفر نیز برای خود مهیا نرده بودند

 .و توقف بناسرائیل كه در مصر كرده بودند، چهارصد و س سال بود
 .و بعد از انقضای چهار صد و س سال در همان روز به وقوع پیوست كه جمیع لشرهای خدا از زمین مصر بیرون رفتند

این است شب كه برای خداوند باید ناه داشت، چون ایشان را از زمین مصر بیرون آورد. این همان شب خداوند است كه بر
 .جمیع بناسرائیل نسلا بعد نسل واجب است كه آن را ناه دارند

 .و خداوند به موس و هارون گفت: این است فریضۀ فصح كه هیچ بیانه از آن نخورد
 .و اما هر غلام زرخرید، او را ختنه كن و پس آن را بخورد

 .نزیل و مزدور آن را نخورند
 .در یك خانه خورده شود، و چیزی از گوشتش از خانه بیرون مبر، و استخوان از آن مشنید

 .تمام جماعت بناسرائیل آن را ناه بدارند
و اگر غریب نزد تو نزیل شود، و بخواهد فصح را برای خداوند مرع بدارد، تمام ذكورانش مختون شوند، و بعد از آن نزدیك

 .آمده، آن را ناه دارد، و مانند بوم زمین خواهد بود؛ و اما هر نامختون از آن نخورد
 .یك قانون خواهد بود برای اهل وطن و بجهت غریب كه در میان شما نزیل شود

 .پس تمام بناسرائیل این را كردند؛ چنانه خداوند به موس و هارون امر فرموده بود، عمل نمودند
 .و واقع شد كه خداوند در همان روز بناسرائیل را با لشرهای ایشان از زمین مصر بیرون آورد
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .هر نخستزادهای را كه رحم را بشاید، در میان بناسرائیل، خواه از انسان خواه از بهایم، تقدیس نما؛ او از آن من است

و موس به قوم گفت: این روز را كه از مصر از خانۀ غلام بیرون آمدید، یاد دارید، زیرا خداوند شما را به قوت دست از آنجا
 .بیرون آورد، پس نان خمیر، خورده نشود

 .این روز، در ماه اَبیب بیرون آمدید
و هنام كه خداوند تو را به زمین كنعانیان و حتیان و اموریان و حویان و یبوسیانداخل كند، كه با پدران تو قسم خورد كه آن

 .را به تو بدهد، زمین كه به شیر و شهد جاری است، آناه این عبادت را در این ماه بجا بیاور
 .هفت روز نان فطیر بخور، و در روز هفتمین عید خداوند است

 .هفت روز نان فطیر خورده شود، و هیچ چیز خمیر شده نزد تو دیده نشود، و خمیر مایه نزد تو در تمام حدودت پیدا نشود
 .و در آن روز پسر خود را خبر داده، بو: این است به سبب آنچه خداوند به من كرد، وقت كه از مصر بیرون آمدم

و این برای تو علامت بر دستت خواهد بود و تذكرهای در میان دو چشمت، تا شریعت خداوند در دهانت باشد. زیرا خداوند تو را
 .به دست قوی از مصر بیرون آورد

 .و این فریضه را در موسمش سال به سال ناه دار
 ،و هنام كه خداوند تو را به زمین كنعانیان درآورد، چنانه برای تو و پدرانت قسم خورد، و آن را به تو بخشد

آناه هر چه رحم را گشاید، آن را برای خدا جدا بساز، و هر نخستزادهای از بچههای بهایم كه از آن توست، نرینهها از آن
 .خداوند باشد

 .و هر نخستزادۀ الاغ را به برهای فدیه بده، و اگر فدیه نده گردنش را بشن، و هر نخستزادۀ انسان را از پسرانت فدیه بده
و در زمان آینده چون پسرت از تو سؤال كرده، گوید كه این چیست، او را بو، یهوه ما را به قوت دست از مصر، از خانۀ

 .غلام بیرون آورد
و چون فرعون از رها كردن ما دل خود را سخت ساخت، واقع شد كه خداوند جمیع نخستزادگان مصر را از نخستزادۀ

انسان تا نخستزادۀ بهایم كشت. بنابراین من همۀ نرینهها را كه رحم را گشایند، برای خداوند ذبحمكنم، لین هر نخستزادهای
 .از پسران خود را فدیه مدهم

 .و این علامت بر دستت و عصابهای در میان چشمان تو خواهد بود، زیرا خداوند ما را بقوت دست از مصر بیرون آورد
و واقع شد كه چون فرعون قوم را رها كرده بود، خدا ایشان را از راه زمین فلسطینیان رهبری نرد، هرچند آن نزدیتر بود. زیرا

 .خدا گفت: مبادا كه چون قوم جن بینند، پشیمان شوند و به مصر برگردند
 .اما خدا قوم را از راه صحرای دریای قلزم دور گردانید. پس بناسرائیل مسلح شده، از زمین مصر برآمدند

و موس استخوانهای یوسف را با خود برداشت، زیرا كه او بناسرائیل را قسم سخت داده، گفته بود: هرآینه خدا از شما تفقد
 .خواهد نمود و استخوانهای مرا از اینجا با خود خواهید برد
 .و از سوت كوچ كرده، در ایتام به كنار صحرا اردو زدند

و خداوند در روز، پیش روی قوم در ستون ابر مرفت تا راه را به ایشان دلالت كند، و شباناه در ستون آتش، تا ایشان را
 .روشنای بخشد، و روز و شب راه روند

 .و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب، از پیش روی قوم برنداشت
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 :و خداوند موس را خطاب كرده،گفت
به بناسرائیل بو كه برگردیده، برابر فَمالحیروت در میان مجدُل و دریا اردو زنند. و در مقابل بعل صفُون، در برابر آنبه كنار

 .دریا اردو زنید
 .و فرعون دربارۀ بناسرائیل خواهد گفت: در زمین گرفتار شدهاند، و صحرا آنها را محصور كرده است

و دل فرعون را سخت گردانم تا ایشان را تعاقب كند، و در فرعون و تمام لشرش جلال خود را جلوه دهم، تا مصریان بدانند
 .كه من یهوه هستم. پس چنین كردند

و به پادشاه مصر گفته شد كه قوم فرار كردند، و دل فرعون و بندگانش بر قوم متغیر شد، پس گفتند: این چیست كه كردیم كه
 بناسرائیل را از بندگ خود رهای دادیم؟

 ،پس ارابۀ خود را بیاراست، و قوم خود را با خود برداشت
 .و ششصد ارابۀ برگزیده برداشت، و همۀ ارابههای مصر را و سرداران را بر جمیع آنها

 .و خداوند دل فرعون، پادشاه مصر را سخت ساخت تا بناسرائیل را تعاقب كرد. و بناسرائیل به دست بلند بیرون رفتند
و مصریان با تمام اسبان و ارابههای فرعون و سوارانش و لشرش در عقب ایشان تاخته، بدیشان دررسیدند، وقت كه به كنار

 .دریا نزد فمالحیروت، برابر بعل صفون فرود آمده بودند
و چون فرعون نزدیك شد، بناسرائیل چشمان خود را بالا كرده، دیدند كه اینك مصریان از عقب ایشان مآیند. پس بناسرائیل

 ،سخت بترسیدند، و نزد خداوند فریاد برآوردند
و به موس گفتند: آیا در مصر قبرها نبود كه ما را برداشتهای تا در صحرا بمیریم؟ این چیست به ما كردی كه ما را از مصر

 بیرون آوردی؟
آیا این آن سخن نیست كه به تو در مصر گفتیم كه ما را بذار تا مصریان را خدمت كنیم؟ زیرا كه ما را خدمت مصریان بهتر

 !است از مردن در صحرا
موس به قوم گفت: مترسید! بایستید و نجات خداوند را ببینید، كه امروز آن را برای شما خواهد كرد، زیرا مصریان را كه امروز

 .دیدید تا به ابد دیر نخواهید دید
 .خداوند برای شما جن خواهد كرد و شما خاموش باشید

 .و خداوند به موس گفت: چرا نزد من فریاد مكن؟ بناسرائیل را بو كه كوچ كنند
و اما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز كرده، آن را منْشَق كن، تا بناسرائیل از میان دریا بر خش راه

 .سپر شوند
و اما من اینك، دل مصریان را سخت مسازم، تا از عقب ایشان بیایند، و از فرعون و تمام لشر او و ارابهها و سوارانش

 .جلال خواهم یافت
 .و مصریان خواهند دانست كه من یهوه هستم، وقت كه از فرعون و ارابههایش و سوارانش جلال یافته باشم

و فرشتۀ خدا كه پیش اردوی اسرائیل مرفت، حركت كرده، از عقب ایشان خرامید، و ستون ابر از پیش ایشان نقل كرده، در
 .عقب ایشان بایستاد

داد كه تمامم بود، و اینها را در شب روشنایم و میان اردوی مصریان و اردوی اسرائیل آمده، از برای آنها ابر و تاری
 .شب نزدیك یدیر نیامدند

پس موس دست خود را بر دریا دراز كرد و خداوند دریا را به باد شرق شدید، تمام آن شب برگردانیده، دریا را خشك ساخت
 .و آب منْشَق گردید

 .و بناسرائیل در میان دریا بر خش مرفتند و آبها برای ایشان بر راست و چپ، دیوار بود
 .و مصریان با تمام اسبان و ارابهها و سواران فرعون از عقب ایشان تاخته، به میان دریا درآمدند

 .ودر پاس سحری واقع شد كه خداوند بر اردوی مصریان از ستون آتش و ابر نظر انداخت، و اردوی مصریان را آشفته كرد
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و چرخهای ارابههای ایشان را بیرون كرد، تا آنها را به سنین برانند و مصریان گفتند: از حضور بناسرائیل بریزیم! زیرا
 .خداوند برای ایشان با مصریان جن مكند

 .و خداوند به موس گفت: دست خود را بر دریا دراز كن، تا آبها بر مصریان برگردد، و بر ارابهها و سواران ایشان
پس موس دست خود را بر دریا دراز كرد، و به وقت طلوع صبح، دریا به جریان خود برگشت، و مصریان به مقابلش گریختند،

 .و خداوند مصریان را در میان دریا به زیر انداخت
و آبها برگشته، ارابهها و سواران و تمام لشر فرعون را كه از عقب ایشان به دریا درآمده بودند، پوشانید، كه ی از ایشان هم

 .باق نماند
 .اما بناسرائیل در میان دریا به خش رفتند، و آبها برای ایشان دیواری بود به طرف راست و به طرف چپ

 .و در آن روز خداوند اسرائیل را از دست مصریان خلاص داد و اسرائیل مصریان را به كنار دریا مرده دیدند
را كه خداوند به مصریان كرده بود دیدند، و قوم از خداوند ترسیدند، و به خداوند و به بندۀ او موس و اسرائیل آن كار عظیم

 .ایمان آوردند



101

فصل 15

آناه موس و بناسرائیل این سرود را برای خداوند سراییده، گفتند كه: یهوه را سرود مخوانم زیرا كه با جلال مظفر شده
 .است. اسب و سوارش را به دریا انداخت

خداوند قوت و تسبیح من است. و او نجات من گردیده است. این خدای من است، پس او را تمجید مكنم. خدای پدر من
 .است، پس او را متعال مخوانم

 .خداوند مرد جن است. نام او یهوه است
 .ارابهها و لشر فرعون را به دریا انداخت. مبارزان برگزیدۀ او در دریای قلزم غرق شدند

 .لُجهها ایشان را پوشانید. مثل سن به ژرفیها فرو رفتند
 ،دست راست تو ای خداوند ، به قوت جلیل گردیده. دست راست تو ای خداوند ، دشمن را خرد شسته است

 ،و به كثرت جلال خود خصمان را منهدم ساختهای. غضب خود را فرستاده، ایشان را چون خاشاك سوزانیدهای
 .و به نَفْخۀ بین تو آبها فراهم گردید. و موجها مثل توده بایستاد و لجهها در میان دریا منجمد گردید

دشمن گفت تعاقب مكنم و ایشان را فرو مگیرم، و غارت را تقسیم كرده، جانم از ایشان سیر خواهد شد. شمشیر خود را
 ،كشیده، دست من ایشان را هلاك خواهد ساخت

 .و چون به نفخۀ خود دمیدی، دریا ایشان را پوشانید. مثل سرب در آبهای زورآور غرق شدند
 !كیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ كیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هست در تسبیح خود و صانع عجایب

 .چون دست راست خود را دراز كردی، زمین ایشان را فرو برد
این قوم خویش را كه فدیه دادی، به رحمانیت خود، رهبری نمودی. ایشان را به قوت خویش به سوی مسن قدس خود هدایت

 .كردی
 .امتها چون شنیدند، مضطرب گردیدند. لرزه بر سنۀ فلسطین مستول گردید

 .آناه امرای ادوم در حیرت افتادند. و اكابر موآب را لرزه فرو گرفت، و جمیع سنۀ كنعان گداخته گردیدند
ترس و هراس، ایشان را فروگرفت. از بزرگ بازوی تو مثل سن ساكت شدند، تا قوم تو ای خداوند عبور كنند، تا این قوم كه

 .تو خریدهای، عبور كنند
ایشان را داخل ساخته، در جبل میراث خود غرس خواه كرد، به مان كه تو ای خداوند مسن خود ساختهای، یعن آن مقام

 .مقدس كه دستهای تو ای خداوند مستحم كرده است
 .خداوند سلطنت خواهد كرد تا ابدالاباد

زیرا كه اسبهای فرعون با ارابهها و سوارانش به دریا درآمدند، و خداوند آب دریا را بر ایشان برگردانید. اما بناسرائیل از میان
 .دریا به خش رفتند

 .و مریم نبیه، خواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و همۀ زنان از عقب وی دفها گرفته، رقص كنان بیرون آمدند
 .پس مریم در جواب ایشان گفت: خداوند را بسرایید، زیرا كه با جلالمظفر شده است؛ اسب و سوارش را به دریا انداخت

 .پس موس اسرائیل را از بحر قلزم كوچانید، و به صحرای شور آمدند، و سه روز در صحرا مرفتند و آب نیافتند
 .پس به ماره رسیدند، و از آب ماره نتوانستند نوشید زیرا كه تلخ بود. از این سبب، آن را ماره نامیدند

 و قوم بر موس شایت كرده، گفتند: چه بنوشیم؟
چون نزد خداوند استغاثه كرد، خداوند درخت بدو نشان داد، پس آن را به آب انداخت و آب شیرین گردید. و در آنجا فریضهای

 .و شریعت برای ایشان قرار داد، و در آنجا ایشان را امتحان كرد
ام او را بشنوی، و تمامو گفت: هرآینه اگر قول یهوه، خدای خود را بشنوی، و آنچه را در نظر او راست است بجا آوری، و اح
فرایض او را ناه داری، همانا هیچ یك از همۀ مرضهای را كه بر مصریان آوردهام بر تو نیاورم، زیرا كه من یهوه، شفا دهندۀ تو

 .هستم
 .پس به ایلیم آمدند، و در آنجا دوازده چشمۀ آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا نزد آب خیمه زدند
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پس تمام جماعت بناسرائیل از ایلیم كوچ كرده، به صحرای سین كه در میان ایلیم و سینا است در روز پانزدهم از ماه دوم،
 .بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، رسیدند

 .و تمام جماعت بناسرائیل در آن صحرا بر موس و هارون شایت كردند
و بناسرائیل بدیشان گفتند: كاش كه در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم، وقت كه نزد دیهایگوشت منشستیم و نان

 .را سیر مخوردیم، زیرا كه ما را بدین صحرا بیرون آوردید، تا تمام این جماعت را به گرسن بشید
آناه خداوند به موس گفت: همانا من نان از آسمان برای شما بارانم، و قوم رفته، كفایت هر روز را در روزش گیرند، تا ایشان

 .را امتحان كنم كه بر شریعت من رفتار مكنند یا نه
و واقع خواهد شد در روز ششم، كه چون آنچه را كه آورده باشند درست نمایند، همانا دوچندان آن خواهد بود كه هر روز

 .برمچیدند
 .و موس و هارون به همۀ بناسرائیل گفتند: شاماهان خواهید دانست كه خداوند شما را از زمین مصر بیرون آورده است

و بامدادان جلال خداوند را خواهید دید، زیرا كه او شایت را كه بر خداوند كردهاید شنیده است، و ما چیستیم كه بر ما شایت
 مكنید؟

و موس گفت: این خواهد بود چون خداوند ، شاماه شما را گوشت دهد تا بخورید، و بامداد نان، تا سیر شوید، زیرا خداوند
 .شایتهای شما را كه بر وی كردهاید شنیده است، و ما چیستیم؟ بر ما ن، بله بر خداوند شایت نمودهاید

و موس به هارون گفت: به تمام جماعت بناسرائیل بو به حضور خداوند نزدیك بیایید، زیرا كه شایتهای شما را شنیده
 .است

و واقع شد كه چون هارون به تمام جماعت بناسرائیل سخن گفت، به سوی صحرا نریستند و اینك جلال خداوند در ابر
 .ظاهر شد

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
شایتهای بناسرائیل را شنیدهام، پس ایشان را خطاب كرده، بو: در عصر گوشتخواهید خورد، و بامداد از نان سیر خواهید

 .شد تا بدانید كه من یهوه خدای شما هستم
 .و واقع شد كه در عصر، سلوی برآمده، لشرگاه را پوشانیدند، و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست

 .و چون شبنم كه نشسته بود برخاست، اینك بر روی صحرا چیزی دقیق، مدور و خُرد، مثل ژاله بر زمین بود
و چون بناسرائیل این را دیدند به یدیر گفتند كه این من است، زیرا كه ندانستند چه بود. موس به ایشان گفت: این آن نان

 .است كه خداوند به شما مدهد تا بخورید
این است امری كه خداوند فرموده است، كه هر كس به قدر خوراك خود از این بیرد، یعن یك عومر برای هر نفر به حسب

 .شمارۀ نفوس خویش، هر شخص برای كسان كه در خیمۀ او باشند بیرد
 .پس بناسرائیل چنین كردند، بعض زیاد و بعض كم برچیدند

اما چون به عومر پیمودند، آنه زیاد برچیده بود، زیاده نداشت، و آنه كم برچیده بود، كم نداشت، بله هر كس به قدر خوراكش
 .برچیده بود

 .و موس بدیشان گفت: زنهار كس چیزی از این تا صبح ناه ندارد
لن به موس گوش ندادند، بله بعض چیزی از آن تا صبح ناه داشتند. و كرمها بهم رسانیده، متعفن گردید، و موس بدیشان

 .خشمناك شد
 .و هر صبح، هر كس به قدر خوراك خود برمچید، و چون آفتاب گرم مشد، مگداخت

و واقع شد در روز ششم كه نان مضاعف، یعن برای هر نفری دو عومر برچیدند. پس همۀ رؤسای جماعت آمده، موس را خبر
 .دادند

او بدیشان گفت: این است آنچه خداوند گفت، كه فردا آرام است، و سبتِ مقدسِ خداوند . پس آنچه بر آتش باید پخت بپزید، و
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 .آنچه در آب باید جوشانید بجوشانید، و آنچه باق باشد، برای خود ذخیره كرده، بجهت صبح ناه دارید
 .پس آن را تا صبح ذخیره كردند، چنانه موس فرموده بود، و نه متعفن گردید و نه كرم در آن پیدا شد

 .و موس گفت: امروز این را بخورید زیرا كه امروز سبت خداوند است، و در این روز آن را در صحرا نخواهید یافت
 .شش روز آن را برچینید، و روز هفتمین، سبت است. در آن نخواهد بود

 .و واقع شد كه در روز هفتم، بعض از قوم برای برچیدن بیرون رفتند، اما نیافتند
 و خداوند به موس گفت: تا به ك از ناه داشتن وصایا و شریعت من ابا منمایید؟

ببینید چونه خداوند سبت را به شما بخشیده است، از این سبب در روز ششم، نانِ دو روز را به شما مدهد، پس هر كس در
 .جای خود بنشیند و در روز هفتم هیچ كس از مانش بیرون نرود

 .پس قوم در روز هفتمین آرام گرفتند
نامیدند، و آن مثل تخم گشنیز سفید بود، و طعمش مثل قرصهای عسل و خاندان اسرائیل آن را من. 

و موس گفت: این امری است كه خداوند فرموده است كه عومری از آن پر كن، تا در نسلهای شما ناه داشته شود، تا آن نان
 .را ببینند كه در صحرا، وقت كه شما را از زمین مصر بیرون آوردم، آن را به شما خورانیدم

پس موس به هارون گفت: ظرف بیر، و عومری پر از من در آن بنه و آن را به حضور خداوند بذار، تا در نسلهای شما ناه
 .داشتهشود

 .چنانه خداوند به موس امر فرموده بود، همچنان هارون آن را پیش (تابوت) شهادت گذاشت تا ناه داشته شود
و بناسرائیل مدت چهل سال من را مخوردند، تا به زمین آباد رسیدند، یعن تا به سرحد زمین كنعان داخل شدند، خوراك

 .ایشان من بود
 .و اما عومر، ده یك ایفه است
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و تمام جماعت بناسرائیل به حم خداوند ط منازل كرده، از صحرای سین كوچ كردند، و در رفیدیم اردو زدند، و آب
 .نوشیدن برای قوم نبود

و قوم با موس منازعه كرده، گفتند: ما را آب بدهید تا بنوشیم. موس بدیشان گفت: چرا با من منازعه مكنید، و چرا خداوند را
 امتحان منمایید؟

ایت كرده، گفتند: چرا ما را از مصر بیرون آوردی، تا ما و فرزندان و مواشش و در آنجا قوم تشنۀ آب بودند، و قوم بر موس
 ما را به تشن بش؟

 .آناه موس نزد خداوند استغاثه نموده، گفت: با این قوم چه كنم؟ نزدیك است مرا سنسار كنند
خداوند به موس گفت: پیش روی قوم برو، و بعض از مشایخ اسرائیل را با خود بردار، و عصای خود را كه بدان نهر را زدی به

 .دست خود گرفته، برو
همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخرهای كه در حوریب است، مایستم، و صخره را خواه زد تا آب از آن بیرون آید، و

 .قوم بنوشند. پس موس به حضور مشایخ اسرائیل چنین كرد
و آن موضع را مسه و مریبه نامید، به سبب منازعۀبناسرائیل، و امتحان كردن ایشان خداوند را، زیرا گفته بودند: آیا خداوند در

 میان ما هست یا نه؟
 .پس عمالیق آمده، در رفیدیم با اسرائیل جن كردند

و موس به یوشع گفت: مردان برای ما برگزین و بیرون رفته، با عمالیق مقاتله نما، و بامدادان من عصای خدا را به دست
 .گرفته، بر قلۀ كوه خواهم ایستاد

 .پس یوشع بطوری كه موس او را امر فرموده بود كرد، تا با عمالیق محاربه كند. و موس و هارون و حور بر قلۀ كوه برآمدند
و واقع شد كه چون موس دست خود را برمافراشت، اسرائیل غلبه میافتند و چون دست خود را فرو مگذاشت، عمالیق

 .چیره مشدند
و دستهای موس سنین شد. پس ایشان سن گرفته، زیرش نهادند كه بر آن بنشیند. و هارون و حور، ی از این طرف و

 .دیری از آن طرف، دستهای او را بر مداشتند، و دستهایش تا غروب آفتاب برقرار ماند
 .و یوشع، عمالیق و قوم او را به دم شمشیر منهزم ساخت

پس خداوند به موس گفت: این را برای یادگاری در كتاب بنویس، و به سمع یوشع برسان كه هرآینه ذكر عمالیق را از زیر
 .آسمان محو خواهم ساخت

 .و موس مذبح بنا كرد و آن را یهوه نس نامید
 .و گفت: زیرا كه دست بر تخت خداوند است، كه خداوند را جن با عمالیق نسلا بعد نسل خواهد بود
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و چون یتْرون، كاهن مدیان، پدر زن موس، آنچه را كه خدا با موس و قوم خود، اسرائیل كرده بود شنید كه خداوند چونه
 ،اسرائیل را از مصر بیرون آورده بود

 .آناه یترون پدرزن موس، صفّوره، زن موس را برداشت، بعد از آنه او را پس فرستاده بود
 ،و دو پسر او را كه ی را جرشون نام بود، زیرا گفت: در زمین بیانه غریب هستم

 .و دیری را الیعازر نام بود، زیرا گفت: كه خدای پدرم مددكار من بوده، مرا از شمشیر فرعون رهانید
 .پس یترون، پدر زن موس، با پسران و زوجهاش نزد موس به صحرا آمدند، در جای كه او نزد كوه خدا خیمه زده بود

 .و به موس خبر داد كه من یترون، پدر زن تو با زن تو و دو پسرش نزد تو آمدهایم
 .پس موس به استقبال پدر زن خود بیرون آمد و او را تعظیم كرده، بوسید و سلامت یدیر را پرسیده، به خیمه درآمدند

و موس پدر زن خود را از آنچه خداوند به فرعون و مصریان به خاطر اسرائیل كرده بود خبر داد، و از تمام مشقت كه در راه
 .بدیشان واقع شده، خداوند ایشان را از آن رهانیده بود

 .و یترون شاد گردید، به سبب تمام احسان كه خداوند به اسرائیل كرده، و ایشان را از دست مصریان رهانیده بود
و یترون گفت: متبارك است خداوند كه شما را از دست مصریان و از دست فرعون خلاص داده است، و قوم خود را از دست

 .مصریان رهانیده
 .الان دانستم كه یهوه از جمیع خدایان بزرگتر است، خصوصاً در همان امری كه بر ایشان تبر مكردند

و یترون،پدر زن موس، قربان سوختن و ذبایح برای خدا گرفت، و هارون و جمیع مشایخ اسرائیل آمدند تا با پدر زن موس به
 .حضور خدا نان بخورند

 .بامدادان واقع شد كه موس برای داوری قوم بنشست، و قوم به حضور موس از صبح تا شام ایستاده بودند
و چون پدر زن موس آنچه را كه او به قوم مكرد دید، گفت: این چه كار است كه تو با قوم منمای؟ چرا تو تنها منشین و

 تمام قوم نزد تو از صبح تا شام مایستند؟
 .موس به پدر زن خود گفت كه قوم نزد من مآیند تا از خدا مسألت نمایند

هرگاه ایشان را دعوی شود، نزد من مآیند، و میان هر كس و همسایهاش داوری مكنم، و فرایض و شرایع خدا را بدیشان تعلیم
 .مدهم

 .پدر زن موس به وی گفت: كاری كه تو مكن، خوب نیست
 .هرآینه تو و این قوم نیز كه با تو هستند، خسته خواهید شد، زیرا كه این امر برای تو سنین است. تنها این را نمتوان كرد

 .اكنون سخن مرا بشنو. تو را پند مدهم و خدا با تو باد؛ و تو برای قوم به حضور خدا باش، و امور ایشان را نزد خدا عرضه دار
 .و فرایض و شرایع را بدیشان تعلیم ده، و طریق را كه بدان مباید رفتار نمود، و عمل را كه مباید كرد، بدیشان اعلام نما
و از میان تمام قوم، مردان قابل را كه خداترس و مردان امین، كه از رشوت نفرت كنند، جستجو كرده، بر ایشان بمار، تا

 .رؤسای هزاره و رؤسای صده و رؤسای پنجاه و رؤسای ده باشند
تا بر قوم پیوسته داوری نمایند، و هر امر بزرگ را نزد تو بیاورند، و هر امركوچك را خود فیصل دهند. بدین طور بار خود را

 .سبك خواه كرد، و ایشان با تو متحمل آن خواهند شد
اگر این كار را بن و خدا تو را چنین امر فرماید، آناه یارای استقامت خواه داشت، و جمیع این قوم نیز به مان خود به

 .سلامت خواهند رسید
 .پس موس سخن پدر زن خود را اجابت كرده، آنچه او گفته بود به عمل آورد

و موس مردان قابل از تمام اسرائیل انتخاب كرده، ایشان را رؤسای قوم ساخت، رؤسای هزاره و رؤسای صده و رؤسای
 .پنجاه و رؤسای ده

 .و در داوری قوم پیوسته مشغول مبودند. هر امر مشل را نزد موس مآوردند، و هر دعوی كوچك را خود فیصل مدادند
 .و موس پدر زن خود را رخصت داد و او به ولایت خود رفت
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 .و در ماه سوم از بیرون آمدنبناسرائیل از زمین مصر، در همان روز به صحرای سینا آمدند
 .و از رفیدیم كوچ كرده، به صحرای سینا رسیدند، و در بیابان اردو زدند، و اسرائیل در آنجا در مقابل كوه فرود آمدند

 :و موس نزد خدا بالا رفت، و خداوند از میان كوه او را ندا درداد و گفت: به خاندان یعقوب چنین بو، و بناسرائیل را خبر بده
 .شما آنچه را كه من به مصریان كردم، دیدهاید، و چونه شما را بر بالهای عقاب برداشته، نزد خود آوردهام

و اكنون اگر آواز مرا فالحقیقه بشنوید، و عهد مرا ناه دارید، همانا خزانۀ خاص من از جمیع قومها خواهید بود. زیرا كه
 .تمام جهان، از آن من است

 .و شما برای من مملت كهنه و امتِ مقدس خواهید بود. این است آن سخنان كه به بناسرائیل مباید گفت
 .پس موس آمده، مشایخ قوم را خواند، و همۀ این سخنان را كه خداوند او را فرموده بود، بر ایشان القا كرد

و تمام قوم به یك زبان در جواب گفتند: آنچه خداوند امر فرموده است، خواهیم كرد. و موس سخنان قوم را باز به خداوند
 .عرض كرد

و خداوند به موس گفت: اینك من در ابرمظْلم نزد تو مآیم، تا هنام كه به تو سخن گویم قوم بشنوند، و بر تو نیز همیشه ایمان
 .داشته باشند. پس موس سخنان قوم را به خداوند باز گفت

 .خداوند به موس گفت: نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما، و ایشان رخت خود را بشویند
 .و در روز سوم مهیا باشید، زیرا كه در روز سوم خداوند در نظر تمام قوم بر كوه سینا نازل شود

و حدود برای قوم از هر طرف قرار ده، و بو: باحذر باشید از اینه به فراز كوه برآیید، یا دامنۀ آن را لمس نمایید، زیرا هر كه
 .كوه را لمس كند، هرآینه كشته شود

دست بر آن گذارده نشود بله یا سنسار شود یا به تیر كشته شود، خواه بهایم باشد خواه انسان، زنده نماند. اما چون كرِنّا
 .نواخته شود، ایشان به كوه برآیند

 .پس موس از كوه نزد قوم فرود آمده، قوم را تقدیس نمود و رخت خود را شستند
 .و به قوم گفت: در روز سوم حاضر باشید، و به زنان نزدی منمایید

و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح، كه رعدها و برقها و ابر غلیظ بر كوه پدید آمد، و آواز كرِنّای بسیار سخت،بطوری
 .كه تمام قوم كه در لشرگاه بودند، بلرزیدند

 .و موس قوم را برای ملاقات خدا از لشرگاه بیرون آورد، و در پایان كوه ایستادند
و تمام كوه سینا را دود فرو گرفت، زیرا خداوند در آتش بر آن نزول كرد، و دودش مثل دود كورهای بالا مشد، و تمام كوه

 .سخت متزلزل گردید
 .و چون آواز كرِنّا زیاده و زیاده سخت نواخته مشد، موس سخن گفت، و خدا او را به زبان جواب داد

 .و خداوند بر كوه سینا بر قله كوه نازل شد، و خداوند موس را به قلۀ كوه خواند، و موس بالا رفت
و خداوند به موس گفت: پایین برو و قوم را قدغن نما، مبادا نزد خداوند برای نظر كردن، از حد تجاوز نمایند، كه بسیاری از

 .ایشان هلاك خواهند شد
 .و كهنه نیز كه نزد خداوند مآیند، خویشتن را تقدیس نمایند، مبادا خداوند بر ایشان هجوم آورد

موس به خداوند گفت: قوم نمتوانند به فراز كوه سینا آیند، زیرا كه تو ما را قدغن كرده، گفتهای كوه را حدود قرار ده و آن را
 .تقدیس نما

خداوند وی را گفت: پایین برو و تو و هارون همراهت برآیید، اما كهنه و قوم از حد تجاوز ننمایند، تا نزد خداوند بالا بیایند، مبادا
 .بر ایشان هجوم آورد

 .پس موس نزد قوم فرود شده، بدیشان سخن گفت



107

فصل 20

 :و خدا تلم فرمود و همۀ این كلماترا بفت
 .من هستم یهوه، خدای تو، كه تو را از زمینمصر و از خانۀ غلام بیرون آوردم

 .تو را خدایان دیر غیر از من نباشد
صورت تراشیده و هیچ تمثال از آنچه بالا در آسمان است، و از آنچه پایین در زمین است، و از آنچه در آب زیر زمین است،

 .برای خود مساز
نزد آنها سجده من، و آنها را عبادت منما، زیرا من كه یهوه، خدای تو مباشم، خدای غیور هستم، كه انتقام گناه پدران را از

 .پسران تا پشت سوم و چهارم از آنان كه مرا دشمن دارند مگیرم
 .و تا هزار پشت بر آنان كه مرا دوست دارند و احام مرا ناه دارند، رحمت مكنم

 .نام یهوه، خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند كس را كه اسم او را به باطل برد، بگناه نخواهد شمرد
ت را یاد كن تا آن را تقدیس نمایبروز س. 

 .شش روز مشغول باش و همۀ كارهای خود را بجا آور
اما روز هفتمین، سبتِ یهوه، خدای توست. در آن هیچ كار من، تو و پسرت و دخترت و غلامت و كنیزت و بهیمهات و مهمان

 .تو كه درون دروازههای تو باشد
زیرا كه در شش روز، خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را كه در آنهاست بساخت، و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب

 .خداوند روز هفتم را مبارك خوانده، آن را تقدیس نمود
 .پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهایتو در زمین كه یهوه خدایت به تو مبخشد، دراز شود

 .قتل من
 .زنا من

 .دزدی من
 .بر همسایۀ خود شهادت دروغ مده

به خانۀ همسایۀ خود طمع مورز، و به زن همسایهات و غلامش و كنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی كه از آن همسایۀ تو
 .باشد، طمع من

و جمیع قوم رعدها و زبانههای آتش و صدای كرِنّا و كوه را كه پر از دود بود دیدند، و چون قوم این را بدیدند لرزیدند، و از دور
 .بایستادند

 .و به موس گفتند: تو به ما سخن بو و خواهیم شنید، اما خدا به ما نوید، مبادا بمیریم
 .موس به قوم گفت: مترسید زیرا خدا برای امتحان شما آمده است، تا ترس او پیش روی شما باشد و گناه ننید

 .پس قوم از دور ایستادند و موس به ظلمت غلیظ كه خدا در آن بود، نزدیك آمد
 :و خداوند به موس گفت: به بناسرائیل چنین بو: شما دیدید كه از آسمان به شما سخن گفتم

 .با من خدایان نقره مسازید و خدایان طلا برای خود مسازید
مذبح از خاك برای من بساز، و قربانهای سوختن خود و هدایای سلامتخود را از گله و رمۀ خویش بر آن بذران، در هر

 .جای كه یادگاری برای نام خود سازم، نزد تو خواهم آمد، و تو را بركت خواهم داد
و اگر مذبح از سن برای من سازی، آن را از سنهای تراشیده بنا من، زیرا اگر افزار خود را بر آن بلند كردی، آن را نجس

 .خواه ساخت
 .و بر مذبح من از پلهها بالا مرو، مبادا عورت تو بر آن مشوف شود
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 :و این است احام كه پیش ایشان مگذاری
 .اگر غلام عبری بخری، شش سال خدمت كند، و در هفتمین، بقیمت، آزاد بیرون رود

 .اگر تنها آمده، تنها بیرون رود و اگر صاحب زن بوده، زنش همراه او بیرون رود
 .اگر آقایش زن بدو دهد و پسران یا دختران برایش بزاید، آناه زن و اولادش از آن آقایش باشند، و آن مرد تنها بیرون رود

 ،لین هرگاه آن غلام بوید كه هرآینه آقایم و زن و فرزندان خود را دوست مدارم و نمخواهم كه آزاد بیرون روم
آناه آقایش او را به حضور خدا بیاورد، و او را نزدیك در یا قایمۀ در برساند، و آقایش گوش او را با درفش سوراخ كند، و او

 .وی را همیشه بندگ نماید
 .اما اگر شخص، دختر خود را به كنیزی بفروشد، مثل غلامان بیرون نرود

هر گاه به نظر آقایش كه او را برای خود نامزد كرده است ناپسند آید، بذارد كه او را فدیه دهند، اما هیچ حق ندارد كه او را به
 .قوم بیانه بفروشد، زیرا كه بدوخیانت كرده است

 .و هرگاه او را به پسر خود نامزد كند، موافق رسم دختران با او عمل نماید
 .اگر زن دیر برای خود گیرد، آناه خوراك و لباس و مباشرت او را كم نند

 .و اگر این سه چیز را برای او نند، آناه بقیمت و رایان بیرون رود
 .هر كه انسان را بزند و او بمیرد، هر آینه كشته شود

 .اما اگر قصد او نداشت، بله خدا وی را بدستش رسانید، آناه مان برای تو معین كنم تا بدانجا فرار كند
 .لین اگر شخص عمداً بر همسایۀ خود آید، تا او را به مر بشد، آناه او را از مذبح من كشیده، به قتل برسان

 .و هر كه پدر یا مادر خود را زند، هرآینه كشته شود
 .و هر كه آدم را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هرآینه كشته شود

 .و هر كه پدر یا مادر خود را لعنت كند، هرآینه كشته شود
 ،و اگر دو مرد نزاع كنند، و ی دیری را به سن یا به مشت زند، و او نمیرد لین بستری شود

اگر برخیزد و با عصا بیرون رود، آناه زنندۀ او بگناه شمرده شود، اما عوض بیاریاش را ادا نماید، و خرج معالجۀ او را
 .بدهد

 .و اگر كس غلام یا كنیز خود را به عصا بزند، و او زیر دست او بمیرد، هرآینه انتقام او گرفته شود
 .لین اگر یك دو روز زنده بماند، ازاو انتقام كشیده نشود، زیرا كه زرخرید اوست

و اگر مردم جن كنند، و زن حامله را بزنند، و اولاد او سقط گردد، و ضرری دیر نشود، البته غرامت بدهد موافق آنچه شوهر
 .زن بدو گذارد، و به حضور داوران ادا نماید

 ،و اگر اذیت دیر حاصل شود، آناه جان به عوض جان بده
 ،و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست، و پا به عوض پا

 .و داغ به عوض داغ، و زخم به عوض زخم، و لطمه به عوض لطمه
 .و اگر كس چشم غلام یا چشم كنیز خود را بزند كه ضایع شود، او را به عوض چشمش آزاد كند

 .و اگر دندان غلام یا دندان كنیز خود را بیندازد، او را به عوض دندانش آزاد كند
و هرگاه گاوی به شاخ خود مردی یا زن را بزند كه او بمیرد، گاو را البته سنسار كنند، و گوشتش را نخورند و صاحب گاو

 .بگناه باشد
و لین اگر گاو قبل از آن شاخزن مبود، و صاحبش آگاه بود، و آن را ناه نداشت، و او مردی یا زن را كشت، گاو را

 .سنسار كنند، و صاحبش را نیز به قتل رسانند
 .و اگر دیه بر او گذاشته شود، آناه برای فدیۀ جان خود هرآنچه بر او مقرر شود، ادا نماید

 .خواه پسر خواه دختر را شاخ زده باشد، به حسب این حم با او عمل كنند
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 .اگر گاو، غلام یا كنیزی را بزند، س مثقال نقره به صاحب او داده شود، و گاو سنسار شود
 ،و اگر كس چاه گشاید یا كس چاه حفر كند و آن را نپوشاند، و گاوی یا الاغ در آن افتد

 .صاحب چاه عوض او را بدهد، و قیمتشرا به صاحبش ادا نماید، و میته از آن او باشد
و اگر گاو شخص، گاو همسایۀ او را بزند، و آن بمیرد پس گاو زنده را بفروشند، و قیمت آن را تقسیم كنند، و میته را نیز تقسیم

 .نمایند
اما اگر معلوم بوده باشد كه آن گاو قبل از آن شاخزن مبود، و صاحبش آن را ناه نداشت، البته گاو به عوض گاو بدهد و میته

 .از آن او باشد
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 .اگر كس گاوی یا گوسفندی بدزدد،و آن را بشد یا بفروشد، به عوض گاو پنج گاو، و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد
 .اگر دزدی در رخنه كردن گرفته شود، و او را بزنند بطوری كه بمیرد، بازخواستِ خون برای او نباشد

اما اگر آفتاب بر او طلوع كرد، بازخواست خون برای او هست. البته مافات باید داد، و اگر چیزی ندارد، به عوض دزدی كه
 .كرد، فروخته شود

 .اگر چیزی دزدیده شده، از گاو یا الاغ یا گوسفند زنده در دست او یافت شود، دو مقابل آن را رد كند
اگر كس مرتع یا تاكستان را بچراند، یعن مواش خود را براند تا مرتع دیری را بچراند، از نیوترین مرتع و از بهترین

 .تاكستان خود عوض بدهد
اگر آتش بیرون رود، و خارها را فراگیرد و بافههای غله یا خوشههای نادرویده یا مزرعهای سوخته گردد، هر كه آتش را افروخته

 .است، البته عوض بدهد
اگر كس پول یا اسباب نزد همسایۀ خود امانت گذارد، و از خانۀ آن شخص دزدیده شود،هر گاه دزد پیدا شود، دو چندان رد

 .نماید
و اگر دزد گرفته نشود، آناه صاحب خانه را به حضور حام بیاورند، تا حم شود كه آیا دست خود را بر اموال همسایۀ

 .خویش دراز كردهاست یا نه
در هر خیانت از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چیزِ گم شده، كه كس بر آن ادعا كند، امر هر دو به حضور خدا برده شود،

 .و بر گناه هر كدام كه خدا حم كند، دو چندان به همسایۀ خود رد نماید
اگر كس الاغ یا گاوی یا گوسفندی یا جانوری دیر به همسایۀ خود امانت دهد، و آن بمیرد یا پایش شسته شود یا دزدیده

 ،شود، و شاهدی نباشد
قسم خداوند در میان هر دو نهاده شود، كه دست خود را به مال همسایۀ خویش دراز نرده است. پس مالش قبول بند و او

 .عوض ندهد
 .لین اگر از او دزدیده شد، به صاحبش عوض باید داد

 .و اگر دریده شد، آن را برای شهادت بیاورد، و برای دریده شده، عوض ندهد
 .و اگر كس حیوان از همسایۀ خود عاریت گرفت، و پای آن شست یا مرد، و صاحبش همراهش نبود، البته عوض باید داد

 .اما اگر صاحبش همراهش بود، عوض نباید داد، و اگر كرایه شد، برای كرایه آمده بود
 .اگر كس دختری را كه نامزد نبود فریب داده، با او هم بستر شد، البته مباید او را زن منوحۀ خویش سازد

 .و هرگاه پدرش راضباشد كه او را بدو دهد، موافق مهر دوشیزگان نقدی بدو باید داد
 .زن جادوگر را زنده مذار

 .هر كه با حیوان مقاربت كند، هرآینه كشته شود
 .هر كه برای خدای غیر از یهوه و بس قربان گذراند، البته هلاك گردد

 .غریب را اذیت مرسانید و بر او ظلم منید، زیرا كه در زمین مصر غریب بودید
 .بر بیوه زن یا یتیم ظلم منید

 و هر گاه بر او ظلم كردی، و او نزد من فریاد برآورد، البته فریاد او را مستجاب خواهم فرمود
 .و خشم من مشتعل شود، و شما را به شمشیر خواهم كشت، و زنان شما بیوه شوند و پسران شما یتیم

 .اگر نقدی به فقیری از قوم من كه همسایۀ تو باشد قرض دادی، مثل رباخوار با او رفتار من و هیچ سود بر او مذار
 ،اگر رخت همسایۀ خود را به گرو گرفت، آن را قبل از غروب آفتاب بدو رد كن

زیرا كه آن فقط پوشش او و لباس برای بدن اوست؛ پس در چه چیز بخوابد؟ و اگر نزد من فریاد برآورد، هرآینه اجابت خواهم
 .فرمود، زیرا كه من كریم هستم

 .به خدا ناسزا مو و رئیس قوم خود را لعنت من
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 .درآوردن نوبر غله و عصیر رز خود تأخیر منما. و نخستزادۀ پسران خود را به من بده
 .با گاوان و گوسفندان خود چنین بن. هفت روز نزدمادر خود بماند و در روز هشتمین آن را به من بده

 .و برای من مردان مقدس باشید، و گوشت را كه در صحرا دریده شود مخورید؛ آن را نزد سان بیندازید
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خبر باطل را انتشار مده، و با شریران همداستان مشو، كه شهادت دروغ ده. 
 .پیروی بسیاری برای عمل بد من؛ و در مرافعه، محضِ متابعتِ كثیری، سخن برای انحراف حق مو

 .و در مرافعۀ فقیر نیز طرفداری او منما
 .اگر گاو یا الاغ دشمن خود را یافت كه گم شده باشد، البته آن را نزد او باز بیاور

شایالبته آن را همراه او باید ب ،و از گشادن او روگردان هست ،اگر الاغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافت. 
 .حق فقیر خود را در دعوی او منحرف مساز

 .از امر دروغ اجتناب نما و بگناه و صالح را به قتل مرسان زیرا كه ظالم را عادل نخواهم شمرد
 .و رشوت مخور زیرا كه رشوت بینایان را كور مكند و سخن صدّیقان را كج مسازد

 .و بر شخص غریب ظلم منما زیرا كه از دل غریبان خبر دارید، چونه در زمین مصر غریب بودید
 ،و شش سال مزرعۀ خود را بار و محصولش را جمع كن

لین در هفتمین آن را بذار و ترك كن تا فقیران قوم تو از آن بخورند و آنچه از ایشان باق ماند، حیوانات صحرا بخورند.
 .همچنین با تاكستان و درختان زیتون خود عمل نما

 .شش روز به شغل خود بپرداز و در روز هفتمین آرام كن تا گاوت و الاغت آرام گیرند و پسر كنیزت و مهمانت استراحت كنند
 .و آنچه را به شما گفتهام، ناه دارید و نام خدایان غیر را ذكر منید، از زبانت شنیده نشود

 .در هر سال سه مرتبه عید برای من ناه دار
عید فطیر را ناه دار، و چنانه تو را امر فرمودهام، هفت روز نان فطیر بخور در زمان معین در ماه اَبیب، زیرا كه در آن از

 .مصر بیرون آمدی. و هیچ كس به حضور من ته دست حاضر نشود
و عید حصاد نوبر غلات خود را كه در مزرعه كاشتهای، و عید جمع را در آخر سال وقت كه حاصل خود را از صحرا جمع

 .كردهای
 .در هر سال سه مرتبه همۀ ذكورانت به حضور خداوند یهوه حاضر شوند

 .خون قربان مرا با نان خمیرمایهدار مذران و پیه عید من تا صبح باق نماند
 .نوبر نخستین زمین خود را به خانۀ یهوهخدای خود بیاور؛و بزغاله را در شیر مادرش مپز

 .اینك من فرشتهای پیش روی تو مفرستم تا تو را در راه محافظت نموده، بدان مان كه مهیا كردهام برساند
 .از او با حذر باش و آواز او را بشنو و از او تَمرد منما زیرا گناهان شما را نخواهد آمرزید، چونه نام من در اوست

 ،و اگر قول او را شنیدی و به آنچه گفتهام عمل نمودی، هرآینه دشمن دشمنانت و مخالف مخالفانت خواهم بود
زیرا فرشتۀ من پیش روی تو مرود و تو را به اَموریان و حتیان و فرزیان و كنعانیان و حویان و یبوسیان خواهد رسانید و ایشان

 .را هلاك خواهم ساخت
خدایان ایشان را سجده منما و آنها را عبادت من و موافق كارهای ایشان من، البته آنها را منهدم ساز و بتهای ایشان را

 .بشن
 ،و یهوه، خدای خود را عبادت نمایید تا نان و آب تو را بركت دهد و بیماری را از میان تو دور خواهم كرد

 .و در زمینت سقط كننده و نازاد نخواهد بود و شمارۀ روزهایت را تمام خواهم كرد
و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قوم را كه بدیشان برس متحیر خواهم ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو

 .روگردان خواهم ساخت
 .و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا حویان و كنعانیان و حتیان را از حضورت برانند

 .ایشان را در یك سال از حضور تو نخواهم راند، مبادا زمین ویران گردد و حیوانات صحرا بر تو زیاده شوند
 .ایشان را از پیش روی تو به تدریج خواهم راند تا كثیر شوی و زمین را متصرف گردی

و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطین، و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم زیرا ساكنان آن زمین را بدست شما خواهم سپرد و
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 .ایشان را از پیش روی خود خواه راند
 .با ایشان و با خدایان ایشان عهد مبند

 .در زمین تو ساكن نشوند، مبادا تو را بر من عاص گردانند و خدایان ایشان را عبادت كن و دام برای تو باشد
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 .و به موس گفت: نزد خداوند بالا بیا، تو و هارون و ناداب و اَبِیهو و هفتاد نفر از مشایخ اسرائیل و از دور سجده كنید
 .و موس تنها نزدیك خداوند بیاید و ایشان نزدیك نیایند و قوم همراه او بالا نیایند

قوم به یك زبان در جواب گفتند: همۀ سخنان ام را به قوم باز گفت و تمامآمده، همۀ سخنان خداوند و همۀ این اح پس موس
 .كه خداوند گفته است، بجا خواهیم آورد

و موس تمام سخنان خداوند را نوشت و بامدادان برخاسته، مذبح در پای كوه و دوازده ستون، موافق دوازده سبط اسرائیل
 .بنا نهاد

و بعض از جوانان بناسرائیل را فرستاد و قربانهای سوختن گذرانیدندو قربانهای سلامت از گاوان برای خداوند ذبح
 .كردند

 ،و موس نصف خون را گرفته، در لنها ریخت و نصف خون را بر مذبح پاشید
 .و كتاب عهد را گرفته، به سمع قوم خواند. پس گفتند: هر آنچه خداوند گفته است، خواهیم كرد و گوش خواهیم گرفت

 .و موس خون را گرفت و بر قوم پاشیده، گفت: اینك خون آن عهدی كه خداوند بر جمیع این سخنان با شما بسته است
 .و موس با هارون و ناداب و ابیهو و هفتاد نفر از مشایخ اسرائیل بالا رفت

 .و خدای اسرائیل را دیدند، و زیر پایهایش مثل صنعت از یاقوت كبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا
 .و بر سروران بناسرائیل دست خود را نذارد، پس خدا را دیدند و خوردند و آشامیدند

و خداوند به موس گفت: نزد من به كوه بالا بیا، و آنجا باش تا لوحهای سن و تورات و احام را كه نوشتهام تا ایشان را
 .تعلیم نمای، به تو دهم

 .پس موس با خادم خود یوشع برخاست، و موس به كوه خدا بالا آمد
و به مشایخ گفت: برای ما در اینجا توقف كنید، تا نزد شما برگردیم؛ همانا هارون و حور با شما مباشند. پس هر كه امری دارد،

 .نزد ایشان برود
 .و چون موس به فراز كوه برآمد، ابر كوه را فرو گرفت

 .و جلال خداوند بر كوه سینا قرار گرفت، و شش روز ابر آن را پوشانید، و روز هفتمین، موس را از میان ابر ندا درداد
 .و منظر جلال خداوند ، مثل آتش سوزنده در نظر بناسرائیل بر قله كوه بود

 .و موس به میان ابر داخل شده، به فراز كوه برآمد. و موس چهل روز و چهل شب در كوه ماند
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 :و خداوند موس را خطاب كرده،گفت
 .به بناسرائیل بو كه برای منهدایا بیاورند؛ از هر كه به میل دل بیاورد، هدایای مرا بیرید

 ،و این است هدایا كه از ایشان مگیرید: طلا و نقره و برنج
 ،و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك و پشم بز

 ،و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم
 ،و روغن برای چراغها، و ادویه برای روغن مسح، و برای بخور معطر

 .و سنهای عقیق و سنهای مرصع برای ایفود و سینه بند
 .و مقام و مقدَس برای من بسازند تا در میان ایشان ساكن شوم

 .موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمونۀ مسن و نمونۀ جمیع اسبابش، همچنین بسازید
 .و تابوت از چوب شطیم بسازند كه طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یك ذراع و نیم و بلندیش یك ذراع و نیم باشد

 .و آن را به طلای خالص بپوشان. آن را از درون و بیرون بپوشان، و بر زبرش به هر طرف تاج زرین بساز
 .و برایش چهار حلقۀ زرین بریز، و آنها را بر چهار قایمهاش بذار، دو حلقه بر یك طرفش و دو حلقه بر طرف دیر

 .و دو عصا از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان
 .و آن عصاها را در حلقههای كه بر طرفین تابوت باشد بذران، تا تابوت را به آنها بردارند

 .و عصاها در حلقههای تابوت بماند و از آنها برداشته نشود
 .و آن شهادت را كه به تو مدهم، در تابوت بذار

 .و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یك ذراع و نیم
 .و دو كروب از طلا بساز، آنها را ازچرخاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز

 .و یك كروب در این سر و كروب دیر در آن سر بساز. كروبیان را از تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز
و كروبیان بالهای خود را بر زِبر آن پهن كنند، و تخت رحمت را به بالهای خود بپوشانند. و رویهای ایشان به سوی یدیر باشد،

 .و رویهای كروبیان به طرف تخت رحمت باشد
 .و تخت رحمت را بر روی تابوت بذار و شهادت را كه به تو مدهم در تابوت بنه

و در آنجا با تو ملاقات خواهم كرد و از بالای تخت رحمت از میان دو كروب كه بر تابوت شهادت مباشند، با تو سخن خواهم
 .گفت، دربارۀ همۀ اموری كه بجهت بناسرائیل تو را امر خواهم فرمود

 .و خوان از چوب شطیم بساز كه طولش دو ذراع، و عرضش یك ذراع، و بلندیش یك ذراع و نیم باشد
 .و آن را به طلای خالص بپوشان، و تاج از طلا به هر طرفش بساز

 .و حاشیهای به قدر چهار انشت به اطرافش بساز، و برای حاشیهاش تاج زرین از هر طرف بساز
 .و چهار حلقۀ زرین برایش بساز، و حلقهها را بر چهار گوشۀ چهار قایمهاش بذار

 .و حلقهها در برابر حاشیه باشد، تا خانهها باشد بجهت عصاها برای برداشتن خوان
 .و عصاها را از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان تا خوان را بدانها بردارند

 .و صحنها و كاسهها و جامها و پیالههایش را كه به آنها هدایای ریختن مریزند بساز، آنها را از طلای خالص بساز
 .ونانِ تَقْدِمه را بر خوان، همیشه به حضور من بذار

و چراغدان از طلای خالص بساز، و از چرخاری چراغدان ساخته شود؛ قاعدهاش و پایهاش و پیالههایش و سیبهایش و
 .گلهایش از همان باشد

 .و شش شاخه از طرفینش بیرون آید، یعن سه شاخۀ چراغدان از یك طرف و سه شاخۀ چراغدان از طرف دیر
سه پیالۀ بادام با سیب و گل در یك شاخه و سه پیالۀ بادام با سیب و گل در شاخۀ دیر و هم چنین در شش شاخهای كه از

 .چراغدان بیرون مآید
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 .و در چراغدان چهار پیالۀ بادام با سیبها و گلهای آنها باشد
 .و سیب زیر دو شاخۀ آن و سیب زیر دو شاخۀ آن و سیب زیر دو شاخۀ آن بر شش شاخهای كه از چراغدان بیرون مآید

 .و سیبها و شاخههایش از همان باشد، یعن از یك چرخاری طلای خالص
 .و هفت چراغ برای آن بساز، و چراغهایش را بر بالای آن بذار تا پیش روی آن را روشنای دهند

 .و گلگیرها و سینیهایش از طلای خالص باشد
 .خودش با همۀ اسبابش از یك وزنۀ طلای خالص ساخته شود

 .و آگاه باش كه آنها را موافق نمونۀ آنها كه در كوه به تو نشان داده شد بسازی
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 .و مسن را از ده پردۀ كتان نازكتابیده، و لاجورد و ارغوان و قرمز بساز. با كروبیان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتیب نما
 .طول یك پرده بیست و هشت ذراع، و عرضیك پرده چهار ذراع، و همۀ پردهها را یك اندازه باشد

 .پنج پرده با یدیر پیوسته باشد، و پنج پرده با یدیر پیوسته
 .و مادگیهای لاجورد بر كنار هر پردهای بر لب پیوستاش بساز، و بر كنار پردۀ بیرون در پیوست دوم چنین بساز

پنجاه مادگ در یك پرده بساز، و پنجاه مادگ در كنار پردهای كه در پیوست دوم است بساز، به قسم كه مادگیها مقابل
 .یدیر باشد

 .و پنجاه تمۀ زرین بساز و پردهها را به تمهها با یدیر پیوسته ساز، تا مسن یك باشد
 .و خیمۀ بالای مسن را از پردههای پشم بز بساز، و برای آن یازده پرده درست كن

 .طول یك پرده س ذراع، و عرض یك پرده چهار ذراع، و اندازۀ هر یازده پرده یك باشد
 .و پنج پرده را جدا و شش پرده را جدا، پیوسته ساز، و پردۀ ششم را پیش روی خیمه دولا كن

 .و پنجاه مادگ بر كنار پردهای كه در پیوست بیرون است بساز، و پنجاه مادگ بر كنار پردهای كه در پیوست دوم است
 .و پنجاه تمۀ برنجین بساز، و تمهها را در مادگیها بذران، و خیمه را با هم پیوسته ساز تا یك باشد
 .و زیادت پردههای خیمه كه باق باشد، یعن نصف پرده كه زیاده است، از پشت خیمه آویزان شود

و ذراع از این طرف و ذراع از آن طرف كه در طول پردههای خیمه زیاده باشد، بر طرفین مسن از هر دو جانب آویزان شود
 .تا آن را بپوشد

 .و پوشش برای خیمه از پوست قوچ سرخ شده بساز، و پوشش از پوست خز بر زبر آن
 .و تختههای قایم از چوب شطیم برای مسن بساز

 .طول هر تخته ده ذراع، و عرض هر تخته یك ذراع و نیم
 .و در هر تخته دو زبانه قرینۀ یدیر باشد، و همۀ تختههای مسن راچنین بساز

بیست تخته از طرف جنوب به سمت یمان ن بساز، یعنو تختهها برای مس. 
و چهل پایۀ نقره در زیر آن بیست تخته بساز، یعن دو پایه زیر یك تخته برای دو زبانهاش، و دو پایه زیر یك تخته برای دو

 .زبانهاش
 .و برای جانب دیر مسن، از طرف شمال بیست تخته باشد

 .و چهل پایۀ نقرۀ آنها، یعن دو پایه زیر یك تخته و دو پایه زیر تختۀ دیر
 .و برای مؤخر مسن از جانب غرب شش تخته بساز
 .و برای گوشههای مسن در مؤخرش دو تخته بساز

 .و از زیر وصل كرده شود، و تا بالا نیز در یك حلقه با هم پیوسته شود، و برای هر دو چنین بشود، در هر دو گوشه باشد
 .و هشت تخته باشد و پایههای آنها از نقره شانزده پایه باشد، یعن دو پایه زیر یك تخته و دو پایه زیر تختۀ دیر

 ،و پشتبندها از چوب شطیم بساز، پنج از برای تختههای یك طرف مسن
 .و پنج پشتبند برای تختههای طرف دیر مسن، و پنج پشتبند برای تختههای طرف مسن در مؤخرش به سمت مغرب

 .و پشت بند وسط كه میان تختههاست، از این سر تا آن سر بذرد
 .و تختهها را به طلا بپوشان و حلقههای آنها را از طلا بساز تا خانههای پشتبندها باشد و پشتبندها را به طلا بپوشان

 .پس مسن را برپا كن موافق نمونهای كه در كوه به تو نشان داده شد
 .و حجاب از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده شده بساز، از صنعت نساج ماهر با كروبیان ساخته شود

 .و آن را بر چهار ستون چوب شطیم پوشیده شدۀ به طلا بذار، و قلابهای آنها از طلاباشد و بر چهار پایۀ نقره قایم شود
و حجاب را زیر تمهها آویزان كن، و تابوت شهادت را در آنجا به اندرون حجاب بیاور، و حجاب، قدس را برای شما از

 .قدسالاقداس جدا خواهد كرد
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 .و تخت رحمت را بر تابوت شهادت در قدسالاقداس بذار
 .و خوان را بیرون حجاب و چراغدان را برابر خوان به طرف جنوب مسن بذار، و خوان را به طرف شمال آن برپا كن

 .و پردهای برای دروازۀ مسن از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده شده از صنعت طراز بساز
و برای پرده پنج ستون از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان، و قلابهای آنها از طلا باشد، و برای آنها پنج پایۀ برنجین

 .بریز
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 .و مذبح را از چوب شطیم بساز،طولش پنج ذراع و عرضش پنج ذراع. و مذبح مربع باشد. و بلندیاش سه ذراع
 .و شاخههایش را بر چهار گوشهاش بساز و شاخههایش از همان باشد و آن را به برنج بپوشان

و لنهایش را برای برداشتن خاكسترش بساز. و خاك اندازهایش و جامهایش و چنالهایش و مجمرهایش و همۀ اسبابش را از
 .برنج بساز

 .و برایش آتشدان مشبك برنجین بساز و بر آن شبه چهار حلقۀ برنجین بر چهار گوشهاش بساز
 .و آن را در زیر، كنار مذبح بذار تا شبه به نصف مذبح برسد

 .و دو عصا برای مذبح بساز. عصاها از چوب شطیم باشد و آنها را به برنج بپوشان
 .و عصاها را در حلقهها بذرانند، و عصاها بر هر دو طرف مذبح باشد تا آن را بردارند

 .و آن را مجوف از تختهها بساز، همچنانه در كوه به تو نشان داده شد، به این طور ساخته شود
و صحن مسن را بساز به طرف جنوب به سمت یمان. پردههای صحن از كتان نازك تابیده شده باشد، و طولش صد ذراع به

 .یك طرف
 .و ستونهایش بیست و پایههای آنها بیست، از برنج باشد و قلابهای ستونها و پشتبندهای آنها از نقره باشد

و همچنین به طرف شمال، در طولش پردهها باشد كه طول آنها صد ذراع باشد و بیست ستون آن و بیست پایۀ آنها از برنج باشد
 .و قلابهای ستونها و پشت بندهای آنها از نقره باشد

 .و برای عرض صحن به سمت مغرب، پردههای پنجاه ذراع باشد. و ستونهای آنها ده و پایههای آنها ده
 .و عرض صحن به جانب مشرق از سمت طلوع پنجاه ذراع باشد

 .و پردههای یك طرفِ دروازه، پانزده ذراع و ستونهای آنها سه و پایههای آنها سه
 .و پردههای طرف دیر پانزده ذراع و ستونهای آنها سه و پایههای آنها سه

و برای دروازۀ صحن، پردۀ بیست ذراع از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده شده از صنعت طراز باشد. و
 .ستونهایش چهار و پایههایش چهار

 .همۀ ستونهای گرداگرد صحن با پشتبندهای نقره پیوسته شود، و قلابهای آنها از نقره و پایههای آنها از برنج باشد
طول صحن صد ذراع، و عرضش در هر جا پنجاه ذراع، و بلندیاش پنج ذراع از كتان نازك تابیده شده، و پایههایش از برنج

 .باشد
 .و همۀ اسباب مسنبرای هر خدمت، و همۀ میخهایش، و همۀ میخهای صحن از برنج باشد

 .و تو بناسرائیل را امر فرما كه روغن زیتون مصف و كوبیده شده برای روشنای نزد تو بیاورند تا چراغها دائماً روشن شود
در خیمۀ اجتماع، بیرون پردهای كه در برابر شهادت است، هارون و پسرانش از شام تا صبح، به حضور خداوند آن را درست

 .كنند. و این برای بناسرائیل نسلا بعد نسل فریضۀ ابدی باشد
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و تو برادر خود، هارون و پسرانشرا با وی از میان بناسرائیل نزد خود بیاور تا برای من كهانت بند، یعن هارون و ناداب و
 .ابیهو و العازار و ایتامار، پسران هارون

 .و رختهای مقدس برای برادرت، هارون، بجهت عزت و زینت بساز
و تو به جمیع دانادلان كه ایشان را به روح حمت پر ساختهام، بو كه رختهای هارون را بسازند برای تقدیس كردن او تا برای

 .من كهانت كند
و رختهای كه مسازند این است: سینهبند و ایفود و ردا و پیراهن مطَرز و عمامه و كمربند. این رختهای مقدس را برای برادرت

 .هارون و پسرانش بسازند تا بجهت من كهانت كنند
 .و ایشان طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك را بیرند

 .و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتانِ نازكِ تابیده شده، از صنعت نساج ماهر بسازند
 .و دو كتفش را بر دو كنارهاش بپیوندند تا پیوسته شود

و زُنّار ایفود كه برآن است، از همان صنعت و از همان پارچه باشد، یعن از طلاو لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده
 .شده

 .و دو سن جزع بیر و نامهای بناسرائیل را بر آنها نقش كن
 .شش نام ایشان را بر یك سن و شش نام باق ایشان را بر سن دیر موافق تولد ایشان

 .از صنعتِ نقاشِ سن مثل نقش خاتم نامهای بناسرائیل را بر هر دو سن نقش نما و آنها را در طوقهای طلا نصب كن
و آن دو سن را بر كتفهای ایفود بذار تا سنهای یادگاری برای بناسرائیل باشد، و هارون نامهای ایشان را بر دو كتف خود،

 .بحضور خداوند برای یادگاری بردارد
 .و دو طوق از طلا بساز

 .و دو زنجیر از طلای خالص بساز مثل طناب بهم پیچیده شده، و آن دو زنجیر بهم پیچیده شده را در طوقها بذار
و سینهبند عدالت را از صنعت نساج ماهر، موافق كار ایفود بساز و آن را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده

 .شده بساز
 .و مربع و دولا باشد، طولش یك وجب و عرضش یك وجب

 ،و آن را به ترصیع سنها، یعن به چهار رسته از سنها مرصع كن كه رستۀ اول عقیق احمر و یاقوت اصفر و زمرد باشد
 ،و رستۀ دوم بهرمان و یاقوت كبود و عقیق سفید

 ،و رستۀ سوم عین الهر و یشم و جمشت
 .و رستۀ چهارم زبرجد و جزع و یشب. و آنها در رستههای خود با طلا نشانده شود

و سنها موافق نامهای بناسرائیل مطابق اسام ایشان، دوازده باشد، مثل نقش خاتم، و هر یك برای دوازده سبط موافق اسمش
 .باشد

 .و بر سینهبند، زنجیرهای بهم پیچیده شده، مثل طناب از طلای خالص بساز
 .و بر سینهبند، دو حلقه از طلا بساز و آن دو حلقه را بر دو طرف سینهبند بذار

 .و آن دو زنجیر طلا را بر آن دو حلقهای كه برسر سینهبند است بذار
 .و دو سر دیر آن دو زنجیر را در آن دو طوق ببند و بر دو كتف ایفود بطرف پیش بذار

 .و دو حلقۀ زرین بساز و آنها را بر دو سر سینهبند، به كنار آن كه بطرف اندرون ایفود است، بذار
 .و دو حلقۀ دیر زرین بساز و آنها را بر دو كتف ایفود از پایین بجانب پیش، در برابر پیوست آن، بر زبر زنار ایفود بذار

 .و سینهبند را به حلقههایش بر حلقههای ایفود به نوار لاجورد ببندند تا بالای زنار ایفود باشد و تا سینهبند از ایفود جدا نشود
و هارون نامهای بناسرائیل را بر سینهبند عدالت بر دل خود، وقت كه به قدس داخل شود، به حضور خداوند بجهت یادگاری

 .دائماً بردارد
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و اوریم و تُمیم را در سینهبند عدالت بذار تا بر دل هارون باشد، وقت كه به حضور خداوند بیاید، و عدالت بناسرائیل را بر دل
 .خود بحضور خداوند دائماً متحمل شود

 .و ردای ایفود را تماماً از لاجورد بساز
 .و شاف برای سر، در وسطش باشد. و حاشیۀ گرداگرد شافش از كار نساج مثل گریبان زره، تا دریده نشود

 .و در دامنش، انارها بساز از لاجورد و ارغوان و قرمز، گرداگرد دامنش، و زنولههای زرین در میان آنها به هر طرف
 .زنولۀ زرین و اناری و زنولۀ زرین و اناری گرداگرد دامن ردا

و در بر هارون باشد، هنام كه خدمت مكند، تا آواز آنها شنیده شود، هنام كه در قدس بحضور خداوند داخل مشود و
 .هنام كه بیرون مآید تا نمیرد

 .و تُنهای از طلای خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم قدوسیت برای یهوه نقش كن
 .و آن را بهنوار لاجوردی ببند تا بر عمامه باشد، بر پیشان عمامه خواهد بود

و بر پیشان هارون باشد تا هارون گناه موقوفات كه بناسرائیل وقف منمایند، در همۀ هدایای مقدس ایشان متحمل شود. و آن
 .دائماً بر پیشان او باشد تا بحضور خداوند مقبول شوند

 .و پیراهن كتان نازك را بباف و عمامهای از كتان نازك بساز و كمربندی از صنعت طراز بساز
 .و برای پسران هارون پیراهنها بساز و بجهت ایشان كمربندها بساز و برای ایشان عمامهها بساز بجهت عزت و زینت

و برادر خود هارون و پسرانش را همراه او به آنها آراسته كن، و ایشان را مسح كن و ایشان را تخصیص و تقدیس نما تا برای من
 .كهانت كنند

 ،و زیر جامههای كتان برای ستر عورت ایشان بساز كه از كمر تا ران برسد
و بر هارون و پسرانش باشد، هنامكه به خیمۀ اجتماع داخل شوند یا نزد مذبح آیند تا در قدس خدمت نمایند، مبادا متحمل

 .گناه شوند و بمیرند. این برای وی و بعد از او برای ذریتش فریضۀ ابدی است
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 ،و این است كاری كه بدیشان مكن،برای تقدیس نمودن ایشان تا بجهت من كهانت كنند: یك گوساله و دو قوچ بعیب بیر
 .و نان فطیر و قرصهای فطیر سرشته به روغن و رقیقهای فطیر مسح شده به روغن. آنها را از آرد نرم گندم بساز

 .و آنها را در یك سبد بذار و آنها را در سبد با گوساله و دو قوچ بذران
 ،و هارون و پسرانش را نزد دروازۀ خیمۀ اجتماع آورده، ایشان را به آب غسل ده

 .و آن رختها را گرفته،هارون را به پیراهن و ردای ایفود و ایفود و سینهبند آراسته كن و زنار ایفود را بر وی ببند
 ،و عمامه را بر سرش بنه و افسر قدوسیت را بر عمامه بذار

 .و روغن مسح را گرفته، برسرش بریز و او را مسح كن
 .و پسرانش را نزدیك آورده، ایشان را به پیراهنها بپوشان

و بر ایشان، یعن هارون و پسرانش كمربندها ببند و عمامهها را بر ایشان بذار و كهانت برای ایشان فریضۀ ابدی خواهد بود.
 .پس هارون و پسرانش را تخصیص نما

 .و گوساله را پیش خیمۀ اجتماع برسان، و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر گوساله بذارند
 .و گوساله را به حضور خداوند نزد در خیمۀ اجتماع ذبح كن

 .و از خون گوساله گرفته، بر شاخهای مذبح به انشت خود بذار، و باق خون را بر بنیان مذبح بریز
 .و همۀ پیه را كه احشا را مپوشاند، و سفیدی كه بر جر است، و دو گرده را با پیه كه بر آنهاست، گرفته، بر مذبح بسوزان

 .اما گوشت گوساله را و پوست و سرگینش را بیرون از اردو به آتش بسوزان، زیرا قربان گناه است
 .و یك قوچ بیر و هارون و پسرانش، دستهای خود را بر سر قوچ بذارند

 .و قوچ را ذبح كرده، خونش را بیر و گرداگرد مذبح بپاش
 .و قوچ را به قطعههایش ببر، و احشا و پاچههایش را بشوی، و آنها را بر قطعهها و سرش بنه

 .و تمام قوچ را بر مذبح بسوزان، زیرا برای خداوند قربان سوختن است، و عطر خوشبو، و قربان آتشین برای خداوند است
 .پس قوچ دوم را بیر و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ بذارند

و قوچ را ذبح كرده، ازخونش بیر و به نرمۀ گوش راست هارون، و به نرمۀ گوش پسرانش، و به شست دست راست ایشان، و به
 .شست پای راست ایشان، بذار، و باق خون را گرداگرد مذبح بپاش

و از خون كه بر مذبح است، و از روغن مسح گرفته، آن را بر هارون و رخت وی و بر پسرانش و رخت پسرانش با وی بپاش، تا
 .او و رختش و پسرانش و رخت پسرانش با وی تقدیس شوند

پس پیه قوچ را، و دنبه و پیه كه احشا را مپوشاند، و سفیدی جر، و دو گرده و پیه كه بر آنهاست، و ساق راست را بیر،
 .زیرا كه قوچ، قربان تخصیص است

 ،و یك گردۀ نان و یك قرص نان روغن، و یك رقیق از سبد نان فطیر را كه به حضور خداوند است
 .و این همه را به دست هارون و به دست پسرانش بنه، و آنها را برای هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند بجنبان

بر مذبح بسوزان، تا برای خداوند عطر خوشبو باشد، زیرا كه این قربان سوختن و آنها را از دست ایشان گرفته، برای قربان
 .آتشین خداوند است

و سینۀ قوچ قربان تخصیص را كه برای هارون است گرفته، آن را برای هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند بجنبان. و آن حصۀ
 .تو مباشد

 .و سینۀ جنبانیدن و ساق رفیعه را كه از قوچ قربان تخصیصِ هارون و پسرانش جنبانیده، و برداشته شد، تقدیس نمای
و آن از آنِ هارون و پسرانش از جانب بناسرائیل به فریضۀ ابدی خواهد بود، زیرا كه هدیۀ رفیعه است و هدیۀ رفیعه از جانب

 .بناسرائیل از قربانهای سلامت ایشان برای خداوند خواهد بود
 .و رخت مقدس هارون بعد از او، از آن پسرانشخواهد بود، تا در آنها مسح و تخصیص شوند

 .هفت روز، آن كاهن كه جانشین او مباشد از پسرانش و به خیمۀ اجتماع داخل شده، خدمت قدس را مكند، آنها را بپوشد
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 .و قوچ قربان تخصیص را گرفته، گوشتش را در قدس آبپز كن
 .و هارون و پسرانش گوشت قوچ را با نان كه در سبد است، به در خیمۀ اجتماع بخورند

و آنان كه برای تخصیص و تقدیس خود بدین چیزها كفاره كرده شدند، آنها را بخورند، لین شخص اجنب نخورد زیرا كه
 .مقدس است

و اگر چیزی از گوشت هدیۀ تخصیص و از نان، تا صبح باق ماند، آن باق را به آتش بسوزان، و آن را نخورند، زیرا كه مقدس
 .است

 .همچنان به هارون و پسرانش عمل نما، موافق آنچه به تو امر فرمودهام، هفت روز ایشان را تخصیص نما
و گوسالۀ قربان گناه را هر روز بجهت كفاره ذبح كن. و مذبح را طاهر ساز به كفارهای كه بر آن مكن، و آن را مسح كن تا

 .مقدس شود
 .هفت روز برای مذبح كفاره كن، و آن را مقدّس ساز، و مذبح، قدساقداس خواهد بود. هر كه مذبح را لمس كند، مقدّس باشد

 و این است قربانهای كه بر مذبح باید گذرانید: دو برۀ یساله. هر روز پیوسته
 .یك بره را در صبح ذبح كن، و برۀ دیر را در عصر ذبح نما

 .و ده یك از آرد نرم سرشته شده با یك ربع هین روغن كوبیده، و برای هدیۀ ریختن، یك ربع هین شراب برای هر بره خواهد بود
و برۀ دیر را در عصر ذبح كن و برای آن موافق هدیۀ صبح و موافق هدیۀ ریختن آن بذران، تا عطر خوشبو و قربان آتشین

 .برای خداوند باشد
این قربان سوختن دائم، در نسلهای شما نزد دروازۀ خیمۀ اجتماع خواهد بود، به حضور خداوند ، درجای كه با شما ملاقات

 .مكنم تا آنجا به تو سخن گویم
 .و در آنجا با بناسرائیل ملاقات مكنم، تا از جلال من مقدس شود

 .و خیمۀ اجتماع و مذبح را مقدس مكنم، و هارون و پسرانش را تقدیس مكنم تا برای من كهانت كنند
 .و در میان بناسرائیل ساكن شده، خدای ایشان مباشم

و خواهند دانست كه من یهوه، خدای ایشان هستم، كه ایشان را از زمین مصر بیرون آوردهام، تا در میان ایشان ساكن شوم. من
 .یهوه خدای ایشان هستم
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 .و مذبح برای سوزانیدن بخور بساز. آن را از چوب شطیم بساز
 .طولش ذراع باشد، و عرضش ذراع، یعن مربع باشد، و بلندیاش دو ذراع، و شاخهایش از خودش باشد

 .و آن را به طلای خالص بپوشان. سطحش و جانبهایش به هر طرف و شاخهایش را و تاج از طلا گرداگردش بساز
و دو حلقۀ زرین برایش در زیر تاجش بساز، بر دو گوشهاش، بر هر دو طرفش، آنها را بساز. و آنها خانهها باشد برای عصاها، تا

 .آن را بدانها بردارند
 .و عصاها را از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان

و آن را پیش حجاب كه روبروی تابوت شهادت است، در مقابل كرس رحمت كه بر زبر شهادت است، در جای كه با تو
 .ملاقات مكنم، بذار

 .و هر بامداد هارون بخور معطر بر روی آن بسوزاند، وقت كه چراغها را مآراید، آن را بسوزاند
 .و در عصر چون هارون چراغها را روشن مكند، آن را بسوزاند تا بخور دائم به حضور خداوند در نسلهای شما باشد

 .هیچ بخور غریب و قربان سوختن و هدیهای بر آنمذرانید، و هدیۀ ریختن بر آن مریزید
و هارون سال یك مرتبه بر شاخهایش كفاره كند، به خون قربان گناه كه برای كفاره است، سال یك مرتبه بر آن كفاره كند در

 .نسلهای شما، زیرا كه آن برای خداوند قدساقداس است
 :و خداوند به موس خطاب كرده، گفت

وقت كه شمارۀ بناسرائیل را برحسب شمردهشدگان ایشان مگیری، آناه هركس فدیۀ جان خود را به خداوند دهد، هنام كه
 .ایشان را مشماری، مبادا در حین شمردن ایشان، وبای در ایشان حادث شود

هر كه به سوی شمردهشدگان مگذرد، این را بدهد، یعن نیم مثقال موافق مثقال قدس، كه یك مثقال بیست قیراط است، و این
 .نیم مثقال هدیۀ خداوند است

 .هركس از بیست ساله و بالاتر كه بسوی شمردهشدگان بذرد، هدیۀ خداوند را بدهد
 .دولتمند از نیم مثقال زیاده ندهد، و فقیر كمتر ندهد، هنام كه هدیهای برای كفاره جانهای خود به خداوند مدهند

و نقد كفاره را از بناسرائیل گرفته، آن را برای خدمت خیمۀ اجتماع بده، تا برای بناسرائیل یادگاری به حضور خداوند باشد، و
 .بجهت جانهای ایشان كفاره كند

 :و خداوند به موس خطاب كرده، گفت
 .حوض نیز برای شستن از برنج بساز، و پایهاش از برنج و آن را در میان خیمۀ اجتماع ومذبح بذار، و آب در آن بریز

 .و هارون و پسرانش دست و پای خود را از آن بشویند
هنام كه به خیمۀ اجتماع داخل شوند، به آب بشویند، مبادا بمیرند. و وقت كه برای خدمت كردن و سوزانیدن قربانهای

 ،آتشین بجهت خداوند به مذبح نزدیك آیند
 .آناه دست و پای خود را بشویند، مبادا بمیرند. و این برای ایشان، یعن برای او و ذریتش، نسلا بعد نسل فریضۀ ابدی باشد

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
و تو عطریات خاص بیر، از مر چیده پانصد مثقال، و از دارچین معطر، نصف آن، دویست و پنجاه مثقال، و از

 .قصبالذریره، دویست و پنجاه مثقال
 .و از سلیخه پانصد مثقال موافق مثقال قدس، و از روغن زیتون یك هین

 .و از آنها روغن مسح مقدس را بساز، عطری كه از صنعت عطار ساخته شود، تا روغن مسح مقدس باشد
 .و خیمۀ اجتماع و تابوت شهادت را بدان مسح كن

 ،و خوان را با تمام اسبابش، و چراغدان را با اسبابش، و مذبح بخور را
 .و مذبح قربان سوختن را با همۀ اسبابش، و حوض را با پایهاش

 .و آنها را تقدیس نما، تا قدس اقداس باشد. هر كه آنها را لمس نماید مقدس باشد
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 .و هارون و پسرانش را مسح نموده، ایشان را تقدیس نما، تا برای من كهانت كنند
 .و بناسرائیل را خطاب كرده، بو: این است روغن مسح مقدس برای من در نسلهای شما

 .و بر بدن انسان ریخته نشود، و مثل آنموافق تركیبش مسازید، زیرا كه مقدّس است و نزد شما مقدّس خواهد بود
 .هر كه مثل آن تركیب نماید، و هر كه چیزی از آن بر شخص بیانه بمالد، از قوم خود منقطع شود

 .و خداوند به موس گفت: عطریات بیر، یعن میعه و اظفار و قنّه و از این عطریات با ندر صاف حصهها مساوی باشد
 .و از اینها بخور بساز، عطری از صنعت عطار نمین و مصف و مقدس

و قدری از آن را نرم بوب، و آن را پیش شهادت در خیمۀ اجتماع، جای كه با تو ملاقات مكنم بذار، و نزد شما قدس اقداس
 .باشد

 .و موافق تركیب این بخور كه مسازی، دیری برای خود مسازید؛ نزد تو برای خداوند مقدس باشد
 .هر كه مثل آن را برای بوییدن بسازد، از قوم خود منقطع شود
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 :و خداوند موس را خطاب كرده،گفت
 .آگاه باش بصلْئیل بن اوری بن حور را از سبط یهودا به نام خواندهام

 ،و او را به روح خدا پر ساختهام، و به حمت و فهم و معرفت و هر هنری
 .برای اختراع مخْتَرعات، تا در طلا و نقره و برنج كار كند

 .و برای تراشیدن سن و ترصیع آن و درودگری چوب، تا در هر صنعت اشتغال نماید
و اینك من، اُهولیاب بن اخیسامك را از سبط دان، انباز او ساختهام، و در دل همۀ دانادلان حمت بخشیدهام، تا آنچه را به

 .توامرفرمودهام،بسازند
 ،خیمۀ اجتماع وتابوت شهادت و كرس رحمت كه بر آن است، و تمام اسباب خیمه

 ،و خوان و اسبابش و چراغدان طاهر و همۀ اسبابش و مذبح بخور
 ،و مذبح قربان سوختن و همۀ اسبابش، و حوض و پایهاش

 ،و لباس خدمت و لباس مقدّس برای هارون كاهن، و لباس پسرانش بجهت كهانت
 .و روغن مسح و بخور معطر بجهت قدس، موافق آنچه به تو امر فرمودهام، بسازند

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
اه دارید. زیرا كه این در میان من و شما در نسلهای شما آیتتهای مرا نبو: البته ساسرائیل را مخاطب ساخته، بو تو بن

 .خواهد بود تا بدانید كه من یهوه هستم كه شما را تقدیس مكنم
پس سبت را ناه دارید، زیرا كه برای شما مقدس است، هر كه آن را بحرمت كند، هرآینه كشته شود، و هر كه در آن كار كند،

 .آن شخص از میان قوم خود منقطع شود
 .شش روز كار كرده شود، و در روز هفتم سبت آرام و مقدس خداوند است. هر كه در روز سبت كار كند، هرآینه كشته شود

 .پس بناسرائیل سبت را ناه بدارند، نسلا بعد نسل سبت را به عهد ابدی مرع دارند
این در میان من و بناسرائیل آیت ابدی است، زیرا كه در شش روز، خداوند آسمان و زمین را ساخت و در روز هفتمین آرام

 .فرموده، استراحت یافت
 .و چون گفتو را با موس در كوه سینا بپایان برد، دو لوح شهادت، یعن دو لوح سن مرقوم به انشت خدا را به وی داد
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و چون قوم دیدند كه موس در فرود آمدن از كوه تأخیر نمود، قوم نزد هارون جمع شده، وی را گفتند: برخیز و برای ما خدایان
 .بساز كه پیش روی ما بخرامند، زیرا این مرد، موس، كه ما را از زمین مصر بیرون آورد، نمدانیم او را چه شده است
 .هارون بدیشان گفت: گوشوارههای طلا را كه در گوش زنان و پسران و دختران شماست، بیرون كرده، نزد من بیاورید

 .پس تمام قوم گوشوارههای زرین را كه در گوشهای ایشان بود بیرون كرده، نزد هارون آوردند
و آنها را از دست ایشان گرفته، آن را با قلم نقش كرد، و از آن گوسالۀ ریخته شده ساخت، و ایشان گفتند: ای اسرائیل این

 .خدایان تو مباشند، كه تو را از زمین مصر بیرون آوردند
 .و چون هارون این را بدید، مذبح پیش آن بنا كرد و هارون ندا درداده، گفت: فردا عید یهوه مباشد

و بامدادان برخاسته، قربانهای سوختن گذرانیدند، و هدایای سلامت آوردند، و قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند، و بجهت
 .لعب برپا شدند

 .و خداوند به موس گفت: روانه شده، بزیر برو، زیرا كه این قوم تو كه از زمین مصر بیرون آوردهای، فاسد شدهاند
و به زودی از آن طریق كه بدیشان امر فرمودهام، انحراف ورزیده، گوسالۀ ریخته شده برای خویشتن ساختهاند، و نزد آن سجده

 .كرده، و قربان گذرانیده، مگویند كه ای اسرائیل این خدایان تو مباشند كه تو را از زمین مصر بیرون آوردهاند
 .و خداوند به موسگفت: این قوم را دیدهام و اینك قوم گردنش مباشند

 .و اكنون مرا بذار تا خشم من بر ایشان مشتعل شده، ایشان را هلاك كنم و تو را قوم عظیم خواهم ساخت
پس موس نزد یهوه، خدای خود تضرع كرده، گفت: ای خداوند چرا خشم تو بر قوم خود كه با قوت عظیم و دست زورآور از

 زمین مصر بیرون آوردهای، مشتعل شده است؟
چرا مصریان این سخن گویند كه ایشان را برای بدی بیرون آورد، تا ایشان را در كوهها بشد، و از روی زمین تلف كند؟ پس از

 .شدت خشم خود برگرد، و از این قصد بدی قوم خویش رجوع فرما
بندگان خود ابراهیم و اسحاق و اسرائیل را بیاد آور كه برای ایشان به ذات خود قسم خورده، بدیشان گفت كه ذریت شما را مثل

ستارگان آسمان كثیر گردانم، و تمام این زمین را كه دربارۀ آن سخن گفتهام به ذریت شما بخشم، تا آن را متصرف شوند تا
 .ابدالاباد

 .پس خداوند از آن بدی كه گفته بود كه به قوم خود برساند، رجوع فرمود
آناه موس برگشته، از كوه به زیر آمد، و دو لوح شهادت به دست وی بود، و لوحها به هر دو طرف نوشته بود، بدین طرف و

 .بدان طرف مرقوم بود
 .و لوحها صنعت خدا بود، و نوشته، نوشتۀ خدا بود، منقوش بر لوحها

 .و چون یوشع آواز قوم را كه مخروشیدند شنید، به موس گفت: در اردو صدای جن است
 .گفت: صدای خروش ظفر نیست، و صدای خروش شست نیست، بله آواز مغَنّیان را من مشنوم

و واقع شد كه چون نزدیك به اردو رسید، و گوساله و رقصكنندگان را دید، خشم موس مشتعل شد، و لوحها را از دست خود
 .افنده، آنها را زیر كوه شست

و گوسالهای را كه ساخته بودند گرفته، به آتش سوزانید، و آن را خرد كرده، نرم ساخت، و بر روی آب پاشیده، بناسرائیل را
 .نوشانید

 و موس به هارون گفت: این قوم به تو چه كرده بودند كه گناه عظیم بر ایشان آوردی؟
 .هارون گفت: خشم آقایم افروخته نشود، تو این قوم را مشناس كه مایل به بدی مباشند

و به من گفتند، برای ما خدایان بساز كه پیش روی ما بخرامند، زیرا كه این مرد، موس، كه ما را از زمین مصر بیرون آورده
 .است، نمدانیم او را چه شده

 .بدیشان گفتم هر كه را طلا باشد آن را بیرون كند، پس به من دادند، و آن را در آتش انداختم و این گوساله بیرون آمد
و چون موس قوم را دید كه بلام شدهاند، زیرا كه هارون ایشان را برای رسوای ایشان در میان دشمنان ایشان بلام ساخته



128

 ،بود
 .آناه موس به دروازۀ اردو ایستاده، گفت: هر كه به طرف خداوند باشد، نزد من آید. پس جمیع بنلاوی نزد وی جمع شدند

او بدیشان گفت: یهوه، خدای اسرائیل، چنین مگوید: هر كس شمشیر خود را بر ران خویش بذارد، و از دروازه تا دروازۀ اردو
 .آمد و رفت كند، و هر كس برادر خود و دوست خویش و همسایۀ خود را بشد

 .و بنلاوی موافق سخن موس كردند. و در آن روز قریب سه هزار نفر از قوم افتادند
و موس گفت: امروز خویشتن را برایخداوند تخصیص نمایید حت هر كس به پسر خود و به برادر خویش؛ تا امروز شما را

 .بركت دهد
و بامدادان واقع شد كه موس به قوم گفت: شما گناه عظیم كردهاید. اكنون نزد خداوند بالا مروم، شاید گناه شما را كفاره

 .كنم
 .پس موس به حضور خداوند برگشت و گفت: آه، این قوم گناه عظیم كرده، و خدایان طلا برای خویشتن ساختهاند

 .الان هرگاه گناه ایشان را مآمرزی و اگرنه مرا از دفترت كه نوشتهای، محو ساز
 .خداوند به موس گفت: هر كه گناه كرده است، او را از دفتر خود محو سازم

و اكنون برو و این قوم را بدانجای كه به تو گفتهام، راهنمای كن. اینك فرشتۀ من پیش روی تو خواهد خرامید، لین در یوم تفقد
 .من، گناه ایشان را از ایشان بازخواست خواهم كرد

 .و خداوند قوم را مبتلا ساخت زیرا گوسالهای را كه هارون ساخته بود، ساخته بودند
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و خداوند به موس گفت: روانه شده،از اینجا كوچ كن، تو و این قوم كه از زمین مصر برآوردهای، بدان زمین كه برای ابراهیم،
 .اسحاق و یعقوب قسم خورده، گفتهام آن را به ذریت تو عطا خواهم كرد

 و فرشتهای پیش روی تو مفرستم، و كنعانیان و اَموریان و حتیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را بیرون خواهم كرد
به زمین كه به شیر و شهد جاری است؛ زیرا كه در میان شما نمآیم، چونه قوم گردنكش هست، مبادا تو را در بین راه هلاك

 .سازم
 .و چون قوم این سخنان بد را شنیدند، ماتم گرفتند، و هیچس زیور خود را برخود ننهاد

و خداوند به موس گفت: بناسرائیل را بو: شما قوم گردنكش هستید؛ اگر لحظهای در میان تو آیم، همانا تو را هلاك سازم.
 .پس اكنون زیور خود را از خود بیرون كن تا بدانم با تو چه كنم

 .پس بناسرائیل زیورهای خود را از جبل حوریب از خود بیرون كردند
و موس خیمۀ خود را برداشته، آن را بیرون لشرگاه، دور از اردو زد، و آن را خیمۀ اجتماع نامید. و واقع شد كه هر كه طالب

 .یهوه مبود، به خیمۀ اجتماع كه خارج لشرگاه بود، بیرون مرفت
ایستاد، و در عقب موسبه در خیمۀ خود م قوم برخاسته، هر ی رفت، تمامبه سوی خیمه بیرون م كه موس امو هن

 .منریست تا داخل خیمه مشد
 .و چون موس به خیمه داخل مشد، ستون ابر نازل شده، به در خیمه مایستاد، و خدا با موس سخن مگفت

 .و چون تمام قوم، ستون ابر را بر در خیمه ایستاده مدیدند، همۀ قوم برخاسته، هر كس به در خیمۀ خود سجده مكرد
و خداوند با موس روبرو سخن مگفت، مثل شخص كه با دوست خود سخن گوید. پس به اردو برمگشت. اما خادم او

 .یوشع بن نونِ جوان، از میان خیمه بیرون نمآمد
و موس به خداوند گفت: اینك تو به من مگوی: این قوم را ببر. و تو مرا خبر مده كههمراه من كه را مفرست. و تو

 .گفتهای، تو را به نام مشناسم، و ایضاً در حضور من فیض یافتهای
الان اگر فالحقیقه منظور نظر تو شدهام، طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم، و در حضور تو فیض یابم، و ملاحظه

 .بفرما كه این طایفه، قوم تو مباشند
 .گفت: روی من خواهد آمد و تو را آرام خواهم بخشید

 .به وی عرض كرد: هر گاه روی تو نیاید، ما را از اینجا مبر
شود كه من و قوم تو منظور نظر تو شدهایم؟ آیا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمیع قومهایزیرا به چه چیز معلوم م

 .كه بر روی زمینند، ممتاز خواهیم شد
 .خداوند به موس گفت: این كار را نیز كه گفتهای خواهم كرد، زیرا كه در نظر من فیض یافتهای و تو را بنام مشناسم

ه جلال خود را به من بنمایآن عرض كرد: مستدع. 
گفت: من تمام احسان خود را پیش روی تو مگذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا مكنم، و رأفت مكنم بر هر كه رئوف

 .هستم و رحمت خواهم كرد بر هر كه رحیم هستم
 .و گفت: روی مرا نمتوان دید، زیرا انسان نمتواند مرا ببیند و زنده بماند

 .و خداوند گفت: اینك مقام نزد من است. پس بر صخره بایست
 .و واقع مشود كه چون جلال من مگذرد، تو را در شاف صخره مگذارم، و تو را به دست خود خواهم پوشانید تا عبور كنم

 .پس دست خود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببین، اما روی من دیده نمشود



130

فصل 34

و خداوند به موس گفت: دو لوحسن مثل اولین برای خود بتراش، و سخنان را كه بر لوحهای اول بود و شست، بر این
 .لوحها خواهم نوشت

 .و بامدادان حاضر شو و صبحاهان به كوه سینا بالا بیا، و در آنجا نزد من بر قله كوه بایست
 .و هیچس با تو بالا نیاید، و هیچس نیز در تمام كوه دیده نشود، و گله و رمه نیز به طرف این كوه چرا نند

پس موس دو لوح سن مثل اولین تراشید و بامدادان برخاسته، به كوه سینا بالا آمد، چنانه خداوند او را امر فرموده بود، و دو
 .لوح سن را به دست خود برداشت

 .و خداوند در ابر نازل شده، در آنجا با وی بایستاد، و به نام خداوند ندا درداد
 و خداوند پیش روی وی عبور كرده، ندا درداد كه یهوه، یهوه، خدای رحیم و رئوف و دیرخشم و كثیر احسان و وفا؛

ناه دارندۀ رحمت برای هزاران، و آمرزندۀ خطا و عصیان و گناه؛ لن گناه را هرگز بسزا نخواهد گذاشت، بله خطایای
 .پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت

 .و موس به زودی رو به زمین نهاده، سجده كرد
و گفت: ای خداوند اگر فالحقیقه منظور نظر تو شدهام، مستدع آنه خداوند در میان ما بیاید، زیرا كه این قوم گردنكش

 .مباشند، پس خطا و گناه ما را بیامرز و ما را میراث خود بساز
گفت: اینك عهدی مبندم و در نظر تمام قوم تو كارهای عجیب مكنم، كه درتمام جهان و در جمیع امتها كرده نشده باشد، و

تمام این قوم كه تو در میان ایشان هست، كار خداوند را خواهند دید، زیراكه این كاری كه با تو خواهم كرد، كاری هولناك
 .است

آنچه را من امروز به تو امر مفرمایم، ناه دار. اینك من از پیش روی تو اموریان و كنعانیان و حتیان و فرزیان و حویان و
 .یبوسیان را خواهم راند

 .با حذر باش كه با ساكنان آن زمین كه تو بدانجا مروی، عهد نبندی، مبادا در میان شما دام باشد
 .بله مذبحهای ایشان را منهدم سازید، و بتهای ایشان را بشنید و اشیریم ایشان را قطع نمایید

 .زنهار خدای غیر را عبادت منما، زیرا یهوه كه نام او غیور است، خدای غیور است
زنهار با ساكنان آن زمین عهد مبند، والا از عقب خدایان ایشان زنا مكنند، و نزد خدایان ایشان قربان مگذرانند، و تو را

 .دعوت منمایند و از قربانهای ایشان مخوری
و از دختران ایشان برای پسران خود مگیری، و چون دختران ایشان از عقب خدایان خود زنا كنند، آناه پسران شما را در

 .پیروی خدایان خود مرتب زنا خواهند نمود
 .خدایان ریخته شده برای خویشتن مساز

عید فطیر را ناه دار، و هفت روز نان فطیر چنانه تو را امر فرمودم، در وقت معین در ماه اَبیب بخور، زیراكه در ماه ابیب از
 .مصر بیرون آمدی

 هر كه رحم را گشاید، از آن من است و هر نخستزادۀ ذكور از مواش تو، چه از گاو چه از گوسفند؛
و برای نخستزادۀ الاغ، برهای فدیه بده، و اگر فدیه نده، گردنش را بشن. و هرنخستزادهای از پسرانت را فدیه بده. و هیچس

 .به حضور من ته دست حاضر نشود
 .شش روز مشغول باش، و روز هفتمین، سبت را ناه دار. در وقت شیار و در حصاد، سبت را ناه دار

 .و عید هفتهها را ناهدار، یعن عید نوبر حصاد گندم و عید جمع در تحویل سال
 .سال سه مرتبه همۀ ذكورانت به حضور خداوند یهوه، خدای اسرائیل، حاضر شوند

زیرا كه امتها را از پیش روی تو خواهم راند، و حدود تو را وسیع خواهم گردانید. و هنام كه در هر سال سه مرتبه مآی تا به
 .حضور یهوه، خدای خود حاضر شوی، هیچس زمین تو را طمع نخواهد كرد

 .خون قربان مرا با خمیرمایه مذران، و قربان عید فصح تا صبح نماند
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 .نخستین نوبر زمین خود را به خانۀ یهوه، خدای خود، بیاور. و بزغاله را در شیر مادرش مپز
 .و خداوند به موس گفت: این سخنان را تو بنویس، زیرا كه به حسب این سخنان، عهد با تو و با اسرائیل بستهام

 .و چهل روز و چهل شب آنجا نزد خداوند بوده، نان نخورد و آب ننوشید و او سخنان عهد، یعن ده كلام را بر لوحها نوشت
آمد، واقع شد كه موسكه از كوه بزیر م امبود، هن در دست موس آمد، و دو لوح سناز كوه سینا بزیر م و چون موس

 .ندانست كه به سبب گفتوی با او پوست چهرۀ وی مدرخشید
 .اما هارون و جمیع بناسرائیل موس را دیدند كه اینك پوست چهرۀ او مدرخشد. پس ترسیدند كه نزدیك او بیایند

 .و موس ایشان را خواند، و هارون و همۀ سرداران جماعت نزد او برگشتند، و موس بدیشان سخن گفت
 .و بعد از آن همۀ بناسرائیل نزدیك آمدند، و آنچه خداوند در كوه سینا بدو گفته بود، بدیشان امر فرمود

 .و چون موس از سخن گفتن با ایشان فارغ شد، نقاب بر روی خود كشید
و چون موس به حضور خداوند داخل مشد كه با وی گفتو كند، نقاب را برمداشت تا بیرون آمدن او. پس بیرون آمده، آنچه

 .به وی امر شده بود، به بناسرائیل مگفت
و بناسرائیل روی موس را مدیدند كه پوست چهرۀ او مدرخشد. پس موس نقاب را به روی خود باز مكشید، تا وقت كه

 .برای گفتوی او مرفت
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نكه خداوند امر فرموده است كه آنها را ب اسرائیل را جمع كرده، بدیشان گفت: این است سخنانتمام جماعت بن و موس: 
 .شش روز كار كرده شود، و در روز هفتمین، سبتِ آرام مقدس خداوند برای شماست؛ هر كه در آن كاری كند، كشته شود

 .در روز سبت آتش در همۀ مسنهای خود میفروزید
 :و موس تمام جماعت بناسرائیل را خطاب كرده، گفت: این است امری كه خداوندفرموده، و گفته است

 ،از خودتان هدیهای برای خداوند بیرید. هر كه از دل راغب است، هدیۀ خداوند را از طلا و نقره و برنج بیاورد
 ،و از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك و پشم بز
 ،و پوست قوچ سرخشده و پوست خز و چوب شطیم

 ،و روغن برای روشنای، و عطریات برای روغن مسح و برای بخور معطر
 .و سنهای جزع و سنهای ترصیع برای ایفود و سینهبند

 .و همۀ دانادلان از شما بیایند و آنچه را خداوند امر فرموده است، بسازند
 ،مسن و خیمهاش و پوشش آن و تمههایش و تختههایش و پشتبندهایش و ستونهایش و پایههایش

 ،و تابوت و عصاهایش و كرس رحمت و حجاب ستر
 ،و خوان و عصاهایش و كل اسبابش و نانِ تَقْدِمه

و اسبابش و چراغهایش و روغن برای روشنای و چراغدان برای روشنای، 
 ،و مذبح بخور و عصاهایش و روغن مسح و بخور معطر، و پردۀ دروازه برای درگاه مسن

 ،و مذبح قربان سوختن و شبۀ برنجین آن، و عصاهایش و كل اسبابش و حوض و پایهاش
 ،و پردههای صحن و ستونهایش و پایههای آنها و پردۀ دروازۀ صحن

 ،و میخهای مسن و میخهای صحن و طنابهای آنها
 .و رختهای بافته شده برای خدمت قدس، یعن رخت مقدس هارون كاهن، و رختهای پسرانش را تا كهانت نمایند

 .پس تمام جماعت بناسرائیل از حضور موس بیرون شدند
و هر كه دلش او را ترغیب كرد، و هر كه روحش او را با اراده گردانید، آمدند و هدیۀ خداوند را برای كار خیمۀ اجتماع، و برای

 .تمام خدمتش و برای رختهای مقدس آوردند
مردان و زنان آمدند، هر كه از دل راغب بود، وحلقههای بین و گوشوارهها و انشتریها و گردنبندها و هر قسم آلات طلا آوردند،

 .و هر كه هدیۀ طلا برای خداوند گذرانیده بود
و هر كس كه لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك و پشم بز و پوست قوچ سرخشده و پوست خز نزد او یافت شد، آنها را

 .آورد
هر كه خواست هدیۀ نقره و برنج بیاورد، هدیۀ خداوند را آورد، و هر كه چوب شطیم برای هر كار خدمت نزد او یافت شد، آن را

 .آورد
 .و همۀ زنان دانادل به دستهای خود مرشتند، و رشته شده را از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك، آوردند

 .و همۀ زنان كه دل ایشان به حمت مایل بود، پشم بز را مرشتند
 .و سروران، سنهای جزع و سنهای ترصیع برای ایفود و سینهبند آوردند
 .و عطریات و روغن برای روشنای و برای روغن مسح و برای بخور معطر

و همۀ مردان و زنان بناسرائیل كه دل ایشان، ایشان را راغب ساخت كه چیزی برای هر كاری كه خداوند امر فرموده بود كه به
 .وسیلۀ موس ساخته شود، برای خداوند به ارادۀ دل آوردند

 ،و موس بناسرائیل را گفت: آگاه باشید كه خداوند بصلئیل بن اوری بن حور را از سبط یهودا به نام دعوت كرده است
 ،و او را به روح خدا از حمت و فطانت و علم و هر هنری پر ساخته

 ،و برای اختراع مخترعات و برای كار كردن در طلا و نقره و برنج
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 .و برای تراشیدن و مرصع ساختن سنها، و برای درودگری چوب تا هر صنعت هنری را بند
 ،و در دل او تعلیم دادن را القا نمود، و همچنین اُهولیاب بن اخیسامك را از سبط دان

و ایشان را به حمت دل پر ساخت، برای هر عمل نقاش و نساج ماهر و طراز در لاجورد و ارغوان و قرمز وكتان نازك، و در
 .هر كار نساج تا صانع هر صنعت و مخترع مخترعات بشوند
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و بصلئیل و اهولیاب و همۀ دانادلان كه خداوند حمت و فطانت بدیشان داده است، تا برای كردن هر صنعتِ خدمتِ قدس،
 .ماهر باشند، موافق آنچه خداوند امر فرموده است، كار بنند

پس موس، بصلئیل و اهولیاب و همۀ دانادلان را كه خداوند در دل ایشان حمت داده بود، و آنان را كه دل ایشان، ایشان را
 .راغب ساخته بود كه برای كردن كار نزدیك بیایند، دعوت كرد

و همۀ هدایای را كه بناسرائیل برای بجا آوردن كار خدمت قدس آورده بودند، از حضور موس برداشتند، و هر بامداد هدایای
 .تبرع دیر نزد وی مآوردند

 .و همۀ دانایان كه هر گونه كار قدس را مساختند، هر یك از كار خود كه در آن مشغول مبود، آمدند
و موس را عرض كرده، گفتند: قوم زیاده از آنچه لازم است برای عمل آن كاری كه خداوند فرمودهاست كه ساخته شود،

 .مآورند
و موس فرمود تا در اردو ندا كرده، گویند كه مردان و زنان هیچ كاری دیر برای هدایای قدس ننند. پس قوم از آوردن باز

 .داشته شدند
 .و اسباب برای انجام تمام كار، كاف، بله زیاده بود

پس همۀ دانادلان كه در كار اشتغال داشتند، ده پردۀ مسن را ساختند، از كتان نازك تابیده شده و لاجورد و ارغوان و قرمز، و
 .آنها را با كروبیان از صنعت نساج ماهر ترتیب دادند

 .طول هر پرده بیست و هشت ذراع، و عرض هر پرده چهار ذراع. همۀ پردهها را یك اندازه بود
 ،وپنج پرده را با یدیر بپیوست، و پنج پرده را با یدیر بپیوست

 .و بر لب یك پرده در كنار پیوستاش مادگیهای لاجورد ساخت، و همچنین در لب پردۀ بیرون در پیوست دوم ساخت
و در یك پرده، پنجاه مادگ ساخت، و در كنار پردهای كه در پیوست دومین بود، پنجاه مادگ ساخت. و مادگیها مقابل یدیر

 .بود
 .و پنجاه تمۀ زرین ساخت، و پردهها را به تمهها با یدیر بپیوست، تا مسن یك باشد

 .و پردهها از پشم بز ساخت بجهت خیمهای كه بالای مسن بود؛ آنها را پانزده پرده ساخت
 .طول هر پرده س ذراع، و عرض هر پرده چهار ذراع؛ و یازده پرده را یك اندازه بود

 .و پنج پرده را جدا پیوست، و شش پرده را جدا
 .و پنجاه مادگ بر كنار پردهای كه در پیوست بیرون بود ساخت، و پنجاه مادگ در كنار پرده در پیوست دوم

 .و پنجاه تمۀ برنجین برای پیوستن خیمه بساخت تا یك باشد
 .و پوشش از پوست قوچ سرخشده برای خیمه ساخت، و پوشش بر زبر آن از پوست خز

 .و تختههای قایم از چوب شطیم برای مسن ساخت
 .طول هر تخته ده ذراع، و عرض هر تخته یك ذراع و نیم

 .هر تخته را دو زبانه بود مقرون یدیر، و بدین تركیب همۀ تختههای مسن را ساخت
ن را ساخت، بیست تخته به جانب جنوب به طرف یمانو تختههای مس، 

 .و چهل پایۀ نقره زیر بیست تخته ساخت، یعن دو پایه زیر تختهای برای دو زبانهاش، و دو پایه زیر تختۀ دیر برای دو زبانهاش
 .و برای جانب دیر مسن به طرف شمال، بیست تخته ساخت

 .و چهل پایۀ نقرۀ آنها را یعن دو پایه زیر یك تختهای و دو پایه زیرتختۀ دیر
 .و برای مؤخر مسن به طرف مغرب، شش تخته ساخت

 .و دو تخته برای گوشههای مسن در هر دو جانبش ساخت
 .و از زیر با یدیر پیوسته شد، و تا سر آن با هم در یك حلقه تمام شد. و همچنین برای هر دو در هر دو گوشه كرد

 .پس هشت تخته بود، و پایههای آنها از نقره شانزده پایه، یعن دو پایه زیر هر تخته
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 ،و پشتبندها از چوب شطیم ساخت، یعن پنج برای تختههای یك جانب مسن
 .و پنج پشتبند برای تختههای جانب دیر مسن، و پنج پشتبند برای تختههای مؤخر جانب غرب مسن

 .و پشتبند وسط را ساخت تا در میان تختهها از سر تا سر بذرد
 .تختهها را به طلا پوشانید، و حلقههای آنها را از طلا ساخت تا برای پشتبندها، خانهها باشد، و پشتبندها را به طلا پوشانید

 .و حجاب را از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده شده ساخت، و آن را با كروبیان از صنعت نساج ماهر ترتیب داد
و چهار ستون از چوب شطیم برایش ساخت، و آنها را به طلا پوشانید و قلابهای آنها از طلا بود، و برای آنها چهار پایۀ نقره

 .ریخت
 .و پردهای برای دروازۀ خیمه از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده شده از صنعت طراز بساخت

 .و پنج ستون آن و قلابهای آنها را ساخت و سرها و عصاهای آنها را به طلا پوشانید و پنج پایۀ آنها از برنج بود
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 .و بصلئیل، تابوت را از چوب شطیمساخت، طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یك ذراع و نیم، و بلندیش یك ذراع ونیم
 .و آن را به طلای خالص از درون و بیرون پوشانید. و برای آن تاج از طلا بر طرفش ساخت

 .و چهار حلقۀ زرین برای چهار قایمهاش بریخت، یعن دو حلقه بر یك طرفش و دو حلقه بر طرف دیر
 .و دو عصا از چوب شطیم ساخته، آنها را به طلا پوشانید

 .و عصاها را در حلقهها بر دو جانب تابوت گذرانید، برای برداشتن تابوت
 .و كرس رحمت را از طلای خالص ساخت. طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یك ذراع و نیم

 .و دو كروب از طلا ساخت. و آنها را بر هر دو طرف كرس رحمت از چرخاری ساخت
 .یك كروب بر این طرف و كروب دیر بر آن طرف، و از كرس رحمت، كروبیان را بر هر دو طرفش ساخت

و كروبیان بالهای خود را بر زبر آن پهن مكردند، و به بالهای خویش كرس رحمت را مپوشانیدند، و رویهای ایشان به سوی
 .یدیر مبود، یعن رویهای كروبیان به جانب كرس رحمت مبود

 .و خوان را از چوب شطیم ساخت. طولش دو ذراع، و عرضش یك ذراع، و بلندیش یك ذراع و نیم
 .و آن را به طلای خالص پوشانید، و تاج زرین گرداگردش ساخت

 .و حاشیهای به مقدار چهار انشت گرداگردش ساخت، و تاج زرین گرداگرد حاشیه ساخت
 .و چهار حلقۀ زرین برایش ریخت، و حلقهها را بر چهار گوشهای كه بر چهار قایمهاش بود گذاشت

 .و حلقهها مقابل حاشیه بود، تا خانههای عصاها باشد، برای برداشتن خوان
 .و دو عصا را از چوب شطیم ساخته، آنها را به طلا پوشانید، برای برداشتن خوان

و ظروف را كه بر خوان مبوداز صحنها و كاسهها و پیالهها و جامهایش كه بدانها هدایای ریختن مریختند، از طلای خالص
 .ساخت

و چراغدان را از طلای خالص ساخت. از چرخاری، چراغدان را ساخت، و پایهاش و شاخههایش و پیالههایش و سیبهایش و
 .گلهایش از همین بود

 .و از دو طرفش شش شاخه بیرون آمد، یعن سه شاخۀ چراغدان از یك طرف، و سه شاخۀ چراغدان از طرف دیر
و سه پیالۀ بادام با سیب و گل در یك شاخه، و سه پیالۀ بادام و سیب و گل بر شاخۀ دیر، و همچنین برای شش شاخهای

 .كه از چراغدان بیرون مآمد
 .و بر چراغدان چهار پیالۀ بادام با سیبها و گلهای آن

 .و سیب زیر دو شاخۀ آن، و سیب زیر دو شاخۀ آن، و سیب زیر دو شاخۀ آن، برای شش شاخهای كه از آن بیرون مآمد
 .سیبهای آنها و شاخههای آنها از همین بود، یعن همه از یك چرخاری طلای خالص

 .و هفت چراغش و گلیرهایش و سینیهایش را از طلای خالص ساخت
 .از یك وزنه طلای خالص آن را با همۀ اسبابش ساخت

و مذبح بخور را از چوب شطیم ساخت، طولش یك ذراع، و عرضش یك ذراع مربع، و بلندیش دو ذراع، و شاخهایش از همان
 .بود

و آن را به طلای خالص پوشانید، یعن سطحش و طرفهای گرداگردش، و شاخهایش، و تاج گرداگردش از طلای خالص
 .ساخت

 .و دو حلقۀ زرین برایش زیر تاج بر دو گوشهاش بر دوطرفش ساخت، تا خانههای عصاها باشد برای برداشتنش به آنها
 .و عصاها را از چوب شطیم ساخته، آنها را به طلا پوشانید

 .و روغن مسح مقدس و بخور معطر طاهر را از صنعت عطار ساخت
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 .و مذبح قربان سوختن را از چوب شطیم ساخت. طولش پنج ذراع، و عرضش پنج ذراع مربع، و بلندیش سه ذراع
 .و شاخهایش را بر چهار گوشهاش ساخت. شاخهایش از همان بود و آن را از برنج پوشانید

 .و همۀ اسباب مذبح را ساخت، یعن: دیها و خاكاندازها و كاسهها و چنالها و مجمرها و همۀ ظروفش را از برنج ساخت
 .و برای مذبح، آتشدان مشبك از برنج ساخت، كه زیر حاشیهاش بطرف پایین تا نصفش برسد

 .و چهار حلقه برای چهار سر آتشدان برنجین ریخت، تا خانههای عصاها باشد
 .و عصاها را از چوب شطیم ساخته، آنها را به برنج بپوشانید

 .و عصاها را در حلقهها بر دو طرف مذبح گذرانید، برای برداشتنش به آنها، و مذبح را از چوبها مجوف ساخت
 .و حوض را از برنج ساخت، و پایهاش را از برنج از آینههای زنان كه نزد دروازۀ خیمۀ اجتماع برای خدمت جمع مشدند

 .و صحن را ساخت كه برای طرف جنوب به سمت یمان، پردههای صحن از كتان نازك تابیده شده صد ذراع بود
 .ستونهای آنها بیست بود، و پایههای آنها بیست بود، از برنج و قلابهای آنها و پشتبندهای آنها از نقره

 .و برای طرفشمال صد ذراع بود، و ستونهای آنها بیست از برنج، و قلابهای ستونها و پشتبندهای آنها از نقره بود
 .و برای طرف غرب، پردههای پنجاه ذراع بود، و ستونهای آنها ده و پایههای آنها ده، و قلابها و پشت بندهای ستونها از نقره بود

 .و برای طرف شرق به سمت طلوع، پنجاه ذراع بود
 .و پردههای یك طرف دروازه پانزده ذراع بود، ستونهای آنها سه و پایههای آنها سه

 .و برای طرف دیر دروازۀ صحن از این طرف و از آن طرف پردهها پانزده ذراع بود، ستونهای آنها سه و پایههای آنها سه
 .همۀ پردههای صحن به هر طرف از كتان نازك تابیده شده بود

و پایههای ستونها از برنج بود، و قلابها و پشتبندهای ستونها از نقره، و پوشش سرهای آنها از نقره، و جمیع ستونهای صحن به
 .پشتبندهای نقره پیوسته شده بود

و پردۀ دروازۀ صحن از صنعت طراز از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده شده بود. طولش بیست ذراع، و بلندیش به
 .عرض پنج ذراع موافق پردههای صحن

 .و ستونهای آنها چهار، و پایههای برنجین آنها چهار، و قلابهای آنها از نقره، و پوشش سرهای آنها و پشتبندهای آنها از نقره بود
 .و همۀ میخهای مسن و صحن، به هر طرف از برنج بود

این است حساب مسن، یعن مسن شهادت، چنانه حسب فرمان موس به خدمت لاویان، به توسط ایتاماربن هارون كاهن
 .حساب آن گرفته شد

 .و بصلئیل بن اوری بن حور از سبطیهودا، آنچه را كه خداوند به موس امر فرموده بود بساخت
 .و با وی اُهولیاب بن اخیسامك از سبط دان بود، نقاش و مخترع و طراز در لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك

و تمام طلای كه در كار صرف شد، یعن در همه كار قدس، از طلای هدایا بیست و نه وزنه و هفتصد و س مثقال موافق مثقال
 .قدس بود

 .و نقرۀ شمرده شدگان جماعت صد وزنه و هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال بود، موافق مثقال قدس
یك درهم یعن نیم مثقال موافق مثقال قدس، برای هر نفری از آنان كه به سوی شمردهشدگان گذشتند، از بیست ساله و بالاتر، كه

 .ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند
 .و اما آن صد وزنۀ نقره برای ریختن پایههای قدس و پایههای پرده بود. صد پایه از صد وزنه یعن یك وزنه برای یك پایه

 .و از آن هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال قلابها برای ستونها ساخت، و سرهای آنها را پوشانید، و پشتبندها برای آنها ساخت
 .و برنج هدایا هفتاد وزنه و دو هزار و چهارصد مثقال بود

 .و از آن پایههای دروازۀ خیمۀ اجتماع، و مذبح برنجین، و شبۀ برنجین آن و همۀ اسباب مذبح را ساخت
 .و پایههای صحن را به هر طرف، و پایههای دروازۀ صحن و همۀ میخهای مسن و همۀ میخهای گرداگرد صحن را
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و از لاجورد و ارغوان و قرمز رختهایبافته شده ساختند، برای خدمت كردن در قدس، و رختهای مقدس برای هارون ساختند،
 .چنانه خداوند به موس امر نموده بود

 .و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده شده، ساخت
و تنههای نازك از طلا ساختند و تارها كشیدند تا آنها را در میان لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك به صنعت نساج ماهر

 .ببافند
 .و كتفهای پیوسته شده برایش ساختند، كه بر دو كنار پیوسته شد

و زنار بسته شدهای كه بر آن بود از همان پارچه و از همان صنعت بود، از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده
 .شده، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود

 .و سنهای جزع مرصع در دو طوق طلا، و منقوش به نقش خاتم، موافق نامهای بناسرائیل درست كردند
 .آنها را بر كتفهای ایفود نصب كرد، تا سنهای یادگاری برای بناسرائیل باشد، چنانه خداوند به موس امر فرمودهبود

 .و سینهبند را موافق كار ایفود از صنعت نساج ماهر ساخت، از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابیده شده
 .و آن مربع بود و سینهبند را دولا ساختند طولش یك وجب و عرضش یك وجب دولا

 .و در آن چهار رسته سن نصب كردند، رستهای از عقیق سرخ و یاقوت زرد و زمرد. این بود رستۀ اول
 .و رستۀ دوم از بهرمان و یاقوت كبود و عقیق سفید

 .و رستۀ سوم از عین الهر و یشم و جمست
 .و رستۀ چهارم از زبرجد و جزع و یشب در ترصیعۀ خود كه به دیوارهای طلا احاطه شده بود

 .و سنها موافق نامهای بناسرائیل دوازده بود، مطابق اسام ایشان، مثل نقش خاتم، هر ی به اسم خود برای دوازده سبط
 .و بر سینهبند زنجیرهای تابیده شده، مثل كار طنابها از طلای خالص ساختند

 .و دو طوق زرین و دو حلقۀ زرین ساختند و دو حلقه را بر دو سر سینهبندگذاشتند
 .و آن دو زنجیر تابیده شدۀ زرین را در دو حلقهای كه بر سرهای سینهبند بود، گذاشتند

 .و دو سر دیر آن دو زنجیر را بر دو طوق گذاشتند، و آنها را بر دو كتف ایفود در پیش نصب كردند
 .و دو حلقۀ زرین ساختند، آنها را بر دو سر سینهبند گذاشتند، بر كناری كه بر طرف اندرون ایفود بود

و دو حلقۀ زرین دیر ساختند، و آنها را بر دو كتف ایفود، به طرف پایین، از جانب پیش، مقابل پیوستیش بالای زنار ایفود
 .گذاشتند

و سینهبند را به حلقههایش با حلقههای ایفود به نوار لاجوردی بستند، تا بالای زنار ایفود باشد. و سینهبند از ایفود جدا نشود،
 .چنانه خداوند به موس امر فرموده بود

 .و ردای ایفود را از صنعت نساج، تماماً لاجوردی ساخت
 .و دهنهای در وسط ردا بود، مثل دهنۀ زره با حاشیهای گرداگرد دهنه تا دریده نشود

 .و بر دامن ردا، انارها از لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان تابیده شده ساختند
 .و زنولهها از طلای خالص ساختند. و زنولهها را در میان انارها بر دامن ردا گذاشتند، گرداگردش در میان انارها

 .و زنولهای و اناری، و زنولهای و اناری گرداگرد دامن ردا برای خدمت كردن، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود
 .و پیراهنها را برای هارون و پسرانش از كتان نازك از صنعت نساج ساختند

 .و عمامه را از كتان نازك و دستارهای زیبا را از كتان نازك، و زیرجامههای كتان را از كتان نازك تابیده شده
 .و كمربند را از كتان نازك تابیده شده، و لاجورد و ارغوان و قرمز از صنعت طراز، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود

 .و تنۀ افسر مقدس را از طلای خالص ساختند، و بر آن كتابت مثل نقشخاتم مرقوم داشتند: قدوسیت برای یهوه
 .و بر آن نواری لاجوردی بستند تا آن را بالای عمامه ببندنـد، چنانه خداوند به موسـ امر فرموده بود

 .پس همۀ كار مسن خیمۀ اجتماع تمام شد، و بناسرائیل ساختند. موافق آنچه خداوند به موس امر فرموده بود، عمل نمودند
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 .و مسن خیمه را نزد موس آوردند، با همۀ اسبابش و تمهها و تختهها و پشتبندها و ستونها و پایههایش
 .و پوشش از پوست قوچ سرخشده و پوشش از پوست خز و حجاب ستر

 .و تابوت شهادت و عصاهایش و كرس رحمت
 .و خوان و همۀ اسبابش و نانِ تَقْدِمه

و چراغدان طاهر و چراغهایش، چراغهای آراسته شده و همۀ اسبابش، و روغن برای روشنای. 
 .و مذبح زرین و روغن مسح و بخور معطر و پرده برای دروازۀ خیمه

 .و مذبح برنجین و شبۀ برنجین آن، و عصاهایش و همۀ اسبابش و حوض و پایهاش
و پردههای صحن و ستونها و پایههایش و پردۀ دروازۀ صحن، و طنابهایش و میخهایش و همۀ اسباب خدمت مسن برای خیمۀ

 .اجتماع
 .و رختهای بافته شده برای خدمت قدس، و رخت مقدس برای هارون كاهن، و رختها برای پسرانش تا كهانت نمایند

 .موافق آنچه خداوند به موس امر فرموده بود، بناسرائیل همچنین تمام كار را ساختند
تمام كارها را ملاحظه كرد، و اینك موافق آنچه خداوند امر فرموده بود ساخته بودند، همچنین كرده بودند. و موس و موس

 .ایشان را بركت داد
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .در غُرۀ ماه اول مسن خیمۀ اجتماع را برپا نما

 .و تابوت شهادت را در آن بذار. و حجاب را پیش تابوت پهن كن
 .و خوان را درآورده، چیزهای را كه مباید، بر آن ترتیب نما. و چراغدان را درآور و چراغهایش را آراسته كن

 .و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت بذار، و پردۀ دروازه را بر مسن بیاویز
 .و مذبح قربان سوختن را پیش دروازۀ مسن خیمۀ اجتماع بذار
 .و حوض را در میان خیمۀ اجتماع و مذبح بذار، و آب در آن بریز

 .و صحن را گرداگرد برپا كن. و پردۀ دروازۀ صحن را بیاویز
 .و روغن مسح را گرفته، مسن را با آنچه در آن است مسح كن، و آن را با همۀ اسبابش تقدیس نما تا مقدس شود

 .و مذبح قربان سوختن را با همۀ اسبابش مسح كرده، مذبح را تقدیس نما. و مذبح، قدس اقداس خواهد بود
 .و حوض را با پایهاش مسح نموده، تقدیس كن

 .و هارون و پسرانش را نزد دروازۀ خیمۀ اجتماع آورده، ایشان را به آب غسل ده
 .و هارون را به رخت مقدس بپوشان، و او را مسح كرده، تقدیس نما، تا برای من كهانت كند

 .و پسرانش را نزدیك آورده، ایشان را به پیراهنها بپوشان
و ایشان را مسح كن، چنانه پدر ایشان را مسح كردی تا برای من كهانت نماید. و مسح ایشان هر آینه برای كهانت ابدی در

 .نسلهای ایشان خواهد بود
 .پس موس موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود كرد، و همچنین به عمل آورد

 ،و واقع شد در غُرۀ ماه اول از سال دوم كه مسن برپا شد
و موس مسن را برپا نمود، وپایههایش را بنهاد و تختههایش را قایم كرد، و پشت بندهایش را گذاشت، و ستونهایش را برپا

 ،نمود
 .و خیمه را بالای مسن كشید، و پوشش خیمه را بر زبر آن گسترانید، چنانه خداوند به موس امر نموده بود

 .و شهادت را گرفته، آن را در تابوت نهاد، و عصاها را بر تابوت گذارد، و كرس رحمت را بالای تابوت گذاشت
و تابوت را به مسن درآورد، و حجاب ستر را آویخته، آن را پیش تابوت شهادت كشید. چنانه خداوند به موس امر فرموده

 .بود
 .و خوان را در خیمۀ اجتماع به طرف شمال مسن، بیرون حجاب نهاد

 .و نان را به حضور خداوند بر آن ترتیب داد، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود
 .و چراغدان را در خیمۀ اجتماع، مقابل خوان به طرف جنوب مسن نهاد

 .و چراغها را به حضور خداوند گذاشت، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود
 .و مذبح زرین را در خیمۀ اجتماع، پیش حجاب نهاد

 .و بخور معطر بر آن سوزانید، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود
 .و پردۀ دروازۀ مسن را آویخت

و مذبح قربان سوختن را پیش دروازۀ مسن خیمۀ اجتماع وضع كرد، و قربان سوختن و هدیه را بر آن گذرانید،
 .چنانهخداوند به موسـ امر فرمـوده بود

 .و حوض را در میان خیمۀ اجتماع و مذبـح وضـع كرده، آب برای شستن در آن بریخت
 .و موس و هارون و پسرانش دست و پای خود را در آن شستند

 .وقت كه به خیمۀ اجتماع داخل شدند و نزد مذبح آمدند شست و شو كردند، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود
 .و صحن را گرداگرد مسن و مذبح برپا نمود، و پردۀ دروازۀ صحن را آویخت. پس موس كار را به انجام رسانید
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 .آناه ابر، خیمۀ اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسن را پر ساخت
 .و موس نتوانست به خیمۀ اجتماع داخل شود، زیراكه ابر بر آن ساكن بود، و جلال خداوند مسن را پر ساخته بود

 .و چون ابر از بالای مسن برمخاست، بناسرائیل در همۀ مراحل خود كوچ مكردند
 .و هرگاه ابر برنمخاست، تا روز برخاستن آن، نمكوچیدند

 .زیرا كه در روز، ابر خداوند بر مسن و در شب، آتش بر آن مبود، در نظر تمام خاندان اسرائیل، در همۀ منازل ایشان



لاويان
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 :و خداوند موس را خواند، و او را از خیمۀ اجتماع خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: هرگاه كس از شما قربان نزد خداوند بذراند، پس قربان خود را از بهایم یعن از

 .گاو یا از گوسفند بذرانید
اگر قربان او قربان سوختن از گاو باشد، آن را نر بعیب بذارند، و آن را نزد در خیمۀ اجتماع بیاورد تا به حضور خداوند

 .مقبول شود
 .و دست خود را بر سر قربان سوختن بذارد، و برایش مقبول خواهد شد تا بجهت او كفاره كند

پس گاو را به حضور خداوند ذبح نماید، و پسران هارون كهنه خون را نزدیك بیاورند، و خون را بر اطراف مذبح كه نزد در خیمۀ
 .اجتماع است بپاشند

 .و پوست قربان سوختن را بنَد و آن را قطعهقطعه كند
 .و پسران هارونِ كاهن آتش بر مذبح بذارند، و هیزم بر آتش بچینند

 .و پسران هارونِ كهنه قطعهها و سر و پیه را بر هیزم كه بر آتش روی مذبح است بچینند
و احشایش و پاچههایش را به آب بشویند، و كاهن همه را بر مذبح بسوزاند، برای قربان سوختن و هدیۀ آتشین و عطر خوشبو

 . بجهت خداوند
 .و اگر قربان او از گله باشد خواه از گوسفند خواه از بز بجهت قربان سوختن، آن را نر بعیب بذراند

 .و آن را به طرف شمال مذبح به حضور خداوند ذبح نماید، و پسران هارون كهنه خونش را به اطراف مذبح بپاشند
 .و آن را با سرش و پیهاش قطعهقطعه كند، و كاهن آنها را بر هیزم كه بر آتش روی مذبح است بچیند

و احشایش و پاچههایش را به آب بشوید، و كاهن همه را نزدیك بیاورد و بر مذبح بسوزاند، كه آن قربان سوختن و هدیۀ آتشین
 .و عطر خوشبو بجهت خداوند است

 .و اگر قربان او بجهت خداوند قربان سوختن از مرغان باشد، پس قربان خود را از فاختهها یا از جوجههای كبوتر بذراند
 .و كاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد و بر مذبح بسوزاند، و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود

 .و چینهدانش را با فضلات آن بیرون كرده، آن را بر جانب شرق مذبح در جای خاكستر بیندازد
كه بر آتش است بسوزاند، كه آن قربان ند، و كاهن آن را بر مذبح بر هیزمو آن را از میان بالهایش چاك كند و از هم جدا ن

 .سوختن و هدیۀ آتشین و عطر خوشبو بجهت خداوند است
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 .و هرگاه كس قربان هدیۀ آردی بجهت خداوند بذراند، پس قربان او از آرد نرم باشد، و روغن بر آن بریزد و كندر بر آن بنهد
و آن را نزد پسران هارون كهنه بیاورد، و یك مشت از آن بیرد یعن از آرد نرمش و روغنش با تمام كندرش و كاهن آن را برای

 .یادگاری بسوزاند، تا هدیۀ آتشین و عطر خوشبو بجهت خداوند باشد
 .و بقیۀ هدیۀ آردی از آن هارون و پسرانش باشد. این از هدایای آتشین خداوندقدساقداس است

و هرگاه قربان هدیۀ آردی پخته شدهای در تنور بذران، پس قرصهای فطیر از آرد نرم سرشته شده به روغن، یا گردههای فطیر
 .مالیده شده به روغن باشد

 .و اگر قربان تو هدیۀ آردی بر ساج باشد، پس از آرد نرم فطیر سرشته شده به روغن باشد
 .و آن را پارهپاره كرده، روغن بر آن بریز. این هدیۀ آردی است

 .و اگر قربان تو هدیۀ آردی تابه باشد از آرد نرم با روغن ساخته شود
 .و هدیۀ آردی را كه از این چیزها ساخته شود نزد خداوند بیاور، و آن را پیش كاهن بذار، و او آن را نزد مذبح خواهد آورد

 .و كاهن از هدیۀ آردی یادگاری آن را بردارد و بر مذبح بسوزاند. این هدیۀ آتشین و عطر خوشبو بجهت خداوند است
 .و بقیۀ هدیۀ آردی از آن هارون و پسرانش باشد. این از هدایای آتشین خداوند قدساقداس است

و هیچ هدیۀ آردی كه بجهت خداوند مگذرانید با خمیرمایه ساخته نشود، زیرا كه هیچ خمیرمایه و عسل را برای هدیۀ آتشین
 .بجهت خداوند نباید سوزانید

 .آنها را برای قربان نوبرها بجهت خداوند بذرانید، لین برای عطر خوشبو به مذبح برنیارند
و هر قربان هدیۀ آردی خود را به نمك نمین كن، و نمك عهد خدای خود را از هدیۀ آردی خود بازمدار، با هر قربان خود نمك

 .بذران
و اگر هدیۀ آردی نوبرها بجهت خداوند بذران، پس خوشههای برشته شدۀ به آتش، یعن بلغور حاصل نیو بجهت هدیۀ آردی

 .نوبرهای خود بذران
 .و روغن بر آن بریز و كندر بر آن بنه. این هدیۀ آردی است

 .و كاهن یادگاری آن را یعن قدری از بلغور آن و از روغنش با تمام كندرش بسوزاند. این هدیۀ آتشین بجهت خداوند است
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 .و اگر قربان او ذبیحۀ سلامت باشد، اگر از رمه بذراند خواه نر و خواه ماده باشد، آن را بعیب به حضور خداوند بذراند
و دست خود را بر سر قربان خویش بنهد، و آن را نزد در خیمۀ اجتماع ذبح نماید، و پسران هارون كهنه خون را به اطراف مذبح

 .بپاشند
 .و از ذبیحۀ سلامت، هدیۀ آتشین بجهت خداوند بذراند، یعن پیه كه احشا را مپوشاند و همۀ پیه را كه بر احشاست

 .و دو گرده و پیه كه بر آنهاست كه بر دو تهیاه است، و سفیدی را كه بر جر است، با گردهها جدا كند
و پسران هارون آن را بر مذبح با قربان سوختن بر هیزم كه بر آتش است بسوزانند. این هدیۀ آتشین و عطر خوشبو بجهت

 .خداوند است
 .و اگر قربان او برای ذبیحۀ سلامت بجهت خداوند از گله باشد، آن را نر یا مادۀ بعیب بذراند

 .اگر برهای برای قربان خود بذراند، آن را به حضور خداوند نزدیك بیاورد
و دست خود را بر سر قربان خود بنهد، و آن را نزد در خیمۀ اجتماع ذبح نماید، و پسران هارون خونش را به اطراف مذبح

 .بپاشند
و از ذبیحۀ سلامت هدیۀ آتشین بجهت خداوند بذراند، یعن پیهاش و تمام دنبه را و آن را از نزد عصعص جدا كند، و پیه كه

 .احشا را مپوشاند و همۀ پیه را كه بر احشاست
 .و دو گرده و پیه كه بر آنهاست كه بر دو تهیاه است و سفیدی را كه بر جر است با گردهها جدا كند

 .و كاهن آن را بر مذبح بسوزاند. این طعام هدیۀ آتشین بجهت خداوند است
 .و اگر قربان او بز باشد پس آن را به حضور خداوند نزدیك بیاورد

 .و دست خود را بر سرش بنهد و آن را پیش خیمۀ اجتماع ذبح نماید. و پسران هارون خونش را به اطراف مذبح بپاشند
 .و قربان خود، یعن هدیۀ آتشین را، بجهت خداوند از آن بذراند، پیه كه احشا را مپوشاند و تمام پیه كه بر احشاست

 .و دو گرده و پیه كه بر آنهاست كه بر دو تهیاه است و سفیدی را كه بر جر است با گردهها جدا كند
 .و كاهن آن را بر مذبح بسوزاند. این طعام هدیۀ آتشین برای عطر خوشبوست. تمام پیه از آن خداوند است

 .این قانون ابدی در همۀ پشتهای شما در جمیع مسنهای شما خواهد بود كه هیچ خون و پیه را نخورید
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، بو: اگر كس سهواً گناه كند، در هر كدام از نواه خداوند كه نباید كرد، و به خلاف هریك از آنها

 ،عمل كند
اگر كاهن كه مسح شده است گناه ورزد و قوم را مجرم سازد، پس برای گناه كه كرده است، گوسالهای بعیب از رمه برای

 .قربان گناه نزد خداوند بذراند
و گوساله را به در خیمۀ اجتماع به حضور خداوند بیاورد، و دست خود را بر سر گوساله بنهد و گوساله را به حضور خداوند

 .ذبح نماید
 .و كاهن مسح شده از خون گوساله گرفته، آن را به خیمۀ اجتماع درآورد

 .و كاهن انشت خود را در خون فرو برد، و به حضور خداوند پیش حجاب قدس قدری از خون را هفت مرتبه بپاشد
و كاهن قدری از خون را بر شاخههای مذبح بخور معطر كه در خیمۀ اجتماع است، به حضور خداوند بپاشد، وهمۀ خون

 .گوساله را بر بنیان مذبح قربان سوختن كه به در خیمۀ اجتماع است بریزد
 .و تمام پیه گوسالۀ قربان گناه، یعن پیه كه احشا را مپوشاند و همۀ پیه را كه بر احشاست از آن بردارد

 .و دو گرده و پیه كه بر آنهاست كه بر دو تهیاه است و سفیدی را كه بر جر است با گردهها جدا كند
 .چنانه از گاو ذبیحۀ سلامت برداشته مشود و كاهن آنها را بر مذبح قربان سوختن بسوزاند

 ،و پوست گوساله و تمام گوشتش با سرش و پاچههایش و احشایش و سرگینش
یعن تمام گوساله را بیرون لشرگاه در مان پاك جای كه خاكستر را مریزند ببرد، و آن را بر هیزم به آتش بسوزاند. در

 .جای كه خاكستر را مریزند سوخته شود
و هرگاه تمام جماعت اسرائیل سهواً گناه كنند و آن امر از چشمان جماعت مخف باشد، و كاری را كه نباید كرد از جمیع

 ،نواه خداوند كرده، مجرم شده باشند
 .چون گناه كه كردند معلوم شود، آناه جماعت گوسالهای از رمه برای قربان گناه بذرانند و آن را پیش خیمۀ اجتماع بیاورند

 .و مشایخ جماعت دستهای خود را بر سر گوساله به حضور خداوند بنهند، و گوساله به حضور خداوند ذبح شود
 .و كاهن مسح شده، قدری از خون گوساله را به خیمۀ اجتماع درآورد

 .و كاهن انشت خود را در خون فروبرد و آن را به حضور خداوند پیش حجاب هفت مرتبه بپاشد
ذارد، و همۀ خون را بر بنیان مذبح قربانو قدری از خون را بر شاخهای مذبح كه به حضور خداوند در خیمۀ اجتماع است ب

 .سوختن كه نزد در خیمۀ اجتماع است بریزد
 .و همۀ پیۀ آن را از آن برداشته، بر مذبح بسوزاند

و با گوساله عمل نماید چنانه با گوسالۀ قربان گناه عمل كرد، همچنان با این بند و كاهن برای ایشان كفاره كند، و آمرزیده
 .خواهند شد

 .و گوساله را بیرون لشرگاه برده، آن را بسوزاند چنانه گوسالۀ اول را سوزانید. این قربان گناه جماعت است
 ،و هرگاه رئیس گناه كند، و كاری را كه نباید كرد از جمیع نواه یهوه خدای خود سهواً بند و مجرم شود

 .چون گناه كه كرده است بر او معلوم شود، آناه بز نر بعیب برای قربان خود بیاورد
و دست خود را بر سر بز بنهد و آن را در جای كه قربان سوختن را ذبح كنند به حضور خداوند ذبح نماید. این قربان گناه

 .است
و كاهن قدری از خون قربان گناه را به انشت خود گرفته، بر شاخهای مذبح قربان سوختن بذارد، و خونش را بر بنیان مذبح

 .سوختن بریزد
 .و همۀ پیه آن را مثل پیه ذبیحۀ سلامت بر مذبح بسوزاند، و كاهن برای او گناهش را كفاره خواهد كرد و آمرزیده خواهد شد

 ،و هرگاه كس از اهل زمین سهواً گناه ورزد و كاری را كه نباید كرد از همۀ نواه خداوند بند و مجرم شود
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 .چون گناه كه كرده است بر او معلوم شود، آناه برای قربان خود بز مادۀ بعیب بجهت گناه كه كرده است بیاورد
 .و دست خود را بر سر قربان گناه بنهد و قربان گناه را در جای قربان سوختن ذبح نماید

و كاهن قدری از خونش را به انشت خود گرفته، آن را بر شاخهای مذبح قربان سوختن بذارد، و همۀ خونش را بر بنیان
 .مذبح بریزد

و همۀ پیه آن را جدا كند چنانه پیه از ذبیحۀ سلامت جدا مشود، و كاهن آن را بر مذبح بسوزاند برای عطرخوشبو بجهت
 .خداوند و كاهن برای او كفاره خواهد كرد و آمرزیده خواهد شد

 .و اگر برای قربان خود برهای بجهت قربان گناه بیاورد آن را مادۀ بعیب بیاورد
 .و دست خود را بر سر قربان گناه بنهد و آن را برای قربان گناه در جای كه قربان سوختن ذبح مشود ذبح نماید

و كاهن قدری از خون قربان گناه را به انشت خود گرفته، بر شاخهای مذبح قربان سوختن بذارد و همۀ خونش را بر بنیان
 .مذبح بریزد

و همۀ پیه آن را جدا كند، چنانه پیه برۀ ذبیحۀ سلامت جدا مشود، و كاهن آن را بر مذبح بر هدایای آتشین خداوند بسوزاند، و
 .كاهن برای او بجهت گناه كه كرده است كفاره خواهد كرد و آمرزیده خواهد شد
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و اگر كس گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد خواه دیده و خواه دانسته، اگر اطلاع ندهد گناه او را متحمل خواهد
 .بود

كه هر چیز نجس را لمس كند، خواه لاشِ وحشِ نجس، خواه لاشِ بهیمۀ نجس، خواه لاشِ حشرات نجس، و از او مخف یا كس
 .باشد، پس نجس و مجرم مباشد

یا اگر نجاست آدم را لمس كند، از هر نجاست او كه به آن نجس مشود، و از وی مخف باشد، چون معلوم شد آناه مجرم
 .خواهد بود

و اگر كس غفلتاً به لبهای خود قسم خورد برای كردن كار بد یا كار نیك، یعن در هر چیزی كه آدم غفلتاً قسم خورد، و از او
 .مخف باشد، چون بر او معلوم شود آناه در هر كدام كه باشد مجرم خواهد بود

 و چون در هر كدام از اینها مجرم شد، آناه به آن چیزی كه در آن گناه كرده است اعتراف بنماید
و قربان جرم خود را برای گناه كه كرده است نزد خداوند بیاورد، یعن مادهای از گله برهای یا بزی بجهت قربان گناه، و

 .كاهن برای وی گناهش را كفاره خواهد كرد
و اگر دست او به قیمت بره نرسد، پس قربان جرم خود را برای گناه كه كرده است دو فاخته یا دو جوجۀ كبوتر نزد خداوند

سوختن ری برای قربانگناه و دی برای قربان بیاورد، ی. 
 ،و آنها را نزد كاهن بیاورد، و او آن را كه برای قربان گناه است، اول بذراند و سرش را از گردنش بند و آن را دو پاره نند

 .و قدری از خون قربان گناه را بر پهلوی مذبح بپاشد، و باق خون بر بنیان مذبح افشرده شود. این قربان گناه است
و دیری را برای قربان سوختن موافق قانون بذراند، و كاهن برای وی گناهش را كه كرده است كفاره خواهد كرد و آمرزیده

 .خواهدشد
و اگر دستش به دو فاخته یا دو جوجۀ كبوتر نرسد، آناه قربان خود را برای گناه كه كرده است، ده یك ایفۀ آرد نرم بجهت

 .قربان گناه بیاورد، و روغن برآن ننهد و كندر برآن نذارد زیرا قربان گناه است
و آن را نزد كاهن بیاورد و كاهن یك مشت از آن را برای یادگاری گرفته، بر هدایای آتشین خداوند بر مذبح بسوزاند. این قربان

 .گناه است
و كاهن برای وی گناهش را كه در هركدام از اینها كرده است كفاره خواهد كرد، و آمرزیده خواهد شد، و مثل هدیۀ آردی از آن

 .كاهن خواهد بود
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

اگر كس خیانت ورزد، و دربارۀ چیزهایمقدس خداوند سهواً گناه كند، آناه قربان جرم خود را قوچ بعیب از گله نزد
 .خداوند موافق برآۇرد و به مثقالهای نقره مطابق مثقال قدس بیاورد، و این قربان جرم است

و به عوض نقصان كه در چیز مقدس رسانیده است، عوض بدهد و پنـج یك بر آن اضافـه كـرده، آن را به كاهـن بدهد و كاهن
 .برای وی به قوچ قربان جرم كفاره خواهد كرد، و آمرزیده خواهد شد

و اگر كس گناه كند و كاری از جمیع نواه خداوند كه نباید كرد بند، و آن را نداند، پس مجرم است و متحمل گناه خود
 .خواهد بود

و قوچ بعیب از گله موافق برآۇرد و نزد كاهن بیاورد، و كاهن برای وی غفلت او را كه كرده است كفاره خواهد كرد، و
 .آمرزیده خواهد شد

 .این قربان جرم است البته نزد خداوند مجرم مباشد
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
اگر كس گناه كند، و خیانت به خداوند ورزد، و به همسایه خود دروغ گوید، دربارۀ امانت یا رهن یا چیز دزدیده شده، یا مال

 ،همسایه خود را غصب نماید
 .یا چیز گمشده را یافته، درباره آن دروغ گوید، و قسم دروغ بخورد، در هر كدام از كارهای كه شخص در آنها گناه كند

پس چون گناه ورزیده، مجرم شود، آنچه را كه دزدیده یا آنچه را غصب نموده یا آنچه نزد او به امانت سپرده شده یا آن چیز گم
 .شده را كه یافته است، رد بنماید

یا هر آنچه را كه درباره آن قسم دروغ خورده، هم اصل مال را رد بنماید، و هم پنج یك آن را برآن اضافه كرده، آن را به مالش
 .بدهد، در روزی كه جرم او ثابت شدهباشد

 .و قربان جرم خود را نزد خداوند بیاورد، یعن قوچ بعیب از گله موافق برآورد تو برای قربان جرم نزد كاهن
 .و كاهن برای وی به حضور خداوند كفاره خواهد كرد و آمرزیده خواهد شد، از هر كاری كه كرده، و در آن مجرم شده است

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
هارون و پسرانش را امر فرموده، بو: این است قانون قربان سوختن: كه قربان سوختن تمام شب تا صبح بر آتشدان مذبح

 .باشد، و آتش مذبح بر آن افروخته بماند
و كاهن لباس كتان خود را بپوشد، و زیرجامه كتان بر بدن خود بپوشد، و خاكستر قربان سوختن را كه بر مذبح به آتش

 .سوخته شده، بردارد و آن را به یك طرف مذبح بذارد
 .و لباس خود را بیرون كرده، لباس دیر بپوشد، و خاكستر را بیرون لشرگاه به جای پاك ببرد

و آتش كه بر مذبح است افروخته باشد، و خاموش نشود و هر بامداد كاهن هیزم بر آن بسوزاند، و قربان سوختن را بر آن
 ،مرتب سازد، و پیه ذبیحه سلامت را بر آن بسوزاند

 .و آتش بر مذبح پیوسته افروخته باشد، و خاموش نشود
 .و این است قانون هدیه آردی: پسران هارون آن را به حضور خداوند بر مذبح بذرانند

و از آن یك مشت از آرد نرم هدیۀ آردی و از روغنش با تمام كندر كه بر هدیۀ آردی است بردارد، و بر مذبح بسوزاند، برای عطر
 . خوشبو و یادگاری آن نزد خداوند

 .و باق آن را هارون وپسرانش بخورند. بخمیرمایه در مان قدس خورده شود، در صحن خیمه اجتماع آن را بخورند
گناه و مثل قربان با خمیرمایه پخته نشود، آن را از هدایای آتشین برای قسمت ایشان دادهام، این قدساقداس است مثل قربان

 .جرم
جمیع ذكوران از پسران هارون آن را بخورند. این فریضۀ ابدی در نسلهای شما از هدایای آتشین خداوند است، هر كه آنها را

 .لمس كند مقدس خواهد بود
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

،ذرانند، ده یك ایفۀ آرد نرم برای هدیۀ آردی دائمهارون و پسرانش كه در روز مسح كردن او نزد خداوند ب این است قربان
 ،نصفش در صبح و نصفش در شام

و بر ساج با روغن ساخته شود و چون آمیخته شد آن را بیاور و آن را به پارههای برشته شده برای هدیه آردی بجهت عطر
 .خوشبو نزد خداوند بذران

و كاهن مسح شده كه از پسرانش در جای او خواهد بود آن را بذراند. این است فریضه ابدی كه تمامش نزد خداوند سوخته
 .شود

 .و هر هدیه آردی كاهن تماماً سوخته شود و خورده نشود
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

هارون و پسرانش را خطاب كرده، بو: این است قانون قربان گناه، در جای كه قربان سوختن ذبح مشود، قربان گناه نیز
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 .به حضور خداوند ذبح شود. این قدساقداس است
 .و كاهن كه آن را برای گناه مگذراند آن را بخورد، در مان مقدّس، در صحن خیمه اجتماع خورده شود

هر كه گوشتش را لمس كند مقدّس شود، و اگر خونش بر جامهای پاشیده شود آنچه را كهبر آن پاشیده شده است در مان
 .مقدّس بشوی

 .و ظرف سفالین كه در آن پخته شود شسته شود و اگر در ظرف مسین پخته شود زدوده، و به آب شسته شود
 .و هر ذكوری از كاهنان آن را بخورد، این قدساقداس است

 .و هیچ قربان گناه كه از خون آن به خیمه اجتماع درآورده شود تا در قدس كفاره نماید خورده نشود، به آتش سوخته شود
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 .و این است قانون قربان جرم؛ اینقدساقداس است
 .در جای كه قربان سوختن را ذبح كنند، قربان جرم را نیز ذبح بنند، و خونش را به اطراف مذبح بپاشند

 .و از آن همه پیهاش را بذراند، دنبه و پیه كه احشا را مپوشاند
 .و دو گرده و پیه كه بر آنهاست كه بر دو تهیاه است، و سفیدی را كه بر جر است، با گردهها جدا كند

 .و كاهن آنها را برای هدیۀ آتشین بجهت خداوند بسوزاند. این قربان جرم است
 .و هر ذكوری از كاهنان آن را بخورد، در مان مقدّس خورده شود. این قدساقداس است

 .قربان جرم مانند قربان گناه است. آنها را یك قانون است. كاهن كه به آن كفاره كند از آن او خواهد بود
 .و كاهن كه قربان سوختن كس را گذراند، آن كاهن پوست قربان سوختن را كه گذرانیـد برای خـود ناه دارد

 .و هر هدیـۀ آردی كه در تنـور پخته شـود و هـر چه بـر تابـه یـا سـاج ساخته شـود از آن كاهـن كه آن را گذرانیـد خواهـد بـود
 .و هر هدیـۀ آردی، خواه به روغـن سرشتـه شده، خواه خشك، از آن همـۀ پسـران هـارون بتفـاوت یدیـر خواهـد بـود

 .و این است قانون ذبیحه سلامت كه كس نزد خداوند بذراند
اگر آن را برای تشر بذراند پس با ذبیحه تشر، قرصهای فطیر سرشته شده به روغن، و نازكهای فطیر مالیده شده به روغن، و

 .از آرد نرم آمیخته شده، قرصهای سرشته شدۀ به روغن را بذراند
 .با قرصهای نان خمیر مایهدار قربان خود را همراه ذبیحه تشر سلامت خود بذراند

و از آن از هر قربان ی را برای هدیه افراشتن نزد خداوند بذراند، و از آنِ آن كاهن كه خون ذبیحه سلامت را مپاشد خواهد
 .بود

 .و گوشت ذبیحه تشر سلامت او در روز قربان وی خورده شود، چیزی از آن را تا صبح نذارد
و اگر ذبیحه قربان او نذری یا تبرع باشد، در روزی كه ذبیحه خود را مگذراند خورده شود، و باق آن در فردای آن روز

 .خورده شود
 .و باق گوشت ذبیحه در روز سوم به آتش سوخته شود

و اگر چیزی از گوشت ذبیحه سلامت او در روز سوم خورده شود مقبول نخواهد شد و برای كس كه آن را گذرانید محسوب
 .نخواهد شد، نجس خواهد بود. و كس كه آن را بخورد گناه خود را متحمل خواهد شد

 .و گوشت كه به هر چیز نجس برخورد، خورده نشود، به آتش سوخته شود، و هر كه طاهر باشد از آن گوشت بخورد
لین كس كه از گوشت ذبیحه سلامت كه برای خداوند است بخورد و نجاست او بر او باشد، آن كس از قوم خود منقطع

 .خواهد شد
و كس كه هر چیز نجس را خواه نجاست آدم، خواه بهیمۀ نجس، خواه هر چیز مروه نجس را لمس كند، و از گوشت ذبیحه

 .سلامت كه برای خداوند است بخورد، آن كس از قوم خود منقطعخواهد شد
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .بناسرائیل را خطاب كرده، بو: هیچ پیه گاو و گوسفند و بز را مخورید
 .اما پیه مردار و پیه حیوان دریده شده برای هر كار استعمال مشود، لین هرگز خورده نشود

 .زیرا هر كه پیه جانوری كه از آن هدیۀ آتشین برای خداوند مگذرانند بخورد، آن كس كه خورد، از قوم خود منقطع شود
 .و هیچ خون را خواه از مرغ خواه از بهایم در همۀ مسنهای خود مخورید

 .هر كس كه از هر قسم خون بخورد، آن كس از قوم خود منقطع خواهد شد
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

بناسرائیل را خطاب كرده، بو: هر كه ذبیحه سلامت خود را برای خداوند بذراند، قربان خود را از ذبیحه سلامت خود نزد
 .خداوند بیاورد

به دستهای خود هدایای آتشین خداوند را بیاورد، پیه را با سینه بیاورد تا سینه بجهت هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند جنبانیده
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 .شود
 .و كاهن پیه را بر مذبح بسوزاند، و سینه از آن هارون و پسرانش خواهد بود

 .و ران راست را برای هدیه افراشتن از ذبایح سلامت خود به كاهن بدهید
 .آن كس از پسران هارون كه خون ذبیحه سلامت وپیه را گذرانید، ران راست حصۀ وی خواهد بود

زیرا سینۀ جنبانیدن و ران افراشتن را از بناسرائیل ازذبایح سلامت ایشان گرفتم، و آنها را به هارون كاهن و پسرانش به
 .فریضۀ ابدی از جانب بناسرائیل دادم

این است حصۀ مسح هارون و حصۀ مسح پسرانش از هدایای آتشین خداوند ، در روزی كه ایشان را نزدیك آورد تا برای خداوند
 .كهانت كنند

كه خداوند امر فرمود كه به ایشان داده شود، در روزی كه ایشان را از میان بناسرائیل مسح كرد، این فریضۀ ابدی در نسلهای
 .ایشان است

تقدیس و ذبیحه سلامت جرم و قربان گناه و قربان و هدیه آردی و قربان سوختن این است قانون قربان، 
كه خداوند به موس در كوه سینا امر فرموده بود، در روزی كه بناسرائیل را مأمور فرمود تا قربانهای خود را نزد خداوند

 .بذرانند در صحرای سینا
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .هارون و پسرانش را با او و رختها و روغن مسح و گوسالۀ قربان گناه و دو قوچ وسبد نان فطیر را بیر

 .و تمام جماعت را به در خیمه اجتماع جمع كن
 .پس موس چنانه خداوند به وی امر فرموده بود به عمل آورد، و جماعت به در خیمه اجتماع جمع شدند

 .و موس به جماعت گفت: این است آنچه خداوند فرموده است كه كرده شود
 .پس موس هارون و پسرانش را نزدیك آورد، و ایشان را به آب غسل داد

و پیراهن را بر او پوشانید و كمربند را بر او بست، و او را به ردا ملبس ساخت، و ایفود را بر او گذاشت و زنّار ایفود را بر او
 بسته، آن را بروی استوار ساخت

 .و سینهبند را بر او گذاشت و اوریم و تُمیم را در سینهبند گذارد
 .و عمامه را بر سرش نهاد، و بر عمامه در پیش آن تَنْه زرین، یعن افسر مقدس را نهاد، چنانه خداوند موس را امر فرموده بود

 .و موس روغن مسح را گرفته، مسن و آنچه را كه در آن بود مسح كرده، آنها را تقدیس نمود
 .و قدری از آن را بر مذبح هفت مرتبه پاشید، و مذبح و همه اسبابش و حوض و پایهاش را مسح كرد، تا آنها را تقدیس نماید

 .و قدری از روغن مسح را بر سر هارون ریخته، او را مسح كرد تا او را تقدیس نماید
و موس پسران هارون را نزدیك آورده، بر ایشان پیراهنها را پوشانید و كمربندها را بر ایشان بست و كلاهها را بر ایشان نهاد،

 .چنانه خداوند موس را امر فرموده بود
 .پس گوساله قربان گناه را آورد، و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر گوسالۀ قربان گناه نهادند

و آن را ذبح كرد، و موس خون را گرفته، بر شاخهای مذبح به هر طرف به انشت خود مالید، و مذبح را طاهر ساخت، و خون
 .را بر بنیان مذبح ریخته، آن را تقدیس نمود تا برایش كفاره نماید

 و همه پیه را كه بر احشا بود و سفیدی جر و دو گرده و پیه آنها را گرفت، و موس آنها را بر مذبح سوزانید
 .و گوساله و پوستش و گوشتش و سرگینش را بیرون از لشرگاه به آتش سوزانید، چنانه خداوند موس را امر فرموده بود

 .پس قوچ قربان سوختن را نزدیك آورد، و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ نهادند
 .و آن را ذبح كرد، و موس خون را به اطراف مذبح پاشید

 .و قوچ را قطعه قطعه كرد، و موس سر و قطعهها وچرب را سوزانید
و احشا و پاچهها را به آب شست و موس تمام قوچ را بر مذبح سوزانید. این قربان سوختن بجهت عطر خوشبو و هدیۀ

 .آتشین برای خداوند بود، چنانه خداوند موس را امر فرموده بود
 .پس قوچ دیر یعن قوچ تخصیص را نزدیك آورد، و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ نهادند

و آن را ذبح كرد، و موس قدری از خونش را گرفته، بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او، و بر شست پای
 .راست او مالید

و پسران هارون را نزدیك آورد، و موس قدری از خون را بر نرمه گوش راست ایشان، و بر شست دست راست ایشان، و بر
 .شست پای راست ایشان مالید، و موس خون را به اطراف مذبح پاشید

 .و پیه و دنبه و همه پیه را كه بر احشاست، و سفیدی جر و دو گرده و پیه آنها و ران راست را گرفت
و از سبد نان فطیر كه به حضور خداوند بود، یك قرص فطیر و یك قرص نان روغن و یك نازك گرفت، و آنها را بر پیه و بر ران

 .راست نهاد
 .و همه را بر دست هارون و بر دستهای پسرانش نهاد. و آنها را برای هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند بجنبانید

سوزانید. این هدیۀ تخصیص برای عطر خوشبو و قربان سوختن آنها را از دستهای ایشان گرفته، بر مذبح بالای قربان و موس
 .آتشین بجهت خداوند بود

و موس سینه را گرفته، آن را به حضور خداوند برای هدیه جنبانیدن جنبانید، و از قوچ تخصیص، این حصۀ موس بود چنانه
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 .خداوند موس را امر فرموده بود
و موس قدری از روغن مسح و از خون كه بر مذبح بود گرفته، آن را بر هارون و رختهایش و بر پسرانش و رختهای پسرانش با

 .وی پاشید، وهارون و رختهایش و پسرانش و رختهای پسرانش را با وی تقدیس نمود
و موس هارون و پسرانش را گفت: گوشت را نزد در خیمۀ اجتماع بپزید و آن را با نان كه در سبد تخصیص است در آنجا

 .بخورید، چنانه امر فرموده، گفتم كه هارون و پسرانش آن را بخورند
 .و باق گوشت و نان را به آتش بسوزانید

و از در خیمه اجتماع هفت روز بیرون مروید تا روزی كه ایام تخصیص شما تمام شود، زیرا كه در هفت روز شما را تخصیص
 .خواهد كرد

 .چنانه امروز كرده شده است، همچنان خداوند امر فرمود كه بشود تا برای شما كفاره گردد
 .پس هفت روز نزد در خیمه اجتماع روز و شب بمانید، و امر خداوند را ناه دارید مبادا بمیرید، زیرا همچنین مأمور شدهام

 .و هارون و پسرانش همۀ كارهای را كه خداوند به دست موس امر فرموده بود بجا آوردند
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 .و واقع شد كه در روز هشتم، موس هارون و پسرانش و مشایخ اسرائیل را خواند
و هارون را گفت: گوسالهای نرینه برای قربان گناه، و قوچ بجهت قربان سوختن، هر دو را بعیب بیر، و به حضور

 .خداوند بذران
عیب برای قربانگناه، و گوساله و برهای هر دو یك ساله و ب و: بزغالۀ نرینه برای قرباناسرائیل را خطاب كرده، بو بن

 .سوختن بیرید
و گاوی و قوچ برای ذبیحۀ سلامت، تا به حضور خداوند ذبح شود، و هدیه آردی سرشته شدۀ به روغن را، زیرا كه امروز

 .خداوند بر شما ظاهرخواهد شد
 .پس آنچه را كه موس امر فرموده بود پیش خیمه اجتماع آوردند. و تمام جماعت نزدیك شده، به حضور خداوند ایستادند

 .و موس گفت: این است كاری كه خداوند امر فرموده است كه بنید، و جلال خداوند بر شما ظاهر خواهد شد
و موس هارون را گفت: نزدیك مذبح بیا و قربان گناه خود و قربان سوختن خود را بذران، و برای خود و برای قوم كفاره

 .كن، و قربان قوم را بذران و بجهت ایشان كفاره كن، چنانه خداوند امر فرموده است
 .و هارون به مذبح نزدیك آمده، گوسالۀ قربان گناه را كه برای خودش بود ذبح كرد

و پسران هارون خون را نزد او آوردند و انشت خود را به خون فرو برده، آن را بر شاخهای مذبح مالید و خون را بر بنیان مذبح
 .ریخت

 .و پیه و گردهها و سفیدی جر از قربان گناه را بر مذبح سوزانید، چنانه خداوند موس را امر فرموده بود
 .و گوشت و پوست را بیرون لشرگاه به آتش سوزانید

 .و قربان سوختن را ذبح كرد، و پسران هارون خون را به او سپردند، و آن را به اطراف مذبح پاشید
 .و قربان را به قطعههایش و سرش به او سپردند، و آن را بر مذبح سوزانید
 .و احشا و پاچهها را شست و آنها را بر قربان سوختن بر مذبح سوزانید

 .و قربان قوم را نزدیك آورد، و بز قربان گناه را كه برای قوم بود گرفته، آن را ذبح كرد و آن را مثل اولین برای گناه گذرانید
 .و قربان سوختن را نزدیك آورده، آن را به حسب قانون گذرانید

 .و هدیۀ آردی را نزدیك آورده، مشت از آن برداشت، و آن راعلاوه بر قربان سوختن صبح بر مذبح سوزانید
 .و گاو و قوچ ذبیحه سلامت را كه برای قوم بود ذبح كرد، و پسران هارون خون را به او سپردند و آن را به اطراف مذبح پاشید

 .و پیه گاو و دنبه قوچ و آنچه احشا را مپوشاند و گردهها و سفیدی جر را
 .و پیه را بر سینهها نهادند، و پیه را بر مذبح سوزانید

 .و هارون سینهها و ران راست را برای هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند جنبانید، چنانه موس امر فرموده بود
پس هارون دستهای خود را به سوی قوم برافراشته، ایشان را بركت داد، و از گذرانیدن قربان گناه و قربان سوختن و ذبایح

 .سلامت بزیر آمد
 .و موس و هارون به خیمه اجتماع داخل شدند، و بیرون آمده، قوم را بركت دادند و جلال خداوند بر جمیع قوم ظاهر شد

و آتش از حضور خداوند بیرون آمده، قربان سوختن و پیه را بر مذبح بلعید، و چون تمام قوم این را دیدند، صدای بلند كرده،
 .به روی در افتادند
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و ناداب و ابیهو پسران هارون، هر یمجمرۀ خود را گرفته، آتش بر آنها نهادند. و بخور بر آن گذارده، آتش غریب كه ایشان را
 .نفرموده بود، به حضور خداوند نزدیك آوردند

 .و آتش از حضور خداوند به در شده، ایشان را بلعید، و به حضور خداوند مردند
پس موس به هارون گفت: این است آنچه خداوند فرموده، و گفته است كه از آنان كه به من نزدیك آیند تقدیس كرده خواهم شد،

 .و در نظر تمام قوم جلال خواهم یافت. پس هارون خاموششد
و موس میشائیل و الصافان، پسران عزیئیل عموی هارون را خوانده، به ایشان گفت: نزدیك آمده، برادران خود را از پیش قدس

 .بیرون لشرگاه ببرید
 .پس نزدیك آمده، ایشان را در پیراهنهای ایشان بیرون لشرگاه بردند، چنانه موس گفته بود

و موس هارون و پسرانش العازار و ایتامار را گفت: مویهای سر خود را باز منید و گریبان خود را چاك مزنید مبادا بمیرید. و
غضب بر تمام جماعت بشود. اما برادران شما یعن تمام خاندان اسرائیل بجهت آتش كه خداوند افروخته است ماتم خواهند

 .كرد
 .و از در خیمه اجتماع بیرون مروید مبادا بمیرید، زیرا روغن مسح خداوند بر شماست. پس به حسب آنچه موس گفت، كردند

 :و خداوند هارون را خطاب كرده، گفت
تو و پسرانت با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوید، شراب و مسری منوشید مبادا بمیرید. این است فریضۀ ابدی در نسلهای

 .شما
 ،و تا در میان مقدّس و غیرمقدّس و نجس و طاهر تمیز دهید

 .و تا به بناسرائیل همۀ فرایض را كه خداوند به دست موس برای ایشان گفته است، تعلیم دهید
و موس به هارون و پسرانش العازار و ایتامار كه باق بودند گفت: هدیۀ آردی كه از هدایای آتشین خداوند مانده است بیرید، و

 .آن را بخمیرمایه نزد مذبح بخورید زیرا قدساقداس است
 .و آن را در مان مقدس بخورید زیرا كه از هدایای آتشین خداوند این حصۀ تو و حصۀ پسران توست چنانه مأمورشدهام

و سینۀ جنبانیدن و ران افراشتن را تو و پسرانت و دخترانت با تو در جای پاك بخورید، زیرا اینها از ذبایح سلامت بناسرائیل
 .برای حصۀ تو و حصۀ پسرانت داده شده است

ران افراشتن و سینۀ جنبانیدن را با هدایای آتشین پیه بیاورند، تا هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند جنبانیده شود، و از آن تو و
 .از آن پسرانت خواهد بود، به فریضۀ ابدی چنانه خداوند امر فرموده است

و موس بز قربان گناه را طلبید و اینك سوخته شده بود، پس بر العازار و ایتامار پسران هارون كه باق بودند خشم نموده،
 :گفت

چرا قربان گناه را در مان مقدس نخوردید؟ زیرا كه آن قدساقداس است، و به شما داده شده بود تا گناه جماعت را برداشته،
 .برای ایشان به حضور خداوند كفاره كنید

 .اینك خون آن به اندرون قدس آورده نشد، البته مبایست آن را در قدس خورده باشید، چنانه امر كرده بودم
هارون به موس گفت: اینك امروز قربان گناه خود و قربان سوختن خود را به حضور خداوند گذرانیدند، و چنین چیزها بر

 من واقع شده است، پس اگر امروز قربان گناه را مخوردم آیا منظور نظر خداوند مشد؟
 .چون موس این را شنید، در نظرش پسند آمد
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فصل 11

 :و خداوند موس و هارون را خطابكرده، به ایشان گفت
 .بناسرائیل را خطاب كرده، بویید: اینها حیوانات هستند كه مباید بخورید، از همه بهایم كه بر روی زمیناند

 .هر شافته سم كه شاف تمام دارد و نشخوار كنندهای از بهایم، آن را بخورید
اما از نشخواركنندگان و شافتان سم اینها رامخورید، یعن شتر، زیرا نشخوار مكند لین شافته سم نیست، آن برای شما

 .نجس است
 .و ونَك، زیرا نشخوار مكند اما شافته سم نیست، این برای شما نجس است

 .و خرگوش، زیرا نشخوار مكند ول شافته سم نیست، این برای شما نجس است
 .و خوك، زیرا شافته سم است و شاف تمام دارد لین نشخوار نمكند، این برای شما نجس است

 .از گوشت آنها مخورید و لاش آنها را لمس منید، اینها برای شما نجساند
 .از همۀ آنچه در آب است اینها را بخورید، هر چه پر و فلس دارد در آب خواه در دریا خواه در نهرها، آنها را بخورید

و هر چه پر و فلس ندارد در دریا یا در نهرها، از همۀ حشرات آب و همۀ جانوران كه در آب مباشند، اینها نزد شما مروه
 .باشند

 .البته نزد شما مروهاند، از گوشت آنها مخورید و لاشهای آنها را مروه دارید
 .هر چه در آبها پر و فلس ندارد نزد شما مروه خواهد بود

 .و از مرغان اینها را مروه دارید، خورده نشوند، زیرا مروهاند، عقاب و استخوانخوار و نَسرِبحر
 .و كركس و لاشخوار به اجناس آن

 .و غُراب به اجناس آن
 .و شترمرغ و جغد و مرغ دریای و باز به اجناس آن

 .و بوم و غواص و بوتیمار
 .و قاز و مرغ سقا و رخم

 .و لقلق و كلن به اجناس آن و هدهد و شبپره
 .و همۀ حشرات بالدار كه بر چهارپا مروند برای شما مروهاند

 .لین اینها را بخورید از همۀ حشرات بالدار كه بر چهار پا مروند، هر كدام كه بر پایهای خود ساقها برای جستن بر زمین دارند
 .از آن قسم اینها را بخورید. ملخ به اجناس آن و دبا به اجناس آن و حرجوان به اجناس آن و حدَب به اجناس آن

 .و سایر حشرات بالدار كه چهار پا دارندبرای شما مروهاند
 .از آنها نجس مشوید، هركه لاش آنها را لمس كند تا شام نجس باشد

 .و هر كه چیزی از لاش آنها را بردارد، رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد
و هر بهیمهای كه شافته سم باشد لین شاف تمام ندارد و نشخوار نند اینها برای شما نجسند، و هر كه آنها را لمس كند

 .نجس است
و هر چه بر كف پا رود از همۀ جانوران كه بر چهار پا مروند، اینها برای شما نجساند، هر كه لاش آنها را لمس كند تا شام

 .نجس باشد
 .و هر كه لاش آنها را بردارد، رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. اینها برای شما نجساند

 ،و از حشرات كه بر زمین مخزند اینها برای شما نجساند: موش كور و موش و سوسمار به اجناس آن
 .و دله و ورل و چلپاسه و كرباسه و بوقلمون

 ،از جمیع حشرات اینها برای شما نجساند: هر كه لاش آنها را لمس كند تا شام نجس باشد
و بر هر چیزی كه ی از اینها بعد از موتش بیفتد نجس باشد، خواه هر ظرف چوب، خواه رخت، خواه چرم، خواه جوال؛ هر

 .ظرف كه در آن كار كرده شود در آب گذاشته شود و تا شام نجس باشد، پس طاهر خواهد بود
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 .و هر ظرف سفالین كه ی از اینها در آن بیفتد آنچه در آن است نجس باشد و آن را بشنید
هر خوراك در آن كه خورده شود، اگر آب بر آن ریخته شد نجس باشد، و هر مشروب كه آشامیده شود كه در چنین ظرف است

 .نجس باشد
و بر هر چیزی كه پارهای از لاش آنها بیفتد نجس باشد، خواه تنور، خواه اجاق، شسته شود؛ اینها نجساند و نزد شما

 .نجسخواهند بود
 .و چشمه و حوض كه مجمع آب باشد طاهر است لین هر كه لاش آنها را لمس كند نجس خواهد بود

 .و اگر پارهای از لاش آنها بر تخم كاشتن كه باید كاشته شود بیفتد طاهر است
 .لین اگر آب بر تخم ریخته شود و پارهای از لاش آنها بر آن بیفتد، این برای شما نجس باشد

 .و اگر ی از بهایم كه برای شما خوردن است بمیرد، هر كه لاش آن را لمس كند تا شام نجس باشد
و هر كه لاش آن را بخورد رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. و هر كه لاش آن را بردارد، رخت خود را بشوید و تا شام

 .نجس باشد
 .و هر حشرات كه بر زمین مخزد مروه است؛ خورده نشود

و هر چه بر شم راه رود و هر چه بر چهارپا راه رود و هر چه پایهای زیاده دارد، یعن همۀ حشرات كه بر زمین مخزند، آنها را
 .مخورید زیرا كه مروهاند

 .خویشتن را به هر حشرات كه مخزد مروه مسازید، و خود را به آنها نجس مسازید، مبادا از آنها ناپاك شوید
زیرا من یهوه خدای شما هستم، پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من قدوس هستم پس خویشتن را به همۀ حشرات

 .كه بر زمین مخزند نجس مسازید
 .زیرا من یهوه هستم كه شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم، پس مقدس باشید زیرا من قدوس هستم

 .این است قانون بهایم و مرغان و هر حیوان كه در آبها حركت مكند و هر حیوان كه بر زمین مخزد
 .تا در میان نجس و طاهر و در میان حیوانات كه خورده شوند و حیوانات كه خورده نشوند امتیاز بشود
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فصل 12

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، بو: چون زن آبستن شده، پسر نرینهای بزاید، آناه هفت روز نجس باشد، موافق ایام طَمث

 .حیضش نجس باشد
 .و در روز هشتم گوشت غُلفۀ او مختون شود

و س و سه روز در خون تطهیر خود بماند، و هیچ چیز مقدس را لمس ننماید، و به مان مقدس داخل نشود، تا ایام طُهرش تمام
 .شود

 .و اگر دختری بزاید، دو هفته برحسب مدت طَمث خود نجس باشد، و شصت و شش روز در خون تطهیر خود بماند
و جوجۀ كبوتر یا فاختهای برای قربان سوختن و چون ایام طهرش برای پسر یا دختر تمام شود، برهای یك ساله برای قربان

 .گناه به در خیمه اجتماع نزد كاهن بیاورد
و او آن را به حضور خداوند خواهد گذرانید، و برایش كفاره خواهد كرد، تا از چشمه خون خود طاهر شود. این است قانون آن

 .كه بزاید، خواه پسر خواه دختر
ری برای قربانو دی سوختن برای قربان یرد، یاه دو فاخته یا دو جوجۀ كبوتر بو اگر دست او به قیمت بره نرسد، آن

 .گناه. و كاهن برای وی كفاره خواهد كرد، و طاهر خواهد شد
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فصل 13

 :و خداوند موس و هارون را خطاب كرده، گفت
چون شخص را در پوست بدنش آماس یا قوبا یا لهای براق بشود، و آن در پوست بدنش مانند بلای برص باشد، پس او را نزد

 .هارون كاهن یا نزد ی از پسرانش كهكهنه باشند بیاورند
و كاهن آن بلا را كه در پوست بدنش باشد ملاحظه نماید. اگر مو در بلا سفید گردیده است، و نمایشِ بلا از پوست بدنش گودتر

 .باشد، بلای برص است، پس كاهن او را ببیند و حم به نجاست او بدهد
و اگر آن لۀ براق در پوست بدنش سفید باشد، و از پوست گودتر ننماید، و موی آن سفید نردیده، آناه كاهن آن مبتلا را هفت

 .روز ناه دارد
و روز هفتم كاهن او را ملاحظه نماید، و اگر آن بلا در نظرش ایستاده باشد، و بلا در پوست پهن نشده، پس كاهن او را هفت روز

 .دیر ناه دارد
و در روز هفتم كاهن او را باز ملاحظه كند، و اگر بلا كم رن شده، و در پوست پهن نشته است، كاهن حم به طهارتش بدهد.

 .آن قوبا است. رخت خود را بشوید و طاهر باشد
 .و اگر قوبا در پوست پهن شود بعد از آن كه خود را به كاهن برای تطهیر نمود، پس بار دیر خود را به كاهن بنماید

 .و كاهن ملاحظه نماید، و هرگاه قوبا در پوست پهن شده باشد، حم به نجاست او بدهد. این برص است
 .و چون بلای برص در كس باشد او را نزد كاهن بیاورند

 ،و كاهن ملاحظه نماید اگر آماس سفید در پوست باشد، و موی را سفید كرده، و گوشت خام زنده در آماس باشد
 .این در پوست بدنش برص مزمن است. كاهن به نجاستش حم دهد و او را ناه ندارد زیرا كه نجس است

و اگر برص در پوست بسیار پهن شده باشد و برص، تمام پوست آن مبتلا را از سر تا پا هر جای كه كاهن بنرد، پوشانیده
 ،باشد

پس كاهن ملاحظه نماید اگر برص تمام بدن را فروگرفته است، به تطهیر آن مبتلا حم دهد. چونه همۀ بدنش سفید شده است،
 .طاهر است

 .لین هر وقت كه گوشت زنده در او ظاهر شود، نجس خواهد بود
 .و كاهن گوشت زنده را ببیند و حم به نجاست او بدهد. این گوشت زنده نجس است زیرا كه برص است

 .و اگر گوشت زنده به سفیدی برگردد نزد كاهن بیاید
 .و كاهن او را ملاحظه كند و اگر آن بلا به سفیدی مبدل شده است، پس كاهن به طهارت آن مبتلا حم دهد زیرا طاهر است

 ،و گوشت كه در پوست آن دمل باشد و شفا یابد
 .و در جای دمل آماس سفید یا لۀ براق سفید مایل به سرخ پدید آید، آن را به كاهن بنماید

و كاهن آن را ملاحظه نماید و اگر از پوست گودتر بنماید و موی آن سفید شده، پس كاهن به نجاست او حم دهد. این بلای
 .برص است كه از دمل درآمده است

و اگر كاهن آن را ببیند و اینك موی سفید در آن نباشد و گودتر از پوست هم نباشد و كم رن باشد، پس كاهن او را هفت روز
 .ناه دارد

 .و اگر در پوست پهن شده، كاهن به نجاست او حم دهد. این بلا مباشد
 .و اگر آن لۀ براق در جای خود مانده، پهن نشده باشد، این گری دمل است. پس كاهن به طهارت وی حم دهد

 ،یا گوشت كه در پوست آن داغ آتش باشد و از گوشت زندۀ آن داغ، لۀ براق سفید مایل به سرخ یا سفید پدید آید
پس كاهن آن را ملاحظه نماید. اگر مو در لۀ براق سفید گردیده، و گودتر از پوست بنماید این برص است كه از داغ درآمده

 .است. پس كاهن به نجاست او حم دهد زیرا بلای برص است
و اگر كاهن آن را ملاحظه نماید و اینك در لۀ براق موی سفید نباشد و گودتر از پوست نباشد وكمرن باشد، كاهن او را هفت

 .روز نه دارد
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 .و در روز هفتم كاهن او را ملاحظه نماید. اگر در پوست پهن شده، كاهن به نجاست وی حم دهد. این بلای برص است
و اگر لۀ براق در جای خود مانده، در پوست پهن نشده باشد و كمرن باشد، این آماس داغ است. پس كاهن به طهارت وی

 .حم دهد. این گری داغ است
 ،و چون مرد یا زن، بلای در سر یا در زنخ داشته باشد

كاهن آن بلا را ملاحظه نماید. اگر گودتر از پوست بنماید و موی زرد باریك در آن باشد، پس كاهن به نجاست او حم دهد. این
 .سعفَه یعن برص سر یا زنخ است

و چون كاهن بلای سعفه را ببیند، اگر گودتر از پوست ننماید و موی سیاه در آن نباشد، پس كاهن آن مبتلای سعفه را هفت روز
 .ناه دارد

 ،و در روز هفتم كاهن آن بلا را ملاحظه نماید. اگر سعفه پهن نشده، و موی زرد در آن نباشد و سعفه گودتر از پوست ننماید
 .آناه موی خود را بتراشد لین سعفه را نتراشد و كاهن آن مبتلای سعفه را باز هفت روز ناه دارد

و در روز هفتم كاهن سعفه را ملاحظه نماید. اگر سعفه در پوست پهن نشده، و از پوست گودتر ننماید، پس كاهن حم به طهارت
 .وی دهد و او رخت خود را بشوید و طاهر باشد

 ،لین اگر بعد از حم به طهارتش سعفه در پوست پهن شود
 .پس كاهن او را ملاحظه نماید. اگر سعفه در پوست پهن شده باشد، كاهن موی زرد را نجوید، او نجس است

اما اگر در نظرش سعفه ایستاده باشد، و موی سیاه از آن در آمده، پس سعفه شفا یافته است. او طاهر است و كاهن حم به
 .طهارت وی بدهد

 ،و چون مرد یا زن در پوست بدن خود لههای براق یعن لههای براق سفید داشتهباشد
 .كاهن ملاحظه نماید. اگر لهها در پوست بدن ایشان كم رن و سفید باشد، این بهق است كه از پوست درآمده. او طاهر است

 .و كس كه موی سر او ریخته باشد، او اقرع است، و طاهر مباشد
 .و كس كه موی سر او از طرف پیشان ریخته باشد، او اصلع است، و طاهر مباشد

 .و اگر در سر كل یا پیشان كل بلای سفید مایل به سرخ باشد، آن برص است كه از سر كل او یا پیشان كل او در آمده است
پس كاهن او را ملاحظه كند. اگر آماس آن بلا در سر كل او یا پیشان كل او سفید مایل به سرخ، مانند برص در پوست بدن

 ،باشد
 .او مبروص است، و نجس مباشد. كاهن البته حم به نجاست وی بدهد. بلای وی در سرش است

و اما مبروص كه این بلا را دارد، گریبان او چاك شده، و موی سر او گشاده، و شاربهای او پوشیده شود، و ندا كند نجس
 .نجس

 .و همۀ روزهای كه بلا دارد، البته نجس خواهد بود، و تنها بماند و مسن او بیرون لشرگاه باشد
 ،و رخت كه بلای برص داشته باشد، خواه رخت پشمین خواه رخت پنبهای

 ،خواه در تار و خواه در پود، چه از پشم و چه از پنبه و چه از چرم، یا از هر چیزی كه از چرم ساخته شود
اگر آن بلا مایل به سبزی یا به سرخ باشد، در رخت یا در چرم، خواه در تار خواه در پود یا در هر ظرف چرم، این بلای برص

 .است. به كاهن نشان داده شود
 .و كاهن آن بلا را ملاحظه نماید و آن چیزی را كه بلا دارد هفت روز ناه دارد

و آن چیزی را كه بلا دارد، در روز هفتم ملاحظه كند. اگر آن بلا در رخت پهن شده باشد،خواه در تار خواه در پود، یا در چرم در
 .هر كاری كه چرم برای آن استعمال مشود، این برص مفسد است و آن چیز نجس مباشد

پس آن رخت را بسوزاند، چه تار و چه پود، خواه در پشم خواه در پنبه، یا در هر ظرف چرم كه بلا در آن باشد، زیرا برص
 .مفسد است. به آتش سوخته شود

 ،اما چون كاهن آن را ملاحظه كند، اگر بلا در رخت، خواه در تار خواه در پود، یا در هر ظرف چرم پهن نشده باشد
 .پس كاهن امر فرماید تا آنچه را كه بلا دارد بشویند، و آن را هفت روز دیر ناه دارد

و بعد از شستن آن چیز كه بلا دارد كاهن ملاحظه نماید. اگر رن آن بلا تبدیل نشده، هر چند بلا هم پهن نشده باشد، این نجس
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 .است. آن را به آتش بسوزان. این خوره است، خواه فرسودگ آن در درون باشد یا در بیرون
و چون كاهن ملاحظه نماید، اگر بلا بعد از شستن آن كم رن شده باشد، پس آن را از رخت یا از چرم خواه از تار خواه از پود،

 .پاره كند
و اگر باز در آن رخت خواه در تار خواه در پود، یا در هر ظرف چرم ظاهر شود، این برآمدن برص است. آنچه را كه بلا دارد به

 .آتش بسوزان
و آن رخت خواه تار و خواه پود، یا هر ظرف چرم را كه شستهای و بلا از آن رفع شده باشد، دوباره شسته شود و طاهر

 .خواهد بود
این است قانون بلای برص در رخت پشمین یا پنبهای خواه در تار خواه در پود، یا در هر ظرف چرم برای حم به طهارت یا

 .نجاست آن
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فصل 14

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .این است قانون مبروص: در روز تطهیرش نزد كاهن آورده شود

 ،و كاهن بیرونلشرگاه برود و كاهن ملاحظه كند. اگر بلای برص از مبروص رفع شده باشد
 .كاهن حم بدهد كه برای آن كس كه باید تطهیر شود، دو گنجشك زندۀ طاهر، و چوب ارز و قرمز و زوفا بیرند

 .و كاهن امر كند كه یك گنجشك را در ظرف سفالین بر بالای آب روان بشند
و اما گنجشك زنده را با چوب اَرز و قرمز و زوفا بیرد و آنها را با گنجشك زنده به خون گنجش كه بر آب روان كشته شده،

 .فرو برد
 .و بر كس كه از برص باید تطهیر شود هفت مرتبه بپاشد، و حم به طهارتش بدهد. و گنجشك زنده را به سوی صحرا رها كند

و آن كس كه باید تطهیر شود رخت خود را بشوید، و تمام موی خود را بتراشد، و به آب غسل كند، و طاهر خواهد شد. و بعد
 .از آن به لشرگاه داخل شود، لین تا هفت روز بیرون خیمۀ خود بماند

و در روز هفتم تمام موی خود را بتراشد از سر و ریش و آبروی خود، یعن تمام موی خود را بتراشد و رخت خود را بشوید و
 .بدن خود را به آب غسل دهد. پس طاهر خواهد بود

و در روز هشتم دو برۀ نرینۀ بعیب، و یك برۀ مادۀ یك سالۀ بعیب، و سه عشر آرد نرم سرشته شدۀ به روغن، برای هدیۀ آردی،
 .و یك لُج روغن بیرد

و آن كاهن كه او را تطهیر مكند، آن كس را كه باید تطهیر شود، با این چیزها به حضور خداوند نزد در خیمه اجتماع حاضر
 .كند

و كاهن ی از برههای نرینه را گرفته، آن را با آن لج روغن برای قربان جرم بذراند. و آنها را برای هدیۀ جنبانیدن به حضور
 .خداوند بجنباند

و بره را در جای كه قربان گناه و قربانسوختن را ذبح مكنند، در مان مقدس ذبح كند، زیرا قربان جرم مثل قربان گناه از
 .آن كاهن است. این قدساقداس است

و كاهن از خون قربان جرم بیرد، و كاهن آن را بر نرمۀ گوش راست كس كه باید تطهیر شود، و بر شست دست راست و بر
 .شست پای راست وی بمالد

 .و كاهن قدری از لُج روغن گرفته، آن را در كف دست چپ خود بریزد
 .و كاهن انشت راست خود را به روغن كه در كف چپ خود دارد فرو برد، و هفت مرتبه روغن را به حضور خداوند بپاشد

و كاهن از باق روغن كه در كف وی است بر نرمۀ گوش راست و بر شست دست راست و بر شست پای راست آن كس كه باید
 .تطهیر شود، بالای خون قربان جرم بمالد

و بقیۀ روغن را كه در كف كاهن است بر سر آن كس كه باید تطهیر شود بمالد و كاهن برای وی به حضور خداوند كفاره خواهد
 .نمود

و كاهن قربان گناه را بذراند، و برای آن كس كه باید تطهیر شود نجاست او را كفاره نماید. و بعد از آن قربان سوختن را ذبح
 .كند

 .و كاهن قربان سوختن و هدیه آردی را بر مذبح بذراند، و برای وی كفاره خواهد كرد، و طاهر خواهد بود
و اگر او فقیر باشد و دستش به اینها نرسد، پس یك برۀ نرینه برای قربان جرم تا جنبانیده شود و برای وی كفاره كند، بیرد و

 ،یك عشر از آرد نرم سرشته شدۀ به روغن برای هدیۀ آردی و یك لُج روغن
 .و دو فاخته یا دو جوجۀ كبوتر، آنچه دستش به آن برسد، و ی قربان گناه و دیری قربان سوختن بشود

 .و در روز هشتم آنها را نزد كاهن به درخیمه اجتماع برای طهارت خود به حضور خداوند بیاورد
 .و كاهن برۀ قربان جرم و لُج روغن را بیرد و كاهن آنها را برای هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند بجنباند

و قربان جرم را ذبح نماید و كاهن از خون قربان جرم گرفته، بر نرمۀ گوش راست و شست دست راست و شست پای راست
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 .كس كه تطهیر مشود بمالد
 .و كاهن قدری از روغن را به كف دست چپ خود بریزد

 .و كاهن از روغن كه در دست چپ خود دارد، به انشت راست خود هفت مرتبه به حضور خداوند بپاشد
و كاهن از روغن كه در دست دارد بر نرمۀ گوش راست و بر شست دست راست و بر شست پای راست كس كه تطهیر

 .مشود، بر جای خون قربان جرم بمالد
 .و بقیه روغن كه در دست كاهن است آن را بر سر كس كه تطهیر مشود بمالد تا برای وی به حضور خداوند كفاره كند

 .و ی از دو فاخته یا از دو جوجۀ كبوتر را از آنچه دستش به آن رسیده باشد بذراند
با هدیه آردی. و كاهن برای كس سوختن ری را برای قربانگناه و دی را برای قربان هر آنچه دست وی به آن برسد، ی یعن

 .كه تطهیر مشود به حضور خداوند كفاره خواهد كرد
 .این است قانون كس كه بلای برص دارد، و دست وی به تطهیر خود نمرسد

 :و خداوند موس و هارون را خطاب كرده، گفت
چون به زمین كنعان كه من آن را به شما به ملیت مدهم داخل شوید، و بلای برص را در خانهای از زمین ملك شما عارض

 ،گردانم
 .آناه صاحب خانه آمده، كاهن را اطلاع داده،بوید كه مرا به نظر مآید كه مثل بلا در خانه است

و كاهن امر فرماید تا قبل از داخل شدن كاهن برای دیدن بلا، خانه را خال كنند، مبادا آنچه در خانه است نجس شود، و بعد از
 ،آن كاهن برای دیدن خانه داخل شود

 ،و بلا را ملاحظه نماید. اگر بلا در دیوارهای خانه از خطهای مایل به سبزی یا سرخ باشد، و از سطح دیوار گودتر بنماید
 .پس كاهن از خانه نزد در بیرون رود و خانه را هفت روز ببندد

 ،و در روز هفتم كاهن باز بیاید و ملاحظه نماید اگر بلا در دیوارهای خانه پهن شده باشد
 .آناه كاهن امر فرماید تا سنهای را كه بلا در آنهاست كنده، آنها را به جای ناپاك بیرون شهر بیندازند

 .و اندرون خانه را از هر طرف بتراشند و خاك را كه تراشیده باشند به جای ناپاك بیرون شهر بریزند
 .و سنهای دیر گرفته، به جای آن سنها بذارند و خاك دیر گرفته، خانه را اندود كنند

 ،و اگر بلا برگردد و بعد از كندن سنها و تراشیدن و اندود كردن خانه باز در خانه بروز كند
 .پس كاهن بیاید و ملاحظه نماید. اگر بلا در خانه پهن شده باشد این برص مفسد در خانه است و آن نجس است

 .پس خانه را خراب كند با سنهایش و چوبش و تمام خاك خانه و به جای ناپاك بیرون شهر بیندازند
 .و هر كه داخل خانه شود در تمام روزهای كه بسته باشد تا شام نجس خواهد بود

 .و هر كه در خانه بخوابد رخت خود را بشوید و هر كه در خانه چیزی خورد، رخت خود را بشوید
و چون كاهن بیاید و ملاحظه نماید اگر بعد از اندود كردن خانه بلا در خانه پهن نشده باشد، پس كاهن حم به طهارت خانه

 .بدهد، زیرا بلا رفع شده است
 .و برای تطهیر خانه دو گنجشك و چوب ارز و قرمزو زوفا بیرد

 ،و یك گنجشك را در ظرف سفالین بر آب روان ذبح نماید
و چوب ارز و زوفا و قرمز و گنجشك زنده را گرفته، آنها را به خون گنجشك ذبح شده و آب روان فرو برد، و هفت مرتبه بر خانه

 .بپاشد
 .و خانه را به خون گنجشك و به آب روان و به گنجشك زنده و به چوب ارز و زوفا و قرمز تطهیر نماید

 .و گنجشك زنده را بیرون شهر به سوی صحرا رها كند، و خانه را كفاره نماید و طاهر خواهد بود
 ،این است قانون، برای هر بلای برص و برای سعفه

 ،و برای برص رخت و خانه
 .و برای آماس و قوبا و لۀ براق

 .و برای تعلیم دادن كه چه وقت نجس مباشد و چه وقت طاهر. این قانون برص است
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فصل 15

 :و خداوند موس و هارون را خطابكرده، گفت
 .بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بویید: مردی كه جریان از بدن خود دارد او به سبب جریانش نجس است

و این است نجاستش، به سبب جریان او، خواه جریانش از گوشتش روان باشد خواه جریانش از گوشتش بسته باشد. این
 .نجاست اوست

 .هر بستری كه صاحب جریان بر آن بخوابد نجس است، و هر چه بر آن بنشیند نجس است
 .و هر كه بستر او را لمس نماید، رخت خود را بشوید، و به آب غسل كند، و تا شام نجس باشد

 .و هر كه بنشیند بر هر چه صاحب جریان بر آن نشسته بود، رخت خود را بشوید و به آب غسل كند، وتا شام نجس باشد
 .و هر كه بدن صاحب جریان را لمس نماید، رخت خود را بشوید و به آب غسل كند و تا شام نجس باشد

 .و اگر صاحب جریان،بر شخص طاهر آب دهن اندازد، آن كس رخت خود را بشوید، و به آب غسل كند، و تا شام نجس باشد
 .و هر زین كه صاحب جریان بر آن سوار شود، نجس باشد

و هر كه چیزی را كه زیر او بوده باشد لمس نماید تا شام نجس باشد، و هر كه این چیزها را بردارد، رخت خود را بشوید، و به
 .آب غسل كند و تا شام نجس باشد

و هر كس را كه صاحب جریان لمس نماید، و دست خود را به آب نشسته باشد، رخت خود را بشوید، وبه آب غسل كند و تا
 .شام نجس باشد

 .و ظرف سفالین كه صاحب جریان آن را لمس نماید، شسته شود، و هر ظرف چوبین به آب شسته شود
و چون صاحب جریان از جریان خود طاهر شده باشد، آناه هفت روز برای تطهیر خود بشمارد، و رخت خود را بشوید و بدن

 .خود را به آب غسل دهد و طاهر باشد
 .و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجه كبوتر بیرد، و به حضور خداوند به در خیمه اجتماع آمده، آنها را به كاهن بدهد

و كاهن آنها را بذراند، ی برای قربان گناه و دیری برای قربان سوختن. و كاهن برای وی به حضور خداوند جریانش را
 .كفاره خواهد كرد

 .و چون من از كس درآید تمام بدن خود را به آب غسل دهد، وتا شام نجس باشد
 .و هر رخت و هر چرم كه من بر آن باشد به آب شسته شود، و تا شام نجس باشد
 .و هر زن كه مرد با او بخوابد و انزال كند، به آب غسل كنند و تا شام نجس باشند

و اگر زن جریان دارد، و جریان كه در بدنش است خون باشد، هفت روز در حیض خود بماند. و هر كه او را لمس نماید، تا
 .شام نجسباشد

 .و بر هر چیزی كه در حیض خود بخوابد نجس باشد، و بر هر چیزی كه بنشیند نجس باشد
 .و هر كه بستر او را لمس كند، رخت خود را بشوید، و به آب غسل كند و تا شام نجس باشد

 .و هر كه چیزی را كه او بر آن نشسته بود لمس نماید رخت خود را بشوید، و به آب غسل كند، و تا شام نجس باشد
 .و اگر آن بر بستر باشد یا بر هر چیزی كه او بر آن نشسته بود، چون آن چیز را لمس كند تا شام نجس باشد

و اگر مردی با او هم بستر شود و حیض او بر وی باشد تا هفت روز نجس خواهد بود. و هر بستری كه بر آن بخوابد نجس
 .خواهد بود

و زن كه روزهای بسیار، غیر از زمان حیض خود جریان خون دارد، یا زیاده از زمان حیض خود جریان دارد، تمام روزهای
 .جریان نجاستش مثل روزهای حیضش خواهد بود. او نجس است

و هر بستری كه در روزهای جریان خود بر آن بخوابد، مثل بستر حیضش برای وی خواهد بود. و هر چیزی كه بر آن بنشیند مثل
 .نجاست حیضش نجس خواهد بود

 .و هر كه این چیزها را لمس نماید نجس مباشد. پس رخت خود را بشوید و به آب غسل كند و تا شام نجس باشد
 .و اگر از جریان خود طاهر شده باشد، هفت روز برای خود بشمارد، و بعد از آن طاهر خواهد بود
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 .و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجۀ كبوتر بیرد، و آنها را نزد كاهن به در خیمه اجتماع بیاورد
و كاهن ی را برای قربان گناه و دیری را برای قربان سوختن بذراند. و كاهن برای وی نجاست جریانش را به حضور

 .خداوند كفاره كند
پس بناسرائیل را از نجاست ایشان جدا خواهید كرد، مبادا مسن مرا كه در میان ایشان است نجس سازند و در نجاست خود

 .بمیرند
 .این است قانون كس كه جریان دارد، و كس كه من از وی درآید و از آن نجس شده باشد

 .و حایض در حیضش و هر كه جریان دارد خواه مرد خواه زن، و مردی كه با زن نجس همبستر شود
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فصل 16

 :و خداوند موس را بعد از مردن دو پسر هارون، وقت كه نزد خداوند آمدند و مردند خطاب كرده، گفت
پس خداوند به موس گفت: برادر خود هارون را بو كه به قدس درون حجاب پیش كرس رحمت كه بر تابوت است همه وقت

 .داخل نشود، مبادا بمیرد، زیرا كه در ابر بر كرس رحمت ظاهر خواهم شد
سوختن برای قربان گناه، و قوچ و با این چیزها هارون داخل قدس بشود، با گوسالهای برای قربان. 

و پیراهن كتان مقدس را بپوشد، و زیر جامۀ كتان بر بدنش باشد، و به كمربند كتان بسته شود، و به عمامۀ كتان معمم باشد.
 .اینها رخت مقدس است. پس بدن خود را به آب غسل داده، آنها را بپوشد

 .و از جماعت بناسرائیل دو بز نرینه برای قربان گناه، و یك قوچ برای قربان سوختن بیرد
 .و هارون گوسالۀ قربان گناه را كه برای خود اوست بذراند، و برای خود و اهل خانۀ خود كفاره نماید

 .و دو بز را بیرد و آنها را به حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضر سازد
 .و هارون بر آن دو بز قرعه اندازد، یك قرعه برای خداوند و یك قرعه برای عزازیل

 .و هارون بزی را كه قرعه برای خداوند بر آن برآمد نزدیك بیاورد، و بجهت قربان گناه بذراند
و بزی كه قرعه برای عزازیل بر آن برآمد به حضور خداوند زنده حاضر شود، و بر آن كفاره نماید و آن را برای عزازیل به صحرا

 .بفرستد
و هارون گاو قربان گناه را كه برای خود اوست نزدیك بیاورد، و برای خود و اهل خانه خود كفاره نماید، و گاو قربان گناه را

 .كه برای خود اوست ذبح كند
و مجمری پر از زغال آتش از روی مذبح كه به حضور خداوند است و دو مشت پر از بخور معطر كوبیده شده برداشته، به

 .اندرون حجاب بیاورد
 .و بخور را بر آتش به حضور خداوند بنهد تا ابر بخور كرس رحمت را كه بر تابوت شهادت است بپوشاند، مبادا بمیرد

و از خون گاو گرفته، بر كرس رحمت به انشت خود به طرف مشرق بپاشد، و قدری از خون را پیش روی كرس رحمت هفت
 .مرتبه بپاشد

پس بز قربان گناه را كه برای قوم است ذبح نماید، و خونش را به اندرون حجاب بیاورد، وبا خونش چنانه با خون گاو عمل
 .كرده بود عمل كند، و آن را بر كرس رحمت و پیش روی كرس رحمت بپاشد

و برای قدس كفاره نماید به سبب نجاسات بناسرائیل، و به سبب تقصیرهای ایشان با تمام گناهان ایشان، و برای خیمه
 .اجتماع كه با ایشان در میان نجاسات ایشان ساكن است، همچنین بند

و هیچس در خیمه اجتماع نباشد، و از وقت كه برای كردن كفاره داخل قدس بشود تا وقت كه بیرون آید،پس برای خود و برای
 .اهل خانۀ خود و برای تمام جماعت اسرائیل كفاره خواهد كرد

پس نزد مذبح كه به حضور خداوند است بیرون آید، و برای آن كفاره نماید، و از خون گاو و از خون بز گرفته، آن را بر
 .شاخههای مذبح به هر طرف بپاشد

 .و قدری از خون را به انشت خود هفت مرتبه بر آن بپاشد و آن را تطهیر كند، و آن را از نجاسات بناسرائیل تقدیس نماید
 .و چون از كفاره نمودن برای قدس و برای خیمه اجتماع و برای مذبح فارغ شود، آناه بز زنده را نزدیك بیاورد

و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد، و همۀ خطایای بناسرائیل و همۀ تقصیرهای ایشان را با همۀ گناهان ایشان
 .اعتراف نماید، و آنها را بر سر بز بذارد و آن را به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد
 .و بز همۀ گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. پس بز را به صحرا رها كند

و هارون به خیمه اجتماع داخل شود، و رخت كتان را كه در وقت داخل شدن به قدس پوشیده بود بیرون كرده، آنها را در آنجا
 .بذارد

سوختن خود و قربان سوختن و بدن خود را در جای مقدس به آب غسل دهد، و رخت خود را پوشیده، بیرون آید، و قربان
 .قوم را بذراند، و برای خود و برای قوم كفاره نماید
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 .و پیه قربان گناه را بر مذبح بسوزاند
 .و آنه بز را برای عزازیل رها كرد رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد، و بعد از آن به لشرگاه داخل شود

و گاو قربان گناه و بز قربان گناه را كه خون آنها به قدس برای كردن كفاره آورده شد، بیرون لشرگاه برده شود، و پوست و
 .گوشتو سرگین آنها را به آتش بسوزانند

 .و آنه آنها را سوزانید رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد، و بعد از آن به لشرگاه داخل شود
و این برای شما فریضۀ دائم باشد، كه در روز دهم از ماه هفتم جانهای خود را ذلیل سازید، و هیچ كار منید، خواه متوطن

 .خواه غریب كه در میان شما مأوا گزیده باشد
 .زیرا كه در آن روز كفاره برای تطهیر شما كرده خواهد شد، و از جمیع گناهان خود به حضور خداوند طاهر خواهید شد

برای شماست، پس جانهای خود را ذلیل سازید. این است فریضۀ دائم ت آرامباین س. 
و كاهن كه مسح شده، و تخصیص شده باشد، تا در جای پدر خود كهانت نماید كفاره را بنماید. و رختهای كتان یعن رختهای

 .مقدس را بپوشد
 .و برای قدس مقدس كفاره نماید، و برای خیمۀ اجتماع و مذبح كفاره نماید، و برای كهنه و تمام جماعت قوم كفاره نماید

و این برای شما فریضۀ دائم خواهد بود تا برای بناسرائیل از تمام گناهان ایشان یك مرتبه هر سال كفاره شود. پس چنانه
 .خداوند موس را امر فرمود، همچنان بعمل آورد
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فصل 17

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 :هارون و پسرانش و جمیع بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: این است كاری كه خداوند مفرماید و مگوید

 ،هر شخص از خاندان اسرائیل كه گاو یا گوسفند یا بزدر لشرگاه ذبح نماید، یا آنه بیرون لشرگاه ذبح نماید
و آن را به در خیمه اجتماع نیاورد، تا قربان برای خداوند پیش مسن خداوند بذراند، بر آن شخص خون محسوب خواهد شد.

 .او خون ریخته است و آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد
تا آنه بناسرائیل ذبایح خود را كه در صحرا ذبح مكنند بیاورند، یعن برای خداوند به در خیمۀ اجتماع نزد كاهن آنها را

 .بیاورند، و آنها را بجهت ذبایح سلامت برای خداوند ذبح نمایند
 .و كاهن خون را بر مذبح خداوند نزد در خیمه اجتماع بپاشد، و پیه را بسوزاند تا عطر خوشبو برای خداوند شود

و بعد از این، ذبایح خود را برای دیوهای كه در عقب آنها زنا مكنند دیر ذبح ننمایند. این برای ایشان در پشتهای ایشان فریضۀ
 .دائم خواهد بود

 ،و ایشان را بو: هر كس از خاندان اسرائیل و از غریبان كه در میان شما مأوا گزینند كه قربان سوختن یا ذبیحه بذراند
 .و آن را به در خیمه اجتماع نیاورد، تا آن را برای خداوند بذراند. آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد

و هر كس از خاندان اسرائیل یا از غریبان كه در میان شما مأوا گزینند كه هر قسم خون را بخورد، من روی خود را بر آن
 .شخص كه خون خورده باشد برمگردانم، و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت

زیرا كه جان جسد در خون است، و من آن را بر مذبح به شما دادهام تا برای جانهای شما كفاره كند، زیرا خون است كه برای
 .جان كفاره مكند

 .بنابراین بناسرائیلرا گفتهام: هیچس از شما خون نخورد و غریب كه در میان شما مأوا گزیند خون نخورد
و هر شخص از بناسرائیل یا از غریبان كه در میان شما مأوا گزینند، كه هر جانور یا مرغ را كه خورده مشود صید كند،

 .پس خون آن را بریزد و به خاك بپوشاند
زیرا جان هر ذیجسد خون آن و جان آن ی است، پس بناسرائیل را گفتهام خون هیچ ذی جسد را مخورید، زیرا جان هر ذی

 .جسد خون آن است، هر كه آن را بخورد منقطع خواهد شد
و هر كس از متوطنان یا از غریبان كه میته یا دریده شدهای بخورد، رخت خود را بشوید، و به آب غسل كند و تا شام نجس

 .باشد. پس طاهر خواهد شد
 .و اگر آن را نشوید و بدن خود را غسل ندهد، متحمل گناه خود خواهد بود
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فصل 18

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: من یهوه خدای شما هستم

مثل اعمال زمین مصر كه در آن ساكن مبودید عمل منمایید، و مثل اعمال زمین كنعان كه من شما را به آنجا داخل خواهم كرد
 .عمل منمایید، و برحسب فرایض ایشان رفتار منید

 .احام مرا بجا آورید و فرایض مرا ناه دارید تا در آنها رفتار نمایید، من یهوه خدای شما هستم
 .پس فرایض و احام مرا ناه دارید، كه هر آدم كه آنها را بجاآورد در آنها زیست خواهد كرد، من یهوه هستم

 .هیچ كس به احدی از اقربای خویش نزدی ننماید تا كشف عورت او بند. من یهوه هستم
 .عورت پدر خود یعن عورت مادر خود را كشف منما؛ او مادر توست. كشف عورت او من

 .عورت زن پدر خود را كشف من. آن عورت پدر تو است
 .عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت چه مولود در خانه، چه مولود بیرون، عورت ایشان را كشف منما

 .عورت دختر پسرت و دختر دخترت، عورت ایشان را كشف من، زیرا كه اینها عورت تو است
 .عورت دختر زن پدرت كه از پدر تو زاییده شده باشد، او خواهر تو است كشف عورت او را من

 .عورت خواهر پدر خود را كشف من، او از اقربای پدر تو است
 .عورت خواهر مادر خود را كشف من، او از اقربای مادر تو است

 .عورت برادر پدر خود را كشف من، و به زن او نزدی منما. او (به منزلۀ) عمۀ تو است
 .عورت عروس خود را كشف من، او زن پسر تو است. عورت او را كشف من

 .عورت زن برادر خود را كشف من. آن عورت برادر تو است
عورت زن را با دخترش كشف من. و دختر پسر او یا دختر دختر او را میر، تا عورت او را كشف كن. اینان از اقربای او

 .مباشند و این فجور است
كه او زنده است، كشف نمای یر، تا هیوی او بشود، و تا عورت او را با وی مادامرا با خواهرش م و زن. 

منما، تاعورت او را كشف كن در نجاست حیضش نزدی و به زن. 
 .و با زن همسایۀ خود همبستر مشو، تا خود را با وی نجس سازی

 .و كس از ذریت خود را برای مولك از آتش مذران و نام خدای خود را بحرمت مساز. من یهوه هستم
 .و با ذكور مثل زن جماع من، زیرا كه این فجور است

و با هیچ بهیمهای جماع من، تا خود را به آن نجس سازی، و زن پیش بهیمهای نایستد تا با آن جماع كند، زیرا كه این فجور
 .است

 .به هیچ كدام از اینها خویشتن را نجس مسازید، زیرا به همۀ اینها امتهای كه من پیش روی شما بیرون مكنم، نجس شدهاند
 .و زمین نجس شده است، و انتقام گناهش را از آن خواهم كشید، و زمین ساكنان خود را ق خواهد نمود

پس شما فرایض و احام مرا ناه دارید، و هیچ كدام از این فجور را به عمل نیاورید، نه متوطن و نه غریب كه در میان شما
 .مأوا گزیند

 .زیرا مردمان آن زمین كه قبل از شما بودند، جمیع این فجور را كردند، و زمین نجس شده است
 .مبادا زمین شما را نیز ق كند، اگر آن را نجس سازید، چنانه امتهای را كه قبل از شما بودند، ق كرده است

 .زیرا هر كس كه ی از این فجور را بند، همۀ كسان كه كرده باشند، از میان قوم خود منقطع خواهند شد
پس وصیت مرا ناه دارید، و از این رسوم زشت كه قبل از شما به عمل آورده شده است عمل منمایید، و خود را به آنها نجس

 .مسازید. من یهوه خدای شما هستم
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .تمام جماعت بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: مقدس باشید، زیرا كه من یهوه خدای شما قدوس هستم

 .هر ی از شما مادر و پدر خود را احترام نماید و سبتهای مرا ناه دارید، من یهوه خدای شما هستم
 .به سوی بتها میل منید، و خدایان ریخته شده برای خود مسازید. من یهوه خدای شما هستم

 ،و چون ذبیحه سلامت نزد خداوند بذرانید، آن را بذرانید تا مقبول شوید
 .در روزی كه آن را ذبح نمایید. و در فردای آن روز خورده شود، و اگر چیزی از آن تا روز سوم بماند به آتش سوخته شود

 .و اگر در روز سوم خورده شود، مروه مباشد، مقبول نخواهد شد
و هر كه آن را بخورد، متحمل گناه خود خواهد بود، زیرا چیز مقدس خداوند را بحرمت كرده است، آن كس از قوم خود

 .منقطع خواهد شد
 .و چون حاصل زمین خود را درو كنید، گوشههای مزرعه خود را تمام ننید، و محصول خود را خوشهچین منید

و تاكستان خود را دانهچین منما، و خوشههای ریخته شدۀ تاكستان خود را بر مچین، آنها را برای فقیر و غریب بذار، من یهوه
 .خدای شما هستم

 .دزدی منید، و مر منمایید، و با یدیر دروغ مویید
 .و به نام من قسم دروغ مخورید، كه نام خدای خود را بحرمت نموده باش، من یهوه هستم

 .مال همسایه خود را غصب منما، و ستم من، و مزد مزدور نزد تو تا صبح نماند
 .كر را لعنت من، و پیش روی كور سن لغزش مذار، و از خدای خود بترس، من یهوه هستم

 در داوری بانصاف من، و فقیر را طرفداری منما و بزرگ را محترم مدار، و دربارۀ همسایۀ خود به انصاف داوری بن؛
 .در میان قوم خود برای سخنچین گردش من، و بر خون همسایه خود مایست. من یهوه هستم

 .برادر خود را در دل خود بغض منما، البته همسایۀ خود را تنبیه كن، و به سبب او متحمل گناه مباش
 .از ابنای قوم خود انتقام میر، و كینه مورز، و همسایۀ خود را مثل خویشتن محبت نما. من یهوه هستم

فرایض مرا ناه دارید. بهیمۀ خود را با غیر جنس آن به جماع وامدار؛ و مزرعه خود را به دو قسم تخم مار؛ و رخت از دوقسم
 .بافته شده در بر خود من

و مردی كه با زن همبستر شود و آن زن كنیز و نامزد كس باشد، اما فدیه نداده شده، و نه آزادی به او بخشیده، ایشان را
 .سیاست باید كرد، لین كشته نشوند زیرا كه او آزاد نبود

 .و مرد برای قربان جرم خود قوچ قربان جرم را نزد خداوند به در خیمه اجتماع بیاورد
و كاهن برای وی به قوچ قربان جرم نزد خداوند گناهش را كه كرده است كفاره خواهد كرد، و او از گناه كه كرده است

 .آمرزیده خواهد شد
و چون به آن زمین داخل شدید و هر قسم درخت را برای خوراك نشاندید، پس میوۀ آن را مثل نامختون آن بشمارید، سه سال

 .برای شما نامختون باشد؛ خورده نشود
 .و در سال چهارم همۀ میوۀ آن برای تمجید خداوند مقدس خواهد بود

 .و در سال پنجم میوۀ آن را بخورید تا محصول خود را برای شما زیاده كند. من یهوه خدای شما هستم
 .هیچ چیز را با خون مخورید و تفأل مزنید و شون منید

 .گوشههای سر خود را متراشید، و گوشههای ریش خود را مچینید
 .بدن خود را بجهت مرده مجروح مسازید، و هیچ نشان بر خود داغ منید. من یهوه هستم

 .دختر خود را بعصمت مساز، و او را به فاحش وامدار، مبادا زمین مرتب زنا شود و زمین پر از فجور گردد
 .سبتهای مرا ناه دارید، و مان مقدس مرا محترم دارید. من یهوه هستم

 .به اصحاب اجنه توجه منید، و از جادوگران پرسش منمایید، تا خود را به ایشان نجس سازید. من یهوه خدای شما هستم
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 .در پیش ریش سفید برخیز، و روی مرد پیر را محترم دار، و از خدای خود بترس. من یهوه هستم
 .و چون غریب با تو در زمین شما مأوا گزیند، او را میازارید

غریب كه در میان شما مأوا گزیند، مثل متوطن از شما باشد. و او را مثلخود محبت نما، زیرا كه شما در زمین مصر غریب
 .بودید. من یهوه خدای شما هستم

 .در عدل هیچ بانصاف منید، یعن در پیمایش یا در وزن یا در پیمانه
ترازوهای راست و سنهای راست و ایفۀ راست و هین راست بدارید. من یهوه خدای شما هستم كه شما را از زمین مصر بیرون

 .آوردم
 .پس جمیع فرایض مرا و احام مرا ناه دارید و آنها را بجا آورید. من یهوه هستم
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را بو: هر كس از بناسرائیل یا از غریبان كه در اسرائیل مأوا گزینند، كه از ذریت خود به مولَك بدهد، البته كشته

 .شود؛ قوم زمین او را با سن سنسار كنند
و من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید، و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت، زیرا كه از ذریت خود به

 .مولك داده است، تا مان مقدس مرا نجس سازد، و نام قدوس مرا بحرمت كند
 ،و اگر قوم زمین چشمان خود را از آن شخص بپوشانند، وقت كه از ذریت خود به مولك داده باشد، و او را نشند

آناه من روی خود را به ضد آن شخص و خاندانش خواهم گردانید، و او را و همۀ كسان را كه در عقب او زناكار شده، در
 .پیروی مولك زنا كردهاند، از میان قوم ایشان منقطع خواهم ساخت

و كس كه به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید، تا در عقب ایشان زنا كند، من روی خود را به ضد آن شخص
 .خواهم گردانید، و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت

 .پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من یهوه خدای شما هستم
 .و فرایض مرا ناه داشته، آنها را بجا آورید. من یهوه هستم كه شما را تقدیس منمایم

و هر كس كه پدر یا مادر خود را لعنت كند، البته كشته شود، چونه پدر و مادر خود را لعنت كرده است، خونش بر خود او
 .خواهد بود

 .و كس كه با زن دیری زنا كند یعن هر كه با زن همسایه خود زنا نماید، زان و زانیه البته كشته شوند
 .و كس كه با زن پدر خود بخوابد، و عورت پدر خود را كشف نماید، هر دو البته كشته شوند. خون ایشان بر خود ایشان است

 .و اگر كس با عروس خود بخوابد، هر دو ایشان البته كشته شوند. فاحش كردهاند. خون ایشان بر خود ایشان است
 .و اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد هر دو فجور كردهاند. هر دو ایشان البته كشته شوند. خون ایشان بر خود ایشان است

 .و اگر كس زن و مادرش را بیرد، این قباحت است. او و ایشان به آتش سوخته شوند، تا در میان شما قباحت نباشد
 .و مردی كه با بهیمهای جماع كند، البته كشته شود و آن بهیمه را نیز بشید

 .و زن كه به بهیمهای نزدیك شود تا با آن جماع كند، آن زن و بهیمه را بش. البته كشته شوند خون آنها بر خود آنهاست
و كس كهخواهر خود را خواه دختر پدرش خواه دختر مادرش باشد بیرد، و عورت او را ببیند و او عورت وی را ببیند، این
رسوای است. در پیش چشمان پسران قوم خود منقطع شوند، چون كه عورت خواهر خود را كشف كرده است. متحمل گناه

 .خود خواهد بود
و كس كه با زن حایض بخوابد و عورت او را كشف نماید، او چشمۀ او را كشف كرده است و او چشمۀ خون خود را كشف

 .نموده است، هر دوی ایشان از میان قوم خود منقطع خواهند شد
و عورت خواهر مادرت یا خواهر پدرت را كشف من؛ آن كس خویش خود را عریان ساخته است. ایشان متحمل گناه خود

 .خواهند بود
 .و كس كه با زن عموی خود بخوابد، عورت عموی خود را كشف كرده است. متحمل گناه خود خواهند بود. بكس خواهند بود

 .و كس كه زن برادر خود را بیرد، این نجاست است. عورت برادر خود را كشف كرده است. بكس خواهند بود
پس جمیع فرایض مرا و جمیع احام مرا ناه داشته، آنها را بجا آورید، تا زمین كه من شما را به آنجا مآورم تا در آن ساكن

 .شوید، شما را ق نند
و به رسوم قومهای كه من آنها را از پیش شما بیرون مكنم رفتار ننمایید، زیرا كه جمیع این كارها را كردند پس ایشان را مروه

 .داشتم
و به شما گفتم شما وارث این زمین خواهید بود ومن آن را به شما خواهم داد و وارث آن بشوید، زمین كه به شیر و شهد جاری

 .است. من یهوه خدای شما هستم كه شما را از امتها امتیاز كردهام
پس در میان بهایم طاهر و نجس، و در میان مرغان نجس و طاهر امتیاز كنید، وجانهای خود را به بهیمه یا مرغ یا به هیچ چیزی
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 .كه بر زمین مخزد مروه مسازید، كه آنها را برای شما جدا كردهام تا نجس باشند
 .و برای من مقدس باشید زیرا كه من یهوه قدوس هستم، و شما را از امتها امتیاز كردهام تا از آن من باشید

مرد و زن كه صاحب اجنه یا جادوگر باشد، البته كشته شوند؛ ایشان را به سن سنسار كنید. خون ایشان بر خود ایشان
 .است
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و خداوند به موس گفت: به كاهنانیعن پسران هارون خطاب كرده، به ایشان بو: كس از شما برای مردگان، خود را نجس
 ،نسازد

 .جز برای خویشان نزدیك خود، یعن برای مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرش
 .و برای خواهر باكرۀ خود كه قریب او باشد و شوهر ندارد؛ برای او خود را نجس تواند كرد

 .چونه در قوم خود رئیس است، خود را نجس نسازد، تا خویشتن را بعصمت نماید
 .سر خود را بمو نسازند، و گوشههای ریش خود را نتراشند، و بدن خود را مجروح ننمایند

برای خدای خود مقدس باشند، و نام خدای خود را بحرمت ننمایند. زیرا كه هدایای آتشین خداوند و طعام خدای خود را
 .ایشان مگذرانند. پس مقدس باشند

 .زن زانیه یا بعصمت را ناح ننمایند، و زن مطلقّه از شوهرش را نیرند، زیرا او برای خدای خود مقدس است
پس او را تقدیس نما، زیرا كه او طعام خدای خود را مگذراند. پس برای تو مقدس باشد، زیرا من یهوه كه شما را تقدیسمكنم،

 .قدوس هستم
 .و دختر هر كاهن كه خود را به فاحش بعصمت ساخته باشد، پدر خود را بعصمت كرده است. به آتش سوخته شود

و آن كه از میان برادرانش رئیس كهنه باشد، كه بر سر او روغن مسح ریخته شده، و تخصیص گردیده باشد تا لباس را بپوشد،
 ،موی سر خود را نشاید و گریبان خود را چاك نند

 .و نزد هیچ شخص مرده نرود، و برای پدر خود و مادر خود خویشتن را نجس نسازد
و از مان مقدس بیرون نرود، و مان مقدس خدای خود را بعصمت نسازد، زیرا كه تاج روغن مسح خدای او بر وی مباشد.

 .من یهوه هستم
 .و او زن باكرهای ناح كند

 .و بیوه و مطلقه و بعصمت و زانیه، اینها را نیرد. فقط باكرهای از قوم خود را به زن بیرد
 .و ذریت خود را در میان قوم خود بعصمت نسازد. من یهوه هستم كه او را مقدس مسازم

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
هارون را خطاب كرده، بو: هر كس از اولاد تو در طبقات ایشان كه عیب داشته باشد نزدیك نیاید، تا طعام خدای خود را

 .بذراند
 ،پس هر كس كه عیب دارد نزدیك نیاید، نه مرد كور و نه لن و نه پهن بین و نه زایدالاعضا

 ،و نه كس كه شسته پا یا شسته دست باشد
و نه گوژپشت و نه كوتاه قد و نه كس كه در چشم خود له دارد، و نه صاحب جرب و نه كس كه گری دارد و نه شسته

 .بیضه
هر كس از اولاد هارون كاهن كه عیب داشته باشد نزدیك نیاید، تا هدایای آتشین خداوند را بذراند، چونه معیوب است، برای

 .گذرانیدن طعام خدای خود نزدیك نیاید
 .طعام خدای خود را خواه از آنچهقدساقداس است و خواه از آنچه مقدس است، بخورد

لین به حجاب داخل نشود و به مذبح نزدیك نیاید، چونه معیوب است، تا مان مقدس مرا بحرمت نسازد. من یهوه هستم كه
 .ایشان را تقدیس مكنم

 .پس موس هارون و پسرانش و تمام بناسرائیل را چنین گفت
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
هارون و پسرانش را بو كه از موقوفات بناسرائیل كه برای من وقف مكنند احتراز نمایند، و نام قدوس مرا بحرمت نسازند.

 .من یهوه هستم
به ایشان بو: هر كس از همۀ ذریت شما در نسلهای شما كه به موقوفات كه بناسرائیل برای خداوند وقف نمایند نزدیك بیاید، و

 .نجاست او بر وی باشد، آن كس از حضور من منقطع خواهد شد. من یهوه هستم
هر كس از ذریت هارون كه مبروص یا صاحب جریان باشد تا طاهر نشود، از چیزهای مقدس نخورد، و كس كه هر چیزی را

 ،كه از میت نجس شود لمس نماید، و كس كه من از وی درآید
 .و كس كه هر حشرات را كه از آن نجس مشوند لمس نماید، یا آدم را كه از او نجس مشوند از هر نجاست كه دارد
 .پس كس كه ی از اینها را لمس نماید تا شام نجس باشد، و تا بدن خود را به آب غسل ندهد از چیزهای مقدس نخورد

 .و چون آفتاب غروب كند، آناه طاهر خواهد بود، و بعد از آن از چیزهای مقدس بخورد چونه خوراك وی است
 .میته یا دریده شده را نخورد تا از آن نجس شود. من یهوه هستم

پس وصیت مرا ناه دارند مبادا به سبب آن متحمل گناه شوند. و اگر آن را بحرمت نمایند بمیرند. من یهوه هستم كه ایشان را
 .تقدیس منمایم

 .هیچ غریب چیز مقدس نخورد، و مهمان كاهن ومزدور او چیز مقدس نخورد
 .اما اگر كاهن كس را بخرد، زرخرید او مباشد. او آن را بخورد و خانهزاد او نیز. هر دو خوراك او را بخورند

 .و دختر كاهن اگر منوحۀ مرد غریب باشد، از هدایای مقدس نخورد
و دختر كاهن كه بیوه یا مطلقه بشود و اولاد نداشته، به خانه پدر خود مثل طفولیتش برگردد، خوراك پدر خود را بخورد، لین

 .هیچ غریب از آن نخورد
 .و اگر كس سهواً چیز مقدس را بخورد، پنج یك بر آن اضافه كرده، آن چیز مقدس را به كاهن بدهد

 .و چیزهای مقدس بناسرائیل را كه برای خداوند مگذرانند، بحرمت نسازند
 .و به خوردن چیزهای مقدس ایشان، ایشان را متحمل جرم گناه نسازند، زیرا من یهوه هستم كه ایشان را تقدیس منمایم

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
هارون و پسرانش و جمیع بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: هر كس از خاندان اسرائیل و از غریبان كه در اسرائیل
باشند كه قربان خود را بذراند، خواه ی از نذرهای ایشان، خواه ی از نوافل ایشان، كه آن را برای قربان سوختن نزد

 ،خداوند مگذرانند
 .تا شما مقبول شوید. آن را نر بعیب از گاو یا از گوسفند یا از بز بذرانید

 .هر چه را كه عیب دارد مذرانید، برای شما مقبول نخواهد شد
و اگر كس ذبیحه سلامت برای خداوند بذراند، خواه برای وفای نذر، خواه برای نافله، چه از رمه چه از گله، آن بعیب باشد تا

 .مقبولبشود، البته هیچ عیب در آن نباشد
كور یا شسته یا مجروح یا آبلهدار یا صاحب جرب یا گری، اینها را برای خداوند مذرانید، و از اینها هدیۀ آتشین برای خداوند

 .بر مذبح مذارید
 .اما گاو و گوسفند كه زاید یا ناقص اعضا باشد، آن را برای نوافل بذران، لین برای نذر قبول نخواهد شد

 .و آنچه را كه بیضۀ آن كوفته یا فشرده یا شسته یا بریده باشد، برای خداوند نزدیك میاورید، و در زمین خود قربان مذرانید
و از دست غریب نیز طعام خدای خود را از هیچ یك از اینها مذرانید، زیرا فساد آنها در آنهاست چونه عیب دارند، برای شما

 .مقبول نخواهند شد
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

چون گاو یا گوسفند یا بز زاییده شود، هفت روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتم و بعد برای قربان هدیۀ آتشین نزد خداوند
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 .مقبول خواهد شد
 .اما گاو یا گوسفند آن را با بچهاش در یك روز ذبح منمایید

 .و چون ذبیحه تشر برای خداوند ذبح نمایید، آن را ذبح كنید تا مقبول شوید
 .در همان روز خورده شود و چیزی از آن را تا صبح ناه ندارید. من یهوه هستم

 .پس اوامر مرا ناه داشته، آنها را بجا آورید. من یهوه هستم
 .و نام قدوس مرا بحرمت مسازید و در میان بناسرائیل تقدیس خواهم شد. من یهوه هستم كه شما را تقدیس منمایم

 .و شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم. من یهوه هستم
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: موسمهای خداوند كه آنها را محفلهای مقدس خواهید خواند، اینها موسمهای من

 .مباشند
شش روز كار كرده شود و در روز هفتم سبت آرام و محفل مقدس باشد. هیچ كار منید. آن در همۀ مسنهای شما سبت برای

 .خداوند است
 .اینها موسمهای خداوند و محفلهای مقدس مباشد، كه آنها را در وقتهای آنها اعلان باید كرد

 .در ماه اول، در روز چهاردهم ماه بینالعصرین، فصح خداوند است
 .و در روز پانزدهم این ماه عید فطیر برای خداوند است، هفت روز فطیر بخورید

 .در روز اول محفل مقدس برای شما باشد، هیچ كار از شغل منید
 .هفت روز هدیۀ آتشین برای خداوند بذرانید، و در روز هفتم، محفل مقدس باشد؛ هیچ كار از شغل منید

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: چون به زمین كه من به شما مدهم داخل شوید، و محصول آن را درو كنید، آناه

 .بافۀ نوبر خود رانزد كاهن بیاورید
 .و بافه را به حضور خداوند بجنباند تا شما مقبول شوید، در فردای بعد از سبت كاهن آن را بجنباند

 .و در روزی كه شما بافه را مجنبانید، برۀ یك سالۀ بعیب برای قربان سوختن به حضور خداوند بذرانید
و هدیۀ آردی آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود، تا هدیۀ آتشین و عطر خوشبو برای خداوند باشد، و هدیۀ

 .ریختن آن چهار یك هین شراب خواهد بود
و نان و خوشههای برشته شده و خوشههای تازه مخورید، تا همان روزی كه قربان خدای خود را بذرانید. این برای پشتهای

 .شما در همۀ مسنهای شما فریضهای ابدی خواهد بود
 .و از فردای آن سبت، از روزی كه بافۀ جنبانیدن را آورده باشید، برای خود بشمارید تا هفت هفته تمام بشود

 .تا فردای بعد از سبت هفتم، پنجاه روز بشمارید، و هدیۀ آردی تازه برای خداوند بذرانید
 .از مسنهای خود دو نان جنبانیدن از دو عشر بیاورید از آرد نرم باشد، و با خمیر مایه پخته شود تا نوبر برای خداوند باشد
و همراه نان، هفت برۀ یك سالۀ بعیب و یك گوساله و دو قوچ، و آنها با هدیۀ آردی و هدیۀ ریختن آنها قربان سوختن برای

 . خداوند خواهدبود، و هدیۀ آتشین و عطر خوشبو برای خداوند
 .و یك بز نر برای قربان گناه، و دو برۀ نر یك ساله برای ذبیحۀ سلامت بذرانید

و كاهن آنها را با نان نوبر بجهت هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند با آن دو بره بجنباند، تا برای خداوند بجهت كاهن مقدس
 .باشد

و در همان روز منادی كنید كه برای شما محفل مقدس باشد؛ و هیچ كار از شغل منید. در همۀ مسنهای شما بر پشتهای شما
 .فریضۀ ابدی باشد

و چون محصول زمین خود را درو كنید، گوشههای مزرعۀ خود را تماماً درو من، و حصاد خود را خوشهچین منما، آنها را
 .برای فقیر و غریب بذار. من یهوه خدای شما هستم

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، بو: در ماه هفتم در روز اول ماه، آرام سبت برای شما خواهد بود، یعن یادگاری نواختن كرِنّاها و

 .محفل مقدس
 .هیچ كار از شغل منید و هدیۀ آتشین برای خداوند بذرانید

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
در دهم این ماه هفتم، روز كفاره است. این برای شما محفل مقدس باشد. جانهای خود را ذلیل سازید، و هدیۀ آتشین برای
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 .خداوند بذرانید
 .و در همان روز هیچ كار منید، زیراكه روز كفاره است تا برای شما به حضور یهوه خدای شما كفاره بشود

 .و هر كس كه در همان روز خود را ذلیل نسازد، از قوم خود منقطع خواهد شد
 .و هر كس كه در همان روز هرگونه كاری بند، آن شخص را از میان قوم او منقطع خواهم ساخت

 .هیچ كار منید. برای پشتهای شما در همۀ مسنهای شما فریضهایابدی است
این برای شما سبت آرام خواهدبود، پس جانهای خود را ذلیل سازید، در شام روز نهم، از شام تا شام، سبت خود را ناه

 .دارید
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .بناسرائیل را خطاب كرده، بو: در روز پانزدهم این ماه هفتم، عید خیمهها، هفت روز برای خداوند خواهد بود
 .در روز اول، محفل مقدس باشد؛ هیچ كار از شغل منید

هفت روز هدیۀ آتشین برای خداوند بذرانید، و در روز هشتم جشن مقدس برای شما باشد، و هدیۀ آتشین برای خداوند بذرانید.
 .این تمیل عید است؛ هیچ كار از شغل منید

قربان ذرانید، یعننید تا هدیۀ آتشین برای خداوند باین موسمهای خداوند است كه در آنها محفلهای مقدس را اعلان ب
 ،سوختن و هدیۀ آردی و ذبیحه و هدایای ریختن. مال هر روز را در روزش

 .سوای سبتهای خداوند و سوای عطایای خود و سوای جمیع نذرهای خود و سوای همۀ نوافل خود كه برای خداوند مدهید
اه دارید، در روز اول، آرامدر روز پانزدهم ماه هفتم چون شما محصول زمین را جمع كرده باشید، عید خداوند را هفت روز ن

 .سبت خواهد بود، و در روز هشتم آرام سبت
و در روز اول میوۀ درختان نیو برای خود بیرید، و شاخههای خرما و شاخههای درختان پربرگ، و بیدهای نهر، و به حضور

 .یهوه خدای خود هفت روز شادی نمایید
و آن را هر سال هفت روزبرای خداوند عید ناه دارید، برای پشتهای شما فریضهای ابدی است كه در ماه هفتم آن را عید ناه

 .دارید
 .هفت روز در خیمهها ساكن باشید؛ همۀ متوطنان در اسرائیل در خیمهها ساكن شوند

تا طبقات شما بدانند كه من بناسرائیل را وقت كه ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم در خیمهها ساكن گردانیدم. من یهوه
 .خدای شما هستم

 .پس موس بناسرائیل را از موسمهای خداوند خبر داد
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 و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .كه بناسرائیل را امر بفرما تا روغن زیتون صاف كوبیده شده برای روشنای بیرند، تا چراغ را دائماً روشن كنند

هارون آن را بیرون حجاب شهادت در خیمۀ اجتماع از شام تا صبح به حضور خداوند پیوسته بیاراید. در پشتهای شما فریضۀ
 .ابدی است

 .چراغها را بر چراغدان طاهر، به حضور خداوند پیوسته بیاراید
 .و آرد نرم بیر و از آن دوازده گرده بپز؛ برای هر گرده دو عشر باشد

 .و آنها را به دو صف، در هر صف شش، بر میز طاهر به حضور خداوند بذار
 . و بر هر صف بخور صاف بنه، تا بجهت یادگاری برای نان و هدیۀ آتشین باشد برای خداوند

 .در هر روز سبت آن را همیشه به حضور خداوند بیاراید. از جانب بناسرائیل عهد ابدی خواهد بود
و از آنِ هارون و پسرانش خواهد بود تا آن را در مان مقدس بخورند، زیرا این از هدایای آتشین خداوند به فریضۀ ابدی برای

 .وی قدساقداسخواهد بود
و پسر زن اسرائیل كه پدرش مرد مصری بود در میان بناسرائیل بیرون آمد، و پسر زن اسرائیل با مرد اسرائیل در لشرگاه

 .جن كردند
و پسر زن اسرائیل اسم را كفر گفت و لعنت كرد. پس او را نزد موس آوردند و نام مادر او شلومیت دختر دبری از سبط دان

 .بود
 .و او را در زندان انداختند تا از دهن خداوند اطلاع یابند

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
آن كس را كه لعنت كرده است، بیرون لشرگاه ببر، و همۀ آنان كه شنیدند دستهای خود را بر سر وی بنهند، و تمام جماعت

 .او را سنسار كنند
 .و بناسرائیل را خطاب كرده، بو: هر كس كه خدای خود را لعنت كند متحمل گناه خود خواهد بود

و هر كه اسم یهوه را كفر گوید هرآینه كشته شود، تمام جماعت او را البته سنسار كنند، خواه غریب خواه متوطن. چونه
 .اسم را كفر گفته است كشته شود

 .و كس كه آدم را بزند كه بمیرد، البته كشته شود
 .و كس كه بهیمهای را بزند كه بمیرد عوض آن را بدهد، جان به عوض جان

 .و كس كه همسایۀ خود را عیب رسانیده باشد چنانه او كرده باشد، به او كرده خواهد شد
شست عوض شست، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنانه به آن شخص عیب رسانیده، همچنان به او رسانیده

 .شود
 .وكس كه بهیمهای را كشت، عوض آن را بدهد، اما كس كه انسان را كشت، كشته شود

 .شما را یك حم خواهد بود، خواه غریب خواه متوطن، زیرا كه من یهوه خدای شما هستم
و موس بناسرائیل را خبر داد، و آن را كه لعنت كرده بود، بیرون لشرگاه بردند، و او را به سن سنسار كردند. پس

 .بناسرائیل چنان كه خداوند به موس امر فرموده بود به عمل آوردند
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 :و خداوند موس را در كوه سینا خطابكرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: چون شما به زمین كه من به شما مدهم، داخل شوید، آناه زمین، سبت خداوند را

 .ناه بدارد
 .شش سال مزرعۀ خود را بار، و شش سال تاكستان خود را پازش بن، و محصولش را جمع كن

 .و در سال هفتم سبت آرام برای زمین باشد، یعن سبت برای خداوند . مزرعۀ خود را مار و تاكستان خود را پازش منما
 .آنچه از مزرعۀ تو خودرو باشد، درو من، و انورهای مو پازش ناكردۀ خود را مچین، سال آرام برای زمین باشد

 .و سبت زمین، خوراك بجهت شما خواهد بود، برای تو و غلامت و كنیزت و مزدورت و غریب كه نزد تو مأوا گزیند
 .و برای بهایمت و برای جانوران كه در زمین تو باشند، همۀ محصولش خوراك خواهد بود

 .و برای خود هفت سبت سالها بشمار، یعنهفت در هفت سال و مدت هفت سبت سالها برای تو چهل و نه سال خواهد بود
 .و در روز دهم از ماه هفتم در روز كفاره، كرِنّای بلندآواز را بردان؛ در تمام زمین خود كرِنّا را بردان

سال پنجاهم را تقدیس نمایید، و در زمین برای جمیع ساكنانش آزادی را اعلان كنید. این برای شما یوبیل خواهد بود، و هر كس
 .از شما به ملك خود برگردد، و هر كس از شما به قبیلۀ خود برگردد

این سال پنجاهم برای شما یوبیل خواهد بود. زراعت منید و حاصل خودروی آن را مچینید، و انورهای مو پازش ناكردۀ آن را
 .مچینید

 .چونه یوبیل است، برای شما مقدس خواهد بود؛ محصول آن را در مزرعه بخورید
 .در این سال یوبیل هر كس از شما به ملك خود برگردد

 .و اگر چیزی به همسایۀ خود بفروش یا چیزی از دست همسایهات بخری یدیر را مغبون مسازید
 .برحسب شمارۀ سالهای بعد از یوبیل، از همسایۀ خود بخر و برحسب سالهای محصولش به تو بفروشد

برحسب زیادت سالها قیمت آن را زیاده كن، و برحسب كم سالها قیمتش را كم نما، زیرا كه شمارۀ حاصلها را به تو خواهد
 .فروخت

 .و یدیر را مغبون مسازید، و از خدای خود بترس. من یهوه خدای شما هستم
 .پس فرایض مرا بجا آورید و احام مرا ناه داشته، آنها را به عمل آورید، تا در زمین به امنیت ساكن شوید

 .و زمین بار خود را خواهد داد و به سیری خواهید خورد، و به امنیت در آن ساكن خواهید بود
 ،و اگر گویید در سال هفتم چه بخوریم، زیرا اینك نمكاریم و حاصل خود را جمع نمكنیم

 .پس در سال ششم بركت خود را بر شما خواهم فرمود، و محصولِ سه سال خواهد داد
 .و در سال هشتم بارید و از محصولِ كهنه تا سال نهم بخورید تا حاصل آن برسد؛ كهنه را بخورید

 .و زمین به فروش ابدی نرود زیرا زمین از آن من است، و شما نزد من غریب و مهمان هستید
 .و در تمام زمین ملك خود برای زمین فاك بدهید

اگر برادر تو فقیر شده، بعض از ملك خود را بفروشد، آناه ول او كه خویش نزدیك او باشد بیاید، و آنچه را كه برادرت
 .مفروشد، انفاك نماید

 .و اگر كس ول ندارد و برخوردار شده، قدر فاك آن را پیدا نماید
 .آناه سالهای فروش آن را بشمارد و آنچه را كه زیاده است به آنس كه فروخته بود، رد نماید، و او به ملك خود برگردد

و اگر نتواند برای خود پس بیرد، آناه آنچه فروخته است به دست خریدار آن تا سال یوبیل بماند، و در یوبیل رها خواهد شد، و
 .او به ملك خود خواهد برگشت

و اگر كس خانۀ سونت در شهر حصاردار بفروشد، تا یك سال تمام بعد از فروختن آن حق انفاك آن را خواهد داشت، مدت
 .انفاك آن یك سال خواهد بود

و اگر در مدت یك سال تمام آن را انفاك ننماید، پس آن خانهای كه در شهر حصاردار است، برای خریدار آن نسلا بعد نسل
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 .برقرار باشد، در یوبیل رها نشود
لین خانههای دهات كه حصار گرد خود ندارد، با مزرعههای آن زمین شمرده شود. برای آنها حق انفاك هست و در یوبیل رها

 .خواهد شد
 .و اما شهرهای لاویان، خانههایشهرهای ملك ایشان، حق انفاك آنها همیشه برای لاویان است

و اگر كس از لاویان بخرد، پس آنچه فروخته شده است از خانه یا از شهرِ ملك او در یوبیل رها خواهد شد، زیرا خانههای
 .شهرهای لاویان در میان بناسرائیل، ملك ایشان است

 .و مزرعههای حوال شهرهای ایشان فروخته نشود، زیرا كه این برای ایشان ملك ابدی است
 .و اگر برادرت فقیر شده، نزد تو ته دست باشد، او را مثل غریب و مهمان دستیری نما تا با تو زندگ نماید

 .از او ربا و سود میر و از خدای خود بترس، تا برادرت با تو زندگ نماید
 .نقد خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به او به سود مده

 .من یهوه خدای شما هستم كه شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا زمین كنعان را به شما دهم و خدای شما باشم
 .و اگر برادرت نزد تو فقیر شده، خود را به تو بفروشد، بر او مثل غلام خدمت مذار

 .مثل مزدور و مهمان نزد تو باشد و تا سال یوبیل نزد تو خدمت نماید
 .آناه از نزد تو بیرون رود، خود او و پسرانش همراه وی، و به خاندان خود برگردد و به ملك پدران خود رجعت نماید

 .زیرا كه ایشان بندگان منند كه ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم؛ مثل غلامان فروخته نشوند
 .بر او به سخت حمران منما و از خدای خود بترس

 .و اما غلامانت و كنیزانت كه برای تو خواهندبود، از امتهای كه به اطراف تو مباشند از ایشان غلامان و كنیزان بخرید
و هم از پسران مهمانان كه نزد شما مأوا گزینند، و از قبیلههای ایشان كه نزد شما باشند، كه ایشان را درزمین شما تولید

 .نمودند، بخرید و مملوك شما خواهندبود
و ایشان را بعد از خود برای پسران خود واگذارید، تا ملك موروث باشند و ایشان را تا به ابد مملوك سازید. و اما برادران شما

 .از بناسرائیل هیچس بر برادر خود به سخت حمران نند
و اگر غریب یا مهمان نزد شما برخوردار گردد، و برادرت نزد او فقیر شده، به آن غریب یا مهمان تو یا به نسل خاندان آن

 ،غریب، خود را بفروشد
 .بعد از فروخته شدنش برای وی حق انفاك مباشد. ی از برادرانش او را انفاك نماید

یا عمویش یا پسر عمویش او را انفاك نماید، یا ی از خویشان او از خاندانش او را انفاك نماید، یا خود او اگر برخوردار
 .گردد، خویشتن را انفاك نماید

و با آن كس كه او را خرید از سال كه خود را فروخت تا سال یوبیل حساب كند، و نقد فروش او برحسب شمارۀ سالها باشد،
 .موافق روزهای مزدور نزد او باشد

 .اگر سالهای بسیار باق باشد، برحسب آنها نقد انفاك خود را از نقد فروش خود، پس بدهد
 .و اگر تا سال یوبیل، سالهای كم باق باشد با وی حساب بند، و برحسب سالهایش نقد انفاك خود را رد نماید

 .مثل مزدوری كه سال به سال اجیر باشد نزد او بماند، و در نظر تو به سخت بر وی حمران نند
 .و اگر به اینها انفاك نشود پس در سال یوبیل رهاشود، هم خود او و پسرانش همراه وی

 .زیرا برای من بناسرائیل غلاماند، ایشان غلام من مباشند كه ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم. من یهوه خدای شما هستم
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برای خود بتها مسازید، و تمثال تراشیده و ستون به جهت خود برپا منمایید، و سن مصور در زمین خود مذارید تا به آن
 .سجده كنید، زیرا كه من یهوه خدای شما هستم

 .سبتهای مرا ناه دارید، و مان مقدس مرا احترام نمایید. من یهوه هستم
 ،اگر در فرایض من سلوك نمایید و اوامر مرا ناه داشته، آنها را بجا آورید

 .آناه بارانهای شما را در موسم آنها خواهم داد، و زمین محصول خود را خواهد آورد، و درختان صحرا میوۀ خود را خواهد داد
و كوفتن خرمن شما تا چیدن انور خواهد رسید، و چیدن انور تا كاشتن تخم خواهد رسید، و نان خود را به سیری خورده، در

 .زمین خود به امنیت سونت خواهید كرد
و به زمین، سلامت خواهم داد و خواهید خوابید و ترسانندهای نخواهد بود؛ و حیوانات موذی را از زمین نابود خواهم ساخت، و

 .شمشیر از زمین شما گذر نخواهد كرد
 .و دشمنان خود را تعاقب خواهید كرد، و ایشان پیش روی شما از شمشیر خواهند افتاد

و پنج نفر از شما صد را تعاقب خواهند كرد، و صد از شما دههزار را خواهند راند، و دشمنان شما پیش روی شما از شمشیر
 .خواهند افتاد

 .و بر شما التفات خواهم كرد، و شما را بارور گردانیده، شما را كثیر خواهم ساخت، و عهد خود را با شما استوار خواهم نمود
 .و غَلۀ كهنۀ پارینه را خواهید خورد، و كهنه را برای نو بیرون خواهید آورد

 .و مسن خود را در میان شما برپا خواهم كرد و جانم شما را مروه نخواهد داشت
 .و در میان شما خواهم خرامید و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود

من یهوه خدای شما هستم كه شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا ایشان را غلام نباشید، و بندهای یوغ شما را شستم، و شما
 .را راستروان ساختم

 ،و اگر مرا نشنوید و جمیع این اوامر را بجا نیاورید
 ،و اگر فرایض مرا رد نمایید و دل شما احام مرا مروه دارد، تا تمام اوامر مرا بجا نیاورده، عهد مرا بشنید

من این را به شما خواهمكرد كه خوف و سل و تب را كه چشمان را فنا سازد، و جان را تلف كند، بر شما مسلط خواهم ساخت،
 .و تخم خود را بفایده خواهید كاشت و دشمنان شما آن را خواهند خورد

و روی خود را به ضد شما خواهم داشت، و پیش روی دشمنان خود منهزم خواهید شد، و آنان كه از شما نفرت دارند، بر شما
 .حمران خواهند كرد، و بدون تعاقب كنندهای فرار خواهید نمود

 .و اگر با وجود این همه، مرا نشنوید، آناه شما را برای گناهان شما هفت مرتبه زیاده سیاست خواهم كرد
 .و فخر قوت شما را خواهم شست، و آسمان شما را مثل آهن و زمین شما را مثل مس خواهم ساخت

و قوت شما در بطالت صرف خواهد شد، زیرا زمین شما حاصل خود را نخواهد داد، و درختان زمین میوۀ خود را نخواهد
 .آورد

و اگر به خلاف من رفتار نموده، از شنیدن من ابا نمایید، آناه برحسب گناهانتان هفت چندان بلایای زیاده بر شما عارض
 .گردانم

و وحوش صحرا را بر شمافرستم تا شما را باولاد سازند، و بهایم شما را هلاك كنند، و شما را در شماره كم سازند، و
 .شاهراههای شما ویران خواهد شد

 ،و اگر با این همه از من متنبه نشده، به خلاف من رفتار كنید
 .آناه من نیز به خلاف شما رفتار خواهم كرد، و شما را برای گناهانتان هفت چندان سزا خواهم داد

و بر شما شمشیری خواهم آورد كه انتقام عهد مرا بیرد. و چون به شهرهای خود جمع شوید، وبا در میان شما خواهم فرستاد،
 .و به دست دشمن تسلیم خواهید شد

و چون عصای نان شما را بشنم، ده زن نان شما را در یك تنور خواهند پخت، و نان شما را به شما به وزن پس خواهند داد، و



184

 .چون بخورید سیر نخواهید شد
 ،و اگر با وجود این، مرا نشنوید و به خلاف من رفتار نمایید

 .آناه به غضب به خلاف شما رفتار خواهم كرد، و من نیز برای گناهانتان، شما را هفت چندان سیاست خواهم كرد
 .و گوشت پسران خود را خواهید خورد، و گوشت دختران خود را خواهید خورد

و مانهای بلند شما را خراب خواهم ساخت، و اصنام شما را قطع خواهم كرد، و لاشههای شما را بر لاشههای بتهای شما
 .خواهم افند، و جان من شما را مروه خواهد داشت

و شهرهای شما را خراب خواهم ساخت، و مانهای مقدس شما را ویران خواهم كرد، و بوی عطرهای خوشبوی شما را نخواهم
 .بویید

 .و من زمین را ویران خواهم ساخت، به حدی كه دشمنان شما كه در آن ساكن باشند، متحیر خواهند شد
و شما را در میان امتها پراكنده خواهم ساخت، و شمشیررا در عقب شما خواهم كشید، و زمین شما ویران و شهرهای شما

 .خراب خواهد شد
آناه زمین در تمام روزهای ویراناش، حین كه شما در زمین دشمنان خود باشید، از سبتهای خود تمتع خواهد برد. پس

 .زمین آرام خواهد یافت و از سبتهای خود تمتع خواهد برد
 .تمام روزهای ویراناش آرام خواهد یافت، یعن آن آرام كه در سبتهای شما حین كه در آن ساكن مبودید، نیافته بود

و اما در دلهای بقیۀ شما در زمین دشمنان شما ضعف خواهم فرستاد، و آواز برگِ رانده شده، ایشان را خواهد گریزانید، و بدون
 .تعاقب كنندهای مثل كس كه از شمشیر فرار كند، خواهند گریخت و خواهند افتاد

و به روی یدیر مثل از دم شمشیر خواهند ریخت، با آنه كس تعاقب نند، و شما را یارای مقاومت با دشمنان خود نخواهد
 .بود

 .و در میان امتها هلاك خواهید شد و زمین دشمنان شما، شما را خواهد خورد
 .و بقیۀ شما در زمین دشمنان خود در گناهان خود فان خواهند شد، و در گناهان پدران خود نیز فان خواهند شد

پس به گناهان خود و به گناهان پدران خود در خیانت كه به من ورزیده، و سلوك كه به خلاف من نمودهاند، اعتراف خواهند
 .كرد

از این سبب من نیز به خلاف ایشان رفتار نمودم، و ایشان را به زمین دشمنان ایشان آوردم. پس اگر دل نامختون ایشان
 ،متواضع شود و سزای گناهان خود را بپذیرند

آناه عهد خود را با یعقوب بیاد خواهم آورد، و عهد خود را با اسحاق نیز و عهد خود را با ابراهیم نیز بیاد خواهم آورد، و
 .آنزمین را بیاد خواهم آورد

و زمین از ایشان ترك خواهد شد و چون از ایشان ویران باشد از سبتهای خود تمتع خواهد برد، و ایشان سزای گناه خود را
 .خواهند پذیرفت، به سبب اینه احام مرا رد كردند، و دل ایشان فرایض مرا مروه داشت

و با وجود این همه نیز چون در زمین دشمنان خود باشند، من ایشان را رد نخواهم كرد، و ایشان را مروه نخواهم داشت تا
 .ایشان را هلاك كنم، و عهد خود را با ایشان بشنم، زیرا كه من یهوه خدای ایشان هستم

بله برای ایشان عهد اجداد ایشان را بیاد خواهمآورد كه ایشان را در نظر امتها از زمین مصر بیرون آوردم، تا خدای ایشان
 .باشم. من یهوه هستم

 .این است فرایض و احام و شرایع كه خداوند در میان خود و بناسرائیل در كوه سینا به دست موس قرار داد
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: چون كس نذر مخصوص نماید، نفوس برحسب برآورد تو، از آن خداوند باشند

 .و اگر برآورد تو بجهت ذكور، از بیست ساله تا شصت ساله باشد، برآورد تو پنجاه مثقال نقره برحسب مثقال قدس خواهد بود
 .و اگر اُناث باشد برآورد تو س مثقال خواهد بود

 .و اگر از پنج ساله تا بیست ساله باشد، برآورد تو بجهت ذكور، بیست مثقال و بجهت اناث ده مثقال خواهد بود
 .و اگر از یك ماهه تا پنج ساله باشد، برآورد تو بجهت ذكور پنج مثقال نقره، و بجهت اناث،برآورد تو سه مثقال نقره خواهد بود

 .و اگر از شصت ساله و بالاتر باشد، اگر ذكور باشد، آناه برآورد تو پانزده مثقال، و برای اناث ده مثقال خواهد بود
و اگر از برآورد تو فقیرتر باشد، پس او را به حضور كاهن حاضر كنند، و كاهن برایش برآورد كند و كاهن به مقدار قوۀ آن كه

 .نذر كرده، برای وی برآورد نماید
 .و اگر بهیمهای باشد از آنهای كه برای خداوند قربان مگذرانند، هر آنچه را كه كس از آنها به خداوند بدهد، مقدس خواهد بود

آن را مبادله ننماید و خوب را به بد یا بد را به خوب عوض نند. و اگر بهیمهای را به بهیمهای مبادله كند، هم آن و آنچه به
 .عوض آن داده شود، هر دو مقدس خواهد بود

 .و اگر هر قسم بهیمۀ نجس باشد كه از آن قربان برای خداوند نمگذرانند، آن بهیمه را پیش كاهن حاضر كند
 .و كاهن آن را چه خوب و چه بد، قیمت كند و برحسب برآورد تو ای كاهن، چنین باشد

 .و اگر آن را فدیه دهد، پنج یك بر برآورد تو زیاده دهد
و اگر كس خانۀ خود را وقف نماید تا برای خداوند مقدس شود، كاهن آن را چه خوب و چه بد برآورد كند، و بطوری كه كاهن

 .آن را برآورد كرده باشد، همچنان بماند
 .و اگر وقف كننده بخواهد خانۀ خود را فدیه دهد، پس پنج یك بر نقد برآورد تو زیاده كند و از آن او خواهد بود

و اگر كس قطعهای از زمین ملك خود را برای خداوند وقف نماید، آناه برآورد تو موافق زراعت آن باشد، زراعت یك حومر جو
 .به پنجاه مثقال نقره باشد

 .و اگر زمین خود را از سالیوبیل وقف نماید، موافق برآورد تو برقرار باشد
و اگر زمین خود را بعد از یوبیل وقف نماید، آناه كاهن نقد آن را موافق سالهای كه تا سال یوبیل باق مباشد برای وی

 .بشمارد، و از برآورد تو تخفیف شود
 .و اگر آنه زمین را وقف كرد بخواهد آن را فدیه دهد، پس پنج یك از نقد برآورد تو را بر آن بیفزاید و برای وی برقرار شود

 .و اگر نخواهد زمین را فدیه دهد، یا اگر زمین را به دیری فروخته باشد، بعد از آن فدیه داده نخواهد شد
 .و آن زمین چون در یوبیل رها شود مثل زمین وقف برای خداوند ، مقدس خواهد بود؛ ملیت آن برای كاهن است

 ،و اگر زمین را كه خریده باشد كه از زمین ملك او نبود، برای خداوند وقف نماید
 .آناه كاهن مبلغ برآورد تو را تا سال یوبیل برای وی بشمارد، و در آن روز برآورد تو را مثل وقف خداوند به وی بدهد

 .و آن زمین در سال یوبیل به كس كه از او خریده شده بود خواهد برگشت، یعن به كس كه آن زمین ملك موروث وی بود
 .و هر برآورد تو موافق مثقال قدس باشد كه بیست جیره یك مثقال است

لین نخستزادهای از بهایم كه برای خداوند نخستزاده شده باشد، هیچس آن را وقف ننماید، خواه گاو خواه گوسفند، از آن
 .خداوند است

و اگر از بهایم نجس باشد، آناه آن را برحسب برآورد تو فدیه دهد، و پنج یك بر آن بیفزاید، و اگر فدیه داده نشود پس موافق
 .برآورد تو فروخته شود

اما هر چیزی كه كس برای خداوند وقف نماید، از كل مایملك خود، چه از انسان چه از بهایم چه از زمین ملك خود، نهفروخته
 .شود و نه فدیه داده شود، زیرا هر چه وقف باشد برای خداوند قدساقداس است

 .هر وقف كه از انسان وقف شده باشد، فدیه داده نشود. البته كشته شود
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 .و تمام ده یك زمین چه از تخم زمین چه از میوۀ درخت از آن خداوند است، و برای خداوند مقدس مباشد
 .و اگر كس از ده یك خود چیزی فدیه دهد پنج یك آن را بر آنبیفزاید

 .و تمام ده یك گاو و گوسفند یعن هر چه زیر عصا بذرد، دهم آن برای خداوند مقدس خواهد بود
در خوب و بدی آن تفحص ننماید و آن را مبادله نند، و اگر آن را مبادله كند هم آن و هم بدل آن مقدس خواهد بود و فدیه داده

 .نشود
 .این است اوامری كه خداوند به موس برای بناسرائیل در كوه سینا امر فرمود



اعداد
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فصل 1

و در روز اول ماه دوم از سال دوم از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، خداوند در بیابان سینا در خیمۀ اجتماع موس را
 :خطاب كرده، گفت

حساب تمام جماعت بناسرائیل را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، به شمارۀ اسمهای همۀ ذكوران موافق سرهای ایشان
 .بیرید

 .از بیست ساله و زیاده، هر كه از اسرائیل به جن بیرون مرود، تو و هارون ایشان را برحسب افواج ایشان بشمارید
 .و همراه شما یك نفر از هر سبط باشد كه هر یك رئیس خاندان آبایش باشد

 .و اسمهای كسان كه با شما باید بایستند، این است: از رؤبین، الیصوربن شَدَیئور
 .و از شمعون، شلومیئیل بن صوریشَدّای

 .و از یهودا، نَحشون بن عمیناداب
 .و از یساكار، نَتَنائیل بن صوغَر
 .و از زَبولون، اَلیاب بن حیلون

 .و از بن یوسف: از اَفرایم، اَلیشَمع بن عمیهود. و از منَس، جملیئیل بن فَدَهصور
از بنیامین، اَبیدان بن جِدعون. 

 .و از دان، اَخیعزر بن عمیشَدّای
 .و از اشیر، فَجعیئیل بن عران
 .و از جاد، اَلیاساف بن دعوئیل

 .و از نَفتال، اَخیرع بن عینان
 .اینانند دعوت شدگان جماعت و سروران اسباط آبای ایشان، و رؤسای هزارههای اسرائیل

 .و موس و هارون این كسان را كه به نام، معین شدند، گرفتند
و در روز اول ماه دوم، تمام جماعت را جمع كرده، نسب نامههای ایشان را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، به شمارۀ

 .اسمها از بیست ساله و بالاتر موافق سرهای ایشان خواندند
 .چنانه خداوند موس را امر فرموده بود، ایشان را در بیابان سینا بشمرد

و اما انساب بنرؤبین نخستزادۀ اسرائیل، برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق نامها و سرهای ایشان این بود: هر ذكور
 .از بیست ساله و بالاتر، جمیع كسان كه برای جن بیرون مرفتند

 .شمردهشدگان ایشان از سبط رؤبین، چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند
و انساب بنشمعون برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، كسان كه از ایشان شمرده شدند، موافق شمارۀ اسمها و سرهای

 .ایشان این بود: هر ذكور از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون مرفت
 .شمردهشدگان ایشان از سبط شمعون، پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند

و انساب بنجاد برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها، از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون
 .مرفت

 .شمردهشدگان ایشان از سبط جاد، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند
و انساب بنیهودا برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون

 .مرفت
 .شمردهشدگان ایشان از سبط یهودا،هفتاد و چهار هزار و شش صد نفر بودند

و انساب بنیساكار برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون
 .مرفت

 .شمردهشدگان ایشان از سبط یساكار، پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند
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و انساب بنزبولون برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون
 .مرفت

 .شمردهشدگان ایشان از سبط زبولون پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بودند
و انساب بنیوسف از بناَفرایم برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای

 .جن بیرون مرفت
 .شمردهشدگان ایشان از سبط اَفرایم، چهل هزار و پانصد نفر بودند

و انساب بنمنَس برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها، از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون
 .مرفت

 .شمردهشدگان ایشان از سبط منس، س و دو هزار و دویست نفر بودند
و انساب بنبنیامین برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها، از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون

 .مرفت
 .شمردهشدگان ایشان از سبط بنیامین، س و پنج هزار و چهارصد نفر بودند

 .و انساب بندان برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن مرفت
 .شمردهشدگان ایشان از سبط دان، شصت و دوهزار و هفتصد نفر بودند

و انساب بناَشیر برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون
 .مرفت

 .شمردهشدگان ایشان از سبط اَشیر، چهل و یك هزار و پانصد نفر بودند
و انساب بننَفْتال برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمارۀ اسمها از بیست ساله و بالاتر، هر كه برای جن بیرون

 .مرفت
 .شمردهشدگان ایشان از سبط نَفْتال، پنجاه و سه هزار و پانصد نفر بودند

 .اینانند شمردهشدگان كه موس و هارون با دوازده نفر از سروران اسرائیل، كه یك نفر برای هر خاندان آبای ایشان بود، شمردند
و تمام شمردهشدگان بناسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان، از بیست ساله و بالاتر، هر كس از اسرائیل كه برای جن بیرون

 .مرفت
 .همۀ شمردهشدگان، ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند

 .اما لاویان برحسب سبط آبای ایشان در میان آنها شمرده نشدند
 :زیرا خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .اما سبط لاوی را مشمار و حساب ایشان را در میان بناسرائیل میر
لین لاویان را بر مسن شهادت و تمام اسبابش و بر هرچه علاقه به آن دارد بمار، و ایشان مسن و تمام اسبابش را

 .بردارند، و ایشان آن را خدمت نمایند و به اطراف مسن خیمه زنند
و چون مسن روانه شود لاویان آن را پایین بیاورند، و چون مسن افراشته شود لاویان آن را برپا نمایند، و غریب كه نزدیك آن

 .آید، كشته شود
 .و بناسرائیل هر كس در محلۀ خود و هر كس نزد علَم خویش برحسب افواج خود، خیمه زنند

و لاویان به اطراف مسن شهادت خیمه زنند، مبادا غضب بر جماعت بناسرائیل بشود، و لاویان شعائر مسن شهادت را ناه
 .دارند

 .پس بناسرائیل چنین كردند، و برحسب آنچه خداوند موس را امر فرموده بود، به عمل آوردند
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فصل 2

 :و خداوند موس و هارون را خطاب كرده،گفت
 .هر كس از بناسرائیل نزد علَم و نشان خاندان آبای خویش خیمه زند، در برابر و اطراف خیمۀ اجتماع خیمه زنند

و به جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب اهل علَم محلّۀ یهودا برحسب افواج خود خیمه زنند، و رئیس بنیهودا نَحشُون بن
 .عمیناداب باشد

 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بودند
 .و سبط یساكار در پهلوی او خیمه زنند، و رئیس بنیساكار نَتنائیل بن صوغر باشد

 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند
 .و سبط زبولون و رئیس بنزبولون اَلیآب بن حیلون باشد

 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بودند
 .جمیع شمردهشدگان محلۀ یهودا برحسب افواج ایشان صد و هشتاد و شش هزار و چهارصد نفر بودند. و ایشان اول كوچ كنند

 .و بر جانب جنوب، علَم محلۀ رؤبین برحسب افواج ایشان باشد، و رئیس بنرؤبین اَلیصور بن شَدَیىور باشد
 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند چهل و شش هزار و پانصد نفربودند

 .و در پهلوی او سبط شَمعون خیمه زنند و رئیس بنشَمعون شلومیئیل بن صوریشَدّای باشد
 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند

 .و سبط جاد و رئیس بنجاد اَلیاساف بن رعوئیل باشد
 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند

جمیع شمردهشدگان محلۀ رؤبین برحسب افواج ایشان صد و پنجاه و یك هزار و چهارصد و پنجاه نفر بودند و ایشان دوم كوچ
 .كنند

و بعد از آن خیمۀ اجتماع با محلۀ لاویان در میان محلهها كوچ كند، چنانه خیمه مزنند، همچنان هر كس در جای خود نزد
 .علَمهای خویش كوچ كنند

 .و به طرف مغرب، علَم محلۀ اَفرایم برحسب افواج ایشان و رئیس بناَفرایم، الیشَمع بن عمیهود باشد
 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، چهل هزار و پانصد نفر بودند

 .و در پهلوی او سبط منَس، و رئیس بنمنَس جملیئیل بن فَدَهصور باشد
 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، س و دو هزار و دویست نفر بودند

 .و سبط بنیامین و رئیس بنبنیامین، اَبیدان بن جِدعون باشد
 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، س و پنج هزار و چهارصد نفر بودند

 .جمیع شمردهشدگان محلۀ اَفرایم برحسب افواج ایشان، صد و هشت هزار و یصد نفر بودند، و ایشان سوم كوچ كنند
 .و به طرف شمال، علَم محلۀ دان، برحسب افواج ایشان، و رئیس بندان اَخیعزر بن عمیشَدّای باشد

 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، شصت و دو هزاروهفتصد نفر بودند
 .و در پهلوی ایشان سبط اَشیر خیمه زنند، و رئیسبناَشیر فَجعیئیل بن عران باشد

 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، چهل و یك هزار و پانصد نفر بودند
 .و سبط نَفْتال و رئیس بننَفْتال اَخیرع بن عینان باشد

 .و فوج او كه از ایشان شمرده شدند، پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر بودند
 .جمیع شمردهشدگان محلۀ دان، صد و پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بودند. ایشان نزد علَمهای خود در عقب كوچ كنند

اینانند شمردهشدگان بناسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان، جمیع شمردهشدگان محلهها موافق افواج ایشان ششصد و سه
 .هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند

 .اما لاویان چنانه خداوند به موس امر فرموده بود، در میان بناسرائیل شمرده نشدند
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و بناسرائیل موافق هرچه خداوند به موس امر فرموده بود، عمل نمودند، به اینطور نزد علمهای خود خیمه مزدند و به اینطور
 .هر كس برحسب قبایل خود با خاندان آبای خود كوچ مكردند



192

فصل 3

 .این است اَنساب هارون و موس در روزی كه خداوند در كوه سینا با موس متلم شد
 .و نامهای پسران هارون این است: نخستزادهاش ناداب و اَبیهو و اَلْعازار و ایتامار

 .این است نامهای پسران هارون كهنه كه مسح شده بودند كه ایشان را برای كهانت تخصیص نمود
اما ناداب و اَبیهو در حضور خداوند مردند، هنام كه ایشان در بیابان سینا آتش غریب به حضور خداوند گذرانیدند، و ایشان

 .راپسری نبود و اَلعازار و ایتامار به حضور پدر خود هارون، كهانت منمودند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .سبط لاوی را نزدیك آورده، ایشان را پیش هارون كاهن حاضر كن تا او را خدمت نمایند
 .و ایشان شعائر او و شعائر تمام جماعت را پیش خیمۀ اجتماع ناه داشته، خدمت مسن را بجا آورند

 .و جمیع اسباب خیمۀ اجتماع و شعائر بناسرائیل را ناه داشته، خدمت مسن را بجا آورند
 .و لاویان را به هارون و پسرانش بده، زیراكه ایشان از جانب بناسرائیل بالل به وی داده شدهاند
 .و هارون و پسرانش را تعیین نما تا كهانت خود را بجا بیاورند، و غریب كه نزدیك آید، كشته شود

 و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
كه اینك من لاویان را از میان بناسرائیل، به عوض هر نخستزادهای از بناسرائیل كه رحم را بشاید گرفتهام، پس لاویان از

 .آن من مباشند
زیرا جمیع نخستزادگان از آنِ منند، و در روزی كه همۀ نخستزادگان زمین مصر را كشتم، جمیع نخستزادگان اسرائیل را

 .خواه از انسان و خواه از بهایم برای خود تقدیس نمودم، پس از آن من مباشند. من یهوه هستم
 :و خداوند موس را در بیابان سینا خطاب كرده، گفت

 .بنلاوی را برحسب خاندان آبا و قبایل ایشان بشمار، هر ذكور ایشان را از یك ماهه و زیاده بشمار
 .پس موس برحسب قول خداوند چنانه مأمور شد، ایشان را شمرد

 .و پسران لاوی موافق نامهای ایشان اینانند: جرشون و قَهات و مراری
عمو ش نبشون برحسب قبایل ایشان این است: لرجو نامهای بن. 

 .و پسران قَهات برحسب قبایل ایشان: عمرام و یصهار و حبرون و عزیئیل
 .و پسران مراری برحسب قبایل ایشان: محل و موش بودند. اینانند قبایـل لاویان برحسب خاندان آبای ایشان

 .و از جرشون، قبیلۀ لبن و قبیلۀ شمع. اینانند قبایل جرشونیان
 .و شمردهشدگان ایشان به شمارۀ همۀ ذكوران از یك ماهه و بالاتر، شمردهشدگان ایشان هفت هزار و پانصد نفر بودند

 .و قبایل جرشونیان در عقب مسن، به طرف مغرب خیمه زنند
 .و سرور خاندان آبای جرشونیان، اَلیاساف بن لایل باشد

 .و ودیعت بنجرشون در خیمۀ اجتماع، مسن و خیمه و پوشش آن و پردۀ دروازۀ خیمۀ اجتماع باشد
 .و تجیرهای صحن و پردۀ دروازۀ صحن كه پیش روی مسن و به اطراف مذبح است و طنابهایش با هر خدمت آنها

 .و از قَهات، قبیلۀ عمرامیان و قبیلۀ یصهاریان و قبیلۀ حبرونیان و قبیلۀ عزیئیلیان، اینانند قبایل قَهاتیان
 .به شمارۀ همۀ ذكوران از یك ماهه و بالاتر، هشت هزار و ششصد نفر بودند كه ودیعت قدس را ناه مداشتند

 .و قبایل بنقَهات به طرف جنوب مسن، خیمه بزنند
 .و سرور خاندان آبای قبایل قَهاتیان، اَلیاصافان بن عزیئیل باشد

 .و ودیعت ایشان تابوت و میز و شمعدان و مذبحها و اسباب قدس كه با آنها خدمت مكنند، و حجاب و هر خدمت آن باشد
 .و سرور سروران لاویان، اَلعازار بن هارونِ كاهن باشد، و نظارتِ نهبانانِ خدمتِ قدس، او را خواهد بود

 .و از مراری، قبیلۀ محلیان و قبیلۀ موشیان؛اینانند قبایل مراری
 .و شمردهشدگان ایشان و شمارۀ همۀ ذكوران از یك ماهه و بالاتر، شش هزار و دویست نفر بودند
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 .و سرور خاندان آبای قبایل مراری، صوریئیل بن ابیحایل باشد و ایشان به طرف شمال مسن، خیمه بزنند
 .و ودیعت معین بنمراری، تختهای مسن و پشتبندهایش و ستونهایش و پایههایش و تمام اسبابش با تمام خدمتش باشد

 .و ستونهای اطراف صحن و پایههای آنها و میخها و طنابهای آنها
و پیش مسن به طرف مشرق و پیش روی خیمۀ اجتماع به طرف طلوع شمس، موس و هارون و پسرانش خیمه بزنند و

 .ناهبان قدس را و ناهبان بناسرائیل را بدارند. و هر غریب كه نزدیك آید، كشتهشود
و جمیع شمردهشدگان لاویان كه موس و هارون ایشان را برحسب قبایل ایشان و فرمان خداوند شمردند، همۀ ذكوران از یك

 .ماهه و بالاتر، بیست و دو هزار نفر بودند
 .و خداوند به موس گفت: جمیع نخستزادگان نرینۀ بناسرائیل را از یك ماهه و بالاتر بشمار، و حساب نامهای ایشان را بیر

و لاویان را به عوض همۀ نخستزادگان بناسرائیل برای من كه یهوه هستم بیر، و بهایم لاویان را به عوض همۀ نخستزادگان
 .بهایم بناسرائیل

 .پس موس چنانه خداوند او را امر فرموده بود، همۀ نخستزادگان بناسرائیل را شمرد
و جمیع نخستزادگان نرینه، برحسب شمارۀ اسمهای شمردهشدگان ایشان از یك ماهه و بالاتر، بیست و دو هزار و دویست و

 .هفتاد و سه نفر بودند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

لاویان را به عوض جمیع نخستزادگان بناسرائیل، و بهایم لاویان را به عوض بهایم ایشان بیر، و لاویان از آن من خواهند بود.
 .من یهوه هستم

 ،و اما دربارۀ فدیۀ دویست و هفتاد و سه نفر از نخستزادگان بناسرائیل كه بر لاویان زیادهاند
 .پنج مثقال برای هر سری بیر، آن را موافق مثقال قدس كه بیست جیره یك مثقال باشد، بیر

 .و نقد فدیۀ آنان كه از ایشان زیادهاند به هارون و پسرانش بده
 .پس موس نقد فدیه را از آنان كه زیاده بودند، بر كسان كه لاویان فدیۀ آنها شده بودند، گرفت

 .و از نخستزادگان بناسرائیل نقد را كه هزار و سیصد و شصت و پنج مثقال موافق مثقال قدس باشد، گرفت
 .و موس نقد فدیه را برحسب قول خداوند چنانه خداوند موس را امر فرموده بود، به هارون و پسرانش داد
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فصل 4

 :و خداوند موس و هارون را خطاب كرده،گفت
 .حساب بنقَهات را از میان بنلاوی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان بیر

 .از س ساله و بالاتر تا پنجاه ساله، هر كه داخل خدمت شود تا در خیمۀ اجتماع كار كند
 .و خدمت بنقَهات در خیمۀ اجتماع، كار قدسالاقداس باشد

 .و هنام كه اردو كوچ مكند هارون و پسرانش داخل شده، پوشش حجاب را پایین بیاورند، و تابوت شهادت را به آن بپوشانند
 .و بر آن پوششِ پوستِ خزِ آب بذارند و جامهای كه تمام آن لاجوردی باشد بالای آن پهن نموده، چوبدستهایش را بذرانند

و بر میز نانِ تَقْدِمه، جامۀ لاجوردیبسترانند و بر آن، بشقابها و قاشقها و كاسهها و پیالههای ریختن را بذارنند و نان دائم بر
 .آن باشد

 .و جامۀ قرمز بر آنها گسترانیده، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهایش را بذرانند
و جامۀ لاجوردی گرفته، شمعدان روشنای و چراغهایش و گلیرهایش و سینهایش و تمام ظروف روغنش را كه به آنها

 ،خدمتش مكنند بپوشانند
 .و آن را و همۀ اسبابش را در پوشش پوست خز گذارده، بر چوبدست بذارند

 .و بر مذبح زرین، جامۀ لاجوردی گسترانیده، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند، و چوبدستهایش را بذرانند
و تمام اسباب خدمت را كه به آنها در قدس خدمت مكنند گرفته، آنها را در جامۀ لاجوردی بذارند، و آنها را به پوشش

 .پوست خز پوشانیده، بر چوبدست بنهند
 .و مذبح را از خاكستر خال كرده، جامۀ ارغوان بر آن بسترانند

و جمیع اسبابش را كه به آنها خدمت آن را مكنند یعن مجمرها و چنالها و خاكاندازها و كاسهها، همۀ اسباب مذبح را بر
 .روی آن بنهند، و بر آن پوشش، پوست خز گسترانیده، چوب دستهایش را بذرانند

و چون هارون و پسرانش در هنام كوچ كردن اردو، از پوشانیدن قدس و تمام اسباب قدس فارغ شوند، بعد از آن پسران قَهات
 .برای برداشتن آن بیایند، اما قدس را لمس ننمایند مبادا بمیرند، این چیزها از خیمۀ اجتماع حمل بنقهات مباشد

و روغن مسح و نظارت تمام و بخور خوشبو و هدیۀ آردیدائم و ودیعت اَلعازار بن هارون كاهن، روغن بجهت روشنای
 .مسن مباشد، با هرآنچه در آن است، خواه از قدس و خواه از اسبابش

 :و خداوند موس و هارون را خطاب كرده، گفت
 .سبط قبایل قَهاتیان را از میان لاویان منقطع مسازید

بله با ایشان چنین رفتار نمایید تا چون به قدسالاقداس نزدیك آیند، زنده بمانند و نمیرند. هارون و پسرانش داخل آن بشوند، و
 .هریك از ایشان را به خدمت و حمل خود بمارند

 .و اما ایشان بجهت دیدن قدس لحظهای هم داخل نشوند، مبادا بمیرند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .حساب بنجرشون را نیز برحسب خاندان آبا و قبایل ایشان بیر
 .از س ساله و بالاتر تا پنجاه ساله ایشان را بشمار، هر كه داخل شود تا در خیمۀ اجتماع به شغل بپردازد و خدمت بنماید

 ،این است خدمت قبایل بنجرشون در خدمتگذاری و حمل
كه تجیرهای مسن و خیمۀ اجتماع را با پوشش آن و پوشش پوست خز كه بر بالای آن است، و پردۀ دروازۀ خیمۀ اجتماع را

 .بردارند
و تجیرهای صحن و پردۀ مدخل دروازۀ صحن، كه پیش مسن و به اطراف مذبح است، و طنابهای آنها و همۀ اسباب خدمت

 .آنها و هرچه به آنها باید كرده شود، ایشان بنند
و تمام خدمت بنجرشون در هر حمل و خدمت ایشان، به فرمان هارون و پسران او بشود، و جمیع حملهای ایشان را بر ایشان

 .ودیعت گذارید
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 .این است خدمت قبایل بنجرشون در خیمۀ اجتماع. و نظارت ایشان به دست ایتاماربن هارون كاهن باشد
 .و بنمراری را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان بشمار

 .از س ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هركه به خدمت داخل شود، تا كار خیمۀ اجتماع را بنماید. ایشان را بشمار
این است ودیعت حمل ایشان، در تمام خدمت ایشان در خیمۀ اجتماع، تختهای مسن و پشتبندهایش و ستونهایش و

 پایههایش
و ستونهای اطراف صحن و پایههای آنها و میخهای آنها و طنابهای آنها با همۀ اسباب آنها، و تمام خدمت آنها، پس اسباب

 .ودیعت حمل ایشان را به نامها حساب كنید
 .این است خدمت قبایل بنمراری در تمام خدمت ایشان در خیمۀ اجتماع، زیردست ایتامار بن هارونِ كاهن

 .و موس و هارون و سروران جماعت، بنقهات را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان شمردند
 .از س ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هركه به خدمت داخل مشد تا در خیمۀ اجتماع مشغول شود

 .و شمردهشدگان ایشان برحسب قبایل ایشان، دو هزار و هفتصد و پنجاه نفر بودند
اینانند شمردهشدگان قبایل قَهاتیان، هركه در خیمۀ اجتماع كار مكرد كه موس و هارون ایشان را برحسب آنچه خداوند به

 .واسطۀ موس فرموده بود، شمردند
 ،و شمردهشدگان بنجرشون برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان

 .از س ساله و بالاتر تا پنجاه ساله، هركه به خدمت داخل مشد تا در خیمۀ اجتماع كار كند
 .و شمردهشدگان ایشان برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، دو هزار و ششصد و س نفر بودند

اینانندشمردهشدگان قبایل بنجرشون، هركه در خیمۀ اجتماع كار مكرد كه موس و هارون ایشان را برحسب فرمان خداوند
 .شمردند

 ،و شمردهشدگان قبایل بنمراری برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان
 .از س ساله و بالاتر تا پنجاه ساله، هركه به خدمت داخل مشد تا در خیمۀ اجتماع كار كند

 .و شمردهشدگان ایشان برحسب قبایل ایشان سه هزار و دویست نفر بودند
 .اینانند شمردهشدگان قبایل بنمراری كه موس و هارون ایشان را برحسب آنچه خداوند به واسطۀ موس فرموده بود، شمردند

 ،جمیع شمردهشدگان لاویان كه موس و هارون و سروران اسرائیل ایشان را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان شمردند
 .از س ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هركه داخل مشد تا كار خدمت و كار حملها را در خیمۀ اجتماع بند

 ،شمردهشدگان ایشان هشت هزار و پانصد و هشتاد نفر بودند
برحسب فرمان خداوند به توسط موس، هركس موافق خدمتش و حملش شمرده شد. و چنانه خداوند موس را امر فرموده

 .بود، او ایشان را شمرد
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فصل 5

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .بناسرائیل را امر فرما كه مبروص را و هركه جریان دارد و هركه از میتَه نجس شود، از اردو اخراج كنند

خواه مرد و خواه زن، ایشان را اخراج نمایید؛ بیرون از اردو ایشان را اخراجنمایید، تا اردوی خود را جای كه من در میان ایشان
 .ساكن هستم، نجس نسازند

و بناسرائیل چنین كردند، و آن كسان را بیرون از اردو اخراج كردند. چنانه خداوند به موس گفته بود، بناسرائیل به آن طور
 .عمل نمودند

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را بو: هرگاه مردی یا زن به هركدام از جمیع گناهان انسان مرتب شده، به خداوند خیانت ورزد، و آن شخص

 ،مجرم شود
آناه گناه را كه كرده است اعتراف بنماید، و اصل جرم خود را رد نماید، و خمس آن را برآن مزید كرده، به كس كه بر او

 .جرم نموده است، بدهد
و اگر آن كس را ولیای نباشد كه دیۀ جرم به او داده شود، آناه دیۀ جرم كه برای خداوند داده مشود، از آن كاهن خواهد بود،

 .علاوه بر قوچ كفاره كه به آن دربارۀ وی كفاره مشود
 .و هر هدیۀ افراشتن از همۀ موقوفات بناسرائیل كه نزد كاهن مآورند، از آن او باشد

 .و موقوفات هر كس از آن او خواهد بود، و هرچه كه كس به كاهن بدهد، از آن او باشد
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 ،بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: هرگاه زن كس از او برگشته، به وی خیانت ورزد
و مردی دیر با او همبستر شود، و این از چشمان شوهرش پوشیده و مستور باشد، آن زن نجس مباشد. و اگر بر او شاهدی

 ،نباشد و درعین فعل گرفتار نشود
و روح غیرت بر او بیاید و به زن خود غیور شود، و آن زن نجس شده باشد، یا روح غیرت بر او بیاید و به زن خود غیور شود، و

 ،آن زن نجس نشده باشد
پس آن مرد زن خود را نزد كاهن بیاورد، و بجهت او برای هدیه، یك عشر ایفۀ آرد جوین بیاورد، و روغن بر آن نریزد، و كندر بر

 .آن ننهد، زیرا كه هدیۀ غیرت است و هدیۀ یادگار، كه گناه را بیاد مآورد
 .و كاهن او را نزدیك آورده، به حضور خداوند برپا دارد

 .و كاهن آب مقدس در ظرف سفالین بیرد، و كاهن قدری از غباری كه بر زمین مسن باشد گرفته، بر آب بپاشد
و كاهن زن را به حضور خداوند برپا داشته، موی سر او را باز كند و هدیۀ یادگار را كه هدیۀ غیرت باشد بر دست آن زن

 .بذارد، و آب تلخ لعنت بر دست كاهن باشد
و كاهن به زن قسم داده، به وی بوید: اگر كس با تو همبستر نشده، و اگر بسوی نجاست به كس غیر از شوهر خود

 .برنشتهای، پس از این آب تلخ لعنت مبرا شوی
 ،و لین اگر به غیر از شوهر خود برگشته، نجس شدهای، و كس غیر از شوهرت با تو همبستر شدهاست

آناه كاهن زن را قسم لعنت بدهد و كاهن به زن بوید: خداوند تو را در میان قومت مورد لعنت و قسم بسازد به اینه خداوند
 .ران تو را ساقط و شم تو را منْتَفَخ گرداند

 .و این آب لعنت در احشای تو داخل شده، شم تو را منتفخ و ران تو را ساقط بسازد. و آن زن بوید: آمین آمین
 .و كاهن این لعنتها را در طوماری بنویسد، و آنها را در آب تلخ محو كند

 .و آن آب لعنتتلخ را به زن بنوشاند، و آن آب لعنت در او داخل شده، تلخ خواهد شد
 .و كاهن هدیۀ غیرت را از دست زن گرفته، آن هدیه را به حضور خداوند بجنباند، و آن را نزد مذبح بیاورد

 .و كاهن مشت از هدیه برای یادگاری آن گرفته، آن را بر مذبح بسوزاند و بعد از آن، آن آب را به زن بنوشاند
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و چون آب را به او نوشانید، اگر نجس شده و به شوهر خود خیانت ورزیده باشد، آن آب لعنت داخل او شده، تلخ خواهد شد، و
 .شم او منْتَفَخ و ران او ساقط خواهد گردید، و آن زن در میان قوم خود مورد لعنت خواهدبود

 .و اگر آن زن نجس نشده، طاهر باشد، آناه مبرا شده، اولاد خواهد زایید
 .این است قانون غیرت، هنام كه زن از شوهر خود برگشته، نجس شده باشد

یا هنام كه روح غیرت بر مرد بیاید، و بر زنش غیور شود، آناه زن را به حضور خداوند برپا بدارد، و كاهن تمام این قانون
 .را دربارۀ او اجرا دارد

 .پس آن مرد از گناه مبرا شود، و زن گناه خود را متحمل خواهد بود
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فصل 6

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: چون مرد یا زن نذر خاص، یعن نذر نذیره بند، و خود را برای خداوند تخصیص

 ،نماید
آناه از شراب و مسرات بپرهیزد و سركۀ شراب و سركۀ مسرات را ننوشد، و هیچ عصیر انور ننوشد، و انور تازه یا خشك

 .نخورد
 .و تمام ایام تخصیصش از هر چیزی كه از تاك انورساخته شود، از هسته تا پوست نخورد

و تمام ایام نذر تخصیص او، اُستُره بر سر او نیاید، و تا انقضای روزهای كه خود را برای خداوند تخصیص نموده است،
 .مقدس شده، گیسهای موی سر خود را بلند دارد

 .و تمام روزهای كه خود را برای خداوند تخصیص نموده است، نزدیك بدن میت نیاید
برای پدر و مادر و برادر و خواهر خود، هنام كه بمیرند خویشتن را نجس نسازد، زیرا كه تخصیص خدایش بر سر وی

 .مباشد
 .تمام روزهای تخصیصش برای خداوند مقدس خواهد بود

 .و اگر كس دفعتاً ناگهان نزد او بمیرد، پس سر خود را در روز طهارت خویش بتراشد، یعن در روز هفتم آن را بتراشد
 .و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجۀ كبوتر نزد كاهن به در خیمۀ اجتماع بیاورد

و كاهن ی را برای قربان گناه و دیری را برای قربان سوختن گذرانیده، برای وی كفاره نماید، از آنچه به سبب میت، گناه
 .كرده است؛ و سر او را در آن روز تقدیس نمایـد

و روزهای تخصیص خود را برای خداوند (از نو) تخصیص نماید، و برۀ نرینۀ یك ساله برای قربان جرم بیاورد. لین روزهای
 .اول ساقط خواهد بود، چونه تخصیصش نجس شده است

 .این است قانون نذیره، چون روزهای تخصیص او تمام شود، آناه او را نزد دروازه خیمۀ اجتماع بیاورند
و قربان خود را برای خداوند بذراند، یعن یك برۀ نرینۀ یك سالۀ بعیب بجهت قربان سوختن، و یك برۀ ماده یك سالۀ

عیب بجهت ذبیحۀ سلامتگناه، و یك قوچب عیب، بجهت قربانب. 
و یك سبد نان فطیر یعن گردههای آرد نرم سرشتهشدۀ با روغن، و قرصهای فطیر مسح شده با روغن، و هدیۀ آردی آنها و هدیۀ

 .ریختن آنها
 .و كاهن آنها را به حضور خداوند نزدیك آورده، قربان گناه و قربان سوختن او را بذراند

 .و قوچ را با سبد نان فطیر بجهت ذبیحۀ سلامت برای خداوند بذراند، و كاهن هدیۀ آردی و هدیۀ ریختن او را بذراند
و آن نذیره سر تخصیص خود را نزد در خیمۀ اجتماع بتراشد، و موی سر تخصیص خود را گرفته، آن را بر آتش كه زیر ذبیحۀ

 .سلامت است بذراند
و كاهن سردست بریان شدۀ قوچ را با یك گرده فطیر از سبد و یك قرص فطیر گرفته، آن را بر دست نذیره، بعد از تراشیدن سر

 .تخصیصش بذارد
و كاهن آنها را بجهت هدیۀ جنبانیدن به حضور خداوند بجنباند، این با سینۀ جنبانیدن و ران افراشتن برای كاهن، مقدس است.

 .و بعد از آن نذیره شراب بنوشد
این است قانون نذیرهای كه نذر بند و قانون قربان كه بجهت تخصیص خود برای خداوند باید بذراند، علاوه بر آنچه دستش به

 .آن مرسد موافق نذری كه كرده باشد، همچنین برحسب قانون تخصیص خود، باید بند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 :هارون و پسرانش را خطاب كرده، بو: به اینطور بناسرائیل را بركت دهید و به ایشانبویید
 .یهوه تو را بركت دهد و تو را محافظت نماید

 .یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت كند
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 .یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامت بخشد
 .و نام مرا بر بناسرائیل بذارند، و من ایشان را بركت خواهم داد



200

فصل 7

اسبابش را و مذبح را با تمام ن فارغ شده و آن را مسح نموده و تقدیس كرده و تماماز برپا داشتن مس و در روزی كه موس
 ،اسبابش مسح كرده و تقدیس نموده بود

 .سروران اسرائیل و رؤسای خاندان آبای ایشان هدیه گذرانیدند. و اینها رؤسای اسباط بودند كه بر شمردهشدگان گماشته شدند
پس ایشان بجهت هدیۀ خود، به حضور خداوند شش ارابۀ سرپوشیده و دوازده گاو آوردند، یعن یك ارابه برای دو سرور، و برای

 .هر نفری یك گاو، و آنها را پیش روی مسن آوردند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .اینها را از ایشان بیر تا برای بجا آوردن خدمت خیمۀ اجتماع به كار آید، و به لاویان به هر كس به اندازۀ خدمتش تسلیم نما
 .پس موس ارابهها و گاوها را گرفته، آنها را به لاویان تسلیم نمود

 .دو ارابه و چهار گاو به بنجرشون، به اندازۀ خدمت ایشان تسلیم نمود
 .و چهار ارابه و هشت گاو به بنمراری، به اندازۀ خدمت ایشان، به دست ایتامار بن هارون كاهن تسلیم نمود

 .اما به بنقَهات هیچ نداد، زیرا خدمت قدس متعلق به ایشان بود و آن را بر دوش خود برمداشتند
 .و سروران بجهت تبرك مذبح، در روز مسح كردن آن، هدیه گذرانیدند. و سروران هدیۀ خود را پیش مذبح آوردند

 .و خداوند به موس گفت كه هر سرور در روز نوبۀ خود هدیۀ خویش را بجهت تبرك مذبح بذراند
 .و در روز اول، نَحشون بن عمیناداب از سبط یهودا هدیۀ خود را گذرانید

و هدیۀ او یك طَبق نقره بود كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره، هفتاد مثقال به مثقال قدس كه هر دوی آنها پر از آرد
 .نرم مخلوط شده با روغن بود بجهت هدیۀ آردی

 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور
سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه
 .و بجهت ذبیحه سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله، این بود هدیۀ نَحشون بن عمیناداب

 .و در روز دوم، نتنائیل بن صوغر، سرورِ یساكار هدیه گذرانید
و هدیهای كه او گذرانید یك طبق نقره بود كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر

 .دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی
 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور

سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله، بجهت قربان. 
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه

 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله، این بود هدیۀ نَتَنائیل بن صوغر
 ،و در روز سوم، اَلیآب بن حیلون سرور بنزبولون

هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد
 .نرممخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی
 ،و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور

سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه

 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ اَلیآب بن حیلون
 .و در روز چهارم، اَلیصور بن شَدَیئور سرور بنرؤبین

هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم
 .مخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی
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 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور
سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه
 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ اَلیصوربن شَدَیئور

 .و در روز پنجم، شَلومیئیل بن صوریشدّای سرور بنشمعون
هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم

 .مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی
 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور

سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه

 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ شَلومیئیل بن صوریشَدّای
 .و در روز ششم، اَلیاساف بن دعوئیل سرور بنجاد

هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره هفتاد مثقال،موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم
 .مخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی

 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور
سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه
 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ اَلیاساف بن دعوئیل

 .و در روز هفتم، اَلیشَمع بن عمیهود سرور بنافرایم
هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم

 .مخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی
 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور

سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه

 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ اَلیشَمع بن عمیهود
نَسمصور سرور بنلیئیل بن فَدَهمو در روز هشتم، ج. 

هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم
 .مخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی

 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور
سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه
 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ جملیئیل بن فَدَهصور

 .و در روز نهم، اَبیدان بن جِدعون سرور بنبنیامین
هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنشصد و س مثقال بود و یك لن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم

 .مخلوط با روغن، بجهت هدیۀ آردی
 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور

سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 
 و یك بز نر به جهت قربان گناه

دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ اَبیدان بن جِدعون و به جهت ذبیحۀ سلامت. 
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 .و در روز دهم، اَخیعزربن عمیشدّای سرور بندان
هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره، هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم

 .مخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی
 .و یك قاشق طلا، ده مثقال پر از بخور

سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه

 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ اَخیعزر بن عمیشدای
 .و در روز یازدهم، فَجعیئیل بن عران سرور بناشیر

هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره، هفتاد مثقال موافق مثقال قدس؛ هردوی آنها پر از آرد نرم
 .مخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی

 .و یك قاشق طلا ده مثقال پر از بخور
سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه
 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بود هدیۀ فَجعیئیل بن عران

نفتالربنروع بن عینان، سو در روز دوازدهم، اَخیر. 
هدیۀ او یك طبق نقره كه وزنش صد و س مثقال بود، و یك لن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هردوی آنها پر از آرد نرم

 .مخلوط با روغن بجهت هدیۀ آردی
 .و یك قاشق طلا، ده مثقال پر از بخور

سوختن و یك گاو جوان و یك قوچ و یك برۀ نرینۀ یك ساله بجهت قربان. 
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه

 .و بجهت ذبیحۀ سلامت، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برۀ نرینۀ یك ساله. این بـود هدیـۀ اَخیرع بن عینان
این بود تبرك مذبح در روزی كه مسح شدهبود، از جانب سروران اسرائیل دوازده طبق نقره و دوازده لن نقره و دوازده قاشق

 .طلا
 .هر طبق نقره صد و س مثقال و هر لن هفتاد، كه تمام نقرۀ ظروف، دوهزار و چهارصد مثقال موافق مثقال قدس بود

 .و دوازده قاشق طلا پر از بخور هر كدام ده مثقال موافق مثقال قدس، كه تمام طلای قاشقها صد و بیست مثقال بود
تمام گاوان بجهت قربان سوختن، دوازده گاو و دوازده قوچ و دوازده برۀ نرینۀ یك ساله. با هدیۀ آردی آنها و دوازده بزِ نر

 .بجهت قربان گناه
و تمام گاوان بجهت ذبیحۀ سلامت، بیست و چهار گاو و شصت قوچ و شصت بز نر و شصت بره نرینۀ یك ساله. این بود

 .تبرك مذبح بعد از آنه مسح شده بود
و چون موس به خیمۀ اجتماع داخل شد تا با وی سخن گوید، آناه قول را مشنید كه از بالای كرس رحمت كه بر تابوت

 .شهادت بود، از میان دو كروب به وی سخن مگفت، پس با او تلم منمود
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .هارون را خطاب كرده، به وی بو: هنام كه چراغها را برافرازی، هفت چراغ پیش شمعدان روشنای بدهد

 .پس هارون چنین كرد، و چراغها را برافراشت تا پیش شمعدان روشنای بدهد، چنانه خداوند موس را امر فرموده بود
و صنعت شمعدان این بود: از چرخاری طلا از ساق تا گلهایش چرخاری بود، موافق نمونهای كه خداوند به موس نشان داده

 .بود، به همین طور شمعدان را ساخت
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .لاویان را از میان بناسرائیل گرفته، ایشان را تطهیر نما
و بجهت تطهیر ایشان، به ایشان چنین عمل نما: آن كفاره گناه را بر ایشان بپاش و بر تمام بدن خود اُستُره بذرانند، و رخت

 .خود را شسته، خود را تطهیر نمایند
 .و گاوی جوان و هدیۀ آردی آن، یعن آرد نرم مخلوط با روغن بیرند، و گاو جوان دیر بجهت قربان گناه بیر

 .و لاویان را پیش خیمۀ اجتماع نزدیك بیاور، و تمام جماعت بناسرائیل را جمع كن
 .و لاویان را به حضور خداوند نزدیك بیاور، و بناسرائیل دستهای خود را بر لاویان بذارند

 .و هارون لاویان را از جانب بناسرائیل به حضور خداوند هدیه بذراند، تا خدمت خداوند را بجا بیاورند
و لاویان دستهای خود را بر سر گاوان بنهند، و تو ی را بجهت قربان گناه و دیری را بجهت قربان سوختن برای

 .خداوندبذران، تا بجهت لاویان كفاره شود
 .و لاویان را پیش هارون و پسرانش برپا بدار، و ایشان را برای خداوند هدیه بذران

 .و لاویان را از میان بناسرائیل جدا نما و لاویان از آن من خواهند بود
 .و بعد از آن لاویان داخل شوند تا خدمت خیمۀ اجتماع را بجا آورند، و تو ایشان را تطهیر كرده، ایشان را هدیه بذران

زیراكه ایشان از میان بناسرائیل به من بالل داده شدهاند، و به عوض هر گشایندۀ رحم، یعن به عوض همۀ نخستزادگان
 .بناسرائیل، ایشان را برای خود گرفتهام

زیرا كه جمیع نخستزادگان بناسرائیل خواه از انسان و خواه از بهایم، از آن مناند. در روزی كه جمیع نخستزادگان را در
 .زمین مصر زدم، ایشان را برای خود تقدیس نمودم

 .پس لاویان را به عوض همۀ نخستزادگان بناسرائیل گرفتم
و لاویان را از میان بناسرائیل به هارون و پسرانش پیشش دادم تا خدمت بناسرائیل را در خیمۀ اجتماع بجا آورند، و بجهت

 .بناسرائیل كفاره نمایند، و چون بناسرائیل به قدس نزدیك آیند، وبا به بناسرائیل عارض نشود
پس موس و هارون و تمام جماعت بناسرائیل به لاویان چنین كردند، برحسب هرآنچه خداوند موس را دربارۀ لاویان امر

 .فرمود، همچنان بناسرائیل به ایشان عمل نمودند
و لاویان برای گناه خود كفاره كرده، رخت خود را شستند، و هارون ایشان را به حضور خداوند هدیه گذرانید، و هارون برای

 .ایشان كفاره نموده، ایشان را تطهیر كرد
ه خداوند موسو بعداز آن لاویان داخل شدند تا در خیمۀ اجتماع به حضور هارون و پسرانش به خدمت خود بپردازند، و چنان

 .را دربارۀ لاویان امرفرمود، همچنان به ایشان عمل نمودند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .این است قانون لاویان كه از بیست و پنج ساله و بالاتر داخل شوند تا در كار خیمۀ اجتماع مشغول خدمت بشوند
 .و از پنجاه ساله از كار خدمت بازایستند، و بعد از آن خدمت ننند

لین با برادران خود در خیمۀ اجتماع به ناهبان نمودن مشغول شوند، و خدمت دیر ننند. بدین طور با لاویان دربارۀ ودیعت
 .ایشان عمل نما
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 :و در ماه اول سال دوم بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، خداوند موس را در صحرای سینا خطاب كرده، گفت
 .بناسرائیل عید فصح را در موسمش بجا آورند

در روز چهاردهم این ماه آن را در وقت عصر در موسمش بجا آورید، برحسب همۀ فرایضش و همۀ احامش آن را معمول
 .دارید

 .پس موس به بناسرائیل گفت كه فصح را بجا آورند
و فصح را در روز چهاردهم ماه اول، در وقت عصر در صحرای سینا بجا آوردند؛ برحسب هرچه خداوند به موس امر فرموده

 .بود بناسرائیل چنان عمل نمودند
اما بعض اشخاص بودند كه از میت آدم نجس شده، فصح را در آن روز نتوانستند بجا آورند، پس در آن روز نزد موس و

 ،هارون آمدند
و آناشخاص وی را گفتند كه ما از میت آدم نجس هستیم؛ پس چرا از گذرانیدن قربان خداوند در موسمش در میان

 بناسرائیل ممنوع شویم؟
 .موس ایشان را گفت: بایستید تا آنچه خداوند در حق شما امر فرماید، بشنوم

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، بو: اگر كس از شما یا از اعقاب شما از میت نجس شود، یا در سفَرِ دور باشد، معهذا فصح را

 .برای خداوند بجا آورد
 .در روز چهاردهم ماه دوم، آن را در وقت عصر بجا آورند، و آن را با نان فطیر و سبزی تلخ بخورند

 .چیزی از آن تا صبح نذارند و از آن استخوان نشنند؛ برحسب جمیع فرایض فصح آن را معمول دارند
اما كس كه طاهر باشد و در سفر نباشد و از بجا آوردن فصح بازایستد، آن كس از قوم خود منقطع شود، چونه قربان خداوند

 .را در موسمش نذرانیده است، آن شخص گناه خود را متحمل خواهد شد
و اگر غریب در میان شما مأوا گزیند و بخواهد كه فصح را برای خداوند بجا آورد، برحسب فریضه و حم فصح عمل نماید،

 .برای شما یك فریضه مباشد خواه برای غریب و خواه برای متوطن
 .و در روزی كه مسن برپا شد، ابر مسن خیمۀ شهادت را پوشانید، و از شب تا صبح مثل منظر آتش بر مسن مبود

 .همیشه چنین بود كه ابر آن را مپوشانید و منظر آتش در شب
و هرگاه ابر از خیمه برمخاست، بعد از آنبناسرائیل كوچ مكردند و در هر جای كه ابر ساكن مشد، آنجا بناسرائیل اردو

 .مزدند
به فرمان خداوند بناسرائیل كوچ مكردند و به فرمان خداوند اردو مزدند، همۀ روزهای كه ابر بر مسن ساكن مبود، در

 .اردو مماندند
 .و چون ابر، روزهای بسیار برمسن توقف منمود، بناسرائیل ودیعت خداوند را ناه مداشتند و كوچ نمكردند

 .و بعض اوقات ابر ایام قلیل بر مسن مماند، آناه به فرمان خداوند در اردو مماندند و به فرمان خداوند كوچ مكردند
و بعض اوقات، ابر از شام تا صبح مماند و در وقت صبح ابر برمخاست، آناه كوچ مكردند، یا اگر روز و شب مماند

 .چون ابر برمخاست، مكوچیدند
خواه دو روز و خواه یك ماه و خواه یك سال، هر قدر ابر بر مسن توقف نموده، بر آن ساكن مبود، بناسرائیل در اردو

 .مماندند، و كوچ نمكردند و چون برمخاست، مكوچیدند
كردند، و ودیعت خداوند را برحسب آنچه خداوند به واسطۀ موسزدند، و به فرمان خداوند كوچ مبه فرمان خداوند اردو م

 .فرموده بود، ناه مداشتند
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .برای خود دو كرِنّای نقره بساز، آنها را از چرخاری درست كن، و آنها را بجهت خواندن جماعت و كوچیدن اردو بار ببر

 .و چون آنها را بنوازند تمام جماعت نزد تو به در خیمۀ اجتماع جمع شوند
 .و چون ی را بنوازند، سروران و رؤسای هزارههای اسرائیل نزد تو جمع شوند

 .و چون تیز آهن بنوازید محلههای كه به طرف مشرق جا دارند، كوچبنند
كه به طرف جنوب جا دارند كوچ كنند؛ بجهت كوچ دادن ایشان تیز آهن بنوازید، محلههای و چون مرتبۀ دوم تیز آهن

 .بنوازند
 .و بجهت جمع كردن جماعت بنوازید، لین تیز آهن منوازید

 .و بنهارون كهنه، كرِنّاها را بنوازند. این برای شما در نسلهای شما فریضۀ ابدی باشد
و چون در زمین خود برای مقاتله با دشمن كه بر شما تعدی منماید مروید، كرِنّاها را تیز آهن بنوازید، پس به حضور یهوه

 .خدای خود بیاد آورده خواهید شد، و از دشمنان خود نجات خواهید یافت
و در روز شادی خود و در عیدها و در اول ماههای خود كرِنّاها را بر قربانهای سوختن و ذبایح سلامت خود بنوازید، تا برای

 .شما به حضور خدای شما یادگاری باشد. من یهوه خدای شما هستم
 ،و واقع شد در روز بیستم ماه دوم سال دوم كه ابر از بالای خیمۀ شهادت برداشته شد

 ،و بناسرائیل به مراحل خود از صحرای سینا كوچ كردند، و ابر در صحرای فاران ساكن شد
 .و ایشان اول به فرمان خداوند به واسطۀ موس كوچ كردند

 .و علَم محلۀ بنیهودا، اول با افواج ایشان روانه شد، و بر فوج او نَحشون بن عمیناداب بود
 .و بر فوج سبط بن یساكار، نَتَنائیل بن صوغر

 .و بر فوج سبط بنزَبولون، اَلیآب بن حیلون
 .پس مسن را پایین آوردند و بنجرشون و بنمراری كه حاملان مسن بودند، كوچ كردند

 .و علَم محلۀ رؤبین با افواج ایشان روانه شد، و بر فوج او اَلیصور بن شَدَیئور بود
 .و بر فوجسبط بنشمعون، شَلومیئیل بن صورِیشَدّای

 .و بر فوج سبط بنجاد، اَلیاساف بن دعوئیل
 .پس قَهاتیان كه حاملان قدس بودند، كوچ كردند و پیش از رسیدن ایشان، آنها مسن را برپا داشتند

 .پس علَم محلۀ بنافرایم با افواج ایشان روانه شد، و بر فوج او اَلیشَمع بن عمیهود بود
 .و بر فوج سبط بنمنَس، جملیئیل بن فَدَهصور
بنیامین، اَبیدان بن جِدعونو بر فوج سبط بن. 

 .پس علم محلۀ بندان كه مؤخر همۀ محلهها بود با افواج ایشان روانه شد، و بر فوج او اَخیعزر بن عمیشَدّای بود
 .و بر فوج سبط بناشیر، فَجعیئیل بن عران
 .و بر فوج سبط بننفتال، اَخیرع بن عینان

 .این بود مراحل بناسرائیل با افواج ایشان. پس كوچ كردند
و موس به حوباب بن رعوئیل مدیان كه برادرزن موس بود، گفت: ما به مان كه خداوند دربارۀ آن گفته است كه آن را به

 .شما خواهم بخشید كوچ مكنیم، همراه ما بیا و بتو احسان خواهیم نمود، چونه خداوند دربارۀ اسرائیل نیو گفتهاست
 .او وی را گفت: نمآیم، بله به زمین و به خاندان خود خواهم رفت

 .گفت: ما را ترك من زیرا چونه تو منازل ما را در صحرا مدان، بجهت ما مثل چشم خواه بود
 .و اگر همراه ما بیای، هر احسان كه خداوند بر ما بنماید، همان را بر تو خواهیم نمود

و از كوه خداوند سفر سه روزه كوچ كردند، و تابوت عهد خداوند سفر سه روزه پیش روی ایشان رفت تا آراماه برای ایشان
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 .بطلبد
 .وابر خداوند در روز بالای سر ایشان بود، وقت كه از لشرگاه روانه مشدند

 .و چون تابوت روانه مشد، موس مگفت: ای خداوند برخیز و دشمنانت پراكنده شوند و مبغضانت از حضور تو منهزم گردند
 .و چون فرود مآمد، مگفت: ای خداوند نزد هزاران هزارِ اسرائیل رجوع نما
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و قوم شایت كنان در گوش خداوند بد گفتند، و خداوند این را شنیده، غضبش افروخته شد، و آتش خداوند در میان ایشان
 .مشتعل شده، در اطراف اردو بسوخت

 .و قوم نزد موس فریاد برآورده، موس نزد خداوند دعا نمود و آتش خاموش شد
 .پس آن مان را تَبعیره نام نهادند، زیرا كه آتش خداوند در میان ایشان مشتعل شد

و گروه مختلف كه در میان ایشان بودند، شهوت پرست شدند، و بناسرائیل باز گریان شده، گفتند: كیست كه ما را گوشت
 !بخوراند

 .ماهای را كه در مصر مفت مخوردیم و خیار و خربوزه و تره و پیاز و سیر را بیاد مآوریم
 !و الان جان ما خشك شده، و چیزی نیست و غیر از این من، در نظر ما هیچ نمآید

 .و من مثل تخم گشنیز بود و شل آن مثل شل مقُل
و قوم گردش كرده، آن را جمع منمودند، و آن را در آسیا خرد مكردند یا در هاون مكوبیدند، و در دیها پخته، گردهها از آن

 .مساختند. و طعم آن مثل طعم قرصهای روغن بود
 .و چون شبنم در وقت شب بر اردومبارید، من نیز بر آن مریخت

و موس قوم را شنید كه با اهل خانۀ خود هر یك به در خیمۀ خویش مگریستند، و خشم خداوند به شدت افروختهشد، و در
 .نظر موس نیز قبیح آمد

 و موس به خداوند گفت: چرا به بندۀ خود بدی نمودی؟ و چرا در نظر تو التفات نیافتم كه بار جمیع این قوم را بر من نهادی؟
آیا من به تمام این قوم حامله شده، یا من ایشان را زاییدهام كه به من مگوی ایشان را در آغوش خود بردار، به زمین كه برای

 پدران ایشان قسم خوردی مثل لالا كه طفل شیرخواره را برمدارد؟
 .گوشت از كجا پیدا كنم تا به همۀ این قوم بدهم؟ زیرا نزد من گریان شده، مگویند ما را گوشت بده تا بخوریم

 .من به تنهای نمتوانم تحمل تمام این قوم را بنمایم زیرا بر من زیاد سنین است
 .و اگر با من چنین رفتار نمای، پس هرگاه در نظر تو التفات یافتم مرا كشته، نابود ساز تا بدبخت خود را نبینم

پس خداوند موس را خطاب كرده، گفت: هفتاد نفر از مشایخ بناسرائیل كه ایشان را مدان كه مشایخ قوم و سروران آنها
 .مباشند نزد من جمع كن، و ایشان را به خیمۀ اجتماع بیاور تا در آنجا با تو بایستند

و من نازل شده، در آنجا با تو سخن خواهم گفت، و از روح كه بر توست گرفته، بر ایشان خواهم نهاد تا با تو متحمل بار این
متحمل آن نباش قوم باشند و تو به تنهای. 

و قوم را بو كه برای فردا خود را تقدیس نمایید تا گوشت بخورید، چونه در گوش خداوند گریان شده، گفتید، كیست كه ما را
 .گوشت بخوراند! زیرا كه در مصر ما را خوش مگذشت! پس خداوند شما را گوشت خواهد داد تابخورید

 ،نه یك روز و نه دو روز خواهید خورد، و نه پنج روز و نه ده روز و نه بیست روز
بله یك ماه تمام تا از بین شما بیرون آید و نزد شما مروه شود، چونه خداوند را كه در میان شماست رد نمودید، و به

 .حضور وی گریان شده، گفتید، چرا از مصر بیرون آمدیم
 .موس گفت: قوم كه من در میان ایشانم، ششصد هزار پیادهاند و تو گفت ایشان را گوشت خواهم داد تا یك ماه تمام بخورند

آیا گلهها و رمهها برای ایشان كشته شود تا برای ایشان كفایت كند؟ یا همۀ ماهیان دریا برای ایشان جمع شوند تا برای ایشان
 كفایت كند؟

 .خداوند موس را گفت: آیا دست خداوند كوتاه شده است؟ الان خواه دید كه كلام من بر تو واقع مشود یا نه
پس موس بیرون آمده، سخنان خداوند را به قوم گفت، و هفتاد نفر از مشایخ قوم را جمع كرده، ایشان را به اطراف خیمه برپا

 .داشت
و خداوند در ابر نازل شده، با وی تلم نمود، و از روح كه بر وی بود، گرفته، بر آن هفتاد نفر مشایخ نهاد و چون روح بر ایشان

 .قرار گرفت، نبوت كردند، لین مزید نردند



208

اما دو نفر در لشرگاه باق ماندند كه نام ی اَلْداد بود و نام دیری میداد، و روح بر ایشان نازل شد و نامهای ایشان در ثبت
 .بود، لین نزد خیمه نیامده، در لشرگاه نبوت كردند

 .آناه جوان دوید و به موس خبر داده، گفت: الداد و میداد در لشرگاه نبوت مكنند
 !و یوشع بن نون خادم موس كه از برگزیدگان او بود، در جواب گفت: ای آقایم موس ایشان را منع نما

موس وی را گفت: آیا تو برای من حسدمبری؟ كاشه تمام قوم خداوند نب مبودند و خداوند روح خود را بر ایشان افاضه
 !منمود

 .پس موس با مشایخ اسرائیل به لشرگاه آمدند
و بادی از جانب خداوند وزیده، سلوی را از دریا برآورد و آنها را به اطراف لشرگاه تخمیناً یك روز راه به این طرف و یك روز

 .راه به آن طرف پراكنده ساخت، و قریب به دو ذراع از روی زمین بالا بودند
و قوم برخاسته تمام آن روز و تمام آن شب و تمام روز دیر سلوی را جمع كردند و آنه كمتر یافته بود، ده حومر جمع كرده

 .بود، و آنها را به اطراف اردو برای خود پهن كردند
و گوشت هنوز در میان دندان ایشان مبود پیش از آنه خاییده شود، كه غضب خداوند بر ایشان افروخته شده، خداوند قوم را

 .به بلای بسیار سخت مبتلا ساخت
 .و آن مان را قبروت هتّاوه نامیدند، زیرا قوم را كه شهوتپرست شدند، در آنجا دفن كردند

 .و قوم از قبروت هتّاوه به حضیروت كوچ كرده، در حضیروت توقف نمودند
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 .و مریم و هارون دربارۀ زن حبش كه موس گرفته بود، بر او شایت آوردند، زیرا زن حبش گرفته بود
 .و گفتند: آیا خداوند با موس به تنهای تلم نموده است، مر به ما نیز تلم ننموده؟ و خداوند این را شنید

 .و موس مرد بسیار حلیم بود، بیشتر از جمیع مردمان كه بر روی زمیناند
 .در ساعت خداوند به موس و هارون و مریمگفت: شما هر سه نزد خیمۀ اجتماع بیرون آیید. و هر سه بیرون آمدند

 .و خداوند در ستون ابر نازل شده، به در خیمه ایستاد، و هارون و مریم را خوانده، ایشان هر دو بیرون آمدند
و او گفت: الان سخنان مرا بشنوید: اگر در میان شما نبیای باشد، من كه یهوه هستم، خود را در رؤیا بر او ظاهر مكنم و در

 .خواب به او سخن مگویم
 .اما بندۀ من موس چنین نیست. او در تمام خانۀ من امین است

بیند. پس چرا نترسیدید كه بر بندۀ من موسگویم، و شبیه خداوند را معاینه مارا و نه در رمزها سخن مبا وی روبرو و آش
 شایت آوردید؟

 .و غضب خداوند بر ایشان افروخته شده، برفت
 .و چون ابر از روی خیمه برخاست، اینك مریم مثل برف مبروص بود، و هارون بر مریم ناه كرد و اینك مبروص بود

 .و هارون به موس گفت: وای ای آقایم، بار این گناه را بر ما مذار زیرا كه حماقت كرده، گناه ورزیدهایم
 .و او مثل میتهای نباشد كه چون از رحم مادرش بیرون آید، نصف بدنش پوسیده باشد

 !پس موس نزد خداوند استغاثه كرده، گفت: ای خدا او را شفا بده
خداوند به موس گفت: اگر پدرش به روی وی فقط آب دهان مانداخت، آیا هفت روز خجل نمشد؟ پس هفت روز بیرون

 .لشرگاه محبوس بشود، و بعد از آن داخل شود
 .پس مریم هفت روز بیرون لشرگاه محبوس ماند، و تا داخل شدن مریم، قوم كوچ نردند

 .و بعد از آن، قوم از حضیروت كوچ كرده، در صحرای فاران اردو زدند
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
كسان بفرست تا زمین كنعان را كه به بناسرائیل دادم، جاسوس كنند؛ یك نفر را از هر سبط آبای ایشان كه هركدام در میان

 .ایشان سرور باشد، بفرستید
 .پس موس به فرمان خداوند ، ایشان را از صحرای فاران فرستاد، و همۀ ایشان رؤسای بناسرائیل بودند

 .و نامهای ایشان اینهاست: از سبط رؤبین، شَموع بن زَكور
 .از سبط شمعون، شافاط بن حوری

 .از سبط یهودا، كالیب بن یفُنَّه
 .از سبط یساكار، یجآل بن یوسف

 .از سبط افرایم، هوشَع بن نون
 .از سبط بنیامین، فَلط بن رافو

 .از سبط زبولون، جدّیئیل بن سودی
دّی بن سوسج ،نَساز سبط یوسف از سبط م. 

ّلمیئیل بن جماز سبط دان، ع. 
 .از سبط اشیر، ستور بن میائیل
فْسبن و نَحب ،از سبط نفتال. 
از سبط جاد، جاؤئیل بن ماك. 

 .این است نامهای كسان كه موس برای جاسوس زمین فرستاد، و موس هوشع بن نون را یهوشوع نام نهاد
 .و موس ایشان را برای جاسوس زمین كنعان فرستاده، به ایشان گفت: از اینجا به جنوب رفته، به كوهستان برآیید

 .و زمین را ببینید كه چونه است و مردم را كه در آن ساكنند كه قویاند یا ضعیف، قلیلاند یا كثیر
 و زمین كه در آن ساكنند چونه است، نیك یا بد؟ و در چه قسم شهرها ساكنند، در چادرها یا در قلعهها؟

 .و چونهاست زمین، چرب یا لاغر؟ درخت دارد یا نه؟ پس قوی دل شده، از میوۀ زمین بیاورید. و آن وقت موسم نوبر انور بود
 .پس رفته، زمین را از بیابان سین تا رحوبنزد مدخل حمات جاسوس كردند

عناق در آنجا بودند، اما حبرون هفت سال قبل از صوعنو به جنوب رفته، به حبرون رسیدند، و اَخیمان و شیشای و تلمای بن
 .مصر بنا شده بود

و به وادی اَشْول آمدند، و شاخهای با یك خوشۀ انور بریده، آن را بر چوبدست، میان دو نفر با قدری از انار و انجیر
 .برداشته، آوردند

 .و آن مان به سبب خوشۀ انور كه بناسرائیل از آنجا بریده بودند، به وادی اَشول نامیده شد
 .و بعد از چهل روز، از جاسوس زمین برگشتند

اسرائیل به قادش در بیابان فاران رسیدند، و برای ایشان و برای تمامجماعت بن و هارون و تمام و روانه شده، نزد موس
 .جماعت خبر آوردند، و میوۀ زمین را به ایشان نشان دادند

و برای او حایت كرده، گفتند: به زمین كه ما را فرستادی رفتیم، و به درست كه به شیر و شهد جاری است، و میوهاش این
 .است

 .لین مردمان كه در زمین ساكنند زورآورند، و شهرهایش حصاردار و بسیار عظیم، و بنعناق را نیز در آنجا دیدیم
و عمالقه در زمین جنوب ساكنند، و حتّیان و یبوسیان و اموریان در كوهستان سونت دارند. و كنعانیان نزد دریا و بر كنارۀ

 .اردن ساكنند
 .و كالیب قوم را پیش موس خاموش ساخته، گفت: فالفور برویم و آن را در تصرف آریم، زیرا كه متوانیم بر آن غالب شویم

 .اما آن كسان كه با وی رفته بودند، گفتند: نمتوانیم با این قوم مقابله نماییم زیرا كه ایشان از ما قویترند
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و دربارۀ زمین كه آن را جاسوس كرده بودند، خبر بد نزد بناسرائیل آورده، گفتند: زمین كه برای جاسوس آن از آن گذشتیم
 .زمین است كه ساكنان خود را مخورد،و تمام قوم كه در آن دیدیم، مردان بلند قد بودند

 .و در آنجا جباران بنعناق را دیدیم كه اولاد جبارانند، و ما در نظر خود مثل ملخ بودیم و همچنین در نظر ایشان منمودیم
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 .و تمام جماعت آواز خود را بلند كرده، فریاد نمودند. و قوم در آن شب مگریستند
و جمیع بناسرائیل بر موس و هارون همهمه كردند، و تمام جماعت به ایشان گفتند: كاش كه در زمین مصر ممردیم یا در

 !این صحرا وفات میافتیم
و چرا خداوند ما را به این زمین مآورد تا به دم شمشیر بیفتیم، و زنان و اطفال ما به یغما برده شوند؟ آیا برگشتن به مصر برای

 ما بهتر نیست؟
 .و به یدیر گفتند: سرداری برای خود مقرر كرده، به مصر برگردیم

 .پس موس و هارون به حضور تمام گروه جماعت بناسرائیل به رو افتادند
 .و یوشع بن نون و كالیب بن یفُنَّه كه از جاسوسان زمین بودند، رخت خود را دریدند

آن از آن عبور نمودیم، زمین بسیار بسیار خوب كه برای جاسوس اسرائیل را خطاب كرده، گفتند: زمینجماعت بن و تمام
 .است

 .اگر خداوند از ما راض است ما را به این زمین آورده، آن را به ما خواهد بخشید، زمین كه به شیر و شهد جاری است
زنهار از خداوند متمرد مشوید، و از اهل زمین ترسان مباشید، زیراكه ایشان خوراك ما هستند، سایۀ ایشان از ایشان گذشته

 .است، و خداوند با ماست، از ایشان مترسید
 .لین تمام جماعت گفتند كه باید ایشان را سنسار كنند.آناه جلال خداوند در خیمۀ اجتماع بر تمام بناسرائیل ظاهر شد

و خداوند به موس گفت: تا به ك این قوم مرا اهانت نمایند؟ و تا به ك با وجود همۀ آیات كه در میان ایشان نمودم، به من
 ایمان نیاورند؟

 .ایشان را به وبا مبتلا ساخته، هلاك مكنم و از تو قوم بزرگ و عظیمتر از ایشان خواهم ساخت
 .موس به خداوند گفت: آناه مصریان خواهند شنید، زیراكه این قوم را به قدرت خود از میان ایشان بیرون آوردی

و به ساكنان این زمین خبر خواهند داد و ایشان شنیدهاند كه تو ای خداوند ، در میان این قوم هست، زیراكه تو ای خداوند ،
خرامشوی، و ابر تو بر ایشان قایم است، و تو پیش روی ایشان روز در ستون ابر و شب در ستون آتش ممعاینه دیده م. 

 :پس اگر این قوم را مثل شخص واحد بش، طوایف كه آوازۀ تو را شنیدهاند، خواهند گفت
 .چون كه خداوند نتوانست این قوم را به زمین كه برای ایشان قسم خورده بود درآورد، از این سبب ایشان را در صحرا كشت

 پس الان قدرت خداوند عظیم بشود، چنانه گفته بودی
كه یهوه دیرخشم و بسیار رحیم و آمرزندۀ گناه و عصیان است، لین مجرم را هرگز بسزا نخواهد گذاشت بله عقوبت گناه

 .پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم مرساند
 .پس گناه این قوم را برحسب عظمتِ رحمت خود بیامرز،چنانه این قوم را از مصر تا اینجا آمرزیدهای

 .خداوند گفت: برحسب كلام تو آمرزیدم
 .لین به حیات خودم قسم كه تمام زمین از جلال یهوه پر خواهد شد

 .چونه جمیع مردان كه جلال و آیات مرا كه در مصر و بیابان نمودم دیدند، مرا ده مرتبه امتحان كرده، آواز مرا نشنیدند
 .به درست كه ایشان زمین را كه برای پدران ایشان قسم خوردم، نخواهند دید، و هركه مرا اهانت كرده باشد، آن را نخواهد دید

لین بندۀ من كالیب چونه روح دیر داشت و مرا تماماً اطاعت نمود، او را به زمین كه رفته بود داخل خواهم ساخت، و
 .ذریت او وارث آن خواهند شد

 .و چونه عمالیقیان و كنعانیان در وادی ساكنند، فردا رو گردانیده، از راه بحر قلزم به صحرا كوچ كنید
 :و خداوند موس و هارون را خطاب كرده، گفت

 .تا به ك این جماعت شریر را كه بر من همهمه مكنند متحمل بشوم؟ همهمۀ بناسرائیل را كه بر من همهمه مكنند، شنیدم
 .به ایشان بو خداوند مگوید: به حیات خودم قسم كه چنانه شما در گوش من گفتید، همچنان با شما عمل خواهم نمود

لاشههای شما در این صحرا خواهد افتاد، و جمیع شمردهشدگان شما برحسب تمام عدد شما، از بیست ساله و بالاتر كه بر من
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 .همهمه كردهاید
شما به زمین كه دربارۀ آن دست خود را بلند كردم كه شما را در آن ساكن گردانم، هرگز داخل نخواهید شد، مر كالیب بن

 .یفُنَّه و یوشع بن نون
اما اطفال شما كه دربارۀ آنها گفتید كه به یغما برده خواهند شد، ایشان را داخل خواهم كرد و ایشان زمین را كهشما رد كردید،

 .خواهند دانست
 .لین لاشههای شما در این صحرا خواهد افتاد

و پسران شما در این صحرا چهل سال آواره بوده، بار زناكاری شما را متحمل خواهند شد، تا لاشههای شما در صحرا تلف
 .شود

برحسب شمارۀ روزهای كه زمین را جاسوس مكردید، یعن چهل روز. یك سال به عوض هر روز، بار گناهان خود را چهل
 .سال متحمل خواهید شد، و مخالفت مرا خواهید دانست

من كه یهوه هستم، گفتم كه البته این را به تمام این جماعت شریر كه به ضد من جمع شدهاند خواهم كرد، و در این صحرا تلف
 .شده، در اینجا خواهند مرد

و اما آن كسان كه موس برای جاسوس زمین فرستاده بود، و ایشان چون برگشتند خبر بد دربارۀ زمین آورده، تمام جماعت
 ،را از او گلهمند ساختند

 .آن كسان كه این خبر بد را دربارۀ زمین آورده بودند، به حضور خداوند از وبا مردند
 .اما یوشع بن نون و كالیب بن یفُنَّه از جملۀ آنان كه برای جاسوس زمین رفته بودند، زنده ماندند

 .و چون موس این سخنان را به جمیع بناسرائیل گفت، قوم بسیار گریستند
و بامدادان به زودی برخاسته، به سر كوه برآمده، گفتند: اینك حاضریم و به مان كه خداوند وعده داده است مرویم، زیرا گناه

 .كردهایم
 !موس گفت: چرا از فرمان خداوند تجاوز منمایید؟ لین این كار به كام نخواهد شد

 .مروید زیرا خداوند در میان شما نیست، مبادا از پیش دشمنان خود منهزم شوید
زیرا عمالیقیان و كنعانیان آنجا پیش روی شما هستند،پس به شمشیر خواهید افتاد؛ و چونه از پیروی خداوند روگردانیدهاید،

 .لهذا خداوند با شما نخواهد بود
 .لین ایشان از راه تبر به سر كوه رفتند، اما تابوت عهد خداوند و موس از میان لشرگاه بیرون نرفتند

 .آناه عمالیقیان و كنعانیان كه در آن كوهستان ساكن بودند فرودآمده، ایشان را زدند و تا حرما منهزم ساختند
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 ،بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: چون به زمین سونت خود كه من آن را به شما مدهم داخل شوید

و مخواهید هدیۀ آتشین برای خداوند بذرانید، چه قربان سوختن و چه ذبیحۀ وفای نذر، یا برای نافله یا در عیدهای خود، برای
 ،گذرانیدن هدیۀ خوشبو بجهت خداوند ، خواه از رمه و خواه از گله

آناه كس كه هدیۀ خود را مگذراند، برای هدیۀ آردی یك عشر ایفۀ آرد نرم مخلوط شده با یك ربع هین روغن بجهت خداوند
 .بذراند

 .و برای هدیۀ ریختن یك ربع هین شراب با قربان سوختن یا برای ذبیحه بجهت هر بره حاضركن
 .یا بجهت قوچ برای هدیۀ آردی دو عشر ایفۀ آرد نرم مخلوط شده با یك ثلث هین روغن حاضركن

 .و بجهت هدیۀ ریختن یك ثلث هین شراب برای خوشبوی بجهت خداوند حاضركن
كنبجهت خداوند حاضر م یا ذبیحهای برای ادای نذر یا برای ذبیحۀ سلامت سوختن و چون گاوی برای قربان، 

 .آناه بجهت هدیۀ آردی، سه عشر آرد نرم مخلوط شده با نصف هین روغن با گاو بذراند
 .و برای هدیۀ ریختن نصف هین شراب بذران تا هدیۀ آتشین خوشبو برای خداوند بشود

 .همچنین برای هر گاو و برای هر قوچ و برای هر برۀ نرینه و هر بزغاله كرده شود
 .برحسب شمارهای كه حاضر كنید بدین قسم برای هریك، موافق شمارۀ آنها عمل نمایید

 .هر متوطن چون هدیۀ آتشین خوشبو برای خداوند مگذراند، این اوامر را به اینطور بجا بیاورد
و اگر غریب كه در میان شما مأوا گزیند، هركه در قرنهای شما در میان شما باشد، مخواهد هدیۀ آتشین خوشبو برای خداوند

 .بذراند، به نوع كه شما عمل منمایید، او نیز عمل نماید
برای شما كه اهل جماعت هستید و برای غریب كه نزد شما مأوا گزیند یك فریضه باشد، فریضۀ ابدی در نسلهای شما؛ مثَل

 .شما به حضور خداوند مثَل غریب است
 .یك قانون و یك حم برای شما و برای غریب كه در میان شما مأوا گزیند، خواهد بود

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 ،بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: چون به زمین كه من شما را در آن درمآورم داخل شوید

 .و از محصول زمین بخورید، آناه هدیۀ افراشتن برای خداوند بذرانید
 .از خمیر اول خود گردهای بجهت هدیۀ افراشتن بذرانید؛ مثل هدیۀ افراشتن خرمن، همچنان آن را بذرانید

 .از خمیر اول خود، هدیۀ افراشتن در قرنهای خود برای خداوندبذرانید
 ،و هرگاه سهواً خطا كرده، جمیع این اوامر را كه خداوند به موس گفته است، بجا نیاورده باشید

 .یعن هرچه خداوند به واسطۀ موس شما را امر فرمود، از روزی كه خداوند امر فرمود و از آن به بعد در قرنهای شما
و خوشبوی سوختن جماعت یك گاو جوان برای قربان اه تمامپس اگر این كار سهواً و بدون اطلاع جماعت كرده شد، آن

 .بجهت خداوند با هدیۀ آردی و هدیۀ ریختن آن، موافق رسم بذرانند، و یك بز نر بجهت قربان گناه
و كاهن برای تمام جماعت بناسرائیل كفاره نماید، و ایشان آمرزیده خواهندشد، زیراكه آن كار سهواً شده است؛ و ایشان

 .قربان خود را بجهت هدیۀ آتشین خداوند و قربان گناه خود را بجهت سهو خویش، به حضور خداوند گذرانیدهاند
و تمام جماعت بناسرائیل و غریب كه در میان ایشان ساكن باشد، آمرزیده خواهند شد، زیراكه به تمام جماعت سهواً شده

 .بود
 .و اگر یك نفر سهواً خطا كرده باشد، آناه بز مادۀ یك ساله برای قربان گناه بذراند

و كاهن بجهت آن كس كه سهو كرده است چونه خطای او از نادانست بود، به حضور خداوند كفاره كند تا بجهت وی كفاره
 .بشود و آمرزیده خواهد شد

بجهت كس كه سهواً خطا كند، خواه متوطنـ از بناسرائیل و خواه غریب كه در میان ایشان ساكن باشـد، یك قانـون خواهد
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 .بود
و اما كس كه به دست بلند عمل نماید،چه متوطن و چه غریب، او به خداوند كفر كرده باشد. پس آن شخص از میان قوم خود

 .منقطع خواهد شد
 .چونه كلام خداوند را حقیر شمرده، حم او را شسته است، آن كس البته منقطع شود و گناهش بر وی خواهد بود

 .و چون بناسرائیل در صحرا بودند، كس را یافتند كه در روز سبت هیزم جمع مكرد
 .و كسان كه او را یافتند كه هیزم جمع مكرد، او را نزد موس و هارون و تمام جماعت آوردند

 .و او را در حبس ناه داشتند، زیراكه اعلام نشده بود كه با وی چه باید كرد
 .و خداوند به موس گفت: این شخص البته كشته شود، تمام جماعت او را بیرون از لشرگاه با سنها سنسار كنند
 .پس تمام جماعت او را بیرون از لشرگاه آورده، او را سنسار كردند و بمرد، چنانه خداوند به موس امر كرده بود

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو كه برای خود بر گوشههای رخت خویش در قرنهای خود صیصیت بسازند و رشتۀ

 .لاجوردی بر هر گوشۀ صیصیت بذارند
و بجهت شما صیصیت خواهد بود تا برآن بنرید و تمام اوامر خداوند را بیاد آورده، بجا آورید، و در پ دلها و چشمان خود كه

 .شما در پ آنها زنا مكنید، منحرف نشوید
 .تا تمام اوامر مرا بیاد آورده، بجا آورید، و بجهت خدای خود مقدس باشید

 .من یهوه خدای شما هستم كه شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم. من یهوه خدای شما هستم
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 ،و قورح بن یصهار بن قَهات بن لاوی و داتان و اَبیرام پسران اَلیآب و اُون بن فالت پسران رؤبین (كسان) گرفته
با بعض از بناسرائیل، یعن دویست و پنجاه نفر از سروران جماعت كه برگزیدگان شورا و مردان معروف بودند، به حضور

 .موس برخاستند
و به مقابل موس و هارون جمع شده، به ایشان گفتند: شما از حد خود تجاوز منمایید، زیرا تمام جماعت هریك از ایشان

 مقدساند، و خداوند در میان ایشان است. پس چرا خویشتن را بر جماعتِ خداوند برمافرازید؟
 و چون موس این را شنید، به روی خود درافتاد

و قورح و تمام جمعیت او را خطاب كرده، گفت: بامدادان خداوند نشان خواهد داد كه چه كس از آن وی و چه كس مقدس
 .است، و او را نزد خود خواهد آورد؛ و هركه را برای خود برگزیده است، او را نزد خود خواهد آورد

 .این را بنید كه مجمرها برای خود بیرید، ای قورح و تمام جمعیت تو
و آتش در آنها گذارده، فردا به حضور خداوند بخور در آنها بریزید، و آن كس كه خداوند برگزیده است، مقدس خواهد شد. ای

 !پسران لاوی شما از حد خود تجاوز منمایید
 !و موس به قورح گفت: ای بنلاوی بشنوید

آیا نزد شما كم است كه خدای اسرائیل شما را از جماعت اسرائیل ممتاز كرده است، تا شما را نزد خود بیاورد تا در مسن
 خداوند خدمت نمایید، و به حضور جماعت برای خدمت ایشان بایستید؟

 و تو را و جمیع برادرانت بنلاوی را با تو نزدیك آورد، و آیا كهانت را نیز مطلبید؟
 از این جهت تو و تمام جمعیت تو به ضد خداوند جمع شدهاید. و اما هارون چیست كه بر او همهمه مكنید؟

 !و موس فرستاد تا داتان و ابیرام پسران الیاب را بخواند، و ایشان گفتند: نمآییم
آیا كم است كه ما را از زمین كه به شیر و شهد جاری است، بیرون آوردی تا ما را در صحرا نیز هلاك سازی كه مخواه خود

 را بر ما حمران سازی؟
و ما را هم به زمین كه به شیر و شهد جاری است درنیاوردی و ملیت از مزرعهها و تاكستانها به ما ندادی. آیا چشمان این

 !مردمان را مكن؟ نخواهیمآمد
و موس بسیار خشمناك شده، به خداوند گفت: هدیۀ ایشان را منظور منما، یك خر از ایشان نرفتم، و به ی از ایشان زیان

 .نرساندم
 .و موس به قورح گفت: تو با تمام جمعیت خود فردا به حضور خداوند حاضر شوید، تو و ایشان و هارون

و هر كس مجمر خود را گرفته، بخور بر آنها بذارد؛ و شما هر كس مجمر خود، یعن دویست و پنجاه مجمر به حضور خداوند
 .بیاورید، تو نیز و هارون هر یك مجمر خود را بیاورید

پس هر كس مجمر خود را گرفته، و آتش در آنها نهاده، و بخور بر آنها گذارده، نزد دروازۀ خیمۀ اجتماع، با موس و هارون
 .ایستادند

 .و قورح تمام جماعت را به مقابل ایشان نزد در خیمۀ اجتماع جمع كرد، و جلال خداوند بر تمام جماعت ظاهرشد
 :و خداوند موس و هارون را خطاب كرده، گفت

 .خود را از این جماعت دور كنید تا ایشان را در لحظهای هلاك كنم
پس ایشان بهروی در افتاده، گفتند: ای خدا كه خدای روحهای تمام بشر هست، آیا یك نفر گناه ورزد و بر تمام جماعت غضبناك

 شوی؟
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .جماعت را خطاب كرده، بو از اطراف مسن قورح و داتان و ابیرام دور شوید
 .پس موس برخاسته، نزد داتان و ابیرام رفت و مشایخ اسرائیل در عقب وی رفتند

و جماعت را خطاب كرده، گفت: از نزد خیمههای این مردمان شریر دور شوید، و چیزی را كه از آن ایشان است لمس منمایید،
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 .مبادا در همۀ گناهان ایشان هلاك شوید
پس از اطراف مسن قورح و داتان و ابیرام دور شدند، و داتان و ابیرام بیرون آمده، با زنان و پسران و اطفال خود به در

 .خیمههای خود ایستادند
 .و موس گفت: از این خواهید دانست كه خداوند مرا فرستاده است تا همۀ این كارها را بنم و به ارادۀ من نبوده است

 .اگر این كسان مثل موت سایر بنآدم بمیرند و اگر مثل وقایع جمیع بنآدم بر ایشان واقع شود، خداوند مرا نفرستاده است
و اما اگر خداوند چیز تازهای بنماید و زمین دهان خود را گشاده، ایشان را با جمیع مایملك ایشان ببلعد كه به گور زنده فرود

 .روند، آناه بدانید كه این مردمان خداوند را اهانت نمودهاند
 .و چون از گفتن همۀ این سخنان فارغ شد، زمین كه زیر ایشان بود، شافته شد

 .و زمین دهان خود را گشوده، ایشان را و خانههای ایشان و همۀ كسان را كه تعلق به قورح داشتند، با تمام اموال ایشان بلعید
 .و ایشان با هرچه به ایشان تعلق داشت، زنده به گور فرورفتند، و زمین بر ایشان به هم آمد كه از میان جماعت هلاك شدند

 .و جمیع اسرائیلیان كه به اطراف ایشان بودند،از نعرۀ ایشان گریختند، زیرا گفتند مبادا زمین ما را نیز ببلعد
 .و آتش از حضور خداوند بدر آمده، دویست و پنجاه نفر را كه بخور مگذرانیدند، سوزانید

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 ،به العازار بن هارون كاهن بو كه مجمرها را از میان آتش بردار، و آتش را به آن طرف بپاش زیراكه آنها مقدس است

یعن مجمرهای این گناهاران را به ضد جان ایشان؛ و از آنها تختهای پهن برای پوشش مذبح بسازند، زیرا چونه آنها را به
 .حضور خداوند گذرانیدهاند، مقدس شده است، تا برای بناسرائیل آیت باشد

 .پس العازار كاهن مجمرهای برنجین را كه سوخته شدگان گذرانیده بودند گرفته، از آنها پوشش مذبح ساختند
تا برای بناسرائیل یادگار باشد تا هیچ غریب كه از اولاد هارون نباشد بجهت سوزانیدن بخور به حضور خداوند نزدیك نیاید،

 .مبادا مثل قورح و جمعیتش بشود، چنانه خداوند به واسطۀ موس او را امر فرموده بود
 .و در فردای آن روز تمام جماعت بناسرائیل بر موس و هارون همهمه كرده، گفتند كه شما قوم خداوند را كشتید

و چون جماعت بر موس و هارون جمع شدند، به سوی خیمۀ اجتماع نریستند، و اینك ابر آن را پوشانید و جلال خداوند ظاهر
 .شد

 .و موس و هارون پیش خیمۀ اجتماع آمدند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .از میان این جماعت دور شوید تا ایشان را ناگهان هلاك سازم. و ایشان به روی خود درافتادند
و موس به هارون گفت: مجمر خود را گرفته، آتش از روی مذبح در آن بذار، و بخور بر آن بریز، و به زودی به سوی جماعت

 .رفته، برایایشان كفاره كن، زیرا غضب از حضور خداوند برآمده، و وبا شروع شده است
پس هارون به نحوی كه موس گفته بود آن را گرفته، در میان جماعت دوید و اینك وبا در میان قوم شروع شده بود. پس بخور را

 .بریخت و بجهت قوم كفاره نمود
 .و او در میان مردگان و زندگان ایستاد و وبا بازداشته شد

 .و عدد كسان كه از وبا مردند چهارده هزار و هفتصد بود، سوای آنان كه در حادثۀ قورح هلاك شدند
 .پس هارون نزد موس به در خیمۀ اجتماع برگشت و وبا رفع شد
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
به بناسرائیل سخن بو و از ایشان عصاها بیر، یك عصا از هر خاندان آبا، از جمیع سروران ایشان دوازده عصا برحسب

 .خاندان آبای ایشان، و نام هركس را بر عصای او بنویس
 .و اسم هارون را بر عصای لاوی بنویس، زیراكه برای هر سرور خاندان آبای ایشان یك عصا خواهد بود

 .و آنها را در خیمۀ اجتماع پیش شهادت، جای كه من با شما ملاقات مكنم بذار
و شخص را كه من اختیار مكنم، عصای او شوفه خواهد آورد. پس همهمۀ بناسرائیل را كه بر شما مكنند از خود ساكت

 .خواهم نمود
و موس این را به بناسرائیل گفت، پس جمیع سروران ایشان او را عصاها دادند، یك عصا برای هر سرور، یعن دوازده عصا

 .برحسب خاندان آبای ایشان، و عصای هارون در میان عصاهای آنها بود
 .و موس عصاها را به حضور خداوند در خیمۀ شهادت گذارد

و در فردای آن روز چون موس به خیمۀ شهادت داخل شد، اینك عصای هارون كه بجهت خاندان لاوی بود شفته بود، و
 .شوفه آورده و گل داده، و بادام رسانیده بود

 .و موس همۀ عصاها را از حضور خداوند نزد جمیع بناسرائیل بیرون آورده، هر یك ناه كرده، عصای خود را گرفتند
و خداوند به موس گفت: عصای هارون را پیش روی شهادت باز بذار تا بجهت علامت برای ابنای تمرد ناه داشته شود، و

 .همهمۀ ایشان را از من رفع نمای تا نمیرند
 .پس موس چنان كرد، و به نحوی كه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نمود

 !و بناسرائیل به موس عرض كرده، گفتند: اینك فان و هلاك مشویم. جمیع ما هلاك شدهایم
 هركه نزدیك مآید كه به مسن خداوند نزدیك مآید ممیرد. آیا تماماً فان شویم؟
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و خداوند به هارون گفت: تو و پسرانتو خاندان آبایت با تو، گناه مقدَس را متحمل شوید، و تو و پسرانت با تو، گناه كهانت خود
 .را متحمل شوید

و هم برادران خود یعن سبط لاوی راكه سبط آبای توباشند باخود نزدیك بیاور تا با تو متفق شده، تو را خدمت نمایند، و اما تو با
 .پسرانت پیش خیمۀ شهادت باشید

و ایشان ودیعت تو را و ودیعت تمام مسن را ناه دارند؛ لین به اسباب قدس و به مذبح نزدیك نیایند مبادا بمیرند، ایشان و
 .شما نیز

 .و ایشان با تو متفق شده، ودیعت خیمۀ اجتماع را با تمامخدمت خیمه بجا آورند و غریب به شما نزدیك نیاید
 .و ودیعت قدس و ودیعت مذبح را ناه دارید تا غضب بر بناسرائیل دیر مستول نشود

و اما من اینك برادران شما لاویان را از میان بناسرائیل گرفتم، و برای شما پیشش مباشند كه به خداوند داده شدهاند، تا
 .خدمت خیمۀ اجتماع را بجا آورند

و اما تو با پسرانت، كهانت خود را بجهت هر كار مذبح و برای آنچه اندرون حجاب است ناه دارید، و خدمت بنید. كهانت را
 .به شما دادم تا خدمت از راه بخشش باشد، و غریب كه نزدیك آید، كشته شود

و خداوند به هارون گفت: اینك من ودیعت هدایای افراشتن خود را با همۀ چیزهای مقدس بناسرائیل به تو بخشیدم. آنها را به تو
 .و پسرانت به سبب مسح شدن به فریضۀ ابدی دادم

از قدس اقداس كه از آتش ناه داشته شود، این از آن تو خواهد بود، هر هدیۀ ایشان یعن هر هدیۀ آردی و هر قربان گناه و هر
 .قربان جرم ایشان كه نزد من بذرانند، اینها برای تو و پسرانت قدس اقداس باشد

 .مثل قدس اقداس آنها را بخور. هر ذكور از آن بخورد، برای تو مقدس باشد
و این هم از آن تو باشد، هدیۀ افراشتن از عطایای ایشان با هر هدیۀ جنبانیدن بناسرائیل را به تو و به پسرانت و دخترانت به

 .فریضۀ ابدی دادم، هركه در خانۀ تو طاهر باشد، از آن بخورد
 .تمام بهترین روغن و تمام بهترین حاصل مو و غله یعن نوبرهای آنها را كه به خداوند مدهند، به تو بخشیدم

 .نوبرهای هرچه در زمین ایشان است كه نزد خداوند مآورند از آن تو باشد، هركه در خانۀ تو طاهر باشد، از آن بخورد
 .وهرچه در اسرائیل وقف بشود، از آن تو باشد

و هرچه رحم را گشاید از هر ذیجسدی كه برای خداوند مگذرانند چه از انسان و چه از بهایم از آن تو باشد؛ اما نخستزادۀ
 .انسان را البته فدیه ده، و نخستزادۀ بهایم ناپاك را فدیهای بده

 .و اما دربارۀ فدیۀ آنها، آنها را از یك ماهه به حساب خود به پنج مثقال نقره، موافق مثقال قدس كه بیست جیره باشد فدیه بده
ول نخستزادۀ گاو یا نخستزادۀ گوسفند یا نخستزادۀ بز را فدیه نده؛ آنها مقدسند؛ خون آنها را بر مذبح بپاش و پیه آنها را

 .بجهت هدیۀ آتشین و عطر خوشبو برای خداوند بسوزان
 .و گوشت آنها مثل سینۀ جنبانیدن، از آن تو باشد و ران راست، از آن تو باشد

جمیع هدایای افراشتن را از چیزهای مقدس كه بناسرائیل برای خداوند مگذرانند به تو و پسرانت و دخترانت با تو به فریضۀ
 .ابدی دادم. این به حضور خداوند برای تو و ذریت تو با تو عهد نمك تا به ابد خواهد بود

و خداوند به هارون گفت: تو در زمین ایشان هیچ ملك نخواه یافت، و در میان ایشان برای تو نصیب نخواهد بود، نصیب تو و
 .ملك تو در میان بناسرائیل من هستم

 .و به بنلاوی اینك تمام عشر اسرائیل را برای ملیت دادم، به عوض خدمت كه مكنند، یعن خدمت خیمۀ اجتماع
 .و بعد از این بناسرائیل به خیمۀ اجتماع نزدیك نیایند، مبادا گناه را متحمل شده، بمیرند

اما لاویان خدمت خیمۀ اجتماع را بنند و متحمل گناه ایشان بشوند، این در قرنهای شما فریضهای ابدیخواهد بود، و ایشان در
 .میان بناسرائیل ملك نخواهندیافت

زیراكه عشر بناسرائیل را كه آن را نزد خداوند برای هدیۀ افراشتن بذرانند به لاویان بجهت ملك بخشیدم. بنابراین به ایشان
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 .گفتم كه در میان بناسرائیل ملك نخواهند یافت
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

كه لاویان را نیز خطاب كرده، به ایشان بو: چون عشری را كه از بناسرائیل به شما برای ملیت دادم از ایشان بیرید، آناه
 .هدیۀ افراشتن خداوند را از آن، یعن عشری از عشر بذرانید

 .و هدیۀ افراشتن شما برای شما، مثل غلۀ خرمن و پری چرخشت حساب مشود
ذرانید، و از آنها هدیۀ افراشتنبرای خداوند ب گیرید، هدیۀ افراشتناسرائیل مكه از بن بدینطور شما نیز از همۀ عشرهای

 .خداوند را به هارون كاهن بدهید
 .از جمیع هدایای خود، هر هدیۀ خداوند را از تمام پیه آنها و از قسمت مقدس آنها بذرانید

و ایشان را بو هنام كه پیه آنها را از آنها گذرانیده باشید، آناه برای لاویان مثل محصول خرمن و حاصل چرخشت حساب
 .خواهد شد

 .و شما و خاندان شما آن را در هرجا بخورید زیراكه این مزد شما است، به عوض خدمت كه در خیمۀ اجتماع مكنید
و چون پیه آنها را از آنها گذرانیده باشید، پس به سبب آنها متحمل گناه نخواهید بود، و چیزهای مقدس بناسرائیل را ناپاك

 .ننید، مبادا بمیرند
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 :و خداوند موس و هارون را خطاب كرده، گفت
این است فریضۀشریعت كه خداوند آن را امر فرموده، گفت: به بناسرائیل بو كه گاو سرخ پاك كه در آن عیب نباشد و یوغ بر

 .گردنش نیامده باشد، نزد تو بیاورند
 .و آن را به العازار كاهن بدهید، و آن را بیرون از لشرگاه برده، پیش روی وی كشته شود

 .و العازار كاهن به انشت خود از خون آن بیرد، و به سوی پیشاه خیمۀ اجتماع آن خون را هفت مرتبه بپاشد
 .و گاو در نظر او سوخته شود، پوست و گوشت و خون با سرگین آن سوخته شود

 .و كاهن چوب سرو با زوفا و قرمز گرفته، آنها را در میان آتشِ گاو بیندازد
 .پس كاهن رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد، و بعد از آن در لشرگاه داخل شود و كاهن تا شام نجس باشد

 .و كس كه آن را سوزانید، رخت خود را به آب بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد، و تا شام نجس باشد
و شخص طاهر، خاكستر گاو را جمع كرده، بیرون از لشرگاه در جای پاك بذارد. و آن بجهت جماعت بناسرائیل برای آب

 .تنزیه ناه داشته شود. آن قربان گناه است
و كس كه خاكستر گاو را جمع كند، رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. این برای بناسرائیل و غریب كه در میان ایشان

 .ساكن باشد، فریضهای ابدی خواهد بود
 .هركه میتۀ هر آدم را لمس نماید، هفت روز نجس باشد

و آن شخص در روز سوم خویشتن را به آن پاك كند، و در روز هفتم طاهر باشد، و اگر خویشتن را در روز سوم پاك نرده
 .باشد، در روز هفتم طاهر نخواهد بود

و هركه میتۀ هر آدم را كه مرده باشد لمس نموده، وخود را به آن پاك نرده باشد، او مسن خداوند را ملوث كرده است. و آن
 .شخص از اسرائیل منقطع شود، چونه آب تنزیه بر او پاشیده نشده است، نجس خواهد بود، و نجاستش بر وی باق است

این است قانون برای كس كه در خیمهای بمیرد، هركه داخل آن خیمه شود و هركه در آن خیمه باشد هفت روز نجس خواهد
 .بود

 .و هر ظرف گشاده كه سرپوش برآن بسته نباشد، نجس خواهد بود
 .و هركه در بیابان كشتۀ شمشیر یا میته یا استخوان آدم یا قبری را لمس نماید، هفت روز نجس باشد

 .و برای شخص نجس از خاكستر آتش آن قربان گناه بیرند و آب روان برآن در ظرف بریزند
و شخص طاهر زوفا گرفته، درآن آب فرو برد و بر خیمه بر همۀ اسباب و كسان كه در آن بودند و بر شخص كه استخوان یا

 .مقتول یا میته یا قبر را لمس كرده باشد، بپاشد
و آن شخصِ طاهر، آب را بر آن شخص نجس در روز سـوم و در روز هفتـم بپاشد، و در روز هفتم خویشتن را تطهیر كرده،

 .رخت خود را بشوید و به آب غسل كند و در شـام طاهـر خواهد بود
و اما كس كه نجس شده، خویشتن را تطهیر نند. آن شخص از میان جماعت منقطع شود، چونه مقْدَس خداوند را ملوث

 .نموده، و آب تنزیه بر او پاشیده نشده است. او نجس است
و برای ایشان فریضۀ ابدی خواهد بود. و كس كه آب تنزیه را بپاشد، رخت خود را بشوید و كس كه آب تنزیه را لمس كند، تا

 .شام نجس باشد
 .و هر چیزی را كه شخص نجس لمس نماید نجس خواهد بود، و هر كس كه آن را لمس نماید تا شام نجس خواهد بود
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و تمام جماعت بناسرائیل در ماهاول به بیابان صین رسیدند، و قوم در قادش اقامت كردند، و مریم در آنجا وفات یافته، دفن
 .شد

 .و برای جماعت آب نبود. پس بر موس و هارون جمع شدند
 !و قوم با موس منازعت كرده، گفتند: كاش كه ممردیم وقت كه برادران ما در حضور خداوند مردند

 و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آوردید تا ما و بهایم ما، در اینجا بمیریم؟
و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما را به این جای بد بیاورید كه جای زراعت و انجیر و مو و انار نیست؟ و آب هم نیست كه

 !بنوشیم
 .و موس و هارون از حضور جماعت نزد در خیمۀ اجتماع آمدند، و به روی خود درافتادند، و جلال خداوند بر ایشان ظاهر شد

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
عصا را بیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع كرده، در نظر ایشان به این صخره بویید كه آب خود را بدهد. پس آب را

 .برای ایشان از صخره بیرون آورده، جماعت و بهایم ایشان را خواه نوشانید
 .پس موس عصا را از حضور خداوند ، چنانه او را فرموده بود، گرفت

و موس و هارون، جماعت را پیش صخره جمع كردند، و به ایشان گفت: ای مفسدان بشنوید، آیا از این صخره آب برای شما
 بیرون آوریم؟

و موس دست خود را بلند كرده، صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد كه جماعت و بهایم ایشان
 .نوشیدند

و خداوند به موس و هارون گفت: چونه مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بناسرائیل تقدیس نمایید، لهذا شما این جماعت را
 .به زمین كه بهایشان دادهام، داخل نخواهید ساخت

 .این است آب مریبه جای كه بناسرائیل با خداوند مخاصمه كردند، و او خود را در میان ایشان تقدیس نمود
و موس، رسولان از قادش نزد ملك اَدوم فرستاد كه برادر تو اسرائیل چنین مگوید: كه تمام مشقت را كه بر ما واقع شده

داناست، تو م. 
 .كه پدران ما به مصر فرود آمدند و مدت مدیدی در مصر ساكن مبودیم، و مصریان با ما و با پدران ما، بد سلوك نمودند
و چون نزد خداوند فریاد برآوردیم، او آواز ما را شنیده، فرشتهای فرستاد و ما را از مصر بیرون آورد. و اینك ما در قادش

 .هستیم، شهری كه در آخر حدود توست
تمنا اینه از زمین تو بذریم، از مزرعه و تاكستان نخواهیم گذشت، و آب از چاهها نخواهیم نوشید، بله از شاهراهها خواهیم

 .رفت، و تا از حدود تو نذشته باشیم، به طرف راست یا چپ انحراف نخواهیم كرد
 .ادوم وی را گفت: از من نخواه گذشت والا به مقابلۀ تو با شمشیر بیرون خواهمآمد

بناسرائیل در جواب وی گفتند: از راههای عام خواهیم رفت و هرگاه من و مواشیم از آب تو بنوشیم، قیمت آن را خواهم داد،
 .فقط بر پایهای خود مگذرم و بس

 .گفت: نخواه گذشت. و ادوم با خلق بسیار و دست قوی به مقابلۀ ایشان بیرون آمد
 .بدینطور ادوم راض نشد كه اسرائیل را از حدود خود راه دهد. پس اسرائیل از طرف او رو گردانید

 .پس تمام جماعت بناسرائیل از قادش كوچ كرده، به كوه هور رسیدند
 :و خداوند موس و هارون را در كوه هور نزد سرحد زمین ادوم خطاب كرده، گفت

هارون به قوم خود خواهد پیوست، زیرا چونه شما نزد آب مریبه از قول من عصیان ورزیدید، از این جهت او به زمین كه به
 .بناسرائیل دادم، داخل نخواهد شد

 .پس هارون و پسرش العازار را برداشته، ایشان را به فراز كوه هور بیاور
 .و لباس هارون را بیرون كرده، بر پسرش العازار بپوشان، و هارون در آنجا وفات یافته، به قوم خود خواهد پیوست
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 .پس موس به طوری كه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نموده، ایشان درنظر تمام جماعت به فراز كوه هور برآمدند
و موس لباس هارون را بیرون كرده، به پسرش العازار پوشانید. و هارون در آنجا بر قلۀ كوه وفات یافت، و موس و العازار از

 .كوه فرود آمدند
 .و چون تمام جماعت دیدند كه هارون مرد، جمیع خاندان اسرائیل برای هارون س روز ماتم گرفتند
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و چون كنعان كه ملك عراد و در جنوب ساكن بود، شنید كه اسرائیل از راه اَتاریم مآید، با اسرائیل جن كرد و بعض از
 .ایشان را به اسیری برد

 .و اسرائیل برای خداوند نذر كرده، گفت: اگر این قوم را به دست من تسلیم نمای، شهرهای ایشان را بالل هلاك خواهم ساخت
پس خداوند دعای اسرائیل رامستجاب فرموده، كنعانیان را تسلیم كرد، و ایشان و شهرهای ایشان را بالل هلاك ساختند. و آن

 .مان حرمه نامیده شد
 .و از كوه هور به راه بحر قُلزم كوچ كردند تا زمین ادوم را دور زنند. و دل قوم به سبب راه، تن شد

و قوم بر خدا و موس شایت آورده، گفتند: كه ما را از مصر چرا برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا كه نان نیست و آب هم
 !نیست! و دل ما از این خوراكِ سخیف كراهت دارد

 .پس خداوند ، مارهای آتش در میان قوم فرستاده، قوم را گزیدند، و گروه كثیر از اسرائیل مردند
و قوم نزد موس آمده، گفتند: گناه كردهایم زیرا كه بر خداوند و بر تو شایت آوردهایم، پس نزد خداوند دعا كن تا مارها را از ما

 .دور كند. و موس بجهت قوم استغاثه نمود
 .و خداوند به موس گفت: مار آتشین بساز و آن را بر نیزهای بردار، و هر گزیده شدهای كه بر آن نظر كند، خواهد زیست

پس موس مار برنجین ساخته، بر سر نیزهای بلند كرد، و چنین شد كه اگر مار كس را گزیده بود، به مجرد ناه كردن بر آن
 .مار برنجین، زنده مشد

 .و بناسرائیل كوچ كرده، در اوبوت اردو زدند
 .و از اوبوت كوچ كرده، در عی عباریم، در بیابان كه در مقابل موآب به طرف طلوع آفتاب است، اردو زدند

 .و از آنجا كوچ كرده، به وادی زارد اردو زدند
و از آنجا كوچ كرده،به آن طرف اَرنون كه در بیابان خارج از حدود اموریان مباشد اردو زدند، زیرا كه اَرنون حد موآب در

 .میان موآب و اموریان است
 ،از این جهت، در كتاب جنهای خداوند گفته مشود: واهیب در سوفه و وادیهای ارنون

 .و رودخانه وادیهای كه بسوی مسن عار متوجه است، و بر حدود موآب تیه مزند
 .و از آنجا به بئر كوچ كردند. این آن چاه است كه خداوند دربارهاش به موس گفت: قوم را جمع كن تا به ایشان آب دهم

 آناه اسرائیل این سرود را سراییدند: ای چاه بجوش آی! شما برایش سرود بخوانید؛
چاه كه سروران حفره زدند، و نجبای قوم آن را كندند. به صولجان حاكم، به عصاهای خود آن را كندند. و ایشان از بیابان تا

 .متّانه كوچ كردند
 .و از متّانه به نَحلیئیل و از نَحلیئیل به باموت

 .و از باموت به درهای كه در صحرای موآب نزد قلۀ فسجه كه به سوی بیابان متوجه است
 :و اسرائیل، رسولان نزد سیحون ملك اموریان فرستاده، گفت

مرا اجازت بده تا از زمین تو بذرم. به سوی مزرعه یا تاكستان انحراف نخواهیم ورزید، و از آب چاه نخواهیم نوشید، و به
 .شاهراه خواهیم رفت تا از سرحد تو بذریم

اما سیحون، اسرائیل را از حدود خود راه نداد. و سیحون تمام قوم خود را جمع نموده، به مقابله اسرائیل به بیابان بیرون آمد.
 .وچون به یاهص رسید، با اسرائیل جن كرد

و اسرائیل او را به دم شمشیر زده، زمینش را از اَرنون تا یبوق و تا حد بنعمون به تصرف آورد، زیرا كه حد بنعمون مستحم
 .بود

 .و اسرائیل تمام آن شهرها را گرفت و اسرائیل در تمام شهرهای اموریان در حشبون و در تمام دهاتش ساكن شد
زیرا كه حشبون، شهر سیحون، ملك اموریان بود، و او با ملك سابق موآب جن كرده، تمام زمینش را تا ارنون از دستش

 .گرفته بود
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 .بنابراین مثَل آورندگان مگویند: به حشبون بیایید تا شهر سیحون بنا كرده، و استوار شود
 .زیرا آتش از حشبون برآمد و شعلهای از قریه سیحون. و عارِ موآب را سوزانید و صاحبان بلندیهای ارنون را

وای بر تو ای موآب! ای قوم كموش، هلاك شدید! پسران خود را مثل گریزندگان تسلیم نمود، و دختران خود را به سیحون ملك
 .اموریان به اسیری داد

 .به ایشان تیر انداختیم. حشبون تا به دیبون هلاك شد. و آن را تا نوفَح كه نزد میدَباست ویران ساختیم
 .و اسرائیل در زمین اموریان اقامت كردند

 .و موس برای جاسوس یعزیر فرستاد و دهات آن را گرفته، اموریان را كه در آنجا بودند، بیرون كردند
 .پس برگشته، از راه باشان برآمدند. و عوج ملك باشان با تمام قوم خود به مقابله ایشان از برای جن به اَدرع بیرون آمد

و خداوند بهموس گفت: از او مترس زیرا كه او را با تمام قومش و زمینش به دست تو تسلیم نمودهام، و به نحوی كه با
 .سیحون ملك اموریان كه در حشبون ساكن بود، عمل نمودی، با او نیز عمل خواه نمود

 .پس او را با پسرانش و تمام قومش زدند، به حدی كه كس از برایش باق نماند و زمینش را به تصرف آوردند
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 .و بناسرائیل كوچ كرده، در عربات موآب به آنطرف اردن، در مقابل اریحا اردو زدند
 ،و چون بالاقبنصفّور هر چه اسرائیل به اموریان كرده بودند دید

 .موآب از قوم بسیار ترسید، زیرا كه كثیر بودند. و موآب از بناسرائیل مضطرب گردیدند
و موآب به مشایخ مدیان گفتند: الان این گروه هر چه به اطراف ما هست خواهند لیسید، به نوع كه گاو سبزۀ صحرا را

 .ملیسد. و در آن زمان بالاقبن صفّور، ملك موآب بود
ویند: اینك قومعور، به زمین پسران قوم او فرستاد تا او را طلبیده، بپس رسولان به فَتور كه بركنار وادی است، نزد بلعامبن ب

 .از مصر بیرون آمدهاند و هان روی زمین را مستور مسازند، و در مقابل من مقیم مباشند
پس الان بیا و این قوم را برای من لعنت كن، زیرا كه از من قویترند، شاید توانای یابم تا بر ایشان غالب آییم، و ایشان را از

 .زمین خود بیرون كنم، زیرا مدانم هر كه را تو بركت ده مبارك است و هر كه را لعنت نمای، ملعون است
 .پس مشایخ موآب و مشایخ مدیان، مزدفالیری را به دست گرفته، روانه شدند، و نزد بلعام رسیده، سخنان بالاق را به وی گفتند

او به ایشان گفت: این شب را در اینجا بمانید، تا چنانه خداوند به من گوید، به شما باز گویم. و سروران موآب نزد بلعام
 .ماندند

 و خدا نزد بلعام آمده، گفت: این كسان كه نزد تو هستند، كیستند؟
 ،بلعام به خدا گفت: بالاقبنصفّور ملك موآب نزد من فرستاده است

كه از مصر بیرون آمدهاند، روی زمین را پوشانیدهاند. الان آمده، ایشان را برای من لعنت كن شاید كه توانای كه اینك این قوم
 .یابم تا با ایشان جن نموده، ایشان را دور سازم

 .خدا به بلعام گفت: با ایشان مرو و قوم را لعنت من زیرا مبارك هستند
 .پس بلعام بامدادان برخاسته، به سروران بالاق گفت: به زمین خود بروید، زیرا خداوند مرا اجازت نمدهد كه با شما بیایم

 .و سروران موآب برخاسته، نزد بالاق برگشته، گفتند كه بلعام از آمدن با ما انار نمود
 .و بالاق بار دیر سروران زیاده و بزرگتر از آنان فرستاد

نار نه از آمدن نزد من انگوید: تمنا اینفّور چنین مو ایشان نزد بلعام آمده، وی را گفتند: بالاقبنص. 
 .زیرا كه البته تو را بسیار تریم خواهم نمود، و هر آنچه به من بوی بجا خواهم آورد، پس بیا و این قوم را برای من لعنت كن

بلعام در جواب نوكران بالاق گفت: اگر بالاق خانه خود را پر از نقره و طلا به من بخشد، نمتوانم از فرمان یهوه خدای خود
 .تجاوز نموده، كم یا زیاد به عمل آورم

 .پس الان شما نیز امشب در اینجا بمانید تا بدانم كه خداوند به من دیر چه خواهد گفت
و خدا در شب نزد بلعام آمده، وی را گفت: اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند برخاسته، همراهایشان برو، اما كلام را كه

 .من به تو گویم به همان عمل نما
 .پس بلعام بامدادان برخاسته، الاغ خود را بیاراست و همراه سروران موآب روانه شد

و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شده، فرشتۀ خداوند در راه به مقاومت وی ایستاد، و او بر الاغ خود سوار بود، و دو
 .نوكرش همراهش بودند

و الاغ، فرشته خداوند را با شمشیر برهنه به دستش، بر سر راه ایستاده دید. پس الاغ از راه به یك سو شده، به مزرعهای رفت و
 .بلعام الاغ را زد تا او را به راه برگرداند

 .پس فرشته خداوند در جای گود در میان تاكستان بایستاد، و به هر دو طرفش دیوار بود
 .و الاغ فرشتۀ خداوند را دیده، خود را به دیوار چسبانید، و پای بلعام را به دیوار فشرد. پس او را بار دیر زد

 .و فرشتۀ خداوند پیش رفته، در مان تن بایستاد، كه جای بجهت برگشتن به طرف راست یا چپ نبود
 .و چون الاغ، فرشته خداوند را دید، در زیر بلعام خوابید. و خشم بلعام افروخته شده، الاغ را به عصای خود زد

 .آناه خداوند دهان الاغ را باز كرد كه بلعام را گفت: به تو چه كردهام كه مرا این سه مرتبه زدی
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 .بلعام به الاغ گفت: از این جهت كه تو مرا استهزا نمودی! كاش كه شمشیر در دست من مبود كه الان تو را مكشتم
الاغ به بلعام گفت: آیا من الاغ تو نیستم كه از وقت كه مال تو شدهام تا امروز بر من سوار شدهای؟ آیا هرگز عادت مداشتم كه

به اینطور با تو رفتار نمایم؟ او گفت: ن 
و خداوند چشمان بلعام را باز كرد تا فرشته خداوند را دید كه با شمشیر برهنه در دستش، به سر راه ایستاده است. پس خم شده،

 .به روی درافتاد
و فرشته خداوند وی را گفت: الاغخود را این سه مرتبه چرا زدی؟ اینك من به مقاومت تو بیرون آمدم، زیرا كه این سفر تو در

 .نظر من از روی تمرد است
و الاغ مرا دیده، این سه مرتبه از من كناره جست. و اگر از من كناره نمجست، یقیناً الان تو را مكشتم و او را زنده ناه

 .مداشتم
بلعام به فرشته خداوند گفت: گناه كردم زیرا ندانستم كه تو به مقابل من در راه ایستادهای. پس الان اگر در نظر تو ناپسند است

 .برمگردم
فرشته خداوند به بلعام گفت: همراه این اشخاص برو لین سخن را كه من به تو گویم، همان را فقط بو. پس بلعام همراه

 .سروران بالاق رفت
 .و چون بالاق شنید كه بلعام آمده است، به استقبال وی تا شهر موآب كه برحد اَرنون و بر اقصای حدود وی بود، بیرون آمد
و بالاق به بلعام گفت: آیا برای طلبیدن تو نزد تو نفرستادم؟ پس چرا نزد من نیامدی، آیا حقیقتاً قادر نیستم كه تو را به عزت

 رسانم؟
بلعام به بالاق گفت: اینك نزد تو آمدهام. آیا الان هیچ قدرت دارم كه چیزی بویم؟ آنچه خدا به دهانم مگذارد، همان را خواهم

 .گفت
 .پس بلعام همراه بالاق رفته، به قریت حصوت رسیدند

 .و بالاق گاوان و گوسفندان ذبح كرده، نزد بلعام و سروران كه با وی بودند، فرستاد
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 .و بلعام به بالاق گفت: در اینجا برای منهفت مذبح بساز، و هفت گاو و هفت قوچ در اینجا برایم حاضر كن
 .و بالاق به نحوی كه بلعام گفته بود به عمل آورد، و بالاق و بلعام، گاوی و قوچ بر هر مذبح گذرانیدند

و بلعام به بالاق گفت: نزد قربان سوختن خود بایست، تامن بروم؛ شاید خداوند برای ملاقات من بیاید، و هر چه او به من نشان
 .دهد آن را به تو باز خواهم گفت. پس به تل برآمد

 .و خدا بلعام را ملاقات كرد؛ و او وی را گفت: هفت مذبح برپا داشتم و گاوی و قوچ بر هر مذبح قربان كردم
 .خداوند سخن به دهان بلعام گذاشته، گفت: نزد بالاق برگشته چنین بو

 .پس نزد او برگشت، و اینك او با جمیع سروران موآب نزد قربان سوختن خود ایستاده بود
و مثَل خود را آورده، گفت: بالاق ملك موآب مرا از ارام از كوههای مشرق آورد، كه بیا یعقوب را برای من لعنت كن، و بیا

 .اسرائیل را نفرین نما
 چونه لعنت كنم آن را كه خدا لعنت نرده است؟ و چونه نفرین نمایم آن را كه خداوند نفرین ننموده است؟

زیرا از سر صخرهها او را مبینم. و از كوهها او را مشاهده منمایم. اینك قوم است كه به تنهای ساكن مشود، و در میان
 .امتها حساب نخواهد شد

كیست كه غبار یعقوب را تواند شمرد یا ربع اسرائیل را حساب نماید؟ كاش كه من به وفات عادلان بمیرم و عاقبت من مثل
 .عاقبت ایشان باشد

 !پس بالاق به بلعام گفت: به من چه كردی؟ تو را آوردم تا دشمنانم را لعنت كن، و هان بركت تمام دادی
 او در جواب گفت: آیا نمباید باحذر باشم تا آنچه را كه خداوند به دهانم گذارد بویم؟

بالاق وی را گفت: بیا الان همراه من به جای دیر كه از آنجا ایشان را توان دید. فقط اقصای ایشان را خواه دید، و جمیع
 .ایشان را نخواه دید؛ و از آنجا ایشان را برای من لعنت كن

 .پس او را به صحرای صوفیم، نزد قلۀفسجه برد و هفت مذبح بنا نموده، گاوی و قوچ بر هر مذبح قربان كرد
 .و او به بالاق گفت: نزد قربان سوختن خود، اینجا بایست تا من در آنجا ( خداوند را) ملاقات نمایم

 .و خداوند بلعام را ملاقات نموده، و سخن در زبانش گذاشته، گفت: نزد بالاق برگشته، چنین بو
 پس نزد وی آمد، و اینك نزد قربان سوختن خود با سروران موآب ایستاده بود. و بالاق از او پرسید كه خداوند چه گفت؟

 .آناه مثَل خود را آورده، گفت: ای بالاق برخیز و بشنو، و ای پسر صفّور مرا گوش بیر
خدا انسان نیست كه دروغ بوید. و از بنآدم نیست كه به اراده خود تغییر بدهد. آیا او سخن گفته باشد و نند؟ یا چیزی

 فرموده باشد و استوار ننماید؟
 .اینك مأمور شدهام كه بركت بدهم. و او بركت داده است و آن را رد نمتوانم نمود

او گناه در یعقوب ندیده، و خطای در اسرائیل مشاهده ننموده است. یهوه خدای او با وی است. و نعرۀ پادشاه در میان ایشان
 .است

 .خدا ایشان را از مصر بیرون آورد. او را شاخها مثل گاو وحش است
به درست كه بر یعقوب افسون نیست و بر اسرائیل فالیری ن. دربارۀ یعقوب و دربارۀ اسرائیل در وقتش گفته خواهد شد، كه

 .خدا چه كرده است
اینك قوم مثل شیر ماده خواهند برخاست. و مثل شیر نر خویشتن را خواهند برانیخت، و تا شار را نخورد، و خون كشتان را

 .ننوشد، نخواهد خوابید
 .بالاق به بلعام گفت: نه ایشان را لعنت كن و نه بركت ده

 بلعام در جواب بالاق گفت: آیا تو را نفتم كه هر آنچه خداوند به من گوید، آن راباید بنم؟
ر ببرم، شاید در نظر خدا پسند آید كه ایشان را برای من از آنجا لعنت نمایبالاق به بلعام گفت: بیا تا تو را به جای دی. 

 .پس بالاق بلعام را بر قلۀ فغور كه مشرف بر بیابان است، برد
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 .بلعام به بالاق گفت: در اینجا برای من هفت مذبح بساز و هفت گاو و هفت قوچ از برایم در اینجا حاضر كن
 .و بالاق به طوری كه بلعام گفته بود، عمل نموده، گاوی و قوچ بر هر مذبح قربان كرد
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و چون بلعام دید كه اسرائیل را بركت دادن به نظر خداوند پسند مآید، مثل دفعههای پیش برای طلبیدن افسون نرفت، بله به
 .سوی صحرا توجه نمود

 .و بلعام چشمان خود را بلند كرده، اسرائیل را دید كه موافق اسباط خود ساكن مبودند. و روح خدا بر او نازل شد
 .پس مثَل خود را آورده، گفت: وح بلعامبن بعور. وح آن مردی كه چشمانش باز شد

 .وح آن كس كه سخنان خدا را شنید و رؤیای قادر مطلق را مشاهده نمود. آنه بیفتاد و چشمان او گشاده گردید
 !چه زیباست خیمههای تو ای یعقوب! و مسنهای تو ای اسرائیل

مثل وادیهای كشیده شده، مثل باغها بر كنار رودخانه، مثل درختان عود كه خداوند غرس نموده باشد، و مثل سروهای آزاد نزد
 .جویهای آب

آب از دلوهایش ریخته خواهد شد. و بذر او در آبهای بسیار خواهد بود. و پادشاه او از اَجاج بلندتر، و مملت او برافراشته
 .خواهد شد

خدا او را از مصر بیرون آورد. او را شاخها مثل گاو وحش است. امتهای دشمنان خود را خواهد بلعید واستخوانهای ایشان
 .را خواهد شست و ایشان را به تیرهای خود خواهد دوخت

مثل شیر نر خود را جمع كرده، خوابید. و مثل شیر ماده كیست كه او را برانیزاند؟ مبارك باد هر كه تو را بركت دهد. و ملعون
 !باد هر كه تو را لعنت نماید

پس خشم بالاق بر بلعام افروخته شده، هر دو دست خود را بر هم زد و بالاق به بلعام گفت: تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت كن
 .و اینك این سه مرتبه ایشان را بركت تمام دادی

 .پس الان به جای خود فرار كن! گفتم كه تو را احترام تمام نمایم. همانا خداوند تو را از احترام باز داشته است
 بلعام به بالاق گفت: آیا به رسولان كه نزد من فرستاده بودی نیز نفتم

كه اگر بالاق خانۀ خود را پر از نقره و طلا به من بدهد، نمتوانم از فرمان خداوند تجاوز نموده، از دل خود نیك یا بد بنم بله
 آنچه خداوند به من گوید آن را خواهم گفت؟

 .و الان اینك نزد قوم خود مروم. بیا تا تو را اعلام نمایم كه این قوم با قوم تو در ایام آخر چه خواهند كرد
 .پس مثَل خود را آورده، گفت: وح بلعامبن بعور. وح آن مردی كه چشمانش باز شد

وح آن كس كه سخنان خدا را شنید و معرفت حضرت اعل را دانست و رؤیای قادر مطلق را مشاهده نمود. آنه بیفتاد و
 .چشمان او گشوده گردید

او را خواهم دید لین نه الان. او را مشاهده خواهم نمود اما نزدیك ن. ستارهای از یعقوب طلوع خواهد كرد و عصای از
 .اسرائیل خواهد برخاست و اطراف موآب را خواهد شست. و جمیع ابنای فتنه را هلاك خواهد ساخت

 .و ادوم ملك او خواهد شد و دشمنانش (اهل) سعیر، مملوك او خواهند گردید. و اسرائیل به شجاعت عمل خواهد نمود
 .و كس كه از یعقوب ظاهر مشود، سلطنت خواهد نمود. و بقیه اهل شهر را هلاك خواهد ساخت

 .و به عمالقه نظر انداخته، مثَل خود را آورده، گفت: عمالیق اولِ امتها بود، اما آخر او منته به هلاكت است
 .(و بر قینیان نظر انداخته، مثَل خود را آورد و گفت: مسن تو مستحم و آشیانه تو بر صخره نهاده (شده است

 .لین قاین تباه خواهد شد، تا وقت كه آشور تو را به اسیری ببرد
 پس مثَل خود را آورده، گفت: وای! چون خدا این را مكند، كیست كه زنده بماند؟

 .و كشتیها از جانب كتّیم آمده، آشور را ذلیل خواهند ساخت، و عابر را ذلیل خواهند گردانید، و او نیز به هلاكت خواهد رسید
 .و بلعام برخاسته، روانه شده، به جای خود رفت و بالاق نیز راه خود را پیش گرفت
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 و اسرائیل در شطّیم اقامت نمودند، و قوم با دختران موآب زنا كردن گرفتند
 .زیرا كه ایشان قوم را به قربانهای خدایان خود دعوت نمودند. پس قوم مخوردند و به خدایان ایشان سجده منمودند

 .و اسرائیل به بعل فغور ملحق شدند، و غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شد
و خداوند به موس گفت كه: تمام رؤسای قوم را گرفته، ایشان را برای خداوند پیش آفتاب به دار بش، تا شدت خشم خداوند

 .از اسرائیل برگردد
 .و موس به داوران اسرائیل گفت كه هر ی از شما كسان خود را كه به بعل فغور ملحق شدند، بشید

و اینك مردی از بناسرائیل آمده، زنمدیانای را در نظر موس و در نظر تمام جماعت بناسرائیل نزد برادران خود آورد، و
 .ایشان به دروازۀ خیمه اجتماع گریه مكردند

 ،و چون فینحاس بنالعازار بنهارون كاهن، این را دید، از میان جماعت برخاسته، نیزهای به دست خود گرفت
و از عقب آن مرد اسرائیل به قُبه داخل شده، هر دوی ایشان را یعن آن مرد اسرائیل و زن را به شمش فرو برد، و وبا از

 .بناسرائیل رفع شد
 .و آنان كه از وبا مردند، بیست و چهار هزار نفر بودند

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
فینحاس بنالعازار بنهارون كاهن، غضب مرا از بناسرائیل برگردانید، چونه باغیرت من در میان ایشان غیور شد، تا

 .بناسرائیل را در غیرت خود هلاك نسازم
 .لهذا بو اینك عهد سلامت خود را به او مبخشم

و برای او و برای ذُریتش بعد از او این عهد كهانت جاودان خواهد بود، زیرا كه برای خدای خود غیور شد، و بجهت بناسرائیل
 .كفاره نمود

 .و اسم آن مرد اسرائیل مقتول كه با زن مدیان كشته گردید، زِمری ابنسالو رئیس خاندان آبای سبط شمعون بود
 .و اسم زن مدیان كه كشته شد، كزب دختر صور بود و او رئیس قوم خاندان آبا در مدیان بود

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .مدیانیان را ذلیل ساخته، مغلوب سازید

زیرا كه ایشان شما را به ماید خود ذلیل ساختند، چونه شما را در واقعه فغور و در امر خواهر خود كزب، دختر رئیس مدیان،
 .كه در روز وبا در واقعه فغور كشته شد، فریب دادند
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 :و بعد از وبا، خداوند موس و العازار بنهارون كاهن را خطاب كرده، گفت
شمارۀ تمام جماعت بناسرائیل را برحسب خاندان آبای ایشان، از بیست ساله و بالاتر، یعن جمیع كسان را كه از اسرائیل به

 .جن بیرون مروند، بیرید
 :پس موس و العازارِ كاهن ایشان را در عرباتِ موآب، نزد اردن در مقابل اریحا خطاب كرده، گفتند

 .قوم را از بیست ساله و بالاتر بشمارید، چنانه خداوند موس و بناسرائیل را كه از زمین مصر بیرون آمدند، امر فرموده بود
 .رؤبین نخستزاده اسرائیل: بنرؤبین: از حنوك، قبیله حنوكیان. و از فَلّو، قبیله فَلّوئیان

 .و از حصرون، قبیله حصرونیان. و از كرم، قبیله كرمیان
 .اینانند قبایل رؤبینیان و شمردهشدگان ایشان، چهل و سه هزار و هفتصد و س نفر بودند

 .و بنفَلّو: اَلیآب
و بناَلیآب: نموئیل و داتان و ابیرام. اینانند داتان و ابیرام كه خواندهشدگان جماعت بوده، با موس و هارون در جمعیت قورح

 ،مخاصمه كردند، چون با خداوند مخاصمه نمودند
و زمین دهان خود را گشوده، ایشان را با قورح فرو برد، هنام كه آن گروه مردند و آتش، آن دویست و پنجاه نفر را سوزانیده،

 .عبرت گشتند
 .لن پسران قورح نمردند

 .و بنشمعون برحسب قبایل ایشان: از نَموئیل، قبیله نموئیلیان و از یامین، قبیلۀ یامینیان و از یاكین، قبیلۀ یاكینیان
 .و از زارح قبیلۀ زارحیان و از شاؤل قبیلۀ شاؤلیان

 .اینانند قبایل شمعونیان: بیست و دو هزار و دویست نفر
 .و بنجاد برحسب قبایل ایشان: از صفون قبیلۀ صفونیان و از حج قبیلۀ حجیان و از شون قبیلۀ شونیان

 .و از اُزن قبیله ازنیان و از عیری، قبیله عیریان
 .و از اَرود قبیله اَرودیان و از اَرئیل قبیله اَرئیلیان

 .اینانند قبایل بنجاد برحسب شمارۀ ایشان، چهل هزار و پانصد نفر
 .و بنیهودا عیر و اونان. و عیر و اونان در زمین كنعان مردند

 .و بنیهودا برحسب قبایل ایشان اینانند: از شیلَه قبیلۀ شیلَئیان و از فارص قبیلۀ فارصیان و از زارح قبیلۀ زارحیان
 .و بنفارص اینانند: از حصرون قبیله حصرونیان و از حامول قبیلۀ حامولیان

 .اینانند قبایل یهودا برحسب شمردهشدگان ایشان، هفتاد و شش هزار و پانصد نفر
 .و بنیساكار برحسب قبایل ایشان: از تولَع قبیلۀ تولعیان و از فُوه قبیله فُوئیان

 .و از یاشوب قبیلۀ یاشوبیان و از شمرون قبیلۀ شمرونیان
 .اینانند قبایل یساكار برحسب شمردهشدگان ایشان، شصت و چهار هزار و سیصد نفر

 .و بنزبولون برحسب قبایل ایشان: از سارد قبیلۀ ساردیان و از ایلون قبیلۀ ایلونیان و از یحلیئیل قبیلۀ یحلیئیلیان
 .اینانند قبایل زبولونیان برحسب شمردهشدگان ایشان، شصت هزار و پانصد نفر

 .و بنیوسف برحسب قبایل ایشان: منَس و افرایم
 .و بنمنَس: از ماكیر قبیلۀ ماكیریان و ماكیر جلعاد را آورد و از جلعاد قبیلۀ جلعادیان

 .اینانند بنجلعاد: از ایعزر قبیلۀ ایعزریان، از حالَق قبیلۀ حالقیان
 .از اَسرِیئیل قبیلۀ اَسرِیئیلیان، از شیم قبیلۀ شیمیان
 .از شَمیداع قبیلۀ شمیداعیان و از حافَر قبیلۀ حافریان

 .و صلُفحاد بنحافر را پسری نبود لین دختران داشت و نامهای دختران صلحفادمحلَه و نوعه و حجلَه و مله و ترصه
 .اینانند قبایل منَس و شمردهشدگان ایشان، پنجاه و دوهزار و هفتصد نفر بودند
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 .و اینانند بن افرایم برحسب قبایل ایشان: از شوتالح قبیله شوتالحیان و از باكر قبیلۀ باكریان و از تاحن قبیلۀ تاحنیان
 .و بنشوتالح اینانند: از عیران قبیلۀ عیرانیان

 .اینانند قبایل بنافرایم برحسب شمردهشدگان ایشان، س و دو هزار و پانصد نفر. و بنیوسف برحسب قبایل ایشان اینانند
 .و بنبنیامین برحسب قبایل ایشان: از بالع قبیلۀ بالعیان از اَشبیل قبیلۀ اَشبیلیان و از اَحیرام قبیلۀ اَحیرامیان

 .از شَفوفام قبیلۀ شفوفامیان از حوفام قبیلۀ حوفامیان
 .و بنبالع: اَرد و نعمان. از اَرد قبیله اَردیان و از نعمان قبیلۀ نعمانیان

 .اینانند بنبنیامین برحسب قبایل ایشان و شمردهشدگان ایشان، چهل و پنجهزار و ششصد نفر بودند
 .اینانند بندان برحسب قبایل ایشان: از شوحام قبیلۀ شوحامیان. اینانند قبایل دان برحسب قبایل ایشان

 .جمیع قبایل شوحامیان برحسب شمردهشدگان ایشان، شصت و چهارهزار و چهارصد نفر بودند
 ،اینانند بناشیر برحسب قبایل ایشان: از یمنه قبیلۀ یمنَئیان، از یشْوِی قبیلۀ یشویان، از برِیعه قبیلۀ برِیعئیان

 .از بنبریعه، از حابر قبیله حابریان، از ملیئیل قبیلۀ ملیئیلیان
 .و نام دختر اَشیر، ساره بود

 .اینانند قبایل بناشیر برحسب شمردهشدگان ایشان، پنجاه و سههزار و چهارصد نفر
 .اینانند بننفتال برحسب قبایل ایشان: از یاحصئیل، قبیله یاحصئیلیان، از جون قبیلۀجونیان

 .از یصر قبیلۀ یصریان از شلّیم قبیلۀ شلیمیان
 .اینانند قبایل نفتال برحسب قبایل ایشان و شمردهشدگان ایشان، چهل و پنجهزار و چهارصد نفر بودند

 .اینانند شمردهشدگان بناسرائیل: ششصد و یهزار و هفتصد و س نفر
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .برای اینان برحسب شمارۀ نامها، زمین برای ملیت تقسیم بشود
 .برای كثیر، نصیب او را زیاده كن و برای قلیل، نصیب او را كم نما، به هر كس برحسب شمردهشدگان او نصیبش داده شود

 .لین زمین به قرعه تقسیم شود، و برحسب نامهای اسباط آبای خود در آن تصرف نمایند
 .موافق قرعه، ملك ایشان در میان كثیر و قلیل تقسیم شود

 .و اینانند شمردهشدگان لاوی برحسب قبایل ایشان: از جرشون قبیلۀ جرشونیان، از قهات قبیلۀ قهاتیان، از مراری قبیلۀ مراریان
 .اینانند قبایل لاویان: قبیلۀ لبنیان و قبیلۀ حبرونیان و قبیلۀ محلیان و قبیلۀ موشیان و قبیلۀ قورحیان. اما قَهات، عمرام را آورد
و نام زن عمرام، یوكابد بود، دختر لاوی كه برای لاوی در مصر زاییده شد و او برای عمرام، هارون و موس و خواهر ایشان

 .مریم را زایید
 .و برای هارون ناداب و ابیهو و العازار و ایتامار زاییده شدند

 .و ناداب و ابیهو چون آتش غریب به حضور خداوند گذرانیده بودند، مردند
و شمردهشدگان ایشان یعن همۀ ذكوران از یك ماهه و بالاتر، بیست و سههزار نفر بودند زیرا كهایشان در میان بناسرائیل

 .شمرده نشدند، چونه نصیب در میان بناسرائیل به ایشان داده نشد
 .اینانند آنان كه موس و العازارِ كاهن شمردند، وقت كه بناسرائیل را در عربات موآب نزد اردن در مقابل اریحا شمردند

 .و در میان ایشان كس نبود از آنان كه موس و هارون كاهن، شمرده بودند وقت كه بناسرائیل را در بیابان سینا شمردند
زیرا خداوند دربارۀ ایشان گفته بود كه البته در بیابان خواهند مرد، پس از آنها یك مرد سوای كالیب بنیفُنّه و یوشع بن نون باق

 .نماند
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و دختران صلُفْحاد بنحافر بنجلعاد بنماكیر بن منَس، كه از قبایل منَس ابنیوسف بود نزدیك آمدند، و اینهاست نامهای
 .دخترانش: محله و نوعه و حجله و مله و ترصه

 :و به حضور موس و العازار كاهن، و به حضور سروران و تمام جماعت نزد در خیمه اجتماع ایستاده، گفتند
پدر ما در بیابان مرد و او از آن گروه نبود كه در جمعیت قورح به ضد خداوند همداستان شدند، بله در گناه خود مرد و پسری

 .نداشت
 .پس چرا نام پدر ما از این جهت كه پسری ندارد از میان قبیلهاش محو شود؟ لهذا ما را در میان برادران پدر ما نصیب بده

 .پس موس دعوی ایشان را به حضور خداوند آورد
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

دختران صلُفْحاد راست مگویند. البته در میان برادران پدر ایشان ملكموروث به ایشان بده، و نصیب پدر ایشان را به ایشان
 .انتقال نما

 .و بناسرائیل را خطاب كرده، بو: اگر كس بمیرد و پسری نداشته باشد، ملك او را به دخترش انتقال نمایید
 .و اگر او را دختری نباشد، ملك او را به برادرانش بدهید

 .و اگر او را برادری نباشد، ملك او را به برادران پدرش بدهید
و اگر پدر او را برادری نباشد، ملك او را به هر كس از قبیلهاش كه خویش نزدیتر او باشد بدهید، تا مالك آن بشود. پس این برای

 .بناسرائیل فریضۀ شرع باشد، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود
 .و خداوند به موس گفت: به این كوه عباریم برآی و زمین را كه به بناسرائیل دادهام، ببین
 .و چون آن را دیدی تو نیز به قوم خود ملحق خواه شد، چنانه برادرت هارون ملحق شد

زیرا كه در بیابان صین وقت كه جماعت مخاصمه نمودند، شما از قول من عصیان ورزیدید، و مرا نزد آب در نظر ایشان
 .تقدیس ننمودید. این است آب مریبۀ قادش، در بیابان صین

 :و موس به خداوند عرض كرده، گفت
 ملتمس اینه یهوه خدای ارواح تمام بشر، كس را بر این جماعت بمارد

كه پیش روی ایشان بیرون رود، و پیش روی ایشان داخل شود، و ایشان را بیرون برد و ایشان را درآورد، تا جماعت خداوند مثل
 .گوسفندان بشبان نباشند

 .و خداوند به موس گفت: یوشع بننون را كه مردی صاحب روح است گرفته،دست خود را بر او بذار
 .و او را به حضور العازار كاهن و به حضور تمام جماعت برپا داشته، در نظر ایشان به وی وصیت نما

 .و از عزت خود بر او بذار تا تمام جماعت بناسرائیل او را اطاعت نمایند
م اوریم به حضور خداوند سؤال نماید، و به فرمان وی، او و تمامو او به حضور العازار كاهن بایستد تا از برای او به ح

 .بناسرائیل با وی و تمام جماعت بیرون روند، و به فرمان وی داخل شوند
پس موس به نوع كه خداوند او را امر فرموده بود عمل نموده، یوشع را گرفت و او را به حضور العازار كاهن و به حضور

 .تمام جماعت برپا داشت
 .و دستهای خود را بر او گذاشته، او را به طوری كه خداوند به واسطه موس گفته بود، وصیت نمود
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را امر فرموده، به ایشان بو: مراقب باشید تا هدیۀ طعام مرا از قربانهای آتشین عطر خوشبوی من در موسمش نزد

 .من بذرانید
سوختن عیب، هر روز بجهت قربانذرانید، این است: دو برۀ نرینه یك سالۀ بآتشین را كه نزد خداوند ب و قربانو ایشان را ب

دائم. 
 .یك بره را در صبح قربان كن و برۀ دیر را در عصر قربان كن

 .و یك عشر ایفۀ آرد نرم مخلوط شده با یك ربع هین روغن زلال برای هدیۀ آردی
 .این است قربان سوختن دائم كه در كوه سینا بجهت عطر خوشبو و قربانآتشین خداوند معین شد

 .و هدیۀ ریختن آن یك ربع هین بجهت هر برهای باشد، این هدیۀ ریختن مسرات را برای خداوند در قدس بریز
و برۀ دیر را در عصر قربان كن، مثل هدیۀ آردی صبح و مثل هدیۀ ریختن آن بذران تا قربان آتشین و عطر خوشبو برای

 .خداوند باشد
 .و در روز سبت دو برۀ یك سالۀ بعیب، و دو عشر ایفۀ آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدیۀ آردی با هدیۀ ریختن آن

 .این است قربان سوختن هر روز سبت سوای قربان سوختن دائم با هدیۀ ریختن آن
 .و در اول ماههای خود قربان سوختن برای خداوند بذرانید، دو گاو جوان و یك قوچ و هفت برۀ نرینه یك ساله بعیب

و سه عشر ایفۀ آرد نرم سرشته شده با روغن بجهت هدیۀ آردی برای هر گاو، و دو عشر آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت
 .هدیه آردی برای هر قوچ

و یك عشر آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدیۀ آردی برای هر بره، تا قربان سوختن، عطر خوشبو و هدیۀ آتشین برای
 .خداوند باشد

آنها نصف هین شراب برای هر گاو، و ثلث هین برای هر قوچ، و ربع هین برای هر بره باشد. این است قربان و هدایای ریختن
 .سوختن هر ماه از ماههای سال

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه سوای قربان سوختن دائم، با هدیۀ ریختن آن برای خداوند قربان بشود
 .و در روز چهاردهم ماه اول، فصح خداونداست

 .و در روز پانزدهم این ماه، عید است كه هفت روز نان فطیر خورده شود
 .در روز اول، محفل مقدس است كه هیچ كار خدمت در آن ننید

و بجهت هدیۀ آتشین و قربان سوختن برای خداوند ، دو گاو جوان و یك قوچ و هفت برۀ نرینه یك ساله قربان كنید، اینها برای
 .شما بعیب باشد

 .و بجهت هدیۀ آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شدۀ با روغن برای هر گاو، و دو عشر برای هر قوچ بذرانید
 .و یك عشر برای هر بره، از آن هفت بره بذران

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه تا برای شما كفاره شود
 .اینها را سوای قربان سوختن صبح كه قربان سوختن دائم است، بذرانید

دائم سوختن ذرانید، و این سوای قربانهدیۀ آتشین، عطر خوشبو برای خداوند ب به اینطور هر روز از آن هفت روز، طعام
 .گذرانیده شود، با هدیۀ ریختن آن

 .و در روز هفتم، برای شما محفل مقدس باشد. هیچ كار خدمت در آن ننید
و در روز نوبرها چون هدیۀ آردی تازه در عید هفتههای خود برای خداوند بذرانید، محفل مقدس برای شما باشد و هیچ كار

 .خدمت در آن منید
 .و بجهت قربان سوختن برای عطر خوشبوی خداوند دو گاو جوان و یك قوچ و هفت برۀ نرینه یك ساله قربان كنید

 .و هدیه آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو، و دو عشر برای هر قوچ
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 .و یك عشر برای هر بره، از آن هفت بره
 .و یك بز نر تابرای شما كفاره شود

 .اینها را با هدیه آردی آنها و هدایای ریختن آنها سوای قربان سوختن دائم بذرانید و برای شما بعیب باشد
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 .و در روز اول ماه هفتم، محفل مقدس برای شما باشد؛ در آن هیچ كار خدمت منید و برای شما روز نواختن كرِنّا باشد
 .و قربان سوختن بجهت عطر خوشبوی خداوند بذرانید، یك گاو جوان و یك قوچ، و هفت برۀ نرینۀ یك سالۀ بعیب

 .و هدیۀ آردی آنها، سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو، و دو عشر برای هر قوچ
 .و یك عشر برای هر بره، از آن هفت بره

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه تا برای شما كفاره شود
سوای قربان سوختن اول ماه و هدیۀ آردیاش، و قربان سوختن دائم با هدیۀ آردیاش، با هدایای ریختن آنها برحسب قانون

 .آنها تا عطر خوشبو و هدیۀ آتشین خداوند باشد
 .و در روز دهم این ماه هفتم، محفل مقدس برای شما باشد. جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ كار منید

و قربان سوختن عطر خوشبو برای خداوند بذرانید، یك گاو جوان و یك قوچ و هفت برۀ نرینۀ یك ساله كه برای شما بعیب
 .باشند

 .و هدیۀ آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو، و دو عشر برای هر قوچ
 .و یك عشر برای هر بره، از آن هفتبره

 .و یك بز نر برای قربان گناه سوای قربان گناه كفارهای و قربان سوختن دائم با هدیۀ آردیاش و هدایای ریختن آنها
 .و در روز پانزدهم ماه هفتم، محفل مقدس برای شما باشد، هیچ كار خدمت منید و هفت روز برای خداوند عید ناه دارید

و قربان سوختن هدیۀ آتشین عطر خوشبو برای خداوند بذرانید. سیزده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برۀ نرینۀ یك ساله كه
 .برای شما بعیب باشند

و بجهت هدیۀ آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو از آن سیزده گاو، و دو عشر برای هر قوچ از آن دو
 .قوچ

 .و یك عشر برای هر بره از آن چهارده بره
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه، سوای قربان سوختن دائم، با هدیۀ آردی و هدیۀ ریختن آن

 .و در روز دوم، دوازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برۀ نرینۀ یك سالۀ بعیب
 .و هدایای آردی و هدایای ریختن آنها برای گاوها و قوچها و برهها به شمارۀ آنها برحسب قانون

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه، سوای قربان سوختن دائم با هدیۀ آردیاش، و هدایای ریختن آنها
 .و در روز سوم، یازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برۀ نرینۀ یك ساله بعیب

 .و هدایای آردی و هدایای ریختن آنها برای گاوها و قوچها و برهها به شماره آنها برحسب قانون
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه سوای قربان سوختن دائم با هدیۀ آردیاش و هدیۀریختن آن

 .و در روز چهارم ده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برۀ نرینۀ یك ساله بعیب
 .و هدایای آردی و هدایای ریختن آنها برای گاوها و قوچها و برهها به شماره آنها برحسب قانون

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه، سوای قربان سوختن دائم، و هدیۀ آردیاش و هدیۀ ریختن آن
 .و در روز پنجم، نه گاو جوان و دو قوچ و چهارده برۀ نرینه یك ساله بعیب

 .و هدایای آردی و هدایای ریختن آنها برای گاوها و قوچها و برهها به شمارۀ آنها برحسب قانون
 .و یك بز نر بجهت قربان گناه، سوای قربان سوختن دائم و هدیۀ آردیاش و هدیۀ ریختن آن

 .و در روز ششم، هشت گاو جوان و دو قوچ و چهارده برۀ نرینۀ یك سالۀ بعیب
 .و هدایای آردی و هدایای ریختن آنها برای گاوها و قوچها و برهها به شماره آنها برحسب قانون

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه سوای قربان سوختن دائم و هدیۀ آردیاش و هدایای ریختن آن
 .و در روز هفتم، هفت گاو جوان و دو قوچ و چهارده برۀ نرینۀ یك ساله بعیب

 .و هدایای آردی و هدایای ریختن آنها برای گاوها و قوچها و برهها به شمارۀ آنها برحسب قانون



238

 .و یك بز نر بجهت قربان گناه، سوای قربان سوختن دائم و هدیۀ آردیاش و هدیۀ ریختن آن
 .و در روز هشتم، برای شما جشن مقدسباشد؛ هیچ كار خدمت منید

 .و قربان سوختن هدیۀ آتشین عطر خوشبو برای خداوند بذرانید، یك گاو جوان و یك قوچ و هفت برۀ نرینۀ یك سالۀ بعیب
 .و هدایای آردی و هدایای ریختن آنها برای گاو و قوچ و برهها به شماره آنها برحسب قانون

 .و یك بز نر برای قربان گناه سوای قربان سوختن دائم، با هدیۀ آردیاش و هدیۀ ریختن آن
اینها را شما در موسمهای خود برای خداوند بذرانید، سوای نذرها و نوافل خود برای قربانهای سوختن و هدایای آردی و

 .هدایای ریختن و ذبایح سلامت خود
 .پس برحسب هر آنچه خداوند به موس امر فرموده بود، موس بناسرائیل را اعلام نمود
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 :و موس سروران اسباط بناسرائیل را خطاب كرده، گفت: این است كاری كه خداوند امر فرموده است
چون شخص برای خداوند نذر كند یا قَسم خورد تا جان خود را به تلیف الزام نماید، پس كلام خود را باطل نسازد، بله

 .برحسب هر آنچه از دهانش برآمد، عمل نماید
 ،و اما چون زن برای خداوند نذر كرده، خود را در خانۀ پدرش در جواناش به تلیف الزام نماید

و پدرش نذر او و تلیف كه خود را بر آن الزام نموده، شنیده باشد، و پدرش دربارۀ او ساكت باشد، آناه تمام نذرهایش
 .استوار، و هر تلیف كه خود را به آن الزام نموده باشد، قایمخواهد بود

اما اگر پدرش در روزی كه شنید او را منع كرد، آناه هیچ كدام از نذرهایش و از تالیفش كه خود را به آن الزام نموده باشد،
 .استوار نخواهد بود و از این جهت كه پدرش او را منع نموده است، خداوند او را خواهد آمرزید

 ،و اگر به شوهری داده شود، و نذرهای او یا سخن كه از لبهایش جسته، و جان خود را به آن الزام نموده، بر او باشد
و شوهرش شنید و در روز شنیدنش به وی هیچ نفت، آناه نذرهایش استوار خواهد ماند. و تلیفهای كه خویشتن را به آنها

 .الزام نموده است، قایم خواهند ماند
لین اگر شوهرش در روزی كه آن را شنید، او را منع نماید، و نذری را كه بر او است یا سخن را كه از لبهایش جسته، و

 .خویشتن را به آن الزام نموده باشد، باطل سازد، پس خداوند او را خواهد آمرزید
 .اما نذر زن بیوه یا مطلقه، در هر چه خود را به آن الزام نموده باشد، بر وی استوار خواهد ماند

 ،و اما اگر زن در خانۀ شوهرش نذر كند، یا خویشتن را با قسم به تلیف الزام نماید
و شوهرش بشنود و او را هیچ نوید و منع ننماید، پس تمام نذرهایش استوار، و هر تلیف كه خویشتن را به آن الزام نموده

 .باشد، قایم خواهد بود
و اما اگر شوهرش در روزی كه بشنود، آنها را باطل سازد، پس هر چه از لبهایش درآمده باشد دربارۀ نذرهایش یا تالیف خود،

 .استوار نخواهد ماند. و چونه شوهرش آن را باطل نموده است، خداوند او را خواهد آمرزید
 .هر نذری و هر قسم الزام را برای ذلیل ساختن جان خود، شوهرش آن را استوار نماید، و شوهرش آن را باطل سازد

اما اگر شوهرش روز به روز به او هیچ نوید، پس همۀ نذرهایش و همۀ تالیفش را كه بر وی باشداستوار نموده باشد، چونه در
 .روزی كه شنید به وی هیچ نفت، پس آنها را استوار نموده است

 .و اگر بعد از شنیدن، آنها را باطل نمود، پس او گناه وی را متحمل خواهد بود
این است فرایض كه خداوند به موس امر فرمود، در میان مرد و زنش و در میان پدر و دخترش، در زمان جوان او در خانه

 .پدر وی
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .انتقام بناسرائیل را از مدیانیان بیر، و بعد از آن به قوم خود ملحق خواه شد

پس موس قوم را مخاطب ساخته، گفت: از میان خود مردان برای جن مهیا سازید تا به مقابلۀ مدیان برآیند، و انتقام خداوند
 .را از مدیان بشند

 .هزار نفر از هر سبط از جمیع اسباط اسرائیل برای جن بفرستید
 .پس از هزارههای اسرائیل، از هر سبط یك هزار، یعن دوازده هزار نفر مهیا شدۀ برای جن منتخب شدند

و موس ایشان را هزار نفر از هر سبط به جن فرستاد، ایشان را با فینحاس بن العازار كاهن و اسباب قدس و كرِنّاها برای
 .نواختن در دستش به جن فرستاد

 .و با مدیان به طوری كه خداوند موس را امر فرموده بود، جن كرده، همۀ ذكوران را كشتند
و در میان كشتان ملوك مدیان یعن اوی و راقَم و صور و حور و رابع، پنج پادشاه مدیان را كشتند، و بلعام بن بعور را به

 .شمشیر كشتند
و بناسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند، و جمیع بهایم و جمیع مواش ایشان و همۀ املاك ایشان را غارت

 .كردند
 .و تمام شهرها و مساكن و قلعههای ایشان را به آتش سوزانیدند

 .و تمام غنیمتو جمیع غارت را از انسان و بهایم گرفتند
و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موس و العازار كاهن و جماعت بناسرائیل در لشرگاه در عربات موآب، كه نزد اردن در

 .مقابل اریحاست، آوردند
 .و موس و العازار كاهن و تمام سروران جماعت بیرون از لشرگاه به استقبال ایشان آمدند

 .و موس بر رؤسای لشر یعن سرداران هزارهها و سرداران صدْها كه از خدمت جن باز آمده بودند، غضبناك شد
 و موس به ایشان گفت: آیا همۀ زنان را زنده ناه داشتید؟

اینك اینانند كه برحسب مشورت بلعام، بناسرائیل را واداشتند تا در امر فغور به خداوند خیانت ورزیدند و در جماعت خداوند
 .وبا عارض شد

 .پس الان هر ذكوری از اطفال را بشید، و هر زن را كه مرد را شناخته، با او همبستر شده باشد، بشید
 .و از زنان هر دختری را كه مرد را نشناخته، و با او همبستر نشده برای خود زنده ناه دارید

و شما هفت روز بیرون از لشرگاه خیمه زنید، و هر كه شخص را كشته و هر كه كشتهای را لمس نموده باشد از شما و
 .اسیران شما در روز سوم و در روز هفتم، خود را تطهیر نماید

 .و هر جامه و هرظرف چرم و هر چه از پشم بز ساخته شده باشد و هر ظرف چوبین را تطهیر نمایید
 :و العازار كاهن به مردان جن كه به مقاتله رفته بودند، گفت: این است قانون شریعت كه خداوند به موس امر فرموده است

 ،طلا و نقره و برنج و آهن و روی و سرب
یعن هر چه متحمل آتش بشود، آن را از آتش بذرانید وطاهر خواهد شد، و به آب تنزیه نیز آن را طاهر سازند و هر چه متحمل

 .آتش نشود، آن را از آب بذرانید
 .و در روز هفتم رخت خود را بشویید تا طاهر شوید، و بعد از آن به لشرگاه داخل شوید

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 .تو و العازار كاهن و سروران خاندان آبای جماعت، حساب غنایم كه گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهایم بیرید

 .و غنیمت را در میان مردان جن كه به مقاتله بیرون رفتهاند، و تمام جماعت نصف نما
و از مردان جن كه به مقاتله بیرون رفتهاند زكات برای خداوند بیر، یعن یك نفر از پانصد چه از انسان و چه از گاو و چه از

 .الاغ و چه از گوسفند
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 .از قسمت ایشان بیر و به العازار كاهن بده تا هدیۀ افراشتن برای خداوند باشد
و از قسمت بناسرائیل ی كه از هر پنجاه نفر گرفته شده باشد چه از انسان و چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسفند و چه

 .از جمیع بهایم بیر، و آنها را به لاویان كه ودیعت مسن خداوند را ناه مدارند، بده
 .پس موس و العازار كاهن برحسب آنچه خداوند به موس امر فرموده بود، عمل كردند

 .و غنیمت سوای آن غنیمت كه مردان جن گرفته بودند، از گوسفند ششصد و هفتاد و پنج هزار رأس بود
 .و از گاو هفتاد و دو هزار رأس

 .و از الاغ شصت و یك هزار رأس
 .و از انسان از زنان كه مرد را نشناخته بودند، س و دو هزار نفر بودند

 .و نصفهای كه قسمت كسان بود كه به جن رفته بودند، سیصد و س و هفت هزار وپانصد گوسفند بود
 .و زكات خداوند از گوسفند ششصد و هفتاد و پنج رأس بود

 .و گاوان س و شش هزار بود و از آنها زكات خداوند هفتاد و دو رأس بود
 .و الاغها س هزار و پانصد و از آنها زكات خداوند شصت و یك رأس بود

 .و مردمان شانزده هزار و از ایشان زكات خداوند س و دو نفر بودند
 .و موس زكات را كه هدیۀ افراشتن خداوند بود به العازار كاهن داد، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود

 ،و از قسمت بناسرائیل كه موس آن را از مردان جن جدا كرده بود
 .و قسمت جماعت از گوسفندان، سیصد و س و هفت هزار و پانصد راس بود

 .و از گاوان س و شش هزار راس
 .و از الاغها، س هزار و پانصد راس

 .و از انسان، شانزده هزار نفر
و موس از قسمت بناسرائیل ی را كه از هر پنجاه گرفته شده بود، چه از انسان و چه از بهایم گرفت، و آنها را به لاویان كه

 .ودیعت مسن خداوند را ناه مداشتند، داد، چنانه خداوند به موس امر فرموده بود
 .و رؤسای كه بر هزارههای لشر بودند، سرداران هزارهها با سرداران صدها نزد موس آمدند

 .و به موس گفتند: بندگانت حساب مردان جن را كه زیردست ما مباشند گرفتیم، و از ما یك نفر مفقود نشده است
پس ما از آنچه هر كس یافته است، هدیهای برای خداوند آوردهایم، از زیورهای طلا و خلخالها و دستبندها و انشترها و

 .گوشوارهها و گردنبندها تا برای جانهای ما به حضور خداوندكفاره شود
 .و موس و العازار كاهن، طلا و همۀ زیورهای مصنوعه را از ایشان گرفتند

و تمام طلای هدیهای كه از سرداران هزارهها و سرداران صدْها برای خداوند گذرانیدند، شانزده هزار و هفتصد و پنجاه مثقال
 .بود

 .زیرا كه هر ی از مردان جن غنیمت برای خود برده بودند
و موس و العازار كاهن، طلا را از سرداران هزارهها و صدها گرفته، به خیمه اجتماع آوردند تا بجهت بناسرائیل، به حضور

 .خداوند یادگار باشد
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و بنرؤبین و بنجاد را مواش بنهایت بسیار و كثیر بود. پس چون زمین یعزیر و زمین جلعاد را دیدند كه اینك این مان،
 ،مان مواش است

 :بنجاد و بنرؤبین نزد موس و العازار كاهن و سروران جماعت آمده، گفتند
 ،عطاروت و دیبون و یعزیر و نمره و حشبون و اَلعالَه و شَبام و نبو و بعون

 .زمین كه خداوند پیش روی جماعت اسرائیل مفتوح ساخته است، زمین مواش است، و بندگانت صاحب مواش مباشیم
 .پس گفتند: اگر در نظر تو التفات یافتهایم، این زمین به بندگانت به ملیت داده شود، و ما را از اردن عبور مده

 موس به بنجاد و بنرؤبین گفت: آیا برادران شما به جن روند و شما اینجا بنشینید؟
 چرا دل بناسرائیل را افسرده مكنید تا به زمین كه خداوند به ایشان داده است، عبور ننند؟

 .به همینطور پدران شما عمل نمودند، وقت كه ایشان را از قادِشبرنیع برای دیدن زمینفرستادم
 .به وادی اشول رفته، زمین را دیدند و دل بناسرائیل را افسرده ساختند تا به زمین كه خداوند به ایشان داده بود، داخل نشوند

 :پس غضب خداوند در آن روز افروخته شد به حدی كه قسم خورده، گفت
البته هیچدام از مردان كه از مصر بیرون آمدند از بیست ساله و بالاتر آن زمین را كه برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم

 ،خوردم، نخواهند دید، چونه ایشان مرا پیروی كامل ننمودند
 .سوای كالیب بنیفُنَّۀ قنزی و یوشَع بننُون، چونه ایشان خداوند را پیروی كامل نمودند

پس غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را چهل سال در بیابان آواره گردانید، تا تمام آن گروه كه این شرارت را
 .در نظر خداوند ورزیده بودند، هلاك شدند

 و اینك شما به جای پدران خود انبوه از مردان خطاكار برپا شدهاید تا شدت غضب خداوند را بر اسرائیل باز زیاده كنید؟
 .زیرا اگر از پیروی او روبردانید بار دیر ایشان را در بیابان ترك خواهد كرد و شما تمام این قوم را هلاك خواهید ساخت

 .پس ایشان نزد وی آمده، گفتند: آغلها را اینجا برای مواش خود و شهرها بجهت اطفال خویش خواهیم ساخت
و خود مسلح شده، حاضر مشویم و پیش روی بناسرائیل خواهیم رفت تا آنها را به مان ایشان برسانیم. و اطفال ما از ترس

 .ساكنان زمین در شهرهای حصاردار خواهند ماند
 .و تا هر ی از بناسرائیل ملك خود را نرفته باشد، به خانههای خود مراجعت نخواهیم كرد

زیرا كه ما با ایشان در آن طرف اردن و ماورای آن ملكنخواهیم گرفت، چونه نصیب ما به این طرف اردن به طرف مشرق به
 .ما رسیده است

 ،و موس به ایشان گفت: اگر این كار را بنید و خویشتن را به حضور خداوند برای جن مهیا سازید
 ،و هر مرد جن از شما به حضور خداوند از اردن عبور كند تا او دشمنان خود را از پیش روی خود اخراج نماید

و زمین به حضور خداوند مغلوب شود، پس بعد از آن برگردیده، به حضور خداوند و به حضور اسرائیل بگناه خواهید شد، و
 .این زمین از جانب خداوند ملك شما خواهد بود

 .و اگر چنین ننید، اینك به خداوند گناه ورزیدهاید، و بدانید كه گناه شما، شما را درخواهد گرفت
 .پس شهرها برای اطفال و آغلها برای گلههای خود بنا كنید، و به آنچه از دهان شما درآمد، عمل نمایید

 .پس بنجاد و بنرؤبین موس را خطاب كرده، گفتند: بندگانت به طوری كه آقای ما فرموده است، خواهیم كرد
 .اطفال و زنان و مواش و همۀ بهایم ما اینجا در شهرهای جلعاد خواهند ماند

 .و جمیع بندگانت مهیای جن شده، چنانه آقای ما گفته است به حضور خداوند برای مقاتله عبور خواهیم نمود
 .پس موس العازار كاهن، و یوشع بننون، و رؤسای خاندان آبای اسباط بناسرائیل را دربارۀ ایشان وصیت نمود

و موس به ایشان گفت: اگر جمیع بنجاد و بنرؤبین مهیای جن شده، همراه شما به حضور خداوند از اردن عبور كنند، و
 .زمین پیش روی شما مغلوب شود، آناه زمین جلعاد را برای ملیت به ایشان بدهید

 .و اگر ایشان مهیا نشوند و همراه شما عبور ننمایند،پس در میان شما در زمین كنعان ملك بیرند
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 .بنجاد و بنرؤبین در جواب وی گفتند: چنانه خداوند به بندگانت گفته است، همچنین خواهیم كرد
 .ما مهیای جن شده، پیش روی خداوند به زمین كنعان عبور خواهیم كرد، و ملك نصیب ما به این طرف اردن داده شود

پس موس به ایشان یعن به بنجاد و بنرؤبین و نصف سبط منس ابنیوسف، مملت سیحون، ملك اموریان و مملت عوج
 .ملك باشان را داد، یعن زمین را با شهرهایش و حدود شهرهایش، زمین را از هر طرف

 و بنجاد، دیبون و عطاروت و عرۇعیر
 و عطْروت، شوفان و یعزیر و یجبهه

 .و بیت نمره و بیت هاران را بنا كردند یعن شهرهای حصاردار را با آغلهای گلهها
 و بنرؤبین، حشبون و اَلیعالَه و قریتایم

 .و نَبو و بعلمعون كه نام این دو را تغییر دادند و سبمه را بنا كردند و شهرهای را كه بنا كردند به نامها مسم ساختند
 .و بنماكیر بنمنس به جلعاد رفته، آن را گرفتند و اموریان را كه در آن بودند، اخراج نمودند

 .و موس جلعاد را به ماكیر بنمنس داد و او در آن ساكن شد
 .و یائیر بنمنس رفته، قصبههایش را گرفت، و آنها را حووت یائیر نامید

 .و نُوبح رفته، قنات و دهاتش را گرفته، آنها را به اسم خود نوبح نامید
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 .این است منازل بناسرائیل كه از زمین مصر با افواج خود زیردست موس و هارون كوچ كردند
 :و موس به فرمان خداوند سفرهای ایشان را برحسب منازل ایشان نوشت. و این است منازل و مراحل ایشان

پس در ماهاول از رعمسیس، در روز پانزدهم از ماه اول كوچ كردند، و در فردای بعد از فصح بناسرائیل در نظر تمام مصریان
 .با دست بلند بیرون رفتند

 .و مصریان همۀ نخستزادگان خود را كه خداوند از ایشان كشته بود دفن مكردند، و یهوه بر خدایان ایشان قصاص نموده بود
 .و بناسرائیل از رعمسیس كوچ كرده، در سوت فرود آمدند

 .و از سوت كوچ كرده، در ایتام كه به كنار بیابان است، فرود آمدند
 .و از ایتام كوچ كرده، به سوی فَمالحیروت كه در مقابل بعل صفون است، برگشتند، و پیش مجدل فرود آمدند

 .و از مقابل حیروت كوچ كرده، از میان دریا به بیابان عبور كردند و در بیابان ایتام سفر سه روزه كرده، در ماره فرود آمدند
 .و از ماره كوچ كرده، به ایلیم رسیدند و در ایلیم دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا فرود آمدند

 .و از ایلیم كوچ كرده، نزد بحر قلزم فرود آمدند
 .و از بحر قلزم كوچ كرده، در بیابان سین فرود آمدند

 .و از بیابان سین كوچ كرده، در دفقَه فرود آمدند
 .و از دفقه كوچ كرده، در اَلوش فرود آمدند

 .و از الوش كوچ كرده، در رفیدیم فرود آمدند و در آنجا آب نبود كه قوم بنوشند
 .و از رفیدیم كوچ كرده، در بیابان سینا فرود آمدند

 .و از بیابان سینا كوچ كرده، در قبروت هتّاوه فرود آمدند
 .و از قبروت هتاوه كوچ كرده، در حصیروت فرود آمدند

 .و از حصیروت كوچ كرده، در رِتمه فرود آمدند
 .و از رتمه كوچ كرده، و در رِمون فارص فرود آمدند

 .و از رمون فارص كوچ كرده، در لبنه فرود آمدند
 .و از لبنه كوچ كرده، در رِسه فرود آمدند

 .و از رسه كوچ كرده، در قُهیلاتَه فرود آمدند
 .و از قهیلاته كوچ كرده، در جبل شافَرفرود آمدند
 .و از جبل شافر كوچ كرده، در حراده فرود آمدند
 .و از حراده كوچ كرده، در مقْهیلوت فرود آمدند
 .و از مقهیلوت كوچ كرده، در تاحت فرود آمدند

 .و از تاحت كوچ كرده، در تارح فرود آمدند
 .و از تارح كوچ كرده، در متْقَه فرود آمدند

 .و از متقه كوچ كرده، در حشمونَه فرود آمدند
 .و از حشمونه كوچ كرده، در مسیروت فرود آمدند
 .و از مسیروت كوچ كرده، در بنیعقان فرود آمدند

 .و از بنیعقان كوچ كرده، در حورالجِدجاد فرود آمدند
 .و از حورالجدجاد كوچ كرده، در یطْبات فرود آمدند

 .و از یطبات كوچ كرده، در عبرونَه فرود آمدند
 .و از عبرونه كوچ كرده، در عصیونجابر فرود آمدند

 .و از عصیونجابر كوچ كرده، در بیابان صین كه قادش باشد، فرود آمدند
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 .و از قادش كوچ كرده، در جبل هور در سرحد زمین ادوم فرود آمدند
و هارون كاهن برحسب فرمان خداوند به جبل هور برآمده، در سال چهلم خروج بناسرائیل از زمین مصر، در روز اول ماه پنجم

 .وفات یافت
 .و هارون صد و بیست و سه ساله بود كه در جبل هور مرد

 .و ملك عراد كنعان كه در جنوب زمین كنعان ساكن بـود از آمدن بناسرائیل اطلاع یافت
 .پس از جبل هور كوچ كرده، در صلمونَه فرود آمدند

 و از صلمونه كوچ كرده در فونون فرود آمدند
 .و از فونون كوچ كرده، در اوبوت فرود آمدند

 .و از اوبوت كوچ كرده، در عیعباریم در حدود موآب فرود آمدند
 .و ازعییم كوچ كرده، در دیبونجاد فرود آمدند

 .و از دیبونجاد كوچ كرده، در علْموندِبلاتایم فرود آمدند
 .و از علموندبلاتایم كوچ كرده، در كوههای عباریم در مقابل نبو فرود آمدند

 .و از كوههای عباریم كوچ كرده، در عربات موآب نزد اردن در مقابل اریحا فرود آمدند
 .پس نزد اردن از بیت یشیموت تا آبل شطیم در عربات موآب اُردو زدند

 :و خداوند موس را در عربات موآب نزد اردن، در مقابل اریحا خطاب كرده، گفت
 ،بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: چون شما از اردن به زمین كنعان عبور كنید

جمیع ساكنان زمین را از پیش روی خود اخراج نمایید، و تمام صورتهای ایشان را خراب كنید، و تمام بتهای ریخته شدۀ
 .ایشان را بشنید، و همۀ مانهای بلند ایشان را منهدم سازید

 .و زمین را به تصرف آورده، در آن ساكن شوید، زیرا كه آن زمین را به شما دادم تا مالك آن باشید
و زمین را به حسب قبایل خود به قرعه تقسیم كنید، برای كثیر، نصیب او را كثیر بدهید، و برای قلیل، نصیب او را قلیل بدهید؛

 .جای كه قرعه برای هر كس برآید از آن او باشد؛ برحسب اسباط آبای شما آن را تقسیم نمایید
و اگر ساكنان زمین را از پیش روی خود اخراج ننمایید، كسان را كه از ایشان باق مگذارید در چشمان شما خار خواهند بود،

 .و در پهلوهای شما تیغ و شما را در زمین كه در آن ساكن شوید، خواهند رنجانید
 .و به همـان طوری كه قصد نمودم كه با ایشان رفتـار نمایم، با شمـا رفتار خواهم نمـود
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 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
بناسرائیل را امر فرموده، به ایشان بو: چون شما به زمین كنعان داخل شوید، این است زمین كه به شما به ملیت خواهد

 .رسید، یعن زمین كنعان با حدودش
آناه حد جنوب شما از بیابان سین بر جانب ادوم خواهد بود، و سرحد جنوب شما از آخر بحرالملح به طرف مشرق خواهد

 .بود
و حد شما از جانب جنوب گردنه عقْربیم دور خواهد زد و به سوی سین خواهد گذشت، و انتهای آن به طرف جنوب قادشبرنیع

 .خواهد بود، و نزد حصراَدار بیرون رفته، تا عصمون خواهد گذشت
 .و این حد از عصمون تا وادی مصر دور زده، انتهایش نزد دریا خواهد بود

 .و اما حد غرب. دریای بزرگ حد شما خواهد بود. این است حد غرب شما
 .و حد شمال شما این باشد: از دریای بزرگ برای خود جبل هور را نشان گیرید
 .و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گیرید. و انتهای این حد نزد صدَد باشد

 .و این حد نزد زفرون بیرون رود و انتهایش نزد حصر عینان باشد، این حد شمال شما خواهد بود
 .و برای حد مشرق خود از حصر عینان تا شفام را نشان گیرید

 .و این حد از شفام تا ربله به طرف شرق عین برود، پس این حد كشیده شده به جانب دریای كنرت به طرف مشرق برسد
 .و این حد تا به اردن برسد و انتهایش نزد بحرالملح باشد. این زمین برحسب حدودش به هر طرف زمین شما خواهد بود

و موس بناسرائیل را امر كرده، گفت: این است زمین كه شما آن را به قرعه تقسیم خواهید كرد كه خداوند امر فرموده است
 .تا به نه سبط و نصف داده شود

زیرا كه سبط بنرؤبین برحسب خاندان آبای خود و سبط بنجاد برحسب خاندان آبای خود، و نصف سبط منس، نصیب خود
 .را گرفتهاند

 .این دو سبط و نصف به آن طرف اردن در مقابل اریحا به جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب نصیب خود را گرفتهاند
 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت

 .این است نامهای كسان كه زمین را برای شما تقسیم خواهند نمود. العازار كاهن و یوشع بننون
 .و یك سرور را از هر سبط برای تقسیم نمودن زمین بیرید

 و این است نامهای ایشان: از سبط یهودا كالیب بنیفنه؛
 و از سبط بنشمعون شموئیل بنعمیهود؛

 و از سبط بنیامینالیداد بنكسلون؛
 و از سبط بندان رئیس بق ابنیجل؛

 و از بنیوسف از سبط بنمنس رئیس حنیئیل بنایفود؛
 و از سبط بنافرایم رئیس قموئیل بنشفطان؛

 و از سبط بنزبولون رئیس الیصافان بنفَرناك؛
 و از سبط بنیساكار رئیس فلطیئیل بنعزان؛
 و از سبط بناشیر رئیس اخیهود بنشلوم؛

 .و از سبط بننفتال رئیس فدهئیل بنعمیهود
 .اینانند كه خداوند مأمور فرمود كه ملك را در زمین كنعان برای بناسرائیل تقسیم نمایند
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 :و خداوند موس را در عربات موآب نزد اردن در مقابل اریحا خطاب كرده،گفت
بناسرائیل را امر فرما كه از نصیب ملك خود شهرها برای سونت به لاویان بدهند، و نواح شهرها را از اطراف آنها به لاویان

 .بدهید
 .و شهرها بجهت سونت ایشان باشد، و نواح آنها برای بهایم و اموال و سایر حیوانات ایشان باشد

 .و نواح شهرها كه به لاویان بدهید از دیوار شهر بیرون از هر طرف هزار ذراع باشد
و از بیرون شهر به طرف مشرق دو هزار ذراع، و به طرف جنوب دو هزار ذراع، و به طرف مغرب دو هزار ذراع، و به طرف

 .شمال دو هزار ذراع بپیمایید. و شهر در وسط باشد و این نواح شهرها برای ایشان خواهد بود
و از شهرها كه به لاویان بدهید شش شهر ملجأ خواهد بود، و آنها را برای قاتل بدهید تا به آنجا فرار كند و سوای آنها چهل و دو

 .شهر بدهید
 .پس جمیع شهرها كه به لاویان خواهید داد، چهل و هشت شهر با نواح آنها خواهد بود

و اما شهرهای كه از ملك بناسرائیل مدهید از كثیر، كثیر و از قلیل، قلیل بیرید. هر كس به اندازۀ نصیب خود كه یافته باشد
 .از شهرهای خود به لاویان بدهد

 :و خداوند موس را خطاب كرده، گفت
 ،بناسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: چون شما از اردن به زمین كنعان عبور كنید

آناه شهرها برای خود تعیین كنید تا شهرهای ملجأ برای شما باشد، تا هر قاتل كه شخص را سهواً كشته باشد، به آنجا فرار
 .كند

 .و این شهرها برای شما بجهت ملجأ از ولّ مقتول خواهد بود، تا قاتل پیش از آنه به حضور جماعت برای داوری بایستد، نمیرد
 .و از شهرهای كه مدهید، شش شهر ملجأ برای شما باشد

 .سه شهر از آنطرف اردن بدهید، و سه شهر در زمین كنعان بدهید تا شهرهای ملجأ باشد
بجهت بناسرائیل و غریب و كس كه در میان شما وطن گزیند، این شش شهر برای ملجأ باشد تا هر كه شخص را سهواً كشته

 .باشد به آنجا فرار كند
 .و اگر او را به آلت آهنین زد كه مرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود

 .و اگر او را با دست خود به سن كه از آن كس كشته شود، بزند تا بمیرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود
 .و اگر او را به چوب دست كه به آن كس كشته شود، بزند تا بمیرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود

 .ولّ خون، خود، قاتل را بشد. هرگاه به او برخورد، او را بشد
 ،و اگر از روی بغض او را با تیغ زد یا قصداً چیزی بر او انداخت كه مرد

یا از روی عداوت او را با دست خود زد كه مرد، آن زننده چون كه قاتل است البته كشته شود؛ ولّ خون هرگاه به قاتل برخورد،
 .او را بشد

 ،لین اگر او را بدون عداوت سهواً تیغ زند یا چیزی بدون قصد بر او اندازد
 ،و اگر سن را كه كس به آن كشته شود نادیده بر او بیندازد كه بمیرد و با وی دشمن نداشته، و بداندیش او نبوده باشد

 .پس جماعت در میان قاتل و ولّ خون برحسب این احام داوری نمایند
و جماعت، قاتل را از دست ولّ خون رهای دهند، و جماعت، وی را به شهر ملجای او كه به آن فرار كرده بود برگردانند، و او

 .در آنجا تا موت رئیس كهنه كه به روغن مقدس مسح شده است، ساكن باشد
 ،و اگر قاتل وقت از حدود شهر ملجای خود كه به آن فرار كرده بود بیرون آید

 .و ولّ خون، او را بیرون حدود شهر ملجایش بیابد، پس ولّ خون قاتل را بشد؛ قصاص خون برای او نشود
زیـرا كه مبایست تا وفات رئیس كهنه در شهر ملجـای خـود مانـده باشد، و بعـد از وفات رئیس كهنه، قاتل به زمین ملك خود

 .برگردد
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 .و این احام برای شما در قرنهای شما در جمیع مسنهای شما فریضۀ عدالت خواهد بود
 .هر كه شخص را بشد پس قاتل به گواه شاهدان كشته شود، و یك شاهد برای كشته شدن كس شهادت ندهد

 .و هیچ فدیه به عوض جان قاتل كه مستوجب قتل است، میرید بله او البته كشته شود
 .و از كس كه به شهر ملجای خود فرار كرده باشد فدیه میرید، كه پیش از وفات كاهن برگردد و به زمین خود ساكن شود

و زمین را كه در آن ساكنید ملوث مسازید، زیرا كه خون، زمین را ملوث مكند، و زمین را برای خون كه در آن ریخته شود،
 .كفاره نمتوان كرد مر به خون كس كه آن را ریخته باشد

پس زمین را كه شمـا در آن ساكنید و من در میان آن ساكن هستم نجس مسازید، زیرا من كه یهوه هستم در میان بناسرائیل
 .ساكن مباشم
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و رؤسای خاندان آبای قبیلۀ بنجلعاد بن ماكیربن منس كه از قبایل بنیوسف بودند نزدیك آمده به حضور موس و به حضور
 ،سروران و رؤسای خاندان آبای بناسرائیل عرض كرده

گفتند: خداوند ،آقای ما را امر فرمود كه زمین را به قرعه تقسیم كرده، به بناسرائیل بدهد، و آقای ما از جانب خداوند مأمور
 .شده است كه نصیب برادر ما صلفُحاد را به دخترانش بدهد

وحه شوند، ارث ما از میراث پدران ما قطع شده، به میراث سبطاسرائیل مناز پسران سایر اسباط بن پس اگر ایشان به ی
 .كه ایشان به آن داخل شوند، اضافه خواهد شد، و از بهرۀ میراث ما قطع خواهد شد

و چون یوبیل بناسرائیل بشود ملك ایشان به ملك سبط كه به آن داخل شوند اضافه خواهد شد، و ملك ایشان از ملك پدران ما
 .قطع خواهد شد

 .پس موس بناسرائیل را برحسب قول خداوند امر فرموده، گفت: سبط بنیوسف راست گفتند
این است آنچه خداوند دربارۀ دختران صلُفْحاد امر فرموده، گفته است: به هر كه در نظر ایشان پسند آید، به زن داده شوند،

 .لین در قبیلۀ سبط پدران خود فقط به ناح داده شوند
 .پس میراث بناسرائیل از سبط به سبط منتقل نشود، بله هر ی از بناسرائیل به میراث سبط پدران خود ملصق باشند

و هر دختری كه وارث مل از اسباط بناسرائیل بشود، به كس از قبیلۀ سبط پدر خود به زن داده شود، تا هر ی از
 .بناسرائیل وارث ملك آبای خود گردند

 .و ملك از یك سبط به سبط دیر منتقل نشود، بله هركس از اسباط بناسرائیل به میراث خود ملصق باشند
 .پس چنانه خداوند موس را امر فرمود، دختران صلفحاد چنان كردند

 .و دختران صلفحاد، محله و ترصه و حجله و مله و نوعه بهپسران عموهای خود به زن داده شدند
 .در قبایل بنمنسابن یوسف منوحـه شدند و ملك ایشان در سبط قبیلۀ پدر ایشان باق ماند

 .این است اوامر و احام كه خداوند به واسطۀ موس در عربات موآب نزد اردن در مقابل اریحا به بناسرائیل امر فرمود



تثنييه
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این است سخنان كه موس به آنطرف اردنّ، در بیابان عربه مقابل سوف، در میان فاران و توفَل و لابان و حضیروت و دیذَهب
 .با تمام اسرائیل گفت

 .از حوریب به راه جبل سعیر تا قادِش برنیع، سفر یازده روزه است
 ،پس در روز اول ماه یازدهم سال چهلم، موس بناسرائیل را برحسب هرآنچه خداوند او را برای ایشان امر فرموده بود تلم نمود
بعد از آنه سیحون ملك اموریان را كه در حشْبون ساكن بود و عوج ملك باشان را كه در عشتاروت در اَدرع ساكن بود، كشته

 .بود
 :به آن طرف اُردن در زمین موآب، موس به بیان كردنِ این شریعت شروع كرده، گفت

 .یهوه خدای ما، ما را در حوریب خطاب كرده، گفت: توقف شما در این كوه بس شده است
آن از عربه و كوهستان و هامون و جنوب و كناره دریا، یعن پس توجه نموده، كوچ كنید و به كوهستان اموریان، و جمیع حوال

 .زمین كنعانیان و لُبنان تا نهر بزرگ كه نهر فرات باشد، داخل شوید
اینك زمین را پیش روی شما گذاشتم. پس داخل شده، زمین را كه خداوند برای پدران شما، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، قسم

 .خورد كه به ایشان و بعد از آنها به ذریت ایشان بدهد، بهتصرف آورید
 .و در آن وقت به شما متلم شده، گفتم: من به تنهای نمتوانم متحمل شما باشم

 .یهوه خدای شما، شما را افزوده است و اینك شما امروز مثل ستارگان آسمان كثیر هستید
 .یهوه خدای پدران شما، شما را هزار چندان كه هستید بیفزاید و شما را برحسب آنچه به شما گفته است، بركت دهد

 .لین من چونه به تنهای متحمل محنت و بار و منازعت شما بشوم
 .پس مردان حیم و عاقل و معروف از اسباط خود بیاورید، تا ایشان را بر شما رؤسا سازم

 .و شما در جواب من گفتید: سخن كه گفت نیو است كه بنیم
پس رؤسای اسباط شما را كه مردان حیم و معروف بودند گرفته، ایشان را بر شما رؤسا ساختم، تا سروران هزارهها و سروران

 .صدها و سروران پنجاهها و سروران دهها و ناظران اسباط شما باشند
و در آنوقت داوران شما را امر كرده، گفتم: دعوای برادران خود را بشنوید، و در میان هركس و برادرش و غریب كه نزد وی

 .باشد به انصاف داوری نمایید
و در داوری طرفداری منید، كوچك را مثل بزرگ بشنوید و از روی انسان مترسید، زیرا كه داوری از آن خداست، و هر

 .دعوای كه برای شما مشل است، نزد من بیاورید تا آن را بشنوم
 .و آن وقت همه چیزهای را كه باید بنید، برای شماامر فرمودم

پس از حوریب كوچ كرده، از تمام این بیابان بزرگ و ترسناك كه شما دیدید به راه كوهستان اموریان رفتیم، چنانه یهوه خدای
 .ما به ما امر فرمود و به قادِش برنیع رسیدیم

 .و به شما گفتم: به كوهستان اموریان كه یهوه خدای ما به ما مدهد، رسیدهاید
اینك یهوه خدای تو، این زمین را پیش روی تو گذاشته است، پس برآی و چنانه یهوه خدای پدرانت به تو گفته است، آن را به

 .تصرف آور و ترسان و هراسان مباش
نمایند، و ما را از راه اه جمیع شما نزد من آمده، گفتید: مردانِ چند، پیش روی خود بفرستیم تا زمین را برای ما جاسوسآن

 .كه باید برویم و از شهرهای كه به آنها مرویم، خبر بیاورند
 ،و این سخن مرا پسند آمد، پس دوازده نفر از شما، یعن ی را از هر سبط گرفتم

 .و ایشان متوجه راه شده، به كوه برآمدند و به وادی اَشْول رسیده، آن را جاسوس نمودند
و از میوه زمین به دست خود گرفته، آن را نزد ما آوردند، و ما را مخبر ساخته، گفتند: زمین كه یهوه خدای ما، به ما مدهد،

 .نیوست
 .لین شما نخواستید كه بروید، بله از فرمان خداوند عصیان ورزیدید
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و در خیمههای خود همهمه كرده، گفتید: چونه خداوند ما را دشمن داشت، ما را از زمین مصر بیرون آورد، تا ما را به دست
 .اموریان تسلیم كرده، هلاك سازد

و حال كجا برویم چونه برادران ما دل ما را گداخته، گفتند كه این قوم از ما بزرگتر و بلندترند و شهرهای ایشان بزرگ و تا
 .آسمان حصاردار است، و نیز بنعناق را در آنجا دیدهایم
 .پس من به شما گفتم: مترسید و از ایشان هراسان مباشید

یهوه خدای شما كه پیش روی شما مرود برای شما جن خواهد كرد، برحسب هرآنچه به نظر شما در مصر برای شما كرده
 .است

و هم در بیابان كه در آنجا دیدید چونه یهوه خدای تو مثل كس كه پسر خود را مبرد تو را در تمام راه كه مرفتید
 .برمداشت تا به اینجا رسیدید

 .لین با وجود این، همۀ شما به یهوه خدای خود ایمان نیاوردید
كه پیش روی شما در راه مرفت تا جای برای نزول شما بطلبد، وقت شب در آتش تا راه را كه به آن بروید به شما بنماید و

 .وقت روز در ابر
 :و خداوند آواز سخنان شما را شنیده، غضبناك شد، و قسم خورده، گفت

 .هیچدام از این مردمان و از این طبقه شریر، آن زمین نیو را كه قسم خوردم كه به پدران شما بدهم، هرگز نخواهند دید
سوای كالیب بن یفُنَّه كه آن را خواهد دید و زمین را كه در آن رفته بود، به وی و به پسرانش خواهم داد، چونه خداوند را پیروی

 .كامل نمود
 .و خداوند بخاطر شما برمن نیز خشم نموده، گفت كه تو هم داخل آنجا نخواه شد

یوشع بن نون كه بحضور تو مایستد داخل آنجا خواهد شد. پس او را قویگردان زیرا اوست كه آن را برای بناسرائیل تقسیم
 .خواهد نمود

و اطفال شما كه درباره آنها گفتید كه به یغما خواهند رفت، و پسران شما كه امروز نیك و بد را تمیز نمدهند، داخل آنجا
 .خواهند شد، و آن را به ایشان خواهم داد تا مالك آن بشوند
 .و اما شما روگردانیده، از راه بحرقلزم به بیابان كوچ كنید

و شما در جواب من گفتید كه به خداوند گناه ورزیدهایم؛ پس رفته، جن خواهیم كرد، موافق هرآنچه یهوه خدای ما به ما امر
 .فرموده است. و همه شما اسلحه جن خود را بسته، عزیمت كردید كه به كوه برآیید

آناه خداوند به من گفت: به ایشان بو كه نروند و جن منمایند زیرا كه من در میان شما نیستم، مبادا از حضور دشمنان خود
 .مغلوب شوید

 .پس به شما گفتم، لین نشنیدید، بله از فرمان خداوند عصیان ورزیدید، و مغرور شده، به فراز كوه برآمدید
و اموریان كه در آن كوه ساكن بودند به مقابله شما بیرون آمده، شما را تعاقب نمودند، بطوری كه زنبورها مكنند و شما را از

 .سعیر تا حرما شست دادند
 .پس برگشته، به حضور خداوند گریه نمودید، اما خداوند آواز شما را نشنید و به شما گوش نداد

 .و در قادِش برحسب ایام توقّفِ خود، روزهای بسیار ماندید
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 .پس برگشته، چنانه خداوند به من گفته بود، از راه بحرقلزم در بیابان كوچ كردیم و روزهای بسیار كوه سعیر را دور زدیم
 :پس خداوند مرا خطاب كرده، گفت

 .دور زدن شما به این كوه بس است؛ بسوی شمال برگردید
و قوم را امر فرموده، بو كه شما از حدود برادران خود بنعیسو كه در سعیر ساكنند باید بذرید، و ایشان از شما خواهند

 .ترسید، پس بسیار احتیاط كنید
و با ایشان منازعه منید، زیرا كه از زمین ایشان بقدر كف پای هم به شما نخواهم داد، چونه كوه سعیر را به عیسو به ملیت

 .دادهام
 .خوراك را از ایشان به نقره خریده، بخورید و آب را نیز از ایشان به نقره خریده، بنوشید

زیرا كه یهوه خدای تو، تو را در همه كارهای دستت بركت داده است، او راه رفتنت را در این بیابان بزرگ مداند، الان چهل
 .سال است كه یهوه خدایت با تو بوده است و به هیچ چیز محتاج نشدهای

 .پس از برادران خود بنعیسو كه در سعیر ساكنند، از راه عربه از ایلَت و عصیون جابر عبور نمودیم
پس برگشته، از راه بیابان موآب گذشتیم، و خداوند مرا گفت: موآب را اذیت مرسان و با ایشان منازعت و جن منما، زیرا كه

 .از زمین ایشان هیچ نصیب به شما نخواهم داد، چونه عار را به بنلوط برای ملیت دادهام
 .ایمیان كه قوم عظیم و كثیر و بلند قد مثل عناقیان بودند، پیش در آنجا سونت داشتند

 .ایشان نیز مثل عناقیان از رفائیان محسوب بودند، لین موآبیان ایشان را ایمیان مخوانند
و حوریان در سعیر پیشتر ساكن بودند، و بنعیسو ایشان را اخراج نموده، ایشان را از پیش روی خود هلاك ساختند، و در جای

 .ایشان ساكن شدند، چنانه اسرائیل به زمین میراث خود كه خداوند به ایشانداده بود، كردند
 .الان برخیزید و از وادی زارد عبور نمایید. پس از وادی زارد عبور نمودیم

و ایام كه از قادش برنیع راه مرفتیم تا از وادی زارد عبور نمودیم س و هشت سال بود، تا تمام آن طبقه مردان جن از
 .میان اردو تمام شدند، چنانه خداوند برای ایشان قسم خورده بود

 .و دست خداوند نیز بر ایشان مبود تا ایشان را از میان اردو بالل هلاك كند
 ،پس چون جمیع مردان جن از میان قوم بالل مردند

 :آناه خداوند مرا خطاب كرده، گفت
 .تو امروز از عار كه سرحد موآب باشد، باید بذری

و چون به مقابل بنعمون برس ایشان را مرنجان و با ایشان منازعه من، زیرا كه از زمین بنعمون نصیب به تو نخواهم داد
 .چونه آن را به بنلوط به ملیت دادهام

 .آن نیز زمین رفائیان شمرده مشود و رفائیان پیشتر ساكن آنجا بودند، لین عمونیان ایشان را زَمزمیان مخوانند)
ایشان قوم عظیم و كثیر و بلند قد مثل عناقیان بودند، و خداوند آنها را از پیش روی ایشان هلاك كرد، پس ایشان را اخراج

 .نموده، در جای ایشان ساكن شدند
چنانه برای بنعیسو كه در سعیر ساكنند عمل نموده، حوریان را از حضور ایشان هلاك ساخته، آنها را اخراج نمودند، و تا

 .امروز در جای ایشان ساكنند
 (.و عویان را كه در دهات تا به غَزا ساكن بودند كفْتُوریان كه از كفْتُور بیرون آمدند هلاك ساخته، در جای ایشان ساكن شدند

پس برخیزید و كوچ كرده، از وادی اَرنون عبور كنید، اینك سیحونِ اَموری ملك حشبون و زمین او را به دست تو دادم، به
 .تصرف آن شروع كن و با ایشانجن نما

امروز شروع كرده، خوف و ترس تو را بر قومهای زیر تمام آسمان مستول مگردانم؛ و ایشان آوازه تو را شنیده، خواهند لرزید،
 .و از ترس تو مضطرب خواهند شد

 :پس قاصدان با سخنان صلحآمیز از بیابان قَدِیموت نزد سیحون ملك حشبون فرستاده، گفتم
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 .اجازت بده كه از زمین تو بذرم، به شاهراه خواهم رفت و به طرف راست یا چپ میل نخواهم كرد
 .خوراك را به نقره به من بفروش تا بخورم، و آب را به نقره به من بده تا بنوشم، فقط اجازت بده تا بر پایهای خود بذرم

چنانه بنعیسو كه در سعیر ساكنند و موآبیان كه در عار ساكنند به من رفتار نمودند، تا از اُردن به زمین كه یهوه خدای ما به
 .ما مدهد، عبور نمایم

اما سیحون ملك حشبون نخواست كه ما را از سرحد خود راه بدهد، زیرا كه یهوه خدای تو روح او را به قساوت و دل او را به
 .سخت واگذاشت، تا او را چنانه امروز شده است، به دست تو تسلیم نماید

و خداوند مرا گفت: اینك به تسلیم نمودن سیحون و زمین او به دست تو شروع كردم، پس بنا به تصرف آن بنما تا زمین او را
 .مالك شوی

 .آناه سیحون با تمام قوم خود به مقابله ما برای جن كردن در یاهص بیرون آمدند
 .و یهوه خدای ما او را به دست ما تسلیم نموده، او را با پسرانش و جمیع قومش زدیم

 .و تمام شهرهای او را در آنوقت گرفته، مردان و زنان و اطفال هر شهر را هلاك كردیم كه ی را باقنذاشتیم
 .لین بهایم را با غنیمت شهرهای كه گرفته بودیم، برای خود به غارت بردیم

از عروعیر كه بركناره وادی اَرنون است، و شهری كه در وادی است، تا جِلْعاد قریهای نبود كه به ما ممتنع باشد، یهوه خدای ما
 .همه را به ما تسلیم نمود

لین به زمین بنعمون و به تمام كناره وادی یبوق و شهرهای كوهستان، و به هر جای كه یهوه خدای ما نه فرموده بود،
 .نزدیك نشدیم
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 .پس برگشته، به راه باشان رفتیم، و عوجملك باشان با تمام قوم خود به مقابله ما بیرون آمده، در اَدرع جن كرد
و خداوند مرا گفت: از او مترس زیرا كه او و تمام قومش و زمینش را به دست تو تسلیم نمودهام، تا بطوری كه با سیحون ملك

اموریان كه در حشبون ساكن بود، عمل نمودی، با وی نیز عمل نمای. 
پس یهوه، خدای ما، عوج ملك باشان را نیز و تمام قومش را به دست ما تسلیم نموده، او را به حدی شست دادیم كه احدی از

 .برای وی باق نماند
و در آنوقت همه شهرهایش را گرفتیم، و شهری نماند كه از ایشان نرفتیم، یعن شصت شهر و تمام مرزبوم اَرجوب كه

 .مملت عوج در باشان بود
 .جمیع اینها شهرهای حصاردار با دیوارهای بلند و دروازهها و پشتبندها بود، سوای قُرای بحصارِ بسیار كثیر

 .و آنها را بالل هلاك كردیم، چنانه با سیحون، ملك حشبون كرده بودیم؛ هر شهر را با مردان و زنان و اطفال هلاك ساختیم
 .و تمام بهایم و غنیمت شهرها را برای خود به غارت بردیم

 .و در آن وقت زمین را از دست دو ملكاَموریان كه به آن طرف اُردن بودند، از وادی اَرنُون تا جبل حرمون، گرفتیم
 (.و این حرمون را صیدونیان سریون مخوانند و اموریان آن را سنیر مخوانند)

 .تمام شهرهای هامون و تمام جلعاد و تمام باشان تا سلخَه و اَدرع كه شهرهای مملت عوج در باشان بود
زیرا كه عوج ملك باشان از بقیه رفائیان تنها باق مانده بود. اینك تخت خواب او تخت آهنین است آیا آن در ربت بنعمون

 .نیست. و طولش نه ذراع و عرضش چهار ذراع برحسب ذراع آدم مباشد
و این زمین را در آن وقت به تصرف آوردیم، و آن را از عروعیر كه بركنار وادی ارنون است و نصف كوهستان جلعاد و

 .شهرهایش را به رؤبینیان و جادیان دادم
و بقیه جلعاد و تمام باشان را كه مملت عوج باشد، به نصف سبط منس دادم، یعن تمام مرزبوم ارجوب را با تمام باشان

 .كه زمین رفائیان نامیده مشود
یائیر بن منس تمام مرزبوم ارجوب را تا حدِّ جشوریان و معیان گرفت، و آنها را تا امروز به اسم خود باشان، حووت یائیر

 .نامید
 .و جلعاد را به ماكیر دادم

 .و به رؤبینیان و جادیان، از جلعاد تا وادی ارنون، هم وسط وادی و هم كنارهاش تا وادی یبوق را كه حد بنعمون باشد، دادم
 .و عربه را نیز و اُردن و كنارهاش را از كنّرِت تا دریای عربه كه بحرالملح باشد، زیر دامنههای فسجه به طرف مشرق دادم

و در آن وقت به شما امر فرموده، گفتم: یهوه خدای شما این زمین را به شما داده است تا آن را به تصرف آورید؛ پس جمیع
 .مردان جنشما مهیا شده، پیش روی برادران خود، بناسرائیل، عبور كنید

 ،لین زنان و اطفال و مواش شما، چونه مدانم مواش بسیار دارید، در شهرهای شما كه به شما دادم، بمانند
تا خداوند به برادران شما مثل شما آرام دهد، و ایشان نیز زمین را كه یهوه خدای شما به آنطرف اُردن به ایشان مدهد، به

 .تصرف آورند؛ آناه هری از شما به ملك خود كه به شما دادم، برگردید
و در آن وقت یوشع را امر فرموده، گفتم: هرآنچه یهوه، خدای شما، به این دو پادشاه كرده است، چشمان تو دید. پس خداوند با

 .تمام ممال كه بسوی آنها عبور مكن، چنین خواهد كرد
 .از ایشان مترسید زیرا كه یهوه خدای شماست كه برای شما جن مكند

 :و در آنوقت نزد خداوند استغاثه كرده، گفتم
ای خداوند یهوه تو به نشان دادن عظمت و دست قوی خود به بندهات شروع كردهای، زیرا كدام خداست در آسمان یا در زمین

 .كه مثل اعمال و جبروت تو متواند عمل نماید
 .تمنّا اینه عبور نمایم و زمین نیو را كه به آنطرف اُردن است و این كوه نیو و لُبنان را ببینم

لین خداوند بخاطر شما با من غضبناك شده، مرا اجابت ننمود و خداوند مرا گفت: تو را كاف است. بار دیر درباره این امر
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 .با من سخن مو
به قله فسجه برآی و چشمان خود را به طرف مغرب و شمال و جنوب و مشرق بلند كرده، به چشمان خود ببین، زیرا كه از این

 .اُردن نخواهگذشت
اما یوشع را امر فرموده، او را دلیر و قوی گردان، زیرا كه او پیش این قوم عبور نموده، زمین را كه تو خواه دید، برای ایشان

 .تقسیم خواهد نمود
 .پس در دره، در برابر بیتفَغُور توقف نمودیم
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پس الان ای اسرائیل، فرایض و احام را كه من به شما تعلیم مدهم تا آنها را بجا آورید بشنوید، تا زنده بمانید و داخل شده،
 .زمین را كه یهوه، خدای پدران شما، به شما مدهد به تصرف آورید

بر كلام كه من به شما امر مفرمایم چیزی میفزایید و چیزی از آن كم منمایید، تا اوامر یهوه خدای خود را كه به شما امر
 .مفرمایم، ناه دارید

 .چشمان شما آنچه را خداوند در بعلفغور كرد دید، زیرا هركه پیروی بعلفغور كرد، یهوه خدای تو، او را از میان تو هلاك ساخت
 .اما جمیع شما كه به یهوه خدای خود ملصق شدید، امروز زنده ماندید

اینك چنانه یهوه، خدایم، مرا امر فرموده است، فرایض و احام به شما تعلیم نمودم، تا در زمین كه شما داخل آن شده، به
 .تصرف مآورید، چنان عمل نمایید

پس آنها را ناه داشته، بجا آورید زیرا كه این حمت و فطانت شماست، در نظر قومهای كه چون این فرایض را بشنوند،
 .خواهند گفت: هرآینه این طایفهای بزرگ، قوم حیم، و فطانت پیشهاند

 زیرا كدام قوم بزرگ است كه خدا نزدیك ایشان باشد چنانه یهوه، خدای ما است، در هروقت كه نزد او دعا مكنیم؟
 و كدام طایفۀ بزرگ است كهفرایض و احام عادلهای مثل تمام این شریعت كه من امروز پیش شما مگذارم، دارند؟

لین احتراز نما و خویشتن را بسیار متوجه باش، مبادا این چیزهای را كه چشمانت دیده است فراموش كن و مبادا اینها در
 .تمام ایام عمرت از دل تو محو شود، بله آنها را به پسرانت و پسران پسرانت تعلیم ده

در روزی كه در حضور یهوه خدای خود در حوریب ایستاده بودی و خداوند به من گفت: قوم را نزد من جمع كن تا كلمات خود
 .را به ایشان بشنوانم، تا بیاموزند كه در تمام روزهای كه برروی زمین زنده باشند از من بترسند، و پسران خود را تعلیم دهند

 .و شما نزدیك آمده، زیر كوه ایستادید؛ و كوه تا به وسط آسمان به آتش و تاری و ابرها و ظلمت غلیظ مسوخت
 .و خداوند با شما از میان آتش متلّم شد، و شما آواز كلمات را شنیدید، لین صورت ندیدید، بله فقط آواز را شنیدید

 .و عهد خود را كه شما را به ناه داشتن آن مأمور فرمود، برای شما بیان كرد، یعن ده كلمه را و آنها را بر دو لوح سن نوشت
و خداوند مرا در آنوقت امر فرمود كه فرایض و احام را به شما تعلیم دهم، تا آنها را در زمین كه برای تصرفش به آن عبور

 .مكنید، بجا آورید
نمود، هیچ صورتلّم مپس خویشتن را بسیار متوجه باشید، زیرا در روزی كه خداوند با شما در حوریب از میان آتش ت

 .ندیدید
 ،مبادا فاسد شوید و برای خود صورتتراشیده، یا تمثال هر شل از شبیه ذكور یا اُناث بسازید

 ،یا شبیه هر بهیمهای كه بر روی زمین است، یا شبیه هر مرغ بالدار كه در آسمان مپرد
 .یا شبیه هر خزندهای بر زمین یا شبیه هر ماهای كه در آبهای زیر زمین است

و مبادا چشمان خود را بسوی آسمان بلند كن، و آفتاب و ماه و ستارگان و جمیع جنود آسمان را دیده، فریفته شوی و سجده
كه زیر تمام آسمانند، تقسیم كرده است، عبادت نمای قومهای ه خدایت برای تماموكرده، آنها را كه یه. 

 .لین خداوند شما را گرفته، از كوره آهن از مصر بیرون آورد تا برای او قوم میراث باشید، چنانه امروز هستید
و خداوند بخاطر شما بر من غضبناك شده، قسم خورد كه از اُردنّ عبور ننم و به آن زمین نیو كه یهوه خدایت به تو برای

 .ملیت مدهد، داخل نشوم
بله من در این زمین خواهم مرد و از اُردن عبور نخواهم كرد؛ لین شما عبور خواهید كرد، و آن زمین نیو را به تصرف

 .خواهید آورد
پس احتیاط نمایید، مبادا عهد یهوه، خدای خود را كه با شما بسته است فراموش نمایید، و صورت تراشیده یا شبیه هر چیزی كه

 .یهوه خدایت به تو نه كرده است، برای خود بسازی
 .زیرا كه یهوه خدایت آتش سوزنده و خدای غیور است

چون پسران و پسرانِ پسران را تولید نموده، و در زمین مدت ساكن باشید، اگر فاسد شده، صورت تراشیده، و شبیه هرچیزی را
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 ،بسازید و آنچه در نظر یهوه خدای شما بد استبجا آورده، او را غضبناك سازید
آسمان و زمین را امروز بر شما شاهد مآورم كه از آن زمین كه برای تصرف آن از اُردنّ بسوی آن عبور مكنید، البته هلاك

 .خواهید شد و روزهای خود را در آن طویل نخواهید ساخت، بله بالل هلاك خواهید شد
و خداوند شما را در میان قومها پراكنده خواهد نمود، و شما در میان طوایف كه خداوند شما را به آنجا مبرد، قلیلالعدد

 .خواهید ماند
و در آنجا خدایان ساخته شده دست انسان از چوب و سن را عبادت خواهید كرد، كه نمبینند و نمشنوند و نمخورند و

 .نمبویند
لین اگر از آنجا یهوه خدای خود را بطلب، او را خواه یافت، بشرط كه او را به تمام دل و به تمام جان خود تفحص

نمای. 
ه خدای خود برگشته، آواز او را خواهوگرفتار شوی، و جمیع این وقایع برتو عارض شود، در ایام آخر بسوی یه چون در تن

 .شنید
زیرا كه یهوه خدای تو خدای رحیم است؛ تو را ترك نخواهد كرد و تو را هلاك نخواهد نمود، و عهد پدرانت را كه برای ایشان قسم

 .خورده بود، فراموش نخواهد كرد
زیرا كه از ایام پیشین كه قبل از تو بوده است، از روزی كه خدا آدم را برزمین آفرید، و از یك كناره آسمان تا به كناره دیر

 بپرس كه آیا مثل این امر عظیم واقع شده یا مثل این شنیده شده است؟
 آیا قوم هرگز آواز خدا را كه از میان آتش متلم شود، شنیده باشند و زنده بمانند، چنانه تو شنیدی؟

و آیا خدا عزیمت كرد كه برود و قوم برای خود از میان قوم دیر بیرد با تجربهها و آیات و معجزات و جن و دستقوی و
 بازوی دراز شده و ترسهای عظیم، موافق هرآنچه یهوه خدای شما برای شما در مصر در نظر شما بعمل آورد؟

 .این برتو ظاهر شد تا بدان كه یهوه خداست و غیر از او دیری نیست
از آسمان آواز خود را به تو شنوانید تا تو را تأدیب نماید، و برزمین آتش عظیم خود را به تو نشان داد و كلام او را از میان آتش

 .شنیدی
و از این جهت كه پدران تو را دوست داشته، ذریت ایشان را بعد از ایشان برگزیده بود، تو را به حضرت خود با قوت عظیم از

 .مصر بیرون آورد
تا امتهای بزرگتر و عظیمتر از تو را پیش روی تو بیرون نماید و تو را درآورده، زمین ایشان را برای ملیت به تو دهد، چنانه

 .امروز شده است
 .لهذا امروز بدان و در دل خود ناه دار كه یهوه خداست، بالا در آسمان و پایین برروی زمین و دیری نیست

و فرایض و اوامر او را كه من امروز به تو امر مفرمایم ناهدار، تا تو را و بعد از تو فرزندان تو را نیو باشد و تا روزهای خود
دهد تا به ابد طویل نمایه خدایت به تو موكه یه را بر زمین. 

 .آناه موس سه شهر به آن طرف اُردنّ بسوی مشرق آفتاب جدا كرد
تا قاتل كه همسایه خود را نادانسته كشته باشد و پیشتر با وی بغض نداشته به آنها فرار كند، و به ی از این شهرها فرار كرده،

 .زنده ماند
یعن باصر در بیابان، در زمین همواری به جهت رؤبینیان، و راموت در جلعاد به جهت جادیان، و جولان در باشان به جهت

 .منَسیان
 .و این است شریعت كه موس پیش روی بناسرائیل نهاد

 ،این است شهادات و فرایض و احام كه موس به بناسرائیل گفت، وقت كه ایشان از مصر بیرون آمدند
به آنطرف اُردنّ در دره مقابل بیتفغور در زمین سیحون، ملك اموریان كه در حشبون ساكن بود، و موس و بناسرائیل چون از

 ،مصر بیرون آمده بودند او را مغلوب ساختند
 ،و زمین او را و زمین عوج ملك باشان را، دو ملك اموریان كه به آنطرف اُردنّ بسوی مشرق آفتاب بودند، به تصرف آوردند

 ،از عروعیر كه بر كناره وادی اَرنون است تا جبل سیئون كه حرمون باشد
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 .و تمام عربه به آنطرف اُردنّ بسوی مشرق تا دریای عربه زیر دامنههای فسجه
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فصل 5

و موس تمام بناسرائیل را خوانده، به ایشان گفت: ای اسرائیل فرایض و احام را كه من امروز به گوش شما مگویم
 .بشنوید، تا آنها را یاد گرفته، متوجه باشید كه آنها را بجا آورید

 .یهوه خدای ما با ما در حوریب عهد بست
 .خداوند این عهد را با پدران ما نبست، بله با ما كه جمیعاً امروز در اینجا زنده هستیم

 .خداوند در كوه از میان آتش با شما روبرو متلم شد
من در آن وقت میان خداوند و شما ایستاده بودم، تا كلام خداوند را برای شما بیان كنم، زیرا كه شما به سبب آتش مترسیدید)

 :و به فراز كوه برنیامدید) و گفت
 .من هستم یهوه، خدای تو، كه تو را از زمین مصر از خانه بندگ بیرون آوردم

 .تو را به حضور من خدایان دیر نباشند
به جهت خود صورت تراشیده یا هیچ تمثال از آنچه بالا در آسمان، یا از آنچه پایین در زمین، یا از آنچه در آبهای زیر زمین است

 .مساز
آنها را سجده و عبادت منما. زیرا من كه یهوه خدای تو هستم، خدای غیورم، و گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم از

 .آنان كه مرا دشمن دارند، مرسانم
 .و رحمت مكنم تا هزار پشت برآنان كه مرا دوست دارند و احام مرا ناه دارند

 .نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند كس را كه نام او را به باطل برد، بگناه نخواهد شمرد
 .روز سبت را ناه دار و آن را تقدیس نما، چنانه یهوه خدایت به تو امر فرموده است

 .شش روز مشغول باش و هركار خود را بن
اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست. در آن هیچاری من، تو و پسرت و دخترت و غلامت و كنیزت و گاوت و الاغت و

 .همه بهایمت و مهمانت كه در اندرون دروازههای تو باشد، تا غلامت و كنیزت مثل تو آرام گیرند
و بیاد آور كه در زمین مصر غلام بودی، و یهوه خدایت تو را به دست قوی و بازوی دراز از آنجا بیرون آورد. بنابراین یهوه،

 .خدایت، تو را امر فرموده است كه روز سبت را ناه داری
پدر و مادر خود را حرمت دار، چنانه یهوه خدایت تو را امر فرموده است، تا روزهایتدراز شود و تو را در زمین كه یهوه

 .خدایت به تو مبخشد، نیوی باشد
 .قتل من

 .و زنا من
 .و دزدی من

 .و بر همسایه خود شهادت دروغ مده
و بر زن همسایهات طمع مورز، و به خانه همسایهات و به مزرعه او و به غلامش و كنیزش و گاوش و الاغش و به هرچه از آنِ

 .همسایه تو باشد، طمع من
این سخنان را خداوند به تمام جماعت شما در كوه از میان آتش و ابر و ظلمت غلیظ به آواز بلند گفت، و بر آنها چیزی نیفزود

 .و آنها را بر دو لوح سن نوشته، به من داد
و چون شما آن آواز را از میان تاری شنیدید، و كوه به آتش مسوخت، شما با جمیع رؤسای اسباط و مشایخ خود نزد من

 ،آمده
گفتید: اینك یهوه، خدای ما، جلال و عظمت خود را بر ما ظاهر كرده است، و آواز او را از میان آتش شنیدیم؛ پس امروز دیدیم

 .كه خدا با انسان سخن مگوید و زنده است
 .و اما الان چرا بمیریم زیرا كه این آتشِ عظیم ما را خواهد سوخت؛ اگر آواز یهوه خدای خود را دیر بشنویم، خواهیم مرد

 زیرا از تمام بشر كیست كه مثل ما آواز خدای ح را كه از میان آتش سخن گوید، بشنود و زنده ماند؟
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تو نزدیك برو و هرآنچه یهوه خدای ما بوید، بشنو و هرآنچه یهوه خدای ما به تو بوید برای ما بیان كن، پس خواهیم شنید و به
 .عمل خواهیم آورد

و خداوند آواز سخنان شما را كه به منگفتید شنید، و خداوند مرا گفت: آواز سخنان این قوم را كه به تو گفتند، شنیدم؛ هرچه
 .گفتند نیو گفتند

كاش كه دل را مثل این داشتند تا از من مترسیدند، و تمام اوامر مرا در هر وقت بجا مآوردند، تا ایشان را و فرزندان ایشان
 .را تا به ابد نیو باشد

 .برو و ایشان را بو به خیمههای خود برگردید
و اما تو در اینجا پیش من بایست، تا جمیع اوامر و فرایض و احام را كه مباید به ایشان تعلیم ده به تو بویم، و آنها را در

 .زمین كه من به ایشان مدهم تا در آن تصرف نمایند، بجا آورند
 .پس توجه نمایید تا آنچه یهوه، خدای شما، به شما امر فرموده است، به عمل آورید، و به راست و چپ انحراف منمایید

در تمام آن طریق كه یهوه، خدای شما، به شما امر فرموده است، سلوك نمایید، تا برای شما نیو باشد و ایام خود را در
 .زمین كه به تصرف خواهید آورد، طویل نمایید
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فصل 6

و این است اوامر و فرایض و احام كه یهوه، خدای شما، امر فرمود كه به شما تعلیم داده شود، تا آنها را در زمین كه شما
 .بسوی آن برای تصرفش عبور مكنید، بجا آورید

و تا از یهوه خدای خود ترسان شده، جمیع فرایض و اوامر او را كه من به شما امر مفرمایم ناه داری، تو و پسرت و پسر
 .پسرت، در تمام ایام عمرت و تا عمر تو دراز شود

پس ای اسرائیل بشنو، وبه عمل نمودنِ آن متوجه باش، تا برای تو نیو باشد، و بسیار افزوده شوی در زمین كه به شیر و شهد
 .جاری است، چنانه یهوه خدای پدرانت تو را وعده داده است

 .ای اسرائیل بشنو، یهوه، خدای ما، یهوه واحد است
 .پس یهوه خدای خود را به تمام جان و تمام قوت خود محبت نما

 .و این سخنان كه من امروز تو را امر مفرمایم، بر دل تو باشد
 .و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما، و حین نشستنت در خانه، و رفتنت به راه، و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتو نما

 .و آنها را بردست خود برای علامت ببند، و در میان چشمانت عصابه باشد
 .و آنها را بر باهوهای در خانهات و بر دروازههایت بنویس

و چون یهوه، خدایت، تو را به زمین كه برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خُورد كه به تو بدهد، درآورد، به شهرهای
 ،بزرگ و خوشنمای كه تو بنا نردهای

و به خانههای پر از هر چیز نیو كه پر نردهای، و حوضهای كنده شدهای كه نندهای، و تاكستانها و باغهای زیتون كه غرس
 ،ننمودهای، و از آنها خورده، سیر شدی

د، فراموش كنبیرون آور اه با حذر باش مبادا خداوند را كه تو را از زمین مصر، از خانه بندگآن. 
 .از یهوه خدای خود بترس و او را عبادت نما و به نام او قسم بخور

 .خدایان دیر را از خدایان طوایف كه به اطراف تو مباشند، پیروی منمایید
زیرا یهوه خدای تو در میان تو خدای غیور است، مبادا غضب یهوه،خدایت، برتو افروخته شود، و تو را از روی زمین هلاك

 .سازد
 .یهوه خدای خود را میازمایید، چنانه او را در مسا آزمودید

 .توجه نمایید تا اوامر یهوه خدای خود را و شهادات و فرایض او را كه به شما امر فرموده است، ناه دارید
و آنچه در نظر خداوند راست و نیوست، به عمل آور تا برای تو نیو شود، و داخل شده آن زمین نیو را كه خداوند برای

 .پدرانت قسم خورد به تصرف آوری
 .و تا جمیع دشمنانت را از حضورت اخراج نماید، چنانه خداوند گفته است

چون پسر تو در ایام آینده از تو سؤال نموده، گوید كه مراد از این شهادات و فرایض و احام كه یهوه خدای ما به شما امر
 فرموده است، چیست؟

 .پس به پسر خود بو: ما در مصر غلام فرعون بودیم، و خداوند ما را از مصر با دست قوی بیرون آورد
 .و خداوند آیات و معجزات عظیم و ردی بر مصر و فرعون و تمام اهل خانه او در نظر ما ظاهر ساخت

 .و ما را از آنجا بیرون آورد تا ما را به زمین كه برای پدران ما قسم خورد كه به ما بدهد، درآورد
و خداوند ما را مأمور داشت كه تمام این فرایض را بجا آورده، از یهوه خدای خود بترسیم، تا برای ما همیشه نیو باشد و ما را

 .زنده ناه دارد، چنانه تا امروز شده است
و برای ما عدالت خواهد بود كه متوجه شویم كه جمیع این اوامر را به حضور یهوه خدای خود بجا آوریم، چنانه ما را امر

 .فرموده است
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چون یهوه، خدایت، تو را به زمین كه برای تصرفش به آنجا مروی درآورد، و امتهای بسیار را كه حتیان و جِرجاشیان و
 .اموریان و كنعانیان و فرِزِّیان و حوِیان و یبوسیان، هفت امت بزرگتر و عظیمتر از تو باشند، از پیش تو اخراج نماید

و چون یهوه خدایت، ایشان را به دست تو تسلیم نماید، و تو ایشان را مغلوب سازی، آناه ایشان را بالل هلاك كن، و با ایشان
 .عهد مبند و بر ایشان ترحم منما

 .و با ایشان مصاهرت منما؛ دختر خود را به پسر ایشان مده، و دختر ایشان را برای پسر خود میر
زیراكه اولاد تو را از متابعت من برخواهند گردانید، تا خدایان غیر را عبادت نمایند، و غضب خداوند برشما افروخته شده، شما

 .را بزودی هلاك خواهد ساخت
بله با ایشان چنین عمل نمایید؛ مذبحهای ایشان را منهدم سازید، و تمثالهای ایشان را بشنید و اشیریم ایشان را قطع نمایید، و

 .بتهای تراشیده ایشان را به آتش بسوزانید
زیرا كه تو برای یهوه، خدایت، قوم مقدس هست. یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قومهای كه بر روی زمیناند، قوم

مخصوص برای خود او باش. 
خداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنزید از این سبب كه از سایر قومها كثیرتر بودید، زیرا كه شما از همه قومها قلیلتر

 .بودید
لین از این جهت كه خداوند شما را دوست مداشت، و مخواست قسم خود را كه برای پدران شما خورده بود، بجا آورد. پس

 .خداوندشما را با دست قوی بیرون آورد، و از خانه بندگ از دست فرعون، پادشاه مصر، فدیه داد
پس بدان كه یهوه، خدای تو، اوست خدا، خدای امین كه عهد و رحمت خود را با آنان كه او را دوست مدارند و اوامر او را

 .بجا مآورند تا هزار پشت ناه مدارد
و آنان را كه او را دشمن دارند، بر روی ایشان مافات رسانیده، ایشان را هلاك مسازد. و به هركه او را دشمن دارد، تأخیر

 .ننموده، او را بر رویش مافات خواهد رسانید
 .پس اوامر و فرایض و احام را كه من امروز به جهت عمل نمودن به تو امر مفرمایم، ناه دار

پس اگر این احام را بشنوید و آنها را ناه داشته، بجا آورید، آناه یهوه خدایت عهد و رحمت را كه برای پدرانت قسم خورده
 .است، با تو ناه خواهد داشت

و تو را دوست داشته، بركت خواهد داد، و خواهد افزود، و میوه بطن تو و میوه زمین تو را و غله و شیره و روغن تو را و نتایج
 .رمه تو را و بچههای گله تو را، در زمین كه برای پدرانت قسم خورد كه به تو بدهد، بركت خواهد داد

 .از همه قومها مباركتر خواه شد، و در میان شما و بهایم شما، نر یا ماده، نازاد نخواهد بود
و خداوند هر بیماری را از تو دور خواهد كرد، و هیچدام از مرضهای بد مصر را كه مدان، برتو عارض نخواهد گردانید، بله

 .برتمام دشمنانت آنها را خواهد آورد
و تمام قومها را كه یهوه بدست تو تسلیم مكند هلاك ساخته، چشم تو برآنها ترحم ننماید، و خدایان ایشان را عبادت منما،

 .مبادا برای تو دام باشد
 و اگر در دلت گوی كه این قومها از من زیادهاند، چونه توانم ایشان را اخراج نمایم؟

 .از ایشان مترس بله آنچه را یهوه خدایت با فرعون و جمیع مصریان كرد، نیو بیاد آور
یعن تجربههای عظیم را كه چشمانت دیده است، و آیات و معجزات و دست قوی و بازوی دراز را كه یهوه، خدایت، تو را به

 .آنها بیرون آورد. پس یهوه، خدایت، با همه قومهای كه از آنها مترس، چنین خواهد كرد
 .و یهوه خدایت نیز زنبورها در میان ایشان خواهد فرستاد، تا باقماندگان و پنهانشدگان ایشان از حضور تو هلاك شوند

 .از ایشان مترس زیرا یهوه خدایت كه در میان توست، خدای عظیم و مهیب است
و یهوه، خدایت، این قومها را از حضور تو به تدریج اخراج خواهد نمود، ایشان را بزودی نمتوان تلف نمای مبادا وحوش

 .صحرا برتو زیاد شوند
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 .لین یهوه خدایت، ایشان را به دست تو تسلیم خواهد كرد، و ایشان را به اضطراب عظیم پریشان خواهد نمود تا هلاك شوند
و ملوك ایشان را بدست تو تسلیم خواهد نمود، تا نام ایشان را از زیر آسمان محو سازی، و كس یارای مقاومت با تو نخواهد

 .داشت تا ایشان را هلاك سازی
و تمثالهای خدایان ایشان را به آتش بسوزانید، به نقره و طلای كه بر آنهاست، طمع مورز، و برای خود میـر، مبادا از آنها به دام

 .گرفتار شوی، چونه نزد یهوه، خدای تو، مروه است
 .و چیز مروه را به خانه خود میاور، مبادا مثل آن حرام شوی، از آن نهایت نفرت و كراهت دار چونه حرام است
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تمام اوامری را كه من امروز به شما امر مفرمایم، حفظ داشته، بجا آورید، تا زنده مانده، زیاد شوید، و به زمین كه خداوند
 .برای پدران شما قسم خورده بود، داخل شده، در آن تصرف نمایید

و بیاد آور تمام راه را كه یهوه، خدایت، تو را این چهل سال در بیابان رهبری نمود تا تو را ذلیل ساخته، بیازماید، و آنچه را كه
 .در دل تو است بداند، كه آیا اوامر او را ناه خواه داشت یا نه

و او تو را ذلیل و گرسنه ساخت و من را به تو خورانید كه نه تو آن را مدانست و نه پدرانت مدانستند، تا تو را بیاموزاند كه
 .انسان نه به نان تنها زیست مكند بله به هر كلمهای كه از دهان خداوند صادر شود، انسان زنده مشود

 .در این چهل سال لباس تو در برت مندرس نشد، و پای تو آماس نرد
 .پس در دل خود فر كن كه بطوری كه پدر، پسر خود را تأدیب منماید، یهوه خدایت تو را تأدیب كرده است

 .و اوامر یهوه خدای خود را ناه داشته، در طریقهای او سلوك نما و از او بترس
زیرا كه یهوه خدایت تو را به زمین نیو درمآورد؛ زمین پر از نهرهای آب و از چشمهها و دریاچهها كه از درهها و كوهها جاری

 .مشود
 .زمین كه پر از گندم و جو و مو و انجیر و انار باشد، زمین كه پر از زیتونِ زیت و عسل است

زمین كه در آن نان را به تن نخواه خورد، و در آن محتاج به هیچ چیز نخواه شد؛ زمین كه سنهایش آهن است، و از
 .كوههایش مس خواه كند

 .و خورده، سیر خواه شد، و یهوه خدای خود را به جهت زمین نیو كه به تو داده است، متبارك خواه خواند
پس باحذر باش، مبادا یهوه خدای خود را فراموش كن و اوامر و احام و فرایض او را كه من امروز به تو امر مفرمایم، ناه

 .نداری
 ،مبادا خورده، سیر شوی، و خانههای نیو بنا كرده، در آن ساكن شوی

 ،و رمه و گله تو زیاد شود، و نقره و طلا برای تو افزون شود، و مایملك تو افزوده گردد
بیرون آورد، فراموش كن ه ، خدای خود را كه تو را از زمین مصر از خانه بندگوو دل تو مغرور شده، یه، 

كه تو را در بیابان بزرگ و خوفناك كه در آن مارهای آتشین و عقربها و زمین تشنه بآب بود، رهبری نمود، كه برای تو آب از
 ،سن خارا بیرون آورد

كه تو را در بیابان من را خورانید كه پدرانت آن را ندانسته بودند، تا تو را ذلیل سازد و تو را بیازماید و بر تو در آخرت احسان
 .نماید

 .مبادا در دل خود بوی كه قوت من و توانای دست من، این توانری را از برایم پیدا كرده است
بله یهوه خدای خود را بیاد آور، زیرا اوست كه به تو قوت مدهد تا توانری پیدا نمای، تا عهد خود را كه برای پدرانت قسم

 .خورده بود، استوار بدارد، چنانه امروز شده است
و اگر یهوه خدای خود را فراموش كن و پیروی خدایان دیر نموده، آنها را عبادت و سجده نمای، امروز برشما شهادت مدهم

 .كه البته هلاك خواهید شد
مثل قومهای كه خداوند پیش روی تو هلاك مسازد، شما همچنین هلاك خواهید شد از این جهت كه قول یهوه خدای خود را

 .نشنیدید
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ای اسرائیل بشنو. تو امروز از اُردنّ عبور مكن، تا داخل شده، قومهای را كه از تو عظیمتر و قویتراند، و شهرهای بزرگ را كه
 ،تا به فلك حصاردار است، به تصرف آوری

 .یعن قوم عظیم و بلند قدِّ بنعناق را كه مشناس و شنیدهای كه گفتهاند كیست كه یارای مقاومت با بنعناق داشته باشد
پس امروز بدان كه یهوه، خدایت، اوست كه پیش روی تو مثل آتش سوزنده عبور مكند، و او ایشان را هلاك خواهد كرد، و پیش

 .روی تو ذلیل خواهد ساخت. پس ایشان را اخراج نموده، بزودی هلاك خواه نمود، چنانه خداوند به تو گفته است
پس چون یهوه، خدایت، ایشان را از حضور تو اخراج نماید، در دل خود فر من و مو كه به سبب عدالت من، خداوند مرا به

 .این زمین درآورد تا آن را به تصرف آورم، بله به سبب شرارت این امتها، خداوند ایشان را از حضور تو اخراج منماید
نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راست دل خویش داخل زمین ایشان برای تصرفش مشوی، بله به سبب شرارت این
امتها، یهوه، خدایت، ایشان را از حضور تو اخراج منماید، و تا آنه كلام را كه خداوند برای پدرانت، ابراهیم و اسحاق و

 .یعقوب، قسم خورده بود، استوار نماید
پس بدان كه یهوه، خدایت، این زمین نیو را به سبب عدالت تو به تو نمدهد تا در آن تصرف نمای، زیرا كه قوم گردنكش

هست. 
پس بیادآور و فراموش من كه چونه خشم یهوه خدای خود را در بیابان جنبش دادی و از روزی كه از زمین مصر بیرون آمدی

 .تا به اینجا رسیدی،به خداوند عاص مشدید
 .و در حوریب خشم خداوند را جنبش دادید، و خداوند بر شما غضبناك شد تا شما را هلاك نماید

هنام كه من به كوه برآمدم تا لوحهای سن یعن لوحهای عهدی را كه خداوند با شما بست، بیرم، آناه چهل روز و چهل
 .شب در كوه ماندم؛ نه نان خوردم و نه آب نوشیدم

و خداوند دو لوح سن متوب شده به انشت خدا را به من داد و بر آنها موافق تمام سخنان كه خداوند در كوه از میان آتش
 .در روز اجتماع به شما گفته بود، نوشته شد

 ،و واقع شد بعد از انقضای چهل روز و چهل شب كه خداوند این دو لوح سن یعن لوحهای عهد را به من داد
و خداوند مرا گفت: برخاسته، از اینجا به زودی فرود شو زیرا قوم تو كه از مصر بیرون آوردی فاسد شدهاند، و از طریق كه

 .ایشان را امر فرمودم به زودی انحراف ورزیده، بت ریخته شده برای خود ساختند
 .و خداوند مرا خطاب كرده، گفت: این قوم را دیدم و اینك قوم گردنكش هستند

 .مرا واگذار تا ایشان را هلاك سازم و نام ایشان را از زیر آسمان محو كنم و از تو قوم قویتر و كثیرتر از ایشان بوجود آورم
 .پس برگشته، از كوه فرود آمدم و كوه به آتش مسوخت و دو لوح عهد در دو دست من بود

و ناه كرده، دیدم كه به یهوه خدای خود گناه ورزیده، گوسالهای ریخته شده برای خود ساخته و از طریق كه خداوند به شما
 .امر فرموده بود، به زودی برگشته بودید

 .پس دو لوح را گرفتم و آنها را از دو دست خود انداخته، در نظرشما شستم
و مثل دفعه اول، چهل روز و چهل شب به حضور خداوند به روی درافتادم؛ نه نان خوردم و نه آب نوشیدم، به سبب همه گناهان

 .شما كه كرده و كار ناشایسته كه در نظر خداوند عمل نموده، خشم او را به هیجان آوردید
زیرا كه از غضب و حدّت خشم كه خداوند بر شما نموده بود تا شما را هلاك سازد، مترسیدم، و خداوند آن مرتبه نیز مرا

 .اجابت نمود
 .و خداوند بر هارون بسیار غضبناك شده بود تا او را هلاك سازد، و برای هارون نیز در آن وقت دعا كردم

و اما گناه شما یعن گوسالهای را كه ساخته بودید، گرفتم و آن را به آتش سوزانیدم و آن را خرد كرده، نیو ساییدم تا مثل غبار
 .نرم شد، و غبارش را به نهری كه از كوه جاری بود، پاشیدم

 .و در تَبعیره و مسا و كبروت هتّاوه خشم خداوند را به هیجان آوردید
و وقت كه خداوند شما را از قادش برنیع فرستاده، گفت بروید و در زمین كه به شما دادهام تصرف نمایید، از قول یهوه خدای
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 .خود عاص شدید و به او ایمان نیاورده، آواز او را نشنیدید
 .از روزی كه شما را شناختهام به خداوند عصیان ورزیدهاید

پس به حضور خداوند به روی درافتادم در آن چهل روز و چهل شب كه افتاده بودم، از این جهت كه خداوند گفته بود كه شما را
 .هلاك سازد

و نزد خداوند استدعا نموده، گفتم: ای خداوند یهوه، قوم خود و میراث خود را كه به عظمت خود فدیه دادی و به دست قوی از
 .مصر بیرون آوردی، هلاك مساز

 .بندگان خودابراهیم و اسحاق و یعقوب را بیاد آور، و بر سختدل این قوم و شرارت و گناه ایشان نظر منما
مبادا اهل زمین كه ما را از آن بیرون آوردی، بویند چونه خداوند نتوانست ایشان را به زمین كه به ایشان وعده داده بود

 .درآورد، و چونه ایشان را دشمن مداشت، از این جهت ایشان را بیرون آورد تا در بیابان هلاك سازد
 .لین ایشان قوم تو و میراث تو هستند كه به قوت عظیم خود و به بازوی افراشته خویش بیرون آوردی
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و در آن وقت خداوند به من گفت: دو لوح سن موافق اولین برای خود بتراش، و نزد من به كوه برآی، و تابوت از چوب برای
 .خود بساز

 .و بر این لوحها كلمات را كه بر لوحهای اولین كه شست بود، خواهم نوشت، و آنها را در تابوت بذار
 .پس تابوت از چوب سنْط ساختم، و دو لوح سن موافق اولین تراشیدم، و آن دو لوح را در دست داشته، به كوه برآمدم

و بر آن دو لوح موافق كتابت اولین، آن ده كلمه را كه خداوند در كوه از میان آتش، در روز اجتماع به شما گفته بود نوشت، و
 .خداوند آنها را به من داد

پس برگشته، از كوه فرود آمدم، و لوحها را در تابوت كه ساخته بودم گذاشتم، و در آنجا هست، چنانه خداوند مرا امر فرموده
 .بود

و بناسرائیل از بیروتِ بنیعقان به موسیره كوچ كردند، و در آنجا هارون مرد و در آنجا دفن شد. و پسرش العازار در جایش )
 .به كهانت پرداخت

 .و از آنجا به جدْجوده كوچكردند، و از جدْجوده به یطبات كه زمین نهرهای آب است
در آنوقت خداوند سبط لاوی را جدا كرد، تا تابوت عهد خداوند را بردارند، و به حضور خداوند ایستاده، او را خدمت نمایند، و

 .به نام او بركت دهند، چنانه تا امروز است
 .(بنابراین لاوی را در میان برادرانش نصیب و میراث نیست؛ خداوند میراث وی است، چنانه یهوه خدایت به وی گفته بود
و من در كوه مثل روزهای اولین، چهل روز و چهل شب توقف نمودم، و در آن دفعه نیز خداوند مرا اجابت نمود، و خداوند

 .نخواست تو را هلاك سازد
و خداوند مرا گفت: برخیز و پیش روی این قوم روانه شو تا به زمین كه برای پدران ایشان قسم خوردم كه به ایشان بدهم داخل

 .شده، آن را به تصرف آورند
پس الان ای اسرائیل، یهوه خدایت از تو چه مخواهد، جز اینه از یهوه خدایت بترس و در همه طریقهایش سلوك نمای، و او

جان خود عبادت نمای دل و به تمام ه خدای خود را به تمامورا دوست بداری و یه. 
 .و اوامر خداوند و فرایض او را كه من امروز تو را برای خیریتت امر مفرمایم، ناه داری

 .اینك فلك و فلكالافلاك از آن یهوه خدای توست، و زمین و هرآنچه در آن است
لین خداوند به پدران تو رغبت داشته، ایشان را محبت منمود، و بعد از ایشان ذریت ایشان، یعن شما را از همه قومها

 .برگزید، چنانه امروز شده است
 .پس غلفه دلهای خود را مختون سازید، و دیر گردنكشمنمایید

 .زیرا كه یهوه خدای شما خدای خدایان و ربالارباب، و خدای عظیم و جبار و مهیب است، كه طرفداری ندارد و رشوه نمگیرد
 .یتیمان و بیوهزنان را دادرس مكند، و غریبان را دوست داشته، خوراك و پوشاك به ایشان مدهد

 .پس غریبان را دوست دارید، زیرا كه در زمین مصر غریب بودید
 .از یهوه خدای خود بترس، و او را عبادت نما و به او ملصق شو و به نام او قسم بخور

 .او فخر توست و او خدای توست كه برای تو این اعمال عظیم و مهیب كه چشمانت دیده بجا آورده است
 .پدران تو با هفتاد نفر به مصر فرود شدند و الان یهوه خدایت، تو را مثل ستارگان آسمان كثیر ساخته است
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 .پس یهوه خدای خود را دوست بدار، و ودیعت و فرایض و احام و اوامر او را در همه وقت ناهدار
و امروز بدانید، زیرا كه به پسران شما سخن نمگویم كه ندانستهاند، و تأدیب یهوه خدای شما را ندیدهاند، و نه عظمت و دست

 ،قوی و بازوی افراشته او را
 ،و آیات و اعمال او را كه در میان مصر، به فرعون، پادشاه مصر، و به تمام زمین او بظهور آورد

و آنچه را كه به لشر مصریان، به اسبها و به ارابههای ایشان كرد، كه چونه آب بحر قلزم را برایشان جاری ساخت، وقت كه
 ،شما را تعاقب منمودند، و چونه خداوند ، ایشان را تا به امروز هلاك ساخت

 ،و آنچه را كه برای شما در بیابان كرد تاشما به اینجا رسیدید
و آنچه را كه به داتان و ابیرام پسران الیآب بن رؤبین كرد، كه چونه زمین دهان خود را گشوده، ایشان را و خاندان و خیمههای

 .ایشان را، و هر ذیحیات را كه همراه ایشان بود در میان تمام اسرائیل بلعید
 .لین چشمان شما تمام اعمال عظیمه خداوند را كه كرده بود، دیدند

پس جمیع اوامری را كه من امروز برای شما امر مفرمایم ناه دارید، تا قوی شوید و داخل شده، زمین را كه برای گرفتن آن
 .عبور مكنید، به تصرف آورید

م خورد كه آن را به ایشان و ذریت ایشان بدهد، عمر دراز داشته باشید، زمینكه خداوند برای پدران شما قَس و تا در آن زمین
 .كه به شیر و شهد جاری است

كاشتشوی، مثل زمین مصر كه از آن بیرون آمدی نیست، كه در آن تخم خود را مكه تو برای گرفتن آن داخل م زیرا زمین
 .و آن را مثل باغ بقُول به پای خود سیراب مكردی

 ،لین زمین كه شما برای گرفتنش به آن عبور مكنید، زمین كوهها و درههاست كه از بارش آسمان آب منوشد
 .زمین است كه یهوه خدایت برآن التفات دارد و چشمان یهوه خدایت از اول سال تا آخر سال پیوسته بر آن است

و چنین خواهد شد كه اگر اوامری را كه من امروز برای شما امر مفرمایم، بشنوید، و یهوه خدای خود را دوست بدارید، و او
 ،را به تمام دل و به تمام جان خود عبادت نمایید

باران اولین و آخرین را در موسمش خواهم بخشید، تا غلّه و شیره و روغنخود را جمع نمای اه باران زمین شما یعنآن. 
 .و در صحرای تو برایبهایمت علف خواهم داد تا بخوری و سیر شوی

 .باحذر باشید مبادا دل شما فریفته شود و برگشته، خدایان دیر را عبادت و سجده نمایید
و خشم خداوند برشما افروخته شود، تا آسمان را مسدود سازد، و باران نبارد، و زمین محصول خود را ندهد و شما از زمین

 .نیوی كه خداوند به شما مدهد، بزودی هلاك شوید
پس این سخنان مرا در دل و جان خود جا دهید، و آنها را بر دستهای خود برای علامت ببندید، و در میان چشمان شما عصابه

 .باشد
و آنها را به پسران خود تعلیم دهید، و حین نشستنت در خانه خود، و رفتنت به راه، و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتو

 .نمایید
 ،و آنها را بر باهوهای در خانه خود و بر دروازههای خود بنویسید

تا ایام شما و ایام پسران شما بر زمین كه خداوند برای پدران شما قَسم خورد كه به ایشان بدهد، كثیر شود، مثل ایام افلاك بر
 .بالای زمین

زیرا اگر تمام این اوامر را كه من به جهت عمل نمودن به شما امر مفرمایم، نیو ناه دارید، تا یهوه خدای خود را دوست
 ،دارید، و در تمام طریقهای او رفتار نموده، به او ملصق شوید

آناه خداوند جمیع این امتها را از حضور شما اخراج خواهد نمود، و شما امتهای بزرگتر و قویتر از خود را تسخیر خواهید
 .نمود

،نهر فرات تا دریای غرب كه كف پای شما برآن گذارده شود، از آن شما خواهد بود، از بیابان و لبنان و از نهر، یعن هرجای
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 .حدود شما خواهد بود
و هیچس یارای مقاومت با شمانخواهد داشت، زیرا یهوه خدای شما ترس و خوف شما را بر تمام زمین كه به آن قدم مزنید

 .مستول خواهد ساخت، چنانه به شما گفته است
 .اینك من امروز بركت و لعنت پیش شما مگذارم

 .اما بركت، اگر اوامر یهوه خدای خود را كه من امروز به شما امر مفرمایم، اطاعت نمایید
و اما لعنت، اگر اوامر یهوه خدای خود را اطاعت ننموده، از طریق كه من امروز به شما امر مفرمایم برگردید، و خدایان غیر

 .را كه نشناختهاید، پیروی نمایید
و واقع خواهد شد كه چون یهوه، خدایت، تو را به زمین كه به جهت گرفتنش به آن مروی داخل سازد، آناه بركت را بر كوه

 .جرِزّیم و لعنت را بر كوه ایبال خواه گذاشت
 .آیا آنها به آنطرف اُردنّ نیستند پشت راه غروب آفتاب، در زمین كنعانیان كه در عربه ساكنند مقابل جِلْجال نزد بلوطهای موره

زیرا كه شما از اُردنّ عبور مكنید تا داخل شده، زمین را كه یهوه خدایت به تو مبخشد به تصرف آورید، و آن را خواهید
 .گرفت و در آن ساكن خواهید شد

 .پس متوجه باشید تا جمیع این فرایض و احام را كه من امروز پیش شما مگذارم، به عمل آورید
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اینهاست فرایض و احام كه شما در تمام روزهای كه بر زمین زنده خواهید ماند، مباید متوجه شده، به عمل آرید، در
ه خدای پدرانت به تو داده است، تا در آن تصرف نمایوكه یه زمین. 

جمیع اماكن امتهای را كه در آنها خدایانخود را عبادت مكنند و شما آنها را اخراج منمایید خراب نمایید، خواه بر كوههای
 .بلند خواه بر تلّها و خواه زیر هر درخت سبز

مذبحهای ایشان را بشنید و ستونهای ایشان را خرد كنید، و اشیرههای ایشان را به آتش بسوزانید، و بتهای تراشیده شده خدایان
 .ایشان را قطع نمایید، و نامهای ایشان را از آنجا محو سازید

 .با یهوه خدای خود چنین عمل منمایید
بله به مان كه یهوه خدای شما از جمیع اسباط شما برگزیند تا نام خود را در آنجا بذارد، یعن مسن او را بطلبید و به آنجا

 .بروید
و به آنجا قربانهای سوختن و ذبایح و عشرهای خود، و هدایای افراشتن دستهای خویش، و نذرها و نوافل خود و

 .نخستزادههای رمه و گله خویش را ببرید
و در آنجا بحضور یهوه خدای خود بخورید، و شما و اهل خانه شما در هر شغل دست خود كه یهوه خدای شما، شما را در آن

 .بركت دهد، شادی نمایید
 .موافق هرآنچه ما امروز در اینجا مكنیم، یعن آنچه در نظر هركس پسند آید، ننید

 .زیرا كه هنوز به آراماه و نصیب كه یهوه خدای شما، به شما مدهد داخل نشدهاید
اما چون از اُردنّ عبور كرده، در زمین كه یهوه، خدای شما، برای شما تقسیم مكند، ساكن شوید، و او شما را از جمیع

 ،دشمنان شما از هرطرف آرام دهد تا در امنیت سونت نمایید
آناه به مان كه یهوه خدای شما برگزیند تا نام خود را در آن ساكن سازد، به آنجا هرچه را كه من به شما امر فرمایم بیاورید،

از قربانهای سوختن و ذبایح و عشرهای خود، و هدایای افراشتن دستهای خویش، و همه نذرهای بهترین خود كه برای خداوند
 .نذر نمایید

و به حضور یهوه خدای خود شادی نمایید، شما با پسران و دختران و غلامان و كنیزان خود، و لاویان كه درون دروازههای
 .شما باشند، چونه ایشان را با شما حصهای و نصیب نیست

ذرانخود را ن های سوختنقربان بینكه م با حذر باش كه در هر جای، 
بله در مان كه خداوند در ی از اسباط تو برگزیند در آنجا قربانهای سوختن خود را بذران، و در آنجا هرچه من به تو

 .امر فرمایم، به عمل آوری
لین گوشت را برحسب تمام آرزوی دلت، موافق بركت كه یهوه خدایت به تو دهد، در همه دروازههایت ذبح كرده، بخور؛

 .اشخاص نجس و طاهر از آن بخورند چنانه از غزال و آهو مخورند
 .ول خون را نخور؛ آن را مثل آب بر زمین بریز

عشر غلّه و شیره و روغن و نخستزاده رمه و گله خود را در دروازههای خود مخور، و نه هیچ یك از نذرهای خود را كه نذر
 .مكن و از نوافل خود و هدایای افراشتن دست خود را

ه خدایت برگزیند، بخور، تو و پسرت و دخترت و غلامت و كنیزت و لاویانوكه یه انه خدایت در موه آنها را به حضور یهبل
 .كه درون دروازههای تو باشند، و به هرچه دست خود را برآن بذاری به حضور یهوه خدایت شادی نما

ترك ننمای ،كه در زمین خود باش روزهای با حذر باش كه لاویان را در تمام. 
چون یهوه، خدایت، حدود تو را بطوری كه تو را وعده داده است، وسیع گرداند، و بوی كه گوشت خواهم خورد، زیرا كه دل تو

 .به گوشتخوردن مایل است، پس موافق همه آرزوی دلت گوشت را بخور
و اگر مان كه یهوه، خدایت، برگزیند تا اسم خود را در آن بذارد از تو دور باشد، آناه از رمه و گله خود كه خداوند به تو دهد

 .ذبح كن، چنانه به تو امر فرمودهام و از هرچه دلت بخواهد در دروازههایت بخور
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 .چنانه غزال و آهو خورده شود، آنها را چنین بخور؛ شخص نجس و شخص طاهر از آن برابر بخورند
 .لین هوشیار باش كه خون را نخوری زیرا خون جان است و جان را با گوشت نخوری

 .آن را مخور، بله مثل آب برزمینش بریز
 .آن را مخور تا برای تو و بعد از تو برای پسرانت نیو باشد هنام كه آنچه در نظر خداوند راست است، بجا آوری

 .لین موقوفات خود را كه داری و نذرهای خود را برداشته، به مان كه خداوند برگزیند، برو
و گوشت و خون قربانهای سوختن خود را بر مذبح یهوه خدایت بذران و خون ذبایح تو برمذبح یهوه خدایت ریخته شود و

 .گوشت را بخور
متوجه باش كه همه این سخنان را كه من به تو امر مفرمایم بشنوی تا برای تو و بعد از تو برای پسرانت هنام كه آنچه در

 .نظر یهوه، خدایت، نیو و راست است بجا آوری تا به ابد نیو باشد
وقت كه یهوه، خدایت، امتهای را كه به جهت گرفتن آنها به آنجا مروی، از حضور تو منقطع سازد، و ایشان را اخراج نموده،

 .در زمین ایشان ساكن شوی
آناه باحذر باش، مبادا بعد از آنه از حضور تو هلاك شده باشند به دام گرفتهشده، ایشان را پیروی نمای و درباره خدایان

 .ایشان دریافت كرده، بوی كه این امتها خدایان خود را چونه عبادت كردند تا من نیز چنین كنم
با یهوه، خدای خود، چنین عمل منما، زیرا هرچه را كه نزد خداوند مروه است و از آن نفرت دارد، ایشان برای خدایان خود

 .مكردند، حت اینه پسران و دختران خود را نیز برای خدایان خود به آتش مسوزانیدند
 .هر آنچه من به شما امر مفرمایم متوجه شوید، تا آن را به عمل آورید، چیزی برآن میفزایید و چیزی از آن كم ننید
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 ،اگر در میان تو نبیای یا بیننده خواب از میان شما برخیزد، و آیت یا معجزهای برای شما ظاهر سازد
 ،و آن آیت یا معجزه واقع شود كه از آن تو را خبر داده، گفت خدایان غیر را كه نمشناس پیروی نماییم، و آنها را عبادت كنیم
سخنان آن نب یا بیننده خواب را مشنو، زیرا كه یهوه، خدای شما، شما را امتحان مكند، تا بداند كه آیا یهوه، خدای خود را به

 تمام دل و به تمام جان خود محبت منمایید؟
یهوه خدای خود را پیروی نمایید و از او بترسید، و اوامر او را ناه دارید، و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده، به او ملحق

 .شوید
و آن نب یا بینندۀ خواب كشته شود، زیرا كه سخنان فتنهانیز بر یهوه خدای شما كه شما را از زمین مصر بیرون آورد، و تو را
از خانه بندگ فدیه داد، گفته است تا تو را از طریق كه یهوه خدایت به تو امر فرمود تا با آن سلوك نمای، منحرف سازد.پس به

 .این طور بدی را از میان خود دور خواه كرد
و اگر برادرت كه پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن همآغوش تو یا رفیقت كه مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا كند،

 ،و گوید كه برویم و خدایان غیر را كه تو و پدران تو نشناختید عبادت نماییم
 ،از خدایان امتهای كه به اطراف شما مباشند، خواه به تو نزدیك و خواه از تو دور باشند، از اقصای زمین تا اقصای دیر آن

 .او را قبول من و او را گوش مده، و چشم تو بر وی رحم نند و بر او شفقت منما و او را پنهان من
 .البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمام قوم

و او را به سن سنسار نما تا بمیرد، چونه مخواست تو را از یهوه، خدایت، كه تو را از زمین مصر از خانه بندگ بیرون
 .آورد، منحرف سازد

 .و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند، خواهند ترسید و بار دیر چنین امر زشت را در میان شما مرتب نخواهند شد
دهد خبر یابونت مه خدایت به تو به جهت سوكه یه از شهرهای اگر درباره ی، 

كه بعض پسران بلّیعال از میان تو بیرون رفته، ساكنان شهر خود را منحرف ساخته، گفتهاند برویم و خدایان غیر را كه
 ،نشناختهاید، عبادت نماییم

آناه تفحص و تجسس نموده، نیو استفسار نما. و اینك اگر این امر، صحیح و یقین باشد كه این رجاست در میان تو معمول
 ،شده است

 .البته ساكنان آن شهر را به دم شمشیر بش و آن را با هرچه در آن است و بهایمش را به دم شمشیر هلاك نما
و همه غنیمت آن را درمیان كوچهاش جمع كن و شهر را با تمام غنیمتش برای یهوه خدایت به آتش بالل بسوزان، و آن تا به

 .ابد تلّ خواهد بود و بار دیر بنا نخواهد شد
و از چیزهای حرام شده چیزی به دستت نچسبد تا خداوند از شدت خشم خود برگشته، برتو رحمت و رأفت بنماید، و تو را

 ،بیفزاید بطوری كه برای پدرانت قَسم خورده بود
هنام كه قول یهوه خدای خود را شنیده، و همه اوامرش را كه من امروز به تو امر مفرمایم ناه داشته، آنچه در نظر یهوه

خدایت راست است، بعمل آورده باش. 
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 .شما پسران یهوه خدای خود هستید،پس برای مردگان، خویشتن را مجروح منمایید، و مابین چشمان خود را متراشید
زیرا تو برای یهوه، خدایت، قوم مقدس هست، و خداوند تو را برای خود برگزیده است تا از جمیع امتهای كه برروی زمیناند

باش به جهت او قوم خاص. 
 .هیچ چیز مروه مخور

 ،این است حیوانات كه بخورید: گاو و گوسفند و بز
 .و آهو و غزال و گور و بزكوه و ریم و گاوِ دشت و مهات

 .و هر حیوان شافته سم كه سم را به دو حصه شافته دارد و نشخوار كند، آن را از بهایم بخورید
لین از نشخواركنندگان و شافتانسم اینها را مخورید: یعن شتر و خرگوش و ونك، زیرا كه نشخوار مكنند اما شافتهسم

 .نیستند. اینها برای شما نجساند
و خوك زیرا شافته سم است، لین نشخوار نمكند، این برای شما نجساست. از گوشت آنها مخورید و لاش آنها را لمس

 .منید
 .از همه آنچه در آب است اینها را بخورید: هرچه پر و فلس دارد، آنها را بخورید

 .و هرچه پر و فلس ندارد مخورید، برای شما نجس است
 .از همه مرغان طاهر بخورید

 ،و این است آنهای كه نخورید: عقاب و استخوانخوار و نسرِ بحر
 و لاشخوار و شاهین و كركس به اجناس آن؛

 و هر غُراب به اجناس آن؛
 و شترمرغ و جغد و مرغ دریای و باز، به اجناس آن؛

 و بوم و بوتیمار و قاز؛
 و قائت و رخَم و غواص؛

 .و لَقْلَق و كلنك، به اجناس آن؛ و هدْهد و شبپره
 .و همه حشرات بالدار برای شما نجساند؛ خورده نشوند

 .اما از همه مرغان طاهر بخورید
هیچ میته مخورید؛ به غریب كه درون دروازههای تو باشد بده تا بخورد، یا به اجنب بفروش، زیرا كه تو برای یهوه، خدایت، قوم

 .مقدس هست. و بزغاله را در شیر مادرش مپز
 .عشر تمام محصولات مزرعه خود را كه سال به سال از زمین برآید، البته بده

و به حضور یهوه خدایت در مان كه برگزیند تا نام خود را در آنجا ساكن سازد، عشر غله و شیره و روغن خود را و
ه خدایت همه اوقات بترسونخستزادگان رمه و گله خویش را بخور، تا بیاموزی كه از یه. 

و اگر راه از برایت دور باشد كه آن را نمتوان برد، و آن مان كه یهوه، خدایت، خواهد برگزید تا نام خود را در آنبذارد،
 ،وقت كه یهوه، خدایت، تو را بركت دهد، از تو دور باشد

 .پس آن را به نقره بفروش و نقره را بدست خود گرفته، به مان كه یهوه خدایت برگزیند، برو
و نقره را برای هرچه دلت مخواهد از گاو و گوسفند و شراب و مسرات و هرچه دلت از تو بطلبد، بده، و در آنجا بحضور

 .یهوه، خدایت، بخور و خودت با خاندانت شادی نما
 .و لاویای را كه اندرون دروازههایت باشد، ترك منما چونه او را با تو حصه و نصیب نیست

 .و در آخر هر سه سال تمام عشر محصول خود را در همان سال بیرون آورده، در اندرون دروازههایت ذخیره نما
و لاوی چونه با تو حصه و نصیب ندارد و غریب و یتیم و بیوهزن كه درون دروازههایت باشند، بیایند و بخورند و سیر شوند، تا

 .یهوه، خدایت، تو را در همه اعمال دستت كه مكن، بركت دهد
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اك نمایو در آخر هر هفت سال، انف. 
و قانون انفاك این باشد: هر طلباری قرض را كه به همسایه خود داده باشد منفكّ سازد، و از همسایه و برادر خود مطالبه

 .نند، چونه انفاك خداوند اعلان شده است
 ،از غریب مطالبه توان كرد، اما هرآنچه از مال تو نزد برادرت باشد، دست تو آن را منفكّ سازد

تا نزد تو هیچ فقیر نباشد، زیرا كه خداوند تو را در زمین كه یهوه، خدایت، برای نصیب و ملك به تو مدهد، البته بركت خواهد
 ،داد

 .اگر قول یهوه، خدایت، را به دقت بشنوی تا متوجه شده،جمیع این اوامر را كه من امروز به تو امر مفرمایم بجا آوری
ن تو مدیون نخواهداد، لی ه گفته است بركت خواهد داد، و به امتهای بسیار قرض خواهه، خدایت، تو را چنانوزیرا كه یه

 .شد، و بر امتهای بسیار تسلط خواه نمود، و ایشان بر تو مسلط نخواهند شد
اگر نزد تو در ی از دروازههایت، در زمین كه یهوه، خدایت، به تو مبخشد، ی از برادرانت فقیر باشد، دل خود را سخت

 .مساز، و دستت را بر برادر فقیر خود مبند
 .بله البته دست خود را بر او گشاده دار، و به قدر كفایت، موافق احتیاج او به او قرض بده

و باحذر باش مبادا در دل تو فر زشت باشد، و بوی سال هفتم یعن سال انفاك نزدیك است، و چشم تو بر برادر فقیر خود بد
 .شده، چیزی به او نده و او از تو نزد خداوند فریاد برآورده، برایت گناه باشد

البته به او بده و دلت از دادنش آزرده نشود، زیرا كه به عوض این كار یهوه، خدایت، تو را در تمام كارهایت و هرچه دست
 .خود را بر آن دراز مكن، بركت خواهد داد

چونه فقیر از زمینت معدوم نخواهد شد، بنابراین من تو را امر فرموده، مگویم البته دست خود را برای برادر مسین و فقیر
 .خود كه در زمین تو باشند، گشاده دار

اگر مرد یا زن عبران از برادرانت به تو فروخته شود، و او تو را شش سال خدمت نماید، پس در سال هفتم او را از نزد خود آزاد
 .كرده، رهاكن

 .و چون او را از نزد خود آزاد كرده، رها مكن، او را تُهدست روانه مساز
 .او را از گله و خرمن و چرخُشت خود البته زاد بده؛ به اندازهای كه یهوه، خدایت، تو را بركت داده باشد به او بده

 ،و بیادآور كه تو در زمین مصر غلام بودی و یهوه، خدایت، تو را فدیه داد، بنابراین من امروز این را به تو امر مفرمایم
 ،و اگر به تو گوید از نزد تو بیرون نمروم چونه تو را و خاندان تو را دوست دارد و او را نزد تو خوش گذشته باشد

 .آناه درفش گرفته، گوشش را با آن به دربدوز تا تو را غلام ابدی باشد، و با كنیز خود نیز چنین عمل نما
و چون او را از نزد خود آزاد كرده، رها مكن، بنظرت بد نیاید، زیرا كه دو برابر اُجرتِ اجیر، تو را شش سال خدمت كرده

 .است. و یهوه خدایت در هرچه مكن تو را بركت خواهد داد
همه نخستزادگان نرینه را كه از رمه و گله تو زاییده شوند برای یهوه، خدای خود، تقدیس نما، و با نخستزاده گاو خود كار

 .من و نخستزاده گوسفند خود را پشم مبر
 .آنها را به حضور یهوه خدای خود در مان كه خداوند برگزیند، تو و اهل خانهات سال به سال بخورید

 .لین اگر عیب داشته باشد، مثلا لن یا كور یا هر عیب دیر، آن را برای یهوه خدایت ذبح من
 .آن را در اندرون دروازههایت بخور، شخص نجس و شخص طاهر، آن را برابر مثل غزال و آهو بخورند

 .اما خونش را مخور. آن را مثل آب برزمین بریز
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ماه ابیب را ناهدار و فصح را به جهت یهوه، خدایت، بجا آور، زیرا كه در ماه ابیب یهوه، خدایت، تو را از مصر در شب بیرون
 .آورد

 .پس فصح را از رمه و گله برای یهوه، خدایت، ذبح كن، در مان كه خداوند برگزیند، تا نام خود را در آن ساكن سازد
با آن، خمیرمایه مخور، هفت روز نان فطیر یعن نان مشقّت را با آن بخور، زیرا كه به تعجیل از زمین مصر بیرون آمدی، تا روز

 .خروج خود را از زمین مصر در تمام روزهای عمرت بیاد آوری
چیزی تا صبح باق كنكه در شام روز اول، ذبح م حدودت دیده نشود؛ و از گوشت پس هفت روز هیچ خمیرمایه در تمام

 .نماند
 ،فصح را در هر ی از دروازههایت كه یهوه خدایت به تو مدهد، ذبح نتوان كرد

بله در مان كه یهوه، خدایت، برگزیند تا نام خود را در آن ساكن سازد، در آنجا فصح را در شام، وقت غروب آفتاب، هنام
 .بیرون آمدنت از مصر ذبح كن

 .و آن را در مان كه یهوه، خدایت، برگزیند بپز و بخور و بامدادان برخاسته، به خیمههایت برو
 .شش روز نان فطیر بخور، و در روز هفتم، جشن مقدس برای یهوه خدایت باشد؛ در آن هیچ كار من

 .هفت هفته برای خود بشمار. از ابتدای نهادن داس در زرع خود، شمردن هفت هفته را شروعكن
 .و عید هفتهها را با هدیۀ نوافل دست خود ناهدار و آن را به اندازه بركت كه یهوه خدایت به تو دهد، بده

و به حضور یهوه، خدایت، شادی نما تو و پسرت و دخترت و غلامت و كنیزت و لاوی كه درون دروازههایت باشد و غریب و
 .یتیم و بیوهزن كه در میان تو باشند، در مان كه یهوه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساكن گرداند

 .و بیاد آور كه در مصر غلام بودی، پس متوجه شده، این فرایض را بجا آور
 .عید خیمهها را بعد از جمع كردن حاصل از خرمن، و چرخشت خود هفت روز ناهدار

و در عید خود شادی نما، تو و پسرت و دخترت و غلامت و كنیزت و لاوی و غریب و یتیم و بیوهزن كه درون دروازههایت
 .باشند

هفت روز در مان كه خداوند برگزیند، برای یهوه خدایت عید ناه دار، زیرا كه یهوه خدایت تو را در همۀ محصولت و در
 .تمام اعمال دستت بركت خواهد داد، و بسیار شادمان خواه بود

سه مرتبه در سال جمیع ذكورانت به حضور یهوه خدایت در مان كه او برگزیند حاضر شوند، یعن در عید فطیر و عید هفتهها
 .و عید خیمهها؛ و به حضور خداوند تهدست حاضر نشوند

 .هر كس به قدر قوه خود به اندازه بركت كه یهوه، خدایت، به تو عطا فرماید، بدهد
داوران و سروران در جمیع دروازههای كه یهوه، خدایت، به تو مدهد برحسب اسباط خودبرایت تعیین نما، تا قوم را به حم

 .عدل، داوری نمایند
داوری را منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه میر، زیرا كه رشوه چشمان حما را كور مسازد و سخنان عادلان را كج

 .منماید
 .انصاف كامل را پیروی نما تا زنده مان و زمین را كه یهوه خدایت به تو مدهد، مالك شوی
 .اشیرهای از هیچ نوع درخت نزد مذبح یهوه، خدایت، كه برای خود خواه ساخت غرس منما

 .و ستون برای خود نصب من زیرا یهوه خدایت آن را مروه مدارد
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 .گاو یا گوسفندی كه در آن عیب یا هیچچیز بد باشد، برای یهوه خدای خود ذبح منما، چونه آن، نزد یهوه خدایت مروه است
اگر در میان تو، در ی از دروازههایت كه یهوه خدایت به تو مدهد، مرد یا زن پیدا شود كه در نظر یهوه، خدایت، كار

 ،ناشایسته نموده، از عهد او تجاوز كند
 ،و رفته خدایان غیر را عبادت كرده، سجده نماید، خواه آفتاب یا ماه یا هر یك از جنود آسمان كه من امر نفرمودهام

 .و از آن اطلاع یافته، بشنوی، پس نیو تفحص كن؛ و اینك اگر راست و یقین باشد كه این رجاست در اسرائیل واقع شده است
آناه آن مرد یا زن را كه این كار بد را در دروازههایت كرده است، بیرون آور، و آن مرد یا زن را با سنها سنسار كن تا

 .بمیرند
 .از گواه دو یا سه شاهد، آن شخصكه مستوجب مرگ است كشته شود؛ از گواه یك نفـر كشته نشود

 .اولا دست شاهدان به جهت كشتنش بر او افراشته شود، و بعد از آن، دست تمام قوم؛ پس بدی را از میان خود دور كردهای
اگر در میان تو امری كه حم بر آن مشل شود به ظهور آید، در میان خون و خون، و در میان دعوی و دعوی، و در میان

 .ضرب و ضرب، از مرافعههای كه در دروازههایت واقع شود، آناه برخاسته، به مان كه یهوه، خدایت، برگزیند، برو
 .و نزد لاویان كهنه و نزد داوری كه در آن روزها باشد رفته، مسألت نما و ایشان تو را از فتوای قضا مخبر خواهند ساخت

و برحسب فتوای كه ایشان از مان كه خداوند برگزیند، برای تو بیان مكنند، عمل نما. و هوشیار باش تا موافق هر آنچه به تو
تعلیم دهند، عمل نمای. 

موافق مضمون شریعت كه به تو تعلیم دهند، و مطابق حم كه به تو گویند، عمل نما، و از فتوای كه برای تو بیان مكنند به
 .طرف راست یا چپ تجاوز من

و شخص كه از روی تبر رفتار نماید، و كاهن را كه به حضور یهوه، خدایت، به جهت خدمت در آنجا مایستد یا داور را
 .گوش نیرد، آن شخص كشته شود. پس بدی را از میان اسرائیل دور كردهای

 .و تمام قوم چون این را بشنوند، خواهند ترسید و بار دیر از روی تبر رفتار نخواهند نمود
چون به زمین كه یهوه، خدایت، به تو مدهد، داخل شوی و در آن تصرف نموده، ساكن شوی و بوی مثل جمیع امتهای كه

 ،به اطراف منند پادشاه بر خود نصب نمایم
البته پادشاه را كه یهوه خدایت برگزیند بر خود نصب نما. ی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرد بیانهای را كه از

بر خود مسلط نمای توانبرادرانت نباشد، نم. 
لن او برای خود اسبهای بسیار نیرد، و قوم را به مصر پس نفرستد، تا اسبهای بسیار برای خود بیرد، چونه خداوند به شما

 .گفته است بار دیر به آن راه برنردید
 .و برای خود زنان بسیار نیرد، مبادا دلش منحرف شود، و نقره و طلا برای خود بسیار زیاده نیندوزد

 .و چون بر تخت مملت خود بنشیند، نسخۀ این شریعت را از آنچه از آن، نزد لاویان كهنه است برای خود در طوماری بنویسد
و آن نزد او باشد و همۀ روزهای عمرش آن را بخواند، تا بیاموزد كه از یهوه خدای خود بترسد، و همۀ كلمات این شریعت و این

 .فرایض را ناه داشته، به عمل آورد
مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود، و از این اوامر به طرف چپ یا راست منحرف شود، تا آنه او و پسرانش در مملت او

 .در میان اسرائیل روزهای طویل داشته باشند
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 .لاویان كهنه و تمام سبط لاوی راحصه و نصیب با اسرائیل نباشد.هدایای آتشین خداوند و نصیب او را بخورند
 .پس ایشان در میان برادران خود نصیب نخواهند داشت. خداوند نصیب ایشان است، چنانه به ایشان گفته است

و حق كاهنان از قوم، یعن از آنان كه قربان، خواه از گاو و خواه از گوسفند مگذرانند، این است كه دوش و دو بنا گوش و
 .شنبه را به كاهن بدهند

 ،و نوبر غله و شیره و روغن خود و اول چین پشم گوسفند خود را به او بده
 .زیرا كه یهوه، خدایت، او را از همۀ اسباطت برگزیده است، تا او و پسرانش همیشه بایستند و به نام خداوند خدمت نمایند

و اگر احدی از لاویان از ی از دروازههایت از هر جای در اسرائیل كه در آنجا ساكن باشد آمده، به تمام آرزوی دل خود به
 ،مان كه خداوند برگزیند، برسد

 .پس به نام یهوه خدای خود، مثل سایر برادرانش از لاویان كه در آنجا به حضور خداوند مایستند، خدمت نماید
 .حصههای برابر بخورند، سوای آنچه از ارثیت خود بفروشد

یر كهموافق رجاسات آن امتها عمل نمایدهد داخل شوی، یاد مه، خدایت، به تو موكه یه چون به زمین. 
 ،و در میان تو كس یافت نشود كه پسر یا دختر خود را از آتش بذرانند، و نه فالیر و نه غیبگو و نه افسونر و نه جادوگر

 .و نه ساحر و نه سؤالكنندۀ از اجنّه و نه رمال و نه كس كه از مردگان مشورت مكند
 .زیرا هركه این كارها را كند، نزد خداوند مروه است و به سبب این رجاسات، یهوه، خدایت، آنها را از حضور تو اخراج مكند

 .نزد یهوه، خدایت، كامل باش
زیرا این امتهای كه تو آنها را بیرون مكن به غیبگویان و فالیران گوش مگیرند، و اما یهوه، خدایت، تو را نمگذارد كه

نچنین ب. 
 .یهوه، خدایت، نبیای را از میان تو از برادرانت، مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید

موافق هر آنچه در حوریب در روز اجتماع از یهوه خدای خود مسألت نموده، گفت: آواز یهوه خدای خود را دیر نشنوم، و این
 .آتش عظیم را دیر نبینم، مبادا بمیرم

 .و خداوند به من گفت: آنچه گفتند نیو گفتند
نبیای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم كرد، و كلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او

 .امر فرمایم به ایشان خواهد گفت
 .و هر كس كه سخنان مرا كه او به اسم من گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم كرد

و اما نبیای كه جسارت نموده، به اسم من سخن گوید كه به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نب البته
 .كشته شود

 .و اگر در دل خود گوی: سخن را كه خداوند نفته است، چونه تشخیص نماییم
هنام كه نب به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است كه خداوند نفته است، بله

 .آن نب آن را از روی تبر گفته است.پس از او نترس
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وقت كه یهوه خدایت این امتها را كهیهوه، خدایت، زمین ایشان را به تو مدهد منقطع سازد، و تو وارث ایشان شده، در شهرها
 ،و خانههای ایشان ساكن شوی

 .پس سه شهر را برای خود در میان زمین كه یهوه، خدایت، به جهت ملیت به تو مدهد، جدا كن
شاهراه را برای خود درست كن، و حدود زمین خود را كه یهوه خدایت برای تو تقسیم مكند، سه قسمت كن، تا هر قاتل در

 .آنجا فرار كند
 .و این است حم قاتل كه به آنجا فرار كرده، زنده ماند: هر كه همسایۀ خود را نادانسته بشد، و قبل از آن از او بغض نداشت

مثل كس كه با همسایۀ خود برای بریدن درخت در جنل برود، و دستش برای قطع نمودن درخت تبر را بلند كند، و آهن از
 .دسته بیرون رفته، به همسایهاش بخورد تا بمیرد، پس به ی از آن شهرها فرار كرده، زنده ماند

مبادا ولّ خون وقت كه دلش گرم است قاتل را تعاقب كند، و به سبب مسافت راه به وی رسیده، او را بشد، و او مستوجب
 .موت نباشد، چونه او را پیشتر بغض نداشت

 .از این جهت من تو را امر فرموده، گفتم برای خود سه شهر جدا كن
و اگر یهوه، خدایت، حدود تو را به طوری كه به پدرانت قسم خورده است وسیع گرداند، و تمام زمین را به تو عطا فرماید، كه

 ،به دادن آن به پدرانت وعده داده است
و اگر تمام این اوامر را كه من امروز به تو مفرمایم ناه داشته، بجاآوری كه یهوه خدای خود را دوست داشته، به طریقهای او

 .دائماً سلوك نمای، آناه سه شهر دیر بر این سه برای خود مزید كن
 .تا خون بگناه در زمین كه یهوه خدایت برای ملیت به تو مدهد، ریخته نشود، و خون بر گردن تو نباشد

لین اگر كس همسایۀ خود را بغض داشته، در كمین او باشد و بر او برخاسته، او را ضرب مهلك بزند كه بمیرد، و به ی از
 ،این شهرها فرار كند

 .آناه مشایخ شهرش فرستاده، او را از آنجا بیرند، و او را به دست ولّ خون تسلیم كنند، تا كشته شود
 .چشم تو بر او ترحم نند، تا خون بگناه را از اسرائیل دور كن، و برای تو نیو باشد

حد همسایۀ خود را كه پیشینیان گذاشتهاند، در ملك تو كه به دست تو خواهد آمد، در زمین كه یهوه خدایت برای تصرفش به تو
 .مدهد، منتقل مساز

یك شاهد بر كس برنخیزد، به هر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهان كه كرده باشد، به گواه دو شاهد یا به گواه سه شاهد هر
 .امری ثابت شود

 ،اگر شاهد كاذب بر كس برخاسته، به معصیتش شهادت دهد
آناه هر دو شخص كه منازعه در میان ایشان است، به حضور خداوند و به حضور كاهنان و داوران كه در آن زمان باشند،

 .حاضر شوند
 ،و داوران، نیو تفحص نمایند، و اینك اگر شاهد، شاهد كاذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد

پس به طوری كه او خواست با برادر خود عمل نماید، بااو همان طور رفتار نمایند، تا بدی را از میان خود دور نمای. 
 .و چون بقیۀ مردمان بشنوند، خواهند ترسید، و بعد از آن مثل این كار زشت در میان شما نخواهند كرد

و چشم تو ترحم نند، جان به عوض جان، و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست و پا به
 .عوض پا
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چون برای مقاتله با دشمن خود بیرونروی، و اسبها و ارابهها و قوم را زیاده از خود بین، از ایشان مترس زیرا یهوه خدایت كه
 .تو را از زمین مصر برآورده است، با توست

 و چون به جن نزدیك شوید، آناه كاهن پیش آمده، قوم را مخاطب سازد
و ایشان را گوید: ای اسرائیل بشنوید! شما امروز برای مقاتلۀ با دشمنان خود پیش مروید؛ دل شما ضعیف نشود، و از ایشان

 .ترسان و لرزان و هراسان مباشید
 .زیرا یهوه، خدای شما، با شما مرود، تا برای شما با دشمنان شما جن كرده شما را نجات دهد

و سروران، قوم را خطاب كرده، گویند: كیست كه خانه نو بنا كرده، آن را تخصیص نرده است؛ او روانه شده، به خانه خود
 .برگردد، مبادا در جن بمیرد و دیری آن را تخصیص نماید

و كیست كه تاكستان غرس نموده، آن را حلال نرده است؛ او روانه شده، به خانۀ خود برگردد، مبادا در جن بمیرد، و دیری
 .آن را حلال كند

و كیست كه دختری نامزد كرده، به ناح در نیاورده است، او روانهشده، به خانۀ خود برگردد، مبادا در جن بمیرد و دیری او
 .را به ناح درآورد

و سروران نیز قوم را خطاب كرده، گویند: كیست كه ترسان و ضعیفدل است؛ او روانه شده، به خانهاش برگردد، مبادا دل
 .برادرانش مثل دل او گداخته شود

 .و چون سروران از تلمنمودن به قوم فارغ شوند، بر سر قوم، سرداران لشر مقرر سازند
 .چون به شهری نزدیك آی تا با آن جن نمای، آن را برای صلح ندا بن

و اگر تو را جواب صلح بدهد، و دروازهها را برای تو بشاید، آناه تمام قوم كه در آن یافت شوند، به تو جزیه دهند و تو را
 .خدمت نمایند

 .و اگر با تو صلح نرده، با تو جن نمایند، پس آن را محاصره كن
 .و چون یهوه، خدایت، آن را به دست تو بسپارد، جمیع ذكورانش را به دم شمشیر بش

لین زنان و اطفال و بهایم و آنچه در شهر باشد، یعن تمام غنیمتش را برای خود به تاراج ببر، و غنایم دشمنان خود را كه یهوه
 .خدایت به تو دهد، بخور

 .به همۀ شهرهای كه از تو بسیار دورند كه از شهرهای این امتها نباشند، چنین رفتار نما
 .اما از شهرهای این امتهای كه یهوه، خدایت، تو را به ملیت مدهد، هیچ ذینفس را زنده مذار

بله ایشان را، یعن حتیان و اموریان و كنعانیان و فَرِزّیان و حویان و یبوسیان را، چنانه یهوه، خدایت، تو را امر فرموده است،
 .بالل هلاك ساز

تا شما را تعلیم ندهند كه موافق همۀ رجاسات كه ایشان با خدایان خود عمل منمودند، عمل نمایید. و به یهوه، خدای خود، گناه
 .كنید

چون برای گرفتن شهری با آن جن كن، و آن را روزهای بسیار محاصره نمای، تبر بردرختهایش مزن و آنها را تلف مساز.
 چونه از آنها مخوری پس آنها را قطع منما، زیرا آیا درخت صحرا انسان است تا آن را محاصره نمای؟

ری بر شهری كه با تو جننیست كه از آن خورده شود آن را تلف ساخته، قطع نما و سن درخت دانكه م و اما درخت
 .مكند، بنا كن تا منهدم شود
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 ،اگر در زمین كه یهوه، خدایت، برایتصرفش به تو مدهد، مقتول در صحرا افتاده، پیدا شود و معلوم نباشد كه قاتل او كیست
 .آناه مشایخ و داوران تو بیرون آمده، مسافت شهرهای را كه در اطراف مقتول است، بپیمایند

 .و اما شهری كه نزدیكتر به مقتول است، مشایخ آن شهر گوسالۀ رمه را كه با آن خیش نزده، و یوغ به آن نبستهاند، بیرند
و مشایخ آن شهر آن گوساله را در وادیای كه آب در آن همیشه جاری باشد و در آن خیش نزده، و شخم نرده باشند، فرود

 .آورند، و آنجا در وادی، گردن گوساله را بشنند
و بنلاوی كهنه نزدیك بیایند، چونه یهوه خدایت ایشان را برگزیده است تا او را خدمت نمایند، و به نام خداوند بركت دهند، و

 .برحسب قول ایشان هر منازعه و هر آزاری فیصل پذیرد
و جمیع مشایخ آن شهری كه نزدیكتر به مقتول است، دستهای خود را بر گوسالهای كه گردنش در وادی شسته شده است،

 .بشویند
 .و جواب داده، بویند: دستهای ما این خون را نریخته، و چشمان ما ندیده است

ای خداوند قوم خود اسرائیل را كه فدیه دادهای بیامرز، و مذار كه خون بگناه در میان قوم تو اسرائیل بماند. پسخون برای
 .ایشان عفو خواهد شد

 .پس خون بگناه را از میان خود رفع كردهای هنام كه آنچه در نظر خداوند راست است به عمل آوردهای
ه خدایت ایشان را به دستت تسلیم نماید و ایشان را اسیر كنوو یه ،كن چون بیرون روی تا با دشمنان خود جن، 

 ،و در میان اسیران زن خوب صورت دیده، عاشق او بشوی و بخواه او را به زن خود بیری
 .پس او را به خانۀ خود ببر و او سر خود را بتراشد و ناخن خود را بیرد

و رخت اسیری خود را بیرون كرده، در خانۀ تو بماند، و برای پدر و مادر خود یك ماه ماتم گیرد، و بعد از آن به او درآمده،
 .شوهر او بشو و او زن تو خواهد بود

و اگر از وی راض نباش، او را به خواهش دلش رها كن، لین او را به نقره هرگز مفروش و به او سخت من چونه او را
 .ذلیل كردهای

و اگر مردی را دو زن باشد، ی محبوبه و ی مروهه، و محبوبه و مروهه هر دو برایش پسران بزایند، و پسر مروهه
 ،نخستزاده باشد

پس در روزی كه اموال خود را به پسران خویش تقسیم نماید، نمتواند پسر محبوبه را بر پسر مروهه كه نخستزاده است، حق
 .نخستزادگ دهد

بله حصهای مضاعف از جمیع اموال خود را به پسر مروهه داده، او را نخستزادۀ خویش اقرار نماید، زیرا كه او ابتدایقوت
 .اوست و حق نخستزادگ از آن او مباشد

اگر كس را پسری سركش و فتنهانیز باشد، كه سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد، و هر چند او را تأدیب نمایند ایشان
 ،را نشنود

 .پدر و مادرش او را گرفته، نزد مشایخ شهرش به دروازۀ محلهاش بیاورند
 .و به مشایخ شهرش گویند: این پسر ما سركش و فتنهانیز است، سخن ما را نمشنود و مسرف و میسار است

پس جمیع اهل شهرش او را به سن سنسار كنند تا بمیرد، پس بدی را از میان خود دور كردهای و تمام اسرائیل چون
 .بشنوند، خواهند ترسید

را كه مستلزم موت است، كرده باشد و كشته شود، و او را به دار كشیده باش گناه و اگر كس، 
بدنش در شب بر دار نماند. او را البته در همان روز دفن كن، زیرا آنه بر دار آویخته شود ملعون خدا است تا زمین را كه یهوه،

 .خدایت، تو را به ملیت مدهد، نجس نسازی
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 .اگر گاو یا گوسفند برادر خود را گم شده بین، از او رومردان. آن را البته نزد برادر خود برگردان
و اگر برادرت نزدیك تو نباشد یا او را نشناس، آن را به خانۀ خود بیاور و نزد تو بماند، تا برادرت آن را طلب نماید، آناه آن را

 .به او رد نما
و به الاغ او چنین كن و بهلباسش چنین عمل نما و به هر چیز گمشدۀ برادرت كه از او گم شود و یافته باش چنین عمل نما،

از او روگردان تواننم. 
 .اگر الاغ یا گاو برادرت را در راه افتاده بین، از آن رومردان، البته آن را با او برخیزان

 .متاع مرد بر زن نباشد، و مرد لباس زن را نپوشد، زیرا هر كه این را كند مروه یهوه خدای توست
اگر اتفاقاً آشیانۀ مرغ در راه به نظر تو آید، خواه بر درخت یا بر زمین، و در آن بچهها یا تخمها باشد، و مادر بر بچهها یا تخمها

 .نشسته، مادر را با بچهها میر
و شود و عمر دراز كنیر، تا برای تو نیمادر را البته رها كن و بچهها را برای خود ب. 

 .چون خانۀ نو بنا كن، بر پشتبام خود دیواری بساز، مبادا كس از آن بیفتد و خون بر خانۀ خود بیاوری
 .در تاكستان خود دو قسم تخم مار، مبادا تمام آن، یعن هم تخم كه كاشتهای و هم محصول تاكستان، وقف شود

 .گاو و الاغ را با هم جفت كرده، شیار منما
 .پارچۀ مختلط از پشم و كتان با هم مپوش

 .بر چهار گوشۀ رخت خود كه خود را به آن مپوشان، رشتهها بساز
 ،اگر كس برای خود زن گیرد و چون بدو درآید، او را مروه دارد

 ،و اسباب حرف بدو نسبت داده، از او اسم بد شهرت دهد و گوید این زن را گرفتم و چون به او نزدی نمودم، او راباكره نیافتم
 .آناه پدر و مادر آن دختر علامت بارت دختر را برداشته، نزد مشایخ شهر نزد دروازه بیاورند

 ،و پدر دختر به مشایخ بوید: دختر خود را به این مرد به زن دادهام، و از او كراهت دارد
و اینك اسباب حرف بدو نسبت داده، مگوید دختر تو را باكره نیافتم، و علامت بارت دختر من این است. پس جامه را پیش

 .مشایخ شهر بسترانند
 .پس مشایخ آن شهر آن مرد را گرفته، تنبیه كنند

و او را صد مثقال نقره جریمه نموده، به پدر دختر بدهند چونه بر باكره اسرائیل بدنام آورده است. و او زن وی خواهد بود و
 .در تمام عمرش نمتواند او را رها كند

 ،لین اگر این سخن راست باشد، و علامت بارت آن دختر پیدا نشود
آناه دختر را نزد در خانۀ پدرش بیرون آورند، و اهل شهرش او را با سن سنسار نمایند تا بمیرد، چونه در خانۀ پدر خود زنا

 .كرده، در اسرائیل قباحت نموده است. پس بدی را از میان خود دور كردهای
اگر مردی یافت شود كه با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هر دو یعن مردی كه با زن خوابیده است و زن، كشته شوند.

 .پس بدی را از اسرائیل دور كردهای
 ،اگر دختر باكرهای به مردی نامزد شود و دیری او را در شهر یافته، با او همبستر شود

پس هر دو ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده، ایشان را با سنها سنسار كنند تا بمیرند؛ اما دختر را چونه در شهر بود و
 .فریاد نرد، و مرد را چونه زن همسایۀ خود را ذلیل ساخت، پس بدی را از میان خود دور كردهای

اما اگر آن مرد دختری نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده، با او بخوابد، پس آن مرد كه با او خوابید، تنها كشته
 .شود

و اما با دختر هیچ من زیرا بر دختر، گناه مستلزم موت نیست، بله این مثل آن است كه كس بر همسایۀ خود برخاسته، او را
 ،بشد

 .چونه او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد برآورد و برایش رهانندهای نبود
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 ،و اگر مردی دختر باكرهای را كه نامزد نباشد بیابد و او را گرفته، با او همبستر شود و گرفتار شوند
آنه آن مرد كه با او خوابیده است پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او باشد، چونه او را ذلیل ساخته است و

 .در تمام عمرش نمتواند او را رها كند
 .هیچ كس زن پدر خود را نیرد و دامن پدر خود را منشف نسازد



284

فصل 23

 .شخص كه كوبیده بیضه و آلت بریده باشد، داخل جماعت خداوند نشود
 .حرامزادهای داخل جماعت خداوند نشود، حت تا پشت دهم احدی از او داخل جماعت خداوند نشود

 .عمون و موآب داخل جماعت خداوند نشوند. حت تا پشت دهم، احدی از ایشان هرگز داخل جماعت خداوند نشود
زیرا وقت كه شما از مصر بیرون آمدید، شما را در راه به نان و آب استقبال نردند، و از این جهت كه بلْعام بن بعور را از فتورِ

 .ارام نهرین اجیر كردند تاتو را لعنت كند
لین یهوه خدایت نخواست بلعام را بشنود، پس یهوه خدایت لعنت را به جهت تو، به بركت تبدیل نمود، چونه یهوه خدایت تو را

 .دوست مداشت
 .ابداً در تمام عمرت جویای خیریت و سعادت ایشان مباش

 .ادوم را دشمن مدار چونه برادر توست، و مصری را دشمن مدار چونه در زمین وی غریب بودی
 .اولادی كه از ایشان زاییده شوند، در پشت سوم داخل جماعت خداوند شوند

 .چون در اردو به مقابله دشمنانت بیرون روی، خویشتن را از هر چیز بد ناه دار
 .اگر در میان شما كس باشد كه از احتلام شب نجس شود، از اردو بیرون رود و داخل اردو نشود

 .چون شب نزدیك شود، با آب غسل كند، و چون آفتاب غروب كند، داخل اردو شود
 .و تو را مان بیرون از اردو باشد تا به آنجا بیرون روی

 .و در میان اسباب تو میخ باشد، و چون بیرون منشین با آن بن و برگشته، فضلۀ خود را از آن بپوشان
زیرا كه یهوه خدایت در میان اردوی تو مخرامد تا تو را رهای داده، دشمنانت را به تو تسلیم نماید؛ پس اردوی تو مقدس باشد،

 .مبادا چیز پلید را در میان تو دیده، از تو روگرداند
 .غلام را كه از آقای خود نزد تو بریزد، به آقایش مسپار

 .با تو در میان تو در مان كهبرگزینـد در یــ از شهرهـای تـو كـه بـه نظـرش پسنـد آیـد، ساكـن شـود، و بر او جفا منما
 .از دختران اسرائیل فاحشهای نباشد و از پسران اسرائیل لواط نباشد

 .اجرت فاحشه و قیمت س را برای هیچ نذری به خانۀ یهوه خدایت میاور، زیرا كه این هر دو نزد یهوه خدایت مروه است
 .برادر خود را به سود قرض مده نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی كه به سود داده مشود

غریب را متوان به سود قرض بده، اما برادر خود را به سود قرض مده تا یهوه خدایت در زمین كه برای تصرفش داخل آن
 .مشوی، تو را به هر چه دستت را بر آن دراز مكن، بركت دهد

چون نذری برای یهوه خدایت مكن در وفای آن تأخیر منما، زیرا كه یهوه خدایت البته آن را از تو مطالبه خواهد نمود، و برای
 .تو گناه خواهد بود

 .اما اگر از نذر كردن ابا نمای، تو را گناه نخواهد بود
آنچه را كه از دهانت بیرون آید، هوشیار باش كه بجا آوری، موافق آنچه برای یهوه خدایت از ارادۀ خود نذر كردهای و به زبان

 .خود گفتهای
 .چون به تاكستان همسایۀ خود درآی، از انور، هر چه مخواه به سیری بخور، اما در ظرف خود هیچ مذار

 .چون به كشتزار همسایۀ خود داخل شوی، خوشهها را به دست خود بچین، اما داس بر كشت همسایۀ خود مذار
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چون كس زن گرفته، به ناح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از این كه چیزی ناشایسته در او بیابد، آناه طلاقنامهای
 .نوشته، بدستش دهد، و او را از خانهاش رها كند
 .و از خانه او روانه شده، برود و زن دیری شود

و اگر شوهر دیر نیز او را مروه دارد و طلاقنامهای نوشته، به دستش بدهد و او را از خانهاش رها كند، یا اگر شوهری دیر كه
 ،او را به زن گرفت، بمیرد

شوهر اول كه او را رها كرده بود، نمتواند دوباره او را به ناح خود درآورد. بعد از آن كه ناپاك شده است، زیرا كه این به نظر
 .خداوند مروه است. پس بر زمین كه یهوه، خدایت، تو را به ملیت مدهد، گناه میاور

چون كس زن تازهای بیرد، در لشر بیرون نرود، و هیچ كار به او تلیف نشود، تا یك سال در خانۀ خود آزاد بماند، و زن را
 .كه گرفته است، مسرور سازد

 .هیچس آسیا یا سن بالای آن را به گرو نیرد، زیرا كه جان را به گرو گرفته است
اگر كس یافت شود كه ی از برادران خود از بناسرائیل را دزدیده، بر او ظلم كند یا بفروشد، آن دزد كشته شود، پس بدی را

 .از میان خود دور كردهای
دربارۀ بلای برص هوشیار باش كه به هر آنچه لاویان كهنه شما را تعلیم دهند، به دقت توجه نموده، عمل نمایید و موافق آنچه به

 .ایشان امر فرمودم، هوشیار باشید كه عمل نمایید
 .بیاد آور كه یهوه خدایت در راه با مریم چه كرد، وقت كه شما از مصر بیرون آمدید

 .چون به همسایۀ خود هر قسم قرض ده، برای گرفتن گرو به خانهاش داخل مشو
 .بله بیرون بایست تا شخص كه به او قرض مده گرو را نزد تو بیرون آورد

 .و اگر مرد فقیر باشد در گرو او مخواب
البته به وقت غروب آفتاب، گرو را به او پس بده، تا در رخت خود بخوابد و تو را بركت دهد و به حضور یهوه خدایت، عدالت

 .شمرده خواهد شد
بر مزدوری كه فقیر و مسین باشد، خواه از برادرانت و خواه از غریبان كه در زمینت در اندرون دروازههای تو باشند ظلم

 .منما
در همان روز مزدش را بده، و آفتاب بر آن غروب نند، چونه او فقیر است و دل خود را به آن بسته است، مبادا بر تو نزد

 .خداوند فریاد برآورد و برای تو گناه باشد
 .پدران به عوض پسران كشته نشوند، و نه پسران به عوض پدران كشته شوند. هر كس برای گناه خود كشته شود

 .داوری غریب و یتیم را منحرف مساز، و جامۀ بیوه را به گرو میر
و بیاد آور كه در مصر غلام بودی و یهوه، خدایت، تو را از آنجا فدیه داد. بنابراین من تو را امر مفرمایم كه این كار را معمول

 .داری
چون محصول خود را در مزرعۀ خویش درو كن، و در مزرعه، بافهای فراموش كن، برای برداشتن آن برمرد؛ برای غریب و

 .یتیم و بیوهزن باشد تا یهوه خدایت تو را در همۀ كارهای دستت بركت دهد
 .چون زیتون خود را بتان، بار دیر شاخهها را متان؛ برای غریب و یتیم و بیوهباشد

 .چون انور تاكستان خود را بچین بار دیر آن را مچین ، برای غریب و یتیم و بیوه باشد
 .و بیاد آور كه در زمین مصر غلام بودی. بنابراین تو را امر مفرمایم كه این كار را معمول داری
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اگر در میان مردم مرافعهای باشد و به محاكمه آیند و در میان ایشان داوری نمایند، آناه عادل را عادل شمارند، و شریر را ملزم
 .سازند

 .و اگر شریر مستوجب تازیانه باشد، آناه داور او را بخواباند و حم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند
 .چهل تازیانه او را بزند و زیاد نند، مبادا اگر از این زیاده كرده، تازیانۀ بسیار زند، برادرت در نظر تو خوار شود

 .دهن گاو را هنام كه خرمن را خرد مكند، مبند
اگر برادران با هم ساكن باشند و ی از آنها باولاد بمیرد، پس زنِ آن متوف، خارج به شخص بیانه داده نشود، بله برادر

 .شوهرش به او درآمده، او را برای خود به زن بیرد، و حق برادر شوهری را با او بجا آورد
 .و نخستزادهای كه بزاید به اسم برادر متوفای او وارث گردد، تا اسمش از اسرائیل محو نشود

و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راض نشود، آناه زن برادرش به دروازه نزد مشایخ برود و گوید: برادر شوهر من از برپا
 .داشتن اسم برادر خود در اسرائیل انار مكند، و از بجا آوردن حق برادر شوهری با من ابا منماید
 ،پس مشایخ شهرش او را طلبیده، با وی گفتو كنند، واگر اصرار كرده، بوید نمخواهم او را بیرم

آناه زن برادرش نزد وی آمده، به حضور مشایخ كفش او را از پایش بند، و به رویش آب دهن اندازد، و در جواب گوید: با
 .كس كه خانۀ برادر خـود را بنا ننـد، چنین كـرده شود

 .و نام او در اسرائیل، خانۀ كفش كنـده خوانـده شـود
و اگر دو شخص با یدیر منازعه نمایند، و زن ی پیش آید تا شوهر خود را از دست زنندهاش رها كند و دست خود را دراز

 ،كرده، عورت او را بیرد
 .پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نند
 .در كیسۀ تو وزنههای مختلف، بزرگ و كوچك نباشد
 .در خانۀ تو كیلهای مختلف، بزرگ و كوچك، نباشد

تو را وزن صحیح و راست باشد و تو را كیل صحیح و راست باشد، تا عمـرت در زمینـ كه یهوه، خدایت، به تو مدهد دراز
 .شود

 .زیرا هر كه این كار كند یعن هر كه بانصاف نماید، نزد یهوه خدایت مروه است
 .بیاد آور آنچه عمالیق وقت بیرون آمدنت از مصـر در راه به تـو نمودند

كه چونه تو را در راه، مقابله كـرده، همۀ واماندگان را در عقب تـو از مؤخرت قطع نمودنـد، در حالـ كه تو ضعیف و وامانده
 .بودی و از خـدا نترسیدنـد

پس چـون یهـوه خدایت تـو را در زمین كه یهـوه، خدایت، تو را برای تصرفش نصیب مدهد، از جمیع دشمنانت آرام بخشد،
 .آناه ذكر عمالیـق را از زیر آسمان محو ساز و فراموش من
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 ،و چون به زمین كه یهوه خدایت تو را نصیب مدهد داخل شدی، و در آن تصرف نموده، ساكن گردیدی
آناه نوبر تمام حاصل زمین را كه از زمین كه یهوه خدایت به تو مدهد، جمع كرده باش بیر، و آن را در سبد گذاشته، به

 .مان كه یهوه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساكن گرداند، برو
و نزد كاهن كه در آن روزها باشد رفته، وی را بو: امروز برای یهوه خدایت اقرار مكنم كه به زمین كه خداوند برای پدران ما

 .قسم خورد كه به ما بدهد، داخل شدهام
 .و كاهن سبد را از دستت گرفته، پیش مذبح یهوه خدایت بذارد

پس تو به حضور یهوه خدای خود اقرار كرده، بو: پدر من اَرام آواره بود، و با عددی قلیل به مصر فرود شده، در آنجا غربت
 .پذیرفت، و در آنجا امت بزرگ و عظیم و كثیر شد

 .و مصریان با ما بدرفتاری نموده، ما را ذلیل ساختند، و بندگ سخت بر ما نهادند
 .و چون نزد یهوه، خدای پدران خود، فریاد برآوردیم، خداوند آواز ما را شنید و مشقت و محنت و تن ما را دید

 .و خداوند ما را از مصر به دست قوی و بازوی افراشته و خوف عظیم، و با آیات و معجزات بیرون آورد
 .و ما را به این مان درآورده، این زمین را زمین كه به شیر و شهد جاری است به ما بخشید

و الان اینك نوبر حاصل زمین را كه تو ای خداوند به من دادی، آوردهام. پس آن را به حضور یهوه خدای خود بذار، و به
 .حضور یهوه، خدایت، عبادت نما

ه، خدایت، به تو و بهخاندانت بخشیده است، شادی خواهوكه یه وینی كه در میان تو باشد از تمام و تو با لاوی و غریب
 .نمود

و در سال سوم كه سال عشر است، چون از گرفتن تمام عشر محصول خود فارغ شدی، آن را به لاوی و غریب و یتیم و
 .بیوهزن بده، تا در اندرون دروازههای تو بخورند و سیر شوند

و به حضور یهوه خدایت بو: موقوفات را از خانۀ خود بیرون كردم، و آنها را نیز به لاوی و غریب و یتیم و بیوهزن، موافق
 .تمام اوامری كه به من امر فرمودی، دادم، و از اوامر تو تجاوز ننموده، فراموش نردم

در ماتم خود از آنها نخوردم و در نجاست از آنها صرف ننمودم، و برای اموات از آنها ندادم، بله به قول یهوه، خدایم، گوش
 .داده، موافق هر آنچه به من امر فرمودی، رفتار نمودم

ه برای پدران ما قسم خوردی، زمینرا كه به ما دادی چنان ر، و قوم خود اسرائیل و زمینن مقدس خود از آسمان بناز مس
 .،كه به شیر و شهد جاری است، بركت بده

امروز یهوه، خدایت، تو را امر مفرماید كه این فرایض و احام را بجا آوری، پس آنها را به تمام دل و تمام جان خود ناه
 .داشته، بجا آور

امروز به یهوه اقرار نمودی كه خدای توست، و اینه به طریقهای او سلوك خواه نمود، و فرایض و اوامر و احام او را ناه
 .داشته، آواز او را خواه شنید

و خداوند امروز به تو اقرار كرده است كه تو قوم خاص او هست، چنانه به تو وعده داده است، و تا تمام اوامر او را ناه
 .داری

،ه، خدایت، قوم مقدس باشوكه ساخته است، بلند گرداند، و تا برای یه و تا تو را در ستایش و نام و اكراماز جمیع امتهای
 .چنانه وعده داده است
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 .و موس و مشایخ اسرائیل، قوم را امر فرموده، گفتند: تمام اوامری را كه من امروز به شما امر مفرمایم، ناه دارید
و در روزی كه از اردن به زمین كه یهوه، خدایت، به تو مدهد عبور كنید، برای خود سنهای بزرگ برپا كرده، آنها را با گچ

 .بمال
و بر آنها تمام كلمات این شریعت را بنویس، هنام كه عبور نمای تا به زمین كه یهوه، خدایت، به تو مدهد، داخل شوی،

 .زمین كه به شیر و شهد جاری است، چنانه یهوه خدای پدرانت به تو وعده داده است
 .و چون از اردن عبور نمودی این سنها را كه امروز به شما امر مفرمایم در كوه عیبال برپا كرده، آنها را با گچ بمال

 .و در آنجا مذبح برای یهوه خدایت بنا كن، و مذبح از سنها باشد و آلت آهنین بر آنها بار مبر
 .مذبح یهوه خدای خود را از سنهای ناتراشیده بنا كن، و قربانهای سوختن برای یهوه خدایت، بر آن بذران

 .و ذبایح سلامت ذبح كرده، در آنجا بخور و به حضور یهوه خدایت شادی نما
 .و تمام كلمات این شریعت را بر آن به خط روشن بنویس

 :پس موس و لاویان كهنه تمام اسرائیل راخطاب كرده، گفتند
 .ای اسرائیل خاموش باش و بشنو. امروز قوم یهوه خدایت شدی

پس آواز یهوه خدایت را بشنو و اوامر و فرایض او را كه من امروز به تو امر مفرمایم، بجا آر. و در آن روز موس قوم را امر
 :فرموده، گفت

چون از اردن عبور كردید، اینان یعن شمعون و لاوی و یهودا و یساكار و یوسف و بنیامین بر كوه جرِزّیم بایستند تا قوم را بركت
 .دهند

 .و اینان یعن رؤبین و جاد و اشیر و زبولون و دان و نفتال بر كوه عیبال بایستند تا نفرین كنند
 :و لاویان جمیع مردان اسرائیل را به آواز بلند خطاب كرده، گویند

ملعون باد كس كه صورت تراشیده یا ریخته شده از صنعت دست كارگر كه نزد خداوند مروه است، بسازد، و مخف ناه
 !دارد. و تمام قوم در جواب بویند: آمین

 !ملعون باد كس كه با پدر و مادر خود به خفَّت رفتار نماید. و تمام قوم بویند: آمین
 !ملعون باد كس كه حد همسایۀ خود را تغییر دهد. و تمام قوم بویند: آمین
 !ملعون باد كس كه نابینا را از راه منحرف سازد. و تمام قوم بویند : آمین

 !ملعون باد كس كه داوری غریب و یتیم و بیوه را منحرف سازد. و تمام قوم بویند: آمین
 !ملعون باد كس كه با زن پدر خود همبستر شود، چونه دامن پدر خود را كشف نمودهاست. و تمام قوم بویند: آمین

 !ملعون باد كس كه با هر قسم بهایم بخوابد. و تمام قوم بویند: آمین
 !ملعون باد كس كه با خواهر خویش چه دختر پدر و چه دختر مادر خویش بخوابد. و تمام قوم بویند: آمین

 !ملعون باد كس كه با مادر زن خود بخوابد. و تمام قوم بویند: آمین
 !ملعون باد كس كه همسایۀ خود را در پنهان بزند. و تمام قوم بویند: آمین

 !ملعون باد كس كه رشوه گیرد تا خون بگناه ریخته شود. و تمام قوم بویند: آمین
 !ملعون باد كس كه كلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آنها را بجا نیاورد. وتمام قوم بویند: آمین
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و اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده، تمام اوامر او را كه من امروز به تو امر مفرمایم بجا آوری،
 .آناه یهوه خدایت تو را بر جمیع امتهای جهان بلند خواهد گردانید

 .و تمام این بركتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت، اگر آواز یهوه خدای خود را بشنوی
 .در شهر، مبارك و در صحرا، مبارك خواه بود

 .میوۀ بطن تو و میوۀ زمین تو و میوۀ بهایمت و بچههای گاو و برههای گلۀ تو مبارك خواهند بود
 .سبد و ظرفخمیر تو مبارك خواهد بود

 .وقت درآمدنت مبارك، و وقت بیـرون رفتنت مبـارك خواهـ بود
و خداوند دشمنانت را كه با تو مقاومت نمایند، از حضور تو منهزم خواهد ساخت؛ از یك راه بر تو خواهند آمد، و از هفت راه

 .پیش تو خواهند گریخت
خداوند در انبارهای تو و به هر چه دست خود را به آن دراز مكن بر تو بركت خواهد فرمود، و تو را در زمین كه یهوه خدایت

 .به تو مدهد، مبارك خواهد ساخت
و اگر اوامر یهوه خدای خود را ناهداری، و در طریقهای او سلوك نمای، خداوند تو را برای خود قوم مقدس خواهد گردانید،

 .چنانه برای تـو قَسم خورده است
 .و جمیع امتهای زمیـن خواهنـد دیـد كه نـام خداوند بر تـو خوانـده شـده است، و از تو خواهند ترسید

و خداوند تـو را در میـوۀ بطنت و ثمـرۀ بهایمـت و محصـول زمینت، در زمین كه خداوند برای پدرانت قسم خورد كه به تو بدهد،
 .به نیوی خواهد افزود

و خداوند خزینۀ نیوی خود، یعن آسمان را برای تو خواهد گشود، تا بارانِ زمیـن تـو را در موسمش ببارانـد، و تـو را در جمیع
 .اعمال دستت مبارك سازد؛ و به امتهای بسیار قرض خواه داد، و تو قرض نخواه گرفت

و خداوند تو را سر خواهد ساخت نه دم، و بلند خواه بود فقط نه پست، اگر اوامر یهوه خدای خود را كه من امروز به تو امر
 .مفرمایم بشنوی، و آنها را ناه داشته، بجا آوری

و از همۀ سخنان كه من امروز به تو امر مكنم به طرف راست یا چپ میل نن، تا خدایان غیر را پیروی نموده، آنهـا را عبادت
كنـ. 

و اما اگر آواز یهوه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده، همۀ اوامر و فرایض او را كه من امروز به تو امر مفرمایم بجا آوری،
 .آناه جمیع این لعنتها به تو خواهد رسید، و تو را خواهد دریافت

 .در شهر ملعون، و در صحرا ملعون خواه بود
 .سبد و ظرف خمیر تو ملعون خواهد بود

 .میوۀ بطن تو و میوۀ زمین تو و بچههای گاو و برههای گلۀ تو ملعون خواهد بود
 .وقت درآمدنت ملعون، و وقت بیرون رفتنت ملعون خواه بود

و به هر چه دست خود را برای عمل نمودن دراز مكن، خداوند بر تو لعنت و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد تا به زودی
 .هلاك و نابود شوی، به سبب بدی كارهایت كه به آنها مرا ترك كردهای

 .خداوند وبا را بر تو ملْصق خواهد ساخت، تا تو را از زمین كه برای تصرفش به آن داخل مشوی، هلاك سازد
و خداوند تو را با سل و تب و التهاب و حرارت و شمشیر و باد سموم و یرقان خواهد زد، و تو را تعاقب خواهند نمود تا هلاك

 .شوی
 .و فلك تو كه بالای سر تو است مس خواهد شد، و زمین كه زیر تو است آهن

 .و خداوند باران زمینت را گرد و غبار خواهد ساخت، كه از آسمان بر تو نازل شود تا هلاك شوی
و خداوند تو را پیش روی دشمنانت منهزم خواهد ساخت. از یك راه بر ایشان بیرون خواه رفت، و از هفت راه از حضور

 .ایشان خواه گریخت، و در تمام ممالك جهان به تلاطم خواه افتاد
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 .و بدن شما برای همۀ پرندگان هوا و بهایم زمین خوراك خواهد بود، و هیچكس آنها را دور نخواهد كرد
 .خداوند تورا به دنبل مصر و خُراج و جرب و خارش كه تو از آن شفا نتوان یافت، مبتلا خواهد ساخت

 .خداوند تو را به دیوان و نابینای و پریشان دل مبتلا خواهد ساخت
و در وقت ظهر مثل كوری كه در تاری لمس نماید كورانه راه خواه رفت، و در راههای خود كامیاب نخواه شد، بله در

 .تمام روزهایت مظلوم و غارتشده خواه بود، و نجاتدهندهای نخواهد بود
زن را نامزد خواه كرد و دیری با او خواهد خوابید. خانهای بنا خواه كرد و در آن ساكن نخواه شد. تاكستان غرس

 .خواه نمود و میوهاش را نخواه خورد
گاوت در نظرت كشته شود و از آن نخواه خورد. الاغت پیش روی تو به غارت برده شود و باز به دست تو نخواهد آمد.

 .گوسفند تو به دشمنت داده مشود و برای تو رهانندهای نخواهد بود
پسران و دخترانت به امت دیر داده مشوند، و چشمانت نریسته از آرزوی ایشان تمام روز كاهیده خواهد شد، و در دست

 .تو هیچ قوهای نخواهد بود
 .میوۀ زمینت و مشقت تو را امت كه نشناختهای، خواهند خورد، و همیشه فقط مظلوم و كوفتهشده خواه بود

 .به حدی كه از چیزهای كه چشمت مبیند، دیوانه خواه شد
 .خداوند زانوها و ساقها و از كف پا تا فرق سر تو را به دنبل بد كه از آن شفا نتوان یافت، مبتلا خواهد ساخت

خداوند تو را و پادشاه را كه بر خود نصب منمای، بسوی امت كه تو و پدرانت نشناختهاید، خواهد برد، و در آنجا خدایان
 .غیر را از چوب و سن عبادت خواه كرد

 .و در میان تمام امتهای كه خداوند شما را به آنجا خواهد برد، عبرت و مثل و سخریه خواه شد
 .تخم بسیار به مزرعه خواه برد، و اندك جمع خواه كرد چونه ملخ آن را خواهد خورد

تاكستانها غرس نموده، خدمت آنها را خواه كرد، اما شراب را نخواه نوشید و انور را نخواه چید، زیرا كرم آن را خواهد
 .خورد

تو را در تمام حدودت درختان زیتون خواهد بود، لن خویشتن را به زیت تدهین نخواه كرد، زیرا زیتون تو نارس ریخته
 .خواهد شد

 .پسران و دختران خواه آورد، لین از آنِ تو نخواهند بود، چونه به اسیری خواهند رفت
 .تمام درختانت و محصول زمینت را ملخ به تصرف خواهد آورد

 .غریب كه در میان تو است بر تو به نهایت رفیع و برافراشته خواهد شد، و تو به نهایت پست و متنزل خواه گردید
 .او به تو قرض خواهد داد و تو به او قرض نخواه داد؛ او سر خواهد بود و تو دم خواه بود

و جمیع این لعنتها به تو خواهد رسید، و تو را تعاقب نموده، خواهد دریافت تا هلاك شوی، از این جهت كه قول یهوه خدایت را
 .گوش ندادی تا اوامر و فرایض را كه به تو امر فرموده بود، ناه داری

 .و تو را و ذریت تو را تا به ابد آیت و شفت خواهد بود
 .از این جهت كه یهوه خدای خود را به شادمان و خوش دل برای فراوان همه چیز عبادت ننمودی

پس دشمنانت را كه خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسن و تشن و برهن و احتیاج همه چیز خدمت خواه نمود، و یوغ
 .آهنین بر گردنت خواهد گذاشت تا تو را هلاك سازد

 .و خداوند از دور، یعن از اقصای زمین، امت را كه مثل عقاب مپرد بر تو خواهد آورد، امت كه زبانش را نخواه فهمید
 .امت مهیب صورت كه طرف پیران را ناه ندارد و بر جوانان ترحم ننماید

و نتایج بهایم و محصول زمینت را بخورد تا هلاك شوی. و برای تو نیز غله و شیره و روغن و بچههای گاو و برههای گوسفند را
 .باق نذارد تا تو را هلاك سازد

و تو را در تمام دروازههایت محاصره كند تا دیوارههای بلند و حصین كه بر آنها توكل داری، در تمام زمینت منهدم شود؛ و
 .تو را در تمام دروازههایت، در تمام زمین كه یهوه خدایت به تو مدهد، محاصره خواهد نمود

و میوۀ بطن خود، یعن گوشت پسران و دخترانت را كه یهوه خدایت به تو مدهد در محاصره و تن كه دشمنانت تو را به آن
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 .زبون خواهند ساخت، خواه خورد
مردی كه در میان شما نرم و بسیار متنعم است، چشمش بر برادر خود و زن همآغوش خویش و بقیۀ فرزندانش كه باق ممانند

 .بد خواهد بود
به حدی كه به احدی از ایشان از گوشت پسران خود كه مخورد نخواهد داد زیرا كه در محاصره و تن كه دشمنانت تو را در

 .تمام دروازههایت به آن زبون سازند، چیزی برای او باق نخواهد ماند
و زن كه در میان شما نازك و متنعم است كه به سبب تنعم و نازك خود جرأت نمكرد كه كف پای خود را به زمین بذارد،

 .چشم او بر شوهر همآغوش خود و پسر و دخترخویش بد خواهد بود
و بر مشیمهای كه از میان پایهای او درآید و بر اولادی كه بزاید زیرا كه آنها را به سبب احتیاج همه چیز در محاصره و تن كه

 .دشمنانت در دروازههایت به آن تو را زبون سازند، به پنهان خواهد خورد
توب است، هوشیار نشوی و از این نام مجید و مهیب، یعنكلمات این شریعت كه در این كتاب م اگر به عمل نمودن تمام

ه، خدایت، نترسویه، 
 .آناه خداوند بلایای تو و بلایای اولاد تو را عجیب خواهد ساخت، یعن بلایای عظیم و مزمن و مرضهای سخت و مزمن

 .و تمام بیماریهای مصر را كه از آنها مترسیدی بر تو باز خواهد آورد و به تو خواهد چسبید
و نیز همۀ مرضها و همۀ بلایای كه در طومار این شریعت متوب نیست، آنها را خداوند بر تو مستول خواهد گردانید تا هلاك

 .شوی
 .و گروه قلیل خواهید ماند، برعس آن كه مثل ستارگان آسمان كثیر بودید، زیرا كه آواز یهوه خدای خود را نشنیدید

و واقع مشود چنانه خداوند بر شما شادی نمود تا به شما احسان كرده، شما را بیفزاید همچنین خداوند بر شما شادی خواهد
 .نمود تا شما را هلاك و نابود گرداند، و ریشه شما از زمین كه برای تصرفش در آن داخل مشوید كنده خواهد شد

و خداوند تو را در میان جمیع امتها از كران زمین تا كران دیرش پراكنده سازد و در آنجا خدایان غیر را از چوب و سن كه
 .تو و پدرانت نشناختهاید، عبادت خواه كرد

ه تو را دل لرزان و كاهیدگونخواهد بود، و در آنجا یه یافت و برای كف پایت آرام و در میان این امتها استراحت نخواه
 .چشم و پژمردگ جان خواهد داد

 .و جان تو پیش رویت معلق خواهد بود، و شب و روز ترسناك شده، به جان خود اطمینان نخواه داشت
بامدادان خواه گفت: كاش كه شام مبود، و شاماهان خواه گفت: كاشكه صبح مبود، به سبب ترس دلت كه به آن

 .خواه ترسید، و به سبب رؤیت چشمت كه خواه دید
و خداوند تو را در كشتیها از راه كه به تو گفتم آن را دیر نخواه دید به مصر باز خواهد آورد، و خود را در آنجا به دشمنان

 .خویش برای غلام و كنیزی خواهید فروخت و مشتری نخواهد بود
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این است كلمات عهدی كه خداوند در زمین موآب به موس امر فرمود كه با بناسرائیل ببندد، سوای آن عهد كه با ایشان در
 .حوریب بسته بود

اسرائیل را خطاب كرده، به ایشان گفت: هر آنچه خداوند در زمین مصر با فرعون و جمیع بندگانش و تمام تمام و موس
 .زمینش عمل نمود، شما دیدهاید

 .تجربههای عظیم كه چشمان تو دید و آیات و آن معجزات عظیم
 .اما خداوند دل را كه بدانید و چشمان را كه ببینید و گوشهای را كه بشنوید تا امروز به شما نداده است
 .و شما را چهل سال در بیابان رهبری نمودم كه لباس شما مندرس نردید، و كفشها در پای شما پاره نشد

 .نان نخورده و شراب و مسرت ننوشیدهاید، تا بدانید كه من یهوه خدای شما هستم
و چون به اینجا رسیدید، سیحون، ملك حشبون، و عوج، ملك باشان، به مقابلۀ شما برای جن بیرون آمدند و آنها را مغلوب

 .ساختیم
 .و زمین ایشان را گرفته، به رؤبینیان و جادیان و نصف سبط منس به ملیت دادیم

 .پس كلمات این عهد را ناه داشته، بجا آورید تادر هر چه كنید كامیاب شوید
امروز جمیع شما به حضور یهوه، خدای خود حاضرید، یعن رؤسای شما و اسباط شما و مشایخ شما و سروران شما و جمیع

 ،مردان اسرائیل
 ،و اطفال و زنان شما و غریب كه در میان اردوی شماست از هیزمشنان تا آبكشان شما

 .تا در عهد یهوه خدایت و سوگند او كه یهوه خدایت امروز با تو استوار مسازد، داخل شوی
تا تو را امروز برای خود قوم برقرار دارد، و او خدای تو باشد چنانه به تو گفته است، و چنانه برای پدرانت، ابراهیم و اسحاق

 .و یعقوب، قسم خورده است
 ،و من این عهد و این قسم را با شما تنها استوار نمنمایم

 .بله با آنان كه امروز با ما به حضور یهوه خدای ما در اینجا حاضرند، و هم با آنان كه امروز در اینجا با ما حاضر نیستند
 .زیرا شما مدانید كه چونه در زمین مصر سونت داشتیم، و چونه از میان امتهای كه عبور نمودید، گذشتیم

 .و رجاسات و بتهای ایشان را از چوب و سن و نقره و طلا كه در میان ایشان بود، دیدید
تا در میان شما مرد یا زن یا قبیله یا سبط نباشد كه دلش امروز از یهوه خدای ما منحرف گشته، برود و خدایان این طوایف را

 .عبادت نماید، مبادا در میان شما ریشهای باشد كه حنظل و افسنتین بار آورد
و مبادا چون سخنان این لعنت را بشنود در دلش خویشتن را بركت داده، گوید: هر چند در سخت دل خود سلوك منمایم تا

 .سیراب و تشنه را با هم هلاك سازم، مرا سلامت خواهد بود
خداوند او را نخواهد آمرزید، بله در آنوقت خشم و غیرت خداوند بر آن شخص دودافشان خواهد شد، و تمام لعنت كه در

 .این كتاب متوب است، بر آن كس نازل خواهد شد، و خداوند نام او را از زیر آسمان محو خواهد ساخت
و خداوند او را از جمیع اسباط اسرائیل برای بدی جدا خواهد ساخت، موافق جمیع لعنتهای عهدی كه در این طومار شریعت

 .متوب است
و طبقۀ آینده یعن فرزندان شما كه بعد از شما خواهند برخاست، و غریبان كه از زمین دور مآیند، خواهند گفت، هنام كه

 ،بلایای این زمین و بیماریهای را كه خداوند به آن مرساند ببینند
و تمام زمین آن را كه كبریت و شوره و آتش شده، نه كاشته مشود و نه حاصل مروید و هیچ علف در آن نمو نمكند و مثل

 انقلاب سدوم و عموره و اَدمه و صبوئیم كه خداوند در غضب و خشم خود آنها را واژگون ساخت، گشته است؛
 پس جمیع امتها خواهند گفت: چرا خداوند با این زمین چنین كرده است و شدت این خشم عظیم از چه سبب است؟

آناه خواهند گفت: از این جهت كه عهد یهوه خدای پدران خود را كه به وقت بیرون آوردن ایشان از زمین مصر با ایشان بسته
 ،بود، ترك كردند
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 .و رفته، خدایان غیر را عبادت نموده، به آنها سجده كردند، خدایان را كه نشناخته بودند و قسمت ایشان نساخته بود
 .پس خشم خداوند بر این زمین افروخته شده، تمام لعنت را كه در این كتاب متوب است، بر آن آورد

و خداوند ریشۀ ایشان را به غضب و خشم و غیض عظیم، از زمین ایشان كند و به زمین دیر انداخت، چنانه امروز شده
 .است

چیزهای مخف از آن یهوهخدای ماست و اما چیزهای مشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است، تا جمیع كلمات این
 .شریعت را به عمل آوریم



294

فصل 30

و چون جمیع این چیزها، یعن بركت و لعنت كه پیش روی تو گذاشتم بر تو عارض شود، و آنها را در میان جمیع امتهای كه
 ،یهوه، خدایت، تو را به آنجا خواهد راند، بیاد آوری

و تو با فرزندانت با تمام دل و تمام جان خود به سوی یهوه خدایت بازگشت نموده، قول او را موافق هر آنچه كه من امروز به
فرمایم، اطاعت نمایتو امر م، 

آناه یهوه خدایت اسیری تو را برگردانیده، بر تو ترحم خواهد كرد، و رجوع كرده، تو را از میان جمیع امتهای كه یهوه،
 .خدایت، تو را به آنجا پراكنده كرده است، جمع خواهد نمود

 .اگر آوارگ تو تا كران آسمان بشود، یهوه، خدایت، تو را از آنجا جمع خواهد كرد و تو را از آنجا خواهد آورد
و یهوه، خدایت، تو را به زمین كه پدرانت مالك آن بودند خواهد آورد، و مالك آن خواه شد، و بر تو احسان نموده، تو را بیشتر

 .از پدرانت خواهد افزود
و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت را به تمام دل و تمام جان خود دوست داشته،

زنده بمان. 
 .و یهوه خدایت جمیع این لعنتها را بر دشمنان و بر خصمانت كه تو را آزردند، نازل خواهد گردانید

 .و تو بازگشت نموده، قول خداوند را اطاعت خواه كرد، و جمیع اوامر اورا كه من امروز به تو امر مفرمایم، بجا خواه آورد
و یهوه، خدایت، تو را در تمام اعمال دستت و در میوۀ بطنت و نتایج بهایمت و محصول زمینت به نیوی خواهد افزود، زیرا

 ،خداوند بار دیر بر تو برای نیوی شادی خواهد كرد، چنانه بر پدران تو شادی نمود
اگر آواز یهوه خدای خود را اطاعت نموده، اوامر و فرایض او را كه در طومار این شریعت متوب است، ناه داری، و به سوی

جان بازگشت نمای دل و تمام ه، خدای خود، با تمامویه. 
 .زیرا این حم كه من امروز به تو امر مفرمایم، برای تو مشل نیست و از تو دور نیست

 نه در آسمان است تا بوی كیست كه به آسمان برای ما صعود كرده، آن را نزد ما بیاورد و آن را به ما بشنواند تا به عمل آوریم؛
 .و نه آن طرف دریا كه بوی كیست كه برای ما به آنطرف دریا عبور كرده، آن را نزد ما بیاورد و به ما بشنواند تا به عمل آوریم

 .بله این كلام، بسیار نزدیك توست و در دهان و دل توست تا آن را بجا آوری
 .ببین امروز حیات و نیوی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم

چونه من امروز تو را امر مفرمایم كه یهوه خدای خود را دوست بداری و در طریقهای او رفتار نمای، و اوامر و فرایض و
احام او را ناه داری تا زنده مانده، افزوده شوی، و تا یهوه، خدایت، تو را در زمین كه برای تصرفش به آن داخل مشوی،

 .بركت دهد
و فریفته شده، خدایان غیر را سجده و عبادتنمای ن اگر دل تو برگردد و اطاعت ننمایلی، 

پس امروز به شما اطلاع مدهم كه البته هلاك خواهید شد، و در زمین كه از اردن عبور مكنید تا در آن داخل شده، تصرف
 .نمایید، عمر طویل نخواهید داشت

امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد مآورم كه حیات و موت و بركت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم؛ پس حیات را برگزین
تا تو با ذریتت زنده بمان. 

و تا یهوه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی، زیرا كه او حیات تو و درازی عمر توست تا در
 .زمین كه خداوند برای پدرانت، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، قسم خورد كه آن را به ایشان بدهد، ساكن شوی
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 ،و موس رفته، این سخنان را به تمام اسرائیل بیان كرد
و به ایشان گفت: من امروز صد و بیست ساله هستم و دیر طاقت خروج و دخول ندارم، و خداوند به من گفته است كه از این

 .اردن عبور نخواه كرد
یهوه خدای تو، خود به حضور تو عبور خواهد كرد، و او این امتها را از حضور تو هلاك خواهد ساخت، تا آنها را به تصرف

 .آوری، و یوشع نیز پیش روی تو عبور خواهد نمود چنانه خداوند گفته است
و خداوند چنانه به سیحون و عوج، دو پادشاه اموریان، كه هلاك ساخت و به زمین ایشان عمل نمود، به اینها نیز رفتار خواهد

 .كرد
 .پس چون خداوند ایشان را به دست شما تسلیم كند، شما با ایشان موافق تمام حم كه به شما امر فرمودم، رفتار نمایید

قوی و دلیر باشید و از ایشان ترسان و هراسان مباشید، زیرا یهوه،خدایت، خود با تو مرود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترك
 .نخواهد نمود

و موس یوشع را خوانده، در نظـر تمام اسرائیل به او گفت: قوی و دلیر بـاش زیرا كه تو با این قوم به زمینـ كه خداوند برای
 .پـدران ایشـان قسم خورد كه به ایشان بدهد داخل خواه شد، و تو آن را برای ایشـان تقسیم خواه نمود

و خداوند خود پیش روی تو مرود. او با تو خواهد بود و تو را وانخواهد گذاشت و ترك نخواهد نمود. پس ترسان و هراسان
 .مباش

 .و موس این تورات را نوشته، آن را به بنلاوی كهنه كه تابوت عهد خداوند را برمداشتند و به جمیع مشایخ اسرائیل سپرد
 ،و موس ایشان را امر فرموده، گفت: كه در آخر هر هفت سال، در وقتِ معین سالِ انفاك در عید خیمهها

چون جمیع اسرائیل بیایند تا به حضور یهوه خدای تو در مان كه او برگزیند حاضر شوند، آناه این تورات را پیش جمیع
 .اسرائیل در سمع ایشان بخوان

قوم را از مردان و زنان و اطفال و غریبان كه در دروازههای تو باشند جمع كن تا بشنوند، و تعلیم یافته، از یهوه خدای شما
 .بترسند و به عمل نمودن جمیع سخنان این تورات هوشیار باشند

و تا پسران ایشان كه ندانستهاند، بشنوند، و تعلیم یابند، تا مادام كه شما بر زمین كه برای تصرفش از اردن عبور مكنید زنده
 .باشید، از یهوه خدای شما بترسند

و خداوند به موس گفت: اینك ایام مردن تو نزدیك است؛ یوشع را طلب نما و در خیمۀ اجتماع حاضر شوید تا او را وصیت
 .نمایم. پس موس و یوشع رفته، در خیمۀ اجتماع حاضر شدند

 .و خداوند در ستون ابر در خیمه ظاهر شد و ستون ابر، بر در خیمه ایستاد
و خداوند به موس گفت: اینك با پدران خود مخواب؛ و این قوم برخاسته، در پ خدایان بیانۀ زمین كه ایشان به آنجا در

 .میان آنها مروند، زنا خواهند كرد و مرا ترك كرده، عهدی را كه با ایشان بستم، خواهند شست
و در آن روز، خشم من بر ایشان مشتعل شده، ایشان را ترك خواهم نمود، و روی خود را از ایشان پنهان كرده، تلف خواهند شد،

و بدیها و تنیهای بسیار به ایشان خواهد رسید، به حدی كه در آن روز خواهند گفت: آیا این بدیها به ما نرسید از این جهت كه
 خدای ما در میان ما نیست؟

 .و به سبب تمام بدی كه كردهاند كه به سوی خدایان غیر برگشتهاند، من در آن روز البته روی خود را پنهان خواهم كرد
پس الان این سرود را برای خود بنویسید و تو آن را به بناسرائیل تعلیم داده، آن را در دهان ایشان بذار تا این سرود برای من

 .بر بناسرائیل شاهد باشد
زیرا چون ایشان را به زمین كه برای پدران ایشان قسم خورده بودم كه به شیر و شهد جاری است، درآورده باشم، و چون ایشان

خورده، و سیر شده، و فربه گشته باشند، آناه ایشان به سوی خدایان غیر برگشته، آنها را عبادت خواهند نمود، و مرا اهانت
 .كرده، عهد مرا خواهند شست

و چونبدیها و تنیهای بسیار بر ایشان عارض شده باشد، آناه این سرود مثل شاهد پیش روی ایشان شهادت خواهد داد، زیرا
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دانم، قبل از آن كه ایشان را به زمینكه از دهان ذریت ایشان فراموش نخواهد شد، زیرا خیالات ایشان را نیز كه امروز دارند م
 .كه دربارۀ آن قسم خوردم، درآورم

 .پس موس این سرود را در همان روز نوشته، به بناسرائیل تعلیم داد
و یوشع بننون را وصیت نموده، گفت: قوی و دلیر باش زیرا كه تو بناسرائیل را به زمین كه برای ایشان قسم خوردم داخل

 .خواه ساخت، و من با تو خواهم بود
 ،و واقع شد كه چون موس نوشتن كلمات این تورات را در كتاب، تماماً به انجام رسانید

 :موس به لاویان كه تابوت عهد خداوند را برمداشتند وصیت كرده، گفت
 .این كتاب تورات را بیرید و آن را در پهلوی تابوت عهد یهوه، خدای خود، بذارید تا در آنجا برای شما شاهد باشد

زیرا كه من تمرد و گردنكش شما را مدانم. اینك امروز كه من هنوز با شما زنده هستم بر خداوند فتنه انیختهاید، پس چند
 .مرتبه زیاده بعد از وفات من

جمیع مشایخ اسباط و سروران خود را نزد من جمع كنید تا این سخنان را در گوش ایشان بویم، و آسمان و زمین را بر ایشان
 .شاهد بیرم

زیرا مدانم كه بعد از وفات من، خویشتن را بالل فاسد گردانیده، از طریق كه به شما امر فرمودم خواهید برگشت، و در
روزهای آخر بدی بر شما عارض خواهد شد، زیرا كه آنچه در نظر خداوند بد است خواهید كرد، و از اعمال دست خود، خشم

 .خداوند را بههیجان خواهید آورد
 :پس موس كلمات این سرود را در گوش تمام جماعت اسرائیل تماماً گفت
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 .ای آسمان گوش بیر تا بویم.و زمین سخنان دهانم را بشنود
تعلیم من مثل باران خواهد بارید، و كلام من مثل شبنم خواهد ریخت. مثل قطرههای باران بر سبزۀ تازه، و مثل بارشها بر

 .نباتات
 .زیرا كه نام یهوه را ندا خواهم كرد. خدای ما را به عظمت وصف نمایید

 .او صخره است و اعمال او كامل. زیرا همۀ طریقهایاو انصاف است. خدای امین و از ظلم مبرا. عادل و راست است او
 .ایشان خود را فاسد نموده، فرزندان او نیستند بله عیب ایشانند. طبقۀ كج و متمردند

 .آیا خداوند را چنین مافات مدهید، ای قوم احمق و غیر حیم؟ آیا او پدر و مالك تو نیست؟ او تو را آفرید و استوار نمود
ایام قدیم را بیاد آور؛ در سالهای دهر به دهر تأمل نما. از پدر خود بپرس تا تو را آگاه سازد، و از مشایخ خویش تا تو را اطلاع

 .دهند
چون حضرت اعل به امتها نصیب ایشان را داد و بنآدم را منتشر ساخت، آناه حدود امتها را قرار داد، برحسب شمارۀ

 .بناسرائیل
 .زیرا كه نصیب یهوه قوم وی است، و یعقوب قرعۀ میراث اوست

او را در زمین ویران یافت، و در بیابان خراب و هولناك. او را احاطه كرده، منظور داشت و او رامثل مردمك چشم خود
 .محافظت نمود

مثل عقاب كه آشیانۀ خود را حركت دهد و بچههای خود را فرو گیرد و بالهای خود را پهن كرده، آنها را بردارد و آنها را بر
 .پرهای خود ببرد

 .همچنین خداوند تنها او را رهبری نمود و هیچ خدای بیانه با وی نبود
 .او را بر بلندیهای زمین سوار كرد تا از محصولات زمین بخورد و شهد را از صخره به او داد تا مید و روغن را از سن خارا
كرۀ گاوان و شیر گوسفندان را با پیه برهها و قوچها را از جنس باشان و بزها و پیه گردههای گندم را؛ و شراب از عصیر انور

 .نوشیدی
لین یشُّورون فربه شده، لد زد. تو فربه و تنومند و چاقشدهای. پس خدای را كه او را آفریده بود، ترك كرد. و صخرۀ نجات

 .خود را حقیر شمرد
 .او را به خدایان غریب به غیرت آوردند و خشم او را به رجاسات جنبش دادند

برای دیوهای كه خدایان نبودند، قربان گذرانیدند، برای خدایان كه نشناخته بودند، برای خدایان جدید كه تازه به وجود آمده، و
 .پدران ایشان از آنها نترسیده بودند

 .و به صخرهای كه تو را تولید نمود، اعتنا ننمودی، و خدای آفرینندۀ خود را فراموش كردی
 .چون یهوه این را دید ایشان را مروه داشت. چونه پسران و دخترانش خشم او را به هیجان آوردند

پس گفت روی خود را از ایشان خواهم پوشید تا ببینم كه عاقبت ایشان چه خواهد بود.زیرا طبقۀ بسیار گردنكشند و فرزندان
 .كه امانت در ایشان نیست

ایشان مرا به آنچه خدا نیست به غیرت آوردند و به اباطیل خود مرا خشمناك گردانیدند. و من ایشان را به آنچه قوم نیست به
 .غیرت خواهم آورد و به امت باطل، ایشان را خشمناك خواهم ساخت

زیرا آتش در غضب من افروخته شده و تا هاویۀ پایینترین شعلهور شده است و زمین را با حاصلش مسوزاند و اساس كوهها
 .را آتش خواهد زد

 .بر ایشان بلایا را جمع خواهم كرد و تیرهای خود را تماماً بر ایشان صرف خواهم نمود
از گرسن كاهیده، و از آتش تب، و از وبای تلخ تلف مشوند و دندانهای وحوش را به ایشان خواهم فرستاد، با زهر خزندگان

 .زمین
شمشیر از بیرون و دهشت از اندرون، ایشان را باولاد خواهد ساخت. هم جوان و هم دوشیزه را. شیرخواره را با ریشسفید
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 .هلاك خواهد كرد
 .مگفتم ایشان را پراكنده كنم و ذكر ایشان را از میان مردم، باطل سازم

اگر از كینۀ دشمن نمترسیدم كه مبادا مخالفان ایشان برعس آن فر كنند، و بویند دست ما بلند شده، و یهوه همۀ این را
 .نرده است

 .زیرا كه ایشان قوم گم كرده تدبیر هستند، و در ایشان بصیرت نیست
 .كاش كه حیم بوده، این را مفهمیدید و در عاقبت خود تأمل منمودند

چونه یك نفر هزار را تعاقب مكرد و دو نفر دههزار را منهزم مساختند. اگر صخرۀ ایشان،ایشان را نفروخته. و خداوند ،
 .ایشان را تسلیم ننموده بود

 .زیرا كه صخرۀ ایشان مثل صخرۀ ما نیست. اگرچه هم دشمنان ما خود، حم باشند
زیرا كه موِ ایشان از موهای سدوم است، و از تاكستانهای عموره. انورهای ایشان انورهای حنظل است، و خوشههای ایشان

 .تلخ است
شراب ایشان زهر اژدرهاست و سم قاتل افع. 

 آیا این نزد من منون نیست و در خزانههای من مختوم ن؟
 .انتقام و جزا از آن من است، هنام كه پایهای ایشان بلغزد، زیرا كه روز هلاكت ایشان نزدیك است و قضای ایشان مشتابد

زیرا خداوند ، قوم خود را داوری خواهد نمود و بر بندگان خویش شفقت خواهد كرد. چون مبیند كه قوت ایشان نابود شده، و
 .هیچس چه غلام و چه آزاد باق نیست

 و خواهد گفت: خدایان ایشان كجایند، و صخرهای كه بر آن اعتماد مداشتند؟
كه پیه قربانهای ایشان را مخوردند و شراب هدایای ریختن ایشان را منوشیدند؟ آنها برخاسته، شما را امداد كنند و برای

 !شما ملجأ باشند
الان ببینید كه من خود، او هستم. و با من خدای دیری نیست. من ممیرانم و زنده مكنم. مجروح مكنم و شفا مدهم. و از

 .دست من رهانندهای نیست
 .زیرا كه دست خود را به آسمان برمافرازم، و مگویم كه من تا ابدالاباد زنده هستم

اگر شمشیرِ براق خود را تیز كنم و قصاص را به دست خود گیرم. آناه از دشمنان خود انتقام خواهم كشید. و به خصمان خود
 .مافات خواهم رسانید

تیرهای خود را از خون مست خواهم ساخت. و شمشیر من گوشت را خواهد خورد. از خون كشتان و اسیران، با رؤسای
 .سروران دشمن

ای امتها با قوم او آواز شادمان دهید. زیرا انتقام خون بندگان خود را گرفته است و از دشمنان خود انتقام كشیده و برای
 .زمین خود و قوم خویش كفاره نموده است

 .و موس آمده، تمام سخنان این سرود را به سمع قوم رسانید، او و یوشع بننون
 ،و چون موس از گفتن همۀ این سخنان به تمام اسرائیل فارغ شد

به ایشان گفت: دل خود را به همۀ سخنان كه من امروز به شما شهادت مدهم، مشغول سازید، تا فرزندان خود را حم دهید كه
 .متوجه شده، تمام كلمات این تورات را به عمل آورند

زیرا كه این برای شما امر باطل نیست، بله حیات شماست، و به واسطۀ این امر، عمر خود را در زمین كه شما برای تصرفش
 .از اردن به آنجا عبور مكنید، طویل خواهید ساخت

 :و خداوند در همان روز، موس را خطاب كرده، گفت
به این كوه عباریم یعن جبلنبو كه در زمین موآب در مقابل اریحاست برآی، و زمین كنعان را كه من آن را به بناسرائیل به

 .ملیت مدهم، ملاحظه كن
و تو در كوه كهبه آن برمآی وفات كرده، به قوم خود ملحق شو، چنانه برادرت هارون در كوه هور مرد و به قوم خود ملحق

 .شد
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زیرا كه شما در میان بناسرائیل نزد آب مریبا قادش در بیابان سین به من تقصیر نمودید، چون كه مرا در میان بناسرائیل
 .تقدیس نردید

 .پس زمین را پیش روی خود خواه دید، لین به آنجا به زمین كه به بناسرائیل مدهم، داخل نخواه شد
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 ،و این است بركت كه موس، مرد خدا،قبل از وفاتش به بناسرائیل بركت داده
گفت: یهوه از سینا آمد، و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید و با كرورهای مقدسین آمد، و از دست

 .راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد
به درست كه قوم خود را دوست مدارد و جمیع مقدسانش در دست تو هستند و نزد پایهای تو نشسته، هر ی از كلام تو

 .بهرهمند مشوند
 .موس برای ما شریعت امر فرمود كه میراث جماعت یعقوب است

 .و او در یشّورون پادشاه بود، هنام كه رؤسای قوم اسباط اسرائیل با هم جمع شدند
 .رؤبین زنده بماند و نمیرد و مردان او در شماره كم نباشند

و این است دربارۀ یهودا كه گفت: ای خداوند آواز یهودا را بشنو، و او را به قوم خودش برسان. به دستهای خود برای خویشتن
باشكند و تو از دشمنانش معاون مم جن. 

و دربارۀ لاوی گفت: تمیم و اوریم تو نزد مرد مقدس توست كه او را در مسا امتحاننمودی. و با او نزد آب مریبا منازعت
 .كردی

كه دربارۀ پدر و مادر خود گفت كه ایشان را ندیدهام و برادران خود را نشناخت. و پسران خود را ندانست. زیرا كه كلام تو را
 .ناه مداشتند و عهد تو را محافظت منمودند

احام تو را به یعقوب تعلیم خواهند داد و شریعت تو را به اسرائیل. بخور به حضور تو خواهند آورد و قربانهای سوختن بر
 .مذبح تو

ای خداوند اموال او را بركت بده، و اعمال دستهای او را قبول فرما. كمرهای مقاومتكنندگانش را بشن. كمرهای خصمان او
 .را كه دیر برنخیزند

و دربارۀ بنیامین گفت: حبیب خداوند نزد وی ایمن ساكن مشود. تمام روز او را مستور مسازد و در میان كتفهایش ساكن
 .مشود

 و دربارۀ یوسف گفت: زمینش از خداوند مبارك باد، از نفایس آسمان و از شبنم، و از لجهها كه در زیرش مقیم است؛
 از نفایس محصولات آفتاب و از نفایس نباتات ماه؛

از فخرهای كوههای قدیم، و از نفایس تلهای جاودان. 
از نفایس زمین و پری آن، و از رضامندی او كه در بوته ساكن بود. بركت بر سر یوسف برسد و بر فرق سر آنه از برادران خود

 .ممتاز گردید
جاه او مثل نخستزادۀ گاوش باشد و شاخهایش مثل شاخهای گاو وحش. با آنها امتها را جمیعاً تا به اقصای زمین خواهد

نَسزد. و اینانند دههزارهای افرایم و هزارهای م. 
 .و دربارۀ زبولون گفت: ای زبولون در بیرون رفتنت شاد باش، و تو ای یساكار در خیمههای خویش

قومها را به كوه دعوت خواهند نمود. در آنجا قربانهای عدالت را خواهند گذرانید.زیرا كه فراوان دریا را خواهند مید و
 .خزانههای مخف ری را

 ،و دربـارۀ جـاد گفت: متبـارك باد آنه جـاد را وسیع گرداند. مثل شیرماده ساكن باشد، و بازو و فرق را نیز مدرد
و حصه بهترین را برای خـود ناه دارد، زیرا كه در آنجا نصیب حاكم محفوظ است و با رؤسای قوم مآید و عدالت خداوند و

 .احامش را با اسرائیل بجا مآورد
 .و دربارۀ دان گفت: دان بچۀ شیر است كه از باشان مجهد

 .و دربارۀ نفتال گفت: ای نفتال از رضامندی خداوند سیر شو. و از بركت او مملو گردیده، مغرب و جنوب را به تصرف آور
 .و دربارۀ اشیر گفت: اشیر از فرزندان مبارك شود، و نزد برادران خود مقبول شده، پای خود را به روغن فرو برد

 .نعلین تو از آهن و برنج است، و مثل روزهایت همچنان قوت تو خواهد بود
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 .ای یشورون مثل خدا كس نیست، كه برای مدد تو بر آسمانها سوار شود و در كبریای خود برافلاك
 .خدای ازل مسن توست و در زیر تو بازوهای جاودان است؛ و دشمن را از حضور تو اخراج كرده، مگوید هلاك كن

پس اسرائیل در امنیت ساكن خواهد شد، و چشمۀ یعقوب به تنهای، در زمین كه پر از غله و شیره باشد و آسمان آن شبنم
 .مریزد

خوشابه حال تو ای اسرائیـل! كیست ماننـد تو، ای قوم كه از خداوند نجات یافتهاید! كه او سپر نصرت تو و شمشیر جاه
 .توست؛ و دشمنانت مطیع توخواهند شد. و تو بلندیهای ایشان را پایمال خواه نمود
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و موس از عربات موآب، به كوه نبو، بر قلۀ فسجه كه در مقابل اریحاست برآمد، و خداوند تمام زمین را، از جلعاد تا دان، به
 .او نشان داد

زمین یهودا را تا دریای مغرب و تمام و زمین افرایم و منس نفتال و تمام. 
 .و جنوب را و میدان درۀ اریحا را كه شهر نخلستان است تا صوغر

و خداوند وی را گفت: این است زمین كه برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده، گفتم كه این را به ذریت تو خواهم داد،
 .تو را اجازت دادم كه به چشم خود آن را ببین لین به آنجا عبور نخواه كرد

 .پس موس بندۀ خداوند در آنجا به زمین موآب برحسب قول خداوند مرد
 .و او را در زمین موآب در مقابل بیتفعور، در دره دفن كرد، و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است

 .و موس چون وفات یافت، صد و بیست سال داشت، و نه چشمش تار، و نه قوتش كم شده بود
 .و بناسرائیل برای موس در عربات موآب س روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحهگری برای موس سپری گشت

و یوشع بننون از روح حمت مملو بود، چونه موس دستهای خود را بر او نهاده بود. و بناسرائیل او را اطاعت نمودند، و
 .برحسب آنچه خداوند به موس امر فرموده بود، عمل كردند

 ،و نبـای مثـل موس تا بحـال در اسرائیلبرنخاسته است كه خداوند او را روبرو شناخته باشد
 ،در جمیع آیات و معجزات كه خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمین مصر به فرعون وجمیع بندگانش و تمام زمینش بنماید

 .و در تمام دست قوی، و جمیع آن هیبت عظیم كه موس در نظر همۀ اسرائیل نمود



يشوع
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 :و واقع شد بعد از وفات موس، بندۀ خداوند ، كه خداوند یوشع بن نون، خادم موس را خطاب كرده، گفت
موس بندۀ من وفات یافته است. پس الان برخیز و از این اُردن عبور كن، تو و تمام این قوم، به زمین كه من به ایشان، یعن به

 .بناسرائیل مدهم
 .هر جای كه كف پای شما گذارده شود به شما دادهام، چنانه به موس گفتم

از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعن نهر فرات، تمام زمین حتّیان و تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب، حدود شما
 .خواهد بود

هیچس را در تمام ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود. چنانه با موس بودم با تو خواهم بود؛ تو را مهمل نخواهم
 .گذاشت و ترك نخواهم نمود

 .قوی و دلیر باش، زیرا كه تو این قوم را متصرف زمین كه برای پدران ایشان قسم خوردم كه به ایشان بدهم، خواه ساخت
فقط قوی و بسیار دلیر باش تا برحسب تمام شریعت كه بندۀ من، موس تو را امر كرده است متوجه شده، عمل نمای. زنهار

 .از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جای كه روی، كامیاب شوی
این كتاب تورات از دهان تو دور نشود، بله روز و شب در آن تفر كن تا برحسب هر آنچه در آن متوب است متوجه شده،

 .عمل نمای زیرا همچنین راه خودرا فیروز خواه ساخت، و همچنین كامیاب خواه شد
 .آیا تو را امر نردم؟ پس قوی و دلیر باش؛ مترس و هراسان مباش زیرا در هر جا كه بروی یهوه خدای تو، با توست

 :پس یوشع رؤسای قوم را امر فرموده، گفت
در میان لشرگاه بذرید و قوم را امر فرموده، بویید: برای خود توشه حاضر كنید، زیرا كه بعد از سه روز، شما از این اُردن

 .عبور كرده، داخل خواهید شد تا تصرف كنید در زمین كه یهوه خدای شما، به شما برای ملیت مدهد
 :و یوشع رؤبینیان و جادیان و نصف سبط منَس را خطاب كرده، گفت

بیاد آورید آن سخن را كه موس، بندۀ خداوند ، به شما امر فرموده، گفت: یهوه، خدای شما به شما آرام مدهد و این زمین را
 .به شما مبخشد

زنان و اطفال و مواش شما در زمین كه موس در آن طرف اُردن به شما داد خواهند ماند، و اما شما مسلح شده، یعن جمیع
 .مردان جن پیش روی برادران خود عبور كنید، و ایشان را اعانت نمایید

تا خداوند برادران شما را مثل شما آرام داده باشد، و ایشان نیز در زمین كه یهوه، خدای شما به ایشان مدهد تصرف كرده
باشند؛ آناه به زمین ملیت خود خواهید برگشت و متصرف خواهید شد، در آن كه موس، بندۀ خداوند بهآن طرف اُردن به

 .سوی مشرق آفتاب به شما داد
 .ایشان در جواب یوشع گفتند: هر آنچه به ما فرمودی خواهیم كرد، و هر جا ما را بفرست، خواهیم رفت

 .چنانه موس را در هر چیز اطاعت نمودیم، تو را نیز اطاعت خواهیم نمود، فقط یهوه، خدای تو، با تو باشد چنانه با موس بود
هر كس كه از حم تو رو گرداند و كلام تو را در هر چیزی كه او را امر فرمای اطاعت نند، كشته خواهد شد؛ فقط قوی و دلیر

 .باش
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و یوشع بننون دو مرد جاسوس از شطّیم به پنهان فرستاده، گفت: روانه شده، زمین و اریحا را ببینید. پس رفته، به خانۀ زن
 .زانیهای كه راحاب نام داشت داخل شده، در آنجا خوابیدند

 .و ملك اریحا را خبر دادند كه اینك مردمان از بناسرائیل امشب داخل این جا شدند تا زمین را جاسوس كنند
را كه نزد تو آمده، به خانۀ تو داخل شدهاند، بیرون بیاور زیرا برای جاسوس و ملك اریحا نزد راحاب فرستاده، گفت: مردان

 .تمام زمین آمدهاند
 .و زن آن دو مرد را گرفته، ایشان را پنهان كرد و گفت: بل آن مردان نزد من آمدند، اما ندانستم از كجا بودند

و نزدیك به وقت بستن دروازه، آن مردان در تاری بیرون رفتند و نمدانم كه ایشان كجا رفتند. به زودی ایشان را تعاقب نمایید
 .كه به ایشان خواهید رسید

 .لین او ایشان را به پشتبام برده، در شاخههای كتان كه برای خود بر پشتبام چیده بود، پنهان كرده بود
 .پس آن كسان، ایشان را به راه اُردن تا گدارها تعاقب نمودند، و چونتعاقبكنندگان ایشان بیرون رفتند، دروازه را بستند

 .و قبل از آنه بخوابند، او نزد ایشان به پشتبام برآمد
و به آن مردان گفت: مدانم كه یهوه این زمین را به شما داده، و ترس شما بر ما مستول شده است، و تمام ساكنان زمین به

 .سبب شما گداخته شدهاند
زیرا شنیدهایم كه خداوند چونه آب دریای قلزم را پیش روی شما خشانید، وقت كه از مصر بیرون آمدید، و آنچه به دو پادشاه

 .اَموریان كه به آن طرف اُردن بودند كردید، یعن سیحون و عوج كه ایشان را هلاك ساختید
و چون شنیدیم دلهای ما گداخته شد، و به سبب شما دیر در كس جان نماند، زیرا كه یهوه خدای شما، بالا در آسمان و پایین

 .بر زمین خداست
پس الان برای من به خداوند قسم بخورید كه چنانه به شما احسان كردم، شما نیز به خاندان پدرم احسان خواهید نمود، و نشانۀ

 امانت به من بدهید
 .كه پدرم و مادرم و برادرانم و خواهرانم و هر چه دارند زنده خواهید گذارد، و جانهای ما را از موت رستار خواهید ساخت

آن مردان به وی گفتند: جانهای ما به عوض شما بمیرند كه چون خداوند این زمین را به ما بدهد، اگر این كار ما را بروز ندهید،
 .البته به شما احسان و امانت خواهیم كرد

 .پس ایشان را با طناب از دریچه پایین كرد، زیرا خانۀ او بر حصار شهر بود و او بر حصار ساكن بود
و ایشان را گفت: به كوه بروید مبادا تعاقبكنندگان به شما برسند و در آنجا سه روز خود را پنهان كنید، تا تعاقبكنندگان

 .برگردند.بعد از آن به راه خود بروید
 .آن مردان به وی گفتند: ما از این قسم تو كه به ما دادی مبرا خواهیم شد

اینك چون ما به زمین داخل شویم، این طناب ریسمان قرمز را به دریچهای كه ما را به آن پایین كردی ببند، و پدرت و مادرت و
 .برادرانت و تمام خاندان پدرت را نزد خود به خانه جمع كن

و چنین خواهد شد كه هر كس كه از در خانۀ تو به كوچه بیرون رود، خونش بر سرش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود؛ و هر
 .كه نزد تو در خانه باشد، اگر كس بر او دست بذارد، خونش بر سر ما خواهد بود

 .و اگر این كار ما را بروز ده، از قسم تو كه به ما دادهای مبرا خواهیم بود
 .او گفت: موافق كلام شما باشد. پس ایشان را روانه كرده، رفتند، و طناب قرمز را به دریچه بست

پس ایشان روانه شده، به كوه آمدند و در آنجا سه روز ماندند تا تعاقبكنندگان برگشتند، و تعاقبكنندگان تمام راه را جستجو
 .كردند ول ایشان را نیافتند

پس آن دو مرد برگشته، از كوه به زیر آمدند و از نهر عبور نموده، نزد یوشع بننون رسیدند، و هر آنچه به ایشان واقع شده بود،
 .برای وی بیان كردند

 .و به یوشع گفتند: هر آینه خداوند تمام زمین را به دست ما داده است و جمیع ساكنان زمین به سبب ما گداخته شدهاند
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بامدادان یوشع بزودی برخاسته، او و تمام بناسرائیل از شطّیم روانه شده، به اُردن آمدند، و قبل از عبور كردن در آنجا منزل
 .گرفتند

 .و بعد از سه روز رؤسای ایشان از میان لشرگاه گذشتند
و قوم را امر كرده، گفتند: چون تابوت عهد یهوه، خدای خود را ببینید كهلاویان كهنه آن را مبرند، آناه شما از جای خود روانه

 .شده، در عقب آن بروید
و در میان شما و آن، به مقدار دوهزار ذراع مسافت باشد، و نزدیك آن میایید تا راه كه باید رفت بدانید، زیرا كه از این راه قبل

 .از این عبور نردهاید
 .و یوشع به قوم گفت: خود را تقدیس نمایید زیرا فردا خداوند در میان شما كارهای عجیب خواهد كرد

و یوشع كاهنان را خطاب كرده، گفت: تابوت عهد را برداشته، پیش روی قوم بروید. پس تابوت عهد را برداشته، پیش روی قوم
 .روانه شدند

و خداوند یوشع را گفت: امروز به بزرگ ساختن تو در نظر تمام اسرائیل شروع مكنم تا بدانند كه چنانه با موس بودم با تو
 .نیز خواهم بود

 .پس تو كاهنان را كه تابوت عهد را برمدارند امر فرموده، بو: چون شما به كنار آب اُردن برسید در اُردن بایستید
 .و یوشع بناسرائیل را گفت: اینجا نزدیك آمده، سخنان یهوه خدای خود را بشنوید

و یوشع گفت: به این خواهید دانست كه خدای زنده در میان شماست، و او كنعانیان و حتّیان و حویان و فَرِزّیان و جرجاشیان
 و اَموریان و یبوسیان را از پیش روی شما البته بیرون خواهد كرد

 .اینك تابوت عهد خداوند تمام زمین، پیش روی شما به اُردن عبور مكند
 .پس الان دوازده نفر از اسباط اسرائیل، یعن از هر سبط یك نفر را انتخاب كنید

و واقع خواهد شد چون كف پایهای كاهنان كه تابوت یهوه، خداوند تمام زمین را برمدارند در آبهای اُردن قرار گیرد كه آبهای
 .اُردن، یعن آبهای كه از بالا مآید شافته شده مثل توده بر روی هم خواهد ایستاد

 .و چون قوم از خیمههای خود روانه شدندتا از اُردن عبور كنند و كاهنان تابوت عهد را پیش روی قوم مبردند
و بردارندگان تابوت به اُردن رسیدند، و پایهای كاهنان كه تابوت را برداشته بودند، به كنار آب فرو رفت (و اُردن، تمام موسم

 .(حصاد، بر همۀ كنارههایش سیلاب مشود
واقع شد كه آبهای كه از بالا مآمد، بایستاد و به مسافت بسیار دور تا شهر آدم كه به جانب صرتان است، بلند شد، و آب كه به

 .سوی دریای عربه، یعن بحرالملح مرفت تماماً قطع شد، و قوم در مقابل اریحا عبور كردند
و كاهنان كه تابوت عهد خداوند را برمداشتند، در میان اُردن بر خش قایم ایستادند، و جمیع اسرائیل به خش عبور كردند

 .تا تمام قوم از اُردن، باللیه گذشتند
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 :و واقع شد كه چون تمام قوم از اُردنباللیه گذشتند، خداوند یوشع را خطاب كرده، گفت
 .دوازده نفر از قوم، یعن از هر سبط یك نفر را بیرید

و ایشان را امر فرموده، بویید: از اینجا از میان اُردن از جای كه پایهای كاهنان قایم ایستاده بود، دوازده سن بردارید، و آنها
 .را با خود برده، در منزل كه امشب در آن فرود مآیید بنهید

 .پس یوشع آن دوازده مرد را كه از بناسرائیل انتخاب كرده بود، یعن از هر سبط یك نفر طلبید
و یوشع به ایشان گفت: پیش تابوت یهوه، خدای خود به میان اُردن بروید، و هر كس از شما یك سن موافق شمارۀ اسباط

 .بناسرائیل بر دوش خود بردارد
 ،تا این در میان شما علامت باشد. هنام كه پسران شما در زمان آینده پرسیده، گویند كه مقصود شما از این سنها چیست
آناه به ایشان بویید كه آبهای اُردن از حضور تابوت عهد خداوند شافته شد، یعن هنام كه آن از اُردنمگذشت، آبهای

 .اُردن شافته شد، پس این سنها به جهت بناسرائیل برای یادگاری ابدی خواهد بود
و بناسرائیل موافق آنچه یوشع امر فرموده بود كردند، و دوازده سن از میان اُردن به طوری كه خداوند به یوشع گفته بود،

 .موافق شمارۀ اسباط بناسرائیل برداشتند، و آنها را با خود به جای كه در آن منزل گرفتند برده، آنها را در آنجا نهادند
و یوشع در وسط اُردن، در جای كه پایهای كاهنان كه تابوت عهد را برداشته بودند، ایستاده بود، دوازده سن نصب كرد و در

 .آنجا تا امروز هست
و كاهنان كه تابوت را برمداشتند، در وسط اُردن ایستادند تا هر آنچه خداوند یوشع را امر فرموده بود كه به قوم بوید تمام

 .شد، به حسب آنچه موس به یوشع امر كرده بود. و قوم به تعجیل عبور كردند
 .و بعد از آنه تمام قوم بالل گذشتند، واقع شد كه تابوت خداوند و كاهنان به حضور قوم عبور كردند

 .و بنرؤبین و بنجاد و نصف سبط منَس مسلح شده، پیش روی بناسرائیل عبور كردند، چنانه موس به ایشان گفته بود
 .قریب به چهلهزار نفر مهیا شدۀ كارزار به حضور خداوند به صحرای اریحا برای جن عبور كردند

ه از موسترسیدند، چناناسرائیل بزرگ ساخت، و از او در تمام ایام عمرش م و در آن روز خداوند ، یوشع را در نظر تمام
 .ترسیده بودند

 :و خداوند یوشع را خطاب كرده، گفت
 .كاهنان را كه تابوت شهادت را برمدارند، بفرما كه از اُردن برآیند

 .پس یوشع كاهنان را امر فرموده، گفت: از اُردن برآیید
و چونكاهنان كه تابوت عهد خداوند را برمداشتند، از میان اُردن برآمدند و كف پایهای كاهنان بر خش گذارده شد، آناه آب

 .اُردن بجای خود برگشت و مثل پیش بر تمام كنارههایش جاری شد
 .و در روز دهم از ماه اول، قوم از اُردن برآمدند و در جِلْجال به جانب شرق اریحا اردو زدند

 .و یوشع آن دوازده سن را كه از اُردن گرفته بودند، در جِلْجال نصب كرد
 ،و بناسرائیل را خطاب كرده، گفت: چون پسران شما در زمان آینده از پدران خود پرسیده، گویند كه این سنها چیست

 .آناه پسران خود را تعلیم داده، گویید كه اسرائیل از این اُردن به خش عبور كردند
زیرا یهوه، خدای شما، آب اُردن را از پیش روی شما خشانید تا شما عبور كردید، چنانه یهوه خدای شما به بحر قلزم كرد كه

 .آن را پیش روی ما خشانید تا ما عبور كردیم
 .تا تمام قومهای زمین دست خداوند را بدانند كه آن زورآور است، و از یهوه، خدای شما، همۀ اوقات بترسند
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و واقع شد كه چون تمام ملوك اَموریان كه به آن طرف اُردن به سمت مغرب بودند، و تمام ملوك كنعانیان كه به كناره دریا
بودند، شنیدند كه خداوند آب اُردن را پیش روی بناسرائیل خشانیده بود تا ما عبور كردیم، دلهای ایشان گداخته شد و از ترس

 .بناسرائیل، دیر جان در ایشان نماند
 .در آن وقت، خداوند به یوشع گفت: كاردهااز سن چخماق برای خود بساز، و بناسرائیل را بار دیر مختون ساز

 .و یوشع كاردها از سن چخماق ساخته، بناسرائیل را بر تل غلفه ختنه كرد
و سبب ختنه كردن یوشع این بود كه تمام ذكوران قوم، یعن تمام مردان جن كه از مصر بیرون آمدند، به سر راه در صحرا

 .مردند
اما تمام قوم كه بیرون آمدند مختون بودند، و تمام قوم كه در صحرا بعد از بیرون آمدن ایشان از مصر به سر راه مولود

 .شدند، مختون نشتند
زیرا بناسرائیل چهل سال در بیابان راه مرفتند، تا تمام آن طایفه، یعن آن مردان جن كه از مصر بیرون آمده بودند، تمام

شدند. زانرو كه آواز خداوند را نشنیدند و خداوند به ایشان قسم خورده، گفت: شما را نمگذارم كه آن زمین را ببینید كه خداوند
 .برای پدران ایشان قسم خورده بود كه آن را به ما بدهد، زمین كه به شیر و شهد جاری است

و اما پسران ایشان كه در جای آنها برخیزانیده بود، یوشع ایشان را مختون ساخت، زیرا نامختون بودند چونه ایشان را در راه
 .ختنه نرده بودند

 .و واقع شد كه چون از ختنه كردن تمام قوم فارغ شدند، در جایهای خود در لشرگاه ماندند تا شفا یافتند
 .و خداوند به یوشع گفت: امروز عار مصر را از روی شما غلطانیدم. از این سبب نام آن مان تا امروز جِلْجال خوانده مشود

 .و بناسرائیل در جِلْجال اردو زدند و عید فصح را در شب روز چهاردهم ماه، در صحرای اریحا ناه داشتند
 .و در فردای بعد از فصح در همان روز، از حاصل كهنۀ زمین، نازكهای فطیر و خوشههای برشته شده خوردند

و در فردایآن روزی كه از حاصل زمین خوردند، من موقوف شد و بناسرائیل دیر من نداشتند، و در آن سال از محصول
 .زمین كنعان مخوردند

و واقع شد چون یوشع نزد اریحا بود كه چشمان خود را بالا انداخته، دید كه اینك مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی
 ایستاده بود. و یوشع نزد وی آمده، او را گفت: آیا تو از ما هست یا از دشمنان ما؟

گفت: ن، بله من سردار لشر خداوند هستم كه الان آمدم. پس یوشع روی به زمین افتاده، سجده كرد و به وی گفت: آقایم به
 بندۀ خود چه مگوید؟

سردار لشر خداوند به یوشع گفت كه نعلین خود را از پایت بیرون كن زیرا جای كه تو ایستادهای مقدس است. و یوشع چنین
 .كرد
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 (.و اریحا به سبب بناسرائیل سخت بستهشد، به طوری كه كس به آن رفت و آمد نمكرد)
 .و یهوه به یوشع گفت: ببین اریحا و ملش و مردان جن را به دست تو تسلیم كردم

 .پس شما یعن همۀ مردان جن، شهر را طواف كنید، و یك مرتبه دور شهر بردید، و شش روز چنین كن
 .و هفت كاهن پیش تابوت، هفت كرِنّای یوبیل بردارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف كنید، و كاهنان كرِنّاها را بنوازند

و چون بوق یوبیل كشیده شود و شما آواز كرِنّا را بشنوید، تمام قوم به آواز بلند صدا كنند، و حصار شهر به زمین خواهد
 .افتاد، و هر كس از قوم پیش روی خود برآید

پس یوشع بننون كاهنان را خوانده، به ایشان گفت: تابوت عهد را بردارید و هفت كاهن هفت كرِنّای یوبیل را پیش تابوت خداوند
 .بردارند

 .و به قوم گفتند:پیش بروید و شهر را طواف كنید، و مردان مسلح پیش تابوت خداوند بروند
و چون یوشع این را به قوم گفت، هفت كاهن هفت كرِنّای یوبیل را برداشته، پیش خداوند رفتند و كرِنّاها را نواختند و تابوت عهد

 .خداوند از عقب ایشان روانه شد
و مردان مسلح پیش كاهنان كه كرِنّاها را منواختند رفتند، و ساقه لشر از عقب تابوت روانه شدند؛ و چون مرفتند، كاهنان

 .كرِنّاها را منواختند
و یوشع قوم را امر فرموده، گفت: صدا نزنید و آواز شما شنیده نشود، بله سخن از دهان شما بیرون نیاید تا روزی كه به شما

 .بویم كه صدا كنید. آن وقت صدا زنید
پس تابوت خداوند را به شهر طواف داد و یك مرتبه دور شهر گردش كرد. و ایشان به لشرگاه برگشتند و شب را در لشرگاه به

 .سر بردند
 .بامدادان یوشع به زودی برخاست و كاهنان تابوت خداوند را برداشتند

و هفت كاهن هفت كرِنّای یوبیل را برداشته، پیش تابوت خداوند مرفتند، و كرِنّاها را منواختند، و مردان مسلح پیش ایشان
 .مرفتند، و ساقه لشر از عقب تابوت خداوند رفتند، و چون مرفتند (كاهنان) كرِنّاها را منواختند

 .پس روز دوم، شهر را یك مرتبه طواف كرده، به لشرگاه برگشتند، و شش روز چنین كردند
و در روز هفتم، وقت طلوع فجر، به زودی برخاسته، شهر را به همین طور هفت مرتبه طواف كردند، جز اینه در آن روز شهر را

 .هفت مرتبه طواف كردند
و چنین شد در مرتبۀ هفتم، چون كاهنان كرِنّاها را نواختند كه یوشع به قوم گفت: صدا زنید زیرا خداوند شهر را به شما داده

 .است
و خود شهر و هر چه در آن است برای خداوندحرام خواهد شد، و راحاب فاحشه فقط، با هر چه با وی در خانه باشد زنده

 .خواهند ماند، زیرا رسولان را كه فرستادیم پنهان كرد
و اما شما زنهار خویشتن را از چیز حرام ناه دارید، مبادا بعد از آنه آن را حرام كرده باشید، از آن چیز حرام بیرید و

 .لشرگاه اسرائیل را حرام كرده، آن را مضطرب سازید
 .و تمام نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین، وقف خداوند مباشد و به خزانۀ خداوند گذارده شود

آناه قوم صدا زدند و كرِنّاها را نواختند. و چون قوم آواز كرِنّا را شنیدند و قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر به زمین
 .افتاد. و قوم یعن هر كس پیش روی خود به شهر برآمد و شهر را گرفتند

 .و هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حت گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاك كردند
و یوشع به آن دو مرد كه به جاسوس زمین رفته بودند، گفت: به خانۀ زن فاحشه بروید، و زن را با هر چه دارد از آنجا بیرون

 .آرید چنانه برای وی قسم خوردید
پس آن دو جوان جاسوس داخل شده، راحاب و پدرش و مادرش و برادرانش را با هر چه داشت بیرون آوردند، بله تمام

 .خویشانش را آورده، ایشان را بیرون لشرگاه اسرائیل جا دادند
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 .و شهر را با آنچه در آن بود، به آتش سوزانیدند. لین نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین را به خزانۀ خانه خداوند گذاردند
و یوشع، راحاب فاحشه و خاندان پدرش را با هر چه از آن او بود زنده ناه داشت، و او تا امروز در میان اسرائیل ساكن است،

 .زیرا رسولان را كه یوشع برای جاسوس اریحا فرستاده بود پنهان كرد
و در آنوقت یوشع ایشان را قسم داده، گفت: ملعون باد به حضور خداوند كس كه برخاسته، این شهر اریحا را بنا كند؛ به

 .نخستزادۀ خود بنیادش خواهد نهاد، و به پسر كوچك خود دروازههایش را برپا خواهد نمود
 .و خداوند با یوشع مبود و اسم او درتمام آن زمین شهرت یافت
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و بناسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند، زیرا عخان ابن كرم ابن زَبدی ابن زارح از سبط یهودا، از آنچه حرام شده
 .بود گرفت، و غضب خداوند بر بناسرائیل افروخته شد

و یوشع از اریحا تا عای كه نزد بیت آون به طرف شرق بیتئیل واقع است، مردان فرستاد و ایشان را خطاب كرده، گفت:
 .بروید و زمین را جاسوس كنید. پس آن مردان رفته، عای را جاسوس كردند

و نزد یوشع برگشته، او را گفتند: تمام قوم برنیایند؛ به قدر دو یا سه هزار نفر برآیند و عای را بزنند و تمام قوم را به آنجا
 .زحمت نده زیرا كه ایشان كماند

 .پس قریب به سه هزار نفر از قوم به آنجا رفتند و از حضور مردان عای فرار كردند
و مردان عای از آنها به قدر س و شش نفر كشتند و از پیش دروازه تا شباریم ایشان را تعاقب نموده، ایشان را در نشیب زدند. و

 .دل قوم گداخته شده، مثل آب گردید
و یوشع و مشایخ اسرائیل جامۀ خود را چاك زده، پیش تابوت خداوند تا شام رو به زمین افتادند، و خاك به سرهای خود

 .پاشیدند
.ن عبور دادی تا ما را به دست اَموریان تسلیم كرده، ما را هلاك كنده برای چه این قوم را از اُروویوشع گفت: آه ای خداوند یه

 .كاش راض شده بودیم كه به آن طرف اُردن بمانیم
 .آه ای خداوند چه بویم بعد از آنه اسرائیل از حضور دشمنان خود پشت دادهاند

زیرا چون كنعانیان و تمام ساكنان زمین این را بشنوند، دور ما را خواهند گرفت و نام ما را از این زمین منقطع خواهند كرد.
 و تو به اسم بزرگ خود چه خواه كرد؟

 خداوند به یوشع گفت: برخیز! چرا تو به این طور به روی خود افتادهای؟
اسرائیل گناه كرده، و از عهدی نیز كه به ایشان امر فرمودم تجاوز نمودهاند و از چیز حرام هم گرفته، دزدیدهاند، بله انار كرده،

 .آن را در اسباب خود گذاشتهاند
از این سبب بناسرائیل نمتوانند به حضور دشمنان خود بایستند و از حضور دشمنان خود پشت دادهاند، زیرا كه ملعون

 .شدهاند. و اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید، من دیر با شما نخواهم بود
برخیز قوم را تقدیس نما و بو برای فردا خویشتن را تقدیس نمایید، زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: ای اسرائیل چیزی

 .حرام در میان توست و تا این چیز حرام را از میان خود دور نن، پیش روی دشمنان خود نمتوان ایستاد
پس بامدادان، شما موافق اسباط خود نزدیك بیایید، و چنین شود كه سبط را كه خداوند انتخاب كند به قبیلههای خود نزدیك
آیند؛ و قبیلهای را كه خداوند انتخاب كند، به خاندانهای خود نزدیك بیایند؛ و خاندان را كه خداوند انتخاب كند به مردان خود

 .نزدیك آیند
و هر كه آن چیز حرام نزد او یافت شود، با هر چه دارد به آتش سوخته شود، زیرا كه از عهد خداوند تجاوز نموده،قباحت در

 .میان اسرائیل به عمل آورده است
 .پس یوشع بامدادان بزودی برخاسته، اسرائیل را به اسباط ایشان نزدیك آورد و سبط یهودا گرفته شد

 .و قبیلۀ یهودا را نزدیك آورد و قبیلۀ زارحیان گرفته شد. پس قبیلۀ زارحیان را به مردان ایشان نزدیك آورد و زَبدی گرفته شد
 .و خاندان او را به مردان ایشان نزدیك آورد و عخان بنكرم ابنزَبدی بنزارح از سبط یهودا گرفته شد

و یوشع به عخان گفت: ای پسر من، الان یهوه خدای اسرائیل را جلال بده و نزد او اعتراف نما و مرا خبر بده كه چه كردی و از
 .ما مخف مدار

 .عخان در جواب یوشع گفت: فالواقع به یهوه خدای اسرائیل گناه كرده، و چنین و چنان به عمل آوردهام
چون در میان غنیمت ردای فاخر شنعاری و دویست مثقال نقره و یك شمش طلا كه وزنش پنجاه مثقال بود دیدم، آنها را طمع

 .ورزیده، گرفتم، و اینك در میان خیمۀ من در زمین است و نقره زیر آن مباشد
 .آناه یوشع رسولان فرستاد و به خیمه دویدند، و اینك در خیمه او پنهان بود و نقره زیر آن
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 .و آنها را از میان خیمه گرفته، نزد یوشع و جمیع بناسرائیل آوردند و آنها را به حضور خداوند نهادند
و یوشع و تمام بناسرائیل با وی، عخان پسر زارح و نقره و ردا و شمش طلا و پسرانش و دخترانش و گاوانش و حمارانش و

 .گوسفندانش و خیمهاش و تمام مایملش را گرفته، آنها را به وادی عخور بردند
و یوشع گفت: برای چه ما را مضطرب ساخت؟ خداوند امروز تو را مضطرب خواهد ساخت. پس تمام اسرائیل او را سنسار

 .كردند و آنها را به آتش سوزانیدند و ایشان را به سنها سنسار كردند
و تودۀ بزرگ از سنها بر او برپا داشتند كه تا به امروز هست. و خداوند از شدت غضب خود برگشت؛ بنابراین اسم آن مان تا

 .امروز وادی عخور نامیده شده است
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و خداوند به یوشع گفت: مترس و هراسان مباش. تمام مردان جن را با خود بردار و برخاسته، به عای برو. اینك ملك عای و
 .قوم او و شهرش و زمینش را به دست تو دادم

و به عای و ملش به طوری كه به اریحا و ملش عمل نمودی بن، لین غنیمتش را با بهایمش برای خود به تاراج گیرید و در
 .پشت شهر كمین ساز

پس یوشع و جمیع مردان جن برخاستند تا به عای بروند. و یوشع س هزار نفر از مردان دلاور انتخاب كرده، ایشان را در شب
 .فرستاد

و ایشان را امر فرموده، گفت: اینك شما برای شهر در كمین باشید، یعن از پشت شهر و از شهر بسیار دور مروید، و همۀ شما
 .مستعد باشید

و من و تمام قوم كه با منند، نزدیك شهر خواهیم آمد، و چون مثل دفعۀ اول به مقابله ما بیرون آیند، از پیش ایشان فرار خواهیم
 .كرد

و ما را تعاقب خواهند كرد تا ایشان را از شهر دور سازیم، زیرا خواهند گفت كه مثل دفعۀ اول از حضور ما فرار مكنند؛ پس
 .از پیش ایشان خواهیم گریخت

 .آناه از كمینگاه برخاسته، شهر را به تصرف آورید، زیرا یهوه، خدای شما آن را به دست شما خواهد داد
 .و چون شهر را گرفته باشید، پس شهر را به آتش بسوزانید و موافق سخن خداوند به عمل آورید. اینك شما را امر نمودم

پس یوشع ایشان را فرستاد و به كمینگاه رفته، در میان بیتئیل و عای به طرف غرب عای ماندند و یوشعآن شب را در میان
 .قوم بسر برد

 .و یوشع بامدادان بزودی برخاسته، قوم را صفآرای نمود، و او با مشایخ اسرائیل پیش روی قوم بسوی عای روانه شدند
و تمام مردان جن كه با وی بودند روانه شده، نزدیك آمدند و در مقابل شهر رسیده، به طرف شمال عای فرود آمدند. و در

 .میان او و عای وادیای بود
 .و قریب به پنج هزار نفر گرفته، ایشان را در میان بیتئیل و عای به طرف غرب شهر در كمین نهاد

پس قوم، یعن تمام لشر كه به طرف شمال شهر بودند و آنان را كه به طرف غرب شهر در كمین بودند قرار دادند؛ و یوشع
 .آن شب در میان وادی رفت

اسرائیل برای جنقومش تعجیل نموده، به زودی برخاستند، و مردان شهر به مقابلۀ بن و چون ملك عای این را دید او و تمام
 .به جای معین پیش عربه بیرون رفتند؛ و او ندانست كه در پشت شهر برای وی در كمین هستند

 .و یوشع و همۀ اسرائیل خود را از حضور ایشان منهزم ساخته، به راه بیابان فرار كردند
 .و تمام قوم را كه در شهر بودند ندا در دادند تا ایشان را تعاقب كنند. پس یوشع را تعاقب نموده، از شهر دور شدند

و هیچس در عای و بیتئیل باق نماند كه از عقب بناسرائیل بیرون نرفت، و دروازههای شهر را باز گذاشته، اسرائیل را تعاقب
 .نمودند

و خداوند به یوشع گفت: مزراق كه در دست توست، بسوی عای دراز كن، زیرا آن را به دست تو دادم؛ و یوشع، مزراق را كه به
 .دست خود داشت به سوی شهر دراز كرد

و آنان كه در كمین بودند، بزودی از جای خود برخاستند و چون او دست خود را دراز كرد، دویدند و داخل شهر شده، آن را
 .گرفتند و تعجیل نموده، شهر رابه آتش سوزانیدند

و مردان عای بر عقب نریسته، دیدند كه اینك دود شهر بسوی آسمان بالا مرود. پس برای ایشان طاقت نماند كه به این طرف و
 .آن طرف بریزند. و قوم كه به سوی صحرا مگریختند بر تعاقبكنندگان خود برگشتند

و چون یوشع و تمام اسرائیل دیدند كه آنان كه در كمین بودند، شهر را گرفتهاند و دود شهر بالا مرود، ایشان برگشته، مردان
 .عای را شست دادند

و دیران به مقابلۀ ایشان از شهر بیرون آمدند، و ایشان در میان اسرائیل بودند. آنان از یك طرف و اینان از طرف دیر و ایشان
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 .را مكشتند به حدی كه كس از آنها باق نماند و نجات نیافت
 .و ملك عای را زنده گرفته، او را نزد یوشع آوردند

و واقع شد كه چون اسرائیل از كشتن همۀ ساكنان عای در صحرا و در بیابان كه ایشان را در آن تعاقب منمودند فارغ شدند،
 .و همۀ آنها از دم شمشیر افتاده، هلاك گشتند، تمام اسرائیل به عای برگشته، آن را به دم شمشیر كشتند

 .و همۀ آنان كه در آن روز از مرد و زن افتادند، دوازده هزار نفر بودند یعن تمام مردمان عای
 .زیرا یوشع دست خود را كه با مزراق دراز كرده بود، پس نشید تا تمام ساكنان عای را هلاك كرد

 .لین بهایم و غنیمت آن شهر را اسرائیل برای خود به تاراج بردند موافق كلام خداوند كه به یوشع امر فرموده بود
 .پس یوشع عای را سوزانید و آن را تودۀ ابدی و خرابه ساخت كه تا امروز باق است

و ملك عای را تا وقت شام به دار كشید، و در وقت غروب آفتاب، یوشع فرمود تا لاش او را از دار پایین آورده، او را نزد
 .دهنۀدروازۀ شهر انداختند و تودۀ بزرگ از سنها بر آن برپا كردند كه تا امروز باق است

 .آناه یوشع مذبح برای یهوه، خدای اسرائیل در كوه عیبال بنا كرد
چنانه موس، بندۀ خداوند ، بناسرائیل را امر فرموده بود، به طوری كه در كتاب تورات موس متوب است، یعن مذبح از
برای خداوند گذرانیدند و ذبایح سلامت های سلامترده بود و بر آن قربانبر آنها آلات آهنین بلند ن های ناتراشیده كه كسسن

 .ذبح كردند
 .و در آنجا بر آن سنها نسخۀ تورات موس را كه نوشته بود به حضور بناسرائیل مرقوم ساخت

و تمام اسرائیل و مشایخ و رؤسا و داوران ایشان به هر دو طرف تابوت پیش لاویان كهنه كه تابوت عهد خداوند را برمداشتند
ایستادند، هم غریبان و هم متوطنان؛ نصف ایشان به طرف كوه جرِزیم و نصف ایشان به طرف كوه عیبال چنانه موس بندۀ

 .خداوند امر فرموده بود، تا قوم اسرائیل را اول بركت دهند
 .و بعد از آن تمام سخنان شریعت، هم بركتها و هم لعنتها را به طوری كه در كتاب تورات مرقوم است، خواند

از هر چه موس امر فرموده بود، حرف نبود كه یوشع به حضور تمام جماعت اسرائیل با زنان و اطفال و غریبان كه در میان
 .ایشان مرفتند، نخواند
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و واقع شد كه تمام ملوك حتّیان و اَموریان و كنعانیان و فَرِزّیان و حویان یبوسیان، كه به آن طرف اُردن در كوه و هامون و در
 ،تمام كنارۀ دریای بزرگ تا مقابل لبنان بودند، چون این را شنیدند

 .با هم جمع شدند، تا با یوشع و اسرائیل متفقاً جن كنند
 ،و اما ساكنان جبعون چون آنچه را كه یوشع به اریحا و عای كرده بود شنیدند

ایشان نیز به حیله رفتار نمودند و روانه شده، خویشتن را مثل ایلچیان ظاهر كرده، جوالهای كهنه بر الاغهای خود و مشهای
 .شراب كه كهنه و پاره و بسته شده بود، گرفتند

 .و بر پایهای خود كفشهای مندرس و پینهزده و بر بدن خود رخت كهنه و تمام نان توشۀ ایشان خشك و كفه زده بود
 .و نزد یوشع به اردو در جِلْجال آمده، به او و به مردان اسرائیل گفتند كه از زمین دور آمدهایم پس الان با ما عهد ببندید

 و مردان اسرائیل به حویان گفتند: شاید در میان ما ساكن باشید. پس چونه با شما عهد ببندیم؟
 ایشان به یوشع گفتند: ما بندگان تو هستیم. یوشع به ایشان گفت كه شما كیانید و از كجا مآیید؟

به وی گفتند: بندگانت به سبب اسم یهوه خدای تو از زمین بسیار دور آمدهایم زیرا كه آوازۀ او و هر چه را كه در مصر كرد،
 .شنیدیم

و نیز آنچه را به دو ملك اَموریان كه به آن طرف اُردن بودند یعن به سیحون، ملك حشْبون، و عوج، ملك باشان، كه در عشْتاروت
 .بود، كرد

پس مشایخ ما و تمام ساكنان زمین ما به ما گفتند كه توشهای به جهت راه به دست خود بیرید و به استقبال ایشان رفته،
 .ایشان را بویید كه ما بندگان شما هستیم. پس الان با ما عهد ببندید

این نان ما در روزی كه روانه شدیم تا نزد شما بیاییم ازخانههای خود آن را برای توشۀ راه گرم گرفتیم، و الان اینك خشك و
 .كفهزده شده است

 .و این مشهای شراب كه پر كردیم تازه بود واینك پاره شده، و این رخت و كفشهای ما از كثرت طول راه كهنه شده است
 .آناه آن مردمان از توشۀ ایشان گرفتند و از دهان خداوند مشورت نردند

 .و یوشع با ایشان صلح كرده، عهد بست كه ایشان را زنده نهدارد و رؤسای جماعت با ایشان قسم خوردند
 .اما بعد از انقضای سه روز كه با ایشان عهد بسته بودند، شنیدند كه آنها نزدیك ایشانند و در میان ایشان ساكنند

پس بناسرائیل كوچ كرده، در روز سوم به شهرهای ایشان رسیدند و شهرهای ایشان، جبعون و كفیره و بئیروت و قریۀ یعاریم
 .بود

و بناسرائیل ایشان را نشتند زیرا رؤسای جماعت برای ایشان به یهوه، خدای اسرائیل، قسم خورده بودند، و تمام جماعت بر
 .رؤسا همهمه كردند

و جمیع رؤسا به تمام جماعت گفتند كه برای ایشان به یهوه، خدای اسرائیل، قسم خوردیم پس الان نمتوانیم به ایشان ضرر
 .برسانیم

این را به ایشان خواهیم كرد و ایشان را زنده ناه خواهیم داشت مبادا به سبب قسم كه برای ایشان خوردیم، غضب بر ما
 .بشود

و رؤسا به ایشان گفتند: بذارید كه زنده بمانند. پس برای تمام جماعت هیزمشنان و سقایان آب شدند، چنانه رؤسا به
 .ایشان گفته بودند

و یوشع ایشان را خواند و بدیشان خطاب كرده، گفت: چرا ما را فریب دادید و گفتید كه ما از شما بسیار دور هستیم و حال آنه
 .در میان ماساكنید

 .پس حال شما ملعونید و از شما غلامان و هیزمشنان و سقایان آب همیشه برای خانۀ خدای ما خواهند بود
را امر كرده بود كه تمام ه، خدای تو، بندۀ خود موسوایشان در جواب یوشع گفتند: زیرا كه بندگان تو را یقیناً خبر دادند كه یه
این زمین را به شما بدهد، و همۀ ساكنان زمین را از پیش روی شما هلاك كند، و برای جانهای خود به سبب شما بسیار ترسیدیم،



316

 .پس این كار را كردیم
 .و الان، اینك ما در دست تو هستیم؛ به هر طوری كه در نظر تو نیو و صواب است كه به ما رفتار نمای، عمل نما

 .پس او با ایشان به همین طور عمل نموده، ایشان را از دست بناسرائیل رهای داد كه ایشان را نشتند
و یوشع در آن روز ایشان را مقرر كرد تا هیزمشنان و سقایان آب برای جماعت و برای مذبح خداوند باشند، در مقام كه او

 .اختیار كند و تا به امروز چنین هستند
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و چون اَدون صدَق، ملك اورشلیمشنید كه یوشع عای را گرفته و آن را تباه كرده، و به طوری كه به اریحا و ملش عمل نموده
 ،بود به عای و ملش نیز عمل نموده است، و ساكنان جبعون با اسرائیل صلح كرده، در میان ایشان مباشند
 .ایشان بسیار ترسیدند زیرا جبعون، شهر بزرگ، مثل ی از شهرهای پادشاهنشین بود، و مردانش شجاع بودند

پس اَدون صدَق، ملك اورشلیم نزد هوهام، ملك حبرون، و فرآم، ملك یرموت، و یافیع، ملك لاخیش، و دبیر، ملك عجلُون،
 :فرستاده، گفت

 .نزد من آمده، مرا اعانت كنید، تا جبعون را بزنیم زیرا كه با یوشع و بناسرائیل صلح كردهاند
پس پنج ملك اَموریان یعن ملك اورشلیم و ملك حبرون و ملك یرموت و ملك لاخیش و ملك عجلُون جمع شدند، و با تمام لشر

 .خود برآمدند، و در مقابل جبعون اردو زده، با آن جن كردند
پس مردان جبعون نزد یوشع به اردو در جِلْجال فرستاده، گفتند: دست خود را از بندگانت بازمدار. بزودی نزد ما بیا و ما را

 .نجات بده، و مدد كن زیرا تمام ملوك اَموریان كه در كوهستان ساكنند، بر ما جمع شدهاند
 .پس یوشع با جمیع مردان جن و همۀ مردان شجاع از جِلْجال آمد

 .و خداوند به یوشع گفت: از آنها مترس زیرا ایشان را به دست تو دادم و كس از ایشان پیش تو نخواهد ایستاد
 .پس یوشع تمام شب از جِلْجال كوچ كرده، ناگهان به ایشان برآمد

و خداوند ایشان را پیش اسرائیل منهزم ساخت، و ایشان را در جبعون به كشتار عظیم كشت. و ایشان را به راه گردنۀ
 .بیتحورون گریزانید، و تا عزِیقَه و مقّیدَه ایشان را كشت

و چون از پیش اسرائیل فرار م كردند و ایشان در سرازیری بیت حورون مبودند، آناه خداوند تا عزِیقَه بر ایشان از آسمان
 .سنهای بزرگ بارانید و مردند. و آنان كه از سنهای ترگ مردند، بیشتر بودند از كسان كه بناسرائیل به شمشیر كشتند

آناه یوشع در روزی كه خداوند اَموریان را پیش بناسرائیل تسلیم كرد، به خداوند در حضور بناسرائیل تلم كرده، گفت: ای
 .آفتاب بر جبعون بایست و تو ای ماه بر وادی اَیلُون

پس آفتاب ایستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند. مر این در كتاب یاشر متوب نیست كه آفتاب در
 .میان آسمانایستاد و قریب به تمام روز به فرو رفتن تعجیل نرد

 .و قبل از آن و بعد از آن روزی مثل آن واقع نشده بود كه خداوند آواز انسان را بشنود زیرا خداوند برای اسرائیل جن مكرد
 .پس یوشع با تمام اسرائیل به اردو به جِلْجال برگشتند

 .اما آن پنج ملك فرار كرده، خود را در مغارۀ مقّیدَه پنهان ساختند
 .و به یوشع خبر داده، گفتند: كه آن پنج ملك پیدا شدهاند و در مغاره مقّیدَه پنهانند

 .یوشع گفت: سنهای بزرگ به دهنۀ مغاره بغلطانید و بر آن مردمان بمارید تا ایشان را ناهبان كنند
و اما شما توقف منمایید بله دشمنان خود را تعاقب كنید و مؤخر ایشان را بشید و مذارید كه به شهرهای خود داخل شوند،

 .زیرا یهوه خدای شما ایشان را به دست شما تسلیم نموده است
و چون یوشع و بناسرائیل از كشتن ایشان به كشتار بسیار عظیم تا نابود شدن ایشان فارغ شدند، و بقیهای كه از ایشان نجات

 .یافتند، به شهرهای حصاردار درآمدند
 .آناه تمام قوم نزد یوشع به اردو در مقّیدَه به سلامت برگشتند، و كس زبان خود را بر احدی از بناسرائیل تیز نساخت

 .پس یوشع گفت: دهنۀ مغاره را بشایید و آن پنج ملك را از مغاره، نزد من بیرون آورید
پس چنین كردند، و آن پنج ملك، یعن ملك اورشلیم و ملك حبرون و ملك یرموت و ملك لاخیش و ملك عجلون را از مغاره نزد

 .وی بیرونآوردند
و چون ملوك را نزد یوشع بیرون آوردند، یوشع تمام مردان اسرائیل را خواند و به سرداران مردان جن كه همراه وی

مرفتند، گفت: نزدیك بیایید و پایهای خود را بر گردن این ملوك بذارید. پس نزدیك آمده، پایهای خود را بر گردن ایشان
 .گذاردند
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و یوشع به ایشان گفت: مترسید و هراسان مباشید. قوی و دلیر باشید زیرا خداوند با همۀ دشمنان شما كه با ایشان جن
 .مكنید، چنین خواهد كرد

 .و بعد از آن یوشع ایشان را زد و كشت و بر پنج دار كشید كه تا شام بر دارها آویخته بودند
و در وقت غروب آفتاب، یوشع فرمود تا ایشان را از دارها پایین آوردند، و ایشان را به مغارهای كه در آن پنهان بودند انداختند، و

 .به دهنۀ مغاره سنهای بزرگ كه تا امروز باق است، گذاشتند
و در آن روز یوشع مقّیدَه را گرفت، و آن و ملش را به دم شمشیر زده، ایشان و همۀ نفوس را كه در آن بودند، هلاك كرد، و

 .كس را باق نذاشت؛ و به طوری كه با ملك اریحا رفتار نموده بود، با ملك مقّیدَه نیز رفتار كرد
 .و یوشع با تمام اسرائیل از مقّیدَه به لبنَه گذشت و با لبنَه جن كرد

را كه در آن بودند به دم شمشیر كشت و كس ش به دست اسرائیل تسلیم نمود، پس آن و همۀ كسانو خداوند آن را نیز با مل
 .را باق نذاشت، و به طوری كه با ملك اریحا رفتار نموده بود با ملك آن نیز رفتار كرد

 .و یوشع با تمام اسرائیل از لبنَه به لاخیش گذشت و به مقابلش اردو زده، با آن جن كرد
و خداوند لاخیش را به دست اسرائیل تسلیم نمود كه آن را در روز دوم تسخیر نمود. و آن و همۀ كسان را كه در آن بودند به دم

 .شمشیر كشت چنانه به لبنَه كرده بود
 .آناه هورام ملك جازر برای اعانت لاخیش آمد، و یوشع او و قومش را شست داد، به حدی كه كس را برای او باق نذاشت

 .و یوشع با تمام اسرائیل از لاخیش به عجلون گذشتند و به مقابلش اردو زده، با آن جن كردند
و در همان روز آن را گرفته، به دم شمشیر زدند و همۀ كسان را كه در آن بودند در آن روز هلاك كرد چنانه به لاخیش كرده

 .بود
 .و یوشع با تمام اسرائیل از عجلون به حبرون برآمده، با آن جن كردند

و آن را گرفته، آن را با ملش و همۀ شهرهایش و همۀ كسان كه در آن بودند به دم ششیر زدند، و موافق هر آنچه كه به عجلون
 .كرده بود كس را باق نذاشت، بله آن را با همۀ كسان كه در آن بودند، هلاك ساخت

 .و یوشع با تمام اسرائیل به دبیر برگشت و با آن جن كرد
و آن را با ملش و همۀ شهرهایش گرفت و ایشان را به دم شمشیر زدند، و همۀ كسان را كه در آن بودند، هلاك ساختند و او
كس را باق نذاشت؛ و به طوری كه به حبرون رفتار نموده بود به دبیر و ملش نیز رفتار كرد، چنانه به لبنَه و ملش نیز

 .رفتار نموده بود
پس یوشع تمام آن زمین یعن كوهستان و جنوب و هامون و وادیها و جمیع ملوك آنها را زده، كس را باق نذاشت و هر

 .ذینفس را هلاك كرده، چنانه یهوه، خدای اسرائیل، امر فرموده بود
 .و یوشع ایشان را از قادش برنیع تا غَزه و تمام زمین جوشَن را تا جبعون زد

 .ویوشع جمیع این ملوك و زمین ایشان را در یك وقت گرفت، زیرا كه یهوه، خدای اسرائیل، برای اسرائیل جن مكرد
 .و یوشع با تمام اسرائیل به اردو در جِلْجال مراجعت كردند
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 ،و واقع شد كه چون یابین ملك حاصور این را شنید، نزد یوباب ملك مادون و نزد ملك شمرون و نزد ملك اَخْشاف فرستاد
 ،و نزد ملوك كه به طرف شمال در كوهستان، و در عربه، جنوب كنَّروت، و در هامون و در نافوت دور، به طرف مغرب بودند
و نزد كنعانیان به طرف مشرق و مغرب و اَموریان و حتّیان و فَرِزّیان و یبوسیان در كوهستان، و حویان زیر حرمون در زمین

 .مصفَه
و آنها با تمام لشرهای خود كه قوم بسیاری بودند و عدد ایشان مثل ری كنارۀ دریا بود با اسبان و ارابههای بسیار بیرون

 .آمدند
 .و تمام این ملوك جمع شده، آمدند و نزد آبهای میروم در یك جا اردو زدند تا با اسرائیل جن كنند

و خداوند به یوشع گفت: از ایشان مترس زیرا كه فردا چنین وقت جمیع ایشان را كشته شده، به حضور اسرائیل تسلیم خواهم
 .كرد، و اسبان ایشان را پ خواه كرد، و ارابههای ایشان را به آتش خواه سوزانید

 .پس یوشع با تمام مردان جن به مقابله ایشان نزد آبهای میروم ناگهان آمده، بر ایشان حمله كردند
و خداوند ایشان را به دست اسرائیل تسلیم نمود، كه ایشان را زدند و تا صیدون بزرگ و مسرفوت مایم و تا وادی مصفَه به

 .طرف شرق تعاقب كرده، كشتند، به حدی كه كس را از ایشان باق نذاشتند
 .و یوشع به طوری كه خداوند به ویگفته بود، با ایشان رفتار نموده، اسبان ایشان را پ كرد و ارابههای ایشان را به آتش سوزانید

 .و یوشع در آن وقت برگشت، و حاصور را گرفته، ملش را با شمشیر كشت، زیرا حاصور قبل از آن سر جمیع آن ممالك بود
و همۀ كسان را كه در آن بودند به دم شمشیر كشته، ایشان را بالل هلاك كرد، و هیچ ذیحیات باق نماند، و حاصور را به آتش

 .سوزانید
و یوشع تمام شهرهای آن ملوك و جمیع ملوك آنها را گرفت و ایشان را به دم شمشیر كشته، بالل هلاك كرد به طوری كه

 .موس بندۀ خداوند امر فرموده بود
 .لن همۀ شهرهای كه بر تلهای خود استوار بودند، اسرائیل آنها را نسوزانید، سوای حاصور كه یوشع آن را فقط سوزانید

و بناسرائیل تمام غنیمت آن شهرها و بهایم آنها را برای خود به غارت بردند، اما همۀ مردم را به دم شمشیر كشتند، به حدی
 .كه ایشان را هلاك كرده، هیچ ذیحیات را باق نذاشتند

چنانه خداوند بندۀ خود موس را امر فرموده بود، همچنین موس به یوشع امر فرمود و به همینطور یوشع عمل نمود، و چیزی
 .از جمیع احام كه خداوند به موس فرموده بود، باق نذاشت

پس یوشع تمام آن زمین كوهستان و تمام جنوب و تمام زمین جوشَن و هامون و عربه و كوهستان اسرائیل و هامون آن را
 .گرفت

از كوه حالَق كه به سوی سعیر بالا مرود تا بعل جاد كه در وادی لبنان زیر كوه حرمان است، و جمیع ملوك آنها را گرفته،
 .ایشان را زد و كشت

 .و یوشع روزهای بسیار با این ملوك جن كرد
 .و شهری نبود كه با بناسرائیل صلح كرده باشد، جز حویان كه در جبعون ساكن بودند و همۀ دیران را در جن گرفتند

زیرا از جانب خداوند بود كه دل ایشان را سخت كند تا به مقابلۀ اسرائیل درآیند و او ایشان را بالل هلاك سازد، و بر ایشان
 .رحمت نشود بله ایشان را نابود سازد چنانه خداوند به موس امر فرموده بود

و در آن زمان یوشع آمده، عناقیان را از كوهستان از جبرون و دبیر و عناب و همۀ كوههای یهودا و همۀ كوههای اسرائیل منقطع
 .ساخت، و یوشع ایشان را با شهرهای ایشان بالل هلاك كرد

 .كس از عناقیان در زمین بناسرائیل باق نماند، لین در غزا و جت و اَشْدُود بعض باق ماندند
پس یوشع تمام زمین را برحسب آنچه خداوند به موس گفته بود، گرفت، و یوشع آن را به بناسرائیل برحسب فرقهها و اسباط

 .ایشان به ملیت بخشید و زمین از جن آرام گرفت
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و اینانند ملوك آن زمین كه بناسرائیل كشتند، و زمین ایشان را به آن طرف اُردن به سوی مطلع آفتاب از وادی اَرنُون تا كوه
 .حرمون، و تمام عربه شرق را متصرف شدند

سیحون ملك اَموریان كه در حشْبون ساكن بود، و از عروعیر كه به كناره وادی اَرنُون است، و از وسط وادی و نصف جِلْعاد تا
 .وادی یبوق كه سرحد بنعمون است، حمران مكرد

و از عربه تا دریای كنَّروت به طرف مشرق و تا دریای عربه، یعن بحرالملح به طرف مشرق به راه بیتیشیموت و به طرف
 .جنوب زیر دامن فسجه

 .و سر حد عوج، ملك باشان، كه از بقیۀ رفائیان بود و در عشْتاروت و اَدرع سونت داشت
و در كوه حرمون و سلْخَه و تمام باشان تا سر حد جشُوریان و معیان و بر نصف جِلْعاد تا سرحد سیحون، ملك حشْبون

 .حمران مكرد
اینها را موس بندۀ خداوند و بناسرائیل زدند، و موس بندۀ خداوند آن را به رؤبینیان و جادیان و نصف سبط منَس به ملیت

 .داد
و اینانند ملوك آن زمین كه یوشع و بناسرائیل ایشان را در آن طرف اُردن به سمت مغرب كشت، از بعل جاد در وادی لبنان، تا

 .كوه حالَق كه به سعیر بالا مرود، و یوشع آن را به اسباط اسرائیل برحسب فرقههای ایشان به ملیت داد
 .در كوهستان و هامون و عربه و دشتها و صحرا و در جنوب از حتّیان و اَموریان و كنعانیان و فَرِزّیان و حویان و یبوسیان

 .ی ملك اریحا و ی ملك عای كه در پهلوی بیتئیل است
 .و ی ملك اورشلیم و ی ملك حبرون
 .و ی ملك یرموت و ی ملك لاخیش

 .و ی ملك عجلون و ی ملك جازَر
 .و ی ملك دبیر و ی ملك جادر
 .و ی ملك حرما و ی ملك عراد
 .و ی ملك لبنَه و ی ملك عدُلام

 .و ی ملك مقّیدَه و ی ملك بیتئیل
 .و ی ملك تَفّوح و ی ملك حافَر

 .و ی ملك عفیق و ی ملك لَشّارون
 .و ی ملك مادون و ی ملك حاصور

 .و ی ملك شمرون مرؤن و ی ملك اَكشاف
 .و ی ملك تَعناك و ی ملك مجِدُّو

 .و ی ملك قادِش و ی ملك یقْنُعامدر كرمل
 .و ی ملك دور در نافَت دور و ی ملك امتها در جِلْجال

 .پس ی ملك ترصه و جمیع ملوكْ س و یك نفر بودند
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 .و یوشع پیر و سالخورده شد، و خداوند به وی گفت: تو پیر و سالخورده شدهای و هنوز زمین بسیار برای تصرف باق مماند
 .و این است زمین كه باق مماند، تمام بلوك فلسطینیان و جمیع جشُوریان

از شیحور كه در مقابل مصر است تا سرحد عقْرون به سمت شمال كه از كنعانیان شمرده مشود، یعن پنج سردار فلسطینیان
 .از غَزیان و اَشْدُودیان و اَشْقَلُونیان و جتْیان و عقْرونیان و عویان

 .و از جنوب تمام زمین كنعانیان و مغارهای كه از صیدونیان است تا اَفیق و تا سرحد اَموریان
 .و زمین جِبلیان و تمام لُبنان به سمت مطلع آفتاب از بعل جاد كه زیر كوه حرمون است تا مدخل حمات

تمام ساكنان كوهستان از لبنان تا مصرفُوت مایم كه جمیع صیدُونیان باشند، من ایشان را از پیش بناسرائیل بیرون خواهم
 .كرد. لین تو آنها را به بناسرائیل به ملیت به قرعه تقسیم نما چنانه تو را امر فرمودهام

 .پس الان این زمین را به نه سبط و نصف سبط منَس برای ملیت تقسیم نما
با او رؤبینیان و جادیان ملك خود را گرفتند كه موس در آن طرف اُردن به سمت مشرق به ایشان داد، چنانه موس بندۀ

 .خداوند به ایشانبخشیده بود
 .از عروعیر كه بر كنارۀ وادی اَرنُون است، و شهری كه در وسط وادی است، و تمام بیابان میدَبا تا دِیبون

 .و جمیع شهرهای سیحون ملك اَموریان كه در حشْبون تا سرحد بنعمون حمران مكرد
 .و جِلْعاد و سرحد جشُوریان و معیان و تمام كوه حرمون و تمام باشان تا سلْخَه

و تمام ممالك عوج در باشان كه در اَشْتاروت و اَدرع حمران مكرد، و او از بقیۀ رفائیان بود. پس موس ایشان را شست
 .داد و بیرون كرد

 .اما بناسرائیل جشُوریان و معیـان را بیرون نردند؛ پس جشُور و مع تا امروز در میـان اسرائیل ساكنند
 .لین به سبط لاوی هیچ ملیت نداد، زیرا هدایای آتشین یهوه خدای اسرائیل ملیت وی است چنانه به او گفته بود

 .و موس به سبط بنرؤبین برحسب قبیلههای ایشان داد
و حدود ایشان از عروعیر بود كه به كنار وادی اَرنُون است و شهری كه در وسط وادی است و تمام بیابان كه پهلوی میدَبا

 است؛
 حشْبون و تمام شهرهایش كه در بیابان است و دِیبون و باموتْبعل و بیتْبعل معون؛

 و یهصه و قَدِیموت و میفاعت؛
 و قریتایم و سبمه و سارت شَحر كه در كوه دره بود؛

 و بیت فَغُور و دامن فسجه و بیت یشیموت؛
و تمام شهرهای بیابان و تمام ممالك سیحون، ملك اَموریان، كه در حشْبون حمران مكرد، و موس او را با سرداران

 .مدیان یعن اَوِی و راقَم و صۇر و حور و رابع، امرای سیحون، كه در آن زمین ساكن بودند، شست داد
 .و بلْعام بنبعورفالیر را بناسرائیل در میان كشتان به شمشیر كشتند

 .و سرحد بنرؤبین اُردن و كنارهاش بود. این ملیت بنرؤبین برحسب قبیلههای ایشان بود یعن شهرها و دهات آنها
 .و موس به سبط جاد یعن به بنجاد برحسب قبیلههای ایشان داد

 .و سرحد ایشان یعزیر بود و تمام شهرهای جِلْعاد و نصف زمین بنعمون تا عروعیر كه در مقابل ربه است
بیرنایم تا سرحد دحطونیم و از مفَه و بصم ون تا رامتشْبو از ح. 

و در دره بیت هارام و بیت نمره و سوت و صافُون و بقیه مملت سیحون، ملك حشْبون، و اُردن و كنارۀ آن تا انتهای دریای
 .كنَّرِت در آن طرف اُردن به سمت مشرق

 .این است ملیت بنجاد برحسب قبیلههای ایشان یعن شهرها و دهات آنها
 .و موس به نصف سبط منَس داد و برای نصف سبط بنمنَس برحسب قبیلههای ایشان برقرار شد

و حدود ایشان از محنایم تمام باشان یعن تمام ممالك عوج، ملك باشان و تمام قریههای یائیر كه در باشان است، شصت
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 .شهر بود
و نصف جِلْعاد و عشْتاروت و اَدرع شهرهای مملت عوج در باشان برای پسران ماكیر بنمنَس یعن برای نصف پسران ماكیر

 .برحسب قبیلههای ایشان بود
 .اینهاست آنچه موس در عرباتِ موآب در آن طرف اُردن در مقابل اَریحا به سمت مشرق برای ملیت تقسیم كرد

 .لین به سبط لاوی، موس هیچ نصیب نداد زیرا كه یهوه، خدای اسرائیل، نصیب ایشان است چنانه به ایشان گفته بود
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و اینهاست ملهای كه بناسرائیل در زمین كنعان گرفتند، كه العازار كاهن و یوشع بننون و رؤسای آبای اسباط بناسرائیل
 .برای ایشان تقسیم كردند

 .برحسب قرعه، ملیت ایشان شد، برای نه سبط و نصف سبط، چنانه خداوند به دست موس امر فرموده بود
 .زیرا كه موس ملیت دو سبط و نصف سبط را به آن طرف اُردن داده بود، امابه لاویان هیچ ملیت در میان ایشان نداد

زیرا پسران یوسف دو سبط بودند، یعن منَس و افرایم، و به لاویان هیچ قسمت در زمین ندادند، غیر از شهرها به جهت سونت
 .و اطراف آنها به جهت مواش و اموال ایشان

 .چنانه خداوند موس را امر فرموده بود، همچنان بناسرائیل عمل نموده، زمین را تسلیم كردند
آناه بنیهودا در جِلْجال نزد یوشع آمدند، و كالیب بنیفُنَّهقَنزی وی را گفت: سخن را كه خداوند به موس، مرد خدا، دربارۀ من

داننیع گفت مرو تو و قادش ب. 
من چهل ساله بودم وقت كه موس، بندۀ خداوند ، مرا از قادش برنیع برای جاسوس زمین فرستاد، و برای او خبر باز آوردم

 .چنانه در دل من بود
 .لین برادرانم كه همراه من رفته بودند، دل قوم را گداختند. و اما من یهوه خدای خود را به تمام دل پیروی كردم

و در آن روز موس قسم خورد و گفت: البته زمین كه پای تو بر آن گذارده شد، برای تو واولادت ملیت ابدی خواهد بود، زیرا
 .كه یهوه خدای مرا به تمام دل پیروی نمودی

كه خداوند این سخن را به موس اه داشته است، از وقته گفته بود، این چهل و پنج سال مرا زنده نو الان اینك خداوند چنان
 .گفت، هنام كه اسرائیل در بیابان راه مرفتند. و الان، اینك من امروز هشتاد و پنج ساله هستم

و حال امروز قوت من باق است مثل روزی كه موس مرا فرستاد، چنانه قوت من در آن وقت بود، همچنان قوت من الان
 .است، خواه برای جن كردن و خواه برای رفتن و آمدن

پس الان این كوه را به من بده كه در آن روز خداوند دربارهاش گفت، زیرا تو در آن روز شنیدی كه عناقیان در آنجا بودند، و
 .شهرهایش بزرگ و حصاردار است. شاید خداوند با من خواهد بود تا ایشان را بیرون كنم، چنانه خداوند گفته است

 .پس یوشع او را بركت داد و حبرون را به كالیب بنیفُنَّه به ملیت بخشید
 .بنابراین حبرون تا امروز ملیت كالیب بنیفُنَّۀ قَنزی شد، زیرا كه یهوه خدای اسرائیل را به تمام دل پیروی نموده بود

 .و قبل از آن نام حبرون، قریۀ اَربع بود كه او در میان عناقیان مرد بزرگترین بود. پس زمین از جن آرام گرفت
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و قرعه به جهت سبط بنیهودا، بهحسب قبایل ایشان، به طرف جنوب به سر حد اَدوم، یعن صحرای صین به اقصای تیمان
 .رسید

 .و حد جنوب ایشان از آخربحرالملح، از خلیج كه متوجه به سمت جنوب است، بود
و به طرف جنوب، فراز عربِیم بیرون آمده، به صین گذشت، و به جنوب قادِش برنیع برآمده، به حصرون گذشت، و به اَدار

 .برآمده، به سوی قَرقَع برگشت
 .و از عصمون گذشته، به وادی مصر بیرون آمد، و انتهای این حد تا به دریا بود. این حد جنوب شما خواهد بود

 .و حد شرق، بحرالملح تا آخر اُردن بود، و حد طرف شمال، از خلیج دریا تا آخر اُردن بود
 .و این حد تا بیت حجلَه برآمده، به طرف شمال بیت عربه گذشت، و این حد نزد سن بهن پسر رؤبین برآمد

و این حد از وادی عخور نزد دبیر برآمد، و به طرف شمال به سوی جِلْجال كه مقابل فراز اَدمیم است، كه در جنوب وادی است،
 .متوجه مشود، و این حد نزد آبهای عین شمس گذشت، و انتهایش نزد عین روجِل بود

و این حد از وادی پسر هنُّوم به جانب یبوس، به طرف جنوب كه همان اورشلیم باشد، برآمد. پس این حد به سوی قلۀ كوه كه
 .به طرف مغرب مقابل وادی هنُّوم، و به طرف شمال به آخر وادی رفائیم است، گذشت

و این حد از قلۀ كوه به چشمه آبهای نَفْتُوح كشیده شد، و نزد شهرهای كوه عفْرون بیرون آمد، و تا بعلَه كه قریه یعاریم باشد،
 .كشیده شد

و این حد از بعلَه به طرف مغرب به كوه سعیر برگشت، و به طرف شمال از جانب كوه یعاریم كه كسالون باشد گذشت، و نزد
 .بیتشمس بزیر آمده، از تمنَه گذشت

و این حد به سوی شمال از جانب عقْرون بیرون آمد، و تا شرون كشیده شد، و از كوه بعلَه گذشته، نزد یبنَئیل بیرون آمد، و
 .انتهای این حد دریا بود

 .و حد غربدریای بزرگ و كناره آن بود، این است حدود بنیهودا از هر طرف به حسب قبایل ایشان
و به كالیب بنیفُنَّه به حسب آنچه خداوند به یوشع فرموده بود، در میان بنیهودا قسمت داد، یعن قریۀ اَربع پدر عناق كه حبرون

 .باشد
 .و كالیب سه پسر عناق یعن شیشَ و اَخیمان و تَلم اولاد عناق را از آنجا بیرون كرد

 .و از آنجا به ساكنان دبیر برآمد. و اسم دبیر قبل از آن قریه سفْر بود
 .و كالیب گفت: هر كه قریه سفْر را بزند و آن را بیرد، دختر خود عسه را به زن به او خواهم داد

 .و عتنئیل پسر قناز برادر كالیب آن را گرفت، و دختر خود عسه را به او به زن داد
و چون او نزد وی آمد، او را ترغیب كرد كه از پدر خود زمین طلب نماید. و دختر از الاغ خود پایین آمد، و كالیب وی را گفت:

 چه مخواه؟
گفت: مرا بركت ده. چونه زمین جنوب را به من دادهای، چشمههای آب نیز به من بده. پس چشمههای بالا و چشمههای پایین

 .را به او بخشید
 .این است ملك سبط بنیهودا به حسب قبایل ایشان

 ،و شهرهای انتهای سبط بنیهودا به سمت جنوب بر سرحد اَدوم قَبصئیل و عیدَر و یاجور بود
 ،و قینَه و دِیمونَه و عدْعدَه

 ،و قادِش و حاصور و یتْنان
 ،و زیف و طالَم و بعلوت

 .و حاصور حدَتَّه و قریوت حصرون كه حاصور باشد
 ،اَمام و شَماع و مولاده

 ،و حصرجدَّه و حشْمون و بیت فالَط
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 ،و حصر شوعال و بیرشَبع و بِزیوتیه
 ،و بعالَه و عییم و عاصم

 ،و اَلْتُولَدْ و كسیل و حرمه
 ،و صقلج و مدْمنَّه و سنْسنَّه

 .و لَباۇت و سلْخیم و عین و رِمون، جمیع این شهرها با دهات آنها بیست و نه م باشد
 ،و در هامون اَشْتاۇل و صرعه و اَشْنَه
 ،و زانوح و عین جِنّیم و تَفُّوح و عینام
 ،و یرموت و عدُّلام و سوكوه و عزِیقَه

 .و شَعرایم و عدیتایم و اَلْجدِیره و جدَیرتایم، چهارده شهر با دهات آنها
 .صنان و حداشاه و مجدَل جاد

 .و دِلْعان و المصفَه و یقْتَئیل
 .و لاخیش و بصقَه و عجلون
 .و كبون و لَحمان و كتلیش

 .و جدیروت و بیتداجون و نَعمه و مقّیدَه. شانزده شهر با دهات آنها
 .و لبنَه و عاتَر و عاشان

 .و یفْتاح و اَشْنَه و نَصیب
 .و قَعیلَه و اَكزیب و مریشَه. نه شهر با دهات آنها

 .و عقْرون و قصبهها و دهات آن
 .از عقْرون تا دریا، همه كه به اطراف اَشْدُود بود با دهات آنها

 .و اَشْدُود و قصبهها و دهات آن. و غَزا و قصبهها و دهات آن تا وادی مصر، و تا دریای بزرگ و كنار آن
 .و در كوهستان شامیر و یتّیر و سوكوه

 .و دنَّه و قریه سنَّه كه دبیر باشد
 .و عناب و اَشْتَموه و عانیم

 .و جوشَن و حولون و جیلوه، یازده شهر با دهات آنها
 .و اَراب و دومه و اَشعان

 .و یانوم و بیت تفَّۇح و افَیقَه
 .و حمطَه و قریه اَربع كه حبرون باشد، و صیعور، نه شهر با دهات آنها

 .و معون و كرمل و زیف و یوطَه
 .و یزرعیل و یقْدَعام و زانوح

 .و القاین و جِبعه و تمنَه، ده شهر با دهات آنها
 .و حلْحول و بیت صور و جدُور

 .و معارات و بیتعنُوت و الْتَقُون، شش شهر با دهاتآنها
 .و قریه بعل كه قریه یعاریم باشد و اَلْربه، دو شهر با دهات آنها

 .و در بیابان بیتعربه و مدّین و ساكه
 .و اَلْنبشان و مدینَةُالملح و عین جدی، شش شهر با دهات آنها

و اما یبوسیان كه ساكن اورشلیم بودند، بنیهودا نتوانستند ایشان را بیرون كنند. پس یبوسیان با بنیهودا تا امروز در اورشلیم
 .ساكنند
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و قرعه برای بنیوسف به سمت مشرق، از اُردن اریحا به طرف آبهای اریحا تا صحرای كه از اریحا به سوی كوه بیتئیل بر
 .مآید، بیرون آمد

 .و از بیتئیل تا لوز برآمده، به سرحد اَركیان تا عطاروت گذشت
 .و به سمت مغرب به سرحد یفلیطیان تا كنار بیتحورون پایین و تا جازَرِ پایین آمد، و انتهایش تا دریا بود

 .پس پسران یوسف، منَس و افرایم، ملك خود را گرفتند
 .و حدود بنافرایم به حسب قبایل ایشان چنین بود كه حد شرق ملك ایشان عطاروت اَدار تا بیتحورونِ بالا بود

و حد غرب ایشان به طرف شمال نزد ممیت برآمد و حد ایشان به سمت مشرق بهتأنه شیلوه برگشته، به طرف مشرقِ یانُوحه از
 .آن گذشت

 .و از یانوحه به عطاروت و نَعره پایین آمده، به اریحا رسید و به اُردن منته شد
 .و سرحد غرب آن از تَفّۇح تا وادی قانَه رفت و آخر آن به دریا بود. این استملك سبط بنافرایم به حسب قبایل ایشان

 .علاوه بر شهرهای كه از میان ملك بنمنَس برای بنافرایم جدا شده بود، جمیع شهرها با دهات آنها بود
 .و كنعانیان را كه در جازَر ساكن بودند، بیرون نردند. پس كنعانیان تا امروز در میان افرایم ساكنند، و برای جزیه، بندگان شدند
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و قسمت سبط منَس این شد، زیرا كهاو نخستزادۀ یوسف بود. و اما ماكیر نخستزادۀ منَس كه پدر جِلْعاد باشد، چونه مرد
 .جن بود، جِلْعاد و باشان به او رسید

و برای پسران دیر منَس به حسب قبایل ایشان قسمت شد، یعن برای پسران اَبیعزر، و برای پسران هالَك، و برای پسران
اَسرِئیل، و برای پسران شَیم، و برای پسران حافَر، و برای پسران شَمیداع. اینان اولاد ذكور منَس بنیوسف برحسب قبایل ایشان

 .مباشند
و اما صلُفْحاد بنحافَر بنجِلْعاد بنماكیر بنمنَس را پسران نبود، بله دختران. و اینهاست نامهای دخترانش: محلَه و نُوعه و

 .حجلَه و ملْه و ترصه
پس ایشان نزد العازار كاهن و نزد یوشع بننون و نزد رؤسا آمده، گفتند كه خداوند موس را امر فرمود كه مل در میان برادران

 .ما به ما بدهد. پس برحسب فرمان خداوند ، مل در میان برادران پدرشان به ایشان داد
 .و به منَس سوای زمین جِلعاد و باشان كه به آن طرف اُردن واقع است، ده حصه رسید

 .زیرا كه دختران منَس، مل در میان پسرانش یافتند، و پسران دیر منَس، جِلْعاد را یافتند
 .و حد منَس از اشیر تا ممتَه كه مقابل شَیم است، بود، و حدش به طرف راست تا ساكنان عین تَفُّوح رسید

 .و زمین تَفُّوح از آن منَس بود، اما تَفُّوح كه به سرحد منَس واقع است، از آن بنافرایم بود
و حدش به وادی قانه یعن به طرف جنوب وادی برآمد، و این شهرها از میان شهرهای منَس، ملك افرایم بود؛ و حد منَس به

 .طرف شمال وادی و انتهایش به دریا بود
جنوب آن از آنِ افرایم، و شمال آن از آن منَس و دریا حد او بود، و ایشان به سوی شمال تا اَشیر و به سوی مشرق تا یساكار

 .رسیدند
و منَس در یساكار و در اَشیر بیتشان و قصبههایش، و یبلَعام و قصبههایش، و ساكنان دور و قصبههایش، و ساكنان عین دور

 .و قصبههایش، و ساكنان تَعناك و قصبههایش، و ساكنان مجِدُّو و قصبههایش، یعن سه محال كوهستان داشت
 .لین بنمنَس ساكنان آن شهرها را نتوانستند بیرون كنند، و كنعانیان جازم بودند كه در آن زمین ساكن باشند

 .و واقع شد كه چون بناسرائیل قوت یافتند، از كنعانیان جزیه گرفتند، لین ایشان را بالل بیرون نردند
و بنیوسف یوشع را خطاب كرده، گفتند: چرا یك قرعه و یك حصه فقط به من برای ملیت دادی؟ و حال آنه من قوم بزرگ

 .هستم، چونه خداوند تا الان مرا بركت داده است
یوشع به ایشان گفت: اگر تو قوم بزرگ هست به جنل برآی و در آنجا در زمین فَرِزّیان و رفائیان برای خود مان صاف كن،

 .چونه كوهستان افرایم برای تو تن است
كند، و جمیع كنعانیان كه در زمین وادی ساكنند، ارابههای آهنین دارند، چه آنانیوسف گفتند: كوهستان برای ما كفایتنمبن

 .كه در بیتشان و قصبههایش، و چه آنان كه در وادی یزرعیل هستند
پس یوشع به خاندان یوسف یعن به افرایم و منَس خطاب كرده، گفت: تو قوم بزرگ هست و قوت بسیار داری، برای تو یك

 .قرعه نخواهد بود
بله كوهستان نیز از آن تو خواهد بود، و اگر چه آن جنل است آن را خواه برید، و تمام حدودش مال تو خواهد بود زیرا كه

 .كنعانیان را بیرون خواه كرد، اگر چه ارابههای آهنین داشته، و زورآور باشند
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 .و تمام جماعت بناسرائیل در شیلوه جمع شده، خیمۀ اجتماع را در آنجا برپا داشتند، و زمین پیش روی ایشان مغلوب بود
 .و از بناسرائیل هفت سبط باق ماندند، كه هنوز ملك خود را تقسیم نرده بودند

و یوشع به بناسرائیل گفت: شما تا به ك كاهل مورزید و داخل نمشوید تا در آن زمین كه یهوه خدای پدران شما، به شما
 داده است، تصرف نمایید؟

سه نفر برای خود از هر سبط انتخاب كنید، تا ایشان را روانه نمایم، و برخاسته، از میان زمین گردش كرده، آن را برحسب
 .ملهای خود ثبت كنند، و نزد من خواهند برگشت

و آن را به هفت حصه تقسیم كنند؛ و یهودا به سمت جنوب به حدود خود خواهد ماند، و خاندان یوسف به سمت شمال به حدود
 .خود خواهد ماند

و شما زمین را به هفت حصه ثبت كرده، آن را نزد من اینجا بیاورید، و من برای شما در اینجا در حضور یهوه، خدای ما، قرعه
 .خواهم انداخت

نَسه كهانت خداوند نصیب ایشان است. و جاد و رؤبین و نصف سبط مزیرا كه لاویان در میان شما هیچ نصیب ندارند، چون
 .ملك خود را كه موس، بندۀ خداوند ، به ایشان داده بود در آن طرف اُردن به سمت شرق گرفتهاند

پس آن مردان برخاسته، رفتند و یوشع آنان را كه برای ثبت كردن زمین مرفتند امر فرموده، گفت: بروید و در زمین گردش
 .كرده، آن را ثبت نمایید و نزد من برگردید، تا در اینجا در حضور خداوند در شیلوه برای شما قرعه اندازم

پس آن مردان رفته، از میان زمین گذشتند و آن را به هفت حصه به حسب شهرهایش در طوماری ثبت نموده، نزد یوشع به اردو
 .در شیلوه برگشتند

و یوشع به حضور خداوند در شیلوه برای ایشان قرعه انداخت، و در آنجا یوشع زمین را برای بناسرائیل برحسب فرقههای
 .ایشان تقسیم نمود

 .و قرعه سبط بنبنیامین برحسب قبایل ایشان برآمد، و حدود حصۀ ایشان در میان بنیهودا و بنیوسف افتاد
و حد ایشان به سمت شمال از اُردن بود، و حد ایشان به طرف اریحا به سوی شمال برآمد، و از میان كوهستان به سوی مغرب

 .بالا رفت، و انتهایش به صحرای بیتآون بود
و حد ایشان از آنجا تا لوز گذشت، یعن به جانب لوز جنوب كه بیتئیل باشد، و حد ایشان به سوی عطاروت ادار بر جانب

 .كوه كه به جنوب بیت حورون پایین است، رفت
و حدش كشیده شد و به جانب مغرب به سوی جنوب از كوه كه در مقابل بیت حورون جنوب است گذشت، و انتهایش نزد

 .قریهبعل بود كه آن را قریت یعاریم مگویند و ی از شهرهای بنیهوداست. این جانب غرب است
 .و جانب جنوب از انتهای قریت یعاریم بود، و این حد به طرف مغرب مرفت و به سوی چشمۀ آبهای نَفْتُوح برآمد

و این حد به انتهای كوه كه در مقابل درۀ ابنهنُّوم است كه در جنوب وادی رفائیم باشد، برآمد، و به سوی درۀ هنُّوم به جانب
 .جنوب یبوسیان رفته، تا عین روجل رسید

یم است برآمد، و به سنمو از طرف شمال كشیده شده، به سوی عین شمس رفت، و به جلیلوت كه در مقابل سر بالای اَد
 .بوهن بنرؤبین به زیر آمد

 .و به جانب شمال در مقابل عربه گذشته، به عربه به زیـر آمـد
و این حد به جانب بیتحجلَه به سوی شمال گذشت، و آخر این حد به خلیج شمال بحرالملح نزد انتهای جنوب اُردن بود. این

 .حد جنوب است
 .و به طرف مشرق، حد آن اُردن بود و ملك بنبنیامین به حسب حدودش به هر طرف و برحسب قبایل ایشان این بود

 .و این است شهرهای سبط بنبنیامین برحسب قبایل ایشان: اریحا و بیتحجلَه و عیمق قصیص
 .و بیتعربه و صمارایم و بیتئیل

 .و عویم و فاره و عفْرت
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 .و كفَر عمون و عفْن و جابع، دوازده شهر با دهات آنها
 .و جبعون و رامه و بئیروت
 .و مصفَه و كفیره و موصه

 .و راقَم و یرفَئیل و تَرالَه
و صیلَه و آلَف و یبوس كه اورشلیم باشد و جِبعه و قریت، چهارده شهر با دهات آنها. این ملك بنبنیامین به حسب قبایل ایشان

 .بود
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 .و قرعه دومین برای شَمعون برآمد،یعن برای سبط بنشمعون برحسب قبایل ایشان، و ملك ایشان در میان ملك بنیهودا بود
 .و اینها نصیب ایشان شد یعن بئیر شَبع و شَبع و مولادا

 .و حصر شوعال و بالَح و عاصم
 .و اَلْتولَد و بتُول و حرمه

 .صقْلَغْ و بیت مركبوت و حصر سوسه
 .و بیت لَباعوت و شاروحن. سیزده شهر با دهات آنها

 .و عین و رِمون و عاتَر و عاشان، چهار شهر با دهات آنها
 .و تمام دهات كه در اطراف این شهرها تا بعلَت بئیر رامۀ جنوب بود. ملك سبط بنشَمعون بر حسب قبایل ایشان این بود

و ملك بنشمعون از میان قسمت بنیهودا بود، زیرا قسمت بنیهودا برای ایشان زیاد بود، پس بنشمعون ملك خود را از میان
 .ملك ایشان گرفتند

 .و قرعه سوم برای بنزَبولُون برحسب قبایل ایشان برآمد، و حد ملك ایشان تا سارید رسید
 .و حد ایشان به طرف مغرب تا مرعلَه رفت و تا دباشَه رسید و تا وادی كه در مقابل یقْنَعام است، رسید

 .و از سارِید به سمت مشرق به سوی مطلع آفتاب تا سرحد كسلُوت تابور پیچید، و نزد دابره بیرون آمده، به یافیع رسید
 .و از آنجا به طرف مشرق تا جت حافَر و تا عت قاصین گذشته، نزد رِمون بیرون آمد و تا نَیعه كشیده شد

 .و این حد به طرف شمال تا حنّاتُون آن را احاطه كرد، و آخرش نزد وادی یفْتَحئیل بود
 .و قَّطَه و نَهلال و شمرون و یدالَه و بیتلَحم، دوازده شهر با دهات آنها

 .این ملك بنزَبولُون برحسب قبایل ایشان بود، یعن این شهرها با دهات آنها
 .و قرعه چهارم برای یساكار برآمد یعن برای بنیساكار برحسب قبایل ایشان

 .و حد ایشان تا یزرعیل و كسلُوت و شُونَم بود
 .و حفارایم و شَیىون و اَناحره

 .و ربِیت و قشْیون و آبص
 .و رمه و عین جنّیم و عین حدّه و بیت فَصیص

 .و این حد به تابور و شَحصیمه و بیتشَمس رسید، و آخر حد ایشان نزد اُردن بود. یعن شانزده شهر با دهات آنها
 .این ملك سبط بنیساكار برحسب قبایل ایشان بود، یعن شهرها با دهات آنها

 .و قرعه پنجم برای سبط بناَشیر برحسب قبایل ایشان بیرون آمد
 .و حد ایشان حلْقَه و حل و باطَن و اَكشاف

 .و اَلَّملَك و عمعاد و مشْآل و به طرف مغرب به كرمل و شیحور لبنَه رسید
و به سوی مشرق آفتاب به بیت داجون پیچیده، تا زَبولُون رسید، و به طرف شمال تا وادی یفْتَحئیل و بیت عامق و نَعیئیل وبه

 .طرف چپ نزد كابول بیرون آمد
 .و به حبرون و رحۇب و حمون و قانَه تا صیدونِ بزرگ

 .واین حد به سوی رامه به شهر حصاردار صور پیچید و این حد به سوی حوصه برگشت، و انتهایش نزد دریا در دیار اكزیب بود
 .و عمه و عفیق و رحوب، و بیست و دو شهر با دهات آنها

 .ملك سبط بناشیر برحسب قبایل ایشان این بود،یعن این شهرها با دهات آنها
 .و قرعه ششم برای بننَفْتال بیرون آمد، یعن برای بننَفْتال برحسب قبایل ایشان

 و حد ایشان از حالَف از بلوط كه در صعنَیم است و اَدام و ناقَب و یبنَئیل تا لَقُّوم بود و آخرش نزد اُردن بود؛
و حدش به سمت مغرب به سوی ازنوت تا بور پیچید، و از آنجا تا حقوق بیرون آمد، و به سمت جنوب به زَبولُون رسید و به

 .سمت مغرب به اَشیر رسید، و به سمت مشرق به یهودا نزد اُردن
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 .و شهرهای حصاردار صدّیم و صیر و حمۀ و رقَّۀ و كنّارۀ
 .و ادامه و رامه و حاصور

 .و قادِش و اذْرع و عین حاصور
 .و یرون و مجدَلْئیل و حورِیم و بیت عناه و بیت شَمس، نوزده شهر با دهات آنها

 .ملك سبط بننَفْتال برحسب قبایل ایشان این بود، یعن شهرها با دهات آنها
 .و قرعه هفتم برای سبط بندان برحسب قبایل ایشان بیرون آمد

 .و حد ملك ایشان صرعه و اَشْتَئول و عیر شَمس بود
 .و شَعلَبِین و اَیلُون و یتْلَه
 .و اَیلُون و تمنَه و عقْرون
 .و اَلْتَقیه و جِبتُون و بعلَه

 .و یهود و بنبرق و جت رِمون
 .و میاه یرقُون و رقُّون با سر حدی كه در مقابل یافا است

و حد بندان از طرف ایشان بیرون رفت، زیر كه بندان برآمده، با لَشَم جن كردند و آن را گرفته، به دم شمشیر زدند. و
 .متصرف شده، در آن سونت گرفتند. پس لَشَم را دان نامیدند، موافق اسم دان كه پدر ایشان بود

 .این است ملك سبط بندان برحسب قبایلایشان، یعن این شهرها با دهات آنها
 .و چون از تقسیم كردن زمین برحسب حدودش فارغ شدند، بناسرائیل مل را در میان خود به یوشع بننون دادند

برحسب فرمان خداوند شهری كه او خواست، یعن تمنَه سارح را در كوهستان افرایم به او دادند، پس شهر را بنا كرده، در آن
 .ساكن شد

این است ملهای كه العازار كاهن با یوشع بننون و رؤسای آبای اسباط بناسرائیل در شیلوه به حضور خداوند نزد در خیمۀ
 .اجتماع به قرعه تقسیم كردند. پس از تقسیم نمودن زمین فارغ شدند
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 :و خداوند یوشع را خطاب كرده، گفت
 بناسرائیل را خطاب كرده، بو: شهرهای ملجای را كه دربارۀ آنها به واسطه موس به شما سخن گفتم، برای خود معین سازید

 .تا قاتل كه كس را سهواً و ندانسته كشته باشد به آنها فرار كند، و آنها برای شما از ول مقتول ملجا باشد
و او به ی از این شهرها فرار كرده، و به مدخل دروازۀ شهر ایستاده، به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان كند، و ایشان

 .او را نزد خود به شهر درآورده، مان به او بدهند تا با ایشان ساكن شود
و اگر ولّ مقتول او را تعاقب كند، قاتل را به دست او نسپارند، زیرا كه همسایۀ خود را از نادانست كشته، و او را پیش از آن

 .دشمن نداشته بود
و در آن شهر تا وقت كه بهجهت محاكمه به حضور جماعت حاضر شود تا وفات رئیس كهنه كه در آن ایام مباشد توقف نماید،

 .و بعد از آن قاتل برگشته، به شهر و به خانه خود یعن به شهری كه از آن فرار كرده بود، داخل شود
پس قادش را در جلیل در كوهستان نَفْتال و شیم را در كوهستان افرایم و قریه اربع را كه حبرون باشد در كوهستان یهودا،

 .تقدیس نمودند
و از آن طرف اُردن به سمت مشرق اریحا باصر را در صحرا در بیابان از سبط رؤبین و راموت را در جِلْعاد از سبط جاد و

 .جولان را در باشان از سبط منَس تعیین نمودند
اینهاست شهرهای كه برای تمام بناسرائیل و برای غریب كه در میان ایشان مأوا گزیند معین شده بود، تا هر كه كس را سهواً

 .كشته باشد به آنجا فرار كند، و به دست ول مقتول كشته نشود تا وقت كه به حضور جماعت حاضر شود
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 .آناه رؤسای آبای لاویان نزد اَلعازَر كاهن و نزد یوشع بننون و نزد رؤسای آبای اسباط بناسرائیل آمدند
و ایشان را در شیلوه در زمین كنعان مخاطب ساخته، گفتند كه خداوند به واسطۀ موس امر فرموده است كه شهرها برای

 .سونت و حوال آنها به جهت بهایم ما، به ما داده شود
 .پس بناسرائیل برحسب فرمان خداوند این شهرها را با حوال آنها از ملك خود به لاویان دادند

و قرعه برای قبایل قَهاتیان بیرون آمد، و برای پسران هارون كاهن كه از جملۀ لاویان بودندسیزده شهر از سبط یهودا، و از سبط
 .شَمعون و از سبط بنیامین به قرعه رسید

 .و برای بقیۀ پسران قهات، ده شهر از قبایل سبط افرایم و از سبط دان و از نصف سبط منَس به قرعه رسید
و برای پسران جرشون سیزده شهر از قبایل سبط یساكار و از سبط اَشیر و از سبط نَفْتال و از نصف سبط منَس در باشان به

 .قرعه رسید
 .و برای پسران مراری برحسب قبایل ایشان دوازده شهر از سبط رؤبین و از سبط جاد و از سبط زَبولُون رسید

 .و بناسرائیل، این شهرها و حوال آنها را به لاویان به قرعه دادند، چنانه خداوند به واسطۀ موس امر فرموده بود
 .و از سبط بنیهودا و از سبط بنشمعون این شهرها را كه به نامها ذكر مشود، دادند

 .و اینها به پسران هارون كه از قبایل قهاتیان از بنلاوی بودند رسید، زیرا كه قرعۀ اول از ایشان بود
 .پس قریه اَربع پدر عناق كه حبرون باشد در كوهستان یهودا با حوال كه در اطراف آن بود، به ایشان دادند

 .لین مزرعههای شهر و دهات آن را به كالیب بنیفُنَّهبرای ملیت دادند
 .و به پسران هارون كاهن، حبرون را كه شهر ملجای قاتلان است با حوال آن، و لبنَه را با حوال آن دادند

 .و یتّیر را با نواح آن و اشتموع را با نواح آن
 .و حولون را با نواح آن و دبیر را با نواح آن

 .و عین را با نواح آن و یطَّه را با نواح آن و بیتشمس را با نواح آن، یعن از این دو سبط نه شهر را
 .و از سبط بنیامین جِبعون را با نواح آن و جِبع را با نواح آن

 .و عناتوت را با نواح آن و علْمون را با نواح آن، یعن چهار شهر دادند
 .تمامشهرهای پسران هارون كهنه سیزده شهر با نواح آنها بود

 .و اما قبایل بنقَهاتِ لاویان، یعن بقیه بنقَهات شهرهای قرعۀ ایشان از سبط افرایم بود
 .پس شیم را در كوهستان افرایم كه شهر ملجای قاتلان است با نواح آن و جازَر را با نواح آن به ایشان دادند

 .و قبصایم را با نواح آن و بیتحورون را با نواح آن، یعن چهار شهر
 .و از سبط دان الْتَق را با نواح آن و جِبتون را با نواح آن

 .و اَیلُون را با نواح آن و جِتْ رِمون را با نواح آن، یعن چهار شهر
 .و از نصف سبط منَس تَعنَك را با نواح آن و جتْ رِمون را با نواح آن، یعن دو شهر دادند

 .تمام شهرهای قبایل بقیۀ بنقهات با نواح آنها ده بود
و به بنجرشون كه از قبایل لاویان بودند از نصف سبط منَس جولان را در باشان كه شهر ملجای قاتلان است با نواح آن و

 .بعشْتَره را با نواح آن، یعن دو شهر دادند
 .و از سبط یساكار قشْیون را با نواح آن و دابره را با نواح آن

 .و یرموت را با نواح آن و عینجنّیم را با نواح آن، یعن چهار شهر
 .و از سبط اشیر، مشْآل را با نواح آن و عبدون را با نواح آن

 .و حلْقات را با نواح آن و رحوب را با نواح آن، یعن چهار شهر
و از سبط نَفْتال قادش را در جلیل كه شهر ملجای قاتلان است با نواح آن و حموت دور را با نواح آن و قَرتان را، یعن سه

 .شهر دادند
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 .و تمام شهرهای جرشونیان بر حسب قبایل ایشان سیزده شهر بود با نواح آنها
 .و به قبایل بنمراری كه از لاویان باق مانده بودند، از سبط زَبولُون یقْنَعام را با نواح آن و قَرته را با نواح آن

 .و دِمنه را با نواح آن ونَحلال را با نواح، یعن چهار شهر
 .و از سبط رؤبین، باصر را با نواح آن و یهصه را با نواح آن

 .و قَدیموت را با نواح آن و میفَعۀ را با نواح آن، یعن چهار شهر
 .و از سبط جاد راموت را در جِلْعاد كه شهر ملجای قاتلان است با نواح آن و محنایم را با نواح آن

 .و حشْبون را با نواح آن و یعزیر را با نواح آن؛ همۀ این شهرها چهار مباشد
 .همۀ اینها شهرهای بنمراری برحسب قبایل ایشان بود، یعن بقیۀ قبایل لاویان و قرعۀ ایشان دوازده شهر بود

 .و جمیع شهرهای لاویان در میان ملك بناسرائیل چهل و هشت شهر با نواح آنها بود
 .این شهرها هر ی با نواح آن به هر طرفش بود، و برای همۀ این شهرها چنین بود

پس خداوند تمام زمین را كه برای پدران ایشان قسم خورده بود كه به ایشان بدهد به اسرائیل داد، و آن را به تصرف آورده، در
 .آن ساكن شدند

و خداوند ایشان را از هر طرف آرام داد چنانه به پدران ایشان قسم خورده بود، و احدی از دشمنان ایشان نتوانست با ایشان
 .مقاومت نماید، زیرا كه خداوند جمیع دشمنان ایشان را به دست ایشان سپرده بود

 .و از جمیع سخنان نیوی كه خداوند به خاندان اسرائیل گفته بود، سخن به زمین نیفتاد بله همه واقع شد
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 ،آناه یوشع رؤبینیان و جادیان و نصف سبط منَس را خوانده
به ایشان گفت: شما هر چه موس بندۀ خداوند به شما امر فرموده بود، ناه داشتید، و كلام مرا از هر چه بهشما امر فرمودهام،

 .اطاعت نمودید
 .و برادران خود را در این ایام طویل تا امروز ترك نرده، وصیت را كه یهوه، خدای شما، امر فرموده بود، ناه داشتهاید

و الان یهوه خدای شما به برادران شما آرام داده است، چنانه به ایشان گفته بود. پس حال به خیمههای خود و به زمین ملیت
 .خود كه موس بندۀ خداوند از آن طرف اُردن به شما داده است بازگشته، بروید

اما بدقت متوجه شده، امر و شریعت را كه موس بندۀ خداوند به شما امر فرموده است به جا آورید، تا یهوه، خدای خود، را
محبت نموده، به تمام طریقهای او سلوك نمایید، و اوامر او را ناه داشته، به او بچسبید و او را به تمام دل و تمام جان خود

 .عبادت نمایید
 .پس یوشع ایشان را بركت داده، روانه نمود و به خیمههای خود رفتند

و به نصف سبط منَس، موس ملك در باشان داده بود، و به نصف دیر، یوشع در این طرف اُردن به سمت مغرب در میان
 .برادران ایشان ملك داد. و هنام كه یوشع ایشان را به خیمههای ایشان روانه مكرد، ایشان را بركت داد

و ایشان را مخاطب ساخته، گفت: با دولت بسیار و با مواش بشمار، با نقره و طلا و مس و آهن و لباس فراوان به خیمههای
 .خود برگردید، و غنیمت دشمنان خود را با برادران خویش تقسیم نمایید

پس بنرؤبین و بنجاد و نصف سبط منَس از نزد بناسرائیل از شیلوه كه در زمین كنعان است برگشته، روانه شدند تا به
 .زمین جِلْعاد، و به زمین ملك خود كه آن را به واسطۀ موس برحسب فرمان خداوند به تصرف آورده بودند، بروند

ن مذبحددر آنجا به كنار اُر نَسجاد و نصف سبط مرؤبین و بنن كه در زمین كنعان است رسیدند، بنداُر و چون به حوال
 .بنا نمودند، یعن مذبح عظیمالمنظری

و بناسرائیل خبر این را شنیدند كه اینك بنرؤبین و بنجاد و نصف سبط منَس، به مقابل زمین كنعان، در حوال اُردن، بر
 .كناری كه از آن بناسرائیل است، مذبح بنا كردهاند

 .پس چون بناسرائیل این را شنیدند، تمام جماعت بناسرائیل در شیلوه جمع شدند تا برای مقاتلۀ ایشان برآیند
 .و بناسرائیل فینحاس بنالعازار كاهن را نزد بنرؤبین و بن جاد و نصف سبط منَس به زمین جِلْعاد فرستادند

و با او ده رئیس، یعن یك رئیس از هر خاندان آبای از جمیع اسباط اسرائیل را كه هر ی از ایشان رئیس خاندان آبای ایشان از
 .قبایل بناسرائیل بودند

 :پس ایشان نزد بنرؤبین و بنجاد و نصف سبط منَس به زمین جِلْعاد آمدند و ایشان را مخاطب ساخته، گفتند
تمام جماعت خداوند چنین مگویند: این چه فتنه است كه بر خدای اسرائیل انیختهاید كه امروز از متابعت خداوند برگشتهاید

 و برای خود مذبح ساخته، امروز از خداوند متمرد شدهاید؟
 .آیا گناه فغور برای ما كم است كه تا امروز خود را از آن طاهر نساختهایم، اگر چه وبا در جماعت خداوند عارض شد

شما امروز از متابعت خداوند برگشتهاید. و واقع خواهد شد چون شما امروز از خداوند متمرد شدهاید كه او فردا بر
 .تمامجماعت اسرائیل غضب خواهد نمود

و لین اگر زمین ملیت شما نجس است، پس به زمین ملیت خداوند كه مسن خداوند در آن ساكن است عبور نمایید، و در
میان ما ملك بیرید و از خداوند متمرد نشوید، و از ما نیز متمرد نشوید، در این كه مذبح برای خود سوای مذبح یهوه خدای ما

 .بنا كنید
آیا عخان بنزارح دربارۀ چیز حرام خیانت نورزید؟ پس بر تمام جماعت اسرائیل غضب آمد، و آن شخص در گناه خود تنها

 .هلاك نشد
 :آنه بنرؤبین و بنجاد و نصف سبط منَس در جواب رؤسای قبایل اسرائیل گفتند

یهوه خدای خدایان! یهوه خدای خدایان! او مداند و اسرائیل خواهند دانست اگر این كار از راه تمرد یا از راه خیانت بر خداوند
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 ،بوده باشد، امروز ما را خلاص مده
كه برای خود مذبح ساختهایم تا از متابعت خداوند برگشته، قربان سوختن و هدیۀ آردی بر آن بذرانیم، و ذبایح سلامت بر آن

 .بنماییم؛ خود خداوند بازخواست بنماید
بله این كار را از راه احتیاط و هوشیاری كردهایم، زیرا گفتیم شاید در وقت آینده پسران شما به پسران ما بویند شما را با یهوه

 خدای اسرائیل چه علاقه است؟
چونه خداوند اُردن را در میان ما و شما ای بنرؤبین و بنجاد حد گذارده است. پس شما را در خداوند بهرهای نیست و

 .پسران شما پسران ما را از ترس خداوند باز خواهند داشت
 ،پس گفتیم برای ساختن مذبح به جهت خود تدارك ببینیم، نه برای قربان سوختن و نه برای ذبیحه

بله تا در میان ما و شما و در میان نسلهای مابعد از ما شاهد باشد تا عبادت خداوند را به حضور او با قربانهای سوختن و
 .ذبایح سلامت خود به جا آوریم، تا در زمان آینده پسران شما به پسران ما نویند كه شما را در خداوند هیچ بهرهای نیست

پس گفتیم اگر در زمان آینده به ما و به نسلهای ما چنین بویند، آناه ما خواهیم گفت، نمونه مذبح خداوند را ببینید كه پدران ما
 .ساختند نه برای قربان سوختن و نه برای ذبیحه، بله تا در میان ما و شما شاهد باشد

حاشا از ما كه از خداوند متمرد شده، امروز از متابعت خداوند برگردیم، و مذبح برای قربان سوختن و هدیۀ آردی و ذبیحه
 .سوای مذبح یهوه، خدای ما كه پیش روی مسن اوست، بسازیم

نَسمجاد و بنرؤبین و بنرا كه بن و چون فینحاس كاهن و سروران جماعت و رؤسای قبایل اسرائیل كه با وی بودند، سخن
 .گفته بودند، شنیدند، در نظر ایشان پسند آمد

و فینحاس بنالعازار كاهن به بنرؤبین و بنجاد و بنمنَس گفت: امروز دانستیم كه خداوند در میان ماست، چونه این خیانت
 .را بر خداوند نورزیدهاید؛ پس الان بناسرائیل را از دست خداوند خلاص دادید

پس فینحاس بنالعازار كاهن و سروران از نزد بنرؤبین و بنجاد از زمین جِلْعاد به زمین كنعان، نزد بناسرائیل برگشته، این
 .خبر را به ایشان رسانیدند

و این كار به نظر بناسرائیل پسند آمد و بناسرائیل خدا را متبارك خواندند، و دربارۀ برآمدن برای مقاتلۀ ایشان تا زمین را كه
 .بنرؤبین و بنجاد در آن ساكن بودند خراب نمایند، دیر سخن نفتند

 .و بنرؤبین و بنجاد آن مذبح را عید نامیدند، زیرا كه آن درمیان ما شاهد است كه یهوه خداست
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و واقع شد بعد از روزهای بسیار چون خداوند اسرائیل را از جمیع دشمنان ایشان از هر طرف آرام داده بود، و یوشع پیر و
 .سالخورده شده بود

 .كه یوشع جمیع اسرائیل را با مشایخ و رؤسا و داوران و ناظران ایشان طلبیده، به ایشان گفت: من پیر و سالخورده شدهام
و شما هرآنچه یهوه، خدای شما به همۀ این طوایف به خاطر شما كرده است، دیدهاید، زیرا یهوه، خدای شما اوست كه برای شما

 .جن كرده است
اینك این طوایف را كه باق ماندهاند از اُردن و جمیع طوایف را كه مغلوب ساختهام تا دریای بزرگ، به سمت مغرب آفتاب برای

 .شما به قرعه تقسیم كردهام تا میراث اسباط شما باشند
و یهوه، خدای شما اوست كه ایشان را از حضور شما رانده، ایشان را از پیش روی شما بیرون مكند، و شما زمین ایشان را

 .در تصرف خواهید آورد، چنانه یهوه خدای شما به شما گفته است
پس بسیار قوی باشید و متوجه شده، هر چه در سفر تورات موس متوب است، ناه دارید و به طرف چپ یا راست از آن

 .تجاوز منمایید
تا به این طوایف كه در میان شما باق ماندهاند داخل نشوید، و نامهای خدایان ایشان را ذكر ننمایید، و قسم نخورید و آنها را

 .عبادت منمایید و سجده ننید
 .بله به یهوه، خدای خود بچسبید چنانه تا امروز كردهاید

زیرا خداوند طوایف بزرگ و زورآور را از پیش روی شما بیرون كرده است، و اما با شما كس را تا امروز یارای مقاومت نبوده
 .است

یك نفر از شما هزار را تعاقب خواهد نمود زیرا كه یهوه، خدای شما، اوست كه برای شما جن مكند، چنانه به شما گفته
 .است

 .پس بسیار متوجه شده، یهوه خدای خود را محبت نمایید
و اما اگر برگشته، با بقیۀ این طوایف كه در میان شما ماندهاند بچسبید و با ایشان مصاهرت نمایید، و به ایشان درآیید و ایشان

 ،به شما درآیند
یقیناً بدانید كه یهوه خدای شما این طوایف را از حضور شما دیر بیرون نخواهد كرد، بله برای شما دام و تله و برای پهلوهای

شما تازیانه و در چشمان شما خار خواهنـد بود، تا وقتـ كه از این زمیـن نیو كه یهوه خدای شما، به شما داده است، هلاك
 .شویـد

و اینك من امروز به طریق اهل تمام زمین مروم. و به تمام دل و به تمام جان خود مدانید كه یك چیز از تمام چیزهای
نیو كه یهوه، خدای شما دربارۀ شما گفته است به زمین نیفتاده، بله همهاش واقع شده است، و یك حرف از آن به زمین

 .نیفتاده
و چنین واقع خواهد شد كه چنانه همه چیزهای نیو كه یهوه، خدای شما به شما گفته بود برای شما واقع شده است، همچنان
خداوند همه چیزهای بد را بر شما عارض خواهد گردانید، تا شما را از این زمین نیو كه یهوه، خدای شما به شما داده است،

 .هلاك سازد
اگر از عهد یهوه، خدای خود، كه به شما امر فرموده است، تجاوز نمایید، و رفته، خدایان دیر را عبادت نمایید، و آنها را سجده

 .كنید، آناه غضب خداوند بر شما افروخته خواهد شد، و از این زمین نیو كه به شما داده است به زودی هلاك خواهید شد
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و یوشع تمام اسباط اسرائیل را در شیم جمع كرد، و مشایخ اسرائیل و رؤسا و داوران و ناظران ایشان را طلبیده، به حضور
 .خدا حاضر شدند

و یوشع به تمام قوم گفت كه یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید كه پدران شما، یعن طارح پدر ابراهیم و پدر ناحور، در زمان
 .قدیم به آن طرف نهر ساكن بودند، و خدایان غیر را عبادت منمودند

 .و پدر شما ابراهیم را از آن طرف نهر گرفته، در تمام زمین كنعان گردانیدم، و ذریت او را زیاد كردم و اسحاق را به او دادم
 .و یعقوب و عیسو را به اسحاق دادم، و كوه سعیر را به عیسو دادم تا ملیت او بشود، و یعقوب و پسرانش به مصر فرود شدند

 .و موس و هارون را فرستاده، مصر را به آنچه در وسط آن كردم، مبتلا ساختم؛ پس شما را از آن بیرون آوردم
و چون پدران شما را از مصر بیرون آوردم و به دریا رسیدید، مصریان با ارابهها و سواران، پدران شما را تا بحر قلزم تعاقب

 .نمودند
و چون نزد خداوند فریاد كردند، او در میان شما و مصریان تاری گذارد، و دریا را بر ایشان آورده، ایشان را پوشانید، و

 .چشمان شما آنچه را در مصر كردم دید. پس روزهای بسیار در بیابان ساكن مبودید
پس شما را در زمین اَموریان كه به آن طرف اُردن ساكن بودند آوردم، و با شما جن كردند، و ایشان را به دست شما تسلیم

 .نمودم، و زمین ایشان را در تصرف آوردید، و ایشان را از حضور شما هلاك ساختم
 .و بالاق بنصفورملك موآب برخاسته، با اسرائیل جن كرد و فرستاده، بلعام بنبعور را طلبید تا شما را لعنت كند

 .و نخواستم كه بلعام را بشنوم؛ لهذا شما را بركت هم داد و شما را از دست او رهانیدم
و از اُردن عبور كرده، به اریحا رسیدید، و مردان اریحا یعن اموریان و فَرِزّیان و كنعانیان و حتّیان و جرجاشیان و حویان و

 .یبوسیان با شما جن كردند، و ایشان را به دست شما تسلیم نمودم
 .و زنبور را پیش شما فرستاده، ایشان، یعن دو پادشاه اَموریان را از حضور شما براندم، نه به شمشیر و نه به كمان شما

و زمین كه در آن زحمت نشیدید، و شهرهای را كه بنا ننمودید، به شما دادم كه در آنها ساكن مباشید و از تاكستانها و باغات
 .زیتون كه ناشتید، مخورید

پس الان از یهوه بترسید، و او را به خلوص و راست عبادت نمایید، و خدایان را كه پدران شما به آن طرف نهر و در مصر
 .عبادت نمودند از خود دور كرده، یهوه را عبادت نمایید

و اگر در نظر شما پسند نیاید كه یهوه را عبادت نمایید، پس امروز برای خود اختیار كنید كه را عبادت خواهید نمود، خواه
خدایان را كه پدران شما كه به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدایان اَموریان را كه شما در زمین ایشان ساكنید، و

 .اما من و خاندان من، یهوه را عبادت خواهیم نمود
 .آناه قوم در جواب گفتند: حاشا از ما كه یهوه را ترك كرده، خدایان غیر را عبادت نماییم

زیرا كه یهوه، خدای ما، اوست كه ما و پدران ما را از زمین مصر از خانۀ بندگ بیرون آورد، و اینآیات بزرگ را در نظر ما
 .نمود، و ما را در تمام راه كه رفتیم و در تمام طوایف كه از میان ایشان گذشتیم، ناه داشت

و یهوه تمام طوایف، یعن اَموریان را كه در این زمین ساكن بودند از پیش روی ما بیرون كرد، پس ما نیز یهوه را عبادت
 .خواهیم نمود، زیرا كه او خدای ماست

پس یوشع به قوم گفت: نمتوانید یهوه را عبادت كنید زیرا كه او خدای قدوس است و او خدای غیور است كه عصیان و
 .گناهان شما را نخواهد آمرزید

اگر یهوه را ترك كرده، خدایان غیر را عبادت نمایید، آناه او خواهد برگشت و به شما ضرر رسانیده، بعد از آنه به شما احسان
 .نموده است، شما را هلاك خواهد كرد

 .قوم به یوشع گفتند: ن بله یهوه را عبادت خواهیم نمود
 .یوشع به قوم گفت: شما برخود شاهد هستید كه یهوه را برای خود اختیار نمودهاید تا او را عبادت كنید. گفتند: شاهد هستیم

 .گفت): پس الان خدایان غیر را كه در میان شما هستند دور كنید، و دلهای خود را به یهوه، خدای اسرائیل، مایل سازید)
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 .قوم به یوشع گفتند: یهوه خدای خود را عبادت خواهیم نمود و آواز او را اطاعت خواهیم كرد
 .پس در آن روز یوشع با قوم عهد بست و برای ایشان فریضه و شریعت در شیم قرار داد

و یوشع این سخنان را در كتاب تورات خدا نوشت و سن بزرگ گرفته، آن را در آنجا زیر درخت بلوط كه نزد قدس خداوند
 .بود برپا داشت

و یوشع به تمام قوم گفت: اینك اینسن برای ما شاهد است، زیرا كه تمام سخنان خداوند را كه به ما گفت، شنیده است؛
 .پس برای شما شاهد خواهد بود، مبادا خدای خود را انار نمایید

 .پس یوشع، قوم یعن هر كس را به ملك خود روانه نمود
 .و بعد از این امور واقع شد كه یوشع بننون، بندۀ خداوند ، چون صد و ده ساله بود، مرد

 .و او را در حدود ملك خودش در تمنَه سارح كه در كوهستان افرایم به طرف شمال كوه جاعش است، دفن كردند
و اسرائیل در همۀ ایام یوشع و همۀ روزهای مشایخ كه بعد از یوشع زنده ماندند و تمام عمل كه خداوند برای اسرائیل كرده بود

 .دانستند، خداوند را عبادت نمودند
و استخوانهای یوسف را كه بناسرائیل از مصر آورده بودنـد در شیم، در حصۀ زمین كه یعقوب از بنحمور، پدر شیم به

 .صد قسیطه خریده بود، دفن كردند، و آن ملك بنیوسف شد
 .و العازار بنهارون مرد، و او را در تل پسرش فینحاس كه در كوهستان افرایم به او داده شد، دفن كردند



داوران
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فصل 1

و بعد از وفات یوشع، واقع شد كهبناسرائیل از خداوند سؤال كرده، گفتند: كیست كه برای ما بر كنعانیان، اول برآید و با ایشان
 جن نماید؟

 .خداوند گفت: یهودا برآید، اینك زمین را به دست او تسلیم كردهام
و یهودا به برادر خود شَمعون گفت: به قرعۀ من همراه من برآی، و با كنعانیان جن كنیم، و من نیز همراه تو به قرعۀ تو خواهم

 .آمد. پس شَمعون همراه او رفت
 .و یهودا برآمد، و خداوند كنعانیان و فَرِزّیان را به دست ایشان تسلیم نمود، و دههزار نفر از ایشان را در بازَق كشتند

 .و اَدون بازَق را در بازَق یافته، با او جن كردند، و كنعانیان و فَرِزّیان را شست دادند
 .و اَدون بازَق فرار كرد و او را تعاقب نموده، گرفتندش، و شستهای دست و پایش را بریدند

و اَدون بازَق گفت: هفتاد ملك با شستهای دست و پا بریده زیر سفرۀ من خوردههـا برمچیدنـد. موافـق آنچه مـن كردم خـدا به
 .من مافات رسانیـده است. پس او را به اورشلیم آوردند و در آنجـا مـرد

 .و بنیهودا با اورشلیم جن كرده، آن را گرفتند، و آن را به دم شمشیر زده، شهر را به آتش سوزانیدند
 .و بعد از آن بنیهودا فرود شدند تا با كنعانیان كه در كوهستان و جنوب و بیابان ساكن بودند، جن كنند

و یهودا بر كنعانیان كه در حبرون ساكن بودند برآمد، و اسم حبرون قبل از آن قریه اَربع بود. و شیشای و اَخیمان و تَلْمای را
 .كشتند

 .و از آنجا بر ساكنان دبیر برآمد و اسم دبیر قبل از آن، قریه سفیر بود
 .و كالیب گفت: آنه قریه سفیر را زده، فتح نماید، دختر خود عسه را به او به زن خواهم داد

 .و عتْنیئیل بنقناز برادر كوچك كالیب آن را گرفت؛ پس دختر خود عسه را به او به زن داد
و چون دختر نزد وی آمد، او را ترغیب كرد كه از پدرش زمین طلب كند. و آن دختر از الاغ خود پیاده شده، كالیب وی را

 گفت: چه مخواه؟
به وی گفت: مرا بركت ده زیرا كه مرا در زمین جنوب ساكن گردانیدی، پس مرا چشمههـای آب بده. و كالیب چشمههای بالا و

 .چشمههای پایین را به او داد
و پسران قین پدر زن موس از شهر نخلستان همراه بنیهودا به صحرای یهودا كه به جنوب عراد است برآمده، رفتند و با قوم

 .ساكن شدند
و یهودا همراه برادر خود شَمعون رفت، و كنعانیان را كه در صفَت ساكن بودند، شست دادند، و آن را خراب كرده، اسم شهر

 .را حرما نامیدند
 .و یهودا غَزه و نواحاش و اَشْقَلون و نواحاش و عقْرون و نواحاش را گرفت

و خداوند با یهودا مبود، و او اهل كوهستان را بیرون كرد، لین ساكنان وادی را نتوانست بیرون كند، زیرا كه ارابههای آهنین
 .داشتند

 .و حبرون را برحسب قول موس به كالیب دادند، و او سه پسر عناق را از آنجا بیرون كرد
 .و بنبنیامین یبوسیان را كه در اورشلیمساكن بودند بیرون نردند، و یبوسیان با بنبنیامین تا امروز در اورشلیم ساكنند

 .و خاندان یوسف نیز به بیتئیل برآمدند، و خداوند با ایشان بود
 .و خاندان یوسف بیتئیل را جاسوس كردند، و نام آن شهر قبل از آن لُوز بود

 .و كشیچیان مردی را كه از شهر بیرون مآمد دیده، به وی گفتند: مدخل شهر را به ما نشان بده كه با تو احسان خواهیم نمود
 .پس مدخل شهر را به ایشان نشان داده، پس شهر را به دم شمشیر زدند، و آن مرد را با تمام خاندانش رها كردند

 .و آن مرد به زمین حتّیان رفته، شهری بنا نمود و آن را لوز نامید كه تا امروز اسمش همان است
و منَس اهل بیتشان و دهات آن را و اهل تَعنَك و دهات آن و ساكنان دور و دهات آن و ساكنان یبلَعام و دهات آن و ساكنان

 .مجِدّو و دهات آن را بیرون نرد، و كنعانیان عزیمت داشتند كه در آن زمین ساكن باشند
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 .و چون اسرائیل قوی شدند، بر كنعانیان جزیه نهادند، لین ایشان را تماماً بیرون نردند
 .و افرایم كنعانیان را كه در جازَر ساكن بودند، بیرون نرد، پس كنعانیان در میان ایشان در جازَر ساكن ماندند

 .و زَبولون ساكنان فطرون و ساكنان نَهلول را بیرون نرد، پس كنعانیان در میان ایشان ساكن ماندند، و جزیه بر آنها گذارده شد
 .و اَشیر ساكنان عو و ساكنان صیدون و اَحلَب و اَكزِیب و حلْبه و عفیق و رحوب را بیرون نرد

 .پس اَشیریان در میان كنعانیان كه ساكن آن زمین بودند سونت گرفتند، زیرا كه ایشان رابیرون نردند
و نفتال ساكنان بیت شمس و ساكنان بیتعنات را بیرون نرد، پس در میان كنعانیان كه ساكن آن زمین بودند، سونت

 .گرفت. لین ساكنان بیتشمس و بیتعنات به ایشان جزیه مدادند
 .و اَموریان بندان را به كوهستان مسدود ساختند زیرا كه نذاشتند كه به بیابان فرود آیند

پس اموریان عزیمت داشتند كه در اَیلُون و شَعلُبیم در كوه حارس ساكن باشند، و لین چون دست خاندان یوسف قوت گرفت،
 .جزیه برایشان گذارده شد

 .و حد اموریان از سر بالای عقْربیم و از سالَع تا بالاتر بود
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فصل 2

و فرشتۀ خداوند از جِلْجال به بوكیم آمده،گفت: شما را از مصر برآوردم و به زمین كه به پدران شما قسم خوردم داخل كردم، و
 .گفتم عهد خود را با شما تا به ابد نخواهم شست

پس شما با ساكنان این زمین عهد مبندید و مذبحهای ایشان را بشنید. لین شما سخن مرا نشنیدید. این چه كار است كه
 كردهاید؟

لهذا من نیز گفتم ایشان را از حضور شما بیرون نخواهم كرد، و ایشان در كمرهای شما خارها خواهند بود، و خدایان ایشان
 .برای شما دام خواهند بود

 .و چون فرشتۀ خداوند این سخنان را به تمام بناسرائیل گفت، قوم آواز خود را بلند كرده، گریستند
 .و آن مان را بوكیم نام نهادند، و در آنجا برای خداوند قربان گذرانیدند

 .و چون یوشع قوم را روانه نموده بود، بناسرائیل هر ی به ملك خود رفتند تا زمین را به تصرف آورند
و در تمام ایام یوشع و تمام ایام مشایخ كه بعد از یوشع زنده ماندند، و همۀ كارهای بزرگ خداوند را كه برای اسرائیل كرده

 .بود، دیدند، قوم خداوند را عبادت نمودند
 .و یوشع بننون، بندۀ خداوند ، چون صد و ده ساله بود، مرد

 .و او را در حدود ملش در تمنَه حارس در كوهستان افرایم به طرف شمال كوه جاعش دفن كردند
و تمام آن طبقه نیز به پدران خود پیوستند، و بعد از ایشان طبقۀ دیر برخاستند كه خداوند و اعمال را كه برای اسرائیل كرده

 .بود، ندانستند
 .و بناسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند، و بعلها را عبادت نمودند

و یهوه خدای پدران خود را كه ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود، ترك كردند، و خدایان غیر را از خدایان طوایف كه در
 .اطراف ایشان بودند پیروی نموده، آنها را سجده كردند. و خشم خداوند را برانیختند

 .و یهوه را ترك كرده، بعل و عشتاروت را عبادت نمودند
پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراجكنندگان سپرد تا ایشان را غارت نمایند، و ایشان را به دست

 .دشمنان كه به اطراف ایشان بودند، فروخت، به حدی كه دیر نتوانستند با دشمنان خود مقاومت نمایند
و به هرجا كه بیرون مرفتند، دست خداوند برای بدی بر ایشان مبود، چنانه خداوند گفته، وچنانه خداوند برای ایشان قسم

 .خورده بود و به نهایت تن گرفتار شدند
 .و خداوند داوران برانیزانید كه ایشان را از دست تاراجكنندگان نجات دادند

و باز داوران خود را اطاعت ننمودند، زیرا كه در عقب خدایان غیر زناكار شده، آنها را سجده كردند، و از راه كه پدران ایشان
 .سلوك منمودند، و اوامر خداوند را اطاعت مكردند، به زودی برگشتند، و مثل ایشان عمل ننمودند

و چون خداوند برای ایشان داوران برمانیخت، خداوند با داور مبود، و ایشان را در تمام ایام آن داور از دست دشمنان
 .ایشان نجات مداد، زیرا كه خداوند به خاطر نالهای كه ایشان از دست ظالمان و ستمكنندگان خود برمآوردند، پشیمان مشد
و واقع مشد چون داور وفات یافت كه ایشان برمگشتند و از پدران خود بیشتر فتنهانیز شده، خدایان غیر را پیروی مكردند،

 .و آنها را عبادت نموده، سجده مكردند، و از اعمال بد و راههای سركش خود چیزی باق نمگذاشتند
لهذا خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد و گفت: چونه این قوم از عهدی كه با پدران ایشان امر فرمودم، تجاوز نموده، آواز

 ،مرا نشنیدند
 .من نیز هیچ یك از امتها را كه یوشع وقت وفاتش واگذاشت، از حضور ایشان دیر بیرون نخواهم نمود

 .تا اسرائیل را به آنها بیازمایم كه آیا طریق خداوند را نهداشته، چنانه پدران ایشان نهداشتند، در آن سلوك خواهند نمود یا نه
 .پس خداوند آن طوایف را واگذاشته، به سرعت بیرون نرد و آنها را به دست یوشع تسلیم ننمود
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فصل 3

پس اینانند طوایف كه خداوند واگذاشت تا به واسطۀ آنها اسرائیل را بیازماید، یعن جمیع آنان كه همۀ جنهای كنعان را ندانسته
 ،بودند

 .تا طبقات بناسرائیل دانشمند شوند و جن را به ایشان تعلیم دهد، یعن آنان كه آن را پیشتر به هیچ وجه نمدانستند
پنج سردار فلسطینیان و جمیع كنعانیان و صیدونیان و حویان كه در كوهستان لبنان از كوه بعل حرمون تا مدخل حمات ساكن

 .بودند
و اینها برای آزمایش بناسرائیل بودند، تا معلوم شود كه آیا احام خداوند را كه به واسطۀ موس به پدران ایشان امر فرموده

 .بود، اطاعت خواهند كرد یا نه
 .پس بناسرائیل در میان كنعانیان و حتیان و اموریان و فَرِزّیان و حویان و یبوسیان ساكن مبودند

 .دختران ایشان را برای خود به زن مگرفتند، و دختران خود را به پسران ایشان مدادند، و خدایان آنها را عبادت منمودند
 .و بناسرائیل آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، كردند، و یهوه خدای خود را فراموش نموده، بعلها و بتها را عبادت كردند

و غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست كوشان رِشْعتایم، پادشاه ارام نهرین، فروخت، و بناسرائیل
 .كوشان رِشْعتایم را هشت سال بندگ كردند

و چون بناسرائیل نزد خداوند فریاد كردند، خداوند برای بناسرائیل نجاتدهندهای یعن عتْنَئیل بنقناز برادر كوچك كالیب را
 .برپا داشت، و او ایشان را نجات داد

و روح خداوند بر او نازل شد، پس بناسرائیل را داوری كرد، و برای جن بیرون رفت، و خداوند كوشان رِشْعتایم، پادشاه ارام
 .را به دست او تسلیمكرد، و دستش بر كوشان رِشْعتایم مستول گشت

 .و زمین چهل سال آرام یافت. پس عتنئیل بنقناز مرد
و بناسرائیل بار دیر در نظر خداوند بدی كردند، و خداوند عجلون، پادشاه موآب را بر اسرائیل مستول ساخت، زیرا كه در

 .نظر خداوند شرارت ورزیده بودند
 .و او بنعمون و عمالیق را نزد خود جمع كرده، آمد، و بناسرائیل را شست داد، و ایشان شهر نخلستان را گرفتند

 .و بناسرائیل عجلون، پادشاه موآب را هجده سال بندگ كردند
و چون بناسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند، خداوند برای ایشان نجاتدهندهای یعن ایهود بنجیرای بنیامین را كه مرد

 .چپدست بود، برپا داشت، و بناسرائیل به دست او برای عجلون، پادشاه موآب، ارمغان فرستادند
 .و ایهود خنجر دودم كه طولش یك ذراع بود، برای خود ساخت و آن را در زیرِ جامه بر ران راست خود بست

 .و ارمغان را نزد عجلون، پادشاه موآب عرضه داشت. و عجلون مرد بسیار فربه بود
 .و چون از عرضهداشتن ارمغان فارغ شد، آنان را كه ارمغان را آورده بودند، روانه نمود

و خودش از معدنهای سن كه نزد جلجال بود، برگشته، گفت: ای پادشاه سخن مخف برای تو دارم. گفت: ساكت باش. و
 .جمیع حاضران از پیش او بیرون رفتند

و ایهود نزد وی داخل شد و او بتنهای در بالاخانۀ تابستان خود منشست. ایهود گفت: كلام از خدا برای تو دارم. پس از
 .كرس خود برخاست

 .و ایهود دست چپ خود را درازكرده، خنجر را از ران راست خویش كشید و آن را در شمش فرو برد
 .و دستۀ آن با تیغهاش نیز فرو رفت و پیه، تیغه را پوشانید زیرا كه خنجر را از شمش بیرون نشید و به فضلات رسید

 .و ایهود به دهلیز بیرون رفته، درهای بالاخانه را بر وی بسته، قفل كرد
و چون او رفته بود، نوكرانش آمده، دیدند كه اینك درهای بالاخانه قفل است. گفتند، یقیناً پایهای خود را در غرفۀ تابستان

 .مپوشاند
و انتظار كشیدند تا خجل شدند، و چون او درهای بالاخانه را نشود پس كلید را گرفته، آن را باز كردند، و اینك آقای ایشان بر

 .زمین مرده افتاده بود
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 .و چون ایشان معطل مشدند، ایهود به در رفت و از معدنهای سن گذشته، به سعیرت به سلامت رسید
و چون داخل آنجا شد، كرِنّا را در كوهستان افرایم نواخت و بناسرائیل همراهش از كوه به زیر آمدند، و او پیش روی ایشان

 .بود
و به ایشان گفت: از عقب من بیایید زیرا خداوند ، موآبیان، دشمنان شما را به دست شما تسلیم كرده است. پس از عقب او

 .فرود شده، معبرهای اُردنّ را پیش روی موآبیان گرفتند، و نذاشتند كه احدی عبور كند
 .و در آن وقت به قدر دههزار نفر از موآبیان را، یعن هر زورآور و مرد جن را كشتند و كس رهای نیافت

 .و در آن روز موآبیان زیر دست اسرائیل ذلیل شدند، و زمین هشتاد سال آرام یافت
 .و بعد از او شَمجر بن عنات بود كه ششصد نفر از فلسطینیان را با چوب گاوران كشت، و او نیز اسرائیل را نجات داد
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فصل 4

 .و بناسرائیل بعد از وفات ایهود، بار دیر در نظر خداوند شرارت ورزیدند
و خداوند ایشان را به دست یابین، پادشاه كنعان، كه در حاصور سلطنت مكرد، فروخت؛ و سردار لشرش سیسرا بود كه در

 .حروشَت امتها سونت داشت
 .و بناسرائیل نزد خداوند فریاد كردند، زیرا كه او را نهصد ارابۀ آهنین بود و بر بناسرائیل بیست سال بسیار ظلم مكرد

 .و در آن زمان دبورۀ نبیه، زن لَفیدُوت، اسرائیل را داوری منمود
و او زیر نخل دبوره كه در میان رامه و بیتئیل در كوهستان افرایم بود، منشست، و بناسرائیل به جهت داوری نزد وی

 .مآمدند
پس او فرستاده، باراق بن اَبینوعم را از قادش نفتال طلبید و به وی گفت: آیا یهوه، خدای اسرائیل، امر نفرموده است كه برو و

 به كوه تابور رهنمای كن، و ده هزار نفر از بننفتال و بنزبولون را همراه خود بیر؟
 .و سیسرا، سردار لشر یابین را با ارابهها و لشرش به نهر قیشون نزد تو كشیده، او را به دست تو تسلیم خواهم كرد

 .باراق وی را گفت: اگر همراه من بیای مروم و اگر همراه من نیای نمروم
گفت: البته همراه تو مآیم، لین این سفر كه مروی برای تو اكرام نخواهد بود، زیرا خداوند سیسرا را به دست زن خواهد

 .فروخت. پس دبوره برخاسته، همراه باراق به قادش رفت
 .و باراق، زبولون و نفتال را به قادش جمع كرد و دههزار نفر در ركاب او رفتند، و دبوره همراهش برآمد

و حابر قین خود را از قینیان یعن از بنحوباب برادر زن موس جدا كرده، خیمۀ خویش را نزد درخت بلوط در صعنایم كه
 .نزدقادش است، برپا داشت

 .و به سیسرا خبر دادند كه باراق بناَبینوعم به كوه تابور برآمده است
پس سیسرا همۀ ارابههایش، یعن نهصد ارابۀ آهنین و جمیع مردان را كه همراه وی بودند، از حروشَت امتها تا نهر قیشون جمع

 .كرد
و دبوره به باراق گفت: برخیز، این است روزی كه خداوند سیسرا را به دست تو تسلیم خواهد نمود؛ آیا خداوند پیش روی تو

 .بیرون نرفته است؟ پس باراق از كوه تابور به زیر آمد و دههزار نفر از عقب وی
و خداوند سیسرا و تمام ارابهها و تمام لشرش را به دم شمشیر پیش باراق منهزم ساخت، و سیسرا از ارابۀ خود به زیر

 .آمده، پیاده فرار كرد
باق را به دم شمشیر افتادند، به حدی كه كسیسر سروشَتِ امتها تعاقب نمود، و جمیع لشر را تا حو باراق ارابهها و لش

 .نماند
 .و سیسرا به چادر یاعیل، زن حابر قین، پیاده فرار كرد، زیرا كه در میان یابین، پادشاه حاصور، و خاندان حابرقین صلح بود

و یاعیل به استقبال سیسرا بیرون آمده، وی را گفت: برگرد ای آقای من؛ به سوی من برگرد، و مترس. پس به سوی وی به چادر
 .برگشت و او را به لحاف پوشانید

 .و او وی را گفت: جرعهای آب به من بنوشان، زیرا كه تشنه هستم. پس مشك شیر را باز كرده، به وی نوشانیـد و او را پوشانید
و ندر اینجاست، ب وید كه آیا كسبیاید و از تو سؤال كرده، ب او وی را گفت: به در چادر بایست و اگر كس. 

و یاعیل زن حابر میخ چادر را برداشت، و چش به دست گرفته، نزد وی به آهست آمده، میخ را به شقیقهاشكوبید، چنانه به
 .زمین فرو رفت، زیرا كه او از خست در خواب سنین بود و بمرد

و اینك باراق سیسرا را تعاقب نمود و یاعیل به استقبالش بیرون آمده، وی را گفت: بیا تا كس را كه مجوی تو را نشان بدهم.
 .پس نزد وی داخل شد و اینك سیسرا مرده افتاده، و میخ در شقیقهاش بود
 .پس در آن روز خدا یابین، پادشاه كنعان را پیش بناسرائیل ذلیل ساخت

 .و دست بناسرائیل بر یابین پادشاه كنعان زیاده و زیاده استیلا میافت تا یابین، پادشاه كنعان را هلاك ساختند
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 :و در آن روز دبوره و باراق بن اَبینوعم سرود خوانده، گفتند
 .چونه پیشروان در اسرائیل پیشروی كردند، چونه قوم نفوس خود را به ارادت تسلیم نمودند، خداوند را متبارك بخوانید

ای پادشاهان بشنوید! ای زورآوران گوش دهید! من خود برای خداوند خواهم سرایید. برای یهوه خدای اسرائیل سرود خواهم
 .خواند

ای خداوند وقت كه از سعیر بیرون آمدی، وقت كه از صحرای اَدوم خرامیدی، زمین متزلزل شد و آسمان نیز قطرهها ریخت، و
 .ابرها هم آبها بارانید

 .كوهها از حضور خداوند لرزان شد و این سینا از حضور یهوه، خدای اسرائیل
 .در ایام شَمجر بنعنات، در ایام یاعیل شاهراهها ترك شده بود، و مسافران از راههای غیر متعارف مرفتند

 .حاكمان در اسرائیل نایاب و نابود شدند، تا من، دبوره، برخاستم، در اسرائیل، مادر برخاستم
 .خدایان جدید را اختیار كردند. پس جن در دروازهها رسید. در میان چهلهزار نفر در اسرائیل، سپری و نیزهای پیدا نشد

 .قلب من به حاكمان اسرائیل مایل است، كه خود را در میان قوم به ارادت تسلیم نمودند. خداوند را متبارك بخوانید
 .ای شما كه بر الاغهای سفید سوارید و بر مسندها منشینید، و بر طریق سالك هستید، این را بیان كنید

دور از آواز تیراندازان، نزد حوضهای آب در آنجا اعمال عادلۀ خداوند را بیان مكنند، یعن احام عادلۀ او را در حومت
 .اسرائیل. آناه قوم خداوند به دروازهها فرود مآیند

بیدار شو، بیدار شو ای دبوره. بیدار شو بیدار شو و سرود بخوان. برخیز ای باراق و ای پسر اَبینوعم، اسیران خود را به اسیری
 .ببر

 .آناه جماعت قلیل بر بزرگان قوم تسلط یافتند و خداوند مرا بر جباران مسلط ساخت
از افرایم آمدند، آنان كه مقر ایشان در عمالیق است. در عقب تو بنیامین با قومهای تو، و از ماكیر داوران آمدند. و از زبولون

 .آنان كه عصای صفآرا را به دست مگیرند
و سروران یساكار همراه دبوره بودند؛ چنانه باراق بود همچنان یساكار نیز بود. در عقب او به وادی هجوم آوردند. فرهای دل

 .نزد شعوب رؤبین عظیم بود
 .چرا در میان آغلها نشست؟ آیا تا ن گلهها را بشنوی؟ مباحثات دل، نزد شعوب رؤبین عظیم بود

جِلْعاد به آن طرف اُردنّ ساكن ماند. و دان چرا نزد كشتیها درن نمود؟ اشیر به كنارۀ دریا نشست، و نزد خلیجهای خود ساكن
 .ماند

 .و زبولون قوم بودند كه جان خود را به خطر موت تسلیم نمودند، و نفتال نیز در بلندیهای میدان
 .پادشاهان آمده، جن كردند. آناه پادشاهان كنعان مقاتله نمودند. در تَعنَك نزد آبهای مجِدّو. و هیچ منفعت نقره نبردند

 .از آسمان جن كردند. ستارگان از منازل خود با سیسرا جن كردند
 .نهر قیشون ایشان را در ربود. آن نهر قدیم یعن نهر قیشون. ای جان من قوت را پایمال نمودی

 .آناه اسبان، زمین را پازدن گرفتند، به سبب تاختن یعن تاختن زورآوران ایشان
فرشتۀ خداوند مگوید میروز را لعنت كنید، ساكنانش را به سخت لعنت كنید، زیرا كه به امداد خداوند نیامدند تا خداوند را در

 .میان جباران اعانت نمایند
 !یاعیل، زن حابرقین، از سایر زنان مبارك باد! از زنان چادرنشین مبارك باد
 .او آب خواست و شیر به وی داد، و سرشیر را در ظرف ملوكانه پیش آورد

دست خود را به میخ دراز كرد، و دست راست خود را به چش عمله. و به چش سیسرا را زده، سرش را سفت، و شقیقۀ او را
 .شافت و فرو دوخت

 .نزد پایهایش خم شده، افتاد و دراز شد.نزد پایهایش خم شده، افتاد. جای كه خم شد در آنجا كشته افتاد
از دریچه نریست و نعره زد، مادر سیسرا ازشبه (نعره زد): چرا ارابهاش در آمدن تأخیر مكند؟ و چرا چرخهای ارابههایش
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 توقف منماید؟
 .خاتونهای دانشمندش در جواب وی گفتند. لین او سخنان خود را به خود ترار كرد

آیا غنیمت را نیافته، و تقسیم نمكنند؟ یك دختر، دو دختر برای هر مرد. و برای سیسرا غنیمت رختهای رنارن، غنیمت
 .رختهای رنارن قلابدوزی، رخت رنارن قلابدوزی دورو. بر گردنهای اسیران

همچنین ای خداوند جمیع دشمنانت هلاك شوند. و اما محبان او مثل آفتاب باشند، وقت كه در قوتش طلوع مكند. و زمین
 .چهل سال آرام یافت
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 .و بناسرائیل در نظر خداوند شرارتورزیدند. پس خداوند ایشان را به دست مدیان هفت سال تسلیم نمود
و دست مدیان بر اسرائیل استیلا یافت، و به سبب مدیان بناسرائیل شافها و مغارهها و ملاذها را كه در كوهها مباشند، برای

 .خود ساختند
 .و چون اسرائیل زراعت مكردند، مدیان و عمالیق و بنمشرق آمده، بر ایشان هجوم مآوردند

 .و بر ایشان اردو زده، محصول زمین را تا به غَزه خراب كردند، و در اسرائیل آذوقه و گوسفند و گاو و الاغ باق نذاشتند
زیرا كه ایشان با مواش و خیمههای خود برآمده، مثل ملخ بشمار بودند، و ایشان و شتران ایشان را حساب نبود و به جهت

 .خراب ساختن زمین داخل شدند
 .و چون اسرائیل به سبب مدیان بسیار ذلیلشدند، بناسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند

 ،و واقع شد چون بناسرائیل از دست مدیان نزد خداوند استغاثه نمودند
كه خداوند نبای برای بناسرائیل فرستاد، و او به ایشان گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: من شما را از مصر برآوردم

 ،و شما را از خانۀ بندگ بیرون آوردم
و شما را از دست مصریان و از دست جمیع ستماران شما رهای دادم، و اینان را از حضور شما بیرون كرده، زمین ایشان را

 .به شما دادم
 .و به شما گفتم، من، یهوه، خدای شما هستم، از خدایان اموریان كه در زمین ایشان ساكنید، مترسید. لین آواز مرا نشنیدید
و فرشته خداوند آمده، زیر درخت بلوط كه در عفْره است كه مال یوآش اَبیعزری بود، نشست؛ و پسرش جِدْعون گندم رادر

 .چرخشت مكوبید تا آن را از مدیان پنهان كند
 .پس فرشتۀ خداوند بر او ظاهر شده، وی را گفت: ای مرد زورآور، یهوه با تو است

جِدْعون وی را گفت: آه ای خداوند من، اگر یهوه با ماست، پس چرا این همه بر ما واقع شده است، و كجاست جمیع اعمال
عجیب او كه پدران ما برای ما ذكر كرده، و گفتهاند كه آیا خداوند ما را از مصر بیرون نیاورد؟ لین الان خداوند ما را ترك

 .كرده، و به دست مدیان تسلیم نموده است
 آناه یهوه بر وی نظر كرده، گفت: به این قوت خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهای ده! آیا من تو را نفرستادم؟

او در جواب وی گفت: آه ای خداوند ، چونه اسرائیل را رهای دهم؟ اینك خاندان من در منس ذلیلتر از همه است و من در
 .خانه پدرم كوچترین هستم

 .خداوند وی را گفت: یقیناً من با تو خواهم بود و مدیان را مثل یك نفر شست خواه داد
زنه با من حرف مآن به من بنما كه تو هست او وی را گفت:اگر الان در نظر تو فیض یافتم، پس آیت. 

 .پس خواهش دارم كه از اینجا نروی تا نزد تو برگردم، و هدیۀ خود را آورده ، به حضور تو بذرانم. گفت: من ممانم تا برگردی
پس جِدْعون رفت و بزغالهای را با قرصهای نان فطیر از یك ایفۀ آرد نرم حاضر ساخت، و گوشت را در سبدی و آب گوشت را

 .در كاسهای گذاشته، آن را نزد وی، زیر درخت بلوط آورد و پیش وی نهاد
 .و فرشته خدا او را گفت: گوشت و قرصهای فطیر را بردار و بر روی این صخره بذار، و آب گوشت را بریز. پس چنان كرد

آناه فرشتۀ خداوند نوك عصا را كه در دستش بود، دراز كرده، گوشت و قرصهای فطیر را لمس نمود كه آتش از صخره برآمده،
 .گوشت و قرصهای فطیر را بلعید، و فرشتۀ خداوند از نظرش غایب شد

 .پس جِدْعون دانست كه او فرشتۀ خداوند است. و جِدْعون گفت: آه ای خداوند یهوه، چونه فرشتۀ خداوند را روبرو دیدم
 .خداوند وی را گفت: سلامت برتو باد! مترس، نخواه مرد

 .پس جِدْعون در آنجا برای خداوند مذبح بنا كرد و آن را یهوه شالوم نامید كه تا امروز در عفْره اَبیعزرِیان باق است
و در آن شب، خداوند او را گفت: گاو پدر خود، یعن گاو دومین را كه هفت ساله است بیر، و مذبح بعل را كه از آن پدرت

 .است منهدم كن، و تمثال اشیره را كه نزد آن است، قطع نما
و برای یهوه، خدای خود، بر سر این قلعه مذبح موافق رسم بنا كن، و گاو دومین را گرفته، با چوب اشیره كه قطع كردی برای
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 .قربان سوختن بذران
پس جِدْعون ده نفر از نوكران خود را برداشت و به نوع كه خداوند وی را گفته بود،عمل نمود؛ اما چونه از خاندان پدر خود و

 .مردان شهر مترسید، این كار را در روز نتوانست كرد، پس آن را در شب كرد
و چون مردمان شهر در صبح برخاستند، اینك مذبح بعل منهدم شده، و اشیره كه نزد آن بود، بریده، و گاو دومین بر مذبح كه

 .ساخته شده بود، قربان گشته
پس به یدیر گفتند: كیست كه این كار را كرده است؟ و چون دریافت و تفحص كردند، گفتند: جِدْعون بنیوآش این كار را

 .كرده است
پس مردان شهر به یوآش گفتند: پسر خود را بیرون بیاور تا بمیرد زیرا كه مذبح بعل را منهدم ساخته، و اشیره را كه نزد آن بود،

 .بریده است
اما یوآش به همۀ كسان كه بر ضد او برخاسته بودند، گفت: آیا شما برای بعل محاجه مكنید؟ و آیا شما او را مرهانید؟ هر كه
برای او محاجه نماید، همین صبح كشته شود؛ و اگر او خداست، برای خود محاجه نماید چونه كس مذبح او را منهدم ساخته

 .است
 .پس در آن روز او را یربعل نامید و گفت: بذارید تا بعل با او محاجه نماید زیرا كه مذبح او را منهدم ساخته است

 .آناه جمیع اهل مدیان و عمالیق و بنمشرق با هم جمع شدند و عبور كرده، در وادی یزرعیل اردو زدند
 .و روح خداوند جِدْعون را ملبس ساخت. پس كرِنّا را نواخت و اهل اَبیعزر در عقب وی جمع شدند

و رسولان در تمام منَس فرستاد كه ایشان نیز در عقب وی جمع شدند و در اشیر و زبولون و نفتال رسولان فرستاد و به
 .استقبال ایشان برآمدند

 ،و جِدْعون به خدا گفت: اگر اسرائیل را برحسب سخن خود به دست من نجات خواه داد
اینك من در خرمناه، پوست پشمینمگذارم و اگر شبنم فقط بر پوست باشد و بر تمام زمین خش بود، خواهم دانست كه

 .اسرائیل را برحسب قول خود به دست من نجات خواه داد
 .و همچنین شد و بامدادان به زودی برخاسته، پوست را فشرد و كاسهای پر از آب شبنم از پوست بیفشرد

و جِدْعون به خدا گفت: غضب تو بر من افروخته نشود و همین یك مرتبه خواهم گفت، یك دفعۀ دیر فقط با پوست تجربه نمایم؛
 .این مرتبه پوست به تنهای خشك باشد و بر تمام زمین شبنم

 .و خدا در آن شب چنان كرد كه بر پوست فقط، خش بود و بر تمام زمین شبنم
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و یربعل كه جِدْعون باشد با تمام قوم كه با وی بودند، صبح زود برخاسته، نزد چشمۀ حرود اردو زدند، و اردوی مدیان به
 .شمال ایشان نزد كوه موره در وادی بود

و خداوند به جِدْعون گفت: قوم كه با تو هستند، زیاده از آنند كه مدیان را به دست ایشان تسلیم نمایم، مبادا اسرائیل بر من فخر
 .نموده، بویند كه دست ما، ما را نجات داد

پس الان به گوش قوم ندا كرده، بو: هر كس كه ترسان و هراسان باشد از كوه جِلْعاد برگشته، روانه شود. و بیست و دو هزار
 .نفر از قوم برگشتند و ده هزار باق ماندند

و خداوند به جِدْعون گفت: باز هم قوم زیادهاند؛ ایشان را نزد آب بیاور تا ایشان را آنجا برای تو بیازمایم، و هر كه را به تو گویم
 .این با تو برود، او همراه تو خواهد رفت، و هر كه را به توگویم این با تو نرود، او نخواهد رفت

و چون قوم را نزد آب آورده بود، خداوند به جِدْعون گفت: هر كه آب را به زبان خود بنوشد، چنانه س منوشد، او را تنها
 .بذار، و همچنین هر كه بر زانوی خود خم شده، بنوشد

 .و عدد آنان كه دست به دهان آورده، نوشیدند، سیصد نفر بود؛ و جمیع بقیۀ قوم بر زانوی خود خم شده، آب نوشیدند
و خداوند به جِدْعون گفت: به این سیصد نفر كه به كف نوشیدند، شما را نجات مدهم، و مدیان را به دست تو تسلیم خواهم

 .نمود. پس سایر قوم هر كس به جای خود بروند
پس آن گروه توشه و كرِنّاهای خود را به دست گرفتند و هر كس را از سایر مردان اسرائیل به خیمۀ خود فرستاد؛ ول آن سیصد

 .نفر را ناه داشت. و اردوی مدیان در وادی پایین دست او بود
 .و در همان شب خداوند وی را گفت: برخیز و به اردو فرود بیا زیرا كه آن را به دست تو تسلیم نمودهام

 .لین اگر از رفتن مترس، با خادم خود فُوره به اردو برو
و چون آنچه ایشان بویند بشنوی، بعد از آن دست تو قوی خواهد شد، و به اردو فرود خواه آمد. پس او و خادمش، فُوره به

 .كنارۀ سلاحداران كه در اردو بودند، فرود آمدند
و اهل مدْیان و عمالیق و جمیع بنمشرق مثل ملخ، بشمار در وادی ریخته بودند؛ و شتران ایشان را مثل ری كه بر كنارۀ دریا

 .بحساب است، شمارهای نبود
پس چون جِدْعون رسید، دید كه مردی به رفیقش خواب بیان كرده، مگفت كه اینك خواب دیدم، و هان گردهای نان جوین در
میاناردوی مدیان غلطانیده شده، به خیمهای برخورد و آن را چنان زد كه افتاد و آن را واژگون ساخت، چنانه خیمه بر زمین

 .پهن شد
رفیقش در جواب وی گفت كه این نیست جز شمشیر جِدْعون بنیوآش ، مرد اسرائیل، زیرا خدا مدیان و تمام اردو را به دست

 .او تسلیم كرده است
و چون جِدْعون نقل خواب و تعبیرش را شنید، سجده نمود، و به لشرگاه اسرائیل برگشته، گفت: برخیزید زیرا كه خداوند

 .اردوی مدیان را به دست شما تسلیم كرده است
و آن سیصد نفر را به سه فرقه منقسم ساخت، و به دست هر ی از ایشان كرِنّاها و سبوهای خال داد و مشعلها در سبوها

 .گذاشت
 .و به ایشان گفت: بر من ناه كرده، چنان بنید. پس چون به كنار اردو برسم، هر چه من مكنم، شما هم چنان بنید

و چون من و آنان كه با من هستند كرِنّاها را بنوازیم، شما نیز از همۀ اطراف اردو كرِنّاها را بنوازید و بویید (شمشیر) خداوند
 .و جِدْعون

پس جِدْعون و صد نفر كه با وی بودند، در ابتدای پاس دوم شب به كنار اردو رسیدند و در همان حین كشیچای تازه گذارده
 .بودند، پس كرِنّاها را نواختند و سبوها را كه در دست ایشان بود، شستند

و هر سه فرقه كرِنّاها را نواختند و سبوها را شستند و مشعلها را به دست چپ و كرِنّاها را به دست راست خود گرفته، نواختند،
 .و صدا زدند: شمشیر خداوند و جِدْعون
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 .و هر كس به جای خود به اطراف اردو ایستادند و تمام لشر فرار كردند و ایشان نعره زده، آنها را منهزم ساختند
و چون آن سیصد نفر كرِنّاها رانواختند، خداوند شمشیر هر كس را بر رفیقش و بر تمام لشر گردانید، و لشر ایشان تا

 .بیتشطَّه به سوی صرِیرت و تا سر حد آبل محولَه كه نزد طَبات است، فرار كردند
 .و مردان اسرائیل از نفتال و اشیر و تمام منس جمع شده، مدیان را تعاقب نمودند

و جِدْعون به تمام كوهستان افرایم، رسولان فرستاده، گفت: به جهت مقابلۀ با مدیان به زیر آیید و آبها را تا بیت باره و اُردنّ
 .پیش ایشان بیرید. پس تمام مردان افرایم جمع شده، آبها را تا بیتباره و اُردنّ گرفتند

و غُراب و ذِئب، دو سردار مدیان را گرفته، غُراب را بر صخرۀ غراب و ذِئب را در چرخشت ذِئب كشتند، و مدیان را تعاقب
 .نمودند، و سرهای غُراب و ذِئب را به آن طرف اُردنّ، نزد جِدْعون آوردند
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و مردان افرایم او را گفتند: این چه كار است كه به ما كردهای كه چون برای جن مدیان مرفت ما را نخواندی؟ و به سخت با
 .وی منازعت كردند

 او به ایشان گفت: الان من بالنسبه به كار شما چه كردم؟ مر خوشهچین افرایم از میوهچین اَبیعزر بهتر نیست؟
به دست شما خدا دو سردار مدیان، یعن غُراب و ذِئب را تسلیم نمود و من مثل شما قادر بر چه كار بودم؟ پس چون این سخن

 .را گفت، خشم ایشان بر وی فرو نشست
 .و جِدْعون با آن سیصد نفر كه همراه او بودند به اُردنّ رسیده، عبور كردند، و اگر چه خسته بودند، لین تعاقب مكردند

 .و به اهل سوتگفت: تمنا این كه چند نان به رفقایم بدهید زیرا خستهاند، و من زَبح و صلْمونَّع، ملوك مدیان را تعاقب مكنم
 سرداران سوت به وی گفتند: مر دستهای زَبح و صلْمونَّع الان در دست تو مباشد تا به لشر تو نان بدهیم؟

جِدْعون گفت: پس چون خداوند زَبح و صلْمونَّع را به دست من تسلیم كرده باشد، آناه گوشت شما را با شوك و خار صحرا
 .خواهم درید

 .و از آنجا به فَنُوعیل برآمده، به ایشان همچنین گفت، و اهل فَنُوعیل مثل جواب اهل سوت او را جواب دادند
 .و به اهل فَنُوعیل نیز گفت: وقت كه به سلامت برگردم، این برج را منهدم خواهم ساخت

و زَبح و صلْمونَّع در قَرقُور با لشر خود به قدر پانزده هزار نفر بودند. تمام بقیه لشر بنمشرق این بود، زیرا صد و بیست
 .هزار مرد جن افتاده بودند

 .و جِدْعون به راه چادرنشینان به طرف شرق نُوبح و یجبهاه برآمده، لشر ایشان را شست داد، زیرا كه لشر مطمئن بودند
و زَبح و صلْمونَّع فرار كردند و ایشان را تعاقب نموده، آن دو ملك مدیان یعن زَبح و صلْمونَّع را گرفت و تمام لشر ایشان را

 .منهزم ساخت
 .و جِدْعون بنیوآش از بالای حارس از جن برگشت

و جوان از اهل سوت را گرفته، از او تفتیش كرد و او برای وی نامهای سرداران سوت و مشایخ آن را كه هفتاد و هفت نفر
 .بودند، نوشت

پس نزد اهل سوت آمده، گفت: اینك زَبح و صلْمونَّع كه دربارۀ ایشان مرا طعنه زده، گفتید مر دست زَبح و صلْمونَّع الان در
 .دست تو است تا به مردان خستۀ تو نان بدهیم

 .پس مشایخ شهر و شوك و خارهای صحرارا گرفته، اهل سوت را به آنها تأدیب نمود
 .و برج فَنُوعیل را منهدم ساخته، مردان شهر را كشت

 .و به زَبح و صلْمونَّع گفت: چونه مردمان بودند كه در تابور كشتید. گفتند: ایشان مثل تو بودند؛ هر ی شبیه شاهزادگان
 .گفت: ایشان برادرانم و پسران مادر من بودند؛ به خداوند ح قسم اگر ایشان را زنده ناه مداشتید، شما را نمكشتم

 .و به نخستزادۀ خود، یتَر، گفت: برخیز و ایشان را بش. لین آن جوان شمشیر خود را از ترس نشید چونه هنوز جوان بود
پس زَبح و صلْمونَّع گفتند: تو برخیز و ما را بش زیرا شجاعت مرد مثل خود اوست. پس جِدْعون برخاسته، زَبح و صلْمونَّع را

 .بشت و هلالهای كه بر گردن شتران ایشان بود، گرفت
 .پس مردان اسرائیل به جِدْعون گفتند: بر ما سلطنت نما، هم پسر تو و پسر پسر تو نیز چونه ما را از دست مدیان رهانیدی

جِدْعون در جواب ایشان گفت: من بر شما سلطنت نخواهم كرد، و پسر من بر شما سلطنت نخواهد كرد، خداوند بر شما
 .سلطنت خواهد نمود

و جِدْعون به ایشان گفت: یك چیز از شما خواهش دارم كه هر ی از شما گوشوارههای غنیمت خود را به من بدهد. زیرا كه
 .گوشوارههای طلا داشتند، چونه اسمعیلیان بودند

 .در جواب گفتند: البته مدهیم. پس ردای پهن كرده، هر ی گوشوارههای غنیمت خود را در آن انداختند
و وزن گوشوارههای طلای كه طلبیده بود، هزار و هفتصد مثقال طلا بود، سوایآن هلالها و حلقهها و جامههای ارغوان كه بر

 .ملوك مدیان بود، و سوای گردنبندهای كه بر گردن شتران ایشان بود
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و جِدْعون از آنها ایفودی ساخت و آن را در شهر خود عفْره برپا داشت، و تمام اسرائیل به آنجا در عقب آن زنا كردند، و آن
 .برای جِدْعون و خاندان او دام شد

 .پس مدیان در حضور بناسرائیل مغلوب شدند و دیر سر خود را بلند نردند، و زمین در ایام جِدْعون چهل سال آرام یافت
 .و یربعل بنیوآش رفته، در خانۀ خود ساكن شد

 .و جِدْعون را هفتاد پسر بود كه از صلبش بیرون آمده بودند، زیرا زنان بسیار داشت
 .و كنیز او كه در شیم بود او نیز برای وی پسری آورد، و او را اَبیملك نام نهاد

 .و جِدْعون بنیوآش پیر و سالخورده شده، مرد، و در قبر پدرش یوآش در عفْره اَبیعزری دفن شد
 .و واقع شد بعد از وفات جِدْعون كه بناسرائیل برگشته، در پیروی بعلها زنا كردند، و بعل برِیت را خدای خود ساختند

 .و بناسرائیل یهوه، خدای خود را كه ایشان را از دست جمیع دشمنان ایشان از هر طرف رهای داده بود، به یاد نیاوردند
 .و با خاندان یربعل جِدْعون موافق همۀ احسان كه با بناسرائیل نموده بود، نیوی نردند
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 :و اَبیملك بنیربعل نزد برادران مادر خود بهشَیم رفته، ایشان و تمام قبیلۀ خاندان پدر مادرش را خطاب كرده، گفت
مرانل بر شما حعبهمۀ پسران یر ویید: برای شما كدام بهتر است؟ كه هفتاد نفر یعنیم بالان در گوشهای جمیع اهل ش

 .كنند؟ یا اینه یكشخص بر شما حاكم باشد؟ و بیاد آورید كه من استخوان و گوشت شما هستم
و برادران مادرش دربارۀ او در گوشهای جمیع اهل شیم همۀ این سخنان را گفتند، و دل ایشان به پیروی اَبیملك مایل شد، زیرا

 .گفتند او برادر ماست
 .و هفتاد مثقال نقره از خانۀ بعل برِیت به او دادند، و اَبیملك مردان مهمل و باطل را به آن اجیر كرد كه او را پیروی نمودند

پس به خانۀ پدرش به عفْره رفته، برادران خود پسران یربعل را كه هفتاد نفر بودند بر یك سن بشت؛ لین یوتام پسر كوچك
 .یربعل زنده ماند، زیرا خود را پنهان كرده بود

 .و تمام اهل شیم و تمام خاندان ملّو جمع شده، رفتند، و اَبیملك را نزد بلوط ستون كه در شیم است، پادشاه ساختند
و چون یوتام را از این خبر دادند، او رفته، به سر كوه جرِزِّیم ایستاد و آواز خود را بلند كرده، ندا در داد و به ایشان گفت: ای

 .مردان شیم مرا بشنوید تا خدا شما را بشنود
 .وقت درختان رفتند تا بر خود پادشاه نصب كنند؛ و به درخت زیتون گفتند بر ما سلطنت نما

درخت زیتون به ایشان گفت: آیا روغن خود را كه به سبب آن خدا و انسان مرا محترم مدارند ترك كنم و رفته، بر درختان
 حمران نمایم؟

 .و درختان به انجیر گفتند كه تو بیا و بر ما سلطنت نما
 انجیر به ایشان گفت: آیا شیرین و میوۀ نیوی خود را ترك بنم و رفته، بر درختان حمران نمایم؟

 .و درختان به مو گفتند كه بیا و بر ما سلطنت نما
 مو به ایشان گفت: آیا شیرۀ خود را كه خدا و انسان را خوش مسازد، ترك بنم و رفته، بر درختان حمران نمایم؟

 .و جمیع درختان به خار گفتند كه تو بیا و بر ما سلطنت نما
خار به درختان گفت: اگر به حقیقت شما مرا بر خودپادشاه نصب مكنید، پس بیایید و در سایۀ من پناه گیرید، و اگر نه آتش از

 .خار بیرون بیاید و سروهای آزاد لبنان را بسوزاند
و الان اگر براست و صداقت عمل نمودید در اینه اَبیملك را پادشاه ساختید، و اگر به یربعل و خاندانش نیوی كردید و برحسب

 .عمل دستهایش رفتار نمودید
 .زیرا كه پدر من به جهت شما جن كرده، جان خود را به خطر انداخت و شما را از دست مدیان رهانید

و شما امروز بر خاندان پدرم برخاسته، پسرانش، یعن هفتاد نفر را بر یك سن كشتید، و پسر كنیز او اَبیملك را چون برادر شما
 .بود، بر اهل شیم پادشاه ساختید

 .پس اگر امروز به راست و صداقت با یربعل و خاندانش عمل نمودید، از اَبیملك شاد باشید و او از شما شاد باشد
و اگرنه آتش از اَبیملك بیرون بیاید، و اهل شیم و خاندان ملّو را بسوزاند، و آتش از اهل شیم و خاندان ملو بیرون بیاید و

 .اَبیملك را بسوزاند
 .پس یوتام فرار كرده، گریخت و به بئیر آمده، در آنجا از ترس برادرش، اَبیملك، ساكن شد

 .و اَبیملك بر اسرائیل سه سال حمران كرد
 ،و خدا روح خبیث در میان اَبیملك و اهل شیم فرستاد، و اهل شیم با اَبیملك خیانت ورزیدند

تا انتقام ظلم كه بر هفتاد پسر یربعل شده بود، بشود، و خون آنها از برادر ایشان اَبیملك كه ایشان را كشته بود، و از اهل شیم
 .كه دستهایشان را برای كشتن برادران خود قوی ساخته بودند، رفته شود

پس اهل شیم بر قلههای كوهها برای او كمین گذاشتند، و هر كس را كه از طرف ایشان در راه مگذشت، تاراج مكردند. پس
 .اَبیملك را خبر دادند

 .و جعل بنعابد با برادرانش آمده، به شیمرسیدند و اهل شیم بر او اعتماد نمودند
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و به مزرعهها بیرون رفته، موها را چیدند و انور را فشرده، بزم نمودند، و به خانه خدای خود داخل شده، اَكل و شُرب كردند و
 .اَبیملك را لعنت نمودند

و جعل بنعابد گفت: اَبیملك كیست و شیم كیست كه او را بندگ نماییم؟ آیا او پسر یربعل و زبول، وكیل او نیست؟ مردان
 حامور پدر شیم را بندگ نمایید. ما چرا باید او را بندگ كنیم؟

 .كاش كه این قوم زیر دست من مبودند تا اَبیملك را رفع مكردم. و به اَبیملك گفت: لشر خود را زیاد كن و بیرون بیا
 .و چون زَبول، رئیس شهر، سخن جعل بنعابد را شنید، خشم او افروخته شد

پس به حیله قاصدان نزد اَبیملك فرستاده، گفت: اینك جعل بنعابد با برادرانش به شیم آمدهاند و ایشان شهر را به ضد تو تحریك
 .مكنند

 .پس الان در شب برخیز، تو و قوم كه همراه توست، و در صحرا كمین كن
و بامدادان در وقت طلوع آفتاب برخاسته، به شهر هجوم آور، و اینك چون او و كسان كه همراهش هستند بر تو بیرون آیند، آنچه

 .در قوت توست، با او خواه كرد
 .پس اَبیملك و همۀ كسان كه با وی بودند، در شب برخاسته، چهار دسته شده، در مقابل شیم در كمین نشستند
 .و جعل بنعابد بیرون آمده، به دهنۀ دروازۀ شهر ایستاد، و اَبیملك و كسان كه با وی بودند از كمیناه برخاستند

و چون جعل آن گروه را دید به زَبول گفت: اینك گروه از سر كوهها به زیر مآیند. زَبول وی را گفت: سایۀ كوهها را مثل مردم
بینم. 

 .بار دیر جعل متلم شده، گفت: اینك گروه از بلندی زمین به زیر مآیند و جمع دیر از راه بلوط معونیم مآیند
زَبول وی را گفت:الان زبان تو كجاست كه گفت اَبیملك كیست كه او را بندگ نماییم؟ آیا این آن قوم نیست كه حقیر شمردی؟

 .پس حال بیرون رفته، با ایشان جن كن
 .و جعل پیش روی اهل شیم بیرون شده، با اَبیملك جن كرد

 .و اَبیملك او را منهزم ساخت كه از حضور وی فرار كرد و بسیاری تا دهنۀ دروازه مجروح افتادند
 .و اَبیملك در اَرومه ساكن شد، و زَبول، جعل و برادرانش را بیرون كرد تا در شیم ساكن نباشند

 .و در فردای آن روز واقع شد كه مردم به صحرا بیرون رفتند، و اَبیملك را خبر دادند
پس مردان خود را گرفته، ایشان را به سه فرقه تقسیم نمود، و در صحرا در كمین نشست؛ و ناه كرد و اینك مردم از شهر بیرون

 .مآیند، پس بر ایشان برخاسته، ایشان را شست داد
و اَبیملك با فرقهای كه با وی بودند حمله برده، در دهنۀ دروازۀ شهر ایستادند؛ و آن دو فرقه بر كسان كه در صحرا بودند هجوم

 .آوردند، و ایشان را شست دادند
و اَبیملك در تمام آن روز با شهر جن كرده، شهر را گرفت و مردم را كه در آن بودند، كشت، و شهر را منهدم ساخته، نمك در

 .آن كاشت
 .و چون همۀ مردان برج شیم این را شنیدند، به قلعۀ بیتئیل برِیت داخل شدند

 .و به اَبیملك خبر دادند كه همۀ مردان برج شیم جمع شدهاند
آناه اَبیملك با همۀ كسان كه با وی بودند به كوه صلمون برآمدند، و اَبیملك تبری به دست گرفته، شاخهای از درخت بریده، آن

 .را گرفت و بر دوش خود نهاده، به كسان كه با وی بودند، گفت: آنچه مرا دیدید كه كردمتعجیل نموده، مثل من بنید
و تمام قوم، هر كس شاخۀ خود را بریده، در عقب اَبیملك افتادند و آنها را به اطراف قلعه نهاده، قلعه را بر سر ایشان به آتش

 .سوزانیدند، به طوری كه همۀ مردمان برج شیم كه تخمیناً هزار مرد و زن بودند، بمردند
 .و اَبیملك به تاباص رفت و بر تاباص اردو زده، آن را گرفت

و در میان شهر برج محم بود و همۀ مردان و زنان و تمام اهل شهر در آنجا فرار كردند، و درها را بر خود بسته، به پشتبام
 .برج برآمدند

 .و اَبیملك نزد برج آمده، با آن جن كرد، و به دروازۀ برج نزدیك شد تا آن را به آتش بسوزاند
 .آناه زن سن بالائین آسیای گرفته، بر سر اَبیملك انداخت و كاسۀ سرش را شست
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ویند زنش، مبادا دربارۀ من برا كه سلاحدارش بود به زودی صدا زده، وی را گفت: شمشیر خود را كشیده، مرا ب پس جوان
 .او را كشت. پس غلامش شمشیر را به او فرو برد كه مرد

 .و چون مردان اسرائیل دیدند كه اَبیملك مرده است، هر كس به مان خود رفت
 .پس خدا شر اَبیملك را كه به پدر خود به كشتن هفتاد برادر خویش رسانیده بود، مافات كرد

 .و خدا تمام شر مردم شیم را بر سر ایشان برگردانید، و لعنت یوتام بنیربعل بر ایشان رسید
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و بعد از اَبیملك، تُولَع بنفُواه بن دودا،مردی از سبط یساكار، برخاست تا اسرائیل را رهای دهد، و او در شامیر دركوهستان
 .افرایم ساكن بود

 .و او بر اسرائیل بیست و سه سال داوری نمود، پس وفات یافته، در شامیر مدفون شد
 .و بعد از او یائیر جِلْعادی برخاسته، بر اسرائیل بیست و دو سال داوری نمود

و او را س پسر بود كه بر س كرۀ الاغ سوار مشدند؛ و ایشان را س شهر بود كه تا امروز به حووت یائیر نامیده است، و در
 .زمین جِلْعاد مباشد

 .و یائیر وفات یافته، در قامون دفن شد
و بناسرائیل باز در نظر خداوند شرارت ورزیده، بعلیم و عشْتاروت و خدایان ارام و خدایان صیدون و خدایان موآب و خدایان

 .بنعمون و خدایان فلسطینیان را عبادت نمودند، و یهوه را ترك كرده، او را عبادت نردند
 .و غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست فلسطینیان و به دست بنعمون فروخت

و ایشان در آن سال بر بناسرائیل ستم و ظلم نمودند، و بر جمیع بناسرائیل كه به آن طرف اُردنّ در زمین اموریان كه در
 .جِلْعاد باشد، بودند، هجده سال ظلم كردند

 .و بنعمون از اُردنّ عبور كردند، تا با یهودا و بنیامین و خاندان افرایم نیز جن كنند. و اسرائیل در نهایت تن بودند
 .و بناسرائیل نزد خداوند فریاد برآورده، گفتند: به تو گناه كردهایم، چونه خدای خود را تر ك كرده، بعلیم را عبادت نمودیم

 خداوند به بناسرائیل گفت: آیا شما را از مصریان و اموریان و بنعمون و فلسطینیان رهای ندادم؟
 .و چون صیدونیان و عمالیقیان و معونیان بر شما ظلم كردند، نزد من فریاد برآوردید و شما رااز دست ایشان رهای دادم

 .لین شما مرا ترك كرده، خدایان غیر را عبادت نمودید، پس دیر شما را رهای نخواهم داد
 .بروید و نزد خدایان كه اختیار كردهاید، فریاد برآورید، و آنها شما را در وقت تن شما رهای دهند

 .بناسرائیل به خداوند گفتند: گناه كردهایم؛ پس برحسب آنچه درنظر تو پسند آید به ما عمل نما؛ فقط امروز ما را رهای ده
 .پس ایشان خدایان غیر را از میان خود دور كرده، یهوه را عبادت نمودند، و دل او به سبب تن اسرائیل محزون شد

 .پس بنعمون جمع شده، در جِلْعاد اردو زدند، و بناسرائیل جمع شده، در مصفَه اردو زدند
و قوم یعن سروران جِلْعاد به یدیر گفتند: كیست آن كه جن را با بنعمون شروع كند؟ پس وی سردار جمیع ساكنان جِلْعاد

 .خواهد بود
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 .و یفْتاح جِلْعادی مردی زورآور، شجاع، و پسر فاحشهای بود؛ و جِلْعاد یفْتاح را تولید نمود
و زن جِلْعاد پسران برای وی زایید، و چون پسران زنش بزرگ شدند، یفْتاح را بیرون كرده، به وی گفتند: تو در خانه پدر ما

ر هستیافت، زیرا كه تو پسر زن دی میراث نخواه. 
پس یفْتاح از حضور برادران خود فرار كرده، در زمین طوب ساكن شد؛ و مردان باطل نزد یفْتاح جمع شده، همراه وی بیرون

 .مرفتند
 .و واقع شد بعد از مرور ایام كه بنعمون با اسرائیل جن كردند

 .و چون بنعمون با اسرائیل جن كردند، مشایخ جِلْعاد رفتند تا یفْتاح را از زمین طوب بیاورند
 .و به یفْتاح گفتند: بیا سردار ما باش تا با بنعمون جن نماییم

یفْتاح به مشایخ جِلْعاد گفت: آیا شما به من بغض ننمودید؟ و مرا از خانۀ پدرم بیرون نردید؟ و الان چونه در تن هستید چرا
 نزد من آمدهاید؟

و بر ما و بر تمام ،نمای ون جنمعمشایخ جِلْعاد به یفْتاح گفتند: از این سبب الان نزد تو برگشتهایم تا همراه ما آمده، با بن
ساكنان جِلْعاد سردار باش. 

یفْتاح به مشایخ جِلْعاد گفت: اگر مرا برای جن كردن با بنعمون باز آورید و خداوند ایشان را به دست من بسپارد، آیا من
 سردار شما خواهم بود؟

 .و مشایخ جِلْعاد به یفْتاح گفتند: خداوند در میان ما شاهد باشد كه البته برحسب سخن تو عمل خواهیم نمود
پس یفْتاح با مشایخ جِلْعاد رفت و قوم او را بر خود رئیس و سردار ساختند، و یفْتاح تمام سخنان خود را به حضور خداوند در

 .مصفَه گفت
 و یفْتاح قاصدان نزد ملك بنعمون فرستاده، گفت: تو را با من چه كار است كه نزد من آمدهای تا با زمین من جن نمای؟

ملك بنعمون به قاصدان یفْتاح گفت: از این سبب كه اسرائیل چون از مصر بیرون آمدند، زمین مرا از اَرنُون تا یبوق و اُردنّ
 .گرفتند. پس الان آن زمینها را به سلامت به من رد نما

 ،و یفْتاح بار دیر قاصدان نزد ملك بنعمون فرستاد
 .و او را گفت كه یفْتاح چنین مگوید: اسرائیل زمین موآب و زمین بنعمون را نرفت

 .زیرا كه چون اسرائیل از مصر بیرون آمدند، در بیابان تا بحر قلزم سفر كرده، به قادشرسیدند
و اسرائیل رسولان نزد ملك ادوم فرستاده، گفتند: تمنا اینه از زمین تو بذریم. اما ملك ادوم قبول نرد، و نزد ملك موآب نیز

 .فرستادند و او راض نشد. پس اسرائیل در قادش ماندند
پس در بیابان سیر كرده، زمین ادوم و زمین موآب را دور زدند و به جانب شرق زمین موآب آمده، به آن طرف اَرنُون اردو

 .زدند، و به حدود موآب داخل نشدند، زیرا كه اَرنُون حد موآب بود
و اسرائیل رسولان نزد سیحون، ملك اموریان، ملك حشبون، فرستادند، و اسرائیل به وی گفتند: تمنا اینه از زمین تو به مان

 .خود عبور نماییم
اما سیحون بر اسرائیل اعتماد ننمود تا از حدود او بذرند، بله سیحون تمام قوم خود را جمع كرده، در یاهص اردو زدند و با

 .اسرائیل جن نمودند
ست دادند. پس اسرائیل تمامقومش را به دست اسرائیل تسلیم نمود كه ایشان را ش و یهوه خدای اسرائیل، سیحون و تمام

 .زمین اموریان كه ساكن آن ولایت بودند، در تصرف آوردند
 .و تمام حدود اموریان را از اَرنُون تا بیوق و از بیابان تا اُردنّ به تصرف آوردند

پس حال یهوه، خدای اسرائیل، اموریان را از حضور قوم خود اسرائیل اخراج نموده است؛ و آیا تو آنها را به تصرف خواه
 آورد؟

آیا آنچه خدای تو، كموش به تصرف تو بیاورد، مالك آن نخواه شد؟ و همچنین هركه را یهوه، خدای ما از حضور ما اخراج
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 .نماید، آنها را مالك خواهیم بود
 و حال آیا تو از بالاق بنصفور، ملك موآب بهتر هست؟ و آیا او با اسرائیل هرگز مقاتله كرد یا با ایشان جن نمود؟

هنام كه اسرائیل در حشبون ودهاتش و عروعیر و دهاتش و در همۀ شهرهای كه بر كنارۀ اَرنُون است، سیصد سال ساكن
 بودند، پس در آن مدت چرا آنها را باز نرفتید؟

من به تو گناه نردم بله تو به من بدی كردی كه با من جن منمای. پس یهوه كه داور مطلق است، امروز در میان
 .بناسرائیل و بنعمون داوری نماید

 .اما ملك بنعمون سخن یفْتاح را كه به او فرستاده بود، گوش نرفت
و روح خداوند بر یفْتاح آمد و او از جِلْعاد و منس گذشت و از مصفَه جِلْعاد عبور كرد و از مصفَه جِلْعاد به سوی بنعمون

 .گذشت
ون را به دست من تسلیم نمایمعو یفْتاح برای خداوند نذر كرده، گفت: اگر بن، 

آناه وقت كه به سلامت از بنعمون برگردم، هر چه به استقبال من از در خانهام بیرون آید، از آن خداوند خواهد بود، و آن را
 .برای قربان سوختن خواهم گذرانید

 .پس یفْتاح به سوی بنعمون گذشت تا با ایشان جن نماید، و خداوند ایشان را به دست او تسلیم كرد
و ایشان را از عروعیر تا منّیت كه بیست شهر بود و تا آبیل كرامیم به صدمۀ بسیار عظیم شست داد، و بنعمون از حضور

 .بناسرائیل مغلوب شدند
و یفْتاح به مصفَه به خانۀ خود آمد و اینك دخترش به استقبال وی با دف و رقص بیرون آمد و او دختر یانۀ او بود و غیر از او

 .پسری یا دختری نداشت
و چون او را دید، لباس خود را دریده، گفت: آه ای دختر من، مرا بسیار ذلیل كردی و تو ی از آزارندگان من شدی، زیرا دهان

 .خود را به خداوند باز نمودهام و نمتوانم برگردم
و او وی را گفت: ای پدر من، دهان خود را نزد خداوند باز كردی. پس با من چنانه از دهانت بیرون آمد عمل نما، چونه

 .خداوند انتقامتو را از دشمنانت بنعمون كشیده است
و به پدر خود گفت: این كار به من معمول شود. دو ماه مرا مهلت بده تا رفته بر كوهها گردش نمایم و برای بریت خود با رفقایم

 .ماتم گیرم
 .او گفت: برو. و او را دو ماه روانه نمود. پس او با رفقای خود رفته، برای بریتش بر كوهها ماتم گرفت

و واقع شد كه بعد از انقضای دو ماه نزد پدر خود برگشت و او موافق نذری كه كرده بود به او عمل نمود. و آن دختر مردی را
 ،نشناخت. پس در اسرائیل عادت شد

 .كه دختران اسرائیل سال به سال مرفتند تا برای دختر یفْتاح جِلْعادی چهار روز در هر سال ماتم گیرند
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و مردان افرایم جمع شده، به طرفشمال گذشتند، و به یفْتاح گفتند: چرا برای جن كردن با بنعمون رفت و ما را نطلبیدی تا
 .همراه تو بیاییم؟ پس خانۀ تو را بر سر تو خواهیم سوزانید

 .و یفْتاح به ایشان گفت: مرا و قوم مرا با بنعمون جن سخت مبود، و چون شما را خواندم مرا از دست ایشان رهای ندادید
پس چون دیدم كه شما مرا رهای نمدهید، جان خود را به دست خود گرفته، به سوی بنعمون رفتم و خداوند ایشان را به

 دست من تسلیم نمود. پس چرا امروز نزد من برآمدید تا با من جن نمایید؟
پس یفْتاح تمام مردان جِلْعاد را جمع كرده، با افرایم جن نمود و مردان جِلْعاد افرایم را شست دادند، چونه گفته بودند: ای

 .اهل جِلْعاد، شما فراریان افرایم در میان افرایم و در میان منس هستید
و اهل جِلْعاد معبرهای اُردن را پیش روی افرایم گرفتند و واقع شد كه چون ی از گریزندگان افرایم مگفت: بذارید عبور

گفتن؟ و اگر مهست گفتند: آیا تو افرایمنمایم. اهل جِلْعاد م، 
پس او را مگفتند: بو شبولت، و او مگفت: سبولت، چونه نمتوانست به درست تلفظ نماید. پس او را گرفته، نزد معبرهای

 .اُردنّ مكشتند. و در آن وقت چهل و دو هزار نفر از افرایم كشته شدند
 .و یفْتاح بر اسرائیل شش سال داوری نمود. پس یفْتاح جِلْعادی وفات یافته، در ی از شهرهای جِلْعاد دفن شد

 .و بعد از او ابصانِ بیتلحم بر اسرائیل داوری نمود
و او را س پسر بود و س دختر كه بیرون فرستاده بود و از بیرون س دختر برای پسران خود آورد؛ و هفت سال بر اسرائیل

 .داوری نمود
 .و ابصان مرد و در بیتلحم دفن شد

 .و بعد از او اَیلُون زبولون بر اسرائیل داوری نمود و داوری او بر اسرائیل ده سال بود
 .و اَیلُون زبولون مرد و در اَیلُون در زمین زبولون دفن شد

 .و بعد از او عبدون بنهلّیل فرعتُون بر اسرائیل داوری نمود
 .و او را چهل پسر و س نواده بود، كه بر هفتاد كره الاغ سوار مشدند و هشت سال بر اسرائیل داوری نمود

 .و عبدون بن هلّیل فرعتُون مرد و در فرعتُون در زمین افرایم در كوهستان عمالیقیان دفن شد



362

فصل 13

 .و بن اسرائیل بار دیر در نظر خداوند شرارت ورزیدند، و خداوند ایشان را به دست فلسطینیان چهل سال تسلیم كرد
 .و شخص از صرعه از قبیلۀ دان، مانوح نامبود، و زنش نازاد بوده، نمزایید

 .و فرشتۀ خداوند به آن زن ظاهر شده، او را گفت: اینك تو حال نازاد هست و نزاییدهای. لین حامله شده، پسری خواه زایید
 .و الان باحذر باش و هیچ شراب و مسری منوش و هیچ چیز نجس مخور

زیرا یقیناً حامله شده، پسری خواه زایید، و استره بر سرش نخواهد آمد، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نذیره خواهد
 .بود؛ و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد كرد

پس آن زن آمده، شوهر خود را خطاب كرده، گفت: مرد خدای نزد من آمد، و منظر او مثل منظر فرشتۀ خدا بسیار مهیب بود. و
 .نپرسیدم كه از كجاست و از اسم خود مرا خبر نداد

و به من گفت اینك حامله شده، پسری خواه زایید، و الان هیچ شراب و مسری منوش، و هیچ چیز نجس مخور زیرا كه آن ولد
 .از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نذیره خواهد بود

و مانوح از خداوند استدعا نموده، گفت: آه ای خداوند، تمنا اینه آن مرد خدا كه فرستادی، بار دیر نزد ما بیاید و ما را تعلیم
 .دهد كه با ولدی كه مولود خواهد شد، چونه رفتار نماییم

 .و خدا آواز مانوح را شنید و فرشتۀ خدا بار دیر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شوهرش مانوح نزد وی نبود
و آن زن به زودی دویده، شوهر خود را خبر داده، به وی گفت: اینك آن مرد كه در آن روز نزد من آمد، بار دیر ظاهر شده

 .است
و مانوح برخاسته، در عقب زن خود روانه شد، و نزد آن شخص آمده، وی را گفت: آیا توآن مرد هست كه با این زن سخن

 .گفت؟ او گفت: من هستم
 مانوح گفت: كلام تو واقع بشود. اما حم آن ولد و معاملۀ با وی چه خواهد بود؟

 .و فرشتۀ خداوند به مانوح گفت: از هر آنچه به زن گفتم اجتناب نماید
 .از هر حاصل مو زنهار نخورد و هیچ شراب و مسری ننوشد، و هیچ چیز نجس نخورد و هر آنچه به او امر فرمودم، ناهدارد

 .و مانوح به فرشتۀ خداوند گفت: تو را تعویق بیندازیم و برایت گوسالهای تهیه بینیم
فرشتۀ خداوند به مانوح گفت: اگر چه مرا تعویق اندازی، از نان تو نخواهم خورد، و اگر قربان سوختن بذران آن را برای یهوه

 .بذران. زیرا مانوح نمدانست كه فرشتۀ خداوند است
 .و مانوح به فرشتۀ خداوند گفت: نام تو چیست تا چون كلام تو واقع شود، تو را اكرام نماییم

 .فرشتۀ خداوند وی را گفت: چرا دربارۀ اسم من سؤال مكن؟ چونه آن عجیب است
 .پس مانوح گوساله و هدیۀ آردی را گرفته، بر آن سن برای خداوند گذرانید، و فرشته كاری عجیب كرد و مانوح و زنش مدیدند

زیرا واقع شد كه چون شعلۀ آتش از مذبح به سوی آسمان بالا مرفت، فرشتۀ خداوند در شعلۀ مذبح صعود نمود، و مانوح و
 .زنش چون دیدند، رو به زمین افتادند

 .و فرشتۀ خداوند بر مانوح و زنش دیر ظاهر نشد. پس مانوح دانست كه فرشتۀ خداوند بود
 .و مانوح به زنش گفت: البته خواهیم مرد، زیرا خدا را دیدیم

اما زنش گفت: اگر خداوند مخواست ما را بشدقربان سوختن و هدیۀ آردی را از دست ما قبول نمكرد، و همۀ این چیزها
 .را به ما نشان نمداد، و در این وقت مثل این امور را به سمع ما نمرسانید

 .و آن زن پسری زاییده، او را شَمشُون نام نهاد. و پسر نمو كرد و خداوند او را بركت داد
 .و روح خداوند در لشرگاه دان در میان صرعه و اَشْتَأۇل به برانیختن او شروع نمود
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 .و شَمشُون به تمنَه فرود آمده، زن از دختران فلسطینیان در تمنَه دید
 .و آمده، به پدر و مادر خود بیان كرده، گفت: زن از دختران فلسطینیان در تمنَه دیدم. پس الان او را برای من به زن بیرید

پدر و مادرش وی را گفتند: آیا از دختران برادرانت و در تمام قوم من دختری نیست كه تو باید بروی و از فلسطینیان نامختون
 .زن بیری؟ شَمشُون به پدر خود گفت: او را برای من بیر زیرا در نظر من پسند آمد

اما پدر و مادرش نمدانستند كه این از جانب خداوند است، زیرا كه بر فلسطینیان علت مخواست، چونه در آن وقت
 .فلسطینیان بر اسرائیل تسلط مداشتند

 .پس شَمشُون با پدر و مادر خود به تمنَه فرود آمد؛ و چون به تاكستانهای تمنَه رسیدند، اینك شیری جوان بر او بغرید
و روح خداوند بر او مستقر شده، آن را درید به طوری كه بزغالهای دریده شود، و چیزی در دستش نبود؛ و پدر و مادر خود را از

 .آنچه كرده بود، اطلاع نداد
 .و رفته، با آن زن سخن گفت وبه نظر شَمشُون پسند آمد

و چون بعد از چندی برای گرفتنش برمگشت، ازراه به كنار رفت تا لاشۀ شیر را ببیند؛ و اینك انبوه زنبور ، و عسل در لاشۀ شیر
 .بود

و آن را به دست خود گرفته، روان شد و در رفتن مخورد تا به پدر و مادر خود رسیده، به ایشان داد و خوردند. اما به ایشان
 .نفت كه عسل را از لاشۀ شیر گرفته بود

 .و پدرش نزد آن زن آمد و شَمشُون در آنجا مهمان كرد، زیرا كه جوانان چنین عادت داشتند
 .و واقع شد كه چون او را دیدند، س رفیق انتخاب كردند تا همراه او باشند

و شَمشُون به ایشان گفت: معمای برای شما مگویم، اگر آن را برای من در هفت روز مهمان حل كنید و آن را دریافت نمایید،
 .به شما س جامۀ كتان و س دست رخت مدهم

و اگر آن را برای من نتوانید حل كنید، آناه شما س جامۀ كتان و س دست رخت به من بدهید. ایشان به وی گفتند: معمای
 .خود را بو تا آن را بشنویم

 .به ایشان گفت: از خورنده خوراك بیرون آمد، و از زورآور شیرین بیرون آمد. و ایشان تا سه روز معما را نتوانستند حل كنند
و واقع شد كه در روز هفتم به زن شَمشون گفتند: شوهر خود را ترغیب نما تا معمای خود را برای ما بیان كند، مبادا تو را و

 خانۀ پدر تو را به آتش بسوزانیم. آیا ما را دعوت كردهاید تا ما را تاراج نمایید یا نه؟
پس زن شَمشُون پیش او گریسته، گفت: به درست كه مرا بغض منمای و دوست نمداری زیرا معمای به پسران قوم من

 گفتهای و آن را برای من بیان نردی. او وی را گفت: اینك برای پدر و مادر خود بیان نردم؛ آیا برای تو بیان كنم؟
و در هفت روزی كه ضیافت ایشان مبود پیش او مگریست، و واقع شد كه در روز هفتم چونه او را بسیار الحاحمنمود،

 .برایش بیان كرد و او معما را به پسران قوم خود گفت
و در روز هفتم مردان شهر پیش از غروب آفتاب به وی گفتند كه چیست شیرینتر از عسل و چیست زورآورتر از شیر. او به

 .ایشان گفت: اگر با گاو من خیش نمكردید، معمای مرا دریافت نمنمودید
و روح خداوند بر وی مستقر شده، به اَشْقَلون رفت و از اهل آنجا س نفر را كشت، و اسباب آنها را گرفته، دستههای رخت را به

 .آنان كه معما را بیان كرده بودند، داد و خشمش افروخته شده، به خانۀ پدر خود برگشت
 .و زن شَمشُون به رفیقش كه او را دوست خود مشمرد، داده شد
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و بعد از چندی، واقع شد كه شَمشُون در روزهای درو گندم برای دیدن زن خود با بزغالهای آمد و گفت: نزد زن خود به حجره
 .خواهم درآمد. لین پدرش نذاشت كه داخل شود

و پدرزنش گفت: گمان مكردم كه او را بغض منمودی، پس او را به رفیق تو دادم؛ آیا خواهر كوچش از او بهتر نیست؟ او را
 .به عوض وی برای خود بیر

 .شَمشُون به ایشان گفت: این دفعه از فلسطینیان بگناه خواهم بود اگر ایشان را اذیت برسانم
 .و شَمشُون روانه شده، سیصد شغال گرفت، و مشعلها برداشته، دم بر دم گذاشت، و در میان هر دو دم مشعل گذارد

 .و مشعلها را آتش زده، آنها را در كشتزارهای فلسطینیان فرستاد، و بافهها و زرعها و باغهای زیتون را سوزانید
و فلسطینیان گفتند: كیست كه این را كرده است؟ گفتند: شَمشُون داماد تمن، زیرا كه زنش را گرفته، او را به رفیقش داده

 .است. پس فلسطینیان آمده، زن و پدرش را بهآتش سوزانیدند
 .و شَمشُون به ایشان گفت: اگر به اینطور عمل كنید، البته از شما انتقام خواهم كشید و بعد از آن آرام خواهم یافت

 .و ایشان را از ساق تا ران به صدمهای عظیم كشت. پس رفته، در مغارۀ صخرۀ عیطام ساكن شد
 .و فلسطینیان برآمده، در یهودا اردو زدند و در لَح متفرق شدند

 .و مردان یهودا گفتند: چرا بر ما برآمدید؟ گفتند: آمدهایم تا شَمشُون را ببندیم و برحسب آنچه به ما كردهاست به او عمل نماییم
پس سه هزار نفر از یهودا به مغارۀ صخرۀ عیطام رفته، به شَمشُون گفتند: آیا ندانستهای كه فلسطینیان بر ما تسلط دارند، پس این

 .چه كار است كه به ما كردهای؟ در جواب ایشان گفت: به نحوی كه ایشان به من كردند، من به ایشان عمل نمودم
ایشان وی را گفتند: ما آمدهایم تا تو را ببندیم و به دست فلسطینیان بسپاریم. شَمشُون در جواب ایشان گفت: برای من قسم

 .بخورید كه خود بر من هجوم نیاورید
ایشان در جواب وی گفتند: حاشا! بله تو را بسته، به دست ایشان خواهیم سپرد، و یقیناً تو را نخواهیم كشت. پس او را به دو

 .طناب نو بسته، از صخره برآوردند
و چون او به لَح رسید، فلسطینیان از دیدن او نعره زدند؛ و روح خداوند بر وی مستقر شده، طنابهای كه بر بازوهایش بود، مثل

 .كتان كه به آتش سوخته شود گردید، و بندها از دستهایش فروریخت
 .و چانۀ تازۀ الاغ یافته، دست خود را دراز كرد و آن را گرفته، هزار مرد با آن كشت

 .و شَمشُون گفت: با چانۀ الاغ توده بر توده، با چانۀ الاغ هزار مرد كشتم
 .و چون از گفتن فارغ شد، چانه را از دست خود انداخت و آن مان را رمتْلَح نامید

پس بسیار تشنه شده، نزد خداوند دعا كرده، گفت كه به دست بندهات این نجات عظیم را دادی و آیا الان از تشن بمیرم و به
 دست نامختونان بیفتم؟

پس خدا كفهای را كه در لَح بود، شافت كه آب از آن جاری شد؛ و چون بنوشید جانش برگشته، تازه روح شد. از این سبب
 .اسمش عین حقوری خوانده شد كه تا امروز در لَح است

 .و او در روزهای فلسطینیان، بیست سال بر اسرائیل داوری نمود
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 .و شَمشُون به غَزه رفت و در آنجا فاحشهای دیده، نزد او داخل شد
و به اهل غَزه گفته شد كه شَمشُون به اینجا آمدهاست. پس او را احاطه نموده، تمام شب برایش نزد دروازۀ شهر كمین گذاردند،

 .و تمام شب خاموش مانده، گفتند: چون صبح روشن شود او را مكشیم
و شَمشُون تا نصف شب خوابید. و نصف شب برخاسته، لنههای دروازۀ شهر و دو باهو را گرفته، آنها را با پشت بند كند و بر

 .دوش خود گذاشته، بر قلۀ كوه كه در مقابل حبرون است، برد
 .و بعد از آن واقع شد كه زن را در وادی سورق كه اسمش دلیله بود، دوست مداشت

و سروران فلسطینیان نزد او برآمده، وی را گفتند: او را فریفته، دریافت كن كه قوت عظیمش در چه چیز است، و چونه بر او
 .غالب آییم تا او را بسته، ذلیل نماییم؛ و هری از ما هزار و صد مثقال نقره به تو خواهیم داد

 .پس دلیله به شَمشُون گفت: تمنا اینه به من بوی كه قوت عظیم تو در چه چیز است و چونه متوان تو را بست و ذلیل نمود
 .شَمشُون وی را گفت: اگر مرا به هفتریسمان تر و تازه كه خشك نباشد ببندند، من ضعیف و مثل سایر مردم خواهم شد

 .و سروران فلسطینیان هفت ریسمان تر و تازه كه خشك نشده بود، نزد او آوردند و او وی را به آنها بست
و كسان نزد وی در حجره در كمین مبودند. و او وی را گفت: ای شَمشُون فلسطینیان بر تو آمدند. آناه ریسمانها را بسیخت

 .چنانه ریسمان كتان كه به آتش برخورد گسیخته شود، لهذا قوتش دریافت نشد
 .و دلیله به شَمشُون گفت: اینك استهزا كرده، به من دروغ گفت. پس الان مرا خبر بده كه به چه چیز تو را توان بست

 .او وی را گفت: اگر مرا با طنابهای تازه كه با آنها هیچ كار كرده نشده است، ببندند، ضعیف و مثل سایر مردان خواهم شد
و دلیله طنابهای تازه گرفته، او را با آنها بست و به وی گفت: ای شَمشُون فلسطینیان بر تو آمدند. و كسان در حجره در كمین

 .مبودند. آناه آنها را از بازوهای خود مثل نخ بسیخت
و دلیله به شَمشُون گفت: تابحال مرا استهزا نموده، دروغ گفت. مرا بو كه به چه چیز بسته مشوی. او وی را گفت: اگر هفت

گیسوی سر مرا با تار بباف. 
پس آنها را به میخ قایم بست و وی را گفت: ای شَمشُون فلسطینیان بر تو آمدند. آناه از خواب بیدار شده، هم میخ نَوردِ نساج و

 .هم تار را بركند
و او وی را گفت: چونه مگوی كه مرا دوست مداری و حال آنه دل تو با من نیست. این سه مرتبه مرا استهزا نموده، مرا

 .خبر ندادی كه قوت عظیم تو در چه چیز است
 ،و چون او وی را هر روز به سخنان خود عاجز مساخت و او را الحاح منمود و جانش تا به موت تن مشد

هر چه در دل خود داشت برای او بیانكرده، گفت كه اُستُره بر سر من نیامده است، زیرا كه از رحم مادرم برای خداوند نذیره
 .شدهام؛ و اگر تراشیده شوم، قوتم از من خواهد رفت و ضعیف و مثل سایر مردمان خواهم شد

پس چون دلیله دید كه هرآنچه در دلش بود، برای او بیان كرده است، فرستاد و سروران فلسطینیان را طلبیده، گفت: این دفعه
 .بیایید زیرا هرچه در دل داشت مرا گفته است. آناه سروران فلسطینیان نزد او آمدند و نقد را به دست خود آوردند

و او را بر زانوهای خود خوابانیده، كس را طلبید و هفت گیسوی سرش را تراشید. پس به ذلیل نمودن او شروع كرد و قوتش از
 .او برفت

و گفت: ای شَمشُون فلسطینیان بر تو آمدند. آناه از خواب بیدار شده، گفت: مثل پیشتر بیرون رفته، خود را مافشانم. اما او
 .ندانست كه خداوند از او دور شده است

 .پس فلسطینیان او را گرفته، چشمانش را كندند و او را به غَزه آورده، به زنجیرهای برنجین بستند و در زندان دستاس مكرد
 .و موی سرش بعد از تراشیدن باز به بلند شدن شروع نمود

و سروران فلسطینیان جمع شدند تا قربان عظیم برای خدای خود، داجون بذرانند و بزم نمایند زیرا گفتند خدای ما دشمن ما
 .شَمشُون را به دست ما تسلیم نمودهاست

و چون خلق او را دیدند خدای خود را تمجید نمودند، زیرا گفتند خدای ما دشمن ما را كه زمین ما را خراب كرد و بسیاری از
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 .ما را كشت، به دست ما تسلیم نمودهاست
و چون دل ایشان شاد شد، گفتند: شَمشُون را بخوانید تا برای ما بازی كند. پس شَمشُون را از زندان آورده، برای ایشان بازی

 .مكرد، و او را در میان ستونها برپا داشتند
و شَمشُون به پسری كه دست او را مگرفت، گفت: مرا واگذار تا ستونهای كه خانه بر آنها قایم است، لمس نموده، بر آنها تیه

 .نمایم
و خانه از مردان و زنان پر بود و جمیع سروران فلسطینیان در آن بودند و قریب به سه هزار مرد و زن بر پشتبام، بازی

 .شَمشُون را تماشا مكردند
و شَمشُون از خداوند استدعا نموده، گفت: ای خداوند یهوه، مرا بیاد آور و ای خدا این مرتبه فقط مرا قوت بده تا یك انتقام برای

 .دو چشم خود از فلسطینیان بشم
و شَمشُون دو ستونِ میان را كه خانه بر آنها قایم بود، ی را به دست راست و دیری را به دست چپ خود گرفته، بر آنها تیه

 .نمود
و شَمشُون گفت: همراه فلسطینیان بمیرم. و با زور خم شده، خانه بر سروران و بر تمام خلق كه در آن بودند، افتاد. پس

 .مردگان كه در موت خود كشت از مردگان كه در زندگاش كشته بود، زیادتر بودند
آناه برادرانش و تمام خاندان پدرش آمده، او را برداشتند و او را آورده، در قبر پدرش مانوح در میان صرعه و اَشتاؤل دفن

 .كردند. و او بیست سال بر اسرائیل داوری كرد
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 .و از كوهستان افرایم، شخص بود كهمیخا نام داشت
و به مادر خود گفت: آن هزار و یصد مثقال نقرهای كه از تو گرفتهشد، و دربارۀ آن لعنت كردی و در گوشهای من نیز سخن

 .گفت، اینك آن نقره نزد من است، من آن را گرفتم. مادرش گفت: خداوند پسر مرا بركت دهد
پس آن هزار و یصد مثقال نقره را به مادرش رد نمود و مادرش گفت: این نقره را برای خداوند از دست خود به جهت پسرم

 .بالل وقف مكنم تا تمثال تراشیده و تمثال ریخته شدهای ساخته شود؛ پس الان آن را به تو باز مدهم
و چون نقره را به مادر خود رد نمود، مادرش دویست مثقال نقره گرفته، آن را به زرگری داد كه او تمثال تراشیده، و تمثال ریخته

 .شدهای ساخت و آنها در خانۀ میخا بود
 .و میخا خانۀ خدایان داشت، و ایفود و ترافیم ساخت، و ی از پسران خود را تخصیص نمود تا كاهن او بشود

 .و در آن ایام در اسرائیل پادشاه نبود و هر كس آنچه در نظرش پسند مآمد، مكرد
 .و جوان از بیتلحم یهودا از قبیلۀ یهودا و از لاویان بود كه در آنجا مأوا گزید

و آن شخص از شهر خود، یعن از بیتلحم یهودا روانه شد، تا هر جای كه بیابد مأوا گزیند. و چون سیر مكرد به كوهستان
 .افرایم به خانۀ میخا رسید

و میخا او را گفت: از كجا آمدهای؟ او در جواب وی گفت: من لاوی هستم از بیتلحم یهودا، و مروم تا هر جای كه بیابم مأوا
 .گزینم

میخا او را گفت: نزد من ساكن شو و برایم پدر و كاهن باش، و من تو را هر سال ده مثقال نقره و یك دست لباس و معاش
 .مدهم. پس آن لاوی داخل شد

 .و آن لاوی راض شد كه با او ساكن شود، و آن جوان نزد او مثل ی از پسرانش بود
 .و میخا آن لاوی را تخصیص نمود و آن جوان كاهن اوشد، و در خانۀ میخا مبود

 .و میخا گفت: الان دانستم كه خداوند به من احسان خواهد نمود زیرا لاویای را كاهن خود دارم
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و در آن ایام در اسرائیل پادشاه نبود.و در آن روزها سبط دان، مل برای سونت خود طلب مكردند، زیرا تا در آن روز ملك
 .ایشان در میان اسباط اسرائیل به ایشان نرسیده بود

رعه و اَشتاؤل فرستادند تا زمین را جاسوسبودند، از ص و پسران دان از قبیلۀ خویش پنج نفر از جماعت خود كه مردان جن
و تفحص نمایند، و به ایشان گفتند: بروید و زمین را تفحص كنید. پس ایشان به كوهستان افرایم به خانۀ میخا آمده، در آنجا

 .منزل گرفتند
و چون ایشان نزد خانۀ میخا رسیدند، آواز جوان لاوی را شناختند و به آنجا برگشته، او را گفتند: كیست كه تو را به اینجا

 آوردهاست و در این مان چه مكن و در اینجا چه داری؟
 .او به ایشان گفت: میخا با من چنین و چنان رفتار نمودهاست، و مرا اجیر گرفته، كاهن او شدهام

 .وی را گفتند: از خدا سؤال كن تا بدانیم آیا راه كه در آن مرویم خیر خواهد بود
 .كاهن به ایشان گفت: به سلامت بروید. راه كه شما مروید منظور خداوند است

پس آن پنج مرد روانه شده، به لایش رسیدند. و خلق را كه در آن بودند، دیدند كه در امنیت و به رسم صیدونیان در اطمینان و
 .امنیت ساكن بودند. و در آن زمین صاحب اقتداری نبود كه اذیت رساند و از صیدونیان دور بوده، با كس كار نداشتند

 پس نزد برادران خود به صرعه و اَشْتاؤل آمدند. و برادران ایشان به ایشان گفتند: چه خبر دارید؟
گفتند: برخیزیم و بر ایشان هجوم آوریم، زیرا كه زمین را دیدهایم كه اینك بسیار خوب است، و شما خاموش هستید. پس كاهل

 .مورزید بله رفته، داخل شوید و زمین را در تصرف آورید
و چون داخل شوید، به قوم مطمئن خواهید رسید، و زمین بسیار وسیع است، و خدا آن را به دست شما داده است؛ و آن جای

 .است كه از هرچه در جهان است، باق ندارد
 .پس ششصد نفر از قبیلۀ دان مسلح شده، به آلات جن از آنجا یعن از صرعه و اَشْتاؤل روانه شدند

 .و برآمده، در قریۀ یعاریم در یهودا اردو زدند. لهذا تا امروز آن مان را محنَه دان مخوانند و اینك در پشت قریۀ یعاریم است
 .و از آنجا به كوهستان افرایم گذشته، به خانۀ میخا رسیدند

و آن پنج نفر كه برای جاسوس زمین لایش رفته بودند، برادران خود را خطاب كرده، گفتند: آیا مدانید كه در این خانهها ایفود
 .و ترافیم و تمثال تراشیده و تمثال ریخته شدهای هست؟ پس الان فر كنید كه چه باید بنید

 .پس به آنسو برگشته، به خانۀ جوان لاوی، یعن به خانۀ میخا آمده، سلامت او را پرسیدند
 .و آن ششصد مرد مسلح شده، به آلات جن كه از پسران دان بودند، در دهنۀ دروازه ایستاده بودند

و آن پنج نفر كه برای جاسوس زمین رفته بودند برآمده، به آنجا داخل شدند، و تمثال تراشیده و ایفود و ترافیم و تمثال ریخته
 .شده را گرفتند، و كاهن با آن ششصد مرد مسلح شده، به آلات جن به دهنۀ دروازه ایستاده بود

و چون آنها به خانۀ میخا داخل شده، تمثال تراشیده و ایفود و ترافیم و تمثال ریخته شده را گرفتند، كاهن به ایشان گفت: چه
 مكنید؟

ایشان به وی گفتند: خاموش شده، دست را بر دهانت بذار و همراه ما آمده، برای ما پدر و كاهن باش. كدام برایت بهتر است
 كه كاهن خانۀ یك شخص باش یا كاهن سبط و قبیلهای در اسرائیل شوی؟

 .پس دل كاهن شاد گشت. و ایفود و ترافیم و تمثال تراشیده را گرفته، در میان قوم داخل شد
 .پس متوجه شده، روانه شدند، و اطفال و مواش و اسباب را پیش روی خود قرار دادند

 .و چون ایشان از خانۀ میخا دور شدند، مردان كه در خانههای اطراف خانۀ میخا بودند جمع شده، بندان را تعاقب نمودند
 و بندان را صدا زدند؛ و ایشان رو برگردانیده، به میخا گفتند: تو را چه شده است كه با این جمعیت آمدهای؟

او گفت: خدایان مرا كه ساختم با كاهن گرفته، رفتهاید؛ و مرا دیر چه چیز باق است؟ پس چونه به من مگویید كه تو را چه
 شده است؟

و پسران دان او را گفتند: آواز تو در میان ما شنیده نشود مبادا مردان تند خو بر شما هجوم آورند، و جان خود را با جانهای اهل
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 .خانهات هلاك سازی
 .و بندان راه خود را پیش گرفتند. و چون میخا دید كه ایشان از او قویترند، رو گردانیده، به خانۀ خود برگشت

و ایشان آنچه میخا ساختهبود و كاهن را كه داشت برداشته، به لایش بر قوم كه آرام و مطمئن بودند، برآمدند، و ایشان را به دم
 .شمشیر كشته، شهر را به آتش سوزانیدند

و رهانندهای نبود زیرا كه از صیدون دور بود و ایشان را با كس معاملهای نبود و آن شهر در وادیای كه نزد بیترحوب است،
 .واقع بود. پس شهر را بنا كرده، در آن ساكن شدند

 .و شهر را به اسم پدر خود، دان كه برای اسرائیل زاییده شد، دان نامیدند. امااسم شهر قبل از آن لایش بود
و بندان آن تمثال تراشیده را برای خود نصب كردند و یهوناتان بن جرشُوم بن موس و پسرانش تا روز اسیر شدن اهل زمین،

 .كهنۀ بندان مبودند
 .پس تمثال تراشیدۀ میخا را كه ساخته بود تمام روزهای كه خانۀ خدا در شیلوه بود، برای خود نصب نمودند
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و در آن ایام كه پادشاه در اسرائیلنبود، مرد لاوی در پشت كوهستان افرایم ساكن بود، و كنیزی از بیتلحم یهودا از برای خود
 .گرفته بود

 .و كنیزش بر او زنا كرده، از نزد او به خانۀ پدرش در بیتلحم یهودا رفت، و در آنجا مدت چهار ماه بماند
و شوهرش برخاسته، از عقب او رفت تا دلش را برگردانیده، پیش خود باز آورد. و غلام با دو الاغ همراه او بود، و آن زن او را

 .به خانۀ پدر خود برد. و چون پدر كنیز او را دید، از ملاقاتش شاد شد
 .و پدر زنش، یعن پدر كنیز او را ناه داشت. پس سه روز نزد وی توقف نمود و اكل و شرب نموده، آنجا بسر بردند

و در روز چهارم، چون صبح زود بیدار شدند، او برخاست تا روانه شود؛ اما پدر كنیز به داماد خود گفت كه دل خود را به
 .لقمهای نان تقویت ده، و بعد از آن روانه شوید

 .پس هر دو با هم نشسته، خوردند و نوشیدند. و پدر كنیز به آن مرد گفت: موافقت كرده، امشب را بمان و دلت شاد باشد
 .و چون آن مرد برخاست تا روانه شود، پدر زنش او را الحاح نمود و شب دیر در آنجا ماند

و در روز پنجم صبح زود برخاست تا روانه شود، پدر كنیز گفت: دل خود را تقویت نما و تازوال روز تأخیر نمایید. و ایشان
 .هردو خوردند

و چون آن شخص با كنیز و غلام خود برخاست تا روانه شود، پدر زنش یعن پدر كنیز او را گفت: الان روز نزدیك به غروب
مشود، شب را بمانید؛ اینك روز تمام مشود. در اینجا شب را بمان و دلت شاد باشد و فردا بامدادان روانه خواهید شد و به

 .خیمۀ خود خواه رسید
اما آن مرد قبول نرد كه شب را بماند، پس برخاسته، روانه شد و به مقابل یبوس كه اورشلیم باشد، رسید؛ و دو الاغ پالان شده و

 .كنیزش همراه وی بود
و چون ایشان نزد یبوس رسیدند، نزدیك به غروب بود. غلام به آقای خود گفت: بیا و به این شهر یبوسیان برگشته، شب را در آن

 .بسر بریم
 .آقایش وی را گفت: به شهر غریب كه احدی از بناسرائیل در آن نباشد برنمگردیم، بله به جِبعه بذریم
 .و به غلام خود گفت: بیا و به ی از این جاها، یعن به جِبعه یا رامه نزدیك بشویم و در آن شب را بمانیم

 .پس از آنجا گذشته، برفتند و نزد جِبعه كه از آن بنیامین است، آفتاب بر ایشان غروب كرد
پس به آن طرف برگشتند تا به جِبعه داخل شده، شب را در آن بسر برند. و او درآمد در كوچۀ شهر نشست؛ اما كس نبود كه

 .ایشان را به خانۀ خود ببرد و منزل دهد
و اینك مردی پیر در شب از كار خود از مزرعه مآمد. و این شخص از كوهستان افرایم بوده، در جِبعه مأوا گزیده بود؛ اما

 .مردمان آن مان بنیامین بودند
 و او نظر انداخته، شخص مسافری را در كوچۀ شهر دید؛ و آن مرد پیر گفت:كجا مروی و از كجا مآی؟

او وی را گفت: ما از بیتلحم یهودا به آن طرف كوهستان افرایم مرویم، زیرا از آنجا هستم و به بیتلحم یهودا رفته بودم، و الان
 عازم خانۀ خداوند هستم، و هیچ كس مرا به خانۀ خود نمپذیرد؛

و نیز كاه و علف به جهت الاغهای ما هست، و نان و شراب هم برای من و كنیز تو و غلام كه همراه بندگانت است، مباشد و
 .احتیاج به چیزی نیست

 .آن مرد پیر گفت: سلامت بر تو باد؛ تمام حاجات تو بر من است؛ اما شب را در كوچه بسر مبر
 .پس او را به خانۀ خود برده، به الاغها خوراك داد و پایهای خود را شسته، خوردند و نوشیدند

و چون دلهای خود را شاد مكردند، اینك مردمان شهر، یعن بعض اشخاص بنبلیعال خانه را احاطه كردند، و در را زده، به
 .آن مرد پیر صاحبخانه خطاب كرده، گفتند: آن مرد را كه به خانۀ تو داخل شده است بیرون بیاور تا او را بشناسیم

و آن مرد صاحبخانه نزد ایشان بیرون آمده، به ایشان گفت: ن ای برادرانم شرارت مورزید، چونه این مرد به خانۀ من داخل
 .شده است؛ این عمل زشت را منمایید
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اینك دختر باكرۀ من و كنیز این مرد، ایشان را نزد شما بیرون مآورم و ایشان را ذلیل ساخته، آنچه در نظر شما پسند آید به
 .ایشان بنید. لین با این مرد این كار زشت را منید

اما آن مردمان نخواستند كه او را بشنوند. پس آن شخص كنیز خود را گرفته، نزد ایشان بیرون آورد و او را شناختند و تمام
 .شب تا صبح او را بعصمت مكردند، و در طلوع فجر او را رها كردند

 .وآن زن در سپیدۀ صبح آمده، به در خانۀ آن شخص كه آقایش در آن بود، افتاد تا روشن شد
 .و در وقت صبح آقایش برخاسته، بیرون آمد تا به راه خود برود و اینك كنیزش نزد در خانه افتاده، و دستهایش بر آستانه بود

 .و او وی را گفت: برخیز تا برویم. اما كس جواب نداد، پس آن مرد او را بر الاغ خود گذاشت و برخاسته، به مان خود رفت
و چون به خانۀ خود رسید، كاردی برداشت و كنیز خود را گرفته، اعضای او را به دوازده قطعه تقسیم كرد، و آنها را در تمام

 .حدود اسرائیل فرستاد
و هر كه این را دید گفت: از روزی كه بناسرائیل از مصر بیرون آمدهاند تا امروز عمل مثل این كرده و دیده نشده است. پس در

 .آن تأمل كنید و مشورت كرده، حم نمایید
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و جمیع بناسرائیل بیرون آمدند و جماعت مثل شخص واحد از دان تا بئرشبع با اهل زمین جِلْعاد نزد خداوند در مصفَه جمع
 .شدند

 .و سروران تمام قوم و جمیع اسباط اسرائیل یعن چهارصد هزار مرد شمشیر زن پیاده در جماعت قوم خدا حاضر بودند
 .و بنبنیامین شنیدند كه بناسرائیل در مصفَه برآمدهاند. و بناسرائیل گفتند: بویید كه این عمل زشت چونه شده است

آن مرد لاوی كه شوهر زن مقتوله بود، در جواب گفت: من با كنیز خود به جِبعه كه از آن بنیامین باشد، آمدیم تا شب را بسر
 .بریم

 .و اهل جِبعه بر من برخاسته، خانه را در شب، گرد من احاطه كردند، و مرا خواستندبشند و كنیز مرا ذلیل نمودند كه بمرد
و كنیز خود را گرفته، او را قطعه قطعه كردم و او را در تمام ولایت ملك اسرائیل فرستادم، زیرا كه كار قبیح و زشت در

 .اسرائیل نمودند
 .هان جمیع شما، ای بناسرائیل حم و مشورت خود را اینجا بیاورید

آناه تمام قوم مثل شخص واحد برخاسته، گفتند: هیچ كدام از ما به خیمۀ خود نخواهیم رفت، و هیچ كدام از ما به خانۀ خود بر
 .نخواهیم گشت

 .و حال كاری كه به جِبعه خواهیم كرد، این است كه به حسب قرعه بر آن برآییم
و ده نفر از صد و صد از هزار و هزار از ده هزار از تمام اسباط اسرائیل بیریم تا آذوقه برای قوم بیاورند، و تا چون به جِبعه

 .بنیامین برسند، با ایشان موافق همۀ قباحت كه در اسرائیل نمودهاند، رفتار نمایند
 .پس جمیع مردان اسرائیل بر شهر جمع شده، مثل شخص واحد متحد شدند

 و اسباط اسرائیل اشخاص چند در تمام سبط بنیامین فرستاده، گفتند: این چه شرارت است كه در میان شما واقع شدهاست؟
پس الان آن مردان بنبلیعال را كه در جِبعه هستند، تسلیم نمایید تا آنها را به قتل رسانیم، و بدی را از اسرائیل دور كنیم. اما

 .بنیامینیان نخواستند كه سخن برادران خود بناسرائیل را بشنوند
 .و بنبنیامین از شهرهای خود به جِبعه جمع شدند تا بیرون رفته، با بناسرائیل جن نمایند

و از بنبنیامین در آن روز بیست و ششهزار مرد شمشیرزن از شهرها سان دیده شد، غیر از ساكنان جِبعه كه هفتصد نفر
 .برگزیده، سان دیده شد

 .و از تماماین گروه هفتصد نفر چپ دست برگزیده شدند كه هر ی از آنها موی را به سن فلاخن مزدند و خطا نمكردند
 .و از مردان اسرائیل سوای بنیامینیان چهارصد هزار مرد شمشیرزن سان دیده شد كه جمیع اینها مردان جن بودند

و بناسرائیل برخاسته، به بیتئیل رفتند و از خدا مشورت خواسته، گفتند: كیست كه اولا از ما برای جن نمودن با بنبنیامین
 .برآید؟ خداوند گفت: یهودا اول برآید

 .و بناسرائیل بامدادان برخاسته، در برابر جِبعه اردو زدند
 .و مردان اسرائیل بیرون رفتند تا با بنیامینیان جن نمایند، و مردان اسرائیل برابر ایشان در جِبعه صفآرای كردند

 .و بنبنیامین از جِبعه بیرون آمده، در آن روز بیست و دو هزار نفر از اسرائیل را بر زمین هلاك كردند
 .و قوم، یعن مردان اسرائیل خود را قوی دل ساخته، بار دیر صفآرای نمودند، در مان كه روز اول صفآرای كردهبودند

و بناسرائیل برآمده، به حضور خداوند تا شام گریه كردند، و از خداوند مشورت خواسته، گفتند: آیا بار دیر نزدیك بشوم تا با
 .برادران خود بنبنیامین جن نمایم؟ خداوند گفت: به مقابلۀ ایشان برآیید

 .و بناسرائیل در روز دوم به مقابلۀ بنبنیامین پیش آمدند
و بنیامینیان در روز دوم به مقابلۀ ایشان از جِبعه بیرون شده، بار دیر هجده هزار نفر از بناسرائیل را بر زمین هلاك ساختند كه

 .جمیع اینها شمشیرزن بودند
آناه تمام بناسرائیل، یعن تمام قوم برآمده، به بیتئیل رفتند و گریه كرده، در آنجا به حضور خداوند توقف نمودند، و آن

 .روز را تا شام روزه داشته، قربانهای سوختن و ذبایحسلامت به حضور خداوند گذرانیدند
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 .و بناسرائیل از خداوند مشورت خواستند. و تابوت عهد خدا آن روزها در آنجا بود
و فینحاس بن العازار بن هارون در آن روزها پیش آن ایستاده بود، و گفتند: آیا بار دیر بیرون روم و با برادران خود بنبنیامین

 .جن كنم یا دست بردارم؟ خداوند گفت: برآی زیرا كه فردا او را به دست تو تسلیم خواهم نمود
 .پس اسرائیل در هر طرف جِبعه كمین ساختند

 .و بناسرائیل در روز سوم به مقابلۀ بنبنیامین برآمدند، و مثل سابق در برابر جِبعه صفآرای نمودند
و بنبنیامین به مقابلۀ قوم بیرون آمده، از شهر كشیده شدند و به زدن و كشتن قوم در راهها كه ی از آنها به سوی بیتئیل و

 .دیری به سوی جِبعه مرود مثل سابق شروع كردند، و به قدر س نفر از اسرائیل در صحرا كشته شدند
 .و بنبنیامین گفتند كه ایشان مثل سابق پیش ما منهزم شدند. اما بناسرائیل گفتند: بریزیم تا ایشان را از شهر به راهها بشیم
و تمام مردان اسرائیل از مان خود برخاسته، در بعل تامار صفآرای نمودند، و كمین كنندگان اسرائیل از مان خود یعن از

 .معره جِبعه به در جستند
و دههزار مرد برگزیده از تمام اسرائیل در برابر جِبعه آمدند و جن سخت شد، و ایشان نمدانستند كه بلا بر ایشان رسیده

 .است
و خداوند بنیامین را به حضور اسرائیل مغلوب ساخت و بناسرائیل در آن روز بیست و پنجهزار و یصد نفر را از بنیامین هلاك

 .ساختند كه جمیع ایشان شمشیرزن بودند
و بنبنیامین دیدند كه شست یافتهاند زیرا كه مردان اسرائیل به بنیامینیان جا داده بودند،چونه اعتماد داشتند بر كمین كه به

 .اطراف جِبعه نشانده بودند
 .و كمینكنندگان تعجیل نموده، بر جِبعه هجوم آوردند و كمینكنندگان خود را پراكنده ساخته، تمام شهر را به دم شمشیر زدند

 .و در میان مردان اسرائیل و كمینكنندگان علامت قرار داده شد كه تراكم دود بسیار بلند از شهر برافرازند
پس چون مردان اسرائیل در جن رو گردانیدند، بنیامینیان شروع كردند به زدن و كشتن قریب س نفر از مردان اسرائیل زیرا

 .گفتند یقیناً ایشان مثل جن اول از حضور ما شست یافتهاند
و چون آن تراكم ستون دود از شهر بلند شدن گرفت، بنیامینیان از عقب خود نریستند و اینك تمام شهر به سوی آسمان به دود

 .بالا مرود
 .و بناسرائیل برگشتند و بنیامینیان پریشان شدند، زیرا دیدند كه بلا بر ایشان رسیده است

پس از حضور مردان اسرائیل به راه صحرا روگردانیدند. اما جن، ایشان را در گرفت و آنان كه از شهر بیرون آمدند، ایشان را
 .در میان هلاك ساختند

 .پس بنیامینیان را احاطه كرده، ایشان را تعاقب نمودند، و در منُوحه در مقابل جِبعه به سوی طلوع آفتاب ایشان را پایمال كردند
 .و هجده هزار نفر از بنیامین كه جمیع ایشان مردان جن بودند، افتادند

و ایشان برگشته، به سوی صحرا تا صخرۀ رمون بریختند. و پنج هزار نفر از ایشان را به سر راهها هلاك كردند، و ایشان را تا
 .جدعوم تعاقب كرده، دو هزار نفر از ایشان را كشتند

 .پس جمیع كسان كه در آن روز از بنیامین افتادند، بیست و پنج هزار مرد شمشیرزن بودند كه جمیع آنها مردان جن بودند
 .اما ششصد نفر برگشته، به سوی بیابان به صخرۀ رمون فرار كردند، و در صخرۀ رمون چهار ماه بماندند

ومردان اسرائیل بر بنیامینیان برگشته، ایشان را به دم شمشیر كشتند، یعن تمام اهل شهر و بهایم و هرچه را كه یافتند؛ و همچنین
 .همۀ شهرهای را كه به آنها رسیدند، به آتش سوزانیدند
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 .و مردان اسرائیل در مصفَه قسم خورده،گفتند كه احدی از ما دختر خود را به بنیامینیان به زن ندهند
 .و قوم به بیتئیل آمده، در آنجا به حضور خدا تا شام نشستند و آواز خود را بلند كرده، زار زار بریستند

 و گفتند: ای یهوه، خدای اسرائیل، این چرا در اسرائیل واقع شده است كه امروز یك سبط از اسرائیل كم شود؟
 .و در فردای آن روز قوم به زودی برخاسته، مذبح در آنجا بنا كردند، و قربانهای سوختن و ذبایح سلامت گذرانیدند

و بناسرائیل گفتند: كیست از تمام اسباط اسرائیل كه در جماعت نزد خداوند بر نیامده است؟ زیرا قسم سخت خورده، گفته
 .بودند كه هر كه به حضور خداوند به مصفَه نیاید، البته كشته شود

 .و بناسرائیل دربارۀ برادر خود بنیامین پشیمان شده، گفتند: امروز یك سبط از اسرائیل منقطع شده است
 .برای بقیۀ ایشان دربارۀ زنان چه كنیم؟ زیرا كه ما به خداوند قسم خوردهایم كه از دختران خود به ایشان به زن ندهیم

و گفتند: كدام یك از اسباط اسرائیل است كه به حضور خداوند به مصفَه نیامدهاست؟ و اینك از یابیش جِلْعاد كس به اردو و
 .جماعت نیامده بود

 .زیرا چون قوم شمرده شدند، اینك از ساكنان یابیش جِلْعاد احدی در آنجا نبود
پس جماعت دوازده هزار نفر از شجاعترین قوم را به آنجا فرستاده، و ایشان را امر كرده، گفتند: بروید و ساكنان یابیش جِلْعاد

 .را با زنان و اطفال به دم شمشیر بشید
 .و آنچه باید بنید این است كه هر مردی را و هر زن را كه با مرد خوابیده باشد، هلاك كنید

و در میان ساكنان یابیش جِلْعاد چهارصد دختر باكره كه با ذكوری نخوابیده و مردی را نشناخته بودند یافتند، و ایشان را به اردو
 .در شیلوه كه در زمین كنعان است، آوردند

 .و تمام جماعت نزد بنبنیامین كه در صخرۀ رمون بودند فرستاده، ایشان را به صلح دعوت كردند
و در آن وقت بنیامینیان برگشتند و دختران را كه از زنان یابیش جِلْعاد زنده ناه داشته بودند به ایشان دادند، و باز ایشان را

 .كفایت نرد
 .و قوم برای بنیامین پشیمان شدند، زیرا خداوند در اسباط اسرائیل شقاق پیدا كردهبود

 و مشایخ جماعت گفتند: دربارۀ زنان به جهت باق ماندگان چه كنیم، چونه زنان از بنیامین منقطع شدهاند؟
 .و گفتند: میراث به جهت نجاتیافتان بنیامین باید باشد تا سبط از اسرائیل محو نشود

 .اما ما دختران خود را به ایشان به زن نمتوانیم داد زیرا بناسرائیل قسم خورده، گفتهاند ملعون باد كس كه زن به بنیامیندهد
و گفتند: اینك هر سال در شیلوه كه به طرف شمال بیتئیل و به طرف مشرق راه كه از بیتئیل به شیم مرود، و به سمت

 .جنوب لبونه است، عیدی برای خداوند مباشد
 ،پس بنبنیامین را امر فرموده، گفتند: بروید در تاكستانها در كمین باشید

و ناه كنید و اینك اگر دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقصكنندگان رقص كنند، آناه از تاكستانها درآیید، و از دختران شیلوه
 .هركس زن خود را ربوده، به زمین بنیامین برود

و چون پدران و برادران ایشان آمده، نزد ما شایت كنند، به ایشان خواهیم گفت ایشان را به خاطر ما ببخشید، چونه ما برای
 .هر كس زنش را در جن ناه نداشتیم، و شما آنها را به ایشان ندادید، الان مجرم مباشید

پس بنبنیامین چنین كردند، و از رقصكنندگان، زنان را برحسب شمارۀ خود گرفتند، و ایشان را به یغما برده، رفتند، و به ملك
 .خود برگشته، شهرها را بنا كردند و در آنها ساكن شدند

 .و در آن وقت بناسرائیل هر كس به سبط خود و به قبیلۀ خود روانه شدند، و از آنجا هركس به ملك خود بیرون رفتند
 .و در آن ایام در اسرائیل پادشاه نبود و هركس آنچه در نظرش پسند مآمد، مكرد



روت
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و واقع شد در ایام حومت داوران كه قحط در زمین پیدا شد، و مردی از بیتلحم یهودا رفت تا در بلاد موآب ساكن شود، او
 .و زنش و دو پسرش

و اسم آن مرد اَلیملَك بود، و اسم زنش نَعوم، و پسرانش به محلُون و كلْیون مسم و اَفْراتیانِ بیتلحم یهودا بودند. پس به بلاد
 .موآب رسیده، در آنجا ماندند

 .و اَلیملَك شوهر نعوم، مرد و او با دو پسرش باق ماند
 .و ایشان از زنان موآب برای خود زن گرفتند كه نام ی عرفَه و نام دیری روت بود، و در آنجا قریب به ده سال توقف نمودند

 .و هر دو ایشان محلُون و كلْیون نیز مردند، و آن زن از دو پسر و شوهر خود محروم ماند
پس او با دو عروس خود برخاست تا از بلاد موآب برگردد، زیرا كه در بلاد موآب شنیده بود كه خداوند از قوم خود تفقّد نموده،

 .نان به ایشان داده است
 .و از مان كه در آن ساكن بود بیرون آمد، و دو عروسش همراه وی بودند، و به راه روانه شدند تا به زمین یهودا مراجعت كنند

و نعوم به دو عروس خود گفت: بروید و هر ی از شما به خانۀ مادر خود برگردید، و خداوند بر شما احسان كناد، چنانه
 .شما به مردگان و به من كردید

و خداوند به شما عطا كناد كه هر ی از شما در خانۀ شوهر خود راحت یابید. پس ایشان را بوسید و آواز خود را بلند كرده،
 .گریستند

 .و به او گفتند: ن بله همراه تو نزد قوم تو خواهیم برگشت
 نعوم گفت: ای دخترانم برگردید، چرا همراه من بیایید؟ آیا در رحم من هنوز پسران هستند كه برای شما شوهر باشند؟

ای دخترانم برگشته، راه خود را پیش گیرید زیرا كه برای شوهر گرفتن زیاده پیر هستم، و اگر گویم كه امید دارم و امشب نیز به
 ،شوهر داده شوم وپسران هم بزایم

آیا تا بالغ شدن ایشان صبر خواهید كرد، و به خاطر ایشان، خود را از شوهر گرفتن محروم خواهید داشت؟ ن ای دخترانم زیرا
 .كه جانم برای شما بسیار تلخ شده است چونه دست خداوند بر من دراز شده است

 .پس بار دیر آواز خود را بلند كرده، گریستند و عرفه مادر شوهر خود را بوسید، اما روت به وی چسبید
 .و او گفت: اینك زن برادر شوهرت نزد قوم خود و خدایان خویش برگشته است تو نیز در عقب زن برادر شوهرت برگرد

،كه منزل كن آیم و هر جایی موكه ر ن كه تو را ترك كنم و از نزد تو برگردم، زیرا هر جایروت گفت: بر من اصرار م
 .منزل مكنم، قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود

جای كه بمیری، ممیرم و در آنجا دفن خواهم شد. خداوند به من چنین بله زیاده بر این كند اگر چیزی غیر از موت، مرا از تو
 .جدا نماید

 .پس چون دید كه او برای رفتن همراهش مصمم شده است، از سخن گفتن با وی باز ایستاد
و ایشان هر دو روانه شدند تا به بیتلحم رسیدند. و چون وارد بیتلحم گردیدند، تمام شهر بر ایشان به حركت آمده، زنان گفتند

 كه آیااین نعوم است؟
 .او به ایشان گفت: مرا نعوم مخوانید بله مرا مره بخوانید زیرا قادر مطلق به من مرارت سخت رسانیده است

من پر بیرون رفتم و خداوند مرا خال برگردانید. پس برای چه مرا نعوم مخوانید چونه خداوند مرا ذلیل ساخته است و
 .قادرمطلق به من بدی رسانیده است

و نعوم مراجعت كرد و عروسش روتِ موآبیه كه از بلاد موآب برگشته بود، همراه وی آمد؛ و در ابتدای درویدن جو وارد
 .بیتلحم شدند
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 .و نعوم خویشِ شوهری داشت كه مردیدولتمند، بوعز نام از خاندان اَلیملَك بود
كه در نظرش التفات یابم، خوشهچین گفت: مرا اجازت ده كه به كشتزارها بروم و در عقب هر كس و روت موآبیه به نعوم

 .نمایم. او وی را گفت: برو ای دخترم
پس روانه شده، به كشتزار درآمد و در عقب دروندگان خوشهچین منمود، و اتفاق او به قطعۀ زمین بوعز كه از خاندان اَلیملَك

 .بود، افتاد
 .و اینك بوعز از بیتلحم آمده، به دروندگان گفت: خداوند با شما باد. ایشان وی را گفتند: خداوند تو را بركت دهد

 و بوعز به نوكر خود كه بر دروندگان گماشته بود، گفت: این دختر از آن كیست؟
 ،نوكر كه بر دروندگان گماشته شده بود، در جواب گفت: این است دختر موآبیه كه با نعوم از بلاد موآب برگشته است

و به من گفت: تمنّا اینهخوشهچین نمایم و در عقب دروندگان در میان بافهها جمع كنم؛ پس آمده، از صبح تا به حال مانده
 .است، سوای آنه اندك در خانه توقّف كرده است

و بوعز به روت گفت: ای دخترم مر نمشنوی؟ به هیچ كشتزار دیر برای خوشهچین مرو و از اینجا هم مذر بله با كنیزان
 .من در اینجا باش

و چشمانت به زمین كه مدروند نران باشد و در عقب ایشان برو؛ آیا جوانان را حم نردم كه تو را لمس ننند؟ و اگر تشنه
 .باش، نزد ظروف ایشان برو و از آنچه جوانان مكشند، بنوش

پس به روی در افتاده، او را تا به زمین تعظیم كرد و به او گفت: برای چه در نظر تو التفات یافتم كه به من توجه نمودی و حال
 آنه غریب هستم؟

بوعز در جواب او گفت: از هر آنچه بعد از مردن شوهرت به مادر شوهر خود كردی، اطلاع تمام به من رسیده است، و چونه
 .پدر و مادر و زمین ولادت خود را ترك كرده، نزد قوم كه پیشتر ندانسته بودی، آمدی

 .خداوند عمل تو را جزا دهد و از جانب یهوه، خدای اسرائیل، كه در زیر بالهایش پناه بردی، اجر كامل به تو برسد
گفت: ای آقایم، در نظر تو التفات بیابم زیرا كه مرا تسل دادی و به كنیز خود سخنان دلآویز گفت، اگر چه من مثل ی از

 .كنیزان تو نیستم
بوعز وی را گفت: در وقت چاشت اینجا بیا و از نان بخور و لقمۀ خود را در شیره فرو بر. پس نزد دروندگان نشست و غلۀ

 .برشته به او دادند و خورد و سیر شده، باق مانده را واگذاشت
و چون برای خوشهچین برخاست، بوعز جوانانخود را امر كرده، گفت: بذارید كه در میان بافهها هم خوشه چین نماید و او

 .را زجر منمایید
 .و نیز از دستهها كشیده، برایش بذارید تا برچیند و او را عتاب منید

 .پس تا شام در آن كشتزار خوشهچین نموده، آنچه را كه برچیده بود، كوبید و به قدر یك ایفۀ جو بود
پس آن را برداشته، به شهر درآمد، و مادر شوهرش آنچه را كه برچیده بود، دید، و آنچه بعد از سیرشدنش باق مانده بود، بیرون

 .آورده، به وی داد
و مادر شوهرش وی را گفت: امروز كجا خوشهچین نمودی و كجا كار كردی؟ مبارك باد آنه بر تو توجه نموده است. پس مادر

 .شوهر خود را از كس كه نزد وی كار كرده بود، خبر داده، گفت: نام آن شخص كه امروز نزد او كار كردم، بوعز است
به عروس خود گفت: او از جانب خداوند مبارك باد زیرا كه احسان را بر زندگان و مردگان ترك ننموده است. و نعوم و نعوم

 .وی را گفت: این شخص، خویش ما و از ولهای ماست
 .و روت موآبیه گفت كه او نیز مرا گفت با جوانان من باش تا همۀ درو مرا تمام كنند

 .نعوم به عروس خود روت گفت كه ای دخترم خوب است كه با كنیزان او بیرون روی و تو را در كشتزار دیر نیابند
 .پس با كنیزان بوعز برای خوشهچین مماند تا درو جو و درو گندم تمام شد، و با مادرشوهرش سونت داشت
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 .و مادر شوهرش، نعوم وی را گفت: ای دختر من، آیا برای تو راحت نجویم تابرایت نیو باشد
 .و الان آیا بوعز كه تو با كنیزانش بودی خویش ما نیست؟ و اینك او امشب در خرمن خود، جو پاك مكند

پس خویشتن را غسل كرده، تدهین كن و رخت خود را پوشیده، به خرمن برو، اما خود را به آن مرد نشناسان تا از خوردن و
 .نوشیدن فارغ شود

نشا و بخواب، و او تو را خواهد گفت كه چه باید بو چون او بخوابد، جای خوابیدنش را نشان كن و رفته، پایهای او را ب. 
 .او وی را گفت: هر چه به من گفت، خواهم كرد

 .پس به خرمن رفته، موافق هر چه مادرشوهرش او را امر فرموده بود، رفتار نمود
پس چون بوعز خورد و نوشید و دلش شاد شد و رفته، به كنار بافههای جو خوابید، آناه او آهسته آهسته آمده، پایهای او را

 .گشود و خوابید
 .و در نصف شب آن مرد مضطرب گردید و به آن سمت متوجه شد كه اینك زن نزد پایهایش خوابیده است

هست ّستران زیرا كه تو ول؟ او گفت: من كنیز تو، روت هستم؛ پس دامن خود را بر كنیز خویش بو گفت: تو كیست. 
او گفت: ای دختر من! از جانب خداوند مبارك باش! زیرا كه در آخر بیشتر احسان نمودی از اول، چونه در عقب جوانان، چه

نرفت ،فقیر و چه غن. 
 .و حال ای دختر من، مترس! هر آنچه به من گفت برایت خواهم كرد، زیرا كه تمام شهرِ قوم من تو را زن نیو مدانند

 .و الان راست است كه من ول هستم، لین ولّای نزدیتر از من هست
امشب در اینجا بمان و بامدادان اگر او حق ولّ را برای تو ادا نماید، خوب ادا نماید، و اگر نخواهد كه برای تو حقولّ را ادا

 .نماید، پس قسم به حیات خداوند كه من آن را برای تو ادا خواهم نمود؛ الان تا صبح بخواب
پس نزد پایش تا صبح خوابیده، پیش از آنه كس همسایهاش را تشخیص دهد، برخاست، و بوعز گفت: زنهار كس نفهمد كه این

 .زن به خرمن آمده است
 .و گفت چادری كه بر توست، بیاور و بیر. پس آن را برفت و او شش كیل جو پیموده، بر وی گذارد و به شهر رفت

و چون نزد مادر شوهر خود رسید، او وی را گفت: ای دختر من، بر تو چه گذشت؟ پس او را از هر آنچه آن مرد با وی كرده
 .بود، خبر داد

 .و گفت: این شش كیل جو را به من داد زیرا گفت، نزد مادرشوهرت تهیدست مرو
او وی را گفت: ای دخترم آرام بنشین تا بدان كه این امر چونه خواهد شد، زیرا كه آن مرد تا این كار را امروز تمام نند، آرام

 .نخواهد گرفت



379

فصل 4

و بوعز به دروازه آمده، آنجا نشست. و اینك آن ولّ كه بوعز دربارۀ او سخن گفته بود مگذشت، و به او گفت: ای فلان! به
 .اینجا برگشته، بنشین. و او برگشته، نشست

 .و ده نفر از مشایخ شهر را برداشته، به ایشان گفت: اینجا بنشینید. و ایشان نشستند
 .و به آن ولّ گفت: نعوم كه از بلاد موآب برگشته است، قطعۀ زمین را كه از برادر ما اَلیملَك بود، مفروشد

،كناك مویم كه آن را به حضور این مجلس و مشایخ قوم من بخر. پس اگر انفو من مصلحت دیدم كه تو را اطلاع داده، ب
بن؛ و اگر انفاكنمكن مرا خبر بده تا بدانم، زیرا غیر از تو كس نیست كه انفاك كند، و من بعد از تو هستم. او گفت: من

 .انفاك مكنم
بوعز گفت: در روزی كه زمین را از دست نعوم مخری، از روت موآبیه، زن متوف نیز باید خرید، تا نام متوف را بر میراثش

یزانبران. 
آن ولّ گفت: نمتوانم برای خود انفاك كنم، مبادا میراث خود را فاسد كنم. پس تو حق انفاك مرا بر ذمه خود بیر زیرا

 .نمتوانم انفاك نمایم
و رسم انفاك و مبادلت در ایام قدیم در اسرائیل به جهت اثبات هر امر این بود كه شخص كفش خود را بیرون كرده، به همسایۀ

 .خود مداد. و این در اسرائیل قانون شده است
 .پس آن ولّ به بوعز گفت: آن را برای خود بخر. و كفش خود را بیرون كرد

و بوعز به مشایخ و به تمام قوم گفت: شما امروز شاهد باشید كه تمام مایملك اَلیملَك و تمام مایملك كلیون و محلون را از
 .دست نعوم خریدم

و هم روت موآبیه زن محلون را به زن خود خریدم تا نام متوف را بر میراثش برانیزانم، و نام متوف از میان برادرانش و از
 .دروازۀ محلهاش منقطع نشود؛ شما امروز شاهد باشید

و تمام قوم كه نزد دروازه بودند و مشایخ گفتند: شاهد هستیم و خداوند این زن را كه به خانۀ تو درآمد، مثل راحیل و لیه گرداند
 .كه خانۀ اسرائیل را بنا كردند؛ و تو در افراته كامیاب شو، و در بیتلحم نامور باش

 .و خانۀ تو مثل خانۀ فارص باشد كه تامار برای یهـودا زاییـد، از اولادی كه خداوند تو را از این دختر، خواهد بخشید
 .پس بوعز روت را گرفت و او زن وی شد و به او درآمـد و خداوند او را حمـل داد كه پسـری زاییـد

 .و زنـان به نعومـ گفتنـد: متبارك بـاد خداوند كه تو را امروز بولّ نذاشته است؛ و نام او در اسرائیل بلند شود
و او برایت تازهكنندۀ جان و پرورندۀ پیری تو باشد، زیرا كه عروست كه تو را دوست مدارد و برایت از هفت پسر بهتـر است،

 .او را زاییـد
 .و نعومـ پسـر را گرفته، در آغوش خـود گذاشـت و دایـۀ اوشـد

و زنان همسایـهاش، او را نام نهـاده، گفتند بـرای نعوم پسـری زاییـده شـد، و نام او را عوبیـد خواندنـد و او پدر یس پـدر داود
 .اسـت

 این است پیدایش فارص: فارص حصرون را آورد؛
 و حصرون، رام را آورد؛ و رام، عمیناداب را آورد؛

 و عمیناداب نَحشون را آورد؛ و نَحشون سلْمون را آورد؛
 و سلْمون بوعز را آورد؛ و بوعز عوبید را آورد؛

 .و عوبید یس را آورد؛ و یس داود را آورد



اول سموئيل
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 .و مردی بود از رامه تایم صوفیم ازكوهستان افرایم، مسم به اَلْقانَه بن یروحام بن اَلیهو بن تُوحو بن صوف. و او افرایم بود
 .و او دو زن داشت. اسم ی حنّا و اسم دیری فَننَّه بود. و فَننَّه اولاد داشت لین حنّا را اولاد نبود

و آن مرد هر سال برای عبادت نمودن و قربان گذرانیدن برای یهوه صبایوت از شهر خود به شیلُوه میآمد، و حفْن و فینَحاس دو
 .پسر عیل، كاهنان خداوند در آنجا بودند

 .و چون روزی میآمد كه اَلْقانَه قربان میذرانید، به زن خود فَننَّه و همۀ پسران و دختران خود قسمتها میداد
 .و اما به حنّا قسمت مضاعف میداد زیرا كه حنّا را دوست میداشت، اگر چه خداوند رحم او را بسته بود

 .و هئوی وی او را نیز سخت میرنجانید به حدی كه وی را خشمناك میساخت، چونه خداوند رحم او را بسته بود
و همچنین سال به سال واقع میشد كه چون حنّا به خانۀ خدا میآمد، فَننَّه همچنین او را میرنجانید و او گریه نموده، چیزی

 .نمیخورد
و شوهرش، اَلْقانَه، وی را میفت: ای حنّا، چرا گریان و چرا نمیخوری و دلت چرا غمین است؟ آیا من برای تو از ده پسر بهتر

 نیستم؟
 .و بعد از اكل و شرب نمودنِ ایشان در شیلوه، حنّا برخاست و عیل كاهن بر كرس خود نزدستون در هیل خدا نشسته بود

 .و او به تلخ جان نزد خداوند دعا كرد، و زارزار بریست
و نذر كرده، گفت: ای یهوه صبایوت اگر ف الواقع به مصیبت كنیز خود نظر كرده، مرا بیاد آوری و كنیزك خود را فراموش
 .نرده، اولاد ذكوری به كنیز خود عطا فرمای، او را تمام ایام عمرش به خداوند خواهم داد، و اُستُره بر سرش نخواهد آمد

 .و چون دعای خود را به حضور خداوند طول داد، عیل دهن او را ملاحظه كرد
 .و حنّا در دل خود سخن میفت، و لبهایش فقط، متحرك بود و آوازش مسموع نمیشد، و عیل گمان برد كه مست است

 .پس عیل وی را گفت: تا به ك مست میشوی؟ شرابت را از خود دور كن
و حنّا در جواب گفت: ن آقایم، بله زن شسته روح هستم، و شراب و مسرات ننوشیده ام، بله جان خود را به حضور

 .خداوند ریخته ام
 .كنیز خود را از دختران بلیعال مشمار، زیرا كه از كثرت غم و رنجیدگ خود تا بحال میفتم

 .عیل در جواب گفت: به سلامت برو و خدای اسرائیل مسألت را كه از او طلب نمودی، تو را عطا فرماید
 .گفت: كنیزت در نظرت التفات یابد. پس آن زن راه خود را پیش گرفت و میخورد و دیر ترشرو نبود

و ایشان بامدادان برخاسته، به حضور خداوند عبادت كردند و برگشته، به خانۀ خویش به رامه آمدند.و اَلْقانَه زن خود حنّا را
 .بشناخت و خداوند او را به یاد آورد

 .و بعد از مرور ایام حنّا حامله شده، پسری زایید و او را سموئیل نام نهاد، زیرا گفت: او را از خداوند سؤال نمودم
 .و شوهرش اَلْقانَه با تمام اهل خانه اش رفت تا قربان سالیانه و نذر خود را نزد خداوند بذراند

و حنّا نرفت زیرا كه به شوهر خود گفته بود تا پسر از شیر باز داشته نشود، نم آیم، آناه او را خواهم آورد و به حضور خداوند
 .حاضر شده، آنجا دائماً خواهد ماند

شوهرش اَلْقانَه وی را گفت: آنچه در نظرت پسند آید، بن، تا وقت باز داشتنش از شیر بمان؛ لین خداوند كلام خود را استوار
 .نماید. پس آن زن ماند و تا وقت بازداشتن پسر خود از شیر، او را شیر میداد

و چون او را از شیر باز داشته بود، وی را با سه گاو و یك ایفۀ آرد و یك مشك شراب با خود آورده، به خانۀ خداوند در شیلوه
 .رسانید و آن پسر كوچك بود

 .و گاو را ذبح نمودند، و پسر را نزد عیل آوردند
و حنّا گفت: عرض مینم ای آقایم! جانت زنده باد ای آقایم! من آن زن هستم كه در اینجا نزد تو ایستاده، از خداوند مسألت

 .نمودم
 .برای این پسر مسألت نمودم و خداوند مسألت مرا كه از او طلب نموده بودم، به من عطا فرموده است
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و من نیز او را برای خداوند وقف نمودم؛ تمام ایام كه زنده باشد وقف خداوند خواهد بود. پس در آنجا خداوندرا عبادت
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و حنّا دعا نموده، گفت: دل من در خداوند وجد مینماید، و شاخ من در خداوند برافراشته شده، و دهانم بر دشمنانم وسیع گردیده
 .است، زیرا كه در نجات تو شادمان هستم

 .مثل یهوه قدوس نیست، زیرا غیر از تو كس نیست، و مثل خدای ما صخره ای نیست
 .سخنان تبرآمیز دیر مویید، و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا یهوه خدای علام است و به او اعمال، سنجیده میشود

 .كمان جباران را شسته است، و آنان كه میلغزیدند، كمر آنها به قوت بسته شد
سیرشدگان، خویشتن را برای نان اجیر ساختند و كسان كه گرسنه بودند، استراحت یافتند؛ بله زن نازا هفت فرزند زاییده

 .است، و آنه اولاد بسیار داشت، زبون گردیده
 .خداوند م میراند و زنده میند؛ به قبر فرود م آورد و برمیخیزاند

 .خداوند فقیر میسازد و غن میرداند؛ پست میند و بلند میسازد
فقیر را از خاك برمیافرازد و مسین را از مزبله برمیدارد تا ایشان را با امیران بنشاند و ایشان را وارث كرس جلال گرداند،

 .زیرا كه ستونهای زمین از آن خداوند است و ربع مسون را بر آنها استوار نموده است
پایهای مقدسین خود را محفوظ میدارد، اما شریران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیرا كه انسان به قوت خود غالب نخواهد

 .آمد
آنان كه با خداوند مخاصمه كنند، شسته خواهند شد. او بر ایشان از آسمان صاعقه خواهد فرستاد. خداوند ، اقصای زمین را

 .داوری خواهد نمود، و به پادشاه خود قوت خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بلند خواهد گردانید
 .پس اَلْقانَه به خانۀ خود به رامه رفت و آن پسر به حضور عیل كاهن، خداوند را خدمت مینمود

 .و پسران عیل از بنیبلیعال بودند و خداوند را نشناختند
و عادت كاهنان با قوم این بود كه چون كس قربان میذرانید، هنام كه گوشت پخته میشد، خادم كاهن با چنال سه دندانه

 در دست خود م آمد
رفت. و همچنین با تمامآورد، كاهن آن را برای خود می ال برمیا پاتیل فرو برده، هر چه چن و آن را به تاوه یا مرجل یا دی

 .اسرائیل كه در آنجا به شیلوه م آمدند، رفتار مینمودند
و نیز قبل از سوزانیدن پیه، خادم كاهن آمده، به كس كه قربان میذرانید، میفت: گوشت به جهت كباب برای كاهن بده، زیرا

 .گوشت پخته از تو نمییرد، بله خام
و آن مرد به وی میفت: پیه را اول بسوزانند و بعد هر چه دلت میخواهد برای خود بیر. او میفت: ن، بله الان بده، والا به

 .زور مییرم
 .پس گناه آن جوانان به حضور خداوند بسیار عظیم بود، زیرا كه مردمان هدایای خداوند را مروه میداشتند

 .و اما سموئیل به حضور خداوند خدمت میرد، و او پسر كوچك بود و بر كمرش ایفود كتان بسته بود
آمد تا قربان كه با شوهر خود برم امه كوچك میساخت، و آن را سال به سال همراه خود میآورد، هنبو مادرش برای وی ج

 .سالیانه را بذرانند
و عیل اَلْقانَه و زنش را بركت داده، گفت: خداوند تو را از این زن به عوض عاریت كه به خداوند داده ای، اولاد بدهد. پس به

 .مان خود رفتند
 .و خداوند از حنّا تفقد نمود و او حامله شده، سه پسر و دو دختر زایید، و آن پسر، سموئیل به حضور خداوند نمو میرد

و عیل بسیار سالخورده شده بود، و هر چه پسرانش با تمام اسرائیل عمل مینمودند، م شنید، و اینه چونه با زنان كه نزد
 .در خیمۀ اجتماع خدمت میردند، میخوابیدند

 .پس به ایشان گفت: چرا چنین كارها مینید زیرا كه اعمال بد شما را از تمام این قوم میشنوم
 .چنین منید ای پسرانم، زیرا خبری كه میشنوم خوب نیست. شما باعث عصیان قوم خداوند میباشید

اگر شخص بر شخص گناه ورزد، خدا او را داوری خواهد كرد؛ اما اگر شخص بر خداوند گناه ورزد، كیست كه برای وی
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 .شفاعت نماید؟ اما ایشان سخن پدر خود را نشنیدند، زیرا خداوند خواست كه ایشان را هلاك سازد
 .و آن پسر، سموئیل، نمو م یافت و هم نـزد خداوند و هم نـزد مردمـان پسندیـده میشـد

و مرد خدای نزد عیل آمده، به وی گفت: خداوند چنین میوید: آیا خود را بر خاندان پدرت هنام كه ایشان در مصر در خانۀ
 فرعون بودند، ظاهر نساختم؟

و آیا او را از جمیع اسباط اسرائیل برنزیدم تا كاهن من بوده، نزد مذبح من بیاید و بخور بسوزاند و به حضور من ایفود بپوشد؛
 وآیا جمیع هدایای آتشین بن اسرائیل را به خاندان پدرت نبخشیدم؟

پس چرا قربانیها و هدایای مرا كه در مسن خود امر فرمودم، پایمال مینید و پسران خود را زیاده از من محترم میداری، تا
 خویشتن را از نیوترین جمیع هدایای قوم من، اسرائیل فربه سازی؟

بنابراین یهوه، خدای اسرائیل میوید: البته گفتم كه خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد سلوك خواهند نمود. لین
الان خداوند میوید: حاشا از من! زیرا آنان را كه مرا تریم نمایند، تریم خواهم نمود و كسان كه مرا حقیر شمارند، خوار

 .خواهند شد
 .اینك ایام میآید كه بازوی تو را و بازوی خاندان پدر تو را قطع خواهم نمود كه مردی پیر در خانۀ تو یافت نشود
 .و تن مسن مرا خواه دید، در هر احسان كه به اسرائیل خواهد شد، و مردی پیر در خانۀ تو ابداً نخواهد بود

و شخص را از كسان تو كه از مذبح خود قطع نمینمایم، برای كاهیدن چشم تو و رنجانیدن دلت خواهد بود، و جمیع ذریت خانۀ
 .تو در جوان خواهند مرد

 .و این برای تو علامت باشد كه بر دو پسرت حفْن و فینَحاس واقع میشود كه هر دو ایشان در یك روز خواهند مرد
و كاهن امین به جهت خود برپا خواهم داشت كه موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود، و برای او خانۀ مستحم بنا خواهم

 .كرد، و به حضور مسیح من پیوسته سلوك خواهد نمود
و واقع خواهد شد كه هر كه در خانۀ تو باق ماند، آمده، نزد او به جهت پارهای نقره و قرص نان تعظیم خواهد نمود و خواهد

 .گفت: تمنّا اینه مرا به ی از وظایف كهانت بذار تا لقمه ای نان بخورم



385

فصل 3

 .و آن پسر، سموئیل، به حضور عیل، خداوند را خدمت مینمود، و در آن روزها كلام خداوند نادر بود و رؤیا مشوف نم شد
 ،و در آن زمان واقع شد كه چون عیل در جایش خوابیده بود و چشمانش آغاز تار شدن نموده، نمیتوانست دید

 ،و چراغ خدا هنوز خاموش نشده، و سموئیل در هیل خداوند ، جای كه تابوت خدا بود، میخوابید
 .خداوند سموئیل را خواند و او گفت: لبیك

 .پس نزد عیل شتافته، گفت: اینك حاضرم زیرا مرا خواندی. او گفت: نخواندم؛ برگشته، بخواب. و او برگشته، خوابید
و خداوند بار دیر خواند: ای سموئیل! و سموئیل برخاسته، نزد عیل آمده، گفت: اینك حاضرم زیرا مرا خواندی. او گفت: ای

 .پسرم تو را نخواندم؛ برگشته، بخواب
 .و سموئیل، خداوند را هنوز نمیشناخت و كلام خداوند تا حال بر او منشف نشده بود

و خداوند باز سموئیل را بار سوم خواند و او برخاسته، نزد عیل آمده، گفت: اینك حاضرم زیرا مرا خواندی. آناه عیل فهمید
 .كه یهوه، پسر را خوانده است

و عیل به سموئیل گفت: برو و بخواب و اگر تو را بخوانَد، بو ای خداوند بفرما زیرا كه بندۀ تو م شنود. پس سموئیل رفته، در
 .جای خود خوابید

 .و خداوند آمده، بایستاد و مثل دفعه های پیش خواند: ای سموئیل! ای سموئیل! سموئیل گفت: بفرما زیرا كه بندۀ تو م شنود
 .و خداوند به سموئیل گفت: اینك من كاری در اسرائیل مینم كه گوشهای هر كه بشنود، صدا خواهد داد

 .در آن روز هر چه دربارۀ خانۀ عیل گفتم بر او اجرا خواهم داشت، و شروع نموده، به انجام خواهم رسانید
زیرا به او خبر دادم كه من بر خانۀ او تا به ابد داوری خواهم نمود به سبب گناه كه میداند، چونه پسرانش بر خود لعنت

 .آوردند و او ایشان را منع ننمود
 .بنابراین برای خاندان عیل قسم خوردم كه گناه خاندان عیل به قربان و هدیه، تا به ابد كفاره نخواهد شد

 .و سموئیل تا صبح خوابید و درهای خانۀ خداوند را باز كرد، و سموئیل ترسید كه عیل را از رؤیا اطلاع دهد
 اما عیل سموئیل را خوانده، گفت: ای پسرم سموئیل! او گفت: لبیك

گفت: چه سخن است كه به تو گفته است؟ آن را از من مخف مدار. خدا با تو چنین بله زیاده از این عمل نماید، اگر از هر
 .آنچه به تو گفته است چیزی از من مخف داری

 .پس سموئیل همه چیز را برای او بیان كرد و چیزی از آن مخف نداشت. و او گفت خداوند است. آنچه در نظر او پسند آید بند
 .و سموئیل بزرگ م شد و خداوند با وی م بود و نم گذاشت كه ی از سخنانش بر زمین بیفتد

 .و تمام اسرائیل از دان تا بئرشبع دانستند كه سموئیل برقرار شده است تا نب خداوند باشد
 .و خداوند بار دیر در شیلوه ظاهر شد، زیرا كه خداوند در شیلوه خود را بر سموئیل به كلام خداوند ظاهر ساخت
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و كلام سموئیل به تمام اسرائیل رسید. و اسرائیل به مقابلۀ فلسطینیان در جن بیرون آمده، نزد اَبنْعزر اردو زدند، و فلسطینیان
 .در اَفیق فرود آمدند

و فلسطینیان در مقابل اسرائیل صف آرای كردند، و چون جن در پیوستند، اسرائیل از حضور فلسطینیان شست خوردند، و
 .در معركه به قدر چهار هزار نفر را در میدان كشتند

و چون قوم به لشرگاه رسیدند، مشایخ اسرائیل گفتند: چرا امروز خداوند ما را از حضور فلسطینیان شست داد؟ پس تابوت
 .عهد خداوند را از شیلوه نزد خود بیاوریم تا در میان ما آمده، ما را از دست دشمنان ما نجات دهد

و قوم به شیلوه فرستاده، تابوت عهد یهوه صبایوت را كه در میان كروبیان ساكن است از آنجا آوردند، و دو پسر عیل حفْن و
 .فینَحاس در آنجا با تابوت عهد خدا بودند

 .و چون تابوت عهد خداوند به لشرگاه داخل شد، جمیع اسرائیل صدای بلند زدند به حدی كه زمین متزلزل شد
و چون فلسطینیان آواز صدا را شنیدند، گفتند: این آواز صدای بلند در اردوی عبرانیان چیست؟ پس فهمیدند كه تابوت خداوند

 .به اردو آمده است
 !و فلسطینیان ترسیدند زیرا گفتند: خدا به اردو آمده است و گفتند: وای بر ما، زیرا قبل از این چنین چیزی واقع نشده است

وای بر ما، كیست كه ما را از دست این خدایان زورآور رهای دهد؟ همین خدایانند كه مصریان را در بیابان به همۀ بلایا مبتلا
 .ساختند

ای فلسطینیان خویشتن را تقویت داده، مردان باشید مبادا عبرانیان را بندگ كنید، چنانه ایشان شما را بندگ نمودند. پس
 .مردان شوید و جن كنید

پس فلسطینیان جن كردند و اسرائیل شست خورده، هر یك به خیمۀ خود فرار كردند و كشتار بسیار عظیم شد، و از
 .اسرائیل س هزار پیاده كشته شدند

 .و تابوت خدا گرفته شد، و دو پسر عیل حفْن و فینَحاس كشته شدند
 .و مردی بنیامین از لشر دویده، در همان روز با جامۀ دریده و خاك بر سر ریخته، به شیلوه آمد

و چون وارد شد، اینك عیل به كنار راه بر كرس خود مراقب نشسته، زیرا كه دلش دربارۀ تابوت خدا مضطرب م بود. و چون
 .آن مرد به شهر داخل شده، خبر داد، تمام شهر نعره زدند

 .و چون عیل آواز نعره را شنید، گفت: این آواز هنامه چیست؟ پس آن مرد شتافته، عیل را خبر داد
 .و عیل نود و هشت ساله بود و چشمانش تار شده، نم توانست دید

 پس آن مرد به عیل گفت: منم كه از لشر آمده، و من امروز از لشر فرار كرده ام. گفت: ای پسرم كار چونه گذشت؟
و آن خبر آورنده در جواب گفت: اسرائیل از حضور فلسطینیان فرار كردند، و شست عظیم هم درقوم واقع شد، و نیز دو

 .پسرت حفْن و فینَحاس مردند و تابوت عهد خدا گرفته شد
و چون از تابوت خدا خبر داد، عیل از كرس خود به پهلوی دروازه به پشت افتاده، گردنش بشست و بمرد، زیرا كه مردی پیر

 .و سنین بود و چهل سال بر اسرائیل داوری كرده بود
و عروس او، زن فینَحاس كه حامله و نزدیك به زاییدن بود، چون خبر گرفتن تابوت خدا و مرگ پدر شوهرش و شوهرش را

 .شنید، خم شده، زایید زیرا كه درد زه او را برفت
 .و در وقت مردنش زنان كه نزد وی ایستاده بودند، گفتند: مترس زیرا كه پسر زاییدی. اما او جواب نداد و اعتنا ننمود

و پسر را ایخابود نام نهاده، گفت: جلال از اسرائیل زایل شد، چونه تابوت خدا گرفته شده بود و به سبب پدر شوهرش و
 .شوهرش

 .پس گفت: جلال از اسرائیل زایل شد زیرا كه تابوت خدا گرفته شده است
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 .و فلسطینیان تابوت خدا را گرفته، آن را از اَبنْعزر به اَشْدُود آوردند
 .و فلسطینیان تابوت خدا را گرفته، آن را به خانۀ داجون درآورده، نزدیك داجون گذاشتند

و بامدادان چون اَشْدُودیان برخاستند، اینك داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمین افتاده بود. و داجون را برداشته، باز در
 .جایش برپا داشتند

و در فردای آن روز چون صبح برخاستند، اینك داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمین افتاده، و سر داجون و دو دستش بر
 .آستانه قطع شده، و تن داجون فقط از او باق مانده بود

 .از این جهت كاهنان داجون و هر كه داخل خانۀ داجون میشود، تا امروز بر آستانۀ داجون دراَشْدُود پا نم گذارد
و دست خداوند بر اهل اَشْدُود سنین شده، ایشان را تباه ساخت و ایشان را، هم اَشْدُود و هم نواح آن را به خراجها مبتلا

 .ساخت
و چون مردان اَشْدُود دیدند كه چنین است گفتند: تابوت خدای اسرائیل با ما نخواهد ماند، زیرا كه دست او بر ما و بر خدای ما،

 .داجون سنین است
پس فرستاده، جمیع سروران فلسطینیان را نزد خود جمع كرده، گفتند: با تابوت خدای اسرائیل چه كنیم؟ گفتند: تابوت خدای

 .اسرائیل به جت منتقل شود. پس تابوت خدای اسرائیل را به آنجا بردند
و واقع شد بعد از نقل كردن آن كه دست خداوند بر آن شهر به اضطراب بسیار عظیم دراز شده، مردمان شهر را از خرد و

 .بزرگ مبتلا ساخته، خُراجها بر ایشان منْتَفَخْ شد
پس تابوت خدا را به عقْرون بردند و به مجرد ورود تابوت خدا به عقْرون، اهل عقْرون فریاد كرده، گفتند: تابوت خدای اسرائیل

 .را نزد ما آوردند تا ما را و قوم ما را بشند
پس فرستاده، جمیع سروران فلسطینیان را جمع كرده، گفتند: تابوت خدای اسرائیل را روانه كنید تا به جای خود برگردد و ما را

 .و قوم ما را نشد، زیرا كه در تمام شهر هنامۀ مهلك بود، و دست خدا در آنجا بسیار سنین شده بود
 .و آنان كه نمردند، به خُراجها مبتلا شدند. و فریاد شهر تا به آسمان بالا رفت
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 .و تابوت خداوند در ولایت فلسطینیان هفت ماه ماند
و فلسطینیان، كاهنان و فالیران خود را خوانده، گفتند: با تابوت خداوند چه كنیم؟ ما را اعلام نمایید كه آن را به جایش با چه

 .چیز بفرستیم
گفتند: اگر تابوت خدای اسرائیل را بفرستید، آن را خال مفرستید، بله قربان جرم البته برای او بفرستید. آناه شفا خواهید

 .یافت، و بر شما معلوم خواهد شد كه از چه سبب دست او از شما برداشته نشده است
ایشان گفتند: چه قربان جرم برای او بفرستیم؟ گفتند: بر حسب شمارۀ سروران فلسطینیان، پنج خراج طلا و پنج موش طلا،

 .زیرا كه بر جمیع شما و بر جمیع سرداران شما بلا ی است
پس تماثیل خُراجهای خود و تماثیل موشهای خود را كه زمین را خراب مینند بسازید، و خدای اسرائیل را جلال دهید كه شاید

 .دست خود را از شما و از خدایان شما و از زمین شما بردارد
و چرا دل خود را سخت سازید، چنانه مصریان و فرعون دل خود را سخت ساختند؟ آیا بعد از آنه در میان ایشان كارهای

 عجیب كرده بود، ایشان را رها نردند كه رفتند؟
پس الان ارابۀ تازه بسازید و دو گاو شیرده را كه یوغ بر گردن ایشان نهاده نشده باشد بیرید، و دو گاو را به ارابه ببندید و

 .گوساله های آنها را از عقب آنها به خانه برگردانید
و تابوت خداوند را گرفته، آن را بر ارابه بنهید و اسباب طلا را كه به جهت قربان جرم برای او میفرستید، در صندوقچه ای به

 .پهلوی آن بذارید، و آن را رها كنید تا برود
و نظر كنید اگر به راه سرحد خود به سوی بیت شَمس برود، بدانید اوست كه این بلای عظیم را بر ما وارد گردانیده است؛ و

 .اگرنه، پس خواهید دانست كه دست او ما را لمس نرده است، بله آنچه بر ما واقع شده است، اتفاق است
 .پس آن مردمان چنین كردند و دو گاو شیرده را گرفته، آنها را به ارابه بستند، و گوساله های آنها را در خانه ناه داشتند

 .و تابوت خداوند و صندوقچه را با موشهای طلا و تماثیل خُراجهای خود بر ارابه گذاشتند
و گاوان راه خود را راست گرفته، به راه بیت شمس روانه شدند و به شاهراه رفته، بان میزدند و به سوی چپ یا راست میل

 .نم نمودند؛ و سروران فلسطینیان در عقب آنها تا حد بیت شمس رفتند
 .و اهل بیت شَمس در دره، گندم را درو میردند؛ و چشمان خود را بلند كرده، تابوت را دیدند و از دیدنش خوشحال شدند

و ارابه به مزرعۀ یهوشَع بیت شمس درآمده، در آنجا بایستاد و سن بزرگ در آنجا بود. پس چوب ارابه را شسته، گاوان را
 .برای قربان سوختن به جهت خداوند گذرانیدند

و لاویان تابوت خداوند و صندوقچهای را كه با آن بود و اسباب طلا داشت، پایین آورده، آنها را بر آن سن بزرگ نهادند و
 .مردان بیت شمس در همان روز برای خداوند قربانیهای سوختن گذرانیدند و ذبایح ذبح نمودند

 .و چون آن پنج سرور فلسطینیان این را دیدند، در همان روز به عقْرون برگشتند
و این است خُراجهای طلای كه فلسطینیان به جهت قربان جرم نزد خداوند فرستادند: برای اَشْدُود یك، و برای غَزه یك، و برای

 .اَشْقَلون یك، و برای جت یك، و برای عقْرون یك
و موشهای طلا بر حسب شمارۀ جمیع شهرهای فلسطینیان كه از املاك آن پنج سرور بود، چه از شهرهای حصاردار و چه از

 .دهات بیرون تا آن سن بزرگ كه تابوت خداوند را بر آن گذاشتند كه تا امروز در مزرعۀ یهوشَع بیت شمس باق است
و مردمان بیت شمس را زد، زیرا كه به تابوت خداوند نریستند؛ پس پنجاه هزار و هفتاد نفر از قوم را زد و قوم ماتم گرفتند،

 .چونه خداوند خلق را به بلای عظیم مبتلا ساخته بود
 و مردمان بیت شمس گفتند: كیست كه به حضور این خدای قدوس یعن یهوه میتواند بایستد و از ما نزد كه خواهد رفت؟

 .پس رسولان نزد ساكنان قریه یعاریم فرستاده، گفتند: فلسطینیان تابوت خداوند را پس فرستاده اند؛ بیایید و آن را نزد خود ببرید
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و مردمان قریه یعاریم آمده، تابوت خداوند را آوردند، و آن را به خانۀ ابیناداب در جِبعه داخل كرده، پسرش اَلعازار را تقدیس
 .نمودند تا تابوت خداوند را ناهبان كند

و از روزی كه تابوت در قریه یعاریم ساكن شد، وقت طول كشید تا بیست سال گذشت. و بعد از آن خاندان اسرائیل برای پیروی
 .خداوند جمع شدند

و سموئیل تمام خاندان اسرائیل را خطاب كرده، گفت: اگر به تمام دل به سوی خداوند بازگشت نمایید، و خدایان غیر و
عشْتاروت را از میان خود دور كنید، و دلهای خود را برای خداوند حاضر ساخته، او را تنها عبادت نمایید، پس او شما را از

 .دست فلسطینیان خواهد رهانید
 .آناه بن اسرائیل بعلیم و عشْتاروت را دور كرده، خداوند را تنها عبادت نمودند

 .و سموئیل گفت: تمام اسرائیل را در مصفَه جمع كنید تا دربارۀ شما نزد خداوند دعانمایم
و در مصفَه جمع شدند و آب كشیده، آن را به حضور خداوند ریختند، و آن روز را روزه داشته، در آنجا گفتند كه بر خداوند

 .گناه كرده ایم. و سموئیل بن اسرائیل را در مصفَه داوری نمود
و چون فلسطینیان شنیدند كه بنیاسرائیل در مصفَه جمع شده اند، سروران فلسطینیان بر اسرائیل برآمدند، و بن اسرائیل چون

 .این را شنیدند، از فلسطینیان ترسیدند
 .و بن اسرائیل به سموئیل گفتند: از تضرع نمودن برای ما نزد یهوه خدای ما ساكت مباش تا ما را از دست فلسطینیان برهاند

و سموئیل برۀ شیرخواره گرفته، آن را به جهت قربان سوختن تمام برای خداوند گذرانید، و سموئیل دربارۀ اسرائیل نزد خداوند
 .تضرع نموده، خداوند او را اجابت نمود

و چون سموئیل قربان سوختن را میذرانید، فلسطینیان برای مقاتلۀ اسرائیل نزدیك آمدند. و در آن روز خداوند به صدای عظیم
 .بر فلسطینیان رعد كرده، ایشان را منهزم ساخت، و از حضور اسرائیل شست یافتند

 .و مردان اسرائیل از مصفَه بیرون آمدند و فلسطینیان را تعاقب نموده، ایشان را تا زیر بیت كار شست دادند
و سموئیل سن گرفته، آن را میان مصفَه و سن برپا داشت و آن را اَبنْعزر نامیده، گفت: تا بحال خداوند ما را اعانت نموده

 .است
پس فلسطینیان مغلوب شدند، و دیر به حدود اسرائیل داخل نشدند، و دست خداوند در تمام روزهای سموئیل بر فلسطینیان

 .سخت بود
و شهرهای كه فلسطینیان از اسرائیل گرفته بودند، از عقْرون تا جت، به اسرائیل پس دادند، واسرائیل حدود آنها را از دست

 .فلسطینیان رهانیدند، و در میان اسرائیل و اَموریان صلح شد
 .و سموئیل در تمام روزهای عمر خود بر اسرائیل داوری مینمود

 .و هر سال رفته، به بیت ئیل و جِلْجال و مصفَه گردش میرد، و در تمام این جاها بر اسرائیل داوری مینمود
 .و به رامه بر م گشت زیرا خانه اش در آنجا بود و در آنجا بر اسرائیل داوری م نمود، و مذبح در آنجا برای خداوند بنا كرد
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 .و واقع شد كه چون سموئیل پیر شد،پسران خود را بر اسرائیل داوران ساخت
 .و نام پسر نخستزاده اش یوئیل بود و نام دومینش اَبیاه؛ و در بئرشَبع داور بودند

 .اما پسرانش به راه او رفتار نمینمودند بله در پ سود رفته، رشوه میرفتند و داوری را منحرف م ساختند
 .پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده، نزد سموئیل به رامه آمدند

و او را گفتند: اینك تو پیر شده ای و پسرانت به راه تو رفتار نم نمایند. پس الان برای ما پادشاه نصب نما تا مثل سایر امتها
 .بر ما حومت نماید

 .و این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد، چونه گفتند: ما را پادشاه بده تا بر ما حومت نماید. و سموئیل نزد خداوند دعا كرد
و خداوند به سموئیل گفت: آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زیرا كه تو را ترك نردند بله مرا ترك كردند تا بر ایشان

 .پادشاه ننمایم
بر حسب همۀ اعمال كه از روزی كه ایشان را از مصر بیرون آوردم، بجاآوردند و مرا ترك نموده، خدایان غیر را عبادت نمودند،

 .پس با تو نیز همچنین رفتار م نمایند
پس الان آواز ایشان را بشنو لن بر ایشان به تأكید شهادت بده، و ایشان را از رسم پادشاه كه بر ایشان حومت خواهد نمود،

 .مطلع ساز
 .و سموئیل تمام سخنان خداوند را به قوم كه از او پادشاه خواسته بودند، بیان كرد

و گفت: رسم پادشاه كه بر شما حم خواهد نمود این است كه پسران شما را گرفته، ایشان را بر ارابه ها و سواران خود
 .خواهد گماشت و پیش ارابه هایش خواهند دوید

و ایشان را سرداران هزاره و سرداران پنجاهه برای خود خواهدساخت، و بعض را برای شیار كردن زمینش و درویدن
 .محصولش و ساختن آلات جنش و اسباب ارابه هایش تعیین خواهد نمود

 .و دختران شما را برای عطركش و طباخ و خبازی خواهد گرفت
 .و بهترین مزرعه ها و تاكستانها و باغات زیتون شما را گرفته، به خادمان خود خواهد داد
 .و عشر زراعات و تاكستانهای شما را گرفته، به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد

 .و غلامان و كنیزان و نیوترین جوانان شما را و الاغهای شما را گرفته، برای كار خود خواهد گماشت
 .و عشر گله های شما را خواهد گرفت و شما غلام او خواهید بود

و در آن روز از دست پادشاه خود كه برای خویشتن برگزیده اید فریاد خواهید كرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد
 .نمود

 .اما قوم از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند: ن بله م باید بر ما پادشاه باشد
 .تا ما نیز مثل سایر امتها باشیم و پادشاه ما بر ما داوری كند، و پیش روی ما بیرون رفته، در جنهای ما برای ما بجند

 .و سموئیل تمام سخنان قوم را شنیده، آنها را به سمع خداوند رسانید
و خداوند به سموئیل گفت: آواز ایشان را بشنو و پادشاه بر ایشان نصب نما. پس سموئیل به مردمان اسرائیل گفت: شما

 .هركس به شهر خود بروید
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و مردی بود از بنیامین كه اسمش قَیس بن اَبیئیل بن صرور بن بورت بن افیح بود؛ و او پسر مرد بنیامین و مردی زورآور
 .مقتدر بود

و او را پسری شاؤل نام، جوان خوش اندام بود كه در میان بنیاسرائیل كس از او خوش اندامتر نبود كه از كتفش تا به بالا از
 .تمام قوم بلندتر بود

و الاغهای قَیس پدر شاؤل گم شد. پس قَیس به پسر خود شاؤل گفت: الان ی از جوانان خود را با خود گرفته، برخیز و رفته،
 .الاغها را جستجو نما

پس از كوهستان افرایم گذشته، و از زمین شَلیشَه عبور نموده، آنها را نیافتند. و از زمین شَعلیم گذشتند و نبود و از زمین بنیامین
 .گذشته، آنها را نیافتند

و چون به زمین صوف رسیدند، شاؤل به خادم كه همراهش بود، گفت: بیا برگردیم، مبادا پدرم از فر الاغها گذشته، به فر ما
 .افتد

او در جواب وی گفت: اینك مرد خدای در این شهر است و او مردی مرم است و هر چه میوید البته واقع میشود. الان آنجا
 .برویم؛ شاید از راه كه باید برویم ما را اطلاع بدهد

شاؤل به خادمش گفت: اینك اگر برویم، چه چیز برای آن مرد ببریم؟ زیرا نان از ظروف ما تمام شده، و هدیه ای نیست كه به آن
 مرد خدا بدهیم. پس چه چیز داریم؟

و آن خادم باز در جواب شاؤل گفت كه اینك در دستم ربع مثقال نقره است. آن را به مرد خدا میدهم تا راه ما را به ما نشان
 .دهد

برویم. زیرا نب فت: بیایید تا نزد رائرفت، چنین می در اسرائیل برای درخواست كردن از خدا م در زمان سابق چون كس
 .امروز را سابق رائ م گفتند

 .و شاؤل به خادم خود گفت: سخن تو نیوست. بیا برویم. پس به شهری كه مرد خدا در آن بود، رفتند
و چون ایشان به فراز شهر بالا م رفتند، دختران چند یافتند كه برای آب كشیدن بیرون م آمدند و به ایشان گفتند: آیا رائ در

 اینجاست؟
در جواب ایشان گفتند: بل اینك پیش روی شماست. حال بشتابید زیرا امروز به شهر آمده است چونه امروز قوم را در مان

 .بلند قربان هست
به مجرد ورود شما به شهر، قبل از آنه به مان بلند برای خوردن بیایید، به او خواهید برخورد زیرا كه تا او نیاید قوم غذا

نخواهند خورد، چونه او میباید اول قربان را بركت دهد و بعد از آن دعوت شدگان بخورند. پس اینك بروید زیرا كه الان او را
 .خواهید یافت

 .پس به شهر رفتند و چون داخل شهر م شدند، اینك سموئیل به مقابل ایشان بیرون آمد تا به مان بلند برود
 :و یك روز قبل از آمدنِ شاؤل، خداوند بر سموئیل كشف نموده، گفت

فردا مثل این وقت شخص را از زمین بنیامین نزد تو میفرستم؛ او را مسح نما تا بر قوم من اسرائیل رئیس باشد، و قوم مرا از
 .دست فلسطینیان رهای دهد. زیرا كه بر قوم خود نظر كردم چونه تضرع ایشان نزد من رسید

و چون سموئیل شاؤل را دید، خداوند او را گفت: اینك این است شخص كه دربارهاش به تو گفتم كه بر قوم من حومت
 .خواهد نمود

 و شاؤل در میان دروازه به سموئیل نزدیك آمده، گفت: مرا بو كه خانۀ رائ كجاست؟
سموئیل در جواب شاؤل گفت: من رائ هستم. پیش من به مان بلند برو زیرا كه شما امروز با من خواهید خورد، و بامدادان تو

 .را رها كرده، هرچه در دل خود داری برای تو بیان خواهم كرد
و اما الاغهایت كه سه روز قبل از این گم شده است، دربارۀ آنها فر من زیرا پیدا شده است؛ و آرزوی تمام اسرائیل بر

 كیست؟ آیا بر تو و بر تمام خاندان پدر تو نیست؟
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شاؤل در جواب گفت: آیا من بنیامین و از كوچترین اسباط بن اسرائیل نیستم؟ و آیا قبیلۀ من از جمیع قبایل سبط بنیامین
 كوچتر نیست؟ پس چرا مثل این سخنان به من م گوی؟

 .و سموئیل شاؤل و خادمش را گرفته، ایشان را به مهمانخانه آورد و بر صدر دعوت شدگان كه قریب به س نفر بودند، جا داد
 .و سموئیل به طباخ گفت: قسمت را كه به تو دادم و درباره اش به تو گفتم كه پیش خود ناهدار، بیاور

پس طباخ ران را با هرچه بر آن بود، گرفته، پیش شاؤل گذاشت و سموئیل گفت: اینك آنچه ناهداشته شده است، پیش خود
بذار و بخور زیرا كه تا زمان معین برای تو ناه داشته شده است، از وقت كه گفتم از قوم وعده بخواهم. و شاؤل در آن روز با

 .سموئیل غذا خورد
 .و چون ایشان از مان بلند به شهر آمدند، او با شاؤل بر پشت بام گفتو كرد

و صبح زود برخاستند و نزد طلوع فجر، سموئیل شاؤل را به پشت بام خوانده، گفت: برخیز تا تو را روانه نمایم. پس شاؤل
 .برخاست و هر دو ایشان، او و سموئیل بیرون رفتند

و چون ایشان به كنار شهر رسیدند، سموئیل به شاؤل گفت: خادم را بو كه پیش ما برود. (و او پیش رفت.) و اما تو الان بایست
 .تا كلام خدا را به تو بشنوانم
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پس سموئیل ظرف روغن را گرفته، بر سر وی ریخت و او را بوسیده، گفت: آیا این نیست كه خداوند تو را مسح كرد تا بر میراث
 او حاكم شوی؟

یافت، و تو را خواهند گفت: الاغهای ح خواهلْصامروز بعد از رفتنت از نزد من دو مرد، نزد قبر راحیل به سرحد بنیامین در ص
كه برای جستن آنها رفته بودی، پیدا شده است و اینك پدرت فر الاغها را ترك كرده، به فر شما افتاده است، و میوید به جهت

 .پسرم چه كنم
چون از آنجا پیش رفت و نزد بلوط تابور رسیدی، در آنجا سه مرد خواه یافت كه به حضور خدا به بیت ئیل میروند كه ی از

 .آنها سه بزغاله دارد، و دیری سه قرص نان، و سوم یك مش شراب
 .و سلامت تو را خواهند پرسید و دو نان به تو خواهندداد كه از دست ایشان خواه گرفت

بعد از آن به جِبعۀ خدا كه در آنجا قراول فلسطینیان است خواه آمد؛ و چون در آنجا نزدیك شهر برس، گروه از انبیا كه از
 .مان بلند به زیر م آیند و در پیش ایشان چن و دف و نای و بربط بوده، نبوت مینند، به تو خواهند برخورد

 .و روح خداوند بر تو مستول شده، با ایشان نبوت خواه نمود، و به مرد دیر متبدل خواه شد
 .و هنام كه این علامات به تو رونماید، هرچه دستت یابد بن زیرا خدا با توست

و پیش من به جِلْجال برو و اینك من برای گذرانیدن قربانیهای سوختن و ذبح نمودن ذبایح سلامت نزد تو م آیم، و هفت روز
 .منتظر باش تا نزد تو بیایم و تو را اعلام نمایم كه چه باید كرد

 .و چون رو گردانید تا از نزد سموئیل برود، خدا او را قلب دیر داد. و در آن روز جمیع این علامات واقع شد
 .و چون آنجا به جِبعه رسیدند، اینك گروه از انبیا به وی برخوردند، و روح خدا بر او مستول شده، در میان ایشان نبوت میرد
و چون همه كسان كه او را پیشتر م شناختند، دیدند كه اینك با انبیا نبوت میند، مردم به یدیر گفتند: این چیست كه با پسر

 قَیس واقع شده است؟ آیا شاؤل نیز از جملۀ انبیا است؟
 و ی از حاضرین در جواب گفت: اما پدر ایشان كیست؟ از این جهت مثَل شد كه آیا شاؤل نیز از جملۀ انبیا است؟

 .و چون از نبوت كردن فارغ شد، به مان بلند آمد
و عموی شاؤل به او و به خادمش گفت: كجا رفته بودید؟ او در جواب گفت: برای جستن الاغها؛ و چون دیدیم كه نیستند، نزد

 .سموئیل رفتیم
 عموی شاؤل گفت: مرا بو كه سموئیل به شما چه گفت؟

شاؤل به عموی خود گفت: ما را واضحاً خبر داد كه الاغها پیدا شده است. لین دربارۀ امر سلطنت كه سموئیل به او گفته بود،
 .او را مخبر نساخت

 و سموئیل قوم را در مصفَه به حضور خداوند خواند
و به بن اسرائیل گفت: یهوه، خدای اسرائیل، چنین میوید: من اسرائیل را از مصر برآوردم، و شما را از دست مصریان و از

 .دست جمیع ممال كه بر شما ظلم نمودند،رهای دادم
و شما امروز خدای خود را كه شما را از تمام بدیها و مصیبتهای شما رهانید، اهانت كرده، او را گفتید: پادشاه بر ما نصب

 .نما. پس الان با اسباط و هزارههای خود به حضور خداوند حاضر شوید
 .و چون سموئیل جمیع اسباط اسرائیل را حاضر كرد، سبط بنیامین گرفته شد

و سبط بنیامین را با قبایل ایشان نزدیك آورد، و قبیلۀ مطْرِی گرفته شد. و شاول پسر قَیس گرفته شد، و چون او را طلبیدند،
 .نیافتند

پس بار دیر از خداوند سؤال كردند كه آیا آن مرد به اینجا دیر خواهد آمد؟ خداوند در جواب گفت: اینك او خود را در میان
 .اسبابها پنهان كرده است

 .و دویده، او را از آنجا آوردند، و چون در میان قوم بایستاد، از تمام قوم از كتف به بالا بلندتر بود
و سموئیل به تمام قوم گفت: آیا شخص را كه خداوند برگزیده است، ملاحظه نمودید كه در تمام قوم مثل او كس نیست؟ و
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 !تمام قوم صدا زده، گفتند: پادشاه زنده بماند
پس سموئیل رسوم سلطنت را به قوم بیان كرده، در كتاب نوشت، و آن را به حضور خداوند گذاشت. و سموئیل هركس از

 .تمام قوم را به خانه اش روانه نمود
 .و سموئیل نیز به خانۀ خود به جِبعه رفت و فوج از كسان كه خدا دل ایشان را برانیخت، همراه وی رفتند

 .اما بعض پسران بلیعال گفتند: این شخص چونه ما را برهاند؟ و او را حقیر شمرده، هدیه برایش نیاوردند. اما او هیچ نفت
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برآمده، در برابر یابیش جِلْعاد اُردو زد؛ و جمیع اهل یابیش به ناحاش گفتند: با ما عهد ببند و تو را بندگ ونمو ناحاش ع
 .خواهیم نمود

به ایشان گفت: به این شرط با شما عهد خواهم بست كه چشمان راست جمیع شما كنده شود، و این را بر تمام ونمناحاش ع
 .اسرائیل عار خواهم ساخت

و مشایخ یابیش به وی گفتند: ما را هفت روز مهلت بده تا رسولان به تمام حدود اسرائیل بفرستیم، و اگر برای ما رهاننده ای
 .نباشد، نزد تو بیرون خواهیم آمد

 .پس رسولان به جِبعه شاؤل آمده، این سخنان را به گوش قوم رسانیدند، و تمام قوم آواز خود را بلند كرده، گریستند
و اینك شاؤل در عقب گاوان از صحرا م آمد، و شاؤل گفت: قوم را چه شده است كه میریند؟ پس سخنان مردان یابیش را به

 .او باز گفتند
 .و چون شاؤل این سخنان را شنید روح خدا بر وی مستول گشته، خشمش به شدت افروخته شد

پس یك جفت گاو را گرفته، آنها را پاره پاره نمود و به دست قاصدان به تمام حدود اسرائیل فرستاده، گفت: هر كه در عقب
 .شاؤل و سموئیل بیرون نیاید، به گاوان او چنین كرده شود. آناه ترس خداوند بر قوم افتاد كه مثل مرد واحد بیرون آمدند

 .و ایشان را در بازَق شمرد و بن اسرائیل سیصد هزار نفر و مردان یهودا س هزار بودند
كه آفتاب گرم شود، برای شما خلاص كه آمده بودند گفتند: به مردمان یابیش جِلْعاد چنین گویید: فردا وقت پس به رسولان

 .خواهد شد. و رسولان آمده، به اهل یابیش خبر دادند، پس ایشان شاد شدند
 .و مردان یابیش گفتند: فردا نزد شما بیرون خواهیم آمد تا هرچه در نظرتان پسند آید به ما بنید

و در فردای آن روز شاؤل قوم را به سه فرقه تقسیم نمود و ایشان در پاس صبح به میان لشرگاه آمده، عمونیان را تا گرم شدن
 .آفتاب میزدند، و باقیماندگان پراكنده شدند به حدی كه دو نفر از ایشان در یك جا نماندند

 .و قوم به سموئیل گفتند: كیست كه گفته است آیا شاؤل بر ما سلطنت نماید؟ آن كسان را بیاورید تا ایشان را بشیم
 .اما شاؤل گفت: كس امروز كشته نخواهد شد زیرا كه خداوند امروز در اسرائیل نجات به عمل آوردهاست

 .و سموئیل به قوم گفت: بیایید تا به جِلْجال برویم و سلطنت را در آنجا از سر نو برقرار كنیم
پس تمام قوم به جِلْجال رفتند، و آنجا در جِلْجال، شاؤل را به حضور خداوند پادشاه ساختند، و در آنجا ذبایح سلامت به

 .حضور خداوند ذبح نموده، شاؤل و تمام مردمان اسرائیل در آنجا شادی عظیم نمودند



396

فصل 12

 .و سموئیل به تمام اسرائیل گفت: اینك قول شما را در هرآنچه به من گفتید، شنیدم و پادشاه بر شما نصب نمودم
و حال اینك پادشاه پیش روی شما راه میرود و من پیر و مو سفید شده ام؛ و اینك پسران من با شما میباشند، و من از جوان ام

 .تا امروز پیش روی شما سلوك نموده ام
اینك من حاضرم؛ پس به حضور خداوند و مسیح او بر من شهادت دهید كه گاو كه را گرفتم و الاغ كه را گرفتم و بر كه ظلم

 .نموده، كه را ستم كردم و از دست كه رشوه گرفتم تا چشمان خود را به آن كور سازم و آن را به شما رد نمایم
 .گفتند: بر ما ظلم نرده ای و بر ماستم ننموده ای و چیزی از دست كس نرفته ای

به ایشان گفت: خداوند بر شما شاهد است و مسیح او امروز شاهد است كه چیزی در دست من نیافته اید. گفتند: او شاهد
 .است

 .و سموئیل به قوم گفت: خداوند است كه موس و هارون را مقیم ساخت و پدران شما را از زمین مصر برآورد
پس الان حاضر شوید تا به حضور خداوند با شما دربارۀ همۀ اعمال عادلۀ خداوند كه با شما و با پدران شما عمل نمود، محاجه

 .نمایم
چون یعقوب به مصر آمد و پدران شما نزد خداوند استغاثه نمودند، خداوند موس و هارون را فرستاد كه پدران شما را از مصر

 .بیرون آورده، ایشان را در این مان ساكن گردانیدند
و چون یهوه خدای خود را فراموش كردند ایشان را به دست سیسرا، سردار لشر حاصور، و به دست فلسطینیان و به دست

 .پادشاه موآب فروخت كه با آنها جن كردند
پس نزد خداوند فریاد برآورده، گفتند گناه كرده ایم زیرا خداوند را ترك كرده، بعلیم و عشْتاروت را عبادت نمودهایم؛ و حال ما را

 .از دست دشمنان ما رهای ده و تو را عبادت خواهیم نمود
پس خداوند یربعل و بدان و یفْتاح و سموئیل را فرستاده، شما را از دست دشمنان شما كه در اطراف شما بودند، رهانید و در

 .اطمینان ساكن شدید
و چون دیدید كه ناحاش، پادشاه بنیعمون، بر شما م آید به من گفتید: ن بله پادشاه بر ما سلطنت نماید، و حال آنه یهوه،

 .خدای شما، پادشاه شما بود
 .و الان اینك پادشاه كه برگزیدید و او را طلبیدید. و همانا خداوند بر شما پادشاه نصب نموده است

اگر از خداوند ترسیده، او را عبادت نمایید و قول او را بشنوید و از فرمان خداوند عصیان نورزید، و هم شما و هم پادشاه كه
 .بر شما سلطنت میند، یهوه، خدای خود را پیروی نمایید، خوب

و اما اگر قول خداوند را نشنوید و از فرمان خداوند عصیان ورزید، آناه دست خداوند چنانه به ضد پدران شما بود، به ضد
 .شما نیز خواهدبود

 .پس الان بایستید و این كار عظیم را كه خداوند به نظر شما بجا م آورد، ببینید
آیا امروز وقت درو گندم نیست؟ از خداوند استدعا خواهم نمود و او رعدها و باران خواهد فرستاد تا بدانید و ببینید كه شرارت

 .كه از طلبیدن پادشاه برای خود نمودید در نظر خداوند عظیم است
پس سموئیل از خداوند استدعا نمود و خداوند در همان روز رعدها و باران فرستاد، و تمام قوم از خداوند و سموئیل بسیار

 .ترسیدند
و تمام قوم به سموئیل گفتند: برای بندگانت از یهوه، خدای خود استدعا نما تا نمیریم، زیرا كه بر تمام گناهان خود این بدی

 .را افزودیم كه برای خود پادشاه طلبیدیم
و سموئیل به قوم گفت: مترسید! شما تمام این بدی را كرده اید، لین از پیروی خداوند برنردید، بله خداوند را به تمام دل

 .خود عبادت نمایید
 .و در عقب اباطیل كه منفعت ندارد و رهای نتواند داد، چونه باطل است، برنردید

 .زیرا خداوند به خاطر نام عظیم خود قوم خود را ترك نخواهد نمود، چونه خداوند را پسند آمد كه شما را برای خود قوم سازد
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و اما من، حاشا از من كه به خداوند گناه ورزیده، ترك دعا كردن برای شما نمایم، بله راه نیو و راست را به شما تعلیم خواهم
 .داد

لین از خداوند بترسید و او را به راست به تمام دل خود عبادت نمایید و در كارهای عظیم كه برای شما كرده است، تفر
 .كنید

 .و اما اگر شرارت ورزید، هم شما و هم پادشاه شما، هلاك خواهید شد
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 ،و شاؤل (س) ساله بود كه پادشاه شد.و چون دو سال بر اسرائیل سلطنت نموده بود
شاؤل به جهت خود سه هزار نفر از اسرائیل برگزید، و از ایشان دو هزار با شاؤل در مخْماس و در كوه بیت ئیل بودند، و یك

 .هزار با یوناتان در جِبعه بنیامین. و اما هركس از بقیۀ قوم را به خیمه اش فرستاد
و یوناتان قراول فلسطینیان را كه در جِبعه بودند، شست داد. و فلسطینیان این را شنیدند. و شاؤل در تمام زمین كرِنّا نواخته،

 !گفت كه ای عبرانیان بشنوید
و چون تمام اسرائیل شنیدند كه شاؤل قراول فلسطینیان را شست داده است، و اینه اسرائیل نزد فلسطینیان مروه شده اند،

 .قوم نزد شاؤل در جِلْجال جمع شدند
كنارۀ دریا بیشمار بودند، جمع كردند تا با اسرائیل جن را كه مثل ری هزار ارابه و شش هزار سوار و خلق و فلسطینیان س

 .نمایند، و برآمده، در مخْماس به طرف شرق بیتآون اُردو زدند
و چون اسرائیلیان را دیدند كه در تن هستند زیرا كه قوم مضطرب بودند، پس ایشان خود را در مغاره ها و بیشه ها و گریوه ها

 .و حفره ها و صخره ها پنهان كردند
و بعض از عبرانیان از اردن به زمین جاد و جِلْعاد عبور كردند. و شاؤل هنوز در جِلْجال بود و تمام قوم در عقب اولرزان

 .بودند
 .پس هفت روز موافق وقت كه سموئیل تعیین نموده بود، درن كرد. اما سموئیل به جِلْجال نیامد و قوم از او پراكنده م شدند

 .و شاؤل گفت: قربان سوختن و ذبایح سلامت را نزد من بیاورید. و قربان سوختن را گذرانید
 .و چون از گذرانیدن قربان سوختن فارغ شد، اینك سموئیل برسید و شاؤل به جهت تحیتش، به استقبال وی بیرون آمد

و سموئیل گفت: چه كردی؟ شاؤل گفت: چون دیدم كه قوم از نزد من پراكنده م شوند و تو در روزهای معین نیامدی و
 ،فلسطینیان در مخْماس جمع شده اند

پس گفتم: الان فلسطینیان بر من در جِلْجال فرود خواهند آمد، و من رضامندی خداوند را نطلبیدم. پس خویشتن را مجبور
 .ساخته، قربان سوختن را گذرانیدم

و سموئیل به شاؤل گفت: احمقانه عمل نمودی و امری كه یهوه خدایت به تو امر فرموده است، بجا نیاوردی، زیرا كه حال
 .خداوند سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار میداشت

لین الان سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خویش مردی موافق دل خود طلب نموده است، و خداوند او را
اه نداشته تو فرمان خداوند را نمأمور كرده است كه پیشوای قوم وی باشد، چون. 

 .و سموئیل برخاسته، از جِلْجال به جِبعه بنیامین آمد. و شاؤل قوم را كه همراهش بودند به قدر ششصد نفر سان دید
 .و شاؤل و پسرش یوناتان و قوم كه با ایشان حاضر بودند در جِبعه بنیامین ماندند، و فلسطینیان در مخْماس اردو زدند

 .وتاراج كنندگان از اُردوی فلسطینیان در سه فرقه بیرون آمدند كه یك فرقه از ایشان به راه عفْره به زمین شُوعال توجه نمودند
و فرقۀ دیر به راه بیت حورون میل كردند. و فرقۀ سوم به راه حدی كه مشرف بر درۀ صبوعیم به جانب بیابان است، توجه

 .نمودند
 .و در تمام زمین اسرائیل آهنری یافت نم شد، زیرا كه فلسطینیان میفتند: مبادا عبرانیان برای خود شمشیر یا نیزه بسازند

 .و جمیع اسرائیلیان نزد فلسطینیان فرود میآمدند تا هر كس بیل و گاوآهن و تبر و داس خود را تیز كند
 .اما به جهت بیل و گاوآهن و چنال سه دندانه و تبر و برای تیز كردن آهن گاوران سوهان داشتند

 .و در روز جن، شمشیر و نیزه در دست تمام قوم كه با شاؤل و یوناتان بودند یافت نشد، اما نزد شاؤل و پسرش یوناتان بود
 .و قراول فلسطینیان به معبر مخْماس بیرون آمدند
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و روزی واقع شد كه یوناتان پسر شاؤل به جوان سلاحدار خود گفت: بیا تا به قراول فلسطینیان كه به آن طرفند بذریم. اما پدر
 .خود را خبر نداد

 .و شاؤل در كنارۀ جِبعه زیر درخت اناری كه در مغْرون است، ساكن بود و قوم كه همراهش بودند، تخمیناً ششصد نفر بودند
و اخَیا ابن اَخیطوب برادر ایخابود بنفینَحاس بن عیل، كاهن خداوند ، در شیلوه با ایفود ملبس شده بود، و قوم از رفتن یوناتان

 .خبر نداشتند
و در میان معبرهای كه یوناتان میخواست از آنها نزد قراول فلسطینیان بذرد، یك صخرۀ تیز به این طرف و یك صخرۀ تیز به آن

 .طرف بود، كه اسم ی بوصیص و اسم دیری سنَه بود
 .و ی از این صخره ها به طرف شمال در برابر مخْماس ایستاده بود، و دیری به طرف جنوب در برابر جِبعه

و یوناتان به جوان سلاحدار خود گفت: بیا نزد قراول این نامختونان بذریم؛ شاید خداوند برای ما عمل كند، زیرا كه خداوند را
 .از رهانیدن با كثیر یا با قلیل مانع نیست

 .و سلاحدارش به وی گفت: هر چه در دلت باشد، عمل نما. پیش برو؛ اینك من موافق رأی تو با تو هستم
 ،و یوناتان گفت: اینك ما به طرف این مردمان گذر نماییم و خود را به آنها ظاهر سازیم

 .اگر به ما چنین گویند: بایستید تا نزد شما برسیم، آناه در جای خود خواهیم ایستاد و نزد ایشان نخواهیم رفت
اما اگر چنین گویند كه نزد ما برآیید، آناه خواهیم رفت زیرا خداوند ایشان را به دست ما تسلیم نموده است؛ و به جهت ما، این

 .علامت خواهد بود
پس هر دو ایشان خویشتن را به قراول فلسطینیان ظاهر ساختند و فلسطینیان گفتند: اینك عبرانیان از حفره های كه خود را در

 .آنها پنهان ساخته اند، بیرون م آیند
و قراولان، یوناتان و سلاحدارش را خطاب كرده، گفتند: نزد ما برآیید تا چیزی به شما نشان دهیم. و یوناتان به سلاحدار خود

 .گفت كه در عقب من بیا زیرا خداوند ایشان را به دست اسرائیل تسلیم نموده است
و یوناتان به دست و پای خود نزد ایشان بالا رفت و سلاحدارش در عقب وی، و ایشان پیش روی یوناتان افتادند و سلاحدارش

 .در عقب اوم كشت
 .و این كشتار اول كه یوناتان و سلاحدارش كردند به قدر بیست نفر بود در قریب نصف شیار یك جفت گاو زمین

و در اردو و صحرا و تمام قوم تزلزل در افتاد و قراولان و تاراجنندگان نیز لرزان شدند و زمین متزلزل شد، پس تزلزل
 .عظیم واقع گردید

 .و دیده بانان شاؤل در جِبعه بنیامین ناه كردند و اینك آن انبوه گداخته شده، به هر طرف پراكنده م شدند
و شاؤل به قوم كه همراهش بودند، گفت: الان تفحص كنید و ببینید از ما كه بیرون رفته است؟ پس تفحص كردند كه اینك

 .یوناتان و سلاحدارش حاضر نبودند
 .و شاؤل به اَخیا گفت: تابوت خدا را نزدیك بیاور. زیرا تابوت خدا در آن وقت همراه بن اسرائیل بود

و واقع شد چون شاؤل با كاهن سخن میفت كه اغتشاش در اُردوی فلسطینیان زیاده و زیاده میشد، و شاؤل به كاهن گفت:
 .دست خود را ناهدار

و شاؤل و تمام قوم كه با وی بودند جمع شده، به جن آمدند، و اینك شمشیر هر كس به ضد رفیقش بود و قتال بسیار
 .عظیم بود

و عبرانیان كه قبل از آن با فلسطینیان بودند و همراه ایشان از اطراف به اُردو آمده بودند، ایشان نیز نزد اسرائیلیان كه با شاؤل
 .و یوناتان بودند، برگشتند

و تمام مردان اسرائیل نیز كه خود را در كوهستان افرایم پنهان كرده بودند، چون شنیدند كه فلسطینیان منهزم شده اند، ایشان
 .را در جن تعاقب نمودند

 .پس خداوند در آن روز اسرائیل را نجات داد و جن تا بیتآون رسید
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و مردان اسرائیل آن روز در تن بودند زیرا كه شاؤل قوم را قسم داده، گفته بود: تا من از دشمنان خود انتقام نشیده باشم،
 .ملعون باد كس كه تا شام طعام بخورد. و تمام قوم طعام نچشیدند

 .و تمام قوم به جنل رسیدند كه در آنجا عسل بر روی زمین بود
 .و چون قوم به جنل داخل شدند، اینك عسل م چید اما احدی دست خود را به دهانش نبرد زیرا قوم از قَسم ترسیدند

لین یوناتان هنام كه پدرش به قوم قسم میداد، نشنیده بود؛ پس نوك عصای را كه در دست داشت دراز كرده، آن را به شان
 .عسل فرو برد، و دست خود را به دهانش برده، چشمان او روشن گردید

و شخص از قوم به او توجه نموده، گفت: پدرت قوم را قسم سخت داده، گفت: ملعون باد كس كه امروز طعام خورد. و قوم
 .بیتاب شده بودند

و یوناتان گفت: پدرم زمین را مضطرب ساخته است؛ الان ببینید كه چشمانم چه قدر روشن شده است كه اندك از این عسل
 .چشیده ام

و چه قدر زیاده اگر امروز قوم از غارت دشمنان خود كه یافته اند ب ممانعت میخوردند، آیا قتال فلسطینیان بسیار زیاده
 نمیشد؟

 .و در آن روز فلسطینیان را از مخماس تا اَیلُون منهزم ساختند و قوم بسیار بیتاب شدند
 .و قوم بر غنیمت حمله كرده، از گوسفندان و گاوان و گوساله ها گرفته، بر زمین كشتند و قوم آنها را با خون خوردند

و شاؤل را خبر داده، گفتند: اینك قوم به خداوند گناه ورزیده، با خون میخورند. گفت: شما خیانت ورزیده اید. امروز سن
 .بزرگ نزد من بغلطانید

و شاؤل گفت: خود را در میان قوم منتشر ساخته، به ایشان بویید: هر كس گاو خود و هر كس گوسفند خود را نزد من بیاورد
و در اینجا ذبح نموده، بخورید و به خدا گناه نورزیده، با خون مخورید. و تمام قوم در آن شب هر كس گاوش را با خود آورده،

 .در آنجا ذبح كردند
 .و شاؤل مذبح برای خداوند بنا كرد و این مذبح اول بود كه برای خداوند بنا نمود

و شاؤل گفت: امشب در عقب فلسطینیان برویم و آنها را تا روشنای صبح غارت كرده، از ایشان احدی را باق نذاریم. ایشان
 .گفتند: هر چه در نظرت پسند آید بن. و كاهن گفت: در اینجا به خدا تقرب بجوییم

و شاؤل از خدا سؤال نمود كه آیا از عقب فلسطینیان برویم و آیا ایشان را به دست اسرائیل خواه داد، اما در آن روز او را
 .جواب نداد

 .آناه شاؤل گفت: ای تمام رؤسای قوم به اینجا نزدیك شوید و بدانید و ببینید كه امروز این گناه در چه چیز است
زیرا قسم به حیات خداوند رهانندۀ اسرائیل كه اگر در پسرم یوناتان هم باشد، البته خواهد مـرد. لین از تمام قوم احدی به او

 .جواب نداد
پس به تمام اسرائیل گفت: شما به یك طرف باشید و من با پسر خود یوناتان به یك طرف باشیم. و قوم به شاؤل گفتند: هر چه

 .در نظرت پسند آید، بن
 .و شاؤل به یهوه، خدای اسرائیل گفت: قرعه ای راست بده. پس یوناتان و شاؤل گرفته شدند و قوم رها گشتند

 .و شاؤل گفت: در میان من و پسرم یوناتان قرعه بیندازید. و یوناتان گرفته شد
كه در دست دارم اندك و شاؤل به یوناتان گفت: مرا خبر ده كه چه كرده ای؟ و یوناتان به او خبر داده، گفت: به نوك عصای

 عسل چشیدم. و اینك باید بمیرم؟
 .و شاؤل گفت: خدا چنین بله زیاده از این بند ای یوناتان! زیرا البته خواه مرد

اما قوم به شاؤل گفتند: آیا یوناتان كه نجات عظیم را در اسرائیل كرده است، باید بمیرد؟ حاشا! قسم به حیات خداوند كه موی
 .از سرش به زمین نخواهد افتاد زیرا كه امروز با خدا عمل نموده است. پس قوم یوناتان را خلاص نمودند كه نمرد

 .و شاؤل از تعاقب فلسطینیان باز آمد و فلسطینیان به جای خود رفتند
و شاؤل عنانِ سلطنت اسرائیل را به دست گرفت و با جمیع دشمنان اطراف خود، یعن با موآب و بنیعمون و اَدوم و ملوك

 .صوبه و فلسطینیان جن كرد و به هر طرف كه توجه مینمود، غالب میشد
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 .و به دلیری عمل مینمود و عمالیقیان را شست داده، اسرائیل را از دست تاراج كنندگان ایشان رهانید
 .و پسران شاؤل، یوناتان و یشوِی و ملْیشو بودند. و اسمهای دخترانش این است: اسم نخستزادهاش میرب و اسم كوچك میال

 .و اسم زن شاؤل اَخینوعام، دختر اَخیمعاص، بود و اسم سردار لشرش اَبنیر بن نیر، عموی شاؤل بود
 .و قَیس پدر شاؤل بود و نیر پدر اَبنیر و پسر اَبیئیل بود

و در تمام روزهای شاؤل با فلسطینیان جن سخت بود و هر صاحب قوت و صاحب شجاعت كه شاؤل میدید، او را نزد خود
 .م آورد
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و سموئیل به شاؤل گفت: خداوند مرا فرستاد كه ترا مسح نمایم تا بر قوم او اسرائیل پادشاه شوی. پس الان آواز كلام خداوند را
 .بشنو

یهوه صبایوت چنین میوید: آنچه عمالیق به اسرائیل كرد، بخاطر داشته ام كه چونه هنام كه از مصر برمیآمد، با او در راه
 .مقاومت كرد

پس الان برو و عمالیق را شست داده، جمیع مایملك ایشان را بالل نابود ساز، و بر ایشان شفقت مفرما بله مرد و زن و طفل
 .و شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بش

 .پس شاؤل قوم را طلبید و از ایشان دویست هزار پیاده و ده هزار مرد از یهودا در طَلایم سان دید
 .و شاؤل به شهر عمالیق آمده، در وادی كمین گذاشت

و شاؤل به قینیان گفت: بروید و برگشته، از میان عمالَقَه دور شوید، مبادا شما را با ایشان هلاك سازم و حال آنه شما با همۀ
 .بن اسرائیل هنام كه از مصر برآمدند، احسان نمودید. پس قینیان از میان عمالَقَه دور شدند

 .و شاؤل عمالَقَه را از حوِیلَه تا شور كه در برابر مصر است، شست داد
 .و اَجاج پادشاه عمالیق را زنده گرفت و تمام خلق را به دم شمشیر، بالل هلاك ساخت

و اما شاؤل و قوم اجاج را و بهترین گوسفندان و گاوان و پرواریها و بره ها و هر چیز خوب را دریغ نموده، نخواستند آنها را
 .هلاك سازند. لین هر چیز خوار و ب قیمت را بالل نابود ساختند

 :و كلام خداوند بر سموئیل نازل شده، گفت
پشیمان شدم كه شاؤل را پادشاه ساختم زیرا از پیروی من برگشته، كلام مرا بجانیاورده است. و سموئیل خشمناك شده، تمام

 .شب نزد خداوند فریاد برآورد
و بامدادان سموئیل برخاست تا شاؤل را ملاقات نماید و سموئیل را خبر داده، گفتند كه شاؤل به كرمل آمد و اینك به جهت

 .خویشتن ستون نصب نمود و دور زده، گذشت و در جِلْجال فرود آمده است
 .و چون سموئیل نزد شاؤل رسید، شاؤل به او گفت: بركت خداوند بر تو باد! من فرمان خداوند را بجا آوردم

 سموئیل گفت: پس این صدای گوسفندان در گوش من و بان گاوان كه من میشنوم چیست؟
شاؤل گفت: اینها را از عمالَقَه آورده اند زیرا قوم بهترین گوسفندان و گاوان را دریغ داشتند تا برای یهوه خدایت قربان نمایند،

 .و بقیه را بالل هلاك ساختیم
 .سموئیل به شاؤل گفت: تأمل نما تا آنچه خداوند دیشب به من گفت به تو بویم. او وی را گفت: بو

و سموئیل گفت: هنام كه تو در نظر خود كوچك بودی، آیا رئیس اسباط اسرائیل نشدی و آیا خداوند تو را مسح نرد تا بر
 اسرائیل پادشاه شوی؟

 .و خداوند تو را به راه فرستاده، گفت: این عمالَقَه گناهار را بالل هلاك ساز و با ایشان جن كن تا نابود شوند
 پس چرا قول خداوند را نشنیدی بله بر غنیمت هجوم آورده، آنچه را كه در نظر خداوند بد است عمل نمودی؟

شاؤل به سموئیل گفت: قول خداوند را استماع نمودم و به راه كه خداوند مرا فرستاد، رفتم و اَجاج، پادشاه عمالَقَه را آوردم و
 .عمالَقَه را بالل هلاك ساختم

 .اما قوم از غنیمت، گوسفندان و گاوان، یعن بهترین آنچه حرام شده بود، گرفتند تا برای یهوه خدایت در جِلْجال قربان بذرانند
سموئیل گفت: آیا خداوند به قربانیهای سوختن و ذبایح خوشنود است یا به اطاعت فرمان خداوند ؟ اینك اطاعت از قربانیها و

 .گوش گرفتن از پیه قوچها نیوتر است
زیرا كه تمرد مثل گناه جادوگری است و گردنش مثل بت پرست و ترافیم است. چونه كلام خداوند را ترك كردی، او نیز تو را

 .از سلطنت رد نمود
 .و شاؤل به سموئیل گفت: گناه كردم زیرا از فرمان خداوند و سخن تو تجاوز نمودم چونه از قوم ترسیده، قول ایشان را شنیدم

 .پس حال تمنا اینه گناه مرا عفو نمای و با من برگردی تا خداوند را عبادت نمایم
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سموئیل به شاؤل گفت: با تو برنم گردم. چونه كلام خداوند را ترك نموده ای، خداوند نیز تو را از پادشاه بودن بر اسرائیل رد
 .نموده است

 .و چون سموئیل برگشت تا روانه شود، او دامـن جامۀ او را برفت كه پاره شد
 .و سموئیل وی را گفت: امروز خداوند سلطنت اسرائیل را از تو پاره كرده، آن را به همسایه ات كه از تو بهتر است، داده است

 .و نیز جلال اسرائیل دروغ نم گوید، و تغییر به ارادۀ خود نم دهد زیرا او انسان نیست كه به ارادۀ خود تغییر دهد
گفت: گناه كرده ام، حال تمنا اینه مرا به حضور مشایخ قومم و به حضور اسرائیل محترم داری و همراه من برگردی تا یهوه

 .خدایت را عبادت نمایم
 .پس سموئیل در عقب شاؤل برگشت، و شاؤل خداوند را عبادت نمود

و سموئیل گفت: اجاج پادشاه عمالیق را نزد من بیاورید. و اجاج به خرم نزد او آمد و اَجاج گفت: به درست كه تلخ موت
 .گذشته است

و سموئیل گفت: چنانه شمشیر تو زنان را ب اولاد كرده است، همچنین مادر تو از میان زنان، ب اولاد خواهد شد. و سموئیل
 .اجاج را به حضور خداوند در جِلْجال پاره پاره كرد

 .و سموئیل به رامه رفت و شاؤل به خانۀ خود به جِبعه شاؤل برآمد
و سموئیل برای دیدن شاؤل تا روز وفاتش دیر نیامد. اما سموئیل برای شاؤل ماتم م گرفت، و خداوند پشیمان شده بود كه

 .شاؤل را بر اسرائیل پادشاه ساخته بود
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و خداوند به سموئیل گفت: تا به ك تو برای شاؤل ماتم م گیری چونه من او را از سلطنت نمودن بر اسرائیل رد نمودم. پس
 .حقّۀ خود را از روغن پر كرده، بیا تا تو را نزد یسای بیت لحم بفرستم، زیرا كه از پسرانش پادشاه برای خود تعیین نموده ام

سموئیل گفت: چونه بروم؟ اگر شاؤل بشنود مرا خواهد كشت. خداوند گفت: گوساله ای همراه خود ببر و بو كه به جهت
 .گذرانیدن قربان برای خداوند آمده ام

 .و یسا را به قربان دعوت نما، و من تو را اعلام م نمایم كه چه باید بن، و كس را كه به تو امر نمایم برای من مسح نما
و سموئیل آنچه را كه خداوند به او گفته بود بجا آورده، به بیت لحم آمد، و مشایخ شهر لرزان شده، به استقبال او آمدند، و گفتند:

 آیا با سلامت م آی؟
گفت: با سلامت به جهت قربان گذرانیدن برای خداوند آمده ام. پس خود راتقدیس نموده، همراه من به قربان بیایید. و او یسا و

 .پسرانش را تقدیس نموده، ایشان را به قربان دعوت نمود
 .و واقع شد كه چون آمدند، بر الیآب نظر انداخته، گفت: یقیناً مسیح خداوند به حضور وی است

اما خداوند به سموئیل گفت: به چهره اش و بلندی قامتش نظر منما زیرا او را رد كرده ام، چونه خداوند مثل انسان نم نرد،
 .زیرا كه انسان به ظاهر م نرد و خداوند به دل م نرد

 .و یسا ابیناداب را خوانده، او را از حضور سموئیل گذرانید، و او گفت: خداوند این را نیز برنزیده است
 .و یسا شَماه را گذرانید و او گفت: خداوند این را نیز برنزیده است

 .و یسا هفت پسر خود را از حضور سموئیل گذرانید و سموئیل به یسا گفت: خداوند اینها را برنزیده است
و سموئیل به یسا گفت: آیا پسرانت تمام شدند. گفت: كوچتر هنوز باق است و اینك او گله را م چراند. و سموئیل به یسا

 .گفت: بفرست و او را بیاور، زیرا كه تا او به اینجا نیاید نخواهیم نشست
پس فرستاده، او را آورد، و او سرخرو و نیوچشم و خوش منظر بود. و خداوند گفت: برخاسته، او را مسح كن زیرا كه همین

 .است
پس سموئیل حقّۀ روغن را گرفته، او را در میان برادرانش مسح نمود. و از آن روز به بعد روح خداوند بر داود مستول شد. و

 .سموئیل برخاسته، به رامه رفت
 .و روح خداوند از شاؤل دور شد، و روح بد از جانب خداوند او را مضطرب م ساخت

 .و بندگان شاؤل وی را گفتند: اینك روح بد ازجانب خدا تو را مضطرب م سازد
پس آقای ما بندگان خود را كه به حضورت هستند امر فرماید تا كس را كه بر بربط نواختن ماهر باشد بجویند، و چون روح بد

 .از جانب خدا بر تو بیاید به دست خود بنوازد، و تو را نیو خواهد شد
 .و شاؤل به بندگان خود گفت: الان كس را كه به نواختن ماهر باشد برای من پیدا كرده، نزد من بیاورید

را دیدم كه به نواختن ماهر و صاحب شجاعت و مرد جن ای بیت لحماز خادمانش در جواب وی گفت: اینك پسر یس و ی
 .آزموده و فصیح زبان و شخص نیو صورت است و خداوند با وی م باشد

 .پس شاؤل قاصدان نزد یسا فرستاده، گفت: پسرت داود را كه با گوسفندان است، نزد من بفرست
 .آناه یسا یك بار الاغ از نان و یك مش شراب و یك بزغاله گرفته، به دست پسر خود داود نزد شاؤل فرستاد

 .و داود نزد شاؤل آمده، به حضور وی ایستاد و او وی را بسیار دوست داشت و سلاحدار او شد
 .و شاؤل نزد یسا فرستاده، گفت: داود نزد من بماند زیرا كه به نظرم پسند آمد

و واقع میشد هنام كه روح بد از جانب خدا بر شاؤل م آمد كه داود بربط گرفته، به دست خود م نواخت، و شاؤل را
 .راحت و صحت حاصل م شد و روح بد از او میرفت
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و فلسطینیان لشر خود را برای جن جمع نموده، در سوكوه كه در یهودیه است، جمع شدند، و در میان سوكوه و عزیقَه در
 .اَفَسدمیم اردو زدند

 .و شاؤل و مردان اسرائیل جمع شده، در دره ایلاه اُردو زده، به مقابلۀفلسطینیان صف آرای كردند
 .و فلسطینیان بر كوه از یك طرف ایستادند، و اسرائیلیان بر كوه به طرف دیر ایستادند، و دره در میان ایشان بود

 .و از اُردوی فلسطینیان مرد مبارزی مسم به جلْیات كه از شهر جت بود بیرون آمد، و قدش شش ذراع و یك وجب بود
 .و بر سر خود، خود برنجین داشت و به زرۀ فلس ملبس بود، و وزن زرهاش پنج هزار مثقال برنج بود

 .و بر ساقهایش ساقبندهای برنجین و در میان كتفهایش مزراق برنجین بود
 .و چوب نیزهاش مثل نورد جولاهان و سرنیزهاش ششصد مثقال آهن بود، و سپردارش پیش او میرفت

و او ایستاده، افواج اسرائیل را صدا زد و به ایشان گفت: چرا بیرون آمده، صف آرای نمودید؟ آیا من فلسطین نیستم و شما
 .بندگان شاؤل؟ برای خود شخص برگزینید تا نزد من درآید

اگر او بتواند با من جن كرده، مرا بشد، ما بندگان شما خواهیم شد، و اگر من بر او غالب آمده، او را بشم شما بندگان ما
 .شده، ما را بندگ خواهید نمود

 .و فلسطین گفت: من امروز فوجهای اسرائیل را به نن م آورم. شخص به من بدهید تا با هم جن نماییم
 .و چون شاؤل و جمیع اسرائیلیان این سخنان فلسطین را شنیدند، هراسان شده، بسیار بترسیدند

و داود پسر آن مرد افرات بیت لحم یهودا بود كه یسا نام داشت، و او را هشت پسر بود، و آن مرد در ایام شاؤل در میان مردمان
 .پیر و سالخورده بود

و سه پسر بزرگ یسا روانه شده، در عقب شاؤل به جن رفتند. و اسم سه پسرش كه به جن رفته بودند: نخستزاده اش اَلیآب و
 .دومش اَبِیناداب و سوم شَماه بود

 .و داود كوچتر بود و آن سه بزرگ در عقب شاؤل رفته بودند
 .وداود از نزد شاؤل آمد و رفت میرد تا گوسفندان پدر خود را در بیت لحم بچراند

 .و آن فلسطین صبح و شام م آمد و چهل روز خود را ظاهر میساخت
و یسا به پسر خود داود گفت: الان به جهت برادرانت یك ایفَه از این غلۀ برشته و این ده قرص نان را بیر و به اردو نزد برادرانت

 .بشتاب
 .و این ده قطعۀ پنیر را برای سردار هزارۀ ایشان ببر و از سلامت برادرانت بپرس و از ایشان نشان ای بیر

 .و شاؤل و آنها و جمیع مردان اسرائیل در درۀ ایلاه بودند و با فلسطینیان جن میردند
پس داود بامدادان برخاسته، گله را به دست چوپان واگذاشت و برداشته، چنانه یسا او را امر فرموده بود برفت، و به سنر

 .اردو رسید وقت كه لشر به میدان بیرون رفته، برای جن نعره میزدند
 .و اسرائیلیان و فلسطینیان لشر به مقابل لشر صف آرای كردند

 .و داود اسباب را كه داشت به دست ناهبان اسباب سپرد و به سوی لشر دویده، آمد و سلامت برادران خود را بپرسید
و چون با ایشان گفتو میرد، اینك آن مرد مبارز فلسطین جتّ كه اسمش جلْیات بود، از لشر فلسطینیان برآمده، مثل پیش

 .سخن گفت و داود شنید
 .و جمیع مردان اسرائیل چون آن مرد را دیدند، از حضورش فرار كرده، بسیار ترسیدند

و مردان اسرائیل گفتند: آیا این مرد را كه برم آید، دیدید؟ یقیناً برای به نن آوردن اسرائیل برم آید و هر كه او را بشد،
 .پادشاه او را از مال فراوان دولتمند سازد، و دختر خود را به او دهد، و خانۀ پدرش را در اسرائیل آزاد خواهد ساخت

و داود كسان را كه نزد او ایستاده بودند خطاب كرده، گفت: به شخص كه این فلسطین را بشد و این نن را از اسرائیل
 بردارد چه خواهد شد؟ زیرا كه این فلسطین نامختون كیست كه لشرهای خدای ح را به نن آورد؟

 .و قوم او را به همین سخنان خطاب كرده، گفتند: به شخص كه او را بشد، چنین خواهد شد
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و چون با مردمان سخن م گفتند، برادر بزرگش اَلیآب شنید و خشم اَلیآب بر داود افروخته شده، گفت: برای چه اینجا آمدی و
 .آن گلۀ قلیل را در بیابان نزد كه گذاشت؟ من تبر و شرارت دل تو را میدانم زیرا برای دیدن جن آمده ای

 داود گفت: الان چه كردم؟ آیا سبب نیست؟
 .پس از وی به طرف دیری رو گردانیده، به همین طور گفت و مردمان او را مثل پیشتر جواب دادند

 .و چون سخنان كه داود گفت، مسموع شد، شاؤل را مخبر ساختند و او وی را طلبید
 .و داود به شاؤل گفت: دل كس به سبب او نیفتد. بنده ات میرود و با این فلسطین جن م كند

شاؤل به داود گفت: تو نم توان به مقابل این فلسطین بروی تا با وی جن نمای زیرا كه تو جوان هست و او از جوان اش
 .مرد جن بوده است

 .داود به شاؤل گفت: بنده ات گلۀ پدر خود را م چرانید كه شیر و خرس آمده، بره ای از گله ربودند
 .و من آن را تعاقب نموده، كشتم و از دهانش رهانیدم و چون به طرف من بلند شد، ریش او را گرفته، او را زدم و كشتم

بنده ات هم شیر و هم خرس را كشت؛ و این فلسطین نامختون مثل ی از آنها خواهد بود، چونه لشرهای خدای ح را به
 .نن آورده است

و داود گفت: خداوند كه مرا ازچن شیر و از چن خرس رهانید، مرا از دست این فلسطین خواهد رهانید. و شاؤل به داود
 .گفت: برو و خداوند با تو باد

 .و شاؤل لباس خود را به داود پوشانید و خود برنجین بر سرش نهاد و زره ای به او پوشانید
و داود شمشیرش را بر لباس خود بست و م خواست كه برود زیرا كه آنها را نیازموده بود. و داود به شاؤل گفت: با اینها

 .نمیتوانم رفت چونه نیازموده ام. پس داود آنها را از بر خود بیرون آورد
و چوبدست خود را به دست گرفته، پنج سن مالیده، از نهر سوا كرد، و آنها را در كیسۀ شبان كه داشت، یعن در انبان خود

 .گذاشت و فلاخنش را به دست گرفته، به آن فلسطین نزدیك شد
 .و آن فلسطین هم آمد تا به داود نزدیك شد و مردی كه سپرش را برمیداشت پیش رویش م آمد

 .و فلسطین نظر افنده، داود را دید و او را حقیر شمرد زیرا جوان خوشرو و نیومنظر بود
 .و فلسطین به داود گفت: آیا من س هستم كه با چوبدست نزد من م آی؟ و فلسطین داود را به خدایان خود لعنت كرد

 .و فلسطین به داود گفت: نزد من بیا تا گوشت تو را به مرغان هوا و درندگان صحرا بدهم
داود به فلسطین گفت: تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من م آی، اما من به اسم یهوه صبایوت، خدای لشرهای اسرائیل كه

 .او را به نن آورده ای نزد تو م آیم
و خداوند امروز تو را به دست من تسلیم خواهد كرد و تو را زده، سر تو را از تنت جدا خواهم كرد، و لاشه های لشر

 .فلسطینیان را امروز به مرغان هوا و درندگان زمین خواهم داد تا تمام زمین بدانند كه در اسرائیل خدای هست
و تمام این جماعت خواهند دانست كه خداوند به شمشیر و نیزه خلاص نم دهد زیرا كه جن از آن خداوند است و او شما

 .را به دست ما خواهد داد
 .و چون فلسطین برخاسته، پیش آمد و به مقابلۀ داود نزدیك شد، داود شتافته، به مقابلۀ فلسطین به سوی لشر دوید

و داود دست خود را به كیسه اش برد و سن از آن گرفته، از فلاخن انداخت و به پیشان فلسطین زد، و سن به پیشان او
 .فرو رفت كه بر روی خود بر زمین افتاد

 .پس داود بر فلسطین با فلاخن و سن غالب آمده، فلسطین را زد و كشت و در دست داود شمشیری نبود
و داود دویده، بر آن فلسطین ایستاد، و شمشیر او را گرفته، از غلافش كشید و او را كشته، سرش را با آن از تنش جدا كرد. و

 .چون فلسطینیان، مبارز خود را كشته دیدند، گریختند
و مردان اسرائیل و یهودا برخاستند و نعره زده، فلسطینیان را تا جت و تا دروازههای عقْرون تعاقب نمودند و مجروحان

 .فلسطینیان به راه شَعریم تا به جت و عقْرون افتادند
 .و بن اسرائیل از تعاقب نمودن فلسطینیان برگشتند و اُردوی ایشان را غارت نمودند

 .و داود سر فلسطین را گرفته، به اورشلیم آورد اما اسلحۀ او را در خیمۀ خود گذاشت
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و چون شاؤل داود را دید كه به مقابلۀ فلسطین بیرون م رود، به سردار لشرش اَبنیر گفت: ای اَبنیر، این جوان پسر كیست؟
 .اَبنیرگفت: ای پادشاه به جان تو قَسم كه نم دانم

 .پادشاه گفت: بپرس كه این جوان پسر كیست
 .و چون داود از كشتن فلسطین برگشت، اَبنیر او را گرفته، به حضور شاؤل آورد، و سر آن فلسطین در دستش بود

 .و شاؤل وی را گفت: ای جوان تو پسر كیست؟ داود گفت: پسر بنده ات، یسای بیت لحم هستم
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و واقع شد كه چون از سخن گفتن با شاؤل فارغ شد، دل یوناتان بر دل داود چسبید، و یوناتان او را مثل جان خویش دوست
 .داشت

 .و در آن روز شاؤل وی را گرفته، نذاشت كه به خانۀ پدرش برگردد
 .و یوناتان با داود عهد بست چونه او را مثل جان خود دوست داشته بود

 .و یوناتان ردای را كه در برش بود، بیرون كرده، آن را به داود داد و رخت خود حت شمشیر و كمان و كمربند خویش را نیز
و داود به هر جای كه شاؤل او را م فرستاد بیرون میرفت، و عاقلانه حركت میرد؛ و شاؤل او را بر مردان جن خود

 .گماشت، و به نظر تمام قوم و به نظر خادمان شاؤل نیز مقبول افتاد
و واقع شد هنام كه داود از كشتن فلسطین برم گشت، چون ایشان م آمدند كه زنان از جمیع شهرهای اسرائیل با دفّها و

 .شادی و با آلات موسیق سرود و رقص كنان به استقبال شاؤل پادشاه بیرون آمدند
 .و زنان لهو و لعب كرده، به یدیر م سراییدند و میفتند: شاؤل هزاران خود را و داود ده هزاران خود را كشته است

و شاؤل بسیار غضبناك شد، و این سخن در نظرش ناپسند آمده، گفت: به داود ده هزاران دادند و به من هزاران دادند. پس غیر
 از سلطنت برایش چه باق است؟

 .و از آن روز به بعد شاؤل بر داود به چشم بد م نریست
و در فردای آن روز، روح بد از جانب خدا بر شاؤل آمده، در میان خانه شوریده احوال گردید. و داود مثل هر روز به دست خود

 .م نواخت و مزراق در دست شاؤل بود
 .و شاؤل مزراق را انداخته، گفت: داود را تا به دیوار خواهم زد. اما داود دو مرتبه از حضورش خویشتن را به كنار كشید

 .و شاؤل از داود میترسید زیرا خداوند با او بود و از شاؤل دور شده
 .پس شاؤل وی را از نزد خود دور كرد و او را سردار هزارۀ خود نصب نمود، و به حضور قوم خروج و دخول میرد

 .و داود در همۀ رفتار خود عاقلانه حركت مینمود، و خداوند با وی م بود
 .و چون شاؤل دید كه او بسیار عاقلانه حركت میند، به سبب او هراسان م بود

 .اما تمام اسرائیل و یهودا داود را دوست میداشتند، زیرا كه به حضور ایشان خروج و دخول میرد
و شاؤل به داود گفت: اینك دختر بزرگ خود میرب را به تو به زن میدهم. فقط برایم شجاع باش و در جنهای خداوند بوش؛

 .زیرا شاؤل میفت: دست من بر او دراز نشود بله دست فلسطینیان
 .و داود به شاؤل گفت: من كیستم و جان من و خاندان پدرم در اسرائیل چیست تا داماد پادشاه بشوم
 .و در وقت كه میرب دختر شاؤل میبایست به داود داده شود، او به عدْرِیئیل محولات به زن داده شد
 .و میال، دختر شاؤل، داود را دوست میداشت؛ و چون شاؤل را خبر دادند این امر وی را پسند آمد

و شاؤل گفت: او را به وی میدهم تا برایش دام شود و دست فلسطینیان بر او دراز شود. پس شاؤل به داود بار دوم گفت: امروز
 .داماد من خواه شد

و شاؤل خادمان خود را فرمود كه در خفا با داود متلم شده، بویید: اینك پادشاه از تو راض است و خادمانش تو را دوست
 .میدارند؛ پس الان داماد پادشاه بشو

پس خادمان شاؤل این سخنان را به سمع داود رسانیدند و داود گفت: آیا در نظر شما داماد پادشاه شدن آسان است؟ و حال
 .آنه من مرد مسین و حقیرم

 .و خادمان شاؤل او را خبر داده، گفتند كه داود به این طور سخن گفته است
و شاؤل گفت: به داود چنین بویید كه پادشاه مهر نم خواهد جز صد قلفۀ فلسطینیان تا از دشمنان پادشاه انتقام كشیده شود.

 .و شاؤل فر كرد كه داود را به دست فلسطینیان به قتل رساند
پس خادمانش داود را از این امر خبر دادند، و این سخن به نظر داود پسند آمد كه داماد پادشاه بشود، و روزهای معین هنوز تمام

 .نشده بود
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پس داود برخاسته، با مردان خود رفت و دویست نفر از فلسطینیان را كشته، داود قلفه های ایشان را آورد و آنها را تماماً نزد
 .پادشاه گذاشتند، تا داماد پادشاه بشود. و شاؤل دختر خود میال را به وی به زن داد

 .و شاؤل دید و فهمید كه خداوند با داود است. و میال دختر شاؤل او را دوست میداشت
 .و شاؤل از داود باز بیشتر ترسید، و شاؤل همۀ اوقات دشمن داود بود

و بعد از آن سرداران فلسطینیان بیرون آمدند؛ و هر دفعه كه بیرون م آمدند داود ازجمیع خادمان شاؤل زیاده عاقلانه حركت
 .میرد، و از این جهت اسمش بسیار شهرت یافت
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 .و شاؤل به پسر خود یوناتان و به جمیع خادمان خویش فرمود تا داود را بشند
اما یوناتان پسر شاؤل به داود بسیار میل داشت، و یوناتان داود را خبر داده، گفت: پدرم شاؤل قصد قتل تو دارد. پس الان تا

 .بامدادان خویشتن را ناهدار و در جای مخف مانده، خود را پنهان كن
و من بیرون آمده، به پهلوی پدرم در صحرای كه تو در آن م باش خواهم ایستاد، و دربارۀ تو با پدرم گفتو خواهم كرد و اگر

 .چیزی ببینم، تو را اطلاع خواهم داد
و یوناتان دربارۀ داود نزد پدر خود شاؤل به نیوی سخن رانده، وی را گفت: پادشاه بر بندۀ خود داود گناه نند زیرا كه او به تو

 .گناه نرده است، بله اعمال وی برای تو بسیار نیو بوده است
و جان خویش را به دست خود نهاده، آن فلسطین را كشت و خداوند نجات عظیم به جهت تمام اسرائیل نمود و تو آن را

شسبب ب تقصیری گناه كرده، داود را ب دیده، شادمان شدی؛ پس چرا به خون ب. 
 .و شاؤل به سخن یوناتان گوش گرفت، و شاؤل قسم خورد كه به حیات خداوند او كشته نخواهد شد

آناه یوناتان داود را خواند و یوناتان او را از همۀ این سخنان خبر داد و یوناتان داود را نزد شاؤل آورده، او مثل ایام سابق در
 .حضور وی م بود

و باز جن واقع شده، داود بیرون رفت و با فلسطینیان جن كرده، ایشان را به كشتار عظیم شست داد و از حضور وی
 .فرار كردند

و روح بد از جانب خداوند بر شاؤل آمد و او در خانه خود نشسته، مزراق خویش را در دست داشت و داود به دست خود م
 .نواخت

و شاؤل خواست كه داود را با مزراق خود تا به دیوار بزند. اما او از حضور شاؤل بریخت و مزراق را به دیوار زد و داود فرار
 .كرده، آن شب نجات یافت

و شاؤل قاصدان به خانۀ داود فرستاد تا آن را ناهبان نمایند و در صبح او را بشند. اما میال، زن داود، او را خبر داده،
 .گفت: اگر امشب جان خود را خلاص نن، فردا كشته خواه شد

 .پس میال داود را از پنجره فرو هشته، او روانه شد و فرار كرده، نجات یافت
 .اما میال ترافیم را گرفته، آن را در بستر نهاد و بالین از پشم بز زیر سرش نهاده، آن را با رخت پوشانید

 .و چون شاؤل قاصدان فرستاده تا داود را بیرند، گفت بیمار است
 .پس شاؤل قاصدان را فرستاد تا داود را ببینند و گفت: او را بر بسترش نزد من بیاورید تا او را بشم

 .و چون قاصدان داخل شدند، اینك ترافیم در بستر و بالین پشم بز زیر سرش بود
و شاؤل به میال گفت: برای چه مرا چنین فریب دادی و دشمنم را رها كردی تا نجات یابد؟ و میال شاؤل را جواب داد كه او

 به من گفت: مرا رها كن؛ برای چه تو را بشم؟
و داود فرار كرده، رهای یافت و نزد سموئیل به رامه آمده، از هر آنچه شاؤل با وی كرده بود، او را مخبر ساخت، و او و سموئیل

 .رفته، در نایوت ساكن شدند
 .پس شاؤل را خبر داده، گفتند: اینك داود در نایوت رامه است

و شاؤل قاصدان برای گرفتن داود فرستاد، و چون جماعت انبیا را دیدند كه نبوت مینند وسموئیل را كه به پیشوای ایشان
 .ایستاده است، روح خدا بر قاصدان شاؤل آمده، ایشان نیز نبوت كردند

و چون شاؤل را خبر دادند، قاصدان دیر فرستاده، ایشان نیز نبوت كردند. و شاؤل باز قاصدان سوم فرستاده، ایشان نیز نبوت
 .كردند

ه رفت، و چون به چاه بزرگ كه نزد سیخُوه است رسید، سؤال كرده، گفت: سموئیل و داود كجا مپس خود او نیز به رام
 .باشند؟ و كس گفت: اینك در نایوت رامه هستند

 .و به آنجا به نایوت رامه روانه شد و روح خدا بر او نیز آمد و در حین كه میرفت نبوت میرد تا به نایۇت رامه رسید
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و او نیز جامه خود را كنده، به حضور سموئیل نبوت میرد و تمام آن روز و تمام آن شب برهنه افتاد، بنابراین گفتند: آیا
 شاؤل نیز از جملۀ انبیاست؟



412

فصل 20

و داود از نایوت رامه فرار كرده، آمد و به حضور یوناتان گفت: چه كرده ام و عصیانم چیست و در نظر پدرت چه گناه كرده
 ام كه قصد جان من دارد؟

او وی را گفت: حاشا! تو نخواه مرد. اینك پدر من امری بزرگ و كوچك نخواهد كرد جز آنه مرا اطلاع خواهد داد. پس چونه
 .پدرم این امر را از من مخف بدارد؟ چنین نیست

و داود نیز قسم خورده، گفت: پدرت نیو م داند كه در نظر تو التفات یافته ام، و میوید مبادا یوناتان این را بداند و غمین
 .شود. و لن به حیات خداوند و به حیات تو كه در میان من و موت، یك قدم بیش نیست

 .یوناتان به داودگفت: هر چه دلت بخواهد آن را برای تو خواهم نمود
داود به یوناتان گفت: اینك فردا اول ماه است و من م باید با پادشاه به غذا بنشینم. پس مرا رخصت بده كه تا شام سوم، خود

 .را در صحرا پنهان كنم
اگر پدرت مرا مفقود بیند، بو داود از من بسیار التماس نمود كه به شهر خود به بیت لحم بشتابد، زیرا كه تمام قبیلۀ او را آنجا

 .قربان سالیانه است
 .اگر گوید كه خوب، آناه بنده ات را سلامت خواهد بود؛ و اما اگر بسیار غضبناك شود بدانه او به بدی جازم شده است

پس با بندۀ خود احسان نما چونه بندۀ خویش را با خودت به عهد خداوند در آوردی. و اگر عصیان در من باشد، خودت مرا
 .بش زیرا برای چه مرا نزد پدرت ببری

 یوناتان گفت: حاشا از تو! زیرا اگر میدانستم بدی از جانب پدرم جزم شده است كه بر تو بیاید، آیا تو را از آن اطلاع نم دادم؟
 داود به یوناتان گفت: اگر پدرت تو را به درشت جواب دهد، كیست كه مرا مخبر سازد؟

 .یوناتان به داود گفت: بیا تا به صحرا برویم. و هر دو ایشان به صحرا رفتند
و یوناتان به داود گفت: ای یهوه، خدای اسرائیل، چون فردا یا روز سوم پدر خود را مثل این وقت آزمودم و اینك اگر برای داود

 ،خیر باشد، اگر من نزد او نفرستم و وی را اطلاع ندهم
خداوند به یوناتان مثل این بله زیاده از این عمل نماید. و اما اگر پدرم ضرر تو را صواب بیند، پس تو را اطلاع داده، رها خواهم

 .نمود تا به سلامت بروی و خداوند همراه تو باشد چنانه همراه پدر من بود
 ،و نه تنها مادام حیاتم، لطف خداوند را با من بجا آوری تا نمیرم

بله لطف خود را از خاندانم تا به ابد قطع ننمای، هم در وقت كه خداوند دشمنان داود را جمیعاً از روی زمین منقطع ساخته
 .باشد

 .پس یوناتان با خاندان داود عهد بست و گفت خداوند این را از دشمنان داود مطالبه نماید
و یوناتان بار دیر به سبب محبت كه با او داشت، داود را قسم داد زیرا كه او را دوست م داشت، چنانه جان خود را دوست

 .میداشت
 .و یوناتان او را گفت: فردا اول ماه است و چونه جای تو خال م باشد، تو را مفقود خواهند یافت

 .و در روز سوم به زودی فرود شده، به جای كه خود را در آن در روز شغل پنهان كردی بیا و در جانب سن آزَل بنشین
 .و من سه تیر به طرف آن خواهم انداخت كه گویا به هدف م اندازم

و اینك خادم خود را فرستاده، خواهم گفت برو و تیرها را پیدا كن. و اگر به خادم گویم: اینك تیرها از این طرف تو است، آنها را
 .بیر. آناه بیا زیرا كه برای تو سلامت است و به حیات خداوند تو را هیچ ضرری نخواهد بود

 .اما اگر به خادم چنین بویم كه: اینك تیرها از آن طرف توست، آناه برو زیرا خداوند تو را رها كرده است
 .و اما آن كاری كه من و تو دربارۀ آن گفتو كردیم، اینك خداوند در میان من و تو تا به ابد خواهد بود

 .پس داود خود را در صحرا پنهان كرد. و چون اول ماه رسید، پادشاه برای غذا خوردن نشست
و پادشاه در جای خود بر حسب عادتش بر مسند، نزد دیوار نشسته، و یوناتان ایستاده بود واَبنیر به پهلوی شاؤل نشسته، و جای

 .داود خال بود
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 !و شاؤل در آن روز هیچ نفت زیرا گمان میبرد: چیزی بر او واقع شده، طاهر نیست. البته طاهر نیست
و در فردای اول ماه كه روز دوم بود، جای داود نیز خال بود. پس شاؤل به پسر خود یوناتان گفت: چرا پسر یسا، هم دیروز و

 هم امروز به غذا نیامد؟
 .یوناتان در جواب شاؤل گفت: داود از من بسیار التماس نمود تا به بیت لحم برود

و گفت: تمنّا اینه مرا رخصت بده زیرا خاندان ما را در شهر قربان است و برادرم مرا امر فرموده است؛ پس اگر الان در
 .نظر تو التفات یافتم، مرخص بشوم تا برادران خود راببینم. از این جهت به سفرۀ پادشاه نیامده است

آناه خشم شاؤل بر یوناتان افروخته شده، او را گفت: ای پسر زنِ كردنشِ فتنه انیز، آیا نمیدانم كه تو پسر یسا را به جهت
 افتضاح خود و افتضاح عورت مادرت اختیار كرده ای؟

زیرا مادام كه پسر یسا بر روی زمین زنده باشد، تو و سلطنت تو پایدار نخواهید ماند. پس الان بفرست و او را نزد من بیاور
 .زیرا كه البته خواهد مرد

 یوناتان پدر خود شاؤل را جواب داده، وی را گفت: چرا بمیرد؟ چه كرده است؟
 .آناه شاؤل مزراق خود را به او انداخت تا او را بزند. پس یوناتان دانست كه پدرش بر كشتن داود جازم است

و یوناتان به شدتِ خشم، از سفره برخاست و در روز دوم ماه، طعام نخورد چونه برای داود غمین بود زیرا پدرش او را خجل
 .ساخته بود

 .و بامدادان یوناتان در وقت كه با داود تعیین كرده بود، به صحرا بیرون رفت. و یك پسر كوچك همراهش بود
 .و به خادم خود گفت: بدو و تیرها را كه م اندازم پیدا كن. و چون پسر م دوید، تیر را چنان انداخت كه از او رد شد

و چون پسر به مان تیری كه یوناتان انداخته بود، میرفت، یوناتان در عقب پسر آواز داده، گفت كه: آیا تیر به آن طرف تو
 نیست؟

و یوناتان در عقب پسر آواز داد كه بشتاب و تعجیل كن و درن منما. پس خادم یوناتان تیرها را برداشته، نزد آقای خود
 .برگشت

 .و پسر چیزی نفهمید. اما یوناتان و داود این امر را میدانستند
 .و یوناتان اسلحۀ خود را به خادم خود داده، وی را گفت: برو و آن را به شهر ببر

و چون پسر رفته بود، داود از جانب جنوب برخاست و بر روی خود بر زمین افتاده، سه مرتبه سجده كرد و یدیر را بوسیده،
 .با هم گریه كردند تا داود از حد گذرانید

و یوناتان به داود گفت: به سلامت برو چونه ما هر دو به نام خداوند قسم خورده، گفتیم كه خداوند در میان من و تو و در میان
 .ذریۀ من و ذریۀ تو تا به ابد باشد. پس برخاسته، برفت و یوناتان به شهر برگشت
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 و داود به نُوب نزد اَخیملَك كاهن رفت. و اَخیملَك لرزان شده، به استقبال داود آمده، گفت: چرا تنها آمدی و كس با تو نیست؟
داود به اَخیملَك كاهن گفت: پادشاه مرا به كاری مأمور فرمود و مرا گفت: از این كاری كه تو را میفرستم و از آنچه به تو امر

 .فرمودم كس اطلاع نیابد، و خادمان را به فلان و فلان جاتعیین نمودم
 .پس الان چه در دست داری؟ پنج قرص نان یا هر چه حاضر است به من بده

كاهن در جواب داود گفت: هیچ نان عام در دست من نیست، لین نان مقدس هست، اگر خصوصاً خادمان، خویشتن را از
 .زنان بازداشته باشند

داود در جواب كاهن گفت: به درست كه در این سه روز زنان از ما دور بودهاند و چون بیرون آمدم ظروف جوانان مقدس بود،
 .و آن بطوری عام است خصوصاً چونه امروز دیری در ظرف مقدس شده است

پس كاهن، نان مقدس را به او داد زیرا كه در آنجا نان نبود غیر از نانِ تَقْدِمه كه از حضور خداوند برداشته شده بود، تا در روز
 .برداشتنش نان گرم بذارند

و در آن روز ی از خادمان شاؤل كه مسم به دوآغ ادوم بود، به حضور خداوند اعتاف داشت، و بزرگترین شبانان شاؤل
 .بود

و داود به اَخیملَك گفت: آیا اینجا در دستت نیزه یا شمشیر نیست، زیرا كه شمشیر و سلاح خویش را با خود نیاورده ام چونه
 .كار پادشاه به تعجیل بود

كاهن گفت: اینك شمشیر جلیات فلسطین كه در درۀ ایلاه كشت، در پشت ایفود به جامۀ ملفوف است. اگر م خواه آن را
 .بیری بیر، زیرا غیر از آن در اینجا نیست. داود گفت: مثل آن، دیری نیست. آن را به من بده

 .پس داود آن روز برخاسته، از حضور شاؤل فرار كرده، نزد اَخیش، ملك جت آمد
وخادمان اخیش او را گفتند: آیا این داود، پادشاه زمین نیست؟ و آیا در بارۀ او رقص كنان سرود خوانده، نفتند كه شاؤل

 هزاران خود را و داود ده هزاران خود را كشت؟
 .و داود این سخنان را در دل خود جا داده، از اَخیش، ملك جت بسیار بترسید

و در نظر ایشان رفتار خود راتغییر داده، به حضور ایشان خویشتن را دیوانه نمود، و بر لنه های در خط میشید و آب دهنش را
 .بر ریش خود میریخت

 و اَخیش به خادمان خود گفت: اینك این شخص را م بینید كه دیوانه است. او را چرا نزد من آوردید؟
 آیا محتاج به دیوانان هستم كه این شخص را آوردید تا نزد من دیوان كند؟ و آیا این شخص داخل خانۀ من بشود؟
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 .و داود از آنجا رفته، به مغاره عدُلام فرار كرد. و چون برادرانش و تمام خاندان پدرش شنیدند، آنجا نزد او فرود آمدند
و هر كه در تن بود و هر قرضدار و هر كه تلخ جان داشت، نزد او جمع آمدند، و بر ایشان سردار شد و تخمیناً چهار صد نفر

 .با او بودند
و داود از آنجا به مصفَه موآب رفته، به پادشاه موآب گفت: تمنّا اینه پدرم و مادرم نزد شما بیایند تا بدانم خدا برای من چه

 .خواهد كرد
 .پس ایشان را نزد پادشاه موآب برد و تمام روزهای كه داود در آن ملاذ بود، نزد او ساكن بودند

و جاد نب به داود گفت كه در این ملاذ دیر توقف منما بله روانه شده، به زمین یهودابرو. پس داود رفت و به جنل حارث
 .درآمد

و شاؤل شنید كه داود و مردمان كه با وی بودند پیدا شده اند. و شاؤل در جِبعه، زیر درخت بلوط در رامه نشسته بود، و
 .نیزهاش در دستش، و جمیع خادمانش در اطراف او ایستاده بودند

و شاؤل به خادمان كه در اطرافش ایستاده بودند، گفت: حال ای بنیامینیان بشنوید! آیا پسر یسا به جمیع شما كشتزارها و
 تاكستانها خواهد داد و آیا هم شما را سردار هزاره ها و سردار صده ها خواهد ساخت؟

كه جمیع شما بر من فتنه انیز شده، كس مرا اطلاع ندهد كه پسر من با پسر یسا عهد بسته است؟ و از شما كس برای من
 غمین نمیشود تا مرا خبر دهد كه پسر من بندۀ مرا برانیخته است تا در كمین بنشیند چنانه امروز هست؟

 .و دوآغ اَدوم كه با خادمان شاؤل ایستاده بود، در جواب گفت: پسر یسا را دیدم كه به نُوب نزد اَخیملَك بناَخیتُوب درآمد
 .و او از برای وی از خداوند سؤال نمود و توشه ای به او داد و شمشیر جلْیات فلسطین را نیز به او داد

پس پادشاه فرستاده، اَخیملَك بناَخیتُوب كاهن و جمیع كاهنان خاندان پدرش را كه در نُوب بودند طلبید، و تمام ایشان نزد
 .پادشاه آمدند

 !و شاؤل گفت: ای پسر اَخیتُوب بشنو. او گفت: لبیك ای آقایم
شاؤل به او گفت: تو و پسر یسا چرا بر من فتنه انیختید به اینه به وی نان و شمشیر دادی و برای وی از خدا سؤال نمودی تا

 به ضد من برخاسته، در كمین بنشیند چنانه امروز شده است؟
اَخیملَك در جواب پادشاه گفت: كیست از جمیع بندگانت كه مثل داود امین باشد و او داماد پادشاه است و در مشورت شریك

 .تو و در خانۀ تو مرم است
آیا امروز به سؤال نمودن از خدا برای او شروع كردم؟ حاشا از من. پادشاه این كار را به بندۀ خود و به جمیع خاندان پدرم

 .اسناد ندهد زیرا كه بندهات از این چیزها كم یا زیاد ندانسته بود
 .پادشاه گفت: ای اَخیملَك تو و تمام خاندان پدرت البته خواهید مرد

آناه پادشاه به شاطران كه به حضورش ایستاده بودند، گفت: برخاسته، كاهنان خداوند را بشید زیرا كه دست ایشان نیز با
داود است و با اینه دانستند كه او فرار میند، مرا اطلاع ندادند. اما خادمان پادشاه نخواستند كه دست خود را دراز كرده، بر

 .كاهنان خداوند هجوم آورند
پس پادشاه به دوآغ گفت: تو برگرد و بر كاهنان حمله آور. و دوآغ ادوم برخاسته، بر كاهنان حمله آورد و هشتاد و پنج نفر را

 .كه ایفود كتان م پوشیدند، در آن روز كشت
و نوب را نیز كه شهر كاهنان است به دم شمشیر زد و مردان و زنان و اطفال و شیرخوارگان و گاوان و الاغان و گوسفندان را

 .به دم شمشیر كشت
 .اما ی از پسران اَخیملَك بناَخیتُوب كه ابیاتار نام داشت، رهای یافته، در عقب داود فرار كرد

 .و ابیاتار داود را مخبر ساخت كه شاؤل كاهنان خداوند را كشت
داود به ابیاتار گفت: روزی كه دوآغ ادوم در آنجا بود، دانستم كه او شاؤل را البته مخبر خواهد ساخت. پس من باعث كشته

 .شدن تمام اهل خاندان پدرت شدم
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 .نزد من بمان و مترس زیرا هر كه قصد جان من دارد، قصد جان تو نیز خواهد داشت. و لن نزد من محفوظ خواه بود
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 .و به داود خبر داده، گفتند: اینك فلسطینیان با قَعیلَه جن مینند و خرمنها را غارت مینماید
و داود از خداوند سؤال كرده، گفت: آیا بروم و این فلسطینیان را شست دهم؟ خداوند به داود گفت: برو و فلسطینیان را

 .شست داده، قَعیلَه را خلاص كن
و مردمان داود وی را گفتند: اینك اینجا در یهودا م ترسیم. پس چند مرتبه زیاده اگر به مقابلۀ لشرهای فلسطینیان به قَعیلَه

 .برویم
و داود بار دیر از خداوند سؤال نمود و خداوند او را جواب داده، گفت: برخیز به قَعیلَه برو زیرا كه من فلسطینیان را به دست

 .تو خواهم داد
و داود با مردانش به قَعیلَه رفتند و با فلسطینیان جن كرده، مواش ایشان را بردند، و ایشان را به كشتار عظیم كشتند. پس

 .داود ساكنان قَعیلَه را نجات داد
 .و هنام كه ابیاتار بن اَخیملَك نزد داود به قَعیلَه فرار كرد، ایفود را در دست خود آورد

و به شاؤل خبر دادند كه داود به قَعیلَه آمده است و شاؤل گفت: خدا او را به دست من سپرده است، زیرا به شهری كه دروازه
 .ها و پشتبندها دارد داخل شده، محبوس گشته است

 .و شاؤل جمیع قوم را برای جن طلبید تا به قَعیلَه فرود شده، داود و مردانش را محاصره نماید
 .و چون داود دانست كه شاؤل شرارت را برای او اندیشیده است، به ابیاتار كاهن گفت: ایفود را نزدیك بیاور

و داود گفت: ای یهوه، خدای اسرائیل، بنده ات شنیده است كه شاؤل عزیمت دارد كه به قَعیلَه بیاید تا به خاطر من شهر را
 .خراب كند

آیا اهل قَعیلَه مرا به دست او تسلیم خواهند نمود؟ و آیا شاؤل چنانه بنده ات شنیده است، خواهد آمد؟ ای یهوه، خدای اسرائیل،
 .مسألت آنه بندۀ خود را خبر ده. خداوند گفت كه او خواهد آمد

 .داود گفت: آیا اهل قَعیلَه مرا و كسان مرا به دست شاؤل تسلیم خواهند نمود؟ خداوند گفت كه تسلیم خواهند نمود
پس داود و مردانش كه تخمیناً ششصد نفر بودند، برخاسته، از قَعیلَه بیرون رفتند و هر جای كه توانستند بروند، رفتند. و چون به

 .شاؤل خبر دادند كه داود از قَعیلَه فرار كرده است، از بیرون رفتن بازایستاد
و داود در بیابان در ملاذها نشست و در كوه در بیابان زیف توقف نمود. و شاؤل همه روزه او را م طلبید، لین خداوند او را

 .به دستش تسلیم ننمود
 .و داود دید كه شاؤل به قصد جان او بیرون آمده است. و داود در بیابان زیف در جنل ساكن بود

 .و یوناتان، پسر شاؤل، به جنل آمده، دست او را به خدا تقویت نمود
و او را گفت: مترس زیرا كه دست پدر من، شاؤل تو را نخواهد جست، و تو بر اسرائیل پادشاه خواه شد، و من دومین تو

 .خواهم بود و پدرم شاؤل نیز این را میداند
 .و هر دو ایشان به حضور خداوند عهد بستند و داود به جنل برگشت و یوناتان به خانۀ خود رفت

و زیفیان نزد شاؤل به جِبعه آمده، گفتند: آیا داود در ملاذهای جنل در كوه حخیلَه كه به طرف جنوب بیابان است، خود را نزد
 ما پنهان نرده است؟

 .پس ای پادشاه چنانه دلت كمال آرزو برای آمدن دارد بیا و تلیف ما این است كه او را به دست پادشاه تسلیم نماییم
 .شاؤل گفت: شما از جانب خداوند مبارك باشید چونه بر من دلسوزی نمودید

پس بروید و بیشتر تحقیق نموده، جای را كه آمد و رفت میند ببینید و بفهمید، و دیر اینه كیست كه او را در آنجا دیده است،
 .زیرا به من گفته شد كه بسیار با مر رفتار میند

پس ببینید و جمیع مانهای مخف را كه خود را در آنها پنهان میند، بدانید و حقیقت حال را به من باز رسانید تا با شما بیایم. و
 .اگر در این زمین باشد او را از جمیع هزاره های یهودا پیدا خواهم كرد

 .پس برخاسته، پیش روی شاؤل به زیف رفتند. و داود و مردانش در بیابان معون در عربه به طرف جنوب صحرا بودند
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و شاؤل و مردان او به تفحص او رفتند. و چون داود را خبر دادند، او نزد صخره فرود آمده، در بیابان معون ساكن شد. و شاؤل
 .چون این را شنید، داود را در بیابان معون تعاقب نمود

و شاؤل به یك طرف كوه میرفت و داود و كسانش به طرف دیر كوه. و داود م شتافت كه از حضور شاؤل بریزد. و شاؤل و
 .مردانش داود و كسانش را احاطه نمودند تا ایشان را بیرند

 .اما قاصدی نزد شاؤل آمده، گفت: بشتاب و بیا زیرا كه فلسطینیان به زمین حمله آورده اند
 .پس شاؤل از تعاقب نمودن داودبرگشته، به مقابلۀ فلسطینیان رفت. بنابراین آن مان را صخرۀ محلَقُوت نامیدند

 .و داود از آنجا برآمده، در ملاذهای عین جدی ساكن شد
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 .و واقع شد بعد از برگشتن شاؤل از عقب فلسطینیان كه او را خبر داده، گفتند: اینك داود در بیابان عین جدی است
 .و شاؤل سه هزار نفر برگزیده را از تمام اسرائیل گرفته، برای جستجوی داود و كسانش بر صخره های بزهای كوه رفت
و به سر راه به آغلهای گوسفندان كه در آنجا مغارهای بود، رسید. و شاؤل داخل آن شد تا پایهای خود را بپوشاند. و داود و

 .كسان او در جانبهای مغاره نشسته بودند
و كسان داود وی را گفتند: اینك روزی كه خداوند به تو وعده داده است كه همانا دشمن تو را به دستت تسلیم خواهم نمود تا هر

 .چه در نظرت پسند آید به او عمل نمای. و داود برخاسته، دامن ردای شاؤل را آهسته برید
 .و بعد از آن دل داود مضطرب شد از این جهت كه دامن شاؤل را بریده بود

و به كسان خود گفت: حاشا بر من از جانب خداوند كه این امر را به آقای خود مسیح خداوند بنم، و دست خود را بر او دراز
 .نمایم چونه او مسیح خداوند است

پس داود كسان خود را به این سخنان توبیخ نموده، ایشان را نذاشت كه بر شاؤل برخیزند، و شاؤل از مغاره برخاسته، راه خود
 .را پیش گرفت

و بعد از آن، داود برخاسته، از مغاره بیرون رفت و در عقب شاؤل صدا زده، گفت: ای آقایم پادشاه. و چون شاؤل به عقب خود
 .نریست،داود رو به زمین خم شده، تعظیم كرد

 .و داود به شاؤل گفت: چرا سخنان مردم را م شنوی كه میویند اینك داود قصد اذیت تو دارد
اینك امروز چشمانت دیده است كه چونه خداوند تو را در مغاره امروز به دست من تسلیم نمود، و بعض گفتند كه تو را بشم،

 .اما چشمم بر تو شفقت نموده، گفتم دست خود را بر آقای خویش دراز ننم، زیرا كه مسیح خداوند است
و ای پدرم ملاحظه كن و دامن ردای خود را در دست من ببین، زیرا از اینه جامۀ تو را بریدم و تو را نشتم، بدان و ببین كه

 .بدی و خیانت در دست من نیست، و به تو گناه نرده ام. اما تو جان مرا شار مین تا آن را گرفتار سازی
 .خداوند در میان من و تو حم نماید، و خداوند انتقام مرا از تو بشد. اما دست من بر تو نخواهد شد

 .چنانه مثَل قدیمان میوید كه شرارت از شریران صادر میشود، اما دست من بر تو نخواهد شد
و در عقب كیست كه پادشاه اسرائیل بیرون م آید و كیست كه او را تعاقب م نمای، در عقب س مرده ای بله در عقب یك

 !كیك
 .پس خداوند داور باشد و میان من و تو حم نماید و ملاحظه كرده، دعوی مرا با تو فیصل كند و مرا از دست تو برهاند

و چون داود از گفتن این سخنان به شاؤل فارغ شد، شاؤل گفت: آیا این آواز توست ای پسر من داود؟ و شاؤل آواز خود را بلند
 .كرده، گریست

 .و به داود گفت: تو از من نیوتر هست زیرا كه تو جزای نیو به من رسانیدی و من جزای بد به تو رسانیدم
شته خداوند مرا به دست تو تسلیم كرده، و مرا نونه به من احسان نمودی چونو تو امروز ظاهر كردی كه چ. 

و اگر كس دشمن خویش را بیابد، آیااو را به نیوی رها نماید؟ پس خداوند تو را به نیوی جزا دهد به سبب آنچه امروز به من
 .كردی

 .و حال اینك میدانم كه البته پادشاه خواه شد و سلطنت اسرائیل در دست تو ثابت خواهد گردید
نپس الان برای من قسم به خداوند بخور كه بعد از من ذریۀ مرا منقطع نسازی، و اسم مرا از خاندان پدرم محو ن. 

 .و داود برای شاؤل قسم خورد، و شاؤل به خانۀ خود رفت و داود و كسانش به مأمن خویش آمدند
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و سموئیل وفات نمود، و تمام اسرائیل جمع شده، از برایش نوحه گری نمودند، و او را در خانه اش در رامه دفن نمودند. و
 .داود برخاسته، به بیابان فاران فرود شد

و در معون كس بود كه املاكش در كرمل بود و آن مرد بسیار بزرگ بود و سه هزار گوسفند و هزار بز داشت، و گوسفندان
 .خود را در كرمل پشم م برید

و اسم آن شخص نابال بود و اسم زنش اَبِیجایل. و آن زن نیك فهم و خوش منظر بود. اما آن مرد سختدل و بدرفتار و از خاندان
 .كالیب بود

 .و داود در بیابان شنید كه نابال گلۀ خود را پشم میبرد
 .پس داود ده خادم فرستاد و داود به خادمان خود گفت كه به كرمل برآیید و نزد نابال رفته، از زبان من سلامت او را بپرسید

 .و چنین گویید: زنده باش و سلامت بر تو باد و بر خاندان تو و بر هرچه داری سلامت باشد
و الان شنیده ام كه پشم برندگان داری و به شبانان تو كه در این اوقات نزد ما بودند، اذیت نرسانیدیم. همۀ روزهای كه در كرمل

 .بودند، چیزی از ایشان گم نشد
ازخادمان خود بپرس و تو را خواهند گفت. پس خادمان در نظر تو التفات یابند زیرا كه در روز سعادتمندی آمده ایم. تمنّا اینه

آنچه دستت بیابد به بندگانت و پسرت داود بده. 
 .پس خادمان داود آمدند و جمیع این سخنان را از زبان داود به نابال گفته، ساكت شدند

 .و نابال به خادمان داود جواب داده، گفت: داود كیست و پسر یسا كیست؟ امروز بسا بندگان هر ی از آقای خویش م گریزند
 آیا نان و آب خود را و گوشت را كه برای پشم برندگان خود ذبح نمودهام، بیرم و به كسان كه نمیدانم از كجا هستند بدهم؟

 .پس خادمان داود برگشته، مراجعت نمودند و آمده، داود را از جمیع این سخنان مخبر ساختند
و داود به مردان خود گفت: هر یك از شما شمشیر خود را ببندد. و هریك شمشیر خود را بستند، و داود نیز شمشیر خود را

 .بست و تخمیناً چهارصد نفر از عقب داود رفتند، و دویست نفر نزد اسباب ماندند
و خادم از خادمانش به اَبِیجایل، زن نابال، خبر داده، گفت: اینك داود، قاصدان از بیابان فرستاد تا آقای مرا تحیت گویند و او

 .ایشان را اهانت نمود
و آن مردمان احسان بسیار به ما نمودند و همۀ روزهای كه در صحرا بودیم و با ایشان معاشرت داشتیم، اذیت به ما نرسید و

 .چیزی از ما گم نشد
 .و تمام روزهای كه با ایشان گوسفندان را م چرانیدیم، هم در شب و هم در روز برای ما مثل حصار بودند

پس الان بدان و ببین كه چه باید بن زیرا كه بدی برای آقای ما و تمام خاندانش مهیاست، چونه او به حدی پسر بلیعال است
 .كه احدی با وی سخن نتواند گفت

آناه اَبِیجایل تعجیل نموده، دویست گردۀنان و دو مش شراب و پنج گوسفند مهیا شده، و پنج كیل خوشۀ برشته و صد قرص
 .كشمش و دویست قرص انجیر گرفته، آنها را بر الاغها گذاشت

 .و به خادمان خود گفت: پیش من بروید و اینك من از عقب شما م آیم. اما به شوهر خود نابال هیچ خبر نداد
 .و چون بر الاغ خود سوار شده، از سایۀ كوه به زیر م آمد، اینك داود و كسانش به مقابل او رسیدند و به ایشان برخورد

و داود گفته بود: به تحقیق كه تمام مایملك این شخص را در بیابان عبث ناه داشتم كه از جمیع اموالش چیزی گم نشد، و او
 .بدی را به عوض نیوی به من پاداش داده است

 .خدا به دشمنان داود چنین بله زیاده از این عمل نماید اگر از همۀ متعلقان او تا طلوع صبح ذكوری واگذارم
 .و چون اَبِیجایل، داود را دید، تعجیل نموده، از الاغ پیاده شد و پیش داود به روی خود به زمین افتاده، تعظیم نمود

 .و نزد پایهایش افتاده، گفت: ای آقایم، این تقصیر بر من باشد و كنیزت در گوش تو سخن بوید، و سخنان كنیز خود را بشنو
و آقایم دل خود را بر این مرد بلیعال، یعن نابال مشغول نسازد، زیرا كه اسمش مثل خودش است؛ اسمش نابال است و حماقت

 .با اوست. لین من كنیز تو خادمان را كه آقایم فرستاده بود، ندیدم
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و الان ای آقایم به حیات خداوند و به حیات جان تو چونه خداوند تو را از ریختن خون و از انتقام كشیدن به دست خود منع
 .نموده است، پس الان دشمنانت و جویندگان ضرر آقایم مثل نابال بشوند

 .و الان این هدیهای كه كنیزت برای آقای خود آورده است، به غلامان كه همراه آقایم میروند، داده شود
و تقصیر كنیز خود را عفو نما زیرا به درست كهخداوند برای آقایم خانۀ استوار بنا خواهد نمود، چونه آقایم در جنهای خداوند

 .م كوشد و بدی در تمام روزهایت به تو نخواهد رسید
و اگر چه كس برای تعاقب تو و به قصد جانت برخیزد، اما جان آقایم در دستۀ حیات، نزد یهوه، خدایت، بسته خواهد شد. و اما

 .جان دشمنانت را گویا از میان كفۀ فلاخن خواهد انداخت
 ،و هنام كه خداوند بر حسب همۀ احسان كه برای آقایم وعده داده است، عمل آورد، و تو را پیشوا بر اسرائیل نصب نماید

آناه این برای تو سن مصادم و به جهت آقایم لغزش دل نخواهد بود كه خون ب جهت ریخته ای و آقایم انتقام خود را كشیده
 .باشد؛ و چون خداوند به آقایم احسان نماید، آناه كنیز خود را بیاد آور

 .داود به اَبِیجایل گفت: یهوه، خدای اسرائیل، متبارك باد كه تو را امروز به استقبال من فرستاد
 .و حمت تو مبارك و تو نیز مبارك باش كه امروز مرا از ریختن خون و از كشیدن انتقام خویش به دست خود منع نمودی

و لین به حیات یهوه، خدای اسرائیل، كه مرا از رسانیدن اذیت به تو منع نمود، اگر تعجیل ننموده، به استقبال من نم آمدی،
 .البته تا طلوع صبح برای نابال ذكوری باق نم ماند

پس داود آنچه را كه به جهت او آورده بود، از دستش پذیرفته، به او گفت: به سلامت به خانه ات برو و ببین كه سخنت را شنیده،
 .تو را مقبول داشتم

پس ابیجایل نزد نابال برگشت. و اینك او ضیافت مثل ضیافت ملوكانه در خانۀ خود میداشت. و دل نابال در اندرونش شادمان
 .بود چونه بسیار مست بود و تا طلوع صبح چیزی كم یا زیاد به او خبر نداد

و بامدادان چون شراب از نابال بیرون رفت، زنش این چیزها را به او بیان كرد و دلش در اندرونش مرده گردید و خود مثل
 .سن شد

 .و واقع شد كه بعد از ده روز خداوند نابال را مبتلا ساخت كه بمرد
و چون داود شنید كه نابال مرده است، گفت: مبارك باد خداوند كه انتقام عار مرا از دست نابال كشیده، و بندۀ خود را از بدی
اه داشته است، زیرا خداوند شرارت نابال را به سرش رد نموده است. و داود فرستاده، با اَبِیجایل سخن گفت تا او را به زنن

 .خود بیرد
و خادمان داود نزد اَبِیجایل به كرمل آمده، با وی مالمه كرده، گفتند: داود ما را نزد تو فرستاده است تا تو را برای خویش به

 .زن بیرد
 .و او برخاسته، رو به زمین خم شد و گفت: اینك كنیزت بنده است تا پایهای خادمان آقای خود را بشوید

و اَبِیجایل تعجیل نموده، برخاست و بر الاغ خود سوار شد و پنج كنیزش همراهش روانه شدند و از عقب قاصدان داود رفته، زن
 .او شد

 .و داود اَخینُوعم یزرعیلیه را نیز گرفت و هردو ایشان زن او شدند
 .و شاؤل دختر خود، میال، زن داود را به فَلْط ابن لایش كه از جلّیم بود، داد
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 پس زیفیان نزد شاؤل به جِبعه آمده،گفتند: آیا داود خویشتن را در تل حخیله كه در مقابل بیابان است، پنهان نرده است؟
آناه شاؤل برخاسته، به بیابان زیف فرود شد و سه هزار مرد از برگزیدگان اسرائیل همراهش رفتند تا داود را در بیابان زیف

 .جستجو نماید
و شاؤل در تل حخیله كه در مقابل بیابان به سر راه است اردو زد، و داود در بیابان ساكن بود. و چون دید كه شاؤل در عقبش

 ،در بیابان آمده است
 .داود جاسوسان فرستاده، دریافت كرد كه شاؤل به تحقیق آمده است

و داود برخاسته، به جای كه شاؤل در آن اردو زده بود، آمد. و داود مان را كه شاؤل و اَبنیر، پسر نیر، سردار لشرش خوابیده
 .بودند، ملاحظه كرد. و شاؤل در اندرون سنر م خوابید و قوم در اطراف او فرود آمده بودند

و داود به اَخیملَك حتّ و اَبِیشای ابن صرویه برادر یوآب خطاب كرده، گفت: كیست كه همراه من نزد شاؤل به اردو بیاید؟
 .ابیشای گفت: من همراه تو م آیم

پس داود و ابیشای در شب به میان قوم آمدند و اینك شاؤل در اندرون سنر دراز شده، خوابیده بود، و نیزه اش نزد سرش در
 .زمین كوبیده، و اَبنیر و قوم در اطرافش خوابیده بودند

و ابیشای به داود گفت: امروز خدا، دشمن تو را به دستت تسلیم نموده. پس الان اذن بده تا او را با نیزه یك دفعه به زمین بدوزم
 .و او را دوباره نخواهم زد

 و داود به ابیشای گفت: او را هلاك من، زیرا كیست كه به مسیح خداوند دست خود را دراز كرده، بیناه باشد؟
و داود گفت: به حیات یهوه قسم كه یا خداوند او را خواهد زد یا اجلش رسیده، خواهد مرد یا به جن فرود شده، هلاك خواهد

 .گردید
حاشا بر من از خداوند كه دست خود را بر مسیح خداوند دراز كنم. اما الان نیزه ای را كه نزد سرش است و سبوی آب را بیر

 .و برویم
پس داود نیزه و سبوی آب را از نزد سر شاؤل گرفت و روانه شدند، و كس نبود كه ببیند و بداند یا بیدار شود زیرا جمیع ایشان

 .در خواب بودند، چونه خواب سنین از خداوند بر ایشان مستول شده بود
 .و داود به طرف دیر گذشته، از دور به سر كوه بایستاد و مسافت عظیم در میان ایشان بود

و داود قوم و ابنیر پسر نیر را صدا زده، گفت: ای ابنیر جواب نم ده؟ و ابنیر جواب داده، گفت: تو كیست كه پادشاه را
 میخوان؟

داود به ابنیر گفت: آیا تو مرد نیست و در اسرائیل مثل تو كیست؟ پس چرا آقای خود پادشاه را ناهبان نم كن؟ زیرا ی از
 .قوم آمد تا آقایت پادشاه را هلاك كند

این كار كه كردی خوب نیست. به حیات یهوه، شما مستوجب قتل هستید، چونه آقای خود مسیح خداوند را ناهبان نردید.
 پس الان ببین كه نیزۀ پادشاه و سبوی آب كه نزد سرش بود، كجاست؟

 .و شاؤل آواز داود را شناخته، گفت: آیا این آواز توست ای پسر من داود؟ و داود گفت: ای آقایم پادشاه آواز من است
 و گفت: این از چه سبب است كه آقایم بندۀ خود را تعاقب میند؟ زیرا چه كردم و چه بدی در دست من است؟

پس الان آقایم پادشاه سخنان بندۀ خود را بشنود. اگر خداوند تو را بر من تحریك نموده است، پس هدیه ای قبول نماید، و اگر بن
آدم باشند پس ایشان به حضور خداوند ملعون باشند. زیرا كه امروز مرا از التصاق به نصیب خداوند میرانند و میویند برو و

 .خدایان غیر را عبادت نما
و الان خون من از حضور خداوند به زمین ریخته نشود، زیرا كه پادشاه اسرائیل مثل كس كه كبك را بر كوهها تعاقب میند، به

 .جستجوی یك كیك بیرون آمده است
شاؤل گفت: گناه ورزیدم ای پسرم داود! برگرد و تو را دیر اذیت نخواهم كرد، چونه امروز جان من در نظر تو عزیز آمد. اینك

 .احمقانه رفتار نمودم و بسیار گمراه شدم
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 .داود در جواب گفت: اینك نیزۀ پادشاه! پس ی از غلامان به اینجا گذشته، آن را بیرد
و خداوند هر كس را بر حسب عدالت و امانتش پاداش دهد، چونه امروز خداوند تو را به دست من سپرده بود. اما نخواستم

 .دست خود را بر مسیح خداوند دراز كنم
 .و اینك چنانه جان تو امروز در نظر من عظیم آمد، جان من در نظر خداوند عظیم باشد و مرا از هر تن برهاند

شاؤل به داود گفت: مبارك باش ای پسرم داود؛ البته كارهای عظیم خواه كرد و غالب خواه شد. پس داود راه خود را پیش
 .گرفت و شاؤل به جای خود مراجعت كرد
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و داود در دل خود گفت: الحال روزی به دست شاؤل هلاك خواهم شد. چیزی برای من از این بهتر نیست كه به زمین فلسطینیان
 .فرار كنم، و شاؤل از جستجوی من در تمام حدود اسرائیل مأیوس شود. پس از دست او نجات خواهم یافت

 .پس داود برخاسته، با آن ششصد نفر كه همراهش بودند، نزد اخیش بن معوك، پادشاه جت گذشت
و داود نزد اخیش در جت ساكن شد، او و مردمانش هركس با اهل خانه اش، و داود با دو زنش اَخینُوعم یزرعیلیه و اَبِیجایل

 .كرملیه زن نابال
 .و به شاؤل گفته شد كه داود به جت فرار كرده است، پس او را دیر جستجو نرد

و داود به اخیش گفت: الان اگر من در نظر تو التفات یافتم، مان به من در ی از شهرهای صحرا بدهند تا در آنجا ساكن
 شوم. زیرا كه بندۀ تو چرا در شهر دارالسلطنه با تو ساكن شود؟

 .پس اخیش در آن روز صقْلَغ را به او داد، لهذا صقْلَغ تا امروز از آن پادشاهان یهوداست
 .و عدد روزهای كه داود در بلاد فلسطینیان ساكن بود، یك سال و چهار ماه بود

و داود و مردانش برآمده، بر جشُوریان و جرِزّیان و عمالَقَه هجوم آوردند زیرا كه این طوایف در ایام قدیم در آن زمین از شور تا
 .به زمین مصر ساكن م بودند

و داود اهل آن زمین را شست داده، مرد یا زن زنده نذاشت و گوسفندان و گاوان و الاغها و شتران و رخوت گرفته، برگشت
 .و نزد اخیش آمد

 .و اخیش گفت: امروز به كجا تاخت آوردید؟ داود گفت: بر جنوب یهودا و جنوب یرحمئیلیان و به جنوب قینیان
و داود مرد یا زن را زنده نذاشت كه به جت بیایند، زیرا گفت: مبادا دربارۀ ما خبر آورده، بویند كه داود چنین كرده است. و

 .تمام روزهای كه در بلاد فلسطینیان بماند، عادتش چنین خواهد بود
و اخیش داود را تصدیق نموده، گفت: خویشتن را نزد قوم خود اسرائیل بالل مروه نموده است، پس تا به ابد بندۀ من خواهد

 .بود
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و واقع شد در آن ایام كه فلسطینیان لشرهای خود را برای جن فراهم آوردند تا با اسرائیل مقاتله نمایند، و اخیش به داود
 .گفت: یقیناً بدان كه تو و كسانت همراه من به اردو بیرون خواهید آمد

داود به اخیش گفت: به تحقیق خواه دانست كه بندۀ تو چه خواهد كرد. اخیش به داود گفت: از این جهت تو را همیشه اوقات
 .ناهبان سرم خواهم ساخت

و سموئیل وفات نموده بود، و جمیع اسرائیل به جهت او نوحه گری نموده، او را در شهرش رامه دفن كرده بودند، و شاؤل تمام
 .اصحاب اجنّه و فالیران را از زمین بیرون كرده بود

 .و فلسطینیان جمع شده، آمدند و در شُونیم اردو زدند؛ و شاؤل تمام اسرائیل را جمع كرده، در جِلْبوع اردو زدند
 .و چون شاؤل لشر فلسطینیان را دید، بترسید و دلش بسیار مضطرب شد

 .و شاؤل از خداوند سؤال نمود و خداوند او را جواب نداد، نه به خوابها و نه به اوریم و نه به انبیا
و شاؤل به خادمان خود گفت: زن را كه صاحب اجنه باشد، برای من بطلبید تا نزد او رفته، از او مسألت نمایم. خادمانش وی

 .را گفتند: اینك زن صاحب اجنّه در عین دور میباشد
و شاؤل صورت خویش را تبدیل نموده، لباس دیر پوشید و دو نفر همراه خود برداشته، رفت و شباناه نزد آن زن آمده، گفت:

 .تمنّا اینه به واسطۀ جن برای من فالیری نمای و كس را كه به تو بویم از برایم برآوری
آن زن وی را گفت: اینك آنچه شاؤل كرده است میدان كه چونه اصحاب اجنّه و فالیران را از زمین منقطع نموده است. پس

 تو چرا برای جانم دام م گذاری تا مرا به قتل رسان؟
 .و شاؤل برای وی به یهوه قسم خورده، گفت: به حیات یهوه قسم كه از این امر به تو هیچ بدی نخواهد رسید

 .آن زن گفت: از برایت كه را برآورم؟ او گفت: سموئیل را برای من برآور
و چون آن زن سموئیل را دید به آواز بلند صدا زد و زن، شاؤل را خطاب كرده، گفت: برای چه مرا فریب دادی، زیرا تو شاؤل

 هست؟
 .پادشاه وی را گفت: مترس! چه دیدی؟ آن زن در جواب شاؤل گفت: خدای را م بینم كه از زمین بر م آید

او وی را گفت: صورت او چونه است؟ زن گفت: مردی پیر بر م آید و به ردای ملبس است. پس شاؤل دانست كه سموئیل
 .است و رو به زمین خم شده، تعظیم كرد

ه فلسطینیان با من جنهستم چون ؟ شاؤل گفت: در شدت تنو سموئیل به شاؤل گفت: چرا مرا برآورده، مضطرب ساخت
ر جواب میدهد. لهذا تو را خواندم تا مرا اعلام نماینمایند و خدا از من دور شده، مرا نه به واسطۀ انبیا و نه به خوابها دی م

 .كه چه باید بنم
 .سموئیل گفت: پس چرا از من سؤال مینمای؟ و حال آنه خداوند از تو دور شده، دشمنت گردیده است

و خداوند به نحوی كه به زبان من گفته بود، برای خود عمل نموده است، زیرا خداوند سلطنت را از دست تو دریده، آن را به
 .همسایه ات داود داده است

چونه آواز خداوند را نشنیدی و شدت غضب او را بر عمالیق به عمل نیاوردی، بنابراین خداوند امروز این عمل را به تو نموده
 .است

و خداوند اسرائیل را نیز با تو به دست فلسطینیان خواهد داد، و تو و پسرانت فردا نزد من خواهید بود، وخداوند اردوی اسرائیل
 .را نیز به دست فلسطینیان خواهد داد

و شاؤل فوراً به تمام قامتش بر زمین افتاد، و از سخنان سموئیل بسیار بترسید. و چونه تمام روز و تمام شب نان نخورده
 .بود، هیچ قوت نداشت

و چون آن زن نزد شاؤل آمده، دید كه بسیار پریشان حال است، وی را گفت: اینك كنیزت آواز تو را شنید و جانم را به دست
 .خود گذاشتم و سخنان را كه به من گفت اطاعت نمودم

 .پس حال تمنا اینه تو نیز آواز كنیز خود را بشنوی تا لقمه ای نان به حضورت بذارم و بخوری تا قوت یافته، به راه خود بروی
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اما او انار نموده، گفت: نم خورم. لین چون خادمانش و آن زن نیز اصرار نمودند، آواز ایشان را بشنید و از زمین برخاسته،
 .بر بستر نشست

و آن زن گوساله ای پرواری در خانه داشت. پس تعجیل نموده، آن را ذبح كرد و آرد گرفته، خمیر ساخت و قرصهای نان فطیر
 .پخت

 .و آنها را نزد شاؤل و خادمانش گذاشت كه خوردند. پس برخاسته، در آن شب روانه شدند
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 .و فلسطینیان همه لشرهای خود را در اَفیق جمع كردند، و اسرائیلیان نزد چشمهای كه در یزرعیل است، فرود آمدند
 .و سرداران فلسطینیان صدها و هزارها میذشتند، و داود و مردانش با اخیش در دنبالۀ ایشان م گذشتند

و سرداران فلسطینیان گفتند كه این عبرانیان كیستند؟ و اخیش به جواب سرداران فلسطینیان گفت: مر این داود، بندۀشاؤل،
 .پادشاه اسرائیل نیست كه نزد من این روزها یا این سالها بوده است؟ و از روزی كه نزد من آمد تا امروز در او عیب نیافتم

اما سرداران فلسطینیان بر وی غضبناك شدند، و سرداران فلسطینیان او را گفتند: این مرد را باز گردان تا به جای كه برایش
تعیین كرده ای برگردد، و با ما به جن نیاید، مبادا در جن دشمن ما بشود؛ زیرا این كس با چه چیز با آقای خود صلح كند؟

 آیا نه با سرهای این مردمان؟
آیا این داود نیست كه دربارۀ او با یدیر رقص كرده، م سراییدند و میفتند شاؤل هزارهای خود و داود ده هزارهای خویش

 .را كشته است
آناه اخیش داود را خوانده، او را گفت: به حیات یهوه قسم كه تو مرد راست هست و خروج و دخول تو با من در اردو به نظر

ن در نظر سرداران پسند نیستمن پسند آمد؛ زیرا از روز آمدنت نزد من تا امروز از تو بدی ندیده ام. لی. 
 .پس الان برگشته، به سلامت برو مبادا مرتب عمل شوی كه در نظر سرداران فلسطینیان ناپسند آید

و داود به اخیش گفت: چه كرده ام و از روزی كه به حضور تو بوده ام تا امروز در بنده ات چه یافته ای تا آنه به جن نیایم و
 با دشمنان آقایم پادشاه جن ننمایم؟

اخیش در جواب داود گفت: میدانم كه تو در نظر من مثل فرشتۀ خدا نیو هست. لین سرداران فلسطینیان گفتند كه با ما به
 .جن نیاید

پس الحال بامدادان با بندگان آقایت كه همراه تو آمده اند، برخیز و چون بامدادان برخاسته باشید و روشنای برای شما بشود،
 .روانه شوید

 .پس داود با كسان خود صبح زود برخاستند تاروانه شده، به زمین فلسطینیان برگردند. و فلسطینیان به یزرعیل برآمدند
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فصل 30

و واقع شد چون داود و كسانش در روز سوم به صقْلَغ رسیدند كه عمالَقَه بر جنوب و بر صقْلَغ هجوم آورده بودند، و صقْلَغ را
 .زده آن را به آتش سوزانیده بودند

و زنان و همۀ كسان را كه در آن بودند، از خرد و بزرگ اسیر كرده، هیچ كس را نشته، بله همه را به اسیری برده، به راه خود
 .رفته بودند

 .و چون داود و كسانش به شهر رسیدند، اینك به آتش سوخته، و زنان و پسران و دختران ایشان اسیر شده بودند
 .پس داود و قوم كه همراهش بودند، آواز خود را بلند كرده، گریستند تا طاقت گریه كردن دیر نداشتند

 .و دو زن داود اَخینوعم یزرعیلیه و اَبِیجایل، زن نابال كرمل، اسیر شده بودند
و داود بسیار مضطرب شد زیرا كه قوم م گفتند كه او را سنسار كنند، چون جان تمام قوم هر یك برای پسران و دختران

 .خویش بسیار تلخ شده بود. اما داود خویشتن را از یهوه، خدای خود، تقویت نمود
 .و داود به اَبیاتارِ كاهن، پسر اَخیملَك گفت: ایفود را نزد من بیاور. و ابیاتار ایفود را نزد داود آورد

و داود از خداوند سؤال نموده، گفت: اگر این فوج را تعاقب نمایم، آیا به آنها خواهم رسید؟ او وی را گفت: تعاقب نما زیرا كه به
 .تحقیق خواه رسید و رها خواه كرد

 .پس داود و ششصد نفر كه همراهش بودند روانه شده، به وادی بسور آمدند و واماندگان در آنجا توقف نمودند
و داود با چهارصد نفر تعاقب نمود و دویست نفر توقف نمودند زیرا به حدی خسته شده بودند كه از وادی بسور نتوانستند

 .گذشت
 .پس شخص مصری در صحرا یافته، او را نزد داود آوردند و به او نان دادند كه خورد و او را آب نوشانیدند

و پارهای از قرص انجیر و دو قرص كشمش به او دادند؛ و چون خورد روحش به وی بازگشت، زیرا كه سه روز و سه شب نه
 نان خورده، و نه آب نوشیده بود؛

و داود او را گفت: از آنِ كه هست و از كجا م باش؟ او گفت: من جوان مصری و بندۀ شخص عمالیق هستم، و آقایم مرا
 .ترك كرده است زیرا سه روز است كه بیمار شده ام

 .ما به جنوب كرِیتیان و بر ملك یهودا و بر جنوب كالیب تاخت آوردیم . صقْلَغ را به آتش سوزانیدیم
داود وی را گفت: آیا مرا به آن گروه خواه رسانید؟ او گفت: برای من به خدا قسم بخور كه نه مرا بش و نه مرا به دست آقایم

 .تسلیم كن؛ پس تو را نزد آن گروه خواهم رسانید
ردند، به سبب تمامنوشیدند و بزم می زمین منتشر شده، میخوردند و م و چون او را به آنجا رسانید اینك بر روی تمام

 .غنیمت عظیم كه از زمین فلسطینیان و از زمین یهودا آورده بودند
و داود ایشان را از وقت شام تا عصر روز دیر میزد كه از ایشان احدی رهای نیافت جز چهارصد مرد جوان كه بر شتران

 .سوار شده، گریختند
 .و داود هرچه عمالَقَه گرفته بودند، بازگرفت و داود دو زن خود را باز گرفت

و چیزی از ایشان مفقود نشد از خرد و بزرگ و از پسران و دختران و غنیمت و از همۀچیزهای كه برای خود گرفته بودند، بله
 .داود همه را باز آورد

 .و داود همۀ گوسفندان و گاوان خود را گرفت و آنها را پیش مواش دیر راندند و گفتند این است غنیمت داود
و داود نزد آن دویست نفر كه از شدت خست نتوانسته بودند در عقب داود بروند و ایشان را نزد وادی بسور واگذاشته بودند
آمد، و ایشان به استقبال داود و به استقبال قوم كه همراهش بودند بیرون آمدند. و چون داود نزد قوم رسید از سلامت ایشان

 .پرسید
ه همراه ما نیامدند، از غنیمتلم شده، گفتند: چونكه با داود رفته بودند مت یعال از اشخاصلاما جمیع كسان شریر و مردان ب

 .كه باز آورده ایم چیزی به ایشان نخواهیم داد مر به هر كس زن و فرزندان او را. پس آنها را برداشته، بروند
لین داود گفت: ای برادرانم چنین منید، چونه خداوند اینها را به ما داده است و ما را حفظ نموده، آن فوج را كه بر ما تاخت
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 .آورده بودند به دست ما تسلیم نموده است
و كیست كه در این امر به شما گوش دهد؟ زیرا قسمت آنان كه نزد اسباب م مانند، مثل قسمت آنان كه به جن میروند،

 .خواهد بود و هر دو قسمت مساوی خواهند برد
 .و از آن روز به بعد چنین شد كه این را قاعده و قانون در اسرائیل تا امروز قرار داد

و چون داود به صقْلَغ رسید، بعض از غنیمت را برای مشایخ یهودا و دوستان خود فرستاده، گفت: اینك هدیه ای از غنیمت
 .دشمنان خداوند برای شماست

 برای اهل بیتئیل و اهل راموت جنوب و اهل یتّیر؛
 و برای اهل عروعیر و اهل سفْموت و اهل اَشْتَموع؛

 و برای اهل راكال و اهل شهرهای یرحمئیلیان و اهل شهرهای قینیان؛
 و برای اهل حرما واهل كورعاشان و اهل عتاق؛

 .و برای اهل حبرون و جمیع مانهای كه داود و كسانش در آنها آمد و رفت میردند
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 .و فلسطینیان با اسرائیل جن كردند و مردان اسرائیل از حضور فلسطینیان فرار كردند، و در كوه جلبوع كشته شده، افتادند
 .و فلسطینیان، شاؤل و پسرانش را به سخت تعاقب نمودند، و فلسطینیان یوناتان و ابیناداب و ملْیشُوع پسران شاؤل را كشتند

 .و جن بر شاؤل سخت شد، و تیراندازان دور او را گرفتند و به سبب تیراندازان به غایت دلتن گردید
و شاؤل به سلاحدار خود گفت: شمشیر خود را كشیده، آن را به من فرو بر، مبادا این نامختونان آمده، مرا مجروح سازند و مرا

 .افتضاح نمایند. اما سلاحدارش نخواست زیرا كه بسیار در ترس بود. پس شاؤل شمشیر خود را گرفته، بر آن افتاد
 .و هنام كه سلاحدارش شاؤل را دید كه مرده است، او نیز بر شمشیر خود افتاده، با او بمرد

 .پس شاؤل و سه پسرش و سلاحدارش و جمیع كسانش نیز در آن روز با هم مردند
و چون مردان اسرائیل كه به آن طرف دره و به آن طرف اردن بودند، دیدند كه مردان اسرائیل فرار كرده اند و شاؤل و پسرانش

 .مرده اند، شهرهای خود را ترك كرده، گریختند و فلسطینیان آمده، در آنها ساكن شدند
و در فردای آن روز، چون فلسطینیان برای برهنه كردن كشتان آمدند، شاؤل و سه پسرش را یافتند كه در كوه جلبوع افتاده

 .بودند
پس سر او را بریدند و اسلحه اش را بیرون كرده، به زمین فلسطینیان، به هر طرف فرستادند تا به بتخانه های خود و به قوم مژده

 .برسانند
 .و اسلحۀ او را در خانۀ عشْتاروت نهادند و جسدش را بر حصار بیت شان آویختند

 ،و چون ساكنان یابیش جِلْعاد، آنچه را كه فلسطینیان به شاؤل كرده بودند شنیدند
جمیع مردان شجاع برخاسته، وتمام شب سفر كرده، جسد شاؤل و اجساد پسرانش را از حصار بیت شان گرفتند، و به یابیش

 .برگشته، آنها را در آنجا سوزانیدند
 .و استخوانهای ایشان را گرفته، آنها را زیر درخت بلوط كه در یابیش است، دفن كردند و هفت روز روزه گرفتند



دوم سموئيل
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 .و بعد از وفات شاؤل و مراجعت داود از مقاتلۀ عمالَقَه، واقع شد كه داود دو روز در صقْلَغ توقف نمود
و در روز سوم ناگاه شخص از نزد شاؤل با لباس دریده و خاك بر سرش ریخته از لشر آمد، و چون نزد داود رسید، به زمین

 .افتاده، تعظیم نمود
 .و داود وی را گفت: از كجا آمدی؟ او در جواب وی گفت: از لشر اسرائیل فرار كردهام

داود وی را گفت: مرا خبر بده كه كار چونه شده است. او گفت: قوم از جن فرار كردند و بسیاری از قوم نیز افتادند و
 .مردند، و هم شاؤل و پسرش، یوناتان، مردند

 .پس داود به جوان كه او را مخبر ساخته بود، گفت: چونه دانست كه شاؤل و پسرش یوناتان مردهاند
و جوان كه او را مخبر ساخته بود، گفت: اتفاقاً مرا در كوه جِلْبوع گذر افتاد و اینك شاؤل بر نیزه خود تیه منمود، و اینك

 .ارابهها و سوارانْ او را به سخت تعاقب مكردند
 .و به عقب نریسته، مرا دید و مرا خواند و جواب دادم، لبیك

 .او مرا گفت: تو كیست؟ وی را گفتم: عمالیق هستم
 .او به من گفت: تمنّا اینه بر من بایست و مرا بش زیرا كه پریشان مرا در گرفته است چونه تمام جانم تا بحال در من است

پس بر او ایستاده، او را كشتم زیرا دانستم كه بعد از افتادنش زنده نخواهد ماند و تاج كه بر سرش و بازوبندی كه بر بازویش
 .بود، گرفته، آنهارا اینجا نزد آقایم آوردم

 .آناه داود جامۀ خود را گرفته، آن را درید و تمام كسان كه همراهش بودند، چنین كردند
و برای شاؤل و پسرش، یوناتان، و برای قوم خداوند و خاندان اسرائیل ماتم گرفتند و گریه كردند، و تا شام روزه داشتند، زیرا

 .كه به دم شمشیر افتاده بودند
 .و داود به جوان كه او را مخبر ساخت، گفت: تو از كجا هست؟ او گفت: من پسر مرد غریب عمالیق هستم

 داود وی را گفت: چونه نترسیدی كه دست خود را بلند كرده، مسیح خداوند را هلاك ساخت؟
 .آناه داود ی از خادمان خود را طلبیده، گفت: نزدیك آمده، او را بش. پس او را زد كه مرد

 .و داود او راگفت: خونت بر سر خودت باشد زیرا كه دهانت بر تو شهادت داده، گفت كه من مسیح خداوند را كشتم
 .و داود این مرثیه را دربارۀ شاؤل و پسرش یوناتان انشا كرد

 :و امر فرمود كه نشید قوس را به بنیهودا تعلیم دهند. اینك در سفْر یاشَر متوب است
 !زیبای تو ای اسرائیل در مانهای بلندت كشته شد. جباران چونه افتادند

در جت اطلاع ندهید و در كوچههای اَشْقَلُون خبر مرسانید، مبادا دختران فلسطینیان شادی كنند. و مبادا دختران نامختونان
 .وجد نمایند

ای كوههای جِلْبوع، شبنم و باران بر شما نبارد، و نه از كشتزارهایت هدایا بشود، زیرا در آنجا سپر جباران دور انداخته شد، سپر
 .شاؤل كه گویا به روغن مسح نشده بود

 .از خون كشتان و از پیه جباران، كمان یوناتان برنردید و شمشیر شاؤل ته برنشت
شاؤل و یوناتان در حیات خویش محبوب نازنین بودند، و در موت خود از یدیر جدا نشدند. از عقابها تیزپرتر و از شیران

 .تواناتر بودند
ای دختران اسرائیل برای شاؤل گریه كنید كه شما را به قرمز و نفایس ملبس مساخت و زیورهای طلا بر لباس شما

 .مگذاشت
 .شجاعان در معرض جن چونه افتادند! ای یوناتان بر مانهای بلند خود كشته شدی

 .ای برادر من یوناتان برای تو دلتن شدهام. برای من بسیار نازنین بودی. محبت تو با من عجیبتر از محبت زنان بود
 !جباران چونه افتادند و چونه اسلحۀ جن تلف شد
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فصل 2

و بعد از آن واقع شد كه داود از خداوند سؤال نموده، گفت: آیا به ی از شهرهای یهودا برآیم؟ خداوند وی را گفت: برآی. داود
 .گفت: كجا برآیم؟ گفت: به حبرون

لمرعیلیه و اَبِیجایل زن نابال كریز مپس داود به آنجا برآمد و دو زنش نیز اَخینوع. 
 .و داود كسان را كه با او بودند با خاندان هر یبرد، و در شهرهای حبرون ساكن شدند

و مردان یهودا آمده، داود را در آنجا مسح كردند، تا بر خاندان یهودا پادشاه شود. و به داود خبر داده، گفتند كه اهل یابیش جِلْعاد
 .بودند كه شاؤل را دفن كردند

پس داود قاصدان نزد اهل یابیش جِلْعاد فرستاده، به ایشان گفت: شما از جانب خداوند مبارك باشید زیرا كه این احسان را به
 .آقای خود شاؤل نمودید و او را دفن كردید

 .و الان خداوند به شما احسان و راست بنماید و من نیز جزای این نیوی را به شما خواهم نمود چونه این كار را كردید
ی باشد و شما شجاع باشید زیرا آقای شما شاؤل مرده است و خاندان یهودا نیز مرا بر خود به پادشاهو حال دستهای شما قو

 .مسح نمودند
 .اما اَبنیر بن نیر سردار لشر شاؤل، ایشْبوشَت بنشاؤل را گرفته، او را به محنایم برد

 .و او را بر جِلْعاد و بر آشوریان و بر یزرعیل و بر افرایم و بر بنیامین و بر تمام اسرائیل پادشاه ساخت
و ایشْبوشَت بنشاؤل هنام كه بر اسرائیل پادشاه شد چهل ساله بود، و دو سال سلطنت نمود، اما خاندان یهودا، داود را

 .متابعت كردند
 .و عدد ایام كه داود در حبرون بر خاندان یهودا سلطنت نمود، هفت سال و شش ماه بود

 .و اَبنیر بن نیر و بندگان ایشْبوشَت بنشاؤل از محنایم به جِبعون بیرون آمدند
و یوآب بن صرویه و بندگان داود بیرون آمده، نزد بركه جِبعون با آنها ملتق شدند، و اینان به این طرف بركه و آنان بر آن طرف

 .بركه نشستند
 .و اَبنیر به یوآب گفت: الان جوانان برخیزند و در حضور ما بازی كنند. یوآب گفت: برخیزید

 .پس برخاسته، به شماره عبور كردند، دوازده نفر برای بنیامین و برای ایشْبوشَت بنشاؤل و دوازده نفر از بندگان داود
و هر یك از ایشان سر حریف خود را گرفته، شمشیر خود را در پهلویش زد، پس با هم افتادند. پس آن مان را كه در جِبعون

 .است، حلْقَت هصۇریم نامیدند
 .و آن روز جن بسیار سخت بود و اَبنیر و مردان اسرائیل از حضور بندگان داود منهزم شدند

 .و سه پسر صرویه، یوآب و اَبیشای و عسائیل، در آنجا بودند، و عسائیل مثل غزال بری سبك پا بود
 .و عسائیل، اَبنیر را تعاقب كرد و در رفتن به طرف راست یا چپ از تعاقب اَبنیر انحراف نورزید

 .و اَبنیر به عقب نریسته، گفت: آیا تو عسائیل هست؟ گفت: من هستم
اَبنیر وی را گفت: به طرف راست یا به طرف چپ خود برگرد و ی از جوانان را گرفته، اسلحۀ او را بردار. اما عسائیل

 .نخواست كه از عقب او انحراف ورزد
پس اَبنیر بار دیر به عسائیل گفت: از عقب من برگرد. چرا تو را به زمین بزنم؟ پس چونه روی خود را نزد برادرت یوآب

 برافرازم؟
و چون نخواست كه برگردد، اَبنیر او را به موخَّر نیزۀ خود به شمش زد كه سر نیزه از عقبش بیرون آمد و در آنجا افتاده، در

 .جایش مرد. و هر كس كه به مان افتادن و مردن عسائیل رسید، ایستاد
اما یوآب و ابیشای، اَبنیر را تعاقب كردند و چون ایشان به تَل اَمه كه به مقابل جیح در راه بیابان جِبعون است رسیدند، آفتاب

 .فرو رفت
 .و بنبنیامین بر عقب اَبنیر جمع شده، یك گروهشدند و بر سر یك تل ایستادند

خواهد انجامید؟ پس تا به ك كه آخر به تلخ داننیر یوآب را صدا زده، گفت كه آیا شمشیر تا به ابد هلاك سازد؟ آیا نمو اَب
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 .قوم را امر نمكن كه از تعاقب برادران خویش برگردند
 .یوآب در جواب گفت: به خدای ح قَسم اگر سخن نفته بودی، هر آینه قوم در صبح از تعاقب برادران خود برمگشتند

 .پس یوآب كرِنّا نواخته، تمام قوم ایستادند و اسرائیل را باز تعاقب ننمودند و دیر جن نردند
 .و اَبنیر و كسانش، تمام آن شب را از راه عربه رفته، از اُردن عبور كردند و از تمام یتْرون گذشته، به محنایم رسیدند

 .و یوآب از عقب اَبنیر برگشته، تمام قوم را جمع كرد. و از بندگان داود سوای عسائیل نوزده نفر مفقود بودند
 .اما بندگان داود، بنیامین و مردمان اَبنیر را زدند كه از ایشان سیصد و شصت نفر مردند

و عسائیل را برداشته، او را در قبر پدرش كه در بیتلحم است، دفن كردند و یوآب و كسانش، تمام شب كوچ كرده، هنام
 .طلوع فجر به حبرون رسیدند
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فصل 3

و جن در میان خاندان شاؤل و خاندان داود به طول انجامید و داود روز به روز قوت مگرفت و خاندان شاؤل روز به روز
 .ضعیف مشدند

 .و برای داود در حبرون پسران زاییده شدند، و نخستزادهاش، عمون، از اَخینوعم یزرعیلیه بود
 .و دومش، كیلاب، از اَبِیجایل، زن نابال كرمل، و سوم، اَبشالُوم، پسر معه، دختر تَلْمای پادشاه جشُور

 ،و چهارم اَدونیا، پسر حجِیت، و پنجم شَفَطْیا پسر اَبیطال
 .و ششم، یتْرعام از عجلَه، زن داود. اینان برای داود در حبرون زاییده شدند

 .و هنام كه جن در میان خاندان شاؤل و خاندان داود مبود، اَبنیر، خاندان شاؤل را تقویت منمود
 و شاؤل را كنیزی مسم به رِصفَه دختر اَیه بود. و ایشْبوشَت به اَبنیر گفت: چرا به كنیز پدرم درآمدی؟

و خشم اَبنیر به سبب سخن ایشْبوشَت بسیار افروخته شده، گفت: آیا من سر س برای یهودا هستم؟ و حال آنه امروز به
خاندان پدرت، شاؤل، و برادرانش و اصحابش احسان نمودهام و تو را به دست داود تسلیم نردهام كه به سبب این زن امروز

 گناه بر من اسناد مده؟
 خدا مثل این و زیاده از این به اَبنیر بند اگر من به طوری كه خداوند برای داود قسم خورده است، برایش چنین عمل ننمایم

 .تا سلطنت را از خاندان شاؤل نقل نموده، كرس داود را بر اسرائیل و یهودا از دان تا بئرشبع پایدار گردانم
 .و او دیر نتوانست در جواب اَبنیر سخن گوید زیرا كه از او مترسید

پس اَبنیر در آن حین قاصدان نزد داود فرستاده، گفت: این زمین مال كیست؟ و گفت تو با من عهد ببند و اینك دست من با تو
 .خواهد بود تا تمام اسرائیل را به سوی تو برگردانم

او گفت: خوب، من با تو عهد خواهم بست ولین یك چیز از تو مطلبم و آن این است كه روی مرا نخواه دید، جز اینه اول
 .چون برای دیدن روی من بیای میال، دختر شاؤل را بیاوری

پس داود رسولان نزد ایشْبوشَت بن شاؤل فرستاده، گفت: زن من، میال را كه برای خود به صد قلفۀ فلسطینیان نامزد ساختم،
 .نزد من بفرست

 .پس ایشْبوشَت فرستاده، او را از نزدشوهرش فَلْطئیل بن لایش گرفت
 .و شوهرش همراهش رفت و در عقبش تا حوریم گریه مكرد. پس اَبنیر وی را گفت: برگشته، برو. و او برگشت

 .و اَبنیر با مشایخ اسرائیل تلّم نموده، گفت: قبل از این داود را مطلبیدید تا بر شما پادشاه كند
پس الان این را به انجام برسانید زیرا خداوند دربارۀ داود گفته است كه به وسیلۀ بندۀ خود، داود، قوم خویش، اسرائیل را از

 .دست فلسطینیان و از دست جمیع دشمنان ایشان نجات خواهم داد
و اَبنیر به گوش بنیامینیان نیز سخن گفت. و اَبنیر هم به حبرون رفت تا آنچه را كه در نظر اسرائیل و در نظر تمام خاندان

 .بنیامین پسند آمده بود، به گوش داود بوید
 .پس اَبنیر بیست نفر با خود برداشته، نزد داود به حبرون آمد و داود به جهت اَبنیر و رفقایش ضیافت برپا كرد

و اَبنیر به داود گفت: من برخاسته، خواهم رفت و تمام اسرائیل را نزد آقای خود، پادشاه، جمع خواهم آورد تا با تو عهد ببندند
 .و به هر آنچه دلت مخواهد، سلطنت نمای. پس داود اَبنیر را مرخص نموده، او به سلامت برفت

و ناگاه بندگان داود و یوآب از غارت باز آمده، غنیمت بسیار با خود آوردند. و اَبنیر با داود در حبرون نبود زیرا وی را رخصت
 .داده، و او به سلامت رفته بود

و چون یوآب و تمام لشری كه همراهش بودند، برگشتند، یوآب را خبر داده، گفتند كه اَبنیر بن نیر نزد پادشاه آمد و او را
 .رخصت داده و به سلامت رفت

 پس یوآب نزد پادشاه آمده، گفت: چه كردی! اینكاَبنیر نزد تو آمد. چرا او را رخصت دادی و رفت؟
 .اَبنیر بن نیر را مدان كه او آمد تا تو را فریب دهد و خروج و دخول تو را بداند و هر كاری را كه مكن، دریافت كند

 .و یوآب از حضور داود بیرون رفته، قاصدان در عقب اَبنیر فرستاد كه او را از چشمۀ سیره بازآوردند. اما داود ندانست
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و چون اَبنیر به حبرون برگشت، یوآب او را در میان دروازه به كنار كشید تا با او خُفیةً سخن گوید و به سبب خون برادرش
 .عسائیل به شم او زد كه مرد

 .و بعد از آن چون داود این را شنید، گفت: من و سلطنت من به حضور خداوند از خون اَبنیر بننیر تا به ابد بری هستیم
پس بر سر یوآب و تمام خاندان پدرش قرار گیرد و كس كه جریان و برص داشته باشد و بر عصا تیه كند و به شمشیر بیفتد

 .و محتاج نان باشد، از خاندان یوآب منقطع نشود
 .و یوآب و برادرش ابیشای، اَبنیر را كشتند، به سبب این كه برادر ایشان، عسائیل را در جِبعون در جن كشته بود

و داود به یوآب و تمام قوم كه همراهش بودند، گفت: جامۀ خود را بدرید و پلاس بپوشید و برای اَبنیر نوحه كنید. و داود
 .پادشاه در عقب جنازه رفت

 .و اَبنیر را در حبرون دفن كردند و پادشاه آواز خود را بلند كرده، نزد قبر اَبنیر گریست و تمام قوم گریه كردند
 و پادشاه برای اَبنیر مرثیه خوانده، گفت: آیا باید اَبنیر بمیرد به طوری كه شخص احمق ممیرد؟

دستهای تو بسته نشد و پایهایت در زنجیر گذاشته نشد. مثل كس كه پیش شریران افتاده باشد، افتادی. پس تمام قوم بار دیر
 .برای او گریه كردند

و تمام قوم چون هنوز روز بود، آمدند تا داود را نان بخورانند اما داود قسم خورده، گفت: خدا به من مثل این بله زیاده از این
 .بند اگر نان یا چیز دیر پیش از غروب آفتاب بچشَم

 .و تمام قوم ملتفت شدند و به نظر ایشان پسند آمد. چنانه هر چه پادشاه مكرد، در نظر تمام قوم پسند مآمد
 .و جمیع قوم و تمام اسرائیل در آن روز دانستند كه كشتن اَبنیر بن نیر از پادشاه نبود

 و پادشاه به خادمان خود گفت: آیا نمدانید كه سروری و مردِ بزرگ امروز در اسرائیل افتاد؟
و من امروز با آنه به پادشاه مسح شدهام، ضعیف هستم و این مردان، یعن پسران صرویه از من تواناترند. خداوند عامل

 .شرارت را بر حسب شرارتش جزا دهد



437

فصل 4

 .و چون پسر شاؤل شنید كه اَبنیر در حبرونمرده است، دستهایش ضعیف شد، و تمام اسرائیل پریشان گردیدند
و پسر شاؤل دو مرد داشت كه سردار فوج بودند؛ اسم ی بعنَه و اسم دیری ریاب بود، پسران رِمون بئیروت از بنبنیامین،

 .زیرا كه بئیروت با بنیامین محسوب بود
 .و بئیروتیان به جِتّایم فرار كرده، در آنجا تا امروز غربت پذیرفتند

و یوناتان پسر شاؤل را پسری لن بود كه هنام رسیدن خبر شاؤل و یوناتان از یزرعیل، پنج ساله بود، و دایهاش او را برداشته،
 .فرار كرد. و چون به فرار كردن تعجیل منمود، او افتاد و لن شد و اسمش مفیبوشَت بود

 .و ریاب و بعنَه، پسران رمون بئیروت روانه شده، در وقت گرمای روز به خانۀ ایشْبوشَت داخل شدند و او به خواب ظهر بود
 .پس به بهانهای كه گندم بیرند، در میان خانه داخل شده، به شم او زدند و ریاب و برادرش بعنَه فرار كردند

و چون به خانه داخل شدند و او بر بسترش در خواباه خود مخوابید، او را زدند و كشتند و سرش را از تن جدا كردند و سرش
 .را گرفته، از راه عربه تمام شب كوچ كردند

و سر ایشْبوشَت را نزد داود به حبرون آورده، به پادشاه گفتند: اینك سر دشمنت، ایشْبوشَت، پسر شاؤل، كه قصد جان تو
 .مداشت. و خداوند امروز انتقام آقای ما پادشاه را از شاؤل و ذریهاش كشیده است

و داود ریاب و برادرش بعنَه، پسران رمون بئیروت را جواب داده، به ایشان گفت: قسم به حیات خداوند كه جان مرا از هر
 ،تن فدیه داده است

وقت كه كس مرا خبر داده، گفت كه اینك شاؤل مرده است و گمان مبرد كه بشارت مآورد، او را گرفتـه، در صقْلَغ كشتم، و
 .این اجرت بشارت بود كه به او دادم

پس چند مرتبه زیاده چون مردان شریر، شخص صالح را در خانهاش بر بسترش بشند، آیا خون او را از دست شما مطالبه
 ننم و شما را از زمین هلاك نسازم؟

پس داود خادمان خود را امر فرمود كه ایشان را كشتند و دست و پای ایشان را قطع نموده، بر بِركه حبرون آویختند. اما سر
 .ایشْبوشَت را گرفته در قبر اَبنیر در حبرون دفن كردند
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 .و جمیع اسباط اسرائیل نزد داود به حبرونآمدند و متلم شده، گفتند: اینك ما استخوان و گوشت تو هستیم
و قبل از این نیز چون شاؤل بر ما سلطنت منمود، تو بودی كه اسرائیل را بیرون مبردی و اندرون مآوردی. و خداوند تو را

 .گفت كه تو قوم من، اسرائیل را رعایت خواه كرد و بر اسرائیل پیشوا خواه بود
و جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حبرون آمدند، و داود پادشاه در حبرون به حضور خداوند با ایشان عهد بست و داود را بر

 .اسرائیل به پادشاه مسح نمودند
 و داود هنام كه پادشاه شد س ساله بود، و چهل سال سلطنت نمود؛

 .هفت سال و شش ماه در حبرون بر یهودا سلطنت نمود، و س و سه سال در اورشلیم بر تمام اسرائیل و یهودا سلطنت نمود
و پادشاه با مردانش به اورشلیم به مقابلۀ یبوسیان كه ساكنان زمین بودند، رفت. و ایشان به داود متلّم شده، گفتند: به اینجا

 .داخل نخواه شد جز اینه كوران و لنان را بیرون كن. زیرا گمان بردند كه داود به اینجا داخل نخواهد شد
 .و داود قلعۀ صهیون را گرفت كه همان شهر داود است

و در آن روز داود گفت: هر كه یبوسیان را بزند و به قنات رسیده، لنان و كوران را كه مبغوض جان داود هستند (بزند). بنابرین
 .مگویند كور و لن، به خانه داخل نخواهند شد

 .و داود در قلعه ساكن شد و آن را شهر داود نامید، و داود به اطراف ملُّو و اندرونش عمارت ساخت
 .و داود ترقّ كرده، بزرگ مشد ویهوه، خدای صبایوت، با وی مبود

 .و حیرام، پادشاه صور، قاصدان و درخت سرو آزاد و نجاران و سنتراشان نزد داود فرستاده، برای داود خانهای بنا نمودند
پس داود فهمید كه خداوند او را بر اسرائیل به پادشاه استوار نموده، و سلطنت او را به خاطر قوم خویش اسرائیل برافراشته

 .است
 .و بعد از آمدن داود از حبرون، كنیزان و زنان دیر از اورشلیم گرفت، و باز برای داود پسران و دختران زاییده شدند

 ،و نامهای آنان كه برای او در اورشلیم زاییده شدند، این است: شَموع و شُوباب و ناتان و سلیمان
 ،و یبجار و اَلیشُوع و نافَج و یافیع

 .و اَلیشَمع و اَلیداع و اَلیفَلَط
و چون فلسطینیان شنیدند كه داود را به پادشاه اسرائیل مسح نمودهاند، جمیع فلسطینیان برآمدند تا داود را بطلبند. و چون

 .داود این را شنید به قلعه فرود آمد
 .و فلسطینیان آمده، در وادی رفائیان منتشر شدند

و داود از خداوند سؤال نموده، گفت: آیا به مقابلۀ فلسطینیان برآیم و ایشان را به دست من تسلیم خواه نمود؟ خداوند به داود
 .گفت: برو زیرا كه فلسطینیان را البته به دست تو خواهم داد

و داود به بعل فَراصیم آمد و داود ایشان را در آنجا شست داده، گفت: خداوند دشمنانم را از حضور من رخنه كرد مثل رخنۀ
 .آبها. بنابرین آن مان را بعل فَراصیم نام نهادند

 .و بتهای خود را در آنجا ترك كردند و داود و كسانش آنها را برداشتند
 .و فلسطینیان بار دیر برآمده، در وادی رفائیان منتشر شدند

 .و چون داود از خداوند سؤال نمود، گفت: برمیا، بله از عقب ایشان دور زده، پیش درختان توت بر ایشان حمله آور
و چون آواز صدای قدمها در سر درختان توت بشنوی، آناه تعجیل كن زیرا كه در آن وقت خداوند پیش روی تو بیرون خواهد

 .آمد تا لشر فلسطینیان را شست دهد
 .پس داود چنانه خداوند او را امر فرموده بود، كرد، و فلسطینیان را از جِبعه تا جازر شست داد
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 .و داود بار دیر جمیع برگزیدگان اسرائیل،یعن س هزار نفر را جمع كرد
و داود با تمام قوم كه همراهش بودند برخاسته، از بعل یهودا روانه شدند تا تابوت خدا را كه به اسم، یعن به اسم یهوه

 .صبایوت كه بر كروبیان نشسته است، مسم مباشد، از آنجا بیاورند
و تابوت خدا را بر ارابهای نو گذاشتند و آن را از خانۀ ابیناداب كه در جِبعه است، برداشتند، و عزه و اَخیو، پسران اَبیناداب،

 .ارابۀ نو را راندند
 .و آن را از خانۀ ابیناداب كه در جِبعه است، با تابوت خدا آوردند و اخیو پیش تابوت مرفت

و داود و تمام خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب سرو و بربط و رباب و دف و دهل و سنجها به حضور خداوند بازی
 .مكردند

 .و چون به خرمناه ناكون رسیدند، عزه دست خود را به تابوت خداوند دراز كرده، آن را گرفت زیرا گاوان ملغزیدند
 .پس غضب خداوند بر عزه افروخته شده، خدا او را در آنجا به سببتقصیرش زد، و در آنجا نزد تابوت خدا مرد

 .و داود غمین شد زیرا خداوند بر عزه رخنه كرده بود، و آن مان را تا به امروز فارص عزه نام نهاد
 و در آن روز، داود از خداوند ترسیده، گفت كه تابوت خداوند نزد من چونه بیاید؟

 .و داود نخواست كه تابوت خداوند را نزد خود به شهر داود بیاورد. پس داود آن را به خانۀ عوبید اَدوم جتّ برگردانید
 .و تابوت خداوند در خانۀ عوبید اَدوم جتّ سه ماه ماند؛ و خداوند عوبید اَدوم و تمام خاندانش را بركت داد

و داود پادشاه را خبر داده، گفتند كه خداوند خانۀ عوبید اَدوم و جمیع مایملك او را به سبب تابوت خدا بركت داده است پس
 .داود رفت و تابوت خدا را از خانۀ عوبید ادوم به شهر داود به شادمان آورد

 .و چون بردارندگان تابوت خداوند شش قدم رفته بودند، گاوان و پرواریها ذبح نمود
 .و داود با تمام قوت خود به حضور خداوند رقص مكرد، و داود به ایفود كتان ملبس بود

 .پس داود و تمام خاندان اسرائیل، تابوت خداوند را به آواز شادمان و آواز كرِنّا آوردند
و چون تابوت خداوند داخل شهر داود مشد، میال دختر شاؤل از پنجره نریسته، داود پادشاه را دید كه به حضور خداوند

 .جستوخیز و رقص مكند؛ پس او را در دل خود حقیر شمرد
و تابوت خداوند را درآورده، آن را در مانش در میان خیمهای كه داود برایش برپا داشته بود، گذاشتند، و داود به حضور

 .خداوند قربانهای سوختن و ذبایح سلامت گذرانید
 .و چون داود از گذرانیدن قربانهای سوختنو ذبایح سلامت فارغ شد، قوم را به اسم یهوه صبایوت بركت داد

و به تمام قوم، یعن به جمیع گروه اسرائیل، مردان و زنان به هر ی یك گردۀ نان و یك پارۀ گوشت و یك قرص كشمش
 .بخشید. پس تمام قوم هر ی به خانۀ خود رفتند

اما داود برگشت تا اهل خانۀ خود را بركت دهد. و میال دختر شاؤل به استقبال داود بیرون آمده، گفت: پادشاه اسرائیل امروز
چه قدر خویشتن را عظمت داد كه خود را در نظر كنیزانِ بندگان خود برهنه ساخت، به طوری كه ی از سفَها خود را برهنه

 .مكند
و داود به میال گفت: به حضور خداوند بود كه مرا بر پدرت و بر تمام خاندانش برتری داد تا مرا بر قوم خداوند ، یعن بر

 .اسرائیل پیشوا سازد؛ از این جهت به حضور خداوند بازی كردم
،كه دربارۀ آنها سخن گفت ن در نظر كنیزانو از این نیز خود را زیاده حقیر خواهم نمود و در نظر خود پست خواهم شد؛ لی

 .معظّم خواهم بود
 .و میال دختر شاؤل را تا روز وفاتش اولاد نشد
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 ،و واقع شد چون پادشاه در خانۀ خود نشسته، و خداوند او را از جمیع دشمنانش از هر طرف آرام داده بود
 .كه پادشاه به ناتان نب گفت: الان مرا مبین كه در خانۀ سرو آزاد ساكن مباشم، و تابوت خدا در میان پردهها ساكن است

 .ناتان به پادشاه گفت: بیا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار زیرا خداوند با توست
 :و در آن شب واقع شد كه كلام خداوند بهناتان نازل شده، گفت

 برو و به بندۀ من داود بو، خداوند چنین مگوید: آیا تو خانهای برای سونت من بنا مكن؟
 .زیرا از روزی كه بناسرائیل را از مصر بیرون آوردم تا امروز، در خانهای ساكن نشدهام بله در خیمه و مسن گردش كردهام

و به هر جای كه با جمیع بناسرائیل گردش كردم، آیا به احدی از داوران اسرائیل كه برای رعایت قوم خود، اسرائیل، مأمور
 داشتم، سخن گفتم كه چرا خانهای از سرو آزاد برای من بنا نردید؟

و حال به بندۀ من، داود چنین بو كه یهوه صبایوت چنین مگوید: من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم
من، اسرائیل، باش. 

و هر جای كه مرفت من با تو مبودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم، و برای تو اسم بزرگ مثل اسم
 .بزرگان كه بر زمینند، پیدا كردم

و به جهت قوم خود، اسرائیل، مان تعیین كردم و ایشان را غرس نمودم تا در مان خویش ساكن شده، باز متحرك نشوند، و
 .شریران، دیر ایشان را مثل سابق ذلیل نسازند

و مثل روزهای كه داوران را بر قوم خود، اسرائیل، تعیین نموده بودم. و تو را از جمیع دشمنانت آرام دادم؛ و خداوند تو را
 .خبر مدهد كه خداوند برای تو خانهای بنا خواهد نمود

زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواه خوابید و ذریت تو را كه از صلب تو بیرون آید، بعد از تو استوار خواهم
 .ساخت، و سلطنت او را پایدار خواهم نمود

 .او برای اسم من خانهای بنا خواهد نمود و كرس سلطنت او را تا به ابد پایدارخواهم ساخت
من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود، و اگر او گناه ورزد، او را با عصای مردمان و به تازیانههای بنآدم تأدیب

 .خواهم نمود
 .ولین رحمت من از او دور نخواهد شد، به طوری كه آن را از شاؤل دور كردم كه او را از حضور تو رد ساختم

 .و خانه و سلطنت تو، به حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد، و كرس تو تا به ابد استوار خواهد ماند
 .بر حسب تمام این كلمات و مطابق تمام این رؤیا ناتان به داود تلم نمود

و داود پادشاه داخل شده، به حضور خداوند نشست و گفت: ای خداوند یهوه، من كیستم و خاندان من چیست كه مرا به این 18
 مقام رسانیدی؟

و این نیز در نظر تو ای خداوند یهوه امر قلیل نمود زیرا كه دربارۀ خانۀ بندهات نیز برای زمان طویل تلم فرمودی. و آیا این ای
 خداوند یهوه عادت بنآدم است؟

شناسه، بندۀ خود را مور به تو چه تواند گفت زیرا كه تو ای خداوند یهو داود دی، 
این كارهای عظیم را بجا آوردی تا بندۀ خود را تعلیم ده و بر حسب كلام خود و موافق دل خود تمام. 

 .بنابرین ای یهوه خدا، تو بزرگ هست زیرا چنانه به گوشهای خود شنیدهایم، مثل تو كس نیست و غیر از تو خدای نیست
ت بر روی زمین است كه خدا بیاید تا ایشان را فدیه داده، برای خویش قوم بسازد، و اسمو مثل قوم تو اسرائیل كدام یك اُم
برای خود پیدا نماید، و چیزهایعظیم و مهیب برای شما و برای زمین خود بجا آورد به حضور قوم خویش كه برای خود از

 .مصر و از امتها و خدایان ایشان فدیه دادی
 .و قوم خود اسرائیل را برای خود استوار ساخت، تا ایشان تا به ابد قوم تو باشند، و تو ای یهوه، خدای ایشان شدی

 .و الان ای یهوه خدا، كلام را كه دربارۀ بندۀ خود و خانهاش گفت تا به ابد استوار كن، و بر حسب آنچه گفت، عمل نما
و اسم تو تا به ابد معظّم بماند، تا گفته شود كه یهوه صبایوت، خدای اسرائیل است، و خاندان بندهات داود به حضور تو پایدار
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 .بماند
زیرا تو ای یهوه صبایوت، خدای اسرائیل، به بندۀ خود اعلان نموده، گفت كه برای تو خانهای بنا خواهم نمود. بنابرین بندۀ تو

 .جرأت كرده است كه این دعا را نزد تو بوید
 .و الان ای خداوند یهوه، تو خدا هست و كلام تو صدق است و این نیوی را به بندۀ خود وعده دادهای

و الان احسان فرموده، خاندان بندۀ خود را بركت بده تا آنه در حضورت تا به ابد بماند، زیرا كه تو ای خداوند یهوه گفتهای و
 .خاندان بندهات از بركت تو تا به ابد مبارك خواهد بود
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و بعد از این واقع شد كه داود فلسطینیان را شست داده، ایشان را ذلیل ساخت. و داود زمام اُمالبلاد را از دست فلسطینیان
 .گرفت

و موآب را شست داده، ایشان را به زمین خوابانیده، با ریسمان پیمود و دو ریسمان برای كشتن پیمود، و یك ریسمان تمام
 .برای زنده ناه داشتن. و موآبیان بندگان داود شده، هدایا آوردند

 .و داود، هدَدعزر بن رحوب، پادشاه صوبه را هنام كه مرفت تا استیلای خود را نزد نهر باز به دست آورد، شست داد
و داود هزار و هفتصد سوار و بیست هزار پیاده از او گرفت، و داود جمیع اسبهای ارابههایش را پ كرد، اما از آنها برای صد

 .ارابه ناه داشت
 .و چون اَرامیان دمشق به مدد هدَدعزر، پادشاه صوبه، آمدند، داود بیست و دو هزار نفر از اَرامیان را بشت

و داود در اَرام دمشق قراولان گذاشت، و اَرامیان، بندگان داود شده، هدایا مآوردند، و خداوند ، داود را در هر جا كه مرفت،
 .نصرت مداد

 .و داود سپرهای طلا را كه بر خادمان هدَدعزر بود گرفته، آنها را به اورشلیم آورد
 .و از باتَه و بیروتای شهرهای هدَدعزر داود پادشاه، برنج از حد افزون گرفت

 ،و چون تُوع، پادشاه حمات شنید كه داود تمام لشر هدَدعزر را شست داده است
ر جنزدَدعاو بپرسد، و او را تهنیت گوید، از آن جهت كه با ه یورام، پسر خود را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سلامت ،تُوع

نموده، او را شست داده بود، زیرا كه هدَدعزر با تُوع مقاتله منمود و یورام ظروف نقره و ظروف طلا و ظروف برنجین با
 .خود آورد

 ،و داود پادشاه آنها را نیز برای خداوند وقف نمود با نقره و طلای كه از جمیع امتهای كه شست داده بود، وقف نموده بود
 .یعن از اَرام و موآب و بنعمون و فلسطینیان و عمالَقَه و از غنیمت هدَدعزر بنرحوب پادشاه صوبه

 .و داود برای خویشتن تذكرهای برپا نمود هنام كه از شست دادن هجده هزار نفر ازاَرامیان در وادی ملح مراجعت نمود
و در اَدوم قراولان گذاشت، بله در تمام اَدوم قراولان گذاشته، جمیع ادومیان بندگان داود شدند. و خداوند ، داود را هر جا كه

 .مرفت، نصرت مداد
 .و داود بر تمام اسرائیل سلطنت منمود، و داود بر تمام قوم خود داوری و انصاف را اجرا مداشت

 .و یوآب بن صرویه سردار لشر بود و یهوشافات بن اَخیلُود وقایعنار
 .و صادوق بن اَخیطوب و اَخیملك بن اَبِیاتار، كاهن بودند و سرایا كاتب بود

 .و بنایاهو بن یهویاداع بر كریتیان و فلیتیان بود و پسران داود كاهن بودند



443

فصل 9

 و داود گفت: آیا از خاندان شاؤل كس تا به حال باق است تا به خاطر یوناتان او را احسان نمایم؟
و از خاندان شاؤل خادم مسم به صیبا بود؛ پس او را نزد داود خواندند و پادشاه وی را گفت: آیا تو صیبا هست؟ گفت: بندۀ

 .تو هستم
پادشاه گفت: آیا تا به حال از خاندان شاؤل كس هست تا او را احسان خدای نمایم؟ صیبا در جواب پادشاه گفت: یوناتان را تا

 .به حال پسری لن باق است
 .پادشاه از وی پرسید كه او كجاست؟ صیبا به پادشاه گفت: اینك او در خانۀ ماكیر بن عمیئیل در لُودبار است

 .و داود پادشاه فرستاده، او را از خانۀ ماكیر بن عمیئیل از لُودبار گرفت
 .پس مفیبوشت بنیوناتان بن شاؤل نزد داود آمده، به روی در افتاده، تعظیم نمود. و داود گفت: ای مفیبوشت! گفت: اینك بندۀ تو

داود ویرا گفت: مترس! زیرا به خاطر پدرت یوناتان بر تو البتّه احسان خواهم نمود و تمام زمین پدرت شاؤل را به تو رد
 .خواهم كرد، و تو دائماً بر سفرۀ من نان خواه خورد

 پس او تعظیم كرده، گفت كه بندۀ تو چیست كه بر سِ مردهای مثل من التفات نمای؟
 .و پادشاه، صیبا، بندۀ شاؤل را خوانده، گفت: آنچه را كه مال شاؤل و تمام خاندانش بود به پسر آقای تو دادم

و تو و پسرانت و بندگانت به جهت او زمین را زرع نموده، محصول آن را بیاورید تا برای پسر آقایت به جهت خوردنش نان
 .باشد. اما مفیبوشت، پسر آقایت همیشه بر سفرۀ من نان خواهد خورد. و صیبا پانزده پسر و بیست خادم داشت

و صیبا به پادشاه گفت: موافق هر آنچه آقایم پادشاه به بندهاش فرموده است بهمین طور بندهات عمل خواهد نمود. و پادشاه
 .گفت كه مفیبوشت بر سفرۀ من مثل ی از پسران پادشاه خواهد خورد

 .و مفیبوشت را پسری كوچك بود كه میا نام داشت، و تمام ساكنان خانۀ صیبا بندۀ مفیبوشت بودند
 .پس مفیبوشت در اورشلیم ساكن شد زیرا كه همیشه بر سفرۀ پادشاه مخورد و از هر دو پا لن بود
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 .و بعد از آن واقع شد كه پادشاه بنعمون، مرد و پسرش، حانون، در جایش سلطنت نمود
و داود گفت: به حانون بنناحاش احسان نمایم چنانه پدرش به من احسان كرد. پس داود فرستاد تا او را به واسطۀ خادمانش

 .دربارۀ پدرش تعزیت گوید، و خادمانداود به زمین بنعمون آمدند
و سروران بنعمون به آقای خود حانون گفتند: آیا گمان مبری كه برای تریم پدر توست كه داود، رسولان به جهت تعزیت تو

 فرستاده است؟ آیا داود خادمان خود را نزد تو نفرستاده است تا شهر را تفحص و تجسس نموده، آن را منهدم سازد؟
پس حانون، خادمان داود را گرفت و نصف ریش ایشان را تراشید و لباسهای ایشان را از میان تا جای نشستن بدرید و ایشان را

 .رها كرد
و چون داود را خبر دادند، به استقبال ایشان فرستاد زیرا كه ایشان بسیار خجل بودند، و پادشاه گفت: در اریحا بمانید تا

 .ریشهای شما درآید و بعد از آن برگردید
و چون بنعمون دیدند كه نزد داود مروه شدند، بنعمون فرستاده، بیست هزار پیاده از اَرامیان بیت رحوب و اَرامیان صوبه و

 .پادشاه معه را با هزار نفر و دوازده هزار نفر از مردان طوب اجیر كردند
 .و چون داود شنید، یوآب و تمام لشر شجاعان را فرستاد

و بنعمون بیرون آمده، نزد دهنۀ دروازه برای جن صفآرای نمودند؛ و اَرامیان صوبه و رحوب و مردان طوب و معه در
 .صحرا علیحده بودند

و چون یوآب دید كه روی صفوف جن، هم از پیش و هم از عقبش بود، از تمام برگزیدگان اسرائیل گروه را انتخاب كرده، در
 .مقابل اَرامیان صفآرای نمود

 .و بقیۀ قوم را به دست برادرش ابیشای سپرد تا ایشان را به مقابل بنعمون صفآرای كند
 .و گفت: اگر اَرامیان بر من غالب آیند، به مدد من بیا، و اگر بنعمون بر تو غالب آیند، به جهت امداد توخواهم آمد

 .دلیر باش و به جهت قوم خویش و به جهت شهرهای خدای خود مردانه بوشیم، و خداوند آنچه را كه در نظرش پسند آید بند
 .پس یوآب و قوم كه همراهش بودند، نزدیك شدند تا با اَرامیان جن كنند و ایشان از حضور وی فرار كردند

و چون بنعمون دیدند كه اَرامیان فرار كردند، ایشان نیز از حضور ابیشای گریخته، داخل شهر شدند و یوآب از مقابلۀ بنعمون
 .برگشته، به اورشلیم آمد

 .و چون اَرامیان دیدند كه از حضور اسرائیل شست یافتهاند، با هم جمع شدند
و هدَدعزر فرستاده، اَرامیان را كه به آن طرف نهر بودند، آورد و ایشان به حیلام آمدند، و شوبك، سردار لشر هدَدعزر، پیشوای

 .ایشان بود
ن عبور كرد و به حیلام آمد، و اَرامیان به مقابل داود صفآرایدو چون به داود خبر رسید، جمیع اسرائیل را جمع كرده، از اُر

 .نموده، با او جن كردند
و اَرامیان از حضور اسرائیل فرار كردند، و داود از اَرامیان، مردانِ هفتصد ارابه و چهل هزار سوار را كشت و شُوبكْ سردار

 .لشرش را زد كه در آنجا مرد
و چون جمیع پادشاهان كه بنده هدَدعزر بودند، دیدند كه از حضور اسرائیل شست خوردند، با اسرائیل صلح نموده، بنده

 .ایشان شدند. و اَرامیان پس از آن از امداد بنعمون ترسیدند
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بیرون رفتن پادشاهان، كه داود یوآب را با بندگان خویش و تمام اسرائیل فرستاد، و ایشان بنعمون را خراب كرده، ربه را
 .محاصرهنمودند، اما داود در اورشلیم ماند

و واقع شد در وقت عصر كه داود از بسترش برخاسته، بر پشتبام خانۀ پادشاه گردش كرد و از پشت بام زن را دید كه
 .خویشتن را شستشو مكند؛ و آن زن بسیار نیومنظر بود

 پس داود فرستاده، دربارۀ زن استفسار نمود و او را گفتند كه آیا این بتْشَبع، دختر اَلیعام، زن اُوریای حتّ نیست؟
و داود قاصدان فرستاده، او را گرفت و او نزد وی آمده، داود با او همبستر شد و او از نجاست خود طاهر شده، به خانۀ خود

 .برگشت
 .و آن زن حامله شد و فرستاده، داود را مخبر ساخت و گفت كه من حامله هستم

 .پس داود نزد یوآب فرستاد كه اوریای حتّ را نزد من بفرست و یوآب، اُوریا را نزد داود فرستاد
 .و چون اوریا نزد وی رسید، داود از سلامت یوآب و از سلامت قوم و از سلامت جن پرسید

و داود به اوریا گفت: به خانهات برو و پایهای خود را بشو. پس اوریا از خانۀ پادشاه بیرون رفت و از عقبش، خوان از پادشاه
 .فرستاده شد

 .اما اُوریا نزد در خانۀ پادشاه با سایر بندگان آقایش خوابیده، به خانۀ خود نرفت
و داود را خبر داده، گفتند كه اوریا به خانۀ خود نرفته است. پس داود به اوریا گفت: آیا تو از سفر نیامدهای؟ پس چرا به خانۀ

 خود نرفتهای؟
اوریا به داود عرض كرد كه تابوت و اسرائیل و یهودا در خیمهها ساكنند و آقایم، یوآب، و بندگان آقایم بر روی بیابان

خیمهنشینند. و آیا من به خانۀ خود بروم تا اكل و شرب بنمایم و با زن خود بخوابم؟ به حیات تو و به حیات جان تو قَسم كه این
 .كار را نخواهم كرد

 .و داود به اوریاگفت: امروز نیز اینجا باش و فردا تو را روانه مكنم. پس اوریا آن روز و فردایش را در اورشلیم ماند
و داود او را دعوت نمود كه در حضورش خورد و نوشید و او را مست كرد، و وقت شام بیرون رفته، بر بسترش با بندگان

 .آقایش خوابید و به خانۀ خود نرفت
 .و بامدادان داود متوب برای یوآب نوشته، به دست اوریا فرستاد

 .و در متوب به این مضمون نوشت كه اوریا را در مقدمۀ جنِ سخت بذارید، و از عقبش پس بروید تا زده شده، بمیرد
 .و چون یوآب شهر را محاصره مكرد، اوریا را در مان كه مدانست كه مردان شجاع در آنجا مباشند، گذاشت

 .و مردان شهر بیرون آمده، با یوآب جن كردند و بعض از قوم، از بندگان داود، افتادند و اُوریای حتّ نیز بمرد
 .پس یوآب فرستاده، داود را از جمیع وقایع جن خبر داد

به پادشاه خبر داده باش وقایع جن و قاصد را امر فرموده، گفت: چون از تمام، 
اگر خشم پادشاه افروخته شود و تو را گوید چرا برای جن به شهر نزدیك شدید، آیا نمدانستید كه از سر حصار، تیر خواهند

 انداخت؟
كیست كه اَبیملَك بن یربوشت را كشت؟ آیا زن سن بالایین آسیای را از روی حصار بر او نینداخت كه در تاباص مرد؟ پس

 .چرا به حصار نزدیك شدید؟ آناه بو كه بندهات، اوریای حتّ نیز مرده است
 .پس قاصد روانه شده، آمد و داود را از هر آنچه یوآب او را پیغام داده بود، مخبر ساخت

 .و قاصد به داود گفت كه مردان بر ما غالب شده، در عقب ما به صحرا بیرون آمدند، و ما برایشان تا دهنۀ دروازه تاختیم
 .و تیراندازان بر بندگان تو از روی حصار تیر انداختند، و بعض از بندگان پادشاه مردند و بندۀ تو اوریای حتّ نیز مرده است
داود به قاصد گفت: به یوآب چنین بو: این واقعه در نظر تو بد نیاید زیرا كه شمشیر، این و آن را ب تفاوت هلاك مكند. پس

 .در مقاتله با شهر به سخت كوشیده، آن را منهدم بساز. پس او را خاطر جمع بده
 .و چون زن اوریا شنید كه شوهرش اوریا مرده است، برای شوهر خود ماتم گرفت
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و چون ایام ماتم گذشت، داود فرستاده، او را به خانۀ خود آورد و او زن وی شد، و برایش پسری زایید. اما كاری كه داود كرده
 .بود، در نظر خداوند ناپسند آمد
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 .و خداوند ناتان را نزد داود فرستاد و نزد وی آمده، او را گفت كه در شهری دو مرد بودند، ی دولتمند و دیری فقیر
 .و دولتمند را گوسفند و گاو، بنهایت بسیار بود

و فقیر را جز یك ماده برۀ كوچك نبود كه آن را خریده، و پرورش داده، همراه وی و پسرانش بزرگ مشد؛ از خوراك وی
 .مخورد و از كاسۀ او منوشید و در آغوشش مخوابید و برایش مثل دختر مبود

و مسافری نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمد كه از گوسفندان و گاوان خود بیرد تا به جهت مسافری كه نزد وی آمده
 .بود مهیا سازد؛ و برۀ آن مرد فقیر را گرفته، برای آن مرد كه نزد وی آمده بود، مهیا ساخت

آناه خشم داود بر آن شخص افروخته شده، بهناتان گفت: به حیات خداوند قسم، كس كه این كار را كرده است، مستوجب
 .قتل است

 .و چونه این كار را كرده است و هیچ ترحم ننموده، بره را چهار چندان باید رد كند
ناتان به داود گفت: آن مرد تو هست، و یهوه، خدای اسرائیل، چنین مگوید: من تو را بر اسرائیل به پادشاه مسح نمودم و من

 .تو را از دست شاؤل رهای دادم
و خانۀ آقایت را به تو دادم و زنان آقای تو را به آغوش تو، و خاندان اسرائیل و یهودا را به تو عطا كردم. و اگر این كم مبود،

 .چنین و چنان برای تو مزید مكردم
را به شمشیر زده، زن او را برای خود به زن ّتپس چرا كلام خداوند را خوار نموده، در نظر وی عمل بد بجا آوردی و اوریای ح

 گرفت، و او را با شمشیر بنعمون به قتل رسانیدی؟
 .پس حال شمشیر از خانۀ تو هرگز دور نخواهد شد به علت اینه مرا تحقیر نموده، زن اوریای حتّ را گرفت تا زن تو باشد

خداوند چنین مگوید: اینك من از خانۀ خودت بدی را بر تو عارض خواهم گردانید و زنان تو را پیش چشم تو گرفته، به
 .همسایهات خواهم داد، و او در نظر این آفتاب، با زنان تو خواهد خوابید

 .زیرا كه تو این كار را به پنهان كردی، اما من این كار را پیش تمام اسرائیل و در نظر آفتاب خواهم نمود
 .و داود با ناتان گفت: به خداوند گناه كردهام. ناتان به داود گفت: خداوند نیز گناه تو را عفو نموده است كه نخواه مرد
 .لین چون از این امر باعث كفر گفتن دشمنان خداوند شدهای، پسری نیز كه برای تو زاییده شده است، البته خواهد مرد

 .پس ناتان به خانۀ خود رفت.و خداوند پسری را كه زن اوریا برای داود زاییده بود، مبتلا ساخت كه سخت بیمار شد
 .پس داود از خدا برای طفل استدعا نمود و داود روزه گرفت و داخل شده، تمام شب بر روی زمین خوابید

 .و مشایخ خانهاش بر او برخاستند تا او را از زمین برخیزانند، اما قبول نرد و با ایشان نان نخورد
و در روز هفتم طفل بمرد و خادمان داود ترسیدند كه از مردن طفل او را اطلاع دهند، زیرا گفتند: اینك چون طفل زنده بود، با

 .وی سخن گفتیم و قول ما را نشنید؛ پس اگر به او خبر دهیم كه طفل مرده است، چه قدر زیاده رنجیده مشود
و چون داود دید كه بندگانش با یدیر نجوی مكنند، داود فهمید كه طفل مرده است، و داود به خادمان خود گفت: آیا طفل

 .مرده است؟ گفتند: مرده است
آناه داود از زمین برخاسته، خویشتن را شست و شو داده، تدهین كرد و لباس خود را عوض نموده، به خانۀ خداوند رفت و

 .عبادت نمود و به خانۀ خود آمده، خوراك خواست كه پیشش گذاشتند و خورد
و خادمانش به وی گفتند: این چه كار است كه كردی؟ وقت كه طفل زنده بود روزه گرفته، گریه نمودی؛ و چون طفل مرد،

 برخاسته، خوراك خوردی؟
او گفت: وقت كه طفل زنده بود، روزه گرفتم و گریه نمودم زیرا فر كردم كیست كه بداند كه شاید خداوند بر من ترحم فرماید تا

 ،طفل زنده بماند
اما الان كه مرده است، پس چرا من روزه بدارم؛ آیا متوانم دیر او را باز بیاورم؟! من نزد او خواهم رفت لین او نزد من باز

 .نخواهد آمد
و داود زن خود بتْشَبع را تسل داد و نزد وی درآمده، با او خوابید و او پسری زاییده، او را سلیمان نام نهاد. و خداوند او را
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 .دوست داشت
 .و به دست ناتان نب فرستاد و او را به خاطر خداوند یدیدیا نام نهاد

 .و یوآب با ربۀ بنعمون جن كرده، شهر پادشاه نشین را گرفت
 .و یوآب قاصدان نزد داود فرستاده، گفت كه با ربه جن كردم و شهر آبها را گرفتم

 .پس الان بقیۀ قوم را جمع كن و در برابر شهر اردو زده، آن را بیر، مبادا من شهر را بیرم و به اسم من نامیده شود
 .پس داود تمام قوم را جمع كرده، به ربه رفت و با آن جن كرده، آن را گرفت

و تاج پادشاه ایشان را از سرش گرفت كه وزنش یك وزنۀ طلا بود و سنهای گرانبها داشت و آن را بر سر داود گذاشتند، و
 .غنیمت از حد زیاده از شهر بردند

و خلق آنجا را بیرون آورده، ایشان را زیر ارهها و چومهای آهنین و تیشههای آهنین گذاشت و ایشان را از كورۀ آجرپزی
 .گذرانید، و به همین طور با جمیع شهرهای بنعمون رفتار نمود. پس داود و تمام قوم به اورشلیم برگشتند
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و بعد از این، واقع شد كه اَبشالوم بن داود را خواهری نیو صورت مسم به تامار بود؛ و اَمنُون، پسر داود، او را دوست
 .مداشت

و اَمنُون به سبب خواهر خود تامار چنان گرفتار شد كه بیمار گشت، زیرا كه او باكره بود و به نظر اَمنُون دشوار آمد كه با وی
 .كاری كند

 .و اَمنُون رفیق داشت كه مسم به یوناداب بن شَمع، برادر داود، بود؛ و یوناداب مردی بسیار زیرك بود
و او وی را گفت: ای پسر پادشاه چرا روز به روز چنین لاغر مشوی و مرا خبر نمده؟ اَمنُون وی را گفت كه من تامار،

 .خواهر برادر خود، اَبشالوم را دوست مدارم
و یوناداب وی را گفت: بر بستر خود خوابیده، تمارض نما و چون پدرت برای عیادت تو بیاید، وی را بو: تمنّا این كه خواهر

 .من تامار بیاید و مرا خوراك بخوراند و خوراك را در نظر من حاضر سازد تا ببینم و از دست وی بخورم
پس اَمنُون خوابید و تمارض نمود و چون پادشاه به عیادتش آمد، اَمنُون به پادشاه گفت: تمنّا اینه خواهرم تامار بیاید و دو

 .قرص طعام پیش من بپزد تا از دست او بخورم
 .و داود نزد تامار به خانهاش فرستاده، گفت: الان به خانۀ برادرت اَمنُون برو و برایش طعام بساز

 .و تامار به خانۀ برادر خود، اَمنُون، رفت. و او خوابیده بود. و آرد گرفته، خمیر كرد، و پیش او قرصها ساخته، آنها را پخت
و تابه را گرفته، آنها را پیش او ریخت. اما از خوردنْ ابا نمود و گفت: همه كس را از نزد من بیرون كنید. و همان از نزد او

 .بیرون رفتند
و اَمنُون به تامار گفت: خوراك را به اطاق بیاور تا از دست تو بخورم. و تامار قرصها را كه ساخته بود، گرفته، نزد برادر خود،

 .اَمنُون، به اطاق آورد
 .و چون پیش او گذاشت تا بخورد، او وی را گرفته، به او گفت: ای خواهرم بیا با من بخواب

 .او وی را گفت: ن ای برادرم، مرا ذلیل نساز زیرا كه چنین كار در اسرائیل كرده نشود؛ این قباحت را به عمل میاور
اما من كجا نن خود را ببرم؟ و اما تو مثل ی از سفها در اسرائیل خواه شد. پس حال تمنّا اینه به پادشاه بوی، زیرا كه

 .مرا از تو دریغ نخواهد نمود
 .لین او نخواست سخن وی را بشنود، و بر او زورآور شده، او را مجبور ساخت و با او خوابید

آناه اَمنُون با شدت بر وی بغض نمود، و بغض كه با او ورزید از محبت كه با ویمداشت، زیاده بود؛ پس اَمنُون وی را
 .گفت: برخیز و برو

او وی را گفت: چنین من. زیرا این ظلم عظیم كه در بیرون كردن من مكن، بدتر است از آن دیری كه با من كردی. لین او
 .نخواست كه وی را بشنود

 .پس خادم را كه او را خدمت مكرد خوانده، گفت: این دختر را از نزد من بیرون كن و در را از عقبش ببند
و او جامۀ رنارن دربر داشت زیرا كه دختران باكرۀ پادشاه به این گونه لباس، ملبس مشدند. و خادمش او را بیرون كرده،

 .در را از عقبش بست
و تامار خاكستر بر سر خود ریخته، و جامۀ رنارن كه در برش بود، دریده، و دست خود را بر سر گذارده، روانه شد. و چون

 .مرفت، فریاد منمود
و برادرش، اَبشالوم، وی را گفت: كه آیا برادرت، اَمنُون، با تو بوده است؟ پس ای خواهرم اكنون خاموش باش. او برادر توست

 .و از این كار متفر مباش. پس تامار در خانۀ برادر خود، اَبشالوم، در پریشانحال ماند
 .و چون داود پادشاه تمام این وقایع را شنید، بسیار غضبناك شد

و اَبشالوم به اَمنُون سخن نیك یا بد نفت، زیرا كه اَبشالوم اَمنُون را بغض مداشت، به علت اینه خواهرش تامار را ذلیل
 .ساخته بود

و بعد از دو سال تمام، واقع شد كه اَبشالوم در بعل حاصور كه نزد افرایم است، پشمبرندگان داشت. و اَبشالوم تمام پسران



450

 .پادشاه را دعوت نمود
 .و اَبشالوم نزد پادشاه آمده، گفت: اینك حال، بندۀ تو، پشمبرندگان دارد. تمنّا اینه پادشاه با خادمان خود همراه بندهات بیایند

پادشاه به ابشالوم گفت: ن ای پسرم، همۀ مانخواهیم آمد مبادا برای تو بار سنین باشیم. و هر چند او را الحاح نمود لین
 .نخواست كه بیاید و او را بركت داد

 و اَبشالوم گفت: پس تمنّا اینه برادرم، اَمنُون، با ما بیاید. پادشاه او را گفت: چرا با تو بیاید؟
 .اما چون اَبشالوم او را الحاح نمود، اَمنُون و تمام پسران پادشاه را با او روانه كرد

و اَبشالوم خادمان خود را امر فرموده، گفت: ملاحظه كنید كه چون دل اَمنون از شراب خوش شود، و به شما بویم كه اَمنُون
 .را بزنید، آناه او را بشید، و مترسید. آیا من شما را امر نفرمودم؟ پس دلیر و شجاع باشید

و خادمان اَبشالوم با اَمنُون به طوری كه اَبشالوم امر فرموده بود، به عمل آوردند، و جمیع پسران پادشاه برخاسته، هر كس به
 .قاطر خود سوار شده، گریختند

و چون ایشان در راه مبودند، خبر به داود رسانیده، گفتند كه اَبشالوم همۀ پسران پادشاه را كشته و ی از ایشان باق نمانده
 .است

 .پس پادشاه برخاسته، جامۀ خود را درید و به روی زمین دراز شد و جمیع بندگانش با جامۀ دریده در اطرافش ایستاده بودند
اما یوناداب بن شَمع برادر داود متوجه شده، گفت: آقایم گمان نبرد كه جمیع جوانان، یعن پسران پادشاه كشته شدهاند، زیرا

 .كه اَمنُون تنها مرده است چونه این، نزد اَبشالوم مقرر شده بود از روزی كه خواهرش تامار را ذلیل ساخته بود
 .و الان آقایم، پادشاه از این امر متفر نشود، و خیال نند كه تمام پسران پادشاه مردهاند زیرا كه اَمنُون تنها مرده است

و اَبشالوم گریخت، و جوان كه دیدهبان مكرد، چشمان خود را بلند كرده، ناه كرد واینك خلق بسیاری از پهلوی كوه كه در
 .عقبش بود، مآمدند

 .و یوناداب به پادشاه گفت: اینك پسران پادشاه مآیند. پس به طوری كه بندهات گفت، چنان شد
و چون از سخن گفتن فارغ شد، اینك پسران پادشاه رسیدند و آواز خود را بلند كرده، گریستند، و پادشاه نیز و جمیع خادمانش

 .به آواز بسیار بلند گریه كردند
 .و اَبشالوم فرار كرده، نزد تَلْمای ابن عمیهود، پادشاه جشور رفت، و داود برای پسر خود هر روز نوحهگری منمود

 .و اَبشالوم فرار كرده، به جشُور رفت و سه سال در آنجا ماند
 .و داود آرزو مداشت كه نزد اَبشالوم بیرون رود، زیرا دربارۀ اَمنُون تسل یافته بود، چونه مرده بود
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 .و یوآب بن صرویه فهمید كه دل پادشاه به اَبشالوم مایل است
پس یوآب به تقُوع فرستاده، زن دانشمند از آنجا آورد و به وی گفت: تمنّا اینه خویشتن را مثل ماتم كننده ظاهر سازی، و لباس

 .تعزیت پوش و خود را به روغن تدهین نن و مثل زن كه روزهای بسیار به جهت مرده ماتم گرفته باشد، بشوی
 .و نزد پادشاه داخل شده، او را بدین مضمون بوی. پس یوآب سخنان را به دهانش گذاشت

 .و چون زن تَقُوعیه با پادشاه سخن گفت، به روی خود به زمین افتاده، تعظیم نمود و گفت: ای پادشاه، اعانت فرما
 .و پادشاه به او گفت: تو را چه شده است؟ عرض كرد: اینك من زن بیوه هستم و شوهرم مرده است

و كنیز تو را دو پسربود و ایشان با یدیر در صحرا مخاصمه نمودند و كس نبود كه ایشان را از یدیر جدا كند. پس ی از
 .ایشان دیری را زد و كشت

و اینك تمام قبیله بر كنیز تو برخاسته، و مگویند قاتل برادر خود را بسپار تا او را به عوض جان برادرش كه كشته است، به
قتل برسانیم، و وارث را نیز هلاك كنیم. و به اینطور اخر مرا كه باق مانده است، خاموش خواهند كرد، و برای شوهرم نه اسم

 .و نه اعقاب بر روی زمین واخواهند گذاشت
 .پادشاه به زن فرمود: به خانهات برو و من دربارهات حم خواهم نمود

 .و زن تَقُوعیه به پادشاه عرض كرد: ای آقایم پادشاه، تقصیر بر من و بر خاندان من باشد و پادشاه و كرس او بتقصیر باشند
 .و پادشاه گفت: هر كه با تو سخن گوید، او را نزد من بیاور، و دیر به تو ضرر نخواهد رسانید

پس زن گفت: ای پادشاه، یهوه، خدای خود را به یاد آور تا ول مقتول، دیر هلاك نند، مبادا پسر مرا تلف سازند. پادشاه گفت:
 .به حیات خداوند قسم كه موی از سر پسرت به زمین نخواهد افتاد

 .پس زن گفت: مستدع آنه كنیزت با آقای خود پادشاه سخن گوید. گفت: بو
زن گفت: پس چرا دربارۀ قوم خدا مثل این تدبیر كردهای و پادشاه در گفتن این سخن مثل تقصیركار است، چونه پادشاه آواره

 .شدۀ خود را باز نیاورده است
زیرا ما باید البته بمیریم و مثل آب هستیم كه به زمین ریخته شود، و آن را نتوان جمع كرد؛ و خدا جان را نمگیرد بله تدبیرها

 .مكند تا آواره شدهای از او آواره نشود
و حال كه به قصد عرض كردن این سخن، نزد آقای خود پادشاه آمدم، سبب این بود كه خلق مرا ترسانیدند، و كنیزت فر كرد

 .كه چون به پادشاه عرض كنم، احتمال دارد كه پادشاه عرض كنیز خود را به انجام خواهد رسانید
زیرا پادشاه اجابت خواهد نمود كه كنیز خود را از دست كس كه مخواهد مرا و پسرم را با هم از میراث خدا هلاك سازد،

 .برهاند
و كنیز تو فر كرد كه كلام آقایم، پادشاه، باعث تسل خواهد بود، زیرا كه آقایم، پادشاه، مثل فرشتۀ خداست تا نیك و بد را

 .تشخیص كند، و یهوه، خدای تو همراه تو باشد
 .پس پادشاه در جواب زن فرمود: چیزی را كه از تو سؤال مكنم، از من مخف مدار. زن عرض كرد آقایم پادشاه، بفرماید

پادشاه گفت: آیا دست یوآب در همۀ این كار با تو نیست؟ زن در جواب عرض كرد: به حیات جان تو، ای آقایم پادشاه كه هیچ
كس از هرچه آقایم پادشاه بفرماید به طرف راست یا چپ نمتواند انحراف ورزد، زیرا كه بندۀ تو یوآب، اوست كه مرا امر

 .فرموده است، و اوست كه تمام این سخنان را به دهان كنیزت گذاشته است
برای تبدیل صورت این امر، بندۀ تو، یوآب، این كار را كرده است. اما حمت آقایم، مثل حمت فرشتۀ خدا مباشـد تا هر چه

 .بر روی زمین است، بداند
 .پس پادشاه به یوآب گفت: اینك این كار را كردهام. حال برو و اَبشالوم جوان را باز آور

آناه یوآب به روی خود به زمین افتاده، تعظیم نمود، و پادشاه را تحسین كرد و یوآبگفت: ای آقایم پادشاه امروز بندهات مداند
 .كه در نظر تو التفات یافتهام چونه پادشاه كار بندۀ خود را به انجام رسانیده است

 .پس یوآب برخاسته، به جشور رفت و اَبشالوم را به اورشلیم بازآورد
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 .و پادشاه فرمود كه به خانۀ خود برگردد و روی مرا نبیند. پس اَبشالوم به خانۀ خود رفت و روی پادشاه را ندید
 .و در تمام اسرائیل كس نیو منظر و بسیار ممدوح مثل اَبشالوم نبود كه از كف پا تا فَرقِ سرش در او عیب نبود

و هنام كه موی سر خود را مچید (زیرا آن را در آخر هر سال مچید، چونه بر او سنین مشد و از آن سبب آن را
 .مچید)، موی سر خود را وزن نموده، دویست مثقال به وزن شاه میافت

 .و برای اَبشالوم سه پسر و یك دختر مسم به تامار زاییده شدند. و او دختری نیو صورت بود
 .و اَبشالوم دو سال تمام در اورشلیم مانده، روی پادشاه را ندید

پس اَبشالوم، یوآب را طلبید تا او را نزد پادشاه بفرستد. اما نخواست كه نزد وی بیاید. و باز بار دیر فرستاد و نخواست كه
 .بیاید

پس به خادمان خود گفت: ببینید، مزرعۀ یوآب نزد مزرعۀ من است و در آنجا جو دارد. بروید و آن را به آتش بسوزانید. پس
 .خادمان اَبشالوم مزرعه را به آتش سوزانیدند

 آناه یوآب برخاسته، نزد اَبشالوم به خانهاش رفته، وی را گفت كه چرا خادمان تو مزرعۀ مرا آتش زدهاند؟
اَبشالوم به یوآب گفت: اینك نزد تو فرستاده، گفتم: اینجا بیا تا تو را نزد پادشاه بفرستم تا بوی برای چه از جشور آمدهام؟ مرا

 .بهتر مبود كه تابحال در آنجا مانده باشم، پس حال روی پادشاه را ببینم و اگر گناه در من باشد، مرا بشد
پس یوآب نزد پادشاه رفته،او را مخبر ساخت. و او اَبشالوم را طلبید كه پیش پادشاه آمد و به حضور پادشاه رو به زمین افتاده،

 .تعظیم كرده و پادشاه، اَبشالوم را بوسید
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 .و بعد از آن، واقع شد كه اَبشالوم ارابهای و اسبان و پنجاه مرد كه پیش او بدوند، مهیا نمود
و اَبشالوم صبح زود برخاسته، به كناره راه دروازه مایستاد، و هر كس كه دعوای مداشت و نزد پادشاه به محاكمه مآمد،

 .اَبشالوم او را خوانده، مگفت: تو از كدام شهر هست؟ و او مگفت: بندهات از فلان سبط از اسباط اسرائیل هستم
 .و اَبشالوم او را مگفت: ببین، كارهای تو نیو و راست است لین از جانب پادشاه كس نیست كه تو را بشنود

و اَبشالوم مگفت: كاش كه در زمین داور مشدم و هر كس كه دعوای یا مرافعهای مداشت، نزد من مآمد و برای او
 .انصاف منمودم

 .و هنام كه كس نزدیك آمده، او را تعظیم منمود، دست خود را دراز كرده، او را مگرفت و مبوسید
و اَبشالوم با همۀ اسرائیل كه نزد پادشاه برای داوری مآمدند، بدین منوال عمل منمود. پس اَبشالوم دل مردان اسرائیل را

 .فریفت
و بعد از انقضای چهار سال، اَبشالوم به پادشاه گفت: مستدع اینه بروم تا نذری را كه برای خداوند در حبرون كردهام، وفا

 ،نمایم
زیرا كه بندهات وقت كه در جشور اَرام ساكن بودم، نذر كرده، گفتم كه اگر خداوند مرا به اورشلیم باز آورد، خداوند را عبادت

 .خواهم نمود
 .پادشاه وی را گفت: به سلامت برو. پس او برخاسته، به حبرون رفت

و اَبشالوم، جاسوسان به تماماسباط اسرائیل فرستاده، گفت: به مجرد شنیدن آواز كرِنّا بویید كه اَبشالوم در حبرون پادشاه
 .شده است

 .و دویست نفر كه دعوت شده بودند، همراه اَبشالوم از اورشلیم رفتند، و اینان به صافدل رفته، چیزی ندانستند
و اَبشالوم اَخیتُوفَل جیلون را كه مشیر داود بود، از شهرش، جیلوه، وقت كه قربانها مگذرانید، طلبید و فتنه سخت شد. و

 .قوم با اَبشالوم روزبهروز زیاده مشدند
 .و كس نزد داود آمده، او را خبر داده، گفت كه دلهای مردان اسرائیل در عقب اَبشالوم گرویده است

و داود به تمام خادمان كه با او در اورشلیم بودند، گفت: برخاسته، فرار كنیم والا ما را از اَبشالوم نجات نخواهد بود. پس به
 .تعجیل روانه شویم مبادا او ناگهان به ما برسد و بدی بر ما عارض شود و شهر را به دم شمشیر بزند

 .و خادمان پادشاه، به پادشاه عرض كردند: اینك بندگانت حاضرند برای هرچه آقای ما پادشاه اختیار كند
 .پس پادشاه و تمام اهل خانهاش با وی بیرون رفتند، و پادشاه ده زن را كه متعۀ او بودند، برای ناه داشتن خانه واگذاشت

 .و پادشاه و تمام قوم با وی بیرون رفته، در بیت مرحق توقف نمودند
و تمام خادمانش پیش او گذشتند و جمیع كریتیان و جمیع فلیتیان و جمیع جتّیان، یعن ششصد نفر كه از جت در عقب او

 .آمده بودند، پیش روی پادشاه گذشتند
و پادشاه به اتّای جتّ گفت: تو نیز همراه ما چرا مآی؟ برگرد و همراه پادشاه بمان زیرا كه تو غریب هست و از مان خود نیز

 .جلای وطن كردهای
دیروز آمدی. پس آیا امروز تو راهمراه ما آواره گردانم و حال آنه من مروم به جای كه مروم. پس برگرد و برادران خود را

 .برگردان و رحمت و راست همراه تو باد
و اتّای در جواب پادشاه عرض كرد: به حیات خداوند و به حیات آقایم پادشاه، قسم كه هرجای كه آقایم پادشاه خواه در موت و

 .خواه در زندگ، باشد، بندۀ تو در آنجا خواهد بود
 .و داود به اتّای گفت: بیا و پیش برو. پس اتّای جتّ با همه مردمانش و جمیع اطفال كه با او بودند، پیش رفتند

و تمام اهل زمین به آواز بلند گریه كردند، و جمیع قوم عبور كردند. و پادشاه از نهر قدْرون عبور كرد و تمام قوم به راه بیابان
 .گذشتند

و اینك صادوق نیز و جمیع لاویان با وی تابوت عهد خدا را برداشتند، و تابوت خدا را نهادند و تا تمام قوم از شهر بیرون
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 .آمدند، ابیاتار قربان مگذرانید
و پادشاه به صادوق گفت: تابوت خدا را به شهر برگردان. پس اگر در نظر خداوند التفات یابم مرا باز خواهد آورد، و آن را و

 .مسن خود را به من نشان خواهد داد
 .و اگر چنین گوید كه از تو راض نیستم، اینك حاضرم هرچه در نظرش پسند آید، به من عمل نماید

و پادشاه به صادوق كاهن گفت: آیا تو رای نیست؟ پس به شهر به سلامت برگرد و هر دو پسر شما، یعن اَخیمعص، پسر تو، و
 .یوناتان، پسر ابیاتار، همراه شما باشند

 .بدانید كه من در كنارههای بیابان درن خواهم نمود تا پیغام از شما رسیده، مرا مخبر سازد
 .پس صادوق و ابیاتار تابوت خدا را به اورشلیم برگردانیده، در آنجا ماندند

و اما داود به فراز كوه زیتون برآمد و چون مرفت، گریه مكرد و با سر پوشیده و پایبرهنه مرفت و تمام قوم كه همراهش
 .بودند، هریك سر خود را پوشانیدند و گریهكنان مرفتند

و داود را خبر داده، گفتند: كه اَخیتُوفَل، ی از فتنهانیزان، با اَبشالوم شده است. و داود گفت: ای خداوند ، مشورت اَخیتُوفَل
 .را حماقت گردان

و چون داود به فراز كوه، جای كه خدا را سجده مكنند رسید، اینك حوشای اَرك با جامه دریده و خاك بر سر ریخته او را
 .استقبال كرد

 .و داود وی را گفت: اگر همراه من بیای برای من بار خواه شد
اما اگر به شهر برگردی و به اَبشالوم بوی: ای پادشاه، من بندۀ تو خواهم بود، چنانه پیشتر بندۀ پدر تو بودم، الان بندۀ تو

 .خواهم بود. آناه مشورت اَخیتُوفَل را برای من باطل خواه گردانید
و آیا صادوق و ابیاتار كهنَه در آنجا همراه تو نیستند؟ پس هرچیزی را كه از خانۀ پادشاه بشنوی، آن را به صادوق و ابیاتار كهنه

 .اعلام نما
و اینك دو پسر ایشان اَخیمعص، پسر صادوق، و یوناتان، پسر ابیاتار، در آنجا با ایشانند و هر خبری را كه مشنوید، به دست

 .ایشان، نزد من خواهید فرستاد
 .پس حوشای، دوست داود، به شهر رفت و اَبشالوم وارد اورشلیم شد
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و چون داود از سر كوه اندك گذشته بود، اینك صیبا، خادم مفیبوشَت، با یك جفت الاغ آراسته كه دویست قرص نان و صد
 .قرص كشمش و صد قرص انجیر و یك مشك شراب بر آنها بود، به استقبال وی آمد

وپادشاه به صیبا گفت: از این چیزها چه مقصود داری؟ صیبا گفت: الاغها به جهت سوار شدن اهل خانۀ پادشاه، و نان و انجیر
 .برای خوراك خادمان، و شراب به جهت نوشیدن خسته شدگان در بیابان است

پادشاه گفت: اما پسر آقایت كجا است؟ صیبا به پادشاه عرض كرد: اینك در اورشلیم مانده است، زیرا فر مكند كه امروز
 .خاندان اسرائیل سلطنت پدر مرا به من رد خواهند كرد

پادشاه به صیبا گفت: اینك كل مایملك مفیبوشت از مال توست. پس صیبا گفت: اظهار بندگ منمایم ای آقایم پادشاه. تمنّا
 .اینه در نظر تو التفات یابم

و چون داود پادشاه به بحوریم رسید، اینك شخص از قبیلۀ خاندان شاؤل مسم به شمع بن جیرا از آنجا بیرون آمد و چون
 .مآمد، دشنام مداد

 .و به داود و به جمیع خادمان داود پادشاه سنها مانداخت، و تمام قوم و جمیع شجاعان به طرف راست و چپ او بودند
 !و شَمع دشنام داده، چنین مگفت: دور شو، دور شو، ای مرد خون ریز و ای مرد بلّیعال

خداوند تمام خون خاندان شاؤل را كه در جایش سلطنت نمودی بر تو رد كرده، و خداوند سلطنت را به دست پسر تو اَبشالوم،
 .تسلیم نموده است؛ و اینك چونه مردی خونریز هست، به شرارت خود گرفتار شدهای

و ابیشای ابن صرویه به پادشاه گفت كه چرا این س مرده، آقایم پادشاه را دشنام دهد؟ مستدع آنه بروم و سرش را از تن
 .جدا كنم

پادشاه گفت: ای پسران صرویه مرا با شما چه كار است؟ بذارید كه دشنام دهد، زیرا خداوند او را گفته است كه داود را
 دشنام بده. پس كیست كه بوید چرا این كار را مكن؟

و داود به ابیشای و به تمام خادمان خود گفت: اینك پسر من كه از صلب من بیرون آمد، قصد جان من دارد؛ پس حال چند
 .مرتبه زیاده این بنیامین؟ پس او را بذارید كه دشنام دهد زیرا خداوند او را امر فرموده است

 .شاید خداوند بر مصیبت من ناه كند و خداوند به عوض دشنام كه او امروز به من مدهد، به من جزای نیو دهد
پس داود و مردانش راه خود را پیش گرفتند. و اما شَمع در برابر ایشان به جانب كوه مرفت و چون مرفت، دشنام داده،

 .سنها به سوی او مانداخت و خاك به هوا مپاشید
 .و پادشاه با تمام قوم كه همراهش بودند، خسته شده، آمدند و در آنجا استراحت كردند

 .و اما اَبشالوم و تمام گروه مردان اسرائیل به اورشلیم آمدند، و اَخیتُوفَل همراهش بود
 !و چون حوشای اَرك، دوست داود، نزد اَبشالوم رسید، حوشای به اَبشالوم گفت: پادشاه زنده بماند! پادشاه زنده بماند

 و اَبشالوم به حوشای گفت: آیا مهربان تو با دوست خود این است؟ چرا با دوست خود نرفت؟
و حوشای به اَبشالوم گفت: ن، بله هركس را كه خداوند و این قوم و جمیع مردان اسرائیل برگزیده باشند، بندۀ او خواهم بود و

 .نزد او خواهم ماند
و ثانیاً كه را مباید خدمت نمایم؟ آیا نه نزد پسر او؟ پس چنانه به حضور پدر تو خدمت نمودهام، به همان طور در حضور تو

 .خواهم بود
 .و اَبشالوم به اَخیتُوفَل گفت: شما مشورت كنید كه چه بنیم

و اَخیتُوفَل به اَبشالوم گفت كه نزد متعههای پدر خود كه به جهت ناهبان خانه گذاشته است، درآی؛ و چون تمام اسرائیل
 .بشنوند كه نزد پدرت مروه شدهای، آناه دست تمام همراهانت قوی خواهد شد

 .پس خیمهای بر پشت بام برای اَبشالوم برپا كردند و اَبشالوم در نظر تمام بناسرائیل نزد متعههای پدرش درآمد
و مشورت كه اَخیتُوفَل در آن روزها مداد، مثل آن بود كه كس از كلام خدا سؤال كند. و هر مشورت كه اَخیتُوفَل هم به داود و

 .هم به اَبشالوم مداد، چنین مبود
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 .و اَخیتُوفَل به اَبشالوم گفت: مرا اذن بده كه دوازده هزار نفر را برگزیده، برخیزم و شباناه داود را تعاقب نمایم
پس در حالت كه او خسته و دستهایش سست است، بر او رسیده، او را مضطرب خواهم ساخت و تمام قوم كه همراهش

 .هستند، خواهند گریخت، و پادشاه را به تنهای خواهم كشت
قوم در سلامت مثل برگشتن همه است؛ پس تمام ،طلبكه او را م قوم را نزد تو خواهم برگردانید زیرا شخص و تمام

 .خواهند بود
 .و این سخن در نظر ابشالوم و درنظر جمیع مشایخ اسرائیل پسند آمد

 .و اَبشالوم گفت: حوشای اَرك را نیز بخوانید تا بشنویم كه او چه خواهد گفت
و چون حوشای نزد اَبشالوم آمد، اَبشالوم وی را خطاب كرده، گفت: اَخیتُوفَل بدین مضمون گفته است؛ پس تو بو كه بر

 .حسب رای او عمل نماییم یا نه
 .حوشای به اَبشالوم گفت:مشورت كه اَخیتُوفَل این مرتبه داده است، خوب نیست

و حوشای گفت: مدان كه پدرت و مردانش شجاع هستند و مثل خرس كه بچههایش را در بیابان گرفته باشند، در تلخ جانند؛
 .و پدرت مرد جن آزموده است، و شب را در میان قوم نمماند

اینك او الان در حفرهای یا جای دیر مخف است. و واقع خواهد شد كه چون بعض از ایشان در ابتدا بیفتند، هر كس كه بشنود
 .خواهد گفت: در میان قوم كه تابع اَبشالوم هستند، شست واقع شده است

و نیز شجاع كه دلش مثل دل شیر باشد، بالل گداخته خواهد شد، زیرا جمیع اسرائیل مدانند كه پدر تو جباری است و
 .رفیقانش شجاع هستند

لهذا رأی من این است كه تمام اسرائیل از دان تا بئرشبع كه مثل ری كنارۀ دریا بشمارند، نزد تو جمع شوند، و حضرت تو
 .همراه ایشان برود

ریزد بر او فرود خواهیم آمد، و از او و تمامكه بر زمین م شود بر او خواهیم رسید، و مثل شبنمكه یافت م انپس در م
 .مردان كه همراه وی مباشند، ی هم باق نخواهد ماند

اسرائیل طنابها به آن شهر خواهند آورد و آن شهر را به نهر خواهند كشید تا یك سن اه تمامو اگر به شهری داخل شود، آن
 .ریزهای هم در آن پیدا نشود

پس اَبشالوم و جمیع مردان اسرائیل گفتند: مشورت حوشای اَرك از مشورت اَخیتُوفَل بهتر است. زیرا خداوند مقدر فرموده بود
 .كه مشورت نیوی اَخیتُوفَل را باطل گرداند تا آنه خداوند بدی را بر اَبشالوم برساند

و حوشای به صادوق و ابیاتار كهنَه گفت: اَخیتُوفَل به اَبشالوم و مشایخ اسرائیل چنین وچنان مشورت داده، و من چنین و چنان
 .مشورت دادهام

پس حال به زودی بفرستید و داود را اطلاع داده، گویید: امشب در كنارههای بیابان توقف منما بله به هر طوری كه توان عبور
 .كن، مبادا پادشاه و همۀ كسان كه همراه وی مباشند، بلعیده شوند

و یوناتان و اَخیمعص نزد عین روجل توقف منمودند و كنیزی رفته، برای ایشان خبر مآورد. و ایشان رفته، به داود پادشاه
 .خبر مرسانیدند، زیرا نمتوانستند به شهر داخل شوند كه مبادا خویشتن را ظاهر سازند

اما غلام ایشان را دیده، به اَبشالوم خبر داد. و هر دو ایشان به زودی رفته، به خانۀ شخص در بحوریم داخل شدند و در حیاط
 .او چاه بود كه در آن فرود شدند

 .و زن، سرپوش چاه را گرفته، بر دهنهاش گسترانید و بلغور بر آن ریخت. پس چیزی معلوم نشد
و خادمان اَبشالوم نزد آن زن به خانه درآمده، گفتند: اَخیمعص و یوناتان كجایند؟ زن به ایشان گفت: از نهر آب عبور كردند. پس

 .چون جستجو كرده، نیافتند، به اورشلیم برگشتند
و بعد از رفتن آنها، ایشان از چاه برآمدند و رفته، داود پادشاه را خبر دادند و به داود گفتند: برخیزید و به زودی از آب عبور

 .كنید، زیرا كه اَخیتُوفَل دربارۀ شما چنین مشورت داده است
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پس داود و تمام قوم كه همراهش بودند، برخاستند و از اُردن عبور كردند و تا طلوع فجر ی باق نماند كه از اُردن عبور
 .نرده باشد

اما چون اَخیتُوفَل دید كه مشورت او بجا آورده نشد، الاغ خود را بیاراست و برخاسته، به شهر خود به خانهاش رفت و برای
 .خانۀ خود تدارك دیده، خویشتن را خفه كرد و مرد و او را درقبر پدرش دفن كردند

 .اما داود به محنایم آمد و اَبشالوم از اُردن گذشت و تمام مردان اسرائیل همراهش بودند
و اَبشالوم، عماسا را به جای یوآب به سرداری لشر نصب كرد. و عماسا پسر شخص مسم به یترای اسرائیل بود كه نزد

 .اَبِیجایل، دختر ناحاش، خواهر صرویه، مادر یوآب درآمده بود
 .پس اسرائیل و اَبشالوم در زمین جِلْعاد اردو زدند

و واقع شد كه چون داود به محنایم رسید، شُوب ابن ناحاش از ربتِ بنعمون و ماكیر بن عمیئیل از لُودبار و برزِلائ جِلْعادی از
 ،روجلیم

 ،بسترها و كاسهها و ظروف سفالین و گندم و جو و آرد و خوشههای برشته و باقلا و عدس و نخود برشته
و عسل و كره و گوسفندان و پنیر گاو برای خوراك داود و قوم كه همراهش بودند آوردند، زیرا گفتند كه قوم در بیابان گرسنه و

 .خسته و تشنه مباشند
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 .و داود قوم را كه همراهش بودند،سان دید، و سرداران هزاره و سرداران صده برایشان تعیین نمود
و داود قوم را روانه نمود، ثلث به دست یوآب و ثلث به دست ابیشای ابن صرویه، برادر یوآب، و ثلث به دست اتّای جتّ. و

 .پادشاه به قوم گفت: من نیز البته همراه شما مآیم
اما قوم گفتند: تو همراه ما نخواه آمد زیرا اگر ما فرار كنیم، دربارۀ ما فر نخواهند كرد؛ و اگر نصف ما بمیریم، برای ما فر

پس الان بهتر این است كه ما را از شهر امداد كن .نخواهند كرد؛ و حال تو مثل ده هزار ما هست. 
پادشاه به ایشان گفت: آنچه در نظر شما پسندآید، خواهم كرد. و پادشاه به جانب دروازه ایستاده بود، و تمام قوم با صدهها و

 .هزارهها بیرون رفتند
و پادشاه یوآب و ابیشای و اتّای را امر فرموده، گفت: به خاطر من بر اَبشالوم جوان به رفق رفتار نمایید. و چون پادشاه جمیع

 .سرداران را دربارۀ اَبشالوم فرمان داد، تمام قوم شنیدند
 .پس قوم به مقابلۀ اسرائیل به صحرا بیرون رفتند و جن در جنل افرایم بود

و قوم اسرائیل در آنجا از حضور بندگان داود شست یافتند، و در آن روز كشتار عظیم در آنجا شد و بیست هزار نفر كشته
 .شدند

و جن در آنجا بر روی تمام زمین منتشر شد؛ و در آن روز آنان كه از جنل هلاك گشتند، بیشتر بودند از آنان كه به شمشیر
 .كشته شدند

و اَبشالوم به بندگان داود برخورد؛ و اَبشالوم بر قاطر سوار بود و قاطر زیر شاخههای پیچیده شدۀ بلوط بزرگ درآمد، و سر او
 .در میان بلوط گرفتار شد، به طوری كه در میان آسمان و زمین آویزان گشت و قاطری كه زیرش بود، بذشت
 .و شخص آن را دیده، به یوآب خبر رسانید و گفت: اینك اَبشالوم را دیدم كه در میان درخت بلوط آویزان است

و یوآب به آن شخص كه او را خبر داد، گفت: هان تو دیدهای؟ پس چرا او را در آنجا به زمین نزدی؟ و من ده مثقال نقره و
 .كمربندی به تو مدادم

آن شخص به یوآب گفت: اگر هزار مثقال نقره به دست من مرسید، دست خود را بر پسر پادشاه دراز نمكردم، زیرا كه پادشاه
 .تو را و ابیشای و اتّای را به سمع ما امر فرموده، گفت زنهار هر ی از شما دربارۀ اَبشالوم جوان باحذر باشید

خاستماند، و خودت به ضد من بر منم ه هیچ امری از پادشاه مخفكردم چونوالا بر جان خود ظلم م. 
آناه یوآب گفت: نمتوانم با تو به اینطور تأخیر نمایم. پس سه تیر به دست خود گرفته، آنها را به دل اَبشالوم زد حین كه او

 .هنوز در میان بلوط زنده بود
 .و ده جوان كه سلاحداران یوآب بودند دور اَبشالوم را گرفته، او را زدند و كشتند

 .و چون یوآب كرِنّا را نواخت، قوم از تعاقب نمودن اسرائیل برگشتند، زیرا كه یوآب قوم را منع نمود
و اَبشالوم را گرفته، او را در حفرۀ بزرگ كه در جنل بود، انداختند، و بر او تودۀ بسیار بزرگ از سنها افراشتند، و جمیع

 .اسرائیل هر یك به خیمۀ خود فرار كردند
اما اَبشالوم در حین حیات خود، بنای را كه در وادی ملك است برای خود برپا كرد، زیرا گفت پسری ندارم كه از او اسم من

 .مذكور بماند، و آن بنا را به اسم خود مسم ساخت. پس تا امروز یدِ اَبشالوم خوانده مشود
 .و اَخیمعص بن صادوق گفت: حال بروم و مژده به پادشاه برسانم كه خداوند انتقام او را از دشمنانش كشیده است

یوآب او را گفت: تو امروز صاحب بشارت نیست، اما روز دیر بشارت خواه برد و امروز مژده نخواه داد چونه پسر
 .پادشاه مرده است

 .و یوآب به كوشَ گفت: برو و از آنچه دیدهای به پادشاه خبر برسان. و كوش یوآب را تعظیم نموده، دوید
و اخیمعص بن صادوق، بار دیر به یوآب گفت: هرچه بشود، ملتمس اینه من نیز در عقب كوش بدوم. یوآب گفت: ای پسرم

 چرا باید بدوی چونه بشارت نداری كه ببری؟
 .گفت: هرچه بشود، بدوم. او وی را گفت:بدو. پس اَخیمعص به راه وادی دویده، از كوشَ سبقت جست
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و داود در میان دو دروازه نشسته بود و دیدهبان بر پشتبام دروازه به حصار برآمد و چشمان خود را بلند كرده، مردی را دید كه
 .اینك به تنهای مدود

 .و دیدهبان آواز كرده، پادشاه را خبر داد و پادشاه گفت: اگر تنهاست، بشارت مآورد. و او مآمد و نزدیك مشد
و دیدهبان، شخص دیر را دید كه مدود و دیدهبان به دربان آواز داده، گفت: شخص به تنهای مدود. و پادشاه گفت: او نیز

 .بشارت مآورد
و دیدهبان گفت: دویدن اول را مبینم كه مثل دویدن اَخیمعص بن صادوق است. پادشاه گفت: او مرد خوب است و خبر

 .خوب مآورد
و اَخیمعص ندا كرده، به پادشاه گفت: سلامت است. و پیش پادشاه رو به زمین افتاده، گفت: یهوه خدای تو متبارك باد كه

 .مردمان كه دست خود را بر آقایم پادشاه بلند كرده بودند، تسلیم كرده است
پادشاه گفت: آیا اَبشالوم جوان به سلامت است؟ و اَخیمعص در جواب گفت: چون یوآب، بندۀ پادشاه و بندۀ تو را فرستاد،

 .هنامۀ عظیم دیدم اما ندانستم كه چه بود
 .و پادشاه گفت: برد و اینجا بایست. و او به آن طرف شده، بایستاد

و اینك كوش رسید و كوش گفت: برای آقایم، پادشاه، بشارت است، زیرا خداوند امروز انتقام تو را از هر كه با تو مقاومت
 .منمود، كشیده است

و پادشاه به كوش گفت: آیا اَبشالوم جوان به سلامت است؟ كوش گفت: دشمنان آقایم، پادشاه، و هر كه برای ضرر تو برخیزد،
 .مثل آن جوان باشد

پس پادشاه، بسیار مضطرب شده، به بالاخانۀ دروازه برآمد و مگریست و چون مرفت، چنین مگفت: ای پسرم اَبشالوم! ای
 !پسرم، پسرم، ابشالوم! كاش كه به جای تو ممردم، ای اَبشالوم، پسرم، ای پسر من
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 .و به یوآب خبر دادند كه اینك پادشاه گریه مكند و برای اَبشالوم ماتم گرفته است
 .و در آن روز برای تمام قوم ظفر به ماتم مبدل گشت، زیرا قوم در آن روز شنیدند كه پادشاه برای پسرش غمین است

 .و قوم در آن روز دزدانه به شهر داخل شدند، مثل كسان كه از جن فرار كرده، از روی خجالت دزدانه مآیند
 !و پادشاه روی خود را پوشانید و پادشاه به آواز بلند صدا زد كه ای پسرم اَبشالوم! ای اَبشالوم! پسرم! ای پسر من

پس یوآب نزد پادشاه به خانه درآمده، گفت: امروز روی تمام بندگان خود را شرمنده ساخت كه جان تو و جان پسرانت و
 .دخترانت و جان زنانت و جان متعههایت را امروز نجات دادند

چونه دشمنان خود را دوست داشت و محبان خویش را بغض نمودی، زیرا كه امروز ظاهر ساخت كه سرداران و خادمان نزد
 .تو هیچند و امروز فهمیدم كه اگر اَبشالوم زنده مماند و جمیع ما امروز ممردیم، آناه در نظر تو پسند مآمد

و الان برخاسته، بیرون بیا و به بندگان خود سخنان دلآویز بو، زیرا به خداوند قسم مخورم كه اگر بیرون نیای، امشب برای
 .تو كس نخواهد ماند، و این بلا برای تو بدتر خواهد بود از همۀ بلایای كه از طفولیتت تا این وقت به تو رسیده است

قوم را خبر داده، گفتندكه اینك پادشاه نزد دروازه نشسته است. و تمام پس پادشاه برخاست و نزد دروازه بنشست و تمام
 .قوم به حضور پادشاه آمدند. و اسرائیلیان، هر كس به خیمۀ خود فرار كرده بودند

و جمیع قوم در تمام اسباط اسرائیل منازعه كرده، مگفتند كه پادشاه ما را از دست دشمنان ما رهانیده است، و اوست كه ما
 .را از دست فلسطینیان رهای داده، و حال به سبب اَبشالوم از زمین فرار كرده است

 و اَبشالوم كه او را برای خود مسح نموده بودیم، در جن مرده است. پس الان شما چرا در بازآوردن پادشاه تأخیر منمایید؟
و داود پادشاه نزد صادوق و ابیاتار كهنَه فرستاده، گفت: به مشایخ یهودا بویید: شما چرا در بازآوردن پادشاه به خانهاش، آخر

 .همه هستید، و حال آنه سخن جمیع اسرائیل نزد پادشاه به خانهاش رسیده است
 شما برادران من هستید و شما استخوانها و گوشت منید. پس چرا در بازآوردن پادشاه، آخر همه مباشید؟

و به عماسا بویید: آیا تو استخوان و گوشت من نیست؟ خدا به من مثل این بله زیاده از این به عمل آورد اگر تو در حضور
ر، نباشمن در همۀ اوقات به جای یوآب، سردار لش. 

 .پس دل جمیع مردان یهودا را مثل یك شخص مایل گردانید كه ایشان نزد پادشاه پیغام فرستادند كه تو و تمام بندگانت برگردید
 .پس پادشاه برگشته، به اُردن رسید و یهودا به استقبال پادشاه به جلجال آمدند تا پادشاه را از اُردن عبور دهند

 .و شَمع بن جیرای بنیامین كه از بحوریمبود، تعجیل نموده، همراه مردان یهودا به استقبال داود پادشاه فرودآمد
و هزار نفر از بنیامینیان و صیبا، خادم خاندان شاؤل، با پانزده پسرش و بیست خادمش همراهش بودند، و ایشان پیش پادشاه از

 .اُردن عبور كردند
و معبر را عبور دادند تا خاندان پادشاه عبور كنند، و هر چه در نظرش پسند آید بجا آورند. و چون پادشاه از اُردن عبور كرد،

 .شَمع ابن جیرا به حضور وی افتاد
و به پادشاه گفت: آقایم گناه بر من اسناد ندهد و خطای را كه بندهات در روزی كه آقایم پادشاه از اورشلیم بیرون مآمد

 .ورزید بیاد نیاورد و پادشاه آن را به دل خود راه ندهد
زیرا كه بندۀ تو مداند كه گناه كردهام و اینك امروز من از تمام خاندان یوسف، اول آمدهام و به استقبال آقایم، پادشاه، فرود

 .شدهام
 و ابیشای ابن صرویه متوجه شده، گفت: آیا شَمع به سبب اینه مسیح خداوند را دشنام داده است، كشته نشود؟

اما داود گفت: ای پسران صرویه، مرا با شما چه كار است كه امروز دشمن من باشید؟ و آیا امروز كس در اسرائیل كشته
 شود؟ و آیا نمدانم كه من امروز بر اسرائیل پادشاه هستم؟

 .پس پادشاه به شَمع گفت: نخواه مرد. و پادشاه برای وی قسم خورد
و مفیبوشت، پسر شاؤل، به استقبال پادشاه آمد و از روزی كه پادشاه رفت تا روزی كه به سلامت برگشت نه پایهای خود را ساز

 .داده، و نه ریش خویش را طراز نموده، و نه جامۀ خود را شسته بود
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 و چون برای ملاقات پادشاه به اورشلیم رسید، پادشاه وی را گفت: ایمفیبوشت چرا با من نیامدی؟
او عرض كرد: ای آقایم پادشاه، خادم من مرا فریب داد زیرا بندهات گفت كه الاغ خود را خواهم آراست تا بر آن سوار شده، نزد

 .پادشاه بروم، چونه بندۀ تو لن است
و او بندۀ تو را نزد آقایم، پادشاه، متّهم كرده است. لین آقایم، پادشاه، مثل فرشتۀ خداست، پس هر چه در نظرت پسند آید، به

 .عمل آور
زیرا تمام خاندان پدرم به حضور آقایم، پادشاه، مثل مردمان مرده بودند، و بندۀ خود را در میان خورندگان سفرهات ممتاز

 گردانیدی. پس من دیر چه حق دارم كه باز نزد پادشاه فریاد نمایم؟
 .پادشاه وی را گفت: چرا دیر از كارهای خود سخن مگوی؟ گفتم كه تو و صیبا، زمین را تقسیم نمایید

 .مفیبوشت به پادشاه عرض كرد: ن، بله او همه را بیرد چونه آقایم، پادشاه، به خانۀ خود به سلامت برگشته است
 .و برزِلائ جِلْعادی از روجلیم فرود آمد و با پادشاه از اُردن عبور كرد تا او را به آن طرف اُردن مشایعت نماید

و برزِلای مرد بسیار پیر هشتاد ساله بود؛ و هنام كه پادشاه در محنایم توقف منمود، او را پرورش مداد زیرا مردی بسیار
 .بزرگ بود

 .و پادشاه به برزِلای گفت: تو همراه من بیا و تو را در اورشلیم پرورش خواهم داد
 برزِلای به پادشاه عرض كرد: ایام سالهای زندگ من چند است كه با پادشاه به اورشلیم بیایم؟

من امروز هشتاد ساله هستم و آیا متوانم در میان نیك و بد تمیز بدهم و آیا بندۀ تو طعم آنچه را كه مخورم و منوشم، توانم
 دریافت؟ یا دیر آواز مغَنّیان و مغَنّیات را توانمشنید؟ پس چرا بندهات دیر برای آقایم پادشاه بار باشد؟

 لهذا بندۀ تو همراه پادشاه اندك از اُردن عبور خواهد نمود. و چرا پادشاه مرا چنین مافات بدهد؟
بذار كه بندهات برگردد تا در شهر خود نزد قبر پدر و مادر خویش بمیرم، و اینك بندۀ تو، كمهام، همراه آقایم پادشاه برود و آنچه

 .در نظرت پسند آید با او به عمل آور
،هام همراه من خواهد آمد و آنچه در نظر تو پسند آید، با وی به عمل خواهم آورد؛ و هر چه از من خواهش كنمپادشاه گفت: ك

 .برای تو به انجام خواهم رسانید
پس تمام قوم از اُردن عبور كردند و چون پادشاه عبور كرد، پادشاه برزِلائ را بوسید و وی را بركت داد و او به مان خود

 .برگشت
 .و پادشاه به جلجال رفت و كمهام همراهش آمد و تمام قوم یهودا و نصف قوم اسرائیل نیز پادشاه را عبور دادند

و اینك جمیع مردان اسرائیل نزد پادشاه آمدند و به پادشاه گفتند: چرا برادران ما، یعن مردان یهودا، تو را دزدیدند و پادشاه و
 خاندانش را و جمیع كسان داود را همراهش از اُردن عبور دادند؟

و جمیع مردان یهودا به مردان اسرائیل جواب دادند: از این سبب كه پادشاه از خویشان ماست؛ پس چرا از این امر حسد
 مبرید؟ آیا چیزی از پادشاه خوردهایم یا انعام به ما داده است؟

و مردان اسرائیل در جواب مردان یهودا گفتند: ما را در پادشاه ده حصه است و حق ما در داود از شما بیشتر است. پس چرا
ما را حقیر شمردید؟ و آیا ما برای بازآوردن پادشاه خود، اول سخن نفتیم؟ اما گفتوی مردان یهودا از گفتوی مردان اسرائیل

 .سختتر بود



462

فصل 20

و اتفاقاً مرد بلّیعال، مسم به شَبع بن بِری بنیامین در آنجا بود و كرِنّا را نواخته، گفت كه ما را در داود حصهای نیست، و
 .برای ما در پسر یسا نصیب ن، ای اسرائیل! هركس به خیمۀ خود برود

و تمام مردان اسرائیل از متابعت داود به متابعت شَبع ابن بِری برگشتند، اما مردان یهودا از اُردن تا اورشلیم، پادشاه را
 .ملازمت نمودند

و داود به خانۀ خود در اورشلیم آمد، و پادشاه ده زن متعه را كه برای ناهبان خانۀ خود گذاشته بود، گرفت و ایشان را در خانۀ
 .محروس ناه داشته، پرورش داد، اما نزد ایشان داخل نشد و ایشان تا روز مردن در حالت بیوگ محبوس بودند

 .و پادشاه به عماسا گفت: مردان یهودا را در سه روز نزد من جمع كن و تو در اینجا حاضر شو
 .پس عماسا رفت تا یهودا را جمع كند، اما از زمان كه برایش تعیین نموده بود تأخیر كرد

و داود به اَبیشای گفت: الان شَبع بن بِری بیشتر از اَبشالوم به ما ضرر خواهد رسانید؛ پس بندگان آقایت را برداشته، او را
 .تعاقب نما مبادا شهرهای حصاردار برای خود پیدا كند و از نظر ما رهای یابد

و كسان یوآب و كریتیان و فلیتیان و جمیع شجاعان از عقب او بیرون رفتند، و به جهت تعاقب نمودن شَبع بن بِری از اورشلیم
 .روانه شدند

و چون ایشان نزد سن بزرگ كه در جِبعون است رسیدند، عماسا به استقبال ایشان آمد. و یوآب ردای جن دربرداشت و بر
 .آن بند شمشیری كه در غلافش بود، بر كمرش بسته، وچون مرفت شمشیر از غلاف افتاد

 .و یوآب به عماسا گفت: ای برادرم آیا به سلامت هست؟ و یوآب ریش عماسا را به دست راست خود گرفت تا او را ببوسد
و عماسا به شمشیری كه در دست یوآب بود، اعتنا ننمود. پس او آن را به شمش فرو برد كه احشایش به زمین ریخت و او را

 .دوباره نزد و مرد. و یوآب و برادرش ابیشای شَبع بن بِری را تعاقب نمودند
 .و ی از خادمان یوآب نزد وی ایستاده، گفت: هركه یوآب را مخواهد و هركه به طرف داود است، در عقب یوآب بیاید

و عماسا در میان راه در خونش مغلطید، و چون آن شخص دید كه تمام قوم مایستند، عماسا را از میان راه در صحرا
 .كشید و لباس بر او انداخت زیرا دید كه هر كه نزدش مآید، مایستد

 .پس چون از میان راه برداشته شد، جمیع مردان در عقب یوآب رفتند تا شَبع بن بِری را تعاقب نمایند
 .و او از جمیع اسباط اسرائیل تا آبل و تا بیت معه و تمام بیریان عبور كرد، و ایشان نیز جمع شده، او را متابعت كردند

و ایشان آمده، او را در آبل بیت معه محاصره نمودند و پشتهای در برابر شهر ساختند كه در برابر حصار برپا شد، و تمام قوم
 .كه با یوآب بودند، حصار را مزدند تا آن را منهدم سازند

 .و زن حیم از شهر صدا درداد كه بشنوید! به یوآب بویید: اینجا نزدیك بیا تا با تو سخن گویم
و چون نزدیك وی شد، زن گفت كه آیا تو یوآب هست؟ او گفت: من هستم. وی را گفت: سخنان كنیز خود را بشنو. او گفت:

 .مشنوم
پس زن متلّم شده،گفت: در زمان قدیم چنین مگفتند كه هرآینه در آبل مباید مشورت بجویند و همچنین هر امری را ختم

 .مكردند
من در اسرائیل سالم و امین هستم و تو مخواه شهری و مادری را در اسرائیل خراب كن. چرا نصیب خداوند را بالل هلاك

 مكن؟
 .پس یوآب در جواب گفت: حاشا از من، حاشا از من كه هلاك یا خراب نمایم

كار چنین نیست، بله شخص مسم به شَبع بن بِری از كوهستان افرایم دست خود را بر داود پادشاه بلند كرده است. او را
 .تنها بسپارید و از نزد شهر خواهم رفت. زن در جواب یوآب گفت: اینك سر او را از روی حصار نزد تو خواهند انداخت

پس آن زن به حمت خود نزد تمام قوم رفت و ایشان سر شَبع بن بِری را از تن جدا كرده، نزد یوآب انداختند و او كرِنّا را
 .نواخته، ایشان از نزد شهر، هر كس به خیمۀ خود متفرق شدند. و یوآب به اورشلیم نزد پادشاه برگشت

 .و یوآب، سردار تمام لشر اسرائیل بود، و بنایاهو ابن یهویاداع سردار كریتیان و فلیتیان بود
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 ،و اَدورام سردار باجیران و یهوشافاط بن اَخیلُود وقایع نار
 ،و شیوا كاتب و صادوق و ابیاتار، كاهن بودند

 .و عیرای یائیری نیز كاهن داود بود
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و در ایام داود، سه سال علالاتّصال قحط شد، و داود به حضور خداوند سؤال كرد و خداوند گفت: به سبب شاؤل و خاندان
 .خون ریز او شده است زیرا كه جِبعونیانرا كشت

و پادشاه جِبعونیان را خوانده، به ایشان گفت (اما جِبعونیان از بناسرائیل نبودند بله از بقیۀ اموریان، و بناسرائیل برای ایشان
 .(قسم خورده بودند؛ لین شاؤل از غیرت كه برای اسرائیل و یهودا داشت، قصد قتل ایشان منمود

 .و داود به جِبعونیان گفت: برای شما چه بنم و با چه چیز كفاره نمایم تا نصیب خداوند را بركت دهید
جِبعونیان وی را گفتند: از شاؤل و خاندانش، نقره و طلا نمخواهیم و نه آنه كس در اسرائیل برای ما كشته شود. او گفت: هر

 .چه شما بویید، برای شما خواهم كرد
ایشان به پادشاه گفتند: آن شخص كه ما را تباه مساخت و برای ما تدبیر مكرد كه ما را هلاك سازد تا در هیچ كدام از حدود

 ،اسرائیل باق نمانیم
هفت نفر از پسران او به ما تسلیم شوند تا ایشان را در حضور خداوند در جِبعه شاؤل كه برگزیدۀ خداوند بود به دار كشیم.

 .پادشاه گفت: ایشان را به شما تسلیم خواهم كرد
اما پادشاه، مفیبوشت بن یوناتان بن شاؤل را دریغ داشت، به سبب قَسم خداوند كه در میان ایشان، یعن در میان داود و یوناتان

 .بن شاؤل بود
و پادشاه اَرمون و مفیبوشت، دو پسر رِصفَه، دختر اَیه كه ایشان را برای شاؤل زاییده بود، و پنج پسر میال، دختر شاؤل را كه

 ،برای عدْرِئیل بن برزِلای محولات زاییده بود، گرفت
و ایشان را به دست جِبعونیان تسلیم نموده، آنها را در آن كوه به حضور خداوند به دار كشیدند و این هفت نفر با هم افتادند. و

 .ایشان در ابتدای ایام حصاد در اول درویدن جو كشته شدند
و رِصفَه، دختر اَیه، پلاس گرفته، آن را برای خود از ابتدای درو تا باران از آسمان برایشان بارانیده شد، بر صخرهای گسترانید،

 .و نذاشت كه پرندگان هوا در روز، یا بهایم صحرا در شب بر ایشان بیایند
 .و داود را از آنچه رِصفَه، دختر اَیه، متعه شاؤل كرده بود، خبر دادند

پس داود رفته، استخوانهای شاؤل و استخوانهای پسرش، یوناتان را از اهل یابیش جِلْعاد گرفت كه ایشان آنها را از شارع عام
 .بیتْشان دزدیده بودند، جای كه فلسطینیان آنها را آویخته بودند در روزی كه فلسطینیان شاؤل را در جِلْبوع كشته بودند

 .و استخوانهای شاؤل و استخوانهای پسرش، یوناتان را از آنجا آورد و استخوانهای آنان را كه بر دار بودند نیز، جمع كردند
و استخوانهای شاؤل و پسرش یوناتان را در صیلَع، در زمین بنیامین، در قبر پدرش قیس، دفن كردند و هرچه پادشاه امر فرموده

 .بود، بجا آوردند. و بعد از آن، خدا به جهت زمین اجابت فرمود
 .و باز فلسطینیان با اسرائیل جن كردند و داود با بندگانش فرود آمده، با فلسطینیان مقاتله نمودند و داود وامانده شد

 .و یشْب بنُوب كه از اولاد رافا بود و وزن نیزه او سیصد مثقال برنج بود و شمشیری نو بر كمر داشت، قصد كشتن داود نمود
اما ابیشای ابن صرویه او را مدد كرده، آن فلسطین را زد و كشت. آناه كسان داود قسم خورده، به وی گفتند: بار دیر همراه

آمد مبادا چراغ اسرائیل را خاموش گردان نخواهما به جن. 
 .و بعد از آن نیز، جن با فلسطینیان در جوب واقع شد كه در آن سبای حوشات، صاف را كه او نیز از اولاد رافا بود، كشت
و باز جن با فلسطینیان در جوب واقع شد و اَلحانان بن یعری اُرجیم بیتلحم، جلیات جتّ را كشت كه چوب نیزهاش مثل

 .نورد جولاهان بود
و دیر جن در جت واقع شد كه در آنجا مردی بلند قد بود كه دست و پای او هریك شش انشت داشت كه جملۀ آنها بیست و

 .چهار باشد و او نیز برای رافا زاییده شده بود
 .و چون اسرائیل را به نن آورد، یوناتان بن شَمع، برادر داود، او را كشت

 .این چهار نفر برای رافا در جت زاییده شده بودند و به دست داود و به دست بندگانش افتادند
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و داود در روزی كه خداوند او را از دست جمیع دشمنانش و از دست شاؤل رهای داد، كلمات این سرود را برای خداوند انشا
 .نمود

 .و گفت: خداوند صخرۀ من و قلعۀ من و رهانندۀ من است
خدای صخرۀ من كه بر او توكل خواهم نمود، سپر من و شاخ نجاتم، برج بلند و ملجای من، ای نجات دهندۀ من، مرا از ظلم

 .خواه رهانید
 .خداوند را كه سزاوار كل حمد است، خواهم خواند. پس از دشمنان خود خلاص خواهم یافت

 .زیرا كه موجهای موت مرا احاطه نموده، و سیلهای عصیان مرا ترسانیده بود
 .رسنهای گور مرا احاطه نمودند. دامهای موتمرا دریافتند

در تن خود خداوند را خواندم و نزد خدای خویش دعا نمودم، و او آواز مرا از هیل خود شنید و استغاثۀ من به گوش وی
 .رسید

 .آناه زمین متزلزل و مرتعش گردید و اساسهای آسمان بلرزیدند و از حدّت خشم او متحرك گردیدند
 .از بین وی دود متصاعد شد و از دهان او آتش سوزان درآمد و اخرها از آن افروخته گردید

 .و او آسمانها را خم كرده، نزول فرمود و تاری غلیظ زیر پایهایش بود
 .بر كروبین سوار شده، پرواز نمود، و بر بالهای باد نمایان گردید

 .ظلمت را به اطراف خود سایبانها ساخت، و اجتماع آبها و ابرهای متراكم افلاك را
 .از درخشندگای كه پیش روی وی بود، اخرهای آتش افروخته گردید

 .خداوند از آسمان رعد نمود و حضرت اعل آواز خویش را مسموع گردانید
 .تیرها فرستاده، ایشان را پراكنده ساخت و برق را جهانیده، ایشان را سراسیمه گردانید

 .پس عمقهای دریا ظاهر شد و اساسهای ربع مسون منشف گردید، از توبیخ خداوند و از نفخۀ باد بین وی
 .از اعل علّیین فرستاده، مرا گرفت و از آبهای بسیار مرا بیرون كشید

 .مرا از دشمنان زورآورم رهای داد، و از مبغضانم، چونه از من قویتر بودند
 .در روز شقاوت من، ایشان مرا دریافته بودند، لین خداوند تیهگاه من بود

 .مرا به مان وسیع بیرون آورد و مرا خلاص داد چونه به من رغبت مداشت
 .پس خداوند مرا به حسب عدالتم جزا خواهد داد، و به حسب پاكیزگ دستم مرا مافات خواهد رسانید

 .زیرا كه طریقهای خداوند را حفظ نمودم و از خدای خویش عصیان نورزیدم
 .چونه جمیع احام او در مدّ نظر من است و از فرایض او انحراف نورزیدم

 .و به حضور او كامل شدم و از عصیان ورزیدن، خویشتن را بازداشتم
 .بنابراین خداوند مرا به حسب عدالتم جزا داد و بر حسب صداقت كه در نظر وی داشتم

 .با شخص رحیم، خویشتن را رحیم خواه نمود و با مرد كامل با كاملیت رفتار خواه كرد
 .با شخص طاهر به طهارت عمل خواه نمود و با كج خُلقان مخالفت خواه كرد

ست گردانبران است تا ایشان را پداد. اما چشمان تو بر مت و قوم مستمند را نجات خواه. 
 .زیرا كه تو ای خداوند ، نور من هست و خداوند ، تاری مرا به روشنای مبدل خواهد ساخت

 .زیرا كه به استعانت تو بر لشری تاخت آوردم و به مدد خدای خود بر حصارها جست و خیز نمودم
 .و اما خدا، طریق وی كامل است؛ و كلام خداوند مصفّا؛ و او برای جمیع متوكلانش سپر مباشد

 زیرا كیست خدا غیر از یهوه؟ و كیست صخره غیر از خدای ما؟
 .خدا قلعۀ استوار من است. و طریق مرا كاملمسازد

 .و پایهایم را مثل پای غزال مگرداند، و مرا بر مانهای بلندم برپا مدارد
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 .دستهای مرا به جن تعلیم مدهد، و به بازوی خود كمان برنجین را مكشم
 .و سپر نجات خود را به من خواه داد، و لطف تو مرا بزرگ خواهد ساخت

 .قدمهای مرا در زیر من وسعت دادی كه پایهایم نلغزید
 .دشمنان خود را تعاقب نموده، ایشان را هلاك خواهم ساخت، و تا نابود نشوند بر نخواهم گشت

 .ایشان را خراب كرده، خُرد خواهم ساخت تا دیر برنخیزند، و زیر پایهایم خواهند افتاد
 .زیرا كمر مرا برای جن به قوت خواه بست، و آنان را كه به ضدّ من برخیزند در زیر من خم خواه ساخت

 .و دشمنانم را پیش من منهزم خواه كرد تا خصمان خود را منقطع سازم
 .فریاد برمآورند، اما رهانندهای نیست؛ و به سوی خداوند ، لین ایشان را اجابت نخواهد كرد

 .پس ایشان را مثل غبار زمین نرم مكنم و مثل گل كوچهها كوبیده، پایمال مسازم
و تو مرا از مخاصمات قوم من خواه رهانید، و مرا برای سرداری امتها حفظ خواه كرد، و قوم را كه نشناخته بودم، مرا

 .بندگ خواهند نمود
 .غریبان نزد من تذلّل خواهند كرد و به مجرد شنیدن من، مرا اطاعت خواهند نمود

 .غریبان پژمرده خواهند گردید و از مانهای مخف خود با ترس بیرون خواهند آمد
 .خداوند زنده است و صخرۀ من متبارك و خدای صخرۀ نجات من متعال باد

 ،ای خدای كه برای من انتقام مكش و قومها را زیر من پست مسازی
 .و مرا از دست دشمنانم بیرون مآوری و بر مقاومتكنندگانم مرا بلند مگردان. تو مرا از مرد ظالم خلاص خواه داد

 .بنابراین ای خداوند ، تو را در میان امتها حمد خواهم گفت، و به نام تو ترنّم خواهم نمود
 .نجات عظیم برای پادشاه خود منماید. و برای مسیح خویش رحمت را پدید مآورد. به جهت داود و ذریت وی تا ابدالاباد
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ّخدای یعقوب، و مغن مردی كه بر مقام بلند ممتاز گردید، مسیح ا. و وحداود بن یسو این است سخنان آخر داود: وح
 .شیرین اسرائیل

 .روح خداوند به وسیلۀ من متلّم شد و كلام او بر زبانم جاری گردید
 .خدای اسرائیل متلم شد و صخرۀ اسرائیل مرا گفت: آنه بر مردمان حمران كند، عادل باشد و با خدا ترس سلطنت نماید
و او خواهد بود مثل روشنای صبح، وقت كه آفتاب طلوع نماید، یعن صبح بابر، هنام كه علف سبز از زمین مروید، به

 .سبب درخشندگ بعد از باران
یقیناً خانۀ من با خدا چنین نیست. لین عهد جاودان با من بسته است، كه در همه چیز آراسته و مستحم است. و تمام نجات

 .و تماممسرت من این است، هرچند آن را نمو نمدهد
 .لین جمیع مردان بلیعال مثل خارهایند كه دور انداخته مشوند. چونه آنها را به دست نتوان گرفت

 .و كس كه ایشان را لمس نماید، مباید با آهن و ن نیزه مسلّح شود. و ایشان در مسن خود با آتش سوخته خواهند شد
و نامهای شجاعان كه داود داشت این است: یوشَیب بشَّبتِ تَحمون كه سردار شالیشیم بود كه همان عدِینُو عصن باشد كه بر

 .هشتصد نفر تاخت آورد و ایشان را در یك وقت كشت
و بعد از او اَلعازار بن دودو ابن اَخُوخ، ی از آن سه مرد شجاع كه با داود بودند، هنام كه فلسطینیان را كه در آنجا برای

 .جن جمع شده، و مردان اسرائیل رفته بودند، به مقاتله طلبیدند
كرد تا دستش خسته شد و دستش به شمشیر چسبید و خداوند در آن روز، ظفر عظیم و اما او برخاسته، با فلسطینیان جن

 .داد، و قوم در عقب او فقط برای غارت كردن برگشتند
و بعد از او شَمه بن آج هرارِی بود و فلسطینیان، لشری فراهم آوردند، در جای كه قطعه زمین پر از عدس بود، و قوم از

 .حضور فلسطینیان فرار مكردند
 .آناه او در میان آن قطعۀ زمین ایستاد و آن را ناه داشته، فلسطینیان را شست داد و خداوند ظفر عظیم داد

و سه نفر از آن س سردار فرود شده، نزد داود در وقت حصاد به مغارۀ عدُلام آمدند، و لشر فلسطینیان در وادی رفائیم اردو
 .زده بودند

 .و داود در آن وقت در ملاذ خویش بود وقراول فلسطینیان در بیتلحم
 .و داود خواهش نموده، گفت: كاش كس مرا از چاه كه نزد دروازۀ بیتلحم است آب بنوشاند

پس آن سه مرد شجاع، لشر فلسطینیان را از میان شافته، آب را از چاه كه نزد دروازۀ بیتلحم است كشیده، برداشتند و آن
 .را نزد داود آوردند، اما نخواست كه آن را بنوشد و آن را به جهت خداوند ریخت

و گفت: ای خداوند حاشا از من كه این كار را بنم. مر این خون آن كسان نیست كه به خطر جان خود رفتند؟ از این جهت
 .نخواست كه بنوشد. كاری كه این سه مرد كردند، این است

و ابیشای، برادر یوآب بن صرویه، سردار سه نفر بود و نیزۀ خود را بر سیصد نفر حركت داده، ایشان را كشت و در میان آن سه
 .نفر اسم یافت

 .آیا از آن سه نفر مرمتر نبود؟ پس سردار ایشان شد لین به سه نفر اول نرسید
و بنایاهو ابن یهویاداع، پسر مردی شجاع قَبصئیل، كه كارهای عظیم كرده بود، دو پسر اریئیل موآب را كشت و در روز برف به

 .حفرهای فرود شده، شیری را بشت
و مرد خوش اندام مصریای را كشت و آن مصری در دست خود نیزهای داشت اما نزد وی با چوب دست رفت و نیزه را از

 .دست مصری ربود و وی را با نیزۀ خودش كشت
 .و بنایاهو ابن یهویاداع این كارها را كرد و در میان آن سه مرد شجاع اسم یافت

 .و از آن س نفر مرمتر شد لین به آن سه نفر اول نرسید و داود او را بر اهل مشورت خود گماشت
نفر بود و اَلحانان بن دودوی بیتلحم از آن س سائیل برادر یوآب یو ع، 
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 ،و شَمه حرودی و اَلیقای حرودی
قّیش تَقّوعوعیرا ابن ع و حالَص فَلْط، 

بونای حوشاتو م ناتوترِ عزو ابیع، 
رای نطوفاتهو م لْمونِ اَخوخو ص، 

 ،و حالَب بن بعنَه نطوفات و اتّای بن ریبای از جِبعه بنبِنْیامین
 ،و بنایای فرعاتون و هدّای از وادیهای جاعش

ومحرموت بزو ع باترلْبونِ عوعو اَب، 
 ،و اَلْیحبای شَعلْبون و از بنیاشَن یوناتان

 ،و شَمۀ حراری و اَخیآم بن شاررِ اَراری
و اَلیعام بن اَخیتُوفَل جیلون اتعبای ابن مسو اَلْیفَلَط بن اَح، 

برای اَرو فَع لمررای كصو ح، 
 ،و یجآل بن ناتان از صوبه و بان جادی

 ،و صالَق عمون و نَحرای بئیروت كه سلاحداران یوآب بن صرویه بودند
 ،و عیرای یتْری و جاربِ یتْری

 .و اوریای حتّ، كه جمیع اینها س و هفت نفر بودند
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 .و خشم خداوند بار دیر بر اسرائیل افروخته شد. پس داود را بر ایشان برانیزانیده، گفت: برو و اسرائیل و یهودا را بشمار
و پادشاه به سردار لشر خود یوآب كه همراهش بود، گفت: الان در تمام اسباط اسرائیل از دان تا بئرشبع گردش كرده، قوم را

 .بشمار تا عدد قوم را بدانم
و یوآب به پادشاه گفت: حال یهوه، خدای تو، عدد قوم را هر چه باشد، صد چندان زیاده كند، و چشمان آقایم، پادشاه، این را

 ببیند. لین چرا آقایم، پادشاه، خواهش این عمل دارد؟
اما كلام پادشاه بر یوآب و سرداران لشر غالب آمد و یوآب و سرداران لشر از حضور پادشاه برای شمردن قوم اسرائیل

 .بیرون رفتند
 .و از اُردن عبور كرده، در عروعیر به طرف راست شهری كه در وسطوادی جاد در مقابل یعزیر است، اردو زدند

 .و به جِلْعاد و زمین تَحتیم حدْشـ آمدنـد و به دان یعـن رسیده، به سوی صیدون دور زدند
 .و به قلعۀ صور و تمام شهرهای حویان و كنعانیان آمدند و به جنوب یهودا تا بئرشبع گذشتند

 .و چـون در تمامـ زمین گشته بودنـد، بعد از انقضای نه ماه و بیست روز به اورشلیم مراجعت كردند
و یوآب عدد شمردهشدگان قوم را به پادشاه داد: از اسرائیل هشتصـد هزار مـرد جنـ شمشیرزن و از یهودا پانصد هزار مرد

 .بودند
ه قوم را شمرده بود، در دل خود پشیمان گشت. پس داود به خداوند گفت: در این كاری كه كردم، گناه عظیمو داود بعد از آن

 .ورزیدم و حال ای خداوند گناه بنده خود را عفو فرما زیرا كه بسیار احمقانه رفتار نمودم
 :و بامدادان چون داود برخاست، كلام خداوند به جاد نب كه رای داود بود، نازل شده، گفت

 .برو داود را بو خداوند چنین مگوید: سه چیز پیش تو مگذارم پس ی از آنها را برای خود اختیار كن تا برایت به عمل آورم
پس جاد نزد داود آمده، او را مخبر ساخت و گفت: آیا هفت سال قحط در زمینت برتو عارض شود، یا سه ماه از حضور

دشمنان خود فرار نمای و ایشان تو را تعاقب كنند، یا وبا سه روز در زمین تو واقع شود. پس الان تشخیص نموده، ببین كه نزد
 .فرستنده خود چه جواب ببرم

داود به جاد گفت: در شدّت تن هستم. تمنّا اینه به دست خداوند بیفتیم زیرا كه رحمتهای او عظیم است و به دست انسان
 .نیفتم

 .پس خداوند وبا براسرائیل از آن صبح تا وقت معین فرستاد و هفتاد هزار نفر از قوم، ازدان تا بئرشَبع مردند
و چون فرشته، دست خود را بر اورشلیم دراز كرد تا آن را هلاك سازد، خداوند از آن بلا پشیمان شد و به فرشتهای كه قوم را

 .هلاك مساخت گفت: كاف است! حال دست خود را باز دار. و فرشته خداوند نزد خرمناه اَرونه یبوس بود
و چون داود، فرشتهای را كه قوم را هلاك مساخت دید، به خداوند عرض كرده، گفت: اینك من گناه كردهام و من عصیان

 .ورزیدهام. اما این گوسفندان چه كردهاند؟ تمنّا اینه دست تو بر من و برخاندان پدرم باشد
 .و در آن روز جاد نزد داود آمده، گفت: برو و مذبح در خرمناه اَرونه یبوس برای خداوند برپا كن

 .پس داود موافق كلام جاد چنانه خداوند امر فرموده بود، رفت
و چون اَرونه نظر انداخته، پادشاه و بندگانش را دید كه نزد وی مآیند، اَرونه بیرون آمده، به حضور پادشاه به روی خود به

 .زمین افتاده، تعظیم نمود
و اَرونه گفت: آقایم، پادشاه، چرا نزد بنده خود آمده است؟ داود گفت: تا خرمناه را از تو بخرم و مذبح برای خداوند بنا نمایم

 .و تا وبـا از قـوم رفـع شـود
كنـد و اینك گاوان به جهـت قربانـ ونـه به داود عرض كرد: آقایم پادشاه آنچه را كه در نظرش پسند آید گرفته، قربانـو اَر

 .سوختن و چومها و اسباب گاوان به جهت هیزم
 .ایـن همه را ای پادشاه، اَرونه به پادشاه مدهد. و اَرونه به پادشاه گفت: یهوه، خدایت، تو را قبول فرماید

اما پادشاه به اَرونه گفت: نـ، بله البتـه به قیمت از تو خواهـم گرفت، و برای یهوه، خدای خود، قربانهای سوختن بقیمت
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 .نخواهم گذرانید. پس داود خرمناه و گاوان را به پنجاه مثقال نقره خرید
و داود در آنجا مذبح برای خداوند بنا نموده، قربانهای سوختن و ذبایح سلامتگذرانید. پس خداوند به جهت زمین اجابت

 .فرمود و وبا از اسرائیل رفع شد



اول پادشاهان
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 .و داود پادشاه پیر و سالخورده شده، هر چند او را به لباس مپوشانیدند، لین گرم نمشد
و خادمانش وی را گفتند: به جهت آقای ما، پادشاه، باكرهای جوان بطلبند تا به حضور پادشاه بایستد و او را پرستاری نماید، و

 .در آغوش تو بخوابد تا آقای ما، پادشاه، گرم بشود
 .پس در تمام حدود اسرائیل دختری نیو منظر طلبیدند و اَبیشَكِ شونمیه را یافته، او را نزد پادشاه آوردند

 .و آن دختر بسیار نیو منظر بود و پادشاه را پرستاری نموده، او را خدمت مكرد. اما پادشاه او را نشناخت
آناه اَدنیا پسر حجِیت، خویشتن را برافراشته، گفت: من سلطنت خواهم نمود. و برای خود ارابهها و سواران و پنجاه نفر را كه

 .پیش روی وی بدوند، مهیا ساخت
و پدرش او را در تمام ایام عمرش نرنجانیده، و نفته بود چرا چنین و چنان مكن، و او نیز بسیار خوشاندام بود و مادرش او

 .را بعد از اَبشالوم زاییده بود
 .و با یوآب بن صرویه و ابیاتار كاهن مشورت كرد و ایشان اَدنیا را اعانت نمودند

 .و اما صادوق كاهن و بنایاهو ابن یهویاداع و ناتان نب و شمع و رِیع و شجاعان كه از آن داود بودند، با اَدنیا نرفتند
و اَدنیا گوسفندان و گاوان و پرواریها نزد سن زُوحلَت كه به جانب عین روجل است، ذبحنمود، و تمام برادرانش، پسران

 .پادشاه را با جمیع مردان یهودا كه خادمان پادشاه بودند، دعوت نمود
 .اما ناتان نب و بنایاهو و شجاعان و برادر خود، سلیمان را دعوت نرد

 .و ناتان به بتْشَبع، مادر سلیمان، عرض كرده، گفت: آیا نشنیدی كه اَدنیا، پسر حجِیت، سلطنت مكند و آقای ما داود نمداند
پس حال بیا تو را مشورت دهم تا جان خود و جان پسرت، سلیمان را برهان. 

برو ونزد داود پادشاه داخل شده، وی را بو كه ای آقایم پادشاه، آیا تو برای كنیز خود قسم خورده، نفت كه پسر تو سلیمان،
 بعد از من پادشاه خواهد شد؟ و او بر كرس من خواهد نشست؟ پس چرا اَدنیا پادشاه شده است؟

 .اینك وقت كه تو هنوز در آنجا با پادشاه سخن گوی، من نیز بعد از تو خواهم آمد و كلام تو را ثابت خواهم كرد
 .پس بتْشَبع نزد پادشاه به اطاق درآمد و پادشاه بسیار پیر بود و اَبیشَك شونمیه، پادشاه را خدمت منمود

 و بتْشَبع خم شده، پادشاه را تعظیم نمود و پادشاه گفت: تو را چه شده است؟
او وی را گفت: ای آقایم تو برای كنیز خود به یهوه خدای خویش قسم خوردی كه پسر تو، سلیمان بعد از من پادشاه خواهد شد

 .و او بر كرس من خواهد نشست
 .و حال اینك اَدنیا پادشاه شده است و آقایم پادشاه اطلاع ندارد

و گاوان و پرواریها و گوسفندان بسیار ذبحكرده، همۀ پسران پادشاه و ابیاتار كاهن و یوآب، سردار لشر را دعوت كرده، اما
 .بندهات سلیمان را دعوت ننموده است

كه بعد از آقایم، پادشاه، كیست كه بر كرس اسرائیل به سوی توست تا ایشان را خبر ده و اما ای آقایم پادشاه، چشمان تمام
 .وی خواهد نشست

 .والا واقع خواهد شد هنام كه آقایم پادشاه با پدران خویش بخوابد كه من و پسرم سلیمان مقصر خواهیم بود
 .و اینك چون او هنوز با پادشاه سخن مگفت، ناتان نب نیز داخل شد

 .و پادشاه را خبر داده، گفتند كه اینك ناتان نب است. و او به حضور پادشاه درآمده، رو به زمین خم شده، پادشاه را تعظیم نمود
 و ناتان گفت: ای آقایم پادشاه، آیا تو گفتهای كه اَدنیا بعد از من پادشاه خواهد شد و او بر كرس من خواهد نشست؟

زیرا كه امروز او روانه شده، گاوان و پرواریها و گوسفندان بسیار ذبح نموده، و همۀ پسران پادشاه و سرداران لشر و ابیاتار
 .كاهن را دعوت كرده است، و اینك ایشان به حضورش به اكل و شرب مشغولند و مگویند اَدنیای پادشاه زنده بماند

 .لین بندهات مرا و صادوق كاهن و بنایاهو ابن یهویاداع و بندهات، سلیمان را دعوت نرده است
 آیا این كار از جانب آقایم، پادشاه شده و آیا به بندهات خبر ندادی كه بعد از آقایم، پادشاه كیست كه بر كرس وی بنشیند؟

 .و داود پادشاه در جواب گفت: بتْشَبع را نزد من بخوانید. پس او به حضور پادشاه درآمد و به حضور پادشاه ایستاد
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 ،و پادشاه سوگند خورده، گفت: قسم به حیات خداوند كه جان مرااز تمام تنیها رهانیده است
چنانه برای تو، به یهوه خدای اسرائیل، قسم خورده، گفتم كه پسر تو، سلیمان بعد از من پادشاه خواهد شد، و او به جای من بر

 .كرس من خواهد نشست، به همان طور امروز به عمل خواهم آورد
 !و بتْشَبع رو به زمین خم شده، پادشاه را تعظیم نمود و گفت: آقایم، داودِ پادشاه تا به ابد زنده بماند

و داود پادشاه گفت: صادوق كاهن و ناتان نب و بنایاهو بن یهویاداع را نزد من بخوانید. پس ایشان به حضور پادشاه داخل
 .شدند

و پادشاه به ایشان گفت: بندگان آقای خویش را همراه خود بردارید و پسرم، سلیمان را بر قاطر من سوار نموده، او را به
 .جِیحون ببرید

 !و صادوق كاهن و ناتان نب او را در آنجا به پادشاه اسرائیل مسح نمایند و كرِنّا را نواخته، بویید: سلیمان پادشاه زنده بماند
و شما در عقب وی برآیید تا او داخل شده، بر كرس من بنشیند و او به جای من پادشاه خواهد شد، و او را مأمور فرمودم كه بر

 .اسرائیل و بر یهودا پیشوا باشد
 .و بنایاهو ابن یهویاداع در جواب پادشاه گفت: آمین! یهوه، خدای آقایم، پادشاه نیز چنین بوید

چنانه خداوند با آقایم، پادشاه بوده است، همچنین با سلیمان نیز باشد، و كرس وی را از كرس آقایم داودِ پادشاه عظیمتر
 .گرداند

و صادوق كاهن و ناتان نب و بنایاهو ابن یهویاداع و كریتیان و فلیتیان رفته، سلیمان را بر قاطرِ داودِ پادشاه سوار كردند و او را
 .به جِیحون آوردند

و صادوق كاهن، حقّه روغن را از خیمه گرفته، سلیمان را مسح كرد و چون كرِنّا را نواختند تمام قوم گفتند: سلیمان پادشاه
 .زنده بماند

 .و تمام قوم در عقب وی برآمدند و قوم نای نواختند و به فرح عظیم شادی نمودند، بهحدی كه زمین از آواز ایشان منشق مشد
و اَدنیا و تمام دعوت شدگان كه با او بودند، چون از خوردن فراغت یافتند، این را شنیدند و چون یوآب آواز كرِنّا را شنید،

 گفت: چیست این صدای اضطراب در شهر؟
و چون او هنوز سخن مگفت، اینك یوناتان بن ابیاتارِ كاهن رسید و اَدنیا گفت: بیا زیرا كه تو مرد شجاع هست و خبر نیو

 .مآوری
 .یوناتان در جواب اَدنیا گفت: به درست كه آقای ما، داودِ پادشاه، سلیمان را پادشاه ساخته است

و پادشاه، صادوق كاهن و ناتان نب و بنایاهو ابن یهویاداع و كرِیتیان و فلیتیان را با او فرستاده، او را بر قاطر پادشاه سوار
 .كردهاند

و صادوق كاهن و ناتان نب، او را در جِیحون به پادشاه مسح كردهاند و از آنجا شادی كنان برآمدند، چنانه شهر به آشوب
 .درآمد. و این است صدای كه شنیدید

 .و سلیمان نیز بر كرس سلطنت جلوس نموده است
و ایضاً بندگان پادشاه به جهت تهنیت آقای ما، داودِ پادشاه آمده، گفتند: خدای تو اسم سلیمان را از اسم تو افضل و كرس او

 .را از كرس تو اعظم گرداند. و پادشاه بر بستر خود سجده نمود
و پادشاه نیز چنین گفت: متبارك باد یهوه، خدای اسرائیل، كه امروز كس را كه بر كرس من بنشیند، به من داده است و

 .چشمان من، این را مبیند
 .آناه تمام مهمانان اَدنیا ترسان شده، برخاستند و هركس به راه خود رفت

 .و اَدنیا از سلیمان ترسان شده، برخاست و روانه شده، شاخهای مذبح را گرفت
و سلیمان را خبر داده، گفتند كه اینك اَدنیا از سلیمان پادشاهمترسد و شاخهای مذبح را گرفته، مگوید كه سلیمان پادشاه

 .امروز برای من قسم بخورد كه بندۀ خود را به شمشیر نخواهد كشت
 .و سلیمان گفت: اگر مرد صالح باشد، ی از مویهایش بر زمین نخواهد افتاد، اما اگر بدی در او یافت شود، خواهد مرد

 .و سلیمان پادشاه فرستاد تا او را از نزد مذبح آوردند و او آمده، سلیمان پادشاه را تعظیم نمود و سلیمان گفت: به خانۀ خود برو
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فصل 2

 :و چون ایام وفات داود نزدیك شد، پسر خود سلیمان را وصیت فرموده، گفت
 .من به راه تمام اهل زمین مروم. پس تو قوی و دلیر باش

وصایای یهوه، خدای خود را ناه داشته، به طریقهای وی سلوك نما، و فرایض و اوامر و احام و شهادات وی را به نوع كه
برخوردار باش ،كه توجه نمای و به هر جای توب است، محافظت نما تا در هر كاری كه كنم در تورات موس. 

و تا آنه خداوند ، كلام را كه دربارۀ من فرموده و گفته است، برقرار دارد كه اگر پسران تو راه خویش را حفظ نموده، به
تمام دل و به تمام جان خود در حضور من به راست سلوك نمایند، یقین كه از تو كس كه بر كرس اسرائیل بنشیند، مفقود

 .نخواهد شد
و دیر تو آنچه را كه یوآب بن صرویه به من كرد مدان، یعن آنچه را با دو سردار لشر اسرائیل اَبنیر بن نیر و عماسا ابن یتَر

كرد و ایشان را كشت و خون جن را در حین صلح ریخته، خون جن را بر كمربندی كه به كمر خود داشت و بر نعلین كه به
 .پایهایش بود، پاشید

 .پس موافق حمت خود عمل نما و مباد كه موی سفید او به سلامت به قبر فرو رود
و اما با پسران برزِلای جِلْعادی احسان نما و ایشان از جملۀ خورندگان بر سفرۀ تو باشند، زیرا كه ایشان هنام كه از برادر تو

 .اَبشالوم فرار مكردم، نزد من چنین آمدند
و اینك شمع ابن جیرای بنیامین از بحوریم نزد توست و او مرا در روزی كه به محنایم رسیدم به لعنت سخت لعن كرد، لین

 .چون به استقبال من به اردن آمد برای او به خداوند قسم خورده، گفتم كه تو را با شمشیر نخواهم كشت
پس الان او را بگناه مشمار زیرا كه مرد حیم هست و آنچه را كه با او باید كرد، مدان. پس مویهای سفید او را به قبر با

 .خون فرود آور
 .پس داود با پدران خود خوابید و در شهر داود دفن شد

و ایام كه داود بر اسرائیل سلطنت منمود، چهل سال بود. هفت سال در حبرون سلطنت كرد و در اورشلیم س و سه سال
 .سلطنت نمود

 .و سلیمان بر كرس پدر خود داود نشست و سلطنت او بسیار استوار گردید
آمدی؟ او جواب داد: به سلامت ع، مادر سلیمان آمد و او گفت: آیا به سلامتتْشَبِیت نزد بجنیا پسر حو اَد. 

 .پس گفت: با تو حرف دارم. او گفت: بو
گفت: تو مدان كه سلطنت با من شده بود و تمام اسرائیل روی خود را به من مایل كرده بودند تا سلطنت نمایم.اما سلطنت

 .منتقل شده، از آنِ برادرم گردید زیرا كه از جانب خداوند از آن او بود
 .و الان خواهش از تو دارم؛ مسألت مرا رد من. او وی را گفت: بو

 .گفت: تمنّا این كه به سلیمان پادشاه بوی زیرا خواهش تو را رد نخواهد كرد تا اَبیشَكِ شونمیه را به من به زن بدهد
 .بتْشَبع گفت: خوب، من نزد پادشاه برای تو خواهم گفت

پس بتْشَبع نزد سلیمان پادشاه داخل شد تا با او دربارۀ اَدنیا سخن گوید. و پادشاه به استقبالش برخاسته، او را تعظیم نمود و بر
 .كرس خود نشست و فرمود تا به جهت مادر پادشاه كرس بیاورند و او به دست راستش بنشست

و او عرض كرد: یك مطلب جزئ دارم كه از تو سؤال نمایم. مسألت مرا رد منما. پادشاه گفت: ای مادرم بو زیرا كه مسألت تو
 .را رد نخواهم كرد

 .و او گفت: اَبیشَكِ شونمیه به برادرت اَدنیا به زن داده شود
سلیمان پادشاه، مادر خود را جواب داده، گفت: چرا اَبیشَكِ شونَمیه را به جهت اَدنیا طلبیدی؟ سلطنت را نیز برای وی طلب كن

 .چونه او برادر بزرگ من است، هم به جهت او و هم به جهت ابیاتار كاهن و هم به جهت یوآب بن صرویه
و سلیمان پادشاه به خداوند قسم خورده، گفت: خدا به من مثل این بله زیاده از این عمل نماید اگر اَدنیا این سخن را به ضرر

 .جان خود نفته باشد
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و الان قسم به حیات خداوند كه مرا استوار نموده، و مرا بر كرس پدرم، داود نشانیده، و خانهای برایم به طوری كه وعده نموده
 .بود، برپا كرده است كه اَدنیاامروز خواهد مرد

 .پس سلیمان پادشاه به دست بنایاهو ابن یهویاداع فرستاد و او وی را زد كه مرد
و پادشاه به ابیاتار كاهن گفت: به مزرعۀ خود به عناتوت برو زیرا كه تو مستوجب قتل هست، لین امروز تو را نخواهم كشت،

 .چونه تابوت خداوند، یهوه را در حضور پدرم داود برمداشت، و در تمام مصیبتهای پدرم مصیبت كشیدی
 .پس سلیمان، ابیاتار را از كهانت خداوند اخراج نمود تا كلام خداوند را كه دربارۀ خاندان عیل در شیلوه گفته بود، كامل گرداند

و چون خبر به یوآب رسید، یوآب به خیمۀ خداوند فرار كرده، شاخهای مذبح را گرفت زیرا كه یوآب، اَدنیا را متابعت كرده،
 .هرچند اَبشالوم را متابعت ننموده بود

و سلیمان پادشاه را خبر دادند كه یوآب به خیمۀ خداوند فرار كرده، و اینك به پهلوی مذبح است. پس سلیمان، بنایاهو ابن
 .یهویاداع را فرستاده، گفت: برو و او را بش

و بنایاهو به خیمۀ خداوند داخل شده، او را گفت: پادشاه چنین مفرماید كه بیرون بیا. او گفت: ن، بله اینجا ممیرم. و
 .بنایاهو به پادشاه خبر رسانیده، گفت كه یوآب چنین گفته، و چنین به من جواب داده است

پادشاه وی را فرمود: موافق سخنش عمل نما و او را كشته، دفن كن تا خون بگناه را كه یوآب ریخته بود از من و از خاندان
پدرم دور نمای. 

و خداوند خونش را بر سر خودش رد خواهد گردانید به سبب اینه بر دو مرد كه از او عادلتر و نیوتر بودند هجوم آورده،
ایشان را باشمشیر كشت و پدرم، داود اطلاع نداشت، یعن اَبنیر بن نیر، سردار لشر اسرائیل و عماسا ابن یتَر، سردار لشر

 .یهودا
پس خون ایشان بر سر یوآب و بر سر ذُریتش تا به ابد برخواهد گشت و برای داود و ذریتش و خاندانش و كرساش سلامت از

 .جانب خداوند تا ابدالاباد خواهد بود
 .پس بنایاهو ابن یهویاداع رفته، او را زد و كشت و او را در خانهاش كه در صحرا بود، دفن كردند

 .و پادشاه بنایاهو ابن یهویاداع را به جایش به سرداری لشر نصب كرد و پادشاه، صادوق كاهن را در جای ابیاتار گماشت
و پادشاه فرستاده، شمع را خوانده، وی را گفت: به جهت خود خانهای در اورشلیم بنا كرده، در آنجا ساكن شو و از آنجا به

 .هیچ طرف بیرون مرو
 .زیرا یقیناً در روزی كه بیرون روی و از نهر قدرون عبور نمای، بدان كه البته خواه مرد و خونت بر سر خودت خواهد بود
و شمع به پادشاه گفت: آنچه گفت نیوست. به طوری كه آقایم پادشاه فرموده است، بندهات چنین عمل خواهد نمود. پس

 .شمع روزهای بسیار در اورشلیم ساكن بود
اما بعد از انقضای سه سال واقع شد كه دو غلام شمع نزد اَخیش بن معه، پادشاه جت فرار كردند و شمع را خبر داده،

 .گفتند كه اینك غلامانت در جت هستند
و شمع برخاسته، الاغ خود را بیاراست و به جستجوی غلامانش، نزد اَخیش به جت روانه شد، و شمع رفته، غلامان خود را از

 .جت بازآورد
 .و به سلیمان خبر دادند كه شمع از اورشلیم به جت رفته و برگشته است

و پادشاه فرستاده، شمع راخواند و وی را گفت: آیا تو را به خداوند قسم ندادم و تو را به تأكید نفتم در روزی كه بیرون شوی
 و به هر جا بروی یقین بدان كه خواه مرد، و تو مرا گفت سخن كه شنیدم نیوست؟

 پس قسم خداوند و حم را كه به تو امر فرمودم، چرا ناه نداشت؟
و پادشاه به شمع گفت: تمام بدی را كه دلت از آن آگاه دارد كه به پدر من داود كردهای، مدان و خداوند شرارت تو را به

 .سرت برگردانیده است
 .و سلیمان پادشاه، مبارك خواهد بود و كرس داود در حضور خداوند تا به ابد پایدار خواهد ماند

 .پس پادشاه بنایاهو ابن یهویاداع را امر فرمود و او بیرون رفته، او را زد كه مرد. و سلطنت در دست سلیمان برقرار گردید
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و سلیمان با فرعون، پادشاه مصر،مصاهرت نموده، دختر فرعون را گرفت، و او را به شهر داود آورد تا بنای خانۀ خود و خانۀ
 .خداوند و حصار اورشلیم را به هر طرفش تمام كند

 .لین قوم در مانهای بلند قربان مگذرانیدند زیرا خانهای برای اسم خداوند تا آن زمان بنا نشده بود
و سلیمان خداوند را دوست داشته، به فرایض پدر خود، داود رفتار منمود، جز اینه در مانهای بلند قربان مگذرانید و بخور

 .مسوزانید
سوختن انِ بلندِ عظیم، آن بود و سلیمان بر آن مذبح هزار قربانذراند زیرا كه مب ون رفت تا در آنجا قربانعو پادشاه به جِب

 .گذرانید
 .و خداوند به سلیمان در جِبعون در خواب شب ظاهر شد. و خدا گفت: آنچه را كه به تو بدهم، طلب نما

سلیمان گفت: تو بابندهات، پدرم داود، هرگاه در حضور تو با راست و عدالت و قلب سلیم با تو رفتار منمود، احسان عظیم
منمودی، و این احسان عظیم را برای او ناه داشت كه پسری به او دادی تا بر كرس وی بنشیند، چنانه امروز واقع شده

 .است
و الان ای یهوه، خدای من، تو بندۀ خود را به جای پدرم داود، پادشاه ساخت و من طفل صغیر هستم كه خروج و دخول را

 .نمدانم
 .و بندهات در میان قوم تو كه برگزیدهای هستم، قوم عظیم كه كثیرند به حدی كه ایشان را نتوان شمرد و حساب كرد

پس به بندۀ خود دل فهیم عطا فرما تا قوم تو را داوری نمایم و در میان نیك و بد تمیز كنم؛ زیرا كیست كه این قوم عظیم تو را
 داوری تواند نمود؟

 .و این امر به نظر خداوند پسند آمد كه سلیمان این چیز را خواسته بود
پس خدا وی را گفت: چونه این چیز را خواست و طول ایام برای خویشتن نطلبیدی، و دولت برای خود سؤال ننمودی، و جان

تا انصاف را بفهم مت خواسته به جهت خود حدشمنانت را نطلبیدی، بل، 
نبوده است و بعد از تو كس یم و فهیم به تو دادم به طوری كه پیش از تو مثل تویاینك بر حسب كلام تو كردم و اینك دل ح

 .مثل تو نخواهد برخاست
و نیز آنچه را نطلبیدی، یعن هم دولت و هم جلال را به تو عطا فرمودم به حدی كه در تمام روزهایت كس مثل تو در میان

 .پادشاهان نخواهد بود
و اگر در راههای من سلوك نموده، فرایض و اوامر مرا ناه داری به طوری كه پدر تو داود سلوك نمود، آناه روزهایت را طویل

 .خواهم گردانید
پس سلیمان بیدار شد و اینك خواب بود. و به اورشلیم آمده، پیش تابوت عهد خداوند ایستاد، و قربانهای سوختن گذرانید و

 .ذبایح سلامت ذبح كرده، برای تمام بندگانش ضیافت نمود
 .آناه دو زن زانیه نزد پادشاه آمده، در حضورش ایستادند

 .و ی از آن زنان گفت: ای آقایم، من و این زن در یك خانه ساكنیم و در آن خانه با او زاییدم
و روز سوم بعد از زاییدنم واقع شد كه این زن نیز زایید و ما با یدیر بودیم و كس دیر با ما در خانه نبود و ما هر دو در خانه

 .تنها بودیم
 .و در شب، پسر این زن مرد زیرا كه بر او خوابیده بود

و او در نصف شب برخاسته، پسر مرا وقت كه كنیزت در خواب بود از پهلوی من گرفت و در بغل خود گذاشت و پسر مردۀ
 .خود را در بغل من نهاد

و بامدادان چون برخاستم تا پسر خود را شیر دهم، اینك مرده بود؛ اما چون در وقت صبح بر او ناه كردم، دیدم كه پسری كه
 .من زاییده بودم، نیست

زن دیر گفت: ن، بله پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن توست. و آن دیر گفت: ن، بله پسر مرده از آن توست و
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 .پسر زنده از آن من است. و به حضور پادشاه مالمه مكردند
پس پادشاه گفت: این مگوید كه این پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن توست و آن مگوید ن، بله پسر مرده از آن

 .توست و پسر زنده از آن من است
 .و پادشاه گفت: شمشیری نزد من بیاورید. پس شمشیری به حضور پادشاه آوردند

 .و پادشاه گفت: پسر زنده را به دو حصه تقسیم نمایید و نصفش را به این و نصفش را به آن بدهید
و زن كه پسر زنده از آن او بود، چونه دلش بر پسرشمسوخت به پادشاه عرض كرده، گفت: ای آقایم! پسر زنده را به او

 .بدهید و او را هرگز مشید. اما آن دیری گفت: نه از آن من و نه از آن تو باشد؛ او را تقسیم نمایید
 .آناه پادشاه امر فرموده، گفت: پسر زنده را به او بدهید و او را البته مشید زیرا كه مادرش این است

و چون تمام اسرائیل حم را كه پادشاه كرده بود، شنیدند از پادشاه بترسیدند زیرا دیدند كه حمت خدای به جهت داوری
 .كردن در دل اوست
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 .و سلیمان پادشاه بر تمام اسرائیل پادشاهبود
 ،و سرداران كه داشت اینانند: عزریاهو ابن صادوق كاهن

 ،و اَلیحورف و اَخیا پسران شیشَه كاتبان و یهوشافاط بن اَخیلُود وقایع نار
 ،و بنایاهو ابن یهویاداع، سردار لشر، و صادوق و ابیاتار كاهنان

 ،و عزریاهو بن ناتان، سردار وكلاء و زابود بن ناتان كاهن و دوست خالص پادشاه
 .و اَخیشار ناظر خانه و اَدونیرام بن عبدا، رئیس باجیران

و سلیمان دوازده وكیل بر تمام اسرائیل داشت كه به جهت خوراك پادشاه و خاندانش تدارك مدیدند، كه هریك از ایشان یك
 .ماه در سال تدارك مدید

 ،و نامهای ایشان این است: بِنْحور در كوهستان افرایم
 ،و بِنْدَقَر در ماقص و شَعلْبِیم و بیتشمس و ایلون بیت حانان

 ،و بِنْحسد در اَربوت كه سوكوه و تمام زمین حافَر به او تعلق داشت
 ،و بِنْىبِینَداب در تمام نافَت دور كه تافَت دختر سلیمان زن او بود

و بعنا ابن اَخیلُود در تَعنَك و مجِدُّو و تمام بیتشان كه به جانب صرتان زیر یزرعیل است از بیتشان تاآبل محولَه تا آن طرف
 ،یقْمعام

و بِنْجابر در راموت جِلْعاد كه قُرای یاعیر بن منَس كه در جِلْعاد مباشد و بلوكِ اَرجوب كه در باشان است به او تعلق داشت،
 ،یعن شصت شهر بزرگ حصاردار با پشتبندهای برنجین

 ،و اَخیناداب بن عدُّو در محنایم
 ،و اَخیمعص در نفتال كه او نیز باسمت، دختر سلیمان را به زن گرفته بود

 ،و بعنا ابن حوشای در اَشیر و بعلُوت
 ،و یهوشافاط بن فاروح در یساكار

 ،و شمع ابن ایلا در بنیامین
و جابر بن اُوری در زمین جِلْعاد كه ولایت سیحون پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان بود و او به تنهای در آن زمین وكیل

 .بود
 .و یهودا و اسرائیل مثل ری كنارۀ دریا بیشماره بودند و اكل و شرب نموده، شادی مكردند

و سلیمان بر تمام ممالك، از نهر (فرات) تا زمین فلسطینیان و تا سرحدّ مصر سلطنت منمود، و هدایا آورده، سلیمان را در
 .تمام ایام عمرش خدمت مكردند

 .و آذوقۀ سلیمان برای هر روز س كر آرد نرم و شصت كر بلغُور بود
 .و ده گاو پرواری و بیست گاو از چراگاه و صد گوسفند سوای غزالها و آهوها و گوزنها و مرغهای فربه

زیرا كه بر تمام ماورای نهر از تفْسح تا غَزه بر جمیع ملوك ماورای نهر حمران منمود و او را از هر جانب به همۀ اطرافش
 .صلح بود

 .و یهودا و اسرائیل، هركس زیر مو و انجیر خود از دان تا بئرشَبع در تمام ایام سلیمان ایمن منشستند
 .و سلیمان را چهل هزار آخور اسب به جهت ارابههایش و دوازده هزار سوار بود

و آن وكلااز برای خوراك سلیمان پادشاه و همۀ كسان كه بر سفرۀ سلیمان پادشاه حاضر مبودند، هر یك در ماه خود تدارك
 .مدیدند و نمگذاشتند كه به هیچ چیز احتیاج باشد

 .و جو و كاه به جهت اسبان و اسبان تازی به مان كه هر كس بر حسب وظیفهاش مقرر بود، مآوردند
 .و خدا به سلیمان حمت و فطانت از حد زیاده و وسعت دل مثل ری كنارۀ دریا عطا فرمود

 .و حمت سلیمان از حمت تمام بنمشرق و از حمت جمیع مصریان زیاده بود
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یمتر بود و اسم او در میان تمامع حدرول و دْلیمان و كح ول، یعنو از پسران ماح یتانِ ازراحو از جمیع آدمیان از ا
 .امتهای كه به اطرافش بودند، شهرت یافت

 .و سه هزار مثَل گفت و سرودهایش هزار و پنج بود
و دربارۀ درختان سخن گفت، از سرو آزاد لُبنان تا زوفائ كه بر دیوارها مروید و دربارۀ بهایم و مرغان و حشرات و ماهیان

 .نیز سخن گفت
 .و از جمیع طوایف و از تمام پادشاهان زمین كه آوازۀ حمت او را شنیده بودند، مآمدند تا حمت سلیمان را استماع نمایند
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و حیرام، پادشاه صور، خادمان خود را نزد سلیمان فرستاد، چونه شنیده بود كه او را به جای پدرش به پادشاه مسح كردهاند،
 .زیرا كه حیرام همیشه دوست داود بود

 و سلیمان نزدحیرام فرستاده، گفت
كه تو پدر من داود را مدان كه نتوانست خانهای به اسم یهوه، خدای خود بنا نماید به سبب جنهای كه او را احاطه منمود تا

 .خداوند ایشان را زیر كف پایهای او نهاد
 .اما الان یهوه، خدای من، مرا از هر طرف آرام داده است كه هیچ دشمن و هیچ واقعۀ بدی وجود ندارد

و اینك مراد من این است كه خانهای به اسم یهوه، خدای خود، بنا نمایم چنانه خداوند به پدرم داود وعده داد و گفت كه پسرت
 .كه او را به جای تو بر كرس خواهم نشانید، خانه را به اسم من بنا خواهد كرد

و حال امر فرما كه سروهای آزاد از لبنان برای من قطع نمایند و خادمان من همراه خادمان تو خواهند بود، و مزد خادمانت را
موافق هرآنچه بفرمای به تو خواهم داد، زیرا تو مدان كه در میان ما كس نیست كه مثل صیدونیان در قطع نمودن درختان

 .ماهر باشد
پس چون حیرام سخنان سلیمان را شنید، به غایت شادمان شده، گفت: امروز خداوند متبارك باد كه به داود پسری حیم بر این

 .قوم عظیم عطا نموده است
و حیرام نزد سلیمان فرستاده، گفت: پیغام كه نزد من فرستادی اجابت نمودم و من خواهش تو را دربارۀ چوب سرو آزاد و

 .چوب صنوبر بجا خواهم آورد
كه برای من معین كن انتَنه خواهم ساخت در دریا، تا مسخادمان من آنها را از لبنان به دریا فرود خواهند آورد و من آنها را ب

 .و آنها را در آنجا از هم باز خواهم كرد تا آنها را بِبری و اما تو دربارۀ دادن آذوقه به خانۀ من ارادۀ مرا به جا خواه آورد
 .پس حیرام چوبهای سرو آزاد و چوبهای صنوبر راموافق تمام ارادهاش به سلیمان داد

و سلیمان بیست هزار كر گندم و بیست هزار كر روغن صاف به حیرام به جهت قوت خانهاش داد، و سلیمان هرساله اینقدر به
 .حیرام مداد

و خداوند سلیمان را به نوع كه به او وعده داده بود، حمت بخشید و در میان حیرام و سلیمان صلح بود و با یدیر عهد
 .بستند

 .و سلیمان پادشاه از تمام اسرائیل سخْره گرفت و آن سخْره س هزار نفر بود
و از ایشان ده هزار نفر، هر ماه به نوبت به لبنان مفرستاد. یك ماه در لبنان و دو ماه در خانۀ خویش مماندند. و اَدونیرام

 .رئیس سخْره بود
 .و سلیمان را هفتاد هزار مرد باربردار و هشتاد هزار نفر چوببر در كوه بود

 .سوای سروران گماشتان سلیمان كه ناظر كار بودند، یعن سههزار و سیصد نفر كه بر عاملان كار ضابط بودند
 .و پادشاه امر فرمود تا سنهای بزرگ و سنهای گرانبها و سنهای تراشیده شده به جهت بنای خانه كندند

 .و بنایان سلیمان و بنایان حیرام و جِبلیان آنها را تراشیدند، پس چوبها و سنها را به جهت بنای خانه مهیا ساختند
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و واقع شد در سال چهارصد و هشتاد از خروج بناسرائیل از زمین مصر در ماه زِیو كه ماه دوم از سال چهارم سلطنت
 .سلیمان بر اسرائیل بود كه بنای خانۀ خداوند را شروع كرد

 .و خانۀ خداوند كه سلیمان پادشاه بنا نمود طولش شصت ذراع و عرضش بیست و بلندیش س ذراع بود
 .و رواق پیش هیل خانه موافقعرض خانه، طولش بیست ذراع و عرضش روبروی خانه ده ذراع بود

 .و برای خانه پنجرههای مشَبكْ ساخت
و بر دیوار خانه به هر طرفش طبقهها بنا كرد، یعن به هر طرف دیوارهای خانه هم بر هیل و هم بر محراب و به هر طرفش

 .غرفهها ساخت
و طبقۀ تحتان عرضش پنج ذراع و طبقۀ وسط عرضش شش ذراع و طبقۀ سوم عرضش هفت ذراع بود زیرا كه به هر طرف

 .خانه از خارج پشتهها گذاشت تا تیرها در دیوار خانه متمن نشود
و چون خانه بنا مشد از سنهای كه در معدن مهیا شده بود، بنا شد به طوری كه در وقت بنا نمودن خانه نه چش و نه تبر و

 .نه هیچ آلات آهن مسموع شد
و درِ غُرفههای وسط در جانب راست خانه بود و به طبقۀ وسط و از طبقه وسط تا طبقۀ سوم از پلّههای پیچاپیچ بالا

 .مرفتند
 .و خانه را بنا كرده، آن را به اتمام رسانید و خانه را با تیرها و تختههای چوب سرو آزاد پوشانید

 .و بر تمام خانه طبقهها را بنا نمود كه بلندی هر یك از آنها پنج ذراع بود و با تیرهای سرو آزاد در خانه متمن شد
 :و كلام خداوند بر سلیمان نازل شده، گفت

این خانهای كه تو بنا مكن، اگر در فرایض من سلوك نموده، احام مرا به جا آوری و جمیع اوامر مرا ناه داشته، در آنها
 .رفتار نمای، آناه سخنان خود را كه با پدرت، داود، گفتهام با تو استوار خواهم گردانید

 .و در میان بناسرائیل ساكن شده، قوم خود اسرائیل را ترك نخواهم نمود
 .پس سلیمان خانه را بنا نموده، آن را بهاتمام رسانید

و اندرون دیوارهای خانه را به تختههای سرو آزاد بنا كرد، یعن از زمین خانه تا دیوار متصل به سقف را از اندرون با چوب
 .پوشانید و زمین خانه را به تختههای صنوبر فرش كرد

و از پشت خانه بیست ذراع با تختههای سرو آزاد از زمین تا سر دیوارها بنا كرد و آنها را در اندرون به جهت محراب، یعن به
 .جهت قدسالاقداس بنا نمود

 .و خانه، یعن هیل پیش روی محراب چهل ذراع بود
 .و در اندرون خانه چوب سرو آزاد منبت به شل كدوها و بستههای گل بود چنانه همهاش سرو آزاد بود و هیچ سن پیدا نشد

 .و در اندرون خانه، محراب را ساخت تا تابوت عهد خداوند را در آن بذارد
و اما داخل محراب طولش بیست ذراع و عرضش بیست ذراع و بلندیش بیست ذراع بود و آن را به زر خالص پوشانید و مذبح را

 .با چوب سرو آزاد پوشانید
 .پس سلیمان داخل خانه را به زر خالص پوشانید و پیش روی محراب زنجیرهای طلا كشید و آن را به طلا پوشانید
 .و تمام خانه را به طلا پوشانید تا هم خانه تمام شد و تمام مذبح را كه پیش روی محراب بود، به طلا پوشانید

 .و در محراب دو كروب از چوب زیتون ساخت كه قد هر یك از آنها ده ذراع بود
 .و بال یك كروب پنج ذراع و بال كروب دیر پنج ذراع بود و از سر یك بال تا به سر بال دیر ده ذراع بود

 .و كروب دوم ده ذراع بود كه هر دو كروب را یك اندازه و یك شل بود
 .بلندی كروب اول ده ذراع بود و همچنین كروب دیر

و كروبیان را در اندرون خانه گذاشت و بالهای كروبیان پهنشد به طوری كه بال یك كروب به دیوار مرسید و بال كروب دیر
 .به دیوار دیر مرسید و در میان خانه بالهای آنها با یدیر برمخورد
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 .و كروبیان را به طلا پوشانید
و بر تمام دیوارهای خانه، به هر طرف نقشهای تراشیده شدۀ كروبیان و درختان خرما و بستههـای گـل در انـدرون و بیـرون

 .كند
 .و زمین خانـه را از انـدرون و بیـرون به طـلا پوشانیـد

 .و به جهت درِ محراب دو لنه از چـوب زیتـون، و آستانـه و باهوهـای آن را به انـدازۀ پنـج یك دیوار ساخت
پس آن دو لنه از چوب زیتـون بود و بر آنها نقشهـای كروبیـان و درختـان خرمـا و بستههـای گل كنـد و به طلا پوشانید. و

 .كروبیان و درختان خرما را به طلا پوشانیـد
 .و همچنین به جهت درِ هیل باهوهای چوب زیتون به اندازۀ چهار یك دیوار ساخت

 .و دو لنۀ این در از چوب صنوبر بود و دو تختۀ لنۀ اول تا مشد و دو تختۀ لنۀ دوم تا مشد
 .و بر آنها كروبیان و درختان خرما و بستههای گل كند و آنها را به طلای كه موافق نقشها ساخته بود، پوشانید

 .و صحن اندرون را از سه صف سنهای تراشیده، و یك صف تیرهای سرو آزاد بنا نمود
 .و بنیاد خانۀ خداوند در ماه زیو از سال چهارم نهاده شد

و در سال یازدهم در ماه بول كه ماه هشتم باشد، خانه با تمام متعلقاتش بر وفق تمام قانونهایش تمام شد. پس آن را در هفت
 .سال بنا نمود
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فصل 7

 .اما خانۀ خودش را سلیمان در مدت سیزدهسال بنا نموده، تمام خانۀ خویش را به اتمام رسانید
و خانۀ جنل لبنان را بنا نمود كه طولش صد ذراع و عرضش پنجاه ذراع و بلندیش س ذراع بود و آن را بر چهار صف تیرهای

 .سرو آزاد بنا كرد و بر آن ستونها، تیرهای سرو آزاد گذاشت
 .و آن بر زَبرِ چهل و پنج غرفه كه بالای ستونها بود به سرو آزاد پوشانیده شد كه در هر صف پانزده بود

 .و سه صف تخته پوش بود و پنجره مقابل پنجره در سه طبقه بود
 .و جمیع درها و باهوها مربع و تختهپوش بود و پنجره مقابل پنجره در سه طبقه بود

 .و رواق از ستونها ساخت كه طولش پنجاه ذراع و عرضش س ذراع بود و رواق پیش آنها
و ستونها و آستانۀ پیش آنها و رواق به جهت كرس خود، یعن رواق داوری كه در آن حم نماید، ساخت و آن را به سرو آزاد

 .از زمین تا سقف پوشانید
و خانهاش كه در آن ساكن شود در صحن دیر در اندرون رواق به همین تركیب ساخته شد. و برای دختر فرعون كه سلیمان او

 .را به زن گرفته بود، خانهای مثل این رواق ساخت
همۀ این عمارات از سنهای گرانبهای كه به اندازه تراشیده و از اندرون و بیرون با ارهها بریده شده بود از بنیاد تا به سر دیوار و

 .از بیرون تا صحن بزرگ بود
 .و بنیاد از سنهای گرانبها و سنهای بزرگ، یعن سنهای ده ذراع وسنهای هشت ذراع بود

 .و بالای آنها سنهای گرانبها كه به اندازه تراشیده شده، و چوبهای سرو آزاد بود
و گرداگرد صحن بزرگ سه صف سنهای تراشیده و یك صف تیرهای سرو آزاد بود و صحن اندرون خانۀ خداوند و رواق خانه

 .همچنین بود
 .و سلیمان پادشاه فرستاده، حیرام را از صور آورد

و او پسر بیوهزن از سبط نفتال بود و پدرش مردی از اهل صور و مسر بود و او پر از حمت و مهارت و فهم برای كردن هر
 .صنعت مسری بود. پس نزد سلیمان پادشاه آمده، تمام كارهایش را به انجام رسانید

 .و دو ستون برنج ریخت كه طول هر ستون هجده ذراع بود و ریسمان دوازده ذراع ستون دوم را احاطه داشت
 .و دو تاج از برنج ریخته شده ساخت تا آنها را بر سر ستونها بذارد كه طول یك تاج پنج ذراع و طول تاج دیر پنج ذراع بود

و شبههای شبه كاری و رشتههای زنجیر كاری بود به جهت تاجهای كه بر سر ستونها بود، یعن هفت برای تاج اول و هفت
 .برای تاج دوم

پس ستونها را ساخت و گرداگرد یك شبه كاری دو صف بود تا تاجهای را كه بر سر انارها بود بپوشاند. و به جهت تاج دیر
 .همچنین ساخت

 .و تاجهای كه بر سر ستونهای كه در رواق بود، از سوسناری به مقدار چهار ذراع بود
و تاجها از طرف بالا نیز بر سر آن دو ستون بود نزد بطن كه به جانب شبه بود، و انارها در صفها گرداگرد تاج دیر دویست

 .بود
و ستونها را در رواق هیل برپا نمود و ستون راست را برپا نموده، آن را یاكین نام نهاد. پس ستون چپ را برپانموده، آن را

 .بوعز نامید
 .و بر سر ستونها سوسناری بود. پس كار ستونها تمام شد

ذراع س و دریاچۀ ریخته شده را ساخت كه از لب تا لبش ده ذراع بود و از هر طرف مدور بود، و بلندیش پنج ذراع و ریسمان
 .آن را گرداگرد احاطه داشت

و زیر لبِ آن از هر طرف كدوها بود كه آن را احاطه مداشت برای هر ذراع ده، و آنها دریاچه را از هر جانب احاطه داشت و
 .آن كدوها در دو صف بود و در حین ریخته شدنِ آنْ، ریخته شده بود

و آن بر دوازده گاو قایم بود كه روی سه از آنها به سوی شمال بود و روی سه به سوی مغرب و روی سه به سوی جنوب و روی
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 .سه به سوی مشرق بود، و دریاچه بر فوق آنها بود و همۀ مؤخرهای آنها به طرف اندرون بود
 .و حجم آن یك وجب بود و لبش مثل لب كاسه مانند گل سوسن ساخته شده بود كه گنجایش آن دو هزار بت مداشت

 .و ده پایهاش را از برنج ساخت كه طول هر پایه چهار ذراع بود و عرضش چهار ذراع و بلندیش سه ذراع بود
 .و صنعت پایهها اینطور بود كه حاشیهها داشت و حاشیهها در میان زبانهها بود

و بر آن حاشیهها كه درون زبانهها بود شیران و گاوان و كروبیان بودند و همچنین بر زبانهها به طرف بالا بود. و زیر شیران و
 .گاوان بستههای گلكاری آویزان بود

و هر پایه چهار چرخ برنجین با میلههای برنجین داشت و چهار پایۀ آن را دوشها بود و آن دوشها زیر حوض ریخته شده بود و
 .بستهها به جانب هریك طرف از آنها بود

و دهنش در میان تاج و فوق آن یك ذراع بود و دهنش مثل كار پایه مدَور و یك ذراع و نیم بود. و بر دهنش نیز نقشها بود و
 .حاشیههای آنها مربع بود نه مدور

 .و چهار چرخ زیرحاشیهها بود و تیرههای چرخها در پایه بود و بلندی هر چرخ یك ذراع و نیم بود
 .و كار چرخها مثل كار چرخهای ارابه بود و تیرهها و فَلَهها و پرهها و قبههای آنها همه ریخته شده بود

 .و چهار دوش بر چهار گوشۀ هر پایه بود و دوشهای پایه از خودش بود
 .و در سر پایه، دایرهای مدور به بلندی نیم ذراع بود و بر سر پایه، تیرهایش و حاشیههایش از خودش بود

 .و بر لوحههای تیرهها و بر حاشیههایش، كروبیان و شیران و درختان خرما را به مقدار هریك نقش كرد و بستهها گرداگردش بود
 .به این طور آن ده پایه را ساخت كه همۀ آنها را یك ریخت و یك پیمایش و یك شل بود

و ده حوض برنجین ساخت كه هر حوض گنجایش چهل بت داشت. و هر حوض چهار ذراع بود و بر هر پایهای از آن ده پایه،
 .یك حوض بود

و پنج پایه را به جانب راست خانه و پنج را به جانب چپ خانه گذاشت و دریاچه را به جانب راست خانه به سوی مشرق از
 .طرف جنوب گذاشت

و حیرام، حوضها و خاك اندازها و كاسهها را ساخت. پس حیرام تمام كاری كه برای سلیمان پادشاه به جهت خانۀ خداوند
 .مكرد به انجام رسانید

 .دو ستون و دو پیاله تاجهای كه بر سر دو ستون بود و دو شبه به جهت پوشانیدن دو پیالۀ تاجهای كه بر سر ستونها بود
 ،و چهارصد انار برای دو شبه كه دو صف انار برای هر شبه بود به جهت پوشانیدن دو پیالۀ تاجهای كه بالای ستونها بود

 ،و ده پایه و ده حوض كهبر پایهها بود
 .و یك دریاچه و دوازده گاو زیر دریاچه

كه حیرام برای سلیمان پادشاه در خانۀ خداوند ساخت از برنج صیقل همۀ این ظروفها و خاكاندازها و كاسهها، یعنو دی
 .بود

 .آنها را پادشاه در صحرای اردن در كل رست كه در میان سوت و صرطان است، ریخت
 .و سلیمان تمام این ظروف را بوزن واگذاشت زیرا چونه از حد زیاده بود، وزن برنج دریافت نشد

 .و سلیمان تمام آلات كه در خانۀ خداوند بود ساخت، مذبح را از طلا و میز را كه نانِ تَقْدِمه بر آن بود از طلا
و شمعدانها را كه پنج از آنها به طرف راست و پنج به طرف چپ روبروی محراب بود، از طلای خالص و گلها و چراغها و

 ،انبرها را از طلا
و طاسها و گلْیرها و كاسهها و قاشقها و مجمرها را از طلای خالص و پاشنهها را هم به جهت درهای خانۀ اندرون، یعن به

 .جهت قدسالاقداس و هم به جهت درهای خانه، یعن هیل، از طلا ساخت
پس تمام كاری كه سلیمان پادشاه برای خانۀ خداوند ساخت تمام شد و سلیمان چیزهای را كه پدرش داود وقف كرده بود، از

 .نقره و طلا و آلات درآورده، در خزینههای خانۀ خداوند گذاشت
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فصل 8

آناه سلیمان، مشایخ اسرائیل و جمیع رؤسای اسباط و سروران خانههای آبایبناسرائیل را نزد سلیمان پادشاه در اورشلیم
 .جمع كرد تا تابوت عهد خداوند را از شهر داود كه صهیون باشد، برآورند

 .و جمیع مردان اسرائیل در ماه ایتانیم كه ماه هفتم است در عید نزد سلیمان پادشاه جمع شدند
 .و جمیع مشایخ اسرائیل آمدند و كاهنان تابوت را برداشتند

 .و تابوت خداوند و خیمۀ اجتماع و همۀ آلات مقدّس را كه در خیمه بود آوردند و كاهنان و لاویان آنها را برآوردند
و سلیمان پادشاه و تمام جماعت اسرائیل كه نزد وی جمع شده بودند، پیش روی تابوت همراه وی ایستادند، و اینقدر گوسفند و

 .گاو را ذبح كردند كه به شمار و حساب نمآمد
 .و كاهنان تابوت عهد خداوند را به مانش در محراب خانه، یعن در قدسالاقداس زیر بالهای كروبیان درآوردند
 .زیرا كروبیان بالهای خود را بر مان تابوت پهن مكردند و كروبیان تابوت و عصاهایش را از بالا مپوشانیدند

و عصاها اینقدر دراز بود كه سرهای عصاها از قدس كه پیش محراب بود، دیده مشد اما از بیرون دیده نمشد و تا امروز در
 .آنجا هست

و در تابوت چیزی نبود سوای آن دو لوح سن كه موس در حوریب در آن گذاشت، وقت كه خداوند با بناسرائیل در حین
 .بیرون آمدن ایشان از زمین مصر عهد بست

 .و واقع شد كه چون كاهنان از قدس بیرون آمدند ابر، خانۀ خداوند را پر ساخت
 .و كاهنان به سبب ابر نتوانستند به جهت خدمت بایستند، زیرا كه جلال یهوه، خانۀ خداوند را پر كرده بود

 .آناه سلیمان گفت: خداوند گفته است كه در تاری غلیظ ساكن مشوم
 .فالواقع خانهای برای سونت تو و مان را كه در آن تا به ابد ساكن شوی بنا نمودهام

 .و پادشاه روی خود را برگردانیده، تمام جماعت اسرائیل را بركت داد و تمام جماعت اسرائیل بایستادند
 :پس گفت: یهوه خدای اسرائیل متبارك باد كه به دهان خود به پدر من داود وعده داده، و به دست خود آن را به جا آورده، گفت
از روزی كه قوم خود اسرائیل را از مصر برآوردم، شهری از جمیع اسباط اسرائیل برنزیدم تا خانهای بنا نمایم كه اسم من در

 .آن باشد، اما داود را برگزیدم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود
 .و در دل پدرم، داود بود كه خانهای برای اسم یهوه، خدای اسرائیل، بنا نماید

 .اما خداوند به پدرم داود گفت: چون در دل تو بود كه خانهای برای اسم من بنا نمای، نیو كردی كه این را در دل خود نهادی
 .لین تو خانه را بنا نخواه نمود بله پسر تو كه از صلب تو بیرون آید، او خانه را برای اسم من بنا خواهد كرد

را كه گفته بود ثابت گردانید، و من به جای پدر خود داود برخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود بر كرس پس خداوند كلام
 .اسرائیل نشستهام، و خانه را به اسم یهوه، خدای اسرائیل، بنا كردهام

و در آن، مان مقرر كردهام برای تابوت كه عهد خداوند در آن است كه آن را با پدران ما حین بیرون آوردن ایشان از مصر
 .بسته بود

 و سلیمان پیش مذبح خداوند به حضور تمام جماعت اسرائیل ایستاده، دستهای خود را به سوی آسمان برافراشت
و گفت: ای یهوه، خدای اسرائیل، خدای مثل تو نه بالا در آسمان و نه پایین بر زمین هست كه با بندگان خود كه به حضور تو به

 .تمام دل خویش سلوك منمایند، عهد و رحمت را ناه مداری
و آن وعدهای كه به بندۀ خود، پدرم داود دادهای، ناه داشتهای زیرا به دهان خود وعده دادی و به دست خود آن را وفا نمودی

 .چنانه امروز شده است
كه بر كرس اه دار كه به او داده و گفتهای كسه، خدای اسرائیل، با بندۀ خود، پدرم داود، آن وعدهای را نوپس الان ای یه

اسرائیل بنشیند برای تو به حضور من منقطع نخواهد شد، به شرط كه پسرانت طریقهای خود را ناه داشته، به حضور من
 .سلوك نمایند چنانه تو به حضورم رفتار نمودی

 .و الان ای خدای اسرائیل تمنّا اینه كلام كه به بندۀ خود، پدرم داود گفتهای، ثابت بشود
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اما آیا خدا فالحقیقۀ بر زمین ساكن خواهد شد؟ اینك فلك و فلكالافلاك تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانهای كه من بنا
 .كردهام

 ،لین ای یهوه، خدای من، به دعا و تضرع بندۀ خود توجه نما و استغاثه و دعای را كه بندهات امروز به حضور تو مكند، بشنو
تا آنه شب و روز چشمان تو بر این خانه باز شود و بر مان كه دربارهاش گفت كه اسم من در آنجا خواهد بود و تا دعای را

ان بنماید، اجابت كنكه بندهات به سوی این م. 
و تضرع بندهات وقوم خود اسرائیل را كه به سوی این مان دعا منمایند، بشنو و از مان سونت خود، یعن از آسمان بشنو

 .و چون شنیدی عفو نما
 ،اگر كس به همسایۀ خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود كه بخورد و او آمده پیش مذبح تو در این خانه قسم خورد

آناه از آسمان بشنو و عمل نموده، به جهت بندگانت حم نما و شریران را ملزم ساخته، راه ایشان را به سر ایشان برسان و
 .عادلان را عادل شمرده، ایشان را بر حسب عدالت ایشان جزا ده

و هنام كه قوم تو اسرائیل به سبب گناه كه به تو ورزیده باشند به حضور دشمنان خود مغلوب شوند، اگر به سوی تو
 ،بازگشت نموده، اسم تو را اعتراف نمایند و نزد تو در این خانه دعا و تضرع نمایند

 .آناه از آسمان بشنو و گناه قوم خود، اسرائیل را بیامرز و ایشان را به زمین كه به پدران ایشان دادهای بازآور
هنام كه آسمان بسته شود و به سبب گناه كه به تو ورزیده باشند باران نبارد، اگر به سوی این مان دعا كنند و اسم تو را

 ،اعتراف نمایند و به سبب مصیبت كه به ایشان رسانیده باش از گناه خویش بازگشت كنند
آناه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائیل را بیامرز و ایشان را به راه نیو كه در آن باید رفت، تعلیم ده و به زمین

 .خود كه آن را به قوم خویش برای میراث بخشیدهای، باران بفرست
اگر در زمین قحط باشد و اگر وبا یا باد سموم یا یرقان باشد و اگر ملخ یا كرم باشد و اگر دشمنان ایشان، ایشان را در

 ،شهرهای زمین ایشان محاصره نمایند، هر بلای یا هر مرض كه بودهباشد
آناه هر دعا و هر استغاثهای كه از هر مرد یا از تمام قوم تو، اسرائیل، كرده شود كه هریك از ایشان بلای دل خود را خواهند

 ،دانست، و دستهای خود را به سوی این خانه دراز نمایند
آناه از آسمان كه مان سونت تو باشد، بشنو و بیامرز و عمل نموده، به هر كس كه دل او را مدان به حسب راههایش جزا

آدم هستعارف قلوب جمیع بن بده، زیرا كه تو به تنهای. 
 .تا آنه ایشان در تمام روزهای كه به روی زمینـ كه به پدران ما دادهای زنـده باشنـد، از تـو بترسنـد

 ،و نیز غریب كه از قوم تو، اسرائیل، نباشد و به خاطر اسم تو از زمین بعید آمده باشد
 ،زیرا كه آوازۀ اسم عظیمت و دست قویت و بازوی دراز تو را خواهند شنید، پس چون بیاید و به سوی این خانه دعا نماید

آناه از آسمان كه مان سونت توست بشنو و موافق هر چه آن غریب از تو استدعا نماید به عمل آور تا جمیع قومهای جهان
 .اسم تو را بشناسند و مثل قوم تو، اسرائیل، از تو بترسند و بدانند كه اسم تو بر این خانهای كه بنا كردهام، نهاده شده است

اگر قوم تو برای مقاتله با دشمنان خود به راه كه ایشان را فرستاده باش بیرون روند و ایشان به سوی شهری كه تو برگزیدهای
 ،و خانهای كه به جهت اسم تو بنا كردهام، نزد خداوند دعا نمایند

 .آناه دعا و تضرع ایشان را از آسمان بشنو و حق ایشان را بجا آور
و اگر به تو گناه ورزیده باشند، زیرا انسان نیست كه گناه نند و تو بر ایشان غضبناك شده، ایشان را به دست دشمنان تسلیم

 ،كرده باش و اسیركنندگان ایشان، ایشان را به زمین دشمنان خواه دور و خواه نزدیك به اسیری ببرند
پساگر ایشان در زمین كه در آن اسیر باشند به خود آمده، بازگشت نمایند و در زمین اسیری خود نزد تو تضرع نموده، گویند

 ،كه گناه كرده، و عصیان ورزیده، و شریرانه رفتار نمودهایم
جان خود به تو بازگشت نمایند، و به سوی زمین دل و به تمام كه ایشان را به اسیری برده باشند به تمام دشمنان و در زمین

 ،كه به پدران ایشان دادهای و شهری كه برگزیده و خانهای كه برای اسم تو بنا كردهام، نزد تو دعا نمایند
 .آناه از آسمان كه مان سونت توست، دعا و تضرع ایشان را بشنو و حق ایشان را بجا آور

و قوم خود را كه به تو گناه ورزیده باشند، عفو نما و تمام تقصیرهای ایشان را كه به تو ورزیده باشند بیامـرز و ایشان را در دل
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 .اسیركنندگان ایشان ترحم عطا فرما تا بر ایشان ترحم نمایند
 .زیرا كه ایشان قـوم تـو و میراث تو مباشند كه از مصـر از میان كورۀ آهن بیرون آوردی

تا چشمان تو به تضرع بندهات و به تضرع قوم تو اسرائیل گشاده شود و ایشـان را در هـر چه نـزد تـو دعا نماینـد، اجابت نمای. 
زیرا كه تو ایشان را از جمیع قومهای جهان برای ارثیت خویش ممتاز نمودهای چنانه به واسطۀ بندۀ خود موس وعده دادی

 .هنام كه تو ای خداوند یهوه پـدران ما را از مصـر بیرون آوردی
و واقع شد كه چون سلیمان از گفتن تمام این دعا و تضرع نزد خداوند فارغ شد، از پیش مذبح خداوند از زانو زدن و دراز

 ،نمودن دستهای خود به سوی آسمان برخاست
 :و ایستاده، تمام جماعت اسرائیل را به آواز بلند بركت داد و گفت

متبارك باد خداوند كه قوم خود، اسرائیلرا موافق هر چه وعده كرده بود، آرام داده است زیرا كه از تمام وعدههای نیو كه به
 .واسطۀ بندۀ خود، موس داده بود، یك سخن به زمین نیفتاد

 .یهوه خدای ما با ما باشد چنانه با پدران ما مبود و ما را ترك نند و رد ننماید
و دلهای ما را به سوی خود مایل برداند تا در تمام طریقهایش سلوك نموده، اوامر و فرایض و احام او را كه به پدران ما

 .امر فرموده بود، ناه داریم
و كلمات این دعای كه نزد خداوند گفتهام، شب و روز نزدیك یهوه خدای ما باشد تا حق بندۀ خود و حق قوم خویش اسرائیل را

 .بر حسب اقتضای هر روز بجا آورد
 .تا تمام قومهای جهان بدانند كه یهوه خداست و دیری نیست

 .پس دل شما با یهوه خدای ما كامل باشد تا در فرایض او سلوك نموده، اوامر او را مثل امروز ناه دارید
 .پس پادشاه و تمام اسرائیل با وی به حضور خداوند قربانها گذرانیدند

و سلیمان به جهت ذبایح سلامت كه برای خداوند گذارنید، بیست و دو هزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند ذبح نمود و پادشاه
 .و جمیع بناسرائیل، خانۀ خداوند را تبریك نمودند

و در آن روز پادشاه وسط صحن را كه پیش خانۀ خداوند است، تقدیس نمود زیرا چونه مذبح برنجین كه به حضور خداوند بود
به جهت گنجایش قربانهای سوختن و هدایای آردی و پیه قربانهای سلامت كوچك بود، از آن جهت قربانهای سوختن و

 .هدایای آردی و پیه ذبایحسلامت را در آنجا گذرانید
و در آن وقت سلیمان و تمام اسرائیل با وی عید را ناه داشتند و آن انجمن بزرگ از مدخَل حمات تا وادی مصر هفت روز و

 .هفت روز یعن چهارده روز به حضور یهوه، خدای ما بودند
و در روز هشتم، قوم را مرخص فرمود و ایشان برای پادشاه بركت خواسته، و با شادمان و خوشدل به سبب تمام احسان كه

 .خداوند به بندۀ خود، داود و به قوم خویش اسرائیل نموده بود، به خیمههای خود رفتند
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و واقع شد كه چون سلیمان از بنا نمودن خانۀ خداوند و خانۀ پادشاه و از بجا آوردن هر مقصودی كه سلیمان خواسته بود،
 ،فارغ شد

 .خداوند بار دیر به سلیمان ظاهر شد، چنانه در جِبعون بر وی ظاهر شده بود
و خداوند وی را گفت: دعا و تضرع تو را كه به حضور من كردی، اجابت نمودم، و این خانهای را كه بنا نمودی تا نام من در آن

 .تا به ابد نهاده شود تقدیس نمودم، و چشمان و دل من همیشۀ اوقات در آن خواهد بود
پس اگر تو با دل كامل و استقامت به طوری كه پدرت داود رفتار نمود به حضور من سلوك نمای، و هر چه تو را امر فرمایم بجا

 ،آوری و فرایض و احام مرا ناه داری
آناه كرس سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار خواهم گردانید، چنانه به پدر تو داود وعده دادم و گفتم كه از تو كس كه

 .بر كرس اسرائیل بنشیند، مفقود نخواهد شد
اما اگر شما و پسران شما از متابعت منروگردانیده، اوامر و فرایض را كه به پدران شما دادم ناه ندارید و رفته، خدایان دیر

 ،را عبادت نموده، آنها را سجده كنید
آناه اسرائیل را از روی زمین كه به ایشان دادم منقطع خواهم ساخت، و این خانه را كه به جهت اسم خود تقدیس نمودم از

 .حضور خویش دور خواهم انداخت، و اسرائیل در میان جمیع قومها ضربالمثل و مضحه خواهد شد
و این خانه عبرت خواهد گردید به طوری كه هر كه نزد آن بذرد، متحیر شده، صفیر خواهد زد و خواهند گفت: خداوند به این

 زمین و به این خانه چرا چنین عمل نموده است؟
و خواهند گفت: از این جهت كه یهوه، خدای خود را كه پدران ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود، ترك كردند و به خدایان

 .دیر متمسك شده، آنها را سجده و عبادت نمودند. لهذا خداوند تمام این بلا را بر ایشان آورده است
 ،و واقع شد بعد از انقضای بیست سال كه سلیمان این دو خانه، یعن خانۀ خداوند و خانۀ پادشاه را بنا مكرد

و حیرام، پادشاه صور، سلیمان را به چوب سرو آزاد و چوب صنوبر و طلا موافق هر چه خواسته بود اعانت كرده بود، آناه
 .سلیمان پادشاه بیست شهر در زمین جلیل به حیرام داد

 .و حیرام به جهت دیدن شهرهای كه سلیمان به او داده بود، از صور بیرون آمد، اما آنها به نظرش پسند نیامد
 .و گفت: ای برادرم این شهرهای كه به من بخشیدهای چیست؟ و آنها را تا امروز زمین كابول نامید

 .و حیرام صدو بیست وزنۀ طلا برای پادشاه فرستاد
و این است حساب سخْرهای كه سلیمان پادشاه گرفته بود به جهت بنای خانۀ خداوند و خانۀ خود و ملّۇ و حصارهای اورشلیم

 .و حاصور و مجِدُّو و جازر
زیرا كه فرعون، پادشاه مصر برآمده، جازَر را تسخیر نموده، و آن را به آتش سوزانیده، و كنعانیان را كه در شهر ساكن بودند

 .كشته بود، و آن را به دختر خود كه زنِ سلیمان بود به جهت مهر داده بود
 .و سلیمان، جازَر و بیتحورونِ تحتان را بنا كرد

 ،و بعلَت و تَدْمر را در صحرای زمین
و جمیع شهرهای مخزن كه سلیمان داشت و شهرهای ارابهها و شهرهای سواران را و هر آنچه را كه سلیمان میل داشت كه در

 .(اورشلیم و لُبنان و تمام زمین مملت خود بنا نماید (بنا نمود
 ،و تمام مردمان كه از اَموریان و حتّیان و فَرِزِّیان و حوِیان و یبوسیان باق مانده، و از بناسرائیل نبودند

یعن پسران ایشان كه در زمین باق ماندند بعد از آنان كه بناسرائیل نتوانستند ایشان را بالل هلاك سازند، سلیمان ایشان را تا
 .امروز خراجگذار و غلامان ساخت

اما از بناسرائیل، سلیمان احدی را به غلام نرفت، بله ایشان مردان جن و خدام و سروران و سرداران و رؤسای ارابهها
 .و سواران او بودند

و اینانند ناظران خاصه كه بر كارهای سلیمان بودند، پانصد و پنجاه نفر كه بر اشخاص كه در كار مشغول مبودند، سركاری
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 .داشتند
 .پس دختر فرعون از شهر داود به خانۀ خود كه برایش بنا كرده بود، برآمد، و در آن زمان ملّۇ را بنا مكرد

و سلیمان هر سال سه مرتبه قربانهای سوختن و ذبایح سلامت بر مذبح كه به جهت خداوند بنا كرده بود مگذرانید، و بر
 .مذبح كه پیش خداوند بود، بخور مگذرانید. پس خانه را به اتمام رسانید

 .و سلیمان پادشاه در عصیون جابر كه به جانب ایلُوت بر كنارۀ بحر قُلزم در زمین ادوم است، كشتیها ساخت
 .و حیرام، بندگان خود را كه ملاح بودند و در دریا مهارت داشتند، در كشتیها همراه بندگان سلیمان فرستاد

 .پس به اُوفیر رفتند و چهارصد و بیست وزنۀ طلا از آنجا گرفته، برای سلیمان پادشاه آوردند
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 .و چون مله سبا آوازۀ سلیمان را دربارۀ اسم خداوند شنید، آمد تا او را به مسائل امتحان كند
پس با موكب بسیار عظیم و با شتران كه به عطریات و طلای بسیار و سنهای گرانبها بار شده بود، به اورشلیم وارد شده، به

 .حضور سلیمان آمد و با وی از هر چه در دلش بود، گفتو كرد
 .و سلیمان تمام مسائلش را برایش بیان نمود و چیزی از پادشاه مخف نماند كه برایش بیان نرد

 ،و چون مله سبا تمام حمت سلیمان را دید و خانهای را كه بنا كرده بود
و طعام سفرۀ او و مجلس بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ساقیانش و زینهای را كه به آن به خانۀ خداوند برمآمد،

 .روح در او دیر نماند
 .و به پادشاه گفت: آوازهای كه دربارۀ كارها و حمت تو در ولایت خود شنیدم، راست بود

اما تا نیامدم و به چشمان خود ندیدم، اخبار را باور نردم، و اینك نصفش به من اعلام نشده بود؛ حمت و سعادتمندی تو از
 .خبری كه شنیده بودم، زیاده است

 .خوشابهحال مردان تو و خوشابهحال این بندگانت كه به حضور تو همیشه مایستند و حمت تو را مشنوند
 .متبارك باد یهوه، خدای تو، كه بر تو رغبت داشته، تو را بر كرس اسرائیل نشانید

از این سبب كه خداوند ، اسرائیل را تا به ابد دوست مدارد، تو را بر پادشاه نصب نموده است تا داوری و عدالت را بجا
 .آوری

و به پادشاه صد و بیست وزنۀ طلا و عطریات از حد زیاده و سنهای گرانبها داد، و مثل این عطریات كه ملۀ سبا به سلیمان
 .پادشاه داد، هرگز به آن فراوان دیر نیامد

 .و كشتیهای حیرام نیز كه طلا از اُوفیر آوردند، چوب صندل از حدّ زیاده، و سنهای گرانبها از اوفیر آوردند
و پادشاه از این چوب صندل، ستونها به جهت خانۀ خداوند و خانۀ پادشاه و عودها و بربطها برای مغَنیان ساخت، و مثل این

 .چوب صندل تا امروز نیامده و دیده نشده است
و سلیمان پادشاه به مله سبا، تمام ارادۀ او را كه خواسته بود داد، سوای آنچه سلیمان از كرم ملوكانۀ خویش به وی بخشید.

 .پس او با بندگانش به ولایت خود توجه نموده، رفت
 ،و وزن طلای كه در یك سال نزد سلیمان رسید، ششصد و شصت و شش وزنه طلا بود

 .سوای آنچه از تاجران و تجارت بازرگانان و جمیع پادشاهان عرب و حاكمان مملت مرسید
و سلیمان پادشاه دویست سپر طلای چش ساخت كه برای هر سپر ششصد مثقال طلا به كار برده شد، و سیصد سپر كوچك

 .طلای چش ساخت كه برای هر سپر سه منّای طلا به كار برده شد؛ و پادشاه آنها را در خانۀ جنل لبنان گذاشت
 .و پادشاه تخت بزرگ از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشانید

و تخت را شش پله بود و سر تخت از عقبش مدور بود، و به این طرف و آن طرف كرساش دستهها بود و دو شیر به پهلوی
 .دستها ایستاده بودند

 .و آنجا دوازده شیر از این طرف و آن طرف بر آن شش پله ایستاده بودند كه در هیچ مملت مثل این ساخته نشده بود
و تمام ظروف نوشیدن سلیمان پادشاه از طلا و تمام ظروف خانۀ جنل لبنان از زر خالص بود و هیچ ی از آنها از نقره

 .نبود زیرا كه آن در ایام سلیمان هیچ به حساب نمآمد
زیرا پادشاه كشتیهای ترشیش با كشتیهای حیرام به روی دریا داشت و كشتیهای ترشیش هر سه سال یك مرتبه مآمدند و طلا

 .و نقره و عاج و میمونها و طاووسها مآوردند
 .پس سلیمان پادشاه در دولت و حمت از جمیع پادشاهان جهان بزرگتر شد

 .و تمام اهل جهان، حضور سلیمان را مطلبیدند تا حمت را كه خداوند در دلش نهاده بود، بشنوند
و هر ی از ایشان هدیۀ خود را از آلات نقره و آلات طلا و رخوت و اسلحه و عطریات و اسبان و قاطرها، سال به سال

 .مآوردند



491

و سلیمان ارابهها و سواران جمع كرده، هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار سوار داشت و آنها را در شهرهای ارابهها و نزد
 .پادشاه در اورشلیم گذاشت

 .و پادشاه نقره را در اورشلیم مثل سنها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ كه در صحراست، فراوان ساخت
 .و اسبهای سلیمان از مصر آورده مشد، و تاجران پادشاه دستههای آنها را مخریدند هر دسته را به قیمت معین

و یك ارابه را به قیمت ششصد مثقال نقره از مصر بیرون آوردند، و مرسانیدند و یك اسب را به قیمت صد و پنجاه، و همچنین
 .برای جمیع پادشاهان حتّیان و پادشاهان اَرام به توسط آنها بیرون مآوردند
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و سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون، زنان غریب بسیاری را از موآبیان و عمونیان و ادومیان و صیدونیان و حتّیان دوست
 .مداشت

از امتهای كه خداوند درباره ایشان بناسرائیل را فرموده بود كه شما به ایشان درنیایید و ایشان به شما درنیایند، مبادا دل شما
 .را به پیروی خدایان خود مایل گردانند. و سلیمان با اینها به محبت ملْصق شد

 .و او را هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود و زنانش دل او را برگردانیدند
و در وقت پیری سلیمان واقع شد كه زنانش دل او را به پیروی خدایان غریب مایل ساختند، و دل او مثل دل پدرش داود با یهوه،

 .خدایش كامل نبود
 .پس سلیمان در عقب عشْتُورت، خدای صیدونیان، و در عقب ملْوم رِجسِ عمونیان رفت

 .و سلیمان در نظر خداوند شرارت ورزیده، مثل پدر خودداود، خداوند را پیروی كامل ننمود
آناه سلیمان در كوه كه روبروی اورشلیم است مان بلند به جهت كموش كه رِجسِ موآبیان است، و به جهت مولَك، رِجسِ

 .بنعمون بنا كرد
 .و همچنین به جهت همۀ زنان غریب خود كه برای خدایان خویش بخور مسوزانیدند و قربانها مگذرانیدند، عمل نمود

پس خشم خداوند بر سلیمان افروخته شد از آن جهت كه دلش از یهوه، خدای اسرائیل منحرف گشت كه دو مرتبه بر او ظاهر
 ،شده

 .او را در همین باب امر فرموده بود كه پیروی خدایان غیر را ننماید. اما آنچه خداوند به او امر فرموده بود، به جا نیاورد
پس خداوند به سلیمان گفت: چونه این عمل را نمودی و عهد و فرایض مرا كه به تو امر فرمودم ناه نداشت، البته سلطنت را

 .از تو پاره كرده، آن را به بندهات خواهم داد
 .لین در ایام تو این را به خاطر پدرت، داود نخواهم كرد، اما از دست پسرت آن را پاره خواهم كرد

ول تمام مملت را پاره نخواهم كرد بله یك سبط را به خاطر بندهام داود و به خاطر اورشلیم كه برگزیدهام به پسر تو خواهم
 .داد

 .و خداوند دشمن برای سلیمان برانیزانید، یعن هدَد اَدوم را كه از ذریت پادشاهان اَدوم بود
زیرا هنام كه داود در اَدوم بود و یوآب كه سردار لشر بود، برای دفن كردن كشتان رفته بود و تمام ذكوران اَدوم را كشته

 .بود
 .(زیرا یوآب و تمام اسرائیل شش ماه در آنجا ماندند تا تمام ذكوران اَدوم را منقطع ساختند)

 .آناه هدَد با بعض اَدومیان كه از بندگان پدرش بودند، فرار كردند تا به مصر بروند،و هدَد طفل كوچك بود
پس، از مدیان روانه شده، به فاران آمدند، و چند نفر از فاران با خود برداشته، به مصر نزد فرعون، پادشاه مصر آمدند، و او وی

 .را خانهای داد و معیشت برایش تعیین نمود و زمین به او ارزان داشت
 .و هدَد در نظر فرعون التفات بسیار یافت و خواهر زن خود، یعن خواهر تَحفَنیسِ مله را به وی به زن داد

و خواهر تَحفَنیس پسری جنُوبت نام برای وی زایید و تَحفَنیس او را در خانۀ فرعون از شیر بازداشت و جنُوبت در خانۀ فرعون
 .در میان پسران فرعون مبود

و چون هدَد در مصر شنید كه داود با پدران خویش خوابیده، و یوآب، سردار لشر مرده است، هدَد به فرعون گفت: مرا
 .رخصت بده تا به ولایت خود بروم

فرعون وی را گفت: اما تو را نزد من چه چیز كم است كه اینك مخواه به ولایت خود بروی؟ گفت: هیچ، لین مرا البتّه
 .مرخص نما

 .و خدا دشمن دیر برای وی برانیزانید، یعن رزُون بناَلیداع را كه از نزد آقای خویش، هدَدعزر، پادشاه صوبه فرار كرده بود
و مردان چندی نزد خود جمع كرده، سردار فوج شد هنام كه داود بعض ایشان را كشت. پس به دمشق رفتند و در آنجا

 .ساكن شده، در دمشق حمران نمودند
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و او در تمام روزهای سلیمان، دشمن اسرائیل مبود، علاوه بر ضرری كه هدَد مرسانید و از اسرائیل نفرت داشته، بر اَرام
 .سلطنت منمود

و یربعام بننَباط افرایم از صرده كه بندۀ سلیمان و مادرش مسم به صروعه و بیوه زن بود، دست خود را نیز به ضد پادشاه
 .بلند كرد

وسبب آنه دست خود را به ضد پادشاه بلند كرد، این بود كه سلیمان ملّۇ را بنا مكرد، و رخنۀ شهر پدر خود داود را تعمیر
 .منمود

و یربعام مرد شجاع جن بود. پس چون سلیمان آن جوان را دید كه در كار مردی زرن بود او را بر تمام امور خاندان یوسف
 .بماشت

و در آن زمان واقع شد كه یربعام از اورشلیم بیرون مآمد و اَخیای شیلون نب در راه به او برخورد، و جامه تازهای در برداشت
 .و ایشان هر دو در صحرا تنها بودند

 .پس اَخیا جامۀ تازهای كه در برداشت گرفته، آن را به دوازده قسمت پاره كرد
و به یربعام گفت: ده قسمت برای خود بیر زیرا كه یهوه، خدای اسرائیل چنین مگوید، اینك من مملت را از دست سلیمان

 .پاره مكنم و ده سبط به تو مدهم
 .و به خاطر بندۀ من، داود و به خاطر اورشلیم، شهری كه از تمام اسباط بناسرائیل برگزیدهام، یك سبط از آن او خواهد بود

چونه ایشان مرا ترك كردند و عشْتُورت، خدای صیدونیان، و كموش، خدای موآب، و ملوم، خدای بنعمون را سجده كردند،
و در طریقهای من سلوك ننمودند و آنچه در نظر من راست است، بجا نیاوردند و فرایض و احام مرا مثل پدرش، داود ناه

 .نداشتند
لین تمام مملت را از دست او نخواهم گرفت بله به خاطر بندۀ خود داود كه او را برگزیدم، از آنرو كه اوامر و فرایض مرا

 .ناه داشته بود، او را در تمام ایام روزهایش سرور خواهم ساخت
 .اما سلطنت را از دست پسرش گرفته، آن را یعن ده سبط به تو خواهم داد

و یك سبط به پسرش خواهم بخشید تا بندۀ من، داود در اورشلیم، شهری كه برای خود برگزیدهام تا اسم خود را در آن بذارم،
 .نوری در حضور من همیشه داشته باشد

 .و تو را خواهم گرفت تا موافق هر چه دلت آرزو دارد، سلطنت نمای و بر اسرائیل پادشاه شوی
و واقع خواهد شد كه اگر هر چه تو را امر فرمایم، بشنوی و به طریقهایم سلوك نموده، آنچه در نظرم راست است بجا آوری و

فرایض و اوامر مرا ناه داری چنانه بندۀ من، داود آنها را ناه داشت، آناه با تو خواهم بود و خانهای مستحم برای تو بنا
 .خواهم نمود، چنانه برای داود بنا كردم و اسرائیل را به تو خواهم بخشید

 .و ذریت داود را به سبب این امر ذلیل خواهم ساخت اما نه تا به ابد
پس سلیمان قصد كشتن یربعام داشت و یربعام برخاسته، به مصر نزد شیشَق، پادشاه مصر فرار كرد و تا وفات سلیمان در

 .مصر ماند
 و بقیۀ امور سلیمان و هر چه كرد و حمت او، آیا آنها در كتاب وقایع سلیمان متوب نیست؟

 .و ایام كه سلیمان در اورشلیم بر تمام اسرائیل سلطنت كرد، چهل سال بود
 .پس سلیمان با پدران خود خوابید و در شهر پدر خود داود دفن شد و پسرش رحبعام در جای او سلطنت نمود



494

فصل 12

 .و رحبعام به شیم رفت زیرا كه تمام اسرائیل به شیم آمدند تا او را پادشاه بسازند
و واقع شد كه چون یربعام بننباط شنید (و او هنوز در مصر بود كه از حضور سلیمان پادشاه به آنجا فرار كرده، و یربعام در

 ،مصر ساكن مبود
 :و ایشان فرستاده، او را خواندند)، آناه یربعام و تمام جماعت اسرائیل آمدند و بهرحبعام عرض كرده، گفتند

پدر تو یوغ ما را سخت ساخت، اما تو الان بندگ سخت و یوغ سنین را كه پدرت بر ما نهاد سبك ساز، و تو را خدمت خواهیم
 .نمود

 .به ایشان گفت: تا سه روز دیر بروید و بعد از آن نزد من برگردید. پس قوم رفتند
و رحبعام پادشاه با مشایخ كه در حین حیات پدرش، سلیمان به حضورش مایستادند مشورت كرده، گفت: كه شما چه

 صلاح مبینید تا به این قوم جواب دهم؟
ایشان او را عرض كرده، گفتند: اگر امروز این قوم را بنده شوی و ایشان را خدمت نموده، جواب ده و سخنان نیو به ایشان

 .گوی، همانا همیشۀ اوقات بندۀ تو خواهند بود
 .اما مشورت مشایخ را كه به او دادند ترك كرد، و با جوانان كه با او تربیت یافته بودند و به حضورش مایستادند، مشورت كرد

و به ایشان گفت: شما چه صلاح مبینید كه به این قوم جواب دهیم؟ كه به من عرض كرده، گفتهاند یوغ را كه پدرت بر ما
 .نهاده است، سبك ساز

و جوانان كه با او تربیت یافته بودند او را خطاب كرده، گفتند كه به این قوم كه به تو عرض كرده، گفتهاند كه پدرت یوغ ما را
 .سنین ساخته است و تو آن را برای ما سبك ساز، به ایشان چنین بو: انشت كوچك من از كمر پدرم كلفتتر است

و حال پدرم یوغ سنین بر شما نهاده است، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید. پدرم شما را به تازیانهها تنبیه منمود، اما
 .من شما را به عقربها تنبیه خواهم نمود

و در روز سوم، یربعام و تمام قوم به نزد رحبعام باز آمدند، به نحوی كه پادشاه فرموده وگفته بود كه در روز سوم نزد من باز
 .آیید

 .و پادشاه، قوم را به سخت جواب داد، و مشورت مشایخ را كه به وی داده بودند، ترك كرد
و موافق مشورت جوانان ایشان را خطاب كرده، گفت: پدرم یوغ شما را سنین ساخت، اما من یوغ شما را زیاده خواهم

 .گردانید. پدرم شما را به تازیانهها تنبیه منمود اما من شما را به عقربها تنبیه خواهم كرد
و پادشاه، قوم را اجابت نرد زیرا كه این امر از جانب خداوند شده بود تا كلام را كه خداوند به واسطۀ اَخیای شیلون به

 .یربعام بننباط گفته بود، ثابت گرداند
و چون تمام اسرائیل دیدند كه پادشاه، ایشان را اجابت نرد آناه قوم، پادشاه را جواب داده، گفتند: ما را در داود چه حصه
است؟ و در پسر یسا چه نصیب؟ ای اسرائیل به خیمههای خود بروید! و اینك ای داود به خانۀ خود متوجه باش! پس اسرائیل به

 .خیمههای خویش رفتند
 .اما رحبعام بر بناسرائیل كه در شهرهای یهودا ساكن بودند، سلطنت منمود

و رحبعام پادشاه، اَدورام را كه سردار باجگیران بود، فرستاد و تمام اسرائیل، او را سنسار كردند كه مرد و رحبعام پادشاه
 .تعجیل نموده، بر ارابۀ خود سوار شد و به اورشلیم فرار كرد

 .پس اسرائیل تا به امروز بر خاندان داود عاص شدند
و چون تمام اسرائیل شنیدند كه یربعام مراجعت كرده است، ایشان فرستاده، او را نزد جماعت طلبیدند و او را بر تمام اسرائیل

 .پادشاه ساختند، و غیر از سبط یهودا فقط، كس خاندان داود را پیروی نرد
و چون رحبعام به اورشلیم رسید، تمام خاندان یهودا و سبط بنیامین، یعن صد و هشتاد هزار نفر برگزیدۀ جنآزموده را جمع

 .كرد تا با خاندان اسرائیل مقاتله نموده، سلطنت را به رحبعام بن سلیمان برگرداند
 :اما كلام خدا بر شَمعیا، مرد خدا نازل شده، گفت
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 :به رحبعام بن سلیمان، پادشاه یهودا و به تمام خاندان یهودا و بنیامین و به بقیۀ قوم خطاب كرده، بو
خداوند چنین مگوید: مروید و با برادران خود بناسرائیل جن منمایید، هر كس به خانۀ خود برگردد زیرا كه این امر از جانب

 .من شده است. و ایشان كلام خداوند را شنیدند و برگشته، موافق فرمان خداوند رفتار نمودند
 .و یربعام شیم را در كوهستان افرایم بنا كرده، در آن ساكن شد و از آنجا بیرون رفته، فَنُوئیل را بنا نمود

 ،و یربعام در دل خود فر كرد كه حال سلطنت به خاندان داود خواهد برگشت
اگر این قوم به جهت گذرانیدن قربانها به خانۀ خداوند به اورشلیم بروند، همانا دل این قوم به آقای خویش، رحبعام، پادشاه

 .یهودا خواهد برگشت و مرا به قتل رسانیده، نزد رحبعام، پادشاه یهودا خواهند برگشت
پس پادشاه مشورت نموده، دو گوسالۀ طلا ساخت و به ایشان گفت: برای شما رفتن تا به اورشلیم زحمت است؛ هان ای

 !اسرائیل خدایان تو كه تو را از زمین مصر برآوردند
 .و ی را در بیتئیل گذاشت و دیری را در دان قرار داد

 .و این امر باعث گناه شد و قوم پیش آن یك تا دان مرفتند
 .و خانهها در مانهای بلند ساخت و از تمام قوم كه از بنلاوی نبودند، كاهنان تعیین نمود

و یربعام عیدی در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مثل عیدی كه در یهوداست برپا كرد و نزد آن مذبح مرفت و در بیتئیل به
همان طور عمل نموده، برای گوسالههای كه ساخته بود، قربان مگذرانید. و كاهنانِ مانهای بلند را كه ساخته بود، در بیتئیل

 .قرار داد
و در روز پانزدهم ماه هشتم، یعن در ماه كه از دل خود ابداع نموده بود، نزد مذبح كه در بیتئیل ساخته بود مرفت، و برای

 .بناسرائیل عید برپا نموده، نزد مذبح برآمده، بخور مسوزانید
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فصل 13

 .و اینك مرد خدای به فرمان خداوند از یهودا به بیتئیل آمد و یربعام به جهت سوزانیدن بخور نزد مذبح ایستاده بود
پس به فرمان خداوند مذبح را ندا كرده، گفت: ای مذبح! ای مذبح! خداوند چنین مگوید: اینك پسری كه یوشیا نام دارد به جهت
خاندان داود زاییده مشود و كاهنان مانهای بلند را كه بر تو بخور مسوزانند، بر تو ذبح خواهد نمود و استخوانهای مردم را بر

 .تو خواهند سوزانید
و در آن روز علامت نشان داده، گفت: این است علامت كه خداوند فرموده است؛ اینك این مذبح چاك خواهد شد و خاكستری

 .كه بر آن است، ریخته خواهد گشت
و واقع شد كه چون پادشاه، سخن مرد خدا را كه مذبح را كه در بیتئیل بود، ندا كرده بود، شنید، یربعام دست خود را از جانب
مذبح دراز كرده، گفت: او رابیرید. و دستش كه به سوی او دراز كرده بود، خشك شد به طوری كه نتوانست آن را نزد خود باز

 .بشد
 .و مذبح چاك شد و خاكستر از روی مذبح ریخته گشت بر حسب علامت كه آن مرد خدا به فرمان خداوند نشان داده بود

و پادشاه، مرد خدا را خطاب كرده، گفت: تمنّا اینه نزد یهوه، خدای خود تضرع نمای و برای من دعا كن تا دست من به من
 .باز داده شود. پس مرد خدا نزد خداوند تضرع نمود، و دست پادشاه به او باز داده شده، مثل اول گردید

 .و پادشاه به آن مرد خدا گفت: همراه من به خانه بیا و استراحت نما و تو را اجرت خواهم داد
 .اما مرد خدا به پادشاه گفت: اگر نصف خانۀ خود را به من بده، همراه تو نمآیم، و در اینجا نه نان مخورم و نه آب منوشم

 .زیرا خداوند مرا به كلام خود چنین امر فرموده و گفته است نان مخور و آب منوش و به راه كه آمدهای بر مرد
 .پس به راه دیر برفت و از راه كه به بیتئیل آمده بود، مراجعت ننمود

و نب سالخوردهای در بیتئیل ساكن مبود و پسرانش آمده، او را از هر كاری كه آن مرد خدا آن روز در بیتئیل كرده بود،
 .مخبر ساختند، و نیز سخنان را كه به پادشاه گفته بود، برای پدر خود بیان كردند

 .و پدر ایشان به ایشان گفت: به كدام راه رفته است؟ و پسرانش دیده بودند كه آن مرد خدا كه از یهودا آمده بود به كدام راه رفت
 .پس به پسران خود گفت: الاغ را برای من بیارایید. و الاغ را برایش آراستند و بر آن سوار شد

و از عقب مرد خدا رفته، او را زیر درخت بلوط نشسته یافت. پس او را گفت: آیا تو آن مرد خدا هست كه از یهودا آمدهای؟
 .گفت: من هستم

 .وی را گفت: همراه من به خانه بیاو غذا بخور
 .او در جواب گفت كه همراه تو نمتوانم برگردم و با تو داخل شوم، و در اینجا با تو نه نان مخورم و نه آب منوشم

 .زیرا كه به فرمان خداوند به من گفته شده است كه در آنجا نان مخور و آب منوش و از راه كه آمدهای مراجعت منما
او وی را گفت: من نیز مثل تو نب هستم و فرشتهای به فرمان خداوند با من متلم شده، گفت او را با خود به خانهات برگردان تا

 .نان بخورد و آب بنوشد. اما وی را دروغ گفت
 .پس همراه وی در خانهاش برگشته، غذا خورد و آب نوشید

 ،و هنام كه ایشان بر سفره نشسته بودند، كلام خداوند به آن نب كه او را برگردانیده بود آمد
و به آن مرد خدا كه از یهودا آمده بود، ندا كرده، گفت: خداوند چنین مگوید: چونه از فرمان خداوند تمرد نموده، حم را كه

اه نداشته، خدایت به تو امر فرموده بود نویه، 
و برگشته، در جای كه به تو گفته شده بود غذا مخور و آب منوش، غذا خوردی و آب نوشیدی، لهذا جسد تو به قبر پدرانت

 .داخل نخواهد شد
 .پس بعد از اینه او غذا خورد و آب نوشید الاغ را برایش بیاراست، یعن به جهت نب كه برگردانیده بود

و چون رفت، شیری او را در راه یافته، كشت و جسد او در راه انداخته شد، و الاغ به پهلویش ایستاده، و شیر نیز نزد لاش
 .ایستاده بود

و اینك بعض راه گذران جسد را در راه انداخته شده، و شیر را نزد جسد ایستاده دیدند؛ پس آمدند و در شهری كه آن نب پیر در
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 .آن ساكن مبود، خبر دادند
و چون نب كه او را از راه برگردانیده بود شنید، گفت: این آن مرد خداست كه از حم خداوند تمرد نمود؛ لهذا خداوند او را به

 .شیرداده كه او را دریده و كشته است، موافق كلام كه خداوند به او گفته بود
 .پس پسران خود را خطاب كرده، گفت: الاغ را برای من بیارایید. و ایشان آن را آراستند

 .و او روانه شده، جسد او را در راه انداخته، و الاغ و شیر را نزد جسد ایستاده یافت؛ و شیر جسد را نخورده و الاغ را ندریده بود
 .و آن نب جسد مرد خدا را برداشت و بر الاغ گذارده، آن را بازآورد و آن نب پیر به شهر آمد تا ماتم گیرد و او را دفن نماید

 !و جسد او را در قبر خویش گذارد و برای او ماتم گرفته، گفتند: وای ای برادر من
و بعد از آنه او را دفن كرد به پسران خود خطاب كرده، گفت: چون من بمیرم مرا در قبری كه مرد خدا در آن مدفون است،

 .دفن كنید، و استخوانهایم را به پهلوی استخوانهای وی بذارید
زیرا كلام را كه دربارۀ مذبح كه در بیتئیل است و دربارۀ همۀ خانههای مانهای بلند كه در شهرهای سامره مباشد، به

 .فرمان خداوند گفته بود، البته واقع خواهد شد
و بعد از این امر، یربعام از طریق ردی خود بازگشت ننمود، بله كاهنان برای مانهای بلند از جمیع قوم تعیین نمود، و هركه

 .مخواست، او را تخصیص مكرد تا از كاهنان مانهای بلند بشود
 .و این كار باعث گناه خاندان یربعام گردید تا آن را از روی زمین منقطع و هلاك ساخت
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 .در آن زمان ابیا پسر یربعام بیمار شد
و یربعام به زن خود گفت كه الان برخیز و صورت خود را تبدیل نما تا نشناسند كهتو زن یربعام هست، و به شیلوه برو. اینك

 .اَخیای نب كه دربارۀ من گفت كه براین قوم پادشاه خواهم شد در آنجاست
و در دست خود ده قرص نان و كلیچهها و كوزۀ عسل گرفته، نزد وی برو و او تو را از آنچه بر طفل واقع مشود، خبر خواهد

 .داد
پس زن یربعام چنین كرده، برخاست و به شیلوه رفته، به خانۀ اَخیا رسید و اَخیا نمتوانست ببیند زیرا كه چشمانش از پیری تار

 .شده بود
و خداوند به اَخیا گفت: اینك زن یربعام مآید تا دربارۀ پسرش كه بیمار است، چیزی از تو بپرسد. پس به او چنین و چنان بو و

 .چون داخل مشود به هیأت، متنره خواهد بود
و هنام كه اَخیا صدای پایهای او را كه به در داخل مشد شنید، گفت: ای زن یربعام داخل شو. چرا هیأت خود را متنر

 .ساختهای؟ زیرا كه من باخبر سخت نزد تو فرستاده شدهام
برو و به یربعام بو: یهوه، خدای اسرائیل چنین مگوید: چونه تو را از میان قوم ممتاز نمودم، و تو را بر قوم خود، اسرائیل

 ،رئیس ساختم
و سلطنت را از خاندان داود دریده، آن را به تو دادم، و تو مثل بندۀ من، داود نبودی كه اوامر مرا ناه داشته، با تمام دل خود

 .مرا پیروی منمود، و آنچه در نظر من راست است، معمول مداشت و بس
اما تو از همۀ كسان كه قبل از تو بودند زیاده شرارت ورزیدی و رفته، خدایان غیر و بتهای ریخته شده به جهت خود ساخت و

غضب مرا به هیجان آوردی و مرا پشت سر خود انداخت. 
بنابراین اینك من بر خاندان یربعام بلا عارض مگردانم و از یربعام هر مرد را و هرمحبوس و آزاد را كه در اسرائیل باشد، منقطع

 .مسازم، و تمام خاندان یربعام را دور ماندازم چنانه سرگین را بالل دور ماندازند
 .هركه از یربعام در شهر بمیرد، سان بخورند و هركه در صحرا بمیرد، مرغان هوا بخورند، زیرا خداوند این را گفته است

 .پس تو برخاسته به خانۀ خود برو و به مجرد رسیدن پایهایت به شهر، پسر خواهد مرد
و تمام اسرائیل برای او نوحه نموده، او را دفن خواهند كرد زیرا كه او تنها از نسل یربعام به قبر داخل خواهد شد، به علت اینه

 .با او چیز نیو نسبت به یهوه، خدای اسرائیل در خاندان یربعام یافت شده است
و خداوند امروز پادشاه بر اسرائیل خواهد برانیخت كه خاندان یربعام را منقطع خواهد ساخت و چه (بویم) الان نیز (واقع

 .(شده است
و خداوند اسرائیل را خواهد زد مثل نای كه در آب متحرك شود، و ریشۀ اسرائیل را از این زمین نیو كه به پدران ایشان داده
بود، خواهد كند و ایشان را به آن طرف نهر پراكنده خواهد ساخت، زیرا كه اشیریم خود را ساخته، خشم خداوند را به هیجان

 .آوردند
 .و اسرائیل را به سبب گناهان كه یربعام ورزیده، و اسرائیل را به آنها مرتب گناه ساخته است، تسلیم خواهد نمود

 .پس زن یربعام برخاسته، و روانه شده، به ترصه آمد و به مجرد رسیدنش به آستانۀ خانه، پسر مرد
 .و تمام اسرائیل او را دفن كردند و برایش ماتم گرفتند، موافق كلام خداوند كه به واسطۀ بندۀ خود، اَخیای نب گفته بود

 .و بقیۀ وقایع یربعام كه چونه جن كرد وچونه سلطنت نمود، اینك در كتابِ تواریخ ایام پادشاهانِ اسرائیل متوب است
 .و ایام كه یربعام سلطنت نمود، بیست و دو سال بود. پس با پدران خود خوابید و پسرش ناداب به جایش پادشاه شد

و رحبعام بن سلیمان در یهودا سلطنت مكرد. و رحبعام چون پادشاه شد چهل و یك ساله بود و در اورشلیم، شهری كه خداوند
 .از تمام اسباط اسرائیل برگزید تا اسم خود را در آن بذارد، هفده سال پادشاه كرد. و اسم مادرش نَعمۀ عمونَیه بود

و یهودا در نظر خداوند شرارت ورزیدند، و به گناهان كه كردند، بیشتر از هر آنچه پدران ایشان كرده بودند، غیرت او را به
 .هیجان آوردند
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 .و ایشان نیز مانهای بلند و ستونها و اشیریم بر هر تل بلند و زیر هر درخت سبز بنا نمودند
 .و الواط نیز در زمین بودند و موافق رجاسات امتهای كه خداوند از حضور بناسرائیل اخراج نموده بود، عمل منمودند

 .و در سال پنجم رحبعام پادشاه واقع شد كه شیشَق پادشاه مصر به اورشلیم برآمد
و خزانههای خانۀ خداوند و خزانههای خانۀ پادشاه را گرفت و همه چیز را برداشت و جمیع سپرهای طلای كه سلیمان ساخته

 .بود، برد
اهبانكه درِ خانۀ پادشاه را ن عام پادشاه به عوض آنها سپرهای برنجین ساخت و آنها را به دست سرداران شاطرانبحو ر

 .مكردند، سپرد
 .و هر وقت كه پادشاه به خانۀ خداوند داخل مشد، شاطران آنها را برمداشتند و آنها را به حجرۀ شاطران بازمآوردند

 و بقیۀ وقایع رحبعام و هرچه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .و در میـان رحبعـام و یربعـام در تمامـ روزهای ایشان جن مبود

و رحبعام با پدران خویش خوابید و در شهر داود با پـدران خود دفـن شد، و اسم مادرش نَعمۀ عمۇنیه بود و پسرش اَبِیام در
 .جایش پادشاه نمود
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 .و در سال هجدهم پادشاه یربعام بن نباط، اَبِیام بر یهودا پادشاه شد
 .سه سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش معه دختر اَبشالوم بود

 .و در تمام گناهان كه پدرش قبل از او كرده بود، سلوك منمود، و دلش با یهوه، خدایش مثل دل پدرش داود كامل نبود
 .اما یهوه، خدایش به خاطر داود وی را نوری در اورشلیـم داد تا پسرش را بعد از او برقرار گرداند، و اورشلیم را استوار نماید

چونه داود آنچه در نظر خداوند راست بود، بجا مآورد و از هرچه او را امر فرموده، تمام روزهای عمرش تجاوز ننموده بود،
ّر در امرِ اُوریای حتم. 

 .و در میان رحبعام و یربعام تمام روزهای عمرش جن بود
 .و بقیۀ وقایع اَبِیام و هرچه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟ و در میان اَبِیام و یربعام جن بود

 .و اَبِیام با پدران خویش خوابید و او را در شهر داود دفن كردند و پسرش آسا در جایش سلطنت نمود
 .و در سال بیستم یربعام پادشاه اسرائیل، آسا بر یهودا پادشاه شد

 .و در اورشلیم چهل و یك سال پادشاه كرد و اسم مادرش معه دختر اَبشالوم بود
 .و آسا آنچه در نظر خداوند راست بود، مثل پدرش، داود عمل نمود

 .و الواط را از ولایت بیرون كرد و بتهای را كه پدرانش ساخته بودند، دور نمود
و مادر خود، معه را نیز از مله بودن معزول كرد، زیرا كه او تمثال به جهت اشیره ساخته بود. و آسا تمثال او را قطع نموده،

 .آن را در وادی قدْرون سوزانید
 .اما مانهای بلند برداشته نشد، لین دل آسا در تمام ایامش با خداوند كامل مبود

 .و چیزهای را كه پـدرش وقف كرده و آنچه خودش وقف نموده بود، از نقره و طلا و ظروف، در خانۀ خداوند درآورد
 .و در میان آسا و بعشا، پادشاه اسرائیل، تمام روزهای ایشان جن مبود

 .و بعشا پادشاه اسرائیل بر یهودا برآمده، رامه را بنا كرد تا نذارد كه كس نزد آسا، پادشاه یهودا رفت و آمد نماید
آناه آسا تمام نقره و طلا را كه در خزانههای خانۀ خداوند و خزانههای خانۀ پادشاه باق مانده بود گرفته، آن را به دست بندگان

 :خود سپرد و آسا پادشاه ایشان را نزد بنْهدَد بن طَبرِمون بن حزیون، پادشاه ارام كه در دمشق ساكن بود فرستاده، گفت
در میان من و تو و در میان پدر من و پدر تو عهد بوده است؛ اینك هدیهای از نقره و طلا نزد تو فرستادم؛ پس بیا و عهد خود را با

 .بعشا، پادشاه اسرائیل بشن تا او از نزد من برود
ه و تمامعلْبیت میون ودان و آبدَد، آسا پادشاه را اجابت نموده، سردارانافواج خود را بر شهرهای اسرائیل فرستاد و عنْهو ب

 .كنَّروت را با تمام زمین نفتال مغلوب ساخت
 .و چون بعشا این را شنید بنا نمودن رامه را ترك كرده، در ترصه اقامت نمود

و آسا پادشاه در تمام یهودا ندا درداد كه احدی از آن مستثن نبود تا ایشان سنهای رامه و چوب آن را كه بعشا بنا مكرد
 .برداشتند، و آسا پادشاه جبع بنیامین و مصفَه را با آنها بنا نمود

و بقیۀ تمام وقایع آسا و تهور او و هرچه كرد و شهرهای كه بنا نمود، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مذكور نیست؟
 .اما در زمان پیریاش درد پا داشت

 .و آسا با پدران خویش خوابید و او را در شهر داود با پدرانش دفن كردند، و پسرش یهوشافاط در جایش سلطنت نمود
 .و در سال دوم آسا، پادشاه یهودا، ناداب بن یربعام بر اسرائیل پادشاه شد، و دو سال بر اسرائیل پادشاه كرد

و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، بجا مآورد و به راه پدر خود و به گناه او كه اسرائیل را به آن مرتب گناه ساخته بود، سلوك
 .منمود

و بعشا ابن اَخیا كه از خاندان یساكار بود، بر وی فتنه انیخت و بعشا او را در جِبتُون كه از آن فلسطینیان بود، كشت و ناداب
 .و تمام اسرائیل، جِبتون را محاصره نموده بودند

 .و در سال سوم آسا، پادشاه یهودا، بعشا او را كشت و در جایش سلطنت نمود
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و چون او پادشاه شد، تمام خاندان یربعام را كشت و كس را براییربعام زنده نذاشت تا همه را هلاك كرد موافق كلام خداوند
 .كه به واسطۀ بندۀ خود اَخیای شیلون گفته بود

و این به سبب گناهان شد كه یربعام ورزیده، و اسرائیل را به آنها مرتب گناه ساخته، و خشم یهوه، خدای اسرائیل را به آنها به
 .هیجان آورده بود

 و بقیۀ وقایع ناداب و هرچه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب نیست؟
 .و در میان آسا و بعشا، پادشاه اسرائیل، در تمام روزهای ایشان جن مبود

 .در سال سوم آسا، پادشاه یهودا، بعشا ابن اَخیا بر تمام اسرائیل در ترصه پادشاه شد و بیست و چهار سال سلطنت نمود
و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، مكرد و به راه یربعام و به گناه كه اسرائیل را به آن مرتب گناه ساخته بود، سلوك

 .منمود
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 :و كلام خداوند بر ییهو ابن حنان دربارۀ بعشا نازل شده، گفت
چونه تو را از خاك برافراشتم و تو را بر قوم خود، اسرائیل پیشوا ساختم، اما تو به راه یربعام سلوك نموده، قوم من، اسرائیل را

 ،مرتب گناه ساخته، تا ایشان خشم مرا از گناهان خود به هیجان آوردند
 .اینك من بعشا و خانۀ او را بالل تلف خواهم نمود و خانۀ تو را مثل خانۀ یربعام بن نباط خواهم گردانید

 .آن را كه از بعشا در شهر بمیرد، سان بخورند و آن را كه در صحرا بمیرد، مرغان هوا بخورند
 و بقیه وقایع بعشا و آنچه كرد و تهور او، آیادر كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب نیست؟

 .پس بعشا با پدران خود خوابید و در ترصه مدفون شد و پسرش ایلَه در جایش پادشاه شد
و نیز كلام خداوند بر ییهوابن حنان نب نازل شد، دربارۀ بعشا و خاندانش هم به سبب تمام شرارت كه در نظر خداوند بجا

 .آورده، خشم او را به اعمال دستهای خود به هیجان آورد و مثل خاندان یربعام گردید و هم از این سبب كه او را كشت
 .و در سال بیست و ششم آسا، پادشاه یهودا، ایلَه بن بعشا در ترصه بر اسرائیل پادشاه شد و دو سال سلطنت نمود

و بندۀ او، زِمرِی كه سردار نصف ارابههای او بود، بر او فتنه انیخت. و او در ترصه در خانۀ اَرصا كه ناظر خانۀ او در ترصـه
 .بود، منوشید و مست منمود

 .و زِمرِی داخل شده، او را در سال بیست و هفتم آسا، پادشاه یهودا زد و كشت و در جایش سلطنت نمود
ه یك مرد از اقربا و اصحاب او را برایش باقشا را زد چنانعوی بنشست، تمـام خاندان ب و چون پادشاه شد و بر كرس

 .نذاشت
 .پس زِمـرِی تمامـ خانـدان بعشـا را موافق كلامـ كه خداوند به واسطـۀ ییهـوی نبـ دربـارۀ بعشا گفته بود، هلاك كرد

به سبب تمام گناهانـ كه بعشـا و گناهانـ كه پسرش ایلَه كرده، و اسرائیل را به آنها مرتب گنـاه ساخته بودند، به طوری كه
 .ایشان به اباطیل خویش خشم یهوه، خدای اسرائیل رابه هیجان آوردند

 و بقیۀ وقایع ایلَه و هرچه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب نیست؟
در سال بیست و هفتم آسا، پادشاه یهودا، زِمرِی در ترصه هفت روز سلطنت نمود. و قوم در برابر جِبتُون كه از آن فلسطینیان

 .بود، اردو زده بودند
و قوم كه در اردو بودند، شنیدند كه زِمرِی فتنه برانیخته و پادشاه را نیز كشته است. پس تمام اسرائیل، عمری را كه سردار

 .لشر بود، در همان روز بر تمام اسرائیل در اردو پادشاه ساختند
 .آناه عمری و تمام اسرائیل با وی از جبتون برآمده، ترصه را محاصره نمودند

 .و چون زِمرِی دید كه شهر گرفته شد، به قصر خانۀ پادشاه داخل شده، خانۀ پادشاه را بر سر خویش به آتش سوزانید و مرد
و این به سبب گناهان بود كه ورزید و آنچه را كه در نظر خداوند ناپسند بود بجا آورد، و به راه یربعام و به گناه كه او ورزیده

 .بود، سلوك نموده، اسرائیل را نیز مرتب گناه ساخت
 و بقیۀ وقایع زِمرِی و فتنهای كه او برانیخته بود، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب نیست؟

آناه قوم اسرائیل به دو فرقه تقسیم شدند و نصف قوم تابع تبن پسر جِینَت گشتند تا او را پادشاه سازند و نصف دیر تابع
 .عمری

 .اما قوم كه تابع عمری بودند، بر قوم كه تابع تبن پسر جِینَت بودند، غالب آمدند پس تبن مرد و عمری سلطنت نمود
در سال س و یم آسا، پادشاه یهودا، عمری بر اسرائیل پادشاه شد و دوازده سال سلطنت نمود؛ شش سال در ترصه سلطنت

 .كرد
پس كوه سامره را از سامر به دو وزنۀ نقره خرید و در آن كوه بنای ساخت و شهری را كه بناكرد به نام سامر كه مالك كوه بود،

 .سامره نامید
 ،و عمری آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از همۀ آنان كه پیش از او بودند، بدتر كرد

زیرا كه به تمام راههای یربعام بن نباط و به گناهان كه اسرائیل را به آنها مرتب گناه ساخته بود به طوری كه ایشان به اباطیل
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 .خویش خشم یهوه، خدای اسرائیل را به هیجان آورد، سلوك منمود
 و بقیۀ اعمال عمری كه كرد و تهوری كه نمود، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب نیست؟

 .پس عمری با پدران خویش خوابید و در سامره مدفون شد و پسرش اَخاب در جایش سلطنت نمود
و اَخاب بن عمری در سال س و هشتم آسا، پادشاه یهودا، بر اسرائیل پادشاه شد، و اَخاب بن عمری بر اسرائیل در سامره

 .بیست و دو سال سلطنت نمود
 .و اَخاب بن عمری از همۀ آنان كه قبل از او بودند در نظر خداوند بدتر كرد

و گویا سلوك نمودن او به گناهان یربعام بن نباط سهل مبود كه ایزابل، دختر اَتْبعل، پادشاه صیدونیان را نیز به زن گرفت و
 .رفته، بعل را عبادت نمود و او را سجده كرد

 .و مذبح به جهت بعل در خانۀ بعل كه در سامره ساخته بود، برپا نمود
و اَخاب اشیره را ساخت و اَخاب در اعمال خود افراط نموده، خشم یهوه، خدای اسرائیل را بیشتر از جمیع پادشاهان اسرائیل

 .كه قبل از او بودند، به هیجان آورد
و در ایام او، حیئیل بیتئیل، اریحا را بنا كرد و بنیادش را بر نخستزادۀ خود ابیرام نهاد و دروازههایش را برپسر كوچك خود

 .سجوب برپا كرد، موافق كلام خداوند كه به واسطۀ یوشع بن نون گفته بود
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و ایلیای تشْب كه از ساكنان جِلْعاد بود،به اَخاب گفت: به حیات یهوه، خدای اسرائیل كه به حضور وی ایستادهام قَسم كه در
 .این سالها شبنم و باران جز به كلام من نخواهد بود

 :و كلام خداوند بر وی نازل شده، گفت
 .از اینجا برو و به طرف مشرق توجه نما و خویشتن را نزد نهر كرِیت كه در مقابل اُردنّ است، پنهان كن

 .و از نهر خواه نوشید و غرابها را امر فرمودهام كه تو را در آنجا بپرورند
 .پس روانه شده، موافق كلام خداوند عمل نموده، و رفته نزد نهر كرِیت كه در مقابل اُردنّ است، ساكن شد

 .و غرابها در صبح، نان و گوشت برای وی و در شام، نان و گوشت مآوردند و از نهر منوشید
 .و بعد از انقضای روزهای چند، واقع شد كه نهر خشید زیرا كه باران در زمین نبود

 :و كلام خداوند بر وی نازل شده، گفت
 .برخاسته، به صرفَه كه نزد صیدون است برو و در آنجا ساكن بشو. اینك به بیوهزن در آنجا امر فرمودهام كه تو را بپرورد

پس برخاسته، به صرفَه رفت و چون نزد دروازۀ شهر رسید، اینك بیوه زن در آنجا هیزم برمچید؛ پس او را صدا زده، گفت:
 .تمنّا اینه جرعهای آب در ظرف برای من بیاوری تا بنوشم

 .و چون به جهتآوردن آن مرفت، وی را صدا زده، گفت: لقمهای نان برای من در دست خود بیاور
او گفت: به حیات یهوه، خدایت قسم كه قرص نان ندارم، بله فقط یك مشت آرد در تاپو و قدری روغن در كوزه، و اینك دو

 .چوب برمچینم تا رفته، آن را برای خود و پسرم بپزم كه بخوریم و بمیریم
ایلیا وی را گفت: مترس، برو و به طوری كه گفت بن. لین اول گردهای كوچك از آن برای من بپز و نزد من بیاور، و بعد از آن

 .برای خود و پسرت بپز
زیرا كه یهوه، خدای اسرائیل، چنین مگوید كه تا روزی كه خداوند باران بر زمین نباراند، تاپوی آرد تمام نخواهد شد، و كوزۀ

 .روغن كم نخواهد گردید
 ،پس رفته، موافق كلام ایلیا عمل نمود. و زن و او و خاندان زن، روزهای بسیار خوردند

 .و تاپوی آرد تمام نشد و كوزۀ روغن كم نردید، موافق كلام خداوند كه به واسطۀ ایلیا گفته بود
در او باق و بعد از این امور، واقع شد كه پسر آن زن كه صاحب خانه بود، بیمار شد. و مرض او چنان سخت شد كه نفس

 .نماند
 و به ایلیا گفت: ای مرد خدا مرا با تو چه كار است؟ آیا نزد من آمدی تا گناه مرا بیاد آوری و پسر مرا بش؟

او وی را گفت: پسرت را به من بده. پس او را از آغوش وی گرفته، به بالاخانهای كه در آن ساكن بود، برد و او را بر بستر خود
 .خوابانید

و نزد خداوند استغاثه نموده، گفت: ای یهوه، خدای من، آیا به بیوهزن نیز كه من نزد او مأوا گزیدهام بلا رسانیدی و پسر او را
 كشت؟

آناه خویشتن را سه مرتبه بر پسر دراز كرده، نزد خداوند استغاثه نموده، گفت: ای یهوه،خدای من، مسألت اینه جان این پسر
 .به وی برگردد

 .و خداوند آواز ایلیا را اجابت نمود و جان پسر به وی برگشت كه زنده شد
 !و ایلیا پسر را گرفته، او را از بالاخانه به خانه به زیر آورد و به مادرش سپرد و ایلیا گفت: ببین كه پسرت زنده است

 .پس آن زن به ایلیا گفت: الان از این دانستم كه تو مرد خدا هست و كلام خداوند در دهان تو راست است
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و بعد از روزهای بسیار، كلام خداوند در سال سوم، به ایلیا نازل شده، گفت: برو و خود را به اَخاب بنما و من بر زمین باران
 .خواهم بارانید

 .پس ایلیا روانه شد تا خود را به اَخاب بنماید و قحط در سامره سخت بود
 .و اَخاب عوبدیا را كه ناظر خانۀ او بود، احضار نمود و عوبدیا از خداوند بسیار مترسید

و هنام كه ایزابل انبیای خداوند را هلاك مساخت، عوبدیا صد نفر از انبیا را گرفته، ایشان را پنجاه پنجاه در مغاره پنهان كرد
 .و ایشان را به نان و آب پرورد

و اَخاب به عوبدیا گفت: در زمین نزد تمام چشمههای آب و همۀ نهرها برو كه شاید علف پیدا كرده، اسبان و قاطران را زنده
 .ناه داریم و همۀ بهایم از ما تلف نشوند

 .پس زمین را در میان خود تقسیم كردند تا در آن عبور نمایند؛ اَخاب به یك راه تنها رفت، و عوبدیا به راه دیر، تنها رفت
 و چون عوبدیا در راه بود، اینك ایلیا بدو برخورد؛ و او وی را شناخته، به روی خود در افتاده، گفت: آیا آقای من ایلیا، تو هست؟

 .اورا جواب داد كه من هستم؛ برو و به آقای خود بو كه اینك ایلیاست
 .گفت: چه گناه كردهام كه بندۀ خود را به دست اَخاب تسلیم مكن تا مرا بشد

به حیات یهوه، خدای تو قسم كه قوم و مملت نیست، كه آقایم به جهت طلب تو آنجا نفرستاده باشد و چون مگفتند كه اینجا
 .نیست به آن مملت و قوم قَسم مداد كه تو را نیافتهاند
 و حال مگوی برو به آقای خود بو كه اینك ایلیاست؟

و واقع خواهد شد كه چون از نزد تو رفته باشم، روح خداوند تو را به جای كه نمدانم، بردارد و وقت كه بروم و به اَخاب خبر
 .دهم و او تو را نیابد، مرا خواهد كشت. و بندهات از طفولیت خود از خداوند مترسد

مر آقایم اطلاع ندارد از آنچه من هنام كه ایزابل انبیای خداوند را مكشت كردم، كه چونه صد نفر از انبیای خداوند را
 پنجاه پنجاه در مغارهای پنهان كرده، ایشان را به نان و آب پروردم؟

 .و حال تو مگوی برو و آقای خود را بو كه اینك ایلیاست؟ و مرا خواهد كشت
 .ایلیا گفت: به حیات یهوه، صبایوت كه به حضور وی ایستادهام قسم كه خود را امروز به وی ظاهر خواهم نمود

 .پس عوبدیا برای ملاقات اَخاب رفته، او را خبر داد؛ و اَخاب به جهت ملاقات ایلیا آمد
 و چون اَخاب ایلیا را دید، اَخاب وی را گفت: آیا تو هست كه اسرائیل را مضطرب مسازی؟

گفت: من اسرائیل را مضطرب نمسازم، بله تو و خاندان پدرت؛ چونه اوامر خداوند را ترك كردید و تو پیروی بعلیم را
 .نمودی

پس الان بفرست و تمام اسرائیل رانزد من بر كوه كرمل جمع كن و انبیای بعل را نیز چهارصد و پنجاه نفر، و انبیای اشیریم را
 .چهارصد نفر كه بر سفرۀ ایزابل مخورند

 .پس اَخاب نزد جمیع بناسرائیل فرستاده، انبیا را بر كوه كرمل جمع كرد
و ایلیا به تمام قوم نزدیك آمده، گفت: تا به ك در میان دو فرقه ملنید؟ اگر یهوه خداست، او را پیروی نمایید! و اگر بعل

 .است، وی را پیروی نمایید! اما قوم در جواب او هیچ نفتند
 .پس ایلیا به قوم گفت: من تنها نب یهوه باق ماندهام و انبیای بعل چهارصد و پنجاه نفرند

پس به ما دو گاو بدهند و یك گاو به جهت خود انتخاب كرده، و آن را قطعه قطعه نموده، آن را بر هیزم بذارند و آتش ننهند؛ و
 .من گاو دیر را حاضر ساخته، بر هیزم مگذارم و آتش نمنهم

و شما اسم خدای خود را بخوانید و من نام یهوه را خواهم خواند؛ و آن خدای كه به آتش جواب دهد، او خدا باشد. و تمام قوم
و گفتدر جواب گفتند: نی. 

پس ایلیا به انبیای بعل گفت: یك گاو برای خود انتخاب كرده، شما اول آن را حاضر سازید زیرا كه بسیار هستید و به نام خدای
 .خود بخوانید، اما آتش نذارید
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پس گاو را كه به ایشان داده شده بود، گرفتند و آن را حاضر ساخته، نام بعل را از صبح تا ظهر خوانده، مگفتند: ای بعل ما را
 .جواب بده. لین هیچ صدا یا جواب نبود و ایشان بر مذبح كه ساخته بودند، جست و خیز منمودند

و به وقت ظهر، ایلیا ایشان را مسخره نموده، گفت: به آواز بلند بخوانید زیرا كه او خداست! شاید متفر است یا به خلوت رفته،
 !یا در سفر مباشد، یا شاید كه در خواب است و باید او را بیدار كرد

و ایشان به آوازبلند مخواندند و موافق عادت خود، خویشتن را به تیغها و نیزهها مجروح مساختند، به حدی كه خون بر ایشان
 .جاری مشد

و بعد از گذشتن ظهر تا وقت گذرانیدن هدیۀ عصری، ایشان نبوت مكردند؛ لین نه آوازی بود و نه كس كه جواب دهد یا توجه
 .نماید

 .آناه ایلیا به تمام قوم گفت: نزد من بیایید. و تمام قوم نزد وی آمدند و مذبح یهوه را كه خراب شده بود، تعمیر نمود
یعقوب كه كلام خداوند بر وی نازل شده، گفته بود كه نام تو اسرائیل خواهد بود، دوازده سنو ایلیا موافق شمارۀ اسباط بن

 .گرفت
 .و به آن سنها مذبح به نام یهوه بنا كرد و گرداگرد مذبح خندق كه گنجایش دو پیمانه بزر داشت، ساخت

از آب پر كرده، آن را بر قربان و هیزم را ترتیب داد و گاو را قطعه قطعه نموده، آن را بر هیزم گذاشت. پس گفت: چهار خُم
 .سوختن و هیزم بریزید

 .پس گفت: بار دیر بنید؛ و گفت: بار سوم بنید. و بار سوم كردند
 .و آب گرداگرد مذبح جاری شد و خندق نیز از آب پر گشت

و در وقت گذرانیدن هدیۀ عصری، ایلیای نب نزدیك آمده، گفت: ای یهوه، خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، امروز معلوم بشود
 .كه تو در اسرائیل خدا هست و من بندۀ تو هستم و تمام این كارها را به فرمان تو كردهام

 .مرا اجابت فرما ای خداوند ! مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند كه تو یهوه خدا هست و اینه دل ایشان را باز پس گردانیدی
 .آناه آتشِ یهوه افتاده، قربان سوختن و هیزم و سنها و خاك را بلعید و آبرا كه در خندق بود، لیسید

 !و تمام قوم چون این را دیدند، به روی خود افتاده، گفتند: یهوه، او خداست! یهوه او خداست
و ایلیا به ایشان گفت: انبیای بعل را بیرید و ی از ایشان رهای نیابد. پس ایشان را گرفتند و ایلیا ایشان را نزد نهر قیشون

 .فرود آورده، ایشان را در آنجا كشت
 .و ایلیا به اَخاب گفت: برآمده، اكل و شرب نما زیرا كه صدای بارانِ بسیار مآید

 .پس اَخاب برآمده، اكل و شرب نمود. و ایلیا بر قلۀ كرمل برآمد و به زمین خم شده، روی خود را به میان زانوهایش گذاشت
و به خادم خود گفت: بالا رفته، به سوی دریا ناه كن. و او بالا رفته، نریست و گفت كه چیزی نیست و او گفت: هفت مرتبه

 .دیر برو
و در مرتبه هفتم گفت كه اینك ابری كوچك به قدر كف دست آدم از دریا برمآید. او گفت: برو و به اَخاب بو كه ارابۀ خود را

 .ببند و فرود شو مبادا باران تو را مانع شود
 .و واقع شد كه در اندك زمان، آسمان از ابرِ غلیظ و باد، سیاه فام شد، و باران سخت بارید و اَخاب سوار شده، به یزرعیل آمد

 .و دست خداوند بر ایلیا نهاده شده، كمر خود را بست و پیش روی اَخاب دوید تا به یزرعیل رسید
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 .و اَخاب ، ایزابل را از آنچه ایلیا كرده، و چونه جمیع انبیا را به شمشیر كشته بود، خبر داد
و ایزابل رسول نزد ایلیا فرستاده، گفت: خدایان به من مثل این بله زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت، جان تو

 .رامثل جان ی از ایشان نسازم
و چون این را فهمید، برخاست و به جهت جان خود روانه شده، به بئرشَبع كه در یهوداست آمد و خادم خود را در آنجا

 .واگذاشت
و خودش سفر یك روزه به بیابان كرده، رفت و زیر درخت اَردج نشست و برای خویشتن مرگ را خواسته، گفت: ای خداوند

 .بس است! جان مرا بیر زیرا كه از پدرانم بهتر نیستم
 .و زیر درخت اَردج دراز شده، خوابید. و اینك فرشتهای او را لمس كرده، به وی گفت: برخیز و بخور

 .و چون ناه كرد، اینك نزد سرش قرص نان بر ریهای داغ و كوزهای از آب بود. پس خورد و آشامید و بار دیر خوابید
 .و فرشتۀ خداوند بار دیر برگشته، او را لمس كرد و گفت: برخیز و بخور زیرا كه راه برای تو زیاده است

 .پس برخاسته، خورد و نوشید و به قوت آن خوراك، چهل روز و چهل شب تا حوریب كه كوه خدا باشد، رفت
و در آنجا به مغارهای داخل شده، شب را در آن بسر برد. و اینك كلام خداوند به وی نازل شده، او را گفت: ای ایلیا تو را در

 اینجا چه كار است؟
او در جواب گفت: به جهت یهوه، خدای لشرها، غیرت عظیم دارم زیرا كه بناسرائیل عهد تو را ترك نموده، مذبحهای تو را

 .منهدم ساخته، و انبیای تو را به شمشیر كشتهاند، و من به تنهای باق ماندهام و قصد هلاكت جان من نیز دارند
او گفت: بیرون آی و به حضور خداوند در كوه بایست. و اینك خداوند عبور نمود و بادعظیم سخت كوهها را منْشَق ساخت و

 .صخرهها را به حضور خداوند خرد كرد؛ اما خداوند در باد نبود. و بعد از باد، زلزله شد اما خداوند در زلزله نبود
 .و بعد از زلزله، آتش، اما خداوند در آتش نبود. و بعد از آتش، آوازی ملایم و آهسته

و چون ایلیا این را شنید، روی خود را به ردای خویش پوشانیده، بیرون آمد و در دهنۀ مغاره ایستاد. و اینك هاتف به او گفت:
 ای ایلیا، تو را در اینجا چه كار است؟

او در جواب گفت: به جهت یهوه، خدای لشرها، غیرت عظیم دارم زیرا كه بناسرائیل عهد تو را ترك كرده، مذبحهای تو را
 .منهدم ساختهاند و انبیای تو را به شمشیر كشتهاند و من به تنهای باق ماندهام و قصد هلاكت جان من نیز دارند

 ،پس خداوند به او گفت: روانه شده، به راه خود به بیابان دمشق برگرد. و چون برس، حزائیل را به پادشاه اَرام مسح كن
ولَه است، مسح كن تا به جای تو نبحل میشَع بن شافاط را كه از آباسرائیل مسح نما، و اَل را به پادشاه شمو ابن نو ییه

 .بشود
و واقع خواهد شد هر كه از شمشیر حزائیل رهای یابد، ییهو او را به قتل خواهد رسانید و هر كه از شمشیر ییهو رهای یابد،

 .اَلیشَع او رابه قتل خواهد رسانید
اما در اسرائیل هفت هزار نفر را باق خواهم گذاشت كه تمام زانوهای ایشان نزد بعل خم نشده، و تمام دهنهای ایشان او را

 .نبوسیده است
پس از آنجا روانه شده، الیشع بن شافاط رایافت كه شیار مكرد و دوازده جفت گاو پیش وی و خودش با جفت دوازدهم بود. و

 .چون ایلیا از او مگذشت، ردای خود را بر وی انداخت
و او گاوها را ترك كرده، از عقب ایلیا دوید و گفت: بذار كه پدر و مادر خود را ببوسم و بعد از آن در عقب تو آیم. او وی را

 !گفت: برو و برگرد زیرا به تو چه كردهام
پس از عقب او برگشته، یك جفت گاو را گرفت و آنها را ذبح كرده، گوشت را با آلات گاوان پخت، و به كسان خود داد كه

 .خوردند و برخاسته، از عقب ایلیا رفت و به خدمت او مشغول شد
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و بنْهدَد، پادشاه اَرام، تمام لشر خود را جمع كرد، و س و دو پادشاه و اسبان و ارابهها همراهش بودند. پس برآمده، سامره را
 .محاصره كرد و با آن جن نمود

 :و رسولان نزد اَخاب پادشاه اسرائیل به شهر فرستاده، وی را گفت: بنْهدَد چنین مگوید
 .نقرۀ تو و طلای تو از آن من است و زنان و پسران مقبول تو از آن منند

 .و پادشاه اسرائیل در جواب گفت: ای آقایم پادشاه! موافق كلام تو، من و هر چه دارم از آن تو هستیم
و رسولان بار دیر آمده، گفتند: بنْهدَد چنین امر فرموده، مگوید: به درست كه من نزد تو فرستاده، گفتم كه نقره و طلا و زنان و

پسران خود را به من بده. 
پس فردا قریب به این وقت، بندگان خود را نزد تو مفرستم تا خانۀ تو را و خانۀ بندگانت را جستجو نمایند و هر چه در نظر تو

 .پسندیده است به دست خود گرفته، خواهند برد
آناه پادشاه اسرائیل تمام مشایخ زمین را خوانده، گفت: بفهمید و ببینید كه این مرد چونهبدی را ماندیشد، زیرا كه چون به

 .جهت زنان و پسرانم و نقره و طلایم فرستاده بود، او را انار نردم
 .آناه جمیع مشایخ و تمام قوم وی را گفتند: او را مشنو و قبول منما

پس به رسولان بنْهدَد گفت: به آقایم، پادشاه بویید: هر چه بار اول به بندۀ خود فرستادی بجا خواهم آورد؛ اما این كار را
 .نمتوانم كرد. پس رسولان مراجعت كرده، جواب را به او رسانیدند

آناه بنْهدَد نزد وی فرستاده، گفت: خدایان، مثل این بله زیاده از این به من عمل نمایند اگر گردِ سامره كفایت مشتهای همۀ
 .مخلوق را كه همراه من باشند بند

 .و پادشاه اسرائیل در جواب گفت: وی را بویید: آنه اسلحه مپوشد، مثل آنه مگشاید فخر نند
و چون این جواب را شنید در حال كه او و پادشاهان در خیمهها میساری منمودند، به بندگان خود گفت: صفآرای بنمایید.

 .پس در برابر شهر صفآرای نمودند
و اینك نبای نزد اَخاب ، پادشاه اسرائیل آمده، گفت: خداوند چنین مگوید: آیا این گروه عظیم را مبین؟ همانا من امروز آن

 .را به دست تو تسلیم منمایم تا بدان كه من یهوه هستم
اَخاب گفت: به واسطۀ كه؟ او در جواب گفت: خداوند مگوید به واسطۀ خادمانِ سرورانِ كشورها. گفت: كیست كه جن را

 .شروع كند؟ جواب داد: تو
تمام قوم، یعن و دو نفر بودند و بعد از ایشان، تمام پس خادمانِ سرورانِ كشورها را سان دید كه ایشان دویست و س

 .بناسرائیل را سان دید كه هفت هزار نفر بودند
و در وقت ظهر بیرون رفتند و بنْهدَد با آن پادشاهان یعن آن س و سه پادشاه كه مددكار او مبودند، در خیمهها به میساری

 .مشغول بودند
و خادمان سروران كشورها اول بیرون رفتند و بنْهدَد كسان فرستاد و ایشان او را خبر داده، گفتند كه مردمان از سامره بیرون

 .مآیند
او گفت: خواه برای صلح بیرون آمده باشند، ایشان را زنده بیرید، و خواه به جهت جن بیرون آمده باشند، ایشان را زنده

 .بیرید
 .پس ایشان از شهر بیرون آمدند، یعن خادمان سروران كشورها و لشری كه در عقب ایشان بود

هر كس از ایشان حریف خود را كشت و اَرامیان فرار كردند و اسرائیلیان ایشان را تعاقب نمودند و بنْهدَد پادشاه اَرام بر اسب
 .سوار شده، با چند سوار رهای یافتند

 .و پادشاه اسرائیل بیرون رفته، سواران و ارابهها را شست داد، و اَرامیان را به كشتار عظیم كشت
و آن نب نزد پادشاه اسرائیل آمده، وی را گفت: برو و خویشتن را قوی ساز و متوجه شده، ببین كه چه مكن زیرا كه در وقت

 .تحویل سال، پادشاه اَرام بر تو خواهد برآمد
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و بندگان پادشاه اَرام، وی را گفتند: خدایانِ ایشان خدایانِ كوهها مباشند و از این سبب بر ما غالب آمدند؛ اما اگر با ایشان در
 .همواری جن نماییم، هر آینه بر ایشان غالب خواهیم آمد

 .پس به اینطور عمل نما كه هر یك از پادشاهان را ازجای خود عزل كرده، به جای ایشان سرداران بذار
و تو لشری را مثل لشری كه از تو تلف شده است، اسب به جای اسب و ارابه به جای ارابه برای خود بشمار تا با ایشان در

 .همواری جن نماییم و البته بر ایشان غالب خواهیم آمد. پس سخن ایشان رااجابت نموده، به همین طور عمل نمود
 .و در وقت تحویل سال، بنْهدَد اَرامیان را سان دیده، به اَفیق برآمد تا با اسرائیل جن نماید

و بناسرائیل را سان دیده، زاد دادند و به مقابلۀ ایشان رفتند و بناسرائیل در برابر ایشان مثل دو گلۀ كوچكِ بزغاله اُردو زدند،
 .اما اَرامیان زمین را پر كردند

و آن مرد خدا نزدیك آمده، پادشاه اسرائیل را خطاب كرده، گفت: خداوند چنین مگوید: چونه اَرامیان مگویند كه یهوه خدای
 .كوههاست و خدای وادیها نیست، لهذا تمام این گروه عظیم را به دست تو تسلیم خواهم نمود تا بدانید كه من یهوه هستم

و اینان در مقابل آنان، هفت روز اردو زدند و در روز هفتم جن با هم پیوستند و بناسرائیل صد هزار پیادۀ اَرامیان را در یك
 .روز كشتند

و باق ماندگان به شهر اَفیق فرار كردند و حصار بر بیست و هفت هزار نفر از باقماندگان افتاد.و بنْهدَد فرار كرده، در شهر به
 .اطاق اندرون درآمد

و بندگانش وی را گفتند: همانا شنیدهایم كه پادشاهانِ خاندانِ اسرائیل، پادشاهان حلیم مباشند، پس بر كمر خود پلاس و بر سر
 .خود ریسمانها ببندیم و نزد پادشاه اسرائیل بیرون رویم شاید كه جان تو را زنده ناه دارد

و پلاس بر كمرهای خود و ریسمانها بر سر خود بسته، نزد پادشاه اسرائیل آمده، گفتند: بندۀ تو، بنْهدَد مگوید: تمنّا اینه جانم
 .زنده بماند. او جواب داد: آیا او تا حال زنده است؟ او برادر من مباشد

پس آن مردان تَفَال نموده، آن را به زودی از دهان وی گرفتند و گفتند: برادر تو بنْهدَد! پس او گفت: بروید و او را بیاورید. و
 .چون بنْهدَد نزد او بیرون آمد، او را بر ارابۀ خود سوار كرد

و (بنْهدَد) وی را گفت:شهرهای را كه پدر من از پدر تو گرفت، پس مدهم و برای خود در دمشق كوچهها بساز، چنانه پدر من
 .در سامره ساخت. (در جواب گفت): من تو را به این عهد رها مكنم. پس با او عهد بست و او را رها كرد

 .و مردی از پسران انبیا به فرمان خداوند به رفیق خود گفت: مرا بزن. اما آن مرد از زدنش ابا نمود
و او وی را گفت: چونه آواز خداوند را نشنیدی، همانا چون از نزد من بروی شیری تو را خواهد كشت. پس چون از نزد وی

 .رفته بود، شیری او را یافته، كشت
 .و او شخص دیر را پیدا كرده، گفت: مرا بزن. و آن مرد او را ضربت زده، مجروح ساخت

 .پس آن نب رفته، به سر راه منتظر پادشاه ایستاد، و عصابه خود را بر چشمان خود كشیده، خویشتن را متنر نمود
و چون پادشاه درگذر مبود، او به پادشاه ندا در داد و گفت كه بندۀ تو به میان جن رفت و اینك شخص میل كرده، كس را

 .نزد من آورد و گفت: این مرد را ناه دار و اگر مفقود شود جان تو به عوض جان او خواهد بود یا یك وزنۀ نقره خواه داد
و چون بندۀ تو اینجا و آنجا مشغول مبود، او غایب شد. پس پادشاه اسرائیل وی را گفت: حم تو چنین است. خودت فتوی

 .دادی
 .پس به زودی عصابه را از چشمان خود برداشت و پادشاه اسرائیل او را شناخت كه ی از انبیاست

او وی را گفت: خداوند چنین مگوید: چون تو مردی را كه من به هلاكت سپرده بودم از دست خود رها كردی، جان تو به
 .عوضجان او و قوم تو به عوض قوم او خواهند بود

 .پس پادشاه اسرائیل پریشان حال و مغموم شده، به خانۀ خود رفت و به سامره داخل شد
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 .و بعد از این امور، واقع شد كه نابوتیزرعیل، تاكستان در یزرعیل به پهلوی قصر اَخاب ، پادشاه سامره، داشت
و اَخاب ، نابوت را خطاب كرده، گفت: تاكستان خود را به من بده تا باغ سبزی كاری، برای من بشود زیرا نزدیك خانۀ من

 .است، و به عوض آن تاكستان نیوتر از آن به تو خواهم داد، یا اگر در نظرت پسند آید قیمتش را نقره خواهم داد
 .نابوت به اَخاب گفت: حاشا بر من از خداوند كه ارث اجداد خود را به تو بدهم

پس اَخاب به سبب سخن كه نابوت یزرعیل به او گفته بود، پریشان حال و مغموم شده، به خانۀ خود رفت زیرا گفته بود: ارث
 .اجداد خود را به تو نخواهم داد. و بر بستر خود دراز شده، رویش را برگردانید و طعام نخورد

 و زنش، ایزابل نزد وی آمده، وی را گفت: روح تو چرا پریشان است كه طعام نمخوری؟
او وی را گفت: از این جهت كه نابوت یزرعیل را خطاب كرده، گفتم: تاكستان خود را به نقره به من بده یا اگر بخواه به

 .عوض آن، تاكستان دیری به تو خواهم داد، و او جواب داد كه تاكستان خود را به تو نمدهم
زنش ایزابل به او گفت: آیا تو الان بر اسرائیل سلطنت مكن؟ برخیز و غذا بخور و دلت خوش باشد. من تاكستان نابوت

 .یزرعیل را به تو خواهم داد
آناه متوب به اسم اَخاب نوشته، آن را به مهر او مختوم ساخت و متوب را نزد مشایخ و نجبای كه با نابوت در شهرش

 .ساكن بودند، فرستاد
 .و در متوب بدین مضمون نوشت: به روزه اعلان كنید و نابوت را به صدر قوم بنشانید

و دو نفر از بنبلّیعال را پیش او وا دارید كه بر او شهادت داده، بویند كه تو خدا و پادشاه را كفر گفتهای. پس او را بیرون
 .كشیده، سنسار كنید تا بمیرد

پس اهل شهرش، یعن مشایخ و نجبای كه در شهر وی ساكن بودند، موافق پیغام كه ایزابل نزد ایشان فرستاده، و بر حسب
 .مضمون متوب كه نزد ایشان ارسال كرده بود، به عمل آوردند

 .و به روزه اعلان كرده، نابوت را در صدر قوم نشانیدند
و دو نفر از بنبلّیعال درآمده، پیش وی نشستند و آن مردان بلّیعال به حضور قوم بر نابوت شهادت داده، گفتند كه نابوت بر خدا

 .و پادشاه كفر گفته است، و او را از شهر بیرون كشیده، وی را سنسار كردند تا بمرد
 .و نزد ایزابل فرستاده، گفتند كه نابوت سنسار شده و مرده است

و چون ایزابل شنید كه نابوت سنسار شده، و مرده است، ایزابل به اَخاب گفت: برخیز و تاكستان نابوت یزرعیل را كه او
 .نخواست آن را به تو به نقره بدهد، متصرف شو، زیرا كه نابوت زنده نیست بله مرده است

 .و چون اَخاب شنید كه نابوت مرده است، اَخاب برخاسته، به جهت تصرف تاكستانِ نابوت یزرعیل فرود آمد
 :و كلام خداوند نزد ایلیای تشْب نازل شده، گفت

برخیز و برای ملاقات اَخاب ، پادشاه اسرائیل كه در سامره است، فرود شو. اینك او درتاكستان نابوت است كه به آنجا فرود شد
 .تا آن را متصرف شود

و او را خطاب كرده، بو خداوند چنین مگوید: آیا هم قتل نمودی و هم متصرف شدی؟ و باز او را خطاب كرده، بو خداوند
 .چنین مگوید: در جای كه سان خون نابوت را لیسیدند، سان خون تو را نیز خواهند لیسید

اَخاب به ایلیا گفت: ای دشمن من، آیا مرا یافت؟ او جواب داد: بل تو را یافتم زیرا تو خود را فروختهای تا آنچه در نظر خداوند
 .بد است، بجا آوری

اینك من بر تو بلا آورده، تو را بالل هلاك خواهم ساخت، و از اَخاب هر مرد را خواه محبوس و خواه آزاد در اسرائیل منقطع
 .خواهم ساخت

و خاندان تو را مثل خاندان یربعام بننباط و مانند خاندان بعشا ابن اَخیا خواهم ساخت به سبب اینه خشم مرا به هیجان آورده،
 .و اسرائیل را مرتب گناه ساختهای

 .و دربارۀ ایزابل نیز خداوند تلم نموده، گفت: سانْ ایزابل را نزد حصار یزرعیل خواهند خورد
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 .هر كه را از كسان اَخاب در شهر بمیرد، سان بخورند و هر كه را در صحرا بمیرد، مرغان هوا بخورند
 .و كس نبود مثل اَخاب كه خویشتن را برای بجا آوردن آنچه در نظر خداوند بد است فروخت، و زنش ایزابل او را اغوا نمود

و در پیروی بتها رجاسات بسیار منمود، برحسب آنچه اموریان كه خداوند ایشان را از حضور بناسرائیل اخراج نموده بود،
 .مكردند

و چون اَخاب این سخنان را شنید، جامۀ خود را چاك زده، پلاس در بر كرد و روزه گرفته،بر پلاس خوابید و به سوت راه
 .مرفت

 :آناه كلام خداوند بر ایلیای تشْب نازل شده، گفت
آیا اَخاب را دیدی چونه به حضور من متواضع شده است؟ پس از این جهت كه در حضور من تواضع منماید، این بلا را در

 .ایام وی نمآورم، لین در ایام پسرش، این بلا را بر خاندانش عارض خواهم گردانید
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 .و سه سال گذشت كه در میان اَرام و اسرائیل جن نبود
 .و در سال سوم، یهوشافاط، پادشاه یهودا نزد پادشاه اسرائیل فرود آمد

و پادشاه اسرائیل به خادمان خود گفت: آیا نمدانید كه راموت جِلْعاد از آن ماست و ما از گرفتنش از دست پادشاه اَرام غافل
 مباشیم؟

پس به یهوشافاط گفت: آیا همراه من به راموت جِلْعاد برای جن خواه آمد؟ و یهوشافاط پادشاه اسرائیل را جواب داد كه من،
 .چون تو و قوم من، چون قوم تو و سواران من، چون سواران تو مباشند

ه امروز از كلام خداوند مسألت نمایشافاط به پادشاه اسرائیل گفت: تمنّا اینوو یه. 
و پادشاه اسرائیل به قدر چهارصد نفر از انبیا جمع كرده، به ایشان گفت: آیا به راموت جِلْعاد برای جن بروم یا باز ایستم؟

 .ایشان گفتند: برآی و خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود
 اما یهوشافاط گفت: آیا در اینجا غیر از اینها نب خداوند نیست تا از او سؤال نماییم؟

و پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: یك مرد دیر، یعن میایا ابن یملَه هست كه به واسطه اواز خداوند مسألت توان كرد. لین
 .من از او نفرت دارم زیرا كه دربارۀ من به نیوی نبوت نمكند، بله به بدی. و یهوشافاط گفت: پادشاه چنین نوید

 .پس پادشاه اسرائیل ی از خواجه سرایان خود را خوانده، گفت: میایا ابن یملَه را به زودی حاضر كن
و پادشاه اسرائیل و یهوشافاط، پادشاه یهودا، هر ی لباس خود را پوشیده، بر كرس خود در جای وسیع، نزد دهنۀ دروازۀ

 .سامره نشسته بودند، و جمیع انبیا به حضور ایشان نبوت مكردند
 .و صدْقیا ابن كنَعنَه شاخهای آهنین برای خود ساخته، گفت: خداوند چنین مگوید: اَرامیان را به اینها خواه زد تا تلف شوند

و جمیع انبیا نبوت كرده، چنین مگفتند: به راموت جِلْعاد برآی و فیروز شو زیرا خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد
 .نمود

و قاصدی كه برای طلبیدن میایا رفته بود، او را خطاب كرده، گفت: اینك انبیا به یك زبان دربارۀ پادشاه نیو مگویند. پس
 .كلام تو مثل كلام ی از ایشان باشد و سخن نیو بو

 .میایا گفت: به حیات خداوند قسم كه هر آنچه خداوند به من بوید همان را خواهم گفت
پس چون نزد پادشاه رسید، پادشاه وی را گفت: ای میایا، آیا به راموت جِلْعاد برای جن برویم یا باز ایستیم. او در جواب وی

 .گفت: برآی و فیروز شو. و خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد كرد
 پادشاه وی را گفت: چند مرتبه تو را قسم بدهم كه به اسم یهوه، غیر از آنچه راست است به من نوی؟

او گفت: تمام اسرائیل را مثل گلهای كه شبان ندارد بر كوهها پراكنده دیدم و خداوند گفت: اینها صاحب ندارند، پس هر كس به
 .سلامت به خانۀ خود برگردد

 و پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: آیا تو را نفتم كه دربارۀ من به نیوی نبوت نمكند بله به بدی؟
او گفت: پس كلام خداوند را بشنو: من خداوند را بر كرس خود نشسته دیدم و تمام لشر آسمان نزد وی به طرف راست و

 .چپ ایستاده بودند
و خداوند گفت: كیست كه اَخاب را اغوا نماید تا به راموت جِلْعاد برآمده، بیفتد. و ی به اینطور سخن راند و دیری به آنطور

 .تلم نمود
 .و آن روح (پلید) بیرون آمده، به حضور خداوند بایستاد و گفت: من او را اغوا مكنم

و خداوند وی را گفت: به چه چیز؟ او جواب داد كه من بیرون مروم و در دهان جمیع انبیایش روح كاذب خواهم بود. او گفت:
 .وی را اغوا خواه كرد و خواه توانست. پس برو و چنین بن

 .پس الان خداوند روح كاذب در دهان جمیع این انبیای تو گذاشته است و خداوند دربارۀ تو سخن بد گفته است
آناه صدقیا ابن كنَعنَه نزدیك آمده، به رخسار میایا زد و گفت: روح خداوند به كدام راه از نزد من به سوی تو رفت تا به تو

 سخن گوید؟
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 .میایا جواب داد: اینك در روزی كه به حجره اندرون داخل شده، خود را پنهان كن، آن را خواه دید
 .و پادشاه اسرائیل گفت: میایا را بیر و او را نزد آمون، حاكم شهر و یوآش، پسر پادشاه ببر

 .و بو پادشاه چنین مفرماید: این شخص را در زندان بیندازید و او را به نان تن و آب تن بپرورید تا من بهسلامت برگردم
 .میایا گفت: اگر فالواقع به سلامت مراجعت كن، خداوند به من تلم ننموده است. و گفت: ای قوم جمیعاً بشنوید

 .و پادشاه اسرائیل و یهوشافاط، پادشاه یهودا به راموت جِلْعاد برآمدند
و پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: من خود را متنَر ساخته، به جن مروم و تو لباس خود را بپوش. پس پادشاه اسرائیل

 .خود را متنَر ساخته، به جن رفت
ه با پادشاه اسرائیل فقط جنو دو سردار ارابههای خود را امر كرده، گفت: نه با كوچك و نه با بزرگ، بل و پادشاه اَرام س

 .نمایید
و چون سرداران ارابهها یهوشافاط را دیدند، گفتند: یقیناً این پادشاه اسرائیل است. پس برگشتند تا با او جن نمایند و یهوشافاط

 .فریاد برآورد
 .و چون سرداران ارابهها دیدند كه او پادشاه اسرائیل نیست، از تعاقب او برگشتند

اما كس كمان خود را بدون غرض كشیده، پادشاه اسرائیل را میان وصلههای زره زد، و او به ارابهران خود گفت: دست خود را
 .بردان و مرا از لشر بیرون ببر زیرا كه مجروح شدم

و در آن روز جن سخت شد و پادشاه را در ارابهاش به مقابل اَرامیان برپا مداشتند؛ و وقت غروب مرد و خون زخمش به
 .میان ارابه ریخت

 .و هنام غروب آفتاب در لشر ندا در داده، گفتند: هر كس به شهر خود و هر كس به ولایت خویش برگردد
 .و پادشاه مرد و او را به سامره آوردند و پادشاه را در سامره دفن كردند

 .و ارابه را در بركۀ سامره شستند و سان خونش را لیسیدند و اسلحۀ او را شستند، برحسب كلام كه خداوند گفته بود
و بقیۀ وقایع اَخاب و هر چه او كرد و خانۀ عاج كه ساخت و تمام شهرهای كه بنا كـرد، آیا در كتاب تواریـخ ایام پادشاهـان

 .اسرائیل متوب نیست
 .پس اَخاب با اجداد خود خوابید و پسرش، اخزیا به جایش سلطنت نمود

 .و یهوشافاط بن آسا در سال چهارم اَخاب ، پادشاه اسرائیل بر یهودا پادشاه شد
و یهوشافاط س و پنج ساله بود كه آغاز سلطنت نمود و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت كرد و اسم مادرش عزوبه دختر

 .شلْح، بود
و در تمام طریقهای پدرش، آسا سلوك نموده، از آنها تجاوز نمنمود و آنچه در نظر خداوند راست بود، بجا مآورد، مر اینه

 .مانهای بلند برداشته نشد و قوم در مانهای بلند قربان هم گذرانیدند و بخور هم سوزانیدند
 .و یهوشافاط با پادشاه اسرائیل صلح كرد

 و بقیۀ وقایع یهوشافاط و تهوری كه نمود و جنهای كه كرد، آیا در كتابِ تواریخ ایام پادشاهانِ یهودا متوب نیست؟
 .و بقیۀ الواطكه از ایام پدرش، آسا باق مانده بودند، آنها را از زمین نابود ساخت

 .و در اَدوم، پادشاه نبود، لین وكیل پادشاه مكرد
 .و یهوشافاط كشتیهای ترشیش ساخت تا به جهت آوردن طلا به اُوفیر بروند، اما نرفتند زیرا كشتیها در عصیون جابر شست

 .آناه اَخَزیا ابن اَخاب به یهوشافاط گفت: بذار كه بندگان من با بندگان تو در كشتیها بروند. اما یهوشافاط قبول نرد
 .و یهوشافاط با اجداد خود خوابید و با اجدادش در شهر پدرش، داود دفن شد و پسرش، یهورام در جایش سلطنت نمود

شافاط، پادشاه یهودا بر اسرائیل در سامره پادشاه شد، و دو سال بر اسرائیل پادشاهویه یا ابن اَخاب در سال هفدهمو اَخَز
 .نمود

و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، بجا مآورد و به طریق پدرش و طریق مادرش و طریق یربعام بن نَباط كه اسرائیل را مرتب
 .گناه ساخته بود، سلوك منمود

 .و بعل را خدمت نموده، او را عبادت كرد و بر حسب هر چه پدرش عمل نموده بود، خشم یهوه خدای اسرائیل را به هیجان آورد



دوم پادشاهان
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فصل 1

 .و بعد از وفات اَخاب، موآب بر اسرائیلعاص شدند
و اَخَزیا از پنجرۀ بالاخانۀ خود كه در سامره بود افتاده، بیمار شد. پس رسولان را روانه نموده، به ایشان گفت: نزد بعل زَبوب،

 خدای عقْرون رفته، بپرسید كه آیا از این مرض شفا خواهم یافت؟
و فرشتۀ خداوند به ایلیای تشْب گفت: برخیز و به ملاقاتِ رسولانِ پادشاه سامره برآمده، به ایشان بو كه آیا از این جهت كه

 خدای در اسرائیل نیست، شما برای سؤال نمودن از بعل زَبوب، خدای عقْرون مروید؟
 .پس خداوند چنین مگوید: از بستری كه بر آن برآمدی، فرود نخواه شد بله البته خواه مرد

 و ایلیا رفت و رسولان نزد وی برگشتند و او به ایشان گفت: چرا برگشتید؟
ایشان در جواب وی گفتند: شخص به ملاقات ما برآمده، ما را گفت: بروید و نزد پادشاه كه شما را فرستاده است، مراجعت

كرده، او را گویید: خداوند چنین مفرماید: آیا از این جهت كه خدای در اسرائیل نیست، تو برای سؤال نمودن از بعل زَبوب،
 .خدای عقْرون مفرست؟ بنابراین از بستری كه به آن برآمدی، فرود نخواه شد بله البته خواه مرد

 او به ایشان گفت: هیأت شخص كه به ملاقات شما برآمد و اینسخنان را به شما گفت چونه بود؟
 .ایشان او را جواب دادند: مرد مویدار بود و كمربند چرم بر كمرش بسته بود. او گفت: ایلیای تشْب است

آناه سردار پنجاهه را با پنجاه نفرش نزد وی فرستاد و او نزد وی آمد در حالت كه او بر قلۀ كوه نشسته بود و به وی عرض كرد
 كه ای مرد خدا، پادشاه مگوید به زیر آی؟

ایلیا در جواب سردار پنجاهه گفت: اگر من مرد خدا هستم، آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاه نفرت را بسوزاند. پس آتش
 .از آسمان نازل شده، او را و پنجاه نفرش را بسوخت

و باز سردار پنجاهۀ دیر را با پنجاه نفرش نزد وی فرستاد و او وی را خطاب كرده، گفت: ای مرد خدا، پادشاه چنین مفرماید
 كه به زودی به زیر آی؟

ایلیا در جواب ایشان گفت: اگر من مرد خدا هستم، آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاه نفرت را بسوزاند. پس آتش خدا از
 .آسمان نازل شده، او را و پنجاه نفرش را بسوخت

پس سردار پنجاهۀ سوم را با پنجاه نفرش فرستاد و سردار پنجاهۀ سوم آمده، نزد ایلیا به زانو درآمد و از او التماس نموده، گفت
 .كه ای مرد خدا، تمنّا اینه جان من و جان این پنجاه نفر بندگانت در نظر تو عزیز باشد

 .اینك آتش از آسمان نازل شده، آن دو سردار پنجاهۀ اول را باپنجاهههای ایشان سوزانید؛ اما الان جان من در نظر تو عزیز باشد
 .و فرشتۀ خداوند به ایلیا گفت: همراه او به زیر آی و از او مترس. پس برخاسته، همراه وی نزد پادشاه فرود شد

و وی را گفت: خداوند چنین مگوید: چونه رسولان فرستادی تا از بعل زَبوب، خدای عقْرون سؤال نمایند، آیا از این سبب بود
 .كه در اسرائیل خدای نبود كه از كلام او سؤال نمای؟ بنابراین از بستری كه به آن برآمدی، فرود نخواه شد البته خواه مرد

پس او موافق كلام كه خداوند به ایلیا گفته بود، مرد و یهورام در سال دوم یهورام بن یهوشافاط، پادشاه یهودا در جایش پادشاه
 .شد، زیرا كه او را پسری نبود

 و بقیۀ اعمال اَخَزیا كه كرد، آیا در كتابِ تواریخ ایام پادشاهانِ اسرائیل متوب نیست؟
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 .و چون خداوند اراده نمود كه ایلیا را درگردباد به آسمان بالا برد، واقع شد كه ایلیا و اَلیشَع از جلجال روانه شدند
و ایلیا به اَلیشَع گفت: در اینجا بمان، زیرا خداوند مرا به بیتئیل فرستاده است. اَلیشَع گفت: به حیات یهوه و حیات خودت قسم

 .كه تو را ترك ننم. پس به بیتئیل رفتند
و پسران انبیای كه در بیتئیل بودند، نزد اَلیشَع بیرون آمده، وی را گفتند: آیا مدان كه امروز خداوند آقای تو را از فوق سر تو

 .خواهد برداشت؟ او گفت: من هم مدانم؛ خاموش باشید
و ایلیا به او گفت: ای اَلیشَع در اینجا بمانزیرا خداوند مرا به اریحا فرستاده است. او گفت: به حیات یهوه و به حیات خودت

 .قسم كه تو را ترك ننم. پس به اریحا آمدند
و پسران انبیای كه در اریحا بودند، نزد اَلیشَع آمده، وی را گفتند: آیا مدان كه امروز خداوند ، آقای تو را از فوق سر تو

 .برمدارد؟ او گفت: من هم مدانم؛ خاموش باشید
و ایلیا وی را گفت: در اینجا بمان زیرا خداوند مرا به اُردن فرستاده است. او گفت: به حیات یهوه و به حیات خودت قسم كه تو

 .را ترك ننم. پس هردوی ایشان روانه شدند
 .و پنجاه نفر از پسران انبیا رفته، در مقابل ایشان از دور ایستادند و ایشان نزد اُردن ایستاده بودند

افته شد و هردوی ایشان بر خشپس ایلیا ردای خویش را گرفت و آن را پیچیده، آب را زد كه به این طرف و آن طرف ش
 .عبور نمودند

و بعد از گذشتن ایشان، ایلیا به اَلیشَع گفت: آنچه را كه مخواه برای تو بنم، پیش از آنه از نزد تو برداشته شوم، بخواه.
 .اَلیشَع گفت: نصیب مضاعف روح تو بر من بشود

 .او گفت: چیز دشواری خواست! اما اگر حین كه از نزد تو برداشته شوم مرا ببین، از برایت چنین خواهد شد والا نخواهد شد
و چون ایشان مرفتند و گفتو مكردند، اینك ارابۀ آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یدیر جدا كرد و ایلیا در گردباد به

 .آسمان صعود نمود
و چون اَلیشَع این را بدید، فریاد برآورد كه ای پدرم! ای پدرم! ارابۀ اسرائیـل و سوارانش! پـس او را دیـر ندید و جامۀ خـود را

 .گرفتـه، آن را به دو حصـه چاك زد
 .و ردای ایلیا را كه از او افتاده بود، برداشت و برگشته به كنارۀ اُردن ایستاد

پس ردای ایلیا را كه از او افتاده بود، گرفت و آب را زده، گفت: یهوه خدای ایلیا كجاست؟ و چون او نیز آب را زد، به این طرف
 .و آن طرف شافته شد و اَلیشَع عبور نمود

و چون پسران انبیا كه روبروی او در اریحا بودند او را دیدند، گفتند: روح ایلیا بر اَلیشَع مباشد. و برای ملاقات وی آمده، او را
 .رو به زمین تعظیم نمودند

و او را گفتند: اینك حال با بندگانت پنجاه مرد قوی هستند؛ تمنّا اینه ایشان بروند و آقای تو را جستجو نمایند؛ شاید روح خداوند
 .او را برداشته، به ی از كوهها یا در ی از درهها انداخته باشد. او گفت: مفرستید

اما به حدی بر وی ابرام نمودند كه خجل شده، گفت: بفرستید. پس پنجاه نفر فرستادند و ایشان سه روز جستجو نمودند، اما او
 .را نیافتند

 و چون او در اریحا توقف منمود، ایشان نزد وی برگشتند و او به ایشان گفت: آیا شما را نفتم كه نروید؟
 .و اهل شهر به اَلیشَع گفتند: اینك موضع شهر نیوست چنانه آقای ما مبیند؛ لین آبش ناگوار و زمینش بحاصل است

 .او گفت: نزد من طشت نوی آورده، نمك در آن بذارید. پس برایش آوردند
و او نزد چشمه آب بیرون رفته، نمك را در آن انداخت و گفت: خداوند چنین مگوید: این آب را شفا دادم كه بار دیر مرگ یا

 .بحاصل از آن پدید نیاید
 .پس آب تا به امروز برحسب سخن كه اَلیشَع گفته بود، شفا یافت

و از آنجا به بیتئیل برآمد. و چون او به راه برمآمد، اطفال كوچك از شهر بیرون آمده، او را سخریه نموده، گفتند: ای كچل
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 !برآی! ای كچل برآی
و او به عقب برگشته، ایشان را دید و ایشان را به اسم یهوه لعنت كرد؛ و دو خرس از جنل بیرون آمده، چهل و دو پسر از ایشان

 .بدرید
 .و از آنجا به كوه كرمل رفت و از آنجا به سامره مراجعت نمود
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 .و یهورام بن اَخاب در سال هجدهمیهوشافاط، پادشاه یهودا در سامره بر اسرائیل آغاز سلطنت نمود و دوازده سال پادشاه كرد
 .و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عمل مآورد، اما نه مثل پدر و مادرش زیرا كه تمثال بعل را كه پدرش ساخته بود، دور كرد

 .لین به گناهان یربعام بن نَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته بود، چسبیده، از آن دوری نورزید
 .و میشَع، پادشاه موآب، صاحب مواش بود و به پادشاه اسرائیل صدهزار بره و صدهزار قوچ با پشم آنها ادا منمود

 .و بعد از وفات اَخاب، پادشاه موآب بر پادشاه اسرائیل عاص شد
 .و در آن وقت یهورام پادشاه از سامره بیرون شده، تمام اسرائیل را سان دید

و رفت و نزد یهوشافاط، پادشاه یهودا فرستاده، گفت: پادشاه موآب بر من عاص شده است. آیا همراه من برای مقاتله با موآب
 .خواه آمد؟ او گفت: خواهم آمد، من چون تو هستم و قوم من چون قوم تو و اسبان من چون اسبان تو

 .او گفت: به كدام راه برویم؟ گفت: به راه بیابان اَدوم
پس پادشاه اسرائیل و پادشاه یهودا و پادشاه اَدوم روانه شده، سفر هفت روزه دور زدند و به جهت لشر و چارپایان كه همراه

 .ایشان بود، آب نبود
 .و پادشاه اسرائیل گفت: افسوس كه خداوند این سه پادشاه را خوانده است تا ایشان را به دست موآب تسلیم كند

و یهوشافاط گفت: آیا نب خداوند در اینجا نیست تا به واسطۀ او از خداوند مسألت نماییم؟ و ی از خادمان پادشـاه اسرائیـل در
 .جـواب گفت: اَلیشَع بن شافاط كه آب بر دستهای ایلیا مریخت، اینجاست

 .و یهوشافاط گفت: كـلام خداوند با اوسـت. پس پادشـاه اسرائیـل و یهوشافـاط و پادشـاه اَدوم نـزد وی فـرود آمدنـد
و اَلیشَع به پادشاه اسرائیل گفت: مرا با تو چه كار است؟ نزد انبیای پدرت و انبیای مادرت برو. اما پادشاه اسرائیل وی را گفت:

 .ن، زیرا خداوند این سه پادشاه را خوانده است تا ایشان را به دست موآب تسلیم نماید
اَلیشَع گفت: به حیات یهوه صبایوت كه به حضور وی ایستادهام قسم كه اگر من احترام یهوشافاط، پادشاه یهودا را ناه

 .نمداشتم، به سوی تو نظر نمكردم و تو را نمدیدم
 .اما الان برای من مطرب بیاورید. و واقع شد كه چون مطرب ساز زد، دست خداوند بر وی آمد

 .و او گفت: خداوند چنین مگوید: این وادی را پر از خندقها بساز
زیرا خداوند چنین مگوید: باد نخواهید دید و باران نخواهید دید، اما این وادی از آب پر خواهد شد تا شما و مواش شما و

 .بهایم شما بنوشید
 .و این در نظر خداوند قلیل است، بله موآب را نیز به دست شما تسلیم خواهد كرد

و تمام شهرهای حصاردار و همۀ شهرهای بهترین رامنهدم خواهید ساخت و همۀ درختان نیو را قطع خواهید نمود و جمیع
 .چشمههای آب را خواهید بست و هر قطعه زمین نیو را با سنها خراب خواهید كرد

 .و بامدادان در وقت گذرانیدن هدیه، اینك آب از راه اَدوم آمد و آن زمین را از آب پر ساخت
و چون تمام موآبیان شنیده بودند كه پادشاهان برای مقاتلۀ ایشان برمآیند، هر كه به اَسلاح جن مسلّح مشد و هركه بالاتر از

 .آن بود، جمع شدند و به سرحدّ خود اقامت كردند
 ،پس بامدادان چون برخاستند و آفتاب بر آن آب تابید، موآبیان از آن طرف، آب را مثل خون سرخ دیدند

 .و گفتند: این خون است، پادشاهان البته مقاتله كرده، یدیر را كشتهاند؛ پس حال ای موآبیان به غنیمت بشتابید
اما چون به لشرگاه اسرائیل رسیدند، اسرائیلیان برخاسته، موآبیان را شست دادند كه از حضور ایشان منهزم شدند، و به

 .زمین ایشان داخل شده، موآبیان را مكشتند
و شهرها را منهدم ساختند و بر هر قطعۀ زمین هركس سن خود را انداخته، آن را پر كردند و تمام چشمههای آب را مسدود
ساختند، و تمام درختان خوب را قطع نمودند. لن سنهای قیرحارست را در آن واگذاشتند و فلاخناندازان آن را احاطه

 .كرده، زدند
و چون پادشاه موآب دید كه جن بر او سخت شد، هفتصد نفر شمشیرزن گرفت كه تا نزد پادشاه اَدوم را بشافند، اما
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 .نتوانستند
پس پسر نخستزادۀ خود را كه به جایش مبایست سلطنت نماید، گرفته، او را بر حصار به جهت قربان سوختن گذرانید. و

 .غیظ عظیم بر اسرائیل پدید آمد. پس از نزد وی روانه شده، به زمین خود مراجعت كردند



520

فصل 4

و زن از زنان پسران انبیا نزد اَلیشَع تضرع نموده، گفت: بندهات، شوهرم مرد و تو مدان كه بندهات از خداوند مترسید، و
 .طلبار او آمده است تا دو پسر مرا برای بندگ خود ببرد

 .اَلیشَع وی را گفت: بو برای تو چه كنم؟ و در خانه چه داری؟ او گفت: كنیزت را در خانه چیزی سوای ظرف از روغن نیست
 .او گفت: برو و ظرفها از بیرون از تمام همسایان خود طلب كن، ظرفهای خال و بسیار بخواه

 .و داخل شده، در را بر خودت و پسرانت ببند و در تمام آن ظرفها بریز و هرچه پر شود به كنار بذار
 .پس از نزد وی رفته، در را بر خود و پسرانش بست و ایشان ظرفها نزد وی آورده، او مریخت

و چون ظرفها را پر كرده بود به ی از پسران خود گفت: ظرف دیر نزد من بیاور. او وی را گفت: ظرف دیر نیست. و روغن
 .بازایستاد

پس رفته، آن مرد خدا را خبر داد. و او وی را گفت: برو و روغن را بفروش و قرض خود را ادا كرده، تو و پسرانت از باق مانده
 .گذران كنید

و روزی واقع شد كه اَلیشَع به شونیم رفت و در آنجا زن بزرگ بود كه بر او ابرام نمود كه طعام بخورد؛ و هرگاه عبور منمود،
 .به آنجا به جهت نان خوردن میل مكرد

 .پس آن زن به شوهر خود گفت: اینك فهمیدهام كه این مردِ مقدسِ خداست كه همیشه از نزد ما مگذرد
پس برای وی بالاخانهای كوچك بر دیوار بسازیم وبستر و خوان و كرس و شمعدان درآن برای وی بذرانیم كه چون نزد ما آید،

 .در آنجا فرودآید
 .پس روزی آنجا آمد و به آن بالاخانه فرود آمده، در آنجا خوابید

 .و به خادم خود، جِیحزی گفت: این زنِ شونم را بخوان. و چون او را خواند، او به حضور وی ایستاد
و او به خادم گفت: به او بو كه اینك تمام این زحمت را برای ما كشیدهای؛ پس برای تو چه شود؟ آیا با پادشاه یا سردار لشر

 .كاری داری؟ او گفت: ن، من در میان قوم خود ساكن هستم
 .و او گفت: پس برای این زن چه باید كرد؟ جِیحزی عرض كرد: یقین كه پسری ندارد و شوهرش سالخورده است

 .آناه اَلیشَع گفت: او را بخوان. پس وی را خوانده، او نزد در ایستاد
و گفت: در این وقت موافق زمان حیات، پسری در آغوش خواه گرفت. و او گفت: ن ای آقایم؛ ای مرد خدا به كنیز خود

 .دروغ مو
 .پس آن زن حامله شده، در آن وقت موافق زمان حیات به موجب كلام كه اَلیشَع به او گفته بود، پسری زایید

 .و چون آن پسر بزرگ شد روزی اتفاق افتاد كه نزد پدر خود نزد دروگران رفت
 .و به پدرش گفت: آه سر من! آه سر من! و او به خادم خود گفت: وی را نزد مادرش ببر

 .پس او را برداشته، نزد مادرش برد و او به زانوهایش تا ظهر نشست و مرد
 .پس مادرش بالا رفته، او را بر بستر مرد خدا خوابانید و در را بر او بسته، بیرون رفت

 .و شوهر خود را آواز داده، گفت: تمنّا اینه ی از جوانان و الاغ از الاغها بفرست تا نزد مرد خدا بشتابم و برگردم
 .او گفت: امروزچرا نزد او بروی، نه غُرۀ ماه و نه سبت است. گفت: سلامت است

 .پس الاغ را آراسته، به خادم خود گفت: بران و برو و تا تو را نویم در راندن كوتاه منما
زی گفت: كه اینك زن شونمل رسید. و چون مرد خدا او را از دور دید، به خادم خود جِیحمرپس رفته، نزد مرد خدا به كوه ك

 .مآید
است و آیا شوهرت سالم و پسرت سالم است؟ او گفت: سلامت و: آیا تو را سلامتپس حال به استقبال وی بشتاب و وی را ب

 .است
و چون نزد مرد خدا به كوه رسید، به پایهایش چسبید. و جِیحزی نزدیك آمد تا او را دور كند اما مرد خدا گفت: او را واگذار زیرا

 .كه جانش در وی تلخ است و خداوند این را از من مخف داشته، مرا خبر نداده است
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 و زن گفت: آیا پسری از آقایم درخواست نمودم، مر نفتم مرا فریب مده؟
پس او به جِیحزی گفت: كمر خود را ببند و عصای مرا به دستت گرفته، برو و اگر كس را ملاقات كن، او را تحیت مو و اگر

 .كس تو را تحیت گوید، جوابش مده و عصای مرا بر روی طفل بذار
 .اما مادرِ طفل گفت: به حیات یهوه و به حیات خودت قسم كه تو را ترك ننم. پس او برخاسته، در عقب زن روانه شد

و جِیحزی از ایشان پیش رفته، عصا را بر روی طفل نهاد؛ اما نه آواز داد و نه اعتنا نمود. پس به استقبال وی برگشته، او را خبر
 .داد و گفت كه طفل بیدار نشد

 .پس اَلیشَع به خانه داخل شده، دید كه طفل مرده و بر بستر او خوابیده است
 .و چون داخل شد، در را بر هر دو بست و نزد خداوند دعا نمود

و برآمده بر طفل دراز شد و دهان خود را بر دهان وی و چشم خود را بر چشم او و دست خود را بر دست او گذاشته، بر وی
 .خم گشت و گوشت پسر گرم شد

و برگشته، درخانه یك مرتبه این طرف و آن طرف بخرامید و برآمده، بر وی خم شد كه طفل هفت مرتبه عطسه كرد؛ پس طفل
 .چشمان خود را باز كرد

و جِیحزی را آواز داده، گفت: این زن شونم را بخوان. پس او را خواند و چون نزد او داخل شد، او وی را گفت: پسر خود را
 .بردار

 .پس آن زن داخل شده، نزد پایهایش افتاد و رو به زمین خم شد و پسر خود را برداشته، بیرون رفت
در زمین بود و پسران انبیا به حضور وی نشسته بودند. و او به خادم خود گفت: دی یشَع به جلجال برگشت. و قحطو اَل

 .بزرگ را بذار و آش به جهت پسران انبیا بپز
و كس به صحرا رفت تا سبزیها بچیند و بوتۀ بری یافت و خیارهای بری از آن چیده، دامن خود را پر ساخت و آمده، آنها را در

 .دی آش خُرد كرد زیرا كه آنها را نشناختند
پس برای آن مردمان ریختند تا بخورند و چون قدری آش خوردند، صدا زده، گفتند: ای مرد خدا، مرگ در دی است! و

 .نتوانستند بخورند
 .او گفت: آرد بیاورید. پس آن را در دی انداخت و گفت: برای مردم بریز تا بخورند. پس هیچ چیز مضر در دی نبود

و كس از بعل شَلیشَه آمده، برای مرد خدا خوراك نوبر، یعن بیست قرص نان جو وخوشهها در كیسۀ خود آورد. پس او گفت:
 .به مردم بده تا بخورند

خادمش گفت: اینقدر را چونه پیش صد نفر بذارم؟ او گفت: به مردمان بده تا بخورند، زیرا خداوند چنین مگوید كه خواهند
 .خورد و از ایشان باق خواهد ماند

 .پس پیش ایشان گذاشت و به موجب كلام خداوند خوردند و از ایشان باق ماند
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و نُعمان، سردار لشر پادشاه اَرام، در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند جاه بود، زیرا خداوند به وسیلۀ او اَرام را نجات داده
 .بود، و آن مرد جبار، شجاع ول ابرص بود

 .و فوجهای اَرامیان بیرون رفته، كنیزك كوچك از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نُعمان خدمت مكرد
 .و به خاتون خود گفت: كاش كه آقایم در حضور نبای كه در سامره است، مبود كه او را از برصش شفا مداد

 .پس كس درآمده، آقای خود را خبر داده، گفت: كنیزی كه از ولایت اسرائیل است، چنین و چنان مگوید
پس پادشاه اَرام گفت: بیا برو و متوب برای پادشاه اسرائیل مفرستم. پس روانه شد و ده وزنۀ نقره و ششهزار مثقال طلا و ده

 .دست لباس به دست خود گرفت
و متوب را نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود كه الان چون این متوب به حضورت برسد، اینك بندۀ خود نُعمان را

نزد تو فرستادم تا او را از برصش شفا ده. 
اما چون پادشاه اسرائیل متوب را خواند لباس خود را دریده،گفت: آیا من خدا هستم كه بمیرانم و زنده كنم كه این شخص نزد

 .من فرستاده است تا كس را از برصش شفا بخشم. پس بدانید و ببینید كه او بهانهجوی از من مكند
اما چون اَلیشَع، مرد خدا شنید كه پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده، گفت: لباس خود را چرا

 .دریدی؟ او نزد من بیایـد تا بداند كه در اسرائیل نبای هست
 .پس نُعمان با اسبان و ارابههای خود آمده، نزد درِ خانۀ اَلیشَع ایستاد

 .و اَلیشَع رسول نزد وی فرستاده، گفت: برو و در اُردنّ هفت مرتبه شست و شو نما و گوشتت به تو برگشته، طاهر خواه شد
اما نُعمان غضبناك شده، رفت و گفت: اینك گفتم البته نزد من بیرون آمده، خواهد ایستاد و اسم خدای خود، یهوه را خوانده، و

 .دست خود را بر جای برص حركت داده، ابرص را شفا خواهد داد
آیا اَبانَه و فَرفَر، نهرهای دمشق، از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شست و شو ننم تا طاهر شوم؟ پس برگشته، با

 .خشم رفت
اما بندگانش نزدیك آمده، او را خطاب كرده، گفتند: ای پدر ما، اگر نب تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را بجا نمآوردی؟ پس

 .چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شست و شو كن و طاهر شو
پس فرود شده، هفت مرتبه در اُردنّ به موجب كلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل كوچك برگشته، طاهر

 .شد
پس او با تمام جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت كرده، داخل شد و به حضور ویایستاده، گفت: اینك الان دانستهام كه در

ه هدیهای از بندهات قبول فرماینیست. و حال تمنّا این ز در اسرائیل خدایزمین ج تمام. 
 .او گفت: به حیات یهوه كه در حضور وی ایستادهام قسم كه قبول نخواهم كرد. و هرچند او را ابرام نمود كه بپذیرد ابا نمود

و نُعمان گفت: اگرنه، تمنّا این كه دو بارِ قاطر از خاك، به بندهات داده شود زیرا كه بعد از این، بندهات قربان سوختن و ذبیحه
 .نزد خدایان غیر نخواهد گذرانید الا نزد یهوه

اما در این امر، خداوند بندۀ تو را عفو فرماید كه چون آقایم به خانۀ رِمون داخل شده، در آنجا سجده نماید و بر دست من تیه
 .كند و من در خانۀ رِمون سجده نمایم، یعن چون در خانۀ رِمون سجده كنم، خداوند بندۀ تو را در این امر عفو فرماید

 .او وی را گفت: به سلامت برو. و از نزد وی اندك مسافت برفت
اما جِیحزی كه خادم اَلیشَع مرد خدا بود گفت: اینك آقایم از گرفتن از دست این نُعمان اَرام آنچه را كه آورده بود، امتناع نمود.

 .به حیات یهوه قسم كه من از عقب او دویده، چیزی از او خواهم گرفت
پس جِیحزی از عقب نُعمان شتافت و چون نُعمان او را دید كه از عقبش مدود، از ارابۀ خود به استقبالش فرود آمد و گفت: آیا

 سلامت است؟
او گفت: سلامت است. آقایم مرا فرستاده، مگوید: اینك الان دو جوان از پسران انبیا از كوهستان افرایم نزد من آمدهاند؛ تمنّا

ه یك وزنۀ نقره و دو دست لباس به ایشان بدهاین. 



523

نُعمان گفت: مرحمت فرموده، دو وزنه بیر. پس بر او ابرام نمود تا او دو وزنۀ نقره را در دو كیسه با دو دست لباس بست و بر
 .دو خادم خود نهاد تا پیش او بردند

 .و چون به عوفَل رسید، آنها را از دست ایشان گرفته، در خانه گذاشت وآن اشخاص را مرخص كرده، رفتند
 .و او داخل شده، به حضور آقای خود ایستاد و اَلیشَع وی را گفت: ای جِیحزی از كجا مآی؟ گفت: بندهات جای نرفته بود

اَلیشَع وی را گفت: آیا دل من همراه تو نرفت هنام كه آن مرد از ارابۀ خود به استقبال تو برگشت؟ آیا این وقت، وقت گرفتن
 نقره و گرفتن لباس و باغات زیتون و تاكستانها و گلههاو رمهها و غلامان و كنیزان است؟

 .پس برصِ نُعمان به تو و به ذریت تو تا به ابد خواهد چسبید. و از حضور وی مبروص مثل برف بیرون رفت
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 .و پسران انبیا به اَلیشَع گفتند كه اینكمان كه در حضور تو در آن ساكنیم، برای ما تن است
 .پس به اُردن برویم و هریك چوب از آنجا بیریم و مان برای خود در آنجا بسازیم تا در آن ساكن باشیم. او گفت: بروید

 .و ی از ایشان گفت: مرحمت فرموده، همراه بندگانت بیا. او جواب داد كه مآیم
 .پس همراه ایشان روانه شد و چون به اُردن رسیدند، چوبها را قطع نمودند

 .و هنام كه ی از ایشان تیر را مبرید، آهن تبر در آب افتاد و او فریاد كرده، گفت: آه ای آقایم، زیرا كه عاریه بود
 .پس مرد خدا گفت: كجا افتاد؟ و چون جا را به وی نشان داد، او چوب بریده، در آنجا انداخت و آهن را روی آب آورد

 .پس گفت: برای خود بردار. پس دست خود را دراز كرده، آن را گرفت
 .و پادشاه اَرام با اسرائیل جن مكرد و بابندگان خود مشورت كرده، گفت: در فلان جا اردوی من خواهد بود

 .اما مرد خدا نزد پادشاه اسرائیل فرستاده، گفت: با حذر باش كه از فلان جا گذر نن زیرا كه اَرامیان به آنجا نزول كردهاند
و پادشاه اسرائیل به مان كه مرد خدا او را خبر داد و وی را از آن انذار نمود، فرستاده، خود را از آنجا نه یبار و نه دو بار

 .محافظت كرد
و دل پادشاه اَرام از این امر مضطرب شد و خادمان خود را خوانده، به ایشان گفت: آیا مرا خبر نمدهید كه كدام از ما به

 طرف پادشاه اسرائیل است؟
و ی از خادمانش گفت: ای آقایم چنین نیست، بله الیشع نب كه در اسرائیل است، پادشاه اسرائیل را از سخنان كه در

 .خواباه خود مگوی، مخبر مسازد
 .او گفت: بروید و ببینید كه او كجاست، تا بفرستم و او را بیرم. پس او را خبر دادند كه اینك در دوتان است

 .پس سواران و ارابهها و لشر عظیم بدانجا فرستاد و ایشان وقت شب آمده، شهر را احاطه نمودند
و چون خادم مردِ خدا صبح زود برخاسته، بیرون رفت، اینك لشری با سواران و ارابهها شهر را احاطه نموده بودند. پس

 خادمش وی را گفت: آه ای آقایم چه بنیم؟
 .او گفت: مترس زیرا آنان كه با مایند از آنان كه با ایشانند بیشترند

و اَلیشَع دعا كرده، گفت: ای خداوند چشمان او را بشا تا ببیند. پس خداوند چشمان خادم را گشود و او دید كه اینك كوههای
 .اطراف اَلیشَع از سواران و ارابههای آتشین پر است

و چون ایشان نزد وی فرود شدند، اَلیشَع نزد خداوند دعا كرده، گفت: تمنّا اینه این گروه را به كوری مبتلا سازی. پس ایشان را
 .به موجب كلام اَلیشَع بهكوری مبتلا ساخت

و اَلیشَع، ایشان را گفت: راه این نیست و شهر این نیست. از عقب من بیایید و شما را به كس كه مطلبید، خواهم رسانید. پس
 .ایشان را به سامره آورد

و هنام كه وارد سامره شدند، اَلیشَع گفت: ای خداوند چشمان ایشان را بشا تا ببینند. پس خداوند چشمان ایشان را گشود و
 .دیدند كه اینك در سامره هستند

 آناه پادشاه اسرائیل چون ایشان را دید، به اَلیشَع گفت: ای پدرم آیا بزنم؟ آیا بزنم؟
او گفت: مزن؛ آیا كسان را كه به شمشیر و كمان خود اسیر كردهای، خواه زد؟ نان و آب پیش ایشان بذار تا بخورند و

 .بنوشند و نزد آقای خود بروند
پس ضیافت بزرگ برای ایشان برپا كرد و چون خوردند و نوشیدند، ایشان را مرخص كرد كه نزد آقای خویش رفتند. و بعد از

 .آن، فوجهای اَرام دیر به زمین اسرائیل نیامدند
 .و بعد از این، واقع شد كه بنْهدَد، پادشاه اَرام، تمام لشر خود را جمع كرد و برآمده، سامره را محاصره نمود

و قحط سخت در سامره بود و اینك آن را محاصره نموده بودند، به حدی كه سر الاغ به هشتاد پارۀ نقره و یك ربع قاب
 .جلغوزه، به پنج پارۀ نقره فروخته مشد

 .و چون پادشاه اسرائیل بر باره گذر منمود، زن نزد وی فریاد برآورده، گفت: ای آقایم پادشاه، مدد كن
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 او گفت: اگر خداوند تو را مدد نند، من از كجا تو را مدد كنم؟ آیا از خَرمن یا از چرخُشْت؟
پس پادشاه او را گفت: تو را چه شد؟ او عرض كرد: این زن به من گفت: پسر خود را بده تا امروز او را بخوریم و پسر مرا

 .فرداخواهیم خورد
 .پس پسر مرا پختیم و خوردیم و روز دیر وی را گفتم: پسرت را بده تا او را بخوریم. اما او پسر خود را پنهان كرد

و چون پادشاه سخن زن را شنید، رخت خود را بدرید و او بر باره مگذشت و قوم دیدند كه اینك در زیر لباس خود پلاس دربر
 .داشت

 .و گفت: خدا به من مثل این بله زیاده از این بند اگر سر اَلیشَع بن شافاط امروز بر تنش بماند
و اَلیشَع در خانۀ خود نشسته بود و مشایخ، همراهش نشسته بودند و پادشاه، كس را از نزد خود فرستاد و قبل از رسیدن قاصد

نزد وی، اَلیشَع به مشایخ گفت: آیا مبینید كه این پسر قاتل فرستاده است تا سر مرا از تن جدا كند؟ متوجه باشید وقت كه
 قاصد برسد، در را ببندید و او را از در برانید؛ آیا صدای پایهای آقایش در عقبش نیست؟

و چون او هنوز به ایشان سخن مگفت، اینك قاصد نزد وی رسید و او گفت: اینك این بلا از جانب خداوند است؛ چرا دیر
 برای خداوند انتظار بشم؟



526

فصل 7

و اَلیشَع گفت: كلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین مگوید كه فردا مثل این وقت یك كیل آرد نرم به یك مثقال و دو كیل جو به
 .یك مثقال نزد دروازۀ سامره فروخته مشود

و سرداری كه پادشاه بر دست وی تیه منمود در جواب مرد خدا گفت: اینك اگر خداوند پنجرهها هم در آسمان بسازد، آیا این
 .چیز واقع تواند شد؟ او گفت: همانا تو به چشم خود خواه دید اما از آن نخواه خورد

 و چهار مرد مبروص نزد دهنۀ دروازه بودندو به یدیر گفتند: چرا ما اینجا بنشینیم تا بمیریم؟
اگر گوییم به شهر داخل شویم، همانا قحط در شهر است و در آنجا خواهیم مرد و اگر در اینجا بمانیم، خواهیم مرد. پس حال

 .برویم و خود را به اردوی اَرامیان بیندازیم. اگر ما را زنده ناه دارند، زنده خواهیم ماند و اگر ما را بشند، خواهیم مرد
 .پس وقت شام برخاستند تا به اردوی اَرامیان بروند، اما چون به كنار اردوی اَرامیان رسیدند اینك كس در آنجا نبود

زیرا خداوند صدای ارابهها و صدای اسبان و صدای لشر عظیم را در اردوی اَرامیان شنوانید و به یدیر گفتند: اینك پادشاه
 .اسرائیل، پادشاهان حتّیان و پادشاهان مصریان را به ضد ما اجیر كرده است تا بر ما بیایند

پس برخاسته، به وقت شام فرار كردند و خیمهها و اسبان و الاغها و اردوی خود را به طوری كه بود ترك كرده، از ترس جان
 .خود گریختند

و آن مبروصان به كنار اردو آمده، به خیمهای داخل شدند و اكل و شرب نموده، از آنجا نقره و طلا و لباس گرفته، رفتند و آنها
 .را پنهان كردند و برگشته، به خیمهای دیر داخل شده، از آن نیز بردند؛ و رفته، پنهان كردند

پس به یدیر گفتند: ما خوب نمكنیم؛ امروز روز بشارت است و ما خاموش ممانیم و اگر تا روشنای صبح به تأخیر اندازیم،
 .بلای به ما خواهد رسید؛ پس الان بیایید برویم و به خانۀ پادشاه خبر دهیم

پس رفته، دربانان شهر را صدا زدند و ایشان را مخبر ساخته، گفتند: به اردوی اَرامیان درآمدیم و اینك در آنجا نه كس و نه
 .صدای انسان بود مر اسبان بسته شده، و الاغها بسته شده و خیمهها به حالت خود

 .پس دربانان صدا زده، خاندان پادشاه را در اندرون اطلاع دادند
و پادشاه در شب برخاست و به خادمان خود گفت: به تحقیق شما را خبر مدهم كه اَرامیان به ما چه خواهند كرد: مدانند كه
ما گرسنه هستیم. پس از اردو بیرون رفته، خود را در صحرا پنهان كردهاند و مگویند چون از شهر بیرون آیند، ایشان را زنده

 .خواهیم گرفت و به شهر داخل خواهیم شد
و ی از خادمانش در جواب وی گفت: پنج رأس از اسبان باق مانده كه در شهر باقاند، بیرند (اینك آنها مثل تمام گروه

 .اسرائیل كه در آن باقاند یا مانند تمام گروه اسرائیل كه هلاك شدهاند، مباشند) و بفرستیم تا دریافت نماییم
 .پس دو ارابه با اسبها گرفتند و پادشاه از عقب لشر اَرام فرستاده، گفت: بروید و تحقیق كنید

پس از عقب ایشان تا اُردن رفتند و اینك تمام راه از لباس و ظروف كه اَرامیان از تعجیل خود انداخته بودند، پر بود. پس
 .رسولان برگشته، پادشاه را مخبر ساختند

و قوم بیرون رفته، اردوی اَرامیان را غارت كردند و یك كیل آرد نرم به یك مثقال و دو كیل جو به یك مثقال به موجب كلام
 .خداوند به فروش رفت

و پادشاه آن سردار را كه بر دست وی تیه منمود بر دروازه گماشت و خلق، او را نزد دروازه پایمال كردند كه مرد بر حسب
 .كلام كه مرد خدا گفت هنام كه پادشاه نزد وی فرودآمد

و واقع شد به نهج كه مرد خدا، پادشاه را خطاب كرده، گفته بود كه فردا مثل این وقت دو كیل جو به یك مثقال و یك كیل آرد
 ،نرم به یك مثقال نزد دروازۀ سامره فروخته خواهدشد

و آن سردار در جواب مرد خدا گفته بود: اگر خداوند پنجرهها هم در آسمان بشاید، آیا مثل این امر واقع تواند شد؟ و او گفت
 ،اینك به چشمان خود خواه دید اما از آن نخواه خورد

 .پس او را همچنین واقع شد زیرا خلق او را نزد دروازه پایمال كردند كه مرد



527

فصل 8

و اَلیشَع به زن كه پسرش را زنده كرده بود،خطاب كرده، گفت: تو و خاندانت برخاسته، بروید و در جای كه متوان ساكن
 .شوی، ساكن شو، زیرا خداوند قحط خوانده است و هم بر زمین هفت سال واقع خواهد شد

 .و آن زن برخاسته، موافق كلام مرد خدا، عمل نمود و با خاندان خود رفته، در زمین فلسطینیان هفت سال مأوا گزید
و واقع شد بعد از انقضای هفت سال كه آن زن از زمین فلسطینیان مراجعت كرده، بیرون آمد تا نزد پادشاه برای خانه و زمین

 .خود استغاثه نماید
 .و پادشاه با جِیحزی، خادم مرد خدا گفتو منمود و مگفت: حال تمام اعمال عظیم را كه اَلیشَع بجا آورده است، به من بو

و هنام كه او برای پادشاه بیان مكرد كه چونه مردهای را زنده نمود، اینك زن كه پسرش را زنده كرده بود، نزد پادشاه به
جهت خانه و زمین خود استغاثه نمود. و جِیحزی گفت: ای آقایم پادشاه! این همان زن است و پسری كه اَلیشَع زنده كرد، این

 .است
و چون پادشاه از زن پرسید، او وی را خبر داد؛ پس پادشاه ی از خواجان خود را برایش تعیین نموده، گفت: تمام مایملك

 .او وتمام حاصل ملك او را ازروزی كه زمین را ترك كرده است تا الان به او رد نما
 .و اَلیشَع به دمشق رفت و بنْهدَد، پادشاه اَرام،بیمار بود. و به او خبر داده، گفتند كه مرد خدا اینجا آمده است

پس پادشاه به حزائیل گفت: هدیهای به دست خود گرفته، برای ملاقات مرد خدا برو و به واسطۀ او از خداوند سؤال نما كه آیا از
 این مرض خود شفا خواهم یافت؟

و حزائیل برای ملاقات وی رفته، هدیهای به دست خود گرفت، یعن بار چهل شتر از تمام نفایس دمشق. و آمده، به حضور وی
 ایستاد و گفت: پسرت، بنْهدَد، پادشاه اَرام مرا نزد تو فرستاده، مگوید: آیا از این مرض خود شفا خواهم یافت؟

 .و اَلیشَع وی را گفت: برو و او را بو: البته شفا توان یافت لین خداوند مرا اعلام نموده است كه هرآینه او خواهد مرد
 .و چشم خود را خیره ساخته، بر وی نریست تا خجل گردید. پس مرد خدا بریست

و حزائیل گفت: آقایم چرا گریه مكند؟ او جواب داد: چونه ضرری را كه تو به بناسرائیل خواه رسانید، مدانم؛ قلعههای
ایشان را آتش خواه زد و جوانان ایشان را به شمشیر خواه كشت، و اطفال ایشان را خُرد خواه نمود و حاملههای ایشان را

 .شم پاره خواه كرد
و حزائیل گفت: بندۀ تو كه س است، كیست كه چنین عمل عظیم بند؟ اَلیشَع گفت: خداوند بر من نموده است كه تو پادشاه

 .اَرام خواه شد
پس از نزد اَلیشَع روانه شده، نزد آقای خودآمد و او وی را گفت: اَلیشَع تو را چه گفت؟ او جواب داد: به من گفت كه البته شفا

 .خواه یافت
 .و در فردای آن روز، لحاف را گرفته آن را در آب فرو برد و بر رویش گسترد كه مرد و حزائیل در جایش پادشاه شد

و در سال پنجم یورام بن اَخاب، پادشاه اسرائیل، وقت كه یهوشافاط هنوز پادشاه یهودا بود، یهورام بن یهوشافاط، پادشاه یهودا
 .آغاز سلطنت نمود

 .و چون پادشاه شد، س و دو ساله بود و هشت سال در اورشلیم پادشاه كرد
و به طریق پادشاهان اسرائیل به نحوی كه خاندان اَخاب عمل منمودند سلوك نمود، زیرا كه دختر اَخاب، زن او بود و آنچه در

 .نظر خداوند ناپسند بود، به عمل مآورد
اما خداوند به خاطر بندۀ داود نخواست كه یهودا را هلاك سازد چونه وی را وعده داده بود كه او را و پسرانش را همیشۀ

 .اوقات، چراغ بدهد
 .و در ایام وی اَدوم از زیر دست یهودا عاص شده، پادشاه بر خود نصب كردند

و یورام با تمام ارابههای خود به صعیر رفتند و در شب برخاسته، اَدومیان را كه او را احاطه نموده بودند و سرداران ارابهها را
 .شست داد و قوم به خیمههای خود فرار كردند

 .و اَدوم از زیر دست یهودا تا امروز عاص شدهاند و لبنَه نیز در آن وقت عاص شد
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 و بقیۀ وقایع یورام و آنچه كـرد، آیا در كتاب تـواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .و یورام با پدران خود خوابید و در شهر داود با پدران خود دفن شد. و پسرش اَخَزیا به جایش پادشاه كرد

 .و در سال دوازدهم یورام بن اَخاب، پادشاه اسرائیل، اَخَزیا ابن یهورام، پادشاه یهودا، آغاز سلطنت نمود
و اَخَزیا چون پادشاه شد، بیست و دو ساله بود و یك سال در اورشلیم پادشاه كرد و اسم مادرش عتَلْیا، دختر عمری پادشاه

 .اسرائیل بود
و به طریق خاندان اَخاب سلوك نموده، آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، مثل خاندان اَخاب به عمل مآورد زیرا كه داماد

 .خاندان اَخاب بود
 .و با یورام بن اَخاب برای مقاتله با حزائیل پادشاه اَرام به راموت جِلْعاد رفت و اَرامیان، یورام را مجروح ساختند

و یورام پادشاه به یزرعیل مراجعت كرد تا از جراحتهای كه اَرامیان به وی رسانیده بودند هنام كه با حزائیل، پادشاه اَرام
جن منمود، شفا یابد. و اَخَزیا ابن یهورام، پادشاه یهودا، به یزرئیل فرود آمد تا یورام بن اخاب را عیادت نماید چونه مریض

 .بود
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و اَلیشَع نب ی از پسران انبیا را خوانده،به او گفت: كمر خود را ببند و این حقّه روغن را به دست خود گرفته، به راموت جِلْعاد
 .برو

و چون به آنجا رسیدی، ییهو ابن یهوشافاط بن نمش را پیدا كن و داخل شده، او را از میان برادرانش برخیزان و او را به اطاق
 .خلوت ببر

و حقّه روغن را گرفته، به سرش بریز و بو خداوند چنین مگوید كه تو را به پادشاه اسرائیـل مسـح كردم. پس در را باز كرده،
 .فرار كن و درن منما

 .پس آن جوان، یعن آن نب جوان به راموت جِلْعاد آمد
و چون بدانجا رسید، اینك سرداران لشر نشسته بودند و او گفت: ای سردار با تو سخن دارم. ییهو گفت: به كدام یك از جمیع

 !ما؟ گفت: به تو ای سردار
پس او برخاسته، به خانه داخل شد و روغن را به سرش ریخته، وی را گفت: یهوه، خدای اسرائیل چنین مگوید كه تو را بر قوم

 .خداوند ، یعن بر اسرائیل به پادشاه مسح كردم
و خاندان آقای خود، اَخاب را خواه زد تا من انتقام خون بندگان خود، انبیا را و خون جمیع بندگان خداوند را از دست ایزابل

 .بشم
 .و تمام خاندان اَخاب هلاك خواهند شد. و از اَخاب هر مرد را و هر بسته و رهاشدهای در اسرائیل را منقطع خواهم ساخت

 .و خاندان اَخاب را مثل خاندان یربعام بن نَباط و مانند خاندان بعشا ابن اخیا خواهم ساخت
 .و سان، ایزابل را در ملك یزرعیل خواهند خورد و دفنكنندهای نخواهند بود. پس در را باز كرده، بریخت

و ییهو نزد بندگان آقای خویش بیرون آمد و كس وی را گفت: آیا سلامت است؟ و این دیوانه برای چه نزد تو آمد؟ به ایشان
 .گفت: شما این مرد و كلامش را مدانید

گفتند: چنین نیست. ما را اطلاع بده. پس او گفت: چنین و چنان به من تلم نموده، گفت كه خداوند چنین مفرماید: تو را به
 .پادشاه اسرائیل مسح كردم

آناه ایشان تعجیل نموده، هر كدام رخت خود را گرفته، آن را زیر او به روی زینه نهادند، و كرِنّا را نواخته، گفتند كه ییهو پادشاه
 .است

لهذا ییهو ابن یهوشافاط بن نمش بر یورام بشورید و یورام خود و تمام اسرائیل، راموت جِلْعاد را از حزائیل، پادشاه اَرام ناه
 .م داشتند

اما یهورام پادشاه به یزرعیل مراجعت كرده بود تا از جراحتهای كه اَرامیان به او رسانیده بودند وقت كه با حزائیل، پادشاه اَرام،
جن منمود، شفا یابد. پس ییهو گفت: اگر رأی شما این است، مذارید كه كس رها شده، از شهر بیرون رود مبادا رفته، به

 .یزرعیل خبر برساند
پس ییهو به ارابه سوار شده، به یزرعیل رفت زیرا كه یورام در آنجا بستری بود و اَخَزیا، پادشاه یهودا برای عیادت یورام فرود

 .آمده بود
پس دیدهیان بر برج یزرعیل ایستاده بود، و جمعیتِ ییهو را وقت كه مآمد، دید و گفت: جمعیت مبینم. و یهورام گفت: سواری

 گرفته، به استقبال ایشان بفرست تا بپرسد كه آیا سلامت است؟
پس سواری به استقبال وی رفت و گفت: پادشاه چنین مفرماید كه آیا سلامت است؟ ییهو جواب داد كه تو را با سلامت چه

 .كار است؟ به عقب من برگرد. و دیدهبان خبر داده گفت كه قاصد نزد ایشان رسید، اما برنمگردد
پس سوار دیری فرستاد و او نزد ایشان آمد و گفت: پادشاه چنین مفرماید كه آیا سلامت است؟ ییهو جواب داد: تو را با

 .سلامت چه كار است؟ به عقب من برگرد
 .و دیدهبان خبر داده، گفت كه نزد ایشان رسید، اما برنمگردد و راندن مثل راندن ییهو ابننمش است زیرا كه به دیوان مراند

و یهورام گفت: حاضر كنید. پس ارابۀ اورا حاضر كردند و یهورام، پادشاه اسرائیل و اَخَزیا، پادشاه یهودا، هر یك بر ارابۀ خود
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 .بیرون رفتند و به استقبال ییهو بیرون شده، او را در ملك نابوتِ یزرعیل یافتند
و چون یهورام، ییهو را دید گفت: ای ییهو آیا سلامت است؟ او جواب داد: چه سلامت مادام كه زناكاری مادرت ایزابل و

 جادوگری وی اینقدر زیاد است؟
 .آناه یهورام، دست خود را برگردانیده، فرار كرد و به اَخَزیا گفت: ای اَخَزیا خیانت است

 .و ییهو كمان خود را به قوت تمام كشیده، در میان بازوهای یهورام زد كه تیر از دلش بیرون آمد و در ارابۀ خود افتاد
و ییهو به بِدْقَر، سردار خود گفت: او را برداشته، در حصۀ ملك نابوت یزرعیل بینداز و بیادآور كه چونه وقت كه من و تو با هم

 .از عقب پدرش اَخاب، سوار مبودیم، خداوند این وح را دربارۀ او فرمود
خداوند مگوید: هرآینه خون نابوت و خون پسرانش را دیروز دیدم و خداوند مگوید: كه در این ملك به تو مافات خواهـم

 .رسانیـد. پـس الان او را بردار و به موجب كلام خداوند او را در این ملْك بینداز
اما چون اَخَزیا، پادشاه یهودا این را دید، به راه خانۀ بوستان فرار كرد و ییهو او را تعاقب نموده، فرمود كه او را بزنید و او را نیز

 .در ارابهاش به فرازِ جور كه نزد یبلَعام است (زدند) و او تا مجِدُّو فرار كرده، در آنجا مرد
 .و خادمانش او را در ارابه به اورشلیم بردند و او را در مزار خودش در شهر داود با پدرانش دفن كردند

 .و در سال یازدهم یورام بناَخاب، اَخَزیا بر یهودا پادشاه شد
 .و چون ییهو به یزرعیل آمد، ایزابل این را شنیده، سرمه به چشمان خود كشید و سر خود را زینت داده، از پنجره نریست

 و چون ییهو به دروازه داخل شد، او گفت: آیا زِمری را كه آقای خود را كشت، سلامت بود؟
و او به سوی پنجره نظر افنده، گفت: كیست كه به طرف من باشد؟ كیست؟ پس دو سه نفر از خواجان به سوی او نظر

 .كردند
 .و او گفت: او را بیندازید. پس او را به زیر انداختند و قدری از خونش بر دیوار و اسبان پاشیده شد و او را پایمال كرد

و داخل شده، به اكل و شرب مشغول گشت. پس گفت: این زن ملعون را نظر كنید، و او را دفن نمایید زیرا كه دختر پادشاه
 .است

 .اما چون برای دفن كردنش رفتند، جز كاسۀ سر و پایها و كفهای دست، چیزی از او نیافتند
پس برگشته، وی را خبر دادند. و او گفت: این كلام خداوند است كه به واسطۀ بندۀ خود، ایلیای تشْب تلّم نموده، گفت كه

 .سان گوشت ایزابل را در ملك یزرعیل خواهند خورد
 .و لاش ایزابل مثل سرگین به روی زمین، در ملك یزرعیل خواهد بود، به طوری كه نخواهند گفت كه این ایزابل است
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و هفتاد پسر اَخاب در سامره بودند. پس ییهو متوب نوشته، به سامره نزد سروران یزرعیل كه مشایخ و مربیانِ پسران اَخاب
 :بودند فرستاده، گفت

 ،الان چون این متوب به شما برسد چونه پسران آقای شما و ارابهها واسبان و شهر حصاردار و اسلحه با شما است
 .پس بهترین و نیوترین پسران آقای خود را انتخاب كرده، او را بر كرس پدرش بنشانید و به جهت خانۀ آقای خود جن نمایید

 اما ایشان به شدت ترسان شدند و گفتند: اینك دو پادشاه نتوانستند با او مقاومت نمایند، پس ما چونه مقاومت خواهیم كرد؟
پس ناظر خانه و رئیس شهر و مشایخ و مربیان را نزد ییهو فرستاده، گفتند: ما بندگان تو هستیم و هر چه به ما بفرمای بجا

 .خواهیم آورد؛ كس را پادشاه نخواهیم ساخت. آنچه در نظر تو پسند آید، به عمل آور
پس متوب دیر به ایشان نوشت و گفت: اگر شما با من هستید و سخن مرا خواهید شنید، سرهای پسران آقای خود را بیرید

و فردا مثل این وقت نزد من به یزرعیل بیایید. و آن پادشاه زادگان كه هفتاد نفر بودند، نزد بزرگان شهر كه ایشان را تربیت
 .مكردند، مبودند

و چون آن متوب نزد ایشان رسید، پادشاهزادگان را گرفته، هر هفتاد نفر را كشتند و سرهای ایشان را در سبدها گذاشته، به
 .یزرعیل، نزد وی فرستادند

و قاصدی آمده، او را خبر داد و گفت: سرهای پسران پادشاه را آوردند. او گفت: آنها را به دو توده نزد دهنۀ دروازه تا صبح
 .بذارید

و بامدادان چون بیرون رفت، بایستاد و به تمام قوم گفت: شما عادل هستید. اینك من بر آقای خود شوریده، او را كشتم. اما
 كیست كه جمیع اینها را كشته است؟

پس بدانید كه از كلام خداوند كه خداوند دربارۀ خاندان اَخاب گفته است، حرف به زمین نخواهد افتاد و خداوند آنچه را كه به
 .واسطۀ بندۀ خود ایلیا گفته، بجاورده است

و ییهو جمیع باقماندگان خاندان اَخاب را كه در یزرعیل بودند، كشت، و تمام بزرگانش و اَصدَقایش و كاهنانش را تا از
 .برایش كس باق نماند

 ،پس برخاسته، و روانه شده، به سامره آمد و چون در راه به بیتعقْدِ شبانان رسید
ییهو به برادران اَخَزیا، پادشاه یهودا دچار شده، گفت: شما كیستید؟ گفتند: برادران اَخَزیا هستیم و مآییم تا پسران پادشاه و

 .پسران ملَه را تحیت گوییم
او گفت: اینها را زنده بیرید. پس ایشان را زنده گرفتند و ایشان را كه چهل و دو نفر بودند، نزد چاه بیتعقد كشتند كه از ایشان

 .احدی رهای نیافت
و چون از آنجا روانه شد، به یهوناداب بن ركاب كه به استقبال او مآمد، برخورد و او را تحیت نموده، گفت كه آیا دل تو راست
است، مثل دل من با دل تو؟ یهوناداب جواب داد كه راست است. گفت: اگر هست، دست خود را به من بده. پس دست خود را

 .به او داد و او وی را نزد خود به ارابه بركشید
 .و گفت: همراه من بیا، و غیرت كه برای خداوند دارم، ببین. و او را بر ارابۀ وی سوار كردند

و چون به سامره رسید، تمام باقماندگان اَخاب را كه در سامره بودند، كشت به حدی كه اثر او را نابود ساخت بر حسب
 .كلام كه خداوند به ایلیا گفته بود

 .پس ییهو تمام قوم را جمع كرده، به ایشان گفت: اَخاب بعل را پرستش قلیل كرد، اما ییهو او را پرستش كثیر خواهد نمود
پس الانجمیع انبیای بعل و جمیع پرستندگانش و جمیع كهنه او را نزد من بخوانید و احدی از ایشان غایب نباشد زیرا قصد ذبح
 .عظیم برای بعل دارم. هر كه حاضر نباشد زنده نخواهد ماند. اما ییهو این را از راه حیله كرد تا پرستندگان بعل را هلاك سازد

 .و ییهو گفت: محفل مقدس برای بعل تقدیس نمایید. و آن را اعلان كردند
و ییهو نزد تمام اسرائیل فرستاد و تمام پرستندگان بعل آمدند و احدی باق نماند كه نیامد و به خانۀ بعل داخل شدند و خانۀ

 .بعل سرتاسر پر شد
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 .و به ناظر مخزن لباس گفت كه برای جمیع پرستندگان بعل لباس بیرون آور. و او برای ایشان لباس بیرون آورد
و ییهو و یهوناداب بنركاب به خانۀ بعل داخل شدند و به پرستندگان بعل گفت: تفتیش كرده، دریافت كنید كه كس از بندگان

 .یهوه در اینجا با شما نباشد، مر بندگان بعل و بس
پس داخل شدند تا ذبایح و قربانهای سوختن بذرانند. و ییهو هشتاد نفر برای خود بیرون در گماشته بود و گفت: اگر ینفر از

 .اینان كه به دست شما سپردم رهای یابد، خون شما به عوض جان او خواهد بود
و چون از گذرانیدن قربان سوختن فارغ شدند، ییهو به شاطران و سرداران گفت: داخل شده، ایشان را بشید و كس بیرون

 نیاید. پس ایشان را به دم شمشیر كشتند و شاطران و سردارانْ ایشان را بیرون انداختند. پس به شهر بیتبعل رفتند
 و تماثیل را كه در خانه بعل بود، بیرون آورده، آنها را سوزانیدند

 .و تمثال بعل را شستند و خانۀ بعل را منهدم ساخته، آن را تا امروز مزبله ساختند
 .پس ییهو، اثر بعل را ازاسرائیل نابود ساخت

اما ییهو از پیروی گناهان یربعام بننَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته بود برنشت، یعن از گوسالههای طلا كه در بیتئیل
 .و دان بود

و خداوند به ییهو گفت: چونه نیوی كردی و آنچه در نظر من پسند بود، بجا آوردی و موافق هر چه در دل من بود با خانۀ
 .اَخاب عمل نمودی، از این جهت پسران تو تا پشت چهارم بر كرس اسرائیل خواهند نشست

اما ییهو توجه ننمود تا به تمام دل خود در شریعت یهوه، خدای اسرائیل، سلوك نماید، و از گناهان یربعام كه اسرائیل را مرتب
 .گناه ساختهبود، اجتناب ننمود

 ،و در آن ایام، خداوند به منقطع ساختن اسرائیل شروع نمود؛ و حزائیل، ایشان را در تمام حدود اسرائیل مزد
یعن از اُردن به طرف طلوع آفتاب، تمام زمین جِلْعاد و جادیان و رؤبینیان و منَّسیان را از عروعیر كه بر وادی اَرنون است و

 .جِلْعاد و باشان
 و بقیۀ وقایع ییهو و هر چه كرد و تمام تَهور او، آیا در كتابِ تواریخ ایام پادشاهانِ اسرائیل متوب نیست؟

 .پس ییهو با پدران خود خوابید و او را در سامره دفن كردند و پسرش یهواَخاز به جایش پادشاه شد
 .و ایام كه ییهو در سامره بر اسرائیل سلطنت نمود، بیست و هشت سال بود
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 .و چون عتَلْیا، مادر اَخَزیا دید كه پسرش مرده است، او برخاست و تمام خانوادۀ سلطنت را هلاك ساخت
اما یهوشَبع دختر یورام پادشاه كه خواهر اَخَزیا بود، یوآش پسراَخَزیا را گرفت، و او را از میان پسران پادشاه كه كشته شدند،

 .دزدیده، او را با دایهاش در اطاق خواباه از عتَلْیا پنهان كرد و او كشته نشد
 .و او نزد وی در خانۀ خداوند شش سال مخف ماند و عتَلْیا بر زمین سلطنت منمود

و در سال هفتم، یهویاداع فرستاده، یوزباشیهای كریتیان و شاطران را طلبید و ایشان را نزد خود به خانۀ خداوند آورده، با ایشان
 .عهد بست و به ایشان در خانۀ خداوند قسم داد و پسر پادشاه را به ایشان نشان داد

و ایشان را امر فرموده، گفت: كاری كه باید بنید، این است: یك ثلث شما كه در سبت داخل مشوید به دیدهبان خانۀ پادشاه
 .مشغول باشید

و ثلث دیر به دروازۀ سور و ثلث به دروازهای كه پشت شاطران است، حاضر باشید، و خانه را دیدهبان نمایید كه كس داخل
 .نشود

 .و دو دستۀ شما، یعن جمیع آنان كه در روز سبت بیرون مروید، خانۀ خداوند را نزد پادشاه دیدهبان نمایید
و هر كدام سلاح خود را به دست گرفته، به اطراف پادشاه احاطه نمایید و هر كه از میان صفها درآید، كشته گردد. و چون

 .پادشاه بیرون رود یا داخل شود، نزد او بمانید
پس یوزباشیها موافق هر چه یهویاداع كاهن امر فرمود، عمل نمودند، و هر كدام كسان خود را خواه از آنان كه در روز سبت

 .داخل مشدند و خواه از آنان كه در روز سبت بیرون مرفتند، برداشته، نزد یهویاداع كاهن آمدند
 .و كاهن نیزهها و سپرها را كه از آن داود پادشاه و در خانۀ خداوند بود، به یوزباشیها داد

و هر ی از شاطران، سلاح خود را به دست گرفته، از طرفراست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوی مذبح و به پهلوی خانه، به
 .اطراف پادشاه ایستادند

و او پسر پادشاه را بیرون آورده، تاج بر سرش گذاشت، و شهادت را به او داد و او را به پادشاه نصب كرده، مسح نمودند و
 .دستك زده، گفتند: پادشاه زنده بماند

 .و چون عتَلْیا آواز شاطران و قوم را شنید، نزد قوم به خانۀ خداوند داخل شد
و دید كه اینك پادشاه بر حسب عادت، نزد ستون ایستاده. و سروران و كرِنّانوازان نزد پادشاه بودند و تمام قوم زمین شادی

 !مكردند و كرِنّاها را منواختند. پس عتَلْیا لباس خود را دریده، صدا زد كه خیانت! خیانت
و یهویاداع كاهن، یوزباشیها را كه سرداران فوج بودند، امر فرموده، ایشان را گفت: او را از میان صفها بیرون كنید و هر كه از

 .عقب او برود، به شمشیر كشته شود. زیرا كاهن فرموده بود كه در خانۀ خداوند كشته نردد
 .پس او را راه دادند و از راه كه اسبان به خانۀ پادشاه مآمدند، رفت و در آنجا كشته شد

 .و یهویادع در میان خداوند و پادشاه و قوم عهد بست تا قوم خداوند باشند و همچنین در میان پادشاه و قوم
و تمام قوم زمین به خانۀ بعل رفته، آن را منهدم ساختند و مذبحهایش و تماثیلش را خرد درهم شستند. و كاهن بعل، متّان را

 .روبروی مذبحها كشتند و كاهن ناظران بر خانۀ خداوند گماشت
و یوزباشیها و كریتیان و شاطران و تمام قوم زمین را برداشته، ایشان پادشاه را از خانۀ خداوند به زیر آوردند و به راه دروازۀ

 .شاطران به خانۀ پادشاه آمدند و او بر كرس پادشاهان بنشست
 .و تمام قوم زمینشادی كردند و شهر آرام یافت و عتَلْیا را نزد خانۀ پادشاه به شمشیر كشتند

 .و چون یوآش پادشاه شد، هفت ساله بود
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 .در سال هفتم ییهو، یهوآش پادشاه شد و چهل سال در اورشلیم پادشاه كرد. و اسم مادرش ظبیه از بئرشَبع بود
 .و یهوآش آنچه را كه در نظر خداوند پسند بود، در تمام روزهای كه یهویاداع كاهن او را تعلیم مداد، بجا مآورد

 .مر این كه مانهای بلند برداشته نشد و قوم هنوز در مانهای بلند قربان مگذرانیدند و بخور مسوزانیدند
و یهوآش به كاهنان گفت: تمام نقرۀ موقوفات كه به خانۀ خداوند آورده شود، یعن نقرۀ رایج و نقرۀ هر كس بر حسب نفوس كه

 ،برای او تقویم شده است، و هر نقرهای كه در دل كس بذرد كه آن را به خانه خداوند بیاورد
 .كاهنان آن را نزد خود بیرند، هر كس از آشنای خود؛ و ایشان خرابیهای خانه را هر جا كه در آن خراب پیدا كنند، تعمیر نمایند

 .اما چنان واقع شد كه در سال بیست و سوم یهوآشِ پادشاه، كاهنان، خرابیهای خانه را تعمیر نرده بودند
و یهوآش پادشاه، یهویاداع كاهن و سایر كاهنان را خوانده، به ایشان گفت كه خرابیهای خانه را چرا تعمیر نردهاید؟ پس الان

 .نقرهای دیر از آشنایان خود میرید بله آن را به جهت خرابیهای خانه بدهید
 .و كاهنان راض شدند كه نه نقره از قوم بیرند و نه خرابیهای خانه را تعمیر نمایند

و یهویاداع كاهن صندوق گرفته و سوراخدر سرپوش آن كرده، آن را به پهلوی مذبح به طرف راست راه كه مردم داخل خانۀ
 .خداوند مشدند، گذاشت. و كاهنان كه مستحفظان در بودند، تمام نقرهای را كه به خانۀ خداوند مآوردند، در آن گذاشتند
و چون دیدند كه نقرۀ بسیار در صندوق بود، كاتب پادشاه و رئیس كهنه برآمده، نقرهای را كه در خانۀ خداوند یافت مشد، در

 .كیسهها بسته، حساب آن را مدادند
و نقرهای را كه حساب آن داده مشد، به دست كارگذاران كه بر خانۀ خداوند گماشته بودند، مسپردند. و ایشان آن را به

 ،نجاران و بنّایان كه در خانۀ خداوند كار مكردند، صرف منمودند
و به معماران و سنتراشان و به جهت خریدن چوب و سنهای تراشیده برای تعمیر خرابیهای خانۀ خداوند ، و به جهت هر

 .خرج كه برای تعمیر خانه لازم مبود
اما برای خانۀ خداوند طاسهای نقره و گلیرها و كاسهها و كرِنّاها و هیچ ظرف از طلا و نقره از نقدی كه به خانۀ خداوند

 .مآوردند، ساخته نشد
 .زیرا كه آن را به كارگذاران دادند تا خانه خداوند را به آن، تعمیر نمایند

و از كسان كه نقره را به دست ایشان مدادند تا به كارگذاران بسپارند، حساب نمگرفتند، زیرا كه ایشان به امانت رفتار
 .منمودند

 .اما نقرۀ قربانهای جرم و نقرۀ قربانهای گناه را به خانۀ خداوند نمآوردند، چونه از آن كاهنان مبود
 .آناه حزائیل، پادشاه اَرام برآمده، با جت جن نمود و آن را تسخیر كرد. پس حزائیل توجه نموده، به سوی اورشلیم برآمد

ویهوآش، پادشاه یهودا تمام موقوفات را كه پدرانش، یهوشافاط و یهورام و اَخَزیا، پادشاهان یهودا وقف نموده بودند و موقوفات
خود و تمام طلا را كه در خزانههای خانۀ خداوند و خانۀ پادشاه یافت شد، گرفته، آن را نزد حزائیل، پادشاه اَرام فرستاد و او

 .از اورشلیم برفت
 و بقیۀ وقایع یوآش و هر چه كرد، آیا در كتابِ تواریخ ایام پادشاهانِ یهودا متوب نیست؟

 .و خادمانش برخاسته، فتنه انیختند و یوآش را در خانه ملُّو به راه كه به سوی سلّ فرود مرود، كشتند
زیرا خادمانش، یوزاكار بن شمعت و یهوزاباد بنشومیر، او را زدند كه مرد و او را با پدرانش در شهر داود دفن كردند و پسرش

 .اَمصیا در جایش سلطنت نمود
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 .در سال بیست و سوم یوآش بناَخَزیا،پادشاه یهودا، یهواخاز بن ییهو، بر اسرائیل در سامره پادشاه شده، هفده سال سلطنت نمود
و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد، و در پ گناهان یربعام بننَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته بود، سلوك

 .نموده، از آن اجتناب نرد
پس غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست حزائیل، پادشاه اَرام و به دست بنْهدَد، پسر حزائیل، همۀ روزها

 .تسلیم نمود
و یهواَخاز نزد خداوند تضرع نمود و خداوند او را اجابت فرمود زیرا كه تن اسرائیل را دید كه چونه پادشاه اَرام، ایشان را به

 .تن مآورد
و خداوند نجاتدهندهای به اسرائیل داد كه ایشان از زیردست اَرامیان بیرون آمدند و بناسرائیل مثل ایام سابق در خیمههای

 .خود ساكن شدند
اما از گناهان خانۀ یربعام كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته بود، اجتناب ننموده، در آن سلوك كردند، و اشیره نیز در سامره

 .ماند
و برای یهواَخاز، از قوم به جز پنجاه سوار و ده ارابه و ده هزار پیاده وانذاشت زیرا كه پادشاه اَرام ایشان را تلف ساخته، و

 .ایشان را پایمال كرده، مثل غبار گردانیده بود
 و بقیۀ وقایع یهواَخاز و هر چه كرد و تهور او، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب نیست؟

 .پس یهواَخاز با پدران خود خوابید و او را در سامره دفن كردند و پسرش، یوآش، در جایش سلطنت نمود
 .و در سال س و هفتم یوآش، پادشاه یهودا، یهوآش بن یهواَخاز بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و شانزده سال سلطنت نمود

و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از تمام گناهان یربعام بن نَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته بود اجتناب
 .نرده، در آنها سلوك منمود

و بقیۀ وقایع یوآش و هر چه كرد و تهور او كه چونه با اَمصیا، پادشاه یهودا جن كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان
 اسرائیل متوب نیست؟

 .و یوآش با پدران خود خوابید و یربعام بر كرس وی نشست و یوآش با پادشاهان اسرائیل در سامره دفن شد
و اَلیشَع به بیماریای كه از آن مرد، مریض شد. و یوآش، پادشاه اسرائیل، نزد وی فرود شده، بر او بریست و گفت: ای پدر

 !من! ای پدرمن! ای ارابۀ اسرائیل و سوارانش
 .و اَلیشَع وی را گفت: كمان و تیرها را بیر. و برای خود كمان و تیرها گرفت

و به پادشاه اسرائیل گفت: كمان را به دست خود بیر. پس آن را به دست خود گرفت و اَلیشَع دست خود را بر دست پادشاه
 .نهاد

و گفت: پنجره را به سوی مشرق باز كن. پس آن را باز كرد و اَلیشَع گفت: بینداز. پس انداخت. و او گفت: تیر ظفر خداوند ،
 .یعن تیر ظفر بر اَرام زیرا كه اَرامیان را در اَفیق شست خواهید داد تا تلف شوند

 .و گفت: تیرها را بیر. پس گرفت و به پادشاه اسرائیل گفت: زمین را بزن. پس سه مرتبه آن را زده، باز ایستاد
و مرد خدا به او خشم نموده، گفت: مبایست پنج شش مرتبه زده باش؛ آناه اَرامیان را شست مدادی تا تلف مشدند، اما

 .حال اَرامیان را فقط سه مرتبه شست خواه داد
 .و اَلیشَع وفات كرد و او را دفن نمودند. و در وقت تحویل سال لشرهای موآب به زمین درآمدند

و واقع شد كه چون مردی را دفن مكردند، آن لشر را دیدند و آن مرده را در قبر اَلیشَع انداختند؛ و چون آن میت به
 .استخوانهای اَلیشَع برخورد، زنده گشت و به پایهای خود ایستاد

 .و حزائیل، پادشاه اَرام، اسرائیل را در تمام ایام یهواخاز به تن آورد
اما خداوند بر ایشان رأفت و ترحم نموده، به خاطر عهد خود كه با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود به ایشان التفات كرد و

 .نخواست ایشان را هلاك سازد، و ایشان را از حضور خود هنوز دور نینداخت
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 .پس حزائیل، پادشاه اَرام مرد و پسرش،بنْهدَد به جایش پادشاه شد
و یهوآش بن یهواَخاز، شهرهای را كه حزائیل از دست پدرش، یهواَخاز به جن گرفته بود، از دست بنْهدَد بن حزائیل باز پس

 .گرفت، و یهوآش سه مرتبه او را شست داده، شهرهای اسرائیل را استرداد نمود
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 .در سال دوم یوآش بن یهواخاز پادشاه اسرائیل، اَمصیا بن یوآش، پادشاه یهودا آغاز سلطنت نمود
 .و بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد. و بیست و نه سال در اورشلیم پادشاه كرد و اسم مادرش یهوعدّان اورشلیم بود

 .و آنچه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد اما نه مثل پدرش داود بله موافق هر چه پدرش یوآش كرده بود، رفتار منمود
 .لین مانهای بلند برداشته نشد، و قوم هنوز در مانهای بلند قربان مگذرانیدند و بخور مسوزانیدند

 .و هنام كه سلطنت در دستش مستحم شد، خادمان خود را كه پدرش، پادشاه را كشته بودند، به قتل رسانید
اما پسران قاتلان را نشت به موجب نوشتۀ كتاب تورات موس كه خداوند امر فرموده و گفته بود پدران به جهت پسران كشته

 .نشوند و پسران به جهت پدران مقتول نردند، بله هر كس به جهت گناه خود كشته شود
 .و او ده هزار نفر از اَدومیان را در وادی ملح كشت و سالع را در جن گرفت و آن را تا به امروز یقْتَئیل نامید

 .آناه اَمصیا رسولان نزد یهوآش بن یهواَخاز بن ییهو، پادشاه اسرائیل، فرستاده، گفت: بیا تا بایدیر مقابله نماییم
و یهوآش پادشاه اسرائیل نزد اَمصیا، پادشاه یهودا فرستاده، گفت: شترخار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده، گفت: دختر خود

 .را به پسر من به زن بده؛ اما حیوان وحشای كه در لبنان بود، گذر كرده، شترخار را پایمال نمود
اَدوم را البته شست دادی و دلت تو را مغرور ساخته است؛ پس فخر نموده، در خانۀ خود بمان زیرا برای چه بلا را برای خود

 .برمانیزان تا خودت و یهودا همراهت بیفتید
اما اَمصیا گوش نداد. پس یهوآش، پادشاه اسرائیل برآمد و او و اَمصیا، پادشاه یهودا در بیتشمس كه در یهوداست، با یدیر

 .مقابله نمودند
 .و یهودا از حضور اسرائیل منهزم شده، هر كس به خیمۀ خود فرار كرد

و یهوآش، پادشاه اسرائیل، اَمصیا ابن یهوآش بن اَخَزیا پادشاه یهودا را در بیتشمس گرفت و به اورشلیم آمده، حصار اورشلیم
 .را از دروازۀ افرایم تا دروازۀ زاویه، یعن چهار صد ذراع منهدم ساخت

و تمام طلا و نقره و تمام ظروف را كه در خانۀ خداوند و در خزانههای خانۀ پادشاه یافت شد، و یرغمالان گرفته، به سامره
 .مراجعت كرد

و بقیۀ اعمال را كه یهوآش كرد و تهور او و چونه با اَمصیا پادشاه یهودا جن كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل
 متوب نیست؟

 .و یهوآش با پدران خود خوابید و با پادشاهان اسرائیل در سامره دفن شد و پسرش یربعام در جایش پادشاه شد
 .و اَمصیا ابن یوآش، پادشاه یهودا، بعد از وفات یهوآش بن یهواَخاز، پادشاه اسرائیل،پانزده سال زندگان نمود

 و بقیۀ وقایع اَمصیا، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .و در اورشلیم بر وی فتنه انیختند. پس او به لاكیش فرار كرد و از عقبش به لاكیش فرستاده، او را در آنجا كشتند

 .و او را بر اسبان آوردند و با پدران خود در اورشلیم در شهر داود، دفن شد
 .و تمام قوم یهودا، عزریا را كه شانزده ساله بود گرفته، او را به جای پدرش، اَمصیا، پادشاه ساختند
 .او ایلَت را بنا كرد و بعد از آنه پادشاه با پدران خود خوابیده بود، آن را برای یهودا استرداد ساخت

و در سال پانزدهم اَمصیا بنیوآش، پادشاه یهودا، یربعام بن یهوآش، پادشاه اسرائیل، در سامره آغاز سلطنت نمود، و چهل و یك
 .سال پادشاه كرد

و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورده، از تمام گناهان یربعام بن نَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته بود،
 .اجتناب ننمود

او حدود اسرائیل را از مدخل حمات تا دریای عربه استرداد نمود، موافق كلام كه یهوه، خدای اسرائیل، به واسطۀ بندۀ خود
 .یونس بن اَمتّای نب كه از جت حافَر بود، گفته بود

زیرا خداوند دید كه مصیبت اسرائیل بسیار تلخ بود چونه نه محبوس و نه آزادی باق ماند و معاون به جهت اسرائیل وجود
 .نداشت
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 .اما خداوند به محو ساختن نام اسرائیل از زیر آسمان تلم ننمود؛ لهذا ایشان را به دست یربعام بنیوآش نجات داد
و بقیۀ وقایع یربعام و آنچه كرد و تهور او كهچونه جن نمود و چونه دمشق و حمات را كه از آن یهودا بود، برای اسرائیل

 استرداد ساخت، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب نیست؟
 .پس یربعام با پدران خود، یعن با پادشاهان اسرائیل خوابید و پسرش زكریا در جایش سلطنت نمود
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 .و در سال بیست و هفتم یربعام، پادشاهاسرائیل، عزریا ابن اَمصیا، پادشاه یهودا آغاز سلطنت نمود
 .و شانزده ساله بود كه پادشاه شد و پنجاه و دو سال در اورشلیم پادشاه كرد و اسم مادرش یلْیای اورشلیم بود

 .و آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش اَمصیا كرده بود، بجا آورد
 .لین مانهای بلند برداشته نشد و قوم هنوز در مانهای بلند قربان مگذرانیدند و بخور مسوزانیدند

و خداوند ، پادشاه را مبتلا ساخت كه تا روز وفاتش ابرص بود و در مریضخانهای ساكن ماند و یوتام پسر پادشاه بر خانۀ او
 .بود و بر قوم زمین داوری منمود

 و بقیۀ وقایع عزریا و هر چه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .پس عزریا با پدران خود خوابید و او را با پدرانش در شهر داود دفن كردند و پسرش، یوتام در جایش پادشاه بود

 .در سال س و هشتم عزریا، پادشاه یهودا، زكریا ابن یربعام بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و شش ماه پادشاه كرد
و آنچه در نظر خداوندناپسند بود، به نحوی كه پدرانش مكردند، به عمل آورد و از گناهان یربعام بننَباط كه اسرائیل را مرتب

 .گناه ساخته بود، اجتناب ننمود
 .پس شَلّۇم بن یابیش بر او شوریده، او را در حضور قوم زد و كشت و به جایش سلطنت نمود

 .و بقیۀ وقایع زكریا اینك در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب است
این كلام خداوند بود كه آن را به ییهو خطاب كرده، گفت: پسران تو تا پشت چهارم بركرس اسرائیل خواهند نشست. پس

 .همچنین به وقوع پیوست
 .در سال س و نهم عزِیا، پادشاه یهودا، شلّوم بن یابیش پادشاه شد و یك ماه در سامره سلطنت نمود

و منَحیم بن جادی از ترصه برآمده، به سامره داخل شد. و شلّوم بن یابیش را در سامره زده، او را كشت و به جایش سلطنت
 .نمود

 .و بقیۀ وقایع شلّوم و فتنهای كه كرد، اینك در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب است
ردند، آن را زد، و تمامه زد، از این جهت كه برای او باز نصرح را با هر چه كه در آن بود و حدودش را از تفْصنَحیم تاه مآن

 .زنان حاملهاش را شمپاره كرد
 .در سال س و نهم عزریا، پادشاه یهودا، منَحیم بن جادی، بر اسرائیل پادشاه شد و ده سال در سامره سلطنت نمود

و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان یربعام بن نَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساختهبود، اجتناب
 .ننمود

پس فول، پادشاه آشور، بر زمین هجوم آورد و منَحیم، هزار وزنۀ نقره به فول داد تا دست او با وی باشد و سلطنت را در دستش
 .استوار سازد

و منَحیم این نقد را بر اسرائیل، یعن بر جمیع متمولان گذاشت تا هر یك از ایشان پنجاه مثقال نقره به پادشاه آشور بدهند. پس
 .پادشاه آشور مراجعت نموده، در زمین اقامت ننمود

 و بقیۀ وقایع منَحیم و هر چه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب نیست؟
 .پس منَحیم با پدران خود خوابید و پسرش فَقَحیا به جایش پادشاه شد

 .و در سال پنجاهم عزریا، پادشاه یهودا، فَقَحیا ابن منَحیم بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و دو سال سلطنت نمود
و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان یربعام بن نَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته بود، اجتناب

 .ننمود
و ی از سردارانش، فَقَـح بـن رملْیا بر او شوریده، او را با اَرجوب واَریـه در سامره در قصر خانۀ پادشاه زد و با وی پنجاه نفر

 .از بنجِلْعاد بودند. پس او را كشته، به جایش سلطنت نمود
 .و بقیه وقایع فَقَحیا و هر چه كرد، اینك در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب است

 .و در سال پنجاه و دوم عزریا، پادشاه یهودا، فَقَح بن رملْیا بر اسرائیل، در سامره پادشاه شد و بیست سال سلطنت نمود
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 .و آنچه در نظرخداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان یربعام بن نَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته بود، اجتناب ننمود
در ایام فَقَح، پادشاه اسرائیل، تغْلَتْفَلاسر، پادشاه آشور آمـده، عیون و آبل بیتمعه و یانوح و قادِش و حاصور و جِلْعاد و جلیل و

 .تمام زمین نفتال را گرفته، ایشان را به آشور به اسیری برد
 .و در سال بیستم یوتام بن عزِیا، هوشَع بن ایله، بر فَقَـح بن رملْیا بشورید و او را زده، كشت و در جایش سلطنت نمود

 .و بقیۀ وقایع فَقَح و هر چه كرد، اینك در كتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل متوب است
 .در سال دوم فَقَح بن رملْیا، پادشاه اسرائیل، یوتام بن عزِیا، پادشاه یهودا، آغاز سلطنت نمود

 .او بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم پادشاه كرد و اسم مادرش یروشا، دختر صادوق بود
 .و آنچه در نظر خداوند شایسته بود، موافق هر آنچه پدرش عزِیا كرد، به عمل آورد

لین مانهای بلند برداشته نشد و قوم در مانهای بلند هنوز قربان مگذرانیدند و بخور مسوزانیدند. و او باب عال خانۀ
 .خداوند را بنا نمود

 و بقیۀ وقایع یوتام و هر چه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .در آن ایام خداوند شروع نموده، رصین، پادشاه اَرام و فَقَح بن رملْیا را بر یهودا فرستاد

 .پس یوتام با پدران خود خوابید و در شهر پدرش داود با پدران خود دفن شد و پسرش، آحاز به جایش سلطنت نمود
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 .در سال هفدهم فَقَح بن رملْیا، آحاز بن یوتام، پادشاه یهودا آغاز سلطنت نمود
و آحاز بیست ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم سلطنت نمود و آنچه در نظر یهوه خدایش شایسته بود، موافق

 .پدرش داود عمل ننمود
و نه فقط به راه پادشاهان اسرائیل سلوك نمود، بله پسر خود را نیز از آتش گذرانید، موافق رِجاسات امتهای كه خداوند ،

 .ایشان را از حضور بناسرائیل اخراج نموده بود
 .و در مانهای بلند و تلها و زیر هر درخت سبز قربان مگذرانید و بخور مسوزانید

آناه رصین، پادشاه اَرام، و فَقَح بن رملْیا، پادشاه اسرائیل، به اورشلیم برای جن برآمده، آحاز را محاصره نمودند، اما
 .نتوانستند غالب آیند

در آن وقت رصین، پادشاه اَرام، ایلت را برای اَرامیان استرداد نمود و یهود را از ایلَت اخراج نمود و اَرامیان به ایلَت داخل شده،
 .تا امروز در آن ساكن شدند

و آحاز رسولان نزد تغْلَت فَلاسر، پادشاه آشور، فرستاده، گفت: من بندۀ تو و پسر تو هستم. پس برآمده، مرا از دست پادشاه اَرام
 .و از دست پادشاه اسرائیل كه به ضد من برخاستهاند، رهای ده

و آحاز، نقره و طلای را كه در خانۀ خداوند و در خزانههای خانۀ پادشاه یافت شد، گرفته، آن را نزد پادشاه آشور پیشش
 .فرستاد

پس پادشاه آشور، وی را اجابت نمود و پادشاه آشور به دمشق برآمده، آن را گرفت و اهل آن را به قیر به اسیری برد و رصین را
 .به قتل رسانید

و آحاز پادشاه برای ملاقات تغْلَتْفَلاسر،پادشاه آشور، به دمشق رفت و مذبح را كه در دمشق بود، دید و آحاز پادشاه شبیه مذبح
 .و شل آن را بر حسب تمام صنعتش نزد اُوریای كاهن فرستاد

و اُوریای كاهن مذبح موافق آنچه آحاز پادشاه از دمشق فرستاده بود، بنا كرد، و اُوریای كاهن تا وقت آمدن آحاز پادشاه از
 .دمشق، آن را همچنان ساخت

 .و چون پادشاه از دمشق آمد، پادشاه مذبح را دید. و پادشاه به مذبح نزدیك آمده، برآن قربان گذرانید
 .و قربان سوختن و هدیۀ آردی خود را سوزانید و هدیۀ ریختن خویش را ریخت و خون ذبایح سلامت خود را بر مذبح پاشید
و مذبح برنجین را كه پیش خداوند بود، آن را از روبروی خانه، از میان مذبح خود و خانۀ خداوند آورده، آن را به طرف شمال

 .آن مذبح گذاشت
و آحاز پادشاه، اُوریای كاهن را امر فرموده، گفت: قربان سوختن صبح و هدیۀ آردی شام و قربان سوختن پادشاه و هدیۀ

آردی او را با قربان سوختن تمام قوم زمین و هدیۀ آردی ایشان و هدایای ریختن ایشان بر مذبح بزرگ بذران، و تمام خون
 .قربان سوختن و تمام خون ذبایح را بر آن بپاش؛ اما مذبح برنجین برای من باشد تا مسألت نمایم

 .پس اُوریای كاهن بر وفق آنچه آحاز پادشاه امر فرموده بود، عمل نمود
و آحاز پادشاه، حاشیه پایهها را بریده، حوض را از آنها برداشت و دریاچه را از بالای گاوان برنجین كه زیر آن بودند، فرود

 .آورد و آن را بر سنفرش گذاشت
و رواق سبت را كه در خانه بنا كرده بودند و راه را كه پادشاه از بیرون به آن داخل مشد، در خانه خداوند بهخاطر پادشاه

 .آشور تغییر داد
 و بقیۀ اعمال آحاز كه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟

 .پس آحاز با پدران خود خوابید و با پدران خویش در شهر داود دفن شد و پسرش حزقیا در جایش پادشاه شد
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 .در سال دوازدهم آحاز، پادشاه یهودا، هوشَع بن ایلا بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و نه سال سلطنت نمود
 .و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد، اما نه مثل پادشاهان اسرائیل كه قبل از او بودند

 .و شَلْمناسر، پادشاه آشور، به ضد وی برآمده، هوشَع، بندۀ او شد و برای او پیشش آورد
اما پادشاه آشور در هوشَع خیانت یافت زیرا كه رسولان نزد سوء، پادشاه مصر فرستاده بود و پیشش مثل هر سال نزد پادشاه

 .آشور نفرستاده. پس پادشاه آشور او را بند نهاده، در زندان انداخت
 .و پادشاه آشور بر تمام زمین هجوم آورده، به سامره برآمد و آن را سه سال محاصره نمود

و در سال نهم هوشَع، پادشاه آشور، سامره را گرفت و اسرائیل را به آشور به اسیری برد و ایشان را در حلَح و خابور بر نهر
 .جوزان و در شهرهای مادیان سونت داد

و از این جهت كه بناسرائیل به یهوه، خدای خود كه ایشان را از زمین مصر از زیردست فرعون، پادشاه مصر بیرون آورده
 ،بود، گناهورزیدند و از خدایان دیر ترسیدند

و در فرایض امتهای كه خداوند از حضور بناسرائیل اخراج نموده بود و در فرایض كه پادشاهان اسرائیل ساخته بودند،
 ،سلوك نمودند

و بناسرائیل به خلاف یهوه، خدای خود كارهای را كه درست نبود، سراً به عمل آوردند، و در جمیع شهرهای خود، از برجهای
 ،دیدبانان تا شهرهای حصاردار، مانهای بلند برای خود ساختند

 ،و تماثیل و اشیریم بر هر تل بلند و زیر هر درخت سبز برای خویشتن ساختند
و در آن جایها مثل امتهای كه خداوند از حضور ایشان رانده بود، در مانهای بلند بخور سوزانیدند واعمال زشت به جا

 ،آورده، خشم خداوند را به هیجان آوردند
 ،و بتها را عبادت نمودند كه دربارۀ آنها خداوند به ایشان گفته بود، این كار را منید

و خداوند به واسطۀ جمیع انبیا و جمیع رائیان بر اسرائیل و بر یهودا شهادت مداد و مگفت: از طریقهای زشت خود بازگشت
نمایید و اوامر و فرایض مرا موافق تمام شریعت كه به پدران شما امر فرمودم و به واسطۀ بندگان خود، انبیا نزد شما

 ،فرستادم، ناه دارید
 ،اما ایشان اطاعت ننموده، گردنهای خود را مثل گردنهای پدران ایشان كه به یهوه، خدای خود ایمان نیاوردند، سخت گردانیدند

و فرایض او و عهدی كه با پدران ایشان بسته، و شهادات را كه به ایشان داده بود، ترك نمودند، و پیروی اباطیل نموده، باطل
گردیدند و امتهای را كه به اطراف ایشان بودند و خداوند ، ایشان را دربارۀ آنها امر فرموده بود كه مثل آنها عمل منمایید،

 ،پیروی كردند
دو گوساله برای خود ساختند و اشیره را ساخته، به تمام هخدای خود را ترك كرده، بتهای ریخته شده، یعنواوامر یه و تمام

 ،لشر آسمان سجده كردند و بعل را عبادت نمودند
و پسران و دختران خود را از آتش گذرانیدند و فالیری و جادوگری نموده، خویشتن را فروختند تا آنچه در نظر خداوند ناپسند

 ،بود، به عمل آورده، خشم او را به هیجان بیاوردند
پس از این جهت غضب خداوند بر اسرائیل به شدت افروخته شده، ایشان را از حضور خود دور انداخت كه جز سبط یهودا فقط

 .باق نماند
 .اما یهودا نیز اوامر یهوه، خدای خود را ناه نداشتند بله به فرایض كه اسرائیلیان ساخته بودند، سلوك نمودند

پس خداوند تمام ذریت اسرائیل را ترك نموده، ایشان را ذلیل ساخت و ایشان را به دست تاراجكنندگان تسلیم نمود، حت اینه
 .ایشان را از حضور خود دور انداخت

زیرا كه او اسرائیل را از خاندان داود منشق ساخت و ایشان یربعام بن نَباط را به پادشاه نصب نمودند و یربعام، اسرائیل را از
 .پیروی خداوند برگردانیده، ایشان را مرتب گناه عظیم ساخت

 .و بناسرائیل به تمام گناهان كه یربعام ورزیده بود سلوك نموده، از آنها اجتناب نردند
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تا آنه خداوند اسرائیل را موافق آنچه به واسطۀ جمیع بندگان خود، انبیا گفته بود، از حضور خود دور انداخت. پس اسرائیل از
 .زمین خود تا امروز به آشور جلای وطن شدند

و پادشاه آشور، مردمان از بابل و كوت و عوا و حمات و سفَروایم آورده، ایشان را به جایبناسرائیل در شهرهای سامره
 .سونت داد و ایشان سامره را به تصرف آورده، در شهرهایش ساكن شدند

و واقع شد كه در ابتدای سونت ایشان در آنجا از خداوند نترسیدند. لهذا خداوند شیران در میان ایشان فرستاد كه بعض از
 .ایشان را كشتند

پس به پادشاه آشور خبر داده، گفتند: طوایف كه كوچانیدی و ساكن شهرهای سامره گردانیدی، قاعدۀ خدای آن زمین را
 .نمدانند و او شیران در میان ایشان فرستاده است؛ و اینك ایشان را مكشند از این جهت كه قاعدۀ خدای آن زمین را نمدانند

و پادشاه آشور امر فرموده، گفت: ی از كاهنان را كه از آنجا كوچانیدید، بفرست تا برود و در آنجا ساكن شود و ایشان را
 .موافق قاعدۀ خدای زمین تعلیم دهد

پس ی از كاهنان كه از سامره كوچانیده بودند، آمد و در بیتئیل ساكن شده، ایشان را تعلیم داد كه چونه خداوند را باید
 .بپرستند

اما هر امت، خدایان خود را ساختند و در خانههای مانهای بلند كه سامریان ساخته بودند گذاشتند، یعن هر امت در شهر
 .خود كه در آن ساكن بودند

 .پس اهل بابل، سوت بنُوت را و اهل كوت، نَرجل را و اهل حمات، اَشیما را ساختند
و عوِیان، نبحز و ترتاك را ساختند و اهل سفَروایم، پسران خود را برای ادرملَك و عنَملَك كه خدایان سفَروایم بودند، به آتش

 .مسوزانیدند
انهای بلند قربانانهای بلند از میان خود ساختند كه برای ایشان در خانههای مپرستیدند و كاهنان برای مه را موپس یه

 .مگذرانیدند
 .پس یهوه را مپرستیدند و خدایان خود را نیز بر وفق رسوم امتهای كهایشان را از میان آنها كوچانیده بودند، عبادت منمودند

ایشان تا امروز بر حسب عادت نخستین خود رفتار منمایند و نه از یهوه مترسند و نه موافق فرایض و احام او و نه مطابق
 ،شریعت و اوامری كه خداوند به پسران یعقوب كه او را اسرائیل نام نهاد، امر نمود، رفتار مكنند

با آنه خداوند با ایشان عهد بسته بود و ایشان را امر فرموده، گفته بود: از خدایان غیر مترسید و آنها را سجده منمایید و عبادت
 .منید و برای آنها قربان مذرانید

بله از یهوه فقط كه شما را از زمین مصر به قوت عظیم و بازوی افراشته بیرون آورد، بترسید و او را سجده نمایید و برای او
 .قربان بذرانید

و فرایض و احام و شریعت و اوامری را كه برای شما نوشته است، همیشه اوقات متوجه شده، به جا آورید و از خدایان غیر
 .مترسید

 .و عهدی را كه با شما بستم، فراموش منید و از خدایان غیر مترسید
 .زیرا اگر از یهوه، خدای خود بترسید، او شما را از دست جمیع دشمنان شما خواهد رهانید

 .اما ایشان نشنیدند بله موافق عادت نخستین خود رفتار نمودند
پس آن امتها، یهوه را مپرستیدند و بتهای خود را نیز عبادت مكردند و همچنین پسران ایشان و پسران پسران ایشان به نحوی

 .كه پدران ایشان رفتار نموده بودند، تا امروز رفتار منمایند
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 .و در سال سوم هوشَع بن ایلَه، پادشاه اسرائیل، حزقیا ابن آحاز، پادشاه یهوداآغاز سلطنت نمود
 .او بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و بیست و نه سال در اورشلیم سلطنت كرد و اسم مادرش اَب، دختر زَكرِیا بود

 .و آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش داود كرده بود، به عمل آورد
او مانهای بلند را برداشت و تماثیل را شست و اشیره را قطع نمود و مار برنجین را كه موس ساخته بود، خُرد كرد زیرا كه

 .بناسرائیل تا آن زمان برایش بخور مسوزانیدند. و او آن را نَحشْتان نامید
 .او بر یهوه، خدای اسرائیل توكل نمود و بعد از او از جمیع پادشاهان یهودا كس مثل او نبود و نه از آنان كه قبل از او بودند

 .و به خداوند چسبیده، از پیروی او انحراف نورزید و اوامری را كه خداوند به موس امر فرموده بود، ناه داشت
 .و خداوند با او مبود و به هر طرف كه رو منمود، فیروز مشد؛ و بر پادشاه آشور عاص شده، او را خدمت ننمود

 .او فلسطینیان را تا غزه و حدودش و از برجهای دیدهبانان تا شهرهای حصاردار شست داد
و در سال چهارم حزقیا پادشاه كه سال هفتم هوشَع بن ایلَه، پادشاه اسرائیل بود، شَلْمناسر، پادشاه آشور به سامره برآمده، آن را

 .محاصره كرد
 .و در آخر سال سوم در سال ششم حزقیا، آن را گرفتند، یعن در سال نهم هوشَع، پادشاه اسرائیل، سامره گرفته شد

 .و پادشاه آشور، اسرائیل را به آشور كوچانیده، ایشان را در حلَح و خابور، نَهر جوزان، و در شهرهای مادیان برده، سونت داد
از این جهت كه آواز یهوه، خدای خود را نشنیده بودند و از عهد او و هر چه موس، بندۀ خداوند ، امر فرموده بود، تجاوز نمودند

 .و آن را اطاعت نردند و به عمل نیاوردند
 .و در سال چهاردهم حزقیا پادشاه،سنْحاریب، پادشاه آشور بر تمام شهرهای حصاردار یهودا برآمده، آنها را تسخیر نمود
و حزقیا پادشاه یهودا نزد پادشاه آشور به لاكیش فرستاده، گفت: خطا كردم. از من برگرد و آنچه را كه بر من بذاری، ادا

 .خواهم كرد. پس پادشاه آشور سیصد وزنۀ نقره و س وزنۀ طلا بر حزقیا پادشاه یهودا گذاشت
 .و حزقیا تمام نقرهای را كه در خانۀ خداوند و در خزانههای خانۀ پادشاه یافت شد، داد

در آن وقت، حزقیا طلا را از درهای هیل خداوند و از ستونهای كه حزقیا، پادشاه یهودا آنها را به طلا پوشانیده بود كنده، آن را
 .به پادشاه آشور داد

و پادشاه آشور، تَرتان و ربساریس و ربشاق را از لاكیش نزد حزقیای پادشاه به اورشلیم با موكب عظیم فرستاد. و ایشان
 .برآمده، به اورشلیم رسیدند؛ و چون برآمدند، رفتند و نزد قنات بركۀ فوقان كه به سر راه مزرعۀ گازُر است، ایستادند

و چون پادشاه را خواندند، الْیاقیم بن حلْقیا كه ناظر خانه بود و شبنای كاتب و یوآخ بن آساف وقایعنار، نزد ایشان بیرون
 .آمدند

،نمایگوید: این اعتماد شما كه بر آن توكل مویید: سلطان عظیم، پادشاه آشور چنین مقیا بزبه ایشان گفت: به ح شاقبو ر
 چیست؟

ل نمودهای كه بر من عاصتو، محض سخن باطل است. الان كیست كه بر او توك ِاما مشورت و قوتِ جن ،گویتو سخن م
 شدهای؟

اینك حال بر عصای این ن خرد شده، یعن بر مصر توكل منمای كه اگر كس بر آن تیه كند، به دستش فرو رفته، آن را
 .مجروح مسازد. همچنان است فرعون، پادشاه مصر برای همانكه بر وی توكل منمایند

و اگر مرا گویید كه بر یهوه، خدای خود توكل داریم، آیا او آن نیست كه حزقیا مانهای بلند و مذبحهای او را برداشته است و
 به یهودا و اورشلیم گفته كه پیش این مذبح در اورشلیم سجده نمایید؟

 !پس حال با آقایم، پادشاه آشور شرط ببند و من دو هزار اسب به تو مدهم. اگر از جانب خود سواران بر آنها توان گذاشت
 پس چونه روی یك پاشا از كوچترین بندگان آقایم را خواه برگردانید و بر مصر به جهت ارابهها و سواران توكل داری؟

و آیا من الان باذن خداوند بر این مان به جهت خراب آن برآمدهام؟ خداوند مرا گفته است بر این زمین برآی و آن را خراب
 .كن
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آناه الیاقیم بن حلقیا و شبنا و یوآخ به ربشاق گفتند: تمنّا اینه با بندگانت به زبان اَرام گفتو نمای كه آن را مفهمیم و با ما
 .به زبان یهود در گوش مردم كه بر حصارند، گفتو منمای

ربشاق به ایشان گفت: آیا آقایم مرا نزد آقایت و تو فرستاده است تا این سخنان را بویم؟ مر مرا نزد مردان كه بر حصار
 نشستهاند، نفرستاده، تا ایشان با شما نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟

 .پس ربشاق ایستاد و به آواز بلند به زبان یهود صدا زد و خطاب كرده، گفت: كلام سلطان عظیم، پادشاه آشور را بشنوید
 .پادشاه چنین مگوید: حزقیا شما را فریب ندهد زیرا كه او شما را نمتواند از دست وی برهاند

و حزقیا شما را بر یهوه مطمئن نسازد و نوید كه یهوه، البته ما را خواهد رهانید و این شهر به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد
 .شد

به حزقیا گوش مدهید زیرا كه پادشاه آشور چنین مگوید: با من صلح كنید و نزد من بیرون آیید تا هركس ازمو خود و هركس
 .از انجیر خویش بخورد و هركس از آب چشمه خود بنوشد

تا بیایم و شما را به زمین مانند زمین خودتان بیاورم، یعن به زمین غله و شیره و زمین نان و تاكستانها و زمین زیتونهای نیو و
 .عسل تا زنده بمانید و نمیرید. پس به حزقیا گوش مدهید زیرا كه شما را فریب مدهد و مگوید: یهوه ما را خواهد رهانید

 آیا هیچدام از خدایان امتها، هیچ وقت زمین خود را از دست پادشاه آشور رهانیده است؟
 خدایان حمات و اَرفاد كجایند؟ و خدایان سفَروایم و هینَع و عوا كجا؟ و آیا سامره را از دست من رهانیدهاند؟

 از جمیع خدایان این زمینها كدامند كه زمین خویش را از دست من نجات دادهاند تا یهوه، اورشلیم را از دست من نجات دهد؟
 .اما قوم سوت نموده، به او هیچ جواب ندادند زیرا كه پادشاه امر فرموده بود و گفته بود كه او را جواب ندهید

شاقبقیا آمدند و سخنان رزار با جامۀ دریده نزد حیا كه ناظر خانه بود و شْبِنَۀ كاتب و یوآخ بن آسافِ وقایعنلْقپس الیاقیم بن ح
 .را به او باز گفتند
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 .و واقع شد كه چون حزقیای پادشاه این را شنید، لباس خود را چاك زده، و پلاس پوشیده، به خانۀ خداوند داخل شد
 ،و الیاقیم، ناظر خانه و شْبِنَۀ كاتب و مشایخ كهنه را ملبس به پلاس نزد اشعیا ابن آموص نب فرستاده

به وی گفتند: حزقیا چنین مگوید كه امروز روز تن و تأدیب و اهانت است زیرا كه پسران به فم رحم رسیدهاند و قوت زاییدن
 .نیست

شاید یهوه خدایت تمام سخنان ربشاق را كهآقایش، پادشاه آشور، او را برای اهانت نمودن خدای ح فرستاده است، بشنود و
 .سخنان را كه یهوه، خدایت شنیده است، توبیخ نماید. پس برای بقیهای كه یافت مشوند، تضرع نما

 .و بندگان حزقیای پادشاه نزد اشعیا آمدند
و اشعیا به ایشان گفت: به آقای خود چنین گویید كه خداوند چنین مفرماید: از سخنان كه شنیدی كه بندگانِ پادشـاه آشور به

 .آنهـا به مـن كفر گفتهاند، مترس
همانا روح بر او مفرستم كه خبری شنیده، به ولایت خود خواهد برگشت و او را در ولایت خودش به شمشیر هلاك خواهم

 .ساخت
 .پس ربشاق مراجعت كرده، پادشاه آشور را یافت كه با لبنَه جن مكرد، زیرا شنیده بود كه از لاكیش كوچ كرده است

و دربارۀ ترهاقْه، پادشاه حبش، خبری شنیده بود كه به جهت مقاتله با تو بیرون آمده است. (پس چون شنید) بار دیر ایلچیان
 :نزد حزقیا فرستاده، گفت

به حزقیا، پادشاه یهودا چنین گویید: خدای تو كه به او توكل منمای، تو را فریب ندهد و نوید كه اورشلیم به دست پادشاه
 .آشور تسلیم نخواهد شد

 اینك تو شنیدهای كه پادشاهان آشور با همۀ ولایتها چه كرده و چونه آنها را بالل هلاك ساختهاند، و آیا تو رهای خواه یافت؟
آیا خدایان امتهایـ كه پـدران من، ایشـان را هـلاك ساختند، مثل جوزان و حاران و رصف و بنعـدن كه در تَلَسار مباشنـد،

 ایشـان را نجـات دادنـد؟
 پادشاه حمات كجاست؟ و پادشاه اَرفاد و پادشاه شهر سفَروایم و هینَع و عوا؟

 .و حزقیا متوب را از دست ایلچیان گرفته، آن را خواند و حزقیا به خانۀ خداوند درآمده، آن را به حضور خداوند پهن كرد
بر تمام كه به تنهای توی ،نمایه، خدای اسرائیل كه بر كروبیان جلوس موقیا نزد خداوند دعا نموده، گفت: ای یهزو ح

 .ممالك جهان خدا هست و تو آسمان و زمین را آفریدهای
ای خداوند گوش خود را فرا گرفته، بشنو. ای خداوند چشمان خود را گشوده، ببین و سخنان سنْحاریب را كه به جهت اهانت

 .نمودن خدای ح فرستاده است، استماع نما
 ،ای خداوند ، راست است كه پادشاهان آشور امتها و زمین ایشان را خراب كرده است

و خدایان ایشان را به آتش انداخته، زیرا كه خدا نبودند، بله ساخته دست انسان از چوب و سن. پس به این سبب آنها را تباه
 .ساختند

ه، خدا هستوده تا جمیع ممالك جهان بدانند كه تو تنها ای یه ه، خدای ما، ما را از دست او رهایوپس حال ای یه. 
پس اشعیا ابن آموص نزد حزقیا فرستاده، گفت: یهوه، خدای اسرائیل، چنین مگوید: آنچه را كه دربارۀ سنْحاریب، پادشاه

 .آشور، نزد من دعا نمودی اجابت كردم
كلام كه خداوند دربارهاش گفته، این است: آن باكره، دختر صهیون، تو را حقیر شمرده، استهزا نموده است و دختر اورشلیم

 .سر خود را به تو جنبانیده است
كیست كه او را اهانت كرده، كفر گفتهای و كیست كه بر وی آواز بلند كرده، چشمان خودرا به علیین افراشتهای؟ مر قدوس

 اسرائیل نیست؟
به واسطۀ رسولانت، خداوند را اهانت كرده، گفتهای: به كثرت ارابههای خود بر بلندی كوهها و به اطراف لبنان برآمدهام و
 .بلندترین سروهای آزادش و بهترین صنوبرهایش را قطع نموده، به بلندی اقصایش و به درختستان بوستانش داخل شدهام
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 .و من، حفره كنده، آب غریب نوشیدم و به كف پای خود تمام نهرهای مصر را خشك خواهم كرد
آیا نشنیدهای كه من این را از زمان سلف كردهام و از ایام قدیم صورت دادهام و الان، آن را به وقوع آوردهام تا تو به ظهور آمده

 و شهرهای حصاردار را خراب نموده، به تودههای ویران مبدل سازی؟
از این جهت، ساكنان آنها كمقوت بوده، ترسان و خجل شدند، مثل علف صحرا و گیاه سبز و علف پشت بام و مثل غلّهای كه

 .پیش از رسیدنش پژمرده شود، گردیدند
 .اما من نشستن تو را و خروج و دخولت و خشم را كه بر من داری، مدانم

چونه خشم كه بر من داری و غرور تو، به گوش من برآمده است. بنابراین مهار خود را به بین تو و لام خود را به لبهایت
 .گذاشته، تو را به راه كه آمدهای، برخواهم گردانید

و علامت، برای تو این خواهد بود كه امسال غلّه خودرو خواهید خورد و سال دوم آنچه از آن بروید؛ و در سال سوم بارید و
 .بدروید و تاكستانها غرس نموده، میوۀ آنها را بخورید

 .و بقیهای كه از خاندان یهودا رستار شوند، بار دیر به پایین ریشه خواهند زد و به بالا میوه خواهند آورد
 .زیرا كه بقیهای از اورشلیم و رستاران از كوه صهیون بیرون خواهند آمد. غیرت یهوه این را بجا خواهد آورد

بنابراین خداوند دربارۀ پادشاه آشور چنین مگوید كه به این شهر داخل نخواهد شد و به اینجا تیر نخواهد انداخت و در مقابلش
 .با سپر نخواهد آمد و منجنیق را در پیش آن بر نخواهد افراشت

 .به راه كه آمده است به همان برخواهد گشت و به این شهر داخل نخواهد شد. خداوند این را مگوید
 .زیرا كه این شهر را حمایت كرده، به خاطر خود و به خاطر بندۀ خویش داود، آن را نجات خواهم داد

پس فرشتۀ خداوند در آن شب بیرون آمده، صد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردوی آشور را زد. و بامدادان چون برخاستند، اینك
 .جمیع آنها لاشههای مرده بودند

 .و سنْحاریب، پادشاه آشور كوچ كرده، روانه گردید و برگشته، در نینوی ساكن شد
و واقع شد كه چون او در خانۀ خدای خویش، نسروك عبادت مكرد، پسرانش اَدرملَك و شَرآصر او را به شمشیر زدند؛ و ایشان

 .به زمین آرارات فرار كردند و پسرش آسر حدُّون به جایش سلطنت نمود
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در آن ایام، حزقیا بیمار و مشرف به موت شد. و اشعیا ابن آموص نب نزد وی آمده، او را گفت: خداوند چنین مگوید: تدارك
 .خانۀ خود را ببین زیرا كه ممیری و زنده نخواه ماند

 :آناه او روی خود را به سوی دیوار برگردانید و نزد خداوند دعا نموده، گفت
ای خداوند مسألت اینه بیاد آوری كه چونه به حضور تو به امانت و به دل كامل سلوك نمودهام و آنچه در نظر تو پسند بوده

 .است، بجا آوردهام. پس حزقیا زارزار بریست
 :و واقع شد قبل از آنه اشعیا از وسط شهربیرون رود، كه كلام خداوند بر وی نازل شده، گفت

برگرد و به پیشوای قوم من حزقیا بو: خدای پدرت، داود چنین مگوید: دعای تو را شنیدم و اشهای تو را دیدم. اینك تو را
 .شفا خواهم داد و در روز سوم به خانۀ خداوند داخل خواه شد

و من بر روزهای تو پانزده سال خواهم افزود، و تو را و این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید، و این شهر را به خاطر
 .خود و به خاطر بندۀ خود، داود حمایت خواهم كرد

 .و اشعیا گفت كه قرص از انجیر بیرید. و ایشان آن را گرفته، بر دمل گذاشتند كه شفا یافت
 و حزقیا به اشعیا گفت: علامت كه خداوند مرا شفا خواهد بخشید و در روز سوم به خانۀ خداوند خواهم برآمد، چیست؟

و اشعیا گفت: علامت از جانب خداوند كه خداوند این كلام را كه گفته است، بجا خواهد آورد، این است: آیا سایه ده درجه پیش
 برود یا ده درجه برگردد؟

 .حزقیا گفت: سهل است كه سایه ده درجه پیش برود. ن، بله سایه ده درجه به عقب برگردد
 .پس اشعیای نب از خداوند استدعا نمود و سایه را از درجات كه بر ساعت آفتاب آحاز پایین رفته بود، ده درجه برگردانید

 .و در آن زمان، مرودك بلَدان بن بلَدان، پادشاه بابل، رسایل و هدیه نزد حزقیا فرستاد زیرا شنیده بود كه حزقیا بیمار شده است
و حزقیا ایشان را اجابت نمود و تمام خانۀ خزانههای خود را از نقره و طلا و عطریات و روغن معطر وخانۀ اسلحۀ خویش و

هرچه را كه در خزاین او یافت مشد، به ایشان نشان داد، و در خانهاش و در تمام مملتش چیزی نبود كه حزقیا آن را به
 .ایشان نشان نداد

پس اشعیای نب نزد حزقیای پادشاه آمده، وی را گفت: این مردمان چه گفتند؟ و نزد تو از كجا آمدند؟ حزقیا جواب داد: از جای
 .دور، یعن از بابل آمدهاند

او گفت: در خانۀ تو چه دیدند؟ حزقیا جواب داد: هرچه در خانۀ من است، دیدند و چیزی در خزاین من نیست كه به ایشان نشان
 .ندادم

 پس اشعیا به حزقیا گفت: كلام خداوند را بشنو
اینك روزها مآید كه هرچه در خانۀ توست و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره كردهاند، به بابل برده خواهد شد. و خداوند مگوید كه

 .چیزی باق نخواهد ماند
 .و بعض از پسرانت را كه از تو پدید آیند و ایشان را تولید نمای، خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل، خواجه خواهند شد

 .حزقیا به اشعیا گفت: كلام خداوند كه گفت نیوست. و دیر گفت: هرآینه در ایام من سلامت و امان خواهد بود
و بقیۀ وقایع حزقیا و تمام تهور او و حایت حوض و قنات كه ساخت و آب را به شهر آورد، آیا در كتاب تواریخ ایام

 پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .پس حزقیا با پدران خود خوابید و پسرش، منَس به جایش سلطنت نمود
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 .منس دوازده ساله بود كه پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشلیم سلطنت نمود. و اسم مادرش حفْصیبه بود
و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، موافق رجاسات امتهای كه خداوند ، آنها را از حضور بناسرائیل اخراج كرده بود، عمل

 .نمود
زیرا مانهای بلند را كه پدرش، حزقیا خراب كرده بود، بار دیر بنا كرد و مذبح ها برای بعل بنا نمود و اَشیره را به نوع كه

 .اَخاب، پادشاه اسرائیل ساخته بود، ساخت و به تمام لشر آسمان سجده نموده، آنها را عبادت كرد
 .و مذبح ها در خانۀ خداوند بنا نمود كه دربارهاش خداوند گفته بود: اسم خود را در اورشلیم خواهم گذاشت

 .و مذبحها برای تمام لشر آسمان در هر دو صحن خانۀ خداوند بنا نمود
و پسر خود را از آتش گذرانید و فالیری و افسونری مكرد و با اصحاب اجنّه و جادوگران مراوده منمود. و در نظر خداوند

 .شرارت بسیار ورزیده، خشم او را به هیجان آورد
و تمثال اَشیره را كه ساخته بود، در خانهای كه خداوند دربارهاش به داود و پسرش، سلیمان گفته بود كه در این خانه و در

 .اورشلیم كه آن را از تمام اسباط اسرائیل برگزیدهام، اسم خود را تا به ابد خواهم گذاشت برپا نمود
و پایهای اسرائیل را از زمین كه به پدران ایشان دادهام بار دیر آواره نخواهم گردانید، به شرط كه توجه نمایند تا بر حسب

 .هرآنچه به ایشان امر فرمودم و بر حسب تمام شریعت كه بندۀ من، موس به ایشان امر فرموده بود، رفتار نمایند
اما ایشان اطاعت ننمودند زیرا كه منَس، ایشان را اغوا نمود تا از امتهای كه خداوند پیش بناسرائیل هلاك كرده بود، بدتر

 .رفتار نمودند
 :و خداوند به واسطۀ بندگان خود، انبیا تلّم نموده، گفت

چونه منس، پادشاه یهودا،این رجاسات را بجا آورد و بدتر از جمیع اعمال اَموریان كه قبل از او بودند عمل نمود، و به بتهای
 ،خود، یهودا را نیز مرتب گناه ساخت

بنابراین یهوه، خدای اسرائیل چنین مگوید: اینك من بر اورشلیم و یهودا بلا خواهم رسانید كه گوشهای هركه آن را بشنود، صدا
 .خواهد كرد

و بر اورشلیم، ریسمانِ سامره و ترازوی خانۀ اَخاب را خواهم كشید و اورشلیم را پاك خواهم كرد، به طوری كه كس بشقاب را
 .زدوده و واژگون ساخته، آن را پاك مكند

و بقیۀ میراث خود را پراكنده خواهم ساخت و ایشان را به دست دشمنان ایشان تسلیم خواهم نمود، و برای جمیع دشمنانشان
 ،یغما و غارت خواهند شد

چونه آنچه در نظر من ناپسند است، به عمل آوردند و از روزی كه پدران ایشان از مصر بیرون آمدند تا امروز، خشم مرا به
 .هیجان آوردند

و علاوه براین، منَس خون بگناهان را از حد زیاده ریخت تا اورشلیم را سراسر پر كرد، سوای گناه او كه یهودا را به آن مرتب
 .گناه ساخت تا آنچه در نظر خداوند ناپسند است بجا آورند

 و بقیۀ وقایع منَس و هرچه كرد و گناه كه مرتب آن شد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .پس منَس با پدران خود خوابید و در باغ خانۀ خود، یعن در باغ عزا دفن شد و پسرش، آمون، به جایش پادشاه شد

آمون بیست و دو ساله بود كه پادشاه شد ودو سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش مشُلَّمت، دختر حاروص، از یطْبه
 .بود

 .و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه پدرش منس كرد، عمل نمود
و به تمام طریق كه پدرش به آن سلوك نموده بود، رفتار كرد، و بتهای را كه پدرش پرستید، عبادت كرد و آنها را سجده

 .نمود
 .و یهوه، خدای پدران خود را ترك كرده، به طریق خداوند سلوك ننمود

 .پس خادمان آمون بر او شوریدند و پادشاه را در خانهاش كشتند
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اما اهل زمین همۀ آنان را كه بر آمونِ پادشاه، شوریده بودند به قتل رسانیدند، و اهل زمین پسرش، یوشیا را در جایش به
 .پادشاه نصب كردند

 و بقیۀ اعمال كه آمون بجا آورد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .و در قبر خود در باغ عزا دفن شد و پسرش یوشیا به جایش سلطنت نمود
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یوشیا هشت ساله بود كه پادشاه شد و در اورشلیم س و یك سال سلطنت نمود. و اسم مادرش یدیده، دختر عدایه، از بصقَت
 .بود

و آنچه را كه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد، و به تمام طریق پدر خود، داود سلوك نموده، به طرف راست یا چپ
 .انحراف نورزید

 :و در سال هجدهم یوشیا پادشاه واقع شد كه پادشاه، شافان بن اَصلْیا بن مشُلام كاتب را به خانۀ خداوند فرستاده، گفت
 .نزد حلْقیا رئیس كهنه برو و او نقرهای را كه به خانۀ خداوند آورده مشود و مستحفظانِ در، آن را از قوم جمعمكنند، بشمارد

و آن را به دست سركاران كه بر خانۀ خداوند گماشته شدهاند، بسپارند تا ایشان آن را به كسان كه در خانۀ خداوند كار
 ،مكنند، به جهت تعمیر خرابیهای خانه بدهند

 .یعن به نجاران و بنایان و معماران، و تا چوبها و سنهای تراشیده به جهت تعمیر خانه بخرند
 .اما نقرهای را كه به دست ایشان سپردند، حساب نردند زیرا كه به امانت رفتار نمودند

و حلْقیا، رئیس كهنه، به شافانِ كاتب گفت: كتاب تورات را در خانۀ خداوند یافتهام. و حلْقیا آن كتاب را به شافان داد كه آن را
 .خواند

و شافانِ كاتب نزد پادشاه برگشت و به پادشاه خبر داده، گفت: بندگانت، نقرهای را كه در خانۀ خداوند یافت شد، بیرون آوردند
 .و آن را به دست سركاران كه بر خانۀ خداوند گماشته بودند، سپردند

 .و شافان كاتب، پادشاه را خبر داده، گفت: حلْقیا، كاهن، كتاب به من داده است. پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند
 .پس چون پادشاه سخنان سفر تورات را شنید، لباس خود را درید

 :و پادشاه، حلْقیای كاهن و اخیقام بن شافان و عبور بن میایا و شافانِ كاتب و عسایا، خادم پادشاه را امر فرموده، گفت
بروید و از خداوند برای من و برای قوم و برای تمام یهودا دربارۀ سخنان كه در این كتاب یافت مشود، مسألت نمایید، زیرا

غضب خداوند كه بر ما افروخته شده است، عظیم مباشد، از این جهت كه پدران ما به سخنان این كتاب گوش ندادند تا موافق
 .هرآنچه دربارۀ ما متوب است، عمل نمایند

پس حلْقیای كاهن و اَخیقام و عبور وشافان و عسایا نزد حلْدَۀ نبیه، زن شُلام بن تقْوه بن حرحسِ لباسدار، رفتند و او در محلۀ
 .دوم اورشلیم ساكن بود؛ و با وی سخن گفتند

 :و او به ایشان گفت: یهوه، خدای اسرائیل چنین مگوید: به كس كه شما را نزد من فرستاده است، بویید
خداوند چنین مگوید: اینك من بلای بر این مان و ساكنانش خواهم رسانید، یعن تمام سخنان كتاب را كه پادشاه یهودا

 ،خوانده است
چونه مرا ترك كرده، برای خدایان دیر بخور سوزانیدند تا به تمام اعمال دستهای خود، خشم مرا به هیجان بیاورند. پس

 .غضب من بر این مان مشتعل شده، خاموش نخواهد شد
لین به پادشاه یهودا كه شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فرستاده است، چنین بویید: یهوه، خدای اسرائیل چنین

 مفرماید: دربارۀ سخنان كه شنیدهای
چونه دل تو نرم بود و هنام كه كلام مرا دربارۀ این مان و ساكنانش شنیدی كه ویران و مورد لعنت خواهند شد، به حضور

 .خداوند متواضع شده، لباس خود را دریدی، و به حضور من گریست، بنابراین خداوند مگوید، من نیز تو را اجابت فرمودم
لهذا اینك من، تو را نزد پدرانت جمع خواهم كرد و در قبر خود به سلامت گذارده خواه شد و تمام بلا را كه من بر این مان

 .مرسانم، چشمانت نخواهد دید. پس ایشان نزد پادشاه جواب آوردند
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 .و پادشاه فرستاد كه تمام مشایخ یهودا و اورشلیم را نزد وی جمعكردند
و پادشاه و تمام مردان یهودا و جمیع سنۀ اورشلیم با وی و كاهنان و انبیا و تمام قوم، چه كوچك و چه بزرگ، به خانۀ

 .خداوند برآمدند. و او تمام سخنان كتاب عهدی را كه در خانۀ خداوند یافت شد، در گوش ایشان خواند
و پادشاه نزد ستون ایستاد و به حضور خداوند عهد بست كه خداوند را پیروی نموده، اوامر و شهادات و فرایض او را به تمام
دل و تمام جان ناه دارند و سخنان این عهد را كه در این كتاب متوب است، استوار نمایند. پس تمام قوم این عهد را برپا

 .داشتند
و پادشاه، حلْقیا، رئیس كهنه و كاهنانِ دستۀ دوم و مستحفظانِ در را امر فرمود كه تمام ظروف را كه برای بعل و اَشیره و

تمام لشر آسمان ساخته شده بود، از هیل خداوند بیرون آورند. و آنها را در بیرون اورشلیم در مزرعههای قدْرون سوزانید و
 .خاكستر آنها را به بیتئیل برد

و كاهنانِ بتها را كه پادشاهان یهودا تعیین نموده بودند تا در مانهای بلندِ شهرهای یهودا و نواح اورشلیم بخور بسوزانند، و
 .آنان را كه برای بعل و آفتاب و ماه و بروج و تمام لشر آسمان بخور مسوزانیدند، معزول كرد

و اَشیره را از خانۀ خداوند ، بیرون از اورشلیم به وادی قدرون برد و آن را به كنار نهر قدرون سوزانید، و آن را مثل غبار، نرم
 .ساخت و گرد آن را بر قبرهای عوامالناس پاشید

 .و خانههای لواط را كه نزد خانۀ خداوند بود كه زنان در آنها خیمهها به جهت اَشیره مبافتند، خراب كرد
و تمام كاهنان را از شهرهای یهودا آورد و مانهای بلند را كه كاهنان در آنها بخورمسوزانیدند، از جبع تا بئرشبع نجس

 .ساخت، و مانهای بلند دروازهها را كه نزد دهنۀ دروازۀ یهوشَع، رئیس شهر، و به طرف چپ دروازۀ شهر بود، منهدم ساخت
 .لین كاهنانِ مانهای بلند، به مذبح خداوند در اورشلیم برنیامدند اما نان فطیر در میان برادران خود خوردند

 .و تُوفَت را كه در وادی بنهنُّوم بود، نجس ساخت تا كس پسر یا دختر خود را برای مولَك از آتش نذراند
و اسبهای را كه پادشاهان یهودا به آفتاب داده بودند كه نزد حجرۀ نَتَنْملَكِ خواجهسرا در پیرامون خانه بودند، از مدخل خانۀ

 .خداوند دور كرد و ارابههای آفتاب را به آتش سوزانید
در دو صحن نَسرا كه م بالاخانۀ آحاز بود و پادشاهان یهودا آنها را ساخته بودند، و مذبحهای را كه بر پشتبام و مذبحهای

 .خانۀ خداوند ساخته بود، پادشاه منهدم ساخت و از آنجا خراب كرده، گرد آنها را در نهر قدرون پاشید
و مانهای بلند را كه مقابل اورشلیم به طرف راست كوه فساد بود و سلیمان، پادشاه اسرائیل، آنها را برای اَشْتُورت، رجاست

 .صیدونیان و برای كموش، رجاست موآبیان، و برای ملوم، رجاست بنعمون، ساخته بود، پادشاه، آنها را نجس ساخت
 .و تماثیل را خرد كرد و اشیریم را قطع نمود و جایهای آنها را از استخوانهای مردم پر ساخت

و نیز مذبح كه در بیتئیل بود و مان بلندی كه یربعام بن نَباط كه اسرائیل را مرتب گناه ساخته، آن را بنا نموده بود، هم مذبح
 .و هم مان بلند را منهدم ساخت و مان بلند راسوزانیده، آن را مثل غبار، نرم كرد و اشیره را سوزانید

و یوشیا ملتفت شده، قبرها را كه آنجا در كوه بود، دید. پس فرستاده، استخوانها را از آن قبرها برداشت و آنها را بر آن مذبح
 .سوزانیده، آن را نجس ساخت، به موجب كلام خداوند كه آن مرد خدای كه از این امور اخبار نموده بود، به آن ندا درداد

و پرسید: این مجسمهای كه مبینم، چیست؟ مردان شهر وی را گفتند: قبر مرد خدای است كه از یهودا آمده، به این كارهای كه
 .تو بر مذبح بیتئیل كردهای، ندا كرده بود

او گفت: آن را واگذارید و كس استخوانهای او را حركت ندهد. پس استخوانهای او را با استخوانهای آن نب كه از سامره آمده
 .بود، واگذاشتند

و یوشیا تمام خانههای مانهای بلند را نیز كه در شهرهای سامره بود و پادشاهان اسرائیل آنها را ساخته، خشم ( خداوند ) را
 .به هیجان آورده بودند، برداشت و با آنها موافق تمام كارهای كه به بیتئیل كرده بود، عمل نمود

و جمیع كاهنانِ مانهای بلند را كه در آنجا بودند، بر مذبحها كشت و استخوانهای مردم را بر آنها سوزانیده، به اورشلیم
 .مراجعت كرد
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و پادشاه تمام قوم را امر فرموده، گفت كه عید فصح را به نحوی كه در این كتابِ عهد متوب است، برای خدای خود ناه
 .دارید

به تحقیق فصح مثل این فصح از ایام داوران كه بر اسرائیل داوری نمودند و در تمام ایام پادشاهان اسرائیل و پادشاهان یهودا
 .ناه داشته نشد

 .اما در سال هجدهم، یوشیا پادشاه، اینفصـح را بـرای خداوند در اورشلیـم ناه داشتنـد
و نیز یوشیا اصحاب اجنّه و جادوگران و ترافیم و بتها و تمام رجاسات را كه در زمین یهودا و در اورشلیم پیدا شد، نابود ساخت

 .تا سخنان تورات را كه در كتاب كه حلْقیای كاهن در خانۀ خداوند یافته بود، به جا آورد
و قبل از او پادشاه نبود كه به تمام دل و تمام جان و تمام قوت خود موافق تمام تورات موس به خداوند رجوع نماید، و

 .بعد از او نیز مثل او ظاهر نشد
اما خداوند از حدّت خشم عظیم خود برنشت زیرا كه غضب او به سبب همۀ كارهای كه منَس خشم او را از آنها به هیجان

 .آورده بود، بر یهودا مشتعل شد
و خداوند گفت: یهودا را نیز از نظر خود دور خواهم كرد چنانه اسرائیل را دور كردم و این شهرِ اورشلیم را كه برگزیدم و

 .خانهای را كه گفتم اسم من در آنجا خواهد بود، ترك خواهم نمود
 و بقیۀ وقایع یوشیا و هرچه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟

و در ایام او، فرعونْ نوه، پادشاه مصر، بر پادشاه آشور به نهر فرات برآمد و یوشیای پادشاه به مقابل او برآمد و چون (فرعون)
 .او را دید، وی را در مجِدُّو كشت

و خادمانش او را در ارابه نهاده، از مجِدُّو به اورشلیم، مرده آوردند و او را در قبرش دفن كردند. و اهل زمین، یهوآحاز بن یوشیا
 .را گرفتند و او را مسح نموده، به جای پدرش به پادشاه نصب كردند

و یهوآحاز بیست و سه ساله بود كه پادشاه شد و سه ماه در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش حموطَل، دختر ارمیا از لبنَه
 .بود

 .و او آنچه را كه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هرآنچه پدرانش كرده بودند، به عمل آورد
و فرعونْ نوه، او را در رِبلَه، در زمین حمات، در بند نهاد تا در اورشلیم سلطنت ننماید و صد وزنۀ نقره و یك وزنه طلا بر زمین

 .گذارد
و فرعونْ نوه، الیاقیم بن یوشیا را به جای پدرش، یوشیا، به پادشاه نصب كرد و اسمش را به یهویاقیم تبدیل نمود و یهوآحاز را

 .گرفته، به مصر آمد. و او در آنجا مرد
و یهویاقیم، آن نقره و طلا را به فرعون داد اما زمین را تقویم كرد تا آن مبلغ را موافق فرمان فرعون بدهند و آن نقره و طلا را از

 .اهل زمین، از هركس موافق تقویم او به زور گرفت تا آن را به فرعونْ نوه بدهد
یهویاقیم بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت كرد و اسم مادرش زَبیدَه، دختر فدایه، از رومه

 .بود
 .و آنچه را كه در نظر خداوند ناپسند بود موافق هرآنچه پدرانش كرده بودند، به عمل آورد



554

فصل 24

 .و در ایام او، نَبوكدْنَصر، پادشاه بابل آمد، و یهویاقیم سه سال بندۀ او بود. پس برگشته، از او عاص شد
و خداوند فوجهای كلدانیان و فوجهای اَرامیان و فوجهای موآبیان و فوجهای بنعمون را بر او فرستاد وایشان را بر یهودا

 .فرستاد تا آن را هلاك سازد، به موجب كلام خداوند كه به واسطۀ بندگان خود انبیا گفته بود
 .به تحقیق، این از فرمان خداوند بر یهودا واقع شد تا ایشان را به سبب گناهان منس و هرچه او كرد، از نظر خود دور اندازد

و نیز به سبب خون بگناهان كه او ریخته بود، زیرا كه اورشلیم را از خون بگناهان پر كرده بود و خداوند نخواست كه او را
 .عفو نماید

 و بقیۀ وقایع یهویاقیم و هرچه كرد، آیا در كتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا متوب نیست؟
 .پس یهویاقیم با پدران خود خوابید و پسرش یهویاكین به جایش پادشاه شد

و پادشاه مصر، بار دیر از ولایت خود بیرون نیامد زیرا كه پادشاه بابل هرچه را كه متعلق به پادشاه مصر بود، از نهر مصر تا
 .نهر فرات، به تصرف آورده بود

وشْطا دختر اَلْناتان اورشلیمویاكین هجده ساله بود كه پادشاه شد و سه سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش نَحو یه
 .بود

 .و آنچه را كه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هرآنچه پدرش كرده بود، به عمل آورد
 .در آن زمان بندگان نَبوكدْنَصر، پادشاه بابل، بر اورشلیم برآمدند؛ و شهر محاصره شد

 .و نَبوكدْنَصر، پادشاه بابل، در حین كه بندگانش آن را محاصره نموده بودند، به شهر برآمد
و یهویاكین، پادشاه یهودا با مادر خود و بندگانش و سردارانش و خواجه سرایانش نزد پادشاه بابل بیرون آمد؛ و پادشاه بابل در

 .سال هشتم سلطنتخود، او را گرفت
و تمام خزانههای خانۀ خداوند و خزانههای خانۀ پادشاه را از آنجا بیرون آورد و تمام ظروف طلای را كه سلیمان، پادشاه

 .اسرائیل برای خانۀ خداوند ساخته بود، به موجب كلام خداوند ، شست
و جمیع ساكنان اورشلیم و جمیع سرداران و جمیع مردان جن را كه دههزار نفر بودند، اسیر ساخته، برد و جمیع صنعتگران

 .و آهنران را نیز، چنانه سوای مسینان، اهل زمین كس باق نماند
و یهویاكین را به بابل برد و مادر پادشاه و زنان پادشاه و خواجه سرایانش و بزرگان زمین را اسیر ساخت و ایشان را از

 .اورشلیم به بابل برد
و تمام مردان جن، یعن هفت هزار نفر و یك هزار نفر از صنعتگران و آهنران را كه جمیع ایشان، قوی و جنآزموده

 .بودند، پادشاه بابل، ایشان را به بابل به اسیری برد
 .و پادشاه بابل، عموی وی، متَّنَّیا را در جای او به پادشاه نصب كرد و اسمش را به صدْقیا مبدل ساخت

صدْقیا بیست و یساله بود كه آغاز سلطنت نمود و یازده سال در اورشلیم پادشاه كرد؛ و اسم مادرش حمیطَل، دختر ارمیا از
 .لبنَه بود

 .و آنچه را كه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هرآنچه یهویاقیم كرده بود، به عمل آورد
زیرا به سبب غضب كه خداوند بر اورشلیم و یهودا داشت، به حدی كه آنها را از نظر خود انداخت، واقع شد كه صدْقیا بر

 .پادشاه بابل عاصشد
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و واقع شد كه نَبوكدْنَصر، پادشاه بابل، با تمام لشر خود در روز دهم ماه دهم از سال نهم سلطنت خویش بر اورشلیم برآمد، و
 .در مقابل آن اردو زده، سنری گرداگردش بنا نمود

 .و شهر تا سال یازدهم صدْقیای پادشاه، محاصره شد
 .و در روز نهم آن ماه، قحط در شهر چنان سخت شد كه برای اهل زمین نان نبود

پس در شهر رخنهای ساختند و تمام مردان جن در شب از راه دروازهای كه در میان دو حصار، نزد باغ پادشاه بود، فرار
 .كردند. و كلدانیان به هر طرف در مقابل شهر بودند (و پادشاه) به راه عربه رفت

 .و لشر كلدانیان، پادشاه را تعاقب نموده، در بیابان اریحا به او رسیدند و تمام لشرش از او پراكنده شدند
 .پس پادشاه را گرفته، او را نزد پادشاه بابل به رِبلَه آوردند و بر او فتوی دادند

 .و پسران صدْقیا را پیش رویش به قتل رسانیدند و چشمان صدْقیا را كندند و او را به دو زنجیر بسته، به بابل آوردند
و در روز هفتم ماه پنجم از سال نوزدهم نَبوكدْنَصرِ پادشاه، سلطان بابل، نَبوزَرادان، رئیس جلادان، خادم پادشاه بابل، به اورشلیم

 ،آمد
 .و خانۀ خداوند و خانۀ پادشاه را سوزانید و همۀ خانههای اورشلیم و هر خانۀ بزرگ را به آتش سوزانید

 .و تمام لشر كلدانیان كه همراه رئیس جلادان بودند، حصارهای اورشلیم را به هر طرف منهدم ساختند
و نبوزرادان، رئیسجلادان، بقیۀ قوم را كه در شهر باق مانده بودند و خارجین را كه به طرف پادشاه بابل شده بودند و بقیۀ

 .جمعیت را به اسیری برد
 .اما رئیس جلادان بعض از مسینان زمین را برای باغبان و فلاح واگذاشت

و كلدانیان ستونهای برنجین كه در خانۀ خداوند بود و پایهها و دریاچه برنجین را كه در خانه خداوند بود، شستند و برنج آنها
 .را به بابل بردند

 .و دیها و خاك اندازها و گلیرها و قاشقها و تمام اسباب برنجین را كه با آنها خدمت مكردند، بردند
 .و مجمرها و كاسهها یعن طلای آنچه را كه از طلا بود و نقره آنچه را كه از نقره بود، رئیس جلادان برد

 .اما دو ستون و یك دریاچه و پایههای كه سلیمان آنها را برای خانۀ خداوند ساخته بود، وزن برنج همۀ این اسباب باندازه بود
بلندی یك ستون هجده ذراع و تاج برنجین بر سرش و بلندی تاج سه ذراع بود و شبه و انارهای گرداگرد روی تاج، همه از برنج

 .بود و مثل اینها برای ستون دوم بر شبهاش بود
 .و رئیس جلادان، سرایا، رئیس كهنه، و صفَنْیای كاهن دوم و سه مستحفظ در را گرفت

و سرداری كه بر مردان جن گماشته شده بود و پنج نفر را از آنان كه روی پادشاه را مدیدند و در شهر یافت شدند، و كاتب
 .سردار لشر را كه اهل ولایت را سان مدید، و شصت نفر از اهل زمین را كه در شهر یافت شدند، از شهر گرفت

 .و نبوزرادان رئیس جلادان، ایشان را برداشته، به ربله، نزد پادشاه بابل برد
 .و پادشاه بابل،ایشان را در ربله در زمین حمات زده، به قتل رسانید. پس یهودا از ولایت خود به اسیری رفتند

و اما قوم كه در زمین یهودا باق ماندند و نَبوكدْنَصر، پادشاه بابل ایشان را رها كرده بود، پس جدَلْیا ابن اخیقام بن شافان را
 .بر ایشان گماشت

و چون تمام سرداران لشر با مردان ایشان شنیدند كه پادشاه بابل، جدلیا را حاكم قرار داده است، ایشان نزد جدَلیا به مصفَه
 .آمدند، یعن اسماعیل بن نَتَنیا و یوحنَان بن قاری و سرایا ابن تَنْحومتِ نَطُوفات و یازَنْیا ابن معات با كسان ایشان

و جدَلْیا برای ایشان و برای كسان ایشان قسم خورده، به ایشان گفت: از بندگان كلدانیان مترسید. در زمین ساكن شوید و
 .پادشاه بابل را بندگ نمایید و برای شما نیو خواهد بود

اما در ماه هفتم واقع شد كه اسماعیل بن نَتَنْیا ابن اَلیشَمع كه از ذریت پادشاه بود، به اتفاق ده نفر آمدند و جدَلْیا را زدند كه
 .(بمردو یهودیان و كلدانیان را نیز كه با او در مصفَه بودند (كشتند

 .و تمام قوم، چه خرد و چه بزرگ، و سرداران لشرها برخاسته، به مصر رفتند زیرا كه از كلدانیان ترسیدند
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و در روز بیست و هفتم ماه دوازدهم از سال س و هفتم اسیری یهویاكین، پادشاه یهودا، واقع شد كه اَوِیل مرودكْ، پادشاه بابل،
 .در سال كه پادشاه شد، سر یهویاكین، پادشاه یهودا را از زندان برافراشت

 .و با او سخنان دلاویز گفت و كرس او را بالاتر از كرسیهای سایر پادشاهان كه با او در بابل بودند، گذاشت
 .و لباس زندان او را تبدیل نمود و او در تمام روزهای عمرش همیشه در حضور وی نان مخورد

 .و برای معیشت او وظیفۀ دائم، یعن قسمت هر روز در روزش، در تمام ایام عمرش از جانب پادشاه به او داده مشد



اول تواريخ
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فصل 1

 ،آدم، شیث اَنُوش
دیار یللَلْئینان مهق، 

 ،خَنُوخْ متُوشالَح لَمكْ
یافَث حام سام نُوح. 

 .پسران یافَث: جومر و ماجوج و مادای و یاوان و تُوبال و ماشَكْ و تیراس
 .و پسران جومر: اَشْناز و ریفات و تُجرمه

 .و پسران یاوان: اَلیشَه و تَرشیش و كتیم و دودانیم
 .و پسران حام: كوش و مصرایم و فُوت و كنْعان

 .و پسران كوش: سبا و حویلَه و سبتا و رعما و سبتَا. و پسران رعما: شَبا و ددان
 .و كوش، نمرود را آورد، و او به جبار شدن در جهان شروع نمود

 ،و مصرایم، لُودیم و عنَامیم و لَهابیم و نَفْتُوحیم را آورد
 .و فَتْروسیم و كسلُوحیم را كه فَلَستیم و كفْتوریم از ایشان پدید آمدند

 ،و كنْعان نخستزادۀ خود، صیدون و حت را آورد
جاشروری و جو اَم وسو یب، 

ینو س قری و عوو ح، 
 .و اروادی و صماری و حمات را

 .پسران سام: عیلام و اشُّور و اَرفَشاد و لُود و اَرام و عوص و حول و جاتَر و ماشَكْ
 .و اَرفَشاد، شالَح را آورد و شالَح، عابر را آورد

 .و برای عابر، دو پسر متولد شدند كه ی را فالَج نام بود زیرا در ایام وی زمین منقسم شد و اسم برادرش یقْطان بود
 و یقْطان، اَلْموداد و شالَف و حضرموت و یارح را آورد؛

 ،و هدُورام و اُوزال و دِقْلَه
 ،و ایبال و اَبیمایل و شَبا

 .و اُوفیر و حویلَه و یوباب را كه جمیع اینها پسران یقْطان بودند
شاد سالَحَفاَر ،سام، 

 ،عابر فالَج رعو
 ،سروج ناحور تارح

 .اَبرام كه همان ابراهیم باشد
 .پسران ابراهیم: اسحاق و اسماعیل

 ،این است پیدایش ایشان: نخستزاده اسماعیل: نَبایوت و قیدار و اَدبئیل و مبسام
 ،و مشْماع و دومه و مسا و حدَد و تیما

 .و یطُور و نافیش و قدْمه كه اینان پسران اسماعیل بودند
و پسران قَطُوره كه متعه ابراهیم بود، پس او زِمران و یقْشان و مدان و مدْیان و یشْباق و شُوحا را زایید و پسران یقْشان: شَبا و

 .ددان بودند
 .و پسران مدْیان عیفَه و عیفَر و خَنُوح و اَبیداع و اَلْدَعه بودند. پس جمیع اینها پسران قَطُوره بودند

 .و ابراهیم اسحاق را آورد؛ و پسران اسحاق عیسو و اسرائیل بودند
 .و پسران عیسو: اَلیفاز و رعوئیل و یعوش و یعلام و قُورح

 .پسران اَلیفاز: تیمان و اُومار و صف و جعتام و قَناز و تمناع و عمالیق
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 .پسران رعوئیل: نَحت و زارح و شَمه و مزه
 .و پسران سعیر: لُوطان و شُوبال و صبعون و عنَه و دِیشُون و ایصر و دِیشان

 .و پسران لُوطان: حوری و هومام و خواهر لُوطانْ تمناع
 .پسران شُوبال: علْیان و منَاحت و عیبال و شَف و اُونام و پسران صبعون: اَیه و عنَه

 .و پسران عنَه: دیشون و پسران دیشون: حمران و اشْبان و یتْران و كران
 .پسران ایصر: بِلْهان و زَعوان ویعقان و پسران دیشان: عۇص و اَران

و پادشاهان كه در زمین اَدوم سلطنت نمودند، پیش از آنه پادشاه بر بناسرائیل سلطنت كند، اینانند: بالَع بن بعور و اسم
 .شهر او دِنْهابه بود

 .و بالَع مرد و یوباب بن زارح از بصره به جایش پادشاه شد
 .و یوباب مرد و حوشام از زمین تیمان به جایش سلطنت نمود

 .و حوشام مرد و هدَد بن بدَد كه مدْیان را در زمین موآب شست داد در جایش پادشاه شد و اسم شهرش عوِیت بود
 .و هدَد مرد و سملَه از مسریقَه به جایش پادشاه شد

 .و سملَه مرد و شاؤل از رحوبوت نهر به جایش پادشاه شد
 .و شاؤل مرد و بعل حانان بن عبور به جایش پادشاه شد

 .و بعل حانان مرد و هدَد به جایش پادشاه شد؛ و اسم شهرش فاع و اسم زنش مهِیطَبئیل دختر مطْرِد دختر مذَهب بود
 و هدَد مرد و امیرانِ اَدوم امیر تمناع و امیر اَلْیه و امیر یتیت بودند؛

 و اَمیر اَهولیبامه و امیر ایلَه و امیر فینُون؛
 و امیر قَناز و امیرِ تیمان و امیر مبصار؛

 .وامیر مجدِیئیل و امیر عیرام؛ اینان امیران اَدوم بودند
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فصل 2

 پسران اسرائیل اینانند: رؤبین و شَمعون و لاوی و یهودا و یساكار و زبولون
 .و دان و یوسف و بنیامین و نَفْتال و جاد و اَشیر

پسران یهودا: عیر و اُونان و شیلَه؛ این سه نفر از بتْشُوع كنْعانیه برای او زاییده شدند؛ و عیر نخستزادۀ یهودا به نظر خداوند
 .شریر بود؛ پس او را كشت

 .و عروس وی تامار فارص و زارح را برای وی زایید، و همۀ پسران یهودا پنج نفربودند
 .و پسران فارص: حصرون و حامول

 .و پسران زارح: زِمری و ایتان و هیمان و كلْول و دارع كه هم ایشان پنج نفر بودند
 .و از پسران كرم، عاكار مضطربكنندۀ اسرائیل بود كه دربارۀ چیز حرام خیانت ورزید

 .و پسر ایتان: عزریا بود
 .و پسران حصرون كه برای وی زاییده شدند، یرحمئیل و رام و كلُوبای

 .و رام عمیناداب را آورد و عمیناداب نَحشُون را آورد كه رئیس بنیهودا بود
 .و نَحشُون سلْما را آورد و سلْما بوعز را آورد

 .و بوعز عوبید را آورد و عوبید یس را آورد
 ،و یس نخستزادۀ خویش اَلیآب را آورد، و دومین ابیناداب را، و سومین شمع را

 ،و چهارمین نَتَنْئیل را و پنجمین ردای را
 .و ششمین اُوصم را و هفتمین داود را آورد

 .و خواهران ایشان صرویه و اَبیحایل بودند. و پسران صرویه، اَبشای و یوآب و عسائیل، سه نفر بودند
 .و اَبیحایل عماسا را زایید و پدر عماسا یتَرِ اسماعیل بود

 .و كالیب بن حصرون از زن خود عزوبه و از یرِیعوت اولاد بههم رسانید و پسران وی اینانند: یاشَر و شُوباب و اَردون
 .و عزوبه مرد و كالیب اَفرات را به زن گرفت و او حور را برای وی زایید

 .و حور، اُوری را آورد و اُوری بصلْئیل را آورد
و بعد از آن، حصرون به دختر ماكیر پدر جِلْعاد درآمده، او را به زن گرفت حین كه شصت ساله بود و او سجوب را برای وی

 .زایید
 .و سجوب یائیر را آورد و او بیست و سه شهردر زمین جِلْعاد داشت

و او جشور و اَرام را كه حووب یائیر باشد، با قنات و دهات آنها كه شصت شهر بود، از ایشان گرفت و جمیع اینها از آن
 .بنماكیر پدر جِلْعاد بودند

 .و بعد از آنه حصرون در كالیب اَفْراته وفات یافت، اَبِیه زن حصرون اَشْحور پدر تَقُوع را برای وی زایید
 .و پسران یرحمئیل نخستزاده حصرون نخستزادهاش: رام و بونَه و اُورن و اُوصم و اَخیا بودند

 .و یرحمئیل را زن دیر مسماۀ به عطاره بود كه مادرِ اُونام باشد
 .و پسران رام نخستزادۀ یرحمئیل معص و یامین و عاقَر بودند

 .و پسران اُونام: شَمای و یاداع بودند، و پسران شَمای ناداب و اَبیشور
 .و اسم زن ابیشور اَبِیحایل بود و او اَحبان و مولید را برای وی زایید

 .و پسران ناداب سلَد و اَفّایم بودند و سلَد باولاد مرد
 .و بناَفّایم یشْع و بنیشْع شیشان و بنشیشان اَحلای

 .و پسران یاداع برادر شَمای یتَر و یوناتان؛ و یتَر باولاد مرد
 .و پسران یوناتان: فالَت و زازا. اینها پسران یرحمئیل بودند

 .و شیشان را پسری نبود لین دختران داشت و شیشان را غلام مصری بود كه یرحاع نام داشت
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 .و شیشان دختر خود را به غلام خویش یرحاع به زن داد و او عتّای را برای وی زایید
 .و عتای ناتان را آورد و ناتان زاباد را آورد

 .و زاباد اَفْلال را آورد و اَفْلال عوبید را آورد
 .و عوبید ییهو راآورد، و ییهو عزریا را آورد

 .و عزریا حالَص را آورد و حالص اَلْعاسه را آورد
 .و اَلْعاسه سسمای را آورد و سسمای شَلُّوم را آورد

 .و شَلـوم یقَمیـا را آورد و یقَمیـا اَلیشَمـع را آورد
 .و بنكالیب برادر یرحمئیلنخستزادهاش میشاع كه پدر زِیف باشد و بنماریشَه كه پدر حبرون باشد بودند

 .و پسران حبرون: قُورح و تَفُّوح و راقَم و شامع
 .و شامع راحم پدر یرقَعام را آورد و راقَم شَمای را آورد

 .و پسر شَمای ماعئون و ماعون پدر بیتصور بود
 .و عیفَه متعه كالیب حاران و موصا و جازیز را زایید و حاران جازیز را آورد

 .و پسران یهدای راجم و یوتام و جیشان و فالَت و عیفَه و شاعف
 .و معه متعه كالیب، شابر و ترحنَه را زایید

 .و او نیز شاعف، پدر مدْمنَه و شوا، پدر مبینا و پدر جِبعا را زایید؛ و دختر كالیب عسه بود
 ،و پسران كالیب بنحور نخستزادۀ اَفْراته اینانند: شُوبال پدر قریه یعاریم

 .و سلْما پدر بیتلحم و حاریف پدر بیت جادر
 .و پسران شوبال پدر قریه یعاریم اینانند: هرواه و نصف منُوحوت

 .و قبایل قریه یعاریم اینانند: یتْرِیان و فُوتیان و شُوماتیان و مشْراعیان كه از ایشان صارعاتیان و اشْطاۇلیان پیدا شدند
 .و بنسلْما بیتلحم و نطوفاتیان و عطْروت بیتیوآب و نصف مانَحتیان و صرعیان بودند

و قبایل كاتبان كه در یعبیص ساكن بودند، ترعاتیان و شمعاتیان و سوكاتیان بودند. اینان قینیاناند كه از حمت پدرِ بیت ریاب
 .بیرون آمدند
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فصل 3

یلیه؛ و دومین دانیال از اَبِیجایلعرم یزعنون از اَخْینُوون زاییده شدند، اینانند: نخستزادهاش اَمربو پسران داود كه برای او در ح
 كرملیه؛

 .و سومین ابشالوم پسر معه دختر تَلْمای پادشاه جشور؛ و چهارمین اُدونیا پسر حجیت
 .و پنجمین شَفَطْیا از اَبیطال و ششمینیتَرعام از زن او عجلَه

این شش برای او در حبرون زاییده شدند كه در آنجا هفت سال و شش ماه سلطنت نمود و در اورشلیم س و سه سال سلطنت
 .كرد

 .و اینها برای وی در اورشلیم زاییده شدند: شمع و شوباب و ناتان و سلیمان. این چهار از بتْشُوع دختر عمیئیل بودند
 .و یبِحار و الیشامع و اَلیفالَط

 .و نُوجه و نافَج و یافیع
 .و اَلیشَمع و اَلْیاداع و اَلیفَلَط كه نه نفر باشند

 .همۀ اینها پسران داود بودند سوای پسران متعهها. و خواهر ایشان تامار بود
 .و پسر سلیمان، رحبعام و پسر او ابیا و پسر او آسا و پسر او یهوشافاط

 .و پسر او یورام و پسر او اَخَزیا و پسر او یوآش
 .و پسر او اَمصیا و پسر او عزریا و پسر او یوتام
نَّسقیا و پسر او مزو پسر او آحاز و پسر او ح. 

 .و پسر او آمون و پسر او یوشیا
 .و پسران یوشیا نخستزادهاش یوحانان و دومین یهویاقیم و سومین صدْقَیا و چهارمین شَلّوم

 .و پسران یهویاقیم پسر او ینْیا و پسر او صدْقَیا
 .و پسران ینْیا اَشّیر و پسر او شَالتیئیل

 .و ملْیرام و فَدایا و شَنْاصر و یقَمیا و هوشاماع و نَدَبیا
 .و پسران فَدایا زَربابِل و شمع و پسران زَربابِل مشُلام و حنَنْیا و خواهر ایشان شَلُومیت بود

 .و حشُوبه و اُوهل و برخیا و حسدْیا و یوشَبحسد كه پنج نفر باشند
 .و پسران حنَنْیا فَلَطْیا و اشَعیا، بنرفایا و بناَرنان و بنعوبدْیا و بنشَنْیا

 .و پسر شَنْیا شَمعیا و پسران شَمعیا، حطّوش و یبحآل و باریح و نَعریا و شافاطكه شش باشند
 .و پسران نَعریا اَلْیوعینای و حزقیا و عزریقام كه سه باشند

 .و بناَلْیوعینای هودایا و اَلْیاشیب و فَلایا و عقُّوب و یوحانان و دلایاع و عنان كه هفت باشند
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فصل 4

 .بنیهودا: فارص و حصرون و كرم و حور و شوبال
 .و رآیا ابن شوبال یحت را آورد و یحت اَخُومای و لاهد را آورد. اینانند قبایل صرعاتیان

 .و اینان پسران پدر عیطاماند: یزرعیل و یشْما و یدْباش و اسم خواهر ایشان هصلَلْفُون بود
 .و فَنُوئیل پدر جدُور و عازَر پدر خُوشَه اینها پسران حور نخستزادۀ اَفْراته پدر بیتلحم بودند

 .و اَشْحور پدر تَقّوع دو زن داشت: حلا و نَعره
 .و نَعره، اَخُزام و حافَر و تَیمان و اَخَشْطاری را برای او زایید؛ اینان پسران نَعرهاند

 .و پسران حلا: صرت و صوحر و اَتْنان
 .و قُوس عانوب و صوبِیبه و قبایل اَخَرحیل بنهارم را آورد

 .و یعبِیص از برادران خود شریفتر بود و مادرش او را یعبِیص نام نهاد و گفت: از این جهت كه او را با حزن زاییدم
و یعبِیص از خدای اسرائیل استدعا نموده، گفت: كاش كه مرا بركت مدادی و حدود مرا وسیع مگردانیدی و دست تو با من

 .مبود و مرا از بلا ناه مداشت تا محزون نشوم. و خدا آنچه را كه خواست به او بخشید
 .و كلُوب برادر شُوحه محیر را كه پدر اَشْتون باشد آورد

 .و اَشْتون بیترافا و فاسیح و تَحنّه پدر عیر ناحاش را آورد. اینان اهل ریقَهمباشند
 .و پسران قَناز و عتْنیئیل و سرایا بودند؛ و پسر عتْنیئیل حتَات

 .و معونُوتای عفْره را آورد و سرایا، یوآب پدر جیحراشیم را آورد، زیرا كه صنعتر بودند
 .و پسران كالیب بن یفُنَّه، عیرو و ایلَه و ناعم بودند؛ و پسر ایلَه قَناز بود

 .و پسران یهلَلْئیل، زیف و زیفَه و تیرِیا و اَسرئیل
 .و پسران عزره یتَر و مرد و عافَر و یالون (و زنِ مرد) مریم و شَمای و یشْبح پدر اَشْتَموع را زایید

و زن یهودیه او یارد، پدر جدُور، و جابر پدر سوكو و یقوتیئیل پدر زانوح را زایید. اما آنان پسران بِتْیه دختر فرعون كه مرد او را
 .به زن گرفته بود مباشند

 .و پسران زن یهودیه او كه خواهر نَحم بود پدر قَعیلَۀ جرم و اَشْتَموع معات بودند
 .و پسران شیمون: اَمنون ورِنَّه و بِنْحانان و تیلون و پسران یشْع زُوحیت و بِنْزوحیت

 .و بنشیلَه بن یهودا، عیر پدر لیه، و لَعدَه پدر مریشَه و قبایل خاندان عاملان كتان نازك از خانوادۀ اَشْبیع بودند
 .و یوقیم و اهل كوزِیبا و یوآش و ساراف كه در موآب ملْك داشتند، و یشُوبلَحم؛ و این وقایع قدیم است

 .و اینان كوزهگر بودند با ساكنان نتاعیم و جدیره كه در آنجاها نزد پادشاه به جهت كار او سونت داشتند
 .پسران شَمعون: نموئیل و یامین و یاریب و زارح و شاؤل

 .و پسرش شَلّۇم و پسرش مبسام و پسرش مشْماع
عمور و پسرش ششْماع پسرش حمۇئیل و پسرش زَكمو بن. 

 .و شمع را شانزده پسر و شش دختر بود ولنبرادرانش را پسران بسیار نبود و همۀ قبایل ایشان مثل بنیهودا زیاد نشدند
 ،و ایشان در بئرشَبع و مولاده و حصر شُوآل

 ،و در بِلْهه و عاصم و تولاد
 ،و در بتُوئیل و حرمه و صقْلَغ

 .و در بیت مركبوت و حصرسوسیم و بیتبِرئ و شَعرایم ساكن بودند. اینها شهرهای ایشان تا زمان سلطنت داود بود
 ،و قریههای ایشان عیطام و عین و رِمون و تُوكن و عاشان، یعن پنج قریه بود

 .و جمیع قریههای ایشان كه در پیرامون آن شهرها تا بعل بود. پس مسنهای ایشان این است و نسبنامههای خود را داشتند
 ،و مشوبات و یملیك و یوشَه بن اَمصیا

 ،و یوئیل و ییهو ابن یوشبیا ابن سرایا ابن عسیئیل
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 ،و اَلْیوعینای و یعوبه و یشوحایا و عسایا و عدیئیل و یسیمیئیل و بنایا
 ،و زیزا ابن شفْع ابن الّۇن بن یدایا ابن شمری ابن شَمعیا

 .اینان كه اسم ایشان مذكور شد، در قبایل خود رؤسا بودند و خانههای آبای ایشان بسیار زیاد شد
 .و به مدخل جدُور تا طرف شرق وادی رفتند تا برای گلههای خویش چراگاه بجویند

 .پس مرتع برومند نیو یافتند و آن زمین وسیع و آرام و ایمن بود، زیرا كه آلِ حام در زمان قدیم در آنجا ساكن بودند
و اینان كه اسم ایشان مذكور شد، در ایام حزقیا پادشاه یهودا آمدند و خیمههای ایشان و معونیان را كه در آنجا یافت شدند،

 .شست دادند و ایشان را تا به امروز تباه ساخته، در جای ایشان ساكن شدهاند زیرا كه مرتع برای گلههای ایشان در آنجا بود
و بعض از ایشان، یعن پانصد نفر از بنشَمعون به كوه سعیر رفتند؛ و فَلْطیا و نَعرِیا و رفایا و عرِیئیل پسران یشیع رؤسای

 .ایشان بودند
 .و بقیۀ عمالَقَه را كه فرار كرده بودند، شست داده، تا امروز در آنجا ساكن شدهاند
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و پسران رؤبین نخستزادۀ اسرائیلاینانند: (زیرا كه او نخستزاده بود و اما به سبب بعصمت ساختن بستر پدر خویش، حق
 .نخستزادگ او به پسران یوسف بن اسرائیل داده شد. از این جهت نسبنامۀ او برحسب نخستزادگ ثبت نشده بود

 .(زیرا یهودا بر برادران خود برتری یافت و پادشاه از او بود؛ اما نخستزادگ از آن یوسف بود
مرون و كرصنُوك و فَلُّو و حپس پسران رؤبین نخستزادۀ اسرائیل: ح. 

 و پسران یوئیل: پسرش شَمعیا و پسرش جوج و پسرش شمع؛
 و پسرش میا و پسرش رآیا و پسرش بعل؛

 .و پسرش بئیره كه تلْغَت فلْناسر پادشاه اَشُّور او را به اسیری برد و او رئیس رؤبینیان بود
 ،و برادرانش برحسب قبایل ایشان وقت كه نسبنامۀ موالید ایشان ثبت گردید، مقدم ایشان یعیئیل بود و زَكریا

 ،و بالَع بن عزاز بن شامع بن یوئیل كه در عروعیر تا نَبو و بعل معون ساكن بود
 .و به طرف مشرق تا مدخل بیابان از نهر فرات سنا گرفت، زیرا كه مواش ایشان در زمین جِلْعاد زیاده شد

و در ایام شاؤل ایشان با حاجریان جن كردند و آنها به دست ایشان افتادند و در خیمههای آنها در تمام اطراف شرق جِلْعاد
 .ساكن شدند

 .و بنجاد در مقابل ایشان در زمین باشان تاسلْخَه ساكن بودند
 .(و مقدّم ایشان یوئیل بود و دومین شافام و یعنای و شافاط در باشان (ساكن بود

 .و برادران ایشان برحسب خانههای آبای ایشان، میائیل و مشُلام و شَبع و یورای و یعان و زِیع و عابر كه هفت نفر باشند
 .اینانند پسران اَبیحایل بن حوری ابن یاروح بن جِلْعاد بن میائیل بن یشیشای بن یحدُو ابن بوز

 .اَخ ابن عبدیئیل بن جون رئیس خاندان آبای ایشان
 .و ایشان در جِلْعادِ باشان و قریههایش و در تمام نواح شارون تا حدود آنها ساكن بودند

 .و نسبنامۀ جمیع اینها در ایام یوتام پادشاه یهودا و در ایام یربعام پادشاه اسرائیل ثبت گردید
از بنرؤبین و جادیان و نصف سبط منَّس شجاعان و مردان كه سپر و شمشیر برمداشتند و تیراندازان و جنآزمودگان كه

 .به جن بیرون مرفتند، چهل و چهار هزار و هفت صد و شصت نفر بودند
 .و ایشان با حاجریان و یطُور و نافیش و نوداب مقاتله نمودند

و بر ایشان نصرت یافتند و حاجریان و جمیع رفقای آنها به دست ایشان تسلیم شدند زیرا كه در حین جن نزد خدا استغاثه
 .نمودند و او ایشان را چونه بر او توكل نمودند، اجابت فرمود

 .پس از مواش ایشان، پنجاه هزار شتر و دویست و پنجاه هزار گوسفند و دو هزار الاغ و صد هزار مرد به تاراج بردند
 .زیرا چونه جن از جانب خدا بود، بسیاری مقتول گردیدند. پس ایشان به جای آنها تا زمان اسیری ساكن شدند

 .و پسران نصف سبط منَّس در آن زمین ساكن شده، از باشان تا بعل حرمون و سنیر و جبل حرمون زیاد شدند
و اینانند رؤسای خاندانآبای ایشان عافَر و یشْع و اَلیئیل و عزریئیل و ارمیا و هودویا و یحدیئیل كه مردان تنومند شجاع و

 .ناموران و رؤسای خاندان آبای ایشان بودند
اما به خدای پدران خود خیانت ورزیده، در پ خدایان قومهای آن زمین كه خدا آنها را به حضور ایشان هلاك كرده بود، زنا

 .كردند
پس خدای اسرائیل روح فُول پادشاه اَشُّور و روح تلْغَت فلْناسر پادشاه اَشُّور را برانیخت كه او رؤبینیان و جادیان و نصف سبط

 .منَّس را اسیر كرده، ایشان را به حلَح و خابور و هارا و نَهر جوزان تا امروز برد
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 .بنلاوی: جرشون و قَهات و مراری
 .و بنقَهات: عمرام و یصهار و حبرون و عزیئیل

 .و بنعمرام: هارون و موس و مریم. و بنهارون: ناداب و اَبِیهو و اَلیعازار و ایتامار
 .و اَلیعازار فینَحاس را آورد و فینَحاس ابیشوع را آورد

 .و ابیشوع بقّ را آورد و بقّ عزی را آورد
 .و عزی زَرحیا را آورد و زَرحیا مرایوت را آورد

 .و مرایوت اَمریا را آورد و اَمریا اخیطوب را آورد
 .و اخیطوب صادوق را آورد و صادوق اَخیمعص را آورد

 .و اَخیمعص عزریا را آورد و عزریا یوحانان را آورد
 .و یوحانان عزریا را آورد و او در خانهای كه سلیمان در اورشلیم بنا كرد، كاهن بود

 .و عزریا اَمریا را آورد واَمریا اخیطوب را آورد
 .و اَخیطوب صادوق را آورد و صادوق شَلّوم را آورد

 .و شَلّوم حلْقیا را آورد و حلْقیا عزریا را آورد
 .و عزریا سرایا را آورد و سرایا یهوصاداق را آورد

 .و یهوصاداق به اسیری رفت هنام كه خداوند یهودا و اورشلیم را به دست نَبوكدْنَصر اسیر ساخت
 .پسران لاوی: جرشوم و قَهات و مراری

عمو ش نبشُوم: لرو اینها است اسمهای پسران ج. 
 .و پسران قَهات: عمرام و یصهار و حبرون و عزیئیل

 .و پسران مراری: محل و موش پس اینها قبایل لاویان برحسب اجداد ایشان است
 .از جرشُوم پسرش لبن، پسرش یحت، پسرش زِمه

 .پسرش یوآخ پسرش عدُّو پسرش زارح پسرش یاتْرای
 .پسران قَهات، پسرش عمیناداب پسرش قُورح پسرش اَسیر

 .پسرش اَلْقانَه پسرش اَبیآساف پسرش اَسیر
 .و پسرش تَحت پسرش اُوریئیل پسرش عزیا، پسرش شاؤل

 .و پسران اَلْقانَه عماسای و اَخیموت
 .و اما اَلْقانَه. پسران اَلْقانَه پسرش صوفای پسرش نَحت

 .پسرش اَلیآب پسرش یروحام پسرش اَلْقانَه
 .و پسران سموئیل نخستزادهاش وشْن و دومش اَبِیا

 .پسران مراری محل و پسرش لبن پسرش شمع پسرش عزه
 .پسرش شمع پسرش هجیا پسرش عسایا

 .و اینانند كه داود ایشان را بر خدمت سرود در خانۀ خداوند تعیین نمود بعد از آنه تابوت مستقر شد
و ایشان پیش مسن خیمۀ اجتماع مشغول سراییدن مشدند تا حین كه سلیمان خانۀ خداوند را در اورشلیم بنا كرد. پس

 .برحسب قانون خویش بر خدمت خود مواظب شدند
 .پس آنهای كه با پسران خود معین شدند،اینانند: از بنقَهاتیان همانِ مغنّ ابن یوئیل بن سموئیل

وحام بن اَلیئیل بن نُوحبن اَلْقانَه بن یر، 
 ،ابن صوف بن اَلْقانَه بن مهت بن عماسای

 ،ابناَلْقانَه بن یوئیل بن عزریاء بن صفَنْیا
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 ،ابن تَحت بن اَسیر بن اَبیآساف بن قُورح
 .ابن یصهار بن قَهات بن لاوی بن اسرائیل

عمیا ابن شكرایستاد. آساف بن بو برادرش آساف كه به دست راست وی م، 
 ،ابن میائیل بن بعسیا ابن ملْیا

 ،ابن اَتْن ابن زارح بن عدایا
عمه بن شیتان بن زِمابن ا، 

 .ابن یحت بن جرشُوم بن لاوی
 ،و به طرف چپ برادران ایشان كه پسران مراری بودند: ایتان بن قیش ابن عبدِی ابن ملّوك

 ،ابن حشَبیا ابن اَمصیا ابن حلْقیا
 ،ابن اَمص ابن بان ابن شامر

 .ابن محل ابن موش ابن مراری ابن لاوی
 .و لاویان كه برادران ایشان بودند، به تمام خدمت مسن خانۀ خدا گماشته شدند

و اما هارون و پسرانش بر مذبح قربان سوختن و بر مذبح بخور به جهت تمام عمل قدسالاقداس قربان مگذرانیدند تا به
 .جهت اسرائیل موافق هر آنچه موس بندۀ خدا امر فرموده بود، كفاره نمایند

 .و اینانند پسران هارون: پسرش اَلعازار، پسرش فینَحاس، پسرش اَبِیشُوع
 ،پسرش بق، پسرش عزی، پسرش زَرحیا

 ،پسرش مرایوت پسرش اَمریا پسرش اَخیطوب
 .پسرش صادوق، پسرش اَخیمعص

و مسنهای ایشان برحسب موضعها و حدود ایشان اینها است: از پسران هارون به جهت قبایل قَهاتیان زیرا قرعۀ اول از آنِ
 .ایشان بود

 .پس حبرون در زمین یهودا با حوال آن به هر طرفش به ایشان داده شد
 .و اما زمینهای آن شهر و دهاتش را به كالیب بن یفُنَّه دادند

 .به پسران هارون به جهت شهرهای ملجا حبرون ولبنَه و حوال آن، و یتّیر و اَشْتَموع و حوال آن را دادند
 ،و حیلین و حوال آن را و دبیر و حوال آن را

 ،و عاشان و حوال آن را و بیت شمس و حوال آن را
و از سبط بنیامین جبع و حوال آن را و علَّمت و حوال آن را و عناتوت و حوال آن را. پس جمیع شهرهای ایشان برحسب

 .قبایل ایشان سیزده شهر بود
 .و به پسران قَهات كه از قبایل آن سبط باق ماندند، ده شهر از نصف سبط یعن از نصف منَّس به قرعه داده شد

 .و به بنجرشُوم برحسب قبایل ایشان از سبط یساكار و از سبط اَشیر و از سبط نَفْتال و از سبط منَّس در باشان سیزده شهر
 .و به پسران مراری برحسب قبایل ایشان از سبط رؤبین و از سبط جاد و از سبط زبولون دوازده شهر به قرعه داده شد

 .پس بناسرائیل این شهرها را با حوال آنها به لاویان دادند
 .و از سبط بنیهودا و از سبط بن شَمعون و از سبط بنبنیامین این شهرها را كه اسم آنها مذكور است به قرعه دادند

 .و بعض از قبایل بنقَهات شهرهای حدود خود را از سبط افرایم داشتند
 .پس شیم را با حوال آن در كوهستان افرایم و جازَر را با حوال آن به جهت شهرهای ملجا به ایشان دادند

 .و یقْمعام را با حوال آن و بیت حورون را با حوال آن
 .و اَیلُون را با حوال آن و جت رِمون را با حوال آن

 .و از نصف سبط منَّس، عانیر را با حوال آن، و بِلعام را با حوال آن، به قبایل باقماندۀ بنقَهات دادند
 .و به پسران جرشُوم از قبایل نصف سبط منَّس، جولان را در باشان با حوال آن و عشْتاروت را با حوال آن

 .و از سبط یساكار قادِش را با حوال آن و دبره را با حوال آن



568

 .وراموت را با حوال آن و عانیم را با حوال آن
 .و از سبط اَشیر مشْآل را با حوال آن و عبدُون را با حوال آن

 .و حقُوق را با حوال آن و رحوب را با حوال آن
 .و از سبط نَفْتال قادِش را در جلیل با حوال آن و حمون را با حوال آن و قریتایم را با حوال آن

 .و به پسران مراری كه از لاویان باق مانده بودند، از سبط زبولون رِمون را با حوال آن و تابور را با حوال آن
 .و از آن طرف اُردن در برابر اریحا به جانب شرق اُردن از سبط رؤبین، باصر را در بیابان با حوال آن و یهصه را با حوال آن

 .و قدیموت را با حوال آن و میفَعه را با حوال آن
 .و از سبط جاد راموت را در جِلْعاد با حوالـ آن و محنایم را با حوالـ آن

 .و حشْبون را با حوال آن و یعزیر را با حوال آن
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 .و اما پسران یساكار: تولاع و فُوه و یاشوب و شمرون چهار نفر بودند
و پسران تولاع: عزِی و رفایا و یربیئیل و یحمای و یبسام و سموئیل؛ ایشان رؤسای خاندان پدر خود تولاع و مردان قوی شجاع

 .در انساب خود بودند، و عدد ایشان در ایام داود بیست و دو هزار و ششصد بود
 .و پسـر عزی، یزرحیـا و پسران یزرحیا، میائیل و عوبدْیا و یوئیل و یشیا كه پنج نفر و جمیع آنهـا رؤسـا بودند

و بـا ایشـان برحسب انساب ایشان و خاندان آبـای ایشـان، فوجهای لشر جن س و شش هزرا نفر بودند، زیرا كه زنان و
 .پسـران بسیـار داشتنـد

 .و بـرادران ایشـان از جمیـع قبایل یساكار مردان قوی شجاع هشتاد و هفت هزار نفـر جمیعـاً در نسبنامـه ثبت شدند
 .و پسران بنیامین: بالَع و باكر و یدِیعئیل، سه نفر بودند

و پسران بالَع: اَصبون و عزی و عزیئیل و یریموت و عیرِی، پنج نفر رؤسای خاندان آبا و مردان قوی شجاع كه بیست و دو هزار
 .و س و چهار نفر از ایشان در نسبنامه ثبت گردیدند

و پسران باكر: زَمیره و یوعاش و اَلیعازار و اَلْیوعینای و عمرِی و یریموت و اَبِیا و عناتُوت و علامت. جمیع اینها پسران باكر
 .بودند

و بیست هزار و دویست نفر از ایشان برحسب انساب ایشان، رؤسای خاندان آبای ایشان مردان قوی شجاع در نسبنامه ثبت
 .شدند

 .و پسر یدِیعئیل: بِلْهان و پسران بِلْهان: یعیش و بنیامین و ایهود و كنَعنَه و زِیتان و تَرشیش و اَخیشاحر
ر برای جنشجاع هفده هزار و دویست نفر بودند كه در لش ئیل برحسب رؤسای آبا و مردان جنجمیع اینها پسران یدِیع

 .بیرون مرفتند
 .و پسران عیر: شُفّیم و حفّیم و پسر اَحیر حوشیم

 .و پسران نَفْتال: یحصیئیل و جون و یصر و شَلُّوم از پسران بِلْهه بودند
 .پسران منَّس اَسریئیل كه زوجهاش او را زایید، و ماكیر پدر جِلْعاد كه متعه اَرامیۀ وی او را زایید

و ماكیر خواهر حفّیم و شُفّیم را كه به معه مسماۀ بود، به زن گرفت؛ و اسم پسر دوم او صلُفْحاد بود؛ و صلُفْحاد دختران
 .داشت

 .و معه زن ماكیر پسری زاییده، او را فارش نام نهاد و اسم برادرش شارش بود و پسرانش، اُولام وراقَم بودند
نَّسلام بِدان بود. اینانند پسران جِلْعاد بن ماكیر بن مو پسر اُو. 

 .و خواهر او همولَه ایشهود و ابیعزر و محلَه را زایید
 .و پسران شَمیداع اَخْیان و شَیم و لَقْح و اَنْیعام

 .و پسران افرایم شُوتالَح و پسرش بارد و پسرش تَحت و پسرش اَلعادا و پسرش تَحت
و پسرش زاباد و پسرش شُوتالَح و عازَر و اَلعاد كه مردان جت كه در آن زمین مولود شدند، ایشان را كشتند زیرا كه برای گرفتن

 .مواش ایشان فرود آمده بودند
 .و پدر ایشان افرایم به جهت ایشان روزهای بسیار ماتم گرفت و برادرانش برای تعزیت وی آمدند

 .پس نزد زن خود درآمد و او حامله شده، پسری زایید و او را برِیعه نام نهاد، از این جهت كه در خاندان او بلای عارض شده بود
 .و دخترش شیره بود كه بیت حورون پایین و بالا را و اُزِّین شیره را بنا كرد

 ،و پسرش رافَح و راشَف، و پسرش تالَح، و پسرش تاحن
 ،پسرش لَعدان، و پسرش عمیهود، و پسرش اَلیشَمع

 ،و پسرش نون، و پسرش یهوشوع
و املاك و مسنهای ایشان بیتئیل و دهات آن بود و به طرف مشرق نَعران و به طرف مغرب جازَر و دهات آن و شیم و

 .دهات آن تا غَزه و دهات آن
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و نزد حدود بنمنَّس بیتشان و دهات آن و تَعناك و دهات آن و مجِدّو و دهات آن و دور و دهات آن كه در اینها پسران یوسف
 .بناسرائیل ساكن بودند

 .پسران اَشیر، یمنَه و یشْوه و یشْوی و بریعه بودند، و خواهر ایشان سارح بود
 .و پسرانبریعه، حابر و ملْیئیل كه همان پدر بِرزاوت باشد

 .و حابر، یفْلیط و شومیر و حوتام و خواهر ایشان شوعا را آورد
 .و پسران یفْلیط فاسك و بِمهال و عشْوت بودند. اینانند بن یفْلیط

 .و پسران شامراَخ و رهجه و یحبه و اَرام
 .و پسران هیلام برادر وی صوفَح و یمناع و شالَش و عامال بودند

 .و پسران صوفَح، سوح و حرنَفَر و شُوعال و بِیرِی و یمره
 .و باصر و هود و شَما و شَلَشَه و یتْران و بئیرا

 .و پسران یتَر، یفُنَّه و فسفا و اَرا
 .و پسران علا، آرح و حنّیئیل و رصیا

جمیع اینها پسران اَشیر و رؤسای خاندان آبای ایشان و برگزیدگان مردان جن و رؤسای سرداران بودند. و شمارۀ ایشان كه
 .در لشر برای جن برحسب نسبنامه ثبت گردید، بیست و شش هزار نفر بود
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 ،و بنیامین نخستزادۀ خود بالَع را آورد و دومین اَشْبیل و سومش اَخْرخ
 .و چهارم نُوحه و پنجم را فارا

 .و پسران بالَع: اَدار و جِیرا و اَبِیهود
 .و اَبیشُوع و نُعمان و اَخُوخ

 .و جیرا و شَفُوفان و حورام بودند
 .و اینانند پسران اَحود كه رؤسای خاندان آبای ساكنان جبع بودند و ایشان را به مناحت كوچانیدند

 .و او نُعمان و اَخیا و جیرا را كوچانید و او عزا و اَخیحود را تولید نمود
 .و شَحرایم در بلاد موآب بعد از طلاق دادن زنان خود حوشیم و بعرا فرزندان تولید نمود

 .پس از زن خویش كه خُوداش نام داشت یوباب و ظبیا و میشا و ملْام را آورد
 .و یعوص و شَیا و مرمه را كه اینها پسران او و رؤسای خاندانهای آبا بودند

 .و از حوشیم ابیطوب و اَلْفَعل را آورد
 .و پسران اَلْفَعل عابر ومشْعام و شامر كه اُونُو و لُود و دهاتش را بنا نهاد بودند

 .و برِیعه و شامع كه ایشان رؤسای خاندان آبای ساكنان اَیلُون بودند و ایشان ساكنان جت را اخراج نمودند
 .و اَخیو و شاشَق و یرِیموت

 .و زَبدْیا و عارد و عادر
 .و میائیل و یشْفَه و یوخا پسران بریعه بودند

 ،و زَبدْیا و مشُلام و جِزق و حابر
 .و یشْمرای و یزلیآه و یوباب پسران اَلْفَعل بودند

 ،و یعقیم و زِكرِی و زَبدِی
 ،و اَلیعینای و صلَّتای و ایلیئیل

عمت پسران شرمو اَدایا و بریا و ش، 
 .و یشْفان و عابر و ایلیئیل

 ،و عبدون و زِكرِی و حانان
 ،و حنَنْیا و عیلام و عنْتُوتیا

 .و یفَدْیا و فَنُوئیل پسران شاشَق بودند
 .و شمشَرای و شَحریا و عتَلْیا

 .و یعرشیا و ایلیا و زِكرِی پسران یرحام بودند
 .اینان رؤسای خاندان آبا برحسب انساب خود و سرداران بودند و ایشان در اورشلیم سونت داشتند

 .و در جِبعون پدر جِبعون سونت داشت و اسم زنش معه بود
 ،و نخستزادهاش عبدُون بود، پس صور و قَیس و بعل و ناداب

 و جدُور و اَخیو و زاكر؛
 .و مقْلُوت شمآه را آورد و ایشان نیز با برادران خود در اورشلیم در مقابل برادران ایشان ساكن بودند

 .و نیر قَیس را آورد و قَیس شاؤل را آورد و شاؤل یهوناتان و ملْیشوع و ابیناداب و اَشْبعل را آورد
 .و پسر یهوناتان مرِیب بعل بود و مرِیب بعل میا را آورد

 .و پسران میا، فیتون و مالَك و تاریع و آحاز بودند
 .و آحاز یهوعدَه را آورد، یهوعدَه علْمت و عزموت و زِمری را آورد و زِمری موصا را آورد

 .و موصا بِنْعا را آورد و پسرش رافَه بود وپسرش اَلْعاسه و پسرش آصیل بود
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و آصیل را شش پسر بود و نامهای ایشان اینها است: عزرِیقام و برو و اسمعیل و شَعریا و عوبدْیا و حانان. و جمیع اینها پسران
 .آصیلاند

 .و پسران عیشَق برادر او نخستزادهاش اُولام و دومین یعوش و سومین اَلیفَلَط
و پسران اُولام، مردان زورآورِ شجاع و تیرانداز بودند؛ و پسران و پسرانِ پسران ایشان بسیار یعن صد و پنجاه نفر بودند. جمیع

 .اینها از بنبنیامین مباشند



573

فصل 9

و تمام اسرائیل برحسب نسبنامههای خود شمرده شدند، و اینك در كتاب پادشاهان اسرائیل متوباند و یهودا به سبب
 .خیانت خود به بابل به اسیری رفتند

 .و كسان كه اول در ملها و شهرهای ایشان سونت داشتند، اسرائیلیان و كاهنان و لاویان و نَتینیم بودند
 .و در اورشلیم بعض از بنیهودا و از بنبنیامین و از بنافرایم و منَّس ساكن بودند

 .عوتای ابن عمیهود بن عمرِی ابن امرِی ابن بان از بنفارص بن یهودا
 .و از شیلونیان نخستزادهاش عسایا و پسران او

 .و از بنزارح یعوئیل و برادران ایشان ششصد و نود نفر
 .و از بنبنیامین سلُّو ابن مشُلام بن هودویا ابن هسنُوآه

 .و یبنیا ابن یروحام و ایلَۀ بن عزِی ابن مرِی و مشُلام بن شَفَطْیا بن راؤئیل بن یبنیا
و برادران ایشان برحسب انساب ایشان نه صد و پنجاه و شش نفر. جمیع اینها رؤسای اجداد برحسب خاندانهای آبای ایشان

 .بودند
 ،و از كاهنان، یدَعیا و یهویاریب و یاكین

 ،و عزریا ابنحلْقیا ابن مشُلام بن صادوق بن مرایوت بن اَخیطُوب رئیس خانۀ خدا
 .و عدایا ابن یروحام بن فَشْحور بن ملْیا و معسای ابن عدیئیل بن یحزیره بن مشُلام بن مشلیمیت بن امیر

و برادران ایشان كه رؤسای خاندان آبای ایشان بودند، هزار و هفتصد و شصت نفر كه مردان رشید به جهت عمل خدمت خانۀ
 .خدا بودند

 .و از لاویان شَمعیا ابنحشُّوب بن عزریقام بن حشَبیا از بنمراری
 .و بقْبقَّر و حارش و جلال و متَنْیا ابن میا ابن زِكرِی ابنآساف

 .و عوبدْیا ابن شَمعیا ابن جلال و بن یدُوتُون و برخیا ابن آسا ابن اَلْقانَه كه در دهات نَطُوفاتیان ساكن بود
 .و در بانانْ، شَلُّوم و عقُّوب و طَلْمون و اَخیمان و برادران ایشان. و شَلُّوم رئیس بود

 .و ایشان تا الان بر دروازه شرق پادشاه (مباشند) و دربانانِ فرقۀ بنلاوی بودند
و شَلُّوم بن قُورِی ابن اَبیآساف بن قُورح و برادرانش از خاندان پدرش یعن از بنقُورح كه ناظران عمل خدمت و مستحفظان

 .دروازههای خیمه بودند و پدران ایشان ناظران اُردوی خداوند و مستحفظان مدخل آن بودند
 .و فینَحاس بن اَلْعازار، سابق رئیس ایشان بود. و خداوند با وی مبود

 .و زكریا ابن مشَلَمیا دربان دروازه خیمۀ اجتماع بود
و جمیع اینان كه برای دربان دروازهها منتخب شدند، دویست و دوازده نفر بودند و ایشان در دهات خود برحسب نسبنامههای

 .خود شمرده شدند كه داود و سموئیل رائ ایشان را بر وظیفههای ایشان گماشته بودند
 .پس ایشان و پسران ایشان بر دروازههای خانۀ خداوند و خانۀ خیمه برای ناهبان آن گماشته شدند

 .و دربانان به هر چهار طرف یعن به مشرق و مغرب و شمال و جنوب بودند
 .وبرادران ایشان كه در دهات خود بودند، هر هفت روز نوبت به نوبت با ایشان مآمدند

 .زیرا چهار رئیس دربانان كه لاویان بودند، منصب خاص داشتند و ناظرانِ حجرهها و خزانههای خانۀ خدا بودند
 .و به اطراف خانۀ خدا منزل داشتند زیرا كه ناهبانیش بر ایشان بود، و باز كردن آن هر صبح بر ایشان بود

 .و بعض از ایشان بر آلات خدمت مأمور بودند، چونه آنها را به شماره مآوردند و به شماره بیرون مبردند
 .از ایشان بر اسباب و جمیع آلات قدس و آردِ نرم و شراب و روغن و بخور و عطریات مأمور بودند

 .و بعض از پسران كاهنان، عطریات خوشبو را تركیب مكردند
 .و متَّتْیا كه از جمله لاویان و نخستزادۀ شَلُّوم قُورح بود، بر عمل مطبوخات گماشته شده بود

 .و بعض از برادران ایشان از پسران قَهاتیان، بر نان تَقْدِمه مأمور بودند تا آن را در هر روز سبت مهیا سازند
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و مغنیان از رؤسای خاندان آبای لاویان در حجرهها سونت داشتند و از كار دیر فارغ بودند زیرا كه روز و شب در كار خود
 .مشغول مبودند

 .اینان رؤسای خاندان آبای لاویان و برحسب انساب خود رئیس بودند و در اورشلیم سونت داشتند
 .و در جِبعون، پدر جِبعون، یعوئیل سونت داشت و اسم زنش معه بود

 ،و نخستزادهاش عبدون بود، پس صور و قَیس و بعل و نیر و ناداب
 و جدُور و اَخیو و زَكریا و مقْلُوت؛

 .و مقْلُوت شمآم را آورد و ایشان نیز با برادران خود در اورشلیم در مقابل برادران ایشان ساكن بودند
 .و نیر قَیس را آورد و قَیس شاؤل را آورد و شاؤل یهوناتان و ملْیشوع و ابیناداب واَشْبعل را آورد

 .و پسر یهوناتان، مریببعل بود و مریببعل میا را آورد
 .و پسر میا، فیتون و مالَك و تَحریع و آحاز بودند

 .و آحاز یعره را آورد و یعره علْمت و عزموت و زِمرِی را آورد و زِمرِی موصا را آورد
 .و موصا بِنْعا را آورد و پسرش رفایا و پسرش اَلْعاسه و پسرش آصیل

و آصیل را شش پسر بود و این است نامهای ایشان: عزرِیقام و برو و اسمعیل و شَعریا و عوبدْیا و حانان اینها پسران آصیل
 .مباشند
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 .و فلسطینیان با اسرائیل جن كردند، و مردان اسرائیل از حضور فلسطینیان فرار كردند و در كوه جِلْبوع كشته شده، افتادند
 .و فلسطینیان شاؤل و پسرانش را به سخت تعاقب نمودند، و فلسطینیان پسران شاؤل یوناتان و ابیناداب و ملْیشوع را كشتند

 .و جن بر شاؤل سخت شد و تیراندازان او را دریافتند و از تیراندازان مجروح شد
و شاؤل به سلاحدار خود گفت: شمشیر را بش و به من فرو بر، مبادا این نامختونان بیایند و مرا افتضاح كنند. اما سلاحدارش

 .نخواست زیرا كه بسیار مترسید؛ پس شاؤل شمشیر را گرفته بر آن افتاد
 .و سلاحدارش چون شاؤل را مرده دید، او نیز بر شمشیر افتاده، بمرد

 .و شاؤل مرد و سه پسرش و تمام اهل خانهاش همراه وی مردند
و چون جمیع مردان اسرائیل كه در وادی بودند، این را دیدند كه لشر منهزم شده، و شاؤل و پسرانش مردهاند، ایشان نیز

 .شهرهای خود را ترك كرده، گریختند و فلسطینیان آمده، در آنها قرار گرفتند
 .و روز دیر واقع شد كه چون فلسطینیان آمدند تا كشتان را برهنه نمایند، شاؤل و پسرانش را در كوه جِلْبوع افتاده یافتند

پس او را برهنه ساخته، سر و اسلحهاش را گرفتند و آنها را به زمین فلسطینیان به هر طرف فرستادند تا به بتها و قوم خود مژده
 .برسانند

 .و اسلحهاش را در خانۀ خدایان خود گذاشتند و سرش را در خانۀ داجون به دیوار كوبیدند
 ،و چون تمام اهل یابیش جِلْعاد آنچه را كه فلسطینیان به شاؤل كرده بودند شنیدند

جمیع شجاعان برخاسته، جسد شاؤل و جسدهای پسرانش را برداشته، آنها را به یابیش آورده، استخوانهای ایشان را زیر درخت
 .بلوط كه در یابیش است، دفن كردند و هفت روز روزه داشتند

پس شاؤل به سبب خیانت كه به خداوند ورزیده بود مرد، به جهت كلام خداوند كه آن را ناه نداشته بود، و از این جهت نیز كه
 .از صاحبۀ اجنّه سؤال نموده بود

 .و چونه خداوند را نطلبیده بود، او را كشت و سلطنت او را به داود بن یس برگردانید
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 .و تمام اسرائیل نزد داود در حبرون جمع شده، گفتند: اینك ما استخوانها و گوشت تو مباشیم
و قبل از این نیز هنام كه شاؤل پادشاه مبود، تو اسرائیل را بیرون مبردی و درون مآوردی؛ و یهوه خدایت تو را گفت كه:

 .تو قوم من اسرائیل را شبان خواه نمود و تو بر قوم من اسرائیل پیشوا خواه شد
و جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حبرون آمدند وداود با ایشان به حضور خداوند در حبرون عهد بست، و داود را برحسب

 .كلام كه خداوند به واسطۀ سموئیل گفته بود به پادشاه اسرائیل مسح نمودند
 .و داود و تمام اسرائیل به اورشلیم كه یبوس باشد، آمدند و یبوسیان در آن زمین ساكن بودند

 .و اهل یبوس به داود گفتند: به اینجا داخل نخواه شد. اما داود قلعۀ صهیون را كه شهر داود باشد برفت
 .و داود گفت: هر كه یبوسیان را اول مغلوب سازد، رئیس و سردار خواهد شد. پس یوآب بن صرویه اول بر آمد و رئیس شد

 .و داود در آن قلعه ساكن شد، از آن جهت آن را شهر داود نامیدند
 .و شهر را به اطراف آن و گرداگرد ملُّوه بنا كرد و یوآب باق شهر را تعمیر نمود

 .و داود ترق كرده، بزرگ مشد و یهوه صبایوت با وی مبود
و اینانند رؤسای شجاعان كه داود داشت كه با تمام اسرائیل او را در سلطنتش تقویت دادند تا او را برحسب كلام كه خداوند

 .دربارۀ اسرائیل گفته بود پادشاه سازد
و عدد شجاعان كه داود داشت این است: یشُبعام بن حۇن كه سردار شلیشیم بود كه بر سیصد نفر نیزۀ خود را حركت داد و

 .ایشان را در یك وقت كشت
 .و بعد از او اَلعازار بندودوی اَخُوخ كه ی از آن سه شجاع بود

او با داود در فَسدَمیم بود وقت كه فلسطینیان در آنجا برای جن جمع شده بودند، و قطعۀ زمین پر از جو بود، و قوم ازحضور
 .فلسطینیان فرار مكردند

و ایشان در میان آن قطعۀ زمین ایستاده، آن را محافظت نمودند، و فلسطینیان را شست دادند و خداوند نصرت عظیم به
 .ایشان داد

 .و سه نفر از آن س سردار به صخره نزد داود به مغارۀ عدُلام فرود شدند و لشر فلسطینیان در وادی رفائیم اردو زده بودند
 .و داود در آن وقت در ملاذ خویش بود، و قراول فلسطینیان آن وقت در بیتلحم بودند

 .و داود خواهش نموده، گفت: كاش كس مرا از آب چاه كه نزد دروازۀ بیتلحم است بنوشاند
پس آن سه مرد، لشر فلسطینیان را از میان شافته، آب را از چاه كه نزد دروازۀ بیتلحم است كشیده، برداشتند و آن را نزد

 ،داود آوردند؛ اما داود نخواست كه آن را بنوشد و آن را به جهت خداوند بریخت
و گفت: ای خدای من حاشا از من كه این كار را بنم! آیا خون این مردان را بنوشم كه جان خود را به خطر انداختند زیرا به

 .خطر جان خود آن را آوردند؟ پس نخواست كه آن را بنوشد؛ كاری كه این سه مرد شجاع كردند این است
و اَبِیشای برادر یوآب سردار آن سه نفر بود و او نیز نیزۀ خود را بر سیصد نفر حركت داده، ایشان را كشت و در میان آن سه

 .نفر اسم یافت
 .در میان آن سه از دو مرمتر بود؛ پس سردار ایشان شد، لین به سه نفر اول نرسید

و بنایا ابن یهویاداع پسر مردی شجاع قَبصیئیل بود كه كارهای عظیم كرده بود، و پسر اَرِیئیل موآب را كشت و در روز برف به
 .حفرهای فرود شده، شیری را كشت

و مرد مصری بلندقد را كه قامت او پنج ذراع بود كشت، و آن مصری در دست خود نیزهای مثل نورد نساجان داشت؛ اما او نزد
 .وی با چوبدست رفت و نیزه را از دست مصری ربوده، وی را با نیزۀ خودش كشت

 .بنایا ابن یهویاداع این كارها را كرد و در میان آن سه مرد شجاع اسم یافت
 .اینك او از آن س نفر مرمتر شد، لین به آن سه نفر اول نرسید و داود او را بر اهل مشورت خود برگماشت

وی بیتلحمودر، عسائیل برادر یوآب و اَلْحانان بن دو نیز از شجاعان لش، 
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ورِی و حالَصِ فَلُونروتِ هو شَم، 
ناتُوتر عزو اَبیع قّیشِ تَقُوعو عیرا ابن ع، 

و عیلای اَخُوخ وشاتای حبو س، 
نَه نَطُوفاتعو خالَد بن ب رای نَطُوفاتهو م، 

عاتُونبنیامین و بنایای فَرعۀ بنتّای ابن ریبای از جِبو ا، 
باترع ش و اَبیئیلورای از وادیهای جاعو ح، 

ونلْببای شَعو اَیح ومرحموتِ بزو ع. 
 ،و از بنهاشَم جِزون یوناتان بن شاجای هراری

 ،و اَخیام بن ساكارِ هراری و الیفال بن اُور
یای فَلونو اَخ یراتو حافَر م، 

 .و حصروی كرمل و نَعرای ابن اَزْبای
 ،و یوئیل برادر ناتان و مبحار بن هجرِی

 .و صالَق عمون و نحرای بِیروت كه سلاحدار یوآب بن صرویه بود
 ،و عیرای یتْرِی و جاربِ یتْرِی

 ،و اُوریای حتّ و زاباد بناَحلای
 .و عدینا ابن شیزای رؤبین كه سردار رؤبینیان بود و س نفر همراهش بودند

تْنه و یوشافاط معو حانان بن م، 
 ،و عزیای عشْتَروت و شاماع و یعوئیل پسران حوتام عروعیرِی

یصرِی و برادرش یوخای تمو یدِیعیئیل بن ش، 
ه موآبم و یتْمویم و یربیای یوشُویا پسران اَلْناعحیئیل ازمو اَل، 

وباتصم یئیلسوبید و یعو اَلیئیل و ع. 
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و اینانند كه نزد داود به صقْلَغ آمدند،هنام كه او هنوز از ترس شاؤل بن قَیس گرفتار بود، و ایشان از آن شجاعان بودند كه در
 .جن معاون او بودند

 .و به كمان مسلح بودند و سنها و تیرها از كمانها از دست راست و دست چپ مانداختند و از برادران شاؤل بنیامین بودند
وی عناتوته و ییهراكوت و بمزو یزیئیل و فالَط پسران ع عاته جِبر بود، و بعد از او یوآش پسران شَماعزسردار ایشان اَخیع، 
و یشْمعیای جِبعون كه در میان آن س نفر شجاع بود، و بر آن س نفر برتری داشت و ارمیا و یحزیئیل و یوحانان و یوزابادِ

دیراتج، 
وفریا و شَفَطْیای حریا و شَملعوت و بوزای و یریمو اَلْع، 

 ،و اَلْقانَه و یشَیا و عزرئیل و یوعزر و یشُبعام كه از قُورحیان بودند
 .و یوعیلَه و زَبدْیا پسران یروحام جدوری

و بعض از جادیان كه مردان قوی شجاع و مردان جن آزموده و مسلح به سپر و تیراندازان كه روی ایشان مثل روی شیر و
 ،مانند غزال كوه تیزرو بودند، خویشتن را نزد داود در ملاذ بیابان جدا ساختند

 ،كه رئیس ایشان عازَر و دومین عوبدْیا و سومین اَلیآب بود
 ،و چهارمین مشْمنَّه و پنجمین ارمیا

 ،و ششم عتّای و هفتم اَلیئیل
 ،و هشتم یوحانان و نهم اَلْزاباد
 .و دهم ارمیا و یازدهم مبنَّای

 .اینان از بنجاد رؤسای لشر بودند كه كوچتر ایشان برابر صد نفر و بزرگتر برابر هزار نفر مبود
اینانند كه در ماه اول از اُردن عبور نمودند هنام كه آن از تمام حدودش سیلان كرده بود و جمیع ساكنان وادیها را هم به

 .طرف مشرق و هم به طرف مغرب منهزم ساختند
 .و بعض از بنبنیامین و یهودا نزد داود بهآن ملاذ آمدند

و داود به استقبال ایشان بیرون آمده، ایشان را خطاب كرده، گفت: اگر با سلامت برای اعانت من نزد من آمدید، دل من با شما
ملصق خواهد شد؛ و اگر برای تسلیم نمودن من به دست دشمنانم آمدید، با آنه ظلم در دست من نیست، پس خدای پدران ما

 .این را ببیند و انصاف نماید
،ما با تو هستیم؛ سلامت اه روح بر عماسای كه رئیس شلاشیم بود نازل شد (و او گفت): ای داود ما از آن تو و ای پسر یسآن

سلامت بر تو باد، و سلامت بر انصار تو باد زیرا خدای تو نصرتدهندۀ تو است. پس داود ایشان را پذیرفته، سرداران لشر
 .ساخت

و بعض از منَّس به داود ملحق شدند هنام كه او همراه فلسطینیان برای مقاتله با شاؤل مرفت؛ اما ایشان را مدد نردند
زیرا كه سرداران فلسطینیان بعد از مشورت نمودن، او را پس فرستاده، گفتند كه: او با سرهای ما به آقای خود شاؤل ملحق

 .خواهد شد
و هنام كه به صقْلَغ مرفت، بعض از منَّس به او پیوستند یعن عدْناح و یوزاباد و یدِیعئیل و میائیل و یوزاباد و اَلیهو و

 .صلْتای كه سرداران هزارهای منَّس بودند
 .ایشان داود را به مقاومت فوجهای (عمالَقه) مدد كردند، زیرا جمیع ایشان مردان قوی شجاع و سردار لشر بودند

 .زیرا در آن وقت، روز به روز برای اعانت داود نزد وی مآمدند تا لشرِ بزرگ، مثل لشر خدا شد
و این است شمارۀ افراد آنان كه برای جن مسلح شده، نزد داود به حبرون آمدند تا سلطنت شاؤل را برحسب فرمان خداوند به

 .وی تحویل نمایند
 .از بنیهودا شش هزار و هشتصد نفر كه سپر و نیزه داشتند و مسلح جن بودند

 .از بنشَمعون هفت هزار و یصد نفركه مردان قوی شجاع برای جن بودند
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 .از بنلاوی چهار هزار و ششصد نفر
 .و یهویاداع رئیس بنهارون و سه هزار و هفتصد نفر همراه وی

 .و صادوق كه جوان قوی و شجاع بود با بیست و دو سردار از خاندان پدرش
 .و از بنبنیامین سه هزار نفر از برادران شاؤل و تا آن وقت اكثر ایشان وفای خاندان شاؤل را ناه مداشتند

 .و از بنافرایم بیست هزار و هشتصد نفر كه مردان قوی و شجاع و در خاندان پدران خویش نامور بودند
 .و از نصف سبط منَّس هجده هزار نفر كه به نامهای خود تعیین شده بودند كه بیایند و داود را به پادشاه نصب نمایند

و از بنیساكار كسان كه از زمانها مخبر شده، مفهمیدند كه اسرائیلیان چه باید بنند، سرداران ایشان دویست نفر و جمیع
 .برادران ایشان فرمانبردار ایشان بودند

و از زبولون پنجاه هزار نفر كه با لشر بیرون رفته، متوانستند جن را با همۀ آلات حرب بیارایند و صفآرای كنند و دو دل
 .نبودند

 .و از نَفْتال هزار سردار و با ایشان س و هفت هزار نفر با سپر و نیزه
 .و از بندان بیست و هشت هزار و ششصد نفر كه برای جن مهیا شدند

 .و از اَشیر چهل هزار نفر كه با لشر بیرون رفته، متوانستند جن را مهیا سازند
و از آن طرف اُردن از بنرؤبین و بنجاد و نصف سبط منَّس صد و بیست هزار نفر كه با جمیع آلات لشر برای جن (مهیا

 ).شدند
اسرائیل به پادشاه ون آمدند تا داود را بر تمامربقادر بودند با دل كامل به ح بودند كه بر صفآرای جمیع اینها مردان جن

 .نصب نمایند، و تمام بقیۀ اسرائیل نیز برای پادشاه ساختن داود یك دل بودند
 .و در آنجا باداود سه روز اكل و شرب نمودند زیرا كه برادران ایشان به جهت ایشان تدارك دیده بودند

و مجاوران ایشان نیز تا یساكار و زبولون و نَفْتال نان بر الاغها و شتران و قاطران و گاوان آوردند و مأكولات از آرد و قرصهای
 .انجیر و كشمش و شراب و روغن و گاوان و گوسفندان به فراوان آوردند چونه در اسرائیل شادمان بود
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 .و داود با سرداران هزاره و صده و با جمیع رؤسا مشورت كرد
و داود به تمام جماعت اسرائیل گفت: اگر شما مصلحت مدانید و اگر این از جانب یهوه خدای ما باشد، نزد برادران خود كه

در همۀ زمینهای اسرائیل باق ماندهاند، به هر طرف بفرستیم و با ایشان كاهنان و لاویان كه در شهرهای خود و حوال آنها
 ،مباشند، نزد ما جمع شوند

 .و تابوت خدای خویش را باز نزد خود بیاوریم چونه در ایام شاؤل نزد آن مسألت ننمودیم
 .و تمام جماعت گفتند كه: چنین بنیم. زیرا كه این امر به نظر تمام قوم پسند آمد

 .پس داود تمام اسرائیل را از شیحورِ مصر تا مدخل حمات جمع كرد تا تابوت خدا را از قریت یعاریم بیاورند
و داود و تمام اسرائیل به بعلَه كه همان قریت یعاریم است و از آنِ یهودا بود، برآمدند تا تابوت خدا یهوه را كه در میان كروبیان

 .در جای كه اسم او خوانده مشود ساكن است، از آنجا بیاورند
 .وتابوت خدا را بر ارابهای تازه از خانۀ اَبِیناداب آوردند و عزا و اَخیو ارابه را مراندند

 .و داود و تمام اسرائیل با سرود وبربط و عود و دف و سنج و كرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد منمودند
 .و چون به خرمناه كیدون رسیدند عزا دست خود را دراز كرد تا تابوت را بیرد زیرا گاوان ملغزیدند

 .و خشم خداوند بر عزا افروخته شده، او را زد از آن جهت كه دست خود را به تابوت دراز كرد و در آنجا به حضور خدا مرد
 .و داود محزون شد چونه خداوند بر عزا رخنه نمود و آن مان را تا امروز فارص عزا نامید

 و در آن روز داود از خدا ترسان شده، گفت: تابوت خدا را نزد خود چونه بیاورم؟
 .پس داود تابوت را نزد خود به شهر داود نیاورد بله آن را به خانۀ عوبید اَدوم جتّ برگردانید

 .و تابوت خدا نزد خاندان عوبید اَدوم در خانهاش سه ماه ماند و خداوند خانۀ عوبید اَدوم و تمام مایملك او را بركت داد
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 .و حیرام پادشاه صور، قاصدان با چوب سرو آزاد و بنایان و نجاران نزد داود فرستاد تا خانهای برای او بسازند
و داود دانست كه خداوند او را به پادشاه اسرائیل استوار داشته است، زیرا كه سلطنتش بهخاطر قوم او اسرائیل به درجۀ بلند

 .برافراشته شده بود
 .و داود در اورشلیم باز زنان گرفت، و داود پسران و دختران دیر تولید نمود

 ،و این است نامهای فرزندان كه در اورشلیم برای وی بههم رسیدند: شَموع و شُوباب و ناتان و سلیمان
 ،و یبحار و اَلیشُوع و اَلیفالَط

 ،و نُوجه و نافَج و یافیع
 .و اَلیشامع و بعلیاداع و اَلیفَلَط

(برای جن) تمام اسرائیل مسح شده است، پس فلسطینیان برآمدند تا داود را و چون فلسطینیان شنیدند كه داود به پادشاه
 .بطلبند؛ و چون داود شنید، به مقابله ایشان برآمد
 .و فلسطینیان آمده، در وادی رفائیم منتشر شدند

و داود از خدا مسألتنموده، گفت: آیا به مقابلۀ فلسطینیان برآیم و آیا ایشان را به دست من تسلیم خواه نمود؟ خداوند او را
 .گفت: برآی و ایشان را به دست تو تسلیم خواهم كرد

پس به بعل فَراصیم برآمدند و داود ایشان را در آنجا شست داد و داود گفت: خدا بر دشمنان من به دست من مثل رخنۀ آب
 .رخنه كرده است. بنابراین آن مان را بعل فَراصیم نام نهادند

 .و خدایان خود را در آنجا ترك كردند و داود امر فرمود كه آنها را به آتش بسوزانند
 .و فلسطینیان بار دیر در آن وادی منتشر شدند

و داود باز از خدا سؤال نمود و خدا او را گفت: از عقب ایشان مرو بله از ایشان رو گردانیده، در مقابل درختان توت به ایشان
 .نزدیك شو

و چون در سر درختان توت آواز قدمها بشنوی، آناه برای جن بیرون شو، زیرا خدا پیش روی تو بیرون رفته است تا لشر
 .فلسطینیان را مغلوب سازد

 .پس داود بر وفق آنچه خدا او را امر فرموده بود، عمل نمود و لشر فلسطینیان را از جِبعون تا جارز شست دادند
 .و اسم داود در جمیع اراض شیوع یافت و خداوند ترس او را بر تمام امتها مستول ساخت



582

فصل 15

 .و داود در شهر خود خانهها بنا كرد و مان برای تابوت خدا مهیا ساخته، خیمهای به جهت آن برپا نمود
آناه داود فرمود كه غیر از لاویان كس تابوت خدا را برندارد زیرا خداوند ایشان را برگزیده بود تا تابوت خدا را بردارند و او را

 .همیشه خدمت نمایند
 .و داود تمام اسرائیل را در اورشلیم جمع كرد تا تابوت خداوند را به مان كه برایش مهیا ساخته بود، بیاورند

 .و داود پسران هارون و لاویان را جمع كرد
 .از بنقَهات اُوریئیل رئیس و صد و بیست نفر برادرانش را

 .از بنمراری، عسایای رئیس و دویست و بیست نفر برادرانش را
 .از بنجرشُوم، یوئیل رئیس و صد و س نفر برادرانش را

 .از بنالیصافان، شَمعیای رئیس و دویست نفر برادرانش را
 .از بنحبرون، ایلیئیل رئیس و هشتاد نفر برادرانش را

 .از بنعزیئیل، عمیناداب رئیس و صد و دوازده نفر برادرانش را
 ،و داود صادوق و ابیاتارِ كهنَه و لاویان یعن اُرِیئیل و عسایا و یوئیل و شَمعیا و ایلیئیل و عمیناداب را خوانده

به ایشان گفت: شما رؤسای خاندانهای آبای لاویان هستید؛ پس شما و برادران شما خویشتن را تقدیس نمایید تا تابوت یهوه
 .خدای اسرائیل را به مان كه برایش مهیا ساختهام بیاورید

 .زیرا از این سبب كه شما دفعۀ اول آن را نیاوردید، یهوه خدای ما بر ما رخنه كرد، چونه او را به حسب قانون نطلبیدیم
 .پس كاهنان و لاویان خویشتن را تقدیس نمودند تا تابوت یهوه خدای اسرائیل را بیاورند

و پسران لاویان بر وفق آنچه موسبرحسب كلام خداوند امر فرموده بود، چوبدستیهای تابوت خدا را بر كتفهای خود گذاشته،
 .آن را برداشتند

و داود رؤسای لاویان را فرمود تا برادران خود مغنیان را با آلات موسیق از عودها و بربطها و سنجها تعیین نمایند، تا به آواز
 .بلند و شادمان صدا زنند

 .پس لاویان هیمان بن یوئیل و از برادران او آساف بن بركیا و از برادران ایشان بنمراری ایتان بن قُوشیا را تعیین نمودند
و با ایشان از برادران درجۀ دوم خود: زكریا و بین و یعزیئیل و شَمیراموت و یحیئیل و عنّ و اَلیآب و بنایا و معسیا و متَّتْیا و

 .اَلیفَلْیا و مقَنْیا و عوبید اَدوم و یعیئیل دربانان را
 .و از مغنیان: هیمان و آساف و ایتان را با سنجهای برنجین تا بنوازند

 .و زَكریا و عزِیئیل و شَمیراموت و یحیئیل و عنّ و اَلیآب و معسیا و بنایا را با عودها بر آلاموت
 .و متَّتْیا و اَلیفَلْیا و مقَنْیا و عوبید اَدوم و یعیئیل و عزریا را با بربطهای بر ثَمان تا پیشروِی نمایند

 .و كنَنْیا رئیس لاویان برنغمات بود و مغنّیان را تعلیم مداد زیرا كه ماهر بود
 .و بركیا و اَلْقانَه دربانان تابوت بودند

یوم و یحنواختند، و عوبید اَدنَه پیش تابوت خدا كرنا مهر كزنایا و اَلَیعماسای و زَكریا و بنْیا و یوشافاط و نَتَنْئیل و عو شَب
 .دربانانِ تابوت بودند

 .و داود و مشایخ اسرائیل و سرداران هزاره رفتند تا تابوت عهد خداوند را از خانۀ عوبید اَدوم با شادمان بیاورند
 .و چون خدا لاویان را كه تابوت عهد خداوند را برمداشتند اعانت كرد، ایشان هفت گاو و هفت قوچ ذبح كردند

و داود و جمیع لاویان كه تابوت را برمداشتند و مغنیان و كنَنْیا كه رئیس نغمات مغنیان بود به كتان نازك ملبس بودند، و داود
 .ایفود كتان دربرداشت

 .و تمام اسرائیل تابوت عهد خداوند را به آواز شادمان و آواز بوق و كرنا و سنج و عود و بربط منواختند
و چون تابوت عهد خداوند وارد شهر داود مشد، میال دختر شاؤل از پنجره نریست و داود پادشاه را دید كه رقص و وجد

 .منماید، او را در دل خود خوار شمرد
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و تابوت خدا را آورده، آن را در خیمهای كه داود برایش برپا كرده بود، گذاشتند؛ و قربانهای سوختن و ذبایح سلامت به
 .حضور خدا گذرانیدند

 .و چون داود از گذرانیدن قربانهای سوختن و ذبایح سلامت فارغ شد، قوم را به اسم خداوند بركت داد
 .و به جمیع اسرائیلیان به مردان و زنان به هر ی یك گردۀ نان و یك پارۀ گوشت و یك قرص كشمش بخشید

و بعض از لاویان را برای خدمتزاری پیش تابوت خداوند تعیین نمود تا یهوه خدای اسرائیل را ذكر نمایند و شر گویند و
 ،تسبیح خوانند

یعن آساف رئیس و بعد از او زكریا و یعیئیل و شَمیراموت و یحیئیل و متَّتیا و اَلیآب و بنایا و عوبید اَدوم و یعیئیل را با عودها و
 .بربطها و آساف با سنجها منواخت

 (.و بنایا و یحزِیئیل كهنه پیش تابوت عهد خدا با كرناها دائماً (حاضر مبودند
 :پس در همان روز داود اولا (این سرود را) به دست آساف و برادرانش داد تا خداوند را تسبیح بخوانند

 .یهوه را حمد گویید و نام او را بخوانید. اعمال او را در میان قومها اعلام نمایید
 .او را بسرایید برای او تسبیح بخوانید. در تمام كارهای عجیب او تفر نمایید

 .در نام قدّوس او فخر كنید. دل طالبان خداوند شادمان باشد
 .خداوند و قوت او را بطلبید. روی او را پیوسته طالب باشید

 ،كارهای عجیب را كه او كرده است، بیاد آورید، آیات او و داوریهای دهان وی را
 !ای ذریت بندۀ او اسرائیل! ای فرزندان یعقوب برگزیده او
 .یهوه خدای ما است. داوریهای او در تمام جهان است

 ،عهد او را بیاد آورید تا ابدالاباد، و كلام را كه به هزاران پشت فرموده است
 ،آن عهدی را كه با ابراهیم بسته، و قَسم را كه برای اسحاق خورده است

 و آن را برای یعقوب فریضه قرار داد و برای اسرائیل عهد جاودان؛
 ،و گفت زمین كنْعان را به تو خواهم داد، تا حصۀ میراث شما شود

 ،هنام كه عددی معدود بودید، قلیلالعدد و غربا در آنجا
 .و از اُمت تا اُمت سرگردان مبودند، و از یك مملت تا قوم دیر

 ،او نذاشت كه كس بر ایشان ظلم كند، بله پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ نمود
 .كه بر مسیحان من دست مذارید، و انبیای مرا ضرر مرسانید

 .ای تمام زمین یهوه را بسرایید. نجات او را روز به روز بشارت دهید
 .در میان امتها جلال او را ذكر كنید، و كارهای عجیب او را در جمیع قومها

 .زیرا خداوند عظیم است و بنهایت محمود؛ و او مهیب است بر جمیع خدایان
 .زیرا جمیع خدایان امتها بتهایند. اما یهوه آسمانها را آفرید

 .مجد و جلال به حضور وی است؛ قوت و شادمان در مان او است
 .ای قبایل قومها خداوند را توصیف نمایید. خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایید

 .خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید. هدایا بیاورید و به حضور وی بیایید. خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید
 .ای تمام زمین از حضور وی بلرزید. ربع مسون نیز پایدار شد و جنبش نخواهد خورد
 .آسمان شادی كند و زمین سرور نماید، و در میان امتها بویند كه یهوه سلطنت مكند

 .دریا و پری آن غرش نماید؛ و صحرا و هر چه در آن است به وجد آید
 .آناه درختان جنل ترنم خواهند نمود، به حضور خداوند زیرا كه برای داوری جهان مآید

 .یهوه را حمد بویید زیرا كه نیو است. زیرا كه رحمت او تا ابدالاباد است
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و بویید ای خدای نجات ما ما را نجات بده. و ما را جمع كرده، از میان امتها رهای بخش. تا نام قدوس تو را حمد گوییم، و
 .در تسبیح تو فخر نماییم

 .یهوه خدای اسرائیل متبارك باد. از ازل تا ابدالاباد و تمام قوم آمین گفتند و خداوند را تسبیح خواندند
 .پس آساف و برادرانش را آنجا پیش تابوت عهد خداوند گذاشت تا همیشه پیش تابوت به خدمت هر روز در روزش مشغول باشند

 .و عوبید اَدوم و شصت و هشت نفر برادران ایشان و عوبید اَدوم بن یدِیتُون و حوسه دربانان را
 ،و صادوقِ كاهن و كاهنان برادرانش را پیش مسن خداوند در مان بلندی كه در جِبعون بود

تا قربانهای سوختن برای خداوند بر مذبح قربان سوختن دائماً صبح و شام بذرانند برحسب آنچه در شریعت خداوند كه آن
 .را به اسرائیل امر فرموده بود متوب است

و با ایشان هیمان و یدُوتُون و سایر برگزیدگان را كه اسم ایشان ذكر شده بود تا خداوند را حمد گویند زیرا كه رحمت او تا
 .ابدالاباد است

و همراه ایشان هیمان و یدُوتُون را با كرناها و سنجها و آلات نغمات خدا بهجهت نوازندگان و پسران یدُوتُون را تا نزد دروازه
 .باشند

 .پس تمام قوم هر ی به خانۀ خود رفتند، اما داود برگشت تا خانۀ خود را تبرك نماید
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و واقع شد چون داود در خانۀ خود نشسته بود كه داود به ناتان نب گفت: اینك من در خانۀ سرو آزاد ساكن مباشم و تابوت
 .عهد خداوند زیر پردهها است

 .ناتان به داود گفت: هر آنچه در دلت باشد به عمل آورزیرا خدا با تو است
 :و در آن شب واقع شد كه كلام خدا به ناتان نازل شده، گفت

 .برو و به بندۀ من داود بو خداوند چنین مفرماید: تو خانهای برای سونت من بنا نخواه كرد
زیرا از روزی كه بناسرائیل را بیرون آوردم تا امروز در خانه ساكن نشدهام بله از خیمه به خیمه و مسن به مسن گردش

 .كردهام
اسرائیل گردش كردهام، آیا به احدی از داوران اسرائیل كه برای رعایت قوم خود مأمور داشتم، سخن كه با تمام و به هر جای

 گفتم كه چرا خانهای از سرو آزاد برای من بنا نردید؟
و حال به بندۀ من داود چنین بو: یهوه صبایوت چنین مفرماید: من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم

من اسرائیل باش. 
و هر جای كه مرفت، من با تو مبودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و برای تو اسم مثل اسم بزرگان كه

 .بر زمیناند پیدا كردم
و به جهت قوم خود اسرائیل مان تعیین نمودم و ایشان را غرس كردم تا در مان خویش ساكن شده، باز متحرك نشوند، و

 .شریران ایشان را دیر مثل سابق ذلیل نسازند
و از ایام كه داوران را بر قوم خود اسرائیل تعیین نمودم و تمام دشمنانت را مغلوب ساختم، تو را خبر مدادم كه خداوند

 .خانهای برای تو بنا خواهد نمود
و چون روزهای عمر تو تمام شود كه نزد پدران خود رحلت كن، آناه ذریت تو را كه از پسران تو خواهد بود، بعد از تو خواهم

 .برانیخت و سلطنت او را پایدار خواهم نمود
 .او خانهای برای من بنا خواهد كرد و من كرس او را تا به ابداستوار خواهم ساخت

من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و رحمت خود را از او دور نخواهم كرد چنانه آن را از كس كه قبل از تو بود
 .دور كردم

 .و او را در خانه و سلطنت خودم تا به ابد پایدار خواهم ساخت و كرس او استوار خواهد ماند تا ابدالاباد
 .برحسب تمام این كلمات و مطابق تمام این رؤیا ناتان به داود تلم نمود

و داود پادشاه داخل شده، به حضور خداوند نشست و گفت: ای یهوه خدا، من كیستم و خاندان من چیست كه مرا به این مقام
 رسانیدی؟

و این نیز در نظر تو ای خدا امر قلیل نمود زیرا كه دربارۀ خانه بندهات نیز برای زمان طویل تلم نمودی و مرا ای یهوه خدا، مثل
مرد بلندمرتبه منظور داشت. 

شناسكه به بندۀ خود كردی، نزد تو چه تواند افزود زیرا كه تو بندۀ خود را م ر دربارۀ اكرامو داود دی. 
ای خداوند ، به خاطر بندۀ خود و موافق دل خویش جمیع این كارهای عظیم را به جا آوردی تا تمام این عظمت را ظاهر

 .سازی
 ،ای یهوه مثل تو كس نیست و غیر از تو خدای ن. موافق هر آنچه به گوشهای خود شنیدیم

و مثل قوم تو اسرائیل كدام امت بر روی زمین است كه خدا بیاید تا ایشان را فدیه داده، برای خویش قوم بسازد، و به كارهای
تها را از حضور قوم خود كه ایشان را از مصر فدیه دادی، اخراج نمایو ام برای خود پیدا نمای عظیم و مهیب اسم. 

 .و قوم خود اسرائیل را برای خویش تا به ابد قوم ساخت و توای یهوه خدای ایشان شدی
 .و الان ای خداوند كلام كه دربارۀ بندهات و خانهاش گفت تا به ابد استوار شود و برحسب آنچه گفت عمل نما

و اسم تو تا به ابد استوار و معظم بماند تا گفته شود كه یهوه صبایوت خدای اسرائیل خدای اسرائیل است و خاندان بندهات داود
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 .به حضور تو پایدار بماند
زیرا تو ای خدای من بر بندۀ خود كشف نمودی كه خانهای برایش بنا خواه نمود؛ بنابرین بندهات جرأت كرده است كه این دعا

 .را نزد تو بوید
 .و الان ای یهوه، تو خدا هست و این احسان را به بندۀ خود وعده دادهای

و الان تو را پسند آمد كه خانۀ بندۀ خود را بركت ده تا در حضور تو تا به ابد بماند زیرا كه تو ای خداوند بركت دادهای و
 .مبارك خواهد بود تا ابدالاباد
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 .و بعد از این واقع شد كه داود فلسطینیان را شست داده، مغلوب ساخت و جت و قریههایش را از دست فلسطینیان گرفت
 .و موآب را شست داد و موآبیان بندگان داود شده، هدایا آوردند

 .و داود هدَرعزر پادشاه صوبه را در حمات هنام كه مرفت تا سلطنت خود را نزد نهر فرات استوار سازد، شست داد
و داود هزار ارابه و هفت هزار سوار و بیست هزار پیاده از او گرفت، و داود تمام اسبان ارابه را پ كرد، اما از آنها برای صد

 .ارابه ناه داشت
 .و چون اَرامیانِ دمشق به مدد هدَرعزر پادشاه صوبه آمدند، داود بیست و دو هزار نفر از اَرامیان را كشت

و داوددر اَرام دمشق (قراولان) گذاشت و اَرامیان بندگان داود شده، هدایا آوردند. و خداوند داود را در هر جا كه مرفت نصرت
 .مداد

 .و داود سپرهای طلا را كه بر خادمان هدَرعزر بود گرفته، آنها را به اورشلیم آورد
 .و داود از طبحت و كون شهرهای هدَرعزر برنج از حد زیاده گرفت كه از آنْ سلیمانْ دریاچه و ستونها و ظروف برنجین ساخت

 ،و چون تُوعو پادشاه حمات شنید كه داود تمام لشر هدَرعزر پادشاه صوبه را شست داده است
پسر خود هدُورام را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سلامت او بپرسد و او را تَهنیت گوید از آن جهت كه با هدَرعزر جن نموده او

 .(را شست داده بود، زیرا هدَرعزر با تُوعو مقاتله منمود؛ و هر قسم ظروف طلا و نقره و برنج (با خود آورد
و داود پادشاه آنها را نیز برای خداوند وقف نمود، با نقره و طلای كه از جمیع امتها یعن از اَدوم و موآب و بنعمون و

 .فلسطینیان و عمالَقَه آورده بود
 .و اَبِشای ابن صرویه هجده هزار نفر از اَدومیان را در وادی ملْح كشت

 .و در اَدوم قراولان قرار داد و جمیع اَدومیان بندگان داود شدند و خداوند داود را در هر جای كه مرفت نصرت مداد
 .و داود بر تمام اسرائیل سلطنت نموده، انصاف و عدالت را بر تمام قوم خود مجرا مداشت

 .و یوآب بن صرویه سردار لشر بود و یهوشافاط بن اَخیلُود وقایع نار
 .و صادوق بن اَخیطُوب و ابیملك بن اَبیاتار كاهن بودند و شوشا كاتب بود

 .و بنایا ابن یهویاداع رئیسكرِیتیان و فَلیتیان و پسران داود نزد پادشاه مقدم بودند
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 .و بعد از این واقع شد كه ناحاش، پادشاه بنعمون مرد و پسرش در جای او سلطنت نمود
و داود گفت: با حانُون بن ناحاش احسان نمایم چنانه پدرش به من احسان كرد. پس داود قاصدان فرستاد تا او را دربارۀ

 .پدرش تعزیت گویند. و خادمان داود به زمین بنعمون نزد حانُون برای تعزیت وی آمدند
و سروران بنعمون به حانُون گفتند: آیا گمان مبری كه به جهت تریم پدر تو است كه داود تعزیتكنندگان نزد تو فرستاده

 .است؟ ن بله بندگانش به جهت تفحص و انقلاب و جاسوس زمین نزد تو آمدهاند
 .پس حانُون خادمان داود را گرفته، ریش ایشان را تراشید و لباسهای ایشان را از میان تا جای نشستن دریده، ایشان را رها كرد
و چون بعض آمده، داود را از حالت آن كسان خبر دادند، به استقبال ایشان فرستاد زیرا كه ایشان بسیار خجل بودند، و پادشاه

 .گفت: در اَریحا بمانید تا ریشهای شما درآید و بعد از آن برگردید
و چون بنعمون دیدند كه نزد داود مروه شدهاند، حانُون و بنعمون هزار وزنۀ نقره فرستادند تا ارابهها و سواران از اَرام نَهرین

 .و اَرام معه و صوبه برای خود اجیر سازند
پس س و دو هزار ارابه و پادشاه معه و جمعیت او را برای خود اجیر كردند، و ایشان بیرون آمده، در مقابل میدَبا اُردو زدند، و

 .بنعمون از شهرهای خودجمع شده، برای مقاتله آمدند
 .و چون داود این را شنید، یوآب و تمام لشر شجاعان را فرستاد

 .و بنعمون بیرون آمده، نزد دروازۀ شهر برای جن صفآرای نمودند. و پادشاهان كه آمده بودند، در صحرا علیحده بودند
و چون یوآب دید كه روی صفوف جن، هم از پیش و هم از عقبش بود، از تمام برگزیدگان اسرائیل گروه را انتخاب كرده،

 .در مقابل اَرامیان صفآرای نمود
 .و بقیه قوم را به دست برادر خود اَبِشای سپرد و به مقابل بنعمون صف كشیدند

 .و گفت: اگر اَرامیان بر من غالب آیند، به مدد من بیا؛ و اگر بنعمون بر تو غالب آیند، به جهت امداد تو خواهم آمد
 .دلیر باش كه به جهت قوم خویش و به جهت شهرهای خدای خود مردانه بوشیم و خداوند آنچه را در نظرش پسند آید بند

 .پس یوآب و گروه كه همراهش بودند، نزدیك شدند تا با اَرامیان جن كنند و ایشان از حضور وی فرار كردند
و چون بنعمون دیدند كه اَرامیان فرار كردند، ایشان نیز از حضور برادرش اَبِشای گریخته، داخل شهر شدند؛ و یوآب به

 .اورشلیم برگشت
و چون اَرامیان دیدند كه از حضور اسرائیل شست یافتند، ایشان قاصدان فرستاده، اَرامیان را كه به آن طرف نهر بودند آوردند،

 .و شُوفَك سردار لشر هدَرعزر پیشوای ایشان بود
و چون خبر به داود رسید، تمام اسرائیل را جمع كرده، از اُردن عبور نمود و به ایشان رسیده، مقابل ایشان صفآرای نمود. و

 .چون داود جن را بااَرامیان آراسته بود، ایشان با وی جن كردند
و اَرامیان از حضور اسرائیل فرار كردند و داود مردان هفت هزار ارابه و چهل هزار پیاده از اَرامیان را كشت، و شُوفَك سردار

 .لشر را به قتل رسانید
و چون بندگان هدَرعزر دیدند كه از حضور اسرائیل شست خوردند، با داود صلح نموده، بندۀ او شدند، و اَرامیان بعد از آن در

 .اعانت بنعمون اقدام ننمودند
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و واقع شد در وقت تحویل سال، هنام بیرون رفتن پادشاهان، كه یوآب قوت لشر را بیرون آورد، و زمین بنعمون را ویران
 .ساخت و آمده، ربه را محاصره نمود. اما داود در اورشلیم ماند و یوآب ربه را تسخیر نموده، آن را منهدم ساخت

و داود تاج پادشاه ایشان را از سرش گرفت كه وزنش یك وزنۀ طلا بود و سنهای گرانبها داشت و آن را بر سر داود گذاشتند و
 .غنیمت از حد زیاده از شهر بردند

و خلق آنجا را بیرون آورده، ایشان را به ارهها و چومهای آهنین و تیشهها پارهپاره كرد؛ و داود به همین طور با جمیع شهرهای
 .بنعمون رفتار نمود. پس داود و تمام قوم به اورشلیم برگشتند

و بعد از آن جن با فلسطینیان در جازَر، واقع شد كه در آن سبای حوشات سفّای را كه از اولاد رافا بود كشت و ایشان
 .مغلوب شدند

و باز جن با فلسطینیان واقع شد و اَلْحانان بن یاعیر لحمیرا كه برادر جلیات جتّ بود كشت كه چوب نیزهاش مثل نورد
 .جولاهان بود

و باز جن در جت واقع شد كه در آنجا مردی بلند قد بود كه بیست و چهار انشت، شش بر هر دست و شش بر هر پا داشت و
 .او نیز برای رافا زاییده شده بود

 .و چون او اسرائیل را به تن آورد، یهوناتان بن شمعا برادر داود او را كشت
 .اینان برای رافا در جت زاییده شدند و به دست داود و به دست بندگانش افتادند
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 .و شیطان به ضد اسرائیل برخاسته، داود را اغوا نمود كه اسرائیل را بشمارد
 .و داود به یوآب و سروران قوم گفت: بروید و عدد اسرائیل را از بئرشَبع تا دان گرفته، نزد من بیاورید تا آن را بدانم

یوآب گفت: خداوند بر قوم خود هر قدر كه باشند صد چندان مزید كند؛ و ای آقایم پادشاه آیا جمیع ایشان بندگان آقایم نیستند؟
 لین چرا آقایم خواهش این عمل دارد و چرا باید باعث گناه اسرائیل بشود؟

 .اما كلام پادشاه بر یوآب غالب آمد و یوآب در میان تمام اسرائیل گردش كرده، باز به اورشلیم مراجعت نمود
و یوآب عدد شمردهشدگان قوم را به داود داد و جملۀ اسرائیلیان هزار هزار و یصد هزار مرد شمشیرزن و از یهودا چهارصد و

 .هفتاد و چهار هزار مرد شمشیرزن بودند
 .لین لاویان و بنیامینیان را در میان ایشان نشمرد زیرا كه فرمان پادشاه نزد یوآب مروه بود

 .و این امر به نظر خدا ناپسند آمد، پس اسرائیل را مبتلا ساخت
و داود به خدا گفت: در این كاری كه كردم، گناه عظیم ورزیدم. و حال گناه بندۀ خود را عفو فرما زیرا كه بسیار احمقانه

 .رفتار نمودم
 :و خداوند جاد را كه رای داود بود خطاب كرده، گفت

برو و داود را اعلام كرده، بو خداوند چنین مفرماید: منسه چیز پیش تو مگذارم؛ پس ی از آنها را برای خود اختیار كن تا
 .برایت به عمل آورم

 :پس جاد نزد داود آمده، وی را گفت: خداوند چنین مفرماید برای خود اختیار كن
یا سه سال قحط بشود، یا سه ماه پیش روی خصمانت تلف شوی و شمشیر دشمنانت تو را در گیرد، یا سه روز شمشیر خداوند

و وبا در زمین تو واقع شود، و فرشتۀ خداوند تمام حدود اسرائیل را ویران سازد. پس الان ببین كه نزد فرستندۀ خود چه
 .جواب برم

داود به جاد گفت: در شدت تن هستم. تمنا اینه به دست خداوند بیفتم زیرا كه رحمتهای او بسیار عظیم است و به دست
 .انسان نیفتم

 .پس خداوند وبا بر اسرائیل فرستاد و هفتاد هزار نفر از اسرائیل مردند
و خدا فرشتهای به اورشلیم فرستاد تا آن را هلاك سازد. و چون مخواست آن را هلاك كند، خداوند ملاحظه نمود و از آن بلا

پشیمان شد و به فرشتهای كه (قوم را) هلاك مساخت گفت: كاف است، حال دست خود را بازدار. و فرشتۀ خداوند نزد
 .خرمناه اَرنانِ یبوس ایستاده بود

و داود چشمان خود را بالا انداخته، فرشتۀ خداوند را دید كه در میان زمین و آسمان ایستاده است و شمشیری برهنه در دستش
 .بر اورشلیم برافراشته؛ پس داود و مشایخ به پلاس ملبس شده، به روی خود در افتادند

و داود به خدا گفت: آیا من برای شمردن قوم امر نفرمودم و آیا من آن نیستم كه گناه ورزیده، مرتب شرارت زشت شدم؟ اما
این كه دست تو بر من و خاندان پدرم باشد و به قوم خود بلا مرسان ه خدایم، مستدعواین گوسفندان چه كردهاند؟ پس ای یه. 
 .و فرشتۀ خداوند جاد را امر فرمود كه بهداود بوید كه داود برود و مذبح به جهت خداوند در خرمناه اُرنان یبوس برپا كند

 .پس داود برحسب كلام كه جاد به اسم خداوند گفت برفت
 .و اُرنان روگردانیده، فرشته را دید و چهار پسرش كه همراهش بودند، خویشتن را پنهان كردند؛ و اُرنان گندم مكوبید

 .و چون داود نزد اُرنان آمد، اُرنان نریسته، داود را دید و از خرمناه بیرون آمده، به حضور داود رو به زمین افتاد
و داود به اُرنان گفت: جای خرمناه را به من بده تا مذبح به جهت خداوند برپا نمایم؛ آن را به قیمت تمام به من بده تا وبا از

 .قوم رفع شود
اُرنان به داود عرض كرد: آن را برای خود بیر و آقایم پادشاه آنچه كه در نظرش پسند آید به عمل آورد؛ ببین گاوان را به جهت

 .قربان سوختن و چومها را برای هیزم و گندم را به جهت هدیۀ آردی دادم و همه را به تو بخشیدم
اما داود پادشاه به اُرنان گفت: ن، بله آن را البته به قیمت تمام از تو خواهم خرید، زیرا كه از اموال تو برای خداوند نخواهم
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 .گرفت و قربان سوختن مجاناً نخواهم گذرانید
 .پس داود برای آن موضع ششصد مثقال طلا به وزن، به اُرنان داد

و داود در آنجا مذبح به جهت خداوند بنا نموده، قربانهای سوختن و ذبایح سلامت گذرانید و نزد خداوند استدعا نمود؛ و او
 .آتش از آسمان بر مذبح قربان سوختن (نازل كرده،) او را مستجاب فرمود

 .و خداوند فرشته را حم داد تا شمشیر خود را در غلافش برگردانید
 .در آن زمان چون داود دید كه خداوند او را در خرمناه اُرنان یبوس مستجاب فرموده است،در آنجا قربانها گذرانید

 .اما مسن خداوند كه موس در بیابان ساخته بود و مذبح قربان سوختن، در آن ایام در مان بلند جِبعون بود
 .لین داود نتوانست نزد آن برود تا از خدا مسألت نماید، چونه از شمشیر فرشتۀ خداوند مترسید
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 .پس داود گفت: این است خانۀ یهوه خدا، و این مذبح قربان سوختن برای اسرائیل مباشد
و داود فرمود تا غریبان را كه در زمین اسرائیلاند جمع كنند، و سنتراشان معین كرد تا سنهای مربع برای بنای خانه خدا

 .بتراشند
 .و داود آهن بسیاری به جهت میخها برای لنههای دروازهها و برای وصلها حاضر ساخت و برنج بسیار كه نتوان وزن نمود

 .و چوب سرو آزاد بیشمار زیرا كه اهل صیدون و صور چوب سرو آزاد بسیار برای داود آوردند
و داود گفت: پسر من سلیمان صغیر و نازك است و خانهای كه برای یهوه باید بنا نمود، مبایست بسیار عظیم و نام و جلیل

 .در تمام زمینها بشود؛ لهذا حال برایش تهیه مبینم. پس داود قبل از وفاتش تهیه بسیار دید
 .پس پسر خود سلیمان را خوانده، او را وصیت نمود كه خانهای برای یهوه خدای اسرائیل بنا نماید

 .و داود به سلیمان گفت كه: ای پسرم! من اراده داشتم كه خانهای برای اسم یهوه خدای خود بنا نمایم
لین كلام خداوند بر من نازل شده، گفت: چونه بسیار خون ریختهای و جنهای عظیم كردهای، پس خانهای برای اسم من بنا

 .نخواه كرد، چونه به حضور من بسیار خون بر زمین ریختهای
اینك پسری برای تو متولد خواهد شد كه مرد آرام خواهد بود زیرا كه من او را از جمیع دشمنانش از هر طرف آرام خواهم

 .بخشید، چونه اسم او سلیمان خواهد بود و در ایام او اسرائیل را سلامت و راحت عطا خواهم فرمود
او خانهای برای اسم من بنا خواهد كرد و او پسر من خواهد بود و من پدر او خواهم بود. و كرس سلطنت او را بر اسرائیل تا

 .ابدالاباد پایدار خواهم گردانید
ه درباره تو فرموده است بنا نمایه خدای خود را چنانوپس حال ای پسر من خداوند همراه تو باد تا كامیاب شوی و خانۀ یه. 

 .اما خداوند تو را فطانت و فهم عطا فرماید و تو را دربارۀ اسرائیل وصیت نماید تا شریعت یهوه خدای خود را ناه داری
دربارۀ اسرائیل امر فرموده است، به عمل آوری كامیاب خواه را كه خداوند به موس اماه اگر متوجه شده، فرایض و احآن

 .شد. پس قوی و دلیر باش و ترسان و هراسان مشو
و اینك من در تن خود صد هزار وزنۀ طلا و صد هزار وزنۀ نقره و برنج و آهن اینقدر زیاده كه به وزن نیاید، برای خانۀ خداوند

 .حاضر كردهام؛ و چوب و سن نیز مهیا ساختهام و تو بر آنها مزید كن
تراشان و نجاران و اشخاص هنرمند برای هر صنعتبران و سنو نزد تو عملۀ بسیارند، از سن. 

 .طلا و نقره و برنج و آهن بیشمار است پس برخیز و مشغول باش و خداوند همراه تو باد
 .و داود تمام سروران اسرائیل را امرفرمود كه پسرش سلیمان را اعانت نمایند

و گفت): آیا یهوه خدای شما با شما نیست و آیا شما را از هر طرف آرام نداده است؟ زیرا ساكنان زمین را به دست من تسلیم)
 .كرده است و زمین به حضور خداوند و به حضور قوم او مغلوب شده است

پس حال دلها و جانهای خود را متوجه سازید تا یهوه خدای خویش را بطلبید و برخاسته، مقْدس یهوه خدای خویش را بنا نمایید
 .تا تابوت عهد خداوند و آلات مقدس خدا را به خانهای كه به جهت اسم یهوه بنا مشود درآورید
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 .و چون داود پیر و سالخورده شد، پسر خود سلیمان را به پادشاه اسرائیل نصب نمود
 .و تمام سروران اسرائیل و كاهنان و لاویان را جمع كرد

 .و لاویان از س ساله و بالاتر شمرده شدند و عدد ایشان برحسب سرهای مردان ایشان، س و هشت هزار بود
 .از ایشان بیست و چهار هزار به جهت نظارت عمل خانۀ خداوند و شش هزار سروران و داوران بودند

 .و چهار هزار دربانان و چهار هزار نفر بودند كه خداوند را به آلات كه به جهت تسبیح ساخته شد، تسبیح خواندند
 .و داود ایشان را برحسب پسران لاوی یعن جرشون و قَهات و مراری به فرقهها تقسیم نمود

عمدان و ششونیان لَعراز ج. 
 .پسران لَعدان اول یحیئیل و زیتام و سومین یوئیل

 .پسران شمع شَلُومیت و حزِیئیل و هاران سه نفر. اینانرؤسای خاندانهای آبای لَعدان بودند
 .و پسران شمع یحت و زینا و یعوش و بریعه. اینان چهار پسر شمع بودند

 .و یحت اولین و زیزا دومین و یعوش و برِیعه پسران بسیار نداشتند؛ از این سبب یك خاندان آبا از ایشان شمرده شد
 .پسران قَهات عمرام و یصهار و حبرون و عزیئیل چهار نفر

پسران عمرام هارون و موس و هارون ممتاز شد تا او و پسرانش قدسالاقداس را پیوسته تقدیس نمایند و به حضور خداوند
 .بخور بسوزانند و او را خدمت نمایند و به اسم او همیشۀ اوقات بركت دهند

 .و پسران موس مرد خدا با سبط لاوی نامیده شدند
 .پسران موس جرشُوم و اَلعازار

 .از پسران جرشُوم شَبوئیل رئیس بود
 .و از پسران اَلعازار رحبیا رئیس بود و اَلعازار را پسر دیر نبود؛ اما پسران رحبیا بسیار زیاد بودند

 .از پسران یصهار شَلُومیت رئیس بود
 .پسران حبرون، اولین یرِیا و دومین اَمریا و سومین یحزِیئیل و چهارمین یقْمعام

 .پسران عزیئیل اولین میا و دومین یشّیا
 .پسران مراری محل و موش و پسران محل اَلعازار و قَیس

 .و اَلعازار مرد و او را پسری نبود؛ لین دختران داشت و برادران ایشان پسرانِ قَیس ایشان را به زن گرفتند
 .پسران موش محل و عادر و یریموت سه نفر بودند

اینان پسران لاوی موافق خاندانهای آبای خود و رؤسای خاندانهای آبا از آنان كه شمرده شدند برحسب شمارۀ اسمای سرهای
 .خود بودند كه از بیست ساله و بالاتر در عمل خدمت خانۀ خداوند مپرداختند

 .زیرا كه داود گفت:یهوه خدای اسرائیل قوم خویش را آرام داده است و او در اورشلیم تا به ابد ساكن مباشد
 .و نیز لاویان را دیر لازم نیست كه مسن و همۀ اسباب خدمت را بردارند

 .لهذا برحسب فرمان آخر داود پسران لاوی از بیست ساله و بالاتر شمرده شدند
زیرا كه منصب ایشان به طرف بنهارون بود تا خانۀ خداوند را خدمت نمایند، در صحنها و حجرهها و برای تطهیر همۀ

 .چیزهای مقدس و عمل خدمت خانۀ خدا
 .و بر نان تَقْدِمه و آرد نرم به جهت هدیۀ آردی و قرصهای فطیر و آنچه بر ساج پخته مشود و ربیهها و بر همۀ كیلها و وزنها

 .و تا هر صبح برای تسبیح و حمد خداوند حاضر شوند و همچنین هر شام
و به جهت گذرانیدن همۀ قربانهای سوختن برای خداوند در هر روز سبت و غرهها و عیدها برحسب شماره و بر وفق قانون

 .آنها دائماً به حضور خداوند
 . و برای ناه داشتن وظیفه خیمۀ اجتماع و وظیفۀ قدس و وظیفۀ برادران خود بنهارون در خدمت خانۀ خداوند
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 .و این است فرقههای بنهارون: پسران هارون، ناداب و اَبِیهو و اَلعازار و ایتامار
 .و ناداب و اَبِیهو قبل از پدر خود مردند و پسری نداشتند، پس اَلعازار و ایتامار به كهانت پرداختند

و داود با صادوق كه از بناَلعازار بود و اَخیملَك كه از بنایتامار بود، ایشان را برحسب وكالت ایشان بر خدمت ایشان تقسیم
 .كردند

و از پسران اَلعازار مردان كه قابل ریاست بودند،زیاده از بنایتامار یافت شدند. پس شانزده رئیس خاندان آبا از بناَلعازار و
 .هشت رئیس خاندان آبا از بنایتامار معین كردند

 .پس اینان با آنان به حسب قرعه معین شدند زیرا كه رؤسای قدس و رؤسای خانۀ خدا هم از بناَلعازار و هم از بنایتامار بودند
و شَمعیا ابن نَتَنْئیل كاتب كه از بنلاوی بود، اسمهای ایشان را به حضور پادشاه و سروران و صادوق كاهن و اَخیملَك بن

ابیاتار و رؤسای خاندان آبای كاهنان و لاویان نوشت و یك خاندان آبا به جهت اَلعازار گرفته شد و یك به جهت ایتامار گرفته
 .شد

 ،و قرعه اول برای یهویاریب بیرون آمد و دوم برای یدَعیا
 ،و سوم برای حاریم و چهارم برای سعوریم

 ،و پنجم برای ملْیه و ششم برای میامین
 ،و هفتم برای هقُّوص و هشتم برای اَبِیا

 ،و نهم برای یشُوع و دهم برای شَنْیا
 ،و یازدهم برای اَلْیاشیب و دوازدهم برای یاقیم
 ،و سیزدهم برای حفَّه و چهاردهم برای یشَبآب

 ،و پانزدهم برای بِلْجه و شانزدهم برای امیر
 ،و هفدهم برای حیزیر و هجدهم برای هفْصیص

 ،و نوزدهم برای فَتَحیا و بیستم برای یحزقیئیل
 ،و بیست و یم برای یاكین و بیست و دوم برای جامول
 .و بیست و سوم برای دلایا و بیست و چهارم برای معزیا

پس این است وظیفهها و خدمتهای ایشان به جهت داخل شدن در خانۀ خداوند برحسب قانون كه به واسطۀ پدر ایشان هارون
 .موافق فرمان یهوه خدای اسرائیل به ایشان داده شد

 .و اما دربارۀ بقیۀ بنلاوی، از بنعمرام شُوبائیل و از بنشوبائیل یحدْیا
 ،و اما رحبیا.از بنرحبیا یشیای رئیس

 .و از بنیصهار شَلُوموت و از بنشَلُوموت یحت
 .و از بنحبرون یریا و دومین اَمریا و سومین یحزیئیل و چهارمین یقْمعام

 .از بنعزیئیل میا و از بنمیا شامیر
 .و برادر میا یشیا و از بنیشیا زكریا

 .و از بنمراری محل و موش و پسرِ یعزیا بنُو
 .و از بنمراری پسران یعزیا بنُو و شُوهم و زَكور و عبری

 .و پسر محل اَلعازار و او را فرزندی نَبود
 ،و اما قَیس، از بنقَیس یرحمیئیل

 .و از بنموش محل و عادر و یریموت. اینان برحسب خاندان آبای ایشان بنلاوی مباشند
ایشان نیز مثل برادران خود بنهارون به حضور داود پادشاه و صادوق و اَخیملَك و رؤسای آبای كهنَه و لاویان قرعه انداختند

 .یعن خاندانهای آبای برادر بزرگتر برابر خاندانهای كوچتر او بودند
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و داود و سرداران لشر بعض از پسران آساف و هیمان و یدُوتُون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج
 :نبوت نمایند؛ و شمارۀ آنان كه برحسب خدمت خود به كار مپرداختند این است

 .و اما از بنآساف، زَكور و یوسف و نَتَنْیا و اَشْرئیلَه پسران آساف زیر حم آساف بودند كه برحسب فرمان پادشاه نبوت منمود
و از یدُوتُون، پسران یدُوتُون جدَلْیا و صرِی و اَشْعیا و حشَبیا و متَّتْیا شش نفر زیر حم پدر خویش یدُوتُون با بربطها بودند كه با

 .حمد و تسبیح خداوند نبوت منمود
و از هیمان، پسران هیمان بقّیا و متَنْیا و عزیئیل و شَبوئیل و یریموت و حنَنْیا و حنان و اَلیآتَه و جدَّلْت و روممتعزر و یشْبِقاشَه

 .وملُّوت و هوتیر و محزِیوت
جمیع اینها پسران هیمان بودند كه در كلام خدا به جهت برافراشتن بوق رای پادشاه بود. و خدا به هیمان چهارده پسر و سه

 .دختر داد
جمیع اینها زیر فرمان پدران خویش بودند تا در خانۀ خداوند با سنج و عود و بربط بسرایند و زیر دست پادشاه و آساف و

 .یدُوتُون و هیمان به خدمت خانۀ خدا بپردازند
و شمارۀ ایشان با برادران ایشان كه سراییدن را به جهت خداوند آموخته بودند، یعن همۀ كسان ماهر دویست و هشتاد و هشت

 .نفر بودند
 .و برای وظیفههای خود كوچك با بزرگ و معلم با تلمیذ علالسویه قرعه انداختند

 .پس قرعه اولِ بنآساف برای یوسف بیرون آمد. و قرعه دوم برای جدَلْیا و او و برادرانش و پسرانش دوازده نفر بودند
 .و سوم برای زَكور و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و چهارم برای یصرِی و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و پنجم برای نَتَنْیا و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و ششم برای بقّیا و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و هفتم برای یشَرئیله و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و هشتم برای اشَعیا و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و نهم برای متَنْیا و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و دهم برای شمع و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و یازدهم برای عزرئیل و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و دوازدهم برای حشَبیا و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و سیزدهم برای شُوبائیل و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و چهاردهم برای متَّتْیا و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و پانزدهم برای یریموت و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و شانزدهم برای حنَنْیا و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و هفدهم برای یشْبقاشه و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و هجدهم برای حنان و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و نوزدهم برای ملوت و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و بیستم برای ایلیآتَه و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و بیست و یم برای هوتیر و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و بیست و دوم برای جِدَّلْت و پسران و برادران او دوازده نفر

 .و بیست و سوم برای محزِیوت و پسران و برادران او دوازده نفر
 .و بیست و چهارم برای روممتعزر و پسران و برادران او دوازده نفر
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 .و اما فرقههای دربانان: پس از قُورحیانمشَلَمیا ابن قُورِی كه از بنآساف بود
 .و مشَلَمیا را پسران بود. نخستزادهاش زكریا و دوم یدیعیئیل و سوم زَبدْیا و چهارم یتْنیئیل

 .و پنجم عیلام و ششم یهوحانان و هفتم اَلیهوعینای
 .و عوبِید اَدوم را پسران بود: نخستزادهاش، شَمعیا و دوم یهوزاباد و سوم یوآخ و چهارم ساكار و پنجم نَتَنْئیل

 .و ششم عمیئیل و هفتم یساكار و هشتم فَعلْتای زیرا خدا او را بركت داده بود
 .و برای پسرش شَمعیا پسران كه بر خاندان آبای خویش تسلط یافتند، زاییده شدند زیرا كه ایشان مردان قوی شجاع بودند

 .پسران شَمعیا عتْن و رفائیل و عوبید و اَلْزاباد كه برادران او مردان شجاع بودند و اَلیهو و سمیا
جمیع اینها از بنعوبید اَدوم بودند و ایشان با پسران و برادران ایشان در قوتِ خدمتمردان قابل بودند یعن شصت و دو نفر (از

 .اولاد) عوبید اَدوم
 .و مشَلَمیا هجده نفر مردان قابل از پسران و برادران خود داشت

 .و حوسه كه از بنمراری بود پسران داشت كه شمرِی رئیس ایشان بود زیرا اگر چه نخستزاده نبود، پدرش او را رئیس ساخت
 .و دوم حلْقیا و سوم طَبلْیا و چهارم زكریا و جمیع پسران و برادران حوسه سیزده نفر بودند

و به اینان یعن به رؤسای ایشان فرقههای دربانان داده شد و وظیفههای ایشان مثل برادران ایشان بود تا در خانۀ خداوند خدمت
 .نمایند

 .و ایشان از كوچك و بزرگ برحسب خاندان آبای خویش برای هر دروازه قرعه انداختند
و قرعۀ شرق به شَلَمیا افتاد و بعد از او برای پسرش زكریا كه مشیرِ دانا بود، قرعه انداختند و قرعۀ او به سمت شمال بیرون

 .آمد
 .و برای عوبید اَدوم (قرعه) جنوب و برای پسرانش (قرعۀ) بیتالمـال

 .و برای شُفّیـم و حوسه قرعه مغربـ نـزد دروازه شَلَت در جـادهای كه سـر بالا مرفت و محرس این مقابل محرس آن بود
و به طرف شرق شش نفر از لاویان بودند و به طرف شمال هر روزه چهار نفر و به طرف جنوب هر روزه چهار نفر و نزد

 .بیتالمال جفتجفت
 .و به طرف غرب فَروار برای جادۀ سربالا چهارنفـر و برای فَروار دو نفـر

 اینهـا فرقههـای دربانان از بنقُورح و از بنمراری بودند
 .و اما از لاویان اَخیا بر خزانۀ خانۀ خدا و بر خزانۀ موقوفات بود

شونرج رؤسای خاندان آبای لادان یحیئیل شونرلادان: از پسرانلادان جو اما بن. 
 .پسران یحیئیل زیتام و برادرش یوئیل بر خزانۀ خانۀ خداوند بودند

 .از عمرامیان و از یصهاریان و از حبرونیان و از عزیئیلیان
 .و شَبوئیل بن جرشُوم بن موس ناظر خزانهها بود

 .و از برادرانش بناَلعازار، پسرش رحبیا و پسرش اَشْعیا و پسرش یورام و پسرش زِكرِی و پسرش شَلُومیت
این شَلُومیت و برادرانش بر جمیع خزائن موقوفات كه داود پادشاه وقف كرده بود و رؤسای آبا و رؤسای هزارهها و صدهها و

 .سرداران لشر بودند
 .از جنها و غنیمتها وقف كردند تا خانۀ خداوند را تعمیر نمایند

و هر آنچه سموئیل رای و شاؤل بن قَیس و اَبنیر بن نیر و یوآب بن صرویه وقف كرده بودند و هر چه هركس وقف كرده بود زیر
 .دست شَلُومیت و برادرانش بود

 .و از یصهاریان كنَنْیا و پسرانش برای اعمال خارجۀ اسرائیل صاحبان منصب و داوران بودند
و از حبرونیان حشَبیا و برادرانش هزار و هفتصد نفر مردان شجاع به آن طرف اُردن به سمت مغرب به جهت هر كار خداوند و

 .به جهت خدمت پادشاه بر اسرائیل گماشته شده بودند
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از حبرونیان: برحسب انساب آبای ایشان یریا رئیس حبرونیان بود و در سال چهلم سلطنت داود طلبیده شدند و در میان ایشان
 .مردان شجاع در یعزیر جِلْعاد یافت شدند

و از برادرانش دو هزار و هفتصد مرد شجاع و رئیس آبا بودند. پس داود پادشاه ایشان را بر رؤبینیان و جادیان و نصف سبط
 .منَّس برای همۀ امور خدا و امور پادشاه گماشت
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و از بناسرائیل برحسب شماره ایشاناز رؤسای آبا و رؤسای هزاره و صده و صاحبان منصب كه پادشاه را در همۀ امور
 .فرقههای داخله و خارجه ماه به ماه در همۀ ماههای سال خدمت مكردند، هر فرقه بیست و چهار هزار نفر بودند

 .و بر فرقۀ اول برای ماه اول یشُبعام بن زَبدِیئیل بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند
 .او از پسران فارص رئیس جمیع رؤسای لشر، به جهت ماه اول بود

 .و بر فرقۀ ماه دوم دودای اَخُوخ و از فرقۀ او مقْلُوت رئیس بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند
 .و رئیس لشر سوم برای ماه سوم بنایا ابن یهویاداع كاهن بزرگ بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند

 .این همان بنایا است كه در میان آن س نفر بزرگ بود و بر آن س نفر برتری داشت و از فرقۀ او پسرش عمیزاباد بود
 .و رئیس چهارم برای ماه چهارم عسائیل برادر یوآب و بعد از او برادرش زَبدْیا بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند

 .و رئیس پنجم برای ماه پنجم شَمهوتِ یزراح بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند
 .و رئیس ششم برای ماه ششم عیرا ابن عقّیش تَقُّوع بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند

 .و رئیس هفتم برای ماه هفتم حالَصِ فَلُون از بنافرایم بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند
 .و رئیس هشتم برای ماه هشتم سبای حوشات از زارحیان بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند

 .و رئیس نهم برای ماه نهم اَبیعزرِ عناتوت ازبنبنیامین بود و در فرقه او بیست و چهار هزار نفر بودند
 .و رئیس دهم برای ماه دهم مهرای نَطُوفات از زارحیان بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند

 .و رئیس یازدهم برای ماه یازدهم بنایای فرعاتون از بنافرایم بود و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند
 .و رئیس دوازدهم برای ماه دوازدهم خَلْدای نَطُوفات از بنعتْنیئیل و در فرقۀ او بیست و چهار هزار نفر بودند

 .و اما رؤسای اسباط بناسرائیل: رئیس رؤبینیان اَلعازار بن زِكرِی، و رئیس شَمعونیان شَفَطْیا ابن معه
 .و رئیس لاویان عشَبیا ابن قَموئیل و رئیس بنهارون صادوق

 .و رئیس یهودا اَلیهو از برادران داود و رئیس یساكار عمرِی ابن میائیل
 .و رئیس زبولون یشْمعیا ابن عوبدْیا و رئیس نَفْتال یریموت بن عزریئیل

 .و رئیس بنافرایم هوشَع بن عزریا و رئیس نصف سبط منَّس یوئیل بن فَدایا
 .و رئیس نصف سبط منَّس در جِلْعاد یدُّو ابن زكریا و رئیس بنیامین یعسیئیل بن اَبنیر

 .و رئیس دان عزرئیل بن یروحام. اینها رؤسای اسباط اسرائبل بودند
و داود شمارۀ كسان كه بیست ساله و كمتر بودند، نرفت زیرا خداوند وعده داده بود كه اسرائیل را مثل ستارگان آسمان كثیر

 .گرداند
و یوآب بن صرویه آغاز شمردن نمود، اما به اتمام نرسانید و از این جهت غضب بر اسرائیل وارد شد و شماره آنها در دفتر

 .اخبار ایام پادشاه ثبت نشد
و ناظر انبارهای پادشاه عزموت بن عدِیئیل بود و ناظر انبارهای مزرعهها كه در شهرها و در دهات و در قلعهها بود، یهوناتان

 .بنعزیا بود
 .و ناظر عملجات مزرعهها كه كار زمین مكردند، عزرِی ابن كلُوب بود

 .وناظر تاكستانها شمع رامات بود و ناظر محصول تاكستانها و انبارهای شراب زَبدِی شفْمات بود
 .و ناظر درختان زیتون و افراغ كه در همواری بود بعل حانانِ جدِیری بود و ناظر انبارهای روغن یوآش بود

 .و ناظر رمههای كه در شارون مچریدند شطْرای شارون بود. و ناظر رمههای كه در وادیها بودند شافاط بن عدْلائ بود
 .و ناظر شتران عوبیل اسمعیل بود و ناظر الاغها یحدْیای میرونوت بود

 .و ناظر گلهها یازیز هاجری بود. جمیع اینان ناظران اندوختههای داود پادشاه بودند
 .و یهوناتان عموی داود مشیر و مرد دانا و فقیه بود و یحیئیل بن حمون همراه پسران پادشاه بود

 .اَخْیتُوفَل مشیر پادشاه و حوشای اَرك دوست پادشاه بود
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 .و بعد از اَخیتُوفَل یهویاداع بن بنایا و اَبیاتار بودند و سردار لشر پادشاه یوآب بود
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و داود جمیع روسای اسرائیل را از روسای اسباط و روسای فرقه های که پادشاه را خدمت م کردند و روسای هزاره و
روسای صده و ناظران همه اندوخته ها و اموال پادشاه و پسرانش را با خواجه سرایان و شجاعان و جمیع مردان جن در

 .اورشلیم جمع کرد
پس داود پادشاه بر پا ایستاده، گفت: ای برادرانم و ای قوم من! مرا بشنوید! من اراده داشتم خانه ای که آراماه تابوت عهد

 .خداوند و پای انداز پایهای خدای ما باشد بنا نمایم، و برای بنای آن تدارک دیده بودم
 .لین خدا مرا گفت: تو خانه ای به جهت اسم من بنا نخواه نمود، زیرا مرد جن هست و خون ریخته ای

لین یهوه خدای اسرائیل مرا از تمام خاندان پدرم برگزیده است که بر اسرائیل تا به ابد پادشاه بشوم، زیرا که یهودا را برای
اسرائیل به پادشاه ریاست اختیار کرد و از خاندان یهودا خاندان پدر مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند کرد تا مرا بر تمام

 .نصب نماید
و از جمیع پسران من ( زیرا خداوند پسران زیاد به من داده است)، پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرس سلطنت خداوند

 .بر اسرائیل بنشیند
و به من گفت: پسر تو سلیمان، او است که خانه مرا و صحن های مرا بنا خواهد نمود، زیرا که او را برگزیده ام تا پسر من باشد

 .و من پدر او خواهم بود
 .و اگر او به جهت بجا آوردن فرایض و احام من مثل امروز ثابت بماند، آناه سلطنت او را تا به ابد استوار خواهم گردانید
پس الان در نظر تمام اسرائیل که جماعت خداوند هستند و به سمع خدای ما متوجه شده، تمام اوامر یهوه خدای خود را

 .بطلبید تا این زمین نیو را به تصرف آورده، آن را بعد از خودتان به پسران خویش تا به ابد به ارثیت واگذارید
و تو ای پسر من سلیمان خدای پدر خود را بشناس و او را به دل کامل و به ارادت تمام عبادت نما زیرا خداوند همه دلها را

تفتیش م نماید و هر تصور فرها را ادراک م کند، و اگر او را طلب نمای ، او را خواه یافت، اما اگر او را ترک کن، تو را
 .تا به ابد دور خواهد انداخت

 .حال با حذر باش زیرا خداوند تو را برگزیده است تا خانه ای به جهت مقدس او بنا نمای، پس قوی شده، مشغول باش
 ،و داود به پسر خود سلیمان نمونه رواق و خانه ها و خزاین و بالا خانه ها و حجره های اندرون آن و خانه کرس رحمت

و نمونه هر آنچه را که از روح به او داده شده بود، برای صحن های خانه خداوند و برای همه حجره های گرداگردش و برای
 .خزاین خانه خدا و خزاین موقوفات داد

 . و برای فرقه های کاهنان و لاویان و برای تمام کار خدمت خانه خداوند و برای همه اسباب خدمت خانه خداوند
و از نقره به وزن برای همه آلات نقره به جهت هر نوع خدمت و از طلا به وزن برای همه آلات طلا به جهت هر نوع خدمت. 

و طلا را به وزن به جهت شمعدانهای طلا و چراغهای آنها به جهت هر سمعدان و چراغهایش، آن را به وزن داد و برای
 .شمعدانهای نقره نیز نقره را به وزن به جهت هر چراغدان موافق کار هر شمعدان و چراغهای آن

 .و طلا را به وزن به جهت میزهای نان تقدمه برای هر میز علیحده و نقره را برای میزهای نقره
و زر خالص را برای چنالها و کاسه ها و پیاله ها و به جهت طاسهای طلا موافق وزن هر طاس و به جهت طاسهای نقره موافق

 .وزن هر طاس
و طلای مصف را به وزن به جهت مذبح بخور و طلا را به جهت نمونه مرکب کروبیان که بالهای خود را پهن کرده، تابوت عهد

 .خداوند را م پوشانیدند
 .و داود گفت): خداوند این همه را یعن تمام کارهای این نمونه را از نوشته دست خود که بر من بود به من فهمانید)

و داود به پسر خود سلیمان گفت: قوی و دلیر باش و مشغول شو و ترسان و هراسان مباش، زیرا یهوه خدا که خدای من م
 .باشد، با تو است و تا همه کار خدمت خانه خداوند تمام نشود، تو را وا نخواهد گذاشت و تو را ترک نخواهد نمود

این فرقه های کاهنان و لاریان برای تمام خدمت خانه خدا (حاضرند) و برای هر گونه عمل همه کسان دلرم که برای هر
 .صنعت مهارت دارند، با تو هستند و سروران و تمام قوم مطیع کل اوامر تو م باشند
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فصل 29

هِمبرای خود برگزیده، جوان و لطیف است و این م جماعت گفت:پسرم سلیمان كه خدا او را بهتنهای و داود پادشاه به تمام
 .عظیم است زیرا كه هیل به جهت انسان نیست بله برای یهوه خدا است

و من به جهت خانه خدای خود به تمام قوتم تدارك دیدهام، طلا را به جهت چیزهای طلای و نقره را برای چیزهای نقرهای و
برنج را به جهت چیزهای برنجین و آهن را برای چیزهای آهنین و چوب را به جهت چیزهای چوبین و سن جزع و سنهای

 .ترصیع و سنهای سیاه و سنهای رنارن و هر قسم سن گرانبها و سن مرمرِ فراوان
و نیز چونه به خانۀ خدای خود رغبتداشتم و طلا و نقره از اموال خاص خود داشتم، آن را علاوه بر هر آنچه به جهت خانۀ

 .قُدس تدارك دیدم برای خانۀ خدای خود دادم
 .یعن سه هزار وزنه طلا از طلای اُوفیر و هفت هزار وزنۀ نقرۀ خالص به جهت پوشانیدن دیوارهای خانهها

طلا را به جهت چیزهای طلا و نقره را به جهت چیزهای نقره و به جهت تمام كاری كه به دست صنعتران ساخته مشود.
 پس كیست كه به خوش دل خویشتن را امروز برای خداوند وقف نماید؟

آناه رؤسای خاندانهای آبا و رؤسای اسباط اسرائیل و سرداران هزاره و صده با ناظرانِ كارهای پادشاه به خوش دل هدایا
 .آوردند

و به جهت خدمت خانۀ خدا پنج هزار وزنه و ده هزار درهم طلا و ده هزار وزنۀ نقره و هجده هزار وزنۀ برنج و صد هزار وزنۀ آهن
 .دادند

 .و هر كس كه سنهای گرانبها نزد او یافت شد، آنها را به خزانۀ خانۀ خداوند به دست یحیئیل جرشون داد
آناه قوم از آن رو كه به خوش دل هدیه آورده بودند شاد شدند زیرا به دل كامل هدایای تبرع برای خداوند آوردند و داود

 .پادشاه نیز بسیار شاد و مسرور شد
و داود به حضور تمام جماعت خداوند را متبارك خواند و داود گفت: ای یهوه خدای پدر ما اسرائیل تو از ازل تا به ابد متبارك

هست. 
و ای خداوند عظمت و جبروت و جلال و قوت و كبریا از آن تو است زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آنِ تو مباشد. و

و متعال هست وت از آنِ تو است و تو بر همه سرای خداوند مل. 
و دولت و جلال از تو مآید و تو برهمه حاكم، و كبریا و جبروت در دست تو است و عظمت دادن و قوت بخشیدن به همه

 .كس در دست تو است
 .و الان ای خدای ما تو را حمد مگوییم و اسم مجید تو را تسبیح مخوانیم

لین من كیستم و قوم من كیستند كه قابلیت داشته باشیم كه به خوش دل اینطور هدایا بیاوریم؟ زیرا كه همۀ این چیزها از آن
 .تو است و از دست تو به تو دادهایم

 .زیرا كه ما مثل همۀ اجداد خود به حضور تو غریب و نزیل مباشیم و ایام ما بر زمین مثل سایه است و هیچ دوام ندارد
ای یهوه خدای ما تمام این اموال كه به جهت ساختن خانه برای اسم قدوس تو مهیا ساختهایم، از دست تو و تمام آن از آن تو

 .مباشد
و مدانم ای خدایم كه تو دلها را مآزمای و استقامت را دوست مداری و من به استقامت دل خود همۀ این چیزها را به

 .خوش دادم و الان قوم تو را كه اینجا حاضرند دیدم كه به شادمان و خوش دل هدایا برای تو آوردند
ای یهوه خدای پدران ما ابراهیم و اسحاق و اسرائیل این را همیشه در تصور فرهای دل قوم خود ناه دار و دلهای ایشان را به

 .سوی خود ثابت گردان
و به پسر من سلیمان دل كامل عطا فرما تا اوامر و شهادات و فرایض تو را ناه دارد، و جمیع این كارها را به عمل آورد و

 .هیل را كه من برای آن تدارك دیدم بنا نماید
پس داود به تمام جماعت گفت: یهوه خدای خود را متبارك خوانید. و تمام جماعت یهوه خدای پدران خویش را

 .متباركخوانده، به رو افتاده، خداوند را سجده كردند و پادشاه را تعظیم نمودند
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و در فردای آن روز برای خداوند ذبایح ذبح كردند و قربانهای سوختن برای خداوند گذرانیدند یعن هزار گاو و هزار قوچ و
 .هزار بره با هدایای ریختن و ذبایح بسیار به جهت تمام اسرائیل

و در آن روز به حضور خداوند به شادی عظیم اكل و شرب نمودند، و سلیمان پسر داود را دوباره به پادشاه نصب نموده، او
 .را به حضور خداوند به ریاست و صادوق را به كهانت مسح نمودند

 .پس سلیمان بر كرس خداوند نشسته، به جای پدرش داود پادشاه كرد و كامیاب شد و تمام اسرائیل او را اطاعت كردند
 .و جمیع سروران و شجاعان و همۀ پسران داود پادشاه نیز مطیع سلیمان پادشاه شدند

و خداوند سلیمان را در نظر تماماسرائیل بسیار بزرگ گردانید و او را جلال شاهانه داد كه به هیچ پادشاه اسرائیل قبل از او داده
 .نشده بود

 .پس داود بنیس بر تمام اسرائیل سلطنت نمود
 .و مدت سلطنت او بر اسرائیل چهل سال بود، اما در حبرون هفت سال سلطنت كرد و در اورشلیم س و سه سال پادشاه كرد

 .و در پیری نیو از عمر و دولت و حشمت سیر شده، وفات نمود و پسرش سلیمان به جایش پادشاه شد
و اخبار جاد رای و اخبار ناتان نب فْرِ اخبـار سموئیل رایو اینك امور اول و آخر داود پادشـاه در س، 

 .با تمام سلطنت و جبروت او و روزگاری كه بر وی و بر اسرائیل و بر جمیع ممالك آن اراض گذشت، متوب است



دوم تواريخ
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فصل 1

 .و سلیمان پسر داود در سلطنت خود قوی شد و یهوه خدایش با وی مبود و او را عظمت بسیار بخشید
و سلیمان تمام اسرائیل و سرداران هزاره و صده و داوران و هر رئیس را كه در تمام اسرائیل بود، از رؤسای خاندانهای آبا

 ،خواند
و سلیمان با تمام جماعت به مان بلندی كه در جبعون بود رفتند، زیرا خیمۀ اجتماع خدا كه موس بندۀ خداوند آن را در

 .بیابان ساخته بود، در آنجا بود
 .لین داود تابوت خدا را از قریه یعاریم به جای كه داود برایش مهیا كرده بود، بالا آورد و خیمهای برایش در اورشلیم برپا نمود
و مذبح برنجین كه بصلئیل بناوری ابن حور ساخته بود، در آنجا پیش مسن خداوند ماند و سلیمان و جماعت نزد آن مسألت

 .نمودند
 .پس سلیمان به آنجا نزد مذبح برنجین كه در خیمۀ اجتماع بود، به حضور خداوند برآمده، هزار قربان سوختن بر آن گذرانید

 .در همان شب خدا به سلیمان ظاهر شد و او را گفت: آنچه را كه به تو بدهم طلب نما
سلیمان به خدا گفت: تو به پدرم داود احسان عظیم نمودی و مرا به جای او پادشاه ساخت. 

كه مثل غبارزمین كثیرند پادشاه ساخت ه خدا به وعدۀ خود كه به پدرم داود دادی وفا نما زیرا كه تو مرا بر قوموحال ای یه. 
الان حمت و معرفت را به من عطا فرما تا به حضور این قوم خروج و دخول نمایم زیرا كیست كه این قوم عظیم تو را داوری

 تواند نمود؟
خدا به سلیمان گفت: چونه این در خاطر تو بود و دولت و توانری و حشمت و جان دشمنانت را نطلبیدی و نیز طول ایام را

نخواست، بله به جهت خود حمت و معرفت را درخواست كردی تا بر قوم من كه تو را بر سلطنت ایشان نصب نمودهام
داوری نمای، 

لهذا حمت و معرفت به تو بخشیده شد و دولت و توانری و حشمت را نیز به تو خواهم داد كه پادشاهان كه قبل از تو بودند
 .مثل آن را نداشتند و بعد از تو نیز مثل آن را نخواهند داشت

 .پس سلیمان از مان بلندی كه در جبعون بود، از حضور خیمه اجتماع به اورشلیم مراجعت كرد و بر اسرائیل سلطنت نمود
و سلیمان ارابهها و سواران جمع كرده، هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار سوار داشت، و آنها را در شهرهای ارابهها و نزد

 .پادشاه در اورشلیم گذاشت
 .و پادشاه نقره و طلا را در اورشلیم مثل سنها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ كه در همواری است فراوان ساخت

 .و اسبهای سلیمان از مصر آورده مشد، وتاجران پادشاه دستههای آنها را مخریدند هر دسته را به قیمت معین
و یك ارابه را به قیمت ششصد مثقال نقره از مصر بیرون مآوردند و مرسانیدند و یك اسب را به قیمت صد و پنجاه؛ و

 .همچنین برای جمیع پادشاهان حتّیان و پادشاهان ارام به توسط آنها بیرون مآوردند
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فصل 2

 .و سلیمان قصد نمود كه خانهای برای اسم یهوه و خانهای به جهت سلطنت خودش بنا نماید
و سلیمان هفتاد هزار نفر برای حمل بارها، و هشتاد هزار نفر برای بریدن چوب در كوهها، و سه هزار و ششصد نفر برای نظارت

 .آنها شمرد
و سلیمان نزد حورام، پادشاه صور فرستاده، گفت: چنانه با پدرم داود رفتار نمودی و چوب سرو آزاد برایش فرستادی تا

 .(خانهای به جهت سونت خویش بنا نماید، (همچنین با من رفتار نما
اینك من خانهای برای اسم یهوه خدای خود بنا منمایم تا آن را برای او تقدیس كنم و بخور معطر در حضور وی بسوزانم، و به

جهت نانِ تَقْدِمه دائم و قربانهای سوختن صبح و شام، و به جهت سبتها و غرهها و عیدهای یهوه خدای ما زیرا كه این
 .برای اسرائیل فریضهای ابدی است

 .و خانهای كه من بنا مكنم عظیم است، زیرا كه خدای ما از جمیع خدایان عظیمتر مباشد
و كیست كه خانهای برای او تواند ساخت؟ زیرا فلك و فلكالافلاك گنجایش او را ندارد؛ و من كیستم كه خانهای برای وی بنا

 .نمایم؟ ن بله برای سوزانیدن بخور در حضور وی
ماهر و در صنعت نقاش را برای من بفرست كه در كار طلا و نقره و برنج و آهن و ارغوان و قرمز و آسمانجون وحال كس

 .دانا باشد، تا با صنعتران كه نزد من در یهودا و اورشلیم هستند كه پدر من داود ایشان را حاضر ساخت، باشد
و چوب سرو آزاد و صنوبر و چوب صندل برای من از لبنان بفرست، زیرا بندگان تو را مدانم كه در بریدن چوب لبنان ماهرند

 .و اینك بندگان من با بندگان تو خواهند بود
 .تا چوب فراوان برای من مهیا سازند زیرا خانهای كه من بنا مكنم عظیم و عجیب خواهد بود

ِتجو و بیست هزار ب رگندم كوبیده شده، و بیست هزار ك ربرند، من بیست هزار كو اینك به چوببران كه این چوب را م
 .شراب و بیست هزار بتِ روغن برای بندگانت خواهم داد

و حورام پادشاه صور متوباً جواب داده، آن را نزد سلیمان فرستاد كه چون خداوند قوم خود را دوست مدارد، از این جهت
 .تو را به پادشاه ایشان نصب نموده است

و حورام گفت: متبارك باد یهوه خدای اسرائیل كه آفرینندۀ آسمان و زمین مباشد، زیرا كه به داود پادشاه پسری حیم و
 .صاحب معرفت و فهم بخشیده است تا خانهای برای خداوند و خانهای برای سلطنت خودش بنا نماید

 .و الان حورام را كه مردی حیم و صاحب فهم از كسان پدر من است فرستادم
و او پسر زن از دختران دان است، و پدرش مرد صوری بود و به كار طلا و نقره و برنج و آهن و سن و چوب و ارغوان و

آسمانجون و كتان نازك و قرمز و هر صنعت نقاش و اختراع همۀ اختراعات ماهر است، تا برای او با صنعتران تو و
 .صنعتران آقایم پدرت داود كاری معین بشود

 .پس حال آقایم گندم و جو و روغن و شراب را كه ذكر نموده بود، برای بندگان خود بفرستد
و ما چوب از لبنان به قدر احتیاج تو خواهیم برید، و آنها را بستنه ساخته، بروی دریا به یافا خواهیم آورد و تو آن را به اورشلیم

 .خواه برد
پس سلیمان تمام مردان غریب را كه در زمین اسرائیل بودند، بعد از شماره ای كه پدرش داود آنها را شمرده بود شمرد، و صد

 .و پنجاه و سه هزار و ششصد نفر از آنها یافت شدند
و از ایشان هفتاد هزار نفر برای حمل بارها و هشتاد هزار نفر برای بریدن چوب در كوهها و سه هزار و شش صد نفر برای

 .نظارت تا از مردم كار بیرند، تعیین نمود
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فصل 3

و سلیمان شروع كرد به بنا نمودن خانۀ خداوند در اورشلیم بر كوه موریا، جای كه ( خداوند ) بر پدرش داود ظاهر شده بود،
 .جای كه داود در خرمناه ارنون یبوس تعیین كرده بود

 .و در روز دوم ماه دوم از سال چهارم سلطنت خود به بنا كردن شروع نمود
و این است اساسهای كه سلیمان برای بنا نمودن خانۀ خدا نهاد: طولش به ذراعها برحسب پیمایش اول شصت ذراع و عرضش

 ،بیست ذراع
و طول رواق كه پیش خانه بود مطابق عرض خانه بیست ذراع، و بلندیش صد و بیست ذراع و اندرونش را به طلای خالص

 .پوشانید
 .و خانۀ بزرگ را به چوب صنوبر پوشانید و آن را به زر خالصپوشانید، و بر آن درختان خرما و رشتهها نقش نمود

 .و خانه را به سنهای گرانبها برای زیبای مرصع ساخت، و طلای آن طلای فروایم بود
 .و تیرها و آستانهها و دیوارها و درهای خانه را به طلا پوشانید و بر دیوارها كروبیان نقش نمود

و خانۀ قدسالاقداس را ساخت كه طولش موافق عرض خانه بیست ذراع، و عرضش بیست ذراع بود، و آن را به زر خالص به
 .مقدار ششصد وزنه پوشانید

 .و وزن میخها پنجاه مثقال طلا بود، و بالاخانهها را به طلا پوشانید
 .و در خانۀ قدسالاقداس دو كروب مجسمهكاری ساخت و آنها را به طلا پوشانید

و طول بالهای كروبیان بیست ذراع بود كه بال ی پنج ذراع بوده، به دیوار خانه مرسید و بال دیرش پنج ذراع بوده، به بال
 .كروب دیر برمخورد

 .و بال كروب دیر پنج ذراع بوده، به دیوار خانه مرسید وبال دیرش پنج ذراع بوده، به بال كروب دیر ملصق مشد
و بالهای این كروبیان به قدر بیست ذراع پهن مبود و آنها بر پایهای خود ایستاده بودند، و رویهای آنها به سوی اندرون خانه

 .مبود
 .و حجاب را از آسمانجون و ارغوان و قرمز و كتان نازك ساخت، و كروبیان بر آن نقش نمود

 .و پیش خانه دو ستون ساخت كه طول آنها س و پنج ذراع بود و تاج كه بر سر هر ی از آنها بود پنج ذراع بود
 .و رشتهها مثل آنهای كه در محراب بود ساخته، آنها را بر سر ستونها نهاد و صد انار ساخته، بر رشتهها گذاشت

و ستونها را پیش هیل ی به دست راست، و دیری به طرف چپ برپا نمود، و آن را كه به طرف راستبود یاكین و آن را كه
 .به طرف چپ بود بوعز نام نهاد
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 .و مذبح برنجین ساخت كه طولش بیستذراع، و عرضش بیست ذراع، و بلندیش ده ذراع بود
س ر بود، و بلندیش پنج ذراع، و ریسماندَوو دریاچۀ ریخته شده را ساخت كه از لب تا لبش ده ذراع بود، و از هر طرف م

 .ذراع آن را گرداگرد احاطه مداشت
و زیر آن از هر طرف صورت گاوان بود كه آن را گرداگرد احاطه مداشتند، یعن برای هر ذراع ده از آنها دریاچه را از هرجانب

 .احاطه مداشتند؛ و آن گاوان در دو صف بودند و در حین ریخته شدن آن ریخته شدند
و آن بر دوازده گاو قایم بود كه روی سه از آنها به سوی شمال و روی سه به سوی مغرب و روی سه به سوی جنوب و روی سه

 .به سوی مشرق بود، و دریاچه بر فوق آنها و همۀ مؤخرهای آنها به طرف اندرون بود
 .و حجم آن یك وجب بود و لبش مثل لب كاسه مانند گل سوسن ساخته شده بود كه گنجایش سه هزار بت به پیمایش داشت

و ده حوض ساخت و از آنها پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ گذاشت تا در آنها شست و شو نمایند، و آنچه را كه
 .به قربانهای سوختن تعلق داشت در آنها مشستند، اما دریاچه برای شست و شوی كاهنان بود

 .و ده شمعدان طلا موافق قانون آنها ساخته، پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ در هیل گذاشت
 .و ده میز ساخته، پنج را به طرفراست و پنج را به طرف چپ در هیل گذاشت، و صد كاسه طلا ساخت
 .و صحن كاهنان و صحن بزرگ و دروازههای صحن (بزرگ را) ساخت، و درهای آنها را به برنج پوشانید

 .و دریاچه را به جانب راست خانه به سوی مشرق از طرف جنوب گذاشت
و حورام دیها و خاكندازها و كاسهها را ساخت پس حورام تمام كاری كه برای سلیمان پادشاه به جهت خانۀ خدا مكرد به

 .انجام رسانید
 دو ستون و پیالههای تاجهای كه بر سر دو ستون بود و دو شبه به جهت پوشانیدن دو پیاله تاجهای كه بر ستونها بود
 .و چهارصد انار برای دو شبه و دو صف انار برای هر شبه بود تا دو پیاله تاجهای را كه بالای ستونها بود بپوشاند

 .و پایهها را ساخت و حوضها را بر پایهها ساخت
 .(و یك دریاچه و دوازده گاو را زیر دریاچه (ساخت

اسباب آنها را پدرش حورام برای سلیمان پادشاه به جهت خانۀ خداوند از برنج صیقل الها و تمامها و خاكندازها و چنو دی
 .ساخت

 .آنها را پادشاه در صحرای اردن در گل رست كه در میان سوت و صرده بود ریخت
 .و سلیمان تمام این آلات را از حدّ زیاده ساخت، چونه وزن برنج دریافت نمشد

 .و سلیمان تمام آلات را كه در خانۀ خدا بود و مذبح طلا و میزها را كه نانِ تَقْدِمه بر آنها بود ساخت
 .و شمعدانها و چراغهای آنها را از طلای خالص تا برحسب معمول در مقابل محراب افروخته شود

 .و گلها و چراغها و انبرها را از طلا یعن از زر خالص ساخت
وگلیرها و كاسهها و قاشقها و مجمرها را از طلای خالص (ساخت)، و دروازه خانه و درهای اندرون آن به جهت قدسالاقداس

 .و درهای خانۀ هیل از طلا بود
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پس تمام كاری كه سلیمان به جهت خانۀ خداوند كرد تمام شد، و سلیمان موقوفات پدرش داود را داخل ساخت، و نقره و طلا
 .و سایر آلات آنها را در خزاین خانۀ خدا گذاشت

آناه سلیمان مشایخ اسرائیل و جمیع رؤسای اسباط و سروران آبای بناسرائیل را در اورشلیم جمع كرد تا تابوت عهد خداوند
 .را از شهر داود كه صهیون باشد، برآورند

 .و جمیع مردان اسرائیل در عید ماه هفتم نزد پادشاه جمع شدند
 .پس جمیع مشایخ اسرائیل آمدند و لاویان تابوت را برداشتند

 .و تابوت و خیمۀ اجتماع و همۀ آلات مقدّس را كه در خیمه بود برآوردند، و لاویانِ كهنَه آنها را برداشتند
و سلیمان پادشاه و تمام جماعت اسرائیل كه نزد وی جمع شده بودند پیش تابوت ایستادند، و آنقدر گوسفند و گاو ذبح كردند

 .كه به شماره و حساب نمآمد
 .و كاهنان تابوت عهد خداوند را به مانش در محراب خانه، یعن در قدسالاقداس زیر بالهای كروبیان درآوردند

 .و كروبیان بالهای خود را بر مان تابوت پهن مكردند و كروبیان تابوت و عصاهایش را از بالا مپوشانیدند
و عصاها اینقدر دراز بود كه سرهای عصاها از تابوت پیش محراب دیدهمشد، اما از بیرون دیده نمشد، و تا امروز در آنجا

 .است
و در تابوت چیزی نبود سوای آن دو لوح كه موس در حوریب در آن گذاشت وقت كه خداوند با بناسرائیل در حین بیرون

 .آمدن ایشان از مصر عهد بست
و واقع شد كه چون كاهنان از قدس بیرون آمدند (زیرا همۀ كاهنان كه حاضر بودند بدون ملاحظه نوبتهای خود خویشتن را

 .تقدیس كردند
و جمیع لاویان كه مغَنّ بودند یعن آساف و هیمان و یدُوتُون و پسران و برادران ایشان به كتان نازك ملبس شده، با سنجها و

 .(بربطها و عودها به طرف مشرق مذبح ایستاده بودند، و با ایشان صد و بیست كاهن بودند كه كرِنّا منواختند
پس واقع شد كه چون كرِنّانوازان و مغنّیان مثل یك نفر به یك آواز در حمد و تسبیح خداوند به صدا آمدند، و چون با كرِنّاها و

سنجها و سایر آلات موسیق به آواز بلند خواندند و خداوند را حمد گفتند كه او نیو است زیرا كه رحمت او تا ابدالاباد است،
 .آناه خانه یعن خانۀ خداوند از ابر پر شد

 .و كاهنان به سبب ابر نتوانستند برای خدمت بایستند زیرا كه جلال یهوه خانۀ خدا را پر كرده بود
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 .آناه سلیمان گفت: خداوند فرموده است كه در تاری غلیظ ساكن مشوم
 .اما من خانهای برای سونت تو و مان را كه تا به ابد ساكن شوی بنا نمودهام

 .و پادشاه روی خود را برگردانیده، تمام جماعت اسرائیل را بركت داد، و تمام جماعت اسرائیل بایستادند
 :پس گفت: یهوه خدایاسرائیل متبارك باد كه به دهان خود به پدرم داود وعده داده، و به دست خود آن را به جا آورده، گفت

از روزی كه قوم خود را از زمین مصر بیرون آوردم شهری از جمیع اسباط اسرائیل برنزیدم تا خانهای بنا نمایم كه اسم من در
 .آن باشد، و كس را برنزیدم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود

 .اما اورشلیم را برگزیدم تا اسم من در آنجا باشد و داود را انتخاب نمودم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود
 .و در دل پدرم داود بود كه خانهای برای اسم یهوه خدای اسرائیل بنا نماید

 .اما خداوند به پدرم داود گفت: چون در دل تو بود كه خانهای برای اسم من بنا نمای نیو كردی كه این را در دل خود نهادی
 .لین تو خانه را بنا نخواه نمود، بله پسر تو كه از صلب تو بیرون آید او خانه را برای اسم من بنا خواهد كرد

را كه گفته بود ثابت گردانید و من به جای پدرم داود برخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود بر كرس پس خداوند كلام
 .اسرائیل نشستهام و خانه را به اسم یهوه خدای اسرائیل بنا نمودم

 .و تابوت را كه عهد خداوند كه آن را با بناسرائیل بسته بود در آن مباشد در آنجا گذاشتهام
 .و او پیش مذبح خداوند به حضور تمام جماعت اسرائیل ایستاده، دستهای خود را برافراشت

زیرا كه سلیمان منبر برنجین را كه طولش پنج ذراع، و عرضش پنج ذراع، و بلندیاش سه ذراع بود ساخته، آن را در میان
 ،صحن گذاشت و بر آن ایستاده، به حضور تمامجماعت اسرائیل زانو زد و دستهای خود را به سوی آسمان برافراشته

گفت: ای یهوه خدای اسرائیل! خدای مثل تو نه در آسمان و نه در زمین مباشد كه با بندگان خود كه به حضور تو به تمام دل
 .خویش سلوك منمایند، عهد و رحمت را ناه مداری

و آن وعدهای را كه به بندۀ خود پدرم داود دادهای، ناه داشتهای زیرا به دهان خود وعده دادی و به دست خود آن را وفا نمودی
 .چنانه امروز شده است

پس الان ای یهوه خدای اسرائیل با بندۀ خود پدرم داود آن وعده را ناه دار كه به او داده و گفتهای كه به حضور من كس كه بر
كرس اسرائیل بنشیند برای تو منقطع نخواهد شد، به شرط كه پسرانت طریقهای خود را ناه داشته، به شریعت من سلوك

 .نمایند چنانه تو به حضور من رفتار نمودی
 .و الان ای یهوه خدای اسرائیل كلام كه به بندۀ خود داود گفتهای ثابت بشود

اما آیا خدا فالحقیقۀ در میان آدمیان بر زمین ساكن خواهد شد؟ اینك فلك و فلكالافلاك تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این
 .خانهای كه بنا كردم

 ،لین ای یهوه خدای من به دعا و تضرع بندۀ خود توجه نما و استغاثه و دعای را كه بندهات به حضور تو مكند اجابت فرما
كه دربارهاش وعده دادهای كه اسم خود را در آنجا قرار خواه انه شب و روز چشمان تو بر این خانه باز شود و بر متا آن

ان بنماید اجابت كنرا كه بندهات به سوی این م داد تا دعای، 
و تضرع بندهات و قوم خود اسرائیل را كه به سوی این مان دعا منمایند، استماع نما و از آسمان مان سونت خود بشنو؛ و

 .چون شنیدی عفو فرما
 ،اگر كس با همسایۀ خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود كه بخورد و او آمده، پیش مذبح تو در این خانه قسم خورد

آناه از آسمان بشنو و عمل نموده، به جهت بندگانت داوری كن و شریران را جزا داده، طریق ایشان را بسر ایشان برسان ، و
 .عادلان را عادل شمرده، ایشان را به حسب عدالت ایشان جزا بده

و هنام كه قوم تو اسرائیل به سبب گناهان كه به تو ورزیده باشند، به حضور دشمنان خود مغلوب شوند، اگر به سوی تو
 ،بازگشت نموده، به اسم تو اعتراف نمایند و نزد تو در این خانه دعا و تضرع كنند

 .آناه از آسمان بشنو و گناه قوم خود اسرائیل را بیامرز و ایشان را به زمین كه به ایشان و به پدران ایشان دادهای بازآور
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هنام كه آسمان بسته شود و به سبب گناهان كه به تو ورزیده باشند باران نبارد، اگر به سوی این مان دعا كنند و به اسم تو
 ،اعتراف نمایند و به سبب مصیبت كه به ایشان رسانیده باش از گناه خویش بازگشت كنند

آناه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائیل را بیامرز و راه نیو را كه در آن باید رفت به ایشان تعلیم بده، و به
 .زمین خود كه آن را به قوم خویش برای میراث بخشیدهای باران بفرست

اگر در زمین قحط باشد و اگر وبا یا باد سموم یا یرقان باشد یا اگر ملخ یا كرم باشد و اگر دشمنان ایشان، ایشان را در
 ،شهرهای زمین ایشان محاصره نمایند هر بلای یا هر مرض كه بوده باشد

آناه هر دعا و هر استغاثهای كه از هر مرد یا از تمام قوم تو اسرائیل كرده شود كه هر یك از ایشان بلا و غم دل خود را خواهد
 ،دانست، و دستهای خود را به سوی این خانه دراز خواهدكرد

آناه از آسمان كه مان سونت تو باشد بشنو و بیامرز و به هر كس كه دل او را مدان به حسب راههایش جزا بده، زیرا كه تو
آدم هستعارف قلوب جمیع بن به تنهای. 

 .تا آن كه ایشان در تمام روزهای كه بروی زمین كه به پدران ما دادهای زنده باشند از تو بترسند
و نیز غریب كه از قوم تو اسرائیل نباشد و به خاطر اسم عظیم تو و دست قوی و بازوی برافراشتۀ تو از زمین بعید آمده باشد،

 ،پس چون بیاید و به سوی این خانه دعا نماید
آناه از آسمان، مان سونت خود، بشنو و موافق هر آنچه آن غریب نزد تو استغاثه نماید به عمل آور تا جمیع قومهای جهان

 اسم تو را بشناسند و مثل قوم تو اسرائیل از تو بترسند و بدانند كه اسم تو بر این خانهای كه بنا كردهام نهاده شده است
اگر قوم تو برای مقاتله با دشمنان خود به راه كه ایشان را فرستاده باش، بیرون روند و به سوی شهری كه برگزیدهای و

 ،خانهای كه به جهت اسم تو بنا كردهام، نزد تو دعا نمایند
 .آناه دعا و تضرع ایشان را از آسمان بشنو و حق ایشان را به جا آور

و اگر به تو گناه ورزیده باشند زیرا انسان نیست كه گناه نند، و بر ایشان غضبناك شده، ایشان را به دست دشمنان تسلیم كرده
 ،باش و اسیركنندگان ایشان، ایشان را به زمین دور یا نزدیك ببرند

پس اگر در زمین كه در آن اسیر باشند به خود آمده، بازگشت نمایند و در زمین اسیری خود نزد تو تضرع نموده، گویند كه گناه
 ،كرده و عصیان ورزیده، و شریرانه رفتار نمودهایم

و در زمین اسیری خویش كه ایشان را به آن به اسیری برده باشند، به تمام دل و تمام جان خود به تو بازگشت نمایند، و به
 ،سویزمین كه به پدران ایشان دادهای و شهری كه برگزیدهای و خانهای كه برای اسم تو بنا كردهام دعا نمایند

آناه از آسمان، مان سونت خود، دعا و تضرع ایشان را بشنو و حق ایشان را بجا آور، و قوم خود را كه به تو گناه ورزیده
 .باشند بیامرز

 .پس الان ای خدای من چشمان تو باز شود و گوشهای تو به دعاهای كه در این مان كرده شود شنوا باشد
و حال تو ای یهوه خدا، با تابوت قوت خود به سوی آراماه خویش برخیز. ای یهوه خدا كاهنان تو به نجات ملبس گردند و

 .مقدسانت به نیوی شادمان بشوند
 .ای یهوه خدا روی مسیح خود را برنردان و رحمتهای بندۀ خود داود را بیاد آور
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و چون سلیمان از دعا كردن فارغ شد، آتش از آسمان فرود آمده، قربانهای سوختن و ذبایح را سوزانید و جلال خداوند خانه
 .را مملو ساخت

 .و كاهنان به خانۀ خداوند نتوانستند داخل شوند، زیرا جلال یهوه خانۀ خداوند را پر كرده بود
و چون تمام بناسرائیل آتش را كه فرود مآمد و جلال خداوند را كه بر خانه مبود دیدند، روی خود را به زمین بر سنفرش

 .نهادند و سجده نموده، خداوند را حمد گفتند كه او نیو است، زیرا كه رحمت او تا ابدالاباد است
 .و پادشاه و تمام قوم قربانها در حضور خداوند گذرانیدند

و سلیمان پادشاه بیست و دو هزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند برای قربان گذرانید و پادشاه و تمام قوم، خانۀ خدارا
 .تبریك نمودند

و كاهنان بر سر شغلهای مخصوص خود ایستاده بودند و لاویان، آلات نغمۀ خداوند را (به دست گرفتند) كه داود پادشاه آنها را
ساخته بود، تا خداوند را به آنها حمد گویند، زیرا كه رحمت او تا ابدالاباد است؛ و داود به وساطت آنها تسبیح مخواند و

 .كاهنان پیش ایشان كرِنّا منواختند و تمام اسرائیل ایستاده بودند
و سلیمان وسط صحن را كه پیش خانۀ خداوند بود، تقدیـس نمـود زیرا كـه در آنجا قربانهای سوختن و پیه ذبایح سلامت را

مگذرانیـد، چونـه مذبـح برنجینـ كـه سلیمـان ساخته بود، قربانهای سوختن و هدایـای آردی و پیـه ذبایـح را گنجایـش
 .نداشـت

و در آنوقت سلیمان و تمام اسرائیل با وی هفت روز را عید ناه داشتند و آن انجمن بسیار بزرگ از مدخل حمات تا نهر مصر
 .بود

 .و در روز هشتم محفل مقدّس برپا داشتند، زیرا كه برای تبریك مذبح هفت روز و برای عید هفت روز ناه داشتند
و در روز بیست و سوم ماه هفتم، قوم را به خیمههای ایشان مرخص فرمود و ایشان به سبب احسان كه خداوند به داود و

 .سلیمان و قوم خود اسرائیل كرده بود، شادمان و خوشدل بودند
پس سلیمان خانۀ خداوند و خانۀ پادشاه را تمام كرد و هرآنچه سلیمان قصد نموده بود كه در خانۀ خداوند و در خانۀ خود

 .بسازد، آن را نیو به انجام رسانید
و خداوند بر سلیمان در شب ظاهر شده، او را گفت: دعای تو را اجابت نمودم و این مان را برای خود برگزیدم تا خانۀ

 .قربانها شود
 ،اگر آسمان را ببندم تا باران نبارد و اگر امر كنم كه ملخ، حاصل زمین را بخورد و اگر وبا در میان قوم خود بفرستم

و قوم من كه به اسم من نامیده شدهاند متواضع شوند، و دعا كرده، طالب حضور من باشند، و از راههای بد خویش بازگشت
 .نمایند، آناه من از آسمان اجابت خواهم فرمود، و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد

 .و از این به بعد، چشمان من گشاده، و گوشهای من به دعای كه در این مان كرده شود شنوا خواهد بود
 .و حال این خانه را اختیار كرده، و تقدیس نمودهام كه اسم من تا به ابد در آن قرار گیرد و چشم و دل من همیشه بر آن باشد

و اگر تو به حضور من سلوك نمای، چنانه پدرت داود سلوك نمود و برحسب هرآنچه تو را امر فرمایم عمل نمای و فرایض و
 ،احام مرا ناه داری

آناه كرس سلطنت تو را استوار خواهم ساخت چنانه با پدرت داود عهد بسته، گفتم كس كه بر اسرائیل سلطنت نماید از تو
 .منقطع نخواهد شد

لین اگر شما برگردید و فرایض و احام مرا كه پیش روی شما نهادهام ترك نمایید و رفته، خدایان غیر را عبادت كنید، و آنها را
 ،سجده نمایید

آناه ایشان را از زمین كه به ایشان دادهام خواهم كند و این خانه را كه برای اسم خود تقدیس نمودهام، از حضور خود خواهم
 .افند و آن را در میان جمیع قومها ضربالمثل و مسخرهخواهم ساخت

و این خانه كه اینقدر رفیع است، هركه از آن بذرد متحیر شده، خواهد گفت: برای چه خداوند به این زمین و به این خانه چنین
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 عمل نموده است؟
و جواب خواهند داد: چونه یهوه خدای پدران خود را كه ایشان را از زمین مصر بیرون آورد ترك كردند و به خدایان غیر

 .متمسك شده، آنها را سجده و عبادت نمودند از این جهت تمام این بلا را بر ایشان وارد آورده است
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 ،و بعد از انقضای بیست سال كه سلیمان خانۀ خداوند و خانۀ خود را بنا مكرد
 .سلیمان شهرهای را كه حورام به سلیمان داده بود تعمیر نمود، و بناسرائیل را در آنها ساكن گردانید

 .و سلیمان به حمات صوبه رفته، آن را تسخیر نمود
 .و تَدمور را در بیابان و همۀ شهرهای خزینه را كه در حمات بنا كرده بود به اتمام رسانید

 .و بیت حورون بالا و بیت حورون پایین را بنا نمود كه شهرهای حصاردار با دیوارها و دروازهها و پشتبندها بود
و بعلۀ و همۀ شهرهای خزانه را كه سلیمان داشت، و جمیع شهرهای ارابهها و شهرهای سواران را و هرآنچه را كه سلیمان

 .(مخواست در اورشلیم و لبنان و تمام زمین مملت خویش بنا نماید، (بنا نمود
 ،و تمام كسان كه از حتّیان و اموریان و فَرِزّیان و حویان و یبوسیان باق مانده، و از بناسرائیل نبودند

یعن از پسران ایشان كه در زمین بعد از ایشان باق مانده بودند، و بناسرائیل ایشان را هلاك نرده بودند، سلیمان از ایشان تا
 .امروز سخْره گرفت

اما از بناسرائیل سلیمان احدی را برای كار خود به غلام نرفت، بله ایشان مردان جن و سرداران ابطال و سرداران
 .ارابهها و سواران او بودند

 .و سروران مقدّم سلیمان پادشاه كه برقوم حمران مكردند، دویست و پنجاه نفر بودند
و سلیمان دختر فرعون را از شهر داود به خانهای كه برایش بنا كرده بود آورد، زیرا گفت: زن من در خانۀ داود پادشاه اسرائیل

 .ساكن نخواهد شد، چونه همۀ جایهای كه تابوت خداوند داخل آنها شدهاست، مقدس مباشد
 .آناه سلیمان قربانهای سوختن بر مذبح خداوند كه آن را پیش رواق بنا كرده بود، برای خداوند گذرانید

یعن قربانهای سوختن، قسمت هر روز در روزش برحسب فرمان موس در روزهای سبت، و غُرهها و سه مرتبه در هر سال
 .در مواسم یعن در عید فطیر و عید هفتهها و عید خیمهها

و فرقههای كاهنان را برحسب امر پدر خود داود بر سر خدمت ایشان معین كرد و لاویان را بر سر شغلهای ایشان تا تسبیح
بخوانند و به حضور كاهنان لوازم خدمت هر روز را در روزش بجا آورند و دربانان را برحسب فرقههای ایشان بر هر دروازه

 .(قرار داد)، زیرا كه داود مرد خدا چنین امر فرموده بود
 .و ایشان از حم كه پادشاه دربارۀ هر امری و دربارۀ خزانهها به كاهنان و لاویان داده بود تجاوز ننمودند

پس تمام كار سلیمان از روزی كه بنیاد خانۀ خداوند نهاده شد تا روزی كه تمام گشت،نیو آراسته شد، و خانۀ خداوند به اتمام
 .رسید

 .آناه سلیمان به عصیون جابر و به ایلُوت كه بر كنار دریا در زمین اَدوم است، رفت
و حورام كشتیها و نوكران را كه در دریا مهارت داشتند، به دست خادمان خود برای وی فرستاد و ایشان با بندگان سلیمان به

 .اُوفیر رفتند، و چهارصد و پنجاه وزنۀ طلا از آنجا گرفته، برای سلیمان پادشاه آوردند
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و چون ملۀ سبا آوازۀ سلیمان را شنید با موكب بسیار عظیم و شتران كه به عطریات و طلای بسیار و سنهای گرانبها بار
 .شده بود به اورشلیم آمد، تا سلیمان را به مسائل امتحان كند. و چون نزد سلیمان رسید، با وی از هرچه در دلش بود گفتو كرد

 .و سلیمان تمام مسائلش را برای وی بیان نمود و چیزی از سلیمان مخف نماند كه برایش بیان نرد
 ،و چون ملۀ سبا حمت سلیمان و خانهای را كه بنا كرده بود

و طعام سفرۀ او و مجلس بندگانش و نظم و لباس خادمانش را و ساقیانش و لباس ایشان و زینهای را كه به آن به خانۀ خداوند
 .برمآمد دید، روح دیر در او نماند

 .پس به پادشاه گفت: آوازهای را كه در ولایت خود دربارۀ كارها و حمت تو شنیدم راست بود
اما تا نیامدم و به چشمان خود ندیدم، اخبار آنها را باور نردم؛ و همانا نصف عظمت حمت تو به من اعلام نشده بود، و از

 .خبری كه شنیده بودم افزودهای
 .خوشابهحال مردان تو و خوشابهحال این خادمانت كه به حضور تو همیشهمایستند و حمت تو را مشنوند

متبارك باد یهوه خدای تو كه بر تو رغبت داشته، تو را بر كرس خود نشانید تا برای یهوه خدایت پادشاه بشوی. چونه خدای تو
اسرائیل را دوست مدارد تا ایشان را تا به ابد استوار نماید؛ از این جهت تو را بر پادشاه ایشان نصب نموده است تا داوری و

 .عدالت را بجا آوری
و به پادشاه صد و بیست وزنۀ طلا و عطریات از حد زیاده، و سنهای گرانبها داد و مثل این عطریات كه ملۀ سبا به سلیمان

 .پادشاه داد هرگز دیده نشد
 .و نیز بندگان حورام و بندگان سلیمان كه طلا از اوفیر مآوردند، چوب صندل و سنهای گرانبها آوردند

و پادشاه از این چوب صندل زینهها به جهت خانه خداوند و خانۀ پادشاه و عودها و بربطها برای مغنّیان ساخت، و مثل آنها قبل
 .از آن در زمین یهودا دیده نشده بود

و سلیمان پادشاه به ملۀ سبا تمام آرزوی او را كه خواسته بود داد، سوای آنچه كه او برای پادشاه آورده بود؛ پس با بندگانش
 .به ولایت خود توجه نموده، برفت

 ،و وزن طلای كه در یك سال به سلیمان رسید ششصد و شصت و شش وزنه طلا بود
 .سوای آنچه تاجران و بازرگانان آوردند و جمیع پادشاهان عرب و حاكمان كشورها طلا و نقره برای سلیمان مآوردند

 .و سلیمان پادشاه دویست سپر طلای چش ساخت كه برای هر سپر ششصد مثقال طلا بار برده شد
و سیصد سپر كوچك طلای چش ساختكه برای هر سپر سیصد مثقال طلا بار برده شد، و پادشاه آنها را در خانۀ جنل

 .لبنان گذاشت
 .و پادشاه تخت بزرگ از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشانید

و تخت را شش پله و پایندازی زرین بود كه به تخت پیوسته بود و به این طرف و آن طرف نزد جای كرسیش دستها بود، و دو
 .شیر به پهلوی دستها ایستاده بودند

 .و دوازده شیر از این طرف و آن طرف، بر آن شش پله ایستاده بودند كه در هیچ مملت مثل این ساخته نشده بود
و تمام ظروف نوشیدن سلیمان پادشاه از طلا و تمام ظروف خانۀ جنل لبنان از زر خالص بود، و نقره در ایام سلیمان هیچ

 ،به حساب نمآمد
زیرا كه پادشاه را كشتیها بود كه با بندگان حورام به ترشیش مرفت، و كشتیهای ترشیش هر سه سال یك مرتبه مآمد، و طلا و

 .نقره و عاج و میمونها و طاوسها مآورد
 .پس سلیمان پادشاه در دولت و حمت از جمیع پادشاهان كشورها بزرگتر شد

 .و تمام پادشاهان كشورها حضور سلیمان را مطلبیدند تا حمت را كه خدا در دلش نهاده بود بشنوند
و هری از ایشان هدیۀ خود را از آلات نقره و آلات طلا و رخوت و اسلحه و عطریات و اسبها و قاطرها یعن قسمت هر سال را

 .در سالش مآوردند
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و سلیمان چهار هزار آخور به جهت اسبان و ارابهها و دوازده هزار سوار داشت. و آنها را در شهرهای ارابهها و نزد پادشاه در
 .اورشلیم گذاشت

 .و بر جمیع پادشاهان از نهر (فرات) تا زمین فلسطینیان و سرحد مصر حمران مكرد
 .و پادشاه نقره را در اورشلیممثل سنها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ كه در صحراست فراوان ساخت

 .و اسبها برای سلیمان از مصر و از جمیع ممالك مآوردند
و اما بقیۀ وقایع سلیمان از اول تا آخر آیا آنها در تواریخ ناتان نب و در نبوت اَخیای شیلون و در رؤیای یعدُوی رای دربارۀ

 یربعام بن نَباط متوب نیست؟
 .پس سلیمان چهل سال در اورشلیم بر تمام اسرائیل سلطنت كرد

 .و سلیمان با پدران خود خوابید و او را در شهر پدرش داود دفن كردند و پسرش رحبعام در جای او پادشاه شد
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 .و رحبعام به شیم رفت، زیرا كه تمام اسرائیل به شیم آمدند تا او را پادشاه سازند
و چون یربعام بن نَباط این را شنید، (و او هنوز در مصر بود كه از حضور سلیمان پادشاه به آنجا فرار كرده بود)، یربعام از

 .مصر مراجعت نمود
 :و ایشان فرستاده، او را خواندند؛ آناه یربعام و تمام اسرائیل آمدند و به رحبعام عرض كرده، گفتند

پدر تو یوغ ما را سخت ساخت؛ اما تو الان بندگ سخت پدر خود را و یوغ سنین او را كه بر ما نهاد سبك ساز و تو را خدمت
 .خواهیم نمود

 .او به ایشان گفت: بعد از سه روز باز نزد من بیایید. و ایشان رفتند
و رحبعام پادشاه با مشایخ كه در حین حیات پدرش سلیمان به حضور وی مایستادند مشورت كرده، گفت: شما چه صلاح

 مبینید كهبه این قوم جواب دهم؟
ایشان به او عرض كرده، گفتند: اگر با این قوم مهربان نمای و ایشان را راض كن و با ایشان سخنان دلاویز گوی، همانا

 .همیشۀ اوقات بندۀ تو خواهند بود
اما او مشورت مشایخ را كه به وی دادند ترك كرد و با جوانان كه با او تربیت یافته بودند و به حضورش مایستادند مشورت

 .كرد
و به ایشان گفت: شما چه صلاح مبینید كه به این قوم جواب دهیم كه به من عرض كرده، گفتهاند: یوغ را كه پدرت بر ما

 .نهاده است سبك ساز
و جوانان كه با او تربیت یافته بودند، او را خطاب كرده، گفتند: به این قوم كه به تو عرض كرده، گفتهاند پدرت یوغ ما را

 .سنین ساخته است و تو آن را برای ما سبك ساز چنین بو: انشت كوچك من از كمر پدرم كلفت تر است
و حال پدرم یوغ سنین بر شما نهاده است، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید، پدرم شما را با تازیانهها تنبیه منمود، اما

 .من شما را با عقربها
و در روز سوم، یربعام و تمام قوم به نزد رحبعام بازآمدند، به نحوی كه پادشاه گفته و فرموده بود كه در روز سوم نزد من

 .بازآیید
 ،و پادشاه قوم را به سخت جواب داد؛ و رحبعام پادشاه مشورت مشایخ را ترك كرد

و موافق مشورت جوانانْ ایشان را خطاب كرده، گفت: پدرم یوغ شما را سنین ساخت، اما من آن را زیاده خواهم گردانید؛
 .پدرم شما را با تازیانهها تنبیه منمود، اما من با عقربها

پس پادشاه قوم را اجابت نرد زیرا كه این امر از جانب خدا شده بود تا خداوند كلام را كه به واسطۀ اَخیای شیلون به یربعام
 .بن نَباط گفته بود ثابت گرداند

و چون تمام اسرائیل دیدند كه پادشاه ایشان را اجابت نرد، آناه قوم پادشاه را جواب داده، گفتند: ما را در داود چه حصه
نداریم. ای اسرائیل، به خیمههای خود بروید! حال ای داود به خانۀ خود متوجه باش! پس تمام نصیب است؟ در پسر یس

 .اسرائیل به خیمههای خویش رفتند
 .اما بناسرائیل كه در شهرهای یهودا ساكن بودند، رحبعام بر ایشان سلطنت منمود

پس رحبعام پادشاه هدُرام را كه رئیس باجیران بود فرستاد، و بناسرائیل او را سنسار كردند كه مرد و رحبعام پادشاه تعجیل
 .نموده، بر ارابۀ خود سوار شد و به اورشلیم فرار كرد

 .پس اسرائیل تا به امروز بر خاندان داود عاص شدهاند
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و چون رحبعام وارد اورشلیم شد، صد و هشتاد هزار نفر برگزیدۀ جن آزموده را از خاندان یهودا و بنیامین جمع كرد تا با
 .اسرائیل مقاتله نموده، سلطنت را به رحبعام برگرداند
 :اما كلام خداوند بر شَمعیا مرد خدا نازل شده، گفت

 :به رحبعام بن سلیمان پادشاه یهودا و به تمام اسرائیلیان كه در یهودا و بنیامین مباشند خطاب كرده، بو
خداوند چنین مگوید: برمیایید و با برادران خود جن منمایید. هركس به خانۀ خود برگردد زیرا كه این امر از جانب من شده

 .است. و ایشان كلام خداوند را شنیدند و از رفتن به ضدّ یربعام برگشتند
 .و رحبعام در اورشلیم ساكن شد و شهرهای حصاردار در یهودا ساخت

 پس بیتلحم وعیتام و تَقُّوع
 ،و بیت صور و سوكو و عدُلام

 ،و جت و مرِیشَه و زِیف
 ،و اَدورایم و لاكیش و عزیقَه

 .و صرعه و ایلُون و حبرون را بنا كرد كه شهرهای حصاردار در یهودا و بنیامین مباشند
 .و حصارها را محم ساخت و در آنها سرداران و انبارهای مأكولات و روغن و شراب گذاشت

 .و در هر شهری سپرها و نیزهها گذاشته، آنها را بسیار محم گردانید؛ پس یهودا و بنیامین با او ماندند
 .و كاهنان و لاویان كه در تمام اسرائیل بودند، از همۀ حدود خود نزد او جمع شدند

زیراكه لاویان اراض شهرها و املاك خود را ترك كرده، به یهودا و اورشلیم آمدند چونه یربعام و پسرانش ایشان را از كهانت
 .یهوه اخراج كرده بودند

 .و او برای خود به جهت مانهای بلند و دیوها و گوسالههای كه ساخته بود كاهنان معین كرد
و بعد از ایشان آنان كه دلهای خود را به طلب یهوه خدای اسرائیل مشغول ساخته بودند از تمام اسباط اسرائیل به اورشلیم

 .آمدند تا برای یهوه خدای پدران خود قربان بذرانند
پس سلطنت یهودا را مستحم ساختند و رحبعام بن سلیمان را سه سال تقویت كردند، زیراكه سه سال به طریق داود و سلیمان

 .سلوك نمودند
 .و رحبعام محلَۀ دختر یریموت بن داود و اَبِیحایل دختر اَلیآب بن یس را به زن گرفت

 .و او برای وی پسران یعن یعوش و شَمریا و زَهم را زایید
 .و بعد از او معه دختر اَبشالوم را گرفت و او برای وی اَبِیا و عتّای و زِبزا و شَلُومیت را زایید

و رحبعام، معه دختر ابشالوم را ازجمیع زنان و متعههای خود زیاده دوست مداشت، زیرا كه هجده زن و شصت متعه گرفته
 .بود و بیست و هشت پسر و شصت دختر تولید نمود

 .و رحبعام اَبیا پسر معه را در میان برادرانش سرور و رئیس ساخت، زیراكه مخواست او را به پادشاه نصب نماید
و عاقلانه رفتار نموده، همۀ پسران خود را در تمام بلاد یهودا و بنیامین در جمیع شهرهای حصاردار متفرق ساخت، و برای

 .ایشان آذوقۀ بسیار قرار داد و زنان بسیار خواست
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 .و چون سلطنت رحبعام استوار گردید و خودش تقویت یافت، او با تمام اسرائیل شریعت خداوند را ترك نمودند
 .و در سال پنجم سلطنت رحبعام، شیشَق پادشاه مصر به اورشلیم برآمد زیراكه ایشان بر خداوند عاص شده بودند

 .با هزار و دویست ارابه و شصت هزار سوار و خلق كه از مصریان و لُوبیان و سیان و حبشیان همراهش آمدند، بیشمار بودند
 .پس شهرهای حصاردار یهودا را گرفت و به اورشلیم آمد

و شَمعیای نب نزد رحبعام و سروران یهودا كه از ترس شیشَق در اورشلیم جمع بودند آمده، به ایشان گفت: خداوند چنین
 .مگوید: شما مرا ترك كردید پس من نیز شما را به دست شیشَق ترك خواهم نمود

 .آناه سروران اسرائیل و پادشاه تواضع نموده، گفتند: خداوند عادل است
و چون خداوند دید كه ایشان متواضع شدهاند، كلام خداوند بر شَمعیا نازل شده، گفت: چونه ایشان تواضع نمودهاندایشان را

 .هلاك نخواهم كرد بله ایشان را اندك زمان خلاص خواهم داد و غضب من به دست شیشَق بر اورشلیم ریخته نخواهد شد
 .لین ایشان بندۀ او خواهند شد تا بندگ من و بندگ ممالك جهان را بدانند

پس شیشَق پادشاه مصر به اورشلیم برآمده، خزانههای خانۀ خداوند و خزانههای خانۀ پادشاه را گرفت و همه چیز را برداشت و
 .سپرهای طلا را كه سلیمان ساخته بود برد

اهبانرِ خانۀ پادشاه را نكه د عام پادشاه به عوض آنها سپرهای برنجین ساخت و آنها را به دست سردارانِ شاطرانبحو ر
 .مكردند سپرد

 .و هر وقت كه پادشاه به خانۀ خداوند داخل مشد شاطران آمده، آنها را برمداشتند و آنها را به حجرۀ شاطران باز مآوردند
 .و چون او متواضع شد، خشم خداوند از او برگشت تا او را بالل هلاك نسازد؛ و در یهودا نیز اعمال نیو پیدا شد

و رحبعام پادشاه، خویشتن را در اورشلیم قوی ساخته، سلطنت نمود. و رحبعام چون پادشاه شد چهل و یك ساله بود، و در
شهر اورشلیم كه خداوند آن را از تمام اسباط اسرائیل برگزید تا اسم خود را در آن بذارد، هفده سال پادشاه كرد و اسم

 .مادرش نعمه عمونیه بود
 .و او شرارت ورزید زیرا كه خداوند را به تصمیم قلب طلب ننمود

و اما وقایع اول و آخر رحبعام آیا آنها در تواریخ شَمعیای نب و تواریخ انساب عدُّوی رای متوب نیست؟ و در میان رحبعام و
 .یربعام پیوسته جن مبود

 .پس رحبعام با پدران خود خوابید و در شهر داود دفن شد و پسرش اَبِیابه جایش سلطنت كرد
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 .در سال هجدهم سلطنت یربعام، اَبیا بر یهودا پادشاه شد
 .سه سال در اورشلیم پادشاه كرد و اسم مادرش میایا دختر اوریئیل از جبعه بود. و در میان اَبیا و یربعام جن بود

و اَبِیا با فوج از شجاعان جن آزموده یعن چهارصد هزار مرد برگزیده تدارك جن دید، و یربعام با هشتصد هزار مرد
 .برگزیده كه شجاعان قوی بودند با وی جن را صف آرای نمود

 !و اَبِیا بر كوه صمارایم كه در كوهستان افرایم است برپا شده، گفت: ای یربعام و تمام اسرائیل مرا گوش گیرید
 آیا شما نمدانید كه یهوه خدای اسرائیل سلطنت اسرائیل را به داود و پسرانش با عهد نمین تا به ابد داده است؟

 .و یربعام بن نَباط بندۀ سلیمان بن داود برخاست و بر مولای خود عصیان ورزید
و مردان بیهوده كه پسران بلّیعال بودند نزد وی جمع شده، خویشتن را به ضد رحبعام بن سلیمان تقویت دادند، هنام كه

 .رحبعام جوان و رقیق القلب بود و با ایشان مقاومت نمتوانست نمود
و شما الان گمان مبرید كه با سلطنت خداوند كه در دست پسران داود است مقابله توانید نمود؟ و شما گروه عظیم مباشید

 .و گوسالههای طلا كه یربعام برای شما به جای خدایان ساخته است با شما مباشد
آیا شما كهنَه خداوند را از بنهارون و لاویان را نیز اخراج ننمودید و مثل قومهای كشورها برای خود كاهنان نساختید؟ و هركه

 .بیاید و خویشتن را با گوسالهای و هفت قوچ تقدیس نماید، برای آنهای كه خدایان نیستندكاهن مشود
و اما ما یهوه خدای ماست و او را ترك نردهایم و كاهنان از پسران هارون خداوند را خدمت مكنند و لاویان در كار خود

 .مشغولند
و هر صبح و هر شام قربانهای سوختن و بخور معطر برای خداوند مسوزانند و نانِ تَقْدِمه بر میز طاهر منهند و شمعدان
 .طلا و چراغهایش را هر شب روشن مكنند زیرا كه ما وصایای یهوه خدای خود را ناه مداریم؛ اما شما او را ترك كردهاید
و اینك با ما خدا رئیس است و كاهنان او با كرِنّاهای بلند آواز هستند تا به ضد شما بنوازند. پس ای بناسرائیل با یهوه خدای

 .پدران خود جن منید زیرا كامیاب نخواهید شد
 .اما یربعام كمین گذاشت كه از عقب ایشان بیایند و خود پیش روی یهودا بودند و كمین در عقب ایشان بود

و چون یهودا نریستند، اینك جن هم از پیش و هم از عقب ایشان بود. پس نزد خداوند استغاثه نمودند و كاهنان كرِنّاها را
 .نواختند

و مردان یهودا بان بلند برآوردند، و واقع شد كه چون مردان یهودا بان برآوردند، خدا یربعام و تمام اسرائیل را به حضور اَبِیا
 .و یهودا شست داد

 .و بناسرائیل از حضور یهودا فرار كردند و خدا آنها را به دست ایشان تسلیم نمود
 .و اَبِیا و قوم او آنها را به صدمۀ عظیم شست دادند، چنانه پانصد هزار مرد برگزیده از اسرائیل مقتول افتادند

 .پس بناسرائیل در آن وقت ذلیل شدند و بنیهودا چونه بر یهوه خدای پدران خود توكل نمودند، قوی گردیدند
 .و اَبِیا یربعام را تعاقب نموده، شهرهای بیتئیل را با دهاتش و یشانَه را با دهاتش و اَفْرون را با دهاتش از او گرفت

 .و یربعام در ایام اَبِیا دیر قوت بهم نرسانید وخداوند او را زد كه مرد
 .و اَبِیا قوی مشد و چهارده زن برای خود گرفت و بیست و دو پسر و شانزده دختر به وجود آورد

 .پس بقیۀ وقایع اَبِیا از رفتار و اعمال او در مدْرسِ عدُّوی نب متوب است
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و اَبِیا با پدران خود خوابید و او را در شهر داود دفن كردند و پسرش آسا در جایش پادشاه شد؛ و در ایام او زمین ده سال آرام
 .یافت

 ،و آسا آنچه را كه در نظر یهوه خدایش نیو و راست بود به جا مآورد
 و مذبحهای غریب و مانهای بلند را برداشت و بتها را بشست و اَشُوریم را قطع نمود؛

 .و یهودا را امر فرمود كه یهوه خدای پدران خود را بطلبند و شریعت و اوامر او را ناه دارند
 .و مانهای بلند و تماثیل شمس را از جمیع شهرهای یهودا دور كرد؛ پس مملت به سبب او آرام یافت

و شهرهای حصاردار در یهودا بنا نمود زیرا كه زمین آرام بود و در آن سالها كس با او جن نرد چونه خداوند او را راحت
 .بخشید

 .و به یهودا گفت: این شهرها را بنا نماییم و دیوارها و برجها با دروازهها و پشتبندها به اطراف آنها بسازیم
زیرا چونه یهوه خدای خود را طلبیدهایم زمین پیش روی ما است. او را طلب نمودیم و او ما را از هر طرف راحت بخشیده

 .است. پس بنا نمودند و كامیاب شدند
و آسا لشری از یهودا یعن سیصد هزار سپردار و نیزهدار داشت و از بنیامین دویست و هشتاد هزار سپردار و تیرانداز كه جمیع

 .اینها مردان قوی جن بودند
 .پس زارح حبش با هزار هزار سپاه و سیصد ارابه به ضد ایشان بیرونآمده، به مرِیشَه رسید

و آسا به مقابله ایشان بیرون رفت؛ پس ایشان در وادی صفاتَه نزد مرِیشَه جن را صفآرای نمودند. و آسا یهوه خدای خود را
خوانده، گفت: ای خداوند نصرت دادن به زورآوران یا به بیچارگان نزد تو یسان است؛ پس ای یهوه خدای ما، ما را اعانت فرما
زیرا كه بر تو توكل مداریم و به اسم تو به مقابله این گروه عظیم آمدهایم، ای یهوه تو خدای ما هست پس مذار كه انسان بر تو

 .غالب آید
 .آناه خداوند حبشیان را به حضور آسا و یهودا شست داد و حبشیان فرار كردند

و آسا با خلق كه همراه او بودند، آنها را تا جرار تعاقب نمودند و از حبشیان آنقدر افتادند كه از ایشان كس زنده نماند، زیرا كه
 .به حضور خداوند و به حضور لشر او شست یافتند و ایشان غنیمت از حد زیاده بردند

و تمام شهرها را كه به اطراف جرار بود، تسخیر نمودند زیرا ترس خداوند بر ایشان مستول شده بود و شهرها را تاراج نمودند،
 .زیرا كه غنیمتِ بسیار در آنها بود

 .و خیمههای مواش را نیز زدند و گوسفندان فراوان و شتران را برداشته، به اورشلیم مراجعت كردند
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 .و روح خدا به عزریا ابن عودید نازل شد
و او برای ملاقات آسا بیرون آمده، وی را گفت: ای آسا و تمام یهودا و بنیامین از من بشنوید! خداوند با شما خواهد بود هر

 .گاه شما با او باشید؛ و اگر او را بطلبید او را خواهید یافت؛ اما اگر او را ترك كنید او شما را ترك خواهد نمود
 .و اسرائیل مدت مدیدی بخدای حق و بكاهن معلم و بشریعت بودند

 .اما چون در تنیهای خود به سوی یهوه خدای اسرائیل بازگشت نموده، او را طلبیدند او را یافتند
 .و در آن زمان به جهت هر كه خروج و دخول مكرد، هیچ امنیت نبود بله اضطراب سخت بر جمیع سنه كشورها مبود

 .و قوم از قوم و شهری از شهری هلاك مشدند، چونه خدا آنها را به هر قسم بلا مضطرب مساخت
 .اما شما قوی باشید و دستهای شما سست نشود زیرا كه اجرت اعمال خود را خواهید یافت

پس چون آسا این سخنان و نبوت (پسر) عودید نب را شنید، خویشتن را تقویت نموده، رجاسات را از تمام زمین یهودا و
 .بنیامین و از شهرهای كه در كوهستان افرایم گرفته بود دور كرد، و مذبح خداوند را كه پیش روی رواق خداوند بود تعمیر نمود

و تمام یهودا و بنیامین و غریبان را كه از افرایم و منَس و شمعون در میان ایشان ساكن بودند، جمع كرد زیرا گروه عظیم از
 .اسرائیل چون دیدند كه یهوه خدای ایشان با او مبود به او پیوستند

 .پس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا در اورشلیم جمع شدند
 .و در آن روز هفتصد گاو و هفت هزار گوسفند از غنیمت كه آورده بودند، برای خداوند ذبح نمودند

 .و به تمام دل و تمام جان خود عهد بستند كه یهوه خدای پدران خود را طلب نمایند
 .و هر كس كه یهوه خدای اسرائیل را طلب ننماید، خواه كوچك و خواه بزرگ، خواه مرد و خواه زن، كشته شود

 .و به صدای بلند و آواز شادمان و كرِنّاها و بوقها برای خداوند قسم خوردند
و تمام یهودا به سبب این قسم شادمان شدند زیرا كه به تمام دل خود قسم خورده بودند، و چونه او را به رضامندیتمام

 .طلبیدند وی را یافتند و خداوند ایشان را از هر طرف امنیت داد
و نیز آسا پادشاه مادر خود معه را از مله بودن معزول كرد زیرا كه او تمثال به جهت اَشیره ساخته بود. و آسا تمثال او را

 .قطع نمود و آن را خرد كرده، در وادی قدرون سوزانید
 .اما مانهای بلند از میان اسرائیل برداشته نشد. لین دل آسا در تمام ایامش كامل مبود

 ،و چیزهای را كه پدرش وقف كرده، و آنچه را كه خودش وقف نموده بود از نقره و طلا و ظروف به خانۀ خداوند درآورد
 .و تا سال س و پنجم سلطنت آسا جن نبود
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اما در سال س و ششم سلطنت آسا، بعشا پادشاه اسرائیل بر یهودا برآمد، و رامه را بنـا كـرد تا نـذارد كه كسـ نزد آسا پادشاه
 .یهودا رفت و آمد نماید

آناه آسا نقره و طلا را از خزانههای خانۀ خداوند و خانۀ پادشـاه گرفتـه، آن را نـزد بنْهـدَد پادشـاه ارام كه در دمشـق ساكن بود
 :فرستاده، گفت

در میان من و تو و در میان پدر من و پدر تو عهد بوده است. اینك نقره و طلا نزد تو فرستادم. پس عهدی را كه با بعشا پادشاه
 .اسرائیل داری، بشن تا او از نزد من برود

و بنْهدَد آسا پادشاه را اجابت نموده، سرداران افواج خود را بر شهرهای اسرائیل فرستاد و ایشان عیون و دان و آبلمایم و جمیع
 .شهرهای خزانۀ نفتال را تسخیر نمودند

 .و چون بعشا این را شنید، بنا نمودن رامه را ترك كرده، از كاری كه مكرد باز ایستاد
و آسا پادشاه، تمام یهودا را جمع نموده، ایشان سنهـای رامه و چوبهـای آن را كه بعشا بنامكرد برداشتنـد و او جبع و مصفَه

 .را با آنها بنـا نمـود
و در آن زمـان حنانـ رایـ نـزد آسـا پادشـاه یهودا آمده، وی را گفت: چونه تو بر پادشاه ارام توكل نمـودی و بر یهـوه خـدای

 .خـود توكل ننمودی، از این جهت لشر پادشاه ارام از دست تو رهای یافت
آیا حبشیان و لُوبیان لشر بسیار بزرگ نبودند؟ و ارابهها و سواران از حد زیاده نداشتند؟ اما چونه بر خداوند توكل نمـودی

 .آنهـا را به دسـت تـو تسلیم نمـود
زیـرا كه چشمـان خداوند در تمـام جهان تردد مكند تا قوت خویش را بر آنانـ كه دل ایشان با او كامل است نمایان سازد. تو

 .در اینار احمقانـه رفتـار نمـودی، لهـذا از ایـن ببعد در جنها گرفتار خواه شد
اما آسا بر آن رای غضب نموده، او را در زندان انداخت زیرا كه از این امر خشم او بر وی افروخته شد. و در همان وقت آسا بر

 .بعض از قوم ظلم نمود
 .و اینك وقایع اول و آخر آسا در تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل متـوب است

و در سال س و نهم سلطنت آسـا مرضـ در پایهای او عارض شد و مرض او بسیار سخت گردید؛ و نیز در بیماری خود از
 .خداوند مدد نخواست بله از طبیبان

 .پس آسا با پدران خود خوابید و در سال چهل و یم از سلطنت خود وفات یافـت
و او را در مقبـرهای كه بـرای خـود در شهـر داود كنـده بـود دفن كردنـد؛ و او را در دخمـهای كه از عطریات و انواع حنوط كه به

Print This Page.صنعت عطــاران ساختـه شـده بـود گذاشتنـد، و بـرای وی آتش بنهایت عظیم برافروختند
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 .و پسرش یهوشافاط در جای او پادشاه شد و خود را به ضد اسرائیل تقویت داد
و سپاهیان در تمام شهرهای حصاردار یهودا گذاشت و قراولان در زمین یهودا و در شهرهای افرایم كه پدرش آسا گرفته بود،

 .قرار داد
 .و خداوند با یهوشافاط مبود زیرا كه در طریقهای اول پدر خود داود سلوك مكرد و از بعلیم طلب نمنمود

 .بله خدای پدر خویش را طلبیده، در اوامر وی سلوك منمود و نه موافق اعمال اسرائیل
پس خداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت. و تمام یهودا هدایا برای یهوشافاط آوردند و دولت و حشمت عظیم پیدا

 .كرد
 .و دلش به طریقهای خداوند رفیع شد، و نیز مانهای بلند و اَشَیرهها را از یهودا دور كرد

و در سال سوم از سلطنت خود، سروران خویش را یعن بِنْحایل و عوبدْیا و زكریا و نَتَنْئیل و میایا را فرستاد تا در شهرهای
 .یهودا تعلیم دهند

و با ایشان بعض از لاویان یعن شَمعیا و نَتَنْیا و زَبدْیا و عسائیل و شَمیراموت و یهوناتان و اَدنیا و طوبیا و توب اَدنیا را كه
 .لاویان بودند، فرستاد و با ایشان اَلیشَمع و یهورام كهنه را

پس ایشان در یهودا تعلیم دادند و سفر تورات خداوند را با خود داشتند، و در همۀ شهرهای یهودا گردش كرده، قوم را تعلیم
 .مدادند

 .و ترس خداوند بر همۀ ممالك كشورها كه در اطراف یهودا بودند، مستول گردید تا با یهوشافاط جن نردند
و بعض از فلسطینیان، هدایا و نقرۀ جزیه را برای یهوشافاط آوردند، و عربها نیز از مواش هفتهزار و هفتصد قوچ و هفت

 .هزار و هفتصد بز نر برای او آوردند
 .پس یهوشافاط ترق نموده، بسیار بزرگ شد وقلعهها و شهرهای خزانه در یهودا بنا نمود

 .و در شهرهای یهودا كارهای بسیار كرد و مردان جن آزموده و شجاعان قوی در اورشلیم داشت
و شمارۀ ایشان برحسب خاندان آبای ایشان این است: یعن از یهودا سرداران هزاره كه رئیس ایشان اَدنَه بود و با او سیصد

 .هزار شجاع قوی بودند
 .و بعد از او یهوحانان رئیس بود و با او دویست و هشتاد هزار نفر بودند

 .و بعد از او، عمسیا ابن زِكرِی بود كه خویشتن را برای خداوند نذر كرده بود و با او دویست هزار شجاع قوی بودند
 .و از بنیامین، اَلیاداع كه شجاع قوی بود و با او دویست هزار نفر مسلح به كمان و سپر بودند

 .و بعد از او یهوزاباد بود و با او صد و هشتاد هزار مردِ مهیای جن بودند
 .اینان خدام پادشاه بودند، سوای آنان كه پادشاه در تمام یهودا در شهرهای حصاردار قرار داده بود
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 .و یهوشافاط دولت و حشمت عظیم داشت، و با اَخاب مصاهرت نمود
و بعد از چند سال نزد اَخاب به سامره رفت و اَخاب برای او و قوم كه همراهش بودند گوسفندان و گاوان بسیار ذبح نمود و او

 .را تحریض نمود كه همراه خودش به راموت جِلْعاد برآید
پس اَخاب پادشاه اسرائیل به یهوشافاط پادشاه یهودا گفت: آیا همراه من به راموت جِلْعاد خواه آمد؟ او جواب داد كه من چون

 .تو و قوم من چون قوم تو هستیم و همراه تو به جن خواهیم رفت
ه امروز از كلام خداوند مسألت نمایوشافاط به پادشاه اسرائیل گفت: تمنا آنو یه. 

و پادشاه اسرائیل چهارصد نفر از انبیا جمع كرده،به ایشان گفت: آیا به راموت جِلْعاد برای جن برویم یا من از آن باز ایستم؟
 .ایشان جواب دادند: برآی و خدا آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود

 اما یهوشافاط گفت: آیا در اینجا غیر از اینها، نبای از جانب یهوه نیست تا از او سؤال نماییم؟
و پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: یك مرد دیر هست كه به واسطۀ او از خداوند مسألت توان كرد؛ لین من از او نفرت دارم

زیرا كه دربارۀ من به نیوی هرگز نبوت نمكند، بله همیشه اوقات به بدی؛ و او میایا ابن یملا مباشد. و یهوشافاط گفت:
 .پادشاه چنین نوید

 .پس پادشاه اسرائیل ی از خواجه سرایان خود را خوانده، گفت: میایا ابن یملا را به زودی حاضر كن
و پادشاه اسرائیل و یهوشافاط پادشاه یهودا هر ی لباس خود را پوشیده، بر كرس خویش در جای وسیع نزد دهنۀ دروازه

 .سامره نشسته بودند و جمیع انبیا به حضور ایشان نبوت مكردند
 .و صدْقیا ابن كنَعنَه شاخهای آهنین برای خود ساخته، گفت: یهوه چنین مگوید: اَرامیان را با اینها خواه زد تا تلف شوند

 .و جمیع انبیا نبوت كرده، مگفتند: به راموت جِلْعاد برآی و فیروز شو زیرا كه خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود
و قاصدی كه برای طلبیدن میایا رفته بود او را خطاب كرده، گفت: اینك انبیا به یك زبان دربارۀ پادشاه نیو مگویند؛ پس

 .كلام تو مثل كلام ی از ایشان باشد و سخن نیو بو
 .میایا جـواب داد: به حیـات یهوه قَسـم كه هر آنچه خدای من مرا گوید همان را خواهم گفت

پس چون نزد پادشاه رسید، پادشاه وی را گفت: ای میایا، آیا به راموت جِلْعاد برای جن برویم یا من از آن بازایستم. او گفت:
 .برآیید و فیروز شوید، و به دست شما تسلیم خواهند شد

 پادشاه وی را گفت: من چند مرتبه تو را قسم بدهم كه به اسم یهوه غیر از آنچه راست است به من نوی؟
او گفت: تمام اسرائیل را مثل گوسفندان كه شبان ندارند بر كوهها پراكنده دیدم؛ و خداوند گفت اینها صاحب ندارند. پس هر

 .كس به سلامت به خانۀ خود برگردد
 .و پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: آیا تو را نفتم كه دربارۀ من به نیوی نبوت نمكند بله به بدی

او گفت: پس كلام یهوه را بشنوید: من یهوه را بر كرس خود نشسته دیدم، و تمام لشر آسمان را كه به طرف راست و چپ
 .وی ایستاده بودند

و خداوند گفت: كیست كه اَخاب پادشاه اسرائیل را اغوا نماید تا برود و در راموت جِلْعاد بیفتد؟ ی جواب داده به اینطور
 .سخن راند و دیری به آنطور تلم نمود

 و آن روح (پلید) بیرون آمده، به حضور خداوند بایستاد و گفت: من او را اغوا مكنم و خداوند وی را گفت: به چه چیز؟
كرد و خواه روم و در دهان جمیع انبیایش روح كاذب خواهم بود. او فرمود: وی را اغوا خواهاو جواب داد كه من بیرون م

 .توانست، پس برو و چنین بن
 .پس الان هان، یهوه روح كاذب در دهان این انبیای تو گذاشته است و خداوند دربارۀ تو سخن بد گفته است

آناه صدقیا ابنكنَعنَه نزدیك آمده، بهرخسار میایا زد و گفت: به كدام راه روح خداوند از نزد من به سوی تو رفت تا با تو سخن
 گوید؟

 .میایا جواب داد: اینك در روزی كه به حجرۀ اندرون داخل شده، خود را پنهان كن آن را خواه دید



625

 .و پادشاه اسرائیل گفت: میایا را بیرید و او را نزد آمون، حاكم شهر و یوآش، پسر پادشاه ببرید
بپرورانید تا من به سلامت و آب تن فرماید: این شخص را در زندان بیندازید و او را به نان تنویید پادشاه چنین مو ب

 .برگردم
 .میایا گفت: اگر فالواقع به سلامت مراجعت كن، یهوه با من تلّم ننموده است؛ و گفت ای قوم هم شما بشنوید

 .پس پادشاه اسرائیل و یهوشافاط پادشاه یهودا به راموت جِلْعاد برآمدند
و پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: من خود را متنَر ساخته، به جن مروم. اما تو لباس خود را بپوش. پس پادشاه اسرائیل

 .خویشتن را متنر ساخت و ایشان به جن رفتند
 .و پادشاه ارام سرداران ارابههای خویش را امر فرموده، گفت: نه با كوچك و نه با بزرگ بله با پادشاه اسرائیل فقط جن نمایید

و چون سرداران ارابهها یهوشافاط را دیدند، گمان بردند كه این پادشاه اسرائیل است؛ پس مایل شدند تا با او جن نمایند و
 .یهوشافاط فریاد برآورد و خداوند او را اعانت نمود و خدا ایشان را از او برگردانید

 .و چون سرداران ارابهها را دیدند كه پادشاه اسرائیل نیست، از تعاقب او برگشتند
اما كس كمان خود را بدون غرض كشیده، پادشاه اسرائیل رامیان وصلههای زره زد، و او به ارابهران خود گفت: دست خود را

 .بردان و مرا از لشر بیرون ببر زیرا كه مجروح شدم
و در آن روز جن سخت شد و پادشاه اسرائیل را در ارابهاش به مقابل ارامیان تا وقت عصر برپا داشتند؛ و در وقت غروب

 .آفتاب مرد
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 .و یهوشافاط پادشاه یهودا به خانۀ خود به اورشلیم به سلامت برگشت
و ییهو ابن حنان رای برای ملاقات وی بیرون آمده، به یهوشافاط پادشاه گفت: آیا شریران را مبایست اعانت نمای و دشمنان

 .خداوند را دوست داری؟ پس از این جهت غضب از جانب خداوند بر تو آمده است
 .لین در تو اعمال نیو یافت شده است، چونه اَشَیرهها را از زمین دور كرده، و دل خود را به طلب خدا تصمیم نمودهای

و چون یهوشافاط در اورشلیم ساكن شد، بار دیر به میان قوم از بئرشبع تا كوهستان افرایم بیرون رفته، ایشان را به سوی یهوه
 .خدای پدران ایشان برگردانید

 .و داوران در ولایت یعن در تمام شهرهای حصاردار یهودا شهر به شهر قرار داد
و به داوران گفت: باحذر باشید كه به چه طور رفتار منمایید زیرا كه برای انسان داوری نمنمایید بله برای خداوند ، و او در

 .حم نمودن با شما خواهد بود
و حال خوف خداوند بر شما باشد و این را با احتیاط به عمل آورید زیرا كه با یهوه خدای ما بانصاف و طرفداری و

 .رشوهخواری نیست
و در اورشلیم نیز یهوشافاط بعض از لاویان و كاهنان را و بعض از رؤسای آبای اسرائیل را به جهت داوری خداوند و مرافعهها

 .قرار داد. پس بهاورشلیم برگشتند
 .و ایشان را امر فرموده، گفت: شما بدینطور با امانت و دل كامل در ترس خداوند رفتار نمایید

و در هر دعویای كه از برادران شما كه ساكن شهرهای خود مباشند، میان خون و خون و میان شرایع و اوامر و فرایض و
احام پیش شما آید، ایشان را انذار نمایید تا نزد خداوند مجرم نشوند، مبادا غضب بر شما و بر برادران شما بیاید. اگر به این

 .طور رفتار نمایید، مجرم نخواهید شد
و اینك اَمریا، رئیس كهنه، برای همۀ امور خداوند و زَبدْیا ابن اسمعئیل كه رئیس خاندان یهودا مباشد، برای همۀ امور پادشاه بر

 .سر شما هستند؛ و لاویان همراه شما در خدمت مشغولند. پس به دلیری عمل نمایید و خداوند با نیان باشد
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 .و بعد از این، بنموآب و بنعمون و با ایشان بعض از عمونیان، برای مقاتله با یهوشافاط آمدند
و بعض آمده، یهوشافاط را خبر دادند و گفتند: گروه عظیم از آن طرف دریا از ارام به ضد تو مآیند؛ و اینك ایشان در

 .حصون تامار كه همان عین جدِی باشد، هستند
 .پس یهوشافاط بترسید و در طلب خداوند جزم نمود و در تمام یهودا به روزه اعلان كرد

 .و یهودا جمع شدند تا از خداوند مسألت نمایند و از تمام شهرهای یهودا آمدند تا خداوند را طلب نمایند
 ،و یهوشافاط در میان جماعت یهودا و اورشلیم، در خانۀ خداوند ، پیش روی صحن جدید بایستاد

و گفت: ای یهوه، خدای پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیست و آیا تو بر جمیع ممالكِ امتها سلطنت نمنمای؟ و در دست
 .توقوت و جبروت است و كس نیست كه با تو مقاومت تواند نمود

آیا تو خدای ما نیست كه سنه این زمین را از حضور قوم خود اسرائیل اخراج نموده، آن را به ذریت دوست خویش ابراهیم تا
 ابدالاباد دادهای؟

 :و ایشان در آن ساكن شده، مقْدَس برای اسم تو در آن بنا نموده، گفتند
حین كه بلا یا شمشیر یا قصاص یا وبا یا قحط بر ما عارض شود و ما پیش روی این خانه و پیش روی تو (زیرا كه اسم تو در

 .این خانه مقیم است) بایستیم، و در وقت تن خود نزد تو استغاثه نماییم، آناه اجابت فرموده، نجات بده
و الان اینك بنعمون و موآب و اهل كوه سعیر، كه اسرائیل را وقت كه از مصر بیرون آمدند اجازت ندادی كه به آنها داخل

 ،شوند، بله از ایشان اجتناب نمودند و ایشان را هلاك نساختند
 .اینك ایشان مافات آن را به ما مرسانند، به اینه مآیند تا ما را از ملك تو كه آن را به تصرف ما دادهای، اخراج نمایند

ای خدای ما آیا تو بر ایشان حم نخواه كرد؟ زیرا كه ما را به مقابل این گروه عظیم كه بر ما مآیند، هیچ قوت نیست و ما
 .نمدانیم چه بنیم. اما چشمان ما به سوی تو است

 .و تمام یهودا با اطفال و زنان و پسران خود به حضور خداوند ایستاده بودند
 .آناه روح خداوند بر یحزئیل بنزكریا ابن بنایا ابن یعیئیل بن متَّنْیای لاوی كه از بنآساف بود، در میان جماعت نازل شد

و او گفت: ای تمام یهودا و ساكنان اورشلیم! و ای یهوشافاط پادشاه گوش گیرید! خداوند به شما چنین مگوید: از این گروه
 .عظیم ترسان و هراسان مباشید زیرا كهجن از آن شما نیست بله از آن خداست

فردا به نزد ایشان فرود آیید. اینك ایشان به فراز صیص برخواهند آمد و ایشان را در انتهای وادی در برابر بیابانِ یروئیل خواهید
 .یافت

در این وقت بر شما نخواهد بود كه جن نمایید. بایستید و نجات خداوند را كه با شما خواهد بود مشاهده نمایید. ای یهودا و
 .اورشلیم ترسان و هراسان مباشید و فردا به مقابل ایشان بیرون روید و خداوند همراه شما خواهد بود

 .پس یهوشافاط رو به زمین افتاد و تمام یهودا و ساكنان اورشلیم به حضور خداوند افتادند و خداوند را سجده نمودند
 .و لاویان از بنقَهاتیان و از بنقورحیان برخاسته، یهوه خدای اسرائیل را به آواز بسیار بلند تسبیح خواندند

و بامدادان برخاسته، به بیابان تَقُوع بیرون رفتند و چون بیرون مرفتند، یهوشافاط بایستاد و گفت: مرا بشنوید ای یهودا و سنۀ
 .اورشلیم! بر یهوه خدای خود ایمان آورید و استوار خواهید شد، و به انبیای او ایمان آورید كه كامیاب خواهید شد

و بعد از مشورت كردن با قوم، بعض را معین كرد تا پیش روی مسلّحان رفته، برای خداوند بسرایند و زینت قدوسیت را تسبیح
 .خوانند و گویند: خداوند را حمد گویید زیرا كه رحمت او تا ابدالاباد است

و چون ایشان به سراییدن و حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بنعمون و موآب و سنه جبل سعیر كه بر یهودا هجوم
 .آورده بودند، كمین گذاشت و ایشان منْسر شدند

زیرا كه بنعمون و موآب بر سنه جبل سعیر برخاسته،یشان را نابود و هلاك ساختند، و چون از ساكنان سعیر فارغ شدند،
 .یدیر را به كار هلاكت امداد كردند

و چون یهودا به دیدهباناه بیابان رسیدند و به سوی آن گروه نظر انداختند، اینك لاشهها بر زمین افتاده، و احدی رهای نیافته
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 .بود
و یهوشافاط با قوم خود به جهت گرفتن غنیمت ایشان آمدند و در میان آنها اموال و رخوت و چیزهای گرانبها بسیار یافتند، و

 .برای خود آنقدر گرفتند كه نتوانستند ببرند، و غنیمت اینقدر زیاد بود كه سه روز مشغول غارت مبودند
و در روز چهارم در وادی بركۀ جمع شدند زیرا كه در آنجا خداوند را متبارك خواندند، و از این جهت آن مان را تا امروز وادی

 .بركۀ منامند
پس جمیع مردان یهودا و اورشلیم و یهوشافاط مقدم ایشان با شادمان برگشته، به اورشلیم مراجعت كردند زیرا خداوند ایشان را

 .بر دشمنانشان شادمان ساخته بود
 .و با بربطها و عودها و كرِنّاها به اورشلیم به خانۀ خداوند آمدند

 .و ترس خدا بر جمیع ممالك كشورها مستول شد چونه شنیدند كه خداوند با دشمنان اسرائیل جن كرده است
 .و مملت یهوشافاط آرام شد، زیرا خدایش او را از هر طرف رفاهیت بخشید

پس یهوشافاط بر یهودا سلطنت نمود و س و پنج ساله بود كه پادشاه شد و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت كرد و اسم
 .مادرش عزوبه دختر شلْح بود

 .و موافق رفتار پدرش آسا سلوك نموده، از آن انحراف نورزید و آنچه در نظر خداوند راست بود بجا مآورد
 .لینمانهای بلند برداشته نشد و قوم هنوز دلهای خود را به سوی خدای پدران خویش مصمم نساخته بودند

 .و بقیۀ وقایع یهوشافاط از اول تا آخر در اخبار ییهو ابن حنان كه در تواریخ پادشاهان اسرائیل مندرج مباشد، متوب است
 .و بعد از این، یهوشافاط پادشاه یهودا با اَخَزیا پادشاه اسرائیل كه شریرانه رفتار منمود، طرح آمیزش انداخت

 .و در ساختن كشتیها برای رفتن به ترشیش با وی مشاركت نمود و كشتیها را در عصیون جابر ساختند
آناه اَلعازَر بن دۇداواهوی مریشات به ضد یهوشافاط نبوت كرده، گفت: چونه تو با اَخَزیا متحد شدی، خداوند كارهای تو را

 .تباه ساخته است. پس آن كشتیها شسته شدند و نتوانستند به ترشیش بروند
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 .و یهوشافاط با پدران خود خوابید و در شهر داود با پدرانش دفن شد، و پسرش یهورام به جایش پادشاه شد
و پسران یهوشافاط عزریا و یحیئیل و زكریا و عزریاهو و میائیل و شَفَطْیا برادران او بودند. این همۀ پسران یهوشافاط پادشاه

 .اسرائیل بودند
و پدر ایشان عطایای بسیار از نقره و طلا و نفایس با شهرهای حصاردار در یهودا به ایشان داد؛ و اما سلطنت را به یهورام عطا

 .فرمود زیرا كه نخستزاده بود
و چون یهورام بر سلطنت پدرش مستقر شد، خویشتن را تقویت نموده، همۀ برادران خود و بعض از سروران اسرائیل را نیز به

 .شمشیر كشت
 .یهورام س و دو ساله بود كه پادشاه شد و هشت سال در اورشلیم سلطنت كرد

و موافق رفتارپادشاهان اسرائیل به طوری كه خاندان اَخاب رفتار مكردند، سلوك نمود زیرا كه دختر اَخاب زن او بود و آنچه
 .در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد

لین خداوند به سبب آن عهدی كه با داود بسته بود و چونه وعده داده بود كه چراغ به وی و به پسرانش همیشۀ اوقات
 .ببخشد، نخواست كه خاندان داود را هلاك سازد

 .و در ایام او ادوم از زیردست یهودا عاص شده، پادشاه برای خود نصب نمودند
و یهورام با سرداران خود و تمام ارابههایش رفت، و شباناه برخاسته، اَدومیان را كه او را احاطه كرده بودند، با سرداران

 .ارابههای ایشان شست داد
اما اَدوم تا امروز از زیر دست یهودا عاص شدهاند، و در همان وقت لبنَه نیز از زیر دست او عاص شد، زیرا كه او یهوه خدای

 .پدران خود را ترك كرد
 .و او نیز مانهای بلند در كوههای یهودا ساخت و ساكنان اورشلیم را به زنا كردن تحریض نموده، یهودا را گمراه ساخت

و متوب از ایلیای نب بدو رسیده، گفت كه یهوه، خدای پدرت داود، چنین مفرماید: چونه به راههای پدرت یهوشافاط و به
 ،طریقهای آسا پادشاه یهودا سلوك ننمودی

بله به طریق پادشاهان اسرائیل رفتار نموده، یهودا و ساكنان اورشلیم را اغوا نمودی كه موافق زناكاری خاندان اَخاب مرتب
 ،زنا بشوند و برادران خویش را نیز از خاندان پدرت كه از تو نیوتر بودند به قتل رسانیدی

 .همانا خداوند قومت و پسرانت و زنانت و تمام اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواهد ساخت
و تو به مرض سخت گرفتارشده، در احشایت چنان بیماریای عارض خواهد شد كه احشایت از آن مرض روزبهروز بیرون

 .خواهد آمد
 .پس خداوند دل فلسطینیان و عربان را كه مجاور حبشیان بودند، به ضد یهورام برانیزانید

و بر یهودا هجوم آورده، در آن ثَلْمه انداختند و تمام اموال كه در خانۀ پادشاه یافت شد و پسران و زنان او را نیز به اسیری
 .بردند. و برای او پسری سوای پسر كهترش یهواَخاز باق نماند

 .و بعد از اینهمه خداوند احشایش را به مرض علاجناپذیر مبتلا ساخت
و به مرور ایام بعد از انقضای مدت دو سال، احشایش از شدت مرض بیرون آمد و با دردهای سخت مرد، و قومش برای وی

 .(عطریات) نسوزانیدند، چنانه برای پدرش مسوزانیدند
و او س و دو ساله بود كه پادشاه شد و هشت سال در اورشلیم سلطنت نمود، و بدون آنه بر او رقّت شود، رحلت كرد، و او را

 .در شهر داود، اما نه در مقبرۀ پادشاهان، دفن كردند
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و ساكنان اورشلیم پسر كهترش اَخَزیا را در جایش به پادشاه نصب كردند، زیرا گروه كه با عربان بر اردو هجوم آورده بودند،
 .همۀ پسران بزرگش را كشته بودند. پس اَخَزیا ابن یهورام پادشاه یهودا سلطنت كرد

 .و اَخَزیا چهل و دو ساله بود كه پادشاه شد و یك سال در اورشلیم سلطنت كرد و اسم مادرش عتَلْیا دختر عمری بود
 .و او نیز به طریقهای خاندان اَخاب سلوك نمود زیرا كه مادرش ناصح او بود تااعمال زشت بند

 .و مثل خاندان اَخاب آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، بجا آورد زیرا كه ایشان بعد از وفات پدرش، برای هلاكتش ناصح او بودند
پس برحسب مشورت ایشان رفتار نموده، با یهورام بن اَخاب پادشاه اسرائیل نیز برای جن با حزائیل پادشاه اَرام به راموت

 .جِلْعاد رفت و ارامیان یورام را مجروح نمودند
پس به یزرعیل مراجعت كرد تا از جراحات كه در محاربه با حزائیل پادشاه ارام در رامه یافته بود، شفا یابد. و عزریا ابن یهورام

 .پادشاه یهودا برای عیادت یهورام بن اَخاب به یزرعیل فرود آمد زیرا كه بیمار بود
و هلاكت اَخَزیا در اینه نزد یورام رفت، از جانب خدا بود زیرا چون به آنجا رسید، با یهورام به مقابلۀ ییهو ابن نمش كه خداوند

 .او را برای هلاك ساختن خاندان اَخاب مسح كرده بود، بیرون رفت
و چون ییهو قصاص بر خاندان اَخاب مرسانید، بعض از سروران یهودا و پسران برادران اَخَزیا را كه ملازمان اَخَزیا بودند

 .یافته، ایشان را كشت
و اَخَزیا را طلبید و او را در حالت كه در سامره پنهان شده بود، دستیر نموده، نزد ییهو آوردند و او را به قتل رسانیده، دفن

كردند زیرا گفتند: پسر یهوشافاط است كه خداوند را به تمام دل خود طلبید. پس، از خاندان اَخَزیا، كس كه قادر بر سلطنت
 .باشد، نماند

 .پس چون عتَلْیا مادر اَخَزیا دید كه پسرش كشته شده است، برخاست و تمام اولاد پادشاهان از خاندان یهودا را هلاك كرد
لین یهوشَبعه، دختر پادشاه، یوآش پسر اَخَزیا راگرفت و او را از میان پسران پادشاه كه مقتول شدند دزدیده، او را با دایهاش در
اطاق خواباه گذاشت و یهوشَبعه، دختر یهورام پادشاه، زن یهویاداع كاهن كه خواهر اَخَزیا بود، او را از عتَلْیا پنهان كرد كه او

 .را نشت
 .و او نزد ایشان در خانۀ خدا مدت شش سال پنهان ماند. و عتَلْیا بر زمین سلطنت مكرد
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و در سال هفتم، یهویاداع خویشتن را تقویت داده، بعض از سرداران صده یعن عزریا ابن یهورام و اسماعیل بن یهوحانان و
 .عزریا ابن عوبید و معسیا ابن عدایا و الیشافاط بن زِكرِی را با خود همداستان ساخت

 .و ایشان در یهودا گردش كردند و لاویان را از جمیع شهرهای یهودا و رؤسای آبای اسرائیل را جمع كرده، به اورشلیم آمدند
و تمام جماعت با پادشاه در خانۀ خدا عهد بستند. و او به ایشان گفت: همانا پسر پادشاه سلطنت خواهد كرد، چنانه خداوند

 .دربارۀ پسران داود گفته است
 .و كاری كه باید بنید این است: یك ثلث از شما كه از كاهنان و لاویان در سبت داخل مشوید دربانهای آستانهها باشید

 .و ثُلث دیر به خانۀ پادشاه و ثلث به دروازۀ اساس و تمام قوم در صحنهای خانۀ خداوند حاضر باشند
و كس غیر از كاهنان و لاویان كه به خدمت مشغول مباشند، داخل خانۀ خداوند نشود، اما ایشان داخل بشوند زیرا كه

 .مقدسند و تمام قوم) خانۀ ( خداوند را حراست نمایند
و لاویان هر كس سلاح خود را به دست گرفته، پادشاه را از هر طرف احاطه نمایند و هر كه به خانه درآید، كشته شود؛ و چون

 .پادشاه داخل شود یا بیرون رود،شما نزد او بمانید
پس لاویان و تمام یهودا موافق هر چه یهویاداع كاهن امر فرمود عمل نمودند، و هر كدام كسان خود را خواه از آنان كه در روز

سبت داخل مشدند و خواه از آنان كه در روز سبت بیرون مرفتند، برداشتند زیرا كه یهویاداع كاهن فرقهها را مرخص
 .نفرمود

 .و یهویاداع كاهن نیزهها و مجنها و سپرها را كه از آن داود پادشاه و در خانۀ خدا بود، به یوزباشیها داد
و تمام قوم را كه هر یك از ایشان سلاح خود را به دست گرفته بودند، از طرف راست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوی مذبح و

 .خانه، به اطراف پادشاه قرار داد
و پسر پادشاه را بیرون آورده، تاج را بر سرش گذاشتند و شهادت نامه را به او داده، او را به پادشاه نصب كردند، و یهویاداع و

 .پسرانش، او را مسح نموده، گفتند: پادشاه زنده بماند
 .اما چون عتَلْیا آواز قوم را كه مدویدند و پادشاه را مدح مكردند شنید، نزد قوم به خانۀ خداوند داخل شد

و دید كه اینك پادشاه به پهلوی ستون خود نزد مدخل ایستاده است، و سروران و كرِنّانوازان نزد پادشاه مباشند و تمام قوم
زمین شادی مكنند و كرِنّاها را منوازند و مغَنّیان با آلات موسیق و پیشوایان تسبیح. آناه عتَلْیا لباس خود را دریده، صدا زد

 !كه خیانت، خیانت
و یهویاداع كاهن، یوزباشیها را كه سرداران فوج بودند امر فرموده، به ایشان گفت: او را از میان صفها بیرون كنید، و هر كه از

 .عقب او برود، به شمشیر كشته شود. زیرا كاهن فرموده بود كه او را در خانۀ خداوند مشید
 .پس او را راه دادند و چون به دهنۀ دروازۀ اسبان، نزد خانۀ پادشاه رسید، او را در آنجا كشتند

 .و یهویاداع در میان خود و تمام قوم و پادشاه، عهد بست تا قوم خداوند باشند
و تمام قوم به خانۀ بعل رفته، آن را منهدم ساختند و مذبحهایش و تماثیلش را شستند و كاهن بعل متّان را روبهروی مذبحها

 .كشتند
و یهویاداع با شادمان و نغمهسرای برحسب امر داود، وظیفههای خانۀ خداوند را به دست كاهنان و لاویان سپرد، چنانه داود
 .ایشان را بر خانۀ خداوند تقسیم كرده بود تا موافق آنچه در توارۀ موس متوب است، قربانهای سوختن خداوند را بذرانند

 .و دربانان را به دروازههای خانۀ خداوند قرار داد تا كس كه به هر جهت نجس باشد، داخل نشود
قوم زمین را برداشت و پادشاه را از خانۀ خداوند به زیر آورد و او را از دروازۀ اعل با و حاكمان قوم و تمامو یوزباشیها و نُج

 .به خانۀ پادشاه درآورده، او را بر كرس سلطنت نشانید
 .و تمام قوم زمین شادی كردند و شهر آرام یافت و عتَلْیا را به شمشیر كشتند
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 .و یوآش هفت ساله بود كه پادشاه شد و چهل سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش ظَبِیۀ بئرشَبع بود
 .و یوآش در تمام روزهای یهویاداع كاهن، آنچه را كه در نظر خداوند راست بود، به عمل مآورد

 .و یهویاداع دو زن برایش گرفت و او پسران و دختران تولید نمود
 .و بعد از آن، یوآش اراده كرد كه خانۀ خداوند را تعمیر نماید

و كاهنان و لاویان را جمع كرده، به ایشان گفت: به شهرهای یهودا بیرون روید و از تمام اسرائیل نقره برای تعمیرخانۀ خدای
 .خود، سال به سال جمع كنید، و در این كار تعجیل نمایید. اما لاویان تعجیل ننمودند

پس پادشاه، یهویاداع رئیس (كهنه) را خوانده، وی را گفت: چرا از لاویان بازخواست نردی كه جزیهای را كه موس بندۀ
 خداوند و جماعت اسرائیل به جهت خیمۀ شهادت قرار دادهاند، از یهودا و اورشلیم بیاورند؟

 .زیرا كه پسران عتَلْیای خبیثه، خانۀ خدا را خراب كرده، و تمام موقوفات خانۀ خداوند را صرف بعلیم كرده بودند
 .و پادشاه امر فرمود كه صندوق بسازند و آن را بیرون دروازۀ خانۀ خداوند بذارند

 .و در یهودا و اورشلیم ندا دردادند كه جزیهای را كه موس بندۀ خدا در بیابان بر اسرائیل قرار داده بود، برای خداوند بیاورند
 .و جمیع سروران و تمام قوم آن را به شادمان آورده، در صندوق انداختند تا پر شد

و چون صندوق به دست لاویان، نزد وكلای پادشاه آورده مشد و ایشان مدیدند كه نقره بسیار هست. آناه كاتبِ پادشاه و
وكیل رئیس كهنه آمده، صندوق را خال مكردند و آن را برداشته، باز به جایش مگذاشتند. و روز به روز چنین كرده، نقرۀ

 .بسیار جمع كردند
و پادشاه و یهویاداع آن را به آنان كه در كار خدمت خانۀ خداوند مشغول بودند دادند، و ایشان بنّایان و نجاران به جهت تعمیر

 .خانۀ خداوند و آهنران و مسران برای مرِمت خانۀ خداوند اجیر نمودند
 .پس عملهها به كار پرداختند و كار از دست ایشان به انجام رسید و خانۀ خدا را به حالت اولش برپا داشته، آن را محم ساختند

و چون آن را تمام كرده بودند،بقیۀ نقره را نزد پادشاه و یهویاداع آوردند و از آن برای خانۀ خداوند اسباب یعن آلات خدمت و
آلات قربانها و قاشقها و ظروف طلا و نقره ساختند، و در تمام روزهای یهویاداع، قربانهای سوختن دائماً در خانۀ خداوند

 .مگذرانیدند
 .اما یهویاداع پیر و سالخورده شده، بمرد و حین وفاتش صد و س ساله بود

 .و او را در شهر داود با پادشاهان دفن كردند، زیرا كه در اسرائیل هم برای خدا و هم برای خانۀ او نیوی كرده بود
 .و بعد از وفات یهویاداع، سروران یهودا آمدند و پادشاه را تعظیم نمودند و پادشاه در آن وقت به ایشان گوش گرفت

و ایشان خانۀ یهوه خدای پدران خود را ترك كرده، اَشَیریم و بتها را عبادت نمودند، و به سبب این عصیان ایشان، خشم بر یهودا
 .و اورشلیم افروخته شد

 .و او انبیاء نزد ایشان فرستاد تا ایشان را به سوی یهوه برگردانند و ایشان آنها را شهادت دادند، اما ایشان گوش نرفتند
پس روح خدا زكریا ابن یهویاداع كاهن را ملبس ساخت و او بالای قوم ایستاده، به ایشان گفت: خدا چنین مفرماید: شما چرا

 .از اوامر یهوه تجاوز منمایید؟ پس كامیاب نخواهید شد. چونه خداوند را ترك نمودهاید، او شما را ترك نموده است
 .و ایشان بر او توطئه نموده، او را به حم پادشاه در صحن خانۀ خداوند سنسار كردند

پس یوآشِ پادشاه احسان راكه پدرش یهویاداع، به وی نموده بود، بیاد نیاورد، بله پسرش را به قتل رسانید. و چون او ممرد،
 .گفت: خداوند این را ببیند و بازخواست نماید

و در وقت تحویل سال، لشر اَرامیان به ضد وی برآمده، به یهودا و اورشلیم داخل شده، جمیع سروران قوم را از میان قوم هلاك
 .ساختند، و تمام غنیمت ایشان را نزد پادشاه دمشق فرستادند

زیرا كه لشر اَرام با جمعیت كم آمدند و خداوند لشر بسیار عظیم به دست ایشان تسلیم نمود، چونه یهوه خدای پدران
 .خود را ترك كرده بودند؛ پس بر یوآش قصاص نمودند

و چون از نزد او رفتند (زیرا كه او را در مرضهای سخت واگذاشتند)، بندگانش به سبب خون پسران یهویاداع كاهن، براو فتنه
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 .انیخته، او را بر بسترش كشتند. و چون مرد، او را در شهر داود دفن كردند، اما او را در مقبرۀ پادشاهان دفن نردند
 .و آنان كه بر او فتنه انیختند، اینانند: زاباد، پسر شمعه عمونیه و یهوزاباد، پسر شمریتِ موآبیه

و اما حایت پسرانش و عظمت وح كه بر او نازل شد و تعمیر خانۀ خدا، اینك در مدْرسِ تواریخ پادشاهان متوب است، و
 .پسرش اَمصیا در جایش پادشاه شد
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 .اَمصیا بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و بیست و نه سال در اورشلیم پادشاه كرد و اسم مادرش یهوعدّانِ اورشلیم بود
 .و آنچه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد، اما نه به دل كامل

 .و چون سلطنت دردستش مستحم شد، خادمان خود را كه پدرش پادشاه را كشته بودند، به قتل رسانید
اما پسران ایشان را نشت به موجب نوشتۀ كتاب تورات موس كه خداوند امر فرموده و گفته بود: پدران به جهت پسران كشته

 .نشوند و پسران به جهت پدران مقتول نردند، بله هر كس به جهت گناه خود كشته شود
و اَمصیا یهودا را جمع كرده، سرداران هزاره و سرداران صده از ایشان در تمام یهودا و بنیامین مقرر فرمود و ایشان را از

 .بیست ساله بالاتر شمرده، سیصد هزار مرد برگزیدۀ نیزه و سپردار را كه به جن بیرون مرفتند، یافت
 .و صد هزار مرد شجاع جن آزموده به صد وزنه نقره از اسرائیل اجیر ساخت

 .اما مرد خدای نزد وی آمده، گفت: ای پادشاه، لشر اسرائیل با تو نروند زیرا خداوند با اسرائیل یعن با تمام بنافرایم نیست
و اگر مخواه بروی برو و به جهت جن قوی شو؛ لین خدا تو را پیش دشمنان مغلوب خواهد ساخت زیرا قدرت نصرت

 .دادن و مغلوب ساختن با خدا است
اَمصیا به مرد خدا گفت: برای صد وزنۀ نقره كه به لشر اسرائیل دادهام، چه كنم؟ مرد خدا جواب داد: خداوند قادر است كه تو

 .را بیشتر از این بدهد
پس اَمصیا لشری را كه از افرایم نزد او آمده بودند، جدا كرد كه به جای خود برگردند و از این سبب خشم ایشان بر یهودا به

 .شدت افروخته شد و بسیار غضبناك گردیده، به جای خود رفتند
 .و اَمصیا خویشتن را تقویت نموده، قوم خود را بیرون برد و به وادی الملح رسیده، دههزار نفر از بنسعیر را كشت

 .و بنیهودا ده هزار نفر دیر را زنده اسیر كرد، و ایشان را به قلۀ سالَع برده، از قله سالَع به زیر انداختند كه جمیعاً خرد شدند
و اما مردان آن فوج كه اَمصیا باز فرستاده بود تا همراهش به جن نروند، بر شهرهای یهودا از سامره تا بیت حورون تاختند و

 .سه هزار نفر را كشته، غنیمت بسیار بردند
و بعد از مراجعتِ اَمصیا از شست دادن ادومیان، او خدایان بنسعیر را آورده، آنها را خدایان خود ساخت و آنها را سجده

 .نموده، بخور برای آنها سوزانید
پس خشم خداوند بر اَمصیا افروخته شد و نب نزد وی فرستاد كه او را بوید: چرا خدایان آن قوم را كه قوم خود را از دست تو

 نتوانستند رهانید، طلبیدی؟
شند؟ پس نبو چون این سخن را به وی گفت، او را جواب داد: آیا تو را مشیر پادشاه ساختهاند؟ ساكت شو! چرا تو را ب
 .ساكت شده، گفت: مدانم كه خدا قصد نموده است كه تو را هلاك كند، چونه این كار را كردی و نصیحت مرا نشنیدی

پس اَمصیا، پادشاه یهودا، مشورت كرده، نزد یوآش بن یهوآحاز بن ییهو پادشاه اسرائیل فرستاده، گفت: بیا تا با یدیر مقابله
 .نماییم

و یوآش پادشاه اسرائیل نزد اَمصیا پادشاه یهودا فرستاده، گفت: شترخار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده، گفت: دختر خود را
 .به پسر من به زن بده. اما حیوان وحش كه در لبنان بود گذر كرده، شترخار را پایمال نمود

مگوی، هان ادوم را شست دادم و دلت تو را مغرور ساخته است كه افتخار نمای؟ حال به خانۀ خود برگرد. چرا بلا را برای
 خود برمانیزان تا خودت و یهودا همراهت بیفتید؟

 .اما اَمصیا گوش نداد زیرا كه این امر ازجانب خدا بود تا ایشان را به دست دشمنان تسلیم نماید، چونه خدایان ادوم را طلبیدند
 .پس یوآش پادشاه اسرائیل برآمد و او و اَمصیا پادشاه یهودا در بیتشمس كه در یهودا است، با یدیر مقابله نمودند

 .و یهودا از حضور اسرائیل منهزم شده، هر كس به خیمۀ خود فرار كرد
و یوآش پادشاه اسرائیل اَمصیا ابنیوآش بنیهوآحاز پادشاه یهودا را در بیت شمس گرفت و او را به اورشلیم آورده، چهارصد

 .ذراع حصار اورشلیم را از دروازۀ افرایم تا دروازۀ زاویه منهدم ساخت
و تمام طلا و نقره و تمام ظروف را كه در خانۀ خدا نزد (بن) عوبیدْ اَدوم و در خزانههای خانۀ پادشاه یافت شد و یرغمالان
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 .را گرفته، به سامره مراجعت كرد
 .و اَمصیا ابنیوآش پادشاه یهودا، بعد از وفات یوآش بن یهوآحاز پادشاه اسرائیل، پانزده سال زندگان نمود

 و بقیۀ وقایع اول و آخر اَمصیا، آیا در تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل متوب نیست؟
و از زمان كه اَمصیا از پیروی خداوند انحراف ورزید، بعض در اورشلیم فتنه بر وی انیختند. پس به لاكیش فرار كرد و از

 .عقبش به لاكیش فرستادند و او را در آنجا كشتند
 .و او را بر اسبان آوردند و با پدرانش در شهر یهودا دفن كردند
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 .و تمام قوم یهودا عزیا را كه شانزده ساله بود گرفته، در جای پدرش اَمصیا پادشاه ساختند
 .و او بعد از آنه پادشاه با پدرانش خوابیده بود، ایلُوت را بنا كرد و آن را برای یهودا استرداد نمود

 .و عزیا شانزده ساله بود كه پادشاه شد و پنجاه و دو سال در اورشلیمپادشاه نمود و اسم مادرش یلْیای اورشلیم بود
 .و آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش اَمصیا كرده بود، بجا آورد

و در روزهای زكریا كه در رؤیاهای خدا بصیر بود، خدا را مطلبید و مادام كه خداوند را مطلبید، خدا او را كامیاب
 .مساخت

و او بیرون رفته، با فلسطینیان جن كرد و حصار جت و حصار یبنَه و حصار اَشْدود را منهدم ساخت و شهرها در زمین
 .اشدود و فلسطینیان بنا نمود

 .و خدا او را بر فلسطینیان و عربان كه در جوربعل ساكن بودند و بر معونیان نصرت داد
 .و عمونیان به عزیا هدایا دادند و اسم او تا مدخل مصر شایع گردید، زیرا كه بنهایت قوی گشت

 .و عزیا برجها در اورشلیم نزد دروازۀ زاویه و نزد دروازۀ وادی و نزد گوشۀ حصار بنا كرده، آنها را مستحم گردانید
و برجها در بیابان بنا نمود و چاههای بسیار كند زیرا كه مواش كثیر در همواری و در هامون داشت و فلاحان و باغبانان در

 .كوهستان و در بوستانها داشت، چونه فلاحت را دوست مداشت
و عزیا سپاهیان جن آزموده داشت كه برای محاربه دسته دسته بیرون مرفتند؛ برحسب تعداد ایشان كه یعیئیل كاتب و

 .معسیای رئیس زیردست حنَنْیا كه ی از سرداران پادشاه بود، آنها را سان مدیدند
 .و عدد تمام سردارانِ آبا كه شجاعان جن آزموده بودند، دو هزار و ششصد بود

و زیر دست ایشان، سیصد و هفت هزار و پانصد سپاه جن آزموده بودند كه پادشاه را به ضد دشمنانش مساعدت نموده، با
 .قوت تمام مقاتله مكردند

 .و عزیا برای ایشان یعنبرای تمام لشر سپرها و نیزهها و خودها و زرهها و كمانها و فلاخنها مهیا ساخت
و منجنیقهای را كه مخترع صنعتران ماهر بود در اورشلیم ساخت تا آنها را بر برجها و گوشههای حصار برای انداختن تیرها و

 .سنهای بزرگ بذارند. پس آوازۀ او تا جایهای دور شایع شد زیرا كه نصرت عظیم یافته، بسیار قوی گردید
لین چون زورآور شد، دل او برای هلاكتش متبر گردید و به یهوه خدای خود خیانت ورزیده، به هیل خداوند درآمد تا بخور بر

 .مذبح بخور بسوزاند
 .و عزریای كاهن از عقب او داخل شد و همراه او هشتاد مرد رشید از كاهنان خداوند درآمدند

و ایشان با عزیا پادشاه مقاومت نموده، او را گفتند: ای عزیا سوزانیدن بخور برای خداوند كار تو نیست بله كار كاهنان پسران
هارون است كه برای سوزانیدن بخور تقدیس شدهاند. پس از مقدس بیرون شو زیرا خطا كردی، و این كار از جانب یهوه خدا

 .موجب عزت تو نخواهد بود
آناه عزیا كه مجمری برای سوزانیدن بخور در دست خود داشت، غضبناك شد و چون خشمش بر كاهنان افروخته گردید،

 .برص به حضور كاهنان در خانۀ خداوند به پهلوی مذبح بخور بر پیشاناش پدید آمد
و عزریای رئیس كهنه و سایر كاهنان بر او نریستند و اینك برص بر پیشاناش ظاهر شده بود. پس او را از آنجا به شتاب بیرون

 .كردند و خودش نیز به تعجیل بیرون رفت، چونه خداوند او را مبتلا ساخته بود
و عزیا پادشاه تا روز وفاتش ابرص بود و در مریضخانه مبروص ماند، زیرا از خانۀ خداوند ممنوع بود؛ و پسرش یوتام، ناظر

 .خانۀ پادشاه و حاكم قوم زمین مبود
 .و اشَعیا ابن آموص نب بقیۀ وقایع اول و آخر عزیا را نوشت

پس عزیا با پدران خود خوابید و او را با پدرانش در زمین مقبرۀ پادشاهان دفن كردند، زیرا گفتند كه ابرص است و پسرش یوتام
 .در جایش پادشاه شد
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 .و یوتام بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش یروشَه دختر صادوق بود
و آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هرآنچه پدرش عزیا كرده بود، به عمل آورد، اما به هیل خداوند داخل نشد لین قوم

 .هنوز فساد مكردند
 .و او دروازۀ اعلای خانۀ خداوند را بنا نمود و بر حصار عوفَل عمارت بسیار ساخت

 .و شهرها در كوهستان یهودا بنا نمود و قلعهها و برجها در جنلها ساخت
و با پادشاه بنعمون جن نموده، بر ایشان غالب آمد. پس بنعمون در آن سال، صد وزنۀ نقره و ده هزار كر گندم و ده هزار

 .كر جو به او دادند؛ و بنعمون در سال دوم و سوم به همان مقدار به او دادند
 .پس یوتام زورآور گردید زیرا رفتار خود را به حضور یهوه خدای خویش راست ساخت

 .و بقیۀ وقایع یوتام و همۀ جنهایش و رفتارش، اینك در تواریخ پادشاهان اسرائیل و یهودا متوب است
 .و او بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم سلطنت كرد

 .پس یوتام با پدران خود خوابید و او را در شهر داود دفنكردند، و پسرش آحاز در جایش سلطنت نمود
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و آحاز بیست ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم پادشاه كرد. اما آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق پدرش
 .داود به عمل نیاورد

 .بله به طریقهای پادشاهان اسرائیل سلوك نموده، تمثالها نیز برای بعلیم ریخت
و در وادی ابن هنُّوم بخور سوزانید، و پسران خود را برحسب رجاسات امتهای كه خداوند از حضور بناسرائیل اخراج نموده

 .بود، سوزانید
 .و بر مانهای بلند و تلها و زیر هر درخت سبز قربانها گذرانید و بخور سوزانید

بنابراین، یهوه خدایش او را به دست پادشاه ارام تسلیم نمود كه ایشان او را شست داده، اسیران بسیاری از او گرفته، به دمشق
 .بردند. و به دست پادشاه اسرائیل نیز تسلیم شد كه او را شست عظیم داد

و فَقَح بن رملْیا صد و بیست هزار نفر را كه جمیع ایشان مردان جن بودند، در یك روز در یهودا كشت، چونه یهوه خدای
 .پدران خود را ترك نموده بودند

 .و زِكرِی كه مرد شجاع افرایم بود، معسیا پسر پادشاه، عزریقام ناظرِ خانه، و اَلْقانَه را كه شخص اول بعد از پادشاه بود، كشت
پس بناسرائیل دویست هزار نفر زنان و پسران و دختران از برادران خود به اسیری بردند و نیز غنیمت بسیاری از ایشان گرفتند

 .و غنیمت را به سامره بردند
و در آنجا نب از جانب خداوند عودید نام بود كه به استقبال لشری كه به سامرهبرمگشتند آمده، به ایشان گفت: اینك از این

جهت كه یهوه خدای پدران شما بر یهودا غضبناك مباشد، ایشان را به دست شما تسلیم نمود و شما ایشان را با غضب كه به
 .آسمان رسیده است، كشتید

و حال شما خیال مكنید كه پسران یهودا و اورشلیم را به عنف غلامان و كنیزان خود سازید. و آیا با خود شما نیز تقصیرها به
 ضد یهوه خدای شما نیست؟

 .پس الان مرا بشنوید و اسیران را كه از برادران خود آوردهاید، برگردانید زیرا كه حدّت خشم خداوند بر شما مباشد
دْلای با آنانقیا ابن شَلُّوم و عماسا ابن حزشُلّیموت و یحیا ابن مركوحانان و بیا ابن یهرزع افرایم یعناز رؤسای بن اه بعضآن

 .كه از جن مآمدند، مقاومت نمودند
و به ایشان گفتند كه اسیران را به اینجا نخواهید آورد زیرا كه تقصیری به ضد خداوند بر ما هست؛ و شما مخواهید كه گناهان

 .و تقصیرهای ما را مزید كنید زیرا كه تقصیر ما عظیم است و حدت خشم بر اسرائیل وارد شده است
 .پس لشریان، اسیران و غنیمت را پیش رؤسا و تمام جماعت واگذاشتند

و آنان كه اسم ایشان مذكور شد برخاسته، اسیران را گرفتند و همۀ برهنان ایشان را از غنیمت پوشانیده، ملبس ساختند و
كفش به پای ایشان كرده، ایشان را خورانیدند و نوشانیدند و تدهین كرده، تمام ضعیفان را بر الاغها سوار نموده، ایشان را به

 .اریحا كه شهر نخل باشد نزد برادرانشان رسانیده، خود به سامره مراجعت كردند
 .و در آن زمان، آحازِ پادشاه نزد پادشاهانآشور فرستاد تا او را اعانت كنند

 .زیرا كه اَدومیان هنوز مآمدند و یهودا را شست داده، اسیران مبردند
و فلسطینیان بر شهرهای هامون و جنوب یهودا هجوم آوردند و بیت شمس و اَیلُون و جدیروت و سوكو را با دهاتش و تمنَه را با

 .دهاتش و جِمزو را با دهاتش گرفته، در آنها ساكن شدند
زیرا خداوند یهودا را به سبب آحاز، پادشاه اسرائیل ذلیل ساخت، چونه او یهودا را به سركش واداشت و به خداوند خیانت

 .عظیم ورزید
 .پس تلْغَت فلْناسر، پادشاه آشور بر او برآمد و او را به تن آورد و وی را تقویت نداد

 .زیرا كه آحاز خانۀ خداوند و خانههای پادشاه و سروران را تاراج كرده، به پادشاه آشور داد، اما او را اعانت ننمود
 .و چون او را به تن آورده بود، همین آحازِ پادشاه به خداوند بیشتر خیانت ورزید

زیرا كه برای خدایان دمشق كه او را شست داده بودند، قربان گذرانید و گفت: چونه خدایانِ پادشاهانِ ارام، ایشان را نصرت
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 .دادهاند، پس من برای آنها قربان خواهم گذرانید تا مرا اعانت نمایند. اما آنها سبب هلاكت وی و تمام اسرائیل شدند
و آحاز اسباب خانۀ خدا را جمع كرد و آلات خانۀ خدا را خرد كرد و درهای خانۀ خداوند را بسته، مذبحها برای خود در هر

 .گوشه اورشلیم ساخت
و در هر شهری از شهرهای یهودا، مانهای بلند ساخت تا برای خدایان غریب بخور سوزانند. پس خشم یهوه خدای پدران خود

 .را به هیجان آورد
 .و بقیۀ وقایع وی و همۀ طریقهای اول و آخر او، اینك در تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل متوب است

پسآحاز با پدران خود خوابید و او را در شهر اورشلیم دفن كردند، اما او را به مقبرۀ پادشاهان اسرائیل نیاوردند. و پسرش حزقیا
 .به جایش پادشاه شد
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 .حزقیا بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و بیست و نه سال در اورشلیم سلطنت نمود، و اسم مادرش اَبِیه دختر زكریا بود
 .و او آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هر آنچه پدرش داود كرده بود، به عمل آورد

 .و در ماه اول از سال اول سلطنت خود، درهای خانۀ خداوند را گشوده، آنها را تعمیر نمود
 .و كاهنان و لاویان را آورده، ایشان را در میدان شرق جمع كرد

و به ایشان گفت: ای لاویان مرا بشنوید! الان خویشتن را تقدیس نمایید و خانۀ یهوه خدای پدران خود را تقدیس كرده، نجاسات
 .را از قدس بیرون برید

زیرا كه پدران ما خیانت ورزیده، آنچه در نظر یهوه خدای ما ناپسند بود به عمل آوردند و او را ترك كرده، روی خود را از مسن
 .خداوند تافتند و پشت به آن دادند

 .و درهای رواق را بسته، چراغها را خاموش كردند و بخور نسوزانیدند و قربانهای سوختن در قدس خدای اسرائیل نذرانیدند
پس خشم خداوند بر یهودا و اورشلیم افروخته شد و ایشان را محل تشویش و دهشت و سخریه ساخت، چنانه شما به چشمان

 .خود مبینید
 .و اینك پدران ما به شمشیر افتادند و پسران و دختران و زنان ما از این سبب به اسیری رفتند

 .الان اراده دارم كه با یهوه خدای اسرائیل عهد ببندم تا حدت خشم او از ما برگردد
پس حال، ای پسران من، كاهلمورزید زیرا خداوند شما را برگزیده است تا به حضور وی ایستاده، او را خدمت نمایید و

 .خادمان او شده، بخور سوزانید
آناه بعض از لاویان برخاستند، یعن از بنقَهاتیان محت بن عماسای و یوئیل بن عزریا و از بنمراری قیس بن عبدی و عزریا

 .ابن یهلَلْئیل و از جرشونیان یوآخ بن زِمه و عیدَن بن یوآخ
 .و از بن اَلیصافان شمری و یعیئیل و از بنآساف زَكریا و متَّنْیا
 .و از بن هیمان یحیئیل و شمع و از بنیدُوتُون شَمعیا و عزیئیل

و برادران خود را جمع كرده، خویشتن را تقدیس نمودند و موافق فرمان پادشاه، برحسب كلام خداوند برای تطهیر خانۀ خداوند
 .داخل شدند

و كاهنان به اندرون خانۀ خداوند رفته، آن را طاهر ساختند و همۀ نجاسات را كه در هیل خداوند یافتند، به صحن خانۀ خداوند
 .بیرون آوردند و لاویان آن را گرفته، خارج شهر به وادی قدرون بیرون بردند

و در غُرۀ ماه اول به تقدیس نمودنش شروع كردند، و در روز هشتم ماه به رواق خداوند رسیدند، و در هشت روز خانۀ خداوند را
 .تقدیس نموده، در روز شانزدهم ماه اول آن را به اتمام رسانیدند

پس نزد حزقیا پادشاه به اندرون قصر داخل شده، گفتند: تمام خانۀ خداوند و مذبح قربان سوختن و همۀ اسبابش و میز نانِ
 .تَقْدِمه را با همۀ آلاتش طاهر ساختیم

و تمام اسباب كه آحاز پادشاه در ایام سلطنتش حین كه خیانت ورزید دور انداخت ما آنها را مهیا ساخته، تقدیس نمودیم و
 .اینك پیش مذبح خداوند حاضر است

 .پس حزقیا پادشاه صبح زود برخاست و رؤسای شهر را جمع كرده، به خانۀ خداوند برآمد
و ایشان هفت گاو و هفت قوچ و هفتبره و هفت بز نر آوردند تا برای مملت و قدس و یهودا قربان گناه بشود. و او پسران

 .هارون كهنه را فرمود تا آنها را بر مذبح خداوند بذرانند
پس گاوان را كشتند و كاهنان، خون را گرفته بر مذبح پاشیدند و قوچها را كشته خون را بر مذبح پاشیدند و برهها را كشته خون

 .را بر مذبح پاشیدند
 .پس بزهای قربان گناه را به حضور پادشاه و جماعت نزدیك آورده، دستهای خود را بر آنها نهادند

و كاهنان آنها را كشته، خون را بر مذبح برای قربان گناه گذرانیدند تا به جهت تمام اسرائیل كفاره بشود زیرا كه پادشاه فرموده
 .بود كه قربان سوختن و قربان گناه به جهت تمام اسرائیل بشود
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و او لاویان را با سنجها و بربطها و عودها برحسب فرمان داود و جاد، رای پادشاه و ناتان نب در خانۀ خداوند قرار داد زیرا كه
 .این حم از جانب خداوند به دست انبیای او شده بود

 .پس لاویان با آلات داود و كاهنان با كرِنّاها ایستادند
و حزقیا امر فرمود كه قربانهای سوختن رابر مذبح بذرانند و چون به گذرانیدن قربان سوختن شروع نمودند، سرودهای

 .خداوند را بنا كردند و كرِنّاها در عقب آلات داود، پادشاه اسرائیل، نواخته شد
 .و تمام جماعت سجده كردند و مغَنیان سراییدند و كرِنّانوازان نواختند و همۀ این كارها مشد تا قربان سوختن تمام گردید

 .و چون قربانهای سوختن تمام شد، پادشاه و جمیع حاضرین با وی ركوع كرده، سجده نمودند
و حزقیا پادشاه و رؤسا لاویان را امر فرمودند كه به كلمات داود و آساف رای برای خداوند تسبیح بخوانند. پس با

 .شادمانتسبیح خواندند و ركوع نموده، سجده كردند
پس حزقیا جواب داده، گفت: حال خویشتن را برای خداوند تقدیس نمودید. پس نزدیك آمده، قربانها و ذبایح تشر به خانۀ

 .خداوند بیاورید. آناه جماعت قربانها و ذبایح تشر آوردند و هر كه از دل راغب بود قربانهای سوختن آورد
و عدد قربانهای سوختن كه جماعت آوردند، هفتاد گاو و صد قوچ و دویست بره بود. همۀ اینها قربانهای سوختن برای

 .خداوند بود
 .و عدد موقوفات ششصد گاو و سههزار گوسفند بود

و چون كاهنان كم بودند و به پوست كندن همۀ قربانهای سوختن قادر نبودند، برادران ایشان لاویان، ایشان را مدد كردند تا
 .كار تمام شد و تا كاهنانْ خود را تقدیس نمودند زیرا كه دل لاویان از كاهنان برای تقدیس نمودن خود مستقیمتر بود

و قربانهای سوختن نیز با پیه ذبایح سلامت و هدایای ریختن برای هر قربان سوختن، بسیار بود. پس خدمت خانۀ خداوند
 .آراسته شد

 .و حزقیا و تمام قوم شادی كردند چونه خدا قوم را مستعد ساخته بود زیرا این امر ناگهان واقع شد
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و حزقیا نزد تمام اسرائیل و یهودا فرستاد و متوبات نیز به افرایم و منَس نوشت تا به خانۀ خداوند به اورشلیم بیایند و عید
 .فصح را برای یهوه خدای اسرائیل ناه دارند

 .زیرا كه پادشاه و سرورانش و تمام جماعت در اورشلیم مشورت كرده بودند كه عید فصح رادر ماه دوم ناه دارند
 .چونه در آنوقت نتوانستند آن را ناه دارند زیرا كاهنان خود را تقدیس كاف ننموده و قوم در اورشلیم جمع نشده بودند

 .و این امر به نظر پادشاه و تمام جماعت پسند آمد
پس قرار دادند كه در تمام اسرائیل از بئرشبع تا دان ندا نمایند كه بیایند و فصح را برای یهوه خدای اسرائیل در اورشلیم برپا

 .نمایند، زیرا مدت مدیدی بود كه آن را به طوری كه متوب است، ناه نداشته بودند
پس شاطران با متوبات از جانب پادشاه و سرورانش، برحسب فرمان پادشاه به تمام اسرائیل و یهودا رفته، گفتند: ای

بناسرائیل به سوی یهوه، خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل باز گشت نمایید تا او به بقیۀ شما كه از دست پادشاهان آشور
 .رستهاید، رجوع نماید

و مثل پدران و برادران خود كه به یهوه خدای پدران خویش خیانت ورزیدند، مباشید كه ایشان را محل دهشت چنانه مبینید
 .گردانیده است

پس مثل پدران خود گردن خود را سخت مسازید بله نزد خداوند تواضع نمایید و به قدس او كه آن را تا ابدالاباد تقدیس نموده
 .است داخل شده، یهوه خدای خود را عبادت نمایید تا حدت خشم او از شما برگردد

زیرا اگر به سوی خداوند بازگشت نمایید، برادران و پسران شما به نظر آنان كه ایشان را به اسیری بردهاند، التفات خواهند یافت
و به این زمین مراجعت خواهند نمود، زیرا كه یهوه خدای شما مهربان و رحیم است و اگر به سوی او بازگشت نمایید روی خود

 .را از شما بر نخواهد گردانید
 .پس شاطران شهر به شهر از زمین افرایم و منَس تا زبولون گذشتند، لین بر ایشان استهزا و سخریه منمودند

 .اما بعض از اَشَیر و منَسو زَبولُون تواضع نموده، به اورشلیم آمدند
 .و دست خدا بر یهودا بود كه ایشان را یك دل بخشد تا فرمان پادشاه و سرورانش را موافق كلام خداوند بجا آورند

 .پس گروه عظیم در اورشلیم برای ناه داشتن عید فطیر در ماه دوم جمع شدند و جماعت، بسیار بزرگ شد
 .و برخاسته، مذبحهای را كه در اورشلیم بود خراب كردند و همۀ مذبحهای بخور را خراب كرده، به وادی قدْرون انداختند

و در چهاردهم ماه دوم فصح را ذبح كردند و كاهنان و لاویان خجالت كشیده، خود را تقدیس نمودند و قربانهای سوختن به
 .خانۀ خداوند آوردند

 .پس در جایهای خود به ترتیب خویش برحسب تورات موس مرد خدا ایستادند و كاهنان خون را از دست لاویان گرفته، پاشیدند
زیرا چونه بسیاری از جماعت بودند كه خود را تقدیس ننموده بودند، لاویان مأمور شدند كه قربانهای فصح را به جهت هر كه

 .طاهر نشده بود، ذبح نمایند و ایشان را برای خداوند تقدیس كنند
زیرا گروه عظیم از قوم یعن بسیار از افرایم و منَس و یساكار و زَبولُون طاهر نشده بودند؛ و معهذا فصح را خوردند لن نه

 :موافق آنچه نوشته شده بود، زیرا حزقیا برای ایشان دعا كرده، گفت
خداوندِ مهربان، هر كس را كه دل خود را مهیا سازد تا خدا یعن یهوه خدای پدران خویش را طلب نماید بیامرزد، اگرچه موافق

 .طهارت قدس نباشد
 .و خداوند حزقیا را اجابت نموده، قوم را شفا داد

پس بناسرائیل كه در اورشلیم حاضر بودند، عید فطیر را هفت روز به شادی عظیم ناه داشتند. و لاویان و كاهنان خداوند را
 .روز به روز به آلات تسبیح خداوند حمد مگفتند

وحزقیا به جمیع لاویان كه در خدمت خداوند نیو ماهر بودند، سخنان دلاویز گفت. پس هفت روز مرسوم عید را خوردند و
 .ذبایح سلامت گذرانیده، یهوه خدای پدران خود را تسبیح خواندند

 .و تمام جماعت مشورت كردند كه عید را هفت روز دیر ناه دارند. پس هفت روز دیر را با شادمان ناه داشتند
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زیرا حزقیا، پادشاه یهودا هزار گاو و هفت هزار گوسفند به جماعت بخشید و سروران هزار گاو و ده هزار گوسفند به جماعت
 .بخشیدند و بسیاری از كاهنان خویشتن را تقدیس نمودند

و تمام جماعت یهودا و كاهنان و لاویان و تمام گروه كه از اسرائیل آمدند و غریبان كه از زمین اسرائیل آمدند و
 .(غریبانكه) در یهودا ساكن بودند، شادی كردند

 .و شادی عظیم در اورشلیم رخ نمود زیرا كه از ایام سلیمان بن داود، پادشاه اسرائیل مثل این در اورشلیم واقع نشده بود
 .پس لاویان كهنه برخاسته، قوم را بركت دادند و آواز ایشان مستجاب گردید و دعای ایشان به مسن قدس او به آسمان رسید
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و چون این همه تمام شد، جمیع اسرائیلیان كه در شهرهای یهودا حاضر بودند بیرون رفته، تمثالها را شستند و اَشَیریم را قطع
نمودند و مانهای بلند و مذبحها را از تمام یهودا و بنیامین و افرایم و منَس بالل منهدم ساختند. پس تمام بناسرائیل هر

 .كس به ملك خویش به شهرهای خود برگشتند
و حزقیا فرقههای كاهنان و لاویان را برحسب اقسام ایشان قرار داد كه هر كس از كاهنان و لاویان موافق خدمت خود برای

 .قربانهای سوختن و ذبایح سلامت و خدمت و تشر و تسبیح به دروازههای اردوی خداوند حاضر شوند
و حصۀ پادشاه را از اموال خاصش برای قربانهای سوختن معین كرد، یعن برای قربانهای سوختن صبح و شام و

 .قربانهای سوختن سبتها و هلالها و موسمها برحسب آنچه در تورات خداوند متوب بود
 .و به قوم كه در اورشلیم ساكن بودند، امر فرمود كه حصۀ كاهنان و لاویان را بدهند تا به شریعت خداوند مواظب باشند

و چون این امر شایع شد، بناسرائیل نوبر گندم و شیره و روغن و عسل و تمام محصول زمین را به فراوان دادند و عشر همه
 .چیز را به كثرت آوردند

و بناسرائیل و یهودا كه در شهرهای یهودا ساكن بودند نیز عشر گاوان و گوسفندان و عشر موقوفات كه برای یهوه خدای ایشان
 .وقف شده بود آورده، آنها را توده توده نمودند

 .و در ماه سوم به ساختن تودهها شروع نمودند، و در ماه هفتم آنها را تمام كردند
 .و چون حزقیا و سروران آمدند و تودهها را دیدند، خداوند را متبارك خواندند و قوم او اسرائیل را مبارك خواندند

 .و حزقیا دربارۀ تودهها از كاهنان و لاویان سؤآل نمود
و عزریا رئیس كهنه كه از خاندان صادوق بود او را جواب داد و گفت: از وقت كه قوم به آوردن هدایا برای خانۀ خداوند شروع

كردند، خوردیم و سیر شدیم و بسیاری باق گذاشتیم، زیرا خداوند قوم خود رابركت داده است و آنچه باق مانده است، این
 .مقدار عظیم است

 .پس حزقیا امر فرمود كه انبارها در خانۀ خداوند مهیا سازند و مهیا ساختند
 .و هدایا و عشرها و موقوفات را در آنها در مان امانت گذاشتند و كونَنْیای لاوی بر آنها رئیس بود و برادرش شمع ثان اثنین

و یحیئیل و عزریا و نَحت و عسائیل و یرِیموت و یوزاباد و ایللئیل و یسمخْیا و محت و بنایا برحسب تعیین حزقیا پادشاه و عزریا
 .رئیس خانۀ خدا زیر دست كونَنْیا و برادرش شمع وكلاء شدند

 .و قُوری ابن یمنَه لاوی كه دربان دروازه شرق بود ناظر نوافل خدا شد تا هدایای خداوند و موقوفات مقدس را تقسیم نماید
و زیردست او عیدَن و منیامین و یشُوع و شَمعیا و اَمریا و شَنْیا در شهرهای كاهنان به وظیفههای امانت مقرر شدند تا به

 ،برادران خود، خواه بزرگ و خواه كوچك، برحسب فرقههای ایشان برسانند
علاوه بر حصۀ یومیه ذكوری كه در نسبنامهها شمرده شده بودند، از سه ساله و بالاتر یعن همۀ آنان كه به خانۀ خداوند داخل

 ،مشدند، برای خدمتهای ایشان در وظیفههای ایشان برحسب فرقههای ایشان
و حصه) آنان كه در نسب نامهها شمرده شده بود، از كاهنان برحسب خاندان آبای ایشان و از لاویان از بیست ساله و بالاتر در)

 ،وظیفههای ایشان برحسب فرقههای ایشان
و (حصه) جمیع اطفال و زنان و پسران و دختران ایشان كه در تمام جماعت در نسبنامهها شمرده شده بودند، پس در

 .وظیفههای امانت خود خویشتن را تقدیس نمودند
و نیز برای پسران هارون كهنه كه در زمینهای حوال شهرهای خود ساكن بودند،كسان، شهر به شهر به نامهای خود معین شدند

 .تا به همۀ ذكوران كهنه و به همۀ لاویان كه در نسبنامهها شمرده شده بودند، حصهها بدهند
 .پس حزقیا در تمام یهودا به اینطور عمل نمود و آنچه در نظر یهوه خدایش نیو و پسند و امین بود بجا آورد

و در هر كاری كه در خدمت خانۀ خدا و در شرایع و اوامر برای طلبیدن خدای خود اقدام نمود، آن را به تمام دل خود به عمل
 .آورد و كامیاب گردید
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و بعد از این امور و این امانت، سنْخاریب، پادشاه آشور آمده، به یهودا داخل شد، و به ضد شهرهای حصاردار اردو زده،
 .خواست كه آنها را برای خود مفتوح نماید

 ،و چون حزقیا دید كه سنخاریب آمده است و قصد مقاتله با اورشلیم دارد
 .آناه با سرداران و شجاعان خود مشورت كرد كه آب چشمههای بیرون شهر را مسدود نماید. پس اورا اعانت كردند

و خلق بسیاری جمع شده، همۀ چشمهها و نهری را كه از میان زمین جاری بود مسدود كردند، و گفتند: چرا باید پادشاهان آشور
 بیایند و آب فراوان بیابند؟

پس خویشتن را تقویت داده، تمام حصار را كه شسته بود، تعمیر نمود و آن را تا برجها بلند نمود و حصار دیری بیرون آن
 .بنا كرد و ملُّو را در شهر داود مستحم نمود و اسلحهها و سپرهای بسیاری ساخت

 و سرداران جن بر قوم گماشت و ایشان را در جای وسیع نزد دروازه شهر جمع كرده، سخنان دلاویز به ایشان گفت
كه دلیر و قوی باشید! و از پادشاه آشور و تمام جمعیت كه با وی هستند، ترسان و هراسان مشوید! زیراآنه با ماست از آنه

 .با وی است قویتر مباشد
با او بازوی بشری است و با ما یهوه خدای ما است تا ما را نصرت دهد و در جنهای ما جن كند. پس قوم بر سخنان حزقیا

 .پادشاه یهودا اعتماد نمودند
و بعد از آن سنخاریب، پادشاه آشور، بندگان خود را به اورشلیم فرستاد و خودش با تمام حشمتش در برابر لاكیش بودند كه به

 :حزقیا پادشاه یهودا و تمام یهودا كه در اورشلیم بودند، بویند
 سنخاریب پادشاه آشور چنین مفرماید: بر چه چیز اعتماد دارید كه در محاصره در اورشلیم ممانید؟

آیا حزقیا شما را اغوا نمكند تا شما را با قحط و تشن به موت تسلیم نماید كه مگوید: یهوه خدای ما، ما را از دست پادشاه
 آشور رهای خواهد داد؟

آیا همین حزقیا مانهای بلند و مذبحهای او را منهدم نساخته، و به یهودا و اورشلیم امر نفرموده و نفته است كه پیش یك مذبح
 سجده نمایید و بر آن بخور بسوزانید؟

آیا نمدانید كه من و پدرانم به همۀ طوایف كشورها چه كردهایم؟ مر خدایان امتهای آن كشورها هیچ قدرت داشتند كه زمین
 خود را از دست من برهانند؟

كدام یك از همۀ خدایان این امتهای كه پدران من آنها را هلاك ساختهاند، قادر بر رهانیدن قوم خود از دست من بود تا خدای
 شما قادر باشد كه شما را از دست من رهای دهد؟

پس حال، حزقیا شما را فریب ندهد و شما را به اینطور اغوا ننماید و بر او اعتماد منمایید، زیرا هیچ خدا از خدایان جمیع
امتها و ممالك قادر نبوده است كه قوم خود را از دست من و از دست پدرانم رهای دهد، پس به طریق اول خدای شما شما را

 .از دست مننخواهد رهانید
 .و بندگانش سخنان زیاده به ضد یهوه خدا و به ضد بندهاش حزقیا گفتند

و متوب نیز نوشته، یهوه خدای اسرائیل را اهانت نمود و به ضد وی حرف زده، گفت: چنانه خدایان امتهای كشورها قوم
 .خود را از دست من رهای ندادند، همچنین خدای حزقیا قوم خویش را از دست من نخواهد رهانید

 .و به آواز بلند به زبان یهود به اهل اورشلیم كه بر دیوار بودند، ندا در دادند تا ایشان را ترسان و مشوش ساخته، شهر را بیرند
 .و دربارۀ خدای اورشلیم مثل خدایان امتهای جهان كه مصنوع دست آدمیان مباشند، سخن گفتند

 .پس حزقیا پادشاه و اشعیاء ابن آموص نب دربارۀ این دعا كردند و به سوی آسمان فریاد برآوردند
و خداوند فرشتهای فرستاده، همۀ شجاعان جن و رؤسا و سرداران را كه در اردوی پادشاه آشور بودند، هلاك ساخت و او با

روی شرمنده به زمین خود مراجعت نمود. و چون به خانۀ خدای خویش داخل شد، آنان كه از صلبش بیرون آمده بودند، او را
 .در آنجا به شمشیر كشتند

پس خداوند حزقیا و سنۀ اورشلیم را از دست سنْحاریب پادشاه آشور و از دست همه رهای داده، ایشان را از هر طرف
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 .ناهداری نمود
و بسیاری هدایا به اورشلیم برای خداوند و پیششها برای حزقیا پادشاه یهودا آوردند و او بعد از آن به نظر همۀ امتها محترم

 .شد
 .و در آن ایام حزقیا بیمار و مشرف به موت شد. اما چون نزد خداوند دعا نمود، او با وی تلمكرد و وی را علامت داد

لین حزقیا موافق احسان كه به وی داده شده بود، عمل ننمود زیرا دلش مغرور شد و غضب بر او و یهودا و اورشلیم افروخته
 .گردید

 .اما حزقیا با ساكنان اورشلیم، از غرور دلش تواضع نمود، لهذا غضب خداوند در ایام حزقیا بر ایشان نازل نشد
و حزقیا دولت و حشمت بسیار عظیم داشت و به جهت خود مخزنها برای نقره و طلا و سنهای گرانبها و عطریات و سپرها و

 .هر گونه اسباب نفیسه ساخت
 .و انبارها برای محصولات از گندم و شیره و روغن و آخُرها برای انواع بهایم و آغلها به جهت گلهها

و به جهت خود شهرها ساخت و مواش گلهها و رمههای بسیار تحصیل نمود زیرا خدا اندوختههای بسیار فراوان به او عطا
 .فرمود

و همین حزقیا منبع عال آب جیحون را مسدود ساخته، آن را به راه راست به طرف غرب شهر داود فرود آورد. پس حزقیا در
 .تمام اعمالش كامیاب شد

اما در امر ایلچیانِ سرداران بابل كه نزد وی فرستاده شده بودند تا دربارۀ آیت كه در زمین ظاهر شده بود پرسش نمایند، خدا او
 .را واگذاشت تا او را امتحان نماید و هر چه در دلش بود بداند

 .و بقیۀ وقایع حزقیا و حسنات او اینك در رؤیای اشعیا ابنآموص نب و در تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل متوب است
پس حزقیا با پدران خود خوابید و او را در بلندی مقبرۀ پسران داود دفن كردند؛ و تمام یهودا و ساكنان اورشلیم او را در حین

 .وفاتش اكرامنمودند؛ و پسرش منَس در جایش سلطنت نمود
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 .منَس دوازده ساله بود كه پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشلیم سلطنت نمود
و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق رجاسات امتهای كه خداوند آنها را از حضور بناسرائیل اخراج كرده بود، عمل

 .نمود
زیرا مانهای بلند را كه پدرش حزقیا خراب كرده بود، بار دیر بنا نمود و مذبحها برای بعلیم برپا كرد و اَشَیرهها بساخت و به

 .تمام لشر آسمان سجده نموده، آنها را عبادت كرد
 .و مذبحها در خانۀ خداوند بنا نمود كه دربارهاش خداوند گفته بود: اسم من در اورشلیم تا به ابد خواهد بود

 .و مذبحها برای تمام لشر آسمان در هر دو صحن خانۀ خداوند بنا نمود
و پسران خود را در وادی ابن هنُّوم از آتش گذرانید و فالیری و افسونری و جادوگری مكرد و با اصحاب اجنه و جادوگران

 .مراوده منمود و در نظر خداوند شرارت بسیار ورزیده، خشم او را به هیجان آورد
و تمثال ریخته شده بت را كه ساخته بود، در خانۀ خداوند برپا داشت كه دربارهاش خدا به داود و به پسرش سلیمان گفته بود:

 .در این خانه و در اورشلیم كه آن را از تمام اسباط بناسرائیل برگزیدهام، اسم خود را تا به ابد قرار خواهم داد
و پایهای اسرائیل را از زمین كه مقر پدران شما ساختهام، بار دیر آواره نخواهم گردانید، به شرط كه توجه نمایند تا برحسب

 .هر آنچه به ایشان امر فرمودهام وبرحسب تمام شریعت و فرایض و احام كه به دست موس دادهام، عمل نمایند
 .اما منَس، یهودا و ساكنان اورشلیم را اغوا نمود تا از امتهای كه خداوند پیش بناسرائیل هلاك كرده بود، بدتر رفتار نمودند

 .و خداوند به منَس و به قوم او تلم نمود، اما ایشان گوش نرفتند
 .پس خداوند سرداران لشر آشور را بر ایشان آورد و منَس را با غُلّها گرفته، او را به زنجیرها بستند و به بابل بردند

 .و چون در تن بود، یهوه خدای خود را طلب نمود و به حضور خدای پدران خویش بسیار تواضع نمود
و چون از او مسألت نمود وی را اجابت نموده، تضرع او را شنید و به مملتش به اورشلیم باز آورد؛ آناه منَس دانست كه یهوه

 .خدا است
و بعد از این حصار بیرون شهر داود را به طرف غرب جیحون در وادی تا دهنه دروازۀ ماه بنا نمود و دیواری گرداگرد عوفل

 .كشیده، آن را بسیار بلند ساخت و سرداران جن بر همۀ شهرهای حصاردار یهودا قرار داد
و خدایان بیانه و بت را از خانۀ خداوند و تمام مذبحها را كه در كوه خانۀ خداوند و در اورشلیم ساخته بود برداشته، آنها را از

 .شهر بیرون ریخت
و مذبح خداوند را تعمیر نموده، ذبایح سلامت و تشر بر آن گذرانیدند و یهودا را امر فرمود كه یهوه خدای اسرائیل را عبادت

 .نمایند
 .اما قوم هنوز در مانهای بلند قربان مگذرانیدند لین فقط برای یهوه خدای خود

و بقیۀ وقایع منَس و دعای كه نزد خدای خود كرد و سخنان رائیان كه به اسم یهوه خدایاسرائیل به او گفتند، اینك در تواریخ
 .پادشاهان اسرائیل متوب است

و دعای او و مستجابشدنش و تمام گناه و خیانتش و جایهای كه مانهای بلند در آنها ساخت و اَشَیرهها و بتهای كه قبل از
 .متواضعشدنش برپا نمود، اینك در اخبار حوزای متوب است

 .پس منَس با پدران خود خوابید و او را در خانۀ خودش دفن كردند و پسرش آمون در جایش پادشاه شد
 .آمون بیست و دو ساله بود كه پادشاه شد و دو سال در اورشلیم پادشاه كرد

نَسكه پدرش م كرده بود، به عمل آورد؛ و آمون برای جمیع بتهای نَسو آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه پدرش م
 .ساخته بود، قربان گذرانیده، آنها را پرستش كرد

 .و به حضور خداوند تواضع ننمود، چنانه پدرش منَس تواضع نموده بود، بله این آمون زیاده و زیاده عصیان ورزید
 .پس خادمانش بر او شوریده، او را در خانۀ خودش كشتند

را كه بر آمون پادشاه شوریده بودند، به قتل رسانیدند و اهل زمین پسرش یوشیا را در جایش به پادشاه و اهل زمین همۀ كسان
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 .نصب كردند
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 .یوشیا هشت ساله بود كه پادشاه شد و در اورشلیم س و یسال سلطنت نمود
 .و آنچه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد و به طریقهای پدر خود داود سلوك نموده،به طرف راست یا چپ انحراف نورزید
و در سال هشتم سلطنت خود، حین كه هنوز جوان بود، به طلبیدن خدای پدر خود داود شروع كرد و در سال دوازدهم به طاهر

 .ساختن یهودا و اورشلیم از مانهای بلند و اَشَیرهها و تمثالها و بتها آغاز نمود
و مذبحهای بعلیم را به حضور وی منهدم ساختند، و تماثیل شمس را كه بر آنها بود قطع نمود، و اَشَیرهها و تمثالها و بتهای

 .ریختهشده را شست، و آنها را خرد كرده، بر روی قبرهای آنان كه برای آنها قربان مگذرانیدند، پاشید
 .و استخوانهای كاهنان را بر مذبحهای خودشان سوزانید. پس یهودا و اورشلیم را طاهر نمود

 .(و در شهرهای منَس و افرایم و شمعون حت نفتال نیز در خرابههای كه به هر طرف آنها بود (همچنین كرد
و مذبحها را منهدم ساخت و اَشَیرهها و تمثالها را كوبیده، نرم كرد و همۀ تمثالهای شمس را در تمام زمین اسرائیل قطع نموده،

 .به اورشلیم مراجعت كرد
و در سال هجدهم سلطنت خود، بعد از آنه زمین و خانه را طاهر ساخته بود، شافان بن اَصلْیا و معسیا رئیس شهر و یوآخ بن

 .یوآحازِ وقایع نار را برای تعمیر خانۀ یهوه خدای خود فرستاد
و نزد حلْقیای رئیس كهنه آمدند و نقرهای را كه به خانۀ خدا درآورده شده، و لاویان مستحفظانِ آستانه، آن را از دست منَس و

 .افرایم و تمام بقیۀ اسرائیل و تمام یهودا و بنیامین و ساكنان اورشلیم جمع كرده بودند، به او تسلیم نمودند
و آن را به دست سركاران كه بر خانۀ خداوند گماشته شده بودند، سپردند تا آن را به عملههای كه در خانۀ خداوند كار

 .مكردند، به جهتاصلاح و تعمیر خانه بدهند
پس آن را به نجاران و بنایان دادند تا سنهای تراشیده و چوب به جهت اردیها و تیرها برای خانههای كه پادشاهان یهودا آنها را

 .خراب كرده بودند، بخرند
و آن مردان، كار را به امانت بجا مآوردند. و سركاران ایشان كه نظارت مكردند، یحت و عوبدْیای لاویان از بنمراری و

 .زكریا و مشُلام از بنقهاتیان بودند، و نیز از لاویان هر كه به آلات موسیق ماهر بود
و ایشان ناظران حمالان و وكلاء بر همۀ آنان كه در هر گونهای خدمت، اشتغال داشتند بودند، و از لاویان كاتبان و سرداران و

 .دربانان بودند
بردند، حلقیای كاهن، كتاب تورات خداوند را كه به واسطۀ موسو چون نقرهای را كه به خانۀ خداوند آورده شده بود، بیرون م

 .(نازل شده) بود، پیدا كرد
 .و حلقیا شافان كاتب را خطاب كرده، گفت: كتاب تورات را در خانۀ خداوند یافتهام. و حلقیا آن كتاب را به شافان داد

و شافان آن كتاب را نزد پادشاه برد و نیز به پادشاه خبر رسانیده، گفت: هر آنچه به دست بندگانت سپرده شده است آن را بجا
 .مآورند

 .و نقرهای را كه در خانۀ خداوند یافت شد، بیرون آوردند و آن را به دست سركاران و به دست عملهها دادند
 .و شافان كاتب پادشاه را خبر داده، گفت: حلقیای كاهن كتاب به من داده است. پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند

 .و چون پادشاه سخنان تورات را شنید، لباس خود را درید
 :و پادشاه، حلقیای كاهن و اخیقام بن شافان و عبدون بن میا و شافان كاتب و عسایا خادم پادشاه را امر فرموده، گفت

بروید و از خداوند برای من و برای بقیۀ اسرائیل و یهودا دربارۀ سخنان كه در این كتاب یافت مشود، مسألت نمایید زیرا
غضب خداوند كه بر ما ریخته شده است، عظیم مباشد چونه پدران ما كلام خداوند را ناه نداشتند و به هر آنچه در این كتاب

 .متوب است عمل ننمودند
پس حلْقیا و آنان كه پادشاه ایشان را امر فرمود، نزد حلْدَه نبیه زن شَلُّوم بن تُوقَهۀ بن حسره لباسدار رفتند، و او در محله دوم

 .اورشلیم ساكن بود و او را بدین مضمون سخن گفتند
 :و او به ایشان گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین مفرماید: به كس كه شما را نزد من فرستاده است بویید
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خداوند چنین مفرماید: اینك من بلای بر این مان و ساكنانش خواهم رسانید، یعن همۀ لعنتهای كه در این كتاب كه آن را به
 .حضور پادشاه یهودا خواندند، متوب است

چونه مرا ترك كرده، برای خدایان دیر بخور سوزانیدند تا به تمام اعمال دستهای خود خشم مرا به هیجان بیاورند؛ پس
 .غضب من بر این مان افروخته شده، خاموش نخواهد پذیرفت

لین به پادشاه یهودا كه شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فرستاده است، بویید: یهوه خدای اسرائیل چنین مفرماید:
 ،دربارۀ سخنان كه شنیدهای

چونه دل تو نرم بود و هنام كه كلام خداوند را دربارۀ این مان و ساكنانش شنیدی، در حضور وی تواضع نمودی و به
 .حضور من متواضع شده، لباس خود را دریدی و به حضور من گریست، بنابراین خداوند مگوید: من نیز تو را اجابت فرمودم
اینك من تو را نزد پدرانت جمع خواهم كرد و در قبر خود به سلامت گذارده خواه شد، و چشمان تو تمام بلا را كه من بر این

 .مان و ساكنانشمرسانم نخواهد دید. پس ایشان نزد پادشاه جواب آوردند
 .و پادشاه فرستاد كه تمام مشایخ یهودا و اورشلیم را جمع كردند

و پادشاه و تمام مردان یهودا و ساكنان اورشلیم و كاهنان و لاویان و تمام قوم، چه كوچك و چه بزرگ، به خانۀ خداوند
 .برآمدند و او همۀ سخنان كتاب عهدی را كه در خانۀ خداوند یافت شد، در گوش ایشان خواند

و پادشاه بر منبر خود ایستاد و به حضور خداوند عهد بست كه خداوند را پیروی نموده، اوامر و شهادات و فرایض او را به
 .تمام دل و تمام جان ناه دارند و سخنان این عهد را كه در این كتاب متوب است، بجا آورند

و همۀ آنان را كه در اورشلیم و بنیامین حاضر بودند، بر این متمن ساخت و ساكنان اورشلیم، برحسب عهد خدا یعن خدای
 .پدران خود، عمل نمودند

و یوشیا همۀ رجاسات را از تمام زمینهای كه از آن بناسرائیل بود برداشت، و همۀ كسان را كه در اسرائیل یافت شدند،
 .تحریض نمود كه یهوه خدای خود را عبادت نمایند و ایشان در تمام ایام او از متابعت یهوه خدای پدران خود انحراف نورزیدند
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 .و یوشیا عید فصح در اورشلیم برای خداوند ناه داشت، و فصح را در چهاردهم ماه اول در اورشلیم ذبح نمودند
 .و كاهنان را بر وظایف ایشان قرار داده، ایشان را برای خدمت خانۀ خداوند قوی دل ساخت

و به لاویان كه تمام اسرائیل را تعلیم مدادند و برای خداوند تقدیس شده بودند، گفت: تابوت مقدس را در خانهای كه سلیمان
بن داود، پادشاهاسرائیل بنا كرده است بذارید. و دیر بر دوش شما بار نباشد. الان به خدمت یهوه خدای خود و به قوم او

 .اسرائیل بپردازید
و خویشتن را برحسب خاندانهای آبای خود و فرقههای خویش بر وفق نوشتۀ داود، پادشاه اسرائیل و نوشتۀ پسرش سلیمان

 .مستعد سازید
 .و برحسب فرقههای خاندانهای آبای برادران خویش یعن بنقوم و موافق فرقههای خاندانهای آبای لاویان در قدس بایستید

كه خداوند به واسطۀ موس ح را ذبح نمایید و خویشتن را تقدیس نموده، برای برادران خود تدارك بینید تا برحسب كلامصو ف
 .گفته است عمل نمایند

پس یوشیا به بنقوم یعن به همۀ آنان كه حاضر بودند، از گله برهها و بزغالهها به قدر س هزار رأس، همۀ آنها را به جهت
 .قربانهای فصح داد و از گاوان سه هزار رأس كه همۀ اینها از اموال خاص پادشاه بود

و سروران او به قوم و به كاهنان و به لاویان هدایای تَبرع دادند. و حلقیا و زكریا و یحیئیل كه رؤسای خانۀ خدا بودند، دو هزار
 .و ششصد بره و سیصد گاو به جهت قربانهای فصح دادند

و كوننیا و شَمعیا و نَتَنْیئیل برادرانش و حشبا و یعیئیل و یوزاباد كه رؤسای لاویان بودند، پنج هزار بره و پانصد گاو به لاویان به
 .جهت قربانهای فصح دادند

 .پس آن خدمت مهیا شد و كاهنان در جایهای خود و لاویان در فرقههای خویش، برحسب فرمان پادشاه ایستادند
 .و فصح را ذبح كردند و كاهنان خون را از دست ایشان (گرفته) پاشیدند و لاویان پوست آنها را كندند

وقربانهای سوختن را برداشتند تا آنها را برحسب فرقههای خاندانهای آبا به پسران قوم بدهند تا ایشان آنها را برحسب آنچه در
 .كتاب موس نوشته بود، برای خداوند بذرانند و با گاوان نیز چنین عمل نمودند

و فصح را موافق رسم به آتش پختند و هدایای مقدس را در دیها و پاتیلها و تابهها پخته، آنها را به تمام پسران قوم به زودی
 .دادند

و بعد از آن برای خودشان و برای كاهنان مهیا ساختند زیرا كه پسران هارون كهنه در گذرانیدن قربانهای سوختن و پیه تا شام
 .مشغول بودند. لهذا لاویان برای خودشان و برای پسران هارون كهنه مهیا ساختند

و مغنیان از بنآساف برحسب فرمان داود و آساف و هیمان و یدوتون كه رای پادشاه بود، به جای خود ایستادند و دربانان نزد
 .هر دروازه؛ و برای ایشان لازم نبود كه از خدمت خود دور شوند زیرا كه برادران ایشان لاویان به جهت ایشان مهیا ساختند

پس تمام خدمت خداوند در همان روز آماده شد تا فصح را ناه دارند و قربانهای سوختن را بر مذبح خداوند برحسب فرمان
 .یوشیا پادشاه بذرانند

 .پس بناسرائیل كه حاضر بودند، در همان وقت، فصح و عید فطیر را هفت روز ناه داشتند
و هیچ عید فصح مثل این از ایام سموئیل نب در اسرائیل ناه داشته نشده بود، و هیچ كدام از پادشاهان اسرائیل مثل این عید

 .فصح كه یوشیا و كاهنان و لاویان و تمام حاضران یهودا و اسرائیل و سنه اورشلیـم ناه داشتنـد، ناه نداشتـه بـود
 .و این فصح در سال هجدهم سلطنت یوشیا واقع شد

بعد از همۀ این امور چون یوشیا هیل را آماده كرده بود، نَو پادشاه مصر برآمد تا با كركمیش نزد نهر فرات جن كند. و
 .یوشیا به مقابلۀ او بیرون رفت

و (نَو) قاصدان نزد او فرستاده، گفت: ای پادشاه یهودا مـرا با تو چـه كار است؟ من امروز به ضد تو نیامـدهام بله به ضد
خاندانـ كه با آن محاربه منمایـم. و خـدا مرا امر فرموده است كه بشتابم. پس از آن خدای كه با من است، دست بردار مبادا

 .تو را هلاك سازد
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لین یوشیا روی خود را از او برنردانید، بله خویشتن را متنَر ساخت تا با وی جن كند؛ و به كلام نو كه از جانب خدا بود
 .گوش نرفته، به قصد مقاتله به میدان مجِدُّو درآمد

 .و تیراندازان بر یوشیا پادشاه تیر انداختند و پادشاه به خادمان خود گفت: مرا بیرون برید زیرا كه سخت مجروح شدهام
پس خادمانش او را از ارابهاش گرفتند و بر ارابۀ دومین كه داشت سوار كرده، به اورشلیم آوردند. پس وفات یافته، در مقبرۀ

 .پدران خود دفن شد، و تمام یهودا و اورشلیم برای یوشیا ماتم گرفتند
و ارمیا به جهت یوشیا مرثیه خواند و تمام مغنیان و مغنیات یوشیا را در مراث خویش تا امروز ذكر مكنند و آن را فریضهای

 .در اسرائیل قرار دادند، چنانه در سفر مراث متوب است
 ،و بقیۀ وقایع یوشیا و اعمال حسنهای كه مطابق نوشتۀ تورات خداوند به عمل آورد

 .و امور اول و آخر او اینك در تواریخ پادشاهان اسرائیل و یهودا متوب است
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 .و قوم زمین، یهوآحاز بن یوشیا را گرفته، او را در جای پدرش در اورشلیم به پادشاه نصب نمودند
 .یهوآحاز بیست و سه ساله بود كه پادشاه شد و در اورشلیم سه ماه سلطنت نمود

 .و پادشاه مصر، او را در اورشلیم معزول نمود و زمین را به صد وزنۀ نقره و یك وزنۀ طلا جریمه كرد
و پادشاه مصر، برادرش الیاقیم را بر یهودا و اورشلیم پادشاه ساخت، و اسم او را به یهویاقیم تبدیل نمود، و نَو برادرش یهوآحاز

 .را گرفته، به مصر برد
 .یهویاقیم بیست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت نمود، و در نظر یهوه خدای خود شرارت ورزید

 .و نَبوكدْنَصر پادشاه بابل به ضد او برآمد و او را به زنجیرها بست تا او را به بابل بِبرد
 .و نَبوكدْنَصر بعض از ظروف خانۀ خداوند را به بابل آورده، آنها را در قصر خود در بابل گذاشت

و بقیۀ وقایع یهویاقیم و رجاسات كه به عمل آورد و آنچه در او یافت شد، اینك در تواریخ پادشاهان اسرائیل و یهودا متوب
 .است. و پسرش یهویاكین در جایش پادشاه كرد

یهویاكین هشت ساله بود كه پادشاه شد و سه ماه و ده روز در اورشلیم سلطنت نمود و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل
 .آورد

و دروقت تحویل سال، نَبوكدْنَصر پادشاه فرستاد و او را با ظروف گرانبهای خانۀ خداوند به بابل آورد، و برادرش صدقیا را بر
 .یهودا و اورشلیم پادشاه ساخت

 .صدقیا بیست و یساله بود كه پادشاه شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت نمود
 .و در نظر یهوه خدای خود شرارت ورزیده، در حضور ارمیای نب كه از زبان خداوند به او سخن گفت، تواضع ننمود

و نیز بر نَبوكدْنَصر پادشاه كه او را به خدا قسم داده بود عاص شد و گردن خود را قوی و دل خویش را سخت ساخته، به سوی
 .یهوه خدای اسرائیل بازگشت ننمود

و تمام رؤسای كهنه و قوم، خیانتِ بسیاری موافق همۀ رجاسات امتها ورزیدند و خانۀ خداوند را كه آن را در اورشلیم تقدیس
 .نموده بود، نجس ساختند

و یهوه خدای پدر ایشان به دست رسولان خویش نزد ایشان فرستاد، بله صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال نمود زیرا كه بر
 .قوم خود و بر مسن خویش شفقت نمود

اما ایشان رسولان خدا را اهانت نمودند و كلام او را خوار شمرده، انبیایش را استهزا نمودند، چنانه غضب خداوند بر قوم او
 .افروخته شد، به حدی كه علاج نبود

پس پادشاه كلدانیان را كه جوانان ایشان را در خانۀ مقدسِ ایشان به شمشیر كشت و بر جوانان و دوشیزگان و پیران و
 .ریشسفیدان ترحم ننمود، بر ایشان آورد و همه را به دست او تسلیم كرد

 .و او سایر ظروف خانۀ خدا را از بزرگ و كوچك و خزانههای خانۀ خداوند و گنجهای پادشاه و سرورانش را تماماً به بابل برد
و خانۀ خدا را سوزانیدند و حصار اورشلیم را منهدم ساختند و همۀ قصرهایش را به آتش سوزانیدند و جمیع آلات نفیسۀ آنها را

 .ضایع كردند
 .و بقیۀالسیف را به بابل به اسیری برد كه ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان فارس او را و پسرانش را بنده بودند

تا كلام خداوند به زبان ارمیا كامل شود و زمین از سبتهای خود تمتّع برد زیرا در تمام ایام كه ویران ماند آرام یافت، تا
 .هفتاد سال سپری شد

و در سال اولِ كورش، پادشاه فارس، تا كلام خداوند به زبان ارمیا كامل شود، خداوند روح كورش، پادشاه فارس را برانیخت
 :تا در تمام ممالك خود فرمان نافذ كرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت

كورش، پادشاه فارس چنین مفرماید: یهوه خدای آسمانها، تمام ممالك زمین را به من داده است و او مرا امر فرمود كه
خانهای برای وی در اورشلیم كه در یهودا است بنا نمایم. پس كیست از شما از تمام قوم او؟ یهوه خدایش همراهش باشد و

 .برود



عزرا
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و در سال اول كورش، پادشاه فارس تا كلام خداوند به زبان ارمیا كامل شود، خداوند روح كورش پادشاه فارس را برانیخت تا
 :در تمام ممالك خود فرمان نافذ كرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت

كورش پادشاه فارس چنین مفرماید: یهوه خدای آسمانها جمیع ممالك زمین را به من داده و مرا امر فرموده است كه خانهای
 .برای وی در اورشلیم كه در یهودا است بنا نمایم

پس كیست از شما از تمام قوم او كه خدایش با وی باشد؟ او به اورشلیم كه در یهودا است، برود و خانه یهوه را كه خدای
 .اسرائیل و خدای حقیق است، در اورشلیم بنا نماید

و هر كه باق مانده باشد، در هر مان از مانهای كه در آنها غریب مباشد، اهل آن مان او را به نقره و طلا و اموال و
 .چهارپایان علاوه بر هدایای تبرع به جهت خانه خدا كه در اورشلیم است اعانت نمایند

پس رؤسای آبای یهودا و بنیامین و كاهنان و لاویان با همه كسان كه خدا روح ایشان را برانیزانیده بود برخاسته، روانه شدند تا
 .خانه خداوند را كه در اورشلیم است بنا نمایند

و جمیع همسایان ایشان، ایشان را به آلات نقره و طلا و اموال و چهارپایان و تحفهها، علاوه بر همه هدایای تَبرع اعانت
 .كردند

 .و كورش پادشاه ظروف خانه خداوند را كه نبوكدنصر آنها را ازاورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود، بیرون آورد
 .و كورش پادشاه فارس، آنها را از دست متْردات، خزانهدار خود بیرون آورده، به شیشَبصر رئیس یهودیان شمرد

 ،و عدد آنها این است: س طاس طلا و هزار طاس نقره و بیست و نه كارد
 .و س جام طلا و چهارصد و ده جام نقره از قسم دوم و هزار ظرف دیر

 .تمام ظروف طلا و نقره پنجهزار و چهارصد بود و شیشبصر همه آنها را با اسیران كه از بابل به اورشلیم مرفتند برد
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و اینانند اهل ولایتها كه از اسیری آناشخاص كه نبوكدنصر، پادشاه بابل، به بابل به اسیری برده بود، برآمدند و هر كدام از
 .ایشان به اورشلیم و یهودا و شهر خود برگشتند

اما آنان كه همراه زربابل آمدند، یشوع و نَحمیا و سرایا و رعیلایا و مردخای و بِلْشان و مسفار و بِغْوای و رحوم و بعنَه. و شماره
 :مردان قوم اسرائیل

 .بنفرعوش دو هزار و یصد و هفتاد و دو
 .بنشَفَطْیا سیصد و هفتاد و دو

 .بنآرح هفتصد و هفتاد و پنج
 .بنفَحت موآب از بنیشُوع و یوآب دو هزار و هشتصد و دوازده

 .بنعیلام هزار و دویست و پنجاه و چهار
 .بنزَتُّونَه صد و چهل و پنج
 .بنزَكای هفتصدو شصت

 .بنبان ششصد و چهل و دو
 .بنبابای ششصد و بیست و سه

 .بناَزْجد هزار و دویست و بیست و دو
 .بناَدونیقام ششصد و شصت و شش

 .بنبِغْوای دو هزار و پنجاه و شش
 .بنعادین چهارصد و پنجاه و چهار

 .بنآطیر (از خاندان) یحزقیا نود و هشت
 .بنبیصای سیصد و بیست و سه

 .بنیوره صد و دوازده
 .بنحاشوم دویست و بیست و سه

 .بنجبار نود و پنج
 .بنبیتلحم صد و بیست و سه

 .مردان نَطُوفَه پنجاه و شش
 .مردان عناتُوت صد و بیست و هشت

 .بنعزموت چهل و دو
 .بنقریه عاریم و كفیره و بئیروت هفتصد و چهل و سه

 .بنرامه و جِبع ششصد و بیست و یك
 .مردان مماس صد و بیست و دو

 .مردان بیتئیل و عای دویست و بیست و سه
 .بننَبو پنجاه و دو

 .بنمغبیش صد و پنجاه و شش
 .بنعیلام دیر، هزار و دویست و پنجاه چهار

 .بنحاریم سیصد و بیست
 .بنلُود و حادِید و اُرنُو هفتصد و بیست و پنج

 .بناَریحا سیصد و چهل و پنج
نائۀ سه هزار و ششصد و سسبن. 
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 .و اما كاهنان: بنیدَعیا از خاندان یشُوع نُه صد و هفتاد و سه
 .بنامیر هزار و پنجاه و دو

 .بنفَشْحور هزار و دویست و چهل و هفت
 .بنحاریم هزار و هفده

 .و اما لاویان: بنیشُوع و قَدْمیئیل از نسل هودویا هفتاد و چهار
 .و مغنّیان: بنآساف صد و بیست و هشت

 .و پسرانِ دربانان: بنشَلُّوم و بنآطیر وبنطَلْمون و بنعقُّوب و بنحطیطا و بنشوبای جمیع اینها صد و س و نُه
 ،و اما نتینیم: بنصیحا و بنحسوفا و بنطَباعوت

 ،و بنقیروس و بنسیعها و بنفادوم
 ،و بنلَبانَه و بنحجابه و بنعقُّوب

 ،و بنحاجاب و بنشَملای و بنحانان
 ،و بنجِدّیل و بنجحر و بنرآیا

 ،و بنرصین و بننَقُودا و بنجزام
 ،و بنعزه و بنفاسیح و بنبیسای

 ،و بناَسنَه و بنمعونیم و بننَفُوسیم
 ،و بنبقْبوق و بنحقُوفا و بنحرحور
 ،و بنبصلُوت و بنمحیدا و بنحرشا

 ،و بنبرقُوس و بنسیسرا و بنتامح
 .و بننَصیح و بنحطیفا

 ،و پسران خادمان سلیمان: بنسوطای و بنهصوفَرت و بنفَرودا
 ،و بنیعلَه و بندرقون و بنجِدّیل

آمظبائیم و بن ةفُوخَرطّیل و بنحشَفَطْیا و بنو بن. 
 .جمیع نَتینیم و پسران خادمان سلیمان سیصد و نود و دو

و اینانند آنان كه از تَل ملْح و تَل حرشا برآمدند یعن كروب و اَدان و امیر؛ اما خاندان پدران و عشیره خود را نشان نتوانستند
 .داد كه آیا از اسرائیلیان بودند یا نه

 .بندلایا و بنطوبیا و بننَقُودا ششصد و پنجاه و دو
و از پسران كاهنان، بنحبایا و بنهقُّوص و بنبرزِلای كه ی از دختران برزِلای جلعادی را به زن گرفت، پس به نام ایشان

 .مسم شدند
 .اینان انساب خود را در میان آنان كه در نسبنامهها ثبت شده بودند طلبیدند، اما نیافتند، پس از كهانت اخراج شدند

 .پس ترشاتا به ایشان امرفرمود كه تا كاهن با اُوریم و تُمیم برقرار نشود، ایشان از قدساقداس نخورند
 .تمام جماعت، با هم چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر بودند

 .سوای غلامان و كنیزان ایشان، كه هفتهزار و سیصد و س و هفت نفر بودند، و مغنّیان و مغنیاۀ ایشان دویست نفر بودند
 .و اسبان ایشان هفتصد و س و شش، و قاطران ایشان دویست و چهل و پنج

 .و شتران ایشان چهارصد و س و پنج و حماران ایشان ششهزار و هفتصد و بیست
و چون ایشان به خانه خداوند كه در اورشلیم است رسیدند، بعض از رؤسای آبا، هدایای تَبرع به جهت خانه خدا آوردند تا آن

 .را در جایش برپا نمایند
 .برحسب قوه خود، شصت و یك هزار درهم طلا و پنج هزار منای نقره و صد (دست) لباس كهانت به خزانه به جهت كار دادند
پس كاهنان و لاویان و بعض از قوم و مغنّیان و دربانان و نتینیم در شهرهای خود ساكن شدند و تمام اسرائیل در شهرهای

 .خود مسن گرفتند
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 .و چون ماه هفتم رسید، بناسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند و تمام قوم مثل یك مرد در اورشلیم جمع شدند
و یشوع بن یوصاداق و برادرانش كه كاهنان بودند و زَربابل بن شألتیئیل با برادران خود برخاستند و مذبح خدای اسرائیل را برپا

 .كردند تا قربانهای سوختن برحسب آنچه در توراتِ موس، مردخدا متوب است بر آن بذرانند
پس مذبح را برجایش برپا كردند زیرا كه به سبب قوم زمین، ترس بر ایشان مستول مبود و قربانهای سوختن برای خداوند

 .یعن قربانهای سوختن، صبح و شام را بر آن گذرانیدند
و عید خیمهها را به نحوی كه متوب است ناه داشتند و قربانهای سوختن روز به روز، معتادِ هر روز را در روزش، برحسب

 .رسم و قانون گذرانیدند
و بعد از آن، قربانهای سوختن دائم را در غُرههای ماه و در همه مواسم مقدّس خداوند و برای هر كس كه هدایای تبرع به

 .جهت خداوند مآورد، مگذرانیدند
از روز اول ماه هفتم، حین كه بنیاد هیل خداوند هنوز نهاده نشده بود، به گذرانیدن قربانهای سوختن برای خداوند شروع

 .كردند
و به حجاران و نجاران نقره دادند و به اهل صیدون و صور مأكولات و مشروبات و روغن (دادند) تا چوب سرو آزاد از لُبنان از

 .دریا به یافا، برحسب امری كه كورش پادشاه فارس، به ایشان داده بود بیاورند
و در ماه دوم از سال دوم، بعد از رسیدن ایشان به خانه خدا در اورشلیم، زربابل بن شألتیئیل و یشوع بن یوصاداق و سایر

برادران ایشان از كاهنان و لاویان و همه كسان كه از اسیری به اورشلیم برگشته بودند، به نصب نمودن لاویان از بیست ساله و
 .بالاتر بر نظارت عمل خانه خداوند شروع كردند

و یشوع با پسران و برادران خود و قدمیئیل با پسرانش از بنیهودا با هم ایستادند تا بر بنحیناداد و پسران و برادرانایشان كه از
 .لاویان در كار خانه خدا مشغول مبودند، نظارت نمایند

و چون بنّایان بنیاد هیل خداوند را نهادند، كاهنان را با لباس خودشان با كرِنّاها و لاویان بنآساف را با سنجها قرار دادند تا
 .خداوند را برحسب رسم داود پادشاه اسرائیل، تسبیح بخوانند

و بر یدیر مسراییدند و خداوند را تسبیح و حمد مگفتند، كه او نیوست زیرا كه رحمت او بر اسرائیل تا ابدالاباد است و
 .تمام قوم به آواز بلند صدا زده، خداوند را به سبب بنیاد نهادن خانه خداوند ، تسبیح مخواندند

و بسیاری از كاهنان و لاویان و رؤسای آبا كه پیر بودند و خانه اولین را دیده بودند، حین كه بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده
 .شد، به آواز بلند گریستند و بسیاری با آواز شادمان صداهای خود را بلند كردند

چنانه مردم نتوانستند در میان صدای آواز شادمان و آواز گریستن قوم تشخیص نمایند زیرا كه خلق، صدای بسیار بلند
 .مدادند چنانه آواز ایشان از دور شنیده مشد
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 ،و چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند كهاسیران، هیل یهوه خدای اسرائیل را بنا مكنند
آناه نزد زَربابل و رؤسای آبا آمده، به ایشان گفتند كه ما همراه شما بنا خواهیم كرد زیرا كه ما مثل شما از زمان اَسرحدّون،

 .پادشاه آشور كه ما را به اینجا آورد، خدای شما را مطلبیم و برای او قربان مگذرانیم
اما زربابل و یشوع و سایر رؤسای آبای اسرائیل به ایشان گفتند: شما را با ما در بنا كردن خانه خدای ما كاری نیست، بله ما

 .تنها آن را برای یهوه، خدای اسرائیل چنانه كورش پادشاه، سلطان فارس به ما امر فرموده است، آن را بنا خواهیم نمود
 ،آناه اهل زمین دستهای قوم یهودا را سست كردند و ایشان را در بنا نمودن به تن مآوردند

و به ضدّ ایشان مدبران اجیر ساختند كه در تمام ایام كورش پادشاه فارس، تا سلطنت داریوش، پادشاه فارس قصد ایشان را
 .باطل ساختند

 .و چون اَخْشُۇرش پادشاه شد، در ابتدای سلطنتش بر ساكنان یهودا و اورشلیم شایت نوشتند
توب به خطّ آرامتَردات و طبئیل و سایر رفقای ایشان به اَرتَحشَستا پادشاه فارس نوشتند؛ و مشَستا، بشلام و متَحو در ایام اَر

اش در زبان ارامنوشته شد و معن. 
 :رحوم فرمانفرما و شمشائ كاتب رساله به ضدّ اورشلیم، به اَرتَحشَستا پادشاه، بدین مضمون نوشتند

پس رحوم فرمانفرما و شمشائ كاتب و سائر رفقای ایشان از دینیان و اَفَرستیان و طَرفلیان و اَفَرسیان و اَركیان و بابلیان و
 ،شوشنیان و دهائیان و عیلامیان

و سایر امتهای كه اُسنَفَّر عظیم و شریف ایشان را كوچانیده، در شهر سامره ساكن گردانیده است و سایر ساكنان ماورای نهر
 .و اما بعد

 (.این است سواد متوب كه ایشان نزد اَرتَحشَستا پادشاه فرستادند. بندگانت كه ساكنان ماورای نهر مباشیم و اما بعد)
پادشاه را معلوم باد كه یهودیان كه ازجانب تو به نزد ما آمدند، به اورشلیم رسیدهاند و آن شهر فتنهانیز و بد را بنا منمایند و

 .حصارها را برپا مكنند و بنیادها را مرمت منمایند
الان پادشاه را معلوم باد كه اگر این شهر بنا شود و حصارهایش تمام گردد، جزیه و خَراج و باج نخواهند داد و بالاخره به

 .پادشاهان ضرر خواهد رسید
 ،پس چونه ما نمك خانه پادشاه را مخوریم، ما را نشاید كه ضرر پادشاه را ببینیم. لهذا فرستادیم تا پادشاه را اطلاع دهیم
تا در كتاب تواریخ پدرانت تفتیش كرده شود و از كتاب تواریخ دریافت نموده، بفهم كه این شهر، شهر فتنهانیز است و

 .ضرررساننده به پادشاهان و كشورها؛ و در ایام قدیم در میانش فتنه مانیختند. و از همین سبب این شهر خراب شد
 .بنابراین پادشاه را اطّلاع مدهیم كه اگر این شهر بنا شود و حصارهایش تمام گردد، تو را به این طرف نهر نصیب نخواهد بود
پس پادشاه به رحوم فرمانفرما و شمشائ كاتب و سایر رفقای ایشان كه در سامره ساكن بودند و سایر ساكنان ماورای نهر،

 .جواب فرستاد كه سلامت و اما بعد
 .متوب كه نزد ما فرستادید، در حضور من واضح خوانده شد

و فرمان از من صادر گشت و تفحص كرده، دریافت كردند كه این شهر از ایام قدیم با پادشاهان مقاومت منموده و فتنه و
 .فساد در آن واقع مشده است

 .و پادشاهان قوی در اورشلیم بودهاند كه بر تمام ماورای نهر سلطنت مكردند و جزیه و خراج و باج به ایشان مدادند
 .پس فرمان صادر كنید كه آن مردان را از كار باز دارند و تا حم از من صادر نردداین شهر بنا نشود

 پس باحذر باشید كه در این كار كوتاه ننمایید زیرا كه چرا این فساد برای ضرر پادشاهان پیش رود؟
پس چون نامه اَرتَحشَستا پادشاه به حضور رحوم و شمشای كاتب و رفقای ایشان خوانده شد، ایشان به تعجیل نزد یهودیان به

 .اورشلیم رفتند و ایشان را با زور و جفا از كار باز داشتند
 .آناه كار خانه خدا كه در اورشلیم است، تعویق افتاد و تا سال دوم سلطنت داریوش، پادشاه فارس معطّل ماند
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آناه دو نب، یعن حج نب و زكریا ابن عدّو، برای یهودیان كه در یهودا و اورشلیم بودند، به نام خدای اسرائیل كه با ایشان
 .مبود نبوت كردند

و در آن زمان زربابل بن شألتیئیل و یشوع بن یوصاداق برخاسته، به بنا نمودن خانه خدا كه در اورشلیم است شروع كردند و
 .انبیای خدا همراه ایشان بوده، ایشان را مساعدت منمودند

در آن وقت تتنای، وال ماورای نهر و شَتَربوزنای و رفقای ایشان آمده، به ایشان چنین گفتند: كیست كه شما را امر فرموده
 است كه این خانه را بنا نمایید و این حصار را برپا كنید؟

 .پس ایشان را بدین منوال از نامهای كسان كه این عمارت را بنا مكردند اطّلاع دادیم
اما چشم خدای ایشان بر مشایخ یهودا بود كه ایشان را نتوانستند از كار بازدارند تا این امر به سمع داریوش برسد و جواب

 .متوب دربارهاش داده شود
سواد متوب كه تتنای، وال ماوراینهر و شَتَربوزنای و رفقای او اَفَرسیان كه در ماورای نهر ساكن بودند، نزد داریوش پادشاه

 .فرستادند
 .متوب را نزد او فرستادند و در آن بدین مضمون مرقوم بود كه بر داریوش پادشاه سلامت تمام باد

بر پادشاه معلوم باد كه ما به بلاد یهودیان، به خانه خدای عظیم رفتیم و آن را از سنهای بزرگ بنا مكنند و چوبها در دیوارش
 .مگذارند و این كار در دست ایشان به تعجیل، معمول و به انجام رسانیده مشود

آناه از مشایخ ایشان پرسیده، چنین به ایشان گفتیم: كیست كه شما را امر فرموده است كه این خانه را بنا كنید و دیوارهایش را
 برپا نمایید؟

 .و نیز نامهای ایشان را از ایشان پرسیدیم تا تو را اعلام نماییم و نامهای كسان كه رؤسای ایشانند نوشتهایم
و ایشان در جواب ما چنین گفتند كه ما بندگان خدای آسمان و زمین هستیم و خانهای را تعمیر منماییم كه چندین سال قبل از

 .این بنا شده و پادشاه بزرگ اسرائیل آن را ساخته و به انجام رسانیده بود
لین بعد از آن، پدران ما خشم خدای آسمان را به هیجان آوردند. پس او ایشان را به دست نبوكدنصر كلدان، پادشاه بابل تسلیم

 .نمود كه این خانه را خراب كرد و قوم را به بابل به اسیری برد
 .اما در سال اول كورش پادشاه بابل، همین كورش پادشاه امر فرمود كه این خانه خدا را بنا نمایند

و نیز ظروف طلا و نقره خانه خدا كه نبوكدنصر آنها را از هیل اورشلیم گرفته وبه هیل بابل آورده بود، كورش پادشاه آنها را
 .از هیل بابل بیرون آورد و به شیشبصر نام كه او را وال ساخته بود، تسلیم نمود

 .و او را گفت كه این ظروف را برداشته، برو و آنها رابه هیل كه در اورشلیم است ببر و خانه خدا در جایش بنا كرده شود
 .آناه این شیشبصر آمد و بنیاد خانه خدا را كه در اورشلیم است نهاد و از آن زمان تا بحال بنا مشود و هنوز تمام نشده است
پس الان اگر پادشاه مصلحت داند، در خزانه پادشاه كه در بابل است تفحص كنند كه آیا چنین است یا نه كه فرمان از كورش

 .پادشاه صادر شده بود كه این خانه خدا در اورشلیم بنا شود و پادشاه مرض خود را در این امر نزد ما بفرستد
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 .آناه داریوش پادشاه، فرمان داد تا در كتابخانه بابل كه خزانهها در آن موضوع بود تفحص كردند
 :و در قصر اَحمتا كه در ولایت مادیان است، طوماری یافت شد و تذكرهای در آن بدین مضمون متوب بود

در سال اول كورش پادشاه، همین كورش پادشاه درباره خانه خدا در اورشلیم فرمان داد كه آن خانهای كه قربانها در آن
 .مگذرانیدند، بنا شود و بنیادش تعمیر گردد و بلندیاش شصت ذراع و عرضش شصت ذراع باشد

 .با سه صف سنهای بزرگ و یك صف چوب نو. و خرجش از خانه پادشاه داده شود
و نیز ظروف طلا و نقره خانه خدا را كه نبوكدنصر آنها را از هیل اورشلیم گرفته، به بابل آورده بود پس بدهند و آنها را به جای

 .خود در هیل اورشلیم باز برند و آنها را در خانه خدا بذارند
 .پس حال ای تتنای، وال ماورای نهر و شَتَربوزنای و رفقای شما و اَفَرسیان كه به آنطرف نهر مباشید، از آنجا دور شوید

 .و بهكار این خانه خدا متعرض نباشید. اما حاكم یهود و مشایخ یهودیان این خانه خدا را در جایش بنا نمایند
و فرمان نیز از من صادر شده است كه شما با این مشایخ یهود به جهت بنا نمودن این خانه خدا چونه رفتار نمایید. از مال

 .خاص پادشاه، یعن از مالیات ماورای نهر، خرج به این مردمان، بِلا تأخیر داده شود تا معطّل نباشند
و مایحتاج ایشان را از گاوان و قوچها و برهها به جهت قربانهای سوختن برای خدای آسمان و گندم و نمك و شراب و روغن،

 .برحسب قول كاهنان كه در اورشلیم هستند، روز به روز به ایشان بكم و زیاد داده شود
 .تا آنه هدایای خوشبو برای خدای آسمان بذرانند و به جهت عمر پادشاه و پسرانش دعا نمایند

و دیر فرمان از من صادر شد كه هركس كه این حم را تبدیل نماید، از خانه او تیری گرفته شود و او بر آن آویخته و مصلوب
 .گردد و خانه او به سبب این عمل مزبله بشود

و آن خدا كه نام خود را در آنجا ساكن گردانیده است، هر پادشاه یا قوم را كه دست خود را برای تبدیل این امر و خراب این
خانه خدا كه در اورشلیم است دراز نماید، هلاك سازد. من داریوش این حم را صادر فرمودم، پس این عمل بلا تأخیر كرده

 .شود
 .آناه تتنای، وال ماورای نهر و شَتَربوزنای و رفقای ایشان بروفق فرمان كه داریوش پادشاه فرستاده بود، بِلاتأخیر عمل نمودند

و مشایخ یهود به بنا نمودن مشغول شدند و برحسب نبوت حج نب و زكریا ابن عدّو كار را پیش بردند و برحسب حم خدای
 .اسرائیل و فرمان كورش و داریوش و اَرتَحشَستا،پادشاهان فارس آن را بنا نموده، به انجام رسانیدند

 .و این خانه، در روز سوم ماه اذار در سال ششم داریوش پادشاه، تمام شد
 .و بناسرائیل، یعن كاهنان و لاویان و سایر آنان كه از اسیری برگشته بودند، این خانه خدا را با شادمان تبریك نمودند

و برای تبریك این خانه خدا صد گاو و دویست قوچ و چهارصد بره و به جهت قربان گناه برای تمام اسرائیل، دوازده بز نر
 .موافق شماره اسباط اسرائیل گذرانیدند

و كاهنان را در فرقههای ایشان و لاویان را در قسمتهای ایشان، بر خدمت خدای كه در اورشلیم است برحسب آنچه در كتاب
 .موس متوب است قرار دادند

 ،و آنان كه از اسیری برگشته بودند، عید فصح را در روز چهاردهـم مـاه اول ناه داشتنـد
زیرا كه كاهنان و لاویان، جمیعاً خویشتن را طاهر ساختند؛ و چون همه ایشان طاهر شدند، فصـح را بـرای همـه آنانـ كه از

 .اسیـری برگشتـه بودند و برای برادران خود كاهنان و برای خودشان ذبح كردند
و بناسرائیل كه از اسیری برگشته بودند، با همـه آنانـ كه خویشتـن را از رجاسات امتهای زمین جدا ساخته، به ایشـان

 .پیوستـه بودنـد تا یهـوه خـدای اسرائیـل را بطلبنـد، آن را خوردنـد
و عیـد فطیـر را هفـت روز با شادمان ناه داشتند، چونه خداوند ایشان را مسرور ساخت از اینه دل پادشـاه آشـور را به

 .ایشان مایل گردانیده، دستهای ایشان را برای ساختن خانه خدای حقیق كه خـدای اسرائیـل باشـد، قـوی گردانیـد
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 ،و بعد از این امور، در سلطنت اَرتَحشَستا پادشاه فارس، عزرا ابن سرایا ابن عزریا ابن حلقیا
 ،ابن شلّوم بن صادوق بن اخیطوب

 ،بن امریا ابن عزریا ابن مرایوت
ّی ابن بقبن زرحیا ابن عز، 

 ،ابن ابیشوع بن فینحاس بن العازار بن هارون رئیس كهنه
این عزرا از بابل برآمد و او در شریعت موس كه یهوه خدای اسرائیل آن را داده بود، كاتب ماهر بود و پادشاه بروفق دست یهوه

 .خدایش كه با وی مبود، هر چه را كه او مخواست به وی مداد
 .و بعض از بناسرائیل و از كاهنان و لاویان و مغنّیان و دربانان و نتینیم نیز در سال هفتم اَرتَحشَستا پادشاه به اورشلیم برآمدند

 .و او در ماه پنجم سال هفتم پادشاه، به اورشلیم رسید
زیرا كه در روز اول ماه اول، به بیرون رفتن از بابل شروع نمود و در روز اول ماه پنجم، بروفق دست نیوی خدایش كه با وی

 .مبود، به اورشلیم رسید
چونه عزرا دل خود را به طلب نمودن شریعت خداوند و به عمل آوردن آن و به تعلیم دادن فرایض و احام به اسرائیل مهیا

 .ساخته بود
و این است صورت متوب كه اَرتَحشَستا پادشاه، به عزرای كاهن و كاتب داد كه كاتب كلمات وصایای خداوند و فرایض او بر

 :اسرائیل بود
 .از جانب اَرتَحشَستا شاهنشاه، به عزرای كاهن و كاتب كامل شریعت خدای آسمان، اما بعد

فرمان از من صادر شد كه هر كدام از قوم اسرائیل و كاهنان و لاویان ایشان كه در سلطنت من هستند و به رفتن همراه تو به
 .اورشلیم راض باشند، بروند

چونه تو از جانب پادشاه وهفت مشیر او، فرستاده شدهای تا درباره یهودا و اورشلیم بروفق شریعت خدایت كه در دست تو
ص نمایاست، تفح. 

 .و نقره و طلای را كه پادشاه و مشیرانش برای خدای اسرائیل كه مسن او در اورشلیم مباشد بذل كردهاند، ببری
و نیز تمام نقره و طلای را كه در تمام ولایت بابل بیاب، با هدایای تبرع كه قوم و كاهنان برای خانه خدای خود كه در

 .(اورشلیم است دادهاند، (ببری
لهذا با این نقره، گاوان و قوچها و برهها و هدایای آردی و هدایای ریختن آنها رابه اهتمام بخر و آنها را بر مذبح خانه خدای

 .خودتان كه در اورشلیم است، بذران
 .و هر چه به نظر تو و برادرانت پسند آید كه با بقیه نقره و طلا بنید، برحسب اراده خدای خود به عمل آورید
 .و ظروف كه به جهت خدمت خانه خدایت به تو داده شده است، آنها را به حضور خدای اورشلیم تسلیم نما

 .و اما چیزهای دیر كه برای خانه خدایت لازم باشد، هر چه برای تو اتّفاق افتد كه بده، آن را از خزانه پادشاه بده
و از من اَرتَحشَستا پادشاه فرمان به تمام خزانهداران ماورای نهر صادر شده است كه هر چه عزرای كاهن و كاتب شریعت

 .خدای آسمان از شما بخواهد، به تعجیل كرده شود
 .تا صد وزنه نقره و تا صد كر گندم و تا صد بت شراب و تا صد بت روغن و از نمك، هر چه بخواهد

هر چه خدای آسمان فرموده باشد، برای خانه خدای آسمان بلاتأخیر كرده شود، زیرا چرا غضب بر ملك پادشاه و پسرانش وارد
 .آید

و شما را اطّلاع مدهیم كه بر همه كاهنان و لاویان و مغنّیان و دربانان و نتینیم و خادمان این خانه خدا جزیه و خراج و باج
 .نهادن جایز نیست

و تو ای عزرا، موافق حمتخدایت كه در دست تو مباشد، قاضیان و داوران از همه آنان كه شرایع خدایت را مدانند نصب
 .نما تا بر جمیع اهل ماورای نهر داوری نمایند و آنان را كه نمدانند تعلیم دهید
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و هر كه به شریعت خدایت و به فرمان پادشاه عمل ننماید، بر او بمحابا حم شود، خواه به قتل یا به جلای وطن یا به ضبط
 .اموال یا به حبس

 .متبارك باد یهوه خدای پدران ما كه مثل این را در دل پادشاه نهاده است كه خانه خداوند را كه در اورشلیم است زینت دهد
و مرا در حضور پادشاه و مشیرانش و جمیع رؤسای مقتدر پادشاه منظور ساخت، پس من موافق دست یهوه خدایم كه بر من

 .مبود، تقویت یافتم و رؤسای اسرائیل را جمع كردم تا با من برآیند
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 :و اینانند رؤسای آبای ایشان و این است نسبنامه آنان كه در سلطنت اَرتَحشَستا پادشاه، با من از بابل برآمدند
 .از بنفینحاس، جرشوم و از بنایتامار، دانیال و از بنداود، حطوش

 .و از بنشنیا از بنفروش، زكریا و با او صد و پنجاه نفر از ذكوران به نسبنامه شمرده شدند
 .از بنفحت، موآب الیهو عینای ابن زرحیا و با او دویست نفر از ذكور

 .از بنشنیا، ابن یحزیئیل و با او سیصد نفر از ذكور
 .از بنعادین، عابد بن یوناتان و با او پنجاه نفر از ذكور
 .از بنعیلام، اشعیا ابن عتلیا و با او هفتاد نفر از ذكور

 .از بنشفطیا، زبدیا ابن میائیل و با او هشتاد نفر از ذكور
 .از بنیوآب، عوبدیا ابن یحئیل و با او دویست و هجده نفر از ذكور

 .و از بنشلومیت بن یوسفیا و با او صد وشصت نفر از ذكور
 .و از بنبابای، زكریا ابن بابای و با اوبیست و هشت نفر از ذكور
 .و از بنعزجد، یوحانان بن هقّاطان و با او صد و ده نفر از ذكور

 .و مؤخّران از بنادونیقام بودند و این است نامهای ایشان: الیفلط ویعیئیل و شمعیا و با ایشان شصت نفر از ذكور
 .و از بنبغوای، عوتای و زبود و با ایشان هفتاد نفر از ذكور

پس ایشان را نزد نهری كه به اَهوا مرود جمع كردم و در آنجا سه روز اردو زدیم. و چون قوم و كاهنان را بازدید كردم، از
 .بنلاوی كس را در آنجا نیافتم

پس نزد الیعزر و اریئیل و شمعیا و الناتان و یاریب و الناتان و ناتان و زكریا و مشلام كه رؤسا بودند و نزد یویاریب و الناتان كه
 .علما بودند، فرستادم

و پیغام برای عدّوی رئیس، در مان كاسفیا به دست ایشان فرستادم و سخنان كه باید به عدّو و برادرانش نتینیم كه در مان
 .كاسقیا بودند بویند، به ایشان القا كردم تا خادمان به جهت خانه خدای ما نزد ما بیاورند

و از دست نیوی خدای ما كه با ما مبود، شخص دانشمند از پسران محل ابن لاوی ابن اسرائیل برای ما آوردند، یعن شَربیا
 .را با پسران و برادرانش كه هجده نفر بودند

 .و حشبیا را نیز و با او از بنمراری اشعیا را. و برادران او و پسران ایشان را كه بیست نفر بودند
و از نتینیم كه داود و سروران، ایشان را برای خدمت لاویان تعیین نموده بودند. از نتینیم دویست و بیست نفر كه جمیع به نام

 .ثبت شده بودند
پس من در آنجا نزد نهر اهوا به روزه داشتن اعلان نمودم تا خویشتن را در حضور خدای خود متواضع نموده، راه راست برای

 .خود و عیال خویش و همه اموال خود از او بطلبیم
زیرا خجالتداشتم كه سپاهیان و سواران از پادشاه بخواهیم تا ما را از دشمنان در راه اعانت كنند، چونه به پادشاه عرض

كرده، گفته بودیم كه دست خدای ما بر هر كه او را مطلبد، به نیوی مباشد، اما قدرت و غضب او به ضدّ آنان كه او را ترك
 .مكنند

 .پس روزه گرفته، خدای خود را برای این طلب نمودیم و ما را مستجاب فرمود
 .و دوازده نفر از رؤسای كهنه، یعن شَربیا و حشَبیا و ده نفر از برادران ایشان را با ایشان جدا كردم

و نقره و طلا و ظروف هدیه خدای ما را كه پادشاه و مشیران و سرورانش و تمام اسرائیلیان كه حضور داشتند داده بودند، به
 .ایشان وزن نمودم

 .پس ششصد و پنجاه وزنه نقره و صد وزنه ظروف نقره و صد وزنه طلا به دست ایشان وزن نمودم
 .و بیست طاس طلا هزار درهم و دو ظرف برنج صیقل خالص كه مثل طلا گرانبها بود

و به ایشان گفتم: شما برای خداوند مقدّس مباشید و ظروف نیز مقدّس است و نقره و طلا به جهت یهوه خدای پدران شما هدیه
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 .تبرع است
پس بیدار باشید و اینها را حفظ نمایید تا به حضور رؤسای كهنه و لاویان و سروران آبای اسرائیل در اورشلیم، به حجرههای

 .خانه خداوند به وزن بسپارید
 .آناه كاهنان و لاویان وزن طلا و نقره و ظروف را گرفتند تا آنها را به خانه خدای ما به اورشلیم برسانند

پس در روز دوازدهم ماه اول از نهر اهوا كوچ كرده، متوجه اورشلیم شدیم. و دست خدای ما با ما بود و ما را از دست دشمنان
 .و كمیننشینندگان سر راه خلاص داد

 .و چون به اورشلیم رسیدیم سه روز درآنجا توقّف نمودیم
و در روز چهارم، نقره و طلا وظروف را در خانه خدای ما به دست مریموت بن اوریای كاهن وزن كردند؛ و العازار بن فینحاس

 .با او بود؛ و یوزاباد بن یشوع و نوعدیا ابن بنّوی لاویان با ایشان بودند
 .همه را به شماره و به وزن (حساب كردند) و وزن همه در آن وقت نوشته شد

و اسیران كه از اسیری برگشته بودند، قربانهای سوختن برای خدای اسرائیل گذرانیدند، یعن دوازده گاو و نود و شش قوچ و
 .هفتاد و هفت بره و دوازده بز نر، به جهت قربان گناه، برای تمام اسرائیل كه همه اینها قربان سوختن برای خداوند بود

 .و چون فرمانهای پادشاه را به امرای پادشاه و والیان ماورای نهر دادند، ایشان قوم و خانه خدا را اعانت نمودند
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و بعد از تمام شدن این وقایع، سروران نزد من آمده، گفتند: قوم اسرائیل و كاهنان و لاویان خویشتن را از امتهای كشورها جدا
نردهاند بله موافق رجاسات ایشان، یعن كنعانیان و حتّیان و فرزّیان و یبوسیان و عمونیان و موآبیان و مصریان و اموریان

 .((رفتار نمودهاند
زیرا كه از دختران ایشان برای خود و پسران خویش زنان گرفته و ذریت مقدّس را با امتهای كشورها مخلوط كردهاند و دست

 .رؤسا و حاكمان در این خیانت مقدّم بوده است
 .پس چون این سخن را شنیدم، جامه و ردای خود را چاك زدم و موی سر و ریش خود را كندم و متحیر نشستم

آناه، همه آنان كه به سبب این عصیانِ اسیران، از كلام خدای اسرائیل مترسیدند، نزد من جمع شدند و من تا وقت هدیه شام،
 .متحیر نشستم

و در وقت هدیه شام، از تذلّل خود برخاستم وبا لباس و ردای دریده، بهزانو درآمدم و دست خود را بسوی یهوه خدای خویش
 .برافراشتم

و گفتم: ای خدای من، خجالت دارم و از بلند كردن روی خود بسوی تو ای خدایم شرم دارم، زیرا گناهان ما بالای سر ما زیاده
 .شده، و تقصیرهای ما تا به آسمان عظیم گردیده است

ما از ایام پدران خود تا امروز مرتب تقصیرهای عظیم شدهایم و ما و پادشاهان و كاهنان ما به سبب گناهان خویش، به دست
 .پادشاهان كشورها به شمشیر و اسیری و تاراج و رسوای تسلیم گردیدهایم، چنانه امروز شده است

و حال اندك زمان لطف از جانب یهوه خدای ما بر ما ظاهر شده، مفَری برای ما واگذاشته است و ما را در مان مقدّس خود
 .میخ عطا فرموده است و خدای ما چشمان ما را روشن ساخته، اندك حیات تازهای در حین بندگ ما به ما بخشیده است

زیرا كه ما بندگانیم، لین خدای ما، ما را در حالت بندگ ترك نرده است، بله ما را منظور پادشاهان فارس گردانیده، حیات
تازه به ما بخشیده است تا خانه خدای خود را بنا نماییم و خرابیهای آن را تعمیر كنیم و ما را در یهودا و اورشلیم قلعهای بخشیده

 .است
 .و حال ای خدای ما بعد از این چه گوییم، زیرا كه اوامر تو را ترك نمودهایم

كه آنها را به دست بندگان خود انبیا امر فرموده و گفتهای كه آن زمین كه شما برای تصرف آن مروید، زمین است كه از
 .نجاسات امتهای كشورها نجس شده است و آن را به رجاسات و نجاسات خویش، از سر تا سر مملو ساختهاند

پس الان، دختران خود را به پسران ایشان مدهید و دختران ایشان را برای پسران خود میرید وسلامت و سعادتمندی ایشان را تا
 .به ابد مطلبید تا قوی شوید و نیوی آن زمین را بخورید و آن را برای پسران خود به ارثیت ابدی واگذارید

و بعد از همه این بلایای كه به سبب اعمال زشت و تقصیرهای عظیم ما بر ما وارد شده است، با آنه تو ای خدای ما، ما را
 ،كمتر از گناهان ما عقوبت رسانیدهای و چنین خلاصای به ما دادهای

آیا مشود كه ما بار دیر اوامر تو را بشنیم و با امتهای كه مرتب این رجاسات شدهاند، مصاهرت نماییم؟ و آیا تو بر ما
 غضب نخواه نمود و ما را چنان هلاك نخواه ساخت كه بقیت و نجات باق نماند؟

ای یهوه خدای اسرائیل تو عادل هست چونه بقیت از ما مثل امروز ناج شدهاند، اینك ما به حضور تو در تقصیرهای خویش
 .حاضریم، زیرا كس نیست كه به سبب این كارها، در حضور تو تواند ایستاد
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پس چون عزرا دعا و اعتراف منمود و گریهكنان پیش خانه خدا رو به زمین نهاده بود، گروه بسیار عظیم از مردان و زنان و
 .اطفال اسرائیل نزد وی جمع شدند، زیرا قوم زارزار مگریستند

و شَنْیا ابن یحئیل كه از بنعیلام بود جواب داد و به عزرا گفت: ما به خدای خویش خیانت ورزیده، زنان غریب از قومهای
 .زمین گرفتهایم؛ لین الان امیدی برای اسرائیل در این باب باق است

پس حال با خدای خویش عهد ببندیم كه آن زنان و اولاد ایشان را برحسب مشورت آقایم و آنان كه از امر خدای ما مترسند
 .دور كنیم و موافق شریعتعمل نماییم

 .برخیز زیرا كه این كار تو است و ما با تو مباشیم. پس قویدل باش و به كار بپرداز
 .آناه عزرا برخاسته، رؤسای كهنَه و لاویان و تمام اسرائیل را قَسم داد كه برحسب این سخن عمل نمایند، پس قسم خوردند
و عزرا از پیش روی خانه خدا برخاسته، به حجره یهوحانان بن الیاشیب رفت و نان نخورده و آب ننوشیده، به آنجا رفت، زیرا

 .كه به سبب تقصیر اسیران ماتم گرفته بود
 .و به همه اسیرانْ در یهودا و اورشلیم ندا دردادند كه به اورشلیم جمع شوند

و هر كس كه تا روز سوم، برحسب مشورت سروران و مشایخ حاضر نشود، اموال او ضبط گردد و خودش از جماعت اسیران
 .جدا شود

پس در روز سوم كه روز بیستم ماه نهم بود، همه مردان یهودا و بنیامین در اورشلیم جمع شدند و تمام قوم در سعه خانه خدا
 .نشستند. و به سبب این امر و به سبب باران، سخت ملرزیدند

 .آناه عزرای كاهن برخاسته، به ایشان گفت: شما خیانت ورزیده و زنان غریب گرفته، جرم اسرائیل را افزودهاید
پس الان یهوه خدای پدران خود را تمجید نمایید و به اراده او عمل كنید و خویشتن را از قومهای زمین و از زنان غریب جدا

 .سازید
 .تمام جماعت به آواز بلند جواب دادند و گفتند: چنانه به ما گفتهای همچنان عمل خواهیم نمود

اما خلق بسیارند و وقت باران است و طاقت نداریم كه بیرون بایستیم و این امر كار یك یا دو روز نیست، زیرا كه در این باب
 .گناه عظیم كردهایم

های معین�پس سروران ما برای تمام جماعت تعیین بشوند و جمیع كسان كه در شهرهای ما زنان غریب گرفتهاند، در وقت
 .بیایند و مشایخ و داوران هر شهر همراهایشان بیایند، تا حدّت خشم خدای ما درباره این امر از ما رفع گردد

 .لهذا یوناتان بن عسائیل و یحزِیا ابن تقْوه بر این امر معین شدند و مشُلام و شَبتائ لاوی، ایشان را اعانت نمودند
و اسیران چنین كردند و عزرای كاهن و بعض از رؤسای آبا، برحسب خاندانهای آبای خود منتخب شدند و نامهای همه ایشان

 .ثبت گردید. پس در روز اول ماه دهم، برای تفتیش این امر نشستند
 .و تا روز اول ماه اول، كار همه مردان را كه زنان غریب گرفته بودند، به اتمام رسانیدند

و بعض از پسران كاهنان پیدا شدند كه زنان غریب گرفته بودند. از بنیشُوع بن یوصاداق و برادرانش معسیا و اَلیعزر و یاریب
 .و جدَلْیا

 .و ایشان دست دادند كه زنان خود را بیرون نمایند و قوچ به جهت قربان جرم خود گذرانیدند
 .و از بنامیر، حنان و زَبدْیا

 .و از بنحاریم، معسیا و ایلیا و شَمعیا و یحیئیل و عزیا
 .و از بنفَشْحور، اَلْیوعینای و معسیا و اسمعیل و نَتَنْئیل و یوزاباد و اَلْعاسه

 .و از لاویان، یوزاباد و شمع و قَلایا كه قَلیطا باشد. و فَتَحیا و یهودا و اَلیعزر
 .و از مغنّیان، اَلْیاشیب و از دربانان، شَلُّوم و طالَم و اُوری

 .و اما از اسرائیلیان: از بنفَرعوش، رمیا و یزِیا و ملْیا و میامین و اَلعازار و ملْیا و بنایا
 .و از بنعیلام، متَّنْیا و زَكریا و یحیئیل و عبدی و یریموت و ایلّیا
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 .و از بنزَتُّو، اَلْیوعینای و اَلْیاشیب و متَّنْیا و یریموت و زاباد و عزیزا
 .و از بنبابای، یهوحانان و حنَنْیا و زَبای و عتْلای

 .و از بنبان، مشُلام و ملُّوك و عدایا و یاشوب و شَآل و راموت
نَسلْئیل و بِنُّوی و مصیا و متَّنْیا و بسعنایا و ملال و بدْنا و كموآب ع ،تفَحو از بن. 

 .و از بنحاریم، اَلیعزر و اشّیا و ملْیا و شَمعیا و شمعون
 .و بنیامین و ملُّوك و شَمریا

عمو ش نَسحاشوم، متّنای و متّاته و زاباد و اَلیفَلَط و یریمای و ماز بن. 
 .از بنبانـ، معدای و عمرام و اوئیل

لُوهنایا و بِیدِیا و كو ب. 
 .و ونْیا و مریموت و اَلْیاشیب

 .و متَّنْیـا و متَّنای و یعسۇ
عمو بِنُّوی وش و بان. 

 .و شَلَمیـا و ناتان و عدایا
 .و منَدْبای و شاشای و شارای

 .و عزرئیـل و شَلَمیا و شَمریـا
 .و شلُّوم و اَمریـا و یوسـف

 .از بننَبــو، یعیئیل و متَّتْیا و زاباد و زَبینا و یدُّو و یوئیل و بنایا
 .جمیـع اینهـا زنان غریب گرفته بودند و بعض از ایشان زنان داشتند كه از آنها پسران تولید نموده بودند



نحيميا
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 كلام نَحمیا ابن حلْیا: در ماه كسلۇ در سالبیستم، هنام كه من در دارالّسلطنه شوشان بودم، واقع شد
كه حنان، ی از برادرانم با كسان چند از یهودا آمدند و از ایشان درباره بقیه یهودی كه از اسیری باق مانده بودند و درباره

 .اورشلیم سؤال نمودم
ایشان مرا جواب دادند: آنان كه آنجا در بلوك از اسیری باق ماندهاند، در مصیبت سخت و افتضاح مباشند و حصار اورشلیم

 .خراب و دروازههایش به آتش سوخته شده است
 .و چون این سخنان را شنیدم، نشستم و گریه كرده، ایام چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمانها روزه گرفته، دعا نمودم

و گفتم: آه ای یهوه، خدای آسمانها، ای خدای عظیم و مهیب كه عهد و رحمت را بر آنان كه تو را دوست مدارند و اوامر تو را
 ،حفظ منمایند، ناه مداری

گوشهای تو متوجه و چشمانت گشاده شود و دعای بنده خود را كه من در این وقت نزد تو روز و شب درباره بندگانت
بناسرائیل منمایم، اجابت فرمای و به گناهان بناسرائیل كه به تو ورزیدهایم، اعتراف منمایم، زیرا كه هم من و هم خاندان

 .پدرم گناه كردهایم
به درست كه به تو مخالفت عظیم ورزیدهایم و اوامر و فرایض و احام را كه به بنده خود موس فرموده بودی، ناه

 .نداشتهایم
پس حال، كلام را كه به بنده خود موس امر فرمودی، بیاد آور كه گفت شما خیانت خواهید ورزید و من شما را در میان

 .امتها پراكنده خواهم ساخت
اما چون بسوی من بازگشت نمایید و اوامر مرا ناه داشته، به آنها عمل نمایید، اگر چه پراكندگان شما در اقصای آسمانها

 .باشند، من ایشان را از آنجا جمع خواهم كرد و به مان كه آن را برگزیدهام تا نام خود را در آن ساكن سازم درخواهم آورد
 .و ایشان بندگان و قوم تو مباشند كه ایشان را به قوت عظیم خود و به دست قوی خویش فدیه دادهای

ای خداوند، گوش تو بسوی دعای بندهات و دعای بندگانت كه به رغبت تمام از اسم تو ترسان مباشند، متوجه بشود و بنده
 .خود را امروز كامیاب فرمای و او را به حضور این مرد مرحمت عطا كن. زیرا كه من ساق پادشاه بودم
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و در ماه نیسان، در سال بیستم اَرتَحشَستا پادشاه، واقع شد كه شراب پیش وی بود و من شراب را گرفته، به پادشاه دادم و قبل
 .از آن من در حضورش ملول نبودم

و پادشاه مرا گفت: روی تو چرا ملول است با آنه بیمار نیست؟ این غیر از ملالت دل، چیزی نیست. پس من بنهایت ترسان
 .شدم

و به پادشاه گفتم: پادشاه تا به ابد زنده بماند؛ رویم چونه ملول نباشد وحال آنه شهری كه موضع قبرهای پدرانم باشد، خراب
 است و دروازههایش به آتش سوخته شده؟

 پادشاه مرا گفت: چه چیز مطلب؟ آناه نزد خدای آسمانها دعا نمودم
و به پادشاه گفتم: اگر پادشاه را پسند آید و اگر بندهات در حضورش التفات یابد، مرا به یهودا و شهر مقبرههای پدرانم بفرست تا

 .آن را تعمیر نمایم
پادشاه مرا گفت و مله به پهلوی او نشسته بود: طول سفرت چه قدر خواهد بود و ك مراجعت خواه نمود؟ پس پادشاه

 .صواب دید كه مرا بفرستد و زمان برایش تعیین نمودم
و به پادشاه عرض كردم: اگر پادشاه مصلحت بیند، متوبات برای والیان ماورای نهر به من عطا شود تا مرا بدرقه نمایند و به

 .یهودا برسانند
و متوب نیز به آساف كه ناظر درختستانهای پادشاه است تا چوب برای سقف دروازههای قصر كه متعلّق به خانه است، به من

داده شود و هم برای حصار شهر و خانهای كه من در آن ساكن شوم. پس پادشاه برحسب دست مهربان خدایم كه بر من بود،
 .اینها را به من عطا فرمود

پس چون نزد والیان ماورای نهر رسیدم، متوبات پادشاه را به ایشان دادم و پادشاه، سرداران سپاه و سواران نیز همراه من
 .فرستاده بود

ویبه جهت طلبیدن نی این را شنیدند، ایشان را بسیار ناپسند آمد كه كس ونمو طُوبِیای غلام ع ونرح لَّطنْباما چون س
 .بناسرائیل آمده است

 .پس به اورشلیم رسیدم و در آنجا سه روز ماندم
و شباهان به اتّفاق چند نفری كه همراه من بودند، برخاستم و به كس نفته بودم كه خدایم در دل من چه نهاده بود كه برای

 .اورشلیمبنم؛ و چهارپای به غیر از آن چهارپای كه بر آن سوار بودم با من نبود
پس شباهان از دروازه وادی در مقابل چشمه اژدها تا دروازه خاكروبه بیرون رفتم و حصار اورشلیم را كه خراب شده بود و

 .دروازههایش را كه به آتش سوخته شده بود، ملاحظه نمودم
 .و از دروازه چشمه، نزد بركه پادشاه گذشتم و برای عبور چهارپای كه زیر من بود، راه نبود

 .و در آن شب به كنار نهر برآمده، حصار را ملاحظه نمودم و برگشته، از دروازه وادی داخل شده، مراجعت نمودم
و سروران ندانستند كه كجا رفته یا چه كرده بودم، زیرا به یهودیان و به كاهنان و به شرفا و سروران و به دیر كسان كه در كار

 .مشغول مبودند، هنوز خبر نداده بودم
پس به ایشان گفتم: شما بلای را كه در آن هستیم كه اورشلیم چونه خراب و دروازههایش به آتش سوخته شده است، مبینید.

 .بیایید و حصار اورشلیم را تعمیر نماییم تا دیر رسوا نباشیم
و ایشان را از دست خدای خود كه بر من مهربان مبود و نیز از سخنان كه پادشاه به من گفته بود خبر دادم. آناه گفتند:

 .برخیزیم و تعمیر نماییم. پس دستهای خود را برای كارِ خوب قوی ساختند
اما چون سنْبلَّط حرون و طُوبیای غلام عمون و جشَم عرب این را شنیدند، ما را استهزا نمودند و ما را حقیر شمرده، گفتند:

 این چه كار است كه شما مكنید؟ آیا بر پادشاه فتنه مانیزید؟
من ایشان را جواب داده، گفتم: خدای آسمانها ما را كامیاب خواهد ساخت. پس ما كه بندگان او هستیم برخاسته، تعمیر

 .خواهیم نمود. اما شما را در اورشلیم، نه نصیب و نه حقّ و نه ذكری مباشد
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و اَلْیاشیب، رئیس كهنَه و برادرانش از كاهنان برخاسته، دروازه گوسفند را بنا كردند. ایشان آن را تقدیس نموده، دروازههایش را
 .برپا نمودند و آن را تا برج میا و برج حنَنْئیل تقدیس نمودند

 .و به پهلوی او، مردان اریحا بنا كردند و به پهلوی ایشان، زكور بن امری بنا نمود
 .و پسران هسنَاۀ، دروازه ماه را بنا كردند. ایشان سقف آن را ساختند و درهایش را با قفلها و پشتبندهایش برپا نمودند

و به پهلوی ایشان، مریموت بن اُوریا ابن حقُّوص تعمیر نمود و به پهلوی ایشان، مشُلام بن بركیا ابن مشیزبئیل تعمیر نمود و به
 .پهلوی ایشان، صادوق بن بعنا تعمیر نمود

 .و به پهلوی ایشان، تَقُوعیان تعمیر كردند، اما بزرگان ایشان گردن خود را به خدمت خداوند خویش ننهادند
و یویاداع بن فاسیح و مشُلام بن بسودِیا، دروازه كهنه را تعمیر نمودند. ایشان سقف آن را ساختند و درهایش را با قفلها و

 .پشتبندهایش برپا نمودند
و به پهلوی ایشان، ملَتیای جبعون و یادونِ میرونُوت و مردان جبعون و مصفَه آنچه را كه متعلّق به كرس وال ماورای نهر بود،

 .تعمیر نمودند
و به پهلوی ایشان، عزیئیل بن حرهایا كه از زرگران بود، تعمیر نمود و به پهلوی او حنَنْیا كه از عطّاران بود تعمیر نمود، پس اینان

 .اورشلیم را تا حصار عریض، مستحم ساختند
 .و به پهلوی ایشان، رفایا ابن حور كه رئیسِ نصفِ بلدِ اورشلیم بود، تعمیر نمود

 .و به پهلوی ایشان، یدایا ابن حروماف در برابر خانه خود تعمیر نمود و به پهلوی او حطُّوش بن حشَبنیا، تعمیر نمود
 .و ملْیا ابن حاریم و حشُّوب بن فَحت موآب، قسمت دیر و برج تنورها را تعمیر نمودند
 .و به پهلوی او،شَلُّوم بن هلُّوحیش رئیسِ نصفِ بلدِ اورشلیم، او و دخترانش تعمیر نمودند

و حانُون و ساكنان زانوح، دروازه وادی را تعمیر نمودند. ایشان آن را بنا كردند و درهایش را با قفلها و پشتبندهایش برپا نمودند
 .و هزار ذراع حصار را تا دروازه خاكروبه

و ملْیا اَبن ركاب رئیس بلدِ بیتهارِیم، دروازه خاكروبه را تعمیر نمود. او آن را بنا كرد و درهایش را با قفلها و پشتبندهایش
 .برپا نمود

و شَلُّون بن كلْخُوزه رئیس بلد مصفَه، دروازه چشمه را تعمیر نمود. او آن را بنا كرده، سقف آن را ساخت و درهایش را با قفلها
 .و پشتبندهایش برپا نمود و حصار بركه شَلَح را نزد باغ پادشاه نیز تا زینهای كه از شهر داود فرود مآمد

 .و بعد از او نَحمیا ابن عزبوق رئیسِ نصفِ بلدِ بیتصور، تا برابر مقبره داود و تا بِركه مصنوعه و تا بیت جباران را تعمیر نمود
 .و بعد از او لاویان، رحوم بن بان تعمیر نمود و به پهلوی او حشَبیا رئیسِ نصفِ بلدِ قَعیلَه در حصه خود تعمیر نمود

 .و بعد از او برادران ایشان، بوای ابن حیناداد، رئیسِ نصفِ بلدِ قَعیلَه تعمیر نمود
 .و به پهلوی او، عازَر بن یشُوع رئیس مصفَه قسمت دیر را در برابر فراز سلاحخانه نزد زاویه، تعمیر نمود

 .و بعد از او باروك بن زَبای، به صمیم قلب قسمت دیر را از زاویه تا دروازه اَلْیاشیب، رئیس كهنَه تعمیر نمود
 .و بعد از او مریموت بن اوریا ابن هقُّوص قسمت دیر را از در خانه الیاشیب تا آخر خانه اَلْیاشیب، تعمیر نمود

 .و بعد از او كاهنان، از اهل غُور تعمیر نمودند
و بعد از ایشان، بنیامین و حشُّوب در برابر خانه خود تعمیر نمودند. و بعد از ایشان، عزریا ابن معسیا ابن عنَنْیا به جانب خانه

 .خود تعمیر نمود
 .و بعد از او، بنّوی ابن حینادادقسمت دیر را از خانه عزریا تا زاویه و تا برجش تعمیر نمود

و فالال بن اوزای از برابر زاویه و برج كه از خانه فوقان پادشاه خارج و نزد زندانخانه است، تعمیر نمود. و بعد از او فدایا ابن
 ،فَرعوش

 .و نَتینیم، در عوفَل تا برابر دروازه آب بسوی مشرق و برج خارج، ساكن بودند
 .و بعد از او، تَقُّوعیان قسمت دیر را از برابر برج خارج بزرگ تا حصار عوفَل تعمیر نمودند



673

 .و كاهنان، هر كدام در برابر خانه خود از بالای دروازه اسبان تعمیر نمودند
و بعد از ایشان صادوق بن امیر در برابر خانه خود تعمیر نمود و بعد از او شَمعیا ابن شَنْیا كه مستحفظ دروازه شرق بود،

 .تعمیر نمود
و بعد از او حنَنْیا ابن شَلَمیا و حانُون پسر ششم صالاف، قسمت دیر را تعمیر نمودند و بعد از ایشان مشُلام بن بركیا در برابر

 .مسن خود، تعمیر نمود
 .و بعد او از ملْیا كه ی از زرگران بود، تا خانههای نَتینْیم و تجار را در برابر دروازه مفقاد تا بالاخانه برج، تعمیر نمود

 .و میان بالاخانه برج و دروازه گوسفند را زرگران و تاجران، تعمیر نمودند
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و هنام كه سنْبلَّط شنید كه ما به بنای حصار مشغول هستیم، خشمش افروخته شده، بسیار غضبناك گردید و یهودیان را
 .استهزا نمود

و در حضور برادرانش و لشر سامره متلّم شده، گفت: این یهودیانِ ضعیف چه مكنند؟ آیا (شهر را) برای خود مستحم
خواهند ساخت و قربان خواهند گذرانید و در یك روز كار را به انجام خواهند رسانید؟ و سنها از تودههای خاكروبه، زنده

 .خواهند ساخت؟ و حال آنه سوخته شده است
و طُوبیایعمون كه نزد او بود گفت: اگر شغال نیز بر آنچه ایشان بنا مكنند بالا رود، حصار سن ایشان را منهدم خواهد

 !ساخت
 .ای خدای ما بشنو، زیرا كه خوار شدهایم و ملامت ایشان را بسر ایشان برگردان و ایشان را در زمین اسیری، به تاراج تسلیم كن

و عصیان ایشان را مستور منما و گناه ایشان را از حضور خود محو مساز زیرا كه خشم تو را پیش روی بنّایان به هیجان
 .آوردهاند

 .پس حصار را بنا نمودیم و تمام حصار تا نصف بلندیاش بهم پیوست، زیرا كه دل قوم در كار بود
و چون سنْبلَّط و طُوبیا و اعراب و عمونیان و اَشْدُودیان شنیدند كه مرمت حصار اورشلیم پیش رفته است و شافهایش بسته

 .مشود، آناه خشم ایشان به شدّت افروخته شد
 .و جمیع ایشان توطئه نمودند كه بیایند و با اورشلیم جن نمایند و به آن ضرر برسانند

 .پس نزد خدای خود دعا نمودیم و از ترس ایشان روز و شب پاسبانان در مقابل ایشان قرار دادیم
 .و یهودیان گفتند كه قوت حمالان تلف شده است و هوار بسیار است كه نمتوانیم حصار را بنا نماییم

و دشمنان ما مگفتند: آگاه نخواهند شد و نخواهند فهمید، تا ما در میان ایشان داخل شده، ایشان را بشیم و كار را تمام
 .نماییم

و واقع شد كه یهودیان كه نزد ایشان ساكن بودند آمده، ده مرتبه به ما گفتند: چون شما برگردید، ایشان از هر طرف بر ما (حمله
 .(خواهند آورد

پس قوم را در جایهای پست، در عقب حصار و بر مانهای خال تعیین نمودم و ایشان را برحسب قبایل ایشان، با شمشیرها و
 .نیزهها و كمانهای ایشان قرار دادم

پس نظر كرده،برخاستم و به بزرگان و سروران و بقیه قوم گفتم: از ایشان مترسید، بله خداوند عظیم و مهیب را بیاد آورید و به
 .جهت برادران و پسران و دختران و زنان و خانههای خود جن نمایید

و چون دشمنان ما شنیدند كه ما آگاه شدهایم و خدا مشورت ایشان را باطل كرده است، آناه جمیع ما هر كس به كار خود به
 .حصار برگشتیم

و از آن روز به بعد، نصف بندگان من به كار مشغول مبودند و نصف دیر ایشان، نیزهها و سپرها و كمانها و زرهها را
 .مگرفتند و سروران در عقب تمام خاندان یهودا مبودند

و آنان كه حصار را بنا مكردند و آنان كه بار مبردند و عملهها، هر كدام به یك دست كار مكردند و به دست دیر اسلحه
 .مگرفتند

 .و بنّایان هر كدام شمشیر بر كمر خود بسته، بنّای مكردند و كرِنّانواز نزد من ایستاده بود
 .و به بزرگان و سروران و بقیه قوم گفتم: كار بسیار وسیع است و ما بر حصار متفّرق و از یدیر دور مباشیم

 .پس هر جا كه آواز كرِنّا را بشنوید در آنجا نزد ما جمع شوید و خدای ما برای ما جن خواهد نمود
 .پس به كار مشغول شدیم و نصف ایشان از طلوع فجر تا بیرون آمدن ستارگان، نیزهها را مگرفتند

و هم در آن وقت به قوم گفتم: هر كس با بندگانش در اورشلیم منزل كند تا در شب برای ما پاسبان نماید و در روز به كار
 .بپردازد

و من و برادران و خادمان من و پاسبان كه در عقب من مبودند، هیچدام رخت خود را نندیم و هر كس با اسلحه خود به آب
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 .مرفت
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 .و قوم و زنان ایشان، بر برادران یهود خود فریاد عظیم برآوردند
 .و بعض از ایشان گفتند كه ما و پسران و دختران ما بسیاریم. پس گندم بیریم تا بخوریم و زنده بمانیم

 .و بعض گفتند: مزرعهها و تاكستانها و خانههای خود را گرو مدهیم تا به سبب قحط، گندم بیریم
 .و بعض گفتند كه نقره را به عوض مزرعهها و تاكستانهای خود برای جزیه پادشاه قرض گرفتیم

و حال جسد ما مثل جسدهای برادران ماست و پسران ما مثل پسران ایشان؛ و اینك ما پسران و دختران خود را به بندگ
مسپاریم و بعض از دختران ما كنیز شدهاند؛ و در دست ما هیچ استطاعت نیست زیرا كه مزرعهها و تاكستانهای ما از آن

 .دیران شده است
 .پس چون فریاد ایشان و این سخنان را شنیدم بسیار غضبناك شدم

و با دل خود مشورت كرده، بزرگان و سروران را عتاب نمودم و به ایشان گفتم: شما هر كس از برادر خود ربا مگیرید! و
 .جماعت عظیم به ضد ایشان جمع نمودم

و به ایشان گفتم: ما برادران یهود خود را كه به امتها فروخته شدهاند، حتّالمقدور فدیه كردهایم. و آیا شما برادران خود را
 .مفروشید و آیا مشود كه ایشان به ما فروخته شوند؟ پس خاموش شده، جواب نیافتند

و گفتم: كاری كه شما مكنید، خوب نیست. آیا نمباید شما به سبب ملامت امتهای كه دشمن ما مباشند، در ترس خدایما
 سلوك نمایید؟

 .و نیز من و برادران و بندگانم نقره و غلّه به ایشان قرض دادهایم. پس سزاوار است كه این ربا را ترك نماییم
و الان امروز مزرعهها و تاكستانها و باغات زیتون و خانههای ایشان و صد یك از نقره و غلّه و عصیر انور و روغن كه بر

 .ایشان نهادهاید، به ایشان رد كنید
پس جواب دادند كه رد خواهیم كرد و از ایشان مطالبه نخواهیم نمود و چنانه تو فرمودی به عمل خواهیم آورد. آناه كاهنان را

 .خوانده، به ایشان قَسم دادم كه بروفق این كلام رفتار نمایند
پس دامن خود را تانیده گفتم: خدا هر كس را كه این كلام را ثابت ننماید، از خانه و كسبش چنین بتاند و به این قَسم تانیده و

 .خال بشود. پس تمام جماعت گفتند آمین و خداوند را تسبیح خواندند و قوم برحسب این كلام عمل نمودند
و نیز از روزی كه به وال بودن زمین یهوه مأمور شدم، یعن از سال بیستم تا سال س و دوم اَرتَحشَستا پادشاه، كه دوازده سال

 .بود من و برادرانم وظیفه والیری را نخوردیم
اما والیان اول كه قبل از من بودند، بر قوم بار سنین نهاده، علاوه بر چهل مثقال نقره، نان و شراب نیز از ایشان مگرفتند و

 .خادمان ایشان بر قوم حمران مكردند. لین من به سبب ترس خدا چنین نردم
 .و من نیز در ساختن حصار مشغول مبودم و هیچ مزرعه نخریدیم و همه بندگان من در آنجا به كار جمع بودند

 .و صد و پنجاه نفر از یهودیان و سروران، سوای آنان كه از امتهای مجاور ما نزد ما مآمدند، بر سفره من خوراك مخوردند
و آنچه برای هر روز مهیا مشد، یك گاو و شش گوسفند پرواری مبود و مرغها نیز برای من حاضر مكردند؛ و هر ده

 .روزمقداری كثیر از هر گونه شراب. اما معهذا وظیفه والیری را نطلبیدم زیرا كه بندگ سخت بر این قوم مبود
 .ای خدایم موافق هر آنچه به این قوم عمل نمودم، مرا به نیوی یاد آور
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و چون سنْبلَّط و طُوبیا و جشَم عرب و سایر دشمنان ما شنیدند كه حصار را بنا كردهام و هیچ رخنهای در آن باق نمانده است،
 ،با آنه درهای دروازههایش را هنوز برپا ننموده بودم

 .سنْبلَّط و جشَم نزد من فرستاده، گفتند: بیا تا در ی از دهات بیابان اونو ملاقات كنیم. اما ایشان قصد ضرر من داشتند
پس قاصدان نزد ایشان فرستاده گفتم: من در مهم عظیم مشغولم و نمتوانم فرود آیم، چرا كار حین كه من آن را ترك كرده،

 .نزد شما فرود آیم به تعویق افتد
 .و ایشان چهار دفعه مثل این پیغام به من فرستادند و من مثل این جواب به ایشان پس فرستادم

 ،پس سنْبلَّط دفعه پنجم خادم خود را به همین طور نزد من فرستاد و متوب گشوده در دستش بود
كه در آن مرقوم بود: در میان امتها شهرت یافته است و جشَم این را مگوید كه تو و یهود قصد فتنهانیزی دارید و برای همین

 .حصار را بنا مكن و تو بروفق این كلام، مخواه كه پادشاه ایشان بشوی
و انبیا نیز تعیین نموده تا درباره تو در اورشلیم ندا كرده گویند كه در یهودا پادشاه است. و حال بروفق این كلام، خبر به

 .پادشاه خواهد رسید. پس بیا تا با هم مشورت نماییم
 .آناه نزد او فرستاده گفتم: مثل این كلام كه تو مگوی واقع نشده است، بله آن را از دل خود ابداع نمودهای

زیرا جمیع ایشان خواستند ما را بترسانند، به این قصد كه دستهای ما را از كار باز دارند تا كرده نشود. پس حال ای خدا
 .دستهای مرا قوی ساز

و به خانه شَمعیا ابن دلایا ابن مهِیطَبئیل رفتم و او در را بر خود بسته بود، پس گفت: در خانه خدا در هیل جمع شویم و درهای
 .هیل را ببندیم زیرا كه به قصد كشتن تو خواهند آمد. شباناه برای كشتن تو خواهند آمد

 .من گفتم: آیا مردی چون من فرار بند؟ و كیست مثل من كه داخل هیل بشود تا جان خود را زنده ناه دارد؟ من نخواهم آمد
 .زیرا درك كردم كه خدا او را هرگز نفرستاده است، بله خودش به ضدّ من نبوت مكند و طُوبیا و سنْبلَّط او را اجیر ساختهاند

و از این جهت او را اجیر كردهاند تا من بترسم و به اینطور عمل نموده، گناه ورزم و ایشان خبر بد پیدا نمایند كه مرا مفتضح
 .سازند

ای خدایم، طُوبیا و سنْبلَّط را موافق این اعمال ایشان و همچنین نُوعدْیه نبیه و سایر انبیا را كه مخواهند مرا بترسانند، به یاد
 .آور

 .پس حصار در بیست و پنجم ماه ایلُول در پنجاه و دو روز به اتمام رسید
و واقع شد كه چون جمیع دشمنان ما این را شنیدند و همه امتهای كه مجاور ما بودند این را دیدند، در نظر خود بسیار پست

 .شدند و دانستند كه این كار از جانب خدای ما معمول شده است
 ،و در آن روزها نیز بسیاری از بزرگان یهودا متوبات نزدطُوبیا مفرستادند و متوبات طُوبیا نزد ایشان مرسید

زیرا كه بسا از اهل یهودا با او همداستان شده بودند، چونه او داماد شَنْیا ابن آره بود و پسرش یهوحانان، دختر مشُلام بن
 ،بركیا را به زن گرفته بود

و درباره حسنات او به حضور من نیز گفتو مكردند و سخنان مرا به او مرسانیدند. و طُوبیا متوبات مفرستاد تا مرا
 .بترساند
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 ،و چون حصار بنا شد و درهایش را برپا نمودم و دربانان و مغنّیان و لاویان ترتیب داده شدند
آناه برادر خود حنان و حنَنْیا رئیس قصر را، زیرا كه او مردی امین و بیشتر از اكثر مردمان خداترس بود، بر اورشلیم فرمان

 .دادم
و ایشان را گفتم دروازههای اورشلیم را تا آفتاب گرم نشود باز ننند و مادام كه حاضر باشند، درها را ببندند و قفل كنند. و از

 .ساكنان اورشلیم پاسبانان قرار دهید كه هر كس به پاسبان خود و هر كدام به مقابل خانه خویش حاضر باشند
 .و شهر وسیع و عظیم بود و قوم در اندرونش كم و هنوز خانهها بنا نشده بود

و خدای من در دلم نهاد كه بزرگان و سروران و قوم را جمع نمایم تا برحسب نسبنامهها ثبت كردند و نسبنامه آنان را كه
 :مرتبهاول برآمده بودند یافتم و در آن بدین مضمون نوشته دیدم

اینانند اهل ولایتها كه از اسیری آن اشخاص كه نَبوكدْنَصر پادشاه بابل به اسیری برده بود، برآمده بودند و هر كدام از ایشان به
 .اورشلیم و یهودا به شهر خود برگشته بودند

اما آنان كه همراه زربابل آمده بودند: یسوع و نَحمیا و عزریاو رعمیا و نَحمان و مردِخای و بِلْشان و مسفارِت و بِغْوای و نَحوم
 :و بعنَه. و شماره مردان قوم اسرائیل

 .بنفَرعوش، دوهزار و یك صد و هفتاد و دو
 .بنشَفَطْیا، سیصد و هفتاد و دو

 .بنآرح، ششصد و پنجاه و دو
 .بنفَحت موآب از بنیشُوع و یوآب، دو هزار و هشتصد و هجده

 .بنعیلام، هزار و دویست و پنجاه و چهار
 .بنزَتُّو، هشتصد و چهل و پنج

 .بنزَكای، هفتصد و شصت
 .بنبِنُوی، ششصد و چهل و هشت

 .بنبابای، ششصد و بیست و هشت
 .بنعزجد، دو هزار و سیصد و بیست و دو

 .بناَدونیقام، ششصد و شصت و هفت
 .بنبِغْوای، دو هزار و شصت و هفت

 .بنعادین، ششصد و پنجاه و پنج
 .بنآطیر از (خاندان) حزقیا، نود و هشت

 .بنحاشُوم، سیصد و بیست و هشت
 .بنبیصای، سیصد و بیست و چهار

 .بنحاریف، صد و دوازده
 .بنجبعون، نود و پنج

 .مردمان بیتلحم و نَطُوفَه، صد و هشتاد و هشت
 .مردمان عناتُوت، صد و بیست و هشت

 .مردمان بیتعزموت، چهل و دو
 .مردمان قریه یعاریم و كفَیره و بئیروت، هفتصد و چهل و سه

 .مردمان رامه و جبع، ششصد و بیست و یك
 .مردمان مماس، صد و بیست و دو

 .مردمان بیتایل و عای، صد و بیست و سه
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 .مردمان نَبوی دیر، پنجاه و دو
 .بنعیلام دیر، هزار و دویست و پنجاه و چهار

 .بنحاریم، سیصد و بیست
 .بناَریحا، سیصد و چهل و پنج

 .بنلُود و حادید و اُونُو، هفتصد و بیست و یك
ۀ، سه هزار و نه صد و سناىسبن. 

 .و اما كاهنان: بنیدَعیا از خاندان یشُوع، نه صد و هفتاد و سه
 .بنامیر، هزار و پنجاه و دو

 .بنفَشْحور، هزار و دویست و چهل و هفت
 .بنحاریم، هزار و هفده

 .و اما لاویان: بنیشُوع از (خاندان) قَدْمیئیل و از بنهودویا، هفتاد و چهار
 .و مغنیان: بنآساف، صد و چهل و هشت

 .و دربانان: بنشَلُّوم و بنآطیر و بنطَلْمون و بنعقُّوب و بنحطیطَه و بنسوبای، صد و س و هشت
 .و اما نَتینْیم: بنصیحه، بنحسوفا، بنطَبایوت

 .بنفیروس، بنسیعا، بنفادون
 .بنلَبانَه، بنحجابه، بنسلْمای
 .بنحانان، بنجِدّیل، بنجاحر

 .بنرآیا، بنرصین، بننَقُودا
 .بنجزام، بنعزا، بنفاسیح

 .بنبیسای، بنمعونیم، بننَفیشَسیم
 .بنبقْبوق، بنحقُوفا،بنحرحور

 .بنبصلیت، بنمحیده، بنحرشا
 .بنبرقُوس، بنسیسرا، بنتامح

 .بننَصیح، بنحطیفا
 .و پسران خادمانِ سلیمان: بنسوطای، بنسوفَرت، بنفَریدا

 .بنیعلا، بندرقون،بنجدّیل
 .بنشَفَطْیا، بنحطّیل، بنفُوخَره حظَّبائیم، بنآمون

 .جمیع نَتینْیم و پسران خادمانِ سلیمان، سیصد و نود و دو
و اینانند آنان كه از تل ملْح و تل حرشاكروب و اَدون و امیر برآمده بودند، اما خاندان پدران و عشیره خود را نشان نتوانستند داد

 .كه آیا از اسرائیلیان بودند یا نه
 .بندلایا، بنطُوبیا، بننَقُوده، ششصد و چهل و دو

گرفته بود، پس به نام ایشان مسم جِلْعادی را به زن یزِلاراز دختران ب ی كه یزِلاربقّوص، بنهبایا، بنحو از كاهنان: بن
 .شدند

 .اینان انساب خود را در میان آنان كه در نسبنامهها ثبت شده بودند طلبیدند، اما نیافتند، پس از كهانت اخراج شدند
 .پس ترشاتا به ایشان امر فرمود كه تا كاهن با اوریم و تُمیم برقرار نشود، از قدساقداس نخورند

 .تمام جماعت با هم چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر بودند
سوای غلامان و كنیزان ایشان كه هفت هزار و سیصد و س و هفت نفر بودند و مغنیان و مغنیات ایشان دویست و چهل و پنج

 .نفر بودند
 .و اسبان ایشان، هفتصد و س و شش و قاطران ایشان، دویست و چهل و پنج
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 .و شتران، چهار صد و س و پنج و حماران، ششهزار و هفتصد و بیست بود
و بعض از رؤسای آبا هدایا به جهت كار دادند. اما ترشاتا هزار درم طلا و پنجاه قاب و پانصد و س دست لباس كهانت به

 .خزانه داد
 .و بعض از رؤسای آبا، بیست هزار درم طلا و دو هزار و دویست منای نقره به خزینه به جهت كار دادند

 .و آنچه سایر قوم دادند این بود: بیست هزار درم طلا و دو هزار منای نقره و شصت و هفت دست لباس كهانت
پس كاهنان و لاویان و دربانان و مغنیان و بعض از قوم و نَتینْیم و جمیع اسرائیل، در شهرهای خود ساكن شدند و چون ماه

 .هفتم رسید، بناسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند
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و تمام، قوم مثل یك مرد در سعهپیش دروازه آب جمع شدند و به عزرای كاتب گفتند كه كتاب تورات موس را كه خداوند به
 .اسرائیل امر فرموده بود، بیاورد

و عزرای كاهن، تورات را در روز اول ماه هفتم به حضور جماعت از مردان و زنان و همه آنان كه متوانستندبشنوند و بفهمند،
 .آورد

و آن را در سعۀ پیش دروازه آب از روشنای صبح تا نصف روز، در حضور مردان و زنان و هر كه متوانست بفهمد خواند و
 .تمام قوم به كتاب تورات گوش فراگرفتند

و عزرای كاتب بر منبر چوب كه به جهت اینار ساخته بودند، ایستاد و به پهلویش از دست راستش متَّتْیا و شَمع و عنایا و اُوریا
 .و حلْقیا و معسیا ایستادند و از دست چپش، فدایا و میشائیل و ملْیا و حاشُوم و حشْبدّانَه و زَكریا و مشُلام

 .و عزرا كتاب را در نظر تمام قوم گشود زیرا كه او بالای تمام قوم بود و چون آن را گشود، تمام قوم ایستادند
و عزرا، یهوه خدای عظیم را متبارك خواند و تمام قوم دستهای خود را برافراشته، در جواب گفتند: آمین، آمین! و ركوع نموده،

 .و رو به زمین نهاده، خداوند را سجده نمودند
و یشُوع و بان و شَربیا و یامین و عقُّوب و شَبتای و هودیا و معسیا و قَلیطا و عزریا و یوزاباد و حنان و فلایا و لاویان، تورات را

 .برای قوم بیان مكردند و قوم، در جای خود ایستاده بودند
 .پس كتاب تورات خدا را به صدای روشن خواندند و تفسیر كردند تا آنچه را كه مخواندند، بفهمند

و نَحمیا كه ترشاتا باشد و عزرای كاهن و كاتب و لاویان كه قوم را مفهمانیدند، به تمام قوم گفتند: امروز برای یهوه خدای
 .شما روز مقدّس است. پس نوحهگری منمایید و گریه منید. زیرا تمام قوم، چون كلام تورات را شنیدند گریستند

پس به ایشان گفت: بروید و خوراكهای لطیف بخورید و شربتها بنوشید و نزد هر كهچیزی برای او مهیا نیست حصهها بفرستید،
 .زیرا كه امروز، برای خداوند ما روز مقدّس است؛ پس محزون نباشید زیرا كه سرور خداوند ، قوت شما است

 .و لاویان تمام قوم را ساكت ساختند و گفتند: ساكت باشید زیرا كه امروز روز مقدّس است. پس محزون نباشید
پس تمام قوم رفته، اكل و شرب نمودند و حصهها فرستادند و شادی عظیم نمودند زیرا كلام را كه به ایشان تعلیم داده بودند

 .فهمیدند
 .و در روز دوم رؤسای آبای تمام قوم و كاهنان و لاویان نزد عزرای كاتب جمع شدند تا كلام تورات را اصغا نمایند

و در تورات چنین نوشته یافتند كه خداوند به واسطه موس امر فرموده بود كه بناسرائیل در عید ماه هفتم، در سایبانها ساكن
 .بشوند

و در تمام شهرهای خود و در اورشلیم اعلان نمایند و ندا دهند كه به كوهها بیرون رفته، شاخههای زیتون و شاخههای زیتون
 .بری و شاخههای آس و شاخههای نخل و شاخههای درختان كشَن بیاورند و سایبانها، به نهج كه متوب است بسازند

پس قوم بیرون رفتند و هر كدام بر پشتبام خانه خود و در حیاط خود و در صحنهای خانه خدا و در سعۀ دروازه آب و در سعۀ
 .دروازه افرایم، سایبانها برای خود ساختند

و تمام جماعت كه از اسیری برگشته بودند، سایبانها ساختند و در سایبانها ساكن شدند، زیرا كه از ایام یوشع بن نون تا آن
 .روز بناسرائیل چنین نرده بودند. پس شادی بسیار عظیم رخ نمود

و هر روز از روز اول تا روز آخر، كتاب تورات خدا را مخواند و هفت روز عید را ناه داشتند. و درروز هشتم، محفل مقدّس
 .برحسب قانون برپا شد
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 .و در روز بیست و چهارم این ماه،بناسرائیل روزهدار و پلاس دربر و خاك برسر جمع شدند
 .و ذریت اسرائیل خویشتن را از جمیع غربا جدا نموده، ایستادند و به گناهان خود و تقصیرهای پدران خویش اعتراف كردند
و در جای خود ایستاده، یك ربع روز كتاب توراتِ یهوه خدای خود را خواندند و ربع دیر اعتراف نموده، یهوه خدای خود را

 .عبادت نمودند
و یشُوع و بان و قَدْمیئیل و شَبنْیا و بن و شَربیا و بان و كنان بر زینه لاویان ایستادند و به آواز بلند، نزد یهوه خدای خویش

 .استغاثه نمودند
آناه لاویان، یعن یشُوع و قَدْمیئیل و بان و حشَبنیا و شَربیا و هودیا و شَبنْیا و فَتَحیا گفتند: برخیزید و یهوه خدای خود را از

 .ازل تا به ابد متبارك بخوانید. و اسم جلیل تو كه از تمام بركات و تسبیحات اعلتر است متبارك باد
تو به تنهای یهوه هست. تو فلك و فلكالافلاك و تمام جنود آنها را و زمین را و هر چه بر آن است و دریاها را و هر چه در آنها

 .است، ساختهای و تو همه اینها را حیات مبخش و جنود آسمان تو را سجده مكنند
 .تو ای یهوه، آن خدا هست كه ابرام را برگزیدی و او را از اور كلدانیان بیرون آوردی واسم او را به ابراهیم تبدیل نمودی

و دل او را به حضور خود امین یافته، با وی عهد بست كه زمین كنعانیان و حتّیان و اَموریان و فَرِزِّیان و یبوسیان و جِرجاشیان
و وعده خود را وفانمودی، زیرا كه عادل هست داشته، به ذریت او بده را به او ارزان. 

 .و مصیبت پدران ما را در مصر دیدی و فریاد ایشان را نزد بحر قلزم شنیدی
و آیات و معجزات بر فرعون و جمیع بندگانش و تمام قوم زمینش ظاهر ساخت، چونه مدانست كه بر ایشان ستم

 .منمودند. پس به جهت خود اسم پیدا كردی، چنانه امروز شده است
و دریا را به حضور ایشان منْشَق ساخت تا از میان دریا به خش عبور نمودند و تعاقبكنندگان ایشان را به عمقهای دریا مثل

در آب عمیق انداخت سن. 
 .و ایشان را در روز، به ستون ابر و در شب، به ستون آتش رهبری نمودی تا راه را كه در آن باید رفت، برای ایشان روشن سازی
 .و بر كوه سینا نازل شده، با ایشان از آسمان تلّم نموده و احام راست و شرایع حق و اوامر و فرایض نیو را به ایشان دادی

 .و سبت مقدّس خود را به ایشان شناسانیدی و اوامر و فرایض و شرایع به واسطه بندهخویش موس به ایشان امر فرمودی
و به ایشان وعده دادی كه به زمین ایشان جاری ساخت ایشان دادی و آب از صخره برای تشن و نان از آسمان برای گرسن

 .كه دست خود را برافراشت كه آن را به ایشان بده داخل شده، آن را به تصرف آورند
 .لین ایشان و پدران ما متبرانه رفتار نموده، گردن خویش را سخت ساختند و اوامر تو را اطاعت ننمودند

و از شنیدن ابا نمودند و اعمال عجیبهای را كه در میان ایشان نمودی بیاد نیاوردند، بله گردن خویش را سخت ساختند وفتنه
انیخته، سرداری تعیین نمودند تا (به زمین) بندگ خود مراجعت كنند. اما تو خدای غفّار و كریم و رحیم و دیرغضب و

 .كثیراحسان بوده، ایشان را ترك نردی
بله چون گوساله ریخته شدهای برای خود ساختند و گفتند: (ای اسرائیل)! این خدای تو است كه تو را از مصر بیرون آورد، و

 ،اهانت عظیم نمودند
آناه تو نیز برحسب رحمت عظیم خود، ایشان را در بیابان ترك ننمودی، و ستون ابر در روز كه ایشان را در راه رهبری منمود

 .از ایشان دور نشد و نه ستون آتش در شب كه راه را كه در آن باید بروند برای ایشان روشن مساخت
و روح نیوی خود را به جهت تعلیم ایشان دادی و من خویش را از دهان ایشان باز نداشت و آب برای تشن ایشان، به ایشان

 .عطا فرمودی
و ایشان را در بیابان چهل سال پرورش دادی كه به هیچ چیز محتاج نشدند. لباس ایشان مندرس نردید و پایهای ایشان ورم

 .نرد
و ممالك و قومها به ایشان ارزان داشته، آنها را تا حدود تقسیم نمودی و زمین سیحون و زمین پادشاه حشْبون و زمین عوج

 .پادشاه باشان را به تصرف آوردند
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و پسران ایشان را مثل ستارگان آسمان افزوده، ایشان را به زمین كه به پدران ایشان وعده داده بودی كه داخل شده، آن را به
 .تصرف آورند، درآوردی

پس، پسران ایشان داخل شده، زمین را به تصرف آوردند و كنعانیان را كه سنه زمین بودند، به حضور ایشان مغلوب ساخت و
 .آنها را باپادشاهان آنها و قومهای زمین، به دست ایشان تسلیم نمودی، تا موافق اراده خود با آنها رفتار نمایند

پس شهرهای حصاردار و زمینهای برومند گرفتند و خانههای پر از نفایس و چشمههای كنْده شده و تاكستانها و باغات زیتون و
 .درختان میوهدار بیشمار به تصرف آوردند و خورده و سیر شده و فربه گشته، از نعمتهای عظیم تو متلذّذ گردیدند

و بر تو فتنه انیخته و تمرد نموده، شریعت تو را پشت سر خود انداختند و انبیای تو را كه برای ایشان شهادت مآوردند تا
 .بسوی تو بازگشت نمایند، كشْتند و اهانت عظیم به عمل آوردند

آناه تو ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم نمودی تا ایشان را به تن آورند و در حین تن خویش، نزد تو استغاثه نمودند و
ایشان را از آسمان اجابت نمودی و برحسب رحمتهای عظیم خود، نجاتدهندگان به ایشان دادی كه ایشان را از دست

 .دشمنانشان رهانیدند
اما چون استراحت یافتند، بار دیر به حضور تو شرارت ورزیدند و ایشان را به دست دشمنانشان واگذاشت كه بر ایشان تسلّط

نمودند. و چون باز نزد تو استغاثه نمودند، ایشان را از آسمان اجابت نمودی و برحسب رحمتهای عظیمت، بارهای بسیار
 .ایشان را رهای دادی

و برای ایشان شهادت فرستادی تا ایشان را به شریعت خود برگردان. اما ایشان متبرانه رفتار نموده، اوامر تو را اطاعت
نردند و به احام تو كه هر كه آنها را بجا آورد از آنها زنده میماند، خطا ورزیدند و دوشهای خود را معاند و گردنهایخویش را

 .سخت نموده، اطاعت نردند
معهذا سالهای بسیار با ایشان مدارا نمودی و به روح خویش به واسطه انبیای خود برای ایشان شهادت فرستادی، اما گوش

 .نرفتند. لهذا ایشان را به دست قومهای كشورهاتسلیم نمودی
و ترك ننمودی، زیرا خدای كریم و رحیم هست نساخت فان لاما برحسب رحمتهای عظیمت، ایشان را بال. 

و الان ای خدای ما، ای خدای عظیم و جبار و مهیب كه عهد و رحمت را ناه مداری، زنهار تمام این مصیبت كه بر ما و بر
پادشاهان و سروران و كاهنان و انبیا و پدران ما و بر تمام قوم تو از ایام پادشاهان اَشُّور تا امروز مستول شده است، در نظر

 .تو قلیل ننماید
 .و تو در تمام این چیزهای كه بر ما وارد شده است عادل هست، زیرا كه تو به راست عمل نمودهای، اما ما شرارت ورزیدهایم
و پادشاهان و سروران و كاهنان و پدران ما به شریعت تو عمل ننمودند و به اوامر و شهادات تو كه به ایشان امر فرمودی، گوش

 .ندادند
و در مملت خودشان و در احسان عظیم كه به ایشان نمودی و در زمین وسیع و برومند كه پیش روی ایشان نهادی، تو را

 .عبادت ننمودند و از اعمال شنیع خویش بازگشت نردند
 .اینك ما امروز غلامان هستیم و در زمین كه به پدران ما دادی تا میوه و نفایس آن را بخوریم، اینك در آن غلامان هستیم

و آن، محصول فراوان خود را برای پادشاهان كه به سبب گناهان ما، بر ما مسلّط ساختهای مآورد وایشان بر جسدهای ما و
 .چهارپایان ما برحسب اراده خود حمران مكنند؛ و ما در شدّت تن گرفتار هستیم

 .و به سبب همه این امور، ما عهد محم بسته، آن را نوشتیم و سروران و لاویان و كاهنان ما آن را مهر كردند
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 .و كسان كه آن را مهر كردند اینانند: نَحمیای ترشاتا ابن حلْیا و صدْقیا
 .و سرایا و عزریا و ارمیا

 .و فَشحور و اَمریا و ملْیا
 .و حطُّوش و شَبنْیا و ملُّوك

 .و حاریم و مریموت و عوبدْیا
 .و دانیال و جِنْتُون و باروك

 .و مشُلام و اَبِیا و میامین
 .و معزیا و بِلجای و شَمعیا، اینها كاهنان بودند

 .و اما لاویان: یشُوع بن اَزَنْیا و بنُّوی از پسران حیناداد و قَدْمیئیل
 .و برادران ایشان شَبنْیا و هودیا و قَلیطا و فَلایا و حانان

 .و میخا و رحوب و حشَبیا
 .و زَكور و شَربیا و شَبنْیا

 .و هودیا و بان و بنینُو
یلام و زَتُّو و بانوآب و عت مش و فَحوعو سروران قوم فَر. 

 .و بنّ و عزجد و بابای
 .و اَدونیا و بِغْوای و عودین
 .و عاطیر و حزقیا و عزور

 .و هودیا و حاشُوم و بیصای
 .و حاریف و عناتُوت و نیبای

 .و مجفیعاش و مشُلام و حزیر
 .و مشیزبئیل و صادوق و یدُّوع

 .و فَلَطْیا و حانان و عنایا
 .و هوشَع و حنَنْیا و حشُّوب

 .و هلُّوحیش و فلْحا و شُوبیق
 .و رحوم و حشَبنا و معسیا

 .و اَخیا و حانان و عانان
 .و ملُّوك و حارِیم و بعنَه

و سایر قوم و كاهنان و لاویان و دربانان و مغنّیان و نَتینْیم و همه كسان كه خویشتن را از اهال كشورها به تورات خدا جدا
 ،ساخته بودند بازنان و پسران و دختران خود و همه صاحبان معرفت و فطانت

به برادران و بزرگان خویش ملصق شدند و لعنت و قَسم بر خود نهادند كه به تورات خدا كه به واسطه موس بنده خدا داده شده
 ،بود، سلوك نمایند و تمام اوامر یهوه خداوند ما و احام و فرایض او را ناه دارند و به عمل آورند

 .و اینه دختران خود را به اهل زمین ندهیم و دختران ایشان را برای پسران خود نیریم
و اگر اهل زمین در روز سبت، متاع یا هر گونه آذوقه به جهت فروختن بیاورند، آنها را از ایشان در روزهای سبت و روزهای

 .مقدّس نخریم و (حاصل) سال هفتمین و مطالبه هر قرض را ترك نماییم
 .و بر خود فرایض قرار دادیم كه یك ثلث مثقال در هر سال، بر خویشتن لازم دانیم به جهت خدمت خانه خدای ما

برای نان تَقْدِمه و هدیه آردی دایم و قربان سوختن دایم در سبتها و هلالها و مواسم و به جهت موقوفات و قربانهای گناه
 .تا كفّاره به جهت اسرائیل بشود و برای تمام كارهای خانه خدای ما
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و ما كاهنان و لاویان و قوم، قرعه برای هدیه هیزم انداختیم، تا آن را به خانه خدای خود برحسب خاندانهای آبای خویش، هر
 سال به وقتهای معین بیاوریم تا بر مذبح یهوه خدای ما موافق آنچه در تورات نوشته است سوخته شود؛

 و تا آنه نوبرهای زمین خود و نوبرهای همه میوه هر گونه درخت را سال به سال به خانه خداوند بیاوریم؛
و تا اینه نخستزادههای پسران و حیوانات خود را موافق آنچه در تورات نوشته شده است و نخستزادههای گاوان وگوسفندان

 .خود را به خانه خدای خویش، برای كاهنان كه در خانه خدای ما خدمت مكنند بیاوریم
و نیز نوبر خمیر خود را و هدایای افراشتن خویش را و میوه هر گونه درخت و عصیر انور و روغن زیتون را برای كاهنان به

حجرههای خانه خدای خود و عشر زمین خویش را به جهت لاویان بیاوریم، زیرا كه لاویان عشر را در جمیع شهرهای زراعت ما
 .مگیرند

و هنام كه لاویان عشر مگیرند، كاهن از پسران هارون همراه ایشان باشد و لاویان عشر عشرها را به خانه خدای ما به
 .حجرههای بیتالمال بیاورند

زیرا كه بناسرائیل و بنلاوی هدایای افراشتن غلّه و عصیر انور و روغن زیتون را به حجرهها مبایست بیاورند، جای كه
 .آلات قدس و كاهنان كه خدمت مكنند و دربانان و مغنیان حاضر مباشند. پس خانه خدای خود را ترك نخواهیم كرد
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و سروران قوم در اورشلیم ساكن شدند و سایر قوم قرعه انداختند تا از هر ده نفر ینفر را به شهر مقدّس اورشلیم، برای سونت
 .بیاورند و نُه نفر باق، در شهرهای دیر ساكن شوند

 .و قوم، همه كسان را كه به خوش دل برای سونت در اورشلیم حاضر شدند، مبارك خواندند
و اینانند سروران بلدان كه در اورشلیم ساكن شدند، (و سایر اسرائیلیان و كاهنان و لاویان و نَتینْیم و پسران بندگان سلیمان، هر

 .(كس در ملك شهر خود، در شهرهای یهودا ساكن شدند
پس در اورشلیم، بعض از بنیهودا و بنبنیامین سن گرفتند. و اما از بنیهودا، عنایا ابن عزیا ابن زَكریا ابن اَمریا ابن شَفَطْیا

 .ابن مهلَلْئیل از بنفارص
ریا ابن شیلوندایا ابن یویاریب بن زَكزیا ابن عوزَه ابن حلْحیا ابن باروك بن كسعو م. 

 .جمیع بنفارص كه در اورشلیم ساكن شدند، چهار صد و شصت و هشت مرد شجاع بودند
 .و اینانند پسران بنیامین: سلُّو ابن مشُلام بن یوعید بن فَدایا ابن قولایا ابن معسیا ابن ایتئیل بن اشَعیا

 .و بعد از او جبای و سلای، نه صد و بیست و هشت نفر
 .و یوئیل بن زِكری، رئیس ایشان بود و یهودا ابن هسنُوآه، رئیس دوم شهر بود

 .و از كاهنان، یدَعیا ابن یویاریب و یاكین
 .و سرایا ابن حلْقیا ابن مشُلام بن صادوق بن مرایوت بن اَخیطوب رئیس خانه خدا

و برادران ایشان كه در كارهای خانه مشغول مبودند هشتصد و بیست و دو نفر. و عدایا ابن یروحام بن فَلَلْیا ابن اَمص ابن
 .زَكریا ابن فَشْحور بن ملْیا

 .و برادران او كه رؤسای آبا بودند، دویست و چهل و دو نفر. و عمشیسای بن عزرئیل بن اَخْزای بن مشلّیموت بن امیر
 .و برادرانش كه مردان جن بودند، صد و بیست و هشت نفر. و زَبدیئیل بن هجدُولیم رئیس ایشان بود

نویا ابن بشَبریقام بن حزشَّوب بن عیا ابن حعو از لاویان شَم. 
 .و شَبتای و یوزاباد بر كارهای خارج خانه خدا از رؤسای لاویان بودند

و متَّنْیا ابن میا ابن زَبدی بن آساف پیشوای تسبیح كه در نماز، حمد بوید و بقْبقْیا كه از میان برادرانش رئیس دوم بود و عبدا
 .ابن شَموع بن جِلال بن یدُوتون

 .جمیع لاویان در شهر مقدّس دویست و هشتاد و چهار نفر بودند
 .و دربانان عقُّوب و طَلْمون و برادران ایشان كه درها را ناهبان مكردند، صد و هفتاد و دو نفر

 .(و سایر اسرائیلیان و كاهنان و لاویان هر كدام در ملك خویش در جمیع شهرهای یهودا (ساكن شدند
 و نَتینْیم در عوفَل سن گرفتند و صیحا و جِشْفا رؤسای نَتینْیم

و رئیس لاویان در اورشلیم بر كارهای خانه خدا عزی ابن بان ابن حشَبیا ابن متَّنْیا ابن میا از پسران آساف كه مغنیان بودند،
 .مبود

 .زیرا كه درباره ایشان حم از پادشاه بود و فریضهای به جهت مغنّیان برای امر هر روز در روزش
 .و فَتَحیا ابن مشیزبئیل از بنزارح بن یهودا از جانب پادشاه برای جمیع امور قوم بود

و بعض از بنیهودا در قصبهها و نواح آنها ساكن شدند. در قریه اربع و دهات آن و دیبون و دهات آن و یقَبصیئیل و دهات
 .آن

 .و در یشُوع و مولاده و بیتفالَط
 .و در حصر شوعال و بئرشَبع و دهات آن

 .و در صقْلَغ و مونَه و دهات آن
 .و در عینرِمون و صرعه و یرموت

 .و زانُوح و عدُلام و دهات آنها و لاكیش و نواح آن و عزیقَه و دهات آن. پس از بئرشبع تا وادی هنُّوم ساكن شدند
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 .و بنبنیامین از جِبع تا مماش ساكن شدند. در عیا و بیتیل و دهات آن
 ،و عناتُوت و نُوب و عنَنْیه
 ،و حاصور و رامه و جِتّایم

 ،و حادید و صبوعیم و نَبلاط
 .و لُود و اۇنُو و وادی حراشیم

 .و بعض فرقههای لاویان در یهودا و بنیامین ساكن شدند
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 .و اینانند كاهنان و لاویان كه با زَربابِل بن شَىلْتیئیل و یشُوع برآمدند. سرایا و ارمیا و عزرا
 .اَمریا و ملُّوك و حطُّوش

 .و شَنْیا و رحوم و مریموت
 .و عدُّو و جِنْتُوی و اَبِیا

 .و میامین و معدْیا و بِلْجه
 .و شَمعیا و یویاریب ویدَعیا

 .و سلُّو و عاموق و حلْقیا و یدَعیا. اینان رؤسای كاهنان و برادران ایشان در ایام یشُوع بودند
 .و لاویان: یشُوع و بِنُّوی و قَدْمیئیل و شَربیا و یهودا و متَّنْیا كه او و برادرانش پیشوایانِ تسبیحخوانان بودند

 .و برادران ایشان بقْبقْیه و عن در مقابل ایشان در جای خدمت خود بودند
 .و یشُوع یویاقیم را تولید نمود و یویاقیم اَلیاشیب را آورد و اَلیاشیب یویاداع را آورد

 .و یویاداع یوناتان را آورد و یوناتان یدُّوع را آورد
 .و در ایام یویاقیم رؤسای خاندانهای آبای كاهنان اینان بودند. از سرایا مرایا و از ارمیا حنَنْیا

 .و از عزرا، مشُلام و از اَمریا، یهوحانان
 .و از ملیو، یوناتان و از شَبنْیا، یوسف
 .و از حاریم، عدْنا و از مرایوت، حلْقای

 .و از عدُّو، زكریا و از جِنْتُون، مشُلام
 .و از اَبِیا، زِكری و از منْیامین و موعدْیا، فلْطای

 .و از بِلْجه، شَموع و از شَمعیا، یهوِناتان
 .و از یویاریب، متْنای و از یدَعیا، عزی

 .و از سلای، قَلای و از عاموق، عابر
 .و از حلْقیا، حشَبیا و از یدَعیا، نَتَنْئیل

ویاداع و یوحانان و یدُّوع ثبت شدند و كاهنان نیز در سلطنت داریوش فارسیاشیب و یهو رؤسای آبای لاویان، در ایام اَل. 
 .و رؤسای آبای بنلاوی در كتاب تواریخ ایام تا ایام یوحانان بن اَلْیاشیب ثبت گردیدند

و رؤسای لاویان، حشَبیا و شَربیا و یشُوع بن قَدْمیئیل و برادرانشان در مقابل ایشان، تا موافق فرمان داود مرد خدا، فرقه برابر
 .فرقه، حمد و تسبیح بخوانند

 .و متَّنْیا و بقْبقْیا و عوبدْیا و مشُلام و طَلْمون و عقُّوب دربانان بودند كه نزد خزانههای دروازهها پاسبان منمودند
 .اینان در ایام یویاقیم بن یشُوع بن یوصاداق و در ایام نَحمیای وال و عزرای كاهن كاتب بودند

و هنام تبریك نمودن حصار اورشلیم، لاویان را از همه مانهای ایشان طلبیدند تا ایشان را به اورشلیم بیاورند كه با شادمان و
 .حمد و سرود با دف و بربط و عود آن را تبریك نمایند

 .پس پسران مغنیان، از دایره گرداگرد اورشلیم و از دهات نَطُوفاتیان جمع شدند
 .و از بیتجِلْجال و از مزرعههای جِبع و عزموت، زیرا كه مغنیان به اطراف اورشلیم به جهت خود دهات بنا كرده بودند

 .و كاهنان و لاویان خویشتن را تطهیر نمودند و قوم و دروازهها و حصار را نیز تطهیر كردند
و من رؤسای یهودا را بر سر حصار آوردم و دو فرقه بزرگ از تسبیحخوانان معین كردم كه ی از آنها به طرف راست بر سر

 .حصار تا دروازه خاكروبه به هیئت اجماع رفتند
 .و در عقب ایشان، هوشَعیا و نصف رؤسای یهودا

 .و عزریا و عزرا و مشُلام
 .و یهودا و بنیامین شَمعیا و ارمیا
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 .و بعض از پسران كاهنان با كرِنّاها یعن زَكریا ابن یوناتان بن شَمعیا ابن متَّنْیا ابن میایا ابن زَكور بن آصاف
و برادران او شَمعیا و عزریئیل و ملَلای و جِلَلای و ماعای و نَتَنْئیل و یهودا و حنان با آلات موسیق داود مرد خدا، و عزرای

 .كاتب پیش ایشان بود
پس ایشان نزد دروازه چشمه كه برابر ایشان بود، بر زینه شهر داود بر فراز حصار بالای خانه داود، تا دروازه آب به طرف مشرق

 .رفتند
و فرقه دوم، تسبیحخوانان در مقابل ایشان به هیئت اجماع رفتند و من و نصف قوم بر سر حصار، از نزد برج تنور تا حصار

 .عریض در عقب ایشان رفتیم
و ایشان از بالای دروازه افرایم و بالایدروازه كهنَه و بالای دروازه ماه و برج حنَنْئیل و برج مىه تا دروازه گوسفندان (رفته)، نزد

 .دروازه سجن توقف نمودند
 .پس هر دو فرقه تسبیحخوانان در خانه خدا ایستادند و من و نصف سـروران ایستادیـم
 ،و الْیاقیم و معسیا و منْیامین و میایـا و اَلْیوعینـای و زَكریـا و حنَنْیـای كهنَه با كرِنّاها

 .و معسیا و شَمعیا و العازار و عزی و یوحانان و ملْیا و عیلام و عازَر، و مغنیان و یزرحیای وكیـل به آواز بلند سراییدند
و در آن روز، قربانهای عظیم گذرانیده، شادی نمودند، زیرا خدا ایشان را بسیار شادمان گردانیده بود و زنان و اطفال نیز

 .شادی نمودند. پس شادمان اورشلیم از جایهای دور مسموع شد
و در آن روز، كسان چند بر حجرهها به جهت خزانهها و هدایا و نوبرها و عشرها تعیین شدند تا حصههای كاهنان و لاویان را از

مزرعههای شهرها برحسب تورات در آنها جمع كنند، زیرا كه یهودا درباره كاهنان و لاویان كه به خدمت مایستادند، شادی
 .منمودند

 .و ایشان با مغنیان و دربانان، موافق حم داود و پسرش سلیمان، ودیعت خدای خود و لوازم تطهیر را ناه داشتند
 .(زیرا كه در ایام داود و آساف از قدیم، رؤسای مغنیان بودند و سرودهای حمد و تسبیح برای خدا (مخواندند

و تمام اسرائیل در ایام زَربابِل و در ایام نَحمیا، حصههای مغنیان و دربانان را روز به روز مدادند و ایشان وقف به لاویان
 .مدادند و لاویان وقف به بنهارون مدادند
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در آن روز، كتاب موس را به سمع قومخواندند و در آن نوشتهای یافت شد كه عمونیان و موآبیان تا به ابد به جماعت خدا داخل
 .نشوند

چونه ایشان بناسرائیل را به نان و آب استقبال نردند، بله بلْعام را به ضدّ ایشان اجیر نمودند تا ایشان را لعنت نماید، اما
 .خدای ما لعنت را به بركت تبدیل نمود

 .پس چون تورات را شنیدند، تمام گروه مختلف را از میان اسرائیل جدا كردند
 .و قبل از این الیاشیب كاهن كه بر حجرههای خانه خدای ما تعیین شده بود، با طُوبیا قرابت داشت

و برای او حجره بزرگ ترتیب داده بود كه در آن قبل از آن هدایای آردی و بخور و ظروف را و عشر گندم و شراب و روغن را
 .كه فریضه لاویان و مغنیان و دربانان بود و هدایای افراشتن كاهنان را مگذاشتند

و در همه آن وقت، من در اورشلیم نبودم زیرا در سال س و دوم اَرتَحشَستا پادشاه بابل، نزد پادشاه رفتم و بعد از ایام چند از
 .پادشاه رخصت خواستم

و چون به اورشلیم رسیدم، از عمل زشت كه الیاشیب درباره طُوبیا كرده بود، از اینه حجرهای برایش در صحن خانه خدا
 .ترتیب نموده بود، آگاه شدم

 .و این امر به نظر من بسیار ناپسند آمده، پس تمام اسباب خانه طُوبیا را از حجره بیرون ریختم
 .و امر فرمودم كه حجره را تطهیر نمایند و ظروف خانه خدا و هدایا و بخور را در آن باز آوردم

و فهمیدم كه حصههای لاویان را به ایشاننمدادند و از این جهت، هر كدام از لاویان و مغنیان كه مشغول خدمت مبودند، به
 .مزرعههای خویش فرار كرده بودند

پس با سروران مشاجره نموده، گفتم چرا درباره خانه خدا غفلت منمایند. و ایشان را جمع كرده، در جایهای ایشان برقرار
 .نمودم

 .و جمیع یهودیان، عشر گندم و عصیر انور و روغن را در خزانهها آوردند
و شَلَمیای كاهن و صادوق كاتب و فدایا را كه از لاویان بود، بر خزانهها گماشتم و به پهلوی ایشان، حانان بن زكور بن متَّنْیا را،

 .زیرا كه مردم ایشان را امین مپنداشتند و كار ایشان این بود كه حصههای برادران خود را به ایشان بدهند
 .ای خدایم مرا درباره این كار بیاد آور و حسنات را كه برای خانه خدای خود و وظایف آن كردهام محو مساز

در آن روزها، در یهودا بعض را دیدم كه چرخُشتها را در روز سبت مفشردند و بافهها مآوردند و الاغها را بار مكردند و
شراب و انور و انجیر و هر گونه حمل را نیز در روز سبت به اورشلیم مآوردند. پس ایشان را به سبب فروختن مأكولات در آن

 .روز تهدید نمودم
و بعض از اهل صور كه در آنجا ساكن بودند، ماه و هرگونه بضاعت مآوردند و در روز سبت، به بنیهودا و اهل اورشلیم

 .مفروختند
پس با بزرگان یهودا مشاجره نمودم و به ایشان گفتم: این چه عمل زشت است كه شما مكنید و روز سبت را بحرمت

 منمایید؟
آیا پدران شما چنین نردند و آیا خدای ماتمام این بلا را بر ما و بر این شهر وارد نیاورد؟ و شما سبت را بحرمت نموده،

 .غضب را بر اسرائیل زیاد مكنید
و هنام كه دروازههای اورشلیم قبل از سبت سایه مافند، امر فرمودم كه دروازهها را ببندند و قدغن كردم كه آنها را تا بعد

 .از سبت نشایند و بعض از خادمان خود را بر دروازهها قرار دادم كه هیچ بار در روز سبت آورده نشود
 .پس سوداگران و فروشندگان هرگونه بضاعت، یك دو دفعه بیرون از اورشلیم شب را بسر بردند

اما من ایشان را تهدید كرده، گفتم: شما چرا نزد دیوار شب را بسر مبرید؟ اگر بار دیر چنین كنید، دست بر شما ماندازم.
 .پس از آنوقت دیر در روز سبت نیامدند

و لاویان را امر فرمودم كه خویشتن را تطهیر نمایند و آمده، دروازهها را ناهبان كنند تا روز سبت تقدیس شود. ای خدایم این
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 .را نیز برای من بیاد آور و برحسب كثرت رحمت خود، بر من ترحم فرما
 .در آن روزها نیز بعض یهودیان را دیدم، كه زنان از اَشْدُودیان و عمونیان و موآبیان گرفته بودند

و نصف كلام پسران ایشان، در زبان اَشْدُود مبود و به زبان یهود نمتوانستند به خوب تلّم نمایند، بله به زبان این قوم و آن
 .قوم

بنابراین با ایشان مشاجره نموده، ایشان راملامت كردم و بعض از ایشان را زدم و موی ایشان را كندم و ایشان را به خدا قَسم
 .داده، گفتم: دختران خود را به پسران آنها مدهید و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت خویشتن میرید

آیا سلیمان پادشاه اسرائیل در همین امر گناه نورزید با آنه در امتهای بسیار پادشاه مثل او نبود؟ و اگر چه او محبوب خدای
 .خود مبود و خدا او را به پادشاه تمام اسرائیل نصب كرده بود، زنان بیانه او را نیز مرتب گناه ساختند

 پس آیا ما به شما گوش خواهیم گرفت كه مرتب این شرارت عظیم بشویم و زنان بیانه گرفته، به خدای خویش خیانت ورزیم؟
 .و ی از پسران یهویاداع بن اَلْیاشیبِ رئیس كهنَه، داماد سنْبلَّط حورون بود. پس او را از نزد خود راندم

 .ای خدای من ایشان را بیاد آور، زیرا كه كهانت و عهد كهانت و لاویان را بعصمت كردهاند
پس من ایشان را از هر چیز بیانه طاهر ساختم و وظایف كاهنان و لاویـان را برقرار نمودم كه هر كس بر خدمت خود حاضر

 .شود
 .و هدایـای هیـزم، در زمان معیـن و نوبرهـا را نیز. ای خدای من، مرا به نیوی بیاد آور



استر
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در ایام اَخْشُورش (این امور واقع شد). اینهمان اَخْشُورش است كه از هند تا حبش، بر صد و بیست و هفت ولایت سلطنت
 .مكرد

 .در آن ایام حین كه اَخْشُورش پادشاه، بر كرس سلطنت خویش در دارالسلطنه شُوشَن نشسته بود
در سال سوم از سلطنت خویش، ضیافت برای جمیع سروران و خادمان خود برپا نمود و حشمت فارس و مادی از اُمرا و

 .سرورانِ ولایتها، به حضور او بودند
 .پس مدّت مدیدِ صد و هشتاد روز، توانری جلال سلطنت خویش و حشمت مجد عظمت خود را جلوه مداد

پس بعد از انقضای آنروزها، پادشاه برای همه كسان كه دردارالسلطنه شُوشَن از خرد و بزرگ یافت شدند، ضیافت هفت روزه
 .در عمارت باغ قصر پادشاه برپا نمود

پردهها از كتان سفید و لاجورد، با ریسمانهای سفید و ارغوان در حلقههای نقره بر ستونهای مرمرِ سفید آویخته و تختهای طلا و
 .نقره بر سنفرش از سن سماق و مرمرِ سفید و در و مرمرِ سیاه بود

 .و آشامیدن، از ظرفهای طلا بود و ظرفها را اشال مختلفه بود و شرابهای ملوكانه برحسب كرم پادشاه فراوان بود
و آشامیدن برحسب قانون بود كه كس بر كس تلّف نمنمود، زیرا پادشاه درباره همه بزرگان خانهاش چنین امر فرموده بود

 .كه هر كسموافق میل خود رفتار نماید
 .و وشْت مله نیز ضیافت برای زنان خانه خسروی اَخْشُورش پادشاه برپا نمود

در روز هفتم، چون دل پادشاه از شراب خوش شد، هفت خواجهسرا یعن مهومان و بِزتا و حربونا و بِغْتا و اَبغْتا و زاتَر و كركس
 را كه در حضور اَخْشُورش پادشاه خدمت مكردند، امر فرمود

 .كه وشْت مله را با تاج ملوكانه به حضور پادشاه بیاورند تا زیبای او را به خلایق و سروران نشان دهد، زیرا كه نیو منظر بود
اما وشْت مله نخواست كه برحسب فرمان كه پادشاه به دست خواجهسرایان فرستاده بود بیاید. پس پادشاه بسیار خشمناك

 .شده، غضبش در دلش مشتعل گردید
آناه پادشاه به حیمان كه از زمانها مخبر بودند تلّم نموده، (زیرا كه عادت پادشاه با همه كسان كه به شریعت و احام عارف

 .بودند چنین بود
و مقربان او كرشَنا و شیتار و اَدماتا و تَرشیش و مرس و مرسنا و مموكان، هفت رئیس فارس و مادی بودند كه روی پادشاه را

 (مدیدند و در مملت به درجه اول منشستند
گفت: موافق شریعت، به وشْت مله چه باید كرد، چونه به فرمان كه اَخْشُورش پادشاه به دست خواجهسرایان فرستاده است،

 عمل ننموده؟
آناه مموكان به حضور پادشاه و سرورانعرض كرد كه وشْت مله، نه تنها به پادشاه تقصیر نموده، بله به همه رؤسا و جمیع

 ،طوایف كه در تمام ولایتهای اَخْشُورش پادشاه مباشند
زیرا چون این عمل مله نزد تمام زنان شایع شود، آناه شوهرانشان در نظر ایشان خوار خواهند شد، حین كه مخبر شوند كه

 .اَخْشُورش پادشاه امر فرموده است كه وشْت مله را به حضورش بیاورند و نیامده است
و در آنوقت، خانمهای فارس و مادی كه این عمل مله را بشنوند، به جمیع روسای پادشاه چنین خواهند گفت و این مورد بسیار

 .احتقار و غضب خواهد شد
پس اگر پادشاه این را مصلحت داند، فرمان ملوكانهای از حضور وی صادر شود و در شرایع فارس و مادی ثبت گردد، تا تبدیل

 .نپذیرد، كه وشْت به حضور اَخْشُورش پادشاه دیر نیاید و پادشاه رتبه ملوكانه او را به دیری كه بهتر از او باشد بدهد
و چون فرمان كه پادشاه صادر گرداند در تمام مملت عظیم او مسموع شود، آناه همه زنان شوهران خود را از بزرگ و

 .كوچك، احترام خواهند نمود
 .و این سخن در نظر پادشاه و رؤسا پسند آمد و پادشاه موافق سخن مموكان عمل نمود

و متوبات به همه ولایتهای پادشاه به هر ولایت، موافق خطّ آن و به هر قوم، موافق زبانش فرستاد تا هر مرد در خانه خود مسلّط
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 .شود و در زبان قوم خود آن را بخواند
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بعد از این وقایع، چون غضب اَخْشُورش پادشاه فرو نشست، وشْت و آنچه را كه اوكرده بود و حم كه درباره او صادر شده
 .بود، به یاد آورد

 .و ملازمان پادشاه كه او را خدمت مكردند، گفتند كه دختران باكره نیو منظر برای پادشاه بطلبند
و پادشاه در همه ولایتهای مملت خود وكلا بمارد كه همه دختران باكره نیو منظر را به دارالسلطنه شُوشَن در خانه زنان زیر

 .دست هیجای كه خواجهسرای پادشاه و مستحفظ زنان مباشد، جمع كنند و به ایشان اسباب طهارت داده شود
 .و دختری كه به نظر پادشاه پسند آید، در جای وشْت مله بشود. پس این سخن در نظر پادشاه پسند آمد و همچنین عمل نمود

 .شخص یهودی در دارالسلطنه شُوشَن بود كه به مردِخای بن یائیر ابن شمع ابن قَیس بنیامین مسم بود
و او از اورشلیم جلای وطن شده بود، با اسیران كه همراه ینیا پادشاه یهودا جلای وطن شده بودند كه نَبوكدْنَصر پادشاه بابل

 .ایشان را به اسیری آورده بود
و او هدَسه، یعن استَر، دختر عموی خود را تربیت منمود چونه وی را پدر و مادر نبود و آن دختر، خوب صورت و نیومنظر

 .بود و بعد از وفات پدر و مادرش، مردِخای وی را به جای دختر خود گرفت
پس چون امر و فرمان پادشاه شایع گردید و دختران بسیار در دارالسلطنه شُوشَن زیر دست هیجای جمع شدند، استَر را نیز به

 .خانه پادشاه، زیر دست هیجای كه مستحفظ زنان بود آوردند
و آن دختر به نظر او پسند آمده، در حضورش التفات یافت. پس به زودی، اسباب طهارت و تحفههایش را به وی داد و نیز هفت

 .كنیز را كه ازخانه پادشاه برگزیده شده بودند كه به وی داده شوند و او را با كنیزانش به بهترین خانه زنان نقل كرد
 .و استَر، قوم و خویشاوندی خود را فاش نرد، زیرا كه مردِخای او را امر فرموده بود كه نند

 .و مردِخای روز به روز پیش صحن خانه زنان گردش مكرد تا از احوال استَر و از آنچه به وی واقع شود، اطّلاع یابد
و چون نوبه هر دختر مرسید كه نزد اَخْشُورش پادشاه داخل شود، یعن بعد از آنه آنچه را كه برای زنان مرسوم بود كه در

مدّت دوازده ماه كرده شود، چونه ایام تطهیر ایشان بدین منوال تمام مشد، یعن شش ماه به روغن مر و شش ماه به عطریات
 ،و اسباب تطهیر زنان

آناه آن دختر بدین طور نزد پادشاه داخل مشد كه هر چه را مخواست به وی مدادند تا آن را از خانه زنان به خانه پادشاه با
 .خود ببرد

در وقت شام داخل مشد و صبحاهان به خانه دوم زنان، زیر دست شَعشْغاز كه خواجهسرای پادشاه و مستحفظ متعهها بود،
 .برمگشت و بار دیر، نزد پادشاه داخل نمشد، مر اینه پادشاه در او رغبت كرده، او را بنام بخواند

و چون نوبه استَر، دختر ابیحایل، عموی مردِخای كه او را بجای دختر خود گرفته بود رسید كه نزد پادشاه داخل شود، چیزی
 .سوای آنچه هیجای، خواجهسرای پادشاه و مستحفظ زنان گفته بود نخواست و استَر در نظر هر كه او را مدید، التفات میافت

 .پس استَر را نزد اَخْشُورش پادشاه، به قصر ملوكانهاش در ماه دهم كه ماه طیبیت باشد، در سال هفتم سلطنت او آوردند
و پادشاه، استَر را از همه زنان زیاده دوست داشت و از همه دوشیزگان، در حضوروی نعمت و التفات زیاده یافت. لهذا تاج

 .ملوكانه را بر سرش گذاشت و او را در جای وشْت مله ساخت
و پادشاه ضیافت عظیم یعن ضیافت استَر را برای همه رؤسا و خادمان خود برپا نمود و به ولایتها راحت بخشیده، برحسب

 .كرم ملوكانه خود، عطایا ارزان داشت
 .و چون دوشیزگان، بار دیر جمع شدند، مردِخای بر دروازه پادشاه نشسته بود

و استَر هنوز خویشاوندی و قوم خود را بر وفق آنچه مردخای به وی امر فرموده بود فاش نرده بود، زیرا كه استَر حم
 .مردِخای را مثل زمان كه نزد وی تربیت میافت بجا مآورد

در آن ایام، حین كه مردخای در دروازه پادشاه نشسته بود، دونفر از خواجهسرایان پادشاه و حافظان آستانه یعن بِغْتان و تارش
 .غضبناك شده، خواستند كه بر اَخْشُورش پادشاه دست بیندازند

 .و چون مردِخای از این امر اطّلاع یافت، استَر مله را خبر داد و استَر، پادشاه را از زبان مردِخای مخبر ساخت
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پس این امر را تفحص نموده، صحیح یافتند و هر دو ایشان را بر دار كشیدند. و این قصه در حضور پادشاه، در كتاب تواریخ
 .ایام مرقوم شد
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او را از تمام را عظمت داده، به درجه بلند رسانید و كرس داتای اَجاجمش پادشاه، هامانبن هبعد از این وقایع، اَخْشُور
 .رؤسای كه با او بودند بالاتر گذاشت

و جمیع خادمان پادشاه كه در دروازه پادشاه مبودند، به هامان سر فرود آورده، وی را سجده مكردند،زیرا كه پادشاه
 .دربارهاش چنین امر فرموده بود. لن مردِخای سر فرود نمآورد و او را سجده نمكرد

 و خادمان پادشاه كه در دروازه پادشاه بودند، از مردخای پرسیدند كه تو چرا از امر پادشاه تجاوز منمای؟
اما هر چند، روز به روز این سخن را به وی مگفتند، به ایشان گوش نمداد. پس هامان را خبر دادند تا ببینند كه آیا كلام

 .مردِخای ثابت مشود یا نه، زیرا كه ایشان را خبر داده بود كه من یهودی هستم
 .و چون هامان دید كه مردِخای سر فرود نمآورد و او را سجده نمنماید، هامان از غضب مملّو گردید

و چونه دست انداختن بر مردخای، تنها به نظر وی سهل آمد و او را از قوم مردخای اطلاع داده بودند، پس هامان قصد هلاك
 .نمودن جمیع یهودیان كه در تمام مملت اَخْشُورش بودند كرد، زانرو كه قوم مردخای بودند

در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَخْشُورش كه ماه نیسان باشد، هر روز در حضور هامان و هر ماه تا ماه دوازدهم كه ماه
 .اذار باشد، فُور یعن قرعه مانداختند

پس هامان به اَخْشُورش پادشاه گفت: قوم هستند كه در میان قومها در جمیع ولایتهای مملت تو پراكنده و متفرق مباشند و
شرایع ایشان، مخالف همه قومها است و شرایع پادشاه را به جا نمآورند. لهذا ایشان را چنین واگذاشتن برای پادشاه مفید

 .نیست
اگر پادشاه را پسند آید، حم نوشته شود كه ایشان را هلاك سازند. و من ده هزار وزنه نقره به دست عاملان خواهم داد تا آن را

 .به خزانهپادشاه بیاورند
 .آناه پادشاه انشتر خود را از دستش بیرون كرده، آن را به هامان بن همداتای اجاج كه دشمن یهود بود داد

نوپادشاه به هامان گفت: هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه در نظرت پسند آید به ایشان ب. 
پس كاتبانِ پادشاه را در روز سیزدهم ماه اول احضار نمودند و بر وفق آنچه هامان امر فرمود، به امیران پادشاه و به والیان كه

بر هر ولایت بودند و بر سروران هر قوم مرقوم شد، به هر ولایت، موافق خطّ آن و به هر قوم موافق زبانش، به اسم اَخْشُورش
 .پادشاه متوب گردید و به مهر پادشاه مختوم شد

توبات به دست چاپاران به همه ولایتهای پادشاه فرستاده شد تا همه یهودیان را از جوان و پیر و طفل و زن در یك روز، یعنو م
 .سیزدهم ماه دوازدهم كه ماه آذار باشد، هلاك كنند و بشند و تلف سازند و اموال ایشان را غارت كنند

 .و تا این حم در همه ولایتها رسانیده شود، سوادهای متوب به همه قومها اعلان شد كه در همان روز مستعد باشند
پس چاپاران بیرون رفتند و ایشان را برحسب فرمان پادشاه شتابانیدند و این حم دردارالسلطنه شُوشَن نافذ شد و پادشاه و

 .هامان به نوشیدن نشستند. اما شهر شُوشَن مشوش بود
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و چون مردِخای از هرآنچه شده بود اطّلاعیافت، مردِخای جامه خود را دریده، پلاس با خاكستر در بر كرد و به میان شهر بیرون
 .رفته، به آواز بلند فریاد تلخ برآورد

 .و تا روبروی دروازه پادشاه آمد، زیرا كه جایز نبود كه كس با لباس پلاس داخل دروازه پادشاه بشود
و در هر ولایت كه امر و فرمان پادشاه به آن رسید، یهودیان را ماتم عظیم و روزه و گریه و نوحهگری بود و بسیاری در پلاس و

 .خاكستر خوابیدند
پس كنیزان و خواجه سرایان استَر آمده، او را خبر دادند و مله بسیار محزون شد و لباس فرستاد تا مردِخای را بپوشانند و

 .پلاس او را از وی بیرند، اما او قبول نرد
آناه استَر، هتاك را كه ی از خواجه سرایان پادشاه بود و او را به جهت خدمت وی تعیین نموده بود، خواند و او را امر فرمود

 .كه از مردِخای بپرسد كه این چه امر است و سببش چیست
 .پس هتاك به سعه شهر كه پیش دروازه پادشاه بود، نزد مردِخای بیرون رفت

و مردخای او را از هرچه به او واقع شده و از مبلغ نقرهای كه هامان به جهت هلاك ساختن یهودیان وعده داده بود كه آن را به
 .خزانه پادشاه بدهد، خبر داد

و سواد نوشته فرمان را كه در شُوشَن به جهت هلاكت ایشان صادر شده بود، به او داد تا آن را به استَر نشان دهد و وی را مخبر
 .سازد و وصیت نماید كه نزد پادشاه داخل شده، از او التماس نماید و به جهت قوم خویش از وی درخواست كند

 .پس هتاك داخل شده، سخنان مردِخای را به استَر بازگفت
 و استَر هتاك را جواب داده، او را امر فرمود كه به مردخای بوید

كه جمیع خادمان پادشاه و ساكنان ولایتهای پادشاه مدانند كه به جهت هركس، خواه مرد و خواه زن كه نزد پادشاه به صحن
اندرون باذن داخل شود، فقط یك حم است كه كشته شود، مر آنه پادشاه چوگان زرین را بسوی او دراز كند تا زنده بماند.

 .و س روز است كه من خوانده نشدهام كه به حضور پادشاه داخل شوم
 .پس سخنان استَر را به مردِخای باز گفتند

 .و مردخای گفت به استَر جواب دهید: در دل خود فر من كه تو در خانه پادشاه به خلاف سایر یهود، رهای خواه یافت
بله اگر دراین وقت تو ساكت بمان، راحت و نجات برای یهود از جای دیر پدید خواهد شد. اما تو و خاندان پدرت هلاك

 .خواهید گشت. و كیست بداند كه به جهت چنین وقت به سلطنت نرسیدهای
 پس استَر فرمود به مردِخای جواب دهید

كه برو و تمام یهود را كه در شُوشَن یافت مشوند جمع كن و برای من روزه گرفته، سه شبانه روز چیزی مخورید و میاشامید
و من نیز با كنیزانم همچنین روزه خواهیم داشت. و به همین طور، نزد پادشاه داخل خواهم شد، اگر چه خلاف حم است. و

 .اگر هلاك شدم، هلاك شدم
 .پس مردِخای رفته، موافق هرچه استَر وی را وصیت كرده بود، عمل نمود
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پادشاه، در مقابل خانه پادشاه بایستاد و پادشاه، بر كرس تَر لباس ملوكانه پوشیده،به صحن دروازه اندرونسم، او در روز سو
 .خسروی خود در قصر سلطنت، روبروی دروازه خانه نشسته بود

و چون پادشاه، استَر مله را دید كه در صحن ایستاده است، او در نظر وی التفات یافت. و پادشاه چوگان طلا را كه در دست
 .داشت، به سوی استَر دراز كرد و استَر نزدیك آمده، نوك عصا را لمس كرد

و پادشاه او را گفت: ای استَر مله، تو را چه شده است و درخواست تو چیست؟ اگر چه نصف مملت باشد، به تو داده خواهد
 .شد

 .استَر جواب داد كه اگر به نظر پادشاه پسند آید، پادشاه با هامان امروز به ضیافت كه برای او مهیا كردهام بیاید
آناه پادشاه فرمود كه هامان را بشتابانید، تا برحسب كلام استَر كرده شود. پس پادشاه و هامان، به ضیافت كه استَر برپا نموده

 .بود آمدند
و پادشاه در مجلس شراب به استَر گفت: مسؤول تو چیست كه به تو داده خواهد شد و درخواست تو كدام؟ اگرچه نصف

 .مملت باشد، برآورده خواهد شد
 ،استَر در جواب گفت: مسؤول و درخواست من این است

كه اگر در نظر پادشاه التفات یافتم و اگر پادشاه مصلحت داند كه مسؤول مرا عطا فرماید و درخواست مرا بجا آورد، پادشاه و
 .هامان به ضیافت كه به جهت ایشان مهیا مكنم بیایند و فردا امر پادشاه را بجا خواهم آورد

پس در آن روز هامان شادمان و مسرور شده، بیرون رفت. لین چون هامان، مردخای را نزد دروازه پادشاه دید كه به حضور
 .او برنمخیزد و حركت نمكند، آناه هامان بر مردخای به شدّت غضبناك شد

 .اما هامان خودداری نموده، به خانه خود رفت و فرستاده، دوستان خویش و زن خود زَرش را خواند
و هامان برای ایشان، فراوان توانری خود و كثرت پسران خویش را و تمام عظمت را كه پادشاه به او داده و او را بر سایر

 .رؤسا و خدّام پادشاه برتری داده بود، بیان كرد
و هامان گفت: استَر مله نیز كس را سوای من به ضیافت كه برپا كرده بود، همراه پادشاه دعوت نفرمود و فردا نیز او مرا

 .همراه پادشاه دعوت كرده است
 .لین همه این چیزها نزد من هیچ است، مادام كه مردِخای یهود را مبینم كه در دروازه پادشاه نشسته است

آناه زوجهاش زرش و همه دوستانش او را گفتند: داری به بلندی پنجاه ذراع بسازند و بامدادان، به پادشاه عرض كن كه
مردخای را بر آن مصلوب سازند. پس با پادشاه با شادمان به ضیافت برو. و این سخن به نظر هامان پسند آمده، امر كرد تا دار

 .را حاضر كردند
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 .در آن شب، خواب از پادشاه برفت و امر فرمود كه كتاب تذكره تواریخ ایام را بیاورند تا آن را در حضور پادشاه بخوانند
و در آن، نوشتهای یافتند كه مردِخای درباره بِغْتان وتَرش خواجهسرایان پادشاه و حافظان آستانه وی كه قصد دست درازی بر

 .اَخْشُورش پادشاه كرده بودند، خبر داده بود
و پادشاه پرسید كه چه حرمت و عزت به عوض این (خدمت) به مردِخای عطا شد؟بندگان پادشاه كه او را خدمت مكردند

 .جواب دادند كه برای او چیزی نشد
پادشاه گفت: كیست در حیاط؟ (و هامان به حیاط بیرون خانه پادشاه آمده بود تا به پادشاه عرض كند كه مردخای را برداری كه

 (.برایش حاضر ساخته بود مصلوب كنند
 .و خادمان پادشاه وی را گفتند: اینك هامان در حیاط ایستاده است. پادشاه فرمود تا داخل شود

و چون هامان داخل شد، پادشاه وی را گفت: با كس كه پادشاه رغبت دارد كه او را تریم نماید، چه باید كرد؟ و هامان در دل
 خود فر كرد: كیست غیر از من كه پادشاه به تریم نمودناو رغبت داشته باشد؟

 ،پس هامان به پادشاه گفت: برای شخص كه پادشاه به تریم نمودن او رغبت دارد
لباس ملوكانه را كه پادشاه مپوشد و اسب را كه پادشاه بر آن سوار مشود و تاج ملوكانهای را كه بر سر او نهاده مشود،

 .بیاورند
و لباس و اسب را به دست ی از امرای مقربترین پادشاه بدهند و آن را به شخص كه پادشاه به تریم نمودن او رغبت دارد
بپوشانند و بر اسب سوار كرده، و در كوچههای شهر بردانند و پیش روی او ندا كنند كه با كس كه پادشاه به تریم نمودن او

 .رغبت دارد، چنین كرده خواهد شد
آناه پادشاه به هامان فرمود: آن لباس و اسب را چنانه گفت به تعجیل بیر و با مردِخای یهود كه در دروازه پادشاه نشسته

 .است، چنین معمول دار و از هرچه گفت چیزی كم نشود
پس هامان آن لباس و اسب را گرفت و مردِخای را پوشانیده و او را سوار كرده، در كوچههای شهر گردانید و پیش روی او ندا

 .مكرد كه با كس كه پادشاه به تریم نمودن او رغبت دارد چنین كرده خواهد شد
 .و مردخای به دروازه پادشاه مراجعت كرد. اما هامان ماتمكنان و سرپوشیده، به خانه خود بشتافت

و هامان به زوجه خود زَرش و همه دوستان خویش، ماجرای خود را حایت نمود و حیمانش و زنش زَرش او را گفتند: اگر
 .این مردخای كه پیش وی آغاز افتادن نمودی از نسل یهود باشد، بر او غالب نخواه آمد، بله البتّه پیش او خواه افتاد

و ایشان هنوز با او گفتو مكردند كه خواجهسرایان پادشاه رسیدند تا هامان را به ضیافت كه استَر مهیا ساخته بود، به تعجیل
 .ببرند
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 .پس پادشاه و هامان نزد استَر مله بهضیافت حاضر شدند
و پادشاه در روز دوم نیز در مجلس شراب به استَر گفت: ای استر مله، مسؤول تو چیست كه به تو داده خواهد شد و

 .درخواست تو كدام؟ اگر چه نصف مملت باشد، بجا آورده خواهد شد
استَر مله جواب داد و گفت: ای پادشاه، اگر در نظر تو التفات یافته باشم و اگر پادشاه را پسند آید، جان من به مسؤول من و

 .قوم من به درخواست من، به من بخشیده شود
زیرا كه من و قومم فروخته شدهایم كه هلاك و نابود و تلف شویم. و اگر به غلام و كنیزی فروخته مشدیم، سوت منمودم، با

 .آنه مصیبت ما نسبت به ضرر پادشاه هیچ است
 آناه اَخْشُورش پادشاه، استَر مله را خطاب كرده، گفت: آن كیست و كجا است كه جسارت نموده است تا چنین عمل نماید؟

 .استَر گفت: عدو و دشمن، همین هامان شریر است. آناه هامان در حضور پادشاه و مله به لرزه درآمد
و پادشاه غضبناك شده، از مجلس شراب برخاسته، به باغ قصر رفت. و چون هامان دید كه بلا از جانب پادشاه برایش مهیا

 .است، برپا شد تا نزد استَر مله برای جان خود تضرع نماید
و چون پادشاه از باغ قصر به جای مجلس شراب برگشت، هامان بر بستری كه استَر بر آن مبود افتاده بود؛ پس پادشاه گفت:

 .آیا مله را نیز به حضور من در خانه بعصمت مكند؟ سخن هنوز بر زبان پادشاه مبود كه روی هامان را پوشانیدند
آناه حربونا، ی از خواجهسرایان كه در حضور پادشاه مبودند،گفت: اینك دار پنجاه ذراع نیز كه هامان آن را به جهت
مردِخای كه آن سخن نیو را برای پادشاه گفته است مهیا نموده، در خانه هامان حاضر است. پادشاه فرمود كه او را بر آن

 .مصلوب سازید
 .پس هامان را بر داری كه برای مردخای مهیا كرده بود، مصلوب ساختند و غضب پادشاه فرو نشست
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در آنروز اَخْشُورش پادشاه، خانه هامان،دشمن یهود را به استَر مله ارزان داشت. و مردِخای در حضور پادشاه داخل شد، زیرا
 .كه استر او را از نسبت كه با وی داشت خبر داده بود

 .و پادشاه انشتر خود را كه از هامان گرفته بود بیرون كرده، به مردِخای داد و استَر مردخای را بر خانه هامان گماشت
و استر بار دیر به پادشاه عرض كرد و نزد پایهای او افتاده، بریست و از او التماس نمود كه شر هامان اجاج و تدبیری را كه

 .برای یهودیان كرده بود، باطل سازد
 پس پادشاه چوگان طلا را بسوی استَر دراز كرد و استر برخاسته، به حضور پادشاه ایستاد

و گفت: اگر پادشاه را پسند آید و من در حضور او التفات یافته باشم و پادشاه این امر را صواب بیند و اگر من منظور نظر او
باشم، متوب نوشته شود كه آن مراسله را كه هامان بن همداتای اجاج تدبیر كرده و آنها را برای هلاكت یهودیان كه در همه

 .ولایتهای پادشاه مباشند نوشته است، باطل سازد
 زیرا كه من بلای را كه بر قومم واقع مشود چونه توانم دید؟ و هلاكت خویشان خود را چونه توانم نریست؟

آناه اَخْشُورش پادشاه به استَر مله ومردِخای یهودی فرمود: اینك خانه هامان را به استَر بخشیدم و او را به سبب دست درازی
 .به یهودیان به دار كشیدهاند

و شما آنچه را كه در نظرتان پسند آید، به اسم پادشاه به یهودیان بنویسید و آن را به مهر پادشاه مختوم سازید، زیرا هرچه به اسم
 .پادشاه نوشته شود و به مهر پادشاه مختوم گردد، كس نمتواند آن را تبدیل نماید

پس در آن ساعت، در روز بیست و سوم ماه سوم كه ماه سیوان باشد، كاتبان پادشاه را احضار كردند و موافق هر آنچه
مردِخای امر فرمود، به یهودیان و امیران و والیان و رؤسای ولایتها یعن صد و بیست و هفت ولایت كه از هند تا حبش بود

 .نوشتند، به هر ولایت، موافق خطّ آن و به هر قوم، موافق زبان آن و به یهودیان، موافق خطّ و زبان ایشان
و متوبات را به اسم اَخْشُورش پادشاه نوشت و به مهر پادشاه مختوم ساخته، آنها را به دست چاپاران اسب سوار فرستاد؛ و

 .ایشان بر اسبان تازی كه مختص خدمت پادشاه و كرههای مادیانهای او بودند، سوار شدند
كه در همه شهرها بودند، اجازت داد كه جمع شده، به جهت جانهای خود مقاومت نمایند و تمام و در آنها پادشاه به یهودیان

قوت قومها و ولایتها را كه قصد اذیت ایشان مداشتند، با اطفال و زنان ایشان هلاك سازند و بشند و تلف نمایند و اموال
 ،ایشان را تاراج كنند

 ،در یك روز یعن در سیزدهم ماه دوازدهم كه ماه آذار باشد در همه ولایتهای اَخْشُورش پادشاه
و تا این حم در همه ولایتها رسانیده شود، سوادهای متوب به همه قومها اعلان شد كه در همان روز یهودیان مستعد باشند تا از

 .دشمنان خود انتقام بیرند
پس چاپاران بر اسبان تازی كه مختص خدمت پادشاه بود، روانه شدند و ایشان را برحسب حم پادشاه شتابانیده، به تعجیل

 .روانه ساختند و حم، در دارالسلطنه شُوشَن نافذ شد
و مردِخای از حضور پادشاه با لباس ملوكانه لاجوردی و سفید و تاج بزرگ زرین و ردای كتان نازك ارغوان بیرون رفت و شهر

 ،شُوشَن شادی و وجد نمودند
 .و برای یهودیان، روشن و شادی و سرور و حرمت پدید آمد

و در همه ولایتها و جمیع شهرها در هر جای كه حم و فرمان پادشاه رسید، برای یهودیان، شادمان و سرور و بزم و روز خوش
 .بود و بسیاری از قومهای زمین به دین یهود گرویدند زیرا که ترس یهودیان بر ایشان مستول گردیده بود
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و در روز سیزدهم ماه دوازدهم كه ماه آذارباشد، هنام كه نزدیك شد كه حم و فرمان پادشاه را جاری سازند و دشمنان یهود
 .منتظر مبودند كه بر ایشان استیلا یابند، این همه برعس شد كه یهودیان بر دشمنان خویش استیلا یافتند

و یهودیان در شهرهای خود در همه ولایتهای اَخْشُورش پادشاه جمع شدند تا بر آنان كه قصد اذیت ایشان داشتند، دست
 .بیندازند؛ و كس با ایشان مقاومت ننمود زیرا كه ترس ایشان بر همه قومها مستول شده بود

دِخای بر ایشان مستولرو جمیع رؤسای ولایتها و امیران و والیان و عاملان پادشاه، یهودیان را اعانت كردند زیرا كه ترس م
 ،شده بود

 .چونه مردِخای در خانه پادشاه معظّم شده بود و آوازه او در جمیع ولایتها شایع گردیده و این مردخای آناً فآناً بزرگتر مشد
 .پس یهودیان جمیع دشمنان خود را به دم شمشیر زده، كشتند و هلاك كردند و با ایشانهرچه خواستند، به عمل آوردند

 .و یهودیان در دارالسلطنه شُوشَن پانصد نفر را به قتل رسانیده، هلاك كردند
 ،و فَرشَنْداطا و دلْفُون و اَسفاتا

 ،و فُوراتا و اَدلْیا و اَریداتا
 ،و فَرمشْتا و اَریسای و اَرِیدای و یزاتا

 .یعن ده پسر هامان بن همداتای، دشمن یهود را كشتند، لین دست خود را به تاراج نشادند
 .در آن روز، عدد آنان را كه در دارالسلطنه شُوشَن كشته شدند به حضور پادشاه عرضه داشتند

و پادشاه به استَر مله گفت كه یهودیان در دارالسلطنه شُوشَن پانصد نفر و ده پسر هامان را كشته و هلاك كردهاند. پس در سایر
ولایتهای پادشاه چه كردهاند؟ حال مسؤول تو چیست كه به تو داده خواهد شد و دیر چه درخواست داری كه برآورده خواهد

 گردید؟
استَر گفت: اگر پادشاه را پسند آید، به یهودیان كه در شُوشَن مباشند، اجازت داده شود كه فردا نیز مثل فرمان امروز عمل

 .نمایند و ده پسر هامان را بردار بیاویزند
 .و پادشاه فرمود كه چنین بشود و حم در شُوشَن نافذ گردید و ده پسر هامان را به دار آویختند

و یهودیان كه در شُوشَن بودند، در روز چهاردهم ماه آذار نیز جمع شده، سیصد نفر را در شُوشَن كشتند، لین دست خود را به
 .تاراج نشادند

و سایر یهودیان كه در ولایتهای پادشاه بودند جمع شده، برای جانهای خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از
 .مبغضان خویش را كشته بودند، از دشمنان خود آرام یافتند. اما دست خود را به تاراج نشادند

 .این، در روز سیزدهم ماه آذار (واقع شد) و در روز چهاردهم ماه، آرام یافتند و آن را روز بزم و شادمان ناه داشتند
و یهودیان كه درشُوشَن بودند، در سیزدهم و چهاردهم آن ماه جمع شدند و در روز پانزدهم ماه آرام یافتند و آن را روز بزم و

 .شادمان ناه داشتند
بنابراین، یهودیانِ دهات كه در دهات بحصار ساكنند، روز چهاردهم ماه آذار را روز شادمان و بزم و روز خوش ناه مدارند

 .و هدایا برای یدیر مفرستند
و مردخای این مطالب را نوشته، متوبات را نزد تمام یهودیان كه در همه ولایتهای اَخْشُورش پادشاه بودند، از نزدیك و دور

 ،فرستاد
 .تا بر ایشان فریضهای بذارد كه روز چهاردهم و روز پانزدهم ماه آذار را سال به سال عید ناه دارند

چونه در آن روزها، یهودیان از دشمنان خود آرام یافتند و در آن ماه، غم ایشان به شادی و ماتم ایشان به روز خوش مبدّل
 .گردید. لهذا آنها را روزهای بزم و شادی ناه بدارند و هدایا برای یدیر و بخششها برای فقیران بفرستند

پس یهودیان آنچه را كه خود به عمل نمودن آن شروع كرده بودند و آنچه را كه مردِخای به ایشان نوشته بود، بر خود فریضه
 .ساختند

زیرا كه هامان بن همداتای اجاج، دشمن تمام یهود، قصد هلاك نمودن یهودیان كرده و فور یعن قرعه برای هلاكت و تلف
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 .نمودن ایشان انداخته بود
اما چون این امر به سمع پادشاه رسید، متوباً حم داد كه قصد بدی كه برای یهود اندیشیده بود، بر سر خودش برگردانیده شود

 .و او را با پسرانش بر دار كشیدند
از این جهت آن روزها را از اسم فور، فوریم نامیدند، و موافق تمام مطلب این متوبات وآنچه خود ایشان در این امر دیده

 ،بودند و آنچه بر ایشان وارد آمده بود
یهودیان این را فریضه ساختند و آن را بر ذِمه خود و ذریت خویش و همه كسان كه به ایشان ملصق شوند، گرفتند كه تبدیل

 .نشود و آن دو روز را برحسب كتابت آنها و زمان معین آنها سال به سال ناه دارند
و آن روزها را در همه طبقات و قبایل و ولایتها و شهرها بیاد آورند و ناه دارند و این روزهای فُوریم، از میان یهود منسوخ نشود

 .و یادگاری آنها از ذریت ایشان نابود نردد
 .و استَر مله، دختر ابیحایل و مردِخای یهودی، به اقتدار تمام نوشتند تا این مراسله دوم را درباره فوریم برقرار نمایند

و متوبات، مشتمل بر سخنان سلامت و امنیت نزد جمیع یهودیان كه در صد و بیست و هفت ولایت مملت اَخْشُورش بودند،
 ،فرستاد

تا این دو روز فُوریم را در زمان معین آنها فریضه قرار دهند، چنانه مردِخای یهودی و استَر مله بر ایشان فریضه قرار دادند و
 .ایشان آن را بر ذمه خود و ذریت خویش گرفتند، به یادگاری ایام روزه و تضرع ایشان

 .پس سنن این فوریم، به فرمان استَر فریضه شد و در كتاب مرقوم گردید
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 ،و اَخْشُورش پادشاه بر زمینها و جزایر دریا جزیه گذارد
و جمیع اعمال قوت و توانای او و تفصیل عظمت مردِخای كه چونه پادشاه او را معظّم ساخت، آیا در كتاب تواریخ ایام

 پادشاهان مادی و فارس متوبنیست؟
زیرا كه مردِخای یهودی، بعد از اَخْشُورش پادشاه، شخص دوم بود و در میان یهود محترم و نزد جمعیت برادران خویش مقبول

 .شده، سعادتمندی قوم خویش را مطلبید و برای تمام ابنای جنس خود، سخنان صلحآمیز مگفت



ايوب
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 .در زمین عوص، مردی بود كه ایوب نامداشت؛ و آن مرد كامل و راست و خداترس بود و از بدی اجتناب منمود
 .و برای او، هفت پسر و سه دختر زاییده شدند

و اموال او هفت هزار گوسفند و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد الاغ ماده بود و نوكران بسیار كثیر داشت و آن مرد
 .از تمام بن مشرق بزرگتر بود

و پسرانش مرفتند و در خانه هر ی از ایشان، در روزش مهمان مكردند و فرستاده، سه خواهر خود را دعوت منمودند تا با
 .ایشان اكل و شرب بنمایند

و واقع مشد كه چون دوره روزهای مهمان ایشان بسر مرفت، ایوب فرستاده، ایشان را تقدیس منمود و بامدادان برخاسته،
قربانهای سوختن، به شماره همه ایشان مگذرانید، زیرا ایوب مگفت: شاید پسران من گناه كرده، خدا را در دل خود ترك

 .نموده باشند و ایوب همیشه چنین مكرد
 .و روزی واقع شد كه پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و شیطان نیز در میان ایشان آمد

 .و خداوند به شیطان گفت: از كجا آمدی؟ شیطان در جواب خداوند گفت: از تردد كردن در زمین و سیر كردن در آن
خداوند به شیطان گفت: آیا در بنده من ایوبتفر كردی كه مثل او در زمین نیست؟ مرد كامل و راست و خداترس كه از گناه

 !اجتناب مكند
 شیطان در جواب خداوند گفت: آیا ایوب مجاناً از خدا مترسد؟

آیا تو گرد او و گرد خانه او و گرد همه اموال او، به هر طرف حصار نشیدی و اعمال دست او را بركت ندادی و مواش او در
 زمین منتشر نشد؟

 .لین الان دست خود را دراز كن و تمام مایملك او را لمس نما و پیش روی تو، تو را ترك خواهد نمود
خداوند به شیطان گفت: اینك همه اموالش در دست تو است؛ لین دستت را بر خود او دراز من. پس شیطان از حضور

 .خداوند بیرون رفت
 .و روزی واقع شد كه پسران و دخترانش در خانه برادر بزرگ خود مخوردند و شراب منوشیدند

 .و رسول نزد ایوب آمده، گفت: گاوان شیار مكردند و ماده الاغان نزد آنها مچریدند
 .و سابیان بر آنها حمله آورده، بردند و جوانان را به دم شمشیر كشتند و من به تنهای رهای یافتم تا تو را خبر دهم

و او هنوز سخن مگفت كه دیری آمده، گفت: آتش خدا از آسمان افتاد و گله و جوانان را سوزانیده، آنها را هلاك ساخت و
 .من به تنهای رهای یافتم تا تو را خبر دهم

و او هنوز سخن مگفت كه دیری آمده، گفت: كلدانیان سه فرقه شدند و بر شتران هجوم آورده، آنها رابردند و جوانان را به دم
 .شمشیر كشتند و من به تنهای رهای یافتم تا تو را خبر دهم

 و او هنوز سخن مگفت كه دیری آمده، گفت: پسران و دخترانت در خانه برادر بزرگ خود مخوردند و شراب منوشیدند
كه اینك باد شدیدی از طرف بیابان آمده، چهار گوشه خانه را زد و بر جوانان افتاد كه مردند و من به تنهای رهای یافتم تا تو را

 .خبر دهم
 آناه ایوب برخاسته، جامه خود را درید و سر خود را تراشید و به زمین افتاده، سجده كرد

و گفت: برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم و برهنه به آنجا خواهم برگشت! خداوند داد و خداوند گرفت! و نام خداوند متبارك
 !باد

 .در این همه، ایوب گناه نرد و به خدا جهالت نسبت نداد



708

فصل 2

و روزی واقع شد كه پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و شیطان نیز در میان ایشان آمد تا به حضور خداوند
 .حاضر شود

 .و خداوند به شیطان گفت: از كجا آمدی؟ شیطان در جواب خداوند گفت: از تردد نمودن در جهان و از سیر كردن در آن
خداوند به شیطان گفت: آیا در بنده من ایوب تفر نمودی كه مثل او در زمین نیست؟ مرد كامل و راست و خداترس كه از بدی

 .اجتناب منماید و تا الان كاملّیت خود را قایم ناه مدارد، هر چند مرا بر آن واداشت كه او را بسبب اذیت رسانم
 .شیطان در جواب خداوند گفت: پوست به عوض پوست، و هر چه انسان دارد برای جان خود خواهد داد

 .لین الان دست خود را دراز كرده، استخوان و گوشت او را لمسنما و تو را پیش روی تو ترك خواهد نمود
 .خداوند به شیطان گفت: اینك او در دست تو است، لین جان او را حفظ كن

 .پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته، ایوب را از كف پا تا كلّهاش به دملهای سخت مبتلا ساخت
 .و او سفال گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاكستر نشسته بود

 !و زنش او را گفت: آیا تا بحال كاملّیت خود را ناه مداری؟ خدا را ترك كن و بمیر
او وی را گفت: مثل ی از زنان ابله سخن مگوی! آیا نیوی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ در این همه، ایوب به لبهای خود

 .گناه نرد
و بِلْدَد شُوح یفازِ تیماناَل ان خود، یعناز م و چون سه دوست ایوب، این همه بدی را كه بر او واقع شده بود شنیدند، هر ی

 .و سوفَرِ نَعمات روانه شدند و با یدیر همداستان گردیدند كه آمده، او را تعزیت گویند و تسلّ دهند
و چون چشمان خود را از دور بلند كرده، او را نشناختند، آواز خود را بلند نموده، گریستند و هر یك جامه خود را دریده، خاك

 .بسوی آسمان بر سر خود افشاندند
 .و هفت روز و هفت شب همراه او بر زمین نشستند و كس با وی سخن نفت چونه دیدند كه درد او بسیار عظیم است
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 .و بعد از آن ایوب دهان خود را باز كرده،روز خود را نفرین كرد
 :و ایوب متلّم شده، گفت

 ،روزی كه در آن متولّد شدم، هلاكشود و شب كه گفتند مردی در رحم قرار گرفت
 .آن روز تاری شود. و خدا از بالا بر آن اعتنا نند و روشنای بر او نتابد

 .تاری و سایه موت، آن را به تصرف آورند. ابر بر آن ساكن شود. كسوفات روز آن را بترساند
 .و آن شب را ظلمت غلیظ فرو گیرد و در میان روزهای سال شادی نند، و به شماره ماهها داخل نشود

 .اینك آن شب نازاد باشد و آواز شادمان در آن شنیده نشود
 .لعنت كنندگانِ روز، آن را نفرین نمایند، كه در برانیزانیدن لویاتان ماهر مباشند

 ،ستارگان شفق آن، تاریك گردد و انتظار نور بشد و نباشد، و مژگان سحر را نبیند
 .چونه درهای رحم مادرم را نبست، و مشقّت را از چشمانم مستور نساخت

 چرا از رحم مادرم نمردم؟ و چون از شم بیرون آمدم، چرا جان ندادم؟
 چرا زانوها مرا قبول كردند، و پستانها تا میدم؟

 ،زیرا تا بحال مخوابیدم و آرام مشدم. در خواب مبودم و استراحت میافتم
 ،با پادشاهان و مشیران جهان، كه خرابهها برای خویشتن بنا نمودند
 ،یا با سروران كه طلا داشتند، و خانههای خود را از نقره پر ساختند

 .یا مثل سقط پنهان شده نیست مبودم، مثل بچههای كه روشنای را ندیدند
 ،در آنجا شریران از شورش باز مایستند، و در آنجا خستان مآرامند

 .در آنجا اسیران در اطمینان با هم ساكنند، و آواز كارگذاران را نمشنوند
 .كوچك و بزرگ در آنجا یكاند، و غلام از آقایش آزاد است

 چرا روشن به مستمند داده شود؟ و زندگ به تلخجانان؟
 .كه انتظار موت را مكشند و یافت نمشود، و برایآن حفره مزنند بیشتر از گنجها

 كه شادی و ابتهاج منمایند و مسرور مشوند چون قبر را میابند؟
 چرا نور داده مشود به كس كه راهش مستور است، كه خدا اطرافش را مستور ساخته است؟

 .زیرا كه ناله من، پیش از خوراكم مآید و نعره من، مثل آب ریخته مشود
 .زیرا ترس كه از آن مترسیدم، بر من واقع شد. و آنچه از آن بیم داشتم بر من رسید

 .مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشان بر من آمد
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 :و الیفاز تیمان در جواب گفت
 اگر كس جرأت كرده، با تو سخن گوید، آیا تو را ناپسند مآید؟ لین كیست كه بتواند از سخن گفتن بازایستد؟

 .اینك بسیاری را ادب آموختهای و دستهای ضعیف را تقویت دادهای
 .سخنان تو لغزنده را قایم داشت، و تو زانوهای لرزنده را تقویت دادی

 .لین الان به تو رسیده است و ملول شدهای؛ تو را لمس كرده است و پریشان گشتهای
 آیا توكل تو بر تقوای تو نیست؟ و امید تو بر كاملیت رفتار تو ن؟

 الان فر كن! كیست كه بگناه هلاك شد؟ و راستان در كجا تلف شدند؟
 .چنانه من دیدم آنان كه شرارت را شیار مكنند و شقاوت را مكارند، همان را مدروند

 .از نَفْخه خدا هلاك مشوند و از باد غضب او تباه مگردند
 .غرش شیر و نعره سبع و دندان شیربچهها شسته مشود

 .شیر نر از نابودن شار هلاك مشود و بچههای شیر ماده پراكنده مگردند
 .سخن به من در خفا رسید، و گوش من آواز نرم از آن احساس نمود

 ،در تفرها از رؤیاهای شب، هنام كه خواب سنین بر مردم غالب شود
 .خوف و لرز بر من مستول شد كه جمیع استخوانهایم را به جنبش آورد

 .آناه روح از پیش روی من گذشت، و مویهای بدنم برخاست
 در آنجا ایستاد، اما سیمایش را تشخیص ننمودم. صورت در پیش نظرم بود. خاموش بود و آوازی شنیدم

 كه آیا انسان به حضور خدا عادل شمرده شود؟ و آیا مرد در نظر خالق خود طاهر باشد؟
 .اینك بر خادمان خود اعتماد ندارد، و به فرشتان خویش، حماقت نسبت مدهد

 !پس چند مرتبه زیاده به ساكنان خانههای گلین، كه اساس ایشان در غبار است، كه مثل بید فشرده مشوند
 .از صبح تا شام خُرد مشوند، تا به ابد هلاك مشوند و كس آن را به خاطر نمآورد

 .آیا طناب خیمه ایشان از ایشان كنده نمشود؟ پس بدون حمت ممیرند
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 الان استغاثه كن و آیا كس هست كه تو را جواب دهد؟ و به كدامیك از مقّدسان توجه خواه نمود؟
 .زیرا غصه، احمق را مكشد و حسد، ابله را ممیراند

 .من احمق را دیدم كه ریشه مگرفت و ناگهان مسن او را نفرین كردم
 .فرزندان او از امنیت دور هستند و در دروازه پایمال مشوند و رهانندهای نیست

 .كه گرسنان محصول او را مخورند، و آن را نیز از میان خارها مچینند، و دهان تله برای دولت ایشان باز است
 .زیرا كه بلا از غبار در نمآید، و مشقّت از زمین نمروید

 .بله انسانبرای مشقّت مولود مشود، چنانه شرارهها بالا مپرد
 ،و لن من نزد خدا طلب مكردم، و دعوی خود را بر خدا مسپردم

 كه اعمال عظیم و بقیاس مكند و عجایب بشمار؛
 ،كه بر روی زمین باران مباراند، و آب بر روی صخرهها جاری مسازد

 تا مسینان را به مقام بلند برساند، و ماتمیان به سلامت سرافراشته شوند؛
 كه فرهای حیلهگران را باطل مسازد، به طوری كه دستهای ایشان هیچ كار مفید نمتواند كرد؛

 .كه حیمان را در حیله ایشان گرفتار مسازد، و مشورت ماران مشوش مشود
 در روز به تاری برمخورند و به وقت ظهر، مثل شب كورانه راه مروند؛

 .كه مسین را از شمشیر دهان ایشان، و از دست زورآور نجات مدهد
 .پس امید، برای ذلیل پیدا مشود و شرارت دهان خود را مبندد

 .هان، خوشابحال شخص كه خدا تنبیهش مكند. پس تأدیب قادر مطلق را خوار مشمار
 .زیرا كه او مجروح مسازد و التیام مدهد، و مكوبد و دست او شفا مدهد

 .در شش بلا، تو را نجات خواهد داد و در هفت بلا،هیچ ضرر بر تو نخواهد رسید
 .در قحط تو را از موت فدیه خواهد داد، و در جن از دم شمشیر

 .از تازیانه زبان پنهان خواه ماند، و چون هلاكت آید، از آن نخواه ترسید
 .بر خراب و تنسال خواه خندید، و از وحوش زمین بیم نخواه داشت

 .زیرا با سنهای صحرا همداستان خواه بود، و وحوش صحرا با تو صلح خواهنـد كرد
 .و خواه دانست كه خیمه تو ایمن است، و مسن خود را تجسسخواه كرد و چیزی مفقود نخواه یافت

 .و خواه دانست كه ذریتت كثیر است و اولاد تو مثل علف زمین
 .و در شیخوخیت به قبر خواه رفت، مثل بافه گندم كه در موسمش برداشته مشود

 .اینك این را تفتیش نمودیم و چنین است، پس تو این را بشنو و برای خویشتن بدان
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 :و ایوب جواب داده، گفت
 .كاش كه غصه من سنجیده شود، و مشقّت مرا در میزان با آن بذارند

 .زیرا كه الان از ری دریا سنینتر است. از این سبب سخنان من بیهوده مباشد
 .زیرا تیرهای قادرمطلق در اندرون من است، و روح من زهر آنها را مآشامد، و ترسهای خدا بر من صفآرای مكند

 آیا گورخر با داشتن علف عرعر مكند؟ و یا گاو بر آذوقه خود بان مزند؟
 آیا چیز بمزه، بنمك خورده مشود؟ و یا در سفیده تخم، طعم مباشد؟

 .جان من از لمس نمودن آنها كراهت دارد. آنها برای من مثل خوراك، زشت است
 !كاش كه مسألت من برآورده شود، و خدا آرزوی مرا به من بدهد

 !و خدا راض شود كه مرا خُرد كند، و دست خود را بلند كرده، مرا منقطع سازد
 .آناه معهذا مرا تسل مشد و در عذاب اَلیم شاد مشدم، چونه كلمات حضرت قدّوس را انار ننمودم

 من چه قوت دارم كه انتظار بشم و عاقبت من چیست كه صبر نمایم؟
 آیا قوت من قوت سنها است؟ و یا گوشت من برنج است؟

 آیا بالل باعانت نیستم؟ و مساعدت از من مطرود نشده است؟
 .حق شسته دل از دوستش ترحم است، اگر چههم ترس قادر مطلق را ترك نماید

 اما برادران من مثل نهرها مرا فریب دادند، مثل رودخانه وادیها كه مگذرند؛
 .كه از یخ سیاهفام مباشند، و برف در آنها مخف است

 .وقت كه آب از آنها مرود، نابود مشوند. و چون گرما شود، از جای خود ناپدید مگردند
 .كاروانیان از راه خود منحرف مشوند، و در بیابان داخل شده، هلاك مگردند

 .كاروانیان تیما به آنها نران بودند. قافلههای سبا امید آنها را داشتند
 .از امید خود خجل گردیدند. به آنجا رسیدند و شرمنده گشتند

 .زیرا كه الان شما مثل آنها شدهاید، مصیبت دیدید و ترسان گشتید
 آیا گفتم كه چیزی به من ببخشید؟ یا ارمغان از اموال خود به من بدهید؟

 یا مرا از دست دشمن رها كنید؟ و مرا از دست ظالمان فدیه دهید؟
 .مرا تعلیم دهید و من خاموش خواهم شد، و مرا بفهمانید كه در چه چیز خطا كردم

 سخنان راست چقدر زورآور است! اما تنبیه شما چه نتیجه مبخشد؟
 آیا گمان مبرید كه سخنان را تنبیه منمایید و سخنان مأیوس را كه مثل باد است؟

 .یقیناً برای یتیم قرعه ماندازید و دوست خود را مال تجارت مشمارید
 .پس الان التفات كرده، بر من توجه نمایید، و روبهروی شما دروغ نخواهم گفت

 .برگردید و بانصاف نباشد، و باز برگردید زیرا عدالت من قایم است
 آیا در زبان من بانصاف مباشد؟ و آیا كام من چیزهای فاسد را تمیز نمدهد؟
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 آیا برای انسان بر زمین مجاهدهای نیست؟و روزهای وی مثل روزهای مزدور ن؟
 ،مثل غلام كه برای سایه اشتیاق دارد، و مزدوری كه منتظر مزد خویش است

 .همچنین ماههای بطالت نصیب من شده است، و شبهای مشقّتبرای من معین گشته
 .چون مخوابم مگویم: ك برخیزم؟ و شب بذرد و تا سپیده صبح از پهلو به پهلو گردیدن خسته مشوم

 .جسدم از كرمها و پارههای خاك ملبس است، و پوستم تراكیده و مقروح مشود
 .روزهایم از ماكوی جولا تیزروتر است، و بدون امید تمام مشود

 .به یاد آور كه زندگ من باد است، و چشمانم دیر نیوی را نخواهد دید
 .چشم كس كه مرا مبیند دیر به من نخواهد نریست، و چشمانت برای من ناه خواهد كرد و نخواهم بود

 .مثل ابر كه پراكنده شده، نابود مشود. همچنین كس كه به گور فرود مرود، برنمآید
 .به خانه خود دیر نخواهد برگشت، و مانش باز او را نخواهد شناخت

 .پس من نیز دهان خود را نخواهم بست. از تن روح خود سخن مرانم، و از تلخ جانم شایت خواهم كرد
 آیا من دریا هستم یا نهنم كه بر من كشیچ قرار مده؟

 چون گفتم كه تختخوابم مرا تسلّ خواهد داد و بسترم شایت مرا رفع خواهد كرد؛
اه مرا به خوابها ترسان گردانیدی، و به رؤیاها مرا هراسان ساختآن. 

 .به حدّی كه جانم خفه شدن را اختیار كرد و مرگ را بیشتر از این استخوانهایم
 .كاهیده مشوم و نمخواهم تا به ابد زنده بمانم. مرا ترك كن زیرا روزهایم نفس است

 انسان چیست كه او را عزت بخش، و دل خود را با او مشغول سازی؟
 و هر بامداد از او تفقّد نمای و هرلحظه او را بیازمای؟

 .تا به ك چشم خود را از من برنمگردان؟ مرا واگذار تا آب دهان خود را فرو برم
من گناه كردم، اما باتو ای پاسبان بنآدم چه كنم؟ برای چه مرا به جهت خود هدف ساختهای، به حدی كه برای خود بار سنین

 شدهام؟
و چرا گناهم را نمآمرزی، و خطایم را دور نمسازی؟ زیرا كه الان در خاك خواهم خوابید، و مرا تفحص خواه كرد و نخواهم

 .بود
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 :پس بِلْدَد شُوح در جواب گفت
 تا به ك این چیزها را خواه گفت و سخنان دهانت بـاد شدیـد خواهد بـود؟

 آیا خـدا داوری را منحرف سازد؟ یا قادر مطلق انصاف را منحرف نماید؟
 .چون فرزندان تو به او گناه ورزیدند، ایشان را به دست عصیان ایشان تسلیم نمود

 ،اگر تو به جدّ و جهد خدا را طلب مكردی و نزد قادر مطلق تضرع منمودی
 .اگر پاك و راست مبودی، البتّه برای تو بیدار مشد، و مسن عدالت تو را برخوردار مساخت

 .و اگر چه ابتدایت صغیر مبود، عاقبت تو بسیار رفیع مگردید
 ،زیرا كه از قرنهای پیشین سؤال كن، و به آنچه پدران ایشان تفحص كردند توجه نما
 .چونه ما دیروزی هستیم و هیچ نمدانیم، و روزهای ما سایهای بر روی زمین است

 آیا ایشان تو را تعلیم ندهند و با تو سخن نرانند؟ و از دل خود كلمات بیرون نیارند؟
 آیا ن، بخَلاب مروید، یا قَصب، بآب نمو مكند؟

 هنام كه هنوز سبز است و بریده نشده، پیش از هر گیاه خشك مشود؛
 ،همچنین است راه جمیع فراموشكنندگان خدا. و امید ریاكار ضایع مشود

 .كه امید او منقطع مشود، و اعتمادش خانه عنبوت است
 .بر خانه خود تیه مكند و نمایستد؛ به آن متمسك مشود و لین قایم نمماند

 .پیش روی آفتاب، تر و تازه مشود و شاخههایش در باغش پهن مگردد
 .ریشههایش بر تودههای سن درهم بافته مشود، و بر سنلاخ ناه مكند

 .اگر از جای خود كنده شود، او را انار كرده، مگوید: تو را نمبینم
 .اینك خوش طریقش همین است و دیران از خاك خواهند رویید

 ،همانا خدا مرد كامل را حقیر نمشمارد، و شریر را دستیری نمنماید
تا دهان تو را از خنده پر كند، و لبهایت را از آواز شادمان. 

 .خصمان تو به خجالت ملبس خواهند شد، و خیمه شریران نابود خواهد گردید
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 :پس ایوب در جواب گفت
 یقین مدانمكه چنین است. لین انسان نزد خدا چونه عادل شمرده شود؟

 .اگر بخواهد با وی منازعه نماید، ی از هزار او را جواب نخواهد داد
 او در ذهن حیم و در قوت تواناست. كیست كه با او مقاومت كرده و كامیاب شده باشد؟

 ،آنه كوهها را منتقل مسازد و نمفهمند، و در غضب خویش آنها را واژگون مگرداند
 كه زمین را از مانش مجنباند، و ستونهایش متزلزل مشود؛

 كه آفتاب را امر مفرماید و طلوع نمكند و ستارگان را مختوم مسازد؛
 كه به تنهای، آسمانها را پهن مكند و بر موجهای دریا مخرامد؛

 كه دب اكبر و جبار و ثریا را آفرید، وبرجهای جنوب را؛
 .كه كارهای عظیم بقیاس را مكند و كارهای عجیب بشمار را

 .اینك از من مگذرد و او را نمبینم، و عبور مكند و او را احساس نمنمایم
 اینك او مرباید و كیست كه او را منع نماید؟ و كیست كه به او تواند گفت: چه مكن؟

 .خدا خشم خود را باز نمدارد و مددكاران رحب زیر او خم مشوند
 پس به طریق اول، من كیستم كه او را جواب دهم و سخنان خود را بزینم تا با او مباحثه نمایم؟

 .كه اگر عادل مبودم، او را جواب نمدادم، بله نزد داور خود استغاثه منمودم
 .اگر او را مخواندم و مرا جواب مداد، باور نمكردم كه آواز مرا شنیده است

 .زیرا كه مرا به تندبادی خُرد مكند و بسبب، زخمهای مرا بسیار مسازد
 .مرا نمگذارد كه نفس بشم، بله مرا به تلخیها پر مكند

 اگر درباره قوت سخن گوییم، اینك او قادر است؛ و اگر درباره انصاف، كیست كه وقت را برای من تعیین كند؟
 .اگر عادل مبودم دهانم مرا مجرم مساخت، و اگر كامل مبودم مرا فاسق مشمرد

 .اگر كامل هستم، خویشتن را نمشناسم، و جان خود را مروه مدارم
 .این امر برای همه ی است. بنابراین مگویم كه او صالح است و شریر را هلاك مسازد

 .اگر تازیانه ناگهان بشد، به امتحان بگناهان استهزا مكند
 جهان به دست شریران داده شده است و روی حاكمانش را مپوشاند. پس اگر چنین نیست، كیست كه مكند؟

 .و روزهایم از پیك تیزرفتار تندروتر است، مگریزد و نیوی را نمبیند
 .مثل كشتیهای تیزرفتار مگریزد ومثل عقاب كه بر شار فرود آید

 ،اگر فر كنم كه ناله خود را فراموش كنم و تُرش روی خود را دور كرده، گشادهرو شوم
 ،از تمام مشقّتهای خود مترسم و مدانم كه مرا بگناه نخواه شمرد

 چونه ملزم خواهم شد. پس چرا بیجا زحمت بشم؟
 ،اگر خویشتن را به آب برف غسل دهم، و دستهای خود را به اُشنان پاك كنم

 .آناه مرا در لجن فرو مبری، و رختهایم مرا مروه مدارد
 .زیرا كه او مثل من انسان نیست كه او را جواب بدهم و با هم به محاكمه بیاییم

 .در میان ما حم نیست كه بـر هـر دو مـا دست بذارد
 .كاش كه عصای خود را از من بردارد، و هیبت او مرا نترساند

 .آناه سخن مگفتم و از او نمترسیدم، لین من در خود چنین نیستم
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 .جانم از حیاتم بیزار است. پس نالهخود را روان مسازم و در تلخ جان خود سخن مرانم
 و به خدا مگویم مرا ملزم مساز، و مرا بفهمان كه از چه سبب با من منازعت مكن؟

 آیا برای تو نیو است كه ظلم نمای و عمل دست خود را حقیر شماری، و بر مشورت شریران بتاب؟
 آیا تو را چشمان بشر است؟ یا مثل دیدن انسان مبین؟

 آیا روزهای تو مثل روزهای انسان است؟ یا سالهای تو مثل روزهای مرد است
 كه معصیت مرا تفحص مكن و برای گناهانم تجسس منمای؟
 .اگر چه مدان كه شریر نیستم و از دست تو رهانندهای نیست

 دستهایت مرا جمیعاً و تماماً سرشته است، و مرا آفریده است و آیا مرا هلاك مسازی؟
 به یادآور كه مرا مثل سفال ساخت و آیا مرا به غبار برمگردان؟

 آیا مرا مثل شیر نریخت و مرامثل پنیر، منجمد نساخت؟
س نمودی و مرا با استخوانها و پیها بافتمرا به پوست و گوشت ملب. 

 .حیات و احسان به من عطا فرمودی و لطف تو روح مرا محافظت نمود
 .اما این چیزها را در دل خود پنهان كردی، و مدانم كه اینها در فر تو بود

 .اگر گناه كردم، مرا نشان كردی و مرا از معصیتم مبرا نخواه ساخت
 !اگر شریر هستم وای بر من! و اگر عادل هستم سر خود را برنخواهم افراشت، زیرا از اهانت پر هستم و مصیبت خـود را مبینم

 .و اگر (سرم) برافراشته شـود، مثـل شیـر مرا شار خواهـ كرد و باز عظمت خود را بر من ظاهر خواه ساخت
 .گواهان خود را بر من پ درپ مآوری و غضب خویش را بر من مافزای و افواج متعاقب یدیر به ضد منند

 .پس برای چه مرا از رحم بیرون آوردی؟ كاش كه جان مدادم و چشم مرا نمدید
 .پس مبودم، چنانه نبـودم و از رحم مادرم به قبر برده مشدم

 ،آیا روزهایم قلیل نیست؟ پس مرا ترك كن، و از من دست بردار تا اندك گشادهرو شوم
 !قبل از آنه بروم به جای كه از آن برنخواهم گشت، به زمین ظلمت و سایه موت

 .به زمین تاری غلیظ مثل ظلمات، زمین سایه موت و بترتیب كه روشنای آن مثل ظلمات است



717

فصل 11

 :و صوفَرِ نَعمات در جواب گفت
 آیا به كثرت سخنان جواب نباید داد و مرد پرگو عادل شمرده شود؟

 آیا بیهودهگوی تو مردمان را ساكت كند و یا سخریه كن و كس تو را خجل نسازد؟
 .و مگوی تعلیم من پاك است،و من در نظر تو بگناه هستم

 ،و لین كاشكه خدا سخن بوید و لبهای خود را بر تو بشاید
و اسرار حمت را برای تو بیان كند. زیرا كه در ماهیت خود دو طرف دارد. پس بدان كه خدا كمتر از گناهانت تو را سزا داده

 .است
 آیا عمقهای خدا را متوان دریافت نمود؟ یا به كنه قادر مطلق توان رسید؟

 مثل بلندیهای آسمان است؛ چه خواه كرد؟ گودتر از هاویه است؛ چه توان دانست؟
 .پیمایش آن از جهان طویلتر و از دریا پهنتر است

 اگر سخت بیرد و حبس نماید و به محاكمه دعوت كند، كیست كه او را ممانعت نماید؟
 .زیرا كه بطالت مردم را مداند و شرارت را مبیند اگرچه در آن تأمل نند

 .و مرد جاهل آنوقت فهیم مشود كه بچه خرِ وحش، انسان متولّد شود
اگر تو دل خود را راست سازی و دستهای خود را بسوی او دراز كن، 

 .اگر در دست تو شرارت باشد، آن را از خود دور كن، و بانصاف در خیمههای تو ساكن نشود
 .پس یقیناً روی خود را بعیب برخواه افراشت، و مستحم شده، نخواه ترسید

 ،زیرا كه مشقّت خود را فراموش خواه كرد، و آن را مثل آبِ رفته به یاد خواه آورد
 .و روزگار تو از وقت ظهر روشنتر خواهد شد، و اگرچه تاری باشد، مثل صبح خواهد گشت
 .و مطمئن خواه بود چونه امید داری، و اطراف خود را تجسس نموده، ایمن خواه خوابید

 .و خواه خوابید و ترساننـدهای نخواهـد بـود، و بسـیاری تـو را تملّق خواهند نمود
 .لین چشمان شریران كاهیـده مشـود و ملجـای ایشـان از ایشـان نابـود مگردد و امید ایشان جان كندن ایشان است
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 :پس ایوب در جواب گفت
 .به درست كه شما قوم هستید، و حمت با شما خواهد مرد

 لین مرا نیز مثل شما فهم هست، و از شما كمتر نیستم. و كیست كه مثل این چیزها را نمداند؟
 .برای رفیق خود مسخره گردیدهام. كسكه خدا را خوانده است و او را مستجاب فرموده، مرد عادل و كامل، مسخره شده است

 .در افار آسودگان، برای مصیبت اهانت است. مهیا شده برای هركه پایش بلغزد
 .خیمههای دزدان به سلامت است و آنان كه خدا را غضبناك مسازند ایمن هستند، كه خدای خود را در دست خود مآورند

 .لین الان از بهایم بپرس و تو را تعلیم خواهند داد. و از مرغان هوا و برایت بیان خواهند نمود
 .یا به زمین سخن بران و تو را تعلیم خواهد داد، و ماهیان دریا به تو خبر خواهند رسانید

 ،كیست كه از جمیع این چیزها نمفهمد كه دست خداوند آنها را به جا آورده است
 كه جان جمیع زندگان در دست وی است، و روح جمیع افراد بشر؟
 آیا گوش سخنان را نمآزماید، چنانه كام خوراك خود را مچشد؟

 .نزد پیران حمت است، و عمر دراز فطانت مباشد
 .لین حمت و كبریای نزد وی است. مشورت و فطانت از آن او است

 .اینك او منهدم مسازد و نمتوان بنا نمود؛ انسان را مبندد و نمتوان گشود
 .اینك آبها را باز مدارد و خشك مشود، و آنها را رها مكند و زمین را واژگون مسازد

 .قوت و وجود نزد وی است. فریبنده و فریبخورده از آن او است
 .مشیران را غارتزده مرباید، و حاكمان را احمق مگرداند

 .بند پادشاهان رامگشاید و در كمر ایشان كمربند مبندد
 .كاهنان را غارت زده مرباید، و زورآوران را سرنون مسازد

 .بلاغت معتمدین را نابود مگرداند، و فهم پیران را برمدارد
 .اهانت را بر نجیبان مریزد و كمربند مقتدران را سست مگرداند

 .چیزهای عمیق را از تاری منشف مسازد، و سایه موت را به روشنای بیرون مآورد
 .امتها را ترقّ مدهد و آنها را هلاك مسازد؛ امتها را وسعت مدهد و آنها را جلای وطن مفرماید

 .عقل رؤسای قومهای زمین را مرباید، و ایشان را در بیابان آواره مگرداند، جای كه راه نیست
 .در تاری كورانه راه مروند و نور نیست. و ایشان را مثل مستان افتان و خیزان مگرداند
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 .اینك چشم من همه این چیزها را دیده، و گوش من آنها را شنیده و فهمیده است
 .چنانه شما مدانید من هم مدانم. و من كمتر از شما نیستم

 .لین مخواهم با قادر مطلق سخن گویم، و آرزو دارم كه با خدا محاجه نمایم
 .اما شما دروغها جعل مكنید، و جمیع شما طبیبان باطل هستید

 .كاش كه شما به كلّ ساكت مشدید كه این برای شما حمت مبود
 .پس حجت مرا بشنوید و دعوی لبهایم را گوش گیرید

 آیا برای خدا به بانصاف سخن خواهید راند؟ و به جهت او با فریب تلّم خواهید نمود؟
 آیا برای او طرفداری خواهید نمود؟ و به جهت خدا دعوی خواهید كرد؟

 .آیا نیو است كه او شما را تفتیش نماید؟ یا چنانه انسان را مسخره منمایند، او را مسخره مسازید
 .البتّه شما را توبیخخواهد كرد، اگر در خفا طرفداری نمایید

 آیا جلال او شما را هراسان نخواهد ساخت؟ و هیبت او بر شما مستول نخواهد شد؟
 .ذكرهای شما، مثَلْهای غبار است، و حصارهای شما، حصارهای گل است

 .از من ساكت شوید و من سخن خواهم گفت، و هرچه خواهد، بر من واقع شود
 چرا گوشت خود را با دندانم بیرم و جان خود را در دستم بنهم؟

 .اگرچه مرا بشد، برای او انتظار خواهم كشید. لین راه خود را به حضور او ثابت خواهم ساخت
 .این نیز برای من نجات خواهد شد، زیرا ریاكار به حضور او حاضر نمشود

 .بشنوید! سخنان مرا بشنوید، و دعوی من به گوشهای شما برسد
 .اینك الان دعوی خود را مرتّب ساختم و مدانم كه عادل شمرده خواهم شد

 .كیست كه بامن مخاصمه كند؟ پس خاموش شده، جان را تسلیم خواهم كرد
 .فقط دو چیز به من من. آناه خود را از حضور تو پنهان نخواهم ساخت

 .دست خود را از من دور كن و هیبت تو مرا هراسان نسازد
 .آناه بخوان و من جواب خواهم داد، یا اینه من بویم و مرا جواب بده

 .خطایا و گناهانم چقدر است؟ تقصیر و گناه مرا به من بشناسان
 چرا روی خود را از من مپوشان؟ و مرا دشمن خود مشماری؟

 آیا برگ را كه از باد رانده شده است مگریزان؟ و كاه خشك را تعاقب مكن؟
 .زیرا كه چیزهای تلخ را به ضد من منویس، و گناهان جوانام را نصیب من مسازی

 و پایهای مرا در كنده مگذاری، و جمیع راههایم را نشان مكن و گرد كف پاهایمخط مكش؛
 .و حال آنه مثل چیز گندیده فاسد، و مثل جامه بید خورده هستم
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 .انسان كه از زن زاییده مشود،قلیلالایام و پر از زحمات است
 .مثل گل مروید و بریده مشود، و مثل سایه مگریزد و نمماند

 و آیا بر چنین شخص چشمان خود را مگشای و مرا با خود به محاكمه مآوری؟
 .كیست كه چیز طاهر را از چیز نجس بیرون آورد؟ هیچس نیست

 .چونه روزهایش مقدّر است و شماره ماههایش نزد توست و حدّی از برایش گذاشتهای كه از آن تجاوز نتواند نمود
 .از او رو بردان تا آرام گیرد، و مثل مزدور روزهای خود را به انجام رساند

 ،زیرا برای درخت امیدی است كه اگر بریده شود باز خواهد رویید، و رمونهایش نابود نخواهد شد
 .اگر چه ریشهاش در زمین كهنه شود، و تنه آن در خاك بمیرد

 .لین از بوی آب، رمونه مكند و مثل نهال نو، شاخهها مآورد
 اما مرد ممیرد و فاسد مشود؛ و آدم چون جان را سپارد كجا است؟

 ،چنانه آبها از دریا زایل مشود، و نهرها ضایع و خشك مگردد
 .همچنین انسان مخوابد و برنمخیزد، تا نیست شدنِ آسمانها بیدار نخواهند شد و از خواب خود برانیخته نخواهند گردید

 .كاشكه مرا در هاویه پنهان كن؛ و تا غضبت فرو نشیند، مرا مستور سازی؛ و برایم زمان تعیین نمای تا مرا به یاد آوری
 .اگر مرد بمیرد بار دیر زنده شود؟ در تمام روزهای مجاهده خود انتظار خواهم كشید، تا وقت تبدیل من برسد

 .تو ندا خواه كرد و من جواب خواهم داد، و به صنعت دست خود مشتاق خواه شد
 اما الان قدمهای مرا مشماری؛ و آیا برگناه من پاسبان نمكن؟

 .معصیت من در كیسه مختوم است، و خطای مرا مسدود ساختهای
 .به درست كوه كه مافتد فان مشود و صخره از مانش منتقل مگردد

 آب سنها را مساید، و سیلهایش خاك زمین را مبرد. همچنین امید انسان را تلف مكن؛
كنو او را رها م دهرود. روی او را تغییر مپس م ،كنبر او تا به ابد غلبه م. 

 .پسرانش به عزت مرسند و او نمداند. یا به ذلّت مافتند و ایشان را به نظر نمآورد
 .برای خودش فقط جسد او از درد بتاب مشود، و برای خودش جان او ماتم مگیرد
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 :پس الیفاز تیمان در جواب گفت
 آیا مرد حیم، از علم باطل جواب دهد؟ و بطن خود را از باد شرق پر سازد؟

 آیا به سخن بفایده محاجه نماید؟ و به كلمات كه هیچ نفع نمبخشد؟
 .اما تو خداترس را ترك مكن و تقوا را به حضور خدا ناقص مسازی

كنسازد و زبان حیلهگران را اختیار مزیرا كه دهانت، معصیت تو را ظاهر م. 
 .دهان خودت تو را ملزم مسازد و نه من، و لبهایت بر تو شهادت مدهد
 آیا شخص اول از آدمیان زاییده شدهای؟ و پیش از تلّها به وجود آمدهای؟

 آیا مشورت مخف خدا را شنیدهای و حمت را بر خود منحصر ساختهای؟
 چه مدان كه ما هم نمدانیم؟ و چه مفهم كه نزد ما هم نیست؟

 .نزد ما ریش سفیدان و پیران هستند كه در روزها از پدر تو بزرگترند
 آیا تسلّهای خدا برای تو كم است و كلام ملایم با تو؟

زنرباید ؟ و چرا چشمانت را بر هم مچرا دلت تو را م 
 كه روح خود را به ضد خدا بر مگردان، و چنین سخنان را از دهانت بیرون مآوری؟

 انسان چیست كه پاك باشد، و مولود زن كه عادل شمرده شود؟
 .اینك بر مقدّسان خود اعتماد ندارد، و آسمانها در نظرش پاك نیست

 .پس از طریق اول انسان مروه و فاسد كه شرارت را مثل آب منوشد
 من برای تو بیان مكنم، پس مرا بشنو و آنچه دیدهام حایت منمایم؛

 ،كه حیمان آن را از پدران خود روایت كردند و مخف نداشتند
 كه به ایشان به تنهای زمین داده شد، و هیچ غریب از میان ایشان عبور نرد؛

 .شریر در تمام روزهایش مبتلای درد است و سالهای شمرده شده برای مرد ظالم مهیا است
 .صدای ترسها در گوش وی است. در وقت سلامت تاراجكننده بر وی مآید

 .باور نمكند كه از تاری خواهد برگشت و شمشیر برای او مراقب است
 .برای نان مگردد و مگوید كجاست. و مداند كه روز تاری نزد او حاضر است

 .تن و ضیق او را مترساند، مثل پادشاه مهیای جن بر او غلبه منماید
 .زیرا دست خود را به ضدّ خدا دراز مكند و بر قادر مطلق تبر منماید

 ،با گردن بلند بر او تاخت مآورد، با گلمیخهای سخت سپر خویش
 .چونه روی خود را به پیه پوشانیده، و كمر خود را با شَحم ملبس ساخته است

 .و در شهرهای ویران و خانههای غیرمسون كه نزدیك به خراب شدن است ساكن مشود
 .او غن نخواهد شد و دولتش پایدار نخواهد ماند، و املاك او در زمین زیاد نخواهدگردید

 .از تاری رها نخواهد شد، و آتش، شاخههایش را خواهد خشانید، و به نَفْخه دهان او زائل خواهد شد
 .به بطالت توكل ننماید و خود را فریب ندهد، والا بطالت اجرت او خواهد بود

 .قبل از رسیدن وقتش تماماً ادا خواهد شد و شاخه او سبز نخواهد ماند
 مثل مو، غوره خود را خواهد افشاند، و مثل زیتون، شوفه خود را خواهد ریخت؛

 .زیرا كه جماعت ریاكاران، بكس خواهند ماند، و خیمههای رشوهخواران را آتش خواهد سوزانید
 .به شقاوت حامله شده، معصیت را مزایند و شم ایشان فریب را آماده مكند
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 :پس ایوب در جواب گفت
 .بسیار چیزها مثل این شنیدم. تسلّ دهندگان مزاحم، همه شما هستید

 آیا سخنان باطل را انتها نخواهد شد؟ و كیست كه تو را به جواب دادن تحریك مكند؟
من نیز مثل شما متوانستم بویم، اگر جان شما در جای جان من مبود، و سخنها به ضدّ شما ترتیب دهم، و سر خود را بر

 ،شما بجنبانم
 .لین شما را به دهان خود تقویت مدادم و تسل لبهایم غم شما را رفع منمود

 اگر من سخن گویم، غم من رفع نمگردد؛ و اگر ساكت شوم مرا چه راحت حاصل مشود؟
 .لین الان او مرا خسته نموده است، تو تمام جماعت مرا ویران ساختهای

 .مرا سخت گرفت و این بر من شاهد شده است. و لاغری من به ضدّ من برخاسته، روبرویم شهادت مدهد
درغضب خود مرا دریده و بر من جفا نموده است. دندانهایش را بر من افشرده و مثل دشمنم چشمان خود را بر من تیز كرده

 .است
 .دهان خود را بر من گشودهاند، بر رخسار من به استحقار زدهاند، به ضدّ من با هم اجتماع نمودهاند

 .خدا مرا به دست ظالمان تسلیم نموده، و مرا به دست شریران افنده است
 .چون در راحت بودم مرا پارهپاره كرده است، و گردن مرا گرفته، مرا خرد كرده، و مرا برای هدف خود نصب نموده است

 .تیرهایش مرا احاطه كرد. گردههایم را پاره مكند و شفقت نمنماید. و زهره مرا به زمین مریزد
 .مرا زخم بر زخم، مجروح مسازد و مثل جبار، بر من حمله مآورد
 .بر پوست خود پلاس دوختهام، و شاخ خود را در خاك خوار نمودهام
 .روی من از گریستن سرخ شده است، و بر مژگانم سایه موت است
 .اگر چه هیچ بانصاف در دست من نیست، و دعای من پاك است

 .ای زمین خون مرا مپوشان، و استغاثه مرا آرام نباشد
 .اینك الان نیز شاهد من در آسمان است، و گواه من در اعل علیین
 .دوستانم مرا استهزا مكنند، لین چشمانم نزد خدا اشك مریزد

 و آیا برای انسان نزد خدا محاجه مكند، مثل بنآدم كه برای همسایه خود منماید؟
 .زیرا سالهای اندك سپری مشود، پس به راه كه برنمگردم، خواهم رفت
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 .روح من تلف شده، و روزهایم تمامگردیده، و قبر برای من حاضر است
 .به درست كه استهزاكنندگان نزد منند، و چشم من در منازعت ایشان دائماً مماند
 الان گرو بده وبه جهت من نزد خود ضامن باش. والا كیست كه به من دست دهد؟
 .چونه دل ایشان را از حمت منع كردهای، بنابراین ایشان را بلند نخواه ساخت

 .كس كه دوستان خود را به تاراج تسلیم كند، چشمان فرزندانش تار خواهد شد
 .مرا نزد امتها مثَل ساخته است، و مثل كس كه بر رویش آب دهان اندازند شدهام

 .چشم من از غصه كاهیده شده است، و تمام اعضایم مثل سایه گردیده
 .راستان به سبب این، حیران ممانند و صالحان خویشتن را بر ریاكاران برمانیزانند

 .لین مرد عادل به طریق خود متمسك مشود، و كس كه دست پاك دارد، در قوت ترقّ خواهد نمود
 .اما همه شما برگشته، الان بیایید و در میان شما حیم نخواهم یافت
 .روزهای من گذشته، و قصدهای من و فرهای دلم منقطع شده است

 .شب را به روز تبدیل مكنند و با وجود تاری مگویند روشنای نزدیك است
 ،وقتكه امید دارم هاویه خانه من مباشد، و بستر خود را در تاری مگسترانم
باشرم كه تو مادر و خواهر من مو به ك گویم تو پدر من هستو به هلاكت م. 

 پس امید من كجا است؟ و كیست كه امید مرا خواهد دید؟
 .(تا بندهای هاویه فرو مرود، هنامكه با هم در خاك نزول (نماییم
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 :پس بِلدَد شُوح در جواب گفت
 .تا به ك برایسخنان، دامها مگسترانید؟ تفر كنید و بعد از آن تلّم خواهیم نمود

 چرامثل بهایم شمرده شویم؟ و در نظر شما نجس نماییم؟
 ای كه در غضب خود خویشتن را پاره مكن، آیا به خاطر تو زمین متروك شود، یا صخره از جای خود منتقل گردد؟

 .البتّه روشنای شریران خاموش خواهد شد، و شعله آتشِ ایشان نور نخواهد داد
 .در خیمه او روشنای به تاری مبدّل مگردد، و چراغش بر او خاموش خواهد شد

 .قدمهای قوتش تن مشود. و مشورت خودش او را به زیر خواهد افند
 .زیرا به پایهای خود در دام خواهد افتاد، و به روی تلهها راه خواهد رفت

 .تله پاشنه او را خواهد گرفت، و دام، او را به زور ناه خواهد داشت
 .دام برایش در زمین پنهان شده است، و تله برایش در راه

 .ترسها از هر طرف او را هراسان مكند، و به او چسبیده، وی را مگریزاند
 .شقاوت، برای او گرسنه است، و ذلّت، برای لغزیدن او حاضر است

 .اعضای جسد او را مخورد. نخست زاده موت، جسد او را مخورد
 .آنچه بر آن اعتماد مداشت، از خیمه او ربوده مشود، و خود او نزد پادشاه ترسها رانده مگردد

 .كسان كه از وی نباشند در خیمه او ساكن مگردند، و گوگرد بر مسن او پاشیده مشود
 .ریشههایش از زیر مخشد، و شاخهاش از بالا بریده خواهد شد

 .یادگار او از زمین نابود مگردد، و در كوچهها اسم نخواهد داشت
 .از روشنای به تاری رانده مشود، و او را از ربع مسون خواهند گریزانید

 .او را در میان قومش نه اولاد و نه ذریت خواهد بود، و در مأوای او كس باق نخواهد ماند
 .متأخّرین از روزگارش متحیر خواهند شد، چنانه بر متقّدمین، ترس مستول شده بود

 .به درست كه مسنهای شریران چنین مباشد، و مان كس كه خدا را نمشناسد مثل این است
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 :پس ایوب در جواب گفت
 تا به كجان مرا مرنجانید؟ و مرا به سخنان خود فرسوده مسازید؟

 این ده مرتبه است كه مرا مذمت نمودید، و خجالت نمكشید كه با من سخت مكنید؟
 .و اگر فالحقیقه خطا كردهام، خطای من نزد من مماند

 ،اگر فالواقع بر من تبر نمایید و عار مرا بر من اثبات كنید
 .پس بدانید كه خدا دعوی مرا منحرف ساخته، و به دام خود مرا احاطه نموده است

 .اینك از ظلم، تضرع منمایم و مستجاب نمشوم و استغاثه مكنم و دادرس نیست
 .طریق مرا حصار نموده است كه از آن نمتوانم گذشت و بر راههای من تاری را گذارده است

 ،جلال مرا از من كنده است و تاج را از سر من برداشته
 .مرا از هر طرف خراب نموده، پس هلاك شدم. و مثل درخت، ریشه امید مرا كنده است

 .غضب خود را بر من افروخته، و مرا ی از دشمنان خود شمرده است
 .فوجهای او با هم مآیند و راه خود را بر من بلند مكنند و به اطراف خیمه من اردو مزنند

 .برادرانم را از نزد من دور كرده است و آشنایانم از من بالل بیانه شدهاند
 .خویشانم مرا ترك نموده و آشنایانم مرا فراموش كردهاند

 .نزیلان خانهام و كنیزانم مرا غریب مشمارند،و در نظر ایشان بیانه شدهام
 .غلام خود را صدا مكنم و مرا جواب نمدهد، اگر چه او را به دهان خود التماس بنم

 .نفس من نزد زنم مروه شده است و تضرع من نزد اولاد رحم مادرم
 .بچههای كوچك نیز مرا حقیر مشمارند و چون برمخیزم به ضدّ من حرف مزنند

 .همه اهل مشورتم از من نفرت منمایند، و كسان را كه دوست مداشتم از من برگشتهاند
 .استخوانم به پوست و گوشتم چسبیده است، و با پوست دندانهای خود خلاص یافتهام

 .بر من ترحم كنید! ترحم كنید شما ای دوستانم! زیرا دست خدا مرا لمس نموده است
 .چرا مثل خدا بر من جفا مكنید واز گوشت من سیر نمشوید

 ،كاش كه سخنانم الان نوشته مشد! كاشكه در كتاب ثبت مگردید
 !و با قلم آهنین و سرب بر صخرهای تا به ابد كنده مشد

 .و من مدانم كه ول من زنده است، و در ایام آخر، بر زمین خواهد برخاست
 .و بعد از آنه این پوست من تلف شود، بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید

و من او را برای خود خواهم دید. و چشمان من بر او خواهد نریست و نه چشم دیری. اگر چه گردههایم در اندرونم تلف شده
 .باشد

 .اگر بویید چونه بر او جفا نماییم و حال آناه اصل امر در من یافت مشود
 .پس از شمشیر بترسید، زیرا كه سزاهای شمشیر غضبناك است، تا دانسته باشید كه داوری خواهد بود
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 :پس صوفَرِ نَعمات در جواب گفت
 .از این جهت فرهایم مرا به جواب دادن تحریك مكند، و به این سبب، من تعجیلمنمایم

 .سرزنش توبیخ خود را شنیدم، و از فطانتم روح من مرا جواب مدهد
 ،آیا این را از قدیم ندانستهای، از زمانكه انسان بر زمین قرار داده شد

 كه شادی شریران، اندك زمان است، و خوش ریاكاران، لحظهای؟
 ،اگر چه شوكت او تا به آسمان بلند شود، و سر خود را تا به فلك برافرازد

 لین مثل فضله خود تا به ابد هلاك خواهد شد، و بینندگانش خواهند گفت: كجا است؟
 .مثل خواب، مپرد و یافت نمشود، و مثل رؤیای شب، او را خواهند گریزانید

 .چشم كه او را دیده است دیر نخواهد دید، و مانش باز بر او نخواهد نریست
 .فرزندانش نزد فقیران تذلّل خواهند كرد، و دستهایش دولت او را پس خواهد داد

 .استخوانهایش از جوان پر است، لین همراه او در خاك خواهد خوابید
 .اگر چه شرارت در دهانش شیرین باشد، و آن را زیر زبانش پنهان كند

 .اگر چه او را دریغ دارد و از دست ندهد، و آن را در میان كام خود ناه دارد
 .لین خوراك او در احشایش تبدیل مشود، و در اندرونش زهرمار مگردد

 .دولت را فرو برده است و آن را ق خواهد كرد، و خدا آن را از شمش بیرون خواهد نمود
 .او زهر مارها را خواهد مید، و زبان افع او را خواهد كشت

 .بر رودخانهها نظر نخواهند كرد، بر نهرها و جویهای شهد و شیر
 .ثمره زحمت خود را رد كرده، آن را فرو نخواهد برد، و برحسب دولت كه كسب كرده است، شادی نخواهد نمود

 .زیرا فقیران را زبون ساخته و ترك كرده است. پس خانهای را كه دزدیده است، بنا نخواهد كرد
 .زیرا كه در حرص خود قناعت را ندانست. پس از نفایس خود، چیزی استرداد نخواهد كرد

 .چیزی نمانده است كه نخورده باشد. پس برخورداری او دوام نخواهد داشت
 .هنامكه دولت او بنهایت گردد، در تن گرفتار مشود، و دست همه ذلیلان بر او استیلا خواهد یافت

 .در وقتكه شم خود را پر مكند، خدا حدّت خشم خود را بر او خواهد فرستاد، و حینكه مخورد آن را بر او خواهد بارانید
 .از اسلحه آهنین خواهد گریخت و كمان برنجین، او را خواهد سفت

 .آن را مكشد و از جسدش بیرون مآید، و پیانِ براق از زهرهاش درمرود و ترسها بر او استیلا میابد
تمام تاری برای ذخایر او ناه داشته شده است. و آتش ندمیده آنها را خواهد سوزانید، و آنچه را كه در چادرش باق است،

 .خواهد خورد
 .آسمانها عصیانش را مشوف خواهد ساخت، و زمین به ضدّ او خواهد برخاست

 .محصول خانهاش زایل خواهد شد، و در روز غضب او نابود خواهد گشت
 .این است نصیب مرد شریر از خدا و میراث مقدّر او از قادر مطلق
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 :پس ایوب در جواب گفت
 .بشنوید،كلام مرا بشنوید، و این، تسلّ شما باشد

 .با من تحمل نمایید تا بویم، و بعد از گفتنم استهزا نمایید
 و اما من، آیا شایتم نزد انسان است؟ پس چرا بصبر نباشم؟

 .به من توجه كنید و تعجب نمایید، و دست به دهان بذارید
 .هرگاه به یاد مآورم، حیران مشوم و لرزه جسد مرا مگیرد

 چرا شریران زنده ممانند، پیر مشوند و در توانای قوی مگردند؟
 .ذریت ایشان به حضور ایشان، باایشان استوار مشوند و اولاد ایشان در نظر ایشان

 .خانههای ایشان، از ترس ایمن مباشد و عصای خدا بر ایشان نمآید
 .گاو نرِ ایشان جماع مكند و خطا نمكند و گاو ایشان مزاید و سقط نمنماید

 .بچههای خود را مثل گله بیرون مفرستند و اطفال ایشان رقص مكنند
 .با دف وعود مسرایند، و با صدای نای شادی منمایند

 .روزهای خود را در سعادتمندی صرف مكنند، و به لحظهای به هاویه فرود مروند
 .و به خدا مگویند: از ما دور شو زیرا كه معرفت طریق تو را نمخواهیم

 .قادر مطلق كیست كه او را عبادت نماییم، و ما را چه فایده كه از او استدعا نماییم
 .اینك سعادتمندی ایشان در دست ایشان نیست. كاشكه مشورت شریران از من دور باشد

 .بسا چراغ شریران خاموش مشود و ذلّت ایشان به ایشان مرسد، و خدا در غضب خود دردها را نصیب ایشان مكند
 .مثل سفال پیش روی باد مشوند و مثل كاه كه گردباد پراكنده مكند

 .خدا گناهش را برای فرزندانش ذخیره مكند، و او را مافات مرساند و خواهد دانست
 .چشمانش هلاكت او را خواهد دید، و از خشم قادر مطلق خواهد نوشید

 زیرا كه بعد از او در خانهاش او را چه شادی خواهد بود، چون عدد ماههایش منقطع شود؟
 .آیا خدا را علم توان آموخت؟ چونه او بر اعل علیین داوری مكند

 .ی در عین قوت خود ممیرد، در حالكه بالل در امنیت و سلامت است
 .قدحهای او پر از شیر است، و مغز استخوانش تر و تازه است
 .و دیری در تلخ جان ممیرد و از نیوی هیچ لذّت نمبرد

 .اینها باهم در خاك مخوابند و كرمهاایشان را مپوشانند
 .اینك افار شما را مدانم و تدبیرات كه ناحق بر من ماندیشید
 زیرا مگویید كجاست خانه امیر، و خیمههای مسن شریران؟

 ،آیا از راه گذریان نپرسیدید؟ و دلایل ایشان را انار نمتوانید نمود
 .كه شریران برای روز ذلّت ناه داشته مشوند و در روز غضب، بیرون برده مگردند
 كیست كه راهش را پیش رویش بیان كند، و جزای آنچه را كه كرده است به او برساند؟

 .كه آخر او را به قبر خواهند برد، و بر مزار او ناهبان خواهند كرد
 .كلوخهای وادی برایش شیرین مشود و جمیع آدمیان در عقب او خواهند رفت، چنانه قبل از او بیشماره رفتهاند

 !پس چونه مرا تسلّ باطل مدهید كه در جوابهای شما محض خیانت مماند
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 :پس الیفاز تیمان در جواب گفت
 .آیا مرد به خدا فایده برساند؟ البتّه مرد دانا برای خویشتن مفید است

 آیا اگر تو عادل باش، برای قادر مطلق خوش رخ منماید؟ یا اگر طریق خود را راست سازی، او را فایده مشود؟
 آیا به سبب ترس تو، تو را توبیخ منماید؟ یا با تو به محاكمه داخل خواهد شد؟

انتها نآیا شرارت تو عظیم نیست و عصیان تو ب، 
 ،چونه از برادران خود بسبب گرو گرفت و لباس برهنان را كندی

 به تشنان آب ننوشانیدی، و از گرسنان نان دریغ داشت؟
 .اما مرد جبار، زمین از آن او مباشد و مرد عالیجاه، در آن ساكن مشود

 .بیوهزنان را تهدست ردنمودی، و بازوهای یتیمان شسته گردید
 .بنابراین دامها تو را احاطه منماید و ترس، ناگهان تو را مضطرب مسازد

 .یا تاری كه آن را نمبین و سیلابها تو را مپوشاند
 .آیا خدا مثل آسمانها بلند نیست؟ و سرِ ستارگان را بنر چونه عال هستند

 و تو مگوی خدا چه مداند و آیا از تاری غلیظ داوری تواند نمود؟
 .ابرها ستْر اوست پس نمبیند، و بر دایره افلاك مخرامد

 ،آیا طریق قدما را نشان كردی كه مردمان شریر در آن سلوك نمودند
 كه قبل از زمان خود ربوده شدند، و اساس آنها مثل نهر ریخته شد

 كه به خدا گفتند: از ما دور شو و قادر مطلق برای ما چه تواند كرد؟
 .و حال آناه او خانههای ایشان را از چیزهای نیو پر ساخت. پس مشورت شریران از من دور شود

 .عادلان چون آن را بینند، شادی خواهند نمود و بگناهان بر ایشان استهزا خواهند كرد
 آیا مقاومتكنندگانِ ما منقطع نشدند؟ و آتش بقیه ایشان را نسوزانید؟

 .پس حال با او انس بیر و سالم باش. و به این منوال نیوی به تو خواهد رسید
 .تعلیم را از دهانش قبول نما، و كلمات او را در دل خود بنه

 اگر به قادرمطلق بازگشت نمای، بنا خواه شد؛ و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمای؛
 ،و اگر گنج خود را در خاك و طلای اوفیر را در سنهای نهرها بذاری

 ،آناه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود
 .زیرا در آنوقت از قادر مطلق تلذّذ خواه یافت، و روی خود را به طرف خدا برخواه افراشت

 .نزد او دعا خواه كرد و او تو را اجابت خواهد نمود، ونذرهای خود را ادا خواه ساخت
 .امری را جزم خواه نمود و برایت برقرار خواهد شد، و روشنای بر راههایت خواهد تابید

 .وقتكه ذلیل شوند، خواه گفت: رفعت باشد، و فروتنان را نجات خواهد داد
 .كس را كه بگناه نباشد خواهد رهانید، و به پاك دستهای تو رهانیده خواهد شد
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 :پس ایوب در جواب گفت
 .امروز نیز شایت من تلخ است، و ضرب من از ناله من سنینتر

 .كاش مدانستم كه او را كجا یابم، تا آنه نزد كرس او بیایم
 .آناه دعوی خود را به حضور وی ترتیب مدادم، و دهان خود را از حجتها پر مساختم

 .سخنان را كه در جواب من مگفت مدانستم، و آنچه را كه به من مگفت مفهمیدم
 .! بله به من التفات مكرد�آیا به عظمت قوت خود با من مخاصمه منمود؟ حاشا

 .آناه مرد راست با او محاجه منمود و از داور خود تا به ابد نجات میافتم
 .اینك به طرف مشرق مروم و او یافت نمشود و به طرف مغرب و او را نمبینم

 ،به طرف شمال جای كه او عمل مكند، و او را مشاهده نمكنم. و او خود را به طرف جنوب مپوشاند و او را نمبینم
 .زیرا او طریق را كه مروم مداند و چون مرا مآزماید، مثل طلا بیرون مآیم

 .پایم اثر اقدام او را گرفته است و طریق او را ناه داشته، از آن تجاوز نمكنم
 .از فرمان لبهای وی برنشتم و سخنان دهان او را زیاده از رزق خود ذخیره كردم

 .لین او واحد است و كیست كه او را برگرداند؟ و آنچه دل او مخواهد، به عمل مآورد
 .زیرا آنچه راكه بر من مقدّر شده است بجا مآورد، و چیزهای بسیار مثل این نزد وی است

 ،از این جهت از حضور او هراسان هستم، و چون تفر منمایم از او مترسم
 .زیرا خدا دل مرا ضعیف كرده است، و قادرمطلق مرا هراسان گردانیده

 .چونه پیش از تاری منقطع نشدم، و ظلمت غلیظ را از نزد من نپوشانید
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 چونه زمانها از قادرمطلق مخف نیست. پس چرا عارفان او ایام او را ملاحظه نمكنند؟
 .بعض هستند كه حدود را منتقل مسازند و گلهها را غصب نموده، مچرانند

 .الاغهای یتیمان را مرانند و گاو بیوه زنان را به گرو مگیرند
 .فقیران را از راه منحرف مسازند، و مسینان زمین جمیعاً خویشتن را پنهان مكنند

اینك مثل خر وحش به جهت كار خود به بیابان بیرون رفته، خوراك خود را مجویند و صحرا به ایشان نان برای فرزندان ایشان
 .مرساند

 .علوفه خود را در صحرا درو مكنند و تاكستان شریران را خوشهچین منمایند
 .برهنه و بلباس شب را به سر مبرند و در سرما پوشش ندارند

 از باران كوهها تر مشوند و از عدم پناهاه، صخرهها را در بغل مگیرند
 .و كسان هستند كه یتیم را از پستان مربایند و از فقیر گرو مگیرند

 .پس ایشان بلباس و برهنه راه مروند و بافهها را برمدارند و گرسنه ممانند
 .در دروازههای آنها روغن مگیرند و چرخُشت آنها را پایمال مكنند و تشنه ممانند

 .از شهرآباد، نعره مزنند و جان مظلومان استغاثه مكند. اما خدا حماقت آنها را به نظر نمآورد
 .و دیرانند كه از نور متمردند و راه آن را نمدانند، و در طریقهایش سلوك نمنمایند

 .قاتل در صبح برمخیزد و فقیر و مسین را مكشد. و در شب مثل دزد مشود
 .چشم زناكار نیز برای شام انتظار مكشد و مگوید كه چشم مرا نخواهد دید، و بر روی خود پرده مكشد

 ،در تاری به خانهها نقب مزنند و در روز، خویشتن را پنهان مكنند و روشنای را نمدانند
 .زیرا صبح برای جمیع ایشان مثل سایه موت است، چونه ترسهای سایه موت را مدانند

 .آنها بر روی آبها سبكاند و نصیب ایشان بر زمین ملعون است، و به راه تاكستان مراجعت نمكنند
 .چنانه خش و گرم آب برف را نابود مسازد، همچنین هاویه خطاكاران را

رحم (مادرش) او را فراموش منماید و كرم، او را نوش مكند. و دیر مذكور نخواهد شد، و شرارت مثل درخت بریده خواهد
 .شد

 ،زن عاقر را كه نمزاید مبلعد و به زن بیوه احسان نمنماید
 ،و اما خدا جباران را به قوت خود محفوظ مدارد. برمخیزند اگرچه امید زندگ ندارند

 .ایشان را اطمینان مبخشد و بر آن تیه منمایند، اما چشمان او بر راههای ایشان است
 .اندك زمان بلند مشوند، پس نیست مگردند و پست شده، مثل سایرین برده مشوند و مثل سر سنبلهها بریده مگردند

 و اگر چنین نیست پس كیست كه مرا تذیب نماید و كلام مرا ناچیز گرداند؟
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 :پس بلدد شوح در جواب گفت
 .سلطنت و هیبت از آن اوست و سلامت را در مانهای بلند خود ایجاد مكند

 آیا افواج او شمرده مشود و كیست كه نور او بر وی طلوع نمكند؟
 پس انسان چونه نزدخدا عادل شمرده شود؟ و كس كه از زن زاییده شود، چونه پاك باشد؟

 .اینك ماه نیز روشنای ندارد و ستارگان در نظر او پاك نیستند
 .پس چند مرتبه زیاده انسان كه مثل خزنده زمین و بنآدم كه مثل كرم مباشد
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 :پس ایوب در جواب گفت
 شخص بقوت را چونه اعانت كردی؟ و بازوی ناتوان را چونه نجات دادی؟

 شخص بحمت را چه نصیحت نمودی و حقیقت امر را به فراوان اعلام كردی؟
 برای كه سخنان را بیان كردی؟ و نفخه كیست كه از تو صادر شد؟

 .ارواح مردگان ملرزند، زیر آبها و ساكنان آنها
 .هاویه به حضور او عریان است، و اَبدّون را ستری نیست

 .شمال را بر جو پهن مكند، و زمین را بر نیست آویزان مسازد
 .آبها را در ابرهای خود مبندد، پس ابر، زیر آنها چاك نمشود

 .روی تخت خود را محجوب مسازد و ابرهای خویش را پیش آن مگستراند
و تاری گذارد تا كران روشناید مبه اطراف سطح آبها ح. 
 .ستونهای آسمان متزلزل مشود و از عتاب او حیران مماند

 .به قوت خود دریا را به تلاطم مآورد، و به فهم خویش رهب را خُرد مكند
 .به روح او آسمانها زینت داده شد، و دست او مار تیز رو را سفت

 اینك اینها حواش طریقهای او است. و چه آواز آهستهای درباره او مشنویم، لن رعد جبروت او را كیست كه بفهمد؟
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 :ایوب دیر باره مثَل خود را آورده، گفت
 ،به حیات خدا كه حق مرا برداشته و به قادرمطلق كه جان مرا تلخ نموده است

 ،كه مادام كه جانم در من باق است و نفخه خدا در بین من مباشد
 .یقیناً لبهایم به بانصاف تلّم نخواهد كرد، و زبانم به فریب تنطّق نخواهد نمود

 .حاشا از من كه شما را تصدیق نمایم، و تا بمیرم كاملیت خویش را از خود دور نخواهم ساخت
 .عدالت خود را قایم ناه مدارم و آن را ترك نخواهم نمود، و دلم تا زنده باشم، مرا مذمت نخواهد كرد

 .دشمن من مثل شریر باشد، و مقاومتكنندگانم مثل خطاكاران
 زیرا امید شریر چیست هنامكه خدا او را منقطع مسازد؟ و حینكه خدا جان او را مگیرد؟

 آیا خدا فریاد او را خواهد شنید، هنامكه مصیبت بر او عارض شود؟
 آیا در قادرمطلق تلذّذ خواهد یافت، و در همه اوقات از خدا مسألت خواهد نمود؟

 .شما را درباره دست خدا تعلیم خواهم داد و از اعمال قادرمطلق چیزی مخف نخواهم داشت
 .اینك جمیع شما این را ملاحظه كردهاید، پس چرا بالل باطل شدهاید

 .این است نصیب مرد شریر از جانب خدا، و میراث ظالمان كه آن را از قادرمطلق میابند
 .اگر فرزندانش بسیار شوند شمشیر برای ایشان است، و ذریت او از نان سیر نخواهند شد

 ،بازماندگان او از وبا دفن خواهند شد، و بیوه زنانش گریه نخواهند كرد
 .اگر چه نقره را مثل غبار اندوخته كند، و لباس را مثل گل آماده سازد

 .او آماده مكند لین مرد عادل آن را خواهد پوشید، و صالحان نقره او را تقسیم خواهند نمود
 .خانه خود را مثل بید بنا مكند، و مثل سایبان كه دشتبان مسازد

 .او دولتمند مخوابد، اما دفن نخواهد شد. چشمان خود را مگشاید و نیست مباشد
 .ترسها مثل آب او را فرومگیرد، و گردباد او را در شب مرباید

 ،باد شرق او را برمدارد و نابود مشود و او را از مانش دور ماندازد
 .زیرا (خدا) بر او تیر خواهد انداخت و شفقت نخواهد نمود. اگر چه او مخواهد از دست وی فرار كرده، بریزد

 .مردم كفهای خود را بر او بهم مزنند و او را از مانش صفیر زده، بیرون مكنند
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 .یقیناً برای نقره معدن است، و به جهت طلا جای است كه آن را قال مگذارند
 .آهن از خاك گرفته مشود و مس از سن گداخته مگردد

 .مردم برای تاری حدّ مگذارند و تا نهایت تمام تفحص منمایند، تا به سنهای ظلمت غلیظ و سایه موت
 .كان دور از ساكنان زمین مكنَنْد، از راهگذریان فراموش مشوند و دور از مردمان آویخته شده، به هر طرف متحرك مگردند

 .از زمین نان بیرون مآید، و ژرفیهایش مثل آتش سرنون مشود
 .سنهایش مان یاقوت كبود است و شمشهای طلا دارد

 ،آن راه را هیچ مرغ شاری نمداند، و چشم شاهین آن را ندیده است
 .و جانوران درنده بر آن قدم نزدهاند، و شیر غران بر آن گذر نرده

 .دست خود را به سن خارا دراز مكنند، و كوهها را از بیخ برمكنند
 .نهرها از صخرهها مكنند و چشم ایشان هر چیز نفیس را مبیند

 .نهرها را از تراوش مبندند و چیزهای پنهان شده را به روشنای بیرون مآورند
 اما حمت كجا پیدا مشود؟ و جای فطانت كجا است؟

 .انسان قیمت آن را نمداند و در زمین زندگان پیدا نمشود
 .لجه مگوید كه در من نیست، و دریا مگوید كه نزد من نمباشد

 .زر خالص به عوضش داده نمشود و نقره برای قیمتش سنجیده نمگردد
 .به زر خالص اُوفیر آن را قیمت نتوان كرد، و نه به جزع گرانبها و یاقوت كبود

 .با طلا و آبینه آن را برابر نتوان كرد، و زیورهای طلای خالص بدل آن نمشود
 .مرجان و بلّور مذكور نمشود و قیمت حمت از لعل گرانتر است

 .زبرجد حبش با آن مساوی نمشود و به زر خالص سنجیده نمگردد
 پس حمت از كجا مآید؟ و مان فطانت كجا است؟

 .از چشم تمام زندگان پنهان است، و از مرغان هوا مخف مباشد
 .اَبدّون و موت مگویند كه آوازه آن را به گوش خود شنیدهایم

 .خدا راه آن را درك مكند و او مانش را مداند
 .زیرا كه او تا كرانههای زمین منرد و آنچه را كه زیر تمام آسمان است مبیند

 .تا وزن از برای باد قرار دهد، و آبها را به میزان بپیماید
 .هنامكه قانون برای باران قرار داد، و راه برای سهام رعد

 .آناه آن را دید و آن را بیان كرد؛ آن را مهیا ساخت و هم تفتیشش نمود
 .و به انسان گفت: اینك ترس خداوند حمت است، و از بدی اجتناب نمودن، فطانت مباشد
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 :و ایوب باز مثَل خود را آورده، گفت
 .كاش كه من مثل ماههای پیش مبودم و مثل روزهای كه خدا مرا در آنها ناه مداشت

 .هنامكه چراغ او بر سر من متابید، و با نور او به تاری راه مرفتم
 .چنانه در روزهای كامران خود مبودم، هنامكه سر خدا بر خیمه من مماند

 .وقتكه قادر مطلق هنوز با من مبود، و فرزندانم به اطراف من مبودند
 .حینكه قدمهای خود را با كره مشستم و صخره، نهرهای روغن را برایمن مریخت

 .چون به دروازه شهر بیرون مرفتم و كرس خود را در چهار سوق حاضر مساختم
 .جوانان مرا دیده، خود را مخف مساختند، و پیران برخاسته، مایستادند
 .سروران از سخن گفتن بازمایستادند، و دست به دهان خود مگذاشتند

 .آواز شریفان ساكت مشد و زبان به كام ایشان مچسبید
 .زیرا گوش كه مرا مشنید، مرا خوشحال مخواند و چشم كه مرا مدید، برایم شهادت مداد

 .زیرا فقیری كه استغاثه مكرد او را مرهانیدم، و یتیم كه نیز معاون نداشت
 .بركت شخص كه در هلاكت بود، به من مرسید و دل بیوهزن را خوش مساختم

 .عدالت را پوشیدم و مرا ملبس ساخت، و انصاف من مثل ردا و تاج بود
 .من به جهت كوران چشم بودم، و به جهت لنان پای

 .برای مسینان پدر بودم، و دعوای را كه نمدانستم، تفحص مكردم
 .دندانهای آسیای شریر را مشستم و شار را از دندانهایش مربودم

 .و مگفتم، در آشیانه خود جان خواهم سپرد و ایام خویش را مثل عنقا طویل خواهم ساخت
 .ریشه من به سوی آبها كشیده خواهد گشت، و شبنم بر شاخههایم ساكن خواهد شد

 .جلال من در من تازه خواهد شد، و كمانم در دستم نو خواهد ماند
 .مرا مشنیدند و انتظار مكشیدند، و برای مشورت من ساكت مماندند

 .بعد از كلام من دیر سخن نمگفتند و قول من بر ایشان فرو مچید
 .و برای من مثل باران انتظار مكشیدند و دهان خویش را مثل باران آخرین باز مكردند

 .اگر بر ایشان مخندیدمباور نمكردند، و نور چهره مرا تاریك نمساختند
راه را برای ایشان اختیار كرده، به ریاست منشستم، و در میان لشر، مثل پادشاه ساكن مبودم، و مثل كسكه نوحهگران را

 .تسلّ مبخشد
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و اما الان كسانكه از من خردسالترند بر من استهزا مكنند، كه كراهت مداشتم از اینه پدران ایشان را با سان گله خود
 .بذارم

 ،قوت دستهای ایشان نیز برای من چه فایده داشت؟ كسانكه توانای ایشان ضایع شده بود
 .از احتیاج و قحط بتاب شده، زمین خشك را در ظلمت خراب و ویران مخاییدند

 .خُبازی را در میان بوتهها مچیدند، و ریشه شورگیاه نان ایشان بود
 .از میان (مردمان) رانده مشدند. از عقب ایشان مثل دزدان، هیاهو مكردند

 .در گریوِههای وادیها ساكن مشدند، در حفرههای زمین و در صخرهها
 .در میان بوتهها عرعر مكردند، زیر خارها با هم جمع مشدند

 .ابنای احمقان و ابنای مردم بنام، بیرون از زمین رانده مگردیدند
 .و اما الان سرود ایشان شدهام و از برای ایشان ضربالمثل گردیدهام

 .مرا مروه داشته، از من دور مشوند، و از آب دهان بر رویم انداختن، باز نمایستند
 .چونه زه را بر من باز كرده، مرا مبتلا ساخت. پس لام را پیش رویم رها كردند

 .از طرف راست من انبوه عوامالّناس برخاسته، پاهایم را از پیش در مبرند، و راههای هلاكت خویش را بر من مهیا مسازند
 .راه مرا خراب كرده، به اذیتم اقدام منمایند، و خود معاون ندارند

 .گویا از ثلمههای وسیع مآیند، و از میان خرابهها بر من هجوم مآورند
 .ترسها بر من برگشته، آبروی مرا مثل باد تعاقب مكنند، وفیروزی من مثل ابر مگذرد

 .و الان جانم بر من ریخته شده است، و روزهای مصیبت، مرا گرفتار نموده است
 .شباناه استخوانهایم در اندرون من سفته مشود، و پیهایم آرام ندارد

 .از شدّت سخت لباسم متغیر شده است، و مرا مثل گریبان پیراهنم تن مگیرد
 .مرا در گل انداخته است، كه مثل خاك و خاكستر گردیدهام

 .نزد تو تضرع منمایم و مرا مستجاب نمكن، و برمخیزم و بر من نظر نماندازی
نمایت دست خود به من جفا مخویشتن را متبدّل ساخته، بر من بیرحم شدهای؛ با قو. 

مرا به باد برداشته، برآن سوار گردانیدی، و مرا در تندْباد پراكنده ساخت. 
 .زیرا مدانم كه مرا به موت باز خواه گردانید، و به خانهای كه برای همه زندگان معین است

 یقیناً بر توده ویران دست خود را دراز نخواهد كرد، و چون كس در بلا گرفتار شود، آیا به این سبب استغاثه نمكند؟
 .آیا برای هر مستمندی گریه نمكردم، و دلم به جهت مسین رنجیده نمشد

 .لن چون امید نیوی داشتم بدی آمد؛ و چون انتظار نور كشیدم ظلمت رسید
 .احشایم مجوشد و آرام نمگیرد، و روزهای مصیبت مرا درگرفته است
 .ماتم كنان بآفتاب گردش مكنم و در جماعت برخاسته، تضرع منمایم

 .برادر شغالان شدهام، و رفیق شترمرغ گردیدهام
 .پوست من سیاه گشته، از من مریزد، و استخوانهایم از حرارت سوخته گردیده است

 .بربط من به نوحهگری مبدّل شده و نای من به آواز گریهكنندگان
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 با چشمان خود عهد بستهام، پسچونه بر دوشیزهای نظر افنم؟
 زیرا قسمت خدا از اعل چیست؟ و نصیبقادرمطلق، از اعلعلیین؟

 آیا آن برای شریران هلاكت نیست؟ و به جهت عاملان بدی مصیبت ن؟
 آیا او راههای مرا نمبیند؟ و جمیع قدمهایم را نمشمارد؟

 ،اگر با دروغ راه مرفتم یا پایهایم با فریب مشتابید
 .مرا به میزان عدالت بسنجد، تا خدا كاملیت مرا بداند

 ،اگر قدمهایم از طریق آواره گردیده، و قلبم در پ چشمانم رفته، و لهای به دستهایم چسبیده باشد
 .پس من كشت كنم و دیری بخورد، و محصول من از ریشه كنده شود

 ،اگر قلبم به زن فریفته شده، یا نزد در همسایه خود در كمین نشسته باشم
 .پس زن من برای شخص دیر آسیا كند، و دیران بر او خم شوند

 .زیرا كه آن قباحت مبود و تقصیری سزاوار حم داوران
 ،چونه این آتش مبود كه تا ابدّون مسوزانید، و تمام محصول مرا از ریشه مكنْد

 .اگر دعوی بنده و كنیز خود را رد مكردم، هنام كه بر من مدّع مشدند
 پس چون خدا به ضدّ من برخیزد، چه خواهم كرد؟ و هنامكه تفتیش نماید، به او چه جواب خواهم داد؟

 آیا آن كس كه مرا در رحم آفرید او را نیز نیافرید؟ و آیا كس ِ واحد، ما را در رحم نسرشت؟
 ،اگر مراد مسینان را از ایشان منع نموده باشم، و چشمان بیوهزنان را تار گردانیده

 ،اگر لقمه خود را به تنهای خورده باشم، و یتیم از آن تناول ننموده
 و حال آنه او از جوانام با من مثل پدر پرورش میافت، و از بطن مادرم بیوهزن را رهبری منمودم؛

 اگر كس را از برهن هلاك دیده باشم، و مسین را بدون پوشش؛
 اگر كمرهای او مرا بركت نداده باشد، و از پشم گوسفندان من گرم نشده؛

 اگر دست خود را بریتیم بلند كرده باشم، هنامكه اعانت خود را در دروازه مدیدم؛
 .پس بازوی من از كتفم بیفتد، و ساعدم از قلم آن شسته شود

 ،زیرا كه هلاكت از خدا برای من ترس مبود و به سبب كبریای او توانای نداشتم
 اگر طلا را امید خود مساختم و به زر خالص مگفتم تو اعتماد من هست؛

 اگر از فراوان دولت خویش شادی منمودم، و از اینه دست من بسیار كسب نموده بود؛
 ،اگر چون آفتاب متابید بر آن نظر مكردم و بر ماه، هنامكه با درخشندگ سیر مكرد

 .و دل من خُفیةً فریفته مشد و دهانم دستم را مبوسید
 .این نیز گناه مستوجب قصاص مبود زیرا خدای متعال را منر مشدم

 ،اگر از مصیبت دشمن خود شادی مكردم یا حین كه بلا به او عارض مشد وجد منمودم
 .و حال آنه زبان خود را از گناه ورزیدن بازداشته، بر جان او لعنت را سؤال ننمودم

 ،اگر اهل خیمه من نمگفتند: كیست كه از گوشت او سیر نشده باشد
 .غریب در كوچه شب را به سر نمبرد و در خود را به روی مسافر مگشودم

 ،اگر مثل آدم، تقصیر خود را مپوشانیدم و عصیان خویش را در سینه خود مخف مساختم
 .از این جهت كه از انبوه كثیر مترسیدم و اهانت قبایل مرا هراسان مساخت، پس ساكت مانده، از در خود بیرون نمرفتم
كاش كس بود كه مرا مشنید؛ اینك امضای من حاضر است. پس قادر مطلق مرا جواب دهد. و اینك كتابت كه مدّع من

 .نوشته است
 .یقیناً كه آن را بر دوش خود برمداشتم و مثل تاج بر خود مبستم
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 .شماره قدمهای خود را برای او بیان مكردم و مثل امیری به او تقرب مجستم
 ،اگر زمین من بر من فریاد مكرد و مرزهایش باهم گریه مكردند

 ،اگر محصولاتش را بدون قیمت مخوردم و جان مالانش را تلف منمودم
 .پس خارها به عوض گندم و كركاس به عوض جو بروید. سخنان ایوب تمام شد
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 .پس آن سه مرد از جواب دادن به ایوبباز ماندند، چونه او در نظر خود عادل بود
آناه خشم الیهو ابن بركئیل بوزی كه از قبیله رام بود مشتعل شد، و غضبش بر ایوب افروخته گردید، از این جهت كه خویشتن

 را از خدا عادلتر منمود؛
 .و خشمش بر سه رفیق خود افروخته گردید، از این جهت كه هر چند جواب نمیافتند، اما ایوب را مجرم مشمردند

 .و الیهو از سخن گفتن با ایوب درن نموده بود زیرا كه ایشان در عمر، از وی بزرگتر بودند
 .اما چون الیهو دید كه به زبان آن سه مرد جواب نیست، پس خشمش افروخته شد

و الیهو ابن بركئیل بوزی به سخن آمده، گفت: من در عمر صغیر هستم، و شما موسفید. بنابراین ترسیده، جرأت نردم كه رأی
 .خود را برای شما بیان كنم

 .و گفتم روزها سخن گوید، و كثرت سالها، حمت را اعلام نماید
 .لین در انسان روح هست، و نفخه قادرمطلق، ایشان را فطانت مبخشد

 .بزرگان نیستند كه حمت دارند، و نه پیران كه انصاف را مفهمند
 .بنابراین مگویم كه مرا بشنو و من نیز رأی خود را بیان خواهم نمود

 .اینك از سخن گفتن با شما درن نمودم، و براهین شما را گوش گرفتم، تا سخنان را كاوِش گردید
 .و من در شما تأمل نمودم و اینك كس از شما نبود كه ایوب را ملزم سازد. یا سخنان او راجواب دهد

 .مبادا بویید كه حمت را دریافت نمودهایم، خدا او را مغلوب مسازد و نه انسان
 .زیرا كه سخنان خود را به ضد من ترتیب نداده است، و به سخنان شما او را جواب نخواهم داد

 .ایشان حیران شده، دیر جواب ندادند، و سخن از ایشان منقطع شد
 پس آیا من انتظار بشم چونه سخن نمگویند؟ و ساكت شده، دیر جواب نمدهند؟
 .پس من نیز از حصه خود جواب خواهم داد، و من نیز رأی خود را بیان خواهم نمود

 .زیرا كه از سخنان، مملّو هستم. و روح باطن من، مرا به تن مآورد
 .اینك دل من مثل شراب است كه مفتوح نشده باشد، و مثل مشهای تازه نزدیك است بتركد

 .سخن خواهم راند تا راحت یابم و لبهای خود را گشوده، جواب خواهم داد
 .حاشا از من كه طرفداری نمایم و به احدی كلام تملّقآمیز گویم

 .چونه به گفتن سخنان تملّقآمیز عارف نیستم. والا خالقم مرا به زودی خواهد برداشت
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 .لین ای ایوب، سخنان مرا استماع نما و به تمام كلام من گوش بیر
 .اینك الان دهان خود را گشودم، و زبانم در كامم متلّم شد

 .كلام من موافق راست قلبم خواهد بود و لبهایم به معرفت خالص تنطّق خواهد نمود
 .روح خدا مرا آفریده، و نفخه قادرمطلق مرا زنده ساخته است

 .اگر متوان مرا جواب ده، و پیش روی من، كلام را ترتیب داده بایست
 .اینك من مثل تو از خدا هستم، و من نیز از گل سرشته شدهام

 .اینك هیبت من تو را نخواهد ترسانید، و وقار من بر تو سنین نخواهد شد
 یقیناً در گوش من سخن گفت و آواز كلام تو را شنیدم

 .كه گفت من زك و بتقصیر هستم؛ من پاك هستم و در من گناه نیست
 .اینك اوعلّتها برمن مجوید و مرا دشمن خود مشمارد

 .پایهایم را در كنده مگذارد و همه راههایم را مراقبت منماید
 .هان در این امر تو صادق نیست. من تو را جواب مدهم، زیرا خدا از انسان بزرگتر است

 چرا با او معارضه منمای، از این جهت كه از همه اعمال خود اطّلاع نمدهد؟
 .زیرا خدا یك دفعه تلّم مكند، بله دو دفعه و انسان ملاحظه نمنماید

 .در خواب، در رؤیای شب، چون خواب سنین بر انسان مستول مشود، حین كه در بستر خود در خواب مباشد
 .آناه گوشهای انسان را مگشاید و تأدیب ایشان را ختم مسازد

 .تا انسان را از اعمالش برگرداند و تبر را از مردمان بپوشاند
 .جان او را از حفره ناه مدارد و حیات او را از هلاكت شمشیر

 .با درد در بستر خود سرزنش میابد، و اضطراب دایم در استخوانهای وی است
 .پس جان او نان را مروه مدارد و نفس او خوراك لطیف را

 .گوشت او چنان فرسوده شد كه دیده نمشود و استخوانهای وی كه دیده نمشد برهنه گردیده است
 .جان او به حفره نزدیك مشود و حیات او به هلاككنندگان

 ،اگر برای وی ی به منزله هزار فرشته یا متوسط باشد، تا آنچه را كه برای انسان راست است به وی اعلان نماید
 .آناه بر او ترحم نموده، خواهد گفت: او را از فرو رفتن به هاویه برهان، من كفّارهای پیدا نمودهام

 .گوشت او از گوشت طفل لطیفتر خواهد شد. و به ایام جوان خود خواهد برگشت
 .نزد خدا دعا كرده، او را مستجاب خواهد فرمود، و روی او را با شادمانخواهد دید. و عدالت انسان را به او رد خواهد نمود

 .پس در میان مردمان سرود خوانده، خواهد گفت: گناه كردم و راست را منحرف ساختم، و مافات آن به من نرسید
 .نفس مرا از فرورفتن به هاویه فدیه داد، و جان من، نور را مشاهده مكند
 .اینك همه این چیزها را خدا به عمل مآورد، دو دفعه و سه دفعه با انسان

 .تا جان او را از هلاكت برگرداند و او را از نور زندگان، منور سازد
 .ای ایوب متوجه شده، مرا استماع نما، و خاموش باش تا من سخن رانم

 .اگر سخن داری به من جواب بده؛ متلّم شو زیرا مخواهم تو را مبری سازم
 .و اگر نه، تو مرا بشنو. خاموش باش تا حمت را به تو تعلیم دهم
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 :پس الیهو تلّم نموده، گفت
 .ایحیمان سخنان مرا بشنوید، و ای عارفان، به من گوش گیرید

 .زیرا گوش، سخنان را امتحان مكند، چنانه كام، طعام را ذوق منماید
 .انصاف را برای خود اختیار كنیم، و در میان خود نیوی را بفهمیم

 .چونه ایوب گفته است كه بگناه هستم. و خدا داد مرا از من برداشته است
 .هرچند انصاف با من است دروغو شمرده شدهام، و هرچند بتقصیرم، جراحت من علاجناپذیر است

 كدام شخص مثل ایوب است كه سخریه را مثل آب منوشد
 كه در رفاقت بدكاران سالك مشود، و با مردان شریر رفتار منماید؟
 .زیرا گفته است انسان را فایدهای نیست كه رضامندی خدا را بجوید

 .پس الان ای صاحبان فطانت مرا بشنوید؛ حاشا از خدا كه بدی كند، و از قادرمطلق، كه ظلم نماید
 .زیرا كه انسان را به حسب عملش مافات مدهد، و بر هركس موافق راهش مرساند

 .و به درست كه خدا بدی نمكند، و قادر مطلق انصاف را منحرف نمسازد
 .كیست كه زمین را به او تفویض نموده، و كیست كه تمام ربع مسون را به او سپرده باشد

 ،اگر او دل خود را به وی مشغول سازد، اگر روح و نفخه خویش را نزد خود بازگیرد
 .تمام بشر با هم هلاك مشوند و انسان به خاك راجع مگردد

 .پس اگر فهم داری این را بشنو، و به آواز كلام من گوش ده
 آیا كس كه از انصاف نفرت دارد سلطنت خواهد نمود؟ و آیا عادل كبیر را به گناه اسناد مده؟

 آیا به پادشاه گفته مشود كه تو لئیم هست، یا به نجیبان كه شریر مباشید؟
 پس چونه به آنه امیران را طرفداری نمنماید و دولتمند را بر فقیر ترجیح نمدهد. زیرا كه جمیع ایشان عمل دستهای ویاند؟

 .در لحظهای در نصف شب ممیرند. قوم مشوش شده، مگذرند، و زورآوران بواسطه دست انسان هلاك مشوند
 .زیرا چشمان او بر راههای انسان مباشد، و تمام قدمهایش را منرد

 .ظلمت نیست و سایه موت ن، كه خطاكاران خویشتن را درآن پنهان نمایند
 .زیرا اندك زمان بر احدی تأمل نمكند تا او پیش خدا به محاكمه بیاید

 .زورآوران را بدون تفحص خُرد مكند، و دیران را به جای ایشان قرار مدهد
 .هرآینه اعمال ایشان را تشخیص منماید، و شباناه ایشان را واژگون مسازد تا هلاك شوند

 .به جای شریران ایشان را مزند، در ماننظركنندگان
 .از آن جهت كه از متابعت او منحرف شدند، و در همه طریقهای وی تأمل ننمودند

 .تا فریاد فقیر را به او برسانند، و او فغان مسینان را بشنود
چون او آرام دهد كیست كه در اضطراب اندازد، و چون روی خود را بپوشاند كیست كه او را تواند دید؟ خواه به امت خواه به

 ،انسان مساوی است
 .تا مردمان فاجر سلطنت ننمایند و قوم را به دام گرفتار نسازند

 ،لین آیا كس هست كه به خدا بوید: سزا یافتم، دیر عصیان نخواهم ورزید
 و آنچه را كه نمبینم تو به من بیاموز، و اگر گناه كردم بار دیر نخواهم نمود؟

 آیا برحسب رأی تو جزا داده، خواهد گفت: چونه تو رد مكن پس تو اختیار كن و نه من، و آنچه صواب مدان بو؟
 صاحبان فطانت به من خواهند گفت، بله هر مرد حیم كه مرا مشنود

 .كه ایوب بدون معرفت حرف مزند و كلام او از روی تعقّل نیست
 .كاش كه ایوب تا به آخر آزموده شود، زیرا كه مثل شریران جواب مدهد
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 :و الیهو باز متلّم شده، گفت
 آیا این را انصاف مشماری كه گفت من از خدا عادلتر هستم؟

 .زیرا گفتهای برای تو چه فایده خواهد شد، و به چه چیز بیشتر از گناهم منفعت خواهم یافت
 .من تو را جواب مگویم و رفقایت را با تو

 .به سوی آسمانها نظر كن و ببین و افلاك را ملاحظه نما كه از تو بلندترند
 اگر گناه كردی به او چه رسانیدی؟ و اگر تقصیرهای تو بسیار شد برای وی چه كردی؟

 اگر بگناه شدی به او چه بخشیدی؟ و یا از دست تو چه چیز را گرفته است؟
 .(شرارت تو به مردی چون تو (ضرر مرساند) و عدالت تو به بنآدم (فایده مرساند

 ،از كثرت ظلمها فریاد برمآورند و از دست زورآوران استغاثه مكنند
 و كس نمگوید كه خدای آفریننده من كجا است كه شباناه سرودها مبخشد

 .و ما را از بهایم زمین تعلیم مدهد، و از پرندگان آسمان حمت مبخشد
 ،پس به سبب تبر شریران فریاد مكنند اما او اجابت نمنماید

 .زیرا خدا بطالت را نمشنود و قادر مطلق برآن ملاحظه نمفرماید
 .هرچند مگوی كه او را نمبینم، لین دعوی در حضور وی است. پس منتظر او باش

 ،و اما الان از این سبب كه در غضب خویش مطالبه نمكند و به كثرت گناه اعتنا نمنماید
 .از این جهت ایوب دهان خود را به بطالت مگشاید و بدون معرفت سخنان بسیار مگوید
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 :و الیهو باز گفت
 .برای من اندك صبر كن تا تو را اعلام نمایم، زیرا از برای خدا هنوز سخن باق است

 .علم خود را از دور خواهم آورد و به خالق خویش، عدالت را توصیف خواهم نمود
 .چونه حقیقت كلام من دروغ نیست، و آنه در علم كامل است نزد تو حاضر است

 .اینك خدا قدیر است و كس را اهانت نمكند و در قوت عقل قادر است
 .شریر را زنده ناه نمدارد و داد مسینان را مدهد

 .چشمان خود را از عادلان برنمگرداند، بله ایشان را با پادشاهان بر كرس تا به ابد منشاند، پس سرافراشته مشوند
 .اما هرگاه به زنجیرها بسته شوند، و به بندهای مصیبت گرفتار گردند

 ،آناه اعمال ایشان را به ایشان منمایاند و تقصیرهای ایشان را از اینه تبر نمودهاند
 .و گوشهای ایشان را برای تأدیب باز مكند، و امر مفرماید تا از گناه بازگشت نمایند

پس اگر بشنوند و او را عبادت نمایند، ایام خویش را در سعادت بسر خواهند برد، و سالهای خود را در شادمان. 
 .و اما اگر نشنوند از تیغ خواهند افتاد، و بدون معرفت، جان را خواهند سپرد

 .اما آنان كه در دل، فاجرند غضب را ذخیره منمایند، و چون ایشان را مبندد استغاثه نمنمایند
 .(ایشان در عنفوان جوان ممیرند و حیات ایشان با فاسقان (تلف مشود

 .مصیبت كشان را به مصیبت ایشان نجات مبخشد و گوش ایشان را در تن باز مكند
 .پس تو را نیز از دهان مصیبت بیرون مآورد، در مان وسیع كه در آن تن نمبود و زاد سفره تو از فربه مملو مشد

 .و تو از داوری شریر پر هست، لین داوری و انصاف با هم ملْتَصقند
 .باحذر باش مبادا خشم تو را به تعدّی ببرد، و زیادت كفّاره تو را منحرف سازد

 .آیا او دولت تو را به حساب خواهد آورد؟ ن، نه طلا و نه تمام قوای توانری را
 .برای شب آرزومند مباش، كه امتها را از جای ایشان مبرد

 .با حذر باش كه به گناه مایل نشوی، زیرا كه تو آن را بر مصیبت ترجیح دادهای
 اینك خدا در قوت خود متعال مباشد. كیست كه مثل او تعلیم بدهد؟

 كیست كه طریق او را به او تفویض كرده باشد؟ و كیست كه بوید تو بانصاف نمودهای ؟
 .به یاد داشته باش كه اعمال او را تبیر گوی كه درباره آنها مردمان مسرایند

 .جمیع آدمیان به آنها منرند. مردمانْ آنها را از دور مشاهده منمایند
 .اینكخدا متعال است و او را نمشناسیم، و شماره سالهای او را تفحص نتوان كرد

 .زیرا كه قطرههای آب را جذب مكند و آنها باران را از بخارات آن مچاند
 .كه ابرها آن را به شدّت مریزد و بر انسان به فراوان متراود

 آیا كیست كه بفهمد ابرها چونه پهن مشوند، یا رعدهای خیمه او را بداند؟
 .اینك نور خود را بر آن مگستراند و عمقهای دریا را مپوشاند

 .زیرا كه به واسطه آنها قومها را داوری مكند، و رزق را به فراوان مبخشد
 .دستهای خود را با برق مپوشاند، و آن را بر هدف مأمور مسازد

 .رعدش از او خبر مدهد و مواش از برآمدن او اطّلاع مدهند
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 .از این نیز دل من ملرزد و از جای خود متحرك مگردد
 ،گوش داده، صدای آواز او را بشنوید، و زمزمهای را كه از دهان وی صادر مشود

 .آن را در زیر تمام آسمانها مفرستد، و برق خویش را تا كرانهای زمین
 .بعد از آن صدای غرش مكند و به آواز جلال خویش رعد مدهد، و چون آوازش شنیده شد آنها را تأخیر نمنماید

 .خدا از آواز خود رعدهای عجیب مدهد. اعمال عظیم كه ما آنها را ادراك نمكنیم به عمل مآورد
 .زیرا برف را مگوید: بر زمین بیفت. و همچنین بارش باران را و بارش بارانهای زورآور خویش را

 .دست هر انسان را مختوم مسازد تا جمیع مردمان اعمال او را بدانند
 .آناه وحوش به مأوای خود مروند و در بیشههای خویش آرام مگیرند

 .از برجهای جنوب گردباد مآید و از برجهای شمال برودت
 .از نفخه خدا یخ بسته مشود و سطح آبها منجمد مگردد

 .ابرها را نیز به رطوبت سنین مسازد و سحاب، برقخود را پراكنده مكند
 .و آنها به دلالت او به هر سو منقلب مشوند تا هرآنچه به آنها امر فرماید بر روی تمام ربع مسون به عمل آورند

 .خواه آنها را برای تأدیب بفرستد یا به جهت زمین خود یا برای رحمت
 .ای ایوب این را استماع نما. بایست و در اعمال عجیب خدا تأمل كن

 آیا مطّلع هست وقتكه خدا عزم خود را به آنها قرار مدهد و برق، ابرهای خود را درخشان مسازد؟
 آیا تو از موازنه ابرها مطّلع هست ؟ یا از اعمال عجیبه او كه در علم، كامل است؟
 كه چونه رختهای تو گرم مشود هنام كه زمین از باد جنوب ساكن مگردد؟

 آیا مثل او متوان فلك را بستران كه مانند آینه ریختهشده مستحم است؟
 .ما را تعلیم بده كه با وی چه توانیم گفت، زیرا به سبب تاری سخن نیو نتوانیم آورد

 .یا چون سخن گویم به او خبر داده مشود یا انسان سخن گوید تا هلاك گردد
 .و حال آفتاب را نمتوان دید، هرچند در سپهر درخشان باشد تا باد وزیده، آن را پاك كند

 .درخشندگ طلای از شمال مآید و نزد خدا جلال مهیب است
 .قادر مطلق را ادراك نمتوانیم كرد؛ او در قوت و راست عظیم است و در عدالت كبیر كه بانصاف نخواهد كرد

 .لهذا مردمان از او مترسند، اما او بر جمیع دانادلان نمنرد
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 :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب كرده، گفت
 كیست كه مشورت را از سخنان بعلم تاریك مسازد؟

 .الان كمر خود را مثل مرد ببند، زیرا كه از تو سؤال منمایم پس مرا اعلام نما
 .وقتكه زمین را بنیاد نهادم كجا بودی؟ بیان كن اگر فهم داری

 كیست كه آن را پیمایش نمود؟ اگر مدان! و كیست كه ریسمانار را بر آن كشید؟
 ،پایههایش بر چه چیز گذاشته شد؟ و كیست كه سن زاویهاش را نهاد

 هنام كه ستارگان صبح با هم ترنّم نمودند، و جمیع پسران خدا آواز شادمان دادند؟
 و كیست كه دریا را به درها مسدود ساخت، وقت كه به در جست و از رحم بیرون آمد؟

 وقت كه ابرها را لباس آن گردانیدم و تاری غلیظ را قنداقه آن ساختم؟
 و حدّی برای آن قرار دادم و پشتبندها و درها تعیین نمودم؟

 و گفتم تا به اینجا بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج سركش تو بازداشته شود؟
 ،آیا تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان دادی، و فجر را به موضعش عارف گردانیدی

 تا كرانههای زمین را فرو گیرد و شریران از آن افشانده شوند؟
 .مثل گل زیر خاتم مبدّل مگردد و همه چیز مثل لباس صورت مپذیرد

 .و نور شریران از ایشان گرفته مشود، و بازوی بلند شسته مگردد
 آیا به چشمههای دریا داخل شده، یا به عمقهای لجه رفتهای؟

 آیا درهای موت برای تو باز شده است؟ یا درهای سایه موت را دیدهای؟
دانآیا پهنای زمین را ادراك كردهای؟ خبر بده اگر این همه را م! 

 ،راه مسن نور كدام است، و مان ظلمت كجا مباشد
 تا آن را به حدودش برسان، و راههای خانه او را درك نمای؟

 !البتّه مدان، چونه در آنوقت مولود شدی، و عدد روزهایت بسیار است
 ،آیا به مخزنهای برف داخل شده، وخزینههای ترگ را مشاهده نمودهای

 كه آنها را به جهت وقت تن ناه داشتم، به جهت روز مقاتله و جن؟
 به چه طریق روشنای تقسیم مشود، و باد شرق بر روی زمین منتشر مگردد؟

 ،كیست كه رودخانهای برای سیل كند، یا طریق به جهت صاعقهها ساخت
 ،تا بر زمین كه كس در آن نیست ببارد و بر بیابان كه در آن آدم نباشد

 تا (زمین) ویران و بایر را سیراب كند، و علفهای تازه را از آن برویاند؟
 آیا باران را پدری هست؟ یا كیست كه قطرات شبنم را تولید نمود؟

 از رحم كیست كه یخ بیرون آمد؟ و ژاله آسمان را كیست كه تولید نمود؟
 .آبها مثل سن منجمد مشود، و سطح لجه یخ مبندد

 آیا عقد ثریا را مبندی؟ یا بندهای جبار را مگشای؟
 آیا برجهای منطقۀالبروج را در موسم آنها بیرون مآوری؟ و دباكبر را با بنات او رهبری منمای؟

 آیا قانونهای آسمان را مدان؟ یا آن را بر زمین مسلّط مگردان؟
 آیا آواز خود را به ابرها مرسان تا سیل آبها تو را بپوشاند؟

 آیا برقها را مفرست تا روانه شوند، و به تو بویند اینك حاضریم؟
 كیست كه حمت را در باطن نهاد یا فطانت را به دل بخشید؟

 ،كیست كه با حمت، ابرها را بشمارد؟ و كیست كه مشهای آسمان را بریزد
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 چون غبار گلشده، جمع مشود و كلوخها با هم مچسبند؟
نمای؟ و اشتهای شیر ژیان را سیر مكنار را برای شیر ماده صید مآیا ش، 

 حین كه در مأوای خود خویشتن را جمع مكنند و در بیشه در كمین منشینند؟
 كیست كه غذا را برای غراب آماده مسازد، چون بچههایش نزد خدا فریاد برمآورند، و به سبب نبودن خوراك آواره مگردند؟
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 آیا وقت زاییدن بز كوه را مدان؟یا زمان وضع حمل آهو را نشان مده؟
 آیا ماههای را كه كامل مسازند حساب توان كرد؟ یا زمان زاییدن آنهارا مدان؟

 .خم شده، بچههای خود را مزایند و از دردهای خود فارغ مشوند
 .بچههای آنها قوی شده، در بیابان نمو مكنند، مروند و نزد آنها برنمگردند

 ،كیست كه خر وحش را رها كرده، آزاد ساخت، و كیست كه بندهای گورخر را باز نمود
 كه من بیابان را خانه او ساختم، و شورهزار را مسن او گردانیدم؟
 .به غوغای شهر استهزاء مكند و خروش رمهبان را گوش نمگیرد

 .دایره كوهها چراگاه او است و هرگونه سبزه را مطلبد
 آیا گاو وحش راض شود كه تو را خدمت نماید، یا نزد آخور تو منزل گیرد؟

 آیا گاو وحش را به ریسمانش به شیار توان بست؟ یا وادیها را از عقب تو مازو خواهد نمود؟
 آیا از اینه قوتش عظیم است بر او اعتماد خواه كرد؟ و كار خود را به او حواله خواه نمود؟

 آیا براو توكل خواه كرد كه محصولت را باز آورد و آن را به خرمناهت جمع كند؟
 .بال شترمرغ به شادی متحرك مشود و اما پر و بال او مثل لقلق نیست

 ،زیرا كه تخمهای خود را به زمین وامگذارد و بر روی خاك آنها را گرم مكند
 .و فراموش مكند كه پا آنها را مافشرد، و وحوش صحرا آنها را پایمال مكنند

 .با بچههای خود سختمكند كه گویا از آن او نیستند؛ محنت او باطل است و متأسف نمشود
 .زیرا خدا او را از حمت محروم ساخته، و از فطانت او را نصیب نداده است

 .هنام كه به بلندی پرواز مكند، اسب و سوارش را استهزا منماید
 آیا تو اسب را قوت داده و گردن او را به یال ملبس گردانیدهای؟

 .آیا او را مثل ملخ به جست وخیز آوردهای؟ خروش شیهه او مهیب است
 .در وادی پا زده، از قوت خود وجد منماید و به مقابله مسلّحان بیرون مرود

 .بر خوف استهزاء كرده، هراسان نمشود، و از دم شمشیر برنمگردد
 تركش بر او چچك مكند، و نیزه درخشنده و مزراق

 ،با خشم و غیض زمین را منوردد. و چون كرِنّا صدا مكند نمایستد
 .وقت كه كرِنّا نواخته شود هههه مگوید و جن را از دور استشمام مكند، و خروش سرداران و غوغا را

 آیا از حمت تو شاهین مپرد؟ و بالهای خود را بطرف جنوب پهن مكند؟
 آیا از فرمان تو عقاب صعود منماید و آشیانه خود را به جای بلند مسازد؟

 .بر صخره ساكن شده، مأوا مسازد. بر صخره تیز و بر ملاذ منیع
 .از آنجا خوراك خود را به نظر مآورد و چشمانش از دور منرد

 .بچههایش خون را ممند و جای كه كشتانند او آنجا است
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 :و خداوند مرر كرده، ایوب را گفت
 .آیا مجادلهكننده با قادرمطلق مخاصمه نماید؟ كس كه با خدا محاجه كند آن را جواب بدهد

 :آناه ایوب خداوند را جواب داده، گفت
 .اینك من حقیر هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشتهام

 .یك مرتبه گفتم و ترار نخواهم كرد. بله دو مرتبه و نخواهم افزود
 :پس خداوند ایوب را از گردباد خطاب كرد و گفت

 .الان كمر خود را مثل مرد ببند. از تو سؤال منمایم و مرا اعلام كن
 آیا داوری مرا نیز باطل منمای؟ و مرا ملزم مسازی تا خویشتن را عادل بنمای؟

 آیا تو را مثل خدا بازوی هست؟ و به آواز مثل او رعد توان كرد؟
 .الان خویشتن را به جلال و عظمت زینت بده، و به عزت و شوكت ملبس ساز

 .شدّت غضب خود را بریز و به هركه متبر است نظر افنده، او را به زیر انداز
 .بر هركه متبر است نظر كن و او را ذلیل بساز و شریران را در جای ایشان پایمال كن

 .ایشان را با هم در خاك پنهان نما و رویهای ایشان را درجای مخف محبوس كن
 .آناه من نیز درباره تو اقرار خواهم كرد، كه دست راستت تو را نجات تواند داد

 ،اینك بهِیموت كه او را با تو آفریدهام كه علف را مثل گاو مخورد
 .همانا قوت او در كمرش مباشد، و توانای وی در رگهای شمش

 .دم خود را مثل سرو آزاد مجنباند. رگهای رانش به هم پیچیده است
 .استخوانهایش مثل لولههای برنجین و اعضایش مثل تیرهای آهنین است

 .او افضل صنایع خدا است. آن كه او را آفرید حربهاش را به او داده است
 به درست كه كوهها برایش علوفه مرویاند، كه در آنها تمام حیوانات صحرا بازی مكنند؛

 .زیر درختهای كنار مخوابد. در سایه نیزار و در خَلاب
 .درختهای كنار او رابه سایه خود مپوشاند، و بیدهای نهر، وی را احاطه منماید

 .اینك رودخانه طغیان مكند، لین او نمترسد و اگر چه اُردن در دهانش ریخته شود ایمن خواهد بود
 آیا چون نران است او را گرفتار توان كرد؟ یا بین وی را با قلاب توان سفت ؟
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 آیا لویاتان را با قلاب توان كشید؟ یا زبانش را با ریسمان توان فشرد؟
 آیا در بین او مهار توان كشید؟ یا چانهاش را با قلاب توان سفت؟

 آیا او نزد تو تضرع زیاد خواهد نمود؟ یا سخنان ملایم به تو خواهد گفت؟
 آیا با تو عهد خواهد بست یا او را برای بندگ دایم خواه گرفت؟

 آیا با او مثل گنجشك بازی توان كرد؟ یا او را برای كنیزان خود توان بست؟
 آیا جماعت (صیادان) از او داد و ستد خواهند كرد؟ یا او را در میان تاجران تقسیم خواهند نمود؟

 آیا پوست او را با نیزهها مملّو توانكرد؟ یا سرش را با خُطّافهای ماهگیران؟
 .اگر دست خود را بر او بذاری جن را به یاد خواه داشت و دیر نخواه كرد

 اینك امید به او باطل است. آیا از رؤیتش نیز آدم به روی درافنده نمشود؟
 كس اینقدر متهور نیست كه او را برانیزاند. پس كیست كه در حضور من بایستد؟

 .كیست كه سبقت جسته، چیزی به من داده، تابه او رد نمایم؟ هرچه زیر آسمان است از آن من مباشد
 .درباره اعضایش خاموش نخواهم شد و از جبروت و جمال تركیب او خبر خواهم داد

 كیست كه روی لباس او را باز تواند نمود؟ و كیست كه در میان دو صف دندانش داخل شود؟
 .كیست كه درهای چهرهاش را بشاید؟ دایره دندانهایش هولناك است

 .سپرهای زورآورش فخر او مباشد، با مهر محم وصل شده است
 .با یدیر چنان چسبیدهاند كه باد از میان آنها نمگذرد

 .با همدیر چنان وصل شدهاند و با هم ملْتَصقند كه جدا نمشوند
 .از عطسههای او نور ساطع مگردد و چشمان او مثل پلهای فجر است

 .از دهانش مشعلها بیرون مآید و شعلههای آتش برمجهد
 .از بینهای او دود برمآید مثل دی جوشنده و پاتیل

 .از نفس او اخرها افروخته مشود و از دهانش شعله بیرون مآید
 .بر گردنش قوت نشیمن دارد، و هیبت پیش رویش رقص منماید

 .طبقات گوشت او به هم چسبیده است، و بر وی مستحم است كه متحرك نمشود
 .دلش مثل سن مستحم است، و مانند سن زیرین آسیا محم مباشد

 .چون او برمخیزد، نیرومندان هراسان مشوند، و از خوف بخود مگردند
 .اگر شمشیر به او انداخته شود اثر نمكند، و نه نیزه و نه مزراق و نه تیر

 .آهن را مثل كاه مشمارد و برنج را مانند چوب پوسیده
 .تیرهای كمان او را فرار نمدهد و سنهای فلاخن نزد او به كاه مبدّل مشود

 .عمود مثل كاه شمرده مشود و بر حركت مزراق مخندد
 .در زیرش پارههای سفال تیز است و گردون پر میخ را بر گل پهن مكند

 .لجه را مثل دی مجوشاند و دریا را مانند پاتیلچه عطّاران مگرداند
 .راه را در عقب خویش تابان مسازد به نوع كه لجه را سفیدمو گمان مبرند

 .بر روی خاك نظیر او نیست، كه بدون خوفآفریده شده باشد
 .بر هرچیز بلند نظر مافند و بر جمیع حیوانات سركش پادشاه است
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 :و ایوب خداوند را جواب داده، گفت
 .مدانم كه به هر چیز قادر هست، و ابداً قصد تو را منع نتوان نمود

كیست كه مشورت را بعلم مخف مسازد؟ لن من به آنچه نفهمیدم تلّم نمودم. به چیزهای كه فوق از عقل من بود و
 .نمدانستم

 .الان بشنو تا من سخن گویم؛ از تو سؤال منمایم مرا تعلیم بده
 .از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم لین الان چشم من تو را مبیند

 .از این جهت از خویشتن كراهت دارم و در خاك و خاكستر توبه منمایم
و واقع شد بعد از اینه خداوند این سخنان را به ایوب گفته بود كه خداوند به الیفاز تیمان فرمود: خشم من بر تو و بر دو رفیقت

 .افروخته شده، زیرا كه درباره من آنچه راست است مثل بندهام ایوب نفتید
پس حال هفت گوساله و هفت قوچ برای خود بیرید و نزد بنده من ایوب رفته، قربان سوختن به جهت خویشتن بذرانید؛ و

بندهام ایوب به جهت شما دعا خواهد نمود، زیرا كه او را مستجاب خواهم فرمود، مبادا پاداش حماقت شما را به شما برسانم،
 .چونه درباره من آنچه راست است مثل بندهام ایوب نفتید

پس الیفاز تیمان و بلدد شوح و صوفر نعمات رفته، به نوع كه خداوند به ایشان امرفرموده بود، عمل نمودند؛ و خداوند ایوب
 .را مستجاب فرمود

و چون ایوب برای اصحاب خود دعا كرد، خداوند مصیبت او را دور ساخت و خداوند به ایوب دو چندان آنچه پیش داشته بود
 .عطا فرمود

آشنایان قدیمش نزد وی آمده، در خانهاش با وی نان خوردند و او را درباره تمام و جمیع برادرانش و همه خواهرانش و تمام
 .مصیبت كه خداوند به او رسانیده بود تعزیت گفته، تسلّ دادند و هركس یك قسیطه و هركس یك حلقه طلا به او داد

و خداوند آخر ایوب را بیشتر از اول اومبارك فرمود، چنانه او را چهارده هزار گوسفند و شش هزار شتر و هزار جفت گاو و
 .هزار الاغ ماده بود

 .و او را هفت پسر و سه دختر بود
 .و دختر اول را یمیمه و دوم را قَصیعه و سوم را قَرنْ هفُّوك نام نهاد

 .و در تمام زمین مثل دختران ایوب زنان نیوصورت یافت نشدند و پدر ایشان، ایشان را در میان برادرانشان ارث داد
 .و بعد از آن ایوب صد و چهل سال زندگان نمود و پسران خود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم دید

 .پس ایوب پیر و سالخـورده شـده، وفات یافت



مزامير
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 خوشابحال کس که به مشورت شریران نرود و به راه گناهاران نایستد، و در مجلس استهزاکنندگان ننشیند؛
 .بله رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفر مکند

پس مثل درخت نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود، که میوۀٔ خود را در موسمش مدهد، و برگش پژمرده نمگردد و هر آنچه
 .مکند نی انجام خواهد بود

 .شریران چنین نیستند، بله مثل کاهند که باد آن را پراکنده مکند
 .لهذا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهاران در جماعت عادلان

 .زیرا خداوند طریق عادلان را مداند، ول طریق گناهاران هلاک خواهد شد
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 چرا امتها شورش نمودهاند و طوائف در باطل تفر مکنند؟
 پادشاهان زمین برمخیزند و سروران با هم مشورت نمودهاند، به ضد خداوند و به ضد مسیح او؛

 .که بندهای ایشان را بسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیندازیم
 .او که بر آسمانها نشسته است مخندد. خداوند بر ایشان استهزا مکند

 .آناه در خشم خود بدیشان تلم خواهد کرد و به غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت
 .و من پادشاه خود را نصب کردهام، بر کوه مقدّس خود صهیون

 .فرمان را اعلام مکنم، خداوند به من گفته است، تو پسر من هست امروز تو را تولید کردم
 .از من درخواست کن و امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را مل تو خواهم گردانید

 .ایشان را به عصای آهنین خواه شست؛ مثل کوزۀ کوزهگر آنها را خرد خواه نمود
 !و الآن ای پادشاهان تعقل نمایید! ای داوران جهان متنبه گردید

 !خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید
پسر را ببوسید مبادا غضبناک شود و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندک افروخته مشود. خوشابحال همۀٔ آنان که

 .بر او توکل دارند
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 .مزمور داود وقت که از پسر خود ابشالوم فرار کرد] ای خداوند دشمنانم چه بسیار شدهاند.بسیاری به ضد من برمخیزند]
 .بسیاری برای جان من مگویند، بجهت او در خدا خلاص نیست. سلاه
 .لین تو ای خداوند گرداگرد من سپر هست، جلال من و فرازندۀ سر من

 .به آواز خود نزد خداوند مخوانم و مرا از کوه مقدّس خود اجابت منماید. سلاه
 .و اما من خسبیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت مدهد

 .از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بستهاند
ستای خداوند، برخیز! ای خدای من، مرا برهان! زیرا بر رخسار همۀٔ دشمنانم زدی؛ دندانهای شریران را ش. 

 .نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو مباشد. سلاه
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برای سالار مغنیان برذوات اوتار. مزمور داود] ای خدای عدالت من، چون بخوانم مرا مستجاب فرما. در تن مرا وسعت]
 .دادی. بر من کرم فرموده، دعای مرا بشنو

 .ای فرزندان انسان تا به ک جلال من عار خواهد بود، و بطالت را دوست داشته، دروغ را خواهید طلبید؟ سلاه
 .اما بدانید که خداوند مرد صالح را برای خود انتخاب کرده است، و چون او را بخوانم خداوند خواهد شنید

 .خشم گیرید و گناه مورزید. در دلها بر بسترهای خود تفّر کنید و خاموش باشید. سلاه
 .قربانهای عدالت را بذرانید و بر خداوند توکل نمایید

 .بسیاری مگویند، کیست که به ما احسان نماید؟ ای خداوند نور چهرۀ خویش را بر ما برافراز
 .شادمان در دل من پدید آوردهای، بیشتر از وقت که غّله و شیرۀ ایشان افزون گردید

 .بسلامت مخسبم و به خواب هم مروم زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن مسازی
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مزمور 5

 !رای سالار مغنیان برذوات نفخه. مزمور داود] ای خداوند، به سخنان من گوش بده! در تفر من تأمل فرما]
 .ای پادشاه و خدای من، به آواز فریادم توجه کن زیرا که نزد تو دعا مکنم

 .ای خداوند صبحاهان آواز مرا خواه شنید؛ بامدادان [دعای خود را] نزد تو آراسته مکنم و انتظار مکشم
 .زیرا تو خدای نیست که به شرارت راغب باش، و گناهار نزد تو ساکن نخواهد شد

کننندگان نفرت مران در نظر تو نخواهند ایستاد. از همۀٔ بطالتبمت. 
 .دروغگویان را هلاک خواه ساخت. خداوند شخص خون و حیلهر را مروه مدارد

 .و اما من از کثرت رحمت تو به خانهات داخل خواهم شد، و از ترس تو بسوی هیل قدس تو عبادت خواهم نمود
 .ای خداوند، بهسبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما و راه خود را پیش روی من راست گردان

زیرا در زبان ایشان راست نیست؛ باطن ایشان محض شرارت است؛ گلوی ایشان قبر گشاده است و زبانهای خود را جلا
 .مدهند

ای خدا، ایشان را ملزم ساز تا بهسبب مشورتهای خود بیفتند، و به کثرت خطایای ایشان، ایشان را دور انداز زیرا که بر تو فتنه
 ،کردهاند

و همۀ متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنّم خواهند نمود. زیرا که ملجاء ایشان تو هست و آنان که اسم تو را دوست
 .مدارند، در تو وجد خواهند نمود

 .زیرا تو ای خداوند مرد عادل را برکت خواه داد، او را به رضامندی مثل سپر احاطه خواه نمود
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مزمور 6

برای سالار مغنیان برذوات اوتار برثمان. مزمور داود] ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما و مرا در خشم خویش تأدیب]
 !من

 ،ای خداوند، بر من کرم فرما زیرا که پژمردهام! ای خداوند، مرا شفا ده زیرا که استخوانهایم مضطرب است
 و جان من بشدت پریشان است. پس تو ای خداوند، تا به ک؟

 !ای خداوند، رجوع کن و جانم را خلاص ده! به رحمت خویش مرا نجات بخش
 زیرا که در موت ذکر تو نمباشد! در هاویه کیست که تو را حمد گوید؟

 !از نالۀ خود واماندهام! تمام شب تختخواب خود را غرق مکنم، و بستر خویش را به اشها تر مسازم
 .چشم من از غصه کاهیده شد و بهسبب همۀٔ دشمنانم تار گردید

 !ای همۀٔ بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوند آواز گریۀٔ مرا شنیده است
 .خداوند استغاثۀ مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت خواهد نمود

 .همۀٔ دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد. روبرگردانیده، ناگهان خجل خواهند گردید
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مزمور 7

سرود داود که آن را برای خداوند سرایید بهسبب سخنان کوش بنیامین] ای یهوه خدای من، در تو پناه مبرم. از همۀٔ تعاقب]
 .کنندگانم مرا نجات ده و برهان

 .مبادا او مثل شیر جان مرا بدرد، و خرد سازد و نجاتدهندهای نباشد
 ،ای یهوه خدای من اگر این را کردم و اگر در دست من ظلم پیدا شد

 ،اگر به خیراندیش خود بدی کردم و بسبب دشمن خود را تاراج نمودم
 .پس دشمن جانم را تعاقب کند، و آن را گرفتار سازد، و حیات مرا به زمین پایمال کند، و جلالم را در خاک ساکن سازد. سلاه

 !ای خداوند در غضب خود برخیز، بهسبب قهر دشمنانم بلند شو و برای من بیدار شو! ای که داوری را امر فرمودهای
 .و مجمع امتها گرداگرد تو بیایند. و بر فوق ایشان به مقام اعل رجوع فرما

 !خداوند امتها را داوری خواهد نمود. ای خداوند، موافق عدالتم و کمال که در من است مرا داد بده
 .بدیِ شریران نابود شود و عادل را پایدار کن زیرا امتحانکنندۀ دلها و قلوب، خدای عادل است

 .سپر من بر خدا مباشد که راست دلان را نجاتدهنده است
 .خدا داور عادل است و هر روزه خدا خشمناک مشود

 .اگر بازگشت نند شمشیر خود را تیز خواهد کرد؛ کمان خود را کشیده و آماده کرده است
 .و برای او آلات موت را مهیا ساخته و تیرهای خویش را شعلهور گردانیده است

 .این به بطالت آبستن شده، و به ظلم حامله گردیده، دروغ را زاییده است
 .حفرهای کند و آن را گود نمود، و در چاه که ساخت خود بیفتاد

 .ظلم او برسرش خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد
 .خداوند را برحسب عدالتش حمد خواهم گفت و اسم خداوند تعال را تسبیح خواهم خواند
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مزمور 8

برای سالار مغنیان بر جتّیت. مزمور داود] ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمام زمین، که جلال خود را فوق]
 !آسمانها گذاردهای

ت را بنا نهادی تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گرداناز زبان کودکان و شیرخوارگان بهسبب خصمانت قو. 
 ،چون به آسمان تو ناه کنم که صنعت انشتهای توست، و به ماه و ستارگان که تو آفریدهای

 پس انسان چیست که او را به یاد آوری، و بنآدم که از او تفقد نمای؟
 .او را از فرشتان اندک کمتر ساخت و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی
 ،او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی، و همهچیز را زیر پای وی نهادی

 گوسفندان و گاوان جمیعاً، و بهایم صحرا را نیز؛
 .مرغان هوا و ماهیان دریا را، و هر چه بر راههای آبها سیر مکند

 !ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمام زمین
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مزمور 9

 .برای سالار مغنیان بر موت لبین. مزمور داود] خداوند را به تمام دل حمد خواهم گفت؛ جمیع عجایب تو را بیان خواهم كرد]
 .در تو شادی و وجد خواهم نمود؛ نام تو را ای متعال خواهم سرایید

 .چون دشمنانم به عقب بازگردند، آناه لغزیده، از حضور تو هلاک خواهند شد
 .زیرا انصاف و داوریِ من کردی. داورِ عادل بر مسند نشستهای

 .امتها را توبیخ نمودهای و شریران را هلاک ساخته، نام ایشان را محو کردهای تا ابدالآباد
 .و اما دشمنان نیست شده خرابههای ابدی گردیدهاند؛ و شهرها را ویران ساختهای، حت ذکر آنها نابود گردید

 لین خداوند نشسته است تا ابدالآباد، و تخت خویش را برای داوری برپا داشته است؛
 .و او ربع مسون را به عدالت داوری خواهد کرد، و امتها را به راست داد خواهد داد

و خداوند قلعۀ بلند برای کوفتهشدگان خواهد بود، قلعۀ بلند در زمانهای تن. 
 .و آنان که نام تو را مشناسند، بر تو توکل خواهند داشت، زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نردهای

 ،خداوند را که بر صهیون نشسته است بسرایید؛ کارهای او را در میان قومها اعلان نمایید
 .زیرا او که انتقام گیرندۀ خون است، ایشان را به یاد آورده، و فریاد مساکین را فراموش نرده است

ن! ای که برافرازندۀ من از درهای موت هستکشم نظر افکه از خصمان خود م ای خداوند بر من کرم فرموده، به ظلم! 
 .تا همۀٔ تسبیحات تو را بیان کنم در دروازههای دختر صهیون. در نجات تو شادی خواهم نمود

 .امتها به چاه که کنده بودند خود افتادند؛ در دام که نهفته بودند پای ایشان گرفتار شد
 .خداوند ْ خود را شناسانیده است و داوری کرده، و شریر از کار دست خود به دام گرفتار گردیده است. هجایون سلاه

 ،شریران به هاویه خواهند برگشت و جمیع امتهای که خدا را فراموش مکنند
 .زیرا مسین همیشه فراموش نخواهد شد؛ امید حلیمان تا به ابد ضایع نخواهد بود
 .برخیز ای خداوند تا انسان غالب نیاید. بر امتها به حضور تو داوری خواهد شد

 .ای خداوند ترس را بر ایشان مستول گردان، تا امتها بدانند که انسانند. سلاه
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مزمور 10

 ای خداوند چرا دور ایستادهای و خود را در وقتهای تن پنهان مکن؟
 .از تبر شریران، فقیر سوخته مشود؛ در مشورتهای که اندیشیدهاند، گرفتار مشوند

 .زیرا که شریر به شهوات نفس خود فخر مکند، و آنه مرباید شر مگوید و خداوند را اهانت مکند
 .شریر در غرور خود مگوید، بازخواست نخواهد کرد. همۀٔ فرهای او اینست که خدای نیست

 .راههای او همیشه استوار است. احام تو از او بلند و بعید است. همۀٔ دشمنان خود را به هیچ مشمارد
 .در دل خود گفته است، هرگز جنبش نخواهم خورد، و دور به دور بدی را نخواهم دید

 دهان او از لعنت و مر و ظلم پر است؛ زیر زبانش مشقّت و گناه است؛
 در کمینهای دهات منشیند؛ در جایهای مخف بگناه را مکشد؛ چشمانش برای مسینان مراقب است؛

در جای مخف مثل شیر در بیشۀ خود کمین مکند؛ بجهت گرفتن مسین کمین مکند؛ فقیر را به دام خود کشیده، گرفتار
 .مسازد

 .پس کوفته و زبون مشود؛ و مساکین در زیر جباران او میافتند
 .در دل خود گفت، خدا فراموش کرده است؛ روی خود را پوشانیده و هرگز نخواهد دید

 !ای خداوند برخیز! ای خدا دست خود را برافراز و مسینان را فراموش من
 چرا شریر خدا را اهانت کرده، در دل خود مگوید، تو بازخواست نخواه کرد؟

البته دیدهای زیرا که تو بر مشقّت و غم منری، تا به دست خود مافات برسان. مسین امر خویش را به تو تسلیم کرده است.
مددکار یتیمان تو هست. 

ا شریر را از شرارت او بازخواست کن تا آن را نیابن. و امار را بشبازوی گناه. 
 .خداوند پادشاه است تا ابدالآباد. امتها از زمین او هلاک خواهند شد

 ،ای خداوند مسألت مسینان را اجابت کردهای، دل ایشان را استوار نمودهای و گوش خود را فراگرفتهای
 .تا یتیمان و کوفتهشدگان را دادرس کن. انسان که از زمین است، دیر نترساند
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مزمور 11

 رای سالار مغنیان. مزمور داود] بر خداوند توکل مدارم. چرا به جانم مگویید، مثل مرغ به کوه خود بریزید؟]
 .زیرا این، شریران کمان را مکشند و تیر را به زه نهادهاند، تا بر راستدلان در تاری بیندازند

 زیرا که ارکان منهدم مشوند و مرد عادل چه کند؟
 .خداوند در هیل قدس خود است و کرس خداوند در آسمان. چشمان او منرد، پلهای وی بنآدم را مآزماید

 .خداوند مرد عادل را امتحان مکند؛ و اما از شریر و ظلمدوست، جان او نفرت مدارد
 .بر شریر دامها و آتش و کبریت خواهد بارانید، و باد سموم حصۀ پیالۀ ایشان خواهد بود

 .زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست مدارد، و راستان روی او را خواهند دید



764

مزمور 12

برای سالار مغنیان بر ثمان. مزمور داود] ای خداوند نجات بده زیرا که مرد مقدّس نابود شده است و امناء از میان بنآدم]
 !نایاب گردیدهاند

 .همه به یدیر دروغ مگویند؛ به لبهای چاپلوس و دل منافق سخن مرانند
 ،خداوند همۀٔ لبهای چاپلوس را منقطع خواهد ساخت، و هر زبان را که سخنان تبرآمیز بوید
 که مگویند، به زبان خویش غالب مآییم. لبهای ما با ما است. کیست که بر ما خداوند باشد؟

خداوند مگوید، بهسبب غارت مسینان و نالۀ فقیران، الآن برمخیزم و او را در نجات که برای آن آه مکشد، برپا خواهم
 .داشت

 .کلام خداوند کلام طاهر است، نقرۀ مصفای در قالِ زمین که هفت مرتبه پاک شده است
 .تو ای خداوند ایشان را محافظت خواه نمود؛ از این طبقه و تا ابدالآباد محافظت خواه فرمود

 .شریران به هر جانب مخرامند، وقت که خباثت در بنآدم بلند مشود
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مزمور 13

 برای سالار مغنیان. مزمور داود] ای خداوند تا به ک همیشه مرا فراموش مکن؟ تا به ک روی خود را از من خواه پوشید؟]
 تا به ک در نفس خود مشورت بنم و در دلم هرروزه غم خواهد بود؟ تا به ک دشمنم بر من سرافراشته شود؟

 .ای یهوه خدای من نظر کرده، مرا مستجاب فرما! چشمانم را روشن کن مبادا به خواب موت بخسبم
 .مبادا دشمنم گوید بر او غالب آمدم و مخالفانم از پریشانام شادی نمایند

 .و اما من به رحمت تو توکل مدارم؛ دل من در نجات تو شادی خواهد کرد
 .برای خداوند سرود خواهم خواند زیرا که به من احسان نموده است
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مزمور 14

برای سالار مغنیان. مزمور داود] احمق در دل خود مگوید که خدای نیست. کارهای خود را فاسد و مروه ساختهاند و]
 .نیوکاری نیست

 .خداوند از آسمان بربنآدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدای هست
هم ن وکاری نیست یهمه روگردانیده، با هم فاسد شدهاند. نی. 

 آیا همۀٔ گناهاران بمعرفت هستند که قوم مرا مخورند، چنانه نان مخورند، و خداوند را نمخوانند؟
 .آناه ترس بر ایشان مستول شد، زیرا خدا در طبقۀ عادلان است
 .مشورت مسین را خجل مسازید چونه خداوند ملجای اوست

کاش که نجات اسرائیل از صهیون ظاهر مشد! چون خداوند اسیریِ قوم خویش را برگردانَدْ، یعقوب وجد خواهد نمود و
 .اسرائیل شادمان خواهد گردید
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مزمور 15

 مزمور داود] ای خداوند کیست که در خیمۀٔ تو فرود آید؟ و کیست که در کوه مقدّس تو ساکن گردد؟]
 آنه بعیب سال باشد و عدالت را به جا آورد، و در دل خویش راستو باشد؛

 که به زبان خود غیبت ننماید؛ و به همسایۀٔ خود بدی نند و دربارۀٔ اقارب خویش مذمت را قبول ننماید؛
که در نظر خود حقیر و خوار است و آنان را که از خداوند مترسند مرم مدارد؛ و قسم به ضرر خود مخورد و تغییر

 .نمدهد
 .نقرۀ خود را به سود نمدهد و رشوه بر بگناه نمگیرد. آنه این را به جا آورد، تا ابدالآباد جنبش نخواهد خورد
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مزمور 16

 .متوم داود] ای خدا مرا محافظت فرما، زیرا برتو توکل مدارم]
 .خداوند را گفتم، تو خداوند من هست. نیوی من نیست غیر از تو

 .و اما مقدّسان که در زمیناند و فاضلان، تمام خوش من در ایشان است
دردهای آنان که عقب [خدای] دیر مشتابند، بسیار خواهد شد. هدایای خون ایشان را نخواهم ریخت، بله نام ایشان را به

 .زبانم نخواهم آورد
 .خداوند نصیبِ قسمت و کاسۀ من است. تو قرعۀ مرا ناه مداری
 .خطّههای من به جایهای خوش افتاد. میراث به به من رسیده است

 .خداوند را که مرا نصیحت نمود، متبارک مخوانم. شباناه نیز قلبم مرا تنبیه مکند
 .خداوند را همیشه پیش روی خود مدارم. چونه به دست راست من است، جنبش نخواهم خورد

 .از این رو دلم شادی مکند و جلالم به وجد مآید؛ جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد
 .زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواه کرد، و قدوس خود را نخواه گذاشت که فساد را بیند

 !طریق حیات را به من خواه آموخت. به حضور تو کمال خوش است و به دست راست تو لذتها تا ابدالآباد



769

مزمور 17

 !صلات داود] ای خداوند، عدالت را بشنو و به فریاد من توجه فرما! و دعای مرا که از لب بریا مآید، گوش بیر]
 .داد من از حضور تو صادر شود؛ چشمان تو راست را ببیند

 .دل مرا آزمودهای، شباناه از آن تفقد کردهای. مرا قال گذاشتهای و هیچ نیافتهای، زیرا عزیمت کردم که زبانم تجاوز نند
 و اما کارهای آدمیان به کلام لبهای تو؛ خود را از راههای ظالم ناه داشتم

 .قدمهایم به آثار تو قائم است، پس پایهایم نخواهد لغزید 5.
 .ای خدا تو را خواندهام زیرا که مرا اجابت خواه نمود. گوش خود را به من فراگیر و سخن مرا بشنو

رهانرحمتهای خود را امتیاز ده، ای که متوکلان خویش را به دست راست خود از مخالفان ایشان م. 
 ،مرا مثل مردم چشم ناه دار؛ مرا زیر سایۀ بال خود پنهان کن

 .از روی شریران که مرا خراب مسازند، از دشمنان جانم که مرا احاطه مکنند
 .دل فربۀ خود را بستهاند. به زبان خویش سخنان تبرآمیز مگویند

 .الآن قدمهای ما را احاطه کردهاند، و چشمان خود را دوختهاند تا ما را به زمین بیندازند
 .مثَل او مثَل شیری است که در دریدن حریص باشد، و مثَل شیر ژیان که در بیشۀ خود در کمین است

 ،ای خداوند برخیز و پیش روی وی درآمده، او را بینداز و جانم را از شریر به شمشیر خود برهان
از آدمیان، ای خداوند، به دست خویش، از اهل جهان که نصیب ایشان در زندگان است که شم ایشان را به ذخایر خود

 .پرساختهای و از اولاد سیر شده، زیادی مال خود را برای اطفال خویش ترک مکنند
 .و اما من روی تو را در عدالت خواهم دید، و چون بیدار شوم، از صورت تو سیر خواهم شد
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مزمور 18

برای سالار مغنیان، مزمور داود بندۀٔ خداوند که کلام این سرود را به خداوند گفت، در روزی که خداوند او را از دست همۀٔ]
 .دشمنانش و از دست شاؤل رهای داد. پس گفت،] ای خداوند ! ای قوت من! تو را محبت منمایم

خداوند صخرۀ من است و ملجا و نجاتدهندۀٔ من. خدایم صخرۀ من است که در او پناه مبرم. سپر من و شاخ نجاتم و قلعۀ
 .بلند من

 .خداوند را که سزاوار کل حمد است، خواهم خواند. پس، از دشمنانم رهای خواهم یافت
 .رسنهای موت مرا احاطه کرده، و سیلابهای شرارت مرا ترسانیده بود
 .رسنهای گور دور مرا گرفته بود و دامهای موت پیش روی من درآمده

در تن خود خداوند را خواندم و نزد خدای خویش استغاثه نمودم. او آواز مرا از هیل خود شنید و استغاثۀ من به حضورش به
 .گوش وی رسید

 .زمین متزلزل و مرتعش شده، اساس کوهها بلرزید و متزلزل گردید چونه خشم او افروخته شد
 .دخان از بین او برآمد و نار از دهانش ملتهب گشت و آتشها از آن افروخته گردید

 .آسمان را خم کرده، نزول فرمود و زیر پای وی تاری غلیظ مبود
 .برکروب سوار شده، پرواز نمود و بر بالهای باد طیران کرد

 .تاری را پردۀ خود و خیمهای گرداگرد خویش بساخت، تاری آبها و ابرهای متراکم را
 .از تابشِ پیش روی وی ابرهایش مشتافتند، ترگ و آتشهای افروخته

 .و خداوند از آسمان رعد کرده، حضرت اعل آواز خود را بداد، ترگ و آتشهای افروخته را
 .پس تیرهای خود را فرستاده، ایشان را پراکنده ساخت، و برقها بینداخت و ایشان را پریشان نمود

 !آناه عمقهای آب ظاهر شد و اساس ربع مسون مشوف گردید، از تنبیه تو ای خداوند، از نَفْخۀ باد بین تو
 .پس، از اعل فرستاده، مرا برگرفت و از آبهای بسیار بیرون کشید

 .و مرا از دشمنان زورآورم رهای داد و از خصمانم، زیرا که از من تواناتر بودند
 .در روز بلای من پیش رویم درآمدند، لین خداوند تیهگاه من بود

 .و مرا بجای وسیع بیرون آورد؛ مرا نجات داد زیرا که در من رغبت مداشت
 .خداوند موافق عدالتم مرا جزا داد و به حسب طهارت دستم مرا مافات رسانید

 ،زیرا که راههای خداوند را ناه داشته، و به خدای خویش عصیان نورزیدهام
 ،و جمیع احام او پیش روی من بوده است و فرائض او را از خود دور نردهام

 .و نزد او بعیب بودهام و خویشتن را از گناه خود ناه داشتهام
 .پس خداوند مرا موافق عدالتم پاداش داده است و به حسب طهارت دستم در نظر وی

نمایو با مرد کامل، خود را کامل م ،نمایخویشتن را با رحیم، رحیم م. 
کنر رفتار مار، به مو با م نمایخویشتن را با طاهر، طاهر م. 

 .زیرا قوم مظلوم را خواه رهانید و چشمان متبران را به زیر خواه انداخت
 .زیرا که تو چراغ مرا خواه افروخت؛ یهوه خدایم تاری مرا روشن خواهد گردانید

 .زیرا به مدد تو بر فوجها حمله مبرم و به خدای خود از حصارها برمجهم
 و اما خدا، طریق او کامل است و کلام خداوند مصف. او برای همۀٔ متوکلان خود سپر است؛

 زیرا کیست خدا غیر از یهوه؟ و کیست صخرهای غیر از خدای ما؟
 .خدای که کمر مرا به قوت بسته و راههای مرا کامل گردانیده است

 .پایهای مرا مثل آهو ساخته و مرا به مقامهای اعلای من برپا داشته است
 .دستهای مرا برای جن تعلیم داده است، که کمان برنجین به بازویمن خم شد
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 .سپر نجات خود را به من دادهای. دست راستت عمود من شده و مهربان تو مرا بزرگ ساخته است
 .قدمهایم را زیرم وسعت دادی که پایهای من نلغزید

 .دشمنان خود را تعاقب نموده، بدیشان خواهم رسید و تا تلف نشوند بر نخواهم گشت
 .ایشان را فرو خواهم کوفت که نتوانند برخاست و زیر پاهای من خواهند افتاد

 .زیرا کمر مرا برای جن به قوت بستهای و مخالفانم را زیر پایم انداختهای
 .گردنهای دشمنانم را به من تسلیم کردهای تا خصمان خود را نابود بسازم
 .فریاد برآوردند اما رهانندهای نبود؛ نزد خداوند، ول ایشان را اجابت نرد

 .ایشان را چون غبار پیش باد ساییدهام؛ مثل گل کوچهها ایشان را دور ریختهام
 .مرا از منازعه قوم رهانیده، سر امتها ساختهای. قوم را که نشناخته بودم، مرا خدمت منمایند

 .به مجرد شنیدن، مرا اطاعت خواهند کرد؛ فرزندان غربا نزد من تذلّل خواهند نمود
 .فرزندان غربا پژمرده مشوند و در قلعههای خود خواهند لرزید

 !خداوند زنده است و صخرۀ من متبارک باد، و خدای نجات من متعال
 .خدای که برای من انتقام مگیرد و قومها را زیر من مغلوب مسازد

 !مرا از دشمنانم رهانیده، برخصمانم بلند کردهای و از مرد ظالم مرا خلاص دادهای
 ،لهذا ای خداوند تو را در میان امتها حمد خواهم گفت و به نام تو سرود خواهم خواند

 .که نجات عظیم به پادشاه خود داده و به مسیح خویش رحمت نموده است. یعن به داودو ذُریت او تا ابدالآباد
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مزمور 19

 .برای سالار مغنیان. مزمور داود] آسمانْ جلال خدا را بیان مکند و فل از عمل دستهایش خبر مدهد]
 .روز سخن مراند تا روز و شب معرفت را اعلان مکند تا شب

 .سخن نیست و کلام ن و آواز آنها شنیده نمشود
 .قانون آنها در تمام جهان بیرون رفت و بیان آنها تا اقصای ربع مسون

 .خیمهای برای آفتاب در آنها قرار داد؛ و او مثل داماد از حجلۀ خود بیرون مآید و مثل پهلوان از دویدن در میدان شادی مکند
 .خروجش از کرانۀ آسمان است و مدارش تا به کرانۀ دیر؛ و هیچ چیز از حرارتش مستور نیست

 .شریعت خداوند کامل است و جان را برمگرداند؛ شهادات خداوند امین است و جاهل را حیم مگرداند
 .فرایض خداوند راست است و دل را شاد مسازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن مکند

 .ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احام خداوند حق و تماماً عدل است
 .از طلا مرغوبتر و از زرِ خالصِ بسیار. از شهد شیرینتر و از قطراتِ شانۀ عسل

 .بندۀٔ تو نیز از آنها متنبه مشود، و در حفظ آنها ثواب عظیم است
 .کیست که سهوهای خود را بداند؟ مرا از خطایای مخفیام طاهر ساز

 .بندهات را نیز از اعمال متبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود؛ آناه بعیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود
ر دلم منظور نظر تو باشد،ای خداوند که صخرۀ من و نجاتدهندۀٔ من هستسخنان زبانم و تف! 
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مزمور 20

 .برای سالار مغنیان. مزمور داود] 1 خداوند تو را در روز تن مستجاب فرماید. نام خدای یعقوب تو را سرافراز نماید]
 .نصرت برای تو از قدس خود بفرستد و تو را از صهیون تأیید نماید

 .جمیع هدایای تو را به یاد آورد و قربانهای سوختن تو را قبول فرماید. سلاه
 .موافق دل تو به تو عطا فرماید و همۀٔ مشورتهای تو را به انجام رساند

به نجات تو خواهیم سرایید و به نام خدای خود، علَم خود را خواهیم افراشت. خداوند تمام مسألت تو را به انجام خواهد
 .رسانید

الآن دانستهام که خداوند مسیح خود را مرهاند. از فل قدس خود او را اجابت خواهد نمود، به قوت نجاتبخش دست راست
 .خویش

 .اینان ارابهها را و آنان اسبها را، اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم نمود
 .ایشان خم شده، افتادهاند و اما ما برخاسته، ایستادهایم

 .ای خداوند نجات بده! پادشاه در روزی که بخوانیم، ما را مستجاب فرماید
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مزمور 21

 .برای سالار مغنیان. مزمور داود.] ای خداوند در قوت تو پادشاه شادی مکند و در نجات تو چه بسیار به وجد خواهد آمد]
 .مراد دل او را به وی بخشیدی و مسألت زبانش را از او دریغ نداشت. سلاه

 .زیرابه برکات نیو بر مراد او سبقت جست. تاج از زرِ خالص برسر وی نهادی
 .حیات را از تو خواست و آن را به وی دادی، و طول ایام را تا ابدالآباد
 .جلال او بهسبب نجات تو عظیم شده. اکرام و حشمت را بر او نهادهای

 .زیرا او را مبارک ساختهای تا ابدالآباد. به حضور خود او را بنهایت شادمان گردانیدهای
 .زیرا که پادشاه بر خداوند توکل مدارد، و به رحمت حضرت اعل جنبش نخواهد خورد

 .دست تو همۀٔ دشمنانت را خواهد دریافت. دست راست تو آنان را که از تو نفرت دارند خواهد دریافت
در وقت غضب خود، ایشان را چون تنور آتش خواه ساخت. خداوند ایشان را در خشم خود خواهد بلعید و آتش ایشان را

 .خواهد خورد
 .ثمرۀٔ ایشان را از زمین هلاک خواه ساخت و ذریت ایشان را از میان بنآدم

 .زیرا قصد بدی برای تو کردند و مایدی را اندیشیدند که آن را نتوانستند بجا آورد
 .زیرا که ایشان را روگردان خواه ساخت. بر زههای خود تیرها را به روی ایشان نشان خواه گرفت

 .ای خداوند در قوت خود متعال شو. جبروت تو را ترنم و تسبیح خواهیم خواند
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مزمور 22

برای سالار مغنیان بر غزالۀ صبح. مزمور داود] ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردهای و از نجات من و سخنان]
 فریادم دور هست؟

 .ای خدای من، در روز مخوانم و مرا اجابت نمکن، در شب نیز؛ ومرا خاموش نیست
 .و اما تو قدوس هست، ای که بر تسبیحات اسرائیل نشستهای

 پدران ما بر تو توکل داشتند؛ بر تو توکل داشتند و ایشان را خلاص دادی؛
 .نزد تو فریاد برآوردند و رهای یافتند؛ بر تو توکل داشتند، پس خجل نشدند

 .و اما من کرم هستم و انسان ن؛ عار آدمیان هستم و حقیر شمرده شدۀ قوم
 ،[هرکه مرا بیند به من استهزا مکند. لبهای خود را باز مکنند و سرهای خود را مجنبانند [و مگویند

 .بر خداوند توکل کن پس او را خلاص بدهد. او را برهاند چونه به وی رغبت مدارد
که بر آغوش مادر خود بودم مرا مطمئن ساخت م بیرون آوردی؛ وقتزیرا که تو مرا از ش. 

م مادرم خدای من تو هستاز رحم بر تو انداخته شدم؛ از ش. 
 .از من دور مباش زیرا تن نزدی است و کس نیست که مدد کند

 .گاوان نرِ بسیار دور مرا گرفتهاند؛ زورمندان باشان مرا احاطه کردهاند
 .دهان خود را بر من باز کردند، مثل شیر درندۀ غران

 .مثل آب ریخته شدهام و همۀٔ استخوانهایم از هم گسیخته؛ دلم مثل موم گردیده، در میان احشایم گداخته شده است
 .قوت من مثل سفال خش شده و زبانم به کامم چسبیده؛ و مرا به خاک موت نهادهای

 .زیرا سان دور مرا گرفتهاند؛ جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستها و پایهای مرا سفتهاند
 .همۀٔ استخوانهای خود را مشمارم. ایشان به من چشم دوخته، منرند

 .رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند
 .اما تو ای خداوند، دور مباش! ای قوت من، برای نصرت من شتاب کن

 .جان مرا از شمشیر خلاص کن و یانۀ مرا از دست سان
 .مرا از دهان شیر خلاص ده، ای که از میان شاخهای گاو وحش مرا اجابت کردهای

 .نام تو را به برادران خود اعلام خواهم کرد؛ در میان جماعت تو را تسبیح خواهم خواند
 .ای ترسندگان خداوند او را حمد گویید؛ تمام ذریت یعقوب او را تمجید نمایید و جمیع ذریت اسرائیل از وی بترسید

زیرا مسنت مسین را حقیر و خوار نشمرده، و روی خود را از او نپوشانیده است؛ و چون نزد وی فریاد برآورد، او را اجابت
 .فرمود

 .تسبیح من در جماعت بزرگ از تو است. نذرهای خود را به حضور ترسندگانت ادا خواهم نمود
 .حلیمان غذا خورده، سیر خواهند شد؛ و طالبان خداوند او را تسبیح خواهند خواند؛ و دلهای شما زیست خواهد کرد تا ابدالآباد

 .جمیع کرانههای زمین متذکر شده، بسوی خداوند بازگشت خواهند نمود؛ و همۀٔ قبایل امتها به حضور تو سجده خواهند کرد
 .زیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر امتها مسلط است

همۀ متمولان زمین غذا خورده، سجده خواهند کرد؛ و به حضور وی هر که به خاک فرو مرود رکوع خواهد نمود؛ و کس جان
 .خود را زنده نخواهد ساخت

 .ذریت او را عبادت خواهند کرد و دربارۀٔ خداوند طبقۀ بعد را اخبار خواهند نمود
 .ایشان خواهند آمد و از عدالت او خبر خواهند داد قوم را که متولد خواهند شد، که او این کار کرده است
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 .مزمور داود] خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود]
 .در مرتعهای سبز مرا مخواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری مکند

 .جان مرا برمگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم منماید
 .چون در وادی سایۀ موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هست؛ عصا و چوبدست تو مرا تسل خواهد داد

 .سفرهای برای من به حضور دشمنانم مگستران. سر مرا به روغن تدهین کردهای و کاسهام لبریز شده است
 .هرآینه نیوی و رحمت تمام ایام عمرم در پ من خواهد بود و در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد
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 .مزمور داود] زمین و پری آن از آن خداوند است، ربعمسون و ساکنان آن]
 .زیرا که او اساس آن را بر دریاها نهاد و آن را بر نهرها ثابت گردانید

 کیست که به کوه خداوند برآید؟ و کیست که به مان قدس او ساکن شود؟
 .او که پاک دست و صافدل باشد، که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد

 .او برکت را از خداوند خواهد یافت، و عدالت را از خدای نجات خود
 .این است طبقۀ طالبان او، طالبان روی تو ای [خدای] یعقوب. سلاه

 !ای دروازهها سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلالداخل شود
 !این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جن جبار است

 !ای دروازهها، سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود
 .این پادشاه جلال کیست؟ یهوه صبایوت پادشاه جلال اوست! سلاه
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 مزمور داود] ای خداوند، بسوی تو جان خود را برمیافرازم. ای خدای من، بر تو توکل مدارم؛]
 .پس مذار که خجل بشوم و دشمنانم بر من فخر نمایند

 .بل، هر که انتظار تو مکشد خجل نخواهد شد. آنان که بسبب خیانت مکنند خجل خواهند گردید
 .ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خویش را به من تعلیم ده

 .مرا به راست خود سال گردان و مرا تعلیم ده زیرا تو خدای نجات من هست. تمام روز منتظر تو بودهام
 .ای خداوند، احسانات و رحمتهای خود را به یاد آور چونه آنها از ازل بوده است

 .خطایای جوان و عصیانم را به یاد میاور. ای خداوند به رحمت خود و به خاطر نیوی خویش مرا یاد کن
 .خداوند نیو و عادل است، پس به گناهاران طریق را خواهد آموخت

 .مسینان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به مسینان طریق خود را تعلیم خواهد داد
 .همۀ راههای خداوند رحمت و حق است برای آنان که عهد و شهادات او را ناه مدارند

 .ای خداوند به خاطر اسم خود، گناه مرا بیامرز زیرا که بزرگ است
 .کیست آن آدم که از خداوند مترسد؟ او را بطریق که اختیار کرده است خواهد آموخت

 .جان او در نیوی شب را بسر خواهد برد و ذریت او وارث زمین خواهند شد
 .سر خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد

 .چشمان من دائماً بسوی خداوند است زیرا که او پایهای مرا از دام بیرون مآورد
 .بر من ملتفت شده، رحمت بفرما زیرا که منفرد و مسین هستم
 .تنیهای دل من زیاد شده است. مرا از مشقتهای من بیرون آور

 .بر مسنت و رنج من نظر افن و جمیع خطایایم را بیامرز
 .بر دشمنانم نظر کن زیرا که بسیارند و به کینۀ تلخ به من کینه مورزند

 .جانم را حفظ کن و مرا رهای ده تا خجل نشوم زیرا بر تو توکل دارم
 .کمال و راست حافظ من باشند زیرا که منتظر تو هستم
 .ای خدا، اسرائیل را خلاص ده، از جمیع مشقتهای وی
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 .مزمور داود] ای خداوند، مرا داد بده زیرا که من در کمال خود رفتار نمودهام و بر خداوند توکل داشتهام، پس نخواهم لغزید]
 .ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما. باطن و قلب مرا مصفّ گردان

 زیرا که رحمت تو در مدّ نظر من است و در راست تو رفتار نمودهام؛
 .با مردان باطل ننشستهام و با منافقین داخل نخواهم شد

 .از جماعت بدکاران نفرت مدارم و با طالحین نخواهم نشست
 ،دستهای خود را در صفا مشویم. مذبح تو را ای خداوند طواف خواهم نمود

 .تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم
 .ای خداوند محل خانۀ تو را دوست مدارم و مقام سونت جلال تو را

 ،جانم را با گناهارانجمع من و نه حیات مرا با مردمان خونریز
 .که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است

 .و اما من در کمال خود سال مباشم. مرا خلاص ده و بر من رحم فرما
 .پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعتها متبارک خواهم خواند
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 مزمور داود] خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است؛ از که هراسان شوم؟]
 .چون شریران بر من نزدی آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعن خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند

 .اگر لشری بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید. اگر جن بر من برپا شود، در این نیز اطمینان خواهم داشت
ی چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانۀ خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده

 .کنم و در هیل او تفر نمایم
 .زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پردۀ خیمۀٔ خود، مرا مخف خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت

و الآن سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانهای شادکام را در خیمۀٔ او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود
 .و تسبیح خواهم خواند

 .ای خداوند چون به آواز خود مخوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرما
 .دل من به تو مگوید [که گفتهای]، روی مرا بطلبید.بل روی تو را ای خداوند خواهم طلبید

 .روی خود را از من مپوشان و بندۀٔ خود را در خشم برمردان. تو مددکار من بودهای. ای خدای نجاتم، مرا رد من و ترک منما
 .چون پدر و مادرم مرا ترک کنند، آناه خداوند مرا برمدارد

 .ای خداوند طریق خود را به من بیاموز و بهسبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما
 .مرا به خواهش خصمانم مسپار، زیرا که شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخاستهاند

 .اگر باور نمکردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم
 .برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بل منتظر خداوند باش
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مزمور داود] ای خداوند، نزد تو فریاد برمآورم.ای صخرۀ من، از من خاموش مباش، مبادا اگر از من خاموش شوی، مثل]
 .آنان باشم که به حفره فرو مروند

 .آواز تضرع مرا بشنو چون نزد تو استغاثه مکنم و دست خود را به محراب قدس تو برمیافرازم
 .مرا با شریران و بدکاران مش که با همسایان خود سخن صلحآمیز مگویند و آزار در دل ایشان است

آنها را به حسب کردار ایشان و موافق اعمال زشت ایشان بده آنها را مطابق عمل دست ایشان بده و رفتار ایشان را به خود
 .ایشان رد نما

 .چونه در اعمال خداوند و صنعت دست وی تفر نمکنند. ایشان را منهدم خواه ساخت و بنا نخواه نمود
 .خداوند متبارک باد زیرا که آواز تضرع مراشنیده است

خداوند قوت من و سپر من است. دلم بر او توکل داشت و مدد یافتهام. پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را
 .حمد خواهم گفت

 .خداوند قوت ایشان است و برای مسیح خود قلعۀ نجات
 .قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک فرما. ایشان را رعایت کن و برافراز تا ابدالآباد
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 .مزمور داود] ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید]
 .خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید

 .آواز خداوند فوق آبها است. خدای جلال رعد مدهد. خداوند بالای آبهای بسیار است
 .آواز خداوند با قوت است. آواز خداوند با جلال است

 .آواز خداوند سروهای آزاد را مشند. خداوند سروهای آزاد لبنان را مشند
جهاند. لبنان و سریون را مثل بچۀ گاو وحشآنها را مثل گوساله م. 

 .آواز خداوند زبانههای آتش را مشافد
 .آواز خداوند صحرا را متزلزل مسازد. خداوند صحرای قادِش را متزلزل مسازد

 .آواز خداوند غزالها را به درد زه ماندازد، و جنل را بیبرگ مگرداند. و در هیل او جمیعاً جلال را ذکر مکنند
 .خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد

 .خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامت مبارک خواهد نمود
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مزمور 30

سرود برای متبرک ساختن خانه. مزمور داود] ای خداوند تو را تسبیح مخوانم زیراکه مرا بالا کشیدی و دشمنانم را بر من]
مفتخر نساخت. 

 .ای یهوه خدای من، نزد تو استغاثه نمودم و مرا شفا دادی
 .ای خداوند جانم را از حفره برآوردی. مرا زنده ساخت تا به هاویه فرونروم

 !ای مقدّسان خداوند او را بسرایید و به ذکر قدوسیت او حمد گویید
 .زیرا که غضب او لحظهای است و در رضامندی او زندگان. شاماه گریه نزیل مشود. صبحاهان شادی رخ منماید

 .و اما من در کامیاب خود گفتم، جنبش نخواهم خورد تا ابدالآباد
 .ای خداوند به رضامندی خود کوه مرا در قوت ثابت گردانیدی و چون روی خود را پوشانیدی پریشان شدم

 .ای خداوند نزد تو فریاد برمآورم و نزد خداوند تضرع منمایم
 در خون من چه فایده است چون به حفره فرو روم؟ آیا خاک تو را حمد مگوید و راست تو را اخبار منماید؟

 .ای خداوند بشنو و به من کرم فرما. ای خداوند مددکار من باش
 .ماتم مرا برای من به رقص مبدل ساختهای. پلاس را از من بیرون کرده و کمر مرا به شادی بستهای

 .تا جلالم ترا سرود خواند و خاموش نشود. ای یهوه خدای من، تو را حمد خواهم گفت تا ابدالآباد
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 .برای سالار مغنیان. مزمور داود] ای خداوند بر تو توکل دارم؛ پسخجل نشوم تا به ابد. در عدالت خویش مرا نجات بده]
ده گوش خود را به من فراگیر و مرا به زودی برهان. برایم صخرهای قوی و خانهای حصین باش تا مرا خلاص. 

 .زیرا صخره و قلعۀ من تو هست. به خاطر نام خود مرا هدایت و رهبری فرما
 .مرا از دام که برایم پنهان کردهاند بیرون آور

 .زیرا قلعۀ من تو هست. روح خود را به دست تو مسپارم. ای یهوه، خدای حق، تو مرا فدیه دادی
 .از آنان که اباطیل دروغ را پیروی مکنند نفرت مکنم. و اما من بر خداوند توکل مدارم

 به رحمت تو وجد و شادی مکنم زیرا مشقت مرا دیده و جانم را در تنیها شناختهای؛
 .مرا به دست دشمن اسیر نساختهای؛ پایهای مرا بجای وسیع قائم گردانیدهای

 .ای خداوند بر من رحمت فرما زیرا در تن هستم. چشم من از غصه کاهیده شد، بله جانم و جسدم نیز
 .زیرا که حیاتم از غم و سالهایم از ناله فان گردیده است. قوتم از گناهم ضعیف و استخوانهایم پوسیده شد

نزد همۀٔ دشمنانم عار گردیدهام. خصوصاً نزد همسایان خویش؛ و باعث خوف آشنایان شدهام. هرکه مرا بیرون بیند از من
 .مگریزد

 .مثل مرده از خاطر فراموش شدهام و مانند ظرفِ تلف شده گردیدهام
زیرا که بهتان را از بسیاری شنیدم و خوف گرداگرد من مباشد، زیرا بر من با هم مشورت مکنند و در قصد جانم تفر

 .منمایند
دارم وگفتهام خدای من تو هستا من بر تو ای خداوند توکل مو ام. 

 .وقتهای من در دست تو مباشد. مرا از دست دشمنانم و جفاکنندگانم خلاص ده
 .روی خود را بر بندهات تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش

 .ای خداوند خجل نشوم چونه تو را خواندهام. شریران خجل شوند و در حفره خاموش باشند
 .لبهای دروغو گن شود که به درشت و تبر و استهانت بر عادلان سخن مگوید

 .زه عظمت احسان تو که برای ترسندگانت ذخیره کردهای و برای متوکلانت پیش بنآدم ظاهر ساختهای
 .ایشان را در پردۀ روی خود از ماید مردم خواه پوشانید. ایشان را در خیمهای از عداوت زبانها مخف خواه داشت

 .متبارک باد خداوند که رحمت عجیب خود را در شهر حصین به من ظاهر کرده است
 .و اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شدهام. لین چون نزد تو فریاد کردم آواز تضرع مرا شنیدی
 .ای جمیع مقدّسانِ خداوند او را دوست دارید. خداوند اُمنا را محفوظ مدارد و متبران را مجازات کثیر مدهد

 !قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد، ای همان که برای خداوند انتظار مکشید
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 .قصیدۀ داود] خوشابحال کس که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید]
 .خوشابحال کس که خداوند به وی جرم در حساب نیاورد و در روح او حیلهای نمباشد

 .هنام که خاموش مبودم، استخوانهایم پوسیده مشد از نعرهای که تمام روز میزدم
 .چونه دست تو روز و شب بر من سنین مبود. رطوبتم به خش تابستان مبدل گردید، سلاه

به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخف نداشتم. گفتم، عصیان خود را نزد خداوند اقرار مکنم. پس تو آلایش
 .گناهم را عفو کردی، سلاه

 .از این رو هر مقدّس در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. وقت که آبهای بسیار به سیلان آید، هرگز بدو نخواهد رسید
 .تو ملجای من هست مرا از تن حفظ خواه کرد. مرا به سرودهای نجات احاطه خواه نمود، سلاه

تو را حمت خواهم آموخت و به راه که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم
 .فرمود

 .مثل اسب و قاطر بفهم مباشید که آنها را برای بستن به دهنه و لام زینت مدهند، والا نزدی تو نخواهند آمد
 .غمهای شریر بسیار مباشد، اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد کرد

 .ای صالحان در خداوند شادی و وجد کنید و ای همۀٔ راستدلان ترنّم نمایید
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 .ای صالحان در خداوند شادی نمایید،زیرا که تسبیح خواندن راستان را مشاید
 .خداوند را با بربط حمد بویید؛ با عود ده تار او را سرود بخوانید

 .سرودی تازه برای او بسرایید؛ نیو بنوازید با آهن بلند
 .زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است

 .عدالت و انصاف را دوست مدارد. جهان از رحمت خداوند پر است
 .به کلام خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نَفْخۀ دهان او

 .آبهای دریا را مثل توده جمع مکند و لجهها را در خزانهها ذخیره منماید
 .تمام اهل زمین از خداوند بترسند؛ جمیع سنۀ ربع مسون از او بترسند

 .زیرا که او گفت و شد؛ او امر فرمود و قایم گردید
 .خداوند مشورت امتها را باطل مکند؛ تدبیرهای قبائل را نیست مگرداند

 .مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد؛ تدابیر قلب او تا دهرالدّهور
 .خوشابحال امت که یهوه خدای ایشان است و قوم که ایشان را برای میراث خود برگزیده است

 .از آسمان خداوند نظر افند و جمیع بنآدم را نریست
 .از مان سونت خویش نظر میافند، برجمیع ساکنان جهان

 .او که دلهای ایشان را جمیعاً سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است
 .پادشاه به زیادت لشر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهای نخواهد یافت

 .اسب بجهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کس را رهای نخواهد داد
 .این چشم خداوند بر آنان است که از او مترسند، بر آنان که انتظار رحمت او را مکشند

 .تا جان ایشان را از موت رهای بخشد و ایشان را در قحط زنده ناه دارد
 .جان ما منتظر خداوند مباشد. او اعانت و سپر ما است

 .زیرا که دل ما در او شادی مکند و در نام قدوس او توکل مداریم
 .ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنانه امیدوار تو بودهایم
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مزمور داود وقت که منش خود را به حضور اَبِیملَ تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده، برفت خداوند را در هر وقت
 .متبارک خواهمفت. تسبیح او دائماً بر زبان من خواهد بود

 .جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسینان شنیده، شادی خواهند نمود
 .خداوند را با من تبیر نمایید. نام او را با یدیر برافرازیم

 .چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترسهایم خلاص بخشید
 .بسوی او نظر کردند و منور گردیدند و رویهای ایشان خجل نشد

 .این مسین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمام تنیهایش رهای بخشید
 .فرشتۀ خداوند گرداگرد ترسندگان او است؛ اردو زده، ایشان را مرهاند

 .بچشید و ببینید که خداوند نیو است. خوشابحال شخص که بدو توکل مدارد
 .ای مقدّسانِ خداوند از او بترسید زیرا که ترسندگان او را هیچ کم نیست

 .شیربچان بینوا شده، گرسن مکشند و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیو کم نخواهد شد
 .ای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت

 کیست آن شخص که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست مدارد تا نیوی را ببیند؟
 زبانت را از بدی ناه دار و لبهایت را از سخنان حیلهآمیز؛

 .از بدی اجتناب نما و نیوی بن؛ صلح را طلب نما و در پ آن بوش
 .چشمان خداوند بسوی صالحان است و گوشهای وی بسوی فریاد ایشان
 .روی خداوند بسوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد

 .چون [صالحان] فریاد برآوردند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همۀ تنیهای ایشان رهای بخشید
 .خداوند نزدی شستهدلان است و روح کوفتان را نجات خواهد داد

 .زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همۀٔ آنها خواهد رهانید
 .همۀ استخوانهای ایشان را ناه مدارد، که ی از آنها شسته نخواهد شد

 .شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤآخذه خواهد شد
 .خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنان که بر وی توکل دارند مؤآخذه نخواهد شد
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 .مزمور داود] ای خداوند با خصمان من مخاصمه نما و جن کن با آنان که با من جن مکنند]
 ،سپر و مجن را بیر و به اعانت من برخیز

 .و نیزه را راست کن و راه را پیش روی جفاکنندگانم ببند و به جان من بو من نجات تو هستم
 .خجل و رسوا شوند آنان که قصد جان من دارند؛ و آنان که بداندیش منند، برگردانیده و خجل شوند

 .مثل کاه پیش روی باد باشند و فرشتۀ خداوند ایشان را براند
 .راه ایشان تاری و لغزنده باد و فرشتۀ خداوند ایشان را تعاقب کند

 .زیرا دام خود را برای من بسبب در حفرهای پنهان کردند که آن را برای جان من بیجهت کنده بودند
 .هلاکت ناگهان بدو برسد و دام که پنهان کرد خودش را بیرد و در آن به هلاکت گرفتار گردد

 .و اما جان من در خداوند وجد خواهد کرد و در نجات او شادی خواهد نمود
همۀٔ استخوانهایم مگویند، ای خداوند کیست مانند تو که مسین را از شخصِ قویتر از او مرهاند و مسین وفقیر را از

 !تاراجنندۀ وی
 .شاهدان کینهور برخاستهاند. چیزهای را که نمدانستم از من مپرسند

 .به عوض نیوی بدی به من مکنند. جان مرا بکس گردانیدهاند
 .و اما من چون ایشان بیمار مبودند، پلاس مپوشیدم؛ جان خود را به روزه مرنجانیدم و دعایم به سینهام برمگشت

 .مثل آنه او دوست و برادرم مبود، سرگردان مرفتم. چون کس که برای مادرش ماتم گیرد، از حزن خم مشدم
 .ول چون افتادم شادینان جمع شدند. آن فرومایان بر من جمع شدند، و کسان که نشناخته بودم مرا دریدند و ساکت نشدند

 .مثل فاجران که برای نان مسخرگ مکنند، دندانهای خود را بر من میافشردند
 .ای خداوند تا به ک نظر خواه کرد؟ جانم را از خرابیهای ایشان برهان و یانۀ مرا از شیربچان

 .و تو را در جماعتِ بزرگ حمد خواهم گفت. ترا در میان قوم عظیم تسبیح خواهم خواند
 .تا آنان که بسبب دشمن منند، بر من فخر ننند، و آنان که بر من بسبب بغض منمایند، چشم نزنند

 .زیرا برای سلامتیسخن نمگویند و بر آنان که در زمین آرامند، سخنان حیلهآمیز را تفر مکنند
 .و دهان خود را بر من باز کرده، مگویند هههه چشم ما دیده است

 .ای خداوند تو آن را دیدهای، پس سوت مفرما. ای خداوند از من دور مباش
 .خویشتن را برانیز و برای داد من بیدار شو، ای خدای من و خداوند من، برای دعوی من

 .ای یهوه خدایم مرا موافق عدل خود داد بده، مبادا بر من شادی نمایند
 !تا در دل خود نویند، این مراد ما؛ تا نویند او را بلعیدهایم

 .و آنان که در بدیِ من شادند، با هم خجل و شرمنده شوند؛ و آنان که بر من تبر مکنند، به خجلت و رسوای ملبس شوند
 .آنان که خواهان حق منند ترنّم و شادی نمایند و دائماً گویند خداوند بزرگ است که به سلامت بندۀٔ خود رغبت دارد

 .و زبانم عدالت تو را بیان خواهد کرد و تسبیح تو را تمام روز
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 .برای سالار مغنیان. مزمور داود بندۀٔ خداوند] معصیت شریر در اندرون دل منمگوید که ترس خدا در مد نظر او نیست]
 .زیرا خویشتن را در نظر خود تملق مگوید تا گناهش ظاهر نشود و مروه نردد

 .سخنان زبانش شرارت و حیله است. از دانشمندی و نیوکاری دست برداشته است
 .شرارت را بر بستر خود تفر مکند. خود را به راه ناپسند قائم کرده، از بدی نفرت ندارد

 .ای خداوند رحمت تو در آسمانها است وامانت تو تا افلاک
دهام تو لجۀ عظیم. ای خداوند انسان و بهایم را نجات معدالت تو مثل کوههای خداست و اح. 

 .ای خدا رحمت تو چه ارجمند است. بنآدم زیر سایۀ بالهای تو پناه مبرند
نوشانشوند. از نهر خوشیهای خود ایشان را مخانۀ تو شاداب م از چرب. 

 .زیرا که نزد تو چشمۀ حیات است و در نور تو نور را خواهیم دید
 .رحمت خود را برای عارفان خود مستدام فرما و عدالت خود را برای راست دلان

 .پای تبر بر من نیاید و دست شریران مرا گریزان نسازد
 .در آنجا بدکرداران افتادهاند. ایشان انداخته شدهاند و نمتوانند برخاست
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 .مزمور داود] بهسبب شریران خویشتن را مشوشمساز و بر فتنهانیزان حسد مبر]
 .زیرا که مثل علف به زودی بریده مشوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد

 .بر خداوند توکل نما و نیوی بن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو
 .و در خداوند تمتع ببر، پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد

 ،طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد
 .و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظُهر

 .نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیلهر خود را مشوش مساز
 .از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناهخواهد شد

 .زیرا که شریران منقطع خواهند شد. و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود
 .هان بعد از اندک زمان شریر نخواهد بود. در مانش تأمل خواه کرد و نخواهد بود

 .و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوان سلامت متلذذ خواهند گردید
 .شریر بر مرد عادل شورا مکند و دندانهای خود را بر او میافشرد

 .خداوند بر او خواهد خندید، زیرا مبیند که روز او مآید
 .شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیدهاند تا مسین و فقیر را بیندازند و راستروان را مقتول سازند

 .شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شسته خواهد شد
 .نعمتِ اندکِ ی مرد صالح بهتر است، از اندوختههای شریران کثیر

 .زیرا که بازوهای شریران، شسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تأیید مکند
 .خداوند روزهای کاملان را مداند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد

 .در زمان بلا خجل نخواهند شد، و در ایام قحط سیر خواهند بود
 .زیرا شریران هلاک مشوند و دشمنان خداوند مثل خرم مرتعها فان خواهند شد. بل مثل دخان فان خواهند گردید

 .شریر قرض مگیرد و وفا نمکند و اما صالح رحیم و بخشنده است
 .زیرا آنان که از وی برکت یابند وارث زمین گردند. و اما آنان که ملعون ویاند، منقطع خواهند شد

 .خداوند قدمهای انسان را مستحم مسازد، و در طریقهایش سرور مدارد
 .اگر چه بیفتد افنده نخواهد شد زیرا خداوند دستشرا مگیرد

 .من جوان بودم و الآن پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیدهام و نه نسلش را که گدای نان بشوند
 .تمام روز رئوف است و قرض دهنده، و ذریت او مبارک خواهند بود

 .از بدی برکنار شو و نیوی بن. پس ساکن خواه بود تا ابدالآباد
زیرا خداوند انصاف را دوست مدارد و مقدّسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد. و اما نسل

 .شریر منقطع خواهد شد
 .صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سونت خواهند نمود

 .دهان صالح حمت را بیان مکند و زبان او انصاف را ذکر منماید
 .شریعت خدای وی در دل اوست. پس قدمهایش نخواهد لغزید

 .شریر برای صالح کمین مکند و قصد قتل وی مدارد
 .خداوند او را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد

 .منتظر خداوند باش و طریق او را ناه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواه دید
 .شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بوم سبز خود را به هر سو مکشید

 .اما گذشت و این نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد
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 .مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا که عاقبت آن مرد سلامت است
 اما خطاکاران جمیعاً هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد

 .و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تن او قلعۀ ایشان خواهد بود
 .و خداوند ایشان را اعانت کرده، نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده، خواهد رهانید زیرا بر او توکل دارند
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 .مزمور داود برای تذکر] ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تأدیبم مفرما]
 .زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو بر من فرود آمده است

ن نیست و در استخوانهایم بهسبب خطای خودم سلامت در جسد من بهسبب غضب تو صحت. 
 .زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بار گران از طاقتم سنینتر شده

 .جراحات من متعفّن و مقروح شده است، بهسبب حماقت من
 .به خود مپیچم و بنهایت منحن شدهام. تمام روز ماتمنان تردد مکنم

 .زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحت نیست
 .من بیحس و بنهایت کوفته شدهام و از فغان دل خود نعره مزنم

 .ای خداوند تمام آرزوی من در مد نظر تو است و نالههای من از تو مخف نمباشد
 .دل من میطپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست

 .دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار میایستند و خویشان من دور ایستادهاند
 .آنان که قصد جانم دارند دام مگسترند و بداندیشانم سخنان فتنهانیز مگویند و تمام روز حیله را تفر مکنند

 .و اما من مثل کر نمشنوم؛ و مانند گنم که دهان خود را باز نند
 .و مثل کس گردیدهام که نمشنود و کس که در زبانش حجت نباشد

 .زیرا که ای خداوند انتظار تو را مکشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواه داد
 .چونه گفتهام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تبر کنند

 .زیرا که برای افتادن نصب شدهام و درد من همیشه پیش روی من است
 .زیرا گناهخود را اخبار منمایم و از خطای خود غمین هستم

 ،اما دشمنانم زنده و زورآورند و آنان که بسبب بر من بغض منمایند بسیارند
 .و آنان که به عوض نی به من بدی مرسانند. بر من عداوت مورزند زیرا نیوی را پیروی مکنم

 ،ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش
و برای اعانت من تعجیل فرما، ای خداوندی که نجات من هست. 
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رای یدُوتون سالار مغنیان. مزمور داود] گفتم راههای خود را حفظ خواهم کرد تا به زبانم خطا نورزم. دهان خود را به لجام ناه]
 .خواهم داشت، مادام که شریر پیش من است

 .من گن بودم و خاموش و از نیوی نیز سوت کردم و درد من به حرکت آمد
 .دلم در اندرونم گرم شد. چون تفر مکردم آتش افروخته گردید. پس به زبان خود سخن گفتم
 .ای خداوند اجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که چیست تا بفهمم چه قدر فان هستم

 .این روزهایم را مثل ی وجب ساختهای و زندگانیام در نظر تو هیچ است. یقیناً هر آدم محض بطالت قرار داده شد، سلاه
این، انسان در خیال رفتار مکند و محض بطالت مضطرب مگردد. ذخیره مکند و نمداند کیست که از آن تمتع خواهد

 .برد
 .و الآن ای خداوند برای چه منتظر باشم؟ امید من بر تو مباشد

 .مرا از همۀٔ گناهانم برهان و مرا نزد جاهلان عار مردان
 .من گن بودم وزبان خود را باز نردم زیرا که تو این را کردهای

 .بلای خود را از من بردار زیرا که از ضرب دست تو من تلف مشوم
چون انسان را بهسبب گناهش به عتابها تأدیب مکن، نفایس او را مثل بید مگذاری. یقیناً هر انسان محض بطالت است،

 .سلاه
ای خداوند دعای مرا بشنو و به فریادم گوش بده و از اشهایم ساکت مباش، زیرا که من غریب هستم در نزد تو و نزیل هستم

 .مثل جمیع پدران خود
 .روی [خشم] خود را از من بردان تا فرحناک شوم قبل از آنه رحلت کنم و نایاب گردم
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 .برای سالار مغنیان. مزمور داود] انتظار بسیار برای خداوند کشیدهام، و به من مایل شده، فریاد مرا شنید]
 .و مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل لجن و پایهایم را بر صخره گذاشته، قدمهایم را مستحم گردانید

 .و سرودی تازه در دهانم گذارد، یعن حمد خدای ما را. بسیاری چون این را بینند ترسان شده، بر خداوند توکل خواهند کرد
 .خوشابحال کس که بر خداوند توکل دارد و به متبران ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود

ای یهوه خدای ما چه بسیار است کارهای عجیب که تو کردهای و تدبیرهای که برای ما نمودهای. در نزد تو آنها را تقویم نتوان
 .کرد، اگر آنها را تقریر و بیان بنم، از حد شمار زیاده است

گناه را نخواست و قربان سوختن ا گوشهای مرا باز کردی. قربانام .و هدیه رغبت نداشت در قربان. 
 .آناه گفتم، این، مآیم! در طومار کتاب دربارۀٔ من نوشته شده است

 .در بجا آوردن ارادۀٔ تو ای خدای من رغبت مدارم و شریعت تو در اندرون دل من است
دانلبهای خود را باز نخواهم داشت و تو ای خداوند م ،در جماعت بزرگ به عدالت بشارت دادهام. این. 

عدالت تو را در دل خود مخف نداشتهام. امانت و نجات تو را بیان کردهام. رحمت و راست تو را از جماعت بزرگ پنهان
 .نردهام

 .پس تو ای خداوند لطف خود را از من باز مدار. رحمت و راست تو دائماً مرا محافظت کند
زیرا که بلایای بشمار مرا احاطه مکند. گناهانم دور مرا گرفته است به حدی که نمتوانم دید. از مویهای سر من زیاده است

 .و دل من مرا ترک کرده است
 .ای خداوند مرحمت فرموده، مرا نجات بده. ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما

آنان که قصد هلاکت جان من دارند، جمیعاً خجل و شرمنده شوند، و آنان که در بدیِ من رغبت دارند، به عقب برگردانیده و
 .رسوا گردند

 .آنان که بر من هههه مگویند، بهسبب خجالت خویش حیران شوند
 .و اما جمیع طالبان تو در تو وجد و شادی نمایند و آنان که نجات تو را دوست دارند، دائماً گویند که خداوند بزرگ است

 .و اما من مسین و فقیر هستم و خداوند دربارۀٔ من تفر مکند. تو معاون و نجاتدهندۀ من هست. ای خدای من، تأخیر مفرما
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 .رای سالار مغنیان. مزمور داود] خوشابحال کس که برای فقیر تفر مکند. خداوند او را در روز بلا خلاص خواهد داد]
خداوند او را محافظت خواهد کرد و زنده خواهد داشت. او در زمین مبارک خواهد بود و او را به آرزوی دشمنانش تسلیم

 .نخواه کرد
 .خداوند او را بر بستر بیماری تأیید خواهد نمود. تمام خواباه او را در بیماریاش خواه گسترانید

 .من گفتم، ای خداوند بر من رحم نما. جان مرا شفا بده زیرا به تو گناه ورزیدهام
 .دشمنانم دربارۀٔ من به بدی سخن مگویند که ک بمیرد و نام او گم شود

 .و اگر برای دیدن من بیاید، سخن باطل مگوید و دلش در خود شرارت را جمع مکند. چون بیرون رود آن را شایع مکند
 ،و جمیع خصمانم با یدیر بر من نمام مکنند و دربارۀٔ من بدی ماندیشند

 .که حادثهای مهل بر او ریخته شده است. و حال که خوابیده است دیر نخواهد برخاست
 .و آن دوست خالص من که بر او اعتماد مداشتم که نان مرا نیز مخورد، پاشنۀ خود را بر من بلند کرد

 .و اما تو ای خداوند بر من رحم فرموده، مرا برپا بدار تا مجازات بدیشان رسانم
 .از این مدانم که در من رغبت داری زیرا که دشمنم بر من فخر نمنماید

 .و مرا بهسبب کمالم مستحم نمودهای و مرا به حضور خویش دائماً قائم خواه نمود
 .یهوه خدای اسرائیل متبارک باد. از ازل تا به ابد. آمین و آمین
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رای سالار مغنیان. قصیدۀ بنیقورح] چنانه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید]
 .برای تو دارد

 .جان من تشنۀ خداست تشنۀ خدای ح، که ک بیایم و به حضور خدا حاضر شوم
 اشهایم روز و شب نان من مبود، چون تمام روز مرا مگفتند، خدای تو کجاست؟

چون این را به یاد مآورم، جان خود را بر خود مریزم. چونه با جماعت مرفتم و ایشان را به خانۀ خدا پیشروی مکردم، به
 .آواز ترنم و تسبیح در گروه عید کنندگان

ای جانم چرا منحن شدهای و چرا در من پریشان گشتهای؟ بر خدا امید دار زیرا که او را برای نجات روی او باز حمد خواهم
 .گفت

 .ای خدای من، جانم در من منحن شد. بنابراین تو را از زمین اُردن یاد خواهم کرد، از کوههای حرمون و از جبل مصغَر
 .لجه به لجه ندا مدهد از آواز آبشارهای تو؛ جمیع خیزابها و موجهای تو بر من گذشته است

 .در روزْ خداوند رحمت خود را خواهد فرمود، و در شب سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خدای حیات من
 به خدا گفتهام، ای صخرۀ من چرا مرا فراموش کردهای؟ چرا بهسبب ظلم دشمن ماتمنان تردد بنم؟

 دشمنانم به کوبیدگ در استخوانهایم مرا ملامت مکنند، چونه همه روزه مرا مگویند، خدای تو کجاست؟
ای جان من چرا منحن شده و چرا در من پریشان گشتهای؟ بر خدا امید دار زیرا که او را بازحمد خواهم گفت، که نجات روی

 .من و خدای من است
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 .ای خدا مرا داوری کن و دعوای مرا با قوم بیرحم فیصل فرما و از مرد حیلهر و ظالم مرا خلاص ده
 زیرا تو خدای قوت من هست. چرا مرا دور انداخت؟ چرا بهسبب ستم دشمن ماتم کنان تردد بنم؟

 .نور و راست خود را بفرست تا مرا هدایت نمایند و مرا به کوه مقدّس تو و مسنهای تو رسانند
آناه به مذبح خدا خواهم رفت، بسوی خدای که سرور و خرم من است. و تو را ای خدا، خدای من با بربط تسبیح خواهم

 .خواند
ای جان من چرا منحن شدهای؟ و چرا در من پریشان گشتهای؟ امید بر خدا دار زیرا که او را باز حمد خواهم گفت، که نجات

 .روی من و خدای من است
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برای سالار مغنیان. قصیدۀ بنیقورح] ای خدا به گوشهای خود شنیدهایم و پدران ما، ما را خبر دادهاند، از کاری که در روزهای]
 .ایشان و در ایام سلَف کردهای

ا ایشان را منتشر ساختا ایشان را غرس نمودی. قومها را تباه کردی، امتها را بیرون کردی، امتو به دست خود ام. 
زیرا که به شمشیر خود زمین را تسخیر نردند و بازوی ایشانْ ایشان را نجات نداد، بله دست راست تو و بازو و نورِ روی تو.

 .زیرا از ایشان خرسند بودی
 .ای خدا تو پادشاه من هست، پس برنجات یعقوب امر فرما

 .به مدد تو دشمنان خود راخواهیم افند و به نام تو مخالفان خویش را پایمال خواهیم ساخت
 .زیرا بر کمان خود توکل نخواهم داشت و شمشیرم مرا خلاص نخواهد داد

ضان ما را خجل ساختغبدادی و م ه تو ما را از دشمنان ما خلاصبل. 
 .تمام روز بر خدا فخر خواهیم کرد و نام تو را تا به ابد تسبیح خواهیم خواند، سلاه

آیرهای ما بیرون نمن الآن تو ما را دور انداخته و رسوا ساختهای و با لشلی. 
 .و ما را از پیش دشمن روگردان ساختهای و خصمان ما برای خویشتن تاراج مکنند

 .ما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم کردهای و ما را در میان امتها پراکنده ساختهای
 .قوم خود را بیبها فروخت و از قیمت ایشان نفع نبردی

یه نزد آنان که گرداگرد مایند  .ما را نزد همسایان ما عار گردانیدی. اهانت و سخر
 ما را در میان امتها ضربالمثل ساختهای، جنبانیدن سر در میان قومها؛

 ،و رسوای من همه روزه در نظر من است و خجالت رویم مرا پوشانیده است
 .از آواز ملامتو و فحاش، از روی دشمن و انتقام گیرنده

 .این همه بر ما واقع شد. اما تو را فراموش نردیم و در عهد تو خیانت نورزیدیم
 .دل ما به عقب برنردید و پایهای ما از طریق تو انحراف نورزید

 .هرچند ما را در مان اژدرها کوبیدی و ما را به سایۀ موت پوشانیدی
 .نام خدای خود را هرگز فراموش نردیم و دست خود را به خدای غیر برنیفراشتیم

 .آیا خدا این را غوررس نخواهد کرد؟ زیرا او خفایای قلب را مداند
 .هر آینه به خاطر تو تمام روز کشتهمشویم و مثل گوسفندان ذبح شمرده مشویم

 .ای خداوند بیدار شو! چرا خوابیدهای؟ برخیز و ما را تا به ابد دور مینداز
 چرا روی خود را پوشانیدی و ذلّت و تن ما را فراموش کردی؟

 .زیرا که جان ما به خاک خم شده است و شم ما به زمین چسبیده
 .بجهت اعانت ما برخیز و بخاطر رحمانیت خود ما را فدیه ده
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برای سالار مغنیان بر سوسنها. قصیدۀ بنیقورح. سرود حبیبات] دل من به کلام نیو مجوشد. انشاء خود را دربارۀٔ پادشاه]
 .مگویم. زبان من قلم کاتب ماهر است

 .تو جمیلتر هست از بنآدم و نعمت بر لبهای تو ریخته شده است. بنابراین، خدا تو را مبارک ساخته است تا ابدالآباد
 .ای جبار شمشیر خود را بر ران خود ببند، یعن جلال و کبریای خویش را

و به کبریای خود سوار شده، غالب شو بجهت راست و حلم و عدالت؛ و دست راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد
 .آموخت

 .به تیرهای تیزِ تو امتها زیر تو میافتند و به دل دشمنانِ پادشاه فرو مرود
 .ای خدا، تخت تو تا ابدالآباد است؛ عصای راست عصای سلطنت تو است

 .عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشت. بنابراین، خدا، خدای تو تو را به روغن شادمان بیشتر از رفقایت مسح کرده است
 .همۀ رختهای تو مر و عود و سلیخه است، از قصرهای عاج که به تارها تو را خوش ساختند

 .دختران پادشاهان از زناننجیب تو هستند. مله به دست راستت در طلای اوفیر ایستاده است
 ،ای دختر بشنو و ببین و گوش خود را فرادار، و قوم خود و خانۀ پدرت را فراموش کن

 .تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، زیرا او خداوند تو است پس او را عبادت نما
 .و دختر صور با ارمغان، و دولتمندان قوم رضامندیِ تو را خواهند طلبید

 .دختر پادشاه تماماً در اندرون مجید است و رختهای او با طلا مرصع است
 .به لباس طرازدار نزد پادشاه حاضر مشود. باکرههای همراهان او در عقب وی نزد تو آورده خواهند شد

 .به شادمان و خوش آورده مشوند و به قصر پادشاه داخل خواهند شد
 .به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود و ایشان را بر تمام جهان سروران خواه ساخت

 .نام تو را در همۀٔ دهرها ذکر خواهم کرد. پس قومها تو را حمد خواهند گفت تا ابدالآباد
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 .برای سالار مغنیان. سرود بنیقورح برعلاموت] خدا ملجا و قوت ماست، و مددکاری که در تنیها فوراً یافت مشود]
 .پس نخواهیم ترسید، اگر چه جهان مبدل گردد و کوهها در قعر دریا به لرزش آید

 .اگر چه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوهها از سرکش آن متزلزل گردند، سلاه
 .نهری است که شعبههایش شهر خدا را فرحناک مسازد و مسن قدوس حضرت اعل را

 .خدا در وسط اوست پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح
 .امتها نعره زدند و مملتها متحرکردیدند. او آواز خود را داد. پس جهان گداخته گردید

 .یهوه صبایوت با ماست، و خدای یعقوب قلعۀ بلند ما، سلاه
 .بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید، که چه خرابیها در جهان پیدا نمود

 .او جنها را تا اقصای جهان تسین مدهد؛ کمان را مشند و نیزه را قطع مکند و ارابهها را به آتش مسوزاند
 .بازایستید و بدانید که من خدا هستم؛ در میان امتها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد

 .یهوه صبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعۀ بلند ما، سلاه
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 .برای سالار مغنیان. مزمور بنیقورح] ای جمیع امتها دست زنید. نزد خدا به آواز شادی بان برآورید]
 .زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر تمام جهان خدای بزرگ

 .قومها را در زیر ما مغلوب خواهد ساخت و طایفهها را در زیر پایهای ما
 .میراث ما را برای ما خواهد برگزید، یعن جلالت یعقوب را که دوست مدارد، سلاه

 .خدا به آواز بلند صعود نموده است؛ خداوند به آواز کرنا
 .تسبیح بخوانید، خدا را تسبیح بخوانید. تسبیح بخوانید، پادشاه ما را تسبیح بخوانید

 .زیرا خدا پادشاه تمام جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید
 .خدا بر امتها سلطنت مکند. خدا بر تخت قدس خود نشسته است

 .سروران قومها با قوم خدای ابراهیم جمع شدهاند زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال مباشد



802

مزمور 48

 .سرود و مزمور بنیقورح] خداوند بزرگ است و بنهایت مجید،در شهر خدای ما و در کوه مقدس خویش]
 .جمیل در بلندیاش و شادی تمام جهان است کوه صهیون، در جوانب شمال، قریۀ پادشاه عظیم

 .خدا در قصرهای آن به ملجای بلند معروف است
 .زیرا این، پادشاهان جمع شدند، و با هم درگذشتند

 .ایشان چون دیدند متعجب گردیدند. و در حیرت افتاده، فرار کردند
 .لرزه بر ایشان در آنجا مستول گردید و درد شدید مثل زن که مزاید

ستش تو کشتیهای ترشیش را به باد شرق. 
چنانه شنیده بودیم، همچنان دیدهایم، در شهر یهوه صبایوت، در شهر خدای ما؛ خدا آن را تا ابدالآباد مستحم خواهد ساخت،

 .سلاه
 .ای خدا در رحمت تو تفر کردهایم، در اندرون هیل تو

 .ای خدا چنانه نام تو است، همچنان تسبیح تو نیز تا اقصای زمین. دست راست تو از عدالت پر است
 .کوه صهیون شادی مکند و دختران یهودا به وجد مآیند، بهسبب داوریهای تو

 .صهیون را طواف کنید و گرداگرد او بخرامید و برجهای وی را بشمارید
 .دل خود را به حصارهایش بنهید و در قصرهایش تأمل کنید تا طبقۀ آینده را اطلاع دهید

 .زیرا این خدا، خدای ماست تا ابدالآباد و ما را تا به موت هدایت خواهد نمود
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 !برای سالار مغنیان. مزمور بنیقورح] ای تمام قومها این را بشنوید! ایجمیع سنۀ ربع مسون این را گوش گیرید]
 !ای عوام و خواص! ای دولتمندان و فقیران جمیعاً

 .زبانم به حمت سخن مراند و تفر دل من فطانت است
 .گوش خود را به مثَل فرا مگیرم. معمای خویش را بر بربط مگشایم

 چرا در روزهای بلا ترسان باشم، چون گناه پاشنههایم مرا احاطه مکند؛
 .آنان که بر دولت خود اعتماد دارند و بر کثرت توانری خویش فخر منمایند

 .هیچ کس هرگز برای برادر خود فدیه نخواهد داد و کفّارۀٔ او را به خدا نخواهد بخشید
 زیرا فدیۀ جان ایشان گرانبهاست و ابداً بدان نمتوان رسید

 .تا زنده بماند تا ابدالآباد و فساد را نبیند
 .زیرا مبیند که حیمان میمیرند و جاهلان و ابلهان با هم هلاک مگردند و دولتِ خود را برای دیران ترک مکنند

 .فر دل ایشان این است که خانههای ایشان دائم باشد و مسنهای ایشان دوربهدُور؛ و نامهای خود را بر زمینهای خود منهند
 .لین انسان در حرمت باق نمماند، بله مثل بهایم است که هلاک مشود

 .این طریقۀ ایشان، جهالت ایشان است و اعقاب ایشان سخن ایشان را مپسندند، سلاه
مثل گوسفندان در هاویه رانده مشوند و موت ایشان را شبان مکند و صبحاهان راستان بر ایشان حومت خواهند کرد و

 .جمال ایشان در هاویه پوسیده خواهد شد تا مسن برای آن نباشد
 .لین خدا جان مرا ازدست هاویه نجات خواهد داد زیرا که مرا خواهد گرفت، سلاه

 !پس ترسان مباش، چون کس دولتمند گردد و جلال خانۀ او افزوده شود
 .زیرا چون بمیرد، چیزی از آن نخواهد برد و جلالش در عقب او فرو نخواهد رفت

 .زیرا در حیات خود، خویشتن را مبارک مخوانْد؛ و چون بر خود احسان مکن، مردم ترا میستایند
 .لین به طبقۀ پدران خود خواهد پیوست که نور را تا به ابد نخواهند دید

 .انسان که در حرمت است و فهم ندارد، مثل بهایم است که هلاک مشود
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 .مزمور آساف] خدا، خدا یهوه تلّم مکند و زمین را از مطْلَع آفتاب تا به مغربش مخواند]
 .از صهیون که کمال زیبای است، خدا تجلّ نموده است

 .خدای ما مآید و سوت نخواهد نمود. آتش پیش روی او مبلعد و طوفان شدید گرداگرد وی خواهد بود
 ،آسمان را از بالا مخواند و زمین را، تا قوم خود را داوری کند

 .مقدّسانِ مرا نزد من جمع کنید، که عهد را با من به قربان بستهاند
 .و آسمانها از انصاف او خبر خواهند داد، زیرا خدا خود داور است، سلاه

 .ای قوم من بشنوتا سخن گویم، و ای اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خدا، خدای تو من هستم
 .دربارۀٔ قربانهایت تو را توبیخ نمکنم و قربانهای سوختن تو دائماً در نظر من است

 .گوسالهای از خانۀ تو نمگیرم و نه بزی از آغل تو
 .زیراکه جمیع حیوانات جنلاز آن منند و بهایم که بر هزاران کوه مباشند

 .همۀ پرندگان کوهها را مشناسم و وحوش صحرا نزد من حاضرند
 .اگر گرسنه مبودم تو را خبر نمدادم، زیرا ربع مسون و پری آن از آن من است

 آیا گوشت گاوان را بخورم و خون بزها را بنوشم؟
 .برای خدا قربان تشر را بذران، و نذرهای خویش را به حضرت اعل وفا نما

دهم و مرا تمجید بنمای مرا بخوان تا تو را خلاص پس در روز تن. 
 و اما به شریر خدا مگوید، ترا چه کار است که فرایض مرا بیان کن و عهد مرا به زبان خود بیاوری؟

 .چونه تو از تأدیب نفرت داشتهای و کلام مرا پشتسر خود انداختهای
 .چون دزد را دیدی او را پسند کردی و نصیب تو با زناکاران است
 .دهان خود را به شرارت گشودهای و زبانت حیله را اختراع مکند

و دربارۀٔ پسر مادر خویش غیبت گوی نشستهای تا به ضد برادر خود سخن ران. 
این را کردی و من سوت نمودم. پس گمان بردی که من مثل تو هستم. لین تو را توبیخ خواهم کرد. و این را پیش نظر تو به

 .ترتیب خواهم نهاد
 .ای فراموشنندگان خدا، در این تفر کنید! مبادا شما را بدرم و رهانندهای نباشد

 .هر که قربان تشر را گذراند مرا تمجید مکند، و آنه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد
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برای سالار مغنیان. مزمور داود وقت که ناتان نب بعد از در آمدنش به بتْشَبع نزد او آمد] ای خدا به حسب رحمت خود بر]
 .منرحم فرما؛ به حسب کثرت رأفتخویش گناهانم را محو ساز

 .مرا از عصیانم به کل شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر کن
 .زیرا که من به معصیت خود اعتراف مکنم و گناهم همیشه در نظر من است

 .به تو و به تو تنها گناه ورزیده، و در نظر تو این بدی را کردهام، تا در کلام خود مصدَق گردی و در داوری خویش مزک شوی
 .این، در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید

 .این، به راست در قلب راغب هست. پس حمت را در باطن من به من بیاموز
 .مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم

 .شادی و خرم را به من بشنوان تا استخوانهای که کوبیدهای به وجد آید
 .روی خود را از گناهانم بپوشان و همۀٔ خطایای مرا محو کن

 .ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز
 .مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من میر
 .شادیِ نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأیید فرما

 .آناه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد، و گناهاران بسوی تو بازگشت خواهند نمود
 .مرا از خونها نجات ده! ای خدای که خدای نجات من هست! تا زبانم به عدالت تو ترنّم نماید

 .خداوندا لبهایم را بشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید
 .زیرا قربان را دوست نداشت والا مدادم. قربان سوختن را پسند نردی

 .قربانهای خدا روح شسته است. خدایا دل شسته و کوبیده را خوار نخواه شمرد
 .به رضامندیِ خود بر صهیون احسان فرما وحصارهای اورشلیم را بنا نما

 .آناه از قربانهای عدالت و قربانهای سوختن تمام راض خواه شد و گوسالهها بر مذبح تو خواهند گذرانید
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برای سالار مغنیان. قصیدۀ داود وقت که دوآغ ادوم آمد و شاؤل را خبر داده، گفت که، داود به خانۀ اخیملَ رفت] ای جبار]
 .چرا از بدی فخر مکن؟رحمت خدا همیشه باق است

 !زبان تو شرارت را اختراع مکند، مثل اُستُرۀ تیز، ای حیله ساز
 .بدی را از نیوی بیشتر دوست مداری و دروغ را زیادتر از راست گوی، سلاه

 !همۀٔ سخنان مهل را دوست مداری، ای زبان حیلهباز
 .خدا نیز تو را تا به ابد هلاک خواهد کرد و تو را ربوده، از مسن تو خواهد کند و ریشۀٔ تو را از زمین زندگان، سلاه

 ،عادلان این را دیده، خواهند ترسید و بر او خواهند خندید
 .هان این کس است که خدا را قلعۀ خویش ننمود، بله به کثرت دولت خود توکل کرد و از بدیِ خویش خود را زورآور ساخت

 .و اما من مثل زیتون سبز در خانۀ خدا هستم. به رحمت خدا توکل مدارم تا ابدالآباد
 .تو را همیشه حمد خواهم گفت، زیرا تو این را کردهای. و انتظار نام تو را خواهم کشید زیرا نزد مقدّسان تو نیوست
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برای سالار مغنیان بر ذوات اوتار. قصیدۀ داود] احمق در دل خود مگوید که خدایینیست. فاسد شده، شرارت مروه کردهاند]
 .و نیوکاری نیست

 .خدا از آسمان بر بنآدم نظر انداخت تا ببیند که فهیم و طالب خدای هست
هم ن وکاری نیست یهمۀ ایشان مرتد شده، با هم فاسد گردیدهاند. نی. 

 آیا گناهاران بمعرفت هستند که قوم مرا مخورند چنانه نان مخورند و خدا را نمخوانند؟
آناه سخت ترسان شدند، جای که هیچ ترس نبود. زیرا خدا استخوانهای محاصره کنندۀ تو را از هم پاشید. آنها را خجل

 .ساختهای زیرا خدا ایشان را رد نموده است
کاش که نجات اسرائیل از صهیون ظاهر مشد. وقت که خدا اسیریِ قوم خویش را برگردانَد، یعقوب وجد خواهد نمود و

 .اسرائیل شادی خواهد کرد
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رای سالار مغنیان. قصیدۀ داود بر ذوات اوتار وقت که زیفیان نزد شاؤل آمده، گفتند آیا داود نزد ما خود را پنهان نمکند] ای]
 .خدا به نام خود مرا نجات بده و بهقوت خویش بر من داوری نما

 .ای خدا دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بیر
 .زیرا بیانان به ضد من برخاستهاند و ظالمان قصد جان من دارند؛ و خدا را در مد نظر خود نذاشتهاند، سلاه

 .این، خدا مددکار من است.خداوند از تأیید کنندگان جان من است
 .بدی را بر دشمنان من خواهد برگردانید. به راست خود ریشۀٔ ایشان را بن

 ،قربانهای تَبرع نزد تو خواهم گذرانید و نام تو را ای خداوند حمد خواهم گفت زیرا نیوست
 .چونه از جمیع تنیها مرا خلاص دادهای، و چشم من بر دشمنانم نریسته است
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 !برای سالار مغنیان. قصیدۀ داود بر ذوات اوتار] ای خدا به دعای من گوش بیر و خود را از تضرع من پنهان من]
 به من گوش فراگیر و مرا مستجاب فرما! زیرا که در تفر خود متحیرم و ناله مکنم

 .از آواز دشمن و بهسبب ظلم شریر، زیرا که ظلم بر من ماندازند وبا خشم بر من جفا مکنند
 .دل من در اندرونم پیچ و تاب مکند، و ترسهای موت بر من افتاده است

 .ترس و لرز به من در آمده است. وحشت هولناک مرا در گرفته است
 .و گفتم کاش که مرا بالها مثل کبوتر مبود تا پرواز کرده، استراحت میافتم

 .هرآینه بجای دور مپریدم، و در صحرا مأوا مگزیدم، سلاه
 .مشتافتم بسوی پناهاه از باد تند و از طوفان شدید

 .ای خداوند آنها را هلاک کن و زبانهایشان را تفریق نما زیرا که در شهر ظلم و جن دیدهام
 .روز و شب بر حصارهایش گردش مکنند و شرارت و مشقت در میانش مباشد

 .فسادها در میان وی است و جور و حیله از کوچههایش دور نمشود
زیرا دشمن نبود که مرا ملامت مکرد والا تحمل مکردم؛ و خصم من نبود کهبر من سربلندی منمود؛ والا خود را از وی

 ،پنهان مساختم
 !بله تو بودی ای مرد نظیر من! ای یار خالص و دوست صدیق من

 .که با یدیر مشورت شیرین مکردیم و به خانۀ خدا در انبوه مخرامیدیم
 .موت بر ایشان ناگهان آید و زنده بور فرو روند. زیرا شرارت در مسنهای ایشان و در میان ایشان است

 .و اما من نزد خدا فریاد مکنم و خداوند مرا نجات خواهد داد
 .شاماهان و صبح و ظهر شایت و ناله مکنم و او آواز مرا خواهد شنید

 .جانم را از جن که بر من شده بود، بسلامت فدیه داده است. زیرا بسیاری با من مقاومت مکردند
خدا خواهد شنید و ایشان را جواب خواهد داد، او که از ازل نشسته است، سلاه. زیراکه در ایشان تبدیلها نیست و از خدا

 .نمترسند
 .دست خود را بر صلحاندیشان خویش دراز کرده، و عهد خویش را شسته است

 .سخنانِ چربِ زبانش نرم، لین دلش جن است. سخنانش چربتر از روغن لین شمشیرهای برهنه است
 .نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به ابد نخواهد گذاشت که مردِ عادل جنبش خورد

و تو ای خدا ایشان را به چاه هلاکت فرو خواه آورد. مردمان خونریز و حیلهساز، روزهای خود را نیمه نخواهند کرد. لین من
 .بر تو توکل خواهم داشت
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برای سالار مغنیان بر فاختۀ ساکت در بلاد بعیده. متوم داود وقت که فلسطینیان او را در جت گرفتند] ای خدا بر من رحم]
 .فرما، زیرا که انسانمرا به شدت تعاقب مکند. تمام روز جن کرده، مرا اذیت منماید
 .خصمانم تمام روز مرا به شدت تعاقب مکنند. زیرا که بسیاری با تبر با من مجنند

 .هنام که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم داشت
 در خدا کلام او را خواهم ستود. بر خدا توکل کرده، نخواهم ترسید. انسان به من چه متواند کرد؟

 .هر روزه سخنان مرا منحرف مسازند. همۀ فرهای ایشان دربارۀٔ من برشرارت است
 .ایشان جمع شده، کمین مسازند. بر قدمهای من چشم دارند زیرا قصد جان من دارند

 .آیا ایشان بهسبب شرارت خود نجات خواهند یافت؟ ای خدا امتها را در غضب خویش بینداز
 تو آوارگیهای مرا تقریر کردهای. اشهایم را در مش خود بذار. آیا این در دفتر تو نیست؟

 .آناه در روزی که تو را بخوانم دشمنانم روخواهند گردانید. این را مدانم زیرا خدا با من است
 .در خدا کلام او را خواهم ستود. در خداوند کلام او را خواهم ستود

 بر خدا توکل دارم پس نخواهم ترسید. آدمیان به من چه متوانند کرد؟
 .ای خدا نذرهای تو بر مناست. قربانهای حمد را نزد تو خواهم گذرانید

داشت تا در نور زندگان به حضور خدا سال اه نخواهزیرا که جانم را از موت رهانیدهای. آیا پایهایم را نیز از لغزیدن ن
 باشم؟
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مزمور 57

برای سالار مغنیان برلاتهل. متوم داود وقت که از حضور شاؤل به مغاره فرار کرد] ای خدا بر من رحم فرما، بر من رحم]
 .فرما! زیرا جانم در تو پناه مبرد، و در سایۀ بالهای تو پناه مبرم تا این بلایا بذرد

 .نزد خدای تعال آواز خواهم داد، نزد خدای که همهچیز را برایم تمام مکند
از آسمان فرستاده، مرا خواهد رهانید. زیرا تعاقب کنندۀ سخت من ملامت مکند، سلاه. خدا رحمت و راست خود را خواهد

 .فرستاد
جان من در میان شیران است. در میان آتشافروزان مخوابم، یعن آدمیان که دندانهایشان نیزهها و تیرهاست و زبان ایشان

 .شمشیر برنده است
 .ای خدا بر آسمانها متعال شو و جلال تو بر تمام جهان

 .دام برای پایهایم مهیا ساختند و جانم خم گردید. چاه پیش رویم کندند، و خود در میانش افتادند، سلاه
 .دل من مستحم است؛ خدایا دل من مستحم است. سرود خواهم خواند و ترنم خواهم نمود

 .ای جلال من بیدار شو! ای بربط و عود بیدار شو! صبحاهان من بیدار خواهم شد
 .ای خداوند تو را در میان امتها حمد خواهم گفت. تو را در میان قومها تسبیح خواهم خواند

 .زیرا رحمت تو تا آسمانها عظیم است و راست تو تا افلاک
 .خدایا بر آسمانها متعال شو، و جلال تو بر تمام جهان
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مزمور 58

[آدم، آیا به راستگویید؟ و ای بناست سخن مکه گن الحقیقت به عدالتتوم داود] آیا فم .برای سالار مغنیان برلاتهل
 داوری منمایید؟

 .بله در دل خود شرارتها به عمل مآورید و ظلم دستهای خود را در زمین از میزان درمکنید
 .شریران از رحم منحرف هستند، از شم مادر دروغ گفته، گمراه مشوند
 ایشان را زهری است مثل زهر مار؛ مثل افع کر که گوش خود را مبندد

 .که آواز افسونران را نمشنود، هر چند به مهارت افسون مکند
 .ای خدا دندانهایشان را در دهانشان بشن. ای خداوند دندانهای شیران را خرد بشن

 .گداخته شده، مثل آب بذرند. چون او تیرهای خود را ماندازد، در ساعت منقطع خواهند شد
 .مثل حلزون که گداخته شده، مگذرد. مثل سقْط زن، آفتاب را نخواهند دید

 .قبل از آنه دیهای شما آتشِ خارها را احساس کند، آنها را چه تر و چه خش خواهد رفت
 .مردِ عادل چون انتقام را دید شادی خواهد نمود. پایهای خود را به خون شریر خواهد شست

 .و مردم خواهند گفت، هرآینه ثمرهای برای عادلان هست. هر آینه خدای هست که در جهان داوری مکند
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مزمور 59

برای سالار مغنیان بر لاتَهلَ. متوم داود وقت که شاؤل فرستاد که خانه را کشی بشَند تا او را بشند] ای خدایم مرا از]
 !دشمنانم برهان! مرا از مقاومت کنندگانم برافراز

 !مرا از گناهاران خلاص ده! و از مردمان خونریز رهای بخش
 .زیرا این، برای جانم کمین مسازند و زورآوران به ضد من جمع شدهاند، بدون تقصیر من ای خداوند و بدون گناه من

 .بیقصورِ من مشتابند و خود را آماده مکنند. پس برای ملاقات من بیدار شو و ببین
اما تو ای یهوه، خدای صبایوت، خدای اسرائیل، بیدار شده، همۀٔ امتها را مافات برسان و بر غدارانِ بدکار شفقت مفرما،

 .سلاه
 .شاماهان برمگردند و مثل س بان مکنند و در شهر دور مزنند

 از دهان خود بدی را فرو مریزند. در لبهای ایشان شمشیرهاست. زیرا مگویند، کیست که بشنود؟
 .و اما تو ای خداوند، بر ایشان خواه خندید و تمام امتها را استهزا خواه نمود

 .ای قوت من، بسوی تو انتظار خواهم کشید زیرا خدا قلعۀ بلند من است
 .خدای رحمت من پیش روی من خواهد رفت. خدا مرا بردشمنانم نران خواهد ساخت

ایشان را به قتل مرسان. مبادا قوم من فراموش کنند. ایشان را به قوت خود پراکنده ساخته، به زیر انداز، ای خداوند که سپر ما
هست! 

 ،بهسبب گناه زبان و سخنان لبهای خود، در تبر خویش گرفتار شوند؛ و به عوض لعنت و دروغ که مگویند
 .ایشان را فانین، در غضب فان کن تا نیست گردند و بدانند که خدا در یعقوب تا اقصای زمین سلطنت مکند. سلاه

 .و شاماهان برگردیده، مثل س بان زنند و در شهر گردش کنند
 .و برای خوراک پراکنده شوند و سیر نشده، شب را بسر برند

و اما من قوت تو را خواهم سرایید و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود. زیرا قلعۀ بلند من هست و در روز تن ملجای
من. 

 .ای قوت من برای تو سرود مخوانم، زیرا خدا قلعه بلند من است و خدای رحمت من
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مزمور 60

برای سالار مغنیان بر سوسن شهادت. متوم داود برای تعلیم وقت که با اَرم نهرین و اَرم صوبه از در مقاتله بیرون آمد و یوآب]
برگشته، دوازده هزار نفر از ادومیان را در وادی الملح کشت] ای خدا ما را دور انداخته، پراکنده ساختهای! خشمناک بودی،

 !بسوی ما رجوع فرما
 .زمین را متزلزل ساخته، آن را شافتهای! شستیهایش را شفا ده زیرا به جنبش آمده است

 .چیزهای مشل را به قوم خود نشان دادهای. بادۀ سرگردان به ما نوشانیدهای
 .علَم به ترسندگان خود دادهای تا آن را برای راست برافرازند، سلاه

 .تا حبیبان تو نجات یابند. به دست راست خود نجات ده و مرا مستجاب فرما
 .خدا در قدوسیت خود سخن گفته است. پس وجد خواهم نمود، شیم را تقسیم مکنم و وادی سوت را خواهم پیمود

 .جِلْعاد از آن من است، منَس از آن من. افرایم خود سر مناست و یهودا عصای سلطنت من
 !موآب ظرف طهارت من است و بر اَدوم کفش خود را خواهم انداخت. ای فلسطین برای من بان برآور

 کیست که مرا به شهر حصین درآورد؟ و کیست که مرا به ادوم رهبری کند؟
 مر نه تو ای خدا که ما را دور انداختهای و با لشرهای ما ای خدا بیرون نمآی؟

 .مرا از دشمن اعانت فرما زیرا معاونت انسان باطل است
 .با خدا ظفر خواهیم یافت. زیرا اوست که دشمنان ما را پایمال خواهد کرد
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مزمور 61

 !برای سالار مغنیان برذوات اوتار. مزمور داود] ای خدا فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما]
 .از اقصای جهان تو را خواهم خواند، هنام که دلم بیهوش مشود. مرا به صخرهای که از من بلندتر است هدایت نما

 .زیرا که تو ملجای من بودهای و برج قوی از روی دشمن
 .در خیمۀٔ تو ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. زیر سایۀ بالهای تو پناه خواهم برد، سلاه

 .زیرا تو ای خدا نذرهای مرا شنیدهای و میراث ترسندگان نام خود را به من عطا کردهای
 .بر عمر پادشاه روزها خواه افزود و سالهای او تا نسلها باق خواهد ماند

 .به حضور خدا خواهد نشست تا ابدالآباد. رحمت و راست را مهیا کن تا او را محافظت کنند
 .پس نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز نذرهای خود را وفا کنم
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مزمور 62

 .برای یدوتون سالار مغنیان. مزمور داود] جان من فقط برای خدا خاموشمشود زیرا که نجات من از جانب اوست]
 .او تنها صخره و نجات من است و قلعۀ بلند من. پس بسیار جنبش نخواهم خورد

 تا به ک بر مردی هجوم مآورید تا هم شما او را هلاک کنید مثل دیوارِ خمشده و حصارِ جنبش خورده؟
در این فقط مشورت مکنند که او را از مرتبهاش بیندازند. و دروغ را دوست مدارند. به زبان خود برکت مدهند و در دل خود

 .لعنت مکنند، سلاه
 .ای جان من، فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است

 .او تنها صخره و نجات من است و قلعۀ بلند من تا جنبش نخورم
 .برخداست نجات و جلال من. صخرۀ قوت من و پناه من در خداست

 .ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. زیرا خدا ملجای ماست، سلاه
 .البته بنآدم بطالتاند و بنیبشر دروغ. در ترازو بالا مروند زیرا جمیعاً از بطالت سبترند
 .بر ظلم توکل منید و بر غارت مغرور مشوید. چون دولت افزوده شود دل در آن مبندید

 .خدا ی بار گفته است و دو بار این را شنیدهام که قوت از آن خداست
 .ای خداوند رحمت نیز از آن تو است، زیرا به هر کس موافق عملش جزا خواه داد
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مزمور 63

مزمور داود هنام که در صحرای یهودا بود] ای خدا، تو خدای من هست. در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنۀ تو است]
 .و جسدم مشتاق تو در زمین خشِ تشنۀ بآب

 .چنانه در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم
 .چونه رحمت تو از حیات نیوتر است. پس لبهای من ترا تسبیح خواهد خواند

 .از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند. و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت
 ،جان من سیر خواهد شد چنانه از مغز و پیه، و زبان من به لبهای شادمان تو را حمد خواهد گفت

 .چون تو را بر بستر خود یاد مآورم و در پاسهای شب در تو تفر مکنم
 .زیرا تو مددکار من بودهای و زیر سایۀ بالهای تو شادی خواهم کرد
 .جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تأیید کرده است

 .و اما آنان که قصد جان من دارند هلاک خواهند شد و در اسفل زمین فرو خواهند رفت
 .ایشان به دم شمشیر سپرده مشوند و نصیب شغالها خواهند شد

 .اما پادشاه در خدا شادی خواهد کرد و هر که بدو قسم خورد، فخر خواهد نمود، زیرا دهان دروغگویان بسته خواهد گردید
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مزمور 64

 !برای سالار مغنیان. مزمور داود] ای خدا وقت که تضرع منمایم، آواز مرا بشنو و حیاتم را از خوف دشمن ناهدار]
 .مرا از مشاورت شریران پنهان کن و از هنامۀ گناهاران

 .که زبان خود را مثل شمشیرتیز کردهاند و تیرهای خود، یعن سخنان تلخ را بر زه آراستهاند
 .تا در کمینهای خود بر مرد کامل بیندازند. ناگهان بر او ماندازند و نمترسند

 خویشتن را برای کار زشت تقویت مدهند. دربارۀٔ پنهان کردن دامها گفتو مکنند. مگویند، کیست که ما را ببیند؟
 .کارهای بد را تدبیر مکنند و مگویند، تدبیر نیو کردهایم. و اندرون و قلب هر ی از ایشان عمیق است

 ،اما خدا تیرها بر ایشان خواهد انداخت و ناگهان جراحتهای ایشان خواهد شد
 .و زبانهای خود را برخود فرود خواهند آورد و هر که ایشان را بیند فرار خواهد کرد

 .و جمیع آدمیان خواهند ترسید و کار خدا را اعلام خواهند کرد و عمل او را درک خواهند نمود
 .و مرد صالح در خداوند شادی مکند و بر او توکل مدارد و جمیع راستدلان، فخر خواهند نمود
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مزمور 65

 .برای سالار مغنیان. مزمور و سرود داود] ای خدا، تسبیح در صهیون منتظر توست، و نذرها برای تو وفا خواهد شد]
 !ای که دعا مشنوی، نزد تو تمام بشر خواهند آمد

 .گناهان بر من غالب آمده است. تو تقصیرهای مرا کفّاره خواه کرد
خوشابحال کس که او را برگزیده و مقَّرب خود ساختهای تا به درگاههای تو ساکن شود. از نیوی خانۀ تو سیر خواهیم شد و

 .از قدوسیت هیل تو
به چیزهای ترسناک در عدل، ما را جواب خواه داد، ای خدای که نجات ما هست، ای که پناه تمام اقصای جهان و ساکنان

بعیدۀ دریاهست، 
 ،و کوهها را به قوت خود مستحم ساختهای، و کمر خود را به قدرت بستهای

 .و تلاطم دریا را ساکن مگردان، تلاطم امواج آن و شورش امتها را
 .ساکنان اقصای جهان از آیات تو ترسانند. مطْلَعهای صبح و شام را شادمان مسازی

کننهر خدا از آب پر است. غلۀ ایشان را آماده م .گردانر مو آن را بسیار توان کناز زمین تفقد نموده، آن را سیراب م
 .زیرا که بدین طور تهیه کردهای

دهنباتاتش را برکت م .نمایسازی. به بارشها آن را شاداب مو مرزهایش را پست م کنپشتههایش را سیراب م. 
 .به احسان خویش سال را تاجدار مسازی و راههای تو چرب را مچاند

 .مرتعهای صحرا نیز مچاند و کمر تلها به شادمان بسته شده است
 .چمنها به گوسفندان آراسته شده است و درهها به غله پیراسته؛ از شادی بان مزنند و نیز میسرایند
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مزمور 66

 !برای سالار مغنیان. سرود و مزمور] ای تمام زمین، برای خدا بان شادمان بزنید]
 !جلال نام او را بسرایید، و در تسبیح او جلال او را توصیف نمایید

 !خدا را گویید، چه مهیب است کارهای تو! از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند کرد
 .تمام زمین تو را پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمود. سلاه

 .بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید. او درکارهای خود به بنآدم مهیب است
 .دریا را به خش مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور کردند. در آنجا بدو شادی نمودیم

 .در توانای خود تا به ابد سلطنت مکند و چشمانش مراقب امتها است. فتنهانیزانْ خویشتن را برنیفرازند، سلاه
 .ای قومها، خدای ما را متبارک خوانید و آواز تسبیح او را بشنوانید

 .که جانهای ما را در حیات قرار مدهد و نمگذارد که پایهای ما لغزش خورد
 .زیرا ای خدا تو ما را امتحان کردهای و ما را غال گذاشتهای چنانه نقره را غال مگذارند

 .ما را به دام درآوردی و باری گران بر پشتهای ما نهادی
 .مردمان را بر سر ما سوار گردانیدی و به آتش و آب در آمدیم. پس ما را به جای خرم بیرون آوردی

 ،قربانهای سوختن به خانۀ تو خواهم آورد. نذرهای خود را به تو وفا خواهم نمود
 .که لبهای خود را بر آنها گشودم و در زمان تن خود آنها را به زبان خود آوردم

 .قربانهای سوختن پرواری را نزد تو خواهم گذرانید. گوسالهها و بزها را با بخور قوچها ذبح خواهم کرد، سلاه
 .ای همۀٔ خداترسان بیایید و بشنوید تا از آنچه او برای جان من کرده است خبر دهم

 .به دهانم نزد او آواز خود را بلند کردم و تسبیح بلند بر زبان من بود
 .اگر بدی را در دل خود منظور مداشتم، خداوند مرا نمشنید

 .لین خدا مرا شنیده است و به آواز دعای من توجه فرموده
 .متبارک باد خدا که دعای مرا از خود، و رحمت خویش را از من برنردانیده است
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مزمور 67

[برای سالار مغنیان. مزمور و سرود برذوات اوتار] خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور روی خود را بر ما متجل
 .فرماید! سلاه

 .تا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امتها
 .ای خدا قومها تو را حمد گویند. جمیع قومها تو را حمد گویند

 .امتها شادی و ترنم خواهند نمود زیرا قومها را به انصاف حم خواه نمود و امتهای جهان را هدایت خواه کرد، سلاه
 .ای خدا قومها تو را حمد گویند. جمیع قومها تو را حمد گویند

 .آناه زمین محصول خود را خواهد داد و خدا خدای ما، ما را مبارک خواهد فرمود
 .خدا ما را مبارک خواهد فرمود. و تمام اقصای جهان از او خواهند ترسید
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رای سالار مغنیان. مزمور و سرود داود] خدا برخیزد و دشمنانش پراکندهشوند! و آنان که از او نفرت دارند از حضورش]
 !بریزند

چنانه دود پراکنده مشود، ایشان را پراکنده ساز، و چنانه موم پیش آتش گداخته مشود، همچنان شریران به حضور خدا
 .هلاک گردند

 .اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمان خرسند شوند
برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید و راه درست کنید برای او که در صحراها سوار است. نام او یهوه است! به

 !حضورش به وجد آیید
 !پدر یتیمان و داور بیوه زنان، خداست در مسن قدسخود

خدا بکسان را ساکن خانه مگرداند و اسیران را به رستاری بیرون مآورد، لین فتنهانیزان در زمین تفتیده ساکن خواهند
 .شد

 .ای خدا هنام که پیش روی قوم خود بیرون رفت، هنام که در صحرا خرامیدی، سلاه
 .زمین متزلزل شد و آسمان به حضور خدا بارید، این سینا نیز از حضور خدا، خدای اسرائیل

 .ای خدا باران نعمتها بارانیدی و میراثت را چون خسته بود، مستحم گردانیدی
 .جماعت تو در آن ساکن شدند. ای خدا، به جود خویش برای مساکین تدارک دیدهای

 .خداوند سخن را مدهد. مبشرات انبوه عظیم مشوند
 .ملوک لشرها فرار کرده، منهزم مشوند و زن که در خانه مانده است، غارت را تقسیم مکند

 .اگرچه در آغلها خوابیده بودید، لین مثل بالهای فاخته شدهاید که به نقره پوشیده است و پرهایش به طلای سرخ
 .چون قادر مطلق پادشاهان را در آن پراکنده ساخت، مثل برف بر صلْمون درخشان گردید

 .کوه خدا، کوه باشان است، کوه با قلههای افراشته کوه باشان است
ای کوههای با قلههای افراشته، چرا نرانید بر این کوه که خدا برای مسن خود برگزیده است؟ هر آینه خداوند در آن تا به ابد

 .ساکن خواهد بود
 .ارابههای خدا کرورها و هزارهاست. خداوند در میان آنهاست و سینا در قدس است

بر اعل علیین صعود کرده، و اسیران را به اسیری بردهای. از آدمیان بخششها گرفتهای. بله از فتنهانیزان نیز تا یهوه خدا در
 .ایشان مسن گیرد

 .متبارک باد خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما مشودو خدای که نجات ماست، سلاه
 .خدا برای ما، خدای نجات است و مفَّرهای موت از آن خداوند یهوه است

 .هر آینه خدا سردشمنان خود را خرد خواهد کوبید و کلۀ مویدار کس را که در گناه خود سال باشد
 .خداوند گفت، از باشان باز خواهم آورد. از ژرفیهای دریا باز خواهم آورد

 .تا پای خود را در خون فروبری و زبان سان تو از دشمنانت بهرۀ خود را بیابد
 .ای خدا طریقهای تو را دیدهاند، یعن طریقهای خدا و پادشاه مرا در قدس

 .در پیش رو، مغنیان مخرامند و در عقب، سازندگان و در وسط دوشیزگان دف زن
 .خدا را در جماعتها متبارک خوانید و خداوند را از چشمۀ اسرائیل

آنجاست بنیامین صغیر، حاکم ایشان و رؤسای یهودا محفل ایشان. رؤسای زبولون و رؤسای نفتال. 
 .خدایت برای تو قوت را امر فرموده است. ای خدا آنچه را که برای ما کردهای، استوار گردان

 .بهسبب هیل تو که در اورشلیم است، پادشاهان هدایا نزد تو خواهند آورد
و وحش نیزار را توبیخ فرما و رمۀ گاوان را با گوسالههای قوم که با شمشهای نقره نزد تو گردن منهند. و قومهای که جن را

 .دوست مدارند پراکنده ساخته است
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 .سروران از مصر خواهند آمد و حبشه دستهای خود را نزد خدا بزودی دراز خواهد کرد
 .ای ممال جهان برای خدا سرود بخوانید. برای خداوند سرود بخوانید، سلاه

 .برای او که بر فلالافلاک قدیم سوار است. این، آواز خود را مدهد، آوازی که پرقوت است
 .خدارا به قوت توصیف نمایید. جلال وی بر اسرائیل است و قوت او در افلاک

 .ای خدا از قدسهای خود مهیب هست. خدای اسرائیل قوم خود را قوت و عظمت مدهد. متبارک باد خدا
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 .برای سالار مغنیان بر سوسنها. مزمور داود.] خدایا مرا نجات ده! زیرا آبها به جان من درآمده است]
 .در خَلاب ژرف فرو رفتهام، جای که نتوان ایستاد. به آبهای عمیق درآمدهام و سیل مرا مپوشاند

 .از فریاد خود خسته شدهام و گلوی من سوخته و چشمانم از انتظار خدا تار گردیده است
آنان که بسبب از من نفرت دارند، از مویهای سرم زیادهاند و دشمنانِ ناحق من که قصد هلاکت من دارند زورآورند. پس آنچه

 .نرفته بودم، رد کردم
 .ای خدا، تو حماقت مرا مدان و گناهانم از تو مخف نیست

 .ای خداوند یهوه صبایوت، منتظرین تو بهسبب من خجل نشوند. ای خدای اسرائیل، طالبان تو بهسبب من رسوا نردند
 .زیرا به خاطر تو متحمل عار گردیدهام و رسوای روی من، مرا پوشیده است

 .نزد برادرانم اجنب شدهام و نزد پسران مادر خود غریب
 .زیرا غیرت خانۀ تو مرا خورده است و ملامتهای ملامتنندگان تو بر من طاری گردیده

 .روزه داشته، جان خود را مثل اش ریختهام. و این برای من عار گردیده است
 .پلاس را لباس خود ساختهام و نزد ایشان ضربالمثل گردیدهام

 .دروازه نشینان دربارۀٔ من حرف مزنند و سرود مگساران گشتهام
و اما من، ای خداوند دعای خود را در وقت اجابت نزد تو مکنم. ای خدا در کثرت رحمانیت خود و راست نجات خود مرا

 .مستجاب فرما
 .مرا از خَلاب خلاص ده تا غرق نشوم و از نفرتنندگانم و از ژرفیهای آب رستار شوم

 .مذار که سیلان آب مرا بپوشاند و ژرف مرا ببلعد و هاویه دهان خود را بر من ببندد
 ،ای خداوند مرا مستجاب فرما زیرا رحمت تو نیوست. به کثرت رحمانیتت بر من توجه نما

 .و روی خود را از بندهات مپوشان زیرا در تن هستم. مرا بزودی مستجاب فرما
 .به جانم نزدی شده، آن را رستار ساز. بهسبب دشمنانم مرا فدیه ده

 .تو عار و خجالت و رسوای مرا مدان و جمیع خصمانم پیش نظر تواند
 .عار، دلِ مرا شسته است و به شدت بیمار شدهام. انتظار مشْفق کشیدم، ول نبود و برای تسلیدهندگان، اما نیافتم

 .مرا برای خوراک زردآب دادند و چون تشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند
 .پس مائدۀ ایشان پیش روی ایشان تله باد و چون مطمئن هستند، دام باشد

 .چشمان ایشان تار گردد تا نبینند و کمرهای ایشان را دائماً لرزان گردان
 .خشم خود را بر ایشان بریز و سورت غضب تو ایشان را دریابد

 .خانههای ایشان مخروبه گردد و در خیمههای ایشان هیچکس ساکن نشود
 .زیرا برکس که تو زدهای جفا مکنند و دردهای کوفتان تو را اعلان منمایند

 .گناه بر گناه ایشان مزید کن و در عدالت تو داخل نشوند
 .از دفتر حیات محوشوند و با صالحین مرقوم نردند

 .و اما من، مسین و دردمند هستم. پس ای خدا، نجات تو مرا سرافراز سازد
 .و نام خدا را با سرود تسبیح خواهم خواند و او را با حمد تعظیم خواهم نمود

 .و این پسندیدۀ خدا خواهد بود، زیاده از گاو و گوسالهای که شاخها و سمها دارد
 ،حلیمان این را دیده، شادمان شوند، و ای طالبان خدا دل شما زنده گردد

 .زیرا خداوند فقیران را مستجاب مکند و اسیران خود را حقیر نمشمارد
 .آسمان و زمین او را تسبیح بخوانند. آبها نیز و آنچه در آنها مجنبد

 .زیرا خدا صهیون را نجات خواهد داد و شهرهای یهودا را بنا خواهد نمود تا در آنجا سونت نمایند و آن را متصرف گردند
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 .و ذریت بندگانش وارث آن خواهند شد و آنان که نام او را دوست دارند، در آن ساکن خواهند گردید
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 !برای سالار مغنیان. مزمور داود بجهت یادگاری] خدایا، برای نجات من بشتاب! ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما]
 ،آنان که قصد جان من دارند، خجل و شرمنده شوند، و آنان که در بدی من رغبت دارند، رو برگردانیده و رسوا گردند

 .و آنان که هههه مگویند، بهسبب خجالت خویش رو برگردانیده شوند
 !و اما جمیع طالبان تو، در تو وجد و شادی کنند، و دوست دارندگان نجات تو دائماً گویند،خدا متعال باد

 .و اما من مسین و فقیر هستم. خدایا برای من تعجیل کن. تو مددکار و نجاتدهندۀٔ من هست. ای خداوند تأخیر منما
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 .در تو ای خداوند پناه بردهام، پس تا به ابد خجل نخواهم شد
 .به عدالت خود مرا خلاص ده و برهان. گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات ده

ونت باش تا همه وقت داخل آن شوم. تو به نجات من امر فرمودهای، زیرا صخره و قلعۀ من تو هستبرای من صخرۀ س. 
 .خدایا مرا از دست شریر برهان و از کف بدکار و ظالم

 .زیرا ای خداوند یهوه، تو امید من هست و از طفولیتم اعتماد من بودهای
 .از شم بر تو انداخته شدهام. از رحم مادرم ملجای من تو بودهای و تسبیح من دائماً دربارۀٔ تو خواهد بود

ن تو ملجای زورآور من هستعجیب شدهام. لی بسیاری را آیت. 
 .دهانم از تسبیح تو پر است و از کبریای تو تمام روز

 .در زمان پیری مرا دور مینداز چون قوتم زایل شود مرا ترک منما
 زیرا دشمنانم بر من حرف مزنند و مترصدان جانم با یدیر مشورت مکنند

 .و مگویند، خدا او را ترک کرده است. پس او را تعاقب کرده، بیرید، زیرا که رهانندهای نیست
 .ای خدا از من دور مشو. خدایا به اعانت من تعجیل نما

 .خصمان جانم خجل و فان شوند. و آنان که برای ضرر من مکوشند، به عار و رسوای ملبس گردند
 .و اما من دائماً امیدوار خواهم بود و بر همۀٔ تسبیح تو خواهم افزود

 .زبانم عدالت تو را بیان خواهد کرد و نجاتت راتمام روز. زیرا که حد شمارۀ آن را نمدانم
 .در توانای خداوند یهوه خواهم آمد و از عدالت تو و بس خبر خواهم داد

 .ای خدا از طفولیتم مرا تعلیم دادهای و تا الآن، عجایب تو را اعلان کردهام
 .پس ای خدا، مرا تا زمان پیری و سفید موی نیز ترک من، تا این طبقه را از بازوی تو خبر دهم و جمیع آیندگان را از توانای تو

 خدایا عدالت تو تا اعلیعلیین است. تو کارهای عظیم کردهای. خدایا مانند تو کیست؟
ای که تنیهای بسیار و سخت را به ما نشان دادهای، رجوع کرده، باز ما را زنده خواه ساخت؛ و برگشته، ما را از عمقهای

 .زمین برخواه آورد
 .بزرگ مرا مزید خواه کرد و برگشته، مرا تسل خواه بخشید

 .پس من نیز تو را با بربط خواهم ستود، یعن راست تو را ای خدای من، و تو را ای قدوس اسرائیل با عود ترنم خواهم نمود
 .چون برای تو سرود مخوانم لبهایم بسیار شادی خواهد کرد و جانم نیز که آن را فدیه دادهای

 .زبانم نیز تمام روز عدالت تو را ذکر خواهد کرد. زیرا آنان که برای ضرر من مکوشیدند، خجل و رسوا گردیدند
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 !مزمور سلیمان] ای خدا، انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خویش را به پسر پادشاه]
 .و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف

 .آناه کوهها برای قوم سلامت را بار خواهند آورد و تلها نیز در عدالت
 .مساکین قوم را دادرس خواهد کرد؛ و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد؛ و ظالمان را زبون خواهدساخت

 .از تو خواهند ترسید، مادام که آفتاب باق است و مادام که ماه هست تا جمیع طبقات
 .او مثل باران برعلفزارِ چیده شده فرود خواهد آمد، و مثل بارشهای که زمین را سیراب مکند
 .در زمان او صالحان خواهند شفت و وفور سلامت خواهد بود، مادام که ماه نیست نردد

 .و او حمران خواهد کرد از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای جهان
 .به حضور وی صحرانشینان گردن خواهند نهاد و دشمنان او خاک را خواهند لیسید

 .پادشاهان ترشیش و جزایر هدایا خواهند آورد. پادشاهان شَبا و سبا ارمغانها خواهند رسانید
 .جمیع سلاطین او را تعظیم خواهند کرد و جمیع امتها او را بندگ خواهند نمود

 .زیرا چون مسین استغاثه کند، او را رهای خواهد داد و فقیری را که رهانندهای ندارد
 .بر مسین و فقیر کرم خواهد فرمود و جانهای مساکین را نجات خواهد بخشید

 .جانهای ایشان را از ظلم و ستم فدیه خواهد داد و خون ایشان در نظر وی گرانبها خواهد بود
 .و او زنده خواهد ماند و از طلای شبا بدو خواهد داد. دائماً برای وی دعا خواهد کرد و تمام روز او را مبارک خواهد خواند
و فراوان غله در زمین بر قلۀ کوهها خواهد بود که ثمرۀٔ آن مثل لُبنان جنبش خواهد کرد. و اهل شهرها مثل علف زمین نشو و

 .نما خواهند کرد
نام او تا ابدالآباد باق خواهد ماند. اسم او پیش آفتاب دوام خواهد کرد. آدمیان در او برای یدیر برکت خواهند خواست و

 .جمیع امتهای زمین او را خوشحال خواهند خواند
 .متبارک باد یهوه خدا که خدای اسرائیل است.که او فقط کارهای عجیب مکند

 .و متبارک باد نام مجید او تا ابدالآباد. و تمام زمین از جلال او پر بشود. آمین و آمین
 .دعاهای داود بن یس تمام شد
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 .مزمور آساف] هرآینه خدا برای اسرائیل نیوست، یعن برای آنان که پاکدل هستند]
 .و اما من نزدی بود که پایهایم از راه در رود و نزدی بود که قدمهایم بلغزد

 .زیرا بر متبران حسد بردم چون سلامت شریران را دیدم
 .زیرا که در موت ایشان قیدها نیست و قوت ایشان مستحم است

 .مثل مردم در زحمت نیستند و مثل آدمیان مبتلا نمباشند
 .بنابراین گردن ایشان به تبر آراسته است و ظلم مثل لباس ایشان را مپوشاند

 .چشمان ایشان از فربه بدر آمده است و از خیالات دل خود تجاوز مکنند
 .استهزا مکنند و حرفهای بد مزنند و سخنان ظلمآمیز را از جای بلند مگویند

 .دهان خود را بر آسمانها گذاردهاند و زبان ایشان در جهان گردش مکند
 .پس قوم او بدینجا برمگردند و آبهای فراوان، بدیشان نوشانیده مشود

 و ایشان مگویند، خدا چونه بداند و آیا حضرت اعل علم دارد؟
 .این، اینان شریر هستند که همیشه مطمئن بوده، در دولتمندی افزوده مشوند

 .یقیناً من دل خود را عبث طاهر ساخته و دستهای خود را به پاک شستهام
 .و من تمام روز مبتلا مشوم و تأدیب من هر بامداد حاضر است

 .اگر مگفتم که چنین سخن گویم، هر آینه بر طبقۀ فرزندان تو خیانت مکردم
 .چون تفر کردم که این را بفهمم، در نظر من دشوار آمد

 .تا به قدسهای خدا داخل شدم. آناه در آخرت ایشان تأمل کردم
 .هر آینه ایشان را در جایهای لغزنده گذاردهای. ایشان را به خرابیها خواه انداخت

 .چونه بغْتَه به هلاکت رسیدهاند! تباه شده، از ترسهای هولناک نیست گردیدهاند
 .مثل خوابِ کس چون بیدار شد، ای خداوند همچنین چون برخیزی، صورت ایشان را ناچیز خواه شمرد

 .لین دل من تلخ شده بود و در اندرون خود، دل ریش شده بودم
 .و من وحش بودم و معرفت نداشتم و مثل بهایم نزد تو گردیدم

 .ول من دائماً با تو هستم. تو دست راست مرا تأیید کردهای
 .موافق رأی خود مرا هدایت خواه نمود و بعد از این مرا به جلال خواه رسانید

 .کیست برای من در آسمان؟ و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمخواهم
 .اگرچه جسد و دل من زائل گردد، لین صخرۀ دلم و حصۀ من خداست تا ابدالآباد

 .زیرا آنان که از تو دورند هلاک خواهند شد. و آنان را که از تو زنا مکنند، نابود خواه ساخت
 .و اما مرا نیوست که به خدا تقّرب جویم. بر خداوند یهوه توکل کردهام تا همۀٔ کارهای تو را بیان کنم
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مزمور 74

 قصیدۀ آساف] چرا ای خدا ما را ترک کردهای تا به ابد و خشم تو بر گوسفندان مرتع خود افروخته شده است؟]
جماعت خود را که از قدیم خریدهای، به یاد آور و آن را که فدیه دادهای تا سبط میراث تو شود و این کوه صهیون را که در آن

 .ساکن بودهای
 .قدمهای خود را بسوی خرابههای ابدی بردار زیرا دشمن هرچه را که در قدس تو بود، خراب کرده است

 .دشمنانت در میان جماعت تو غرش مکنند و علَمهای خود را برای علامات برپا منمایند
 .و ظاهر مشوند چون کسان که تبرها را بر درختان جنل بلند مکنند

 .و الآن همۀٔ نقشهای تراشیدۀ آن را به تبرها و چشها خرد مشنند
 .قدسهای تو را آتش زدهاند و مسن نام تو را تا به زمین بحرمت کردهاند

 .و در دل خود مگویند، آنها را تماماً خراب مکنیم. پس جمیع کنیسههای خدا را در زمین سوزانیدهاند
 .آیات خود را نمبینیم و دیر هیچ نب نیست. و در میان ما کس نیست که بداند تا به ک خواهد بود

 ای خدا، دشمن تا به ک ملامت خواهد کرد؟ و آیا خصم، تا به ابد نام تو را اهانت خواهد نمود؟
 .چرا دست خود، یعن دست راست خویش را برگردانیدهای؟ آن را از گریبان خود بیرون کشیده، ایشان را فان کن

 .و خدا از قدیم پادشاه من است. او در میان زمین نجاتها پدید مآورد
ستان را در آبهاشو سرهای نهن ت خود دریا را منشق ساختتو به قو. 

 .سرهای لویاتان را کوفته، و او را خوراک صحرانشینان گردانیدهای
 .تو چشمهها و سیلها را شافت و نهرهای دائم را خش گردانیدی

 .روز از آنِ توست و شب نیز از آنِ تو. نور و آفتاب را تو برقرار نمودهای
 .تمام حدود جهان را تو پایدار ساختهای. تابستان و زمستان را تو ایجاد کردهای

 .ای خداوند این را به یادآور که دشمن ملامت مکند و مردم جاهل نام تو را اهانت منمایند
 .جانِ فاختۀ خود را به جانور وحش مسپار. جماعت مسینان خود را تا به ابد فراموش من

 .عهد خود را ملاحظه فرما زیرا که ظلمات جهان از مسنهای ظلم پراست
 .مظلومان به رسوای برنردند. مساکین و فقیران نام تو را حمد گویند

 .ای خدا برخیز و دعوای خود را برپا دار؛ و به یادآور که احمق تمام روز تو را ملامت مکند
 .آواز دشمنان خود را فراموش من و غوغای مخالفان خود را که پیوسته بلند مشود
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مزمور 75

برای سالار مغنیان بر لاتهل. مزمور و سرود آساف] تو را حمد مگوییم! ای خدا تو را حمد مگوییم! زیرا نام تو نزدی است]
 .و مردم کارهای عجیب تو را ذکر مکنند

 .هنام که به زمان معین برسم، براست داوری خواهم کرد
 .زمین و جمیع ساکنانش گداخته شدهاند. من ارکان آن را برقرار نمودهام، سلاه

 .متبران را گفتم، فخر منید! و به شریران که شاخ خود را میفرازید
 .شاخهای خود را بهبلندی میفرازید. و با گردنش سخنان تبرآمیز مویید

 .زیرا نه از مشرق و نه از مغرب، و نه از جنوب سرافرازی مآید
 .لین خدا، داور است. این را به زیر ماندازد و آن را سرافراز منماید

زیرا در دست خداوند کاسهای است و بادۀ آن پرجوش. از شراب ممزوج پر است که از آن مریزد. و اما دردهایش را جمیع
 .شریران جهان افشرده، خواهند نوشید

 .و اما من، تا به ابد ذکر خواهم کرد و برای خدای یعقوب ترنم خواهم نمود
 .جمیع شاخهای شریران را خواهم برید و اما شاخهای صالحین برافراشته خواهد شد
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مزمور 76

 !برای سالار مغنیان برذوات اوتار. مزمور و سرود آساف] خدا در یهودا معروف است و نام او در اسرائیل عظیم]
 .خیمۀٔ او است در شالیم و مسن او در صهیون

 .در آنجا، برقهای کمان را شست. سپر و شمشیر و جن را، سلاه
 !تو جلیل هست و مجید، زیاده از کوههای یغما

 .قوی دلان تاراج شدهاند و خواب ایشان را درربود و همۀٔ مردان زورآور دست خود را نیافتند
 .از توبیخ تو ای خدای یعقوب، بر ارابهها و اسبان خواب گران مستول گردید

 تو مهیب هست، تو! و در حین غضبت، کیست که به حضور تو ایستد؟
 .از آسمان داوری را شنوانیدی. پس جهان بترسید و ساکت گردید

 ،چون خدا برای داوری قیام فرماید تا همۀٔ مساکین جهان را خلاص بخشد، سلاه
 .آناه خشم انسان تو را حمد خواهد گفت، و باق خشم را بر کمر خود خواه بست

 .نذر کنید و وفا نمایید برای یهوه خدای خود. همه که گرداگرد او هستند، هدیه بذرانند نزد او که مهیب است
 .روح رؤسا را منقطع خواهد ساخت و برای پادشاهان جهان مهیب مباشد
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مزمور 77

برای سالار مغنیان بر یدوتون. مزمور آساف] آواز من بسوی خداست و فریاد مکنم؛ آواز من بسوی خداست. گوش خود را به]
 .من فرا خواهد گرفت

 .در روز تن خود خداوند را طلب کردم. در شب، دست من دراز شده، بازکشیده نشت و جان من تسل نپذیرفت
 .خدا را یاد مکنم و پریشان مشوم. تفر منمایم و روح من متحیر مگردد، سلاه

 .چشمانم را بیدار مداشت. بیتاب مشدم و سخن نمتوانستم گفت
 .دربارۀ ایام قدیم تفر کردهام. دربارۀٔ سالهای زمانهای سلف

 .سرود شبانۀ خود را بخاطر مآورم و در دل خود تفر مکنم و روح من تفتیش نموده است
 .مر خدا تا به ابد ترک خواهد کرد و دیر هرگز راض نخواهد شد

 آیا رحمت او تا به ابد زایل شده است؟ و قول او باطل گردیده تا ابدالآباد؟
 .آیا خدا رأفت را فراموش کرده؟ و رحمتهای خود را در غضب مسدود ساخته است؟ سلاه

سالهای دست راست حضرت اعل پس گفتم این ضعف من است. زه! 
 کارهای خداوند را ذکر خواهم نمود زیرا کار عجیب تو را که از قدیم است، به یاد خواهم آورد

 .و در جمیعارهای تو تأمل خواهم کرد و در صنعتهای تو تفر خواهم نمود
 ای خدا، طریق تو در قدوسیت است. کیست خدای بزرگ مثل خدا؟

 .تو خدای هست که کارهای عجیب مکن و قوت خویش را بر قومها معروف گردانیدهای
 .قوم خود را به بازوی خویش رهانیدهای، یعن بنیعقوب و بنیوسف را. سلاه

 .آبها تو را دید، ای خدا، آبها تو را دیده، متزلزل شد. لجهها نیز سخت مضطرب گردید
 .ابرها آب بریخت و افلاک رعد بداد. تیرهای تو نیز به هر طرف روان گردید

 .صدای رعد تو در گردباد بود و برقها ربع مسون را روشن کرد. پس زمین مرتعش و متزلزل گردید
 .طریق تو در دریاست و راههای تو در آبهای فراوان و آثار تو را نتوان دانست

 .قوم خود را مثل گوسفندان راهنمای نمودی، به دست موس و هارون
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مزمور 78

 !قصیدۀ آساف] ای قوم من شریعت مرا بشنوید!گوشهای خود را به سخنان دهانم فراگیرید]
 ،دهان خود را به مثَل باز خواهم کرد به چیزهای که از بنای عالم مخف بود، تنطق خواهم نمود

 .که آنها را شنیده و دانستهایم و پدران ما برای ما بیان کردهاند
از فرزندان ایشان آنها را پنهان نخواهیم کرد. تسبیحات خداوند را برای نسل آینده بیان مکنیم و قوت او و اعمال عجیب را که

 .او کرده است
زیرا که شهادت در یعقوب برپا داشت و شریعت در اسرائیل قرار دادو پدران ما را امر فرمود که آنها را به فرزندان خود تعلیم

 دهند؛
 تا نسل آینده آنها را بدانند و فرزندان که مبایست مولود شوند تا ایشان برخیزند و آنها را به فرزندان خود بیان نمایند؛

 .و ایشان به خدا توکل نمایند و اعمال خدا را فراموش ننند، بله احام او را ناه دارند
 .و مثل پدران خود نسل گردنش و فتنهانیز نشوند، نسل که دل خود را راست نساختند و روح ایشان بسوی خدا امین نبود

 .بنیافرایم که مسلح و کمانش بودند، در روز جن رو برتافتند
 ،عهد خدا را ناه نداشتند و از سلوک به شریعت او ابا نمودند

 ،و اعمال و عجایب او را فراموش کردند که آنها را بدیشان ظاهر کرده بود
 .و در نظر پدران ایشان اعمال عجیب کرده بود، در زمین مصر و در دیار صوعن

 .دریا را منْشَق ساخته، ایشان را عبور داد و آبها را مثل توده برپا نمود
 .و ایشان را در روز به ابر راهنمای کرد و تمام شب به نور آتش

 .در صحرا صخرهها را بشافت و ایشان را گویا از لجههای عظیم نوشانید
 .پس سیلها را از صخره بیرون آورد و آب را مثل نهرها جاری ساخت

 ،و بار دیر بر او گناه ورزیدند و بر حضرت اعل در صحرا فتنه انیختند
 .و در دلهای خود خدا را امتحان کردند، چونه برای شهوات خود غذا خواستند

 و بر ضد خدا تلم کرده، گفتند، آیا خدا متواند در صحرا سفرهای حاضر کند؟
 این، صخره را زد و آبها روان شد و وادیها جاری گشت. آیا متواند نان را نیز بدهد. و گوشت را برای قوم خود حاضرسازد؟

 .پس خدا این را شنیده، غضبناک شد و آتش در یعقوب افروخته گشت و خشم بر اسرائیل مشتعل گردید
 .زیرا به خدا ایمان نیاوردند و به نجات او اعتماد ننمودند
 پس ابرها را از بالا امر فرمود و درهای آسمان را گشود

 .و من را بر ایشان بارانید تا بخورند و غلۀ آسمان را بدیشان بخشید
 .مردمان، نان زورآوران را خوردند و آذوقهای برای ایشان فرستاد تا سیر شوند

 ،باد شرق را در آسمان وزانید و به قوت خود، باد جنوب را آورد
 .و گوشت را برای ایشان مثل غبار بارانید و مرغان بالدار را مثل ری دریا

 .و آن را در میان اُردوی ایشان فرود آورد، گرداگرد مسنهای ایشان
 .پس خوردند و نیو سیر شدند و موافق شهوات ایشان بدیشان داد

 ایشان از شهوت خود دست نشیدند. و غذا هنوز در دهان ایشان بود
 .که غضب خدا بر ایشان افروخته شده؛ تنومندان ایشان را بشت و جوانان اسرائیل را هلاک ساخت

 .با وجود این همه، باز گناه ورزیدند و به اعمال عجیب او ایمان نیاوردند
 .بنابراین، روزهای ایشان را در بطالت تمام کرد و سالهای ایشان را درترس

 ،هنام که ایشان را کشت او را طلبیدند و بازگشت کرده، دربارۀٔ خدا تفحص نمودند
 .و به یاد آوردند که خدا صخرۀ ایشان، و خدای تعال ول ایشان است
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 ،اما به دهان خود او را تملّق نمودند و به زبان خویش به او دروغ گفتند
 .زیرا که دل ایشان با او راست نبود و به عهد وی مؤتمن نبودند

اما او به حسب رحمانیتش گناه ایشان را عفو نموده، ایشان را هلاک نساخت بله بارها غضب خود را برگردانیده، تمام خشم
 .خویش را برنینیخت

 .و به یاد آورد که ایشان بشرند، بادی که مرود و بر نمگردد
 .چند مرتبه در صحرا بدو فتنه انیختند و او را در بادیه رنجانیدند

 ،و برگشته، خدا را امتحان کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند
 و قوت او را به خاطر نداشتند، روزی که ایشان را از دشمن رهانیده بود؛

 .که چونه آیات خود را در مصر ظاهر ساخت و معجزات خود را در دیار صوعن
 .و نهرهای ایشان را به خون مبدل نمود و رودهای ایشان را تا نتوانستند نوشید

 انواع پشهها در میان ایشان فرستاد که ایشان را گزیدند و غوکهای که ایشان را تباه نمودند؛
 .و محصول ایشان را به کرم صد پا سپرد و عمل ایشان را به ملخ داد

 .تاکستان ایشان را به ترگ خراب کرد و درختان جمیِز ایشان را به ترگهای درشت
 .بهایم ایشان را به ترگ سپرد و مواش ایشان را به شعلههای برق

 .و آتش خشم خود را بر ایشان فرستاد، غضب و غیظ و ضیق را، به فرستادن فرشتان شریر
 .و راه برای غضب خود مهیا ساخته، جان ایشان را از موت ناه نداشت، بله جان ایشان را به وبا تسلیم نمود

 .و همۀٔ نخستزادگان مصر را کشت، اوایل قوت ایشان را در خیمههای حام
 .و قوم خود را مثل گوسفندان کوچانید و ایشان را در صحرا مثل گله راهنمای نمود

 .وایشان را در امنیت رهبری کرد تا نترسند و دریا دشمنان ایشان را پوشانید
 .و ایشان را به حدود مقدّس خود آورد، بدین کوه که به دست راست خود تحصیل کرده بود

و امتها را از حضور ایشان راند و میراث را برای ایشان به ریسمان تقسیم کرد و اسباط اسرائیل را در خیمههای ایشان ساکن
 .گردانید

 .لین خدای تعال را امتحان کرده، بدو فتنه انیختند و شهادات او را ناه نداشتند
 .و برگشته، مثل پدران خود خیانت ورزیدند و مثل کمان خطا کننده منحرف شدند

 .و به مقامهای بلند خود خشم او را به هیجان آوردند و به بتهای خویش غیرت او را جنبش دادند
 .چون خدا این را بشنید غضبناک گردید و اسرائیل را به شدت مروه داشت

 ،پس مسن شیلو را ترک نمود، آن خیمهای را که در میان آدمیان برپا ساخته بود
 ،و [تابوت] قوت خود را به اسیری داد و جمال خویش را به دست دشمن سپرد

 .و قوم خود را به شمشیر تسلیم نمود و با میراث خود غضبناک گردید
 .جوانان ایشان را آتش سوزانید و برای دوشیزگان ایشان سرودِ ناح نشد
 .کاهنان ایشان به دم شمشیر افتادند و بیوههای ایشان نوحهری ننمودند

 ،آناه خداوند مثل کس که خوابیده بود بیدار شد، مثل جباری که از شراب مخروشد
 .و دشمنان خود را به عقب زد و ایشان را عار ابدی گردانید

 .و خیمۀٔ یوسف را رد نموده، سبط افرایم را برنزید
 .لین سبط یهودا رابرگزید و این کوه صهیون را که دوست مداشت

 .و قدس خود را مثل کوههای بلند بنا کرد، مثل جهان که آن را تا ابدالآباد بنیاد نهاد
 .و بندۀ خود داود را برگزید و او را از آغلهای گوسفندان گرفت

 .از عقب میشهای شیرده او را آورد تا قوم او یعقوب و میراث او اسرائیل را رعایت کند
 .پس ایشان را به حسب کمال دل خود رعایت نمود و ایشان را به مهارت دستهای خویش هدایت کرد
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 .مزمور آساف] ای خدا، امتها به میراث تو داخل شده، هیل قدس تو را بیعصمت ساختند. اورشلیم را خرابهها نمودند]
 .لاشهای بندگانت را به مرغان هوا برای خوراک دادند و گوشت مقدّسانت را به وحوش صحرا

 .خون ایشان را گرداگرد اورشلیم مثل آب ریختند و کس نبود که ایشان را دفن کند
 .نزد همسایان خود عار گردیدهایم و نزد مجاوران خویش استهزا و سخریه شدهایم

 تا ک ای خداوند تا به ابد خشمناک خواه بود؟ آیا غیرت تو مثل آتش افروخته خواهد شد تا ابدالآباد؟
 !قهر خود را بر امتهای که تو را نمشناسند بریز و بر ممال که نام تو را نمخوانند

 .زیرا که یعقوب را خورده، و مسن او را خراب کردهاند
 .گناهان اجداد ما را بر ما به یاد میاور. رحمتهای تو بزودی پیش روی ما آید زیرا که بسیار ذلیل شدهایم

 .ای خدا، ای نجاتدهندۀٔ ما، به خاطر جلال نام خود ما را یاری فرما و ما را نجات ده و بخاطر نام خود گناهان ما را بیامرز
 .چرا امتها گویند که خدای ایشان کجاست؟ انتقام خون بندگانت که ریخته شده است، بر امتها در نظر ما معلوم شود

 .نالۀ اسیران به حضور تو برسد. به حسب عظمت بازوی خود آنان را که به موت سپرده شدهاند، برهان
 .و جزای هفت چندان به آغوش همسایان ما رسان، برای اهانت که به تو کردهاند، ای خداوند

 .پس ما که قوم تو و گوسفندان مرتع تو هستیم، تو را تا به ابد شر خواهیم گفت و تسبیح تو را نسلا بعد نسل ذکر خواهیم نمود
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برای سالار مغنیان. شهادت بر سوسنها. مزمور آساف] ای شبانِ اسرائیل بشنو! ای که یوسف را مثل گله رعایت مکن! ای که]
 !بر کروبیین جلوس نمودهای، تجل فرما

 !به حضور افرایم و بنیامین و منَس، توانای خود را برانیز و برای نجات ما بیا
 !ای خدا ما را باز آور و روی خود را روشن کن تا نجات یابیم

 ،ای یهوه، خدای صبایوت، تا به ک به دعای قوم خویش غضبناک خواه بود
 نان ماتم را بدیشان مخوران و اشهای بیاندازه بدیشان منوشان؟

 .ما را محل منازعۀ همسایان ما ساختهای و دشمنان ما در میان خویش استهزا منمایند
 !ای خدای لشرها ما را بازآور و روی خود را روشن کن تا نجات یابیم

 .موی را ازمصر بیرون آوردی. امتها را بیرون کرده، آن را غرس نمودی
 .پیش روی آن را وسعت دادی. پس ریشۀٔ خود را نیو زده، زمین را پر ساخت

 .کوهها به سایهاش پوشانیده شد و سروهای آزاد خدا به شاخههایش
 .شاخههای خود را تا به دریا پهن کرد و فرعهای خویش را تا به نهر

 پس چرا دیوارهایش را شستهای که هر راهذری آن را مچیند؟
 .گرازهای جنل آن را ویران مکنند و وحوش صحرا آن را مچرند

 ای خدای لشرها رجوع کرده، از آسمان نظر کن و ببین و از این مو تفقد نما
 !و از این نهال که دست راست تو غرس کرده است و از آن پسری که برای خویشتن قوی ساختهای

 !مثل هیزم در آتش سوخته شده و از عتاب روی تو تباه گردیدهاند
 .دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر پسر آدم که او را برای خویشتن قوی ساختهای

 .و ما از تو رو نخواهیم تافت. ما را حیات بده تا نام تو را بخوانیم
 .ای یهوه، خدای لشرها ما را بازآور و روی خود را روشن ساز تا نجات یابیم
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 !برای سالار مغنیان برجتّیت. مزمور آساف.] ترنّم نمایید برای خدای که قوت ماست. برای خدای یعقوب آواز شادمان دهید]
 !سرود را بلند کنید و دف را بیاورید و بربط دلنواز را با رباب

 .کرِنّا را بنوازید در اول ماه، در ماه تمام و در روز عید ما
 .زیرا که این فریضهای است در اسرائیل و حم ازخدای یعقوب

 ،این را شهادت در یوسف تعیین فرمود، چون بر زمین مصر بیرون رفت، جای که لغت را که نفهمیده بودم شنیدم
 .دوشِ او را از بار سنین آزاد ساختم و دستهای او از سبد رها شد

 .در تن استدعا نمودی و تو را خلاص دادم. در سترِ رعد، تو را اجابت کردم و تو را نزد آب مریبه امتحان نمودم. سلاه
کنم. و ای اسرائیل اگر به من گوش دهای قوم من بشنو و تو را تأکید م. 

 .در میان تو خدای غیر نباشد و نزدِ خدای بیانه سجده منما
 .من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. دهان خود را نیو باز کن و آن را پر خواهم ساخت

 .لین قوم من سخن مرا نشنیدند و اسرائیل مرا ابا نمودند
 .پس ایشان را به سخت دلشان ترک کردم که به مشورتهای خود سلوک نمایند

 .ای کاش که قوم من به من گوش مگرفتند و اسرائیل در طریقهای من سال مبودند
 .آناه دشمنان ایشان را بزودی به زیر مانداختم و دست خود را برخصمان ایشان برمگردانیدم

 .آنان که از خداوند نفرت دارند بدو گردن منهادند. اما زمان ایشان باق مبود تا ابدالآباد
 .ایشان را به نیوترین گندم مپرورد؛ و تو را به عسل از صخره سیر مکردم
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 ،مزمور آساف] خدا در جماعت خدا ایستاده است، در میان خدایان داوری مکند]
 .تا به ک به بانصاف داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سلاه

 .فقیران و یتیمان را دادرس بنید. مظلومان و مسینان را انصاف دهید
 .مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را از دست شریران خلاص دهید

 .نمدانند و نمفهمند و در تاری راه مروند و جمیع اساس زمین متزلزل مباشد
من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعل. 

 !لین مثل آدمیان خواهید مرد و چون ی از سروران خواهید افتاد
 .ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیرا که تو تمام امتها را متصرف خواه شد
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 !سرود و مزمور آساف] ای خدا تو را خاموش نباشد! ای خدا ساکت مباش و میارام]
 .زیرا این، دشمنانت شورش مکنند و آنان که از تو نفرت دارند، سر خود را برافراشتهاند

 .بر قوم تو ماید ماندیشند وبر پناهآوردگان تو مشورت مکنند
 .و مگویند، بیایید ایشان را هلاک کنیم تا قوم نباشند و نام اسرائیل دیر مذکور نشود

 .زیرا به ی دل با هم مشورت مکنند و بر ضد تو عهد بستهاند
 .خیمههای اَدوم و اسماعیلیان و موآب و هاجریان

 .جبال و عمون و عمالیق و فَلَسطین با ساکنان صور
 .آشور نیز با ایشان متفق شدند و بازوی برای بنیلوط گردیدند، سلاه

 ،بدیشان عمل نما چنانه به مدیان کردی، چنانه به سیسرا و یابین در وادی قیشون
 .که در عینْدۇر هلاک شدند و سرگین برای زمین گردیدند

 ،سرورانِ ایشان را مثل غُراب و ذِئب گردان و جمیع امرای ایشان را مثل ذَبح و صلْمنّاع
 .که مگفتند، مساکن خدا را برای خویشتن تصرف نماییم

 .ای خدای من، ایشان را چون غبارِ گردباد بساز و مانند کاه پیش روی باد
 .مثل آتش که جنل را مسوزاند و مثل شعلهای که کوهها را مشتعل مسازد

 .همچنان ایشان را به تند باد خود بران و به طوفان خویش ایشان را آشفته گردان
 .رویهای ایشان را به ذلت پر کن تا نام تو را ای خداوند بطلبند

 .خجل و پریشان بشوند تا ابدالآباد و شرمنده و هلاک گردند
زمین متعال هست باشد، به تنها بر تمامو بدانند تو که اسمت یهوه م. 
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 !برای سالار مغنیان برجتّیت. مزمور بنیقورح] ای یهوه صبایوت، چه دلپذیر است مسنهای تو]
 .جان من مشتاق، بله کاهیده شده است برای صحنهای خداوند . دلم و جسدم برای خدای ح صیحه مزند

گنجش نیز برای خود خانهای پیدا کرده است و پرستوک برای خویشتن آشیانهای تا بچههای خود را در آن بذارد، در مذبحهای
تو ای یهوه صبایوت که پادشاه من و خدای من هست. 

 .خوشابحال آنان که در خانۀ تو ساکنند که تو را دائماً تسبیح مخوانند، سلاه
 .خوشابحال مردمان که قوت ایشان در تو است و طریقهای تو در دلهای ایشان

 .چون از وادیِ با عبور مکنند، آن را چشمه مسازند و بارانْ آن را بهبرکات مپوشاند
 .از قوت تا قوت مخرامند و هر ی از ایشان در صهیون نزد خدا حاضر مشوند

 .ای یهوه خدای لشرها! دعای مرا بشنو! ای خدای یعقوب گوش خود را فراگیر! سلاه
 .ای خدای که سپر ما هست، ببین و به روی مسیح خود نظر انداز

زیرا ی روز در صحنهای تو بهتر است از هزار. ایستادن بر آستانۀ خانۀ خدای خود را بیشتر مپسندم از ساکن شدن در
 .خیمههای اشرار

که به راست و را منع نخواهد کرد از آنانزیرا که یهوه خدا آفتاب و سپر است. خداوند فیض و جلال خواهد داد و هیچ چیز نی
 .سال باشند

 .ای یهوه صبایوت، خوشابحال کس که بر تو توکل دارد
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 .برای سالار مغنیان. مزمور بنیقورح] ای خداوند از زمین خود راض شدهای. اسیریِ یعقوب را باز آوردهای]
 .عصیان قوم خود را عفو کردهای. تمام گناهان ایشان را پوشانیدهای، سلاه

 .تمام غضب خود را برداشته و از حدت خشم خویش رجوع کردهای
 .ای خدای نجات ما، ما را برگردان و غیظ خود را از ما بردار

 آیا تا به ابد با ما غضبناک خواه بود؟ و خشم خویش را نسلا بعد نسل طول خواه داد؟
 آیا برگشته ما را حیات نخواه داد تا قوم تو در تو شادی نمایند؟

 .ای خداوند رحمت خود را بر ما ظاهر کن و نجات خویش را به ما عطا فرما
 .آنچه خدا یهوهمگوید خواهم شنید زیرا به قوم خود و به مقدّسان خویش به سلامت خواهد گفت تا بسوی جهالت برنردند

 .یقیناً نجات او به ترسندگان او نزدی است تا جلال در زمین ما ساکن شود
 .رحمت و راست با هم ملاقات کردهاند. عدالت و سلامت یدیر را بوسیدهاند

 .راست از زمین خواهد رویید و عدالت از آسمان خواهد نریست
 .خداوند نیز چیزهای نیو را خواهد بخشید و زمین ما محصول خود را خواهد داد

 .عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریق خواهد ساخت
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 !دعای داود] ای خداوند گوش خود را فراگرفته، مرا مستجاب فرما زیرا مسین و نیازمند هستم]
 .جان مرا ناه دار زیرا من متقّ هستم. ای خدای من، بندۀٔ خود را که بر تو توکل دارد، نجات بده

 !ای خداوند بر من کرم فرما زیرا که تمام روز تو را مخوانم
 .جان بندۀٔ خود را شادمان گردان زیرا ای خداوند جان خود را نزد تو برمدارم

 .زیرا تو ای خداوند، نیو و غفار هست و بسیار رحیم برای آنان که تو را مخوانند
 !ای خداوند دعای مرا اجابت فرما و به آواز تضرع من توجه نما

 .در روز تن خود تو را خواهم خواند زیرا که مرا مستجاب خواه فرمود
ای خداوند در میان خدایان مثل تو نیست و کاری مثل کارهای تو ن. 

 .ای خداوند همۀٔ امتهای که آفریدهای آمده، به حضور تو سجده خواهند کرد و نام تو را تمجید خواهند نمود
تو تنها خدا هست .کنو کارهای عجیب م زیرا که تو بزرگ هست. 

 .ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راست تو سال شوم. دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم
 .ای خداوند خدای من، تو را به تمام دِل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد

 .زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از هاویۀ اسفل رهانیدهای
 .ای خدا متبران بر من برخاستهاند و گروه از ظالمان قصد جان من دارند و تو را در مد نظر خود نمآورند

ر از رحمت و راستدیر غضب و پ .و تو ای خداوند خدای رحیم و کریم هست. 
 .بسوی من التفات کن و بر من کرم فرما. قوت خود را به بندهات بده و پسر کنیز خود را نجاتبخش

ّکه از من نفرت دارند آن را دیده، خجل شوند زیرا که تو ای خداوند مرا اعانت کرده و تسل را به من بنما تا آنان علامت خوب
 .دادهای
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 مزمور و سرود بنیقورح] اساس او در کوههای مقدّس است]
 .خداوند دروازههای صهیون را دوست مدارد، بیشتر از جمیع مسنهای یعقوب 2.

 .سخنهای مجید دربارۀٔ تو گفته مشود، ای شهر خدا! سلاه
 .رهب و بابل را از شناسندگان خود ذکر خواهم کرد. این، فلسطین و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است
 .و دربارۀٔ صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شدهاند. و خود حضرت اعل آن را استوارخواهد نمود

 .خداوند چون امتها را منویسد، ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولد شده است، سلاه
 .مغنیان و رقصنندگان نیز. جمیع چشمههای من در تو است
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سرود و مزمور بنیقورح برای سالار مغنیان بر محلَت لَعنوت. قصیدۀ هیمانِ اَزْراح] ای یهوه خدای نجات من، شب و روز نزد]
 .تو فریاد کردهام

 .دعای من به حضور تو برسد، به نالۀ من گوش خود را فراگیر
 .زیرا که جان من از بلایا پر شده است و زندگانیام به قبر نزدی گردیده

 .از فروروندگان به هاویه شمرده شدهام و مثل مرد بیقوت گشتهام
در میان مردگان منفرد شده، مثل کشتان که در قبر خوابیدهاند، که ایشان را دیر به یاد نخواه آورد و از دست تو منقطع

 .شدهاند
 .مرا در هاویۀ اسفل گذاشتهای، در ظلمت در ژرفیها

 .خشم تو بر من سنین شده است و به همۀٔ امواج خود مرا مبتلا ساختهای، سلاه
 .آشنایانم را از من دور کرده، و مرا مروه ایشان گردانیدهای. محبوس شده، بیرون نمتوانم آمد

 .چشمانم از مذلت کاهیده شد. ای خداوند، نزد تو فریاد کردهام تمام روز. دستهای خود را به تو دراز کردهام
 .آیا برای مردگان کاری عجیب خواه کرد؟ مر مردگان برخاسته، تو را حمد خواهند گفت؟ سلاه

 آیا رحمت تو در قبر مذکور خواهد شد؟ و امانت تو در هلاکت؟
 آیا کار عجیب تو در ظلمت اعلام مشود و عدالت تو در زمین فراموش؟

 .و اما من نزد تو ای خداوند فریاد برآوردهام و بامدادان دعای من در پیش تومآید
 .ای خداوند چرا جان مرا ترک کرده، و روی خود را از من پنهان نمودهای

 .من مستمند و از طفولیت مشرف بر موت شدهام. ترسهای تو را متحمل شده، متحیر گردیدهام
 .حدّت خشم تو بر من گذشته است و خوفهای تو مرا هلاک ساخته

 .مثل آب دور مرا گرفته است تمام روز و مرا از هر سو احاطه نموده
یاران و دوستان را از من دور کردهای و آشنایانم را در تاری. 
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 .قصیدۀ ایتانِ ازراح] رحمتهای خداوند را تا به ابد خواهم سرایید. امانت تو را به دهان خود نسلا بعد نسل اعلام خواهم کرد]
 .زیرا گفتم رحمت بنا خواهد شد تا ابدالآباد و امانت خویش را در افلاک پایدار خواه ساخت

 .با برگزیدۀ خود عهد بستهام. برای بندۀ خویش داود قسم خوردهام
 .که ذریت تو را پایدار خواهم ساخت تا ابدالآباد و تخت تو را نسلا بعد نسل بنا خواهم نمود، سلاه

 .و آسمانها کارهای عجیب تو را ای خداوند تمجید خواهند کرد و امانت تو را در جماعت مقدّسان
 زیرا کیست در آسمانها که با خداوند برابری تواند کرد؟ و از فرزندان زورآوران که را با خداوند تشبیه توان نمود؟

 .خدا بنهایت مهیب است در جماعت مقدّسان و ترسناک است بر آنان که گرداگرد او هستند
 .ای یهوه خدای لشرها کیست ای یاه قدیر مانند تو؟ و امانت تو،تو را احاطه مکند

گردانشود، آنها را ساکن مچون امواجش بلند م .بر دریا تو مسلط هستبر ت. 
 .رهب را مثل کشته شده خرد شستهای. به بازوی زورآور خویش دشمنانت را پراکنده نمودهای

 .آسمان از آن تو است و زمین نیز از آن تو. ربع مسون و پری آن را تو بنیاد نهادهای
 .شمال و جنوب را تو آفریدهای. تابور و حرمون به نام تو شادی مکنند
 .بازوی تو با قوت است. دست تو زورآور است و دست راست تو متعال

 .عدالت و انصاف اساس تخت تو است. رحمت و راست پیش روی تو مخرامند
 .خوشابحال قوم که آواز شادمان را مدانند. در نور روی تو ای خداوند خواهند خرامید

 .در نام تو شادمان خواهند شد تمام روز و در عدالت تو سرافراشته خواهند گردید
 .زیرا که فخر قوت ایشان تو هست و به رضامندیِ تو شاخ ما مرتفع خواهد شد

 .زیرا که سپر ما از آن خداوند است و پادشاه ما از آن قدوس اسرائیل
 .آناه در عالم رؤیا به مقدّس خود خطاب کرده، گفت که نصرت را بر مردی زورآور نهادم و برگزیدهای از قوم را ممتاز کردم

 .بندۀ خود داود را یافتم و او را به روغن مقدّس خود مسح کردم
 .که دست من با او استوار خواهد شد. بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید

 .دشمن بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پسر ظلم بدو اذیت نخواهد رسانید
 .و خصمان او را پیش روی وی خواهم گرفت و آنان را که از او نفرت دارند مبتلا خواهم گردانید

 .و امانت ورحمت من با وی خواهد بود و در نام من شاخ او مرتفع خواهد شد
 .دست او را بر دریا مستول خواهم ساخت و دست راست او را بر نهرها
 .او مرا خواهد خواند که تو پدر من هست، خدای من و صخرۀ نجات من
 .من نیز او را نخستزاده خود خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان

 .رحمت خویش را برای وی ناه خواهم داشت تا ابدالآباد و عهد من با او استوار خواهد بود
 .و ذریت وی را باق خواهم داشت تا ابدالآباد و تخت او را مثل روزهای آسمان

 ،اگر فرزندانش شریعت مرا ترک کنند، و در احام من سلوک ننمایند
 ،اگر فرایض مرا بشنند، و اوامر مرا ناه ندارند

 .آناه معصیت ایشان را به عصا تأدیب خواهم نمود و گناه ایشان را به تازیانهها
 .لین رحمت خود را از او برنخواهم داشت و امانت خویش را باطل نخواهم ساخت

 .عهد خود را نخواهم شست و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد
 .ی چیز را به قدوسیت خود قسم خوردم و به داود هرگز دروغ نخواهم گفت
 ،که ذریت او باق خواهد بود تا ابدالآباد و تخت او به حضور من مثل آفتاب

 .مثل ماه ثابت خواهد بود تا ابدالآباد و مثل شاهد امین در آسمان، سلاه
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 .لین تو ترک کردهای و دور انداختهای و با مسیح خود غضبناک شدهای
 .عهد بندۀ خود را باطل ساختهای و تاج او را بر زمین انداخته، بیعصمت کردهای

 .جمیع حصارهایش را شسته و قلعههای او را خراب نمودهای
 .همۀ راه گذران او را تاراج مکنند و او نزد همسایانخود عار گردیده است

 .دست راست خصمان او را برافراشته، و همۀ دشمنانش را مسرور ساختهای
 .دم شمشیر او را نیز برگردانیدهای و او را در جن پایدار نساختهای

 .جلال او را باطل ساخته و تخت او را به زمین انداختهای
 .ایام شبابش را کوتاه کرده، و او را به خجالت پوشانیدهای، سلاه

 تا به ک ای خداوند خود را تا به ابد پنهان خواه کرد و غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟
 به یاد آور که ایام حیاتم چه کم است. چرا تمام بنآدم را برای بطالت آفریدهای؟

 .کدام آدم زنده است که موت را نخواهد دید؟ و جان خویش را از دست قبر خلاص خواهد ساخت؟ سلاه
 ای خداوند رحمتهای قدیم تو کجاست که برای داود به امانت خود قسم خوردی؟

 .ای خداوند ملامت بندۀ خود را به یاد آور که آن را از قومهای بسیار در سینه خود متحمل مباشم
 .که دشمنان تو ای خداوند ملامت کردهاند، یعن آثار مسیح تو را ملامت نمودهاند

 .خداوند متبارک باد تا ابدالآباد. آمین و آمین
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 ،دعای موس مرد خدا] ای خداوند مسن ما تو بودهای، در جمیع نسلها]
از ازل تا به ابد تو خدا هست .ون را بیافرینه کوهها به وجود آید و زمین و ربع مسقبل از آن. 

 .انسان را به غباربرمگردان، و مگوی ای بنآدم رجوع نمایید
 .زیرا که هزار سال در نظر تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاس از شب

 .مثل سیلاب ایشان را رفتْهای و مثل خواب شدهاند. بامدادان مثل گیاه که مروید
 .بامدادان مشفَدْ و مروید. شاماهان بریده و پژمرده مشود

 .زیرا که در غضب تو کاهیده مشویم و در خشم تو پریشان مگردیم
 .چونه گناهان ما را در نظر خود گذاردهای و خفایای ما را در نور روی خویش

 .زیرا که تمام روزهای ما در خشم تو سپری شد و سالهای خود را مثل خیال بسر بردهایم
ایام عمر ما هفتاد سال است و اگر از بنیه، هشتاد سال باشد. لین فخر آنها محنت و بطالت است زیرا به زودی تمام شده،

 .پرواز مکنیم
 کیست که شدت خشم تو را مداند و غضب تو را چنانه از تو مباید ترسید؟

 .ما را تعلیم ده تا ایام خود را بشماریم تا دل خردمندی را حاصل نماییم
 .رجوع کن ای خداوند ! تا به ک؟ و بر بندگان خود شفقت فرما

 .صبحاهان ما را از رحمت خود سیر کن تا تمام عمر خود ترنم و شادی نماییم
 .ما را شادمان گردان به عوض ایام که ما را مبتلا ساخت و سالهای که بدی را دیدهایم

 .اعمال تو بر بندگانت ظاهر بشود و کبریای تو بر فرزندان ایشان
 !جمال خداوند خدای ما بر ما باد و عمل دستهای ما را بر ما استوار ساز! عمل دستهای ما را استوار گردان
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 .آنه در ستر حضرت اعل نشستهاست، زیر سایۀ قادرمطلق ساکن خواهد بود
 .دربارۀ خداوند مگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم

 .زیرا که او تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از وبای خبیث
 .به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواه گرفت. راست او تو را مجن و سپر خواهد بود

 .از خوف در شب نخواه ترسید و نه از تیری که در روز مپرد
 .و نه از وبای که در تاری مخرامد و نه از طاعون که وقت ظهر فساد مکند

 .هزار نفر به جانب تو خواهند افتاد و دههزار به دست راست تو. لین نزد تو نخواهد رسید
 .فقط به چشمان خود خواه نریست و پاداش شریران را خواه دید

 .زیرا گفت تو ای خداوند ملجای من هست و حضرت اعل را مأوای خویش گردانیدهای
 .هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلای نزد خیمۀ تو نخواهد رسید

 .زیرا که فرشتان خود را دربارۀٔ تو امر خواهد فرمود تا در تمام راههایت تو را حفظ نمایند
بزن تو را بر دستهای خود برخواهند داشت، مبادا پای خود را به سن. 
 .بر شیر و افع پای خواه نهاد؛ شیربچه و اژدها را پایمال خواه کرد

 .چونه به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چونه به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت
 .چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. من در تن با او خواهم بود واو را نجات داده، معزز خواهم ساخت

 .به طول ایام او را سیر مگردانم و نجات خویش را بدو نشان خواهم داد
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[و است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلت] خداوند را حمد گفتن نیبمزمور و سرود برای روز س. 
 .بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و در هر شب امانت تو را

 .بر ذات ده اوتار و بر رباب و به نغمه هجایون و بربط
 .زیرا که ای خداوند مرا به کارهای خودت شادمان ساختهای. بهسبب اعمال دستهای تو ترنم خواهم نمود

 .ای خداوند اعمال تو چه عظیم است و فرهای تو بنهایت عمیق
 .مرد وحش این را نمداند و جاهل در این تأمل نمکند

 .وقت که شریران مثل علف مرویند و جمیع بدکاران مشفند، برای این است که تا به ابد هلاک گردند
 .لین تو ای خداوند بر اعل علیین هست، تا ابدالآباد

 .زیرا این، دشمنان تو ای خداوند، هان دشمنان تو هلاک خواهند شد و جمیع بدکاران پراکنده خواهند شد
 .و اما شاخ مرا مثل شاخ گاو وحش بلند کردهای و به روغن تازه مسح شدهام

 .و چشم من بر دشمنانم خواهد نریست و گوشهای من از شریران که با من مقاومت مکنند خواهد شنید
 .عادل مثل درخت خرما خواهد شفت و مثل سرو آزاد در لبنان نمو خواهد کرد

 .آنان که در خانۀ خداوند غرس شدهاند، در صحنهای خدای ما خواهند شفت
 .در وقت پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود

 .تا اعلام کنند که خداوند راست است. اوصخره من است و در وی هیچ بانصاف نیست
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خداوند سلطنت را گرفته و خود را بهجلال آراسته است. خداوند خود را آراسته و کمر خود را به قوت بسته است. ربع مسون
 .نیز پایدار گردیده است و جنبش نخواهد خورد

تخت تو از ازل پایدار شده است و تو از قدیم هست. 
 .ای خداوند سیلابها برافراشتهاند سیلابها آواز خود را برافراشتهاند. سیلابها خروش خود را برافراشتهاند

 .فوق آواز آبهای بسیار، فوق امواج زورآور دریا. خداوند در اعل اعلیین زورآورتر است
 .شهادات تو بنهایت امین است. ای خداوند، قدوسیت خانۀ تو را میزیبد تا ابدالآباد
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 !ای یهوه خدای ذوالانتقام، ای خدای ذوالانتقام، تجلّ فرما
 !ای داور جهان متعال شو و بر متبران مافات برسان

 ای خداوند تا به ک شریران، تا به ک شریران فخر خواهند نمود؟
 .حرفها مزنند و سخنان ستمآمیز مگویند. جمیع بدکاران لاف مزنند

 .ای خداوند، قوم تو را مشنند و میراث تو را ذلیل مسازند
 بیوه زنان و غریبان را مکشند و یتیمان را به قتل مرسانند

 .و مگویند یاه نمبیند و خدای یعقوب ملاحظه نمنماید
 ای احمقان قوم بفهمید! و ای ابلهان ک تعقل خواهید نمود؟

 او که گوش را غرس نمود، آیا نمشنود؟ او که چشم را ساخت، آیا نمبیند؟
 او که امتها را تأدیب مکند، آیاتوبیخ نخواهد نمود، او که معرفت را به انسان مآموزد؟

 .خداوند فرهای انسان را مداند که محض بطالت است
دهو از شریعت خود او را تعلیم م نمایکه او را تأدیب م ای یاه، خوشابحال شخص 

 .تا او را از روزهای بلا راحت بخش، مادام که حفره برای شریران کنده شود
 .زیرا خداوند قوم خود را رد نخواهد کرد و میراث خویش را ترک نخواهد نمود

 .زیرا که داوری به انصاف رجوع خواهد کرد و همۀ راست دلان پیروی آن را خواهند نمود
 .کیست که برای من با شریران مقاومت خواهد کرد و کیست که با بدکاران مقابله خواهد نمود

 .اگر خداوند مددکار من نمبود، جان من به زودی در خاموش ساکن مشد
 .چون گفتم که پای من ملغزد، پس رحمت تو ای خداوند مرا تأیید نمود

 .در کثرت اندیشههای دل من، تسلیهای تو جانم را آسایش بخشید
 آیا کرس شرارت با تو رفاقت تواند نمود، که فساد را به قانون اختراع مکند؟

 .بر جان مرد صدیق با هم جمع مشوند و بر خون بگناه فتوا مدهند
 .لین خداوند برای من قلعه بلند است و خدایم صخره ملجای من است

هوه خدای ما ایشان را فانخواهد ساخت. ی و گناه ایشان را بر ایشان راجع خواهد کرد و ایشان را در شرارت ایشان فان
 .خواهد نمود
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 !بیایید خداوند را بسراییم و صخره نجات خود را آواز شادمان دهیم
 !به حضور او با حمد نزدی بشویم! و با مزامیر او را آواز شادمان دهیم

 ،زیرا که یهوه، خدای بزرگ است
 .و پادشاه عظیم بر جمیع خدایان. نشیبهای زمین در دست وی است و فرازهای کوهها از آن او

 .دریا از آن اوست، او آن را بساخت؛ و دستهای وی خش را مصور نمود
 !بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم

 !زیرا که او خدای ما است! و ما قوم مرتع و گلۀ دست او مباشیم! امروز کاش آواز او را مشنیدید
 .دل خود را سخت مسازید، مثل مریبا، مانند یوم مسا در صحرا
 .چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه کردند و اعمال مرا دیدند

 .چهل سال از آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستند که طُرق مرا نشناختند
 .پس در غضب خود قسم خوردم، که به آرام من داخل نخواهند شد
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 !زمین خداوند را بسرایید
 .خداوند را بسرایید و نام او را متبارک خوانید! روز به روز نجات او را اعلام نمایید

 .در میان امتها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومها
 .زیرا خداوند عظیم است و بنهایت حمید. و او مهیب است بر جمیع خدایان

 .زیراجمیع خدایانِ امتها بتهایند، لین یهوه آسمانها را آفرید
 .مجد و جلال به حضور وی است و قوت و جمال در قدس وی

 !ای قبایل قوم ها خداوند را توصیف نمایید! خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایید
 !خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید! هدیه بیاورید و به صحنهای او بیایید

 !خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید! ای تمام زمین از حضور وی بلرزید
در میان امتها گویید خداوند سلطنت گرفته است. ربع مسون نیز پایدار شد و جنبش نخواهد خورد. قومها را به انصاف

 .داوری خواهد نمود
 .آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نماید

 صحرا و هر چه در آن است، به وجد آید. آناه تمام درختان جنل ترنم خواهند نمود
به حضور خداوند زیرا که مآید، زیرا که برای داوری جهان مآید. ربع مسون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومها را به

 .امانت خود
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 .خداوند سلطنت گرفته است، پس زمینشادی کند و جزیرههای بسیار مسرور گردند
 .ابرها و ظلمتِ غلیظ گرداگرد اوست. عدل و انصاف قاعده تخت اوست

 .آتش پیش روی وی مرود و دشمنانِ او را به اطرافش مسوزاند
 .برقهایش ربع مسون را روشن مسازد. زمین این را بدید و بلرزید

 .کوهها از حضور خداوند مثل موم گداخته مشود، از حضور خداوند تمام جهان
 .آسمانها عدالتاو را اعلام مکنند و جمیع قومها جلال او را مبینند

 .همۀ پرستندگان بتهای تراشیده خجل مشوند که به بتها فخر منمایند. ای جمیع خدایان او را بپرستید
 .صهیون شنید و شادمان شد و دختران یهودا مسرور گردیدند، ای خداوند بهسبب داوریهای تو
هست بر جمیع خدایان، بسیار اعل .روی زمین متعال هست زیرا که تو ای خداوند بر تمام. 

ای شما که خداوند را دوست مدارید، از بدی نفرت کنید! او حافظ جانهای مقدّسان خود است. ایشان را از دست شریران
 .مرهاند

 .نور برای عادلان کاشته شده است و شادمان برای راستدلان
 .ای عادلان، در خداوند شادمان باشید! و ذکر قدّوسیت او را حمد بویید
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مزمور] برای خداوند سرود تازه بسرایید زیرا کارهای عجیب کرده است. دست راست و بازوی قدّوس او، او را مظّفر ساخته]
 .است

 .خداوند نجات خود را اعلام نموده، و عدالتش را به نظر امتها مشوف کرده است
 .رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یاد آورد. همۀ اقصای زمین نجات خدای ما را دیدهاند

 .ای تمام زمین، خداوند را آواز شادمان دهید. بان زنید و ترنّم نمایید و بسرایید
 !خداوند را با بربط بسرایید! با بربط و با آواز نغمات

 !با کرِنّاها و آواز سرنا! به حضور یهوهپادشاه آواز شادمان دهید
 !دریا و پری آن بخروشد! ربع مسون و ساکنان آن

 .نهرها دست بزنند! و کوهها با هم ترنّم نمایند
ون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومها را به راستآید. ربع مسبه حضور خداوند زیرا به داوری جهان م. 
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 !خداوند سلطنت گرفته است، پس قومها بلرزند! بر کروبیین جلوس مفرماید، زمین متزلزل گردد
 !خداوند در صیهون عظیم است و او بر جمیع قومها متعال است

 .اسم عظیم و مهیب تو را حمد بویند، که او قدّوس است
 .و قّوت پادشاه، انصاف را دوست مدارد. تو راست را پایدار کرده، و انصاف و عدالت را در یعقوب به عمل آوردهای

 .یهوه خدای ما را تریم نمایید و نزد قدماه او عبادت کنید، که او قدّوس است
 .موس و هارون از کاهنانش و سموئیل از خوانندگان نام او. یهوه را خواندند و او ایشان را اجابت فرمود

 .در ستون ابر بدیشان سخن گفت. شهادات او و فریضهای را که بدیشان داد ناه داشتند
 .ای یهوه خدای ما تو ایشان را اجابت فرمودی. ایشان را خدای غفور بودی. اما از اعمال ایشان انتقام کشیدی

 .یهوه خدای ما را متعال بخوانید و نزد کوه مقدّس او عبادت کنید. زیرا یهوه خدای ما قّدوس است
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 .ای تمام روی زمین خداوند را آواز شادمان دهید
 .خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید

 .بدانید که یهوه خداست؛ او ما را آفرید. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او
 !به دروازههای او با حمد بیایید و به صحنهای او با تسبیح! او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید

 .زیرا که خداوند نیوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد
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 .مزمور داود] رحمت و انصاف را خواهم سرایید.نزد تو ای خداوند، تسبیح خواهم خواند]
 .در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم نمود. نزد من ک خواه آمد؟ در خانۀ خود با دل سلیم سال خواهم شد

 .چیزی بد را پیش نظر خود نخواهم گذاشت. کار کج روان را مروه مدارم، به من نخواهد چسبید
 .دل کج از من دور خواهد شد. شخص شریر را نخواهم شناخت

 .کس را که در خُفیه به همسایۀ خود غیبت گوید، هلاک خواهم کرد. کس را که چشم بلند و دل متبر دارد تحمل نخواهم کرد
 .چشمانم بر امنای زمین است تا با من ساکن شوند. کس که به طریق کامل سال باشد، خادم من خواهد بود

 .حیله گر در خانۀ من ساکن نخواهد شد. دروغو پیش نظر من نخواهد ماند
 .همۀ شریران زمین را صبحاهان هلاک خواهم کرد تا جمیع بدکاران را از شهر خداوند منقطع سازم
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دعای مسین وقتکه پریشان حال شده، ناله خود را به حضور یهوه مریزد] ای خداوند دعای مرا بشنو، و فریاد من نزد تو]
 .برسد

 .در روز تنیام روی خود را از من مپوشان. گوش خود را به من فراگیر، و روزی که بخوانم مرا به زودی اجابت فرما
 .زیرا روزهایم مثل دود تلف شد و استخوانهایم مثل هیزم سوخته گردید

 .دل من مثل گیاه زده شده و خش گردیده است زیرا خوردن غذای خود را فراموش مکنم
 .بهسبب آواز ناله خود، استخوانهایم به گوشت من چسبیده است

 .مانند مرغ سقّای صحرا شده، و مثل بوم خرابهها گردیدهام
 .پاسبان مکنم و مثل گنجش بر پشتبام، منفرد گشتهام

 .تمام روز دشمنانم مرا سرزنش مکنند و آنان که بر من دیوانه شدهاند مرا لعنت منمایند
 ،زیرا خاکستر را مثل نان خوردهام و مشروب خود را با اش آمیختهام

 .بهسبب غضب و خشم تو زیرا که مرا برافراشته و به زیر افندهای
 .روزهایم مثل سایه زوال پذیر گردیده و من مثل گیاه پژمرده شدهام

 !لین تو ای خداوند جلوس فرمودهای تا ابدالآباد! و ذکر تو تا جمیع نسلهاست
 .تو برخاسته، بر صهیون ترحم خواه نمود زیرا وقت است که بر او رأفت کن و زمان معین رسیدهاست

 .چونه بندگان تو در سنهای وی رغبت دارند و بر خاک او شفقت منمایند
 .پس امتها از نام خداوند خواهند ترسید و جمیع پادشاهان جهان از کبریای تو

 .زیرا خداوند صهیون را بنا نموده، و در جلال خود ظهور فرموده است
 .به دعای مسینان توجه نموده، و دعای ایشان را خوار نشمرده است

 .این برای نسل آینده نوشته مشود تا قوم که آفریده خواهند شد خداوند را تسبیح بخوانند
 .زیرا که از بلندی قدس خود نریسته، خداوند از آسمان بر زمین نظر افنده است

 .تا ناله اسیران را بشنود و آنان را که به موت سپرده شدهاند آزاد نماید
 ،تا نام خداوند را در صیهون ذکر نمایند و تسبیح او را در اورشلیم

 .هنامکه قومها با هم جمع شوند و ممال نیز تا خداوند را عبادت نمایند
 .توانای مرا در راه ناتوان ساخت و روزهای مرا کوتاه گردانید

 .گفتم، ای خدای من مرا در نصف روزهایم برمدار. سالهای تو تا جمیع نسلها است
 .از قدیم بنیاد زمین را نهادی و آسمانها عمل دستهای تو است

آنها فان مشوند، لین تو باق هست و جمیع آنها مثل جامه مندرس خواهند شد. و مثل ردا آنها را تبدیل خواه کرد و مبدّل
 .خواهند شد

 .لین تو همان هست و سالهای تو تمام نخواهد گردید
 .فرزندان بندگانت باق خواهند ماند و ذریت ایشان در حضور تو پایدار خواهند بود
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 .مزمور داود] ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هرچه در درون من است نام قدّوس او را متبارک خواند]
 !ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش من

 که تمام گناهانت را مآمرزد و همۀ مرضهای تو را شفا مبخشد؛
 که حیات تو را از هاویه فدیه مدهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو منهد؛

 .که جان تو را به چیزهای نیو سیر مکند تا جوان تو مثل عقاب تازه شود
 .خداوند عدالت را به جا مآورد و انصاف را برای جمیع مظلومان

 .طریقهای خویش را به موس تعلیم داد و عملهای خود را به بناسرائیل
 .خداوند رحمان و کریم است؛ دیر غضب و بسیار رحیم

 .تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه ناه نخواهد داشت
 .با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است

 .زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است
 .به اندازهای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است

 .چنانه پدر بر فرزندان خود رئوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت منماید
 .زیرا جبلّت ما را مداند و یاد مدارد که ما خاک هستیم

 .و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان مشفد
 .زیرا که باد بر آن میوزد و نابود مگردد و مانش دیر آن را نمشناسد

 .لین رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالآباد است و عدالت او بر فرزندانِ فرزندان
 .بر آنان که عهد او را حفظ مکنند و فرایض او را یاد مدارند تا آنها را به جا آورند

 .خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلّط است
 !خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتان او که در قوت زورآورید و کلام او را به جا مآورید و آواز کلام او را گوش مگیرید

 !ای جمیع لشرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که ارادۀ او را بجا مآورید
 !ای همۀ کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همۀ مانهای سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان
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س هستت و جلال ملببه عز !نهایت عظیم هستای جان من، خداوند را متبارکبخوان! ای یهوه خدای من تو ب. 
 .خویشتن را به نور مثل ردا پوشانیدهای. آسمانها را مثل پرده پهن ساختهای

 آن که غرفات خود را بر آبها بنا کرده است و ابرها را مرکب خود نموده و بر بالهای باد مخرامد؛
 فرشتان خود را بادها مگرداند و خادمان خود را آتش مشتعل؛
 .که زمین را بر اساسش استوار کرده، تا جنبش نخورد تا ابدالآباد
 .آن را به لجهها مثل ردا پوشانیدهای، که آبها بر کوهها ایستادهاند

 .از عتاب تو مگریزند. از آواز رعد تو پراکنده مشوند
 .به فراز کوهها برمآیند، و به همواریها فرود مآیند، به مان که برای آنهامهیا ساختهای

 .حدی برای آنها قرار دادهای که از آن نذرند و برنردند تا زمین را بپوشانند
 .که چشمهها را در وادیها جاری مسازد تا در میان کوهها روان بشوند

 .تمام حیوانات صحرا را سیراب مسازند تا گورخران تشن خود را فرو نشانند
 .بر آنها مرغان هوا ساکن مشوند و از میان شاخهها آواز خود را مدهند

 .او از غرفات خود کوهها را سیراب مکند و از ثمرات اعمال تو زمین سیر مشود
 ،نباتات را برای بهایم مرویاند و سبزهها را برای خدمت انسان، و نان را از زمین بیرون مآورد

 .و شراب را که دل انسان را شادمان مکند، و چهره او را به روغن شاداب مسازد؛ و دل انسان را به نان قوی مگرداند
 ،درختان خداوند شادابند، یعن سروهای آزاد لبنان که غرس کرده است

 .که در آنها مرغان آشیانهای خود را مگیرند و اما صنوبر خانۀ لقلق مباشد
 .کوههای بلند برای بزهای کوه و صخرهها برای یربوع ملجاء است

 .ماه را برای موسمها ساخت و آفتاب مغرب خود را مداند
 .تاری مسازی و شب مشود که در آن همۀ حیوانات جنل راه مروند

 .شیر بچان برای شار خود غرش مکنند و خوراک خویش را از خدا مجویند
 .چون آفتاب طلوع مکند جمع مشوند و در بیشههای خود مخوابند

 .انسان برای عمل خود بیرون مآید و بجهت شغل خویش تا شاماه
 .ای خداوند اعمال تو چه بسیار است! جمیع آنها را به حمت کردهای. زمین از دولت تو پر است

 .و آن دریای بزرگ و وسیعالاطراف نیز که در آن حشرات از حدّ شماره زیادهاند و حیوانات خرد و بزرگ
 .و در آن کشتیها راه مروند و آن لویاتان که بجهت بازی کردن در آن آفریدهای

کشند تا خوراک آنها را در وقتش برسانجمیع اینها از تو انتظار م. 
 .آنچه را که به آنها مده، فرا مگیرند. دست خود را باز مکن، پس از چیزهای نیو سیر مشوند

 .روی خود را مپوشان، پس مضطرب مگردند. روح آنها را قبض مکن، پس میمیرند و به خاک خود برمگردند
گردانشوند و روی زمین را تازه مآفریده م ،فرستچون روح خود را م. 

 .جلال خداوند تا ابدالآباد است. خداوند از اعمال خود راض خواهد بود
 .که به زمین ناه مکند و آن ملرزد. کوهها را لمس مکند، پس آتشفشان مشوند

 .خداوند را خواهم سرایید تا زنده مباشم. برای خدای خود تسبیح خواهم خواند تا وجود دارم
 .تفر من او را لذیذ بشود و من در خداوند شادمان خواهم بود

 !گناهاران از زمین نابود گردند و شریران دیر یافت نشوند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان! هلّلویاه
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 .یهوه را حمد گویید و نام او را بخوانید. اعمال او را در میان قومها اعلام نمایید
 .او را بسرایید برای او تسبیح بخوانید. در تمام کارهای عجیب او تفر نمایید

 .در نام قدّوس او فخر کنید. دل طالبان خداوند شادمان باشد
 .خداوند و قوت او را بطلبید؛روی او را پیوسته طالب باشید

 .کارهای عجیب را که او کرده است به یاد آورید. آیات او و داوریهای دهان او را
 ،ای ذریت بندۀ او ابراهیم، ای فرزندان یعقوب، برگزیده او

 .یهوه خدای ماست! داوریهای او در تمام جهان است
 .عهد خود را یاد مدارد تا ابدالآباد و کلام را که بر هزاران پشت فرموده است

 .آن عهدی را که با ابراهیم بسته و قسم را که برای اسحاق خورده است
و آن را برای یعقوب فریضهای استوار ساخت و برای اسرائیل عهد جاودان. 

 .و گفت که، زمین کنعان را به تو خواهم داد تا حصه میراث شما شود
 ،هنام که عددی معدود بودند، قلیلالعدد و غربا در آنجا

 .و از امت تا امت سرگردان مبودند و از ی مملت تا قوم دیر
 او نذاشت که کس بر ایشان ظلم کند، بله پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ نمود

 .که بر مسیحان من دست مذارید و انبیای مرا ضرر مرسانید
 ،پس قحط را بر آن زمین خواند و تمام قوام نان را شست

 .و مردی پیش روی ایشان فرستاد، یعن یوسف را که او را به غلام فروختند
 ،پایهای وی را به زنجیرها خستند و جان او در آهن بسته شد

 .تا وقت که سخن او واقع شد و کلام خداوند او را امتحان نمود
 .آناه پادشاه فرستاده، بندهای او را گشاد و سلطان قومها او را آزاد ساخت

 ،او را بر خانهخود حاکم قرار داد و مختار بر تمام مایمل خویش
 .تا به ارادۀ خود سروران او را بند نماید و مشایخ او را حمت آموزد
 .پس اسرائیل به مصر درآمدند و یعقوب در زمین حام غربت پذیرفت

 .و او قوم خود را به غایت بارور گردانید و ایشان را از دشمنان ایشان قویتر ساخت
 .لین دل ایشان را برگردانید تا بر قوم او کینه ورزند و بر بندگان وی حیله نمایند

 .بندۀ خود موس را فرستاد و هارون را که برگزیده بود
 .کلمات و آیات او را در میان ایشان اقامه کردند و عجایب او را در زمین حام

 .ظلمت را فرستاد که تاری گردید. پس به کلام او مخالفت نورزیدند
 .آبهای ایشان را به خون مبدل ساخت و ماهیان ایشان را مرانید

 .زمین ایشان غوکها را به ازدحام پیدا نمود، حتّ در حرمهای پادشاهان ایشان
 .او گفت و انواع مسها پدید آمد و پشهها در همۀ حدود ایشان

 .ترگ را به عوض باران بارانید و آتش مشتعل را در زمین ایشان
 .موها و انجیرهای ایشان را زد و درختان محال ایشان را بشست

 .او گفت و ملخ پدید آمد و کرمها از حد شماره افزون
 .و هر سهم را در زمین ایشان بخوردند و میوههای زمین ایشان را خوردند
 .و جمیع نخستزادگان را در زمین ایشان زد، اوایل تمام قوت ایشان را

 .و ایشان را با طلا و نقره بیرون آورد که در اسباط ایشان ی ضعیف نبود
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 .مصریان از بیرون رفتن ایشان شاد بودند زیرا که خوف ایشان بر آنها مستول گردیده بود
 .ابری برای پوشش گسترانید و آتش که شاماه روشنای دهد

 .سؤال کردند پس سلْوی برای ایشان فرستاد و ایشان را از نان آسمان سیر گردانید
 .صخره را بشافت و آب جاری شد؛ در جایهای خش مثل نهر روان گردید

 .زیرا کلام مقدّس خود را به یاد آورد و بندۀ خویش ابراهیم را
 .و قوم خود را با شادمان بیرون آورد و برگزیدگان خویش را با ترنّم

 .و زمینهای امتها را بدیشان داد و زحمت قومها را وارث شدند
 !تا آنه فرایض او را ناه دارند و شریعت او را حفظ نمایند. هللویاه
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 !هللویاه! خداوند را حمد بویید زیرا که او نیو است و رحمت او تا ابدالآباد
 کیست که اعمال عظیم خداوند را بوید و همۀ تسبیحات او را بشنواند؟

 .خوشابحال آنانیه انصاف را ناه دارند و آن که عدالت را در همه وقت به عمل آورد
 .ای خداوند مرا یاد کن به رضامندیی که با قوم خود مداری؛ و به نجات خود از من تفقّد نما

 .تا سعادت برگزیدگان تو را ببینم و به شادمان قوم تو مسرور شوم و با میراث تو فخر نمایم
 .با پدران خود گناه نمودهایم و عصیان ورزیده، شرارت کردهایم

پدران ما کارهای عجیب تو را در مصر نفهمیدند و کثرت رحمت تو را به یاد نیاوردند، بله نزد دریا، یعن بحر قلزم فتنه
 .انیختند

 .لین به خاطر اسم خود ایشان را نجات داد تا توانای خود را اعلان نماید
 .و بحر قُلْزم را عتاب کرد که خش گردید. پس ایشان را در لجهها مثل بیابان رهبری فرمود

 .و ایشان را از دست دشمن نجات داد و از دست خصم رهای بخشید
 .و آب، دشمنان ایشان را پوشانید که ی از ایشان باق نماند

 .آناه به کلام او ایمان آوردند و حمد او را سراییدند
 .لین اعمال او را به زودی فراموش کردند و مشورت او را انتظار نشیدند

 .بله شهوتپرست نمودند در بادیه؛ و خدا را امتحان کردند در هامون
 .و مسألت ایشان را بدیشان داد. لین لاغری در جانهای ایشان فرستاد

 .پس به موس در اردو حسد بردند و به هارون، مقدّس یهوه
 .و زمین شافته شده، داتان را فرو برد و جماعت ابیرام را پوشانید

 .و آتش، در جماعت ایشان افروخته شده، شعلۀ آتش شریران را سوزانید
 .گوسالهای در حوریب ساختند و بت ریخته شده را پرستش نمودند

 .و جلال خود را تبدیل نمودند به مثال گاوی که علف مخورد
 ،و خدای نجات دهنده خود را فراموش کردند که کارهای عظیم در مصر کرده بود

 .و اعمال عجیبه را در زمین حام و کارهای ترسناک را در بحر قلزم
آناه گفت که ایشان را هلاک بند، اگر برگزیده اوموس در شاف به حضور وی نمایستاد، تا غضب او را از هلاکتِ ایشان

 .برگرداند
 .و زمین مرغوب را خوار شمردند و به کلام وی ایمان نیاوردند

 .و در خیمههای خود همهمه کردند و قول خداوند را استماع ننمودند
درله'ذا دست خود را برایشان برافراشت، که ایشان را در صحرا از پا درآو. 

 .و ذریت ایشان را در میان امتها بیندازد و ایشان را در زمینها پراکنده کند
 .پس به بعل فغور پیوستند و قربانهای مردگان را خوردند

 .و به کارهای خود خشم او را به هیجان آوردند و وبا بر ایشان سخت آمد
 .آناه فینحاس بر پا ایستاده، داوری نمود و وبا برداشته شد

 .و این برای او به عدالت محسوب گردید، نسلا بعد نسل تا ابدالآباد
 .و او را نزد آب مریبه غضبناک نمودند. حت موس را به خاطر ایشان آزاری عارض گردید

 .زیرا که روح او را تلخ ساختند، تا از لبهای خود ناسزا گفت
 .و آن قومها را هلاک نردند، که دربارۀ ایشان خداوند امر فرموده بود

 .بله خویشتن را با امتها آمیختند و کارهای ایشان را آموختند
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 .و بتهای ایشان را پرستش نمودند تا آنه برای ایشان دام گردید
 ،و پسران و دختران خویش را برای دیوها قربان گذرانیدند

و خون بگناه را ریختند، یعن خون پسران و دختران خود را که آن را برای بتهای کنعان ذبح کردند و زمین از خون ملوث
 .گردید

 .و از کارهای خود نجس شدند و در افعال خویش زناکار گردیدند
 .له'ذا خشم خداوند بر قوم خود افروخته شد و میراث خویش را مروه داشت

 .و ایشان را به دست امتها تسلیم نمود تا آنان که از ایشان نفرت داشتند، بر ایشان حمران کردند
 .و دشمنان ایشان بر ایشان ظلم نمودند و زیر دست ایشان ذلیل گردیدند

 .بارهای بسیار ایشان را خلاص داد. لین به مشورتهای خویش براو فتنه کردند و بهسبب گناه خویش خوار گردیدند
 .با وجود این، بر تن ایشان نظر کرد، وقت که فریاد ایشان را شنید

 .و به خاطر ایشان، عهد خود را به یاد آورد و در کثرت رحمت خویش بازگشت نمود
 .و ایشان را حرمت داد، در نظر جمیع اسیرکنندگان ایشان

 .ای یهوه خدای ما، ما را نجات ده! و ما را از میان امتها جمع کن! تا نام قدّوس تو را حمد گوییم و در تسبیح تو فخر نماییم
 !یهوه خدای اسرائیل متبارک باد از ازل تا ابدالآباد. و تمام قوم بویند آمین. هلّلویاه
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 .خداوند را حمد بویید زیرا که او نیو است و رحمت او باق است تا ابدالآباد
 .فدیه شدگان خداوند این را بویند که ایشان را از دست دشمن فدیه داده است

 .و ایشان را از بلدان جمع کرده، از مشرق و مغرب و از شمال و جنوب
 .در صحرا آواره شدند و دربادیهای بیطریق و شهری برای سونت نیافتند

 .گرسنه و تشنه نیز شدند و جان ایشان در ایشان مستمند گردید
 ،آناه در تن خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنیهای ایشان رهای بخشید

 .و ایشان را به راه مستقیم رهبری نمود، تا به شهری مسون درآمدند
 .پس خداوند را بهسبب رحمتش تشر نمایند و بهسبب کارهای عجیب وی با بنآدم
 ،زیرا که جان آرزومند را سیر گردانید و جان گرسنه را از چیزهای نیو پر ساخت
 .آنان که در تاری و سایه موت نشسته بودند، که در مذلّت و آهن بسته شده بودند

 .زیرا به کلام خدا مخالفت نمودند و به نصیحت حضرت اعل اهانت کردند
 .و او دل ایشان را به مشقّت ذلیل ساخت؛ بلغزیدند و مدد کنندهای نبود

 .آناه در تن خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنیهای ایشان رهای بخشید
 .ایشان را از تاری و سایه موت بیرون آورد و بندهای ایشان را بسست

 .پس خداوند را بهسبب رحمتش تشر نمایند و بهسبب کارهای عجیب او با بنآدم
 .زیرا که دروازههای برنجین را شسته، و بندهای آهنین را پاره کرده است

 .احمقان بهسبب طریق شریرانه خود و بهسبب گناهان خویش، خود را ذلیل ساختند
 .جان ایشان هر قسم خوراک را مروه داشت و به دروازههای موت نزدی شدند

 .آناه در تن خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنیهای ایشان رهای بخشید
 .کلام خود را فرستاده، ایشان را شفا بخشید و ایشان را از هلاکتهای ایشان رهانید
 .پس خداوند را بهسبب رحمتش تشرنمایند و بهسبب کارهای عجیب او با بنآدم

 .و قربانهای تشر را بذرانند و اعمال وی را به ترنم ذکر کنند
 .آنان که در کشتیها به دریا رفتند، و در آبهای کثیر شغل کردند
 .اینان کارهای خداوند را دیدند و اعمال عجیب او را در لجهها

 .او گفت پس باد تند را وزانید و امواج آن را برافراشت
 .به آسمانها بالا رفتند و به لجهها فرود شدند و جان ایشان از سخت گداخته گردید

 .سرگردان گشته، مثل مستان افتان و خیزان شدند و عقل ایشان تماماً حیران گردید
 .آناه در تن خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنیهای ایشان رهای بخشید

 .طوفان را به آرام ساکت ساخت که موجهایش ساکن گردید
 .پس مسرور شدند زیرا که آسایش یافتند و ایشان را به بندرِ مرادِ ایشان رسانید

 .پس خداوند را بهسبب رحمتش تشر نمایند و بهسبب کارهای عجیب او با بنآدم
 .و او را در مجمع قوم متعال بخوانند و در مجلس مشایخ او را تسبیح بویند

 .او نهرها را به بادیه مبدّل کرد و چشمههای آب را به زمین تشنه
 .و زمین بارور را نیز به شورهزار، بهسبب شرارت ساکنان آن

 .بادیه را به دریاچه آب مبدّل کرد و زمین خش را به چشمههای آب
 .و گرسنان را در آنجا ساکن ساخت تا شهری برای سونت بنا نمودند

 .و مزرعهها کاشتند و تاکستانها غرس نمودند و حاصل غلّه به عمل آوردند
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 .و ایشان را برکت داد تا به غایت کثیر شدند و بهایم ایشان را نذارد کم شوند
 .و باز کم گشتند و ذلیل شدند، از ظلم و شقاوت و حزن

 .ذلّت را بر رؤسا مریزد و ایشان را در بادیهای که راه ندارد آواره مسازد
 .اما مسین را ازمشقّتش برمیافرازد و قبیلهها را مثل گلهها برایش پیدا مکند

 .صالحان این را دیده، شادمان مشوند و تمام شرارت دهان خود را خواهد بست
 .کیست خردمند تا بدین چیزها تفر نماید؟ که ایشان رحمتهای خداوند را خواهند فهمید
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 .سرود و مزمور داود] ای خدا دل من مستحم است. من خواهم سرایید و ترنّم خواهم نمود و جلال من نیز]
 .ای عود و بربط بیدار شوید! من نیز در سحرگاه بیدار خواهم شد

 .ای خداوند، تو را در میان قومها حمد خواهم گفت و در میان طایفهها تو را خواهم سرایید
 !زیرا که رحمت تو عظیم است، فوق آسمانها! و راست تو تا افلاک مرسد

 !ای خدا، بر فوق آسمانها متعال باش و جلال تو بر تمام زمین
 .تا محبوبان تو خلاص یابند. به دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما

 .خدا در قدّوسیت خود سخن گفته است، پس وجد خواهم نمود. شیم را تقسیم مکنم و وادی سوت را خواهم پیمود
 .جلعاد از آن من است و منس از آن من. و افرایم خود سر من. و یهودا عصای سلطنت من

 .موآب ظرف شست و شوی من است، و بر ادوم نعلین خود را خواهم انداخت و بر فلسطین فخر خواهم نمود
 کیست که مرا به شهر حصین درآورد؟ کیست که مرا به ادوم رهبری نماید؟

 آیا نه تو ای خدا که ما را ترک کردهای؟ و تو ای خدا که بالشرهای ما بیرون نمآی؟
 .ما را بر دشمن امداد فرما، زیرا که مدد انسان باطل است

 .در خدا با شجاعت کار خواهیم کرد و او دشمنان ما را پایمال خواهد نمود
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 !برای سالار مغنیان. مزمور داود] ای خدای تسبیح من، خاموش مباش]
 .زیرا که دهانِ شرارت و دهانِ فریب را بر من گشودهاند، و به زبان دروغ بر من سخن گفتهاند

 .به سخنان کینه مرا احاطه کردهاند و بسبب با من جن نمودهاند
 .به عوض محبتِ من، با من مخالفت مکنند، و اما من دعا

 .و به عوض نیوی به من بدی کردهاند، و به عوض محبت، عداوت نموده
 .مردی شریر را بر او بمار، و دشمن به دست راست او بایستد

 .هنام که در محاکمه بیاید، خطا کار بیرون آید و دعای او گناه بشود
 .ایام عمرش کم شود و منصب او را دیری ضبط نماید

 .فرزندان او یتیم بشوند و زوجه وی بیوه گردد
 .و فرزندان او آواره شده، گدای بنند و از خرابههای خود قوت را بجویند
 .طلبار تمام مایمل او را ضبط نماید و اجنبیان محنت او را تاراج کنند

 .کس نباشد که بر او رحمت کند و بر یتیمانِ وی احدی رأفت ننماید
 .ذریت وی منقطع گردند و در طبقه بعد نام ایشان محو شود

 .عصیان پدرانش نزد خداوند به یاد آورده شود و گناه مادرش محو نردد
 .و آنها در مدّ نظر خداوند دائماً بماند تا یادگاری ایشان را از زمین ببرد

 .زیرا که رحمت نمودن را به یاد نیاورد، بله بر فقیر و مسین جفا کرد و بر شسته دل تا او را به قتل رساند
 .چون که لعنت را دوست مداشت، بدو رسیده و چون که برکت را نمخواست، از او دور شده است

 .و لعنت را مثل ردای خود در بر گرفت و مثل آب به شمش درآمد و مثل روغن در استخوانهای وی
 .پس مثل جامهای که او را مپوشاند، و چون کمربندی که به آن همیشه بسته مشود، خواهد بود

 .این است اجرت مخالفانم از جانب خداوند و برای آنان که بر جان من بدی مگویند
 .اما تو ای یهوه خداوند، به خاطر نام خود با من عمل نما؛ چون که رحمت تو نیوست، مرا خلاص ده

 .زیرا که من فقیر و مسین هستم و دل من در اندرونم مجروح است
 .مثل سایهای که در زوال باشد، رفتهام و مثل ملخ رانده شدهام

 .زانوهایم از روزه داشتن ملرزد و گوشتم از فربه کاهیده مشود
 .و من نزد ایشان عار گردیدهام. چون مرا مبینند سر خود را مجنبانند

 ،ای یهوه خدای من مرا اعانت فرما، و به حسب رحمت خود مرا نجات ده
 .تا بدانند که این است دست تو، و تو ای خداوند این را کردهای

 .ایشان لعنت بنند، اما تو برکت بده. ایشان برخیزند و خجل گردند و اما بندۀ تو شادمان شود
 .جفا کنندگانم به رسوای ملبس شوند و خجالت خویش را مثل ردا بپوشند

 .خداوند را به زبان خود بسیار تشر خواهم کرد و او را در جماعت کثیر حمد خواهم گفت
 .زیرا که به دست راست مسین خواهد ایستادتا او را از آنان که بر جان او فتوا مدهند برهاند
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 .مزمور داود] یهوه به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم]
 .خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد. در میان دشمنان خود حمران کن

 .قوم تو در روزِ قوتِ تو، هدایای تبرع مباشند. در زینتهای قدّوسیت، شبنم جوان تو از رحم صحرگاه برای توست
 .خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هست تا ابدالآباد، به رتبه ملیصدق

 .خداوند که به دست راست توست؛ در روز غضب خود پادشاهان را شست خواهد داد
 .در میان امتها داوری خواهد کرد. از لاشها پر خواهد ساخت و سر آنها را در زمین وسیع خواهد کوبید

 .از نهرِ سرِ راه خواهد نوشید. بنابراین سر خود را بر خواهد افراشت
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 .هلّلویاه! خداوند را به تمام دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت
 .کارهای خداوند عظیم است، و همان که به آنها رغبت دارند در آنها تفتیش مکنند

 .کار او جلال و کبریای است و عدالت وی پایدار تا ابدالآباد
 .یادگاری برای کارهای عجیب خود ساخته است. خداوند کریم و رحیم است

 .ترسندگان خود را رزق نیوداده است. عهد خویش را به یاد خواهد داشت تا ابدالآباد
 .قوت اعمال خود را برای قوم خود بیان کرده است تا میراث امتها را بدیشان عطا فرماید

 .کارهای دستهایش راست و انصاف است و جمیع فرایض وی امین
 .آنها پایدار است تا ابدالآباد. در راست و استقامت کرده شده

 .فدیهای برای قوم خود فرستاد و عهد خویش را تا ابد امر فرمود. نام او قدّوس و مهیب است
 .ترس خداوند ابتدای حمت است. همۀ عاملین آنها را خردمندی نیو است. حمد او پایدار است تا ابدالآباد
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 .هللویاه! خوشابحال کس که از خداوند مترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد
 .ذریتش در زمین زورآور خواهند بود. طبقه راستان مبارک خواهند شد
 .توانری و دولت در خانۀ او خواهد بود و عدالتش تا به ابد پایدار است

 .نور برای راستان در تاری طلوع مکند. او کریم و رحیم و عادل است
 .فرخنده است شخص که رئوف و قرض دهنده باشد. او کارهای خود را به انصاف استوار مدارد

 .زیرا که تا به ابد جنبش نخواهد خورد. مرد عادل تا به ابد مذکور خواهد بود
 .از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد

 .دل او استوار است و نخواهد ترسید تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود ببیند
 .بذل نموده، به فقرا بخشیده است؛ عدالتش تا به ابد پایدار است. شاخ او با عزت افراشته خواهد شد

 .شریر این را دیده، غضبناک خواهد شد. دندانهای خود را فشرده، گداخته خواهد گشت. آرزوی شریران زایل خواهد گردید
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 .هلّلویاه! ای بندگان خداوند، تسبیح بخوانید. نام خداوند را تسبیح بخوانید
 .نام خداوند متبارک باد، از الآن و تا ابدالآباد

 .از مطْلَع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند تسبیح خوانده شود
 .خداوند بر جمیع امتها متعال است و جلال وی فوق آسمانها

 کیست مانند یهوه خدای ما که بر اعل علّیین نشسته است؟
 و متواضع مشود تا نظر نماید بر آسمانها و بر زمین؛

 .که مسین را از خاک برمدارد و فقیر را از مزبله برمیافرازد
 .تا او را با بزرگان بنشاند، یعن با بزرگان قوم خویش

 !زن نازاد را خانهنشین مسازد و مادر فرحناک فرزندان. هلّلویاه
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 ،اجنب زبان
 .یهودا مقْدَس او بود و اسرائیل محل سلطنت وی

 .دریا این را بدید و گریخت و اردن به عقب برگشت
 .کوهها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل برههای گله

 ای دریا تو را چه شد که گریخت؟ و ای اردن که به عقب برگشت؟
 .ای کوهها که مثل قوچها به جستن درآمدید و ای تلها که مثل برههای گله

 .ای زمیناز حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب
 .که صخره را دریاچه آب گردانید و سن خارا را چشمه آب
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 .ما را ن، ای خداوند ! ما را ن، بله نام خود را جلال ده! بهسبب رحمتت و بهسبب راست خویش
 امتها چرا بویند که خدای ایشان الآن کجاست؟

 .اما خدای ما در آسمانهاست. آنچه را که اراده نمود، به عمل آورده است
 .بتهای ایشان نقره و طلاست، از صنعت دستهای انسان

 .آنها را دهان است و سخن نمگویند. آنها را چشمهاست و نمبینند
 .آنها را گوشهاست و نمشنوند. آنها را بین است و نمبویند

 .دستها دارند و لمس نمکنند. و پایها و راه نمروند. و به گلوی خود تنطّق نمنمایند
 .سازندگان آنها مثل آنها هستند، و هر که بر آنها توکل دارد

 .ای اسرائیل بر خداوند توکل نما. او معاون و سپر ایشان است
 .ای خاندانِ هارون بر خداوند توکل نمایید. او معاون و سپر ایشان است

 .ای ترسندگانِ خداوند، بر خداوند توکل نمایید. او معاون و سپر ایشان است
 .خداوند ما را به یاد آورده، برکت مدهد. خاندان اسرائیل را برکت خواهد داد و خاندان هارون را برکت خواهد داد

 .ترسندگان خداوند را برکت خواهد داد، چه کوچ و چه بزرگ
 .خداوند شما را ترق خواهد داد، شما و فرزندان شما را
 .شما مبارک خداوند هستید که آسمان و زمین را آفرید

 .آسمانها، آسمانهای خداوند است و اما زمین را به بنآدم عطا فرمود
 .مردگان نیستند که یاه را تسبیح مخوانند؛ و نه آنان که به خاموش فرو مروند

 !لین ما یاه را متبارک خواهیم خواند، از الآن و تا ابدالآباد. هلّلویاه
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 .خداوند را محبت منمایم زیرا که آواز من و تضرع مرا شنیده است
 .زیرا که گوش خود را به من فرا داشته است، پس مدّت حیات خود، او را خواهم خواند

 .ریسمانهای موت مرا احاطه کرد و تنیهای هاویه مرا دریافت، تن و غم پیدا کردم
 !آناه نام خداوند را خواندم. آه ای خداوند جان مرا رهای ده

 .خداوند رئوف و عادل است و خدای ما رحیم است
 .خداوند ساده دلان را محافظت مکند. ذلیل بودم و مرا نجات داد

 .ای جان من به آرام خود برگرد، زیرا خداوند به تو احسان نموده است
 .زیرا که جان مرا از موت خلاص دادی و چشمانم را از اش و پایهایم را از لغزیدن

 .به حضور خداوند سال خواهم بود، در زمین زندگان
 .ایمان آوردم پس سخن گفتم. من بسیار مستمند شدم

 .در پریشان خود گفتم که جمیع آدمیان دروغویند
 خداوند را چه ادا کنم، برای همۀ احسانهای که به من نموده است؟

 .پیاله نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند
 .نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد، به حضور تمام قوم او

 .موت مقدّسان خداوند در نظر وی گرانبها است
 !آه ای خداوند، من بندۀ تو هستم! من بندۀ تو و پسر کنیز تو هستم. بندهای مرا گشودهای

 .قربانهای تشر نزد تو خواهم گذرانید و نام خداوند را خواهم خواند
 ،نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد، به حضور تمام قوم وی

 !در صحنهای خانۀ خداوند، در اندرون تو ای اورشلیم. هلّلویاه
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 !ای جمیع امتها خداوند را تسبیحبخوانید! ای تمام قبایل! او را حمد گویید
 !زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راست خداوند تا ابدالآباد. هلّلویاه



879

مزمور 118

 .خداوند را حمد گویید زیرا که نیوست و رحمت او تا ابدالآباد است
 .اسرائیل بویند که رحمت او تا ابدالآباد است

 .خاندان هارون بویند که رحمت او تا ابدالآباد است
 .ترسندگان خداوند بویند که رحمت او تا ابدالآباد است

 .در تن یاه را خواندم. یاه مرا اجابت فرموده، در جای وسیع آورد
 خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟

 .خداوند برایم از مددکاران من است. پس من بر نفرت کنندگان خود آرزوی خویش را خواهم دید
 .به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن بر آدمیان
 .به خداوند پناه بردن بهتراست از توکل نمودن بر امیران

 .جمیع امتها مرا احاطه کردند، لین به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد
 .مرا احاطه کردند و دور مرا گرفتند، لین به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد

 .مثل زنبورها مرا احاطه کردند و مثل آتش خارها خاموش شدند. زیرا که به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد
 .بر من سخت هجوم آوردی تا بیفتم، لین خداوند مرا اعانت نمود

 .خداوند قوت و سرود من است و نجات من شده است
 .آواز ترنّم و نجات در خیمههای عادلان است. دست راست خداوند با شجاعت عمل مکند

 .دست راست خداوند متعال است. دست راست خداوند با شجاعت عمل مکند
 .نممیرم، بله زیست خواهم کرد و کارهای یاه را ذکر خواهم نمود

 .یاه مرا به شدت تنبیه نموده، لین مرا به موت نسپرده است
 .دروازههای عدالت را برای من بشایید! به آنها داخل شده، یاه را حمد خواهم گفت

 .دروازه خداوند این است. عادلان بدان داخل خواهند شد
 .تو را حمد مگویم زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من شدهای

 .سن را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است
 .این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است

 .این است روزی که خداوند ظاهر کرده است. درآن وجد و شادی خواهیم نمود
 !آه ای خداوند نجات ببخش! آه ای خداوند سعادتعطا فرما

 .متبارک باد او که به نام خداوند مآید. شما را از خانۀ خداوند برکت مدهیم
 .یهوه خدای است که ما را روشن ساخته است. ذبیحه را به ریسمانها بر شاخهای قرباناه ببندید

 .تو خدای من هست تو، پس تو را حمد مگویم. خدای من، تو را متعال خواهم خواند
 .خداوند را حمد گویید زیرا که نیوست و رحمت او تا ابدالآباد است
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 .ا] خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالند]
 .خوشا به حال آنان که شهادات او را حفظ مکنند و به تمام دل او را مطلبند

 .کج روی نیز نمکنند و به طریقهای وی سلوک منمایند
 .تو وصایای خود را امر فرمودهای تا آنها را تماماً ناه داریم
 .کاش که راههای من مستحم شود تا فرایض تو را حفظ کنم

 .آناه خجل نخواهم شد چون تمام اوامر تو را در مدّ نظر خود دارم
 .تو را به راست دل حمد خواهم گفت چون داوریهای عدالت تو را آموخته شوم

 .فرایض تو را ناه مدارم. مرا باللّیه ترک منما
 .ب] به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک مسازد؟ به ناه داشتنش موافق کلام تو]

 .به تمام دل تو را طلبیدم. مذار که از اوامر تو گمراه شوم
 .کلام تو را در دل خود مخف داشتم که مبادا به تو گناه ورزم

 .ای خداوند تو متبارک هست فرایض خود را به من بیاموز
 .به لبهای خود بیان کردم تمام داوریهای دهان تو را

 .در طریق شهادات تو شادمانم
 .چنانه در هر قسم توانری، در وصایای تو تفر مکنم و به طریقهای تو نران خواهم بود

 .از فرایض تو لذّت مبرم، پس کلام تو را فراموش نخواهم کرد
 .ج] به بندۀ خود احسان بنما تا زنده شوم و کلام تو را حفظ نمایم]

 .چشمان مرا بشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم
 .من در زمین غریب هستم. اوامر خود را از من مخف مدار

 .جان من شسته مشود از اشتیاق داوریهای تو در هر وقت
 .متبران ملعون را توبیخ نمودی، که از اوامر تو گمراه مشوند

 .نن و رسوای را از من بردان، زیرا که شهادات تو را حفظ کردهام
 .سروران نیز نشسته، به ضدّ من سخن گفتند. لین بندۀ تو در فرایض تو تفر مکند

 .شهادات تو نیز ابتهاج من و مشورت دهندگان من بودهاند
 .د] جان من به خاک چسبیده است. مرا موافق کلام خود زنده ساز]

 .راههای خود را ذکر کردم و مرا اجابت نمودی. پس فرایض خویش را به من بیاموز
 .طریق وصایای خود را به من بفهمان و در کارهای عجیب تو تفر خواهم نمود

 .جان من از حزن گداخته مشود. مرا موافق کلام خود برپا بدار
 .راه دروغ را از من دور کن و شریعت خود را به من عنایت فرما

 .طریق راست را اختیار کردم و داوریهای تو را پیش خود گذاشتم
 .به شهادات تو چسبیدم. ای خداوند مرا خجل مساز

 .در طریق اوامر تو دوان خواهم رفت، وقت که دل مرا وسعت دادی
 .ه] ای خداوند طریق فرایض خود را به من بیاموز. پس آنها را تا به آخر ناه خواهم داشت]
 .مرا فهم بده و شریعت تو را ناه خواهم داشت و آن را به تمام دل خود حفظ خواهم نمود

 .مرا در سبیل اوامر خود سال گردان زیرا که در آن رغبت دارم
 .دل مرا به شهادات خود مایل گردان و نه به سوی طمع

 .چشمانم را از دیدن بطالت برگردان و در طریق خود مرا زنده ساز
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 .کلام خود را بر بندۀ خویش استوار کن، که به ترس تو سپرده شده است
 .نن مرا که از آن مترسم از من دور کن زیرا که داوریهای تو نیو است

 .هان به وصایای تو اشتیاق دارم. به حسب عدالت خود مرا زنده ساز
 .و] ای خداوند رحمهای تو به من برسد و نجات تو به حسب کلام تو]
 .تا بتوانم ملامت کنندۀ خود را جواب دهم زیرا بر کلام تو توکل دارم

 و کلام راست را از دهانم بالّل میر زیرا که به داوریهای تو امیدوارم
 ،و شریعت تو را دائماً ناه خواهم داشت تا ابدالآباد

 .و به آزادی راه خواهم رفت زیرا که وصایای تو را طلبیدهام
 ،و در شهادات تو به حضور پادشاهان سخن خواهم گفت و خجل نخواهم شد

 و از وصایای تو تلذّذ خواهم یافت که آنها را دوستمدارم؛
 .و دستهای خود را به اوامر تو که دوست مدارم بر خواهم افراشت و در فرایض تو تفر خواهم نمود

 .ز] کلام خود را با بندۀ خویش به یاد آور که مرا بر آن امیدوار گردانیدی]
 .این در مصیبتم تسلّ من است زیرا قول تو مرا زنده ساخت

 .متبران مرا بسیار استهزا کردند، لین از شریعت تو رو نردانیدم
 .ای خداوند داوریهای تو را از قدیم به یاد آوردم و خویشتن را تسلّ دادم

 .حدّت خشم مرا در گرفته است، بهسبب شریران که شریعت تو را ترک کردهاند
 .فرایض تو سرودهای من گردید، در خانۀ غربت من

 .ای خداوند نام تو را در شب به یاد آوردم و شریعت تو را ناه داشتم
 .این بهره من گردید، زیرا که وصایای تو را ناه داشتم

 .ح] خداوند نصیب من است. گفتم که کلام تو را ناه خواهم داشت]
 .رضامندیِ تو را به تمام دل خود طلبیدم. به حسب کلام خود بر من رحم فرما

 .در راههای خود تفر کردم و پایهای خود را به شهادات تو مایل ساختم
 .شتابیدم و درن نردم تا اوامر تو را ناه دارم

 .ریسمانهای شریران مرا احاطه کرد، لین شریعت تو را فراموش نردم
 .در نصف شب برخاستم تا تو را حمد گویم برای داوریهای عدالت تو

 .من همۀ ترسندگانت را رفیق هستم، و آنان را که وصایای تو را ناه مدارند
 .ای خداوند زمین از رحمت تو پر است. فرایض خود را به من بیاموز

 .ط] با بندۀ خود احسان نمودی، ای خداوند موافق کلام خویش]
 .خردمندیِ نیو و معرفت را به من بیاموز زیرا که به اوامر تو ایمان آوردم

 .قبل از آنه مصیبت را ببینم من گمراه شدم لین الآن کلام تو را ناه داشتم
 .تو نیو هست و نیوی مکن. فرایض خود را به من بیاموز

 .متبران بر من دروغ بستند. و اما من به تمام دل وصایای تو را ناه داشتم
 .دل ایشان مثل پیه فربه است. و اما من در شریعت تو تلذّذ میابم

 .مرا نیو است که مصیبت را دیدم، تا فرایض تو را بیاموزم
 .شریعت دهان تو برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره

 .ی] دستهای تو مرا ساخته و آفریده است. مرا فهیم گردان تا اوامر تو را بیاموزم]
 .ترسندگان تو چون مرا بینند شادمان گردند زیرا به کلام تو امیدوار هستم

 .ای خداوند دانستهام که داوریهای تو عدل است، و بر حق مرا مصیبت دادهای
 .پس رحمت تو برای تسلّ من بشود، موافق کلام تو با بندۀ خویش



882

 .رحمتهای تو به من برسد تا زنده شوم زیرا که شریعت تو تلذّذ من است
 .متبران خجل شوند زیرا به دروغ مرا اذیت رسانیدند. و اما من در وصایای تو تفر مکنم

 .ترسندگان تو به من رجوع کنند و آنان که شهادات تو را مدانند
 .دل من در فرایض تو کامل شود، تا خجل نشوم

 .ک] جان من برای نجات تو کاهیده مشود. لین به کلام تو امیدوار هستم]
 .چشمان منبرای کلام تو تار گردیده است و مگویم ک مرا تسلّ خواه داد

 .زیرا که مثل مش در دود گردیدهام. لین فرایض تو را فراموش نردهام
 چند است روزهای بندۀ تو؟ و ک بر جفا کنندگانم داوری خواه نمود؟

 .متبران برای من حفرهها زدند زیرا که موافق شریعت تو نیستند
 .تمام اوامر تو امین است. بر من ناحق جفا کردند. پس مرا امداد فرما

 .نزدی بود که مرا از زمین نابود سازند. اما من وصایای تو را ترک نردم
 .به حسب رحمت خود مرا زنده ساز تا شهادات دهان تو را ناه دارم

 .ل] ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است]
 .امانت تو نسلا بعد نسل است. زمین را آفریدهای و پایدار مماند
 .برای داوریهای تو تا امروز ایستادهاند زیرا که همه بندۀ تو هستند

 .اگر شریعت تو تلذّذ من نمبود، هرآینه در مذلّت خود هلاک مشدم
 .وصایای تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد زیرا به آنها مرا زنده ساختهای

 .من از آن تو هستم مرا نجات ده زیرا که وصایای تو را طلبیدم
 .شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاک کنند. لین در شهادات تو تأمل مکنم

 .برای هر کمال انتهای دیدم، لین حم تو بنهایت وسیع است
 .م] شریعت تو را چقدر دوست مدارم؛ تمام روز تفر من است]

 .اوامر تو مرا از دشمنانم حیمتر ساخته است زیرا که همیشه نزد من مباشد
 .از جمیع معلمان خود فهیمترشدم زیرا که شهادات تو تفر من است

 .از مشایخ خردمندتر شدم زیرا که وصایای تو را ناه داشتم
 .پایهای خود را از هر راه بد ناه داشتم تا آن که کلام تو را حفظ کنم

 .از داوریهای تو رو برنردانیدم، زیرا که تو مرا تعلیم دادی
 .کلام تو به مذاق من چه شیرین است و به دهانم از عسل شیرینتر

 .از وصایای تو فطانت را تحصیل کردم. بنابراین هر راه دروغ را مروه مدارم
 .ن] کلام تو برای پایهای من چراغ، و برای راههای من نور است]

 .قسم خوردم و آن را وفا خواهم نمود که داوریهای عدالت تو را ناه خواهم داشت
 !بسیار ذلیل شدهام. ای خداوند، موافق کلام خود مرا زنده ساز

 .ای خداوند هدایای تَبرع دهان مرا منظور فرما و داوریهای خود را به من بیاموز
 .جان من همیشه در کف من است، لین شریعت تو را فراموش نمکنم

 .شریران برای من دام گذاشتهاند، اما از وصایای تو گمراه نشدم
 .شهادات تو را تا به ابد میراث خود ساختهام زیرا که آنها شادمان دل من است

 .دل خود را برای بجا آوردن فرایض تو مایل ساختم، تا ابدالآباد و تا نهایت
 .س] مردمانِ دو رو را مروه داشتهام، لین شریعت تو را دوست مدارم]

 .ستر و سپر من تو هست. به کلام تو انتظار مکشم
 .ای بدکاران، از من دور شوید! و اوامر خدای خویش را ناه خواهم داشت
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 .مرا به حسب کلامخود تأیید کن تا زنده شوم و از امید خود خجل نردم
 .مرا تقویت کن تا رستار گردم و بر فرایض تو دائماً نظر نمایم

 .همۀ کسان را که از فرایض تو گمراه شدهاند، حقیر شمردهای زیرا که مر ایشان دروغ است
 .جمیع شریران زمین را مثل درد هلاک مکن. بنابراین شهادات تو را دوست مدارم

 .موی بدن من از خوف تو برخاسته است و از داوریهای تو ترسیدم
 .ع] داد و عدالت را به جا آوردم. مرا به ظلمنندگانم تسلیم منما]

 .برای سعادت بندۀ خود ضامن شو تا متبران بر من ظلم ننند
 .چشمانم برای نجات تو تار شده است و برای کلام عدالت تو

 .با بندۀ خویش موافق رحمانیتت عمل نما و فرایض خود را به من بیاموز
 .من بندۀ تو هستم. مرا فهیم گردان تا شهادات تو را دانسته باشم

 .وقت است که خداوند عمل کند زیرا که شریعت تو را باطل نمودهاند
 .بنابراین، اوامر تو را دوست مدارم، زیادتر از طلا و زر خالص
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مزمور 120

 .سرود درجات] نزد خداوند در تن خود فریاد کردم و مرا اجابت فرمود]
 .ای خداوند جان مرا خلاص ده از لب دروغ و از زبان حیلهر

 چه چیز به تو داده شود و چه چیز بر تو افزوده گردد، ای زبان حیلهر؟
 !تیرهای تیز جباران با اخرهای طاق

 .وای بر من که در ماش مأوا گزیدهام و در خیمههای قیدار ساکن شدهام
 !چه طویل شد سونت جان من با کس که سلامت را دشمن مدارد

 .من از اهل سلامت هستم، لین چونسخن مگویم، ایشان آماده جن مباشند
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مزمور 121

 .سرود درجات] چشمان خود را به سوی کوهها برمیافرازم، که از آنجا اعانت من مآید]
 .اعانت من از جانب خداوند است، که آسمان و زمین را آفرید

 .او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد. او که حافظ توست نخواهد خوابید
 .این، او که حافظ اسرائیل است، نمخوابد و به خواب نمرود
 .خداوند حافظ تو مباشد. خداوند به دست راستت سایه تو است

 .آفتاب در روز به تو اذّیت نخواهد رسانید و نه ماهتاب در شب
 .خداوند تو را از هر بدی ناه مدارد. او جان تو را حفظ خواهد کرد
 .خداوند خروج و دخولت را ناه خواهد داشت، از الآن و تا ابدالآباد
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مزمور 122

 .سرود درجات از داود] شادمان مشدم چون به من مگفتند، به خانۀ خداوند برویم]
 !پایهای ما خواهد ایستاد، به اندرون دروازههای تو، ای اورشلیم

 ،ای اورشلیم که بنا شدهای مثل شهری که تماماً با هم پیوسته باشد
 .که بدانجا اسباط بالا مروند، یعن اسباط یاه، تا شهادت باشد برای اسرائیل و تا نام یهوه را تسبیح بخوانند

 زیرا که در آنجا کرسیهای داوری بر پا شده است، یعن کرسیهای خاندان داود
 .برای سلامت اورشلیم مسألت کنید. آنانیه تو را دوست مدارند، خجسته حال خواهند شد 6.

 .سلامت در بارههای تو باشد، و رفاهیت در قصرهای تو
 .به خاطر برادران و یاران خویش، مگویم که سلامت بر تو باد

 .به خاطرخانۀ یهوه خدای ما، سعادت تو را خواهم طلبید
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مزمور 123

 !سرود درجات] به سوی تو چشمان خود را برمیافرازم، ای که بر آسمانها جلوس فرمودهای]
این، مثل چشمان غلامان به سوی آقایان خود، و مثل چشمان کنیزی به سوی خاتون خویش، همچنان چشمان ما به سوی

 .یهوه خدای ماست تا بر ما کرم بفرماید
 .ای خداوند بر ما کرم فرما، بر ما کرم فرما زیرا چه بسیار از اهانت پر شدهایم

 .چه بسیار جان ما پر شده است، از استهزای مستَریحان و اهانت متبران
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مزمور 124

 سرود درجات از داود] اگر خداوند با ما نمبود، اسرائیل الآن بوید؛]
 ،اگر خداوند با ما نمبود، وقتکه آدمیان با ما مقاومت نمودند

 .آناه هر آینه ما را زنده فرو مبردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود
 .آناه آبها ما را غرق مکرد و نهرها بر جان ما مگذشت

 .آناه آبهای پر زور، از جان ما مگذشت
 .متبارک باد خداوند که ما را شار برای دندانهای ایشان نساخت

 .جان ما مثل مرغ از دام صیادان خلاص شد. دام گسسته شد و ما خلاصییافتیم
 .اعانت ما به نام یهوه است، که آسمان و زمین را آفرید
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مزمور 125

 .سرود درجات] آنان که بر خداوند توکل دارند،مثل کوه صهیوناند که جنبش نمخورد و پایدار است تا ابدالآباد]
 .کوهها گرداگرد اورشلیم است؛ و خداوند گرداگرد قوم خود، از الآن و تا ابدالآباد است

 .زیرا که عصای شریران بر نصیب عادلان قرار نخواهد گرفت، مبادا عادلان دست خود را به گناه دراز کنند
 .ای خداوند به صالحان احسان فرما و به آنان که راست دل مباشند

 .و اما آنان که به راههای کج خود مایل مباشند، خداوند ایشان را با بدکاران رهبری خواهد نمود. سلامت بر اسرائیل باد
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مزمور 126

 .سرود درجات] چون خداوند اسیران صهیون را باز آورد، مثل خواب بینندگان شدیم]
 .آناه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنّم. آناه در میان امتها گفتند که خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است

 .خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیم
 .ای خداوند اسیران ما را باز آور، مثل نهرها در جنوب
 .آنان که با اشها مکارند، با ترنّم درو خواهند نمود

 .آنه با گریه بیرون مرود و تخم برای زراعت مبرد، هر آینه با ترنّم خواهد برگشت و بافههای خویش را خواهد آورد
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مزمور 127

سرود درجات از سلیمان] اگر خداوند خانه را بنا نند،بنّایانش زحمت بفایده مکشند. اگر خداوند شهر را پاسبان نند،]
 .پاسبانان بفایده پاسبان مکنند

بفایده است که شما صبح زود برمخیزید و شب دیر مخوابید و نان مشقّت را مخورید. همچنان محبوبان خویش را خواب
 .مبخشد

 .این، پسرانْ میراث از جانب خداوند مباشند و ثمرۀ رحم، اجرت از اوست
مثل تیرها در دست مرد زور آور، همچنان هستند پسران جوان. 

 .خوشابحال کس که ترکش خود را از ایشان پر کرده است. خجل نخواهند شد، بله با دشمنان، در دروازه سخن خواهند راند
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مزمور 128

 .سرود درجات] خوشابحال هر که از خداوند مترسد و بر طریقهای او سال مباشد]
 .عمل دستهای خود را خواه خورد. خوشابحال تو و سعادت با تو خواهد بود

 .زن تو مثل مو بارآور به اطراف خانۀ تو خواهد بود و پسرانت مثل نهالهای زیتون، گرداگرد سفرۀ تو
 .این، همچنین مبارک خواهد بود کس که از خداوند مترسد

 .خداوند تو را از صهیون برکت خواهد داد، و در تمام ایام عمرت سعادت اورشلیم را خواه دید
 .پسرانِ پسران خود را خواه دید. سلامت بر اسرائیل باد
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مزمور 129

 ،سرود درجات] چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. اسرائیل الآن بویند]
 .چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لین بر من غالب نیامدند

 .شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارهای خود را دراز نمودند
 .اما خداوند عادل است و بندهای شریران را گسیخت

 .خجل و برگردانیده شوند همۀ کسان که از صهیون نفرت دارند
 .مثل گیاه بر پشتبامها باشند، که پیش از آن که آن را بچینند میخشد

 .که درونده دست خود را از آن پر نمکند و نه دسته بند آغوش خود را
 .و راهگذران نمگویند برکت خداوند بر شما باد. شما را به نام خداوند مبارک مخوانیم



894

مزمور 130

 .سرود درجات] ای خداوند از عمقها نزد تو فریاد برآوردم]
 .ای خداوند! آواز مرا بشنو و گوشهای تو به آواز تضرع من ملتفت شود

 ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟
 .لین مغفرت نزد توست تا از تو بترسند

 .منتظر خداوند هستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم
 .جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح؛ بل زیاده از منتظران صبح

 .اسرائیل برای خداوند امیدوار باشند زیرا که رحمت نزد خداوند است و نزد اوست نجات فراوان
 .و او اسرائیل را فدیه خواهد داد، از جمیع گناهان وی
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سرود درجات از داود] ای خداوند، دل من متبر نیست و نه چشمانم برافراشته و خویشتن را به کارهای بزرگ مشغول]
 .نساختم، و نه به کارهای که از عقل من بعید است

بله جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچهای از شیر باز داشته شده، نزد مادر خود. جانم در من بود، مثل بچه از شیر
 .بازداشته شده

 .اسرائیل بر خداوند امیدوار باشند، از الآن و تا ابدالآباد



896

مزمور 132

 .سرود درجات] ای خداوند برای داود به یاد آور،همۀ مذلّتهای او را]
 چونه برای خداوند قسم خورد و برای قادر مطلق یعقوب نذر نمود

 ،که به خیمۀٔ خانۀ خود هرگز داخل نخواهم شد، و بر بستر تختخواب خود برنخواهم آمد
 ،خواب به چشمان خود نخواهم داد و نه پین به مژگان خویش

 .تا مان برای خداوند پیدا کنم و مسن برای قادر مطلق یعقوب
 .این، ذکر آن را در افراته شنیدیم و آن را در صحرای یعاریم یافتیم

 .به مسنهای او داخل شویم و نزد قدماه وی پرستش نماییم
 .ای خداوند به آراماه خود برخیز و بیا، تو و تابوت قوت تو

 .کاهنانِ تو به عدالت ملبس شوند و مقّدسانت ترنّم نمایند
 .به خاطر بندۀ خود داود، روی مسیح خود را برمردان

 .خداوند برای داود به راست قسم خورد و از آن برنخواهد گشت که از ثمرۀ صلب تو بر تخت تو خواهم گذاشت
 .اگر پسران تو عهد مرا ناه دارند و شهاداتم را که بدیشان مآموزم، پسران ایشان نیز بر کرس تو تا به ابد خواهند نشست

 .زیرا که خداوند صهیون را برگزیده است و آن را برای مسن خویش مرغوب فرموده
 .این است آراماه من تا ابدالآباد. اینجا ساکن خواهم بود زیرا در این رغبت دارم

 ،آذوقه آن را هرآینه برکت خواهم داد و فقیرانش را به نان سیر خواهم ساخت
 .و کاهنانش را به نجات ملبس خواهم ساخت و مقدّسانش هرآینه ترنّم خواهند نمود

 .در آنجا شاخ داود را خواهم رویانید و چراغ برای مسیح خود آماده خواهم ساخت
 .دشمنان او را به خجالت ملبس خواهم ساخت و تاج او بر وی شوفه خواهد آورد
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 .سرود درجات از داود] این، چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یدل با هم ساکن شوند]
 .مثل روغن نیو بر سر است که به ریش فرود مآید، یعن به ریش هارون که به دامن ردایش فرود مآید

و مثل شبنم حرمون است که بر کوههای صهیون فرود مآید. زیرا که در آنجا خداوند برکت خود را فرموده است، یعن حیات
 .را تا ابدالآباد
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 !سرود درجات] هان خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که شباناه در خانۀ خداوند میایستید]
 .دستهای خود را به قدس برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید

 .خداوند که آسمان و زمین را آفرید، تو را از صهیون برکت خواهد داد
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 !هلّلویاه، نام خداوند را تسبیح بخوانید! ای بندگان خداوند تسبیح بخوانید
 .ای شما که در خانۀ خداوند میایستید، در صحنهای خانۀ خدای ما

 .هلّلویاه، زیرا خداوند نیو است! نام او را بسرایید زیرا که دلپسند است
 .زیرا که خداوند یعقوب را برای خود برگزید، و اسرائیل را بجهت ملِ خاصِ خویش

 .زیرا مدانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر است از جمیع خدایان
 .هر آنچه خداوند خواست آن را کرد، در آسمان و در زمین و در دریا و در همۀ لجهها

 .ابرها را از اقصای زمین برمآورد و برقها را برای باران مسازد و بادها را از مخزنهای خویش بیرون مآورد
 .که نخستزادگان مصر را کشت، هم از انسان هم از بهایم

 .آیات و معجزات را در وسط تو ای مصر فرستاد، بر فرعون و بر جمیع بندگان وی
 .که امتهای بسیار را زد و پادشاهان عظیم را کشت

 .سیحون پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان وجمیع ممال کنعان را
 .و زمین ایشان را به میراث داد، یعن به میراث قوم خود اسرائیل

 .ای خداوند، نام توست تا ابدالآباد؛ و ای خداوند، یادگاری توست تا جمیع طبقات
 .زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود و بر بندگان خویش شفقت خواهد فرمود

 .بتهای امتها طلا و نقره مباشند، عمل دستهای انسان
 دهنها دارند و سخن نمگویند؛ چشمان دارند و نمبینند؛

 .گوشها دارند و نمشنوند، بله در دهان ایشان هیچ نَفَس نیست
 .سازندگان آنها مثل آنها مباشند و هرکه بر آنها توکل دارد

 .ای خاندان اسرائیل، خداوند را متبارک خوانید. ای خاندان هارون، خداوند را متبارک خوانید
 .ای خاندان لاوی، خداوند را متبارک خوانید. ای ترسندگان خداوند، خداوند را متبارک خوانید

 .خداوند از صهیون متبارک باد، که در اورشلیم ساکن است. هلّلویاه
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 .خداوند را حمد گویید زیرا که نیو است و رحمت او تا ابدالآباد است
 .خدای خدایان را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .رب الارباب را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .او را که تنها کارهای عجیب عظیم مکند، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .او را که آسمانها را به حمت آفرید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .او را که زمین را بر آبها گسترانید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .او را که نیرهای بزرگ آفرید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .آفتاب را برای سلطنت روز، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .ماه و ستارگان را برای سلطنت شب، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .که مصر را در نخستزادگانش زد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .و اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .با دست قوی و بازوی دراز، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .او را که بحر قلزم را به دو بهره تقسیم کرد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .و اسرائیل را از میان آن گذرانید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .و فرعون و لشر او را در بحرقلزم انداخت، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .او را که قوم خویش را در صحرا رهبری نمود، زیرا که رحمت او تاابدالآباد است

 .او را که پادشاهان بزرگ را زد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .و پادشاهان نامور را کشت، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .سیحون پادشاه اموریان را، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .و عوج پادشاه باشان را، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .و زمین ایشان را به ارثیت داد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .یعن به ارثیت بندۀ خویش اسرائیل، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .و ما را در مذلّت ما به یاد آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .و مارا از دشمنان ما رهای داد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است

 .که همۀ بشر را روزی مدهد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
 .خدای آسمانها را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است
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 .نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم، چون صهیون را به یاد آوردیم
 .بربطهای خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود

زیرا آنان که ما را به اسیری برده بودند، در آنجا از ما سرود خواستند؛ و آنان که ما را تاراج کرده بودند، شادمان [خواستند]
 .که ی از سرودهای صهیون را برای ما بسرایید
 چونه سرود خداوند را، در زمین بیانه بخوانیم؟

 .اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم، آناه دست راست من فراموش کند
 .اگر تو را به یاد نیاورم، آناه زبانم به کامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر همۀ شادمان خود ترجیح ندهم
 !ای خداوند، روز اورشلیم را برای بنیادوم به یاد آور، که گفتند، منهدم سازید، تا بنیادش منهدم سازید

 !ای دختر بابل که خراب خواه شد، خوشابحال آنه به تو جزا دهد چنانه تو به ما جزا دادی
 .خوشابحال آنه اطفال تو را بیرد و ایشان را به صخرهها بزند
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 .مزمور داود] تو را به تمام دل خود حمد خواهم گفت. به حضور خدایان تو را حمد خواهم گفت]
به سوی هیل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد خواهم گفت، بهسبب رحمت و راست تو. زیرا کلام خویش را بر تمام

 .اسم خود تمجید نمودهای
ت در جانم شجاع ساختدر روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی. و مرا با قو. 

 .ای خداوند، تمام پادشاهان جهان تو را حمد خواهند گفت، چون کلام دهان تو را بشنوند
 .و طریقهای خداوند را خواهند سرایید، زیرا که جلال خداوند عظیم است

 .زیراکه خداوند متعال است، لین بر فروتنان نظر مکند. و اما متبران را از دور مشناسد
اگر چه در میان تن راه مروم، مرا زنده خواه کرد. دست خود را بر خشم دشمنانم دراز مکن و دست راستت مرا نجات

 .خواهد داد
 .خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید. ای خداوند، رحمت تو تا ابدالآباد است. کارهای دست خویش را ترک منما
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 .برای سالار مغنّیان. مزمور داود] ای خداوند مرا آزموده و شناختهای]
 .تو نشستن و برخاستن مرا مدان و فرهای مرا از دور فهمیدهای
 .راه و خواباه مرا تفتیش کردهای و همۀ طریقهای مرا دانستهای

 .زیرا که سخن بر زبان من نیست، جز اینه تو ای خداوند آن را تماماً دانستهای
 .از عقب و از پیش مرا احاطه کردهای و دست خویش را بر من نهادهای

 .این گونه معرفت برایم زیاده عجیب است. و بلند است که بدان نمتوانم رسید
 از روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجا بریزم؟

تو آنجا هست ،سترانم اینو اگر در هاویه بستر ب !اگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هست! 
 ،اگر بالهای سحر را بیرم و در اقصای دریا ساکن شوم

 .در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت
 .و گفتم، یقیناً تاری مرا خواهد پوشانید. که در حال شب گرداگرد من روشنای گردید

 .تاری نیز نزد تو تاری نیست و شب مثل روز روشن است و تاری و روشنای ی است
؛ مرا در رحم مادرم نقش بستهست زیرا که تو بر دل من مال. 

 .تو را حمد خواهم گفت زیرا که به طور مهیب و عجیب ساخته شدهام. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیو مداند
 .استخوانهایم از تو پنهان نبود وقت که در نهان ساخته مشدم و در اسفل زمین نقشبندی مگشتم

چشمان تو جنین مرا دیدهاست و در دفتر تو همۀ اعضای من نوشته شده، در روزهای که ساخته مشد، وقت که ی از آنها
 .وجود نداشت

 !ای خدا، فرهای تو نزد من چه قدر گرام است و جمله آنها چه عظیم است
 .اگر آنها را بشمارم، از ری زیاده است. وقتکه بیدار مشوم هنوز نزد تو حاضر هستم

 .یقیناً ای خدا شریران را خواه کشت. پس ای مردمان خون ریز از من دور شوید
 .زیرا سخنان مرآمیز دربارۀ تو مگویند و دشمنانت نام تو را به باطل مبرند

 ای خداوند آیا نفرت نمدارم از آنان که تو را نفرت مدارند، و آیا مخالفان تو را مروه نمشمارم؟
 .ایشان را به نفرت تام نفرت مدارم. ایشان را دشمنان خویشتن مشمارم

 ،ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فرهای مرا بدان
 .و ببین که آیا در من راه فساد است! و مرا به طریق جاودان هدایت فرما
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 !برای سالار مغنّیان. مزمور داود] ای خداوند، مرا از مرد شریر رهای ده و از مرد ظالم مرا محفوظ فرما]
 .که در دلهای خود در شرارت تفر مکنند و تمام روز برای جن جمع مشوند

 .دندانهای خود را مثل مار تیز مکنند و زهر افع زیر لب ایشان است، سلاه
 .ای خداوند مرا از دست شریر ناه دار، از مرد ظالم مرا محافظت فرما که تدبیر مکنند تا پایهای مرا بلغزانند

 .متبران برای من تله و ریسمانها پنهان کرده و دام به سر راه گسترده، و کمندها برای من نهادهاند، سلاه
 !به خداوند گفتم، تو خدای من هست. ای خداوند، آواز تضرع مرا بشنو

 .ای یهوه خداوند که قوت نجات من هست، تو سر مرا در روز جن پوشانیدهای
 .ای خداوند، آرزوهای شریر را برایش برمیاور و تدابیر ایشان را به انجام مرسان مبادا سرافراشته شوند، سلاه

 .و اما سرهای آنان که مرا احاطه مکنند، شرارتِ لبهای ایشان، آنها را خواهد پوشانید
 .اخرهای سوزنده را بر ایشان خواهند ریخت، ایشان را در آتش خواهند انداخت و در ژرفیها که دیر نخواهند برخاست

 .مرد بدگو در زمین پایدار نخواهد شد. مرد ظالم را شرارت صید خواهد کرد تا او را هلاک کند
 .مدانم که خداوند دادرس فقیر را خواهد کرد و داوری مسینان را خواهد نمود

 .هر آینه عادلان نام تو را حمد خواهند گفت و راستان به حضور تو ساکن خواهند شد
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 !مزمور داود] ای خداوند تو را مخوانم. نزد من بشتاب! و چون تو را بخوانم آواز مرا بشنو]
 .دعای من به حضور تو مثل بخور آراسته شود، و برافراشتن دستهایم، مثل هدیه شام

 .ای خداوند، بر دهان من ناهبان فرما و در لبهایم را ناه دار
 .دل مرا به عمل بد مایل مردان تا مرتب اعمال زشت با مردان بدکار نشوم. و از چیزهای لذیذ ایشان نخورم

مردِعادل مرا بزند و لطف خواهد بود، و مرا تأدیب نماید و روغن برای سر خواهد بود! و سر من آن را ابا نخواهد نمود زیرا که
 .در بدیهای ایشان نیز دعای من دایم خواهد بود

 .چون داوران ایشان از سرِ صخرهها انداخته شوند، آناه سخنان مرا خواهند شنید زیرا که شیرین است
 .مثل کس که زمین را فلاحت و شیار بند، استخوانهای ما بر سر قبرها پراکنده مشود

 !زیرا که ای یهوه خداوند، چشمان من بسوی توست. و بر تو توکل دارم. پس جان مرا تلف منما
 .مرا از دام که برای من نهادهاند ناه دار و از کمندهای گناهاران

 .شریران به دامهای خود بیفتند و من بسلامت در بذرم
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 .قصیده داود و دعا وقتکه در مغاره بود] به آواز خود نزد خداوند فریاد برمآورم. به آواز خود نزد خداوند تضرع منمایم]
 .ناله خود را در حضور او خواهم ریخت. تنیهای خود را نزد او بیان خواهم کرد

 .وقت که روح من در من مدهوش مشود. پس تو طریقت مرا دانستهای. در راه که مروم دام برای من پنهان کردهاند
 .به طرف راست بنر و ببین که کس نیست که مرا بشناسد. ملجا برای من نابود شد. کس نیست که در فر جان من باشد

ۀ من در زمین زندگان هستنزد تو ای خداوند فریاد کردم و گفتم که تو ملجا و حص. 
 .به ناله من توجه کن زیرا که بسیار ذلیلم! مرا از جفاکنندگانم برهان، زیرا که از من زورآورترند

 .جان مرا از زندان درآور تا نام تو راحمد گویم. عادلان گرداگرد من خواهند آمد زیرا که به من احسان نمودهای
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 !مزمور داود] ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما]
 .و بر بندۀ خود به محاکمه برمیا. زیرا زندهای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود

زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنان که مدّت مرده
 .باشند

 .پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است
 .ایام قدیم را به یاد مآورم. در همۀ اعمال تو تفر نموده، در کارهای دست تو تأمل مکنم

 .دستهای خود را بسوی تو دراز مکنم. جان من مثل زمین خش، تشنه تو است، سلاه
ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فروروندگان به

 .هاویه بشوم
بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریق را که برآن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را

 .برمیافرازم
 .ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه بردهام

 .مرا تعلیم ده تا ارادۀ تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هست. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید
 به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز؛ به خاطر عدالت خویش جان مرا از تن برهان؛

 .و به خاطررحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همۀ مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بندۀ تو هستم
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 !مزمور داود] خداوند که صخره من است، متبارک باد؛ که دستهای مرا به جن و انشتهای مرا به حرب تعلیم داد]
رحمت من اوست و ملجای من و قلعه بلند من و رهاننده من و سپر من و آنه بر او توکل دارم، که قوم مرا در زیر اطاعت من

 .مدارد
 ای خداوند، آدم چیست که او را بشناس؟ و پسر انسان که او را به حساب بیاوری؟

 .انسان مثل نَفَس است و روزهایش مثل سایهای است که مگذرد
 .ای خداوند آسمانهای خود را خم ساخته، فرود بیا. و کوهها را لمس کن تا دود شوند
 .رعد را جهنده ساخته، آنها را پراکنده ساز. تیرهای خود را بفرست و آنها را منهزم نما

از دست پسران اجنب ده، یعن بفرست، و مرا رهانیده، از آبهای بسیار خلاص دست خود را از اعل 
 .که دهان ایشان به باطل سخن مگوید، و دست راست ایشان، دستِ دروغ است
 .ای خدا، تو را سرودی تازه میسرایم. با بربط ذات ده تار، تو را ترنّم خواهم نمود
رهانم و بندۀ خود داود را از شمشیر مهل ،بخشکه پادشاهان را نجات م. 

 .مرا از دست اجنبیان برهان و خلاص ده، که دهان ایشان به باطل سخن مگوید و دست راست ایشان دست دروغ است
 .تا پسران ما درجوان خود نمو کرده، مثل نهالها باشند. و دختران ما مثل سنهای زاویه تراشیده شده به مثال قصر

 .و انبارهای ما پر شده، به انواع نعمت ریزان شوند. و گلههای ما هزارها و کرورها در صحراهای ما بزایند
 .و گاوان ما باربردار شوند و هیچ رخنه و خروج و نالهای در کوچههای ما نباشد

 .خوشابحال قوم که نصیب ایشان این است. خوشابحال آن قوم که یهوه خدای ایشان است
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 !تسبیح داود] ای خدای من، ای پادشاه، تو را متعال مخوانم و نام تو را متبارک مگویم، تا ابدالآباد]
 .تمام روز تو را متبارک مخوانم، و نام تو را حمد مگویم تا ابدالآباد

 .خداوند عظیم است و بنهایت ممدوح، و عظمت او را تفتیش نتوان کرد
 .طبقه تا طبقه اعمال تو را تسبیح مخوانند و کارهای عظیم تو را بیان خواهند نمود

 .در مجد جلیل کبریای تو و در کارهای عجیب تو تفر خواهم نمود
 .در قوتِ کارهای مهیبِ تو سخن خواهند گفت. و من عظمت تو را بیان خواهم نمود
 .و یادگاری کثرت احسان تو را حایت خواهند کرد. و عدالت تو را خواهند سرایید

 .خداوند کریم و رحیم است و دیر غضب و کثیرالاحسان
 .خداوند برای همان نیو است، و رحمتهای وی بر همۀ اعمال وی است

 .ای خداوند جمیع کارهای تو، تو را حمد مگویند. و مقدّسان تو، تو را متبارک مخوانند
 .دربارهٔجلال ملوت تو سخن مگویند و توانای تو را حایت مکنند

 .تا کارهای عظیم تو را به بنآدم تعلیم دهند و کبریای مجیدِ ملوت تو را
 .ملوت تو، ملوت است تا جمیع دهرها و سلطنت تو باق تا تمام دورها

 .خداوند جمیع افتادگان را تأیید مکند و خمشدگان را برمخیزاند
دهباشد و تو طعام ایشان را در موسمش مان منتظر تو مچشمان هم. 

نمایو آرزوی همۀ زندگان را سیر م کندست خویش را باز م. 
 .خداوند عادل است در جمیع طریقهای خود و رحیم در کل اعمال خویش

 .خداوند نزدی است به آنانیه او را مخوانند، به آنانیه او را به راست مخوانند
 .آرزوی ترسندگان خود را بجا مآورد و تضرع ایشان را شنیده، ایشان را نجات مدهد

 .خداوند همۀ محبان خود را ناه مدارد و همۀ شریران را هلاک خواهد ساخت
 .دهان من تسبیح خداوند را خواهد گفت و همۀ بشر نام قدّوس او را متبارک بخوانند تا ابدالآباد
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 !هلّلویاه! ای جان من خداوند را تسبیح بخوان
 .تا زنده هستم، خداوند را حمد خواهم گفت. مادام که وجود دارم، خدای خود را خواهم سرایید

 .بر رؤسا توکل منید و نه بر ابن آدم که نزد او اعانت نیست
 .روح او بیرون مرود و او به خاک خود برمگردد و در همان روز فرهایش نابود مشود

 ،خوشابحال آنه خدای یعقوب مددکاراوست، که امید او بر یهوه خدای وی مباشد
 که آسمان و زمین را آفرید و دریا و آنچه را که در آنهاست؛ که راست را ناه دارد تا ابدالآباد؛
 .که مظلومان را دادرس مکند؛ و گرسنان را نان مبخشد. خداوند اسیران را آزاد مسازد

 .خداوند چشمان کوران را باز مکند. خداوند خم شدگان را برمیافرازد. خداوند عادلان را دوست مدارد
 .خداوند غریبان را محافظت مکند و یتیمان و بیوه زنان را پایدار منماید. لین طریق شریران را کج مسازد

 !خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابدالآباد و خدای تو ای صهیون، نسلا بعد نسل. هلّلویاه
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 !هلّلویاه، زیرا خدای ما را سراییدننیو است و دلپسند، و تسبیح خواندن شایسته است
 .خداوند اورشلیم را بنا مکند و پراکندگان اسرائیل را جمع منماید

 .شسته دلان را شفا مدهد و جراحتهای ایشان را مبندد
 .عدد ستارگان را مشمارد و جمیع آنها را به نام مخواند

مت وی غیرمتناهت او عظیم و حخداوند ما بزرگ است و قو. 
 .خداوند مسینان را برمیافرازد و شریران را به زمین ماندازد
 .خداوند را با تشر بسرایید. خدای ما را با بربط سرود بخوانید

 .که آسمانها را با ابرها مپوشاند و باران را برای زمین مهیا منماید و گیاه را بر کوهها مرویاند
 .که بهایم را آذوقه مدهد و بچههای غراب را که او را مخوانند

 .در قوت اسب رغبت ندارد، و از ساقهای انسان راض نمباشد
 .رضامندی خداوند از ترسندگان وی است و از آنانیه به رحمت وی امیدوارند

 .ای اورشلیم، خداوند را تسبیح بخوان. ای صهیون، خدای خود را حمد بو
 .زیرا که پشت بندۀای دروازههایت را مستحم کرده و فرزندانت را در اندرونت مبارک فرموده است

 .که حدود تو را سلامت مدهد و تو را از مغز گندم سیر مگرداند
 .که کلام خود را بر زمین فرستاده است و قول او به زودی هر چه تمامتر مدود

 .که برف را مثل پشم مباراند، و ژاله را مثل خاکستر مپاشد
 که ترگ خود را در قطعهها ماندازد؛ و کیست که پیش سرمای او تواند ایستاد؟

 .کلام خود را مفرستد و آنها را مگدازد. باد خویش را میوزاند، پس آبها جاری مشود
 .کلام خود را به یعقوب بیان کرده، و فرایض و داوریهای خویش را به اسرائیل

 !با هیچ امت چنین نرده است و داوریهای او را ندانستهاند. هلّلویاه
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 !هلّلویاه! خداوند را از آسمانتسبیح بخوانید! در اعل علیین او را تسبیح بخوانید
 .ای همۀ فرشتانش او را تسبیح بخوانید. ای همۀ لشرهای او او را تسبیح بخوانید

 .ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید. ای همۀ ستارگان نور او را تسبیح بخوانید
 .ای فلالافلاک او را تسبیح بخوانید، و ای آبهای که فوق آسمانهایید
 .نام خداوند را تسبیح بخوانند زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند
 .و آنها را پایدار نمود تا ابدالآباد و قانون قرار داد که از آن در نذرند

 .خداوند را از زمین تسبیح بخوانید، ای نهنان و جمیع لجهها
 .ای آتش و ترگ وبرف و مه و باد تند که فرمان او را به جا مآورید

 .ای کوهها و تمام تلّها و درختان میوهدار و همۀ سروهای آزاد
 .ای وحوش و جمیع بهایم و حشرات و مرغان بالدار

 .ای پادشاهان زمین و جمیع امتها و سروران و همۀ داوران جهان
 .ای جوانان و دوشیزگان نیز و پیران و اطفال

 .نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا نام او تنها متعال است و جلال او فوق زمین و آسمان
و او شاخ برای قوم خود برافراشته است، تا فخر باشد برای همۀ مقدّسان او، یعن برای بناسرائیل که قوم مقرب او مباشند.

 !هلّلویاه
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 !هلّلویاه! خداوند را سرود تازهبسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدّسان
 .اسرائیل در آفریننده خود شادی کنند و پسران صهیون در پادشاه خویش وجد نمایند

 .نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود او را بسرایند
 .زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسینان را به نجات جمیل مسازد

 .مقدّسان از جلال فخر بنمایند. و بر بسترهای خود ترنّم بنند
 .تسبیحات بلند خدا در دهان ایشان باشد. و شمشیر دو دمه در دست ایشان

 .تا از امتها انتقام بشند و تأدیبها بر طوایف بنمایند
 .و پادشاهان ایشان را به زنجیرها ببندند و سروران ایشان را به پابندهای آهنین

 !و داوری را که متوب است بر ایشان اجرا دارند. این کرامت است برای همۀ مقدّسان او. هلّلویاه
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 !هلّلویاه! خدا را در قدس او تسبیحبخوانید. در فلِ قوت او، او را تسبیح بخوانید
 .او را بهسبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید

 .او را به آواز کرِنّا تسبیحبخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید
 .او را با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و ن تسبیح بخوانید

 .او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوشصدا تسبیح بخوانید
 !هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هلّلویاه
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 ،امثال سلیمان بن داود پادشاه اسرائیل
 به جهت دانستن حمت و عدل، و برای فهمیدن كلمات فطانت؛

 به جهت اكتساب ادب معرفتآمیز، و عدالت و انصاف و استقامت؛
 تا ساده دلان را زیرك بخشد، و جوانان را معرفت و تمیز؛

 تا مرد حیم بشنود و علم را بیفزاید، و مرد فهیم تدابیر را تحصیل نماید؛
 .تا امثال و كنایات را بفهمند، كلمات حیمان و غوامض ایشان را

 .ترس یهوه آغاز علم است، لین جاهلان حمت و ادب را خوار مشمارند
 .ای پسر من تأدیب پدر خود را بشنو، و تعلیم مادر خویش را ترك منما

 .زیرا كه آنها تاج زیبای برای سر تو، و جواهر برای گردن تو خواهد بود
 .ای پسر من اگر گناهاران تو را فریفته سازند، قبول منما

 ،اگر گویند: همراه ما بیا تا برای خون در كمین بنشینیم، و برای بگناهان بجهت پنهان شویم
 .مثل هاویه ایشان را زنده خواهیم بلعید، و تندرست مانند آنان كه به گور فرو مروند

 .هر گونه اموال نفیسه را پیدا خواهیم نمود و خانههای خود را از غنیمت مملو خواهیم ساخت
 .قرعه خود را در میان ما بینداز. و جمیع ما را یك كیسه خواهد بود

 ای پسر من با ایشان در راه مرو. و پای خود را از طریقهای ایشان باز دار
 .زیرا كه پایهای ایشان برای شرارت مدود و به جهت ریختن خون مشتابد

 .به تحقیق، گستردن دام در نظر هر بالداری بفایده است
 .لین ایشان به جهت خون خود كمین مسازند، و برای جان خویش پنهان مشوند

 .همچنین است راههای هر كس كه طّماع سود باشد، كه آن جان مالك خود را هلاك مسازد
 .حمت در بیرون ندا مدهد و در شوارع عام آواز خود را بلند مكند

 در سر چهارراهها در دهنه دروازهها مخواند و در شهر به سخنان خود متّلم مشود
كه ای جاهلان تا به ك جهالت را دوست خواهید داشت؟ و تا به ك مستهزئین از استهزا شادی مكنند و احمقان از معرفت

 نفرت منمایند؟
 .به سبب عتاب من بازگشت نمایید. اینك روح خود را بر شما افاضه خواهم نمود و كلمات خود را بر شما اعلام خواهم كرد

 .زیرا كه چون خواندم، شما ابا نمودید و دستهای خود را افراشتم و كس اعتنا نرد
 .بله تمام نصیحت مرا ترك نمودید و توبیخ مرا نخواستید

 .پس من نیز در حین مصیبت شما خواهم خندید و چون ترس بر شما مستول شود استهزا خواهم نمود
 .چونخوف مثل باد تند بر شما عارض شود، و مصیبت مثل گردباد به شما دررسد، حین كه تن و ضیق بر شما آید

 .آناه مرا خواهند خواند لین اجابت نخواهم كرد، و صبحاهان مرا جستجو خواهند نمود اما مرا نخواهند یافت
 ،چونه معرفت را مروه داشتند، و ترس خداوند را اختیار ننمودند

 ،و نصیحت مرا پسند نردند، و تمام توبیخ مرا خوار شمردند
 .بنابراین، از میوه طریق خود خواهند خورد، و از تدابیر خویش سیر خواهند شد

 .زیرا كه ارتدادِ جاهلان، ایشان را خواهد كشت و راحتِ غافلانه احمقان، ایشان را هلاك خواهد ساخت
 .اما هر كه مرا بشنود در امنّیت ساكن خواهد بود، و از ترس بلا مستریح خواهد ماند
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داشتاه منمودی و اوامر مرا نزد خود نای پسر من اگر سخنان مرا قبول م، 
مت فرا گیری و دل خود را به فطانت مایل گردانتا گوش خود را به ح، 

 ،اگر فهم را دعوت مكردی و آواز خود را به فطانت بلند منمودی
 ،اگر آن را مثل نقره مطلبیدی و مانند خزانههای مخف جستجو مكردی

 .آناه ترس خداوند را مفهمیدی، و معرفت خدا را حاصل منمودی
 .زیرا خداوند حمت را مبخشد، و از دهان وی معرفت و فطانت صادر مشود

 ،به جهت مستقیمان، حمت كامل را ذخیره مكند و برای آنان كه در كاملّیت سلوك منمایند، سپر مباشد
 .تا طریقهای انصاف را محافظت نماید و طریق مقّدسان خویش را ناه دارد

 .پس آناه عدالت و انصاف را مفهمیدی، واستقامت و هر طریق نیو را
 .زیرا كه حمت به دل تو داخل مشد و معرفت نزد جان تو عزیز مگشت

 ،تمیز، تو را محافظت منمود، و فطانت، تو را ناه مداشت
 .تا تو را از راه شریر رهای بخشد، و از كسان كه به سخنان كج متلم مشوند

 .كه راههای راست را ترك مكنند، و به طریقهای تاری سالك مشوند
 .از عمل بد خشنودند، و از دروغهای شریر خرسندند

 .كه در راههای خود معوجند، و در طریقهای خویش كجرو مباشند
 ،تا تو را از زن اجنب رهای بخشد، و از زن بیانهای كه سخنان تملّقآمیز مگوید

 .كه مصاحبِ جوان خود را ترك كرده، و عهد خدای خویش را فراموش نموده است
 .زیرا خانه او به موت فرو مرود و طریقهای او به مردگان

 .كسان كه نزد وی روند برنخواهند گشت، و به طریقهای حیات نخواهند رسید
 .تا به راه صالحان سلوك نمای و طریقهای عادلان را ناه داری

 .زیرا كه راستان در زمین ساكن خواهند شد، و كاملان در آن باق خواهند ماند
 .لین شریران از زمین منقطع خواهند شد، و ریشه خیانتاران از آن كنده خواهد گشت
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 ،ای پسر من، تعلیم مرا فراموش من و دل تو اوامر مرا ناه دارد
 .زیرا كه طول ایام و سالهای حیات و سلامت را برای تو خواهد افزود

 .زنهار كه رحمت و راست تو را ترك نند. آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار
 .آناه نعمت و رضامندی نیو، در نظر خدا و انسان خواه یافت

 .به تمام دل خود بر خداوند توكل نما و بر عقل خود تیهمن
 .در همه راههای خود او را بشناس، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید

 .خویشتن را حیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما
 .این برای ناف تو شفا، و برای استخوانهایت مغز خواهد بود

 .از مایملك خود خداوند را تریم نما و از نوبرهای همه محصول خویش
 .آناه انبارهای تو به وفور نعمت پر خواهد شد، و چرخشتهای تو از شیره انور لبریز خواهد گشت

 .ای پسر من، تأدیب خداوند را خوار مشمار، و توبیخ او را مروه مدار
 .زیرا خداوند هر كه را دوست دارد تأدیب منماید، مثل پدر پسر خویش را كه از او مسرور مباشد

 .خوشابحال كس كه حمت را پیدا كند، و شخص كه فطانت را تحصیل نماید
 .زیرا كه تجارت آن از تجارت نقره و محصولش از طلای خالص نیوتر است

 .از لعلها گرانبهاتر است و جمیع نفایس تو با آن برابری نتواند كرد
 .به دست راست وی طول ایام است، و به دست چپش دولت و جلال

 .طریقهای وی طریقهای شادمان است و همه راههای وی سلامت مباشد
 .به جهت آنان كه او را به دست گیرند، درخت حیات است و كس كه به او متمسك مباشد خجسته است

 .خداوند به حمت خود زمین را بنیاد نهاد، و به عقل خویش آسمان را استوار نمود
 .به علم او لجهها منْشَّق گردید، و افلاك شبنم را مچانید

 .ای پسر من، این چیزها از نظر تو دور نشود. حمت كامل و تمیز را ناه دار
 .پس برای جان تو حیات، و برای گردنت زینت خواهد بود

 .آناه در راه خود به امنیت سالكخواه شد، و پایت نخواهد لغزید
 .هنام كه بخواب، نخواه ترسید و چون دراز شوی خوابت شیرین خواهد شد

 .از خوف ناگهان نخواه ترسید، و نه از خراب شریران چون واقع شود
 .زیرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پای تو را از دام حفظ خواهد نمود

 .احسان را از اهلش باز مدار، هنام كه بجا آوردنش در قوت دست توست
 .به همسایه خود مو برو و بازگرد، و فردا به تو خواهم داد، با آنه نزد تو حاضر است

 .بر همسایهات قصد بدی من، هنام كه او نزد تو در امنیت ساكن است
 .با كس كه به تو بدی نرده است، بسبب مخاصمه منما

 .بر مرد ظالم حسد مبر و هیچدام از راههایش را اختیار من
 .زیرا كجخلقان نزد خداوند مروهند، لین سر او نزد راستان است

 .لعنت خداوند بر خانه شریران است. اما مسن عادلان را بركت مدهد
 .یقین كه مستهزئین را استهزا منماید، اما متواضعان را فیض مبخشد

 .حیمان وارث جلال خواهند شد، اما احمقان خجالت را خواهند برد
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 ،ای پسران، تأدیب پدر را بشنوید و گوش دهید تا فطانت را بفهمید
 .چونه تعلیم نیو به شما مدهم. پس شریعت مرا ترك منمایید

 .زیرا كه من برای پدر خود پسر بودم، و در نظر مادرم عزیز و یانه
اه دار تا زنده بمانسك شود، و اوامر مرا نگفت: دل تو به سخنان من متمو او مرا تعلیم داده، م. 

 .حمت را تحصیل نما و فهم را پیدا كن. فراموش من و ازكلمات دهانم انحراف مورز
 .آن را ترك منما كه تو را محافظت خواهد نمود. آن را دوست دار كه تو را ناه خواهد داشت

 .حمت از همه چیز افضل است. پس حمت را تحصیل نما و به هر آنچه تحصیل نموده باش، فهم را تحصیل كن
 .آن را محترم دار، و تو را بلند خواهد ساخت. و اگر او را در آغوش بش تو را معظّم خواهد گردانید

 .بر سر تو تاج زیبای خواهد نهاد. و افسر جلال به تو عطا خواهد نمود
 .ای پسر من بشنو و سخنان مرا قبول نما، كه سالهای عمرت بسیار خواهد شد

 .راه حمت را به تو تعلیم دادم، و به طریقهای راست تو را هدایت نمودم
 .چون در راه بروی قدمهای تو تن نخواهد شد، و چون بدوی لغزش نخواه خورد

 .ادب را به چن آور و آن را فرو مذار. آن را ناه دار زیرا كه حیات تو است
 .به راه شریران داخل مشو، و در طریق گناهاران سالك مباش
 .آن را ترك كن و به آن گذر منما، و از آن اجتناب كرده، بذر

 .زیرا كه ایشان تا بدی نرده باشند، نمخوابند و اگر كس را نلغزانیده باشند، خواب از ایشان منقطع مشود
 .چونه نان شرارت را مخورند، و شراب ظلم را منوشند

 .لین طریق عادلان مثل نور مشرق است كه تا نهار كامل روشنای آن در تزاید مباشد
 .و اما طریق شریران مثل ظلمت غلیظ است، و نمدانند كه از چه چیز ملغزند

 .ای پسر من، به سخنان من توجه نما و گوش خود را به كلمات من فرا گیر
 .آنها از نظر تو دور نشود. آنها را در اندرون دل خود ناه دار

 .زیرا هر كه آنها را بیابد برای او حیات است، و برایتمام جسد او شفا مباشد
 .دل خود را به حفظ تمام ناه دار، زیرا كه مخرجهای حیات از آن است

 .دهان دروغو را از خود بینداز، و لبهای كج را از خویشتن دور نما
 .چشمانت به استقامت نران باشد، و مژگانت پیش روی تو راست باشد

 .طریق پایهای خود را هموار بساز، تا همه طریقهای تو مستقیم باشد
 .به طرف راست یا چپ منحرف مشو، و پای خود را از بدی ناه دار
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 ،ای پسر من، به حمت من توجه نما، و گوش خود را به فطانت من فراگیر
 .تا تدابیر را محافظت نمای، و لبهایت معرفت را ناه دارد

 .زیرا كه لبهای زن اجنب عسل را مچاند، و دهان او از روغن ملایمتر است
 .لین آخر او مثل اَفْسنتین تلخ است و برنده مثل شمشیر دودم

 .پایهایش به موت فرو مرود، و قدمهایش به هاویه متمسك مباشد
 .به طریق حیات هرگز سالك نخواهد شد. قدمهایش آواره شده است و او نمداند

 .و الان ای پسرانم مرا بشنوید، و از سخنان دهانم انحراف مورزید
 .طریق خود را از او دور ساز، و به در خانه او نزدیك مشو

 .مبادا عنفوان جوان خود را به دیران بده، و سالهای خویش را به ستمكیشان
 .و غریبان از اموال تو سیر شوند، و ثمره محنت تو به خانه بیانه رود

 ،كه در عاقبتِ خود نوحهگری نمای، هنام كه گوشت و بدنت فان شده باشد
 ،و گوی چرا ادب را مروه داشتم، و دل من تنبیه را خوار شمرد

 .و آوازمرشدان خود را نشنیدم، و به معلمان خود گوش ندادم
 .نزدیك بود كه هر گونه بدی را مرتب شوم، در میان قوم و جماعت

 .آب را از منبع خود بنوش، و نهرهای جاری را از چشمه خویش
 ،جویهای تو بیرون خواهد ریخت، و نهرهای آب در شوارع عام

 .و از آنِ خودت به تنهای خواهد بود، و نه از آنِ غریبان با تو
 ،چشمه تو مبارك باشد، و از زن جوان خویش مسرور باش

 .مثل غزال محبوب و آهوی جمیل. پستانهایش تو را همیشه خرم سازد، و از محبت او دائماً محفوظ باش
 لین ای پسر من، چرا از زن بیانه فریفته شوی؟ و سینه زن غریب را در بر گیری؟
 .زیرا كه راههای انسان در مدّنظر خداوند است، و تمام طریقهای وی را مسنجد

 .تقصیرهای شریر او را گرفتار مسازد، و به بندهای گناهان خود بسته مشود
 .او بدون ادب خواهد مرد، و به كثرت حماقت خویش تلف خواهد گردید
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انه دست داده باشای پسرم، اگر برای همسایه خود ضامن شده، و به جهت شخص بی، 
و از سخنان دهان خود در دام افتاده، و از سخنان دهانت گرفتار شده باش، 

پس ای پسر من، این را بن و خویشتن را رهای ده چونه به دست همسایهات افتادهای. برو و خویشتن را فروتن ساز و از
 .همسایه خود التماس نما

 .خواب را به چشمان خود راه مده، و نه پین را به مژگان خویش
 .مثل آهو خویشتن را از كمند و مانند گنجشك از دست صیاد خلاص كن

 ،ای شخص كاهل نزد مورچه برو، و در راههای او تأمل كن و حمت را بیاموز
نیست و نه سرور و نه حاكم كه وی را پیشوای. 

 .اما خوراك خود را تابستان مهیا مسازد و آذوقه خویش را در موسم حصاد جمع مكند
 ای كاهل، تا به چند خواه خوابید و از خواب خود ك خواه برخاست؟
 .اندك خفت و اندك خواب، و اندك بر هم نهادن دستها به جهت خواب
 .پس فقر مثل راهزن بر تو خواهد آمد، و نیازمندی بر تو مانند مرد مسلّح

 .مرد لئیم و مرد زشتخوی، با اعوجاج دهان رفتار مكند
 .با چشمان خود غمزه مزند و با پایهای خویش حرف مزند. با انشتهای خویش اشاره مكند

 .در دلش دروغها است و پیوسته شرارت را اختراع مكند. نزاعها را مپاشد
 .بنابراین مصیبت بر او ناگهان خواهد آمد. در لحظهای منسر خواهد شد و شفا نخواهد یافت

 .شش چیز است كه خداوند از آنها نفرت دارد، بله هفت چیز كه نزد جان وی مروه است
 چشمان متبر و زبان دروغو؛ و دستهای كه خون بگناه را مریزد؛

 دل كه تدابیر فاسد را اختراع مكند؛ پایهای كه در زیانكاری تیزرو مباشند؛
 .شاهد دروغو كه به كذب متلّم شود؛ و كس كه در میان برادران نزاعها بپاشد

 .ای پسر من اوامر پدر خود را ناه دار و تعلیم مادر خویش را ترك منما
 .آنها را بر دل خود دائماً ببند، و آنها را بر گردن خویش بیاویز

حین كه به راه مروی تو را هدایت خواهدنمود، و حین كه مخواب بر تو دیدهبان خواهد كرد، و وقت كه بیدار شوی با تو
 .مالمه خواهد نمود

 .زیرا كه احام (ایشان) چراغ و تعلیم (ایشان) نور است، و توبیخ تدبیرآمیز طریق حیات است
 .تا تو را از زن خبیثه ناه دارد، و از چاپلوس زبانِ زنِ بیانه
 ،در دلت مشتاق جمال وی مباش، و از پلهایش فریفته مشو

 .زیرا كه به سبب زن زانیه، شخص برای یك قرص نان محتاج مشود، و زن مرد دیر، جان گرانبها را صید مكند
 آیا كس آتش را در آغوش خود بیرد و جامهاش سوخته نشود؟
 یا كس بر اخرهای سوزنده راه رود و پایهایش سوخته نردد؟

 .همچنین است كس كه نزد زن همسایه خویش داخل شود، زیرا هر كه او را لمس نماید بگناه نخواهد ماند
 .دزد را اهانت نمكنند اگر دزدی كند تا جان خود را سیر نماید وقت كه گرسنه باشد

 .لین اگر گرفته شود، هفت چندان رد خواهد نمود و تمام اموال خانه خود را خواهد داد
 .اما كس كه با زن زنا كند، ناقصالعقل است و هر كه چنین عمل نماید، جان خود را هلاك خواهد ساخت

 .او ضرب و رسوای خواهد یافت، و نن او محو نخواهد شد
 .زیرا كه غیرت، شدّت خشم مرد است و در روز انتقام، شفقت نخواهد نمود

 .بر هیچ كفّارهای نظر نخواهد كرد و هر چند عطایا را زیاده كن، قبول نخواهد نمود
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 .ای پسر من سخنان مرا ناه دار، و اوامر مرا نزد خود ذخیره نما
 .اوامر مرا ناه دار تا زنده بمان، و تعلیم مرا مثل مردمك چشمخویش

 .آنها را بر انشتهای خود ببند و آنها را بر لوح قلب خود مرقوم دار
 به حمت بو كه تو خواهر من هست و فهم را دوست خویش بخوان

 .تا تو را از زن اجنب ناه دارد، و از زن غریب كه سخنان تملّقآمیز مگوید
 .زیرا كه از دریچه خانه خود ناه كردم، و از پشت شبه خویش

 ،در میان جاهلان دیدم، و در میان جوانان، جوان ناقصالعقل مشاهده نمودم
 ،كه در كوچه بسوی گوشه او مگذشت، و به راه خانه وی مرفت

 در شام در حین زوال روز، در سیاه شب و در ظلمت غلیظ؛
 .كه اینك زن به استقبال وی مآمد، در لباس زانیه و در خباثت دل

 .زن یاوهگو و سركش كه پایهایش در خانهاش قرار نمگیرد
 .گاه در كوچهها و گاه در شوارع عام، و نزد هر گوشهای در كمین مباشد

 :پس او را برفت و بوسید و چهره خود را بحیا ساخته، او را گفت
 .نزد من ذبایح سلامت است، زیرا كه امروز نذرهای خود را وفا نمودم

 .از این جهت به استقبال تو بیرون آمدم، تا روی تو را به سع تمام بطلبم و حال تو را یافتم
 .بر بستر خود دوشها گسترانیدهام، با دیباها از كتان مصری

 .بستر خود را با مر و عود و سلیخه معطّر ساختهام
 .بیا تا صبح از عشق سیر شویم، و خویشتن را از محبت خرم سازیم

 .زیرا صاحبخانه در خانه نیست، و سفر دور رفته است
 .كیسه نقرهای به دست گرفته و تا روزِ بدرِ تمام مراجعت نخواهد نمود

 .پس او را از زیادت سخنانش فریفته كرد، و از تملّق لبهایش او را اغوا نمود
 .در ساعت از عقب او مثل گاوی كه به سلاخخانه مرود، روانه شد و مانند احمق به زنجیرهای قصاص

 .تا تیربه جرش فرو رود، مثل گنجش كه به دام مشتابد و نمداند كه به خطر جان خود مرود
 .پس حال ای پسران مرا بشنوید، و به سخنان دهانم توجه نمایید

 ،دل تو به راههایش مایل نشود، و به طریقهایش گمراه مشو
 .زیرا كه او بسیاری را مجروح انداخته است، و جمیع كشتانش زورآورانند

 .خانه او طریق هاویه است و به حجرههای موت مودی مباشد
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 آیا حمت ندا نمكند، و فطانت آواز خود را بلند نمنماید؟
 .به سر مانهای بلند، به كناره راه، در میان طریقها مایستد

 .به جانب دروازهها به دهنه شهر، نزد مدخل دروازهها صدا مزند
 .كه شما را ای مردان مخوانم و آواز من به بنآدم است

 .ای جاهلان زیرك را بفهمید و ای احمقان عقل را درك نمایید
 .بشنوید زیرا كه به امور عالیه تلّم منمایم و گشادن لبهایم استقامت است

 .دهانم به راست تنطّق مكند و لبهایم شرارت را مروه مدارد
 .همه سخنان دهانم بر حق است و در آنها هیچ چیز كج یا معوج نیست

 .تمام آنها نزد مرد فهیم واضح است و نزد یابندگان معرفت مستقیم است
 .تأدیب مرا قبول كنید و نه نقره را، و معرفت را بیشتر از طلای خالص

 .زیرا كه حمت از لعلها بهتر است، و جمیع نفایس را به او برابر نتوان كرد
 .من حمتم و در زیرك سونت دارم، و معرفت تدبیر را یافتهام

 .ترس خداوند ، مروه داشتن بدی است. غرور و تبر و راه بد و دهان دروغو را مروه مدارم
 .مشورت و حمت كامل از آنِ من است. من فهم هستم و قوت از آن من است

 .به من پادشاهانْ سلطنت مكنند، و داوران به عدالت فتوا مدهند
 .به من سروران حمران منمایند و شریفان و جمیع داورانِ جهان

 .من دوست مدارم آنان را كه مرا دوست مدارند. و هر كه مرا به جدّ و جهد بطلبد مرا خواهد یافت
 .دولت و جلال با من است. توانری جاودان و عدالت

 .ثمره من از طلا و زر ناب بهتر است، و حاصل من از نقره خالص
 ،در طریق عدالت مخرامم، در میان راههای انصاف

 .تا مال حقیق را نصیب محبان خود گردانم، و خزینههای ایشان را مملو سازم
 .خداوند مرا مبداء طریق خود داشت، قبل از اعمال خویش از ازل

 .من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان
 .هنام كه لجهها نبود من مولود شدم، وقت كه چشمههای پر از آب وجود نداشت

 .قبل از آنه كوهها برپا شود، پیش از تلّها مولود گردیدم
 .چون زمین و صحراها را هنوز نساخته بود، و نه اول غبار ربع مسون را

 .وقت كه او آسمان را مستحم ساخت من آنجا بودم، و هنام كه دایره را بر سطح لجه قرار داد
 .وقت كه افلاك را بالا استوار كرد، و چشمههای لجه را استوار گردانید

 .چون به دریا حدّ قرار داد، تا آبها از فرمان او تجاوز ننند، و زمان كه بنیاد زمین را نهاد
 .آناه نزد او معمار بودم، و روزبروز شادی منمودم، و همیشه به حضور او اهتزاز مكردم

 .و اهتزاز من در آبادی زمین وی، و شادی من با بنآدم مبود
 .پس الان ای پسرانْ مرا بشنوید، و خوشابحال آنان كه طریقهای مرا ناه دارند

 .تأدیب را بشنوید و حیم باشید، و آن را رد منمایید
 .خوشابحال كس كه مرا بشنود، و هر روز نزد درهای من دیدهبان كند، و باهوهای دروازههای مرا محافظت نماید

 .زیرا هر كه مرا یابد حیات را تحصیل كند، و رضامندی خداوند را حاصل نماید
 .و اما كس كه مرا خطا كند، به جان خود ضرر رساند، و هر كه مرا دشمن دارد، موت را دوست دارد
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 .حمت، خانه خود را بنا كرده، و هفت ستونهای خویش را تراشیده است
 .ذبایح خود را ذبح نموده و شراب خود را ممزوج ساخته و سفره خود را نیز آراسته است

 :كنیزان خود را فرستاده، ندا كرده است، بر پشتهای بلند شهر
 .هر كه جاهل باشد به اینجا بیاید، و هر كه ناقصالعقل است، او را مگوید

 .بیایید از غذای من بخورید، و از شراب كه ممزوج ساختهام بنوشید
 .جهالت را ترك كرده، زنده بمانید، و به طریق فهم سلوك نمایید

 .هر كه استهزاكننده را تأدیب نماید، برای خویشتن رسوای را تحصیل كند، و هر كه شریر را تنبیه نماید برای او عیب مباشد
 .استهزاكننده را تنبیه منما مبادا از تو نفرت كند، اما مرد حیم را تنبیه نما كه تو را دوست خواهد داشت

 .مرد حیم را پند ده كه زیاده حیم خواهد شد. مرد عادل را تعلیم ده كه علمش خواهد افزود
 .ابتدای حمت ترس خداوند است، و معرفتِ قدوس فطانت مباشد

 .زیرا كه به واسطه من روزهای تو كثیر خواهد شد، و سالهای عمر از برایت زیاده خواهد گردید
 .اگر حیم هست، برای خویشتن حیم هست. و اگر استهزا نمای به تنهای متحمل آن خواه بود

 ،زن احمق یاوهگو است، جاهل است و هیچ نمداند
انهای بلند شهر بر كرسنشیند، در مو نزد در خانه خود م، 

 .تا راهروندگان را بخواند، و آنان را كه به راههای خود براست مروند
 :هر كه جاهل باشد به اینجا برگردد، و به ناقصالعقل مگوید

 .آبهای دزدیده شده شیرین است، و نان خفیه لذیذ مباشد
 .و او نمداند كه مردگان در آنجا هستند، و دعوتشدگانش در عمقهای هاویه مباشند
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 .امثال سلیمان: پسر حیم پدر خود را مسرور مسازد، اما پسر احمق باعث حزن مادرش مشود
 .گنجهای شرارت منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهای مدهد

 .خداوند جان مرد عادل را نمگذارد گرسنه بشود، اما آرزوی شریران را باطل مسازد
 .كس كه به دست سست كار مكند فقیر مگردد، اما دست چابك غن مسازد

 .كس كه در تابستان جمع كند پسر عاقل است، اما كس كه در موسم حصاد مخوابد، پسر شرم آورنده است
 .بر سر عادلان بركتها است، اما ظلم دهان شریران را مپوشاند

 .یادگار عادلان مبارك است، اما اسم شریران خواهد گندید
 .دانا دل، احام را قبول مكند، اما احمق پرگو تلف خواهد شد

 .كس كه به راست راه رود، در امنیت سالك گردد، و كس كه راه خود را كج مسازد آشار خواهد شد
 .هر كه چشمك مزند الم مرساند، اما احمق پرگو تلف مشود

 .دهان عادلان چشمه حیات است، اما ظلم دهان شریران را مپوشاند
 .بغض نزاعها مانیزاند، اما محبت هر گناه را مستور مسازد

 .در لبهای فطانت پیشان حمت یافت مشود، اما چوب به جهت پشت مرد ناقص العقل است
 .حیمان علم را ذخیره مكنند، اما دهان احمق نزدیك به هلاكت است

 .اموال دولتمندان شهر حصاردار ایشان مباشد، اما بینوای فقیران هلاكت ایشان است
 .عمل مرد عادل مؤدی به حیات است، اما محصول شریر به گناه مانجامد

 .كس كه تأدیب را ناه دارد در طریق حیات است، اما كس كه تنبیه را ترك نماید گمراه مشود
 .كس كه بغض را مپوشاند دروغو مباشد. كس كه بهتان را شیوع دهد احمق است

 .كثرت كلام از گناه خال نمباشد، اما آنه لبهایش را ضبط نماید عاقل است
 .زبان عادلان نقره خالص است، اما دل شریران لاشَء مباشد

 .لبهای عادلان بسیاری را رعایت مكند، اما احمقان از بعقل ممیرند
 .بركت خداوند دولتمند مسازد، و هیچ زحمت بر آن نمافزاید

 .جاهل در عمل بد اهتزاز دارد، و صاحب فطانت در حمت
 .خوف شریران به ایشان مرسد، و آرزوی عادلان به ایشان عطا خواهد شد
 .مثل گذشتن گردباد، شریر نابود مشود، اما مرد عادل بنیاد جاودان است

 .چنانه سركه برای دندان و دود برای چشمان است، همچنین است مرد كاهل برای آنان كه او را مفرستند
 .ترس خداوند عمر را طویل مسازد، اما سالهای شریران كوتاه خواهد شد

 .انتظار عادلان شادمان است، اما امید شریران ضایع خواهد شد
 .طریق خداوند به جهت كاملان قلعه است، اما به جهت عاملانِ شر هلاكت مباشد

 .مرد عادل هرگز متحرك نخواهد شد، اما شریران در زمین ساكن نخواهند گشت
 .دهان صدیقان حمت را مرویاند، اما زبان دروغویان از ریشه كنده خواهد شد

 .لبهای عادلان به امور مرضیه عارف است، اما دهان شریران پر از دروغها است
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 .ترازوی با تقلّب نزد خداوند مروه است، اما سن تمام پسندیده او است
 .چون تبر مآید خجالت مآید، اماحمت با متواضعان است

 .كاملیتِ راستان ایشان را هدایت مكند، اما كج خیانتاران ایشان را هلاك مسازد
 .توانری در روز غضب منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهای مبخشد

 .عدالت مرد كامل طریق او را راست مسازد، اما شریر از شرارت خود هلاك مگردد
 .عدالت راستان ایشان را خلاص مبخشد، اما خیانتاران در خیانت خود گرفتار مشوند

 .چون مرد شریر بمیرد امید او نابود مگردد، و انتظار زورآوران تلف مشود
 .مرد عادل از تن خلاص مشود و شریر به جای او مآید

 .مرد منافق به دهانش همسایه خود را هلاك مسازد، و عادلان به معرفت خویش نجات میابند
 .از سعادتمندی عادلان، شهر شادی مكند، و از هلاكت شریران ابتهاج منماید

 .از بركت راستان، شهر مرتفع مشود، اما از دهان شریران منهدم مگردد
 .كس كه همسایه خود را حقیر شمارد ناقصالعقل مباشد، اما صاحب فطانت ساكت مماند

 .كس كه به نَمام گردش مكند، سرها را فاش مسازد، اما شخص امیندل، امر را مخف مدارد
 .جای كه تدبیر نیست مردم مافتند، اما سلامت از كثرت مشیران است

 .كس كه برای غریب ضامن شود البته ضرر خواهد یافت، و كس كه ضمانت را مروه دارد ایمن مباشد
 .زن نیوسیرت عزت را ناه مدارد، چنانه زورآوران دولت را محافظت منمایند

 .مرد رحیم به خویشتن احسان منماید، اما مرد ستمكیش جسد خود را مرنجاند
 .شریر اجرت فریبنده تحصیل مكند، اما كارنده عدالت مزد حقیق را

 .چنانه عدالت مؤدی به حیات است، همچنین هر كه شرارت را پیروی نماید او را به موت مرساند
 .كج خلقان نزد خداوند مروهند، اما كاملان طریق پسندیده او مباشند

 .یقیناً شریر مبرا نخواهد شد، اما ذریت عادلان نجات خواهند یافت
 .زن جمیله بعقل حلقه زرین است در بین گراز

 .آرزوی عادلان نیوی محض است، اما انتظار شریران، غضب مباشد
 .هستند كه مپاشند و بیشتر ماندوزند؛ و هستند كه زیاده از آنچه شاید، ناه مدارند اما به نیازمندی مانجامد

 .شخص سخ فربه مشود، و هر كه سیراب مكند خود نیز سیراب خواهد گشت
 .هر كه غلّه را ناه دارد مردم او را لعنت خواهند كرد، اما بر سر فروشنده آن بركت خواهد بود

 .كس كه نیوی را بطلبد رضامندی را مجوید، و هر كه بدی را بطلبد بر او عارض خواهد شد
 .كس كه بر توانری خود توكل كند، خواهد افتاد، اما عادلان مثل برگ سبز شوفه خواهند آورد

 .هر كه اهل خانه خود را برنجاند نصیب اوباد خواهد بود، و احمق بنده حیمدلان خواهد شد
 .ثمره مرد عادل درخت حیات است، و كس كه جانها را صید كند حیم است

 .اینك مرد عادل بر زمین جزا خواهد یافت، پس چند مرتبه زیاده مرد شریر و گناهار
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 .هر كه تأدیب را دوست مدارد معرفت را دوست مدارد، اما هر كه از تنبیه نفرت كند وحش است
 .مرد نیو رضامندی خداوند را تحصیل منماید، اما او صاحب تدبیر فاسد را ملزم خواهد ساخت

 .انسان از بدی استوار نمشود، اما ریشه عادلان جنبش نخواهد خورد
 .زن صالحه تاج شوهر خود مباشد، اما زن كه خجل سازد مثل پوسیدگ در استخوانهایش مباشد

 .فرهای عادلان انصاف است، اما تدابیر شریران فریب است
 .سخنان شریران برای خون در كمین است، اما دهان راستان ایشان را رهای مدهد

 .شریران واژگون شده، نیست مشوند، اما خانه عادلان برقرار مماند
 .انسان برحسب عقلش ممدوح مشود، اما كجدلان خجل خواهند گشت

 .كس كه حقیر باشد و خادم داشته باشد، بهتر است از كس كه خویشتن را برافرازد و محتاج نان باشد
 .مرد عادل برای جان حیوان خود تفر مكند، اما رحمتهای شریران ستمكیش است

 .كس كه زمین خود را زرع كند از نان سیر خواهد شد، اما هر كه اباطیل را پیروی نماید ناقصالعقل است
 .مرد شریر به شار بدكاران طمع مورزد، اما ریشه عادلان میوه مآورد

 .در تقصیر لبها دام مهلك است، اما مرد عادل از تن بیرون مآید
 .انسان از ثمره دهان خود از نیوی سیر مشود، و مافات دست انسان به او رد خواهد شد

 .راه احمق در نظر خودش راست است، اما هر كه نصیحت را بشنود حیم است
 .غضب احمق فوراً آشار مشود، اما خردمند خجالت را مپوشاند

 .هر كه به راست تنطّق نماید عدالت را ظاهر مكند، و شاهد دروغ، فریب را
 .هستند كه مثل ضرب شمشیر حرفهای باطل مزنند، اما زبان حیمان شفا مبخشد

 .لب راستو تا به ابد استوار مماند، اما زبان دروغو طرفۀالعین است
 .در دل هر كه تدبیر فاسد كند فریب است، اما مشورتدهندگانِ صلح را شادمان است

 .هیچ بدی به مرد صالح واقع نمشود، اما شریران از بلا پر خواهند شد
 .لبهای دروغو نزد خداوند مروه است، اما عاملان راست پسندیده او هستند

 .مرد زیرك علم را مخف مدارد، اما دل احمقان حماقت را شایع مسازد
 .دست شخص زرن سلطنت خواهد نمود، اما مرد كاهل بندگ خواهد كرد

 .كدورت دل انسان، او را منحن مسازد، اما سخن نیو او را شادمان خواهد گردانید
 .مرد عادل برای همسایه خود هادی مشود، اما راه شریران ایشان را گمراه مكند
 .مرد كاهل شار خود را بریان نمكند، اما زرن، توانری گرانبهای انسان است

 .در طریق عدالت حیات است، و در گذرگاههایش موت نیست
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 .پسر حیم تأدیب پدر خود را اطاعتمكند، اما استهزاكننده تهدید را نمشنود
 .مرد از میوه دهانش نیوی را مخورد، اما جان خیانتاران، ظلم را خواهد خورد

 .هر كه دهان خود را ناه دارد جان خویش را محافظت نماید، اما كس كه لبهای خود را بشاید هلاك خواهد شد
 .شخص كاهل آرزو مكند و چیزی پیدا نمكند. اما شخص زرن فربه خواهد شد

 .مرد عادل از دروغ گفتن نفرت دارد، اما شریر رسوا و خجل خواهد شد
 .عدالت كس را كه در طریق خود كامل است محافظت مكند، اما شرارت، گناهاران را هلاك مسازد

 .هستند كه خود را دولتمند مشمارند و هیچ ندارند، و هستند كه خویشتن را فقیر مانارند و دولت بسیار دارند
 .دولت شخص فدیه جان او خواهد بود، اما فقیر تهدید را نخواهد شنید

 .نور عادلان شادمان خواهد شد، اما چراغ شریران خاموش خواهد گردید
 .از تبر جز نزاع چیزی پیدا نمشود، اما با آنان كه پند مپذیرند حمت است

 .دولت كه از بطالت پیدا شود در تناقص مباشد، اما هر كه به دست خود اندوزد در تزاید خواهد بود
 .امیدی كه در آن تعویق باشد باعث بیماری دل است، اما حصول مراد درخت حیات مباشد

 .هر كه كلام را خوار شمارد خویشتن را هلاك مسازد، اما هر كه از حم مترسد ثواب خواهد یافت
 .تعلیم مرد حیم چشمه حیات است، تا از دامهای مرگ رهای دهد

 .عقل نیو نعمت را مبخشد، اما راه خیانتاران، سخت است
 .هر شخص زیرك با علم عمل مكند، اما احمق حماقت را منتشر مسازد

 .قاصد شریر در بلا گرفتار مشود، اما رسول امین شفا مبخشد
 .فقر و اهانت برای كس است كه تأدیب را ترك نماید، اما هر كه تنبیه را قبول كند محترم خواهد شد

 .آرزوی كه حاصل شود برای جان شیرین است، اما اجتناب از بدی، مروه احمقان مباشد
 .با حیمان رفتار كن و حیم خواه شد، اما رفیق جاهلان ضرر خواهد یافت

 .بلا گناهاران را تعاقب مكند، اما عادلان، جزای نیو خواهند یافت
 .مرد صالح پسران پسران را ارث خواهد داد، و دولتِ گناهاران برای عادلان ذخیره خواهد شد

 .در مزرعه فقیران خوراك بسیار است، اما هستند كه از بانصاف هلاك مشوند
 .كس كه چوب را باز دارد، از پسر خویشنفرت مكند، اما كس كه او را دوست مدارد او را به سع تمام تأدیب منماید

 .مرد عادل برای سیری جان خود مخورد، اما شم شریران محتاج خواهد بود
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 .هر زن حیم خانه خود را بنا مكند،اما زن جاهل آن را با دست خود خراب منماید
 .كس كه به راست خود سلوك منماید از خداوند مترسد، اما كس كه در طریق خود كجرفتار است او را تحقیر منماید

 .در دهان احمق چوب تبر است، اما لبهای حیمان ایشان را محافظت خواهد نمود
 .جای كه گاو نیست، آخور پاك است؛ اما از قوت گاو، محصول زیاد مشود

 .شاهد امین دروغ نمگوید، اما شاهد دروغ به كذب تنطّق مكند
 .استهزاكننده حمت را مطلبد و نمیابد. اما به جهت مرد فهیم علم آسان است

 .از حضور مرد احمق دور شو، زیرا لبهای معرفت را در او نخواه یافت
 .حمت مرد زیرك این است كه راه خود را درك نماید، اما حماقت احمقان فریب است

 .احمقان به گناه استهزا مكنند، اما در میان راستان رضامندی است
 .دل شخص تلخ خویشتن را مداند، و غریب در خوش آن مشاركت ندارد

 .خانه شریران منهدم خواهد شد، اما خیمه راستان شوفه خواهد آورد
 .راه هست كه به نظر آدم مستقیم منماید، اما عاقبت آن، طُرق موت است

 .هم در لهو و لعب دل غمین مباشد، و عاقبت این خوش حزن است
 .كس كه در دل مرتدّ است از راههای خود سیر مشود، و مرد صالح به خود سیر است

 .مرد جاهل هر سخن را باور مكند، اما مرد زیرك در رفتار خود تأمل منماید
 .مرد حیم مترسد و از بدی اجتناب منماید، اما احمق از غرور خود ایمن مباشد

 .مرد كجخلق، احمقانه رفتار منماید، و (مردم) از صاحب سؤظن نفرت دارند
 .نصیب جاهلان حماقت است، اما معرفت، تاج زیركان خواهد بود

 .بدكاران در حضور نیان خم مشوند، و شریران نزد دروازههای عادلان مایستند
 .همسایه فقیر نیز از او نفرت دارد، اما دوستان شخص دولتمند بسیارند

 .هر كه همسایه خود را حقیر شمارد گناه مورزد، اما خوشابحال كس كه بر فقیران ترحم نماید
 .آیا صاحبان تدبیر فاسد گمراه نمشوند، اما برای كسان كه تدبیر نیو منمایند، رحمت و راست خواهد بود

 .از هر مشقّت منفعت است، اما كلام لبها به فقر محض مانجامد
 .تاج حیمان دولت ایشان است، اما حماقت احمقان حماقت محض است

 .شاهد امین جانها را نجات مبخشد، اما هر كه به دروغ تنطّق مكند فریب محض است
 .در ترس خداوند اعتماد قوی است، و فرزندان او را ملجأ خواهد بود
 .ترس خداوند چشمه حیات است، تا از دامهای موت اجتناب نمایند

 .جلال پادشاه از كثرت مخلوق است، و شست سلطان از كم مردم است
 .كس كه دیرغضب باشد كثیرالفهم است، و كجخلق حماقت را به نصیب خود مبرد

 .دل آرام حیات بدن است، اما حسد پوسیدگ استخوانها است
 .هر كه بر فقیر ظلم كند آفریننده خود را حقیر مشمارد، و هر كه بر مسین ترحم كند او را تمجید منماید

 .شریر از شرارت خود به زیر افنده مشود، اما مرد عادل چون بمیرد اعتماد دارد
 .حمت در دل مرد فهیم ساكن مشود، اما در اندرون جاهلان آشار مگردد

 .عدالت قوم را رفیع مگرداند، اما گناه برای قوم، عار است
 .رضامندی پادشاه بر خادم عاقل است، اما غضب او بر پستفطرتان
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 .جواب نرم خشم را برمگرداند، اما سخن تلخ غیظ را به هیجان مآورد
 .زبان حیمان علم را زینت مبخشد، اما دهان احمقان به حماقت تنطّق منماید

 .چشمان خداوند در همه جاست، و بر بدان و نیان منرد
 .زبان ملایم، درخت حیات است و كج آن، شست روح است

 .احمق تأدیب پدر خود را خوار مشمارد، اما هر كه تنبیه را ناه دارد زیرك مباشد
 .در خانه مرد عادل گنج عظیم است، اما محصول شریران، كدورت است

 .لبهای حیمان معرفت را منتشر مسازد،اما دل احمقان، مستحم نیست
 .قربان شریران نزد خداوند مروه است، اما دعای راستان پسندیده اوست
 .راه شریران نزد خداوند مروه است، اما پیروان عدالت را دوست مدارد

 .برای هر كه طریق را ترك نماید تأدیب سخت است، و هر كه از تنبیه نفرت كند خواهد مرد
 .هاویه و اَبدّۇن در حضور خداوند است، پس چند مرتبه زیاده دلهای بنآدم

 .استهزاكننده تنبیه را دوست ندارد، و نزد حیمان نخواهد رفت
 .دل شادمان چهره را زینت مدهد، اما از تلخ دل روح منسر مشود

 .دل مرد فهیم معرفت را مطلبد، اما دهان احمقان حماقت را مچرد
 .تمام روزهای مصیبتكشان بد است، اما خوش دل ضیافتِ دائم است

 .اموال اندك با ترس خداوند بهتر است از گنج عظیم با اضطراب
 .خوان بقُول در جای كه محبت باشد، بهتر است از گاو پرواری كه با آن عداوت باشد

 .مرد تندخو نزاع را برمانیزد، اما شخص دیرغضب خصومت را ساكن مگرداند
 .راه كاهلان مثل خاربست است، اما طریق راستان شاهراه است

 .پسر حیم پدر را شادمان مسازد، اما مرد احمق مادر خویش را حقیر مشمارد
 .حماقت در نظر شخص ناقصالعقل خوش است، اما مرد فهیم به راست سلوك منماید

 .از عدم مشورت، تدبیرها باطل مشود، امااز كثرت مشورتدهندگان برقرار مماند
 .برای انسانْ از جوابِ دهانش شادی حاصل مشود، و سخن كه در محلّش گفته شود چه بسیار نیو است

 .طریق حیات برای عاقلان به سوی بالا است، تا از هاویه اسفل دور شود
 .خداوند خانه متبران را منهدم مسازد، اما حدود بیوهزن را استوار منماید

 .تدبیرهای فاسد نزد خداوند مروه است، اما سخنان پسندیده برای طاهران است
 .كس كه حریص سود باشد خانه خود را مدّر مسازد، اما هر كه از هدیهها نفرت دارد خواهد زیست

 .دل مرد عادل در جواب دادن تفر مكند، اما دهان شریران، چیزهای بد را جاری مسازد
 .خداوند از شریران دور است، اما دعای عادلان را مشنود

 .نورِ چشمانْ دل را شادمان مسازد، و خبر نیو استخوانها را پر مغز منماید
 .گوش كه تنبیه حیات را بشنود، در میان حیمان ساكن خواهد شد

 .هر كه تأدیب را ترك نماید، جان خود را حقیر مشمارد، اما هر كه تنبیه را بشنود عقل را تحصیل منماید
 .ترس خداوند ادیب حمت است، و تواضع پیشروِ حرمت مباشد
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 .تدبیرهای دل از آن انسان است، اما تنطّق زبان از جانب خداوند مباشد
 .همه راههای انسان در نظر خودش پاك است، اما خداوند روحها را ثابت مسازد

 .اعمال خود را به خداوند تفویض كن، تا فرهای تو استوار شود
 .خداوند هر چیز را برای غایت آن ساخته است، و شریران را نیز برای روز بلا

 .هر كه دل مغرور دارد نزد خداوند مروه است، و او هرگز مبرا نخواهد شد
 .از رحمت و راست، گناه كفّاره مشود، و به ترس خداوند ، از بدی اجتناب مشود

 .چون راههای شخص پسندیده خداوند باشد، دشمنانش را نیز با وی به مصالحه مآورد
 .اموال اندك كه با انصاف باشد بهتر است، از دخل فراوان بدون انصاف

 .دل انسان در طریقش تفر مكند، اما خداوند قدمهایش را استوار مسازد
 .وح بر لبهای پادشاه است، و دهان او در داوری تجاوز نمنماید

 .ترازو و سنهای راست از آن خداوند است و تمام سنهای كیسه صنعت وی مباشد
 .عمل بد نزد پادشاهان مروه است، زیرا كه كرس ایشان از عدالت برقرار مماند

 .لبهای راستو پسندیده پادشاهان است، و راستویان را دوست مدارند
 .غضب پادشاهان، رسولانِ موت است اما مرد حیم آن را فرو منشاند

 .در نور چهره پادشاه حیات است، و رضامندی او مثل ابر نوبهاری است
 .تحصیل حمت از زر خالص چه بسیار بهتر است، و تحصیل فهم از نقره برگزیدهتر

 .طریق راستان، اجتناب نمودن از بدی است، و هر كه راه خود را ناه دارد جان خویش را محافظت منماید
وِ هلاكت است، و دل مغرور پیشرو خرابر پیشربت. 

 .با تواضع نزد حلیمان بودن بهتر است، از تقسیم نمودن غنیمت با متبران
 .هر كه در كلام تعقّل كند سعادتمندی خواهد یافت، و هر كه به خداوند توكل نماید خوشابحال او

 .هر كه دل حیم دارد فهیم خوانده مشود، و شیرین لبها علم را مافزاید
 .عقل برای صاحبش چشمه حیات است، اما تأدیب احمقان، حماقت است

 .دل مرد حیم دهان او را عاقل مگرداند، و علم را بر لبهایش مافزاید
 .سخنان پسندیده مثل شان عسل است، برای جانْ شیرین است و برای استخوانها شفادهنده

 .راه هست كه در نظر انسان راست است، اما عاقبت آن راه، موت مباشد
 .اشتهای كارگر برایش كار مكند، زیرا كه دهانش او را بر آن تحریض منماید

 .مرد لئیم شرارت را ماندیشد، و بر لبهایش مثل آتشِ سوزنده است
 .مرد دروغو نزاع مپاشد، و نمام دوستان خالص را از همدیر جدا مكند

 .مرد ظالم همسایه خود را اغوا منماید، و او را به راه غیر نیو هدایت مكند
 .چشمان خود را بر هم مزند تا دروغ را اختراع نماید، و لبهایش را مخاید و بدی را به انجام مرساند

 .سفید موی تاج جمال است، هنام كه در راه عدالت یافت شود
 .كس كه دیرغضب باشد از جبار بهتر است،و هر كه بر روح خود مالك باشد از تسخیركننده شهر افضل است

 .قرعه در دامن انداخته مشود، لین تمام حم آن از خداوند است
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 .لقمه خشكِ با سلامت، بهتر است از خانه پر از ضیافتِ با مخاصمت
 .بنده عاقل بر پسر پستفطرت مسلّط خواهد بود، و میراث را با برادران تقسیم خواهد نمود

 .بوته برای نقره و كوره به جهت طلا است، اما خداوند امتحانكننده دلها است
 .شریر به لبهای دروغو اصغا مكند، و مرد كاذب به زبان فتنهانیز گوش مدهد

 .هر كه فقیر را استهزا كند آفریننده خویش را مذّمت مكند، و هر كه از بلا خوش مشود بسزا نخواهد ماند
 .تاج پیران، پسران پسرانند، و جلال فرزندان، پدران ایشانند

 .كلام كبرآمیز احمق را نمشاید، و چند مرتبه زیاده لبهای دروغو نجبا را
 .هدیه در نظر اهل آن سن گرانبها است كه هر كجا توجه نماید برخوردار مشود

 .هر كه گناه را مستور كند طالب محبت مباشد، اما هر كه امری را ترار كند دوستان خالص را از هم جدا مسازد
 .یك ملامت به مرد فهیم اثر مكند، بیشتر از صد تازیانه به مرد جاهل

 .مرد شریر طالب فتنه است و بس. لهذا قاصد ستمیش نزد او فرستاده مشود
 .اگر خرس كه بچههایش كشته شود به انسان برخورد، بهتر است از مرد احمق درحماقت خود

 .كس كه به عوض نیوی بدی مكند بلا از خانه او دور نخواهد شد
 .ابتدای نزاع مثل رخنه كردن آب است، پس مخاصمه را ترك كن قبل از آنه به مجادله برسد
 .هر كه شریر را عادل شمارد و هر كه عادل را ملزم سازد، هر دو ایشان نزد خداوند مروهنـد

 .قیمت به جهت خریدن حمت چرا به دست احمق باشد؟ و حال آنه هیچ فهم ندارد
 .دوست خالص در همه اوقات محبت منماید، و برادر به جهت تن مولود شده است

 .مرد ناقصالعقل دست مدهد و در حضور همسایه خود ضامن مشود
 .هر كه معصیت را دوست دارد منازعه را دوست مدارد، و هر كه درِ خود را بلند سازد خراب را مطلبد

 .كس كه دل كج دارد نیوی را نخواهد یافت. و هر كه زبان دروغو دارد در بلا گرفتار خواهد شد
 .هر كه فرزند احمق آورد برای خویشتن غم پیدا مكند، و پدر فرزند ابله شادی نخواهد دید

 .دل شادمان شفای نیو مبخشد، اما روح شسته استخوانها را خشك مكند
 .مرد شریر رشوه را از بغل مگیرد، تا راههای انصاف را منحرف سازد

 .حمت در مدّ نظر مرد فهیم است، اما چشمان احمق در اقصای زمین مباشد
 .پسر احمق برای پدر خویش حزن است، و به جهت مادر خویش تلخ است

 .عادلان را نیز سرزنش نمودن خوب نیست،و نه ضرب زدن به نجبا به سبب راست ایشان
 .صاحب معرفت سخنان خود را باز مدارد، و هر كه روح حلیم دارد مرد فطانتپیشه است

 .مرد احمق نیز چون خاموش باشد او را حیم مشمارند، و هر كه لبهای خود را مبندد فهیم است
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 .مرد معتزل، هوسِ خود را طالبمباشد، و به هر حمت صحیح مجادله مكند
 .احمق از فطانت مسرور نمشود، مر تا آنه عقل خود را ظاهر سازد

 .هنام كه شریر مآید، حقارت هم مآید، و با اهانت، خجالت مرسد
 .سخنان دهان انسان آب عمیق است، و چشمه حمت، نهر جاری است

 .طرفداری شریران برای منحرف ساختن داوری عادلان نیو نیست
 .لبهای احمق به منازعه داخل مشود، و دهانش برای ضربها صدا مزند

 .دهان احمق هلاكت وی است، و لبهایش برای جان خودش دام است
 .سخنان نمام مثل لقمههای شیرین است، و به عمق شم فرو مرود

 .او نیز كه در كار خود اهمال مكند، برادر هلاككننده است
 .اسم خداوند برج حصین است كه مرد عادل در آن مدود و ایمن مباشد

 .توانری شخص دولتمند شهر محم او است، و در تصور وی مثل حصار بلند است
 .پیش از شست، دل انسان متبر مگردد، و تواضع مقدّمه عزت است

 .هر كه سخن را قبل از شنیدنش جواب دهد برای وی حماقت و عار مباشد
 .روح انسان بیماری او را متحمل مشود، اما روح شسته را كیست كه متحمل آن بشود

 .دل مرد فهیم معرفت را تحصیل مكند، و گوش حیمان معرفت را مطلبد
 .هدیه شخص، از برایش وسعت پیدا مكند و او را به حضور بزرگان مرساند

 .هر كه در دعوی خود اول آید صادق منماید، اما حریفش مآید و او را مآزماید
 .قرعه نزاعها را ساكت منماید و زورآوران را از هم جدا مكند

 .برادر رنجیده از شهر قوی سختتر است، و منازعت با او مثل پشتبندهای قصر است
 .دل آدم از میوه دهانش پر مشود و از محصول لبهایش، سیر مگردد

 .موت و حیات در قدرت زبان است، و آنان كه آن را دوست مدارند میوهاش را خواهند خورد
 .هر كه زوجهای یابد چیز نیو یافته است، و رضامندی خداوند را تحصیل كرده است

 .مرد فقیر به تضرع تلّم مكند، اما شخص دولتمند به سخت جواب مدهد
 .كس كه دوستان بسیار دارد خویشتن را هلاك مكند، اما دوست هست كه از برادر چسبندهتر مباشد
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 .فقیری كه در كاملیت خود سالك است،از دروغوی كه احمق باشد بهتر است
 .دل نیز كه معرفت ندارد نیو نیست و هر كه به پایهای خویش مشتابد گناه مكند

 .حماقت انسان، راه او را كج مسازد، و دلش از خداوند خشمناك مشود
 .توانری دوستان بسیار پیدا مكند، اما فقیر از دوستان خود جدا مشود

 .شاهد دروغو بسزا نخواهد ماند، و كس كه به دروغ تنطّق كند رهای نخواهد یافت
 .بسیاری پیش امیران تذلّل منمایند، و همه كس دوست بذلكننده است

جمیع برادران مرد فقیر از او نفرت دارند، و به طریق اول دوستانش از او دور مشوند، ایشان را به سخنان، تعاقب مكند و
 .نیستند

 .هر كه حمت را تحصیل كند جان خود را دوست دارد. و هر كه فطانت را ناه دارد، سعادتمندی خواهد یافت
 .شاهد دروغو بسزا نخواهد ماند، و هر كه به كذب تنطق نماید هلاك خواهد گردید
 .عیش و عشرت احمق را نمشاید، تا چه رسد به غلام كه بر نجبا حمران مكند

 .عقل انسان خشم او را ناه مدارد، و گذشتن از تقصیر جلال او است
 .خشم پادشاه مثل غرش شیر است، و رضامندی او مثل شبنم بر گیاه است

 .پسر جاهل باعث الم پدرش است، و نزاعهای زن مثل آب است كه دائم در چیدن باشد
 .خانه و دولت ارث اجدادی است، اما زوجه عاقله از جانب خداوند است

 .كاهل خواب سنین مآورد، و شخص اهمالكار، گرسنه خواهد ماند
 .هر كه حم را ناه دارد جان خویش را محافظت منماید، اما هر كه طریق خود را سبك گیرد، خواهد مرد

 .هر كه بر فقیر ترحم نماید به خداوند قرض مدهد، و احسان او را به او رد خواهد نمود
 .پسر خود را تأدیب نما زیرا كه امید هست، اما خود را به كشتن او وامدار

 .شخص تندخو متحمل عقوبت خواهد شد، زیرا اگر او را خلاص ده آن را باید مرر بجا آوری
 .پند را بشنو و تأدیب را قبول نما، تا در عاقبت خود حیم بشوی

 .فرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه ثابت مانَدْ مشورت خداوند است
 .زینت انسان احسان او است، و فقیر از دروغو بهتر است

 .ترس خداوند مؤدی به حیات است، و هر كه آن را دارد در سیری ساكن مماند، و به هیچ بلا گرفتار نخواهد شد
 .مرد كاهل دست خود را در بغلش پنهان مكند، و آن را هم به دهان خود برنمآورد

 .استهزاكننده را تأدیب كن تا جاهلان زیرك شوند، و شخص فهیم را تنبیه نما و معرفت را درك خواهد نمود
 .هر كه بر پدر خود ستم كند و مادرش را براند، پسری است كه رسوای و خجالت مآورد

 .ای پسرِ من شنیدن تعلیم را ترك نما كه تو را از كلام معرفت گمراه مسازد
 .شاهد لئیم انصاف را استهزا مكند، و دهان شریران گناه را مبلعد

 .قصاص به جهت استهزاكنندگان مهیا است، و تازیانهها برای پشت احمقان
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 .شراب استهزا مكند و مسرات عربده مآورد، و هر كه به آن فریفته شود حیم نیست
 .هیبت پادشاه مثل غرش شیر است، و هر كهخشم او را به هیجان آورد، به جان خود خطا مورزد

 .از نزاع دور شدن برای انسان عزت است، اما هر مرد احمق مجادله مكند
 .مرد كاهل به سبب زمستان شیار نمكند، لهذا در موسم حصاد گدای مكند و نمیابد

 .مشورت در دل انسان آب عمیق است، اما مرد فهیم آن را مكشد
 .بسا كسانند كه هر یك احسان خویش را اعلام مكنند، اما مرد امین را كیست كه پیدا كند

 .مرد عادل كه به كاملّیت خود سلوك نماید، پسرانش بعد از او خجسته خواهند شد
 .پادشاه كه بر كرس داوری نشیند، تمام بدی را از چشمان خود پراكنده مسازد

 كیست كه تواند گوید: دل خود را طاهر ساختم، و از گناه خویش پاك شدم؟
 .سنهای مختلف و پیمانههای مختلف، هر دو آنها نزد خداوند مروه است

 .طفل نیز از افعالش شناخته مشود، كه آیا اعمالش پاك و راست است یا نه
 .گوش شنوا و چشم بینا، خداوند هر دو آنها را آفریده است

 .خواب را دوست مدار مبادا فقیر شوی. چشمان خود را باز كن تا از نان سیر گردی
 .مشتری مگوید بد است، بد است، اما چون رفت آناه فخر مكند

 .طلا هست و لعلها بسیار، اما لبهای معرفت جواهر گرانبها است
 .جامه آنس را بیر كه به جهت غریب ضامن است، و او را به رهن بیر كه ضامن بیانان است

 .نان فریب برای انسان لذیذ است، اما بعددهانش از سنریزهها پر خواهد شد
 .فرها به مشورت محم مشود، و با حسن تدبیر جن نما

 .كس كه به نمام گردش كند، اسرار را فاش منماید؛ لهذا با كس كه لبهای خود را مگشاید معاشرت منما
 .هر كه پدر و مادر خود را لعنت كند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد

 .اموال كه اولا به تعجیل حاصل مشود، عاقبتش مبارك نخواهد شد
 .مو كه از بدی انتقام خواهم كشید، بله بر خداوند توكل نما و تو را نجات خواهد داد

 .سنهای مختلف نزد خداوند مروه است، و ترازوهای متقلّب نیو نیست
 قدمهای انسان از خداوند است، پس مرد راه خود را چونه بفهمد؟

 .شخص كه چیزی را به تعجیل مقدّس مگوید، و بعد از نذر كردن استفسار مكند، در دام مافتد
 .پادشاه حیم شریران را پراكنده مسازد و چوم را بر ایشان مگرداند

 .روح انسان، چراغ خداوند است كه تمام عمقهای دل را تفتیش منماید
 .رحمت و راست پادشاه را محافظت مكند، و كرس او به رحمت پایدار خواهد ماند

 .جلال جوانان قوت ایشان است، و عزت پیران موی سفید
 .ضربهای سخت از بدی طاهر مكند و تازیانهها به عمق دل فرو مرود
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 .دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است؛ آن را به هر سو كه بخواهد برمگرداند
 .هر راه انسان در نظر خودش راست است، اما خداوند دلها را مآزماید
 .عدالت و انصاف را بجا آوردن، نزد خداوند از قربانها پسندیدهتر است

 .چشمانِ بلند و دل متبر و چراغ شریران، گناه است
 .فرهای مرد زرن تماماً به فراخ مانجامد، اما هر كه عجول باشد برای احتیاج تعجیل مكند

 .تحصیل گنجها به زبان دروغو، بخاری است بر هوا شده برای جویندگان موت
 .ظلم شریران ایشان را به هلاكت ماندازد، زیرا كه از بجا آوردن انصاف ابا منمایند

 .طریق مردی كه زیر بار (گناه) باشد بسیار كج است، اما اعمال مرد طاهر، مستقیم است
 .در زاویه پشتبام ساكن شدن بهتر است، از ساكن بودن با زن ستیزهگر در خانه مشترك

 .جان شریر مشتاق شرارت است، و بر همسایه خود ترحم نمكند
 .چون استهزاكننده سیاست یابد، جاهلان حمت مآموزند؛ و چون مرد حیم تربیت یابد، معرفت را تحصیل منماید

 .مرد عادل در خانه شریر تأمل مكند كه چونه اشرار به تباه واژگون مشوند
 .هر كه گوش خود را از فریاد فقیر مبندد، او نیز فریاد خواهد كرد و مستجاب نخواهد شد

 .هدیهای در خفا خشم را فرو منشاند، و رشوهای در بغل، غضب سخت را
 .انصاف كردن خرم عادلان است، اما باعث پریشان بدكاران مباشد

 .هر كه از طریق تعقّل گمراه شود، در جماعت مردگان ساكن خواهد گشت
 .هر كه عیش را دوست دارد محتاج خواهد شد، و هر كه شراب و روغن را دوست دارد دولتمند نخواهد گردید

 .شریران فدیه عادلان مشوند و خیانتاران به عوض راستان
 .در زمین بایر ساكن بودن بهتر است از بودن با زن ستیزهگر و جنجوی

 .در منزل حیمان خزانه مرغوب و روغن است، اما مرد احمق آنها را تلف مكند
 .هر كه عدالت و رحمت را متابعت كند، حیات و عدالت و جلال خواهد یافت

 .مرد حیم به شهر جباران برخواهد آمد، و قلعه اعتماد ایشان را به زیر ماندازد
 .هر كه دهان و زبان خویش را ناه دارد، جان خود را از تنیها محافظت منماید
 .مرد متبر و مغرور مسم به استهزاكننده مشود، و به افزون تبر عمل مكند

 .شهوت مرد كاهل او را مكشد، زیرا كه دستهایش از كار كردن ابا منماید
 .هستند كه همه اوقات به شدّت حریص مباشند، اما مرد عادل بذل مكند و امساك نمنماید

 .قربانهای شریران مروه است، پس چند مرتبه زیاده هنام كه به عوض بدی آنها را مگذرانند
 .شاهد دروغو هلاك مشود، اما كس كه استماع نماید به راست تلّم خواهد كرد

 .مرد شریر روی خود را بحیا مسازد، و مرد راست، طریق خویش را مستحم مكند
 .حمت نیست و نه فطانت و نه مشورت كه به ضدّ خداوند به كار آید
 .اسب برای روز جن مهیا است، اما نصرت از جانب خداوند است
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 .نیك نام از كثرت دولتمندی افضل است، و فیض از نقره و طلا بهتر
 .دولتمند و فقیر با هم ملاقات مكنند، آفریننده هر دو ایشان خداوند است

 .مرد زیرك، بلا را مبیند و خویشتن را مخف مسازد و جاهلان مگذرند و در عقوبت گرفتار مشوند
 .جزای تواضع و خداترس، دولت و جلال و حیات است

 .خارها و دامها در راه كجروان است، اما هر كه جان خود را ناه دارد از آنها دور مشود
 .طفل را در راه كه باید برود تربیت نما، و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید

 .توانر بر فقیر تسلّط دارد، و مدیون غلام طلبكار مباشد
 .هر كه ظلم بارد بلا خواهد دروید، و عصای غضبش زایل خواهد شد

 .شخص كه نظر او باز باشد، مبارك خواهد بود، زیرا كه از نان خود به فقرا مدهد
 .استهزاكننده را دور نما و نزاع رفع خواهد شد، و مجادله و خجالت ساكت خواهد گردید

 .هر كه طهارت دل را دوست دارد و لبهای ظریف دارد، پادشاه دوست او مباشد
 .چشمان خداوند معرفت را ناه مدارد و سخنان خیانتاران را باطل مسازد

 .مرد كاهل مگوید شیر بیرون است، و در كوچهها كشته مشوم
 .دهان زنان بیانه چاه عمیق است، و هر كه مغضوب خداوند باشد، در آن خواهد افتاد

 .حماقت در دل طفل بسته شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد كرد
 .هر كه بر فقیر برای فایده خویش ظلم نماید، و هر كه به دولتمندان ببخشد البته محتاج خواهد شد

 ،گوش خود را فرا داشته، كلام حما را بشنو، و دل خود را به تعلیم من مایل گردان
 زیرا پسندیده است كه آنها را در دل خود ناه داری، و بر لبهایت جمیعاً ثابت مانَدْ؛

 .تا اعتماد تو بر خداوند باشد. امروز تو را تعلیم دادم
 آیا امور شریف را برای تو ننوشتم؟ شامل بر مشورت معرفت؛

 تا قانون كلام راست را اعلام نمایم، و تو كلام راست را نزد فرستندگان خود پس ببری؟
 ،فقیر را از آن جهت كه ذلیل است تاراج منما، و مسین را در دربار، ستم مرسان

 .زیرا خداوند دعوی ایشان را فیصل خواهد نمود، و جان تاراجكنندگان ایشان را به تاراج خواهد داد
 ،با مرد تندخو معاشرت من، و با شخص كجخلق همراه مباش

 .مبادا راههای او را آموخته شوی و جان خود را در دام گرفتار سازی
 .از جمله آنان كه دست مدهند مباش و نه از آنان كه برای قرضها ضامن مشوند

 .اگر چیزی نداری كه ادا نمای پس چرا بستر تو را از زیرت بردارد
 .حدّ قدیم را كه پدرانت قرار دادهاند منتقل مساز

 .آیا مردی را كه در شغل خویش ماهر باشد مبین؟ او در حضور پادشاهان خواهد ایستاد،پیش پستفطرتان نخواهد ایستاد
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 .چون با حاكم به غذا خوردن نشین، در آنچه پیش روی تو است تأمل نما
 .و اگر مرد اكول هست، كارد بر گلوی خود بذار

 .به خوراكهای لطیف او حریص مباش، زیرا كه غذای فریبنده است
 .برای دولتمند شدن خود را زحمت مرسان و از عقل خود باز ایست

آیا چشمان خود را بر آن خواه دوخت كه نیست مباشد؟ زیرا كه دولت البته برای خود بالها مسازد، و مثل عقاب در آسمان
 .مپرد

 .نان مرد تننظر را مخور، و به جهت خوراكهای لطیف او حریص مباش
 .زیرا چنانه در دل خود فر مكند خود او همچنان است. تو را مگوید: بخور و بنوش، اما دلش با تو نیست

 .لقمهای را كه خوردهای ق خواه كرد، و سخنان شیرین خود را بر باد خواه داد
 .به گوش احمق سخن مو، زیرا حمت كلامت را خوار خواهد شمرد

 ،حدّ قدیم را منتقل مساز، و به مزرعه یتیمان داخل مشو
 .زیرا كه ولّ ایشان زورآور است، و با تو در دعوی ایشان مقاومت خواهد كرد

 .دل خود را به ادب مایل گردان، و گوش خود را به كلام معرفت
 از طفل خود تأدیب را باز مدار كه اگر او را با چوب بزن نخواهد مرد؛

 .پس او را با چوب بزن، و جان او را از هاویه نجات خواه داد
 ای پسر من اگر دل تو حیم باشد، دل من(بل دل) من شادمان خواهد شد؛

 .و گردههایم وجد خواهد نمود، هنام كه لبهای تو به راست متلّم شود
 ،دل تو به جهت گناهاران غیور نباشد، اما به جهت ترس خداوند تمام روز غیور باش

 .زیرا كه البته آخرت هست، و امید تو منقطع نخواهد شد
 .پس تو ای پسرم بشنو و حیم باش، و دل خود را در طریق مستقیم گردان

 .از زمره میساران مباش، و از آنان كه بدنهای خود را تلف مكنند
 .زیرا كه میسار و مسرِف، فقیر مشود و صاحب خواب به خرقهها ملبس خواهد شد

 .پدر خویش را كه تو را تولید نمود گوش گیر، و مادر خود را چون پیر شود خوار مشمار
 .راست را بخر و آن را مفروش، و حمت و ادب و فهم را

 .پدر فرزند عادل به غایت شادمان مشود، و والد پسر حیم از او مسرور خواهد گشت
 .پدرت و مادرت شادمان خواهند شد، و والده تو مسرور خواهد گردید
 ای پسرم دل خود را به من بده، و چشمان تو به راههای من شاد باشد؛

انه چاه تنه زن زانیه حفرهای عمیق است، و زن بیچون. 
 .او نیز مثل راهزن در كمین مباشد، و خیانتاران را در میان مردم مافزاید

سبب از آنِ كه، و سرخوای از آنِ كیست و شقاوت از آن كه، و نزاعها از آن كدام، و زاری از آنِ كیست و جراحتهای ب
 چشمان از آنِ كدام؟

 .آنان را است كه شرب مدام منمایند، وبرای چشیدن شراب ممزوج داخل مشوند
 به شراب ناه من وقت كه سرخفام است، حین كه حبابهای خود را در جام ظاهر مسازد، و به ملایمت فرو مرود؛

 .اما در آخر مثل مار خواهد گزید، و مانند افع نیش خواهد زد
 ،چشمان تو چیزهای غریب را خواهد دید، و دل تو به چیزهای كج تنطّق خواهد نمود

 و مثل كس كه در میان دریا مخوابد خواه شد، یا مانند كس كه بر سر دكل كشت مخسبد؛
و خواه گفت: مرا زدند لین درد را احساس نردم، مرا زجر نمودند لین نفهمیدم. پس ك بیدار خواهم شد؟ همچنین معاودت
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بر مردان شریر حسد مبر، و آرزو مدار تا با ایشان معاشرت نمای، 
 .زیرا كه دل ایشان در ظلم تفر مكند و لبهای ایشان درباره مشقّت تلّم منماید

 ،خانه به حمت بنا مشود، و با فطانت استوار مگردد
 .و به معرفت اطاقها پر مشود، از هر گونه اموال گرانبها و نفایس

 ،مرد حیم در قدرت مماند، و صاحب معرفت در توانای ترقّ مكند
 .زیرا كه با حسنتدبیر باید جن بن، و از كثرت مشورتدهندگان نصرت است

 .حمت برای احمق زیاده بلند است، دهان خود را در دربار باز نمكند
 .هر كه برای بدی تفر مكند، او را فتنهانیز مگویند

 .فر احمقان گناه است، و استهزاكننده نزدآدمیان مروه است
 .اگر در روز تن سست نمای، قوت تو تن مشود

 .آنان را كه برای موت برده شوند خلاص كن، و از رهانیدن آنان كه برای قتل مهیااند كوتاه منما
اگر گوی كه این را ندانستیم، آیا آزماینده دلها نمفهمد؟ و حافظ جان تو نمداند؟ و به هر كس برحسب اعمالش مافات

 نخواهد داد؟
 .ای پسر من عسل را بخور زیرا كه خوب است، و شان عسل را چونه به كامت شیرین است

 .همچنین حمت را برای جان خود بیاموز، اگر آن را بیاب آناه اجرت خواهد بود، و امید تو منقطع نخواهد شد
 ،ای شریر، برای منزل مرد عادل در كمین مباش، و آراماه او را خراب من

 .زیرا مرد عادل اگر چه هفت مرتبه بیفتد خواهد برخاست، اما شریران در بلا خواهند افتاد
 ،چون دشمنت بیفتد شادی من، و چون بلغزد دلت وجد ننماید

 .مبادا خداوند این را ببیند و در نظرش ناپسند آید، و غضب خود را از او برگرداند
 ،خویشتن را به سبب بدكاران رنجیده مساز، و بر شریران حسد مبر

 .زیرا كه به جهت بدكاران اجر نخواهد بود، و چراغ شریران خاموش خواهد گردید
 ،ای پسر من از خداوند و پادشاه بترس، و با مفسدان معاشرت منما

 زیرا كه مصیبت ایشان ناگهان خواهد برخاست، و عاقبت سالهای ایشان را كیست كه بداند؟
 .اینها نیز از (سخنان) حیمان است طرفداری در داوری نیو نیست

 .كس كه به شریر بوید تو عادل هست، امتها او را لعنت خواهند كرد و طوایف از او نفرت خواهند نمود
 .اما برای آنان كه او را توبیخ نمایند شادمان خواهد بود، و بركت نیو به ایشان خواهد رسید

 .آنه به كلام راست جواب گوید، لبها را مبوسد
 .كار خود را در خارج آراسته كن، و آن را در ملك مهیا ساز، و بعد از آن خانه خویش را بنا نما

 بر همسایه خود بجهت شهادت مده، و با لبهای خود فریب مده؛
 .و مو به طوری كه او به من عمل كرد من نیز با وی عمل خواهم نمود، و مرد را بر حسب اعمالش پاداش خواهم داد

 .از مزرعه مرد كاهل، و از تاكستان شخص ناقصالعقل گذشتم
 .و اینك بر تمام آن خارها مرویید، و خس تمام روی آن را مپوشانید، و دیوار سنیش خراب شده بود

 .پس من نریسته متفر شدم، ملاحظه كردم و ادب آموختم
 .اندك خفت و اندك خواب، و اندك برهم نهادن دستها به جهت خواب
 .پس فقر تو مثل راهزن بر تو خواهد آمد، و نیازمندی تو مانند مرد مسلّح
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 .اینها نیز از امثال سلیمان است كه مردان حزقیا، پادشاه یهودا آنها را نقل نمودند
 .مخف داشتن امر جلال خدا است، و تفحص نمودن امر جلال پادشاهان است

 .آسمان را در بلندیاش و زمین را در عمقش، و دل پادشاهان را تفتیش نتوان نمود
 .درد را از نقره دور كن، تا ظرف برای زرگر بیرون آید

 .شریران را از حضور پادشاه دور كن، تا كرس او در عدالت پایدار بماند
 ،در حضور پادشاه خویشتن را برمیفراز، و در جای بزرگان مایست

 .زیرا بهتر است تو را گفته شود كه اینجا بالا بیا، از آنه به حضور سروری كه چشمانت او را دیده است تو را پایین برند
 .برای نزاع به تعجیل بیرون مرو، مبادا در آخرش چون همسایهات تو را خجل سازد، ندان كه چه باید كرد

 دعوی خود را با همسایهات بن، اما راز دیری را فاش مساز؛
 .مبادا هر كه بشنود تو را ملامت كند، و بدنام تو رفع نشود

 .سخن كه در محلّش گفته شود، مثل سیبهای طلا در مرصعاری نقره است
 .مودِب حیم برای گوش شنوا، مثل حلقۀطلا و زیور زر خالص است

 .رسول امین برای فرستندگان خود، چون خن یخ در موسم حصاد مباشد، زیرا كه جان آقایان خود را تازه مكند
 .كس كه از بخششهای فریبنده خود فخر مكند، مثل ابرها و باد بباران است

 .با تحمل داور را به رأی خود توان آورد، و زبان ملایم، استخوان را مشند
كن بقدر كفایت بخور، مبادا از آن پر شده، ق اگر عسل یافت. 

 .پای خود را از زیاد رفتن به خانه همسایهات باز دار، مبادا از تو سیر شده، از تو نفرت نماید
 .كس كه درباره همسایه خود شهادت دروغ دهد، مثل تبرزین و شمشیر و تیر تیز است

 .اعتماد بر خیانتار در روز تن، مثل دندان كرمزده و پای مرتعش مباشد
 .سراییدن سرودها برای دلتن، مثل كندن جامه در وقت سرما و ریختن سركه بر شوره است

 ،اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران، و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان
 .زیرا اخرها بر سرش خواه انباشت، و خداوند تو را پاداش خواهد داد

 .چنانه باد شمال باران مآورد، همچنان زبان غیبتو چهره را خشمناك مسازد
 .ساكن بودن در گوشه پشتبام بهتر است از بودن با زن جنجو در خانه مشترك

 .خبر خوش از ولایت دور، مثل آب سرد برای جان تشنه است
 .مرد عادل كه پیش شریر خم شود، مثلچشمه گلآلود و منبع فاسد است
 .زیاد عسل خوردن خوب نیست، همچنان طلبیدن جلال خود جلال نیست

 .كس كه بر روح خود تسلّط ندارد، مثل شهر منهدم و بحصار است
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 .چنانه برف در تابستان و باران در حصاد، همچنین حرمت برای احمق شایسته نیست
 .لعنت، بسبب نمآید، چنانه گنجشك در طیران و پرستوك در پریدن

 .شلاق به جهت اسب و لام برای الاغ، و چوب از برای پشت احمقان است
 .احمق را موافق حماقتش جواب مده، مبادا تو نیز مانند او بشوی

 .احمق را موافق حماقتش جواب بده، مبادا خویشتن را حیم بشمارد
 .هر كه پیغام به دست احمق بفرستد، پایهای خود را مبرد و ضرر خود را منوشد
 .ساقهای شخصِ لن بتمین است، و مثل كه از دهان احمق برآید همچنان است

 .هر كه احمق را حرمت كند، مثل كیسه جواهر در توده سنها است
 .مثَل كه از دهان احمق برآید، مثل خاری است كه در دست شخص مست رفته باشد

 .تیرانداز همه را مجروح مكند، همچنان است هر كه احمق را به مزد گیرد و خطاكاران را اجیر نماید
 .چنانه س به ق خود برمگردد، همچنان احمق حماقت خود را ترار مكند

 .آیا شخص را مبین كه در نظر خود حیم است؟ امید داشتن بر احمق از امید بر او بیشتر است
 .كاهل مگوید كه شیر در راه است، و اسد در میان كوچهها است

 .چنانه در بر پاشنهاش مگردد، همچنان كاهل بر بستر خویش
 .كاهل دست خود را در قاب فرو مبرد و از برآوردن آن به دهانش خسته مشود

 .كاهل در نظر خود حیمتر است از هفت مرد كه جواب عاقلانه مدهند
 .كس كه برود و در نزاع كه به او تعلّق ندارد متعرض شود، مثل كس است كه گوشهای س را بیرد

 ،آدم دیوانهای كه مشعلها و تیرها و موت را ماندازد
 مثل كس است كه همسایه خود را فریب دهد، و مگوید آیا شوخ نمكردم؟
 .از نبودن هیزم آتش خاموش مشود، و از نبودن نمام منازعه ساكت مگردد

 .زغال برای اخرها و هیزم برای آتش است، و مرد فتنهانیز به جهت برانیختن نزاع
 .سخنان نمام مثل خوراك لذیذ است، كه به عمقهای دل فرو مرود

 .لبهای پرمحبت با دل شریر، مثل نقرهای پردرد است كه بر ظرف سفالین اندوده شود
 .هر كه بغض دارد با لبهای خود نیرن منماید، و در دل خود فریب را ذخیره مكند
 .هنام كه سخن نیو گوید، او را باور من زیرا كه در قلبش هفت چیز مروه است

 .هر چند بغض او به حیله مخف شود، اما خباثت او در میان جماعت ظاهر خواهد گشت
 .هر كه حفرهای بند در آن خواهد افتاد، و هر كه سن بغلطاند بر او خواهد برگشت

 .زبان دروغو از مجروحشدگان خود نفرتدارد، و دهان چاپلوس هلاكت را ایجاد مكند
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 .درباره فردا فخر منما، زیرا نمدان كه روز چه خواهد زایید
 .دیری تو را بستاید و نه دهان خودت؛ غریب و نه لبهای تو

 .سن سنین است و ری ثقیل، اما خشم احمق از هر دو آنها سنینتر است
 غضب ستمكیش است و خشم سیل؛ اما كیست كه در برابر حسد تواند ایستاد؟

 .تنبیه آشار از محبت پنهان بهتر است
 .جراحات دوست وفادار است، اما بوسههای دشمن افراط است

 .شم سیر از شان عسل كراهت دارد، اما برای شم گرسنه هر تلخ شیرین است
 .كس كه از مان خود آواره بشود، مثل گنجش است كه از آشیانهاش آواره گردد

 .روغن و عطر دل را شاد مكند، همچنان حلاوت دوست از مشورت دل
دوست خود و دوست پدرت را ترك منما، و در روز مصیبت خود به خانه برادرت داخل مشو، زیرا كه همسایه نزدیك از برادر

 .دور بهتر است
 .ای پسر من حمت بیاموز و دل مرا شاد كن، تا ملامتكنندگان خود را مجاب سازم

 .مرد زیرك، بلا را مبیند و خویشتن را مخف مسازد؛ اما جاهلان مگذرند و در عقوبت گرفتار مشوند
 .جامه آن كس را بیر كه به جهت غریب ضامن است؛ و او را به رهن بیر كه ضامن بیانان است

 .كس كه صبح زود برخاسته، دوست خود را به آواز بلند بركت دهد، از برایش لعنت محسوب مشود
 .چیدن دائم آب در روز باران، و زن ستیزهجو مشابهاند

 .هركه او را باز دارد مثل كس است كه باد را ناه دارد، یا روغن را كه در دست راست خود گرفته باشد
 .آهن، آهن را تیز مكند، همچنین مرد روی دوست خود را تیز مسازد

 .هر كه درخت انجیر را ناه دارد میوهاش را خواهد خورد، و هر كه آقای خود را ملازمت نماید محترم خواهد شد
 .چنانه در آب صورت به صورت است، همچنان دل انسان به انسان

 .هاویه و اَبدّون سیر نمشوند، همچنان چشمان انسان سیر نخواهند شد
 .(بوته برای نقره و كوره به جهت طلاست، همچنان انسان از دهان ستایشكنندگان خود (آزموده مشود

 .احمق را میان بلغور در هاون با دسته بوب، و حماقتش از آن بیرون نخواهد رفت
 ،به حالت گله خود نیو توجه نما، و دل خود را به رمه خود مشغول ساز

بعد نسل (پایدار) ن نیست، و تاج هم نسلا زیرا كه دولت دائم. 
 ،علف را مبرنْد و گیاه سبز مروید، و علوفه كوهها جمع مشود

 ،برهها برای لباس تو، و بزها به جهت اجاره زمین به كار مآیند
 .و شیر بزها برای خوراك تو و خوراك خاندانت، و معیشت كنیزانت كفایت خواهد كرد
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 .شریران مگریزند جای كهتعاقبكنندهای نیست، اما عادلان مثل شیر شجاعند
 .از معصیت اهل زمین حاكمانش بسیار مشوند، اما مرد فهیم و دانا استقامتش برقرار خواهد ماند

 .مرد رئیس كه بر مسینان ظلم مكند، مثل باران است كه سیلان كرده، خوراك باق نذارد
 .هر كه شریعت را ترك مكند، شریران را مستاید، اما هر كه شریعت را ناه دارد از ایشان نفرت دارد

 .مردمان شریر انصاف را درك نمنمایند، اما طالبان خداوند همه چیز را مفهمند
 .فقیری كه در كاملیت خود سلوك نماید، بهتر است از كج رونده دو راه اگر چه دولتمند باشد

 .هر كه شریعت را ناه دارد پسری حیم است، اما مصاحبِ مسرِفان، پدر خویش را رسوا مسازد
 .هر كه مال خود را به ربا و سود بیفزاید، آن را برای كس كه بر فقیران ترحم نماید، جمع منماید

 .هر كه گوش خود را از شنیدن شریعت برگرداند، دعای او هم مروه مشود
 .هر كه راستان را به راه بد گمراه كند به حفره خود خواهد افتاد، اما صالحان نصیب نیو خواهند یافت

 .مرد دولتمند در نظر خود حیم است، اما فقیر خردمند او را تفتیش خواهد نمود
 .چون عادلان شادمان شوند، فخر عظیم است؛ اما چون شریران برافراشته شوند، مردمانخود را مخف مسازند
 .هر كه گناه خود را بپوشاند، برخوردار نخواهد شد؛ اما هر كه آن را اعتراف كند و ترك نماید رحمت خواهد یافت

 .خوشابحال كس كه دائماً مترسد، اما هر كه دل خود را سخت سازد به بلا گرفتار خواهد شد
 .حاكم شریر بر قوم مسین، مثل شیر غرنّده و خرس گردنده است

 .حاكم ناقص العقل بسیار ظلم مكند، اما هر كه از رشوه نفرت كند عمر خود را دراز خواهد ساخت
 .كس كه متحمل بار خون شخص شود، به هاویه مشتابد. زنهار كس او را باز ندارد

 .هر كه به استقامت سلوك نماید، رستار خواهد شد؛ اما هر كه در دو راه كجرو باشد در ی از آنها خواهد افتاد
 .هر كه زمین خود را زرع نماید از نان سیر خواهد شد، اما هر كه پیروی باطلان كند از فقر سیر خواهد شد

 .مرد امین بركت بسیار خواهد یافت، اما آنه در پ دولت مشتابد بسزا نخواهد ماند
 .طرفداری نیو نیست، و به جهت لقمهای نان، آدم خطاكار مشود

 .مرد تننظر در پ دولت مشتابد و نمداند كه نیازمندی او را درخواهد یافت
 .كس كه آدم را تنبیه نماید، آخر شُر خواهد یافت، بیشتر از آنه به زبان خود چاپلوس مكند
 .كس كه پدر و مادر خود را غارت نماید و گوید گناه نیست، مصاحب هلاككنندگان خواهد شد

 .مرد حریص نزاع را برمانیزاند، اما هر كه بر خداوند توكل نماید قوی خواهد شد
 .آنه بر دل خود توكل نماید احمق مباشد، اما كس كه به حمت سلوك نماید نجات خواهد یافت

 .هر كه به فقرا بذل نماید محتاج نخواهد شد، اما آنه چشمان خود را بپوشاند لعنت بسیار خواهد یافت
 .وقت كه شریران برافراشته شوند، مردم خویشتن را پنهان مكنند، اما چون ایشان هلاك شوند عادلان افزوده خواهند شد



945

فصل 29

 .كس كه بعد از تنبیه بسیار گردنش مكند، ناگهان منسر خواهد شد و علاج نخواهد بود
 .چون عادلان افزوده گردند قوم شادی مكنند، اما چون شریران تسلّط یابند مردم ناله منمایند

 .كس كه حمت را دوست دارد، پدر خویش را مسرور مسازد؛ اما كس كه با فاحشهها معاشرت كند اموال را تلف منماید
 .پادشاه ولایت را به انصاف پایدار مكند، اما مرد رشوهخوار آن را ویران مسازد

 .شخص كه همسایه خود را چاپلوس مكند، دام برای پایهایش مگستراند
 .در معصیت مرد شریر دام است، اما عادل ترنّم و شادی خواهد نمود

 .مرد عادل دعوی فقیر را درك مكند، اما شریر برای دانستن آن فهم ندارد
 .استهزاكنندگان شهر را به آشوب مآورند، اما حیمان خشم را فرومنشانند

 .اگر مرد حیم با احمق دعوی دارد، خواه غضبناك شود خواه بخندد، او را راحت نخواهدبود
 .مردان خونریز از مرد كامل نفرت دارند، اما راستان سلامت جان او را طالبند

 .احمق تمام خشم خود را ظاهر مسازد، اما مرد حیم به تأخیر آن را فرومنشاند
 .حاكم كه به سخنان دروغ گوش گیرد، جمیع خادمانش شریر خواهند شد

 .فقیر و ظالم با هم جمع خواهند شد، و خداوند چشمان هر دو ایشان را روشن خواهد ساخت
 .پادشاه كه مسینان را به راست داوری نماید، كرس وی تا به ابد پایدار خواهد ماند

 .چوب و تنبیه، حمت مبخشد، اما پسری كه بلام باشد، مادر خود را خجل خواهد ساخت
 .چون شریران افزوده شوند تقصیر زیاده مگردد، اما عادلان، افتادن ایشان را خواهند دید

 .پسر خود را تأدیب نما كه تو را راحت خواهد رسانید، و به جان تو لذّات خواهد بخشید
 .جای كه رؤیا نیست قوم گردنش مشوند، اما خوشابحال كس كه شریعت را ناه مدارد

 .خادم، محض سخن متنبه نمشود، زیرا اگر چه بفهمد اجابت نمنماید
 .آیا كس را مبین كه در سخن گفتن عجول است؟ امید بر احمق زیاده است از امید بر او

 .هر كه خادم خود را از طفولیت به ناز مپرورد، آخر پسر او خواهد شد
 .مرد تندخو نزاع برمانیزاند، و شخص كجخلق در تقصیر مافزاید

 .تبر شخص او را پست مكند، اما مرد حلیمدل، به جلال خواهد رسید
 .هر كه با دزد معاشرت كند، خویشتن را دشمن دارد، زیرا كه لعنت مشنود و اعتراف نمنماید

 .ترس از انسان دام مگستراند، اما هر كه بر خداوند توكل نماید سرافراز خواهد شد
 .بسیاری لطف حاكم را مطلبند، اما داوری انسان از جانب خداوند است

 .مرد ظالم نزد عادلان مروه است، و هر كه در طریق، مستقیم است نزد شریران مروه مباشد
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 .كلمات و پیغام آكور بنیاقَه. وح آن مرد به ایتیئیل یعن به ایتیئیل و اُكال
 .یقیناً من از هر آدم وحشتر هستم، و فهم انسان را ندارم

 .من حمت را نیاموختهام و معرفت قدّوس را ندانستهام
كیست كه به آسمان صعود نمود و از آنجا نزول كرد؟ كیست كه باد را در مشت خود جمع نمود؟ و كیست كه آب را در جامه

 .بند نمود؟ كیست كه تمام اقصای زمین را استوار ساخت؟ نام او چیست و پسر او چه اسم دارد؟ بو اگر اطّلاع داری
 .تمام كلمات خدا مصفّ است. او به جهت متوكلان خود سپر است

 .به سخنان او چیزی میفزا، مبادا تو را توبیخ نماید و تذیب شوی
 :دو چیز از تو درخواست نمودم، آنها را قبل از آنه بمیرم از من بازمدار

 ،بطالت و دروغ را از من دور كن، مرا نه فقر ده و نه دولت. به خوراك كه نصیب من باشد مرا بپرور
 .مبادا سیر شده، تو را انار نمایم و بویم كه خداوند كیست. و مبادا فقیر شده، دزدی نمایم، و اسم خدای خود را به باطل برم

 .بنده را نزد آقایش متّهم مساز، مبادا تو را لعنت كند و مجرم شوی
 .گروه مباشند كه پدر خود را لعنت منمایند، و مادر خویش را بركت نمدهند

 .گروه مباشند كه در نظر خود پاكاند، اما از نجاست خود غسل نیافتهاند
 .گروه مباشند كه چشمانشان چه قدر بلند است، و مژگانشان چه قدر برافراشته

گروه مباشند كه دندانهایشان شمشیرها است، و دندانهای آسیای ایشان كاردها تا فقیران را از روی زمین و مسینان را از
 .میان مردمان بخورند

 :زالو را دو دختر است كه بده بده مگویند. سه چیز است كه سیر نمشود، بله چهار چیز كه نمگوید كه كاف است
 .هاویه و رحم نازاد، و زمین كه از آب سیر نمشود، و آتش كه نمگوید كه كاف است

چشم كه پدر را استهزا مكند و اطاعت مادر را خوار مشمارد، غرابهای وادی آن را خواهند كند و بچههای عقاب آن را
 .خواهند خورد

 :سه چیز است كه برای من زیاده عجیب است، بله چهار چیز كه آنها را نتوانم فهمید
 .طریق عقاب در هوا و طریق مار بر صخره، و راه كشتـ در میـان دریـا و راه مرد با دختر باكره

 .همچنان است طریق زن زانیه؛ مخورد و دهان خـود را پاك مكنـد و مگویـد گنـاه نردم
 :به سبب سه چیز زمین متزلزل مشود، و به سبب چهار كه آنها را تحمل نتواند كرد

 ،به سبب غلام كه سلطنت مكند، و احمق كه از غذا سیر شده باشد
 .به سبب زن مروهه چون منوحه شود، و كنیز وقت كه وارث خاتون خود گردد

 :چهار چیز است كه در زمین بسیار كوچك است، لین بسیار حیم مباشد
 مورچهها طایفه بقوتند، لین خوراك خود را در تابستان ذخیره مكنند؛

 .ونها طایفه ناتوانند، اما خانههای خود را در صخره مگذارند
 .ملخها را پادشاه نیست، اما جمیع آنها دسته دسته بیرون مروند

 .چلپاسهها به دستهای خود مگیرند و در قصرهای پادشاهان مباشند
 :سه چیز است كه خوشخرام است، بله چهار چیز كه خوشقدم مباشد

 شیر كه در میان حیوانات تواناتر است، و از هیچدام روگردان نیست؛
 .تازی و بز نر، و پادشاه كه با او مقاومت نتوان كرد

 اگر از روی حماقت خویشتن را برافراشتهای و اگر بد اندیشیدهای، پس دست بر دهان خود بذار؛
زیرا چنانه از فشردن شیر، پنیر بیرون مآیـد، و از فشـردن بینـ، خـون بیـرون مآید، همچنان از فشردن غضب نزاع بیرون

 .مآید
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 .كلام لموئیل پادشاه، پیغام كه مادرش به او تعلیم داد
 !چه گویم ای پسر من، چه گویم ای پسر رحم من! و چه گویم ای پسر نذرهای من

 .قوت خود را به زنان مده، و نه طریقهای خویش را به آنچه باعث هلاكت پادشاهان است
 .پادشاهان را نمشاید ای لموئیل، پادشاهان را نمشاید كه شراب بنوشند، و نه امیران را كه مسرات را بخواهند

 .مبادا بنوشند و فرایض را فراموش كنند، و داوری جمیع ذلیلان را منحرف سازند
 ،مسرات را به آنان كه مشرف به هلاكتند بده و شراب را به تلخجانان

 .تا بنوشند و فقر خود را فراموش كنند، و مشقّت خویش را دیر بیاد نیاورند
 .دهان خود را برای گنان باز كن، و برای دادرس جمیع بیچارگان

 .دهان خود را باز كرده، به انصاف داوری نما، و فقیر و مسین را دادرس فرما
 .زن صالحه را كیست كه پیدا تواند كرد؟ قیمت او از لعلها گرانتر است

 .دل شوهرش بر او اعتماد دارد، و محتاج منفعت نخواهد بود
 .برایش تمام روزهای عمر خود، خوب خواهد كرد و نه بدی

 .پشم و كتان را مجوید. و به دستهای خود با رغبت كار مكند
 .او مثل كشتیهای تجار است، كه خوراك خود را از دور مآورد

 .وقت كه هنوز شب است برمخیزد، و به اهل خانهاش خوراك و به كنیزانش حصه ایشان را مدهد
 .درباره مزرعه فر كرده، آن را مخرد، و از كسب دستهای خود تاكستان غرس منماید

 .كمر خود را با قوت مبندد، و بازوهای خویش را قوی مسازد
 .تجارت خود را مبیند كه نیو است، و چراغش در شب خاموش نمشود

 .دستهای خود را به دوك دراز مكند، و انشتهایش چرخ را مگیرد
 .كفهای خود را برای فقیران مبسوط مسازد، و دستهای خویش را برای مسینان دراز منماید

 .به جهت اهل خانهاش از برف نمترسد، زیرا كه جمیع اهل خانه او به اطلس ملبس هستند
 .برای خود اسبابهای زینت مسازد. لباسش از كتان نازك و ارغوان مباشد

 .شوهرش در دربارها معروف مباشد، و درمیان مشایخ ولایت منشیند
 .جامههای كتان ساخته آنها را مفروشد، و كمربندها به تاجران مدهد

 .قوت و عزت، لباس او است، و درباره وقت آینده مخندد
 .دهان خود را به حمت مگشاید، و تعلیم محبتآمیز بر زبان وی است

 .به رفتار اهل خانه خود متوجه مشود، و خوراك كاهل نمخورد
 .پسرانش برخاسته، او را خوشحال مگویند، و شوهرش نیز او را مستاید

 .دختران بسیار اعمال صالحه نمودند، اما تو بر جمیع ایشان برتری داری
 .جمـال، فریبنـده و زیبایـ، باطـل است، اما زن كه از خداوند مترسد ممدوح خواهد شد

 .وی را از ثمره دستهایش بدهید و اعمالش او را نزد دروازهها بستاید
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 :كلام جامعه بن داود كه در اورشلیم پادشاه بود
 .باطل اباطیل، جامعه مگوید، باطل اباطیـل، همه چیـز باطل است

 انسان را از تمام مشقّتش كه زیر آسمان مكشد چه منفعت است؟
 .یك طبقه مروند و طبقه دیر مآیند و زمین تا به ابـد پایـدار ممانـد

 .آفتـاب طلوع مكند و آفتاب غروب مكند و به جای كه از آن طلوع نمود مشتابد
 .باد بطرف جنوب مرود و بطرف شمال دور مزند؛ دورزنان دورزنان مـرود و بـاد به مدارهـای خـود برمـگردد

 .جمیـع نهرهـا به دریـا جـاری مشـود اما دریا پر نمگردد؛ به مان كه نهرها از آن جاری شد به همان جا باز برمگردد
همه چیزها پـر از خستـ اسـت كه انسـان آن را بیـان نتوانـد كـرد. چشـم از دیـدن سیـر نمشـود و گـوش از شنیدن مملو

 .نمگردد
 .آنچه بوده است همان است كه خواهد بود، و آنچه شده است همان است كه خواهد شد و زیـر آفتاب هیـچ چیـز تـازه نیست

 .آیا چیـزی هست كه دربارهاش گفته شـود ببیـن این تازه است؟ در دهرهای كه قبـل از مـا بـود آن چیز قدیم بود
 .ذكری از پیشینیان نیست، و از آیندگان نیـز كه خواهند آمد، نزد آنان كه بعد از ایشان خواهند آمد، ذكری نخواهد بود

 ،من كه جامعه هستم بر اسرائیل در اورشلیم پادشاه بودم
و دل خود را بر آن نهادم كه در هر چیزی كه زیر آسمان كرده مشود، با حمت تفحص و تجسس نمایم. این مشقّت سخت

 .است كه خدا به بنآدم داده است كه به آن زحمت بشند
 .و تمام كارهای را كه زیر آسمان كرده مشود، دیدم كه اینك همه آنها بطالت و در پ باد زحمت كشیدن است

 .كج را راست نتوان كرد و ناقص را بشمار نتوان آورد
در دل خود تفر نموده، گفتم: اینك من حمت را به غایت افزودم، بیشتر از همان كه قبل از من بر اورشلیم بودند؛ و دل من

 حمت و معرفت را بسیار دریافت نمود؛
و دل خود را بر دانستن حمت و دانستن حماقت و جهالت مشغول ساختم. پس فهمیدم كه این نیز در پ باد زحمت كشیدن

 .است
 .زیرا كه در كثرت حمت كثرت غم است و هر كه علم را بیفزاید، حزن را مافزاید
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 .من در دل خود گفتم: الان بیا تا تو را به عیش و عشرت بیازمایم؛ پس سعادتمندی را ملاحظه نما. و اینك آن نیز بطالت بود
 .درباره خنده گفتم كه مجنون است و درباره شادمان كه چه مكند

در دل خود غور كردم كه بدن خودرا با شراب بپرورم، با آنه دل من مرا به حمت (ارشاد نماید) و حماقت را بدست آورم تا
 .ببینم كه برای بنآدم چه چیز نیو است كه آن را زیر آسمان در تمام ایام عمر خود به عمل آورند

 .كارهای عظیم برای خود كردم و خانهها برای خود ساختم و تاكستانها به جهت خود غرس نمودم
 .باغها و فردوسها به جهت خود ساختم و در آنها هر قسم درخت میوهدار غرس نمودم

 .حوضهای آب برای خود ساختم تا درختستان را كه در آن درختان بزرگ مشود، آبیاری نمایم
غلامان و كنیزان خریدم و خانهزادان داشتم و مرا نیز بیشتر از همه كسان كه قبل از من در اورشلیم بودند، اموال از رمه و گله

 .بود
نقره و طلا و اموال خاصه پادشاهان و كشورها نیز برای خود جمع كردم؛ و مغنّیان و مغنّیات و لذّات بنآدم یعن بانو و بانوان

 .به جهت خود گرفتم
 ،پس بزرگ شدم و بر تمام كسان كه قبل از من در اورشلیم بودند برتری یافتم و حمتم نیز با من برقرار ماند

و هر چه چشمانم آرزو مكرد از آنها دریغ نداشتم، و دل خود را از هیچ خوش باز نداشتم زیرا دلم در هر محنت من شادی
 .منمود و نصیب من از تمام مشقّتم همین بود

پس به تمام كارهای كه دستهایم كرده بود و به مشقّت كه در عمل نمودن كشیده بودم نریستم؛ و اینك تمام آن بطالت و در
 .پ باد زحمت كشیدن بود و در زیر آفتاب هیچ منفعت نبود

پس توجه نمودم تا حمت و حماقت و جهالت را ملاحظه نمایم؛ زیرا كس كه بعد ازپادشاه بیاید چه خواهد كرد؟ مر نه آنچه
 قبل از آن كرده شده بود؟

 .و دیدم كه برتری حمت بر حماقت مثل برتری نور بر ظلمت است
چشمان مرد حیم در سر وی است؛ اما احمق در تاری راه مرود. با وجود آن دریافت كردم كه به هر دو ایشان یك واقعه

 .خواهد رسید
پس در دل خود تفر كردم كه چون آنچه به احمق واقع مشود، به من نیز واقع خواهد گردید، پس من چرا بسیار حیم بشوم؟ و

 ،در دل خود گفتم: این نیز بطالت است
زیرا كه هیچ ذكری از مرد حیم و مرد احمق تا به ابد نخواهد بود. چونه در ایام آینده همه چیز بالتّمام فراموش خواهد شد. و

 مرد حیم چونه ممیرد آیا نه مثل احمق؟
لهذا من از حیات نفرت داشتم زیرا اعمال كه زیر آفتاب كرده مشود، در نظر من ناپسند آمد چونه تماماً بطالت و در پ باد

 .زحمت كشیدن است
پس تمام مشقّت خود را كه زیر آسمان كشیده بودم مروه داشتم، از اینجهت كه باید آن را به كس كه بعد از من بیاید

 .واگذارم
و كیست بداند كه او حیم یا احمق خواهد بود، و معهذا بر تمام مشقّت كه من كشیدم و بر حمت كه زیر آفتاب ظاهر

 .ساختم، او تسلّط خواهد یافت. این نیز بطالت است
 .پس من برگشته، دل خویش را از تمام مشقّت كه زیر آفتاب كشیده بودم مأیوس ساختم

زیرا مردی هست كه محنت او با حمت و معرفت و كامیاب است و آن را نصیب شخص خواهد ساخت كه در آن زحمت
 .نشیده باشد.این نیز بطالت و بلای عظیم است

 زیرا انسان را از تمام مشقّت و رنج دل خود كه زیر آفتاب كشیده باشد چه حاصل مشود؟
 .زیرا تمام روزهایش حزن، و مشقّتش غم است؛ بله شباناه نیز دلش آرام ندارد. این هم بطالت است

 .برای انسان نیو نیست كه بخورد و بنوشد و جان خود را از مشقّتش خوش سازد. این را نیز من دیدم كه از جانب خدا است
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 زیرا كیست كه بتواند بدون او بخورد یا تمتّع برد؟
زیرا به كس كه در نظر او نیو است، حمت و معرفت و خوش را مبخشد؛ اما به خطاكار مشقّت اندوختن و ذخیره نمودن

 .را مدهد تا آن را به كس كه در نظر خدا پسندیده است بدهد. این نیز بطالت و در پ باد زحمت كشیدن است
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فصل 3

 .برای هر چیز زمان است و هر مطلب را زیر آسمان وقت است
 .وقت برای ولادت و وقت برای موت. وقت برای غرس نمودن و وقت برای كندن مغروس

 .وقت برای قتل و وقت برای شفا. وقت برای منهدم ساختن و وقت برای بنا نمودن
 .وقت برای گریه و وقت برای خنده. وقت برای ماتم و وقت برای رقص

وقت برای پراكنده ساختن سنها و وقت برای جمع ساختن سنها. وقت برای در آغوش كشیدن و وقت برای اجتناب از در
 .آغوش كشیدن

 .وقت برای كسب و وقت برای خسارت. وقت برای ناهداشتن و وقت برای دورانداختن
 .وقت برای دریدن و وقت برای دوختن. وقت برای سوت و وقت برای گفتن

 .وقت برای محبت و وقت برای نفرت. وقت برای جن و وقت برای صلح
 پس كاركننده را از زحمت كه مكشد چه منفعت است؟

 .مشقّت را كه خدا به بنآدم داده است تا در آن زحمت كشند، ملاحظه كردم
او هر چیز را در وقتش نیو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، بطوری كه انسان كاری را كه خدا كرده است،

 .از ابتدا تا انتها دریافت نتواند كرد
 .پس فهمیدم كه برای ایشان چیزی بهتر از این نیست كه شادی كنند و در حیات خود به نیوی مشغول باشند

 .و نیز بخشش خدا است كه هر آدم بخورد و بنوشد و از تمام زحمت خود نیوی بیند
و فهمیدم كه هر آنچه خدا مكند تا ابدالاباد خواهد ماند، و بر آن چیزی نتوان افزود و از آن چیزی نتوان كاست و خدا آن را به

 .عمل مآورد تا از او بترسند
 .آنچه هست از قدیم بوده است و آنچه خواهد شد قدیم است؛ و آنچه را كه گذشته است، خدا مطلبد

 .و نیز مان انصاف را زیر آسمان دیدم كه در آنجا ظلم است و مان عدالت را كه در آنجا بانصاف است
 .و در دل خود گفتم كه خدا عادل و ظالم را داوری خواهد نمود زیرا كه برای هر امر و برای هر عمل در آنجا وقت است

 .و درباره امور بنآدم در دل خود گفتم: این واقع مشود تا خدا ایشان را بیازماید و تا خود ایشان بفهمند كه مثل بهایم مباشند
زیرا كه وقایع بنآدم مثل وقایع بهایم است؛ برای ایشان یك واقعه است؛ چنانه این ممیرد به همانطور آن نیز ممیرد و برای

 .همه یك نَفَس است و انسانبر بهایم برتری ندارد چونه همه باطل هستند
 .همه به یجا مروند و همه از خاك هستند و همه به خاك رجوع منمایند

 كیست روح انسان را بداند كه به بالا صعود مكند یا روح بهایم را كه پایین بسوی زمین نزول منماید؟
لهذا فهمیدم كه برای انسان چیزی بهتر از این نیست كه از اعمال خود مسرور شود، چونه نصیبش همین است. و كیست كه او

 را بازآورد تا آنچه را كه بعد از او واقع خواهد شد مشاهده نماید؟



953

فصل 4

پس من برگشته، تمام ظلمهای را كه زیر آفتاب كرده مشود، ملاحظه كردم. و اینك اشهای مظلومان و برای ایشان
 !تسلّدهندهای نبود! و زور بطرف جفاكنندگان ایشان بود اما برای ایشان تسلّدهندهای نبود
 .و من مردگان را كه قبل از آن مرده بودند، بیشتر از زندگان كه تا بحال زندهاند آفرین گفتم

و كس را كه تا بحال بوجود نیامده است، از هر دو ایشان بهتر دانستم چونه عمل بد را كه زیر آفتاب كرده مشود، ندیده
 .است

و تمام محنت و هر كامیاب را دیدم كه برای انسان باعث حسد از همسایه او مباشد. و آن نیز بطالت و در پ باد زحمت
 .كشیدن است

 .مرد كاهل دستهای خود را بر هم نهاده، گوشت خویشتن را مخورد
 .یك كف پر از راحت از دو كف پر از مشقّت و در پ باد زحمت كشیدن بهتر است

 .پس برگشته، بطالت دیر را زیر آسمان ملاحظه نمودم
ی هست كه ثان ندارد و او را پسری یا برادری نیست و مشقّتش را انتها ن وچشمش نیز از دولت سیر نمشود. و مگوید از

 .برای كه زحمت كشیده، جان خود را از نیوی محروم سازم؟ این نیز بطالت و مشقّت سخت است
 دو از یك بهترند چونه ایشان را از مشقّتشان اجرت نیو مباشد؛

 .زیرا اگر بیفتند، ی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانید. لن وای بر آن ی كه چون بیفتد دیری نباشد كه او را برخیزاند
 .و اگر دو نفر نیز بخوابند، گرم خواهند شد اما یك نفر چونه گرم شود

 .و اگر كس بر ی از ایشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند نمود. و ریسمان سهلا بزودی گسیخته نمشود
 .جوان فقیر و حیم از پادشاه پیر و خرف كه پذیرفتن نصیحت را دیر نمداند بهتر است

 .زیرا كه او از زندان به پادشاه بیرون مآید و آنه به پادشاه مولود شده است فقیر مگردد
 .دیدم كه تمام زندگان كه زیر آسمان راه مروند، بطرف آن پسر دوم كه بجای او برخیزد، مشوند

و تمام قوم یعن همه كسان را كه او بر ایشان حاكم شود انتها نیست. لین اعقاب ایشان به او رغبت ندارند. به درست كه این
 .نیز بطالت و در پ باد زحمت كشیدن است
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چون به خانه خدا بروی، پای خود را ناه دار، زیرا تقّرب جستن به جهت استماع، از گذرانیدن قربانهای احمقان بهتر است،
 .چونه ایشان نمدانند كه عمل بد مكنند

با دهان خود تعجیل منما و دلت برای گفتن سخن به حضور خدا نشتابد زیرا خدا در آسمان است و توبر زمین هست؛ پس
 .سخنانت كم باشد

 .زیرا خواب از كثرت مشقّت پیدا مشود و آواز احمق از كثرت سخنان
 .چون برای خدا نذر نمای در وفای آن تأخیر منما زیرا كه او از احمقان خشنود نیست؛ پس به آنچه نذر كردی وفا نما

نه نذر نموده، وفا ناز این بهتر است كه نذر ننمای. 
مذار كه دهانت جسد تو را خطاكار سازد؛ و در حضور فرشته مو كه این سهواً شده است. چرا خدا به سبب قول تو غضبناك

 شده، عمل دستهایت را باطل سازد؟
 .زیرا كه این از كثرت خوابها و اباطیل و كثرت سخنان است؛ لین تو از خدا بترس

اگر ظلم را بر فقیران و بركندن انصاف و عدالت را در كشوری بین، از این امر مشوش مباش، زیرا آنه بالاتر از بالا است،
 .ملاحظه مكند، و حضرت اعل فوق ایشان است

 .و منفعت زمین برای همه است بله مزرعه، پادشاه را نیز خدمت مكند
 .آنه نقره را دوست دارد از نقره سیر نمشود، و هر كه توانری را دوست دارد از دخل سیر نمشود.این نیز بطالت است

 چون نعمت زیاده شود، خورندگانش زیاد مشوند؛ و به جهت مالش چه منفعت است غیر از آنه آن را به چشم خود مبیند؟
 .خواب عمله شیرین است خواه كم و خواه زیاد بخورد؛ اما سیری مرد دولتمند او را نمگذارد كه بخوابد

 .بلای سخت بود كه آن را زیر آفتاب دیدم یعن دولت كه صاحبش آن را برای ضرر خودناه داشته بود
 .و آن دولت از حادثه بد ضایع شد و پسری آورد اما چیزی در دست خود نداشت

چنانه از رحم مادرش بیرون آمد، همچنان برهنه به حالت كه آمد خواهد برگشت و از مشقّت خود چیزی نخواهد یافت كه به
 .دست خود ببرد

و این نیز بلای سخت است كه از هر جهت چنانه آمد همچنین خواهد رفت؛ و او را چه منفعت خواهد بود از اینه در پ باد
 زحمت كشیده است؟

 .و تمام ایام خود را در تاری مخورد و با بیماری و خشم، بسیار محزون مشود
اینك آنچه من دیدم كه خوب و نیو مباشد، این است كه انسان در تمام ایام عمر خود كه خدا آن را به او مبخشد بخورد و

 .بنوشد و از تمام مشقّت كه زیر آسمان مكشد، به نیوی تمتّع ببرد زیرا كه نصیبش همین است
و نیز هر انسان كه خدا دولت و اموال به او ببخشد و او را قوت عطا فرماید كه از آن بخورد و نصیب خود را برداشته، از

 .محنت خود مسرور شود، این بخشش خدا است
 .زیرا روزهای عمر خود را بسیار به یاد نمآورد چونه خدا او را از شادی دلش اجابت فرموده است
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 :مصیبت هست كه زیر آفتاب دیدم و آن برمردمان سنین است
كس كه خدا به او دولت و اموال و عزت دهد، به حدّی كه هر چه جانش آرزو كند برایش باق نباشد، اما خدا او را قوت نداده

 .باشد كه از آن بخورد بله مرد غریب از آن بخورد. این نیز بطالت و مصیبت سخت است
اگر كس صد پسر بیاورد و سالهای بسیارزندگان نماید، به طوری كه ایام سالهایش بسیار باشد اما جانش از نیوی سیر نشود

 .و برایش جنازهای برپا ننند، مگویم كه سقطشده از او بهتر است
 .زیرا كه این به بطالت آمد و به تاری رفت و نام او در ظلمت مخف شد

 .و آفتاب را نیز ندید و ندانست. این بیشتر از آن آرام دارد
 و اگر هزار سال بله دو چندان آن زیست كند و نیوی را نبیند، آیا همه به یجا نمروند؟

 .تمام مشقّت انسان برای دهانش مباشد؛ و معهذا جان او سیر نمشود
 زیرا كه مرد حیم را از احمق چه برتری است؟ و برای فقیری كه مداند چه طور پیش زندگان سلوك نماید، چه فایده است؟

 .رؤیت چشم از شهوت نفس بهتر است. این نیز بطالت و در پ باد زحمت كشیدن است
هر چه بوده است به اسم خود از زمان قدیم مسم شده است و دانسته شده است كه او آدم است و به آن كس كه از آن تواناتر

 .است منازعه نتواند نمود
 چونه چیزهای بسیار هست كه بطالت را مافزاید. پس انسان را چه فضیلت است؟

زیرا كیست كه بداند چه چیز برای زندگان انسان نیو است، در مدّتِ ایام حیاتِ باطل وی كه آنها را مثل سایه صرف منماید؟
 و كیست كه انسان را از آنچه بعد از او زیر آفتاب واقع خواهد شد مخبر سازد؟
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 .نیكنام از روغن معطّر بهتر است و روز ممات از روز ولادت
 .رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه ضیافت بهتر است زیرا كه اینآخرتِ همه مردمان است و زندگان این را در دل خود منهند

 .حزن از خنده بهتر است زیرا كه از غمین صورت، دل اصلاح مشود
یمان در خانه ماتم است و دل احمقان در خانه شادماندل ح. 

 ،شنیدن عتاب حیمان بهتر است از شنیدن سرود احمقان
 .زیرا خنده احمقان مثل صدای خارها در زیر دی است و این نیز بطالت است
 .به درست كه ظلم، مردِ حیم را جاهل مگرداند و رشوه، دل را فاسد مسازد

 .انتهای امر از ابتدایش بهتر است؛ و دل حلیم از دل مغرور نیوتر
 .در دل خود به زودی خشمناك مشو زیرا خشم در سینه احمقان مستقّر مشود

كنمت سؤال نمو چرا روزهای قدیم از این زمان بهتر بود، زیرا كه در این خصوص از روی حم. 
 .حمت مثل میراث نیو است بله به جهت بینندگان آفتاب نیوتر

 .زیرا كه حمت ملجای است و نقره ملجای؛ اما فضیلتِ معرفت این است كه حمت صاحبانش را زندگ مبخشد
 اعمال خدا را ملاحظه نما زیرا كیست كه بتواند آنچه را كه او كج ساخته است راست نماید؟

در روز سعادتمندی شادمان باش و در روز شقاوت تأمل نما زیرا خدا این را به ازاء آن قرار داد كه انسان هیچ چیز را كه بعد از
 .او خواهد شد دریافت نتواند كرد

این همه را در روزهای بطالت خود دیدم. مرد عادل هست كه در عدالتش هلاك مشود ومرد شریر هست كه در شرارتش عمر
 .دراز دارد

یم مپندار مبادا خویشتن را هلاك كنپس گفتم به افراط عادل مباش و خود را زیاده ح. 
 .و به افراط شریر مباش و احمق مشو مبادا پیش از اجلت بمیری

 .نیو است كه به این متمسك شوی و از آن نیز دست خود را برنداری زیرا هر كه از خدا بترسد، از این هر دو بیرون خواهد آمد
 .حمت مرد حیم را توانای مبخشد بیشتر از ده حاكم كه در یك شهر باشند

 .زیرا مرد عادل در دنیا نیست كه نیوی ورزد و هیچ خطا ننماید
 .و نیز به همه سخنان كه گفته شود دل خود را منه، مبادا بنده خود را كه تو را لعنت مكند بشنوی

 .زیرا دلت مداند كه تو نیز بسیار بارها دیران را لعنت نمودهای
 .این همه را با حمت آزمودم و گفتم به حمت خواهم پرداخت اما آن از من دور بود

 آنچه هست، دور و بسیار عمیق است. پس كیست كه آن را دریافت نماید؟
پس برگشته دل خود را بر معرفت و بحث و طلب حمت و عقل مشغول ساختم تا بدانم كه شرارت حماقت است و حماقت

 .دیوان است
و دریافتم كه زن كه دلش دامها و تلهها است و دستهایش كمندها مباشد، چیز تلختر از موت است. هر كه مقبول خدا است، از

 .وی رستار خواهد شد اما خطاكار گرفتار وی خواهد گردید
 ،جامعه مگوید كه اینك چون این را با آن مقابله كردم تا نتیجه را دریابم این را دریافتم

 .كه جان من تا به حال آن را جستجو مكند و نیافتم. یك مرد از هزار یافتم اما از جمیع آنها زن نیافتم
 .همانا این را فقط دریافتم كه خدا آدم را راست آفرید، اما ایشان مخترعات بسیارطلبیدند
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كیست كه مثل مرد حیم باشد وكیست كه تفسیر امر را بفهمد؟ حمت روی انسان را روشن مسازد و سخت چهره او تبدیل
 .مشود

 .من تو را مگویم حم پادشاه را ناه دار و این را به سبب سوگند خدا
 .شتاب من تا از حضور وی بروی و در امر بد جزم منما زیرا كه او هر چه مخواهد به عمل مآورد

 جای كه سخن پادشاه است قوت هست و كیست كه به او بوید چه مكن؟
 .هر كه حم را ناه دارد هیچ امر بد را نخواهد دید. و دل مرد حیم وقت و قانون را مداند

 .زیرا كه برای هر مطلب وقت و قانون است چونه شرارت انسان بر وی سنین است
 زیرا آنچه را كه واقع خواهد شد او نمداند؛ و كیست كه او را خبر دهد كه چونه خواهد شد؟

مرخّص بر روز موت تسلّط ندارد؛ و در وقت جن اه دارد و كسنیست كه بر روح تسلّط داشته باشد تا روح خود را ن كس
 .نیست و شرارت صاحبش را نجات نمدهد

این همه را دیدم و دل خود را بر هر عمل كه زیر آفتاب كرده شود مشغول ساختم، وقت كه انسان بر انسان به جهت ضررش
 .حمران مكند

و همچنین دیدم كه شریران دفن شدند، و آمدند و از مان مقدّس رفتند و در شهری كه در آن چنین عمل نمودند، فراموش شدند.
 .این نیز بطالت است

 .چونه فتوی بر عمل بد بزودی مجرا نمشود، از این جهت دل بنآدم در اندرون ایشان برای بدكرداری جازممشود
اگر چه گناهار صد مرتبه شرارت ورزد و عمر دراز كند، معهذا مدانم برای آنان كه از خدا بترسند و به حضور وی خائف

 .باشند، سعادتمندی خواهد بود
 .اما برای شریر سعادتمندی نخواهد بود و مثل سایه، عمر دراز نخواهد كرد چونه از خدا نمترسد

بطالت هست كه بر روی زمین كرده مشود، یعن عادلان هستند كه بر ایشان مثل عمل شریران واقع مشود و شریراناند كه بر
 .ایشان مثل عمل عادلان واقع مشود. پس گفتم كه این نیز بطالت است

آناه شادمان را مدح كردم زیرا كه برای انسان زیر آسمان چیزی بهتر از این نیست كه بخورد و بنوشد و شادی نماید و این در
 .تمام ایام عمرش كه خدا در زیر آفتاب به وی دهد، در محنتش با او باق ماند

چونه دل خود را بر آن نهادم تا حمت را بفهمم و تا شغل را كه بر روی زمین كرده شود ببینم (چونه هستند كه شب و روز
 ،(خواب را به چشمان خود نمبینند

آناه تمام صنعت خدا را دیدم كه انسان، كاری را كه زیر آفتاب كرده مشود، نمتواند درك نماید و هر چند انسان برای
تجسس آن زیادهتر تفحص نماید، آن را كمتر درك منماید؛ و اگر چه مرد حیم نیز گمان برد كه آن را مداند، اما آن را درك

 .نخواهد نمود



958

فصل 9

زیرا كه جمیع این مطالب را در دل خود نهادم و این همه را غور نمودم كه عادلان و حیمان و اعمال ایشان در دست خداست.
 .خواه محبت و خواه نفرت، انسان آن را نمفهمـد. همه چیز پیش روی ایشان است

همه چیز برای همه كس مساوی است. برای عادلان و شریرانیك واقعه است؛ برای خوبان و طاهران و نجسان؛ برای آنه ذبح
مكند و برای آنه ذبح نمكند واقعه ی است. چنانه نیانند همچنان گناهارانند؛ و آنه قسم مخورد و آنه از قسم خوردن

 .مترسد مساویاند
در تمام اعمال كه زیر آفتاب كرده مشود، از همه بدتر این است كه یك واقعه بر همه مشود؛ و اینه دل بنآدم از شرارت پر

 .است و مادام كه زنده هستند، دیوان در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان مپیوندند
 .زیرا برای آنه با تمام زندگان مپیوندد، امید هست چونه س زنده از شیر مرده بهتر است

زانرو كه زندگان مدانند كه باید بمیرند، اما مردگان هیچ نمدانند و برای ایشان دیر اجرت نیست چونه ذكر ایشان فراموش
 .مشود

هم محبت و هم نفرت و حسد ایشان، حال نابود شده است و دیر تا به ابد برای ایشان از هر آنچه زیر آفتاب كرده مشود،
 .نصیب نخواهد بود

 .پس رفته، نان خود را به شادی بخور و شراب خود را به خوشدل بنوش چونه خدا اعمال تو را قبل از این قبول فرموده است
 .لباس تو همیشه سفید باشد و بر سر تو روغن كم نشود

جمیع روزهای عمر باطل خود را كه او تو را در زیر آفتاب بدهد، با زن كه دوست مداری در جمیع روزهای بطالت خود خوش
 .بذران. زیرا كه از حیات خود و از زحمت كه زیر آفتاب مكش نصیب تو همین است

هر چه دستت به جهت عمل نمودن بیابد، همان را با توانای خود به عمل آور چونه در عالم اموات كه به آن مروی نه كار و نه
 .تدبیر و نه علم و نه حمت است

برگشتم و زیر آفتاب دیدم كه مسابقت برای تیزروان و جن برای شجاعان و نان نیزبرای حیمان و دولت برای فهیمان و نعمت
 .برای عالمان نیست، زیرا كه برای جمیع ایشان وقت و اتفاق واقع مشود

و چونه انسان نیز وقت خود را نمداند، پس مثل ماهیان كه در تور سخت گرفتار و گنجشان كه در دام گرفته مشوند،
 .همچنان بنآدم به وقت نامساعد، هر گاه آن بر ایشان ناگهان بیفتد، گرفتار مگردند

 :و نیز این حم را در زیر آفتاب دیدم و آن نزد من عظیم بود
شهری كوچك بود كه مردان در آن قلیلالعدد بودند و پادشاه بزرگ بر آن آمده، آن را محاصره نمود و سنرهای عظیم برپا

 .كرد
 .و در آن شهر مردی فقیرِ حیم یافت شد، كه شهر را به حمت خود رهانید، اما كس آن مرد فقیر را بیاد نیاورد
 .آناه من گفتم حمت از شجاعت بهتر است، هر چند حمت این فقیر را خوار شمردند و سخنانش را نشنیدند

 .سخنان حیمان كه به آرام گفته شود، از فریاد حاكم كه در میان احمقان باشد زیاده مسموع مگردد
 .حمت از اسلحه جن بهتر است. اما یك خطاكار نیوی بسیار را فاسد تواند نمود
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 .مسهای مرده روغن عطّار را متعفّن وفاسد مسازد، و اندك حماقت از حمت و عزت سنینتر است
 .دل مرد حیم بطرف راستش مایل است و دل احمق بطرف چپش

 .و نیز چون احمق به راه مرود، عقلش ناقص مشود و به هر كس مگوید كه احمق هستم
 .اگر خشم پادشاه بر تو انیخته شود، مانخود را ترك منما زیرا كه تسلیم، خطایای عظیم را منشاند

 .بدی ای هست كه زیر آفتاب دیدهام مثل سهوی كه از جانب سلطان صادر شود
 .جهالت بر مانهای بلند برافراشته مشود و دولتمندان در مان اسفل منشینند

 .غلامان را بر اسبان دیدم و امیران را مثل غلامان بر زمین روان
 .آنه چاه مكند در آن مافتد و آنه دیوار را مشافد، مار وی را مگزد

 .آنه سنها را مكند، از آنها مجروح مشود و آنه درختان را مبرد از آنها در خطر مافتد
 .اگر آهن كند باشد و دمش را تیز ننند، باید قوت زیاده بار آورد؛ اما حمت به جهت كامیاب مفید است

 اگر مار پیش از آنه افسون كنند بزد، پس افسونر چه فایده دارد؟
 .سخنان دهان حیم فیض بخش است، اما لبهای احمق خودش را مبلعد

 .ابتدای سخنان دهانش حماقت است و انتهای گفتارش دیوان موذی مباشد
احمق سخنان بسیار مگوید، اما انسان آنچه را كه واقع خواهد شد نمداند؛ و كیست كه او را از آنچه بعد از وی واقع خواهد

 شد مخبر سازد؟
 .محنت احمقان ایشان را خسته مسازد چونه نمدانند چونه به شهر باید رفت

 .وای بر تو ای زمین وقت كه پادشاه تو طفل است و سرورانت صبحاهان مخورند
خورند و نه برای مستكه پادشاه تو پسر نجبا است و سرورانت در وقتش برای تقویت م امخوشابحال تو ای زمین هن. 

 .از كاهل سقف خراب مشود و از سست دستها، خانه آب پس مدهد
 .بزم به جهت لهو و لعب مكنند و شراب زندگان را شادمان مسازد، اما نقره همه چیز را مهیا مكند

پادشاه را در فر خود نیز نفرین من و دولتمند را در اطاق خواباه خویش لعنت منما زیرا كه مرغ هوا آواز تو را خواهد برد و
 .بالدار، امر را شایع خواهد ساخت
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 .نان خود را بروی آبها بینداز، زیرا كه بعد از روزهای بسیار آن را خواه یافت
 .نصیب به هفت نفر بله به هشت نفر ببخش زیرا كه نمدان چه بلا بر زمین واقع خواهد شد

اگر ابرها پر از باران شود، آن را بر زمین مباراند و اگر درخت بسوی جنوب یا بسوی شمال بیفتد، در همانجا كه درخت افتاده
 .است خواهد ماند

 .آنه به باد ناه مكند، نخواهد كشت و آنه به ابرها نظر نماید، نخواهد دروید
شود؛ همچنین عمل خدا را كه صانع كلونه استخوانها در رحم زن حامله بسته مكه راه باد چیست یا چ دانه تو نمچنان

فهماست نم. 
بامدادان تخم خود را بار و شاماهان دست خود را باز مدار زیرا تو نمدان كدام یك از آنها این یا آن كامیاب خواهد شد یا

 .هر دو آنها مثل هم نیو خواهد گشت
 .البته روشنای شیرین است و دیدن آفتاب برای چشمان نیو است

هر چند انسان سالهای بسیار زیست نماید و در همه آنها شادمان باشد، لین باید روزهای تاری را به یاد آورد چونه بسیار
 .خواهد بود. پس هر چه واقع مشود بطالت است

ای جوان در وقت شباب خود شادمان باش ودر روزهای جوانات دلت تو را خوش سازد و در راههای قلبت و بر وفق رؤیت
 .چشمانت سلوك نما، لین بدان كه به سبب این همه خدا تو را به محاكمه خواهد آورد

 .پس غم را از دل خود بیرون كن و بدی را از جسد خویش دور نما زیرا كه جوان و شباب باطل است
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مرا از اینها خوش ویه روزهای بلا برسد و سالها برسد كه بات بیاد آور قبل از آنپس آفریننده خود را در روزهای جوان
 .نیست

 قبل از آنه آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریك شود و ابرها بعد از باران برگردد؛
ه كمانـد باز ایستنـد و آنانـت، خویشتن را خم نمایند و دستاسكنندگان چوندر روزی كه محافظان خانه بلرزند و صاحبان قو

 .كه از پنجرههـا منرند تاریك شونـد
 .و درهـا در كوچـه بستـه شود و آواز آسیاب پست گـردد و از صـدای گنجشك برخیزد و جمیع مغنیات ذلیل شوند

و از هر بلندی بترسند و خوفها در راه باشد و درخت بادام شوفـه آورد و ملخـ بـار سنیـن باشـد و اشتها بریـده شـود. چونه
 .انسان به خانه جاودان خود مرود و نوحهگـران در كوچه گردش مكنند

 ،قبـل از آنه مفتـول نقـره گسیخته شود و كاسه طلا شسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منسر گردد
 .و خاك به زمین برگردد به طـوری كه بود، و روح نزد خدا كه آن را بخشیده بود رجوع نمایـد

 .باطلاباطیل جامعه مگوید: همه چیز بطالت است
و دیر چونه جامعه حیم بود باز هم، معرفت را به قوم تعلیم مداد و تفرنموده، غور رس مكرد و مثلهای بسیار تألیف

 .نمود
 .جامعه تفحص نمود تا سخنان مقبول را پیدا كند و كلمات راست را كه به استقامت متوب باشد

سخنان حیمان مثل سهای گاوران است و كلمات اربابِ جماعت مانند میخهای محم شده مباشد، كه از یك شبان داده
 .شود

 .و علاوه بر اینها، ای پسر من پند بیر. ساختن كتابهای بسیار انتها ندارد و مطالعه زیاد، تَعب بدن است
 .پس ختم تمام امر را بشنویم. از خدا بترس و اوامر او را ناه دار چونه تمام تلیف انسان این است

 .زیرا خدا هر عمل را با هر كار مخف خواه نیو و خواه بد باشد، به محاكمه خواهد آورد



غزل از غزلها
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 .غزل غزلها كه از آن سلیمان است
 .محبوبه: او مرا به بوسههای دهان خود ببوسد زیرا كه محبت تو از شراب نیوتر است

 .عطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده مباشد. بنابراین دوشیزگان، تو را دوست مدارند
مرا بِش تا در عقب تو بدویم. پادشاه مرا به حجلههای خود آورد. از تو وجد و شادی خواهیم كرد. محبت تو را از شراب زیاده

 .ذكر خواهیم نمود. تو را از روی خلوص دوست مدارند
 .ای دختران اورشلیم، من سیه فام اما جمیل هستم، مثل خیمههای قیدار و مانند پردههای سلیمان

بر من ناه ننید چونه سیهفام هستم، زیرا كه آفتاب مرا سوخته است. پسران مادرم بر من خشم نموده، مرا ناطور تاكستانها
 .ساختند، اما تاكستان خود را دیدهبان ننمودم

ای حبیب جان من، مرا خبر ده كه كجا مچران و در وقت ظهر گلّه را كجا مخوابان؟ زیرا چرا نزد گلههای رفیقانت مثل
 .آواره گردم

 .محبوب: ای جمیلتر از زنان، اگر نمدان، در اثر گلهها بیرون رو و بزغالههایت را نزد مسنهایشبانان بچران
 .ای محبوبه من، تو را به اسب كه در ارابۀ فرعون باشد تشبیه دادهام

 .رخسارهایت به جواهرها و گردنت به گردنبندها چه بسیار جمیل است
 .محبوبه: زنجیرهای طلا با حبههای نقره برای تو خواهیم ساخت

 .چون پادشاه بر سفره خود منشیند، سنبل من بوی خود را مدهد
 .محبوب من، مرا مثل طَبله مر است كه در میان پستانهای من مخوابد
 .محبوب: محبوب من، برایم مثل خوشهبان در باغهای عینجدی مباشد

 .اینك تو زیبا هست ای محبوبه من، اینك تو زیبا هست و چشمانت مثل چشمان كبوتر است
 .محبوبه: اینك تو زیبا و شیرین هست ای محبوب من و تخت ما هم سبز است

 .محبوب: تیرهای خانه ما از سرو آزاد است و سقف ما از چوب صنوبر
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 .محبوبه: من نرگس شارون و سوسن وادیها هستم
 .محبوب: چنانه سوسن در میان خارها همچنان محبوبه من در میان دختران است

محبوبه: چنانه سیب در میان درختان جنل، همچنان محبوب من در میان پسران است. در سایه وی به شادمان نشستم و
 .میوهاش برای كامم شیرین بود

 .مرا به میخانه آورد و علَم وی بالای سر من محبت بود
 .مرا به قرصهای كشمش تقویت دهید و مرا به سیبها تازه سازید، زیرا كه من از عشق بیمار هستم

 .دست چپش در زیر سر من است و دست راستش مرا در آغوش مكشد
 .ای دختران اورشلیم، شما را به غزالها و آهوهای صحرا قسم مدهم كه محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار ننید و برنینیزانید

 .آواز محبوب من است، اینك بر كوهها جستان و بر تلّها خیزان مآید
محبوب من مانند غزال یا بچه آهو است. اینك او در عقب دیوار ما ایستاده، از پنجرهها منرد و از شبهها خویشتن را نمایان

 .مسازد
 .محبوب من مرا خطاب كرده، گفت: ای محبوبه من و ای زیبای من برخیز و بیا

 .زیرا اینك زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است
 .گلها بر زمین ظاهر شده و زمان اَلحان رسیده و آواز فاخته در ولایت ما شنیده مشود

 .درخت انجیر میوه خود را مرساند و موها گل آورده، رایحه خوش مدهد. ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا
محبوب: ای كبوتر من كه در شافهای صخره و در ستر سنهای خارا هست، چهره خود را به من بنما و آوازت را به من

 .بشنوان زیرا كه آواز تو لذیذ و چهرهات خوشنما است
 .شغالها، شغالهای كوچك را كه تاكستانها را خراب مكنند برای ما بیرید، زیرا كه تاكستانهای ما گل آورده است

 .محبوبه: محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسنها مچراند
 .ای محبوب من، برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایهها بریزد، (مانند) غزال یا بچه آهو بر كوههای باتر باش
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 .شباناه در بستر خود او را كه جانم دوستمدارد طلبیدم. او را جستجو كردم اما نیافتم
 .گفتم الان برخاسته، در كوچهها و شوارع شهر گشته، او را كه جانم دوست مدارد خواهم طلبید. او را جستجو كردم اما نیافتم

 كشیچیان كه در شهر گردش مكنند، مرا یافتند. گفتم كه آیا محبوب جان مرا دیدهاید؟
از ایشان چندان پیش نرفته بودم كه او را كه جانم دوست مدارد، یافتم. و او را گرفته، رها نردم تا به خانه مادر خود و به

 .حجره والدهخویش در آوردم
ای دختران اورشلیم، شما را به غزالها و آهوهای صحرا قسم مدهم كه محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار منید و

 .برمینیزانید
 این كیست كه مثل ستونهای دود از بیابان برمآید و به مر و بخور و به همه عطریات تاجران معطّر است؟

 .اینك تخت روان سلیمان است كه شصت جبار از جباران اسرائیل به اطراف آن مباشند
 .هم ایشان شمشیر گرفته و جن آزموده هستند. شمشیر هر یك به سبب خوفشب بر رانش بسته است

 .سلیمان پادشاه تخت روان برای خویشتن از چوب لبنان ساخت
 .ستونهایش را از نقره و سقفش را از طلا و كرساش را از ارغوان ساخت، و وسطش به محبت دختران اورشلیم معرق بود

ای دختران صهیون، بیرون آیید و سلیمان پادشاه را ببینید، با تاج كه مادرش در روز عروس وی و در روز شادی دلش آن را
 .بر سر وی نهاد
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محبوب: اینك تو زیبا هست ای محبوبه من، اینك تو زیبا هست و چشمانت از پشت برقع تو مثل چشمان كبوتر است و موهایت
 .مثل گله بزها است كه بر جانب كوه جلعاد خوابیدهاند

 .دندانهایت مثل گله گوسفندان پشم بریده كه از شستن برآمده باشند و هم آنها توأم زاییده و در آنها ی هم نازاد نباشد
 .لبهایت مثل رشته قرمز و دهانت جمیل است و شقیقههایت در عقب برقع تو مانند پاره انار است

 .گردنت مثل برج داود است كه به جهت سلاح خانه بنا شده است و در آن هزار سپر یعن همه سپرهای شجاعان آویزان است
 ،دو پستانت مثل دو بچه توأم آهو مباشد كه در میان سوسنها مچرند

 .تا نسیم روز بوزد و سایهها بریزد. به كوه مر و به تل كندر خواهم رفت
 .ای محبوبه من، تمام تو زیبا مباشد. در تو عیب نیست

 .بیا با من از لبنان ای عروس، با من از لبنان بیا. از قلّه اَمانه از قلّه شَنیر و حرمون از مغارههای شیرها و از كوههای پلنها بنر
 .ای خواهر و عروس من، دلم را به ی از چشمانت و به ی از گردنبندهای گردنت ربودی

ای خواهر و عروس من، محبتهایت چه بسیار لذیذاست. محبتهایت از شراب چه بسیار نیوتر است و بوی عطرهایت از جمیع
 .عطرها

 .ای عروس من، لبهای تو عسل را مچاند زیر زبان تو عسل و شیر است و بوی لباست مثل بوی لبنان است
 .خواهر و عروس من، باغ بسته شده است. چشمه مقَفّل و منبع مختوم است

 .نهالهایت بستان انارها با میوههای نفیسه و بان و سنبل است
 .سنبل و زعفران و ن و دارچین با انواع درختان كندر، مر و عود با جمیع عطرهای نفیسه

 .چشمه باغها و بركه آب زنده و نهرهای كه از لبنان جاری است
محبوبه: ای باد شمال، برخیز و ای باد جنوب، بیا. بر باغ من بوز تا عطرهایش منتشر شود. محبوب من به باغ خود بیاید و میوه

 .نفیسه خود را بخورد
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محبوب: ای خواهر و عروس من، به باغ خود آمدم.مر خود را با عطرهایم چیدم. شانه عسل خود را با عسل خویش خوردم.
 .شراب خود را با شیر خویش نوشیدم. دختران اورشلیم: ای دوستان بخورید، و ای یاران بنوشید، و به سیری بیاشامید

محبوبه: من در خواب هستم اما دلم بیدار است. آواز محبوب من است كه در را مكوبد (و مگوید): از برای من باز كن ای
 .خواهر من! ای محبوبه من و كبوترم و ای كامله من! زیرا كه سر من از شبنم وزلفهایم از ترشّحات شب پر است

 رخت خود را كندم چونه آن را بپوشم؟ پایهای خود را شستم چونه آنها را چركین نمایم؟
 .محبوب من دست خویش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش آمد

 .من برخاستم تا در را به جهت محبوب خود باز كنم، و از دستم مر و از انشتهایم مر صاف بر دسته قفل بچید
به جهت محبوب خود باز كردم؛ اما محبوبم روگردانیده، رفته بود. چون او سخن مگفت جان از من بدر شده بود. او را

 .جستجو كردم و نیافتم او را خواندم و جوابم نداد
 .كشیچیان كه در شهر گردش مكنند مرا یافتند، بزدند و مجروح ساختند. دیدهبانهای حصارها برقع مرا از من گرفتند

 .ای دختران اورشلیم، شما را قسم مدهم كه اگر محبوب مرا بیابید، وی را گویید كه من مریض عشق هستم
دختران اورشلیم: ای زیباترین زنان، محبوب تو از سایر محبوبان چه برتری دارد و محبوب تو را بر سایر محبوبان چه فضیلت

 است كه ما را چنین قسم مده؟
 .محبوبه: محبوب من سفید و سرخ فام است، و بر هزارها افراشته شده است

 .سر او طلای خالص است و زلفهایش به هم پیچیده و مانند غُراب سیاه فام است
 .چشمانش كبوتران نزد نهرهای آب است، با شیر شسته شده و در چشمخانه خود نشسته

 .رخسارهایش مثل باغچه بلَسان و پشتههای ریاحین مباشد. لبهایش سوسنها است كه از آنها مر صافمچد
 .دستهایش حلقههای طلاست كه به زبرجدّ منَقَّش باشد و برِ او عاج شفّاف است كه به یاقوت زرد مرصع بود

 .ساقهایش ستونهای مرمر بر پایههای زرِ ناب مؤسس شده، سیمایش مثل لبنان و مانند سروهای آزاد برگزیده است
 .دهان او بسیار شیرین و تمام او مرغوبترین است. این است محبوب من و این است یار من، ای دختران اورشلیم
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 دختران اورشلیم: محبوب تو كجا رفته است ای زیباترینزنان؟ محبوب تو كجا توجه نموده است تا او را با تو بطلبیم؟
 .محبوبه: محبوب من به باغ خویش و نزد باغچههای بلَسان فرود شده است، تا در باغات بچراند و سوسنها بچیند

 .من از آن محبوب خود و محبوبم از آن من است. در میان سوسنها گله را مچراند
هیب هسترهای بیدقدار مه جمیل و مانند اورشلیم زیبا و مثل لشصرمحبوب: ای محبوبه من، تو مثل ت. 

چشمانت را از من برگردان زیرا آنها بر من غالب شده است. مویهایت مثل گله بزها است كه بر جانب كوه جلعاد خوابیده
 .باشند

 .دندانهایت مانند گله گوسفندان است كه از شستن برآمده باشند. و هم آنها توأم زاییده و در آنها ی هم نازاد نباشد
 .شقیقههایت در عقب برقع تو مانند پاره انار است

 .شصت مله و هشتاد متعه و دوشیزگان بیشماره هستند
اما كبوتر من و كامله من ی است. او یانه مادر خویش و مختاره والده خود مباشد. دختران او را دیده، خجسته گفتند.

 .ملهها و متعهها بر او نریستند و او را مدح نمودند
 دختران اورشلیم: این كیست كه مثل صبح مدرخشد؟ و مانند ماه جمیل و مثل آفتاب طاهر و مانند لشر بیدقدار مهیب است؟

 .محبوب: به باغ درختان جوز فرود شدم تا سبزیهای وادی را بنرم و ببینم كه آیا مو شوفه آورده و انار گل كرده است
 .بآنه ملتفت شوم كه ناگاه جانم مرا مثل عرابههای عمیناداب ساخت

 .دختران اورشلیم: برگرد، برگرد ای شولمیت برگرد، برگرد تا بر تو بنریم
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محبوب: در شولمیت چه مبین؟ مثل محفل دو لشر. ای دخترِ مردِ شریف، پایهایت در نعلین چه بسیار زیبا است. حلقههای
 .رانهایت مثل زیورها مباشد كه صنعت دست صنعتگر باشد

 .ناف تو مثل كاسه مدور است كه شراب ممزوج در آن كم نباشد. برِ تو توده گندم است كه سوسنها آن را احاطه كرده باشد
 .دو پستان تو مثل دو بچه توأم غزال است

گردن تو مثل برج عاج و چشمانت مثل بركههای حشبون نزد دروازه بیت ربیم. بین تو مثل برج لبنان است كهبسوی دمشق
 .مشرف مباشد

 .سرت بر تو مثل كرمل و موی سرت مانند ارغوان است. و پادشاه در طُرههایش اسیر مباشد
ای محبوبه، چه بسیار زیبا و چه بسیار شیرین به سبب لذّتها هست. 

 .این قامت تو مانند درخت خرما و پستانهایت مثل خوشههای انور مباشد
 .گفتم كه به درخت خرما برآمده، شاخههایش را خواهم گرفت. و پستانهایت مثل خوشههای انور و بوی نفس تو مثل سیبها باشد

 .و دهان تو مانند شراب بهترین برای محبوبم كه به ملایمت فرو رود و لبهای خفتان را متلّم سازد
 .محبوبه: من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است

 .بیا ای محبوب من به صحرا بیرون برویم، و در دهات ساكن شویم
و صبح زود به تاكستانها برویم و ببینیم كه آیا انور گل كرده و گلهایش گشوده و انارها گل داده باشد. در آنجا محبت خود را به

 .تو خواهم داد
مهر گیاهها بوی خود را مدهد و نزد درهای ما، هر قسم میوه نفیس تازه و كهنه هست كه آنها را برای تو ای محبوب من جمع

 .كردهام
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كاش كه مثل برادر من كه پستانهای مادر مرا مید مبودی، تا چون تو را بیرون میافتم، تو را مبوسیدم و مرا رسوا
 .نمساختند

 .تو را رهبری مكردم و به خانه مادرم در مآوردم تا مرا تعلیم مدادی تا شراب ممزوج و عصیر انار خود را به تو منوشانیدم
 .دست چپ او زیر سر من مبود و دست راستش مرا در آغوش مكشید

 .ای دختران اورشلیم شما را قسم مدهم كه محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار ننید و برنینیزانید
دختران اورشلیم: این كیست كه بر محبوب خود تیه كرده، از صحرا برمآید؟ محبوبه: زیر درخت سیب تو را برانیختم كه در

 .آنجا مـادرت تـو را زاییـد. در آنجـا والـده تـو را درد زه گرفت
مـرا مثل خاتـم بر دلت و مثـل نیـن بر بازویت بذار، زیرا كه محبت مثل موت زورآور است و غیرت مثل هاویه ستمكیش

 .مباشد. شعلههایش شعلههای آتش و لَهیب یهوه است
آبهای بسیار محبت را خاموش نتوانـد كـرد و سیلهـا آن را نتوانـد فـرو نشانیـد. اگـر كسـ تمامـ امــوال خانــه خویـش را بـرای

 .محبـت بدهـد، آن را البتّه خـوار خواهنـد شمـرد
دختران اورشلیم: ما را خواهری كوچك است كه پستان ندارد. به جهت خواهر خود در روزی كه او را خواستاری كنند، چه

 بنیم؟
 .اگر دیوارمبود، بر او برج نقرهای بنا مكردیم؛ و اگر دروازه مبود، او را به تختههای سرو آزاد مپوشانیدیم

 .محبوبه: من دیوار هستم و پستانهایم مثل برجها است. لهذا در نظر او از جمله یابندگان سلامت شدهام
 .سلیمان تاكستان در بعل هامون داشت و تاكستان را به ناطوران سپرد، كه هر كس برای میوهاش هزار نقره بدهد

 .تاكستانم كه از آن من است پیش روی من مباشد. برای تو ای سلیمان هزار و برای ناطورانِ میوهاش، دویست خواهد بود
 .محبوب: ای (محبوبه) كه در باغات منشین، رفیقان آواز تو را مشنوند، مرا نیز بشنوان

 .محبوبه: ای محبوب من، فرار كن و مثل غزال یا بچه آهو بر كوههای عطریات باش



اشعيا
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 .رؤیای اشعیا ابن آموص كه آن را دربارهیهودا و اورشلیم، در روزهای عزیا و یوتام و آحاز و حزقیا، پادشاهان یهودا دید
ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بیر زیرا خداوند سخن مگوید. پسران پروردم و برافراشتم اما ایشان بر من عصیان

 .ورزیدند
 .گاو مالك خویش را و الاغ آخور صاحب خود را مشناسد، اما اسرائیل نمشناسند و قوم من فهم ندارند

وای بر امت خطاكار و قوم كه زیر بار گناه مباشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترك كردند و قدّوس
 .اسرائیل را اهانت نمودند و بسوی عقب منحرف شدند

 .چرا دیر ضرب یابید و زیاده فتنه نمایید؟ تمام سر بیمار است و تمام دل مریض
از كف پا تا به سر در آن تندرست نیست بله جراحت و كوفت و زخم متعفّن، كه نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن

 .التیام شده است
خورند و آن مثل واژگونولایت شما ویران و شهرهای شما به آتش سوخته شده است. غریبان، زمین شما را در نظر شما م

 .بیانان خراب گردیده است
 .و دختر صهیون مثل سایهبان در تاكستان و مانند كپر در بوستان خیار و مثل شهر محاصره شده، متروك است

 .اگر یهوهصبایوت بقیه اندك برای ما وا نمگذاشت، مثل سدوم مشدیم و مانند عموره مگشتیم
 .ای حاكمان سدوم كلام خداوند را بشنوید و ای قوم عموره شریعت خدای ما را گوش بیرید

خداوند مگوید از كثرت قربانهای شما مرا چه فایده است؟ از قربانهای سوختن قوچها و پیه پرواریها سیر شدهام و به
 .خون گاوان و برهها و بزها رغبت ندارم

 وقت كه مآیید تا به حضور من حاضر شوید، كیست كه این را از دست شما طلبیده است كه دربار مرا پایمال كنید؟
هدایای باطل دیر میاورید. بخور نزد من مروه است و غره ماه و سبت و دعوت جماعت نیز. گناه را با محفل مقدّس نمتوانم

 .تحمل نمایم
 .غرهها و عیدهای شما را جان من نفرت دارد؛ آنها برای من بار سنین است كه از تحمل نمودنش خسته شدهام

هنام كه دستهای خود را دراز مكنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار مكنید، اجابت نخواهم
 .نمود زیرا كه دستهای شما پر از خون است

 .خویشتن را شسته، طاهر نمایید و بدی اعمال خویش را از نظر من دور كرده، از شرارت دست بردارید
 .نیوكاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهای دهید، یتیمان را دادرس كنید و بیوه زنان را حمایت نمایید

خداوند مگوید: بیایید تا با همدیر محاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل
 .قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد

 .اگر خواهش داشته، اطاعت نمایید، نیوی زمین را خواهید خورد
 .اما اگر ابا نموده، تمرد كنید، شمشیر شما را خواهد خورد، زیرا كه دهان خداوند چنین مگوید

 .شهر امین چونه زانیه شده است. آنه از انصاف مملّو مبود و عدالت در وی سونت مداشت، اما حال قاتلان
 .نقره تو به درد مبدّل شده، و شراب تو از آب ممزوج گشته است

روند. یتیمان را دادرسهدایا م دارند و در پد شده و رفیق دزدان گردیده، هریك از ایشان رشوه را دوست مسروران تو متمر
 .نمنمایند و دعوی بیوه زنان نزد ایشان نمرسد

بنابراین، خداوند یهوه صبایوت، قدیر اسرائیل مگوید: هان من از خصمان خود استراحت خواهم یافت و از دشمنان خویش
 .انتقام خواهم كشید

 .و دست خود را بر تو برگردانیده، درد تو را بالل پاك خواهم كرد، و تمام ریمت را دور خواهم ساخت
 .و داوران تو را مثل اول و مشیران تو را مثل ابتدا خواهم برگردانید و بعد از آن، به شهر عدالت و قریه امین مسم خواه شد

 .صهیون به انصاف فدیه داده خواهد شد و انابت كنندگانش به عدالت
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 .و هلاكت عاصیان و گناهاران با هم خواهد شد و آنان كه خداوند را ترك نمایند، نابود خواهند گردید
 .زیرا ایشان از درختان بلوط كه شما خواسته بودید خجل خواهند شد و از باغات كه شما برگزیدهبودید رسوا خواهند گردید

 .زیرا شما مثل بلوط كه برگش پژمرده و مانند باغ كه آب نداشته باشد خواهید شد
 .و مرد زورآور پرزه كتان و عملش شعله خواهد شد و هردوی آنها با هم سوخته خواهند گردید و خاموش كنندهای نخواهد بود
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 .كلام كه اشعیا ابن آموص دربارۀ یهودا و اورشلیم دید
و در ایام آخر واقع خواهد شد كه كوه خانه خداوند برقلّه كوهها ثابت خواهد شد و فوق تلّها برافراشته خواهد گردید و جمیع

 .امتها بسوی آن روان خواهند شد
و قومهای بسیار عزیمت كرده، خواهند گفت: بیایید تا به كوه خداوند و به خانه خدای یعقوب برآییم تا طریقهای خویش را به ما

 .تعلیم دهد و به راههای وی سلوك نماییم. زیرا كه شریعت از صهیون و كلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد
و او امتها را داوری خواهد نمود و قومهای بسیاری را تنبیه خواهد كرد و ایشان شمشیرهای خود را برای گاوآهن و نیزههای

 .خویش را برای ارهها خواهند شست و امت بر امت شمشیر نخواهد كشید و بار دیر جن را نخواهند آموخت
 .ای خاندان یعقوب بیایید تا در نور خداوند سلوك نماییم

زیرا قوم خود یعن خاندان یعقوب را ترك كردهای، چونه از رسوم مشرق مملّو و مانندفلسطینیان فالیر شدهاند و با پسران
 ،غربا دست زدهاند

و زمین ایشان از نقره و طلا پر شده و خزاین ایشان را انتهای نیست، و زمین ایشان از اسبان پر است و ارابههای ایشان را
 انتهای نیست؛

 .و زمین ایشان از بتها پر است؛ صنعت دستهای خویش را كه به انشتهای خود ساختهاند سجده منمایند
 .و مردم خم شده و مردان پست مشوند. لهذا ایشان را نخواه آمرزید

 .از ترس خداوند و از كبریای جلال وی به صخره داخل شده، خویشتن را در خاك پنهان كن
 .چشمان بلند انسان پست و تبر مردان خم خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهای متعال خواهد بود

 زیرا كه برای یهوه صبایوت روزی است كه بر هرچیزِ بلند و عال خواهد آمد و بر هرچیز مرتفع، و آنها پست خواهد شد؛
 و بر همه سروهای آزاد بلند و رفیع لبنان و بر تمام بلوطهای باشان؛

 و بر همه كوههای عال و بر جمیع تلّهای بلند؛
 و بر هربرج مرتفع و بر هر حصار منیع؛

 و برهمه كشتیهای ترشیش و برهمه مصنوعات مرغوب؛
 ،و كبریای انسان خم شود و تبر مردان پست خواهد شد. و در آن روز خداوند به تنهای متعال خواهد بود

 .و بتها بالل تلف خواهند شد
و ایشان به مغارههای صخرهها و حفرههای خاك داخل خواهند شد، به سبب ترس خداوند و كبریای جلال وی هنام كه او

 .برخیزد تا زمین را متزلزل سازد
در آن روز مردمان، بتهای نقره و بتهای طلای خود را كه برای عبادت خویش ساختهاند، نزد موشكوران و خفّاشها خواهند

 ،انداخت
تا به مغارههای صخرهها و شافهایسن خارا داخل شوند، به سبب ترس خداوند و كبریای جلال وی هنام كه او برخیزد تا

 .زمین را متزلزل سازد
 شما از انسان كه نفس او در بیناش مباشد، دست بركشید زیرا كه او به چه چیز محسوب مشود؟
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 ،زیرا اینك خداوند یهوه صبایوت پایه و ركن را از اورشلیم و یهودا، یعن تمام پایه نان و تمام پایه آب را دور خواهد كرد
 ،و شجاعان و مردان جن و داوران و انبیا و فالیران و مشایخ را

 .و سرداران پنجاهه و شریفان و مشیران و صنعتگران ماهر و ساحران حاذق را
 .و اطفال را بر ایشان حاكم خواهم ساخت و كودكان بر ایشان حمران خواهند نمود

و قوم مظلوم خواهند شد، هركس از دست دیری و هرشخص از همسایه خویش. و اطفال بر پیران و پستان بر شریفان تمرد
 .خواهند نمود

چون شخص به برادر خویش در خانه پدرش متمسك شده، بوید: تو را رخۇت هست؟ پس حاكم ما شو و این خراب در زیر
 ،دست تو باشد

در آن روز او آواز خود را بلند كرده، خواهد گفت: من علاج كننده نتوانم شد زیرا در خانه من نه نان و نه لباس است پس مرا
 .حاكم قوم مسازید

زیرا اورشلیم خراب شده و یهودا منهدم گشته است، از آن جهت كه لسان و افعال ایشان به ضدّ خداوند مباشد تا چشمان
 .جلال او را به نن آورند

سیمای رویهای ایشان به ضدّ ایشان شاهد است و مثل سدوم گناهان خود رافاش كرده، آنها را مخف نمدارند. وای بر جانهای
 .ایشان زیرا كه به جهت خویشتن شرارت را بعمل آوردهاند

 .عادلان را بویید كه ایشان را سعادتمندی خواهد بود زیرا از ثمره اعمال خویش خواهند خورد
 .وای بر شریران كه ایشان را بدی خواهد بود چونه مافات دست ایشان به ایشان كرده خواهد شد

و اما قوم من، كودكان بر ایشان ظلم مكنند و زنان بر ایشان حمران منمایند. ای قوم من، راهنمایان شما گمراه كنندگانند و
 .طریق راههای شما را خراب مكنند

 .خداوند برای محاجه برخاسته و به جهت داوری قومها ایستاده است
خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان به محاكمه درخواهد آمد، زیرا شما هستید كه تاكستانها را خوردهاید و غارت فقیران

 .در خانههای شما است
 خداوند یهوه صبایوت مگوید: شما را چه شده است كه قوم مرا مكوبید و رویهای فقیران را خرد منمایید؟

و خداوند مگوید: از این جهت كه دختران صهیون متبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه مروند و به ناز مخرامند و
 .به پایهای خویش خلخالها را به صدا مآورند

 .بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را كل خواهد ساخت و خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد نمود
 .و در آن روز خداوند زینت خلخالها و پیشان بندها و هلالها را دور خواهد كرد

 ،و گوشوارهها و دستبندها و روبندها را
 ،و دستارها و زنجیرها و كمربندها و عطردانها وتعویذها را

 ،و انشترها و حلقههای بین را
 ،و رخوت نفیسه و رداها و شالها و كیسهها را
 .و آینهها و كتان نازك و عمامهها و برقعها را

و واقع مشود كه به عوض عطریات، عفونت خواهد شد و به عوض كمربند، ریسمان و به عوض مویهای بافته، كل و به
 .عوض سینهبند، زنّار پلاس و به عوض زیبای، سوخت خواهد بود

 .مردانت به شمشیر و شجاعانت در جن خواهند افتاد
 .و دروازههای وی ناله و ماتم خواهند كرد، و او خراب شده، بر زمین خواهد نشست
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و در آن روز هفت زن به یك مرد متمسك شده، خواهند گفت: نان خود را خواهیم خورد و رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام
 .تو بر ما خوانده شود و عار ما را بردار

 .در آن روز شاخه خداوند زیبا و جلیل و میوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر و زینت خواهد بود
و واقع مشود كه هركه در صهیون باق ماند و هر كه در اورشلیم ترك شود، مقدّس خوانده خواهد شد یعن هركه در اورشلیم

 .در دفتر حیات متوب باشد
 ،هنام كه خداوند چرك دختران صهیون را بشوید و خون اورشلیم را به روح انصاف و روح سوخت را از میانش رفع نماید

خداوند بر جمیع مساكن كوه صهیون و بر محفلهایش ابر و دود در روز و درخشندگ آتشِ مشتعل در شب خواهد آفرید، زیرا كه
 .بر تمام جلال آن پوشش خواهد بود

 .و در وقت روز سایهبان به جهت سایه از گرما و به جهت ملجاء و پناهاه از طوفان و باران خواهد بود
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 ،سرود محبوب خود را دربارۀ تاكستانش برای محبوب خود بسرایم. محبوب من تاكستان در تلّ بسیار بارور داشت
و آن را كنده از سنها پاك كرده و مو بهترین در آن غرس نمود و برج در میانش بنا كرد و چرخشت نیز در آن كند. پس منتظر

 .مبود تا انور بیاورد؛ اما انور بد آورد
 .پس الان ای ساكنان اورشلیم و مردان یهودا، در میان من و تاكستان من حم كنید

 برای تاكستان من دیر چه توان كرد كه در آن نردم؟ پس چون منتظر بودم كه انور بیاورد، چرا انور بد آورد؟
لهذا الان شما را اعلام منمایم كه من به تاكستان خود چه خواهم كرد. حصارش را برمدارم و چراگاه خواهد شد؛ و دیوارش

 .را منهدم مسازم و پایمال خواهد گردید
و آن را خراب مكنم كه نه پازش و نه كنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد رویید، و ابرها را امر مفرمایم كه بر آن

 .باران نباراند
زیرا كه تاكستان یهوه صبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمان او مباشند. و برای انصاف انتظار كشید و

 .اینك تعدّی و برای عدالت و اینك فریاد شد
نماند. و شما در میان زمین به تنهای باق انكه خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق سازند تا م وای بر آنان

 .ساكن مشوید
یهوه صبایوت در گوش من گفت: به درست كه خانههای بسیار خراب خواهد شد، و خانههای بزرگ و خوشنما غیرمسون

 .خواهدگردید
 .زیرا كه ده جفت گاو زمین یك بت خواهد آورد و یك حومر تخم یك ایفه خواهد داد

 وای بر آنان كه صبح زود برمخیزند تا در پ مسرات بروند، و شب دیر منشینند تا شراب ایشان را گرم نماید
 .و در بزمهای ایشان عود و بربط و دف و نای و شراب مباشد. اما به فعل خداوند نظر نمكنند و به عمل دستهای وی نمنرند

 .بنابراین قوم من به سبب عدم معرفت اسیر شدهاند و شریفان ایشان گرسنه و عوام ایشان از تشن خشك گردیده
از این سبب هاویه حرص خود را زیاد كرده و دهان خویش را بحد باز نموده است و جلال و جمهور و شوكت ایشان و هر كه

 .در ایشان شادمان باشد در آن فرو مرود
 .و مردم خم خواهند شد و مردان ذلیل خواهند گردید و چشمان متبران پست خواهد شد

 .و یهوه صبایوت به انصاف متعال خواهد بود و خدای قدّوس به عدالت تقدیس كرده خواهد شد
 .آناه برههای (غربا) در مرتعهای ایشان خواهند چرید و غریبان ویرانههای پرواریهای ایشان را خواهند خورد

 .وای برآنان كه عصیان را به ریسمانهای بطالت و گناه را گویا به طناب ارابه مكشند
و مگویند باشد كه او تعجیل نموده، كار خود را بشتاباند تا آن را ببینیم. و مقصود قدّوس اسرائیل نزدیك شده، بیاید تا آن را

 .بدانیم
وای بر آنان كه بدی را نیوی و نیوی را بدی منامند، كه ظلمت را به جای نور و نور را به جای ظلمت مگذارند، و تلخ را

 .به جای شیرین و شیرین را به جای تلخ منهند
 .وای برآنان كه در نظر خود حیمند، و پیش روی خود فهیممنمایند

 .وای بر آنان كه برای نوشیدن شراب زورآورند، و به جهت ممزوج ساختن مسرات مردان قوی مباشند
 .كه شریران را برای رشوه عادل مشمارند، و عدالت عادلان را از ایشان برمدارند

بنابراین به نهج كه شراره آتش كاه را مخورد و علف خشك در شعله مافتد، همچنان ریشه ایشان عفونت خواهد شد و
شوفه ایشان مثل غبار برافشانده خواهد گردید. چونه شریعت یهوه صبایوت را ترك كرده، كلام قدّوس اسرائیل را خوار

 .شمردهاند
بنابراین خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشان دراز كرده، ایشان را مبتلا ساخته است. و كوهها

بلرزیدند و لاشهای ایشان در میان كوچهها مثل فضلات گردیدهاند. با وجود این همه، غضب او برنردید و دست وی تا كنون
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 .دراز است
و علَم به جهت امتهای بعید برپا خواهد كرد. و از اقصای زمین برای ایشان صفیر خواهد زد. و ایشان تعجیل نموده، بزودی

 ،خواهند آمد
و درمیان ایشان احدی خسته و لغزش خورنده نخواهد بود و احدی نه پین خواهد زد و نه خواهد خوابید. و كمربند كمر احدی

 .از ایشان باز نشده، دوال نعلین احدی گسیخته نخواهد شد
كه تیرهای ایشان، تیز و تمام كمانهای ایشان، زده شده است. سمهای اسبان ایشان مثل سن خارا و چرخهای ایشان مثل

 .گردباد شمرده خواهد شد
غرش ایشان مثل شیر ماده و مانند شیران ژیان غرش خواهند كرد و ایشان نعره خواهند زد و صید را گرفته، بسلامت خواهند

 .برد و رهانندهاینخواهد بود
و در آن روز بر ایشان مثل شورش دریا شورش خواهند كرد. و اگر كس به زمین بنرد، اینك تاری و تن است و نور در

 .افلاك آن به ظلمت مبدّل شده است
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 .در سال كه عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم كه بر كرس بلند و عال نشسته بود، و هیل از دامنهای وی پر بود
و سرافین بالای آن ایستاده بودند كه هر یك از آنها شش بال داشت، و با دو از آنها روی خود را مپوشانید و با دو پایهای خود را

 .مپوشانید و با دو پرواز منمود
 .و ی دیری را صدا زده، مگفت: قدّوس قدّوس قدّوس یهوه صبایوت، تمام زمین از جلال او مملّو است

 .و اساس آستانه از آواز او كه صدا مزد ملرزید و خانه از دود پر شد
پس گفتم :وای بر من كه هلاك شدهام زیرا كه مرد ناپاك لب هستم و در میان قوم ناپاك لب ساكنم و چشمانم یهوه صبایوت

 .پادشاه را دیده است
 .آناه ی از سرافین نزد من پرید و در دست خود اخری كه با انبر از روی مذبح گرفته بود، داشت

 .و آن را بر دهانم گذارده، گفت كه اینك این لبهایت را لمس كرده است و عصیانت رفع شده و گناهت كفّاره گشته است
 .آناه آواز خداوند را شنیدم كه مگفت: كه را بفرستم و كیست كه برای ما برود؟ گفتم: لبیك مرا بفرست

 .گفت: برو و به این قوم بو البته خواهید شنید، اما نخواهید فهمید و هرآینهخواهید نریست اما درك نخواهید كرد
دل این قوم را فربه ساز و گوشهای ایشان را سنین نما و چشمان ایشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود

 .بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده، شفا یابند
پس من گفتم: ای خداوند تا به ك؟ او گفت: تا وقت كه شهرها ویران گشته، غیر مسون باشد و خانهها بدون آدم و زمین

 .خراب و ویران شود
 .و خداوند مردمان را دور كند و در میان زمین خرابیهای بسیار شود

اما باز عشری در آن خواهد بود و آن نیز بار دیر تلف خواهد گردید. مثل درخت بلوط و چنار كه چون قطع مشود، كنده آنها
 .باق مماند، همچنان ذریت مقدّس كنده آن خواهد بود
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و در ایام آحاز بن یوتام بن عزیا پادشاهیهودا، واقع شد كه رصین، پادشاه آرام و فقحبن رملیا، پادشاه اسرائیل، بر اورشلیم
 .برآمدند تا با آن جن نمایند، اما نتوانستند آن را فتح نمایند

و به خاندان داود خبر داده، گفتند كه اَرام در افرایم اردو زدهاند، و دل او و دل مردمانش بلرزید به طوری كه درختان جنل از
 .باد ملرزد

آناه خداوند به اشعیا گفت: تو با پسر خود شآریاشوب به انتهای قنات بركه فوقان به راه مزرعه گازر به استقبال آحاز بیرون
 .شو

و وی را بو: باحذر و آرام باش مترس و دلت ضعیف نشود از این دو دم مشعل دودافشان، یعن از شدّت خشم رصین و اَرام و
 .پسر رملیا

 :زیرا كه ارام با افرایم و پسر رملیا برای ضرر تو مشورتكرده، مگویند
 .بر یهودا برآییم و آن را محاصره كرده، به جهت خویشتن تسخیر نماییم و پسر طبئیل را در آن به پادشاه نصب كنیم

 .خداوند یهوه چنین مگوید كه این بجا آورده نمشود و واقع نخواهد گردید
ر قومشود به طوری كه دیسته مزیرا كه سر اَرام، دمشق و سر دمشق، رصین است و بعد از شصت و پنج سال افرایم ش

 .نخواهد بود
 .و سر افرایم سامره و سر سامره پسر رملیا است و اگر باور ننید هرآینه ثابت نخواهید ماند

 :و خداوند بار دیر آحاز را خطاب كرده، گفت
 .آیت به جهت خود از یهوه خدایت بطلب. آن را یا از عمقها بطلب یا از اعل علیین بالا

 .آحاز گفت: نمطلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمود
 .گفت: ای خاندان داود بشنوید! آیا شما را چیزی سهل است كه مردمان را بیزار كنید بله مخواهید خدای مرا نیز بیزار كنید

 .بنابراین خود خداوند به شما آیت خواهد داد: اینك باكره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهد خواند
 .كره و عسل خواهد خورد تا آنه ترك كردن بدی و اختیار كردن خوب را بداند

زیرا قبل از آنه پسر، ترك نمودن بدی و اختیار كردن خوب را بداند، زمین كه شما از هر دو پادشاه آن مترسید، متروك خواهد
 .شد

كه افرایم از یهودا جدا شد تا حال نیامده باشد یعن را خواهد آورد كه از ایام خداوند بر تو و بر قومت و بر خاندان پدرت ایام
 .پادشاه آشور را

و در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند برای مسهای كه بهكنارههای نهرهای مصرند و زنبورهای كه در زمین آشورند صفیر
 .خواهد زد

 .و تمام آنها برآمده، در وادیهای ویران و شافهای صخره و بر همه بوتههای خاردار و بر همه مرتعها فرود خواهند آمد
و در آن روز خداوند به واسطه استرهای كه از ماورای نهر اجیر مشود یعن به واسطه پادشاه آشور، موی سر و موی پایها را

 .خواهد تراشید و ریش هم سترده خواهد شد
 .و در آن روز واقع خواهد شد كه شخص یك گاو جوان و دو گوسفند زنده ناه خواهد داشت

 .و از فراوان شیری كه مدهند كره خواهد خورد زیرا هركه درمیان زمین باق ماند، خوراكش كره و عسل خواهد بود
 .و در آن روز هر مان كه هزار مو به جهت هزار پاره نقره داده مشد، پر از خار و خس خواهد بود

 .با تیرها و كمانها مردم به آنجا خواهند آمد زیرا كه تمام زمین پر از خار و خس خواهد شد
و جمیع كوههای كه با بیل كنده مشد، از ترس خار و خس به آنجا نخواهند آمد بله گاوان را به آنجا خواهند فرستاد و

 .گوسفندان آن را پایمال خواهند كرد
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 .و خداوند مرا گفت: لوح بزرگ به جهت خود بیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال حاش بز بنویس
 .و من شهود امین یعن اوریای كاهن و زكریا ابن یبركیا را به جهت خود برای شهادت مگیرم

 ،پس من به نبیه نزدی كردم و او حامله شده، پسری زایید. آناه خداوند به من گفت: او را مهیر شَلال حاش بز بنام
 .زیرا قبل از آنه طفلبتواند ای پدرم و ای مادرم بوید، اموال دمشق و غنیمت سامره را پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد

 :و خداوند بار دیر مرا باز خطاب كرده، گفت
 ،چونه این قوم آبهای شیلوه را كه به ملایمت جاری مشود خوار شمرده، از رصین و پسر رملیا مسرور شدهاند

بنابراین اینك خداوند آبهای زورآور بسیار نهر یعن پادشاه آشور و تمام حشمت او را بر ایشان برخواهد آورد و او از جمیع
 ،جویهای خود برخواهد آمد و از تمام كنارههای خویش سرشار خواهد شد

و بر یهودا تجاوز نموده، سیلان كرده، عبور خواهد نمود تا آنه به گردنها برسد و بالهای خود را پهن كرده، طول و عرض ولایتت
 .را ای عمانوئیل پر خواهد ساخت

به هیجان آیید ای قومها و شست خواهید یافت و گوش گیرید ای اقصای زمین و كمر خود را ببندید و شست خواهید یافت.
 .كمر خود را ببندید و شست خواهید یافت

 .با هم مشورت كنید و باطل خواهد شد و سخن گویید و بجا آورده نخواهد شد زیرا خدا با ما است
 :چونه خداوند با دست قوی به من چنین گفت و مرا تعلیم داد كه به راه این قوم سلوك ننمایم و گفت

 .هرآنچه را كه این قوم فتنه منامند، شما آن را فتنه ننامید و از ترس ایشان ترسان و خائف مباشید
 .یهوه صبایوت را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد

و او (برای شما) مان مقدّس خواهد بود اما برای هردو خاندان اسرائیل سن مصادم و صخره لغزش دهنده و برای ساكنان
 .اورشلیم دام و تله

 .و بسیاری از ایشان لغزش خورده، خواهند افتاد و شسته شده و بدام افتاده، گرفتار خواهند گردید
 .شهادت را به هم بپیچ و شریعت را در شاگردانم مختوم ساز

 .و من برای خداوند كه روی خود را از خاندان یعقوب مخف مسازد انتظار كشیده، امیدوار او خواهم بود
اینك من و پسران كه خداوند به من داده است، از جانب یهوه صبایوت كه در كوه صهیون ساكن است به جهت اسرائیل آیات و

 .علامات هستیم
و چون ایشان به شما گویند كه از اصحاب اجنّه و جادوگران كه جیك جیك و زمزم مكنند سؤال كنید، (گویید) آیا قوم از

 خدای خود سؤال ننمایند و آیا از مردگان به جهت زندگان سؤال باید نمود؟
 .به شریعت و شهادت (توجه نمایید) واگر موافق این كلام سخن نویند، پس برای ایشان روشنای نخواهد بود

و با عسرت و گرسن در آن خواهند گشت و هنام كه گرسنه شوند خویشتن را مشوش خواهند ساخت و پادشاه و خدای
 .خود را لعنت كرده، به بالا خواهند نریست

 .و به زمین نظر خواهند انداخت و اینك تن و تاری و ظلمتِ پریشان خواهد بود و به تاری غلیظ رانده خواهند شد
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لین برای او كه در تن مبود، تارینخواهد شد. در زمان پیشین زمین زبولون و زمین نفتال را ذلیل ساخت، اما در زمان
 .آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردنّ در جلیل امتهامحترم خواهد گردانید

 .قوم كه در تاری سالك مبودند، نور عظیم خواهند دید و بر ساكنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد
وقت درو و مانند كسان تو قوم را بسیار ساخته، شادی ایشان را زیاد گردانیدی. به حضور تو شادی خواهند كرد مثل شادمان

 .كه در تقسیم نمودن غنیمت وجد منمایند
 .زیرا كه یوغ بار او را و عصای گردنش یعن عصای جفا كننده وی را شست چنانه در روز مدیان كردی

 .زیرا همه اسلحه مسلحان در غوغا است و رخُوت ایشان به خون آغشته است، اما برای سوختن و هیزم آتش خواهند بود
زیرا كه برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر

 .و پدر سرمدی و سرور سلامت خوانده خواهد شد
ترقّ سلطنت و سلامت او را بر كرس داود و بر مملت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالاباد

 .ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد
 .خداوند كلام نزد یعقوب فرستاد و آن بر اسرائیل واقع گردید

 :و تمام قوم خواهند دانست یعن افرایم و ساكنان سامره كه از غرور و تبر دل خود مگویند
 .خشتها افتاده است اما با سنهای تراشیده بنا خواهیم نمود؛ چوبهای افراغ در هم شست اما سرو آزاد بجای آنها مگذاریم

 .بنابراین خداوند دشمنان رصین را بضدّ او خواهد برافراشت و خصمان او راخواهد برانیخت
اَرامیان را از مشرق و فلسطینیان را از مغرب و ایشان اسرائیل را با دهان گشوده خواهند خورد. اما با این همه، خشم او

 .برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است
 .و این قوم بسوی زننده خودشان بازگشت ننموده و یهوه صبایوت را نطلبیدهاند

 .بنابراین خداوند سر و دم و نخل و ن را از اسرائیل در یك روز خواهد برید
 .مرد پیر و مرد شریف سر است و نبای كه تعلیم دروغ مدهد، دم مباشد

 .زیرا كه هادیان این قوم ایشان را گمراه مكنند و پیروان ایشان بلعیده مشوند
از این سبب خداوند از جوانان ایشان مسرور نخواهد شد و بر یتیمان و بیوه زنان ایشان ترحم نخواهد نمود. چونه جمیع ایشان

 .منافق و شریرند و هر دهان به حماقت متلّم مشود با اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است
 .زیرا كه شرارت مثل آتش مسوزاند و خار و خس را مخورد، و در بوتههای جنل افروخته شده، دود غلیظ پیچان مشود

 .از غضب یهوه صبایوت زمین سوخته شده است و قوم، هیزم آتش گشتهاند و كس بر برادر خود شفقت ندارد
 .از جانب راست مربایند و گرسنه ممانند و از طرف چپ مخورند و سیر نمشوند و هركس گوشت بازوی خود را مخورد

منس افرایم را و افرایم منس را و هر دوی ایشان بضد یهودا متحد مشوند. با اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او
 .هنوز دراز است
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 ،وای بر آنان كه احام غیر عادله را جاری مسازند و كاتبان كه ظلم رامرقوم مدارند
تا مسینان را از داوری منحرف سازند و حق فقیران قوم مرا بربایند تا آنه بیوه زنان غارت ایشان بشوند و یتیمان را تاراج

 .نمایند
پس در روز بازخواست در حین كه خراب از دور مآید، چه خواهید كرد و بسوی كه برای معاونت خواهید گریخت و جلال

 خود را كجا خواهید انداخت؟
 .غیر از آنه زیر اسیران خم شوند و زیر كشتان بیفتند. با اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است

 .وای بر آشور كه عصای غضب من است و عصای كه در دست ایشان است خشم من مباشد
او را بر امت منافق مفرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور مدارم، تا غنیمت بربایند و غارت ببرند و ایشان را مثل گل

 .كوچهها پایمال سازند
 .اما او چنین گمان نمكند و دلش بدینونه قیاس نمنماید، بله مراد دلش این است كه امتهای بسیار را هلاك و منقطع بسازد

 زیرا مگوید آیا سرداران من جمیعاً پادشاه نیستند؟
 ،آیا كلنو مثل كركمیش نیست و آیا حمات مثل ارفاد ن، و آیا سامره مانند دمشق نمباشد

 چنانه دست من بر ممالك بتها استیلا یافت؟ و بتهای تراشیده آنها از بتهای اورشلیم و سامره بیشتر بودند؟
 پس آیا به نهج كه به سامره و بتهایش عمل نمودم به اورشلیم و بتهایش چنین عمل نخواهم نمود؟

و واقع خواهد شد بعد از آنه خداوند تمام كار خود را با كوه صهیون و اورشلیم به انجام رسانیده باشد كه من از ثمره دل
 .مغرورپادشاه آشور و از فخر چشمان متبر وی انتقام خواهم كشید

زیرا مگوید: به قوت دست خود و به حمت خویش چونه فهیم هستم این را كردم و حدود قومها را منتقل ساختم و خزاین
 .ایشان را غارت نمودم و مثل جبار سروران ایشان را به زیر انداختم

و دست من دولت قومها را مثل آشیانهای گرفته است و به طوری كه تخمهای متروك را جمع كنند، من تمام زمین را جمع
 .كردم. و كس نبود كه بال را بجنباند یا دهان خود را بشاید یا جك جك بنماید

آیا تبر بر كس كه به آن مشند فخر خواهد نمود یا اره بر كس كه آن را مكشد افتخار خواهد كرد، كه گویا عصا بلند كننده
 خود را بجنباند یا چوب دست آنچه را كه چوب نباشد بلند نماید؟

 .بنابراین خداوند یهوه صبایوت بر فربهان او لاغری خواهد فرستاد و زیر جلال او سوختن مثل سوختن آتش افروخته خواهد شد
 .و نور اسرائیل نار و قدّوس وی شعله خواهد شد، و در یروز خار و خسش را سوزانیده، خواهد خورد
 .و شوكت جنل و بستان او هم روح و هم بدن را تباه خواهد ساخت و مثل گداختن مریض خواهد شد

 .و بقیه درختان و جنلش قلیل العدد خواهد بود كه طفل آنها را ثبت تواند كرد
و در آن روز واقع خواهد شد كه بقیه اسرائیل و ناجیان خاندان یعقوب بار دیر بر زننده خودشان اعتماد نخواهند نمود، بله بر

 .خداوند كه قدّوس اسرائیل است به اخلاصاعتماد خواهند نمود
 .و بقیهای یعن بقیه یعقوب بسوی خدای قادر مطلق بازگشت خواهند كرد

زیرا هرچند قوم تو اسرائیل مثل ری دریا باشند، فقط از ایشان بقّیت بازگشت خواهند نمود. هلاكت كه مقدّر است به عدالت
 ،مجرا خواهد شد

 .زیرا خداوند یهوه صبایوت هلاكت و تقدیری در میان تمام زمین به عمل خواهد آورد
بنابراین خداوند یهوه صبایوت چنین مگوید: ای قوم من كه در صهیون ساكنید از آشور مترسید، اگر چه شما را به چوب بزند

 .و عصای خود را مثل مصریان بر شما بلند نماید
 .زیرا بعد از زمان بسیار كم، غضب تمام خواهد شد و خشم من برای هلاكت ایشان خواهد بود

و یهوه صبایوت تازیانهای بر وی خواهد برانیخت چنانه در كشتار مدّیان بر صخره غراب. و عصای او بر دریا خواهد بود و
 .آن را بلند خواهد كرد به طوری كه بر مصریان كرده بود
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 .و در آن روز واقع خواهد شد كه بار او از دوش تو و یوغ او از گردن تو رفع خواهد شد و یوغ از فربه گسسته خواهد شد
 .او به عیات رسید و از مجرون گذشت و در مماش اسباب خود را گذاشت

 .از معبر عبور كردند و در جبع منزل گزیدند، اهل رامه هراسان شدند و اهل جبعه شاؤل فرار كردند
 !ای دختر جلیم به آواز خود فریاد برآور! ای لیشه و ای عناتوت فقیر گوش ده

 .مدمینه فراری شدند و ساكنان جیبیم گریختند
 .همین امروز در نوب توقّف مكند و دست خود را بر جبل دختر صهیون و كوه اورشلیم دراز مسازد

 ،اینك خداوند یهوه صبایوت شاخهها را با خوف قطعخواهد نمود و بلند قدّان بریده خواهند شد و مرتفعان پست خواهند گردید
 .و بوتههای جنل به آهن بریده خواهد شد و لبنان به دست جباران خواهد افتاد
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 .و نهال از تنه یس بیرون آمده،شاخهای از ریشههایش خواهد شفت
 .و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعن روح حمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند

و خوش او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد كرد و بر وفق سمع گوشهای خویش تنبیه
 .نخواهد نمود

بله مسینان را به عدالت داوری خواهد كرد و به جهت مظلومانِ زمین براست حم خواهد نمود. و جهان را به عصای دهان
 .خویش زده، شریران را به نفخه لبهای خود خواهد كشت

 .و كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند میانش امانت
و گرگ با بره سونت خواهد داشت و پلن با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم، و طفل كوچك آنها را

 .خواهد راند
 .و گاو با خرس خواهد چرید و بچههای آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو كاه خواهد خورد

 .و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد كرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افع خواهد گذاشت
و در تمام كوهمقدّس من ضرر و فسادی نخواهند كرد زیرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهای كه دریا را

 .مپوشاند
و در آن روز واقع خواهد شد كه ریشه یس به جهت علَم قومها برپا خواهد شد و امتها آن را خواهند طلبید و سلامت او با

 .جلال خواهد بود
و در آن روز واقع خواهد گشت كه خداوند بار دیر دست خود را دراز كند تا بقیه قوم خویش را كه از آشور و مصر و فتروس

 .و حبش و عیلام و شنعار و حمات و از جزیرههای دریا باق مانده باشند باز آورد
و به جهت امتها علَم برافراشته، راندهشدگان اسرائیل را جمع خواهد كرد، و پراكندگان یهودا را از چهار طرف جهان فراهم

 .خواهد آورد
رد و یهودا افرایم را دشمند افرایم رفع خواهد شد و دشمنان یهودا منقطع خواهند گردید. افرایم بر یهودا حسد نخواهد بسو ح

 .نخواهد نمود
و به جانب مغرب بر دوش فلسطینیان پریده، بن مشرق را با هم غارت خواهند نمود. و دست خود را بر اَدوم و موآب دراز

 .كرده، بن عمون ایشان را اطاعت خواهند كرد
و خداوند زبانه دریای مصر را تباه ساخته، دست خود را با بادِ سوزان بر نهر دراز خواهد كرد، و آن را با هفت نهرش خواهد زد

 .و مردم را با كفش به آن عبور خواهد داد
و به جهت بقیه قوم او كه از آشور باق مانده باشند، شاهراه خواهد بود، چنانه به جهت اسرائیل در روز بر آمدن ایشان از

 .زمین مصر بود
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ّا غضبت برگردانیده شده، مرا تسلگویم زیرا به من غضبناك بودی، امگفت كه ای خداوند تو را حمد م و در آن روز خواه
دهم. 

 .اینك خدا نجات من است بر او توكل نموده، نخواهم ترسید. زیرا یاه یهوه قوت و تسبیح من است و نجات من گردیده است
 .بنابراین با شادمان از چشمههای نجات آب خواهید كشید

و در آن روز خواهید گفت: خداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او را در میان قومها اعلام كنید و ذكر نمایید كه
 .اسم او متعال مباشد

 .برای خداوند بسرایید زیرا كارهای عظیم كرده است و این در تمام زمین معروف است
 .ای ساكنه صهیون صدا را برافراشته، بسرای زیرا قدّوس اسرائیل در میان تو عظیم است
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 .وح دربارۀ بابل كه اشعیا ابن آموص آن را دید
 .علَم بر كوه خشك برپا كنید و آواز به ایشان بلند نمایید، با دست اشاره كنید تا به درهای نجبا داخل شوند

من مقدّسان خود را مأمور داشتم و شجاعان خویش یعن آنان را كه در كبریای من وجد منمایند به جهت غضبم دعوت
 .نمودم

آواز گروه در كوهها مثل آواز خلق كثیر. آواز غوغای ممالك امتها كه جمع شده باشند. یهوه صبایوت لشر را برای
 .جنسان مبیند

 .ایشان از زمین بعید و از كرانههای آسمان مآیند. یعن خداوند با اسلحه غضب خود تا تمام جهان را ویران كند
 .وِلوِلَه كنید زیرا كه روز خداوند نزدیك است، مثل هلاكت از جانب قادر مطلق مآید

 .از این جهت همه دستها سست مشود و دلهای همه مردم گداخته مگردد
و ایشان متحیر شده، اَلَمها و دردهای زه بر ایشان عارض مشود، مثل زن كه مزاید درد مكشند. بر یدیر نظر حیرت

 .ماندازند و رویهای ایشان رویهای شعلهور مباشد
 .اینك روز خداوند با غضب و شدّت خشم و ستمیش مآید، تا جهان را ویران سازد و گناهاران را از میانش هلاك نماید

زیرا كه ستارگان آسمان و برجهایش روشنای خود را نخواهند داد. و آفتاب در وقت طلوع خود تاریك خواهد شد و ماه
 .روشنای خود را نخواهد تابانید

و من ربع مسون را به سبب گناه و شریران را به سبب عصیان ایشان سزا خواهم داد، و غرور متبران را تباه خواهم ساخت
 .و تبر جباران را به زیر خواهم انداخت

 .و مردم را از زر خالص و انسان را از طلای اُوفیر كمیابتر خواهم گردانید
بنابراین آسمان را متزلزل خواهم ساخت و زمین از جای خود متحرك خواهد شد. در حین غضب یهوه صبایوت و در روز

 .شدّت خشم او
و مثل آهوی رانده شده و مانند گلهای كه كس آن را جمع نند خواهند بود. و هركس به سوی قوم خود توجه خواهد نمود و هر

 .شخص به زمین خویش فرار خواهد كرد
 .و هركه یافت شود با نیزه زده خواهد شد و هركه گرفته شود باشمشیر خواهد افتاد

 .اطفال ایشان نیز در نظر ایشان به زمین انداخته شوند و خانههای ایشان غارت شود و زنان ایشان بعصمت گردند
 .اینك من مادیان را بر ایشان خواهم برانیخت كه نقره را به حساب نمآورند و طلا را دوست نمدارند

 .و كمانهای ایشان جوانان را خرد خواهد كرد. و بر ثمره رحم ترحم نخواهند نمود و چشمان ایشان بر اطفال شفقت نخواهد كرد
 .و بابِل كه جلال ممالك و زینت فخر كلدانیان است، مثل واژگون ساختن خدا سدوم و عموره را خواهد شد

و تا به ابد آباد نخواهد شد و نسلا بعد نسل مسون نخواهد گردید. و اَعراب در آنجا خیمه نخواهند زد و شبانان گلهها را در آنجا
 .نخواهند خوابانید

بله وحوش صحرا در آنجا خواهند خوابید و خانههای ایشان از بومها پر خواهد شد. شترمرغ در آنجا ساكن خواهد شد و غولان
 ،در آنجا رقص خواهند كرد

و شغالها در قصرهای ایشان و گرگها در كوشهای خوشنما صدا خواهند زد و زمانش نزدیك است كه برسد و روزهایش طول
 .نخواهد كشید
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زیرا خداوند بر یعقوب ترحم فرموده،اسرائیل را بار دیر خواهد برگزید و ایشان را در زمینشان آرام خواهد داد. و غربا با
 .ایشان ملحق شده، با خاندان یعقوب ملصق خواهند گردید

و قومها ایشان را برداشته، به مان خودشان خواهند آورد. و خاندان اسرائیل ایشان را در زمین خداوند برای بندگ و كنیزی،
 .مملوك خود خواهند ساخت. و اسیركنندگان خود را اسیر كرده، بر ستماران خویش حمران خواهند نمود

 و در روزی كه خداوند تو را از اَلَم و اضطرابت و بندگ سخت كه بر تو منهادند خلاص بخشد، واقع خواهد شد
 !كه این مثل را بر پادشاه بابل زده، خواه گفت: چونه آن ستمار تمام شد و آن جور پیشه چونه فان گردید

 .خداوند عصای شریران و چوگان حاكمان را شست
 ،آنه قومها را به خشم با صدمه متوال مزد و بر امتها به غضب با جفای بیحد حمران منمود

 .تمام زمین آرام شده و ساكت گردیدهاند و به آواز بلند ترنّم منمایند
صنوبرها نیز و سروهای آزاد لبنان دربارۀ تو شادمان شده، مگویند: از زمان كه تو خوابیدهای قطع كنندهای بر ما برنیامده

 .است
هاویه از زیر برای تو متحرك است تا چون بیای تو را استقبال نماید، و مردگان یعن جمیع بزرگان زمین را برای تو بیدار

 .مسازد، و جمیع پادشاهان امتها را از كرسیهای ایشان برمدارد
 جمیع اینها تو را خطاب كرده، مگویند: آیا تو نیز مثل ما ضعیف شدهای و مانند ما گردیدهای؟

 .جلال تو و صدای بربطهای تو به هاویه فرود شده است. كرمها زیر تو گسترانیده شده و مورها تو را مپوشانند
 ای زهره دختر صبح چونه از آسمان افتادهای؟ ای كه امتها را ذلیل مساخت چونه به زمین افنده شدهای؟

و تو در دل خود مگفت: به آسمان صعود نموده، كرس خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت، و بر كوه اجتماع در
 .اطراف شمال جلوس خواهمنمود

 .بالای بلندیهای ابرها صعود كرده، مثل حضرت اعل خواهم شد
 .لن به هاویه به اسفلهای حفره فرود خواه شد

آنان كه تو را بینند بر تو چشم دوخته و در تو تأمل نموده، خواهند گفت: آیا این آن مرد است كه جهان را متزلزل و ممالك را
 مرتعش مساخت؟

 كه ربع مسون را ویران منمود و شهرهایش را منهدم مساخت و اسیران خود را به خانههای ایشان رها نمكرد؟
 .همه پادشاهان امتها جمیعاً هر یك در خانه خود با جلال مخوابند

اما تو از قبر خود بیرون افنده مشوی و مثل شاخه مروه و مانند لباس كشتان كه با شمشیر زده شده باشند، كه به
 .سنهای حفره فرو مروند و مثل لاشه پایمال شده

با ایشان در دفن متّحد نخواه بود چونه زمین خود را ویران كرده، قوم خویش را كشتهای. ذریت شریران تا به ابد مذكور
 .نخواهند شد

برای پسرانش به سبب گناه پدران ایشان قتل را مهیا سازید، تا ایشان برنخیزند و در زمین تصرف ننمایند و روی ربع مسون را
 .از شهرها پر نسازند

و یهوه صبایوت مگوید: من به ضدّایشان خواهم برخاست. و خداوند مگوید: اسـم و بقیـه را و نسـل و ذریـت را از بابـل
 .منقطـع خواهـم ساخت

 .و آن را نصیب خارپشتها و خَلابهـای آب خواهـم گردانیـد و آن را با جاروب هلاكت خواهم رفت. یهوه صبایوت مگوید
یهوه صبایوت قسم خورده، مگوید: یقیناً به طوری كه قصد نمودهام همچنان واقع خواهد شد. و به نهج كه تقدیر كردهام

 .همچنان بجا آورده خواهد گشت
و آشور را در زمین خودم خواهم شست و او را بر كوههای خویش پایمال خواهم كرد. و یوغ او از ایشان رفع شده، بار وی از

 .گردن ایشان برداشته خواهد شد
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 .تقدیری كه بر تمام زمین مقدّر گشته، این است. و دست كه بر جمیع امتها دراز شده، همین است
زیرا كه یهوه صبایوت تقدیر نموده است، پس كیست كه آن را باطل گرداند؟ و دست اوست كه دراز شده است پس كیست كه

 آن را برگرداند؟
 :در سال كه آحاز پادشاه مرد این وح نازل شد

ای جمیع فلسطین شادی من از اینه عصای كه تو را مزد شسته شده است. زیرا كه از ریشه مار افع بیرون مآید و
 .نتیجه او اژدهای آتشین پرنده خواهد بود

شت و باقخواهم ك ینان خواهند چرید و فقیران در اطمینان خواهند خوابید. و ریشه تو را با قحطو نخستزادگان مس
 .ماندگان تو مقتول خواهند شد

ای دروازه وِلوِلَه نما! و ای شهر فریاد برآور! ای تمام فلسطین تو گداخته خواه شد. زیرا كه از طرف شمال دود مآید و از
 .صفوف وی كس دور نخواهد افتاد

 .پس به رسولان امتهاچه جواب داده شود: اینه خداوند صهیون را بنیاد نهاده است و مسینان قوم وی در آن پناه خواهند برد
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 .وح دربارۀ موآب: زیرا كه در شب عار موآب خراب و هلاك شده است؛ زیرا در شب قیر موآب خراب و هلاك شده است
به بتده و دیبون به مانهای بلند به جهت گریستن برآمدهاند. موآب برای نَبو و میدَبا وِلوِلَه مكند. بر سر هری از ایشان گری

 .است و ریشهای همه تراشیده شده است
 .در كوچههای خود كمر خود را به پلاس مبندند و بر پشت بامها و در چهارسوهای خود هركس ولوِلَه منماید و اشها مریزد
و حشْبون و اَلْعالَه فریاد برمآورند. آواز ایشان تا یاهص مسموع مشود. بنابراین مسلّحان موآب ناله مكنند و جان ایشان در

 .ایشان ملرزد
دل من به جهت موآب فریاد برمآورد. فراریانش تا به صوغَر و عجِلَت شَلشیا نعره مزنند زیرا كه ایشان به فراز لُوحیت با

 .گریه برمآیند. زیرا كه از راه حورونایم صدای هلاكت برمآورند
 .زیرا كه آبهای نمریم خراب شده، چونه علف خشیده و گیاه تلف شده و هیچ چیز سبز باق نمانده است

 .بنابراین دولت را كه تحصیل نمودهاند و اندوختههای خود را بر وادی بیدها مبرند
 .زیرا كه فریاد ایشان حدود موآب را احاطه نموده و وِلوِلَه ایشان تا اَجلایم و وِلوِلَه ایشان تا بئر ایلیم رسیده است

چونه آبهای دیمون از خون پر شدهزانرو كه بر دیمون (بلایای) زیاد خواهم آورد یعن شیری را بر فراریان موآب و بر بقیه
 .(زمینش (خواهم گماشت
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 .برهها را كه خراج حاكم زمین است از سالع بسوی بیابان به كوه دختر صهیون بفرستید
 .و دختران موآب مثل مرغان آواره و مانند آشیانه ترك شده نزد معبرهای اَرنون خواهند شد

مشورت بدهید و انصاف را بجا آورید، و سایه خود را در وقت ظهر مثل شب بردان. رانده شدگان را پنهان كن و فراریان را
 .تسلیم منما

ای موآب بذار كه راندهشدگان من نزد تو مأوا گزینند. و برای ایشان از روی تاراجكننده پناهگاه باش. زیرا ظالم نابود مشود و
 .تاراجكننده تمام مگردد و ستمار از زمین تلف خواهد شد

و كرس به رحمت استوار خواهد گشت و كس به راست بر آن در خیمه داود خواهد نشست كه داوری كند و انصاف را بطلبد
 .و به جهت عدالت تعجیل نماید

 .غرور موآب و بسیاری تبر و خُیلاء و كبر و خشم او را شنیدیم و فخر او باطل است
بدین سبب موآب به جهت موآب وِلوِلَه مكند و تمام ایشان وِلْوِلَه منمایند. به جهت بنیادهای قیر حارست ناله مكنید زیرا كه

 .بالل مضروب مشود
زیرا كه مزرعههای حشْبون و موهای سبمه پژمرده شد و سروران امتها تاكهایش را شستند.آنها تا به یعزیر رسیده بود و در

 .بیابان پراكنده مشد و شاخههایش منتشر شده، از دریا مگذشت
بنابراین برای مو سبمه به گریهیعزیر خواهم گریست. ای حشْبون و اَلْعالَه شما را با اشهای خود سیراب خواهم ساخت زیرا كه

 .برمیوهها و انورهایت گلبان افتاده است
شادی و ابتهاج از بستانها برداشته شد و در تاكستانها ترنّم و آواز شادمان نخواهد بود و كس شراب را در چرخُشتها پایمال

 .نمكند. صدای شادمان را خاموش گردانیدم
سزند و بطن من برای قیر حارلهذا احشای من مثل بربط به جهت موآب صدا م. 

و هنام كه موآب در مان بلند خود حاضر شده، خویشتن را خسته كند و به مان مقدّس خود برای دعا بیاید كامیاب نخواهد
 .شد

 .این است كلام كه خداوند دربارۀ موآب از زمان قدیم گفته است
اما الان خداوند تلّم نموده، مگوید كه بعد از سه سال مثل سالهای مزدور، جلال موآب با تمام جماعت كثیر او محقّر خواهد

 .شد و بقیه آن بسیار كم و بقوت خواهند گردید
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 .وح دربارۀ دمشق: اینك دمشق از میان شهرها برداشته مشود و توده خراب خواهد گردید
 .شهرهای عروعیر متروك مشود و به جهت خوابیدن گلهها خواهد بود و كس آنها را نخواهد ترسانید

و حصار از افرایم تلف خواهد شد و سلطنت از دمشق و از بقیه اَرام. و مثل جلال بناسرائیل خواهند بود زیرا كه یهوه صبایوت
 .چنین مگوید

 .و در آن روز جلال یعقوب ضعیف مشود و فربه جسدش به لاغری تبدیل مگردد
و چنان خواهد بود كه دروگران زرع را جمع كنند و دستهای ایشان سنبلهها را درو كند.و خواهد بود مثل وقت كه در وادی رفایم

 .سنبلهها را بچینند
و خوشههای چند در آن باق ماند و مثل وقت كه زیتون را بتانند كه دو یا سه دانه بر سر شاخه بلند و چهار یا پنج دانه بر

 .شاخچههای بارور آن باق ماند. یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید
 .در آن روز انسان بسوی آفریننده خود نظر خواهد كرد و چشمانش بسوی قدّوس اسرائیل خواهد نریست

و بسوی مذبحهای كه به دستهای خود ساخته است نظر نخواهد كرد و به آنچه با انشتهای خویش بنا نموده یعن اشیریم و
 .بتهای آفتاب نخواهد نریست

در آن روز شهرهای حصینش مثل خرابههای كه در جنل یا بر كوه بلند است خواهد شد كه آنها را از حضور بناسرائیل
 .واگذاشتند و ویران خواهد شد

چونه خدای نجات خود را فراموش كردی و صخره قوت خویش را به یاد نیاوردی، بنابراین نهالهای دلپذیر غرس خواه نمود و
 .قلمههای غریب را خواه كاشت

در روزی كه غرس منمای، آن را نمو خواه داد و در صبح مزروع خود را به شوفه خواه آورد، اما محصولش در روز آفت
 .مهلك و حزن علاجناپذیر بر باد خواهد رفت

وای بر شورش قومهای بسیار كه مثل شورش دریا شورش منمایند، و خروش طوایف كه مثل خروش آبهای زورآور خروش
 .مكنند

طوایف مثل خروش آبهای بسیار مخروشند، اما ایشان را عتاب خواهد كرد و به جای دور خواهند گریخت و مثل كاه كوهها در
 .برابر باد رانده خواهند شد و مثل غبار در برابرگردباد

 .در وقت شام اینك خوف است و قبل از صبح نابود مشوند. نصیب تاراجكنندگان ما و حصه غارت نمایندگان ما همین است
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 .وای بر زمین كه در آن آواز بالها استكه به آن طرف نهرهای كوش مباشد
و ایلچیان به دریا و در كشتیهای بردِی بر روی آبها مفرستد و مگوید: ای رسولان تیزرو بروید نزد امت بلند قدّ و براق، نزد

 .قوم كه از ابتدایش تا كنون مهیب بودهاند یعن امت زورآور و پایمال كننده كه نهرها زمین ایشان را تقسیم مكند
 .ای تمام ساكنان ربع مسون و سنه جهان، چون علَم بر كوهها بلند گردد بنرید و چون كرِنّا نواخته شود بشنوید

زیرا خداوند به من چنین گفته است كه من خواهم آرامید و از مان خود نظر خواهم نمود. مثل گرمای صاف بر نباتات و مثل
 .ابر شبنم دار در حرارت حصاد

زیرا قبل از حصاد وقت كه شوفه تمام شود و گل به انور رسیده، مبدّل گردد او شاخهها را با ارهها خواهد برید و نهالها را
 .بریده دور خواهد افند

و همه برای مرغان شاری كوهها و وحوش زمین واگذاشته خواهد شد. و مرغان شاری تابستان را بر آنها بسر خواهند برد و
 .جمیع وحوش زمین زمستان را بر آنها خواهند گذرانید

و در آن زمان هدیهای برای یهوه صبایوت از قوم بلند قدّ و براق و از قوم كه از ابتدایش تا كنون مهیب است و از امت زورآور
 .و پایمال كننده كه نهرها زمین ایشان را تقسیم مكند، به مان اسم یهوه صبایوت یعن به كوهصهیون آورده خواهد شد



994

فصل 19

وح دربارۀ مصر: اینك خداوند بر اَبرِ تیزرو سوار شده، به مصر مآید و بتهای مصر از حضور وی خواهد لرزید و دلهای
 .مصریان در اندرون ایشان گداخته خواهد شد

و مصریان را بر مصریان خواهم برانیخت. برادر با برادر خود و همسایه با همسایه خویش و شهر با شهر و كشور با كشور
 .جن خواهند نمود

و روح مصر در اندرونش افسرده شده، مشورتش را باطل خواهم گردانید و ایشان از بتها و فالیران و صاحبان اجنّه و
 .جادوگران سؤال خواهند نمود

و مصریان را به دست آقای ستمكیش تسلیم خواهم نمود و پادشاه زورآور بر ایشان حمران خواهد كرد. خداوند یهوه صبایوت
 .چنین مگوید

 .و آب از دریا (نیل) كم شده، نهر خراب و خشك خواهد گردید
 .و نهرها متعفّن شده، جویهای ماصور كم شده مخشد و ن و بوریا پژمرده خواهد شد

 .و مرغْزاری كه بر كنار نیل و بر دهنه نیل است و همه مزرعههای نیل خشك و رانده شده و نابود خواهد گردید
و ماه گیران ماتم مگیرند و همه آنان كه قلاب به نیل اندازند زاری مكنند و آنان كه دام بر روی آب گسترانند افسرده

 .خواهند شد
 .و عاملان كتان شانه زده و بافندگان پارچه سفید خجل خواهند شد

 .و اركان او ساییده و جمیع مزدوران رنجیده دل خواهند شد
سروران صوعن بالل احمق مشوند ومشورت مشیران دانشمند فرعون وحش مگردد. پس چونه به فرعون مگویید كه من

 .پسر حما و پسر پادشاهان قدیم مباشم
 پس حیمان تو كجایند تا ایشان تو را اطّلاع دهند و بدانند كه یهوه صبایوت دربارۀ مصر چه تقدیر نموده است؟

 .سروران صوعن ابله شده و سروران نوف فریب خوردهاند و آنان كه سن زاویه اسباط مصر هستند آن را گمراه كردهاند
و خداوند روح خیرگ در وسط آن آمیخته است كه ایشان مصریان را در همه كارهای ایشان گمراه كردهاند، مثل مستان كه در

 .ق خود افتان و خیزان راه مروند
 .و مصریان را كاری نخواهد ماند كه سر یا دم نخل یا بوریا بند

در آن روز اهل مصر مثل زنان مباشند و از حركت دست یهوه صبایوت كه آن را بر مصر به حركت مآورد لرزان و هراسان
 .خواهند شد

و زمین یهودا باعث خوف مصر خواهد شد كه هركه ذكر آن را بشنود خواهد ترسید به سبب تقدیری كه یهوه صبایوت بر آن
 .مقدّر نموده است

در آن روز پنج شهر در زمین مصر به زبان كنعان متلّم شده، برای یهوه صبایوت قسم خواهند خورد و ی شهر هلاكت نامیده
 .خواهد شد

 .در آن روز مذبح برای خداوند در میان زمین مصر و ستون نزد حدودش برای خداوند خواهد بود
و آن آیت و شهادت برای یهوه صبایوت در زمین مصر خواهد بود. زیرا كه نزد خداوند به سبب جفاكنندگان خویش استغاثه

 .خواهد نمود و او نجات دهنده و حمایت كنندهای برای ایشان خواهد فرستاد و ایشان را خواهد رهانید
و خداوند بر مصریان معروف خواهد شد و در آن روز مصریان خداوند راخواهند شناخت و با ذبایح و هدایا او را عبادت

 .خواهند كرد و برای خداوند نذر كرده، آن را وفا خواهند نمود
و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد زیرا چون بسوی خداوند بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده، شفا

 .خواهد داد
در آن روز شاهراه از مصر به آشور خواهد بود و آشوریان به مصر و مصریان به آشور خواهند رفت و مصریان با آشوریان

 .عبادت خواهند نمود
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 .در آن روز اسرائیل سوم مصر و آشور خواهد شد و آنها در میان جهان بركت خواهند بود
زیرا كه یهوه صبایوت آنها را بركت داده خواهد گفت قوم من مصر و صنعت دست من آشور و میراث من اسرائیل مبارك

 .باشند
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 .در سال كه تَرتان به اَشْدُود آمد هنام كه سرجون پادشاه آشور او را فرستاد، پس با اَشْدُود جن كرده، آن را گرفت
در آن وقت خداوند به واسطه اشعیا ابن آموص تلّم نموده، گفت: برو و پلاس را از كمر خود بشا و نعلین را از پای خود

 .بیرون كن. و او چنین كرده، عریان و پا برهنه راه مرفت
 ،و خداوند گفت: چنانه بنده من اشعیا سه سال عریان و پا برهنه راه رفته است تا آیت و علامت دربارۀ مصر و كوش باشد

بهمان طور پادشاه آشور اسیران مصر و جلاء وطنان كوش را از جوانان وپیران عریان و پابرهنه و مشوف سرین خواهد برد تا
 .رسوای مصر باشد

 .و ایشان به سبب كوش كه ملجای ایشان است و مصر كه فخر ایشان باشد مضطرب و خجل خواهند شد
و ساكنان این ساحل در آن روز خواهند گفت: اینك ملجای ما كه برای اعانت به آن فرار كردیم تا از دست پادشاه آشور نجات

 یابیم چنین شده است، پس ما چونه نجات خواهیم یافت؟
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 .وح دربارۀ بیابان بحر: چنانه گردباد در جنوب مآید، این نیز از بیابان از زمین هولناك مآید
رؤیای سخت برای من منشف شده است، خیانت پیشه خیانت مكند و تاراج كننده تاراج منماید. ای عیلام برآی و ای مدْیان

 .محاصره نما. تمام ناله آن را ساكت گردانیدم
از این جهت كمر من از شدّت درد پر شده است و درد زه مثل درد زن كه مزاید مرا درگرفته است. پیچ و تاب مخورم كه

 .نمتوانم بشنوم، مدهوش مشوم كه نمتوانم ببینم
 .دل من مطپید و هیبت مرا ترسانید. او شب لذّت مرا برایم به خوف مبدّل ساخته است

 .سفره را مهیا ساخته و فرش را گسترانیده به اكل و شرب مشغول مباشند. ای سروران برخیزید و سپرها را روغن بمالید
 .زیرا خداوند به من چنین گفته است: برو و دیدهبان را قرار بده تا آنچه را كه بیند اعلام نماید

 .و چون فوج سواران جفت جفت و فوج الاغان و فوج شتران را بیند آناه به دقّت تمام توجه بنماید
 .پس او مثل شیر صدا زد كه ای آقا من دائماً در روز بر محرس ایستادهام و تمام شب بر دیدهباناه خود برقرار مباشم
و اینك فوجمردان و سواران جفت جفت مآیند و او مزید كرده، گفت: بابل افتاد افتاده است و تمام تمثالهای تراشیده

 .خدایانش را بر زمین شستهاند
 .ای كوفته شده من و ای محصول خرمن من آنچه از یهوه صبایوت خدای اسرائیل شنیدم به شما اعلام منمایم
 وح درباره دومه: كس از سعیر به من ندا مكند كه ای دیدهبان از شب چه خبر؟ ای دیدهبان از شب چه خبر؟

 .دیدهبان مگوید كه صبح مآید و شام نیز. اگر پرسیدن مخواهید بپرسید و بازگشت نموده، بیایید
 .وح دربارۀ عرب: ای قافلههای ددانیان در جنل عرب منزل كنید

 .ای ساكنان زمین تیما تشنان را به آب استقبال كنید و فراریان را به خوراك ایشان پذیره شوید
جن كنند، از شمشیر برهنه و كمان زه شده و از سختزیرا كه ایشان از شمشیرها فرار م. 

 .زانرو كه خداوند به من گفته است بعد از یسال موافق سالهای مزدوران، تمام شوكت قیدار تلف خواهد شد
 .و بقیه شماره تیراندازان و جباران بن قیدار قلیل خواهد شد چونه یهوه خدای اسرائیل این را گفته است
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 الان تو را چه شد كه كلّیةً بر بامها برآمدی؟
 .ای كه پر از شورشها هست و ای شهر پرغوغا و ای قریه مفتخر! كشتانت كشته شمشیر نیستند و در جن هلاك نشدهاند

جمیع سرورانت با هم گریختند و بدون تیراندازان اسیر گشتند. همان كه در تو یافت شدند با هم اسیر گردیدند و به جای دور
 .فرار كردند

 .بنابراین گفتم نظر خود را از من بردانید زیرا كه با تلخ گریه مكنم. برای تسلّ من دربارۀ خراب دختر قومم الحاح منید
زیرا خداوند یهوه صبایوت روز آشفت و پایمال و پریشانای در وادی رؤیا دارد. دیوارها را منهدم مسازند و صدای استغاثه

 .تا به كوهها مرسد
 ،و عیلام با افواج مردان و سواران تركش را برداشته است و قیر سپر را مشوف نموده است

 و وادیهای بهترینت از ارابهها پر شده، سواران پیش دروازههایت صفآرای منمایند؛
 و پوشش یهودا برداشته مشود و در آن روز به اسلحه خانه جنل ناه خواهید كرد؛

 و رخنههای شهر داود را كه بسیارند خواهید دید و آب بركه تحتان را جمع خواهید نمود؛
 .و خانههای اورشلیم را خواهید شمرد و خانهها را به جهت حصاربندی دیوارها خراب خواهید نمود

و درمیان دو دیوار حوض برای آب بركه قدیم خواهید ساخت اما به صانع آن نخواهید نریست و به آنه آن را از ایام پیشین
 .ساخته است نران نخواهید شد

 .و در آن روز خداوند یهوه صبایوت (شما را) به گریستن وماتم كردن و كندن مو و پوشیدن پلاس خواهد خواند
و اینك شادمان و خوش و كشتن گاوان و ذبح كردن گوسفندان و خوردن گوشت و نوشیدن شراب خواهد بود كه بخوریم و

 .بنوشیم زیرا كه فردا ممیریم
و یهوه صبایوت در گوش من اعلام كرده است كه این گناه شما تا بمیرید هرگز كفّاره نخواهد شد. خداوند یهوه صبایوت این را

 .گفته است
 :خداوند یهوه صبایوت چنین مگوید: برو و نزد این خزانهدار یعن شبنا كه ناظر خانه است داخل شو و به او بو

تو را در اینجا چه كار است و در اینجا كه را داری كه در اینجا قبری برای خود كندهای؟ ای كس كه قبر خود را در مان بلند
تراشبرای خویشتن در صخره م نو مس نكم. 

 .اینك ای مرد، خداوند البتّه تو را دور خواهد انداخت و البتّه تو را خواهد پوشانید
و البتّه تو را مثل گوی سخت خواهد پیچید و به زمین وسیع تو را خواهد افند و در آنجا خواه مرد و در آنجا ارابههای شوكت

 .تو رسوای خانه آقایت خواهد شد
 .و تو را از منصبت خواهم راند و از مانت به زیر افنده خواه شد

 .و در آن روز واقع خواهد شد كه بنده خویش الیاقیم بن حلقیا را دعوت خواهم نمود
و او را به جامه تو ملبس ساخته به كمربندت محم خواهم ساخت و اقتدار تو را به دست او خواهم داد و او ساكنان اورشلیم و

 .خاندان یهودا را پدر خواهد بود
 .و كلید خانه داود را بر دوش وی خواهم نهاد و چون بشاید احدی نخواهد بست و چون ببندد، احدی نخواهد گشاد

 .و اورا در جای محم مثل میخ خواهم دوخت و برای خاندان پدر خود كرس جلال خواهد بود
و تمام جلال خاندان پدرش را از اولاد و احفاد و همه ظروف كوچك را از ظروف كاسهها تا ظروف تُنها بر او خواهند

 .آویخت
و یهوه صبایوت مگوید كه در آن روز آن میخ كه در مان محم دوخته شده، متحرك خواهد گردید و قطع شده، خواهد افتاد

 .و باری كه بر آن است، تلف خواهد شد زیرا خداوند این را گفته است
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وح دربارۀ صور: ای كشتیهای ترشیش وِلْوِلَه نمایید زیرا كه بحدی خراب شده است كه نه خانهای و نه مدخل باق مانده. از
 .زمین كتّیم خبر به ایشان رسیده است

 .ای ساكنان ساحل كه تاجران صیدون كه از دریا عبور مكنند تو را پر ساختهاند، آرام گیرید
 .و دخل او از محصول شیحور و حصاد نیل بر آبهای بسیار مبود، پس او تجارت گاه امتها شده است

ای صیدون خجل شو زیرا كه دریا یعن قلعه دریا متلّم شده، مگوید درد زه نشیدهام و نزاییدهام و جوانان را نپروردهام و
 .دوشیزگان را تربیت نردهام

 .چون این خبر به مصر برسد، از اخبار صور بسیار دردناك خواهند شد
 .ای ساكنان ساحل دریا به ترشیش بذرید و وِلْوِلَه نمایید

 آیا این شهر مفتخر شما است كه قدیم و از ایام سلف بوده است و پایهایش او را به جای دور برده، تا در آنجا مأوا گزیند؟
 كیستكه این قصد را دربارۀ صور آن شهر تاجبخش كه تجار وی سروران و بازرگانان او شرفای جهان بودهاند نموده است؟

 .یهوه صبایوت این قصد را نموده است تا تبر تمام جلال را خوار سازد و جمیع شرفای جهان را محقّر نماید
 .ای دختر ترشیش از زمین خود مثل نیل بذر زیرا كه دیر هیچ بند برای تو نیست

او دست خود را بر دریا دراز كرده، مملتها را متحرك ساخته است. خداوند دربارۀ كنعان امر فرموده است تا قلعههایش را
 .خراب نمایند

و گفته است: ای دوشیزه ستم رسیده و ای دختر صیدون دیر مفتخر نخواه شد. برخاسته، به كتّیم بذر؛ اما در آنجا نیز
 .راحت برای تو نخواهد بود

اینك زمین كلدانیان كه قوم نبودند و آشور آن را به جهت صحرانشینان بنیاد نهاد. ایشان منجنیقهای خود را افراشته، قصرهای
 .آن را منهدم و آن را به خراب مبدّل خواهند ساخت

 .ای كشتیهای ترشیش وِلْوِلَه نمایید زیرا كه قلعه شما خراب شده است
و در آن روز واقع خواهد شد كه صور، هفتاد سال مثل ایام یك پادشاه، فراموش خواهد شد؛ و بعد از انقضای هفتاد سال برای

 .صور مثل سرود زانیه خواهد بود
 .ای زانیه فراموش شده بربط را گرفته، در شهر گردش نما. خوش بنواز و سرودهای بسیار بخوان تا به یاد آورده شوی

و بعد از انقضای هفتاد سال واقع مشود كه خداوند از صور تفقّد خواهد نمود و به اجرت خویش برگشته با جمیع ممالك جهان
 .كه بر روی زمین است زنا خواهد نمود

و تجارت و اجرت آن برای خداوند وقف شده ذخیره واندوخته نخواهد شد بله تجارتش برای مقربان درگاه خداوند خواهد بود تا
 .به سیری بخورند و لباس فاخر بپوشند
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 .اینك خداوند زمین را خال و ویران مكند، و آن را واژگون ساخته، ساكنانش را پراكنده مسازد
و مثَل قوم، مثَل كاهن و مثَل بنده، مثَل آقایش و مثَل كنیز، مثَل خاتونش و مثَل مشتری، مثَل فروشنده و مثَل قرض دهنده، مثَل

 .قرض گیرنده و مثَل سودخوار، مثَل سود دهنده خواهد بود
 .و زمین بالل خال و بالل غارت خواهد شد زیرا خداوند این سخن را گفته است

 .زمین ماتم مكند و پژمرده مشود. ربع مسون كاهیده و پژمرده مگردد، شریفان اهل زمین كاهیده مشوند
 .زمین زیر ساكنانش ملوث مشود زیرا كه از شرایع تجاوز نموده و فرایض را تبدیل كرده و عهد جاودان را شستهاند

كرده است و ساكنانش سزا یافتهاند. لهذا ساكنان زمین سوخته شدهاند و مردمان، بسیار كم باق بنابراین لعنت، جهان را فان
 .ماندهاند

 .شیره انور ماتم مگیرد و مو كاهیده مگردد و تمام شاددلان آه مكشند
 .شادمان دفّها تلف شده، آواز عشرتكنندگان باطل و شادمان بربطها ساكت خواهد شد

 .شراب را با سرودها نخواهند آشامید و مسرات برای نوشندگانش تلخ خواهد شد
 .قریه خرابه منهدم مشود و هر خانه بسته مگردد كه كس داخل آن نتواند شد

 .غوغای برای شراب در كوچهها است. هرگونه شادمان تاریك گردیده و سرور زمین رفع شده است
 .ویران در شهر باق است و دروازههایش به هلاكت خرد شده است

ور باقكه بعد از چیدن ان انیدن زیتون و مانند خوشههایزیراكه در وسط زمین در میان قومهایش چنین خواهد شد مثل ت
 .مماند

 .اینان آواز خود را بلند كرده، ترنّم خواهند نمود و دربارۀ كبریای خداوند از دریا صدا خواهند زد
 .از اینجهت خداوند را در بلاد مشرق و نام یهوه خدای اسرائیل را در جزیرههای دریا تمجید نمایید

از كرانهای زمین سرودها را شنیدیم كه عادلان را جلال باد. اما گفتم: وا حسرتا، وا حسرتا، وای بر من! خیانتكاران خیانت
 .ورزیده، خیانتكاران به شدّت خیانت ورزیدهاند
 .ای ساكن زمین ترس و حفره و دام بر تو است

و واقع خواهد شد كه هركه از آواز ترس بریزد به حفره خواهد افتاد و هر كه از میان حفره برآید گرفتار دام خواهد شد زیرا كه
 .روزنههای علیین باز شده و اساسهای زمین متزلزل مباشد

 .زمین بالل منسر شده. زمین تماماً از هم پاشیده و زمین به شدّت متحرك گشته است
زمین مثل مستان افتان و خیزان است و مثل سایهبان به چپ و راست متحرك و گناهش بر آن سنین است. پس افتاده است كه

 .بار دیر نخواهد برخاست
 .و در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند گروه شریفان را بر مان بلند ایشان و پادشاهان زمیـن را بر زمیـن سـزا خواهد داد

و ایشان مثل اسیران در چاه جمع خواهنـد شـد و در زندان بسته خواهند گردید و بعد از روزهای بسیار، ایشان طلبیده خواهند
 .شد

و مـاه خجـل و آفتاب رسوا خواهـد گشت زیرا كه یهـوه صبایوت در كوه صهیون و در اورشلیم و به حضور مشایخ خویش، با
 .جلال سلطنت خواهد نمود
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ای یهوه، تو خدای من هست؛ پس تو را تسبیح مخوانم و نام تو را حمد مگویم، زیرا كارهای عجیب كردهای و تقدیرهای قدیم
 .تو امانت و راست است

 .چونه شهری را توده و قریه حصین را خرابه گردانیدهای و قصر غریبان را كه شهر نباشد و هرگز بنا نردد
 .بنابراین قوم عظیم، تو را تمجید منمایند و قریه امتهای ستم پیشه از تو خواهند ترسید

چونه برای فقیران قلعه و به جهت مسینان در حین تن ایشان قلعه بودی و ملجا از طوفان و سایه از گرم، هنام كه نفخه
 .ستماران مثل طوفان بر دیوار مبود

 .و غوغای غریبان را مثل گرم در جای خشك فرود خواه آورد و سرود ستماران مثل گرم از سایه ابر پست خواهد شد
و یهوه صبایوت در این كوه برای همه قومها ضیافت از لذایذ برپا خواهد نمود، یعن ضیافت از شرابهای كهنه از لذایذ پر مغز و

 .از شرابهای كهنه مصفّا
 .و در این كوه روپوش را كه بر تمام قومها گسترده است و ستری را كه جمیع امتها را مپوشاند تلف خواهد كرد

و موت را تا ابدالاباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشها را از هر چهره پاك خواهد نمود و عار قوم خویش را از روی
 .تمام زمین رفع خواهد كرد، زیرا خداوند گفته است

و در آن روز خواهند گفت: اینك این خدای ما است كه منتظر او بودهایم و ما را نجات خواهد داد. این خداوند است كه منتظر
 .او بودهایم پس ازنجات او مسرور و شادمان خواهیم شد

زیرا كه دست خداوند بر این كوه قرار خواهد گرفت و موآب در مان خود پایمال خواهد شد چنانه كاه در آب مزبله پایمال
 .مشود

و او دستهای خود را در میان آن خواهد گشاد مثل شناوری كه به جهت شنا كردن دستهای خود را مگشاید و غرور او را با
 .حیلههای دستهایش پست خواهد گردانید

 .و قلعه بلند حصارهایت را خم كرده، بزیر خواهد افند و بر زمین با غبار یسان خواهد ساخت
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 .در آن روز، این سرود در زمین یهودا سراییده خواهد شد؛ ما را شهری قوی است كه دیوارها و حصار آن نجات است
 .دروازهها را بشایید تا امت عادل كه امانت را ناه مدارند داخل شوند

 .دل ثابت را در سلامت كامل ناه خواه داشت، زیرا كه بر تو توكل دارد
 .بر خداوند تا به ابد توكل نمایید، چونه در یاه یهوه صخره جاودان است

زیرا آنان را كه بر بلندیها ساكنند، فرود مآورد؛ و شهر رفیع را به زیر ماندازد. آن را به زمین انداخته، با خاك یسان
 .مسازد

 .پایها آن را پایمال خواهد كرد، یعن پایهای فقیران و قدمهای مسینان
 .طریق عادلان استقامت است. ای تو كه مستقیم هست، طریق عادلان را هموار خواه ساخت

 .پس ای خداوند در طریق داوریهای تو انتظار تو را كشیدهایم. و جان ما به اسم تو و ذكر تومشتاق است
شباناه به جان خود مشتاق تو هستم، و بامدادان به روح خود در اندرونم تو را مطلبم، زیرا هنام كه داوریهای تو بر زمین

 .آید، سنه ربع مسون عدالت را خواهند آموخت
 .هرچند بر شریر ترحم شود عدالت را نخواهد آموخت. در زمین راستان شرارت مورزد و جلال خداوند را مشاهده نمنماید

ای خداوند دست تو برافراشته شده است اما نمبینند. لین چون غیرت تو را برای قوم ملاحظه كنند، خجل خواهند شد. و آتش
 .نیز دشمنانت را فرو خواهد برد

 .ای خداوند سلامت را برای ما تعیین خواه نمود. زیرا كه تمام كارهای ما را نیز برای ما به عمل آوردهای
 .ای یهوه خدای ما آقایان غیر از تو بر ما استیلا داشتند. اما به تو فقط اسم تو را ذكر خواهیم كرد

ایشان مردند و زنده نخواهند شد. خیالها گردیدند و نخواهند برخاست. بنابراین ایشان را سزا داده، هلاك ساخت و تمام ذكر
 .ایشان را محو نمودی

 .قوم را افزودی ای خداوند ، قوم را مزید ساخته، خویشتن را جلال دادی. و تمام حدود زمین را وسیع گردانیدی
 .ای خداوند ایشان در حین تن، تو را خواهند طلبید. و چون ایشان را تأدیب نمای دعاهای خفیه خواهند ریخت

مثل زن حاملهای كه نزدیك زاییدن باشد و درد او را گرفته، از آلام خود فریاد بند، همچنین ما نیز ای خداوند در حضور تو
 .هستیم

 .حامله شده، درد زه ما را گرفت و باد را زاییدیم. و در زمین هیچ نجات به ظهور نیاوردیم و ساكنان ربع مسوننیفتادند
مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست. ای شما كه در خاك ساكنید بیدار شده، ترنّم نمایید! زیرا كه شبنم

 .تو شبنم نباتات است. و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افند
ای قوم من بیایید به حجرههای خویش داخل شوید و درهای خود را در عقب خویش ببندید. خویشتن را اندك لحظهای پنهان

 .كنید تا غضب بذرد
زیرا اینك خداوند از مان خود بیرون مآید تا سزای گناهان ساكنان زمین را به ایشان برساند. پس زمین خونهای خود را

 .مشوف خواهد ساخت و كشتان خویش را دیر پنهان نخواهد نمود
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در آن روز خداوند به شمشیرِ سختِ عظیم محم خود آن مار تیز رو لویاتان را و آن مار پیچیده لویاتان را سزا خواهد داد و آن
 .اژدها را كه در دریا است خواهد كشت

 .در آن روز برای آن تاكستان شراب بسرایید
من كه یهوه هستم آن را ناه مدارم و هر دقیقه آن را آبیاری منمایم. شب و روز آن را ناهبان منمایم كه مبادا احدی به آن

 .ضرر برساند
 .خشم ندارم. كاش كه خس و خار با من به جن مآمدند تا بر آنها هجوم آورده، آنها را با هم مسوزانیدم

 .یا به قوت من متمسك مشد تا با من صلح بند و با من صلح منمود
در ایام آینده، یعقوب ریشه خواهد زد و اسرائیل غنچه و شوفه خواهد آورد. و ایشان روی ربع مسون را از میوه پر خواهند

 .ساخت
 آیا او را زد بطوری كه دیران او را زدند؟ یا كشته شد بطوری كه مقتولان وی كشته شدند؟

زایل ساخت به اندازه با وی معارضه نمودی. با باد سخت خویش او را در روز باد شرق چون او را دور ساخت. 
بنابراین گناه یعقوب از این كفّاره شده و رفع گناه او تمام نتیجه آن است. چون تمام سنهای مذبح را مثل سنهای آهك نرم

 .شده مگرداند، آناه اشیریم و بتهای آفتاب دیر برپا نخواهد شد
زیرا كه آن شهر حصین منفرد خواهد شد و آن مسن، مهجور و مثل بیابان واگذاشته خواهد شد. در آنجا گوسالهها خواهند

 .چرید و در آن خوابیده، شاخههایش را تلف خواهند كرد
چون شاخههایش خشك شود شسته خواهد شد. پس زنان آمده، آنها را خواهند سوزانید، زیرا كه ایشان قوم بیفهم هستند. لهذا

 .آفریننده ایشان بر ایشان ترحم نخواهد نمود و خالق ایشان بر ایشان شفقت نخواهد كرد
ی اسرائیل یو در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند از مسیل نهر (فرات) تا وادی مصر غلّه را خواهد كوبید. و شما ای بن

 .جمع كرده خواهید شد
و در آن روز واقع خواهد شد كه كرِنّای بزرگ نواخته خواهد شد و گمشدگان زمین آشور و رانده شدگان زمین مصر خواهند

 .آمد. و خداوند را در كوه مقدّس یعن در اورشلیم عبادت خواهند نمود
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 .وای بر تاج تبر میساران افرایم و برگل پژمرده زیبای جلال وی، كه برسر وادی بارور مغلوبان شراب است
اینك خداوند كس زورآور و توانا دارد كه مثل ترگ شدید و طوفان مهلك و مانند سیل آبهای زورآور سرشار، آن را به زور بر

 .زمین خواهد انداخت
 .و تاج تبر میساران افرایم زیر پایها پایمال خواهد شد

و گل پژمرده زیبای جلال وی كه بر سر وادی بارور است، مثل نوبر انجیرها قبل از تابستان خواهد بود كه چون بیننده آن را بیند
 .وقت كه هنوز در دستش باشد، آن را فرو مبرد

 .و در آن روز یهوه صبایوت به جهت بقیه قوم خویش تاج جلال و افسر جمال خواهد بود
 .(و روح انصاف برای آنان كه به داوری منشینند و قوت برای آنان كه جن را به دروازهها برمگردانند (خواهد بود

ولن اینان نیز از شراب گمراه شدهاند و از مسرات سرگشته گردیدهاند. هم كاهن و هم نب از مسرات گمراه شدهاند و از
 .شراب بلعیده گردیدهاند. از مسرات سرگشته شدهاند و در رؤیا گمراه گردیدهاند و در داوری مبهوت گشتهاند

 .زیرا كه همه سفرهها از ق و نجاست پر گردیده و جای نمانده است
 كدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به كه خواهد فهمانید؟ آیا نه آنان را كه از شیر باز داشته و از پستانها گرفته شدهاند؟

 .زیرا كه حم بر حم و حم بر حم، قانون بر قانون و قانون بر قانون اینجا اندك و آنجا اندك خواهد بود
 .زیرا كه با لبهای الن و زبان غریب با این قوم تلّم خواهد نمود

 .كه به ایشان گفت: راحت همین است. پس خسته شدگان رامستریح سازید و آرام همین است. اما نخواستند كه بشنوند
و كلام خداوند برای ایشان حم بر حم و حم برحم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندك و آنجا اندك خواهد بود تا

 .بروند و به پشت افتاده، منسر گردند و به دام افتاده، گرفتار شوند
 .بنابراین، ای مردان استهزا كننده و ای حاكمان این قوم كه در اورشلیماند كلام خداوند را بشنوید

از آنجا كه گفتهاید با موت عهد بستهایم و با هاویه همداستان شدهایم، پس چون تازیانه مهلك بذرد به ما نخواهد رسید زیرا كه
 .دروغها را ملجای خود نمودیم و خویشتن را زیر مر مستور ساختیم

بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: اینك در صهیون سن بنیادی نهادم یعن سن آزموده و سن زاویهای گرانبها و اساس
 .محم پس هر كه ایمان آورد تعجیل نخواهد نمود

 .و انصاف را ریسمان مگردانم و عدالت را ترازو و ترگ ملجای دروغ را خواهد رفْت و آبها ستر را خواهد برد
و عهد شما با موت باطل خواهد شد و میثاق شما با هاویه ثابت نخواهد ماند و چون تازیانه شدید بذرد شما از آن پایمال

 .خواهید شد
هر وقت كه بذرد شما را گرفتار خواهد ساخت زیرا كه هر بامداد هم در روز و هم در شب خواهد گذشت و فهمیدن اخبار

 .باعث هیبت محض خواهد شد
 .زیرا كه بستر كوتاهتر است از آنه كس بر آن دراز شود و لحاف تنتر است از آنه كس خویشتن را بپوشاند

زیرا خداوند چنانه در كوه فراصیم (كرد) خواهد برخاست و چنانه در وادی جبعون (نمود) خشمناك خواهد شد، تا كار خود
 .یعن كار عجیب خود را بجا آورد و عمل خویش یعن عمل غریب خویش را به انجام رساند

م گردد، زیرا هلاكت و تقدیری را كه از جانب خداوند یهوه صبایوت بر تمامپس الان استهزا منمایید مبادا بندهای شما مح
 .زمین مآید شنیدهام

 .گوش گیرید و آواز مرا بشنوید و متوجه شده، كلام مرا استماع نمایید
 آیا برزگر، همه روز به جهت تخم پاشیدن شیار مكند و آیا همه وقت زمین خود را مشافد و هموار منماید؟

آیا بعد از آنه رویش را هموار كرد، گشنیز را نمپاشد و زیره را نمافشاند و گندم را در شیارها و جو را در جای معین و ذرت
 را در حدودش نمگذارد؟

 .زیرا كه خدایش او را به راست مآموزد و او را تعلیم مدهد
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چونه گشنیز با گردون تیز كوبیده نمشود و چرخ ارابه بر زیره گردانیده نمگردد، بله گشنیز به عصا و زیره به چوب تانیده
 .مشود

گندم آرد مشود زیرا كه آن را همیشه خرمنكوب نمكند و هرچند چرخ ارابه و اسبان خود را بر آن برداند، آن را خُرد
 .نمكند

 .این نیز از جانب یهوه صبایوت كه عجیبالّرای و عظیمالحمت است، صادر مگردد
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 .وای بر اَریئیل! وای بر اَریئیل! شهری كه داود در آن خیمه زد. سال بر سال مزید كنید و عیدها دور زنند
 .و من اریئیل را به تن خواهم انداخت و ماتم و نوحهگری خواهدبود و آن برای من مثل اریئیل خواهد بود

 .و بر تو به هر طرف اردو زده، تو را به بارهها محاصره خواهم نمود و منجنیقها بر تو خواهم افراشت
نمود و كلام تو از میان غبار پست خواهد گردید و آواز تو از زمین مثل آواز جن لّم خواهنده شده، از زمین تو به زیر اف

 .خواهد بود و زبان تو از میان غبار زمزم خواهد كرد
 .اما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خواهند شد و گروه ستم كیشان مانند كاه كه مگذرد. و این بغتةً در لحظهای واقع خواهد شد

 .و از جانب یهوه صبایوت با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شد
نمایند و او را بتنكه بر او و بر قلعه وی مقاتله م آنان تمام كنند، یعنم كه با اریئیل جن تهایو جمعیت تمام ام

 .مآورند مثل خواب و رؤیای شب خواهند شد
و مثل شخص گرسنه كه خواب مبیند كه مخورد و چون بیدار شود شم او ته است. یا شخص تشنه كه خواب مبیند كه
آب منوشد و چون بیدار شود اینك ضعف دارد و جانش مشته مباشد. همچنین تمام جماعت امتهای كه با كوه صهیون

 .جن مكنند، خواهند شد
درن كنید و متحیر باشید و تمتّع برید و كور باشید. ایشان مست مشوند، لین نه از شراب و نوان مگردند، اما نه از

 .مسرات
زیرا خداوند بر شما روح خواب سنین را عارض گردانیده، چشمان شما را بسته است. و انبیا و رؤسای شما یعن رائیان را

 .محجوب كرده است
و تمام رؤیا برای شما مثل كلام تومار مختوم گردیده است كه آن را به كس كه خواندنمداند داده، مگویند: این را بخوان و

 .او مگوید: نمتوانم چونه مختوم است
 .و آن طومار را به كس كه خواندن نداند داده، مگویند این را بخوان و او مگوید خواندن نمدانم

و خداوند مگوید: چونه این قوم از دهان خود به من تقرب مجویند و به لبهای خویش مرا تمجید منمایند، اما دل خود را از
 من دور كردهاند و ترس ایشان از من وصیت است كه از انسان آموختهاند؛

بنابراین اینك من بار دیر با این قوم عمل عجیب و غریب بجا خواهم آورد و حمت حیمان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان
 .مستور خواهد شد

وای بر آنان كه مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان مكنند و اعمال ایشان در تاری مباشد و مگویند: كیست كه
 مارا ببیند و كیست كه ما را بشناسد؟

ای زیر و زبر كنندگان هرچیز! آیا كوزهگر مثل گل محسوب شود یا مصنوع دربارۀ صانع خود گوید مرا نساخته است و یا
 تصویر دربارۀ مصورش گوید كه فهم ندارد؟

 آیا در اندك زمان واقع نخواهد شد كه لبنان به بوستان مبدّل گردد و بوستان به جنل محسوب شود؟
 .و در آن روز كران كلام كتاب را خواهند شنید و چشمان كوران از میان ظلمت و تاری خواهد دید

 .و حلیمان شادمان خود را در خداوند مزید خواهند كرد و مسینان مردمان در قدّوس اسرائیل وجد خواهند نمود
 .زیرا كه ستمران نابود و استهزاكنندگان معدوم خواهند شد و پیروان شرارت منقطع خواهند گردید

كه انسان را به سخن مجرم مسازند و برای كس كه درمحمه حم مكند دام مگسترانند و عادل را به بطالت منحرف
 .مسازند

بنابراین خداوند كه ابراهیم را فدیه داده است دربارۀ خاندان یعقوب چنین مگوید كه از این به بعد یعقوب خجل نخواهد شد و
 .رن چهرهاش دیر نخواهد پرید

بله چون فرزندان خود را كه عمل دست من مباشند، در میان خویش بیند،آناه ایشان اسم مرا تقدیس خواهند نمود و قدّوس
 .یعقوب را تقدیس خواهند كرد و از خدای اسرائیل خواهند ترسید
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 .و آنان كه روح گمراه دارند فهیم خواهند شد و متمردان تعلیم را خواهند آموخت
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خداوند مگوید كه وای بر پسرانفتنهانیز كه مشورت مكنند لین نه از من، و عهد مبندند لین نه از روح من، تا گناه را بر
 .گناه مزید نمایند

كه برای فرود شدن به مصر عزیمت مكنند اما از دهان من سؤال نمنمایند و به قوت فرعون پناه مگیرند و به سایه مصر
 .اعتماد دارند

 .لهذا قوت فرعون خجالت و اعتماد به سایه مصر رسوای شما خواهد بود
 .زیرا كه سروران او در صوعن هستند و ایلچیان وی به حانیس رسیدهاند

هم ایشان از قوم كه برای ایشان فایده ندارند، خجل خواهند شد كه نه معاونت و نه منفعت بله خجالت و رسوای نیز برای
 .ایشان خواهند بود

وح دربارۀ بهیموت جنوب: از میان زمین تن و ضیق كه از آنجا شیر ماده و اسد وافع و مار آتشین پرنده مآید، توانری
 .خویش را بر پشت الاغان و گنجهای خود را بر كوهان شتران نزد قوم كه منفعت ندارند مبرند

 .چونه اعانت مصریان عبث و بفایده است از این جهت ایشان را رهبالجلوس نامیدم
 .الان بیا و این را در نزد ایشان بر لوح بنویس و بر طوماری مرقوم ساز تا برای ایام آینده تا ابدالاباد بماند

 .زیرا كه این قوم فتنهانیز و پسران دروغو مباشند. پسران كه نمخواهند شریعت خداوند را استماع نمایند
كه به رائیان مگویند: رؤیت منید و به انبیا كه برای ما به راست نبوت ننمایید بله سخنان شیرین به ما گویید و به ماید نبوت

 .كنید
 .از راه منحرف شوید و از طریق تجاوز نمایید و قدّوس اسرائیل را از نظر ما دور سازید

 ،بنابراین قدّوس اسرائیل چنین مگوید: چونه شما این كلام را ترك كردید و بر ظلم و فساد اعتماد كرده، بر آن تیه نمودید
از این جهت این گناه برای شما مثل شاف نزدیك به افتادن كه در دیوار بلند پیش آمده باشد و خراب آن در لحظهای بغتةًپدید آید

 .خواهد بود
و شست آن مثل شست كوزه كوزهگر خواهد بود كه بمحابا خُرد مشود، بطوری كه از پارههایش پارهای به جهت گرفتن

 .آتش از آتشدان یا برداشتن آب از حوض یافت نخواهد شد
زیرا خداوند یهوه قدّوس اسرائیل چنین مگوید: به انابت و آرام نجات میافتید و قوت شما از راحت و اعتماد مبود؛ اما

 .نخواستید
و گفتید: ن بله بر اسبان فرار مكنیم، لهذا فرار خواهید كرد و بر اسبان تیز رو سوار مشویم؛ لهذا تعاقب كنندگان شما تیز

 .رو خواهند شد
باق ّلَم بر تلهزار نفر از نهیب یك نفر فرار خواهند كرد و شما از نهیب پنج نفر خواهید گریخت تا مثل بیرق بر قلّه كوه و ع

 .مانید
و از این سبب خداوند انتظار مكشد تابر شما رأفت نماید و از این سبب برمخیزد تا بر شما ترحم فرماید چونه یهوه خدای

 .انصاف است. خوشابحال همان كه منتظر وی باشند
زیرا كه قوم در صهیون در اورشلیم ساكن خواهند بود و هرگز گریه نخواه كرد و به آواز فریادت بر تو ترحم خواهد كرد، و

 .چون بشنود تو را اجابت خواهد نمود
و هرچند خداوند شما را نان ضیق و آب مصیبت بدهد، اما معلّمانت بار دیر مخف نخواهند شد بله چشمانت معلّمان تو را

 .خواهد دید
و گوشهایت سخن را از عقب تو خواهد شنید كه مگوید: راه این است، در آن سلوك بنما هنام كه به طرف راست یا چپ

 .مگردی
و پوشش بتهای ریخته نقره خویش را و ستْر اصنام تراشیده طلای خود را نجس خواهید ساخت و آنها را مثل چیز نجس دور

 .انداخته، به آن خواه گفت: دور شو
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و باران تخمت را كه زمین خویش را به آن زرع مكن و نان محصول زمینت را خواهد داد و آن پر مغز و فراوان خواهد شد و
 .در آن زمان مواش تو در مرتع وسیع خواهند چرید

 .و گاوان و الاغانت كه زمین را شیار منمایند، آذوقه نمكدار را كه با غربال و اوچوم پاك شده است خواهند خورد
 .و در روز كشتار عظیم كه برجها در آن خواهد افتاد، نهرها و جویهای آب بر هر كوه بلند و به هر تل مرتفع جاری خواهد شد
و در روزی كه خداوند شست قوم خود را ببندد و ضرب جراحت ایشان را شفا دهد، روشنای ماه مثل روشنای آفتاب و

 .روشنای آفتاب هفت چندان مثل روشنای هفت روز خواهد بود
اینك اسم خداوند از جای دور مآید، در غضب خود سوزنده و در ستون غلیظ و لبهایشپر از خشم و زبانش مثل آتش سوزان

 .است
 .و نفخه او مثل نهر سرشار تا به گردن مرسد تا آنه امتها را به غربال مصیبت ببیزد و دهنه ضلالت را بر چانه قومها بذارد
و شما را سرودی خواهد بود مثل شب تقدیس نمودن عید و شادمان دل مثل آنان كه روانه مشوند تا به آواز ن به كوه خداوند

 .نزد صخره اسرائیل بیایند
و خداوند جلال آواز خود را خواهد شنوانید و فرود آوردن بازوی خود را با شدّت غضب و شعله آتش سوزنده و طوفان و سیل

 .و سنهای ترگ ظاهر خواهد ساخت
 .زیرا كه آشور به آواز خداوند شسته خواهد شد و او را با عصا خواهد زد

و هر ضرب عصای قضا كه خداوند به وی خواهد آورد با دف و بربط خواهد بود و با جنهای پر شورش با آن مقاتله خواهد
 .نمود

زیرا كه تُوفَت از قبل مهیا شده و برای پادشاه آماده گردیده است. آن را عمیق و وسیع ساخته است كه تودهاش آتش و هیزم
 .بسیار است و نفخه خداوند مثل نهر كبریت آن را مشتعل خواهد ساخت
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وای بر آنان كه به جهت اعانت به مصر فرود آیند و بر اسبان تیه نمایند و بر ارابهها، زانرو كه كثیرند و بر سواران زانرو كه
 .بسیار قویاند، توكل كنند؛ اما بسوی قدّوس اسرائیل نظر ننند و خداوند را طلب ننمایند

و او نیز حیم است و بلا را مآورد و كلام خود را برنخواهد گردانید و به ضدّ خاندان شریران و اعانت بدكاران خواهد
 .برخاست

اما مصریان انسانند و نه خدا و اسبان ایشان جسدند و نه روح و خداوند دست خود را دراز مكند و اعانتكننده را لغزان و
 .اعانت كرده شده را افتان گردانیده، هر دو ایشان هلاك خواهند شد

زیرا خداوند به من چنین گفته است: چنانه شیر و شیر ژیان بر شار خود غرش منماید، هنام كه گروه شبانان بروی جمع
شوند و از صدای ایشان نترسیده از غوغای ایشان سر فرو نمآورد، همچنان یهوه صبایوت نزول مفرماید تا برای كوه صهیون

 .و تل آن مقاتله نماید
مثل مرغان كه در طیران باشند، همچنان یهوه صبایوت اورشلیم را حمایت خواهد نمود و حمایت كرده، آن را رستار خواهد

 .ساخت و از آن درگذشته، خلاص خواهد داد
 .ای بناسرائیل، بسوی آن كس كه بر وی بینهایت عصیان ورزیدهاید بازگشت نمایید

زیرا كه در آن روز هر كدام از ایشان بتهای نقره و بتهای طلای خود را كه دستهای شما آنها را به جهت گناه خویش ساخته
 .است، ترك خواهند نمود

آناه آشور به شمشیری كه از انسان نباشد خواهد افتاد و تیغ كه از انسان نباشد او را هلاك خواهد ساخت و او از شمشیر
 .خواهد گریخت و جوانانش خراج گذار خواهند شد

و صخره او از ترس زایل خواهد شد و سرورانش از علَم مبهوت خواهند گردید. یهوه كه آتش او در صهیون و كوره وی در
 .اورشلیم است این را مگوید
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 .اینك پادشاه به عدالت سلطنتخواهد نمود و سروران به انصاف حمران خواهند كرد
و مردی مثل پناهگاه از باد و پوشش از طوفان خواهد بود. و مانند جویهای آب در جای خشك و سایه صخرۀعظیم در زمین

 .تعب آورنده خواهد بود
 .و چشمان بینندگان تار نخواهد شد و گوشهای شنوندگان اصغا خواهد كرد

 .و دل شتابندگان معرفت را خواهد فهمید و زبان النان كلام فصیح را به ارتجال خواهد گفت
 .و مرد لئیم بار دیر كریم خوانده نخواهد شد و مرد خسیس نجیب گفته نخواهد گردید

زیرا مرد لئیم به لامت متلّم خواهد شد و دلش شرارت را بعمل خواهد آورد تا نفاق را بجا آورده، به ضدّ خداوند به ضلالت
 .سخن گوید و جان گرسنان را ته كند و آب تشنان را دور نماید

آلات مرد لئیم نیز زشت است و تدابیر قبیح منماید تا مسینان را به سخنان دروغ هلاك نماید، هنام كه مسینان به انصاف
 .سخن مگویند

 .اما مرد كریم تدبیرهای كریمانه منماید و به كرم پایدار خواهد شد
 .ای زنان مطمئّن برخاسته، آواز مرا بشنوید و ای دختران ایمن سخن مرا گوش گیرید

ای دختران ایمن بعد از یك سال و چند روزی مضطرب خواهید شد زانرو كه چیدن انور قطع مشود و جمع كردن میوهها
 .نخواهد بود

 .ای زنانِ مطمئّن بلرزید و ای دخترانِ ایمن مضطرب شوید. لباس را كنده، برهنه شوید و پلاس بر میان خود ببندید
 .برای مزرعههای دلپسند و موهای بارور سینه خواهند زد

 .بر زمین قوم من خار و خس خواهد رویید بله بر همه خانههای شادمان در شهرِ مفتخر
زیرا كه قصر منهدم و شهرِ معمور متروك خواهد شد و عوفَل و دیدهباناه به بیشهای سباع و محل تفرج خران وحش و مرتع

 .گلهها تا به ابد مبدّل خواهد شد
 .تا زمان كه روح از اعل علیین بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدّل گردد و بوستان به جنل محسوب شود

 .آناه انصاف در بیابان ساكن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید
 .و عمل عدالت سلامت و نتیجه عدالت آرام و اطمینان خواهد بود تا ابدالاباد

 .و قوم من در مسن سلامت و در مساكن مطمئن و در منزلهای آرام ساكن خواهند شد
 .و حین فرود آمدن جنل ترگ خواهد بارید و شهر به دركه اسفل خواهد افتاد

 .خوشابحال شما كه بر همه آبها تخم مكارید و پایهای گاو و الاغ را رها مسازید
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وای بر تو ای غارتر كه غارت نشدی و ای خیانت كاری كه با تو خیانت نورزیدند. هنام كه غارت را به اتمام رسانیدی،
 .غارت خواه شد و زمان كه از خیانت نمودن دست برداشت، به تو خیانت خواهند ورزید

 .ای خداوند بر ما ترحم فرما زیرا كه منتظر تو مباشیم و هر بامداد بازوی ایشان باش و در زمان تن نیز نجات ما بشو
 .از آواز غوغا، قومها گریختند و چون خویشتن را برافرازی امتها پراكنده خواهند شد

 .و غارت شما را جمع خواهند كرد بطوری كه موران جمع منمایند و بر آن خواهند جهید بطوری كه ملخها مجهند
 .خداوند متعال مباشد زانرو كه در اعلعلّیین ساكن است و صهیون را از انصاف و عدالت مملّو خواهد ساخت

 .و فراوان نجات و حمت و معرفت استقامت اوقات تو خواهد شد. و ترس خداوند خزینه او خواهد بود
 .اینكشجاعان ایشان در بیرون فریاد مكنند و رسولانِ سلامت زار زار گریه منمایند

 .شاهراهها ویران مشود و راهگذریان تلف مگردند. عهد را شسته است و شهرها را خوار نموده، به مردمان اعتنا نرده است
زمین ماتمكنان كاهیده شده است و لبنان خجل گشته، تلف گردیده است و شارون مثل بیابان شده و باشان و كرمل برگهای

 .خود را ریختهاند
 .خداوند مگوید كه الان برمخیزم و حال خود را برمافرازم و اكنون متعال خواهم گردید

 .و شما از كاه حامله شده، خس خواهید زایید. و نَفَس شما آتش است كه شما را خواهد سوزانید
 .و قومها مثل آهك سوخته و مانند خارهای قطع شده كه از آتش مشتعل گردد خواهند شد

 .ای شما كه دور هستید، آنچه را كه كردهام بشنوید و ای شما كه نزدیك مباشید، جبروت مرا بدانید
گناهكاران كه در صهیوناند مترسند و لرزه منافقان را فرو گرفته است، (و مگویند): كیست از ما كه در آتش سوزنده ساكن

 خواهد شد و كیست از ما كه در نارهای جاودان ساكن خواهد گردید؟
اما آنه به صداقت سالك باشد و به استقامت تلّم نماید و سود ظلم را خوار شمارد و دست خویش را از گرفتن رشوه بیفشاند

 و گوش خود را از اصغای خون ریزی ببندد و چشمان خود را از دیدن بدیها بر هم كنَد؛
 .او در مانهای بلند ساكن خواهد شد و ملجای او ملاذ صخرهها خواهد بود. نان او داده خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود

 .چشمانت پادشاه را در زیباییش خواهد دید و زمین بپایان را خواهد نریست
دل تو متذكر آن خوف خواهد شد (وخواه گفت):كجا است نویسنده و كجا است وزن كنندۀ (خراج) و كجا است شمارنده

 برجها؟
 .قوم ستم پیشه و قوم دشوار لغت را كه نمتوان شنید و الن زبان را كه نمتوان فهمید بار دیر نخواه دید

صهیون شهر جشن مقدّس ما را ملاحظه نما. و چشمانت اورشلیم مسن سلامت را خواهد دید یعن خیمهای را كه منتقل نشود
 .و میخهایش كنده نردد و هیچدام از طنابهایش گسیخته نشود

بله در آنجا خداوند ذوالجلال برای ما مان جویهای آب و نهرهای وسیع خواهد بود كه در آن هیچ كشت با پاروها داخل نخواهد
 .شد و سفینه بزرگ از آن عبور نخواهد كرد

 .زیرا خداوند داور ما است. خداوند شریعت دهنده ما است. خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد داد
ریسمانهای تو سست بود كه پایه دكل خود را نتوانست محم ناه دارد و بادبان را نتوانست بشاید، آناه غارت بسیار تقسیم

 .شد و لنان غنیمت را بردند
 .لین ساكن آن نخواهد گفت كه بیمار هستم و گناه قوم كه در آن ساكن باشند آمرزیده خواهد شد
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 .ای امتها نزدیك آیید تا بشنوید! و ای قومها اصغا نمایید! جهان و پری آن بشنوند. ربع مسون و هرچه از آن صادر باشد
زیرا كه غضب خداوند بر تمام امتها و خشم وی بر جمیع لشرهای ایشان است. پس ایشان را به هلاكت سپرده، بقتل تسلیم

 .نموده است
 .وكشتان ایشان دور افنده مشوند و عفونت لاشهای ایشان برمآید. و از خون ایشان كوهها گداخته مگردد

و تمام لشر آسمان از هم خواهند پاشید و آسمان مثل طومار پیچیده خواهد شد. و تمام لشر آن پژمرده خواهند گشت،
 .بطوریه برگ از مو بریزد و مثل میوه نارس از درخت انجیر

 .زیرا كه شمشیر من در آسمان سیراب شده است. و اینك بر ادوم و بر قوم مغضوب من برای داوری نازل مشود
شمشیر خداوند پر خون شده و از پیه فربه گردیده است یعن از خون برهها و بزها و از پیه گردِه قوچها. زیرا خداوند را در

 .بصره قربان است و ذبح عظیم در زمین اَدوم
و گاوان وحش با آنها خواهند افتاد و گوسالهها با گاوان نر، و زمین ایشان از خون سیراب شده، خاك ایشان از پیه فربه خواهد

 .شد
 .زیرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوی صهیون خواهد بود

 .و نهرهای آن به قیر و غبار آن به كبریت مبدّل خواهد شد و زمینش قیر سوزنده خواهد گشت
 .شب و روز خاموش نشده، دودش تا به ابد خواهد برآمد. نسلا بعد نسل خراب خواهد ماند كه كس تا ابدالاباد در آن گذر نند

و شاقول ویران ف خواهند كرد و بوم و غراب در آن ساكن خواهند شد و ریسمان خرابه مرغ سقّا و خارپشت آن را تصربل
 .را بر آن خواهد كشید

 .و از اشراف آن كس در آنجا نخواهد بود كه او را به پادشاه بخوانند و جمیع رؤسایش نیست خواهند شد
 .و در قصرهایش خارها خواهدرویید و در قلعههایش خسك و شتر خار و مسن گرگ و خانه شترمرغ خواهد شد

و وحوش بیابان با شغال خواهند برخورد و غول به رفیق خود ندا خواهد داد و عفریت نیز در آنجا مأوا گزیده، برای خود
 .آراماه خواهد یافت

در آنجا تیرمار آشیانه ساخته، تخم خواهد نهاد و بر آن نشسته، بچههای خود را زیر سایه خود جمع خواهد كرد و در آنجا
 .كركسها با یدیر جمع خواهند شد

از كتاب خداوند تفتیش نموده، مطالعه كنید. ی از اینها گم نخواهد شد و ی جفت خود را مفقود نخواهد یافت زیرا كه دهان
 .او این را امر فرموده و روح او اینها را جمع كرده است

و او برای آنها قرعه انداخته و دست او آن را به جهت آنها با ریسمان تقسیم نموده است. و تا ابدالاباد متصرف آن خواهند شد و
 .نسلا بعد نسل در آن سونت خواهند داشت
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 .بیابان و زمین خشك شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده، مثل گل سرخ خواهد شفت
شوفه بسیار نموده، با شادمان و ترنّم شادی خواهد كرد. شوكت لبنان و زیبای كرمل و شارون به آن عطا خواهد شد. جلال

 .یهوه و زیبای خدای ما را مشاهده خواهند نمود
 .دستهای سست را قوی سازید و زانوهای لرزنده را محم گردانید

به دلهای خائف بویید: قوی شوید و مترسید اینك خدای شما با انتقام مآید. او با عقوبت اله مآید و شما را نجات خواهد
 .داد

 .آناه چشمان كوران باز خواهد شد وگوشهای كران مفتوح خواهد گردید
آناه لنان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان گن خواهد سرایید. زیرا كه آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد

 .جوشید
خوابند علف و بوریا و نكه شغالها م نانهای خشك به چشمههای آب مبدّل خواهد گردید. در مسو سراب به بركه و م

 .خواهد بود
و در آنجا شاهراه و طریق خواهد بود و به طریق مقدّس نامیده خواهد شد و نجسان از آن عبور نخواهند كرد بله آن به جهت

 .ایشان خواهد بود. و هركه در آن راه سالك شود اگرچه هم جاهل باشد گمراه نخواهد گردید
شیری در آن نخواهد بود و حیوان درندهای بر آن برنخواهد آمد و در آنجا یافت نخواهد شد بله ناجیان بر آن سالك خواهند

 .گشت
و فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنّم به صهیون خواهند آمد و خوش جاودان بر سر ایشان خواهد بود. و شادمان و

 .خوش را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد كرد



1015

فصل 36

و در سال چهاردهم حزقیا پادشاه واقعشد كه سنحاریب پادشاه آشور بر تمام شهرهای حصاردار یهودا برآمده، آنها را تسخیر
 .نمود

و پادشاه آشور ربشاق را از لاكیش به اورشلیم نزد حزقیا پادشاه با موكب عظیم فرستاد و او نزد قنات بركه فوقان به راه
 .مزرعه گازر ایستاد

 .و الیاقیم بن حلقیا كه ناظر خانه بود و شبنای كاتب و یوآخ بن آساف وقایعنار نزد وی بیرون آمدند
و ربشاق بهایشان گفت: به حزقیا بویید سلطان عظیم پادشاه آشور چنین مگوید: این اعتماد شما كه بر آن توكل منمایید

 چیست؟
 مگویم كه مشورت و قوت جن سخنان باطل است. الان كیست كه بر او توكل نمودهای كه به من عاص شدهای؟

هان بر عصای این ن خرد شده یعن بر مصر توكل منمای كه اگر كس بر آن تیه كند به دستش فرو رفته، آن را مجروح
 .مسازد. همچنان است فرعون پادشاه مصر برای همان كه بر وی توكل نمایند

و اگر مرا گوی كه بر یهوه خدای خود توكل داریم آیا او آن نیست كه حزقیا مانهای بلند و مذبحهای او را برداشته است و به
 یهودا و اورشلیم گفته كه پیش این مذبح سجده نمایید؟

 .پس حال با آقایم پادشاه آشور شرط ببند و من دو هزار اسب به تو مدهم اگر از جانب خود سواران بر آنها توان گذاشت
 پس چونه روی یك وال از كوچترین بندگان آقایم را خواه برگردانید و بر مصر به جهت ارابهها و سواران توكل داری؟

 .و آیا من الان ب اذن یهوه بر این زمین به جهت خراب آن برآمدهام ؟ یهوه مرا گفته است بر این زمین برآی و آن را خراب كن
آناه الیقایم و شبنا و یوآخ به ربشاق گفتند: تمنّا اینه با بندگانت به زبان آرام گفتو نمای زیرا آن را مفهمیم و با ما به زبان

 .یهود در گوش مردم كه بر حصارند گفتو منمای
ربشاق گفت: آیا آقایم مرا نزد آقایت و تو فرستاده است تا این سخنان را بویم؟ مر مرا نزد مردان كه بر حصار نشستهاند

 نفرستاده، تا ایشان با شما نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟
 .پس ربشاق بایستاد و به آوازبلند به زبان یهود صدا زده، گفت: سخنان سلطان عظیم پادشاه آشور را بشنوید

 .پادشاه چنین مگوید: حزقیا شما را فریب ندهد زیرا كه شما را نمتواند رهانید
و حزقیا شما را بر یهوه مطمئن نسازد و نوید كه یهوه البتّه ما را خواهد رهانید و این شهر به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد

 .شد
به حزقیا گوش مدهید زیرا كه پادشاه آشور چنین مگوید: با من صلح كنید و نزد من بیرون آیید تا هركس از مو خود و هر كس

 .از انجیر خود بخورد و هر كس از آب چشمه خود بنوشد
 .تا بیایم و شما را به زمین مانند زمین خودتان بیاورم یعن به زمین غلّه و شیره و زمین نان و تاكستانها

مبادا حزقیا شما را فریب دهد و گوید یهوه ما را خواهد رهانید. آیا هیچدام از خدایان امتها زمین خود را از دست پادشاه
 آشور رهانیده است؟

 خدایان حمات و ارفاد كجایند و خدایان سفروایم كجا و آیا سامره را از دست من رهانیدهاند؟
 از جمیع خدایان این زمینها كدامند كه زمین خویش را از دست من نجات دادهاند تا یهوه اورشلیم را از دست من نجات دهد؟

 .اما ایشان سوت نموده، به او هیچ جواب ندادند زیرا كه پادشاه امر فرموده و گفته بود كه او را جواب ندهید
پس الیاقیم بن حلقیا كه ناظر خانه بود و شبنای كاتب و یوآخ بن آساف وقایعنار با جامه دریده نزد حزقیا آمدند و سخنان

 .ربشاق را به او باز گفتند
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 .و واقع شد كه چون حزقیا پادشاه این راشنید لباس خود را چاك زده و پلاسپوشیده، به خانه خداوند داخل شد
 ،و الیاقیم ناظر خانه و شبنای كاتب و مشایخ كهنه را ملبس به پلاس نزد اشعیا ابن آموص نب فرستاد

و به وی گفتند: حزقیا چنین مگوید كه امروز روز تن و تأدیب و اهانت است زیرا كه پسران بفم رحم رسیدهاند و قوت زاییدن
 .نیست

فرستاده است بشنود و سخنان را كه آقایش پادشاه آشور او را برای اهانت نمودن خدای ح شاید یهوه خدایت سخنان ربشاق
 .را كه یهوه خدایت شنیده است توبیخ نماید. پس برای بقیهای كه یافت مشوند تضرع نما

 .و بندگان حزقیا پادشاه نزد اشعیا آمدند
و اشعیا به ایشان گفت: به آقای خود چنین گویید كه یهوه چنین مفرماید: از سخنان كه شنیدی كه بندگان پادشاه آشور مرا

 .بدانها كفر گفتهاند، مترس
همانا روح بر او مفرستم كه خبری شنیده، به ولایت خود خواهد برگشت و او را در ولایت خودش به شمشیر هلاك خواهم

 .ساخت
 .پس ربشاق مراجعت كرده، پادشاه آشور را یافت كه با لبنه جن مكرد زیرا شنیده بود كه از لاكیش كوچ كرده است

و او درباره ترهاقه پادشاه كوش خبری شنید كه به جهت مقاتله با تو بیرون آمده است. پس چون این را شنید (باز) ایلچیان نزد
 :حزقیا فرستاده، گفت

به حزقیا پادشاه یهودا چنین گویید: خدای تو كه به او توكل منمای تو را فریب ندهد و نوید كه اورشلیم به دست پادشاه آشور
 .تسلیم نخواهد شد

 اینك تو شنیدهای كه پادشاهان آشور با همه ولایتها چه كرده و چونه آنها را بالل هلاك ساختهاند و آیا تو رهای خواه یافت؟
و آیا خدایانامتهای كه پدران من آنها را هلاك ساختند مثل جوزان و حاران و رصف و بن عدن كه در تلسار مباشند ایشان

 .را نجات دادند
 پادشاه حمات كجا است و پادشاه ارفاد و پادشاه شهر سفروایم و هینع و عوا؟

 .و حزقیا متوب را از دست ایلچیان گرفته، آن را خواند و حزقیا به خانه خداوند درآمده، آن را به حضور خداوند پهن كرد
 :و حزقیا نزد خداوند دعا كرده، گفت

ای یهوه صبایوت خدای اسرائیل كه بر كروبیان جلوس منمای! توی كه به تنهای بر تمام ممالك جهان خدا هست و تو
 .آسمان و زمین را آفریدهای

ای خداوند گوش خود را فرا گرفته، بشنو و ای خداوند چشمان خود را گشوده، ببین و همه سخنان سنحاریب را كه به جهت
 !اهانت نمودن خدای ح فرستاده است استماع نما

 .ای خداوند راست است كه پادشاهان آشور همه ممالك و زمین ایشان را خراب كرده
و خدایان ایشان را به آتش انداختهاند زیرا كه خدا نبودند بله ساخته دست انسان از چوب و سن. پس به این سبب آنها را تباه

 .ساختند
ده تا جمیع ممالك جهان بدانند كه تو تنها یهوه هست پس حال ای یهوه خدای ما ما را از دست او رهای. 

پس اشعیا ابن آموص نزد حزقیا فرستاده، گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: چونه درباره سنحاریب پادشاه آشور نزد
 ،من دعا نمودی

كلام كه خداوند در بارهاش گفته این است: آن باكره دختر صهیون تو را حقیر شمرده،استهزا نموده است و دختر اورشلیم سر
 .خود را به تو جنبانیده است

كیست كه او را اهانت كرده، كفر گفتهای و كیست كه بر وی آواز بلند كرده، چشمان خود را به علّیین افراشتهای؟ مر قدّوس
 اسرائیل نیست؟

به واسطه بندگانت خداوند را اهانت كرده، گفتهای به كثرت ارابههای خود بر بلندی كوهها و به اطراف لبنان برآمدهام و بلندترین
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 .سروهای آزادش و بهترین صنوبرهایش را قطع نموده، به بلندی اقصایش و به درختستان بوستانش داخل شدهام
 .و من حفره زده، آب نوشیدم و به كف پای خود تمام نهرهای مصر را خشك خواهم كرد

آیا نشنیدهای كه من این را از زمان سلف كردهام و از ایام قدیم صورت دادهام و الان آن را به وقوع آوردهام تا تو به ظهور آمده،
 .و شهرهای حصار دار را خراب نموده، به تودههای ویران مبدّل سازی

از این جهت ساكنان آنها كم قوت بوده، ترسان و خجل شدند. مثل علف صحرا و گیاه سبز و علف پشت بام و مثل مزرعه قبل
 .از نمو كردنش گردیدند

 .اما من نشستن تو را و خروج و دخولت و خشم را كه بر من داری مدانم
چونه خشم كه به من داری و غرور تو به گوش من برآمده است. بنابراین مهار خود را به بین تو و لام خود را به لبهایت

 .گذاشته، تو را به راه كه آمدهای برخواهم گردانید
و علامت برای تو این خواهد بود كه امسال غلّه خودرو خواهید خورد و سال دوم آنچه از آن بروید و در سال سوم بارید و

 .بدروید و تاكستانها غرس نموده، میوه آنها را بخورید
 .و بقیهای كه از خاندان یهودا رستار شوند بار دیر به پایین ریشه خواهند زد و به بالا میوه خواهند آورد

 .زیرا كه بقیهای از اورشلیم و رستاران از كوهصهیون بیرون خواهند آمد. غیرت یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد
بنابراین خداوند در باره پادشاه آشور چنین مگوید كه به این شهر داخل نخواهد شد و به اینجا تیر نخواهد انداخت و در مقابلش

 .با سپر نخواهد آمد و منجنیق در پیش او برنخواهد افراشت
 .به راه كه آمده است به همان برخواهد گشت و به این شهر داخل نخواهد شد. خداوند این را مگوید
 .زیرا كه این شهر را حمایت كرده، به خاطر خود و به خاطر بنده خویش داود آن را نجات خواهم داد

پس فرشته خداوند بیرون آمده، صد و هشتاد و پنجهزار نفر از اردوی آشور را زد و بامدادان چون برخاستند اینك جمیع آنها
 .لاشهای مرده بودند

 .و سنحاریب پادشاه آشور كوچ كرده، روانه گردید و برگشته در نینوی ساكن شد
و واقع شد كه چون او در خانه خدای خویش نسروك عبادت مكرد، پسرانش ادرملك و شَرآصر او را به شمشیر زدند و ایشان

 .به زمین اَراراط فرار كردند و پسرش آسرحدُّون به جایش سلطنت نمود
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در آن ایام حزقیا بیمار و مشرف به موتشد و اشعیا ابن آموص نب نزد وی آمده، او را گفت: خداوند چنین مگوید: تدارك
 .خانه خود را ببین زیرا كه ممیری و زنده نخواه ماند

 ،آناه حزقیا روی خود را بسوی دیوار برگردانیده، نزد خداوند دعا نمود
و گفت: ای خداوند مستدع اینه بیاد آوری كه چونه به حضور تو به امانت و به دل كامل سلوك نمودهام و آنچه در نظر تو

 .پسند بوده است بجا آوردهام. پس حزقیا زار زار بریست
 :و كلام خداوند براشعیا نازل شده، گفت

برو و به حزقیا بو یهوه خدای پدرت داود چنین مگوید: دعای تو را شنیدم و اشهایت را دیدم. اینك من بر روزهای تو پانزده
 .سال افزودم

 .و تو را و این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید و این شهر را حمایت خواهم نمود
 :و علامت از جانب خداوند كه خداوند این كلام را كه گفته است بجا خواهد آورد این است

اینك سایه درجات كه از آفتاب بر ساعت آفتاب آحاز پایین رفته است ده درجه به عقب برمگردانم. پس آفتاب از درجات كه بر
 .ساعت آفتاب پایین رفته بود، ده درجه برگشت

 :متوب حزقیا پادشاه یهودا وقت كه بیمار شد و از بیماریش شفا یافت
 .من گفتم: اینك در فیروزی ایام خود به درهای هاویه مروم و از بقیه سالهای خود محروم مشوم

 .گفتم: خداوند را مشاهده نمنمایم. خداوند را در زمین زندگان نخواهم دید. من با ساكنان عالم فنا انسان را دیر نخواهم دید
خانه من كنده گردید و مثل خیمه شبان از من برده شد. مثل نساج عمر خود را پیچیدم. او مرا از نورد خواهد برید. روز و شب

 .مرا تمام خواه كرد
 .تا صبح انتظار كشیدم. مثل شیر همچنین تمام استخوانهایم را مشند. روز و شب مرا تمام خواه كرد

مثل پرستوك كه جیك جیك مكند صدا منمایم. و مانند فاخته ناله مكنم و چشمانم از نریستن به بالا ضعیف مشود. ای
 .خداوند در تن هستم. كفیل من باش

 .چه بویم چونه او به من گفته است و خود او كرده است. تمام سالهای خود را به سبب تلخ جانم آهسته خواهم رفت
 .ای خداوند به این چیزها مردمان زیست مكنند و بهاینها و بس حیات روح من مباشد. پس مرا شفا بده و مرا زنده ناه دار
اینك تلخ سخت من باعث سلامت من شد. از راه لطف جانم را از چاه هلاكت برآوردی زیرا كه تمام گناهانم را به پشت سر

خود انداخت. 
 .زیرا كه هاویه تو را حمد نمگوید و موت تو را تسبیح نمخواند و آنان كه به حفره فرو مروند به امانت تو امیدوار نمباشند

 .زندگانند، زندگانند كه تو را حمد مگویند، چنانه من امروز مگویم. پدران به پسران راست تو را تعلیم خواهند داد
 .خداوند به جهت نجات من حاضر است، پس سرودهایم را در تمام روزهای عمر خود در خانه خداوند خواهیم سرایید

 .و اشعیا گفته بود كه قرص از انجیر بیرید و آن را بر دمل بنهید كه شفا خواهد یافت
 و حزقیا گفته بود: علامت كه به خانه خداوند برخواهم آمد چیست؟
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در آن زمان مرودك بلدان بن بلدان پادشاه بابل متوب و هدیهای نزد حزقیا فرستاد زیرا شنیده بود كه بیمار شده و صحت یافته
 .است

و حزقیا از ایشان مسرور شده، خانه خزاین خود را از نقره و طلا و عطریات و روغن معطّر و تمام خانه اسلحه خویش و هرچه
را كه در خزاین او یافت مشد به ایشان نشان داد و در خانهاش و در تمام مملتش چیزی نبود كه حزقیا آن را به ایشان نشان

 .نداد
نزد حزقیا پادشاه آمده، وی را گفت: این مردمان چه گفتند و نزد تو از كجا آمدند؟ حزقیا گفت: از جای دور یعن پس اشعیا نب

 .از بابل نزد من آمدند
 .او گفت: در خانه تو چه دیدند؟ حزقیا گفت:هرچه در خانه من است دیدند و چیزی در خزاین من نیست كه به ایشان نشان ندادم

 :پس اشعیا به حزقیا گفت: كلام یهوه صبایوت را بشنو
اینك روزها مآید كه هرچه در خانه تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره كردهاند به بابل برده خواهد شد. و خداوند مگوید

 .كه چیزی از آنها باق نخواهد ماند
 .و بعض از پسرانت را كه از تو پدید آیند و ایشان را تولید نمای خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل خواجهسرا خواهند شد

 .حزقیا به اشعیا گفت: كلام خداوند كه گفت نیو است و دیر گفت: هرآینه در ایام من سلامت و امان خواهد بود
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 :تسلّ دهید! قوم مرا تسلّ دهید! خدای شما مگوید
سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و اورا ندا كنید كه اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده، و از دست خداوند برای

 .تمام گناهانش دو چندان یافته است
 .صدای ندا كنندهای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریق برای خدای ما در صحرا راست نمایید
 .هر درهای برافراشته و هر كوه و تلّ پست خواهد شد؛ و كجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید

 .و جلال خداوند مشوف گشته، تمام بشر آن را با هم خواهند دید زیرا كه دهان خداوند این را گفته است
 .هاتف مگوید: ندا كن. وی گفت: چه چیز را ندا كنم؟ تمام بشر گیاه است و هم زیبایاش مثل گل صحرا

 .گیاه خشك و گلشپژمرده مشود زیرا نفخه خداوند بر آن دمیده مشود. البتّه مردمان گیاه هستند
 .گیاه خشك شد و گل پژمرده گردید، لین كلام خدای ما تا ابدالاباد استوار خواهد ماند

ای صهیون كه بشارت مده به كوه بلند برآی! و ای اورشلیم كه بشارت مده آوازت را با قوت بلند كن! آن را بلند كن و
 !مترس و به شهرهای یهودا بو كه هان خدای شما است

اینك خداوند یهوه با قوت مآید و بازوی وی برایش حمران منماید. اینك اجرت او با وی است و عقوبت وی پیش روی او
 .مآید

او مثل شبانْ گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود برهها را جمع كرده، به آغوش خویش خواهد گرفت و شیر دهندگان را
 .به ملایمت رهبری خواهد كرد

كیست كه آبها را به كف دست خود پیموده و افلاك را با وجب اندازه كرده و غبار زمین را در كیل گنجانیده و كوهها را به قپان
 و تلّها را به ترازو وزن نموده است؟

 .كیست كه روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده او را تعلیم داده باشد
او از كه مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طریق راست را به او بیاموزد؟ و كیست كه او را معرفت آموخت و راه فطانت را

 به او تعلیم داد؟
 .اینك امتها مثل قطره دلو و مانند غبار میزان شمرده مشوند. اینك جزیرهها را مثل گرد برمدارد

 .و لبنان به جهت هیزم كاف نیست و حیواناتش برای قربان سوختن كفایت نمكند
 .تمام امتها بنظر وی هیچاند و از عدم و بطالت نزد وی كمتر منمایند

 پس خدا را به كه تشبیه مكنید وكدام شبه را با او برابر متوانید كرد؟
 .صنعتر بت را مریزد و زرگر آن را به طلا مپوشاند، و زنجیرهای نقره برایش مریزد

كس كه استطاعت چنین هدایا نداشته باشد، درخت را كه نمپوسد اختیار مكند و صنعتر ماهری را مطلبد تا بت را كه
 .متحرك نشود برای او بسازد

 آیا ندانسته ونشنیدهاید و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد زمین نفهمیدهاید؟
او است كه بر كره زمین نشسته است و ساكنانش مثل ملخ مباشند. اوست كه آسمانها را مثل پرده مگستراند و آنها را مثل

 .خیمه به جهت سونت پهن مكند
 .كه امیران را لاش مگرداند و داوران جهان را مانند بطالت مسازد

هنوز غرس نشده و كاشته نردیدهاند و تنه آنها هنوز در زمین ریشه نزده است، كه فقط بر آنها مدمد و پژمرده مشوند و گرد
 .باد آنها را مثل كاه مرباید

 :پس مرا به كه تشبیه مكنید تا با وی مساوی باشم؟ قدّوس مگوید
چشمان خود را به علیین برافراشته ببینید. كیست كه اینها را آفرید و كیست كه لشر اینها را بشماره بیرون آورده، جمیع آنها را

 .بنام مخواند؟ از كثرت قوت و از عظمت توانای وی ی از آنها گم نخواهد شد
ای یعقوب چرا فر مكن و ای اسرائیل چرا مگوی: راه من از خداوند مخف است و خدای من انصاف مرا از دست داده
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 .است
 آیا ندانسته و نشنیدهای كه خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمین درمانده و خسته نمشود و فهم او را تفحص نتوان كرد؟

 .ضعیفان را قوت مبخشد و ناتوانان را قدرتزیاده عطا منماید
 .حتّ جوانان هم درمانده و خسته مگردند و شجاعان بلّ مافتند

اما آنان كه منتظر خداوند مباشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند كرد. خواهند دوید و خسته نخواهند شد.
 .خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید
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ای جزیرهها به حضور من خاموششوید! و قبیلهها قوت تازه بهم رسانند! نزدیك بیایند، آناه تلّم نمایند. با هم به محاكمه نزدیك
 .بیاییم

كیست كه كس را از مشرق برانیخت كه عدالت او را نزد پایهای وی مخواند؟ امتها را به وی تسلیم مكند و او را بر
 .پادشاهان مسلّط مگرداند. و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی و مثل كاه كه پراكنده مگردد به كمان وی تسلیم خواهد نمود

 .ایشان را تعاقب نموده، به راه كه با پایهای خود نرفته بود، بسلامت خواهد گذشت
كیست كه این را عمل نموده و بجا آورده، و طبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ من كه یهوه و اول و با آخرین مباشم من

 .هستم
 .جزیرهها دیدند و ترسیدند و اقصای زمین بلرزیدند و تقرب جسته، آمدند
 .هر كس همسایه خود را اعانت كرد و به برادر خود گفت: قوی دل باش

نجار زرگر را و آنه با چش صیقل مكند سندان زننده را تقویت منماید و در باره لحیم مگوید: كه خوب است و آن را به
 .میخها محم مسازد تا متحرك نشود

 ،اما تو ای اسرائیل بنده من و ای یعقوب كه تو را برگزیدهام و ای ذریت دوست من ابراهیم
 ،كهتو را از اقصای زمین گرفته، تو را از كرانههایش خواندهام و به تو گفتهام تو بنده من هست، تو را برگزیدم و ترك ننمودم

مترس زیرا كه من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم! تو را تقویت خواهم نمود و البتّه تو را معاونت خواهم داد
 .و تو را به دست راست عدالت خود دستیری خواهم كرد

 .اینك همه آنان كه بر تو خشم دارند، خجل و رسوا خواهند شد و آنان كه با تو معارضه نمایند ناچیز شده، هلاك خواهند گردید
 .آنان را كه با تو مجادله نمایند جستجو كرده، نخواه یافت و آنان كه با تو جن كنند نیست و نابود خواهند شد
 .زیرا من كه یهوه خدای تو هستم دست راست تو را گرفته، به تو مگویم: مترس زیرا من تو را نصرت خواهم داد

 .ای كرم یعقوب و شَرذِمه اسرائیل مترس زیرا خداوند و قدّوس اسرائیل كه ولّ تو مباشد مگوید: من تو را نصرت خواهم داد
 .اینك تو را گردون تیز نو دندانهدار خواهم ساخت و كوهها را پایمال كرده، خرد خواه نمود و تلّها را مثل كاه خواه ساخت
آنها را خواه افشاند و باد آنها را برداشته، گردباد آنها را پراكنده خواهد ساخت. لین تو از خداوند شادمان خواه شد و به

 .قدّوس اسرائیل فخر خواه نمود
فقیران و مسینان آب را مجویند و نمیابند و زبان ایشان از تشن خشك مشود. من كه یهوه هستم ایشان را اجابت خواهم

 .نمود. خدای اسرائیل هستم ایشان را ترك نخواهم كرد
بر تلّهای خشك نهرها و در میان وادیها چشمهها جاری خواهم نمود. و بیابان را به بركه آب و زمین خشك را به چشمههای آب

 .مبدّل خواهم ساخت
در بیابان سرو آزاد و شطیم وآس و درخت زیتون را خواهم گذاشت و در صحرا صنوبر و كاج و چنار را با هم غرس خواهم

 .نمود
 .تا ببینند و بدانند و تفر نموده، با هم تأمل نمایند كه دست خداوند این را كرده و قدّوس اسرائیل این را ایجاد نموده است

 .خداوند مگوید: دعوی خود را پیش آورید و پادشاه یعقوب مگوید: براهین قوی خویش را عرضه دارید
آنچه را كه واقع خواهد شد نزدیك آورده، برای ما اعلام نمایند. چیزهای پیشین را و كیفیت آنها را بیان كنید تا تفر نموده، آخر

 .آنها را بدانیم یا چیزهای آینده را به ما بشنوانید
و چیزها را كه بعد از این واقع خواهد شد بیان كنید تا بدانیم كه شما خدایانید. باری، نیوی یا بدی را بجا آورید تا ملتفت شده،

 .با هم ملاحظه نماییم
 .اینك شما ناچیز هستید و عمل شما هیچ است و هر كه شما را اختیار كند رجس است

لرا از مشرق آفتاب كه اسم مرا خواهد خواند و او بر سروران مثل برگ یختم و او خواهد آمد و كسرا از شمال بران كس
 .خواهد آمد و مانند كوزهگری كه گل را پایمال مكند
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و كس وییم كه او راست است؟ البتّه خبر دهندهای نیست و اعلام كنندهای نكیست كه از ابتدا خبر داد تا بدانیم، و از قبل تا ب
 .هم نیست كه سخنان شما را بشنود

 .اول به صهیون گفتم كه اینك هان این چیزها (خواهد رسید) و به اورشلیم بشارت دهندهای بخشیدم
 .و نریستم و كس یافت نشد و در میان ایشان نیز مشورت دهندهای نبود كه چون از ایشان سؤال نمایم جواب تواند داد

 .اینك جمیع ایشان باطلند و اعمال ایشان هیچ است و بتهای ریخته شده ایشان باد و بطالت است
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اینك بنده من كه او را دستیری نمودم و برگزیده من كه جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او منهم تا انصاف را
 .برای امتها صادر سازد

 .او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در كوچهها نخواهد شنوانید
 .ن خرد شده را نخواهد شست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راست صادر گرداند

 .او ضعیف نخواهد گردید و منسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیرهها منتظر شریعت او باشند
خدا یهوه كه آسمانها را آفرید و آنها را پهن كرد و زمین و نتایج آن را گسترانید و نفس را به قوم كه در آن باشند و روح را بر

 :آنان كه در آن سالند مدهد، چنین مگوید
من كه یهوه هستم تو را به عدالت خواندهام و دست تو را گرفته، تو را ناه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم

 .گردانید
 .تا چشمان كوران را بشای و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری

 .من یهوه هستم و اسم من همین است. و جلال خود را به كس دیر و ستایش خویش را به بتهای تراشیده نخواهم داد
 .اینك وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعلام مكنم و قبل از آنه بوجود آید شما را از آنها خبر مدهم

ای شما كه به دریا فرود مروید، و ایآنچه در آن است! ای جزیرهها و ساكنان آنها سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از
 !اقصای زمین بسرایید

صحرا و شهرهایش و قریههای كه اهل قیدار در آنها ساكن باشند آواز خود را بلند نمایند و ساكنان سالع ترنّم نموده، از قله
 !كوهها نعره زنند

 !برای خداوند جلال را توصیف نمایند و تسبیح او را در جزیرهها بخوانند
خداوند مثل جبار بیرون مآید و مانند مرد جن غیرت خویش را برمانیزاند. فریاد كرده، نعره خواهد زد و بر دشمنان

 .خویش غلبه خواهد نمود
 .از زمان قدیم خاموش و ساكت مانده، خودداری نمودم. الان مثل زن كه مزاید، نعره خواهم زد و دم زده، آه خواهم كشید

كوهها و تلّها را خراب كرده، تمام گیاه آنها را خشك خواهم ساخت و نهرها را جزایر خواهم گردانید و بركهها را خشك خواهم
 .ساخت

و كوران را به راه كه ندانستهاند رهبری نموده، ایشان را به طریقهای كه عارف نیستند هدایت خواهم نمود. ظلمت را پیش
 .ایشان به نور و كج را به راست مبدّل خواهم ساخت. این كارها را بجا آورده، ایشان را رها نخواهم نمود

آنان كه بر بتهای تراشیده اعتماد دارند و به اصنام ریخته شده مگویند كه خدایان ما شمایید، به عقب برگردانیده، بسیار خجل
 .خواهند شد

 .ای كران بشنوید و ای كوران نظر كنید تا ببینید
كیست كه مثل بنده من كور باشد و كیست كه كر باشد مثل رسول من كه مفرستم؟كیست كه كور باشد، مثل مسلم من و كور

 مانند بنده خداوند ؟
 .چیزهای بسیار مبین اما ناه نمداری. گوشها را مگشاید لین خود نمشنود
 .خداوند را به خاطر عدل خود پسند آمد كه شریعت خویش را تعظیم و تریم نماید

لین اینان قوم غارت و تاراج شدهاند و جمیع ایشان در حفرهها صید شده و در زندانها مخف گردیدهاند. ایشان غارت شده و
 .رهانندهای نیست. تاراج گشته و كس نمگوید كه باز ده

 كیست در میان شما كه به این گوش دهد و توجه نموده، برای زمان آینده بشنود؟
كیست كه یعقوب را به تاراج و اسرائیل را به غارت تسلیم نمود؟ آیا خداوند نبود كه به او گناه ورزیدیم چونه ایشان به راههای

 او نخواستند سلوك نمایند و شریعت او را اطاعت ننمودند؟
بنابراین حدّت غضب خود و شدّت جن را بر ایشان ریخت و آن ایشان را از هر طرف مشتعل ساخت و ندانستند و ایشان را
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 .سوزانید اما تفر ننمودند
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و الان خداوند كه آفریننده تو ای یعقوب، و صانع تو ای اسرائیل است چنین مگوید: مترس زیرا كه من تو را فدیه دادم و تو را
به اسمت خواندم پس تو از آن من هست. 

چون از آبها بذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها (عبورنمای) تو را فرونخواهند گرفت. و چون از میان آتش روی،
 .سوخته نخواه شد و شعلهاش تو را نخواهد سوزانید

 .زیرا من یهوه خدای تو و قدّوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. مصر را فدیه تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم
چونه در نظر من گرانبها ومرم بودی و من تو را دوست مداشتم پس مردمان را به عوض تو و طوایف را در عوض جان تو

 .تسلیم خواهم نمود
 .مترس زیرا كه من با تو هستم و ذریت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم نمود

 .به شمال خواهم گفت كه بده و به جنوب كه ممانعت من. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از كرانهای زمین بیاور
 .یعن هر كه را به اسم من نامیده شود و او را به جهت جلال خویش آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشم

 .قوم را كه چشم دارند اما كور هستند و گوش دارند اما كر مباشند بیرون آور
جمیع امتها با هم جمع شوند و قبیلهها فراهم آیند. پس در میان آنها كیست كه از این خبر دهد و امور اولین را به ما اعلام

 .نماید؟ شهود خود را بیاورند تا تصدیق شوند یا استماع نموده، اقرار بنند كه این راست است
یهوه مگوید كه شما و بنده من كه او را برگزیدهام شهود من مباشید. تا دانسته، به من ایمان آورید و بفهمید كه من او هستم و

 .پیش از من خدای مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد
 .من، من یهوه هستم و غیر از من نجاتدهندهای نیست

من اخبار نموده و نجات دادهام و اعلام نموده و درمیان شما خدای غیر نبوده است. خداوند مگوید كه شما شهود من هستید و
 .من خدا هستم

 و از امروز نیز من او مباشم و كس كه از دست من تواند رهانید نیست. من عمل خواهم نمود و كیست كه آن را رد نماید؟
خداوند كه ولّ شما و قدّوس اسرائیل است چنین مگوید: بخاطر شما به بابل فرستادم و همه ایشان را مثل فراریان فرود

 .خواهم آورد و كلدانیان را نیز در كشتیهای وجدِ ایشان
 .من خداوند قدّوس شما هستم. آفریننده اسرائیل وپادشاه شما

 ،خداوند كه راه در دریا و طریق در آبهای عظیم مسازد چنین مگوید
آنه ارابهها و اسبها و لشر و قوت آن را بیرون مآورد: ایشان با هم خواهند خوابید و نخواهند برخاست و منطف شده، مثل

 .فتیله خاموش خواهند شد
 .چیزهای اولین را بیاد نیاورید و در امور قدیم تفر ننمایید

اینك من چیز نوی بوجود مآورم و آن الان بظهور مآید. آیا آن را نخواهید دانست؟ بدرست كه راه در بیابان و نهرها در
 .هامون قرار خواهم داد

حیوانات صحرا گرگان و شترمرغها مرا تمجید خواهند نمود چونه آب در بیابان و نهرها در صحرا بوجود مآورم تا قوم خود
 .و برگزیدگان خویش را سیراب نمایم

 .این قوم را برای خود ایجاد كردم تا تسبیح مرا بخوانند
 !اما تو ای یعقوب مرا نخواندی و تو ای اسرائیل از من به تن آمدی

گوسفندان قربانهای سوختن خود را برای من نیاوردی و به ذبایح خود مرا تریم ننمودی! به هدایا بندگ بر تو ننهادم و به
 .بخور تو را به تن نیاوردم

ن معطّر را به جهت من به نقره نخریدی و به پیه ذبایح خویش مرا سیر نساخت. بله به گناهان خود بر من بندگ نهادی و به
 .خطایای خویش مرا به تن آوردی

 .من هستم من كه بخاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد
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 .مرا یاد بده تا با هم محاكمه نماییم. حجت خود را بیاور تا تصدیق شوی
 .اجداد اولین تو گناه ورزیدند و واسطههای تو به من عاص شدند

 .بنابراین من سروران قدس را باحترام خواهمساخت و یعقوب را به لعنت و اسرائیل را به دشنام تسلیم خواهم نمود
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 !اما الان ای بنده من یعقوب بشنو و ای اسرائیل كه تو را برگزیدهام
خداوند كه تو را آفریده و تو را از رحم بسرشت و معاون تو مباشد چنین مگوید: ای بنده من یعقوب مترس! و ای یشُرون كه

 !تو را برگزیدهام
 .اینك بر (زمین) تشنه آب خواهم ریخت و نهرها برخشك. روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و بركت خویش را بر اولاد تو

 .و ایشان در میان سبزهها، مثل درختان بید بر جویهای آب خواهند رویید
ی خواهد گفت كه من از آن خداوند هستم و دیری خویشتن را به نام یعقوب خواهد خواند و دیری بدست خود برای خداوند

 .خواهد نوشت و خویشتن را به نام اسرائیل ملقّب خواهد ساخت
ل هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایگوید: من اوایشان است چنین م ّخداوند پادشاه اسرائیل و یهوه صبایوت كه ول

 .نیست
و مثل من كیست كه آن را اعلان كند و بیان نماید و آن را ترتیب دهد، از زمان كه قوم قدیم را برقرار نمودم. پس چیزهای آینده

 .و آنچه را كه واقع خواهد شد اعلان بنمایند
ترسان و هراسان مباشید. آیا از زمان قدیم تو را اخبار و اعلام ننمودم و آیا شما شهود من نیستید؟ آیا غیر از من خدای هست؟

 .البتّه صخرهای نیست و احدی رانمشناسم
آنان كه بتهای تراشیده مسازند، جمیعاً باطلند و چیزهای كه ایشان مپسندند، فایدهای ندارد و شهود ایشان نمبینند و

 .نمدانند تا خجالت بشند
 كیست كه خدای ساخته یا بت ریخته باشد كه نفع ندارد؟

اینك جمیع یاران او خجل خواهند شد و صنعتران از انسان مباشند. پس جمیع ایشان جمع شده، بایستند تا با هم ترسان و
 .خجل گردند

آهن را با تیشه متراشد و آن را در زغال كار مكند و با چش صورت مدهد و با قوت بازوی خویش آن را مسازد و نیز
 .گرسنه شده، بقوت مگردد و آب ننوشیده، ضعف بهم مرساند

چوب را متراشد و ریسمان را كشیده، با قلم آن را نشان مكند و با رنده آن را صاف مسازد و با پرگار نشان مكند پس آن
 .را به شبیه انسان و به جمال آدم مسازد تا در خانه ساكن شود

سروهای آزاد برای خود قطع مكند و سندیان و بلوط را گرفته، آنها را از درختان جنل برای خود اختیار مكند و شمشاد را
 .غرس نموده، باران آن را نمو مدهد

پس برای شخص به جهت سوخت بار مآید و از آن گرفته، خود را گرم مكند و آن را افروخته نان مپزد و خدای ساخته،
 .آن را مپرستد و از آن بت ساخته، پیش آن سجده مكند

بعض از آن را در آتش مسوزاند و بر بعض گوشت پخته مخورد و كباب را برشته كرده، سیر مشود و گرم شده، مگوید:
 .وه گرم شده، آتش را دیدم

و از بقیه آن خدای یعن بت خویش را مسازد و پیش آن سجده كرده، عبادت مكند و نزد آن دعا نموده، مگوید: مرانجات
ه تو خدای من هستبده چون. 

 .ایشان نمدانند و نمفهمند زیرا كه چشمان ایشان را بسته است تا نبینند و دل ایشان را تا تعقّل ننمایند
و تفر ننموده، معرفت و فطانت ندارند تا بویند نصف آن را در آتش سوختیم و بر زغالش نیز نان پختیم و گوشت را كباب

 كرده، خوردیم. پس آیا از بقیه آن بت بسازیم و به تنه درخت سجده نماییم؟
خاكستر را خوراك خود مسازد و دل فریب خورده او را گمراه مكند كه جان خود را نتواند رهانید و فر نمنماید كه آیا در

 .دست راست من دروغ نیست
ای یعقوب و ای اسرائیل اینها را بیادآور چونه تو بنده من هست. تو را سرشتم ای اسرائیل تو بنده من هست از من فراموش

 .نخواه شد
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 .تقصیرهای تو را مثل ابر غلیظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم. پس نزد من بازگشت نما زیرا تو را فدیه كردهام
لها و هر درختای آسمانها ترنّم نمایید زیرا كه خداوند این را كرده است! و ای اسفلهای زمین! فریاد برآورید و ای كوهها و جن

 .كه در آنها باشد بسرایید! زیرا خداوند یعقوب را فدیه كرده است و خویشتن را در اسرائیل تمجید خواهد نمود
گوید: من یهوه هستم و همه چیز را ساختم. آسمانها را به تنهایتو است و تو را از رحم سرشته است چنین م ّخداوند كه ول

 گسترانیدم و زمین را پهن كردم؛ و با من كه بود؟
آنه آیات كاذبان را باطل مسازد و جادوگران را احمق مگرداند. و حیمان را بعقب برمگرداند و علم ایشان را به جهالت

 .تبدیل مكند
كه سخنان بندگان خود رابرقرار مدارد و مشورت رسولان خویش را به انجام مرساند، كه درباره اورشلیم مگوید معمور

 .خواهد شد و درباره شهرهای یهودا كه بنا خواهد شد و خرابهای آن را برپا خواهم داشت
 .آنه به لجه مگوید كه خشك شو و نهرهایت را خشك خواهم ساخت

و درباره كورش مگوید كه او شبان من است و تمام مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید و درباره اورشلیم مگوید بنا خواهد
 .شد و درباره هیل كه بنیاد تو نهاده خواهد گشت
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خداوند به مسیح خویش یعن به كورش كه: دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و كمرهای
 پادشاهان را بشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازهها دیر بسته نشود چنین مگوید

كه من پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت. و درهای برنجین را شسته، پشت بندهای آهنین
 .را خواهم برید

 .و گنجهای ظلمت و خزاین مخف را به تو خواهم بخشید تا بدان كه من یهوه كه تو را به اسمت خواندهام خدای اسرائیل مباشم
 .به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خویش اسرائیل، هنام كه مرا نشناخت تو را به اسمت خواندم و ملقّب ساختم

كه مرا نشناخت اممن كمر تو را بستم هن .ن ری نیست و غیر از من خدایمن یهوه هستم و دی. 
ری نتا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند كه سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دی. 

 .پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت. صانع سلامت و آفریننده بدی. من یهوه صانع همه این چیزهاهستم
ای آسمانها از بالا ببارانید تا افلاك عدالت را فرو ریزد و زمین بشافد تا نجات و عدالت نمو كنند و آنها را با هم برویاند زیرا كه

 .من یهوه این را آفریدهام
وای بركس كه با صانع خود چون سفال با سفالهای زمین مخاصمه نماید. آیا كوزه به كوزهگر بوید چه چیز را ساخت؟ یا

 مصنوع تو درباره تو بوید كه او دست ندارد؟
 .وای بر كس كه به پدر خود گوید: چه چیز را تولید نمودی و به زن كه چه زاییدی

خداوند كه قدّوس اسرائیل و صانع آن مباشد چنین مگوید: درباره امور آینده از من سؤال نمایید و پسران مرا و اعمال
 .دستهای مرا به من تفویض نمایید

 .من زمین را ساختم و انسان را بر آن آفریدم. دستهای من آسمانها را گسترانید و من تمام لشرهای آنها را امر فرمودم
من او را به عدالت برانیختم و تمام راههایش را راست خواهم ساخت. شهر مرا بنا كرده، اسیرانم را آزاد خواهد نمود، اما نه

 .برای قیمت و نه برای هدیه. یهوه صبایوت این را مگوید
خداوند چنین مگوید: حاصل مصر و تجارت حبش و اهل سبا كه مردان بلند قدّ مباشند نزد تو عبور نموده، از آن تو خواهند

بود. و تابع تو شده در زنجیرها خواهند آمد و پیش تو خم شده و نزد تو التماس نموده، خواهند گفت: البتّه خدا در تو است و
ن ری نیست و خدایدی. 

كنكه خود را پنهان م هست ای خدای اسرائیل و نجات دهنده یقیناً خدای. 
 .جمیع ایشان خجل و رسوا خواهند شد و آنان كه بتهامسازند با هم به رسوای خواهند رفت

 .اما اسرائیل به نجات جاودان از خداوند ناج خواهند شد و تا ابدالاباد خجل و رسوا نخواهند گردید
زیرا یهوه آفریننده آسمان كه خدا است كه زمین را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث نیافرید بله به جهت

 .سونت مصور نمود چنین مگوید: من یهوه هستم و دیری نیست
در خفا و در جای از زمین تاریك تلّم ننمودم. و به ذریه یعقوب نفتم كه مرا عبث بطلبید. من یهوه به عدالت سخن مگویم و

 .چیزهای راست را اعلان منمایم
ای رهاشدگان از امتها جمع شده، بیایید و با هم نزدیك شوید. آنان كه چوب بتهای خود را برمدارند و نزد خدای كه نتواند

 .رهانید دعا منمایند معرفت ندارند
پس اعلان نموده، ایشان را نزدیك آورید تا با یدیر مشورت نمایند. كیست كه این را از ایام قدیم اعلان نموده و از زمان سلف

 .اخبار كرده است؟ آیا نه من كه یهوه هستم و غیر از من خدای دیر نیست؟ خدای عادل و نجاتدهنده و سوای من نیست
 .ای جمیع كرانههای زمین به من توجه نمایید و نجات یابید زیرا من خدا هستم و دیری نیست

به ذات خود قسم خوردم و این كلام به عدالت از دهانم صادر گشته برنخواهد گشت كه هر زانو پیش من خم خواهد شد و هر
 .زبان به من قسم خواهد خورد

و مرا خواهند گفت عدالت و قوت فقط در خداوند مباشد. و بسوی او خواهند آمد و همان كه به او خشمناكند خجل خواهند



1031

 .گردید
 .و تمام ذریت اسرائیل درخداوند عادل شمرده شده، فخر خواهند كرد
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بیل خم شده و نَبو منحن گردیدهبتهای آنها بر حیوانات و بهایم نهاده شد. آنهای كه شما برمداشتید حمل گشته و بار حیوانات
 .ضعیف شده است

 .آنها جمیعاً منحن و خم شده، آن بار را نمتوانند رهانید بله خود آنها به اسیری مروند
 !ای خاندان یعقوب و تمام بقیه خاندان اسرائیل كه از بطن بر من حمل شده و از رحم برداشته من بودهاید

و تا به پیری شما من همان هستم و تا به شیخوخیت من شما را خواهم برداشت. من آفریدم و من برخواهم داشت و من حمل
 .كرده، خواهم رهانید

 مرا با كه شبیه و مساوی مسازید و مرا با كه مقابل منمایید تا مشابه شویم؟
آنان كه طلا را از كیسه مریزند و نقره را به میزان مسنجند، زرگری را اجیر مكنند تا خدای از آن بسازد پس سجده كرده،

 .عبادت نیز منمایند
آن را بر دوش برداشته، مبرند و به جایش مگذارند و او مایستد و از جای خود حركت نمتواند كرد. نزد او استغاثه هم

 .منمایند اما جواب نمدهد و ایشان را از تن ایشان نتواند رهانید
 !این را بیاد آورید و مردانه بوشید. و ای عاصیان آن را در دل خود تفر نمایید

ری نیست. خدا هستم و نظیر من نل را از زمان قدیم به یاد آورید. زیرا من قادر مطلق هستم و دیچیزهای او. 
آخر را از ابتدا و آنچه را كه واقع نشده از قدیم بیان مكنم و مگویم كه اراده من برقرار خواهد ماند و تمام مسرت خویش را

 .بجاخواهم آورد
مرغ شاری را از مشرق و هم مشورت خویش را از جای دور مخوانم. من گفتم و البتّه بجا خواهم آورد و تقدیر نمودم و البتّه

 .به وقوع خواهم رسانید
 .ای سختدلان كه از عدالت دور هستید مرا بشنوید

عدالت خود را نزدیك آوردم و دور نمباشد و نجات من تأخیر نخواهد نمود و نجات را به جهت اسرائیل كه جلال من است در
 .صهیون خواهم گذاشت
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ای باكره دختر بابل فرود شده، بر خاك بنشین و ای دختر كلدانیان بر زمین بكرس بنشین زیرا تو را دیر نازنین و لطیف
 .نخواهند خواند

 .دستاس را گرفته، آرد را خرد كن. نقاب را برداشته، دامنت را بر كش و ساقها را برهنه كرده، از نهرها عبور كن
 .عورت تو كشف شده، رسوای تو ظاهر خواهد شد. من انتقام كشیده، بر احدی شفقت نخواهم نمود

 .و اما نجات دهنده ما اسم او یهوه صبایوت و قدّوس اسرائیل مباشد
 .ای دختر كلدانیان خاموش بنشین و به ظلمت داخل شو زیرا كه دیر تو را مله ممالك نخواهند خواند

بر قوم خود خشم نموده و میراث خویش را بحرمت كرده، ایشان را به دست تو تسلیم نمودم. بر ایشان رحمت نرده، یوغ خود
ین ساخترا بر پیران بسیار سن. 

 .و گفت تا به ابد مله خواهم بود. و این چیزها را در دل خود جا ندادی و عاقبت آنها را به یاد نیاوردی
پس الان ای كه در عشرت بسر مبری و در اطمینان ساكن هست این را بشنو. ای كه دردل خود مگوی من هستم و غیر از

 .من دیری نیست و بیوه نخواهم شد و باولادی را نخواهم دانست
پس این دو چیز یعن باولادی و بیوگ بغتةً در یروز به تو عارض خواهد شد و با وجود كثرت سحر تو و افراط افسونری

 .زیاد تو آنها بشدّت بر تو استیلا خواهد یافت
زیرا كه بر شرارت خود اعتماد نموده، گفت كس نیست كه مرا بیند. و حمت و علم تو، تو را گمراه ساخت و در دل خود

 .گفت: من هستم و غیر از من دیری نیست
پس بلای كه افسون آن را نخواه دانست بر تو عارض خواهد شد و مصیبت كه به دفع آن قادر نخواه شد، تو را فرو خواهد

 .گرفت و هلاكت كه ندانستهای، ناگهان بر تو استیلا خواهد یافت
پس در افسونری خـود و كثـرت سحر خویش كه در آنها از طفولیت مشقّت كشیدهای قائم باش شاید كه منفعت توان بـرد و

 .شایـد كه غالـب توانـ شـد
از فراوانـ مشورتهایت خسته شدهای؛ پس تقسیمكنندگان افـلاك و رصـد بنـدان كواكب و آنانـ كه در غـره ماهها اخبار مدهند

 .بایستند و تو را از آنچه بـر تو واقع شدن است نجات دهند
اینك مثل كاهبن شده، آتش ایشان را خواهد سوزانید كه خویشتن را از سورت زبانه آن نخواهند رهانید و آن اخری كه خود را

 .نزد آن گرم سازند و آتش كه در برابرش بنشینند نخواهد بود
آنان كه از ایشان مشقّت كشیدی برای تو چنین خواهند شد و آنان كه از طفولیت با تو تجارت مكردند هر كس بجای خود

 .آواره خواهد گردید و كس كه تو را رهای دهد نخواهد بود
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ای خاندان یعقوب كه به نام اسرائیل مسم هستید و از آب یهودا صادر شدهاید، و به اسم یهوه قسم مخورید و خدای اسرائیل
 .را ذكر منمایید، اما نه به صداقت و راست، این را بشنوید

 .زیرا كه خویشتن را از شهر مقّدس مخوانند و بر خدای اسرائیل كه اسمش یهوه صبایوت است اعتماد مدارند
 .چیزهای اول را از قدیم اخبار كردم و از دهان من صادر شده، آنها را اعلام نمودم بغتةً به عمل آوردم و واقع شد

 .چونه دانستم كه تو سخت دل هست و گردنت بند آهنین و پیشان تو برنجین است
بنابراین تو را از قدیم مخبر ساختم و قبل از وقوع تو را اعلام نمودم. مبادا بوی كه بت من آنها را بجا آورده و بت تراشیده و

 .صنم ریخته شده من آنها را امر فرموده است
چونه همه این چیزها را شنیدی، آنها را ملاحظه نما. پس آیا شما اعتراف نخواهید كرد، و از این زمان چیزهای تازه را به شما

 اعلام نمودم و چیزهای مخف را كه ندانسته بودید؟
 .در این زمان و نه در ایام قدیم آنها آفریده شد و قبل از امروز آنها را نشنیده بودی، مبادا بوی اینك این چیزها را مدانستم

البتّه نشنیده و هر آینه ندانسته و البتّه گوش تو قبل از این باز نشده بود. زیرا مدانستم كه بسیار خیانتار هست و از رحم
 .(مادرت ) عاص خوانده شدی

به خاطر اسم خود غضب خویش را به تأخیر خواهم انداخت و به خاطر جلال خویش بر تو شفقت خواهم كرد تا تو را منقطع
 .نسازم

 .اینك تو را قال گذاشتم اما نه مثل نقره و تو را در كوره مصیبت آزمودم
بهخاطر ذات خود، به خاطر ذات خود این را مكنم زیرا كه اسم من چرا باید بحرمت شود و جلال خویش را به دیری

 .نخواهم داد
 !ای یعقوب و ای دعوت شده من اسرائیل بشنو! من او هستم! من اول هستم و آخر هستم

 .به تحقیق دست من بنیاد زمین را نهاد و دست راست من آسمانها را گسترانید. وقت كه آنها را مخوانم با هم برقرار مباشند
پس هم شما جمع شده، بشنوید كیست از ایشان كه اینها را اخبار كرده باشد. خداوند او را دوست مدارد، پس مسرت خود

 .را بر بابل بجا خواهد آورد و بازوی او بر كلدانیان فرود خواهد آمد
 .من تلّم نمودم و من او را خواندم و او را آوردم تا راه خود را كامران سازد

به من نزدیك شده، این را بشنوید. از ابتدا در خفا تلّم ننمودم و از زمان كه این واقع شد من در آنجا هستم و الان خداوند یهوه
 .مرا و روح خود را فرستاده است

خداوند كه ولّ تو و قدّوس اسرائیل است چنین مگوید: من یهوه خدای تو هستم و تو را تعلیم مدهم تا سود ببری و تو را به
 .راه كه باید بروی هدایت منمایم

 .كاش كه به اوامر من گوش مدادی، آناه سلامت تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دریا مبود
 .آناه ذریت تو مثل ری و ثمره صلب تو مانند ذرات آن مبود و نام او از حضور من منقطع و هلاك نمگردید

از بابل بیرون شده، از میان كلدانیان بریزید و این را به آواز ترنّم اخبار و اعلام نمایید و آن را تا اقصای زمین شایع ساخته،
 .بویید كه خداوند بنده خود یعقوب را فدیه داده است

و تشنه نخواهند شد اگر چه ایشان را در ویرانهها رهبری نماید، زیرا كه آب از صخره برای ایشان جاری خواهد ساخت و صخره
 .را خواهد شافت تا آبها بجوشد

 .و خداوند مگوید كه برای شریران سلامت نخواهد بود
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ای جزیرهها از من بشنوید! و ایطوایف از جای دور گوش دهید! خداوند مرا از رحم دعوت كرده واز احشای مادرم اسم مرا
 .ذكر نموده است

ساخته در تركش خود مخف و دهان مرا مثل شمشیر تیز ساخته، مرا زیر سایه دست خود پنهان كرده است. و مرا تیر صیقل
 .نموده است

 !و مرا گفت: ای اسرائیل تو بنده من هست كه از تو خویشتن را تمجید نمودهام
اما من گفتم كه عبث زحمت كشیدم و قوت خود را بفایده و باطل صرف كردم؛ لین حق من با خداوند و اجرت من با خدای

 .من مباشد
و الان خداوند كه مرا از رحم برای بندگ خویش سرشت تا یعقوب را نزد او بازآورم و تا اسرائیل نزد وی جمع شوند مگوید (و

 در نظر خداوند محترم هستم و خدای من قوت من است)؛
پس مگوید: این چیز قلیل است كه بنده من بشوی تا اسباط یعقوب را برپا كن و ناجیان اسرائیل را باز آوری. بله تو را نور

 .امتها خواهم گردانید و تا اقصای زمین نجات من خواه بود
خداوند كه ولّ و قدّوس اسرائیل مباشد، به او كه نزد مردم محقّر و نزد امتهامروه و بنده حاكمان است چنین مگوید:

پادشاهان دیده برپا خواهند شد و سروران سجده خواهند نمود، به سبب خداوند كه امین است و قدّوس اسرائیل كه تو را
 .برگزیده است

خداوند چنین مگوید: در زمان رضامندی تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را اعانت كردم. و تو را حفظ نموده عهد قوم
خواهم ساخت تا زمین را معمور سازی و نصیبهای خراب شده را (به ایشان) تقسیم نمای. 

و به اسیران بوی: بیرون روید و به آنان كه در ظلمتند خویشتن را ظاهر سازید. و ایشان در راهها خواهند چرید و مرتعهای
 .ایشان بر همه صحراهای كوه خواهد بود

گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت و آفتاب به ایشان ضرر نخواهد رسانید زیرا آنه بر ایشان ترحم دارد ایشان را هدایت
 .خواهد كرد و نزد چشمههای آب ایشان را رهبری خواهد نمود

 .و تمام كوههای خود را طریقها خواهم ساخت و راههای من بلند خواهد شد
 .اینك بعض از جای دور خواهند آمد و بعض از شمال و از مغرب و بعض از دیار سینیم

ای آسمانها ترنّم كنید! و ای زمین وجد نما! و ای كوهها آواز شادمان دهید! زیرا خداوند قوم خود را تسلّ مدهد و بر مظلومان
 .خود ترحم مفرماید

 .اما صهیون مگوید: یهوه مرا ترك نموده و خداوند مرا فراموش كرده است
آیا زن بچه شیر خواره خود را فراموش كرده بر پسر رحمخویش ترحم ننماید؟ اینان فراموش مكنند اما من تو را فراموش

 .نخواهم نمود
 .اینك تو را بر كف دستهای خود نقش نمودم و حصارهایت دائماً در نظر من است

 .پسرانت به تعجیل خواهند آمد و آنان كه تو را خراب و ویران كردند از تو بیرون خواهند رفت
چشمان خود را به هر طرف بلند كرده، ببین جمیع اینها جمع شده، نزد تو مآیند. خداوند مگوید به حیات خودم قسم كه خود

 .را به جمیع اینها مثل زیور ملبس خواه ساخت و مثل عروس خویشتن را به آنها خواه آراست
زیرا خرابهها و ویرانههای تو و زمین تو كه تباه شده بود، اما الان تو از كثرت ساكنان تن خواه شد و هلاك كنندگانت دور

 .خواهند گردید
 .پسران تو كه باولاد مبودی، در سمع تو (به یدیر) خواهند گفت: این مان برای من تن است، مرا جای بده تا ساكن شوم

و تو دردل خود خواه گفت: كیست كه اینها را برای من زاییده است و حال آنه من باولاد و نازاد و جلای وطن و متروك
 مبودم. پس كیست كه اینها را پرورش داد. اینك من به تنهای ترك شده بودم پس اینها كجا بودند؟

خداوند یهوه چنین مگوید: اینك من دست خود را بسوی امتها دراز خواهم كرد و علَم خویش را بسوی قومها خواهم
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 .برافراشت. و ایشان پسرانـت را در آغـوش خود خواهند آورد و دخترانت بر دوش ایشان برداشته خواهند شد
و پادشاهان لالاهای تو و ملههای ایشان دایههای تو خواهند بود و نزد تو رو به زمین افتاده، خاك پای تو را خواهند لیسید و تو

 .خواه دانست كه من یهوه هستم و آنان كه منتظر من باشند، خجل نخواهند گردید
 .آیا غنیمت از جبار گرفته شود یا اسیران از مرد قاهر رهانیده گردند

زیرا خداوند چنین مگوید: اسیران نیز از جبار گرفته خواهند شد و غنیمت از دست ستم پیشه رهانیده خواهد گردید. زیرا كه
 .من با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و من پسران تو را نجات خواهم داد

و به آنان كه بر تو ظلم نمایند گوشت خودشان را خواهم خورانید و به خون خود مثل شراب مست خواهند شد و تمام بشر
 .خواهند دانست كه من یهوه نجاتدهنده تو و ولّ تو و قدیر یعقوب هستم
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خداوند چنین مگوید: طلاق نامه مادر شما كه او را طلاق دادم كجا است؟ یا كیست از طلباران من كه شما را به او فروختم؟
 .اینك شما به سبب گناهان خود فروخته شدید و مادر شما به جهت تقصیرهای شما طلاق داده شـد

چون آمدم چرا كس نبود؟ و چون ندا كردم چرا كس جواب نداد؟ آیا دست من به هیچ وجه كوتاه شـده كه نتواند نجات دهد یا
آبآنها از ب سـازم كه ماهـكنم و نهرها را بیابان مدهـم؟ اینك به عتـاب خود دریا را خشك م نیسـت كه رهایـ در من قدرت

 .متعفّن شـود و از تشنـ بمیـرد
 .آسمــان را به ظلمـت ملبس مسازم و پلاس را پوشش آن مگردانم

خداوند یهوه زبان تلامیذ را به من داده است تا بدانم كه چونه خستان را به كلام تقویت دهم. هر بامداد بیدار مكند. گوش مرا
 .بیدار مكند تا مثل تلامیذ بشنوم

 .خداوند یهوه گوش مرا گشود و مخالفت نردم و به عقببرنشتم
 .پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به موكنان دادم و روی خود را از رسوای و آب دهان پنهان نردم

چونه خداوند یهوه مرا اعانت مكند، پس رسوا نخواهم شد، از این جهت روی خود را مثل سن خارا ساختم و مدانم كه
 .خجل نخواهم گردید

آنه مرا تصدیق مكند نزدیك است. پس كیست كه با من مخاصمه نماید تا با هم بایستیم و كیست كه بر من دعوی نماید پس او
 نزدیك من بیاید؟

اینك خداوند یهوه مرا اعانت مكند؛ پس كیست مرا ملزم سازد؟ همانا هم ایشان مثل رخت مندرس شده، بید ایشان را خواهد
 .خورد

كیست از شما كه از خداوند مترسد و آواز بنده او را مشنود؟ هركه در ظلمت سالك باشد و روشنای ندارد، او به اسم یهوه
 .توكل نماید و به خدای خویش اعتماد بند

هان جمیع شما كه آتش مافروزید و كمر خود را به مشعلها مبندید، در روشنای آتش خویش و در مشعلهای كه خود
 .افروختهاید سالك باشید، اما این از دست من به شما خواهد رسید كه در اندوه خواهید خوابید
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ای پیروان عدالت و طالبان خداوند مرا بشنوید! به صخرهای كه از آن قطع گشته و به حفره چاه كه از آن كنده شدهاید، نظر
 .كنید

به پدر خود ابراهیم و به ساره كه شما را زایید نظر نمایید زیرا او یك نفر بود حین كه او را دعوت نمودم و او را بركت داده،
 .كثیر گردانیدم

به تحقیق خداوند صهیون را تسلّ داده، تمامخرابههایش را تسلّ بخشیده است و بیابان او را مثل عدن و هامون او را مانند
 .جنّت خداوند ساخته است. خوش و شادی در آن یافت مشود و تسبیح و آواز ترنّم

ای قوم من به من توجه نمایید و ای طایفه من به من گوش دهید. زیرا كه شریعت از نزد من صادر مشود و داوری خود را
 .برقرار مكنم تا قومها را روشنای بشود

عدالت من نزدیك است و نجات من ظاهر شده، بازوی من قومها را داوری خواهد نمود و جزیرهها منتظر من شده، به بازوی من
 .اعتماد خواهند كرد

چشمان خود را بسوی آسمان برافرازید و پایین بسوی زمین نظر كنید زیرا كه آسمان مثل دود از هم خواهد پاشید و زمین مثل
جامه مندرس خواهد گردید و ساكنانش همچنین خواهند مرد. اما نجات من تا به ابد خواهد ماند و عدالت من زایل نخواهد

 .گردید
ای شما كه عدالت را مشناسید! و ای قوم كه شریعت من در دل شما است! مرا بشنوید. از مذمت مردمان مترسید و از

 .دشنام ایشان هراسان مشوید
زیرا كه بید ایشان را مثل جامه خواهد زد و كرم ایشان را مثل پشم خواهد خورد اما عدالت من تا ابدالاباد و نجات من نسلا بعد

 .نسل باق خواهد ماند
بیدار شو ای بازوی خداوند ، بیدار شو و خویشتن را با قوت ملبس ساز. مثل ایام قدیم و دورههای سلف بیدار شو. آیا تو آن

ب را قطع نموده، اژدها را مجروح ساختهكه ر نیست. 
 آیا تو آن نیست كه دریا و آبهای لجه عظیم را خشك كردی و عمقهای دریا را راه ساخت تا فدیه شدگان عبور نمایند؟

و فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنّمبه صهیون خواهند آمد و خوش جاودان بر سر ایشان خواهد بود و شادمان و
 .خوش را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد كرد

 من هستم، من كه شما را تسلّ مدهم. پس تو كیست كه از انسان كه ممیرد مترس و از پسر آدم كه مثل گیاه خواهد گردید؟
و خداوند را كه آفریننده تو است كه آسمانها را گسترانید و بنیاد زمین را نهاد فراموش كردهای و دائماً تمام روز از خشم

 ستمار وقت كه به جهت هلاك كردن مهیا مشود مترس؟ و خشم ستمار كجا است؟
 .اسیران ذلیل بزودی رها خواهند شد و در حفره نخواهند مرد و نان ایشان كم نخواهد شد

 .زیرا من یهوه خدای تو هستم كه دریا را به تلاطم مآورم تا امواجش نعره زنند، یهوه صبایوت اسم من است
و من كلام خود را در دهان تو گذاشتم و تو را زیر سایه دست خویش پنهان كردم تا آسمانها غرس نمایم و بنیاد زمین نهم و

صهیون را گویم كه تو قوم من هست. 
خویشتن را برانیز ای اورشلیم! خویشتن را برانیخته، برخیز! ای كه از دست خداوند كاسه غضب او را نوشیدی و درد كاسه

 .سرگیج را نوشیده، آن را تا ته آشامیدی
از جمیع پسران كه زاییده است ی نیست كه او را رهبری كند و از تمام پسران كه تربیت نموده، كس نیست كه او را

 .دستیری نماید
ّونه تو را تسلو هلاكت و قحط و شمشیر، پس چ خراب این دو بلا بر تو عارض خواهد شد؛ كیست كه برای تو ماتم كند؟ یعن

 .دهم
پسرانتو را ضعف گرفته، به سر همه كوچهها مثل آهو در دام خوابیدهاند. و ایشان از غضب خداوند و از عتاب خدای تو مملّو

 .شدهاند
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 !پس ای زحمت كشیده این را بشنو! و ای مست شده اما نه از شراب
خداوند تو یهوه و خدای تو كه در دعوی قوم خود ایستادگ مكند چنین مگوید: اینك كاسه سرگیج را و درد كاسه غضب

 .خویش را از تو خواهم گرفت و آن را بار دیر نخواه آشامید
و آن را به دست آنان كه بر تو ستم منمایند مگذارم كه به جان تو مگویند: خم شو تا از تو بذریم و تو پشت خود را مثل

 .زمین و مثل كوچه به جهت راه گذریان گذاشتهای
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بیدار شو ای صهیون! بیدار شو و قوتخود را بپوش ای شهر مقدّس اورشلیم! لباس زیبای خویش را در بر كن زیرا كه نامختون
 .و ناپاك بار دیر داخل تو نخواهد شد

 !ای اورشلیم خود را از گرد بیفشان و برخاسته، بنشین! و ای دختر صهیون كه اسیر شدهای بندهای گردن خود را بشا
 .زیرا خداوند چنین مگوید: مفت فروخته كشتید و بنقره فدیه داده خواهید شد

چونه خداوند یهوه چنین مگوید: كه در ایام سابق قوم من به مصر فرود شدند تا در آنجا ساكن شوند و بعد از آن آشور بر
 .ایشان بسبب ظلم نمودند

اما الان خداوند مگوید: در اینجا مرا چه كار است كه قوم من مجاناً گرفتار شدهاند. و خداوند مگوید: آنان كه بر ایشان
 .تسلّط دارند صیحه مزنند و نام من دائماً هر روز اهانت مشود

 .بنابراین قوم من اسم مرا خواهند شناخت. و در آن روز خواهند فهمید كه تلّمكننده من هستم، هان من هستم
چه زیبا است بر كوهها پایهای مبشّر كه سلامت را ندا مكند و به خیرات بشارت مدهد و نجات را ندا مكند و به صهیون

 .مگوید كه خدای تو سلطنت منماید
آواز دیدهبانان تو است كه آواز خود را بلند كرده، با هم ترنّم منمایند، زیرا وقت كه خداوند به صهیون رجعت مكند ایشان

 .معاینه خواهند دید
 .ای خرابههای اورشلیم به آواز بلند با هم ترنّم نمایید، زیرا خداوند قوم خود را تسلّ داده، و اورشلیم را فدیه نموده است

 .خداوند ساعد قدّوس خود را در نظر تمام امتها بالا زده است و جمیع كرانههای زمین نجات خدای ما را دیدهاند
ای شما كه ظروف خداوند را برمدارید، به یك سو شوید، به یك سو شوید و از اینجا بیرون روید و چیز ناپاك را لمس منمایید و

 .از میان آن بیرون رفته، خویشتن را طاهر سازید
زیرا كه به تعجیل بیرون نخواهید رفت و گریزان روانه نخواهید شد، چونه یهوه پیش روی شما خواهد خرامید و خدای اسرائیل

 . ساقه شما خواهد بود
 .اینك بنده من با عقل رفتار خواهد كرد و عال و رفیع و بسیار بلند خواهد شد

 .(چنانه بسیاری از تو در عجب بودند (از آن جهت كه منظر او از مردمان و صورت او از بنآدم بیشتر تباه گردیده بود
همچنان بر امتهای بسیار خواهد پاشید و به سبب او پادشاهان دهان خود راخواهند بست زیرا چیزهای را كه برای ایشان بیان

 .نشده بود خواهند دید و آنچه را كه نشنیده بودند خواهند فهمید



1041

فصل 53

 كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منشف شده باشد؟
زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید. او را نه صورت و نه جمال مباشد. و چون او را

 .منریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم
خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل كس كه رویها را از او بپوشانند و خوار شده كه او را به حساب

 .نیاوردیم
لن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و

 .مبتلا گمان بردیم
و حال آنه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامت ما بر وی آمد و از زخمهای او ما

 .شفا یافتیم
 .جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هری از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بروی نهاد

او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نشود. مثل برهای كه برای ذبح مبرند و مانند گوسفندی كه نزد پشم برندهاش
 .بزبان است همچنان دهان خود را نشود

از ظلم و از داوری گرفته شد. و از طبقه او كه تفر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب
 گردید؟

 .و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. هرچندهیچ ظلم نرد و در دهان وی حیلهای نبود
اما خداوند را پسند آمد كه او را مضروب نموده، به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربان گناه ساخت، آناه ذریت خود را

 .خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود
ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا

 .كه او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود
بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینه جان خود را به

 .مرگ ریخت و از خطاكاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاكاران شفاعت نمود
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ای عاقرهای كه نزاییدهای بسرا! ای كه درد زه نشیدهای به آواز بلند ترنّم نما و فریاد برآور! زیرا خداوند مگوید پسران زن
 .بكس از پسران زن منوحه زیادهاند

مان خیمه خود را وسیع گردان و پردههای مسنهای تو پهن بشود دریغ مدار و طنابهای خود را دراز كرده، میخهایت را محم
 .بساز

زیرا كه بطرف راست و چپ منتشر خواه شد و ذریت تو امتها را تصرف خواهند نمود و شهرهای ویران را مسون خواهند
 .ساخت

خویشرا فراموش خواه ه خجالت جوانگردید. چون ش مشو زیرا كه رسوا نخواهشد و مشو مترس زیرا كه خجل نخواه
 .كرد و عار بیوگ خود را دیر به یاد نخواه آورد

زیرا كه آفریننده تو كه اسمش یهوه صبایوت است شوهر تو است، و قدّوس اسرائیل كه به خدای تمام جهان مسم است ولّ تو
 .مباشد

 .زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنجیده دل خوانده است و مانند زوجه جوان كه ترك شده باشد. خدای تو این را مگوید
 .زیرا تو را به اندك لحظهای ترك كردم اما به رحمتهای عظیم تو را جمع خواهم نمود

و خداوند ول تو مگوید: به جوشش غضب خود را از تو برای لحظهای پوشانیدم اما به احسان جاودان برتو رحمت خواهم
 .فرمود

زیرا كه این برای من مثل آبهای نوح مباشد. چنانه قسم خوردم كه آبهای نوح بار دیر بر زمین جاری نخواهد شد، همچنان
 .قسم خوردم كه بر تو غضب ننم و تو را عتاب ننمایم

هرآینه كوهها زایل خواهد شد و تلّها متحرك خواهد گردید، لین احسان من از تو زایل نخواهد شد و عهد سلامت من متحرك
 .نخواهد گردید. خداوند كه بر تو رحمت مكند این را مگوید

ای رنجانیده و مضطرب شده كه تسلّ نیافتهای، اینك من سنهای تو را در سن سرمه نصب خواهم كرد و بنیاد تو را در
 .یاقوت زرد خواهم نهاد

 .و منارههای تو را از لعل و دروازههایت را از سنهای بهرمان و تمام حدود تو را از سنهای گران قیمت خواهم ساخت
 .و جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت را سلامت عظیم خواهد بود

 .در عدالت ثابت شده و از ظلم دور مانده،نخواه ترسید و هم از آشفت دور خواه ماند و به تو نزدی نخواهد نمود
 .همانا جمع خواهند شد اما نه به اذن من. آنان كه به ضد تو جمع شوند به سبب تو خواهند افتاد

اینك من آهنری را كه زغال را به آتش دمیده، آلت برای كار خود بیرون مآورد، آفریدم. و من نیز هلاك كننده را برای خراب
 .نمودن آفریدم

هر آلت كه به ضدّ تو ساخته شود، پیش نخواهد برد و هر زبان را كه برای محاكمه به ضدّ تو برخیزد، تذیب خواه نمود. این
 .است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب من. خداوند مگوید
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ای جمیع تشنان نزد آبها بیایید، و همه شما كه نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید. بیایید و شراب و شیر را بنقره و بقیمت
 .بخرید

چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقّت خویش را برای آنچه سیر نمكند صرف مكنید. گوش داده، از من بشنوید و
 .چیزهای نیو را بخورید تا جان شما از فربه متلذّذ شود

گوش خود را فرا داشته، نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاودان یعن رحمتهای امین داود را
 .خواهم بست

 .اینك من او را برای طوایف شاهد گردانیدم. رئیس و حاكم طوایف
هان امت را كه نشناخته بودی دعوت خواه نمود، و امت كه تو را نشناخته بودند، نزد تو خواهند دوید. به خاطر یهوه كه خدای

 .تو است و قدّوس اسرائیل كه تو را تمجید نموده است
 .خداوند را مادام كه یافت مشود بطلبید و مادام كه نزدیك است او را بخوانید

شریر راه خود را و گناهكار افار خویش را ترك نماید و بسوی خداوند بازگشت كند و بر وی رحمت خواهد نمود و بسوی
 .خدای ما كه مغفرت عظیم خواهد كرد

ار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نار من افگوید كه افزیرا خداوند م. 
 .زیرا چنانه آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افار من از افار شما بلندتر مباشد

و چنانه باران و برف از آسمان مبارد و به آنجا برنمگردد بله زمین را سیراب كرده، آن را بارور و برومند مسازد و برزگر
 ،را تخم و خورنده را نان مبخشد

همچنان كلام من كه از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بثمر نخواهد برگشت بله آنچه را كه خواستم بجا خواهد آورد و
 .برای آنچه آن را فرستادم كامران خواهد گردید

زیرا كه شما با شادمان بیرون خواهید رفت و با سلامت هدایت خواهید شد. كوهها و تلّها در حضور شما به شادی ترنّم خواهند
 .نمود و جمیع درختان صحرا دستك خواهند زد

 .به جای درخت خار صنوبر و به جای خس آس خواهد رویید و برای خداوند اسم و آیت جاودان كه منقطع نشود خواهد بود
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و خداوند چنین مگوید: انصاف را ناه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا كه آمدن نجات من و منشف شدن عدالت من
 .نزدیك است

خوشابحال انسان كه این رابجا آورد و بنآدم كه به این متمسك گردد، كه سبت را ناه داشته، آن را بحرمت نند و دست
 .خویش را از هر عمل بد باز دارد

پس غریب كه با خداوند مقترن شده باشد، تلّم نند و نوید كه خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است و خص هم نوید كه
 .اینك من درخت خشك هستم

زیرا خداوند درباره خصیهای كه سبتهای مرا ناه دارند و آنچه را كه من خوش دارم اختیار نمایند و به عهد من متمسك
 گردند، چنین مگوید

جاودان بهتر از پسران و دختران خواهم داد. اسم كه به ایشان در خانه خود و در اندرون دیوارهای خویش یادگاری و اسم
 .كه منقطع نخواهد شد به ایشان خواهم بخشید

و غریبان كه با خداوند مقترن شده، او را خدمت نمایند و اسم خداوند را دوست داشته، بنده او بشوند. یعن همه كسان كه
 .سبت را ناه داشته، آن را بحرمت نسازند و به عهد من متمسك شوند

ایشان را به كوه قدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قربانهای سوختن و ذبایح
 .ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد، زیرا خانه من به خانه عبادت برای تمام قومها مسم خواهد شد

ران را با ایشان جمع خواهم كرد علاوه برآنانگوید كه بعد از این دیو خداوند یهوه كه جمعكننده راندهشدگان اسرائیل است م
 .كه از ایشان جمع شدهاند

 !ای تمام حیوانات صحرا و ای جمیع حیوانات جنل بیایید و بخورید
دیدهبانان او كورند، جمیع ایشان معرفت ندارند و هم ایشان سان گناند كه نمتوانند بان كنند.خواب مبینند و دراز

 .شده، خفتن را دوست مدارند
توانند بفهمند.جمیع ایشان به راه خود میل كرده، هر یتوانند سیر بشوند و ایشان شبانند كه نمان حریصند كه نمو این س

 .بطرف خود طالب سود خویش مباشد
 .و مگویند) بیایید شراب بیاوریم و از مسرات مست شویم و فردا مثل امروز روز عظیم بله بسیار زیاده خواهد بود)



1045

فصل 57

مرد عادل تلف شد و كس نیست كه اینرا در دل خود بذراند و مردان رؤف برداشته شدند و كس فر نمكند كه عادلان از
 .معرض بلا برداشته مشوند

 .آنان كه به استقامت سالك مباشند، به سلامت داخل شده، بر بسترهای خویش آرام خواهند یافت
 !و اما شما ای پسران ساحره و اولاد فاسق و زانیه به اینجا نزدیك آیید

 بر كه تمسخر مكنید و بر كه دهان خود را باز مكنید و زبان را دراز منمایید؟ آیا شما اولاد عصیان و ذریت كذب نیستید
كه در میان بلوطها و زیر هر درخت سبز خویشتن را به حرارت مآورید و اطفال را در وادیها زیر شاف صخرهها ذبح

 منمایید؟
در میان سنهای ملسای وادی نصیب تو است همینها قسمت تو مباشد. برای آنها نیز هدیه ریختن ریخت و هدیه آردی

 گذرانیدی آیا من از اینها تسلّ خواهم یافت؟
 .بر كوه بلند و رفیع بستر خود را گستردی و به آنجا نیز برآمده، قربان گذرانیدی

و پشت درها و باهوها یادگار خود را واگذاشت زیرا كه خود را به كس دیر غیر از من مشوف ساخت و برآمده، بستر خود را
 .پهن كردی و درمیان خود و ایشان عهد بسته،بستر ایشان را دوست داشت جای كه آن را دیدی

و با روغن در حضور پادشاه رفته، عطریات خود را بسیار كردی و رسولان خود را بجای دور فرستاده، خویشتن را تا به هاویه
 .پست گردانیدی

 .از طولان بودن راه درمانده شدی اما نفت كه امید نیست. تازگ قوت خود را یافت پس از این جهت ضعف بهم نرسانیدی
از كه ترسان و هراسان شدی كه خیانت ورزیدی و مرا بیاد نیاورده، این را در دل خود جا ندادی؟ آیا من از زمان قدیم نیز

 ساكت نماندم پس از این جهت از من نترسیدی؟
 .من عدالت و اعمال تو را بیان خواهم نمود كه تو را منفعت نخواهد داد

چون فریاد برمآوری اندوختههای خودت تو را خلاص بدهد و لن باد جمیع آنها را خواهد برداشت و نفس آنها را خواهد برد.
 .اما هر كه بر من توكل دارد مالك زمین خواهد بود و وارث جبل قدس من خواهد گردید

 !و گفته خواهد شد برافرازید! راه را برافرازید و مهیا سازید! و سن مصادم را از طریق قوم من بردارید
زیرا او كه عال و بلند است و ساكن در ابدیت مباشد و اسم او قدّوس است چنین مگوید: من در مان عال و مقدّس ساكنم

 .و نیز با كس كه روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم
زیرا كه تا به ابد مخاصمه نخواهم نمود و همیشه خشم نخواهم كرد مبادا روحها و جانهای كه من آفریدم به حضور من ضعف به

 .هم رسانند
 .به سبب گناه طمع وی غضبناك شده، او را زدم و خود را مخف ساخته، خشم نمودم واو به راه دل خود رو گردانیده، برفت

 .طریقهای او را دیدم و او را شفا خواهم داد و او را هدایت نموده، به او و به آنان كه با وی ماتم گیرند تسلّ بسیار خواهم داد
خداوند كه آفریننده ثمره لبها است مگوید: بر آنان كه دورند سلامت باد و بر آنان كه نزدیند سلامت باد و من ایشان را شفا

 .خواهم بخشید
 .اما شریران مثل دریای متلاطم كه نمتواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برماندازد مباشند

 .خدای من مگوید كه شریران را سلامت نیست
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آواز خود را بلند كن و دریغ مدار و آواز خود را مثل كرِنّا بلند كرده، به قوم من تقصیر ایشان را و به خاندان یعقوب گناهان
 .ایشان را اعلام نما

و ایشان هر روز مرا مطلبند و از دانستن طریقهای من مسرور مباشند. مثل امت كه عدالت را بجا آورده،حم خدای خود را
 ترك ننمودند. احام عدالت را از من سؤال نموده، از تقرب جستن به خدا مسرور مشوند

و مگویند): چرا روزه داشتیم و ندیدی و جانهای خویش را رنجانیدیم و ندانست. اینك شما در روز روزه خویش خوش خود را)
 .میابید و بر عملههای خود ظلم منمایید

اینك به جهت نزاع و مخاصمه روزه مگیرید و به لطمه شرارت مزنید. امروز روزه نمگیرید كه آواز خود را در اعل علیین
 .بشنوانید

آیا روزهای كه من مپسندم مثل این است، روزی كه آدم جان خود را برنجاند و سر خود را مثل ن خم ساخته، پلاس و
 خاكستر زیر خود بستراند؟ آیا این را روزه و روز مقبول خداوند مخوان؟

مر روزهای كه من مپسندم این نیست كه بندهای شرارت را بشایید و گرههای یوغ را باز كنید و مظلومان را آزاد سازید و هر
 یوغ را بشنید؟

مر این نیست كه نان خود را به گرسنان تقسیم نمای و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را ببین او را
 بپوشان و خود را از آنان كه از گوشت تو مباشند مخف نسازی؟

آناه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو بزودی خواهد رویید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه
 .تو خواهد بود

آناه دعا خواه كرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواه نمود و او خواهد گفت كه اینك حاضر هستم. اگر
را از میان خود دور كن شت و گفتن ناحقیوغ و اشاره كردن به ان، 

و آرزوی جان خود را به گرسنان ببخش و جان ذلیلان را سیر كن، آناه نور تو در تاری خواهد درخشید و تاری غلیظ تو
 .مثل ظهر خواهد بود

و خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مانهای خشك سیر خواهد كرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو
 .مثل باغ سیرآب و مانند چشمه آب كه آبش كم نشود خواه بود

و كسان تو خرابههای قدیم را بنا خواهند نمود و تو اساسهای دورههای بسیار را برپا خواه داشت و تو را عمارت كننده رخنهها
 .و مرمت كننده كوچهها برای سونت خواهند خواند

اگر پای خود را از سبت ناه داری و خوش خود را در روز مقدّس من بجا نیاوری و سبت را خوش و مقدّس خداوند و
ویو سخنان خود را ن خود را نجوی و خوش و آن را محترم داشته، به راههای خود رفتار ننمای محترمبخوان، 

آناه در خداوند متلذّذ خواه شد و تو را بر مانهای بلند زمین سوار خواهم كرد. و نصیب پدرت یعقوب را به تو خواهم
 .خورانید، زیرا كه دهان خداوند این را گفته است
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 .هان دست خداوند كوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنین ن تا نشنود
 .لین خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود

زیرا كه دستهای شما به خون و انشتهای شما به شرارت آلوده شده است. لبهای شما به دروغ تلّم منماید و زبانهای شما به
 .شرارت تنطّق مكند

احدی به عدالت دعوی نمكند و هیچس به راست داوری نمنماید. به بطالت توكل دارند و به دروغ تلّم منمایند. به ظلم
 .حامله شده، شرارت را مزایند

سته گردد افعمیرد و آن چون شبافند. هركه از تخمهای ایشان بخورد مبوت مآورند و پرده عنبچه برم از تخمهای افع
 .بیرون مآید

پردههای ایشان لباس نخواهد شد و خویشتن را از اعمال خود نخواهند پوشانید زیرا كه اعمال ایشان اعمال شرارت است و عمل
 .ظلم در دستهای ایشان است

پایهای ایشان برای بدی دوان و به جهت ریختن خون بگناهان شتابان است. افار ایشان افار شرارت است و در راههای
 .ایشان ویران و خراب است

طریقسلامت را نمدانند و در راههای ایشان انصاف نیست. جادههای كج برای خود ساختهاند و هر كه در آنها سالك باشد
 .سلامت را نخواهد دانست

بنابراین انصاف از ما دور شده است و عدالت به ما نمرسد. انتظار نور مكشیم و اینك ظلمت است و منتظر روشنای هستیم،
 .اما در تاری غلیظ سالك مباشیم

و مثل كوران برای دیوار تلمس منماییم و مانند بچشمان كورانه راه مرویم. در وقت ظهر مثل شام لغزش مخوریم و در
 .میان تندرستان مانند مردگانیم

جمیع ما مثل خرسها صدا مكنیم و مانند فاختهها ناله منماییم، برای انصاف انتظار مكشیم و نیست و برای نجات و از ما
 .دور مشود

زیرا كه خطایای ما به حضور تو بسیار شده و گناهان ما به ضدّ ما شهادت مدهد چونه خطایای ما با ما است و گناهان خود
 .را مدانیم

مرتدّ شده، خداوند را انار نمودیم. از پیروی خدای خود انحراف ورزیدیم به ظلم و فتنه تلّم كردیم و به سخنان كذب حامله
 .شده، از دل آنها را تنطّق نمودیم

و انصاف به عقب رانده شده و عدالت از ما دور ایستاده است زیرا كه راست در كوچهها افتاده است و استقامت نمتواند
 .داخل شود

و راست مفقود شده است و هر كه از بدی اجتناب نماید خود را به یغما مسپارد. و چون خداوند این را دید در نظر او بد آمد
 .كه انصاف وجود نداشت

و او دید كه كس نبود و تعجب نمود كه شفاعت كنندهای وجود نداشت؛ از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد و عدالت او
 .وی را دستیری نمود

پس عدالترا مثل زره پوشید و خود نجات را بر سر خویش نهاد. و جامه انتقام را به جای لباس در بر كرد و غیرت را مثل ردا
 .پوشید

بر وفق اعمال ایشان، ایشان را جزا خواهد داد. به خصمان خود حدّت خشم را و به دشمنان خویش مافات و به جزایر پاداش
 .را خواهد رسانید

و از طرف مغرب از نام یهوه و از طلوع آفتاب از جلال وی خواهند ترسید زیرا كه او مثل نهر سرشاری كه باد خداوند آن را
 .براند خواهد آمد

 .و خداوند مگوید كه نجات دهندهای برای صهیون و برای آنان كه در یعقوب از معصیت بازگشت نمایند خواهد آمد
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و خداوند مگوید: اما عهد من با ایشان این است كه روح من كه بر تو است و كلام من كه در دهان تو گذاشتهام از دهان تو و
 .از دهان ذریت تو و از دهان ذریت ذریت تو دور نخواهد شد. خداوند مگوید: از الان و تا ابدالاباد
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 .برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده وجلال خداوند بر تو طالع گردیده است
زیرا اینك تاری جهان را و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال وی بر تو ظاهر

 .خواهد شد
 .و امتها بسوی نور تو و پادشاهان بسوی درخشندگ طلوع تو خواهند آمد

چشمان خود را به اطراف خویش برافراز و ببین كه جمیع آنها جمع شده، نزد تو مآیند. پسرانت از دور خواهند آمد و دخترانت
 .را در آغوش خواهند آورد

آناه خواه دید و خواه درخشید و دل تو لرزان شده، وسیع خواهدگردید، زیرا كه توانری دریا بسوی تو گردانیده خواهد شد
 .و دولت امتها نزد تو خواهد آمد

كثرت شتران و جمازگان مدیان و عیفه تو را خواهند پوشانید. جمیع اهل شبع خواهند آمد و طلا و بخور آورده، به تسبیح
 .خداوند بشارت خواهند داد

جمیع گلههای قیدار نزد تو جمع خواهند شد و قوچهای نبایوت تو را خدمت خواهند نمود. به مذبح من با پذیرای برخواهند آمد و
 .خانه جلال خود را زینت خواهم داد

 اینها كیستند كه مثل ابر پرواز مكنند و مانند كبوتران بر وزنهای خود؟
به درست كه جزیرهها و كشتیهای ترشیش اول انتظار مرا خواهند كشید تا پسران تو را از دور و نقره و طلای ایشان را با ایشان

 .بیاورند، به جهت اسم یهوه خدای تو و به جهت قدّوس اسرائیل زیرا كه تو را زینت داده است
و غریبان، حصارهای تو را بنا خواهند نمود و پادشاهان ایشان تو را خدمت خواهند كرد زیرا كه در غضب خود تو را زدم لین

 .به لطف خویش تو را ترحم خواهم نمود
دروازههای تو نیز دائماً باز خواهد بود و شب و روز بسته نخواهد گردید تا دولت امتها را نزد تو بیاورند و پادشاهان ایشان

 .همراه آورده شوند
 .زیرا هر امت و مملت كه تو را خدمت نند تلف خواهد شد و آن امتها تماماً هلاك خواهند گردید

جلال لبنان با درختان صنوبر و كاج و چنار با هم برای تو آورده خواهند شد تا مان مقدّس مرا زینت دهند و جای پایهای خود
 .را تمجید خواهم نمود

و پسران آنان كه تو را ستممرسانند خم شده، نزد تو خواهند آمد و جمیع آنان كه تو را اهانت منمایند نزد كف پایهای تو
 .سجده خواهند نمود و تو را شهر یهوه و صهیونِ قدّوسِ اسرائیل خواهند نامید

به عوض آنه تو متروك و مبغوض بودی و كس از میان تو گذر نمكرد. من تو را فخر جاودان و سرور دهرهای بسیار خواهم
 .گردانید

و شیر امتها را خواه مید و پستانهای پادشاهان را خواه مید و خواه فهمید كه من یهوه نجات دهنده تو هستم و من قدیر
 .اسرائیل، ول تو مباشم

به جای برنج، طلا خواهم آورد و به جای آهن، نقره و به جای چوب، برنج و به جای سن، آهن خواهم آورد و سلامت را ناظران
 .تو و عدالت را حاكمان تو خواهم گردانید

و بار دیر ظلم در زمین تو و خراب و ویران در حدود تو مسموع نخواهد شد و حصارهای خود را نجات و دروازههای خویش
 .را تسبیح خواه نامید

و بار دیر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگ برای تو نخواهد تابید زیرا كه یهوه نور جاودان تو و خدایت
 .زیبای تو خواهد بود

و بار دیر آفتاب تو غروب نخواهد كرد و ماه تو زوال نخواهد پذیرفت زیرا كه یهوه برای تو نور جاودان خواهد بود و روزهای
 .نوحهگری تو تمام خواهد شد

و جمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمین را تا به ابد متصرف خواهند شد. شاخه مغروس من و عمل دست من، تا تمجید كرده
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 .شوم
 .صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امت قوی خواهد گردید. من یهوه در وقتش تعجیل در آن خواهم نمود
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روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسح كرده است تا مسینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شسته دلان را
 ،التیام بخشم و اسیران را به رستاری و محبوسان را به آزادی ندا كنم

 .و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلّ بخشم
تا قرار دهم برای ماتمیانِ صهیون و به ایشان ببخشم تاج را به عوض خاكستر و روغن شادمان را به عوض نوحهگری و ردای

 .تسبیح را به جای روح كدورت تا ایشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند
 .و ایشان خرابههای قدیم را بنا خواهند نمود و ویرانههای سلف را بر پا خواهند داشت و شهرهای خراب خواهند نمود

 .و غریبان برپا شده، گلّههای شما را خواهند چرانید و بیانان، فلاحان و باغبانان شما خواهند بود
و شما كاهنان خداوند نامیده خواهید شد و شما را به خدّام خدای ما مسم خواهند نمود. دولت امتها را خواهید خورد و در

 .جلال ایشان فخر خواهید نمود
به عوض خجالت، نصیب مضاعف خواهند یافت و به عوض رسوای از نصیب خود مسرور خواهید شد. بنابراین ایشان در

 .زمین خود نصیب مضاعف خواهند یافت و شادی جاودان برای ایشان خواهد بود
زیرا من كه یهوه هستم، عدالت را دوست مدارم و از غارت و ستم نفرت مدارم و اجرت ایشان را به راست به ایشان خواهم

 .داد و عهد جاودان باایشان خواهم بست
و نسل ایشان در میان امتها و ذریت ایشان در میان قومها معروف خواهند شد. هر كه ایشان را بیند اعتراف خواهد نمود كه

 .ایشان ذریت مبارك خداوند مباشند
در خداوند شادی بسیار مكنم و جان من در خدای خود وجد منماید زیرا كه مرا به جامه نجات ملبس ساخته، ردای عدالت را

 .به من پوشانید. چنانه داماد خویشتن را به تاج آرایش مدهد و عروس، خود را به زیورها زینت مبخشد
زیرا چنانه زمین، نباتات خود را مرویاند و باغ، زرع خویش را نمو مدهد، همچنان خداوند یهوه عدالت و تسبیح را پیش روی

 .تمام امتها خواهد رویانید
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به خاطر صهیون سوت نخواهم كرد و به خاطر اورشلیم خاموش نخواهم شد تا عدالتش مثل نور طلوع كند و نجاتش مثل
 .چراغ كه افروخته باشد

و امتها، عدالت تو را و جمیع پادشاهان، جلال تو را مشاهده خواهند نمود. و تو به اسم جدیدی كه دهان خداوند آن را قرار
 .مدهد مسم خواه شد

 .و تو تاج جلال، در دست خداوند و افسر ملوكانه، در دست خدای خود خواه بود
و تو دیر به متروك مسم نخواه شد و زمینت را بار دیر خرابه نخواهند گفت، بله تو را حفصیبه و زمینت را بعولَه خواهند

 .نامید زیرا خداوند از تو مسرور خواهد شد و زمین تو منوحه خواهد گردید
زیرا چنانه مردی جوان دوشیزهای را به ناح خویش در مآورد، هم چنان پسرانت تورا منوحه خود خواهند ساخت و چنانه

 .داماد از عروس مبتهج مگردد، هم چنان خدایت از تو مسرور خواهد بود
ای اورشلیم دیدهبانان بر حصارهای تو گماشتهام كه هر روز و هرشب همیشه سوت نخواهند كرد. ای متذكران خداوند خاموش

 !مباشید
 .و او را آرام ندهید تا اورشلیم را استوار كرده، آن را در جهان محل تسبیح بسازد

خداوند به دست راست خود و به بازوی قوی خویش قسم خورده، گفته است كه بار دیر غلّه تو را مأكول دشمنانت نسازم و
 .غریبان، شراب تو را كه برایش زحمت كشیدهای نخواهند نوشید

بله آنان كه آن را مچینند آن را خورده، خداوند را تسبیح خواهند نمود و آنان كه آن را جمع مكنند، آن را در صحنهای
 .قدس من خواهند نوشید

بذرید از دروازهها بذرید. طریق قوم را مهیا سازید و شاهراه را بلند كرده، مرتفع سازید و سنها را برچیده علَم را به جهت
 .قومها برپا نمایید

اینك خداوند تا اقصای زمین اعلان كرده است، پس به دختر صهیون بویید اینك نجات تو مآید. همانا اجرت او همراهش و
 .مافات او پیش رویش مباشد

 .و ایشان را به قوم مقدّس و فدیه شدگان خداوند مسم خواهند ساخت و تو به مطلوب و شهر غیر متروك نامیده خواه شد
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این كیست كه از ادوم با لباس سرخ ازبصره مآید؟ یعن این كه به لباسجلیل خود ملبس است و در كثرت قوت خویش
 .مخرامد؟ من كه به عدالت تلّم مكنم و برای نجات، زورآور مباشم

 چرا لباس تو سرخ است و جامه تو مثل كس كه چرخشت را پایمال كند؟
من چرخشت را تنها پایمال نمودم و احدی از قومها با من نبود و ایشان را به غضب خود پایمال كردم و به حدّت خشم خویش

 .لد كوب نمودم و خون ایشان به لباس من پاشیده شده، تمام جامه خود را آلوده ساختم
 .زیرا كه یوم انتقام در دل من بود و سال فدیه شدگانم رسیده بود

و نریستم و اعانت كنندهای نبود و تعجب نمودم زیرا دستیری نبود. لهذا بازوی من مرا نجات داد و حدّت خشم من مرا
 .دستیری نمود

 .و قومها را به غضب خود پایمال نموده، ایشان را از حدّت خشم خویش مست ساختم. و خون ایشان را بر زمین ریختم
احسانهای خداوند و تسبیحات خداوند را ذكر خواهم نمود برحسب هر آنچه خداوند برای ما عمل نموده است و به موجب كثرت

 .احسان كه برای خاندان اسرائیل موافق رحمتها و وفور رأفت خود بجا آورده است
 .زیرا گفته است: ایشان قوم من و پسران كه خیانت نخواهند كرد مباشند؛ پس نجاتدهنده ایشان شده است

او در همه تنیهای ایشان به تن آورده شد و فرشته حضور وی ایشان را نجات داد. در محبت و حلم خود ایشان را فدیه داد و
 .در جمیع ایام قدیم، متحمل ایشان شده، ایشان را برداشت

 .اما ایشان عاص شده، روح قدّوس او را محزون ساختند، پس برگشته، دشمن ایشان شد و او خود با ایشان جن نمود
آناه ایام قدیم و موس و قوم خویش را بیاد آورد (و گفت) كجاست آنه ایشان را با شبان گله خود از دریا برآورد و كجا است

 آنه روح قدّوس خود را در میان ایشان نهاد؟
كه بازوی جلیل خود را به دست راست موس خرامان ساخت و آبها را پیش روی ایشان منْشَق گردانید تا اسم جاودان برای

 خویش پیدا كند؟
 .آنه ایشان را در لجهها مثل اسب در بیابان رهبری نمود كه لغزش نخورند

مثل بهایم كه به وادی فرود مروند روح خداوند ایشان را آرام بخشید، هم چنان قوم خود را رهبری نمودی تا برای خود اسم
مجید پیدا نمای. 

از آسمان بنر و از مسن قدّوسیت و جلال خویش نظر افن. غیرت جبروت تو كجا است؟ جوشش دل و رحمتهای تو كه به
 .من نمودی بازداشته شده است

به درست كه تو پدر ما هست اگر چه ابراهیم ما را نشناسد و اسرائیل ما را بجا نیاورد، اما تو ای یهوه، پدر ما و ولّ ما هست و
 .نام تو از ازل مباشد

پس ای خداوند ما را از طریقهای خود چرا گمراه ساخت و دلهای ما را سخت گردانیدی تا از تو نترسیم. به خاطر بندگانت و
 .اسباط میراث خود رجعت نما

 .قوم مقدّس تو اندك زمان آن را متصرف بودند و دشمنان ما مان قدس تو را پایمال نمودند
 .و ما مثل كسان كه تو هرگز بر ایشان حمران نرده باش و به نام تو نامیده نشده باشند گردیدهایم
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 .كاش كه آسمانها را منْشَقْ ساخته، نازلمشدی و كوهها از رؤیت تو متزلزل مگشت
مثل آتش كه خورده چوبها را مشتعل سازد و ناری كه آب را به جوش آورد تا نام خود را بر دشمنانت معروف سازی و امتها

 .از رؤیت تو لرزان گردند
 .حین كه كارهای هولناك را كه منتظر آنها نبودیم بجا آوردی، آناه نزول فرمودی و كوهها از رؤیت تو متزلزل گردید

 .زیرا كه از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدای را غیر از تو كه برای منتظران خویش بپردازد ندید
تو آنان را كه شادمانند و عدالت را بجا مآورند و به راههای تو تو را به یاد مآورند ملاقات مكن. اینك تو غضبناك شدی و ما

 گناه كردهایم در اینها مدّت مدیدی بسر بردیم و آیا نجات توانیم یافت؟
زیرا كه جمیع ما مثل شخص نجس شدهایم و همه اعمال عادله ما مانند لتّه ملوث مباشد. و هم ما مثل برگ، پژمرده شده،

 .گناهان ما مثل باد، ما را مرباید
و كس نیست كه اسم تو را بخواند یا خویشتن را برانیزاند تا به تو متمسك شود زیرا كه روی خود را از ما پوشیدهای و ما را به

 .سبب گناهان ما گداختهای
 .اما الان ای خداوند ، تو پدر ما هست. ما گل هستیم و تو صانع ما هست و جمیع ما مصنوع دستهای تو مباشیم

 .ای خداوند بشدّت غضبناك مباش و گناه را تا به ابد بخاطر مدار. هان ملاحظه نما كه هم ما قوم تو هستیم
 .شهرهای مقدّس تو بیابان شده. صهیون، بیابان و اورشلیم، ویرانه گردیده است

خانه مقدّس و زیبای ما كه پدران ما تو را در آن تسبیحمخواندند به آتش سوخته شده و تمام نفایس ما به خراب مبدّل گردیده
 .است

 ای خداوند آیا با وجود این همه، خودداری مكن و خاموش شده، ما را بشدّت رنجور مسازی؟
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 .آنان كه مرا طلب ننمودند مرا جستند و آنان كه مرا نطلبیدند مرا یافتند. و به قوم كه به اسم من نامیده نشدند گفتم لبیك لبیك
 .تمام روز دستهای خود را بسوی قوم متمردی كه موافق خیالات خود به راه ناپسندیده سلوك منمودند دراز كردم

 .قوم كه پیش رویم غضب مرا همیشه بهیجان مآورند، كه در باغات قربان مگذرانند و بر آجرها بخور مسوزانند
 .كه در قبرها ساكن شده، در مغارهها منزل دارند، كه گوشت خنزیر مخورند و خورش نجاسات در ظروف ایشان است

كه مگویند: در جای خود بایست و نزدیك من میا زیرا كه من از تو مقدّستر هستم. اینان دود در بین من مباشند و آتش كه
 .تمام روز مشتعل است

 .همانا این پیش من متوب است. پس ساكت نخواهم شد بله پاداش خواهم داد و به آغوش ایشان مافات خواهم رسانید
خداوند مگوید درباره گناهان شما و گناهان پدران شما با هم كه بر كوهها بخور سوزانیدید و مرا بر تلّها اهانت نمودید پس

 .جزای اعمال شما را اول به آغوش شما خواهم رسانید
خداوند چنین مگوید: چنانه شیره در خوشه یافت مشود و مگویند آن را فاسد مساز زیرا كه بركت در آن است، همچنان به

 .خاطربندگان خود عمل خواهم نمود تا (ایشان را) بالل هلاك نسازم
بله نسل از یعقوب و وارث برای كوههای خویش از یهودا به ظهور خواهم آورد. و برگزیدگانم ورثه آن و بندگانم ساكن آن

 .خواهند شد
 .و شارون، مرتع گلهها و وادی عاكور، خواباه رمهها به جهت قوم من كه مرا طلبیدهاند، خواهد شد

و اما شما كه خداوند را ترك كرده و كوه مقدّس مرا فراموش نمودهاید، و مائدهای به جهت پخت مهیا ساخته و شراب ممزوج به
 ،جهت اتّفاق ریختهاید

پس شما را به جهت شمشیر مقدّر ساختم و جمیع شما برای قتل خم خواهید شد زیرا كه چون خواندم جواب ندادید و چون
 .سخن گفتم نشنیدید و آنچه را كه در نظر من ناپسند بود بعمل آوردید و آنچه را كه نخواستم برگزیدید

بنابراین خداوند یهوه مگوید: هان بندگان من خواهند خورد اما شما گرسنه خواهید بود اینك بندگانم خواهند نوشید اما شما
 .تشنه خواهید بود. همانا بندگانم شادی خواهند كرد اما شما خجل خواهید گردید

اینك بندگانم از خوش دل، ترنّم خواهند نمود، اما شما از كدورت دل، فریاد خواهید نمود و از شست روح، ولوله خواهید
 .كرد

و نام خود را برای برگزیدگان من به جای لعنت، ترك خواهید نمود پس خداوند یهوه تو را بقتل خواهد رسانید و بندگان خویش
 .را به اسم دیر خواهد نامید

پس هركه خویشتن را بروی زمین بركت دهد، خویشتن را به خدای حق بركت خواهد داد؛ و هركه بروی زمین قسم خورد به
 .خدای حق قسم خواهد خورد. زیرا كه تنیهای اولین فراموش شده و از نظر من پنهانگردیده است

 .زیرا اینك من آسمان جدید و زمین جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین بیاد نخواهد آمد و بخاطر نخواهد گذشت
ل شادمانوجد و قوم او را مح ه از آنچه من خواهم آفرید، شادی كنید و تا به ابد وجد نمایید زیرا اینك اورشلیم را محلبل

 .خواهم آفرید
 .و از اورشلیم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادی خواهم كرد و آواز گریه و آواز ناله بار دیر در او شنیده نخواهد شد
و بار دیر طفل كم روز از آنجا نخواهد بود و نه مرد پیر كه عمر خود را به اتمام نرسانیده باشد؛ زیرا كه طفل در سن صد

 .سال خواهد مرد لین گناهار صد ساله ملعون خواهد بود
 .و خانهها بنا كرده، در آنها ساكن خواهند شد و تاكستانها غرس نموده، میوه آنها را خواهند خورد

بنا نخواهند كرد تا دیران سونت نمایند و آنچه را كه غرس منمایند دیران نخواهند خورد. زیرا كه ایام قوم من مثل ایام
 .درخت خواهد بود و برگزیدگان من از عمل دستهای خود تمتّع خواهند برد

زحمت بیجا نخواهند كشید و اولاد به جهت اضطراب نخواهند زایید زیرا كه اولاد بركت یافتان خداوند هستند و ذریت ایشان با
 .ایشانند
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 .و قبل از آنه بخوانند من جواب خواهم داد، و پیش از آنه سخن گویند من خواهم شنید
گویـد كه در تمامـگرگ و بره با هم خواهند چرید و شیـر مثـل گاو كاه خواهد خورد و خوراك مار خاك خواهدبود. خداوند م

 .كـوه مقدّس مـن، ضـرر نخواهنـد رسانیـد و فسـاد نخواهنـد نمـود



1057

فصل 66

خداوند چنین مگوید: آسمانها كرس من و زمین پای انداز من است، پس خانهای كه برای من بنا مكنید كجا است؟ و مان
 آرام من كجا؟

خداوند مگوید: دست من همه این چیزها را ساخت پس جمیع اینها بوجود آمد؛ اما به این شخص كه مسین و شسته دل و
 .از كلام من لرزان باشد، نظر خواهم كرد

كس كه گاوی ذبح نماید مثل قاتل انسان است و كس كه گوسفندی ذبح كند مثل شخص است كه گردن س را بشند. و آنه
هدیهای بذراند مثل كس است كه خون خنزیری را بریزد و آنه بخور سوزاند مثل شخص است كه بت را تبریك نماید و

 .ایشان راههای خود را اختیار كردهاند و جان ایشان از رجاسات خودشان مسرور است
پس من نیز مصیبتهای ایشان را اختیار خواهم كرد و ترسهای ایشان را بر ایشان عارض خواهم گردانید، زیرا چون خواندم
كس جواب نداد و چون تلّم نمودم ایشان نشنیدند بله آنچه را كه در نظر من ناپسند بود بعمل آوردند و آنچه را كه نخواستم

 .اختیار كردند
ای آنان كه از كلام خداوند ملرزید سخن او را بشنوید. برادران شما كه از شما نفرت دارند و شما را بخاطر اسم من از خود

 .مرانند مگویند: خداوند تمجید كرده شود تا شادیشما را ببینم، لین ایشان خجل خواهند شد
 .آواز غوغا از شهر، صدای از هیل، آواز خداوند است كه به دشمنان خود مافات مرسانـد

 .قبـل از آنه درد زه بشـد، زاییـد. پیـش از آنه درد او را فـرو گیـرد اولاد نرینـهای آورد
كیست كه مثل این را شنیده و كیست كه مثـل ایـن را دیـده باشـد؟ آیـا ولایتـ در یك روز مولـود گـردد و قومـ یدفعـه زاییـده

 .شود؟ زیرا صهیون به مجـرد درد زه كشیـدن پسـران خـود را زاییـد
 خداوند مگـویـد: آیـا مـن بفــم رحم برسانم و نزایانم؟ و خدای تو مگویـد: آیا من كه زایاننده هستم، رحم را ببندم؟

ای همه آنان كه اورشلیم را دوست مدارید، با او شادی كنید و برایش وجد نمایید. و ای همه آنان كه برای او ماتم مگیرید، با
 .او شادی بسیار نمایید

 .تا از پستانهای تسلیات او بمید و سیر شوید و بدوشید و از فراوان جلال او محظوظ گردید
زیرا خداوند چنین مگوید: اینك من سلامت را مثل نهر و جلال امتها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانید. و شما خواهید

 .مید و در آغوش او برداشته شده، بر زانوهایش بناز پرورده خواهید شد
 .و مثل كس كه مادرش او را تسلّ دهد، همچنین من شما را تسلّ خواهم داد و در اورشلیم تسلّ خواهید یافت

پس چون این را بینید دل شما شادمان خواهد شد و استخوانهای شما مثل گیاه سبز و خرم خواهد گردید و دست خداوند بر
 .بندگانش معروف خواهد شد اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود

زیرا اینك خداوند باآتش خواهـد آمـد و ارابههـای او مثـل گردبـاد تا غضب خود را با حدّت و عتاب خویش را با شعلـه آتش به
 .انجام رساند

 .زیرا خداوند با آتش و شمشیر خود بر تمام بشر داوری خواهد نمود و مقتولان خداوند بسیار خواهند بود
و خداوند مگویـد: آنان كه از عقب ینفر كه در وسط باشد خویشتن را در باغات تقدیس و تطهیر منمایند و گوشت خنزیر و

 .رجاسات و گوشت موش مخورند با هم تلف خواهند شد
و من اعمال و خیالات ایشان را جزا خواهم داد و آمده، جمیع امتها و زبانها را جمع خواهم كرد و ایشان آمده، جلال مرا

 .خواهند دید
و آیت در میان ایشان برپا خواهم داشت و آنان را كه از ایشان نجات یابند نزد امتها به ترشیش و فُول و تیراندازانِ لُود و توبال

 .و یونان و جزایر بعیده كه آوازه مرا نشنیدهاند و جلال مرا ندیدهاند خواهم فرستاد تا جلال مرا در میان امتها شایع سازند
و خداوند مگوید كه ایشان جمیع برادران شما را از تمام اُمتها بر اسبان و ارابهها و تخت روانها و قاطران و شتران به كوه
 .مقدّس من اورشلیم به جهت خداوند هدیه خواهند آورد. چنانه بناسرائیل هدیه خود را در ظرف پاك به خانه خداوند مآورند

 .و خداوند مگوید كه از ایشان نیز كاهنان و لاویان خواهند گرفت
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زیرا خداوند مگوید: چنانه آسمانهای جدید و زمین جدیدی كه من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند،
 .همچنان ذریت شما و اسم شما پایدار خواهد ماند

 .و خداوند مگویـد كه از غُره مـاه تا غُـره دیر و از سبت تا سبت دیر تمام بشر خواهند آمد تا به حضور من سجده نمایند
و ایشان بیرون رفته، لاشهای مردمان را كه بر منعاص شدهاند ملاحظه خواهند كرد زیرا كرم ایشان نخواهد مرد و آتش ایشان

 .خاموش نخواهد شد و ایشان نزد تمام بشر مروه خواهند بود



ارمييا
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 ،كلام ارمیا ابن حلقیا از كاهنان كه درعناتوت در زمین بنیامین بودند
 ،كه كلام خداوند در ایام یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا در سال سیزدهم از سلطنت او بر وی نازل شد

و در ایام یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا تا آخر سال یازدهم صدقیا ابن یوشیا پادشاه یهودا نازل مشد تا زمان كه اورشلیم در
 .ماه پنجم به اسیری برده شد

 :پس كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
قبل از آنه تو را در شم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نب امتها قرار

 .دادم
 .پس گفتم: آه ای خداوند یهوه اینك من تلّم كردن را نمدانم چونه طفل هستم

لّم خواهرفت و بهر چه تو را امر فرمایم ت كه تو را بفرستم خواه و من طفل هستم، زیرا هر جایاما خداوند مرا گفت: م
 .نمود

 .از ایشان مترس زیرا خداوند مگوید: من با تو هستم و تو را رهای خواهم داد
 .آناه خداوند دست خود را دراز كرده، دهان مرا لمس كرد و خداوند به من گفت: اینك كلام خود را در دهان تو نهادم

بدان كه تو را امروز بر امتها و ممالك مبعوث كردم تا از ریشه بركن و منهدم سازی و هلاك كن و خراب نمای و بنا نمای و
غرس كن. 

 .پس كلام خداوند بر من نازل شده، گفت: ای ارمیا چه مبین؟ گفتم: شاخهای از درخت بادام مبینم
 .خداوند مرا گفت: نیو دیدی زیرا كه من بر كلام خود دیدهبان مكنم تا آن را به انجام رسانم

 .پس كلام خداوند بار دیر به من رسیده، گفت: چه چیز مبین؟ گفتم: دی جوشنده مبینم كه رویش از طرف شمال است
 .و خداوند مرا گفت: بلای از طرف شمال بر جمیع سنه این زمین منبسط خواهد شد

زیرا خداوند مگوید اینك من جمیع قبایل ممالك شمال را خواهم خواند و ایشان آمده، هر كس كرس خود را در دهنه دروازه
 .اورشلیم و بر تمام حصارهایش گرداگرد و به ضدّ تمام شهرهای یهودا برپا خواهد داشت

و بر ایشان احام خود را درباره همه شرارتشان جاری خواهم ساخت چونه مرا ترك كردند و برای خدایان غیر بخور
 .سوزانیدند و اعمال دستهای خود را سجده نمودند

پس تو كمر خود را ببند و برخاسته، هر آنچه را من به تو امر فرمایم به ایشان بو و از ایشان هراسان مباش، مبادا تو را پیش
 .روی ایشان مشوش سازم

زیرا اینك من تو را امروز شهر حصاردار و ستون آهنین و حصارهای برنجین به ضدّ تمام زمین برای پادشاهان یهودا و
 .سروران و كاهنانش و قوم زمین ساختم

 .و ایشان با تو جن خواهند كرد اما بر تو غالب نخواهند آمد، زیرا خداوندمگوید: من با تو هستم و تو را رهای خواهم داد
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
برو و به گوش اورشلیم ندا كرده، بو خداوند چنین مگوید: غیرت جوان تو و محبت نامزد شدن تو را حین كه از عقب من در

 .بیابان و در زمین لمیزرع مخرامیدی برایت به خاطر مآورم
اسرائیل برای خداوند مقدّس و نوبر محصول او بود. خداوند مگوید: آنان كه او را بخورند مجرم خواهند شد و بلا بر ایشان

 .مستول خواهد گردید
 !ای خاندان یعقوب و جمیع قبایل خانواده اسرائیل كلام خداوند را بشنوید

 خداوند چنین مگوید: پدران شما در من چه بانصاف یافتند كه از من دوری ورزیدند و اباطیل را پیروی كرده، باطل شدند؟
و نفتند: یهوه كجا است كه ما را از زمین مصر برآورد و ما را در بیابان و زمین ویران و پر از حفرهها و زمین خشك و سایه

 موت و زمین كه كس از آن گذر نند و آدم در آن ساكن نشود رهبری نمود؟
و من شما را به زمین بستانها آوردم تا میوهها و طیبات آن را بخورید؛ اما چون داخل آن شدید، زمین مرا نجس ساختید و

 .میراث مرا مروه گردانیدید
كاهنان نفتند: یهوه كجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان بر من عاص شدند و انبیا برای بعل نبوت كرده، در

 .عقب چیزهای بفایده رفتند
 .بنابراین خداوند مگوید: بار دیر با شما مخاصمه خواهم نمود و با پسران پسران شما مخاصمه خواهم كرد

پس به جزیرههای كتیم گذر كرده، ملاحظه نمایید و به قیدار فرستاده به دقّتتعقّل نمایید و دریافت كنید كه آیا حادثهای مثل این
 واقع شده باشد؟

كه آیا هیچ امتّ خدایان خویش را عوض كرده باشند با آنه آنها خدا نیستند؟ اما قوم من جلال خویش را به آنچه فایدهای ندارد
 .عوض نمودند

 !پس خداوند مگوید: ای آسمانها از این متحیر باشید و به خود لرزیده، به شدت مشوش شوید
زیرا قوم من دو كار بد كردهاند. مرا كه چشمه آب حیاتم ترك نموده و برای خود حوضها كندهاند، یعن حوضهای شسته كه آب

 .را ناه ندارد
 آیا اسرائیل غلام یا خانهزاد است پس چرا غارت شده باشد؟

شیران ژیان بر او غرش نموده، آواز خود را بلند كردند و زمین او را ویران ساختند و شهرهایش سوخته و غیرمسون گردیده
 .است

 .و پسران نوف و تحفنیس فرق تو را شستهاند
 آیا این را بر خویشتن وارد نیاوردی چونه یهوه خدای خود را حین كه تو را رهبری منمود ترك كردی؟

 و الان تو را با راه مصر چه كار است تا آب شیحور را بنوش؟ و تو را با راه آشور چه كار است تا آب فرات را بنوش؟
خداوند یهوه صبایوت چنین مگوید: شرارت تو، تو را تنبیه كرده و ارتداد تو، تو را توبیخ نموده است پس بدان و ببین كه این

 .امر زشت و تلخ است كه یهوه خدای خود را ترك نمودی و ترس من در تو نیست
زیرا از زمان قدیم یوغ تو را شستم و بندهای تو را گسیختم و گفت بندگ نخواهم نمود زیرا بر هر تل بلند و زیر هر درخت سبز

 .خوابیده، زنا كردی
 و من تو را موِ اصیل و تخم تمام نیو غرس نمودم پس چونه نهال مو بیانه برای من گردیدهای؟

پس اگر چه خویشتن را با اشنان بشوی و صابون برایخود زیاده بار بری، اما خداوند یهوه مگوید كه گناه تو پیش من رقم
 .شده است

چونه مگوی كه نجس نشدم و در عقب بعلیم نرفتم؟ طریق خویش را در وادی بنر و به آنچه كردی اعتراف نما ای شتر تیزرو
 !كه در راههای خود مدوی

مثل گورخر هست كه به بیابان عادت داشته، در شهوت دل خود باد را بو مكشد. كیست كه از شهوتش او را برگرداند؟ آنان كه
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 .او را مطلبند خسته نخواهند شد و او را در ماهش خواهند یافت
پای خود را از برهن و گلوی خویش را از تشن باز دار. اما گفت ن امید نیست زیرا كه غریبان را دوست داشتم و از عقب

 .ایشان خواهم رفت
مثل دزدی كه چون گرفتار شود خجل گردد. همچنین خاندان اسرائیل با پادشاهان و سروران و كاهنان و انبیای ایشان خجل

 .خواهند شد
كه به چوب مگویند تو پدر من هست و به سن كه تو مرا زاییدهای زیرا كه پشت به من دادند و نه رو. اما در زمان مصیبت

 .خود مگویند: برخیز و ما را نجات ده
پس خدایان تو كه برای خود ساخت كجایند؟ ایشان در زمان مصیبتت برخیزند و تو را نجات دهند. زیرا كه ای یهودا خدایان تو

 .به شماره شهرهای تو مباشند
 .خداوند مگوید: چرا با من مخاصمه منمایید جمیع شما بر من عاص شدهاید

 .پسران شما را عبث زدهام زیرا كه تأدیب را نمپذیرند. شمشیر شما مثل شیر درنده انبیای شما را هلاك كرده است
ای شما كه اهل این عصر مباشید كلام خداوند را بفهمید! آیا من برای اسرائیل مثل بیابان یا زمین ظلمت غلیظ شدهام؟ پس

 .قوم من چرا مگویند كه رؤسای خود شدهایم و بار دیر نزد تو نخواهیم آمد
 .آیا دوشیزه زیور خود را یا عروس آرایش خود را فراموش كند؟ اما قوم من روزهای بیشمار مرا فراموش كردهاند

 .چونه راه خود را مهیا مسازی تا محبت را بطلب؟ بنابراین زنان بد را نیز به راههای خود تعلیم دادی
 .در دامنهای تو نیز خون جان فقیران بگناه یافته شد. آنها را در نقب زدن نیافتم بله بر جمیع آنها

و مگوی: چونه بگناه هستم، غضب او از من برگردانیده خواهد شد. اینك به سبب گفتنت كه گناه نردهام، بر تو داوری
 .خواهم نمود

 .چرا اینقدر مشتاب تا راه خود را تبدیل نمای؟ چنانه از آشور خجل شدی همچنین از مصر نیز خجل خواه شد
از این نیز دستهای خود را بر سرت نهاده، بیرون خواه آمد. چونه خداوند اعتماد تو را خوار شمرده است پس از ایشان

 .كامیاب نخواه شد
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و مگوید: اگر مرد، زن خود را طلاق دهد و او از وی جدا شده، زن مرد دیری بشود آیا بار دیر به آن زن رجوع خواهد نمود؟
 .مر آن زمین بسیار ملوث نخواهد شد؟ لین خداوند مگوید: تو با یاران بسیار زنا كردی اما نزد من رجوع نما

چشمان خود را به بلندیها برافراز و ببین كه كدام جا است كه در آن با تو همخواب نشدهاند. برای ایشان بسر راهها مثل (زن)
ث ساختو زمین را به زنا و بدرفتاری خود ملو عرب در بیابان نشست. 

 .پس بارشها بازداشته شد و باران بهاری نیامد و تو را جبین زن زانیه بوده، حیا را از خود دور كردی
 آیا از این به بعد مرا صدا نخواه زد كه ای پدر من، تو یار جوان من بودی؟

آیا غضب خود را تا به ابد خواهد نمود و آن را تا به آخر ناه خواهد داشت؟ اینك این را گفت اما اعمال بد را بجا آورده،
 .كامیاب شدی

و خداوند در ایام یوشیا پادشاه به من گفت: آیا ملاحظه كردی كه اسرائیل مرتدّ چه كرده است؟ چونه به فراز هر كوه بلند و زیر
 هر درخت سبز رفته در آنجا زنا كرده است؟

 .و بعد از آنه همه این كارها را كرده بود من گفتم نزد من رجوع نما، اما رجوع نرد و خواهر خائن او یهودا این را بدید
و من دیدم با آنه اسرائیل مرتدّ زنا كرد و از همه جهات او را بیرون كردم و طلاقنامهای به وی دادم لن خواهر خائن او یهودا

 .نترسید بله او نیز رفته، مرتب زنا شد
 .و واقع شد كه به سبب سهلاناری او در زناكاریاش زمین ملوث گردید و او با سنها و چوبها زنا نمود

 .و نیز خداوند مگوید: با وجود این همه، خواهر خائن او یهودا نزد من با تمام دل خود رجوع نرد بله با ریاكاری
 .پس خداوند مرا گفت: اسرائیل مرتدّ خویشتن را از یهودای خائن عادلتر نموده است

لهذا برو و این سخنان را بسوی شمال ندا كرده، بو: خداوند مگوید: ای اسرائیل مرتدّ رجوع نما! و بر تو غضب نخواهم نمود
 .زیرا خداوند مگوید: من رؤف هستم و تا به ابد خشم خود را ناه نخواهم داشت

فقط به گناهانت اعتراف نما كه بر یهوه خدای خویش عاص شدی و راههای خود را زیر هر درخت سبز برای بیانان منشعب
 .ساخت. و خداوند مگوید كه شما آواز مرا نشنیدید

پس خداوند مگوید: ای پسران مرتدّ رجوع نمایید زیرا كه من شوهر شما هستم و از شما یك نفر از شهری و دو نفر از قبیلهای
 .گرفته، شما را به صهیون خواهم آورد

 .و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد كه شما را به معرفت و حمت خواهند چرانید
و خداوند مگوید كه چون در زمین افزوده و بارور شوید در آن ایام بار دیر تابوت عهد یهوه را به زبان نخواهند آورد و آن به

 .خاطر ایشان نخواهد آمد و آن را ذكر نخواهند كرد و آن را زیارت نخواهند نمود و بار دیر ساخته نخواهد شد
زیرا در آن زمان اورشلیم را كرس یهوه خواهند نامید و تمام امتها به آنجا به جهت اسم یهوه به اورشلیم جمع خواهند شد و

 .ایشان بار دیر پیروی سركش دلهای شریر خود را نخواهند نمود
و در آن ایام خاندان یهودا با خاندان اسرائیل راه خواهند رفت و ایشان از زمین شمال به آن زمین كه نصیب پدران ایشان

 .ساختم با هم خواهند آمد
و گفتم كه من تو را چونه در میان پسران قرار دهم و زمین مرغوب و میراث زیباترین امتها را به تو دهم؟ پس گفتم كه مرا پدر

 .خواه خواند و از من دیر مرتدّ نخواه شد
 .خداوند مگوید: هر آینه مثل زن كه به شوهر خود خیانت ورزد، همچنین شما ای خاندان اسرائیل به من خیانت ورزیدید

آواز گریه و تضرعات بناسرائیل از بلندیها شنیده مشود زیرا كه راههای خود را منحرف ساخته و یهوه خدای خود را فراموش
 .كردهاند

ای فرزندان مرتدّ بازگشت نمایید و من ارتدادهای شما را شفا خواهم داد. (و مگویند): اینك نزد تو مآییم زیرا كه تو یهوه
خدای ما هست. 

 .به درست كه ازدحام كوهها از تلّها باطل مباشد. زیرا به درست كه نجات اسرائیل در یهوه خدای ما است
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 .خجالت مشقّت پدران ما، یعن رمه وگله و پسران و دختران ایشان را از طفولیت ما تلف كرده است
در خجالت خود مخوابیم و رسوای ما، ما را مپوشاند زیرا كه هم ما و هم پدران ما از طفولیت خود تا امروز به یهوه خدای

 .خویش گناه ورزیده و آواز یهوه خدای خویش را نشنیدهایم
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خداوند مگوید: ای اسرائیل اگر بازگشت نمای، اگر نزد من بازگشت نمای و اگر رجاسات خود را از خود دور نمای پراكنده
 .نخواه شد

و به راست و انصاف و عدالت به حیات یهوه قسم خواه خورد و امتها خویشتن را به او مبارك خواهند خواند و به وی فخر
 .خواهند كرد

 .زیرا خداوند به مردان یهودا و اورشلیم چنین مگوید: زمینهای خود را شیار كنید و در میان خارها مارید
ای مردان یهودا و ساكنان اورشلیم خویشتن را برای خداوند مختون سازید و غلفه دلهای خود را دور كنید مبادا حدّت خشم من

 .به سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر شده، افروخته گردد و كس آن را خاموش نتواند كرد
در یهودا اخبار نمایید و در اورشلیم اعلان نموده، بویید و در زمین كرِنّا بنوازید و به آواز بلند ندا كرده، بویید كه جمع شوید تا

 .به شهرهای حصاردار داخل شویم
 .علَم بسوی صهیون برافرازید و برای پناه فرار كرده، توقّف منمایید زیرا كه من بلای و شست عظیم از طرف شمال مآورم

شیری از بیشه خود برآمده و هلاككننده امتها حركت كرده، ازمان خویش درآمده است تا زمین تو را ویران سازد و
 .شهرهایت خراب شده، غیرمسون گردد

 .از این جهت پلاس پوشیده، ماتم گیرید و ولوله كنید زیرا كه حدّت خشم خداوند از ما برنشته است
 .و خداوند مگوید كه در آن روز دل پادشاه و دل سروران شسته خواهد شد و كاهنان متحیر و انبیا مشوش خواهند گردید
پس گفتم: آه ای خداوند یهوه! به تحقیق این قوم و اورشلیم را بسیار فریب دادی زیرا گفت شما را سلامت خواهد بود و حال

 .آنه شمشیر به جان رسیده است
در آن زمان به این قوم و به اورشلیم گفته خواهد شد كه باد سموم از بلندیهای بیابان بسوی دختر قوم من خواهد وزید نه برای

 .افشاندن و پاك كردن خرمن
 .باد شدید از اینها برای من خواهد وزید و من نیز الان بر ایشان داوریها خواهم فرمود

 .اینك او مثل ابر مآید و ارابههای او مثل گردباد و اسبهای او از عقاب تیزروترند. وای بر ما زیرا كه غارت شدهایم
 ای اورشلیم دل خود را از شرارت شستوشو كن تا نجات یاب! تا به ك خیالات فاسد تو در دلت بماند؟

 .زیرا آوازی از دان اخبار منماید و از كوهستان افرایم به مصیبت اعلان مكند
امتها را اطّلاع دهید، هان به ضدّ اورشلیم اعلان كنید كه محاصرهكنندگان از ولایت بعید مآیند و به آواز خود به ضدّ شهرهای

 .یهودا ندا مكنند
 .خداوند مگوید كه مثل دیدهبانان مزرعه او را احاطه مكنند چونه بر من فتنه انیخته است

 .راه تو و اعمال تو این چیزها را بر تو وارد آورده است. این شرارت تو به حدّیتلخ است كه به دلت رسیده است
احشای من احشای من، پردههای دل من از درد سفته شد و قلب من در اندرونم مشوش گردیده، ساكت نتوانم شد چونه تو ای

 .جان من آواز كرِنّا و نعره جن را شنیدهای
شست بر شست اعلان شده زیرا كه تمام زمین غارت شده است و خیمههای من بغتةً و پردههایم ناگهان به تاراج رفته

 .است
 تا به ك علَم را ببینم و آواز كرِنّا را بشنوم؟

چونه قوم من احمقند و مرا نمشناسند و ایشان، پسران ابله هستند و هیچ فهم ندارند. برای بدی كردن ماهرند لین به جهت
 .نیوكاری هیچ فهم ندارند

 .بسوی زمین نظر انداختم و اینك ته و ویران بود و بسوی آسمان و هیچ نور نداشت
 .بسوی كوهها نظر انداختم و اینك متزلزل بود و تمام تلّها از جا متحرك مشد

 .نظر كردم و اینك آدم نبود و تمام مرغان هوا فرار كرده بودند
 .نظر كردم و اینك بوستانها بیابان گردیده و همه شهرها از حضور خداوند و از حدّت خشم وی خراب شده بود
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 .زیرا خداوند چنین مگوید: تمام زمین خراب خواهد شد لین آن را بالل فان نخواهم ساخت
از این سبب جهان ماتم خواهد گرفت و آسمان از بالا سیاه خواهد شد زیرا كه این را گفتم و اراده نمودم و پشیمان نخواهم شد و

 .از آن بازگشت نخواهم نمود
از آواز سواران و تیراندازان تمام اهل شهر فرار مكنند و به جنلها داخل مشوند و بر صخرهها برمآیند و تمام شهرها ترك

 .شده، احدی در آنها ساكن نمشود
و تو حین كه غارت شوی چه خواه كرد؟ اگر چه خویشتن را به قرمز ملبس سازی و به زیورهای طلا بیارای و چشمان خودرا

 .از سرمه جلا ده لین خود را عبث زیبای دادهای چونه یاران تو تو را خوار شمرده، قصد جان تو دارند
زیرا كه آوازی شنیدم مثل آواز زن كه درد زه دارد و تن مثل زن كه نخست زاده خویش را بزاید یعن آواز دختر صهیون را

 .كه آه مكشد و دستهای خود را دراز كرده، مگوید: وای بر من زیرا كه جان من به سبب قاتلان بیهوش شده است
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در كوچههای اورشلیم گردش كرده،ببینید و بفهمید و در چهارسوهایش تفتیش نمایید كه آیا كس را كه به انصاف عمل نماید و
 طالب راست باشد توانید یافت تا من آن را بیامرزم؟

 .و اگر چه بویند: قسم به حیات یهوه، لین به دروغ قسم مخورند
ای خداوند آیا چشمان تو براست نران نیست؟ ایشان را زدی اما محزون نشدند. و ایشان را تلف نمودی اما نخواستند تأدیب را

 .بپذیرند. رویهای خود را از صخره سختتر گردانیدند و نخواستند بازگشت نمایند
 .و من گفتم: به درست كه اینان فقیرند و جاهل هستند كه راه خداوند و احام خدای خود را نمدانند

پس نزد بزرگان مروم و با ایشان تلّم خواهم نمود زیرا كه ایشان طریق خداوند و احام خدای خود را مدانند. لین ایشان
 .متّفقاً یوغ را شسته و بندها را گسیختهاند

از این جهت شیری از جنل ایشان را خواهد كشت و گرگ بیابان ایشان را تاراج خواهد كرد و پلن بر شهرهای ایشان در
كمین خواهد نشست و هر كه از آنها بیرون رود دریده خواهد شد، زیرا كه تقصیرهای ایشان بسیار و ارتدادهای ایشان

 .عظیماست
چونه تو را برای این بیامرزم كه پسرانت مرا ترك كردند و به آنچه خدا نیست قسم خوردند و چون من ایشان را سیر نمودم

 .مرتب زنا شدند و در خانههای فاحشهها ازدحام نمودند
 .مثل اسبان پرورده شده مست شدند كه هر ی از ایشان برای زن همسایه خود شیهه مزند

 و خداوند مگوید: آیا به سبب این كارها عقوبت نخواهم رسانید و آیا جان من از چنین طایفهای انتقام نخواهد كشید؟
 .بر حصارهایش برآیید و آنها را خراب كنید اما بالل هلاك منید و شاخههایش را قطع نمایید زیرا كه از آن خداوند نیستند

 .خداوند مگوید: هر آینه خاندان اسرائیل و خاندان یهودا به من به شدت خیانت ورزیدهاند
 .خداوند را انار نموده، مگویند كه او نیست و بلا به ما نخواهد رسید و شمشیر و قحط را نخواهیم دید

 .و انبیا باد مشوند و كلام در ایشان نیست پس به ایشان چنین واقع خواهد شد
بنابراین یهوه خدای صبایوت چنین مگوید: چونه این كلام را گفتید همانا من كلام خود را در دهان تو آتش و این قوم را هیزم

 .خواهم ساخت و ایشان را خواهد سوزانید
تكه قدیمند و ام تكه زورآورند و ام ترا از دور بر شما خواهم آورد. ام تگوید: ای خاندان اسرائیل، اینك من امخداوند م

فهمو گفتار ایشان را نم دانكه زبان ایشان را نم. 
 .تركش ایشان قبر گشاده است و جمیع ایشان جبارند

و خرمن و نان تو را كه پسران و دخترانت آن رامباید بخورند خواهند خورد و گوسفندان و گاوان تو را خواهند خورد و انورها
 .و انجیرهای تو را خواهند خورد و شهرهای حصاردار تو را كه به آنها توكل منمای با شمشیر هلاك خواهند ساخت

 .لین خداوند مگوید: در آن روزها نیز شما را بالل هلاك نخواهم ساخت
و چون شما گویید كه یهوه خدای ما چرا تمام این بلاها را بر ما وارد آورده است، آناه تو به ایشان بو از این جهت كه مرا
 .ترك كردید و خدایان غیر را در زمین خویش عبادت نمودید. پس غریبان را در زمین كه از آن شما نباشد بندگ خواهید نمود

 این را به خاندان یعقوب اخبار نمایید و به یهودا اعلان كرده، گویید
 .كه ای قوم جاهل و بفهم كه چشم دارید اما نمبینید و گوش دارید اما نمشنوید این را بشنوید

خداوند مگوید آیا از من نمترسید و آیا از حضور من نملرزید كه ری را به قانون جاودان، حدّ دریا گذاشتهام كه از آن
 نتواند گذشت و اگر چه امواجش متلاطم شود غالب نخواهد آمد و هر چند شورش نماید اما از آن تجاوز نمتواند كرد؟

 .اما این قوم، دل فتنهانیز و متمرد دارند. ایشان فتنه انیخته و رفتهاند
و در دلهای خود نمگویند كه از یهوه خدای خود بترسیم كه باران اول و آخر را در موسمش مبخشد و هفتههای معین حصاد

 .را به جهت ما ناه مدارد
 .خطایای شما این چیزها را دور كرده و گناهان شما نیوی را از شما منع نموده است
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زیرا در میان قوم من شریران پیدا شدهاند كه مثل كمین نشستن صیادان در كمین منشینند. دامهاگسترانیده، مردم را صید
 .مكنند

 .مثل قفس كه پر از پرندگان باشد، همچنین خانههای ایشان پر از فریب است و از این جهت بزرگ و دولتمند شدهاند
فربه و درخشنده مشوند و در اعمال زشت هم از حدّ تجاوز مكنند. دعوی یعن دعوی یتیمان را فیصل نمدهند و با وجود آن

 .كامیاب مشوند و فقیران را دادرس نمكنند
 و خداوند مگوید: آیا به سبب این كارها عقوبت نخواهم رسانید و آیا جان من از چنین طایفهای انتقام نخواهد كشید؟

 .امری عجیب و هولناك در زمین واقع شده است
انبیا به دروغ نبوت مكنند و كاهنان به واسطه ایشان حمران منمایند و قوم من این حالت را دوست مدارند و شما در آخر

 این چه خواهید كرد؟
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ای بنبنیامین از اورشلیم فرار كنید و كرِنّا را در تقوع بنوازید و علامت بر بیت هاریم برافرازید زیرا كه بلای از طرف شمال و
 .شست عظیم رو خواهد داد

 .و من آن دختر جمیل و لطیف یعن دختر صهیون را منقطع خواهم ساخت
 .و شبانان با گلههای خویش نزد وی خواهند آمد و خیمههای خود را گرداگرد او برپا نموده، هر یك در جای خود خواهند چرانید
با او جن را مهیا سازید و برخاسته، در وقت ظهر برآییم. وای بر ما زیرا كه روز رو به زوال نهاده است و سایههای عصر دراز

 .مشود
 .برخیزید! و در شب برآییم تا قصرهایش را منهدم سازیم

زیرا كه یهوه صبایوت چنینمفرماید: درختان را قطع نموده، مقابل اورشلیم سنر برپا نمایید. زیرا این است شهری كه سزاوار
 .عقوبت است چونه اندرونش تماماً ظلم است

مثل چشمهای كه آب خود را مجوشاند همچنان او شرارت خویش را مجوشاند. ظلم و تاراج در اندرونش شنیده مشود و
 .بیماریها و جراحات دایماً در نظر من است

 .ای اورشلیم، تأدیب را بپذیر مبادا جان من از تو بیزار شود و تو را ویران و زمین غیرمسون گردانم
یهوه صبایوت چنین مگوید كه بقیه اسرائیل را مثل مو خوشهچین خواهند كرد پس مثل كس كه انور مچیند دست خود را

 .بر شاخههایش برگردان
كیستند كه به ایشان تلّم نموده، شهادت دهم تا بشنوند. هان گوش ایشان نامختون است كه نتوانند شنید. اینك كلام خداوند برای

 .ایشان عار گردیده است و در آن رغبت ندارند
و من از حدّت خشم خداوند پر شدهام و از خودداری خسته گردیدهام پس آن را در كوچهها بر اطفال و بر مجلس جوانان با هم

 .بریز. زیرا كه شوهر و زن هر دو گرفتار خواهند شد و شیخ با دیرینه روز
و خانهها و مزرعهها و زنان ایشان با هم از آن دیران خواهند شد زیرا خداوند مگوید كه دست خود را به ضدّ ساكنان این

 .زمین دراز خواهم كرد
 .چونه جمیع ایشان چه خُرد و چه بزرگ، پر از طمع شدهاند و هم ایشان چه نب و چه كاهن، فریب را بعمل مآورند

 .و جراحت قوم مرا اندك شفای دادند، چونه مگویند سلامت است، سلامت است با آنه سلامت نیست
آیا چون مرتب رجاساتشدند خجل گردیدند؟ ن ابداً خجل نشدند بله حیا را احساس ننمودند. بنابراین خداوند مگوید كه در

 .میان افتادگان خواهند افتاد و حین كه من به ایشان عقوبت رسانم خواهند لغزید
خداوند چنین مگوید: بر طریقها بایستید و ملاحظه نمایید و درباره طریقهای قدیم سؤآل نمایید كه طریق نیو كدام است تا

 .در آن سلوك نموده، برای جان خود راحت بیابید، لین ایشان جواب دادند كه در آن سلوك نخواهیم كرد
 .و من پاسبانان بر شما گماشتم (كه مگفتند): به آواز كرِنّا گوش دهید، اما ایشان گفتند گوش نخواهیم داد

 !پس ای امتها بشنوید و ای جماعت آنچه را كه در میان ایشان است بدانید
ای زمین بشنو اینك من بلای بر این قوم مآورم كه ثمره خیالات ایشان خواهد بود زیرا كه به كلام من گوش ندادند و شریعت

 .مرا نیز ترك نمودند
چه فایده دارد كه بخور از سبا و قَصبالذّریره از زمین بعید برای من آورده مشود. قربانهای سوختن شما مقبول نیست و

ذبایح شما پسندیده من ن. 
بنابراین خداوند چنین مگوید: اینك من پیش روی این قوم سنهای لغزشدهنده خواهم نهاد و پدران و پسران با هم از آنها لغزش

 .خواهند خورد و ساكن زمین با همسایهاش هلاك خواهند شد
 .خداوند چنین مگوید: اینك قوم از زمین شمال مآورم و امت عظیم از اقصای زمین خواهند برخاست

و كمان و نیزه خواهند گرفت. ایشان مردان ستمیش مباشند كه ترحم ندارند. به آواز خود مثل دریا شورش خواهند نمود و بر
 .اسبان سوار شده، مثل مردان جن بهضدّ تو ای دختر صهیون صفآرای خواهند كرد
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 .آوازه این را شنیدیم و دستهای ما سست گردید. تن و درد مثل زن كه مزاید ما را در گرفته است
 .به صحرا بیرون مشوید و به راه مروید زیرا كه شمشیر دشمنان و خوف از هر طرف است

ای دختر قوم من پلاس بپوش و خویشتن را در خاكستر بغلطان. ماتم پسر یانه و نوحهگری تلخ برای خود بن زیرا كه
 .تاراجكننده ناگهان بر ما مآید

و امتحان كن تو را در میان قوم خود امتحانكننده و قلعه قرار دادم تا راههای ایشان را بفهم. 
 .همه ایشان سخت متمرد شدهاند و برای نمام كردن گردش مكنند. برنج و آهن مباشند و جمیع ایشان فساد كنندهاند

 .دم پر زور مدمد و سرب در آتش فان مگردد و قالر عبث قال مگذارد زیرا كه شریران جدا نمشوند
 .نقره ترك شده نامیده مشوند زیرا خداوند ایشان را ترك كرده است
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 :كلام كه از جانب خداوند به ارمیا نازلشده، گفت
به دروازه خانه خداوند بایست و این كلام را در آنجا ندا كرده، بو: ای تمام یهودا كه به این دروازهها داخل شده، خداوند را

 .سجده منمایید كلام خداوند را بشنوید
یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: طریقها و اعمال خود را اصلاح كنید و من شما را در این مان ساكن خواهم

 .گردانید
 .به سخنان دروغ توكل منمایید و مویید كه هیل یهوه، هیل یهوه، هیل یهوه این است

 ،زیرا اگر به تحقیق طریقها و اعمال خود را اصلاح كنید و انصاف را در میان یدیر بعمل آورید
و بر غریبان و یتیمان و بیوهزنان ظلم ننمایید و خون بگناهان را در این مان نریزید و خدایان غیر را به جهت ضرر خویش

 ،پیروی ننمایید
 .آناه شما را در این مان در زمین كه به پدران شما از ازل تا به ابد دادهام ساكن خواهم گردانید

 .اینك شما به سخنان دروغ كه منفعت ندارد توكل منمایید
آیا مرتب دزدی و زنا و قتل نمشوید و به دروغ قسم نمخورید و برای بعل بخور نمسوزانید؟ و آیا خدایان غیر را كه

 نمشناسید پیروی نمنمایید؟
و داخل شده، به حضور من در این خانهای كه به اسم من مسم است مایستید و مگویید كه به گردن تمام این رجاسات

 .سپرده شدهایم
 .آیا این خانهای كه به اسم من مسم است در نظر شما مغاره دزدان شده است؟ و خداوند مگوید: اینك من نیز این را دیدهام

لن به مان من كه در شیلو بود و نام خود را اول در آنجا قرار داده بودم بروید و آنچه را كه به سبب شرارت قوم خود اسرائیل
 .به آنجا كردهام ملاحظه نمایید

پس حال خداوند مگوید: از آنرو كه تمام این اعمال را بجا آوردید با آنه من صبح زود برخاسته، به شما تلم نموده، سخن
 .راندم اما نشنیدید و شما را خواندم اما جواب ندادید

از این جهت به این خانهای كه به اسم من مسم است و شما به آن توكل دارید و به مان كه به شما و به پدران شما دادم به
 .نوع كه به شیلو عمل نمودم عمل خواهم كرد

 .و شما را از حضور خود خواهم راند به نوع كه جمیع برادران شمایعن تمام ذریت افرایم را راندم
پس تو برای این قوم دعا من و به جهت ایشان آواز تضرع و استغاثه بلند منما و نزد من شفاعت من زیرا كه من تو را اجابت

 .نخواهم نمود
 آیا آنچه را كه ایشان در شهرهای یهودا و كوچههای اورشلیم مكنند نمبین؟

پسران، هیزم جمع مكنند و پدران، آتش مافروزند و زنان، خمیر مسرشند تا قرصها برای مله آسمان بسازند و هدایای
 .ریختن برای خدایان غیر ریخته مرا متغّیر سازند

 .اما خداوند مگوید آیا مرا متغّیر مسازند؟ ن بله خویشتن را تا رویهای خود را رسوا سازند
بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: اینك خشم و غضب من بر این مان برانسان و بر بهایم و بر درختان صحرا و بر محصول

 .زمین ریخته خواهد شد و افروخته شده، خاموش نخواهد گردید
 .یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: قربانهای سوختن خود را بر ذبایح خویش مزید كنید و گوشت بخورید

زیرا كه به پدران شما سخن نفتم و در روزی كه ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم آنها را درباره قربانهای سوختن و ذبایح
 .امر نفرمودم

بله ایشان را به این چیز امر فرموده، گفتم كه قول مرا بشنوید ومن خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود و بهر
 .طریق كه به شما حم نمایم سلوك نمایید تا برای شما نیو باشد

اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بله برحسب مشورتها و سركش دل شریر خود رفتار نمودند و به عقب افتادند و
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 .پیش نیامدند
از روزی كه پدران شما از زمین مصر بیرون آمدند تاامروز جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم بله هر روز صبح زود

 .برخاسته، ایشان را ارسال نمودم
 .اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بله گردن خویش را سخت نموده، از پدران خود بدتر عمل نمودند

 .پس تو تمام این سخنان را به ایشان بو اما تو را نخواهند شنید و ایشان را بخوان اما ایشان تو را جواب نخواهند داد
و به ایشان بو: اینان قوم مباشند كه قول یهوه خدای خویش را نمشنوند و تأدیب نمپذیرند زیرا راست نابود گردیده و از

 .دهان ایشان قطع شده است
ای اورشلیم) موی خود را تراشیده، دور بینداز و بر بلندیها آواز نوحه برافراز زیرا خداوند طبقه مغضوب خود را رد و ترك)

 .نموده است
چونه خداوند مگوید بنیهودا آنچه را كه در نظر من ناپسند است بعمل آوردند و رجاسات خویش را در خانهای كه به اسم من

 .مسم است برپانموده، آن را نجس ساختند
و مانهای بلند خود را در توفت كه در وادی ابن حنّوم است بنا نمودند تا پسران و دختران خویش را در آتش بسوزانند كه من

 .اینار را امر نفرموده بودم و بخاطر خویش نیاورده
بنابراین خداوند مگوید: اینك روزها مآید كه آن بار دیر به توفت و وادی ابن حنّوم مسم نخواهد شد بله به وادی قتل و در

 .توفت دفن خواهند كرد تا جای باق نماند
 .و لاشهای این قوم خوراك مرغان هوا و جانوران زمین خواهد بود وكس آنها را نخواهد ترسانید

و از شهرهای یهودا و كوچههای اورشلیم آواز شادمان و آواز خوش و صدای داماد و صدای عروس را نابود خواهم ساخت
 .زیرا كه آن زمین ویران خواهد شد
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خداوند مگوید كه در آن زمان استخوانهای پادشاهان یهودا و استخوانهای سرورانش و استخوانهای كهنه و استخوانهای انبیا و
 .استخوانهای سنه اورشلیم را از قبرهای ایشان بیرون خواهند آورد

و آنها را پیش آفتاب و ماه و تمام لشر آسمان كه آنها را دوست داشته و عبادت كرده و پیروی نموده و جستجو و سجده
 .كردهاند پهن خواهند كرد و آنها را جمع نخواهند نمود و دفن نخواهند كرد بله بر روی زمین سرگین خواهد بود

و یهوه صبایوت مگوید كه تمام بقیه این قبیله شریر كه باق ممانند در هر مان كه باق مانده باشند و من ایشان را بسوی
 .آن رانده باشم مرگ را بر حیات ترجیح خواهند داد

 و ایشان را بو خداوند چنین مفرماید: اگر كس بیفتد آیا نخواهد برخاست و اگر كس مرتدّ شود آیا بازگشت نخواهد نمود؟
 پس چرا این قوم اورشلیم به ارتداد دایم مرتدّ شدهاند و به فریب متمسك شده، از بازگشت نمودن ابا منمایند؟

من گوش خود را فرا داشته، شنیدم اما براست تلّم ننمودند و كس از شرارت خویش توبه نرده و نفته است چه كردهام بله
 .هر یك مثل اسب كه به جن مدود به راه خود رجوع مكند

لقلق نیز در هوا موسم خود را مداند و فاخته و پرستوك و كلنك زمان آمدنخود را ناه مدارند لین قوم من اَحام خداوند را
 .نمدانند

 .چونه مگویید كه ما حیم هستیم و شریعت خداوند با ما است. به تحقیق قلم كاذب كاتبان به دروغ عمل منماید
 .حیمان شرمنده و مدهوش و گرفتار شدهاند. اینك كلام خداوند را ترك نمودهاند پس چه نوع حمت دارند

بنابراین زنان ایشان را به دیران خواهم داد و مزرعههای ایشان را به مالان دیر. زیرا كه جمیع ایشان چه خُرد و چه بزرگ پر
 .از طمع مباشند و هم ایشان چه نب و چه كاهن به فریب عمل منمایند

 .و جراحات قوم مرا اندك شفای دادهاند چونه مگویند سلامت است، سلامت است، با آنه سلامت نیست
آیا چون مرتب رجاسات شدند خجل گردیدند؟ ن ابداً خجل نشدند بله حیا را احساس ننمودند بنابراین خداوند مگوید: در

 .میان افتادگان خواهند افتاد و حین كه من به ایشان عقوبت رسانم خواهند لغزید
خداوند مگوید: ایشان را بالل تلف خواهم نمود كه نه انور بر مو و نه انجیر بر درخت انجیر یافت شود و برگها پژمرده خواهد

 .شد و آنچه به ایشان بدهم از ایشان زایل خواهد شد
پس ما چرا منشینیم؟ جمع بشوید تا به شهرهای حصاردار داخل شویم و در آنها ساكت باشیم. زیرا كه یهوه خدای ما ما را

 .ساكت گردانیده و آب تلخ به ما نوشانیده است زانرو كه به خداوند گناه ورزیدهایم
 .برای سلامت انتظار كشیدیم اما هیچ خیر حاصل نشد و برای زمان شفا و اینك آشفت پدید آمد

صهیل اسبان او از دان شنیده شد و از صدای شیهه زورآورانش تمامزمین متزلزل گردید زیرا كه آمدهاند و زمین و هر چه در
 .آن است و شهر و ساكنانش را خوردهاند

 .زیرا خداوند مگوید: اینك من در میان شما مارها و افعیها خواهم فرستاد كه آنها را افسون نتوان كرد و شما را خواهند گزید
 .كاش كه از غم خود تسل میافتم. دل من در اندرونم ضعف بهم رسانیده است

اینك آواز تضرع دختر قوم من از زمین دور مآید كه آیا خداوند در صهیون نیست و مر پادشاهش در آن نیست؟ پس چرا
 خشم مرا به بتهای خود و اباطیل بیانه به هیجان آوردند؟

 .موسم حصاد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم
 .به سبب جراحت دختر قوم خود مجروح شده و ماتم گرفتهام و حیرت مرا فرو گرفته است

 آیا بلَسان در جلعاد نیست و طبیب در آن ن؟ پس دختر قوم من چرا شفا نیافته است؟
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 .كاش كه سر من آب مبود و چشمانمچشمه اشك. تا روز و شب برای كشتان دختر قوم خود گریه مكردم
كاش كه در بیابان منزل مسافران مداشتم تا قوم خود را ترك كرده، از نزد ایشان مرفتم چونه هم ایشان زناكار و جماعت

 .خیانتكارند
زبان خویش را مثل كمان خود به دروغ مكشند. در زمین قوی شدهاند اما نه برای راست زیرا خداوند مگوید: از شرارت به

 .شرارت ترقّ مكنند و مرا نمشناسند
هر یك از همسایه خویش باحذر باشید و به هیچ برادر اعتماد منمایید زیرا هر برادر از پا درمآورد و هر همسایه به نمام گردش

 .مكند
و هر كس همسایه خود را فریب مدهد و ایشان براست تلّم نمنمایند و زبانخود را به دروغوی آموختهاند و از كجرفتاری

 .خسته شدهاند
 .خداوند مگوید كه مسن تو در میان فریب است و از مر خویش نمخواهند كه مرا بشناسند

بنابراین یهوه صبایوت چنین مگوید: اینك من ایشان را قال گذاشته، امتحان خواهم نمود. زیرا به خاطر دختر قوم خود چه
 توانم كرد؟

زبان ایشان تیر مهلك است كه به فریب سخن مراند. به زبان خود با همسایه خویش سخنان صلحآمیز مگویند، اما در دل
 .خـود بـرای او كمین مگذارند

 پس خداوند مگوید: آیا به سبب این چیزهـا ایشان را عقوبت نرسانم و آیا جانم از چنین قوم انتقام نشد؟
برای كوهها گریه و نوحهگری و برای مرتعهای بیابان ماتم برپا مكنم زیرا كه سوخته شده است و احدی از آنها گذر نمكند و

 .صدای مواش شنیده نمشود. هم مرغان هوا و هم بهایم فرار كرده و رفتهاند
 .و اورشلیم را به تودهها و مأوای شغالها مبدّل مكنم و شهرهای یهودا را ویران و غیرمسون خواهم ساخت

كیست مرد حیم كه این را بفهمد و كیست كه دهان خداوند به وی سخن گفته باشد تا از این چیزها اخبار نماید كه چرا زمین
 خراب و مثل بیابان سوخته شده است كه احدی از آن گذر نمكند؟

پس خداوند مگوید: چونه شریعت مرا كه پیش روی ایشان گذاشته بودم ترك كردند و آواز مرا نشنیدند و در آن سلوك
 ،ننمودند

 ،بله پیروی سركش دل خود را نمودند، و از عقب بعلیم كه پدران ایشان آنها را به ایشان آموختند رفتند
از این جهت یهوه صبایوت خدایاسرائیل چنین مگوید: اینك من افسنتین را خوراك این قوم خواهم ساخت و آب تلخ به ایشان

 .خواهم نوشانید
و ایشان را در میان امتهای كه ایشان و پدران ایشان آنها را نشناختند پراكنده خواهم ساخت و شمشیر را در عقب ایشان

 .خواهم فرستاد تا ایشان را هلاك نمایم
 .یهوه صبایوت چنین مگوید: تفر كنید و زنان نوحهگر را بخوانید تا بیایند و در پ زنان حیم بفرستید تا بیایند

 .و ایشان تعجیل نموده، برای ما ماتم برپا كنند تا چشمان ما اشها بریزد و مژگان ما آبها جاری سازد
زیرا كه آواز نوحهگری از صهیون شنیده مشود كه چونه غارت شدیم و چه بسیار خجل گردیدیم چونه زمین را ترك كردیم و

 .مسنهای ما ما را بیرون انداختهانـد
پـس ای زنـان، كلام خداوند را بشنوید و گوشهای شما كلام دهان او را بپذیرد و شما به دختران خود نوحهگری را تعلیم دهید و

 .هر زن به همسایه خویش ماتم را
 .زیرا موت به پنجرههای ما برآمده، به قصرهای ما داخل شده است تا اطفال را از بیرون و جوانان را از چهارسوها منقطع سازد

و كه لاشهای مردمان مثل سرگین بر روی صحرا و مانند بافه در عقب دروگر افتاده است و كسگوید: بخداوند چنین م
 .نیست كه آن را برچیند

خداوند چنین مگوید: حیم، از حمت خود فخر ننماید و جبار، از تنومندی خویش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود
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 .افتخار نند
بله هر كه فخر نماید از این فخر بند كه فهم دارد و مرا مشناسد كه من یهوه هستم كه رحمت و انصاف و عدالت را در زمین

 .بجا مآورم زیرا خداوند مگوید در این چیزها مسرور مباشم
 .خداوند مگوید: اینك اَیام مآید كه نامختونان را با مختونان عقوبت خواهم رسانید

یعن مصر و یهودا و ادوم و بنعمون و موآب و آنان را كه گوشههای موی خود را متراشند و در صحرا ساكنند. زیرا كه
 .جمیع این امتها نامختونند و تمام خاندان اسرائیل در دل نامختونند
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 !ای خاندان اسرائیل كلام را كه خداوند به شما مگوید بشنوید
 .خداوند چنین مگوید: طریق امتها را یاد میرید و از علامات افلاك مترسید زیرا كه امتها از آنها مترسند

 .چونه رسوم قومها باطل است كه ایشان درخت از جنل با تبر مبرند كه صنعت دستهای نجار مباشد
 .و آن را به نقره و طلا زینت داده، با میخ و چش محم مكنند تا متحرك نشود

و آنها مثل مترس در بوستان خیار مباشند كه سخن نمتوانند گفت و آنها را مباید برداشت چونه راه نمتوانند رفت. از آنها
 .مترسید زیرا كه ضرر نتوانند رسانید و قوت نفع رسانیدن هم ندارند

 !ای یهوه مثل تو كس نیست! تو عظیم هست و اسم تو در قوت عظیم است
ای پادشاه امتها كیست كه از تو نترسد زیرا كه این به تو مشاید چونه در جمیع حیمان امتها و در تمام ممالك ایشان

 .مانند تو كس نیست
 .جمیع ایشان وحش و احمق مباشند، تأدیب اباطیلچوب (بت) است

نقره كوبیده شده از ترشیش و طلا از اوفاز كه صنعت صنعتر و عمل دستهای زرگر باشد مآورند. لاجورد و ارغوان لباس آنها
 .و همه اینها عمل حمتپیشان است

اما یهوه خدای حق است و او خدای ح و پادشاه سرمدی مباشد. از غضب او زمین متزلزل مشود و امتها قهر او را
 .متحمل نتوانند شد

 .به ایشان چنین بویید: خدایان كه آسمان و زمین را نساختهاند از روی زمین و از زیر آسمان تلف خواهند شد
 .او زمین را به قوت خود ساخت و ربع مسون را به حمت خویش استوار نمود و آسمان را به عقل خود گسترانید

چون آواز مدهد غوغای آبها در آسمان پدید مآید. ابرها از اقصای زمین برمآورد و برقها برای باران مسازد و باد را از
 .خزانههای خود بیرون مآورد

جمیع مردمان وحشاند و معرفت ندارند و هر كه تمثال مسازد خجل خواهد شد. زیرا كه بت ریخته شده او دروغ است و در
 .آن هیچ نفس نیست

 .آنها باطل و كار مسخرگ مباشد در روزی كه به محاكمه مآیند تلف خواهند شد
او كه نصیب یعقوب است مثل آنها نمباشد. زیرا كه او سازنده همه موجودات است و اسرائیل عصای میراث وی است و اسم

 .او یهوه صبایوت مباشد
 !ای كه در تن ساكن هست، بسته خود را از زمین بردار

زیرا خداوند چنین مگوید: اینك من این مرتبه ساكنان این زمین را از فلاخَن خواهم انداخت و ایشان را به تن خواهم آورد تا
 .بفهمند

 .وای بر من به سبب صدمه من. جراحت من علاجناپذیر است اما گفتم كه مصیبت من این است و آن را متحمل خواهم بود
خیمه من خراب شد و تمام طنابهای من گسیخته گردید، پسرانم از من بیرون رفته، نایاب شدند. كس نیست كه خیمه مرا پهن

 .كند و پردههای مرا برپا نماید
زیرا كه شبانان وحش شدهاند و خداوند را طلب نمنمایند بنابراین كامیاب نخواهند شد و همه گلههای ایشان پراكنده خواهد

 .گردید
 .اینك صدای خبری مآید و اضطراب عظیم از دیار شمال. تا شهرهای یهودا را ویران و مأوای شغالها سازد

 .ای خداوند مدانم كه طریق انسان از آن او نیست و آدم كه راه مرود قادر بر هدایت قدمهای خویش نمباشد
 .ای خداوند مرا تأدیب نما اما به انصاف و نه به غضب خود مبادا مرا ذلیل سازی

غضب خویش را بر امتهای كه تو را نمشناسند بریز. و بر قبیلههای كه اسم تو را نمخوانند، زیرا كه ایشان یعقوب را
 .خوردند و او را بلعیده، تباه ساختند و مسن او را خراب نمودند
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 :این است كلام كه از جانب خداوند به ارمیا نازل شده، گفت
 .كلام این عهد را بشنوید و به مردان یهودا و ساكنان اورشلیم بویید

 .و تو به ایشان بو یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: ملعون باد كس كه كلام این عهد را نشنود
كه آن را به پدران شما در روزی كه ایشان را از زمین مصر از كوره آهنین بیرون آوردمامر فرموده، گفتم قول مرا بشنوید و

 .موافق هر آنچه به شما امر بفرمایم آن را بجا بیاورید تا شما قوم من باشید و من خدای شما باشم
و تا قَسم را كه برای پدران شما خوردم وفا نمایم كه زمین را كه به شیر و عسل جاری است چنانه امروز شده است به ایشان

 .بدهم. پس من در جواب گفتم: ای خداوند آمین
پس خداوند مرا گفت: تمام این سخنان را در شهرهای یهودا و كوچههای اورشلیم ندا كرده، بو كه سخنان این عهد را بشنوید و

 .آنها را بجا آورید
زیرا از روزی كه پدران شما را از زمین مصر برآوردم تا امروز ایشان را تأكید سخت نمودم و صبح زود برخاسته، تأكید نموده،

 .گفتم قول مرا بشنوید
اما نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بله پیروی سركش دل شریر خود را نمودند. پس تمام سخنان این عهد را بر ایشان

 .وارد آوردم چونه امر فرموده بودم كه آن را وفا نمایند اما وفا ننمودند
 .و خداوند مرا گفت: فتنهای در میان مردان یهودا و ساكنان اورشلیم پیدا شده است

به خطایای پدران پیشین خود كه از شنیدن این سخنان ابا نمودند برگشتند و ایشان خدایان غیر را پیروی نموده، آنها را عبادت
 .نمودند. و خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی را كه با پدران ایشان بسته بودم شستند

بنابراین خداوند چنین مگوید: اینك من بلای را كه از آن نتوانند رست بر ایشان خواهم آورد. و نزد من استغاثه خواهند كرد اما
 .ایشان را اجابت نخواهم نمود

و شهرهای یهودا و ساكنان اورشلیم رفته، نزد خدایان كه برای آنها بخور مسوزانیدند فریاد خواهند كرد اما آنها در وقت
 .مصیبت ایشان هرگز ایشان را نجات نخواهند داد

زیرا كه ای یهوداشماره خدایان تو بقدر شهرهای تو مباشد و برحسب شماره كوچههای اورشلیم مذبحهای رسوای برپا داشتید
 .یعن مذبحها به جهت بخور سوزانیدن برای بعل

پس تو برای این قوم دعا من و به جهت ایشان آواز تضرع و استغاثه بلند منما زیرا كه چون در وقت مصیبت خویش مرا
 .بخوانند ایشان را اجابت نخواهم نمود

محبوبه مرا در خانه من چه كار است چونه شرارت ورزیده است. آیا تضرعات و گوشت مقدّس متواند گناه تو را از تو دور
وجد نمای توانستاه مند؟ آنب. 

خداوند تو را زیتون شاداب كه به میوه نیو خوشنما باشد مسم نموده. اما به آواز غوغای عظیم آتش در آن افروخته است كه
 .شاخههایش شسته گردید

زیرا یهوه صبایوت كه تو را غرس نموده بود بلای بر تو فرموده است به سبب شرارت كه خاندان اسرائیل و خاندان یهودا به ضدّ
 .خویشتن كردند و برای بعل بخور سوزانیده، خشم مرا به هیجان آوردند

 .و خداوند مرا تعلیم داد پس دانستم. آناه اعمال ایشان را به من نشان دادی
و من مثل بره دستآموز كه به مذبح برند بودم. و نمدانستم كه تدبیرات به ضدّ من نموده، مگفتند: درخت را با میوهاش ضایع

 .سازیم و آن را از زمین زندگان قطع نماییم تا اسمش دیر مذكور نشود
اما ای یهوه صبایوت كه داور عادل و امتحانكننده باطن و دل هست، بشود كه انتقام كشیدن تو را از ایشان ببینم زیرا كه دعوی

 .خود را نزد تو ظاهر ساختم
لهذا خداوند چنین مگوید: درباره اهل عناتوت كه قصد جان تو دارند و مگویند به نامیهوه نبوت من مبادا از دست ما كشته

 .شوی
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از این جهت یهوه صبایوت چنین مگوید: اینك بر ایشان عقوبت خواهم رسانید. و جوانان ایشان به شمشیر خواهند مرد و
 .پسران و دختران ایشان از گرسن هلاك خواهند شد

 .و برای ایشان بقیهای نخواهد ماند زیرا كه من بر اهل عناتوت در سال عقوبت ایشان بلای خواهم رسانید
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ای خداوند تو عادل تر هست از اینه من با تو محاجه نمایم. لین درباره احامت با تو سخن خواهم راند. چرا راه شریران
 برخوردار مشود و جمیع خیانتاران ایمن مباشند؟

 .تو ایشان را غرس نمودی پس ریشه زدند و نمو كرده، میوه نیز آوردند. تو به دهان ایشان نزدی، اما از قلب ایشان دور
اما تو ای خداوند مرا مشناس و مرا دیده، دل مرا نزد خود امتحان كردهای. ایشان را مثل گوسفندان برای ذبح بیرون كش و

 .ایشان را به جهت روز قتل تعیین نما
زمین تا به ك ماتم خواهد نمود و گیاه تمام صحرا خشك خواهد ماند. حیوانات و مرغان به سبب شرارت ساكنانش تلف

 .شدهاند زیرا مگویند كه او آخرت ما را نخواهد دید
اگر وقت كه با پیادگان دویدی، تو را خسته كردند؟ پس چونه با اسبان متوان برابری كن؟ و هر چند در زمین سالم، ایمن

 هست در طغیان اردنّ چه خواه كرد؟
زیرا كه هم برادرانت و هم خاندان پدرت به تو خیانت نمودند و ایشان نیز در عقب تو صدای بلند مكنند پس اگر چهسخنان نیو

 .به تو بویند ایشان را باور من
 .من خانه خود را ترك كرده، میراث خویش را دور انداختم. و محبوبه خود را به دست دشمنانش تسلیم نمودم

 .و میراث من مثل شیر جنل برای من گردید. و به ضدّ من آواز خود را بلند كرد از این جهت از او نفرت كردم
آیا میراث من برایم مثل مرغ شاری رنارن كه مرغان دور او را گرفته باشند شده است؟ بروید و جمیع حیوانات صحرا را

 .جمع كرده، آنها را بیاورید تا بخورند
 .شبانان بسیار تاكستان مرا خراب كرده، میراث مرا پایمال نمودند. و میراث مرغوب مرا به بیابان ویران مبدّل ساختند

آن را ویران ساختند و آن ویران شده نزد من ماتم گرفته است. تمام زمین ویران شده، چونه كس این را در دل خود راه
 .نمدهد

بر تمام بلندیهای صحرا، تاراجكنندگان هجوم آوردند زیرا كه شمشیر خداوند از كنار زمین تا كنار دیرش هلاك مكند و برای
 .هیچ بشری ایمن نیست

گندم كاشتند و خار درویدند، خویشتن را به رنج آورده، نفع نبردند. و از محصول شما به سبب حدّت خشم خداوند خجل
 .گردیدند

خداوند درباره جمیع همسایان شریر خود كه ضرر مرسانند به مل كه قوم خود اسرائیل را مالك آن ساخته است چنین
 .مگوید: اینك ایشان را از آن زمین برمكنم و خاندان یهودا را از میان ایشان برمكنم

و بعد از بركندن ایشان رجوع خواهم كرد و بر ایشان ترحم خواهم نمود و هر كس از ایشان را به ملك خویش و هر كس را به
 .زمین خود باز خواهم آورد

و اگر ایشان طریقهای قوم مرا نیو یاد گرفته، به اسم من یعن به حیات یهوه قسم خورند چنانه ایشان قوم مرا تعلیم دادند كه
 .به بعل قسمخورند، آناه ایشان در میان قوم من بنا خواهند شد

 .اما اگر نشنوند آناه آن امت را بالل بركنده، هلاك خواهم ساخت. كلام خداوند این است
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 .خداوند به من چنین گفت كه برو و كمربند كتان برای خود بخر و آن را به كمر خود ببند و آن را در آب فرو مبر
 .پس كمربند را موافق كلام خداوند خریدم و به كمر خود بستم

 :و كلام خداوند بار دیر به من نازل شده، گفت
 .این كمربند را كه خریدی و به كمر خود بست بیر و به فرات رفته، آن را در شاف صخره پنهان كن

 .پس رفتم و آن را در فرات برحسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان كردم
و بعد از مرور ایام بسیار خداوند مرا گفت: برخاسته، به فرات برو و كمربندی را كه تو را امر فرمودم كه در آنجا پنهان كن از

 .آنجا بیر
 .پس به فَرات رفتم و كنْده كمربند را از جای كه آن را پنهان كرده بودم گرفتم و اینك كمربند پوسیده و لایق هیچار نبود

 :و كلام خداوند به من نازل شده، گفت
 .خداوند چنین مفرماید: تبر یهودا و تبر عظیم اورشلیم را همچنین تباه خواهم ساخت

و این قوم شریری كه از شنیدن قول من ابا نموده، سركش دل خود را پیروی منمایند و در عقب خدایان غیر رفته، آنها را
 .عبادت و سجده مكنند، مثل این كمربندی كه لایق هیچار نیست خواهند شد

زیرا خداوند مگوید: چنانه كمربند به كمر آدم مچسبد، همچنان تمام خاندان اسرائیل و تمام خاندان یهودا رابه خویشتن
 .چسبانیدم تا برای من قوم و اسم و فخر و زینت باشند اما نشنیدند

پس این كلام را به ایشان بو: یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: هر مشك از شراب پر خواهد شد و ایشان به تو خواهند گفت:
 مر مانمدانیم كه هر مشك از شراب پر خواهد شد؟

پس به ایشان بو: خداوند چنین مگوید: جمیع ساكنان این زمین را با پادشاهان كه بر كرس داود منشینند و كاهنان و انبیا و
 .جمیع سنه اورشلیم را به مست پر خواهم ساخت

و خداوند مگوید: ایشان را یعن پدران و پسران را با یدیر بهم خواهم انداخت. از هلاك ساختن ایشان شفقت و رأفت و
 .رحمت نخواهم نمود

 .بشنوید و گوش فرا گیرید و مغرور مشوید زیرا خداوند تلّم منماید
برای یهوه خدای خود جلال را توصیف نمایید قبل از آنه تاری را پدید آورد و پایهای شما بر كوههای ظلمت بلغزد. و چون

 .منتظر نور باشید آن را به سایه موت مبدّل ساخته، به ظلمت غلیظ تبدیل نماید
و اگر این را نشنوید، جان من در خفا به سبب تبر شما گریه خواهد كرد و چشم من زارزار گریسته، اشها خواهد ریخت از

 .این جهت كه گله خداوند به اسیری برده شده است
 .به پادشاه و مله بو خویشتن را فروتن ساخته، بنشینید زیرا كه افسرها یعن تاجهای جلال شما افتاده است

 .شهرهای جنوب مسدود شده، كس نیست كه آنها را مفتوح سازد. و تمام یهودا اسیر شده، بالل به اسیری رفته است
 چشمان خود را بلند كرده، آنان را كه از طرف شمال مآیند بنرید. گلهای كه به تو داده شد وگوسفندان زیبای تو كجا است؟
اما چون او یارانت را به حمران تو نصب كند چه خواه گفت؟ چونه تو ایشان را بر ضرر خود آموخته كردهای. آیا دردها

 مثل زن كه مزاید تو را فرو نخواهد گرفت؟
و اگر در دل خود گوی این چیزها چرا به من واقع شده است، (بدانه) به سبب كثرت گناهانت دامنهایت گشاده شده و

 .پاشنههایت به زور برهنه گردیده است
ویاه شما نیز كه به بدی كردن معتاد شدهاید نیپیسههای خویش را؟ آن ،پوست خود را تبدیل تواند نمود یا پلن ،آیا حبش

 توانید كرد؟
 .و من ایشان را مثل كاه كه پیش روی باد صحرا رانده شود پراكنده خواهم ساخت

خداوند مگوید: قرعه تو و نصیب كه از جانب من برای تو پیموده شده این است، چونه مرا فراموش كردی و به دروغ اعتماد
 .نمودی
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 .پس من نیز دامنهایت را پیش روی تو منشف خواهم ساخت و رسوای تو دیده خواهد شد
فسق و شیهههای تو و زشت زناكاری تو و رجاسات تو را بر تلّهای بیابان مشاهده نمودم. وای بر تو ای اورشلیم تا به ك دیر

 !طاهر نخواه شد
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 .كلام خداوند كه درباره خشكسال به ارمیا نازل شد
 .یهودا نوحهگری مكند و دروازههایش كاهیده شده، ماتمكنان بر زمین منشینند و فریاد اورشلیم بالا مرود

و شُرفای ایشان صغیران ایشان را برای آب مفرستند و نزد حفرهها مروند و آب نمیابند و با ظرفهای خال برگشته، خجل و
 .رسوا مشوند و سرهای خود رامپوشانند

 .به سبب اینه زمین منشق شده است چونه باران بر جهان نباریده است. فلاحان خجل شده، سرهای خود را مپوشانند
 .بله غزالها نیز در صحرا مزایند و (اولاد خود را) ترك مكنند چونه هیچ گیاه نیست

 .و گورخران بر بلندیها ایستاده، مثل شغالها برای باد دم مزنند و چشمان آنها كاهیده مگردد چونه هیچ علف نیست
ای خداوند اگر چه گناهان ما بر ما شهادت مدهد اما به خاطر اسم خود عمل نما زیرا كه ارتدادهای ما بسیار شده است و به

 .تو گناه ورزیدهایم
ای تو كه امید اسرائیل و نجاتدهنده او در وقت تن مباش، چرا مثل غریب در زمین و مانند مسافری كه برای شب خیمه

 مزند شدهای؟
چرا مثل شخص متحیر و مانند جباری كه نمتواند نجات دهد هست؟ اما تو ای خداوند در میان ما هست و ما به نام تو نامیده

 .شدهایم پس ما را ترك منما
خداوند به این قوم چنین مگوید: ایشان به آواره گشتن چنین مایل بودهاند و پایهای خود را باز نداشتند. بنابراین خداوند ایشان

 .را مقبول ننمود و حال عصیان ایشان را به یاد آورده، گناه ایشان را جزا خواهد داد
 !�و خداوند به من گفت: برای خیریت این قوم دعا منما

چون روزه گیرند ناله ایشان را نخواهم شنید و چون قربان سوختن و هدیه آردی گذرانند ایشان را قبول نخواهم فرمود بله من
 .ایشان را به شمشیر و قحط و وبا هلاك خواهم ساخت

پس گفتم: آه ای خداوند یهوه اینك انبیا به ایشان مگویند كه شمشیر را نخواهید دید و قحط به شما نخواهد رسید بله شما را
 .در این مان سلامت پایدار خواهم داد

پس خداوند مرا گفت: این انبیا به اسم من به دروغنبوت مكنند. من ایشان را نفرستادم و به ایشان امری نفرمودم و تلّم
 .ننمودم، بله ایشان به رؤیاهای كاذب و سحر و بطالت و مر دلهای خویش برای شما نبوت مكنند

بنابراین خداوند درباره این انبیا كه به اسم من نبوت مكنند و من ایشان را نفرستادهام و مگویند كه شمشیر و قحط در این
 .زمین نخواهد شد مگوید كه این انبیا به شمشیر و قحط كشته خواهند شد

و این قوم كه برای ایشان نبوت مكنند در كوچههای اورشلیم به سبب قحط و شمشیر انداخته خواهند شد و كس نخواهد بود
 .كه ایشان و زنان ایشان و پسران و دختران ایشان را دفن كند زیرا كه شرارت ایشان را بر ایشان خواهم ریخت

پس این كلام را به ایشان بو: چشمان من شبانهروز اشك مریزد و آرام ندارد زیرا كه آن دوشیزه یعن دختر قوم من به
 .شست عظیم و صدمه بنهایت سخت شسته شده است

اگر به صحرا بیرون روم اینك كشتان شمشیر و اگر به شهر داخل شوم اینك بیماران از گرسن. زیرا كه هم انبیا و كهنه در
 .زمین تجارت مكنند و هیچ نمدانند

آیا یهودا را بالل ترك كردهای و آیا جانت صهیون را مروه داشته است؟ چرا ما را چنان زدهای كه برای ما هیچ علاج نیست؟
 .برای سلامت انتظار كشیدیم اما هیچ خیری نیامد و برای زمان شفا و اینك اضطراب پدید آمد

 .ای خداوند به شرارت خود و به عصیان پدران خویش اعتراف منماییم زیرا كه به تو گناه ورزیدهایم
 .به خاطر اسم خود ما را رد منما. كرس جلال خویش را خوار مشمار. عهد خود را كه با ما بست به یاد آورده، آن را مشن

آیا در میان اباطیل امتها هستند كه باران ببارانند و آیا آسمان متواند بارش بدهد؟ مر تو ای یهوه خدای ما همان نیست و به
باشارها مه تو فاعل همه اینتو امیدوار هستیم چون. 
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و خداوند مرا گفت: اگر چه هم موس و سموئیل به حضور من مایستادند، جان من به این قوم مایل نمشد. ایشان را از
 .حضور من دور انداز تا بیرون روند

ه مستحقه مستوجب موت است به موت و آنفرماید: آنو: خداوند چنین مویند به كجا بیرون رویم، به ایشان بو اگر به تو ب
 .شمشیر است به شمشیر و آنه سزاوار قحط است به قحط و آنه لایق اسیری است به اسیری

و خداوند مگوید: بر ایشان چهار قسم خواهم گماشت: یعن شمشیر برای كشتن و سان برای دریدن و مرغان هوا و حیوانات
 .صحرا برای خوردن و هلاك ساختن

و ایشان را در تمام ممالك جهان مشوش خواهم ساخت. به سبب منس ابن حزقیا پادشاه یهودا و كارهای كه او در اورشلیم
 .كرد

 زیرا ای اورشلیم كیست كه بر تو ترحم نماید و كیست كه برای تو ماتم گیرد و كیست كه یسو برود تا از سلامت تو بپرسد؟
خداوند مگوید: چونه تو مرا ترك كرده، به عقب برگشت من نیز دست خود را بر تو دراز كرده، تو را هلاك ساختم زیرا كه از

 .پشیمان شدن بیزار گشتم
و ایشان را در دروازههای زمین با غربال خواهم بیخت و قوم خود را باولاد ساخته، هلاك خواهم نمود چونه از راههای خود

 .بازگشت نردند
بیوه زنان ایشان برایم از ری دریا زیاده شدهاند،پس بر ایشان در وقت ظهر بر مادر جوانان تاراج كنندهای خواهم آورد و ترس و

 .آشفت را بر شهر ناگهان مستول خواهم گردانید
زاینده هفت ولد زبون شده، جان بداد و آفتاب او كه هنوز روز باق بود غروب كرد و او خجل و رسوا گردید. و خداوند مگوید:

 .من بقیه ایشان را پیش روی دشمنان ایشان به شمشیر خواهم سپرد
وای بر من كه تو ای مادرم مرا مرد جنجو و نزاعكنندهای برای تمام جهان زاییدی. نه به ربوا دادم ونه به ربوا گرفتم. معهذا

 .هر یك از ایشان مرا لعنت مكنند
خداوند مگوید: البته تو را برای نیوی رها خواهم ساخت و هر آینه دشمن را در وقت بلا و در زمان تن نزد تو متذلّل خواهم

 .گردانید
 آیا آهن متواند آهن شمال و برنج را بشند؟

 .توانری و خزینههایت را نه به قیمت، بله به همه گناهانت و در تمام حدودت به تاراج خواهم داد
 .و تو را همراه دشمنانت به زمین كه نمدان خواهم كوچانید زیرا كه ناری در غضب من افروخته شده شما را خواهد سوخت
ای خداوند ، تو این را مدان پس مرا بیاد آورده، از من تفقّد نما و انتقام مرا از ستمارانم بیر و به دیرغضب خویش مرا تلف

 .منما و بدان كه به خاطر تو رسوای را كشیدهام
سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم و كلام تو شادی و ابتهاج دل من گردید. زیرا كه به نام تو ای یهوه خدای صبایوت نامیده

 .شدهام
ساخت نشستم زیرا كه مرا ازخشم مملو در مجلس عشرتكنندگان ننشستم و شادی ننمودم. به سبب دست تو به تنهای. 

باشد؟ آیا تو برای من مثل چشمه فریبنده و آب ناپایدار خواهاست و جراحت من چرا مهلك و علاجناپذیر م درد من چرا دایم
 شد؟

بنابراین خداوند چنین مگوید: اگر بازگشت نمای من بار دیر تو را به حضور خود قایم خواهم ساخت و اگر نفایس را از
 .رذایل بیرون كن، آناه تو مثل دهان من خواه بود و ایشان نزد تو خواهند برگشت و تو نزد ایشان بازگشت نخواه نمود

و من تو را برای این قوم دیوار برنجین حصاردار خواهم ساخت و با تو جن خواهند نمود، اما بر تو غالب نخواهند آمد زیرا
 .خداوند مگوید: من برای نجات دادن و رهانیدن تو با تو هستم

 .و تو را از دست شریران خواهم رهانید و تو را از كف ستمیشان فدیه خواهم نمود
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .برای خود زن میر و تو را در این مان پسران و دختران نباشد

زیرا خداوند درباره پسران و دختران كه در این مان مولود شوند و درباره مادران كه ایشان را بزایند و پدران كه ایشان را در
 :این زمین تولید نمایند چنین مگوید

به بیماریهای مهلك خواهند مرد. برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد بله بر روی زمین سرگین خواهند بود. و به
 .شمشیر و قحط تباه خواهند شد و لاشهای ایشان غذای مرغان هوا و وحوش زمین خواهد بود

زیرا خداوند چنین مگوید: به خانه نوحهگریداخل مشو و برای ماتم گرفتن نرو و برای ایشان تعزیت منما زیرا خداوند مگوید
 .كه سلامت خود یعن احسان و مراحم خویش را از این قوم خواهم برداشت

هم بزرگ و هم كوچك در این زمین خواهند مرد و دفن نخواهند شد. و برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و خویشتن را مجروح
 .نخواهند ساخت و موی خود را نخواهند تراشید

و برای ماتم گری نان را پاره نخواهند كرد تا ایشان را برای مردگان تعزیت نمایند و كاسه تعزیت را با ایشان برای پدر یا مادر
 .ایشان هم نخواهند نوشید

 .و تو به خانه بزم داخل مشو و با ایشان برای اكل و شرب منشین
زیرا كه یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: اینك من در ایام شما و در نظر شما آواز خوش و آواز شادمان و آواز

 .داماد و آواز عروس را از این مان خواهم برداشت
و هنام كه همه این سخنان را به این قوم بیان كن و ایشان از تو بپرسند كه خداوند از چه سبب تمام این بلای عظیم را به

 ضدّ ما گفته است و عصیان و گناه كه به یهوه خدای خود ورزیدهایم چیست؟
آناه تو به ایشان بو: خداوند مگوید: از این جهت كه پدران شما مرا ترك كردند و خدایان غیر را پیروی نموده، آنها راعبادت و

 .سجده نمودند و مرا ترك كرده، شریعت مرا ناه نداشتند
و شما از پدران خویش زیاده شرارت ورزیدید چونه هر یك از شما سركش دل شریر خود را پیروی نمودید و به من گوش

 .نرفتید
بنابراین من شما را از این زمین به زمین كه شما و پدران شما ندانستهاید خواهم انداخت و در آنجا شبانهروز خدایان غیر را

 .عبادت خواهید نمود زیرا كه من برشما ترحم نخواهم نمود
بنابراین خداوند مگوید: اینك ایام مآید كه بار دیر گفته نخواهد شد قسم به حیات یهوه كه بناسرائیل را از زمین مصر

 .بیرون آورد
بله قسم به حیات یهوه كه بناسرائیل را از زمین شمال و همه زمینهای كه ایشان را به آنها رانده بود برآورد. زیرا من ایشان را

 .به زمین كه به پدران ایشان دادهام باز خواهم آورد
خداوند مگوید: اینك ماهگیران بسیار را خواهم فرستاد تا ایشان را صید نمایند و بعد از آن صیادان بسیار را خواهم فرستاد تا

 .ایشان را از هر كوه و هر تل و از سوراخهای صخرهها شار كنند
ن زیرا چشمانم بر همه راههای ایشان است و آنها از نظر من پنهان نیست و عصیان ایشان از چشمان من مخف. 

و من اول عصیان و گناهان ایشان را مافات مضاعف خواهم رسانید چونه زمین مرا به لاشهای رجاسات خود ملوث نموده و
 .میراث مرا به مروهات خویش مملو ساختهاند

ای خداوند كه قوت من و قلعه من و در روز تن پناهاه من هست! امتها از كرانهای زمین نزد تو آمده، خواهند گفت: پدران
 .ما جز دروغ و اباطیل و چیزهای را كه فایده نداشت وارث هیچ نشدند

 آیا مشود كه انسان برای خود خدایان بسازد و حال آنه آنها خدا نیستند؟
بنابراین هان این مرتبه ایشان را عارف خواهم گردانید بل دست خود و جبروت خویش را معروف ایشان خواهم ساخت و

 .خواهند دانست كه اسم من یهوه است
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 .گناه یهودا به قلم آهنین و نوك الماسمرقوم است. و بر لوح دل ایشان و برشاخهای مذبحهای شما منقوش است
 ،مادام كه پسران ایشان مذبحهای خود و اشیریم خویش را نزد درختان سبز و بر تلّهای بلند یاد مدارند

ای كوه من كه در صحرا هست توانری و تمام خزاین تو را به تاراج خواهم داد و مانهای بلند تو را نیز به سبب گناه كه در
 .همه حدود خود ورزیدهای

خدمت خواه دانكه نم گذاشت و دشمنانت را در زمین زرع خواهو تو از خودت نیز ملك خویش را كه به تو دادهام ب
 .نمود زیرا آتش در غضب من افروختهاید كه تا به ابد مشتعل خواهد بود

 .و خداوند چنین مگوید: ملعون باد كس كه بر انسان توكل دارد و بشر را اعتماد خویش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد
و او مثل درخت عرعر در بیابان خواهد بود و چون نیوی آید آن را نخواهد دید بله در مانهای خشك بیابان در زمین شوره

 .غیرمسون ساكن خواهد شد
 .مبارك باد كس كه بر خداوند توكل دارد و خداوند اعتماد او باشد

او مثل درخت نشانده بر كنار آب خواهد بود كه ریشههای خویش را بسوی نهر پهن مكند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و
 .برگش شاداب خواهد ماند و در خشسال اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند

 دل از همه چیز فریبندهتر است و بسیار مریض است كیست كه آن را بداند؟
 .من یهوه تفتیش كننده دل و آزماینده گردهها هستم تا بهر كس بر حسب راههایش و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهم

مثل كبك كه بر تخمهای كه ننهاده باشد بنشیند، همچنان است كس كه مال را بهبانصاف جمع كند. در نصف روزهایش آن را
 .ترك خواهد كرد و در آخرت خود احمق خواهد بود
 .موضع قدس ما كرس جلال و از ازل مرتفع است

ای خداوند كه امید اسرائیل هست همان كه تو را ترك نمایند خجل خواهند شد. آنان كه از من منحرف شوند در زمین متوب
 .خواهند شد چونه خداوند را كه چشمه آب حیات است ترك نمودهاند

خواهم شد زیرا كه تو تسبیح من هست ای خداوند مرا شفا بده، پس شفا خواهم یافت. مرا نجات بده، پس ناج. 
 .اینك ایشان به من مگویند: كلام خداوند كجاست؟ الان واقع بشود

و اما من از بودن شبان برای پیروی تو تعجیل ننمودم و تو مدان كه یوم بلا را نخواستم. آنچه از لبهایم بیرون آمد به حضور تو
 .ظاهر بود

برای من باعث ترس مباش كه در روز بلا ملجای من توی. 
ستماران من خجل شوند اما من خجل نشوم. ایشان هراسان شوند اما من هراسان نشوم. روز بلا را بر ایشان بیاور و ایشان را

 .به هلاكت مضاعف هلاك كن
خداوند به من چنین گفت كه برو و نزد دروازه پسران قوم كه پادشاهان یهودا از آن داخل مشوند و از آن بیرون مروند و نزد

 .همه دروازههای اورشلیم بایست
و به ایشان بو: ای پادشاهان یهودا و تمام یهودا و جمیع سنه اورشلیم كه از این دروازهها داخل مشوید كلام خداوند را

 !بشنوید
 .خداوند چنین مگوید: برخویشتن با حذر باشید و در روز سبت هیچباری حمل ننید و آن را داخل دروازههای اورشلیم مسازید
و در روز سبت هیچ باری از خانههای خود بیرون میاورید و هیچار منید بله روز سبت را تقدیس نمایید چنانه به پدران شما

 .امر فرمودم
 .اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بله گردنهای خود را سخت ساختند تا نشنوند و تأدیب را نپذیرند

و خداوند مگوید: اگر مرا حقیقتاً بشنوید و در روز سبت، هیچ باری از دروازههای این شهر داخل نسازید و روز سبت را
 ،تقدیس نموده، هیچار در آن ننید

آناه پادشاهان و سروران بر كرس داود نشسته و بر ارابهها و اسبان سوار شده، ایشان و سروران ایشان مردان یهودا و ساكنان
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 .اورشلیم از دروازههای این شهر داخل خواهند شد و این شهر تا به ابد مسون خواهد بود
های سوختناورشلیم و از زمین بنیامین و از همواری و كوهستان و جنوب خواهند آمد و قربان و از شهرهای یهودا و از نواح

 .و ذبایح و هدایای آردی و بخور خواهند آورد و ذبایح تشر را به خانه خداوند خواهند آورد
و اگر مرا نشنیده روز سبت را تقدیس ننمایید و در روز سبت باری برداشته، به شهرهای اورشلیم داخل سازید آناه در

 .دروازههایش آتش خواهم افروخت كه قصرهای اورشلیم را خواهد سوخت و خاموش نخواهد شد
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 :كلام كه از جانب خداوند به ارمیا نازلشده، گفت
 .برخیز و به خانه كوزهگرفرود آی كه در آنجا كلام خود را به تو خواهم شنوانید

 .پس به خانه كوزهگر فرود شدم و اینك او بر چرخها كار مكرد
و ظرف كه از گل مساخت در دست كوزهگر ضایع شد پس دوباره ظرف دیر از آن ساخت بطوری كه به نظر كوزهگر پسند

 .آمد كه بسازد
 :آناه كلام خداوند به من نازل شده، گفت

خداوند مگوید: ای خاندان اسرائیل آیا من مثل این كوزهگر با شما عمل نتوانم نمود زیرا چنانه گل در دست كوزهگر است،
 .همچنان شما ای خاندان اسرائیل در دست من مباشید

 ،هنام كه درباره امت یا مملت برای كندن و منهدم ساختن و هلاك نمودن سخن گفته باشم
اگر آن امت كه درباره ایشان گفته باشم از شرارت خویش بازگشت نمایند، آناه از آن بلای كه به آوردن آن قصد نمودهام

 .خواهم برگشت
 ،و هنام كه درباره امت یامملت به جهت بنا كردن و غرس نمودن سخن گفته باشم

 .اگر ایشان در نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند آناه از آن نیوی كه گفته باشم كه برای ایشان بنم خواهم برگشت
ن مردان یهودا و ساكنان اورشلیم را خطاب كرده، بو كه خداوند چنین مگوید: اینك من به ضدّ شما بلای مهیا مسازم و

 .قصدی به خلاف شما منمایم. پس شما هر كدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و راهها و اعمال خود را اصلاح كنید
اما ایشان خواهند گفت: امید نیست زیرا كه افار خود را پیروی خواهیم نمود و هر كدام موافق سركش دل شریر خود رفتار

 .خواهیم كرد
بنابراین خداوند چنین مگوید: در میان امتها سؤال كنید كیست كه مثل این چیزها را شنیده باشد؟ دوشیزه اسرائیل كار بسیار

 .زشتكرده است
 آیا برف لبنان از صخره صحرا باز ایستد یا آبهای سرد كه از جای دور جاری مشود خشك گردد؟

زیرا كه قوم من مرا فراموش كرده برای اباطیل بخور مسوزانند و آنها ایشان را از راههای ایشان یعن از طریقهای قدیم
 .ملغزانند تا در كورهراهها به راههای كه ساخته نشده است راه بروند

 .تا زمین خود را مایه حیرت و سخریه ابدی بردانند به حدّی كه هر كه از آن گذر كند متحیر شده، سر خود را خواهد جنبانید
من مثل باد شرق ایشان را از حضور دشمنان پراكنده خواهم ساخت و در روز مصیبت ایشان پشت را به ایشان نشان خواهم

 .داد و نه رو را
آناه گفتند : بیایید تا به ضدّ ارمیا تدبیرها نماییم زیرا كه شریعت از كاهنان و مشورت از حیمان و كلام از انبیا ضایع نخواهد

 .شد پس بیایید تا او را به زبان خود بزنیم و هیچ سخنش را گوش ندهیم
 !ای خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنو

آیا بدی به عوض نیوی ادا خواهد شد زیرا كه حفرهای برای جان من كندهاند. بیاد آور كه چونه به حضور تو ایستاده بودم تا
 .درباره ایشان سخن نیو گفته، حدّت خشم تو را از ایشان بردانم

پس پسران ایشان را به قحط بسپار و ایشان را به دم شمشیر تسلیم نما و زنان ایشان، باولاد و بیوه گردند و مردان ایشان به
 .سخت كشته شوند و جوانان ایشان، در جن به شمشیر مقتول گردند

و چون فوج بر ایشان ناگهان بیاوری نعرهای از خانههای ایشان شنیده شود زیرا به جهت گرفتار كردنم حفرهای كندهاند و
 .دامها برای پایهایم پنهان نموده

اما تو ای خداوند تمام مشورتهای را كه ایشان به قصدجان من نمودهاند مدان. پس عصیان ایشان را میامرز و گناه ایشان را
 .از نظر خویش محو مساز بله ایشان به حضور تو لغزانیده شوند و در حین غضب خویش، با ایشان عمل نما
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 .خداوند چنین گفت: برو و كوزه سفالین از كوزهگر بخر و بعض از مشایخ قوم و مشایخ كهنه را همراه خود بردار
 .و به وادی ابن هنّوم كه نزد دهنه دروازه كوزهگران است بیرون رفته، سخنان را كه به تو خواهم گفت در آنجا ندا كن

و بو: ای پادشاهان یهودا و سنه اورشلیم كلام خداوند را بشنوید! یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: اینك بر این
 .مان چنان بلای خواهم آورد كه گوش هر كس كه آن را بشنود صدا خواهد كرد

زانرو كه مرا ترك كردند و این مان را خوار شمردند و بخور در آن برای خدایان غیر كه نه خود ایشان و نه پدران ایشان و نه
 .پادشاهان یهودا آنها را شناخته بودند سوزانیدند و این مان را از خون بگناهان مملّو ساختند

و مانهای بلند برای بعل بنا كردند تا پسران خود را به جای قربانهای سوختن برای بعل بسوزانند كه من آن را امر نفرموده و
 .نفته و در دلم نذشته بود

 .بنابراین خداوند مگوید: اینك ایام مآید كه این مان به توفت یا به وادی ابن هنّوم دیر نامیده نخواهد شد بله به وادی قتل
و مشورت یهودا و اورشلیم را در این مان باطل خواهم گردانید و ایشان را از حضور دشمنان ایشان و به دست آنان كه قصد

 .جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاشهای ایشان را خوراك مرغان هوا و حیوانات زمین خواهمساخت
و این شهر را مایه حیرت و سخریه خواهم گردانید به حدّی كه هر كه از آن عبور كند متحیر شده، به سبب جمیع بلایایش سخریه

 .خواهد نمود
و گوشت پسران ایشان و گوشت دختران ایشان را به ایشان خواهم خورانید و در محاصره و تن كه دشمنان ایشان و

 .جویندگان جان ایشان بر ایشان خواهند آورد، هر كس گوشت همسایه خود را خواهد خورد
 .آناه كوزه را به نظر آنان كه همراه تو مروند بشن

و ایشان را بو: یهوه صبایوت چنین مگوید: به نوع كه كس كوزه كوزهگر را مشند و آن را دیر اصلاح نتوان كرد
 .همچنان این قوم و این شهر را خواهم شست و ایشان را در توفت دفن خواهند كرد تا جای برای دفن كردن باق نماند

 .خداوند مگوید: به این مان و به ساكنانش چنین عمل خواهم نمود و این شهر را مثل توفت خواهم ساخت
و خانههای اورشلیم و خانههای پادشاهان یهودا مثل مان توفت نجس خواهد شد یعن همهخانههای كه بر بامهای آنها بخور برای

 .تمام لشر آسمان سوزانیدند و هدایای ریختن برای خدایان غیر ریختند
ت كردن به آنجا فرستاده بود باز آمد و در صحن خانه خداوند ایستاده، به تمامپس ارمیا از توفت كه خداوند او را به جهت نبو

 :قوم گفت
یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: اینك من بر این شهر و بر همه قریههایش، تمام بلایا را كه دربارهاش گفتهام وارد

 .خواهم آورد زیرا كه گردن خود را سخت گردانیده، كلام مرا نشنیدند
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 .و فشحور بن امیرِ كاهن كه ناظر اول خانه خداوند بود، ارمیا نب را كه به این امور نبوت مكرد شنید
 .پس فشحور ارمیای نب را زده، او را در كندهای كه نزد دروازه عال بنیامین كه نزد خانه خداوند بود گذاشت

و در فردای آن روز فشحور ارمیا را از كنده بیرون آورد و ارمیا وی را گفت: خداوند اسم تو را نه فشحور بله ماجور مسابیب
 .خوانده است

زیرا خداوند چنین مگوید: اینك من تو را مورث ترس خودت و جمیع دوستانت مگردانم و ایشان به شمشیر دشمنان خود
خواهند افتاد و چشمانت خواهد دید و تمام یهودا را به دست پادشاه بابل تسلیم خواهم كرد كه او ایشان را به بابل به اسیری

 .برده، ایشان را به شمشیر به قتل خواهد رسانید
و تمام دولت این شهر و تمام مشقّت آن را و جمیع نفایس آن را تسلیم خواهم كرد و همه خزانههای پادشاهان یهودا را به

 .دست دشمنان ایشان خواهم سپرد كه ایشان را غارت كرده و گرفتار نموده، به بابل خواهند برد
و تو ای فشحور با جمیع سنه خانهات به اسیری خواهید رفت. و تو با جمیع دوستانت كه نزد ایشان به دروغ نبوت كردی، به

 .بابل داخل شده، در آنجا خواهید مرد و در آنجا دفن خواهید شد
ای خداوند مرا فریفت پس فریفته شدم. از من زورآورتر بودی و غالب شدی. تمام روز مضحه شدم و هر كس مرا استهزا

 .مكند
زیرا هر گاه مخواهم تلّم نمایم ناله مكنم و به ظلمو غارت ندا منمایم. زیرا كلام خداوند تمام روز برای من موجب عار و

 .استهزا گردیده است
پس گفتم كه او را ذكر نخواهم نمود و بار دیر به اسم او سخن نخواهم گفت، آناه در دل من مثل آتش افروخته شد و در

 .استخوانهایم بسته گردید و از خودداری خسته شده، باز نتوانستم ایستاد
زیرا كه از بسیاری مذمت شنیدم و از هر جانب خوف بود و جمیع اصدقای من گفتند بر او شایت كنید و ما شایت خواهیم

 .نمود و مراقب لغزیدن من مباشند (و مگویند) كه شاید او فریفته خواهد شد تا بر وی غالب آمده، انتقام خود را از او بشیم
لین خداوند با من مثل جبار قاهر است از این جهت ستماران من خواهند لغزید و غالب نخواهند آمد و چونه به فطانت رفتار

 .ننمودند به رسوای ابدی كه فراموش نخواهند شد بنهایت خجل خواهند گردید
اما ای یهوه صبایوت كه عادلان را مآزمای و گردهها و دلها را مشاهده مكن، بشود كه انتقام تو را از ایشان ببینم زیرا كه

 .دعوی خویش را نزد تو كشف نمودم
 .برای خداوند بسرایید و خداوند را تسبیح بخوانید زیرا كه جان مسینان را از دست شریران رهای داده است

 .ملعون باد روزی كه در آن مولود شدم و مبارك مباد روزی كه مادرم مرا زایید
 .ملعون باد كس كه پدر مرا مژده داد و گفت كه برای تو ولد نرینهای زاییده شده است و او را بسیار شادمان گردانید

 .و آنس مثل شهرهای كه خداوند آنها را شفقت ننموده واژگون ساخت بشود و فریادی در صبح و نعرهای در وقت ظهر بشنود
 .زیرا كه مرا از رحم نشت تا مادرم قبرمن باشد و رحم او همیشه آبستن ماند

 چرا از رحم بیرون آمدم تا مشقّت و غم را مشاهده نمایم و روزهایم در خجالت تلف شود؟
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كلام كه به ارمیا از جانب خداوند نازلشد وقت كه صدقیا پادشاه، فشحور بن ملْیا و صفَنیا ابن معسیای كاهن را نزد وی
 :فرستاده، گفت

برای ما از خداوند مسألت نما زیرا كه نبوكدرصر پادشاه بابل با ما جن مكند شاید كه خداوند موافق كارهای عجیب خود با
 .ما عمل نماید تا او از ما برگردد

 :و ارمیا به ایشان گفت: به صدقیا چنین بویید
یهوه خدای اسرائیل چنین مفرماید: اینك من اسلحه جن را كه به دست شماست و شما با آنها با پادشاه بابل و كلدانیان كه

 .شما را از بیرون دیوارها محاصره نمودهاند جن مكنید برمگردانم و ایشان را در اندرون این شهر جمع خواهم كرد
 .و من به دست دراز و بازوی قوی و به غضب و حدّت و خشم عظیم با شما مقاتله خواهم نمود

 .و ساكنان این شهر را هم از انسان و هم از بهایم خواهم زد كه به وبای سخت خواهند مرد
و خداوند مگوید كه بعد از آن صدقیا پادشاه یهودا و بندگانش و این قوم یعن آنان را كه از وبا و شمشیر و قحط در این شهر

باق مانده باشند به دست نبوكدرصر پادشاه بابل و به دست دشمنان ایشان و به دست جویندگان جان ایشان تسلیم خواهم نمود
 .تا ایشان را به دم شمشیر بشد و او بر ایشان رأفت و شفقت و ترحم نخواهد نمود

 و به این قوم بو كه خداوند چنین مفرماید: اینك من طریق حیات و طریق موت را پیش شما مگذارم؛
هركه در این شهر بماند از شمشیر و قحط و وبا خواهد مرد، اما هر كه بیرون رود و به دست كلدانیان كه شما را محاصره

 .نمودهاند بیفتد، زنده خواهد ماند و جانش برای او غنیمت خواهد شد
زیرا خداوند مگوید: من روی خود را بر این شهر به بدی و نه به نیوی برگردانیدم و به دست پادشاه بابل تسلیم شده، آن را به

 .آتش خواهد سوزانید
 :و درباره خاندان پادشاه یهودا بو كلام خداوند را بشنوید

ای خاندان داود خداوند چنین مفرماید: بامدادان به انصاف داوری نمایید و مغضوبان را از دست ظالمان برهانید مبادا حدّت
 .خشم من به سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد و مشتعل شده، خاموشكنندهای نباشد

خداوند مگوید: ای ساكنه وادی و ای صخره هامون كه مگویید كیست كه به ضدّ ما فرود آید و كیست كه به مسنهای ما
 .داخل شود اینك من به ضدّ تو هستم

و خداوند مگوید بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید و آتش در جنل این (شهر) خواهم افروخت كه
 .تمام حوال آن را خواهد سوزانید
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 خداوند چنین گفت: به خانه پادشاه یهودا فرود آی و در آنجا به این كلام متلّم شو
و بو: ای پادشاه یهودا كه بر كرس داود نشستهای، تو و بندگانت و قومت كه به این دروازهها داخل مشوید كلام خداوند

 :رابشنوید
خداوند چنین مگوید: انصاف و عدالت را اجرا دارید و مغصوبان را از دست ظالمان برهانید و بر غربا و یتیمان و بیوهزنان

 .ستم و جور منمایید و خون بگناهان را در این مان مریزید
زیرا اگر این كار را بجا آورید همانا پادشاهان كه بر كرس داود بنشینند، از دروازههای این خانه داخل خواهند شد و هر یك با

 .بندگان و قوم خود بر ارابهها و اسبان سوار خواهند گردید
 .اما اگر این سخنان را نشنوید خداوند مگوید كه به ذات خود قسم خوردم كه این خانه خراب خواهد شد

زیرا خداوند درباره خاندان پادشاه یهودا چنین مگوید: اگر چه تو نزد من جلعاد و قلّه لبنان مباش لین من تو را به بیابان و
 .شهرهای غیرمسون مبدّل خواهم ساخت

و بر تو خرابكنندگان كه هر یك با آلاتش باشد معین مكنم و ایشان بهترین سروهای آزاد تو را قطع نموده، به آتش خواهند
 .افند

 .و امتهای بسیار چون از این شهر عبور نمایند به یدیر خواهند گفت كه خداوند به این شهر عظیم چرا چنین كرده است
 .و جواب خواهند داد از این سبب كه عهد یهوه خدای خود را ترك كردند و خدایان غیر را سجده و عبادت نمودند

برای مرده گریه منمایید و برای او ماتم میرید. زارزار بریید برای او كه مرود زیرا كه دیر مراجعت نخواهد كرد و زمین
 .مولد خویش را نخواهد دید

زیرا خداوند درباره شلّوم بن یوشیا پادشاه یهودا كه بجای پدر خود یوشیا پادشاه شده و از این مان بیرون رفته است
 .چنینمگوید كه دیر به اینجا برنخواهد گشت

 .بله در مان كه او را به اسیری بردهاند خواهد مرد و این زمین را باز نخواهد دید
وای بر آن كس كه خانه خود را به بانصاف و كوشهای خویش را به ناحق بنا مكند كه از همسایه خود مجاناً خدمت

 .مگیرد و مزدش را به او نمدهد
كه مگوید خانه وسیع و اطاقهای مروح برای خود بنا مكنم و پنجرهها برای خویشتن مشافد و (سقف) آن را از سرو آزاد

 .مپوشاند و با شنجرف رن مكند
آیا از این جهت كه با سروهای آزاد مارمت منمای، سلطنت خواه كرد؟ آیا پدرت اكل وشرب نمنمود و انصاف و عدالت

 را بجا نمآورد، آناه برایش سعادتمندی مبود؟
 :فقیر و مسین را دادرس منمود، آناه سعادتمندی مشد. مر شناختن من این نیست؟ خداوند مگوید

 .اما چشمان و دل تو نیست جز برای حرص خودت و برای ریختن خون بگناهان و برای ظلم و ستم تا آنها را بجا آوری
بنابراین خداوند درباره یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا چنین مگوید: كه برایش ماتم نخواهند گرفت و نخواهند گفت: آه ای

 .برادر من یا آه ای خواهر و نوحه نخواهند كرد و نخواهند گفت: آه ای آقا یا آه ای جلال وی
 .كشیده شده و بیرون از دروازههای اورشلیم بجای دور انداخته شده به دفن الاغ مدفون خواهد گردید

 .به فراز لبنان برآمده، فریاد برآور و آواز خود را در باشان بلندكن. و از عباریم فریاد كن زیرا كه جمیع دوستانت تلف شدهاند
در حینسعادتمندی تو به تو سخن گفتم، اما گفت گوش نخواهم گرفت. همین از طفولیتت عادت تو بوده است كه به آواز من

گوش نده. 
باد تمام شبانانت را خواهد چرانید و دوستانت به اسیری خواهند رفت. پس در آن وقت به سبب تمام شرارتت خجل و رسوا

 .خواه شد
ای كه در لبنان ساكن هست و آشیانه خویش را در سروهای آزاد مسازی! هنام كه اَلَمها و درد مثل زن كه مزاید تو را فرو

 گیرد چه قدر بر تو افسوس خواهند كرد؟
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یهوه مگوید: به حیات من قسم كه اگر چه كنیاهو ابن یهویاقیم پادشاه یهودا خاتم بر دست راست من مبود هر آینه تو را از
 .آنجا مكندم

و تو را به دست آنان كه قصد جان تو دارند و به دست آنان كه از ایشان ترسان و به دست نبوكدرصر پادشاه بابل و به دست
 .كلدانیان تسلیم خواهم نمود

 .و تو و مادر تو را كه تو را زایید، به زمین غریب كه در آن تولّد نیافتید خواهم انداخت كه در آنجا خواهید مرد
 .اما به زمین كه ایشان بسیار آرزو دارند كه به آن برگردند مراجعت نخواهند نمود

آیا این مرد كنیاهو ظرف خوار شسته مباشد و یا ظرف ناپسندیده است؟ چرا او با اولادش به زمین كه آن را نمشناسند
 انداخته و افنده شدهاند؟

 !ای زمین ای زمین ای زمین، كلام خداوند را بشنو
خداوند چنین مفرماید: این شخص را باولاد و كس كه در روزگار خود كامیاب نخواهد شد بنویس، زیرا كه هیچس از

 .ذریت وی كامیاب نخواهد شد و بر كرس داود نخواهد نشست، و بار دیر در یهودا سلطنت نخواهدنمود
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 .خداوند مگوید: وای بر شبانان كهگله مرتع مرا هلاك و پراكنده مسازند
بنابراین، یهوه خدای اسرائیل درباره شبانان كه قوم مرا مچرانند چنین مگوید: شما گله مرا پراكنده ساخته و راندهاید و به

 .آنها توجه ننمودهاید. پس خداوند مگوید اینك من عقوبت بدی اعمال شما را بر شما خواهم رسانید
و من بقیه گله خویش را از همه زمینهای كه ایشان را به آنها راندهام جمع خواهم كرد و ایشان را به آغلهای ایشان باز خواهم

 .آورد كه بارور و بسیار خواهند شد
وبرای ایشان شبانان كه ایشان را بچرانند برپا خواهم نمود كه بار دیر ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود نخواهند گردید.

 .قول خداوند این است
خداوند مگوید: اینك ایام مآید كه شاخهای عادل برای داود برپا مكنم و پادشاه سلطنت نموده، به فطانت رفتار خواهد

 .كرد و انصاف و عدالت را در زمین مجرا خواهد داشت
در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنّیت ساكن خواهد شد و اسم كه به آن نامیده مشود این است: یهوه

 .(صدقینو (یهوه عدالت ما
 .بنابراین خداوند مگوید: اینك ایام مآید كه دیر نخواهند گفت قسم به حیات یهوه كه بن اسرائیل را از زمین مصر برآورد

بله قسم به حیات یهوه كه ذریت خاندان اسرائیل را از زمین شمال و از همه زمینهای كه ایشان را به آنها رانده بودم بیرون
 .آورده، رهبرینموده است و در زمین خود ساكن خواهند شد

به سبب انبیا دل من در اندرونم شسته و همه استخوانهایم مسترخ شده است، مثل شخص مست و مانند مرد مغلوب شراب
 .از جهت خداوند و از جهت كلام مقدّس او گردیدهام

زیرا كه زمین پر از زناكاران است و به سبب لعنت زمین ماتم مكند و مرتعهای بیابان خشك شده است زیرا كه طریق ایشان بد
 .و توانای ایشان باطل است

 .چونه هم انبیا و هم كاهنان منافقاند و خداوند مگوید: شرارت ایشان را هم در خانه خود یافتهام
بنابراین طریق ایشان مثل جایهای لغزنده در تاری غلیظ برای ایشان خواهد بود كه ایشان رانده شده در آن خواهند افتاد. زیرا

 .خداوند مگوید كه در سال عقوبت ایشان بلا بر ایشان عارض خواهم گردانید
 .و در انبیای سامره حماقت دیدهام كه برای بعل نبوت كرده، قوم من اسرائیل را گمراه گردانیدهاند

و در انبیای اورشلیم نیز چیز هولناك دیدم. مرتب زنا شده، به دروغ سلوك منمایند و دستهای شریران را تقویت مدهند مبادا
 .هر یك از ایشان از شرارت خویش بازگشت نماید. و جمیع ایشان برای من مثل سدوم و ساكنان آن مانند عموره گردیدهاند
بنابراین یهوه صبایوت درباره آن انبیا چنین مگوید: اینك من به ایشان افسنتین خواهم خورانید و آب تلخ به ایشان خواهم

 .نوشانید زیرا كه از انبیای اورشلیم نفاق در تمام زمین منتشر شده است
یهوه صبایوت چنین مگوید: به سخنان این انبیای كه برای شما نبوت مكنند گوش مدهید زیرا شما را به بطالت تعلیم مدهند

 .و رؤیای دل خود را بیان مكنند و نه از دهان خداوند
كه به سركش خواهد بود و به آنان فرماید كه برای شما سلامتگویند: خداوند مشمارند پیوسته مكه مرا حقیر م و به آنان

 .دل خود سلوك منمایند مگویند كه بلا به شما نخواهد رسید
زیرا كیست كه به مشورت خداوند واقف شده باشد تا ببیند و كلام او را بشنود و كیست كه به كلام او گوش فرا داشته، استماع

 .نموده باشد
 .اینك بادِ شدیدِ غضبِ خداوند صادر شده و گردبادی دور مزند و بر سر شریران فرود خواهد آمد

 .غضب خداوند تا مقاصد دل او را بجا نیاورد و به انجام نرساند برنخواهد گشت. در ایام آخر این را نیو خواهید فهمید
 .من این انبیا را نفرستادم لین دویدند. به ایشان سخن نفتم اما ایشان نبوت نمودند

اما اگر در مشورت من قایم مماندند، كلام مرا به قوم من بیان مكردند و ایشان را از راه بد و از اعمال شریر ایشان
 .برمگردانیدند
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 یهوه مگوید: آیا من خدای نزدیك هستم و خدای دور ن؟
و خداوند مگوید: آیا كس خویشتن را در جای مخف پنهان تواند نمود كه من او را نبینم مر من آسمان و زمین را مملّو

 .نمسازم؟ كلام خداوند این است
 .سخنان انبیا را كه به اسم من كاذبانه نبوت كردند شنیدم كه گفتند خواب دیدم خواب دیدم

 ،این تا به ك در دل انبیای كه كاذبانه نبوت مكنند خواهد بود كه انبیای فریب دل خودشان مباشند
كه به خوابهای خویش كه هر كدام از ایشان به همسایه خود باز مگویندخیال دارند كه اسم مرا از یاد قوم من ببرند، چنانه

 .پدران ایشان اسم مرا برای بعل فراموش كردند
آن نبای كه خواب دیده است خواب را بیان كند و آن كه كلام مرا دارد كلام مرا براست بیان نماید. خداوند مگوید كاه را با

 گندم چه كار است؟
 و خداوند مگوید: آیا كلام من مثل آتش نیست و مانند چش كه صخره را خرد مكند؟

 .لهذا خداوند مگوید: اینك من به ضدّ این انبیای كه كلام مرا از یدیر مدزدند هستم
 .و خداوند مگوید: اینك من به ضدّ این انبیا هستم كه زبان خویش را بار برده، مگویند: او گفته است

و خداوند مگوید: اینك من به ضدّ اینان هستم كه به خوابهای دروغ نبوت مكنند و آنها را بیان كرده، قوم مرا به دروغها و
خیالهای خود گمراه منمایند. و من ایشان را نفرستادم و مأمور نردم پس خداوند مگوید كه به این قوم هیچ نفع نخواهند

 .رسانید
و چون این قوم یا نب یا كاهن از تو سؤال نموده، گویند كه وح خداوند چیست؟ پس به ایشان بو: كدام وح؟ قول خداوند

 .این است كه شما را ترك خواهم نمود
 .و آن نب یا كاهن یا قوم كه گویند وح یهوه، همانا بر آن مرد و بر خانهاش عقوبت خواهم رسانید

و هر كدام از شما به همسایه خویش و هر كدام به برادر خود چنین گویید كه خداوند چه جواب داده است و خداوند چه گفته
 است؟

لین وح یهوه را دیر ذكر منمایید زیرا كلام هر كس وح او خواهد بود چونه كلام خدای ح یعن یهوه صبایوت خدای ما
 .را منحرف ساختهاید

 و بهنب چنین بو كه خداوند به تو چه جواب داده و خداوند به تو چه گفته است؟
و اگر مگویید: وح یهوه، پس یهوه چنین مفرماید چونه این سخن یعن وح یهوه را گفتید با آنه نزد شما فرستاده، فرمودم

 ،كه وح یهوه را مویید
لهذا اینك من شما را بالل فراموش خواهم كرد و شما را با آن شهری كه به شما و به پدران داده بودم از حضور خود دور

 .خواهم انداخت
 .و عار ابدی و رسوای جاودان را كه فراموش نخواهد شد بر شما عارض خواهم گردانید
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و بعد از آنه نَبوكدرصر پادشاه بابلینیا ابن یهویاقیم پادشاه یهودا را با رؤسای یهودا و صنعتران و آهنران از اورشلیم اسیر
 نموده، به بابل برد، خداوند دو سبد انجیر را كه پیش هیل خداوند گذاشته شده بود به من نشان داد

 .كه در سبد اول، انجیر بسیار نیو مثل انجیر نوبر بود و در سبد دیر انجیر بسیار بد بود كه چنان زشت بود كه نمشود خورد
و خداوند مرا گفت: ای ارمیا چه مبین؟ گفتم: انجیر. اما انجیرهای نیو، بسیار نیو است و انجیرهای بد بسیار بد است كه از

 .بدی آن را نمتوان خورد
 :و كلام خداوند به من نازل شده، گفت

یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: مثل این انجیرهای خوب همچنان اسیران یهودا را كه ایشان را از اینجا به زمین كلدانیان
 .برای نیوی فرستادم منظور خواهم داشت

و چشمان خود را بر ایشان به نیوی خواهم انداخت و ایشان رابه این زمین باز خواهم آورد و ایشان را بنا كرده، منهدم نخواهم
 .ساخت و غرس نموده، ریشه ایشان را نخواهم كند

و دل به ایشان خواهم بخشید تا مرا بشناسند كه من یهوه هستم و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود، زیرا
 .كه به تمام دل بسوی من بازگشت خواهند نمود

خداوند چنین مگوید: مثل انجیرهای بد كه چنان بد است كه نمتوان خورد، البته همچنان صدِقیا پادشاه یهودا و رؤسای او و
 .بقیه اورشلیم را كه در این زمین باق ماندهاند و آنان را كه در مصر ساكناند تسلیم خواهم نمود

و ایشان را در تمام ممالك زمین مایه تشویش و بلا و در تمام مانهای كه ایشان را راندهام عار و ضربالمثل و مسخره و
 .لعنت خواهم ساخت

 .و در میان ایشان شمشیر و قحط و وبا خواهم فرستاد تا از زمین كه به ایشان و به پدران ایشان دادهام نابود شوند
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كلام كه در سال چهارم یهویاقیم بن یوشیا، پادشاه یهودا كه سال اول نَبوكدرصر پادشاه بابل بود بر ارمیا درباره تمام قوم
 .یهودا نازل شد

 :و ارمیای نب تمام قوم یهودا و جمیع سنه اورشلیم را به آن خطاب كرده، گفت
از سال سیزدهم یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا تا امروز كه بیست و سه سال باشد، كلام خداوند بر من نازل مشد و من به شما

 .سخن مگفتم و صبح زود برخاسته، تَلّم منمودم اماشما گوش نمدادید
و خداوند جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستاد و صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال نمود اما نشنیدید و گوش خود را فرا

 .نرفتید تا استماع نمایید
و گفتند: هر یك از شما از راه بد خود و اعمال شریر خویش بازگشت نمایید و در زمین كه خداوند به شما و به پدران شما از

 .ازل تا به ابد بخشیده است ساكن باشید
و از عقب خدایان غیر نروید و آنها را عبادت و سجده منمایید و به اعمال دستهای خود غضب مرا به هیجان میاورید مبادا بر

 .شما بلا برسانم
 .اما خداوند مگوید: مرا اطاعت ننمودید بله خشم مرا به اعمال دستهای خویش برای بلای خود به هیجان آوردید

 ،بنابراین یهوه صبایوت چنین مگوید: چونه كلام مرا نشنیدید
خداوند مگوید: اینك من فرستاده، تمام قبایل شمال را با بنده خود نبوكدرصر پادشاه بابل گرفته، ایشان را بر این زمین و بر
ساكنانش و بر همه امتهای كه به اطراف آن مباشند خواهم آورد و آنها را بالل هلاك كرده، دهشت و مسخره و خراب ابدی

 .خواهم ساخت
و از میان ایشان آواز شادمان و آواز خوش و صدای داماد و صدای عروس و صدای آسیا و روشنای چراغ را نابود خواهم

 .گردانید
 .و تمام این زمین خراب و ویران خواهد شد و این قومها هفتاد سال پادشاه بابل را بندگ خواهند نمود

و خداوند مگوید كه بعد از انقضای هفتاد سال من بر پادشاه بابل و بر آن امت و بر زمین كلدانیان عقوبت گناه ایشان را
 .خواهم رسانید و آن را به خراب ابدی مبدّل خواهم ساخت

و بر این زمین تمام سخنان خود را كه به ضدّ آن گفتهام یعن هر چه در این كتاب متوب است كه ارمیا آن را درباره جمیع
 .امتها نبوت كرده است خواهم آورد

زیرا كه امتهای بسیار و پادشاهان عظیم ایشان را بنده خود خواهند ساخت و ایشان را موافق افعال ایشان و موافق اعمال
 .دستهای ایشان مافات خواهم رسانید

زانرو كه یهوه خدای اسرائیل به من چنین گفت كه كاسه شراب این غضب را از دست من بیر و آن را به جمیع امتهای كه تو
 .را نزد آنها مفرستم بنوشان

 .تا بیاشامند و به سبب شمشیری كه من در میان ایشان مفرستم نوان شوند و دیوانه گردند
 .پس كاسه را از دست خداوند گرفتم و به جمیع امتهای كه خداوند مرا نزد آنها فرستاد نوشانیدم

یعن به اورشلیم و شهرهای یهودا و پادشاهانش و سرورانش تا آنها را خراب و دهشت و سخریه و لعنت چنانه امروز شده است
 .گردانم

 .و به فرعون پادشاه مصر و بندگانش و سرورانش و تمام قومش
و به جمیع امتهای مختلف و به جمیع پادشاهان زمین عوص و به همه پادشاهان زمین فلسطینیان یعن اَشقَلُون و غَزه و عقرون

 .و بقیه اَشدود
 .و به اَدوم و موآب و بنعمون

 .و به جمیع پادشاهان صور و همه پادشاهان صیدُون و به پادشاهان جزایری كه به آن طرف دریا مباشند
 .و به ددان و تیما و بوز و به همان كه گوشههای موی خود را متراشند
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 .و به همه پادشاهان عرب و به جمیع پادشاهان امتهای مختلف كه در بیابان ساكنند
 .و به جمیع پادشاهان زِمری و همه پادشاهان عیلام و همه پادشاهان مادی

و به جمیع پادشاهان شمال خواه قریب و خواه بعید هر یك با مجاور خود و به تمام ممالك جهان كه بر روی زمینند. و پادشاه
 .شیشَك بعد از ایشان خواهد آشامید

و به ایشان بو: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مفرماید: بنوشید و مست شوید و ق كنید تا از شمشیری كه من در میان
 .شما مفرستم بیفتید و برنخیزید

 .و اگر از گرفتن كاسه از دست تو و نوشیدنش ابا نمایند آناه به ایشان بو: یهوه صبایوت چنین مگوید: البته خواهید نوشید
زیرا اینك من به رسانیدن بلا بر این شهری كه به اسم من مسم است شروع خواهم نمود و آیا شما بالل بعقوبت خواهید

 .ماند؟ بعقوبت نخواهید ماند زیرا یهوه صبایوت مگوید كه من شمشیری بر جمیع ساكنان جهان مأمور مكنم
پس تو به تمام این سخنان بر ایشان نبوت كرده، به ایشان بو: خداوند از اعل علّیین غرش منماید و از مان قدس خویش
آواز خود را مدهد و به ضدّ مرتع خویش به شدّت غرش منماید و مثل آنان كه انور را مافشرند، بر تمام ساكنان جهان

 ،نعره مزند
و صدا به كرانهای زمین خواهد رسید زیرا خداوند را با امتها دعوی است و او بر هر ذیجسد داوری خواهد نمود و شریران را

 .به شمشیر تسلیم خواهد كرد. قول خداوند این است
 .یهوه صبایوت چنین گفت: اینك بلا از امت به امت سرایت مكند و باد شدید عظیم از كرانهای زمین برانیخته خواهد شد

و در آن روز كشتان خداوند از كران زمین تا كراندیرش خواهند بود. برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و ایشان را جمع
 .نخواهند كرد و دفن نخواهند نمود بله بر روی زمین سرگین خواهند بود

ای شبانان ولوله نمایید و فریاد برآورید. و ای رؤسای گله بغلطید زیرا كه ایام كشته شدن شما رسیده است و من شما را
 .پراكنده خواهم ساخت و مثل ظرف مرغوب خواهید افتاد
 .و ملجا برای شبانان و مفّر برای رؤسای گله نخواهد بود

 .هین فریاد شبانان و نعره رؤسای گله! زیرا خداوند مرتعهای ایشان را ویران ساخته است
 .و مرتعهای سلامت به سبب حدّت خشم خداوند خراب شده است

 .مثل شیر بیشه خود را ترك كرده است زیرا كه زمین ایشان به سبب خشم هلاككننده و به سبب حدّت غضبش ویران شده است
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 :در ابتدای سلطنت یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا این كلام از جانب خداوند نازل شده، گفت
خداوند چنین مگوید: در صحن خانه خداوند بایست و به ضدّ تمام شهرهای یهودا كه به خانه خداوند برای عبادت مآیند همه

 .سخنان را كه تو را امر فرمودم كه به ایشان بوی بو و سخن كم من
شاید بشنوند و هر كس از راه بد خویش برگردد تا از بلای كه من قصد نمودهام كه به سبب اعمال بد ایشان به ایشان برسانم

 .پشیمان گردم
 ،پس ایشان را بو: خداوند چنین مفرماید: اگر به من گوش ندهید و در شریعت من كه پیش شما نهادهام سلوك ننمایید

و اگر كلام بندگانم انبیا را كه منایشان را نزد شما فرستادم اطاعت ننمایید با آنه من صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال
 .نمودم اما شما گوش نرفتید

 .آناه این خانه را مثل شیلوه خواهم ساخت و این شهر را برای جمیع امتهای زمین لعنت خواهم گردانید
 .و كاهنان و انبیا و تمام قوم، این سخنان را كه ارمیا در خانه خداوند گفت شنیدند

و چون ارمیا از گفتن هر آنچه خداوند او را مأمور فرموده بود كه به تمام قوم بوید فارغ شد، كاهنان و انبیا و تمام قوم او را
 .گرفته، گفتند: البته خواه مرد

ون خواهد گردید؟ پس تمامكه این خانه مثل شیلوه خواهد شد و این شهر خراب و غیرمس ت كرده، گفتچرا به اسم یهوه نبو
 .قوم در خانه خداوند نزد ارمیا جمع شدند

 .و چون رؤسای یهودا این چیزها را شنیدند از خانه پادشاه به خانه خداوند برآمده، به دهنه دروازه جدیدِ خانه خداوند نشستند
پس كاهنان و انبیا، رؤسا وتمام قوم را خطاب كرده، گفتند: این شخص مستوجب قتل است زیرا چنانه به گوشهای خود

 .شنیدید به خلاف این شهر نبوت كرد
پس ارمیا جمیع سروران و تمام قوم را مخاطب ساخته، گفت: خداوند مرا فرستاده است تا همه سخنان را كه شنیدید به ضدّ

 .این خانه و به ضدّ این شهر نبوت نمایم
پس الان راهها و اعمال خود را اصلاح نمایید و قول یهوه خدای خود را بشنوید تا خداوند از این بلای كه درباره شما فرموده

 .است پشیمان شود
 .اما من اینك در دست شما هستم موافق آنچه در نظر شما پسند و صواب آید، بعمل آرید

لین اگرشما مرا به قتل رسانید، یقین بدانید كه خون بگناه را بر خویشتن و بر این شهر و ساكنانش وارد خواهید آورد. زیرا
 .حقیقتاً خداوند مرا نزد شما فرستاده است تا همه این سخنان را به گوش شما برسانم

آناه رؤسا و تمام قوم به كاهنان و انبیا گفتند كه این مرد مستوجب قتل نیست زیرا به اسم یهوه خدای ما به ما سخن گفته
 .است

 و بعض از مشایخ زمین برخاسته، تمام جماعت قوم را خطاب كرده، گفتند
كه میای مورشت در ایام حزقیا پادشاه یهودا نبوت كرد و به تمام قوم یهودا تلّم نموده، گفت: یهوه صبایوت چنین مگوید

 .كه صهیون را مثل مزرعه شیار خواهند كرد و اورشلیم خراب شده، كوه این خانه به بلندیهای جنل مبدّل خواهد گردید
آیا حزقیا پادشاه یهودا و تمام یهودا او را كشتند؟ ن بله از خداوند بترسید و نزد خداوند استدعا نمود و خداوند از آن بلای كه

 .درباره ایشان گفته بود پشیمان گردید. پس ما بلای عظیم بر جان خود وارد خواهیم آورد
و نیز شخص اوریا نام ابن شَمعیا از قریت یعاریم بود كه به نام یهوه نبوت كرد و او به ضدّ این شهر و این زمین موافق همه

 .سخنان ارمیا نبوت كرد
و چون یهویاقیم پادشاه و جمیع شجاعانش و تمام سرورانش سخنان او را شنیدند پادشاه قصد جان او نمود و چون اوریا این

 .را شنید بترسید و فرار كرده، به مصر رفت
 .(و یهویاقیم پادشاه كسان به مصر فرستاد یعن اَلناتان بن عبور و چند نفر را با او به مصر (فرستاد

و ایشان اوریا را از مصر بیرون آورده، او را نزد یهویاقیم پادشاه رسانیدند و او را به شمشیر كشته، بدن او را به قبرستان
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 :در ابتدای سلطنت یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا این كلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت
 .خداوند به من چنین گفت: بندها و یوغها برای خود بساز و آنها را بر گردن خود بذار

و آنها را نزد پادشاه اَدوم و پادشاه موآب و پادشاه بنعمون و پادشاه صور و پادشاه صیدون به دست رسولان كه به اورشلیم
 .نزد صدِقیا پادشاه یهودا خواهند آمد بفرست

 :و ایشان را برای آقایان ایشان امر فرموده، بو یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: به آقایان خود بدین مضمون بویید
من جهان و انسان و حیوانات را كه بر روی زمینند به قوت عظیم و بازوی افراشته خود آفریدم و آن را بهر كه در نظر من پسند

 .آمد بخشیدم
و الان من تمام این زمینها را به دست بنده خود نَبوكدنَصر پادشاه بابل دادم و نیز حیوانات صحرا را به او بخشیدم تا او را

 .بندگ نمایند
و تمام امتها او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود تا وقت كه نوبت زمین او نیز برسد. پس امتهای بسیار و

 .پادشاهان عظیم او را بنده خود خواهند ساخت
و واقع خواهد شد كه هر امت و مملت كه نَبوكدنَصر پادشاه بابل را خدمت ننمایند و گردن خویش را زیر یوغ پادشاه

 .بابلنذارند خداوند مگوید: كه آن امت را به شمشیر و قحط و وبا سزا خواهم داد تا ایشان را به دست او هلاك كرده باشم
و اما شما به انبیا و فالیران و خواببینندگان و ساحران و جادوگران خود كه به شما حرف مزنند و مگویند پادشاه بابل را

 .خدمت منمایید گوش میرید
 .زیرا كه ایشان برای شما كاذبانه نبوت مكنند تا شما را از زمین شما دور نمایند و من شما را پراكنده سازم تا هلاك شوید

اما آن امت كه گردن خود را زیر یوغ پادشاه بابل بذارند و او را خدمت نمایند، خداوند مگوید كه آن امت را در زمین خود
 .ایشان مقیم خواهم ساخت و آن را زرع نموده، در آن ساكن خواهند شد

و به صدقیا پادشاه یهودا همه این سخنان را بیان كرده، گفتم: گردنهای خود را زیر یوغ پادشاه بابل بذارید و او را و قوم او را
 .خدمت نمایید تا زنده بمانید

 .چرا تو و قومت به شمشیر و قحط و وبا بمیرید چنانه خداوند درباره قوم كه پادشاه بابل را خدمت ننمایند گفته است
و گوش میرید به سخنان انبیای كه به شما مگویند: پادشاه بابل را خدمت ننمایید زیرا كه ایشان برای شما كاذبانه نبوت

 .مكنند
زیرا خداوند مگوید: من ایشان را نفرستادم بله ایشان به اسم من به دروغ نبوت مكنند تا من شما را اخراج كنم و شما با

 .انبیای كه برای شما نبوت منمایند هلاك شوید
و به كاهنان و تمام این قوم نیز خطاب كرده، گفتم: خداوند چنین مگوید: گوش میرید به سخنان انبیای كه برای شما نبوت

كرده، مگویند اینك ظروف خانه خداوند بعد ازاندك مدت از بابل باز آورده خواهد شد زیرا كه ایشان كاذبانه برای شما نبوت
 .مكنند

 ایشان را گوش میریدبله پادشاه بابل را خدمت نمایید تا زنده بمانید. چرا این شهر خراب شود؟
و اگر ایشان انبیا مباشند و كلام خداوند با ایشان است پس الان از یهوه صبایوت استدعا بنند تا ظروف كه در خانه خداوند و

 .در خانه پادشاه یهودا و اورشلیم باق است به بابل برده نشود
 ،زیرا كه یهوه صبایوت چنین مگوید: درباره ستونها و دریاچه و پایههاو سایر ظروف كه در این شهر باق مانده است

و نبوكدنصر پادشاه بابل آنها را حین كه ینیا ابن یهویاقیم پادشاه یهودا و جمیع شرفا یهودا و اورشلیم را از اورشلیم به بابل برد
 ،نرفت

به درست كه یهوه صبایوت خدای اسرائیل درباره این ظروف كه در خانه خداوند و در خانه پادشاه یهودا و اورشلیم باق مانده
 :است چنین مگوید

كه آنها به بابل برده خواهد شد و خداوند مگوید تا روزی كه از ایشان تفقّد نمایم در آنجا خواهد ماند و بعد از آن آنها را بیرون
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و در همان سال در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا در ماه پنجم از سال چهارم واقع شد كه حنَنیا ابن عزور نب كه از
 :جِبعون بود مرا در خانه خداوند در حضور كاهنان و تمام قوم خطاب كرده، گفت

 .یهوه صبایوت خدای اسرائیل بدین مضمون تلّم نموده و گفته است من یوغ پادشاه بابل راشستهام
بعد از انقضای دو سال من همه ظرفهای خانه خداوند را كه نَبوكدنصر پادشاه بابل از این مان گرفته، به بابل برد به اینجا باز

 .خواهم آورد
و خداوند مگوید من ینیا ابن یهویاقیم پادشاه یهودا و جمیع اسیران یهودا را كه به بابل رفتهاند به اینجا باز خواهم آورد زیرا كه

 .یوغ پادشاه بابل را خواهم شست
 آناه ارمیا نب به حنَنْیا نب در حضور كاهنان و تمام قوم كه در خانه خداوند حاضر بودند گفت؛

پس ارمیا نب گفت: آمین خداوند چنین بند و خداوند سخنانت را كه به آنها نبوت كردی استوار نماید و ظروف خانه خداوند و
 .جمیع اسیران را از بابل به اینجا باز بیاورد

 :لین این كلام را كه من به گوش تو و به سمع تمام قوم مگویم بشنو
 .انبیای كه از زمان قدیم قبل از من و قبل از تو بودهاند درباره زمینهای بسیار وممالك عظیم به جن و بلا و وبا نبوت كردهاند

اما آن نبای كه بسلامت نبوت كند، اگر كلام آن نب واقع گردد، آناه آن نب معروف خواهد شد كه خداوند فالحقیقه او را
 .فرستاده است

 .پس حنَنْیا نب یوغ را از گردن ارمیا نب گرفته، آن را شست
و حنَنیا به حضور تمام قوم خطاب كرده، گفت: خداوند چنین مگوید: بهمین طور یوغ نَبوكدنصر پادشاه بابل را بعد از

 .انقضای دو سال از گردن جمیع امتها خواهم شست. و ارمیا نب به راه خود رفت
 :و بعد از آنه حنَنیا نب یوغ را از گردن ارمیا نب شسته بود، كلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت

 .برو و حننیا نب را بو: خداوند چنین مگوید: یوغهای چوب را شست اما بجایآنها یوغهای آهنین را خواه ساخت
زیرا كه یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: من یوغ آهنین بر گردن جمیع این امتها نهادم تا نبوكدنصر پادشاه بابل

 .را خدمت نمایند. پس او را خدمت خواهند نمود و نیز حیوانات صحرا را به او دادم
آناه ارمیا نب به حننیا نب گفت: ای حننیا بشنو! خداوند تو را نفرستاده است بله تو این قوم را وامیداری كه به دروغ توكل

 .نمایند
بنابراین خداوند چنین مگوید: اینك من تو را از روی این زمین دور ماندازم و تو امسال خواه مرد زیرا كه سخنان فتنهانیز

به ضدّ خداوند گفت. 
 .پس در ماه هفتم همانسال حننیا نب مرد
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این است سخنان رسالهای كه ارمیا نب از اورشلیم نزد بقیه مشایخ اسیران و كاهنان و انبیا و تمام قوم كه نبوكدنصر از
 ،اورشلیم به بابل به اسیری برده بود فرستاد

بعد از آنه ینیا پادشاه و مله و خواجهسرایان و سروران یهودا و اورشلیم و صنعتران و آهنران از اورشلیم بیرون رفته
 .بودند

پس آن را) به دست اَلعاسه بن شافان و جمریا ابن حلقیا كه صدقیا پادشاه یهودا ایشان را نزد نبوكدنصر پادشاه بابل به بابل)
 :فرستاد (ارسال نموده)، گفت

 :یهوه صبایوت خدای اسرائیل به تمام اسیران كه من ایشان را از اورشلیم به بابل به اسیری فرستادم، چنین مگوید
 .خانهها ساخته در آنها ساكن شوید و باغها غرس نموده، میوۀآنها را بخورید

زنان گرفته، پسران و دختران به هم رسانید و زنان برای پسران خود بیرید و دختران خود را به شوهر بدهید تا پسران و دختران
 .بزایند و در آنجا زیاد شوید و كم نردید

و سلامت آن شهر را كه شما را به آن به اسیری فرستادهام بطلبید و برایش نزد خداوند مسألت نمایید زیرا كه در سلامت آن شما
 .را سلامت خواهد بود

زیرا كه یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: مذارید كه انبیای شما كه در میان شمااند و فالیران شما شما را فریب
 .دهند و به خوابهای كه شما ایشان را وامدارید كه آنها را ببینند، گوش میرید

 .زیرا خداوند مگوید كه ایشان برای شما به اسم من كاذبانه نبوت مكنند و من ایشان را نفرستادهام
و خداوند مگوید: چون مدت هفتاد سال بابل سپری شود من از شما تفقّد خواهم نمود و سخنان نیو را كه برای شما گفتم

 .انجام خواهم داد؛ به اینه شما را به این مان باز خواهم آورد
زیرا خداوند مگوید: فرهای را كه برای شما دارم مدانم كه فرهای سلامت مباشد و نه بدی تا شما را در آخرت امید

 .بخشم
 .و مرا خواهید خواند و آمده، نزد من تضرع خواهید كرد و من شما را اجابت خواهم نمود

 .و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمام دل خود جستجو نمایید، مرا خواهید یافت
و خداوند مگوید كه مرا خواهید یافت و اسیران شما را باز خواهم آورد. و خداوند مگوید كه شما را از جمیع امتها و از

 .همه مانهای كه شما را در آنها راندهام، جمع خواهم نمود و شما را از جای كه به اسیری فرستادهام، باز خواهم آورد
 .از آنرو كه گفتید خداوند برای ما در بابل انبیا مبعوث نموده است

پس خداوند به پادشاه كه بر كرس داود نشسته است و به تمام قوم كه در این شهر ساكنند، یعن برادران شما كه همراه
 :شما به اسیری نرفتهاند، چنین مگوید

بل یهوه صبایوت چنین مگوید: اینك من شمشیر و قحط و وبا را بر ایشان خواهم فرستاد و ایشان را مثل انجیرهای بد كه آنها
 .را از بدی نتوان خورد، خواهم ساخت

و ایشان را به شمشیر و قحط و وبا تعاقب خواهم نمود و در میان جمیع ممالك جهان مشوش خواهم ساخت تا برای همه
 .امتهای كه ایشان را در میان آنها راندهام، لعنت و دهشت و مسخره و عار باشند

چونه خداوند مگوید: كلام مرا كه به واسطه بندگان خود انبیا نزد ایشان فرستادم نشنیدند با آنه صبح زود برخاسته، آن را
 .فرستادم اما خداوند مگوید كه شما نشنیدید

 .و شما ای جمیع اسیران كه از اورشلیم به بابل فرستادم كلام خداوند را بشنوید
یهوه صبایوت خدای اسرائیل درباره اَخآب بن قولایا و درباره صدقیا ابن معسیا كه برای شما به اسم من كاذبانه نبوت مكنند،

 .چنین مگوید: اینك من ایشان را به دست نبوكدنصر پادشاه بابل تسلیم خواهم كرد و او ایشان را در حضور شما خواهد كشت
و از ایشان برای تمام اسیران یهودا كه در بابل مباشند لعنت گرفته، خواهند گفت كه خداوند تو را مثل صدقیا و اخآب كه

 .پادشاه بابل ایشان را در آتش سوزانید، برداند
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چونه ایشان در اسرائیل حماقت نمودند و با زنان همسایان خود زناكردند و به اسم من كلام را كه به ایشان امر نفرموده بودم
 .كاذبانه گفتند و خداوند مگوید كه من عارف و شاهد هستم

 :و شَمعیای نَحلام را خطاب كرده، بو
یهوه صبایوت خدای اسرائیل تلّم نموده، چنین مگوید: از آنجای كه تو رسایل به اسم خود نزد تمام قوم كه در اورشلیماند و

یا كاهن و نزد جمیع كاهنان فرستاده، گفتسعفَنیا ابن منزد ص: 
كه خداوند تو را به جای یهویاداع كاهن به كهانت نصب نموده است تا بر خانه خداوند وكلا باشید. برای هر شخص مجنون كه

 .خویشتن را نب منماید تا او را در كندهها و زنجیرها ببندی
 پس الان چرا ارمیا عناتوت را كه خود را برای شما نب منماید توبیخ نمكن؟

زیرا كه او نزد ما به بابل فرستاده، گفت كه این اسیری بطول خواهد انجامید پس خانهها بنا كرده، ساكن شوید و باغها غرس
 .نموده، میوه آنها را بخورید

 .و صفَنیای كاهن این رساله را به گوش ارمیا نب خواند
 :پس كلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت

نزد جمیع اسیران فرستاده، بو كه خداوند درباره شَمعیای نَحلام چنین مگوید: چونه شَمعیا برای شما نبوت مكند و من
 ،او را نفرستادهام و او شما را وامدارد كه به دروغ اعتماد نمایید

بنابراین خداوند چنین مگوید: اینك من بر شَمعیای نَحلام و ذریت وی عقوبت خواهم رسانید و برایش كس كه در میان این
قوم ساكن باشد، نخواهد ماند و خداوند مگوید او آن احسان را كه من برای قوم خود مكنم نخواهد دید، زیرا كه درباره

 .خداوندسخنان فتنهانیز گفته است
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 :كلام كه از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت
 .یهوه خدای اسرائیل تلّم نموده، چنین مگوید: تمام سخنان را كه من به تو گفتهام، در طوماری بنویس

زیرا خداوند مگوید: اینك ایام مآید كه اسیران قوم خود اسرائیل و یهودا را باز خواهم آورد و خداوند مگوید: ایشان را به
 .زمین كه به پدران ایشان دادهام، باز خواهم رسانید تا آن را به تصرف آورند

 .و این است كلام كه خداوند درباره اسرائیل و یهودا گفته است
ن گوید: صدای ارتعاش شنیدیم. خوف است و سلامتزیرا خداوند چنین م. 

سؤال كنید و ملاحظه نمایید كه آیا ذكور اولاد مزاید؟ پس چرا هر مرد را مبینم كه مثل زن كه مزاید دست خود را بر كمرش
 نهاده و همه چهرهها به زردی مبدّل شده است؟

 .وای بر ما زیرا كه آن روز، عظیم است و مثل آن دیری نیست و آن زمان تن یعقوب است اما از آن نجات خواهد یافت
و یهوه صبایوت مگوید: هر آینه در آن روز یوغ او را از گردنت خواهم شست و بندهای تو را خواهم گسیخت. و غریبان بار

 .دیر او را بنده خود نخواهند ساخت
 .و ایشان خدای خود یهوه و پادشاه خویش داود را كه برای ایشان برمانیزانم خدمت خواهند كرد

پس خداوند مگوید كه ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مباش زیرا اینك من تو را از جای دور و ذریت تو را از
 .زمین اسیری ایشان خواهم رهانید و یعقوب مراجعت نموده، در رفاهیت و امنیت خواهد بود و كس او را نخواهد ترسانید

زیرا خداوند مگوید: من با تو هستم تا تو را نجات بخشم و جمیع امتها را كه تو را در میان آنها پراكنده ساختم، تلف خواهم
 .كرد. اما تو را تلف نخواهم نمود، بله تو را به انصاف تأدیب خواهم كرد و تو را بسزا نخواهم گذاشت

 .زیرا خداوند چنین مگوید: جراحت تو علاجناپذیر و ضربت تو مهلك مباشد
 .كس نیست كه دعوی تو را فیصل دهد تا التیام یاب و برایت دواهای شفابخشندهای نیست

جمیع دوستانت تو را فراموش كرده، درباره تو احوالپرس نمنمایند زیرا كه تو را به صدمهدشمن و به تأدیب بیرحم به سبب
 .كثرت عصیانت و زیادت گناهانت مبتلا ساختهام

چرا درباره جراحت خود فریاد منمای؟ درد تو علاجناپذیر است. به سبب زیادت عصیانت و كثرت گناهانت این كارها را به تو
 .كردهام

بنابراین آنان كه تو را مبلعند، بلعیده خواهند شد و آنان كه تو را به تن مآورند، جمیعاً به اسیری خواهند رفت. و آنان كه تو
 .را تاراج مكنند، تاراج خواهند شد و همه غارتكنندگانت را به غارت تسلیم خواهم كرد

زیرا خداوند مگوید: به تو عافیت خواهم رسانید و جراحات تو را شفا خواهم داد، از این جهت كه تو را (شهر) متروك منامند
 .(و مگویند) كه این صهیون است كه احدی درباره آن احوالپرس نمكند

خداوند چنین مگوید: اینك خیمههای اسیری یعقوب را باز خواهم آورد و به مسنهایش ترحم خواهم نمود و شهر بر تلّش بنا
 .شده، قصرش برحسب عادتخود مسون خواهد شد

و تسبیح و آواز مطربان از آنها بیرون خواهد آمد و ایشان را خواهم افزود و كم نخواهند شد و ایشان را معزز خواهم ساخت و
 .پست نخواهند گردید

 .و پسرانش مانند ایام پیشین شده، جماعتش در حضور من برقرار خواهند ماند و بر جمیع ستمرانش عقوبت خواهم رسانید
و حاكم ایشان از خود ایشان بوده، سلطان ایشان از میان ایشان بیرون خواهد آمد و او را مقرب مگردانم تا نزدیك من بیاید

 زیرا خداوند مگوید: كیست كه جرأت كند نزد من آید؟
 .و شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود

 .اینك باد شدید خداوند با حدّت غضب و گردبادهای سخت بیرون مآید كه بر سر شریران هجوم آورد
 .تا خداوند تدبیرات دل خود را بجا نیاورد و استوار نفرماید، حدّت خشم او نخواهد برگشت. در ایام آخر این را خواهید فهمید
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 .خداوند مگوید: در آن زمان منخدای تمام قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود
 .خداوند چنین مگوید: قوم كه از شمشیر رستند در بیابان فیض یافتند، هنام كه من رفتم تا برای اسرائیل آراماه پیدا كنم

 .خداوند از جای دور به من ظاهر شد (و گفت): با محبت ازل تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم
ای باكره اسرائیل تو را بار دیر بنا خواهم كرد و تو بنا خواه شد و بار دیر با دفّهای خود خویشتن را خواه آراست و در

 .رقصهای مطربان بیرون خواه آمد
 .بار دیر تاكستانها بر كوههای سامره غرس خواه نمود و غرسكنندگان غرسنموده، میوه آنها را خواهند خورد

 .زیرا روزی خواهد بود كه دیدهبانان بر كوهستان افرایم ندا خواهند كرد كه برخیزید و نزد یهوه خدای خود به صهیون برآییم
زیرا خداوند چنین مگوید: به جهت یعقوب به شادمان ترنّم نمایید و به جهت سر امتها آواز شادی دهید. اعلام نمایید و تسبیح

 !بخوانید و بویید: ای خداوند قوم خود بقیه اسرائیل را نجات بده
اینك من ایشان را از زمین شمال خواهم آورد و از كرانههای زمین جمع خواهم نمود و با ایشان كوران و لنان و آبستنان و

 .زنان كه مزایند با هم گروه عظیم به اینجا باز خواهند آمد
با گریه خواهند آمد و من ایشان را با تضرعات خواهم آورد. نزد نهرهای آب ایشان را به راه صاف كه در آن نخواهند لغزید

 .رهبری خواهم نمود زیرا كه من پدر اسرائیل هستم و افرایم نخستزاده من است
ای امتها كلام خداوند را بشنوید و در میان جزایر بعیده اخبار نمایید و بویید آنه اسرائیل را پراكنده ساخت ایشان را جمع

 .خواهد نمود و چنانه شبان گلهخود را (ناه دارد) ایشان را محافظت خواهد نمود
 .زیرا خداوند یعقوب را فدیه داده و او را از دست كس كه از او قویتر بود رهانیده است

و ایشان آمده، بر بلندی صهیون خواهند سرایید و نزد احسان خداوند یعن نزد غلّه و شیره و روغن و نتاج گله و رمه روان
 .خواهند شد و جان ایشان مثل باغ سیرآب خواهد شد و بار دیر هرگز غمین نخواهند گشت

آناه باكرهها به رقص شادی خواهند كرد و جوانان و پیران با یدیر. زیرا كه من ماتم ایشان را به شادمان مبدّل خواهم كرد و
 .ایشان رااز اَلَم كه كشیدهاند تسل داده، فرحناك خواهم گردانید

 .و خداوند مگوید: جان كاهنان را از پیه تر و تازه خواهم ساخت و قوم من از احسان من سیر خواهند شد
خداوند چنین مگوید: آوازی در رامه شنیده شد ماتم و گریه بسیار تلخ كه راحیل برای فرزندان خود گریه مكند و برای

 .فرزندان خود تسل نمپذیرد زیرا كه نیستند
خداوند چنین مگوید: آواز خود را از گریه و چشمان خویش را از اشك باز دار. زیرا خداوند مفرماید كه برای اعمال خود

 .اجرت خواه گرفت و ایشان از زمین دشمنان مراجعت خواهند نمود
 .و خداوند مگوید كه به جهت عاقبت تو امید هست و فرزندانت به حدود خویش خواهند برگشت

به تحقیق افرایم را شنیدم كه برای خود ماتم گرفته، مگفت: مرا تنبیه نمودی و متنبه شدم مثل گوسالهای كه كارآزموده نشده
باشد. مرا برگردان تا برگردانیده شوم زیرا كه تو یهوه خدای من هست. 

به درست كه بعد از آنه برگردانیده شدم پشیمان گشتم و بعد از آنه تعلیم یافتم بر ران خود زدم. خجل شدم و رسوای هم
 .كشیدم چونه عار جوان خویش را متحمل گردیدم

آیا افرایم پسر عزیز من یا ولَد ابتهاج من است؟ زیرا هر گاه به ضدّ او سخن مگویم او را تا بحال به یاد مآورم. بنابراین خداوند
 .مگوید كه احشای من برای او به حركت مآید و هر آینه بر او ترحم خواهم نمود

نشانهها برای خود نصب نما و علامتها به جهت خویشتن برپا كن و دل خود را بسوی شاهراه به راه كه رفتهای متوجه ساز.
 .ای باكره اسرائیل برگرد و به اینشهرهای خود مراجعت نما

ای دختر مرتدّ تا به ك به اینطرف و به آنطرف گردش خواه نمود؟ زیرا خداوند امر تازهای در جهان ابداع نموده است كه زن
 .مرد را احاطه خواهد كرد

یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: بار دیر هنام كه اسیران ایشان را برمگردانم، این كلام را در زمین یهودا و
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 .شهرهایش خواهند گفت كه ای مسن عدالت و ای كوه قدّوسیت، خداوند تو را مبارك سازد
 .و یهودا و تمام شهرهایش با هم و فَلاحان و آنان كه با گلهها گردش مكنند، در آن ساكن خواهند شد

 .زیرا كه جان خستان را تازه ساختهام و جان همه محزونان را سیر كردهام
 .در این حال بیدار شدم و نریستم و خوابم برای من شیرین بود

 .اینك خداوند مگوید: ایام مآید كه خاندان اسرائیل و خاندان یهودا را به بذر انسان و بذر حیوان خواهم كاشت
و واقع خواهد شد چنانه بر ایشان برای كندن و خراب نمودن و منهدم ساختن و هلاك كردن و بلا رسانیدن مراقبت نمودم، به

 .همینطور خداوند مگوید بر ایشان برای بنا نمودن و غرس كردن مراقب خواهم شد
 .و در آن ایام بار دیر نخواهند گفت كه پدران انور ترش خوردند و دندان پسران كند گردید
 .بله هر كس به گناه خود خواهد مرد و هر كه انور ترش خورد دندان وی كند خواهد شد

 .خداوند مگوید: اینك ایام مآید كه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازهای خواهم بست
نه مثل آن عهدی كه با پدرانایشان بستم در روزی كه ایشان را دستیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم زیرا كه ایشان عهد

 .مرا شستند، با آنه خداوند مگوید من شوهر ایشان بودم
اما خداوند مگوید: اینست عهدی كه بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم

 .نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود
و بار دیر كس به همسایهاش و شخص به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس. زیرا خداوند مگوید:
جمیع ایشان از خُرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چونه عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیر به یاد نخواهم

 .آورد
خداوند كه آفتاب را به جهت روشنای روز و قانونهای ماه و ستارگان را برای روشنای شب قرار داده است و دریا را به حركت

 .مآورد تا امواجش خروش نمایند و اسم او یهوه صبایوت مباشد، چنین مگوید
پس خداوند مگوید: اگر این قانونها از حضور من برداشته شود، آناه ذریت اسرائیل نیز زایل خواهند شد تا به حضور من قوم

 .دایم نباشند
خداوند چنین مگوید: اگر آسمانهای علْوی پیموده شوند و اساس زمین سفْل را تفحص توان نمود، آناه من نیز تمام ذریت

 .اسرائیل را به سبب آنچه عمل نمودند ترك خواهم كرد. كلام خداوند این است
 .یهوه مگوید: اینك ایام مآید كه اینشهر از برج حنَنْئیل تا دروازه زاویه بنا خواهد شد

 .و ریسمانكار به خط مستقیم تا تل جارب بیرون خواهد رفت و بسوی جوعت دور خواهد زد
و تمام وادی لاشها و خاكستر و تمام زمینها تا وادی قدْرون و بطرف مشرق تا زاویه دروازه اسبان، برای خداوند مقدّس

 .خواهد شد و بار دیر تا ابدالاباد كنده و منهدم نخواهد گردید
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 .كلام كه در سال دهم صدقیا پادشاه یهودا كه سال هجدهم نبوكدرصر باشد از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد
و در آن وقت لشر پادشاه بابل اورشلیم را محاصره كرده بودند و ارمیا نب در صحن زندان كه در خانه پادشاه یهودا بود

 .محبوس بود
زیرا صدقیا پادشاه یهودا او را به زندان انداخته، گفت: چرا نبوت مكن و مگوی كه خداوند چنین مفرماید. اینك من این

 .شهر را به دست پادشاه بابل تسلیم خواهم كرد و آن را تسخیر خواهد نمود
و صدقیا پادشاه یهودا از دست كلدانیان نخواهد رست بله البته به دست پادشاه بابل تسلیم شده، دهانش با دهان وی تلّم

 .خواهد نمود و چشمش چشم وی را خواهد دید
و خداوند مگوید كه صدقیا را به بابل خواهد برد و او در آنجا تا حین كه از او تفقّد نمایم خواهد ماند. زیرا كه شما با كلدانیان

 .جن خواهید كرد، اما كامیاب نخواهید شد
 :و ارمیا گفت: كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

اینك حنَمئیل پسر عموی تو شَلُّوم نزد توآمده، خواهد گفت مزرعه مرا كه در عناتوت است برای خود بخر زیرا حق انفاك از آن
 .تو است كه آن را بخری

پس حنَمئیل پسر عموی من بر وفق كلام خداوند نزد من در صحن زندان آمده، مرا گفت: تمنا اینه مزرعه مرا كه در عناتوت در
زمین بنیامین است بخری زیرا كه حق ارثیت و حق انفاكش از آن تو است پس آن را برای خود بخر. آناه دانستم كه این كلام

 .از جانب خداوند است
 .پس مزرعهای را كه در عناتوت بود از حنَمئیل پسر عموی خود خریدم و وجه آن را هفده مثقال نقره برای وی وزن نمودم

 .و قباله را نوشته، مهر كردم و شاهدان گرفته، نقره را در میزان وزن نمودم
 .پس قبالههای خرید را هم آن را كه برحسب شریعت و فریضه مختوم بود و هم آن را كه باز بود گرفتم

و قباله خرید را به باروك بن نیریا ابن محسیا به حضور پسر عموی خود حنَمئیل و به حضور شهودی كه قباله خرید را امضا
 .كرده بودند و به حضور همه یهودیان كه در صحن زندان نشسته بودند، سپردم

 :و باروك را به حضور ایشان وصیت كرده، گفتم
یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: این قبالهها یعن قباله این خرید را، هم آن را كه مختوم است و هم آن را كه باز

 .است، بیر و آنها را در ظرف سفالین بذار تا روزهای بسیار بماند
 .زیرا یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: دیرباره خانهها و مزرعهها و تاكستانها در این زمین خریده خواهد شد

 :و بعد از آنه قباله خرید را به باروك بن نیریا داده بودم، نزد خداوند تضرع نموده، گفتم
 آه ای خداوند یهوه اینك تو آسمان و زمین را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشل نیست

كه به هزاران احسان منمای و عقوبت گناه پدران را به آغوش پسرانشان بعد از ایشان مرسان! خدای عظیم جبار كه اسم تو
 .یهوه صبایوت مباشد

عظیم المشورت و قویالعمل كه چشمانت بر تمام راههای بنآدم مفتوح است تا به هر كس برحسب راههایش و بر وفق ثمره
اعمالش جزا ده. 

كه آیات و علامات در زمین مصر و در اسرائیل و در میان مردمان تا امروز قرار دادی و از برای خود مثل امروز اسم پیدا
 .نمودی

 .و قوم خود اسرائیل را به آیات و علامات و به دست قوی و بازوی بلند و هیبت عظیم از زمین مصر بیرون آوردی
 .و این زمین را كه برای پدران ایشان قسم خوردی كه به ایشان بده به ایشان دادی. زمین كه به شیر و شهد جاری است

و ایشان چون داخل شده، آن را به تصرف آوردند كلام تو را نشنیدند و به شریعت تو سلوك ننمودند و به آنچه ایشان را امر
 .فرمودی كه بنند عمل ننمودند. بنابراین تو تمام این بلا را به ایشان وارد آوردی

اینك سنرها به شهر رسیده است تا آن را تسخیر نمایند و شهر به دست كلدانیان كه با آن جن مكنند به شمشیر و قحط و وبا
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بینشود و آنچه گفته بودی واقع شده است و اینك تو آن را متسلیم م. 
و تو ای خداوند یهوه به من گفت كه این مزرعه را برای خود به نقره بخر و شاهدان بیر و حال آنه شهر به دست كلدانیان

 .تسلیم شده است
 :پس كلام خداوند به ارمیا نازل شده، گفت

 اینك من یهوه خدای تمام بشر هستم. آیا هیچ امر برای من مشل مباشد؟
بنابراین خداوند چنین مگوید: اینك من این شهر را به دست كلدانیان و به دست نبوكدرصر پادشاه بابل تسلیم مكنم و او آن را

 .خواهد گرفت
و كلدانیان كه با این شهر جن مكنند آمده، این شهر را آتش خواهند زد و آن را با خانههای كه بر بامهای آنها برای بعل بخور

 .سوزانیدند و هدایای ریختن برای خدایان غیر ریخته خشم مرا به هیجان آوردند، خواهند سوزانید
زیرا كه بناسرائیل و بنیهودا از طفولیت خود پیوسته شرارت ورزیدند و خداوند مگوید كه بناسرائیل به اعمال دستهای خود

 .خشم مرا دایماً به هیجان آوردند
زیرا كه این شهر از روزی كه آن را بنا كردند تا امروز باعث هیجان خشم و غضب من بوده است تا آن را از حضور خود دور

 .اندازم
به سبب تمام شرارت كه بناسرائیل و بنیهودا، ایشان و پادشاهان و سروران و كاهنان و انبیای ایشان و مردان یهودا و ساكنان

 .اورشلیم كرده، خشم مرا به هیجان آوردهاند
و پشت به من دادهاند و نه رو. و هر چند ایشان را تعلیم دادم بله صبح زود برخاسته، تعلیم دادم لین گوش نرفتند و تأدیب

 .نپذیرفتند
 .بله رجاسات خود را در خانهای كه به اسم من مسم است برپا كرده، آن را نجس ساختند

ذرانند. عملولَك از آتش بم است بنا كردند تا پسران و دختران خود را برای منوانهای بلند بعل را كه در وادی ابنهو م
 .كهایشان را امر نفرمودم و به خاطرم خطور ننمود كه چنین رجاسات را بجا آورده، یهودا را مرتب گناه گردانند

پس الان از این سبب یهوه خدای اسرائیل در حق این شهر كه شما دربارهاش مگویید كه به دست پادشاه بابل به شمشیر و
 :قحط و وبا تسلیم شده است، چنین مفرماید

اینك من ایشان را از همه زمینهای كه ایشان را در خشم و حدّت و غضب عظیم خود راندهام جمع خواهم كرد و ایشان را به این
 .مان باز آورده، به اطمینان ساكن خواهم گردانید

 .و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود
و ایشان را یك دل و یك طریق خواهم داد تا به جهت خیریت خویش و پسران خویش كه بعد از ایشان خواهند بود همیشه اوقات

 .از من بترسند
و عهد جاودان با ایشان خواهم بست كه از احسان نمودن به ایشان برنخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا

 .از من دوری نورزند
 .و از احسان نمودن به ایشان مسرور خواهم شد و ایشان را براست و به تمام دل و جان خود در این زمین غرس خواهم نمود

زیرا خداوند چنین مگوید: به نوع كه تمام این بلای عظیم را به این قوم رسانیدم، همچنان تمام احسان را كه به ایشان
 .وعده دادهام به ایشان خواهم رسانید

و در این زمین كه شما دربارهاش مگویید كه ویران و از انسان و بهایم خال شده و به دست كلدانیان تسلیم گردیده است،
 .مزرعهها خریده خواهد شد

و مزرعهها به نقره خریده، قبالهها خواهند نوشت و مختوم خواهند نمود و شاهدان خواهند گرفت، در زمین بنیامین و حوال
اورشلیم و شهرهای یهودا و در شهرهای كوهستان و شهرهای همواری و شهرهای جنوبزیرا خداوند مگوید اسیران ایشان را

 .باز خواهم آورد



1110

فصل 33

 :و هنام كه ارمیا در صحن زندان محبوس بود كلام خداوند بار دیر بر او نازل شده، گفت
 :خداوند كه این كار را مكند و خداوند كه آن را مصور ساخته، مستحم مسازد و اسم او یهوه است چنین مگوید

 .مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخف كه آنها را ندانستهای مخبر خواهم ساخت
زیرا كه یهوه خدای اسرائیل درباره خانههای این شهر و درباره خانههای پادشاهان یهودا كه در مقابل سنرها و منجنیقها منهدم

 ،شده است
و مآیند تا با كلدانیان مقاتله نمایند و آنها را به لاشهای كسان كه من در خشم و غضب خود ایشان را كشتم پر مكنند. زیرا كه

 .روی خود را از این شهر به سبب تمام شرارت ایشان مستور ساختهام
اینك به این شهر عافیت و علاج باز خواهم داد و ایشان را شفا خواهم بخشید و فراوان سلامت و امانت را به ایشان خواهم

 .رسانید
 .و اسیران یهودا و اسیران اسرائیل را باز آورده، ایشان را مثل اول بنا خواهم نمود

و ایشان را از تمام گناهان كه به من ورزیدهاند، طاهر خواهم ساخت و تمام تقصیرهای ایشان را كه بدانها بر من گناه
 .ورزیده و از من تجاوز كردهاند، خواهم آمرزید

و این شهر برای من اسم شادمان و تسبیح و جلال خواهد بود نزد جمیع امتهای زمین كه چون آنها همه احسان را كه به
ایشان نموده باشم بشنوند خواهند ترسید. و به سبب تمام این احسان و تمام سلامت كه من به ایشان رسانیده باشم،خواهند

 .لرزید
خداوند چنین مگوید كه در این مان كه شما دربارهاش مگویید كه آن ویران و خال از انسان و بهایم است یعن در شهرهای

 ،یهودا و كوچههای اورشلیم كه ویران و خال از انسان و ساكنان و بهایم است
در آنها آواز شادمان و آواز سرور و آواز داماد و آواز عروس و آواز كسان كه مگویند یهوه صبایوت را تسبیح بخوانید زیرا

خداوند نیو است و رحمت او تا ابدالاباد است، بار دیر شنیده خواهد شد و آواز آنان كه هدایای تشر به خانه خداوند
 .مآورند. زیرا خداوند مگوید اسیران این زمین را مثل سابق باز خواهم آورد

ن شبانانر مساست و در همه شهرهایش بار دی كه ویران و از انسان و بهایم خال گوید: در اینجاییهوه صبایوت چنین م
 .كه گلهها را مخوابانند خواهد بود

و خداوند مگوید كه در شهرهای كوهستان و شهرهای همواری و شهرهای جنوب و در زمین بنیامین و در حوال اورشلیم و
 .شهرهای یهودا گوسفندان بار دیر از زیردست شمارندگان خواهند گذشت

 .اینك خداوند مگوید: ایام مآید كه آن وعده نیو را كه درباره خاندان اسرائیل و خاندان یهودا دادم وفا خواهم نمود
 .در آن ایام و در آن زمان شاخه عدالت برای داود خواهم رویانید و او انصاف و عدالت را در زمین جاری خواهد ساخت

در آن ایام یهودا نجات خواهد یافت و اورشلیم به امنیت مسون خواهد شد و اسم كه به آن نامیده مشود این است: یهوه
 .صدْقینُو

 .زیرا خداوند چنین مگوید كه از داود كس كه بر كرس خاندان اسرائیل بنشیند كم نخواهد شد
مذراند و هدایای آردی بسوزاند و ذبایح همیشه ذبح نماید از حضور من كب های سوختنكه قربان و از لاویان كهنـه كس

 .نخواهد شد
 :و كلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت

 ،خداوند چنین مگوید: اگر عهد مرا با روز و عهد مرا با شب باطل توانید كرد كه روز و شب در وقت خود نشود
آناه عهد من با بنده من داود باطل خواهد شد تا برایش پسری كه بر كرس او سلطنت نماید نباشد و با لاویان كهنه كه خادم من

 .مباشند
چنانه لشر آسمان را نتوان شمرد و ری دریا را قیاس نتوان كرد، همچنان ذریت بنده خود داود و لاویان را كه مرا خدمت

 .منمایند زیاده خواهم گردانید
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 :و كلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت
آیا نمبین كه این قوم چه حرف مزنند؟ مگویند كه خداوند آن دو خاندان را كه برگزیده بود ترك نموده است. پس قوم مرا

 .خوار مشمارند كه در نظر ایشان دیر قوم نباشند
 ،خداوند چنین مگوید: اگر عهد من با روز و شب نمبود و قانونهای آسمان و زمین را قرار نمدادم

آناه نیز ذریت یعقوب ونسل بنده خود داود را ترك منمودم و از ذریت او بر اولاد ابراهیم و اسحاق و یعقوب حاكمان
 .نمگرفتم. زیرا كه اسیران ایشان را باز خواهم آورد و بر ایشان ترحم خواهم نمود
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كلام كه از جانب خداوند در حین كه نبوكدنصر پادشاه بابل و تمام لشرش و جمیع ممالك جهان كه زیر حم او بودند و
 :جمیع قومها با اورشلیم و تمام شهرهایش جن منمودند بر ارمیا نازل شده، گفت

یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: برو و صدقیا پادشاه یهودا را خطاب كرده، وی را بو خداوند چنین مفرماید: اینك من این
 .شهر را به دست پادشاه بابل تسلیم مكنم و او آن را به آتش خواهد سوزانید

و تو از دستش نخواه رست. بله البته گرفتار شده، به دست او تسلیم خواه گردید و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را
 .خواهد دید و دهانش با دهان تو گفتو خواهد كرد و به بابل خواه رفت

 ،لین ای صدقیا پادشاه یهودا كلام خداوند را بشنو. خداوند درباره تو چنین مگوید: به شمشیر نخواه مرد
بله بسلامت خواه مرد. و چنانه برای پدرانت یعن پادشاهان پیشین كه قبل از تو بودند (عطریات) سوزانیدند، همچنان برای

 .تو خواهند سوزانید و برای تو ماتم گرفته، خواهند گفت: آه ای آقا. زیرا خداوند مگوید: من این سخن را گفتم
 ،پس ارمیا نب تمام این سخنان را به صدقیا پادشاه یهودا در اورشلیم گفت

هنام كه لشر پادشاه بابل با اورشلیم و با همه شهرهای باق یهودا یعن با لاكیش و عزِیقَه جن منمودند. زیرا كه این دو
 .شهر از شهرهای حصاردار یهودا فقط باق مانده بود

كلام كه از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنهصدقیا پادشاه با تمام قوم كه در اورشلیم بودند عهد بست كه ایشان
 ،به آزادی ندا نمایند

تا هر كس غلام عبران خود و هر كس كنیز عبرانیه خویش را به آزادی رها كند و هیچس برادر یهود خویش را غلام خود
 .نسازد

پس جمیع سروران و تمام قوم كه داخل این عهد شدند اطاعت نموده، هر كدام غلام خود را و هر كدام كنیز خویش را به
 .آزادی رها كردند و ایشان را دیر به غلام ناه نداشتند بله اطاعت نموده، ایشان را رهای دادند

لن بعد از آن ایشان برگشته، غلامان و كنیزان خود را كه به آزادی رها كرده بودند، باز آوردند و ایشان را به عنف به غلام و
 .كنیزی خود گرفتند

 :و كلام خداوند بر ارمیا از جانب خداوند نازل شده، گفت
یهوه خدای اسرائیل چنین مگوید: من با پدران شما در روزی كه ایشان را از زمین مصر از خانه بندگ بیرون آوردم عهد بسته،

 گفتم
كه در آخر هر هفت سال هر كدام از شما برادر عبران خود را كه خویشتن را به تو فروخته باشد رها كنید. و چون تو را شش

سال بندگ كرده باشد، او را از نزد خود به آزادی رهای ده. اما پدران شما مرا اطاعت ننمودند و گوش خود را به من فرا
 .نداشتند

و شما در این زمان بازگشت نمودید و آنچه در نظر من پسند است بجا آوردید. و هر كس برای همسایه خود به آزادی ندا نموده،
 .در خانهای كه به اسم من نامیده شده است عهد بستید

اما از آن روتافته اسم مرا بعصمت كردید و هر كدام از شما غلام خود را و هر كس كنیز خویش را كه ایشان را برحسب میل
 .ایشان به آزادی رها كرده بودید، باز آوردیدو ایشان را به عنف به غلام و كنیزی خود گرفتید

بنابراین خداوند چنین مگوید: چونه شما مرا اطاعت ننمودید و هر كس برای برادر خود و هر كدام برای همسایه خویش به
كنم و شما را در میان تمامگوید: من برای شما آزادی را به شمشیر و وبا و قحط ندا مردید، اینك خداوند مآزادی ندا ن

 .ممالك جهان مشوش خواهم گردانید
و تسلیم خواهم كرد كسان را كه از عهد من تجاوز نمودند و وفا ننمودند به كلام عهدی كه به حضور من بستند، حین كه

 .گوساله را دو پاره كرده، در میان پارههایش گذاشتند
یعن سروران یهودا و سروران اورشلیم و خواجهسرایان و كاهنان و تمام قوم زمین را كه در میان پارههای گوساله گذر

 .نمودند
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و ایشان را به دست دشمنان ایشان و به دست آنان كه قصد جان ایشان دارند، خواهم سپرد و لاشهای ایشان خوراك مرغان هوا
 .و حیوانات زمین خواهد شد

و صدقیا پادشاه یهودا و سرورانش را به دست دشمنان ایشان و به دست آنان كه قصد جان ایشان دارند و به دست لشر
 .پادشاه بابل كه از نزد شما رفتهاند تسلیم خواهم كرد

اینك خداوند مگوید من امر مفرمایم و ایشان را به این شهر باز خواهم آورد و با آن جن كرده، آن را خواهند گرفت و به
 .آتش خواهند سوزانید و شهرهای یهودا را ویران و غیرمسون خواهم ساخت
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 :كلام كه از جانب خداوند در ایام یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا بر ارمیا نازل شده، گفت
 .به خانه رِكابیان برو و به ایشان سخن گفته، ایشان را به ی از حجرههای خانه خداوند بیاور و به ایشان شراب بنوشان

 ،پس یازَنْیا ابن ارمیا ابن حبصنْیا و برادرانش و جمیع پسرانش و تمام خاندان ركابیان را برداشتم
و ایشان را به خانه خداوند به حجره پسران حانان بن یجدَلیا مرد خدا كه به پهلوی حجره سروران و بالای حجره معسیا ابن

 .شَلُّوم، مستحفظ آستانه بود آوردم
 .و كوزههای پر از شراب و پیالهها پیش ركابیان نهاده، به ایشان گفتم: شراب بنوشید

ایشان گفتند: شراب نمنوشیم زیرا كه پدر ما یوناداب بن رِكاب ما را وصیت نموده، گفت كه شما و پسران شما ابداً شراب
 .ننوشید

و خانهها بنا منید و كشت منمایید و تاكستانها غرس منید و آنها را نداشته باشید بله تمام روزهای خود را در خیمهها ساكن
 .شوید تا روزهای بسیار به روی زمین كه شما در آن غریب هستید زنده بمانید

و ما به سخن پدر خود یوناداب بن ركاب و بهر چه او به ما امر فرمود اطاعت نموده، در تمام عمر خود شراب ننوشیدیم، نه ما
 .و نه زنان ما و نه پسران ما و نه دختران ما

 .و خانهها برای سونت خود بنا نردیم و تاكستانها و املاك و مزرعهها برای خود نرفتیم
 .و در خیمهها ساكن شده، اطاعت نمودیم و به آنچه پدر ما یوناداب ما را امر فرمود عمل نمودیم

لین وقت كه نبوكدرصر پادشاه بابل به زمین برآمد گفتیم: بیایید از ترس لشر كلدانیان و لشر ارامیان به اورشلیم داخل شویم
 .پس در اورشلیم ساكن شدیم

 :پس كلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت
یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: برو و به مردان یهودا و ساكنان اورشلیم بو كه خداوند مگوید: آیا تأدیب

 نمپذیرید و به كلام من گوش نمگیرید؟
سخنان یوناداب بن ركاب كه به پسران خود وصیت نمود كه شراب ننوشید استوار گردیده است و تا امروز شراب نمنوشند و

 .وصیت پدر خود را اطاعت منمایند؛ اما من به شما سخن گفتم و صبح زود برخاسته، تلّم نمودم و مرا اطاعت نردید
و بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال نموده، گفتم هر كدام از راه بد خود بازگشت
نمایید و اعمال خود را اصلاح كنید و خدایان غیر را پیروی منمایید و آنها را عبادت منید تا در زمین كه به شما و به پدران

 .شما دادهام ساكن شوید. اما شما گوش نرفتید و مرا اطاعت ننمودید
پس چونه پسران یوناداب بن ركاب وصیت پدر خویش را كه به ایشان فرموده است اطاعت منمایند و این قوم مرا اطاعت

 ،نمكنند
بنابراین یهوه خدای صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: اینك من بر یهودا و بر جمیع سنه اورشلیم تمام آن بلا را كه

 .درباره ایشان گفتهام وارد خواهم آورد زیرا كه به ایشان سخن گفتم و نشنیدند و ایشان را خواندم و اجابت ننمودند
و ارمیا به خاندان ركابیان گفت: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: چونه شما وصیت پدر خود یوناداب را اطاعت

 ،نمودید و جمیع اوامر او را ناه داشته، بهر آنچه او به شما امر فرمود عمل نمودید
 .بنابراین یهوهصبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: از یوناداب بن ركاب كس كه دایماً به حضور من بایستد كم نخواهد شد
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 :و در سال چهارم یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا واقع شد كه این كلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت
طوماری برای خود گرفته، تمام سخنان را كه من درباره اسرائیل و یهودا و همه امتها به تو گفتم از روزی كه به تو تلّم

 .نمودم یعن از ایام یوشیا تا امروز در آن بنویس
شاید كه خاندان یهودا تمام بلا را كه من مخواهم بر ایشان وارد بیاورم گوش بیرند تا هر كدام از ایشان از راه بد خود

 .بازگشت نمایند و من عصیان و گناهان ایشان را بیامرزم
 .پس ارمیا باروك بن نَیریا را خواند و باروك از دهان ارمیا تمام كلام خداوند را كه به او گفته بود در آن طومار نوشت

 .و ارمیا باروك را امر فرموده، گفت: من محبوس هستم و نمتوانم به خانه خداوند داخل شوم
پس تو برو و سخنان خداوند را از طوماری كه از دهان من نوشت در روز صوم در خانه خداوند در گوش قوم بخوان و نیز آنها

 .را در گوش تمام یهودا كه از شهرهای خود مآیند بخوان
شاید كه به حضور خداوند استغاثه نمایند و هر كدام از ایشان از راه بد خود بازگشت كنند زیرا كه خشم و غضب كه خداوند

 .درباره این قوم فرموده است عظیم مباشد
 .پس باروك بن نیریا به هر آنچه ارمیا نب او راامر فرموده بود عمل نمود و كلام خداوند را در خانه خداوند از آن طومار خواند
و در ماه نهم از سال پنجم یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا، برای تمام اهل اورشلیم و برای همه كسان كه از شهرهای یهودا به

 .اورشلیم مآمدند، برای روزه به حضور خداوند ندا كردند
و باروك سخنان ارمیا را از آن طومار در خانه خداوند در حجره جمریا ابن شافان كاتب در صحن فوقان نزد دهنه دروازه جدید

 .خانه خداوند به گوش تمام قوم خواند
 ،و چون میایا ابن جمریا ابن شافان تمام سخنان خداوند را از آن طومار شنید

به خانه پادشاه به حجره كاتب آمد و اینك جمیع سروران در آنجا نشسته بودند یعن اَلیشاماع كاتب و دلایا ابن شَمعیا و اَلنْاتان
 .بن عبور و جمریا ابن شافان و صدِقیا ابن حنَنْیا و سایر سروران

 .پس میایا تمام سخنان را كه از باروك وقت كه آنها را به گوش خلق از طومار مخواند شنید برای ایشان باز گفت
آناه تمام سروران یهودی ابن نَتَنْیا ابن شَلَمبا ابن كوش را نزد باروك فرستادند تا بوید: آن طوماری را كه به گوش قوم

 .خواندی به دست خود گرفته، بیا. پس باروك بن نَیریا طومار را به دست خود گرفته، نزد ایشان آمد
 .و ایشان وی را گفتند: بنشین و آن را به گوشهای ما بخوان. و باروك به گوش ایشان خواند

و واقع شد كه چون ایشان تمام این سخنان را شنیدند با ترس به یدیر نظر افندند و به باروك گفتند: البته تمام این سخنان
 .را به پادشاه بیان خواهیم كرد

ونه از دهان او نوشتاین سخنان را چ و از باروك سؤال كرده، گفتند: ما را خبر بده كه تمام. 
 .باروك به ایشان گفت: او تمام این سخنان را از دهان خود برای من مخواند و من با مركب در طومار منوشتم

 .سروران به باروك گفتند: تو و ارمیا رفته، خویشتن را پنهان كنید تا كس نداند كه كجا مباشید
 .پس طومار را در حجره اَلیشاماع كاتب گذاشته، به سرای پادشاه رفتند وتمام این سخنان را به گوش پادشاه باز گفتند

و پادشاه یهودی را فرستاد تا طومار را بیاورد و یهودی آن را از حجره الیشاماع كاتب آورده، در گوش پادشاه و در گوش تمام
 .سروران كه به حضور پادشاه حاضر بودند خواند

 .و پادشاه در ماه نهم در خانه زمستان نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود
و واقع شد كه چون یهودی سه چهار ورق خوانده بود، (پادشاه) آن را با قلمتراش قطع كرده، در آتش كه بر منقل بود انداخت تا

 .تمام طومار در آتش كه در منقل بود سوخته شد
 .و پادشاه و همه بندگانش كه تمام این سخنان را شنیدند، نه ترسیدند و نه جامه خود را چاك زدند

 .لین اَلناتان و دلایا و جمریا از پادشاه التماس كردند كه طومار را نسوزاند اما به ایشان گوش نرفت
بله پادشاه یرحمیئیل شاهزاده و سرایا ابن عزرئیل و شَلَمیا ابن عبدِئیل را امر فرمود كه باروك كاتب و ارمیا نب را بیرند. اما
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 .خداوند ایشان را مخف داشت
 :و بعد از آنه پادشاه طومار و سخنان را كه باروك از دهان ارمیا نوشته بود سوزانید، كلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت
طوماری دیر برای خود باز گیر و همه سخنان اولین را كه در طومار نخستین كه یهویاقیم پادشاه یهودا آن را سوزانید بر آن

 .بنویس
و به یهویاقیم پادشاه یهودا بو خداوند چنین مفرماید: تو این طوماررا سوزانیدی و گفت چرا در آن نوشت كه پادشاه بابل البته

 .خواهد آمد و این زمین را خراب كرده، انسان و حیوان را از آن نابود خواهد ساخت
بنابراین خداوند درباره یهویاقیم پادشاه یهودا چنین مفرماید كه برایش كس نخواهد بود كه بر كرس داود بنشیند و لاش او روز

 .در گرما و شب در سرما بیرون افنده خواهد شد
و بر او و بر ذریتّش و بر بندگانش عقوبت گناه ایشان را خواهم آورد و بر ایشان و بر سنه اورشلیم و مردان یهودا تمام آن بلا

 .را كه دربارهایشان گفتهام خواهم رسانید زیرا كه مرا نشنیدند
پس ارمیا طوماری دیر گرفته، به باروك بن نیریای كاتب سپرد و او تمام سخنان طوماری را كه یهویاقیم پادشاه یهودا به آتش

 .سوزانیده بود از دهان ارمیا در آن نوشت و سخنان بسیاری نیز مثل آنها بر آن افزوده شد
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و صدقیا ابن یوشیا پادشاه به جای كنیاهو ابن یهویاقیم كه نبوكدرصر پادشاه بابل او را بر زمین یهودا به پادشاه نصب كرده
 .بود، سلطنت نمود

 .و او و بندگانش و اهل زمین به كلام خداوند كه به واسطه ارمیا نب گفته بود گوش ندادند
و صدقیا پادشاه، یهوكل بن شَلَمیا و صفَنیا ابن معسیا كاهن را نزد ارمیای نب فرستاد كه بویند: نزد یهوه خدای ما به جهت ما

 .استغاثه نما
 .و ارمیا در میان قوم آمد و شد منمود زیرا كه او را هنوز در زندان نینداخته بودند

و لشر فرعون از مصر بیرون آمدند و چون كلدانیان كه اورشلیم را محاصره كردهبودند، خبر ایشان را شنیدند، از پیش
 .اورشلیم رفتند

 :آناه كلام خداوند بر ارمیا نب نازل شده، گفت
یهوه خدای اسرائیل چنین مفرماید: به پادشاه یهودا كه شما را نزد من فرستاد تا از من مسألت نمایید چنین بویید: اینك لشر

 .فرعون كه به جهت اعانت شما بیرون آمدهاند، به ولایت خود به مصر مراجعت خواهند نمود
 .و كلدانیان خواهند برگشت و با این شهر جن خواهند كرد و آن را تسخیر نموده، به آتش خواهند سوزانید

 .و خداوند چنین مگوید كه خویشتن را فریب ندهید و مویید كه كلدانیان از نزد ما البته خواهند رفت، زیرا كه نخواهند رفت
دادید كه از ایشان غیر از مجروحشدگان كسست منمایند چنان شم را كه با شما جن ر كلدانیانلش ه اگر تمامبل

 .نمماند، باز هر كدام از ایشان از خیمه خود برخاسته، این شهر را به آتش مسوزانیدند
 و بعد از آنه لشر كلدانیان از ترس لشر فرعون از اورشلیم كوچ كرده بودند، واقع شد

 .كه ارمیا از اورشلیم بیرون مرفت تا به زمین بنیامین برود و در آنجا از میان قوم نصیب خود را بیرد
و چون به دروازه بنیامین رسید، رئیس كشیچیان مسم به یرئیا ابن شَلَمیا ابن حنَنْیا در آنجا بود و او ارمیای نب را گرفته،

 گفت: نزد كلدانیان مروی؟
 .ارمیا گفت: دروغ است، نزد كلدانیان نمروم. لین یرئیا به وی گوش نداد و ارمیا را گرفته او را نزد سروران آورد

 .و سروران بر ارمیا خشم نموده، او را زدند و او را در خانهیوناتان كاتب به زندان انداختند زیرا آن را زندان ساخته بودند
 ،و چون ارمیا در سیاهچال به ی از حجرهها داخل شده بود و ارمیا روزهای بسیار در آنجا مانده بود

آناه صدقیا پادشاه فرستاده، او را آورد و پادشاه در خانه خود خفیةً از او سؤال نموده، گفت كه آیا كلام از جانب خداوند
 .هست؟ ارمیا گفت: هست و گفت به دست پادشاه بابل تسلیم خواه شد

 و ارمیا به صدقیا پادشاه گفت: و به تو و بندگانت و این قوم چه گناه كردهام كه مرا به زندان انداختهاید؟
 و انبیای شما كه برای شما نبوت كرده، گفتند كه پادشاه بابل بر شما و بر این زمین نخواهد آمد كجا مباشند؟

پس الان ای آقایم پادشاه بشنو: تمنّا اینه استدعای من نزد تو پذیرفته شود كه مرا به خانه یوناتان كاتب پس نفرست مبادا در
 .آنجا بمیرم

پس صدقیا پادشاه امر فرمود كه ارمیا را در صحن زندان بذارند. و هر روز قرص نان از كوچه خبازان به او دادند تا همه نان
 .از شهر تمام شد. پس ارمیا در صحن زندان ماند
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و شَفَطْیا ابن متّان و جدَلْیا ابن فَشْحور و یوكل بن شَلَمیا و فَشْحور بن ملْیا سخنان ارمیا را شنیدند كه تمام قوم را بدانها
 :مخاطب ساخته، گفت

خداوند چنین مگوید: هر كه در این شهر بماند از شمشیر و قحط و وبا خواهد مرد، اما هر كه نزد كلدانیان بیرون رود خواهد
 .زیست و جانش برای او غنیمت شده، زنده خواهد ماند

 .خداوند چنین مگوید: این شهر البته به دست لشر پادشاه بابل تسلیم شده، آن را تسخیر خواهد نمود
را كه در این شهر باق ه این مرد كشته شود زیرا كه بدین منوال دستهای مردان جنپس آن سروران به پادشاه گفتند: تمنّا این

ماندهاند و دستهای تمام قوم را سست مكند چونه مثل این سخنان به ایشان مگوید. زیرا كه این مرد سلامت این قوم را
 .نمطلبد بله ضرر ایشان را

 .صدقیا پادشاه گفت: اینك او در دست شما است زیرا پادشاه به خلاف شما كاری نمتواند كرد
پس ارمیا را گرفته او را در سیاهچال ملْیا ابن ملكْ كه در صحن زندان بود انداختند و ارمیا را به ریسمانها فرو هشتند و در آن

 .سیاهچال آب نبود لین گل بود و ارمیا به گل فرو رفت
و چون عبدْملَكْ حبش كه ی از خواجهسرایان و در خانه پادشاه بود شنید كه ارمیا را به سیاهچال انداختند (و به دروازه

 ،(بنیامین نشسته بود
 :آناه عبدملك از خانه پادشاه بیرون آمد و به پادشاه عرض كرده، گفت

كرده و او را به سیاهچال انداختهاند، شریرانه عمل نمودهاند و او در جای كه ای آقایم پادشاه، این مردان در آنچه به ارمیای نب
 .كه هست از گرسن خواهد مرد، زیرا كه در شهر هیچ نان باق نیست

پس پادشاه به عبدملك حبش امر فرموده، گفت: س نفر از اینجا همراه خود بردار و ارمیای نب را قبل از آنه بمیرد از
 .سیاهچال برآور

پس عبدملك آن كسان را همراه خود برداشته، به خانه پادشاه از زیر خزانه داخل شد و از آنجا پارچههای مندرس و رقعههای
 .پوسیده گرفته،آنها را با ریسمانها به سیاهچال نزد ارمیا فروهشت

و عبدملك حبش به ارمیا گفت: این پارچههای مندرس و رقعههای پوسیده را زیر بغل خود در زیر ریسمانها بذار. و ارمیاچنین
 .كرد

 .پس ارمیا را با ریسمانها كشیده، او را از سیاهچال برآوردند و ارمیا در صحن زندان ساكن شد
و صدقیا پادشاه فرستاده، ارمیا نب را به مدخل سوم كه در خانه خداوند بود نزد خود آورد و پادشاه به ارمیا گفت: من از تو

 .مطلب مپرسم، از من چیزی مخف مدار
 ارمیا به صدقیا گفت: اگر تو را خبر دهم آیا هر آینه مرا نخواه كشت و اگر تو را پند دهم مرا نخواه شنید؟

آناه صدقیا پادشاه برای ارمیا خفیةً قسم خورده، گفت: به حیات یهوه كه این جان را برای ما آفرید قسم كه تو را نخواهم كشت
 .و تو را به دست این كسان كه قصد جان تو دارند تسلیم نخواهم كرد

پس ارمیا به صدقیا گفت: یهوه خدای صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: اگر حقیقتاً نزد سروران پادشاه بابل بیرون روی،
 .جان تو زنده خواهد ماند و این شهر به آتش سوخته نخواهد شد بله تو و اهل خانهات زنده خواهید ماند

اما اگر نزد سروران پادشاه بابل بیرون نروی، این شهر به دست كلدانیان تسلیم خواهد شد و آن را به آتش خواهند سوزانید و تو
 .از دست ایشان نخواه رست

اما صدقیا پادشاه به ارمیا گفت: من از یهودیان كه بطرف كلدانیان شدهاند مترسم، مبادا مرا به دست ایشان تسلیم نموده،
 .ایشان مرا تفضیح نمایند

ارمیا در جواب گفت: تو را تسلیم نخواهند كرد. مستدع آنه كلام خداوند را كه به تو مگویم اطاعت نمای تا تو را
 .خیریتشود و جان تو زنده بماند

 :اما اگر از بیرون رفتن ابا نمای كلام كه خداوند بر من كشف نموده این است
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اینك تمام زنان كه در خانه پادشاه یهودا باق ماندهاند، نزد سروران پادشاه بابل بیرون برده خواهند شدو ایشان خواهند گفت:
 .اَصدِقای تو تو را اغوا نموده، بر تو غالب آمدند و الان چونه پایهای تو در لجن فرو رفته است ایشان به عقب برگشتهاند

و جمیع زنانت و فرزندانت را نزد كلدانیان بیرون خواهند برد و تو از دست ایشان نخواه رست، بله به دست پادشاه بابل
 .گرفتار خواه شد و این شهر را به آتش خواه سوزانید

 .آناه صدقیا به ارمیا گفت: زنهار كس از این سخنان اطلاع نیابد و نخواه مرد
و اگر سـروران بشنونـد كه با تـو گفتـو كـردهام و نـزد تو آمـده، تـو را گوینـد تمنّـا اینه مـا را از آنچه به پادشاه گفت و آنچـه

 ،پادشـاه به تـو گفـت اطـلاع ده و آن را از ما مخفـ نـداری تا تـو را به قتل نرسانیم
 .آناه به ایشـان بـو: من عـرض خود را به حضور پادشـاه رسانیـدم تا مرا بـه خانـه یوناتـان بـاز نفرستـد تـا در آنجـا نمیـرم

پس جمیع سروران نزد ارمیا آمده، از او سؤال نمودند و او موافق همه این سخنان كه پادشاه به او امر فرموده بود به ایشان
 .گفت.پس از سخن گفتن با او باز ایستادند چونه مطلب فهمیده نشد

 .و ارمیا در صحن زندان تا روز فتح شدن اورشلیم ماند؛ و هنام كه اورشلیم گرفته شد، در آنجا بود
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 .در ماه دهم از سال نهم صدقیاپادشاه یهودا، نبوكدرصر پادشاه بابل با تمام لشر خود بر اورشلیم آمده، آن را محاصره نمودند
 .و در روز نهم ماه چهارم از سال یازدهم صدقیا در شهر رخنه كردند

و تمام سروران پادشاه بابل داخل شده، در دروازه وسط نشستند یعن نَرجل شَرأصر و سمجرنَبو و سرسیم رئیس خواجه
 .سرایان و نَرجل شَرأصر رئیس مجوسیان و سایر سرداران پادشاه بابل

و چون صدقیا پادشاه یهودا و تمام مردان جن این را دیدند، فرار كرده، به راه باغ شاه از دروازهای كه در میان دو حصار
 .بود در وقت شب از شهر بیرون رفتند و (پادشاه) به راه عربه رفت

و لشر كلدانیان ایشان را تعاقب نموده، در عربه اَریحا به صدقیا رسیدند و او را گرفتار كرده، نزد نبوكدرصر پادشاه بابل به رِبلَه
 .در زمین حمات آوردند و او بر وی فتوی داد

 .و پادشاه بابل پسران صدقیا را پیش رویش در رِبلَه به قتل رسانید و پادشاه بابل تمام شُرفای یهودا را كشت
 .و چشمان صدقیا را كور كرد و او را به زنجیرها بسته، به بابل برد

 .و كلدانیان خانه پادشاه و خانههای قوم را به آتش سوزانیدند و حصارهای اورشلیم را منهدم ساختند
و نَبوزَردان رئیس جلادان، بقیه قوم را كه در شهر باق مانده بودند و خارجین را كه بطرف او شده بودند و بقیه قوم را كه مانده

 .بودند به بابل به اسیری برد
لین نَبوزَردان رئیس جلادان فقیران قوم را كه چیزی نداشتند در زمین یهودا واگذاشت و تاكستانها و مزرعهها در آن روز به

 .ایشان داد
 :و نبوكدرصر پادشاه بابل درباره ارمیا به نبوزردان رئیس جلادان امر فرموده، گفت

 .اورا بیر و به او نیك متوجه شده، هیچ اذیت به وی مرسان بله هر چه به تو بوید برایش بعمل آور
پس نبوزردان رئیس جلادان و نَبوشَزبان رئیس خواجه سرایان و نَرجل شَرأصر رئیس مجوسیان و سایر سروران پادشاه بابل

 فرستادند
و ارسال نموده، ارمیا را از صحن زندان برداشتند و او را به جدَلْیا ابن اَخیقام بن شافان سپردند تا او را به خانه خود ببرد. پس

 .در میان قوم ساكن شد
 :و چون ارمیا هنوز در صحن زندان محبوس بود، كلام خداوند بر وی نازل شده، گفت

برو و عبدْملَك حبش را خطاب كرده، بو: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مفرماید: اینك كلام خود را بر این شهر به بلا
 .وارد خواهم آورد و نه بخوب و در آن روز در نظر تو واقع خواهد شد

 .لین خداوند مگوید: من تو را در آن روز نجات خواهم داد و به دست كسان كه از ایشان مترس تسلیم نخواه شد
زیرا خداوند مگوید كه تو را البته رهای خواهم داد و به شمشیر نخواه افتاد، بله از این جهت كه بر من توكل نمودی جان تو

 .برایت غنیمت خواهد شد
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داد و وی را از میان تمام دان او را از رامه رهایه نبوزردان رئیس جلاكه از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آن كلام
 .اسیران اورشلیم و یهودا كه به بابل جلای وطن مشدند و او در میان ایشان به زنجیرها بسته شده بود برگرفت

 .و رئیس جلادان ارمیا را گرفته، وی را گفت: یهوه خدایت این بلا را درباره این مان فرموده است
و خداوند برحسب كلام خود این را به وقوع آورده، عمل نموده است.زیرا كه به خداوند گناه ورزیده و سخن او را گوش

 .نرفتهاید پس این واقعه به شما رسیده است
كنم. پس اگر در نظرت پسند آید كه با من به بابل بیایكه بر دستهای تو است رها م و حال اینك من امروز تو را از زنجیرهای
بیا و تو را نیو متوجه خواهم شد. و اگر در نظرت پسند نیاید كه همراه من به بابل آی، پس میا و بدان كه تمام زمین پیش تو

 .است هر جای كه در نظرت خوش و پسند آید كه بروی به آنجا برو
و وقت كه او هنوز برنشته بود (وی را گفت): نزد جدلیا ابن اخیقام بن شافان كه پادشاه بابل او را بر شهرهای یهودا نصب

كرده است برگرد و نزد او در میان قوم ساكن شو یا هر جای كه مخواه بروی، برو. پس رئیس جلادان او را توشه راه و هدیه
 .داد و او را رها نمود

 .و ارمیا نزد جدلیا ابن اخیقام به مصفَه آمده، نزد او در میان قوم كه در زمین باق مانده بودند، ساكن شد
و چون تمام سرداران لشر كه در صحرا بودند و مردان ایشان شنیدند كه پادشاه بابل جدَلیا ابن اخیقام را بر زمین نصب

 ،كرده و مردان و زنان و اطفال و فقیران زمین را كه به بابل برده نشده بودند، به او سپرده است
آناه ایشان نزد جدلیا به مصفه آمدند یعن اسماعیل بن نَتَنْیا و یوحانان و یوناتان پسران قاریح و سرایا ابن تَنْحومت و پسران

 .عیفای نَطُوفات و یزنْیا پسر معات ایشان و مردان ایشان
و جدلیا ابن اخیقام بن شافان برای ایشان و كسان ایشان قسم خورده، گفت: از خدمت نمودن به كلدانیان مترسید. در زمین

 .ساكنشوید و پادشاه بابل را بندگ نمایید و برای شما نیو خواهد شد
و اما من اینك در مصفه ساكن خواهم شد تا به حضور كلدانیان كه نزد ما آیند حاضر شوم و شما شراب و میوهجات و روغن

 .جمع كرده، در ظروف خود بذارید و در شهرهای كه برای خود گرفتهاید ساكن باشید
و نیز چون تمام یهودیان كه در موآب و در میان بنیعمون و در ادوم و سایر ولایات بودند شنیدند كه پادشاه بابل، بقیهای از

 ،یهود را واگذاشته و جدلیا ابن اخیقام بن شافان را بر ایشان گماشته است
آناه جمیع یهودیان از هر جای كه پراكنده شده بودند مراجعت كردند و به زمین یهودا نزد جدلیا به مصفه آمدند و شراب و

 .میوهجات بسیار و فراوان جمع نمودند
 ،و یوحانان بن قاریح و همه سرداران لشری كه در بیابان بودند نزد جدلیا به مصفه آمدند

و او را گفتند: آیا هیچ مدان كه بعلیس پادشاه بنعمون اسماعیل بن نَتَنْیا را فرستاده است تا تو را بشد؟ اما جدلیا ابن اخیقام
 .ایشان را باور نرد

پس یوحانان بن قاریح جدلیا را در مصفه خفیةً خطاب كرده، گفت: اذن بده كه بروم و اسماعیل بن نَتَنْیا را بشم و كس آگاه
 نخواهد شد. چرا او تو را بشد و جمیع یهودیان كه نزد تو فراهم آمدهاند پراكنده شوند و بقیه یهودیان تلف گردند؟

گوین زیرا كه درباره اسماعیل دروغ ما جدلیا ابن اخیقام به یوحانان بن قاریح گفت: این كار را مام . 
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و در ماه هفتم واقع شد كه اسماعیل بن نَتَنْیا ابن الیشاماع كه از نسل پادشاهانبود، با بعض از رؤسای پادشاه و ده نفر
 .همراهش نزد جدلیا ابن اخیقام به مصفه آمدند و آنجا در مصفه با هم نان خوردند

و اسماعیل بن نَتَنْیا و آن ده نفر كه همراهش بودند برخاسته، جدلیا ابن اخیقام بن شافان را به شمشیر زدند و او را كه پادشاه
 .بابل به حومت زمین نصب كرده بود كشت

و اسماعیل تمام یهودیان را كه همراه او یعن با جدلیا در مصفه بودند و كلدانیان را كه در آنجا یافت شدند و مردان جن را
 .كشت

 ،و در روز دوم بعد از آنه جدلیا را كشته بود و كس از آن اطلاع نیافته بود
هشتاد نفر با ریش تراشیده و گریبان دریده و بدن خراشیده هدایا و بخور با خود آورده، از شیم و شیلوه و سامره آمدند تا به

 .خانه خداوند ببرند
و اسماعیل بن نَتَنْیا به استقبال ایشان از مصفه بیرون آمد و در رفتن گریه مكرد و چون به ایشان رسید گفت: نزد جدلیا ابن

 .اخیقام بیایید
 .و هنام كه ایشان به میان شهر رسیدند، اسماعیل بن نَتَنْیا و كسان كه همراهش بودند، ایشان را كشته، در حفره انداختند

اما در میان ایشان ده نفر پیدا شدند كه به اسماعیل گفتند: ما را مش زیرا كه ما را ذخیرهای از گندم و جو و روغن و عسل در
 .صحرا مباشد. پس ایشان را واگذاشته، در میان برادران ایشان نشت

و حفرهای كه اسماعیل بدنهای همه كسان را كه به سبب جدلیا كشته، در آن انداخته بود، همان است كه آسا پادشاه به سبب
 .بعشا پادشاه اسرائیل ساخته بود و اسماعیل بن نَتَنْیا آن را از كشتان پر كرد

پس اسماعیل تمام بقیه قوم را كه در مصفه بودند با دختران پادشاه و جمیع كسان كه در مصفه باق مانده بودند كه نبوزردان
رئیس جلادان به جدلیا ابن اخیقام سپرده بود،اسیر ساخت و اسماعیل بن نَتَنْیا ایشان را اسیر ساخته، مرفت تا نزد بنعمون

 .بذرد
اما چون یوحانان بن قاریح و تمام سرداران لشری كه همراهش بودند از تمام فتنهای كه اسماعیل بن نَتَنْیا كرده بود خبر

 ،یافتند
آناه جمیع كسان خود را برداشتند و به قصد مقاتله با اسماعیل بن نَتَنْیا روانه شده، او را نزد دریاچه بزرگ كه در جبعون است

 .یافتند
 .و چون جمیع كسان كه با اسماعیل بودند یوحانان بن قاریح و تمام سرداران لشر را كه همراهش بودند دیدند خوشحال شدند

 .و تمام كسان كه اسماعیل از مصفه به اسیری مبرد روتافته، برگشتند و نزد یوحانان بن قاریح آمدند
 .اما اسماعیل بن نَتَنْیا با هشت نفر از دست یوحانان فرار كرد و نزد بنعمون رفت

و یوحانان بن قاریح با همه سرداران لشر كه همراهش بودند، تمام بقیه قوم را كه از دست اسماعیل بن نَتَنْیا از مصفه بعد از
كشته شدن جدلیا ابن اخیقام خلاص داده بود برفت، یعن مردان دلیر جن و زنان و اطفال و خواجه سرایان را كه ایشان را

 در جبعون خلاص داده بود؛
 ،و ایشان رفته، در جیروت كمهام كه نزد بیتلحم است منزل گرفتند تا بروند و به مصر داخل شوند

به سبب كلدانیان زیرا كه از ایشان مترسیدند، چونه اسماعیل بن نَتَنْیا جدلیا ابن اخیقام را كه پادشاه بابل او را حاكم زمین
 .قرار داده بود كشته بود
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 ،پس تمام سرداران لشر و یوحانان بن قاریح و یزنْیا ابن هوشَعیا و تمام خلق از خرد و بزرگ پیش آمدند
و به ارمیا نبگفتند: تمنّا اینه التماس ما نزد تو پذیرفته شود و به جهت ما و به جهت تمام این بقیه نزد یهوه خدای خود

 .مسألت نمای زیرا كه ما قلیل از كثیر باق ماندهایم چنانه چشمانت ما را مبیند
 .تا یهوه خدایت ما را به راه كه باید برویم و به كاری كه باید بنیم اعلام نماید

پس ارمیای نب به ایشان گفت: شنیدم. اینك من برحسب آنچه به من گفتهاید، نزد یهوه خدای شما مسألت خواهم نمود و هر چه
 .خداوند در جواب شما بوید به شما اطلاع خواهم داد و چیزی از شما باز نخواهم داشت

ایشان به ارمیا گفتند: خداوند در میان ما شاهد راست و امین باشد كه برحسب تمام كلام كه یهوه خدایت به واسطه تو نزد ما
 .بفرستد عمل خواهیم نمود

خواه نیو باشد و خواه بد، كلام یهوه خدای خود را كه تو را نزد او مفرستیم اطاعت خواهیم نمود تا آنه قول یهوه خدای خود
 .را اطاعت نموده، برای ما سعادتمندی بشود

 .و بعد از ده روز واقع شد كه كلام خداوند بر ارمیا نازل شد
 ،پس یوحانان بن قاریح و همه سرداران لشر كه همراهش بودند و تمام قوم را از كوچك و بزرگ خطاب كرده

 :به ایشان گفت: یهوه خدای اسرائیل كه شما مرا نزد وی فرستادید تا دعای شما را به حضور او برسانم چنین مفرماید
اگر فالحقیقۀ در این زمین بمانید، آناه شما را بنا نموده، منهدم نخواهم ساخت و غرس كرده، نخواهم كند، زیرا از بلای كه به

 .شما رسانیدم پشیمان شدم
از پادشاه بابل كه از او بیم دارید ترسان مباشید. بل خداوند مگوید از او ترسان مباشید زیرا كه من با شما هستم تا شما را

 .نجات بخشم و شما را از دست اورهای دهم
 .و من بر شما رحمت خواهم فرمود تا او بر شما لطف نماید و شما را به زمین خودتان پس بفرستد

 ،اما اگر گویید كه در این زمین نخواهیم ماند و اگر سخن یهوه خدای خود را گوش نیرید
و بویید ن بله به زمین مصر خواهیم رفت زیرا كه در آنجا جن نخواهیم دید و آواز كرِنّا نخواهیم شنید و برای نان گرسنه

 ،نخواهیم شد و در آنجا ساكن خواهیم شد
پس حال بنابراین ای بقیه یهودا كلام خداوند را بشنوید: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: اگر به رفتن به مصر جازم

 ،مباشید و اگر در آنجا رفته، ساكن شوید
آناه شمشیری كه از آن مترسید البته آنجا در مصر به شما خواهد رسید و قحط كه از آن هراسان هستید، آنجا در مصر شما

 .را خواهد دریافت و در آنجا خواهید مرد
و جمیع كسان كه برای رفتن به مصر و سونت در آنجا جازم شدهاند، از شمشیر و قحط و وبا خواهند مرد و اَحدی از ایشان

 .از آن بلای كه من بر ایشان مرسانم باق نخواهد ماند و خلاص نخواهد یافت
زیرا كه یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: چنانه خشم و غضب من بر ساكنان اورشلیم ریخته شد، همچنان غضب
من به مجرد ورود شما به مصر بر شما ریخته خواهد شد و شما مورد نفرین و دهشت و لعنت و عار خواهید شد و این مان را

 .دیر نخواهید دید
 .ای بقیه یهودا خداوند به شما مگوید به مصر مروید، یقین بدانید كه من امروز شما را تهدید نمودم

زیرا خویشتن را فریب دادید چونه مرا نزد یهوه خدای خود فرستاده، گفتید كه برای ما نزد یهوه خدای ما مسألت نما و ما را
 .موافق هر آنچه یهوه خدای ما بوید، مخبر ساز و آن رابعمل خواهیم آورد

پس امروز شما را مخبر ساختم اما شما نه به قول یهوه خدای خود و نه به هیچ چیزی كه به واسطه من نزد شما فرستاد گوش
 .گرفتید

 .پس الان یقین بدانید كه شما در مان كه مخواهید بروید و در آن ساكن شوید از شمشیر و قحط و وبا خواهید مرد
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و چون ارمیا فارغ شد از گفتن به تمام قوم، تمام كلام یهوه خدای ایشان را كه یهوه خدای ایشان آن را به واسطه او نزد
 ،ایشان فرستاده بود، یعن جمیع این سخنان را

آناه عزریا ابن هوشَعیا و یوحانان بن قاریح و جمیع مردان متبر، ارمیا را خطاب كرده، گفتند: تو دروغ مگوی، یهوه خدای
 .ما تو را نفرستاده است تا بوی به مصر مروید و در آنجا سونت منمایید

بله باروك بن نیریا تو را بر ما برانیخته است تا ما را به دست كلدانیان تسلیم نموده، ایشان ما را بشند و به بابل به اسیری
 .ببرند

 .و یوحانان بن قاریح و همه سرداران لشر و تمام قوم فرمان خداوند را كه در زمین یهودا بمانند، اطاعت ننمودند
بله یوحانان بن قاریح و همه سرداران لشر، بقیه یهودا را كه از میان تمام امتهای كه در میان آنها پراكنده شده بودند

 ،برگشته، در زمین یهودا ساكن شده بودند گرفتند
یعن مردان و زنان و اطفال و دختران پادشاه و همه كسان را كه نبوزردان رئیس جلادان، به جدلیا ابن اخیقام بن شافان سپرده

 .بود و ارمیای نب و باروك بن نیریا را
 .و به زمین مصر رفتند زیرا كه قول خداوند را گوش نرفتند و به تَحفَنْحیس آمدند

 :پس كلام خداوند در تَحفَنْحیس بر ارمیا نازل شده، گفت
سنهای بزرگ به دست خود بیر و آنها را در نظر مردان یهودا در سعهای كه نزد دروازه خانه فرعون در تحفنحیس است با گچ

 .بپوشان
و به ایشان بو كه یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: اینك من فرستاده، بنده خود نبوكدرصر پادشاه بابل را خواهم

 .گرفت و كرس او را بر این سنهای كه پوشانیدم خواهم نهاد و او سایبان خود را بر آنها خواهد برافراشت
و آمده، زمین مصر را خواهد زد و آنان را كه مستوجب موتاند به موت و آنان را كه مستوجب اسیریاند به اسیری و آنان را

 .(كه مستوجب شمشیرند به شمشیر (خواهد سپرد
و آتش در خانههای خدایان مصر خواهم افروخت و آنها را خواهد سوزانید و به اسیری خواهد برد و خویشتن را به زمین مصر

 .ملبس خواهد ساخت مثل شبان كه خویشتن را به جامه خود ملبس سازد و از آنجا به سلامت بیرون خواهد رفت
 .و تمثالهای بیتشمس را كه در زمین مصر است خواهد شست و خانههای خدایان مصر را به آتش خواهد سوزانید
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كلام كه درباره تمام یهود كه در زمین مصر ساكن بودند و در مجدَل و تَحفَنْحیس و نوف و زمین فَتْروس سونت داشتند، به
 :ارمیا نازل شده، گفت

یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مفرماید: شما تمام بلای را كه من بر اورشلیم و تمام شهرهای یهودا وارد آوردم دیدید
 ،كه اینك امروزخراب شده است و ساكن در آنها نیست

به سبب شرارت كه كردند و خشم مرا به هیجان آوردند از اینه رفته، بخور سوزانیدند و خدایان غیر را كه نه ایشان و نه شما و
 .نه پدران شما آنها را شناخته بودید عبادت نمودند

و من جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال نموده، گفتم این رجاست را كه من از
 .آن نفرت دارم بعمل نیاورید

 .اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند تا از شرارت خود بازگشت نمایند و برای خدایان غیر بخور نسوزانند
بنابراین خشم و غضب من ریخته و بر شهرهای یهودا و كوچههای اورشلیم افروخته گردید كه آنها مثل امروز خراب و ویران

 .گردیده است
پس حال یهوه خدای صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: شما چرا این شرارت عظیم را بر جان خود وارد مآورید تا

 خویشتن را از مرد و زن و طفل و شیرخواره از میان یهودا منقطع سازید و از برای خود بقیهای نذارید؟
زیرا كه در زمین مصر كه به آنجا برای سونت رفتهاید برای خدایان غیر بخور سوزانیده، خشم مرا به اعمال دستهای خود به

 .هیجان مآورید تا من شما را منقطع سازم و شما در میان تمام امتهای زمین مورد لعنت و عار بشوید
آیا شرارت پدران خود و شرارت پادشاهان یهودا و شرارت زنان ایشان و شرارت خود و شرارت زنان خویش را كه در زمین

 یهودا و كوچههای اورشلیم بعمل آوردید، فراموش كردهاید؟
و تا امروز متواضع نشده و ترسان نشتهاند و به شریعت و فرایض من كه به حضور شما و به حضور پدران شما گذاشتهام،

 .سالك نردیدهاند
 .بنابراین یهوه صبایوت خدای اسرائیلچنین مگوید: اینك من روی خود را بر شما به بلا مگردانم تا تمام یهودا را هلاك كنم

و بقیه یهودا را كه رفتن به مصر و ساكن شدن در آنجا را جزم نمودهاند، خواهم گرفت تا جمیع ایشان در زمین مصر هلاك
شوند. و ایشان به شمشیر و قحط خواهند افتاد و از خُرد و بزرگ به شمشیر و قحط تلف شده، خواهند مرد و مورد نفرین و

 .دهشت و لعنت و عار خواهند گردید
 .و به آنان كه در زمین مصر ساكن شوند به شمشیرو قحط و وبا عقوبت خواهم رسانید. چنانه به اورشلیم عقوبت رسانیدم

و از بقیه یهودا كه به زمین مصر رفته، در آنجا سونت پذیرند احدی خلاص نخواهد یافت و باق نخواهد ماند تا به زمین یهودا
كه ایشان مشتاق برگشتن و ساكن شدن در آنجا خواهند شد، مراجعت نماید. زیرا احدی از ایشان غیر از ناجیان مراجعت

 .نخواهد كرد
كه حاضر بودند با گروه سوزانند و جمیع زنانكه آگاه بودند كه زنان ایشان برای خدایان غیر بخور م مردان اه تمامآن

 :عظیم و تمام كسان كه در زمین مصر در فَتْروس ساكن بودند، در جواب ارمیا گفتند
 .ما تو را در این كلام كه به اسم خداوند به ما گفت گوش نخواهیم گرفت

بله به هر چیزی كه از دهان ما صادر شود البته عمل خواهیم نمود و برای مله آسمان بخور سوزانیده، هدیه ریختن به جهت او
خواهیم ریخت چنانه خود ما و پدران ما و پادشاهان و سروران ما در شهرهای یهودا و كوچههای اورشلیم مكردیم. زیرا كه در

 .آن زمان از نان سیر شده، سعادتمند مبودیم و بلا را نمدیدیم
اما از زمان كه بخور سوزانیدن را برای مله آسمان و ریختن هدایای ریختن را به جهت او ترك نمودیم، محتاج همه چیز شدیم

 .وبه شمشیر و قحط هلاك گردیدیم
و چون به جهت مله آسمان بخور مسوزانیدیم و هدیه ریختن برای او مریختیم، آیا باطلاع شوهران خویش قرصها به شبیه

 او مپختیم و هدیه ریختن به جهت او مریختیم؟
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 :پس ارمیا تمام قوم را از مردان و زنان و همه كسان كه این جواب را بدو داده بودند خطاب كرده، گفت
آیا خداوند بخوری را كه شما و پدران شما و پادشاهان و سروران شما و اهل ملك در شهرهای یهودا و كوچههای اورشلیم

 سوزانیدند، بیاد نیاورده و آیا به خاطر او خطور نرده است؟
چنانه خداوند به سبب شرارت اعمال شما و رجاسات كه بعمل آورده بودید، دیر نتوانست تحمل نماید. لهذا زمین شما ویران

 .و مورد دهشت و لعنت و غیرمسون گردیده، چنانه امروز شده است
چونه بخور سوزانیدید و به خداوند گناه ورزیده، به قول خداوند گوش ندادید و به شریعت و فرایض و شهادات او سلوك

 .ننمودید، بنابراین این بلا مثل امروز بر شما وارد شده است
 !و ارمیا به تمام قوم و به جمیع زنان گفت: ای تمام یهودا كه در زمین مصر هستید كلام خداوند را بشنوید

یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: شما و زنان شما هم با دهان خود تلّم منمایید و هم با دستهای خود بجا مآورید
و مگویید نذرهای را كه كردیم البته وفا خواهیم نمود و بخور برای مله آسمان خواهیم سوزانید و هدایای ریختن برای او

 .خواهیم ریخت. پس نذرهای خود را استوار خواهید كرد و نذرهای خود را وفا خواهید نمود
بنابراین ای تمام یهودا كه در زمین مصر ساكن هستید، كلام خداوند را بشنوید. اینك خداوند مگوید: من به اسم عظیم خود
قسم خوردم كه اسم من بار دیر به دهان هیچدام از یهود در تمام زمین مصر آورده نخواهد شد و نخواهند گفت: به حیات

 .خداوند یهوه قسم
اینك من بر ایشان به بدی مراقب خواهم بود و نه به نیوی تا جمیع مردان یهودا كه در زمین مصر مباشند به شمشیر و قحط

 .هلاك شده، تمام شوند
لین عدد قلیل از شمشیر رهای یافته، از زمین مصر به زمین یهودا مراجعت خواهند نمود و تمام بقیه یهودا كه به جهت

 .سونت آنجا در زمین مصر رفتهاند، خواهند دانست كه كلام كدام یك از من و ایشان استوار خواهد شد
و خداوند مگوید: این است علامت برای شما كه من در اینجا به شما عقوبت خواهم رسانید تا بدانید كه كلام من درباره شما

 .البته به بدی استوار خواهد شد
خداوند چنین مگوید: اینك من فرعون حفْرعْ پادشاه مصر را به دست دشمنانش و به دست آنان كه قصد جان او دارند تسلیم
 .خواهم كرد. چنانه صدقیا پادشاه یهودا را به دست دشمنش نبوكدرصر پادشاه بابل كه قصد جان او مداشت، تسلیم نمودم
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كلام كه ارمیا نب به باروك بن نیریا خطاب كرده، گفت، هنام كه این سخنان را از دهان ارمیا در سال چهارم یهویاقیم بن
 :یوشیا پادشاه یهودا در طومار نوشت

 :ای باروك، یهوه خدای اسرائیل به تو چنینمفرماید
 .تو گفتهای وای بر من زیرا خداوند بر درد من غم افزوده است. از ناله كشیدن خسته شدهام و استراحت نمیابم

او را چنین بو، خداوند چنین مفرماید: آنچه بنا كردهام، منهدم خواهم ساخت و آنچه غرس نمودهام یعن تمام این زمین را،
 .از ریشه خواهم كند

و آیا تو چیزهای بزرگ برای خویشتن مطلب؟ آنها را طلب منما زیرا خداوند مگوید: اینك من بر تمام بشر بلا خواهم
 .رسانید. اما در هر جای كه بروی جانت را به تو به غنیمت خواهم بخشید



1128

فصل 46

 كلام خداوند درباره امتها كه به ارمیا نازل شد؛
درباره مصر و لشر فرعون نو كه نزد نهر فرات در كركمیش بودند و نبوكدرصر پادشاه بابل ایشان را در سال چهارم یهویاقیم

 :بن یوشیا پادشاه یهودا شست داد
 .مجن و سپر را حاضر كنید و برای جن نزدیك آیید

 .ای سواران اسبان را بیارایید و سوار شوید و با خُودهای خود بایستید. نیزهها را صیقل دهید و زرهها را بپوشید
خداوند مگوید: چرا ایشان را مبینم كه هراسان شده، به عقب برمگردند و شجاعان ایشان خرد شده، بالل منهزم مشوند و

 .به عقب نمنرند، زیرا كه خوف از هر طرف مباشد
 .تیزروان فرار ننند و زورآوران رهای نیابند. بطرف شمال به كنار نهر فرات ملغزند و مافتند

 این كیست كه مانند رود نیل سیلان كرده است و آبهای او مثل نهرهایش متلاطم مگردد؟
مصر مانند رود نیل سیلان كرده است و آبهایش مثل نهرها متلاطم گشته، مگوید: منسیلان كرده، زمین را خواهم پوشانید و

 .شهر و ساكنانش را هلاك خواهم ساخت
ای اسبان، برآیید و ای ارابهها تند بروید و شجاعان بیرون بروند. ای اهل حبش و فُوت كه سپرداران هستید و ای لُودیان كه

 .كمان را مگیرید و آن را مكشید
زیرا كه آن روز روز انتقام خداوند یهوه صبایوت مباشد كه از دشمنان خود انتقام بیرد. پس شمشیر هلاك كرده، سیر مشود

 .و از خون ایشان مست مگردد. زیرا خداوند یهوه صبایوت در زمین شمال نزد نهر فرات ذبح دارد
 .ای باكره دختر مصر به جلعاد برآی و بلسان بیر. درمانهای زیاد را عبث به كار مبری. برای تو علاج نیست

 .امتها رسوای تو را مشنوند و جهان از ناله تو پر شده است زیرا كه شجاع بر شجاع ملغزد و هر دو ایشان با هم مافتند
 :كلام كه خداوند درباره آمدن نبوكدرصر پادشاه بابل و مغلوب ساختن زمین مصر به ارمیا نب گفت

به مصر خبر دهید و به مجدَل اعلام نمایید و به نُوف و تَحفَنْحیس اطلاع دهید. بویید برپا شوید و خویشتن را آماده سازید زیرا
 .كه شمشیر مجاورانت را هلاك كرده است

 .زورآورانت چرا به زیر افنده مشوند و نمتوانند ایستاد؟ زیرا خداوند ایشان را پراكنده ساخته است
بسیاری را لغزانیده است و ایشان بر یدیر مافتند، و مگویند: برخیزید و از شمشیر بران نزد قوم خود و به زمین مولد

 .خویش برگردیم
 .در آنجا فرعون، پادشاه مصر را هالك منامند و فرصت را از دست داده است

پادشاه كه نام او یهوه صبایوت مباشد،مگوید به حیات خودم قسم كه او مثل تابور، در میان كوهها و مانند كرمل، نزد دریا
 .خواهد آمد

ای دختر مصر كه در (امنیت) ساكن هست، اسباب جلای وطن را برای خود مهیا ساز زیرا كه نوف ویران و سوخته و
 .غیرمسون گردیده است

 .مصر گوساله بسیار نیو منظر است اما هلاكت از طرف شمال مآید و مآید
سپاهیان به مزد گرفته او در میانش مثل گوسالههای پرواری مباشند. زیرا كه ایشان نیز روتافته، با هم فرار مكنند و

 .نمایستند. چونه روز هلاكت ایشان و وقت عقوبت ایشان بر ایشان رسیده است
 .آوازه آن مثل مار مرود زیرا كه آنها با قوت مخرامند و با تبرها مثل چوب بران بر او مآیند

خداوند مگوید كه جنل او را قطع خواهند نمود اگر چه لایحص مباشد. زیرا كه ایشان از ملخها زیاده و از حدّ شماره
 .افزونند

 .دختر مصر خجل شده، به دست قوم شمال تسلیم گردیده است
یهوه صبایوت خدای اسرائیل مگوید: اینك من بر آمون نُو و فرعون و مصر و خدایانش و پادشاهانش یعن بر فرعون و آنان كه

 .بر وی توكل دارند، عقوبت خواهم رسانید
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و خداوند مگوید كه ایشان را به دست آنان كه قصد جان ایشان دارند، یعن به دست نبوكدرصر پادشاه بابل و به دست
 .بندگانش تسلیم خواهم كرد و بعد از آن، مثل ایام سابق مسون خواهد شد

اما تو ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مشو زیرا اینك من تو را از جای دور و ذریت تو را از زمین اسیری
 .ایشان نجات خواهم داد و یعقوب برگشته، در امنیت و استراحت خواهد بود و كس او رانخواهد ترسانید

و خداوند مگوید: ای بنده من یعقوب مترس زیرا كه من با تو هستم و اگر چه تمام امتها را كه تو را در میان آنها پراكنده
ساختهام بالل هلاك سازم لین تو را بالل هلاك نخواهم ساخت. بله تو را به انصاف تأدیب خواهم نمود و تو را هرگز بسزا

 .نخواهم گذاشت
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 .كلام خداوند درباره فلسطینیان كه برارمیا نب نازل شد قبل از آنه فرعون غَزه را مغلوب بسازد
خداوند چنین مگوید: اینك آبها از شمال برمآید و مثل نهری سیلان مكند و زمین را با آنچه در آن است و شهر و ساكنانش

 را درمگیرد. و مردمان فریاد برمآورند و جمیع سنه زمین وِلوِلَه منمایند
از صدای سمهای اسبان زورآورش و از غوغای ارابههایش و شورش چرخهایش. و پدران به سبب سست دستهای خود به

 .فرزندان خویش اعتنا نمكنند
به سبب روزی كه برای هلاكت جمیع فلسطینیان مآید كه هر نصرتكنندهای را كه باق مماند از صور و صیدون منقطع

 .خواهد ساخت. زیرا خداوند فلسطینیان یعن بقیه جزیره كفْتور را هلاك خواهد ساخت
 اهل غَزه بریده مو گشتهاند و اَشْقَلون و بقیه وادی ایشان هلاك شده است. تا به ك بدن خود را خواه خراشید؟

 .آه ای شمشیر خداوند تا به ك آرام نخواه گرفت؟ به غلاف خود برگشته، مستریح و آرام شو
 چونه متوان آرام بیری، با آنه خداوند تو را براَشْقَلون و بر ساحل دریا مأمور فرموده و تو را به آنجا تعیین نموده است؟
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درباره موآب، یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: وای بر نَبو زیرا كه خراب شده است. قریه تایم خجل و گرفتار
 .گردیده است. و مسجاب رسوا و منهدم گشته است

فخر موآب زایل شده، در حشْبون برای وی تقدیرهای بد كردند. بیایید و او را منقطع سازیم تا دیر قوم نباشد. تو نیز ای مدْمین
 .ساكت خواه شد و شمشیر تو را تعاقب خواهد نمود

 .آواز ناله از حورونایم مسموع مشود. هلاكت و شست عظیم
 .موآب بهم شسته است و صغیرهای او فریاد برمآورند

 .زیرا كه به فراز لُوحیت با گریه سخت برمآیند و از سرازیری حورونایم صدای شست یافتن از دشمنان شنیده مشود
 .بریزید و جانهای خود را برهانید و مثل درخت عرعر در بیابان باشید

زیرا از این جهت كه به اعمال و گنجهای خویش توكل نمودی تو نیز گرفتار خواه شد. و كموش با كاهنان و سرورانش با هم به
 .اسیری خواهند رفت

و غارتكننده به همه شهرها خواهد آمد و هیچ شهر خلاص نخواهد یافت و برحسب فرمان خداوند اهل وادی تلف خواهند شد و
 .اهل همواری هلاك خواهند گردید

 .بالها به موآب بدهید تا پرواز نموده، بریزد و شهرهایش خراب و غیرمسون خواهد شد
 .ملعون باد كس كه كار خداوند را با غفلت عمل نماید و ملعون باد كس كه شمشیر خود رااز خون باز دارد

موآب از طفولیت خود مستریح بوده و بر دردهای خود نشسته است و از ظرف به ظرف ریخته نشده و به اسیری نرفته است. از
 .این سبب طعمش در او مانده است و خوشبوی او تغییر نیافته است

بنابراین اینك خداوند مگوید: روزها مآید كه من ریزندگان مفرستم كه او را بریزند و ظروف او را خال كرده، مشهایش را
 .پاره خواهند نمود

 .و موآب از كموش شرمنده خواهد شد چنانه خاندان اسرائیل از بیتئیل كه اعتماد ایشان بود، شرمنده شدهاند
 چونه مگویید كه ما شجاعان و مردان قوی برای جن مباشیم؟

موآب خراب شده، دود شهرهایش متصاعد مشود و جوانان برگزیدهاش به قتل فرود مآیند. پادشاه كه نام او یهوه صبایوت
 :مباشد این را مگوید

 .رسیدن هلاكت موآب نزدیك است و بلای او بزودی هر چه تمامتر مآید
ای جمیع مجاورانش و همان كه نام او را مدانید برای وی ماتم گیرید. بویید عصای قوت و چوبدست زیبای چونه شسته

 !شده است
ای دختر دیبون كه (در امنیت) ساكن هست از جلال خود فرود آی و در جای خشك بنشین زیرا كه غارتكننده موآب بر تو

 .هجوم مآورد و قلعههای تو را منهدم مسازد
 ای تو كه در عرۇعیر ساكن هست به سر راه بایست و ناه كن و از فراریان و ناجیان بپرس و بو كه چه شده است؟

 .موآب خجل شده، زیرا كه شست یافته است پس ولوله و فریاد برآورید. در اَرنون اخبار نمایید كه موآب هلاك گشته است
تو میفاع هصولُونْ و یههمواری رسیده است.بر ح و داوری بر زمین، 

 ،و بر دیبون و نَبو و بیتْدِبلَتایم
 ،و بر قریه تایم و بیتجامول و بیتمعونْ

 .و بر قَریوت و بصره و بر تمام شهرهای بعید و قریبِ زمین موآب
 .خداوند مگوید كه شاخ موآب بریده و بازویش شسته شده است

 .او را مست سازید زیرا به ضدّ خداوند تبر منماید. و موآب در ق خود غوطه مخورد و او نیز مضحه خواهد شد
آیا اسرائیل برای تو مضحه نبود؟ و آیا او در میان دزدان یافت شد به حدّی كه هر وقت كه درباره او سخن مگفت سر خود را

 مجنبانیدی؟



1132

ای ساكنان موآب شهرها را ترك كرده، در صخره ساكن شوید و مثل فاختهای باشید كه آشیانه خود را در كنار دهنه مغاره
 .مسازد

 .غرور موآب و بسیاری تبر او را و عظمت و خُیلا و كبر و بلندی دل او را شنیدیم
 .خداوند مگوید: خشم او را مدانم كه هیچ است و فخرهای او را كه از آنها هیچ برنمآید

 .بنابراین برای موآب ولوله خواهم كرد و به جهت تمام موآب فریاد برخواهم آورد. برای مردان قیرحارس ماتم گرفته خواهد شد
برای تو ای موِ سبمه به گریه یعزیر خواهم گریست. شاخههای تو از دریا گذشته بود و به دریاچه یعزیر رسیده، بر میوهها و

 .انورهایت غارتكننده هجوم آورده است
شادی و ابتهاج از بستانها و زمین موآب برداشته شد و شراب را از چرخشتها زایل ساختم و كس آنها را به صدای شادمان به

 .پا نخواهد فشرد. صدای شادمان صدای شادمان نیست
به فریاد حشبون آواز خود را تا اَلْعالَه و یاهص بلند كردند و از صوغر تا حۇرونایم عجلَت شَلیشیا، زیرا كه آبهای نمریم نیز

 .خرابه شده است
و خداوندمگوید من آنان را كه در مانهای بلند قربان مگذرانند و برای خدایان خود بخور مسوزانند از موآب نابود خواهم

 .گردانید
لهذا دل من به جهت موآب مثل نای صدا مكند و دل من به جهت مردان قیرحارس مثل نای صدا مكند، چونه دولت كه

 .تحصیل نمودند تلف شده است
 .و هر سر ب مو گشته و هر ریش تراشیده شده است و همه دستها خراشیده و بر هر كمر پلاس است

 .بر همه پشتبامهای موآب و در جمیع كوچههایش ماتم است زیرا خداوند مگوید موآب را مثل ظرف ناپسند شستهام
چونه منهدم شده و ایشان چونه ولوله مكنند؟ و موآب چونه به رسوای پشت داده است؟ پس موآب برای جمیع مجاوران

 .خود مضحه و باعث ترس شده است
 .زیرا خداوند چنین مگوید: او مثل عقاب پرواز خواهد كرد و بالهای خویش را بر موآب پهن خواهد نمود

 .شهرهایش گرفتار و قلعههایش تسخیرشده، و دل شجاعان موآب در آن روز مثل دل زن كه درد زه داشته باشد خواهد شد
 .و موآب خراب شده، دیر قوم نخواهد بود چونه به ضدّ خداوند تبر نموده است

 .خداوند مگوید: ای ساكن موآب خوف و حفره و دام پیش روی تو است
آنه از ترس بریزد در حفره خواهد افتاد و آنه از حفره برآید گرفتار دام خواهد شد، زیرا خداوند فرموده است كه سال عقوبت

 .ایشان را بر ایشان یعن بر موآب خواهم آورد
فراریان بتاب شده، در سایه حشبون ایستادهاند زیرا كه آتش از حشْبون و نار از میان سیحون بیرون آمده، حدود موآب و فرق

 .سر فتنهانیزان را خواهد سوزانید
 .وای بر تو ای موآب! قوم كموش هلاكشدهاند زیرا كه پسرانت به اسیری و دخترانت به جلای وطن گرفتار گردیدهاند

 .لین خداوند مگوید كه در ایام آخر، اسیران موآب را باز خواهم آورد. حم درباره موآب تا اینجاست
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درباره بنعمون، خداوند چنینمگوید: آیا اسرائیل پسران ندارد و آیا او را وارث نیست؟ پس چرا ملْم جاد را به تصرف آورده
 و قوم او در شهرهایش ساكن شدهاند؟

لهذا اینك خداوند مگوید: ایام مآید كه نعره جن را در ربه بنعمون خواهم شنوانید و تل ویران خواهد گشت و دهاتش به
 .آتش سوخته خواهد شد. و خداوند مگوید كه اسرائیل متصرفان خویش را به تصرف خواهد آورد

ای حشبون ولوله كن، زیرا كه عای خراب شده است. ای دهات ربه فریاد برآورید و پلاس پوشیده، ماتم گیرید و بر حصارها
 .گردش نمایید. زیرا كه ملْم با كاهنان و سروران خود با هم به اسیری مروند

(گویو م) نمایل م؟ ای تو كه به خزاین خود توكنمایوادیهای برومند خود فخر م ای دختر مرتّد چرا از وادیها یعن
 كیست كه نزد من تواند آمد؟

اینك خداوند یهوه صبایوت مگوید: من از جمیع مجاورانت خوف بر تو خواهم آورد و هر ی از شما پیش روی خود پراكنده
 .خواهد شد و كس نخواهد بود كه پراكندگان را جمع نماید

 .لین خداوند مگوید: بعد از این اسیران بنعمون را باز خواهم آورد
درباره ادوم یهوه صبایوت چنین مگوید: آیا دیر حمت در تیمان نیست؟ و آیا مشورت از فهیمان زایل شده و حمت ایشان

 نابود گردیده است؟
 .ای ساكنان ددان بریزید و رو تافته در جایهای عمیق ساكن شوید. زیرا كه بلای عیسو و زمان عقوبت وی را بر او خواهم آورد

 اگر انورچینان نزد تو آیند، آیا بعض خوشهها را نمگذارند؟ و اگر دزدان در شب (آیند)، آیا به قدر كفایت غارت نمنمایند؟
اما من عیسو را برهنه ساخته و جایهای مخف او را مشوف گردانیدهام كه خویشتن را نتواند پنهان كرد. ذریت او و برادران و

 .همسایانش هلاك شدهاند و خودش نابود گردیده است
 .یتیمان خود را ترك كن و من ایشان را زنده ناه خواهم داشت و بیوهزنانت بر من توكل بنمایند

سزا خواهكه رسم ایشان نبود كه این جام را بنوشند، البته خواهند نوشید و آیا تو ب گوید: اینك آنانزیرا خداوند چنین م
 .ماند؟ بسزا نخواه ماند بله البته خواه نوشید

زیرا خداوند مگوید به ذات خودم قسم مخورم كه بصره مورد دهشت و عار و خراب و لعنت خواهد شد و جمیع شهرهایش
 .خرابه ابدی خواهد گشت

جمع شوید و بر او هجوم آورید و برای جن :(گویدم) ،تها فرستاده شدهنزد ام از جانب خداوند خبری شنیدم كه رسول
 !برخیزید

 .زیرا كه هان من تو را كوچترین امتها و در میان مردم خوار خواهم گردانید
ای كه در شافهای صخره ساكن هست وبلندی تلّها را گرفتهای، هیبت تو و تبر دلت تو را فریب داده است. اگر چه مثل عقاب

 .آشیانه خود را بلند بسازی، خداوند مگوید كه من تو را از آنجا فرود خواهم آورد
 .و ادوم محل تعجب خواهد گشت به حدی كه هركه از آن عبور نماید متحیر شده، به سبب همه صدماتش صفیر خواهد زد

خداوند مگوید: چنانه سدوم و عموره و شهرهای مجاور آنها واژگون شده است، همچنان كس در آنجا ساكن نخواهد شد و
 .احدی از بنآدم در آن مأوا نخواهد گزید

اینك او مثل شیر از طغیان اردن به آن مسن منیع برخواهد آمد، زیرا كه من وی را در لحظهای از آنجا خواهم راند. و كیست آن
برگزیدهای كه او را بر آن بمارم؟ زیرا كیست كه مثل من باشد و كیست كه مرا به محاكمه بیاورد و كیست آن شبان كه به

 حضور من تواند ایستاد؟
بنابراین مشورت خداوند را كه درباره ادوم نموده است و تقدیرهای او را كه درباره ساكنان تیمان فرموده است بشنوید. البته

 .ایشان صغیران گله را خواهند ربود و هر آینه مسن ایشان را برای ایشان خراب خواهد ساخت
 .از صدای افتادن ایشان زمین متزلزل گردید و آواز فریاد ایشان تا به بحر قلزم مسموع شد

اینك او مثل عقاب برآمده، پرواز مكند و بالهای خویش را بر بصره پهن منماید و دل شجاعان ادوم در آن روز مثل دل زن كه
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 .درد زه داشته باشد خواهد شد
درباره دمشق: حمات و اَرفاد خجل گردیدهاند زیرا كه خبر بد شنیده، گداخته شدهاند.بر دریا اضطراب است و نمتواند آرام

 .شود
 .دمشق ضعیف شده، روبهفرار نهاده و لرزه او را درگرفته است. آلام و دردها او را مثل زن كه مزاید گرفته است

 چونه شهر نامور و قریه ابتهاج من متروك نشده است؟
 .لهذا یهوه صبایوت مگوید: جوانان او در كوچههایش خواهند افتاد و همه مردان جن او در آن روز هلاك خواهند شد

 .و من آتش در حصارهای دمشق خواهم افروخت و قصرهای بِنْهدَد را خواهد سوزانید
درباره قیدار و ممالك حاصور كه نَبوكدْرصر پادشاه بابِل آنها را مغلوب ساخت، خداوند چنین مگوید: برخیزید و برقیدار

 .هجوم آورید و بنمشرق را تاراج نمایید
خیمهها و گلههای ایشان را خواهند گرفت. پردهها و تمام اسباب و شتران ایشان را برای خویشتن خواهند برد و بر ایشان ندا

 !خواهند داد كه خوف از هر طرف
بریزید و به زودی هر چه تمامتر فرار نمایید. ای ساكنان حاصور در جایهای عمیق ساكن شوید. زیرا خداوند مگوید:

 .نبوكدرصر پادشاه بابل به ضدّ شما مشورت كرده و به خلاف شما تدبیری نموده است
خداوند فرموده است كه برخیزید و بر امت مطمئن كه در امنیت ساكناند هجوم آورید. ایشان را نه دروازهها و نه پشتبندها

 .است و به تنهای ساكن مباشند
خداوند مگوید كه شتران ایشان تاراج و كثرت مواش ایشان غارت خواهد شد و آنان را كه گوشههای موی خود رامتراشند

 .بسوی هر باد پراكنده خواهم ساخت و هلاكت ایشان را از هر طرف ایشان خواهم آورد
و حاصور مسن شغالها و ویرانه ابدی خواهد شد به حدی كه كس در آن ساكن نخواهد گردید و احدی از بنآدم در آن مأوا

 .نخواهد گزید
 :كلام خداوند درباره عیلام كه بر ارمیا نب در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا نازل شده، گفت

 .یهوه صبایوت چنین مگوید: اینك من كمان عیلام و مایه قوت ایشان را خواهم شست
و چهار باد را از چهار سمت آسمان بر عیلام خواهم وزانید و ایشان را بسوی همه این بادها پراكنده خواهم ساخت به حدی كه

 .هیچ امت نباشد كه پراكندگان عیلام نزد آنها نیایند
و اهل عیلام را به حضور دشمنان ایشان و به حضور آنان كه قصد جان ایشان دارند مشوش خواهم ساخت. و خداوند مگوید
كه بر ایشان بلا یعن حدّت خشم خویش را وارد خواهم آورد و شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را بالل هلاك

 .سازم
 .و خداوند مگوید: من كرس خود را در عیلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت

 .لین خداوند مگوید: در ایام آخر اسیران عیلام را باز خواهم آورد
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 :كلام كه خداوند درباره بابل و زمین كلدانیان به واسطه ارمیا نب گفت
در میان امتها اخبار و اعلام نمایید، علَم برافراشته، اعلام نمایید و مخف مدارید. بویید كه بابل گرفتار شده، و بیل خجل

 ،گردیده است. مرودك خرد شده و اَصنام او رسوا و بتهایش شسته گردیده است
زیرا كه امت از طرف شمال بر او مآید و زمینش را ویران خواهد ساخت به حدی كه كس در آن ساكن نخواهد شد و هم

 .انسان و هم بهایم فرار كرده، خواهند رفت
خداوند مگوید كه در آن ایام و در آن زمان بناسرائیل و بنیهودا با هم خواهند آمد. ایشان گریهكنان خواهند آمد و یهوه خدای

 .خود را خواهند طلبید
و رویهای خود را بسوی صهیون نهاده، راه آن را خواهند پرسید و خواهند گفت بیایید و به عهد ابدی كه فراموش نشود به خداوند

 .ملصق شویم
قوم من گوسفندان گمشده بودند و شبانان ایشان ایشان را گمراه كرده، بر كوهها آواره ساختند. از كوه به تل رفته، آراماه خود

 .را فراموش كردند
هر كه ایشان را میافت ایشان را مخورد و دشمنان ایشان مگفتند كه گناه نداریم زیرا كه به یهوه كه مسن عدالت است و به

 .یهوه كه امید پدران ایشان بود، گناه ورزیدند
 .از میان بابل فرار كنید و از زمین كلدانیان بیرون آیید. و مانند بزهای نر پیش روی گله راه روید

آورم و ایشان در برابر آن صفآراییزانم و ایشان را بر بابل مانتهای عظیم را از زمین شمال برمزیرا اینك من جمعیت ام
 .خواهند نمود و در آنوقت گرفتار خواهد شد. تیرهای ایشان مثل تیرهای جبار هلاككننده كه ی از آنها خال برنردد خواهد بود

 .خداوند مگوید كه كلدانیان تاراج خواهند شد و هر كه ایشان راغارت نماید سیر خواهد گشت
زیرا شما ای غارتكنندگان میراث من شادی و وجد كردید و مانند گوسالهای كه خرمن را پایمال كند، جست و خیز نمودید و

 .مانند اسبان زورآور شیهه زدید
مادر شما بسیار خجل خواهد شد و والده شما رسوا خواهد گردید. هان او مؤخر امتها و بیابان و زمین خشك و عربه خواهد

 .شد
به سبب خشم خداوند مسون نخواهد شد بله بالل ویران خواهد گشت. و هر كه از بابل عبور نماید متحیر شده، به جهت تمام

 .بلایایش صفیر خواهد زد
ای جمیع كمانداران در برابر بابل از هر طرف صفآرای نمایید. تیرها بر او بیندازید و دریغ منمایید زیرا به خداوند گناه ورزیده

 .است
از هر طرف بر او نعره زنید چونه خویشتن را تسلیم نموده است. حصارهایش افتاده و دیوارهایش منهدم شده است زیرا كه این

 .انتقام خداوند است. پس از او انتقام بیرید و بطوری كه او عمل نموده است همچنان با او عمل نمایید
و از بابل، برزگران و آنان را كه داس را در زمان درو بار مبرند منقطع سازید. و از ترس شمشیر برنده هركس بسوی قوم

 .خود توجه نماید و هر كس به زمین خویش بریزد
اسرائیل مثل گوسفند، پراكنده گردید. شیران او را تعاقب كردند. اول پادشاه آشور او را خورد و آخر این نبوكدرصر پادشاه بابل

 .استخوانهای او را خرد كرد
بنابراین یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین مگوید: اینك من بر پادشاه بابل و بر زمین او عقوبت خواهم رسانید چنانه بر

 .پادشاه آشور عقوبت رسانیدم
و اسرائیل را به مرتع خودش باز خواهم آوردو در كرمل و باشان خواهد چرید و بر كوهستان افرایم و جلعاد جان او سیر خواهد

 .شد
خداوند مگوید كه در آن ایام و در آن زمان عصیان اسرائیل را خواهند جست و نخواهد بود و گناه یهودا را اما پیدا نخواهد

 .شد، زیرا آنان را كه باق مگذارم خواهم آمرزید
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بر زمین مراتایم برآی یعن بر آن و بر ساكنان فَقُود. خداوند مگوید: بش و ایشان را تعاقب نموده، بالل هلاك كن و موافق هر
 .آنچه من تو را امر فرمایم عمل نما

 .آواز جن و شست عظیم در زمین است
 .كوپال تمام جهان چونه بریده و شسته شده و بابل در میان امتها چونه ویران گردیده است

ای بابل از برای تو دام گستردم و تو نیز گرفتار شده، اطلاع نداری. یافت شده، تسخیر گشتهای چونه با خداوند مخاصمه
 .نمودی

خداوند اسلحهخانه خود را گشوده، اسلحه خشم خویش را بیرون آورده است. زیرا خداوند یهوه صبایوت با زمین كلدانیان
 .كاری دارد

 .بر او از همه اطراف بیایید و انبارهای او را بشایید، او را مثل تودههای انباشته بالل هلاك سازید و چیزی از او باق نماند
 .همه گاوانش را به سلاخخانه فرود آورده، بشید. وای بر ایشان! زیرا كه یوم ایشان و زمان عقوبت ایشان رسیده است

آواز فراریان و نجاتیافتان از زمین بابل مسموع مشود كه از انتقام یهوه خدای ما و انتقام هیل او در صهیون اخبار
 .منمایند

تیراندازان را به ضدّ بابل جمع كنید. ای همان كه كمان را زه مكنید، در برابر او از هر طرف اردو زنید تا احدی رهای نیابد و
بر وفق اعمالش او را جزادهید و مطابق هر آنچه كرده است به او عمل نمایید. زیرا كه به ضدّ خداوند و به ضدّ قدّوس اسرائیل

 .تبر نموده است
 .لهذا خداوند مگوید كه جوانانش در كوچههایش خواهند افتاد و جمیع مردان جناش در آن روز هلاك خواهند شد

 .اینك خداوند یهوه صبایوت مگوید: ای متبر من بر ضدّ تو هستم. زیرا كه یوم تو و زمان كه به تو عقوبت برسانم رسیده است
حوال او را نخواهد برخیزانید و آتش در شهرهایش خواهم افروخت كه تمام ر لغزش خورده، خواهد افتاد و كسبو آن مت

 .آنها را خواهد سوزانید
یهوه صبایوت چنین مگوید: بناسرائیل و بنیهودا با هم مظلوم شدند و همه آنان كه ایشان را اسیر كردند ایشان را محم ناه

 .مدارند و از رها كردن ایشان ابا منمایند
اما ولّ ایشان كه اسم او یهوه صبایوت مباشد زورآور است و دعوی ایشان را البته انجام خواهد داد و زمین را آرام خواهد

 .بخشید و ساكنان بابل را بآرام خواهد ساخت
 .خداوند مگوید: شمشیری بر كلدانیان است و بر ساكنان بابل و سرورانش و حیمانش

 .شمشیری بر كاذبان است و احمق خواهند گردید. شمشیری بر جباران است و مشوش خواهند شد
شمشیری بر اسبانش و بر ارابههایش مباشد و بر تمام مخلوق مختلف كه در میانش هستند و مثل زنان خواهند شد. شمشیری

 .بر خزانههایش است و غارت خواهد شد
 .خشسال بر آبهایش مباشد و خشك خواهد شد زیرا كه آن زمین بتها است و بر اصنام دیوانه شدهاند

بنابراین وحوش صحرا با گرگان ساكن خواهند شد و شترمرغ در آن سونت خواهد داشت و بعد از آن تا به ابد مسون نخواهد
 .شد و نسلا بعد نسل معمور نخواهد گردید

خداوند مگوید: چنانه خدا سدوم و عموره و شهرهای مجاور آنها را واژگون ساخت، همچنان كس آنجا ساكن نخواهد شد و
 .احدی از بنآدم در آن مأوا نخواهد گزید

 .اینك قوم از طرف شمال مآیند و امت عظیم و پادشاهان بسیار از كرانههای جهان برانیخته خواهند شد
ایشان كمان و نیزه خواهند گرفت. ایشان ستمپیشه هستند و ترحم نخواهند نمود. آواز ایشان مثل شورش دریا است و بر اسبان

 .سوار شده، در برابر تو ای دختر بابل مثل مردان جن صفآرای خواهند نمود
 .پادشاه بابل آوازه ایشان را شنید و دستهایش سست گردید. و اَلَم و درد او را مثل زن كه مزاید در گرفته است

اینك او مثل شیر از طغیان اردن به آن مسن منیع برخواهد آمد زیرا كه من ایشان را در لحظهای از آنجا خواهم راند. و كیست
آن برگزیدهای كه او را بر آن بمارم؟ زیرا كیست كه مثل من باشد و كیست كه مرا به محاكمه بیاورد و كیست آن شبان كه به

 حضور من تواند ایستاد؟
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بنابراین مشورت خداوند را كه درباره بابل نموده است و تقدیرهای او را كه درباره زمین كلدانیان فرموده است بشنوید. البته
 .ایشان صغیران گله را خواهند ربود و هر آینه مسن ایشان را برای ایشان خراب خواهد ساخت

 .از صدای تسخیر بابل زمین متزلزل شد و آواز آن در میان امتها مسموع گردید
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 .خداوند چنین مگوید: اینك من بر بابل و بر ساكنان وسط مقاومت كنندگانم بادی مهلك بر مانیزانم
و من بر بابل خرمنكوبان خواهم فرستاد و آن را خواهند كوبید و زمین آن را خال خواهند ساخت زیرا كه ایشان در روز بلا آن

 .را از هر طرف احاطه خواهند كرد
تیرانداز بر تیرانداز و بر آنه به زره خویش مفتخر مباشد، تیر خود را بیندازد. و بر جوانان آن ترحم منمایید بله تمام لشر آن

 .را بالل هلاك سازید
 .و ایشان بر زمین كلدانیان مقتول و در كوچههایش مجروح خواهند افتاد

زیرا كه اسرائیل و یهودا از خدای خویش یهوه صبایوت متروك نخواهند شد، اگر چه زمین ایشان از گناه كه به قدّوس اسرائیل
 .ورزیدهاند پر شده است

از میان بابل بریزید و هر كس جان خود را برهاند مبادا در گناه آن هلاك شوید. زیرا كه این زمان انتقام خداوند است و او
 .مافات به آن خواهد رسانید

بابل در دست خداوند جام طلای است كه تمام جهان را مست مسازد. امتها از شرابش نوشیده، و از این جهت امتها دیوانه
 .گردیدهاند

 .بابل به ناگهان افتاده و شسته شده است برای آن ولوله نمایید. بلَسان به جهت جراحت آن بیرید كه شاید شفا یابد
بابل را معالجه نمودیم اما شفا نپذیرفت. پس آن را ترك كنید و هر كدام از ما به زمین خود برویم زیرا كه داوری آن به آسمانها

 .رسیده و به افلاك بلند شده است
 .خداوند عدالت ما را مشوف خواهد ساخت. پس بیایید و اعمال یهوه خدای خویش را در صهیون اخبار نماییم

تیرها را تیز كنید و سپرها را به دست گیریدزیرا خداوند روح پادشاهان مادیان را برانیخته است و فر او به ضدّ بابل است تا
 .آن را هلاك سازد. زیرا كه این انتقام خداوند و انتقام هیل او مباشد

بر حصارهای بابل، علَمها برافرازید و آن را نیو حراست نموده، كشیچیان قرار دهید و كمین بذارید. زیرا خداوند قصد نموده
 .و هم آنچه را كه درباره ساكنان بابل گفته به عمل آورده است

 !ای كه بر آبهای بسیار ساكن و از گنجها معمور مباش! عاقبت تو و نهایت طمع تو رسیده است
 .یهوه صبایوت به ذات خود قسم خورده است كه من تو را از مردمان مثل ملخ پر خواهم ساخت و بر تو گلبان خواهند زد

 .او زمین را به قوت خود ساخت و ربع مسون را به حمت خویش استوار نمود. و آسمانها را به عقل خود گسترانید
چون آواز مدهد غوغای آبها در آسمان پدید مآید. ابرها از اقصای زمین برمآورد و برقها برای باران مسازد و باد را از

 .خزانههای خود بیرون مآورد
جمیع مردمان وحشاند و معرفت ندارند و هر كه تمثال مسازد خجل خواهد شد. زیرا كه بت ریخته شده او دروغ است و در

 .آن هیچ نفس نیست
 .آنها باطل و كار مسخره مباشد. در روزی كه به محاكمه مآیند تلف خواهند شد

او كه نصیب یعقوب است مثل آنها نمباشد. زیرا كه او سازنده همه موجودات است و (اسرائیل) عصای میراث وی است و
 .اسم او یهوه صبایوت مباشد

 .تو برای من كوپال و اسلحه جن هست. پس از تو امتها را خرد خواهم ساخت و از تو ممالك را هلاك خواهم نمود
 .و از تو اسب وسوارش را خرد خواهم ساخت و از تو ارابه و سوارش را خرد خواهم ساخت

و از تو مرد و زن را خرد خواهم ساخت و از تو پیر و طفل را خرد خواهم ساخت و از تو جوان و دوشیزه را خرد خواهم
 .ساخت

و از تو شبان و گلهاش را خرد خواهم ساخت. و از تو خیشران و گاوانش را خرد خواهم ساخت. و از تو حاكمان و والیان را
 .خرد خواهم ساخت

و خداوند مگوید: به بابل و جمیع سنه زمین كلدانیان جزای تمام بدی را كه ایشان به صهیون كردهاند، در نظر شما خواهم
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 .رسانید
اینك خداوند مگوید: ای كوه مخرب كه تمام جهان را خراب مسازی من به ضدّ تو هستم! و دست خود را بر تو بلند كرده،

 !تو را از روی صخرهها خواهم غلطانید و تو را كوه سوخته شده خواهم ساخت
 .و از تو سن به جهت سر زاویه یا سن به جهت بنیاد نخواهند گرفت، بله خداوند مگوید كه تو خراب ابدی خواه شد

علَمها در زمین برافرازید و كرِنّا در میان امتها بنوازید. امتها را به ضدّ او حاضر سازید و ممالك آرارات و من و اَشْناز را
 .بر وی جمع كنید. سرداران به ضدّ وی نصب نمایید و اسبان را مثل ملخ مودار برآورید

 .امتها را به ضدّ وی مهیا سازید. پادشاهان مادیان و حاكمانش و جمیع والیانش و تمام اهل زمین سلطنت او را
و جهان متزلزل و دردناك خواهد شد. زیرا كه فرهای خداوند به ضدّ بابل ثابت مماند تا زمین بابل را ویران و غیرمسون

 .گرداند
و شجاعان بابل از جن دست برمدارند و در ملاذهای خویش منشینند و جبروت ایشان زایل شده، مثل زن گشتهاند و

 .مسنهایش سوخته و پشتبندهایش شسته شده است
 .قاصد برابر قاصد و پیك برابر پیك خواهد دوید تا پادشاه بابل را خبر دهد كه شهرش از هر طرف گرفته شد

 .معبرها گرفتار شد و نها را به آتش سوختند و مردان جن مضطرب گردیدند
گوید: دختر بابل مثل خرمن در وقت كوبیدنش شده است و بعد از اندك زمانزیرا كه یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنین م

 .وقت درو بدو خواهد رسید
نبوكدرصر پادشاه بابل مرا خورده و تلف كرده است و مرا ظرف خال ساخته مثل اژدها مرا بلعیده، شم خود را از نفایس من

 .پر كرده و مرا مطرود نموده است
و ساكنه صهیون خواهد گفت ظلم كه بر من و بر جسد من شده بر بابل فرود شود. و اورشلیم خواهد گفت: خون من بر

 .ساكنان زمین كلدانیان وارد آید
بنابراین خداوند چنین مگوید: اینك من دعوی تو را به انجام خواهم رسانید و انتقام تو را خواهم كشید و نهر او را خشك

 .ساخته، چشمهاش را خواهم خشانید
 .و بابل به تلّها و مسن شغالها و محل دهشت و مسخره مبدّل شده، احدی در آن ساكن نخواهد شد

 .مثل شیران با هم غرش خواهند كرد و مانند شیربچان نعره خواهند زد
و خداوند مگوید: هنام كه گرم شوند برای ایشان بزم برپا كرده، ایشان را مست خواهم ساخت تا وجد نموده، به خواب

 .دایم بخوابند كه از آن بیدار نشوند
 .و ایشان را مثل برهها و قوچها و بزهای نر به مسلخ فرود خواهم آورد

 !چونه شیشك گرفتار شده و افتخار تمام جهان تسخیر گردیده است! چونه بابل در میان امتها محل دهشت گشته است
 .دریا بر بابل برآمده و آن به كثرت امواجش مستور گردیده است

شهرهایش خراب شده، به زمین خشك و بیابان مبدّل گشته.زمین كه انسان در آن ساكن نشود و احدی از بنآدم از آن گذر
 .نند

و من بیل را در بابل سزا خواهم داد و آنچه را كه بلعیده است از دهانش بیرون خواهم آورد. و امتها بار دیر به زیارت آن
 .نخواهند رفت و حصار بابل خواهد افتاد

 .ای قوم من از میانش بیرون آیید و هر كدام جان خود را از حدّت خشم خداوند برهانید
و دل شما ضعف نند و از آوازهای كه در زمین مسموع شود مترسید. زیرا كه درآن سال آوازهای شنیده خواهد شد و در سال

 .(بعد از آن آوازهای دیر. و در زمین ظلم خواهد شد و حاكم به ضدّ حاكم (خواهد برآمد
بنابراین اینك ایام مآید كه به بتهای بابل عقوبت خواهم رسانید و تمام زمینش خجل خواهد شد و جمیع مقتولانش در میانش

 .خواهند افتاد
اما آسمانها و زمین و هر چه در آنها باشد بر بابل ترنّم خواهند نمود. زیرا خداوند مگوید كه غارتكنندگان از طرف شمال بر او

 .خواهند آمد
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 .چنانه بابل باعث افتادن مقتولان اسرائیل شده است، همچنین مقتولان تمام جهان دربابل خواهند افتاد
ای كسان كه از شمشیر رستار شدهاید بروید و توقّف منمایید و خداوند را از جای دور متذكر شوید و اورشلیم را به خاطر

 .خود آورید
ما خجل گشتهایم زانرو كه عار را شنیدیم و رسوای چهره ما را پوشانیده است. زیرا كه غریبان به مقدَسهای خانه خداوند داخل

 .شدهاند
 .بنابراین خداوند مگوید: اینك ایام مآید كه به بتهایش عقوبت خواهم رسانید و در تمام زمینش مجروحان ناله خواهند كرد

اگر چه بابل تا به آسمان خویشتن را برافرازد و اگر چه بلندی قوت خویش را حصین نماید، لین خداوند مگوید:
 .غارتكنندگان از جانب من بر او خواهند آمد

 .صدای غوغا از بابل مآید و آواز شست عظیم از زمین كلدانیان
زیرا خداوند بابل را تاراج منماید و صدای عظیم را از میان آن نابود مكند و امواج ایشان مثل آبهای بسیار شورش منماید و

 .صدای آواز ایشان شنیده مشود
زیرا كه بر آن یعن بر بابل غارتكننده برمآید و جبارانش گرفتار شده، كمانهای ایشان شسته مشود. چونه یهوه خدای

 .مجازات است و البته مافات خواهد رسانید
و پادشاه كه اسم او یهوه صبایوت است مگوید كه من سروران و حیمان و حاكمان و والیان و جبارانش را مست خواهم

 .ساخت و به خواب دایم كه از آن بیدار نشوند، خواهند خوابید
یهوه صبایوت چنین مگوید كه حصارهای وسیع بابل بالل سرنون خواهد شد و دروازههای بلندش به آتش سوخته خواهد

 .گردید و امتها به جهت بطالت مشقّت خواهند كشید و قبایل به جهت آتش خویشتن را خسته خواهند كرد
كلام كه ارمیا نب به سرایا ابن نیریا ابن محسیا مرا فرمود هنام كه او با صدقیا پادشاه یهودا در سال چهارم سلطنت وی به

 .بابل مرفت. و سرایا رئیس دستاه بود
 .و ارمیا تمام بلا را كه بر بابل مبایست بیاید در طوماری نوشت یعن تمام این سخنان را كه درباره بابل متوب است

 .و ارمیا به سرایا گفت: چون به بابل داخل شوی، آناه ببین و تمام این سخنانرا بخوان
و بو: ای خداوند تو درباره این مان فرمودهای كه آن را هلاك خواه ساخت به حدّی كه احدی از انسان یا از بهایم در آن

 .ساكن نشود بله خرابه ابدی خواهد شد
 .و چون از خواندن این طومار فارغ شدی، سن به آن ببند و آن را به میان فرات بینداز

و بو همچنین بابل به سبب بلای كه من بر او وارد مآورم، غرق خواهد گردید و دیر برپا نخواهد شد و ایشان خسته خواهند
 .شد. تا اینجا سخنان ارمیا است
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صدقیا بیست و یساله بود كه آغاز سلطنت نمود و یازده سال در اورشلیم پادشاه كرد و اسم مادرش حمیطل دختر ارمیا از
 .لبنَه بود

 .و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود موافق هر آنچه یهویاقیم كرده بود، بعمل آورد
زیرا به سبب غضب كه خداوند بر اورشلیم و یهودا داشت، به حدّی كه آنها را از نظر خود انداخت، واقع شد كه صدقیا بر

 .پادشاه بابل عاص گشت
و واقع شد كه نبوكدرصر پادشاه بابل با تمام لشر خود در روز دهم ماه دهم سال نهم سلطنت خویش بر اورشلیم برآمد و در

 .مقابل آن اردو زده، سنری گرداگردش بنا نمودند
 .و شهر تا سال یازدهم صدقیا پادشاه در محاصره بود

 .و در روز نهم ماه چهارم قحط در شهر چنان سخت شد كه برای اهل زمین نان نبود
پس در شهر رخنهای ساختند و تمام مردان جن در شب از راه دروازهای كه در میان دو حصار نزد باغپادشاه بود فرار كردند.

 .و كلدانیان شهر را احاطه نموده بودند. و ایشان به راه عربه رفتند
 .و لشر كلدانیان پادشاه را تعاقب نموده، در بیابان اریحا به صدقیا رسیدند و تمام لشرش از او پراكنده شدند

 .پس پادشاه را گرفته، او را نزد پادشاه بابل به ربله در زمین حمات آوردند و او بر وی فتوی داد
 .و پادشاه بابل پسران صدقیا را پیش رویش به قتل رسانید و جمیع سروران یهودا را نیز در ربله كشت

 .و چشمان صدقّیا را كور كرده، او را بدو زنجیر بست. و پادشاه بابل او را به بابل برده، وی را تا روز وفاتش در زندان انداخت
و در روز دهم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت نبوكدرصر ملك پادشاه بابل، نبوزردان رئیس جلادان كه به حضور پادشاه بابل

 .مایستاد به اورشلیم آمد
 .و خانه خداوند و خانه پادشاه را سوزانید و همه خانههای اورشلیم و هر خانه بزرگ را به آتش سوزانید

 .و تمام لشر كلدانیان كه همراه رئیس جلادان بودند، تمام حصارهای اورشلیم را بهر طرف منهدم ساختند
و نبوزردان رئیس جلادان بعض از فقیران خلق و بقیه قوم را كه در شهر باق مانده بودند و خارجین را كه بطرف پادشاه بابل

 .شده بودند و بقیه جمعیت را به اسیری برد
 .اما نبوزردان رئیس جلادان بعض از مسینان زمین را برای باغبان و فلاح واگذاشت

و كلدانیان ستونهای برنجین كه در خانه خداوند بود و پایهها و دریاچه برنجین كه در خانه خداوند بود، شستند و تمام برنج
 .آنها را به بابل بردند

 .و دیها و خاكندازها و گلیرها و كاسهها و قاشقهاو تمام اسباب برنجین را كه به آنها خدمت مكردند بردند
و رئیس جلادان پیالهها و مجمرها و كاسهها و دیها و شمعدانها و قاشقها و لنها را یعن طلای آنچه را كه از طلا بود و نقره

 .آنچه را كه از نقره بود برد
اما دو ستون و یك دریاچه و دوازده گاو برنجین را كه زیر پایهها بود و سلیمان پادشاه آنها را برای خانه خداوند ساخته بود،

 .برنج همه این اسباب باندازه بود
 .و اما ستونها، بلندی یك ستون هجده ذراع و ریسمان دوازده ذراع آنها را احاطه داشت و حجم آن چهار انشت بود و ته بود

و تاج برنجین بر سرش و بلندی یك تاج پنج ذراع بود. و شبه وانارها گرداگرد تاج همه از برنج بود. و ستون دوم مثل اینها و
 .انارها داشت

 .و بهر طرف نود و شش انار بود. و تمام انارها به اطراف شبه یصد بود
 .و رئیس جلادان، سرایا رئیس كهنه، و صفَنیای كاهن دوم و سه مستحفظ در را گرفت

و سرداری را كه بر مردان جن گماشته شده بود و هفت نفر از آنان را كه روی پادشاه را مدیدند و در شهر یافت شدند و
 .كاتب سردار لشر را كه اهل ولایت را سان مدید و شصت نفر از اهل زمین را كه در شهر یافت شدند، از شهر گرفت

 .و نبوزردان رئیس جلادان ایشان را برداشته، نزد پادشاه بابل به ربله برد
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 .و پادشاه بابل ایشان را در ربله در زمین حمات زده، به قتل رسانید پس یهودا از ولایت خود به اسیری رفتند
 .و این است گروه كه نبوكدرصر به اسیری برد. در سال هفتم سه هزار و بیست و سه نفر از یهود را

 .و در سال هجدهم نبوكدرصر هشتصد و س و دو نفر از اورشلیم به اسیری برد
و در سال بیست و سوم نبوكدرصر نبوزردان رئیس جلادان هفتصد و چهل و پنج نفر از یهود را به اسیری برد. پس جمله كسان

 .چهار هزار و ششصد نفر بودند
و در روز بیست و پنجم ماه دوازدهم از سال س و هفتم اسیری یهویاقیم پادشاه یهودا، واقع شد كه اَوِیل مرودك پادشاه بابل در

 .سال اول سلطنت خود سر یهویاقیم پادشاه یهودا را از زندان برافراشت
 .و با او سخنان دلاویز گفت و كرس او را بالاتر از كرسیهای سایر پادشاهان كه با او در بابل بودند گذاشت

 .و لباس زندان او را تبدیل نمود و او در تمام روزهای عمرش همیشه نزد وی نان مخورد
و برای معیشت او وظیفه دایم یعن قسمت هر روز در روزش در تمام ایام عمرش تا روز وفاتش از جانب پادشاه بابل به او

 .داده مشد



نوحه
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فصل 1

چونه شهری كه پر از مخلوق بود منفرد نشسته است! چونه آنه در میان امتها بزرگ بود مثل بیوهزن شده است! چونه آنه
 !در میان كشورها مله بود خراجذار گردیده است

شباناه زارزار گریه مكند و اشهایش بر رخسارهایش مباشد. از جمیع محبانش برای وی تسلّ دهندهای نیست. همه
 .دوستانش بدو خیانت ورزیده، دشمن او شدهاند

یهودا به سبب مصیبت و سخت بندگ، جلای وطن شده است. در میان امتها نشسته، راحت نمیابد و جمیع تعاقبكنندگانش
 .در میان جایهای تن به او در رسیدهاند

راههای صهیون ماتم مگیرند، چونه كس به عیدهای او نمآید. همه دروازههایش خراب شده، كاهنانش آه مكشند.
باشند و خودش در تلخدوشیزگانش در مرارت م. 

خصمانش سر شدهاند و دشمنانش فیروز گردیده، زیرا كه یهوه به سبب كثرت عصیانش، او را ذلیل ساخته است. اطفالش پیش
 .روی دشمن به اسیری رفتهاند

و تمام زیبای دختر صهیون از او زایل شده، سرورانش مثل غزالهای كه مرتع پیدا نمكنند گردیده، از حضور تعاقب كننده
 .بقوت مروند

اورشلیم در روزهای مذلّت و شقاوت خویش تمام نفایس را كه در ایام سابق داشته بود، به یاد مآورد. زیرا كه قوم او به دست
 .دشمن افتادهاند و برای وی مدد كنندهای نیست. دشمنانش او را دیده، بر خرابیهایش خندیدند

اورشلیم به شدّت گناه ورزیده و از این سبب مروه گردیده است. جمیع آنان كه او را محترم مداشتند، او را خوار مشمارند
 .چونه برهن او را دیدهاند. و خودش نیز آه مكشد و به عقب برگشته است

نجاست او در دامنش مباشد و آخرت خویش را به یاد نمآورد. و بطور عجیب پست گردیده، برای وی تسلّدهندهای نیست.
 .ای یهوه مذلّت مرا ببین زیرا كه دشمن تبر منماید

دشمن دست خویش را بر همه نفایس او دراز كرده است. زیرا امتهای را كه امر فرمودی كه به جماعت تو داخل نشوند، دیده
 .است كه به مقدس او در مآیند

تمام قوم او آه كشیده، نان مجویند. تمام نفایس خود را به جهت خوراك دادهاند تا جان خود را تازه كنند. ای یهوه ببین و
 .ملاحظه فرما زیرا كه من خوار شدهام

ای جمیع راه گذریان آیا این در نظر شما هیچ است؟ ملاحظه كنید و ببینید آیا غم مثل غم من بوده است كه بر من عارض
 گردیده و یهوه در روز حدّت خشم خویش مرا به آن مبتلا ساخته است؟

آتش از اعل علیین به استخوانهای من فرستاده، آنها را زبون ساخته است. دام برای پایهایم گسترانیده، مرا به عقب برگردانیده، و
 .مرا ویران و در تمام روز غمین ساخته است

یوغ عصیان من به دست وی محم بستهشده، آنها به هم پیچیده بر گردن من برآمده است. خداوند قوت مرا زایل ساخته و مرا به
 .دست كسان كه با ایشان مقاومت نتوانم نمود تسلیم كرده است

خداوند جمیع شجاعان مرا در میانم تلف ساخته است. جماعت بر من خوانده است تا جوانان مرا منسر سازند. و خداوند آن
 .دوشیزه یعن دختر یهودا را در چرخشت پایمال كرده است

به سبب این چیزها گریه مكنم. از چشم من، از چشم من آب مریزد زیرا تسلّ دهنده و تازه كننده جانم از من دور است.
 .پسرانم هلاك شدهاند زیرا كه دشمن، غالب آمده است

صهیون دستهای خود را دراز مكند اما برایش تسلّدهندهای نیست. یهوه درباره یعقوب امر فرموده است كه مجاورانش دشمن
 .او بشوند، پس اورشلیم در میان آنها مروه گردیده است

یهوه عادل است زیرا كه من از فرمان او عصیان ورزیدهام. ای جمیع امتها بشنوید و غم مرا مشاهده نمایید! دوشیزگان و
 .جوانان من به اسیری رفتهاند

محبان خویش را خواندم اما ایشان مرا فریب دادند. كاهنان و مشایخ من كه خوراك مجستند تا جان خود را تازه كنند، در
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 .شهر جان دادند
ای یهوه نظر كن زیرا كه در تن هستم. احشایم مجوشد و دلم در اندرون من منقلب شده است چونه به شدّت عصیان

 .ورزیدهام. در بیرون شمشیر هلاك مكند و در خانهها مثل موت است
مشنوند كه آه مكشم اما برایمتسلّدهندهای نیست. دشمنانم چون بلای مرا شنیدند، مسرور شدند كه تو این را كردهای. اما تو

 .روزی را كه اعلان نمودهای خواه آورد و ایشان مثل من خواهند شد
تمام شرارت ایشان به نظر تو بیاید. و چنانه با من به سبب تمام معصیتم عمل نمودی، به ایشان نیز عمل نما. زیرا كه

 .نالههای من بسیار است و دلم بتاب شده است
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فصل 2

چونه خداوند از غضب خود دختر صهیون را به ظلمت پوشانیده و جلال اسرائیل را از آسمان به زمین افنده است. و قدماه
 .خویش را در روزِ خشم خود به یاد نیاورده است

خداوند تمام مسنهای یعقوب را هلاك كرده و شفقت ننموده است. قلعههای دختر یهودا را در غضب خود منهدم ساخته، و
 .سلطنت و سرورانش را به زمین انداخته، بعصمت ساخته است

در حدّت خشم خود تمام شاخهای اسرائیل را منقطع ساخته، دست راست خود را از پیش روی دشمن برگردانیده است. و
 .یعقوب را مثل آتش مشتعل كه از هر طرف مبلعد سوزانیده است

كمان خود را مثل دشمن زه كرده، با دست راست خود مثل عدُو برپا ایستاده است. و همه آنان را كه در خیمه دختر صهیون
 .نیو منظر بودند به قتل رسانیده، غضب خویش را مثل آتش ریخته است

خداوند مثل دشمن شده، اسرائیل را هلاك كرده و تمام قصرهایش را منهدم ساخته و قلعههایش را خراب نموده است. و برای
 .دختر یهودا ماتم و ناله را افزوده است

و سایبان خود را مثل (كپری) در بوستان خراب كرده، مان اجتماع خویش را منهدم ساخته است. یهوه، عیدها و سبتها را در
 .صهیون به فراموش داده است. و در حدّت خشم خویش پادشاهان و كاهنان را خوار نموده است

خداوند مذبح خود را مروه داشته و مقدَس خویش را خوار نموده و دیوارهای قصرهایش را به دست دشمنان تسلیم كرده
 .است. و ایشان در خانه یهوه مثل ایام عیدها صدا مزنند

یهوه قصد نموده است كه حصارهای دختر صهیون را منهدم سازد. پس ریسمانار كشیده، دست خود را از هلاكت باز نداشته،
 .بله خندق و حصار را به ماتم درآورده است كه با هم نوحه مكنند

دروازههایش به زمین فرو رفته است پشتبندهایش را خراب و خرد ساخته است. پادشاه و سرورانش در میان امتها مباشند
 .و هیچ شریعت نیست. و انبیای او نیز رؤیا از جانب یهوه نمبینند

مشایخ دختر صهیون بر زمین نشسته، خاموش مباشند، و خاك بر سر افشانده، پلاس مپوشند. و دوشیزگان اورشلیم سر خود
 .را بسوی زمین مافنند

چشمان من از اشها كاهیده شد و احشایم به جوش آمده و جرم به سبب خراب دختر قوم من بر زمین ریخته شده است.
 .چونه اطفال و شیرخوارگان در كوچههای شهر ضعف مكنند

و به مادران خویش مگویند: گندم و شراب كجا است؟ زیرا كه مثل مجروحان در كوچههای شهر بیهوش مگردند، و جانهای
 .خویش را به آغوش مادران خود مریزند

برای تو چه شهادت توانم آورد و تو را بهچه چیز تشبیه توانم نمود ای دختر اورشلیم! و چه چیز را به تو مقابله نموده، تو را ای
 .دوشیزه دختر صهیون تسلّ دهم! زیرا كه شست تو مثل دریا عظیم است و كیست كه تو را شفا تواند داد

انبیای تو رؤیاهای دروغ و باطل برایت دیدهاند و گناهانت را كشف نردهاند تا تو را از اسیری برگردانند، بله وح كاذب و
 .اسباب پراكندگ برای تو دیدهاند

جمیع رهگذریان برتو دستك مزنند و سخریه نموده، سرهای خود را بر دختر اورشلیم مجنبانند (و مگویند): آیا این است
 شهری كه آن را كمال زیبای و ابتهاج تمام زمین مخواندند؟

جمیع دشمنانت، دهان خود را بر تو گشوده استهزا منمایند و دندانهای خود را به هم افشرده، مگویند كه آن را هلاك ساختیم.
 .البتّه این روزی است كه انتظار آن را مكشیدیم، حال آن را پیدا نموده و مشاهده كردهایم

یهوه آنچه را كه قصد نموده است بجا آورده و كلام را كه از ایام قدیم فرموده بود به انجام رسانیده، آن را هلاك كرده و شفقت
 .ننموده است. و دشمنت را برتو مسرور گردانیده، شاخ خصمانت را برافراشته است

دل ایشان نزد خداوند فریاد برآورده، (مگوید): ای دیوارِ دخترِ صهیون، شبانه روز مثل رود اشك بریز و خود را آرام مده و
 !مردمك چشمت راحت نبیند

شباناه در ابتدای پاسها برخاسته، فریاد برآور و دل خود را مثل آب پیش روی خداوند بریز، و دستهای خود را به خاطر جان



1147

 ،اطفالت كه از گرسن به سر هركوچه بیهوش مگردند، نزداو برافراز
و بـو): ای یهـوه بنـر و ملاحظـه فرما كه چنین عمل را به چه كس نمودهای! آیا مشود كه زنان میوه رحم خـود و اطفال را)

 كه بـه ناز پرورده بودند بخورنـد؟ و آیا مشـود كه كاهنان و انبیا در مقدس خداوند كشته شونـد؟
جوانان و پیران در كوچهها بر زمین مخوابند. دوشیزگان و جوانان من به شمشیر افتادهاند. در روز غضب خود ایشان را به

 .قتل رسانیده، كشت و شفقت ننمودی
ترسهای مرا از هرطرف مثل روز عید خواندی و كس نبود كه در روز غضب یهوه نجات یابد یا باق ماند. و آنان را كه به ناز

 .پرورده و تربیت نموده بودم دشمن من ایشان را تلف نموده است
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فصل 3

 .من آن مرد هستم كه از عصای غضب وی مذلّت دیدهام
در آورده است و نه به روشنای او مرا رهبری نموده، به تاری. 

 .به درست كه دست خویش را تمام روز به ضدّ من بارها برگردانیده است
 .گوشت و پوست مرا مندرس ساخته واستخوانهایم را خرد كرده است

 .به ضدّ من بنا نموده، مرا به تلخ و مشقّت احاطه كرده است
 .مرا مثل آنان كه از قدیم مردهاند در تاری نشانیده است

 .گرد من حصار كشیده كه نتوانم بیرون آمد و زنجیر مرا سنین ساخته است
 .و نیز چون فریاد و استغاثه منمایم دعای مرا منع مكند

 .راههای مرا با سنهای تراشیده سدّ كردهاست و طریقهایم را كج نموده است
 .او برای من خرس است در كمین نشسته و شیری كه در بیشه خود مباشد

 .راه مرا منحرف ساخته، مرا دریده است و مرا مبهوت گردانیده است
 .كمان خود را زه كرده، مرا برای تیرهای خویش، هدف ساخته است

 .و تیرهای تركش خود را به گردِههای من فرو برده است
 .من به جهت تمام قوم خود مضحه و تمام روز سرود ایشان شدهام

 .مرا به تلخیها سیر كرده و مرا به اَفسنْتین مست گردانیده است
 .دندانهایم را به سن ریزها شسته و مرا به خاكستر پوشانیده است

 ،تو جان مرا از سلامت دور انداخت و من سعادتمندی را فراموش كردم
 .و گفتم كه قوت و امید من از یهوه تلف شده است

 .مذلّت و شقاوت مرا افسنتین و تلخ به یاد آور
 .تو البتّه به یاد خواه آورد زیرا كه جان من در من منحن شده است

 .و من آن را در دل خود خواهم گذرانید و از این سبب امیدوار خواهم بود
 .از رأفتهای خداوند است كه تلف نشدیم زیرا كه رحمتهای او بزوال است

 .آنها هر صبح تازه مشود و امانت تو بسیار است
 .و جان من مگوید كه خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوارم

 .خداوند به جهت كسان كه بر او توكلدارند و برای آنان كه او را مطلبند نیو است
 .خوب است كه انسان امیدوار باشد و با سوت انتظار نجات خداوند را بشد

 .برای انسان نیو است كه یوغ را در جوان خود بردارد
 .به تنهای بنشیند و ساكت باشد زیرا كه او آن را بر وی نهاده است

 .دهان خود را بر خاك بذارد كه شاید امید باشد
 .رخسار خود را به زنندگان بسپارد و از خجالت سیر شود

 .زیرا خداوند تا به ابد او را ترك نخواهد نمود
 .زیرا اگر چه كس را محزون سازد لین بر حسب كثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمود

 .چونه بنآدم را از دل خود نمرنجاند و محزون نمسازد
 ،تمام اسیران زمین را زیر پا پایمال كردن

انسان به حضور حضرت اعل و منحرف ساختن حق، 
 .و منقلب نمودن آدم در دعویش منظور خداوند نیست

 .كیست كه بوید و واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشد
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 آیا از فرمان حضرت اعل هم بدی و هم نیوی صادر نمشود؟
 پس چرا انسان تا زنده است و آدم به سبب سزای گناهان خویش شایت كند؟

 .راههای خود را تجسس و تفحص بنماییم و بسوی خداوند بازگشت كنیم
 ،دلها و دستهای خویش را بسوی خدای كه در آسمان است برافرازیم

 .و بوییم): ما گناه كردیم و عصیان ورزیدیـم و تو عفـو نفرمـودی)
 .خویشتـن را بـه غضب پوشانیـده، ما را تعـاقب نمـودی و به قتـل رسانیـده، شفقت نفرمودی

 .خویشتن را به ابر غلیظ مستور ساخت، تا دعای ما نذرد
 .ما را در میان امتها فضله و خاكروبه گردانیدهای

 .تمام دشمنان ما بر ما دهان خود را مگشایند
 .خوف و دام و هلاكت و خراب بر ما عارض گردیده است

 .به سبب هلاكت دختر قوم من، نهرهای آب از چشمانم مریزد
 .چشم من بلا انقطاع جاری است و باز نمایستد

 .تا خداوند از آسمـان ملاحظه نماید و ببیند
 .چشمانم به جهت جمیع دختران شهرم، جان مرا مرنجاند

 .آنان كه بسبب دشمن منند، مرا مثل مرغ بشدّت تعاقب منمایند
 .جان مرا در سیاهچال منقطع ساختند و سنها بر من انداختند

 .آبها از سر من گذشت پس گفتم: منقطع شدم
 .آناه ای خداوند ، از عمقهای سیاهچال اسم تو را خواندم

 !آواز مرا شنیدی، پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان
 .در روزی كه تو را خواندم نزدیك شده، فرمودی كه نترس

 !ای خداوند دعوی جان مرا انجام داده وحیات مرا فدیه نمودهای
 !ای خداوند ظلم را كه به من نمودهاند دیدهای. پس مرا دادرس فرما

 .تمام كینه ایشان و همه تدبیرهای را كه به ضدّ من كردند دیدهای
 !ای خداوند مذّمت ایشان را و همه تدبیرهای را كه به ضدّ من كردند شنیدهای

 .(سخنان مقاومت كنندگانم را و فرهای را كه تمام روز به ضد من دارند (دانستهای
 .نشستن و برخاستن ایشان را ملاحظه فرما زیرا كه من سرود ایشان شدهام

 .ای خداوند موافق اعمال دستهای ایشان مافات به ایشان برسان
 !غشاوه قلب به ایشان بده و لعنت تو بر ایشان باد

 .ایشان را به غضب تعاقب نموده، از زیر آسمانهای خداوند هلاك كن
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 .چونه طلا زن گرفته و زر خالص منقلبگردیده است؟ سنهای قدس به سر هر كوچه ریخته شده است
 چونه پسران گرانبهای صهیون كه به زر ناب برابر مبودند، مثل ظروف سفالین كه عمل دست كوزهگر باشد شمرده شدهاند؟

شغالها تیز پستانهای خود را بیرون آورده، بچههای خویش را شیر مدهند. اما دختر قوم من مانند شتر مرغ بری، بیرحم گردیده
 .است

 .زبان اطفال شیرخواره از تشن به كام ایشان مچسبد، و كودكان نان مخواهند و كس به ایشان نمدهد
 .آنان كه خوراك لذیذ مخوردند، دركوچهها بینوا گشتهاند. آنان كه در لباس قرمز تربیت یافتهاند مزبلهها را در آغوش مكشند

 .زیرا كه عصیان دختر قوم من از گناه سدوم زیاده است، كه در لحظهای واژگون شد و كس دست بر او ننهاد
 .نذیرگان او از برف، صافتر و از شیر، سفیدتر بودند. بدن ایشان از لعل سرختر و جلوه ایشان مثل یاقوت كبود بود

اما صورت ایشان از سیاه سیاهتر شده است كه در كوچهها شناخته نمشوند. پوست ایشان به استخوانهایشان چسبیده و
 .خشك شده، مثل چوب گردیده است

 .كشتان شمشیر از كشتان گرسن بهترند. زیرا كه اینان از عدم محصول زمین مجروح شده، كاهیده مگردند
 .زنان مهربان، اولاد خود را مپزند به دستهای خویش. و آنها در هلاكت دختر قوم من غذای ایشان هستند

خداوند غضب خود را به اتمام رسانیده، حدّت خشم خویش را ریخته است، و آتش در صهیون افروخته كه اساس آن را
 .سوزانیده است

 .پادشاهان جهان و جمیع سنه ربع مسون باور نمكردند كه عدُو و دشمن به دروازههای اورشلیم داخل شود
 .به سبب گناه انبیا و گناه كاهنانش، كه خون عادلان را در اندرونش ریختند

 .مثل كوران در كوچهها نوان مشوند و از خون نجس شدهاند، كه لباس ایشان را لمس نمتوانند كرد
و به ایشان ندا مكنند كه دور شوید، نجس(هستید)! دور شوید، دور شوید، و لمس منمایید! چون فرار مكردند نوان مشدند و

 .در میان امتها مگفتند كه در اینجا دیر توقّف نخواهند كرد
خشم خداوند ایشان را پراكنده ساخته و ایشان را دیر منظور نخواهد داشت. به كاهنان ایشان اعتنا نمكنند و بر مشایخ، رأفت

 .ندارند
چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما كاهیده مشود. بر دیدهباناههای خود انتظار كشیدیم، برای امت كه نجات

 .نمتوانند داد
قدمهای ما را تعاقب نمودند به حدی كه در كوچههای خود راه نمتوانیم رفت. آخرت ما نزدیك است و روزهای ما تمام شده

 .زیرا كه اجل ما رسیده است
 .تعاقب كنندگان ما از عقابهای هوا تیزروتراند. ما را بر كوهها تعاقب مكنند و برای ما در صحرا كمین مگذارند

مسیح خداوند كه نفخه بین ما مبود در حفرههای ایشان گرفتار شد، كه دربارۀ او مگفتـم زیر سایه او در میان امتها، زیست
 .خواهیم نمود

مسرور باش و شادی كن ای دختر ادوم كه در زمین عوص ساكن هست! بر تو نیز این جام خواهد رسید و مست شده، عریان
 .خواه شد

ای دختر صهیون سزای گناه تو تمام شد و تو را دیر جلای وطن نخواهد ساخت. ای دختر ادوم، عقوبت گناه تو را به تو
 .خواهد رسانید و گناهان تو را كشف خواهد نمود
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 .ای یهوه آنچه بر ما واقع شد به یاد آور و ملاحظه فرموده، عار ما را ببین
 .میراث ما از آن غریبان و خانههای ما از آنِ اجنبیان گردیده است

 .ما یتیم و ب پدر شدهایم و مادران ما مثل بیوهها گردیدهاند
 .آب خود را به نقره منوشیم و هیزم ما به ما فروخته مشود

 .تعاقب كنندگان ما به گردن ما رسیدهاند و خسته شده، راحت نداریم
 .با اهل مصر و آشور دست دادیم تا از نان سیر شویم

 .پدران ما گناه ورزیده، نابود شدهاند و ما متحمل عصیان ایشان گردیدهایم
 .غلامان بر ما حمران مكنند و كس نیست كه از دست ایشان رهای دهد

 .از ترس شمشیر اهل بیابان، نان خود را بخطر جان خویش میابیم
 .پوست ما به سبب سموم قحط مثل تنور سوخته شده است

 .زنان را در صهیون بعصمت كردند و دوشیزگان را در شهرهای یهودا
 .سروران از دست ایشان به دار كشیده شده و به مشایخ اعتنا ننمودند
 .جوانان سنهای آسیا را برمدارند و كودكان زیر بار هیزم مافتند

 .مشایخ از دروازهها نابود شدند و جوانان از نغمهسرای خویش
 .شادی دل ما نیست شد و رقص ما به ماتم مبدّل گردید

 .تاج از سر ما افتاد، وای بر ما زیرا كه گناه كردیم
 .از این جهت دل ما بیتاب شده است و به سبب این چیزها چشمان ما تار گردیده است

 .یعن به خاطر كوه صهیون كه ویران شد و روباهان در آن گردش مكنند
 .اما تو ای یهوه تا ابدالاباد جلوس مفرمای و كرس تو تا جمیع دهرها خواهد بود

 .پس برای چه ما را تا به ابد فراموش كرده و ما را مدّت مدیدی ترك نمودهای
 .ای یهوه ما را بسوی خود برگردان و بازگشت خواهیم كرد و ایام ما را مثل زمان سلف تازه كن

 .و الا ما را بالّل رد نمودهای و بر ما بنهایت غضبناك شدهای



حزقيال
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و در روز پنجم ماه چهارم سال سام، چونمن در میان اسیران نزد نهر خابور بودم، واقع شد كه آسمان گشوده گردید و
 .رؤیاهای خدا را دیدم

 ،در پنجم آن ماه كه سال پنجم اسیری یهویاكین پادشاه بود
 .كلام یهوه بر حزقیال بن بوزی كاهن نزد نهر خابور در زمین كلدانیان نازل شد و دست خداوند در آنجا بر او بود

پس نریستم و اینك باد شدیدی از طرف شمال برمآید و ابر عظیم و آتش جهنده و درخشندگای گرداگردش و از میانش
 .یعن از میان آتش، مثل منظر برنج تابان بود

 .و از میانش شبیه چهار حیوان پدید آمد و نمایش ایشان این بود كه شبیه انسان بودند
 .و هریك از آنها چهار رو داشت و هریك از آنها چهار بال داشت

 .و پایهای آنها پایهای مستقیم و كف پای آنها مانند كف پای گوساله بود و مثل منظر برنج صیقل درخشان بود
 .و زیر بالهای آنها از چهار طرف آنها دستهای انسان بود و آن چهار رویها و بالهای خود را چنین داشتند

 .و بالهای آنها به یدیر پیوسته بود و چون مرفتند رو نمتافتند، بله هریك به راه مستقیم مرفتند
و اما شباهت رویهای آنها (این بود كه) آنها روی انسان داشتند و آن چهار روی شیر بطرف راست داشتند و آن چهار روی گاو

 .بطرف چپ داشتند و آن چهارروی عقاب داشتند
 .و رویها و بالهای آنها از طرف بالا از یدیر جدا بود و دو بال هریك به همدیر پیوسته و دو بال دیر بدن آنها را مپوشانید

 .و هر یك از آنها به راه مستقیم مرفتند و به هر جای كه روح مرفت آنها مرفتند و درحین رفتن رو نمتافتند
و اما شباهت این حیوانات (این بود كه) صورت آنها مانند شعلههای اخرهای آتش افروخته شده، مثل صورت مشعلها بود. و

 .آن آتش در میان آن حیوانات گردش مكرد و درخشان مبود و از میان آتش برق مجهید
 .و آن حیوانات مثل صورت برق مدویدند و برمگشتند

 .و چون آن حیوانات را ملاحظه مكردم، اینك یك چرخ به پهلوی آن حیوانات برای هر روی (هركدام از) آن چهار بر زمین بود
و صورت چرخها و صنعت آنها مثل منظر زبرجد بود و آن چهار یك شباهت داشتند. و صورت و صنعت آنها مثل چرخ در میان

 .چرخ بود
 .و چون آنها مرفتند، بر چهار جانب خود مرفتند و در حین رفتن به هیچ طرف میل نمكردند

 .و فلههای آنها بلند و مهیب بود و فلههای آن چهار از هر طرف از چشمها پر بود
 .و چون آن حیوانات مرفتند، چرخها در پهلوی آنها مرفت و چون آن حیوانات از زمین بلند مشدند، چرخها بلند مشد

و هرجای كه روح مرفت آنها مرفتند، به هر جا كه روح سیر مكرد و چرخها پیش روی آنها بلند مشد، زیرا كه روح
 .حیوانات در چرخها بود

و چون آنها مرفتند، اینها مرفت و چون آنها مایستادند، اینها مایستاد. و چون آنها از زمین بلند مشدند، چرخها پیش روی
 .آنها از زمین بلند مشد، زیرا روح حیوانات در چرخها بود

 .و شباهت فل كه بالای سر حیوانات بود مثل منظر بلّورِ مهیب بود و بالای سر آنها پهن شده بود
و بالهای آنها زیر فلك بسوی یدیر مستقیم بود و دو بال هریك از این طرف مپوشانید و دو بال هر یك از آن طرف بدنهای آنها

 .را مپوشانید
و چون مرفتند، من صدای بالهای آنها را مانند صدای آبهای بسیار، مثل آواز حضرت اعل و صدای هنامه را مثل صدای

 .فوج شنیدم؛ زیرا كه چون مایستادند بالهای خویش را فرو مهشتند
 .و چون در حین ایستادن بالهای خود را فرو مهشتند، صدای از فل كه بالای سر آنها بود مسموع مشد

و بالای فل كه بر سر آنها بود شباهتِ تخت مثل صورت یاقوت كبود بود و برآن شباهتِ تخت، شباهت مثل صورت انسان بر
 .فوق آن بود

و از منظر كمر او بطرف بالا مثل منظر برنج تابان، مانند نمایش آتش در اندرون آن و گرداگردش دیدم. و از منظر كمر او به
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 .طرف پایین مثل نمایش آتش كه از هر طرف درخشان بود دیدم
مانند نمایش قوس قزح كه در روز باران در ابر مباشد، همچنین آن درخشندگ گرداگرد آن بود. این منظرِ شباهتِ جلال یهوه

 ،بودو چون آن را دیدم، به روی خود در افتادم و آواز قائل را شنیدم
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 .كه مرا گفت: ای پسر انسان بر پایهای خود بایست تا با تو سخن گویم
 و چون این را به من گفت، روح داخل من شده، مرا بر پایهایم برپا نمود. و او را كه با من تلّم نمود شنیدم

كه مرا گفت: ای پسر انسان من تو را نزد بناسرائیل مفرستم، یعن نزد امت فتنه انیزی كه به من فتنه انیختهاند. ایشان و
 .پدران ایشان تا به امروز بر من عصیان ورزیدهاند

 .و پسران ایشان سخت رو و قسیالقلب هستند و من تو را نزد ایشان مفرستم تا به ایشان بوی: خداوند یهوه چنین مفرماید
 .و ایشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زیرا خاندان فتنهانیز مباشند، خواهند دانست كه نبای در میان ایشان هست

و تو ای پسر انسان از ایشان مترس و از سخنان ایشان بیم من اگرچه خارها و شوكها با تو باشد و در میان عقربها ساكن
 .باش، اما از سخنان ایشان مترس و از رویهای ایشان هراسان مشو، زیرا كه ایشان خاندان فتنهانیز مباشند

 .پس كلام مرا به ایشان بو، خواه بشنوند و خواه نشنوند، چونه فتنهانیز هستند
و تو ای پسر انسان آنچه را كه من به تو مگویم بشنو و مثل این خاندان فتنهانیز عاص مشو بله دهان خود را گشوده، آنچه را

 .كه من به تو مدهم بخور
 .پس نریستم و اینك دست بسوی من دراز شد و در آن طوماری بود

 .و آن را پیش من بشود كه رو و پشتش هر دو نوشته بود و نوحه وماتم و وای بر آن متوب بود
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 .پس مرا گفت: ای پسر انسان آنچه را كه میاب بخور. این طومار را بخور و رفته، با خاندان اسرائیل متلّم شو
 .آناه دهان خود را گشودم و او آن طومار را به من خورانید

و مرا گفت: ای پسر انسان شم خود را بخوران و احشای خویش را از این طوماری كه من به تو مدهم پر كن. پس آن را
 .خوردم و در دهانم مثل عسل شیرین بود

 .و مرا گفت: ای پسر انسان بیا و نزد خاندان اسرائیل رفته، كلام مرا برای ایشان بیان كن
 .زیرا كه نزد امت غامض زبان و ثقیل لسان فرستاده نشدی، بله نزد خاندان اسرائیل

نه نزد قومهای بسیار غامض زبان و ثقیل لسان كه سخنان ایشان را نتوان فهمید. یقیناً اگر تو را نزد آنها مفرستادم به تو گوش
 .مگرفتند

اما خاندان اسرائیل نمخواهند تو را بشنوند زیرا كه نمخواهند مرا بشنوند. چونه تمام خاندان اسرائیل سخت پیشان و
 .قسیالقلب هستند

 .هان من روی تو را در مقابل روی ایشان سخت خواهم ساخت و پیشان تو را در مقابل پیشان ایشان سخت خواهم گردانید
بله پیشان تو را مثل الماس از سن خارا سختتر گردانیدم. پس از ایشان مترس و از رویهای ایشان هراسان مباش، زیرا كه

 .خاندان فتنهانیز مباشند
 .و مرا گفت: ای پسر انسان تمام كلام مرا كه به تو مگویم در دل خود جا بده و به گوشهای خود استماع نما

و بیا و نزد اسیران كه از پسران قوم تو مباشند رفته، ایشان را خطاب كن و خواه بشنوند و خواه نشنوند. به ایشان بو:خداوند
 .یهوه چنین مفرماید

 .آناه روح، مرا برداشت و از عقب خود صدای گلبان عظیم شنیدم كه جلال یهوه از مقام او متبارك باد
و صدای بالهای آن حیوانات را كه به همدیر برمخوردند و صدای چرخها را كه پیش روی آنها بود و صدای گلبان عظیم را

 .((شنیدم
 .آناه روح مرا برداشت و برد و با تلخ در حرارت روح خود رفتم و دست خداوند بر من سنین مبود

پس به تَل اَبِیب نزد اسیران كه نزد نهر خابور ساكن بودند، رسیدم و در مان كه ایشان نشسته بودند، در آنجا به میان ایشان
 .هفت روز متحیر نشستم

 :و بعد از انقضای هفت روز واقع شد كه كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان تو را برای خاندان اسرائیل دیدهبان ساختم، پس كلام را از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید كن
و حین كه من به مرد شریر گفته باشم كه البتّه خواه مرد، اگر تو او را تهدید نن و سخن نوی تا آن شریر را از طریق

 .زشت او تهدید نموده، او را زنده سازی، آناه آن شریر در گناهش خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبید
لین اگر تو مرد شریر را تهدید كن و او از شرارت خود و طریق بد خویش بازگشت نند، او در گناه خود خواهد مرد، اما تو

 .جان خود را نجات دادهای
و اگر مرد عادل از عدالت خود برگردد و گناه ورزد و من سن مصادم پیش وی بنهم تا بمیرد، چونه تو او را تهدید ننمودی،

 .او در گناه خود خواهد مرد وعدالت كه بعمل آورده بود به یاد آورده نخواهد شد. لین خون او را از دست تو خواهم طلبید
و اگر تو مرد عادل را تهدید كن كه آن مرد عادل گناه نند و او خطا نورزد البتّه زنده خواهد ماند، چونه تهدید پذیرفته است و

 .تو جان خود را نجات دادهای
 .و دست خداوند در آنجا بر من نهاده شد و او مرا گفت: برخیز و به هامون بیرون شو كه در آنجا با تو سخن خواهم گفت

پس برخاسته، به هامون بیرون رفتم و اینك جلال خداوند مثل جلال كه نزد نهر خابور دیده بودم، در آنجا برپا شد و من به روی
 .خود درافتادم

 .و روح داخل من شده، مرا بر پایهایم برپا داشت و او مرا خطاب كرده، گفت: برو و خویشتن را در خانه خود ببند
 .و اما تو ای پسر انسان اینك بندها بر تو خواهند نهاد و تو را به آنها خواهند بست اما در میان ایشان بیرون مرو
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 .و من زبان تو را به كامت خواهم چسبانید تا گن شده، برای ایشان ناصح نباش. زیرا كه ایشان خاندان فتنهانیز مباشند
اما وقت كه من با تو تلّم نمایم، آناه دهان تو را خواهم گشود و به ایشان خواه گفت: خداوند یهوه چنین مفرماید. آناه آنه

 .شنوا باشد بشنود و آنه ابا نماید ابا كند. زیرا كه ایشان خاندان فتنهانیز مباشند
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 .و تو نیز ای پسر انسان آجری بیر و آن را پیش روی خود بذار و شهر اورشلیم را بر آن نقش نما
و آن را محاصره كن و در برابرش برجها ساخته، سنری در مقابلش برپا نما و به اطرافش اردو زده، منجنیقها به هر سوی آن

 .برپا كن
و تابه آهنین برای خود گرفته، آن را در میانخود و شهر، دیواری آهنین بذار و روی خود را بر آن بدار و محاصره خواهد شد و

 .تو آن را محاصره كن تا آیت به جهت خاندان اسرائیل بشود
پس تو بر پهلوی چپ خود بخواب و گناه خاندان اسرائیل را بر آن بذار. موافق شماره روزهای كه بر آن بخواب، گناه ایشان را

 .متحمل خواه شد
ل گناه خاندان اسرائیل خواهسیصد و نود روز بر تو نهادهام. پس متحم و من سالهای گناه ایشان را مطابق شماره روزها یعن

 .شد
و چون اینها را به انجام رسانیده باش، باز به پهلوی راست خود بخواب و چهل روز متحمل گناه خاندان یهودا خواه شد. هر

 .روزی را به جهت سال برای تو قرار دادهام
 .و بازوی خود را برهنه كرده، روی به محاصره اورشلیم بدار و به ضدّ آن نبوت كن

 .و اینك بندها بر تو منهم و تا روزهای محاصرهات را به اتمام نرسانیده باش از پهلو به پهلوی دیرت نخواه غلطید
پس گندم و جو و باقلا و عدس و ارزن و جلبان برای خود گرفته، آنها را در یك ظرف بریز و خوراك از آنها برای خود بپز و

 .تمام روزهای كه به پهلوی خود مخواب، یعن سیصد و نود روز آن را خواه خورد
 .و غذای كه مخوری به وزن خواهد بود، یعن بیست مثقال برای هر روز. وقت به وقت آن را خواه خورد

 .و آب را به پیمایش یعن سدسِ یك هین خواه نوشید. آن را وقت به وقت خواه نوشید
 .و قرصهای نان جو كه مخوری، آنها را بر سرگین انسان در نظر ایشان خواه پخت

و خداوند فرمود به همین منوال بناسرائیل نان نجس در میان امتهای كه من ایشان را به میان آنها پراكنده مسازم خواهند
 .خورد

پس گفتم: آه ای خداوند یهوه اینك جان من نجس نشده و از طفولیت خود تا به حال میته یا دریده شده را نخوردهام و خوراك
 .نجس به دهانم نرفته است

 .آناه به من گفت: بدان كه سرگین گاو را به عوض سرگین انسان به تو دادم، پس نان خود را بر آن خواه پخت
و مرا گفت: ای پسر انسان اینك من عصای نان را در اورشلیم خواهم شست و نان را به وزن و عسرت خواهند خورد و آب را

 .به پیمایش و حیرت خواهند نوشید
 .زیرا كه محتاج نان و آب خواهند شد و به حیرت بر یدیر نظر خواهند انداخت و به سبب گناهان خود گداخته خواهند شد
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و تو ای پسر انسان برای خود تیغ تیز بیر و آن را مثل اُستره حجام به جهت خود بار برده، آن را بر سر و ریش خود بذران
 .و ترازوی گرفته، مویها را تقسیم كن

و چون روزهای محاصره را به اتمام رسانیده باش، یك ثلث را در میان شهر به آتش بسوزان و یك ثلث را گرفته، اطراف آن را با
 .تیغ بزن و ثلث دیر را به بادها بپاش و من در عقب آنها شمشیری خواهم فرستاد

 .و اندك از آن را گرفته، آنها را در دامن خود ببند
و باز قدری از آنها را بیر و آنها را در میان آتش انداخته، آنها را به آتش بسوزان و آتش برای تمام خاندان اسرائیل از آن بیرون

 .خواهد آمد
 .خداوند یهوه چنین مگوید: من این اورشلیم را در میان امتها قرار دادم و كشورها را بهر طرف آن

و او از احام من بدتر از امتها و از فرایض من بدتر از كشورهای كه گرداگرد او مباشد، عصیان ورزیده است زیرا كه اهل
 .اواحام مرا ترك كرده، به فرایض من سلوك ننمودهاند

بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: چونه شما زیاده از امتهای كه گرداگرد شما مباشند غوغا نمودید و به فرایض من
 ،سلوك نرده، احام مرا بعمل نیاوردید، بله موافق احام امتهای كه گرداگرد شما مباشند نیز عمل ننمودید
 .لهذا خداوند یهوه چنین مگوید: من اینك من به ضدّ تو هستم و در میان تو به نظر امتها داوریها خواهم نمود

 .و با تو به سبب جمیع رجاساتت كارها خواهم كرد كه قبل از این نرده باشم و مثل آنها هم دیر نخواهم كرد
بنابراین پدران در میان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدران خویش را خواهند خورد و بر تو داوریها نموده، تمام بقیت تو

 .را بسوی هر باد پراكنده خواهم ساخت
،روهات خویش نجس ساخترجاسات و جمیع م قدس مرا بتمامه تو مم چونگوید: به حیات خودم قَسلهذا خداوند یهوه م

 .من نیز البتّه تو را منقطع خواهم ساخت و چشم من شفقت نخواهد نمود و من نیز رحمت نخواهم فرمود
یك ثلث تو در میانت از وبا خواهند مرد و از گرسن تلف خواهند شد. و یك ثلث به اطرافت به شمشیر خواهند افتاد و ثلث

 .دیر را بسوی هر باد پراكنده ساخته، شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد
پس چون غضب من به اتمام رسیده باشد و حدّت خشم خویش را بر ایشان ریخته باشم، آناه پشیمان خواهم شد. و چون

 .حدّت خشم خویش را بر ایشان به اتمام رسانیده باشم، آناه خواهند دانست كه من یهوه این را در غیرت خویش گفتهام
 .و تو را در نظر همۀ رهذریان در میان امتهای كه به اطراف تو مباشند، به خراب و رسوای تسلیم خواهم نمود

و چون بر تو به خشم و غضب و سرزنشهای سخت داوری كرده باشم، آناه این موجد عار و مذمت و عبرت و دهشت برای
 .امتهای كه به اطراف تو مباشند خواهد بود. من كه یهوه هستم این را گفتم

و چون تیرهای بد قحط را كه برای هلاكت مباشد و من آنها را به جهت خراب شما مفرستم در میان شما انداخته باشم،
 .آناه قحط را بر شما سختتر خواهم گردانید و عصای نان شما را خواهم شست

و قحط و حیوانات درنده در میان تو خواهم فرستاد تا تو را باولاد گردانند و وبا و خون از میان تو عبور خواهد كرد و
 .شمشیری بر تو وارد خواهم آورد. من كه یهوه هستم این را گفتم
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان نظر خود را بر كوههای اسرائیل بدوز و درباره آنها نبوت كن

و بو: ای كوههای اسرائیل كلام خداوند یهوه را بشنوید! خداوند یهوه به كوهها و تلّها و وادیها و درهها چنین مفرماید: اینك من
 .شمشیری بر شما مآورم و مانهای بلند شما را خراب خواهم كرد

 .و مذبحهای شما منهدم و تمثالهای شمس شما شسته خواهد شد و كشتان شما را پیش بتهای شما خواهم انداخت
 .و لاشهای بناسرائیل را پیش بتهای ایشان خواهم گذاشت و استخوانهای شما را گرداگرد مذبحهای شماخواهم پاشید

و در جمیع مساكن شما شهرها خراب و مانهای بلند ویران خواهد شد تا آنه مذبحهای شما خراب و ویران شود و بتهای
 .شما شسته و نابود گردد و تمثالهای شمس شما منهدم و اعمال شمامحو شود

 .و چون كشتان شما در میان شما بیفتند، آناه خواه دانست كه من یهوه هستم
 .اما بقیت ناه خواهم داشت. و چون در میان كشورها پراكنده شوید، بقیۀالسیف شما در میان امتها ساكن خواهند شد

و نجاتیافتان شما در میان امتها در جای كه ایشان را به اسیری بردهاند مرا یاد خواهند داشت. چونه دل زناكار ایشان را
كه از من دور شده است خواهم شست و چشمان ایشان را كه در عقب بتهای ایشان زنا كرده است ‐ پس خویشتن را به سبب

 .اعمال زشت كه در همه رجاسات خود نمودهاند مروه خواهند داشت
 .و خواهند دانست كه من یهوه هستم و عبث نفتم كه این بلا را بر ایشان وارد خواهم آورد

خداوند یهوه چنین مگوید: به دست خود بزن و پای خود را بر زمین بوب و بو: وای بر تمام رجاسات شریر خاندان
 .اسرائیل زیرا كه به شمشیر و قحط و وباخواهد افتاد

مانده و در محاصره باشد از گرسن ه باقه نزدیك است به شمشیر خواهد افتادو آنرد و آنه دور باشد به وبا خواهد مآن
 .خواهد مرد و من حدّت خشم خود را بر ایشان به اتمام خواهم رسانید

و خواهید دانست كه من یهوه هستم، هنام كه كشتان ایشان در میان بتهای ایشان به اطراف مذبحهای ایشان، بر هر تل بلند و
بر قلّههای تمام كوهها و زیر هر درخت سبز و زیرهر بلوط كشَن، در جای كه هدایای خوشبو برای همه بتهای خود مگذرانیدند

 .یافت خواهند شد
و دست خود را بر ایشان دراز كرده، زمین را در تمام مسنهای ایشان خرابتر و ویرانتر از بیابان دِبلَه خواهم ساخت. پس

 .خواهند دانست كه من یهوه هستم
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .و تو ای پسر انسان (بو): خداوند یهوه به زمین اسرائیل چنین مگوید: انتهای بر چهار گوشه زمین انتها رسیده است

الان انتها بر تو رسیده است و من خشم خود را بر تو وارد آوردهام و بر وفق راههایت ترا داوری نموده، تمام رجاساتت را بر تو
 .خواهم نهاد

و چشم من برتو شفقت نخواهد كرد و رحمت نخواهم فرمود بله راههای تو را بر تو خواهم نهاد و رجاسات تو در میانت خواهد
 .بود. پس خواه دانست كه من یهوه هستم

 !خداوند یهوه چنین مگوید: بلا هان بلای واحد مآید
 .انتهای مآید، انتهای مآید و به ضد تو بیدار شده است. هان مآید

ای ساكن زمین اجل تو بر تو مآید. وقت معین مآید و آن روز نزدیك است. روز هنامه خواهد شد و نه روز آواز شادمان بر
 .كوهها

الان عنقریب غضب خود را بر تو خواهم ریخت و خشم خویش را بر تو به اتمام رسانیده، تو را موافق راههایت داوری خواهم
 .نمود و جمیع رجاساتت را بر تو خواهم نهاد

و چشم من شفقت نخواهد كرد و رحمت نخواهم فرمود، بله مافات راههایت را به تو خواهم رسانید و رجاسات تو در میانت
 .خواهد بود و خواهید دانست كه زننده تومن یهوه هستم

 .اینك آنروز هان مآید! اجل تو بیرون آمده و عصا شوفه آورده و تبر، گل كرده است
نیست و در میان ایشان حشمت ظلم عصای شرارت گشته است. از ایشان و از جمعیت ایشان و از ازدحام ایشان چیزی باق

 .نمانده است
وقت مآید و آنروز نزدیك است. پس مشتری شادی نند و فروشنده ماتم نیرد، زیرا كه خشم بر تمام جمعیت ایشان قرار

 .گرفته است
زیرا كه فروشندگان اگر چه در میان زندگان زنده مانند، به آنچه فروخته باشند نخواهند برگشت، چونه غضب بر تمام جمعیت

 .ایشان قرار گرفته است. ایشان نخواهند برگشت و هیچس به گناه خویش زندگ خود را تقویت نخواهد داد
كرِنّا را نواخته و همه چیز را مهیا ساختهاند، اما كس به جن نمرود. زیرا كه غضب من بر تمام جمعیت ایشان قرار گرفته

 .است
شمشیر در بیرون است و وبا و قحط در اندرون. آنه در صحرا است به شمشیر ممیرد و آنه در شهر است قحط و وبا او را

 .هلاك مسازد
 .و رستاران ایشان فرار مكنند و مثل فاختههای درهها بر كوهها مباشند. و هر كدام از ایشان به سبب گناه خود ناله مكنند

 .همه دستها سست شده و جمیع زانوها مثل آب بتاب گردیده است
 .و پلاس در بر مكنند و وحشت ایشان را مپوشاند و بر همه چهرهها خجلت و بر جمیع سرها گری مباشد

نقره خود را در كوچهها مریزند و طلای ایشان مثل چیز نجس مباشد. نقره و طلای ایشان در روز غضب خداوند ایشان را
 .نتواند رهانید. جانهای خود را سیر نمكنند و بطنهای خویش را پر نمسازند زیرا گناه ایشان سن مصادم آنها شده است

و او زیبای زینت خود را در كبریای قرار داده بود، اما ایشان بتهای مروهات و رجاسات خویش را در آن ساختند. بنابراین آن
 .را برای ایشان مثل چیز نجس خواهم گردانید

 .و آن را به دست غریبان به تاراج و به شریران جهان به غارت خواهم داد و آن را بعصمت خواهند ساخت
و روی خود را از ایشان خواهم برگردانید و مان مستور مرا بعصمت خواهند نمود و ظالمان داخل آن شده، آن را بعصمت

 .خواهند ساخت
 .زنجیر را بساز، زیرا كه زمین از جرمهای خونریزی پر است و شهر از ظلم مملّو

و اشرار امتها را خواهم آورد و در خانههای ایشان تصرف خواهند نمود و تبر زورآوران را زایل خواهم ساخت و آنها
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 .مانهای مقدّس ایشان را بعصمت خواهند نمود
 .هلاكت مآید و سلامت را خواهند طلبید، اما یافت نخواهد شد

مصیبت بر مصیبت مآید و آوازه بر آوازه مسموع مشود. رؤیا از نب مطلبند، اما شریعت از كاهنان و مشورت از مشایخ
 .نابود شده است

پادشاه ماتم مگیرد و رئیس به حیرت ملبس مشود و دستهای اهل زمین ملرزد. و موافق راههای ایشان با ایشان عمل خواهم
 نمود و بر وفق استحقاق ایشان ایشان را داوری خواهم نمود. پس خواهند دانست كه من یهوه هستم؟
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و در سال ششم در روز پنجم از ماه ششم،چون من در خانه خود نشسته بودم و مشایخ یهودا پیش من نشسته بودند، آناه
 .دستخداوند یهوه در آنجا بر من فرود آمد

و دیدم كه اینك شبیه مثل صورت آتش بود یعن از نمایش كمر او تا پایین آتش و از كمر او تا بالا مثل منظر درخشندگ مانند
 .صورت برنج لامع ظاهر شد

و شبیه دست دراز كرده، موی پیشان مرا برفت و روح، مرا در میان زمین و آسمان برداشت و مرا در رؤیاهای خدا به اورشلیم
 .نزد دهنه دروازه صحن اندرون كه بطرف شمال متوجه است برد كه در آنجا نشیمن تمثالِ غیرتِ غیرتانیز مباشد

 .و اینك جلال خدای اسرائیل مانند آن رؤیای كه در هامون دیده بودم ظاهر شد
و او مرا گفت: ای پسر انسان چشمان خود را بسوی راه شمال برافراز! و چون چشمان خود را بسوی راه شمال برافراشتم، اینك

 .بطرف شمال دروازه مذبح این تمثالِ غیرت در مدخل ظاهر شد
و او مرا گفت: ای پسر انسان آیا تو آنچه را كه ایشان مكنند مبین؟ یعن رجاسات عظیم كه خاندان اسرائیل در اینجا

 .مكنند تا از مقْدَس خود دور بشوم؟ اما باز رجاسات عظیمتر خواه دید
 .پس مرا به دروازه صحن آورد و دیدم كه اینك سوراخ در دیوار است

 .و او مرا گفت: ای پسر انسان دیوار را بن. و چون دیوار را كنْدَم، اینك دروازهای پدید آمد
 .و او مرا گفت: داخل شو و رجاسات شَنیع را كه ایشان در اینجا مكنند ملاحظه نما

پس چون داخل شدم، دیدم كه هرگونه حشرات و حیوانات نجس و جمیع بتهای خاندان اسرائیل بر دیوار از هر طرف نقش شده
 .بود

وهفتاد نفر از مشایخ خاندان اسرائیل پیش آنها ایستاده بودند و یازنیا ابن شافان در میان ایشان ایستاده بود و هركس مجمرهای
 .در دست خود داشت و بوی ابر بخور بالا مرفت

و او مرا گفت: ای پسر انسان آیا آنچه را كه مشایخ خاندان اسرائیل در تاری و هركس در حجرههای بتهای خویش مكنند
 .دیدی؟ زیرا مگویند كه خداوند ما را نمبیند و خداوند این زمین را ترك كرده است

 .و به من گفت كه باز رجاسات عظیمتر از اینهای كه اینان مكنند خواه دید
 .پس مرا به دهنه دروازه خانه خداوند كه بطرف شمال بود آورد. و اینك در آنجا بعض زنان نشسته، برای تَموز مگریستند

 .و او مرا گفت: ای پسر انسان آیا این را دیدی؟ باز رجاسات عظیمتر از اینها را خواه دید
پس مرا به صحن اندرون خانه خداوند آورد. و اینك نزد دروازه هیل خداوند در میان رواق و مذبح به قدر بیست و پنج مرد

بودند كه پشتهای خود را بسوی هیل خداوند و رویهای خویش را بسوی مشرق داشتند و آفتاب را بطرف مشرق سجده
 .منمودند

و به من گفت: ای پسر انسان این را دیدی؟ آیا برای خاندان یهودا بجا آوردن این رجاسات كه در اینجا بجا مآورند سهل است؟
 .زیرا كه زمین را از ظلم مملّو ساختهاند و برای هیجان خشم من برمگردند و هان شاخه را به بین خود مگذارند

بنابراین من نیز در غضب، عمل خواهم نمود و چشم من شفقت نخواهد كرد و رحمت نخواهم فرمود و اگرچه به آواز بلند
 .بهگوش من بخوانند، ایشان را اجابت نخواهم نمود



1164

فصل 9

 .و او به آواز بلند به گوش من ندا كرده، گفت:وكلای شهر را نزدیك بیاور و هركس آلت خراب كننده خود را در دست خود بدارد
و اینك شش مرد از راه دروازه بالای كه بطرف شمال متوجه است آمدند و هركس تبر خود را در دستش داشت. و در میان

 .ایشان یك مرد ملبس شده به كتان بود و دوات كاتب در كمرش. و ایشان داخل شده، نزد مذبح برنجین ایستادند
و جلال خدای اسرائیل از روی آن كروب كه بالای آن بود به آستانه خانه برآمد و به آن مردی كه به كتان ملبس بود و دوات

 .كاتب را در كمر داشت خطاب كرد
و خداوند به او گفت: از میان شهر یعن از میان اورشلیم بذر و بر پیشان كسان كه به سبب همه رجاسات كه در آن كرده

 .مشود آه و ناله مكنند نشان بذار
 .و به آنان به سمع من گفت كه در عقب او از شهر بذرید و هلاك سازید و چشمان شما شفقت نند و ترحم منمایید

پیران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تماماً به قتل رسانید، اما به هر كس كه این نشان را دارد نزدیك مشوید و از قدس
 .من شروع كنید. پس از مردان پیری كه پیش خانه بودند شروع كردند

و به ایشان فرمود: خانه را نجس سازید و صحنها را از كشتان پر ساخته، بیرون آیید. پس بیرون آمدند و در شهر به كشتن
 .شروع كردند

و چون ایشان مكشتند و من باق مانده بودم، بهروی خود در افتاده، استغاثه نمودم و گفتم: آه ای خداوند یهوه آیا چون غضب
 خود را بر اورشلیم مریزی تمام بقیه اسرائیل را هلاك خواه ساخت؟

او مرا جواب داد: گناه خاندان اسرائیل و یهودا بنهایت عظیم است و زمین از خون مملّو و شهر از ستم پر است. زیرا
 .مگویند: خداوند زمین را ترك كرده است و خداوند نمبیند

 .پس چشم من نیز شفقت نخواهد كرد و من رحمت نخواهم فرمود، بله رفتار ایشان را بر سر ایشان خواهم آورد
 .و اینك آن مردی كه به كتان ملبس بود و دوات را در كمر داشت، جواب داد و گفت: به نَهج كه مرا امر فرمودی عمل نمودم
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پس نریستم و اینك بر فَلَ كه بالای سر كروبیان بود، چیزی مثل سن یاقوت كبود و مثل نمایش شبیه تخت بر زَبر آنها ظاهر
 .شد

رهای آتشس بود خطاب كرده گفت: در میان چرخها در زیر كروبیان برو و دستهای خود را از اخو آن مرد را كه به كتان ملب
 .كه در میان كروبیان است پر كن و بر شهر بپاش. و او در نظر من داخل شد

 .و چون آن مرد داخل شد، كروبیان بطرف راست خانه ایستاده بودند و ابر، صحن اندرون را پر كرد
 .و جلال خداوند از روی كروبیان به آستانه خانه برآمد و خانه از ابر پر شد و صحن از فروغ جلال خداوند مملّو گشت

 .و صدای بالهای كروبیان تا به صحن بیرون، مثل آواز خدای قادر مطلق حین كه تلّم مكند، مسموع شد
و چون آن مرد را كه ملبس به كتان بود امر فرموده، گفت كه آتش را از میان چرخها از میان كروبیان بردار. آناه داخل شده،

 .نزد چرخها ایستاد
و ی از كروبیان دست خود را از میان كروبیان به آتش كه در میان كروبیان بود دراز كرده، آن را برداشت و به دست آن

 .مردی كه به كتان، ملبس بود نهاد و او آن را گرفته، بیرون رفت
 .و در كروبیان شبیه صورت دست انسان زیر بالهای ایشان ظاهر شد

و نریستم و اینك چهار چرخ به پهلوی كروبیان یعن یك چرخ به پهلوی یك كروب و چرخ دیر به پهلوی كروب دیر ظاهر شد.
 .و نمایش چرخها مثل صورت سن زبرجد بود

 .و اما نمایش ایشان چنین بود. آن چهار را یك شباهت بود كه گویا چرخ در میان چرخ باشد
و چون آنها مرفت بر چهار جانب خود مرفت و حین كه مرفت به هیچ سو میل نمكرد، بله به جای كه سر به آن متوجه

 .مشد از عقب آن مرفت. و چون مرفت به هیچ سو میل نمكرد
 .و تمام بدن و پشتها و دستها و بالهای ایشان و چرخها یعن چرخهای كه آن چهار داشتند از هر طرف پر از چشمها بود

 !و به سمع من به آن چرخها ندا در دادند كه ای چرخها
 .و هر یك را چهار رو بود. روی اول روی كروب بود و روی دوم روی انسان و سوم روی شیر و چهارم روی عقاب

 .پس كروبیان صعود كردند. این همان حیوان است كه نزد نهر خابور دیده بودم
و چونكروبیان مرفتند، چرخها به پهلوی ایشان مرفت و چون كروبیان بالهای خود را برافراشته، از زمین صعود مكردند،

 .چرخها نیز از پهلوی ایشان برنمگشت
چون ایشان مایستادند آنها مایستاد و چون ایشان صعود منمودند، آنها با ایشان صعود منمود، زیرا كه روح حیوان در آنها

 .بود
 .و جلال خداوند از بالای آستانه خانه بیرون آمد و بر زَبرِ كروبیان قرار گرفت

و چون كروبیان بیرون رفتند، بالهای خود را برافراشته، به نظر من از زمین صعود نمودند. و چرخها پیش روی ایشان بود و نزد
 .دهنه دروازه شرق خانه خداوند ایستادند. و جلال خدای اسرائیل از طرف بالا بر ایشان قرار گرفت

 .این همان حیوان است كه زیر خدای اسرائیل نزد نهر خابور دیده بودم، پس فهمیدم كه اینان كروبیانند
 .هر یك را چهار روی و هر یك را چهار بال بود و زیر بالهای ایشان شبیه دستهای انسان بود

و اما شبیه رویهای ایشان چنین بود. همان رویها بود كه نزد نهر خابور دیده بودم. هم نمایش ایشان و هم خود ایشان (چنان
 .بودند) و هر یك به راه مستقیم مرفت
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و روح مرا برداشته، به دروازه شرق خانه خداوند كه بسوی مشرق متوجه است آورد. و اینك نزد دهنه دروازه بیست و پنج مرد
 .بودند و در میان ایشان یازَنْیا ابن عزور و فَلَطیا ابن بنایا رؤسای قوم را دیدم

 .و او مرا گفت: ای پسر انسان اینها آن كسان مباشند كه تدابیر فاسد مكنند و در این شهر مشورتهای قبیح مدهند
 .و مگویند وقت نزدیك نیست كه خانهها را بنا نماییم، بله این شهر دی است و ماگوشت مباشیم

 .بنابراین برای ایشان نبوت كن. ای پسر انسان نبوت كن
آناه روح خداوند بر من نازل شده، مرا فرمود: بو كه خداوند چنین مفرماید: ای خاندان اسرائیل شما به اینطور سخن

 .مگویید و اما من خیالات دل شما را مدانم
 .بسیاری را در این شهر كشتهاید و كوچههایش را از كشتان پر كردهاید

لهذا خداوند یهوه چنین مگوید: كشتان شما كه در میانش گذاشتهاید، گوشت مباشند و شهر دی است. لین شما را از
 .میانش بیرون خواهم برد

 .شما از شمشیر مترسید، اما خداوند یهوه مگوید شمشیر را بر شما خواهم آورد
 .و شما را از میان شهر بیرون برده، شما را به دست غریبان تسلیم خواهم نمود و بر شما داوری خواهم كرد
 .به شمشیر خواهید افتاد و در حدود اسرائیل بر شما داوری خواهم نمود و خواهید دانست كه من یهوه هستم

 .این شهر برای شما دی نخواهد بود و شما در آن گوشت نخواهید بود، بله در حدود اسرائیل بر شما داوری خواهم نمود
و خواهید دانست كه من آن یهوه هستم كه در فرایض من سلوك ننمودید و احام مرا بجا نیاوردید، بله بر حسب احام

 .امتهای كه به اطراف شما مباشند عمل نمودید
و واقع شد كه چون نبوت كردم، فَلَطْیا ابن بنایا مرد. پس به روی خود در افتاده، به آواز بلند فریاد نمودم و گفتم: آه ای خداوند

 یهوه آیا تو بقیه اسرائیل را تماماً هلاك خواه ساخت؟
 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

ای پسر انسان برادران تو یعن برادرانت كه از اهل خاندان تو مباشند و تمام خاندان اسرائیل جمیعاً كسان مباشند كه سنه
 .اورشلیم به ایشان مگویند: شما از خداوند دور شوید و این زمین به ما به ملیت داده شده است

بنابراین بو: خداوند یهوه چنین مگوید: اگر چه ایشان را در میان امتها دور كنم و ایشان را در میان كشورها پراكنده سازم،
 .اما من برای ایشان در آن كشورهای كه به آنها رفته باشند اندك زمان مقْدَس خواهم بود

پس بو خداوند یهوه چنین مفرماید: شما را از میان امتها جمع خواهم كرد و شما را از كشورهای كه در آنها پراكنده
 .شدهاید، فراهم خواهم آورد و زمین اسرائیل را به شما خواهم داد

 .و به آنجا داخل شده، تمام مروهات و جمیع رجاسات آن را از میانش دور خواهند كرد
و ایشان را یدل خواهم داد و در اندرون ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل سن را از جسد ایشان دور كرده، دل گوشت به

 .ایشان خواهم بخشید
تا در فرایض من سلوك نمایند و احام مرا ناه داشته، آنها را بجا آورند. و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم

 .بود
اما آنان كه دل ایشان از عقب مروهات و رجاسات ایشان مرود، پس خداوند یهوه مگوید: من رفتار ایشان را بر سر ایشان

 .وارد خواهم آورد
 .آناه كروبیان بالهای خود را برافراشتند و چرخها به پهلوی ایشان بود و جلال خدای اسرائیل از طرف بالا بر ایشان قرار گرفت

 .و جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده، بر كوه كه بطرف شرق شهر است قرار گرفت
و روح مرا برداشت و در عالم رؤیا مرا به روحخدا به زمین كلدانیان نزد اسیران برد و آن رؤیای كه دیده بودم از نظر من مرتفع

 .شد
 .و تمام كلام خداوند را كه به من نشان داده بود، برای اسیران بیان كردم
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان تو در میان خاندان فتنه انیز ساكن مباش كه ایشان را چشمها به جهت دیدن هست اما نمبینند و ایشان را

 .گوشها به جهت شنیدن هست اما نمشنوند، چونه خاندان فتنه انیز مباشند
اما تو ای پسر انسان اسباب جلای وطن را برای خود مهیا ساز. و در نظر ایشان در وقت روز كوچ كن و از مان خود به مان

 .دیر به حضور ایشان نقل كن، شاید بفهمند، اگرچه خاندان فتنهانیز مباشند
و اسباب خود را مثل اسباب جلای وطن در وقت روز به نظر ایشان بیرون آور. و شاماهان مثل كسان كه برای جلای وطن

 .بیرون مروند بیرون شو
 .و شاف برای خود در دیوار به حضور ایشان كرده، از آن بیرون ببر

و در حضور ایشان آن را بر دوش خود بذار و در تاری بیرون ببر و روی خود را بپوشان تا زمین را نبین. زیرا كه تو را
 .علامت برای خاندان اسرائیل قرار دادهام

افاه شكه مأمور شدم، عمل نمودم و اسباب خود را مثل اسباب جلای وطن در وقت روز بیرون آوردم. و شبان پس به نهج
 .برای خود به دست خویش در دیوار كردم و آن را در تاری بیرون برده، به حضور ایشان بر دوش برداشتم

 :و بامدادان كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 ای پسر انسان، آیا خاندان اسرائیل یعن این خاندان فتنهانیز به تو نفتند: این چه كار است كه مكن؟

پس به ایشان بو خداوند یهوه چنین مگوید: این وح اشاره به رئیس است كه در اورشلیم مباشد و به تمام خاندان
 اسرائیل كه ایشان در میان آنها مباشند

بو: من علامت برای شما هستم. به نهج كه من عمل نمودم، همچنان به ایشان كرده خواهد شد و جلای وطن شده، به اسیری
 .خواهند رفت

و رئیس كه در میان ایشان است (اسباب خود را) در تاری بر دوش نهاده، بیرون خواهد رفت. و شاف در دیوار خواهند كرد
 .تا از آن بیرون ببرند. و او روی خود را خواهد پوشانید تا زمین را به چشمان خود نبیند

و من دام خود را بر او خواهم گسترانید و در كمند من گرفتار خواهد شد. و او را به بابل به زمین كلدانیان خواهم برد و اگرچه
 .در آنجا خواهد مرد، ول آن را نخواهد دید

 .و جمیع مجاوران و معاونانش و تمام لشر او را بسوی هر باد پراكنده ساخته، شمشیری در عقب ایشان برهنه خواهم ساخت
و چون ایشان را در میان امتها پراكنده ساخته و ایشان را در میان كشورها متفرق نموده باشم، آناه خواهند دانست كه من

 .یهوه هستم
لین عدد قلیل از میان ایشان از شمشیر و قحط و وبا باق خواهم گذاشت تا همه رجاسات خود را در میان امتهای كه به آنها

 .مروند، بیان نمایند. پس خواهند دانست كه من یهوه هستم
 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

 .ای پسر انسان! نان خود را با ارتعاش بخور و آب خویش را با لرزه و اضطراب بنوش
و بهاهل زمین بو خداوند یهوه درباره سنه اورشلیم و اهل زمین اسرائیل چنین مفرماید: كه نان خود را با اضطراب خواهند
خورد و آب خود را با حیرت خواهند نوشید. زیرا كه زمین آنها به سبب ظلم جمیع ساكنانش از هر چه در آن است ته خواهد

 .شد
 .و شهرهای مسون ایشان خراب شده، زمین ویران خواهد شد. پس خواهید دانست كه من یهوه هستم

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان این مثل شما چیست كه در زمین اسرائیل مزنید و مگویید: ایام طویل مشود و هر رؤیا باطل مگردد

لهذا به ایشان بو، خداوند یهوه چنین مگوید: این مثَل را باطل خواهم ساخت و آن را بار دیر در اسرائیل نخواهند آورد. بله
 .به ایشان بو: ایام، نزدیك است و انجام هر رؤیا، قریب
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 .زیرا كه هیچ رؤیای باطل و غیبگوی تملّقآمیز در میان خاندان اسرائیل بار دیر نخواهد بود
زیرا من كه یهوه هستم سخن خواهم گفت و سخن كه من مگویم، واقع خواهد شد و بار دیر تأخیر نخواهد افتاد. زیرا خداوند

 .یهوه مگوید: ای خاندان فتنهانیز در ایام شما سخن خواهم گفت و آن را به انجام خواهم رسانید
 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

ای پسر انسان! هان خاندان اسرائیل مگویند رؤیای كه او مبیند، به جهت ایام طویل است واو برای زمانهای بعیده نبوت
 .منماید

بنابراین به ایشان بو: خداوند یهوه چنین مفرماید كه هیچ كلام من بعد از این تأخیر نخواهد افتاد. و خداوند یهوه مفرماید:
 .كلام كه من مگویم واقع خواهد شد
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان به ضدّ انبیای اسرائیل كه نبوت منمایند، نبوت نما. و به آنان كه از افار خود نبوت مكنند، بو كلام خداوند

 !را بشنوید
 .خداوند یهوه چنین مگوید: وای بر انبیاء احمق كه تابع روح خویش مباشند و هیچ ندیدهاند

 .ای اسرائیل انبیای تو مانند روباهان در خرابهها بودهاند
 .شما به رخنهها برنیامدید و دیوار را برای خاندان اسرائیل تعمیر نردید تا ایشان در روز خداوند به جن بتوانند ایستاد

رؤیای باطل و غیبگوی كاذب مبینند و مگویند: خداوند مفرماید، با آنه خداوند ایشان را نفرستاده است و مردمان را
 .امیدوار مسازند به اینه كلام ثابت خواهد شد

 آیا رؤیای باطل ندیدید و غیبگوی كاذب را ذكر نردید چونه گفتید خداوند مفرماید با آنه من تلّم ننمودم؟
بنابراین خداوند یهوه چنین مفرماید: چونه سخن باطل گفتید و رؤیای كاذب دیدید، اینك خداوند یهوه مفرماید من به ضدّ

 .شما خواهم بود
پس دست من بر انبیای كه رؤیای باطل دیدند و غیبگوی كاذب كردند، دراز خواهد شد و ایشان در مجلس قوم من داخل

نخواهند شد و در دفتر خاندان اسرائیل ثبت نخواهند گردید و به زمین اسرائیل وارد نخواهند گشت و شما خواهید دانست كه من
 .خداوند یهوه مباشم

و از این جهت كه قوم مرا گمراه كرده، گفتند كه سلامت است در حین كه سلامت نبود و ی از ایشان دیوار را بنا نمود و
 .سایرین آن را به گل ملاط مالیدند

پس به آنان كه گل ملاط را مالیدند بو كه آن خواهد افتاد. باران سیال خواهد بارید و شما ای ترگهای سخت خواهید آمد و باد
 .شدید آن را خواهد شافت

 و هان چون دیوار بیفتد، آیا شما را نخواهند گفت: كجا است آن اندودی كه به آن اندود گردید؟
لهذا خداوند یهوه چنین مگوید: من آن را به باد شدید در غضب خود خواهم شافت و باران سیال در خشم من خواهد بارید و

 .ترگهای سخت برای فان ساختن آن در غیظ من خواهد آمد
و آن دیوار را كه شما به گل ملاط اندود كردید منهدم نموده، به زمین یسان خواهم ساخت و پ آن منشف خواهد شد. و چون

 .آن بیفتد شما در میانش هلاك خواهید شد و خواهید دانست كه من یهوه هستم
پس چون خشم خود را بر دیوار و بر آنان كه آن را به گل ملاط اندود كردند به اتمام رسانیده باشم، آناه به شما خواهم گفت:

 .دیوار نیست شده و آنان كه آن را اندود كردند نابود گشتهاند
یعن انبیای اسرائیل كه درباره اورشلیم نبوت منمایند و برایش رؤیای سلامت را مبینند با آنه خداوند یهوه مگوید كه

 .سلامت نیست
 ،و تو ای پسر انسان نظر خود را بر دختران قوم خویش كه از افار خود نبوت منمایند بدار و بر ایشان نبوت نما

دوزند و مندیلها برای سر هر قامتم كه بالشها برای مفصل هر بازوی فرماید: وای بر آنانو خداوند یهوه چنین مو ب
 مسازندتا جانها را صید كنند! آیا جانهای قوم مرا صید خواهید كرد و جانهای خود را زنده ناه خواهید داشت؟

و مرا در میان قوم من برای مشتِ جوی و لقمه نان بحرمت مكنید چونه به قوم من كه به دروغ شما گوش مگیرند دروغ
 .گفته، جانهای را كه مستوجب موت نیستند مكشید و جانهای را كه مستحق حیات نمباشند زنده ناه مدارید

لهذا خداوند یهوه چنین مگوید: اینك من به ضدّ بالشهای شما هستم كه به واسطه آنها جانها را مثل مرغان صید مكنید. و آنها
 .را از بازوهای شما خواهم درید و كسان را كه جانهای ایشان را مثل مرغان صید مكنید، رهای خواهم داد

و مندیلهای شما را خواهم درید و قوم خود را از دست شما خواهم رهانید و دیر در دست شما نخواهند بود تا ایشان را صید
 .كنید پس خواهید دانست كه من یهوه هستم

چونه شما به دروغ خود، دل مرد عادل را كه من محزون نساختم، محزون ساختهاید و دستهای مرد شریر را تقویت دادهاید تا
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 .از رفتار قبیح خود بازگشت ننماید و زنده نشود
لهذا بار دیر رؤیای باطل نخواهید دید و غیبگوی نخواهید نمود. و چون قوم خود را از دست شما رهای دهم، آناه خواهید

 .دانست كه من یهوه مباشم
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 .و كسان چند از مشایخ اسرائیل نزد من آمده، پیش رویم نشستند
 :آناه كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

ای پسر انسان، این اشخاص بتهای خویش را در دلهای خود جای دادند و سن مصادم گناه خویش را پیش روی خود نهادند.
 پس آیا ایشان از من مسألتنمایند؟

لهذا ایشان را خطاب كن و به ایشان بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: هركس از خاندان اسرائیل كه بتهای خویش را در دل
خود جای دهد و سن مصادم گناه خویش را پیش روی خود بنهد و نزد نب بیاید، من كه یهوه هستم آن را كه مآید موافق

 ،كثرت بتهایش اجابت خواهم نمود
 .تا خاندان اسرائیل را در افار خودشان گرفتار سازم چونه جمیع ایشان به سبب بتهای خویش از من مرتدّ شدهاند

بنابراین به خاندان اسرائیل بو خداوند یهوه چنین مفرماید: توبه كنید و از بتهای خود بازگشت نمایید و رویهای خویش را از
 .همه رجاسات خود برگردانید

زیرا هر كس چه از خاندان اسرائیل و چه از غریبان كه در اسرائیل ساكن باشند كه از پیروی من مرتدّ شده، بتهای خویش را در
دلش جای دهد و سن مصادم گناه خود را پیش رویش نهاده، نزد نب آید تا به واسطه او از من مسألت نماید، من كه یهوه

 .هستم خود او را جواب خواهم داد
و من نظر خود را بر آن شخص دوخته، او را مورد دهشت خواهم ساخت تا علامت و ضربالمثل بشود و او را از میان قوم

 .خود منقطع خواهم ساخت و خواهید دانست كه من یهوه هستم
و اگر نب فریب خورده، سخن گوید، من كه یهوه هستم آن نب را فریب دادهام و دست خود را بر او دراز كرده، او را از میان

 .قوم خود اسرائیل منقطع خواهم ساخت
 .و ایشان بار گناهان خود را متحمل خواهند شد و گناه مسألت كننده مثل گناه آن نب خواهد بود

تا خاندان اسرائیل دیر از پیروی من گمراه نشوند و باز به تمام تقصیرهای خویش نجس نردند. بله خداوند یهوه مگوید:
 .ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهمبود

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان، اگر زمین خیانت كرده، به من خطا ورزد و اگر من دست خود را بر آن دراز كرده، عصای نانش را بشنم و

 ،قحط در آن فرستاده، انسان و بهایم را از آن منقطع سازم
اگر چه این سه مرد یعن نوح و دانیال و ایوب در آن باشند، خداوند یهوه مگوید كه ایشان (فقط) جانهای خود را به عدالت

 .خویش خواهند رهانید
و اگر حیوانات درنده به آن زمین بیاورم كه آن را از اهل آن خال سازند و چنان ویران شود كه از ترس آن حیوانات كس از آن

 ،گذر نند
اگر چه این سه مرد در میانش باشند، خداوند یهوه مگوید: به حیات خودم قَسم كه ایشان پسران و دختران را رهای نخواهند

 .داد. ایشان به تنهای رهای خواهند یافت ول زمین ویران خواهد شد
 ،یا اگر شمشیری به آن زمین آورم و بویم: ای شمشیر از این زمین بذر. و اگر انسان و بهایم را از آن منقطع سازم

اگر چه این سه مرد در میانش باشند، خداوند یهوه مگوید: به حیات خودم قسم كه پسران و دختران را رهای نخواهند داد بله
 .ایشان به تنهای رهای خواهند یافت

 ،یا اگر وبا در آن زمین بفرستم و خشم خود را بر آن با خون بریزم و انسان و بهایم را از آن منقطع بسازم
گوید: به حیات خودم قسم كه نه پسری و نه دختری را رهایاگر چه نوح و دانیال و ایوب در میانش باشند خداوند یهوه م

 .خواهند داد بله ایشان (فقط) جانهای خود را بهعدالت خویش خواهند رهانید
پس خداوند یهوه چنین مگوید: چه قدر زیاده حین كه چهار عذاب سخت خود یعن شمشیر و قحط و حیوان درنده و وبا را بر

 .اورشلیم بفرستم تا انسان و بهایم را از آن منقطع سازم
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لین اینك بقیت از پسران و دختران كه بیرون آورده مشوند در آن واگذاشته خواهد شد. هان ایشان را نزد شما بیرون خواهند
آورد و رفتار و اعمال ایشان را خواهید دید و از بلای كه بر اورشلیم وارد آورده و هر آنچه بر آن رسانیده باشم، تسلّ خواهید

 .یافت
و چون رفتار و اعمال ایشان را ببینید شما را تسلّ خواهند داد و خداوند یهوه مگوید: شما خواهید دانست كه هر آنچه به آن

 .كردم بسبب بجا نیاوردم
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فصل 15

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 ای پسر انسان درخت مو در میان سایر درختان چیست و شاخه مو در میان درختان جنل چه مباشد؟

 آیا چوب از آن برای كردن هیچ كاری گرفته مشود؟ یا میخ از آن برای آویختن هیچ ظرف مگیرند؟
هان آن را برای هیزم در آتش ماندازند و آتش هر دو طرفش را مسوزاند و میانش نیم سوخته مشود. پس آیا برای كاری مفید

 است؟
اینك چون تمام بود برای هیچ كار مصرف نداشت. چند مرتبه زیاده وقت كه آتش آن را سوزانیده و نیم سوخته باشد، دیر برای

 .هیچ كاری مصرف نخواهد داشت
بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: مثل درخت مو كه آن را از میان درختان جنل برایهیزم و آتش تسلیم كردهام، همچنان

 .سنه اورشلیم را تسلیم خواهم نمود
و نظر خود را بر ایشان خواهم دوخت. از یك آتش بیرون مآیند و آتش دیر ایشان را خواهد سوزانید. پس چون نظر خود را بر

 .ایشان دوخته باشم، خواهید دانست كه من یهوه هستم
 .و خداوند یهوه مگوید: به سبب خیانت كه ورزیدهاند زمین را ویران خواهم ساخت
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فصل 16

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 !ای پسر انسان اورشلیم را از رجاساتش آگاه ساز

 .و بو خداوند یهوه به اورشلیم چنین مفرماید: اصل و ولادت تو از زمین كنعان است. پدرت اَموری و مادرت حتّ بود
و اما ولادت تو. در روزی كه متولّد شدی، نافت را نبریدند و تو را به آب غسل ندادند و طاهر نساختند و نمك نمالیدند و به قنداقه

 .نپیچیدند
چشم بر تو شفقت ننمود و بر تو مرحمت نفرمود تا ی از این كارها را برای تو بعمل آورد. بله در روز ولادتت جان تو را

 .خوار شمرده، تو را بر روی صحرا انداختند
و من از نزد تو گذر نمودم و تو را در خونت غلطان دیدم. پس تو را گفتم: ای كه به خونت آلوده هست زنده شو! بل گفتم: ای

 !كه به خونت آلوده هست، زنده شو
و تو را مثل نباتاتِ صحرا بسیار افزودم تا نمو كرده، بزرگ شدی و به زیبای كامل رسیدی. پستانهایت برخاسته و مویهایت بلند

 .شد، لین برهنه و عریان بودی
و چون از تو گذر كردم برتو نریستم و اینك زمان تو زمان محبت بود. پس دامن خود را بر تو پهن كرده، عریان تو را مستور

 .ساختم وخداوند یهوه مگوید كه با تو قسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی
 .و تو را به آب غسل داده، تو را از خونت طاهر ساختم و تو را به روغن تدهین كردم

و تو را به لباس قلابدوزی ملبس ساختم و نعلین پوست خز به پایت كردم و تو را به كتان نازك آراسته و به ابریشم پیراسته
 .ساختم

 .و تو را به زیورها زینت داده، دستبندها بر دستت و گردنبندی بر گردنت نهادم
 .و حلقهای در بین و گوشوارهها در گوشهایت و تاج جمال بر سرت نهادم

پس با طلا و نقره آرایش یافت و لباست از كتان نازك و ابریشم قلابدوزی بود و آرد میده و عسل و روغن خوردی و بنهایت
جمیل شده، به درجه ملوكانه ممتاز گشت. 

و آوازه تو به سبب زیباییت در میان امتها شایع شد. زیرا خداوند یهوه مگوید كه آن زیبای از جمال من كه بر تو نهاده بودم
 .كامل شد

 .اما بر زیبای خود توكل نمودی و به سبب آوازه خویش زناكار گردیدی و زنای خویش را بر هر رهذری ریخت و از آن او شد
و از لباسهای خود گرفت و مانهای بلند رنارن برای خود ساخته، بر آنها زنا نمودی كه مثل این كارها واقع نشده و نخواهد

 .شد
 .و زیورهای زینت خود را از طلا و نقره، من كه به تو داده بودم، گرفته، تمثالهای مردان را ساخته با آنها زنا نمودی

بدوزی خود را گرفته، به آنها پوشانیدی و روغن و بخور مرا پیش آنها گذاشتو لباس قلا. 
و نان مرا كه به تو داده بودم و آرد میده و روغن و عسل را كه رزق تو ساخته بودم، پیش آنها برای هدیه خوشبوی نهادی و چنین

 .شد. قول خداوند یهوه این است
 و پسران و دخترانت را كه برای من زاییده بودی گرفته، ایشانرا به جهت خوراك آنها ذبح نمودی. آیا زنا كاری تو كم بود

 كه پسران مرا نیز كشت و ایشان را تسلیم نمودی كه برای آنها از آتش گذرانیده شوند؟
 .و در تمام رجاسات و زنای خود، ایام جوان خود را حین كه عریان و برهنه بودی و در خون خود مغلطیدی بیاد نیاوردی

 ،و خداوند یهوه مگوید: وای بر تو! وای بر تو! زیرا بعد از تمام شرارت خود
خراباتها برای خود بنا نمودی و عمارات بلند در هر كوچه برای خود ساخت. 

بسر هر راه عمارتهای بلند خود را بنا نموده، زیبای خود را مروه ساخت و برای هر راهذری پایهای خویش را گشوده،
 .زناكاریهای خود را افزودی

 .و با همسایان خود پسران مصر كه بزرگ گوشت مباشند، زنا نمودی و زناكاری خود را افزوده، خشم مرا به هیجان آوردی
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لهذا اینك من دست خود را بر تو دراز كرده، وظیفه تو را قطع نمودم و تو را به آرزوی دشمنانت یعن دختران فلسطینیان كه از
 .رفتار قبیح تو خجل بودند، تسلیم نمودم

شتآشور نیز زنا نمودی و با ایشان نیز زنا نموده، سیر ن ه سیر نشدی، با بنو چون. 
 .و زناكاریهای خود را از زمین كنعان تا زمین كلدانیان زیاد نمودی و از این هم سیر نشدی

 .خداوند یهوه مگوید: دل تو چه قدر ضعیف است كه تمام این اعمال را كه كارِ زنِ زانیه سلیطه مباشد، بعمل آوردی
كه بسر هر راه خرابات خود را بنا نمودی و در هر كوچه عمارات بلند خود را ساخت و مثل فاحشههای دیر نبودی چونه

 .اجرت را خوار شمردی
 !ای زن زانیه كه غریبان را به جای شوهر خود مگیری

به جمیع فاحشهها اجرت مدهند.اما تو به تمام عاشقانت اجرت مده و ایشان را اجیر مسازی كه از هر طرف به جهت
 .زناكاریهایت نزد تو بیایند

و عادت تو در زناكاریات برعس سایر زنان است. چونه كس به جهت زناكاری از عقب تو نمآید و تو اجرت مده و
 .كس به تو اجرت نمدهد. پس عادت تو بر عس دیران است

 !بنابراین ای زانیه! كلام خداوند را بشنو
خداوند یهوه چنین مگوید: چونه نقد تو ریخته شد و عریان تو از زناكاریات با عاشقانت و با همه بتهای رجاساتت و از خون

 ،پسرانت كه به آنها دادی مشوف گردید
لهذا هان من جمیع عاشقانت را كه به ایشان ملتَذّ بودی و همه آنان را كه دوست داشت، با همه كسان كه از ایشان نفرت

شوف خواهم ساخت، تا تمامتو را به ایشان م جمع خواهم نمود. و ایشان را از هر طرف نزد تو فراهم آورده، برهن داشت
 .عریانیت را ببینند

 .و بر تو فتوای زنان را كه زنا مكنند و خونریز مباشند، خواهم داد. و خون غضب و غیرت را بر تو وارد خواهم آورد
و تو را به دست ایشان تسلیم نموده، خراباتهای تو را خراب و عمارات بلند تو را منهدم خواهند ساخت. و لباست را از تو

 .خواهند كند و زیورهای قشن تو را خواهند گرفت و تو را عریان و برهنه خواهند گذاشت
 .و گروه بر تو آورده، تو را به سنها سنسار خواهند كرد و به شمشیرهای خود تو را پارهپاره خواهند نمود

و خانههای تو را به آتش سوزانیده، در نظر زنان بسیار بر تو عقوبت خواهند رسانید. پس من تو را از زنا كاری بازخواهم داشت
 .و بار دیر اجرت نخواه داد

 .و حدّت خشم خود را بر تو فرو خواهم نشانید و غیرت من از تو خواهد برگشت و آرام گرفته، باردیر غضب نخواهم نمود
چونه ایام جوان خود را به یاد نیاورده، مرا به همه این كارها رنجانیدی، از این جهت خداوند یهوه مگوید كه اینك نیز رفتار تو

 .را بر سرت وارد خواهم آورد و علاوه بر تمام رجاساتت دیر این عمل قبیح را مرتب نخواه شد
 .اینك هر كه مثَل مآورد این مثَل را بر تو آورده، خواهد گفت كه مثَل مادر، مثَل دخترش مباشد

تو دختر مادر خود هست كه از شوهر و پسران خود نفرت مداشت. و خواهر خواهران خود هست كه از شوهران و پسران
 .خویش نفرت مدارند. مادر شما حتّ بود و پدر شما اَموری

و خواهر بزرگ تو سامره است كه با دختران خود بطرف چپ تو ساكن مباشد. و خواهر كوچك تو سدوم است كه با دختران
 .خود بطرف راست تو ساكن مباشد

اما تو در طریقهای ایشان سلوك نردی و مثل رجاسات ایشان عمل ننمودی. بله گویا این سهل بود كه تو در همه رفتار خود
 .از ایشان زیاده فاسد شدی

 .پس خداوند یهوه مگوید: به حیات خودم قسم كه خواهر تو سدوم و دخترانش موافق اعمال تو و دخترانت عمل ننمودند
اینك گناه خواهرت سدُوم این بود كه تبر و فراوان نان و سعادتمندی رفاهیت برای او و دخترانش بود و فقیران و مسینان را

 ،دستیری ننمودند
 .و مغرور شده، در حضور من مرتب رجاسات گردیدند. لهذا چنانه صلاح دیدم ایشان را از میان برداشتم

و سامره نصف گناهانت را مرتب نشد، بله تو رجاسات خود را از آنها زیاده نمودی و خواهران خود را به تمام رجاسات
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ی ساختخویش كه بعمل آوردی مبر. 
پس تو نیز كه بر خواهران خود حم دادی خجالت خود را متحمل بشو. زیرا به گناهانت كه در آنها بیشتر از ایشان رجاسات

ی ساخته خواهران خود را مبرل باش چونخود را متحم نمودی ایشان از تو عادلتر گردیدند. لهذا تو نیز خجل شو و رسوای. 
و من اسیری ایشان یعن اسیری سدُوم و دخترانش و اسیری سامره و دخترانش و اسیری اسیران تو را در میان ایشان خواهم

 .برگردانید
 .تا خجالت خود را متحمل شده، از هر چه كردهای شرمنده شوی چونه ایشان را تسلّ دادهای

و خواهرانت یعن سدّوم و دخترانش به حالت نخستین خود خواهند برگشت. و سامره و دخترانش به حالت نخستین خود
 .خواهند برگشت. و تو و دخترانت به حالت نخستین خود خواهید برگشت

 .اما خواهر تو سدوم در روز تبر تو به زبانت آورده نشد
قبل از آنه شرارت تو مشوف بشود. مثل آن زمان كه دختران اَرام مذمت مكردند و جمیع مجاورانش یعن دختران

 .فلسطینیان كه تو را از هر طرف خوار مشمردند
 .پس خداوند مفرماید كه تو قباحت و رجاسات خود را متحمل خواه شد

زیرا خداوند یهوه چنین مگوید: به نهج كه تو عمل نمودی من با تو عمل خواهم نمود، زیرا كه قَسم را خوار شمرده، عهد را
ستش. 

 .لین من عهد خود را كه در ایام جوانات با تو بستم به یاد خواهم آورد و عهد جاودان با تو استوار خواهم داشت
و هنام كه خواهران بزرگ و كوچك خود را پذیرفته باش، آناه راههای خود را به یاد آورده، خجل خواه شد. و من ایشان را

 .به جای دختران به تو خواهم داد، لین نه از عهد تو
 .و من عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت و خواه دانست كه من یهوه هستم

ر به سبب رسوایفرماید كه چون من همه كارهای تو را آمرزیده باشم، بار دیه بهیاد آورده، خجل شوی. و خداوند یهوه متا آن
 .خویش دهان خود را نخواه گشود
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فصل 17

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان، معمای بیاور و مثَل دربارۀ خاندان اسرائیل بزن

و بو خداوند یهوه چنین مفرماید: عقاب بزرگ كه بالهای ستُرگ و نَیهای دراز پر از پرهای رنارن دارد به لبنان آمد و سر
 .سرو آزاد را گرفت

 .و سر شاخههایش را كنَدِه، آن را به زمین تجارت آورده، در شهر سوداگران گذاشت
 .و از تخم آن زمین گرفته، آن را در زمین باروری نهاد و نزد آبهای بسیار گذاشته، آن را مثل درخت بید، غرس نمود

و آن نمو كرده، موِ وسیع كوتاه قدّ گردید كه شاخههایش بسوی او مایل شد و ریشههایش در زیر وی مبود. پس موی شده
 .شاخهها رویانید و نهالها آورد

و عقاب بزرگ دیری با بالهای سترگ و پرهای بسیار آمد و اینك این مو ریشههای خود را بسوی او برگردانید و شاخههای
 .خویش را از كرتههای بستان خود بطرف او بیرون كرد تا او وی را سیراب نماید

 .در زمین نیو نزد آبهای بسیار كاشته شد تا شاخهها رویانیده، میوه بیاورد و مو قشن گردد
بو كه خداوند یهوه چنین مفرماید: پس آیا كامیاب خواهد شد؟ آیا او ریشههایش را نخواهد كند و میوهاش را نخواهد چید تا

 .خشك شود؟ تمام برگهای تازهاش خشك خواهد شد و بدون قوتعظیم و خلق بسیاری از ریشهها كنده خواهد شد
اینك غرس شده است اما كامیاب نخواهد شد. بله چون باد شرق بر آن بوزد، بالّل خشك خواهد شد و در بوستان كه در آن

 .رویید پژمرده خواهد گردید
 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

به این خاندان متمرد بو كه آیا معن این چیزها را نمدانید؟ بو كه اینك پادشاه بابل به اورشلیم آمده، پادشاه و سرورانش را
 .گرفت و ایشان را نزد خود به بابل برد

 .و از ذریه ملوك گرفته، با او عهد بست و او را قسم داد و زورآوران زمین را برد
 .تا آنه مملت پست شده، سربلند نند اما عهد او را ناه داشته، استوار بماند

و لین او از وی عاص شده، ایلچیان خود را به مصر فرستاد تا اسبان و خلق بسیاری به او بدهند. آیا كس كه این كارها را
 كرده باشد، كامیاب شود یا رهای یابد؟ و یا كس كه عهد را شسته است خلاص خواهد یافت؟

خداوند یهوه مگوید: به حیات خودم قَسم كه البتّه در مان آن پادشاه كه او را به پادشاه نصب كرد و او قَسم وی را خوار
 .شمرده، عهد او را شست یعن نزد وی در میان بابل خواهد مرد

و چون سنرها بر پا سازند و برجها بنا نمایند تا جانهای بسیاری را منقطع سازند، آناه فرعون با لشر عظیم و گروه كثیر او را
 .در جن اعانت نخواهد كرد

ه دست خود را داده بود، همهاین كارها را بعمل آورد، پس رهایست و بعد از آنه قَسم را خوار شمرده، عهد را شچون
 .نخواه یافت

بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: به حیات خودمقسم كه سوگند مرا كه او خوار شمرده و عهد مرا كه شسته است البتّه آنها
 .را بر سر او وارد خواهم آورد

و دام خود را بر او خواهم گسترانید و او در كمند من گرفتار خواهد شد و او را به بابل آورده، در آنجا بر وی درباره خیانت كه
 .به من ورزیده است محاكمه خواهم نمود

و تمام فراریانش با جمیع افواجش از شمشیر خواهند افتاد و بقیه ایشان بسوی هر باد پراكنده خواهند شد و خواهید دانست كه
 .من كه یهوه مباشم این را گفتهام

خداوند یهوه چنین مفرماید: من سرِ بلند سرو آزاد را گرفته، آن را خواهم كاشت و از سر اغصانش شاخه تازه كنده، آن را بر
 .كوه بلند و رفیع غرس خواهم نمود

آن را بر كوه بلند اسرائیل خواهم كاشت و آن شاخهها رویانیده، میوه خواهد آورد. و سرو آزاد قشن خواهد شد كه هر قسم
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 .مرغان بالدار زیر آن ساكن شده، در سایه شاخههایش آشیانه خواهند گرفت
و تمام در ختان صحرا خواهند دانست كه من یهوه درخت بلند را پست مكنم و درخت پست را بلند مسازم و درخت سبز را

 .خشك و درخت خشك را بارور مسازم. من كه یهوه هستم این را گفتهام و بجا خواهم آورد
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
شما چه كار دارید كه این مثَل را درباره زمین اسرائیل مزنید و مگویید: پدران انور ترش خوردند و دندانهای پسران كند

 .گردید
 .خداوند یهوه مگوید: به حیات خودم قَسم كه بعد از این این مثل را در اسرائیل نخواهید آورد

اینك همه جانها از آن منند چنانه جان پدر است، همچنین جان پسر نیز، هردو آنها از آن من مباشند. هر كس كه گناه ورزد او
 .خواهد مرد

 ،و اگر كس عادل باشد و انصاف و عدالت را بعمل آورد
و بر كوهها نخورد و چشمان خود را بسوی بتهای خاندان اسرائیل برنیفرازد و زن همسایه خود را بعصمت نند و به زن

 ،حایض نزدی ننماید
و بر كس ظلم نند و گرو قرضدار را به او رد نماید و مال كس را به غصب نبرد، بله نان خود را به گرسنان بدهد و برهنان

 ،را به جامه بپوشاند
 ،و نقد را به سود ندهد و ربح نیرد، بله دست خود را از ستم برداشته، انصاف حقیق را در میان مردمان اجرا دارد

و به فرایض من سلوك نموده و احام مرا ناه داشته، به راست عمل نماید، خداوند یهوه مفرماید كه آن شخص عادل است و
 .البتّه زنده خواهد ماند

 ،اما اگر او پسری ستمپیشه و خونریز تولید نماید كه ی از این كارها را بعمل آورد
 ،و هیچدام از آن اعمال نیو را بعمل نیاورد بله بر كوهها نیز بخورد و زن همسایه خود را بعصمت سازد

و بر فقیران و مسینان ظلم نموده، مال مردم را به غصب ببرد و گرو را پس ندهد، بله چشمان خود را بسوی بتها برافراشته،
 ،مرتب رجاسات بشود

و نقد را به سود داده، ربح گیرد، آیا او زنده خواهد ماند ؟ البتّه او زنده نخواهد ماند و به سبب همه رجاسات كه بجا آورده است
 .خواهد مرد و خونش بر سرشخواهد بود

 ،و اگر پسری تولید نماید كه تمام گناهان را كه پدرش بجا مآورد دیده، بترسد و مثل آنها عمل ننماید
 ،و بر كوهها نخورد و چشمان خود را بسوی بتهای خاندان اسرائیل برنیفرازد و زن همسایه خویش را بعصمت نند

 ،و بر كس ظلم نند و گرو نیرد و مال احدی را به غصب نبرد بله نان خود را به گرسنان دهد و برهنان را به جامه پوشاند
و دست خود را از فقیران برداشته، سود و ربح نیرد و احام مرا بجا آورده، به فرایض من سلوك نماید، او به سبب گناه پدرش

 .نخواهد مرد، بله البتّه زنده خواهد ماند
و اما پدرش چونه با برادران خود به شدّت ظلم نموده، مال ایشان را غصب نمود و اعمال شنیع را در میان قوم خود بعمل آورد

 .او البتّه به سبب گناهانش خواهد مرد
باشد؟ اگر پسر انصاف و عدالت را بجا آورده، تمامل گناه پدرش نمگویید چرا چنین است؟ آیا پسر متحمن شما ملی

 .فرایض مرا ناه دارد و به آنها عمل نماید، او البتّه زنده خواهد ماند
هر كه گناه كند او خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. عدالت مرد عادل بر

 .خودش خواهد بود و شرارت مرد شریر بر خودش خواهد بود
و اگر مرد شریر از همه گناهان كه ورزیده باشد بازگشت نماید و جمیع فرایض مرا ناه داشته، انصاف و عدالت را بجا آورد او

 .البتّه زنده مانده نخواهد مرد
 .تمام تقصیرهای كه كرده باشد به ضدّ او به یاد آورده نخواهد شد بله درعدالت كه كرده باشد زنده خواهد ماند

 .خداوند یهوه مفرماید: آیا من از مردن مرد شریر مسرور مباشم؟ ن بله از اینه از رفتار خود بازگشت نموده، زنده ماند
كنند عمل نماید آیا او زنده خواهد ماند؟ نكه شریران م و اگر مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم نموده، موافق همه رجاسات

 .بله تمام عدالت او كه كرده است به یاد آورده نخواهد شد و در خیانت كه نموده و در گناه كه ورزیده است خواهد مرد
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اما شما مگویید كه طریق خداوند موزون نیست. پس حال ای خاندان اسرائیل بشنوید: آیا طریق من غیر موزون است و آیا
 طریق شما غیر موزون نیست؟

 .چونه مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم كند در آن خواهد مرد. به سبب ظلم كه كرده است خواهد مرد
و چون مرد شریر را از شرارت كه كرده است بازگشت نماید و انصاف و عدالت را بجا آورد، جان خود را زنده ناه خواهد

 .داشت
 .چونه تعقّل نموده، از تمام تقصیرهای كه كرده بود بازگشت كرد البتّه زنده خواهد ماند و نخواهد مرد

لین شما ای خاندان اسرائیل مگویید كه طریق خداوند موزون نیست. ای خاندان اسرائیل آیا طریق من غیر موزون است و آیا
 طریق شما غیر موزون نیست؟

بنابراین خداوند یهوه مگوید: ای خاندان اسرائیل من بر هریك از شما موافق رفتارش داوری خواهم نمود. پس توبه كنید و از
 .همه تقصیرهای خود بازگشت نمایید تا گناه موجب هلاكت شما نشود

تمام تقصیرهای خویش را كه مرتب آنهاشدهاید از خود دور اندازید و دل تازه و روح تازهای برای خود ایجاد كنید. زیرا كه ای
 خاندان اسرائیل برای چه بمیرید؟

 .زیرا خداوند یهوه مگوید: من از مرگ آنس كه ممیرد مسرور نمباشم. پس بازگشت نموده، زنده مانید
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 پس تو این مرثیه را برای سروراناسرائیل بخوان
 .و بو: مادر تو چه بود. او در میان شیران شیر ماده مخوابید و بچههای خود را در میان شیران ژیان مپرورد

 .و ی از بچههای خود را تربیت نمود كه شیر ژیان گردید و به دریدن شار آموخته شد و مردمان را خورد
 .و چون امتها خبر او را شنیدند، در حفره ایشان گرفتار گردید و او را در غُلها به زمین مصر بردند

 .و چون مادرش دید كه بعد از انتظار كشیدن امیدش بریده شد، پس از بچههایش دیری را گرفته، او را شیری ژیان ساخت
 .و او در میان شیران گردش كرده، شیر ژیان گردید و به دریدن شار آموخته شده، مردمان را خورد

 .و قصرهای ایشان را ویران و شهرهای ایشان را خراب نمود و زمین و هرچه در آن بود از آواز غرش او ته گردید
 .و امتها از كشورها از هر طرف بر او هجوم آورده، دام خود را بر او گسترانیدند كه به حفره ایشان گرفتار شد

و او را در غُلْها كشیده، در قفس گذاشتند و نزد پادشاه بابل بردند واو را در قلعهای نهادند تا آواز او دیر بر كوههای اسرائیل
 .مسموع نشود

 .مادر تو مثل درخت مو مانند خودت نزد آبها غرس شده، به سبب آبهای بسیار میوه آوردوشاخه بسیار داشت
و شاخههای قوی برای عصاهای سلاطین داشت. و قدّ آن در میان شاخههای پر برگ به حدّی بلند شد كه از كثرت اغصانش

 .ارتفاعش نمایان گردید
اما به غضب كنده و به زمین انداخته شد. و باد شرق میوهاش را خشك ساخت و شاخههای قویاش شسته و خشك گردیده،

 .آتش آنها را سوزانید
 .و الان در بیابان در زمین خشك و تشنه مغروس است

و آتش از عصاهای شاخههایش بیرون آمده، میوهاش را سوزانید. به نوع كه یك شاخه قوی برای عصای سلاطین نمانده است.
 .این مرثیه است و مرثیه خواهد بود
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 .و در روز دهم ماه پنجم از سال هفتمبعض از مشایخ اسرائیل به جهت طلبیدن خداوند آمدند و پیش من نشستند
 :آناه كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

ای پسر انسان مشایخ اسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: آیا شما برای طلبیدن من آمدید؟
 .خداوند یهوه مگوید: به حیات خودم قَسم كه از شما طلبیده نخواهم شد

 .ای پسر انسان آیا بر ایشان حم خواه كرد؟ آیا بر ایشان حم خواه كرد؟ پس رجاسات پدران ایشان را بدیشان بفهمان
و به ایشان بو، خداوند یهوه چنین مفرماید: در روزی كه اسرائیل را برگزیدم و دست خود را برای ذریت خاندان یعقوب

برافراشتم و خود را به ایشان در زمین مصر معروف ساختم و دست خود را برای ایشان برافراشته، گفتم: من یهوه خدایشما
 ،هستم

در همان روز دست خود را برای ایشان برافراشتم كه ایشان را از زمین مصر به زمین كه برای ایشان بازدید كرده بودم بیرون
 .آورم. زمین كه به شیر و شهد جاری است و فخر همه زمینها مباشد

و به ایشان گفتم: هر كس از شما رجاسات چشمان خود را دور كند و خویشتن را به بتهای مصر نجس نسازد، زیرا كه من یهوه
 .خدای شما هستم

اما ایشان از من عاص شده، نخواستند كه به من گوش گیرند. و هر كس از ایشان رجاسات چشمان خود را دور نرد و بتهای
مصر را ترك ننمود. آناه گفتم كه خشم خود را بر ایشان خواهم ریخت و غضب خویش را در میان زمین مصر بر ایشان به

 .اتمام خواهم رسانید
لین محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن در نظر امتهای كه ایشان در میان آنها بودند و در نظر آنها خود را به بیرون

 .آوردن ایشان از زمین مصر، به ایشان شناسانیدم، بحرمت نشود
 .پس ایشان را از زمین مصر بیرون آورده، به بیابان رسانیدم

 .و فرایض خویش را به ایشان دادم و احام خود را كه هر كه به آنها عمل نماید به آنها زنده خواهد ماند، به ایشان تعلیم دادم
و نیز سبتهای خود را به ایشان عطا فرمودم تا علامت در میان من و ایشان بشود و بدانند كه من یهوه هستم كه ایشان را

 .تقدیس منمایم
لین خاندان اسرائیل در بیابان از من عاص شده، در فرایض من سلوك ننمودند. و احام مرا كه هر كه به آنها عمل نماید از
آنها زنده ماند، خوار شمردند و سبتهایم را بسیار بحرمت نمودند. آناه گفتم كه خشم خود را برایشان ریخته، ایشان را در

 .بیابان هلاك خواهم ساخت
 .لین محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن به نظر امتهای كه ایشان را به حضور آنها بیرون آوردم بحرمت نشود

و من نیز دست خود را برای ایشان در بیابان برافراشتم كه ایشان را به زمین كه به ایشان داده بودم، داخل نسازم، زمین كه به
 .شیر و شهد جاری است و فخر تمام زمینها مباشد

زیرا كه احام مرا خوار شمردند وبه فرایضم سلوك ننمودند و سبتهای مرا بحرمت ساختند، چونه دل ایشان به بتهای خود
 .مایل مبود

 .لین خشم من بر ایشان رقّت نموده، ایشان را هلاك نساختم و ایشان را در بیابان، نابود ننمودم
و به پسران ایشان در بیابان گفتم: به فرایض پدران خود سلوك منمایید و احام ایشان را ناه مدارید و خویشتن را به بتهای

 .ایشان نجس مسازید
 .من یهوه خدای شما هستم. پس به فرایض من سلوك نمایید و احام مرا ناه داشته، آنها را بجا آورید

 .و سبتهای مرا تقدیس نمایید تا در میان من و شما علامت باشد و بدانید كه من یهوه خدای شما هستم
لین پسران از من عاص شده، به فرایض من سلوك ننمودند و احام مرا كه هر كه آنها را بجا آورد از آنها زنده خواهد ماند،

ناه نداشتند و به آنها عمل ننمودند و سبتهای مرا بحرمت ساختند. آناه گفتم كه خشم خود را بر ایشان ریخته، غضب
 .خویش را بر ایشان در بیابان به اتمام خواهم رسانید
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لین دست خود را برگردانیده، محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن به نظر امتهای كه ایشان را به حضور آنهابیرون
 .آوردم بحرمت نشود

و من نیز دست خود را برای ایشان در بیابان برافراشتم كه ایشان را در میان امتها پراكنده نمایم و ایشان را در كشورها متفرق
 .سازم

زیرا كه احام مرا بجا نیاوردند و فرایض مرا خوار شمردند و سبتهای مرا بحرمت ساختند و چشمان ایشان بسوی بتهای
 .پدران ایشان نران مبود

 .بنابراین من نیز فرایض را كه نیو نبود و احام را كه از آنها زنده نمانند به ایشان دادم
و ایشان را به هدایای ایشان كه هر كس را كه رحم را مگشود از آتش مگذرانیدند، نجس ساختم تا ایشان را تباه سازم و بدانند

 .كه من یهوه هستم
بنابراین ای پسر انسان خاندان اسرائیل را خطاب كرده، به ایشان بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: در این دفعه نیز پدران شما

 .خیانت كرده، به من كفر ورزیدند
زیرا كه چون ایشان را به زمین كه دست خود را برافراشته بودم كه آن را به ایشان بدهم در آوردم، آناه به هر تل بلند و هر

درخت كشَن نظر انداختند و ذبایح خود را در آنجا ذبح نمودند و قربانهای غضبانیز خویش را گذرانیدند. و در آنجا هدایای
 .خوشبوی خود را آوردند و در آنجا هدایای ریختن خود را ریختند

 .و به ایشان گفتم: این مان بلند كه شما به آن مروید چیست؟ پس اسم آن تا امروز بامه خوانده مشود
بنابراین به خاندان اسرائیل بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: آیا شما به رفتار پدران خود خویشتن را نجس مسازید و

 رجاساتایشان را پیروی نموده، زنا مكنید؟
و هدایای خود را آورده، پسران خویش را از آتش مگذرانید و خویشتن را از تمام بتهای خود تا امروز نجس مسازید؟ پس

 .ای خاندان اسرائیل آیا من از شما طلبیده بشوم؟ خداوند یهوه مفرماید به حیات خودم قَسم كه از شما طلبیده نخواهم شد
و آنچه به خاطر شما خطور مكند، هرگز واقع نخواهد شد كه خیال مكنید. مثل امتها و مانند قبایل كشورها گردیده، (بتهای)

 .چوب و سن را عبادت خواهید نمود
زیرا خداوند یهوه مفرماید: به حیات خودم قسم كه هرآینه با دست قوی و بازوی برافراشته و خشم ریخته شده بر شما سلطنت

 .خواهم نمود
و شما را از میان امتها بیرون آورده، به دست قوی و بازوی برافراشته و خشم ریخته شده از زمینهای كه در آنها پراكنده

 .شدهاید جمع خواهم نمود
 .و شما را به بیابان امتها در آورده، در آنجا بر شما روبرو داوری خواهم نمود

 .و خداوند یهوه مگوید: چنانه بر پدران شما در بیابان زمین مصر داوری نمودم، همچنین بر شما داوری خواهم نمود
 .و شما را زیر عصا گذرانیده، به بند عهد درخواهم آورد

و آنان را كه متمرد شده و از من عاص گردیدهاند، از میان شما جدا خواهم نمود و ایشان را از زمین غربت ایشان بیرون
 .خواهم آورد. لین به زمین اسرائیل داخل نخواهند شد و خواهید دانست كه من یهوه هستم

اما به شما ای خاندان اسرائیل خداوند یهوه چنین مگوید: همه شما نزد بتهای خود رفته، آنها را عبادت كنید. لین بعد از این
 .البتّه مرا گوش خواهید داد. و اسم قدّوس مرادیر با هدایا و بتهای خود بعصمت نخواهید ساخت

زیرا خداوند یهوه مفرماید: در كوه مقدّس من بر كوه بلند اسرائیل تمام خاندان اسرائیل جمیعاً در آنجا مرا عبادت خواهند كرد
 .و در آنجا از ایشان راض شده، ذبایح جنبانیدن شما و نوبرهای هدایای شما را با تمام موقوفات شما خواهم طلبید

و چون شما را از امتها بیرون آورم و شما را از زمینهای كه در آنها پراكنده شدهاید جمع نمایم، آناه هدایای خوشبوی شما را
 .از شما قبول خواهم كرد و به نظر امتها در میان شما تقدیس كرده خواهم شد

و چون شما را به زمین اسرائیل یعن به زمین كه دربارهاش دست خود را برافراشتم كه آن را به پدران شما بدهم بیاورم، آناه
 .خواهید دانست كه من یهوه هستم

و در آنجا طریقهای خود و تمام اعمال خویش را كه خویشتن را به آنها نجس ساختهاید، به یاد خواهید آورد. و از همه اعمال
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 .قبیح كه كردهاید، خویشتن را به نظر خود مروه خواهید داشت
و ای خاندان اسرائیل خداوند یهوه مفرماید: هنام كه با شما محض خاطر اسم خود و نه به سزای رفتار قبیح شما و نه

 .موافق اعمال فاسد شما عمل نموده باشم، آناه خواهید دانست كه من یهوه هستم
 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

 .ای پسر انسان روی خود را بسوی جنوب متوجه ساز و به سمت جنوب تلّم نما و بر جنل صحرای جنوب نبوت كن
و به آن جنل جنوب بو: كلام خداوند را بشنو. خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من آتش در تو مافروزم كه هر درخت سبز
و هر درخت خشك را در تو خواهد سوزانید. و لهیب ملتهب آن خاموش نخواهد شد و همه رویها از جنوب تاشمال از آن سوخته

 .خواهد شد
 .و تمام بشر خواهند فهمید كه من یهوه آن را افروختهام تا خاموش نپذیرد

 و من گفتم: آه ای خداوند یهوه، ایشان درباره من مگویند: آیا او مثلها نمآورد؟
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فصل 21

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 ای پسر انسان روی خود را بسوی اورشلیم بدار و به مانهای بلند مقدّس تلّم نما. و به زمین اسرائیل نبوت كن

و به زمین اسرائیل بو: خداوند چنین مفرماید: اینك من به ضدّ تو هستم و شمشیر خود را از غلافش كشیده، عادلان و شریران
 .را از میان تو منقطع خواهم ساخت

و چونه عادلان و شریران را از میان تو منقطع مسازم، بنابراین شمشیر من بر تمام بشر از جنوب تا شمال از غلافش بیرون
 .خواهد آمد

 .و تمام بشر خواهند فهمید كه من یهوه شمشیر خود را از غلافش بیرون كشیدم تا باز به آن برنردد
 .پس تو ای پسر انسان آه بش! با شست كمر و مرارت سخت به نظر ایشان آه بش

و اگر به تو گویند كه چرا آه مكش؟ بو: به سبب آوازهای كه مآید. زیرا كه همه دلها گداخته و تمام دستها سست گردیده و
 .همه جانها كاهیده و جمیع زانوها مثل آب بیتاب خواهد شد. خداوند یهوه مگوید: همانا آن مآید و به وقوع خواهد پیوست

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان نبوت كرده، بو: خداوند چنین مفرماید: بو كه شمشیر، شمشیر تیز شده و نیز صیقل گردیده است

تیز شده است تا كشتار نماید و صیقل گردیده تا براق شود. پس آیا ماشادی نماییم؟ عصای پسر من همه درختان را خوار
 .مشمارد

و آن برای صیقل شدن داده شد تا آن را به دست گیرند. و این شمشیر تیز شده و صیقل گردیده است تا به دست قاتل داده
 .شود

ای پسر انسان فریاد برآور و وِلْوِله نما زیرا كه این بر قوم من و بر جمیع سروران اسرائیل وارد مآید. ترسها به سبب شمشیر بر
 .قوم من عارض شده است. لهذا بر ران خود دست بزن

 :زیرا كه امتحان است. و چه خواهد بود اگر عصای كه (دیران را) خوار مشمارد، دیر نباشد. قول خداوند یهوه این است
و تو ای پسر انسان نبوت كن و دستهای خود را به هم بزن و شمشیر دفعه سوم ترار بشود. شمشیر مقتولان است. شمشیر آن

 .مقتول عظیم كه ایشان را احاطه مكند
شمشیر برندهای به ضدّ همه دروازههای ایشان قرار دادم تا دلها گداخته شود و هلاكتها زیاده شود. آه (شمشیر) براق گردیده و

 .برای كشتار تیز شده است
 .جمع شده، به جانب راست برو و آراسته گردیده، به جانب چپ توجه نما. به هر طرف كه رخسارهایت متوجه مباشد

 .و من نیز دستهای خود را به هم خواهم زد و حدّت خشم خویش را ساكن خواهم گردانید. من یهوه هستم كه تلّم نمودهام
 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

و تو ای پسر انسان دو راه به جهت خود تعیین نما تا شمشیر پادشاه بابل از آنها بیاید. هر دو آنها از یك زمین بیرون مآید. و
 .علامت بر پا كن. آن را بر سر راه شهر بر پا نما

 .راه تعیین نما تا شمشیر به ربه بن عمۇن و به یهودا در اورشلیم منیع بیاید
زیرا كه پادشاه بابل بر شاهراه، به سر دو راه ایستاده است تا تفأّل زند و تیرها را به هم زده، از ترافیم سؤال مكند و به جر

 .منرد
به دست راستش تَفَأُّلِ اورشلیم است تا منجنیقها بر پا كند و دهان را برای كشتار بشاید و آواز را به گلبان بلند نماید و

 .منجنیقها بر دروازهها بر پا كند و سنرها بسازد و برجها بنا نماید
 .لین در نظر ایشان كه قَسم برای آنها خوردهاند، تفأّل باطل منماید. و او گناه ایشان را به یاد مآورد تا گرفتار شوند

بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: چونه شما تقصیرهای خویش را منشف ساخته و خطایای خود را در همه اعمال خویش
 .ظاهر نموده، عصیان خود را یاد آورانیدید، پس چون به یاد آورده شدید دستیر خواهید شد

 ،و تو ای رئیس شریر اسرائیل كه به زخم مهلك مجروح شدهای و اجل تو در زمان عقوبت آخر رسیده است



1186

خداوند یهوه چنین مگوید: عمامه را دور كن و تاج را بردار. چنین نخواهد ماند. آنچه را كه پست است بلند نما و آنچه را كه
 .بلند است پست كن

و من آن را سرنون، سرنون، سرنون خواهم ساخت. و این دیر واقع نخواهد شد تا آنس بیاید كه حق او مباشد. و من آن
 .را به وی عطا خواهم نمود

و تو ای پسر انسان نبوت كرده، بو: خداوند یهوه درباره بنعمون و سرزنش ایشان چنین مفرماید: بو كه شمشیر، شمشیر
 .برای كشتار كشیده شده است و به غایت صیقل گردیده تا براق بشود

چونه برای تو رؤیای باطل دیدهاند و برای تو تفأّل دروغ زدهاند تا تو را بر گردنهای مقتولان شریر بذارند كه اجل ایشان در
 .زمان عقوبت آخر رسیده است

 .لهذا آن را به غلافش برگردان و بر تو در مان كه آفریده شدهای و در زمین كه تولّد یافتهای داوری خواهم نمود
و خشم خود را بر تو خواهمریخت و آتش غیظ خود را بر تو خواهم دمید. و تو را به دست مردان وحش كه برای هلاك نمودن

 .چالاكند تسلیم خواهم نمود
و تو برای آتش هیزم خواه شد و خونت در آن زمین خواهد ماند. پس به یاد آورده نخواه شد زیرا من كه یهوه هستم تلّم

 .نمودهام
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فصل 22

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان آیا داوری خواه نمود؟ آیا بر شهر خونریز داوری خواه نمود؟ پس آن را از همه رجاساتش آگاه ساز

و بو خداوند یهوه چنین مفرماید: ای شهری كه خون را در میان خودت مریزی تا اجل تو برسد! ای كه بتها را به ضدّ خود
 !ساخته، خویشتن را نجس نمودهای

به سبب خون كه ریختهای مجرم شدهای و به سبب بتهای كه ساختهای نجس گردیدهای. لهذا اجل خویش را نزدیك آورده، به
 .انتهای سالهای خود رسیدهای. لهذا تو را نزد امتها عار و نزد جمیع كشورها مسخره گردانیدهام
 .ای پلید نام! و ای پر فتنه! آنان كه به تو نزدیك و آنان كه از تو دورند بر تو سخریه خواهند نمود

 .اینك سرورانِ اسرائیل، هر كس به قدر قوت خویش مرتب خونریزی در میان تو مبودند
 .پدر و مادر را در میان تو اهانت نمودند. و غریبان را در میان تو مظلوم ساختند و بر یتیمان و بیوهزنان در میان تو ستم نمودند

 .و تو مقْدَسهای مرا خوار شمرده، سبتهای مرا بعصمت نمودی
و بعض در میان تو به جهت ریختن خون، نمام منمودند و بر كوهها در میان تو غذا مخوردند و در میان تو مرتب قباحت

 .مشدند
 .و عورت پدران را در میان تومنشف مساختند. و زنان حایض را در میان تو بعصمت منمودند

ی در میان تو با زن همسایه خود عمل زشت نمود. و دیری عروس خویش را به جور بعصمت كرد. و دیری خواهرش،
 .یعن دختر پدر خود را ذلیل ساخت

و در میان تو به جهت ریختن خون رشوه خوردند و سود و ربح گرفتند. و تو مال همسایه خود را به زور غصب كردی و مرا
 .فراموش نمودی. قول خداوند یهوه این است

لهذا هان من به سبب حرص تو كه مرتب آن شدهای و به سبب خون كه در میان خودت ریختهای، دستهای خود را به هم
 .مزنم

پس در ایام كه من به تو مافات رسانم آیا دلت قوی و دستهایت محم خواهد بود؟ من كه یهوه هستم تلّم نمودم و بعمل
 .خواهم آورد

 .و تو را در میان امتها پراكنده و در میان كشورها متفرق ساخته، نجاسات تو را از میانت نابود خواهم ساخت
 .و به نظر امتها بعصمت خواه شد و خواه دانست كه من یهوه هستم

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان خاندان اسرائیل نزد من درد شدهاند و جمیع ایشان مس و روی و آهن و سرب در میان كوره و درد نقره شدهاند

 .بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: چونه هم شما درد شدهاید، لهذا من شما را در میان اورشلیم جمع خواهم نمود
چنانه نقره و مس و آهن و سرب و روی را در میان كوره جمع كرده، آتش بر آنها مدمند تا گداخته شود، همچنان من شما را

 .در غضب و حدّت خشم خویش جمع كرده، در آن خواهم نهاد و شما را خواهم گداخت
 .و شما را جمع كرده، آتش غضب خود را بر شما خواهم دمید كه در میانش گداخته شوید

چنانه نقره در میان كوره گداخته مشود، همچنان شما در میانش گداخته خواهید شد و خواهید دانست كه من یهوه حدّت
 .خشم خویش را بر شما ریختهام

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان او را بو: تو زمین هست كه طاهر نخواه شد. و باران در روز غضب بر تو نخواهد بارید

فتنه انبیای آن در میانش مباشد. ایشان مثل شیر غران كه شار را مدرد، جانها را مخورند. و گنجها و نفایس را مبرند. و
 .بیوهزنان را در میانش زیاد مسازند

كاهنانش به شریعت من مخالفت ورزیده، موقوفات مرا حلال مسازند. و در میان مقدّس و غیر مقدّس تمیز نمدهند و در میان
 .نجس و طاهر فرق نمگذارند. و چشمان خود را از سبتهای من مپوشانند و من در میان ایشان بحرمت گردیدهام
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 .سرورانش مانند گرگان درنده خون مریزند و جانها را هلاك منمایند تا سود ناحق ببرند
و انبیایش ایشان را به گل ملاط اندود نموده، رؤیاهای باطل مبینند و برای ایشان تفأّل دروغ زده، مگویند كه خداوند یهوه

 .چنین گفته است با آنه یهوه تلّم ننموده
انصافینان جفا نموده، غریبان را به بر را غصب كردهاند. و بر فقیران و مسدیو قوم زمین به شدّت ظلم نموده و مال ی

 .مظلوم ساختهاند
و من در میان ایشان كس را طلبیدم كه دیوار را بنا نماید و برای زمین به حضور من در شاف بایستد تا آن را خراب ننمایم،

 .اما كس را نیافتم
پس خداوند یهوه مگوید: خشم خود را بر ایشان ریختهام و ایشان را به آتش غضب خویش هلاك ساخته، طریق ایشان را بر سر

 .ایشان وارد آوردهام
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان، دو زن دختر یك مادر بودند

و ایشان در مصر زنا كرده، در جوان خود زناكار شدند. در آنجا سینههای ایشان را مالیدند و پستانهای بارت ایشان را
 .افشردند

و نامهای ایشان بزرگتر اُهوله و خواهر او اُهولیبه بود. و ایشان از آن من بوده، پسران و دختران زاییدند. و اما نامهای ایشان
 .اُهوله، سامره مباشد و اُهولیبه، اورشلیم

 و اُهوله از من رو تافته، زنا نمود و بر محبان خود یعن بر آشوریان كه مجاور او بودند عاشق گردید؛
 .كسان كه به آسمانجون ملبس بودند؛ حاكمان و سرداران كه همه ایشان جوانان دلپسند و فارسان اسب سوار بودند

و به ایشان یعن به جمیع برگزیدگان بن آشور فاحش خود را بذل نمود و خود را از جمیع بتهای آنان كه بر ایشان عاشق
 .مبود نجس مساخت

و فاحش خود را كه در مصر منمود، ترك نرد. زیرا كه ایشان در ایام جواناش با او همخواب مشدند و پستانهای بارت
 .او را افشرده، زناكاری خود را بر وی مریختند

 .لهذا من او را به دست عاشقانش یعن به دست بن آشور كه او بر ایشان عشق مورزید، تسلیم نمودم
كه ایشان عورت او را منشف ساخته، پسران و دخترانش را گرفتند. و او را به شمشیر كشتند كه در میان زنان عبرت گردید و

 .بر وی داوری نمودند
 .و چون خواهرش اُهولیبه این را دید، در عشقبازی خویش از او زیادتر فاسد گردید و بیشتر از زناكاری خواهرش زنا نمود

و بر بن آشور عاشق گردید كه جمیع ایشان حاكمان و سرداران مجاور او بودند و ملبس به آسمانجونو فارسان اسب سوار و
 .جوانان دلپسند بودند

 .و دیدم كه او نیز نجس گردیده و طریق هردو ایشان یك بوده است
پس زناكاری خود را زیاد نمود، زیرا صورتهای مردان كه بر دیوارها نقش شده بود یعن تصویرهای كلدانیان را كه به شَنْجرف

 .كشیده شده بود، دید
كه كمرهای ایشان به كمربندها بسته و عمامهای رنارن بر سر ایشان پیچیده بود. و جمیع آنها مانند سرداران و به شبیه اهل

 .بابل كه مولد ایشان زمین كلدانیان است، بودند
 .و چون چشم او بر آنها افتاد، عاشق ایشان گردید. و رسولان نزد ایشان به زمین كلدانیان فرستاد

و پسران بابل نزد وی در بستر عشق بازی درآمده، او را از زناكاری خود نجس ساختند. پس چون خود را از ایشان نجس یافت،
 .طبع وی از ایشان متنفّر گردید

و چون كه زناكاری خود را آشار كرد و عورت خود را منشف ساخت، جان من از او متنفّر گردید، چنانه جانم از خواهرش
 .متنفّر شده بود

 .اما او ایام جوان خود را كه در آنها در زمین مصر زنا كرده بود به یاد آورده، باز زناكاری خود را زیاد نمود
 .و بر معشوقههای ایشان عشق ورزید كه گوشت ایشان، مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان مباشد

 .و قباحت جوان خود را حین كه مصریان پستانهایت را به خاطر سینههای جوانات افشردند به یاد آوردی
بنابراین ای اُهولیبه خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من عاشقانت را كه جانت از ایشان متنفّر شده است به ضدّ تو

 .برانیزانیده، ایشان را از هر طرف برتو خواهم آورد
یعن پسران بابل و همه كلدانیان را از فَقُود و شُوع و قُوع. و همه پسران آشور را همراه ایشان كه جمیع ایشان جوانان دلپسند و

 .حاكمان و والیان وسرداران و نامداران هستند و تمام ایشان اسب سوارند
و با اسلحه و كالسهها و ارابهها و گروه عظیم بر تو خواهند آمد و با مجنها و سپرها و خُودها تو را احاطه خواهند نمود. و

 .من داوری تو را به ایشان خواهم سپرد تا تو را بر حسب احام خود داوری نمایند
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و من غیرت خود را به ضدّ تو خواهم برانیخت تا با تو به غضب عمل نمایند. و بین و گوشهایت را خواهند برید و بقیه تو با
 .شمشیر خواهند افتاد و پسران و دخترانت را خواهند گرفت و بقیه تو به آتش سوخته خواهند شد

 .و لباس تو را از تو كنده، زیورهای زیبای تو را خواهند برد
پس قباحت تو و زناكاریات را كه از زمین مصر آوردهای، از تو نابود خواهم ساخت. و چشمان خود را بسوی ایشان بر

 .نخواه افراشت و دیر مصر را به یاد نخواه آورد
زیرا خداوند یهوه چنین مگوید: اینك تو را به دست آنان كه از ایشان نفرت داری و به دست آنان كه جانت از ایشان متنفّر

 .است، تسلیم خواهم نمود
ه برهنحاصل تو را خواهند گرفت و تو را عریان و برهنه وا خواهم گذاشت. تا آن و با تو از راه بغض رفتار نموده، تمام

 .زناكاری تو و قباحت و فاحشهگری تو ظاهر شود
 .و این كارها را به تو خواهم كرد، از این جهت كه در عقب امتها زنا نموده، خویشتن را از بتهای ایشان نجس ساختهای

 .و چونه به طریق خواهر خود سلوك نمودی، جام او را به دست تو خواهم داد
و خداوند یهوه چنین مفرماید: جام عمیق و بزرگ خواهر خود را خواه نوشید و محل سخریه و استهزا خواه شد كه متحمل

 .آن نتوان شد
 .و از مست و حزن پر خواه شد. از جام حیرت و خراب یعن از جام خواهرتسامره

و آن را خواه نوشید و تا تَه خواه آشامید و خوردههای آن را خواه خایید و پستانهای خود را خواه كند، زیرا خداوند یهوه
 .مگوید كه من این را گفتهام

بنابراین خداوند یهوه چنین مفرماید: چونه مرا فراموش كردی و مرا پشت سر خود انداخت، لهذا تو نیز متحمل قباحت و
 .زناكاری خود خواه شد

 .و خداوند مرا گفت: ای پسر انسان! آیا براهوله و اهولیبه داوری خواه نمود؟ بله ایشان را از رجاسات ایشان آگاه ساز
زیرا كه زنا نمودهاند و دست ایشان خون آلود است و با بتهای خویش مرتب زنا شدهاند. و پسران خود را نیز كه برای من

 .زاییده بودند، به جهت آنها از آتش گذرانیدهاند تا سوخته شوند
 .و علاوه بر آن این را هم به من كردهاند كه در همانروز مقْدَس مرا بعصمت كرده، سبتهای مرا بحرمت نمودهاند

زیرا چون پسران خود را برای بتهای خویش ذبح نموده بودند، در همان روز به مقْدَس من داخل شده، آن را بعصمت نمودند و
 .هان این عمل را در خانه من بجا آوردند

بله نزد مردان كه از دور آمدند، فرستادید كه نزد ایشان قاصدی فرستاده شد. و چون ایشان رسیدند، خویشتن را برای ایشان
 .غسل دادی و سرمه به چشمانت كشیدی و خود را به زیورهایت آرایش دادی

 .و بر بستر فاخری كه سفره پیش آن آماده بود نشسته، بخور و روغن مرا بر آن نهادی
و در آن آوازِ گروه عیاشان مسموع شد. و همراه آن گروه عظیم صابیان از بیابان آورده شدند كه دستبندها بر دستها و تاجهای

 .فاخر بر سر هر دو آنها گذاشتند
 و من دربارۀ آن زن كه درزناكاری فرسوده شده بود گفتم: آیا ایشان الان با او زنا خواهند كرد و او با ایشان؟

 .و به او درآمدند به نهج كه نزد فاحشهها درمآیند. همچنان به آن دو زن قباحت پیشه یعن اُهوله و اُهولیبه درآمدند
پس مردان عادل بر ایشان قصاص زنان زناكار و خونریز را خواهند رسانید، زیرا كه ایشان زانیه مباشند و دست ایشان

 .خونآلود است
زیرا خداوند یهوه چنین مفرماید: من گروه به ضدّ ایشان خواهم برانیخت. و ایشان را مشوش ساخته، به تاراج تسلیم خواهم

 .نمود
و آن گروه ایشان را به سنها سنسار نموده، به شمشیرهای خود پاره خواهند كرد. و پسران و دختران ایشان را كشته،

 .خانههای ایشان را به آتش خواهند سوزانید
 .و قباحت را از زمین نابود خواهم ساخت. پس جمیع زنان متنبه خواهند شد كه مثل شما مرتب قباحت نشوند

و سزای قباحت شما را بر شما خواهند رسانید. و متحمل گناهان بتهای خویش خواهید شد و خواهید دانست كه من خداوند
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 :و در روز دهم ماه دهم از سال نهم كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان اسم امروز را برای خود بنویس، اسم همین روز را، زیرا كه در همین روز پادشاه بابل بر اورشلیم هجوم آورد

و برای این خاندان فتنهانیز مثَل آورده، به ایشان بو: خداوند یهوه چنین مگوید: دی را بذار. آن را بذار و آب نیز در آن
 .بریز

 .قطعههایش یعن هر قطعه نیو و ران و دوش را در میانش جمع كن و از بهترین استخوانها آن را پر ساز
و بهترین گوسفندان را بیر و استخوانها را زیرش دسته كرده، آن را خوب بجوشان تا استخوانهای كه در اندرونش هست پخته

 .شود
بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: وای برآن شهر خونریز! وای بر آن دی كه زنش در میانش است و زنش از میانش در

 .نیامده است! آن را به قطعههایش بیرون آور و قرعه بر آن انداخته نشود
 .زیرا خون كه ریخت در میانش مباشد. آن را بر صخره صاف نهاد و بر زمین نریخت تا از خاك پوشانیده شود

 .من خون او را بر صخره صاف نهادم كه پنهان نشود تا آنه حدّت خشم را برانیخته انتقام بشم
 .بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: وای بر آن شهر خونریز! من نیز توده هیزم را بزرگ خواهم ساخت
 .هیزم زیاد بیاور و آتش بیفروز و گوشت را مهیا ساز و ادویهجات در آن بریز و استخوانها سوخته بشود

 .پس آن را بر اخر خال بذار تا تابیده شده مسش سوخته گردد و نجاستش در آن گداخته شود و زنش نابود گردد
 .او از مشقّتها خسته گردید، اما زن بسیارش از وی بیرون نیامد. پس زنش در آتش بشود

در نجاسات تو قباحت است چونه تو را تطهیر نمودم. اما طاهر نشدی. لهذا تا غضب خود را بر تـو به اتمـام نرسانـم، دیـر از
 .نجاسـت خـود طاهر نخواهـ شـد

مـن كه یهـوه هستـم این را گفتهام و به وقوع خواهـد پیوست و آن را بجا خواهـم آورد. پس خداونـد یهـوه مگوید: دست نخواهم
 .برداشت و شفقت نخواهم نمود و پشیمان نخواهم شد و بر حسب رفتارت و بر وفق اعمالت بر تو داوری خواهند كرد

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان اینك من آرزوی چشمانت را بغْتَةً از تو خواهم گرفت. ماتم و گریه منما و اشك از چشمت جاری نشود

آه بش و خاموش شو و برای مرده ماتم میر. بله عمامه بر سرت بپیچ و كفش به پایت بن و شاربهایت را مپوشان و طعام
 .مرده را مخور

 .پس بامدادان با قوم تلّم نمودم و وقت عصر زن من مرد و صبحاهان به نهج كه مأمور شده بودم عمل نمودم
 و قوم به من گفتند: آیا ما را خبر نمده كه این كارهای كه مكن به ما چه نسبت دارد؟

 :ایشان را جواب دادم كه كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
به خاندان اسرائیل بو: خداوند یهوه چنین مفرماید كه هان من مقْدَس خود را كه فخر جلال شما و آرزوی چشمان شما و لذّت

 .جانهای شما است، بعصمت خواهم نمود. و پسران و دختران شما كه ایشان را ترك خواهید كرد، به شمشیر خواهند افتاد
 .و به نهج كه من عمل نمودم، شما عمل خواهید نمود. شاربهای خود را نخواهید پوشانید و طعام مردگان را نخواهید خورد

عمامههای شما بر سر و كفشهای شما در پایهای شما بوده، ماتم و گریه نخواهید كرد. بله به سبب گناهان خود كاهیده شده،
 .بسوی یدیر آه خواهید كشید

و حزقیال برای شما آیت خواهد بود موافق هر آنچه او كرد، شما عمل خواهید نمود. و حین كه این واقع شود خواهید دانست كه
 .من خداوند یهوه مباشم

و اما تو ای پسر انسان! در روزی كه من قوت و سرور فخر و آرزوی چشمان و رفعتجانهای ایشان یعن پسران و دختران
 ایشان را از ایشان گرفته باشم، آیا واقع نخواهد شد

 كه در آن روز هر كه رهای یابد نزد تو آمده، این را به سمع تو خواهد رسانید؟
بود و برای ایشان آیت نخواه ر گنلّم شده، دییافتهاند باز خواهد شد و مت كه رهای پس در آن روز دهانت برای آنان
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان نظر خود را بر بنعمون بدار و به ضدّ ایشان نبوت نما

و به بنعمون بو: كلام خداوند یهوه را بشنوید! خداوند یهوه چنین مفرماید: چونه دربارۀ مقْدَسِ من حین كه بعصمت شد
ه گفتكه به اسیری رفتند ه كه ویران گردید و دربارۀ خاندان یهودا، حین و دربارۀ زمین اسرائیل، حین، 

بنابراین همانا من تو را به بن مشرق تسلیم مكنم تا در تو تصرف نمایند. و خیمههای خود را در میان تو زده، مسنهای
 .خویش را در تو بر پا خواهند نمود

و ایشان میوه تو را خواهند خورد و شیر تو را خواهند نوشید. و ربه را آراماه شتران و (زمین) بن عمون را خواباه گلهها
 .خواهم گردانید و خواهید دانست كه من یهوه هستم

زیرا خداوند یهوه چنین مگوید: چونه تو بر زمین اسرائیل دستك مزن و پا بر زمین مكوب و به تمام كینه دل خود شادی
نمایم، 

بنابراین هان من دست خود را بر تودراز خواهم كرد و تو را تاراج امتها خواهم ساخت. و تو را از میان قومها منقطع ساخته،
 .از میان كشورها نابود خواهم ساخت. و چون تو را هلاك ساخته باشم، آناه خواه دانست كه من یهوه هستم

 ،خداوند یهوه چنین مگوید: چونه موآب و سعیر گفتهاند كه اینك خاندان اسرائیل مانند جمیع امتها مباشند
بنابراین اینك من حدود موآب را از شهرها یعن از شهرهای حدودش كه فخر زمین مباشد یعن بیت یشیموت و بعل معون و

 .قریه تایم مفتوح خواهم ساخت
برای بن مشرق آن را با بن عمّون (مفتوح خواهم ساخت) و به تصرف ایشان خواهم داد تا بن عمون دیر در میان امتها

 .مذكور نشوند
 .و بر موآب داوری خواهم نمود و خواهند دانست كه من یهوه مباشم

خداوند یهوه چنین مگوید: از این جهت كه ادوم از خاندان یهودا انتقام كشیدهاند و در انتقام كشیدن از ایشان خطای عظیم
 ،ورزیدهاند

بنابراین خداوند یهوه چنین مفرماید: دست خود را براَدوم دراز كرده، انسان و بهایم را از آن منقطع خواهم ساخت و آن را
 .ویران كرده، از تیمان تا ددان به شمشیر خواهند افتاد

و به دست قوم خود اسرائیل انتقام خود را از اَدوم خواهم كشید و موافق خشم و غضب من به اَدومعمل خواهند نمود. و
 .خداوند یهوه مگوید كه انتقام مرا خواهند فهمید

خداوند یهوه چنین مگوید: چونه فلسطینیان انتقام كشیدند و با كینه دل خود انتقام سخت كشیدند تا آن را به عداوت ابدی
 ،خراب نمایند

فرماید: اینك من دست خود را بر فلسطینیان دراز نموده، كریتیان را منقطع خواهم ساخت و باقبنابراین خداوند یهوه چنین م
 .ماندگان ساحل دریا را هلاك خواهم نمود

و با سرزنش غضبآمیز انتقام سخت از ایشان خواهم گرفت. پس چون انتقام خود را از ایشان كشیده باشم، آناه خواهند
 .دانست كه من یهوه هستم
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 :و در سال یازدهم در غره ماه واقع شد كه كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان چونه صور دربارۀ اورشلیم مگوید هه، دروازه امتها شسته شد و حال به من منتقل گردیده است؛ و چون او

 .خراب گردید من توانر خواهم شد
بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: هان ای صور من به ضدّ تو مباشم و امتهای عظیم بر تو خواهم برانیخت به نهج كه

 .دریا امواج خود را برمانیزاند
و حصار صور را خراب كرده، برجهایش را منهدم خواهند ساخت و غبارش را از آن خواهم رفت و آن را به صخرهای صاف

 .تبدیل خواهم نمود
و او محل پهن كردن دامهادر میان دریا خواهد شد، زیرا خداوند یهوه مفرماید كه من این را گفتهام. و آن تاراج امتها خواهد

 .گردید
 .و دخترانش كه در صحرا مباشند، به شمشیر كشته خواهند شد. پس ایشان خواهند دانست كه من یهوه هستم

زیرا خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من نبوكدرصر پادشاه بابل، پادشاه پادشاهان را از طرف شمال بر صور با اسبان و
 .ارابهها و سواران و جمعیت و خلق عظیم خواهم آورد

و او دختران تو را در صحرا به شمشیر خواهد كشت. و برجها به ضدّ تو بنا خواهد نمود. و سنرها در برابر تو خواهد ساخت و
 .متَرسها در برابر تو برپا خواهد داشت

 .و منجنیقهای خود را بر حصارهایت آورده، برجهایت را با تبرهای خود منهدم خواهد ساخت
و اسبانش آنقدر زیاد خواهد بود كه گرد آنها تو را خواهد پوشانید. و چون به دروازههایت داخل شود چنانه به شهر رخنهدار

 .درمآیند، حصارهایت از صدای سواران و ارابهها و كالسهها متزلزل خواهد گردید
 .و به سم اسبان خود همه كوچههایت را پایمال كرده، اهل تو را به شمشیر خواهد كشت. و بناهای فخر تو به زمین خواهد افتاد

و توانری تو را تاراج نموده، تجارت تو را به یغما خواهند برد. و حصارهایت را خراب نموده، خانههای مرغوب تو را منهدم
 .خواهند نمود. و سنها و چوب و خاك تو را در آب خواهند ریخت

 .و آواز نغمات تو را ساكت خواهم گردانید كه صدای عودهایت دیر مسموع نشود
و تو را به صخرهای صاف مبدّل خواهمگردانید تا محل پهن كردن دامها بشوی و بار دیر بنا نخواه شد. زیرا خداوند یهوه

 .مفرماید: من كه یهوه هستم این را گفتهام
خداوند یهوه به صور چنین مگوید: آیا جزیرهها از صدای انهدام تو متزلزل نخواهد شد هنام كه مجروحان ناله كشند و در

 میان تو كشتار عظیم بشود؟
و جمیع سروران دریا از كرسیهای خود فرود آیند. و رداهای خود را از خود بیرون كرده، رخوت قلابدوزی خویش را بنند. و به

 .ترسها ملبس شده، بر زمین بنشینند و آناًفآناً لرزان گردیده، دربارۀ تو متحیر شوند
پس برای تو مرثیه خوانده، تو را خواهند گفت: ای كه از دریا معمور بودی چونه تباه گشت! آن شهر نامداری كه در دریا

 .زورآور مبود كه با ساكنان خود هیبت خویش را بر جمیع سنه دریا مستول مساخت
 .الان در روز انهدام تو جزیرهها ملرزند، و جزایری كه در دریا مباشد، از رحلت تو مدهوش مشوند

زیرا خداوند یهوه چنین مگوید: چون تو را شهر مخروب مثل شهرهای غیر مسون گردانم و لجهها را بر تو برآورده، تو را به
 ،آبهای بسیار مستور سازم

آناه تو را با آنان كه به هاویه فرو مروند، نزد قوم قدیم فرود آورده، تو را در اسفلهای زمین در خرابههای ابدی با آنان كه به
 .هاویه فرو مروند ساكن خواهم گردانید تا دیر مسون نشوی و دیر جلال تو را در زمین زندگان جای نخواهم داد

ا تا ابدالاباد یافت نخواهشد و تو را خواهند طلبید ام وحشت خواهم ساخت كه نابود خواه گوید: تو را محلو خداوند یهوه م
 .شد
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 !اما تو ای پسر انسان برای صور مرثیه بخوان

و به صور بو: ای كه نزد مدخل دریا ساكن و برای جزیرههای بسیار تاجر طوایف مباش! خداوند یهوه چنین مگوید: ای
 .صور تو گفتهای كه من كمال زیبای هستم

 .حدود تو در وسط دریا است و بنّایانت زیبای تو را كامل ساختهاند
 .همه تختههایت را از صنوبر سنیر ساختند و سرو آزاد لبنان را گرفتند تا دكلْها برای تو بسازند

 .پاروهایت را از بلوطهای باشان ساختند و نشیمنهایت را از شمشاد جزایر كتیم كه به عاج منبت شده بود ترتیب دادند
 .كتان مطرز مصری بادبان تو بود تا برای تو علَم بشود. و شراع تو از آسمانجون و ارغوان از جزایر اَلیشَه بود

 .اهل سیدون و اَرواد پاروزن تو بودند و حمای تو ای صور كه در تو بودند ناخدایان تو بودند
 .مشایخ جبیل و حمایش در تو بوده، قلافان تو بودند. تمام كشتیهای دریا و ملاحان آنها در تو بودند تا برای تو تجارت نمایند

 .فارس و لُود و فُوط در افواجت مردان جن تو بودند. سپرها و خودها بر تو آویزان كرده، ایشان تو را زینت دادند
بنارواد با سپاهیانت بر حصارهایت از هر طرف و جمادیان بر برجهایت بودند. و سپرهای خود را بر حصارهایت از هر طرف

 .آویزان كرده، ایشان زیبای تو را كامل ساختند
 .ترشیش به فراوان هر قسم اموال سوداگران تو بودند. نقره و آهن و روی و سرب به عوض بضاعت تو مدادند

 .یاوان و توبال و ماشك سوداگران تو بودند.جانهای مردمان و آلات مس به عوض متاع تو مدادند
 .اهل خاندان تُوجرمۀ اسبان و سواران و قاطران به عوض بضاعت تو مدادند

 .بنددان سوداگران تو و جزایر بسیار بازارگانان دست تو بودند. شاخهای عاج و آبنوس را با تو معاوضت مكردند
اَرام به فراوان صنایع تو سوداگران تو بودند. بهرمان و اَرغَوان و پارچههای قلابدوزی و كتان نازك و مرجان و لعل به عوض

 .بضاعت تو مدادند
 .یهودا و زمین اسرائیل سوداگران تو بودند، گندم منیت و حلوا و عسل و روغن و بلسان به عوض متاع تو مدادند

 .دمشق به فراوان صنایع تو و كثرت هر قسم اموال با شراب حلْبون و پشم سفید با تو سودا مكردند
 .ودان و یاوان ریسمان به عوض بضاعت تو مدادند. آهن مصنوع و سلیخه و قصب الذریره از متاعهای تو بود

 .ددان با زین پوشهای نفیس به جهت سواری سوداگران تو بودند
 .عرب و همه سروران قیدار بازارگانانِ دست تو بودند. با برهها و قوچها و بزها با تو داد و ستد مكردند

 .تجار شَبا و رعمه سوداگران تو بودند. بهترین همه ادویهجات و هرگونه سن گرانبها و طلا به عوض بضاعت تو مدادند
 .حران و كنَّه و عدَن و تجار شبا و آشور و كلْمد سوداگران تو بودند

اینان با نفایس و رداهای آسمانجون و قلابدوزی و صندوقهای پر از رختهای فاخر ساخته شده از چوب سرو آزاد و بسته شده با
 .ریسمانها در بازارهای تو سوداگران تو بودند

 .كشتیهای ترشیش قافلههای متاع تو بودند. پس در وسط دریا توانر و بسیار معزز گردیدی
 .پاروزنانت تو را به آبهای عظیمبردند و باد شرق تو را در میان دریا شست

اموال و بضاعت و متاع و ملاحان و ناخدایان و قلافان و سوداگران و جمیع مردان جن كه در تو بودند، با تمام جمعیت كه
 .در میان تو بودند در روز انهدام تو در وسط دریا افتادند

 .از آواز فریاد ناخدایانت ساحلها متزلزل گردید
 .و جمیع پاروزنان و ملاحان و همه ناخدایان دریا از كشتیهای خود فرود آمده، در زمین مایستند

 .و برای تو آواز خود را بلند كرده، به تلخ ناله مكنند و خاك بر سر خود ریخته، در خاكستر مغلطند
 .و برای تو موی خود را كنده، پلاس مپوشند و با مرارت جان و نوحه تلخ برای تو گریه مكنند

و در نوحه خود برای تو مرثیه مخوانند. و بر تو نوحهگری نموده، مگویند: كیست مثل صور و كیست مثل آن شهری كه در
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 میان دریا خاموش شده است؟
هنام كه بضاعت تو از دریا بیرون مآمد، قومهای بسیاری را سیر مگردانیدی و پادشاهان جهان را به فراوان اموال و متاع

ساختر مخود توان. 
 .اما چون از دریا، در عمقهای آبها شسته شدی، متاع و تمام جمعیت تو در میانت تلف شد

 .جمیع ساكنان جزایر به سبب تو متحیر گشته و پادشاهان ایشان به شدّت دهشتزده و پریشان حال گردیدهاند
 .تجار قومها بر تو صفیر مزنند و تو محل دهشت گردیده، دیر تا به ابد نخواه بود
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان به رئیس صور بو:خداوند یهوه چنین مفرماید: چونه دلت مغرور شده است و مگوی كه من خدا هستم و بر

 .كرس خدایان در وسط دریا نشستهام، و هر چند انسان هست و نه خدا، لین دل خود را مانند دل خدایان ساختهای
 اینك تو از دانیال حیمتر هست و هیچ سری از تو مخف نیست؟

 .و به حمت و فطانت خویش توانری برای خود اندوخته و طلا و نقره در خزاین خود جمع نمودهای
 .به فراوان حمت و تجارت خویش دولت خود را افزودهای پس به سبب توانریات دلت مغرور گردیده است

 ،بنابراین خداوند یهوه چنین مفرماید: چونه تو دل خود را مثل دل خدایان گردانیدهای
پس اینك من غریبان و ستم كیشان امتها را بر تو خواهم آورد كه شمشیرهای خود را به ضدّ زیبای حمت تو كشیده، جمال تو

 .را ملوث سازند
 .و تو را به هاویه فرود آورند. پس به مرگ آنان كه در میان دریا كشته شوند خواه مرد

 .آیا به حضور قاتلان خود خواه گفت كه من خدا هستم؟ ن بله در دست قاتلانت انسان خواه بود و نه خدا
 .از دست غریبان به مرگ نامختونان كشته خواه شد، زیرا خداوند یهوه مفرماید كه من این را گفتهام

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان، برای پادشاه صور مرثیه بخوان و وی را بو خداوند یهوه چنین مفرماید: تو خاتم كمال و مملّو حمت و كامل

جمال هست. 
در عدن در باغ خدا بودی و هر گونه سن گرانبها از عقیق احمر و یاقوتِ اصفر و عقیق سفید و زبرجد و جزع و یشْب و یاقوت

 .كبود وبهرمان و زمرد پوشش تو بود. و صنعت دفّها و نایهایت در تو از طلا بود كه در روز خلقت تو آنها مهیا شده بود
تو كروب مسح شده سایه گستر بودی. و تو را نصب نمودم تا بر كوه مقدّس خدا بوده باش. و در میان سنهای آتشین

 .مخرامیدی
 .از روزی كه آفریده شدی تا وقت كه بانصاف در تو یافت شد به رفتار خود كامل بودی

اما از كثرت سوداگریات بطن تو را از ظلم پر ساختند. پس خطا ورزیدی و من تو را از كوه خدا بیرون انداختم. و تو را ای
 .كروب سایهگستر، از میان سنهای آتشین تلف نمودم

دل تو از زیبایات مغرور گردید و به سبب جمالت حمت خود را فاسد گردانیدی. لهذا تو را بر زمین ماندازم و تو را پیش
 .روی پادشاهان مگذارم تا بر تو بنرند

به كثرت گناهت و بانصاف تجارتت، مقْدَسهای خویش را بعصمت ساخت. پس آتش از میانت بیرون مآورم كه تو را
 .بسوزاند و تو را به نظر جمیع بینندگانت بر روی زمین خاكستر خواهم ساخت

 .و همه آشنایانت از میان قومها بر تو متحیر خواهند شد. و تو محل دهشت شده، دیر تا به ابد نخواه بود
 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

 .ای پسر انسان نظر خود را بر صیدون بدار و به ضدّش نبوت نما
فرماید: اینك ای صیدون من به ضدّ تو هستم و خویشتن را در میان تو تمجید خواهم نمود. و حینو خداوند یهوه چنین مو ب

 .كه بر او داوری كرده و خویشتن را در ویتقدیس نموده باشم، آناه خواهند دانست كه من یهوه هستم
و وبا در او و خون در كوچههایش خواهم فرستاد. و مجروحان به شمشیری كه از هر طرف بر او مآید در میانش خواهند افتاد.

 .پس خواهند دانست كه من یهوه هستم
و بار دیر برای خاندان اسرائیل از جمیع مجاوران ایشان كه ایشان را خوار مشمارند، خاری خلنده و شوك رنج آورنده نخواهد

 .بود. پس خواهند دانست كه من خداوند یهوه مباشم
خداوند یهوه چنین مگوید: هنام كه خاندان اسرائیل را از قومهای كه در میان ایشان پراكنده شدهاند جمع نموده، خویشتن

 .را از ایشان به نظر امتها تقدیس كرده باشم، آناه در زمین خودشان كه به بنده خود یعقوب دادهام ساكن خواهند شد
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و در آن به امنیت ساكن شده، خانهها بنا خواهند نمود و تاكستانها غرس خواهند ساخت. و چون بر جمیع مجاوران ایشان كه
 .ایشان را حقیر مشمارند داوری كرده باشم، آناه به امنیت ساكن شده، خواهند دانست كه من یهوه خدای ایشان مباشم
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 :و در روز دوازدهم ماه دهم از سال دهم كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان نظر خود را به طرف فرعون پادشاه مصر بدار و به ضدّ او و تمام مصر نبوت نما

و متلّم شده، بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك ای فرعون پادشاه مصر من به ضدّ تو هستم. ای اژدهای بزرگ كه در
 !میان نهرهایت خوابیدهای و مگوی نهر من از آن مناست و من آن را به جهت خود ساختهام

لهذا قلابها در چانهات مگذارم و ماهیان نهرهایت را به فلسهایت خواهم چسپانید و تو را از میان نهرهایت بیرون خواهم كشید و
 .تمام ماهیان نهرهایت به فلسهای تو خواهند چسپید

و تو را با تمام ماهیان نهرهایت در بیابان پراكنده خواهم ساخت و به روی صحرا افتاده، بار دیر تو را جمع نخواهند كرد و
 .فراهم نخواهند آورد. و تو را خوراك حیوانات زمین و مرغان هوا خواهم ساخت

 .و جمیع ساكنان مصر خواهند دانست كه من یهوه هستم چونه ایشان برای خاندان اسرائیل عصای نئین بودند
چون دست تو را گرفتند، خرد شدی. و كتفهای جمیع ایشان را چاك زدی. و چون بر تو تیه نمودند، شسته شدی. و كمرهای

 .جمیع ایشان را لرزان گردانیدی
 .بنابراین خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من بر تو شمشیری آورده، انسان و بهایم را از تو منقطع خواهم ساخت

و زمین مصر ویران و خراب خواهد شد. پس خواهند دانست كه من یهوه هستم، چونه مگفت: نهر از آن من است و من آن را
 .ساختهام

بنابراین اینك من به ضدّ تو و به ضدّ نهرهایت هستم و زمین مصر را از مجدَل تا اَسوان و تا حدود حبشستان بالل خراب و
 .ویران خواهم ساخت

 .كه پای انسان از آن عبور ننماید و پای حیوان از آن گذر نند و مدّت چهل سال مسون نشود
و زمین مصر را در میان زمینهای ویرانْ ویران خواهم ساخت و شهرهایش در میان شهرهای مخروب مدّت چهل سال خراب

 .خواهد ماند. و مصریان را درمیان امتها پراكنده و در میان كشورها متفرق خواهم ساخت
زیرا خداوند یهوه چنین مفرماید: بعد از انقضای چهل سال مصریان را از قومهای كه در میان آنها پراكنده شوند، جمع خواهم

 .نمود
و اسیران مصر را باز آورده، ایشان را به زمین فَتْروس یعن به زمین مولد ایشان راجع خواهم گردانید و در آنجا مملت پست

 .خواهند بود
و آن پستترین ممالك خواهد بود. و بار دیر بر طوایف برتری نخواهد نمود. و من ایشان را قلیل خواهم ساخت تا برامتها

 .حمران ننمایند
و آن بار دیر برای خاندان اسرائیل محل اعتماد نخواهد بود تا بسوی ایشان متوجه شده، گناه را به یاد آورند. پس خواهند

 .دانست كه من خداوند یهوه هستم
 :و در روز اول ماه اول از سال بیست و هفتم كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

ای پسر انسان نَبوكدْرصر پادشاه بابل از لشر خود به ضدّ صور خدمت عظیم گرفت كه سرهای همه بمو گردید و دوشهای
 .همه پوست كنده شد. لین از صور به جهت خدمت كه به ضدّ آن نموده بود، خودش و لشرش هیچ مزد نیافتند

لهذا خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من زمین مصر را به نَبوكدْرصر پادشاه بابل خواهم بخشید. و جمعیت آن را گرفتار
 .كرده، غنیمتش را به یغما و اموالش را به تاراج خواهد برد تا اجرت لشرش بشود

 .و خداوند یهوه مگوید: زمین مصر را به جهت خدمت كه كرده است، اجرت او خواهم داد چونه این كار را برای من كردهاند
و در آن روز شاخ برای خاندان اسرائیل خواهم رویانید. و دهان تو را در میان ایشان خواهم گشود، پس خواهند دانست كه من

 .یهوههستم
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 !ای پسر انسان نبوت كرده، بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: ولوله كنید و بویید وای برآن روز

 !زیرا كه آن روز نزدیك است و روز خداوند نزدیك است! روز ابرها و زمان امتها خواهد بود
و شمشیری بر مصر فرود مآید. و چون كشتان در مصر بیفتند، آناه درد شدیدی بر حبش مستول خواهد شد. و جمعیتِ آن

 .را گرفتار خواهند كرد و اساسهایش منهدم خواهد گردید
 .و حبش و فُوط ولُود و تمام قومهای مختلف و كوب و اهل زمین عهد همراه ایشان به شمشیر خواهند افتاد

و خداوند چنین مفرماید: معاونان مصر خواهند افتاد و فخر قوت آن فرود خواهد آمد. و از مجدَل تا اَسوان در میان آن به
 .شمشیر خواهند افتاد. قول خداوند یهوه این است

 .و در میان زمینهای ویرانْ ویران خواهند شد و شهرهایش در میان شهرهای مخروب خواهد بود
 .و چون آتش در مصر افروخته باشم و جمیع انصارش شسته شوند، آناه خواهند دانست كه من یهوه هستم

در آن روز قاصدان از حضور من به كشتیها بیرون رفته، حبشیان مطمئن را خواهند ترسانید. و بر ایشان درد شدیدی مثل روز
 .مصر مستول خواهد شد، زیرا اینك آن مآید

 .و خداوند یهوه چنین مگوید: من جمعیت مصر را به دست نَبوكدْرصر پادشاه بابل تباه خواهم ساخت
او با قوم خود و ستمیشان امتها آورده خواهند شد تا آن زمین را ویران سازند. و شمشیرهای خود را بر مصر كشیده، زمین

 .را ازكشتان پر خواهند ساخت
و نهرها را خشك گردانیده، زمین را به دست اشرار خواهم فروخت. و زمین را با هرچه در آن است، به دست غریبان ویران

 .خواهم ساخت. من كه یهوه هستم گفتهام
و خداوند یهوه چنین مفرماید: بتها را نابود ساخته، اصنام را از نُوف تلف خواهم نمود. و بار دیر رئیس از زمین مصر

 .نخواهد برخاست. و خوف بر زمین مصر مستول خواهم ساخت
 .و فَتْروس را خراب نموده، آتش در صوعن خواهم افروخت. و بر نُو داوری خواهم نمود
 .و غضب خود را برسین كه ملاذ مصر است ریخته، جمعیت نُو را منقطع خواهم ساخت

و چون آتش در مصر افروخته باشم، سین به درد سخت مبتلا و نُومفتوح خواهد شد. و خصمان در وقت روز بر نُوف خواهند
 .آمد

 .جوانان آون و فیبست به شمشیر خواهند افتاد و اهل آنها به اسیری خواهند رفت
و روز درتَحفَنحیس تاریك خواهد شد حین كه یوغهای مصر را در آنجا شسته باشم و فخر قوتش در آن تلف شده باشد. و ابرها

 .آن را خواهد پوشانید و دخترانش به اسیری خواهند رفت
 .پس چون بر مصر داوری كرده باشم، آناه خواهند دانست كه من یهوه هستم

 :و در روز هفتم ماه اول از سال یازدهم، كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان بازوی فرعون پادشاه مصر را خواهم شست. و اینك شسته بندی نخواهد شد و بر آن مرهم نخواهند گذارد و

 .كرباس نخواهند بست تا قادر بر گرفتن شمشیر بشود
بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: هان من به ضدّ فرعون پادشاه مصر هستم و هر دو بازوی او هم درست و هم شسته را

 .خرد خواهم كرد و شمشیر را از دستش خواهمانداخت
 .و مصریان را در میان امتها پراكنده و در میان كشورها متفرق خواهم ساخت

و بازوهای پادشاه بابل را تقویت نموده، شمشیر خود را به دست او خواهم داد. و بازوهای فرعون را خواهم شست كه به
 .حضور وی به ناله كشتان ناله خواهد كرد

پس بازوهای پادشاه بابل را تقویت خواهم نمود. و بازوهای فرعون خواهد افتاد و چون شمشیر خود را به دست پادشاه بابل داده
 .باشم و او آن را بر زمین مصر دراز كرده باشد، آناه خواهند دانست كه من یهوه هستم
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 :و در روز اول ماه سوم از سال یازدهم،كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 ای پسر انسان به فرعون پادشاه مصر و به جمعیت او بو: كیست كه در بزرگات به او شباهت داری؟

 .اینك آشور سرو آزاد لبنان با شاخههای جمیل و برگهای سایهگستر و قّد بلند مبود و سر او به ابرها مبود
آبها او را نمو داد. و لجه او را بلند ساخت كه نهرهای آنها بهر طرف بوستان آن جاری مشد و جویهای خویش را بطرف همه

 .درختان صحرا روان مساخت
از این جهت قدّ او از جمیع درختان صحرا بلندتر شده، شاخههایش زیاده گردید و اغصان خود را نمو داده، آنها از كثرت آبها

 .بلند شد
و همه مرغان هوا در شاخههایش آشیانه ساختند. و تمام حیوانات صحرا زیر اغصانش بچه آوردند. و جمیع امتهای عظیم در

 .سایهاش سن گرفتند
 .پس در بزرگ خود و در درازی شاخههای خویش خوشنما شد چونه ریشهاش نزد آبهای بسیار بود

سروهای آزاد باغ خدا آن را نتوانست پنهان كرد. و صنوبرها به شاخههایش مشابهت نداشت. و چنارها مثل اغصانش نبود بله
 .هیچ درخت در باغ خدا به زیبای او مشابه نبود

 .من او را به كثرت شاخههایش به حدّی زیبای دادم كه همه درختان عدن كه در باغ خدا بود بر او حسد بردند
بنابراین خداوند یهوه چنین مفرماید: چونه قدّ تو بلند شده است، و او سر خود را در میان ابرها برافراشته و دلش از بلندیش

 ،مغرور گردیده است
از این جهت من او را به دست قویترین (پادشاه) امتها تسلیم خواهم نمود و او آنچه را كه مباید به وی خواهد كرد. و من او

 .را به سبب شرارتش بیرون خواهم انداخت
و غریبان یعن ستمیشان امتها او را منقطع ساخته، ترك خواهند نمود. و شاخههایش بر كوهها و در جمیع درهها خواهد افتاد

و اغصان او نزد همه وادیهای زمین شسته خواهد شد. و جمیع قومهای زمین از زیر سایه او فرود آمده، او را ترك خواهند
 .نمود

 .و همه مرغان هوا بر تنه افتاده او آشیانه گرفته، تمام حیوانات صحرا بر شاخههایش ساكن خواهند شد
تا آنه هیچدام از درختان كه نزد آبها مباشند قدّ خود را بلند ننند و سرهای خود را در میان ابرها برنیفرازند. و زورآوران
آنها از همان كه سیراب مباشند، در بلندی خود نایستند. زیرا كه جمیع آنها در اسفلهای زمین در میان پسران انسان كه به

 .هاویه فرود مروند به مرگ تسلیم شدهاند
و خداوند یهوه چنین مگوید: در روزیكه او به عالم اموات فرود مرود، من ماتم برپا منمایم و لجه را برای وی پوشانیده،

نهرهایش را باز خواهم داشت. و آبهای عظیم باز داشته خواهد شد و لبنان را برای وی سوگوار خواهم كرد. و جمیع درختان
 .صحرا برایش ماتم خواهند گرفت

و چون او را با آنان كه به هاویه فرود مروند به عالم اموات فرود آورم، آناه امتها را از صدای انهدامش متزلزل خواهم
ساخت. و جمیع درختان عدن یعن برگزیده و نیوترین لبنان از همان كه سیراب مشوند، در اسفلهای زمین تسلّ خواهند

 .یافت
و ایشان نیز با مقتولان شمشیر و انصارش كه در میان امتها زیر سایه او ساكن مبودند، همراه وی به عالم اموات فرود

 .خواهند رفت
به كدام یك از درختان عدن در جلال و عظمت چنین شباهت داشت؟ اما با درختان عدن به اسفلهای زمین تو را فرود خواهند

 .آورد و در میان نامختونان با مقتولان شمشیر خواه خوابید. خداوند یهوه مگوید كه فرعون و تمام جماعتش این است
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 :و در روز اول ماه دوازدهم از سال دوازدهم واقع شد كه كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان برای فرعون پادشاه مصر مرثیه بخوان و او را بو تو به شیر ژیان امتها مشابه مبودی، اما مانند اژدها در دریا

 .هست و آب را از بین خود مجهان و آبها را به پایهای خود حركت داده، نهرهای آنها را گلآلود مسازی
خداوند یهوه چنین مگوید: دام خود را به واسطه گروه ازقومهای عظیم بر تو خواهم گسترانید و ایشان تو را در دام من بر

 .خواهند كشید
و تو را بر زمین ترك نموده، بر روی صحرا خواهم انداخت و همه مرغان هوا را بر تو فرود آورده، جمیع حیوانات زمین را از تو

 .سیر خواهم ساخت
 .و گوشت تو را بر كوهها نهاده، درهها را از لاش تو پر خواهم كرد

 .و زمین را كه در آن شنا مكن از خون تو تا به كوهها سیراب مكنم كه وادیها از تو پر خواهد شد
و هنام كه تو را منطف گردانم، آسمان را خواهم پوشانید و ستارگانش را تاریك كرده،آفتاب را به ابرها مستور خواهم ساخت

 .و ماه روشنای خود را نخواهد داد
 .و خداوند یهوه مفرماید، كه تمام نیرهای درخشنده آسمان را برای تو سیاه كرده، تاری بر زمینت خواهم آورد

 .و چون هلاكت تو را در میان امتها بر زمینهای كه ندانستهای آورده باشم، آناه دلهای قومهای عظیم را محزون خواهم ساخت
و قومهای عظیم را بر تو متحیر خواهم ساخت. و چون شمشیر خود را پیش روی ایشان جلوه دهم، پادشاهان ایشان به شدّت

 .دهشتناك خواهند شد. و در روز انهدام تو هر یك از ایشان برای جان خود هر لحظهای خواهند لرزید
 .زیرا خداوند یهوه چنین مگوید: شمشیر پادشاه بابل بر تو خواهد آمد

و به شمشیرهای جباران كه جمیع ایشان از ستمیشان امتها مباشند، جمعیت تو را به زیر خواهم انداخت. و ایشان غرور
 .مصر را نابود ساخته، تمام جمعیتش هلاك خواهند شد

و تمام بهایم او را از كنارهای آبهای عظیم هلاك خواهمساخت. و پای انسان دیر آنها را گلآلود نخواهد ساخت. و سم بهایم
 .آنها را گلآلود نخواهد ساخت

 .آناه خداوند یهوه مگوید: آبهای آنها را ساكت گردانیده، نهرهای آنها را مانند روغن جاری خواهم ساخت
و چون زمین مصر را ویران كنم و آن زمین از هرچه در آن باشد خال شود و چون جمیع ساكنانش را هلاك كنم، آناه خواهند

 .دانست كه من یهوه هستم
و خداوند یهوه مگوید: مرثیهای كه ایشان خواهند خواند همین است. دختران امتها این مرثیه را خواهند خواند. برای مصر و

 .تمام جمعیتش این مرثیه را خواهند خواند
 :و در روز پانزدهم ماه از سال دوازدهم واقع شد كه كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

ای پسر انسان برای جمعیت مصر وِلوِلَه نما و هم او را و هم دختران امتهای عظیم را با آنان كه به هاویه فرود مروند، به
 .اسفلهای زمین فرود آور

 .از چه كس زیباتر هست؟ فرود بیا و با نامختونان بخواب
 .ایشان در میان مقتولان شمشیر خواهند افتاد. (مصر) به شمشیر تسلیم شده است. پس او را و تمام جمعیتش را بشید

اقویای جباران از میان عالم اموات او را و انصار او را خطاب خواهند كرد. ایشان نامختون به شمشیر كشته شده، فرود آمده،
 .خواهند خوابید

 .در آنجا آشور و تمام جمعیت او هستند. قبرهای ایشان گرداگرد ایشان است و جمیع ایشان كشته شده از شمشیر افتادهاند
كه قبرهای ایشان به اسفلهای هاویه قرار داده شد و جمعیت ایشان به اطراف قبرهای ایشاناند. جمیع ایشان كه در زمین زندگان

 .باعث هیبت بودند، مقتول و از شمشیر افتادهاند
در آنجا عیلام و تمام جمعیتش هستند. قبرهای ایشان گرداگرد ایشان است و جمیع ایشان مقتول و از شمشیر افتادهاند و به

اسفلهای زمین نامختون فرود رفتهاند، زیرا كه در زمین زندگان باعث هیبت بودهاند. پس با آنان كه به هاویه فرود مروند،
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 .متحمل خجالت خویش خواهند بود
بستری برای او و تمام جمعیتش در میان مقتولان قرار دادهاند. قبرهای ایشان گرداگرد ایشان است و جمیع ایشان نامختون و

مقتول شمشیرند. زیرا كه در زمین زندگان باعث هیبت بودند. پس با آنان كه به هاویه فرود مروند، متحمل خجالت خویش
 .خواهند بود. در میان كشتان قرار داده شد

در آنجا ماشك و توبال و تمام جمعیت آنها هستند. قبرهای ایشان گرداگرد ایشان است و جمیع ایشان نامختون و مقتول
 .شمشیرند. زیرا كه در زمین زندگان باعث هیبت بودند

پس ایشان با جباران و نامختونان كه افتادهاند كه با اسلحه جن خویش به هاویه فرود رفتهاند، نخواهند خوابید. و ایشان
شمشیرهای خود را زیر سرهای خود نهادند. و گناه ایشان بر استخوانهای ایشان خواهد بود. زیرا كه در زمین زندگان باعث

 .هیبت جباران بودند
 .و اما تو در میان نامختونان شسته شده، با مقتولان شمشیر خواه خوابید

در آنجا اَدوم و پادشاهانش و جمیع سرورانش هستند كه در جبروت خود با مقتولان شمشیر قرار داده شدند. و ایشان با
 .نامختونان و آنان كه به هاویه فرود مروند خواهند خوابید

در آنجا جمیع رؤسای شمال و همه صیدونیان هستند كه با مقتولان فرود رفتند. از هیبت كه به جبروت خویش باعث آن بودند،
خجل خواهند شد. پسبا مقتولان شمشیر نامختون خواهند خوابید و با آنان كه به هاویه فرود مروند، متحمل خجالت خود

 .خواهند شد
خواهد داد و فرعون و تمام ّجمعیت خود خویشتن را تسل گوید كه فرعون چون این را بیند درباره تمامو خداوند یهوه م

 .لشر او به شمشیر كشته خواهند شد
زیرا خداوند یهوه مگوید: من او را در زمین زندگان باعث هیبت گردانیدم. پس فرعون و تمام جمعیت او را با مقتولان

 .شمشیر در میان نامختونان خواهند خوابانید
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان پسران قوم خود را خطاب كرده، به ایشان بو: اگر من شمشیری بر زمین آورم و اهل آن زمین كس را از میان

 ،خود گرفته، او را به جهت خود به دیدهبان تعیین كنند
 ،و او شمشیر را بیند كه بر آن زمین مآید وكرِنّا را نواخته، آن قوم را متنبه سازد

 .و اگر كس صدای كرِنّا را شنیده، متنبه نشود، آناه شمشیر آمده، او را گرفتار خواهد ساخت و خونش بر گردنش خواهد بود
 .چونه صدای كرِنّا را شنید و متنبه نردید، خون او بر خودش خواهد بود و اگر متنبه مشد جان خود را مرهانید

و اگر دیدهبان شمشیر را بیند كه مآید و كرِنّا را ننواخته قوم را متنبه نسازد و شمشیر آمده، كس را از میان ایشان گرفتار
 .سازد، آن شخص در گناه خود گرفتار شده است، اما خون او را از دست دیدهبان خواهم طلبید

و من تو را ای پسر انسان برای خاندان اسرائیل به دیدهبان تعیین نمودهام تا كلام را از دهانم شنیده، ایشان را از جانب من متنبه
 .سازی

حین كه من به مرد شریر گویم: ایمرد شریر البتّه خواه مرد! اگر تو سخن نوی تا آن مرد شریر را از طریقش متنبه سازی،
 .آناه آن مرد شریر در گناه خود خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبید

اما اگر تو آن مرد شریر را از طریقش متنبه سازی تا از آن بازگشت نماید و او از طریق خود بازگشت نند، آناه او در گناه
 .خود خواهد مرد، اما تو جان خود را رستار ساختهای

پس تو ای پسر انسان به خاندان اسرائیل بو: شما بدین مضمون مگویید: چونه عصیان و گناهان ما بر گردن ما است و به
 سبب آنها كاهیده شدهایم، پس چونه زنده خواهیم ماند؟

به ایشان بو: خداوند یهوه مفرماید: به حیات خودم قسم كه من از مردن مرد شریر خوش نیستم بله (خوش هستم) كه شریر
از طریق خود بازگشت نموده، زنده ماند. ای خاندان اسرائیل بازگشت نمایید! از طریقهای بد خویش بازگشت نمایید زیرا چرا

 بمیرید؟
و تو ای پسر انسان به پسران قوم خود بو: عدالت مرد عادل در روزی كه مرتب گناه شود، او را نخواهد رهانید. و شرارت مرد

شریر در روزی كه او از شرارت خود بازگشت نماید، باعث هلاكت وی نخواهد شد. و مرد عادل در روزی كه گناه ورزد، به
 .عدالت خود زنده نتواند ماند

حین كه به مرد عادل گویم كه البتّه زنده خواه ماند، اگر او به عدالت خود اعتماد نموده، عصیان ورزد، آناه عدالتش هرگز به
 .یاد آورده نخواهد شد بله در عصیان كه ورزیده است خواهد مرد

 ،و هنام كه به مرد شریر گویم: البتّه خواه مرد! اگر او از گناه خود بازگشت نموده، انصاف وعدالت را بجا آورد
و اگر آن مرد شریر رهن را پس دهد و آنچه دزدیده بود رد نماید و به فرایض حیات سلوك نموده، مرتب بانصاف نشود، او

 .البتّه زنده خواهد ماند و نخواهد مرد
 .تمام گناه كه ورزیده بود بر او به یاد آورده نخواهد شد. چونه انصاف و عدالت را بجا آورده است، البتّه زنده خواهد ماند

 .اما پسران قوم تو مگویند كه طریق خداوند موزون نیست، بله طریق خود ایشان است كه موزون نیست
 .هنام كه مرد عادل از عدالت خود برگشته، عصیان ورزد، به سبب آن خواهد مرد

 .و چون مرد شریر از شرارت خود بازگشت نموده، انصاف و عدالت را بجا آورد به سبب آن زنده خواهد ماند
اما شما مگویید كه طریق خداوند موزون نیست. ای خاندان اسرائیل من بر هر ی از شما موافق طریقهایش داوری خواهم

 .نمود
و در روز پنجم ماه دهم از سال دوازدهم اسیری ما واقع شد كه كس كه از اورشلیم فرار كرده بود نزد من آمده، خبر داد كه شهر

 .تسخیر شده است
و در وقت شام قبل از رسیدن آن فراری دست خداوند بر من آمده، دهان مرا گشود. پس چون او در وقت صبح نزد من رسید،

 .دهانم گشوده شد و دیر گن نبودم
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان ساكنان این خرابههای زمین اسرائیل مگویند: ابراهیم یك نفر بود حین كه وارث این زمین شد و ما بسیار هستیم

 .كه زمین به ارث به ما داده شده است
بنابراین به ایشان بو: خداوند یهوهچنین مفرماید: (گوشت را) با خونش مخورید و چشمان خود را بسوی بتهای خویش

 برمافرازید و خون مریزید. پس آیا شما وارث زمین خواهید شد؟
بر شمشیرهای خود تیه مكنید و مرتب رجاسات شده، هر كدام از شما زن همسایه خود را نجس مسازید. پس آیا وارث

 این زمین خواهید شد؟
بدینطور به ایشان بو كه خداوند یهوه چنین مفرماید: به حیات خودم قسم البتّه آنان كه در خرابهها هستند به شمشیر خواهند

 .افتاد. و آنان كه بر روی صحرااند برای خوراك به حیوانات خواهم داد. و آنان كه در قلعهها و مغارهایند از وبا خواهند مرد
و این زمین را ویران و محل دهشت خواهم ساخت و غرور قوتش نابود خواهد شد. و كوههای اسرائیل به حدّی ویران خواهد شد

 .كه رهذری نباشد
و چون این زمین را به سبب همه رجاسات كه ایشان بعمل آوردهاند ویران و محل دهشت ساخته باشم، آناه خواهند دانست كه

 .من یهوه هستم
اما تو ای پسر انسان پسران قومت به پهلوی دیوارها و نزد درهای خانهها دربارۀ تو سخن مگویند. و هر یك به دیری و هر كس

 به برادرش خطاب كرده، مگوید بیایید و بشنوید! چه كلام است كه از جانب خداوند صادر مشود؟
ونزد تو مآیند بطوری كه قوم (من) مآیند. و مانند قوم من پیش تو نشسته، سخنان تو را مشنوند، اما آنها را بجا نمآورند.

 .زیرا كه ایشان به دهان خود سخنان شیرین مگویند. لین دل ایشان در پ حرص ایشان مرود
و اینك تو برای ایشان مثل سرود شیرین مطربخوشنوا و نیكنواز هست. زیرا كه سخنان تو را مشنوند، اما آنها را بجا

 .نمآورند
 .و چون این واقع مشود و البتّه واقع خواهد شد، آناه خواهند دانست كه نب در میان ایشان بوده است
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان به ضدّ شبانان اسرائیل نبوت نما و نبوت كرده، به ایشان یعن به شبانان بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: وای

 بر شبانان اسرائیل كه خویشتن را مچرانند. آیا نمباید شبانان گله را بچرانند؟
 .شما پیه را مخورید و پشم را مپوشید و پرواریها را مكشید، اما گله را نمچرانید

ضعیفان را تقویت نمدهید و بیماران را معالجه نمنمایید و شستهها را شسته بندی نمكنید و راندهشدگان را پس نمآورید
 .و گمشدگان را نمطلبید، بله بر آنها با جور و ستم حمران منمایید

 .پس بدون شبان پراكنده مشوند و خوراك همه حیوانات صحرا گردیده، آواره مگردند
گوسفندان من بر جمیع كوهها و بر همه تلّهای بلند آواره شدهاند. و گله من بر روی تمام زمین پراكنده گشته، كس ایشان را

 .نمطلبد و برای ایشان تفحص نمنماید
 !پس ای شبانان كلام خداوند را بشنوید

خداوند یهوه مفرماید: به حیات خودم قسم هر آینه چونه گله من به تاراج رفته و گوسفندانم خوراك همه حیوانات صحرا
 .گردیده، شبان ندارند. و شبانان من گوسفندانم را نطلبیدند. بله شبانانْ خویشتن را چرانیدند و گله مرا رعایت ننمودند

 !بنابراین ای شبانان، كلام خداوند را بشنوید
خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من به ضدّ شبانان هستم. و گوسفندان خود را از دست ایشان خواهم طلبید. و ایشان را از

چرانیدن گله معزول خواهم ساخت تا شبانانْ خویشتن را دیر نچرانند. و گوسفندان خود را از دهان ایشان خواهم رهانید تا
 .خوراك ایشان نباشند

 .زیرا خداوند یهوه چنین مگوید: هان من خودم گوسفندان خویش را طلبیده، آنها را تفقّد خواهم نمود
چنانه شبان حین كه در میان گوسفندان پراكنده خود مباشد، گله خویش را تفقّد منماید، همچنان من گوسفندان خویش را

 .تفقّد نموده، ایشان را از هر جای كه در روز ابرها و تاری غلیظ پراكنده شده بودند خواهم رهانید
و ایشان را از میان قومها بیرون آورده، از كشورها جمع خواهم نمود. و به زمین خودشان درآورده، بر كوههای اسرائیل و در

 .وادیها و جمیع معمورات زمین ایشان را خواهم چرانید
ایشان را بر مرتع نیو خواهم چرانید و آرامگاه ایشان بر كوههای بلند اسرائیل خواهد بود. و آنجا در آرامگاه نیو و مرتع پرگیاه

 .خواهند خوابید و بر كوههای اسرائیل خواهند چرید
 .خداوند یهوه مگوید كه من گوسفندان خود را خواهم چرانید و من ایشان را خواهم خوابانید

گمشدگان را خواهم طلبید و راندهشدگان را باز خواهم آورد و شستهها را شستهبندی نموده، بیماران را قوت خواهم داد. لین
 .فربهان و زورآوران را هلاك ساخته، بر ایشان به انصاف رعایت خواهم نمود

و اما به شما ای گوسفندان من، خداوند یهوه چنین مفرماید:هان من در میان گوسفند و گوسفند و در میان قوچهای و بزهای
 .نر داوری خواهم نمود

آیا برای شما كم بود كه مرتع نیو را چرانیدید، بله بقیه مرتع خود را نیز به پایهای خویش پایمال ساختید؟ و آب زلال را
 نوشیدید بله باقمانده را به پایهای خویش گلآلود ساختید؟

 .و گوسفندان من آنچه را كه از پای شما پایمال شده است، مچرند و آنچه را كه به پای شما گلآلود گشته است، منوشند
 .بنابراین خداوند یهوه به ایشان چنین مگوید: هان من خودم در میان گوسفندان فربه و گوسفندان لاغر داوری خواهم نمود

چونه شما به پهلو و كتف خود تنه مزنید و همه ضعیفان را به شاخهای خود مزنید، حتّ اینه ایشان را بیرون پراكنده
 ،ساختهاید

 .پس من گله خود را نجات خواهم داد كه دیر به تاراج برده نشوند و در میان گوسفند و گوسفند داوری خواهم نمود
و یك شبان بر ایشان خواهم گماشت كه ایشان را بچراند یعن بنده خود داود را كه ایشان را رعایت بنماید و او شبان ایشان

 .خواهد بود
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 .و من یهوه خدای ایشان خواهم بود و بنده من داود در میان ایشان رئیس خواهد بود. من كه یهوه هستم گفتهام
و عهد سلامت را با ایشان خواهم بست. و حیوانات موذی را از زمین نابود خواهم ساخت و ایشان در بیابان به امنیت ساكن

 .شده، در جنلها خواهند خوابید
 .و ایشان را و اطراف كوه خود را بركت خواهم ساخت. و باران را در موسمش خواهم بارانید و بارشهای بركت خواهد بود

و درختان صحرا میوه خود را خواهند آورد و زمین حاصل خویشرا خواهد داد. و ایشان در زمین خود به امنیت ساكن خواهند
شد. و حین كه چوبهای یوغ ایشان را شسته و ایشان را از دست آنان كه ایشان را مملوك خود ساخته بودند رهانیده باشم،

 .آناه خواهند دانست كه من یهوه هستم
و دیر در میان امتها به تاراج نخواهد رفت و حیوانات صحرا ایشان را نخواهند خورد بله به امنیت، بدون ترسانندهای ساكن

 .خواهند شد
و برای ایشان درختستان ناموری بر پا خواهم داشت. و دیر از قحط در زمین تلف نخواهند شد. و بار دیر متحمل سرزنش

 .امتها نخواهند گردید
 .و خداوند یهوه مگوید: خاندان اسرائیل خواهند دانست كه من یهوه خدای ایشان با ایشان هستم و ایشان قوم من مباشند

 .و خداوند یهوه مگوید: شما ای گله من و ای گوسفندان مرتع من، انسان هستید و من خدای شما مباشم
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 !ای پسر انسان نظر خود را بر كوه سعیر بدار و به ضد آن نبوت نما

و آن را بو خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك ای كوه سعیر من به ضدّ تو هستم. و دست خود را بر تو دراز كرده، تو را ویران
 .و محل دهشت خواهم ساخت

 .شهرهایت را خراب خواهم نمود تا ویران شده، بدان كه من یهوه هستم
 ،چونه عداوت دائم داشت و بن اسرائیل را در زمان مصیبت ایشان و هنام عقوبت آخر به دم شمشیر تسلیم نمودی

لهذا خداوند یهوه چنینمگوید: به حیات خودم قسم كه تو را به خون تسلیم خواهم نمود كه خونْ تو را تعاقب نماید. چون از
 .خون نفرت نداشت، خونْ تو را تعاقب خواهد نمود

 .و كوه سعیر را محل دهشت و ویران ساخته، روندگان و آیندگان را از آن منقطع خواهم ساخت
 .و كوههایش را از كشتانش مملو مكنم كه مقتولان شمشیر بر تلّها و درهها و همه وادیهای تو بیفتند

 .و تو را خرابههای دائم مسازم كه شهرهایت دیر مسون نشود و بدانید كه من یهوه هستم
 .چونه گفت این دو امت و این دو زمین از آن من مشود و آن را به تصرف خواهیم آورد با آنه یهوه در آنجا است

بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: به حیات خودم قَسم كه موافق خشم و حسدی كه به ایشان نمودی، از كینهای كه با ایشان
 .داشت با تو عمل خواهم نمود. و چون بر تو داوری كرده باشم، خویشتن را بر تو در میان ایشان معروف خواهم گردانید

و خواه دانست كه من یهوه تمام سخنان كفرآمیز را كه به ضدّ كوههای اسرائیل گفتهای، شنیدهام. چونه گفت: خراب گردید
 .و برای خوراك ما داده شد

 .و شما به دهان خود به ضدّ من تبر نموده، سخنان خویش را بر من افزودید و من آنها را شنیدم
 .خداوند یهوه چنین مگوید: حین كه تمام جهان شادی كنند من تو را ویران خواهم ساخت

و چنانه بر میراث خاندان اسرائیل حین كه ویران شد شادی نمودی، همچنان با تو عمل خواهم نمود. و تو ای كوه سعیر و تمام
 .اَدوم جمیعاً ویران خواهید شد. پس خواهند دانست كه من یهوه هستم
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 !و تو ای پسر انسان به كوههای اسرائیل نبوت كرده، بو: ای كوههای اسرائیل كلام خداوند را بشنوید
 ،خداوند یهوه چنین مگوید: چونه دشمنان دربارۀ شما گفتهاند هه این بلندیهای دیرینه میراث ما شده است

لهذا نبوت كرده، بو كه خداوند یهوه چنین مفرماید: از آن جهت كه ایشان شما را از هر طرف خراب كرده و بلعیدهاند تا
 ،میراث بقیه امتها بشوید و بر لبهای حرفگیران برآمده، مورد مذمت طوایف گردیدهاید

لهذا ای كوههای اسرائیل كلام خداوند یهوه را بشنوید! خداوند یهوه به كوهها و تلّها و وادیها و درهها و خرابههای ویران و
 :شهرهای متروك كه تاراج شده و مورد سخریه بقیه امتهای مجاور گردیده است، چنین مگوید

بنابراین خداوند یهوه چنین مفرماید: هر آینه به آتش غیرت خود به ضدّ بقیه امتها و به ضدّ تمام اَدوم تلّم نمودهام كه ایشان
 .زمین مرا به شادی تمام دل و كینه قلب، ملك خود ساختهاند تا آن را به تاراج واگذارند

پس دربارۀ زمین اسرائیل نبوت نما وبه كوهها و تلّها و وادیها و درهها بو كه خداوند یهوه چنین مفرماید: چونه شما متحمل
 .سرزنش امتها شدهاید، لهذا من در غیرت و خشم خود تلّم نمودم

و خداوند یهوه چنین مگوید: من دست خود را برافراشتهام كه امتهای كه به اطراف شمایند البتّه سرزنش خود را متحمل
 .خواهند شد

و شما ای كوههای اسرائیل شاخههای خود را خواهید رویانید و میوه خود را برای قوم من اسرائیل خواهید آورد زیرا كه ایشان
 .به زودی خواهند آمد

 .زیرا اینك من بطرف شما هستم وبر شما نظر خواهم داشت و شیار شده، كاشته خواهید شد
 .و بر شما مردمان را خواهم افزود یعن تمام خاندان اسرائیل را جمیعاً و شهرها مسون و خرابهها معمور خواهد شد

و بر شما انسان و بهایم بسیار خواهم آورد كه ایشان افزوده شده، بارور خواهند شد. و شما را مثل ایام قدیم معمور خواهم
 .ساخت. بله بر شما بیشتر از اولِ شما احسان خواهم نمود و خواهید دانست كه من یهوه هستم

و مردمان یعن قوم خود اسرائیل را بر شما خرامان خواهم ساخت تا تو را به تصرف آورند. و میراث ایشان بشوی و ایشان را
 .دیر باولاد نسازی

گرداناولاد متهای خویش را بو ام بلعگویند كه مردمان را مه ایشان دربارۀ تو مگوید: چونو خداوند یهوه چنین م، 
 .پس خداوند یهوه مگوید: مردمان را دیر نخواه بلعید و امتهای خویش را دیر باولاد نخواه ساخت

و سرزنش امتها را دیر در تو مسموع نخواهم گردانید. و دیر متحمل مذمت طوایف نخواه شد و امتهای خویش را دیر
 .نخواه لغزانید. خداوند یهوه این را مگوید

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
ای پسر انسان، هنام كه خاندان اسرائیل در زمین خود ساكن مبودند آن را به راهها و به اعمال خود نجس نمودند. و طریق

 .ایشان به نظر من مثل نجاست زن حایض مبود
 .لهذا به سبب خون كه بر زمین ریختند و آن را به بتهای خود نجس ساختند، من خشم خود را بر ایشان ریختم

 .و ایشان را در میان امتها پراكنده ساختم و در كشورها متفرق گشتند. و موافق راهها و اعمال ایشان، بر ایشان داوری نمودم
و چون به امتهای كه بطرف آنها رفتند رسیدند، آناه اسم قدّوس مرا بحرمت ساختند. زیرا درباره ایشان گفتند كه اینان قوم

 .یهوه مباشند و از زمین او بیرون آمدهاند
لین من بر اسم قدّوس خود كه خاندان اسرائیل آن را در میان امتهای كه بسوی آنها رفته بودند بحرمت ساختند شفقت

 .نمودم
بنابراین به خاندان اسرائیل بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: ای خاندان اسرائیل من این را نه به خاطر شما بله بخاطر اسم

 .قدّوس خود كه آن را در میان امتهای كه به آنها رفته، بحرمت نمودهاید بعمل مآورم
و اسم عظیم خود را كه در میان امتها بحرمت شده است و شما آن را در میان آنها بعصمت ساختهاید، تقدیس خواهم

 .نمود. و خداوند یهوه مگوید: حین كه بنظر ایشان در شما تقدیس كرده شوم، آناه امتها خواهند دانست كه من یهوه هستم
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 .و شما را از میان امتها مگیرم و از جمیع كشورها جمع مكنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد
 .و آب پاك بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. و شما را از همه نجاسات واز همه بتهای شما طاهر خواهم ساخت

و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. و دل سن را از جسد شما دور كرده، دل گوشتین به شما
 .خواهم داد

و روح خـود را در اندرون شما خواهم نهاد و شمـا را به فرایض خود سالك خواهم گردانید تا احام مـرا ناه داشته، آنها را بجا
 .آورید

 .و در زمین كه به پدران شما دادم ساكن شده، قوم من خواهید بود و من خدای شماخواهم بود
و شما را از همه نجاسات شما نجات خواهم داد. و غلّه را خوانده، آن را فراوان خواهم ساخت و دیر قحط بر شما نخواهم

 .فرستاد
 .و میوه درختان و حاصل زمین را فراوان خواهم ساخت تا دیر در میان امتها متحمل رسوای قحط نشوید

و چون راههای قبیح و اعمال ناپسند خود را به یاد آورید، آناه به سبب گناهان و رجاسات خود خویشتن را در نظر خود مروه
 .خواهید داشت

و خداوند یهوه مگوید: بدانید كه من این را به خاطر شما نردهام. پس ای خاندان اسرائیل به سبب راههای خود خجل و رسوا
 .شوید

خداوند یهوه چنین مفرماید: در روزی كه شما را از تمام گناهانتان طاهر سازم، شهرها را مسون خواهم ساخت و خرابهها
 .معمور خواهد شد

 .و زمین ویران كه به نظر جمیع رهذریان خراب مبود، شیار خواهد شد
و خواهند گفت این زمین كه ویران بود، مثل باغ عدَن گردیده است و شهرهای كه خراب و ویران و منهدم بود، حصاردار و

 .مسون شده است
و امتهای كه به اطراف شما باق مانده باشند، خواهند دانست كه من یهوه مخروبات را بنا كرده و ویرانهها را غرس نمودهام.

 .من كه یهوه هستم تلّم نموده و بعمل آوردهام
خداوند یهوه چنین مگوید: برای این بار دیر خاندان اسرائیل از من مسألت خواهند نمود تا آن را برای ایشان بعمل آورم. من

 .ایشان را با مردمان مثل گله كثیر خواهم گردانید
مثل گلههای قربان یعن گله اورشلیم در موسمهایش همچنان شهرهای مخروب از گلههای مردمان پرخواهد شد و ایشان خواهند

 .دانست كه من یهوه هستم
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 .دست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند بیرون برد و در همواری قرار داد و آن از استخوانها پر بود
 .و مرا به هر طرف آنها گردانید. و اینك آنها بر روی همواری بنهایت زیاده و بسیار خشك بود

دانشود كه این استخوانها زنده گردد؟ گفتم: ای خداوند یهوه تو مو او مرا گفت: ای پسر انسان آیا م. 
 !پس مرا فرمود: براین استخوانها نبوت نموده، به اینها بو: ای استخوانهای خشك كلام خداوند را بشنوید

 .خداوند یهوه به این استخوانها چنین مگوید: اینك من روح به شما درمآورم تا زنده شوید
و پیهها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده

 .شوید. پس خواهید دانست كه من یهوه هستم
پس من چنانه مأمور شدم نبوت كردم. و چون نبوت نمودم، آوازی مسموع گردید. و اینك تزلزل واقع شد و استخوانها به

 .یدیر یعن هر استخوان به استخوانش نزدیك شد
 .و نریستم و اینك پیهها و گوشت به آنها برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانید. اما در آنها روح نبود

پس او مرا گفت: بر روح نبوت نما! ای پسر انسان بر روح نبوت كرده، بو: خداوند یهوه چنین مفرماید كه ای روح از بادهای
 .اربع بیا و به این كشتان بدم تا ایشان زندهشوند

نهایت عظیمر بت نمودم. و روح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته، بر پایهای خود لشه مرا امر فرمود، نبوپس چنان
 .ایستادند

و او مرا گفت: ای پسر انسان این استخوانها تمام خاندان اسرائیل مباشند. اینك ایشان مگویند: استخوانهای ما خشك شد و
 .امید ما ضایع گردید و خودمان منقطع گشتیم

لهذا نبوت كرده، به ایشان بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من قبرهای شما را مگشایم. و شما را ای قوم من از قبرهای
 .شما درآورده، به زمین اسرائیل خواهم آورد

 .و ای قوم من چون قبرهای شما را بشایم و شما را از قبرهای شما بیرون آورم، آناه خواهید دانست كه من یهوه هستم
و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. و شما را در زمین خودتان مقیم خواهم ساخت. پس خواهید دانست كه من

 .یهوه تلّم نموده و بعمل آوردهام. قول خداوند این است
 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت

و تو ای پسر انسان یك عصا برای خود بیر و بر آن بنویس برای یهودا و برای بناسرائیل رفقای وی. پس عصای دیر بیر و بر
 .آن بنویس برای یوسف عصای افرایم و تمام خاندان اسرائیل رفقای وی

 .و آنها را برای خودت با یدیر یك عصا ساز تا در دستت یك باشد
 و چون ابناء قومت تو را خطاب كرده، گویند: آیا ما را خبر نمده كه از این كارها مقصود تو چیست؟

آناه به ایشان بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من عصای یوسف را كه در دست افرایم است و اسباط اسرائیل را كه
رفقای ویاند،خواهم گرفت و آنها را با وی یعن با عصای یهودا خواهم پیوست و آنها را یك عصا خواهم ساخت و در دستم یك

 .خواهد شد
 .پس آن عصاها كه بر آنها نوشت در دست تو در نظر ایشان باشد

و به ایشان بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من بناسرائیل را از میان امتهای كه به آنها رفتهاند گرفته، ایشان را از هر
 .طرف جمع خواهم كرد و ایشان را به زمین خودشان خواهم آورد

و ایشان را در آن زمین بر كوههای اسرائیل یك امت خواهم ساخت. و یك پادشاه بر جمیع ایشان سلطنت خواهد نمود و دیر دو
 .امت نخواهند بود و دیر به دو مملت تقسیم نخواهند شد

و خویشتن را دیر به بتها و رجاسات و همه معصیتهای خود نجس نخواهند ساخت. بله ایشان را از جمیع مساكن ایشان كه
 .در آنها گناه ورزیدهاند نجات داده، ایشان را طاهر خواهم ساخت. و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود
و بنده من داود، پادشاه ایشان خواهد بود. و یك شبان برای جمیع ایشان خواهد بود. و به احام من سلوك نموده و فرایض مرا
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 .ناه داشته، آنها را بجا خواهند آورد
و در زمین كه به بنده خود یعقوب دادم و پدران ایشان در آن ساكن مبودند، ساكن خواهند شد. و ایشان و پسران ایشان و

 .پسران پسران ایشان تا به ابد در آن سونت خواهند نمود و بنده من داود تا ابدالاباد رئیس ایشان خواهد بود
و با ایشان عهد سلامت خواهم بست كه برای ایشان عهد جاودان خواهد بود و ایشان را مقیم ساخته، خواهم افزود و مقْدَس

 .خویش را تا ابدالاباد درمیان ایشان قرار خواهم داد
 .و مسن من بر ایشان خواهد بود و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود

پس چون مقْدس من در میان ایشان تا به ابد بر قرار بوده باشد، آناه امتها خواهند دانست كه من یهوه هستم كه اسرائیل را
 .تقدیس منمایم
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 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
 .ای پسر انسان نظر خود را بر جوج كه از زمین ماجوج و رئیس روش و ماشَك و توبال است بدار و بر او نبوت نما

 .و بو خداوند یهوه چنین مفرماید: اینك من ای جوج رئیس روش و ماشَك و توبال به ضدّ تو هستم
و تو را بر گردانیده، قلاب خود را به چانهات مگذارم و تو را با تمام لشرت بیرون مآورم. اسبان و سواران كه جمیع ایشان

 ،با اسلحه تمام آراسته، جمعیت عظیم با سپرها و مجِنها و هم ایشان شمشیرها به دست گرفته
 ،فارس و كوش و فُوط با ایشان و جمیع ایشان با سپر و خُود

 .جومر و تمام افواجش و خاندان توجرمه از اطراف شمال با تمام افواجش و قومهای بسیار همراه تو
 .پس مستعد شو و تو و تمام جمعیتت كه نزد تو جمع شدهاند، خویشتن را مهیا سازید و تو مستحفظ ایشان باش

بعد از روزهای بسیار از تو تفقّد خواهد شد. و در سالهای آخر به زمین كه از شمشیر استرداد شده است، خواه آمد كه آن از
میان قومهای بسیار بر كوههای اسرائیل كه به خرابه دایم تسلیم شده بود، جمع شده است و آن از میان قومها بیرونآورده شده

 .و تمام اهلش به امنیت ساكن مباشند
اما تو بر آن خواه برآمد و مثل باد شدید داخل آن خواه شد و مانند ابرها زمین را خواه پوشانید. تو و جمیع افواجت و

 .قومهای بسیار كه همراه تو مباشند
 .خداوند یهوه چنین مفرماید: در آن روز چیزها در دل تو خطور خواهد كرد و تدبیری زشت خواه نمود

و خواه گفت: به زمین بحصار برمآیم. بر كسان كه به اطمینان و امنیت ساكنند مآیم كه جمیع ایشان بحصارند و
 .پشتبندها و دروازهها ندارند

تا تاراج نمای و غنیمت را ببری و دست خود را به خرابههای كه معمور شده است و به قوم كه از میان امتها جمع شدهاند،
 .بردان كه ایشان مواش و اموال اندوختهاند و در وسط جهان ساكنند

شَبا و ددان و تجار تَرشیش و جمیع شیران ژیان ایشان تو را خواهند گفت: آیا به جهت گرفتن غارت آمدهای؟ و آیا به جهت
 بردن غنیمت جمعیت خود را جمع كردهای تا نقره و طلا برداری و مواش و اموال را بربای و غارت عظیم ببری؟

بنابراین ای پسر انسان نبوت نموده، جوج را بو كه خداوند یهوه چنین مفرماید: در آن روز حین كه قوم من اسرائیل به امنیت
 ساكن باشند آیا تو نخواه فهمید؟

و از مان خویش از اطراف شمال خواه آمد تو و قومهای بسیار همراه تو كه جمیع ایشان اسب سوار و جمعیت عظیم و
 ،لشری كثیر مباشند

و بر قوم من اسرائیل مثل ابری كه زمین را پوشاند خواه برآمد. در ایام بازپسین این به وقوع خواهد پیوست كه تو را به زمین
 .خود خواهم آورد تا آنه امتها حین كه من خویشتنرا در تو ای جوج به نظر ایشان تقدیس كرده باشم مرا بشناسند

خداوند یهوه چنین مگوید: آیا تو آنس نیست كه در ایام سلف به واسطه بندگانم انبیای اسرائیل كه در آن ایام دربارهسالهای
 بسیار نبوت نمودند در خصوص تو گفتم كه تو را بر ایشان خواهم آورد؟

 .خداوند یهوه مگوید: در آن روز یعن در روزی كه جوج به زمین اسرائیل برمآید، همانا حدّت خشم من به بینام خواهد برآمد
 .زیرا در غیرت و آتش خشم خود گفتهام كه هرآینه در آن روز تزلزل عظیم در زمین اسرائیل خواهد شد

و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همه حشرات كه بر زمین مخزند و همه مردمان كه بر روی جهانند به حضور
 .من خواهند لرزید و كوهها سرنون خواهد شد و صخرهها خواهد افتاد و جمیع حصارهای زمین منهدم خواهد گردید

 .و خداوند یهوه مگوید: من شمشیری بر جمیع كوههای خود به ضدّ او خواهم خواند و شمشیر هر كس بر برادرش خواهد بود
و با وبا و خون بر او عقوبت خواهم رسانید. و باران سیال و ترگ سخت و آتش و گوگرد بر او و بر افواجش و بر قومهای

 .بسیاری كه با وی مباشند خواهم بارانید
 .و خویشتن را در نظر امتهای بسیار معظّم و قدّوس و معروف خواهم نمود و خواهند دانست كه من یهوه هستم
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پس تو ای پسر انسان دربارۀ جوج نبوت كرده، بو خداوند یهوه چنین مفرماید كه اینك ای جوج رئیس روش و ماشَك و توبال
 .من به ضدّ تو هستم

 .و تو را برمگردانم و رهبری منمایم و تو را از اطراف شمال برآورده، بر كوههای اسرائیل خواهمآورد
 .و كمان تو را از دست چپت انداخته، تیرهای تو را از دست راستت خواهم افند

و تو و همه افواجت و قومهای كه همراه تو هستند بر كوههای اسرائیل خواهید افتاد و تو را به هر جنس مرغان شاری و به
 .حیوانات صحرا به جهت خوراك خواهم داد

 .خداوند یهوه مگوید كه به روی صحرا خواه افتاد زیرا كه من تلّم نمودهام
 .و آتش بر ماجوج و بر كسان كه در جزایر به امنیت ساكنند خواهم فرستاد تا بدانند كه من یهوه هستم

و نام قدّوس خود را در میان قوم خویش اسرائیل، معروف خواهم ساخت و دیر نمگذارم كه اسم قدّوس من بحرمت شود تا
 .امتها بدانند كه من یهوه قدّوس اسرائیل مباشم

 .اینك خداوند یهوه مگوید: آن مآید و به وقوع خواهد پیوست. و این همان روز است كه دربارهاش تلّم نمودهام
و ساكنان شهرهای اسرائیل بیرون خواهند آمد و اسلحه یعن مجِن و سپر و كمان و تیرها و چوب دست و نیزهها را آتش زده،

 .خواهند سوزانید. و مدّت هفت سال آتش را به آنها زنده ناه خواهند داشت
و هیزم از صحرا نخواهند آورد و چوب از جنلها نخواهند برید زیرا كه اسلحهها را به آتش خواهند سوزانید. و خداوند یهوه

 .مگوید كه غارتكنندگانِ خود را غارت خواهند كرد و تاراجكنندگانِ خویش را تاراج خواهند نمود
و در آن روز موضع برای قبر در اسرائیل یعن وادی عابریم را بطرف مشرق دریا به جوج خواهم داد. و راه عبور كنندگان را

 .مسدود خواهد ساخت. و در آنجا جوج و تمام جمعیت، او را دفن خواهند كرد و آن را وادیهامون جوج خواهند نامید
 .و خاندان اسرائیل مدّت هفت ماه ایشان را دفن خواهند كرد تا زمین را طاهر سازند

 .و تمام اهل زمین ایشان را دفن خواهند كرد. و خداوند یهوه مگوید: روز تمجید من نینام ایشان خواهد بود
و كسان را معین خواهند كرد كه پیوسته در زمین گردش نمایند. و همراه عبوركنندگان آنان را كه بر روی زمین باق مانده

 .باشند دفن كرده، آن را طاهر سازند. بعد از انقضای هفت ماه آنها را خواهند طلبید
و عبوركنندگان در زمین گردش خواهند كرد. و اگر كس استخوان آدم بیند، نشان نزد آن برپا كند تا دفنكنندگانْ آن را در

 .وادی هامون جوج مدفون سازند
 .و اسم شهر نیز هامونَه خواهد بود. پس زمین را طاهر خواهند ساخت

و اما تو ای پسر انسان! خداوند یهوه چنین مفرماید كه بهر جنس مرغان و به همه حیوانات صحرا بو: جمع شوید و بیایید و
 .نزد قربان من كه آن را برای شما ذبح منمایم، فراهم آیید. قربان عظیم بر كوههای اسرائیل تا گوشت بخورید و خون بنوشید

گوشت جباران را خواهید خورد و خون رؤسای جهان را خواهید نوشید. از قوچها و برهها و بزها و گاوها كه همه آنها از
 .پرواریهای باشان مباشند

 .و از قربان من كه برای شما ذبح منمایم، پیه خواهید خورد تا سیر شوید و خون خواهید نوشید تا مست شوید
 .و خداوند یهوه مگوید كه بر سفره من از اسبان و سواران و جباران و همه مردان جن سیر خواهید شد

و من جلال خود را در میان امتها قرار خواهم داد و جمیع امتها داوری مراكه آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا كه بر
 .ایشان فرود خواهم آورد، مشاهده خواهند نمود

 .و خاندان اسرائیل از آن روز و بعد خواهند دانست كه یهوه خدای ایشان من هستم
و امتها خواهند دانست كه خاندان اسرائیل به سبب گناه خودشان جلای وطن گردیدند. زیرا چونه به من خیانت ورزیدند، من

 .روی خود را از ایشان پوشانیدم و ایشان را به دست ستمكاران ایشان تسلیم نمودم كه جمیع ایشان به شمشیر افتادند
 .برحسب نجاسات و تقصیرات ایشان به ایشان عمل نموده، روی خود را از ایشان پوشانیدم

بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: الان اسیران یعقوب را باز آورده، بر تمام خاندان اسرائیل رحمت خواهم فرمود و بر اسم
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 .قدّوس خود غیرت خواهم نمود
و حین كه ایشان در زمین خود به امنیت ساكن شوند و ترسانندهای نباشد، آناه خجالت خود را و خیانت را كه به من

 .ورزیدهاند متحمل خواهند شد
و چون ایشان را از میان امتها برگردانم و ایشان را از زمین دشمنانشان جمع نمایم، آناه در نظر امتهای بسیار در ایشان

 .تقدیس خواهم شد
و خواهند دانست كه من یهوه خدای ایشان هستم، از آن رو كه من ایشان را در میان امتها جلای وطن ساختم و ایشان را به

 .زمین خودشان جمع كردم و بار دیر كس را از ایشان در آنجا باق نخواهم گذاشت
و خداوند یهوه مگویـد كه مـن بار دیـر روی خـود را از ایشـان نخواهـم پوشانیـد زیـرا كه روح خویش را بر خاندان اسرائیل

 .خواهم ریخت
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در سال بیست و پنجم اسیری ما در ابتدای سال، در دهم ماه كه سال چهاردهم بعد از تسخیر شهر بوده، در همان روز دست
 .خداوند بر من نازل شده، مرا به آنجا برد

 .در رؤیاهای خدا مرا به زمین اسرائیل آورد. و مرا بر كوه بسیار بلند قرار داد كه بطرف جنوب آن مثل بنای شهر بود
و چون مرا به آنجا آورد، اینك مردی كه نمایش او مثل نمایش برنج بود و در دستش ریسمان از كتان و ن برای پیمودن بود و

 .نزد دروازه ایستاده بود
آن مرد مرا گفت: ای پسر انسان به چشمان خود ببین و به گوشهای خویش بشنو و دل خود را به هرچه به تو نشان دهم، مشغول

 .ساز زیرا كه تو را در اینجا آوردم تا این چیزها را به تو نشان دهم. پس خاندان اسرائیل را از هر چه مبین آگاه ساز
و اینك حصاری بیرون خانه گرداگردش بود. و به دست آن مرد ن پیمایش شش ذراع بود كه هر ذراعش یك ذراع و یك قبضه

 .بود. پس عرض بنا را یك ن و بلندیاش را یك ن پیمود
پس نزد دروازهای كه بسوی مشرق متوجه بود آمده، به پلّههایشبرآمد. و آستانه دروازه را پیمود كه عرضش یك ن بود و عرض

 .آستانه دیر را كه یك ن بود
و طول هر غرفه یك ن بود و عرضش یك ن. و میان غرفهها مسافت پنج ذراع. و آستانه دروازه نزد رواق دروازه از طرف

 .اندرون یك ن بود
 .و رواق دروازه را از طرف اندرون یك ن پیمود

 .پس رواق دروازه را هشت ذراع و اسبرهایش را دو ذراع پیمود. و رواق دروازه بطرف اندرون بود
و حجرههای دروازه بطرفشرق، سه از اینطرف و سه از آنطرف بود. و هر سه را یك پیمایش و اسبرها را از اینطرف و آنطرف

 .یك پیمایش بود
 .و عرض دهنه دروازه را ده ذراع و طول دروازه را سیزده ذراع پیمود

و محجری پیش روی حجرهها از اینطرف یك ذراع و محجری از آنطرف یك ذراع و حجرهها از این طرف شش ذراع و از آنطرف
 .شش ذراع بود

 .و عرض دروازه را از سقف یك حجره تا سقف دیری بیست و پنج ذراع پیمود. و دروازه در مقابل دروازه بود
 .و اسبرهارا شصت ذراع ساخت و رواق گرداگرد دروازه به اسبرها رسید

 .و پیش دروازه مدخل تا پیش رواق دروازه اندرون پنجاه ذراع بود
و حجرهها و اسبرهای آنها را به اندرون دروازه پنجرههای مشبك بهر طرف بود و همچنین رواقها را. و پنجرهها بطرف اندرون

 .گرداگرد بود و بر اسبرها نخلها بود
پس مرا به صحن بیرون آورد و اینك اطاقها و سن فرش كه برای صحن از هر طرفش ساخته شده بود. و س اطاق بر آن

 .سن فرش بود
 .و سن فرش یعن سن فرش پائین به جانب دروازهها یعن به اندازهطول دروازهها بود

 .و عرضش را از برابر دروازه پایین تا پیش صحن اندرون از طرف بیرون صد ذراع به سمت مشرق و سمت شمال پیمود
 .و طول و عرض دروازهای را كه رویش بطرف شمال صحن بیرون بود پیمود

و حجرههایش سه از اینطرف و سه از آنطرف و اسبرهایش و رواقهایش موافق پیمایش دروازه اول بود. طولش پنجاه ذراع و
 .عرضش بیست و پنج ذراع

و پنجرههایش و رواقهایش و نخلهایش موافق پیمایش دروازهای كه رویش به سمت مشرق است بود. و به هفت پلّه به آن
 .برمآمدند و رواقهایش پیش روی آنها بود

 .و صحن اندرون را دروازهای در مقابل دروازه دیر بطرف شمال و بطرف مشرق بود. و از دروازه تا دروازه صد ذراع پیمود
 .پس مرا بطرف جنوب برد. و اینك دروازهای به سمت جنوب و اسبرهایش و رواقهایش را مثل این پیمایشها پیمود

 .و برای آن و برای رواقهایش پنجرهها مثل آن پنجرهها گرداگردش بود. و طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بود
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 .وزینههای آن هفت پلّه داشت. و رواقش پیش آنها بود. و آن را نخلها ی از اینطرف و دیری از آنطرف بر اسبرهایش بود
 .و صحن اندرون بطرف جنوب دروازهای داشت و از دروازه تا دروازه به سمت جنوب صد ذراع پیمود

 .و مرا از دروازه جنوب به صحن اندرون آورد. و دروازه جنوب را مثل این پیمایشها پیمود
و حجرههایش و اسبرهایش و رواقهایش موافق این پیمایشها بود. و در آن و در رواقهایش پنجرهها گرداگردش بود و طولش پنجاه

 .ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بود
 .و طول رواق كه گرداگردش بود بیست و پنج ذراع و عرضش پنج ذراع بود

 .و رواقش به صحن بیرون مرسید. و نخلها بر اسبرهایش بود و زینهاش هشت پلّه داشت
 .پس مرا به صحن اندرون به سمت مشرقآورد. و دروازه را مثل این پیمایشها پیمود

و حجرههایش و اسبرهایش و رواقهایش موافق این پیمایشها بود. و درآن و در رواقهایش پنجرهها به هر طرفش بود و طولش
 .پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بود

 .و رواقهایش بسوی صحن بیرون و نخلها بر اسبرهایش از این طرف و آنطرف بود و زینهاش هفت پلّه داشت
 .و مرا به دروازه شمال آورد و آن را مثل این پیمایشها پیمود

 .و حجرههایش و اسبرهایش و رواقهایش را نیز. و پنجرهها گرداگردش بود و طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بود
 .و اسبرهایش بسوی صحن بیرون بود. و نخلها بر اسبرهایش از اینطرف و از آنطرف بود و زینهاش هشت پلّه داشت

 .و نزد اسبرهای دروازهها اطاق با دروازهاش بود كه در آن قربانهای سوختن را مشستند
و در رواق دروازه دو میز از اینطرف و دو میز از آن طرف بود تا بر آنها قربانهای سوختن و قربانهای گناه و قربانهای

 .جرم را ذبح نمایند
 .و به یك جانب از طرف بیرون نزد زینه دهنه دروازه شمال دو میز بود. و به جانب دیر كه نزد رواق دروازه بود دو میز بود

 .چهار میز از اینطرف و چهار میز از آنطرف به پهلوی دروازه بود یعن هشت میز كه بر آنها ذبح مكردند
و چهار میز برای قربانهای سوختن از سن تراشیده بود كه طول هر یك یك ذراع و نیم و عرضش یك ذراع و نیم و بلندیاش

 .یك ذراع بود و بر آنها آلات را كه به آنها قربانهای سوختن و ذبایح را ذبح منمودند، منهادند
 .و كنارههای یك قبضه قد در اندرون از هر طرف نصب بود و گوشت قربانها بر میزها بود

بود و روی آنها به سمت جنوب بود و ی به پهلوی دروازه شمال اطاقهای مغنیان در صحن اندرون ،و بیرون دروازه اندرون
 .به پهلوی دروازه مشرق كه رویش بطرف شمال مبود بود

 .و او مرا گفت: این اطاق كه رویش به سمت جنوب است، برای كاهنان كه ودیعت خانه را ناه مدارند مباشد
باشد. اینانند پسران صادوق از بندارند ماه مكه ودیعت مذبح را ن كه رویش به سمت شمال است، برای كاهنان و اطاق

 .لاوی كه نزدیك خداوند مآیند تا او را خدمت نمایند
 .و طول صحن را صد ذراع پیمود و عرضش را صد ذراع و آن مربع بود و مذبح در برابر خانه بود

و مرا به رواق خانه آورد. و اسبرهای رواق را پنج ذراع از اینطرف و پنج ذراع از آنطرف پیمود. و عرض دروازه را سه ذراع از
 .اینطرف و سه ذراع از آنطرف

و طول رواق بیست ذراع و عرضش یازده ذراع. و نزد زینهاش كه از آن برمآمدند، دو ستون نزد اسبرها ی از اینطرف و
 .دیری از آنطرف بود
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 .و مرا به هیل آورد و عرض اسبرها را شش ذراع از اینطرف و عرض آنها را شش ذراع از آنطرف كه عرض خیمه بود پیمود
و عرض مدخل ده ذراع بود و جانبهای مدخل از اینطرف پنج ذراع و از آنطرف پنج ذراع بود و طولش را چهل ذراع و عرضش را

 .بیست ذراع پیمود
 .و به اندرون داخل شده، اسبرهای مدخل را دو ذراع و مدخل را شش ذراع و عرض مدخل را هفت ذراع پیمود

 .و طولش را بیستذراع و عرضش را بیست ذراع پیش روی هیل پیمود و مرا گفت: این قدسالاقداس است
 .و دیوار خانه را شش ذراع پیمود. و عرض غرفهها كه گرداگرد خانه بهر طرف مبود چهار ذراع بود

و غرفهها روی همدیر سه طبقه بود و در هر رستهای س و در دیواری كه به جهت غرفهها گرداگرد خانه بود، داخل مشد تا
 .(در آن) متمن شود و در دیوار خانه متمن نشود

و غرفهها خانه را بالاتر و بالاتر احاطه كرده، وسیعتر مشد، زیرا كه خانه را بالاتر و بالاتر گرداگرد خانه احاطه مكرد و از این
 .جهت خانه بسوی بالا وسیعتر مبود، و همچنین از طبقه تحتان به طبقه وسط تا طبقه فوقان بالا مرفتند

 .و بلندی خانه را از هر طرف ملاحظه نمودم و اساسهای غرفهها یك ن تمام، یعن شش ذراع بزرگ بود
 .و بطرف بیرون عرض دیواری كه به جهت غرفهها بود پنج ذراع بود و فُسحت باق مانده مان غرفههای خانه بود

 .و در میان حجرهها، عرض بیست ذراع گرداگرد خانه بهر طرفش بود
 .و درهای غرفههابسوی فُسحت بود. یك در بسوی شمال و در دیر به سوی جنوب و عرض مان فُسحت پنج ذراع گرداگرد
و عرض بنیان كه رو به روی مان منفصل بود در گوشه سمت مغرب هفتاد ذراع و عرض دیوار گرداگرد بنیان پنج ذراع و

 .طولش نود ذراع بود
 .و طول خانه را صد ذراع پیمود و طول مان منفصل و بنیان و دیوارهایش را صد ذراع

 .و عرض جلو خانه و مان منفصل به سمت مشرق صد ذراع بود
و طول بنیان را تا پیش مان منفصل كه در عقبش بود با ایوانهایش از اینطرف و آنطرف صد ذراع پیمود و هیلاندرون و

 .رواقهای صحنها را
و آستانهها و پنجرههای مشَبك و ایوانها گرداگرد در سه طبقه مقابل آستانه از زمین تا پنجرهها از هر طرف چوب پوش بود و

 .پنجرهها هم پوشیده بود
 .تا بالای درها و تا خانه اندرون و بیرون و بر تمام دیوار گرداگرد از اندرون و بیرون به همین پیمایشها
 .و كروبیان و نخلها در آن ساخته شده بود ودر میان هر دو كروب یك نخل بود و هر كروب دو رو داشت

 .یعن روی انسان بسوی نخل از اینطرف و روی شیر بسوی نخل از آنطرف بر تمام خانه بهر طرفش ساخته شده بود
 .و از زمین تا بالای درها كروبیان و نخلها مصور بود و بر دیوار هیل هم چنین

 .و باهوهای هیل مربع بود و منظر جلو قدس مثل منظر آن بود
و مذبح چوبین بود. بلندیاش سه ذراع و طولش دو ذراع و گوشههایش و طولش و دیوارهایش از چوب بود. و او مرا گفت:

 .میزی كه در حضور خداوند مباشد این است
 .و هیل و قدس را دو در بود

 .و هر در را دو لنه بود و این دو لنه تا مشد. یك در را دو لنه و در دیر را دو لنه
و بر آنها یعن بر درهای هیل كروبیان و نخلها مصور بود بطوری كه در دیوارها مصور بود و آستانه چوبین پیش روی رواق

 .بطرف بیرون بود
 .بر جانب رواق پنجرههای مشبك به اینطرف و به آنطرف بود و همچنین بر غرفههای خانه و بر آستانهها
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و مرا به صحن بیرون از راه سمت شمال بیرون برد و مرا به حجرهای كه مقابل مان منفَصل و روبروی بنیان بطرف شمال
 .بود آورد

 .جلو طول صد ذراع در شمال بود و عرضش پنجاه ذراع بود
مقابل بیست ذراع كه از آن صحن اندرون بود و مقابل سنفرش كه از صحن بیرون بود دهلیزی روبروی دهلیزی در سه طبقه

 .بود
 .و پیش روی حجرهها بطرف اندرون خَرندی به عرض ده ذراع بود و راه یك ذراع و درهای آنها بطرف شمال بود

 .و حجرههای فوقان كوتاه بود زیرا كه دهلیزها از آنها مگرفتند بیشتر از آنچه آنها از حجرههای تحتان و وسط بنیان مگرفتند
چونه سه طبقه بود و ستونها مثل ستونهای صحنها نداشت و از این سبب، طبقه فوقان از طبقات تحتان و وسط از زمین

 .تنتر مشد
 .و طول دیواری كه بطرف بیرون مقابل حجرهها بسوی صحن بیرون روبروی حجرهها بود پنجاه ذراع بود

 .زیرا طول حجرههای كه در صحن بیرون بود پنجاه ذراع بود و اینك جلو هیل صد ذراع بود
 .و زیر این حجرهها از طرف شرق مدخل بود كه از آن به آنها از صحن بیرون داخل مشدند

 .و در حجم دیوار صحن كه بطرف مشرق بود پیش روی مان منفصل و مقابل بنیان حجرهها بود
و راه مقابل آنها مثل نمایش راه حجرههای سمت شمال بود، عرض آنها مطابق طول آنها بود و تمام مخْرجهای اینها مثل رسم

 .آنها و درهای آنها
و مثل درهای حجرههای سمت جنوب دری بر سر راه بود یعن بر راه كه راست پیش روی دیوار مشرق بود جای كه به آنها

 .داخل مشدند
و مرا گفت: حجرههای شمال و حجرههای جنوب كه پیش روی مان منفصلاست، حجرههای مقدّس مباشد كه كاهنان كه به
خداوند نزدیك مآیند قدسِ اقداس را در آنها مخورند و قدسِ اقداس و هدایای آردی و قربانهای گناه و قربانهای جرم را در

 .آنها مگذارند زیرا كه این مانْ مقدّس است
و چون كاهنان داخل آنها مشوند دیر از قدس به صحن بیرون بیرون نمآیند بله لباسهای خود را كه در آنها خدمت مكنند

 .در آنها مگذارند زیرا كه آنها مقدّس مباشد و لباس دیر پوشیده، به آنچه به قوم تعلّق دارد نزدیك مآیند
و چون پیمایشهای خانه اندرون را به اتمام رسانید، مرا بسوی دروازهای كه رویش به سمت مشرق بود بیرون آورد و آن را از هر

 .طرف پیمود
 .(جانب شرق آن را به ن پیمایش، پانصد ن پیمود یعن به ن پیمایش آن را از هر طرف (پیمود

 .و جانب شمال را به ن پیمایش از هر طرف پانصد ن پیمود
 .و جانب جنوب را به ن پیمایش، پانصد ن پیمود

 .پس به سوی جانب غرب برگشته، آن را به ن پیمایش پانصد ن پیمود
هر چهار جانب آن را پیمود و آن را دیواری بود كه طولش پانصد و عرضش پانصد (ن) بود تا در میان مقدّس و غیرمقدّس فرق

 .گذارد
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 .و مرا نزد دروازه آورد، یعن به دروازهای كه به سمت مشرق متوجه بود
 .واینك جلال خدای اسرائیل از طرف مشرق آمد و آواز او مثل صدای آبهای بسیار بودو زمین از جلال او منور گردید

و مثل منظر آن رؤیای بود كه دیده بودم یعن مثل آن رؤیا كه در وقت آمدن من، برای تخریب شهر دیده بودم و رؤیاها مثل آن
 .رؤیا بود كه نزد نهر خابور مشاهده نموده بودم. پس به روی خود در افتادم

 .پس جلال خداوند از راه دروازهای كه رویش به سمت مشرق بود به خانه درآمد
 .و روح مرا برداشته، به صحن اندرون آورد و اینك جلال خداوند خانه را مملّو ساخت
 .و هاتف را شنیدم كه از میان خانه به من تلّم منماید و مردی پهلوی من ایستاده بود

و مرا گفت: ای پسر انسان این است مان كرس من و مان كف پایهایم كه در آن در میان بناسرائیل تا به ابد ساكن خواهم
شد و خاندان اسرائیل هم خود ایشان و هم پادشاهان ایشان بار دیر به زناها و لاشهای پادشاهان خود در مانهای بلند خویش

 .نام قدّوس مرا بحرمت نخواهند ساخت
از اینه آستانههای خود را نزد آستانه من و باهوهای خویش را به پهلوی باهوهای من برپا كردهاند و در میان من و ایشان فقط

دیواری است، پس اسم قدّوس مرا به رجاسات خویش كه آنها را بعمل آوردهاند بحرمت ساختهاند، لهذا من در خشم خود
 .ایشان را تلف نمودهام

 .حال زناهای خود و لاشهای پادشاهان خویش را از من دور بنمایند و من در میان ایشان تا به ابد سونت خواهم نمود
 .و تو ای پسر انسان خاندان اسرائیل را از این خانه مطلّع ساز تا از گناهان خود خجل شوند و ایشان نمونه آن را بپیمایند

و اگر از هر چه بعمل آوردهاند خجل شوند، آناه صورت خانه را و نمونه و مخرجها و مدخلها وتمام شلها و همه فرایض و
جمیع صورتها و تمام قانونهایش را برای ایشان اعلام نما و به نظر ایشان بنویس تا تمام صورتش و همه فرایضش را ناه

 .داشته، به آنها عمل نمایند
 .و قانون خانه این است كه تمام حدودش بر سر كوه از همه اطرافش قدس اقداس باشد. اینك قانون خانه همین است

و پیمایشهای مذبح به ذراعها كه هر ذراع یك ذراع و یك قبضه باشد این است. سینهاش یك ذراع و عرضش یك ذراع و حاشیهای
 .كه گرداگرد لبش مباشد یك وجب و این پشت مذبح مباشد

و از سینه روی زمین تا خروج پایین دو ذراع و عرضش یك ذراع و از خروج كوچك تا خروج بزرگ چهار ذراع و عرضش یك
 .ذراع

 .و آتشدانش چهار ذراع و از آتش دان چهار شاخ برآمده بود
 .و طول آتشدان دوازده و عرضش دوازده و از هر چهار طرف مربع بود

و طول خروج چهارده و عرضش چهارده بر چهار طرفش بود و حاشیهای كه گرداگردش بود نیم ذراع و دایره سینهاش یك ذراع
 .و پلههایش به سمت مشرق متوجه بود

و او مرا گفت: ای پسر انسان خداوند یهوه چنین مفرماید: این است قانونهای مذبح در روزی كه آن را بسازند تا قربانهای
 .سوخت بر آن بذرانند و خون بر آن بپاشند

و خداوند یهوه مفرماید كه به لاویان كهنَه كه از ذریت صادوق مباشند و به جهت خدمت من به من نزدیك مآیند یك گوساله
 .به جهت قربان گناهبده

و از خونش گرفته، بر چهار شاخش و بر چهار گوشه خروج و بر حاشیهای كه گرداگردش است بپاش و آن را طاهر ساخته،
 .برایش كفّاره كن

 .گوساله قربان گناه را بیر و آن را در مان معین خانه بیرون از مقْدَس بسوزانند
 .و در روز دوم بز نر ب عیب برای قربان گناه بذران تا مذبح را به آن طاهر سازند چنانه آن را به گوساله طاهر ساختند

 .و چون از طاهر ساختن آن فارغ شدی گوساله بعیب و قوچ بعیب از گله بذران
 .تو آن را به حضور خداوند نزدیك بیاور و كاهنان نمك بر آنها پاشیده، آنها را به جهت قربان سوختن برای خداوند بذرانند
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 .هر روز از هفت روز تو بز نری برای قربان گناه بذران و ایشان گوسالهای و قوچ از گله هر دو بعیب بذرانند
 .هفت روز ایشان كفّاره برای مذبح نموده، آن را طاهر سازند و تخصیص كنند

و چون این روزها را به اتمام رسانیدند، پس در روز هشتم و بعد از آن كاهنان قربانهای سوختن و ذبایح سلامت شما را بر
 .مذبح بذرانند و من شما را قبول خواهم كرد. قول خداوند یهوه این است
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 .و مرا به راه دروازه مقْدَس بیرون كه بهسمت مشرق متوجه بود، باز آورد و آن بسته شده بود
و خداوند مرا گفت: این دروازه بسته بماند و گشوده نشود وهیچ كس از آن داخل نشود زیرا كه یهوه خدای اسرائیل از آن داخل

 .شده، لهذا بسته بماند
و اما رئیس، چونه او رئیس است در آن به جهت خوردن غذا به حضورخداوند بنشیند و از راه رواق دروازه داخل شود و از

 .همان راه بیرون رود
پس مرا از راه دروازهشمال پیش روی خانه آورد و نریستم و اینك جلال خداوند خانه خداوند را مملّو ساخته بود و بروی خود

 .درافتادم
و خداوند مرا گفت: ای پسر انسان دل خود را به هرچه تو را گویم دربارۀ تمام قانونهای خانه خداوند و همه قواعدش مشغول

 .ساز و به چشمان خود ببین و به گوشهای خود بشنو و دل خویش را به مدخل خانه و به همه مخرجهای مقدس مشغول ساز
و به این متمردین یعن به خاندان اسرائیل بو: خداوند یهوه چنین مفرماید: ای خاندان اسرائیل از تمام رجاسات خویش باز

 .ایستید
زیرا كه شما اجنبیان نامختون دل و نامختون گوشت را داخل ساختید تا در مقْدَس من بوده، خانه مرا ملوث سازند. و چون

 .شما غذای من یعن پیه و خون را گذرانیدید، ایشان علاوه بر همه رجاسات شما عهد مرا شستند
 .و شما ودیعت اقداس مرا ناه نداشتید، بله كسان به جهت خویشتن تعیین نمودید تا ودیعت مرا در مقْدَس من ناه دارند

خداوند یهوه چنین مفرماید: هیچ شخص غریبِ نامختون دل و نامختون گوشت از همه غریبان كه در میان بناسرائیل باشند
 .به مقْدَس من داخل نخواهد شد

بله آن لاویان نیز كه در حین آواره شدن بناسرائیل از من دوری ورزیده، از عقب بتهای خویش آواره گردیدند، متحمل گناه
 ،خود خواهند شد

زیرا خادمانِ مقدس من و مستحفظان دروازههای خانه وملازمان خانه هستند و ایشان قربانهای سوختن و ذبایح قوم را ذبح
 .منمایند و به حضور ایشان برای خدمت ایشان مایستند

و از این جهت كه به حضور بتهای خویش ایشان را خدمت نمودند و برای خاندان اسرائیل سن مصادم گناه شدند. بنابراین
 .خداوند یهوه مگوید: دست خود را به ضدّ ایشان برافراشتم كه متحمل گناه خود خواهند شد

و به من نزدیك نخواهند آمد و به كهانت من نخواهند پرداخت و به هیچ چیز مقدّس در قدسالاقداس نزدیك نخواهند آمد، بله
 .خجالت خویش و رجاسات خود را كه بعمل آوردند متحمل خواهند شد

 .لین ایشان را به جهت تمام خدمت خانه و برای هر كاری كه در آن كرده مشود، مستحفظان ودیعت آن خواهم ساخت
لین لاویان كهنَه از بن صادوق كه در حین كه بناسرائیل از من آواره شدند ودیعت مقْدَس مرا ناه داشتند، خداوند یهوه
 .مگوید كه ایشان به جهت خدمت من نزدیك خواهند آمد و به حضور من ایستاده پیه و خون را برای من خواهند گذرانید

 .و ایشان به مقْدَس من داخل خواهند شد و به جهت خدمت من به خوان من نزدیك خواهند آمد و ودیعت مرا ناه خواهند داشت
و هنام كه به دروازههای صحن اندرون داخل شوند لباس كتان خواهند پوشید و چون در دروازههای صحن اندرون و در

 .خانه مشغول خدمت باشند، هیچ لباس پشمین نپوشند
 .عمامههای كتان بر سر ایشان و زیرجامه كتان بر كمرهای ایشان باشد و هیچچیزی كه عرق آورد در بر ننند

و چون به صحن بیرون یعن به صحن بیرون نزد قوم بیرون روند، آناه لباس خویش را كه در آن خدمت مكنند بیرون كرده،
 .آن را در حجرههای مقدّس بذارند و به لباس دیر ملبس شوند و قوم را در لباس خویش تقدیس ننمایند

 .و ایشان سر خود را نتراشند و گیسوهای بلند نذارند بله موی سر خود را بچینند
 .و كاهن وقت درآمدنش در صحن اندرون شراب ننوشد

 .و زن بیوه یا مطلقّه را به زن نیرند، بله باكرهای كه از ذریت خاندان اسرائیل باشد یا بیوهای را كه بیوه كاهن باشد بیرند
 .و فرق میان مقدّس و غیرمقدّس را به قوم من تعلیم دهند و تشخیص میان طاهر و غیرطاهر را به ایشان اعلام نمایند
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و چون در مرافعهها به جهت محاكمه بایستند، بر حسب احام من داوری بنمایند و شرایع و فرایض مرا در جمیع مواسم من
 .ناه دارند و سبتهای مرا تقدیس نمایند

و احدی از ایشان به میته آدم نزدیك نیامده، خویشتن را نجس نسازد مر اینه به جهت پدر یا مادر یا پسر یا دختر یا برادر یا
 .خواهری كه شوهر نداشته باشد، جایز است كه خویشتن را نجس سازد

 .و بعد از آنه طاهر شود هفت روز برای وی بشمارند
و خداوند یهوه مفرماید در روزی كه به صحن اندرون قدس داخل شود تا در قدس خدمت نماید آناه قربان گناه خود را

 .بذراند
و ایشان را نصیب خواهد بود. من نصیب ایشان خواهم بود. پس ایشان را در میان اسرائیل ملك ندهید زیرا كه من ملك ایشان

 .خواهم بود
 .و ایشان هدایای آردی و قربانهای گناه و قربانهای جرم را بخورند و همه موقوفات اسرائیل از آن ایشان خواهد بود

و اول تمام نوبرهای همه چیز و هر هدیهای از همه چیزها از جمیع هدایای شما از آن كاهنان خواهد بود و خمیر اول خود را به
 .كاهن بدهید تا بركت بر خانه خود فرود آورید

 .و كاهن هیچ میته یا دریده شدهای را از مرغ یا بهایم نخورد
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و چون زمین را به جهت ملیت به قرعه تقسیم نمایید، حصه مقدّس را كه طولش بیست و پنج هزار (ن) و عرضش ده هزار
 .(ن) باشد هدیهای برای خداوند بذرانید و این به تمام حدودش از هر طرف مقدّس خواهد بود

 .و از این پانصد در پانصد (ن) از هر طرف مربع برای قدس خواهد بود و نواح آن از هر طرفش پنجاه ذراع
 .و از این پیمایش طول بیست و پنج هزار و عرض ده هزار (ن) خواه پیمود تا در آن جای مقدّس قدسالاقداس باشد

و این برای كاهنان كه خادمان مقْدَس باشند و به جهت خدمت خداوند نزدیك مآیند، حصه مقدّس از زمین خواهد بود تا جای
 .خانهها به جهت ایشان و جای مقدّس به جهت قدس باشد

و طول بیست و پنج هزار و عرض ده هزار (ن) به جهت لاویان كه خادمان خانه باشند خواهد بود تا ملك ایشان برای بیست
 .خانه باشد

و ملْك شهر را كه عرضش پنجهزار و طولش بیست و پنجهزار (ن) باشد موازی آن هدیه مقدّس قرارخواهید داد و این از آن
 .تمام خاندان اسرائیل خواهد بود

و از اینطرف و از آنطرف هدیه مقدس و ملْك شهر مقابل هدیه مقدّس و مقابل ملك شهر از جانب غرب به سمت مغرب و از
 .جانب شرق به سمت مشرق حصه رئیس خواهد بود و طولش موازی ی از قسمتها از حدّ مغرب تا حدّ مشرق خواهد بود

و این در آن زمین در اسرائیل ملْك او خواهد بود تا رؤسای من بر قوم من دیر ستم ننمایند و ایشان زمین را به خاندان اسرائیل
 .بر حسب اسباط ایشان خواهند داد

خداوند یهوه چنین مگوید: ای سروران اسرائیل باز ایستید و جور و ستم را دور كنید و انصاف و عدالت را بجا آورید و ظلم
 :خود را از قوم من رفع نمایید. قول خداوند یهوه این است
 میزان راست و ایفای راست و بتِ راست برای شما باشد

 .و ایفا و بتِ یمقدار باشد به نوع كه بتِ به عشر حومر و ایفا به عشر حومر مساوی باشد. مقدار آنها بر حسب حومر باشد
 .و مثقال بیست جِیره باشد. و منّای شما بیست مثقال و بیست و پنج مثقال و پانزده مثقال باشد

 .و هدیهای كه بذرانید این است: یك سدْس ایفا از هر حومر گندم و یك سدس ایفا از هر حومر جو بدهید
 .و قسمت معین روغن بر حسب بتِ روغن یك عشرِ بت از هر كر یا حومرِ ده بت باشد زیرا كه ده بت یك حومر مباشد

و یك گوسفند از دویست گوسفند از مرتعهای سیراب اسرائیل برای هدیه آردی و قربان سوختن و ذبایح سلامت بدهند تا برای
 .ایشان كفّاره بشود. قول خداوند یهوه این است

 .و تمام قوم زمین این هدیه را برای رئیس در اسرائیل بدهند
و رئیس قربانهای سوختن و هدایای آردی و هدایای ریختن را در عیدها و هلالها و سبتها و همه مواسم خاندان اسرائیل

 .بدهد واو قربان گناه و هدیه آردی و قربان سوختن و ذبایح سلامت را به جهت كفّاره برای خاندان اسرائیل بذراند
 .خداوند یهوه چنین مگوید: در غُره ماه اول، گاوی جوان بعیب گرفته، مقْدَس را طاهر خواه نمود

و كاهن قدری از خون قربان گناه گرفته، آن را بر چهار چوب خانه و بر چهار گوشه خروج مذبح و بر چهار چوب دروازه
 .صحن اندرون خواهد پاشید

 .و همچنین در روز هفتم ماه برای هر كه سهواً یا غفلتاً خطا ورزد خواه كرد و شما برای خانه كفاّره خواهید نمود
 .و در روز چهاردهم ماه اول برای شما هفت روز عید فصح خواهد بود كه در آنها نان فطیر خورده شود

 .و در آن روز رئیس، گاو قربان گناه را برای خود و برای تمام اهل زمین بذراند
و در هفت روز عید، یعن در هر روز از آن هفت روز، هفت گاو و هفت قوچ بعیب به جهت قربان سوختن برای خداوند و هر

 .روز یك بز نر به جهت قربان گناه بذارند
 .و هدیه آردیش را یك ایفا برای هر گاو و یك ایفا برای هر قوچ و یك هین روغن برای هر ایفا بذراند

و از روز پانزدهم ماه هفتم، در وقت عید موافق اینها یعن موافق قربان گناه و قربان سوختن و هدیه آردی و روغن تا هفت روز
 .خواهد گذرانید
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خداوند یهوه چنین مگوید: دروازه صحن اندرون كه به سمت مشرق متوجه است در شش روز شغل بسته بماند و در روز
 .سبت مفتوح شود و در روز اول ماه گشاده گردد

و رئیس از راه رواقِ دروازه بیرون داخل شود و نزد چهار چوب دروازه بایستد و كاهنان قربان سوختن و ذبیحه سلامت او را
 .بذرانند و او بر آستانه دروازه سجده نماید، پس بیرون برود اما دروازه تا شام بسته نشود

 .و اهل زمین در سبتها و هلالها نزد دهنه آن دروازه به حضور خداوند سجده نمایند
 .و قربان سوختن كه رئیس در روز سبت برای خداوند بذراند، شش بره بعیب و یك قوچ بعیب خواهد بود

 .و هدیه آردیاش یك ایفا برای هر قوچ باشد و هدیهاش برای برهها هر چه از دستش برآید و یك هین روغن برای هر ایفا
 .و در غره ماه یك گاو جوان بعیب و شش بره و یك قوچ كه بعیب باشد

و هدیه آردیاش یك ایفا برای هر گاو و یك ایفا برای هر قوچ و هر چه از دستش برآید برای برهها و یك هین روغن برای هر ایفا
 .بذراند

 .و هنام كه رئیس داخل شود از راه رواق دروازه درآید و از همان راه بیرون رود
و هنام كه اهل زمین در مواسم به حضور خداوند داخل شوند، آناه هر كه از راه دروازه شمال به جهت عبادت داخل شود،
از راه دروازه جنوب بیرون رود. و هركه از راه دروازه جنوب داخل شود، از راه دروازه شمال بیرون رود و از آن دروازه كه از

 .آن داخل شده باشد، برنردد بله پیش روی خود بیرون رود
 .و چون ایشان داخل شوند رئیس در میان ایشان داخل شود وچون بیرون روند با هم بیرون روند

و هدیه آردیاش در عیدها و مواسم یك ایفا برای هر گاو و یك ایفا برای هر قوچ و هر چه از دستش برآید برای برهها و یك هین
 .روغن برای هر ایفا خواهد بود

و چون رئیس هدیه تبرع را خواه قربان سوختن یا ذبایح سلامت به جهت هدیه تبرع برای خداوند بذراند، آناه دروازهای را
كه به سمت مشرق متوجه است بشایند و او قربان سوختن و ذبایح سلامت خود را بذراند به طوری كه آنها را در روز سبت

 .مگذراند. پس بیرون رود و چون بیرون رفت دروازه را ببندند
 .و یك بره یك ساله بعیب هر روز به جهت قربان سوختن برای خداوند خواه گذرانید، هر صبح آن را بذران

و هر بامداد هدیه آردی آن را خواه گذرانید، یعن یك سدْسِ ایفا و یك ثلث هین روغن كه بر آرد نرم پاشیده شود كه هدیه آردی
 .دایم برای خداوند به فریضه ابدی خواهد بود

 .پس بره و هدیه آردیاش و روغنش را هر صبح به جهت قربان سوختن دایم خواهند گذرانید
خداوند یهوه چنین مگوید: چون رئیس بخشش به ی از پسران خود بدهد، حق ارثیت آن از آنِ پسرانش خواهد بود و ملْكِ

 .ایشان به رسم ارثیت خواهد بود
لین اگر بخشش از ملك موروث خویش به ی از بندگان خود بدهد، تا سال انفاك از آن او خواهد بود، پس به رئیس راجع

 .خواهد شد و میراث او فقط از آن پسرانش خواهد بود
و رئیس از میراث قوم نیرد و ملك ایشان را غصب ننماید بله پسران خود را از ملك خویش میراث دهد تا قوم من هركس از

 .ملك خویش پراكنده نشوند
پس مرا از مدخل كه به پهلوی دروازه بود به حجرههای مقدّس كاهنان كه به سمت شمال متوجه بود درآورد. و اینك در آنجا بهر

 .دو طرف به سمت مغرب مان بود
و مرا گفت: این است مان كه كاهنان، قربان جرم و قربان گناه را طبخ منمایند و هدیه آردی را مپزند تا آنها را به صحن

 .بیرون به جهت تقدیس نمودن قوم بیرون نیاورند
 .پس مرا به صحن بیرون آورد و مرا به چهار زاویه صحن گردانید و اینك در هر زاویه صحن صحن بود

یعن در چهار گوشه صحن صحنهای محوطهای بود كه طول هر یك چهل و عرضش س (ذراع) بود. این چهار را كه در زاویهها
 .بود یك مقدار بود
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 .و به گرداگرد آنها بطرف آن چهار طاقها بود و مطبخها زیر آن طاقها از هر طرفش ساخته شده بود
 .و مرا گفت: اینها مطبخها مباشد كه خادمان خانه در آنها ذبایح قوم را طبخ منمایند
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و مرا نزد دروازه خانه آورد و اینك آبها از زیر آستانه خانه بسوی مشرق جاری بود، زیرا كه روی خانه به سمت مشرق بود وآن
 .آبها اززیر جانب راست خانه از طرف جنوب مذبح جاری بود

پس مرا از راه دروازه شمال بیرون برده، از راه خارج به دروازه بیرون به راه كه به سمت مشرق متوجه است گردانید و اینك
 .آبها از جانب راست جاری بود

و چون آن مرد بسوی مشرق بیرون رفت، ریسماناری در دستداشت و هزار ذراع پیموده، مرا از آب عبور داد و آبها به قوزك
 .مرسید

 .پس هزار ذراع پیمود و مرا از آبها عبور داد و آب به زانو مرسید و باز هزار ذراع پیموده، مرا عبور داد و آب به كمر مرسید
پس هزار ذراع پیمود و نهری بود كه از آن نتوان عبور كرد زیرا كه آب زیاده شده بود، آب كه در آن مشود شنا كرد، نهری كه

 .از آن عبور نتوان كرد
 .و مرا گفت: ای پسر انسان آیا این را دیدی؟ پس مرا از آنجا برده، به كنار نهر برگردانید

 .و چون برگشتم اینك بر كنار نهر از اینطرف و از آنطرف درختان بنهایت بسیار بود
و مرا گفت: این آبها بسوی ولایت شرق جاری مشود و به عربه فرود شده، به دریا مرود و چون به دریا داخل مشود آبهایش

 .شفا میابد
و واقع خواهد شد كه هر ذیحیاتِ خزندهای در هر جای كه آن نهر داخل شود، زنده خواهد گشت و ماهیان از حدّ زیاده پیدا
 .خواهد شد، زیرا چون این آبها به آنجا مرسد، آن شفا خواهد یافت و هر جای كه نهر جاری مشود، همه چیز زنده مگردد
و صیادان بر كنار آن خواهند ایستاد و از عین جدی تا عین عجلایم موضع برای پهن كردن دامها خواهد بود و ماهیان آنها به

 .حسب جنسها، مثل ماهیان دریای بزرگ از حدّ زیاده خواهند بود
 .اما خلابها و تالابهایش شفا نخواهد یافت بله به نمك تسلیم خواهد شد

و بر كنار نهر به اینطرف و آنطرف هر قسم درخت خوراك خواهد رویید كه برگهای آنها پژمرده نشود و میوههای آنها لاینقطع
خواهد بود و هر ماه میوه تازه خواهد آورد زیرا كه آبش ازمقْدَس جاری مشود و میوه آنها برای خوراك و برگهای آنها به جهت

 .علاج خواهد بود
خداوند یهوه چنین مگوید: این است حدودی كه زمین را برای دوازده سبط اسرائیل به آنها تقسیم خواهید نمود. برای یوسف دو

 .قسمت
و شما هر كس مثل دیری آن را به تصرف خواهید آورد زیرا كه من دست خود را برافراشتم كه آن را به پدران شما بدهم پس

 .این زمین به قرعه به شما به ملیت داده خواهد شد
 .و حدود زمین این است. بطرف شمال از دریای بزرگ بطرف حْتلُون تا مدخل صدَد

 .حمات و بیروته و سبرایم كه در میان سرحدّ دمشق و سرحدّ حمات است و حصر وسط كه نزد سرحدّ حوران است
ر عینان نزد سرحدّ دمشق و بطرف شمال حمات خواهد بود. و این است جانب شمالصو حدّ از دریا ح. 

خواه ن خواهد بود و از این حدّ تا دریای شرقران و دمشق و در میان جِلْعاد و زمین اسرائیل اُردودر میان ح و بطرف شرق
 .پیمود و این حدّ شرق مباشد

و طرف جنوب به جانب راست از تامار تا آب مریبوت قادش و نهر (مصر) و دریای بزرگ و این طرف جنوب به جانب راست
 .خواهد بود

 .و طرف غرب دریای بزرگ ازحدّی كه مقابل مدخل حمات است خواهد بود و این جانب غرب باشد
 .پس این زمین را برای خود بر حسب اسباط اسرائیل تقسیم خواهید نمود

و آن را برای خود و برای غریبان كه در میان شما مأوا گزینند و در میان شما اولاد بهم رسانند به قرعه تقسیم خواهید كرد و
 .ایشان نزد شما مثل متوطّنان بناسرائیل خواهند بود و با شما در میان اسباط اسرائیل میراث خواهند یافت

 .و خداوند یهوه مفرماید: در هر سبط كه شخص غریب در آن ساكن باشد، در همانْ ملكِ خود را خواهد یافت
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و این است نامهای اسباط: از طرفشمال تا جانب حتْلُون و مدخل حمات و حصر عینان نزد سرحد شمال دمشق تا جانب
 .حمات حدّ آنها از مشرق تا مغرب. برای دان یك قسمت

 .و نزد حدّ دان از طرف مشرق تا طرف مغرب برای اَشیر یك قسمت
 .و نزد حدّ اَشیر از طرف مشرق تا طرف مغرب برای نفتال یك قسمت

 .و نزد حدّ نفتال از طرف مشرق تا طرف مغرب برای منس یك قسمت
 .و نزد حدّ منَس از طرف مشرق تا طرف مغرب برای افرایم یك قسمت

 .و نزد حدّ افرایم از طرف مشرق تا طرف مغرب برای رئوبین یك قسمت
 .و نزد حدّ رئوبین از طرف مشرق تا طرف مغرب برای یهودا یك قسمت

و نزد حدّ یهودا از طرف مشرق تا طرف مغرب هدیهای كه مگذرانید خواهد بود كه عرضش بیست و پنجهزار (ن) و طولش از
 .جانب مشرق تا جانب مغرب موافق ی از این قسمتها باشد و مقدس در میانش خواهد بود

 .و طول این هدیهای كه برای خداوند مگذرانید بیست و پنج هزار(ن) و عرضش ده هزار (ن) خواهد بود
و این هدیه مقدّس برای اینان یعن برای كاهنان مباشد و طولش بطرف شمال بیست و پنجهزار و عرضش بطرف مغرب ده

هزار و عرضش بطرف مشرق ده هزار و طولش بطرفجنوب بیست و پنجهزار (ن) مباشد و مقْدَس خداوند در میانش خواهد
 .بود

و این برای كاهنان مقدّس از بن صادوق كه ودیعت مرا ناه داشتهاند خواهد بود، زیرا ایشان هنامكه بناسرائیل گمراه شدند
 .و لاویان نیز ضلالت ورزیدند، گمراه نردیدند

 .لهذا این برای ایشان از هدیه زمین، هدیه قدس اقداس به پهلوی سرحد لاویان خواهد بود
و مقابل حدّ كاهنان حصهای كه طولش بیست و پنجهزار و عرضش ده هزار (ن) باشد برای لاویان خواهد بود، پس طول تمامش

 .بیست و پنجهزار و عرضش ده هزار (ن) خواهد بود
و از آن چیزی نخواهند فروخت و مبادله نخواهند نمود و نوبرهای زمین صرف دیران نخواهد شد زیرا كه برای خداوند مقدّس

 .مباشد
نها و نواحماند عاّم خواهد بود، به جهت شهر و مسم باق (ن) كه از عرضش مقابل آن بیست و پنجهزار (ن) و پنجهزار

 .شهر. و شهر در وسطش خواهد بود
و پیمایشهای آن این است: بطرف شمال چهار هزار و پانصد و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد و به طرف مشرق چهار هزار و

 .(پانصد و به طرف مغرب چهار هزار و پانصد (ذراع
و نواح شهر بطرف شمال دویست و پنجاه و بطرف جنوب دویست و پنجاه و بطرف مشرق دویست و پنجاه و بطرف مغرب

 .دویست و پنجاه خواهد بود
و آنچه از طولش مقابل هدیه مقدّس باق مماند بطرف مشرق ده هزار و بطرف مغرب ده هزار (ن) خواهد بود و این مقابل هدیه

 .مقدّس باشد و محصولش خوراك آنان كه در شهر كار مكنند خواهد بود
 .و كاركنان شهر از همه اسباط اسرائیل آن را كشت خواهند كرد

 .پس تمام هدیه بیست و پنجهزار در بیست وپنجهزار (ن) باشد این هدیه مقدّس را با ملك شهر مربع خواهید گذرانید
و بقیه آن بهر دو طرف هدیه مقدّس و ملْكِ شهر از آنِ رئیس خواهد بود؛ و این حصه رئیس نزد حدّ شرق در برابر آن بیست و

پنجهزار (ن) هدیه و نزد حدّ غرب هم برابر بیست و پنجهزار (ن هدیه) خواهد بود؛ و هدیه مقدّس و مقْدَسِ خانه در میانش خواهد
 .بود

 .و از ملك لاویان و از ملك شهر كه در میان ملك رئیس است، حصهای در میان حدّ یهودا و حدّ بنیامین از آنِ رئیس خواهد بود
 .و اما برای بقیه اسباط از طرف مشرق تا طرف مغرب برای بنیامین یك قسمت

 .و نزد حدّ بنیامین از طرف مشرق تا طرف مغرب برای شمعون یك قسمت
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 .و نزد حدّ شمعون از طرف مشرق تا طرف مغرب برای یساكار یك قسمت
 .و نزد حدّ یساكار از طرف مشرق تا طرف مغرب برای زبولون یك قسمت

 .و نزد حدّ زبولون از طرف مشرق تا طرف مغرب برای جاد یك قسمت
 .و نزد حدّ جاد بطرف جنوب به جانب راست حدّ (زمین) از تامار تا آب مریبهقادِش و نهـر (مصر) و دریـای بزرگ خواهـد بود
 .خداوند یهوه مگوید: این است زمین كه برای اسباط اسرائیل به ملیت تقسیم خواهید كرد و قسمتهای ایشان این مباشد

 .و این است مخرجهای شهر بطرف شمال چهار هزار و پانصد پیمایش
و دروازههای شهر موافق نامهای اسباط اسرائیل باشد یعن سه دروازه بطرف شمال. دروازه رئوبین یك و دروازه یهودا یك و

 .دروازه لاوی یك
 .و بطرف مشرق چهار هزار و پانصد (ن) و سه دروازه یعن دروازه یوسف یك و دروازه بنیامین یك و دروازه دان یك

 .و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد پیمایش و سه دروازه یعن دروازه شمعون یك و دروازه یساكار یك و دروازه زبولون یك
 .و بطرف مغرب چهار هزار و پانصد (ن) و سه دروازه یعن دروازه جاد یك و دروازه اَشیر یك و دروازه نفتال یك

 .و محیطش هجده هزار (ن) مباشد و اسم شهر از آن روز یهوه شَمه خواهد بود



دانيال
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 .در سال سوم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، نَبوكدْنَصر پادشاه بابل به اورشلیم آمده، آن را محاصره نمود
و خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا را با بعض از ظروف خانه خدا به دست او تسلیم نمود و او آنها را به زمین شنْعار به خانه

 .خدای خود آورد و ظروف را به بیتالمال خدای خویش گذاشت
 .و پادشاه اَشفَناز رئیس خواجه سرایان خویش را امر فرمود كه بعض از بناسرائیل و از اولاد پادشاهان و از شُرفا را بیاورد
جوانان كه هیچ عیب نداشته باشند و نیومنظر و در هرگونه حمت ماهر و به علم دانا و به فنون فهیم باشند كه قابلیت برای

 .ایستادن در قصر پادشاه داشته باشند و علم و زبان كلدانیان را به ایشان تعلیم دهند
و پادشاه وظیفه روزینه از طعام پادشاه و از شراب كه او منوشید تعیین نمود و (امر فرمود) كه ایشان را سه سال تربیت نمایند

 .و بعد از انقضای آن مدّت در حضور پادشاه حاضر شوند
 .و در میان ایشان دانیال و حنَنْیا و میشائیل و عزریا از بنیهودا بودند

و رئیس خواجه سرایان نامها به ایشان نهاد، اما دانیال را به بلْطَشَصر و حنَنْیا را به شَدْرك و میشائیل را به میشَك و عزریا را به
 .عبدْنَغُو مسم ساخت

اما دانیال در دل خود قصد نمود كه خویشتن را از طعام پادشاه و از شراب كه او منوشیدنجس نسازد. پس از رئیس خواجه
 .سرایان درخواست نمود كه خویشتن را نجس نسازد

 .و خدا دانیال را نزد رئیس خواجه سرایان محترم و مرم ساخت
پس رئیس خواجه سرایان به دانیال گفت: من از آقای خود پادشاه كه خوراك و مشروبات شما را تعیین نموده است مترسم.

چرا چهرههای شما را از سایر جوانان كه ابنای جنس شما مباشند، زشتتر بیند و همچنین سر مرا نزد پادشاه در خطر خواهید
 .انداخت

 :پس دانیال به رئیس ساقیان كه رئیس خواجهسرایان او را بر دانیال و حنَنْیا و میشائیل و عزریا گماشته بود گفت
 .مستدع آنه بندگان خود را ده روز تجربه نمای و به ما بقُول برای خوردن بدهند و آب به جهت نوشیدن

و چهرههای ما و چهرههای سایر جوانان را كه طعام پادشاه را مخورند به حضور تو ملاحظه نمایند و به نَهج كه خواه دید
 .با بندگانت عمل نمای

 .و او ایشان را در این امر اجابت نموده، ده روز ایشان را تجربه كرد
 .و بعد از انقضای ده روز معلوم شد كه چهرههای ایشان از سایر جوانان كه طعام پادشاه را مخوردند نیوتر و فربهتر بود

 .پس رئیس ساقیان طعام ایشان و شراب را كه باید بنوشند برداشت و بقُول به ایشان داد
 .اما خدا به این چهار جوان معرفت و ادراك در هر گونه علم و حمت عطا فرمود و دانیال در همه رؤیاها و خوابها فهیم گردید
و بعد ازانقضای روزهای كه پادشاه امر فرموده بود كه ایشان را بیاورند، رئیس خواجه سرایان ایشان را به حضور نَبوكدْنَصر

 .آورد
و پادشاه با ایشان گفتو كرد و از جمیع ایشان كس مثل دانیال و حنَنْیا و میشائیل و عزریا یافت نشد پس در حضور پادشاه

 .ایستادند
و در هر مسأله حمت و فطانت كه پادشاه از ایشان استفسار كرد، ایشان را از جمیع مجوسیان و جادوگران كه در تمام

 .مملت او بودند ده مرتبه بهتر یافت
 .و دانیال بود تا سال اول كورش پادشاه
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 .و در سال دوم سلطنت نَبوكدْنَصر، نَبوكدْنَصر خواب دید و روحش مضطرب شده، خواب از وی دور شد
پس پادشاه امر فرمود كه مجوسیان و جادوگران و فالیران و كلدانیان را بخوانند تا خواب پادشاه را برای او تعبیر نمایند و

 .ایشان آمده،به حضور پادشاه ایستادند
 .و پادشاه به ایشان گفت: خواب دیدهام و روحم برای فهمیدن خواب مضطرب است

كلدانیان به زبان اَرام به پادشاه عرض كردند كه پادشاه تا به ابد زنده بماند! خواب را برای بندگانت بیان كن و تعبیر آن را
 .خواهیم گفت

پادشاه در جواب كلدانیان فرمود: فرمان از من صادر شد كه اگر خواب و تعبیر آن را برای من بیان ننید پارهپاره خواهید شد و
 .خانههای شما را مزبله خواهند ساخت

و اگر خواب و تعبیرش را بیان كنید، بخششها و انعامها و اكرام عظیم از حضور من خواهید یافت. پس خوابو تعبیرش را به
 .من اعلام نمایید

 .ایشان بار دیر جواب داده، گفتند كه پادشاه بندگان خود را از خواب اطلاع دهد و آن را تعبیر خواهیم كرد
 .پادشاه در جواب گفت: یقین مدانم كه شما فرصت مجویید، چون مبینید كه فرمان از من صادر شده است

لین اگر خواب را به من اعلام ننمایید برای شما فقط یك حم است. زیرا كه سخنان دروغ و باطل را ترتیب دادهاید كه به
 .حضور من بویید تا وقت تبدیل شود. پس خواب را به من بویید و خواهم دانست كه آن را تعبیر توانید نمود

كلدانیان به حضور پادشاه جواب داده، گفتند، كه كس بر روی زمین نیست كه مطلب پادشاه را بیان تواند نمود، لهذا هیچ
 .پادشاه یا حاكم یا سلطان نیست كه چنین امری را از هر مجوس یا جادوگر یا كلدان بپرسد

و مطلب كه پادشاه مپرسد، چنان بدیع است كه احدی غیراز خدایان كه مسن ایشان با انسان نیست، نمتواند آن را برای
 .پادشاه بیان نماید

 .از این جهت پادشاه خشم نمود و به شدت غضبناك گردیده، امر فرمود كه جمیع حیمان بابل را هلاك كنند
 .پس فرمان صادر شد و به صدد كشتن حیمان برآمدند؛ و دانیال و رفیقانش را مطلبیدند تا ایشان را به قتل رسانند
 .آناه دانیال با حمت و عقل به اَرِیوك رئیس جلادان پادشاه كه برای كشتن حیمان بابل بیرون مرفت، سخن گفت

و اَرِیوك سردار پادشاه را خطاب كرده، گفت: چرا فرمان از حضور پادشاه چنین سخت است؟ آناه اَرِیوك دانیال را ازكیفیت
 .امر مطّلع ساخت

 .و دانیال داخل شده، از پادشاه درخواست نمود كه مهلت به وی داده شود تا تعبیر را برای پادشاه اعلام نماید
 ،پس دانیال به خانه خود رفته، رفقای خویش حنَنْیا و میشائیل و عزریا را از این امر اطلاع داد

 .تا درباره این راز از خدای آسمانها رحمت بطلبند مبادا كه دانیال و رفقایش با سایر حیمان بابل هلاك شوند
 .آناه آن راز به دانیال در رؤیای شب كشف شد. پس دانیال خدای آسمانها را متبارك خواند

 .و دانیال متلّم شده، گفت: اسم خدا تا ابدلاباد متبارك باد زیرا كه حمت و توانای از آن وی است
و او وقتها و زمانها را تبدیل مكند. پادشاهان را معزول منماید و پادشاهان را نصب مكند. حمت را به حیمان مبخشد و

 .فطانتپیشهگان را تعلیم مدهد
 .اوست كه چیزهای عمیق و پنهان را كشف منماید. به آنچه در ظلمت است عارف مباشد و نور نزد وی ساكن است

ای خدای پدران من تو را شر مگویم و تسبیح مخوانم زیرا كه حمت و توانای را به من عطا فرمودی و الان آنچه را كه از
 .تو درخواست كردهایم، به من اعلام نمودی، چونه ما را از مقصود پادشاه اطلاع دادی

و از این جهت دانیال نزد اَرِیوك كه پادشاه او را به جهت هلاك ساختن حمای بابِل مأمور كرده بود رفت، و به وی رسیده،
 .چنین گفت كه حمای بابل را هلاك مساز. مرا به حضور پادشاه ببر و تعبیر را برای پادشاه بیان خواهم نمود

آناه اَرِیوك دانیال را بزودی به حضور پادشاه رسانید و وی را چنین گفت كه شخص رااز اسیران یهودا یافتهام كه تعبیر را برای
 .پادشاه بیان تواند نمود
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پادشاه دانیال را كه به بلْطَشَصر مسم بود خطاب كرده، گفت: آیا تو متوان خواب را كه دیدهام و تعبیرش را برای من بیان
 نمای؟

دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت: رازی را كه پادشاه مطلبد، نه حیمان و نه جادوگران و نه مجوسیان و نه منجمان
 .متوانندآن را برای پادشاه حل كنند

لین خدای در آسمان هست كه كاشف اسرار مباشد و او نَبوكدْنَصر پادشاه را از آنچه در ایام آخر واقع خواهد شد اعلام
 :نموده است. خواب تو و رؤیای سرت كه در بِسترت دیدهای این است

ای پادشاه فرهای تو بر بِسترت درباره آنچه بعد از این واقع خواهد شد به خاطرت آمد و كاشفالاسرار، تو را از آنچه واقع
 .خواهد شد مخبر ساخته است

و اما این راز بر من از حمت كه من بیشتر از سایر زندگان دارم مشوف نشده است، بله تا تعبیر بر پادشاه معلوم شود و
رهای خاطر خود را بدانف. 

تو ای پادشاه مدیدی و اینك تمثال عظیم بود و این تمثال بزرگ كه درخشندگ آن بنهایت و منظر آن هولناك بود پیش روی
 .تو برپا شد

 .سر این تمثال از طلای خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شم و رانهایش از برنج بود
 .و ساقهایش از آهن و پایهایش قدری از آهن و قدری از گل بود

 .و مشاهده منمودی تا سن بدون دستها جدا شده، پایهای آهنین و گلین آن تمثال را زد و آنها را خرد ساخت
آناه آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد شد و مثل كاه خرمن تابستان گردیده، باد آنها را چنان برد كه جای به جهت آنها

 .یافت نشد. و آنسن كه تمثال را زده بود كوه عظیم گردید و تمام جهان را پر ساخت
 .خواب همین است و تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود

 .ای پادشاه، تو پادشاه پادشاهان هست زیرا خدای آسمانها سلطنت و اقتدار و قوت و حشمت به تو داده است
و در هر جای كه بنآدم سونت دارند، حیوانات صحرا و مرغان هوا را به دست تو تسلیم نموده و تو را بر جمیع آنها مسلّط

رِ طلا تو هستگردانیده است. آن س. 
 .و بعد از تو سلطنت دیر پستتر از تو خواهد برخاست و سلطنت سوم دیر از برنج كه بر تمام جهان سلطنت خواهد نمود

و سلطنت چهارم مثل آهن قوی خواهد بود زیرا آهن همه چیز را خرد و نرم مسازد. پس چنانه آهن همه چیز را نرم مكند،
 .همچنان آن نیز خرد و نرم خواهد ساخت

و چنانه پایها و انشتها را دیدی كه قدری از گل كوزهگر و قدری از آهن بود، همچنان این سلطنت منقسم خواهد شد و قدری
 .از قوت آهن در آن خواهد ماند موافق آنچه دیدی كه آهن با گل سفالین آمیخته شده بود

 .و اما انشتهای پایهایش قدری از آهن و قدری از گل بود، همچنان این سلطنت قدری قوی و قدری زودشن خواهد بود
و چنانه دیدی كه آهن با گل سفالین آمیخته شده بود، همچنین اینها خویشتن را با ذریت انسان آمیخته خواهند كرد. اما به

 .نحوی كه آهن با گل ممزوج نمشود، همچنین اینها با یدیر ملصق نخواهند شد
و در ایام این پادشاهان خدای آسمانها سلطنت را كه تا ابدالاباد زایل نشود، برپا خواهد نمود و این سلطنت به قوم دیر منتقل

 .نخواهد شد، بله تمام آن سلطنتها را خرد كرده، مغلوب خواهد ساخت و خودش تاابدالاباد استوار خواهد ماند
و چنانه سن را دیدی كه بدون دستها از كوه جدا شده، آهن و برنج و گل و نقره و طلا را خرد كرد، همچنین خدای عظیم

 .پادشاه را از آنچه بعد از این واقع مشود مخبر ساخته است. پس خواب صحیح و تعبیرش یقین است
 .آناه نَبوكدْنَصر پادشاه به روی خود درافتاده، دانیال را سجده نمود و امر فرمود كه هدایا و عطریات برای او بذرانند

و پادشاه دانیال را خطاب كرده، گفت: به درست كه خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و كاشف اسرار است، چونه
 .تو قادر بر كشف این راز شدهای

پس پادشاه دانیال را معظّم ساخت و هدایای بسیار و عظیم به او داد و او را بر تمام ولایت بابل حومت داد و رئیس رؤسا بر
 .جمیع حمای بابل ساخت

و دانیال از پادشاه درخواست نمود تا شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو را بر كارهای ولایت بابل نصب كرد و اما دانیال در دروازه
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 .پادشاه مبود
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فصل 3

نَبوكدْنَصر پادشاه تمثال از طلا كه ارتفاعش شصت ذراع و عرضش شش ذراع بود ساخت و آن را در همواری دورا در ولایت
 .بابل نصب كرد

و نَبوكدْنَصر پادشاه فرستاد كه اُمرا و رؤسا و والیان و داوران و خزانهداران و مشیران و وكیلان و جمیع سروران ولایتها را
 .جمع كنند تا به جهت تبرك تمثال كه نَبوكدْنَصر پادشاه نصب نموده بود بیایند

پس اُمرا و رؤسا و والیان و داوران و خزانهداران و مشیران و وكیلان و جمیع سروران ولایتها به جهت تبرك تمثال كه
 .نَبوكدْنَصر پادشاه نصبنموده بود جمع شده، پیش تمثال كه نَبوكدْنَصر نصب كرده بود ایستادند

 و منادی به آواز بلند ندا كرده، مگفت: ای قومها و امتها و زبانها برای شما حم است؛
كه چون آواز كرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و كمانچه و هر قسم آلات موسیق را بشنوید، آناه به رو افتاده، تمثال طلا را

 .كه نَبوكدْنَصر پادشاه نصب كرده است سجده نمایید
 .و هر كه به رو نیفتد و سجده ننماید در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب افنده خواهد شد

لهذا چون همه قومها آواز كرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و هر قسم آلات موسیق را شنیدند، همه قومها و امتها و زبانها
 .به رو افتاده، تمثال طلا را كه نَبوكدْنَصر پادشاه نصب كرده بود سجده نمودند

 ،اما در آنوقت بعض كلدانیان نزدیك آمده، بر یهودیان شایت آوردند
 !و به نَبوكدْنَصر پادشاه عرض كرده، گفتند: ای پادشاه تا به ابد زنده باش

تو ای پادشاه فرمان صادر نمودی كه هر كه آواز كرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و كمانچه و هر قسم آلات موسیق را
 بشنود به رو افتاده، تمثال طلا را سجده نماید؛

 .و هر كه به رو نیفتد و سجده ننماید در میان تون آتش ملتهب افنده شود
پس چند نفر یهود كه ایشان را بر كارهای ولایت بابل گماشتهای هستند، یعن شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو. این اشخاص ای پادشاه،

 .تو را احترام نمنمایند و خدایان تو را عبادت نمكنند و تمثال طلا را كه نصب نمودهای سجده نمنمایند
آناه نَبوكدْنَصر با خشم و غضب فرمود تا شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو را حاضر كنند. پس این اشخاص را در حضور پادشاه

 .آوردند
پس نَبوكدْنَصر ایشان را خطاب كرده، گفت: ایشَدْرك و میشك و عبِدْنَغو! آیا شما عمداً خدایان مرا نمپرستید وتمثال طلا را كه

 نصب نمودهام سجده نمكنید؟
الان اگر مستعد بشوید كه چون آواز كرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و كمانچه و هر قسم آلات موسیق را بشنوید به رو

افتاده، تمثال را كه ساختهام سجده نمایید، (فبها)؛ و اما اگر سجده ننمایید، در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب انداخته
 .خواهید شد و كدام خدای است كه شما را از دست من رهای دهد

 .شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو در جواب پادشاه گفتند: ای نَبوكدْنَصر! درباره این امر ما را باك نیست كه تو را جواب دهیم
اگر چنین است، خدای ما كه او را مپرستیم قادر است كه ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه

 .خواهد رهانید
و اگر نه، ای پادشاه تو را معلوم باد كه خدایان تو را عبادت نخواهیم كرد و تمثال طلا را كه نصب نمودهای سجده نخواهیم

 .نمود
آناه نَبوكدْنَصر از خشم مملو گردید و هیئت چهرهاش بر شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو متغیر گشت و متلّم شده، فرمود تا تون را

 .هفت چندان زیادهتر از عادتش بتابند
 .و به قویترین شجاعان لشر خود فرمود كه شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو را ببندند و در تون آتش ملتهب بیندازند

 .پس این اشخاص را در رداها و جبهها و عمامهها و سایر لباسهای ایشان بستند و در میان تون آتش ملتهب افندند
و چونه فرمان پادشاه سخت بود و تون بنهایت تابیده شده، شعله آتش آن كسان را كه شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو را برداشته

 .بودند كشت
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 .و این سه مرد یعن شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو در میان تونآتش ملتهب بسته افتادند
آناه نَبوكدْنَصر پادشاه در حیرت افتاد و بزودی هر چه تمامتر برخاست و مشیران خود را خطاب كرده، گفت: آیا سه شخص

 !نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟ ایشان در جواب پادشاه عرض كردند كه صحیح است ای پادشاه
او در جواب گفت: اینك من چهار مرد مبینم كه گشاده در میان آتش مخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر

 .چهارمین شبیه پسر خدا است
بِدْنَغو! ای بندگان خدای تعالك و میشك و عر به دهنه تون آتش ملتهب نزدیك آمد و خطاب كرده، گفت: ای شَدْردْنَصكپس نَبو

 .بیرون شوید و بیایید. پس شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو از میان آتش بیرون آمدند
و اُمرا و رؤسا و والیان و مشیران پادشاه جمع شده، آن مردان را دیدند كه آتش به بدنهای ایشان اثری نرده و موی از سر

 .ایشان نسوخته و رن ردای ایشان تبدیل نشده، بله بوی آتش به ایشان نرسیده است
آناه نَبوكدْنَصر متلم شده، گفت: متبارك باد خدای شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو كه فرشته خود را فرستاد و بندگان خویش را كه
بر او توكل داشتند و به فرمان پادشاه مخالفت ورزیدند و بدنهای خود را تسلیم نمودند تا خدای دیری سوای خدای خویش را

 .عبادت و سجده ننمایند، رهای داده است
بنابراین فرمان از من صادر شد كه هر قوم و امت و زبان كه حرف ناشایستهای به ضدّ خدای شَدْرك و میشك و عبِدْنَغو بویند،

 .پاره پاره شوند و خانههای ایشان به مزبله مبدّل گردد، زیرا خدای دیر نیست كه بدین منوال رهای تواند داد
 .آناه پادشاه (منصب) شَدْرك و میشك وعبِدْنَغو را در ولایت بابل برتری داد
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فصل 4

 !از نَبوكدْنَصر پادشاه، به تمام قومها و امتها و زبانها كه بر تمام زمین ساكنند: سلامت شما افزون باد
 .من مصلحت دانستم كه آیات و عجایب را كه خدای تعال به من نموده است بیان نمایم

 .آیات او چه قدر بزرگ و عجایب او چه قدر عظیم است. ملوت او ملوت جاودان است و سلطنت او تا ابدالاباد
 .من كه نَبوكدْنَصر هستم در خانه خود مطمئن و در قصر خویش خُرم مبودم

 .خواب دیدم كه مرا ترسانید و فرهایم در بسترم و رؤیاهای سرم مرا مضطرب ساخت
 .پس فرمان از من صادر گردید كه جمیع حیمان بابل را به حضورم بیاورند تا تعبیر خواب را برای من بیان نمایند

آناه مجوسیان و جادوگران و كلدانیان و منجمان حاضر شدند و من خواب را برای ایشان بازگفتم لین تعبیرش را برای من
 .بیان نتوانستند نمود

بالاخره دانیال كه موافق اسم خدای من به بلْطَشَصر مسم است و روح خدایان قدّوس در او مباشد، درآمد و خواب را به او
 ،باز گفتم

كه ای بلْطَشَصر، رئیس مجوسیان، چون مدانم كه روح خدایان قدّوس در تو مباشد و هیچ سری برای تو مشل نیست، پس
 .خواب كه دیدهام و تعبیرش را به من بو

 .رؤیاهای سرم در بسترم این بود كه نظر كردم و اینك درخت در وسط زمین كه ارتفاعش عظیم بود
 .این درخت بزرگ و قوی گردید و بلندیاش تا به آسمان رسید و منظرش تا اقصای تمام زمین بود

برگهایش جمیل و میوهاش بسیار و آذوقه برای همه در آن بود. حیواناتصحرا در زیر آن سایه گرفتند و مرغان هوا بر
 .شاخههایش مأوا گزیدند و تمام بشر از آن پرورش یافتند

 ،در رؤیاهای سرم در بسترم نظر كردم و اینك پاسبان و مقدّس از آسمان نازل شد
كه به آواز بلند ندا درداد و چنین گفت: درخت را ببرید و شاخههایش را قطع نمایید و برگهایش را بیفشانید و میوههایش را

 .پراكنده سازید تا حیوانات از زیرش و مرغان از شاخههایش آواره گردند
لین كنده ریشههایش را با بند آهن و برنج در زمین در میان سبزههای صحرا واگذارید و از شبنم آسمان تر شود و نصیب او از

 .علف زمین با حیوانات باشد
 .دل او از انسانیت تبدیل شود و دل حیوان را به او بدهند و هفت زمان براو بذرد

این امر از فرمان پاسبانان شده و این حم از كلام مقدّسین گردیده است تا زندگان بدانند كه حضرت متعال بر ممالك آدمیان
 .حمران مكند و آن را به هر كه مخواهد مدهد و پستترین مردمان را برآن نصب منماید

این خواب را من كه نَبوكدْنَصر پادشاه هستم دیدم و تو ای بلْطَشَصر تعبیرش را بیان كن زیرا كه تمام حیمان مملتم
 .نتوانستند مرا از تعبیرش اطّلاع دهند، اما تو متوان چونه روح خدایان قدّوس در تو مباشد

آناه دانیال كه به بلْطَشَصر مسم مباشد، ساعت متحیر ماند و فرهایش او را مضطرب ساخت. پس پادشاه متلّم شده،
گفت: ای بلْطَشَصر خواب و تعبیرش تو را مضطرب نسازد. بلْطَشَصر در جواب گفت: ای آقای من! خواب از برای دشمنانت و

 .تعبیرش از برای خصمانت باشد
 ،درخت كه دیدی كه بزرگ و قوی گردید و ارتفاعش تا به آسمان رسید و منظرش به تمام زمین

و برگهایش جمیل ومیوهاش بسیار و آذوقه برای همه در آن بود و حیوانات صحرا زیرش ساكن بودند و مرغان هوا در
 ،شاخههایش مأوا گزیدند

ای پادشاه آن درخت تو هست زیرا كه تو بزرگ و قوی گردیدهای و عظمت تو چنان افزوده شده است كه به آسمان رسیده و
 .سلطنت تو تا به اقصای زمین

و چونه پادشاه پاسبان و مقدّس را دید كه از آسمان نزول نموده، گفت: درخت را ببرید و آن را تلف سازید، لین كنده
ریشههایش را با بند آهن و برنج در زمین در میان سبزههای صحرا واگذارید و از شبنم آسمان تر شود و نصیبش با حیوانات

 صحرا باشد تا هفت زمان بر آن بذرد؛
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 ،ای پادشاه تعبیر این است و فرمان حضرت متعال كه بر آقایم پادشاه وارد شده است همین است
كه تو را از میان مردمان خواهند راند و مسن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و تو را

مرانكه حضرت متعال بر ممالك آدمیان ح از شبنم آسمان تر خواهند ساخت و هفت زمان بر تو خواهد گذشت تا بدان
 .مكند و آن را به هر كه مخواهد عطا مفرماید

و چون گفتند كه كنده ریشههای درخت را واگذارید، پس سلطنت تو برایت برقرار خواهد ماند بعد از آنه دانسته باش كه
 .آسمانها حمران مكنند

لهذا ای پادشاه نصیحت من تو را پسند آید و گناهان خود را به عدالت و خطایای خویش را به احسان نمودن بر فقیران فدیه بده
 .كه شاید باعث طول اطمینان تو باشد

 .این همه بر نَبوكدْنَصر پادشاه واقع شد
 .بعد از انقضای دوازده ماه، او بالای قصر خسروی در بابل مخرامید

و پادشاه متلم شده، گفت: آیا این بابل عظیم نیست كه من آن رابرای خانه سلطنت به توانای قوت و حشمت جلال خود بنا
 نمودهام؟

این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود كه آوازی از آسمان نازل شده، گفت: ای پادشاه نَبوكدْنَصر به تو گفته مشود كه سلطنت از
 .تو گذشته است

و تو را از میان مردم خواهند راند و مسن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و هفت
 .زمان بر تو خواهد گذشت تا بدان كه حضرت متعال بر ممالك آدمیان حمران مكند و آن را به هر كه مخواهد مدهد

در همان ساعت این امر بر نَبوكدْنَصر واقع شد و از میان مردمان رانده شده، مثل گاوان علف مخورد و بدنش از شبنم آسمان
 .تر مشد تا مویهایش مثل پرهای عقاب بلند شد و ناخنهایش مثل چنالهای مرغان گردید

و بعد از انقضای آن ایام من كه نَبوكدْنَصر هستم، چشمان خود را بسوی آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت و حضرت
متعال را متبارك خواندم و ح سرمدی را تسبیح و حمد گفتم زیرا كه سلطنت او سلطنت جاودان و ملوت او تا ابدالاباد

 .است
و جمیع ساكنان جهان هیچ شمرده مشوند و با جنُود آسمان و سنه جهان بر وفق اراده خود عمل منماید و كس نیست كه

كنوید كه چه مدست او را باز دارد یا او را ب. 
در همان زمان عقل من به من برگشت و به جهت جلال سلطنت من حشمت و زینتم به من باز داده شد و مشیرانم و امرایم مرا

 .طلبیدند و بر سلطنت خود استوار گردیدم و عظمت عظیم بر من افزوده شد
الان من كه نَبوكدْنَصر هستم، پادشاه آسمانها را تسبیح و تبیر و حمد مگویم كه تمام كارهای او حق وطریقهای وی عدل

 .است و كسان كه با تبر راه مروند، او قادر است كه ایشان را پست نماید
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 .بلْشصر پادشاه ضیافت عظیم برای هزار نفر از امرای خود برپا داشت و در حضور آن هزار نفر شراب نوشید
بلْشصر در كیف شراب امر فرمود كه ظروف طلا و نقره را كه جدّش نَبوكدْنَصر از هیل اورشلیم برده بود، بیاورند تا پادشاه و

 .امرایش و زوجهها و متعههایش از آنها بنوشند
آناه ظروف طلا را كه از هیل خانه خدا كه در اورشلیم است گرفته شده بود آوردند و پادشاه و امرایش و زوجهها و متعههایش

 .از آنها نوشیدند
 .شراب منوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سن را تسبیح مخواندند

در همان ساعت انشتهای دست انسان بیرون آمد و در برابر شمعدان بر گچ دیوار قصر پادشاه نوشت و پادشاه كف دست را
 .كه منوشت دید

 .آناه هیأت پادشاه متغّیر شد و فرهایش او را مضطرب ساخت و بندهای كمرش سست شده، زانوهایش بهم مخورد
پادشاه به آواز بلند صدا زد كه جادوگران و كلدانیان و منّجمان را احضار نمایند. پس پادشاه حیمان بابل را خطاب كرده،

گفت: هر كه این نوشته را بخواند و تفسیرش را برای من بیان نماید به ارغوان ملبس خواهد شد و طوق زرین بر گردنش (نهاده
 .خواهد شد) و حاكم سوم در مملت خواهد بود

 .آناه جمیع حمای پادشاه داخل شدند، اما نتوانستند نوشته را بخوانند یا تفسیرش را برای پادشاه بیان نمایند
 .پس بلْشصرِ پادشاه، بسیار مضطرب شد و هیأتش در او متغّیر گردید وامرایش مضطرب شدند

اما مله به سبب سخنان پادشاه و امرایش به مهمانخانه درآمد و مله متلّم شده، گفت: ای پادشاه تا به ابد زنده باش! فرهایت
 .تو را مضطرب نسازد و هیأت تو متغّیر نشود

شخص در مملت تو هست كه روح خدایان قدوس دارد و در ایام پدرت روشنای و فطانت و حمت مثل حمت خدایان دراو
 .پیدا شد و پدرت نَبوكدْنَصر پادشاه، یعن پدر تو ای پادشاه، او را رئیس مجوسیان و جادوگران و كلدانیان و منّجمان ساخت

چونه روح فاضل و معرفت و فطانت و تعبیر خوابها و حل معماها و گشودن عقدهها در این دانیال كه پادشاه او را به بلطشصر
 .مسم نمود یافت شد. پس حال دانیال طلبیده شود و تفسیر را بیان خواهد نمود

آناه دانیال را به حضور پادشاه آوردند و پادشاه دانیال را خطاب كرده، فرمود: آیا تو همان دانیال از اسیران یهود هست كه
 پدرم پادشاه از یهودا آورد؟

 .و درباره تو شنیدهام كه روح خدایان در تو است و روشنای و فطانت و حمت فاضل در تو پیدا شده است
و الان حیمان و منجمان را به حضور من آوردند تا این نوشته را بخوانند و تفسیرش را برای من بیان كنند؛ اما نتوانستند تفسیر

 .كلام را بیان كنند
و من درباره تو شنیدهام كه به نمودن تعبیرها و گشودن عقدهها قادر مباش. پس اگر بتوان الان نوشته را بخوان و تفسیرش را
 .برای من بیان كن به ارغوان ملبس خواه شد و طوق زرین بر گردنت (نهاده خواهد شد) و در مملت حاكم سوم خواه بود

پس دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت: عطایای تو از آن تو باشد و انعام خود را بهدیری بده، لن نوشته را برای
 .پادشاه خواهم خواند و تفسیرش را برای او بیان خواهم نمود

 .اما تو ای پادشاه، خدای تعال به پدرت نَبوكدْنَصر سلطنت و عظمت و جلال و حشمت عطا فرمود
و به سبب عظمت كه به او داده بود جمیع قومها و امتها و زبانها از او لرزان و ترسان مبودند. هر كه را مخواست مكشت

 .و هر كه را مخواست زنده ناه مداشت و هر كه را مخواست بلند منمود و هر كه را مخواست پست مساخت
لین چون دلش مغرور و روحش سخت گردیده، تبر نمود آناه از كرس سلطنت خویش به زیر افنده شد و حشمت او را از

 .او گرفتند
و از میان بنآدم رانده شده، دلش مثل دل حیوانات گردید و مسنش با گورخران شده، او را مثل گاوان علف مخورانیدند و

جسدش از شبنم آسمان تر مشد؛ تا فهمید كه خدای تعال بر ممالك آدمیان حمران مكند و هر كه را مخواهد بر آن نصب
 .منماید
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 ،و تو ای پسرش بلْشصر! اگر چه این همه را دانست، لن دل خود را متواضع ننمودی
بله خویشتن را به ضدّ خداوند آسمانها بلند ساخت و ظروف خانه او را به حضور تو آوردند و تو و اُمرایت و زوجهها و
متعههایت از آنها شراب نوشیدید و خدایان نقره و طلا و برنج و آهن و چوب و سن را كه نمبینند و نمشنوند و (هیچ)

 .نمدانند تسبیح خواندی، اما آن خدای را كه روانت در دست او و تمام راههایت از او مباشد، تمجید ننمودی
 .پس این كف دست از جانب او فرستاده شد و این نوشته متوب گردید

 .و این نوشتهای كه متوب شده است این است: منامنا ثَقیل و فَرسین
 .و تفسیر كلام این است: منا؛ خدا سلطنت تو راشمرده و آن را به انتها رسانیده است

 .ثَقیل؛ در میزان سنجیده شده و ناقص درآمدهای
 .فَرس؛ سلطنت تو تقسیم گشته و به مادیان و فارسیان بخشیده شده است

آناه بلْشصر امر فرمود تا دانیال را به ارغوان ملبس ساختند و طوق زرین بر گردنش (نهادند) و دربارهاش ندا كردند كه در
 .مملت حاكم سوم مباشد

 .در همان شب بلْشصر پادشاه كلدانیان كشته شد
 .و داریوش مادی در حال كه شصت و دو ساله بود سلطنت را یافت
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 .و داریوش مصلحت دانست كه صد و بیست وال بر مملت نصب نماید تا بر تمام مملت باشند
 .و بر آنها سه وزیر كه ی از ایشان دانیال بود تا آن والیان به ایشان حساب دهند و هیچ ضرری به پادشاه نرسد

پس این دانیال بر سایر وزراء و والیان تفوق جست زیرا كه روح فاضل دراو بود و پادشاه اراده داشت كه او را بر تمام مملت
 .نصب نماید

پس وزیران و والیان بهانه مجستند تا شایت در امور سلطنت بر دانیال بیاورند اما نتوانستند كه هیچ علّت یا تقصیری بیابند،
 .چونه او امین بود و خطای یا تقصیری در او هرگز یافت نشد

 .پس آن اشخاص گفتند كه در این دانیال هیچ علت پیدا نخواهیم كرد مر اینه آن را درباره شریعت خدایش در او بیابیم
 .آناه این وزراء و والیان نزد پادشاه جمع شدند و او را چنین گفتند: ای داریوش پادشاه تا به ابد زنده باش

استوار كند و قدغن بلیغ مت و رؤساو والیان و مشیران و حاكمان با هم مشورت كردهاند كه پادشاه حجمیع وزرای ممل
 .نماید كه هر كس كه تا س روز از خدای یا انسان سوای تو ای پادشاه مسألت نماید در چاه شیران افنده شود

 .پس ای پادشاه فرمان را استوار كن و نوشته را امضا فرما تا موافق شریعت مادیان و فارسیان كه منسوخ نمشود تبدیل نردد
 .بنابراین داریوش پادشاه نوشته و فرمان را امضا نمود

اما چون دانیال دانست كه نوشته امضا شده است به خانه خود درآمد و پنجرههای بالاخانه خود را به سمت اورشلیم باز نموده،
هر روز سه مرتبه زانو مزد و دعا منمود و چنانه قبل از آن عادت مداشت، نزد خدای خویش دعا مكرد و تسبیح

 .مخواند
 .پس آن اشخاص جمع شده، دانیال را یافتند كه نزد خدای خود مسألت و تضرع منماید

امضا ننمودی كه هر كه تا س اه به حضور پادشاه نزدیك شده، درباره فرمان پادشاه عرض كردند كه ای پادشاه آیا فرمانآن
روز نزد خدای یا انسان سوای تو ای پادشاه مسألت نماید در چاه شیران افنده شود؟ پادشاه در جواب گفت: این امر موافق

 .شریعت مادیان و فارسیان كه منسوخ نمشود، صحیح است
پس ایشان در حضور پادشاه جواب دادند و گفتند كه این دانیال كه از اسیران یهودا مباشد به تو ای پادشاه و به فرمان كه

 .امضا نمودهای اعتنا نمنماید، بله هر روز سه مرتبه مسألت خود را منماید
آناه پادشاه چون این سخن را شنید بر خویشتن بسیار خشمین گردید و دلخود را به رهانیدن دانیال مشغول ساخت و تا

 .غروب آفتاب برای استخلاص او سع منمود
آناه آن اشخاص نزد پادشاه جمع شدند و به پادشاه عرض كردند كه ای پادشاه بدان كه قانون مادیان و فارسیان این است كه

 .هیچ فرمان یا حم كه پادشاه آن را استوار نماید تبدیل نشود
پس پادشاه امر فرمود تا دانیال را بیاورند و او را در چاه شیران بیندازند؛ و پادشاه دانیال را خطاب كرده، گفت: خدای تو كه او

 .را پیوسته عبادت منمای تو را رهای خواهد داد
و سن آورده، آن را بر دهنه چاه نهادند و پادشاه آن را به مهر خود و مهر امرای خویش مختوم ساخت تا امر درباره دانیال

 .تبدیل نشود
 .آناه پادشاه به قصر خویش رفته، شب را به روزه بسر برد و به حضور وی اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او رفت

 .پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و به تعجیل به چاه شیران رفت
،و چون نزد چاه شیران رسید به آواز حزین دانیال را صدا زد و پادشاه دانیال را خطاب كرده، گفت: ای دانیال، بنده خدای ح

 آیا خدایت كه او را پیوسته عبادت منمای به رهانیدنت از شیران قادر بوده است؟
 !آناه دانیال به پادشاه جواب داد كه ای پادشاه تا به ابد زنده باش

خدای من فرشته خود را فرستاده، دهان شیران را بست تا به من ضرری نرسانند چونه به حضور وی در من گناه یافت نشد و
 .هم درحضور تو ای پادشاه تقصیری نورزیده بودم

آناه پادشاه بنهایت شادمان شده، امر فرمود كه دانیال را از چاه برآورند و دانیال را از چاه برآوردند و از آن جهت كه بر
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 .خدای خود توكل نموده بود در او هیچ ضرری یافت نشد
و پادشاه امر فرمود تا آن اشخاص را كه بر دانیال شایت آورده بودند حاضر ساختند و ایشان را با پسران و زنان ایشان در
 .چاه شیران انداختند و هنوز به ته چاه نرسیده بودند كه شیران بر ایشان حمله آورده، همه استخوانهای ایشان را خرد كردند

 !بعد از آن داریوش پادشاه به جمیع قومها و امتها و زبانهای كه در تمام جهان ساكن بودند نوشت كه سلامت شما افزون باد
از حضور من فرمان صادر شده است كه در هر سلطنت از ممالك من (مردمان) به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند

 .زیرا كه او خدای ح و تا ابدالاباد قیوم است. و ملوت او بزوال و سلطنت او غیرمتناه است
سازد و اوست كه دانیال را از چنرهاند و آیات و عجایب را در آسمان و در زمین ظاهر مدهد و ماو است كه نجات م

 .شیران رهای داده است
 .پس این دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت كورش فارس فیروز مبود
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فصل 7

در سال اول بلْشصر پادشاه بابل، دانیال در بسترش خواب و رؤیاهای سرش را دید. پس خواب را نوشت و كلیه مطالب را بیان
 .نمود

 .پس دانیال متلم شده، گفت: شباهان در عالم رؤیا شده، دیدم كه ناگاه چهار باد آسمان بر روی دریای عظیم تاختند
 .و چهار وحش بزرگ كه مخالف یدیر بودند از دریا بیرون آمدند

اولِ آنها مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت و من نظر كردم تا بالهایش كنده گردید و او از زمین برداشته شده، بر پایهای خود
 .مثل انسان قرار داده گشت و دل انسان به او داده شد

و اینك وحش دوم دیر مثل خرس بود و بر یك طرف خود بلند شد و در دهانش در میان دندانهایش سه دنده بود و وی را چنین
 .گفتند: برخیز و گوشت بسیار بخور

بعد از آن نریستم و اینك دیری مثل پلن بود كه بر پشتش چهار بال مرغ داشت و این وحش چهار سر داشت و سلطنت به او
 .داده شد

بعد از آن در رؤیاهای شب نظر كردم و اینك وحش چهارم كه هولناك و مهیب و بسیار زورآور بود و دندانهای بزرگ آهنین
داشت و باق مانده را مخورد و پارهپاره مكرد و به پایهای خویش پایمال منمود و مخالف همه وحوش كه قبل از او بودند

 .بود و ده شاخ داشت
پس در این شاخها تأمل منمودم كه اینك از میان آنها شاخ كوچك دیری برآمد و پیش رویش سه شاخ از آن شاخهای اول از

 .ریشه كنده شد و اینك این شاخ چشمان مانند چشم انسان و دهان كه به سخنان تبرآمیز متلّم بود داشت
و نظر مكردم تا كرسیها برقرار شد و قدیمالایام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاك و عرش او

 .شعلههای آتش و چرخهای آن آتش ملتهب بود
نهری از آتش جاری شده، از پیش روی او بیرون آمد. هزاران هزار او را خدمت مكردند و كرورها كرور به حضور وی ایستاده

 .بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید
آناه نظركردم به سبب سخنان تبرآمیزی كه آن شاخ مگفت. پس نریستم تا آن وحش كشته شد و جسد او هلاك گردیده، به

 .آتش مشتعل تسلیم شد
 .اما سایر وحوش سلطنت را از ایشان گرفتند، لن درازی عمر تا زمان و وقت به ایشان داده شد

 .و در رؤیای شب نریستم و اینك مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیمالایام رسید و او را به حضور وی آوردند
و سلطنت و جلال و ملوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودان و

 .بزوال است و ملوت او زایل نخواهد شد
 .اما روح من دانیال در جسدم مدهوش شد و رؤیاهای سرم مرا مضطرب ساخت

و به ی از حاضرین نزدیك شده، حقیقت این همه امور را از وی پرسیدم و او به من تلم نموده، تفسیر امور را برای من بیان
 ،كرد

 .كه این وحوش عظیم كه (عدد) ایشان چهار است چهار پادشاه مباشند كه از زمین خواهند برخاست
 .اما مقدّسان حضرت اعل سلطنت را خواهند یافت و مملت را تا به ابد و تا ابدالاباد متصرف خواهند بود

آناه آرزو داشتم كه حقیقت امر را درباره وحش چهارم كه مخالف همه دیران و بسیار هولناك بود و دندانهای آهنین و
 .چنالهای برنجین داشت و سایرین را مخورد و پاره پاره مكرد و به پایهای خود پایمال منمود بدانم

و كیفیت ده شاخ را كه بر سر او بود و آندیری را كه برآمد و پیش روی او سه شاخ افتاد یعن آن شاخ كه چشمان و دهان را
 .كه سخنان تبرآمیز مگفت داشت و نمایش او از رفقایش سختتر بود

 .پس ملاحظه كردم و این شاخ با مقدّسان جن كرده، بر ایشان استیلا یافت
 .تا حین كه قدیمالایام آمد و داوری به مقدّسان حضرت اعل تسلیم شد و زمان رسید كه مقدّسان ملوت را به تصرف آوردند

پس او چنین گفت: وحش چهارم سلطنت چهارمین بر زمین خواهد بود و مخالف همه سلطنتها خواهد بود و تمام جهان را
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 .خواهد خورد و آن را پایمال نموده، پارهپاره خواهد كرد
و ده شاخ از این مملت، ده پادشاه مباشند كه خواهند برخاست و دیری بعد از ایشان خواهد برخاست و او مخالف اولین

 .خواهد بود و سه پادشاه را به زیر خواهد افند
و سخنان به ضدّ حضرت اعل خواهد گفت و مقدّسان حضرت اعل را ذلیل خواهد ساخت و قصد تبدیل نمودن زمانها و

 .شرایع خواهد نمود و ایشان تا زمان و دو زمان و نصف زمان به دست او تسلیم خواهند شد
 .پس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته، آن را تا به انتها تباه و تلف خواهند نمود

و ملوت و سلطنت و حشمت مملت كه زیر تمام آسمانهاست به قوم مقدّسان حضرت اعل داده خواهد شد كه ملوت او
 .ملوت جاودان است و جمیع ممالك او را عبادت و اطاعت خواهند نمود

انتهای امر تا به اینجا است. فرهای من دانیال مرا بسیار مضطرب نمود و هیأتم در من متغیر گشت، لین این امر را در دل
 .خود ناه داشتم
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 .در سال سوم سلطنت بلْشصر پادشاه، رؤیای بر من دانیال ظاهر شد بعد از آنه اول به من ظاهر شده بود
و در رؤیا نظر كردم و مدیدم كه من در دارالسلطنه شوشن كه در ولایت عیلام مباشد بودم و در عالم رؤیا دیدم كه نزد نهر

 .اولای مباشم
پس چشمان خود را برافراشته، دیدم كه ناگاه قوچ نزد نهر ایستاده بود كه دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و ی از دیری

 .بلندتر و بلندترین آنها آخر برآمد
و قوچ را دیدم كه به سمت مغرب و شمال و جنوب شاخ مزد و هیچ وحش با او مقاومت نتوانست كرد و كس نبود كه از

 .دستش رهای دهد و برحسب رأی خود عمل نموده، بزرگ مشد
و حین كه متفر مبودم اینك بز نری از طرف مغرب بر روی تمام زمین مآمد و زمین را لمس نمكرد و در میان چشمان

 .بز نر شاخ معتبر بود
 .و به سوی آن قوچ صاحب دو شاخ كه آن را نزد نهر ایستاده دیدم آمد و بشدّت قوت خویش نزد او دوید

و او را دیدم كه چون نزد قوچ رسید با او بشدّت غضبناك شده، قوچ را زد و هر دو شاخ او را شست و قوچ را یارای مقاومت با
 .وی نبود پس وی را به زمین انداخته، پایمال كرد و كس نبود كه قوچ را از دستش رهای دهد

و بز نر بنهایت بزرگ شد و چون قوی گشت آن شاخ بزرگ شسته شد و در جایش چهار شاخ معتبر بسوی بادهای اربعه
 .آسمان برآمد

 .و از ی از آنها یك شاخ كوچك برآمد و به سمت جنوب و مشرق و فخر زمینها بسیار بزرگ شد
 .و به ضدّ لشر آسمانها قوی شده، بعض از لشر و ستارگان را به زمین انداخته، پایمال نمود

 .و به ضدّ سردار لشر بزرگ شد و قربان دایم از او گرفته شد و مان مقدَسِ او منهدم گردید
و لشری به ضدّ قربان دایم، به سبب عصیان (قوم به وی) داده شد و آن (لشر) راست را به زمین انداختند و او (موافق رأی

 .خود) عمل نموده، كامیاب گردید
و مقدّس را شنیدم كه سخن مگفت و مقدّس دیری از آن یك كه سخن مگفت، پرسید كه رؤیا درباره قربان دایم و

 معصیت مهلك كه قدس و لشر را به پایمال شدن تسلیم مكند، تا ب خواهد بود؟
 .و او به من گفت: تا دو هزار و سیصد شام و صبح، آناه مقْدَس تطهیر خواهد شد

 .و چون من دانیال رؤیا را دیدم و معن آن را طلبیدم، ناگاه شبیه مردی نزد من بایستاد
 .و آواز آدم را از میان (نهر) اولای شنیدم كه ندا كرده، مگفت: ای جبرائیل این مرد را از معن این رؤیا مطلّع ساز

پس او نزد جای كه ایستاده بودم آمد و چون آمد من ترسان شده، به روی خود درافتادم و او مرا گفت: ای پسر انسان بدانه این
 .رؤیا برای زمان آخر مباشد

و حین كه او با من سخن مگفت، من بر روی خود بر زمین در خواب سنین مبودم و او مرا لمس نموده، در جای كه بودم
 .برپا داشت

 .و گفت: اینك من تو را از آنچه در آخر غضب واقع خواهد شد اطّلاع مدهم زیرا كه انتها در زمان معین واقع خواهد شد
 .اما آن قوچ صاحب دو شاخ كه آن را دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان مباشد

 .و آن بز نر ستَبر پادشاه یونان مباشد و آن شاخ بزرگ كه در میان دو چشمش بود پادشاه اول است
 .و اما آن شسته شدن و چهار در جایش برآمدن، چهار سلطنت از قوم او اما نه از قوت او برپا خواهند شد

و در آخر سلطنت ایشان چون گناه عاصیان به اتمام رسیده باشد، آناه پادشاه سخت روی و در مرها ماهر، خواهد
 .برخاست

و قوت او عظیم خواهد شد، لین نه از توانای خودش؛ و خرابیهای عجیب خواهد نمود و كامیاب شده، (موافق رأی خود) عمل
 .خواهد نمود و عظما و قوم مقدّسان را هلاك خواهد نمود

و از مهارت او مر در دستش پیش خواهد رفت و در دل خود مغرور شده، بسیاری را بغْتَةً هلاك خواهد ساخت و با امیر امیران
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 .مقاومت خواهد نمود، اما بدون دست، شسته خواهد شد
 .پس رؤیای كه درباره شام و صبح گفته شد یقین است اما تو رؤیا را بر هم نه زیرا كه بعد از ایام بسیار واقع خواهد شد

آناه من دانیال تا اندك زمان ضعیف و بیمار شدم. پس برخاسته، به كارهای پادشاه مشغول گردیدم، اما درباره رؤیا متحیر
 .ماندم و احدی معن آن را نفهمید
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 ،در سال اول داریوش بن اَخْشورش كه از نسل مادیان و بر مملت كلدانیان پادشاه شده بود
در سال اول سلطنت او، من دانیال، عدد سالهای را كه كلام خداوند درباره آنها بهارمیای نب نازل شده بود از كتب فهمیدم كه

 .هفتاد سال در خراب اورشلیم تمام خواهد شد
 پس روی خود را بسوی خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضرعات و روزه و پلاس و خاكستر مسألت نمایم؛

و نزد یهوه خدای خود دعا كردم و اعتراف نموده، گفتم: ای خداوند خدای عظیم و مهیب كه عهد و رحمت را با محبان خویش و
 !آنان كه فرایض تو را حفظ منمایند ناه مداری

 .ما گناه و عصیان و شرارت ورزیده و تمرد نموده و از اوامر و احام تو تجاوز كردهایم
 .و به بندگانت انبیای كه به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران ما و به تمام قوم زمین سخن گفتند گوش نرفتهایم

ای خداوند عدالت از آن تو است و رسوای از آن ما است. چنانه امروز شده است از مردان یهودا و ساكنان اورشلیم و همه
 .اسرائیلیان چه نزدیك و چه دور در همه زمینهای كه ایشان را به سبب خیانت كه به تو ورزیدهاند در آنها پراكنده ساختهای

 .ای خداوند رسوای از آن ما و پادشاهان و سروران و پدران ما است زیرا كه به تو گناه ورزیدهایم
 .خداوند خدای ما را رحمتها و مغفرتها است هر چند بدو گناه ورزیدهایم

 .و كلام یهوه خدای خود را نشنیدهایم تا در شریعت او كه به وسیلهبندگانش انبیا پیـش ما گـذارد سلوك نماییم
و تمام اسرائیل از شریعت تـو تجـاوز نموده و روگردان شده، به آواز تو گوش نرفتهاند بنابراین لعنت و سوگندی كه در تورات

 .موس بنده خدا متوب است بر ما مستول گردیده، چونه به او گناه ورزیدهایـم
و او كلام خود را كه به ضدّ ما و به ضدّ داوران ما كه بر ما داوری منمودند گفته بود، استوار نموده، و بلای عظیم بـر مـا

 .وارد آورده است، زیـرا كهزیـر تمام آسمان حادثهای واقع نشده، مثل آنه بـر اورشلیم واقع شده است
تمام این بلا بر وفق آنچه در تورات موس متوب است بر ما وارد شده است؛ معهذا نـزد یهـوه خـدای خـود مسألت ننمودیم تا

 .از معصیت خود بازگشت نموده، راست تو را بفهمیم
بنابراین خداوند بر این بلا مراقب بوده، آن را بر ما وارد آورد زیرا كه یهوه خدای ما در همه كارهای كه مكند عادل است اما

 .مـا به آواز او گوش نرفتیم
پس الان ای خداوند خدای ما كه قوم خود را به دست قوی از زمین مصر بیرون آورده، اسم برای خود پیدا كردهای، چنانه

 .امروز شده است، ما گناه ورزیده و شرارت نمودهایم
ای خداوند مسألت آنه برحسب تمام عدالت خود خشم و غضب خویش را از شهر خود اورشلیم و از كوه مقدّس خود

 .برگردان زیرا به سبب گناهان ما و معصیتهای پدران ما اورشلیم و قوم تو نزد همه مجاوران ما رسوا شده است
پس حال ای خدای ما دعا و تضرعات بنده خود را اجابت فرما و روی خود را بر مقدَسِ خویش كه خراب شده است به خاطر

 .خداوندیات متجلّ فرما
ای خدایم گوش خود را فراگیر و بشنو و چشمان خود را باز كن و به خرابیهای ما و شهری كه به اسم تو مسم است نظر فرما،

 .زیرا كه ما تضرعات خود را نه برای عدالت خویش بله برای رحمتهای عظیم تو به حضور تو منماییم
ای خداوند بشنو! ای خداوند بیامـرز! ای خداونـد استمـاع نموده، به عمـل آور! ای خدای من به خاطر خودت تأخیر منما زیـرا

 .كه شهـر تو و قوم تو به اسم تو مسم مباشند
و چون من هنوز سخن مگفتم و دعا منمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خویش اسرائیل اعتراف مكردم و تضرعات

 ،خود را برای كوه مقدّس خدایم به حضور یهوه خدای خویش معروض مداشتم
چون هنوز در دعا متلّم مبودم، آن مرد جبرائیل كه او را در رؤیای اول دیده بودم بسرعت پرواز نموده، به وقت هدیه شام نزد

 ،من رسید
 .و مرا اعلام نمود و با من متلّم شده، گفت: ای دانیال الان من بیرون آمدهام تا تو را فطانت و فهم بخشم

در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر دهم زیرا كه تو بسیار محبوب هست، پس در این كلام تأمل كن



1250

 .و رؤیا را فهم نما
هفتاد هفته برای قوم تو و برای شهر مقدّست مقرر مباشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و كفّاره به

 .جهت عصیان كرده شود و عدالت جاودان آورده شود و رؤیا و نبوت مختوم گردد و قدسالاقداس مسح شود
پس بدان و بفهم كه از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بناكردن اورشلیم تا (ظهور) مسیح رئیس، هفت هفته و شصت و دو

 .هفته خواهد بود و (اورشلیم) با كوچهها و حصار در زمانهای تن تعمیر و بنا خواهد شد
و بعد از آن شصت و دو هفته، مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بله قوم آن رئیس كه مآید شهر و قدس را

 .خراب خواهند ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جن خرابیها معین است
و او با اشخاص بسیار در یك هفته عهد را استوار خواهد ساخت و درنصف آن هفته قربان و هدیه را موقوف خواهد كرد و بر

 .كنره رجاسات خرابكنندهای خواهد آمد والالنّهایت آنچه مقدّر است بر خرابكننده ریخته خواهد شد
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بود كشف گردید و آن امر صحیح و مشقّت عظیم ر مسملْطَشَصدر سال سوم كورش پادشاه فارس،امری بر دانیال كه به ب
 .بود. پس امر را فهمید و رؤیا را دانست

 .در آن ایام من دانیال سه هفته تمام ماتم گرفتم
 .خوراك لذیذ نخوردم و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضای آن سه هفته خویشتن را تدهین ننمودم

 .و در روز بیست و چهارم ماه اول من بر كنار نهر عظیم یعن دجله بودم
 ،و چشمان خود را برافراشته دیدم كه ناگاه مردی ملبس به كتان كه كمربندی از طلای اوفاز بر كمر خود داشت

و جسد او مثل زبرجد و روی وی مانند برق و چشمانش مثل شعلههای آتش و بازوها و پایهایش مانند رن برنج صیقل و آواز
 .كلام او مثل صدای گروه عظیم بود

و من دانیال تنها آن رؤیا را دیدم و كسان كه همراه من بودند رؤیا را ندیدند لین لرزش عظیم بر ایشان مستول شد و فرار
 .كرده، خود را پنهان كردند

و من تنها ماندم و آن رؤیای عظیم را مشاهده منمودم و قوت در من باق نماند و خرم من به پژمردگ مبدّل گردید و دیر
 .هیچ طاقت نداشتم

 .اما آواز سخنانش را شنیدم؛ و چون آواز كلام او را شنیدم، به روی خود بر زمین افتاده، بیهوش گردیدم
 .كه ناگاهدست مرا لمس نمود و مرا بر دو زانو و كف دستهایم برخیزانید

و او مرا گفت: ای دانیال مرد بسیار محبوب! كلام را كه من به تو مگویم فهم كن و بر پایهای خود بایست زیرا كه الان نزد تو
 .فرستاده شدهام. و چون این كلام را به من گفت لرزان بایستادم

و مرا گفت: ای دانیال مترس زیرا از روز اول كه دل خود را بر آن نهادی كه بفهم و به حضور خدای خود تواضع نمای سخنان
 .تو مستجاب گردید و من به سبب سخنانت آمدهام

اما رئیس مملت فارس بیست و یك روز با من مقاومت نمود و میائیل كه ی از رؤسای اولین است به اعانت من آمد و من
 .در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندم

 .و من آمدم تا تو را از آنچه در ایام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد اطّلاع دهم زیرا كه این رؤیا برای ایام طویل است
 .و چون اینونه سخنان را به من گفته بود به روی خود بر زمین افتاده، گن شدم

كه ناگاه كس به شبیه بنآدم لبهایم را لمس نمود و من دهان خود را گشوده، متلم شدم و به آن كس كه پیش من ایستاده بود
 .گفتم: ای آقایم از این رؤیا درد شدیدی مرا در گرفته است و دیر هیچ قوت نداشتم

ه نفس هم در من باقت در من برقرار نبوده، بله از آن وقت هیچ قوو نماید و حال آنونه بنده آقایم بتواند با آقایم گفتپس چ
 نمانده است؟

 ،پس شبیه انسان بار دیر مرا لمس نموده، تقویت داد
و گفت: ای مرد بسیار محبوب مترس! سلام بر تو باد و دلیر و قوی باش! چون این را به من گفت تقویت یافتم و گفتم:ای آقایم

 .بو زیرا كه مرا قوت دادی
پس گفت: آیا مدان كه سبب آمدن من نزد تو چیست؟ و الان بر مگردم تا با رئیس فارس جن نمایم و به مجرد بیرون رفتنم،

 .اینك رئیس یونان خواهد آمد
لین تو را از آنچه در كتاب حق مرقوم است اطّلاع خواهم داد و كس غیر از رئیس شما میائیل نیست كه مرا به ضدّ اینها مدد

 .كند
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 .و در سال اول داریوش مادی، من نیز ایستاده بودم تا او را استوار سازم و قوت دهم
و الان تو را به راست اعلام منمایم. اینك سه پادشاه بعد از این در فارس خواهند برخاست و چهارمین از همه دولتمندتر خواهد

 .بود. و چون به سبب توانری خویش قوی گردد، همه را به ضدّ مملت یونان برخواهد انیخت
 .و پادشاه جبار خواهد برخاست و بر مملت عظیم سلطنت خواهد نمود و برحسب اراده خود عمل خواهد كرد

و چون برخیزد سلطنت او شسته خواهد شد و بسوی بادهای اربعه آسمان تقسیم خواهد گردید. اما نه به ذریت او و نه موافق
 .استقلال كه او مداشت، زیرا كه سلطنت او از ریشه كنده شده و به دیران غیر از ایشان داده خواهد شد

از سرداران خود قوی شده، بر او غلبه خواهد یافت و سلطنت خواهد نمود و سلطنت او سلطنت عظیم و پادشاه جنوب با ی
 .خواهد بود

و بعد از انقضای سالها ایشان همداستان خواهند شد و دخترپادشاه جنوب نزد پادشاه شمال آمده، با او مصالحه خواهد نمود.
لین قوت بازوی خود را ناه نخواهد داشت و او و بازویش برقرار نخواهد ماند و آن دختر و آنان كه او را خواهند آورد و

 .پدرش و آنه او را تقویت خواهد نمود در آن زمان تسلیم خواهند شد
و كس از رمونههای ریشههایش در جای او خواهد برخاست و با لشری آمده، به قلعه پادشاه شمال داخل خواهد شد و با

 .ایشان (جن) نموده، غلبه خواهد یافت
و خدایان و بتهای ریخته شده ایشان را نیز با ظروف گرانبهای ایشان از طلا و نقره به مصر به اسیری خواهد برد و سالهای چند

 .از پادشاه شمال دست خواهد برداشت
 .و به مملت پادشاه جنوب داخل شده، باز به ولایت خود مراجعت خواهد نمود

و پسرانش محاربه خواهند نمود و گروه از لشرهای عظیم را جمع خواهند كرد و ایشان داخل شده، مثل سیل خواهند آمد و
 .عبور خواهند نمود و برگشته، تا به قلعه او جن خواهند كرد

و پادشاه جنوب خشمناك شده، بیرون خواهد آمد و با وی یعن با پادشاه شمال جن خواهد نمود و وی گروه عظیم برپا
 .خواهد كرد و آن گروه به دست وی تسلیم خواهند شد

 .و چون آن گروه برداشته شود، دلش مغرور خواهد شد و كرورها را هلاك خواهد ساخت اما قوت نخواهد یافت
پس پادشاه شمال مراجعت كرده، لشری عظیمتر از اول برپا خواهد نمود و بعد از انقضای مدت سالها با لشر عظیم و

 .دولت فراوان خواهد آمد
و در آنوقت بسیاری با پادشاه جنوب مقاومت خواهند نمود و بعض از ستمیشان قوم تو خویشتن را خواهند برافراشت تا رؤیا

 .را ثابتنمایند اما ایشان خواهند افتاد
پس پادشاه شمال خواهد آمد و سنرها برپا نموده، شهر حصاردار را خواهد گرفت و نه افواج جنوب و نه برگزیدگان او یارای

 .مقاومت خواهند داشت بله وی را هیچ یارای مقاومت نخواهد بود
و آنس كه به ضدّ وی مآید، برحسب رضامندی خود عمل خواهد نمود و كس نخواهد بود كه با وی مقاومت تواند نمود. پس

 .در فخر زمینها توقّف خواهد نمود و آن به دست وی تلف خواهد شد
و عزیمت خواهد نمود كه با قوتِ تمام مملت خویش داخل بشود و با وی مصالحه خواهد كرد و او دختر زنان را به وی

 .خواهد داد تا آن را هلاك كند. اما او ثابت نخواهد ماند و از آن او نخواهد بود
پس بسوی جزیرهها توجه خواهد نمود و بسیاری از آنها را خواهد گرفت. لین سرداری سرزنش او را باطل خواهد كرد، بله

 .انتقام سرزنش او را از او خواهد گرفت
 .پس بسوی قلعههای زمین خویش توجه خواهد نمود اما لغزش خواهد خورد و افتاده، ناپدید خواهد شد

پس در جای او عامل خواهد برخاست كه جلال سلطنت را از میان خواهدبرداشت، لین در اندك ایام او نیز هلاك خواهد شد
نه به غضب و نه به جن. 

و در جای او حقیری خواهد برخاست، اما جلال سلطنت را به وی نخواهند داد و او ناگهان داخل شده، سلطنت را با حیلهها
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 .خواهد گرفت
 .و سیل افواج و رئیس عهد نیز از حضور او رفته و شسته خواهند شد

 .و از وقت كه ایشان با وی همداستان شده باشند، او به حیله رفتار خواهد كرد و با جمع قلیل افراشته و بزرگ خواهد شد
و ناگهان به برومندترین بِلاد وارد شده، كارهای را كه نه پدرانش و نه پدرانپدرانش كرده باشند بجا خواهد آورد و غارت و

 .غنیمت و اموال را به ایشان بذل خواهد نمود و به ضدّ شهرهای حصاردار تدبیرها خواهد نمود، لین اندك زمان خواهد بود
و قوت و دل خود را با لشر عظیم به ضدّ پادشاه جنوب برخواهد انیخت و پادشاه جنوب با فوج بسیار عظیم و قوی تهیه

 .جن خواهد دید؛ اما یارای مقاومت نخواهد داشت زیرا كه به ضدّ او تدبیرها خواهند نمود
 .و آنان كه خوراك او را مخورند او را شست خواهند داد و لشر او تلف خواهد شد و بسیاری كشته خواهند افتاد

و دل این دو پادشاه به بدی مایل خواهد شد و بر یك سفره دروغ خواهند گفت؛ اما پیش نخواهد رفت زیرا كه هنوز انتها برای
 .وقت معین خواهد بود

پس با اموال بسیار به زمین خود مراجعت خواهد كرد ودلش به ضدّ عهد مقدّس جازم خواهد بود پس (برحسب اراده خود) عمل
 .نموده، به زمین خود خواهد برگشت

 .و در وقت معین مراجعت نموده، به زمین جنوب وارد خواهد شد لین آخرش مثل اولش نخواهد بود
و كشتیها از كتّیم به ضدّ او خواهند آمد. لهذا مأیوس شده، رو خواهد تافت و به ضدّ عهد مقدّس خشمناك شده، (برحسب اراده

 .خود) عمل خواهد نمود و برگشته به آنان كه عهد مقدّس را ترك مكنند توجه خواهد نمود
و افواج از جانب او برخاسته، مقدَسِ حصین را نجس خواهند نمود و قربان سوختن دایم را موقوف كرده، رجاست ویران را

 .برپا خواهند داشت
و آنان را كه به ضدّ عهد شرارت مورزند، با مرها گمراه خواهد كرد. اما آنانكه خدای خویش را مشناسند قوی شده،

 .(كارهای عظیم) خواهند كرد
 .و حیمان قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد، لین ایام چند به شمشیر و آتش و اسیری و تاراج خواهند افتاد

 .و چون بیفتند، نصرت كم خواهند یافت و بسیاری با فریب به ایشان ملحق خواهند شد
و بعض از حیمان به جهت امتحان ایشان لغزش خواهند خورد كه تا وقت آخر طاهر و سفید بشوند زیرا كه زمان معین هنوز

 .نیست
و آن پادشاه موافق اراده خود عمل نموده، خویشتن را بر همه خدایان افراشته و بزرگ خواهد نمود و به ضدّ خدای خدایان

 .سخنان عجیب خواهد گفت و تا انتهای غضب كامیاب خواهد شد زیرا آنچه مقدّر است به وقوع خواهد پیوست
و به خدای پدران خود و به فضیلت زنان اعتنا نخواهد نمود، بله به هیچ خدا اعتنا نخواهد نمود زیرا خویشتن را از همه بلندتر

 .خواهد شمرد
و در جای او خدای قلعهها را تریم خواهد نمود و خدای را كه پدرانش او را نشناختند با طلا و نقره و سنهای گرانبها و نفایس

 .تریم خواهد نمود
و با قلعههای حصین مثل خدای بیانه عمل خواهد نمود و آنان را كه بدو اعتراف نمایند در جلال ایشان خواهد افزود و ایشان

 .را بر اشخاص بسیار تسلّط خواهد داد و زمین را برای اجرت (ایشان) تقسیم خواهد نمود
و در زمان آخر پادشاه جنوب با وی مقاتله خواهد نمود و پادشاه شمال با ارابهها وسواران و كشتیهای بسیار مانند گردباد به

 .ضدّ او خواهد آمد و به زمینها سیلان كرده، از آنها عبور خواهد كرد
ون از دست او خلاصعمادوم و موآب و رؤسای بن و به فخر زمینها وارد خواهد شد و بسیاری خواهند افتاد، اما اینان یعن

 .خواهند یافت
 .و دست خود را بر كشورها دراز خواهد كرد و زمین مصر رهای نخواهد یافت

 .و بر خزانههای طلا و نقره و بر همه نفایس مصر استیلا خواهد یافت و لُبیان و حبشیان در موكب او خواهند بود
لین اخبار از مشرق و شمال او را مضطرب خواهد ساخت، لهذا با خشم عظیم بیرون رفته، اشخاص بسیاری را تباه كرده،

 .بالل هلاك خواهد ساخت
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ینعل خود خواهد رسید و من به اَجو خیمههای ملوكانه خود را در كوه مجید مقدّس در میان دو دریا برپا خواهد نمود، لی
 .نخواهد داشت
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و در آن زمان میائیل، امیر عظیم كه برای پسران قوم تو ایستاده است، خواهد برخاست و چنان زمان تن خواهد شد كه از
حین كه امت به وجود آمده است تا امروز نبوده، و در آنزمان هر یك از قوم تو كه در دفتر متوب یافت شود رستار خواهد

 .شد
و بسیاری از آنان كه در خاك زمین خوابیدهاند بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت حیات جاودان و آنان به جهت خجالت و

حقارت جاودان. 
و حیمان مثل روشنای افلاك خواهند درخشید و آنان كه بسیاری را به راهعدالت رهبری منمایند، مانند ستارگان خواهند بود

 .تا ابدالاباد
اما تو ای دانیال كلام را مخف دار و كتاب را تا زمان آخر مهر كن. بسیاری بسرعت تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهد

 .گردید
 .پس من دانیال نظر كردم و اینك دو نفر دیر ی به اینطرف نهر و دیری به آنطرف نهر ایستاده بودند

 و ی از ایشان به آن مرد ملبس به كتان كه بالای آبهای نهر ایستاده بود گفت: انتهای این عجایب تا به ك خواهد بود؟
و آن مرد ملبس به كتان را كه بالای آبهای نهر ایستاده بود شنیدم كه دست راست و دست چپ خود را بسوی آسمان برافراشته،

به ح ابدی قسم خورد كه برای زمان و دو زمان و نصف زمان خواهد بود و چون پراكندگ قوت قوم مقدّس به انجام رسد،
 .آناه همه این امور به اتمام خواهد رسید

 و من شنیدم اما درك نردم. پس گفتم: ای آقایم آخر این امور چه خواهد بود؟
 .او جواب داد كه ای دانیال برو زیرا این كلام تا زمان آخر مخف و مختوم شده است

بسیاری طاهر و سفید و مصفّ خواهند گردید و شریران شرارت خواهند ورزید و هیچ كدام از شریران نخواهند فهمید، لین
 .حیمان خواهند فهمید

 .و از هنام موقوف شدن قربان دایم و نصب نمودن رجاست ویران، هزار و دویست و نود روز خواهد بود
 .خوشابه حال آنه انتظار كشد و به هزار و سیصد و س و پنج روز برسد

 .اما تو تا به آخرت برو زیرا كه مستریح خواه شد و در آخر این ایام در نصیب خود قایم خواه بود



هوزيا
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كلام خداوند كه در ایام عزیا و یوتام و آحاز و حزقیا پادشاهان یهودا و در ایام یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل، بر هوشع بن
 .بئیری نازل شد

ابتدای كلام خداوند به هوشع. خداوند به هوشع گفت: برو و زن زانیه و اولاد زناكار برای خود بیر زیرا كه این زمین از خداوند
 .برگشته، سخت زناكار شدهاند

 .پس رفت و جومر دختر دبلایم را گرفت و او حامله شده، پسری برایش زایید
و خداوند وی را گفت: او را یزرعیل نام بنه زیرا كه بعد از اندك زمان انتقام خون یزرعیل را از خاندان ییهو خواهم گرفت و

 .مملت خاندان اسرائیل را تلف خواهم ساخت
 .و در آن روز كمان اسرائیل را در وادی یزرعیل خواهم شست

پس بار دیر حامله شده، دختری زایید و او وی را گفت: او را لُوروحامه نام بذار، زیرا بار دیر بر خاندان اسرائیل رحمت
 .نخواهم فرمود، بله ایشان را از میان بالل خواهم برداشت

لین بر خاندان یهودا رحمت خواهم فرمود و ایشان را به یهوه خدای ایشان نجات خواهم داد و ایشان را به كمان و شمشیر و
 .جن و اسبان و سواران نخواهم رهانید

 .و چون لُوروحامه را از شیر بازداشته بود، حامله شده، پسری زایید
 .و او گفت: نام او را لُوعم بخوان زیرا كه شما قوم من نیستید و من (خدای) شما نیستم

لین شماره بناسرائیل مثل ری دریا خواهد بود كه نتوان پیمود و نتوان شمرد و در مان كه به ایشان گفته مشد شما قوم
 .من نیستید، در آنجا گفته خواهد شد پسران خدای ح مباشید

و بنیهودا و بناسرائیل با هم جمع خواهند شد و یك رئیس به جهت خود نصب نموده، از آن زمین برخواهند آمد زیرا كه روز
 .یزرعیل، روز عظیم خواهد بود
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 !به برادران خود عم بویید و به خواهرانخویش روحامه
محاجه نمایید! با مادر خود محاجه نمایید زیرا كه او زن من نیست و من شوهر او نیستم. لهذا زنای خود را از پیش رویش و

 .فاحش خویش را از میان پستانهایش رفع بنماید
مبادا رخت او را كنده، وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده، مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خشك گردانیده، به

 .تشن بشَم
 .و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چونه فرزندان زنا مباشند

زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان بشرم كردهاست كه گفت: در عقب عاشقان خود كه نان و آب و پشم و كتان و
 .روغن و شربت به من دادهاند خواهم رفت

 .بنابراین، راه تو را به خارها خواهم بست و گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راههای خود را نیابد
و هر چند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید و هر چند ایشان را بطلبد نخواهد یافت. پس خواهد گفت: مروم

 .و نزد شوهر نخستین خود برمگردم زیرا در آنوقت از كنون مرا خوشتر مگذشت
اما او نمدانست كه من بودم كه گندم و شیره و روغن را به او مدادم و نقره و طلای را كه برای بعل صرف مكردند برایش

 .مافزودم
پس من گندم خود را در فصلش و شیره خویش را در موسمش باز خواهم گرفت و پشم و كتان خود را كه مبایست برهن او

 .را بپوشاند برخواهم داشت
 .و الان قباحت او را به نظر عاشقانش منشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید

 .و تمام شادی او و عیدها و هلالها و سبتها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت
و موها و انجیرهایش را كه گفته بود اینها اجرت من مباشد كه عاشقانم به من دادهاند، ویران خواهم ساخت و آنها را جنل

 .خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند
و خداوند مگوید كه انتقام روزهای بعلیم را از او خواهم كشید كه برای آنها بخور مسوزانید و خویشتن را به گوشوارها و

 .زیورهای خود آرایش داده، از عقب عاشقان خود مرفت و مرا فراموش كرده بود
 .بنابراین اینك او را فریفته، به بیابان خواهم آورد و سخنان دلاویز به او خواهم گفت

و تاكستانهایش را ازآنجا به وی خواهم داد و وادی عخور را به دروازه امید (مبدّل خواهم ساخت) و در آنجا مانند ایام جواناش
 .و مثل روز بیرون آمدنش از زمین مصر خواهد سرایید

 ،و خداوند مگوید كه در آن روز مرا ایش (یعن شوهر من) خواهد خواند و دیر مرا بعل نخواهد گفت
 .زیرا كه نامهای بعلیم را از دهانش دور خواهم كرد كه بار دیر به نامهای خود مذكور نشوند

و در آن روز به جهت ایشان با حیوانات صحرا و مرغان هوا و حشرات زمین عهد خواهم بست و كمان و شمشیر و جن را از
 .زمین خواهم شست و ایشان را به امنیت خواهم خوابانید

 .و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمانّیت نامزد خود خواهم گردانید
 .و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آناه یهوه را خواه شناخت

 .و خداوند مگوید: من خطاب خواهم كرد، آسمانها را خطاب خواهم كرد و آنها زمین را خطاب خواهند كرد
 .و زمین گندم و شیره و روغن را خطاب خواهد كرد و آنها یزرعیل را خطاب خواهند كرد

و او را برای خود در زمین خواهم كشت و بر لُوروحامه رحمت خواهم فرمود و به لُوعم خواهم گفت تو قوم من هست و او
باشجواب خواهد داد تو خدای من م. 
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و خداوند مرا گفت: بار دیر برو و زن را كه محبوبه شوهر خود و زانیه مباشد دوست بدار، چنانه خداوند بناسرائیل را
 .دوست مدارد با آنه ایشان به خدایان غیر مایل مباشند و قرصهای كشمش را دوست مدارند

 ،پس او را برای خود به پانزده مثقال نقره و یك حومر و نصف حومر جو خریدم
 .و او را گفتم: برای من روزهای بسیار توقّف خواه نمود و زنا من و از آن مرد دیر مباش و من نیز از آن تو خواهم بود

 .زیرا كه بناسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه و بدون رئیس و بدون قربان و بدون تمثال و بدون ایفود و ترافیم خواهند ماند
و بعد از آن بناسرائیل بازگشت نموده، یهوه خدای خویش و پادشاه خود داود را خواهند طلبید. و در ایام بازپسین بسوی

 .خداوند و احسان او با ترس خواهند آمد
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ای بناسرائیل كلام خداوند را بشنوید زیرا خداوند را با ساكنان زمین محاكمهای است؛ چونه نه راست و نه رأفت و نه معرفت
 .خدا در زمین مباشد

 .بله لعنت و دروغ و قتل و دزدی و زناكاری؛ و تعدّی منمایند، و خونریزی به خونریزی ملحق مشود
 .بنابراین، زمین ماتم مكند و همه ساكنانش با حیوانات صحرا و مرغان هوا كاهیده مشوند و ماهیان دریا نیز تلف مگردند

 .اما احدی مجادله ننماید و احدی توبیخ نند، زیرا كه قوم تو مثل مجادلهكنندگان با كاهنان مباشند
 .و تو در وقت روز خواه لغزید و نب نیز با تو در وقت شب خواهد لغزید و من مادر تو را هلاك خواهم ساخت

قوم من از عدم معرفت هلاك شدهاند. چونه تو معرفت را ترك نمودی، من نیز تو راترك نمودم كه برای من كاهن نشوی؛ و
 .چونه شریعت خدای خود را فراموش كردی من نیز فرزندان تو را فراموش خواهم نمود

 .هر قدر كه ایشان افزوده شدند، همان قدر به من گناه ورزیدند. پس جلال ایشان را به رسوای مبدّل خواهم ساخت
 .گناه قوم مرا خوراك خود ساختند و دل خویش را به عصیان ایشان مشغول نمودند

 .و كاهنان مثل قوم خواهند بود و عقوبت راههای ایشان را بر ایشان خواهم رسانید و جزای اعمال ایشان را به ایشان خواهم داد
 .و خواهند خورد اما سیر نخواهد شد و زنا خواهند كرد، اما افزوده نخواهند گردید زیرا كه عبادت خداوند را ترك نمودهاند

 .زنا و شراب و شیره دل ایشان را مرباید
قوم من از چوب خود مسألت مكنند و عصای ایشان بدیشان خبر مدهد. زیرا كه روح زناكاری ایشان را گمراه كرده است و

 .از اطاعت خدای خود زنا كردهاند
بر قلّههای كوهها قربان مگذرانند و بر تلّها زیر درختان بلوط و سفیددار و ون، چونه سایه خوب دارد، بخور مسوزانند. از

 .این جهت دختران شما زنا مكنند و عروسهای شما فاحشهگری منمایند
و من دختران شما را حین كه زنا مكنند و عروسهای شما را حین كه فاحشهگری منمایند، سزا نخواهم داد زیرا كه خود

 .ایشان با زانیهها عزلت مگزینند و با فاحشهها قربان مگذرانند. پس قوم كه فهم ندارند خواهند افتاد
 .ای اسرائیل اگر تو زنا مكن، یهودا مرتب جرم نشود. پس به جلجال نروید و به بیت آون برنیایید و به حیات یهوه قسم نخورید

 .به درست كه اسرائیل مثل گاوِ سركش، سركشنموده است. الان خداوند ایشان را مثل برهها در مرتع وسیع خواهد چرانید
 .افرایم به بتها ملصق شده است؛ پس او را واگذارید

 .حین كه بزم ایشان تمام شود مرتب زنا مشوند و حاكمان ایشان افتضاح را بسیار دوست مدارند
 .باد ایشان را در بالهای خود فرو خواهد پیچید و ایشان از قربانهای خویش خجل خواهند شد
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ای كاهنان این را بشنوید و ای خانداناسرائیل اصغا نمایید و ای خاندان پادشاهان گوش گیرید، زیرا كه این فتوی برای
 .شماست چونه شما در مصفَه دام شدید و توری گسترده شده، بر تابور

 .عاصیان در كشتار مبالغه نمودهاند؛ پس من هم ایشان را تأدیب خواهم نمود
من افرایم را مشناسم و اسرائیل از من مخف نیست زیرا كه حال، تو ای افرایم مرتب زنا شدهای و اسرائیل خویشتن را نجس

 .ساخته است
 .كارهای ایشان مانع مشود كه بسوی خدا بازگشت نمایند چونه روح زناكاری در قلب ایشان است و خداوند را نمشناسند
 .و فخر اسرائیل پیش روی ایشان شهادت مدهد. اسرائیل و افرایم در گناه خود ملغزند و یهودا نیز همراه ایشان خواهد لغزید

 .گوسفندان و گاوان خود را مآورند تا خداوند را بطلبند، اما او را نخواهند یافت چونه خود را از ایشان دور ساخته است
 .به خداوند خیانت ورزیدهاند زیرا فرزندان اجنب تولید نمودهاند. الان هلالها ایشان را با ملهای ایشان خواهد بلعید

 .در جبعه كرِنّا و در رامه سرنا بنوازید و در بیتآون صدا بزنید در عقب تو ای بنیامین
 .افرایم در روزِ عتاب خراب خواهد شد. در میان اسباط اسرائیل به یقین اعلام نمودم

 .سروران اسرائیل مثل نقلكنندگان حدود مباشند. پس خشم خویش را مثل آب بر ایشان خواهم ریخت
 .افرایم مقهور شده و در داوری كوفته گردیده است زیرا كه به پیروی تقالید خرسند مباشد

بنابراین من برای افرایم مثل بید شدهام و برای خاندان یهودا مانند پوسیدگ. 
چون افرایم بیماری خود را و یهودا جراحت خویش را دیدند، افرایم به آشور رفته و نزد پادشاه كه دشمن بود فرستاده است.

 .اما او شما را شفا نمتواند داد و جراحت شما را التیام نتواند نمود
و من برای افرایم مثل شیر و برای خاندان یهودا مانند شیر ژیان خواهم بود. من خودم خواهم درید و رفته خواهم ربود و

 .رهانندهای نخواهد بود
من روانه شده، به مان خود خواهـم برگشت تا ایشـان به عصیان خود اعتراف نموده، روی مرا بطلبند. در تن خود صبح زود

 .مرا خواهند طلبید
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 .بیایید نزد خداوند بازگشت نماییم زیرا كه او دریده است و ما را شفا خواهد داد؛ او زده است و ما را شستهبندی خواهد نمود
 .بعد از دو روز ما را زنده خواهد كرد. در روز سوم ما را خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود

پس خداوند را بشناسیم و به جدّ و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. طلوع او مثل فجر یقین است و بر ما مثل باران و مانند باران
 .آخر كه زمین را سیراب مكند خواهد آمد

 .ای افرایم با تو چه كنم؟ ای یهودا با تو چه كنم؟ زیرا نیوی تو مثل ابرهای صبح و مانندشبنم است كه بزودی مگذرد
 .بنابراین من ایشان را بوسیله انبیا قطع نمودم و به سخنان دهان خود ایشان را كشتم و داوری من مثل نور ساطع مشود

های سوختنرا، و معرفت خدا را بیشتر از قربان زیرا كه رحمت را پسند كردم و نه قربان. 
 .اما ایشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و درآنجا به من خیانت ورزیدند

 .جلعاد شهر گناهاران و خونآلود است
و چنانه رهزنان برای مردم در كمین مباشند، همچنان جمعیت كاهنان در راه شیم مكشند زیرا كه ایشان مرتب قباحت

 .شدهاند
 .در خاندان اسرائیل عمل هولناك دیدم: افرایم در آنجا مرتب زنا شده، اسرائیل خویشتن را نجس ساخته است

 .و برای تو نیز ای یهودا حصادی معین شده است هنام كه اسیری قوم خود را خواهم برگردانید
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چون اسرائیل را شفا مدادم، آناه گناه افرایم و شرارت سامره منشف گردید، زیرا كه مرتب فریب شدهاند. دزدان داخل
 .مشوند و رهزنان در بیرون تاراج منمایند

و در دل خود تفر نمكنند كه من تمام شرارت ایشان را به یاد آوردهام. الان اعمالشان ایشان را احاطه منماید و آنها در نظر
 .من واقع شده است

 .پادشاه را به شرارت خویش و سروران را به دروغهای خود شادمان مسازند
جمیع ایشان زناكارند مثل تنوری كه خباز آن را مشتعل سازد كه بعد از سرشتن خمیر تا مخمر شدنش از برانیختن آتش باز

 .مایستد
 .در یوم پادشاه ما، سروران از گرم شراب، خود را بیمار ساختند و او دست خود را به استهزاكنندگان دراز كرد

زیرا كه دل خود را به ماید خویش مثل تنور نزدیك آوردند؛ و تمام شب خباز ایشان مخوابد و صبحاهان آن مثل آتش
 .ملتهب مشتعل مشود

جمیع ایشان مثل تنور گرم شده، داوران خویش را مبلعند و همه پادشاهان ایشان مافتند و در میان ایشان كس نیست كه مرا
 .بخواند

 .افرایم با قومها مخلوط شده است. افرایم قرص نان است كه برگردانیده نشده است
 .غریبان قوتش را خوردهاند و او نمداند. سفیدی بر مویهای او پاشیده شده است و او نمداند

 .فخر اسرائیل پیش رویش شهادت مدهد اما ایشان به یهوه خدای خود بازگشت نمنمایند و با وجود این همه او را نمطلبند
 .افرایم مانند كبوترِ سادهدل، بفهم است. مصر را مخوانند و بسوی آشور مروند

و چون مروند من دام خود را بر ایشان مگسترانم و ایشان را مثل مرغان هوا به زیر ماندازم و ایشان را بر وفق اخباری كه
 .به جماعت ایشان رسیده است، تأدیب منمایم

وای بر ایشان زیرا كه از من فرار كردند. هلاكت بر ایشان باد زیرا كه به من عصیان ورزیدند. اگر چه من ایشان را فدیه دادم،
 .لن به ضدّ من دروغ گفتند

و از دل خود نزد من استغاثه نمنمایند بله بر بسترهای خود ولوله مكنند. برای روغن و شراب جمع شده، بر من فتنه
 .مانیزند

 .و اگر چه من بازوهای ایشان را تعلیم دادم و تقویت نمودم لین با من بداندیش نمودند
ایشان رجوع مكنند اما نه به حضرت اعل. مثل كمانِ خطا كننده شدهاند. سروران ایشان به سبب غیظ زبان خویش به

 .شمشیر مافتند و به سبب همیندر زمین مصر ایشان را استهزا خواهند نمود
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كرِنّا را به دهان خود بذار. او مثل عقاب بهضدّ خانه خداوند مآید، زیرا كه از عهد من تجاوز نمودند و به شریعت من عصیان
 .ورزیدند

 .اسرائیل نزد من فریاد منمایند كه ای خدای ما تو را مشناسیم
 .اسرائیل نیوی را ترك كرده است. پس دشمن او را تعاقب خواهد نمود

ایشان پادشاهان نصب نمودند، اما نه از جانب من. سروران تعیین كردند، اما ایشان را نشناختم. از نقره و طلای خویش بتها
 .برای خود ساختند تا منقطع بشوند

 ای سامره او گوساله تو را رد نموده است. خشم من بر ایشان افروخته شد. تا به ك نمتوانند طاهر بشوند؟
 .زیرا كه این نیز از اسرائیل است و صنعتر آن را ساخته است، لهذا خدا نیست. البته گوساله سامره خرد خواهد شد

به درست كه باد را كاشتند، پس گردباد را خواهند دروید. آن را محصول نیست و خوشههایش آرد نخواهد داد و اگر هم بدهد،
 .غریبان آن را خواهند بلعید

 .اسرائیل بلعیده خواهد شد و الان در میان امتها مثل ظرف ناپسندیده مباشند
 .زیرا كه ایشان مثل گورخر تنها و منفرد به آشور رفتهاند و افرایم عاشقان اجیر كرده است

اگر چه ایشان در میان امتها اجرت مدهند، من الان ایشان را جمع خواهم كرد و به سبب ستم پادشاه و سروران رو به
 .تناقض خواهند نهاد

 .چونه افرایم مذبحهای بسیار برای گناه ساخت پس مذبحها برایش باعث گناه شد
 .احام بسیارِ شریعت خود را برای او نوشتماما آنها را مثل چیز غریب شمردند

قربانهای سوختن مرا ذبح كردند تا گوشت بخورند و خداوند آنها را قبول نرد. الان عصیان ایشان را به یاد مآورد و عقوبت
 .گناه را بر ایشان مرساند و ایشان به مصر خواهند برگشت

اسرائیل خالق خود را فراموش كرده، قصرها بنا مكند و یهودا شهرهای حصاردار بسیار مسازد. اما من آتش به شهرهایش
 .خواهم فرستاد كه قصرهایش را بسوزاند
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ای اسرائیل مثل قومها شادی و وجد منما زیرا از خدای خود زنا نمودی و در همه خرمنها اجرت را دوست داشت. 
 .خرمنها و چرخشتها ایشان را پرورش نخواهد داد و شیره در آن ضایع خواهد شد

 .در زمین خداوند ساكن نخواهند شد بله افرایم به مصر خواهد برگشت و ایشان در آشور چیزهای نجس خواهند خورد
برای خداوند شراب نخواهند ریخت و مقبول او نخواهند شد. قربانهای ایشان مثل خوراك ماتمیان خواهد بود و هركه از آنها

 .بخورد نجس خواهد شد، زیرا خوراك ایشان برای اشتهای ایشان است. پس آن در خانه خداوند داخل نخواهد شد
 پس در ایام مواسم و در ایام عیدهای خداوند چه خواهید كرد؟

زیرا اینك از ترسِ هلاكت رفتهاند، اما مصر ایشان را جمع خواهد كرد و موف ایشان را دفن خواهد نمود. مانهای نفیسه نقره
 .ایشان را خارها به تصرف خواهند گرفت و در منازل ایشان شَوكها خواهد بود

ایام عقوبت مآید. ایام مافات مرسد و اسرائیل این را خواهند دانست. نب احمق گردید وصاحب روح دیوانه شد، به سبب
 .كثرت گناه و فراوان بغض تو

 .افرایم از جانب خدای من دیدهبان بود. دام صیاد بر تمام طریقهای انبیا گسترده شد. در خانه خدای ایشان عداوت است
 .مثل ایام جِبعه فساد را به نهایت رسانیدهاند؛ پس عصیان ایشان را بیاد مآورد و گناه ایشان را مافات خواهد داد

اسرائیل را مثل انورها در بیابان یافتم. پدران شما را مثل نوبر انجیر در ابتدای موسمش دیدم. اما ایشان به بعل فَغُور رفتند و
 .خویشتن را برای رسوای نذیره ساختند و مانند معشوقه خود مروه شدند

 .جلال افرایم مثل مرغ مپرد. زاییدن و حامله شدن و در رحم قرار گرفتن نخواهد شد
و اگر فرزندان را بپرورانند ایشان را باولاد خواهم ساخت به حدّی كه انسان نخواهد ماند. وای بر ایشان حین كه من نیز از

 .ایشان دور شوم
 .افرایم حین كه او را برگزیدم، مثل صور در مرتع نیو مغروس بود، اما افرایم پسران خود را برای قاتل بیرون خواهد آورد

 .ای خداوند به ایشان بده. چه بده؟ رحم سقطكننده و پستانهای خشك به ایشان بده
تمام شرارت ایشان در جلجال است زیرا كه در آنجا از ایشان نفرت داشتم. پس ایشان را به سبب اعمال زشت ایشان از خانه

 .خود خواهم راند و ایشان را دیر دوست نخواهم داشت چونه جمیع سروران ایشان فتنهانیزند
 .افرایم خشك شده است و ریشه ایشان خشك گردیده، میوه نمآورند و اگر نیز بزایند نتایج مرغوب رحم ایشان را خواهم كشت

 .خدای من ایشان را ترك خواهد نمود، چونه او رانشنیدند؛ پس در میان امتها آواره خواهند شد
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اسرائیل موِ برومند است كه میوه برای خود مآورد. هر چه میوه زیاد مآورد، مذبحها را زیاد مسازد و هر چه زمینش نیوتر
 .مشود، تماثیل را نیوتر بنا مكند

 .دل ایشان پر از نفاق است. الان مجرم مشوند و او مذبحهای ایشان را خراب و تماثیل ایشان را منهدم خواهد ساخت
 زیرا كه الحال مگویند: پادشاه نداریم چونه از خداوند نمترسیم؛ پس پادشاه برای ما چه تواند كرد؟

 .ایشان قسمهای دروغ خورده و عهدها بسته، سخنان (باطل) مگویند و عدالت مثل حنظل در شیارهای زمین مروید
ساكنان سامره برای گوسالههای بیتآون مترسند زیرا كه قومش برای آن ماتم مگیرند و كاهنانش به جهت جلال او ملرزند

 .زیرا كه از آن دور شده است
و آن را نیز به آشور به جهت هدیه برای پادشاه دشمن خواهند برد. افرایم خجالت خواهد كشید و اسرائیل از مشورت خود رسوا

 .خواهد شد
 .پادشاه سامره مثل كف بر روی آب نابود مشود

و مانهای بلند آون كه گناه اسرائیل مباشد ویران خواهد شد و خار و خس بر مذبحهای ایشان خواهد رویید و به كوهها خواهد
 .گفت كه ما را بپوشانید و به تلّها كه بر ما بیفتید

 .ای اسرائیل از ایام جبعه گناه كردهای. در آنجا ایستادند و جن با فرزندان شرارت در جبعه به ایشان نرسید
 .هر گاه بخواهم ایشان را تأدیب خواهم نمود و قومها به ضدّ ایشان جمع خواهند شد، هنام كه به دو گناه خود بسته شوند
و افرایم گوساله آموخته شده است كهكوفتن خرمن را دوست مدارد و من بر گردن نیوی او گذر كردم و من بر افرایم یوغ

 .مگذارم. یهودا شیار خواهد كرد و یعقوب مازو برای خود خواهد كشید
برای خود به عدالت بارید و به حسب رحمت درو نمایید و زمین ناكاشته را برای خود خیش بزنید زیرا كه وقت است كه

 .خداوند را بطلبید تا بیاید و بر شما عدالت را بباراند
شرارت را شیار كردید و ظلم را درو نمودید و ثمره دروغ را خوردید، چونه به طریق خود و به كثرت جباران خویش اعتماد

 .نمودید
لهذا هنامهای در میان قومهای تو خواهد برخاست و تمام قلعههایت خراب خواهد شد به نهج كه شلمان، بیتاَربیل را در

 .روز جن خراب كرد كه مادر با فرزندانش خرد شدند
همچنین بیتئیل به سبب شدّت شرارت شما به شما عمل خواهد نمود. در وقت طلوع فجر پادشاه اسرائیل بالل هلاك خواهد

 .شد
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 .هنام كه اسرائیل طفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم
هر قدر كه ایشان را بیشتر دعوت كردند، بیشتر از ایشان دور رفتند و برای بعلیم قربان گذرانیدند و به جهت بتهای تراشیده بخور

 .سوزانیدند
 .و من راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم، اما ایشان ندانستند كه من ایشان را شفا دادهام

ایشان را به ریسمانهای انسان و به بندهای محبت جذب نمودم و به جهت ایشان مثل كسان بودم كه یوغ را از گردنایشان
 .برمدارند و خوراك پیش روی ایشان نهادم

 .به زمین مصر نخواهد برگشت، اما آشور پادشاه ایشان خواهد شد چونه از بازگشت نمودن ابا كردند
 .شمشیر بر شهرهایش هجوم خواهد آورد و پشتبندهایش را به سبب مشورتهای ایشان معدوم و نابود خواهد ساخت

و قوم من جازم شدند كه از من مرتدّ گردند. و هر چند ایشان را بسوی حضرت اعل دعوت نمایند، لن كس خویشتن را
 .برنمافرازد

ای افرایم چونه تو را ترك كنم و ای اسرائیل چونه تو را تسلیم نمایم؟ چونه تو را مثل اَدمه نمایم و تو را مثل صبوئیم سازم؟
 .دل من در اندرونم منقلب شده و رقّتهای من با هم مشتعل شده است

حدّت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیر افرایم را هلاك نخواهم نمود زیرا خدا هستم وانسان ن و در میان تو قدّوس
 .هستم، پس به غضب نخواهم آمد

ایشـان خداوند را پیروی خواهند نمود. او مثل شیر غرش خواهـد نمـود و چون غرش نماید فرزندان از مغرب به لـرزه خواهنـد
 .آمـد

مثل مرغان از مصر و مانند كبوتران از زمین آشور لرزان خواهند آمد. خداوند مگوید كه ایشان را در خانههای ایشان ساكن
 .خواهم گردانید

 .افرایم مرا به دروغها و خاندان اسرائیل به مرها احاطه كردهاند و یهودا هنوز با خدا و با قدّوس امین ناپایدار است
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افرایم باد را مخورد و باد شرق را تعاقب مكند. تمام روز دروغ و خراب را مافزاید و ایشان با آشور عهد مبندند و روغن
 .(به جهت هدیه) به مصر برده مشود

 .خداوند را با یهودا مخاصمهای است و یعقوب را برحسب راههایش عقوبت رسانیده، بر وفق اعمالش او را جزا خواهد داد
 .او پاشنه برادر خود را در رحم گرفت و در حین قوتش با خدا مجاهده نمود

 .با فرشته مجاهده نموده، غالب آمد. گریـان شده، نزد وی تضرع نمود. در بیتئیل او را یافت و در آنجـا با ما تلّم نمود
 .اما خداوند ، خـدای لشرهاسـت و یادگـاری او یهوه است

 .اما تو بسوی خدای خـود بازگشت نمـا و رحمـت و راستـ را ناه داشتـه، دائمـاً منتظـر خـدای خـود باش
 .او سـوداگری است كه میـزان فریب در دست او مباشـد و ظلـم را دوست مدارد

و افرایـم مگویـد: بـه درست كه دولتمند شدهام و توانـری را برای خود تحصیل نمـودهام و در تمامـ كسب مـن بانصافـای
 .كه گنـاه باشـد، در مـن نخواهنـد یافت

 .اما من از زمین مصر (تا حال) یهوه خدای تو هستم و تو را بار دیر مثل ایام مواسم در خیمهها ساكن خواهم گردانید
 .به انبیا نیـز تلـم نمـودم و رؤیاهـا افـزودم و بواسطـه انبیا مثَلْهـا زدم

به درستـ كه ایشـان در جلعاد محض گناه و بطالت گردیدند و در جلجال گاوها قربان كردند. و مذبحهای ایشان نیز مثل
 .تودههای سن در شیارهای زمین مباشد

 .و یعقوب به زمین اَرام فرار كرد و اسرائیل به جهت زن خدمت نمود و برای زن شبان كرد
 .و خداوند اسرائیل را بواسطه نب از مصر برآورد و او به دست نب محفوظ گردید

 .افرایم خشم بسیار تلخ به هیجان آورد، پس خداوندش خون او را بر سرش واگذاشت و عار او را بر وی رد نمود
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 .هنام كه افرایم به لرزه سخن گفت،خویشتن را در اسرائیل مرتفع نمود؛ اما چون در امر بعل مجرم شد، بمرد
و الان گناهان مافزایند و از نقره خود بتهای ریخته شده و تماثیل موافق عقل خود مسازند كه همه آنها عمل صنعتران

 .مباشد و درباره آنها مگویند كه اشخاص كه قربان مگذرانند گوسالهها را ببوسند
بنابراین، ایشان مثل ابرهای صبح و مانند شبنم كه بزودی مگذرد، هستند. و مثل كاه كه از خرمن پراكنده شود و مانند دود كه

 .از روزن برآید
 .اما من از زمین مصر (تا حال) یهوه خدای تو هستم و غیر از من خدای دیر را نمشناس و سوای من نجاتدهندهای نیست

 .من تو را در بیابان در زمین بسیار خشك شناختم
 .چون چریدند، سیر شدند و چون سیر شدند، دل ایشان مغرور گردید و از این جهت مرا فراموش كردند

 .پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود و مانند پلن به سر راه در كمین خواهم نشست
و مثل خرس كه بچههایش را از وی ربوده باشد، برایشان حمله خواهم آورد و پرده دل ایشان را خواهـم دریـد و مثل شیر ایشان

 .را در آنجا خواهم خورد و حیوانات صحرا ایشان را خواهند درید
 .ای اسرائیل هلاك شدی، اما معاونتِ تو با من است

الان پادشاه تو كجاست تا تو را در تمام شهرهایت معاونت كند و داورانت (كجایند) كه درباره آنها گفت پادشاه و سروران به
 من بده؟

 .از غضبِ خود، پادشاه به تو دادم و از خشم خویـش او را برداشتـم
 .عصیـان افرایـم بستـه شـده و گناه او مخزون گردیده است

 .دردهای زه مثـل زنـ كه مزایـد بر وی آمده اسـت و او پسـری نادانشمنـد است زیـرا در وقتش، در جای تولدِ فرزندان نمایستد
مـن ایشـان را از دست هاویه فدیه خواهم داد و ایشـان را از مـوت نجات خواهم بخشید. ای موت ضربات تو كجاست و ای

 .هاوـیه هلاكـت تـو كجـا اسـت؟ پشیمانـ از چشمـان من مستور شده است
اگر چه در میان برادرانش ثمـر آورد، امـا بـاد شرقـ موزد و بـاد خداوند از بیابـان برمآیـد و منبــع او خشـك مگردد و

 .چشمهاش مخشد و او گنج تمام اسبـابِ نفیسـه وی را تاراج منمایـد
سامره متحمل گناه خود خواهد شد، زیرا به خـدای خود فتنه انیخته است. ایشان به شمشیر خواهند افتاد و اطفال ایشان خرد

 .و زنان حامله ایشان شم دریده خواهند شد
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 .ای اسرائیل بسوی یهوه خدای خود بازگشت نما زیرا به سبب گناه خود لغزیدهای
با خود سخنان گرفته، بسوی خداوند بازگشت نمایید و او را گویید: تمام گناه را عفو فرما و ما را به لطف مقبول فرما، پس

 .گوسالههای لبهای خویش را ادا خواهیم نمود
آشور ما را نجات نخواهد داد و بر اسبان سوار نخواهیم شد و بار دیر به عمل دستهای خود نخواهیم گفت كه شما خدایان ما

 .هستید چونه از تو یتیمان رحمت میابند
 .ارتداد ایشان را شفا داده، ایشان را مجاناً دوست خواهم داشت زیرا خشم من از ایشان برگشته است

 .برای اسرائیل مثل شبنم خواهم بود و او مانند سوسنها گل خواهد كرد و مثل لبنان ریشههای خود را خواهد دوانید
 .شاخههایش منتشر شده، زیبای او مثل درخت زیتون و عطرش مانند لبنان خواهد بود

آنان كه زیر سایهاش ساكن مباشند، مثل گندم زیست خواهند كرد و مانند موها گل خواهند آورد. انتشار او مثل شراب لبنان
 .خواهد بود

افرایم خواهد گفت: مرا دیر با بتها چه كار است؟ و من او را اجابت كرده، منظور خواهم داشت. من مثل صنوبر تر و تازه
 .مباشم. میوه تو از من یافت مشود

كیست مرد حیم كه این چیزها را بفهمد و فهیم كه آنها را بداند؟ زیرا طریقهای خداوند مستقیم است و عادلان در آنها سلوك
 .منمایند، اما خطاكاران در آنها لغزش مخورند



يوئيل
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 .كلام خداوند كه بر یوئیل بن فَتُوئیلنازل شد
ای مشایخ این را بشنوید! و ای جمیع ساكنان زمین این را گوش گیرید! آیا مثل این در ایام شما یا در ایام پدران شما واقع شده

 است؟
 .شما از این به پسران خود و پسران شما به پسران خویش و پسران ایشان به طبقه بعد خبر بدهید

 .آنچه از سن باق مانَدْ، ملخ مخورد و آنچه از ملخ باق مانَدْ، لَنْبه مخورد و آنچه از لَنْبه باق ماند، سوس مخورد
 .ای مستان بیدار شده، گریه كنید و ای همه میساران به جهت عصیر انور ولوله نمایید زیرا كه از دهان شما منقطع شده است

زیرا كه امت قوی و بیشمار به زمین من هجوم مآورند. دندانهای ایشان دندانهای شیر است و اضراس ایشان اضراس هژبر
 .است

 .تاكستان مرا ویران و انجیرهای مرا خراب كرده و پوست آنها را بالل كنده، بیرون انداختهاند و شاخههای آنها سفید شده است
 .مثل دختری كه برای شوهر جوان خود پلاس مپوشد، ماتم بیر

 .هدیه آردی و هدیه ریختن از خانه خداوند منقطع شده است. كاهنان كه خدّام خداوند هستند ماتم مگیرند
 .صحرا خشك شده و زمین ماتم مگیرد زیرا گندم تلف شده و شیره خشك گردیده و روغن ضایع شده است
 .ای فلاحان خجل شوید، و ای باغبانان ولوله نمایید، به جهت گندم و جو زیرا محصول زمین تلف شده است

موها خشك و انجیرها ضایع شده؛ انار و خرما و سیب و همه درختان صحرا خشك گردیده، زیرا خوش از بنآدم رفع شده
 .است

ای كاهنان پلاس در بر كرده، نوحهگری نمایید و ای خادمان مذبح ولوله كنید و ای خادمان خدای من داخل شده، در پلاس شب
 .را بسر برید، زیرا كه هدیه آردی و هدیه ریختن از خانه خدای شما باز داشته شده است

روزه را تعیین نمایید و محفل مقدس را ندا كنید! مشایخ و تمام ساكنان زمین را به خانه یهوه خدای خود جمع نموده، نزد
 .خداوند تضرع نمایید

 .وای بر آن روز زیرا روز خداوند نزدیك است و مثل هلاكت از قادر مطلق مآید
 آیا مأكولات در نظر ما منقطع نشد و سرور و شادمان از خانه خدای ما؟

 .دانهها زیر كلوخها پوسید. مخزنها ویران و انبارها خراب شد زیرا گندم تلف گردید
 .بهایم چه قدر ناله مكنند و رمههای گاوان شوریده احوالند، چونه مرتع ندارند و گلههای گوسفند نیز تلف شدهاند

 .ای خداوند نزد تو تضرع منمایم زیرا كه آتش مرتعهای صحرا را سوزانیده و شعله همهدرختان صحرا را افروخته است
 .بهایم صحرا بسوی تو صیحه مزنند زیرا كه جویهای آب خشك شده و آتش مرتعهای صحرا را سوزانیده است
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 .در صهیون كرِنّا بنوازید و در كوه مقدس من صدا بلند كنید! تمام ساكنان زمین بلرزند زیرا روز خداوند مآید و نزدیك است
روز تاری و ظلمت، روز ابرها و ظلمتِ غلیظ مثل فجرِ منبسط بر كوهها! امت عظیم و قوی كه مانند آن از ازل نبوده و بعد از

 .این تا سالها و دهرهای بسیار نخواهد بود
پیش روی ایشان آتش مسوزاند و در عقب ایشان شعله ملتهب مگردد. پیش روی ایشان، زمین مثل باغ عدن و در عقبِ

 .ایشان، بیابانِ بایر است و نیز از ایشان احدی رهای نمیابد
 .منظرِ ایشان مثل منظرِ اسبان است و مانند اسب سواران متازند

مثل صدای ارابهها بر قله كوهها جست و خیز مكنند؛ مثل صدای شعله آتش كه كاه را مسوزاند؛ مانند امت عظیم كه برای
 .جن صف بسته باشند

 .از حضور ایشان قومها ملرزند. تمام رویها رنپریده مشود
 .مثل جباران مدوند، مثل مردان جن بر حصارها برمآیند و هر كدام به راه خود مآیند و طریقهای خود را تبدیل نمكنند
 .بر یدیر ازدحام نمكنند، زیرا هركس به راه خود مخرامد. از میان حربهها هجوم مآورند و صفهای خود را نمشنند

 .بر شهر مجهند، به روی حصارها مدوند، به خانهها برمآیند. مثل دزدان از پنجرهها داخل مشوند
 .از حضور ایشان زمین متزلزل و آسمانها مرتعش مشود؛ آفتاب و ماه سیاه مشوند و ستارگان نور خویش را باز مدارند

و خداوند آواز خود را پیش لشر خویش بلند مكند، زیرا اردوی او بسیار عظیم است و آنه سخن خود را بجا مآورد، قدیر
 .است. زیرا روز خداوند عظیم و بنهایت مهیب است و كیست كه طاقت آن را داشته باشد
 .و لن الان خداوند مگوید با تمام دل و با روزه و گریه و ماتم بسوی من بازگشت نمایید

و دل خود را چاك كنید نه رخت خویش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید زیرا كه او رئوف و رحیم است و دیرخشم و
 .كثیراحسان و از بلا پشیمان مشود

 .كه مداند كه شاید برگردد و پشیمان شود و در عقب خود بركت واگذارد، یعن هدیه آردی و هدیه ریختن برای یهوه خدای شما
 .در صهیون كرِنّا بنوازید و روزه را تعیین كرده، محفل مقدّس را ندا كنید

قوم را جمع كنید، جماعت را تقدیس نمایید، پیران و كودكان و شیرخوارگان را فراهم آورید. داماد از حجره خود و عروس از
 .حجله خویش بیرون آیند

كاهنان كه خدّام خداوند هستند در میان رواق و مذبح گریه كنند و بویند: ای خداوند بر قوم خویش شفقت فرما و میراث
 ها بر ایشان حمران نمایند. چرا در میان قومها بویند كه خدای ایشان كجا است؟�خویش را به عار مسپار، مبادا امت

 .پس خداوند برای زمین خود به غیرت خواهد آمد و بر قوم خویش شفقت خواهد نمود
و خداوند قوم خود را اجابت نموده، خواهد گفت: اینك من گندم و شیره و روغن را برای شما مفرستم تا از آنها سیر شوید و

 .شما را بار دیر در میان امتها عار نخواهم ساخت
و ساقهاش بر دریای غرب را از شما دور كرده، به زمین خشك ویران خواهم راند كه مقدّمه آن بر دریای شرق ر شمالو لش

 .خواهد بود و بوی بدش بلند خواهد شد و عفونتش برخواهد آمد زیرا كارهای عظیم كرده است
 .ای زمین مترس! وجد و شادی بنما زیرا یهوه كارهای عظیم كرده است

 .ای بهایم صحرا مترسید زیرا كه مرتعهای بیابان سبز شد و درختانْ میوه خود را آورد و انجیر و مو قوت خویش را دادند
ای پسران صهیون در یهوه خدای خویش وجد و شادی نمایید، زیرا كه باران اولین را به اندازهاش به شما داده است و باران اول

 .و آخر را در وقت برای شما بارانیده است
 .پس خرمن از گندم پر خواهد شد و معصرهها از شیره و روغن لبریز خواهد گردید

 .و سالهای را كه ملخ و لَنْبه و سوس و سن یعن لشر عظیم من كه بر شما فرستاده بودم خوردند به شما رد خواهم نمود
و غذای بسیار خورده، سیر خواهید شد و اسم یهوه خدای خود را كه برای شما كارهای عجیب كرده است، تسبیح خواهید خواند

 .و قوم من تا به ابد خجل نخواهند شد
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و خواهید دانست كه من در میاناسرائیل مباشم و من یهوه خدای شما هستم و دیری نیست و قوم من خجل نخواهند شد تا
 .ابدالاباد

و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما
 .رؤیاها خواهند دید

 .و در آن ایام روح خود را بر غلامان و كنیزان نیز خواهم ریخت
 .و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت

 .آفتاب به تاری و ماه به خون مبدّل خواهند شد، پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند
ه خداوند گفته است، بقیتو واقع خواهد شد هر كه نام خداوند را بخواند نجات یابد زیرا در كوه صهیون و در اورشلیم، چنان

 .خواهد بود و در میان باقماندگان آنان كه خداوند ایشان را خوانده است
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 ،زیرا اینك در آن ایام و در آن زمان چون اسیری یهودا و اورشلیم را برگردانیده باشم
آناه جمیع امتها را جمع كرده، به وادی یهوشافاط فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان درباره قوم خود و میراث خویش

 .اسرائیل محاكمه خواهم نمود زیرا كه ایشان را در میان امتها پراكنده ساخته و زمین مرا تقسیم نمودهاند
 .و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشهای داده و دختری به شراب فروختهاند تا بنوشند

و حال ای صور و صیدون و تمام دیار فلسطینیان، شما را با من چه كاراست؟ آیا شما به من جزا مرسانید؟ و اگر به من
 .جزا برسانید من جزای شما را بزودی هر چه تمامتر به سر شما رد خواهم نمود
 .چونه نقره و طلا و نفایس زیبای مرا گرفته، آنها را به هیلهای خود درآوردید

 .و پسران یهودا و پسران اورشلیم را به پسران یونانیان فروختید تا ایشان را از حدود ایشان دور كنید
 .اینك من ایشان را از مان كه ایشان را به آن فروختید، خواهم برانیزانید و اعمال شما را به سر شما خواهم برگردانید

و پسران و دختران شما را به دست بنیهودا خواهم فروخت تا ایشان را به سبائیان كه امت بعید مباشند، بفروشند زیرا خداوند
 .این را گفته است

 .این را در میان امتها ندا كنید. تدارك جن بینید و جباران را برانیزانید. تمام مردان جن نزدیك شده، برآیند
 .گاو آهنهای خود را برای شمشیرها و ارههای خویش را برای نیزهها خرد كنید و مرد ضعیف بوید: من قوی هستم

 !ای همه امتها بشتابید و بیایید و از هر طرف جمع شوید! ای خداوند شجاعان خود را به آنجا فرود آور
امتها برانیخته شوند و به وادی یهوشافاط برآیند زیرا كه من در آنجا خواهم نشست تا بر همه امتهای كه به اطراف آن هستند

 .داوری نمایم
داس را پیش آورید زیرا كه حاصل رسیده است. بیایید پایمال كنید زیرا كه معصرهها پر شده و چرخُشْتها لبریز گردیدهاست

 .چونه شرارت شما عظیم است
 .جماعتها، جماعتها در وادی قضا ! زیرا روز خداوند در وادی قضا نزدیك است

 .آفتاب و ماه سیاه مشوند و ستارگان تابش خود را بازمدارند
و خداوند از صهیون نعره مزند و آواز خود را از اورشلیم بلند مكند و آسمان و زمین متزلزل مشود، اما خداوند ملجای قوم

 .خود و ملاذ بناسرائیل خواهد بود
پس خواهید دانست كه من یهوه خدای شما در كوه مقدّس خویش صهیون ساكن مباشم و اورشلیم مقدّس خواهد بود و

 .بیانان دیر از آن عبور نخواهند نمود
و در آن روز كوهها عصیر انور را خواهند چانید و كوهها به شیر جاری خواهد شد و تمام وادیهای یهودا به آب جاری

 .خواهد گردید و چشمهای از خانه خداوند بیرون آمده، وادی شطّیم را سیراب خواهد ساخت
مصر ویران خواهد شد و اَدوم به بیابان بایر مبدّل خواهد گردید، به سبب ظلم كه بر بنیهودا نمودند و خون بگناهان را در

 .زمین ایشان ریختند
 .و یهودا تا ابدالاباد مسون خواهد شد و اورشلیم تا دهرهای بسیار

 .و خونریزی ایشان را كه طاهر نساخته بودم، طاهر خواهم ساخت و یهوه در صهیون ساكن خواهد شد



عاموس
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کلمات عاموس که از شبانان تقوع بود و آنها را در ایام عزیا، پادشاه یهودا و ایام یربعام بن یوآش، پادشاه اسرائیل در سال قبل
 .از زلزله در باره اسرائیل دید

پس گفت: خداوند از صهیون نعره م زند و آواز خود را از اورشلیم بلند م کند و مرتع های شبانان ماتم م گیرند و قله کرمل
 .خش م گردد

خداوند چنین م گوید: به سبب سه و چهار تقصیر دمشق، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که جلعاد را به چومهای آهنین
 .کوفتند

 .پس آتش در خاندان حزائیل خواهم فرستاد تا قصرهای بنهدد را بسوزاند
و پشت بندهای دمشق را خواهم شست و ساکنان را از همواری آون و صاحب عصا را از بیت عدن منقطع خواهم ساخت و

 .خداوند م گوید که قوم قوم آرام به قیر به اسیری خواهند رفت
خداوند چنین م گوید: به سبب سه و چهار تقصیر غزه، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که تمام (قوم را) به اسیری بردند تا

 .ایشان را به ادوم تسلیم نمایند
 .پس آتش به حصارهای غزه خواهم فرستاد تا قصرهایش را بسوزاند

و ساکنان را از اشدود و صاحب عصا را از اشقلون منقطع ساخته، دست خود را به عقرون فرود خواهم آورد و خداوند یهوه
 .م گوید که باق ماندگان فلسطینیان هلاک خواهند شد

خداوند چنین م گوید: به سبب سه و چهار تقصیر صور، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که تمام (قوم را) به اسیری برده،
 .ایشان را به ادوم تسلیم نمودند و عهد برادران را به یاد نیاوردند

 .پس آتش بر حصارهای صور خواهم فرستاد تا قصرهایش را بسوزاند
خداوند چنین م گوید: به سبب سه و چهار تقصیر ادوم، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که برادر خود را به شمشیر تعاقب

 .نمود و رحمهای خویش را تباه ساخت و خشم او پیوسته م درید و غضب خود را دایما ناه م داشت
 .پس آتش بر تیمان خواهم فرستاد تا قصرهای بصره را بسوزاند

خداوند چنین م گوید: به سبب سه و چهار تقصیر بن عمون، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که زنان حامله جلعاد را شم
 .پاره کردند تا حدود خویش را وسیع گردانند

پس آتش در حصارهای ربه مشتعل خواهم ساخت تا قصرهایش را با صدای عظیم در روز جن و با تند بادی در روز طوفان
 .بسوزاند

 .و خداوند م گوید پادشاه ایشان به اسیری خواهد رفت او و سرورانش جمیعا



1278

فصل 2

خداوند چنین مگوید: به سبب سه وچهار تقصیرِ موآب، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا كه استخوانهای پادشاه اَدوم را آهك
 .پختند

 .پس آتش بر موآب مفرستم تا قصرهای قَریوت را بسوزاند و موآب با هنامه و خروش و صدای كرِنّا خواهد مرد
 .و خداوند مگوید كه داور را از میانش منقطع خواهمساخت و همه سرورانش را با وی خواهم كشت

خداوند چنین مگوید: به سبب سه و چهار تقصیرِ یهودا، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا كه شریعت خداوند را ترك نموده،
 .فرایض او را ناه نداشتند و دروغهای ایشان كه پدرانشان آنها را پیروی نمودند ایشان را گمراه كرد

 .پس آتش بر یهودا خواهم فرستاد تا قصرهای اورشلیم را بسوزاند
خداوند چنین مگوید: به سبب سه و چهار تقصیرِ اسرائیل، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا كه مرد عادل را به نقره و مسین

 .را به زوج نعلین فروختند
و به غبار زمین كه بر سر مسینان است، حرص دارند و راه حلیمان را منحرف مسازند و پسر و پدر به یك دختر درآمده، اسم

 .قدّوس مرا بحرمت مكنند
 .و بر رخت كه گرو مگیرند، نزد هر مذبح مخوابند و شراب جریمهشدگان را در خانه خدای خود منوشند

و حال آنه من اَموریان را كه قامت ایشان مانند قدّ سرو آزاد بود و ایشان مثل بلوط تنومند بودند، پیش روی ایشان هلاك ساختم
 .و میوه ایشان را از بالا و ریشههای ایشان را از پایین تلف نمودم

 .و من شما را از زمین مصر برآورده، چهل سال در بیابان گردش دادم تا زمین اَموریان را به تصرف آورید
 و بعض از پسران شما را انبیا و بعض از جوانان شما را نذیره قرار دادم. خداوند مگوید: ای بناسرائیل آیا چنین نیست؟

 .اما شما نذیرهها را شراب نوشانیدید و انبیا را نه نموده، گفتید كه نبوت منید
 .اینك من شما را تن خواهم گذارد چنانه ارابهای كه از بافهها پر باشد، تن گذارده مشود

 .و مفَر برای تندرو فوت خواهد شد و تنومند به توانای خویش غالب نخواهد آمد و جبار جان خود را نخواهد رهانید
 .و تیرانداز نخواهد ایستاد و تیزپا خود را نخواهد رهانید و اسبسوار جان خود را خلاص نخواهد داد

 .و خداوند مگوید كه شجاعترین جباران در آن روز عریان خواهند گریخت
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این كلام را بشنوید كه خداوند آن را به ضد شما ای بناسرائیل و به ضد تمام خاندان كه از زمین مصر بیرون آوردم، تنطّق
 :نموده و گفته است

 .من شما را فقط از تمام قبایل زمین شناختم پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید
آیا دو نفر با هم راه مروند جز آنه متّفق شده باشند؟ آیا شیر در جنل غرش مكند حین كه شار نداشته باشد؟ آیا شیر ژیان

 آواز خود را از بیشهاش مدهد حین كه چیزی نرفته باشد؟
 آیا مرغ به دام زمین مافتد، جای كه تله برای او نباشد؟ آیا دام از زمین برداشته مشود، حین كه چیزی نرفته باشد؟

 آیا كرِنّا در شهر نواخته مشود و خلق نترسند؟
 آیا بلا بر شهر وارد بیاید و خداوند آن را نفرموده باشد؟

 .زیرا خداوند یهوه كاری نمكند جز اینه سر خویش را به بندگان خود انبیا مشوف مسازد
 شیر غرش كرده است؛ كیست كه نترسد؟ خداوند یهوه تلّم نموده است؛ كیست كه نبوت ننماید؟

بر قصرهای اَشْدُود و بر قصرهای زمین مصر ندا كنید و بویید بر كوههای سامره جمع شویدو ملاحظه نمایید كه چه
 .هنامههای عظیم در وسط آن و چه ظلمها در میانش واقع شده است

 .زیرا خداوند مگوید: آنان كه ظلم و غارت را در قصرهای خود ذخیره مكنند، راستكرداری را نمدانند
بنابراین خداوند یهوه چنین مگوید: دشمن به هر طرف زمین خواهد بود و قوت تو را از تو به زیر خواهد آورد و قصرهایت

 .تاراج خواهد شد
خداوند چنین مگوید: چنانه شبان دو ساق یا نرمه گوش را از دهان شیر رها مكند، همچنان بناسرائیل كه در سامره در

 .گوشۀ بستری و در دمشق در فراش ساكنند رهای خواهند یافت
 .خداوند یهوه خدای لشرها مگوید: بشنوید و به خاندان یعقوب شهادت دهید

زیرا در روزی كه عقوبت تقصیرهای اسرائیل را به وی رسانم، بر مذبحهای بیت ئیل نیز عقوبت خواهم رسانید و شاخهای مذبح
 .قطع شده، به زمین خواهد افتاد

و خداوند مگوید كه خانه زمستان را با خانه تابستان خراب خواهم كرد و خانههای عاج تلف خواهد شد و خانههای عظیم
 .منهدم خواهد گردید
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ای گاوان باشان كه بر كوههای سامرهمباشید و بر مسینان ظلم نموده، فقیران را ستم مكنید و به آقایان ایشان مگویید
 !بیاورید تا بنوشیم، این كلام را بشنوید

خداوند یهوه به قدّوسیت خود قسم خورده است كه اینك ایام بر شما مآید كه شما را با غُلّها خواهند كشید و باقماندگان
بهای ماهشما را با قلا. 

 .و خداوند مگوید كه هر یك از شما از شافهایروبروی خود بیرون خواهد رفت و شما به هرمون افنده خواهید شد
به بیت ئیل بیایید و عصیان بورزید و به جلجال آمده، عصیان را زیاد كنید و هر بامداد قربانهای خود را بیاورید و هر سه روز

 .عشرهای خود را
و قربانهای تشر با خمیرمایه بذرانید و هدایای تَبرع را ندا كرده، اعلان نمایید زیرا ای بناسرائیل همین پسندیده شما است!

 .قول خداوند یهوه این است
و من نیز نظافت دندان را در جمیع شهرهای شما و احتیاج نان را در جمیع مانهای شما به شما دادم. معهذا خداوند مگوید

 .بسوی من بازگشت ننمودید
و من نیز حین كه سه ماه تا درو مانده بود، باران را از شما منع نمودم و بر یك شهر بارانیدم و بر شهر دیر نبارانیدم و بر یك

 .قطعه باران آمد و قطعه دیر كه باران نیافت خشك شد
پس اهل دو یا سه شهر بسوی یك شهر برای نوشیدن آب آواره شدند، اما سیراب نشتند و خداوند مگوید كه بسوی من

 .بازگشت ننمودید
و شما را به باد سموم و یرقان مبتلا ساختم و ملخْ بسیاری از باغها و تاكستانها و انجیرها و زیتونهای شما را خورد. معهذا

 .خداوند مگوید بسوی من بازگشت ننمودید
و وبا را به رسم مصر بر شما فرستادم و جوانان شما را به شمشیر كشتم و اسبان شما را بردند و عفونت اردوهای شما به بین

 .شما برآمد. معهذا خداوند مگوید بسوی من بازگشت ننمودید
و بعض از شما را به نَهج كه خدا سدُوم و عموره را واژگون ساخت سرنون نمودم و مانند مشعل كه از میان آتش گرفته

 .شود بودید. معهذا خداوند مگوید بسوی من بازگشت ننمودید
بنابراین ای اسرائیل به اینطور با تو عملخواهم نمود و چونه به اینطور با تو عمل خواهم نمود، پس ای اسرائیل خویشتن را مهیا

ساز تا با خدای خود ملاقات نمای. 
زیرا اینك آن كه كوهها را ساخته و باد را آفریده است و انسان را از فرهای خودش اطلاع مدهد و فجر را به تاری مبدّل

 .مسازد و بر بلندیهای زمین مخرامد، یهوه خدای لشرها اسم او مباشد
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 .ای خاندان اسرائیل این كلام را كه برای مرثیه بر شما مخوانم بشنوید
 .دختر باكره اسرائیل افتاده است و دیر نخواهد برخاست. بر زمین خود انداخته شده، و احدی نیست كه او را برخیزاند

زیرا خداوند یهوه چنین مگوید: شهری كه با هزار نفر بیرون رفت، صد نفر را برای خاندان اسرائیل باق خواهد داشت و شهری
 .كه با صد نفر بیرون رفت، ده نفر را باق خواهد داشت

 .زیرا خداوند به خاندان اسرائیل چنین مگوید: مرا بطلبید و زنده بمانید
اما بیت ئیل را مطلبید و به جلجال داخل مشوید و به بئرشبع مروید، زیرا جلجال البتّه به اسیری خواهد رفت و بیت ئیل نیست

 .خواهد شد
خداوند را بطلبید و زنده مانید، مبادا او مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شده، بسوزاند و كس در بیت ئیل نباشد كه آن را

 .خاموش كند
 ،ای شما كه انصاف را به افسنتین مبدّل مسازید و عدالت را به زمین ماندازید

آن كه ثُریا و جبار را آفرید و فجر را به سایه مـوت مبـدّل ساخت و روز را مثل شب تاریك گردانید و آبهای دریا را خوانده، آنها
 را بر روی زمین ریخت، یهوه اسم او مباشد؛

 آنه خراب را بر زورآوران مرساند چنانه خراب بر قلعههاوارد مآید؛
 .ایشان از آنان كه در محمه حم مكنند، نفرت دارند و راستویان را مروه مدارند

بنابراین چونه مسینان را پایمال كردید و هدایای گندم از ایشان گرفتید، خانهها را از سنهای تراشیده بنا خواهید نمود اما در
 .آنها ساكن نخواهید شد و تاكستانهای دلپسند غرس خواهید نمود و لین شراب آنها را نخواهید نوشید

زیرا تقصیرهای شما را مدانم كه بسیار است و گناهان شما را كه عظیم مباشد، زیرا عادلان را به تن مآورید و رشوه
 .مگیرید و فقیران را در محمه از حق ایشان منحرف مسازید

 .لهذا هر كه عاقل باشد در آن زمان خاموش خواهد ماند زیرا كه زمان بد خواهد بود
 .نیوی را بطلبید و نه بدی را تا زنده بمانید و بدین منوال یهوه خدای لشرها با شما خواهد بود، چنانه مگویید

از بدی نفرت كنید و نیوی را دوست دارید و انصاف را در محمه ثابت نمایید، شاید كه یهوه خدای لشرها بر بقیه یوسف
 .رحمت نماید

بنابراین، خداوند یهوه خدای لشرها چنین مگوید: در همه چهارسوها نوحهگری خواهد بود و در همه كوچهها وای وای خواهند
 .گفت و فلاحان را برای ماتم و آنان را كه مرثیهخوان آموخته شدهاند، برای نوحهگری خواهند خواند
 .و در همه تاكستانها نوحهگری خواهد بود، زیرا خداوند مگوید كه من در میان تو عبور خواهم كرد

و نه روشنای باشید. روز خداوند برای شما چه خواهد بود؟ تاریوای بر شما كه مشتاق روز خداوند م! 
مثل كس كه از شیری فرار كند و خرس بدو برخورد، یا كس كه به خانه داخل شده، دست خود را بر دیوار بنهد و ماری او را

 .بزد
 آیا روز خداوند تاری نخواهد بود و نه روشنای و ظلمت غلیظ كه در آن هیچ درخشندگ نباشد؟
 .من از عیدهای شما نفرت و كراهت دارم و (عطر) محفلهای مقدّس شما را استشمام نخواهم كرد

و اگر چه قربانهای سوختن و هدایای آردی خود را برای من بذرانید، آن را قبول نخواهم كرد و ذبایح سلامت پرواریهای شما
 .را منظور نخواهم داشت

 .آهن سرودهای خود را از من دور كن زیرا نغمه بربطهای تو را گوش نخواهم كرد
 .و انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر دایم جاری بشود

 ای خاندان اسرائیل آیا شما قربانها و هدایا برای من مدت چهل سال در بیابان گذرانیدید؟
 .ن بله خیمه ملوم خود و تمثال اصنام خویش و كوكب خدایان خود را كه به جهت خویشتن ساخته بودید برداشتید

 .پس یهوه كه نام او خدای لشرها مباشد، مفرماید كه من شما را به آن طرف دمشق جلای وطن خواهم ساخت
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وای بر آنان كه در صهیون ایمن و دركوهستان سامره مطمئّن هستند كه نُقَبای امتهای اول كه خاندان اسرائیل نزد آنها آمدند،
 .مباشند

به كلْنَه عبور كنید و ملاحظه نمایید و از آنجا به حمات بزرگ بروید و به جتِ فلسطینیان فرود آیید؛ آیا آنها از این ممالك نیوتر
 است یا حدود ایشان از حدود شما بزرگتر؟

 .شما كه روز بلا را دور مكنید و مسنَدظلم را نزدیك مآورید
 .كه بر تختهای عاج مخوابید و بر بسترها دراز مشوید و برهها را از گله و گوسالهها را از میان حظیرهها مخورید

 .كه با نغمه بربط مسرایید و آلات موسیق را مثل داود برای خود اختراع مكنید
و شراب را از كاسهها منوشید و خویشتن را به بهترین عطریات تدهین منمایید، اما به جهت مصیبت یوسف غمین

 .نمشوید
 .بنابراین ایشان الان با اسیران اول به اسیری خواهند رفت و صدای عیشكنندگان دور خواهد شد

خداوند یهوه به ذات خود قسم خورده و یهوه خدای لشرها فرموده است كه من از حشمت یعقوب نفرت دارم و قصرهایش نزد
 .من مروه است. پس شهر را با هر چه در آن است تسلیم خواهم نمود

 .و اگر ده نفر در یك شهر باق مانده باشند ایشان خواهند مرد
و چون خویشاوندان و دفنكنندگان كس را بردارند تا استخوانها را از خانه بیرون برند آناه به كس كه در اندرون خانه باشد
خواهند گفت: آیا دیری نزد تو هست؟ او جواب خواهد داد كه نیست. پس خواهند گفت: ساكت باش زیرا نام یهوه نباید ذكر

 .شود
 .زیرا اینك خداوند امر مفرماید و خانه بزرگ به خرابیها و خانه كوچك به شافها تلف مشود

آیا اسبان بر صخره مدوند یا آن را با گاوان شیار مكنند؟ زیرا كه شما انصاف را به حنظل و ثمره عدالت را به افسنتین مبدّل
 .ساختهاید

 و به ناچیز شادی مكنید و مگویید آیا با قوت خویش شاخها برای خود پیدا نردیم؟
زیرا یهوه خدای لشرها مگوید: اینك ای خاندان اسرائیل من به ضد شما امت برمانیزانم كه شما را از مدخل حمات تا نهر

 .عربه به تن خواهند آورد
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خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت كه اینك در ابتدای روییدن حاصل رشِ دوم ملخها آفرید و هان حاصل رشِ دوم بعد از
 .چیدن پادشاه بود

و چون تمام گیاه زمین را خورده بودند، گفتم: ای خداوند یهوه مستدع آنه عفو فرمای! چونه یعقوب برخیزد چونه كوچك
 است؟

 .و خداوند از این پشیمان شد و خداوند گفت: نخواهد شد
خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت و اینك خداوند یهوه آتش را خواند كه محاكمه بند. پس لجه عظیم را بلعید و زمین را

 .سوزانید
 پس گفتم: ای خداوند یهوه از این باز ایست! یعقوب چونه برخیزد چونه كوچك است؟

 .و خداوند از این پشیمان شد و خداوند یهوه گفت: این نیز نخواهد شد
 .و به من چنین نمودار ساخت كه خداوند بر دیوار قایم ایستاده بود و شاقول در دستش بود

و خداوند مرا گفت: ای عاموس چه مبین؟ گفتم: شاقول. خداوند فرمود: اینك من شاقول در میان قوم خود اسرائیل مگذارم
 .و بار دیر از ایشان درنخواهم گذشت

 .و مانهای بلند اسحاق ویران و مقدَسهای اسرائیل خراب خواهد شد و به ضدّ خاندان یربعام با شمشیر خواهم برخاست
و اَمصیای كاهن بیت ئیل نزد یربعام پادشاه اسرائیل فرستاده، گفت: عاموس در میان خاندان اسرائیل بر تو فتنه مانیزد و

 .زمین سخنان او را متحمل نتواند شد
 .زیرا عاموس چنین مگوید: یربعام به شمشیر خواهد مرد و اسرائیل از زمین خود البته به اسیری خواهد رفت

 .و اَمصیا به عاموس گفت: ای رای برو و به زمین یهودا فرار كن و در آنجا نان بخور و در آنجانبوت كن
 .اما در بیتئیل بار دیر نبوت منما چونه آن مقْدَس پادشاه و خانهسلطنت مباشد

 .عاموس در جواب اَمصیا گفت: من نه نب هستم و نه پسر نب بله رمهبان بودم و انجیرهای بری را مچیدم
 .و خداوند مرا از عقب گوسفندان گرفت و خداوند مرا گفت: برو و بر قوم من اسرائیل نبوت نما

 .پس حال كلام خداوند را بشنو: تو مگوی به ضد اسرائیل نبوت من و به ضد خاندان اسحاق تلّم منما
لهذا خداوند چنین مگوید: زن تو در شهر مرتب زنا خواهد شد و پسران و دخترانت به شمشیر خواهند افتاد و زمینت به

 .ریسمان تقسیم خواهد شد و تو در زمین نجس خواه مرد و اسرائیل از زمین خود البته به اسیری خواهد رفت
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 .خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت واینك سبدی پر از میوهها
و گفت: ای عاموس چه مبین؟ من جواب دادم كه سبدی از میوه. و خداوند به من گفت: انتها بر قوم من اسرائیل رسیده است

 .و از ایشان دیر درنخواهم گذشت
خداوند یهوه مگوید كه در آن روز سرودهای هیل به ولوله مبدّل خواهد شد و لاشهای بسیار خواهد بود و آنها را در هر جا به

 .خاموش بیرون خواهند انداخت
 .ای شما كه مخواهید فقیران را ببلعید و مسینان زمین را هلاك كنید این را بشنوید

و مگویید كه غره ماه ك خواهد گذشت تا غلّه را بفروشیم و روز سبت تا انبارهای گندم را بشاییم و ایفا را كوچك و مثقال را
 .بزرگ ساخته، میزانها را قلب و معوج نماییم

 .و مسینان را به نقره وفقیران را به نعلین بخریم و پسمانده گندم را بفروشیم
 .خداوند به جلال یعقوب قسم خورده است كه هیچدام از اعمال ایشان را هرگز فراموش نخواهم كرد

آیا به این سبب زمین متزلزل نخواهد شد و همه ساكنانش ماتم نخواهند گرفت و تمامش مثل نهر برنخواهد آمد و مثل نیل مصر
 سیلان نخواهد كرد و فرو نخواهد نشست؟

 .و خداوند یهوه مگوید: كه در آن روز آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و زمین را در روز روشن تاریك خواهم نمود
و عیدهای شما را به ماتم و همه سرودهای شما را به مرثیهها مبدّل خواهم ساخت. و بر هر كمر پلاس و بر هر سر گری برخواهم

 .آورد و آن را مثل ماتم پسر یانه و آخرش را مانند روز تلخ خواهم گردانید
اینك خداوند یهوه مگوید: ایام مآید كه گرسن بر زمین خواهم فرستاد نه گرسن از نان و نه تشن از آب بله از شنیدن

 .كلام خداوند
و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشرق پراكنده خواهند شد و گردش خواهند كرد تا كلام خداوند را بطلبند اما آن را

 .نخواهند یافت
 .در آن روز دوشیزگان جمیل و جوانان از تشن ضعف خواهند كرد

آنان كه به گناه سامره قسم خورده، مگویند كه ای دان به حیات خدای تو و به طریقت بئرشَبع قسم مخوریم، خواهند افتاد و
 .بار دیر نخواهند برخاست
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خداوند را دیدم كه نزد مذبح ایستاده بود و گفت: تاجهای ستونها را بزن تا آستانههابلرزد و آنها را بر سر همه مردم بینداز و
 .باقماندگان ایشان را به شمشیر خواهم كشت و فراریای از ایشان نخواهد گریخت و باقماندهای از ایشان نخواهد رست

اگر به هاویه فرو روند، دست من ایشان را از آنجا خواهد گرفت و اگر به آسمان صعود نمایند، ایشان را از آنجا فرود خواهم
 .آورد

و اگر به قله كرمل پنهان شوند ایشان را تفتیش كرده، از آنجا خواهم گرفت و اگر از نظر من در قعر دریا خویشتن را مخف
 .نمایند، در آنجا مار را امر خواهم فرمود كه ایشان را بزد

و اگر پیش دشمنان خود به اسیری روند، شمشیر را در آنجا امر خواهم فرمود تا ایشان را بشد و نظر خود را بر ایشان برای
ویبدی خواهم داشت و نه برای نی. 

خداوند یهوه صبایوت كه زمین را لمس مكند و آن گداخته مگردد و همه ساكنانش ماتم مگیرند و تمامش مثل نهر برمآید و
 مانند نیل مصر فرو منشیند؛

آن كه غرفههای خود را در آسمان بنا مكند و طاقهای خود را بر زمین بنیاد منهد و آبهای دریا را ندا در داده، آنها را به روی
 .زمین مریزد، نام او یهوه مباشد

خداوند مگوید: ای بناسرائیل آیا شما برای من مثل پسران حبشیان نیستید؟ آیا اسرائیل را از زمین مصر و فلسطینیان را از
 كفتُور و ارامیان را از قیر برنیاوردم؟

اینك چشمان خداوند یهوه بر مملت گناهار مباشد و من آن را از روی زمین هلاك خواهم ساخت لین خداوند مگوید كه
 .خاندان یعقوب را بالل هلاك نخواهم ساخت

زیرا اینك من امر فرموده، خاندان اسرائیل را در میان همه امت ها خواهم بیخت، چنانه غلّه درغربال بیخته مشود و دانهای بر
 .زمین نخواهد افتاد

 .جمیع گناهاران قوم من كه مگویند بلا به ما نخواهد رسید و ما را درنخواهد گرفت، به شمشیر خواهند مرد
در آن روز خیمه داود را كه افتاده است برپا خواهم نمود و شافهایش را مرمت خواهم كرد و خرابیهایش را برپا نموده، آن را

 .مثل ایام سلف بنا خواهم كرد
تا ایشان بقّیه اَدۇم و همه امت ها را كه اسم من بر ایشان نهاده شده است، به تصرف آورند. خداوند كه این را بجا مآورد تلّم

 .نموده است
اینك خداوند مگوید: ایام مآید كهشیاركننده به دروكننده خواهد رسید و پایمالكننده انور به كارنده تخم. و كوهها عصیر

 .انور را خواهد چانید و تمام تلّها به سیلان خواهد آمد
و اسیری قوم خود اسرائیل را خواهم برگردانید و شهرهای مخروب را بنا نموده، در آنها ساكن خواهند شد و تاكستانها غرس

 .كرده، شراب آنها را خواهند نوشید و باغها ساخته، میوه آنها را خواهند خورد
و یهوه خدایت مگوید: من ایشان را در زمین ایشان غرس خواهم نمود و بار دیر از زمین كه به ایشان دادهام، كنده نخواهند

 .شد



عوبيديا
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خداوند یهوه درباره اَدوم چنین مگوید: از جانب خداوند خبری شنیدیم كه رسول نزد امتها فرستاده شده، (مگوید): برخیزید
 .و با او در جن مقاومت نماییم

تها گردانیدم و تو بسیار خوار هستترین امهان من تو را كوچ. 
ای كه در شافهای صخره ساكن هست و مسن تو بلند مباشد و در دل خود مگوی كیست كه مرا به زمین فرود بیاورد،

 ،تبرِ دلت، تو را فریب داده است
خداوند مگوید: اگرچه خویشتن را مثل عقاب بلند سازی و آشیانه خود را در میان ستارگان بذاری، من تو را از آنجا فرود

 .خواهم آورد
اگر دزدان یا غارتكنندگانِ شب نزد تو آیند، (چونه هلاك شدی)؟ آیا بقدر كفایت غارت نمكنند؟ و اگر انورچینان نزد تو آیند

 آیا بعض خوشهها را نمگذارند؟
 چیزهای عیسو چونه تفتیش شده و چیزهای مخف او چونه تفحص گردیده است؟

همه آنان كه با تو همعهد بودند، تو را به سرحدّ فرستادند و صلحاندیشان تو، تو را فریب داده، بر تو غالب آمدند و خورندگان نان
 .تو دام زیر تو گستردند. در ایشان فطانت نیست

 خداوند مگوید: آیا در آن روز حیمان اَدوم را و فطانت را از كوه عیسو نابود نخواهم گردانید؟
 .و جباران تو ای تیمان هراسان خواهند شد تا هر كس از كوه عیسو به قتل منقطع شود

 .به سبب ظلم كه بر برادرت یعقوب نمودی، خجالت تو را خواهد پوشانید و تا به ابد منقطع خواه شد
در روزی كه به مقابل وی ایستاده بودی، هنام كه غریبان اموال او را غارت نمودند و بیانان به دروازههایش داخل شدند و

 .بر اورشلیم قرعه انداختند، تو نیز مثل ی از آنها بودی
 .بر روز برادر خود هنام مصیبتش ناه من و بر بنیهودا در روز هلاكت ایشان شادی منما و در روز تن ایشان لاف مزن

و به دروازههای قوم من در روز بلای ایشان داخل مشو و تو نیز بر بدی ایشان در روز بلای ایشان منر و دست خود را بر اموال
 .ایشان در روز بلای ایشان دراز من

 .و بر سر دو راه مایست تا فراریان ایشان را منقطع سازی و باقماندگان ایشان را در روز تن تسلیم منما
زیرا كه روز خداوند بر جمیع امتها نزدیك است؛ و چنانه عمل نمودی همچنان به تو عمل كرده خواهد شد و اعمالت بر سرت

 .خواهد برگشت
زیرا چنانه بر كوه مقدّس من نوشیدید، همچنان جمیع امتها خواهند نوشید و آشامیده، خواهند بلعید و چنان خواهند شد كه

 .گویا نبودهاند
 .اما بر كوه صهیون نجات خواهد بود و مقدّس خواهد شد و خاندان یعقوب میراث خود را به تصرف خواهند آورد

و خاندان یعقوب آتش و خاندان یوسف شعله و خاندان عیسو كاهخواهند بود و در میان ایشان مشتعل شده، ایشان را خواهد
 .سوزانید و برای خاندان عیسو بقیتّ نخواهد ماند زیرا خداوند تلّم نموده است

و اهل جنوب كوه عیسو را و اهل هامون فلسطینیان را به تصرف خواهند آورد و صحرای افرایم و صحرای سامره را به تصرف
 .(خواهند آورد و بنیامین جِلْعاد را (متصرف خواهد شد

واسیـران این لشـر بناسرائیـل ملك كنعانیان را تا صرفَه به تصرف خواهند آورد و اسیرانِ اورشلیم كه در صفارِد هستند،
 .شهرهـای جنوب را به تصرف خواهند آورد

 .و نجات دهندگان به كوه صهیون برآمده، بر كوه عیسو داوری خواهند كرد و ملوت از آن خداوند خواهد شـد



يونس
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 :و كلام خداوند بر یونس بن اَمتّای نازل شده، گفت
 .برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا كن زیرا كه شرارت ایشان به حضور من برآمده است

اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به تَرشیش فرار كند و به یافا فرود آمده، كشتای یافت كه عازم تَرشیش بود. پس
 .كرایهاش را داده، سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به تَرشیش برود

 .و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید كه تلاطم عظیم در دریا پدید آمد چنانه نزدیك بود كه كشت شسته شود
و ملاحان ترسان شده، هر كدام نزد خدای خود استغاثه نمودند و اسباب را كه در كشت بود به دریا ریختند تا آن را برای خود

 .سبك سازند. اما یونس در اندرون كشت فرود شده، دراز شد و خواب سنین او را در ربود
و ناخدای كشت نزد او آمده، وی را گفت: ای كه خفتهای، تو را چه شده است؟ برخیز و خدای خود را بخوان؛ شاید كه خدا ما

 .را بخاطر آورد تا هلاك نشویم
و به یدیر گفتند: بیایید قرعه بیندازیم تا بدانیم كه این بلا به سبب چه كس بر ما وارد شده است؟ پس چون قرعه انداختند،

 .قرعه به نام یونس درآمد
پس او را گفتند: ما را اطّلاع ده كه این بلا به سبب چه كس بر ما عارض شده؟ شغل تو چیست و از كجا آمدهای و وطنت كدام

 است و از چه قوم هست؟
 .او ایشان را جواب داد كه: من عبران هستم و از یهوه خدای آسمان كه دریا و خش را آفریده است ترسان مباشم

پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند: چه كردهای؟ زیرا كه ایشان مدانستند كه از حضور خداوند فرار كرده است
 .چونه ایشان را اطلاع داده بود

 .و او را گفتند: با تو چه كنیم تا دریا برای ما ساكـن شود؟ زیرا دریا در تلاطم هم افزود
او به ایشـان گفت: مرا برداشتـه، به دریا بیندازید و دریا برای شما ساكن خواهد شد، زیـرا مدانم این تلاطم عظیم به سبب من

 .بر شما وارد آمده است
 .اما آن مردمان سع نمودند تا كشت را به خش برسانند اما نتوانستند زیرا كه دریا به ضدّ ایشان زیاده و زیاده تلاطم منمود

پس نزد یهوه دعا كرده، گفتند: آه ای خداوند به خاطر جان این شخص هلاك نشویم و خون بگناه را بر ما مذار زیرا تو ای
كنم خواهخداوند هر چه م. 

 .پس یونس را برداشته، در دریا انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد
 .و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و برای خداوند قربانها گذرانیدند و نذرها نمودند

 .و اما خداوند ماه بزرگ پیدا كرد كه یونس را فرو برد و یونس سه روز و سه شب در شم ماه ماند
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 و یونُس از شم ماه نزد یهوه خدای خود دعا نمود
 .و گفت: در تن خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شم هاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی
 .زیرا كه مرا به ژرف در دل دریاها انداخت و سیلها مرا احاطه نمود. جمیع خیزابها و موجهای تو بر من گذشت

 .و من گفتم از پیش چشم تو انداخته شدم. لین هیل قُدس تو را باز خواهم دید
 .آبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرفت و علف دریا به سر من پیچیده شد

 .به بنیان كوهها فرود رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت. اما تو ای یهوه خدایم حیات مرا از حفره برآوردی
 .چون جان من در اندرونم بتاب شد، خداوند را بیاد آوردم و دعای من نزد تو به هیل قُدْست رسید

 .آنان كه اباطیل دروغ را منظور مدارند، احسانهای خویش را ترك منمایند
 .اما من به آواز تشر برای تو قربان خواهم گذرانید، و به آنچه نذر كردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است

 .پس خداوند ماه را امر فرمود و یونس را بر خش قّ كرد
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 :پس كلام خداوند بار دوم بر یونُس نازل شده، گفت
 .برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را كه من به تو خواهم گفت به ایشان ندا كن

 .آناه یونُس برخاسته، برحسب فرمان خداوند به نینوا رفت. و نینوا بسیار بزرگبودكه مسافت سه روز داشت
 .و یونس به مسافت یك روز داخل شهر شده، به ندا كردن شروع نمود و گفت: بعد از چهل روز نینوا سرنون خواهد شد

 .و مردمان نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا كرده، از بزرگ تا كوچك پلاس پوشیدند
 .و چون پادشاه نینوا از این امر اطّلاع یافت، از كرس خود برخاسته، ردای خود را از بركند و پلاس پوشیده، بر خاكستر نشست

و پادشاه و اكابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند وامر فرموده، گفتند كه مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی
 .نخورند و نچرند و آب ننوشند

و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا بشدّت استغاثه نمایند و هركس از راه بد خود و از ظلم كه در دست او
 .است بازگشت نماید

 كیست بداند كه شاید خدا برگشته، پشیمان شود و از حدّت خشم خود رجوع نماید تا هلاك نشویم؟
پس چون خدا اعمال ایشان را دید كه از راه زشت خود بازگشت نمودند، آناه خدا از بلای كه گفته بود كه به ایشان برساند

 .پشیمان گردید و آن را بعمل نیاورد
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 ،اما این امر یونُس را به غایت ناپسند آمد و غیظش افروخته شد
و نزد خداوند دعا نموده، گفت: آه ای خداوند ، آیا این سخن من نبود، حین كه در ولایت خود بودم. و از این سبب به فرار

كردن به تَرشیش مبادرت نمودم زیرا مدانستم كه تو خدای كریم و رحیم و دیر غضب و كثیر احسان هست و از بلا پشیمان
 مشوی؟

 .پس حال، ای خداوند ، جانم را از من بیر زیرا كه مردن از زنده ماندن برای من بهتر است
 خداوند گفت: آیا صواب است كه خشمناك شوی؟

و یۇنُس از شهر بیرون رفته، بطرف شرق شهر نشست و در آنجا سایهبان برای خود ساخته زیر سایهاش نشست تا ببیند بر شهر
 .چه واقع خواهد شد

و یهوه خدا كدوی رویانید و آن را بالای یونُس نمو داد تا بر سر وی سایه افنده، او را از حزنش آسایش دهد و یونُس از كدو
 .بنهایت شادمان شد

 .اما در فردای آن روز در وقت طلوع فجر خدا كرم پیدا كرد كه كدو را زد و خشك شد
و چون آفتاب برآمد خدا باد شرق گرم وزانید و آفتاب بر سر یونُس تابید به حدّی كه بیتاب شده، برای خود مسألت نمود كه

 .بمیرد و گفت: مردن از زنده ماندن برای من بهتر است
 .خدا به یونُس جواب داد: آیا صواب است كه به جهت كدو غضبناك شوی؟ او گفت: صواب است كه تا به مرگ غضبناك شوم
خداوند گفت: دل تو برای كدو بسوخت كه برای آن زحمت نشیدی و آن را نمو ندادی كه در یك شب بوجود آمد و در یك شب

 .ضایع گردید
و آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد كه در آن بیشتر از صد و بیست هزار كس مباشند كه در میان راست و چپ

 تشخیص نتوانند داد و نیز بهایم بسیار؟



مياه
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 .كلام خداوند كه بر میاه مورشَت در ایام یوتام و آحاز و حزقیا، پادشاهان یهودا نازل شد و آن را درباره سامره و اورشلیم دید
ای جمیع قومها بشنوید و ای زمین و هر چه در آن است گوش بدهید، و خداوند یهوه یعن خداوند از هیل قدسش بر شما شاهد

 .باشد
 .زیرا اینك خداوند از مان خود بیرون مآید و نزول نموده، بر مانهای بلند زمین مخرامد

 .و كوهها زیر او گداخته مشود و وادیها منْشَق مگردد، مثل موم پیش آتش و مثل آب كه به نشیب ریخته شود
این همه به سبب عصیان یعقوب و گناه خاندان اسرائیل است. عصیان یعقوب چیست؟ آیا سامره نیست؟ و مانهای بلند یهودا

 چیست؟ آیا اورشلیم نمباشد؟
پس سامره را به توده سن صحرا و مان غَرس نمودن موها مبدّل خواهم ساخت و سنهایش را به دره ریخته، بنیادش را

 .منشف خواهم نمود
و همه بتهای تراشیده شده آن خرد و همه مزدهایش به آتش سوخته خواهد شد و همه تماثیلش را خراب خواهم كرد زیرا كه از

 .مزد فاحشه آنها را جمع كرد و به مزد فاحشه خواهد برگشت
به این سبب ماتم گرفته، وِلْولَه خواهم نمود و برهنه و عریان راه خواهم رفت و مثل شغالها ماتم خواهم گرفت و مانند شتر

 .مرغهانوحهگری خواهم نمود
 .زیرا كه جراحتهای وی علاجپذیر نیست چونه به یهودا رسیده و به دروازههای قوم من یعن به اورشلیم داخل گردیده است

 .در جت خبر مرسانید و هرگز گریه منمایید. در خانه عفْره، در غبار خویشتن را غلطانیدم
 .ای ساكنه شافیر عریان و خجل شده، بذر. ساكنه صأنان بیرون نمآید. ماتم بیتْایصل مانش را از شما مگیرد

 .زیرا كه ساكنه ماروت به جهت نیوی درد زه مكشد، چونه بلا از جانب خداوند به دروازه اورشلیم فرود آمده است
 .ای ساكنه لاكیش اسب تندرو را به ارابه ببند. او ابتدای گناه دختر صهیون بود، چونه عصیان اسرائیل در تو یافت شده است

 .بنابراین طلاق نامهای به مورشَت جت خواه داد. خانههای اَكذِیب، چشمه فریبنده برای پادشاهان اسرائیل خواهد بود
 .ای ساكنه مریشَه بار دیر مال بر تو خواهم آورد. جلال اسرائیل تا به عدُلام خواهد آمد

خویشتن را برای فرزندان نازنین خود گر ساز و موی خود را بتراش. گری سر خود را مثل كركس زیاد كن زیرا كه ایشان از نزد
 .تو به اسیری رفتهاند
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وای بر آنان كه بر بسترهای خود ظلم را تدبیر منمایند و مرتب شرارت مشوند. در روشنای صبح آن را بجا مآورند،
 .چونه در قوت دست ایشان است

بر زمینها طمع مورزند و آنها را غصب منمایند و بر خانهها نیز و آنها را مگیرند و بر مرد و خانهاش و شخص و میراثش
 .ظلم منمایند

بنابراین خداوند چنین مگوید: هان من بر این قبیله بلای را تدبیر منمایم كه شما گردن خود را از آن نتوانید بیرون آورد و
 .متبرانه نخواهید خرامید زیرا كه آن زمان زمان بد است

در آن روز بر شما مثَل خواهند زد و مرثیه سوزناك خواهند خواند و خواهند گفت بالّل هلاك شدهایم. نصیب قوم مرا به دیران
 .داده است. چونه آن را از من دور مكند و زمینهای مرا به مرتدّان تقسیم منماید
 .بنابراین برای تو كس نخواهد بود كه ریسمان را به قرعه در جماعت خداوند بشَدْ

 .ایشان نبوت كرده، مگویند نبوت منید. اگر به اینها نبوت ننمایند، رسوای دور نخواهد شد
ای كه به خاندان یعقوب مسم هست آیا روح خداوند قاصر شده است و آیا اینها اعمال او مباشد؟ آیا كلام من برای هر كه به

 استقامت سالك مباشد، نیو نیست؟
لن قوم من در این روزها به دشمن برخاستهاند. شما ردا را از رخت آنان كه به اطمینان مگذرند و از جن روگردانند،

 .مكنید
 .و زنان قوم مرا از خانههای مرغوب ایشان بیرون مكنید و زینت مرا از اطفال ایشان تا به ابد مگیرید

 .برخیزید و بروید زیرا كه این آراماه شما نیست چونه نجس شده است. شما را به هلاكت سخت هلاك خواهد ساخت
ت خواهم نمود، هرآینه او نبرات نبوسبه بطالت و دروغ سالك باشد و كاذبانه گوید كه من برای تو دربارۀشراب و م اگر كس

 .این قوم خواهد بود
ای یعقوب، من البتّه تمام اهل تو را جمع خواهم نمود و بقیه اسرائیل را فراهم آورده، ایشان را مثل گوسفندان بصره در یك جا

 .خواهم گذاشت. ایشان مثل گلهای كه در آغل خود باشد، به سبب كثرت مردمان غوغا خواهند كرد
رخنه كننده پیش روی ایشان برآمده است. ایشان رخنه نموده و از دروازه عبور كرده، از آن بیرون رفتهاند و پادشاه ایشان پیش

 .روی ایشان و خداوند بر سر ایشان پیش رفته است
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 و گفتم: ای رؤسای یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل بشنوید! آیا بر شما نیست كه انصاف را بدانید؟
 ،آنان كه از نیوی نفرت دارند و بر بدی مایل مباشند و پوست را از تن مردم و گوشت را از استخوانهای ایشان مكنَنْد

و كسان كه گوشت قوم مرا مخورند و پوست ایشان را از تن ایشان مكنند و استخوانهای ایشان را خُرد كرده، آنها را گویا در
 ،دی و مثل گوشت در پاتیل مریزند

آناه نزد خداوند استغاثه خواهند نمود و ایشان را اجابت نخواهد نمود، بله روی خود را در آنزمان از ایشان خواهد پوشانید
 .چونه مرتب اعمال زشت شدهاند

خداوند درباره انبیای كه قوم مرا گمراه مكنند و به دندانهای خود مگزند و سلامت را ندا مكنند، و اگر كس چیزی به دهان
 :ایشان نذارد با او تدارك جن مبینند، چنین مگوید

از این جهت برای شما شب خواهد بود كه رؤیا نبینید و ظلمت برای شما خواهد بودكه فالیری ننمایید. آفتاب بر انبیاء غروب
 .خواهد كرد و روز بر ایشان تاریك خواهد شد

 .و راییان خجل و فالیران رسوا شده، جمیع ایشان لبهای خود را خواهند پوشانید چونه از جانب خدا جواب نخواهد بود
 .و لین من از قوت روح خداوند و از انصاف و توانای مملّو شدهام تا یعقوب را از عصیان او و اسرائیل را از گناهش خبر دهم

ای رؤسای خاندان یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل این را بشنوید! شما كه از انصاف نفرت دارید و تمام راست را
 ،منحرف مسازید

 ،و صهیون را به خون و اورشلیم را به ظلم بنا منمایید
رؤسای ایشان برای رشوه داوری منمایند و كاهنان ایشان برای اجرت تعلیم مدهند و انبیای ایشان برای نقره فال مگیرند و

 .بر خداوند توكل نموده، مگویند: آیا خداوند در میان ما نیست؟ پس بلا به ما نخواهد رسید
بنابراین صهیون به سبب شما مثل مزرعه شیار خواهد شد و اورشلیم به تودههای سن و كوه خانه به بلندیهای جنل مبدّل

 .خواهد گردید
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و در ایام آخر، كوه خانه خداوند بر قلّه كوهها ثابت خواهد شد و بر فوق تلّها برافراشته خواهد گردید و قومها بر آن روان خواهند
 .شد

و امتهای بسیار عزیمت كرده، خواهند گفت: بیایید تا به كوه خداوند و به خانه خدای یعقوب برآییم تا طریقهای خویش را به
 .ما تعلیم دهد و به راههای وی سلوك نماییم زیرا كه شریعت از صهیون و كلام خداوند از اورشلیمصادر خواهد شد

و او در میان قومهای بسیار داوری خواهد نمود و امتهای عظیم را از جای دور تنبیه خواهد كرد و ایشان شمشیرهای خود را
برای گاوآهن و نیزههای خویش را برای ارهها خواهند شست و امت بر امت شمشیر نخواهد كشید و بار دیر جن را نخواهند

 .آموخت
و هر كس زیر موِ خود و زیر انجیر خویش خواهد نشست و ترسانندهای نخواهد بود زیرا كه دهان یهوه صبایوت تلّم نموده

 .است
زیرا كه جمیع قومها هر كدام به اسم خدای خویش سلوك منمایند اما ما به اسم یهوه خدای خود تا ابدالاباد سلوك خواهیم

 .نمود
 .خداوند مگوید كه در آن روز لنان را جمع خواهم كرد و رانده شدگان و آنان را كه مبتلا ساختهام فراهم خواهم آورد

و لنان را بقیت و دور شدگان را قوم قوی خواهم ساخت و خداوند در كوه صهیۇن برایشان از الان تا ابدالاباد سلطنت خواهد
 .نمود

 .و تو ای برج گله و ای كوه دختر صهیون این به تو خواهد رسید و سلطنت اول یعن مملت دختر اورشلیم خواهد آمد
 الان چرا فریاد برمآوری؟ آیا در تو پادشاه نیست و آیا مشیر تو نابود شده است كه درد تو را مثل زن كه مزاید گرفته است؟
ای دختر صهیون مثل زن كه مزاید درد زه كشیده، وضع حمل نما زیرا كه الان از شهر بیرون رفته، در صحرا خواه نشست

 .و به بابل رفته، در آنجا رهای خواه یافت و در آنجا خداوند تو را از دست دشمنانت رهای خواهد داد
 .و الان امتهای بسیار بر تو جمع شده، مگویند كه صهیون نجس خواهد شد و چشمان ما بر اوخواهد نریست

 .اما ایشان تدبیرات خداوند را نمدانند و مشورت او را نمفهمند زیرا كه ایشان را مثل بافهها در خرمناه جمع كرده است
ای دختر صهیون برخیز و پایمال كن زیرا كه شاخ تو را آهن خواهم ساخت و سمهای تو را برنج خواهم نمود و قومهای بسیار را

 .خواه كوبید و حاصل ایشان را برای یهوه و دولت ایشان را برای خداوند تمام زمین وقف خواه نمود
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 .ای دخترِ افواج، الان در فوجها جمع خواه شد! ایشان به ضدّ ما سنرها بستهاند. با عصا بر رخسار داور اسرائیل خواهند زد
و تو ای بیتْلَحماَفْراتَه اگر چه در هزارههای یهودا كوچك هست، از تو برای من كس بیرون خواهد آمد كه بر قوم من اسرائیل

 .حمران خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است
 .بنابراین ایشان را تا زمان كه زن حامله بزاید تسلیم خواهد نمود و بقیه برادرانش با بناسرائیل بازخواهند گشت

و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در كبریای اسم یهوه خدای خویش (گله خود را) خواهد چرانید و ایشان به آرام ساكن
 .خواهند شد زیرا كه او الان تا اقصای زمین بزرگ خواهد شد

و او سلامت خواهد بود. هنام كه آشور به زمین ما داخل شده، بر قصرهای ما قدم نهد، آناه هفت شبان و هشت سرورِ
 .آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت

امخواهد داد، هن خواهند نمود و او ما را از آشور رهای مرانود را با شمشیر حرمو ایشان زمین آشور و مدخلهای زمین ن
 .كه به زمین ما داخل شده، حدود ما را پایمال كند

و بقیه یعقوب در میان قومهای بسیار مثل شبنم از جانب خداوند خواهد بود و مانند بارش كه بر گیاه مآید كه برای انسان
 .انتظار نمكشد و به جهت بنآدم صبر نمنماید

و بقیه یعقوب در میان امتها و در وسط قومهای بسیار، مثل شیر در میان جانوران جنل و مانند شیر ژیان در میان گلههای
 .گوسفندان خواهند بود كه چون عبور منماید، پایمال مكند و مدرد و رهانندهای نمباشد

 .و دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و جمیع دشمنانت منقطع خواهند گردید
 .و خداوند مگوید كه در آن روز اسبان تو را از میانت منقطع و ارابههایت را معدوم خواهم نمود

 .و شهرهای ولایت تو را خراب نموده، همه قلعههایت را منهدم خواهم ساخت
 .و جادوگری را از دست تو تلف خواهم نمود كه فالیران دیر در تو یافت نشوند

ر به صنعت دست خود سجده ننمایو بتهای تراشیده و تمثالهای تو را از میانت نابود خواهم ساخت كه بار دی. 
 .و اَشیرههایت را از میانت كنده، شهرهایت را منهدم خواهم ساخت
 .و با خشم و غضب از امتهای كه نمشنوند انتقام خواهم كشید
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 .آنچه خداوند مگوید بشنوید! برخیز و نزد كوهها مخاصمه نما و تلّها آواز تو رابشنوند
ای كوهها مخاصمه خداوند را بشنوید و ای اساسهای جاودان زمین! زیرا خداوند را با قوم خود مخاصمهای است و با اسرائیل

 .محاكمه خواهد كرد
 .ای قوم من به تو چه كردهام و به چه چیز تو را خسته ساختهام؟ به ضدّ من شهادت بده

 .زیرا كه تو را از زمین مصر برآوردم و تو را از خانه بندگ فدیه دادم و موس و هارون و مریم را پیش روی تو ارسال نمودم
ای قوم من آنچه را كه بالاق پادشاه موآب مشورت داد و آنچه بلْعامبن بعور او را جواب فرستاد، بیاد آور و آنچه را كه از شطّیم

تا جِلْجال (واقع شد به خاطر دار) تا عدالت خداوند را بدان. 
با چه چیز به حضور خداوند بیایم و نزد خدای تعال ركوع نمایم؟ آیا با قربانهای سوختن و با گوسالههای یك ساله به حضور

 وی بیایم؟
آیا خداوند از هزارها قوچ و از ده هزارها نهر روغن راض خواهد شد؟ آیا نخستزاده خود را به عوض معصیتم و ثمره بدن

 خویش را به عوض گناه جانم بدهم؟
ای مرد از آنچه نیو است تو را اخبار نموده است؛ و خداوند از تو چه چیز را مطلبد غیر از اینه انصاف را بجا آوری و

 رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خویش با فروتن سلوك نمای؟
 .آواز خداوند به شهر ندا مدهد و حمت اسم او را مشاهده منماید. عصا و تعیین كننده آن را بشنوید

 آیا تا به حال گنجهای شرارت و ایفای ناقصِ ملعون در خانهشریران مباشد؟
 آیا من با میزانهای شرارت و با كیسه سنهای ناراست بری خواهم شد؟

 .زیرا كه دولتمندانِ او از ظلم مملواند و ساكنانش دروغ مگویند و زبان ایشان در دهانشان فریب محض است
 .پس من نیز تو را به سبب گناهانت به جراحات مهلك مجروح ساخته، خراب خواهم نمود

تو خواه خورد اما سیر نخواه شد و گرسن تو در اندرونت خواهد ماند و بیرون خواه برد اما رستار نخواه ساخت و
 .آنچه را كه رستار نمای من به شمشیر تسلیم خواهم نمود

تو خواه كاشت اما نخواه دروید؛ تو زیتون را به پا خواه فشرد اما خویشتن را به روغن تدهین نخواه نمود؛ و عصیر انور
 .را اما شراب نخواه نوشید

زیرا كه قوانین عمرِی و جمیع اعمال خاندان اَخْآب ناه داشته مشود و به مشورتهای ایشان سلوك منمایید تا تو را به
 .ویران و ساكنانش را به سخّریه تسلیم نمایم، پس عار قوم مرا متحمل خواهید شد
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وای بر من زیرا كه مثل جمع كردن میوهها و مانند چیدن انورهای شدهام كه نه خوشهای برای خوراك دارد و نه نوبر انجیری
 .كه جان من آن را مخواهد

مرد متّق از جهان نابود شده، و راست كردار از میان آدمیان معدوم گردیده است. جمیع ایشان برای خون كمین مگذارند و
 .یدیر را به دام صید منمایند

دستهای ایشان برای شرارت چالاك است؛ رئیس طلب مكند و داور رشوه مخواهد و مردبزرگ به هوای نفس خود تلّم
 .منماید؛ پس ایشان آن را به هم مبافند

نیوترین ایشان مثل خار مباشد و راست كردار ایشان از خاربست بدتر. روز پاسبانانت و (روز) عقوبت تو رسیده است، الان
 .اضطراب ایشان خواهد بود

 .بر یار خود اعتماد مدار و بر دوست خالص خویش توكل منما و درِ دهان خود را از هم آغوش خود ناه دار
زیرا كه پسر، پدر را افتضاح مكند و دختر با مادر خود و عروس با خارسوی خویش مقاومت منمایند و دشمنان شخص اهل

 .خانه او مباشند
 .اما من بسوی خداوند نرانم و برای خدای نجات خود انتظار مكشم و خدای من مرا اجابت خواهد نمود

 .ای دشمن، من بر من شادی منما زیرا اگر چه بیفتم خواهم برخاست و اگرچه در تاری بنشینم، خداوند نور من خواهد بود
غضب خداوند را متحمل خواهم شد زیرا به او گناه ورزیدهام تا او دعوی مرا فیصل كند و داوری مرا بجا آورد. پس مرا به

 .روشنای بیرون خواهد آورد و عدالت او را مشاهده خواهم نمود
دشمنم این را خواهد دید و خجالت او را خواهد پوشانید زیرا به من مگوید: یهوه خدای تو كجا است؟ چشمانم بر او خواهد

 .نریست و او الان مثل گل كوچهها پایمال خواهد شد
 .در روز بنا نمودن دیوارهایت در آن روز شریعتدور خواهد شد

 .در آن روز از آشور و از شهرهای مصر و از مصر تا نهر (فرات) و از دریا تا دریا و از كوه تا كوه نزد تو خواهند آمد
 .و زمین به سبب ساكنانش، به جهت نتیجه اعمالشان ویران خواهد شد

قوم خود را به عصای خویش شبان كن و گوسفندان میراث خود را كه در جنل و در میان كرمل به تنهای ساكن مباشند.
 .ایشان مثل ایام سابق در باشان و جِلْعاد بچرند

 .مثل ایام كه از مصر بیرون آمدی كارهای عجیب به او نشان خواهم داد
امتها چون این را بینند، از تمام توانای خویش خجل خواهند شد و دست بر دهان خواهند گذاشت و گوشهای ایشان كر

 .خواهد شد
مثل مار خاك را خواهند لیسید و مانند حشراتِ زمین از سوراخهای خود با لرزه بیرون خواهند آمد و بسوی یهوه خدای ما با

 .خوف خواهند آمد و از تو خواهند ترسید
كیست خدای مثل تو كه عصیان را مآمرزد و از تقصیر بقیه میراث خویش درمگذرد. او خشم خود را تا به ابد ناه نمدارد

 .زیرا رحمت را دوست مدارد
او باز رجوع كرده، بر ما رحمت خواهد نمود و عصیان ما را پایمال خواهد كرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمقهای دریا

 .خواه انداخت
 .امانت را برای یعقوب و رأفت را برای ابراهیم بجا خواه آورد چنانه در ایام سلَف برای پدران ما قَسم خوردی



ناحوم
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وماَلْقوشدرباره نینـوی. كتاب رویـای ناح حو. 
یهوه خدای غیور و انتقام گیرنده است. خداوند انتقام گیرنده و صاحب غضب است. خداوند از دشمنان خویش انتقام مگیرد

 .و برای خصمان خود خشم را ناه مدارد
خداوند دیرغضب و عظیمالقوت است و گناه را هرگز بسزا نمگذارد. راه خداوند در تند باد و طوفان است و ابرها خاك پای

 .او مباشد
دریا را عتاب مكند و آن را مخشاند و جمیع نهرها را خشك مسازد. باشان و كرمل كاهیده مشوند و گل لُبنان پژمرده

 .مگردد
 .كوهها از او متزلزل و تلّها گداخته مشوند و جهان از حضور وی متحرك مگردد و ربع مسون و جمیع ساكنانش

پیش خشم وی كه تواند ایستاد؟ و در حدَّت غضب او كه تواند برخاست؟ غضب او مثل آتش ریخته مشود و صخْرهها از او
 .خرد مگردد

 .خداوند نیو است و در روز تن ملجا مباشد و متوكلان خود را مشناسد
 .و به سیل سرشار، مان آن را بالل خراب خواهد ساخت و تاری دشمنان او را تعاقب خواهد نمود

 .كدام تدبیر را به ضدّ خداوند توانید نمود؟ او دفعةً هلاك خواهد كرد و مصیبت دفعه دیر بر پا نخواهد شد
 .زیرا اگرچه مثل خارها به همپیچیده و مانند مگساران مست بشوند، لین چون كاه خشك بالّل سوخته خواهند شد

 .مشیرِ بلیعال كه به ضدّ خداوند بد ماندیشد، از تو بیرون آمده است
خداوند چنین مگوید: اگرچه ایشان در قوت سالم و در شماره نیز بسیار باشند لین منقطع شده، در خواهند گذشت. و اگر چه

 .تو را ذلیل ساختم، لین بار دیر تو را ذلیل نخواهم نمود
 .و الان یوغ او را از گردن تو خواهم شست و بندهای تو را خواهم گسیخت

و خداوند درباره تو امر فرموده است كه بار دیر ذریت به نام تو نخواهد بود و از خانه خدایانت بتهای تراشیده و اصنام ریخته
 .شده را منقطع خواهم نمود و قبر تو را خواهم ساخت زیرا خوار شدهای

اینك بر كوهها پایهای مبشّر كه سلامت را ندا مكند! ای یهودا عیدهای خود را ناه دار و نذرهای خود را وفا كن زیرا كه مردِ
 .بلیعال بار دیر از تو نخواهد گذشت بله بالّل منقطع خواهد شد
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خراب كننده در مقابل تو برمآید. حصار را حفظ كن، راه را دیدبان نما، كمر خود را قوی گردان و قوت خویش را بسیار زیاد
 .كن

زیرا خداوند عظمت یعقوب را مثل عظمت اسرائیل باز مآورد و تاراجكنندگانْ ایشان راتاراج مكنند و شاخههای موهای ایشان
 .را تلف منمایند

 .سپر جباران او سرخ شده و مردان جن به قرمز ملبس و ارابهها در روز تهیه او از فولاد لامع است و نیزهها متحرك مباشد
 .ارابهها را در كوچهها بتندی مرانند، در چهارسوها بهم برمخورند. نمایش آنها مثل مشعلها است و مانند برقها مدوند
او بزرگان خود را به یاد مآورد و ایشان در راه رفتن لغزش مخورند. دوان دوان به حصار مآیند و منجنیق را حاضر

 .مسازند
 .دروازههای نهرها گشاده است و قصر گداخته مگردد

 .و حصب برهنه شده، (به اسیری) برده مشود و كنیزانش مثل ناله فاختهها سینهزنان ناله مكنند
و نینوا از روزی كه به وجود آمد، مانند بركه آب مبود. اما اهلش فرار مكنند، (و اگر چه صدا مزنند) كه بایستید! بایستید!،

 .لین احدی ملتفت نمشود
 .نقره را غارت كنید و طلا را به یغما برید زیرا كه اندوختههای او را و كثرت هرگونه متاع نفیسهاش را انتهای نیست

او خال و ویران و خراب است و دلش گداخته و زانوهایش لرزان و در همه كمرها درد شدید مباشد و رن رویهای همه پریده
 .است

 بیشه شیران و مرتع شیران ژیان كجا است كه در آن شیر نر و شیر ماده و شیر بچه مخرامیدند و ترسانندهای نبود؟
شیر نر برای حاجت بچههای خود مدرید و به جهت شیرهای مادهاش خفه مكرد و مغارههای خود را از شار و بیشههای

 .خویش را از صید پر مساخت
اما الان یهوه صبایوت مگوید: من به ضدّ تو هستم و ارابههایش را به دود خواهم سوزانید و شمشیر، شیران ژیان تو را هلاك

 .خواهد ساخت وشار تو را از زمین منقطع خواهم نمود و آواز ایلچیانت دیر مسموع نخواهد شد
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 !وای بر شهر خونریز كه تمامش از دروغ وقتل مملّو است و غارت از آن دور نمشود
 .آواز تازیانهها و صدای غرغر چرخها و جهیدن اسبان و جستن ارابهها

سواران هجوم مآورند و شمشیرها براق و نیزهها لامع مباشد و كثرت مجروحان و فراوان مقتولان و لاشها را انتها نیست. بر
 .لاشهای یدیر مافتند

از كثرت زنای زانیه خوشمنظر كه صاحب سحرها است و امتها را به زناهای خود و قبایل را به جادوگریهای خویش
 .مفروشد

اینك یهوه صبایوت مگوید: من به ضدّ تو هستم و دامنهایت را بر روی تو منشف ساخته، عورت تو را بر امتّها و رسوای تو را
 .بر مملتها ظاهر خواهم ساخت

 .و نجاسات بر تو ریخته تو را ذلیل خواهم ساخت و تو را عبرت خواهم گردانید
و واقع خواهد شد كه هر كه تو را بیند از تو فرار كرده، خواهد گفت: نینوا ویران شده است! كیست كه برای وی ماتم گیرد و از

 كجا برای تو تعزیه كنندگان بطلبم؟
 آیا تو از نُوآمون بهتر هست كه در میان نهرها ساكن بوده، آبها او را احاطه مداشت كه دریا حصار او و بحرها دیوار او مبود؟

 .حبش و مصر قوتش مبودند و آن انتها نداشت، فُوط و لوبیم از معاونت كنندگان تو مبودند
معهذا جلای وطن شده و به اسیری رفته است و اطفالش نیز بر سر هر كوچه كوبیده شدهاند و بر شُرفایش قرعه انداختهاند و

 .جمیع بزرگانش به زنجیرها بسته شدهاند
 .پس تو نیز مست شده، خویشتنرا پنهان خواه كرد و ملجای به سبب دشمن خواه جست

 .جمیع قلعههایت به درختان انجیر با نوبرها مشابه خواهد بود كه چون تانیده شود به دهان خورنده مافتد
 .اینك اهل تو در اندرونت زنان مباشند. دروازههای زمینت برای دشمنانت بالّل گشاده شده، آتش پشتبندهایت را مسوزاند
 .برای محاصرهات آب بیاور. قلعههای خود را مستحم ساز. به گل داخل شو و ملاط را پا بزن و كوره آجر پزی را مرمت نما

در آنجا آتش تو را خواهد سوزانید و شمشیر تو را منقطع ساخته، تو را مثل كرم خواهد خورد، خویشتن را مثل كرم كثیر كن و
 .مثل ملخ بشمار گردان

 .تاجرانت را از ستارگان آسمان زیادتر كردی. مثل كرمها تاراج مكنند و مپرند
تاجداران تو مانند ملخهایند و سردارانت مانند انبوه جراد اند كه در روز سرد بر دیوارها فرود مآیند، اما چون آفتاب گرم شود

 .مپرند و جای ایشان معلوم نیست كه كجاست
ای پادشاه آشور شبانانت به خواب رفته و شُرفایت خوابیدهاند و قوم تو بر كوهها پراكنده شده، كس نیست كه ایشان را جمع

 .كند
برای شست تو التیام نیست و جراحت تو علاج نمپذیرد و هر كه آوازه تو را مشنود بر تو دستك مزند، زیرا كیست كه

 شرارت تو بر او علالّدوام وارد نمآمد؟



حبقوق



1306

فصل 1

 .وح كه حبقُّوق نب آن را دید
 ای خداوند تا به ك فریاد برمآورم و نمشنوی؟ تا به ك نزد تو از ظلم فریاد برمآورم و نجات نمده؟

چرا ب انصاف را به من نشان مده و بر ستم نظر منمای و غضب و ظلم پیش روی من مباشد؟ منازعه پدید مآید و
 .مخاصمت سر خود را بلند مكند

از این سبب، شریعت سست شده است و عدالت هرگز صادر نمشود. چونه شریران عادلان را احاطه منمایند. بنابراین
 .عدالت معوج شده صادر مگردد

در میان امتها نظر كنید و ملاحظه نمایید و بشدّت متحیر شوید. زیرا كه در ایام شما كاری مكنم كه اگر شما را هم از آن
 .مخبر سازند، باور نخواهید كرد

زیرا كه اینك آن امت تلخ و تندخو، یعن كلدانیان را برمانیزانم كه در وسعت جهان مخرامند تا مسنهای را كه از آن ایشان
 .نیست به تصرف آورند

 .ایشان هولناك و مهیب مباشند. حم و جلال ایشان از خود ایشان صادر مشود
اسبان ایشان از پلنها چالاكتر و از گرگانِ شب تیزروترند و سوارانایشان جست و خیز مكنند. و سواران ایشان از جای دور

 .آمده، مثل عقاب كه برای خوراك بشتابد مپرند
 .جمیع ایشان برای ظلم مآیند. عزیمت روی ایشان بطرف پیش است و اسیران را مثل ری جمع مكنند

و ایشان پادشاهان را استهزا منمایند و سرورانْ مسخره ایشان مباشند. بر همه قلعهها مخندند و خاك را توده نموده، آنها را
 .مسخّر مسازند

 .پس مثل باد بشتاب رفته، عبور مكنند و مجرم مشوند. این قوت ایشان خدای ایشان است
ای یهوه خدای من! ای قدّوس من! آیا تو از ازل نیست؟ پس نخواهیم مرد. ای خداوند ایشان را برای داوری معین كردهای و ای

 .صخْره، ایشان را برای تأدیب تأسیس نمودهای
چشمان تو پاكتر است از اینه به بدی بنری و به بانصاف نظر نمتوان كرد. پس چرا خیانتاران را ملاحظه منمای و

 حین كه شریر كس را كه از خودش عادل تر است مبلعد، خاموش ممان؟
 و مردمان را مثل ماهیان دریا و مانند حشرات كه حاكم ندارند مگردان؟

او هم ایشان را به قّلاب برمكشد و ایشان را به دام خود مگیرد و در تور خویش آنها را جمع منماید. از اینجهت، مسرور
 .و شادمان مشود

بنابراین، برای دام خود قربان مگذراند وبرای تور خویش بخور مسوزاند. چونه نصیب او از آنها فربه و خوراك وی لذیذ
 .مشود

 آیا از اینجهت دام خود را خالـ خواهـد كـرد و از پیوسته كشتن امتها دریغ نخواهد نمود؟
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بر دیده باناه خود مایستم و بر برج برپا مشوم. و مراقب خواهم شد تا ببینم كه او به من چه خواهد گفت و درباره شایتم
 .چه جواب خواهد داد

 .پس خداوند مرا جواب داد و گفت: رؤیا را بنویس و آن را بر لوحها چنان نقش نما كه دونده آن را بتواند خواند
زیرا كه رؤیا هنوز برای وقتِ معین است و به مقصد مشتابد و دروغ نمگوید. اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش زیرا كه

 .البتّه خواهد آمد و درن نخواهد نمود
 .اینك جان مرد متبر در او راست نمباشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود

به درست كه شراب فریبنده است و مرد مغرور آرام نمپذیرد، كه شهوت خود را مثل عالم اموات مافزاید و خودش مثل
 .موت، سیر نمشود. بله جمیع امتها را نزد خود جمع مكند و تمام قومها را برای خویشتن فراهم مآورد

پس آیا جمیع ایشان بر وی مثَل نخواهند زد و معمای طعنآمیز بر وی (نخواهند آورد)؟ و نخواهند گفت: وای بر كس كه آنچه را
 .كه از آن وی نیست مافزاید؟ تا به ك؟ و خویشتن را زیر بار رهنها منهد

 آیا گزندگان بر تو ناگهان برنخواهند خاست و آزارندگانت بیدار نخواهند شد و تو را تاراج نخواهند نمود؟
چونه تو امتهایبسیاری را غارت كردهای، تمام بقیه قومها تو را غارت خواهند نمود، به سبب خون مردمان و ظلم كه بر

 .زمین و شهر و جمیع ساكنانش نمودهای
 .وای بر كس كه برای خانه خود بدی را كسب نموده است تا آشیانه خود را بر جای بلند ساخته، خویشتن را از دست بلا برهاند

 .رسوای را به جهت خانه خویش تدبیر كردهای به اینه قومهای بسیار را قطع نموده و بر ضدّ جان خویش گناه ورزیدهای
 .زیراكه سن از دیوار فریاد برخواهد آورد و تیر از میان چوبها آن را جواب خواهد داد

 .وای بر كس كه شهری به خون بنا مكند و قریهای به بانصاف استوار منماید
 آیا این از جانب یهوه صبایوت نیست كه قومها برای آتش مشقّت مكشند و طوایف برای بطالت خویشتن را خسته منمایند؟

 .زیرا كه جهان از معرفت جلال خداوند مملّو خواهد شد به نحوی كه آبها دریا را مستور مسازد
 .وای بر كس كه همسایه خود را منوشاند و بر تو كه زهر خویش را ریخته، او را نیز مست مسازی تا برهن او را بنری
تو از رسوای به عوض جلال سیر خواه شد. تو نیز بنوش و غلفه خویش را منشف ساز. كاسه دست راست خداوند بر تو

 .وارد خواهد آمد و ق رسوای بر جلال تو خواهد بود
نان نمودی و هلاكت حیوانات كه آنها را ترسانیده بود، تو را خواهد پوشانید. به سبب خون مردمان و ظلمكه بر لُب زیرا ظلم

 .كه بر زمین و شهر و بر جمیع ساكنانش رسانیدی
از بتِ تراشیده چه فایدهاست كه سازنده آن، آن را بتراشد یا از بت ریخته شده و معلّم دروغ، كه سازنده آن بر صنعت خود توكل

 .بنماید و بتهای گن را بسازد
وای بر كس كه به چوب بوید بیدار شو و به سنِ گن كه برخیز! آیا مشود كه آن تعلیم دهد؟ اینك به طلا و نقره پوشیده

 .مشود لن در اندرونش مطلقاً روح نیست
 .اما خداوند در هیل قُدس خویش است پس تمام جهان به حضور وی خاموش باشد
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 .دعای حبقُوق نب بر شُجونُوت
ای خداوند چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند عمل خویش را در میان سالها زنده كن! در میان سالها آن را

 .معروف ساز و در حین غضب رحمت را بیاد آور
 .خدا از تیمان آمد و قدّوس از جبل فاران، سلاه. جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملّو گردید

 .پرتُوِ او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید. و ستر قوت او در آنجا بود
 .پیش روی وی وبا مرفت و آتش تب نزد پایهای او مبود

او بایستاد و زمین را پیمود. او نظر افند و امتها را پراكنده ساخت و كوههای ازل جستند و تلّهای ابدی خم شدند. طریقهای
 .او جاودان است

 .خیمههای كوشان را در بلا دیدم. و چادرهای زمین مدْیان لرزان شد
ای خداوند آیا بر نهرها غضب تو افروخته شد یا خشم تو بر نهرها و غیظ تو بر دریا وارد آمد، كه بر اسبان خود و ارابههای

 فتحمندی خویش سوار شدی؟
ساخت نشَقكه در كلام خود برای اسباطخوردهای، سلاه. زمین را به نهرها م مهایكمان تو تماماً برهنه شد، موافق قَس. 

 .كوهها تو را دیدند و لرزان گشتند و سیلابها جاری شد. لجه آواز خود را داد و دستهای خویش را به بالا برافراشت
 .آفتاب و ماه در برجهای خود ایستادند. از نور تیرهایت و از پرتو نیزه براق تو برفتند

 .با غضب در جهان خرامیدی، و با خشم امتها را پایمال نمودی
برای نجات قوم خویش و خلاص مسیح خود بیرون آمدی. سر را از خاندان شریران زدی و اساس آن را تا به گردن عریان

 .نمودی، سلاه
سر سرداران ایشان را به عصای خودشان مجروح ساخت، حین كه مثل گردباد آمدند تا مرا پراكنده سازند. خوش ایشان در

 .این بود كه مسینان را در خَفیه ببلعند
 .با اسبان خود بر دریا و بر انبوه آبهای بسیار خرامیدی

چون شنیدم احشایم بلرزید و از آواز آن لبهایم بجنبید، و پوسیدگ به استخوانهایم داخل شده، در جای خود لرزیدم، كه در روز
 .تن استراحت یابم هنام كه آن كه قوم را ذلیل خواهد ساخت، بر ایشان حمله آورد

اگرچه انجیر شوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعهها آذوقه ندهد، و گلهها از آغل
 ،منقطع شود و رمهها در طویلهها نباشد

 .لین من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خویش وجد خواهم نمود
یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو مگرداند و مرا بر مانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. برای سالار

 .مغنیان بر ذوات اوتار



ضفينيا
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 .كلام خداوند كه در ایام یوشّیا ابن آمون،پادشاه یهودا، بر صفَنْیا ابن كوش ابن جدَلْیا ابن اَمریا ابن حزقیا نازل شد
 .خداوند مگوید كه همه چیزها را از روی زمین بالّل هلاك خواهم ساخت

انسان و بهایم را هلاك مسازم. مرغان هوا و ماهیان دریا و سنهای مصادم را با شریران هلاك مسازم. و انسان را از روی
 .زمین منقطع منمایم. قول خداوند این است

و دست خود را بر یهودا و بر جمیع سنه اورشلیم دراز منمایم. و بقیه بعل و اسمهای مؤبدان و كاهنان را از این مان منقطع
 .مسازم

و آنان را كه لشر آسمان را بر بامها مپرستند، و آن پرستندگان را كه به یهوه قَسم مخورند و آنان را كه به ملْوم سوگند
 ،مخورند

 .و آنان را كه از پیروی یهوه مرتَدّ شدهاند، و آنان را كه خداوند را نمطلبند و از او مسألت نمنمایند
به حضور خداوند یهوه خاموش باش، زیرا كه روز خداوند نزدیك است، چونه خداوند قربانای مهیا كرده است و

 .دعوتشدگان خود را تقدیس نموده است
و در روز قربان خداوند واقع خواهد شد كه من بر سروران و پسران پادشاه و همه آنان كه لباس بیانه مپوشند عقوبت خواهم

 .رسانید
و در آن روز بر همه آنان كه برآستانه مجهند عقوبت خواهم رسانید و بر آنان كه خانه خداوند خود را از ظلم و فریب پر

 .مسازند
و خداوند مگوید كه در آن روز صدای نعرهای از دروازه ماه و وِلوِلهای از محلّه دوم و شست عظیم از تلّها مسموع

 .خواهد شد
 .ای ساكنان متیش ولوله نمایید زیرا كه تمام قوم كنعان تلف شده و همه آنان كه نقره را برمدارند منقطع گردیدهاند

و در آنوقت اورشلیم را به چراغها تفتیش خواهم نمود و بر آنان كه بر دردهای خود نشستهاند و در دلهای خود مگویند خداوند
 .نه نیوی مكند و نه بدی، عقوبت خواهم رسانید

بنابراین، دولت ایشان تاراج و خانههای ایشان خراب خواهد شد؛ و خانهها بنا خواهند نمود، اما در آنها ساكن نخواهند شد و
 .تاكستانها غرس خواهند كرد، اما شراب آنها را نخواهند نوشید

روز عظیم خداوند نزدیك است، نزدیك است و بزودی هرچه تمامتر مرسد. آواز روز خداوند مسموع است و مرد زورآور در آن
 .به تلخ فریاد برخواهد آورد

 ،آن روز، روز غضب است، روز تن و اضطراب، روز خراب و ویران، روزِ تاری و ظلمت، روز ابرها و ظلمتِ غلیظ
 .روز كرِنّا و هنامه جن به ضدّ شهرهای حصاردار و به ضدّ برجهای بلند

و مردمان را چنان به تن مآورم كه كورانه راه خواهند رفت زیرا كه به خداوند گناه ورزیدهاند. پس خون ایشان مثل غبار و
 .گوشت ایشان مانند سرگین ریخته خواهد شد

در روز غضبِ خداوند نه نقره و نه طلای ایشان ایشان را تواند رهانید و تمام جهان از آتش غیرت او سوخته خواهدشد، زیرا
 .كه بر تمام ساكنان جهان هلاكت هولناك وارد خواهد آورد
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 !ای امت كه حیا ندارید، فراهم آیید و جمع بشوید
قبل از آنه حم نتاج بیاورد و آن روز مثل كاه بذرد؛ قبل از آنه حدّت خشم خداوند بر شما وارد آید؛ قبل از آنه روز خشم

 .خداوند بر شما برسد
ای جمیع حلیمانِ زمین كه احام او را بجا مآورید، عدالت را بطلبید و تَواضع را بجویید، شاید كه در روز خشم خداوند

 .مستور شوید
زیرا كه غَزه متروك مشود و اَشْقَلُون ویران مگردد و اَهل اَشْدُود را در وقت ظهر اخراج منمایند و عقْرون از ریشه كنده

 .مشود
وای بر امت كریتیان كه بر ساحل دریا ساكنند. ای كنعان، ای زمین فلسطینیان كلام خداوند به ضدّ شما است و من تو را چنان

 ،هلاك مكنم كه كس در تو ساكن نخواهد بود
 ،و ساحل دریا موضع مرتعهای شبانان و آغلهای گوسفندان خواهد بود

و ساحل دریا برای بقیه خاندان یهودا خواهد بود تا در آن بچرند. شباهان در خانههای اَشْقَلون خواهند خوابید زیرا یهوه
 .خدایشان ازایشان تفقّد نموده، اسیران ایشان را باز خواهد آورد

 .ملامت موآب و سرزنش بنعمون را شنیدم كه چونه قوم مرا ملامت مكنند و بر سرحدِّ ایشان فخر منمایند
بنابراین، یهوه صبایوت خدای اسرائیل مگوید: به حیات خودم قَسم كه موآب مثل سدوم و بنعمون مثل عموره خواهد شد.

محل خارها و حفرههای نمك و ویران ابدی خواهد شد. بقیۀ قوم من آنها را غارت خواهند نمود و بقیه امت من ایشان را به
 .تصرف خواهند آورد

 .این به سبب تبر ایشان بر ایشان وارد خواهد آمد زیرا كه قوم یهوه صبایوت را ملامت نموده، بر ایشان فخر كردند
پس خداوند به ضدّ ایشان مهیب خواهد بود زیرا كه تمام خدایان جهان را زایل خواهد ساخت و جمیع جزایر امتها هر كدام

 .از جای خود او را عبادت خواهند كرد
 .و شما نیز ای حبشیان به شمشیر من كشته خواهید شد

و دست خود را بر زمین شمال دراز كرده، آشور را هلاك خواهد كرد و نینوی را به ویران و به زمین خشك مثل بیابان مبدّل
 .خواهد نمود

و گلهها و تمام حیوانات امتها در میانشخواهند خوابید و مرغ سقّا و خارپشت بر تاجهای ستونهایش منزل خواهند گرفت و
آواز سراینده از پنجرههایش مسموع خواهد شد و خراب بر آستانههایش خواهد بود زیرا كه چوب سرو آزادش را برهنه خواهد

 .كرد
این است شهر فرحناك كه در اطمینان ساكن مبود و در دل خود مگفت: من هستم و غیر از من دیری نیست؛ من هستم و
غیر از من دیری نیست. چونه خراب شد! خواباه حیوانات گردیده است! هر كه از آن عبور كند بر آن سخریه كرده، دست

 !خود را خواهد جنبانید
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 !وای بر شهر فتنه انیزِ نجسِ ظلم كننده
 .آواز را نمشنود و تأدیب را نمپذیرد و بر خداوند توكل نمنماید و بر خدای خود تقرب نمجوید

 .سرورانش در اندرونش شیران غران و داورانش گرگان شب كه چیزی تا صبح باق نمگذارند
 .انبیایش مغرور و خیانتارند. كاهنانش قدس را نجس مسازند و به شریعت مخالفت مورزیدند

خداوند در اندرونش عادل است و بانصاف نمنماید. هر بامداد حم خود را روشن مسازد و كوتاه نمكند، اما مرد ظالم
 .حیا را نمداند

امتها را منقطع ساختهام كه برجهای ایشان خراب شده است و كوچههای ایشان را چنان ویران كردهام كه عبور كنندهای
 .نباشد. شهرهای ایشان چنان منهدم گردیده است كه نه انسان و نه ساكن باق مانده است

و گفتم: كاش كه از من مترسیدی و تأدیب را مپذیرفت. تا آنه مسن او معدوم نمشد، موافق هر آنچه بر او تعیین نموده
 .بودم. لن ایشان صبح زود برخاسته، اعمال خود را فاسد گردانیدند

بنابراین خداوند مگوید: برای من منتظر باشید تا روزی كه به جهت غارت برخیزم زیرا كه قصد من این است كه امتها را
جمع نمایم و ممالك را فراهم آورم تا غضب خود و تمام حدّت خشم خویش را بر ایشان بریزم زیرا كه تمام جهان به آتش

 .غیرت من سوخته خواهد شد
 .زیرا كه در آن زمان، زبان پاك به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهوه را بخوانند و به یك دل او را عبادت نمایند

 .از ماورای نهرهای حبش پرستندگانم یعن دختر پراكندگانم هدیهای برای من خواهند آورد
در آن روز از همه اعمالت كه به من عصیان ورزیدهای خجل نخواه شد زیرا كه در آن زمان آنان را كه از تبر تو مسرورند، از

 .میانت دور خواهم كرد و بار دیر در كوه مقدّس من تبر نخواه نمود
 .اما در میان تو قوم ذلیل و مسین باق خواهم گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توكل خواهند نمود

و بقیه اسرائیل بانصاف نخواهند نمود و دروغ نخواهند گفت و در دهان ایشان زبان فریبنده یافت نخواهد شد زیرا كه ایشان
 .چرا كرده، به آرام خواهند خوابید و ترسانندهای نخواهد بود

 ! ای دختر صهیون ترنّم نما! ای اسرائیل آواز شادمان بده! ای دختر اورشلیم به تمام دل شادمان شو و وجد نما
خداوند عقوبتهای تو را برداشته و دشمنانت را دور كرده است. یهوه پادشاه اسرائیل در میان تو است پس بار دیر بلارا

 .نخواه دید
 !در آن روز به اورشلیم گفته خواهد شد كه مترس! ای صهیون دستهای تو سست نشود

یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرام خواهد یافت و
 .با سرودها بر تو شادی خواهد نمود

 .آنان را كه به جهت عیدها محزون مباشند و از آن تو هستند، جمع خواهم نمود كه عار بر ایشان بار سنین مبود
اینك در آن زمان برهمه آنان كه بر تو ظلم مكردند، مافات خواهم رسانید و لنان را خواهم رهانید و رانده شدگان را جمع

 .خواهم كرد و آنان را كه عار ایشان در تمام زمین مبود محل تسبیح و اسم خواهم گردانید
در آن زمان شما را در خواهم آورد و در آن زمان شما را جمع خواهم كرد زیرا خداوند مگوید: حین كه اسیران شما را بنظر

 .شما باز آورم، آناه شما را در میان تمام قومهای زمین محل اسم و تسبیح خواهم گردانید



حج
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در روز اول ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه، كلام خداوند به واسطه حجنب و به زَربابِل بن شألْتیئیل وال یهودا و به
 :یهوشَع بن یهوصادق رئیس كهنه رسیده، گفت

 .یهوه صبایوت تلّم نموده، چنین مفرماید: این قوم مگویند وقتِ آمدن ما یعن وقت بنا نمودن خانه خداوند نرسیده است
 :پس كلام خداوند به واسطه حج نب نازل شده، گفت

 آیا وقت شماست كه شما در خانههای مسقَّف خود ساكن شوید و این خانه خراب بماند؟
 .پس حال یهوه صبایوت چنین مگوید دل خود را به راههای خویش مشغول سازید

بسیار كاشتهاید و اندك حاصل مكنید. مخورید اما سیر نمشوید و منوشید لین سیراب نمگردید. (رخت) مپوشید اما
 .گرم نمشوید و آنه مزد مگیرد، مزد خویش را در كیسه سوراخدار مگذارد

 .پس یهوه صبایوت چنین مگوید: دل خود را به راههای خود مشغول سازید
 .به كوه برآمده وچوب آورده، خانه را بنا نمایید و خداوند مگوید: از آن راض شده، جلال خواهم یافت

منتظر بسیار بودید و اینك كم شد و چون آن را به خانه آوردید من بر آن دمیدم. یهوه صبایوت مپرسد كه سبب این چیست؟
 .سبب این است كه خانه من خراب مماند و هركدام از شما به خانه خویش مشتابید

 .از این سبب، آسمانهابخاطر شما از شبنم باز داشته مشود و زمین از محصولش بازداشته مگردد
رویاند و بر انسان و بهایم و تمامور و روغن زیتون و بر هر آنچه زمین مو من بر زمین و بر كوهها و بر غلّه و عصیر ان

 .مشقّتهای دستها خشسال را خواندم
نب جبقیه قوم به قول یهوه خدای خود و به كلام ح نَه و تمامهو صادق رئیس كلْتَیئیل و یهوشَع بن یهبابِل بن شَااه زَرآن

 .چنانه یهوه خدای ایشان او را فرستاده بود گوش دادند، و قوم از خداوند ترسیدند
 .و حج، رسولِ خداوند، پیغام خداوند را برای قوم بیان كرده، گفت: خداوند مگوید كه من با شما هستم

و خداوند روح زَربابِل بن شَالْتَیئیل وال یهودا و روح یهوشَع بن یهوصادق، رئیس كهنَه، و روح تمام بقیه قوم را برانیزانید تا
 .بروند و در خانه یهوه صبایوت خدای خود به كار پردازند

 .در روز بیست و چهارم ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه، این واقع شد
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 :در روز بیست و یم ماه هفتم، كلام خداوند بواسطه حج نب نازل شده، گفت
 :زَربابِل بن شَالْتَیئیل وال یهودا و یهوشع بن یهوصادق رئیس كهنَه، و بقیه قوم را خطاب كرده، بو

كیست در میان شما كه باق مانده و این خانه را در جلال نخستینش دیده باشد؟ پسالان در نظر شما چونه منماید؟ آیا در نظر
 شما ناچیز نمنماید؟

اما الان خداوند مگوید: ای زَربابِل قوی دل باش و ای یهوشَع بن یهوصادق رئیس كهنَه قوی دل باش و ای تمام قوم زمین
 .قوی دل باشید و خداوند مفرماید كه مشغول بشوید زیرا كه من با شما هستم. قول یهوه صبایوت این است

برحسب كلام آن عهدی كه در حین بیرون آوردن شما از مصر با شما بستم و چونه روح من در میان شما قایم مباشد، ترسان
 .مباشید

زیرا كه یهوه صبایوت چنین مگوید: یك دفعه دیر و آن نیز بعد از اندك زمان، آسمانها و زمین و دریا و خش را متزلزل
 .خواهم ساخت

و تمام امتها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امتها خواهند آمد و یهوه صبایوت مگوید كه این خانه را از جلال
 .پر خواهم ساخت

 .یهوه صبایوت مگوید: نقره از آن من و طلا از آن من است
یهوه صبایوت مگوید: جلالِ آخرِ این خانه از جلال نخستینش عظیمتر خواهد بود و در این مان، سلامت را خواهم بخشید.

 .قول یهوه صبایوت این است
 :در روز بیست و چهارم ماه نهم از سال دوم داریوش، كلام خداوند بواسطه حج نب نازل شده، گفت

 .یهوه صبایوت چنین مگوید: از كاهنان درباره شریعت سؤال كن و بپرس
اگر كس گوشت مقدّس را در دامن جامه خود بردارد و دامنش به نان یا آش یا شراب یا روغن یا به هر قسم خوراك دیر

آیا آن مقدّسخواهد شد؟ و كاهنان جواب دادند كه ن ،دبرخور. 
پس حج پرسید: اگر كس كه از میت نجس شده باشد، ی از اینها را لمس نماید، آیا آن نجس خواهد شد؟ و كاهنان در جواب

 .گفتند كه نجس خواهد شد
پس حج تلّم نموده، گفت: خداوند مفرماید این قوم همچنین هستند و این امت به نظر من همچنین مباشند و همه اعمال

 .دستهای ایشان چنین است و هر هدیهای كه در آنجا مبرند نجس مباشد
 .و الان دل خود را مشغول سازید از این روز و قبل از این، پیش از آنه سن برسن در هیل خداوند گذاشته شود

در تمام این ایام چون كس به توده بیست (من) مآمد فقط ده (من) بود و چون كس به میخانه مآمد تا پنجاه رطل از آن
 .بشَدْ، فقط بیست رطل بود

 .و شما را و تمام اعمال دستهای شما را به باد سموم و یرقان و ترگ زدم. لین خداوند مگوید بسوی من بازگشت ننمودید
الان دل خود را مشغول سازید از این روز به بعد، یعن از روز بیست و چهارم ماه نهم، از روزی كه بنیاد هیل خداوند نهاده شد،

 .دل خود را مشغول سازید
 .آیا تخم هنوز در انبار است و مو و انجیر و انار و درخت زیتون هنوز میوه خود را نیاوردهاند؟ از این روز بركت خواهم داد

 :و كلام خداوند بار دوم در بیست و چهارم ماه بر حج نازل شده، گفت
 .زَربابِل وال یهودا را خطاب كرده، بو: من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت

و كرس ممالك راواژگون خواهم نمود و قوت ممالك امتها را هلاك خواهم ساخت و ارابهها و سواران آنها را سرنون خواهم
 .كرد و اسبها و سواران آنها به شمشیر یدیر خواهند افتاد

یهوه صبایوتمگوید: در آن روز ای بنده من زَربابِل بن شَاَلْتیئیل، تو را خواهم گرفت و خداوند مگوید كه تو را مثل نین خاتم
 .خواهم ساخت زیرا كه من تو را برگزیدهام. قول یهوه صبایوت این است



زکريا
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 :در ماه هشتم از سال دوم داریوش، كلام خداوند بر زَكریا ابن بركیا ابن عدُّوی نب نازل شده، گفت
 .خداوند بر پدران شما بسیار غضبناك بود

پس به ایشان بو: یهوه صبایوت چنین مگوید بسوی من بازگشت كنید. قول یهوه صبایوت این است. و یهوه صبایوت
 .مگوید: من به سوی شما رجوع خواهم نمود

شما مثل پدران خود مباشید كه انبیا سلَف ایشان را ندا كرده، گفتند یهوه صبایوت چنین مگوید از راههای زشت خود و از
 .اعمال بد خویش بازگشت نمایید، اما خداوند مگوید كه ایشان نشنیدند و به من گوش ندادند

 پدران شما كجا هستند و آیا انبیا همیشه زنده ممانند؟
لین كلام و فرایض من كه به بندگان خود انبیا امرفرموده بودم، آیا پدران شما را در نرفت؟ و چون ایشان بازگشت نمودند،

 .گفتند چنانه یهوه صبایوت قصد نمود كه موافق راهها و اعمال ما به ما عمل نماید همچنان به ما عمل نموده است
دّۇی نبكیا ابن عرریا ابن بم داریوش، كلام خداوند بر زَكدر روز بیست و چهارم ماه یازدهم كه ماه شَباط باشد، از سال دو

 :نازل شده، گفت
در وقت شب دیدم كه اینك مردی بر اسب سرخ سوار بود و در میان درختان آس كه در وادی بودایستاده و در عقب او اسبان

 .سرخ و زرد و سفید بود
 .و گفتم: ای آقایم اینها چیستند؟ و فرشتهای كه با من تلّم منمود، مرا گفت: من تو را نشان مدهم كه اینها چیستند

پس آن مرد كه در میان درختان آس ایستاده بود، جواب داد و گفت: اینها كسان مباشند كه خداوند ایشان را برای تردد نمودن
 .در جهان فرستاده است

و ایشان به فرشته خداوند كه در میان درختان آس ایستاده بود جواب داده، گفتند: ما در جهان تردد نمودهایم و اینك تمام جهان
 .مستریح و آرام است

و فرشته خداوند جواب داده، گفت: ای یهوه صبایوت تا به ك بر اورشلیم و شهرهای یهودا كه در این هفتاد سال غضبناك
 مبودی رحمت نخواه نمود؟

 .و خداوند با سخنان نیو و كلام تسلّآمیز آن فرشتهای را كه با من تلّم منمود جواب داد
پس فرشتهای كه با من تلّم منمود مرا گفت: ندا كرده بو یهوه صبایوت چنین مگوید: در باره اورشلیم و صهیون غیرت

 .عظیم داشتم
 .و برامتهای مطمئن سخت غضبناك شدم زیرا كه اندك غضبناك مبودم لین ایشان بلا را زیاده كردند

بنابراین خداوند چنین مگوید: به اورشلیم با رحمتها رجوع خواهم نمود و خانه من در آن بنا خواهد شد. قول یهوه صبایوت
 .این است و ریسماناری براورشلیم كشیده خواهد شد

بار دیر ندا كرده، بو كه یهوه صبایوت چنین مگوید: شهرهای من بار دیر به سعادتمندی لبریز خواهد شد و خداوند صهیون
 .را باز تسلّ خواهـد داد و اورشلیم را بار دیر خواهد برگزید

 .پس چشمان خود را برافراشته، نریستم و اینك چهار شاخ بود
و به فرشتهای كه با من تلّم منمود گفتم: اینها چیستند؟ او مرا گفت: اینها شاخها مباشند كه یهودا و اسرائیل و اورشلیم را

 .پراكنده ساختهاند
 .و خداوند چهار آهنر به من نشان داد

و گفتم: اینان برای چه كار مآیند؟ او در جواب گفت: آنها شاخها مباشند كه یهودا را چنان پراكنده نمودهاند كه احدی سر
خود را بلند نمتواند كرد. و اینها مآیند تا آنها را بترسانند و شاخهای امتهای را كه شاخ خود را بر زمین یهودا برافراشته، آن

 .را پراكنده ساختهاند بیرون افننـد
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 .و چشمان خود را برافراشته، نریستم و مردی كه ریسماناری به دست خود داشت دیدم
 .و گفتم كه كجا مروی؟ او مرا گفت: به جهت پیمودن اورشلیم تا ببینم عرضش چه و طولش چه مباشد

 ،و اینك فرشتهای كه با من تلّم منمود بیرون رفت و فرشته دیر برای ملاقات وی بیرون آمده
وی را گفت: بشتاب و این جوان را خطاب كرده، بو: اورشلیم به سبب كثرتمردمان و بهایم كه در اندرونش خواهند بود،

 .مثل دهات بحصار مسون خواهد شد
 .و خداوند مگوید كه من به اطرافش دیواری آتشین خواهم بود و در اندرونش جلال خواهم بود

 .هان هان خداوند مگوید از زمین شمال بریزید زیرا كه شما را مثل چهار باد آسمان پراكنده ساختهام. قول خداوند این است
 .هان ای صهیون كه با دختر بابل ساكن هست، خویشتن را رستار ساز

زیرا یهوه صبایوت كه مرا بعد از جلال نزد امتهای كه شما را غارت كردند فرستاده است، چنین مگوید كه هر كه شما را
 .لمس نماید مردمك چشم او را لمس نموده است

زیرا اینك من دست خود را بر ایشان خواهم افشاند و ایشان غارت بندگان خودشان خواهند شد و شما خواهید دانست كه یهوه
 . صبایوت مرا فرستاده است

 .ای دختر صهیون ترنّم نما و شادی كن زیرا خداوند مگوید كه اینك مآیم و در میان تو ساكن خواهم شد
و در آن روز امتهای بسیار به خداوند ملْصق شده، قوم من خواهند شد و من در میان تو سن خواهم گرفت و خواه دانست

 .كه یهوه صبایوت مرا نزد تو فرستاده است
 .و خداوند یهودا را در زمین مقدّس برای ملك خود به تصرف خواهد آورد و اورشلیم را بار دیر خواهد برگزید

 .ای تمام بشر به حضور خداوند خاموش باشید زیرا كه او از مسن مقدّس خود برخاسته است
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و یهوشَع رئیس کهنه را به من نشان داد که به حضور فرشته خداوند ایستاده بود وشیطان به دست راست وی ایستاده، تا با او
 .مخاصمه نماید

و خداوند به شیطان گفت: ای شیطان خداوند تو را نهیب نماید! خداوند كه اورشلیم را برگزیده است تو را نهیب نماید. آیا این
 نیمسوزی نیست كه از میان آتش ربوده شده است؟

 .و یهوشع به لباس پلید ملبس بود و به حضور فرشته ایستاده بود
و آنان را كه به حضور وی ایستاده بودند خطاب كرده، گفت: لباس پلید را از برش بیرون كنید. و او را گفت: ببین عصیانت را

 .از تو بیرون كردم و لباس فاخر به تو پوشانیدم
و من گفتم كه عمامه طاهر بر سرش بذارند. پس عمامه طاهر بر سرش گذاردند و او را به لباس پوشانیدند و فرشته خداوند

 .ایستاده بود
 :و فرشته خداوند یهوشَع را اعلام نموده، گفت

یهوه صبایوت چنین مفرماید: اگر به طریقهای من سلوك نمای و ودیعت مرا ناه داری تو نیز خانه مرا داوری خواه نمود و
 .صحنهای مرا محافظت خواه كرد و تو را در میان آنان كه نزد من مایستند بار خواهم داد

پس ای یهوشَع رئیس كهنه بشنو تو و رفقایت كه به حضور تو منشینند، زیرا كه ایشان مردان علامت هستند. (بشنوید) زیرا كه
 .اینك من بنده خود شاخه را خواهم آورد

و همانا آن سن كه به حضور یهوشَع مگذارم، بر یك سن هفت چشم مباشد. اینك یهوه صبایوت مگوید كه من نقش آن را
 .رقم خواهم كرد و عصیان این زمین را در یك روز رفع خواهم نمود

 .و یهوه صبایوت مگوید كه هر كدام از شما همسایۀخود را زیر مو و زیر انجیر خویش دعوت خواهید نمود
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 ،و فرشتهای كه با من تلّم منمود، برگشته،مرا مثل شخص كه از خواب بیدار شود بیدار كرد
و به من گفت: چه چیز مبین؟ گفتم: نظر كردم و اینك شمعدان كه تمامش طلاست و روغندانش بر سرش و هفت چراغش بر

 .آن است و هر چراغ كه بر سرش مباشد هفت لوله دارد
 .و به پهلوی آن دو درخت زیتون كه ی بطرف راست روغندان و دیری بطرف چپش مباشد

 و من توجه نموده، فرشتهای را كه با من تلّم منمود خطاب كرده، گفتم: ای آقایم اینها چه مباشد؟
 .و فرشتهای كه با من تلّم منمود مرا جواب داد و گفت: آیا نمدان كه اینها چیست؟ گفتم: نه ای آقایم

او در جواب من گفت: این است كلام كه خداوند به زَربابِل مگوید: نه به قدرت و نه به قوت بله به روح من. قول یهوه
 .صبایوت این است

ای كوه بزرگ تو چیست؟ در حضور زَربابِل به همواری مبدل خواه شد و سن سر آن را بیرون خواهد آورد و صدا خواهند
 .زد فیض فیض بر آن باشد

 :و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت
دستهای زَربابِل این خانه را بنیاد نهاد و دستهای وی آن را تمام خواهد كرد و خواه دانست كه یهوه صبایوت مرا نزد شما

 .فرستاده است
زیراكیست كه روز امور كوچك را خوار شمارد زیرا كه این هفت مسرور خواهند شد حین كه شاقول را در دست زربابِل

 .مبینند. و اینها چشمان خداوند هستند كه در تمام جهان تردد منمایند
 پس من او را خطاب كرده، گفتم: این دو درخت زیتون كه بطرف راست و بطرف چپ شمعدان هستند چه مباشند؟

 و بار دیر او را خطاب كرده، گفتم كه این دو شاخه زیتون به پهلوی دو لوله زرین كه روغن طلا را از خود مریزد چیستند؟
 .او مرا جواب داده، گفت: آیا نمدان كه اینها چیستند؟ گفتم: نه ای آقایم

 .گفت: اینها پسران روغن زیت مباشند كه نزد مالكِ تمام جهان مایستند
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 .و باز چشمان خود را برافراشته، نریستم و طوماری پران دیدم
 .و او مرا گفت: چه چیز مبین؟ گفتم: طوماری پران مبینم كه طولش بیست ذراع و عرضش ده ذراع مباشد

او مرا گفت: این است آن لعنت كه بر روی تمام جهان بیرون مرود، زیرا كه از این طرف هر دزد موافق آن منقطع خواهد شد
 .و از آن طرف هر كه سوگند خورد موافق آن منقطع خواهد گردید

یهوه صبایوت مگوید: من آن را بیرون خواهم فرستاد و به خانه دزد و به خانه هر كه به اسم من قسم دروغ خورد داخل خواهد
 .شد و در میان خانهاش نزیل شده، آن را با چوبهایش و سنهایش منهدم خواهد ساخت

 پس فرشتهای كه با من تلّم منمود بیرون آمده، مرا گفت: چشمان خود را برافراشته ببین كه اینه بیرون مرود چیست؟
 .گفتم: این چیست؟ او جواب داد: این است آن ایفای كه بیرون مرود و گفت نمایش ایشان در تمام جهان این است

 .و اینك وزنهای از سرب برداشته شد. و زَن در میان ایفا نشسته بود
 .و او گفت: این شرارت است. پس وی را در میان ایفا انداخت و آن سن سرب را بر دهنهاش نهاد

ریستم و اینك دو زن بیرون آمدند و باد در بالهای ایشان بود و بالهای ایشان مثل بالهای لَقْلَقپس چشمان خود را برافراشته، ن
 .بود و ایفا را به میان زمین و آسمان برداشتند

 پس به فرشتهای كه با من تلّم منمود گفتم: اینها ایفا را كجا مبرند؟
او مرا جواب داد: تا خانهای در زمین شنْعار برای وی بنا نمایند و چون آن مهیا شود آناه او در آنجا بر پایه خود بر قرار خواهد

 .شد
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 .و بار دیر چشمان خود را برافراشته،نریستم و اینك چهار ارابه از میان دو كوه بیرون مرفت و كوهها كوههای مسین بود
 ،در ارابۀ اول اسبان سرخ و در ارابه دوم اسبان سیاه

 .و در ارابۀ سوم اسبان سفید و در ارابۀ چهارم اسبان ابلق قوی بود
 و فرشته را كه با من تلّم منمود خطاب كرده، گفتم: ای آقایم اینها چیستند؟

 .فرشته در جواب من گفت: اینهاچهار روح افلاك مباشند كه از ایستادن به حضور مالك تمام جهان بیرون مروند
اما آنه اسبان سیاه را دارد، اینها بسوی زمین شمال بیرون مروند و اسبان سفید در عقب آنهابیرون مروند و ابلقها به زمین

 .جنوب بیرون مروند
و آن اسبان قوی بیرون رفته، آرزو دارند كه بروند و در جهان گردش نمایند؛ و او گفت: بروید و در جهان گردش نمایید. پس در

 .جهان گردش كردند
و او به من ندا در داد و مرا خطاب كرده، گفت: ببین آنهای كه به زمین شمال بیرون رفتهاند، خشم مرا در زمین شمال فرو

 .نشانیدند
 :و كلام خداوند به من نازل شده، گفت

 .از اسیران یعن از حلْدای و طُوبیا و یدَعیا كه از بابِل آمدهاند بیر و در همان روز بیا و به خانه یوشیا ابن صفَیا داخل شو
 .پس نقره و طلا بیر و تاج ساخته، آن را بر سر یهوشَع بن یهوصادق رئیس كهنَه بذار

و او را خطاب كرده، بو: یهوه صبایوت چنین مفرماید و مگوید: اینك مردی كه به شاخه مسم است و از مان خود
 .خواهد رویید و هیل خداوند را بنا خواهد نمود

پس او هیل خداوند را بنا خواهد نمود و جلال را متحمل خواهد شد و بر كرس او جلوس نموده، حمران خواهد كرد وبر
 .كرس او كاهن خواهد بود و مشورت سلامت در میان هر دو ایشان خواهد بود

 .و آن تاج برای حالَم و طۇبیا و یدَعیا و حین بن صفَنْیا به جهت یادگاری در هیل خداوند خواهد بود
و آنان كه دورند خواهند آمد و در هیل خداوند بنا خواهند نمود و خواهید دانست كه یهوه صبایوت مرا نزد شما فرستاده است.

 .و اگر قول یهوه خدای خویش را بلّ اطاعت نمایید این واقع خواهد شد
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 .و در سال چهارم داریوش پادشاه واقع شد كه كلام خداوند در روز چهارم ماه نهم كه ماه كسلُو باشد بر زكریا نازل شد
 .و اهل بیتئیل یعن شَراصر و رجِم ملَك و كسان ایشان فرستاده بودند تا از خداوند مسألت نمایند

و به كاهنان كه در خانه یهوه صبایوت بودند و به انبیا تلّم نموده، گفتند: آیا در ماه پنجم مباید كه من گریه كنم و زهد ورزم
 چنانه در این سالها كردم؟

 :پس كلام یهوه صبایوت به من نازل شده، گفت
تمام قوم زمین و كاهنان را خطاب كرده، بو: چون در این هفتاد سال در ماه پنجم و ماه هفتم روزه داشتید و نوحهگری

 نمودید، آیا برای من هرگز روزه مداشتید؟
 و چون مخورید و چون منوشید، آیا به جهت خود نمخورید و برای خود نمنوشید؟

آیا كلام را كه خداوند به واسطه انبیای سلف ندا كرد، هنام كه اورشلیم مسون و امن مبود و شهرهای مجاورش و جنوب
 و هامون مسون مبود (نمدانید)؟

 :و كلام خداوند بر زَكریا نازل شده، گفت
 .یهوه صبایوت امر فرموده، چنین مگوید: براست داوری نمایید و با یدیر احسان و لطف معمول دارید

 .و بر بیوه زنان و یتیمان و غریبان و فقیران ظلم منمایید و در دلهای خود بریدیر بدی میندیشید
 .اما ایشان از گوش گرفتن ابا نمودند و سركش كرده، گوشهای خود را از شنیدن سنین ساختند

بله دلهای خویش را (مثل) الماس سخت نمودند تا شریعت و كلام را كه یهوه صبایوت به روح خود به واسطه انبیای سلف
 .فرستاده بود نشنوند، بنابراین خشم عظیم از جانب یهوه صبایوت صادر شد

پس واقع خواهد شد چنانه او ندا كرد و ایشان نشنیدند، همچنان یهوه صبایوت مگوید ایشان فریاد خواهند برآورد و من
 .نخواهم شنید

و ایشان را بر روی تمام امتهای كه نشناخته بودند، به گردباد پراكنده خواهم ساخت و زمین در عقب ایشان چنان ویران
 .خواهد شد كه كس در آن عبور و تردد نخواهد كرد. پس زمین مرغوب را ویران ساختهاند
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 :و كلام یهوه صبایوت بر من نازل شده،گفت
 .یهوه صبایوت چنین مفرماید: برای صهیون غیرت عظیم دارم و با غضبِ سخت برایش غیور هستم

خداوند چنین مگوید: به صهیون مراجعت نمودهام و در میان اورشلیم ساكن خواهم شد و اورشلیم به شهر حق و كوه یهوه
 .صبایوت به كوه مقدّس مسم خواهد شد

از ایشان به سبب زیادت گوید: مردان پیر و زنان پیر باز در كوچههای اورشلیم خواهند نشست و هر ییهوه صبایوت چنین م
 .عمر عصای خود را در دست خود خواهد داشت

 .و كوچههای شهر از پسران و دختران كه در كوچههایش بازی مكنند، پر خواهد شد
یهوه صبایوت چنین مگوید: اگر این امر در این روزهابه نظر بقیه این قوم عجیب نماید آیا در نظر من عجیب خواهد نمود؟ قول

 .یهوه صبایوت این است
 .یهوه صبایوت چنین مگوید: اینك من قوم خود را از زمین مشرق و از زمین مغرب آفتاب خواهم رهانید

و ایشان را خواهم آورد كه در اورشلیم سونت نمایند و ایشان قوم من خواهند بود و من براست و عدالت خدای ایشان خواهم
 .بود

یهوه صبایوت چنین مگوید: دستهای شما قوی شود، ای كسان كه در این ایام این كلام را از زبان انبیا شنیدید كه آن در
 .روزی كه بنیاد خانه یهوه صبایوت را برای بنا نمودن هیل نهادند، واقع شد

زیرا قبل از این ایام مزدی برای انسان نبود و نه مزدی به جهت حیوان؛ و به سبب دشمن برای هر كه خروج و دخول مكرد هیچ
 .سلامت نبود و من همه كسان را به ضدّ یدیر واداشتم

 .اما الان یهوه صبایوت مگوید: من برای بقیه این قوم مثل ایام سابق نخواهم بود
زیرا كه زرع سلامت خواهد بود و مو میوه خود را خواهد داد و زمین محصول خود را خواهد آورد و آسمان شبنم خویش را

 .خواهد بخشید و مـن بقیه ایـن قـوم را مالك جمیـع این چیزهـا خواهـم گردانیـد
و واقـع خواهـد شـد چنانه شمـا ای خانـدان یهودا و ای خانـدان اسرائیـل در میـان امتهـا (مـورد) لعنت شدهاید، همچنان شما

 .را نجات خواهـم داد تا (مورد) بركت بشوید؛ پس مترسید و دستهای شما قوی باشد
زیرا كه یهوه صبایوت چنین مگوید: چنانه قصد نمودم كه به شما بـدی برسانـم حینـ كه پدران شمـا خشـم مرا به هیجان

 .آوردند و یهوه صبایوت مگوید كه از آن پشیمان نشدم
 .همچنین دراین روزها رجوع نموده، قصد خواهم نمود كه به اورشلیم و خاندان یهودا احسان نمایم. پس ترسان مباشید

 .و این است كارهای كه باید بنید: با یدیر راست گویید و در دروازههای خود انصـاف و داوری سلامتـ را اجـرا دارید
و در دلهای خود برای یدیر بدی میندیشیـد و قَسم دروغ را دوست مدارید، زیرا خداوند مگویـد از همـه ایـن كارها نفـرت

 .دارم
 :و كلام یهوه صبایوت بر من نازل شده، گفت

گوید: روزه ماه چهارم و روزه ماه پنجم و روزه ماه هفتم و روزه ماه دهم برای خاندان یهودا به شادمانیهوه صبایوت چنین م
 .و سرور و عیدهای خوش مبدّل خواهد شد. پس راست و سلامت را دوست بدارید

 .یهوه صبایوت چنین مگوید: بار دیر واقع خواهد شد كه قومها و ساكنان شهرهای بسیار خواهند آمد
و ساكنان یك شهر به شهر دیر رفته، خواهند گفت: بیایید برویم تا از خداوند مسألت نماییم و یهوه صبایوت را بطلبیم و من نیز

 .خواهم آمـد
 .و قومهای بسیار و امتهای عظیم خواهند آمد تا یهوه صبایوت را در اورشلیم بطلبند و از خداوند مسألت نمایند

یهوه صبایوت چنین مگوید در آن روزهـا ده نفـر از همه زبانهای امتهـا بـه دامن شخص یهودی چن زده، متمسك خواهند
 .شد و خواهند گفت همـراه شمـا مآییـم زیـرا شنیدهایـم كه خـدا با شمـا است
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داوری بر دشمنان اسرائیل وح كلام خداوند بر زمین حدراخ (نازل مشود) و دمشق محل آن مباشد، زیرا كه نظر انسان و
 .نظر تمام اسباط اسرائیل بسوی خداوند است

 .و بر حمات نیز كه مجاور آن است و بر صور و صیدُون اگر چه بسیار دانشمند مباشد
 .و صور برای خود ملاذی منیع ساخت و نقره را مثل غبار و طلا را مانند گل كوچهها انباشت

 .اینك خداوند او را اخراج خواهد كرد و قوتش را كه در دریا مباشد، تلف خواهد ساخت و خودش به آتش سوخته خواهد شد
اَشْقَلُون چون این را بیند خواهد ترسید و غَزه بسیار دردناك خواهد شد و عقْرون نیز زیرا كه اعتماد او خجل خواهد گردید و

 .پادشاه از غَزه هلاك خواهد شد و اَشْقَلُون مسون نخواهد گشت
 .و حرامزادهای در اَشْدُود جلوس خواهد نمود و حشمت فلسطینیان را منقطع خواهم ساخت

و خون او را از دهانش بیرون خواهم آورد و رجاساتش را از میان دندانهایش؛ و بقیه او نیز به جهت خدای ما خواهد بود و
 .خودش مثل امیری در یهودا و عقْرون مانند یبوس خواهد شد

و من گرداگرد خانه خود به ضدّ لشر اُردو خواهم زد تا كس از آن عبور و مرور نند و ظالم بار دیر از میان آنها گذر نخواهد
 .كرد زیرا كه حال به چشمان خود مشاهده نمودهام

ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ایدختر اورشلیم آواز شادمان بده! اینك پادشاه تو نزد تو مآید. او عادل و صاحب نجات و
 .حلیم مباشد و بر الاغ و بر كره بچه الاغ سوار است

تها به سلامتسته خواهد شد و او با امش و من ارابه را از اَفْرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت و كمان جن
 .تلّم خواهد نمود و سلطنت او از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای زمین خواهد بود

 .و اما من اسیران تو را نیز به واسطه خون عهد تو از چاه كه در آن آب نیست رها كردم
 .ای اسیرانِ امید، به ملاذ منیع مراجعت نمایید. امروز نیز خبر مدهم كه به شما (نصیب) مضاعف رد خواهم نمود

زیرا كه یهودا را برای خود زه خواهم كرد و افرایم را تیركمان خواهم ساخت و پسران تو را ای صهیون به ضدّ پسران تو ای
 .یاوان خواهم برانیخت و تو را مثل شمشیر جبار خواهم گردانید

ردبادهای جنوبرِنّا را نواخته، بر گو خداوند بالای ایشان ظاهر خواهد شد و تیر او مانند برق خواهد جست و خداوند یهوه ك
 .خواهد تاخت

یهوه صبایوت ایشان را حمایت خواهد كرد و ایشان غذا خورده، سنهای فلاخن را پایمال خواهند كردو نوشیده، مثل از شراب
 .نعره خواهند زد و مثل جامها و مانند گوشههای مذبح پر خواهند شد

و یهوه خدای ایشان ایشان را در آن روز مثل گوسفندانِ قوم خود خواهد رهانید زیرا كه مانند جواهرِ تاج بر زمین او خواهند
 .درخشید

 .زیرا كه حسن و زیبای او چه قدر عظیم است. گندم جوانان را و عصیرانور دوشیزگان را خرم خواهد ساخت



1326

فصل 10

باران را در موسم بارانِ آخر از خداوند بطلبید. از خداوند كه برقها را مسازد و او به ایشان باران فراوان هر كس در زمینش
 .گیاه خواهد بخشید

زیرا كه تَرافیم سخن باطل مگویند و فالیران رؤیاهای دروغ مبینند و خوابهای باطل بیان مكنند و تسلّ بیهوده مدهند، از
 .این جهت مثل گوسفندان آواره مباشند و از نبودن شبان ذلیل مگردند

خشم من بر شبانان مشتعل شده است و به بزهای نر عقوبت خواهم رسانید زیرا كه یهوه صبایوت از گله خود یعن از خاندان
 .یهودا تفقّد خواهد نمود و ایشان را مثل اسب جن جلال خود خواهد گردانید

 .از او سن زاویه و از او میخ و از او كمان جن و از او همه ستماران با هم بیرون مآیند
و ایشان مثل جباران (دشمنان خود را) در گل كوچهها در عرصه جن پایمال خواهند كرد و محاربه خواهند نمود زیرا خداوند

 .با ایشان است و اسب سواران خجل خواهند گردید
و من خاندان یهودا را تقویت خواهم كرد و خاندان یوسف را خواهم رهانید و ایشان را به امنیت ساكن خواهم گردانید، زیرا كه
بر ایشان رحمت دارم و چنان خواهند بود كه گویا ایشان را ترك ننموده بودم، زیرا یهوه خدای ایشان من هستم؛ پس ایشان را

 .اجابت خواهم نمود
و بنافرایم مثل جباران شده، دل ایشان گویا از شراب مسرور خواهد شد و پسران ایشان چون این را بینند، شادی خواهند نمود

 .و دل ایشان در خداوند وجد خواهد كرد
 .و ایشان را صدا زده، جمع خواهم كرد زیرا كه ایشان را فدیه دادهام و افزوده خواهند شد، چنانه در قبل افزوده شده بودند
و ایشان را در میان قومها خواهم كاشت و مرا در مانهای بعید بیاد خواهند آورد و با پسران خود زیست نموده، مراجعت

 .خواهند كرد
و ایشان را از زمین مصر باز خواهم آورد و از اَشّور جمع خواهم نمود و به زمین جِلْعاد و لبنان داخل خواهم ساخت و آن

 .گنجایش ایشان را نخواهد داشت
و او از دریای مصیبت عبور نموده، امواج دریا را خواهد زد و همه ژرفیهای نهر خشك خواهد شد و حشمت اَشّور زایل خواهد

 .گردید و عصای مصر نیست خواهد شد
 .و ایشان را در خداوند قوی خواهم ساخت و در نام او سالك خواهند شد. قول خداوند این است
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 .ای لبنان درهای خود را باز كن تا آتش،سروهای آزاد تو را بسوزاند
ای صنوبر ولوِلَه نما زیرا كه سرو آزاد افتاده است (و درختان) بلند خراب شده. ای بلوطهای باشان ولوله نمایید زیرا كه جنل

 .منیع افتاده است
صدای وِلْوِلَه شبانان است زیرا كه جلال ایشان خراب شده؛ صدای غرش شیران ژیان است زیرا كه شوكت اُردنّ ویران گردیده

 .است
 یهوه خدای من چنین مفرماید كه گوسفندان ذبح را بچران

كه خریداران ایشان آنها را ذبح منمایند و مجرم شمرده نمشوند و فروشندگان ایشان مگویند: خداوند متبارك باد زیرا كه
 .دولتمند شدهایم. و شبانان آنها برایشان شفقت ندارند

زیرا خداوند مگوید: بر ساكنان این زمین بار دیر ترحم نخواهم نمود و اینك من هر كس از مردمان را به دست همسایهاش و به
 .دست پادشاهش تسلیم خواهم نمود و زمین را ویران خواهند ساخت و از دست ایشان رهای نخواهم بخشید

پس من گله ذبح یعن ضعیفترین گله را چرانیدم و دو عصا برای خود گرفتم كه ی از آنها را نَعمه نامیدم و دیری را حبال نام
 .نهادم و گله را چرانیدم

 .و در یك ماه سه شبان را منقطع ساختم و جان من از ایشان بیزار شد و جان ایشان نیز از من متنفّر گردید
پس گفتم شما را نخواهم چرانید. آنه مردن است بمیرد و آنه هلاك شدن است هلاك شود و باقماندگان گوشت یدیر را

 .بخورند
 .پس عصای خود نَعمه را گرفته، آن را شستم تا عهدی را كه با تمام قومها بسته بودم شسته باشم

 .پس در آن روز شسته شد و آن ضعیفترین گله كه منتظر من مبودند فهمیدند كه این كلام خداوند است
 .و به ایشان گفتم: اگر در نظر شما پسند آید مزد مرا بدهید والا ندهید. پس به جهت مزد من، س پاره نقره وزن كردند

و خداوند مرا گفت: آن را نزد كوزهگر بینداز، این قیمت گران را كه مرا به آن قیمت كردند. پس س پاره نقره را گرفته، آن را در
 .خانه خداوند نزد كوزهگر انداختم

 .و عصای دیر خود حبال را شستم تا برادری را كه در میان یهودا و اسرائیل بود شسته باشم
 .و خداوند مرا گفت: بار دیر آلات شبان احمق را برای خود بیر

زیرا اینك من شبان را در این زمین خواهم برانیخت كه از هالان تفقّد نخواهد نمود و گم شدگان را نخواهد طلبید و مجروحان
 .را معالجه نخواهد كرد و ایستادگان را نخواهد پرورد بله گوشت فربهان را خواهد خورد و سمهای آنها را خواهد كنْد

وای بر شبان باطل كه گله را ترك منماید. شمشیر بر بازویش و بر چشم راستش فرود خواهد آمد و بازویش بالل خشك خواهد
 .شد و چشم راستش بلّ تار خواهد گردید
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وح كلام خداوند درباره اسرائیل.قول خداوند است كه آسمانها را گسترانید و بنیاد زمین را نهاد و روح انسان را در اندرون او
 .ساخت

اینك من اورشلیم را برای جمیع قومهای مجاورش كاسه سرگیجش خواهم ساخت و این بر یهودا نیز حین كه اورشلیم را
 .محاصره مكنند خواهد شد

و در آن روز، اورشلیم را برای جمیع قومها سن گرانبار خواهم ساخت و همه كسان كه آن را بر خود بار كنند، سخت
 .مجروح خواهند شد و جمیع امتهای جهان به ضدّ او جمع خواهند گردید

خداوند مگوید در آن روز من همه اسبان را به حیرت و سواران آنها را به جنون مبتلا خواهم ساخت. و چشمان خود را بر
 .خاندان یهودا باز نموده، همه اسبان قومها را به كوری مبتلا خواهم كرد

 .و سروران یهودا در دل خود خواهند گفت كه ساكنان اورشلیم در خدای خود یهوه صبایوت قوت من مباشند
در آن روز سروران یهودا را مثل آتشدان در میان هیزم ومانند شعله آتش در میان بافهها خواهم گردانید و همه قومهای مجاور

 .خویش را از طرف راست و چپ خواهند سوزانید و اورشلیم بار دیر در مان خود یعن در اورشلیم مسون خواهد شد
 .و خداوند خیمههای یهودا را اول خواهد رهانید تا حشمت خاندان داود و حشمت ساكنان اورشلیم بر یهودا فخر ننماید

در آن روز خداوند ساكنان اورشلیم را حمایت خواهد نمود و ضعیفترین ایشان در آن روز مثل داود خواهد بود و خاندان داود
 .مانند خدا مثل فرشته خداوند در حضور ایشان خواهند بود

 .و در آن روز قصد هلاك نمودن جمیع امتهای كه به ضدّ اورشلیم مآیند، خواهم نمود
و بر خاندان داود و بر ساكنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت و بر من كه نیزه زدهاند خواهند نریست وبرای

من مثل نوحهگری برای پسر یانه خود، نوحهگری خواهند نمود و مانند كس كه برای نخستزاده خویش ماتم گیرد، برای من
 .ماتم تلخ خواهند گرفت

 .در آن روز، ماتم عظیم مانند ماتم هدَدرِمون در همواری مجِدُّون در اورشلیم خواهد بود
و اهل زمین ماتم خواهند گرفت هر قبیله علیحده، قبیله خاندان داود علیحده، و زنان ایشان علیحده، قبیله خاندان ناتان علیحده،

 .و زنان ایشان علیحده
 ،قبیله خاندان لاوی علیحده، و زنان ایشان علیحده، قبیله شمع علیحده، و زنان ایشان علیحده

 .و جمیع قبایل كه باق مانده باشند هر قبیله علیحده، وزنان ایشان علیحده
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 .در آن روز برای خاندان داود و ساكنان اورشلیم چشمهای به جهت گناه و نجاست مفتوح خواهد شد
و یهوه صبایوت مگوید در آن روز نامهای بتها را از روی زمین منقطع خواهم ساخت كه بار دیر آنها رابیاد نخواهند آورد و

 .انبیا و روح پلید را نیز از زمین دور خواهم كرد
و هر كه بار دیر نبوت نماید پدر و مادرش كه او را تولید نمودهاند، وی را خواهند گفت كه زنده نخواه ماند زیرا كه به اسم

 .یهوه دروغ مگوی. و چون نبوت نماید پدر و مادرش كه او را تولید نمودهاند، وی را عرضه تیغ خواهند ساخت
و در آن روز هر كدام از آن انبیا چون نبوت مكنند، از رؤیاهای خویش خجل خواهند شد و جامه پشمین به جهت فریب دادن

 .نخواهند پوشید
 .و هر یك خواهد گفت: من نب نیستم، بله زرع كننده زمین مباشم زیرا كه از طفولیت خود به غلام فروخته شدهام

و او را خواهند گفت: این جراحات كه در دستهای تو مباشد چیست؟ و او جواب خواهد داد آنهای است كه در خانه دوستان
 .خویش به آنها مجروح شدهام

یهوه صبایوت مگوید: ای شمشیر به ضدّ شبان من و به ضدّ آن مردی كه همدوش من است برخیز! شبان را بزن و گوسفندان
 .پراكنده خواهند شد و من دست خود را بر كوچان خواهمبرگردانید

 .و خداوند مگوید كه در تمام زمین دو حصه منقطع شده خواهند مرد و حصه سوم در آن باق خواهد ماند
و حصه سوم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم گذاشت و مثل مصفّ ساختن طلا
ایشان را مصفّ خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده، خواهم گفت كه ایشان قوم من هستند و

 .ایشان خواهند گفت كه یهوه خدای ما مباشد
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 .اینك روز خداوند مآید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد
و جمیع امتها را به ضدّ اورشلیم برای جن جمع خواهم كرد و شهر را خواهند گرفت و خانهها را تاراج خواهند نمود و زنان

 .را بعصمت خواهند كرد و نصف اهل شهر به اسیری خواهند رفت و بقیه قوم از شهر منقطع نخواهند شد
 .و خداوند بیرون آمده، با آن قومها مقاتله خواهد نمود چنانه در روز جن مقاتله نمود

و در آن روز پایهای او بر كوه زیتون كه از طرف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد و كوه زیتون در میانش از مشرق
تا مغرب منْشَّق شده، دره بسیار عظیم خواهد شد و نصف كوه بطرف شمال و نصف دیرش بطرف جنوب منتقل خواهد

 .گردید
و بسوی دره كوههای من فرار خواهید كرد زیرا كه دره كوهها تا به آصل خواهد رسید و شما خواهید گریخت، چنانه در ایام

 .(عزیا پادشاه یهودا از زلزله فرار كردید و یهوه خدایمن خواهد آمد و جمیع مقدّسان همراه تو (خواهند آمد
 .و در آن روز نور (آفتاب ) نخواهد بود و كواكبِ درخشنده، گرفته خواهند شد

 .و آن یك روز معروف خداوند خواهد بود. نَه روز و نَه شب، اما در وقت شام روشنای خواهد بود
ر آنها بسوی دریای غربو نصف دی و در آن روز، آبهای زنده از اورشلیم جاری خواهد شد (كه) نصف آنهابسوی دریای شرق

 .(خواهد رفت). در تابستان و در زمستان چنین واقع خواهد شد
 .و یهوه بر تمام زمین پادشاه خواهد بود. در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد

و تمام زمین از جبع تا رِمۇن كه بطرف جنوب اورشلیم است متبدّل شده، مثل عربه خواهد گردید و (اورشلیم) مرتفع شده، در
 .مان خود از دروازه بنیامین تا جای دروازه اول و تا دروازه زاویه و از برج حنَنْئیل تا چرخشت پادشاه مسون خواهد شد

 .و در آن ساكن خواهند شد و دیر لعنت نخواهد بود و اورشلیم به امنیت مسون خواهد شد
و این بلای خواهد بود كه خداوند بر همه قومهای كه با اورشلیم جن كنند وارد خواهد آورد. گوشت ایشان در حالت كه بر
پایهای خود ایستاده باشند كاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان كاهیده

 .خواهد گشت
و در آن روز اضطراب عظیم از جانب خداوند در میان ایشان خواهد بود و دست یدیر را خواهند گرفت ودست هر كس به

 .ضدّ دست دیری بلند خواهد شد
و یهودا نیز نزد اورشلیم جن خواهد نمود و دولت جمیع امتهای مجاور آن از طلا و نقره و لباس از حدّ زیاده جمع خواهد

 .شد
 .و بلای اسبان و قاطران و شتران و الاغها و تمام حیوانات كه در آن اُردوها باشند همچنان مانند این بلا خواهد بود

و واقع خواهد شد كه همه باقماندگان از جمیع امتهای كه به ضدّ اورشلیم آیند، هر سال برخواهند آمد تا یهوه صبایوت
 .پادشاه را عبادت نمایند و عید خیمهها را ناه دارند

 .و هركدام از قبایل زمین كه به جهت عبادت یهوه صبایوت پادشاه برنیایند، بر ایشان باران نخواهد شد
و اگر قبیله مصر برنیایند و حاضر نشوند بر ایشان نیز (باران) نخواهد شد. این است بلای كه خداوند وارد خواهد آورد بر

 .امتهای كه به جهت ناه داشتن عید خیمهها برنیایند
 .این است قصاص مصر و قصاص همه امتهای كه به جهت ناه داشتن عید خیمهها برنیایند

 .و در آن روز بر زنهای اسبانْ مقدّسِ خداوند (منقوش) خواهد شد و دیها در خانه خداوند مثل كاسههای پیش مذبح خواهد بود
بله همه دیهای كه در اورشلیم و یهودا مباشد، مقدّسِ یهوه صبایوت خواهد بود و همه كسان كه قربان مگذرانند آمده، از

 .آنها خواهند گرفت و در آنها طبخ خواهند كرد و در آنوقت بار دیر هیچ كنعان در خانه یهوه صبایوت نخواهد بود



ملاک
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لاككلام خداوند درباره اسرائیل بهواسطه م حو. 
خداوند مگوید كه شما را دوست داشتهام. اما شما مگویید: چونه ما را دوست داشتهای؟ آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ و

 ،خداوند مگوید كه یعقوب را دوست داشتم
 .و از عیسو نفرت نمودم و كوههای او را ویران و میراث وی را نصیب شغالهای بیابان گردانیدم

چونه اَدوم مگوید: منهدم شدهایم اما خواهیم برگشت و مخروبهها را بنا خواهیم نمود. یهوه صبایوت چنین مفرماید: ایشان
بنا خواهند نمود، اما من منهدم خواهم ساخت و ایشان را به سرحدّ شرارت و به قوم كه خداوند بر ایشان تا به ابد غضبناك

 .مباشد، مسم خواهند ساخت
 !و چون چشمان شما این را بیند خواهید گفت: خداوند از حدود اسرائیل متعظّم باد

پسر، پدر خود و غلام، آقای خویش را احترام منماید. پس اگر من پدر هستم احترام من كجا است؟ و اگر من آقا هستم هیبت
من كجا است؟ یهوه صبایوت به شما تلّم مكند. ای كاهنان كه اسم مرا حقیر مشمارید و مگوییدچونه اسم تو را حقیر

 شمردهایم؟
 .نان نجس بر مذبح من مگذرانید و مگویید چونه تو را بحرمت نمودهایم؟ از اینه مگویید خوان خداوند محقّر است

و چون كور را برای قربان مگذرانید، آیا قبیح نیست؟ و چون لن یا بیمار را مگذرانید، آیا قبیح نیست؟ آن را به حاكم خود
 .هدیه بذران و آیا او از تو راض خواهد شد یا تو را مقبول خواهد داشت؟ قول یهوه صبایوت این است

و الان از خدا مسألت نما تا بر ما ترحم نماید. یهوه صبایوت مگوید این از دست شما واقع شده است، پس آیا هیچ كدام از
 شما را مستجاب خواهد فرمود؟

گوید: در شما هیچ خوشبود كه درها را ببندد تا آتش بر مذبح من بیجا نیفروزید. یهوه صبایوت ماز شما م كاش كه ی
 .ندارم و هیچ هدیه از دست شما قبول نخواهم كرد

زیرا كه از مطلع آفتاب تا مغربش اسم من در میان امتها عظیم خواهد بود؛ و بخُور و هدیه طاهر در هر جا به اسم من گذرانیده
 .خواهد شد، زیرا یهوه صبایوت مگوید كه اسم من در میان امتها عظیم خواهد بود

 .اما شما آن را بحرمت مسازید چونه مگویید كه خوان خداوند نجس است و ثمره آن یعن طعامش محقّر است
و یهوه صبایوت مفرماید كه شما مگویید اینك این چه زحمت است و آن رااهانت مكنید و چون (حیوانات) دریده شده و

 .لن و بیمار را آورده، آنها را برای هدیه مگذرانید آیا من آنها را از دست شما قبول خواهم كرد؟ قول خداوند این است
پس ملعون باد هر كه فریب دهد و با آنه نرینهای در گله خود دارد معیوب برای خداوند نذر كرده، آن را ذبح نماید. زیرا كه یهوه

 .صبایوت مگوید: من پادشاه عظیم مباشم و اسم من در میان امتها مهیب خواهد بود
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 !و الان ای كاهنان این وصیت برای شما است
یهوه صبایوت مگوید كه اگر نشنوید و آن را در دل خود جا ندهید تا اسم مرا تمجید نمایید، من بر شما لعن خواهم فرستاد و بر

 .بركات شما لعن خواهم كرد، بله آنها را لعن كردهام چونه آن را در دل خود جا ندادید
اینك من زراعت را به سبب شما نهیب خواهم نمود و بر رویهای شما سرگین یعن سرگین عیدهای شما را خواهم پاشید و شما

 .را با آن خواهند برداشت
 .و خواهید دانست كه من این وصیت را بر شما فرستادهام تا عهد من با لاوی باشد. قول یهوه صبایوت این است

عهد من با وی عهد حیات و سلامت مبود و آنها را به سبب ترس كه از من مداشت، به وی دادم و به سبب آنه از اسم من
 .هراسان مبود

شریعت حق در دهان او مبود و بانصاف بر لبهایش یافت نمشد، بله در سلامت و استقامت با من سلوك منمود و
 .بسیاری را از گناه برمگردانید

 .زیرا كه لبهای كاهن مباید معرفت را حفظنماید تا شریعت را از دهانش بطلبند چونه او رسول یهوه صبایوت مباشد
 .اما یهوه صبایوت مگوید كه شما از طریق تجاوز نموده، بسیاری را در شریعت لغزش دادید و عهد لاوی را شستید

بنابراین من نیز شما را نزد تمام این قوم خوار و پست خواهم ساخت زیرا كه طریق مرا ناه نداشته و در اجرای شریعت
 .طرفداری نمودهاید

آیا جمیع ما را یك پدر نیست و آیا یك خدا ما را نیافریده است؟ پس چرا عهد پدران خود را بحرمت نموده، با یدیر خیانت
 مورزیم؟

یهودا خیانت ورزیده است و رجاسات را در اسرائیل و اورشلیم بعمل آوردهاند زیرا كه یهودا مقْدَس خداوند را كه او آن را
 .دوست مداشت بحرمت نموده، دختر خدای بیانه را به زن گرفته است

پس خداوند هر كس را كه چنین عمل نماید، هم خواننده و هم جواب دهنده را از خیمههای یعقوب منقطع خواهد ساخت و هر
 .كس را نیز كه برای یهوه صبایوت هدیه بذراند

و این را نیز بار دیر بعمل آوردهاید كه مذبح خداوند را با اشها و گریه و ناله پوشانیدهاید و از اینجهت هدیه را باز منظور
 .نمدارد و آن را از دست شما مقبول نمفرماید

اما شما مگویید سببِ این چیست؟ سبب این است كه خداوند در میان تو و زوجه جوانات شاهد بوده است و تو به وی
 .خیانت ورزیدهای، با آنه او یار تو و زوجه هم عهد تو مبود

و آیا او ی را نیافرید با آنه بقیه روح را مداشت و از چه سبب یك را (فقط آفرید)؟ از این جهت كه ذریت اله را طلب
 .مكرد. پس از روحهای خود باحذر باشید و زنهار احدی به زوجه جوان خود خیانت نورزد

زیرا یهوه خدای اسرائیل مگوید كه از طلاق نفرت دارم و نیز از اینه كس ظلم را به لباس خود بپوشاند. قول یهوه صبایوت
 .این است پس از روحهای خود با حذر بوده، زنهار خیانت نورزید

شما خداوند را به سخنان خود خسته نمودهاید و مگویید: چونه او را خسته نمودهایم؟ از اینه گفتهاید همه بدكاران به نظر
 خداوند پسندیده مباشند واو از ایشان مسرور است یا اینه خدای كه داوری كند كجا است؟
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اینك من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت؛ و خداوندی كه شما طالب او مباشید،
ناگهان به هیل خود خواهد آمد، یعن آن رسول عهدی كه شما از او مسرور مباشید. هان او مآید! قول یهوه صبایوت این

 .است
اما كیست كه روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و كیست كه در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ زیرا كه او مثل آتش قالر و مانند

 .صابون گازران خواهد بود
و مثل قالر و مصفّ كننده نقره خواهد نشست و بنلاوی را طاهر ساخته، ایشان را مانند طلا و نقره مصفّ خواهد گردانید تا

 .ایشان هدیهای برای خداوند به عدالت بذرانند
 .آناه هدیه یهودا و اورشلیم پسندیده خداوند خواهد شد چنانه درایام قدیم و سالهای پیشین مبود

و من برای داوری نزد شما خواهم آمد و به ضدّ جادوگران و زناكاران و آنان كه قَسم دروغ مخورند و كسان كه بر مزدور در
مزدش و بیوهزنان و یتیمان ظلم منمایند و غریب را از حق خودش دور مسازند و از من نمترسند، بزودی شهادت خواهم

 .داد. قول یهوه صبایوت این است
 .زیرا من كه یهوه مباشم، تبدیل نمپذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هلاك نمشوید

شما از ایام پدران خود از فرایض من تجاوز نموده، آنها را ناه نداشتهاید. اما یهوه صبایوت مگوید: بسوی من بازگشت نمایید
 .و من بسوی شما بازگشت خواهم كرد، اما شما مگویید به چه چیز بازگشت نماییم

 .آیا انسان خدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زدهاید و مگویید در چه چیز تو را گول زدهایم؟ در عشرها و هدایا
 .شما سخت ملعون شدهاید زیرا كه شما یعن تمام این امت مرا گول زدهاید

تمام عشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراك باشد و یهوه صبایوت مگوید مرا به اینطور امتحان نمایید كه آیا
 روزنههای آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان بركت بر شما نخواهم ریخت كه گنجایش آن نخواهد بود؟

و یهوه صبایوت مگوید: خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمین شما را ضایع نسازد و موِ شما در صحرا
 .ببار نشود

 .و همه امتها شما را خوشحال خواهند خواند زیرا یهوهصبایوت مگوید كه شما زمین مرغوب خواهید بود
 خداوند مگوید: به ضدّ من سخنان سخت گفتهاید و مگویید به ضدّ تو چه گفتهایم؟

گفتهاید: بفایده است كه خدا را عبادت نماییم و چه سود از اینه اوامر او را ناه داریم و بحضور یهوه صبایوت با حزن سلوك
 نماییم؟

 .و حال متبران را سعادتمند مخوانیم و بدكاران نیز فیروز مشوند و ایشان خدا را امتحان مكنند و (معهذا) ناج مگردند
آناه ترسندگان خداوند با یدیر مالمه كردند و خداوند گوش گرفته، ایشان را استماع نمود و كتاب یادگاری به جهت

 .ترسندگان خداوند و به جهت آنان كه اسم او را عزیز داشتند متوب شد
و یهوه صبایوت مگوید كه ایشـان در آن روزی كه مـن تعیین نمودهام، ملْك خاص من خواهند بود و بر ایشان ترحم خواهم

 .نمود، چنانه كس بر پسرش كه او را خدمت مكند ترحم منماید
و شما برگشته، در میان عادلان و شریران و در میان كسان كه خدا را خدمت منمایند و كسان كه او را خدمت نمنمایند،

 .تشخیص خواهید نمود
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زیرا اینك آن روزی كه مثل تنور مشتعل مباشد، خواهد آمد و جمیع متبران و جمیع بدكاران كاه خواهند بود. و یهوه صبایوت
 .مگویـد: آن روز كه مآید ایشان را چنان خواهد سوزانید كه نه ریشه و نه شاخهای برای ایشان باق خواهد گذاشت

اما برای شما كه از اسم من مترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد و بر بالهـای وی شفـا خواهـد بود و شما بیرون آمده،
 .مانند گوسالههای پرواری جست و خیز خواهید كرد

و یهوه صبایوت مگوید: شریران را پایمال خواهید نمود زیـرا در آن روزی كه من تعیین نمودهام، ایشان زیر كف پایهای شما
 .خاكستر خواهند بود

 .توراتِ بنده من موس را كه آن را با فرایض و احام به جهت تمام اسرائیل در حوریب امر فرمودم بیاد آورید
 .اینك من ایلیای نب را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد

 .و او دل پدران را بسوی پسران و دل پسران را بسوی پدران خواهد برگردانیـد، مبـادا بیایـم و زمین را به لعنت بزنـم



عهد جديد



مت



1338

فصل 1

 ،کتاب نسب نامه عیس مسیح بن داود بن ابراهیم
 .ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب یهودا و برادران او را آورد

 .و یهودا، فارص و زارح را از تامار آورد و فارص، حصرون را آورد و حصرون، اَرام را آورد
 .و اَرام، عمیناداب را آورد و عمیناداب، نَحشون را آورد و نَحشون، شَلْمون را آورد

 .و شَلْمون، بوعز را از راحاب آورد و بوعز، عوبید را از راعوت آورد و عوبید، یسا را آورد
 .و یسا داود پادشاه را آورد و داود پادشاه، سلیمان را از زن اوریا آورد
 .و سلیمان، رحبعام را آورد و رحبعام، اَبِیا را آورد و اَبِیا، آسا را آورد

یا را آورد  .و آسا، یهوشافاط را آورد و یهوشافاط، یورام را آورد و یورام، عز
یا، یوتام را آورد و یوتام، اَحاز را آورد و اَحاز، حزقیا را آورد  .و عز

 .و حزقیا، منَس را آورد و منَس، آمون را آورد و آمون، یوشیا را آورد
 .و یوشیا، ینیا و برادرانش را در زمان جلای بابِل آورد

 .و بعد از جلای بابل، ینْیا، سألْتیئیل را آورد و سالْتیئیل، زَروبابِل را آورد
 .زَروبابِل، اَبیهود را آورد و اَبیهود، ایلیاقیم را آورد و ایلیاقیم، عازور را آورد

 .و عازور، صادوق را آورد و صادوق، یاکین را آورد و یاکین، ایلَیهود را آورد
 .و ایلیهود، ایلعازَر را آورد و ایلعازَر، متّان را آورد و متّان، یعقوب را آورد

 .و یعقوب، یوسف شوهر مریم را آورد که عیس مسم به مسیح از او متولّد شد
پس تمام طبقات، از ابراهیم تا داود چهارده طبقه است، و از داود تا جلای بابِل چهارده طبقه، و از جلای بابِل تا مسیح چهارده

 .طبقه
اما ولادت عیس مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنه با هم آیند، او را از روحالقدس

 .حامله یافتند
 .و شوهرش یوسف چونه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، پس اراده نمود او را به پنهان رها کند

اما چون او در این چیزها تفر مکرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت، ای یوسف پسر داود، از گرفتن
 .زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، از روحالقدس است

 .و او پسری خواهد زایید و نام او را عیس خواه نهاد، زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید
 ،و این همه برای آن واقع شد تا کلام که خداوند به زبان نب گفته بود، تمام گردد،

 .که این، باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است، خدا با ما
 پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنانه فرشتۀ خداوند بدو امر کرده بود، به عمل آورد و زن خویش را گرفت

 .و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت؛ و او را عیس نام نهاد
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 ،و چون عیس در ایام هیرودیسِ پادشاه در بیتلَحم یهودیه تولّد یافت، ناگاه مجوس چند از مشرق به اُورشلیم آمده، گفتند
 کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره او را در مشرق دیدهایم و برای پرستش او آمدهایم؟

 .اما هیرودیس پادشاه چون این را شنید، مضطرب شد و تمام اُورشلیم با وی
 پس همۀ رؤسایِ کهنه و کاتبانِ قوم را جمع کرده، از ایشان پرسید که، مسیح کجا باید متولّد شود؟

 ،بدو گفتند، در بیت لحم یهودیه زیرا که از نب چنین متوب است
و تو ای بیت لحم، در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچتر نیست، زیرا که از تو پیشوای به ظهور خواهد آمد که

 .قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود
 .آناه هیرودیس مجوسیان را در خلوت خوانده، وقت ظهور ستاره را از ایشان تحقیق کرد

پس ایشان را به بیتلحم روانه نموده، گفت، بروید و از احوال آن طفل بتد قیق تفحص کنید و چون یافتید مرا خبر دهید تا من
 .نیز آمده، او را پرستش نمایم

رفت تا فوق آنجایچون سخن پادشاه را شنیدند، روانه شدند که ناگاه آن ستارهای که در مشرق دیده بودند، پیش روی ایشان م
 .که طفل بود رسیده، بایستاد

 و چون ستاره را دیدند، بنهایت شاد و خوشحال گشتند
و به خانه درآمده، طفل را با مادرش مریم یافتند و به روی در افتاده، او را پرستش کردند و ذخایر خود را گشوده، هدایای طلا و

 .کنْدُر و مر به وی گذرانیدند
 .و چون در خواب وح بدیشان در رسید که به نزد هیرودیس بازگشت ننند، پس از راه دیر به وطن خویش مراجعت کردند

و چون ایشان روانه شدند، ناگاه فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده، گفت، برخیز و طفل و مادرش را برداشته به
 .مصر فرار کن و در آنجا باش تا به تو خبر دهم، زیرا که هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاک نماید

 پس شباناه برخاسته، طفل و مادر او را برداشته، بسوی مصر روانه شد
 .و تا وفات هیرودیس در آنجا بماند، تا کلام که خداوند به زبان نب گفته بود تمام گردد که، از مصر پسر خود را خواندم

یه نمودهاند، بسیار غضبناک شده، فرستاد و جمیع اطفال را که در بیت لحم و تمام چون هیرودیس دید که مجوسیان او را سخْر
 .نواح آن بودند، از دو ساله و کمتر موافق وقت که از مجوسیان تحقیق نموده بود، به قتل رسانید

 ،آناه کلام که به زبان ارمیای نب گفته شده بود، تمام شد
 .آوازی در رامه شنیده شد، گریه و زاری و ماتم عظیم که راحیل برای فرزندان خود گریه مکند و تسلّ نمپذیرد زیرا که نیستند

 ،اما چون هیرودیس وفات یافت، ناگاه فرشته خداوند در مصر به یوسف در خواب ظاهر شده، گفت
 .برخیز و طفل و مادرش را برداشته، به زمین اسرائیل روانه شو زیرا آنان که قصد جان طفل داشتند فوت شدند

 .پس برخاسته، طفل و مادر او را برداشت و به زمین اسرائیل آمد
کند، از رفتن بدان سمت ترسید و در خواب وحم س به جای پدر خود هیرودیس بر یهودیه پادشاهکلاوا چون شنید که اَرام

 .یافته، به نواح جلیل برگشت
 .و آمده در بلْدهای مسم به ناصره ساکن شد، تا آنچه به زبان انبیا گفته شده بود تمام شود که، به ناصری خوانده خواهد شد
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 ،و در آن ایام، یحی تعمیددهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده، مگفت
 .توبه کنید، زیرا ملوت آسمان نزدی است

زیرا همین است آنه اشعیای نب از او خبر داده، مگوید، صدای ندا کنندهای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طُرق او
 .را راست نمایید

 و این یحی لباس از پشم شتر مداشت و کمربند چرم بر کمر، و خوراک او از ملخ و عسل بری مبود
 ،در این وقت، اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوال اُردنّ نزد او بیرون میآمدند

 .و به گناهان خود اعتراف كرده، در اُردن از وی تعمید مییافتند
پس چون بسیاری از فریسیان و صدّوقیان را دید كه بجهت تعمید وی میآیند، بدیشان گفت: ای افعیزادگان، كه شما را اعلام كرد

 كه از غضب آینده بریزید؟
 ،اکنون ثمرۀ شایستۀ توبه بیاورید

و این سخن را بهخاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما مگویم خدا قادر است که از این سنها فرزندان
 .برای ابراهیم برانیزاند

 .و الحال تیشه بر ریشۀ درختان نهاده شده است، پس هر درخت که ثمرۀ نیو نیاورد، بریده و در آتش افنده شود
من شما را به آب بجهت توبه تعمید مدهم. لن او که بعد از من مآید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم؛ او

 .شما را به روحالقدس و آتش تعمید خواهد داد
او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیو پاک کرده، گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ول کاه را در

 .آتش که خاموش نمپذیرد خواهد سوزانید
 .آناه عیس از جلیل به اُردن نزد یحی آمد تا از او تعمید یابد

 اما یحی او را منع نموده، گفت، من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من مآی؟
عیس در جواب وی گفت، الآن بذار زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. پس او را

 .واگذاشت
اما عیس چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول

 .کرده، بر وی مآید
 .آناه خطاب از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم
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 .آناه عیس به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید
 .و چون چهل شبانهروز روزه داشت، آخر گرسنه گردید

 .پس تجربهکننده نزد او آمده، گفت، اگر پسر خدا هست، بو تا این سنها نان شود
 .در جواب گفت، متوب است انسان نه محض نان زیست مکند، بله به هر کلمهای که از دهان خدا صادر گردد

 ،آناه ابلیس او را به شهر مقدّس برد و بر کنره هیل برپا داشته
به وی گفت، اگر پسر خدا هست، خود را به زیر انداز، زیرا متوب است که فرشتان خود را دربارۀ تو فرمان دهد تا تو را به

 .دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سن خورد
 .عیس وی را گفت، و نیز متوب است خداوند خدای خود را تجربه من

 ،پس ابلیس او را به کوه بسیار بلند برد و همۀ ممال جهان و جلال آنها را بدو نشان داده
 .به وی گفت، اگر افتاده مرا سجده کن، همانا این همه را به تو بخشم

 .آناه عیس وی را گفت، دور شو ای شیطان، زیرا متوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما
 .در ساعت ابلیس او را رها کرد و این، فرشتان آمده، او را پرستاری منمودند

 ،و چون عیس شنید که یحی گرفتار شده است، به جلیل روانه شد
 .و ناصره را ترک کرده، آمد و به کفرناحوم، به کنارۀ دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد

 تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نب گفته شده بود
 که، زمین زبولون و زمین نفتالیم، راه دریا آن طرف اُردن، جلیل امتها؛

 .قوم که در ظلمت ساکن بودند، نوری عظیم دیدند و برنشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید
 .از آن هنام عیس به موعظه شروع کرد و گفت، توبه کنید زیرا ملوت آسمان نزدی است

و چون عیس به کناره دریای جلیل مخرامید، دو برادر، یعن شمعون مسم به پطرس و برادرش اندریاس را دید که دام در
 .دریا ماندازند، زیرا صیاد بودند

 .بدیشان گفت، از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم
 .در ساعت دامها را گذارده، از عقب اوروانه شدند

و چون از آنجا گذشت، دو برادر دیر یعن یعقوب، پسر زِبِدی و برادرش یوحنّا را دید که در کشت با پدر خویش زِبِدی، دامهای
 .خود را اصلاح مکنند؛ ایشان را نیز دعوت نمود

 .در حال، کشت و پدر خود را ترک کرده، از عقب او روانه شدند
و عیس در تمام جلیل مگشت و در کنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملوت موعظه هم نمود و هر مرض و هر درد قوم را

 .شفا مداد
و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت، و جمیع مریضان که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانان و مصروعان و

 .مفلوجان را نزد او آوردند، و ایشان را شفا بخشید
 .و گروه بسیار از جلیل و دیاپولس و اُورشلیم و یهودیه و آن طرف اُردن در عقب او روانه شدند
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 .و گروه بسیار دیده، بر فراز کوه آمد. و وقت که او بنشست، شاگردانش نزد او حاضر شدند
 ،آناه دهان خود را گشوده، ایشان را تعلیم داد و گفت

 .خوشابحال مسینان در روح، زیرا ملوت آسمان از آن ایشان است
 .خوشابحال ماتمیان، زیرا ایشان تسلّ خواهند یافت

 .خوشابحال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد
 .خوشابحال گرسنان و تشنان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد

 .خوشابحال رحمکنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد
 .خوشابحال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید

 .خوشابحال صلحکنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد
 .خوشابحال زحمتشان برای عدالت، زیرا ملوت آسمان از آن ایشان است

 .خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند
خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است زیرا که به همینطور بر انبیای قبل از شما جفا

 .مرسانیدند
شما نم جهانید! لین اگر نم فاسد گردد، به کدام چیز باز نمین شود؟ دیر مصرف ندارد جز آنه بیرون افنده، پایمال

 .مردم شود
 .شما نور عالمید. شهری که بر کوه بنا شود، نتوان پنهان کرد

که در خانه باشند، روشنای اه به همۀ کسانه تا بر چراغدان گذارند؛ آنو چراغ را نمیافروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بل
 .مبخشد

 همچنین بذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیوی شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند
 .گمان مبرید که آمدهام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدهام تا باطل نمایم، بله تا تمام کنم

 .زیرا هر آینه به شما مگویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطهای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود
پس هر که ی از این احام کوچترین را بشند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که

 .به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد
 .زیرا به شما مگویم، تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد

 .شنیدهاید که به اولین گفته شده است، قتل من؛ و هر که قتل کند سزاوار حم شود
لین من به شما مگویم، هر که به برادر خود بسبب خشم گیرد، مستوجب حم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید،

 .مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید، مستحق آتش جهنّم بود
 ،پس هرگاه هدیه خود را به قرباناه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقّ دارد

 .هدیه خود را پیش قرباناه واگذار و رفته، اول با برادر خویش صلح نما و بعد آمده، هدیه خود را بذران
با مدّع خود مادام که با وی در راه هست صلح کن، مبادا مدّع، تو را به قاض سپارد و قاض، تو را به داروغه تسلیم کند و

 .در زندان افنده شوی
 .هرآینه به تو مگویم، که تا فَلس آخر را ادا نن، هرگز از آنجا بیرون نخواه آمد

 .شنیدهاید که به اولین گفته شده است، زنا من
 .لین من به شما مگویم، هر کس به زن نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است

پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد، از
 .آنه تمام بدنت در جهنّم افنده شود

و اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتر آن است که عضوی از اعضای تو نابود
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 .شود، از آنه کل جسدت در دوزخ افنده شود
 .و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامهای بدو بدهد

لین من به شما مگویم، هر کس بغیر علّت زنا، زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او مباشد، و هر که زن مطَلَّقه را
 .ناح کند، زنا کرده باشد

 .باز شنیدهاید که به اولین گفته شده است که، قسم دروغ مخور، بله قسمهای خود را به خداوند وفا کن
 ،لین من به شما مگویم،هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست

 ،و نه به زمین زیرا که پایانداز او است، و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است
 .و نه به سر خود قسم یاد کن، زیرا که موی را سفید یا سیاه نمتوان کرد
 .بله سخن شما بل بل و ن ن باشد زیرا که زیاده بر این از شریر است

 شنیدهاید که گفته شده است، چشم به چشم و دندان به دندان؛
لین من به شما مگویم، با شریر مقاومت منید، بله هر که به رخسارۀ راست تو طپانچه زند، دیری را نیز به سوی او

 ،بردان
 ،و اگر کس خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بیرد، عبای خود را نیز بدو واگذار

 .و هرگاه کس تو را برای ی میل مجبور سازد، دو میل همراه او برو
 .هر کس از تو سؤال کند، بدو ببخش و از کس که قرض از تو خواهد، روی خود را مردان

 .شنیدهاید که گفته شده است، همسایۀٔ خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن
اما من به شما مگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعنکنندگان خود برکت بطلبید و به آنان که از شما نفرت کنند،

 ،احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید
تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیان طالع مسازد و باران بر عادلان و

 .ظالمان مباراند
 زیرا هرگاه آنان را محبت نمایید که شما را محبت منمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجیران چنین نمکنند؟

 و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجیران چنین نمکنند؟
 .پس شما کامل باشید چنانه پدر شما که در آسمان است کامل است



1344

فصل 6

 .زنهار عدالت خود را پیش مردم بجا میاورید تا شما را ببینند، و الا نزد پدر خود که در آسمان است، اجری ندارید
پس چون صدقه ده، پیش خود کرِنا منواز چنانه ریاکاران در کنایس و بازارها مکنند، تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما

 .مگویم اجر خود را یافتهاند
 ،بله تو چون صدقه ده، دست چپ تو از آنچه دست راستت مکند مطلّع نشود

 .تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهانبین تو، تو را آشارا اجر خواهد داد
و چون عبادت کن، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشههای کوچهها ایستاده، نماز گذارند تا مردم

 .ایشان را ببینند. هرآینه به شما مگویم اجر خود را تحصیل نمودهاند
لین تو چون عبادت کن، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهانبین تو،

 .تورا آشارا جزا خواهد داد
 .و چون عبادت کنید، مانند امتها ترار باطل منید زیرا ایشان گمان مبرند که بهسبب زیاد گفتن مستجاب مشوند

 .پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را مداند پیش از آنه از او سؤال کنید
 .پس شما به اینطور دعا کنید، ای پدر ما که در آسمان، نام تو مقدّس باد
 .ملوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود

 .نان کفاف ما را امروز به ما بده
 .و قرضهای ما را ببخش چنانه ما نیز قرضداران خود را مبخشیم

 .و ما را در آزمایش میاور، بله از شریر ما را رهای ده. زیرا ملوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است، آمین
 .زیرا هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید، پدر آسمان شما، شما را نیز خواهد آمرزید

 .اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید
اما چون روزه دارید، مانند ریاکاران ترشرو مباشید زیرا که صورت خویش را تغییر مدهند تا در نظر مردم روزهدار نمایند.

 .هرآینه به شما مگویم اجر خود را یافتهاند
 لین تو چون روزه داری، سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی

 .تا در نظر مردم روزهدار ننمای، بله در حضور پدرت که در نهان است؛ و پدرنهانبین تو، تو را آشارا جزا خواهد داد
 .گنجها برای خود بر زمین نیندوزید، جای که بید و زن زیان مرساند و جای که دزدان نَقْب مزنند و دزدی منمایند
بله گنجها بجهت خود در آسمان بیندوزید، جای که بید و زن زیان نمرساند و جای که دزدان نقب نمزنند و دزدی

 .نمکنند
 .زیرا هرجا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود

 چراغ بدن چشم است؛ پس هرگاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن بود؛
 !اما اگر چشم تو فاسد است، تمام جسدت تاری مباشد. پس اگر نوری که در تو است ظلمت باشد، چه ظلمت عظیم است

هیچ کس دو آقا را خدمت نمتواند کرد، زیرا یا از ی نفرت دارد و با دیری محبت، و یا به ی مچسبد و دیر را حقیر
 .مشمارد. محال است که خدا و ممونا را خدمت کنید

بنابراین به شما مگویم، از بهر جان خود اندیشه منید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان،
 از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟

مرغان هوا را نظر کنید که نه مکارند و نه مدروند و نه در انبارها ذخیره مکنند و پدر آسمان شما آنها را مپروراند. آیا شما
 از آنها بمراتب بهتر نیستید؟

 و کیست از شما که به تفر بتواند ذراع بر قامت خود افزاید؟
 !و برای لباس چرا ماندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمل کنید، چونه نمو مکنند! نه محنت مکشند و نه مریسند

 .لین به شما مگویم سلیمان هم با همۀ جلال خود چون ی از آنها آراسته نشد
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پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افنده مشود چنین بپوشاند، ای کمایمانان آیا نه شما را از طریق
 اُول؟

 .پس اندیشه منید و مویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم
 .زیرا که در طلب جمیع این چیزها امتها مباشند. اما پدر آسمان شما مداند که بدین همهچیز احتیاج دارید

 .لین اول ملوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد
 .پس در اندیشه فردا مباشید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کاف است
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 .حم منید تا بر شما حم نشود
 .زیرا بدان طریق که حم کنید بر شما نیز حم خواهد شد و بدان پیمانهای که پیمایید برای شما خواهند پیمود

 و چون است که خس را در چشم برادر خود مبین و چوب را که در چشم خود داری نمیاب؟
 یا چونه به برادر خود مگوی، اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم، و این، چوب در چشم تو است؟
دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کن خواه اه نیل چوب را از چشم خود بیرون کن، آنای ریاکار، او! 

آنچه مقدّس است، به سان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته، شما را
 .بدرند

 .سؤال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بوبید که برای شما باز کرده خواهد شد
 .زیرا هر که سؤال کند، یابد و کس که بطلبد، دریافت کند و هر که بوبد برای او گشاده خواهد شد

 و کدام آدم است از شما که پسرش نان از او خواهد و سن بدو دهد؟
 یا اگر ماه خواهد ماری بدو بخشد؟

پس هرگاه شما که شریر هستید، دادن بخششهای نیو را به اولاد خود مدانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است
 !چیزهای نیو را به آنان که از او سؤال مکنند خواهد بخشید

 .له'ذا آنچه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این است تورات و صحف انبیا
از درِ تن داخل شوید. زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریق که مودی به هلاکت است و آنان که بدان داخل مشوند

 .بسیارند
 .زیرا تن است آن در و دشوار است آن طریق که مؤدی به حیات است و یابندگان آن کماند

 .اما از انبیای کذَبِه احتراز کنید، که به لباس میشها نزد شما مآیند ول در باطن، گرگان درنده مباشند
 ایشان را از میوههای ایشان خواهید شناخت. آیا انور را از خار و انجیر را از خس مچینند؟

 .همچنین هر درخت نیو، میوۀ نیو مآورد و درخت بد، میوۀ بد مآورد
 .نمتواند درخت خوب میوۀ بد آورد، و نه درخت بد میوۀ نیو آورد

 .هر درخت که میوۀ نیو نیاورد، بریده و در آتش افنده شود
 .له'ذا از میوههای ایشان، ایشان را خواهید شناخت

 .نه هر که مرا ،خداوند، خداوند، گوید داخل ملوت آسمان گردد، بله آنه ارادۀ پدر مرا که در آسمان است بجا آورد
بسا در آن روز مرا خواهند گفت، خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نردیم و به نام تو

 معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟
 !آناه به ایشان صریحاً خواهم گفت که، هرگز شما را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید

 .پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به مردی دانا تشبیه مکنم که خانۀ خود را بر سن بنا کرد
 .و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نردید زیرا که بر سن بنا شده بود

 .و هر که این سخنان مرا شنیده، به آنها عمل نرد، بهمردی نادان مانَد که خانۀ خود را بر ری بنا نهاد
 .و باران باریده، سیلابها جاری شد و بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خراب آن عظیم بود

 ،و چون عیس این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند
 .زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم مداد و نه مثل کاتبان
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 .و چون او از کوه به زیر آمد، گروه بسیار از عقب او روانه شدند
 .که ناگاه ابرص آمد و او را پرستش نموده، گفت، ای خداوند اگر بخواه، متوان مرا طاهر سازی

 .عیس دست آورده، او را لمس نمود و گفت، مخواهم؛ طاهر شو! که فوراً برص او طاهر گشت
عیس بدو گفت، زنهار کس را اطّلاع نده بله رفته، خود را به کاهن بنما و آن هدیهای را که موس فرمود، بذران تا بجهت

 .ایشان شهادت باشد
 ،و چون عیس وارد کفرناحوم شد، یوزباشیای نزد وی آمد و بدو التماس نموده

 .گفت، ای خداوند، خادم من مفلوج در خانه خوابیده و به شدّت متألّم است
 .عیس بدوگفت، من آمده، او را شفا خواهم داد

 .یوزباش در جواب گفت، خداوندا، لایق آن نام که زیر سقف من آی. بله فقط سخن بو و خادم من صحت خواهد یافت
زیرا که من نیز مردی زیر حم هستم و سپاهیان را زیر دست خود دارم؛ چون به ی گویم برو، مرود و به دیری بیا، مآید و

 .به غلام خود فلان کار را بن، مکند
عیس چون این سخن را شنید، متعجب شده، به همراهان خود گفت، هرآینه به شما مگویم که چنین ایمان در اسرائیل هم

 .نیافتهام
 و به شما مگویم که بسا از مشرق و مغرب آمده، در ملوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست؛

 .اما پسران ملوت بیرون افنده خواهند شد، در ظلمت خارج جای که گریه و فشار دندان باشد
 .پس عیس به یوزباش گفت، برو، بر وفق ایمانت تو را عطا شود، که در ساعت خادم او صحت یافت

 .و چون عیس به خانۀ پطرس آمد، مادر زنِ او را دید که تب کرده، خوابیده است
 .پس دست او را لمس کرد و تب او را رها کرد. پس برخاسته، به خدمتزاری ایشان مشغول گشت

 .اما چون شام شد، بسیاری از دیوانان را به نزد او آوردند و محض سخن ارواح را بیرون کرد و همۀ مریضان را شفا بخشید
 .تا سخن که به زبان اشعیای نب گفته شده بود تمام گردد که اوضعفهای ما را گرفت و مرضهای ما را برداشت

 .چون عیس جمع کثیر دور خود دید، فرمان داد تا به کناره دیر روند
 .آناه کاتب پیش آمده، بدو گفت، استادا هرجا روی، تو را متابعت کنم

 .عیس بدو گفت، روباهان را سوراخها و مرغان هوا را آشیانهها است. لین پسر انسان را جای سر نهادن نیست
 .و دیری از شاگردانش بدو گفت، خداوندا اول مرا رخصت ده تا رفته، پدر خود را دفن کنم

 .عیس وی را گفت، مرا متابعت کن و بذار که مردگان، مردگان خود را دفن کنند
 .چون به کشت سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند

 .ناگاه اضطراب عظیم در دریا پدید آمد، بحدی که امواج، کشت را فرو مگرفت؛ و او در خواب بود
 !پس شاگردان پیش آمده، او را بیدار کرده، گفتند، خداوندا، ما را دریاب که هلاک مشویم

 .بدیشان گفت، ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ آناه برخاسته، بادها و دریا را نهیب کرد که آرام کامل پدید آمد
 !اما آن اشخاص تعجب نموده، گفتند، این چونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت مکنند

و چون به آن کناره در زمین جرجِسیان رسید، دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده، بدو برخوردند و بهحدّی تندخوی بودند که
 .هیچکس از آن راه نتوانست عبور کند

 در ساعت فریاد کرده، گفتند، یا عیس ابناله، ما را با تو چه کار است؟ مر در اینجا آمدهای تا ما را قبل از وقت عذاب کن؟
 .و گله گراز بسیاری دور از ایشان مچرید

 .دیوها از وی استدعا نموده، گفتند، هرگاه ما را بیرون کن، در گله گرازان ما را بفرست
ایشان را گفت، بروید! در حال بیرون شده، داخل گله گرازان گردیدند که فالفور همۀ آن گرازان از بلندی به دریا جسته، در آب

 .هلاک شدند
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 .اما شبانان گریخته، به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجرای دیوانان را شهرت دادند
 .و این، تمام شهر برای ملاقات عیس بیرون آمد. چون او را دیدند، التماس نمودند که از حدود ایشان بیرون رود
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 .پس به کشت سوار شده، عبور کرد و به شهر خویش آمد
ناگاه مفلوج را بر بستر خوابانیده، نزد وی آوردند. چون عیس ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت، ای فرزند، خاطر جمع دار

 .که گناهانت آمرزیده شد
 .آناه بعض از کاتبان با خود گفتند، اینشخص کفر مگوید

 عیس خیالات ایشان را درک نموده، گفت، از بهر چه خیالات فاسد بهخاطر خود راه مدهید؟
 زیرا کدام سهلتر است، گفتن اینه گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آنه برخاسته بخرام؟

لین تا بدانید که پسر انسان را قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست. آناه مفلوج را گفت، برخیز و بستر خود را برداشته،
 !به خانۀ خود روانه شو

 !در حال برخاسته، به خانۀ خود رفت
 .و آن گروه چون این عمل را دیدند، متعجب شده، خدای را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود، تمجید نمودند

چون عیس از آنجا مگذشت، مردی را مسم به متّ به باجاه نشسته دید. بدو گفت، مرا متابعت کن. در حال برخاسته، از
 .عقب وی روانه شد

 .و واقع شد چون او در خانه به غذا نشسته بود که جمع از باجیران و گناهاران آمده، با عیس و شاگردانش بنشستند
 و فریسیان چون دیدند، به شاگردان او گفتند، چرا استاد شما با باجیران و گناهاران غذا مخورد؟

 .عیس چون شنید، گفت، نه تندرستان، بله مریضان احتیاج به طبیب دارند
 .لن رفته، این را دریافت کنید که، رحمت مخواهم نه قربان؛ زیرا نیامدهام تا عادلان را، بله گناهاران را به توبه دعوت نمایم

 آناه شاگردان یحی نزد وی آمده، گفتند، چون است که ما و فریسیان روزه بسیار مداریم، لن شاگردان تو روزه نمدارند؟
عیس بدیشان گفت، آیا پسران خانۀ عروس، مادام که داماد با ایشان است، متوانند ماتم کنند؟ و لن ایام مآید که داماد

 .از ایشان گرفته شود؛ در آن هنام روزه خواهند داشت
 .و هیچکس بر جامه کهنه پارهای از پارچه نو وصله نمکند زیرا که آن وصله از جامه جدا مگردد و دریدگ بدتر مشود

و شراب نو را در مشهای کهنه نمریزند والا مشها دریده شده، شراب ریخته و مشها تباه گردد. بله شراب نو را در
 .مشهای نو مریزند تا هر دو محفوظ باشد

او هنوز این سخنان را بدیشان مگفت که ناگاه رئیس آمد و او را پرستش نموده، گفت، اکنون دختر من مرده است. لن بیا و
 .دست خود را بر وی گذار که زیست خواهد کرد

 .پس عیس به اتّفاق شاگردان خود برخاسته، از عقب او روانه شد
 ،و این، زن که مدّت دوازده سال به مرض استحاضه مبتلا مبود، از عقب او آمده، دامن ردای او را لمس نمود

 .زیرا با خود گفته بود، اگر محض ردایش را لمس کنم، هرآینه شفا یابم
عیس برگشته، نظر بر وی انداخته، گفت، ای دختر، خاطرجمع باش زیرا که ایمانتتو را شفا داده است! در ساعت آن زن

 .رستار گردید
 ،و چون عیس به خانۀ رئیس در آمد، نوحهران و گروه از شورشنندگان را دیده

 .بدیشان گفت، راه دهید، زیرا دختر نمرده، بله در خواب است. ایشان بر وی سخریه کردند
 .اما چون آن گروه بیرون شدند، داخل شده، دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست

 .و این کار در تمام آن مرزوبوم شهرت یافت
 !و چون عیس از آن مان مرفت، دو کور فریادکنان در عقب او افتاده، گفتند، پسر داودا، بر ما ترحم کن

توانم کرد؟ گفتندش، بلبدیشان گفت، آیا ایمان دارید که این کار را م و چون به خانه در آمد، آن دو کور نزد او آمدند. عیس
 .خداوندا

 .در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده، گفت، بر وفق ایمانتان به شما بشود
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 .در حال چشمانشان باز شد و عیس ایشان را به تأکید فرمود که زنهار کس اطّلاع نیابد
 .اما ایشان بیرون رفته، او را در تمام آن نواح شهرت دادند

 .و هنام که ایشان بیرون مرفتند، ناگاه دیوانهای گن را نزد او آوردند
 .و چون دیو بیرون شد، گن، گویا گردید و همه در تعجب شده، گفتند، در اسرائیل چنین امر هرگز دیده نشده بود

 .لین فریسیان گفتند، بهواسطۀ رئیس دیوها، دیوها را بیرون مکند
و عیس در همۀ شهرها و دهات گشته، درکنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملوت موعظه منمود و هر مرض و رنج مردم را

 .شفا مداد
 .و چون جمع کثیر دید، دلش بر ایشان بسوخت زیرا که مانند گوسفندانِ بیشبان، پریشانحال و پراکنده بودند

 .آناه به شاگردان خود گفت، حصاد فراوان است لین عمله کم
 .پس از صاحب حصاد استدعا نمایید تا عمله در حصاد خود بفرستد
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 .و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشانرا بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنج را شفا دهند
 و نامهای دوازده رسول این است، اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس؛ یعقوببن زِبِدی و برادرش یوحنّا؛

 فیلپس و برتولما؛ توما و متّای باجیر؛ یعقوب بن حلف و لب معروف به تدّی؛
 .شمعون قانوی و یهودای اسخریوط که او را تسلیم نمود

 ،این دوازده را عیس فرستاده، بدیشان وصیت کرده، گفت، از راه امتها مروید و در بلَدی از سامریان داخل مشوید
 .بله نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید

 .و چون مروید، موعظه کرده، گویید که ملوت آسمان نزدی است
 .بیماران را شفا دهید، ابرصان را طاهر سازید، مردگان را زنده کنید، دیوها را بیرون نمایید. مفت یافتهاید، مفت بدهید

 ،طلا یا نقره یامس در کمرهای خود ذخیره منید
 .و برای سفر، توشهدان یا دو پیراهن یا کفشها یا عصا برندارید، زیرا که مزدور مستحق خوراک خود است

 .و در هر شهری یا قریهای که داخل شوید، بپرسید که در آنجا که لیاقت دارد؛ پس در آنجا بمانید تا بیرون روید
 و چون به خانهای درآیید، بر آن سلام نمایید؛

 .پس اگر خانه لایق باشد، سلام شما بر آن واقع خواهد شد و اگر نالایق بود، سلام شما به شما خواهد برگشت
 .و هر که شما را قبول نند یا به سخن شما گوش ندهد، از آن خانه یا شهر بیرون شده، خاک پایهای خود را برافشانید

 .هرآینه به شما مگویم که در روز جزا حالت زمین سدوم و غموره از آن شهر سهلتر خواهد بود
 .هان، من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان مفرستم؛ پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید

 ،اما از مردم برحذر باشید، زیرا که شما را به مجلسها تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را تازیانه خواهند زد
 .و در حضور حام و سلاطین، شما را بخاطر من خواهند برد تا بر ایشان و بر امتها شهادت شود

اما چون شما را تسلیم کنند، اندیشه منید که چونه یا چه بویید زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید
 ،گفت

 .زیرا گوینده شما نیستید، بله روح پدر شما، در شما گوینده است
 و برادر، برادر را و پدر، فرزند را به موت تسلیم خواهند کرد و فرزندان بر والدین خود برخاسته، ایشان را به قتل خواهند رسانید؛

 .و بجهت اسم من، جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد. لین هر که تا به آخر صبر کند، نجات یابد
و وقت که در ی شهر بر شما جفا کنند، به دیری فرار کنید زیرا هرآینه به شما مگویم تا پسر انسان نیاید، از همۀ شهرهای

 .اسرائیل نخواهید پرداخت
 .شاگرد از معلّم خود افضل نیست و نه غلام از آقایش برتر

کاف است شاگرد را که چون استاد خویش گردد و غلام را که چون آقای خود شود. پس اگر صاحب خانه را بعلْزبول خواندند،
 .چقدر زیادتر اهل خانهاش را

 .لهذا از ایشان مترسید زیرا چیزی مستور نیست که مشوف نردد و نه مجهول که معلوم نشود
 .آنچه در تاری به شما مگویم، در روشنای بویید، و آنچه در گوش شنوید بر بامها موعظه کنید

و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نیاند، بیم منید، بله از او بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در
 .جهنّم

 .آیا دو گنجش به ی فَلس فروخته نمشود؟ و حال آنه ی از آنها جز به حم پدر شما به زمین نمافتد
 .لین همۀ مویهای سر شما نیز شمرده شده است

 .پس ترسان مباشید زیرا شما از گنجشان بسیار افضل هستید
 .پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را اقرار خواهم کرد
 .اما هر که مرا پیش مردم انار نماید، من هم در حضور پدر خود که درآسمان است او را انار خواهم نمود
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 .گمان مبرید که آمدهام تا سلامت بر زمین بذارم. نیامدهام تا سلامت بذارم، بله شمشیر را
 .زیرا که آمدهام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم

 .و دشمنان شخص، اهل خانۀ او خواهند بود
و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد، لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد، لایق من

 .نباشد
 .و هر که صلیب خود را برنداشته، از عقب من نیاید، لایق من نباشد

 .هر که جان خود را دریابد، آن را هلاک سازد و هر که جان خود را بخاطر من هلاک کرد، آن را خواهد دریافت
 .هر که شما را قبول کند، مرا قبول کرده و کس که مرا قبول کرده، فرستنده مرا قبول کرده باشد

 .و آنه نبیای را به اسم نب پذیرد، اجرت نب یابد و هر که عادل را به اسم عادل پذیرفت، مزد عادل را خواهد یافت
و هر که ی از این صغار را کاسهای از آب سرد محض نام شاگرد نوشاند، هرآینه به شما مگویم اجر خود را ضایع نخواهد

 .ساخت
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و چون عیس این وصیت را با دوازدهشاگرد خود به اتمام رسانید، از آنجا روانه شد تا در شهرهای ایشان تعلیم دهد و موعظه
 .نماید

 ،و چون یحی در زندان، اعمال مسیح را شنید، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده
 بدوگفت، آیا آن آینده توی یا منتظر دیری باشیم؟

 عیس در جواب ایشان گفت، بروید و یحی را از آنچه شنیده و دیدهاید، اطّلاع دهید
که کوران بینا مگردند و لنان به رفتار مآیند و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده مشوند و فقیران بشارت

 مشنوند؛
 .و خوشابحال کس که در من نلغزد

آغاز سخن کرد که بجهت دیدن چه چیز به بیابان رفته بودید؟ آیا نیی با آن جماعت دربارۀٔ یحی رفتند، عیسو چون ایشان م
 را که از باد در جنبش است؟

بله بجهت دیدن چه چیز بیرون شدید؟ آیا مردی را که لباس فاخر در بر دارد؟ این، آنان که رخت فاخر مپوشند در خانههای
 .پادشاهان مباشند

 !لین بجهت دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ آیا نب را؟ بل به شما مگویم از نب افضل را
زیرا همان است آنه دربارۀ او متوب است، این، من رسول خود را پیش روی تو مفرستم تا راه تو را پیش روی تو مهیا

 .سازد
هرآینه به شما مگویم که از اولاد زنان، بزرگتری از یحی تعمیددهنده برنخاست، لین کوچتر در ملوت آسمان از وی بزرگتر

 .است
 .و از ایام یحی تعمیددهنده تا الآن، ملوت آسمان مجبور مشود و جباران آن را به زور مربایند

 .زیرا جمیع انبیا و تورات تا یحی اخبار منمودند
 .و اگر خواهید قبول کنید، همان است الیاس که باید بیاید

 .هر که گوش شنوا دارد بشنود
 ،لین این طایفه را به چه چیز تشبیه نمایم؟ اطفال را مانند که در کوچهها نشسته، رفیقان خویش را صدا زده

 .مگویند، برای شما ن نواختیم، رقص نردید؛ نوحهری کردیم، سینه نزدید
 .زیرا که یحی آمد، نه مخورد و نه مآشامید، مگویند دیو دارد

پسر انسان آمد که مخورد و منوشد، مگویند، این، مردی پرخور و مگسار و دوست باجیران و گناهاران است. لین
 .حمت از فرزندان خود تصدیق کرده شده است

 ،آناه شروع به ملامت نمود بر آن شهرهای که اکثر از معجزات وی در آنها ظاهر شد زیرا که توبه نرده بودند
وای بر تو ای خورزین! وای بر تو ای بیتصیدا! زیرا اگر معجزات که در شما ظاهر گشت، در صور و صیدون ظاهر مشد،

 .هرآینه مدّت در پلاس و خاکستر توبه منمودند
 .لین به شما مگویم که در روز جزا حالت صور و صیدون از شما سهلتر خواهد بود

و تو ای کفرناحوم که تا به فل سرافراشتهای، به جهنّم سرنون خواه شد زیرا هرگاه معجزات که در تو پدید آمد در سدوم
 .ظاهر مشد، هرآینه تا امروز باق مماند

 .لین به شما مگویم که در روز جزا حالت زمین سدوم از تو سهلتر خواهد بود
در آن وقت، عیس توجه نموده، گفت، ای پدر، مال آسمان و زمین، تو را ستایش مکنم که این امور را از دانایان و خردمندان

 !پنهان داشت و به کودکان مشوف فرمودی
 .بل ای پدر، زیرا که همچنین منظور نظر تو بود

پدر همهچیز را به من سپرده است و کس پسر رانمشناسد بجز پدر و نه پدر را هیچ کس مشناسد غیر از پسر و کس که پسر
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 .بخواهد بدو مشوف سازد
 .بیایید نزد من ای تمام زحمتشان و گرانباران و من شما را آرام خواهم بخشید

 یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتادهدل مباشم و در نفوس خود آرام خواهید یافت؛
زیرا یوغ من خفیف است و بار من سب. 
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فصل 12

در آن زمان، عیس در روز سبت از میان کشتزارها مگذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند، به چیدن و خوردن خوشهها
 .آغاز کردند

 .اما فریسیان چون این را دیدند، بدو گفتند، این، شاگردان تو عمل مکنند که کردن آن در سبت جایز نیست
 ایشان را گفت، مر نخواندهاید آنچه داود و رفیقانش کردند، وقت که گرسنه بودند؟

 .چه طور به خانۀ خدا در آمده، نانهای تَقْدِمه را خورد که خوردن آن بر او و رفیقانش حلال نبود، بله بر کاهنان فقط
 یا در تورات نخواندهاید که در روزهای سبت، کهنه در هیل سبت را حرمت نمدارند و بگناه هستند؟

 !لین به شما مگویم که در اینجا شخص بزرگتر از هیل است
 .و اگر این معن را درک مکردید که، رحمت مخواهم نه قربان، بگناهان را مذمت نمنمودید

 .زیرا که پسر انسان مال روز سبت نیز است
 ،و از آنجا رفته، به کنیسه ایشان درآمد

که ناگاه شخص دست خش حاضر بود. پس از وی پرسیده، گفتند، آیا در روز سبت شفا دادن جایز است یا نه؟ تا ادعای بر
 .او وارد آورند

وی به ایشان گفت، کیست از شما که ی گوسفند داشته باشد و هرگاه آن در روز سبت به حفرهای افتد، او را نخواهد گرفت و
 بیرون آورد؟

 .پس چقدر انسان از گوسفند افضل است. بنابراین در سبتها نیوی کردن روا است
 .آناه آن مرد را گفت، دست خود را دراز کن! پس دراز کرده، مانند دیری صحیح گردید

 .اما فریسیان بیرون رفته، بر او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند
 ،عیس این را درک نموده، از آنجا روانه شد و گروه بسیار از عقب او آمدند. پس جمیع ایشان را شفا بخشید

 .و ایشان را قدغن فرمود که او را شهرت ندهند
 ،تا تمام گردد کلام که به زبان اشعیای نب گفته شده بود

این، بندۀ من که او را برگزیدم و حبیب من که خاطرم از وی خرسند است. روح خود را بر وی خواهم نهاد تا انصاف را بر
 .امتها اشتهار نماید

 .نزاع و فغان نخواهد کرد و کس آواز او را در کوچهها نخواهد شنید
 .ن خرد شده را نخواهدشست و فتیله نیمسوخته را خاموش نخواهد کرد تا آنه انصاف را به نصرت برآورد

 .و به نام او امتها امید خواهند داشت
 .آناه دیوانهای کور و گن را نزد او آوردند و او را شفا داد چنانه آن کور و گن، گویا و بینا شد

 و تمام آن گروه در حیرت افتاده، گفتند، آیا این شخص پسر داود نیست؟
 !لین فریسیان شنیده، گفتند، این شخص دیوها را بیرون نمکند مر به یاری بعلْزبول، رئیس دیوها

عیس خیالات ایشان را درک نموده، بدیشان گفت، هر مملت که بر خود منقسم گردد، ویران شود و هر شهری یا خانهای که بر
 .خود منقسم گردد، برقرار نماند

 لهذا اگر شیطان، شیطان را بیرون کند، هرآینه بخلاف خود منقسم گردد. پس چونه سلطنتش پایدار ماند؟
و اگر من به وساطت بعلْزبول دیوها را بیرون مکنم، پسران شما آنها را به یاری که بیرون مکنند؟ از این جهت ایشان بر شما

 .داوری خواهند کرد
 .لین هرگاه من به روح خدا دیوها را اخراج مکنم، هرآینه ملوت خدا بر شما رسیده است

و چونه کس بتواند در خانۀ شخص زورآور درآید و اسباب او را غارت کند، مر آنه اول آن زورآور را ببندد و پس خانۀ او
 را تاراج کند؟

 .هر که با من نیست، برخلاف من است و هر که با من جمع نند، پراکنده سازد



1356

 .از این رو، شما را مگویم هرنوع گناه و کفر از انسان آمرزیده مشود، لین کفر به روحالقدس از انسان عفو نخواهد شد
و هرکه برخلاف پسر انسان سخن گوید، آمرزیده شود اما کس که برخلاف روحالقدس گوید، در این عالم و در عالم آینده، هرگز

 .آمرزیده نخواهد شد
یا درخت را نیو گردانید و میوهاش را نیو، یا درخت را فاسد سازید و میوهاش را فاسد، زیرا که درخت از میوهاش شناخته

 .مشود
 .ای افعزادگان، چونه متوانید سخن نیو گفت و حال آنه بد هستید زیرا که زبان از زیادت دل سخن مگوید

 .مرد نیو از خزانه نیوی دل خود، چیزهای خوب برمآورد و مرد بد از خزانه بد، چیزهای بد بیرون مآورد
 .لین به شما مگویم که هر سخن باطل که مردم گویند، حساب آن را در روز داوری خواهند داد

 .زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواه شد و از سخنهای تو بر تو حم خواهد شد
 .آناه بعض از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند، ای استاد مخواهیم از تو آیت بینیم

 .او در جواب ایشان گفت، فرقه شریر و زناکار آیت مطلبند و بدیشان جز آیت یونس نب داده نخواهد شد
 .زیرا همچنانه یونس سه شبانهروز در شم ماه ماند، پسر انسان نیز سه شبانهروز در شم زمین خواهد بود

،مخواهند کرد زیرا که به موعظۀ یونس توبه کردند و اینینَوا در روز داوری با این طایفه برخاسته، بر ایشان حمردمان ن
 .بزرگتری از یونس در اینجا است

مله جنوب در روز داوری با این فرقه برخاسته، بر ایشان حم خواهد کرد زیرا که از اقصای زمین آمد تا حمت سلیمان را
 .بشنود، و این، شخص بزرگتر از سلیمان در اینجا است

 .و وقت که روح پلید از آدم بیرون آید، در طلب راحت به جایهای بآب گردش مکند و نمیابد
 .پس مگوید، به خانۀ خود که از آن بیرون آمدم برمگردم؛ و چون آید، آن را خال و جاروب شده و آراسته مبیند

آناه مرود و هفت روح دیر بدتر از خود را برداشته، مآورد و داخل گشته، ساکن آنجا مشوند و انجام آن شخص بدتر از
 .آغازش مشود. همچنین به این فرقه شریر خواهد شد

 .او با آن جماعت هنوز سخن مگفت که ناگاه مادر و برادرانش در طلب گفتوی وی بیرون ایستاده بودند
 .و شخص وی را گفت، این، مادر تو و برادرانت بیرون ایستاده، مخواهند با تو سخن گویند

 در جواب قایل گفت، کیست مادر من و برادرانم کیانند؟
 .و دست خود را به سوی شاگردان خود دراز کرده، گفت، اینانند مادر من و برادرانم

 .زیرا هر که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است بجا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من است
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فصل 13

 و در همان روز، عیس از خانه بیرون آمده، به کنارۀ دریا نشست
 و گروه بسیار بر وی جمع آمدند، بقسم که او به کشت سوار شده، قرار گرفت و تمام آن گروه بر ساحل ایستادند؛

 .و معان بسیار به مثَلها برای ایشان گفت، وقت برزگری بجهت پاشیدنِ تخم بیرون شد
 .و چون تخم مپاشید، قدری در راه افتاد و مرغان آمده، آن را خوردند

 ،و بعض بر سنلاخ جای که خاک زیاد نداشت افتاده، بزودی سبز شد، چونه زمین عمق نداشت
 .و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشید

 .و بعض در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده، آن را خفه نمود
س شصت و بعض صد و بعض و کاشته شده، بار آورد، بعضدر زمین نی و برخ. 

 .هر که گوش شنوا دارد بشنود
 آناه شاگردانش آمده، به وی گفتند، از چه جهت با اینها به مثَلها سخن مران؟

 ،در جواب ایشان گفت، دانستن اَسرار ملوت آسمان به شما عطا شده است، لین بدیشان عطا نشده
 .زیرا هر که دارد بدو داده شود و افزون یابد. اما کس که ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد

 .از این جهت با اینها به مثَلها سخنمگویم که نرانند و نمبینند و شنوا هستند و نمشنوند و نمفهمند
و در حق ایشان نبوت اشعیا تمام مشود که مگوید، به سمع خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده، خواهید نریست و

 .نخواهید دید
زیرا قلب این قوم سنین شده و به گوشها به سنین شنیدهاند و چشمان خود را بر هم نهادهاند، مبادا به چشمها ببینند و به

 .گوشها بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم
 لین خوشابحال چشمان شما زیرا که مبینند و گوشهای شما زیرا که مشنوند

زیرا هرآینه به شما مگویم بسا انبیا و عادلان خواستند که آنچه شما مبینید، ببینند و ندیدند و آنچه مشنوید، بشنوند و
 .نشنیدند

 .پس شما مثَل برزگر را بشنوید
کس که کلمه ملوت را شنیده، آن را نفهمید، شریر مآید و آنچه در دل او کاشته شده است مرباید، همان است آنه در راه

 .کاشته شده است
 ،و آنه بر سنلاخ ریخته شد، اوست که کلام را شنیده، فالفور به خشنودی قبول مکند

و لن ریشهای در خود ندارد، بله فان است و هرگاه سخت یا صدمهای بهسبب کلام بر او وارد آید، در ساعت لغزش
 .مخورد

 .و آنه در میان خارها ریخته شد، آن است که کلام را بشنود واندیشه این جهان و غرور دولت، کلام را خفه کند و بثمر گردد
صد و بعضیشصت و بعض فهمد و بارآور شده، بعضو کاشته شد، آن است که کلام را شنیده، آن را مه در زمین نیو آن

 .س ثمر مآورد
 ،و مثَل دیر بجهت ایشان آورده، گفت، ملوت آسمان مردی را ماند که تخم نیو در زمین خود کاشت

 .و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده، در میان گندم، کرکاس ریخته، برفت
 .و وقت که گندم رویید و خوشه برآورد، کرکاس نیز ظاهر شد

پس نوکران صاحب خانه آمده، به وی عرض کردند، ای آقا مر تخم نیو در زمین خویش ناشتهای؟ پس از کجا کرکاس بهم
 رسانید؟

 ایشان را فرمود، این کار دشمن است. عرض کردند، آیا مخواه برویم آنها را جمع کنیم؟
 .فرمود، ن، مبادا وقت جمع کردن کرکاس، گندم را با آنها برکنید

بذارید که هر دو تا وقت حصاد با هم نمو کنند و در موسم حصاد، دروگران را خواهم گفت که، اول کرکاسها را جمع کرده،
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 .آنها را برای سوختن بافهها ببندید اما گندم را در انبار من ذخیره کنید
 .بار دیر مثَل برای ایشان زده، گفت، ملوت آسمان مثل دانه خردل است که شخص گرفته، در مزرعه خویش کاشت

و هرچند از سایر دانهها کوچتر است، ول چون نمو کند بزرگترین بقول است و درخت مشود چنانه مرغان هوا آمده در
 .شاخههایش آشیانهمگیرند

و مثل دیر برای ایشان گفت، که ملوت آسمان خمیرمایهای را ماند که زن آن را گرفته، در سه کیل خمیر پنهان کرد تا تمام،
 .مخمر گشت

 ،همه این معان را عیس با آن گروه به مثلها گفت و بدون مثل بدیشان هیچ نفت
تا تمام گردد کلام که به زبان نب گفته شد، دهان خود را به مثلها باز مکنم و به چیزهای مخف شدۀ از بنای عالم تَنَطُّق خواهم

 .کرد
آناه عیس آن گروه را مرخّص کرده، داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وی آمده، گفتند، مثَل کرکاسِ مزرعه را بجهت ما

 .شرح فرما
 ،در جواب ایشان گفت، آنه بذر نیو مکارد پسر انسان است

 .و مزرعه، این جهان است و تخم نیو ابنای ملوت و کرکاسها، پسران شریرند
 .و دشمن که آنها را کاشت، ابلیس است و موسم حصاد، عاقبت این عالم و دروندگان، فرشتانند

 ،پس همچنان که کرکاسها را جمع کرده، در آتش مسوزانند، همانطور در عاقبت این عالم خواهد شد
 ،که پسر انسان ملائه خود را فرستاده، همۀ لغزشدهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد

 .و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جای که گریه و فشار دندان بود
 .آناه عادلان در ملوت پدر خود مثل آفتاب، درخشانخواهند شد. هر که گوش شنوا دارد بشنود

و ملوت آسمان گنج را ماند، مخف شدۀ در زمین که شخص آن را یافته، پنهان نمود و از خوش آن رفته، آنچه داشت
 .فروخت و آن زمین را خرید

 ،باز ملوت آسمان تاجری را ماند که جویای مرواریدهای خوب باشد
 .و چون ی مروارید گرانبها یافت، رفت و مایمل خود را فروخته، آن را خرید

 ،ایضاً ملوت آسمان مثل دام است که به دریا افنده شود و از هر جنس به آن درآید
 .و چون پر شود، به کنارهاش کشَند و نشسته، خوبها را در ظروف جمع کنند و بدها را دور اندازند

 ،بدینطور در آخر این عالم خواهد شد. فرشتان بیرون آمده، طالحین را از میان صالحین جدا کرده
 .ایشان را در تنور آتش خواهند انداخت، جای که گریه و فشار دندان مباشد
 .عیس ایشان را گفت، آیا همۀ این امور را فهمیدهاید؟ گفتندش، بل خداوندا

به ایشان گفت، بنابراین، هر کاتب که در ملوت آسمان تعلیم یافته است، مثل صاحب خانهای است که از خزانه خویش
 .چیزهای نو و کهنه بیرون مآورد

 .و چون عیس این مثلها را به اتمام رسانید، از آن موضع روانه شد
و چون به وطن خویش آمد، ایشان را در کنیسه ایشان تعلیم داد، بقسم که متعجب شده، گفتند، از کجا این شخص چنین

 حمت و معجزات را بهم رسانید؟
 آیا این پسر نجار نمباشد؟ و آیا مادرش مریم نام نیست؟ و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا؟

 و همۀ خواهرانش نزد ما نمباشند؟ پس این همه را از کجا بهم رسانید؟
 .و دربارۀ او لغزش خوردند. لین عیس بدیشان گفت، نب بحرمت نباشد مر در وطن و خانۀ خویش

 .و بهسبب بایمان ایشان معجزۀ بسیار در آنجا ظاهر نساخت
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 ،در آن هنام هیرودیس تیترارخ چون شهرت عیس را شنید
 .به خادمان خود گفت، این است یحی تعمیددهنده که از مردگان برخاسته است، و از این جهت معجزات از او صادر مگردد

 زیرا که هیرودیس یحی را بخاطر هیرودیا، زن برادر خود فیلپس گرفته، در بند نهاده و در زندان انداخته بود؛
 .چون که یحی بدو همگفت، ناه داشتن وی بر تو حلال نیست

 .و وقت که قصد قتل او کرد، از مردم ترسید زیرا که او را نب مدانستند
 .اما چون بزم میلاد هیرودیس را مآراستند، دختر هیرودیا در مجلس رقص کرده، هیرودیس را شاد نمود

 .ازاین رو قسم خورده، وعده داد که آنچه خواهد بدو بدهد
 .و او از ترغیب مادر خود گفت که، سر یحی تعمیددهنده را الآن در طَبق به من عنایت فرما

 .آناه پادشاه برنجید، لین بجهت پاسِ قسم و خاطر همنشینان خود، فرمود که بدهند
 ،و فرستاده، سر یحی را در زندان از تن جدا کرد

 .و سر او را در طشت گذارده، به دختر تسلیم نمودند و او آن را نزد مادر خود برد
 .پس شاگردانش آمده، جسد او را برداشته، به خاک سپردند و رفته، عیس را اطلاع دادند

و چون عیس این را شنید، به کشت سوار شده، از آنجا به ویرانهای به خلوت رفت. و چون مردم شنیدند، از شهرها به راه
 .خش از عقب وی روانه شدند

 .پس عیس بیرون آمده، گروه بسیار دیده، بر ایشان رحم فرمود و بیماران ایشان را شفا داد
و در وقت عصر، شاگردانش نزد وی آمده، گفتند، این موضع ویرانه است و وقت الآن گذشته. پس این گروه را مرخّص فرما تا

 .به دهات رفته بجهت خود غذا بخرند
 .عیس ایشان را گفت، احتیاج به رفتن ندارند. شما ایشان را غذا دهید

 !بدو گفتند، در اینجا جز پنج نان و دو ماه نداریم
 !گفت، آنها را اینجا به نزد من بیاورید

و بدان جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و پنج نان و دو ماه را گرفته، به سوی آسمان نریسته، برکت داد و نان را پاره
 .کرده، به شاگردان سپرد و شاگردان بدان جماعت

 .و همه خورده، سیرشدند و از پارههای باق مانده دوازده سبد پر کرده، برداشتند
 .و خورندگان سوای زنان و اطفال قریب به پنج هزار مرد بودند

بدرن عیس شاگردان خود را اصرار نمود تا به کشت سوار شده، پیش از وی به کناره دیر روانه شوند تا آن گروه را
 .رخصت دهد

 .و چون مردم را روانه نمود، به خلوت برای عبادت بر فراز کوه برآمد. و وقت شام در آنجا تنها بود
 .اما کشت در آن وقت در میان دریا بهسبب باد مخالف که میوزید، به امواج گرفتار بود

 .و در پاس چهارم از شب، عیس بر دریا خرامیده، به سوی ایشان روانه گردید
 .اما چون شاگردان، او را بر دریا خرامان دیدند، مضطرب شده، گفتند که خیال است؛ و از خوف فریاد برآوردند

 !اما عیس ایشان را بیتأمل خطاب کرده، گفت، خاطر جمع دارید! منم، ترسان مباشید
 .پطرس در جواب او گفت، خداوندا، اگر توی مرا بفرما تا بر روی آب، نزد تو آیم

 .گفت، بیا! در ساعت پطرس از کشت فرود شده، بر روی آب روانه شد تا نزد عیس آید
 .لین چون باد را شدید دید، ترسان گشت و مشرف به غرق شده، فریاد برآورده، گفت، خداوندا، مرا دریاب

 عیس بدرن دست آورده، او را برفت و گفت، ای کم ایمان، چرا ش آوردی؟
 .و چون به کشت سوار شدند، باد ساکن گردید

الحقیقۀ تو پسر خداهستآمده، او را پرستش کرده، گفتند، ف پس اهل کشت! 
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 ،آناه عبور کرده، به زمین جنیسره آمدند
 ،و اهل آن موضع او را شناخته، به هم آن نواح فرستاده، همۀ بیماران را نزد او آوردند

 .و از او اجازت خواستند که محض دامن ردایش را لمس کنند و هر که لمس کرد، صحت کامل یافت
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 ،آناه کاتبان و فریسیان اُورشلیم نزد عیس آمده، گفتند
 چون است که شاگردان تو از تقلید مشایخ تجاوز منمایند، زیرا هرگاه نان مخورند دست خود را نمشویند؟

 او در جواب ایشان گفت، شما نیز به تقلید خویش، از حم خدا چرا تجاوز مکنید؟
 .زیرا خدا حم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هرکه پدر یا مادر را دشنام دهد البتّه هلاک گردد

 ،لین شما مگویید هر که پدر یا مادر خود را گوید آنچه از من به تو نفع رسد هدیهای است
 .و پدر یا مادر خود را بعد از آن احترام نمنماید. پس به تقلید خود، حم خدا را باطل نمودهاید

 ،ای ریاکاران، اشعیاء دربارۀ شما نیو نبوت نموده است که گفت
 .این قوم به زبانهای خود به من تقرب مجویند و به لبهای خویش مرا تمجید منمایند، لین دلشان از من دور است

 .پسعبادت مرا عبث مکنند زیرا که احام مردم را بمنزله فرایض تعلیم مدهند
 و آن جماعت را خوانده، بدیشان گفت، گوش داده، بفهمید؛

 .نه آنچه به دهان فرو مرود انسان را نجس مسازد، بله آنچه از دهان بیرون مآید انسان را نجس مگرداند
 آناه شاگردان وی آمده، گفتند، آیا مدان که فریسیان چون این سخن را شنیدند، مروهش داشتند؟

 .او در جواب گفت، هر نهال که پدر آسمان من ناشته باشد، کنده شود
 .ایشان را واگذارید، کوران راهنمایان کورانند و هرگاه کور، کور را راهنما شود، هر دو در چاه افتند

 .پطرس در جواب او گفت، این مثل را برای ما شرح فرما
 عیس گفت، آیا شما نیز تا به حال بادراک هستید؟

 یا هنوز نیافتهاید که آنچه از دهان فرو مرود، داخل شم مگردد و در مبرز افنده مشود؟
 .لین آنچه از دهان برآید، از دل صادر مگردد و این چیزها است که انسان را نجس مسازد
 .زیرا که از دل برمآید، خیالات بد و قتلها و زناها و فسقها و دزدیها و شهادات دروغ و کفرها

 .اینها است که انسان را نجس مسازد، لین خوردن به دستهای ناشسته، انسان را نجس نمگرداند
 .پس عیس از آنجا بیرون شده، به دیار صور و صیدون رفت

ناگاه زن کنعانیهای از آن حدود بیرون آمده، فریادکنان وی را گفت، خداوندا، پسر داود، بر من رحم کن زیرا دخترمن سخت
 .دیوانه است

 .لین هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده، خواهش نمودند که او را مرخّص فرمای زیرا در عقب ما شورش مکند
 .او در جواب گفت، فرستاده نشدهام مر بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل

 .پس آن زن آمده، او را پرستش کرده، گفت، خداوندا مرا یاری کن
 .در جواب گفت که، نان فرزندان را گرفتن و نزد سان انداختن جایز نیست

 .عرض کرد، بل خداوندا، زیرا سان نیز از پارههای افتاده سفره آقایان خویش مخورند
آناه عیس در جواب او گفت، ای زن! ایمان تو عظیم است! تو را برحسب خواهش تو بشود. که در همان ساعت، دخترش شفا

 .یافت
 .عیس از آنجا حرکت کرده، به کناره دریای جلیل آمد و برفراز کوه برآمده، آنجا بنشست

ران را با خود برداشته، نزد او آمدند و ایشان را بر پایهای عیساز دی ن و جمعان و شلاان و کوران و گنبسیار، لن و گروه
 ،افندند و ایشان را شفا داد

بقسم که آن جماعت، چون گنان را گویا و شلان را تندرست و لنان را خرامان و کوران را بینا دیدند، متعجب شده، خدای
 .اسرائیل را تمجید کردند

عیس شاگردان خود را پیش طلبیده، گفت، مرا بر این جماعت دل بسوخت زیرا که الحال سه روز است که با من مباشند و
 .هیچ چیز برای خوراک ندارند و نمخواهم ایشان را گرسنه برگردانم مبادا در راه ضعف کنند
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 شاگردانش به او گفتند، از کجا در بیابان ما را آنقدر نان باشد که چنین انبوه را سیر کند؟
ایشان را گفت، چند نان دارید؟ گفتند، هفت نان و قدری از ماهیان کوچ عیس. 

 .پس مردم را فرمود تا بر زمین بنشینند
 .و آن هفت نان و ماهیان را گرفته، شر نمود و پاره کرده، به شاگردان خود داد و شاگردان به آن جماعت

 .و همه خورده، سیر شدند و از خردههای باقیمانده هفت زنبیل پر برداشتند
 .و خورندگان، سوای زنان و اطفال چهار هزار مرد بودند

 .پس آن گروه را رخصت داد و به کشت سوار شده، به حدود مجدَل آمد
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 .آناه فریسیان و صدّوقیان نزد او آمده،از روی امتحان از وی خواستند که آیت آسمان برای ایشان ظاهر سازد
 ایشان را جواب داد که در وقت عصر مگویید هوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سرخ است؛

و صبحاهان مگویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گرفته است. ای ریاکاران مدانید صورت آسمان را
 !تمییز دهید، اما علاماتِ زمانها را نمتوانید

 .فرقه شریرِ زناکار، آیت مطلبند و آیت بدیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس نب. پس ایشان را رها کرده،روانه شد
 .و شاگردانش چون بدان طرف مرفتند، فراموش کردند که نان بردارند

 !عیس ایشان را گفت، آگاه باشید که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید
 .پس ایشان در خود تفر نموده، گفتند، از آن است که نان برنداشتهایم

 عیس این را درک نموده، بدیشان گفت، ای سست ایمانان، چرا در خود تفر مکنید از آنجهت که نان نیاوردهاید؟
 آیا هنوز نفهمیده و یاد نیاوردهاید آن پنج نان و پنج هزار نفر و چند سبدی را که برداشتید؟

 و نه آن هفت نان و چهار هزار نفر و چند زنبیل را که برداشتید؟
 پس چرا نفهمیدید که دربارۀ نان شما را نفتم که از خمیرمایه فریسیان و صدّوقیان احتیاط کنید؟

 .آناه دریافتند که نه از خمیرمایۀ نان، بله از تعلیم فریسیان و صدّوقیان حم به احتیاط فرموده است
یه فیلپس آمد، از شاگردان خود پرسیده، گفت، مردم مرا که پسر انسانم چه شخص و هنام که عیس به نواح قیصر

 مگویند؟
 .گفتند، بعض یحی تعمیددهنده و بعض الیاس و بعض ارمیا یا ی از انبیا

 ایشان را گفت، شما مرا که مدانید؟
 !شمعون پطرس در جواب گفت که، توی مسیح، پسر خدای زنده

عیس در جواب وی گفت، خوشابحال تو ای شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نرده، بله پدر من که در
 .آسمان است

 .و من نیز تو را مگویم که توی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا مکنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت
و کلیدهای ملوت آسمان را به تو مسپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشای در آسمان

 .گشاده شود
 .آناه شاگردان خود را قدغن فرمود که به هیچ کس نویند که او مسیح است

و از آن زمان عیس به شاگردان خود خبردادن آغاز کرد که رفتن او به اورشلیم و زحمتِ بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای
 .کهنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم برخاستن ضروری است

 !و پطرس او را گرفته، شروع کرد به منع نمودن و گفت، حاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد
اما او برگشته، پطرس را گفت، دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من مباش، زیرا نه امور الٰه را، بله امور

کنر مرا تف انسان! 
آناه عیس به شاگردان خود گفت، اگر کس خواهد متابعت من کند، باید خود را انار کرده و صلیب خود را برداشته، از عقب

 .من آید
 .زیراهر کس بخواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک سازد؛ اما هر که جان خود را بخاطر من هلاک کند، آن را دریابد

 زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ یا اینه آدم چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت؟
زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتّفاق ملائه خود و در آن وقت هر کس را موافق اعمالش جزا خواهد

 .داد
هرآینه به شما مگویم که بعض در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملوت خود مآید، ذائقه موت را نخواهند

 .چشید
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 .و بعد از شش روز، عیس، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنّا را برداشته، ایشان را در خلوت به کوه بلند برد
 .و در نظر ایشان هیأتِ او متبدّل گشت و چهرهاش چون خورشید، درخشنده و جامهاش چون نور، سفید گردید

 .که ناگاه موس و الیاس بر ایشان ظاهر شده، با او گفتو مکردند
سه سایبان در اینجا بسازیم، ی ،و است! اگر بخواهه شده، گفت که، خداوندا، بودن ما در اینجا نیمتوج ا پطرس به عیسام

 .برای تو و ی بجهت موس و دیری برای الیاس
و هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افند و این، آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب

 !من که از وی خشنودم. او را بشنوید
 .و چون شاگردان این را شنیدند، به روی در افتاده،بنهایت ترسان شدند

 !عیس نزدی آمده، ایشان را لمس نمود و گفت، برخیزید و ترسان مباشید
 .و چشمان خود را گشوده، هیچ کس را جز عیس تنها ندیدند

و چون ایشان از کوه به زیر مآمدند، عیس ایشان را قدغن فرمود که تا پسر انسان از مردگان برنخیزد، زنهار این رؤیا را به
 .کس باز نویید

 شاگردانش از او پرسیده، گفتند، پس کاتبان چرا مگویند که مباید الیاس اول آید؟
 .او در جواب گفت، البتّه الیاس مآید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود

لین به شما مگویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند، بله آنچه خواستند با وی کردند؛ به همانطور پسر انسان نیز
 .از ایشان زحمت خواهد دید

 .آناه شاگردان دریافتند که دربارۀ یحی تعمیددهنده بدیشان سخن مگفت
 ،و چون به نزد جماعت رسیدند، شخص پیش آمده، نزد وی زانو زده، عرض کرد

 .خداوندا، بر پسر من رحم کن زیرا مصروع و به شدّت متألّم است، چنانه بارها در آتش و مرراً در آب مافتد
 .و او را نزد شاگردان تو آوردم، نتوانستند او را شفا دهند

 .عیس در جواب گفت، ای فرقه بایمانِ کج رفتار، تا به ک با شما باشم و تا چند متحمل شما گردم؟ او را نزد من آورید
 .پس عیس او را نهیب داده، دیو از وی بیرون شد و در ساعت، آن پسر شفا یافت

 اما شاگردان نزد عیس آمده، در خلوت از او پرسیدند، چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم؟
عیس ایشان را گفت، بهسبب بایمان شما. زیرا هرآینه به شما مگویم، اگر ایمانِ به قدر دانه خردل مداشتید، بدین کوه

 .مگفتید از اینجا بدانجا منتقل شو، البتّه منتقل مشد و هیچ امری بر شما محال نمبود
 .لین این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمرود

 ،و چون ایشان در جلیل مگشتند، عیس بدیشان گفت، پسر انسان بدست مردم تسلیم کرده خواهد شد
 .و او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست. پس بسیار محزون شدند

 و چون ایشان وارد کفرناحوم شدند، محصلانِ دو درهم نزد پطرس آمده، گفتند، آیا استاد شما دو درهم را نمدهد؟
گفت، بل. و چون به خانه درآمده، عیس بر او سبقت نموده، گفت، ای شمعون، چه گمان داری؟ پادشاهان جهان از چه کسان

 عشر و جزیه مگیرند؟ از فرزندان خویش یا از بیانان؟
 !پطرس به وی گفت، از بیانان. عیس بدو گفت، پس یقیناً پسران آزادند

لین مبادا که ایشان را برنجانیم، به کناره دریا رفته، قلاب بیندازو اول ماه که بیرون مآید، گرفته و دهانش را باز کرده، مبلغ
 !چهار درهم خواه یافت. آن را برداشته، برای من و خود بدیشان بده
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 در همان ساعت، شاگردان نزد عیسیآمده، گفتند، چه کس در ملوت آسمان بزرگتر است؟
 آناه عیس طفل طلب نموده، در میان ایشان برپا داشت

 .و گفت، هرآینه به شما مگویم تا بازگشت ننید و مثل طفل کوچ نشوید، هرگز داخل ملوت آسمان نخواهید شد
 .پس هر که مثل این بچه کوچ خود را فروتن سازد، همان در ملوت آسمان بزرگتر است

 .و کس که چنین طفل را به اسم من قبول کند، مرا پذیرفته است
و هر که ی از این صغار را که به من ایمان دارند، لغزش دهد او را بهتر مبود که سن آسیای بر گردنش آویخته، در قعر دریا

 !غرق مشد
 .وای بر این جهان بهسبب لغزشها؛ زیرا که لابد است از وقوع لغزشها، لین وای بر کس که سبب لغزش باشد

پس اگر دستت یا پایت تو را بلغزاند، آن را قطع کرده، از خود دور انداز زیرا تو را بهتر است که لن یا شل داخل حیات شوی
 .از آنه با دو دست یا دو پا در نارِ جاودان افنده شوی

و اگر چشمت تو را لغزش دهد، آن راقلع کرده، از خود دور انداز زیرا تو را بهتر است با ی چشم وارد حیات شوی، از اینه با
 .دو چشم در آتش جهنّم افنده شوی

زنهار ی از این صغار را حقیر مشمارید، زیرا شما را مگویم که ملائه ایشان دائماً در آسمان روی پدر مرا که در آسمان
 .است مبینند

 .زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد
شما چه گمان مبرید، اگر کس را صد گوسفند باشد و ی از آنها گم شود، آیا آن نود و نُه را به کوهسار نمگذارد و به

 جستجوی آن گم شده نمرود؟
 .و اگر اتّفاقاً آن را دریابد، هرآینه به شما مگویم بر آن ی بیشتر شادی مکند از آن نود و نه که گم نشدهاند

 .همچنین ارادۀ پدر شما که در آسمان است این نیست که ی از این کوچان هلاک گردد
و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود

 را دریافت؛
 .و اگر نشنود، ی یا دو نفر دیر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد، هر سخن ثابت شود

 .و اگر سخن ایشان را رد کند، به کلیسا بو. و اگر کلیسا را قبول نند، در نزد تو مثل خارج یا باجیر باشد
 .هرآینه به شما مگویم آنچه بر زمین بندید، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید، در آسمان گشوده شده باشد

بازبه شما مگویم هر گاه دو نفر از شما در زمین دربارۀ هر چه که بخواهند متّفق شوند، هرآینه از جانب پدر من که در آسمان
 .است برای ایشان کرده خواهد شد

 .زیرا جای که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا درمیان ایشان حاضرم
 آناه پطرس نزد او آمده، گفت، خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، مباید او را آمرزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟

 !عیس بدو گفت، تو را نمگویم تا هفت مرتبه، بله تا هفتاد هفت مرتبه
 .از آنجهت ملوت آسمان پادشاه را ماند که با غلامان خود ارادۀ محاسبه داشت

 .و چون شروع به حساب نمود، شخص را نزد او آوردند که ده هزار قنطار به او بدهار بود
 .و چون چیزی نداشت که ادا نماید، آقایش امر کرد که او را با زن و فرزندان و تمام مایمل او فروخته، طلب را وصول کنند

 .پس آن غلام رو به زمین نهاده او را پرستش نمود و گفت، ای آقا مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم
 .آناه آقای آن غلام بر وی ترحم نموده، او را رها کرد و قرض او را بخشید

لین چون آن غلام بیرون رفت، ی از همقطاران خود را یافت که از او صد دینار طلب داشت. او را برفت و گلویش را
 !فشرده، گفت، طلب مرا ادا کن

 .پس آن همقطار بر پایهای او افتاده، التماس نموده، گفت، مرا مهلت ده تا همه را به تو رد کنم
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 .اما او قبول نرد، بله رفته، او را در زندان انداخت تا قرض را ادا کند
 .چون همقطاران وی این وقایعرا دیدند، بسیار غمین شده، رفتند و آنچه شده بود به آقای خود باز گفتند

 آناه مولایش او را طلبیده، گفت، ای غلام شریر، آیا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخشیدم؟
 پس آیا تو را نیز لازم نبود که بر همقطار خود رحم کن چنانه من بر تو رحم کردم؟

 .پس مولای او در غضب شده، او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد
 .به همینطور پدر آسمان من نیز با شما عمل خواهد نمود، اگر هر ی از شما برادر خود را از دل نبخشد
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 .و چون عیس این سخنان را به اتمامرسانید، از جلیل روانه شده، به حدود یهودیه از آن طرف اُردنّ آمد
 .و گروه بسیار از عقب او آمدند و ایشان را در آنجا شفا بخشید

 پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند، آیا جایز است مرد، زن خود را به هر علّت طلاق دهد؟
 ،او در جواب ایشان گفت، مر نخواندهاید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید

 و گفت، از این جهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده، به زن خویش بپیوندد و هر دو ی تن خواهند شد؟
 .بنابراین بعد از آن دو نیستند، بله ی تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد

 به وی گفتند، پس از بهر چه موس امر فرمود که زن را طلاقنامه دهند و جدا کنند؟
 .ایشان را گفت، موس بهسبب سندل شما، شما را اجازت داد که زنانخود را طلاق دهید. لین از ابتدا چنین نبود

و به شما مگویم هر که زن خود را بغیر علّت زنا طلاق دهد و دیری را ناح کند، زان است و هر که زن مطلقّهای را ناح
 .کند، زنا کند

 !شاگردانش بدو گفتند، اگر حم شوهر با زن چنین باشد، ناح نردن بهتر است
 .ایشان را گفت، تمام خلق این کلام را نمپذیرند، مر به کسان که عطا شده است

زیرا که خَصیها مباشند که از شم مادر چنین متولّد شدند و خصیها هستند که از مردم خص شدهاند و خصیها مباشند که
 .بجهت ملوت خدا خود را خص نمودهاند. آنه توانای قبول دارد بپذیرد

 .آناه چند بچه کوچ را نزد او آوردند تا دستهای خود را بر ایشان نهاده، دعا کند. اما شاگردان، ایشان را نهیب دادند
 .عیس گفت، بچههای کوچ را بذارید و از آمدن نزد من، ایشان را منع منید، زیرا ملوت آسمان از مثل اینها است

 .و دستهای خود را بر ایشان گذارده از آن جا روانه شد
 ناگاه شخص آمده، وی را گفت، ای استاد نیو، چه عمل نیو کنم تا حیات جاودان یابم؟

وی را گفت، از چه سبب مرا نیو گفت و حالآنه کس نیو نیست، جز خدا فقط. لین اگر بخواه داخل حیات شوی، احام
 .را ناه دار

 ،بدو گفت، کدام احام؟ عیس گفت، قتل من، زنا من، دزدی من، شهادت دروغ مده
 .و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایۀ خود را مثل نفس خود دوست دار

 جوان وی را گفت، همۀ اینها را از طفولیت ناه داشتهام. دیر مرا چه ناقص است؟
عیس بدو گفت، اگر بخواه کامل شوی، رفته مایمل خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنج خواه داشت؛ و آمده

 .مرا متابعت نما
 .چون جوان این سخن را شنید، دل تن شده، برفت زیرا که مال بسیار داشت

 .عیس به شاگردان خود گفت، هرآینه به شما مگویم که شخص دولتمند به ملوت آسمان به دشواری داخل مشود
 .و باز شما را مگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن، آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملوت خدا

 شاگردان چون شنیدند، بغایت متحیر گشته، گفتند، پس که متواند نجات یابد؟
 .عیس متوجه ایشان شده، گفت، نزد انسان این محال است لین نزد خدا همهچیز ممن است

 آناه پطرس در جواب گفت، این، ما همه چیزها را ترک کرده، تو را متابعت مکنیم. پس ما را چه خواهد بود؟
عیس ایشان را گفت، هرآینه به شما مگویم شما که مرا متابعت نمودهاید، در معاد وقت که پسر انسان بر کرس جلال خود

 .نشیند، شما نیز به دوازده کرس نشسته، بر دوازده سبط اسرائیل داوریخواهید نمود
و هر که بخاطر اسم من، خانهها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمینها را ترک کرد، صد چندان خواهد

 .یافت و وارث حیات جاودان خواهد گشت
 !لین بسا اولین که آخرین مگردند و آخرین، اولین
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 .زیرا ملوت آسمان صاحب خانهای را ماند که بامدادان بیرون رفت تا عمله بجهت تاکستان خود به مزد بیرد
 .پس با عمله، روزی ی دینار قرار داده، ایشان را به تاکستان خود فرستاد

 .و قریب به ساعت سوم بیرون رفته، بعض دیر را در بازار بیار ایستاده دید
 .ایشان را نیز گفت، شما هم به تاکستان بروید و آنچه حق شما است به شما مدهم. پس رفتند

 .باز قریب به ساعت ششم و نهم رفته، همچنین کرد
و قریب به ساعت یازدهم رفته، چند نفر دیر بیار ایستاده یافت. ایشان را گفت، از بهر چه تمام روز در اینجا بیار

 ایستادهاید؟
 .گفتندش، هیچ کس ما را به مزد نرفت. بدیشان گفت، شما نیز به تاکستان بروید و حق خویش را خواهید یافت

و چون وقت شام رسید، صاحب تاکستان به ناظر خود گفت، مزدوران را طلبیده، از آخرین گرفته تا اولین مزد ایشان را ادا
 .کن

 .پس یازده ساعتیان آمده، هر نفری دیناری یافتند
 .و اولین آمده، گمان بردند که بیشتر خواهند یافت. ول ایشان نیز هر نفری دیناری یافتند

 ،اما چون گرفتند، به صاحب خانه شایت نموده
 گفتند که، این آخرین، ی ساعت کار کردند و ایشان را با ما که متحمل سخت و حرارت روز گردیدهایم مساوی ساختهای؟

 او در جواب ی از ایشان گفت، ای رفیق بر تو ظلم نردم. مر به دیناری با من قرار ندادی؟
 .حق خود را گرفته برو. مخواهم بدین آخری مثل تو دهم

 آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بنم؟ مر چشم تو بد است از آن رو که من نیو هستم؟
 .بنابراین اولین آخرین و آخرین اولین خواهند شد، زیرا خوانده شدگان بسیارند و برگزیدگان کم

 ،و چون عیس به اورشلیم مرفت، دوازده شاگرد خود را در اثنای راه به خلوت طلبیده بدیشان گفت
 ،این، به سوی اورشلیم مرویم و پسر انسان به رؤسای کهنَه و کاتبان تسلیم کرده خواهد شد و حم قتل او را خواهند داد

 .و او را به امتها خواهند سپرد تا او را استهزا کنند و تازیانه زنند و مصلوب نمایند و در روز سوم خواهد برخاست
 .آناه مادر دو پسر زِبِدی با پسران خود نزد وی آمده و پرستش نموده، از او چیزی درخواست کرد

بدو گفت، چه خواهشداری؟ گفت، بفرما تا این دو پسر من در ملوت تو، ی بر دست راست و دیری بر دست چپ تو
 .بنشینند

عیس در جواب گفت، نمدانید چه مخواهید. آیا متوانید از آن کاسهای که من منوشم، بنوشید و تعمیدی را که من میابم،
 .بیابید؟ بدو گفتند، متوانیم

ایشان را گفت، البتّه از کاسه من خواهید نوشید و تعمیدی را که من میابم، خواهید یافت. لین نشستن به دست راست و چپ
 .من، از آن من نیست که بدهم، مر به کسان که از جانب پدرم برای ایشان مهیا شده است

 .اما چون آن ده شاگرد شنیدند، بر آن دو برادر به دل رنجیدند
 .عیس ایشان را پیش طلبیده، گفت، آگاه هستید که حام امتها بر ایشان سروری مکنند و رؤسا بر ایشان مسلّطند

 .لین در میان شما چنین نخواهد بود، بله هر که در میان شما مخواهد بزرگ گردد، خادم شما باشد
 .و هر که مخواهد در میان شما مقدّم بود، غلام شما باشد

 .چنانه پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بله تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد
 .و هنام که از اَرِیحا بیرون مرفتند، گروه بسیار از عقب او مآمدند

که ناگاه دو مرد کور کنار راه نشسته، چون شنیدند که عیس در گذر است، فریاد کرده، گفتند، خداوندا، پسر داودا، بر ما ترحم
 !کن

 !و هر چند خلق ایشانرا نهیب مدادند که خاموش شوند، بیشتر فریادکنان مگفتند، خداوندا، پسر داودا، بر ما ترحم فرما
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 پس عیس ایستاده، به آواز بلند گفت، چه مخواهید برای شما کنم؟
 !به وی گفتند، خداوندا، اینه چشمان ما باز گردد

 .پس عیس ترحم نموده، چشمان ایشان را لمس نمود که در ساعت بینا گشته، از عقب او روانه شدند
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 ،و چون نزدی به اورشلیم رسیده، وارد بیت فاج نزد کوه زیتون شدند. آناه عیس دو نفر از شاگردان خود را فرستاده
بدیشان گفت، در این قریهای که پیش روی شما است بروید و در حال، الاغ با کرهاش بسته خواهید یافت. آنها را باز کرده، نزد

 .من آورید
 .و هرگاه کس به شما سخن گوید، بویید خداوند بدینها احتیاج دارد که فالفور آنها را خواهد فرستاد

 و این همه واقع شد تا سخن که نب گفته است تمام شود
 .که دختر صهیون را گویید، این، پادشاه تو نزد تو مآید با فروتن و سواره بر حمار و بر کرۀ الاغ

 پس شاگردان رفته، آنچه عیس بدیشان امر فرمود، به عمل آوردند
 .و الاغ را با کره آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد

 .و گروه بسیار، رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمع از درختان شاخهها بریده، در راه مگستردند
و جمع از پیش و پس او رفته، فریادکنان مگفتند،هوشیعانا پسر داودا، مبارک باد کس که به اسم خداوند مآید! هوشیعانا در

 !اعل علیین
 و چون وارد اورشلیم شد، تمام شهر به آشوب آمده، مگفتند، این کیست؟

 .آن گروه گفتند، این است عیس نب از ناصرۀ جلیل
پس عیس داخل هیل خدا گشته، جمیع کسان را که در هیل خرید و فروش مکردند، بیرون نمود و تختهای صرافان و

 .کرسیهای کبوترفروشان را واژگون ساخت
 .و ایشان را گفت، متوب است که خانۀ من خانۀ دعا نامیده مشود. لین شما مغاره دزدانش ساختهاید

 .و کوران و شلان در هیل، نزد او آمدند و ایشان را شفا بخشید
اما رؤسای کهنه و کاتبان چون عجایب که از او صادر مگشت و کودکان را که در هیل فریاد برآورده، هوشیعانا پسر داودا

 ،مگفتند دیدند، غضبناک گشته
به وی گفتند، نمشنوی آنچه اینها مگویند؟ عیس بدیشان گفت،بل مر نخواندهاید این که از دهان کودکان و شیرخوارگان

 حمد را مهیا ساخت؟
 .پس ایشان را واگذارده، از شهر بسوی بیتعنْیا رفته، در آنجا شب را بسر برد

 .بامدادان چون به شهر مراجعت مکرد، گرسنه شد
و در کناره راه ی درخت انجیردیده، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت. پس آن را گفت، از این به بعد میوه تا به ابد بر تو

 !نشود! که در ساعت درخت انجیر خشید
 !چون شاگردانش این را دیدند، متعجب شده، گفتند، چه بسیار زود درخت انجیر خش شده است

عیس در جواب ایشان گفت، هرآینه به شما مگویم اگر ایمان مداشتید و ش نمنمودید، نه همین را که به درخت انجیر شد
 .مکردید، بله هر گاه بدین کوه مگفتید، منتقل شده به دریا افنده شو چنین مشد

 .و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت
و چون به هیل درآمده، تعلیم مداد، رؤسای کهنه و مشایخ قوم نزد او آمده، گفتند، به چه قدرت این اعمال را منمای و

 کیست که این قدرت را به تو داده است؟
عیس در جواب ایشان گفت، من نیز از شما سخن مپرسم. اگر آن را به من گویید، من هم به شما گویم که این اعمال را به چه

 ،قدرت منمایم
تعمید یحی از کجا بود؟ از آسمان یا از انسان؟ ایشان با خود تفر کرده، گفتند که اگر گوییم از آسمان بود، هرآینه گوید پس

 .چرا به وی ایمان نیاوردید
 .و اگر گوییم از انسان بود، از مردم مترسیم زیرا همه یحی را نب مدانند

 .پس در جواب عیس گفتند، نمدانیم. بدیشان گفت، من هم شما را نمگویم که به چه قدرت این کارها را مکنم
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لین چه گمان دارید؟ شخص را دو پسر بود. نزد نخستین آمده، گفت، ای فرزند امروز به تاکستان من رفته، به کار مشغول
 .شو

 .در جواب گفت، نخواهم رفت. اما بعد پشیمان گشته، برفت
 .و به دومین نیز همچنین گفت. او در جواب گفت، ای آقا من مروم. ول نرفت

کدام ی از این دو خواهش پدر را بجا آورد؟ گفتند، اول. عیس بدیشان گفت، هرآینه به شما مگویم که باجیران و فاحشهها
 ،قبل از شما داخل ملوت خدا مگردند

زانرو که یحی از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ایمان نیاوردید، اما باجیران و فاحشهها بدو ایمان آوردند و شما چون دیدید،
 .آخر هم پشیمان نشدید تا بدو ایمان آورید

و مثَل دیر بشنوید، صاحب خانهای بود که تاکستان غَرس نموده، خطیرهای گردش کشید و چرخُشت در آن کند و برج بنا
 .نمود. پس آن را به دهقانان سپرده، عازم سفر شد

 .و چون موسم میوه نزدی شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوههای او را بردارند
 .اما دهقانان غلامانش را گرفته، بعض را زدند و بعض را کشتند و بعض را سنسار نمودند

 .باز غلامان دیر، بیشتر از اولین فرستاده، بدیشان نیز به همانطور سلوک نمودند
 .بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده، گفت، پسر مراحرمت خواهند داشت

 .اما دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند، این وارث است. بیایید او را بشیم و میراثش را ببریم
 .آناه او را گرفته، بیرون تاکستان افنده، کشتند

 پس چون مال تاکستان آید، به آن دهقانان چه خواهد کرد؟
 .گفتند، البتّه آن بدکاران را به سخت هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیر خواهد سپرد که میوههایش را در موسم بدو دهند
عیس بدیشان گفت، مر در کتب هرگز نخواندهاید این که سن را که معمارانش رد نمودند، همان سر زاویه شده است. این از

 .جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است
 .از این جهت شما را مگویم که ملوت خدا از شما گرفته شده، به امت که میوهاش را بیاورند، عطا خواهد شد

 .و هر که بر آن سن افتد، منسر شود و اگر آن بر کس افتد، نرمش سازد
 .و چون رؤسای کهنه و فریسیان مثلهایش را شنیدند، دریافتند که دربارۀ ایشان مگوید

 .و چون خواستند او را گرفتار کنند، از مردم ترسیدند زیرا که او را نب مدانستند
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 ،و عیس توجه نموده، باز به مثَلها ایشان را خطاب کرده، گفت
 .ملوت آسمان پادشاه را ماند که برای پسر خویش عروس کرد

 .و غلامان خود را فرستاد تا دعوتشدگان را به عروس بخوانند و نخواستند بیایند
باز غلامان دیر روانه نموده، فرمود، دعوتشدگان را بویید که، این، خوان خود راحاضر ساختهام و گاوان و پرواریهای من

 .کشته شده و همهچیز آماده است، به عروس بیایید
 .ول ایشان باعتنای نموده، راه خود را گرفتند، ی به مزرعه خود و دیری به تجارت خویش رفت

 .و دیران غلامان او را گرفته، دشنام داده، کشتند
 .پادشاه چون شنید، غضب نموده، لشریان خود را فرستاده، آن قاتلان را به قتل رسانید و شهر ایشان را بسوخت

 .آناه غلامان خود را فرمود، عروس حاضر است؛ لین دعوت شدگان لیاقت نداشتند
 .الآن به شوارع عامه بروید و هر که را بیابید به عروس بطلبید

 .پس آن غلامان به سر راهها رفته، نی و بد هر که را یافتند جمع کردند، چنانه خانۀ عروس از مجلسیان مملّو گشت
 .آناه پادشاه بجهت دیدن اهل مجلس داخل شده، شخص را در آنجا دید که جامه عروس در بر ندارد

 .بدو گفت، ای عزیز چطور در اینجا آمدی و حال آنه جامه عروس در بر نداری؟ او خاموش شد
آناه پادشاه خادمان خود را فرمود، این شخص را دست و پا بسته بردارید و در ظلمت خارج اندازید، جای که گریه و فشار

 .دندان باشد
 .زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم

 .پس فریسیان رفته، شورا نمودند که چطور او را در گفتو گرفتار سازند
نمایتعلیم م و طریق خدا را بهراست دانیم که صادق هستو شاگردان خود را با هیرودیان نزد وی فرستاده، گفتند، استادا م

 .و از کس باک نداری زیرا که به ظاهر خلق نمنری
 پس به ما بو رأی تو چیست. آیا جزیه دادن به قیصر رواست یا نه؟

 عیس شرارت ایشان را درک کرده، گفت، ای ریاکاران، چرا مرا تجربه مکنید؟
 .سۀ جزیه را به من بنمایید. ایشان دیناری نزد وی آوردند

 بدیشان گفت، این صورت و رقم از آن کیست؟
 !بدو گفتند، از آنِ قیصر. بدیشان گفت، مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا

 .چون ایشان شنیدند، متعجب شدند و او را واگذارده، برفتند
 ،و در همان روز، صدّوقیان که منر قیامت هستند نزد او آمده، سؤال نموده

 .گفتند، ای استاد، موس گفت، اگر کس باولاد بمیرد، مباید برادرش زن او را ناح کند تا نسل برای برادر خود پیدا نماید
 .باری در میان ما هفت برادر بودند که اول زن گرفته، بمرد و چون اولادی نداشت زن را به برادر خود ترک کرد

 .و همچنین دومین و سومین تا هفتمین
 .و آخر از همه آن زن نیز مرد

 پس او در قیامت، زن کدام ی از آن هفت خواهد بود زیرا که همه او را داشتند؟
 ،عیس در جواب ایشان گفت، گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را در نیافتهاید

 .زیرا که در قیامت، نه ناح مکنند و نه ناح کرده مشوند، بله مثل ملائه خدا در آسمان مباشند
 ،اما دربارۀ قیامت مردگان، آیا نخواندهاید کلام را که خدا به شما گفته است

 .من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب؟ خدا، خدای مردگان نیست، بله خدای زندگان است
 .و آن گروه چون شنیدند، از تعلیم وی متحیر شدند

 .اما چون فریسیان شنیدند که صدّوقیان را مجاب نموده است، با هم جمع شدند
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 ،و ی از ایشان که فقیه بود، از وی به طریق امتحان سؤال کرده، گفت
 ای استاد، کدام حم در شریعت بزرگتر است؟

 .عیس وی را گفت، اینه خداوند خدای خود را به همۀ دل و تمام نفس و تمام فر خود محبت نما
 .این است حم اول و اعظم

 .و دوم مثل آن است، یعن همسایۀ خود را مثل خود محبت نما
 .بدین دو حم، تمام تورات و صحف انبیا متعلّق است
 ،و چون فریسیان جمع بودند، عیس از ایشان پرسیده

 .گفت، دربارۀ مسیح چه گمان مبرید؟ او پسر کیست؟ بدو گفتند، پسر داود
 ،ایشان را گفت، پس چطور داود در روح، او را خداوند مخواند؟ چنانه مگوید

 .خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پایانداز تو سازم
 پس هرگاهداود او را خداوند مخواند، چونه پسرش مباشد؟

 .و هیچکس قدرت جواب وی هرگز نداشت و نه کس از آن روز دیر جرأت سؤال کردن از او نمود
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 ،آناه عیس آن جماعت و شاگردان خود را خطاب کرده
 .گفت، کاتبان و فریسیان بر کرس موس نشستهاند

 .پس آنچه به شما گویند، ناه دارید و بجا آورید، لین مثل اعمال ایشان منید زیرا مگویند و نمکنند
 .زیرا بارهای گران و دشوار را مبندند و بر دوش مردم منهند و خود نمخواهند آنها را به ی انشت حرکت دهند

 ،و همۀ کارهای خود را مکنند تا مردم، ایشان را ببینند. حمایلهای خود را عریض و دامنهای قبای خود را پهن مسازند
 ،و بالا نشستن در ضیافتها و کرسیهای صدر در کنایس را دوست مدارند

 .و تعظیم در کوچهها را و اینه مردم ایشان را آقا آقا بخوانند
 .لین شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما ی است، یعن مسیح و جمیع شما برادرانید

 .و هیچ کس را بر زمین، پدر خود مخوانید زیرا پدر شما ی است که در آسمان است
 .و پیشوا خوانده مشوید، زیرا پیشوای شما ی است، یعن مسیح

 .و هر که از شما بزرگتر باشد، خادم شما بود
 .و هر که خود را بلند کند، پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد

وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که درِ ملوت آسمان را به روی مردم مبندید، زیرا خود داخل آن نمشوید و داخل
 .شوندگان را از دخول مانع مشوید

وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا خانههای بیوهزنان را مبلعید و از روی ریا نماز را طویل مکنید؛ از آنرو عذاب
 .شدیدتر خواهید یافت

وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا که بر و بحر را مگردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه
 !پستتر از خود، پسر جهنّم مسازید

وای بر شما ای راهنمایان کور که مگویید، هر که به هیل قسم خورد باک نیست لین هر که به طلای هیل قسم خورد باید
 .وفا کند

 ای نادانان و نابینایان، آیا کدام افضل است؟ طلا یا هیل که طلا را مقدّس مسازد؟
 .و هر که به مذبح قسم خورد باک نیست لین هر که به هدیهای که بر آن است قسم خورد، باید ادا کند

 ای جهال و کوران، کدام افضل است؟ هدیه یا مذبح که هدیه را تقدیس منماید؟
 پس هر که به مذبح قسم خورد، به آن و به هر چه بر آن است قسم خورده است؛

 و هر که به هیل قسم خورد، به آن و به او که در آن ساکن است، قسم خورده است؛
 .و هر که به آسمان قسم خورد، به کرس خدا و به او که بر آن نشسته است، قسم خورده باشد

وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که نعناع و شبت و زیره را عشر مدهید و اعظم احام شریعت، یعن عدالت و
 .رحمت و ایمان را ترک کردهاید! مبایست آنها را بجا آورده، اینها را نیز ترک نرده باشید

 !ای رهنمایان کور که پشه را صاف مکنید و شتر را فرو مبرید
وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، از آن رو که بیرون پیاله و بشقاب را پاک منمایید و درون آنها مملّو از جبر و ظلم

 .است
 !ای فریس کور، اول درون پیاله و بشقاب را طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر شود

وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شده مباشید که از بیرون، نیو منماید لین درون آنها از
 !استخوانهای مردگان و سایر نجاسات پر است

 .همچنین شما نیز ظاهراً به مردم عادل منمایید، لین باطناً از ریاکاری و شرارت مملّو هستید
 ،وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهای انبیا را بنا مکنید و مدفنهای صادقان را زینت مدهید

 !و مگویید، اگر در ایام پدران خود مبودیم، در ریختن خون انبیا با ایشان شری نمشدیم
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 .پس بر خود شهادت مدهید که فرزندان قاتلان انبیا هستید
 !پس شما پیمانه پدران خود را لبریز کنید

 ای ماران و افعزادگان! چونه از عذاب جهنّم فرار خواهید کرد؟
لهذا الحال انبیا و حماء و کاتبان نزد شما مفرستم و بعض را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعض را در کنایس

 ،خود تازیانه زده، از شهر به شهر خواهید راند
یا ابن برخیا که او را در میان تا همۀ خونهای صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون هابیل صدیقتا خون زکر

 .هیل و مذبح کشتید
 !هرآینه به شما مگویم که این همه بر این طایفه خواهد آمد

ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنسار کننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغ که
 !جوجههای خود را زیر بال خود جمع مکند و نخواستید

 .این، خانۀ شما برای شما ویران گذارده مشود
 .زیرا به شما مگویم از این پس مرا نخواهید دید تا بویید مبارک است او که به نام خداوند مآید
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 .پس عیس از هیل بیرون شده، برفت.و شاگردانش پیش آمدند تا عمارتهای هیل را بدو نشان دهند
عیس ایشان را گفت، آیا همۀ این چیزها را نمبینید؟ هرآینه به شما مگویم در اینجا سن بر سن گذارده نخواهد شد که به

 !زیر افنده نشود
و چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده، گفتند، به ما بو که این امور ک واقع مشود و نشان

 .آمدن تو و انقضای عالم چیست
 !عیس در جواب ایشان گفت، زنهار کس شما را گمراه نند

 .زآنرو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که، من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد
 .و جنها و اخبار جنها را خواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این همه لازم است، لین انتها هنوز نیست

 .زیرا قوم با قوم و مملت با مملت مقاومت خواهند نمود و قحطیها و وباها و زلزلهها در جایها پدید آید
 .اما همۀ اینها آغاز دردهای زه است

 .آناه شما را به مصیبت سپرده، خواهند کشت و جمیع امتها بجهت اسم من از شما نفرت کنند
 .و در آن زمان، بسیاری لغزش خورده، یدیر را تسلیم کنند و از یدیر نفرت گیرند

 .و بسا انبیای کذَبه ظاهر شده، بسیاری را گمراه کنند
 .و بجهت افزون گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد

 .لین هر که تا به انتها صبر کند، نجات یابد
 .و به این بشارتِ ملوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادت شود؛ آناه انتها خواهد رسید

 پس چون مروه ویران را که به زبان دانیال نب گفته شده است، در مقام مقدّس بر پا شده بینید هر که خوانَد دریافت کند
 آناه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بریزد؛

 و هر که بر بام باشد، بجهت برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید؛
 .و هر که در مزرعه است، بجهت برداشتن رخت خود برنردد

 !لین وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام
 ،پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود

 !زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیم ظاهر مشود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد
 .و اگر آن ایام کوتاه نشدی، هیچبشری نجات نیافت، لین بخاطر برگزیدگان، آن روزها کوتاه خواهد شد

 ،آناه اگر کس به شما گوید، این، مسیح در اینجا یا در آنجا است باور منید
زیرا که مسیحان کاذب و انبیا کذَبه ظاهر شده، علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممن بودی برگزیدگان را

 .نیز گمراه کردندی
 .این، شما را پیش خبر دادم

 ،پس اگر شما را گویند، این، در صحراست، بیرون مروید یا آنه در خلوت است، باور منید
 .زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر مشود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد

 .و هر جا که مرداری باشد، کرکسان در آنجا جمع شوند
و فوراً بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاری گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوتهای افلاک

 .متزلزل گردد
آناه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت، جمیع طوایف زمین سینهزن کنند و پسر انسان را بینند که بر

 ابرهای آسمان، با قوت و جلال عظیم مآید؛
 .و فرشتان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا بران فل فراهم خواهند آورد

 .پس از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید که چون شاخهاش نازک شده، برگها مآورد،مفهمید که تابستان نزدی است
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 .همچنین شما نیز چون این همه را بینید، بفهمید که نزدی بله بر در است
 .هرآینه به شما مگویم تا این همه واقع نشود، این طایفه نخواهد گذشت

 .آسمان و زمین زایل خواهد شد، لین سخنان من هرگز زایل نخواهد شد
 .اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطّلاع ندارد، حتَّ ملائه آسمان جز پدر من و بس

 .لین چنانه ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود
زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان مخوردند و مآشامیدند و ناح مکردند و منوحه مشدند تا روزی که نوح داخل

 ،کشت گشت
 .و نفهمیدند تا طوفان آمده، همه را ببرد، همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود

 .آناه دو نفری که در مزرعهای مباشند، ی گرفته و دیری واگذارده شود
 .و دو زن که دستآس مکنند، ی گرفته و دیری رها شود

 .پس بیدار باشید زیرا که نمدانید در کدام ساعت خداوند شما مآید
لین این را بدانید که اگر صاحب خانه مدانست در چه پاس از شب دزد مآید، بیدار مماند و نمگذاشت که به خانهاش

 .نقب زند
 .لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعت که گمان نبرید، پسر انسان مآید

 پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانۀ خود بمارد تا ایشان را در وقتمعین خوراک دهد؟
 .خوشابحال آن غلام که چون آقایش آید، او را در چنین کار مشغول یابد

 .هرآینه به شما مگویم که او را بر تمام مایمل خود خواهد گماشت
 ،لین هرگاه آن غلام شریر با خود گوید که آقای من در آمدن تأخیر منماید

 ،و شروع کند به زدن همقطاران خود و خوردن و نوشیدن با مگساران
 ،هرآینه آقای آن غلام آید، در روزی که منتظر نباشد و در ساعت که نداند

 .و او را دو پاره کرده، نصیبش را با ریاکاران قرار دهد در مان که گریه و فشار دندان خواهد بود
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 .در آن زمان ملوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته، به استقبال داماد بیرون رفتند
 .و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند

 .اما نادانان مشعلهای خود را برداشته، هیچ روغن با خود نبردند
 .لین دانایان، روغن در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند

 .و چون آمدن داماد بطول انجامید، همه پین زده، خفتند
 .و در نصف شب صدای بلند شد که، این، داماد مآید. به استقبال وی بشتابید

 .پس تمام آن باکرهها برخاسته، مشعلهای خود را اصلاح نمودند
 .و نادانان، دانایان را گفتند، از روغن خود به ما دهید زیرا مشعلهای ما خاموش مشود

 .اما دانایان در جواب گفتند، نمشود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد. بله نزد فروشندگان رفته، برای خود بخرید
 .و در حین که ایشان بجهت خرید مرفتند، دامادبرسید و آنان که حاضر بودند، با وی به عروس داخل شده، در بسته گردید

 .بعد از آن، باکرههای دیر نیز آمده، گفتند، خداوندا برای ما باز کن
 .او در جواب گفت، هرآینه به شما مگویم شما را نمشناسم

 .پس بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمدانید
 ،زیرا چنانه مردی عازم سفر شده، غلامان خود را طلبید و اموال خود را بدیشان سپرد

 .ی را پنج قنطار و دیری را دو و سوم را ی داد؛ هر ی را بحسب استعدادش. و بدرن متوجه سفر شد
 .پس آنه پنج قنطار یافته بود، رفته و با آنها تجارت نموده، پنج قنطار دیر سود کرد

 .و همچنین صاحب دو قنطار نیز دو قنطار دیر سود گرفت
 .اما آنه ی قنطار گرفته بود، رفته زمین را کند و نقد آقای خود را پنهان نمود

 .و بعد از مدّت مدیدی، آقای آن غلامان آمده، از ایشان حساب خواست
پس آنه پنج قنطار یافته بود، پیش آمده، پنج قنطار دیر آورده، گفت، خداوندا پنج قنطار به من سپردی، این، پنج قنطار دیر

 .سود کردم
آقای او به وی گفت، آفرین ای غلام نیِ متدّین! بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. به شادی

 !خداوند خود داخل شو
 .و صاحب دو قنطار نیز آمده، گفت، ای آقا دو قنطار تسلیم من نمودی، این، دو قنطار دیر سود یافتهام

آقایش وی را گفت، آفرین ای غلام نیِ متدین! بر چیزهای کم امین بودی، تو رابر چیزهای بسیار مگمارم. در خوش خداوند
 !خود داخل شو

پس آنه ی قنطار گرفته بود، پیش آمده، گفت، ای آقا چون تو را مشناختم که مرد درشت خوی مباش، از جای که
کنکه نیفشاندهای جمع م دروی و از جایاشتهای من، 

 .پس ترسان شده، رفتم و قنطار تو را زیر زمین نهفتم. این، مال تو موجود است
آقایش در جواب وی گفت، ای غلام شریرِ بیاره! دانستهای که از جای که ناشتهام مدروم و از مان که نپاشیدهام، جمع

 .مکنم
 .از همین جهت تو را مبایست نقد مرا به صرافان بده تا وقت که بیایم مال خود را با سود بیابم

 .الحال آن قنطار را از او گرفته، به صاحب ده قنطار بدهید
 .زیرا به هر که دارد داده شود و افزون یابد و از آنه ندارد آنچه دارد نیز گرفته شود

 .و آن غلام بینفع را در ظلمت خارج اندازید، جای که گریه و فشار دندان خواهد بود
 ،اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائه مقدّس خویش آید، آناه بر کرس جلال خود خواهد نشست

 .و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیر جدا مکند، به قسم که شبان میشها را از بزها جدا مکند
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 .و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد
آناه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید، بیایید ای برکت یافتان ازپدر من و ملوت را که از ابتدای عالم برای شما آماده

 .شده است، به میراث گیرید
 ،زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرآبم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید

 .عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم دیدن من آمدید
 ،آناه عادلان به پاسخ گویند، ای خداوند، ک گرسنهات دیدیم تا طعامت دهیم، یا تشنهات یافتیم تا سیرآبت نماییم

 ،یا ک تو را غریب یافتیم تا تو را جا دهیم یا عریان تا بپوشانیم
 و ک تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عیادتت کنیم؟

 .پادشاه در جواب ایشان گوید، هرآینه به شما مگویم، آنچه به ی از این برادران کوچترین من کردید، به من کردهاید
 .پس اصحاب طرف چپ را گوید، ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودان که برای ابلیس و فرشتان او مهیا شده است

 ،زیرا گرسنه بودم مرا خوراک ندادید، تشنه بودم مرا آب ندادید
 .غریب بودم مرا جا ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید

 پس ایشان نیز به پاسخ گویند، ای خداوند، ک تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده، خدمتت نردیم؟
 .آناه در جواب ایشان گوید، هرآینه به شما مگویم، آنچه به ی از این کوچان نردید، به من نردهاید

ا عادلان در حیات جاودانخواهند رفت، ام و ایشان در عذاب جاودان. 
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 ،و چون عیس همۀ این سخنان را به اتمام رسانید، به شاگردان خود گفت
 .مدانید که بعد از دو روز عید فصح است که پسر انسان تسلیم کرده مشود تا مصلوب گردد

 ،آناه رؤسای کهنَه و کاتبان و مشایخ قوم در دیوانخانۀ رئیس کهنَه که قیافا نام داشت جمع شده
 .شورا نمودند تا عیس را به حیله گرفتار ساخته، به قتل رسانند

 .اما گفتند، نه در وقت عید مبادا آشوب در قوم بر پا شود
 ،و هنام که عیس در بیت عنْیا در خانۀ شمعون ابرص شد

 .زن با شیشهای عطر گرانبها نزد او آمده، چون بنشست بر سر وی ریخت
 اما شاگردانش چون این را دیدند، غضب نموده، گفتند، چرا این اسراف شده است؟

 .زیرا ممن بود این عطر به قیمت گران فروخته و به فقرا داده شود
 .عیس این را درک کرده، بدیشان گفت، چرا بدین زن زحمت مدهید؟ زیرا کار نیو به من کرده است

 .زیرا که فقرا را همیشه نزد خود دارید اما مرا همیشه ندارید
 .و این زن که این عطر را بر بدنم مالید، بجهت دفن من کرده است

هرآینه به شما مگویم هر جای که در تمام عالم بدین بشارت موعظه کرده شود، کار این زن نیز بجهت یادگاری او مذکور
 .خواهد شد

 ،آناه ی از آن دوازده که به یهودای اسخریوط مسم بود، نزد رؤسای کهنه رفته
 .گفت، مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان س پاره نقره با وی قرار دادند

 .و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را بدیشان تسلیم کند
 پس در روز اول عید فطیر، شاگردان نزد عیس آمده، گفتند، کجا مخواه فصح را آماده کنیم تا بخوری؟

گفت، به شهر، نزد فلان کس رفته، بدو گویید، استاد مگوید وقت من نزدی شد و فصح را در خانۀ تو با شاگردان خود صرف
 .منمایم

 .شاگردان چنانه عیس ایشان را امر فرمود کردند و فصح را مهیا ساختند
 .چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست

 !و وقت که ایشان غذا مخوردند، او گفت، هرآینه به شما مگویم که ی از شما مرا تسلیم مکند
 پس بغایت غمین شده، هر ی از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوندا آیا من آنم؟

 !او در جواب گفت، آنه دست با من در قاب فرو برد، همان کس مراتسلیم نماید
هرآینه پسر انسان به همانطور که دربارۀ او متوب است رحلت مکند. لین وای بر آنس که پسر انسان بدست او تسلیم شود!

آن شخص را بهتر بودی که تولّد نیافت! 
و یهودا که تسلیم کننده وی بود، به جواب گفت، ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت، تو خود گفت! 

و چون ایشان غذا مخوردند، عیس نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت، بیرید و بخورید، این است
 .بدن من

 ،و پیاله را گرفته، شر نمود و بدیشان داده، گفت، همۀٔ شما از این بنوشید
 .زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته مشود

 .اما به شما مگویم که بعد از این از میوۀ مو دیر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملوت پدر خود، تازه آشامم
 .پس تسبیح خواندند و به سوی کوه زیتون روانه شدند

آناه عیس بدیشان گفت، همۀٔ شما امشب دربارۀ من لغزش مخورید چنانه متوب است که شبان را مزنم و گوسفندان گله
 .پراکنده مشوند

 .لین بعد از برخاستنم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت
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 .پطرس در جواب وی گفت، هر گاه همه دربارۀ تو لغزش خورند، من هرگز نخورم
 !عیس به وی گفت، هرآینه به تو مگویم که در همین شب قبل از بان زدن خروس، سه مرتبه مرا انار خواه کرد

 .پطرس به وی گفت، هرگاه مردنم با تولازم شود، هرگز تو را انار ننم! و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند
آناه عیس با ایشان به موضع که مسم به جتسیمان بود رسیده، به شاگردان خود گفت، در اینجا بنشینید تا من رفته، در

 .آنجا دعا کنم
 .و پطرس و دو پسر زِبِدی را برداشته، بنهایت غمین و دردناک شد

 .پس بدیشان گفت، نَفْسِ من از غایت الم مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار باشید
پس قدری پیش رفته، به روی در افتاد و دعا کرده، گفت، ای پدر من، اگر ممن باشد این پیاله از من بذرد؛ لین نه به خواهش

 .من، بله به ارادۀ تو
 و نزد شاگردان خود آمده، ایشان را در خواب یافت. و به پطرس گفت، آیا همچنین نمتوانستید ی ساعت با من بیدار باشید؟

 .بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید! روح راغب است، لین جسم ناتوان
و بار دیر رفته، باز دعا نموده، گفت، ای پدر من، اگر ممن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بذرد، آنچه ارادۀ تو است

 .بشود
 .و آمده، باز ایشان را در خواب یافت زیرا که چشمان ایشان سنین شده بود

 .پس ایشان را ترک کرده، رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد
آناه نزد شاگردان آمده، بدیشان گفت، مابق را بخوابید و استراحت کنید. الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست

 .گناهاران تسلیم شود
 !برخیزید برویم. این، تسلیم کننده مننزدی است

و هنوز سخن مگفت، که ناگاه یهودا که ی از آن دوازده بود با جمع کثیر با شمشیرها و چوبها از جانب رؤساء کهنه و
 .مشایخ قوم آمدند

 .و تسلیم کنندۀ او بدیشان نشان داده، گفته بود، هر که را بوسه زنم، همان است. او را محم بیرید
 .در ساعت نزد عیس آمده، گفت، سلام یا سیدی! و او را بوسید

 .عیس وی را گفت، ای رفیق، از بهر چه آمدی؟ آناه پیش آمده، دست بر عیس انداخته، او را گرفتند
و ناگاه ی از همراهان عیس دست آورده، شمشیر خود را از غلاف کشیده، بر غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا

 .کرد
 .آناه عیس وی را گفت، شمشیر خود را غلاف کن، زیرا هر که شمشیر گیرد، به شمشیر هلاک گردد

 آیا گمان مبری که نمتوانم الحال از پدر خود درخواست کنم که زیاده از دوازده فوج از ملائه برای من حاضر سازد؟
 لین در این صورت کتب چونه تمام گردد که همچنین مبایست بشود؟

در آن ساعت، به آن گروه گفت، گویا بر دزد بجهت گرفتن من با تیغها و چوبها بیرون آمدید! هر روز با شما در هیل نشسته،
 .تعلیم مدادم و مرا نرفتید

 .لین این همه شد تا کتب انبیا تمام شود. در آن وقت جمیع شاگردان او را واگذارده، بریختند
 .و آنان که عیس را گرفته بودند، او را نزد قیافا رئیس کهنه جای که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند

 .اما پطرس از دور در عقب او آمده، به خانۀ رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند
 ،پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمام اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیس مکردند تا او را بقتل رسانند

 ،لین نیافتند. با آنه چند شاهد دروغ پیش آمدند، هیچ نیافتند. آخر دو نفر آمده
 .گفتند، این شخص گفت، متوانم هیل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم

 پس رئیس کهنه برخاسته، بدو گفت، هیچ جواب نمده؟ چیست که اینها بر تو شهادت مدهند؟
اما عیس خاموش ماند! تا آنه رئیس کهنه روی به وی کرده، گفت، تو را به خدای ح قسم مدهم ما را بو که تو مسیح پسر

 خدا هست یا نه؟
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عیس به وی گفت، تو گفت! و نیز شما را مگویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته، بر
 !ابرهای آسمان مآید

 !در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده، گفت، کفر گفت! دیر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال کفرش را شنیدید
 !چه مصلحت مبینید؟ ایشان در جواب گفتند، مستوجب قتل است

 ،آناه آب دهان بر رویش انداخته، او را طپانچه میزدند و بعض سیل زده
 مگفتند، ای مسیح، به ما نبوت کن! کیست که تو را زده است؟

 !اما پطرس در ایوان بیرون نشسته بود که ناگاه کنیزک نزد وی آمده، گفت، تو هم با عیس جلیل بودی
گویدانم چه مارنموده، گفت، نماو روبروی همه ان! 

 !و چون به دهلیز بیرون رفت، کنیزی دیر او را دیده، به حاضرین گفت، این شخص نیز از رفقای عیس ناصری است
 .باز قسم خورده، انار نمود که این مرد را نمشناسم

 !بعد از چندی، آنان که ایستاده بودند پیش آمده، پطرس را گفتند، البتّه تو هم از اینها هست زیرا که لهجه تو بر تو دلالت منماید
 .پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که این شخص را نمشناسم. و در ساعت خروس بان زد

آناه پطرس سخن عیس را به یاد آورد که گفته بود، قبل از بان زدن خروس، سه مرتبه مرا انار خواه کرد. پس بیرون رفته
 .زار زار بریست
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فصل 27

 .و چون صبح شد، همۀ رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیس شورا کردند که او را هلاک سازند
 .پس او را بند نهاده، بردند و به پنطیوس پیلاطس وال تسلیم نمودند

 ،در آن هنام، چون یهودا تسلیم کننده اودید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده، س پارۀ نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده
را تسلیم نمودم. گفتند، ما را چه، خود دان گناهگفت، گناه کردم که خون ب! 

 .پس آن نقره را در هیل انداخته، روانه شد و رفته خود را خفه نمود
 .اما روسای کهنه نقره را برداشته، گفتند، انداختن این در بیتالمال جایز نیست زیرا خونبها است

 .پس شورا نموده، به آن مبلغ، مزرعه کوزهگر را بجهت مقبره غُرباء خریدند
 .از آن جهت، آن مزرعه تا امروز بحقُْلدَّم مشهور است

آناه سخن که به زبان ارمیای نب گفته شده بود تمام گشت که س پاره نقره را برداشتند، بهای آن قیمت کرده شدهای که
 .بعض از بناسرائیل بر او قیمت گذاردند

 .و آنها را بجهت مزرعه کوزهر دادند، چنانه خداوند به من گفت
گویبدو گفت، تو م ؟ عیساز او پرسیده، گفت، آیا تو پادشاه یهود هست ایستاده بود. پس وال در حضور وال ا عیسام! 

 .و چون رؤسای کهنه و مشایخ از او شایت مکردند، هیچ جواب نمداد
 پس پیلاطس وی را گفت، نمشنوی چقدر بر تو شهادت مدهند؟

 .اما در جواب وی، ی سخن هم نفت، بقسم که وال بسیار متعجب شد
 .و در هر عیدی، رسم وال این بود که ی زندان، هر که را مخواستند، برای جماعت آزاد مکرد

 .و در آن وقت، زندان مشهور، براَبا نام داشت
 پس چون مردم جمع شدند، پیلاطُس ایشان را گفت، که را مخواهید برای شما آزاد کنم؟ براَبا یا عیس مشهور به مسیح را؟

 .زیرا که دانست او را از حسد تسلیم کرده بودند
چون بر مسند نشسته بود، زنش نزد او فرستاده، گفت، با این مرد عادل تو را کاری نباشد، زیرا که امروز در خواب دربارۀٔ او

 .زحمت بسیار بردم
 .اما رؤسای کهنه و مشایخ، قوم را بر این ترغیب نمودند که براَبا را بخواهند و عیس را هلاک سازند

 .پس وال بدیشان متوجه شده، گفت، کدام ی از این دو نفر را مخواهید بجهت شما رها کنم؟ گفتند، برابا را
 !پیلاطُس بدیشان گفت، پس با عیس مشهور به مسیح چه کنم؟ جمیعاً گفتند، مصلوب شود

 !وال گفت، چرا؟ چه بدی کرده است؟ ایشان بیشتر فریاد زده، گفتند، مصلوب شود
چون پیلاطُس دید که ثمری ندارد بله آشوب زیاده مگردد، آب طلبیده، پیش مردم دست خود را شسته گفت، من بری هستم از

 .خون این شخص عادل. شما ببینید
 !تمام قوم در جواب گفتند، خون او بر ما و فرزندان ما باد

 .آناه براَبا را برای ایشان آزاد کرد و عیس راتازیانه زده، سپرد تا او را مصلوب کنند
 .آناه سپاهیان وال، عیس را به دیوانخانه برده، تمام فوج را گرد وی فراهم آوردند

 ،و او را عریان ساخته، لباس قرمزی بدو پوشانیدند
و تاج از خار بافته، بر سرش گذاردند و ن بدست راست او دادند و پیش وی زانو زده، استهزاکنان او را مگفتند، سلام ای

 !پادشاه یهود
 .و آب دهان بر وی افنده، ن را گرفته بر سرش میزدند

و بعد از آنه او را استهزا کرده بودند، آن لباس را از وی کنده، جامه خودش را پوشانیدند و او را بجهت مصلوب نمودن بیرون
 .بردند

 .و چون بیرون مرفتند، شخص قیروان شمعون نام را یافته، او را بجهت بردن صلیب مجبور کردند
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 ،و چون به موضع که به جلْجتا، یعن کاسۀ سر مسم بود رسیدند
 .سرکه ممزوج به مر بجهت نوشیدن بدو دادند. اما چون چشید، نخواست که بنوشد

پس او را مصلوب نموده، رخت او را تقسیم نمودند و بر آنها قرعه انداختند تا آنچه بهزبان نب گفته شده بود تمام شود که رخت
 .مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند

 .و در آنجا به ناهبان او نشستند
 !و تقصیر نامه او را نوشته، بالای سرش آویختند که این است عیس، پادشاه یهود

 .آناه دو دزد ی بر دست راست و دیری بر چپش با وی مصلوب شدند
 و راهگذران سرهای خود را جنبانیده، کفر گویان

مگفتند، ای کس که هیل را خراب مکن و در سه روز آن را مسازی، خود را نجات ده. اگر پسر خدا هست، از صلیب
 !فرود بیا

 ،همچنین نیز رؤسای کهنه با کاتبان و مشایخ استهزاکنان مگفتند
 !دیران را نجات داد، اما نمتواند خود را برهاند. اگر پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب فرود آید تا بدو ایمان آوریم

 !بر خدا توکل نمود، اکنون او را نجات دهد، اگر بدو رغبت دارد زیرا گفت، پسر خدا هستم
 .و همچنین آن دو دزد نیز که با وی مصلوب بودند، او را دشنام مدادند

 .و از ساعت ششم تا ساعت نهم، تاری تمام زمین را فرو گرفت
 .و نزدی به ساعت نهم، عیس به آواز بلند صدا زده گفت، ایل ایل لَما سبقْتن. یعن الٰه الٰه مرا چرا ترک کردی

 .اما بعض از حاضرین چون این را شنیدند، گفتند که او الیاس را مخواند
 .در ساعت ییاز آن میان دویده، اسفنج را گرفت و آن را پر از سرکه کرده، بر سر ن گذارد و نزد او داشت تا بنوشد

 .و دیران گفتند، بذار تا ببینیم که آیا الیاس مآید او را برهاند
 .عیس باز به آواز بلند صیحه زده، روح را تسلیم نمود

 ،که ناگاه پرده هیل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و سنها شافته گردید
 ،و قبرها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقدّسین که آرامیده بودند برخاستند

 .و بعد از برخاستن وی، از قبور برآمده، به شهر مقدّس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند
اما یوزباش و رفقایش که عیس را ناهبان مکردند، چون زلزله و این وقایع را دیدند، بنهایت ترسان شده، گفتند، فالواقع

 .این شخص پسر خدا بود
 ،و در آنجا زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیس آمده بودند تا او را خدمت کنند، از دور نظاره مکردند

 .که از آن جمله، مریم مجدَلیه بود و مریم مادر یعقوب و یوشاء و مادر پسران زِبِدی
 ،اما چون وقت عصر رسید، شخص دولتمند از اهل رامه، یوسف نام که او نیز از شاگردان عیس بود آمد

 .و نزد پیلاطس رفته، جسد عیس را خواست. آناه پیلاطس فرمان داد که داده شود
 ،پس یوسف جسد را برداشته، آن را در کتانِ پاک پیچیده

 .او را در قبری نو کهبرای خود از سن تراشیده بود، گذارد و سن بزرگ بر سر آن غلطانیده، برفت
 .و مریم مجدِلیه و مریم دیر در آنجا، در مقابل قبر نشسته بودند

 ،و در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطس جمع شده
 .گفتند، ای آقا ما را یاد است که آن گمراهننده وقت که زنده بود گفت، بعد از سه روز برمخیزم

پس بفرما قبر را تا سه روز ناهبان کنند مبادا شاگردانش در شب آمده، او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته
 .است و گمراه آخر، از اول بدتر شود

 .پیلاطس بدیشان فرمود، شما کشیچیان دارید. بروید چنانه دانید، محافظت کنید
 .پس رفتند و سن را مختوم ساخته، قبر را با کشیچیان محافظت نمودند
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 .و بعد از سبت، هنام فجرِ روز اول هفته، مریم مجدَلیه و مریم دیر بجهت دیدن قبر آمدند
که ناگاه زلزلهای عظیم حادث شد از آنرو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده، آمد و سن را از درِ قبر غلطانیده، بر آن

 .بنشست
 .و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود

 .و از ترس او کشیچیان به لرزه درآمده، مثل مرده گردیدند
 .اما فرشته به زنان متوجه شده، گفت، شما ترسان مباشید!مدانم که عیسای مصلوب را مطلبید

 ،در اینجا نیست زیرا چنانه گفته بود برخاسته است. بیایید جای که خداوند خفته بود ملاحظه کنید
و به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخاسته است. این، پیش از شما به جلیل مرود. در آنجا او را خواهید

 .دید. این، شما را گفتم
 .پس، از قبر با ترس و خوش عظیم به زودی روانه شده، رفتند تا شاگردان او را اطّلاع دهند

و در هنام که بجهت اخبار شاگردان او مرفتند، ناگاه عیس بدیشان برخورده، گفت، سلام بر شما باد! پس پیش آمده، به
 .قدمهای او چسبیده، او را پرستش کردند

 .آناه عیس بدیشان گفت، مترسید! رفته، برادرانم را بویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید
 .و چون ایشان مرفتند، ناگاه بعض از کشیچیان به شهر شده، رؤسای کهنه را از همۀ این وقایع مطلّع ساختند

 ،ایشان با مشایخ جمع شده، شورا نمودند و نقره بسیار به سپاهیان داده
 .گفتند، بویید که شباناه شاگردانش آمده، وقت که ما در خواب بودیم او را دزدیدند

 .و هرگاه این سخن گوشزد وال شود، همانا ما او را برگردانیم و شما را مطمئن سازیم
 .ایشان پول را گرفته، چنانه تعلیم یافتند کردند و این سخن تا امروز در میان یهود منتشر است

 .اما یازده رسول به جلیل، بر کوه که عیس ایشان را نشان داده بود رفتند
 .و چون او را دیدند، پرستش نمودند. لین بعض ش کردند

 .پس عیس پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت، تمام قدرت درآسمان و بر زمین به من داده شده است
 .پس رفته، همۀ امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید

و ایشان را تعلیم دهید که همۀ اموری را که به شما حم کردهام حفظ کنند. و این، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما
 .مباشم. آمین
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 ابتدای انجیل عیس مسیح پسر خدا
 .چنانه در اشعیا نب متوب است، این، رسول خود را پیش روی تو مفرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد

 .صدای ندا کنندهای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طُرق او را راست نمایید
 .یحی تعمیددهنده در بیابان ظاهر شد و بجهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه منمود

و تمام مرز و بوم یهودیه و جمیع سنه اورشلیم نزد وی بیرون شدند و به گناهان خود معترف گردیده، در رود اُردن از او تعمید
 .میافتند

 .و یحی را لباس از پشم شتر و کمربند چرم بر کمر مبود و خوراک وی از ملخ و عسل بری
 .و موعظه مکرد و مگفت که، بعد از من کس تواناتر از من مآید که لایق آن نیستم که خم شده، دوال نعلین او را باز کنم

 .من شما را به آب تعمید دادم. لین او شما را به روحالقدس تعمید خواهد داد
 .و واقع شد در آن ایام که عیس از ناصرهجلیل آمده در اُردن از یحی تعمید یافت

 .و چون از آب برآمد، در ساعت آسمان را شافته دید و روح را که مانند کبوتری بروی نازل مشود
 .و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هست که از تو خشنودم

 .پس بدرن روح وی را به بیابان مبرد
 .و مدّت چهل روز در صحرا بود و شیطان او را تجربه مکرد و با وحوش بسر مبرد و فرشتان او را پرستاری منمودند

 ،و بعد از گرفتاری یحی، عیس به جلیل آمده، به بشارت ملوت خدا موعظه کرده
 .مگفت، وقت تمام شد و ملوت خدا نزدی است. پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید

 .و چون به کناره دریای جلیل مگشت،شمعون و برادرش اندریاس را دید که دام در دریا ماندازند زیرا که صیاد بودند
 .عیس ایشان را گفت، از عقب من آیید که شما را صیاد مردم گردانم

 .بیتأمل دامهای خود را گذارده، از پ او روانه شدند
 .و از آنجا قدری پیشتر رفته، یعقوب بن زِبِدی و برادرش یوحنّا را دید که در کشت دامهای خود را اصلاح مکنند

 .در حال ایشان را دعوت نمود. پس پدر خود زِبِدی را با مزدوران در کشت گذارده، از عقب وی روانه شدند
 ،و چون وارد کفرناحوم شدند، بیتأمل در روز سبت به کنیسه درآمده، به تعلیم دادن شروع کرد
 .به قسم که از تعلیم وی حیران شدند، زیرا که ایشان را مقتدرانه تعلیم مداد نه مانند کاتبان

 ،و در کنیسه ایشان شخص بود که روح پلید داشت. ناگاه صیحه زده
 !گفت، ای عیس ناصری ما را با تو چه کار است؟ آیا برای هلاک کردنِ ما آمدی؟ تو را مشناسم کیست، ای قدّوس خدا

 !عیس به وی نهیب داده، گفت، خاموش شو و از او درآی
 .در ساعت آن روح خبیث او را مصروع نمود و به آواز بلند صدا زده، از او بیرون آمد

و همه متعجب شدند، بهحدّی که از همدیر سؤال کرده، گفتند، این چیست و این چه تعلیم تازه است که ارواح پلید را نیز با
 قدرت امر مکند و اطاعتش منمایند؟

 .و اسم او فوراً در تمام مرز و بوم جلیلشهرت یافت
 .و از کنیسه بیرون آمده، فوراً با یعقوب و یوحنّا به خانۀ شمعون و اندریاس درآمدند
 .و مادر زن شمعون تب کرده، خوابیده بود. در ساعت وی را از حالت او خبر دادند

 .پس نزدی شده، دست او را گرفته، برخیزانیدش که همان وقت تب از او زایل شد و به خدمتزاری ایشان مشغول گشت
 .شاماه چون آفتاب به مغرب شد، جمیع مریضان و مجانین را پیش او آوردند

 .و تمام شهر بر درِ خانه ازدحام نمودند
و بسا کسان را که به انواع امراض مبتلا بودند، شفا داد و دیوهای بسیاری بیرون کرده، نذارد که دیوها حرف زنند زیرا که او

 .را شناختند
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 .بامدادان قبل از صبح برخاسته، بیرون رفت و به ویرانهای رسیده، در آنجا به دعا مشغول شد
 .و شمعون و رفقایش در پ او شتافتند

 .چون او را دریافتند، گفتند، همه تو را مطلبند
 .بدیشان گفت، به دهات مجاور هم برویم تا در آنها نیز موعظه کنم، زیرا که بجهت این کار بیرون آمدم

 .پس در تمام جلیل در کنایس ایشان وعظ منمود و دیوها را اخراج مکرد
 !و ابرص پیش وی آمده، استدعا کرد و زانو زده، بدو گفت، اگر بخواه، متوان مرا طاهر سازی

 !عیس ترحم نموده، دست خود را دراز کرد و او را لمس نموده، گفت، مخواهم. طاهر شو
 .و چون سخن گفت، فالفور برص از او زایل شده، پاک گشت

 ،و او را قدغن کرد و فوراً مرخّص فرموده
گفت، زنهار کس را خبر مده، بله رفته خود را به کاهن بنما و آنچه موس فرموده، بجهت تطهیر خود بذران تا برای ایشان

 .شهادت بشود
لین او بیرون رفته، به موعظه نمودن و شهرت دادن این امر شروع کرد، بقسم که بعد از آن او نتوانست آشارا به شهر درآید،

 .بله در ویرانههای بیرون بسر مبرد و مردم از همۀ اطراف نزد وی مآمدند
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 ،و بعد از چندی، باز وارد کفرناحوم شده، چون شهرت یافت که در خانه است
 .بدرن جمع ازدحام نمودند بقسم که بیرون در نیز گنجایش نداشت و برای ایشان کلام را بیان مکرد

 .که ناگاه بعض نزد وی آمده مفلوج را به دست چهار نفر برداشته، آوردند
و چون بهسبب جمعیت نتوانستند نزد او برسند، طاق جای را که او بود باز کرده و شافته، تخت را که مفلوج بر آن خوابیده

 .بود، به زیر هشتند
 .عیس چون ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت،ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد

 لین بعض از کاتبان که در آنجا نشسته بودند، در دل خود تفر نمودند
 که چرا این شخص چنین کفر مگوید؟ غیر از خدای واحد، کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟

در ساعت عیس در روح خود ادراک نموده که با خود چنین فر مکنند، بدیشان گفت، از بهر چه این خیالات را بهخاطر خود
 راه مدهید؟

 کدام سهلتر است؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شد؟ یا گفتن برخیز و بستر خود را برداشته بخرام؟
 ،لین تا بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست. مفلوج را گفت

 !تو را مگویم برخیز و بستر خود را برداشته، به خانۀ خود برو
او برخاست و بیتأمل بستر خود را برداشته، پیش روی همه روانه شد بطوری که همه حیران شده، خدا را تمجید نموده، گفتند،

 !مثل این امر هرگز ندیده بودیم
 .و باز به کناره دریا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و ایشان را تعلیم مداد

 .و هنام که مرفت لاوی ابن حلف را بر باجاه نشسته دید. بدو گفت، از عقب من بیا! پس برخاسته، در عقب وی شتافت
و وقت که او در خانۀ وی نشسته بود، بسیاری از باجیران و گناهاران با عیس و شاگردانش نشستند زیرا بسیار بودند و

 .پیروی او مکردند
و چون کاتبان و فریسیان او را دیدند که با باجیران و گناهاران مخورد، به شاگردان او گفتند، چرا با باجیران و گناهاران

 اکل و شرب منماید؟
عیس چون این را شنید، بدیشان گفت، تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بله مریضان. و من نیامدم تا عادلان را، بله تا

 .گناهاران را به توبه دعوت کنم
و شاگردان یحی و فریسیان روزه مداشتند. پس آمده، بدو گفتند، چون است که شاگردان یحی و فریسیان روزه مدارند و

 شاگردان تو روزه نمدارند؟
عیس بدیشان گفت، آیا ممن است پسران خانۀ عروس مادام که داماد با ایشان است روزه بدارند؟ زمان که داماد را با خود

 .دارند، نمتوانند روزه دارند
 .لین ایام مآید که داماد از ایشان گرفته شود. در آن ایام روزه خواهند داشت

 .و هیچ کس بر جامه کهنه، پارهای از پارچه نو وصله نمکند، والا آن وصله نو از آن کهنه جدا مگردد و دریدگ بدتر مشود
و کس شراب نو را در مشهای کهنه نمریزد وگرنه آن شراب نو مشها را بِدَرد و شراب ریخته، مشها تلف مگردد. بله

 .شراب نو را در مشهای نو باید ریخت
 .و چنان افتاد که روز سبت از میانمزرعهها مگذشت و شاگردانش هنام که مرفتند، به چیدن خوشهها شروع کردند

 فریسیان بدو گفتند، این، چرا در روز سبت مرتب عمل مباشند که روا نیست؟
 او بدیشان گفت، مر هرگز نخواندهاید که داود چه کرد چون او و رفقایش محتاج و گرسنه بودند؟

چونه در ایام اَبیاتار رئیس کهنه به خانۀ خدا درآمده، نان تَقْدِمه را خورد که خوردن آن جز به کاهنان روا نیست و به رفقای
 خود نیز داد؟

 .و بدیشان گفت، سبت بجهت انسان مقرر شد نه انسان برای سبت
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 .بنابراین پسر انسان مال سبت نیز هست
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 .و باز به کنیسه درآمده، در آنجا مرد دستخش بود
 .و مراقب وی بودند که شاید او را در سبت شفا دهد تا مدّع او گردند

 !پس بدان مرد دست خش گفت، در میان بایست
و بدیشان گفت، آیا در روز سبت کدام جایز است؟ نیوی کردن یا بدی؟ جان را نجات دادن یا هلاک کردن؟ ایشان خاموش

 .ماندند
پس چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده، زیرا که از سندل ایشان محزون بود، به آن مرد گفت، دست خود را دراز

 .کن! پس دراز کرده، دستش صحیح گشت
 .در ساعت فریسیان بیرون رفته، با هیرودیان دربارۀ او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند

 ،و عیس با شاگردانش به سوی دریا آمد و گروه بسیار از جلیل به عقب او روانه شدند
و از یهودیه و از اورشلیم و ادومیه و آن طرف اُردن و از حوال صور و صیدون نیز جمع کثیر، چون اعمال او را شنیدند، نزد

 .وی آمدند
 ،و به شاگردان خود فرمود تا زورق بهسبب جمعیت، بجهت او ناه دارند تا بر وی ازدحام ننمایند

 .زیرا که بسیاری را صحت مداد، بقسم که هر که صاحب دردی بود بر او هجوم مآورد تا او را لمس نماید
گفتند که تو پسر خدا هستو ارواح پلید چون او را دیدند، پیش او به روی در افتادند و فریادکنان م. 

 .و ایشان را به تأکید بسیار فرمود که او را شهرت ندهند
 .پس بر فراز کوه برآمده، هر که را خواست به نزد خود طلبید و ایشان نزد او آمدند

 ،و دوازده نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشند و تا ایشان را بجهت وعظ نمودن بفرستد
 .و ایشان را قدرت باشد که مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون کنند

 .و شمعون را پطرس نام نهاد
 .و یعقوب پسر زِبِدی و یوحنّا برادر یعقوب؛ این هر دو را بوانَرجس یعن پسران رعد نام گذارد

 ،و اندریاس و فیلپس وبرتولما و مت و توما و یعقوب بن حلف و تدّی و شمعون قانوی
 .و یهودای اسخریوط که او را تسلیم کرد

 .و چون به خانه درآمدند، باز جمع فراهم آمدند بطوری که ایشان فرصت نان خوردن هم نردند
 .و خویشان او چون شنیدند، بیرون آمدند تا او را بردارند زیرا گفتند بیخود شده است

 .و کاتبان که از اورشلیم آمده بودند، گفتند که بعلزبول دارد و به یاری رئیس دیوها، دیوها را اخراج مکند
 پس ایشان را پیش طلبیده، مثَلها زده، بدیشان گفت، چطور متواند شیطان، شیطان را بیرون کند؟

 .و اگر مملت بر خلاف خود منقسم شود، آن مملت نتواند پایدار بماند
 .و هرگاه خانهای به ضدّ خویش منقسم شد، آن خانه نمتواند استقامت داشته باشد

 .و اگر شیطان با نفس خود مقاومت نماید و منقسم شود، او نمتواند قائم ماند، بله هلاک مگردد
و هیچ کس نمتواند به خانۀ مرد زورآور درآمده، اسباب او را غارت نماید، جز آنه اول آن زورآور را ببندد و بعد از آن خانۀ او

 .را تاراج مکند
 ،هرآینه به شما مگویم که همۀ گناهان از بنآدم آمرزیده مشود و هر قسم کفر که گفته باشند
 .لین هر که به روحالقدس کفر گوید، تا به ابد آمرزیده نشود، بله مستحق عذاب جاودان بود

 .زیرا که مگفتند روح پلید دارد
 .پس برادران و مادر او آمدند و بیرون ایستاده، فرستادند تا او را طلب کنند

 .آناه جماعت گرد او نشسته بودند و به وی گفتند، این، مادرت و برادرانت بیرون تو را مطلبند
 در جواب ایشان گفت، کیست مادر من و برادرانم کیانند؟
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 ،پس بر آنان که گرد وی نشسته بودند، نظر افنده، گفت، اینانند مادر و برادرانم
 .زیرا هر که ارادۀ خدا را بجا آرد همان برادر و خواهر و مادر من باشد
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و باز به کناره دریا به تعلیم دادن شروع کرد و جمع کثیر نزد او جمع شدند بطوری که به کشت سوار شده، بر دریا قرار گرفت
 .و تمام آن جماعت بر ساحل دریا حاضر بودند

 ،پس ایشان را به مثَلها چیزهای بسیار مآموخت و در تعلیم خود بدیشان گفت
 .گوش گیرید! این، برزگری بجهت تخم پاش بیرون رفت

 .و چون تخم مپاشید، قدری بر راه ریخته شده، مرغان هوا آمده آنها را برچیدند
 ،و پارهای بر سنلاخ پاشیده شد، در جای که خاک بسیار نبود. پس چون که زمین عمق نداشت به زودی رویید

 .و چون آفتاب برآمد، سوخته شد و از آنرو که ریشه نداشت خشید
 .و قدری در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده، آن را خفه نمود که ثمری نیاورد

 .و مابق در زمین نیو افتاد و حاصل پیدانمود که رویید و نمو کرد و بارآورد، بعض س و بعض شصت و بعض صد
 !پس گفت، هر که گوش شنوا دارد، بشنود

 .و چون به خلوت شد، رفقای او با آن دوازده شرح این مثَل را از او پرسیدند
 ،به ایشان گفت، به شما دانستن سر ملوت خدا عطا شده، اما به آنان که بیرونند، همهچیز به مثلها مشود
 .تا نران شده بنرند و نبینند و شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت کرده گناهان ایشان آمرزیده شود

 و بدیشان گفت، آیا این مثل را نفهمیدهاید؟ پس چونه سایر مثلها را خواهید فهمید؟
 .برزگر کلام را مکارد

و اینانند به کناره راه، جای که کلام کاشته مشود؛ و چون شنیدند فوراً شیطان آمده کلام کاشته شده در قلوب ایشان را
 .مرباید

 ،و ایضاً کاشته شده در سنلاخ، کسان مباشند که چون کلام را بشنوند، در حال آن را به خوش قبول کنند
و لن ریشهای در خود ندارند، بله فان مباشند؛ و چون صدمهای یا زحمت بهسبب کلام روی دهد در ساعت لغزش

 .مخورند
 ،و کاشته شده در خارها آنان مباشند که چون کلام را شنوند

 .اندیشههای دنیوی و غرور دولت و هوس چیزهای دیر داخل شده، کلام را خفه مکند و بثمر مگردد
و بعضیشصت و بعض س آورند، بعضپذیرند و ثمر مو آنانند که چون کلام را شنوند آن را مو کاشته شده در زمین نی

 .صد
 پس بدیشان گفت، آیا چراغ را مآورند تا زیر پیمانهای یا تخت و نه بر چراغدان گذارند؟

 .زیرا که چیزی پنهان نیست که آشارا نردد و هیچ چیز مخف نشود، مر تا به ظهور آید
 .هر که گوش شنوا دارد بشنود

و بدیشان گفت، با حذر باشید که چه مشنوید، زیرا به هر میزان که وزن کنید به شما پیموده شود، بله از برای شما که
 .مشنوید افزون خواهد گشت

 .زیرا هر که دارد بدو داده شود و از هر که ندارد آنچه نیز دارد گرفته خواهد شد
 ،و گفت، همچنین ملوت خدا مانند کس است که تخم بر زمین بیفشاند
 .و شب و روز بخوابد و برخیزد و تخم بروید و نمو کند. چونه؟ او نداند

 .زیرا که زمین به ذات خود ثمر مآورد، اول علف، بعد خوشه، پس از آن دانه کامل در خوشه
 .و چون ثمر رسید، فوراً داس را بار مبرد زیرا که وقت حصاد رسیده است

 و گفت، به چه چیز ملوت خدا را تشبیه کنیم و برای آن چه مثَل بزنیم؟
 .مثل دانه خردل است که وقت که آن را بر زمین کارند، کوچترین تخمهای زمین باشد

لین چوناشته شد، مروید و بزرگتر از جمیع بقول مگردد و شاخههای بزرگ مآورد، چنانه مرغان هوا زیر سایهاش
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 .متوانند آشیانه گیرند
 ،و به مثلهای بسیار مانند اینها بقدری که استطاعت شنیدن داشتند، کلام را بدیشان بیان مفرمود

 .و بدون مثل بدیشان سخن نفت. لین در خلوت، تمام معان را برای شاگردان خود شرح منمود
 .و در همان روز وقت شام، بدیشان گفت، به کناره دیر عبور کنیم

 .پس چون آن گروه را رخصت دادند، او را همانطوری که در کشت بود برداشتند و چند زورق دیر نیز همراه او بود
 .که ناگاه طوفان عظیم از باد پدید آمد و امواج بر کشت مخورد بقسم که برمگشت

 و او در مؤخَّر کشت بر بالش خفته بود. پس او را بیدار کرده گفتند، ای استاد، آیا تو را باک نیست که هلاک شویم؟
 .در ساعت او برخاسته، باد را نهیب داد و به دریا گفت، ساکن شو و خاموش باش! که باد ساکن شده، آرام کامل پدید آمد

 و ایشان را گفت، از بهر چه چنین ترسانید و چون است که ایمان ندارید؟
 پس بنهایت ترسان شده، به یدیر گفتند، این کیست که باد و دریا هم او را اطاعت مکنند؟
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 .پس به آن کناره دریا تا به سرزمین جدَریان آمدند
 .و چون از کشت بیرون آمد، فالفور شخص که روح پلید داشت از قبور بیرون شده، بدو برخورد

 ،که در قبور ساکن مبود و هیچکس به زنجیرها هم نمتوانست او را بند نماید
زیرا که بارها او را به کندهها و زنجیرها بسته بودند و زنجیرها را گسیخته و کندهها را شسته بود و احدی نمتوانست او را رام

 ،نماید
 .و پیوسته شب وروز در کوهها و قبرها فریاد میزد و خود را به سنها مجروح مساخت

 ،چون عیس را از دور دید، دوان دوان آمده، او را سجده کرد
و به آواز بلند صیحه زده، گفت، ای عیس، پسر خدای تعال، مرا با تو چه کار است؟ تو را به خدا قسم مدهم که مرا معذّب

 .نسازی
 !زیرا بدو گفته بود، ای روح پلید از این شخص بیرون بیا

 .پس از او پرسید، اسم تو چیست؟ به وی گفت، نام من لَجئۇن است زیرا که بسیاریم
 .پس بدو التماس بسیار نمود که ایشان را از آن سرزمین بیرون نند

 .و در حوال آن کوهها، گله گراز بسیاری مچرید
 .و همۀ دیوها از وی خواهش نموده، گفتند، ما را به گرازها بفرست تا در آنها داخل شویم

فوراً عیس ایشان را اجازت داد. پس آن ارواح خبیث بیرون شده، به گرازان داخل گشتند و آن گله از بلندی به دریا جست و
 .قریب بدو هزار بودند که در آب خفه شدند

 .و خوکبانان فرار کرده، در شهر و مزرعهها خبر مدادند و مردم بجهت دیدن آن ماجرا بیرون شتافتند
 .و چون نزد عیس رسیده، آن دیوانه را که لَجئون داشته بود دیدند کهنشسته و لباس پوشیده و عاقل گشته است، بترسیدند

 .و آنان که دیده بودند، سرگذشت دیوانه و گرازان را بدیشان بازگفتند
 .پس شروع به التماس نمودند که از حدود ایشان روانه شود

 .و چون به کشت سوار شد، آنه دیوانه بود از وی استدعا نمود که با وی باشد
اما عیس وی را اجازت نداد، بله بدو گفت، به خانه نزد خویشان خود برو و ایشان را خبر ده از آنچه خداوند با تو کرده است

 .و چونه به تو رحم نموده است
 .پس روانه شده، در دیاپولُس به آنچه عیس با وی کرده، موعظه کردن آغاز نمود که همۀ مردم متعجب شدند

 .و چون عیس باز به آنطرف، در کشت عبور نمود، مردم بسیار بر وی جمع گشتند و بر کناره دریا بود
 ،که ناگاه ی از رؤسای کنیسه، یایرس نام آمد و چون او را بدید بر پایهایش افتاده

 .بدو التماس بسیار نموده، گفت، نَفَس دخترک من به آخر رسیده. بیا و بر او دست گذار تا شفا یافته، زیست کند
 .پس با او روانه شده، خلق بسیاری نیز از پ او افتاده، بر وی ازدحام منمودند

 ،آناه زن که مدّت دوازده سال به استحاضه مبتلا مبود
 ،و زحمت بسیار از اطبای متعدّد دیده و آنچه داشت صرف نموده، فایدهای نیافت بله بدتر مشد

 ،چون خبر عیس را بشنید، میان آن گروه از عقب وی آمده، ردای او را لمس نمود
 .زیرا گفته بود، اگر لباس وی را هم لمس کنم، هرآینه شفا یابم

 .در ساعت چشمه خون او خش شده، در تن خود فهمید که از آن بلا صحت یافته است
فالفور عیس از خود دانست که قوت از او صادر گشته. پس در آن جماعت روی برگردانیده، گفت، کیست که لباس مرا لمس

 نمود؟
 !شاگردانش بدو گفتند، مبین که مردم بر تو ازدحام منمایند! و مگوی کیست که مرا لمس نمود؟

 .پس به اطراف خود منریست تا آن زن را که این کار کرده، ببیند
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آن زن چون دانست که به وی چه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به روی در افتاده، حقیقت امر را بالتّمام به وی باز
 .گفت

 .او وی را گفت، ای دختر، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو و از بلای خویش رستار باش
 او هنوز سخن مگفت، که بعض از خانۀ رئیس کنیسه آمده، گفتند، دخترت فوت شده؛ دیر برای چه استاد را زحمت مده؟

 !عیس چون سخن را که گفته بودند شنید، در ساعت به رئیس کنیسه گفت، مترس ایمان آور و بس
 .و جز پطرس و یعقوب و یوحنّا برادر یعقوب، هیچ کس را اجازت نداد که از عقب او بیایند

 .پس چون به خانۀ رئیس کنیسه رسیدند، جمع شوریده دید که گریه و نوحه بسیار منمودند
 .پس داخل شده، بدیشان گفت، چرا غوغا و گریه مکنید؟ دختر نمرده بله در خواب است

ایشان بر وی سخریه کردند. لین او همه را بیرون کرده، پدر و مادر دختر را با رفیقان خویش برداشته، به جای که دختر
 .خوابیده بود، داخل شد

 .پس دست دختر را گرفته، به وی گفت، طَلیتا قوم. که معن آن این است، ای دختر، تو را مگویم برخیز
 .در ساعت دختر برخاسته، خرامیدزیرا که دوازده ساله بود. ایشان بنهایت متعجب شدند

 .پس ایشان را به تأکید بسیار فرمود، کس از این امر مطلّع نشود. و گفت تا خوراک بدو دهند
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 .پس از آنجا روانه شده، به وطن خویشآمد و شاگردانش از عقب او آمدند
چون روز سبت رسید، در کنیسه تعلیم دادن آغاز نمود و بسیاری چون شنیدند، حیران شده گفتند، از کجا بدین شخص این

 چیزها رسیده و این چه حمت است که به او عطا شده است که چنین معجزات از دست او صادر مگردد؟
مر این نیست نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوشا و یهودا و شمعون؟ و خواهران او اینجا نزد ما نمباشند؟ و از او لغزش

 .خوردند
 .عیس ایشان را گفت، نب بحرمت نباشد جز در وطن خود و میان خویشان و در خانۀ خود

 .و در آنجا هیچ معجزهای نتوانست نمود جز اینه دستهای خود را بر چند مریض نهاده، ایشان را شفا داد
 .و از بایمان ایشان متعجب شده، در دهات آن حوال گشته، تعلیم همداد

 ،پس آن دوازده را پیش خوانده، شروع کرد به فرستادن ایشان جفت جفت و ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد
 ،و ایشان را قدغن فرمود که جز عصا فقط، هیچ چیز برندارید، نه توشهدان و نهپول در کمربند خود

 .بله موزهای در پا کنید و دو قبا در بر ننید
 .و بدیشان گفت، در هر جا داخل خانهای شوید، در آن بمانید تا از آنجا کوچ کنید

و هرجا که شما را قبول ننند و به سخن شما گوش نیرند، از آن مان بیرون رفته، خاک پایهای خود را بیفشانید تا بر آنها
 .شهادت گردد. هرآینه به شما مگویم حالت سدوم و غموره در روز جزا از آن شهر سهلتر خواهد بود

 ،پس روانه شده، موعظه کردند که توبه کنند
 .و بسیار دیوها را بیرون کردند و مریضان کثیر را روغن مالیده، شفا دادند

و هیرودیس پادشاه شنید زیرا که اسم او شهرت یافته بود و گفت که، یحی تعمیددهنده از مردگان برخاسته است و از این جهت
 .معجزات از او به ظهور مآید

 .اما بعض گفتند که الیاس است و بعض گفتند که نبیی است یا چون ی از انبیا
 .اما هیرودیس چون شنید گفت، این همان یحی است که من سرش را از تن جدا کردم که از مردگان برخاسته است

زیرا که هیرودیس فرستاده، یحی را گرفتار نموده، او را در زندان بست بخاطر هیرودیا، زن برادر او فیلُپس که او را در ناح
 .خویش آورده بود

 .از آن جهت که یحی به هیرودیس گفته بود، ناه داشتن زن برادرت بر تو روا نیست
 ،پس هیرودیا از او کینه داشته، مخواست اور ا به قتل رساند اما نمتوانست

زیرا که هیرودیس ازیحی مترسید چونه او را مرد عادل و مقدّس مدانست و رعایتش منمود و هرگاه از او مشنید بسیار به
 .عمل مآورد و به خوش سخن او را اصغا منمود

 اما چون هنام فرصت رسید که هیرودیس در روز میلاد خود امرای خود و سرتیپان و رؤسای جلیل را ضیافت نمود؛
و دختر هیرودیا به مجلس درآمده، رقص کرد و هیرودیس و اهل مجلس را شاد نمود. پادشاه بدان دختر گفت، آنچه خواه از

 .من بطلب تا به تو دهم
 .و از برای او قسم خورد که آنچه از من خواه حتّ نصف مل مرا هرآینه به تو عطا کنم

 .او بیرون رفته، به مادر خود گفت، چه بطلبم؟ گفت، سر یحی تعمیددهنده را
در ساعت به حضور پادشاه درآمده، خواهش نموده، گفت، مخواهم که الآن سر یحی تعمیددهنده را در طبق به من عنایت

فرمای. 
 .پادشاه به شدّت محزون گشت، لین بجهت پاس قسم و خاطر اهل مجلس نخواست او را محروم نماید

 .بدرن پادشاه جلادی فرستاده، فرمود تا سرش را بیاورد
 .و او به زندان رفته سر او را از تن جدا ساخته و بر طبق آورده، بدان دختر داد و دختر آن را به مادر خود سپرد

 .چون شاگردانش شنیدند، آمدند و بدن او را برداشته، دفن کردند
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 .و رسولان نزد عیس جمع شده، از آنچه کرده و تعلیم داده بودند او را خبر دادند
بدیشان گفت، شما به خلوت، به جای ویران بیایید و اندک استراحت نمایید زیرا آمد و رفت چنان بود که فرصت نان خوردن

 .نیز نردند
 .پس به تنهای در کشت به موضع ویران رفتند

و مردم ایشان را روانه دیده، بسیاری او را شناختند و از جمیع شهرها بر خش بدان سو شتافتند و از ایشان سبقت جسته، نزد
 .وی جمع شدند

عیس بیرون آمده، گروه بسیار دیده، بر ایشان ترحم فرمود زیرا که چون گوسفندان بیشبان بودند و بسیار به ایشان تعلیم دادن
 .گرفت

 .و چون بیشتری از روز سپری گشت، شاگردانش نزد وی آمده، گفتند، این مان ویرانه است و وقت منقض شده
 .اینها را رخصت ده تا به اراض و دهات این نواح رفته، نان بجهت خود بخرند که هیچ خوراک ندارند

 !در جواب ایشان گفت، شما ایشان را غذا دهید! وی را گفتند، مر رفته، دویست دینار نان بخریم تا اینها را طعام دهیم
بدیشان گفت، چند نان دارید؟ رفته، تحقیق کنید. پس دریافت کرده، گفتند، پنج نان و دو ماه. 

 .آناه ایشان را فرمود که همه را دسته دسته بر سبزه بنشانید
 .پس صف صف، صد صد و پنجاه پنجاه نشستند

و آن پنج نان و دو ماه را گرفته، به سوی آسمان نریسته، برکت داد و نان را پاره نموده، به شاگردان خود بسپرد تا پیش آنها
 .بذارند و آن دو ماه را بر همۀ آنها تقسیم نمود

 .پس جمیعاً خورده، سیر شدند
 .و از خردههای نان و ماه، دوازده سبد پر کرده، برداشتند

 .و خورندگان نان، قریب به پنج هزار مرد بودند
فالفور شاگردان خود را الحاح فرمود که به کشت سوار شده، پیش از او به بیت صیدا عبور کنند تا خود آن جماعت را

 .مرخّص فرماید
 .و چون ایشان را مرخّص نمود، بجهت عبادت به فراز کوه برآمد

 .و چون شام شد، کشت در میان دریا رسید و او تنها بر خش بود
و ایشان را در راندن کشت خسته دید زیرا که باد مخالف بر ایشان میوزید. پس نزدی پاس چهارم از شب بر دریا خرامان شده،

 .به نزد ایشان آمد و خواست از ایشان بذرد
 ،اما چون او را بر دریا خرامان دیدند، تصور نمودند که این خیال است. پس فریاد برآوردند

 !زیرا که همه او را دیده، مضطرب شدند. پس بدرن بدیشان خطاب کرده، گفت، خاطر جمع دارید! من هستم، ترسان مباشید
 ،و تا نزد ایشان به کشت سوار شد، باد ساکن گردید چنانه بنهایت در خود متحیر و متعجب شدند

 .زیرا که معجزه نان را درک نرده بودند زیرا دل ایشان سخت بود
 .پس از دریا گذشته، به سرزمین جنیسارت آمده، لنر انداختند

 ،و چون از کشت بیرون شدند، مردم در حال او را شناختند
 .و در همۀ آن نواح بشتاب مگشتند و بیماران را بر تختها نهاده، هر جا که مشنیدند که او در آنجا است، مآوردند

و هر جای که به دهات یا شهرها یااراض مرفت، مریضان را بر راهها مگذاردند و از او خواهش منمودند که محض دامن
 .ردای او را لمس کنند و هر که آن را لمس مکرد شفا میافت
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 .و فریسیان و بعض کاتبان از اورشلیمآمده، نزد او جمع شدند
 ،چون بعض از شاگردان او را دیدند که با دستهای ناپاک یعن ناشسته نان مخورند، ملامت نمودند
 ،زیرا که فریسیان و همۀ یهود تمس به تقلید مشایخ نموده، تا دستها را بدقّت نشویند غذا نمخورند

و چون از بازارها آیند تا نشویند چیزی نمخورند و بسیار رسوم دیر هست که ناه مدارند چون شستن پیالهها و آفتابهها و
 .ظروف مس و کرسیها

پس فریسیان و کاتبان از او پرسیدند، چون است که شاگردان تو به تقلید مشایخ سلوک نمنمایند بله به دستهای ناپاک نان
 مخورند؟

در جواب ایشان گفت، نیو اخبار نمود اشعیا دربارۀ شما ای ریاکاران، چنانه متوب است، این قوم به لبهای خود مرا حرمت
 .مدارند لین دلشان از من دور است

 ،پس مرا عبث عبادت منمایند زیرا که رسوم انسان را به جای فرایض تعلیم مدهند
زیرا حم خدا را ترک کرده، تقلید انسان را ناه مدارند، چون شستن آفتابهها و پیالهها و چنین رسوم دیر بسیار به عمل

 .مآورید
 .پس بدیشان گفت که، حم خدا را نیو باطل ساختهاید تا تقلید خود را محم بدارید

 .از اینجهت که موس گفت، پدر و مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد، البتّه هلاک گردد
 لین شما مگویید که هرگاه شخص به پدر یا مادر خود گوید، آنچه از من نفع یاب قربان یعن هدیه برای خداست

 .و بعد از این او را اجازت نمدهید که پدر یا مادر خود را هیچ خدمت کند
 .پس کلام خدا را به تقلیدی که خود جاری ساختهاید، باطل مسازید و کارهای مثل این بسیار بجا مآورید

 .پس آن جماعت را پیش خوانده، بدیشان گفت، همۀٔ شما به من گوش دهید و فهم کنید
هیچ چیز نیست که از بیرون آدم داخل او گشته، بتواند او را نجس سازد بله آنچه از درونش صادر شود آن است که آدم را

 .ناپاک مسازد
 .هر که گوش شنوا دارد بشنود

 .و چون از نزد جماعت به خانه در آمد، شاگردانش معن مثل را از او پرسیدند
 ،بدیشان گفت، مر شما نیز همچنین بفهم هستید و نمدانید که آنچه از بیرون داخل آدم مشود، نمتواند او را ناپاک سازد

 .زیرا که داخل دلش نمشود بله به شم مرود و خارج مشود به مزبلهای که این همه خوراک را پاک مکند
 ،و گفت، آنچه از آدم بیرون آید، آن است که انسان را ناپاک مسازد

 زیرا که از درون دل انسان صادر مشود، خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی
 .و طمع و خباثت و مر و شهوتپرست و چشم بد و کفر و غرور و جهالت

 .تمام این چیزهای بد از درون صادر مگردد و آدم را ناپاک مگرداند
ن نتوانست مخفصور و صیدون رفته، به خانه درآمد و خواست که هیچکس مطّلع نشود، لی پس از آنجا برخاسته به حوال

 ،بماند
 .از آنرو که زن که دخترک وی روح پلید داشت، چون خبر او را بشنید، فوراً آمده بر پایهای او افتاد
 .و او زن یونان از اهل فینیقیه صوریه بود. پس از وی استدعا نمود که دیو را از دخترش بیرون کند

 .عیس وی را گفت، بذار اول فرزندان سیر شوند زیرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سان انداختن نیو نیست
 .آن زن در جواب وی گفت، بل خداوندا، زیرا سان نیز پس خردههای فرزندان را از زیر سفره مخورند

 .وی را گفت؛ بجهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد
 .پس چون به خانۀ خود رفت، دیو را بیرون شده و دختر را بر بستر خوابیده یافت

 .و باز از نواح صور روانه شده، از راه صیدون در میان حدود دیاپولس به دریای جلیل آمد
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 .آناه کری را که لنت زبان داشت نزد وی آورده، التماس کردند که دست بر او گذارد
 پس او را از میان جماعت به خلوت برده، انشتان خود را در گوشهای او گذاشت و آب دهان انداخته، زبانش را لمس نمود؛

 و به سوی آسمان نریسته، آه کشید و بدو گفت، اَفَتَح! یعن باز شو
 .در ساعت گوشهای او گشاده و عقده زبانش حل شده، به درست تلّم نمود

 .پس ایشان را قدغن فرمود که هیچکس را خبر ندهند؛ لین چندان که بیشتر ایشان را قدغن نمود، زیادتر او را شهرت دادند
 !و بنهایت متحیر گشته مگفتند، همۀ کارها را نیو کرده است؛ کران را شنوا و گنان را گویا مگرداند
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 ،و در آن ایام باز جمعیت، بسیار شده و خوراک نداشتند. عیس شاگردان خود را پیش طلبیده، به ایشان گفت
 .بر این گروه دلم بسوخت زیرا الآن سه روز است که با من مباشند و هیچ خوراک ندارند

 .و هرگاه ایشان را گرسنه به خانههای خود برگردانم، هرآینه در راه ضعف کنند، زیرا که بعض از ایشان از راه دور آمدهاند
 شاگردانش وی را جواب دادند، از کجا کس متواند اینها را در این صحرا از نان سیر گرداند؟

 .از ایشان پرسید، چند نان دارید؟ گفتند، هفت
پس جماعت را فرمود تا بر زمین بنشینند؛ و آن هفت نان را گرفته، شر نمود و پاره کرده، به شاگردان خود داد تا پیش مردم

 .گذارند. پس نزد آن گروه نهادند
 .و چند ماه کوچ نیز داشتند. آنها را نیز برکت داده، فرمود تا پیش ایشان نهند

 .پس خورده، سیر شدند و هفت زنبیل پر از پارههای باقیمانده برداشتند
 .و عدد خورندگان قریب به چهار هزار بود. پس ایشان را مرخّص فرمود

 .و بدرن با شاگردان به کشت سوار شده،به نواح دلْمانُوتَه آمد
 .و فریسیان بیرون آمده، با وی به مباحثه شروع کردند. و از راه امتحان آیت آسمان از او خواستند

 .او از دل آه کشیده، گفت، از برای چه این فرقه آیت مخواهند؟ هرآینه به شما مگویم آیت بدین فرقه عطا نخواهد شد
 .پس ایشان را گذارد و باز به کشت سوار شده، به کناره دیر عبور نمود
 .و فراموش کردند که نان بردارند و با خود در کشت جز ی نان نداشتند

 !آناه ایشان را قدغن فرمود که با خبر باشید و از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس احتیاط کنید
 .ایشان با خود اندیشیده، گفتند، از آن است که نان نداریم

عیس فهم کرده، بدیشان گفت، چرا فر مکنید از آنجهت که نان ندارید؟ آیا هنوز نفهمیده و درک نردهاید و تا حال دل شما
 سخت است؟

 آیا چشم داشته نمبینید و گوش داشته نمشنوید و به یاد ندارید؟
 .وقت که پنج نان را برای پنج هزار نفر پاره کردم، چند سبد پر از پارهها برداشتید؟ بدو گفتند، دوازده

 .و وقت که هفت نان را بجهت چهار هزار کس؛ پس چند زنبیل پر از ریزهها برداشتید؟ گفتندش، هفت
 پس بدیشان گفت، چرا نمفهمید؟

 .چون به بیت صیدا آمد، شخص کور را نزداو آوردند و التماس نمودند که او را لمس نماید
پس دست آن کور را گرفته، او را از قریه بیرون برد و آب دهان بر چشمان او افنده، و دست بر او گذارده از او پرسید که

 چیزی مبین؟
 .او بالا نریسته، گفت، مردمان را خرامان، چون درختها مبینم

 .پس بار دیر دستهای خود را بر چشمان او گذارده، او را فرمود تا بالا نریست و صحیح گشته، همهچیز را به خوب دید
 .پس او را به خانهاش فرستاده، گفت، داخل ده مشو و هیچ کس را در آن جا خبر مده

یه فیلپس رفت. و در راه از شاگردانش پرسیده، گفت که، مردم مرا که مدانند؟  و عیس با شاگردان خود به دهات قیصر
 .ایشان جواب دادند که یحی تعمیددهنده و بعض الیاس و بعض ی از انبیا

دانید؟ پطرس در جواب او گفت، تو مسیح هسته ماو از ایشان پرسید، شما مرا ک. 
 .پس ایشان را فرمود که هیچکس را از او خبر ندهند

آناه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شود و
 .کشته شده، بعد از سه روز برخیزد

 .و چون این کلامرا علانیه فرمود، پطرس او را گرفته، به منع کردن شروع نمود
اما او برگشته، به شاگردان خود نریسته، پطرس را نهیب داد و گفت، ای شیطان از من دور شو، زیرا امور الٰه را اندیشه
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 .نمکن بله چیزهای انسان را
پس مردم را با شاگردان خود خوانده، گفت، هر که خواهد از عقب من آید، خویشتن را انار کند و صلیب خود را برداشته، مرا

 .متابعت نماید
 .زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هلاک سازد؛ و هر که جان خود را بجهت من و انجیل بر باد دهد آن را برهاند

 زیراکه شخص را چه سود دارد هر گاه تمام دنیا را ببرد و نَفْس خود را ببازد؟
 یا آنه آدم چه چیز را به عوض جان خود بدهد؟

زیرا هر که در این فرقه زناکار و خطاکار از من و سخنان من شرمنده شود، پسر انسان نیز وقت که با فرشتان مقدّس در جلال
 .پدر خویش آید، از او شرمنده خواهد گردید
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و بدیشان گفت، هرآینه به شما مگویم بعض از ایستادگان در اینجا مباشند که تا ملوت خدا را که به قوت مآید نبینند، ذائقه
 .موت را نخواهند چشید

و بعد از شش روز، عیس پطرس و یعقوب و یوحنّا را برداشته، ایشان را تنها بر فراز کوه به خلوت برد و هیأتش در نظر ایشان
 .متغیر گشت

 .و لباس او درخشان و چون برف بغایت سفیدگردید، چنانه هیچ گازری بر روی زمین نمتواند چنان سفید نماید
 .و الیاس با موس بر ایشان ظاهر شده، با عیس گفتو مکردند

پس پطرس ملتفت شده، به عیس گفت، ای استاد، بودنِ ما در اینجا نیو است! پس سه سایبان مسازیم، ی برای تو و دیری
 !برای موس و سوم برای الیاس

 .از آنرو که نمدانست چه بوید، چونه هراسان بودند
 .ناگاه ابری بر ایشان سایه انداخت و آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من، از او بشنوید

 .در ساعت گرداگرد خود نریسته، جز عیس تنها با خود هیچ کس را ندیدند
 .و چون از کوه به زیر مآمدند، ایشان را قدغن فرمود که تا پسر انسان از مردگان برنخیزد، از آنچه دیدهاند کس را خبر ندهند

 .و این سخن را در خاطر خود ناه داشته، از یدیر سؤال مکردند که برخاستن از مردگان چه باشد
 پس از او استفسار کرده، گفتند، چرا کاتبان مگویند که الیاس باید اول بیاید؟

او در جواب ایشان گفت که، الیاس البتّه اول مآید و همهچیز را اصلاح منماید و چونه دربارۀ پسر انسان متوب است که
 .مباید زحمت بسیار کشد و حقیر شمرده شود

 .لین به شما مگویم که الیاس هم آمد و با وی آنچه خواستند کردند، چنانچه در حق وی نوشته شده است
 .پس چون نزد شاگردان خود رسید، جمعیثیر گرد ایشان دید و بعض از کاتبان را که با ایشان مباحثه مکردند

 .در ساعت، تمام خلق چون او را بدیدند، در حیرت افتادند و دوان دوان آمده، او را سلام دادند
 آناه از کاتبان پرسید که با اینها چه مباحثه دارید؟

 ،ی از آن میان در جواب گفت، ای استاد، پسر خود را نزد تو آوردم که روح گن دارد
و هر جا که او را بیرد ماندازدش، چنانچه کف برآورده، دندانها بهم مساید و خش مگردد. پس شاگردان تو را گفتم که او

 .را بیرون کنند، نتوانستند
 .او ایشان را جواب داده، گفت، ای فرقه بایمان تا ک با شما باشم و تا چه حدّ متحمل شما شوم! او را نزد من آورید
 .پس او را نزد وی آوردند. چون او را دید، فوراً آن روح او را مصروع کرد تا بر زمین افتاده، کف برآورد و غلطان شد

 .پس از پدر وی پرسید، چند وقت است که او را این حالت است؟ گفت، از طفولیت
 .و بارها او را در آتش و در آب انداخت تا او را هلاک کند. حال اگر متوان بر ما ترحم کرده، ما را مدد فرما

 .عیس وی را گفت، اگر متوان ایمان آری، مؤمن را همهچیز ممن است
 .در ساعت پدر طفل فریاد برآورده، گریهنان گفت، ایمان مآورم ای خداوند، بایمان مرا امداد فرما

چون عیس دید که گروه گرد او به شتاب مآیند، روح پلید را نهیب داده، به وی فرمود، ای روح گن و کر من تو را حم
 !مکنم از او در آی و دیر داخل او مشو

 .پس صیحه زده و او را به شدّت مصروع نموده، بیرون آمد و مانند مرده گشت، چنانه بسیاری گفتند که فوت شد
 .اماعیس دستش را گرفته، برخیزانیدش که برپا ایستاد

 و چون به خانه در آمد، شاگردانش در خلوت از او پرسیدند، چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم؟
 .ایشان را گفت، این جنس به هیچ وجه بیرون نمرود جز به دعا

 ،و از آنجا روانه شده، در جلیل مگشتند و نمخواست کس او را بشناسد
زیرا که شاگردان خود را اعلام فرموده، مگفت، پسر انسان به دست مردم تسلیم مشود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول
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 .شدن، روز سوم خواهد برخاست
 .اما این سخن را درک نردند و ترسیدند که از او بپرسند

 و وارد کفرناحوم شده، چون به خانه درآمد، از ایشان پرسید که در بین راه با یدیر چه مباحثه مکردید؟
 .اما ایشان خاموش ماندند، از آنجا که در راه با یدیر گفتو مکردند در اینه کیست بزرگتر

 .پس نشسته، آن دوازده را طلبیده، بدیشان گفت، هر که مخواهد مقدّم باشد مؤخّر و غلام همه بود
 ،پس طفل را برداشته، در میان ایشان بر پا نمود و او را در آغوش کشیده، به ایشان گفت

هر که ی از این کودکان را به اسم من قبول کند، مرا قبول کرده است و هر که مرا پذیرفت نه مرا بلهفرستنده مرا پذیرفته
 .باشد

آناه یوحنّا ملتفت شده، بدو گفت، ای استاد، شخص را دیدیم که به نام تو دیوها بیرون مکرد و متابعت ما نمنمود؛ و چون
 .متابعت ما نمکرد، او را ممانعت نمودیم

 .عیس گفت، او را منع منید، زیرا هیچکس نیست که معجزهای به نام من بنماید و بتواند به زودی در حقّمن بد گوید
 .زیرا هر که ضدّ ما نیست با ماست

و هر که شما را از این رو که از آنِ مسیح هستید، کاسهای آب به اسم من بنوشاند، هرآینه به شما مگویم اجر خود را ضایع
 .نخواهد کرد

و هر که ی از این کودکان را که به من ایمان آورند، لغزش دهد، او را بهتر است که سن آسیای بر گردنش آویخته، در دریا
 .افنده شود

پس هرگاه دستت تو را بلغزاند، آن را بِبر زیرا تو را بهتر است که شل داخل حیات شوی، از اینه با دو دست وارد جهنّم گردی،
 در آتش که خاموش نپذیرد؛

 .جای که کرم ایشان نمیرد و آتش، خاموش نپذیرد
و هرگاه پایت تو را بلغزاند، قطعش کن زیرا تو را مفیدتر است که لن داخل حیات شوی از آنه با دو پا به جهنّم افنده شوی،

 در آتش که خاموش نپذیرد؛
 .آنجای که کرم ایشان نمیرد و آتش، خاموش نشود

و هر گاه چشم تو تو را لغزش دهد، قلعش کن زیرا تو را بهتر است که با ی چشم داخل ملوت خدا شوی، از آنه با دو چشم
 ،در آتش جهنّم انداخته شوی

 .جای که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نیابد
 .زیرا هر کس به آتش، نمین خواهد شد و هر قربان به نم، نمین مگردد

نم نیو است، لین هر گاه نم فاسد گردد به چه چیز آن را اصلاح مکنید؟ پس در خود نم بدارید و با یدیر صلح
 .نمایید
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و از آنجا برخاسته، از آن طرف اُردن به نواح یهودیه آمد. و گروه باز نزد وی جمع شدند و او برحسب عادت خود، باز
 .بدیشان تعلیم مداد

 .آناه فریسیان پیش آمده، از روی امتحان از او سؤال نمودند که آیا مرد را طلاق دادن زن خویش جایز است
 در جواب ایشان گفت، موس شما را چه فرموده است؟

 .گفتند، موس اجازت داد که طلاق نامه بنویسند و رها کنند
 .عیس در جواب ایشان گفت، بهسبب سندل شما این حم را برای شما نوشت

 .لین از ابتدای خلقت، خدا ایشان را مرد و زن آفرید
 ،از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود راترک کرده، با زن خویش بپیوندد
 .و این دو ی تن خواهند بود چنانه از آن پس دو نیستند بله ی جسد

 .پس آنچه خدا پیوست، انسان آن را جدا نند
 .و در خانه باز شاگردانش از این مقدّمه از وی سؤال نمودند

 .بدیشان گفت، هر که زن خود را طلاق دهد و دیری را ناح کند، بر حق وی زنا کرده باشد
 .و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منوحه دیری گردد، مرتب زنا شود

 .و بچههای کوچ را نزد او آوردند تا ایشان را لمس نماید؛ اما شاگردان آورندگان را منع کردند
چون عیس این را بدید، خشم نموده، بدیشان گفت، بذارید که بچههای کوچ نزد من آیند و ایشان را مانع نشوید، زیرا ملوت

 .خدا از امثال اینها است
 .هرآینه به شما مگویم هر که ملوت خدا را مثل بچه کوچ قبول نند، داخل آن نشود

 .پس ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاده، برکت داد
و چه کنم تا وارث حیات جاوداندواندوان آمده، پیش او زانو زده، سؤال نمود که ای استاد نی رفت، شخصچون به راه م

 شوم؟
 عیس بدو گفت، چرا مرا نیو گفت و حال آنه کس نیو نیست جز خدا فقط؟

 .احام را مدان، زنا من، قتل من، دزدی من، شهادت دروغ مده، دغابازی من، پدر و مادر خود را حرمت دار
 .او در جواب وی گفت، ای استاد، این همه را از طفولیت ناه داشتم

عیس به وی نریسته، او را محبت نمود و گفت، تو را ی چیز ناقص است، برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در
 .آسمان گنج خواه یافت و بیا صلیب را برداشته، مرا پیروی کن

 .لین او از این سخن تُرش رو و محزون گشته، روانه گردید زیرا اموال بسیار داشت
 .آناه عیس گرداگرد خود نریسته، به شاگردان خود گفت، چه دشوار است که توانران داخل ملوت خدا شوند

ه نموده، بدیشان گفت، ای فرزندان، چه دشوار است دخول آنانباز توج چون شاگردانش از سخنان او در حیرت افتادند، عیس
 !که به مال و اموال توکل دارند در ملوت خدا

 !سهلتر است که شتر به سوراخ سوزن درآید از اینه شخص دولتمند به ملوت خدا داخل شود
 ایشان بغایت متحیر گشته، با یدیر مگفتند، پس که متواند نجات یابد؟

 .عیس به ایشان نظر کرده، گفت، نزد انسان محال است لین نزد خدا نیست زیرا که همهچیز نزد خدا ممن است
 .پطرس بدو گفتن گرفت که، این، ما همهچیز را ترک کرده، تو را پیروی کردهایم

عیس جواب فرمود، هرآینه به شما مگویم کس نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا اولاد یا املاک را
 ،بجهت من و انجیل ترک کند

جز اینه الحال در این زمان صد چندان یابد از خانهها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان واملاک با زحمات، و در عالم
 .آینده حیات جاودان را
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 .اما بسا اولین که آخرین مگردند و آخرین اولین
و چون در راه به سوی اورشلیم مرفتند و عیس در جلو ایشان مخرامید، در حیرت افتادند و چون از عقب او مرفتند، ترس

 ،بر ایشان مستول شد. آناه آن دوازده را باز به کنار کشیده، شروع کرد به اطّلاع دادن به ایشان از آنچه بر وی وارد مشد
که، این، به اورشلیم مرویم و پسر انسان به دست رؤسای کهنه و کاتبان تسلیم شود و بر وی فتوای قتل دهند و او را به

 ،امتها سپارند
یه نموده، تازیانهاش زنند و آب دهان بر وی افنده، او را خواهند کشت و روز سوم خواهد برخاست  .و بر وی سخر
نخواهیم آنچه از تو سؤال کنیم برای ما باه یعقوب و یوحنّا دو پسر زِبِدی نزد وی آمده، گفتند، ای استاد، مآن. 

 ایشان را گفت، چه مخواهید برای شما بنم؟
 .گفتند، به ما عطا فرما که ی به طرف راست و دیری بر چپ تو در جلال تو بنشینیم

عیس ایشان را گفت، نمفهمید آنچه مخواهید. آیا متوانید آن پیالهای را که من منوشم، بنوشید و تعمیدیرا که من مپذیرم،
 بپذیرید؟

وی را گفتند، متوانیم. عیس بدیشان گفت، پیالهای را که من منوشم خواهید آشامید و تعمیدی را که من مپذیرم خواهید
 .پذیرفت

 .لین نشستن به دست راست و چپ من از آنِ من نیست که بدهم جز آنان را که از بهر ایشان مهیا شده است
 .و آن ده نفر چون شنیدند بر یعقوب و یوحنّا خشم گرفتند

عیس ایشان را خوانده، به ایشان گفت، مدانید آنان که حام امتها شمرده مشوند بر ایشان ریاست مکنند و بزرگانشان
 .بر ایشان مسلّطند

 .لین در میان شما چنین نخواهد بود، بله هر که خواهد در میان شما بزرگ شود، خادم شما باشد
 .و هر که خواهد مقدّم بر شما شود، غلام همه باشد

 .زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بله تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند
و وارد اَرِیحا شدند. و وقت که او با شاگردان خود و جمع کثیر از اَرِیحا بیرون مرفت، بارتیمائوسِ کور، پسر تیماؤس بر

 .کناره راه نشسته، گدای مکرد
 .چون شنید که عیس ناصری است، فریاد کردن گرفت و گفت، ای عیس ابن داود بر من ترحم کن

 .و چندان که بسیاری او را نهیب مدادند که خاموش شود، زیادتر فریاد برمآورد که پسر داودا بر من ترحم فرما
 .پس عیس ایستاده، فرمود تا او رابخوانند. آناه آن کور را خوانده، بدو گفتند، خاطر جمع دار. برخیز که تو را مخواند

 .در ساعت ردای خود را دور انداخته، بر پا جست و نزد عیس آمد
 .عیس به وی التفات نموده، گفت، چه مخواه از بهر تو نمایم؟ کور بدو گفت، یا سیدی آنه بینای یابم

 .عیس بدو گفت، برو که ایمانت تو را شفا داده است. در ساعت بینا گشته، از عقب عیس در راه روانه شد
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 ،و چون نزدی به اورشلیم به بیت فاج و بیتعنْیا بر کوه زیتون رسیدند، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده
بدیشان گفت، بدین قریهای که پیش روی شما است بروید و چون وارد آن شدید، درساعت کره الاغ را بسته خواهید یافت که تا

 .به حال هیچکس بر آن سوار نشده؛ آن را باز کرده، بیاورید
 .و هرگاه کس به شما گوید چرا چنین مکنید، گویید خداوند بدین احتیاج دارد؛ بیتأمل آن را به اینجا خواهد فرستاد

 ،پس رفته کرهای بیرون دروازه در شارع عام بسته یافتند و آن را باز مکردند
 که بعض از حاضرین بدیشان گفتند، چه کار دارید که کره را باز مکنید؟

 .آن دو نفر چنانه عیس فرموده بود، بدیشان گفتند. پس ایشان را اجازت دادند
 .آناه کره را به نزد عیس آورده، رخت خود را بر آن افندند تا بر آن سوار شد
 .و بسیاری رختهای خود و بعض شاخهها از درختان بریده، بر راه گسترانیدند

 .و آنان که پیش و پس مرفتند، فریادکنان مگفتند،هوشیعانا، مبارک باد کس که به نام خداوند مآید
 .مبارک باد ملوت پدر ما داود که مآید به اسم خداوند. هوشیعانا در اعل علیین

 .و عیس وارد اورشلیم شده، به هیل درآمد و به همهچیز ملاحظه نمود. چون وقت شام شد با آن دوازده به بیت عنْیا رفت
 .بامدادان چون از بیت عنْیا بیرون مآمدند، گرسنه شد

ناگاه درخت انجیری که برگ داشت از دور دیده، آمد تا شاید چیزی بر آن بیابد. اما چون نزد آن رسید، جز برگ بر آن هیچ
 .نیافت زیرا که موسم انجیر نرسیده بود

 .پس عیس توجه نموده، بدان فرمود، از این پس تا به ابد، هیچکس از تو میوه نخواهد خورد. و شاگردانش شنیدند
پس وارد اورشلیم شدند. و چون عیس داخل هیل گشت، به بیرون کردن آنان که در هیل خرید و فروش مکردند شروع نمود

 ،و تختهای صرافان و کرسیهای کبوترفروشان را واژگون ساخت
 ،و نذاشت که کس با ظرف از میان هیل بذرد

و تعلیم داده، گفت، آیا متوب نیست که خانۀ من خانۀ عبادتِ تمام امتها نامیده خواهد شد؟ اما شما آن را مغاره دزدان
 .ساختهاید

چون رؤسای کهنه و کاتبان این را بشنیدند، در صدد آن شدند که او را چطور هلاک سازند زیرا که از وی ترسیدند چون که همۀ
 .مردم از تعلیم وی متحیر مبودند

 .چون شام شد، ازشهر بیرون رفت
 .صبحاهان، در اثنای راه، درخت انجیر را از ریشه خش یافتند

 !پطرس بهخاطر آورده، وی را گفت، ای استاد، این، درخت انجیری که نفرینش کردی خش شده
 ،عیس در جواب ایشان گفت، به خدا ایمان آورید

زیرا که هرآینه به شما مگویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده، به دریا افنده شو و در دل خود ش نداشته باشد بله یقین
 .دارد که آنچه گوید مشود، هرآینه هر آنچه گوید بدو عطا شود

 .بنابراین به شما مگویم آنچه در عبادت سؤال مکنید، یقین بدانید که آن را یافتهاید و به شما عطا خواهد شد
و وقت که به دعا بایستید، هر گاه کس به شما خطا کرده باشد، او را ببخشید تا آنه پدر شما نیز که در آسمان است، خطایای

 .شما را معاف دارد
 .اما هرگاه شما نبخشید، پدر شما نیز که در آسمان است تقصیرهای شما را نخواهد بخشید

 ،و باز به اورشلیم آمدند. و هنام که او در هیل مخرامید، رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ نزد وی آمده
 گفتندش، به چه قدرت این کارها را مکن و کیست که این قدرت را به تو داده است تا این اعمال را بجا آری؟

عیس در جواب ایشان گفت، من از شما نیز سخنیمپرسم، مرا جواب دهید تا من هم به شما گویم به چه قدرت این کارها را
 .مکنم
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 .تعمید یحی از آسمان بود یا از انسان؟ مرا جواب دهید
 .ایشان در دلهای خود تفر نموده، گفتند، اگر گوییم از آسمان بود، هرآینه گوید پس چرا بدو ایمان نیاوردید

 .و اگر گوییم از انسان بود، از خلق بیم داشتند از آنجا که همه یحی را نبیای بر حق مدانستند
پس در جواب عیس گفتند، نمدانیم. عیس بدیشان جواب داد، من هم شما را نمگویم که به کدام قدرت این کارها را بجا

 .مآورم
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بساخت و برج س نموده، حصاری گردش کشید و چرخُشتغَر تاکستان ثَلها به ایشان آغاز سخن نمود که شخصپس به م
 .بنا کرده، آن را به دهقانان سپرد و سفر کرد

 .و در موسم، نوکری نزد دهقانان فرستاد تا از میوۀ باغ از باغبانان بیرد
 .اما ایشان او را گرفته، زدند و تهیدست روانه نمودند

 .باز نوکری دیر نزد ایشان روانه نمود. او را نیز سنسار کرده، سر او را شستند و بحرمت کرده، برگردانیدندش
 .پس ی نفر دیر فرستاده، او را نیز کشتند و بسا دیران را که بعض را زدند و بعض را به قتل رسانیدند

 .و بالاخره ی پسر حبیب خود را باق داشت. او را نزد ایشان فرستاده، گفت، پسر مرا حرمت خواهند داشت
 .لین دهقانان با خود گفتند، این وارث است؛ بیایید او را بشیم تا میراث از آن ما گردد

 .پس او را گرفته، مقتولساختند و او را بیرون از تاکستان افندند
 .پس صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او خواهد آمد و آن باغبانان را هلاک ساخته، باغ را به دیران خواهد سپرد

 آیا این نوشته را نخواندهاید، سن که معمارانش رد کردند، همان سر زاویه گردید؟
 .این از جانب خداوند شد و در نظر ما عجیب است

آناه خواستند او را گرفتار سازند، اما از خلق مترسیدند، زیرا مدانستند که این مثل را برای ایشان آورد. پس او را واگذارده،
 .برفتند

 .و چند نفر از فریسیان و هیرودیان را نزد وی فرستادند تا او را به سخن به دام آورند
ایشان آمده، بدو گفتند، ای استاد، ما را یقین است که تو راستو هست و از کس باک نداری، چون که به ظاهر مردم نمنری

 بله طریق خدا را به راست تعلیم منمای. جزیه دادن به قیصر جایز است یا نه؟ بدهیم یا ندهیم؟
 .اما او ریاکاری ایشان را درک کرده، بدیشان گفت، چرا مرا امتحان مکنید؟ دیناری نزد من آرید تا آن را ببینم

 .چون آن را حاضر کردند، بدیشان گفت، این صورت و رقم از آنِ کیست؟ وی را گفتند، از آن قیصر
 .عیس در جواب ایشان گفت، آنچه از قیصر است، به قیصر رد کنید و آنچه از خداست، به خدا. و از او متعجب شدند

 ،و صدّوقیان که منر قیامت هستند نزد وی آمده، از او سؤال نموده، گفتند
ای استاد، موس به ما نوشت که هرگاه برادر کس بمیرد و زن بازگذاشته، اولادی نداشته باشد، برادرش زن او را بیرد تا از

 .بهر برادر خود نسل پیدا نماید
 .پس هفت برادر بودند که نخستین، زن گرفته، بمرد و اولادی نذاشت

اولاد فوت شد و همچنین سوماو را گرفته، هم ب پس ثان. 
 .تا آنه آن هفت او را گرفتند و اولادی نذاشتند و بعد از همه، زن فوت شد

 پس در قیامت چون برخیزند، زن کدام ی از ایشان خواهد بود از آنجهت که هر هفت، او را به زن گرفته بودند؟
 عیس در جواب ایشان گفت، آیا گمراه نیستید از آنرو که کتب و قوت خدا را نمدانید؟

 .زیرا هنام که از مردگان برخیزند، نه ناح مکنند و نه منوحه مگردند، بله مانند فرشتانِ در آسمان مباشند
اما در باب مردگان که برمخیزند، در کتاب موس در ذکر بوته نخواندهاید چونه خدا او را خطاب کرده، گفت که، منم خدای

 .ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب
 .و او خدای مردگان نیست بله خدای زندگان است. پس شما بسیار گمراه شدهاید

و ی از کاتبان، چون مباحثه ایشان راشنیده، دید که ایشان را جواب نیو داد، پیش آمده، از او پرسید که اول همۀ احام کدام
 است؟

 .عیس او را جواب داد که اول همۀ احام این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند واحد است
 .و خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام جان و تمام خاطر و تمام قوت خود محبت نما، که اول از احام این است

 .و دوم مثل اول است که همسایۀ خود را چون نَفْس خود محبت نما. بزرگتر از این دو، حم نیست
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 ،کاتب وی را گفت، آفرین ای استاد، نیو گفت، زیرا خدا واحد است و سوای او دیری نیست
و او را به تمام دل و تمام فهم و تمام نَفْس و تمام قوت محبت نمودن و همسایۀ خود را مثل خود محبت نمودن، از همۀ

 .قربانهای سوختن و هدایا افضل است
چون عیس بدید که عاقلانه جواب داد، به وی گفت، از ملوت خدا دور نیست. و بعد از آن، هیچکس جرأت نرد که از او

 .سؤال کند
 و هنام که عیس در هیل تعلیم مداد، متوجه شده، گفت، چونه کاتبان مگویند که مسیح پسر داود است؟

و حال آنه خود داود در روحالقدس مگوید که خداوند به خداوند من گفت، برطرف راست من بنشین تا دشمنان تو را پای
 انداز تو سازم؟

 .خودِ داود او را خداوند مخواند؛ پس چونه او را پسر مباشد؟ و عوامالّناس کلام او را بهخشنودی مشنیدند
 پس در تعلیم خود گفت، از کاتبان احتیاط کنید که خرامیدن در لباس دراز و تعظیمهای در بازارها

 .و کرسیهای اول در کنایس و جایهای صدر در ضیافتها را دوست مدارند
 .اینان که خانههای بیوهزنان را مبلعند و نماز را به ریا طول مدهند، عقوبت شدیدتر خواهند یافت

و عیس در مقابل بیتالمال نشسته، نظاره مکرد که مردم به چه وضع پول به بیتالمال ماندازند؛ و بسیاری از دولتمندان، بسیار
 .مانداختند

 .آناه بیوه زن فقیر آمده، دو فَلس که ی ربع باشد انداخت
پس شاگردان خود را پیش خوانده، به ایشان گفت، هرآینه به شما مگویم این بیوه زن مسین از همۀ آنان که در خزانه

 .انداختند، بیشتر داد
 .زیرا که همۀ ایشان از زیادت خود دادند، لین این زن از حاجتمندی خود، آنچه داشت انداخت، یعن تمام معیشت خود را
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 !و چون او از هیل بیرون مرفت، ی از شاگردانش بدو گفت، ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنها و چه عمارتهااست
عیس در جواب وی گفت، آیا این عمارتهای عظیمه را منری؟ بدان که سن بر سن گذارده نخواهد شد، مر آنه به زیر

 !افنده شود
 ،و چون او بر کوه زیتون، مقابل هیل نشسته بود، پطرس و یعقوب و یوحنّا و اندریاس سراً از وی پرسیدند

 ما را خبر بده که این امور ک واقع مشود و علامت نزدی شدن این امور چیست؟
 !آناه عیس در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار کس شما را گمراه نند

 .زیرا که بسیاری به نام من آمده، خواهند گفت که، من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود
 .اما چون جنها و اخبار جنها را بشنوید، مضطرب مشوید زیرا که وقوع این حوادث ضروری است لین انتها هنوز نیست
زیرا که امت بر امت و مملت بر مملت خواهند برخاست و زلزلهها در جایها حادث خواهد شد و قحطیها و اغتشاشها پدید

 .مآید؛ و اینها ابتدای دردهای زه مباشد
لین شما از برای خود احتیاط کنید زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد و در کنایس تازیانهها خواهند زد و شما را پیش

 .حام و پادشاهان بخاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادت شود
 .و لازم است که انجیل اول بر تمام امتها موعظه شود

و چون شما را گرفته، تسلیم کنند، میندیشید که چه بویید و متفر مباشید بله آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را
 .گویید زیرا گوینده شما نیستید بلهروحالقدس است

 .آناه برادر، برادر را و پدر، فرزند را به هلاکت خواهند سپرد و فرزندان بر والدین خود برخاسته، ایشان را به قتل خواهند رسانید
 .و تمام خلق بجهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. اما هر که تا به آخر صبر کند، همان نجات یابد

پس چون مروه ویران را که به زبانِ دانیال نب گفته شده است، در جای که نمباید برپا بینید ‐ آنه مخواند بفهمد ‐ آناه
 ،آنان که در یهودیه مباشند، به کوهستان فرار کنند

 ،و هر که بر بام باشد، به زیر نیاید و به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد
 .و آنه در مزرعه است، برنردد تا رخت خود را بردارد

 .اما وای بر آبستنان و شیر دهندگان در آن ایام
 ،و دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود

 .زیرا که در آن ایام، چنان مصیبت خواهد شد که از ابتدای خلقت که خدا آفرید تاکنون نشده و نخواهد شد
و اگر خداوند آن روزها را کوتاه نردی، هیچ بشری نجات نیافت. لین بجهت برگزیدگان که انتخاب نموده است، آن ایام را

 .کوتاه ساخت
 .پس هرگاه کس به شما گوید، این، مسیح در اینجاست، یا این، در آنجا، باور منید

زانرو که مسیحان دروغ و انبیای کذَبه ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، بقسم که اگر ممن بودی،
 .برگزیدگان را هم گمراه نمودندی

 !لین شما برحذر باشید!این، از همۀ امور شما را پیش خبر دادم
 ،و در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاری گردد و ماه نور خود را بازگیرد

 .و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت
 .آناه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها مآید

 .در آن وقت، فرشتان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا به اقصای فل فراهم خواهد آورد
 .الحال از درخت انجیر مثَلَش را فراگیرید که چون شاخهاش نازک شده، برگ مآورد مدانید که تابستان نزدی است

 .همچنین شما نیز چون این چیزها را واقع بینید، بدانید که نزدی بله بر در است
 .هرآینه به شما مگویم تا جمیع این حوادث واقع نشود، این فرقه نخواهند گذشت
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 .آسمان و زمین زایل مشود، لین کلمات من هرگز زایل نشود
 .ول از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچکس اطّلاع ندارد، نه فرشتان در آسمان و نه پسر هم

 .پس برحذر و بیدار شده، دعا کنید زیرا نمدانید که آن وقت ک مشود
مثل کس که عازم سفر شده، خانۀ خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده، هر ی را به شغل خاص مقرر نماید و

 .دربان را امر فرماید که بیدار بماند
 .پس بیدار باشید زیرا نمدانید که در چه وقت صاحب خانه مآید، در شام یا نصف شب یا بان خروس یا صبح

 .مبادا ناگهان آمده شمارا خفته یابد
 !اما آنچه به شما مگویم، به همه مگویم، بیدار باشید
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و بعد از دو روز، عید فصح و فطیر بود که رؤسای کهنه و کاتبان مترصد بودند که به چه حیله او را دستیر کرده، به قتل
 .رسانند

 .لین مگفتند، نه در عید مبادا در قوم اغتشاش پدید آید
و هنام که او در بیت عنْیا در خانۀ شمعون ابرص به غذا نشسته بود، زن با شیشهای از عطر گرانبها از سنبل خالص آمده،

 .شیشه را شسته، بر سر وی ریخت
 و بعض در خود خشم نموده، گفتند، چرا این عطر تلف شد؟

 .زیرا ممن بود این عطر زیادتر از سیصد دینار فروخته، به فقرا داده شود. و آن زن را سرزنش نمودند
 ،اما عیس گفت، او را واگذارید! از برای چه او را زحمت مدهید؟ زیرا که با من کاری نیو کرده است

 .زیرا که فقرا را همیشه با خود دارید و هرگاه بخواهید متوانید با ایشان احسان کنید، لین مرا با خود دائماً ندارید
 .آنچه در قوه او بود کرد، زیرا که جسد مرا بجهت دفن، پیش تدهین کرد

هرآینه به شما مگویم در هر جای از تمام عالم که به این انجیل موعظه شود، آنچه این زن کرد نیز بجهت یادگاری وی مذکور
 .خواهدشد

 .پس یهودای اسخریوط که ی از آن دوازده بود، به نزد رؤسای کهنه رفت تا او را بدیشان تسلیم کند
 .ایشان سخن او را شنیده، شاد شدند و بدو وعده دادند که نقدی بدو بدهند. و او در صدد فرصت موافق برای گرفتاری وی برآمد
و روز اول از عید فطیر که در آن فصح را ذبح مکردند، شاگردانش به وی گفتند، کجا مخواه برویم تدارک بینیم تا فصح را

 بخوری؟
پس دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، بدیشان گفت، به شهر بروید و شخص با سبوی آب به شما خواهد برخورد. از عقب

 ،وی بروید
 و به هرجای که درآید صاحب خانه را گویید، اُستاد مگوید مهمانخانه کجا است تا فصح را با شاگردان خود آنجا صرف کنم؟

 .و او بالاخانۀ بزرگ مفروش و آماده به شما نشان مدهد. آنجا از بهر ما تدارک بینید
 .شاگردانش روانه شدند و به شهر رفته، چنانه او فرموده بود، یافتند و فصح را آماده ساختند

 .شاماهان با آن دوازده آمد
 .و چوننشسته غذا مخوردند، عیس گفت، هرآینه به شما مگویم که، ی از شما که با من غذا مخورد، مرا تسلیم خواهد کرد

 .ایشان غمین گشته، یی گفتن گرفتند که آیا من آنم و دیری که آیا من هستم
 !او در جواب ایشان گفت، ی از دوازده که با من دست در قاب فرو برد

به درست که پسر انسان بطوری که دربارۀ او متوب است، رحلت مکند. لین وای بر آن کس که پسر انسان بهواسطۀ او
بود که تولد نیافتتسلیم شود. او را بهتر م. 

و چون غذا مخوردند، عیس نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، بدیشان داد و گفت، بیرید و بخورید که این جسد من
 .است

 و پیالهای گرفته، شر نمود و به ایشان داد و همه از آن آشامیدند
 .و بدیشان گفت، این است خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته مشود

 .هرآینه به شما مگویم بعد از این از عصیر انور نخورم تا آن روزی که در ملوت خدا آن را تازه بنوشم
 .و بعد از خواندن تسبیح، به سوی کوه زیتون بیرون رفتند

عیس ایشان را گفت، همانا همۀٔ شما امشب در من لغزش خورید، زیرا متوب است شبان را مزنم و گوسفندان پراکنده
 .خواهند شد

 .اما بعد از برخاستنم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت
 .پطرس به وی گفت، هرگاه همه لغزش خورند، من هرگز نخورم
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عیس وی را گفت، هرآینه به تو مگویم کهامروز در همین شب، قبل از آنه خروس دو مرتبه بان زند، تو سه مرتبه مرا انار
 .خواه نمود

 .لین او به تأکید زیادتر مگفت، هرگاه مردنم با تو لازم افتد، تو را هرگز انار ننم. و دیران نیز همچنان گفتند
 .و چون به موضع که جتسیمان نام داشت رسیدند، به شاگردان خود گفت، در اینجا بنشینید تا دعا کنم

 و پطرس و یعقوب و یوحنّا را همراه برداشته، مضطرب و دلتن گردید
 .و بدیشان گفت، نَفْس من از حزن، مشرف بر موت شد. اینجا بمانید و بیدار باشید

 .و قدری پیشتر رفته، به روی بر زمین افتاد و دعا کرد تا اگر ممن باشد آن ساعت از او بذرد
 .پس گفت، یا اَبا پدر، همهچیز نزد تو ممن است. این پیاله را از من بذران، لین نه به خواهش من بله به ارادۀ تو

 پس چون آمد، ایشان را در خواب دیده، پطرس را گفت، ای شمعون، در خواب هست؟ آیا نمتوانست ی ساعت بیدار باش؟
 .بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح البتّه راغب است لین جسم ناتوان

 .و باز رفته، به همان کلام دعا نمود
 .و نیز برگشته، ایشان را در خواب یافت زیرا که چشمان ایشان سنین شده بود و ندانستند او را چه جواب دهند

و مرتبه سوم آمده، بدیشان گفت، مابق را بخوابید و استراحت کنید. کاف است! ساعت رسیده است. این، پسر انسان به
 .دستهای گناهاران تسلیم مشود

 .برخیزید برویم که اکنون تسلیم کننده من نزدی شد
در ساعت وقت که او هنوز سخن مگفت، یهودا که ی از آن دوازده بود، با گروه بسیار با شمشیرها و چوبها از جانب

 .رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ آمدند
 .و تسلیم کننده او بدیشان نشان داده، گفته بود، هر که را ببوسم، همان است. او را بیرید و با حفظ تمام ببرید

 .و در ساعت نزد وی شده، گفت، یا سیدی، یا سیدی. و وی را بوسید
 .ناگاه دستهای خود را بر وی انداخته، گرفتندش

 .و ی از حاضرین شمشیر خود را کشیده، بر ی از غلامان رئیس کهنه زده، گوشش را ببرید
 !عیس روی بدیشان کرده، گفت، گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها بجهت گرفتن من بیرون آمدید

 .هر روز در نزد شما در هیل تعلیم مدادم و مرا نرفتید. لین لازم است که کتب تمام گردد
 .آناه همه او را واگذارده بریختند

 ،و ی جوان با چادری بر بدن برهنه خود پیچیده، از عقب او روانه شد. چون جوانان او را گرفتند
 .چادر را گذارده، برهنه از دست ایشان گریخت

 .و عیس را نزد رئیس کهنه بردند و جمیع رؤسای کاهنان و مشایخ و کاتبان بر او جمع گردیدند
 .و پطرس از دور در عقب او مآمد تابه خانۀ رئیس کهنه درآمده، با ملازمان بنشست و نزدی آتش خود را گرم منمود

 ،و رؤسای کهنه و جمیع اهل شورا در جستجوی شهادت بر عیس بودند تا او را بشند و هیچ نیافتند
 .زیرا که هرچند بسیاری بر وی شهادت دروغ مدادند، اما شهادتهای ایشان موافق نشد

 ،و بعض برخاسته شهادت دروغ داده، گفتند
ما شنیدیم که او مگفت، من این هیل ساخته شده به دست را خراب مکنم و در سه روز، دیری را ناساخته شده به دست،

 .بنا مکنم
 .و در این هم باز شهادتهای ایشان موافق نشد

پس رئیس کهنه از آن میان برخاسته، از عیس پرسیده، گفت، هیچ جواب نمده؟ چه چیز است که اینها در حق تو شهادت
 مدهند؟

 اما او ساکت مانده، هیچ جواب نداد. باز رئیس کهنه از او سؤال نموده، گفت، آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هست؟
 .عیس گفت، من هستم؛ و پسر انسان را خواهید دید که برطرف راست قوت نشسته، در ابرهای آسمان مآید

 آناه رئیس کهنه جامه خود را چاک زده، گفت، دیر چه حاجت به شاهدان داریم؟
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 .کفر او را شنیدید! چه مصلحت مدانید؟ پس همه بر او حم کردند که مستوجب قتل است
و بعض شروع نمودند به آب دهان بر وی انداختن و روی او را پوشانیده، او را میزدند و مگفتند، نبوت کن. و ملازمان او را

 .میزدند
 و در وقت که پطرس در ایوان پایین بود،ی از کنیزان رئیس کهنه آمد

 و پطرس را چون دید که خود را گرم مکند، بر او نریسته، گفت، تو نیز با عیس ناصری مبودی؟
 .او انار نموده، گفت، نمدانم و نمفهمم که تو چه مگوی! و چون بیرون به دهلیز خانه رفت، ناگاه خروس بان زد

 !و بار دیر آن کنیزک او را دیده، به حاضرین گفتن گرفت که این شخص از آنها است
او باز انار کرد. و بعد از زمان حاضرین بار دیر به پطرس گفتند، در حقیقت تو از آنها مباش زیرا که جلیل نیز هست و

 .لهجه تو چنان است
 .پس به لعن کردن و قسم خوردن شروع نمود که آن شخص را که مگویید نمشناسم

ناگاه خروس مرتبه دیر بان زد. پس پطرس را بهخاطر آمد آنچه عیس بدو گفته بود که قبل از آنه خروس دو مرتبه بان زند،
 .سه مرتبه مرا انار خواه نمود. و چون این را بهخاطر آورد، بریست
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بامدادان، بدرن رؤسای کهنه با مشایخ و کاتبان و تمام اهل شورا مشورت نمودند و عیس را بند نهاده، بردند و به پیلاطُس
 .تسلیم کردند

گوی؟ او در جواب وی گفت، تو مپیلاطُس از او پرسید، آیا تو پادشاه یهود هست. 
 ،و چون رؤسای کهنه ادعای بسیار بر او منمودند

 !پیلاطُس باز از او سؤال کرده، گفت، هیچ جواب نمده؟ ببین که چقدر بر تو شهادت مدهند
 .اما عیس باز هیچ جواب نداد، چنانه پیلاطُس متعجب شد

 .و در هر عید ی زندان، هر که را مخواستند، بجهت ایشان آزاد مکرد
 .و براَبا نام با شُرکای فتنه او که در فتنه خونریزی کرده بودند، در حبس بود

 .آناه مردم صدا زده، شروع کردند به خواستن که برحسب عادت با ایشان عمل نماید
 پیلاطُس در جواب ایشان گفت، آیا مخواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟

 .زیرا یافته بود که رؤسای کهنه او را از راه حسد تسلیم کرده بودند
 .اما رؤسای کهنه مردم را تحریض کرده بودند که بله براَبا را برای ایشان رها کند

 پیلاطس باز ایشان را در جواب گفت، پس چه مخواهید بنم با آن کس که پادشاه یهودش مگویید؟
 !ایشان بار دیر فریاد کردند که او را مصلوب کن

 .بدیشان گفت، چرا؟ چه بدی کرده است؟ ایشان بیشتر فریاد برآوردند که او را مصلوب کن
پس پیلاطس چون خواست که مردم را خشنود گرداند، براَبا را برای ایشان آزاد کرد و عیس را تازیانه زده، تسلیم نمود تا

 .مصلوب شود
 آناه سپاهیان او را به سرای که دارالولایه است برده، تمام فوج را فراهم آوردند

 و جامهای قرمز بر او پوشانیدند و تاج از خار بافته، بر سرش گذاردند
 !و او را سلام کردن گرفتند که سلام ای پادشاه یهود

 .و ن بر سر او زدند و آب دهان بر وی انداخته و زانو زده، بدو تعظیم منمودند
 .و چون او را استهزا کرده بودند، لباس قرمز را از وی کنده، جامه خودش را پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوبش سازند

و راهذری را شمعون نام، از اهل قیروان که از بلوکات مآمد، و پدر اسندَر و رفَس بود، مجبور ساختند که صلیب او را
 .بردارد

 پس او را به موضع که جلجتا نام داشت، یعن محل کاسۀ سر بردند
 .و شراب مخلوط به مر به وی دادند تا بنوشد لین قبول نرد

 .و چون او را مصلوب کردند، لباس او را تقسیم نموده، قرعه بر آن افندند تا هر کس چه برد
 .و ساعت سوم بود که اورا مصلوب کردند

 .و تقصیر نامه وی این نوشته شد، پادشاه یهود
 .و با وی دو دزد را ی از دست راستو دیری از دست چپ مصلوب کردند

 .پس تمام گشت آن نوشتهای که مگوید، از خطاکاران محسوب گشت
و راهگذران او را دشنام داده و سر خود را جنبانیده، مگفتند، هان ای کس که هیل را خراب مکن و در سه روز آن را بنا

کنم، 
 !از صلیب به زیر آمده، خود را برهان

 .و همچنین رؤسای کهنه و کاتبان استهزاکنان با یدیر مگفتند، دیران را نجات داد و نمتواند خود را نجات دهد
 .مسیح، پادشاه اسرائیل، الآن از صلیب نزول کند تا ببینیم و ایمان آوریم. و آنان که با وی مصلوب شدند، او را دشنام مدادند

 .و چون ساعت ششم رسید، تا ساعت نهم تاری تمام زمین را فرو گرفت
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 و در ساعت نهم، عیس به آواز بلند ندا کرده، گفت، ایلوئ ایلوئ، لَماَ سبقْتَن؟ یعن، الٰه الٰه چرا مرا واگذاردی؟
 .و بعض از حاضرین چون شنیدند گفتند، الیاس را مخواند

پس شخص دویده، افنج را از سرکه پر کرد و بر سر ن نهاده، بدو نوشانید و گفت، بذارید ببینیم مر الیاس بیاید تا او را
 .پایین آورد

 .پس عیس آوازی بلند برآورده، جان بداد
 .آناه پرده هیل از سر تا پا دوپاره شد

 .و چون یوزباش که مقابل وی ایستاده بود، دید که بدینطور صدا زده، روح را سپرد، گفت، فالواقع این مرد، پسر خدا بود
 ،و زن چند از دور نظر مکردند که از آن جمله مریم مجدلیه بود و مریم مادر یعقوبِ کوچ و مادر یوشا و سالومه

 .که هنام بودن او در جلیل پیروی و خدمت او مکردند. و دیر زنان بسیاری که به اورشلیم آمده بودند
 ،و چون شام شد، از آنجهت که روز تهیه یعن روز قبل از سبت بود

یوسف نام از اهل رامه که مرد شریف از اعضای شورا و نیز منتظر ملوت خدا بود آمد و جرأت کرده نزد پیلاطُس رفت و
 .جسد عیس را طلب نمود

 پیلاطُس تعجب کرد که بدین زودی فوت شده باشد. پس یوزباش را طلبیده، از او پرسید که آیا چندی گذشته وفات نموده است؟
 .چون از یوزباش دریافت کرد، بدن را به یوسف ارزان داشت

پس کتان خریده، آن را از صلیب به زیر آورد و به آن کتان کفن کرده، در قبری که از سن تراشیده بود نهاد و سن بر سر
 .قبر غلطانید

 .و مریم مجدَلیه و مریم مادر یوشا دیدند که کجا گذاشته شد
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 .پس چون سبت گذشته بود، مریممجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده، آمدند تا او را تدهین کنند
 .و صبح روز یشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاببر سر قبر آمدند

 و با یدیر مگفتند، کیست که سن را برای ما از سر قبر بغلطاند؟
 .چون نریستند، دیدند که سن غلطانیده شده است زیرا بسیار بزرگ بود

 .و چون به قبر درآمدند، جوان را که جامهای سفید دربرداشت بر جانب راست نشسته دیدند. پس متحیر شدند
او بدیشان گفت، ترسان مباشید! عیس ناصری مصلوب را مطلبید؟ او برخاسته است! در اینجا نیست. آن موضع را که او را

 .نهاده بودند، ملاحظه کنید
لین رفته، شاگردان او و پطرس را اطّلاع دهید که پیش از شما به جلیل مرود. او را در آنجا خواهید دید، چنانه به شما

 .فرموده بود
 .پس بزودی بیرون شده از قبر گریختند زیرا لرزه و حیرت ایشان را فرو گرفته بود و به کس هیچ نفتند زیرا مترسیدند

 .و صبحاهان، روز اولِ هفته چون برخاسته بود، نخستین به مریم مجدلیه که از او هفت دیو بیرون کرده بود ظاهر شد
 .و او رفته اصحاب او را که گریه و ماتم مکردند خبر داد

 .و ایشان چون شنیدند که زنده گشته و بدو ظاهر شده بود، باور نردند
 .و بعد از آن به صورت دیر به دو نفر از ایشان در هنام که به دهات مرفتند، هویدا گردید

 .ایشان رفته، دیران را خبر دادند، لینایشان را نیز تصدیق ننمودند
و بعد از آن بدان یازده هنام که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را بهسبب بایمان و سخت دل ایشان توبیخ نمود زیرا

 .به آنان که او را برخاسته دیده بودند، تصدیق ننمودند
 .پس بدیشان گفت، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید

 .هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و اما هر که ایمان نیاورد بر او حم خواهد شد
 و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند

 .و مارها را بردارند و اگر زهر قاتل بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت
 .و خداوند بعد از آنه به ایشان سخن گفته بود، به سوی آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشست

و ایشان بیرون رفته، در هر جا موعظه مکردند و خداوند با ایشان کار مکرد و به آیات که همراه ایشان مبود، کلام را ثابت
 .مگردانید



لوقا
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 ،از آنجهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تألیف حایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید
 ،چنانچه آنان که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام بودند به ما رسانیدند

 ،من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایۀ به تدقیق در پ رفته، به ترتیب به تو بنویسم ای تیوفلس عزیز
را که در آن تعلیم یافتهای دریاب ت آن کلامتا صح. 

 .در ایام هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهن زکریا نام از فرقه ابیا بود که زن او از دختران هارون بود و الیصابات نام داشت
 .و هر دو در حضور خدا صالح و به جمیع احام و فرایض خداوند، بعیب سال بودند

 .و ایشان را فرزندی نبود زیرا که الیصابات نازاد بود و هر دو دیرینه سال بودند
 ،و واقع شد که چون به نوبت فرقه خود در حضور خدا کهانت مکرد

 .حسب عادت کهانت، نوبت او شد که به قدس خداوند درآمده، بخور بسوزاند
 .و در وقت بخور، تمام جماعت قوم بیرون عبادت مکردند

 .ناگاه فرشته خداوند به طرف راست مذبح بخور ایستاده، بر وی ظاهر گشت
 .چون زکریا او را دید، در حیرت افتاده، ترس بر او مستول شد

یا ترسان مباش،زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و زوجهات الیصابات برای تو پسری خواهد فرشته بدو گفت، ای زکر
 .زایید و او را یحی خواه نامید

 .و تو را خوش و شادی رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد
زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسری نخواهد نوشید و از شم مادر خود، پر از روحالقدس خواهد

 .بود
 .و بسیاری از بناسرائیل را به سوی خداوند خدای ایشان خواهد برگردانید

و او به روح و قوت الیاس پیش روی وی خواهد خرامید، تا دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حمت عادلان
 .برداند تا قوم مستعد برای خدا مهیا سازد

یا به فرشته گفت، این را چونه بدانم و حال آنه من پیر هستم و زوجهام دیرینه سال است؟  زکر
فرشته در جواب وی گفت، من جبرائیل هستم که در حضور خدا میایستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گویم و از این امور تو را

 .مژده دهم
و الحال تا این امور واقع نردد، گن شده یارای حرف زدن نخواه داشت، زیرا سخنهای مرا که در وقت خود به وقوع خواهد

 .پیوست، باور نردی
یا مبودند و از طول توقّف او در قدس متعجب شدند  .و جماعت منتظر زکر

اما چون بیرون آمده نتوانست با ایشان حرف زند، پس فهمیدند که در قدس رؤیای دیده است. پس به سوی ایشان اشاره مکرد
 .وساکت ماند

 .و چون ایام خدمت او به اتمام رسید، به خانه خود رفت
 ،و بعد از آن روزها، زن او الیصابات حامله شده، مدّت پنج ماه خود را پنهان نمود و گفت

 .به اینطور خداوند به من عمل نمود در روزهای که مرا منظور داشت، تا نن مرا از نظر مردم بردارد
 .و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت، فرستاده شد

 .نزد باکرهای نامزد مردی مسم به یوسف از خاندان داود و نام آن باکره مریم بود
پس فرشته نزد او داخل شده، گفت، سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هست. 

 .چون او را دید، از سخن او مضطرب شده، متفر شد که این چه نوع تحیت است
 .فرشته بدو گفت، ای مریم ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافتهای

 .و این، حامله شده، پسری خواه زایید و او را عیس خواه نامید
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 .او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل، مسم شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود
 .و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاه خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود

 مریم به فرشته گفت، این چونه مشود و حال آنه مردی را نشناختهام؟
فرشته در جواب وی گفت، روحالقدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعل بر تو سایه خواهد افند، ازآنجهت آن مولود

 .مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد
 .و این، الیصابات از خویشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده و این ماه ششم است، مر او را که نازاد مخواندند

 .زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست
 .مریم گفت، این، کنیز خداوندم. مرا برحسب سخن تو واقع شود. پس فرشته از نزد او رفت

 .در آن روزها، مریم برخاست و به بلدی از کوهستان یهودیه بشتاب رفت
یا درآمده، به الیصابات سلام کرد  .و به خانۀ زکر

 ،و چون الیصابات سلام مریم را شنید، بچه در رحم او به حرکت آمد و الیصابات به روحالقدس پر شده
 .به آواز بلند صدا زده گفت، تو در میان زنان مبارک هست و مبارک است ثمرۀ رحم تو

 و از کجا این به من رسید که مادرِ خداوندِ من، به نزد من آید؟
 .زیرا این، چون آواز سلام تو گوش زدِ من شد، بچه از خوش در رحم من به حرکت آمد

 .و خوشابحال او که ایمان آورد، زیرا که آنچه از جانب خداوند به وی گفته شد، به انجام خواهد رسید
 ،پس مریم گفت، جان من خداوند را تمجید مکند

 ،و روح من به رهاننده من خدا بوجد آمد
 ،زیرا بر حقارتِ کنیزِ خود نظر افند. زیرا هان از کنون تمام طبقات مرا خوشحال خواهند خواند

 ،زیرا آن قادر، به من کارهای عظیم کرده و نام او قدّوس است
 .و رحمت او نسلا بعد نسل است بر آنان که از اومترسند

 .به بازوی خود، قدرت را ظاهر فرمود و متبران را به خیال دل ایشان پراکنده ساخت
 .جباران را از تختها به زیر افند و فروتنان را سرافراز گردانید

 .گرسنان را به چیزهای نیو سیر فرمود و دولتمندان را تهیدست رد نمود
 ،بندۀ خود اسرائیل را یاری کرد، به یادگاری رحمانیت خویش

 .چنانه به اجداد ما گفته بود، به ابراهیم و به ذریت او تا ابدالآباد
 .و مریم قریب به سه ماه نزد وی ماند، پس به خانۀ خود مراجعت کرد

 .اما چون الیصابات را وقت وضع حمل رسید، پسری بزاد
 .و همسایان و خویشان او چون شنیدند که خداوند رحمت عظیم بر وی کرده، با او شادی کردند

یا را بر او منهادند  .و واقع شد در روز هشتم چون برای ختنه طفل آمدند، که نام پدرش زکر
 .اما مادرش ملتفت شده، گفت، ن بله به یحی نامیده مشود

 .به وی گفتند، از قبیله تو هیچکس این اسم را ندارد
 پس به پدرش اشاره کردند که او را چه نام خواه نهاد؟

 .او تختهای خواسته بنوشت که نام او یحی است و همه متعجب شدند
 .در ساعت، دهان و زبان او باز گشته، به حمد خدا متلّم شد

 .پس بر تمام همسایان ایشان، خوف مستول گشت و جمیع این وقایع در همۀ کوهستان یهودیه شهرت یافت
 .و هر که شنید، در خاطر خود تفر نموده، گفت، این چه نوع طفل خواهد بود؟ و دست خداوند با ویمبود

یا از روحالقدس پر شده، نبوت نموده، گفت  ،و پدرش زکر
 خداوند خدای اسرائیل متبارک باد، زیرا از قوم خود تفقّد نموده، برای ایشان فدای قرار داد

 .و شاخ نجات برای ما برافراشت، در خانۀ بندۀ خود داود
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 ،چنانچه به زبان مقدّسین گفت که، از بدوِ عالم انبیای او مبودند
 ،رهای از دشمنان ما و از دست آنان که از ما نفرت دارند

 ،تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدّس خود را تذکر فرماید
 ،سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد

 ،که ما را فیض عطا فرماید، تا از دست دشمنان خود رهای یافته، او را بیخوف عبادت کنیم
 .در حضور او به قدّوسیت و عدالت، در تمام روزهای عمر خود

 ،و تو ای طفل، نبیحضرت اعل خوانده خواه شد، زیرا پیش روی خداوند خواه خرامید، تا طرق او را مهیا سازی
 .تا قوم او را معرفت نجات ده، در آمرزش گناهان ایشان

 ،به احشای رحمت خدای ما که به آن سپیده از عالم اعل از ما تفقد نمود
 .تا ساکنان در ظلمت و ظّل موت را نور دهد و پایهای ما را به طریق سلامت هدایت نماید

 .پس طفل نمو کرده، در روح قوی مگشت و تا روز ظهور خود برای اسرائیل، در بیابان بسر مبرد
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 .و در آن ایام حم از اوغُسطُس قیصر صادر گشت که تمام ربع مسون رااسمنویس کنند
 .و این اسمنویس اول شد، هنام که کیرینیوس وال سوریه بود

 .پس همۀ مردم هر ی به شهر خود برای اسمنویس مرفتند
 .و یوسف نیز از جلیل از بلده ناصره به یهودیه به شهر داود که بیتلحم نام داشت، رفت. زیرا که او از خاندان و آل داود بود

 .تا نام او با مریم که نامزد او بود و نزدی به زاییدن بود، ثبت گردد
 ،و وقت که ایشان در آنجا بودند، هنام وضع حمل او رسیده

 .پسر نخستین خود را زایید. و او را در قنداقه پیچیده، در آخور خوابانید. زیرا که برای ایشان در منزل جای نبود
 .و در آن نواح، شبانان در صحرا بسر مبردند و در شب پاسبان گلههای خویش مکردند

 .ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریای خداوند بر گرد ایشان تابید و بغایت ترسان گشتند
 .فرشته ایشان را گفت، مترسید، زیرا این، بشارتِ خوش عظیم به شما مدهم که برای جمیع قوم خواهد بود

 .که امروز برای شما در شهر داود، نجات دهندهای که مسیح خداوند باشد متولّد شد
 .و علامت برای شما این است که طفل در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت
 ،در همان حال فوج از لشر آسمان با فرشته حاضر شده، خدا را تسبیح کنان مگفتند

 .خدا را در اعلیعلیین جلال و بر زمین سلامت و در میان مردم رضامندی باد
و چون فرشتان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان با یدیر گفتند، الآن به بیتلحم برویم و این چیزی را که واقع شده و

 .خداوند آن را به ما اعلام نموده است ببینیم
 .پس به شتاب رفته، مریم و یوسف و آن طفل را در آخور خوابیده یافتند

 .چون این را دیدند، آن سخن را که دربارۀ طفل بدیشان گفته شده بود، شهرت دادند
 .و هر که مشنید از آنچه شبانان بدیشان گفتند، تعجب منمود

 .اما مریم در دل خود متفر شده، این همه سخنان را ناه مداشت
 .و شبانان خدا را تمجید و حمدکنان برگشتند، بهسبب همۀ آن اموری که دیده و شنیده بودند چنانه به ایشان گفته شده بود

 .و چون روز هشتم، وقت ختنه طفل رسید، او را عیس نام نهادند، چنانه فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم، او را نامیده بود
 .و چون ایام تطهیر ایشان برحسب شریعت موس رسید، او را به اورشلیم بردند تا به خداوند بذرانند

 .چنانه در شریعت خداوند متوب است که هر ذکوری که رحم را گشاید، مقدّس خداوند خوانده شود
 .و تا قربان گذرانند، چنانه در شریعت خداوند مقرر است، یعن جفت فاختهای یا دو جوجه کبوتر

 .و این، شخص شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقّ و منتظر تسلّ اسرائیل بود و روحالقدس بر وی بود
 .و از روحالقدس بدو وح رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبین موت را نخواه دید

 ،پس به راهنمای روح، به هیل درآمد و چون والدینش آن طفل یعن عیس را آوردند تا رسوم شریعت را بجهت او به عمل آورند
 ،او را در آغوش خود کشیده و خدا را متبارک خوانده، گفت

 .الحال ای خداوند بندۀ خود را رخصت مده، به سلامت برحسب کلام خود
 ،زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است

ا ساختتها مهیکه آن را پیش روی جمیع ام. 
 .نوری که کشف حجاب برای امتها کند و قوم تو اسرائیل را جلال بود

 .و یوسف و مادرش از آنچه دربارۀ او گفته شد، تعجب نمودند
پس شمعون ایشان را برکت داده، به مادرش مریم گفت، این، این طفل قرار داده شد، برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل

 .اسرائیل و برای آیت که به خلاف آن خواهند گفت
 .و در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افار قلوب بسیاری مشوف شود
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 .و زن نبیه بود، حنّا نام، دختر فَنُوئیل از سبط اَشیِر بسیار سالخورده، که از زمان بارت هفت سال با شوهر بسر برده بود
و قریب به هشتاد و چهار سال بود که او بیوه گشته از هیل جدا نمشد، بله شبانهروز به روزه و مناجات در عبادت مشغول

 .مبود
 .او در همان ساعت در آمده، خدا را شر نمود و دربارۀ او به همۀ منتظرین نجات در اورشلیم، تلّم نمود

 .و چون تمام رسوم شریعت خداوند را به پایان برده بودند، به شهر خود ناصره جلیل مراجعت کردند
 .و طفل نمو کرده، به روح قوی مگشت و از حمت پر شده، فیض خدا بر وی مبود

 .و والدین او هر ساله بجهت عید فصح، به اورشلیم مرفتند
 .و چون دوازده ساله شد، موافق رسم عید، به اورشلیم آمدند

 .و چون روزها را تمام کرده، مراجعت منمودند، آن طفل یعن عیس، در اورشلیم توقّف نمود و یوسف و مادرش نمدانستند
 .بله چون گمان مبردند که او در قافله است، سفر یروزه کردند و او را در میان خویشان و آشنایان خود مجستند

 .و چون او را نیافتند، در طلب او به اورشلیم برگشتند
 .و بعد از سه روز، او را در هیل یافتند که در میان معلّمان نشسته، سخنان ایشان را مشنود و از ایشان سؤال همکرد

 .و هر که سخن او را مشنید، از فهم و جوابهای او متحیر مگشت
چون ایشان او را دیدند، مضطرب شدند. پس مادرش به وی گفت، ای فرزند چرا با ما چنین کردی؟ این، پدرت و من غمناک

 .گشته تو را جستجو مکردیم
 او به ایشان گفت، از بهر چه مرا طلب مکردید، مر ندانستهاید که باید من در امور پدر خود باشم؟

 .ول آن سخن را که بدیشان گفت، نفهمیدند
 .پس با ایشان روانه شده، به ناصره آمد و مطیع ایشان مبود و مادر او تمام این امور را در خاطر خود ناه مداشت

 .و عیس در حمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقّ مکرد
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و در سال پانزدهم از سلطنت طیباریوسقیصر، در وقت که پنطیوس پیلاطُس، وال یهودیه بود و هیرودیس، تیترارک جلیل و
 برادرش فیلپس تیترارکِ ایطوریه و دیار تَراخۇنیتس و لیسانیوس تیترارکِ آبلیه

یا در بیابان نازل شده  ،و حنّا و قیافا رؤسای کهنه بودند، کلام خدا به یحی ابن زکر
 .به تمام حوال اُردن آمده، به تعمید توبه بجهت آمرزش گناهان موعظه مکرد

چنانچه متوب است در صحیفه کلمات اشعیای نب که مگوید، صدای ندا کنندهای در بیابان، که راه خداوند را مهیا سازید و
 .طُرق او را راست نمایید

 هر وادی انباشته و هر کوه و تلّ پست و هر کج راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد؛
 .و تمام بشر نجات خدا را خواهند دید

 آناه به آن جماعت که برای تعمید وی بیرون مآمدند، گفت، ای افعزادگان، که شما را نشان داد که از غضب آینده بریزید؟
پس ثمراتِ مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست، زیرا به شما مگویم خدا قادر

 .است که از این سنها، فرزندان برای ابراهیم برانیزاند
 .و الآن نیز تیشه بر ریشۀ درختان نهاده شده است؛ پس هر درخت که میوۀ نیو نیاورد، بریده و در آتش افنده مشود

 پس مردم از وی سؤال نموده گفتند، چهنیم؟
 .او در جواب ایشان گفت، هر که دو جامه دارد، به آنه ندارد بدهد. و هرکه خوراک دارد نیز چنین کند

 و باجیران نیز برای تعمید آمده، بدو گفتند، ای استاد چه کنیم؟
 .بدیشان گفت، زیادتر از آنچه مقرر است، میرید

سپاهیان نیز از او پرسیده، گفتند، ما چه کنیم؟ به ایشان گفت، بر کس ظلم منید و بر هیچکس افترا مزنید و به مواجب خود
 .اکتفا کنید

 ،و هنام که قوم مترصد مبودند و همه در خاطر خود دربارۀ یحی تفر منمودند که این مسیح است یا نه
یحی به همه متوجه شده گفت، من شما را به آب تعمید مدهم، لین شخص تواناتر از من مآید که لیاقت آن ندارم که بند

 .نعلین او را باز کنم. او شما را به روحالقدس و آتش تعمید خواهد داد
او غربال خود را به دست خود دارد و خرمن خویش را پاک کرده، گندم را در انبار خود ذخیره خواهد نمود و کاه را در آتش

 .که خاموش نمپذیرد خواهد سوزانید
 .و به نصایح بسیار دیر، قوم را بشارت مداد

 ،اما هیرودیس تیترارک چون بهسبب هیرودیا، زن برادر او فیلپس و سایر بدیهای که هیرودیس کرده بود از وی توبیخ یافت
 .این را نیز بر همه افزود که یحی را در زندان حبس نمود

 اما چون تمام قوم تعمید یافته بودند و عیس هم تعمید گرفته دعا مکرد، آسمان شافته شد
و روحالقدس به هیأت جسمان، مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هست که به تو

 .خشنودم
ساله بود. و حسب گمان خلق، پسر یوسف ابن هال که شروع کرد، قریب به س وقت و خود عیس 

 ،ابن متّات، بن لاوی، بن مل، بن ینَّا، بن یوسف
بن نَج ،سلتَّاتیا، بن آموس، بن ناحوم، بن حابن م، 
 ،ابن مأت، بن متاتیا، بن شَمع، بن یوسف، بن یهودا

 ،ابن یوحنا، بن ریسا، بن زَروبابل، بن سألْتیئیل، بن نیری
 ،ابن ملْ، بن اَدی، بن قوسام، بن اَیلمودام، بن عیر
 ،ابن یوس، بن ایلعاذَر، بن یوریم، بن متَّات، بن لاوی

 ،ابن شَمعون، بن یهودا، بن یوسف، بن یونان، بن ایلیاقیم
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 ،ابن ملیا، بن مینان، بن متَّاتا بن ناتان، بن داود
 ،ابن یس، بن عوبید، بن بوعز، بن شَلْمون، بن نَحشون

 ،ابن عمیناداب، بن اَرام، بن حصرون، بن فارص، بن یهودا
 ،ابن یعقوب، بن اسحاق، بن ابراهیم، بن تارح، بن ناحور

 ،ابن سروج، بن رعو، بن فالَج، بن عابر، بن صالَح
شاد، بن سام، بن نوح، بن لامَفینان، بن اَرابن ق، 

 ،ابن متوشالح، بن خَنوخ، بن یارد، بن مهلَلئیل،بن قینان
 .ابن اَنوش، بن شیث، بنآدم، بن اله
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 .اما عیس پر از روحالقدس بوده، از اُردنمراجعت کرد و روح او را به بیابان برد
 .و مدّت چهل روز ابلیس او را تجربه منمود و در آن ایام چیزی نخورد. چون تمام شد، آخر گرسنه گردید

 .و ابلیس بدو گفت، اگر پسر خدا هست، این سن را بو تا نان گردد
 .عیس در جواب وی گفت، متوب است که انسان به نان فقط زیست نمکند، بله به هر کلمه خدا

 .پس ابلیس او را به کوه بلند برده، تمام ممال جهان را در لحظهای بدو نشان داد
و ابلیس بدو گفت، جمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو مدهم، زیرا که به من سپرده شده است و به هر که مخواهم

 .مبخشم
 .پس اگر تو پیش من سجده کن، همه از آن تو خواهد شد

 .عیس در جواب او گفت، ای شیطان، متوب است، خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما
 .پس او را به اورشلیم برده، بر کنره هیل قرار داد و بدو گفت، اگر پسر خدا هست، خود را از اینجا به زیر انداز

 .زیرا متوب است که فرشتان خود را دربارۀ تو حم فرماید تا تو را محافظت کنند
 .و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سن خورد

 .عیس در جواب وی گفت که، گفته شده است، خداوند خدای خود را تجربه من
 .و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید، تا مدّت از او جدا شد

 .و عیس به قوت روح، به جلیل برگشت و خبر او در تمام آن نواح شهرت یافت
 .و او در کنایس ایشان تعلیم مداد و همه او را تعظیم مکردند

 .و به ناصره جای که پرورش یافته بود، رسید و بحسب دستور خود در روز سبت به کنیسه درآمده، برای تلاوت برخاست
 آناه صحیفه اشْعیا نب را بدو دادند و چون کتاب را گشود، موضع را یافت که متوب است

روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شستهدلان را شفا بخشم و اسیران را
 ،به رستاری و کوران را به بینای موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم

 .و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم
 .پس کتاب را به هم پیچیده، به خادم سپرد و بنشست و چشمان همۀ اهل کنیسه بر وی دوخته مبود

 .آناه بدیشان شروع به گفتن کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد
و همه بر وی شهادت دادند و از سخنان فیضآمیزی که از دهانش صادر مشد، تعجب نموده، گفتند، مر این پسر یوسف

 نیست؟
بدیشان گفت، هرآینه این مثل را به من خواهید گفت، ای طبیب خود را شفا بده. آنچه شنیدهایم که در کفَرناحوم از تو صادر شد،

 .اینجا نیز در وطن خویش بنما
 .و گفت، هرآینه به شما مگویم که هیچ نب در وطن خویش مقبول نباشد

و به تحقیق شما را مگویم که بسا بیوه زنان در اسرائیل بودند، در ایام الیاس، وقت که آسمان مدّت سه سال و شش ماه بسته
 ،ماند، چنانه قحط عظیم در تمام زمین پدید آمد

 .و الیاس نزد هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد، مر نزد بیوه زن در صرفَه صیدون
شت، جز نَعمان سریانو احدی از ایشان طاهر ن لیشَع نبام او بسا ابرصان در اسرائیل بودند، در ای. 

 پس تمام اهل کنیسه چون این سخنان را شنیدند، پر از خشم گشتند
 .و برخاسته او را از شهر بیرون کردند و بر قلّه کوه که قریه ایشان بر آن بنا شده بود بردند تا او را به زیر افنند

 .ول از میان ایشان گذشته، برفت
 .و به کفَرناحوم شهری از جلیل فرود شده، در روزهای سبت، ایشان را تعلیم مداد

 .و از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که کلام او با قدرت مبود
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 ،و در کنیسه مردی بود، که روح دیو خبیث داشت و به آواز بلند فریادکنان مگفت
 .آه ای عیس ناصری، ما را با تو چه کار است، آیا آمدهای تا ما را هلاک سازی؟ تو رامشناسم کیست، ای قدّوس خدا

پس عیس او را نهیب داده، فرمود، خاموش باش و از وی بیرون آی. در ساعت دیو او را در میان انداخته، از او بیرون شد و
 .هیچ آسیب بدو نرسانید

پس حیرت بر همۀ ایشان مستول گشت و یدیر را مخاطب ساخته، گفتند، این چه سخن است که این شخص با قدرت و
 !قوت، ارواح پلید را امر مکند و بیرون مآیند

 .و شهرت او در هر موضع از آن حوال پهن شد
 .و از کنیسه برخاسته، به خانۀ شمعون درآمد. و مادر زن شمعون را تب شدیدی عارض شده بود. برای او از وی التماس کردند

 .پس بر سر وی آمده، تب را نهیب داده، تب از او زایل شد. در ساعت برخاسته، به خدمتزاری ایشان مشغول شد
و چون آفتاب غروب مکرد، همۀ آنان که اشخاص مبتلا به انواع مرضها داشتند، ایشان را نزد وی آوردند و به هر ی از

 .ایشان دست گذارده، شفا داد
و دیوها نیز از بسیاری بیرون مرفتند و صیحه زنان مگفتند کهتو مسیح پسر خدا هست. ول ایشان را قدغن کرده، نذاشت

 .که حرف زنند، زیرا که دانستند او مسیح است
و چون روز شد، روانه شده به مان ویرانرفت و گروه کثیر در جستجوی او آمده، نزدش رسیدند و او را باز مداشتند که از

 .نزد ایشان نرود
 .به ایشان گفت، مرا لازم است که به شهرهای دیر نیز به ملوت خدا بشارت دهم، زیرا که برای همین کار فرستاده شدهام

 .پس در کنایس جلیل موعظه منمود
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 .و هنام که گروه بر وی ازدحاممنمودند تا کلام خدا را بشنوند، او به کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود
 .و دو زورق را در کنار دریاچه ایستاده دید که صیادان از آنها بیرون آمده، دامهای خود را شست و شو منمودند

پس به ی از آن دو زورق که مال شمعون بود سوار شده، از او درخواست نمود که از خش اندک دور ببرد. پس در زورق
 .نشسته، مردم را تعلیم مداد

 .و چون از سخن گفتن فارغ شد، به شمعون گفت، به میانه دریاچه بران و دامهای خود را برای شار بیندازید
 .شمعون در جواب وی گفت، ای استاد، تمام شب را رنج برده چیزی نرفتیم، لین به حم تو، دام را خواهیم انداخت

 .و چون چنین کردند، مقداری کثیر از ماه صید کردند، چنانه نزدی بود دام ایشان گسسته شود
و به رفقای خود که در زورق دیر بودند اشاره کردند که آمده ایشان را امداد کنند. پس آمده هر دو زورق را پر کردند بقسم که

 .نزدی بود غرق شوند
 .شمعون پطرس چون این را بدید، بر پایهای عیس افتاده، گفت، ای خداوند از من دور شوزیرا مردی گناهارم

 .چونه بهسبب صید ماه که کرده بودند، دهشت بر او و همۀ رفقای وی مستول شده بود
و هم چنین نیز بر یعقوب و یوحنّا پسران زِبِدی که شری شمعون بودند. عیس به شمعون گفت، مترس. پس از این مردم را

 .صید خواه کرد
 .پس چون زورقها را به کنار آوردند، همه را ترک کرده، از عقب او روانه شدند

و چون او در شهری از شهرها بود، ناگاه مردی پر از برص آمده، چون عیس را بدید، به روی در افتاد و از او درخواست کرده،
 .گفت، خداوندا، اگر خواه متوان مرا طاهر سازی

 .پس او دست آورده، وی را لمس نمود و گفت، مخواهم. طاهر شو. که فوراً برص از او زایل شد
ه رفته خود را به کاهن بنما و هدیهای بجهت طهارت خود، بطوری که موسو او را قدغن کرد که هیچکس را خبر مده، بل

 .فرموده است، بذران تا بجهت ایشان شهادت شود
 ،لین خبر او بیشتر شهرت یافت و گروه بسیار جمع شدند تا کلام او را بشنوند و از مرضهای خود شفا یابند

 .و او به ویرانهها عزلت جسته، به عبادت مشغول شد
روزی از روزها واقع شد که او تعلیم مداد و فریسیان و فقها که از همۀ بلْدان جلیل و یهودیه و اورشلیم آمده، نشسته بودند و

 ،قوت خداوند برای شفای ایشان صادر مشد
 .که ناگاه چند نفر شخص مفلوج را بر بستری آوردند و مخواستند او را داخل کنند تا پیش روی وی بذارند

و چون بهسبب انبوه مردم راه نیافتند که او را به خانه درآورند، بر پشتبام رفته، او را با تختش از میان سفالها در وسط پیش
 .عیس گذاردند

 .چون او ایمان ایشان را دید، به وی گفت، ای مرد، گناهان تو آمرزیده شد
آناه کاتبان و فریسیان در خاطر خود تفر نموده، گفتن گرفتند، این کیست که کفر مگوید؟ جز خدا و بس کیست که بتواند

 گناهان را بیامرزد؟
 عیس افار ایشان را درک نموده، در جواب ایشان گفت، چرا در خاطر خود تفر مکنید؟

 کدام سهلتر است، گفتن اینه گناهان تو آمرزیده شد، یا گفتن اینه برخیز و بخرام؟
لین تا بدانید که پسر انسان را استطاعتِ آمرزیدنِ گناهان بر روی زمین هست، مفلوج را گفت، تو را مگویم برخیز و بستر

 .خود را برداشته، به خانۀ خود برو
 .در ساعت برخاسته، پیش ایشان آنچه بر آن خوابیده بود برداشت و به خانۀ خود خدا را حمدکنان روانه شد

 .و حیرت همه را فرو گرفت و خدا را تمجید منمودند و خوف بر ایشان مستول شده، گفتند، امروز چیزهای عجیب دیدیم
 .از آن پس بیرون رفته، باجیری را که لاوی نام داشت، بر باجاه نشسته دید. او را گفت، از عقب من بیا

 .در حال همهچیز را ترک کرده، برخاست و در عقب وی روانه شد
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 .و لاوی ضیافت بزرگ در خانۀ خود برای او کرد و جمع بسیار از باجیران و دیران با ایشان نشستند
 اما کاتبان ایشان و فریسیان همهمه نموده، به شاگردان او گفتند، برای چه با باجیران و گناهاران اَکل و شُرب مکنید؟

 .عیس در جواب ایشان گفت، تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بله مریضان
 .و نیامدهام تا عادلان بله تا عاصیان را به توبه بخوانم

پس به وی گفتند، از چه سبب شاگردان یحی روزه بسیار مدارند و نماز مخوانند و همچنین شاگردان فریسیان نیز، لین
 .شاگردان تو اکل و شرب مکنند

 بدیشان گفت، آیا متوانید پسران خانۀ عروس را مادام که داماد با ایشان است روزهدار سازید؟
 .بله ایام مآید که داماد از ایشان گرفته شود، آناه در آن روزها روزه خواهند داشت

و مثَل برای ایشان آورد که هیچکس پارچهای از جامه نو را بر جامه کهنه وصله نمکند والا آن نو را پاره کند و وصلهای که از
 .نو گرفته شد نیز در خور آن کهنه نَبود

 .و هیچکس شراب نو را در مشهای کهنه نمریزد والا شرابِ نو، مشها را پاره مکند و خودش ریخته و مشها تباه مگردد
 .بله شراب نو را در مشهای نو باید ریخت تا هر دو محفوظ بماند

 .و کس نیست که چون شراب کهنه را نوشیدهفالفور نو را طلب کند، زیرا مگوید کهنه بهتر است
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فصل 6

 .و واقع شد در سبتِ دوم اولین که او از میان کشتزارها مگذشت و شاگردانش خوشهها مچیدند و به کف مالیده مخوردند
 .و بعض از فریسیان بدیشان گفتند، چرا کاری مکنید که کردن آن در سبت جایز نیست

 ،عیس در جواب ایشان گفت، آیا نخواندهاید آنچه داود و رفقایش کردند در وقت که گرسنه بودند
 که چونه به خانۀ خدا درآمده، نان تَقْدِمه را گرفته بخورد و به رفقای خود نیز داد که خوردن آن جز به کهنه روا نیست؟

 .پس بدیشان گفت، پسر انسان مال روز سبت نیز هست
 .و در سبت دیر به کنیسه درآمده تعلیم مداد و در آنجا مردی بود که دست راستش خش بود

 .و کاتبان و فریسیان چشم بر او مداشتند که شاید در سبت شفا دهد تا شایت بر او یابند
 .او خیالات ایشان را درک نموده، بدان مرد دست خش گفت، برخیز و در میان بایست. در حال برخاسته بایستاد

 عیس بدیشان گفت، از شما چیزی مپرسم که در روز سبت کدام رواست، نیوی کردن یا بدی؟ رهانیدن جان یا هلاک کردن؟
پس چشم خودرا بر جمیع ایشان گردانیده، بدو گفت، دست خود را دراز کن. او چنان کرد و فوراً دستش مثل دست دیر

 .صحیح گشت
 اما ایشان از حماقت پر گشته به یدیر مگفتند که با عیس چه کنیم؟

 .و در آن روزها برفراز کوه برآمد تا عبادت کند وآن شب را در عبادت خدا به صبح آورد
 .و چون روز شد، شاگردان خود را پیش طلبیده دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده، ایشان را نیز رسول خواند

 ،یعن شمعون که او را پطرس نیز نام نهاد و برادرش اندریاس، یعقوب و یوحنا، فیلپس و برتولما
و شمعون معروف به غیور لْفو توما، یعقوب ابن ح ّمت. 

 .یهودا برادر یعقوب و یهودای اسخریوط که تسلیم کننده وی بود
و با ایشان به زیر آمده، بر جای هموار بایستاد و جمع از شاگردان وی و گروه بسیار از قوم، از تمام یهودیه و اورشلیم و

 .کناره دریای صور و صیدون آمدند تا کلام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند
 و کسان که از ارواح پلید معذّب بودند، شفا یافتند

 .و تمام آن گروه مخواستند او را لمس کنند زیرا قوت از ویصادر شده، همه را صحت مبخشید
 .پس نظر خود را به شاگردان خویش افنده، گفت، خوشابحال شما ای مساکین زیرا ملوت خدا از آن شما است

 .خوشابحال شما که اکنون گرسنهاید، زیرا که سیر خواهید شد. خوشابحال شما که الحال گریانید، زیرا خواهید خندید
خوشابحال شما وقت که مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را

 .مثل شریر بیرون کنند
در آن روز شاد باشید و وجد نمایید زیرا این، اجر شما در آسمان عظیم مباشد، زیرا که به همینطور پدران ایشان با انبیا

 .سلوک نمودند
 .لین وای بر شما ای دولتمندان زیرا که تسلّ خود را یافتهاید

 .وای بر شما ای سیرشدگان، زیرا گرسنه خواهید شد. وای بر شما که الآن خندانید زیرا که ماتم و گریه خواهید کرد
 .وای بر شما وقت که جمیع مردم شما را تحسین کنند، زیرا همچنین پدران ایشان با انبیای کذَبه کردند

 .لین ای شنوندگان شما را مگویم دشمنان خود را دوست دارید و با کسان که از شما نفرت کنند، احسان کنید
 .و هر که شما را لعن کند، برای او برکت بطلبید و برای هرکه با شما کینه دارد، دعای خیر کنید

 .و هرکه بر رخسار تو زَنَد، دیری را نیز به سوی او بردان و کس که ردای تو را بیرد، قبا را نیز از او مضایقه من
 .هرکه از تو سؤال کند بدو بده و هر که مال تو را گیرد از وی باز مخواه

 .و چنانه مخواهید مردم با شما عمل کنند، شما نیز به همانطور با ایشان سلوک نمایید
 .زیرا اگر محبان خود را محبت نمایید، شما را چه فضیلت است؟ زیرا گناهاران هم محبان خود را محبت منمایند

 .و اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند، چه فضیلت دارید؟ چونه گناهاران نیز چنین مکنند
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و اگر قرض دهید به آنان که امید بازگرفتن از ایشان دارید، شما را چه فضیلت است؟ زیرا گناهاران نیز به گناهاران قرض
 .مدهند تا از ایشان عوض گیرند

بله دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امیدِ عوض، قرض دهید زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و پسران
 .حضرتاعل خواهید بود چونه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است

 .پس رحیم باشید چنانه پدر شما نیز رحیم است
 .داوری منید تا بر شما داوری نشود و حم منید تا بر شما حم نشود و عفو کنید تا آمرزیده شوید

بدهید تا به شما داده شود. زیرا پیمانه نیوی افشرده و جنبانیده و لبریز شده را در دامن شما خواهند گذارد. زیرا که به همان
 .پیمانهای که مپیمایید برای شما پیموده خواهد شد

 پس برای ایشان مثَل زد که آیا متواندکور، کور را راهنمای کند؟ آیا هر دو در حفرهای نمیافتند؟
 .شاگرد از معلّم خویش بهتر نیست لین هر که کامل شده باشد، مثل استاد خود بود

 و چرا خس را که در چشم برادر تو است مبین و چوب را که در چشم خود داری نمیاب؟
و چونه بتوان برادر خود را گوی ای برادر اجازت ده تا خس را از چشم تو برآورم و چوب را که در چشم خود داری نمبین؟

 .ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آناه نیو خواه دید تا خس را از چشم برادر خود برآوری
 .زیرا هیچ درخت نیو میوۀ بد بار نمآورد و نه درخت بد، میوۀ نیو آورد

 .زیرا که هر درخت از میوهاش شناخته مشود. از خار انجیر را نمیابند و از بوته، انور را نمچینند
آدم نیو از خزینه خوب دل خود، چیز نیو برمآورد و شخص شریر از خزینه بد دل خویش، چیز بد بیرون مآورد. زیرا که از

 .زیادت دل زبان سخن مگوید
 .و چون است که مرا خداوندا خداوندا مگویید و آنچه مگویم به عمل نمآورید

 .هر که نزد من آید و سخنان مرا شنود و آنها را بجا آورد، شما را نشان مدهم که به چه کسمشابهت دارد
مثل شخص است که خانهای مساخت و زمین را کنده، گود نمود و بنیادش را بر سن نهاد. پس چون سیلاب آمده، سیل بر

 .آن خانه زور آورد، نتوانست آن را جنبش دهد زیرا که بر سن بنا شده بود
لین هر که شنید و عمل نیاورد، مانند شخص است که خانهای بر روی زمین ببنیاد بنا کرد که چون سیل بر آن صدمه زد،

 .فوراً افتاد و خراب آن خانه عظیم بود
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 .و چون همۀ سخنان خود را به سمع خلق به اتمام رسانید، وارد کفرناحوم شد
 .و یوزباش را غلام که عزیز او بود، مریض و مشرف بر موت بود

 .چون خبر عیس را شنید، مشایخ یهود را نزد وی فرستاده از او خواهش کرد که آمده، غلام او را شفا بخشد
 .ایشان نزد عیس آمده، به الحاح نزد او التماس کرده، گفتند، مستحق است که این احسان را برایش بجا آوری

 .زیرا قوم ما را دوست مدارد و خود برای ما کنیسه را ساخت
پس عیس با ایشان روانه شد و چون نزدی به خانه رسید، یوزباش چند نفر از دوستان خود را نزد او فرستاده، بدو گفت،

ش زیرا لایق آن نیستم که زیر سقف من درآیخداوندا، زحمت م. 
 .و از این سبب خود را لایق آن ندانستم که نزد تو آیم، بله سخن بو تا بندۀ من صحیح شود

زیرا که من نیز شخص هستم زیر حم و لشریان زیر دست خود دارم. چون به ی گویم برو، مرود و به دیری بیا، مآید و
 .به غلام خود این را بن، مکند

چون عیس این را شنید، تعجب نموده به سوی آن جماعت که ازعقب او مآمدند روی گردانیده، گفت، به شما مگویم چنین
 .ایمان، در اسرائیل هم نیافتهام

 .پس فرستادگان به خانه برگشته، آن غلام بیمار را صحیح یافتند
 .و دو روز بعد به شهری مسم به نائین مرفت و بسیاری از شاگردان او و گروه عظیم، همراهش مرفتند

 .چون نزدی به دروازه شهر رسید، ناگاه میت را که پسر یانه بیوه زن بود مبردند و انبوه کثیر از اهل شهر، با وی مآمدند
 .چون خداوند او را دید، دلش بر او بسوخت و به وی گفت، گریان مباش

 .و نزدی آمده، تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادند. پس گفت، ای جوان، تو را مگویم برخیز
 .در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد و او را به مادرش سپرد

پس خوف همه را فراگرفت و خدا را تمجیدکنان مگفتند که نبیای بزرگ در میان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقّد نموده
 .است

 .پس این خبر دربارۀ او در تمام یهودیه و جمیع آن مرز و بوم منتشر شد
 .و شاگردان یحی او را از جمیع این وقایع مطّلع ساختند

 پس یحی دو نفر از شاگردان خود را طلبیده، نزد عیس فرستاده، عرض نمود که آیا تو آن آینده هست یا منتظر دیری باشیم؟
 .آن دو نفر نزد وی آمده، گفتند، یحی تعمیددهنده ما را نزد تو فرستاده، مگوید آیا تو آن آینده هست یا منتظر دیریباشیم

 .در همان ساعت، بسیاری را از مرضها و بلایا و ارواح پلید شفا داد و کوران بسیاری را بینای بخشید
عیس در جواب ایشان گفت، بروید و یحی را از آنچه دیده و شنیدهاید خبر دهید که کوران، بینا و لنان خرامان و ابرصان

 .طاهر و کران، شنوا و مردگان، زنده مگردند و به فقرا بشارت داده مشود
 .و خوشابحال کس که در من لغزش نخورد

و چون فرستادگان یحی رفته بودند، دربارۀ یحی بدان جماعت آغاز سخن نهاد که برای دیدن چه چیز به صحرا بیرون رفته
 بودید، آیا نیی را که از باد در جنبش است؟

اشپوشند و عیکه لباس فاخر م آنان ،س باشد؟ اینرا که به لباس نرم ملب ه بجهت دیدن چه بیرون رفتید، آیا کسبل
 .مکنند، در قصرهای سلاطین هستند

 .پس برای دیدن چه رفته بودید، آیا نبیای را؟ بل به شما مگویم کس را که از نب هم بزرگتر است
 .زیرا این است آنه دربارۀ وی متوب است، این، من رسول خود را پیش روی تو مفرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد

زیرا که شما را مگویم از اولاد زنان نبیای بزرگتر از یحی تعمیددهنده نیست، لین آنه در ملوت خدا کوچتر است از وی
 .بزرگتر است

 .و تمام قوم و باجیران چون شنیدند، خدا را تمجید کردند زیرا که تعمید از یحی یافته بودند
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 .لین فریسیان و فقها ارادۀ خدا را از خود رد نمودند زیرا که از وی تعمید نیافته بودند
 آناه خداوند گفت، مردمان این طبقه را به چه تشبیه کنم و مانند چه مباشند؟

اطفال راممانند که در بازارها نشسته، یدیر را صدا زده مگویند، برای شما نواختیم رقص نردید و نوحهری کردیم گریه
 .ننمودید

 .زیرا که یحی تعمیددهنده آمد که نه نان مخورد و نه شراب مآشامید، مگویید دیو دارد
 .پسر انسان آمد که مخورد و مآشامد، مگویید، این، مردی است پرخور و بادهپرست و دوست باجیران و گناهاران

 .اما حمت از جمیع فرزندان خود مصدَّق مشود
 .و ی از فریسیان از او وعده خواست که با او غذا خورد. پس به خانۀ فریس درآمده بنشست

 ،که ناگاه زن که در آن شهر گناهار بود، چون شنید که در خانۀ فریس به غذا نشسته است، شیشهای از عطر آورده
در پشت سر او نزد پایهایش گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پایهای او به اش خود و خشانیدن آنها به موی سر خود و

 .پایهای وی را بوسیده آنها را به عطر تدهین کرد
چون فریسیای که از او وعده خواسته بود این را بدید، با خود مگفت که، این شخص اگر نب بودی هرآینه دانست که این کدام

 .و چونه زن است که او را لمس مکند، زیرا گناهاری است
 .عیس جواب داده به وی گفت، ای شمعون چیزی دارم که به تو گویم. گفت، ای استاد بو

ری پنجاه دینار طلب داشتپانصد و از دی ار بود که از یاری را دو بدهگفت، طلب. 
 .چون چیزی نداشتند که ادا کنند، هردو را بخشید. بو کدام ی از آن دو او را زیادتر محبت خواهد نمود

و گفته او را زیادتر بخشید. به وی گفت، نیکنم آنشمعون در جواب گفت، گمان م. 
پس به سوی آن زن اشاره نموده به شمعون گفت، این زن را نمبین؟ به خانۀ تو آمدم آب بجهت پایهای من نیاوردی، ول این

 .زن پایهای مرا به اشها شست و به مویهای سر خود آنها را خش کرد
 .مرا نبوسیدی، لین این زن از وقت که داخل شدم از بوسیدن پایهای من باز نایستاد

 .سر مرا به روغن مسح نردی، لین او پایهای مرا به عطر تدهین کرد
از این جهت به تو مگویم، گناهان او که بسیار است آمرزیده شد، زیرا که محبت بسیار نموده است. لین آنه آمرزشِ کمتر

 .یافت، محبتِ کمتر منماید
 .پس به آن زن گفت، گناهان تو آمرزیده شد

 .و اهل مجلس در خاطر خود تفر آغاز کردند که این کیست که گناهان را هم مآمرزد
 .پس به آن زن گفت، ایمانت تو را نجات داده است. به سلامت روانه شو
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و بعد از آن واقع شد که او در هر شهری و ده گشته، موعظه منمود و به ملوت خدا بشارت مداد و آن دوازده با وی
 .مبودند

 ،و زنان چند که از ارواح پلید و مرضها شفا یافته بودند، یعن مریم معروف به مجدَلیه که از او هفت دیو بیرون رفته بودند
 .و یونا زوجۀ خوزا، ناظر هیرودیس و سوسن و بسیاری از زنان دیر که از اموال خود او را خدمت مکردند

 و چون گروه بسیار فراهم مشدند و از هر شهر نزد او مآمدند، مثَل آورده، گفت
که برزگری بجهت تخم کاشتن بیرون رفت. و وقت که تخم مکاشت، بعض بر کناره راه ریخته شد و پایمال شده، مرغان هوا

 .آن را خوردند
 .و پارهای بر سنلاخ افتاده، چون رویید از آنجهت که رطوبت نداشت خش گردید

 .و قدری در میان خارها افنده شد که خارها با آن نمو کرده آن را خفه نمود
 .و بعض در زمین نیو پاشیده شده، رویید و صد چندان ثمر آورد. چون این بفت ندا در داد، هر که گوش شنوا دارد بشنود

 پس شاگردانش از او سؤال نموده، گفتند که معن این مثَل چیست؟
گفت، شما را دانستن اسرار ملوت خدا عطا شده است و لین دیران را بهواسطۀ مثلها، تا نریسته نبینند و شنیده درک

 .ننند
 .اما مثَل این است که تخم کلام خداست

و آنان که در کنار راه هستند کسان مباشند که چون مشنوند، فوراً ابلیس آمده، کلام را از دلهای ایشان مرباید، مبادا ایمان
 .آورده نجات یابند

و آنان که بر سنلاخ هستند، کسان مباشند که چون کلام را مشنوند، آن را به شادی مپذیرند و اینها ریشه ندارند؛ پس تا
 .مدّت ایمان مدارند و در وقتِ آزمایش، مرتّد مشوند

اما آنچه در خارها افتاد اشخاص مباشند که چون شنوند مروندو اندیشههای روزگار و دولت و لذّات آن ایشان را خفه
 .مکند و هیچ میوه به کمال نمرسانند

اما آنچه در زمین نیو واقع گشت کسان مباشند که کلام را به دل راست و نیو شنیده، آن را ناه مدارند و با صبر، ثمر
 .مآورند

و هیچکس چراغ را افروخته، آن را زیر ظرف یا تخت پنهان نمکند بله بر چراغدان مگذارد تا هر که داخل شود روشن را
 .ببیند

 .زیرا چیزی نهان نیست که ظاهر نردد و نه مستور که معلوم و هویدا نشود
پس احتیاط نمایید که به چه طور مشنوید، زیرا هر که دارد بدو داده خواهد شد و از آنه ندارد آنچه گمان هم مبرد که دارد،

 .از او گرفته خواهد شد
 .و مادر وبرادران او نزد وی آمده بهسبب ازدحام خلق نتوانستند او را ملاقات کنند
 .پس او را خبر داده گفتند، مادر و برادرانت بیرون ایستاده، مخواهند تو را ببینند

 .در جواب ایشان گفت، مادر و برادران من اینانند که کلام خدا را شنیده، آن را بجا مآورند
روزی از روزها او با شاگردان خود به کشت سوار شده، به ایشان گفت، به سوی آن کنار دریاچه عبور بنیم. پس کشت را

 .حرکت دادند
و چون مرفتند، خواب او را در ربود که ناگاهطوفان باد بر دریاچه فرود آمد، بهحدّی که کشت از آب پر مشد و ایشان در

 .خطر افتادند
پس نزد او آمده، او را بیدار کرده، گفتند، استادا، استادا، هلاک مشویم. پس برخاسته، باد و تلاطم آب را نهیب داد تا ساکن

 .گشت و آرام پدید آمد
پس به ایشان گفت، ایمان شما کجا است؟ ایشان ترسان و متعجب شده، با یدیر مگفتند که این چطور آدم است که بادها و
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 آب را هم امر مفرماید و اطاعت او مکنند؟
 .و به زمین جدَریان که مقابل جلیل است، رسیدند

چون به خش فرود آمد، ناگاه شخص از آن شهر که از مدّت مدیدی دیوها داشت و رخت نپوشیدی و در خانه نماندی بله در
 .قبرها منزل داشت، دچار وی گردید

چون عیس را دید، نعره زد و پیش او افتاده، به آواز بلند گفت، ای عیس پسر خدای تعال، مرا با تو چه کار است؟ از تو
التماس دارم که مرا عذاب نده. 

زیرا که روح خبیث را امر فرموده بود که از آن شخص بیرون آید، چونه بارها او را گرفته بود، چنانه هر چند او را به زنجیرها
 .و کندهها بسته ناه مداشتند، بندها را مگسیخت و دیو او را به صحرا مراند

 .عیس از او پرسیده، گفت، نام تو چیست؟ گفت، لَجىون. زیرا که دیوهای بسیار داخل او شده بودند
 .و از او استدعا کردند که ایشان را نفرماید که به هاویه روند

و در آن نزدی گله گراز بسیاری بودند کهدر کوه مچریدند. پس از او خواهش نمودند که بدیشان اجازت دهد تا در آنها داخل
 .شوند. پس ایشان را اجازت داد

 .ناگاه دیوها از آن آدم بیرون شده، داخل گرازان گشتند که آن گله از بلندی به دریاچه جسته، خفه شدند
 .چون گرازبانان ماجرا را دیدند، فرار کردند و در شهر و اراض آن شهرت دادند

پس مردم بیرون آمده تا آن واقعه را ببینند؛ نزد عیس رسیدند و چون آن آدم را که از او دیوها بیرون رفته بودند، دیدند که نزد
 .پایهای عیس رخت پوشیده و عاقل گشته نشسته است، ترسیدند

 .و آنان که این را دیده بودند، ایشان را خبر دادند که آن دیوانه چطور شفا یافته بود
پس تمام خلق مرزوبوم جدَرِیان از او خواهش نمودند که از نزد ایشان روانه شود، زیرا خوف شدید بر ایشان مستول شده بود.

 .پس او به کشت سوار شده، مراجعت نمود
 ،اما آن شخص که دیوها از وی بیرون رفته بودند، از او درخواست کرد که با وی باشد. لین عیس او را روانه فرموده، گفت
 .به خانۀ خود برگرد و آنچه خدا با تو کرده است حایت کن. پس رفته، در تمام شهر از آنچه عیس بدو نموده بود، موعظه کرد

 .و چون عیس مراجعت کرد، خلق او را پذیرفتند زیرا جمیع مردم چشم به راه او مداشتند
 .که ناگاه مردی، یایِرس نام که رئیس کنیسه بود، به پایهای عیس افتاده، به او التماس نمود که به خانۀ او بیاید

 .زیرا که او را دختر یانهای قریب به دوازده ساله بود کهمشرف بر موت بود. و چون مرفت، خلق بر او ازدحام منمودند
ناگاه زن که مدّت دوازده سال به استحاضه مبتلا بود و تمام مایمل خود را صرف اطبا نموده و هیچکس نمتوانست او را

 ،شفا دهد
 .از پشت سر وی آمده، دامن ردای او را لمس نمود که در ساعت جریان خونش ایستاد

پس عیس گفت، کیست که مرا لمس نمود؟ چون همه انار کردند، پطرس و رفقایش گفتند، ای استاد، مردم هجوم آورده، بر تو
 ازدحام مکنند و مگوی کیست که مرا لمس نمود؟

 .عیس گفت، البتّه کس مرا لمس نموده است، زیرا که من درک کردم که قوت از من بیرون شد
چون آن زن دید که نمتواند پنهان ماند، لرزان شده، آمد و نزد وی افتاده پیش همۀ مردم گفت که، به چه سبب او را لمس نمود

 .و چونه فوراًشفا یافت
 .وی را گفت، ای دختر، خاطرجمع دار؛ ایمانت تو را شفا داده است؛ به سلامت برو

 .و این سخن هنوز بر زبان او بود که ی از خانۀ رئیس کنیسه آمده، به وی گفت، دخترت مرد. دیر استاد را زحمت مده
 .چون عیس این را شنید، توجه نموده به وی گفت، ترسان مباش، ایمان آور و بس که شفا خواهد یافت

 .و چون داخل خانه شد، جز پطرس و یوحنّا و یعقوب و پدر و مادر دختر، هیچکس را نذاشت که به اندرون آید
 .و چون همه برای او گریه و زاری مکردند، او گفت، گریان مباشید! نمرده بله خفته است

 .پس به او استهزا کردند چونه مدانستند که مرده است
 .پس او همه را بیرون کرد و دست دختر را گرفته، صدا زد و گفت، ای دختر برخیز
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 .و روح او برگشت و فوراً برخاست. پس عیس فرمود تا به ویخوراک دهند
 .و پدر و مادر او حیران شدند. پس ایشان را فرمود که هیچکس را از این ماجرا خبر ندهند
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 .پس دوازده شاگرد خود را طلبیده، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود
 .و ایشان را فرستاد تا به ملوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند

 .و بدیشان گفت، هیچ چیز بجهت راه برمدارید، نه عصا و نه توشهدان و نه نان و نه پول و نه برای ی نفر دو جامه
 .و به هرخانهای که داخل شوید، همان جا بمانید تا از آن موضع روانه شوید

 .و هر که شما را نپذیرد، وقت که از آن شهر بیرون شوید، خاک پایهای خود را نیز بیفشانید تا بر ایشان شهادت شود
 .پس بیرون شده، در دهات مگشتند و بشارت مدادند و در هرجا صحت مبخشیدند

اما هیرودیسِ تیترارک، چون خبر تمام این وقایع را شنید، مضطرب شد زیرا بعض مگفتند که یحی از مردگان برخاسته
 ،است

 .و بعض که الیاس ظاهر شده و دیران، که ی از انبیای پیشین برخاسته است
اما هیرودیس گفت سر یحی را از تنش من جدا کردم. ول این کیست که دربارۀ او چنین خبر مشنوم؟ و طالب ملاقات وی

 .مبود
و چون رسولان مراجعت کردند، آنچه کرده بودند بدو بازگفتند. پس ایشان را برداشته به ویرانهای نزدی شهری که بیت صیدا

 .نام داشت به خلوت رفت
اما گروه بسیار اطّلاع یافته، در عقب وی شتافتند. پس ایشان را پذیرفته، ایشان را از ملوت خدا اعلام منمود و هر که

 .احتیاج به معالجه مداشت، صحت مبخشید
و چون روز رو به زوال نهاد، آن دوازده نزد وی آمده، گفتند، مردم را مرخّص فرما تا به دهات و اراض این حوال رفته، منزل

 .و خوراک برای خویشتن پیدا نمایند، زیرا که در اینجا در صحرا مباشیم
او بدیشان گفت، شما ایشان را غذا دهید. گفتند، ما را جز پنج نان و دو ماه نیست مر برویم و بجهت جمیع این گروه غذا

 !بخریم
 .زیرا قریب به پنجهزار مرد بودند. پس به شاگردان خود گفت که، ایشان را پنجاه پنجاه، دسته دسته، بنشانند

 .ایشان همچنین کرده، همه را نشانیدند
پس آن پنج نان و دو ماه را گرفته، به سوی آسمان نریست و آنها را برکت داده، پاره نمود و به شاگردان خود داد تا پیش

 .مردم گذارند
 .پس همه خورده سیر شدند و دوازده سبد پر از پارههای باقیمانده برداشتند

 و هنام که او به تنهای دعا مکرد و شاگردانش همراه او بودند، از ایشان پرسیده،گفت، مردم مرا که مدانند؟
 .در جواب گفتند، یحی تعمیددهنده و بعض الیاس و دیران مگویند که ی از انبیای پیشین برخاسته است

 .بدیشان گفت، شما مرا که مدانید؟ پطرس در جواب گفت، مسیح خدا
 .پس ایشان را قدغن بلیغ فرمود که هیچکس را از این اطّلاع مدهید

و گفت، لازم است که پسر انسان زحمت بسیار بیند و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شده، کشته شود و روز سوم
 .برخیزد

پس به همه گفت، اگر کس بخواهد مرا پیروی کند مباید نفس خود را انار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا
 .متابعت کند

زیرا هر که بخواهد جان خود را خلاص دهد آن را هلاک سازد و هر کس جان خود را بجهت من تلف کرد، آن را نجات خواهد
 .داد

 .زیرا انسان را چه فایده دارد که تمام جهان را ببرد و نفس خود را بر باد دهد یا آن را زیان رساند
زیرا هر که از من و کلام من عار دارد، پسر انسان نیز وقت که در جلال خود و جلال پدر و ملائه مقدّسه آید، از او عار خواهد

 .داشت
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 .لین هرآینه به شما مگویم که بعض از حاضرین در اینجا هستند که تا ملوت خدا را نبینند ذائقهموت را نخواهند چشید
 .و از این کلام قریب به هشت روز گذشته بود که پطرس و یوحنّا و یعقوب را برداشته، بر فراز کوه برآمد تا دعا کند

 .و چون دعا مکرد، هیأتِ چهره او متبدل گشت و لباس او سفید و درخشان شد
 .که ناگاه دو مرد، یعن موس و الیاس با وی ملاقات کردند

 .و به هیأت جلال ظاهر شده، دربارۀ رحلت او که مبایست به زودی در اورشلیم واقع شود، گفتو مکردند
 .اما پطرس و رفقایش را خواب در ربود. پس بیدار شده، جلال او و آن دو مرد را که با وی بودند، دیدند

و چون آن دو نفر از او جدا مشدند، پطرس به عیس گفت که، ای استاد، بودن ما در اینجا خوب است. پس سه سایبان بسازیم
 .ی برای تو و ی برای موس و دیری برای الیاس. زیرا که نمدانست چه مگفت

 .و این سخن هنوز بر زبانش مبود که ناگاه ابری پدیدار شده، بر ایشان سایه افند و چون داخل ابر مشدند، ترسان گردیدند
 .آناه صدای از ابر برآمد که این است پسر حبیبِ من، او را بشنوید

 .و چون این آواز رسید، عیس را تنها یافتند و ایشان ساکت ماندند و از آنچه دیده بودند، هیچکس را در آن ایام خبر ندادند
 .و در روز بعد چون ایشان از کوه به زیر آمدند، گروه بسیار او را استقبال نمودند

 .که ناگاه مردی از آن میان فریادکنان گفت، ای استاد به تو التماس مکنم که بر پسر من لطف فرمای زیرا یانه من است
 .که ناگاه روح او را مگیرد و دفعه صیحه مزند و کف کرده مصروع مشود و او را فشرده، به دشواری رها مکند

 .و از شاگردانت درخواست کردم که او را بیرون کنند نتوانستند
 !عیس در جواب گفت، ای فرقه بایمانِ کج روِش، تا ک با شما باشم و متحمل شما گردم؟ پسر خود را اینجا بیاور

 .و چون او مآمد، دیو او را دریده، مصروع نمود. اما عیس آن روح خبیث را نهیب داده، طفل را شفا بخشید و به پدرش سپرد
 ،و همه از بزرگ خدا متحیر شدند و وقت که همه از تمام اعمال عیس متعجب شدند، به شاگردان خود گفت

 .این سخنان را در گوشهای خود فراگیرید زیرا که پسر انسان به دستهای مردم تسلیم خواهد شد
 .ول این سخن را درک نردند و از ایشان مخف داشته شد که آن را نفهمند و ترسیدند که آن را از وی بپرسند

 و در میان ایشان مباحثه شد که کدام ی از ما بزرگتر است؟
 عیس خیال دل ایشان را ملتفت شده، طفل برفت و او را نزد خود برپا داشت

و به ایشان گفت، هر که این طفل را به نام من قبول کند، مرا قبول کرده باشد و هر که مرا پذیرد، فرستنده مرا پذیرفته باشد. زیرا
 .هر که از جمیع شما کوچتر باشد، همان بزرگ خواهد بود

یوحنّا جواب داده گفت، ای استاد شخص را دیدیم که به نام تو دیوها را اخراج مکند و او را منع نمودیم، از آن رو که پیروی
 .ما نمکند

 .عیس بدو گفت، او را ممانعت منید زیرا هر که ضدّ شما نیست با شماست
 .و چون روزهای صعود او نزدی مشد، روی خود را به عزم ثابت به سوی اورشلیم نهاد

 .پس رسولان پیش از خود فرستاده، ایشان رفته به بلدی از بلاد سامریان وارد گشتند تا برای او تدارک بینند
 .اما او را جای ندادند از آن رو که عازم اورشلیم مبود

و چون شاگردان او، یعقوب و یوحنّا این را دیدند گفتند، ای خداوندآیا مخواه بوییم که آتش از آسمان باریده، اینها را فرو
 گیرد چنانه الیاس نیز کرد؟

 .آناه روی گردانیده بدیشان گفت، نمدانید که شما از کدام نوع روح هستید
 .زیرا که پسر انسان نیامده است تا جان مردم را هلاک سازد بله تا نجات دهد. پس به قریهای دیر رفتند

 .و هنام که ایشان مرفتند، در اثنای راه شخص بدو گفت، خداوندا، هر جا روی تو را متابعت کنم
 .عیس به وی گفت، روباهان را سوراخها است و مرغان هوا را آشیانهها، لین پسر انسان را جای سر نهادن نیست

 .و به دیری گفت، از عقب من بیا. گفت، خداوندا اول مرا رخصت ده تا بروم پدر خود را دفن کنم
 .عیس وی را گفت، بذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. اما تو برو و به ملوت خدا موعظه کن
 .و کس دیر گفت، خداوندا تو را پیروی مکنم لین اول رخصت ده تا اهل خانۀ خود را وداع نمایم
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 .عیس وی را گفت، کس که دست را به شخم زدن دراز کرده، از پشت سر نظر کند، شایستۀ ملوت خدا نمباشد
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و بعد از این امور، خداوند هفتاد نفر دیر را نیز تعیین فرموده، ایشان را جفت جفت پیش روی خود به هر شهری و موضع که
 .خود عزیمت آن داشت، فرستاد

پس بدیشان گفت، حصاد بسیار است و عمله کم. پس از صاحب حصاد درخواست کنید تا عملههابرای حصاد خود بیرون
 .نماید

 .بروید، این، من شما را چون برهها در میان گرگان مفرستم
 ،و کیسه و توشهدان و کفشها با خود برمدارید و هیچکس را در راه سلام منمایید

 .و در هر خانهای که داخل شوید، اول گویید سلام بر این خانه باد
 .پس هرگاه ابن الّسلام در آن خانه باشد، سلام شما بر آن قرار گیرد والا به سوی شما راجع شود

و در آن خانه توقّف نمایید و از آنچه دارند بخورید و بیاشامید، زیرا که مزدور مستحق اجرت خود است و از خانه به خانه نقل
 .منید

 .و در هر شهری که رفتید و شما را پذیرفتند، از آنچه پیش شما گذارند بخورید
 .و مریضان آنجا را شفا دهید و بدیشان گویید ملوت خدا به شما نزدی شده است

 ،لین در هر شهری که رفتید و شما را قبول نردند، به کوچههای آن شهر بیرون شده بویید
 .حتّ خاک که از شهر شما بر ما نشسته است، بر شما میافشانیم. لین این را بدانید که ملوت خدا به شما نزدی شده است

 .و به شما مگویم که حالت سدوم در آن روز، از حالت آن شهر سهلتر خواهد بود
وای بر تو ای خورزین؛ وای بر تو ای بیتصیدا، زیرا اگر معجزات که در شما ظاهر شد در صور و صیدون ظاهر مشد، هرآینه

 .مدّت در پلاس و خاکستر نشسته، توبه مکردند
 .لین حالت صور و صیدون در روز جزا، از حال شما آسانتر خواهد بود

 .و تو ای کفرناحوم که سر به آسمان افراشتهای، تا به جهنّم سرنون خواه شد
آنه شما را شنود، مرا شنیده و کس که شما را حقیر شمارد، مرا حقیر شمرده و هر که مرا حقیر شمارد، فرستنده مرا حقیر

 .شمرده باشد
 .پس آن هفتاد نفر با خرم برگشته، گفتند، ای خداوند، دیوها هم به اسم تو اطاعت ما مکنند

 .بدیشان گفت، من شیطان را دیدم که چون برق از آسمان مافتد
 .این، شما را قوت مبخشم که ماران و عقربها و تمام قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید

 .ول از این شادی منید که ارواح اطاعت شما مکنند بله بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است
در همان ساعت، عیس در روح وجد نموده گفت، ای پدر مال آسمان و زمین، تو را سپاس مکنم که این امور را از دانایان و

 .خردمندان مخف داشت و بر کودکان مشوف ساخت. بل ای پدر، چونه همچنین منظور نظر تو افتاد
و به سوی شاگردان خود توجه نموده گفت، همهچیز را پدر به من سپرده است. و هیچکس نمشناسد که پسر کیست، جز پدر و

 .نه که پدر کیست، غیر از پسر و هر که پسر بخواهد برای او مشوف سازد
 .و در خلوت به شاگردان خود التفات فرموده، گفت، خوشابحال چشمان که آنچه شما مبینید، مبینند

زیرا به شما مگویم بسا انبیا و پادشاهان مخواستند آنچه شما مبینید، بنرند و ندیدند و آنچه شما مشنوید، بشنوند و
 .نشنیدند

 ناگاه ی از فقها برخاسته، از روی امتحان به وی گفت، ای استاد چه کنم تا وارث حیات جاودان گردم؟
 به وی گفت، در تورات چه نوشته شده است و چونه مخوان؟

جواب داده، گفت، اینه خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانای و تمام فر خود محبت نما و همسایۀ خود
 .را مثل نفس خود

 .گفت، نیو جواب گفت. چنین بن که خواه زیست
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 لین او چون خواست خود را عادل نماید، به عیس گفت، و همسایۀ من کیست؟
عیس در جواب وی گفت، مردی که از اورشلیم به سوی اریحا مرفت، به دستهای دزدان افتاد و او را برهنه کرده، مجروح

 .ساختند و او را نیم مرده واگذارده، برفتند
 .اتّفاقاً کاهن از آن راه مآمد، چون او را بدید از کناره دیر رفت

 .همچنین شخص لاوی نیز از آنجا عبور کرده، نزدی آمد و بر او نریسته از کناره دیر برفت
 .لین شخص سامری که مسافر بود، نزد وی آمده، چون او را بدید، دلش بر وی بسوخت

پس پیش آمده، بر زخمهای او روغن و شراب ریخته، آنها را بست واو را بر مرکب خود سوار کرده، به کاروانسرای رسانید و
 .خدمت او کرد

بامدادان چون روانه مشد، دو دینار درآورده، به سرایدار داد و بدو گفت این شخص را متوجه باش و آنچه بیش از این خرج
 .کن، در حین مراجعت به تو دهم

 پس به نظر تو کدام ی از این سه نفر همسایه بود با آن شخص که به دست دزدان افتاد؟
 .گفت، آنه بر او رحمت کرد. عیس وی را گفت، برو و تو نیز همچنان کن

 .و هنام که مرفتند، او وارد بلدی شد و زن که مرتاه نام داشت، او را به خانۀ خود پذیرفت
 .و او را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیس نشسته، کلام او را مشنید

اما مرتاه بجهت زیادت خدمت مضطرب مبود. پس نزدی آمده، گفت، ای خداوند، آیا تو را باک نیست که خواهرم مرا
 .واگذارد که تنها خدمت کنم؟ او را بفرما تا مرا یاری کند

 .عیس در جواب وی گفت، ای مرتاه، ای مرتاه، تو در چیزهای بسیار اندیشه و اضطراب داری
 .لین ی چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد
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وهنام که او در موضع دعا مکرد،چون فارغ شد، ی از شاگردانش به وی گفت، خداوندا، دعا کردن را به ما تعلیم نما،
 .چنانه یحی شاگردان خود را بیاموخت

بدیشان گفت، هرگاه دعا کنید، گویید، ای پدر ما که در آسمان، نام تو مقدّس باد. ملوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانه در آسمان
 .است، در زمین نیز کرده شود

 .نان کفاف ما را روز به روز به ما بده
 .و گناهان ما را ببخش زیرا که ما نیز هرقرضدار خود را مبخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بله ما را از شریر رهای ده

و بدیشان گفت، کیست از شما که دوست داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده، بوید، ای دوست سه قُرص نان به من قَرض
 ،ده

 .چونه ی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم
پس او از اندرون در جواب گوید، مرا زحمت مده، زیرا که الآن در بسته است و بچههای من در رختخواب با من خفتهاند،

 .نمتوانم برخاست تا به تو دهم
به شما مگویم هر چند به علّت دوست برنخیزد تا بدو دهد، لین بجهت لجاجت خواهد برخاست و هر آنچه حاجت دارد، بدو

 .خواهد داد
 .و من به شما مگویم سؤال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بوبید که برای شما بازکرده خواهد شد

 .زیرا هر که سؤال کند، یابد و هر که بطلبد، خواهد یافت و هرکه کوبد، برای او باز کرده خواهد شد
 و کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد، سن بدو دهد؟ یا اگر ماه خواهد، به عوض ماه ماری بدو بخشد؟

 یا اگر تخممرغ بخواهد، عقرب بدو عطا کند؟
پس اگر شما با آنه شریر هستید، مدانید چیزهای نیو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمان شما روحالقدس

 .را خواهد داد به هر که از او سؤال کند
 .و دیوی را که گن بود بیرون مکرد و چون دیو بیرون شد، گن گویا گردید و مردمتعجب نمودند

 .لین بعض از ایشان گفتند که دیوها را به یاری بعلزبول رئیس دیوها بیرون مکند
 .و دیران از روی امتحان آیت آسمان از او طلب نمودند

پس او خیالات ایشان را درک کرده، بدیشان گفت، هر مملت که برخلاف خود منقسم شود، تباه گردد و خانهای که بر خانه
 .منقسم شود، منهدم گردد

پس شیطان نیز اگر به ضدّ خود منقسم شود، سلطنت او چونه پایدار بماند. زیرا مگویید که من به اعانت بعلزبول دیوها را
 .بیرون مکنم

پس اگر من دیوها را به وساطت بعلزبول بیرون مکنم، پسران شما به وساطت که آنها را بیرون مکنند؟ از اینجهت ایشان
 .داوران بر شما خواهند بود

 .لین هرگاه به انشت خدا دیوها را بیرون مکنم، هرآینه ملوت خدا ناگهان بر شما آمده است
 .وقت که مرد زورآور سلاح پوشیده، خانۀ خود را ناه دارد، اموال او محفوظ مباشد

اما چون شخص زورآورتر از او آید، بر او غلبه یافته، همۀ اسلحۀ او را که بدان اعتماد مداشت، از او مگیرد و اموال او را
 .تقسیم مکند

 .کس که با من نیست، برخلاف من است و آنه با من جمع نمکند، پراکنده مسازد
چون روح پلید از انسان بیرون آید، به مانهای بآب بطلب آرام گردش مکند و چون نیافت، مگوید به خانۀ خود که از آن

 .بیرون آمدم برمگردم
 .پس چون آید، آن را جاروب کرده شده و آراسته مبیند

آناه مرود و هفت روح دیر، شریرتر از خود برداشته داخلشده در آنجا ساکن مگردد و اواخر آن شخص از اوائلش بدتر
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 .مشود
که تو را حمل کرد و پستانهای محاز آن میان به آواز بلند وی را گفت، خوشابحال آن ر گفت، زنچون او این سخنان را م

 .که میدی
 .لین او گفت، بله خوشابحال آنان که کلام خدا را مشنوند و آن را حفظ مکنند

و هنام که مردم بر او ازدحام منمودند، سخن گفتن آغاز کرد که اینان فرقهای شریرند که آیت طلب مکنند و آیت بدیشان
عطا نخواهد شد، جز آیت یونس نب. 

 .زیرا چنانه یونس برای اهل نینوا آیت شد، همچنین پسر انسان نیز برای این فرقه خواهد بود
مله جنوب در روز داوری با مردم این فرقه برخاسته، بر ایشان حم خواهد کرد زیرا که از اقصای زمین آمد تا حمت سلیمان

 .را بشنود و این، در اینجا کس بزرگتر از سلیمان است
مردم نینوا در روز داوری با این طبقه برخاسته، بر ایشان حم خواهند کرد زیرا که به موعظه یونس توبه کردند و این، در اینجا

 .کس بزرگتر از یونس است
 .و هیچکس چراغ نمیافروزد تا آن را در پنهان یا زیر پیمانهای بذارد، بله بر چراغدان، تا هر که داخل شود روشن را بیند

چراغ بدن چشم است، پس مادام که چشم تو بسیط است،تمام جسدت نیز روشن است و لین اگر فاسد باشد، جسد تو نیز
 .تاری بود

 .پس باحذر باش مبادا نوری که در تو است، ظلمت باشد
بنابراین، هرگاه تمام جسم تو روشن باشد و ذرهای ظلمت نداشته باشد، همهاش روشن خواهد بود، مثل وقت که چراغ به تابش

 .خود، تو را روشنای مدهد
 .و هنام که سخن مگفت، ی از فریسیان از او وعده خواست که در خانۀ او چاشت بخورد. پس داخل شده بنشست

 .اما فریس چون دید که پیش از چاشت دست نشُست، تعجب نمود
خداوند وی را گفت، همانا شما ای فریسیان، بیرونِ پیاله و بشقاب را طاهر مسازید ول درون شما پر از حرص و خباثت

 .است
 ای احمقان آیا او که بیرون را آفرید، اندرون را نیز نیافرید؟

 .بله از آنچه دارید، صدقه دهید که این، همهچیز برای شما طاهر خواهد گشت
وای بر شما ای فریسیان که ده ی از نعناع و سداب و هر قسم سبزی را مدهید و از دادرس و محبت خدا تجاوز منمایید؛

 .اینها را مباید بجا آورید و آنها را نیز ترک ننید
 .وای بر شما ای فریسیان که صدر کنایس و سلام در بازارها را دوست مدارید

 .وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا که مانند قبرهای پنهان شده هستید که مردم بر آنها راه مروند و نمدانند
 آناه ی از فقها جواب داده، گفت، ایمعلّم، بدین سخنان ما را نیز سرزنش مکن؟

 .گفت وای بر شما نیز ای فقها زیرا که بارهای گران را بر مردم منهید و خود بر آن بارها، ی انشت خود را نمگذارید
 .وای بر شما زیرا که مقابر انبیا را بنا مکنید و پدران شما ایشان را کشتند

 .پس به کارهای پدران خود شهادت مدهید و از آنها راض هستید، زیرا آنها ایشان را کشتند و شما قبرهای ایشان را مسازید
از این رو حمت خدا نیز فرموده است که به سوی ایشان انبیا و رسولان مفرستم و بعض از ایشان را خواهند کشت و بر

 ،بعض جفا خواهند کرد
 .تا انتقام خون جمیع انبیا که از بنای عالم ریخته شد از این طبقه گرفته شود

یا که در میان مذبح و هیل کشته شد. بل به شما مگویم که از این فرقه بازخواست خواهد شد  .از خون هابیل تا خون زکر
 .وای بر شما ای فقها، زیرا کلید معرفت را برداشتهاید که خود داخل نمشوید و داخل شوندگان را هم مانع مشوید

 .و چون او این سخنان را بدیشان مگفت، کاتبان و فریسیان با او به شدّت درآویختند و در مطالب بسیار سؤالها از او مکردند
 .و در کمین او مبودند تا نتهای از زبان او گرفته، مدّع او بشوند
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و در آن میان، وقت که هزاران از خلق جمع شدند، به نوع که یدیر را پایمال مکردند، به شاگردان خود به سخن گفتن
 .شروع کرد. اول آنه از خمیرمایه فریسیان کهریاکاری است احتیاط کنید

 .زیرا چیزی نهفته نیست که آشار نشود و نه مستوری که معلوم نردد
 .بنابراین آنچه در تاری گفتهاید، در روشنای شنیده خواهد شد و آنچه در خلوتخانه در گوش گفتهاید، بر پشتبامها ندا شود

 .لین ای دوستان من، به شما مگویم از قاتلان جسم که قدرت ندارند بیشتر از این بنند، ترسان مباشید
بله به شما نشان مدهم که از که باید ترسید، از او بترسید که بعد از کشتن، قدرت دارد که به جهنّم بیفند. بل به شما مگویم

 .از او بترسید
 .آیا پنج گنجش به دو فلس فروخته نمشود؟ و حال آنه ی از آنها نزد خدا فراموش نمشود

 .بله مویهای سر شما همه شمرده شده است. پس بیم منید، زیرا که از چندان گنجش بهتر هستید
 .لین به شما مگویم هر که نزد مردم به من اقرار کند، پسر انسان نیز پیش فرشتان خدا او را اقرار خواهد کرد

 .اما هر که مرا پیش مردم انار کند، نزد فرشتان خدا انار کرده خواهد شد
 .و هر که سخن برخلاف پسر انسان گوید، آمرزیده شود. اما هر که به روحالقدس کفر گوید آمرزیده نخواهد شد

 .و چون شما را در کنایس و به نزد حام و دیوانیان برند، اندیشه منید که چونه و به چه نوع حجت آورید یا چه بویید
 .زیرا که در همان ساعت روحالقدس شما را خواهد آموخت که چه باید گفت

 .و شخص از آن جماعت به وی گفت، ای استاد، برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقسیمند
 به وی گفت، ای مرد، که مرا بر شما داور یا مقَسم قرار داده است؟

 .پس بدیشان گفت، زنهار از طمع بپرهیزید زیرا اگرچه اموال کس زیاد شود، حیات او از اموالش نیست
 .و مثَل برای ایشان آورده، گفت، شخص دولتمند را از املاکش محصول وافر پیدا شد

 .پس با خود اندیشیده، گفت، چه کنم؟ زیرا جای که محصول خود را انبار کنم، ندارم
پس گفت، چنین مکنم؛ انبارهای خود را خراب کرده، بزرگتر بنا مکنم و در آن تمام حاصل و اموال خود را جمع خواهم

 .کرد
و نفس خود را خواهم گفت که، ای جان اموالِ فراوانِ اندوخته شده بجهت چندین سال داری. الحال بیارام و به اکل و شرب و

 .شادی بپرداز
 خدا وی را گفت، ای احمق در همین شب جان تو را از تو خواهند گرفت؛ آناه آنچه اندوختهای، از آنِ که خواهد بود؟

 .همچنین است هر کس که برای خود ذخیره کند و برای خدا دولتمند نباشد
پس به شاگردان خود گفت، از این جهت به شما مگویم که اندیشه منید بجهت جان خود که چه بخورید و نه برای بدن که چه

 .بپوشید
 .جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر است

کلاغان را ملاحظه کنید که نه زراعت مکنند و نه حصاد و نه گنج و نه انباری دارند و خدا آنها را مپروراند. آیا شما به چند
 مرتبه از مرغان بهتر نیستید؟

 .و کیست از شما که به فر بتواند ذراع بر قامت خود افزاید
 .پس هرگاه توانای کوچترین کاری را ندارید، چرا برای مابقیماندیشید

سوسنهای چمن را بنرید چونه نمو مکنند و حال آنه نه زحمت مکشند و نه مریسند، اما به شما مگویم که سلیمان با
 .همۀ جلالش مثل ی از اینها پوشیده نبود

پس هرگاه خدا علف را که امروز در صحرا است و فردا در تنور افنده مشود چنین مپوشاند، چقدر بیشتر شما را ای سست
 .ایمانان

 .پس شما طالب مباشید که چه بخورید یا چه بیاشامید و مضطرب مشوید
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 .زیرا که امتهای جهان، همۀ این چیزها را مطلبند، لین پدر شما مداند که به این چیزها احتیاج دارید
 .بله ملوت خدا را طلب کنید که جمیع این چیزها برای شما افزوده خواهد شد

 .ترسان مباشید ای گله کوچ، زیرا که مرض پدر شما است که ملوت را به شما عطا فرماید
آنچه دارید بفروشید و صدقه دهید و کیسهها بسازید که کهنه نشود و گنج را که تلف نشود، در آسمان جای که دزد نزدی نیاید

 .و بید تباه نسازد
 .زیرا جای که خزانه شما است، دل شما نیز در آنجا مباشد

 .کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید
و شما مانند کسان باشید که انتظار آقای خود را مکشند که چه وقت از عروس مراجعت کند تا هروقت آید و در را بوبد،

 .بدرن برای او بازکنند
خوشابحال آن غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما مگویم که کمر خود را بسته،ایشان را

 .خواهد نشانید و پیش آمده، ایشان را خدمت خواهد کرد
 .و اگر در پاس دوم یا سوم از شب بیاید و ایشان را چنین یابد، خوشا بحال آن غلامان

 .اما این را بدانید که اگر صاحبخانه مدانست که دزد در چه ساعت مآید، بیدار مماند و نمگذاشت که به خانهاش نقب زنند
 .پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعت که گمان نمبرید پسر انسان مآید

 .پطرس به وی گفت، ای خداوند، آیا این مثل را برای ما زدی یا بجهت همه
خداوند گفت، پس کیست آن ناظر امین و دانا که مولای او وی را بر سایر خدّام خود گماشته باشد تا آذوقه را در وقتش به

 .ایشان تقسیم کند
 .خوشابحال آن غلام که آقایش چون آید، او را در چنین کار مشغول یابد

 .هرآینه به شما مگویم که او را بر همۀ مایمل خود خواهد گماشت
لین اگر آن غلام در خاطر خود گوید، آمدن آقایم به طول میانجامد و به زدن غلامان و کنیزان و به خوردن و نوشیدن و

 ،مگساریدن شروع کند
هرآینه مولای آن غلام آید، در روزی که منتظر او نباشد و در ساعت که او نداند و او را دو پاره کرده، نصیبش را با خیانتاران

 .قرار دهد
 .اما آن غلام که ارادۀ مولای خویش را دانست و خود را مهیا نساخت تا به ارادۀ او عمل نماید، تازیانه بسیار خواهد خورد

اما آنه نادانسته کارهای شایسته ضرب کند، تازیانه کم خواهد خورد. و به هر کس که عطا زیاده شود، از وی مطالبه زیادتر
 .گردد و نزد هر که امانت بیشتر نهند، از او بازخواست زیادتر خواهند کرد

 .من آمدم تا آتش در زمین افروزم، پس چه مخواهم اگر الآن در گرفته است
 .اما مرا تعمیدی است که بیابم و چه بسیار در تن هستم، تا وقت که آن بسر آید

 .آیا گمان مبرید که من آمدهام تا سلامت بر زمین بخشم؟ ن بله به شما مگویم تفریق را
 زیرا بعد از این پنج نفر که در ی خانه باشند، دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد؛

 .پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس و عروس از خارسو مفارقت خواهند نمود
 .آناه باز به آن جماعت گفت، هنام که ابری بینید که از مغرب پدید آید، بیتأمل مگویید باران مآید و چنین مشود

 .و چون دیدید که باد جنوب میوزد، مگویید گرما خواهد شد و مشود
 ای ریاکاران، متوانید صورت زمین و آسمان را تمیز دهید، پس چونه این زمان را نمشناسید؟

 و چرا از خود به انصاف حم نمکنید؟
و هنام که با مدّع خود نزد حاکم مروی، در راه سع کن که از او بره، مبادا تو را نزد قاض بشد و قاض تو را به

 .سرهن سپارد و سرهن تو را به زندان افند
 .تو را مگویم تا فلس آخر را ادا نن، از آنجا هرگز بیرون نخواه آمد
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 .در آن وقت بعض آمده، او را از جلیلیان خبر دادند که پیلاطُس خون ایشان را با قربانهای ایشان آمیخته بود
عیس در جواب ایشان گفت، آیا گمان مبرید که این جلیلیان گناهارتر بودند از سایر سنه جلیل از این رو که چنین زحمات

 دیدند؟
 .ن، بله به شما مگویم اگر توبه ننید، هم شما همچنین هلاک خواهید شد

یا آن هجده نفری که برج در سلْوام بر ایشان افتاده، ایشان را هلاک کرد، گمان مبرید که از جمیع مردمان ساکن اورشلیم
 خطاکارتر بودند؟

 .حاشا، بله شما را مگویم که اگر توبه ننید، هم شما همچنین هلاک خواهید شد
 .پس این مثَل را آورد که شخص درخت انجیری در تاکستان خود غرس نمود و چون آمد تا میوه از آن بجوید، چیزی نیافت

پس به باغبان گفت، این، سه سال است مآیم که از این درخت انجیر میوه بطلبم و نمیابم، آن را ببر. چرا زمین را نیز باطل
 سازد؟

 ،در جواب وی گفت، ای آقا امسال هم آن را مهلت ده تا گردش را کنده کود بریزم
 .پس اگر ثمر آورد والا بعد از آن، آن را ببر
 .و روز سبت در ی از کنایس تعلیم مداد

 .و این، زن که مدّت هجده سال روح ضعف مداشت و منحن شده، ابداً نمتوانست راست بایستد، در آنجا بود
 !چون عیس او رادید وی را خوانده، گفت، ای زن از ضعف خود خلاص شو

 .و دستهای خود را بر وی گذارد که در ساعت راست شده، خدا را تمجید نمود
آناه رئیس کنیسه غضب نمود، از آنرو که عیس او را در سبت شفا داد. پس به مردم توجه نموده، گفت، شش روز است که

 .باید کار بنید. در آنها آمده شفا یابید، نه در روز سبت
خداوند در جواب او گفت، ای ریاکار، آیا هر ی از شما در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخور باز کرده، بیرون نمبرد تا

 سیرآبش کند؟
و این زن که دختر ابراهیم است و شیطان او را مدّت هجده سال تا به حال بسته بود، نمبایست او را در روز سبت از این بند

 رها نمود؟
و چون این را بفت همۀ مخالفان او خجل گردیدند و جمیع آن گروه شاد شدند، بهسبب همۀ کارهای بزرگ که از وی صادر

 .مگشت
 پس گفت، ملوت خدا چه چیز را مماند و آن را به کدام ش تشبیه نمایم؟

دانه خردل را ماند که شخص گرفته در باغ خود کاشت، پس رویید و درخت بزرگ گردید، بهحدّی که مرغان هوا آمده، در
 .شاخههایش آشیانه گرفتند

 باز گفت، برای ملوت خدا چه مثَل آورم؟
 .خمیرمایهای را مماند که زن گرفته، در سه پیمانه آرد پنهان ساخت تا همه مخمر شد

 ،و در شهرها و دهات گشته، تعلیم مداد و به سوی اورشلیم سفر مکرد
 ،که شخص به وی گفت، ای خداوند آیا کم هستند که نجات یابند؟ او به ایشان گفت

 .جدّ و جهد کنید تا از درِ تن داخل شوید. زیرا که به شما مگویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست
بعد از آنه صاحب خانه برخیزد و در را ببندد و شما بیرون ایستاده، در را کوبیدن آغاز کنید و گویید، خداوندا خداوندا برای ما

 .باز کن. آناه وی در جواب خواهد گفت شما را نمشناسم که از کجا هستید
 .در آن وقت خواهید گفت که، در حضور تو خوردیم و آشامیدیم و در کوچههای ما تعلیم دادی

 .باز خواهد گفت، به شما مگویم که شما را نمشناسم از کجا هستید. ای همۀ بدکاران از من دور شوید
در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بود، چون ابراهیم واسحاق و یعقوب و جمیع انبیا را در ملوت خدا بینید و خود را بیرون
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 افنده یابید
 .و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب آمده، در ملوت خدا خواهند نشست
 .و این، آخرین هستند که اولین خواهند بود و اولین که آخرین خواهند بود

 .در همان روز چند نفر از فریسیان آمده، به وی گفتند، دور شو و از اینجا برو زیرا که هیرودیس مخواهد تو را به قتل رساند
ایشان را گفت، بروید و به آن روباه گویید، این، امروز و فردا دیوها را بیرون مکنم و مریضان را صحت مبخشم و در روز

 .سوم کامل خواهم شد
 .لین مباید امروز و فردا و پس فردا راه روم، زیرا که محال است نب بیرون از اورشلیم کشته شود

ای اورشلیم، ای اورشلیم که قاتل انبیا و سنسار کننده مرسلین خود هست، چند کرت خواستم اطفال تو را جمع کنم، چنانه
 .مرغ جوجههای خویش را زیر بالهای خود مگیرد و نخواستید

این، خانۀ شما برای شما خراب گذاشته مشود و به شما مگویم که مرا دیر نخواهید دید تا وقت آید که گویید مبارک است
 .او که به نام خداوند مآید
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 .و واقع شد که در روز سبت، به خانۀ ی از رؤسای فریسیان برای غذا خوردن درآمد و ایشان مراقب او مبودند
 .و این، شخص مستَسق پیش او بود

 آناه عیس ملتفت شده، فقها و فریسیان را خطاب کرده، گفت، آیا در روز سبت شفا دادن جایز است؟
 .ایشان ساکت ماندند. پس آن مرد را گرفته، شفا داد و رها کرد

 و به ایشان روی آورده، گفت، کیست از شما که الاغ یا گاوش روز سبت در چاه افتد و فوراً آن را بیرون نیاورد؟
 .پس در این امور از جواب وی عاجز ماندند

 ،و برای مهمانان مثل زد، چون ملاحظه فرمود که چونه صدر مجلس را اختیار مکردند. پس به ایشان گفت
 .چون کس تو را به عروس دعوت کند، در صدر مجلس منشین، مبادا کس بزرگتر از تو را هم وعده خواسته باشد

نعال خواه که تو و او را وعده خواسته بود، بیاید و تو را گوید این کس را جای بده و تو با خجالت روی به صف پس آن کس
 .نهاد

بله چون مهمان کس باش، رفته در پایین بنشین تا وقت که میزبانت آید به تو گوید، ای دوست برتر نشین! آناه تو را در
 .حضور مجلسیان عزت خواهد بود

 .زیرا هر که خود را بزرگ سازد ذلیل گردد و هر که خویشتن را فرود آرد، سرافراز گردد
پس به آن کس که از او وعده خواسته بود نیز گفت، وقت که چاشت یا شام ده، دوستان یا برادران یا خویشان یا همسایانِ

 .دولتمند خود را دعوت من، مبادا ایشان نیز تو را بخوانند و تو را عوض داده شود
 بله چون ضیافت کن، فقیران و لنان و شلان و کوران را دعوت کن

 .که خجسته خواه بود زیرا ندارند که تو را عوض دهند و در قیامت عادلان، به تو جزا عطا خواهد شد
 .آناه ی از مجلسیان چون این سخن را شنید گفت، خوشابحال کس که در ملوت خدا غذا خورد

 .به وی گفت، شخص ضیافتیعظیم نمود و بسیاری را دعوت نمود
 .پس چون وقت شام رسید، غلام خود را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید، بیایید زیرا که الحال همهچیز حاضر است

لین همه به ی رای عذرخواه آغاز کردند. اول گفت، مزرعهای خریدم و ناچار باید بروم آن را ببینم، از تو خواهش دارم مرا
 .معذور داری

روم تا آنها را بیازمایم، به تو التماس دارم مرا عفو نمایری گفت، پنج جفت گاو خریدهام، مو دی. 
 .سوم گفت، زن گرفتهام و از این سبب نمتوانم بیایم

پس آن غلام آمده مولای خود را از این امور مطلّع ساخت. آناه صاحب خانه غضب نموده، به غلام خود فرمود، به بازارها و
 .کوچههای شهر بشتاب و فقیران و لنان و شلان و کوران را در اینجا بیاور

 .پس غلام گفت، ای آقا آنچه فرمودی شد و هنوز جای باق است
 .پس آقا به غلام گفت، به راهها و مرزها بیرون رفته، مردم را به الحاح بیاور تا خانۀ من پر شود

 .زیرا به شما مگویم هیچی از آنان که دعوت شده بودند، شام مرا نخواهد چشید
 ،و هنام که جمع کثیر همراه او مرفتند، روی گردانیده بدیشان گفت

اگر کس نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران، حتّ جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمتواند
 .بود

 .و هر که صلیب خود را برندارد و از عقب من نیاید، نمتواند شاگرد من گردد
 زیرا کیست از شما که قصد بنای برجیداشته باشد و اول ننشیند تا برآۇردِ خرج آن را بند که آیا قوت تمام کردنِ آن دارد یا نه؟

 ،که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد، هر که بیند تمسخرکنان گوید
 .این شخص عمارت شروع کرده، نتوانست به انجامش رساند

یا کدام پادشاه است که برای مقاتله با پادشاه دیر برود، جز اینه اول نشسته تأمل نماید که آیا با ده هزار سپاه، قدرتِ مقاومت
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 کس را دارد که با بیست هزار لشر بر وی مآید؟
 .والا چون او هنوز دور است، ایلچیای فرستاده، شروط صلح را از او درخواست کند

 .پس همچنین هر ی از شما که تمام مایمل خود را ترک نند، نمتواند شاگرد من شود
 نم نیو است ول هرگاه نم فاسد شد، به چه چیز اصلاح پذیرد؟

 .نه برای زمین مصرف دارد و نه برای مزبله، بله بیرونش مریزند. آنه گوش شنوا دارد بشنود
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 ،و چون همۀ باجیران و گناهاران بهنزدش مآمدند تا کلام او را بشنوند
 .فریسیان و کاتبان همهمهکنان مگفتند، این شخص، گناهاران را مپذیرد و با ایشان مخورد

 ،پس برای ایشان این مثل را زده، گفت
کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و ی از آنها گم شود که آن نود و نه را در صحرا نذارد و از عقب آن گمشده نرود

 تا آن را بیابد؟
 ،پس چون آن را یافت، به شادی بر دوش خود مگذارد

 .و به خانه آمده، دوستان و همسایان را مطلبد و بدیشان مگوید با منشادی کنید زیرا گوسفند گمشده خود را یافتهام
به شما مگویم که بر این منوال خوش در آسمان رخ منماید بهسبب توبه ی گناهار بیشتر از برای نود و نه عادل که احتیاج

 .به توبه ندارند
یا کدام زن است که ده درهم داشته باشد هرگاه ی درهم گم شود، چراغ افروخته، خانه را جاروب نند و به دقّت تفحص

 ننماید تا آن را بیابد؟
 .و چون یافت، دوستان و همسایان خود را جمع کرده، مگوید، با من شادی کنید زیرا درهم گمشده را پیدا کردهام

 .همچنین به شما مگویم شادی برای فرشتان خدا روی مدهد بهسبب ی خطاکار که توبه کند
 .باز گفت، شخص را دو پسر بود

روزی پسر کوچ به پدر خود گفت، ای پدر، رصدِ اموال که باید به من رسد، به من بده. پس او مایمل خود را بر این دو
 .تقسیم کرد

و چندی نذشت که آن پسر کهتر، آنچه داشت جمع کرده، به مل بعید کوچ کرد و به عیاش ناهنجار، سرمایه خود را تلف
 .نمود

 .و چون تمام را صرف نموده بود، قحط سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد
 .پس رفته، خود را به ی از اهل آن مل پیوست. وی او را به املاک خود فرستاد تا گرازبان کند

 .و آرزو مداشت که شم خود را از خَرنوب که خوکان مخوردند سیر کند و هیچکس او را چیزی نمداد
 !آخر به خود آمده، گفت، چقدر ازمزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسن هلاک مشوم
 ،برخاسته، نزد پدر خود مروم و بدو خواهم گفت، ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کردهام

 .و دیر شایستۀ آن نیستم که پسر تو خوانده شوم؛ مرا چون ی از مزدوران خود بیر
در ساعت برخاسته، به سوی پدر خود متوجه شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده، ترحم نمود و دوان دوان آمده، او را در

 .آغوش خود کشیده، بوسید
 .پسر وی را گفت، ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کردهام و بعد از این لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم

 ،لین پدر به غلامان خود گفت، جامه بهترین را از خانه آورده، بدو بپوشانید و انشتری بر دستش کنید و نعلین بر پایهایش
 .و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم

 .زیرا که این پسر من مرده بود، زنده گردید و گم شده بود، یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودند
 .اما پسر بزرگ او در مزرعه بود. چون آمده، نزدی به خانه رسید، صدای ساز و رقص را شنید

 پس ی از نوکران خود را طلبیده، پرسید، این چیست؟
 .به وی عرض کرد، برادرت آمده و پدرت گوساله پرواری را ذبح کرده است زیرا که او را صحیح باز یافت

 .ول او خشم نموده، نخواست به خانه درآید، تا پدرش بیرون آمده به او التماس نمود
اما او در جواب پدر خود گفت، این، سالها است که من خدمتِ تو کردهام و هرگز از حم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغالهای

 .به من ندادی تا با دوستان خود شادی کنم
 .لین چون این پسرت آمد که دولت تو را با فاحشهها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری را ذبح کردی
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 .او وی را گفت، ای فرزند، تو همیشه با من هست و آنچه از آنِ من است، مال تو است
 .ول مبایست شادمان کرد و مسرور شد زیرا که این برادر تو مرده بود، زنده گشت و گم شده بود، یافت گردید
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 .و به شاگردان خود نیز گفت، شخص دولتمند را ناظری بود که از او نزد وی شایت بردند که اموال او را تلف مکرد
پس او را طلب نموده، وی را گفت، این چیست که دربارۀ تو شنیدهام؟ حساب نظارت خود را باز بده زیرا ممن نیست که بعد

از این نظارت کن. 
 .ناظر با خود گفت چه کنم زیرا مولایم نظارت را از من مگیرد؟ طاقت زمین کندن ندارم و از گدای نیز عار دارم

 .دانستم چه کنم تا وقت که از نظارت معزول شوم، مرا به خانۀ خود بپذیرند
 پس هر ی از بدهاران آقای خود را طلبیده، به ی گفت آقایم از تو چند طلب دارد؟

 .گفت صد رطل روغن. بدو گفت سیاهه خود را بیر و نشسته پنجاه رطل بزودی بنویس
 .باز دیری را گفت از تو چقدر طلب دارد؟ گفت صد کیل گندم. وی را گفت سیاهه خود را بیر و هشتاد بنویس

 .پس آقایش، ناظر خائن را آفرین گفت، زیرا عاقلانه کار کرد. زیرا ابنای این جهان در طبقه خویش از ابنای نور عاقلتر هستند
 .و من شما را مگویم دوستان از مال بانصاف برای خود پیدا کنید تا چون فان گردید شما را به خیمههای جاودان بپذیرند

 .آنه در اندک امین باشد در امر بزرگ نیز امین بود و آنه در قلیل خائن بود درکثیر هم خائن باشد
 و هرگاه در مال بانصاف امین نبودید، کیست که مال حقیق را به شما بسپارد؟

 و اگر در مال دیری دیانت نردید، کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟
هیچ خادم نمتواند دو آقا را خدمت کند. زیرا یا از ی نفرت مکند و با دیری محبت، یا با ی مپیوندد و دیری را حقیر

 .مشمارد. خدا و مامونا را نمتوانید خدمت نمایید
 .و فریسیان که زر دوست بودند همۀ این سخنان را شنیده، او را استهزا نمودند

به ایشان گفت، شما هستید که خود را پیش مردم عادل منمایید، لین خدا عارف دلهای شماست. زیرا که آنچه نزد انسان
 .مرغوب است، نزد خدا مروه است

 .تورات و انبیا تا به یحی بود و از آن وقت بشارت به ملوت خدا داده مشود و هر کس به جد و جهد داخل آن مگردد
 .لین آسانتر است که آسمان و زمین زایل شود، از آنه ی نقطه از تورات ساقط گردد

 .هر که زن خود را طلاق دهد و دیری را ناح کند زان بود و هر که زن مطلّقۀ مردی را به ناح خویش درآورد، زنا کرده باشد
 .شخص دولتمند بود که ارغوان و کتان مپوشید و هر روزه در عیاش با جلال بسر مبرد

 ،و فقیری مقروح بود ایلَعازَر نام که او را بر درگاه او مگذاشتند
و آرزو مداشت که از پارههای که از خوان آن دولتمند مریخت، خود را سیر کند. بله سان نیز آمده زبان بر زخمهای او

 .میمالیدند
 .باری آن فقیر بمرد وفرشتان، او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفن کردند

 .پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب یافت، و ابراهیم را از دور و ایلعازَر را در آغوشش دید
آناه به آواز بلند گفت، ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم فرما و ایلعازَر را بفرست تا سر انشت خود را به آب تر ساخته زبان

 .مرا خن سازد، زیرا در این نار معذّبم
ابراهیم گفت، ای فرزند بهخاطر آور که تو در ایام زندگان چیزهای نیوی خود را یافت و همچنین ایلعازر چیزهای بد را، لین

 .او الحال در تسلّ است و تو در عذاب
و علاوه بر این، در میان ما و شما ورطه عظیم است، چنانچه آنان که مخواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند، نمتوانند و

 .نه نشینندگان آنجا نزد ما توانند گذشت
گفت، ای پدر به تو التماس دارم که او را به خانۀ پدرم بفرست. 

 .زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد، مبادا ایشان نیز به این مان عذاب بیایند
 .ابراهیم وی را گفت، موس و انبیا را دارند؛ سخن ایشان را بشنوند

 .گفت، نه ای پدر ما ابراهیم، لین اگر کس از مردگان نزد ایشان رود، توبه خواهند کرد
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 .وی را گفت، هرگاه موس و انبیا را نشنوند، اگر کس از مردگان نیز برخیزد، هدایت نخواهند پذیرفت
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 .و شاگردان خود را گفت، لابدّ است از وقوع لغزشها، لین وای بر آن کس که باعث آنها شود
 .او را بهتر مبود که سن آسیای بر گردنش آویخته شود و در دریا افندهشود از اینه ی از این کودکان را لغزش دهد

 .احتراز کنید و اگر برادرت به تو خطا ورزد او را تنبیه کن و اگر توبه کند او را ببخش
 .و هرگاه در روزی هفت کرت به تو گناه کند و در روزی هفت مرتبه، برگشته به تو گوید توبه مکنم، او را ببخش

 .آناه رسولان به خداوند گفتند، ایمان ما را زیاد کن
خداوند گفت، اگر ایمان به قدر دانه خردل مداشتید، به این درختِ افراغ مگفتید که کنده شده، در دریا نشانده شود، اطاعت

 .شما مکرد
 .اما کیست از شماکه غلامش به شخم کردن یا شبان مشغول شود و وقت که از صحرا آید، به وی گوید، بزودی بیا و بنشین

بله آیا بدو نمگوید چیزی درست کن تا شام بخورم و کمر خود را بسته مرا خدمت کن تا بخورم و بنوشم و بعد از آن تو بخور
 و بیاشام؟

 .آیا از آن غلام منّت مکشد از آنه حمهای او را بجا آورد؟ گمان ندارم
همچنین شما نیز چون به هر چیزی که مأمور شدهاید عمل کردید، گویید که غلامان بیمنفعت هستیم زیرا که آنچه بر ما واجب

 .بود بجا آوردیم
 .و هنام که سفر به سوی اورشلیم مکرد از میانه سامره و جلیل مرفت

 ،و چون به قریهای داخل مشد، ناگاه ده شخص ابرص به استقبال او آمدند و از دور ایستاده
 .به آواز بلند گفتند، ای عیس خداوند بر ما ترحم فرما

 .او به ایشان نظر کرده، گفت، بروید و خود را به کاهن بنمایید. ایشان چون مرفتند، طاهر گشتند
 .و ی از ایشان چون دید که شفا یافته است، برگشته به صدای بلند خدا را تمجید مکرد

 .و پیش قدم او به روی در افتاده، وی را شر کرد. و او از اهل سامره بود
 عیس ملتفت شده گفت، آیا ده نفر طاهر نشدند؟ پس آن نُه کجا شدند؟

 آیا هیچکس یافت نمشود که برگشته خدا را تمجید کند جز این غریب؟
 .و بدو گفت، برخاسته برو که ایمانت تو را نجات داده است

 و چون فریسیان از او پرسیدند که ملوت خدا ک مآید، او در جواب ایشان گفت، ملوت خدا با مراقبت نمآید
 .و نخواهند گفت که، در فلان یا فلان جاست. زیرا این، ملوت خدا در میان شما است

 .و به شاگردان خود گفت، ایام مآید که آرزو خواهید داشت که روزی از روزهای پسر انسان را بینید و نخواهید دید
 .و به شما خواهند گفت، این، در فلان یا فلان جاست، مروید و تعاقب آن منید

زیرا چون برق که از ی جانب زیر آسمان لامع شده تا جانب دیر زیر آسمان درخشان مشود، پسر انسان در یوم خود
 .همچنین خواهد بود

 .لین اول لازم است که او زحمات بسیار بیند و از این فرقه مطرود شود
 ،و چنانه در ایام نوح واقع شد، همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود

 .که مخوردند و منوشیدند و زن و شوهر مگرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتیشد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت
 ،و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و عمارت مشغول مبودند

 .تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت
 .بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود

 .در آن روز هر که بر پشتبام باشد و اسباب او در خانه، نزول نند تا آنها را بردارد؛ و کس که در صحرا باشد همچنین برنردد
 .زن لوط را به یاد آورید

 .هر که خواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک خواهد کرد و هر که آن را هلاک کند آن را زنده ناه خواهد داشت
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 .به شما مگویم در آن شب دو نفر بر ی تخت خواهند بود، ی برداشته و دیری واگذارده خواهد شد
 .و دو زن که در ی جا دستآس کنند، ی برداشته و دیری واگذارده خواهد شد

 .و دو نفر که در مزرعه باشند، ی برداشته و دیری واگذارده خواهد شد
 .در جواب وی گفتند، کجا ای خداوند. گفت، در هر جای که لاش باشد، در آنجا کرکسان جمع خواهند شد
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 .و برای ایشان نیز مثَل آورد در اینه مباید همیشه دعا کرد و کاهل نورزید
 .پس گفت که، در شهری داوری بود که نه ترس از خدا و نه باک از انسان مداشت

 .و در همان شهر بیوه زن بود که پیش وی آمده مگفت، داد مرا از دشمنم بیر
 ،و تا مدّت بهوی اعتنا ننمود؛ ولن بعد از آن با خود گفت، هر چند از خدا نمترسم و از مردم باک ندارم

 .لین چون این بیوه زن مرا زحمت مدهد، به داد او مرسم، مبادا پیوسته آمده، مرا به رنج آورد
 خداوند گفت، بشنوید که این داور بانصاف چه مگوید؟

 و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانهروز بدو استغاثه مکنند، دادرس نخواهد کرد، اگرچه برای ایشان دیر غضب باشد؟
 به شما مگویم که به زودی دادرس ایشان را خواهد کرد. لین چون پسر انسان آید، آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟

 و این مثَل را آورد برای بعض که بر خود اعتماد مداشتند که عادل بودند و دیران را حقیر مشمردند
 .که دو نفر ی فریس و دیری باجیر به هیل رفتند تا عبادت کنند

آن فریس ایستاده، بدینطور با خود دعا کرد که خدایا تو را شر مکنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه
 .مثل این باجیر

 .هر هفته دو مرتبه روزه مدارم و از آنچه پیدا مکنم، ده ی مدهم
اما آن باجیر دور ایستاده، نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند بله به سینه خود زده گفت، خدایا بر من گناهار

 .ترحم فرما
به شما مگویم که این شخص، عادل کرده شده به خانۀ خود رفت به خلاف آن دیر، زیرا هر که خود را برافرازد، پست گردد و

 .هرکس خویشتن را فروتن سازد، سرافرازی یابد
 .پس اطفال را نیز نزد وی آوردند تا دست بر ایشان گذارد. اما شاگردانش چون دیدند، ایشان را نهیب دادند

ول عیس ایشان را خوانده، گفت، بچهها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت منید، زیرا ملوت خدا برای مثل اینها
 .است

 .هرآینه به شما مگویم هر که ملوت خدا را مثل طفل نپذیرد، داخل آن نردد
 و ی از رؤسا از وی سؤال نموده، گفت، ای استاد نیو چه کنم تا حیات جاودان را وارث گردم؟

 .عیس وی را گفت، از بهر چه مرا نیو مگوی و حال آنه هیچکس نیو نیست جز ی که خدا باشد
 .احام را مدان، زنا من، قتل من، دزدی منما، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را محترم دار

 .گفت، جمیع اینها را از طفولیت خود ناه داشتهام
خواه است. آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنج چیز باق چون این را شنید، بدو گفت، هنوز تو را ی عیس

 .داشت؛ پس آمده مرا متابعت کن
 .چون این را شنید محزون گشت، زیرا که دولت فراوان داشت

 .اما عیس چون او را محزون دید گفت، چه دشوار است که دولتمندان داخل ملوت خدا شوند
 .زیرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمندی در ملوتخدا

 اما شنوندگان گفتند، پس که متواند نجات یابد؟
 .او گفت، آنچه نزد مردم محال است، نزد خدا ممن است

 .پطرس گفت، این، ما همهچیز را ترک کرده، پیروی تو مکنیم
 ،به ایشان گفت، هرآینه به شما مگویم، کس نیست که خانه یا والدین یا زن یا برادران یا اولاد را بجهت ملوت خدا ترک کند

 .جز اینه در این عالم چند برابر بیابد و در عالم آینده حیات جاودان را
پس آن دوازده را برداشته، به ایشان گفت، این، به اورشلیم مرویم و آنچه به زبان انبیا دربارۀ پسر انسان نوشته شده است، به

 .انجام خواهد رسید
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 ،زیرا که او را به امتها تسلیم مکنند و استهزا و بحرمت کرده، آب دهان بر وی انداخته
 .و تازیانه زده، او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست

 .اما ایشان چیزی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخف داشته شد و آنچه مگفت، درک نردند
 .و چون نزدی اریحا رسید، کوری بجهت گدای بر سر راه نشسته بود
 و چون صدای گروه را که مگذشتند شنید، پرسید، چه چیز است؟

 .گفتندش،عیس ناصری درگذر است
 .در حال فریاد برآورده گفت، ای عیس، ای پسر داود، بر من ترحم فرما

 .و هرچند آنان که پیش مرفتند، او را نهیب مدادند تا خاموششود، او بلندتر فریاد میزد که پسر داودا بر من ترحم فرما
 ،آناه عیس ایستاده، فرمود تا او را نزد وی بیاورند. و چون نزدی شد از وی پرسیده

 .گفت، چه مخواه برای تو بنم؟ عرض کرد، ای خداوند، تا بینا شوم
 .عیس به وی گفت، بینا شو که ایمانت تو را شفا داده است

 .در ساعت بینای یافته، خدا را تمجید کنان از عقب او افتاد و جمیع مردم چون این را دیدند، خدا را تسبیح خواندند
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 .پس وارد اریحا شده، از آنجا مگذشت
 ،که ناگاه شخص زک نام که رئیس باجیران و دولتمند بود

 .خواست عیس را ببیند که کیست و از کثرت خلق نتوانست، زیرا کوتاه قدّ بود
 .پس پیش دویده بر درخت افراغ برآمد تا او را ببیند، چونه او مخواست از آن راه عبور کند

و چون عیس به آن مان رسید، بالا نریسته، او را دید و گفت، ای زک بشتاب و به زیر بیا زیرا که باید امروز در خانۀ تو
 .بمانم

 .پس به زودی پایین شده، او را به خرم پذیرفت
 .کنان مگفتند که در خانۀ شخص گناهار به میهمان رفته استو همه چون این را دیدند، همهمه

اما زک برپا شده، به خداوند گفت، الحال ای خداوند نصف مایمل خود را به فقرا مدهم و اگر چیزی ناحق از کس گرفته
 .باشم، چهار برابر بدو رد مکنم

 .عیس به وی گفت، امروز نجات در این خانه پیدا شد. زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم است
 .زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد

و چون ایشان این را شنیدند، او مثَل زیاد کرده آورد چونه نزدی به اورشلیم بود و ایشان گمان مبردند که ملوت خدا
 .مباید در همان زمان ظهور کند

 .پس گفت، شخص شریف به دیار بعید سفر کرد تا مل برای خود گرفته مراجعت کند
 .پس ده نفر از غلامان خود را طلبیده، ده قنطار به ایشان سپرده فرمود، تجارت کنید تا بیایم

 .اما اهل ولایت او، چونه او را دشمن مداشتند، ایلچیان در عقب او فرستاده گفتند، نمخواهیم این شخص بر ما سلطنت کند
و چون مل را گرفته، مراجعت کرده بود، فرمود تا آن غلامان را که به ایشان نقد سپرده بود حاضر کنند تا بفهمد هر ی چه

 .سود نموده است
 .پس اول آمده گفت، ای آقا قنطار تو ده قنطار دیر نفع آورده است

 .بدو گفت، آفرین ای غلام نیو؛ چونه بر چیز کم امین بودی، بر ده شهر حاکم شو
 .و دیری آمده گفت، ای آقا قنطار تو پنج قنطار سود کرده است

 .او را نیز فرمود، بر پنج شهر حمران کن
 .و سوم آمده گفت، ای آقا این، قنطار تو موجود است، آن را در پارچهای ناه داشتهام

کناشتهای درو مداری و از آنچه نذاردهای، برمآنچه ن .هست ه مرد تندخویزیرا که از تو ترسیدم چون. 
به وی گفت، از زبان خودت بر تو فتوی مدهم، ای غلام شریر. دانستهای که من مرد تندخوی هستم که برمدارم آنچه را

 .نذاشتهام و درو مکنم آنچه را نپاشیدهام
 پس برای چه نقد مرا نزد صرافان نذاردی تا چون آیم آن را با سود دریافت کنم؟

 .پس بهحاضرین فرمود، قنطار را از این شخص بیرید و به صاحب ده قنطار بدهید
 .به او گفتند، ای خداوند، وی ده قنطار دارد

 .زیرا به شما مگویم به هر که دارد داده شود و هر که ندارد آنچه دارد نیز از او گرفته خواهد شد
 .اما آن دشمنانِ من که نخواستند من بر ایشان حمران نمایم، در اینجا حاضر ساخته پیش من به قتل رسانید

 .و چون این را گفت، پیش رفته، متوجۀ اورشلیم گردید
 ،و چون نزدی بیت فاج و بیت عنْیا بر کوه مسم به زیتون رسید، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده

گفت، به آن قریهای که پیش روی شما است بروید و چون داخل آن شدید، کره الاغ بسته خواهید یافت که هیچکس بر آن هرگز
 .سوار نشده. آن را باز کرده بیاورید

 .و اگر کس به شما گوید، چرا این را باز مکنید، به وی گویید خداوند او را لازم دارد
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 .پس فرستادگان رفته آن چنانه بدیشان گفته بود یافتند
 و چون کره را باز مکردند، مالانش به ایشان گفتند، چرا کره را باز مکنید؟

 .گفتند، خداوند او را لازم دارد
 .پس او را به نزد عیس آوردند و رخت خود را بر کره افنده، عیس را سوار کردند

 .و هنام که او مرفت جامههای خود را در راه مگستردند
و چون نزدی به سرازیری کوه زیتون رسید، تمام شاگردانش شادی کرده، به آواز بلند خدا را حمد گفتن شروع کردند،

 .بهسبب همۀٔ قوات که از او دیده بودند
 .و مگفتند، مبارک باد آن پادشاه که مآید به نام خداوند؛ سلامت در آسمان و جلال در اعلیعلّیین باد

 .آناه بعض از فریسیان از آن میان بدو گفتند، ای استاد شاگردان خود را نهیب نما
 .او در جواب ایشان گفت، به شما مگویم اگر اینها ساکت شوند، هرآینه سنها به صدا آیند

 ،و چون نزدی شده، شهر را نظاره کرد بر آن گریان گشته
 .گفت، اگر تو نیز مدانست هم در این زمانِ خود، آنچه باعث سلامت تو مشد، لاکن الحال از چشمان تو پنهان گشته است

 .زیرا ایام بر تو مآید که دشمنانت گرد تو سنرها سازند و تو را احاطه کرده، از هر جانب محاصره خواهند نمود
و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاک خواهند افند و در تو سن بر سن نخواهند گذاشت زیرا که ایام تفقّد خود را

ندانست. 
 .و چون داخل هیل شد، کسان را که در آنجا خرید و فروش مکردند، به بیرون نمودن آغاز کرد

 .و به ایشان گفت، متوب است که خانۀ من خانۀ عبادت است لین شما آن را مغاره دزدان ساختهاید
 .و هر روز در هیل تعلیم مداد، اما رؤسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد هلاک نمودن او مکردند

 .و نیافتند چه کنند زیرا که تمام مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند
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 ،روزی از آن روزها واقع شد هنام که او قوم را در هیل تعلیم و بشارت مداد که رؤسای کهنه و کاتبان با مشایخ آمده
 به وی گفتند، به ما بو که به چه قدرت این کارها را مکن و کیست که این قدرت را به تو داده است؟

 .در جواب ایشان گفت، من نیز از شما چیزی مپرسم. به من بویید
 تعمید یحی از آسمان بود یا از مردم؟

 ایشان با خود اندیشیده، گفتند که اگر گوییم از آسمان، هرآینه گوید چرا به او ایمان نیاوردید؟
 .و اگر گوییم از انسان، تمام قوم ما را سنسار کنند زیرا یقین مدارند که یحی نب است

 .پس جواب دادند که نمدانیم از کجا بود
 .عیس به ایشان گفت، من نیز شما را نمگویم که این کارها را به چه قدرت بجا مآورم

 .و این مثَل را به مردم گفتن گرفت که شخص تاکستان غرس کرد و به باغبانانش سپرده، مدّت مدیدی سفر کرد
 .و در موسم، غلام نزد باغبانان فرستاد تا از میوۀ باغ بدو سپارند. اما باغبانان او را زده، تهیدست بازگردانیدند

 .پس غلام دیر روانه نمود. او را نیز تازیانه زده، و بحرمت کرده، تهیدست بازگردانیدند
 .و باز سوم فرستاد. او را نیز مجروح ساخته، بیرون افندند

 .آناه صاحب باغ گفت، چه کنم؟ پسر حبیب خود را مفرستم شاید چون او رابینند احترام خواهند نمود
 .اما چون باغبانان او را دیدند، با خود تفرکنان گفتند، این وارث مباشد، بیایید او را بشیم تا میراث از آنِ ما گردد

 در حال او را از باغ بیرون افنده، کشتند. پس صاحب باغ بدیشان چه خواهد کرد؟
 .او خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده، باغ را به دیران خواهد سپرد. پس چون شنیدند گفتند، حاشا

 به ایشان نظر افنده، گفت، پس معن این نوشته چیست، سن را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است؟
 و هر که بر آن سن افتد خُرد شود، اما اگر آن بر کس بیفتد او را نرم خواهد ساخت؟

آناه رؤسای کهنه و کاتبان خواستند که در همان ساعت او را گرفتار کنند، لین از قوم ترسیدند زیرا که دانستند که این مثل را
 .دربارۀ ایشان زده بود

 .و مراقب او بوده، جاسوسان فرستادند که خود را صالح منمودند تا سخن از او گرفته، او را به حم و قدرت وال بسپارند
پس از او سؤال نموده، گفتند، ای استاد مدانیم که تو به راست سخن مران و تعلیم مده و از کس روداری نمکن، بله

 .طریق خدا را به صدق مآموزی
 آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدهیم یا نه؟

 او چون مر ایشان را درک کرد، بدیشان گفت، مرا برای چه امتحان مکنید؟
 .دیناری به من نشان دهید. صورت و رقمش از کیست؟ ایشان در جواب گفتند، ازقیصر است

 .او به ایشان گفت، پس مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا
 .پس چون نتوانستند او را به سخن در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب شده، ساکت ماندند

 ،و بعض از صدّوقیان که منر قیامت هستند، پیش آمده، از وی سؤال کرده
گفتند، ای استاد، موس برای ما نوشته است که اگر کس را برادری که زن داشته باشد بمیرد و باولاد فوت شود، باید برادرش

 .آن زن را بیرد تا برای برادر خود نسل آورد
 .پس هفت برادر بودند که اول زن گرفته، اولاد ناآورده، فوت شد

 .بعد دومین آن زن را گرفته، او نیز باولاد بمرد
 .پس سومین او را گرفت و همچنین تا هفتمین و همه فرزند ناآورده، مردند

 .و بعد از همه، آن زن نیز وفات یافت
 پس در قیامت، زن کدام ی از ایشان خواهد بود، زیرا که هر هفت او را داشتند؟
 .عیس در جواب ایشان گفت، ابنای این عالم ناح مکنند و ناح کرده مشوند
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 .لین آنان که مستحق رسیدن به آن عالم و به قیامت از مردگان شوند، نه ناح مکنند و نه ناح کرده مشوند
 .زیرا ممن نیست که دیر بمیرند از آن جهت که مثل فرشتان و پسران خدا مباشند، چونه پسران قیامت هستند

و اما اینه مردگان برمخیزند، موس نیز در ذکر بوته نشان داد، چنانه خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای
 .یعقوب خواند

 .و حالآنه خدای مردگان نیست بله خدای زندگان است. زیرا همه نزد او زنده هستند
و گفتاز کاتبان در جواب گفتند، ای استاد، نی پس بعض. 
 .و بعد از آن هیچکس جرأت آن نداشت که از وی سؤال کند

 پس به ایشان گفت، چونه مگویند که مسیح پسر داود است
 و خود داود در کتاب زبور مگوید، خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین

 تا دشمنان تو را پایانداز تو سازم؟
 پس چون داود او را خداوند مخواند، چونه پسر او مباشد؟

 ،و چون تمام قوم مشنیدند، به شاگردان خود گفت
بپرهیزید از کاتبان که خرامیدن در لباس دراز را مپسندند و سلام در بازارها و صدر کنایس و بالا نشستن در ضیافتها را

 .دوست مدارند
 .و خانههای بیوه زنان را مبلعند و نماز را به ریاکاری طول مدهند. اینها عذاب شدیدتر خواهند یافت
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 .و نظر کرده، دولتمندان را دید که هدایای خود را در بیتالمال ماندازند
 .و بیوه زن فقیر را دید که دو فلس درآنجا انداخت

 .پس گفت، هرآینه به شما مگویم این بیوه فقیر از جمیع آنها بیشتر انداخت
 .زیرا که همۀ ایشان از زیادت خود در هدایای خدا انداختند، لین این زن از احتیاج خود تمام معیشت خویش را انداخت

 ،و چون بعض ذکر هیل مکردند که به سنهای خوب و هدایا آراسته شده است گفت
 .ایام مآید که از این چیزهای که مبینید، سن بر سن گذارده نشود، مر اینه به زیر افنده خواهد شد
 و از او سؤال نموده، گفتند، ای استاد پس این امور ک واقع مشود و علامت نزدی شدن این وقایع چیست؟

گفت، احتیاط کنید که گمراه نشوید. زیرا که بسا به نام من آمده خواهند گفت که، من هستم و وقت نزدی است. پس از عقب
 .ایشان مروید

 .و چون اخبار جنها و فسادها را بشنوید، مضطرب مشوید زیرا که وقوع این امور اول ضرور است لین انتهادر ساعت نیست
 .پس به ایشان گفت، قوم با قوم و مملت با مملت مقاومت خواهند کرد

 .و زلزلههای عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد
و قبل از این همه، بر شما دستاندازی خواهند کرد و جفا نموده، شما را به کنایس و زندانها خواهند سپرد و در حضور سلاطین

 .و حام بجهت نام من خواهند برد
 .و این برای شما به شهادت خواهد انجامید

 ،پس در دلهای خود قرار دهید که برای حجت آوردن، پیشتر اندیشه ننید
 .زیرا که من به شما زبان و حمت خواهم داد که همۀ دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه نتوانند نمود

 .و شما را والدین و برادران و خویشان و دوستان تسلیم خواهند کرد و بعض از شما را به قتل خواهند رسانید
 .و جمیع مردم بجهت نام من شما را نفرت خواهند کرد

 .ولن موی از سر شما گم نخواهد شد
 .جانهای خود را به صبر دریابید

 .و چون بینید که اورشلیم به لشرها محاصره شده است، آناه بدانید که خراب آن رسیده است
 .آناه هر که در یهودیه باشد، به کوهستان فرار کند و هر که در شهر باشد، بیرون رود و هر که در صحرا بود، داخل شهر نشود

 .زیرا که همان است ایام انتقام، تا آنچه متوب است تمام شود
 .لین وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام، زیرا تن سخت بر روی زمین و غضب بر این قوم حادث خواهد شد

و به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان جمیع امتها به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال امتها خواهد شد تا زمانهای
 .امتها به انجام رسد

و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تن و حیرت از برای امتها روی خواهد نمود بهسبب شوریدن
 .دریا و امواجش

و دلهای مردم ضعف خواهد کرد ازخوف و انتظار آن وقایع که برربع مسون ظاهر مشود، زیرا قوات آسمان متزلزل خواهد
 .شد

 .و آناه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم مآید
 .و چون ابتدای این چیزها بشود، راست شده، سرهای خود را بلند کنید از آن جهت که خلاص شما نزدی است

 ،و برای ایشان مثَل گفت که، درخت انجیر و سایر درختان را ملاحظه نمایید
 .که چون مبینید شوفه مکند، خود مدانید که تابستان نزدی است

 .و همچنین شما نیز چون بینید که این امور واقع مشود، بدانید که ملوت خدا نزدی شده است
 .هرآینه به شما مگویم که تا جمیع این امور واقع نشود، این فرقه نخواهد گذشت
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 .آسمان و زمین زایل مشود لین سخنان من زایل نخواهد شد
 .پس خود را حفظ کنید مبادا دلهای شما از پرخوری و مست و اندیشههای دنیوی، سنین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید

 .زیرا که مثل دام بر جمیع سنه تمام روی زمین خواهد آمد
پس در هر وقت دعا کرده، بیدار باشید تا شایستۀ آن شوید که از جمیع این چیزهای که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در

 .حضور پسر انسان بایستید
 .و روزها را در هیل تعلیم مداد و شبها بیرون رفته، در کوه معروف به زیتون به سر مبرد

 .و هر بامداد قوم نزد ویدر هیل مشتافتند تا کلام او را بشنوند
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 ،و چون عید فطیر که به فصح معروف است نزدی شد
 .رؤسای کهنه و کاتبان مترصد مبودند که چونه او را به قتل رسانند، زیرا که از قوم ترسیدند

 ،اما شیطان در یهودای مسم به اسخریوط که از جمله آن دوازده بود داخل گشت
 .و او رفته با رؤسای کهنه و سرداران سپاه گفتو کرد که چونه او را به ایشان تسلیم کند

 .ایشان شاد شده، با او عهد بستند که نقدی به وی دهند
 .و او قبول کرده، در صدد فرصت برآمد که اورا در نهان از مردم به ایشان تسلیم کند

 ،اما چون روز فطیر که در آن مبایست فصح را ذبح کنند رسید
 .پطرس و یوحنّا را فرستاده، گفت، بروید و فصح را بجهت ما آماده کنید تا بخوریم

 به وی گفتند، در کجا مخواه مهیا کنیم؟
ایشان را گفت، این، هنام که داخل شهر شوید، شخص با سبوی آب به شما برمخورد. به خانهای که او درآید، از عقب

 ،وی بروید
 .و به صاحب خانه گویید، استاد تو رامگوید مهمانخانه کجا است تا در آن فصح را با شاگردان خود بخورم

 .او بالاخانهای بزرگ و مفروش به شما نشان خواهد داد؛ در آنجا مهیا سازید
 .پس رفته چنانه به ایشان گفته بود یافتند و فصح را آماده کردند

 .و چون وقت رسید، با دوازده رسول بنشست
 .و به ایشان گفت، اشتیاق بنهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم، این فصح را با شما بخورم

 .زیرا به شما مگویم از این دیر نمخورم تا وقت که در ملوت خدا تمام شود
 .پس پیالهای گرفته، شر نمود و گفت، این را بیرید و در میان خود تقسیم کنید

 .زیرا به شما مگویم که تا ملوت خدا نیاید، از میوۀ مو دیر نخواهم نوشید
و نان را گرفته، شر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت، این است جسد من که برای شما داده مشود؛ این را به یاد من

 .بجا آرید
 .و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته مشود

 .لین این، دست آن کس که مرا تسلیم مکند با من در سفره است
 .زیرا که پسر انسان برحسب آنچه مقدّر است، مرود لین وای بر آن کس که او را تسلیم کند

 آناه از یدیر شروع کردند به پرسیدن که کدام ی از ایشان باشد که این کار بند؟
 .ودر میان ایشان نزاع نیز افتاد که کدام ی از ایشان بزرگتر مباشد

 .آناه به ایشان گفت، سلاطین امتها بر ایشان سروری مکنند و حام خود را ولینعمت مخوانند
 .لین شما چنین مباشید، بله بزرگتر از شما مثل کوچتر باشد و پیشوا چون خادم

زیرا کدامک بزرگتر است؟ آنه به غذا نشیند یا آنه خدمت کند؟ آیا نیست آنه نشسته است؟ لین من در میان شما چون
 .خادم هستم

 .و شما کسان مباشید که در امتحانهای من با من به سر بردید
 ،و من ملوت برای شما قرار مدهم چنانه پدرم برای من مقرر فرمود

 .تا در ملوت من از خوان من بخورید و بنوشید و بر کرسیها نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری کنید
 ،پس خداوند گفت، ای شمعون، ای شمعون، این، شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند

 .لین من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنام که تو بازگشت کن برادران خود را استوار نما
 .به وی گفت، ای خداوند حاضرم که با تو بروم حتّ در زندان و در موت

شناسکرد که مرا نم ار خواهنزده باشد که سه مرتبه ان گویم ای پطرس، امروز خروس بانگفت، تو را م. 
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 .و به ایشان گفت، هنام که شما را بییسه و توشهدان و کفش فرستادم، به هیچ چیز محتاج شدید؟ گفتند، هیچ
پس به ایشان گفت، لین الآن هر کهیسه دارد، آن را بردارد و همچنین توشهدان را و کس که شمشیر ندارد جامه خود را

 .فروخته، آن را بخرد
زیرا به شما مگویم که این نوشته در من مباید به انجام رسید، یعن با گناهاران محسوب شد؛ زیرا هر چه در خصوص من

 .است، انقضا دارد
 .گفتند، ای خداوند این، دو شمشیر. به ایشان گفت، کاف است

 .و برحسب عادت بیرون شده، به کوه زیتون رفت و شاگردانش از عقب او رفتند
 .و چون به آن موضع رسید، به ایشان گفت، دعا کنید تا در امتحان نیفتید

 ،و او از ایشان به مسافت پرتاپ سن دور شده، به زانو درآمد و دعا کرده، گفت
 .ای پدر اگر بخواه این پیاله را از من بردان، لین نه به خواهش من بله به ارادۀ تو

 .و فرشتهای از آسمان بر او ظاهر شده، او را تقویت منمود
 .پس به مجاهده افتاده، به سع بلیغتر دعا کرد، چنانه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین مریخت

 .پس از دعا برخاسته، نزد شاگردان خود آمده، ایشان را از حزن در خواب یافت
 !به ایشان گفت، برای چه در خواب هستید؟ برخاسته، دعا کنید تا در امتحان نیفتید

و سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه جمعیآمدند و ی از آن دوازده که یهودا نام داشت بر دیران سبقت جسته، نزد عیس آمد
 .تا او را ببوسد

 و عیس بدو گفت، ای یهودا آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم مکن؟
 رفقایش چون دیدند که چه مشود، عرض کردند، خداوندا به شمشیر بزنیم؟
 .و ی از ایشان، غلام رئیس کهنه را زده، گوش راست او را از تن جدا کرد

 .عیس متوجه شده گفت، تا به این بذارید. و گوش او را لمس نموده، شفا داد
پس عیس به رؤسای کهنه و سرداران سپاه هیل و مشایخ که نزد او آمده بودند گفت، گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها بیرون

 .آمدید
 .وقت که هر روزه در هیل با شما مبودم دست بر من دراز نردید، لین این است ساعت شما و قدرت ظلمت

 .پس او را گرفته بردند و به سرای رئیس کهنه آوردند و پطرس از دور از عقب مآمد
 .و چون در میان ایوان آتش افروخته، گردش نشسته بودند، پطرس در میان ایشان بنشست

 .آناه کنیزک چون او را در روشن آتش نشسته دید، بر او چشم دوخته، گفت، این شخص هم با او مبود
 .او وی را انار کرده، گفت، ای زن او را نمشناسم

 .بعد از زمان دیری او را دیده گفت، تو از اینها هست. پطرس گفت، ای مرد، من نیستم
 .و چونتخمیناً ی ساعت گذشت، ییدیر با تأکید گفت، بلاش این شخص از رفقای او است زیرا که جلیل هم هست

 .پطرس گفت، ای مرد نمدانم چه مگوی؟ در همان ساعت که این را مگفت، خروس بان زد
را که خداوند به وی گفته بود بهخاطر آورد که، قبل از بان ند. پس پطرس آن کلاماه خداوند روگردانیده، به پطرس نظر افآن

 .زدن خروس سه مرتبه مرا انار خواه کرد
 .پس پطرس بیرون رفته، زارزار بریست

 .و کسان که عیس را گرفته بودند، او را تازیانه زده، استهزا نمودند
 و چشم او را بسته طپانچه بر رویش زدند و از وی سؤال کرده، گفتند، نبوت کن! که تو را زده است؟

 .و بسیار کفر دیر به وی گفتند
 ،و چون روز شد، اهل شورای قوم یعن رؤسای کهنه و کاتبان فراهم آمده، در مجلس خود او را آورده

 .گفتند، اگر تو مسیح هست به ما بو. او به ایشان گفت، اگر به شما گویم مرا تصدیق نخواهید کرد
 .و اگر از شما سؤال کنم جواب نمدهید و مرا رها نمکنید
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 .لین بعد از این پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست
 .همه گفتند، پس تو پسر خدا هست؟ او به ایشان گفت، شما مگویید که من هستم

 .گفتند، دیر ما را چه حاجت به شهادت است؟ زیرا خود از زبانش شنیدیم
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 .پس تمام جماعت ایشان برخاسته، او را نزد پیلاطُس بردند
و شایت بر او آغاز نموده، گفتند، این شخص را یافتهایم که قوم را گمراه مکند و از جزیه دادن به قیصر منع منماید و

 .مگوید که خود مسیح و پادشاه است
گوی؟ او در جواب وی گفت، تو مپس پیلاطُس از او پرسیده، گفت، آیا تو پادشاه یهود هست. 

 .آناه پیلاطُس به رؤسای کهنه و جمیع قوم گفت که، در این شخص هیچ عیب نمیابم
 .ایشان شدّت نموده، گفتند که قوم را مشوراند و در تمام یهودیه از جلیل گرفته تا به اینجا تعلیم مدهد

 چون پیلاطُس نام جلیل را شنید، پرسید که آیا این مرد جلیل است؟
 .و چون مطلّع شد که از ولایت هیرودیس است او را نزد وی فرستاد، چونه هیرودیس در آن ایام در اورشلیم بود

اما هیرودیس چون عیس را دید، بغایت شاد گردید زیرا که مدّت مدیدی بود مخواست او را ببیند چونه شهرت او را بسیار
 .شنیده بود و مترصد مبود که معجزهای از او بیند

 .پس چیزهای بسیار از وی پرسید لین او به وی هیچ جواب نداد
 .و رؤسای کهنه و کاتبان حاضر شده، به شدّت تمام بر وی شایت منمودند

 .پس هیرودیس با لشریان خود او را افتضاح نموده و استهزا کرده، لباس فاخر بر او پوشانید و نزد پیلاطُس او را باز فرستاد
 .و در همان روز پیلاطُس و هیرودیس با یدیر مصالحه کردند، زیرا قبل از آن در میانشان عداوت بود

 ،پس پیلاطُس روسای کهنه و سرادران و قوم را خوانده
به ایشان گفت، این مرد را نزد من آوردید که قوم را مشوراند. الحال من او را در حضور شما امتحان کردم و از آنچه بر او

 .ادعا مکنید اثری نیافتم
 .و نه هیرودیس هم زیرا که شما را نزد او فرستادم و این، هیچ عمل مستوجب قتل از او صادر نشده است

 .پس او را تنبیه نموده، رها خواهم کرد
 .زیرا او را لازم بود که هر عیدی کس را برای ایشان آزاد کند

 .آناه همه فریاد کرده، گفتند، او را هلاک کن و براَبا را برای ما رها فرما
 .و او شخص بود که بهسبب شورش و قتل که در شهر واقع شده بود، در زندان افنده شده بود

 .باز پیلاطُس ندا کرده، خواست که عیس را رها کند
 .لین ایشان فریاد زده گفتند، او را مصلوب کن، مصلوب کن

 .بار سوم به ایشان گفت، چرا؟ چه بدی کرده است؟ من در او هیچ علّت قتل نیافتم. پس او را تأدیب کرده رها مکنم
 .اما ایشان به صداهای بلند مبالغه نموده، خواستند که مصلوب شود و آوازهای ایشان و رؤسای کهنه غالب آمد

 .پس پیلاطُس فرمود که برحسب خواهش ایشان بشود
 .و آن کس را که بهسبب شورش و قتل در زندان حبس بود که خواستند، رها کرد و عیس را به خواهش ایشان سپرد

 .و چون او را مبردند، شمعون قیروان راکه از صحرا مآمد مجبور ساخته، صلیب را بر او گذاردند تا از عقب عیس ببرد
 .و گروه بسیار از قوم و زنان که سینه میزدند و برای او ماتم مگرفتند، در عقب او افتادند

آناه عیس به سوی آن زنان روی گردانیده، گفت، ای دختران اورشلیم برای من گریه منید، بله بجهت خود و اولاد خود ماتم
 .کنید

 .زیرا این، ایام مآید که در آنها خواهند گفت، خوشابحال نازادگان و رحمهای که بار نیاوردند و پستانهای که شیر ندادند
 .و در آن هنام به کوهها خواهند گفت که، بر ما بیفتید و به تلّها که ما را پنهان کنید

 زیرا اگر این کارها را به چوب تر کردند، به چوب خش چه خواهد شد؟
 .و دو نفر دیر را که خطاکار بودند نیز آوردند تا ایشان را با او بشند

و چون به موضع که آن را کاسه سر مگویند رسیدند، او را در آنجا با آن دو خطاکار، ی بر طرف راست و دیری بر چپ
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 .او مصلوب کردند
 .عیس گفت، ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمدانند چه مکنند. پس جامههای او را تقسیم کردند و قرعه افندند

و گروه به تماشا ایستاده بودند. و بزرگان نیز تمسخرکنان با ایشان مگفتند، دیران را نجات داد. پس اگر او مسیح و برگزیده
 .خدا مباشد خود را برهاند

 ،و سپاهیان نیز او را استهزا مکردند وآمده، او را سرکه مدادند
 .و مگفتند، اگر تو پادشاه یهود هست خود را نجات ده

 .و بر سر او تقصیرنامهای نوشتند به خطّ یونان و روم و عبران که این است پادشاه یهود
 .و ی از آن دو خطاکارِ مصلوب بر وی کفر گفت که، اگر تو مسیح هست خود را و ما را برهان

مه تو نیز زیر همین ح؟ چونترسر تو از خدا نمری جواب داده، او را نهیب کرد و گفت، ما آن دیام. 
 .و اما ما به انصاف، چونه جزای اعمال خود را یافتهایم، لین این شخص هیچار بیجا نرده است

وت خود آیکه به مل امگفت، ای خداوند، مرا به یاد آور هن پس به عیس. 
 .عیس به وی گفت، هرآینه به تو مگویم امروز با من در فردوس خواه بود

 .و تخمیناً از ساعت ششم تا ساعت نهم، ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت
 .و خورشید تاری گشت و پرده قدس از میان بشافت

 .و عیس به آواز بلند صدا زده، گفت، ای پدر به دستهای تو روح خود را مسپارم. این را بفت و جان را تسلیم نمود
 .اما یوزباش چون این ماجرا را دید، خدا را تمجید کرده، گفت، در حقیقت، این مرد صالح بود
 .و تمام گروه که برای این تماشا جمع شده بودند چون این وقایع را دیدند، سینه زنان برگشتند

 .وجمیع آشنایان او از دور ایستاده بودند، با زنان که از جلیل او را متابعت کرده بودند تا این امور را ببینند
 ،و این، یوسف نام از اهل شورا که مرد نیو و صالح بود

 ،که در رأی و عمل ایشان مشارکت نداشت و از اهل رامه، بلدی از بلاد یهود بود و انتظار ملوت خدا را مکشید
 .نزدی پیلاطُس آمده، جسد عیس را طلب نمود

 .پس آن را پایین آورده، در کتان پیچید و در قبری که از سن تراشیده بود و هیچکس ابداً در آن دفن نشده بود سپرد
 .و آن روز تهیه بود و سبت نزدی مشد

 .و زنان که در عقب او از جلیل آمده بودند، از پ او رفتند و قبر و چون گذاشته شدنِ بدن او را دیدند
 .پس برگشته، حنوط و عطریات مهیا ساختند و روز سبت را به حسب حم آرام گرفتند
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پس در روز اول هفته، هنام سپیدهصبح، حنوط را که درست کرده بودند با خود برداشته، به سر قبر آمدند و بعض دیران
 .همراه ایشان

 .و سن را از سر قبر غلطانیده دیدند
 .چون داخل شدند، جسد خداوند عیس را نیافتند

 .و واقع شد هنام که ایشان از اینامر متحیر بودند که ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادند
 و چون ترسان شده، سرهای خود را به سوی زمین افنده بودند، به ایشان گفتند، چرا زنده را از میان مردگان مطلبید؟

 ،در اینجا نیست، بله برخاسته است. به یاد آورید که چونه وقت که در جلیل بود شما را خبر داده
 .گفت، ضروری است که پسر انسان به دست مردم گناهار تسلیم شده، مصلوب گردد و روز سوم برخیزد

 .پس سخنان او را بهخاطر آوردند
 .و از سر قبر برگشته، آن یازده و دیران را از همۀ این امور مطّلع ساختند

 .و مریم مجدلیه و یونا و مریم مادر یعقوب و دیر رفقای ایشان بودند که رسولان را از این چیزها مطّلع ساختند
 .لین سخنان زنان را هذیان پنداشته، باور نردند

اما پطرس برخاسته، دوان دوان به سوی قبر رفت و خمشده، کفن را تنها گذاشته دید. و از این ماجرا در عجب شده، به خانۀ
 .خود رفت

و این، در همان روز دو نفر از ایشان مرفتند به سوی قریهای که از اورشلیم به مسافتِ شصت تیر پرتاب دور بود و عموآس
 .نام داشت

 .و با یدیر از تمام این وقایع گفتو مکردند
 .و چون ایشان در مالمه و مباحثه مبودند، ناگاه خودِ عیس نزدی شده، با ایشان همراه شد

 .ول چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند
 او به ایشان گفت، چه حرفهااست که با یدیر مزنید و راه را به کدورت مپیمایید؟

ی که کلیوپاس نام داشت در جواب وی گفت، مر تو در اورشلیم غریب و تنها هست و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد
 واقف نیست؟

به ایشان گفت، چه چیز است؟ گفتندش، دربارۀ عیس ناصری که مردی بود نب و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام
 ،قوم

 .و چونه رؤسای کهنه و حام ما او را به فتوای قتل سپردند و او را مصلوب ساختند
اما ما امیدوار بودیم که همین است آنه مباید اسرائیل را نجات دهد. و علاوه بر این همه، امروز از وقوع این امور روز سوم

 ،است
 ،و بعض از زنان ما هم ما را به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفتند

 .و جسد او را نیافته، آمدند و گفتند که فرشتان را در رؤیا دیدیم که گفتند او زنده شده است
 .و جمع از رفقای ما به سر قبر رفته، آن چنانه زنان گفته بودند یافتند، لین او را ندیدند

 .او به ایشان گفت، ای بفهمان و سستدلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتهاند
 آیا نمبایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟

 .پس از موس و سایر انبیا شروع کرده، اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود
 .و چون به آن ده که عازم آن بودند رسیدند، او قصد نمود که دورتر رود

 .و ایشان الحاح کرده، گفتند که با ما باش. چونه شب نزدی است و روز به آخر رسیده. پس داخل گشته، با ایشان توقّف نمود
 .و چون با ایشان نشسته بود، نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به ایشان داد
 .که ناگاه چشمانشان باز شده، او را شناختند. و در ساعت از ایشان غایب شد
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 پسبا یدیر گفتند، آیا دل در درون ما نمیسوخت، وقت که در راه با ما تلّم منمود و کتب را بجهت ما تفسیر مکرد؟
 و در آن ساعت برخاسته، به اورشلیم مراجعت کردند و آن یازده را یافتند که با رفقای خود جمع شده

 .مگفتند، خداوند در حقیقت برخاسته و به شمعون ظاهر شده است
 .و آن دو نفر نیز از سرگذشت راه و کیفیت شناختن او هنام پاره کردن نان خبر دادند

 .و ایشان در این گفتو مبودند که ناگاه عیس خود در میان ایشان ایستاده، به ایشان گفت، سلام بر شما باد
 .اما ایشان لرزان و ترسان شده، گمان بردند که روح مبینند

 به ایشان گفت، چرا مضطرب شدید و برای چه در دلهای شما شُبهات روی مدهد؟
دستها و پایهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنانه

 .منرید که در من است
 .این را گفت و دستها و پایهای خود را بدیشان نشان داد

 و چون ایشان هنوز از خوش تصدیق نرده، در عجب مانده بودند، به ایشان گفت، چیز خوراک در اینجا دارید؟
 .پس قدری از ماه بریان و از شانه عسل به وی دادند

 .پس آن را گرفته پیش ایشان بخورد
و به ایشان گفت، همین است سخنان که وقت با شما بودم گفتم ضروری است که آنچه در تورات موس و صحف انبیا و زبور

 .دربارۀ منمتوب است به انجام رسد
 .و در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند

 .و به ایشان گفت، بر همین منوال متوب است و بدینطور سزاوار بود که مسیح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخیزد
 .و از اورشلیم شروع کرده، موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همۀ امتها به نام او کرده شود

 .و شما شاهد بر این امور هستید
 .و این، من موعود پدر خود را بر شما مفرستم. پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقت که به قوت از اعل آراسته شوید

 .پس ایشان را بیرون از شهر تا بیت عنْیا برد و دستهای خود را بلند کرده، ایشان را برکت داد
 .و چنین شد که در حین برکت دادنِ ایشان، از ایشان جدا گشته، به سوی آسمان بالا برده شد

 .پس او را پرستش کرده، با خوش عظیم به سوی اورشلیم برگشتند
 .و پیوسته در هیل مانده، خدا را حمد و سپاس مگفتند. آمین



يوحنا
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 .در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود
 .همان در ابتدا نزد خدا بود

 .همهچیز بهواسطۀ او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت
 .در او حیات بود و حیات نور انسان بود

 .و نور در تاری مدرخشد و تاری آن را درنیافت
 شخص از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحی بود؛

 .او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه بهوسیلۀ او ایمان آورند
 .او آن نور نبود بله آمد تا بر نور شهادت دهد

 .آن نورِ حقیق بود که هر انسان را منور مگرداند و در جهان آمدن بود
 .او در جهان بود و جهان بهواسطۀ او آفریده شد و جهان او را نشناخت

 به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند؛
 ،و اما به آن کسان که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعن به هر که به اسم او ایمان آورد

 .که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بله از خدا تولّد یافتند
 .و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راست؛ و جلال او را دیدیم، جلال شایستۀ پسر یانۀ پدر

و یحی بر او شهادت داد و ندا کرده، مگفت، این است آنه دربارۀ او گفتم آنه بعد از من مآید، پیش از من شده است زیرا
 .که بر من مقدّم بود

 ،و از پری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض
 .زیرا شریعت بهوسیلۀ موس عطا شد، اما فیض و راست بهوسیلۀ عیس مسیح رسید

 .خدا را هرگز کس ندیده است؛ پسر یانهای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد
 و این است شهادت یحی در وقت که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سؤال کنند که تو کیست؛

 .که معترف شد و انار ننمود، بله اقرار کرد که من مسیح نیستم
؟ جواب داد که نهست ؟ گفت، نیستم. آیا تو آن نباه از او سؤال کردند، پس چه؟ آیا تو الیاس هستآن. 

 آناه بدو گفتند، پس کیست تا به آن کسان که ما را فرستادند جواب بریم؟ دربارۀ خود چه مگوی؟
 .گفت، من صدای ندا کنندهای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنانه اشعیا نب گفت

 .و فرستادگان از فریسیان بودند
 پس از او سؤال کرده، گفتند، اگر تو مسیح و الیاس و آن نب نیست، پس برای چه تعمید مده؟

 .یحی در جواب ایشان گفت، من به آب تعمید مدهم و در میان شما کس ایستاده است که شما او را نمشناسید
 .و او آن است که بعد از من مآید، اما پیش از من شده است، که من لایق آن نیستم که بند نعلینش را باز کنم

 .و این در بیتعبره که آن طرف اُردن است، در جای که یحی تعمید مداد واقع گشت
 !و در فردای آن روز یحی عیس را دید که به جانب او مآید. پس گفت، این، بره خدا که گناه جهان را برمدارد

 .این است آنه من دربارۀ او گفتم که مردی بعد از من مآید که پیش از من شده است زیرا که بر من مقدّم بود
 .و من او را نشناختم، لین تا او به اسرائیل ظاهر گردد، برای همین من آمده به آب تعمید مدادم

 .پس یحی شهادت داده، گفت، روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده، بر او قرار گرفت
و من او را نشناختم، لین او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر کس بین که روح نازل شده، بر او قرار

 .گرفت، همان است او که به روحالقدس تعمید مدهد
 .و من دیده شهادت مدهم که این است پسر خدا

 .و در روز بعد نیز یحی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود
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 .ناگاه عیس را دید که راه مرود؛ و گفت، این، برۀ خدا
 .و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند، از پ عیس روانه شدند

 ،پس عیس روی گردانیده، آن دو نفر را دید که از عقب مآیند. بدیشان گفت
 چه مخواهید؟ بدو گفتند، رب (یعن ای معلّم) در کجا منزل منمای؟

 .بدیشان گفت، بیایید و ببینید. آناه آمده، دیدند که کجا منزل دارد، و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت دهم بود
 .و ی از آن دو که سخن یحی را شنیده، پیروی او نمودند، اندریاس برادر شمعون پطرس بود

او اول برادر خود شمعون را یافته، به او گفت، مسیح را (که ترجمۀ آن کرِستُس است) یافتیم. و چون او را نزد عیس آورد،
 .(عیس بدو نریسته، گفت، تو شمعون پسر یونا هست؛ و اکنون کیفا خوانده خواه شد (که ترجمۀ آن پطرس است

 .بامدادان چون عیس خواست به سوی جلیل روانه شود، فیلپس را یافته، بدو گفت، از عقب من بیا
 .و فیلپس از بیت صیدا از شهر اندریاس و پطرس بود

فیلپس نَتَنائیل را یافته، بدو گفت، آن کس را که موس در تورات و انبیا مذکور داشتهاند، یافتهایم که عیس پسر یوسف ناصری
 .است

 .نتنائیل بدو گفت، مر مشود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟ فیلپس بدو گفت، بیا و ببین
 .و عیس چون دید که نتنائیل به سوی او مآید، دربارۀ او گفت، این، اسرائیل حقیق که در او مری نیست

نتنائیل بدو گفت، مرا از کجا مشناس؟ عیس در جواب وی گفت، قبل از آنه فیلپس تو را دعوت کند، در حین که زیر
 .درخت انجیر بودی تو را دیدم

تو پادشاه اسرائیل هست !نتنائیل در جواب او گفت، ای استاد تو پسر خدای! 
عیس در جواب او گفت، آیا از اینه به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم، ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این

 .خواه دید
پس بدو گفت، آمین آمین به شما مگویم که از کنون آسمان را گشاده، و فرشتان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول

 .مکنند خواهید دید
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فصل 2

 .و در روز سوم، در قانای جلیل عروس بود و مادر عیس در آنجا بود
 .و عیس و شاگردانش را نیز به عروس دعوت کردند

 .و چون شراب تمام شد، مادر عیس بدو گفت، شراب ندارند
 .عیس به وی گفت، ای زن مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است

 .مادرش به نوکران گفت، هر چه به شما گوید بنید
 .و در آنجا شش قدح سن برحسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر ی گنجایش دو یا سه کیل داشت

 .عیس بدیشان گفت، قدحها را از آب پر کنید. و آنها را لبریز کردند
 پس بدیشان گفت، الآن بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند؛

و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود، بچشید و ندانست که از کجا است، لین نوکران که آب را کشیده بودند،
 ،مدانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته، بدو گفت

 هرکس شراب خوب را اول مآورد و چون مست شدند، بدتر از آن. لین تو شراب خوب را تا حال ناه داشت؟
و این ابتدای معجزات است که از عیس در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان

 .آوردند
 .و بعد از آن او با مادر و برادران و شاگردان خود به کفرناحوم آمد و در آنجا ایام کم ماندند

 ،و چون عید فصح یهود نزدی بود، عیس به اورشلیم رفت
 .و در هیل، فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان را نشسته یافت

پس تازیانهای از ریسمان ساخته، همه را از هیل بیرون نمود، هم گوسفندان و گاوان را، و نقود صرافان را ریخت و تختهای
 ،ایشان را واژگون ساخت

 .و به کبوترفروشان گفت، اینها را از اینجا بیرون برید و خانۀ پدر مرا خانۀ تجارت مسازید
 .آناه شاگردانِ او را یاد آمد که متوب است، غیرت خانۀ تو مرا خورده است

 پس یهودیان روی به او آورده، گفتند، به ما چه علامت منمای که این کارها را مکن؟
 .عیس در جواب ایشان گفت، این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود

 آناه یهودیان گفتند، در عرصه چهل و شش سال این قدس را بنا نمودهاند؛ آیا تو در سه روز آن را برپا مکن؟
 .لین او دربارۀ قدس جسد خود سخن مگفت

که عیس اه به کتاب و به کلامکه از مردگان برخاست شاگردانش را بهخاطر آمد که این را بدیشان گفته بود. آن پس وقت
 .گفته بود، ایمان آوردند

 .و هنام که در عید فصح در اورشلیم بود بسیاری چون معجزات را که از او صادر مگشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند
 .لین عیس خویشتن را بدیشان مؤتَمن نساخت، زیرا که او همه را مشناخت

 .و از آنجا که احتیاج نداشت که کس دربارۀ انسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان بود مدانست
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فصل 3

 .و شخص از فریسیان نیقودیموس نام از رؤسای یهود بود
او در شب نزد عیس آمده، به وی گفت، ای استاد مدانیم که تو معلّم هست که از جانب خدا آمدهای زیرا هیچ کس نمتواند

 .معجزات را که تو منمای بنماید، جز اینه خدا با وی باشد
 .عیس در جواب او گفت، آمین آمین به تو مگویم اگر کس از سرِ نو مولود نشود، ملوت خدا را نمتواند دید

نیقودیموس بدو گفت، چونه ممن است که انسان که پیر شده باشد، مولود گردد؟ آیا مشود که بار دیر داخل شم مادر
 گشته، مولود شود؟

 .عیس در جواب گفت، آمین، آمین به تو مگویم اگر کس از آب و روح مولود نردد، ممن نیست که داخل ملوت خدا شود
 .آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است

 .عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید
باد هرجا که مخواهد میوزد و صدای آن را مشنوی لین نمدان از کجا مآید و به کجا مرود. همچنین است هر که از

 .روح مولود گردد
 نیقودیموس در جواب وی گفت، چونه ممن است که چنین شود؟

 عیس در جواب وی گفت، آیا تو معلّم اسرائیل هست و این را نمدان؟
 .آمین، آمین به تو مگویم آنچه مدانیم، مگوییم و به آنچه دیدهایم، شهادت مدهیم و شهادت ما را قبول نمکنید

 چون شما را از امور زمین سخن گفتم، باور نردید. پس هرگاه به امور آسمان با شما سخن رانم چونه تصدیق خواهید نمود؟
 .و کس به آسمان بالا نرفت مر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعن پسر انسان که در آسمان است

 ،و همچنان که موس مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود
 .تا هر که به او ایمان آرد هلاک نردد، بله حیات جاودان یابد

 .زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نردد بله حیات جاودان یابد
 .زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بله تا بهوسیلۀ او جهان نجات یابد

آنه به او ایمان آرد، بر او حم نشود؛ اما هر که ایمان نیاورد الآن بر او حم شده است، بجهت آنه به اسم پسر یانه خدا ایمان
 .نیاورده

 .و حم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است
 .زیرا هر که عمل بد مکند، روشن را دشمن دارد و پیش روشن نمآید، مبادا اعمال او توبیخ شود

 .و لین کس که به راست عمل مکند پیش روشن مآید تا آنه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است
 .و بعد از آن عیس با شاگردان خود به زمین یهودیه آمد و با ایشان در آنجا به سر برده، تعمید مداد

 ،و یحی نیز در عینُون، نزدی سالیم تعمید مداد زیرا که در آنجا آب بسیار بود و مردم مآمدند و تعمید مگرفتند
 .چونه یحی هنوز در زندان حبس نشده بود

 .آناه در خصوص تطهیر، در میان شاگردان یحی و یهودیان مباحثه شد
پس به نزد یحی آمده، به او گفتند، ای استاد، آن شخص که با تو در آنطرف اُردن بود و تو برای او شهادت دادی، اکنون او

 .تعمید مدهد و همه نزد او مآیند
 .یحی در جواب گفت، هیچکس چیزی نمتواند یافت، مر آنه از آسمان بدو داده شود
 .شما خود بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بله پیش روی او فرستاده شدم

کس که عروس دارد داماد است، اما دوست داماد که ایستاده آواز او را مشنود، از آواز داماد بسیار خشنود مگردد. پس این
 .خوش من کامل گردید

 .مباید که او افزوده شود و من ناقص گردم
او که از بالا مآید، بالای همه است و آنه از زمین است زمین است و از زمین تلّم مکند؛ اما او که از آسمان مآید، بالای
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 .همه است
 .و آنچه را دید و شنید، به آن شهادت مدهد و هیچکس شهادت او را قبول نمکند

 .و کس که شهادت او را قبول کرد، مهر کرده است بر اینه خدا راست است
 .زیرا آن کس را که خدا فرستاد، به کلام خدا تلّم منماید، چونه خدا روح را به میزان عطا نمکند

 .پدر پسر را محبت منماید و همهچیز را بدست او سپرده است
آنه به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودان دارد و آنه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بله غضب خدا بر او

 .مماند
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فصل 4

 ،و چون خداوند دانست که فریسیان مطّلع شدهاند که عیس بیشتر از یحی شاگرد پیدا کرده، تعمید مدهد
 ،با اینه خود عیس تعمید نمداد بله شاگردانش

 .یهودیه را گذارده، باز به جانب جلیل رفت
 و لازم بود که از سامره عبور کند

 .پس به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدی به آن موضع که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود رسید
 و در آنجا چاه یعقوب بود. پس عیس از سفر خسته شده، همچنین بر سر چاه نشسته بود و قریب به ساعت ششم بود

 .که زن سامری بجهت آب کشیدن آمد. عیس بدو گفت، جرعهای آب به من بنوشان
 .زیرا شاگردانش بجهت خریدن خوراک به شهر رفته بودند

زن سامری بدو گفت، چونه تو که یهود هست از من آب مخواه و حال آنه زن سامری مباشم؟ زیرا که یهود با سامریان
 .معاشرت ندارند

عیس در جواب او گفت، اگر بخشش خدا را مدانست و کیست که به تو مگوید آب به من بده، هرآینه تو از او خواهش
 .مکردی و به تو آب زنده عطا مکرد

 زن بدو گفت، ای آقا دلو نداری و چاه عمیق است. پس از کجا آب زنده داری؟
 آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هست که چاه را به ما داد و خود و پسران و مواش او از آن مآشامیدند؟

 ،عیس در جواب او گفت، هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد
لین کس که از آب که من به او مدهم بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بله آن آب که به او مدهم در او چشمه آب گردد که تا

 .حیات جاودان مجوشد
 .زن بدو گفت، ای آقا آن آب را به من بده تا دیر تشنه نردم و به اینجا بجهت آب کشیدن نیایم

 .عیس به او گفت، برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا
 !زن در جواب گفت، شوهر ندارم. عیس بدو گفت، نیو گفت که شوهر نداری

ه الآن داری شوهر تو نیست! این سخن را راست گفتو آن زیرا که پنج شوهر داشت! 
هست بینم که تو نبزن بدو گفت، ای آقا م! 

 .پدران ما در این کوه پرستش مکردند و شما مگویید که در اورشلیم جای است که در آن عبادت باید نمود
 .عیس بدو گفت، ای زن مرا تصدیق کن که ساعت مآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد

 .شما آنچه را که نمدانید مپرستید اما ما آنچه را که مدانیم عبادت مکنیم زیرا نجات از یهود است
لین ساعت مآید بله الآن است که در آنْ پرستندگانِ حقیق پدر را به روح و راست پرستش خواهند کرد زیرا که پدر مثل این

 .پرستندگان خود را طالب است
 .خدا روح است و هر که او را پرستش کند مباید به روح و راست بپرستد

 .زن بدو گفت، مدانم که مسیح یعن کرستُس مآید. پس هنام که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد
 .عیس بدو گفت، من که با تو سخن مگویم همانم

و در همان وقت شاگردانش آمده، تعجب کردند که با زن سخن مگوید ولن هیچکس نفت که، چه مطلب یا برای چه با او
زنحرف م. 

 ،آناه زن سبوی خود را گذارده، به شهر رفت و مردم را گفت
 بیایید و کس را ببینید که هرآنچه کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟

 .پس از شهر بیرون شده، نزد او مآمدند
 .و در اثنا آن شاگردان او خواهش نموده، گفتند، ای استاد بخور
 .بدیشان گفت، من غذای دارم که بخورم و شما آن را نمدانید
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 !شاگردان به یدیر گفتند، مر کس برای او خوراک آورده باشد
 .عیس بدیشان گفت، خوراک من آن است که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم

آیا شما نمگویید که چهار ماه دیر موسم درو است؟ این، به شما مگویم چشمان خود را بالا افنید و مزرعهها را ببینید
 .زیرا که الآن بجهت درو سفید شده است

 .و دروگر اجرت مگیرد و ثمری بجهت حیات جاودان جمع مکند تا کارنده و درو کننده هر دو با هم خشنود گردند
 .زیرا این کلام در اینجا راست است که ی مکارد و دیری درو مکند

 .من شما را فرستادم تا چیزی را که در آن رنج نبردهاید درو کنید. دیران محنت کشیدند و شما در محنت ایشان داخل شدهاید
پس در آن شهر بسیاری از سامریان بهواسطۀٔ سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودم به من باز گفت بدو ایمان

 .آوردند
 .و چون سامریان نزد او آمدند، از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند

 .و بسیاری دیر بهواسطۀٔ کلام او ایمان آوردند
و به زنفتند که بعد از این بهواسطۀٔ سخن تو ایمان نمآوریم زیرا خود شنیده و دانستهایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده

 .عالم است
 .اما بعد از دو روز از آنجا بیرون آمده، به سوی جلیل روانه شد

 .زیرا خود عیس شهادت داد که هیچ نب را در وطن خود حرمت نیست
پس چون به جلیل آمد، جلیلیان او را پذیرفتند زیرا هر چه در اورشلیم در عید کرده بود، دیدند، چونه ایشان نیز در عید رفته

 بودند. شفای پسر ی افسر
پس عیس به قانای جلیل آنجای که آب را شراب ساخته بود، بازآمد. و ی از سرهنان مل بود که پسر او در کفرناحوم

 .مریض بود
و چون شنید که عیس از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمده، خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد، زیرا که

 .مشرف به موت بود
 .عیس بدو گفت، اگر آیات و معجزات نبینید، همانا ایمان نیاورید

 .سرهن بدو گفت، ای آقا قبل از آنه پسرم بمیرد فرود بیا
 .عیس بدو گفت، برو که پسرت زنده است. آن شخص به سخن که عیس بدو گفت، ایمان آورده، روانه شد

 .و در وقت که او مرفت، غلامانش او رااستقبال نموده، مژده دادند و گفتند که پسر تو زنده است
 .پس از ایشان پرسید که در چه ساعت عافیت یافت؟ گفتند، دیروز، در ساعت هفتم تب از او زایل گشت

 .آناه پدر فهمید که در همان ساعت عیس گفته بود، پسر تو زنده است. پس او و تمام اهل خانۀ او ایمان آوردند
 .و این نیز معجزه دوم بود که از عیس در وقت که از یهودیه به جلیل آمد، به ظهور رسید



1480

فصل 5

 .و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیس به اورشلیم آمد
 .و در اورشلیم نزد بابالضان حوض است که آن را به عبران بیتحسدا مگویند که پنج رواق دارد
 .و در آنجا جمع کثیر از مریضان و کوران و لنان و شلان خوابیده، منتظر حرکت آب مبودند

زیرا که فرشتهای از جانب خداوند گاه بر آن حوض نازل مشد و آب را به حرکت مآورد؛ هرکه بعد از حرکت آب، اول وارد
 .حوض مشد، از هر مرض که داشت شفا میافت

 .و در آنجا مردی بود که س و هشت سال به مرض مبتلا بود
 چون عیس او را خوابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گفت، آیا مخواه شفا یاب؟

مریض او را جواب داد که ای آقا کس ندارم که چون آب به حرکت آید، مرا در حوض بیندازد، بله تا وقت که مآیم، دیری
 .پیش از من فرو رفته است

 !عیس بدو گفت، برخیز و بستر خود را برداشته، روانه شو
 .که در حال، آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشته، روانه گردید. و آن روز سبت بود

 .پس یهودیان به آن کس که شفا یافته بود، گفتند، روز سبت است و بر تو روا نیست که بستر خود را برداری
 .او در جواب ایشان گفت، آن کس که مرا شفا داد، همان به من گفت بستر خود را بردار و برو

 پس از او پرسیدند، کیست آنه به تو گفت، بستر خود را بردار و برو؟
 .لین آن شفا یافته نمدانست که بود، زیرا که عیس ناپدید شد چون در آنجا ازدحام بود

 .و بعد از آن، عیس او را در هیل یافته بدو گفت، اکنون شفا یافتهای. دیر خطا من تا برای تو بدتر نردد
 .آن مرد رفت و یهودیان را خبر داد که آنه مرا شفا داد، عیس است

خود را پسر خدا معرف ت کرده بود. عیسبکردند، زیرا که این کار را در روز ستعدّی م و از این سبب یهودیان بر عیس
 مکند

 .عیس در جواب ایشان گفت که، پدر من تا کنون کار مکند و من نیز کار مکنم
پس از این سبب، یهودیان بیشتر قصد قتل او کردند زیرا که نه تنها سبت را مشست بله خدا را نیز پدر خود گفته، خود را

 .مساوی خدا مساخت
آناه عیس در جواب ایشان گفت، آمین آمین به شما مگویم که پسر از خود هیچ نمتواند کرد مر آنچه بیند که پدر به عمل

 .آرد، زیرا که آنچه او مکند، همچنین پسر نیز مکند
زیرا که پدر پسر را دوست مدارد و هرآنچه خود مکند بدو منماید و اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب

 .نمایید
 .زیرا همچنان که پدر مردگان را برمخیزاند وزنده مکند، همچنین پسر نیز هر که را مخواهد زنده مکند

 .زیرا که پدر بر هیچکس داوری نمکند بله تمام داوری را به پسر سپرده است
تا آنه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان که پدر را حرمت مدارند؛ و کس که به پسر حرمت نند، به پدری که او را فرستاد

 .احترام نرده است
آمین آمین به شما مگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودان دارد و در داوری نمآید، بله از

 .موت تا به حیات منتقل گشته است
 .آمین آمین به شما مگویم که ساعت مآید بله اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را مشنوند و هر که بشنود زنده گردد

 .زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد
 .و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بند زیرا که پسر انسان است

 ،و از این تعجب منید زیرا ساعت مآید که در آن جمیع کسان که در قبور مباشند، آواز او را خواهند شنید
 .و بیرون خواهند آمد؛ هر که اعمال نیو کرد، برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد، بجهت قیامت داوری



1481

من از خود هیچ نمتوانم کرد بله چنانه شنیدهام داوری مکنم و داوری من عادل است زیرا که ارادۀ خود را طالب نیستم
 بله ارادۀ پدری که مرا فرستاده است. عیس ادعای خود را ثابت مکند

 .اگر من بر خود شهادت دهم شهادت من راست نیست
 .دیری هست که بر من شهادت مدهد و مدانم که شهادت که او بر من مدهدراست است

 .شما نزد یحی فرستادید و او به راست شهادت داد
 .اما من شهادت انسان را قبول نمکنم ولین این سخنان را مگویم تا شما نجات یابید

 .او چراغ افروخته و درخشندهای بود و شما خواستید که ساعت به نور او شادی کنید
و اما من شهادت بزرگتر از یحی دارم زیرا آن کارهای که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعن این کارهای که من مکنم، بر

 .من شهادت مدهد که پدر مرا فرستاده است
 ،و خود پدر که مرا فرستاد، به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیدهاید

 .و کلام او را در خود ثابت ندارید زیرا کس را که پدر فرستاد، شما بدو ایمان نیاوردید
 .کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان مبرید که در آنها حیات جاودان دارید؛ و آنها است که به من شهادت مدهد

 .و نمخواهید نزد من آیید تا حیات یابید
 .جلال را از مردم نمپذیرم

 .ولن شما را مشناسم که در نفس خود محبت خدا را ندارید
 .من به اسم پدر خود آمدهام و مرا قبول نمکنید، ول هرگاه دیری به اسم خود آید، او را قبول خواهید کرد

 شما چونه متوانید ایمان آرید و حال آنه جلال از یدیر مطلبید و جلال را که از خدای واحد است طالب نیستید؟
گمان مبرید که من نزد پدر بر شما ادعا خواهم کرد. کس هست که مدّع شما مباشد و آن موس است که بر او امیدوار

 .هستید
 .زیرا اگر موس را تصدیق مکردید، مرا نیز تصدیق مکردید چونه او دربارۀ من نوشته است

 .اما چون نوشتههای او را تصدیق نمکنید، پسچونه سخنهای مرا قبول خواهید کرد
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یه باشد، رفت  .و بعد از آن عیس به آن طرف دریای جلیله دریای طبر
 .و جمع کثیر از عقب او آمدند زیرا آن معجزات را که به مریضان منمود، مدیدند

 .آناه عیس به کوه برآمده، با شاگردان خود در آنجا بنشست
 .و فصح که عید یهود باشد، نزدی بود

پس عیس چشمان خود را بالا انداخته، دید که جمع کثیر به طرف او مآیند. به فیلپس گفت، از کجا نان بخریم تا اینها
 بخورند؟

 .و این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود مدانست چه باید کرد
 !فیلپس او را جواب داد که دویست دینار نان، اینها را کفایت نند تا هر ی اندک بخورند

 ،ی از شاگردانش که اندریاس برادر شمعون پطرس باشد، وی را گفت
 در اینجا پسری است که پنج نان جو و دو ماه دارد. و لین این از برای این گروه چه مشود؟

 .عیس گفت، مردم را بنشانید. و در آن مان، گیاه بسیار بود، و آن گروه قریب به پنج هزار مرد بودند که نشستند
عیس نانها را گرفته و شر نموده، به شاگردان داد و شاگردان به نشستان دادند؛ و همچنین از دو ماه نیز به قدری که

 .خواستند
 .و چون سیر گشتند، به شاگردان خود گفت، پارههای باقیمانده را جمع کنید تا چیزی ضایع نشود
 .پس جمع کردند و از پارههای پنج نان جو که از خورندگان زیاده آمده بود، دوازده سبد پر کردند

 !و چون مردمان اینمعجزه را که از عیس صادر شده بود دیدند، گفتند که این البتّه همان نب است که باید در جهان بیاید
 .و اما عیس چون دانست که مخواهند بیایند و او را به زور برده، پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمد

 ،و چون شام شد، شاگردانش به جانب دریا پایین رفتند
 .و به کشت سوار شده، به آن طرف دریا به کفرناحوم روانه شدند. و چون تاری شد عیس هنوز نزد ایشان نیامده بود

 .و دریا بهواسطۀٔ وزیدن باد شدید به تلاطم آمد
کشت را دیدند که بر روی دریا خرامان شده، نزدی تیر پرتاپ رانده بودند، عیس که قریب به بیست و پنج یا س پس وقت

 .مآید. پس ترسیدند
 !او بدیشان گفت، من هستم، مترسید

 .و چون مخواستند او را در کشت بیاورند، در ساعت کشت به آن زمین که عازم آن بودند رسید
بامدادان گروه که به آن طرف دریا ایستاده بودند، دیدند که هیچ زورق نبود غیر از آن که شاگردان او داخل آن شده بودند و

 .عیس با شاگردان خود داخل آن زورق نشده، بله شاگردانش تنها رفته بودند
یه آمد، نزدی به آنجای که نان خورده بودند بعد از آنه خداوند شر گفته بود  .لین زورقهای دیر از طبر

پس چون آن گروه دیدند که عیس و شاگردانش در آنجا نیستند، ایشان نیز به کشتیهاسوار شده، در طلب عیس به کفرناحوم
 .آمدند

 و چون او را در آن طرف دریا یافتند، بدو گفتند، ای استاد ک به اینجا آمدی؟
عیس در جواب ایشان گفت، آمین آمین به شما مگویم که مرا مطلبید نه بهسبب معجزات که دیدید، بله بهسبب آن نان که

 .خوردید و سیر شدید
کار بنید نه برای خوراک فان بله برای خوراک که تا حیات جاودان باق است که پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد،

 .زیرا خدای پدر بر او مهر زده است
 بدو گفتند، چه کنیم تا اعمال خدا را بجا آورده باشیم؟

 .عیس در جواب ایشان گفت، عمل خدا این است که به آن کس که او فرستاد، ایمان بیاورید
 بدو گفتند، چه معجزه منمای تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ چه کار مکن؟
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 .پدران ما در بیابان من را خوردند، چنانه متوب است که از آسمان بدیشان نان عطا کرد تا بخورند
عیس بدیشان گفت، آمینآمین به شما مگویم که موس نان را از آسمان به شما نداد، بله پدر من نان حقیق را از آسمان به

 .شما مدهد
 .زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات مبخشد

 .آناه بدو گفتند، ای خداوند این نان را پیوسته به ما بده
 .عیس بدیشان گفت، من نان حیات هستم. کس که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد، هرگز تشنه نردد

 .لین به شما گفتم که مرا هم دیدید و ایمان نیاوردید
 .هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود

 .زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به ارادۀ خود عمل کنم، بله به ارادۀ فرستنده خود
 .و ارادۀٔ پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد، چیزی تلف ننم بله در روز بازپسین آن را برخیزانم

و ارادۀ فرستنده من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد، حیات جاودان داشته باشد و من در روز بازپسین او را
 خواهم برخیزانید. بایمان یهودیان

 .پس یهودیان دربارۀ او همهمه کردند زیرا گفته بود، من هستم آن نان که از آسمان نازل شد
 و گفتند، آیا این عیس پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را مشناسیم؟ پس چونه مگوید که از آسمان نازل شدم؟

 .عیس در جواب ایشان گفت، با یدیر همهمه منید
 .کس نمتواند نزد من آید، مر آنه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید

 .در انبیا متوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من مآید
 .نه اینه کس پدر را دیده باشد، جز آن کس که از جانب خداست، او پدر را دیده است

 .آمین آمین به شما مگویم هر که به من ایمان آرد، حیات جاودان دارد
 .من نان حیات هستم

 .پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند
 .این نان است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد

من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کس از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نان که من عطا مکنم
 .جسم من است که آن را بجهت حیات جهان مبخشم

 پس یهودیان با یدیر مخاصمه کرده، مگفتند، چونه این شخص متواند جسد خود را به ما دهد تا بخوریم؟
 .عیس بدیشان گفت، آمین آمین به شما مگویم اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید

 .و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید، حیات جاودان دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید
 .زیرا که جسد من، خوردن حقیق و خون من، آشامیدن حقیق است

 .پس هر که جسد مرا مخورد و خون مرا منوشد، در من مماند و من در او
 .چنانه پدرِ زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، همچنین کس که مرا بخورد او نیز به من زنده مشود

این است نان که از آسمان نازل شد، نه همچنان که پدران شما من را خوردند و مردند؛ بله هر که این نان را بخورد تا به ابد
 .زنده مانَد

 .این سخن را وقت که در کفرناحوم تعلیم مداد، در کنیسه گفت
 آناه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدند گفتند، این کلام سخت است! که متواند آن را بشنود؟

 چون عیس در خود دانست که شاگردانش در این امر همهمه مکنند، بدیشان گفت، آیا این شما را لغزش مدهد؟
 پس اگر پسر انسان را بینید که به جای که اول بود صعود مکند چه؟

 .روح است که زنده مکند و اما از جسد فایدهای نیست. کلام که من به شما مگویم، روح و حیات است
ولین بعض ازشما هستند که ایمان نمآورند. زیرا که عیس از ابتدا مدانست کیانند که ایمان نمآورند و کیست که او را

 .تسلیم خواهد کرد
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 .پس گفت، از این سبب به شما گفتم که کس نزد من نمتواند آمد مر آنه پدرِ من، آن را بدو عطا کند
 .در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته، دیر با او همراه نردند

 آناه عیس به آن دوازده گفت، آیا شما نیز مخواهید بروید؟
 .شمعون پِطرس به او جواب داد، خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودان نزد تو است

هست و ما ایمان آورده و شناختهایم که تو مسیح پسر خدای ح. 
 .عیس بدیشان جواب داد، آیا من شما دوازده را برنزیدم و حال آنه ی از شما ابلیس است

 .و این را دربارۀ یهودا پسر شمعونِ اسخریوط گفت، زیرا او بود که مبایست تسلیم کننده وی بشود و ی از آن دوازده بود
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 .و بعد از آن عیس در جلیل مگشت زیرا نمخواست در یهودیه راه رود چونه یهودیان قصد قتل او مداشتند
 .و عید یهود که عید خیمهها باشد نزدی بود

 ،پس برادرانش بدو گفتند، از اینجا روانه شده، به یهودیه برو تا شاگردانت نیز آن اعمال را که تو مکن ببینند
 .زیرا هر که مخواهد آشار شود، در پنهان کار نمکند. پس اگر این کارها را مکن، خود را به جهان بنما

 .زیرا که برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند
 .آناه عیس بدیشان گفت، وقتمن هنوز نرسیده، اما وقت شما همیشه حاضر است

 .جهان نمتواند شما را دشمن دارد و لین مرا دشمن مدارد زیرا که من بر آن شهادت مدهم که اعمالش بد است
 .شما برای این عید بروید. من حال به این عید نمآیم زیرا که وقت من هنوز تمام نشده است

 .چون این را بدیشان گفت، در جلیل توقّف نمود
 .لین چون برادرانش برای عید رفته بودند، او نیز آمد، نه آشار بله در خفا

 .اما یهودیان در عید او را جستجو نموده، مگفتند که او کجا است
و در میان مردم دربارۀ او همهمه بسیار بود. بعض مگفتند که مردی نیو است و دیران مگفتند ن بله گمراه کننده قوم

 .است
 .و لین بهسبب ترس از یهود، هیچکس دربارۀ او ظاهراً حرف نمزد

 .و چون نصف عید گذشته بود، عیس به هیل آمده، تعلیم مداد
 و یهودیان تعجب نموده، گفتند، این شخص هرگز تعلیم نیافته، چونه کتب را مداند؟

 .عیس در جواب ایشان گفت، تعلیم من از من نیست، بله از فرستنده من
 .اگر کس بخواهد ارادۀ او را به عمل آرد، دربارۀ تعلیم خواهد دانست که از خدا است یا آنه من از خود سخن مرانم

هر که از خود سخن گوید، جلال خود را طالب بود و اما هر که طالب جلال فرستنده خود باشد، او صادق است و در او
 .ناراست نیست

آیا موس تورات را به شما نداده است؟ و حال آنه کس از شمانیست که به تورات عمل کند. از برای چه مخواهید مرا به قتل
 رسانید؟

 آناه همه در جواب گفتند، تو دیو داری! که اراده دارد تو را بشد؟
 .عیس در جواب ایشان گفت، ی عمل نمودم و همۀٔ شما از آن متعجب شدید

 .موس ختنه را به شما داد نه آنه از موس باشد بله از اجداد و در روز سبت مردم را ختنه مکنید
پس اگر کس در روز سبت مختون شود تا شریعت موس شسته نشود، چرا بر من خشم مآورید از آن سبب که در روز سبت

 شخص را شفای کامل دادم؟
 .بحسب ظاهر داوری منید بله به راست داوری نمایید

 پس بعض از اهل اورشلیم گفتند، آیا این آن نیست که قصد قتل او دارند؟
 و این، آشارا حرف مزند و بدو هیچ نمگویند. آیا رؤسا یقیناً مدانند که او در حقیقت مسیح است؟

 .لین این شخص را مدانیم از کجا است، اما مسیح چون آید هیچکس نمشناسد که از کجا است
و عیس چون در هیل تعلیم مداد، ندا کرده، گفت، مرا مشناسید و نیز مدانید از کجا هستم و از خود نیامدهام بله فرستنده

 .من حق است که شما او را نمشناسید
 .اما من او را مشناسم زیرا که از او هستم و او مرا فرستاده است

 .آناه خواستند او را گرفتار کنند ولین کس بر او دست نینداخت زیرا که ساعت او هنوز نرسیده بود
آناه بسیاری از آن گروه بدو ایمان آوردند و گفتند، آیا چون مسیح آید، معجزات بیشتر از اینها که این شخص منماید، خواهد

 نمود؟
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 .چون فریسیان شنیدند که خلق دربارۀ او این همهمه مکنند، فریسیان و رؤسای کهنَه خادمان فرستادند تا او را بیرند
 .آناه عیس گفت، اندک زمان دیر با شما هستم، بعد نزد فرستنده خود مروم

 .و مرا طلب خواهید کرد و نخواهید یافت و آنجای که من هستم شما نمتوانید آمد
پس یهودیان با یدیر گفتند، او کجا مخواهد برود که ما او را نمیابیم؟ آیا اراده دارد به سوی پراکندگان یونانیان رود و

 یونانیان را تعلیم دهد؟
 این چه کلام است که گفت مرا طلب خواهید کرد و نخواهید یافت و جای که من هستم شما نمتوانید آمد؟
 .و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیس ایستاده، ندا کرد و گفت، هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد

 .کس که به من ایمان آورد، چنانه کتاب مگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد
اما این را گفت دربارۀ روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روحالقدس هنوز عطا نشده بود، چونه عیس تا

 .به حال جلال نیافته بود
 .آناه بسیاری از آن گروه، چون این کلام را شنیدند، گفتند، در حقیقت این شخص همان نب است

 و بعض گفتند، او مسیح است. و بعض گفتند، مر مسیح از جلیل خواهد آمد؟
 آیا کتاب نفته است که از نسل داود و از بیتلحم، ده که داود در آن بود، مسیح ظاهرخواهد شد؟

 .پس دربارۀ او در میان مردم اختلاف افتاد
 .و بعض از ایشان خواستند او را بیرند و لن هیچکس بر او دست نینداخت

 پس خادمان نزد رؤسای کهنَه و فریسیان آمدند. آنها بدیشان گفتند، برای چه او را نیاوردید؟
 !خادمان در جواب گفتند، هرگز کس مثل این شخص سخن نفته است

 آناه فریسیان در جواب ایشان گفتند، آیا شما نیز گمراه شدهاید؟
 مر کس از سرداران یا از فریسیان به او ایمان آورده است؟

 .ولین این گروه که شریعت را نمدانند، ملعون مباشند
 ،نیقودیموس، آنه در شب نزد او آمده و ی از ایشان بود، بدیشان گفت

 آیا شریعت ما بر کس فتوی مدهد، جز آنه اول سخن او را بشنوند و کار او را دریافت کنند؟
 .ایشان در جواب وی گفتند، مر تو نیز جلیل هست؟ تفحص کن و ببین زیرا که هیچ نب از جلیل برنخاسته است

 .پس هر ی به خانۀ خود رفتند
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 .اما عیس به کوه زیتون رفت
 .و بامدادانباز به هیل آمد و چون جمیع قوم نزد او آمدند نشسته، ایشان را تعلیم مداد

 ،که ناگاه کاتبان و فریسیان زن را که در زنا گرفته شده بود، پیش او آوردند و او را در میان برپا داشته
 بدو گفتند، ای استاد، این زن در عین عمل زنا گرفته شد؛

 و موس در تورات به ما حم کرده است که چنین زنان سنسار شوند. اما تو چه مگوی؟
 .و این را از روی امتحان بدو گفتند تاادعای بر او پیدا کنند. اما عیس سر به زیر افنده، به انشت خود بر روی زمین منوشت

 .و چون در سؤال کردن الحاح منمودند، راست شده، بدیشان گفت، هر که از شما گناه ندارد اول بر او سن اندازد
 .و باز سر به زیر افنده، بر زمین منوشت

پس چون شنیدند، از ضمیر خود ملزم شده، از مشایخ شروع کرده تا به آخر، ی ی بیرون رفتند و عیس تنها باق ماند با آن
 .زن که در میان ایستاده بود

 پس عیس چون راست شد و غیر از زن کس را ندید، بدو گفت، ای زن آن مدّعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچکس بر تو فتوا نداد؟
 .گفت، هیچکس ای آقا. عیس گفت، من هم بر تو فتوا نمدهم. برو دیر گناه من

پس عیس باز بدیشان خطاب کرده، گفت، من نورِ عالم هستم. کس که مرا متابعت کند، در ظلمت سال نشود بله نور حیات
 .را یابد

 .آناه فریسیان بدو گفتند، تو بر خود شهادت مده، پس شهادت تو راست نیست
عیس در جواب ایشان گفت، هرچند من بر خود شهادت مدهم، شهادت من راست است زیرا که مدانم از کجا آمدهام و به

 .کجا خواهم رفت، لین شما نمدانید از کجا آمدهام و به کجا مروم
 .شما بحسب جسم حم مکنید اما من بر هیچکس حم نمکنم

 .و اگر من حم دهم، حم من راست است، از آنرو که تنها نیستم بله من و پدری که مرا فرستاد
 .و نیز در شریعت شما متوب است که شهادت دو کسحق است

 .من بر خود شهادت مدهم و پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت مدهد
 .بدو گفتند، پدر تو کجا است؟ عیس جواب داد که نه مرا مشناسید و نه پدر مرا. هرگاه مرا مشناختید پدر مرا نیز مشناختید
و این کلام را عیس در بیتالمال گفت، وقت که در هیل تعلیم مداد؛ و هیچکس او را نرفت بجهت آنه ساعت او هنوز نرسیده

 .بود
باز عیس بدیشان گفت، من مروم و مرا طلب خواهید کرد و در گناهان خود خواهید مرد و جای که من مروم شما نمتوانید

 .آمد
 یهودیان گفتند، آیا ارادۀ قتل خود دارد که مگوید به جای خواهم رفت که شما نمتوانید آمد؟

 .ایشان را گفت، شما از پایین مباشید اما من از بالا. شما از این جهان هستید، لین من از این جهان نیستم
 .از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور ننید که من هستم، در گناهان خود خواهید مرد

 .بدو گفتند، تو کیست؟ عیس بدیشان گفت، همانم که از اول نیز به شما گفتم
من چیزهای بسیار دارم که دربارۀ شما بویم و حم کنم؛ لن آنه مرا فرستاد حق است و من آنچه از او شنیدهام، به جهان

 .مگویم
 .ایشان نفهمیدند که بدیشان دربارۀ پدر سخن مگوید

عیس بدیشان گفت، وقت که پسر انسان را بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من هستم و از خود کاری نمکنم بله به
 .آنچه پدرم مرا تعلیم داد، تلّم مکنم

 .و او که مرا فرستاد، با من است وپدر مرا تنها نذارده است زیرا که من همیشه کارهای پسندیده او را بجا مآورم
 .چون این را گفت، بسیاری بدو ایمان آوردند
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 ،پس عیس به یهودیان که بدو ایمان آوردند، گفت، اگر شما در کلام من بمانید، فالحقیقۀ شاگرد من خواهید شد
 .و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد

 بدو جواب دادند که اولاد ابراهیم مباشیم و هرگز هیچکس را غلام نبودهایم. پس چونه تو مگوی که آزاد خواهید شد؟
 .عیس در جواب ایشان گفت، آمین آمین به شما مگویم هر که گناه مکند، غلام گناه است

 .و غلام همیشه در خانه نمماند، اما پسر همیشه مماند
 .پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود

 .مدانم که اولاد ابراهیم هستید، لین مخواهید مرا بشید زیرا کلام من در شما جای ندارد
 .من آنچه نزد پدر خود دیدهام مگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیدهاید مکنید

 .در جواب او گفتند که پدر ما ابراهیم است. عیس بدیشان گفت، اگر اولاد ابراهیم مبودید، اعمال ابراهیم را بجا مآوردید
 .ولین الآن مخواهید مرا بشید و من شخص هستم که با شما به راست که از خدا شنیدهام تلّم مکنم. ابراهیم چنین نرد

 .شما اعمال پدر خود را بجا مآورید. بدو گفتند که ما از زنا زاییده نشدهایم. ی پدر داریم که خدا باشد
عیس به ایشان گفت، اگر خدا پدر شما مبود، مرا دوست مداشتید، زیرا که من از جانب خدا صادر شده و آمدهام، زیرا که

 .من از پیش خود نیامدهام بله او مرا فرستاده است
 .برای چه سخن مرا نمفهمید؟ از آنجهت که کلام مرا نمتوانید بشنوید

شما از پدر خود ابلیس مباشید و خواهشهای پدر خود را مخواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و در راست ثابت
نمباشد، از آنجهت که در او راست نیست. هرگاه به دروغ سخن مگوید، از ذات خود مگوید زیرا دروغو و پدر

 .دروغگویان است
 .و اما من از این سبب که راست مگویم، مرا باور نمکنید

 کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست مگویم، چرا مرا باور نمکنید؟
 .کس که از خدا است، کلام خدا را مشنود و از این سبب شما نمشنوید که از خدا نیستید

 پس یهودیان در جواب او گفتند، آیا ما خوب نفتیم که تو سامری هست و دیو داری؟
 .عیس جواب داد که من دیو ندارم، لن پدر خود را حرمت مدارم و شما مرا بحرمت مسازید

 .من جلال خود را طالب نیستم، کس هست که مطلبد و داوری مکند
 .آمین آمین به شما مگویم، اگر کس کلام مرا حفظ کند، موت را تا به ابد نخواهد دید

پس یهودیان بدو گفتند، الآن دانستیم که دیو داری! ابراهیم و انبیا مردند و تو مگوی اگر کس کلام مرا حفظ کند، موت را تا به
 ابد نخواهد چشید؟

 آیا تو از پدر ما ابراهیم که مرد و انبیای کهمردند بزرگتر هست؟ خود را که مدان؟
عیس جواب داد، اگر خود را جلال دهم، جلال من چیزی نباشد. پدر من آن است که مرا جلال مبخشد، آنه شما مگویید

 .خدای ما است
و او را نمشناسید، اما من او را مشناسم و اگر گویم او را نمشناسم مثل شما دروغو مباشم. لین او را مشناسم و قول

 .او را ناه مدارم
 .پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید

 یهودیان بدو گفتند، هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیدهای؟
 .عیس بدیشان گفت، آمین آمین به شما مگویم که پیش از آنه ابراهیم پیدا شود من هستم

آناه سنها برداشتند تا او را سنسار کنند. اما عیس خود را مخف ساخت و از میان گذشته، از هیل بیرون شد و همچنین
 .برفت
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 .و وقت که مرفت، کوری مادرزاد دید
 و شاگردانش از او سؤال کرده، گفتند، ای استاد، گناه که کرد، این شخص یا والدین او که کور زاییده شد؟

 .عیس جواب داد که گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش، بله تا اعمال خدا در وی ظاهر شود
 .مادام که روز است، مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. شب مآید که در آن هیچکس نمتواند کاری کند

 .مادام که در جهان هستم، نور جهانم
 ،این را گفت و آب دهان بر زمین انداخته، از آب گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید

 .و بدو گفت، برو در حوض سیلوحا [که به معن مرسلاست] بشوی. پس رفته شست و بینا شده، برگشت
 پس همسایان و کسان که او را پیش از آن در حالت کوری دیده بودند، گفتند، آیا این آن نیست که منشست و گدای مکرد؟

 .بعض گفتند، همان است. و بعض گفتند، شباهت بدو دارد. او گفت، من همانم
 بدو گفتند، پس چونه چشمان تو باز گشت؟

او جواب داد، شخص که او را عیس مگویند، گل ساخت و بر چشمان من مالیده، به من گفت به حوض سیلوحا برو و
 .بشوی. آناه رفتم و شسته بینا گشتم

 .به وی گفتند، آن شخص کجا است؟ گفت، نمدانم
 .پس او را که پیشتر کور بود، نزد فریسیان آوردند

 .و آن روزی که عیس گل ساخته، چشمان او را باز کرد، روز سبت بود
 .آناه فریسیان نیز از او سؤال کردند که چونه بینا شدی؟ بدیشان گفت، گل به چشمهای من گذارد. پس شستم و بینا شدم

بعض از فریسیان گفتند، آن شخص از جانب خدا نیست، زیرا که سبت را ناه نمدارد. دیران گفتند، چونه شخص گناهار
 .متواند مثل این معجزات ظاهر سازد. و در میان ایشان اختلاف افتاد

 .باز بدان کور گفتند، تو دربارۀ او چه مگوی که چشمان تو را بینا ساخت؟ گفت، نب است
 .لین یهودیان سرگذشت او را باور نردند که کور بوده و بینا شده است، تا آنه پدر و مادر آن بینا شده را طلبیدند

 و از ایشان سؤال کرده، گفتند، آیا این است پسر شما که مگویید کور متولّد شده؟ پس چونه الحال بینا گشته است؟
 .پدر و مادر او در جواب ایشان گفتند،مدانیم که این پسر ما است و کور متولّد شده

لین الحال چطور مبیند، نمدانیم و نمدانیم که چشمان او را باز نموده. او بالغ است از وی سؤال کنید تا او احوال خود را
 .بیان کند

پدر و مادر او چنین گفتند زیرا که از یهودیان مترسیدند، از آنرو که یهودیان با خود عهد کرده بودند که هر که اعتراف کند که او
 .مسیح است، از کنیسه بیرونش کنند

 .و از اینجهت والدین او گفتند، او بالغ است از خودش بپرسید
 .پس آن شخص را که کور بود، باز خوانده، بدو گفتند، خدا را تمجید کن. ما مدانیم که این شخص گناهار است

 .او جواب داد، اگر گناهار است نمدانم. ی چیز مدانم که کور بودم و الآن بینا شدهام
 باز بدو گفتند، با تو چه کرد و چونه چشمهای تو را باز کرد؟

 ایشان را جواب داد که الآن به شما گفتم. نشنیدید؟ و برای چه باز مخواهید بشنوید؟ آیا شما نیز اراده دارید شاگرد او بشوید؟
 .پس او را دشنام داده، گفتند، تو شاگرد او هست. ما شاگرد موس مباشیم

 .ما مدانیم که خدا با موس تلّم کرد. اما این شخص را نمدانیم از کجا است
 .آن مرد جواب داده، بدیشان گفت، این عجب است که شما نمدانید از کجا است و حال آنه چشمهای مرا باز کرد

 .و مدانیم که خدا دعای گناهاران را نمشنود؛ و لین اگر کس خداپرست باشد و ارادۀ او را بجا آرد، او را مشنود
 .از ابتدای عالم شنیده نشده است که کس چشمان کور مادرزاد را باز کرده باشد

 .اگر این شخص از خدا نبودی، هیچ کار نتوانست کرد
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 .در جواب وی گفتند، تو به کلّ با گناه متولّد شدهای. آیا تو ما را تعلیم مده؟ پس او را بیرون راندند
 عیس چون شنید که او را بیرون کردهاند، وی را جسته، گفت، آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟

 او در جواب گفت، ای آقا کیست تا به او ایمان آورم؟
 .عیس بدو گفت، تو نیز او را دیدهای و آنه با تو تلّم مکند همان است

 .گفت، ای خداوند ایمان آوردم. پس او را پرستش نمود
 .آناه عیس گفت، من در این جهان بجهت داوری آمدم تا کوران بینا و بینایان، کور شوند

 بعض از فریسیان که با او بودند، چون این کلام را شنیدند گفتند، آیا ما نیز کور هستیم؟
 .عیس بدیشان گفت، اگر کور مبودید گناه نمداشتید و لن الآن مگویید بینا هستیم. پس گناه شما مماند
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 .آمین آمین به شما مگویم هر که از در به آغل گوسفند داخل نشود، بله از راه دیر بالا رود، او دزد و راهزن است
 .و اما آنه از در داخل شود، شبان گوسفندان است

 .دربان بجهت او مگشاید و گوسفندان آواز او را مشنوند و گوسفندان خود را نام بنام مخواند و ایشان را بیرون مبرد
و وقت که گوسفندان خود را بیرون برد، پیش روی ایشان مخرامد و گوسفندان از عقب او مروند، زیرا که آواز او را

 .مشناسند
 .لین غریب را متابعت نمکنند، بله از او مگریزند زیرا که آواز غریبان را نمشناسند

 .و این مثَل را عیس برای ایشان آورد، اما ایشان نفهمیدند که چه چیز بدیشان مگوید
 .آناه عیس بدیشان باز گفت، آمین آمین بهشما مگویم که من درِ گوسفندان هستم

 .جمیع کسان که پیش از من آمدند، دزد و راهزن هستند، لین گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند
 .من در هستم! هر که از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد

 .دزد نمآید مر آنه بدزدد و بشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند
 .من شبان نیو هستم. شبان نیو جان خود را در راه گوسفندان منهد

اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آنِ او نمباشند، چون بیند که گرگ مآید، گوسفندان را گذاشته، فرار مکند و
 .گرگ گوسفندان را مگیرد و پراکنده مسازد

 .مزدور مگریزد چونه مزدور است و به فر گوسفندان نیست
 ،من شبان نیو هستم و خاصان خود را مشناسم و خاصان من مرا مشناسند

 .چنانه پدر مرا مشناسد و من پدر را مشناسم و جان خود را در راه گوسفندان منهم
و مرا گوسفندان دیر هست که از این آغل نیستند. باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و ی گله و ی شبان خواهند

 .شد
 .و از این سبب پدر مرا دوست مدارد که من جان خود را منهم تا آن را باز گیرم

کس آن را از من نمگیرد، بله من خود آن را منهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حم را از
 .پدر خود یافتم

 .باز بهسبب این کلام، در میان یهودیان اختلاف افتاد
 بسیاری از ایشان گفتند که دیو دارد و دیوانه است. برای چه بدو گوش مدهید؟

 دیران گفتند که این سخنان دیوانه نیست. آیا دیو متواند چشم کوران را باز کند؟
 .پس در اورشلیم، عید تجدید شد و زمستان بود
 .و عیس در هیل، در رواق سلیمان مخرامید

 .پس یهودیان دور او را گرفته، بدو گفتند، تا ک ما را متردد داری؟ اگر تو مسیح هست، آشارا به ما بو
عیس بدیشان جواب داد، من به شما گفتم و ایمان نیاوردید. اعمال که به اسم پدر خود بجا مآورم، آنها برای من شهادت

 .مدهد
 .لین شما ایمان نمآورید زیرا از گوسفندان من نیستید، چنانه به شما گفتم

 .گوسفندان من آواز مرا مشنوند و من آنها را مشناسم و مرا متابعت مکنند
 .و من به آنها حیات جاودان مدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت

 .پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کس نمتواند از دست پدر من بیرد
 .من و پدر ی هستیم

 .آناه یهودیان باز سنها برداشتند تا او را سنسار کنند
 عیس بدیشان جواب داد، از جانب پدر خود بسیار کارهای نی به شما نمودم. بهسبب کدام ی از آنها مرا سنسار مکنید؟
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یهودیان در جواب گفتند، بهسبب عمل نی، تو را سنسار نمکنیم، بله بهسبب کفر، زیرا تو انسان هست و خود را خدا
خوانم. 

 عیس در جواب ایشان گفت، آیا در تورات شما نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟
 ،پس اگر آنان را که کلام خدا بدیشان نازل شد، خدایان خواند و ممن نیست که کتاب محوگردد

 آیا کس را که پدر تقدیس کرده، به جهان فرستاد، بدو مگویید کفر مگوی، از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم؟
 .اگر اعمال پدر خود را بجا نمآورم، به من ایمان میاورید

و لن چنانچه بجا مآورم، هرگاه به من ایمان نمآورید، به اعمال ایمان آورید تا بدانید و یقین کنید که پدر در من است و من
 .در او

 .پس دیر باره خواستند او را بیرند، اما از دستهای ایشان بیرون رفت
 .و باز به آن طرف اُردن، جای که اول یحی تعمید مداد، رفت و در آنجا توقّف نمود

 .و بسیاری نزد او آمده، گفتند که یحی هیچ معجزه ننمود و لن هر چه یحی دربارۀ این شخص گفت، راست است
 .پس بسیاری در آنجا به او ایمان آوردند
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 .و شخص ایلعازر نام، بیمار بود، از اهلبیت عنْیا که ده مریم و خواهرش مرتا بود
 .و مریم آن است که خداوند را به عطر، تدهین ساخت و پایهای او را به موی خود خشانید که برادرش ایلعازر بیمار بود

 .پس خواهرانش نزد او فرستاده، گفتند، ای آقا، این، آن که او را دوست مداری مریض است
 .چون عیس این را شنید گفت، این مرض تا به موت نیست بله برای جلال خدا تا پسر خدا از آن جلال یابد

 .و عیس مرتا و خواهرش و ایلعازر را محبت منمود
 .پس چون شنید که بیمار است، در جای کهبود دو روز توقّف نمود

 .و بعد از آن به شاگردان خود گفت، باز به یهودیه برویم
 شاگردان او را گفتند، ای معلّم، الآن یهودیان مخواستند تو را سنسار کنند؛ و آیا باز مخواه بدانجا بروی؟

 .عیس جواب داد، آیا ساعتهای روز دوازده نیست؟ اگر کس در روز راه رود لغزش نمخورد زیرا که نور این جهان را مبیند
 .و لین اگر کس در شب راه رود لغزش خورد زیرا که نور در او نیست

 .این را گفت و بعد از آن به ایشان فرمود، دوست ما ایلعازر در خواب است. اما مروم تا او را بیدار کنم
 .شاگردان او گفتند، ای آقا اگر خوابیده است، شفا خواهد یافت

 .اما عیس دربارۀ موت او سخن گفت و ایشان گمان بردند که از آرام خواب مگوید
 .آناه عیس علانیه بدیشان گفت، ایلعازر مرده است

 .و برای شما خشنود هستم که در آنجا نبودم تا ایمان آرید ولن نزد او برویم
 .پس توما که به معن تؤام باشد، به همشاگردان خود گفت، ما نیز برویم تا با او بمیریم

 .پس چون عیس آمد، یافت که چهار روز است در قبر مباشد
 .و بیت عنْیا نزدی اورشلیم بود، قریب به پانزده تیر پرتاب

 .و بسیاری از یهود نزد مرتا و مریم آمده بودند تا بجهت برادرشان، ایشان را تسلّ دهند
 .و چون مرتا شنید که عیس مآید، او را استقبال کرد. لین مریم در خانه نشسته ماند

 .پس مرتا به عیس گفت، ای آقا اگر در اینجا مبودی، برادر من نممرد
 .ولین الآن نیز مدانم که هر چه از خدا طلب کن، خدا آن را به تو خواهد داد

 .عیس بدو گفت، برادر تو خواهد برخاست
 .مرتا به وی گفت، مدانم که در قیامت روز بازپسین خواهد برخاست

 .عیسیبدو گفت، من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد
 و هر که زنده بود و به من ایمان آورد، تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور مکن؟

 .او گفت، بل ای آقا، من ایمان دارم که توی مسیح پسر خدا که در جهان آینده است
 .و چون این را گفت، رفت و خواهر خود مریم را در پنهان خوانده، گفت، استاد آمده است و تو را مخواند

 .او چون این را بشنید، بزودی برخاسته، نزد او آمد
 .و عیس هنوز وارد ده نشده بود، بله در جای بود که مرتا او را ملاقات کرد

و یهودیان که در خانه با او بودند و او را تسلّ مدادند، چون دیدند که مریم برخاسته، به تعجیل بیرون مرود، از عقب او آمده،
 .گفتند، به سر قبر مرود تا در آنجا گریه کند

و مریم چون به جای که عیس بود رسید، او را دیده، بر قدمهای او افتاد و بدو گفت، ای آقا اگر در اینجا مبودی، برادر من
 .نممرد

عیس چون او را گریان دید و یهودیان را هم که با او آمده بودند گریان یافت، در روح خود به شدّت مدّر شده، مضطرب
 .گشت

 .و گفت، او را کجا گذاردهاید؟ به او گفتند، ای آقا بیا و ببین
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 .عیس بریست
 !آناه یهودیان گفتند، بنرید چقدر او را دوست مداشت

 بعض از ایشان گفتند، آیا این شخص که چشمان کور را باز کرد، نتوانست امر کند که این مرد نیز نمیرد؟
 .پس عیس باز به شدّت در خود مدّر شده، نزد قبر آمد و آن غاری بود، سن بر سرش گذارده

 .عیس گفت، سن را بردارید. مرتا خواهر میت بدو گفت، ای آقا الآن متعفّن شده، زیرا که چهار روز گذشته است
 عیس به ویفت، آیا به تو نفتم اگر ایمان بیاوری، جلال خدا را خواه دید؟

پس سن را از جای که میت گذاشته شده بود برداشتند. عیس چشمان خود را بالا انداخته، گفت، ای پدر، تو را شر مکنم
 .که سخن مرا شنیدی

و من مدانستم که همیشه سخن مرا مشنوی؛ و لن بجهت خاطر این گروه که حاضرند گفتم تا ایمان بیاورند که تو مرا
 .فرستادی

 .چون این را گفت، به آواز بلند ندا کرد، ای ایلعازر، بیرون بیا
در حال آن مرده دست و پای به کفن بسته بیرون آمد و روی او به دستمال پیچیده بود. عیس بدیشان گفت، او را باز کنید و

ذارید برود. توطئه قتل عیسب 
 .آناه بسیاری از یهودیان که با مریم آمده بودند، چون آنچه عیس کرد دیدند، بدو ایمان آوردند

 .ولین بعض از ایشان نزد فریسیان رفتند و ایشان را از کارهای که عیس کرده بود آگاه ساختند
 پس رؤسای کهنَه و فریسیان شورا نموده، گفتند، چه کنیم زیرا که این مرد، معجزات بسیار منماید؟

 .اگر او را چنین واگذاریم، همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده، جا و قوم ما را خواهند گرفت
 ی از ایشان، قیافا نام که در آن سال رئیس کهنَه بود، بدیشان گفت، شما هیچ نمدانید

 .و فر نمکنید که بجهت ما مفید است که ی شخص در راه قوم بمیرد و تمام طائفه هلاک نردند
 و این را از خود نفت بله چون در آن سال رئیس کهنَه بود، نبوت کرد که مبایست عیس در راه آن طایفه بمیرد؛

 .و نه در راه آن طایفه تنها بله تا فرزندان خدا را که متفرقند در ی جمع کند
 .و ازهمان روز شورا کردند که او را بشند

پس بعد از آن عیس در میان یهود آشارا راه نمرفت بله از آنجا روانه شد به موضع نزدی بیابان به شهری که افرایم نام
 .داشت و با شاگردان خود در آنجا توقّف نمود

 و چون فصح یهود نزدی شد، بسیاری از بلوکات قبل از فصح به اورشلیم آمدند تا خود را طاهر سازند
 و در طلب عیس مبودند و در هیل ایستاده، به یدیر مگفتند، چه گمان مبرید؟ آیا برای عید نمآید؟

 .اما رؤسای کهنَه و فریسیان حم کرده بودند که اگر کس بداند که کجا است اطّلاع دهد تا او را گرفتار سازند
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 .پس شش روز قبل از عید فصح، عیسیبه بیت عنْیا آمد، جای که ایلعازر مرده را از مردگان برخیزانیده بود
 .و برای او در آنجا شام حاضر کردند و مرتا خدمت مکرد و ایلعازر ی از مجلسیان با او بود

آناه مریم رطل از عطرِ سنبل خالصِ گرانبها گرفته، پایهای عیس را تدهین کرد و پایهای او را از مویهای خود خشانید،
 .چنانه خانه از بوی عطر پر شد

 ،پس ی از شاگردان او یعن یهودای اسخریوط، پسر شمعون که تسلیم کننده وی بود، گفت
 برای چه این عطر به سیصد دینار فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟

و این را نه از آنرو گفت که پروای فقرا مداشت، بله از آنرو که دزد بود و خریطه در حوالۀ او و از آنچه در آن انداخته مشد
 .برمداشت

 .عیس گفت، او را واگذار زیرا که بجهت روز تفین من این را ناه داشتهاست
 .زیرا که فقرا همیشه با شما مباشند و اما من همه وقت با شما نیستم

پس جمع کثیر از یهود چون دانستند که عیس در آنجا است آمدند، نه برای عیس و بس بله تا ایلعازر را نیز که از مردگانش
 .برخیزانیده بود ببینند

 .آناه رؤسای کهنَه شورا کردند که ایلعازر را نیز بشند
 .زیرا که بسیاری از یهود بهسبب او مرفتند و به عیس ایمان مآوردند

 ،فردای آن روز چون گروه بسیاری که برای عید آمده بودند، شنیدند که عیس به اورشلیم مآید
شاخههای نخل را گرفته، به استقبال او بیرون آمدند و ندا مکردند، هوشیعانا مبارک باد پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند

 .مآید
 و عیس کره الاغ یافته، بر آن سوار شد چنانه متوب است

 .که ای دختر صهیون مترس، این، پادشاه تو سوار بر کره الاغ مآید
و شاگردانش اولا این چیزها را نفهمیدند، لن چون عیس جلال یافت، آناه بهخاطر آوردند که این چیزها دربارۀ او متوب

 .است و همچنان با او کرده بودند
 .و گروه که با او بودند شهادت دادند که ایلعازر را از قبر خوانده، او را از مردگان برخیزانیده است

 .و بجهت همین نیز آن گروه او را استقبال کردند، زیرا شنیده بودند که آن معجزه را نموده بود
 !پس فریسیان به یدیر گفتند، نمبینید که هیچ نفع نمبرید؟ این، تمام عالم از پ اورفتهاند

 .و از آن کسان که در عید بجهت عبادت آمده بودند، بعض یونان بودند
 .ایشان نزد فیلپس که از بیت صیدای جلیل بود آمدند و سؤال کرده، گفتند، ای آقا، مخواهیم عیس را ببینیم

 .فیلّپس آمد و به اندریاس گفت و اندریاس و فیلپس به عیس گفتند
 .عیس در جواب ایشان گفت، ساعت رسیده است که پسر انسان جلال یابد

 .آمین آمین به شما مگویم اگر دانه گندم که در زمین مافتد نمیرد، تنها ماند لین اگر بمیرد ثمر بسیار آورد
کس که جان خود را دوست دارد، آن را هلاک کند؛ و هر که در این جهان جان خود را دشمن دارد، تا حیات جاودان آن را

 .ناه خواهد داشت
اگر کس مرا خدمت کند، مرا پیروی بند و جای که من مباشم آنجا خادم من نیز خواهد بود؛ و هر که مرا خدمت کند پدر او

 .را حرمت خواهد داشت
 .الآن جان من مضطرب است و چه بویم؟ ای پدر مرا از این ساعت رستار کن. لن بجهت همین امر تا این ساعت رسیدهام

 .ای پدر اسم خود را جلال بده! ناگاه صدای از آسمان در رسید که جلال دادم و باز جلال خواهم داد
 !پس گروه که حاضر بودند این را شنیده، گفتند، رعد شد! و دیران گفتند، فرشتهای با او تلّم کرد

 .عیس در جواب گفت، این صدا از برای من نیامد، بله بجهت شما
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 .الحال داوری این جهان است و الآن رئیس این جهان بیرون افنده مشود
 .و من اگر از زمین بلند کرده شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید

 .و این را گفتنایه از آن قسم موت که مبایست بمیرد
پس همه به او جواب دادند، ما از تورات شنیدهایم که مسیح تا به ابد باق مماند. پس چونه تو مگوی که پسر انسان باید بالا

 کشیده شود؟ کیست این پسر انسان؟
آناه عیس بدیشان گفت، اندک زمان نور با شماست. پس مادام که نور با شماست، راه بروید تا ظلمت شما را فرو نیرد؛ و

 .کس که در تاری راه مرود نمداند به کجا مرود
فت، رفته خود را از ایشان مخفچون این را ب که نور با شماست به نور ایمان آورید تا پسران نور گردید. عیس مادام

 .ساخت
 .و با اینه پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود، بدو ایمان نیاوردند

 تا کلام که اشعیا نب گفت به اتمام رسد، ای خداوند کیست که خبر ما را باور کرد و بازوی خداوند به که آشار گردید؟
 ،و از آنجهت نتوانستند ایمان آورد، زیرا که اشعیا نیز گفت

چشمان ایشان را کور کرد و دلهای ایشان را سخت ساخت تا به چشمان خود نبینند و به دلهای خود نفهمند و برنردند تا ایشان
 .را شفا دهم

 .این کلام را اشعیا گفت وقت که جلال او را دید و دربارۀ او تلّم کرد
 .لن با وجود این، بسیاری از سرداران نیز بدو ایمان آوردند، اما بهسبب فریسیان اقرار نردند که مبادا از کنیسه بیرون شوند

 .زیرا که جلال خلق را بیشتر از جلال خدا دوست مداشتند
 .آناه عیس ندا کرده، گفت، آنه به من ایمان آورد، نه به من بله به آنه مرا فرستاده است، ایمان آورده است

 .و کس که مرا دیدفرستنده مرا دیده است
 .من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نمانَد

و اگر کس کلام مرا شنید و ایمان نیاورد، من بر او داوری نمکنم زیرا که نیامدهام تا جهان را داوری کنم بله تا جهان را
 .نجات بخشم

هر که مرا حقیر شمارد و کلام مرا قبول نند، کس هست که در حق او داوری کند، همان کلام که گفتم در روز بازپسین بر او
 .داوری خواهد کرد

 .زآنرو که من از خود نفتم، لن پدری که مرا فرستاد، به من فرمان داد که چه بویم و به چه چیز تلّم کنم
 .و مدانم که فرمان او حیات جاودان است. پس آنچه من مگویم چنانه پدر به من گفته است، تلّم مکنم
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و قبل از عید فصح، چون عیس دانسته ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود، خاصان خود را که در این
 .جهان محبت منمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود

 ،و چون شام مخوردند و ابلیس پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوط نهاده بود که او را تسلیم کند
 ،عیس با اینه مدانست که پدر همهچیز را به دست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا مرود

 .از شام برخاست و جامه خود را بیرون کرد و دستمال گرفته، به کمر بست
 .پس آب در لن ریخته، شروع کرد به شستن پایهای شاگردان و خشانیدن آنها با دستمال که بر کمر داشت

 پس چون به شمعون پطرس رسید، او به وی گفت، ای آقا تو پایهای مرا مشوی؟
 .عیسیدر جواب وی گفت، آنچه من مکنم الآن تو نمدان، لن بعد خواه فهمید

 .پطرس به او گفت، پایهای مرا هرگز نخواه شست. عیس او را جواب داد، اگر تو را نشویم تو را با من نصیب نیست
 .شمعون پِطرس بدو گفت، ای آقا نه پایهای مرا و بس، بله دستها و سر مرا نیز

 .عیس بدو گفت، کس که غسل یافت محتاج نیست مر به شستن پایها، بله تمام او پاک است. و شما پاک هستید لن نه همه
 .زیرا که تسلیمننده خود را مدانست و از این جهت گفت، هم شما پاک نیستید

 و چون پایهای ایشان را شست، رخت خود را گرفته، باز بنشست و بدیشان گفت، آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟
 .شما مرا استاد و آقا مخوانید و خوب مگویید زیرا که چنین هستم

 .پس اگر من که آقا و معلّم هستم، پایهای شما را شستم، بر شما نیز واجب است که پایهای یدیر را بشویید
 .زیرا به شما نمونهای دادم تا چنانه من با شما کردم، شما نیز بنید

 .آمین آمین به شما مگویم غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده خود
 .هرگاه این را دانستید، خوشابحال شما اگر آن را به عمل آرید

دربارۀ جمیع شما نمگویم؛ من آنان را که برگزیدهام مشناسم، لین تا کتاب تمام شود، آنه با من نان مخورد، پاشنه خود
 .را بر من بلند کرده است

 .الآن قبل از وقوع به شما مگویم تا زمان که واقع شود باور کنید که من هستم
آمین آمین به شما مگویم هر که قبول کند کس را که مفرستم، مرا قبول کرده؛ و آنه مراقبول کند، فرستنده مرا قبول کرده

 .باشد
چون عیس این را گفت، در روح مضطرب گشت و شهادت داده، گفت، آمین آمین به شما مگویم که ی از شما مرا تسلیم

 .خواهد کرد
 .پس شاگردان به یدیر ناه مکردند و حیران مبودند که این را دربارۀ که مگوید
 و ی از شاگردان او بود که به سینه عیس تیه میزد و عیس او را محبت منمود؛

 .شمعون پِطرس بدو اشاره کرد که بپرسد دربارۀ که این را گفت
 پس او در آغوش عیس افتاده، بدو گفت، خداوندا کدام است؟

 .عیس جواب داد، آن است که من لقمه را فرو برده، بدو مدهم. پس لقمه را فرو برده، به یهودای اسخریوط پسر شمعون داد
 .بعد از لقمه، شیطان در او داخل گشت. آناه عیس وی را گفت، آنچه مکن، به زودی بن

 .اما این سخن را احدی از مجلسیان نفهمید که برای چه بدو گفت
 .زیرا که بعض گمان بردند که چون خریطه نزد یهودا بود، عیس وی را فرمود تا مایحتاج عید را بخرد یا آنه چیزی به فقرا بدهد

 .پس او لقمه را گرفته، در ساعت بیرون رفت و شب بود
 .چون بیرون رفت عیس گفت، الآن پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلالیافت

 .و اگر خدا در او جلال یافت، هرآینه خدا او را در خود جلال خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد داد
ای فرزندان، اندک زمان دیر با شما هستم و مرا طلب خواهید کرد؛ و همچنان که به یهود گفتم جای که مروم شما نمتوانید
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 .آمد، الآن نیز به شما مگویم
 .به شما حم تازه مدهم که یدیر را محبت نمایید، چنانه من شما را محبت نمودم تا شما نیز یدیر را محبت نمایید

 .به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یدیر را داشته باشید
شمعون پِطرس به وی گفت، ای آقا کجا مروی؟ عیس جواب داد، جای که مروم، الآن نمتوان از عقب من بیای و لن در

 .آخر از عقب من خواه آمد
 .پِطرس بدو گفت، ای آقا برای چه الآن نتوانم از عقب تو بیایم؟ جان خود را در راه تو خواهم نهاد

عیس به او جواب داد، آیا جان خود را در راه من منه؟ آمین آمین به تو مگویم تا سه مرتبه مرا انار نرده باش، خروس
 .بان نخواهد زد
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 .دل شما مضطرب نشود! به خدا ایمانآورید به من نیز ایمان آورید
 ،در خانۀ پدر من منزل بسیار است والا به شما مگفتم. مروم تا برای شما مان حاضر کنم

و اگر بروم و از برای شما مان حاضر کنم، بازمآیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جای که من مباشم شما نیز
 .باشید

 .و جای که من مروم مدانید و راه را مدانید
 توما بدوگفت، ای آقا نمدانیم کجا مروی. پس چونه راه را توانیم دانست؟

 .عیس بدو گفت، من راه و راست و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز بهوسیلۀ من نمآید
 .اگر مرا مشناختید، پدر مرا نیز مشناختید و بعد از این او را مشناسید و او را دیدهاید

 .فیلپس به وی گفت، ای آقا پدر را به ما نشان ده که ما را کاف است
عیس بدو گفت، ای فیلیپس در این مدّت با شما بودهام، آیا مرا نشناختهای؟ کس که مرا دید، پدر را دیده است. پس چونه تو

 مگوی پدر را به ما نشان ده؟
آیا باور نمکن که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهای که من به شما مگویم از خود نمگویم، لن پدری که در من

 .ساکن است، او این اعمال را مکند
 .مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است، والا مرا بهسبب آن اعمال تصدیق کنید

آمین آمین به شما مگویم هر که به من ایمان آرد، کارهای را که من مکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد،
 .زیرا که من نزد پدر مروم

 .و هر چیزی را که به اسم من سؤال کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد
 .اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را بجا خواهم آورد

 .اگر مرا دوست دارید، احام مرا ناه دارید
 ،و من از پدر سؤال مکنم و تسلّدهندهای دیر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه باشما بماند

یعن روح راست که جهان نمتواند او را قبول کند زیرا که او را نمبیند ونمشناسد و اما شما او را مشناسید، زیرا که با
 .شما مماند و در شما خواهد بود

 .شما را یتیم نمگذارم نزد شما مآیم
 .بعد از اندک زمان جهان دیر مرا نمبیند و اما شما مرا مبینید و از این جهت که من زندهام، شما هم خواهید زیست

 .و در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما
هر که احام مرا دارد و آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبت منماید؛ و آنه مرا محبت منماید، پدر من او را محبت

 .خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت
 یهودا، نه آن اسخریوط، به وی گفت، ای آقا چونه مخواه خود را به ما بنمای و نه بر جهان؟

عیس در جواب او گفت، اگر کس مرا محبت نماید، کلام مرا ناه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی او
 .آمده، نزد وی مسن خواهیم گرفت

 .و آنه مرا محبت ننماید، کلام مرا حفظ نمکند؛ و کلام که مشنوید از من نیست بله از پدری است که مرا فرستاد
 .این سخنان را به شما گفتم وقت که با شما بودم

لین تسلّدهنده یعن روحالقدس که پدر او را به اسم من مفرستد، او همهچیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به
 .یاد شما خواهد آورد

سلامت برای شما مگذارم، سلامت خود را به شما مدهم. نه چنانه جهان مدهد، من به شما مدهم. دل شما مضطرب و
 .هراسان نباشد

شنیدهاید که من به شما گفتم مروم و نزد شما مآیم. اگر مرا محبت منمودید، خوشحال مگشتید که گفتم نزد پدر مروم،
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 .زیرا که پدر بزرگتر از من است
 .و الآن قبل از وقوع به شماگفتم تا وقت که واقع گردد ایمان آورید

 .بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت، زیرا که رئیس این جهان مآید و در من چیزی ندارد
 .لین تا جهان بداند که پدر را محبت منمایم، چنانه پدر به من حم کرد همانطور مکنم. برخیزید از اینجا برویم
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 .من تاک حقیق هستم و پدر من باغبان است
 .هر شاخهای در من که میوه نیاورد، آن را دور مسازد و هر چه میوه آرد آن را پاک مکند تا بیشتر میوه آورد

 .الحال شما بهسبب کلام که به شما گفتهام پاک هستید
 .در من بمانید و من در شما. همچنانه شاخه از خود نمتواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید

 .من تاک هستم و شما شاخهها. آنه در من مماند و من در او، میوۀ بسیار مآورد زیرا که جدا از من هیچ نمتوانید کرد
 .اگر کس در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته مشود و میخشد و آنها را جمع کرده، در آتش ماندازند و سوخته مشود

 .اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد
 .جلال پدر من آشارا مشود به اینه میوۀ بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید

 .همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم؛ در محبت من بمانید
 .اگر احام مرا ناه دارید، در محبت من خواهید ماند، چنانه من احام پدر خود را ناه داشتهام و در محبت او ممانم

 .این را به شما گفتم تا خوش من در شما باشد و شادی شما کامل گردد
 .این است حم من که یدیر را محبتنمایید، همچنان که شما را محبت نمودم

 .کس محبتِ بزرگتر از این ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد
 .شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حم مکنم بجا آرید

دیر شما را بنده نمخوانم زیرا که بنده آنچه آقایش مکند نمداند؛ لن شما را دوست خواندهام زیرا که هرچه از پدر شنیدهام
 .به شما بیان کردم

شما مرا برنزیدید، بله من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوۀ شما بماند تا هر چه از پدر
 .به اسم من طلب کنید به شما عطا کند

 .به این چیزها شما را حم مکنم تا یدیر را محبت نمایید
 .اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است

اگر از جهان مبودید، جهان خاصان خود را دوست مداشت. لن چونه از جهان نیستید بله من شما را از جهان
 .برگزیدهام، از این سبب جهان با شما دشمن مکند

بهخاطر آرید کلام را که به شما گفتم، غلام بزرگتر از آقای خود نیست. اگر مرا زحمت دادند، شما را نیز زحمت خواهند داد؛
 .اگر کلام مرا ناه داشتند، کلام شما را هم ناه خواهند داشت

 .لن بجهت اسم من جمیع این کارها را به شما خواهند کرد زیرا که فرستنده مرا نمشناسند
 .اگر نیامده بودم و به ایشان تلّم نرده، گناه نمداشتند؛ و اما الآن عذری برای گناه خود ندارند

 .هر که مرا دشمن دارد پدر مرا نیزدشمن دارد
و اگر در میانِ ایشان کارهای نرده بودم که غیر از من کس هرگز نرده بود، گناه نمداشتند. ولین اکنون دیدند و دشمن

 .داشتند مرا و پدر مرا نیز
 .بله تا تمام شود کلام که در شریعت ایشان متوب است که، مرا بسبب دشمن داشتند

لین چون تسلّدهنده که او را از جانب پدر نزد شما مفرستم آید، یعن روح راست که از پدر صادر مگردد، او بر من شهادت
 .خواهد داد

 .و شما نیز شهادت خواهید داد زیرا که از ابتدا با من بودهاید
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 این را به شما گفتم تا لغزش نخورید
 .شما را از کنایس بیرون خواهند نمود؛ بله ساعت مآید که هر که شما را بشد، گمان برد که خدا را خدمت مکند

 .و این کارها را با شما خواهند کرد، بجهت آنه نه پدر را شناختهاند و نه مرا
لین این را به شما گفتم تا وقت که ساعت آید بهخاطر آورید که من به شما گفتم. و این را از اول به شما نفتم، زیرا که با شما

 .بودم
 .اما الآن نزد فرستنده خود مروم و کس از شما از من نمپرسد به کجا مروی

 .ولین چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است
و من به شما راست مگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلّدهنده نزد شما نخواهد آمد . اما اگر بروم او

 .را نزد شما مفرستم
 .و چون او آید، جهان را بر گناه وعدالت و داوری ملزم خواهد نمود

 .اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمآورند
 .و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود مروم و دیر مرا نخواهید دید

 .و اما بر داوری، از آنرو که بر رئیس این جهان حم شده است
 .و بسیار چیزهای دیر نیز دارم به شما بویم، لن الآن طاقت تحمل آنها را ندارید

و لین چون او یعن روح راست آید، شما را به جمیع راست هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تلّم نمکند بله به آنچه شنیده
 .است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد

 .او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد
 .هر چه از آنِ پدر است، از آنِ من است. از این جهت گفتم که از آنچه آنِ من است، مگیرد و به شما خبر خواهد داد

 .بعد از اندک مرا نخواهید دید و بعد از اندک باز مرا خواهید دید زیرا که نزد پدر مروم
آناه بعض از شاگردانش به یدیر گفتند، چه چیز است اینه به ما مگوید که اندک مرا نخواهید دید و بعد از اندک باز مرا

 خواهید دید و زیرا که نزد پدر مروم؟
 .پس گفتند، چه چیز است این اندک که مگوید؟ نمدانیم چه مگوید

عیس چون دانست که مخواهند از او سؤال کنند، بدیشان گفت، آیا در میان خود از این سؤال مکنید که گفتم اندک دیر مرا
 نخواهید دید پس بعد از اندک باز مرا خواهید دید؟

آمین آمین به شما مگویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی خواهد نمود. شما محزون مشوید لن حزنشما به
 .خوش مبدل خواهد شد

زن در حین زاییدن محزون مشود، زیرا که ساعت او رسیده است. و لین چون طفل را زایید، آن زحمت را دیر یاد نمآورد
 .بهسبب خوش از اینه انسان در جهان تولّد یافت

پس شما همچنین الآن محزون مباشید، لن باز شما را خواهم دید و دل شما خوش خواهد گشت و هیچکس آن خوش را از
 .شما نخواهد گرفت

و در آن روز چیزی از من سؤال نخواهید کرد. آمین آمین به شما مگویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید، به شما عطا
 .خواهد کرد

 .تا کنون به اسم من چیزی طلب نردید، بطلبید تا بیابید و خوش شما کامل گردد
این چیزها را به مثلها به شما گفتم، لن ساعت مآید که دیر به مثلها به شما حرف نمزنم بله از پدر به شما آشارا خبر

 .خواهم داد
 ،در آن روز به اسم من طلب خواهید کرد و به شما نمگویم که من بجهت شما از پدر سؤال مکنم

 .زیرا خودِ پدر شما را دوست مدارد، چونه شما مرا دوست داشتید و ایمان آوردید که من از نزد خدا بیرون آمدم
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 .از نزد پدر بیرون آمدم و در جهان وارد شدم، و باز جهان را گذارده، نزد پدر مروم
گویثَل نمو هیچ م گویسخن م شاگردانش بدو گفتند، هان اکنون علانیه. 

 .الآن دانستیم که همهچیز را مدان و لازم نیست که کس از تو بپرسد. بدین جهت باور مکنیم که از خدا بیرون آمدی
 عیس به ایشان جواب داد، آیا الآن باور مکنید؟

این، ساعت مآید بله الآن آمده است که متفرق خواهید شد هری به نزد خاصان خود و مرا تنها خواهید گذارد. لین تنها
 .نیستم زیرا که پدر با من است

بدین چیزها بهشما تلّم کردم تا در من سلامت داشته باشید. در جهان برای شما زحمت خواهد شد. و لن خاطر جمع دارید
 .زیرا که من بر جهان غالب شدهام
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عیس چون این را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده، گفت، ای پدر ساعت رسیده است. پسر خود را جلال بده تا
 .پسرت نیز تو را جلال دهد

 .همچنان که او را بر هر بشری قدرت دادهای تا هر چه بدو دادهای به آنها حیات جاودان بخشد
 .و حیات جاودان این است که تو را خدای واحد حقیق و عیس مسیح را که فرستادی بشناسند

 .من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بنم، به کمال رسانیدم
 .و الآن تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلال که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم

اسم تو را به آن مردمان که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آنِ تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را ناه
 .داشتند

 .و الآن دانستند آنچه به من دادهای از نزد تو مباشد
زیرا کلام را که به من سپردی، بدیشان سپردم و ایشان قبول کردند و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان

 .آوردند که تو مرا فرستادی
 .من بجهت اینها سؤال مکنم و برای جهان سؤال نمکنم، بله از برای کسان که به من دادهای، زیرا که از آنِ تو مباشند

 .و آنچه ازآنِ من است از آنِ تو است و آنچه از آنِ تو است از آنِ من است و در آنها جلال یافتهام
بعد از این در جهان نیستم اما اینها در جهان هستند و من نزد تو مآیم. ای پدر قدّوس اینها را که به من دادهای، به اسم خود ناه

 .دار تا ی باشند چنانه ما هستیم
مادام که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو ناه داشتم، و هر کس را که به من دادهای حفظ نمودم که ی از

 .ایشان هلاک نشد، مر پسرِ هلاکت تا کتاب تمام شود
 .و اما الآن نزد تو مآیم. و این را در جهان مگویم تا خوش مرا در خود کامل داشته باشند

 .من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت زیرا که از جهان نیستند، همچنان که من نیز از جهان نیستم
 .خواهش نمکنم که ایشان را از جهان ببری، بله تا ایشان را از شریر ناه داری

 .ایشان از جهان نیستند چنانه من از جهان نمباشم
 .ایشان را به راست خود تقدیس نما. کلام تو راست است

 .همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم
 .و بجهت ایشان من خود را تقدیس مکنم تا ایشان نیز در راست، تقدیس کرده شوند

 .و نه برای اینها فقط سؤال مکنم، بله برای آنها نیز که بهوسیلۀ کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد
تا همه ی گردند چنانه تو ای پدر، در من هست و من در تو، تا ایشان نیز در ما ی باشند تا جهان ایمان آرد که تو مرا

 .فرستادی
 .و من جلال را که به من دادی به ایشان دادم تای باشند چنانه ما ی هستیم

من در ایشان و تو در من، تا در ی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنانه مرا
 .محبت نمودی

ای پدر مخواهم آنان که به من دادهای با من باشند در جای که من مباشم تا جلال مرا که به من دادهای ببینند، زیرا که مرا
 .پیش از بنای جهان محبت نمودی

 .ای پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو را شناختم؛ و اینها شناختهاند که تو مرا فرستادی
 .و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبت که به من نمودهای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم
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 .چون عیس این را گفت، با شاگردانخود به آن طرف وادی قدْرون رفت و در آنجا باغ بود که با شاگردان خود به آن در آمد
 .و یهودا که تسلیم کننده وی بود، آن موضع را مدانست، چونه عیس در آنجا با شاگردان خود بارها انجمن منمود

 .پس یهودا لشریان و خادمان از نزد رؤسای کهنَه و فریسیان برداشته، با چراغها و مشعلها و اسلحه به آنجا آمد
 آناه عیس با اینه آگاه بود از آنچه مبایست بر او واقع شود، بیرون آمده، به ایشان گفت، که را مطلبید؟

 .به او جواب دادند، عیس ناصری را! عیس بدیشان گفت، من هستم! و یهودا که تسلیم کننده او بود نیز با ایشان ایستاده بود
 .پس چون بدیشان گفت، من هستم، برگشته، بر زمین افتادند

 !او باز از ایشان سؤال کرد، که رامطلبید؟ گفتند، عیس ناصری را
 !عیس جواب داد، به شما گفتم من هستم! پس اگر مرا مخواهید، اینها را بذارید بروند

 .تا آن سخن که گفته بود تمام گردد که از آنان که به من دادهای ی را گم نردهام
 .آناه شمعون پطرس شمشیری را که داشت کشیده، به غلام رئیس کهنَه که ملوک نام داشت زده، گوش راستش را برید

 عیس به پطرس گفت، شمشیر خود را غلاف کن! آیا جام را که پدر به من داده است ننوشم؟
 .آناه سربازان و سرتیبان و خادمانِ یهود، عیس را گرفته، او را بستند

 .و اول او را نزد حنّا، پدر زن قیافا که در همان سال رئیس کهنَه بود، آوردند
 .و قیافا همان بود که به یهود اشاره کرده بود که بهتر است ی شخص در راه قوم بمیرد

اما شمعون پِطرس و شاگردی دیر از عقب عیس روانه شدند، و چون آن شاگرد نزد رئیس کهنَه معروف بود، با عیس داخل
 .خانۀ رئیس کهنَه شد

اما پطرس بیرونِ در ایستاده بود. پس آن شاگرد دیر که آشنای رئیس کهنَه بود، بیرون آمده، با دربان گفتو کرد و پطرس را به
 .اندرون برد

 !آناه آن کنیزی که دربان بود، به پطرس گفت، آیا تو نیز از شاگردان این شخص نیست؟ گفت، نیستم
و غلامان و خدّام آتش افروخته، ایستاده بودند و خود را گرم مکردند چونه هوا سرد بود؛ و پطرس نیز با ایشان خود را گرم

 .مکرد
 .پس رئیس کهنَه از عیس دربارۀ شاگردان وتعلیم او پرسید

عیس به او جواب داد که من به جهان آشارا سخن گفتهام. من هر وقت در کنیسه و در هیل، جای که همۀ یهودیان پیوسته
 !جمع مشدند، تعلیم مدادم و در خفا چیزی نفتهام

 !چرا از من سؤال مکن؟ از کسان که شنیدهاند بپرس که چه چیز بدیشان گفتم! این، ایشان مدانند آنچه من گفتم
 و چون این را گفت، ی از خادمان که در آنجا ایستاده بود، طپانچه بر عیس زده، گفت، آیا به رئیس کهنَه چنین جواب مده؟

 عیس بدو جواب داد، اگر بد گفتم، به بدی شهادت ده؛ و اگر خوب، برای چه مرا مزن؟
 .پس حنّا او را بسته، به نزد قیافا رئیس کهنَه فرستاد

 !و شمعون پطرس ایستاده، خود را گرم مکرد. بعض بدو گفتند، آیا تو نیز از شاگردان او نیست؟ او انار کرده، گفت، نیستم
پس ی از غلامان رئیس کهنَه که از خویشان آن کس بود که پطرس گوشش را بریده بود، گفت، مر من تو را با او در باغ

 ندیدم؟
 .پطرس باز انار کرد که در حال خروس بان زد

بعد عیس را از نزد قیافا به دیوانخانه آوردند و صبح بود و ایشان داخل دیوانخانه نشدند مبادا نجس بشوند بله تا فصح را
 .بخورند

 پس پیلاطُس به نزد ایشان بیرون آمده، گفت،چه دعوی بر این شخص دارید؟
 .در جواب او گفتند، اگر او بدکار نمبود، به تو تسلیم نمکردیم

پیلاطُس بدیشان گفت، شما او را بیرید و موافق شریعت خود بر او حم نمایید. یهودیان به وی گفتند، بر ما جایز نیست که
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 .کس را بشیم
 .تا قول عیس تمام گردد که گفته بود، اشاره به آن قسم موت که باید بمیرد

 پس پیلاطُس باز داخل دیوانخانه شد و عیس را طلبیده، به او گفت، آیا تو پادشاه یهود هست؟
 عیس به او جواب داد، آیا تو این را از خود مگوی یا دیران دربارۀ من به تو گفتند؟

 پیلاطُس جواب داد، مر من یهود هستم؟ اُمت تو و رؤسای کهنَه تو را به من تسلیم کردند. چه کردهای؟
عیس جواب داد که پادشاه من از این جهان نیست. اگر پادشاه من از این جهان مبود، خدّام من جن مکردند تا به یهود

 .تسلیم نشوم. لین اکنون پادشاه من از این جهان نیست
پیلاطس به او گفت، مر تو پادشاه هست؟ عیس جواب داد، تو مگوی که من پادشاه هستم. از این جهت من متولّد شدم و

 .بجهت این در جهان آمدم تا به راست شهادت دهم، و هر که از راست است سخن مرا مشنود
پیلاطُس به او گفت، راست چیست؟ و چون این را بفت، باز به نزد یهودیان بیرون شده، به ایشان گفت، من در این شخص هیچ

 .عیب نیافتم
 و قانون شما این است که در عید فصح بجهت شما ی نفر آزاد کنم. پس آیا مخواهید بجهت شما پادشاه یهود را آزاد کنم؟

 .باز همه فریاد برآورده، گفتند، او را ن بله براَبا را. و براَبا دزد بود
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 .پس پیلاطُس عیس را گرفته، تازیانه زد
 و لشریان تاج از خار بافته بر سرش گذاردند و جامه ارغوان بدو پوشانیدند

 .و مگفتند، سلام ای پادشاه یهود! و طپانچه بدو میزدند
 .باز پیلاطُس بیرون آمده، به ایشان گفت، این، او را نزد شما بیرون آوردم تا بدانید که در او هیچ عیب نیافتم

 .آناه عیس با تاج از خار و لباس ارغوان بیرون آمد. پیلاطُس بدیشان گفت، این، آن انسان
و چون رؤسای کهنَه و خدّام او را دیدند، فریاد برآورده، گفتند، صلیبش کن! صلیبش کن! پیلاطس بدیشان گفت، شما او را

 .گرفته، مصلوبش سازید زیرا که من در او عیب نیافتم
 .یهودیان بدو جواب دادند که ما شریعت داریم و موافق شریعت ما واجب است که بمیرد زیرا خود را پسر خدا ساخته است

 .پس چون پیلاطُس این را شنید، خوف بر او زیاده مستول گشت
 .باز داخل دیوانخانه شده، به عیس گفت، تو از کجای؟ اما عیس بدو هیچ جواب نداد

 پیلاطُس بدو گفت، آیا به من سخن نمگوی؟ نمدان که قدرت دارم تو را صلیب کنم و قدرت دارم آزادت نمایم؟
عیس جواب داد، هیچ قدرت بر من نمداشت اگر از بالا به تو داده نمشد. و از این جهت آن کس که مرا به تو تسلیم کرد، گناه

 .بزرگتر دارد
و از آن وقت پیلاطُس خواست او را آزاد نماید، لین یهودیان فریاد برآورده، مگفتند که اگر این شخص را رها کن، دوست

 .قیصر نیست. هر که خود را پادشاه سازد، برخلاف قیصر سخن گوید
پس چون پیلاطُس این را شنید، عیس را بیرون آورده، بر مسند حومت، در موضع که به بلاط و به عبران جباتا گفته مشد،

 .نشست
 .و وقت تهیه فصح و قریب به ساعت ششم بود. پس به یهودیان گفت، این، پادشاه شما

ایشان فریاد زدند، او را بردار، بردار! صلیبش کن! پیلاطس به ایشان گفت، آیا پادشاه شما را مصلوب کنم؟ رؤسای کهنَه جواب
 !دادند که غیر از قیصر پادشاه نداریم

 آناه او را بدیشان تسلیم کرد تا مصلوب شود. پس عیس را گرفته بردند
 .و صلیب خود را برداشته، بیرون رفت به موضع که به جمجمه مسم بود و به عبران آن را جلجتا مگفتند

 .او را در آنجا صلیب نمودند و دو نفر دیر را از این طرف و آن طرف و عیس را در میان
 .و پیلاطس تقصیرنامهای نوشته، بر صلیب گذارد؛ و نوشته این بود، عیس ناصری پادشاه یهود

شهر بود و آن را به زبان عبران را صلیب کردند، نزدی که عیس انو این تقصیر نامه را بسیاری از یهود خواندند، زیرا آن م
 .و یونان و لاتین نوشته بودند

 .پس رؤسای کهنَۀ یهود به پیلاطس گفتند، منویس پادشاه یهود، بله که او گفت منم پادشاه یهود
 .پیلاطس جواب داد، آنچه نوشتم، نوشتم

پس لشریان چون عیس را صلیب کردند،جامههای او را برداشته، چهار قسمت کردند، هر سپاه را ی قسمت؛ و پیراهن را
 .نیز، اما پیراهن درز نداشت، بله تماماً از بالا بافته شده بود

پس به یدیر گفتند، این را پاره ننیم، بله قرعه بر آن بیندازیم تا از آنِ که شود. تا تمام گردد کتاب که مگوید، در میان خود
 .جامههای مرا تقسیم کردند و بر لباس من قرعه افندند. پس لشریان چنین کردند

 .و پای صلیب عیس، مادر او و خواهر مادرش، مریم زن کلۇپا و مریم مجدَلیه ایستاده بودند
 .چون عیس مادر خود را با آن شاگردی که دوست مداشت ایستاده دید، به مادر خود گفت، ای زن، این، پسر تو

 .و به آن شاگرد گفت، این، مادر تو. و در همان ساعت آن شاگرد او را به خانۀ خود برد
 .و بعد چون عیس دید که همهچیز به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود، گفت، تشنهام

 .و در آنجا ظرف پر از سرکه گذارده بود. پس اسفنج را از سرکه پر ساخته، و بر زوفا گذارده، نزدی دهان او بردند
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 .چون عیس سرکه را گرفت، گفت، تمام شد. و سر خود را پایین آورده، جان بداد
پس یهودیان تا بدنها در روز سبت بر صلیب نماند، چونه روز تهیه بود و آن سبت، روز بزرگ بود، از پیلاطس درخواست کردند

 .کهساق پایهای ایشان را بشنند و پایین بیاورند
 .آناه لشریان آمدند و ساقهای آن اول و دیری را که با او صلیب شده بودند، شستند

 .اما چون نزد عیس آمدند و دیدند که پیش از آن مرده است، ساقهای او را نشستند
 .لن ی از لشریان به پهلوی او نیزهای زد که در آن ساعت خون و آب بیرون آمد

 .و آن کس که دید شهادت داد و شهادت او راست است و او مداند که راست مگوید تا شما نیز ایمان آورید
 .زیرا که این واقع شد تا کتاب تمام شود که مگوید، استخوان از او شسته نخواهد شد

 .و باز کتاب دیر مگوید، آن کس را که نیزه زدند خواهند نریست
بهسبب ترس یهود، از پیلاطس خواهش کرد که جسد عیس ن مخفبود، لی و بعد از این، یوسف که از اهل رامه و شاگرد عیس

 .را بردارد. پیلاطس اذن داد. پس آمده، بدن عیس را برداشت
 .و نیقودیموس نیز که اول در شب نزد عیس آمده بود، مرِ مخلوط با عود قریب به صد رطل با خود آورد

 .آناه بدن عیس را برداشته، در کفن با حنوط به رسم تفین یهود پیچیدند
 .و در موضع که مصلوب شد باغ بود و در باغ، قبر تازهای که هرگز هیچکس در آن دفن نشده بود

 .پس بهسبب تهیه یهود، عیس را در آنجا گذاردند، چونه آن قبر نزدی بود
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 .بامدادان در اول هفته، وقت که هنوز تاری بود، مریم مجدَلیه به سر قبر آمد و دید که سن از قبر برداشته شده است
پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد دیر که عیس او را دوست مداشت آمده، به ایشان گفت، خداوند را از قبر

 .بردهاند و نمدانیم او را کجا گذاردهاند
 .آناه پطرس و آن شاگرد دیر بیرون شده، به جانب قبر رفتند

 ،و هر دو با هم مدویدند، اما آن شاگردِ دیر از پِطرس پیش افتاده، اول به قبر رسید
 .و خم شده، کفن را گذاشته دید، لین داخل نشد

 ،بعد شمعون پطرس نیز از عقب او آمد و داخل قبرگشته، کفن را گذاشته دید
 .و دستمال را که بر سر او بود، نه با کفن نهاده، بله در جای عل'حده پیچیده

 .پس آن شاگرد دیر که اول به سر قبر آمده بود نیز داخل شده، دید و ایمان آورد
 .زیرا هنوز کتاب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد

 .پس آن دو شاگرد به مان خود برگشتند
 ،اما مریم بیرون قبر، گریان ایستاده بود و چون مگریست به سوی قبر خم شده

دو فرشته را که لباس سفید در بر داشتند، ی به طرف سر و دیری به جانب قدم، در جای که بدن عیس گذارده بود، نشسته
 .دید

 .ایشان بدو گفتند، ای زن برای چه گریان؟ بدیشان گفت، خداوندِ مرا بردهاند و نمدانم او را کجا گذاردهاند
 .چون این را گفت، به عقب ملتفت شده، عیس را ایستاده دید لین نشناخت کهعیس است

عیس بدو گفت، ای زن برای چه گریان؟ که را مطلب؟ چون او گمان کرد که باغبان است، بدو گفت، ای آقا اگر تو او را
 .برداشتهای، به من بو او را کجا گذاردهای تا من او را بردارم

 .(عیس بدو گفت، ای مریم! او برگشته، گفت، ربون (یعن ای معلّم
عیس بدو گفت، مرا لمس من زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفتهام. و لین نزد برادران من رفته، به ایشان بو که نزد پدر

 .خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما مروم
 .مریم مجدلیه آمده، شاگردان را خبر داد که خداوند را دیدم و به من چنین گفت

که شاگردان بهسبب ترس یهود جمع بودند، ناگاه عیس که درها بسته بود، جای امشنبه بود، هنهمان روز که ی و در شام
 !آمده، در میان ایستاد و بدیشان گفت، سلام بر شما باد

 .و چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را دیدند، شاد گشتند
 .باز عیس به ایشان گفت، سلام بر شما باد. چنانه پدر مرا فرستاد، من نیز شما را مفرستم

 .و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت، روحالقدس را بیابید
 .گناهان آنان را که آمرزیدید، برای ایشان آمرزیده شد و آنان را که بستید، بسته شد

 .اما توما که ی از آن دوازده بود و او راتوأم مگفتند، وقت که عیس آمد با ایشان نبود
پس شاگردان دیر بدو گفتند، خداوند را دیدهایم. بدیشان گفت، تا در دو دستش جای میخها را نبینم و انشت خود را در جای

 .میخها نذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد
و بعد از هشت روز باز شاگردان با توما در خانهای جمع بودند و درها بسته بود که ناگاه عیس آمد و در میان ایستاده، گفت،

 !سلام بر شما باد
پس به توما گفت، انشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بذار و بایمان مباش

 .بله ایمان دار
 .توما در جواب وی گفت، ای خداوند من و ای خدای من

 .عیس گفت، ای توما، بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشابحال آنان که ندیده ایمان آورند
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 .و عیس معجزاتِ دیرِ بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد
 .لین این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیس، مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده، به اسم او حیات یابید
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یه، به شاگردان ظاهر ساخت و بر اینطور نمودار گشت  ،بعد از آن عیس باز خود را در کنارهدریای طبر
شمعون پطرس و تومای معروف به توأم و نَتَنائیل که از قانای جلیل بود و دو پسر زِبِدی و دو نفر دیر از شاگردان او جمع

 .بودند
شمعون پطرس به ایشان گفت،مروم تا صید ماه کنم. به او گفتند، مانیز با تو مآییم. پس بیرون آمده، به کشت سوار شدند و

 .در آن شب چیزی نرفتند
 .و چون صبح شد، عیس بر ساحل ایستاده بود لین شاگردان ندانستند که عیس است

هست؟ به او جواب دادند که ن بدیشان گفت، ای بچهها نزد شما خوراک عیس. 
 .بدیشان گفت، دام را به طرف راست کشت بیندازید که خواهید یافت. پس انداختند و از کثرت ماه نتوانستند آن را بشند
پس آن شاگردی که عیس او را محبت منمود به پطرس گفت، خداوند است. چون شمعون پطرس شنید که خداوند است،

 .جامه خود را به خویشتن پیچید چونه برهنه بود و خود را در دریا انداخت
 .اما شاگردان دیر در زورق آمدند زیرا از خش دور نبودند، مر قریب به دویست ذراع و دام ماه را مکشیدند

 .پس چون به خش آمدند، آتش افروخته و ماه بر آن گذارده و نان دیدند
 .عیس بدیشان گفت، از ماهیای که الآن گرفتهاید، بیاورید

 .پس شمعون پطرس رفت و دام را بر زمین کشید، پر از صد و پنجاه و سه ماه بزرگ و با وجودی که اینقدر بود، دام پاره نشد
عیس بدیشان گفت، بیایید بخورید. ول احدی از شاگردان جرأت نرد که از او بپرسد تو کیست، زیرا مدانستند که خداوند

 .است
 .آناه عیس آمد و نان را گرفته، بدیشان داد و همچنین ماه را

 .و این مرتبه سوم بود که عیس بعد از برخاستن از مردگان، خود را به شاگردان ظاهر کرد
؟ بدو گفت، بلنمایت مبه شمعون پطرس گفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محب و بعد از غذا خوردن، عیس

 .خداوندا، تو مدان که تو را دوست مدارم. بدو گفت، برههای مرا خوراک بده
باز در ثان به او گفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا محبت منمای؟ به او گفت، بل خداوندا، تو مدان که تو را دوست

 .مدارم. بدو گفت، گوسفندان مرا شبان کن
مرتبه سوم بدو گفت، ای شمعون، پسر یونا، مرا دوست مداری؟ پطرس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت مرا دوست

مداری؟ پس به او گفت، خداوندا، تو بر همهچیز واقف هست. تو مدان که تو را دوست مدارم. عیس بدو گفت، گوسفندان
 .مرا خوراک ده

آمین آمین به تو مگویم وقت که جوان بودی، کمر خود را مبست و هر جا مخواست مرفت ولن زمان که پیر شوی
 .دستهای خود را دراز خواه کرد و دیران تو را بسته به جای که نمخواهیتو را خواهند برد

 .و بدین سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جلال خواهد داد و چون این را گفت، به او فرمود، از عقب من بیا
پطرس ملتفت شده، آن شاگردی را که عیس او را محبت منمود دید که از عقب مآید؛ و همان بود که بر سینه وی، وقت عشا

 تیه میزد و گفت، خداوندا کیست آن که تو را تسلیم مکند؟
 پس چون پطرس او را دید، به عیس گفت، ای خداوند و او چه شود؟

 .عیس بدو گفت، اگر بخواهم که او بماند تا باز آیم تو را چه؟ تو از عقب من بیا
پس این سخن در میان برادران شهرت یافت که آن شاگرد نخواهد مرد. لین عیس بدو نفت که، نممیرد، بله اگر بخواهم که

 او بماند تا باز آیم تو را چه؟
 .و این شاگردی است که به این چیزها شهادت داد و اینها را نوشت و مدانیم که شهادت او راست است

 .و دیر کارهای بسیار عیس بجا آورد که اگر فرداً فرداً نوشته شود گمان ندارم که جهان هم گنجایش نوشتهها را داشته باشد



اعمال رسولان
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 .صحیفه اول را انشا نمودم، ای تیؤفلُس،دربارۀ همۀ اموری که عیس به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد
 .تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روحالقدس حم کرده، بالا برده شد

که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود، خویشتن را زنده ظاهر کرد به دلیلهای بسیار که در مدّت چهل روز بر ایشان ظاهر
 .مشد و دربارۀ امور ملوت خدا سخن مگفت

 .و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بله منتظر آن وعدۀ پدر باشید که از من شنیدهاید
 .زیرا که یحی به آب تعمید مداد، لین شما بعد از اندک ایام، به روحالقدس تعمید خواهید یافت

 پس آنان که جمع بودند، از او سؤال نموده، گفتند، خداوندا آیا در این وقت ملوت را بر اسرائیل باز برقرار خواه داشت؟
 .بدیشان گفت، از شما نیست که زمانها و اوقات را که پدر در قدرت خود ناه داشته است بدانید

لین چون روحالقدس بر شما مآید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا
 .اقصای جهان

 .و چون این را گفت، وقت که ایشان هم نریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمانایشان در ربود
 ،و چون به سوی آسمان چشم دوخته مبودند، هنام که او مرفت، ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده

گفتند، ای مردان جلیل چرا ایستاده، به سوی آسمان نرانید؟ همین عیس که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد
 .به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید

 .آناه به اورشلیم مراجعت کردند، از کوه مسم به زیتون که نزدی به اورشلیم به مسافت سفر ی روز سبت است
و چون داخل شدند، به بالاخانهای برآمدند که در آنجا پطرس و یوحنّا و یعقوب و اَندرِیاس و فیلپس و توما و برتولما و متّ و

 .یعقوب بن حلف و شمعونِ غیور و یهودای برادر یعقوب مقیم بودند
 .و جمیع اینها با زنان و مریم مادر عیس و برادران او به یدل در عبادت و دعا مواظب مبودند

 ،و در آن ایام، پطرس در میان برادران که عدد اسام ایشان جمله قریب به صد و بیست بود برخاسته، گفت
ای برادران، مبایست آن نوشته تمام شود که روحالقدس از زبان داود پیش گفت دربارۀ یهودا که راهنما شد برای آنان که

 .عیس را گرفتند
 .که او با ما محسوب شده، نصیب در این خدمت یافت

 .پس او از اجرتظلم خود، زمین خریده، به روی درافتاده، از میان پاره شد و تمام امعایش ریخته گشت
 .و بر تمام سنه اورشلیم معلوم گردید چنانه آن زمین در لغت ایشان به حقل دما، یعن زمین خون نامیده شد

 .زیرا در کتاب زبور متوب است که خانۀ او خراب بشود و هیچکس در آن مسن نیرد و نظارتش را دیری ضبط نماید
 ،الحال مباید از آن مردمان که همراهان ما بودند، در تمام آن مدّت که عیس خداوند با ما آمد و رفت مکرد

 .از زمان تعمید یحی، تا روزی که از نزد ما بالا برده شد، ی از ایشان با ما شاهدِ برخاستن او بشود
 ،آناه دو نفر، یعن یوسف مسم به برسبا که به یۇستُس ملقّب بود و متیاس را برپا داشتند

 و دعا کرده، گفتند، تو ای خداوند که عارف قلوب همه هست، بنما کدام ی از این دو را برگزیدهای
 .تا قسمت این خدمت و رسالت را بیابد که یهودا از آن باز افتاده، به مان خود پیوست

 .پس قرعه به نام ایشان افندند و قرعه به نام متّیاس برآمد و او با یازده رسول محسوب گشت
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 .و چون روز پنْطیاست رسید، به ی دل در یجا بودند
 .که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت

 .و زبانههای منقسم شده، مثل زبانههای آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر ی از ایشان قرارگرفت
 .و همه از روحالقدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوع که روح بدیشان قدرت تلفّظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند

 .و مردم یهودِ دیندار از هر طایفه زیر فل در اورشلیم منزل مداشتند
 .پس چون این صدا بلند شد گروه فراهم شده، در حیرت افتادند زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید

 و همۀ مبهوت و متعجب شده به یدیر مگفتند، مر همۀ اینها که حرف مزنند جلیل نیستند؟
 پس چون است که هر ی از ما لغت خود را که در آن تولد یافتهایم مشنویم؟

 پارتیان و مادیان و عیلامیان و ساکنان جزیره و یهودیه و کپدُکیا و پنطُس و آسیا
 و فَرِیجِیه و پمفلیه و مصر و نواح لبیا که متصل به قیروان است و غربا از روم، یعن یهودیان و جدیدان

 .و اهل کرِیت و عرب، اینها را مشنویم که به زبانهای ما ذکر کبریای خدا مکنند
 پس همه در حیرت و ش افتاده، به یدیر گفتند، این به کجا خواهد انجامید؟

 !اما بعض استهزاکنان گفتند که از خَمر تازه مست شدهاند
پس پطرس با آن یازده برخاسته، آواز خود را بلند کرده، بدیشان گفت، ای مردان یهود و جمیع سنه اورشلیم، این را بدانید و

 .سخنان مرا فرا گیرید
 .زیرا که اینها مست نیستند چنانه شما گمان مبرید، زیرا که ساعت سوم از روز است

 بله این همان است که یوئیل نب گفت
که، خدا مگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و

 جوانان شمارؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید؛
 .و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود

 .و از بالا در افلاک، عجایب و از پایین در زمین، آیات را از خون و آتش و بخار دود به ظهور آورم
 .خورشید به ظلمت و ماه به خون مبدّل گردد قبل از وقوع روزِ عظیم مشهور خداوند

 .و چنین خواهد بود که هر که نام خداوند را بخواند، نجات یابد
ای مردان اسرائیل این سخنان را بشنوید. عیس ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و

 ،آیات که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنانه خود مدانید
 ،این شخص چون برحسب ارادۀ مستحم و پیشدان خدا تسلیم شد، شما به دست گناهاران بر صلیب کشیده، کشتید

 ،که خدا دردهای موت را گسسته، او را برخیزانید زیرا محال بود که موت او را در بند ناه دارد
 زیرا که داود دربارۀ وی مگوید، خداوند را همواره پیش روی خود دیدهام که به دست راست من است تا جنبش نخورم؛

 از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد بله جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود؛
 .زیرا که نَفْس مرا در عالم اموات نخواه گذاشت و اجازت نخواه داد که قدّوس تو فساد را ببیند

 .طریقهای حیات را به من آموخت و مرا از روی خود به خرم سیر گردانیدی
ای برادران، متوانم دربارۀ داودِ پطرِیارخ با شما بیمحابا سخن گویم که او وفات نموده،دفن شد و مقبره او تا امروز در میان

 .ماست
پس چون نب بود و دانست که خدا برای او قسم خورد که از ذریت صلب او بحسب جسد، مسیح را برانیزاند تا بر تخت او

 ،بنشیند
 .دربارۀ قیامت مسیح پیش دیده، گفت که، نَفْس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسدِ او فساد را نبیند

 .پس همان عیس را خدا برخیزانید و همۀ ما شاهد بر آن هستیم
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پس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روحالقدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال مبینید و مشنوید ریخته
 .است

 زیرا که داود به آسمان صعود نرد لین خود مگوید، خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین
 .تا دشمنانت را پایانداز تو سازم

 .پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیس را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است
 چون شنیدند دلریش گشته، به پطرس و سایر رسولان گفتند، ای برادران چه کنیم؟

پطرس بدیشان گفت، توبه کنید و هر ی از شما به اسم عیس مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روحالقدس را
 .خواهید یافت

 .زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همۀ آنان که دورند، یعن هرکه خداوند خدای ما او را بخواند
 .و به سخنان بسیارِ دیر، بدیشان شهادت داد و موعظه نموده، گفت که، خود را از این فرقۀ کجرو رستار سازید

 پس ایشان کلام او را پذیرفته، تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً سه هزار نفربدیشان پیوستند
 .و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شستن نان و دعاها مواظبت منمودند

 .و همۀ خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر مگشت
 و همۀ ایمانداران با هم میزیستند و در همهچیز شری مبودند

 .و املاک و اموال خود را فروخته، آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم مکردند
 .و هر روزه در هیل به یدل پیوسته مبودند و در خانهها نان را پاره مکردند و خوراک را به خوش و سادهدل مخوردند

 .و خدا را حمد مگفتند و نزد تمام خلق عزیز مگردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا مافزود
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 .و در ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و یوحنّا با هم به هیل مرفتند
ناگاه مردی را که لن مادرزاد بود مبردند که او را هر روزه بر آن درِ هیل که جمیل نام دارد مگذاشتند تا از روندگان به

 .هیل صدقه بخواهد
 .آن شخص چون پطرس و یوحنّا را دید که مخواهند به هیل داخل شوند، صدقه خواست

 .اما پطرس با یوحنّا بر وی نی نریسته، گفت، به ما بنر
 .پس بر ایشان نظر افنده، منتظر بود که از ایشان چیزی بیرد

 !آناه پطرس گفت، مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو مدهم. به نام عیس مسیح ناصری برخیز و بخرام
 و دست راستش را گرفته، او را برخیزانید که در ساعت پایها وساقهای او قوت گرفت

 .و برجسته، بایستاد و خرامید و با ایشان خرامان و جست و خیزکنان و خدا را حمدگویان داخل هیل شد
 .و جمیع قوم او را خرامان و خدا را تسبیحخوانان دیدند

و چون او را شناختند که همان است که به درِ جمیل هیل بجهت صدقه منشست، بهسبب این امر که بر او واقع شد، متعجب
 .و متحیر گردیدند

و چون آن لنِ شفایافته به پطرس و یوحنّا متمس بود، تمام قوم در رواق که به سلیمان مسم است، حیرتزده بشتاب گردِ
 .ایشان جمع شدند

آناه پطرس ملتفت شده، بدان جماعت خطاب کرد که ای مردان اسرائیل، چرا از این کار تعجب دارید و چرا بر ما چشم
 دوختهاید که گویا به قوت و تقوای خود این شخص را خرامان ساختیم؟

خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بندۀ خود عیس را جلال داد که شما تسلیم نموده، او را در حضور پیلاطس
 .انار کردید، هنام که او حم به رهانیدنش داد

 .اما شما آن قدّوس و عادل را منر شده، خواستید که مردی خونریز به شما بخشیده شود
 .و رئیس حیات را کشتید که خدا او را از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم

و بهسبب ایمان به اسم او، اسم او این شخص را که مبینید و مشناسید قوت بخشیده است. بل آن ایمان که به وسیله
 .اوست، این کس را پیش روی همۀٔ شما این صحت کامل داده است

 .و الحال ای برادران، مدانم که شما و همچنین حام شما این را بهسبب ناشناساییردید
 .و لین خدا آن اخباری را که به زبان جمیع انبیای خود، پیش گفته بود که مسیح باید زحمت بیند، همینطور به انجام رسانید

 .پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد
 ،و عیس مسیح را که از اول برای شما اعلام شده بود بفرستد

 .که مباید آسمان او را پذیرد تا زمان معادِ همهچیز که خدا از بدوِ عالم به زبان جمیع انبیای مقدّس خود، از آن اخبار نمود
زیرا موس به اجداد گفت که، خداوند خدای شما نب مثل من، از میان برادران شما برای شما برخواهد انیخت. کلام او را در

 هر چه به شما تلم کند بشنوید؛
 .و هر نَفْس که آن نب را نشنود، از قوم منقطع گردد

 .و جمیع انبیا نیز از سموئیل و آنان که بعد از او تلّم کردند، از این ایام اخبار نمودند
شما هستید اولاد پیغمبران و آن عهدی که خدا با اجداد ما بست، وقت که به ابراهیم گفت از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت

 ،خواهند یافت
 .برای شما اولا خدا بندۀ خود عیس را برخیزانیده، فرستاد تا شما را برکت دهد به برگردانیدن هر ی از شما از گناهانش
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 ،و چون ایشان با قوم سخن مگفتند، کهنَه و سردار سپاه هیل و صدّوقیان بر سر ایشان تاختند
 .چونه مضطرب بودند از اینه ایشان قوم را تعلیم مدادند و در عیس به قیامت از مردگان اعلام منمودند

 .پس دست بر ایشان انداخته، تا فردا محبوس نمودند زیرا که آن، وقتِ عصر بود
 .اما بسیاری از آنان که کلام را شنیدندایمان آوردند و عدد ایشان قریب به پنج هزار رسید

 ،بامدادان رؤسا و مشایخ و کاتبان ایشان در اورشلیم فراهم آمدند
 .با حنّای رئیس کهنَه و قیافا و یوحنّا و اسندر و همۀ کسان که از قبیله رئیس کهنَه بودند

 و ایشان را در میان بداشتند و از ایشان پرسیدند که شما به کدام قوت و به چه نام این کار را کردهاید؟
 ،آناه پطرس از روحالقدس پر شده، بدیشان گفت، ای رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل

 ،اگر امروز از ما بازپرس مشود دربارۀ احسان که بدین مرد ضعیف شده، یعن به چه سبب او صحت یافته است
جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیس مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان

 .برخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است
 .این است آن سن که شما معماران آن را رد کردید و الحال سرِ زاویه شده است

 .و در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسم دیر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم
پس چون دلیری پطرس و یوحنّا را دیدند و دانستند که مردم بعلم و اُم هستند، تعجب کردند و ایشان را شناختند که از

 .همراهان عیس بودند
 .و چون آن شخص را که شفا یافته بود با ایشان ایستاده دیدند، نتوانستند به ضدّ ایشان چیزی گویند

 پس حم کردند که ایشان از مجلس بیرون روند و با یدیر مشورت کرده، گفتند
که با این دو شخص چه کنیم؟ زیرا که بر جمیع سنه اورشلیم واضح شد که معجزهای آشار از ایشان صادر گردید و

 .نمتوانیم انارکرد
 .لین تا بیشتر در میان قوم شیوع نیابد، ایشان را سخت تهدید کنیم که دیر با هیچکس این اسم را به زبان نیاورند

 .پس ایشان را خواسته، قدغن کردند که هرگز نام عیس را بر زبان نیاورند و تعلیم ندهند
 .اما پطرس و یوحنّا در جواب ایشان گفتند، اگر نزد خدا صواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم، حم کنید

 .زیرا که ما را امان آن نیست که آنچه دیده و شنیدهایم، نوییم
و چون ایشان را زیاد تهدید نموده بودند، آزاد ساختند چونه راه نیافتند که ایشان را معذّب سازند بهسبب قوم زیرا همه

 ،بهواسطۀ آن ماجرا خدا را تمجید منمودند
 .زیرا آن شخص که معجزه شفا در او پدید گشت، بیشتر از چهل ساله بود

 .و چون رهای یافتند، نزد رفقای خود رفتند و ایشان را از آنچه رؤسای کهنَه و مشایخ بدیشان گفته بودند، مطّلع ساختند
چون این را شنیدند، آواز خود را به یدل به خدا بلند کرده، گفتند، خداوندا، تو آن خدا هست که آسمان و زمین و دریا و آنچه

 ،در آنها است آفریدی
 که بهوسیلۀ روحالقدس به زبان پدر ما و بندۀ خود داود گفت، چرا امتها هنامه مکنند و قومها به باطل ماندیشند؛

 .سلاطین زمین برخاستند و حام با هم مشورت کردند، برخلاف خداوند و برخلاف مسیحش
زیرا که فالواقع بر بندۀ قدّوس تو عیس که او را مسح کردی، هیرودیس و پنطیوس پیلاطس با امتها و قومهای اسرائیل با هم

 ،جمع شدند
 .تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدّر فرموده بود، بجا آورند

 ،و الآنای خداوند، به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند
به دراز کردن دست خود، بجهت شفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات به نام بندۀ قدّوس خود عیس. 

و چون ایشان دعا کرده بودند، مان که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روحالقدس پر شده، کلام خدا را به دلیری
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 .مگفتند
و جمله مؤمنین را ی دل و ی جان بود، بهحدّی که هیچ کس چیزی از اموال خود را از آنِ خود نمدانست، بله همهچیز را

 .مشترک مداشتند
 .و رسولان به قوت عظیم به قیامت عیس خداوند شهادت مدادند و فیض عظیم بر هم ایشان بود

 ،زیرا هیچکس از آن گروه محتاج نبود زیرا هر که صاحب زمین یا خانه بود، آنها را فروختند و قیمت مبیعات را آورده
 .به قدمهای رسولان منهادند و به هر ی بقدر احتیاجش تقسیم منمودند

ابنالوعظ لقب دادند، مردی از سبط لاوی و از طایفه قپرس و یوسف که رسولان او را برنابا، یعن، 
 .زمین را که داشت فروخته، قیمت آن را آورد و پیش قدمهای رسولان گذارد
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 ،اما شخص حنّانیا نام، با زوجهاش سفیره مل فروخته
 .قدری از قیمت آن را بهاطّلاع زن خود ناه داشت و قدری از آن را آورده، نزد قدمهای رسولان نهاد

آناه پطرس گفت، ای حنّانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روحالقدس را فریب ده و مقداری از قیمت زمین را ناه
 داری؟

آیا چون داشت از آنِ تو نبود و چون فروخته شد در اختیار تو نبود؟ چرا این را در دل خود نهادی؟ به انسان دروغ نفت بله به
 .خدا

 .حنانیا چون این سخنان را شنید افتاده، جان بداد و خوف شدید بر همۀ شنوندگانِ این چیزها مستول گشت
 .آناه جوانان برخاسته، او را کفن کردند و بیرون برده، دفن نمودند

 .و تخمیناً سه ساعت گذشت که زوجهاش از ماجرا مطّلع نشده درآمد
 .پطرس بدو گفت، مرا بو که آیا زمین را به همین قیمت فروختید؟ گفت، بل، به همین

پطرس به وی گفت، برای چه متّفق شدید تا روح خداوند را امتحان کنید؟ این، پایهای آنان که شوهر تو را دفن کردند، بر آستانه
 .است و تو را هم بیرون خواهند برد

در ساعت پیش قدمهای او افتاده، جان بداد و جوانان داخل شده، او را مرده یافتند. پس بیرون برده، به پهلوی شوهرش دفن
 .کردند

 .و خوف شدید تمام کلیسا و همۀ آنان را که این را شنیدند، فرو گرفت
 .و آیات و معجزات عظیمه از دستهای رسولان در میان قوم به ظهور مرسید و همه به یدل در رواق سلیمان مبودند

 .اما احدی از دیران جرأت نمکرد که بدیشان ملحق شود، لین خلق، ایشان را محترم مداشتند
 ،و بیشتر ایمانداران به خداوند متّحد مشدند،انبوه از مردان و زنان

بقسم که مریضان را در کوچهها بیرون آوردند و بر بسترها و تختها خوابانیدند تا وقت که پطرس آید، اقّلا سایه او بر بعض از
 .ایشان بیفتد

 .و گروه از بلدانِ اطراف اورشلیم، بیماران و رنجدیدگان ارواح پلیده را آورده، جمع شدند و جمیع ایشان شفا یافتند
 اما رئیس کهنَه و همۀ رفقایش که از طایفه صدّوقیان بودند، برخاسته، به غیرت پر گشتند

 .و بر رسولان دست انداخته، ایشان را در زندانِ عام انداختند
 ،شباناه فرشته خداوند درهای زندان را باز کرده و ایشان را بیرون آورده، گفت

 .بروید و در هیل ایستاده، تمام سخنهای این حیات را به مردم بویید
چون این را شنیدند، وقت فجر به هیل درآمده، تعلیم دادند. اما رئیس کهنَه و رفیقانش آمده، اهل شورا و تمام مشایخ بناسرائیل

 .را طلب نموده، به زندان فرستادند تا ایشان را حاضر سازند
 ،پس خادمان رفته، ایشان را در زندان نیافتند و برگشته، خبر داده

 .گفتند که زندان را به احتیاط تمام بسته یافتیم و پاسبانان را بیرون درها ایستاده؛ لین چون باز کردیم، هیچکس را در آن نیافتیم
 چون کاهن و سردار سپاه هیل و رؤسای کهنَه این سخنان را شنیدند، دربارۀ ایشان در حیرت افتادند که این چه خواهد شد؟

 .آناه کس آمده، ایشان را آگاهانید که این، آن کسان که محبوس نمودید، در هیل ایستاده، مردم را تعلیم مدهند
 .پس سردار سپاه با خادمان رفته، ایشان را آوردند، لین نه به زور زیرا که از قوم ترسیدند که مبادا ایشان را سنسار کنند

 ،و چون ایشان را به مجلس حاضر کرده، برپا بداشتند، رئیس کهنَه از ایشان پرسیده، گفت
مر شما را قدغن بلیغ نفرمودیم که بدین اسم تعلیم مدهید؟ همانا اورشلیم را به تعلیم خود پر ساختهاید و مخواهید خون این

 .مرد را به گردن ما فرود آرید
 .پطرس و رسولان در جواب گفتند، خدا را مباید بیشتر از انسان اطاعت نمود

 .خدای پدران ما، آن عیس را برخیزانید که شما به صلیب کشیده، کشتید



1520

 .او را خدا بر دست راست خود بالا برده، سرور و نجاتدهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد
 .و ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنانه روحالقدس نیز است که خدا او را به همۀ مطیعان او عطا فرموده است

 .چون شنیدند دلریش گشته، مشورت کردند که ایشان را به قتل رسانند
اما شخص فریس، غمالائیل نام که مفت و نزد تمام خلق محترم بود، در مجلس برخاسته، فرمود تا رسولان را ساعت بیرون

 .برند
 .پس ایشان را گفت، ای مردان اسرائیل، برحذر باشید از آنچه مخواهید با این اشخاص بنید

زیرا قبل از این ایام، تیودا نام برخاسته، خود را شخص مپنداشت و گروه قریب به چهارصد نفر بدو پیوستند. او کشته شد
 .و متابعانش نیز پراکنده و نیست گردیدند

و بعد از او یهودای جلیل در ایام اسمنویس خروج کرد و جمع را در عقب خود کشید. او نیز هلاک شد و همۀ تابعان او
 .پراکنده شدند

الآن به شما مگویم از این مردم دست بردارید و ایشان را واگذارید زیرا اگر این رأی و عمل از انسان باشد، خود تباه
 .خواهدشد

 .ول اگر از خدا باشد، نمتوانید آن را برطرف نمود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه مکنید
پس به سخن او رضا دادند و رسولان را حاضر ساخته، تازیانه زدند و قدغن نمودند که دیر به نام عیس حرف نزنند پس ایشان

 .را مرخّص کردند
 .و ایشان از حضور اهل شورا شادخاطر رفتند از آنرو که شایستۀ آن شمرده شدند که بجهت اسم او رسوای کشند

 .و هر روزه در هیل و خانهها از تعلیم و مژده دادن که عیس مسیح است دست نشیدند



1521

فصل 6

 .و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند،هلّینستیان از عبرانیان شایت بردند که بیوهزنان ایشان در خدمت یومیه بیبهره مماندند
 .پس آن دوازده، جماعتِ شاگردان را طلبیده، گفتند، شایسته نیست که ما کلام خدا را ترک کرده، مائدهها را خدمتِ کنیم

 .لهذا ای برادران، هفت نفر نینام و پر از روحالقدس و حمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این مهم بماریم
 .اما ما خود را به عبادت و خدمتِ کلام خواهیم سپرد

پس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان و روحالقدس و فیلپس و پرۇخُرس و نیانۇر و تیمۇن و
 ،پرمیناس و نیقولاؤسِ جدید، از اهل اَنطاکیه را انتخاب کرده

 .ایشان را در حضور رسولان برپا بداشتند و دعا کرده، دست بر ایشان گذاشتند
 .و کلام خدا ترقّ نمود و عدد شاگردان در اورشلیم بغایت مافزود و گروه عظیم از کهنَه مطیع ایمان شدند

 .اما استیفان پر از فیض و قوت شده، آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از او ظاهر مشد
و تن چند از کنیسهای که مشهور است به کنیسه لیبرتینیان و قیروانیان و اسندَرِیان و از اهل قلیقیا و آسیا برخاسته، با

 ،استیفان مباحثه مکردند
 .و با آن حمت و روح که او سخن مگفت، یارای مالمه نداشتند

 .پس چند نفر را بر این داشتند که بویند، این شخص را شنیدیم که به موس و خدا سخن کفرآمیز مگفت
 .پس قوم و مشایخ و کاتبان را شورانیده، بر سر وی تاختند و او را گرفتار کرده، به مجلس حاضر ساختند

 .و شهود کذبه برپا داشته، گفتند که این شخص از گفتن سخن کفرآمیز بر این مان مقدّس و تورات دست برنمدارد
 .زیرا او را شنیدیم که مگفت این عیس ناصری این مان را تباه سازد و رسوم را که موس به ما سپرد، تغییر خواهد داد

 .و همۀ کسان که در مجلس حاضر بودند، بر او چشم دوخته، صورت وی را مثل صورت فرشته دیدند
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 آناه رئیس کهنَه گفت، آیا این امور چنیناست؟
او گفت، ای برادران و پدران، گوش دهید. خدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد وقت که در جزیره بود قبل از توقّفش در

 .حران
 .و بدو گفت، از وطن خود و خویشانت بیرون شده، بهزمین که تو را نشان دهم برو

پس از دیار کلدانیان روانه شده، در حران درن نمود؛ و بعد از وفات پدرش، او را کوچ داد به سوی این زمین که شما الآن در
 .آن ساکن مباشید

و او را در این زمین میراث، حتّ بقدر جای پای خود نداد، لین وعده داد که آن را به وی و بعد از او به ذریتش به ملیت دهد،
 .هنام که هنوز اولادی نداشت

و خدا گفت که، ذریت تو در مل بیانه، غریب خواهند بود و مدّت چهارصد سال ایشان را به بندگ کشیده، معذّب خواهند
 .داشت

و خدا گفت، من بر آن طایفهای که ایشان را مملوک سازند داوری خواهم نمود و بعد از آن بیرون آمده، در این مان مرا عبادت
 .خواهند نمود

و عهد ختنه را به وی داد که بنابراین چون اسحاق را آورد، در روز هشتم او را مختون ساخت و اسحاق یعقوب را و یعقوب
 .دوازده پطْرِیارخ را

 و پطریارخان به یوسف حسد برده، او را به مصر فروختند. اما خدا با وی مبود
و او را از تمام زحمت او رستار نموده، در حضور فرعون، پادشاه مصر توفیق و حمت عطا فرمود تا او را بر مصر و تمام

 .خاندان خود فرمانفرما قرار داد
 .پس قحط و ضیق شدید بر همۀ ولایت مصر و کنعان رخ نمود، بهحدّی که اجداد ما قۇت نیافتند

 .اما چون یعقوب شنید که در مصر غلّه یافت مشود، بار اول اجداد ما را فرستاد
 .و در کرت دوم یوسف خود را به برادران خود شناسانید و قبیله یوسف به نظر فرعون رسیدند

 .پس یوسف فرستاده، پدر خود یعقوب و سایر عیالش را که هفتاد و پنج نفر بودند، طلبید
 .پس یعقوب به مصر فرود آمده، او و اجداد ما وفات یافتند

 .و ایشان را به شیم برده، در مقبرهای که ابراهیم از بنیحمور، پدر شیم به مبلغ خریده بود، دفن کردند
 .و چون هنام وعدهای که خدا با ابراهیم قسم خورده بود نزدی شد، قوم در مصر نمو کرده، کثیر مگشتند

 .تا وقت که پادشاه دیر که یوسف را نمشناخت برخاست
 .او با قوم ما حیله نموده، اجداد ما را ذلیل ساخت تا اولاد خود را بیرون انداختند تا زیست ننند
 .در آن وقت موس تولّد یافت و بغایت جمیل بوده، مدّت سه ماه در خانۀ پدر خود پرورش یافت

 .و چون او را بیرون افندند، دختر فرعون او را برداشته، برای خود به فرزندی تربیت نمود
 .و موس در تمام حمت اهل مصر تربیت یافته، در قول و فعل قوی گشت

 .چون چهل سال از عمر وی سپری گشت، بهخاطرش رسید که از برادران خود، خاندان اسرائیل تفقّد نماید
 .و چون ی را مظلوم دید او را حمایت نمود و انتقام آن عاجز را کشیده، آن مصری را بشت

 .پس گمان برد که برادرانش خواهند فهمید که خدا به دست او ایشان را نجات خواهد داد. اما نفهمیدند
و در فردای آن روز خود را به دو نفر از ایشان که منازعه منمودند، ظاهر کرد و خواست مابین ایشان مصالحه دهد. پس گفت،

 ای مردان، شما برادر مباشید. به یدیر چراظلم مکنید؟
 آناه آنه بر همسایۀ خود تعدّی منمود، او را رد کرده، گفت، که تو را بر ما حاکم و داور ساخت؟

 آیا مخواه مرا بش چنانه آن مصری را دیروز کشت؟
 .پس موس از این سخن فرار کرده، در زمین مدیان غربت اختیار کرد و در آنجا دو پسر آورد
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 .و چون چهل سال گذشت، در بیابانِ کوه سینا، فرشته خداوند در شعلۀ آتش از بوته به وی ظاهر شد
 موس چون این را دید از آن رؤیا در عجب شد و چون نزدی مآمد تا نظر کند، خطاب از خداوند به وی رسید

 .که، منم خدای پدرانت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. آناه موس به لرزه درآمده، جسارت نرد که نظر کند
 .خداوند به وی گفت، نعلین از پایهایت بیرون کن زیرا جای که در آن ایستادهای، زمین مقدّس است

همانا مشقّت قوم خود را که در مصرند دیدم و ناله ایشان را شنیدم و برای رهانیدن ایشان نزول فرمودم. الحال بیا تا تو را به
 .مصر فرستم

همان موس را که رد کرده، گفتند، که تو را حاکم و داور ساخت؟ خدا حاکم و نجاتدهنده مقرر فرموده، به دست فرشتهای که
 .در بوته بر وی ظاهر شد، فرستاد

 .او با معجزات و آیات که مدّت چهل سال در زمین مصر و بحر قُلزم و صحرا به ظهور مآورد، ایشان را بیرون آورد
این همان موس است که به بناسرائیل گفت، خدا نبیای را مثل من از میان برادران شما برای شما مبعوث خواهد کرد. سخن

 .او را بشنوید
همین است آنه در جماعت در صحرا با آن فرشتهای که در کوه سینا بدو سخن مگفت و با پدران ما بود و کلمات زنده را

 ،یافت تا به ما رساند
 ،که پدران ما نخواستند او را مطیع شوند بله او را رد کرده، دلهای خود را به سوی مصر گردانیدند

و به هارون گفتند، برای ما خدایان ساز که در پیش ما بخرامند زیرا این موس که ما را از زمین مصر برآورد، نمدانیم او را چه
 .شده است

 .پس در آن ایام گوسالهای ساختند و بدان بت قربان گذرانیده به اعمال دستهای خود شادی کردند
از این جهت خدا رو گردانیده، ایشان را واگذاشت تا جنود آسمان را پرستش نمایند، چنانه در صحف انبیا نوشته شده است

 که، ای خاندان اسرائیل، آیا مدّت چهل سال در بیابان برای من قربانها و هدایا گذرانیدید؟
و خیمۀ ملوک و کوکبِ خدای خود رِمفان را برداشتید، یعن اصنام را که ساختید تا آنها را عبادت کنید. پس شما را بدان

 .طرف بابل منتقل سازم
 .و خیمۀ شهادت با پدران ما در صحرا بود چنانه امر فرموده، به موس گفت، آن را مطابق نمونهای که دیدهای بساز

 .و آن را اجداد ما یافته، همراه یوشع درآوردند به مل امتهای که خدا آنها را از پیش روی پدران ما بیرون افند تا ایام داود
 .که او در حضور خدا مستفیض گشت و درخواست نمود که خود مسن برای خدای یعقوب پیدا نماید

 .اما سلیمان برای او خانهای بساخت
 و لین حضرت اعل در خانههای مصنوع دستها ساکن نمشود چنانه نب گفته است

 که، خداوند مگوید آسمان کرس من است و زمین پایانداز من. چه خانهای برای من بنا مکنید و محل آرامیدن من کجاست؟
 .مر دست من جمیع این چیزها را نیافرید

 .ای گردنشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روحالقدس مقاومت مکنید، چنانه پدران شما همچنین شما
کیست از انبیا که پدران شما بدو جفا نردند؟ و آنان را کشتند که از آمدن آن عادل که شما بالفعل تسلیمنندگان و قاتلان او

 .شدید، پیش اخبار نمودند
 !شما که به توسط فرشتان شریعت را یافته، آن را حفظ نردید

 .چون این را شنیدند دلریش شده، بر وی دندانهای خود را فشردند
 ،اما او از روحالقدس پر بوده، به سوی آسمان نریست و جلال خدا را دید و عیس را بدست راست خدا ایستاده و گفت

 .این، آسمان را گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا ایستاده مبینم
 ،آناه به آواز بلند فریاد برکشیدند و گوشهای خود را گرفته، به یدل بر او حمله کردند

 .و از شهر بیرون کشیده، سنسارش کردند. و شاهدان، جامههای خود را نزد پایهای جوان که سولُس نام داشت گذاردند
 .و چون استیفان را سنسار مکردند، او دعا نموده، گفت، ای عیس خداوند، روح مرا بپذیر

 .پس زانو زده، به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را بر اینها میر. این را گفت و خوابید
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و در آن وقت جفای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید، بهحدّی که همه جز رسولان به نواح یهودیه و سامره پراکنده
 .شدند

 .و مردان صالح استیفان را دفن کرده، برای وی ماتم عظیم برپا داشتند
 .اما سولُس کلیسا را معذّب مساخت و خانه به خانه گشته، مردان و زنان را برکشیده، به زندان میافند

 .پس آنان که متفرق شدند، به هر جای که مرسیدند به کلام بشارت مدادند
 .اما فیلپس به بلدی از سامره درآمده، ایشان را به مسیح موعظه منمود

 ،و مردم به یدل به سخنان فیلپس گوش دادند، چون معجزات را که از او صادر مگشت، مشنیدند و مدیدند
 .زیرا که ارواح پلید از بسیاری که داشتند نعره زده، بیرون مشدند ومفلوجان و لنان بسیار شفا میافتند

 .و شادی عظیم در آن شهر روی نمود
اما مردی شمعون نام قبل از آن در آن قریه بود که جادوگری منمود و اهل سامره را متحیر مساخت و خود را شخص بزرگ

 ،منمود
 .بهحدّی که خرد و بزرگ گوش داده، مگفتند، این است قوت عظیم خدا

 .و بدو گوش دادند از آنرو که مدّت مدیدی بود از جادوگری او متحیر مشدند
 .لین چون به بشارت فیلپس که به ملوت خدا و نام عیس مسیح مداد، ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند

و شمعون نیز خود ایمان آورد و چون تعمید یافت همواره با فیلپس مبود و از دیدن آیات و قواتعظیمه که از او ظاهر مشد، در
 .حیرت افتاد

 .اما رسولان که در اورشلیم بودند، چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا را پذیرفتهاند، پطرس و یوحنّا را نزد ایشان فرستادند
 ،و ایشان آمده، بجهت ایشان دعا کردند تا روحالقدس را بیابند

 .زیرا که هنوز بر هیچکس از ایشان نازل نشده بود که به نام خداوند عیس تعمید یافته بودند و بس
 .پس دستها بر ایشان گذارده، روحالقدس را یافتند

 ،اما شمعون چون دید که محض گذاردن دستهای رسولان روحالقدس عطا مشود، مبلغ پیش ایشان آورده
 .گفت، مرا نیز این قدرت دهید که به هر کس دست گذارم، روحالقدس را بیابد

 .پطرس بدو گفت، زرت با تو هلاک باد، چونه پنداشت که عطای خدا به زر حاصل مشود
 .تو را در این امر، قسمت و بهرهای نیست زیرا که دلت در حضور خدا راست نمباشد

 ،پس از این شرارتِ خود توبه کن و از خدا درخواست کن تا شاید این فر دلت آمرزیده شود
 .زیرا که تو را مبینم در زَهره تلخ و قید شرارت گرفتاری

 .شمعون در جواب گفت، شما برای من به خداوند دعا کنید تا چیزی از آنچه گفتید بر من عارض نشود
 .پس ارشاد نموده و به کلام خداوند تلّم کرده، به اورشلیم برگشتند و در بسیاری از بلدان اهل سامره بشارت دادند

اما فرشته خداوند به فیلپس خطاب کرده، گفت، برخیز و به جانب جنوب، به راه که از اورشلیم به سوی غَزه مرود که
 .صحراست،روانه شو

پس برخاسته، روانه شد که ناگاه شخص حبش که خواجهسرا و مقتدر نزد کنْداکه، مله حبش، و بر تمام خزانه او مختار بود،
 ،به اورشلیم بجهت عبادت آمده بود

 .و در مراجعت بر ارابۀ خود نشسته، صحیفه اشَعیای نب را مطالعه مکند
 .آناه روح به فیلپس گفت، پیش برو و با آن ارابه همراه باش

 فیلپس پیش دویده، شنید که اشعیای نب را مطالعه مکند. گفت، آیا مفهم آنچه را مخوان؟
 .گفت، چونه متوانم؟ مر آنه کس مرا هدایت کند. و از فیلپس خواهش نمود که سوار شده، با او بنشیند

و فقرهای از کتاب که مخواند این بود که مثل گوسفندی که به مذبح برند و چون برهای خاموش نزد پشمبرنده خود، همچنین
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 .دهان خود را نمگشاید
 .در فروتن او انصاف از او منقطع شد و نسبِ او را که متواند تقریر کرد؟ زیرا که حیات او از زمین برداشته مشود

گوید؟ دربارۀ خود یا دربارۀ کسه ماین را دربارۀ ک کنم که نبس ملتفت شده، گفت، از تو سؤال مپس خواجهسرا به فیلپ
 دیر؟

 .آناه فیلپس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده، وی را به عیس بشارت داد
 و چون در عرض راه به آب رسیدند، خواجه گفت، این، آب است! از تعمید یافتنم چه چیز مانع مباشد؟

 .فیلپس گفت، هر گاه به تمام دل ایمان آوردی، جایز است. او در جواب گفت، ایمان آوردم که عیس مسیح پسر خداست
 .پس حم کرد تا ارابه را ناه دارند و فیلپس با خواجهسرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعمید داد

 .و چون از آب بالا آمدند،روح خداوند فیلپس را برداشته، خواجهسرا دیر او را نیافت زیرا که راه خود را به خوش پیش گرفت
 .اما فیلپس در اشدود پیدا شد و در همۀ شهرها گشته بشارت مداد تا به قیصریه رسید
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 ،اما سولس هنوز تهدید و قتل بر شاگردانخداوند هم دمید و نزد رئیس کهنَه آمد
و از او نامهها خواست به سوی کنایس که در دمشق بود تا اگر کس را از اهل طریقت خواه مرد و خواه زن بیابد، ایشان را بند

 .برنهاده، به اورشلیم بیاورد
 و در اثنای راه، چون نزدی به دمشق رسید، ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید

 و به زمین افتاده، آوازی شنید که بدو گفت، ای شاؤل، شاؤل، برای چه بر من جفا مکن؟
کنهستم که تو بدو جفا م ؟ خداوند گفت، من آن عیسگفت، خداوندا تو کیست. 

 .لین برخاسته، به شهر برو که آنجا به تو گفته مشود چه باید کرد
 .اما آنان که همسفر او بودند، خاموش ایستادند چونه آن صدا را شنیدند، لین هیچکس را ندیدند

 ،پس سولس از زمین برخاسته، چون چشمان خود را گشود، هیچکس را ندید و دستش را گرفته، او را به دمشق بردند
 .و سه روز نابینا بوده، چیزی نخورد و نیاشامید

ییا نام بود که خداوند در رؤیا بدو گفت، ای حنّانیا! عرض کرد، خداوندا لبو در دمشق، شاگردی حنان! 
خداوند وی را گفت، برخیز و به کوچهای که آن را راست منامند بشتاب و در خانۀ یهودا، سولس نام طرسوس را طلب کن

 ،زیرا که این، دعا مکند
 .و شخص حنّانیا نام را در خواب دیده است که آمده، بر او دست گذارد تا بینا گردد

 ،حنّانیا جواب داد که ای خداوند، دربارۀ این شخص از بسیاری شنیدهام که به مقدّسین تو در اورشلیم چه مشقّتها رسانید
 .و در اینجا نیز از رؤسای کهنَه قدرت دارد که هر که نام تو را بخواند، او را حبس کند

 .خداوند وی را گفت، برو زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و سلاطین و بناسرائیل ببرد
 .زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برای نام من باید بشد

پس حنّانیا رفته، بدان خانه درآمد و دستها بر وی گذارده، گفت، ای برادر شاؤل، خداوند، یعن عیس که در راه که مآمدی بر
 .تو ظاهر گشت، مرا فرستاد تا بینای بیاب و از روحالقدس پر شوی

 .در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلس افتاده، بینای یافت و برخاسته، تعمید گرفت
 .و غذا خورده، قوت گرفت و روزی چند با شاگردان در دمشق توقّف نمود

 .و بدرن، در کنایس به عیس موعظه منمود که او پسر خداست
و آنان که شنیدند تعجب نموده، گفتند، مر این آن کس نیست که خوانندگان این اسم را در اورشلیم پریشان منمود و در اینجا

 محضِ این آمده است تا ایشان را بند نهاده، نزد رؤسای کهنَه برد؟
 .اما سولس بیشتر تقویت یافته، یهودیانِ ساکن دمشق را مجاب منمود و مبرهن مساخت که همین است مسیح

 .اما بعد از مرور ایام چند یهودیانْ شورا نمودند تا او را بشند
 .ول سولس از شورای ایشان مطلّع شد و شبانهروز به دروازهها پاسبان منمودند تا او را بشند

 .پس شاگردان او را در شب در زنبیل گذارده، از دیوار شهر پایین کردند
و چون سولس به اورشلیم رسید، خواست به شاگردان ملحق شود، لین همه از او بترسیدند زیرا باور نردند که از شاگردان

 .است
اما برنابا او را گرفته، به نزد رسولان برد و برای ایشان حایت کرد که چونه خداوند را در راه دیده و بدو تلّم کرده و چطور در

 .دمشق به نام عیس به دلیری موعظه منمود
 .و در اورشلیم با ایشان آمد و رفت مکرد و به نام خداوند عیس به دلیری موعظه منمود

 .و با هلینستیان گفتو و مباحثه مکرد. اما درصدد کشتن او برآمدند
یه بردند و از آنجا به طَرسوس روانه نمودند  .چون برادران مطّلع شدند، او را به قیصر

آناه کلیسا در تمام یهودیه و جلیل و سامره آرام یافتند و بنا مشدند و در ترس خداوند و به تسلّ روحالقدس رفتار کرده،
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 .هم افزودند
 .اما پطرس در همۀ نواح گشته، نزد مقدّسین ساکن لُدَّه نیز فرود آمد

 .و در آنجا شخص اینیاس نام یافت که مدّت هشت سال از مرض فالج بر تخت خوابیده بود
 .پطرس وی را گفت، ای اینیاس، عیس مسیح تو را شفا مدهد. برخیز و بستر خود را برچین که او در ساعت برخاست

 .و جمیع سنه لُدَّه و سارون او را دیده، به سوی خداوند بازگشت کردند
 .و در یافا، تلمیذهای طابیتا نام بود که معن آن غزال است. وی از اعمال صالحه و صدقات که مکرد، پر بود

 .از قضا در آن ایام او بیمار شده، بمرد و او را غسل داده، در بالاخانهای گذاردند
و چونه لُدَّه نزدی به یافا بود و شاگردان شنیدند که پطرس در آنجا است، دو نفر نزد او فرستاده، خواهش کردند که در آمدن

نن نزد ما درن. 
آناه پطرس برخاسته، با ایشان آمد و چون رسید او را بدان بالاخانه بردند و همۀ بیوهزنان گریهنان حاضر بودند و پیراهنها و

 .جامههای که غزال وقت که با ایشان بود دوخته بود، به وی نشان مدادند
اما پطرس همه را بیرون کرده، زانو زد و دعا کرده، به سوی بدن توجه کرد و گفت، ای طابیتا، برخیز! که در ساعت چشمان

 .خود را باز کرد و پطرس را دیده، بنشست
 .پس دست او را گرفته، برخیزانیدش و مقدّسان و بیوهزنان را خوانده، او را بدیشان زنده سپرد

 .چون این مقدّمه در تمام یافا شهرت یافت، بسیاری به خداوند ایمان آوردند
 .و در یافا نزد دباغ شمعون نام روزی چند توقّف نمود
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 .و در قیصریه مردی کرنیلیوس نام بود،یوزباش فوج که به ایطالیان مشهور است
 .و او با تمام اهل بیتش متق و خداترس بود که صدقه بسیار به قوم مداد و پیوسته نزد خدا دعا مکرد

 !روزی نزدی ساعت نهم، فرشته خدا را در عالم رؤیا آشارا دید که نزد او آمده، گفت، ای کرنیلیوس
آناه او بر وی نی نریسته و ترسان گشته، گفت، چیست ای خداوند؟ به وی گفت، دعاها و صدقات توبجهت یادگاری به نزد

 .خدا برآمد
 اکنون کسان به یافا بفرست و شمعونِ ملقّب به پطرس را طلب کن

 .که نزد دباغّ شمعون نام که خانهاش به کناره دریا است، مهمان است. او به تو خواهد گفت که، تو را چه باید کرد
و چون فرشتهای که به وی سخن مگفت غایب شد، دو نفر از نوکران خود و ی سپاه متّق از ملازمان خاص خویشتن را

 ،خوانده
 .تمام ماجرا را بدیشان باز گفته، ایشان را به یافا فرستاد

 .روز دیر چون از سفر نزدی به شهر مرسیدند، قریب به ساعت ششم، پطرس به بام خانه برآمد تا دعا کند
 .و واقع شد که گرسنه شده، خواست چیزی بخورد. اما چون برای او حاضر مکردند، بیخودی او را رخ نمود

 ،پس آسمان را گشاده دید و ظرف را چون چادری بزرگ به چهار گوشه بسته، به سوی زمین آویخته بر او نازل مشود
 .که در آن هر قسم از دواب و وحوش و حشرات زمین و مرغان هوا بودند

 .و خطاب به وی رسید که ای پطرس برخاسته، ذبح کن و بخور
 .پطرس گفت، حاشا خداوندا زیرا چیزی ناپاک یا حرام هرگز نخوردهام

 .بار دیر خطاب به وی رسید که آنچه را خدا پاک کرده است، تو حرام مخوان
 .و این سه مرتبه واقع شد که در ساعت آن ظرف به آسمان بالا برده شد

و چون پطرس در خود بسیار متحیر بود که این رؤیای که دید چه باشد، ناگاه فرستادگان کرنیلیوس خانۀ شمعون را تفحص
 ،کرده، بر درگاه رسیدند

 و ندا کرده، مپرسیدند که شمعون معروف به پطرس در اینجا منزل دارد؟
 .و چون پطرس در رؤیا تفر مکرد، روح وی را گفت، این، سه مرد تو را مطلبند

 .پسبرخاسته، پایین شو و همراه ایشان برو و هیچ ش مبر زیرا که من ایشان را فرستادم
پس پطرس نزد آنان که کرنیلیوس نزد وی فرستاده بود، پایین آمده، گفت، این، منم آن کس که مطلبید. سبب آمدن شما

 چیست؟
گفتند، کرنیلیوسِ یوزباش، مردِ صالح و خداترس و نزد تمام طایفه یهود نینام، از فرشته مقدّس الهام یافت که تو را به خانۀ

 .خود بطلبد و سخنان از تو بشنود
پس ایشان را به خانه برده، مهمان نمود. و فردای آن روز پطرس برخاسته، همراه ایشان روانه شد و چند نفر از برادران یافا

 .همراه او رفتند
 .روز دیر وارد قیصریه شدند و کرنیلیوس خویشان و دوستان خاص خود را خوانده، انتظار ایشان مکشید

 .چون پطرس داخل شد، کرنیلیوس او را استقبال کرده، بر پایهایش افتاده، پرستش کرد
 .اما پطرس او را برخیزانیده، گفت، برخیز، من خود نیز انسان هستم

 .و با او گفتوکنان به خانه درآمده، جمع کثیر یافت
پس بدیشان گفت، شما مطّلع هستید که مرد یهودی را با شخص اجنب معاشرت کردن یا نزد او آمدن حرام است. لین خدا مرا

 .تعلیم داد که هیچکس را حرام یا نجس نخوانم
 .از این جهت به مجرد خواهش شما بیتأمل آمدم و الحال مپرسم که از برای چه مرا خواستهاید

کرنیلیوس گفت، چهار روز قبل از این، تا این ساعت روزهدار مبودم؛ و در ساعت نهم در خانۀ خود دعا مکردم که ناگاه
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 شخص با لباس نوران پیش من بایستاد
 .و گفت، ای کرنیلیوس دعای تو مستجاب شد و صدقات تو در حضور خدا یادآور گردید

پس به یافا بفرست وشمعونِ معروف به پطرس را طلب نما که در خانۀ شمعون دباغ به کناره دریا مهمان است. او چون بیاید با
 .تو سخن خواهد راند

پس بیتأمل نزد تو فرستادم و تو نیو کردی که آمدی. الحال همه در حضور خدا حاضریم تا آنچه خدا به تو فرموده است
 .بشنویم

 ،پطرس زبان را گشوده، گفت، فالحقیقت یافتهام که خدا را نظر به ظاهر نیست
 .بله از هر امت، هر که از او ترسد و عمل نیو کند، نزد او مقبول گردد

 ،کلام را که نزد بناسرائیل فرستاد، چونه به وساطت عیس مسیح که خداوندِ همه است به سلامت بشارت مداد
آن سخن را شما مدانید که شروع آن از جلیل بود و در تمام یهودیه منتشر شد، بعد از آن تعمیدی که یحی بدان موعظه

 ،منمود
یعن عیس ناصری را که خدا او را چونه به روحالقدس و قوت مسح نمود که او سیر کرده، اعمال نیو بجا مآورد و همه

 .مقهورین ابلیس را شفا مبخشید زیرا خدا با وی مبود
 .و ما شاهد هستیم بر جمیع کارهای که او در مرزوبوم یهود و در اورشلیم کرد که او را نیز بر صلیب کشیده، کشتند

 ،همان کس را خدا در روز سوم برخیزانیده، ظاهر ساخت
لین نه بر تمام قوم بله بر شهودی که خدا پیش برگزیده بود، یعن مایان که بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و

 .آشامیدهایم
 .و ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم بدین که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد

 .و جمیع انبیا بر او شهادت مدهند که هر که به وی ایمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهدیافت
 .این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روحالقدس بر همۀ آنان که کلام را شنیدند، نازل شد

 ،و مؤمنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آنه بر امتها نیز عطای روحالقدس افاضه شد
 .زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها متلّم شده، خدا را تمجید مکردند

 .آناه پطرس گفت، آیا کس متواند آب را منع کند، برای تعمید دادن اینان که روحالقدس را چون ما نیز یافتهاند
 .پس فرمود تا ایشان را به نام عیس مسیح تعمید دهند. آناه از او خواهش نمودند که روزی چند توقّف نماید
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 .پس رسولان و برادران که در یهودیهبودند، شنیدند که امتها نیز کلام خدا را پذیرفتهاند
 ،و چون پطرس به اورشلیم آمد، اهل ختنه با وی معارضه کرده

 !گفتند که با مردم نامختون برآمده، با ایشان غذا خوردی
 ،پطرس از اول مفصلا بدیشان بیان کرده، گفت

من در شهر یافا دعا مکردم که ناگاه در عالم رؤیا ظرف را دیدم که نازل مشود مثل چادری بزرگ به چهار گوشه از آسمان
 .آویخته که بر من مرسد

 .چون بر آن نی نریسته، تأمل کردم، دواب زمین و وحوش و حشرات و مرغان هوا را دیدم
 .و آوازی را شنیدم که به من مگوید، ای پطرس برخاسته، ذبح کن و بخور
 .گفتم، حاشا خداوندا، زیرا هرگز چیزی حرام یا ناپاک به دهانم نرفته است

 .بار دیر خطاب ازآسمان در رسید که، آنچه خدا پاک نموده، تو حرام مخوان
 .این سه کرت واقع شد که همه باز به سوی آسمان بالا برده شد

یه نزد من فرستاده شده، به خانهای که در آن بودم، رسیدند  .و این، در همان ساعت سه مرد از قیصر
 .و روح مرا گفت که، با ایشان بدون ش برو. و این شش برادر نیز همراه من آمدند تا به خانۀ آن شخص داخل شدیم

و ما را آگاهانید که چطور فرشتهای را در خانۀ خود دید که ایستاده به وی گفت، کسان به یافا بفرست و شمعونِ معروف به
 پطرس را بطلب

 .که با تو سخنان خواهد گفت، که بدانها تو و تمام اهل خانۀ تو نجات خواهید یافت
 .و چون شروع به سخن گفتن مکردم، روحالقدس بر ایشان نازل شد، همچنانه نخست بر ما

 .آناه بخاطر آوردم سخن خداوند را که گفت، یحی به آب تعمید داد، لین شما به روحالقدس تعمید خواهید یافت
پس چون خدا همان عطا را بدیشان بخشید، چنانه به ما محض ایمان آوردن به عیس مسیح خداوند، پس من که باشم که بتوانم

 خدا را ممانعت نمایم؟
 !چون این را شنیدند، ساکت شدند و خدا را تمجیدکنان گفتند، فالحقیقت، خدا به امتها نیز توبه حیاتبخش را عطا کرده است

و اما آنان که بهسبب اذّیت که در مقدمه استیفان برپا شد متفرق شدند، تا فینیقیا و قپرس و اَنطاکیه مگشتند و به هیچکس به
 .غیر از یهود و بس کلام را نفتند

لّم کردند و به خداوند عیسه رسیدند با یونانیان نیز تاز ایشان که ازاهل قپرس و قیروان بودند، چون به اَنطاکی ن بعضلی
 ،بشارت مدادند

 .و دست خداوند با ایشان مبود و جمع کثیر ایمان آورده، به سوی خداوند بازگشت کردند
 اما چون خبر ایشان به سمع کلیسای اورشلیم رسید، برنابا را به اَنطاکیه فرستادند

 .و چون رسید و فیض خدا را دید، شادخاطر شده، همه را نصیحت نمود که از تصمیم قلب به خداوند بپیوندند
 .زیرا که مردی صالح و پر از روحالقدس و ایمان بود و گروه بسیار به خداوند ایمان آوردند

 .و برنابا به طرسوس برای طلب سولُس رفت و چون او را یافت به اَنطاکیه آورد
مسم دادند و شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحبسیار را تعلیم م شدند و خلقتمام در کلیسا جمع م و ایشان سال

 .شدند
 و در آن ایام انبیای چند از اورشلیم به اَنطاکیه آمدند

که ی از ایشان اغابوس نام برخاسته، به روح اشاره کرد که قحط شدید در تمام ربع مسون خواهد شد و آن در ایام
 .کلُودیوسِ قیصر پدید آمد

 .و شاگردان مصمم آن شدند که هر ی برحسب مقدور خود، اعانت برای برادرانِ ساکن یهودیه بفرستند
 .پس چنین کردند و آن را به دست برنابا و سولس نزد کشیشان روانه نمودند
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 و در آن زمان هیرودیسِ پادشاه، دستتطاول بر بعض از کلیسا دراز کرد
 .و یعقوب برادر یوحنّا را به شمشیر کشت

 .و چون دید که یهود را پسند افتاد، بر آن افزوده، پطرس را نیز گرفتار کرد و ایام فطیر بود
پس او را گرفته، در زندان انداخت و به چهار دسته رباع سپاهیان سپرد که او را ناهبان کنند و اراده داشت که بعد از فصح

 .او را برای قوم بیرون آورد
 .پس پطرس را در زندان ناه مداشتند. اما کلیسا بجهت او نزد خدا پیوسته دعا مکردند

و در شب که هیرودیس قصد بیرون آوردن وی داشت، پطرس به دو زنجیر بسته، در میان دو سپاه خفته بود و کشیچیان نزد
 .در زندان را ناهبان مکردند

ناگاه فرشته خداوند نزد وی حاضر شد و روشن در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پطرس زده، او را بیدار نمود و گفت،
 .بزودی برخیز. که در ساعت زنجیرها از دستش فرو ریخت

 .و فرشته وی را گفت، کمر خود را ببند و نعلین برپا کن. پس چنین کرد و به وی گفت، ردای خود را بپوش و از عقب من بیا
 .پس بیرون شده، از عقب او روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته روی نمود حقیق است بله گمان برد که خواب مبیند

پس از قراولان اول و دوم گذشته، به دروازه آهن که به سوی شهر مرود رسیدند و آن خود بخود پیش روی ایشان باز شد؛ و از
 .آن بیرون رفته، تا آخر ی کوچه برفتند که در ساعت فرشته از او غایب شد

اه پطرس به خود آمده گفت، اکنون به تحقیق دانستم که خداوند فرشته خود را فرستاده، مرا از دست هیرودیس و از تمامآن
 .انتظار قوم یهود رهانید

 .چون این را دریافت، به خانۀ مریم مادر یوحنّای ملقّب به مرقس آمد و در آنجا بسیاریجمع شده، دعا مکردند
 .چون او درِ خانه را کوبید، کنیزی رودا نام آمد تا بفهمد

 .چون آواز پطرس را شناخت، از خوش در را باز نرده، به اندرون شتافته، خبر داد که پطرس به درگاه ایستاده است
 .وی را گفتند، دیوانهای! و چون تأکید کرد که چنین است، گفتند که فرشته او باشد

 .اما پطرس پیوسته در را مکوبید. پس در را گشوده، او را دیدند و در حیرت افتادند
اما او به دست خود به سوی ایشان اشاره کرد که خاموش باشند و بیان نمود که چونه خدا او را از زندان خلاص داد و گفت،

 یعقوب و سایر برادران را از این امور مطّلع سازید. پس بیرون شده، به جای دیر رفت
 .و چون روز شد اضطراب عظیم در سپاهیان افتاد که پطرس را چه شد

و هیرودیس چون او را طلبیده نیافت، کشیچیان را بازخواست نموده، فرمود تا ایشان را به قتل رسانند؛ و خود از یهودیه به
 .قیصریه کوچ کرده، در آنجا اقامت نمود

اما هیرودیس با اهل صور و صیدون خشمناک شد. پس ایشان به یدل نزد او حاضر شدند و بلاستُس ناظر خواباه پادشاه را
 .با خود متحد ساخته، طلب مصالحه کردند زیرا که دیارِ ایشان از مل پادشاه معیشت میافت

 .و در روزی معین، هیرودیس لباس ملوکانه در بر کرد و بر مسند حومت نشسته، ایشان را خطاب مکرد
 .و خلق ندا مکردند که آواز خداست نه آواز انسان

 .که در ساعت فرشته خداوند او را زد زیرا که خدا را تمجید ننمود و کرم او را خورد که بمرد
 .اما کلام خدا نمو کرده، ترقّ یافت

وبرنابا و سولس چون آن خدمت را به انجام رسانیدند، از اورشلیم مراجعت کردند و یوحنّای ملقّب به مرقس را همراه خود
 .بردند
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و در کلیسای که در اَنطاکیه بود، انبیا و معلّم چند بودند، برنابا و شمعونِ ملقّب به نیجر و لوکیوسِ قیروان و مناحم برادر
 .رضاع هیرودیسِ تیترارخ و سولس

چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول مبودند، روحالقدس گفت، برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که
 .ایشان را برای آن خواندهام

 .آناه روزه گرفته و دعا کرده و دستها بر ایشان گذارده، روانه نمودند
 .پس ایشان از جانب روحالقدس فرستاده شده، به سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قپرس آمدند

 .و وارد سلامیس شده، در کنایس یهود به کلام خدا موعظه کردند و یوحنّا ملازم ایشان بود
 .و چون در تمام جزیره تا به پافُس گشتند، در آنجا شخص یهودی را که جادوگر و نب کاذب بود یافتند که نام او باریشُوع بود

 .او رفیق سرجیۇس پولُس وال بود که مردی فهیم بود. همان برنابا و سولُس را طلب نموده، خواست کلام خدا را بشنود
 .اما علیما، یعن آن جادوگر، زیرا ترجمۀ اسمش همچنین مباشد، ایشان را مخالفت نموده، خواست وال را از ایمان برگرداند

 ،ول سولس که پولُس باشد، پر از روحالقدس شده، بر او نی نریسته
 گفت،ای پر از هر نوع مر و خباثت، ای فرزند ابلیس و دشمن هر راست، باز نمایست از منحرف ساختن طُرق راستِ خداوند؟
الحال دست خداوند بر توست و کور شده، آفتاب را تا مدتّ نخواه دید. که در همان ساعت، غَشاوۀ و تاری او را فرو گرفت

 .و دور زده، راهنمای طلب مکرد
 .پس وال چون آن ماجرا را دید، از تعلیم خداوند متحیر شده، ایمان آورد

 .آناه پولُس و رفقایش از پافس به کشت سوار شده، به پِرجه پمفلیه آمدند. اما یوحنّا از ایشان جدا شده، به اورشلیم برگشت
 .و ایشان از پِرجه عبور نموده، به انطاکیه پیسیدیه آمدند و در روز سبت به کنیسه درآمده، بنشستند

و بعد از تلاوت تورات و صحف انبیا، رؤسای کنیسه نزد ایشان فرستاده، گفتند، ای برادرانِ عزیز، اگر کلام نصیحتآمیز برای
 .قوم دارید، بویید

 !پس پولُس برپا ایستاده، به دست خود اشاره کرده، گفت، ای مردان اسرائیل و خداترسان، گوش دهید
خدای این قوم، اسرائیل، پدران ما را برگزیده، قوم را در غربت ایشان در زمین مصر سرافراز نمود و ایشان را به بازوی بلند از

 آنجا بیرون آورد؛
 .و قریب به چهل سال در بیابان متحمل حرکات ایشان مبود

 .و هفت طایفه را در زمین کنعان هلاکرده، زمین آنها را میراث ایشان ساخت تا قریب چهار صد و پنجاه سال
و بعد از آن بدیشان داوران داد تا زمان سموئیل نب. 

 .و از آن وقت پادشاه خواستند و خدا شاؤل بن قیس را از سبط بنیامین تا چهل سال به ایشان داد
پس او را از میان برداشته، داود را برانیخت تا پادشاه ایشان شود و در حق او شهادت داد که، داود بن یس را مرغوب دل خود

 .یافتهام که به تمام ارادۀ من عمل خواهد کرد
 ،و از ذریت او خدا برحسب وعده، برای اسرائیل نجاتدهندهای، یعن عیس را آورد

 .چون یحی پیش از آمدن او تمام قوم اسرائیل را به تعمید توبه موعظه نموده بود
پس چون یحی دورۀ خود را به پایان برد، گفت، مرا که مپندارید؟ من او نیستم، لن این، بعد از من کس مآید که لایق

 .گشادن نعلین او نام
 .ای برادران عزیز و ابنای آل ابراهیم و هرکه از شما خداترس باشد، مر شما را کلام این نجات فرستاده شد

زیرا سنَه اورشلیم و رؤسای ایشان، چونه نه او را شناختند و نه آوازهای انبیا را که هر سبت خوانده مشود، بر وی فتوی
 .دادند و آنها را به اتمام رسانیدند

 .و هر چند هیچ علّت قتل در وی نیافتند، از پیلاطس خواهش کردند که او کشته شود
 .پس چون آنچه را که دربارۀ وی نوشته شده بود تمام کردند، او را از صلیب پایین آورده، به قبر سپردند
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 .لن خدا او را از مردگان برخیزانید
 .و او روزهایبسیار ظاهر شد بر آنان که همراه او از جلیل به اورشلیم آمده بودند که الحال نزد قوم شهود او مباشند

 ،پس ما به شما بشارت مدهیم، بدان وعدهای که به پدران ما داده شد
که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان مباشیم وفا کرد، وقت که عیس را برانیخت، چنانه در زبور دوم متوب است که، تو

 .پسر من هست، من امروز تو را تولید نمودم
و در آنه او را از مردگان برخیزانید تا دیر هرگز راجع به فساد نشود چنین گفت که، به برکات قدّوس و امین داود برای شما

 .وفا خواهم کرد
 .بنابراین در جای دیر نیز مگوید، تو قدّوس خود را نخواه گذاشت که فساد را بیند

 .زیرا که داود چونه در زمان خود ارادۀ خدا را خدمت کرده بود، بخُفت و به پدران خود ملحق شده، فساد را دید
 .لین آن کس که خدا او را برانیخت، فساد را ندید

 .پس ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که به وساطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام مشود
 .و به وسیله او هر که ایمان آورد، عادل شمرده مشود، از هر چیزی که به شریعت موس نتوانستید عادل شمرده شوید

 ،پس احتیاط کنید، مبادا آنچه در صحف انبیا متوب است، بر شما واقع شود
که، ای حقیرشمارندگان، ملاحظه کنید و تعجب نمایید و هلاک شوید زیرا که من عمل را در ایام شما پدید آرم، عمل که هر

 .چند کس شما را از آن اعلام نماید، تصدیق نخواهید کرد
 .پس چون از کنیسه بیرون مرفتند، خواهش نمودند که در سبت آینده هم این سخنان را بدیشان بازگویند

و چون اهل کنیسه متفرق شدند، بسیاری از یهودیان و جدیدانِ خداپرست از عقب پولُس و برنابا افتادند؛ و آن دو نفر به ایشان
 .سخن گفته، ترغیب منمودند که به فیض خدا ثابت باشید

 .اما در سبت دیر قریب به تمام شهر فراهم شدند تا کلام خدا را بشنوند
 .ول چون یهود ازدحام خلق را دیدند، از حسد پر گشتند و کفر گفته، با سخنان پولُس مخالفت کردند

آناه پولُس و برنابا دلیر شده، گفتند، واجب بود کلام خدا نخست به شما القا شود. لین چون آن را رد کردید و خود را
 .ناشایستۀ حیات جاودان شمردید، همانا به سوی امتها توجه نماییم

اقصای زمین منشأ نجات باش تها ساختم تا الزیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که، تو را نور ام. 
چون امتها این را شنیدند، شادخاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آنان که برای حیات جاودان مقرر بودند، ایمان

 .آوردند
 .و کلام خدا در تمام آن نواح منتشر گشت

اما یهودیانْ چند زن دیندار و متشخّص و اکابر شهر را بشورانیدند و ایشان را به زحمت رسانیدن بر پولُس و برنابا تحریض
 .نموده، ایشان را از حدود خود بیرون کردند

 .و ایشان خاک پایهای خود را بر ایشان افشانده، به ایقونیه آمدند
 .و شاگردان پر از خوش و روحالقدس گردیدند
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 .اما در ایقونیه، ایشان با هم به کنیسه یهود در آمده، به نوع سخن گفتند که جمع کثیر از یهود و یونانیان ایمان آوردند
 .لین یهودیان بایمان دلهای امتها را اغوا نمودند و با برادران بداندیش ساختند

پس مدّت مدیدی توقف نموده، به نام خداوندی که به کلام فیضِ خود شهادت مداد، به دلیری سخن مگفتند و او آیات و
 .معجزات عطا مکرد که از دست ایشان ظاهر شود

 .و مردم شهر دو فرقه شدند، گروه همداستان یهود و جمع با رسولان بودند
 ،و چون امتها و یهود با رؤسای خود بر ایشان هجوم مآوردند تا ایشان را افتضاح نموده، سنسار کنند

 .آگاه یافته، به سوی لستره و دِربه، شهرهای لیاؤنیه و دیار آن نواح فرار کردند
 .و در آنجا بشارت مدادند

 .و در لستره مردی نشسته بود که پایهایش بیحرکت بود و از شم مادر، لن متولّد شده، هرگز راه نرفته بود
 .چون او سخن پولُس را مشنید، او بر وی نی نریسته، دید که ایمان شفا یافتن را دارد

 .پس به آواز بلند بدو گفت، بر پایهای خود راست بایست! که در ساعت برجسته، خرامان گردید
اما خلق چون این عمل پولُس را دیدند، صدای خود را به زبان لیاؤنیه بلند کرده، گفتند، خدایان به صورت انسان نزد ما نازل

 .شدهاند
 .پس برنابا را مشتری و پولُس را عطارد خواندند زیرا که او درسخن گفتن مقدّم بود

 .پس کاهن مشتری که پیش شهر ایشان بود، گاوان و تاجها با گروههای از خلق به دروازهها آورده، خواست که قربان گذراند
 ،اما چون آن دو رسول یعن برنابا و پولُس شنیدند، جامههای خود را دریده، در میان مردم افتادند و ندا کرده

گفتند، ای مردمان، چرا چنین مکنید؟ ما نیز انسان و صاحبان علّتها مانند شما هستیم و به شما بشارت مدهیم که از این
 ،اباطیل رجوع کنید به سوی خدای ح که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنها است آفرید

 ،که در طبقات سلف همۀ امتها را واگذاشت که در طُرق خود رفتار کنند
با وجودی که خود را بیشهادت نذاشت، چون احسان منمود و از آسمان باران بارانیده و فصول بارآور بخشیده، دلهای ما را

 .از خوراک و شادی پر مساخت
 .و بدین سخنان خلق را از گذرانیدن قربان برای ایشان به دشواری باز داشتند

اما یهودیان از انطاکیه و ایقونیه آمده، مردم را با خود متّحد ساختند و پولُس را سنسار کرده، از شهر بیرون کشیدند و پنداشتند
 .که مرده است

 اما چون شاگردان گردِ او ایستادند برخاسته، به شهر درآمد و فردای آن روز با برنابا به سوی دِربه روانه شد
 .و در آن شهر بشارت داده، بسیاری را شاگرد ساختند. پس به لستره و ایقونیه و انطاکیه مراجعت کردند

و دلهای شاگردان را تقویت داده، پند مدادند که در ایمان ثابت بمانند و اینه با مصیبتهای بسیار مباید داخل ملوت خدا
 .گردیم

و در هر کلیسا بجهت ایشان کشیشان معین نمودند و دعا و روزهداشته، ایشان را به خداوندی که بدو ایمان آورده بودند،
 .سپردند

 .و از پیسیدیه گذشته به پمفلیه آمدند
 .و در پِرجه به کلام موعظه نمودند و به اَتالیه فرود آمدند

و از آنجا به کشت سوار شده، به انطاکیه آمدند که از همان جا ایشان را به فیض خدا سپرده بودند برای آن کاری که به انجام
 .رسانیده بودند

و چون وارد شهر شدند، کلیسا را جمع کرده، ایشان را مطّلع ساختند از آنچه خدا با ایشان کرده بود و چونه دروازه ایمان را
 .برای امتها باز کرده بود

 .پس مدّت مدیدی با شاگردان بسر بردند
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 .و تن چند از یهودیه آمده، برادران را تعلیم مدادند که اگر برحسب آیین موس مختون نشوید، ممن نیست که نجات یابید
چون پولُس و برنابا را منازعه و مباحثه بسیار با ایشان واقع شد، قرار بر این شد که پولُس و برنابا و چند نفر دیر از ایشان نزد

 .رسولان و کشیشان در اورشلیم برای این مسأله بروند
پس کلیسا ایشان را مشایعت نموده از فینیقیه و سامره عبور کرده، ایمان آوردن امتها را بیان کردند و همۀٔ برادران را شادی

 .عظیم دادند
 .و چون وارد اورشلیم شدند، کلیسا و رسولان و کشیشان ایشان را پذیرفتند و آنها را از آنچه خدا با ایشان کرده بود، خبر دادند
آناه بعض از فرقه فریسیان که ایمان آورده بودند، برخاسته، گفتند، اینها را باید ختنه نمایند و امرکنند که سنن موس را ناه

 .دارند
 .پس رسولان و کشیشان جمع شدند تا در این امر مصلحت بینند

و چون مباحثه سخت شد، پطرس برخاسته، بدیشان گفت، ای برادران عزیز، شما آگاهید که از ایام اول، خدا از میان شما
 .اختیار کرد که امتها از زبان من کلام بشارت را بشنوند و ایمان آورند

 .و خدای عارفالقلوب بر ایشان شهادت داد بدین که روحالقدس را بدیشان داد، چنانه به ما نیز
 .و در میان ما و ایشان هیچ فرق نذاشت، بله محضِ ایمان دلهای ایشان را طاهر نمود

 ،پس اکنون چرا خدا را امتحان مکنید که یوغ بر گردن شاگردان منهید که پدران ما و ما نیز طاقت تحمل آن را نداشتیم
 .بله اعتقاد داریم که محضِ فیضِ خداوند عیس مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز

پس تمام جماعت ساکت شده، به برنابا و پولُس گوش گرفتند چون آیات و معجزات را بیان مکردند که خدا در میان امتها به
 .وساطت ایشان ظاهر ساخته بود

 .پس چون ایشان ساکت شدند، یعقوب رو آورده، گفت، ای برادران عزیز، مرا گوش گیرید
 .شمعون بیان کرده است که چونه خدا اول امتها را تفقّد نمود تا قوم از ایشان به نام خود بیرد

 و کلام انبیا در این مطابق است چنانه متوب است
 ،که، بعد از این رجوع نموده، خیمۀ داود را که افتاده است باز بنا مکنم و خرابیهای آن را باز بنا مکنم و آن را برپا خواهم کرد

 .تا بقیه مردم طالب خداوند شوند و جمیع امتهای که بر آنها نام من نهاده شده است
 .این را مگویدخداوندی که این چیزها را از بدو عالم معلوم کرده است

 ،پس رأی من این است، کسان را که از امتها به سوی خدا بازگشت مکنند زحمت نرسانیم
 .مر اینه ایشان را حم کنیم که از نجاسات بتها و زنا و حیوانات خفهشده و خون بپرهیزند

زیرا که موس از طبقات سلَف در هر شهر اشخاص دارد که بدو موعظه مکنند، چنانه در هر سبت در کنایس او را تلاوت
 .مکنند

آناه رسولان و کشیشان با تمام کلیسا بدین رضا دادند که چند نفر از میان خود انتخاب نموده، همراه پولُس و برنابا به انطاکیه
 .بفرستند، یعن یهودای ملقّب به برسابا و سیلاس که از پیشوایان برادران بودند

و بدست ایشان نوشتند که رسولان و کشیشان و برادران، به برادرانِ از امتها که در انطاکیه و سوریه و قیلیقیه مباشند، سلام
 .مرسانند

چون شنیده شد که بعض از میان ما بیرون رفته، شما را به سخنان خود مشوش ساخته، دلهای شما را منقلب منمایند و
 .مگویند که مباید مختون شده، شریعت را ناه بدارید و ما به ایشان هیچ امر نردیم

 ،لهذا ما به ی دل مصلحت دیدیم که چند نفر را اختیار نموده، همراه عزیزان خود برنابا و پولُس به نزد شما بفرستیم
 .اشخاص که جانهای خود را در راه نام خداوند ما عیس مسیح تسلیم کردهاند

 .پس یهودا و سیلاس را فرستادیم و ایشان شما را از این امور زبان خواهند آگاهانید
 زیرا که روحالقدس و ما صواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این ضروریات
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که از قربانهای بتهاو خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزید که هر گاه از این امور خود را محفوظ دارید به نیوی خواهید
 .پرداخت والسلام

 .پس ایشان مرخّص شده، به انطاکیه آمدند و جماعت را فراهم آورده، نامه را رسانیدند
 .چون مطالعه کردند، از این تسلّ شادخاطر گشتند

 .و یهودا و سیلاس چونه ایشان هم نب بودند، برادران را به سخنان بسیار، نصیحت و تقویت نمودند
 .پس چون مدّت در آنجا بسر بردند، به سلامت از برادران رخصت گرفته، به سوی فرستندگان خود توجه نمودند

 ،اما پولُس و برنابا در انطاکیه توقف نموده
 .با بسیاری دیر تعلیم و بشارت به کلام خدا مدادند

و بعد از ایام چند، پولُس به برنابا گفت، برگردیم و برادران را در هر شهری که در آنها به کلام خداوند اعلام نمودیم، دیدن کنیم
 .که چونه مباشند

 .اما برنابا چنان مصلحت دید که یوحنّای ملقّب به مرقس را همراه نیز بردارد
لین پولُس چنین صلاح دانست که شخص را که از پمفلیه از ایشان جدا شده بود و با ایشان در کار همراه نرده بود، با خود

 .نبرد
 .پس نزاع سخت شد بهحدّی که از یدیر جدا شده، برنابا مرقس را برداشته، به قپرس از راه دریا رفت

 .اما پولُس سیلاس را اختیار کرد و از برادران به فیض خداوند سپرده شده، رو به سفر نهاد
 .و از سوریه و قیلیقیه عبور کرده، کلیساها را استوار منمود
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 .و به دِربه و لستره آمد که این، شاگردی تیموتاؤس نام آنجا بود، پسر زن یهودیه مؤمنه لین پدرش یونان بود
 .که برادران در لستَره و ایقونیه بر او شهادت مدادند

چون پولُس خواست او همراه وی بیاید، او را گرفته مختون ساخت، بهسبب یهودیان که در آن نواح بودند زیرا که همه پدرش
 .را مشناختند که یونان بود

 .و در هر شهری که مگشتند، قانونها را که رسولان و کشیشان در اورشلیم حم فرموده بودند، بدیشان مسپردند تا حفظ نمایند
 .پس کلیساها در ایمان استوار مشدند و روز بروز در شماره افزوده مگشتند

 .و چون از فَرِیجیه و دیار غَلاطیه عبور کردند، روحالقدس ایشان را از رسانیدن کلام به آسیا منع نمود
 .پس به میسیا آمده، سع نمودند که به بطینیا بروند، لین روح عیس ایشان را اجازت نداد

 .و از میسیا گذشته به تروآس رسیدند
 .شب پولُس را رؤیای رخ نمود که شخص از اهل مادونیه ایستاده، بدو التماس نموده گفت، به مادونیه آمده، ما را امداد فرما
چون این رؤیا را دید، بدرن عازم سفر مادونیه شدیم، زیرا به یقین دانستیم که خداوند ما را خوانده است تا بشارت بدیشان

 .رسانیم
 .پس از تروآس به کشت نشسته، به راه مستقیم به ساموتراک رفتیم و روز دیر به نیاپولیس

 .و از آنجا به فیلپ رفتیم که شهر اول از سرحدّ مادونیه و کلونیه است و در آن شهر چند روز توقّف نمودیم
و در روز سبت از شهر بیرون شده و به کنار رودخانه جای که نمازمگذاردند، نشسته با زنان که در آنجا جمع مشدند سخن

 .راندیم
 .و زن لیدیه نام، ارغوانفروش، که از شهر طیاتیرا و خداپرست بود، مشنید که خداوند دل او را گشود تا سخنان پولُس را بشنود

و چون او و اهل خانهاش تعمید یافتند، خواهش نموده، گفت، اگر شما را یقین است که به خداوند ایمان آوردم، به خانۀ من
 .درآمده، بمانید. و ما را الحاح نمود

و واقع شد که چون ما به محل نماز مرفتیم، کنیزی که روح تَفَال داشت و از غیبوی منافع بسیار برای آقایان خود پیدا
 .منمود، به ما برخورد

و از عقب پولُس و ما آمده، ندا کرده، مگفت که، این مردمان خدّام خدای تعال مباشند که شما را از طریق نجات اعلام
 .منمایند

و چون این کار را روزهای بسیار مکرد، پولُس دلتن شده، برگشت و به روح گفت، تو را مفرمایم به نام عیس مسیح از این
 .دختر بیرون بیا. که در ساعت از او بیرون شد

 .اما چون آقایانش دیدند که از کسب خود مأیوس شدند، پولُس و سیلاس را گرفته، در بازار نزد حام کشیدند
 ،و ایشان را نزد والیان حاضر ساخته، گفتند، این دو شخص شهر ما را به شورش آوردهاند و از یهود هستند

 .و رسوم را اعلام منمایند که پذیرفتن و بجا آوردن آنها بر ما که رومیان هستیم، جایز نیست
 .پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامههای ایشان را کنده، فرمودند ایشان را چوب بزنند

 .و چون ایشان را چوب بسیار زدند، به زندان افندند و داروغه زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محم ناه دارد
 .و چون او بدینطور امر یافت، ایشان را به زندان درون انداخت و پایهای ایشان را در کنده مضبوط کرد

 .اما قریب به نصف شب، پولُس و سیلاس دعا کرده، خدا را تسبیح مخواندند و زندانیان ایشان را مشنیدند
که ناگاه زلزلهای عظیم حادث گشت بهحدّی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعه همۀ درها باز شد و زنجیرها از همه فرو

 .ریخت
اما داروغه بیدار شده، چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده، خواست خود را بشد زیرا گمان برد که

 .زندانیان فرار کردهاند
 .اما پولُس به آواز بلند صدا زده، گفت، خود را ضرری مرسان زیرا که ما همه در اینجا هستیم
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 .پس چراغ طلب نموده، به اندرون جست و لرزان شده، نزد پولُس و سیلاس افتاد
 و ایشان را بیرون آورده، گفت، ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟

 .گفتند، به خداوند عیس مسیح ایمان آور که تو و اهل خانهات نجات خواهید یافت
 .آناه کلام خداوند را برای او وتمام اهل بیتش بیان کردند

 .پس ایشان را برداشته، در همان ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همۀ کسانش فالفور تعمید یافتند
 .و ایشان را به خانۀ خود درآورده، خوان پیش ایشان نهاد و با تمام عیال خود به خدا ایمان آورده، شاد گردیدند

 .اما چون روز شد، والیان فراشان فرستاده، گفتند، آن دو شخص را رها نما
آناه داروغه پولُس را از این سخنان آگاهانید که والیان فرستادهاند تا رستار شوید. پس الآن بیرون آمده، به سلامت روانه

 .شوید
جت زده، به زندان انداختند. آیا الآن ما را به پنهانارا و بیحباشیم، آشم ن پولُس بدیشان گفت، ما را که مردمان روملی

 .بیرون منمایند؟ نَ، بله خود آمده، ما را بیرونبیاورند
 پس فراشان این سخنان را به والیان گفتند و چون شنیدند که روم هستند بترسیدند

 .و آمده، بدیشان التماس نموده، بیرون آوردند و خواهش کردند که از شهر بروند
 .آناه از زندان بیرون آمده، به خانۀ لیدیه شتافتند و با برادران ملاقات نموده و ایشان را نصیحت کرده، روانه شدند
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 .و از اَمفپولس و اَپلُّونیه گذشته، بهتسالونی رسیدند که در آنجا کنیسه یهود بود
 پس پولُس برحسب عادت خود، نزد ایشان داخل شده، در سه سبت با ایشان از کتاب مباحثه مکرد

و واضح و مبین مساخت که لازم بود مسیح زحمت بیند و از مردگان برخیزد و عیس که خبر او را به شما مدهم، این مسیح
 .است

و بعض از ایشان قبول کردند و با پولُس و سیلاس متّحد شدند و از یونانیانِ خداترس، گروه عظیم و از زنان شریف، عددی
 .کثیر

اما یهودیان بایمان حسد برده، چند نفر اشرار از بازاریها را برداشته، خلق را جمع کرده، شهر را به شورش آوردند و به خانۀ
 .یاسون تاخته، خواستند ایشان را در میان مردم ببرند

و چون ایشان را نیافتند، یاسون و چند برادر را نزد حام شهر کشیدند و ندا مکردند که آنان که ربع مسون را شورانیدهاند،
 .حال بدینجا نیز آمدهاند

و یاسون ایشان را پذیرفته است و همۀ اینها برخلاف احام قیصر عمل مکنند و قایل بر این هستند که پادشاه دیر هست،
عیس یعن. 

 پس خلق و حام شهر را از شنیدن این سخنان مضطرب ساختند
 .و از یاسون و دیران کفالت گرفته، ایشان را رها کردند

 .اما برادران بدرن در شب پولُس و سیلاس را به سوی بیریه روانه کردند و ایشان بدانجا رسیده، به کنیسه یهود درآمدند
و اینها از اهل تسالونی نجیبتر بودند، چونه در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش منمودند که آیا این

 .همچنین است
 .پس بسیاری از ایشان ایمان آوردند و از زنان شریف یونانیه و از مردان، جمع عظیم

 .لین چون یهودیان تسالونی فهمیدند که پولُس در بیریه نیز به کلام خدا موعظه مکند، در آنجا هم رفته، خلق را شورانیدند
 .در ساعت برادران پولُس را به سوی دریا روانه کردند ول سیلاس با تیموتاؤس در آنجا توقّف نمودند

و رهنمایانِ پولُس او را به اطینا آوردند و حم برای سیلاس و تیموتاؤس گرفته که به زودی هر چه تمامتر به نزد او آیند، روانه
 .شدند

 .اما چون پولُس در اَطینا انتظار ایشان را مکشید، روح او در اندرونش مضطرب گشت چون دید که شهر از بتها پر است
 .پس در کنیسه با یهودیان و خداپرستان و در بازار، هر روزه با هر که ملاقات مکرد، مباحثه منمود

اما بعض از فلاسفه اپیوریین و رواقیین با او روبرو شده، بعض مگفتند، این یاوهگو چه مخواهد بوید؟ و دیران گفتند،
 .ظاهراً واعظ به خدایان غریب است. زیرا که ایشان را به عیس و قیامت بشارت مداد

 پس او را گرفته، به کوه مریخ بردند و گفتند، آیا متوانیمیافت که این تعلیم تازهای که تو مگوی چیست؟
 .چونه سخنان غریب به گوش ما مرسان. پس مخواهیم بدانیم از اینها چه مقصود است

 .اما جمیع اهل اَطینا و غربای ساکن آنجا جز برای گفت و شنید دربارۀ چیزهای تازه فراغت نمداشتند
 ،پس پولُس در وسط کوه مریخ ایستاده، گفت، ای مردان اَطینا، شما را از هر جهت بسیار دیندار یافتهام

زیرا چون سیر کرده، معابد شما را نظاره منمودم، مذبح یافتم که بر آن، نام خدای ناشناخته نوشته بود. پس آنچه را شما
 .ناشناخته مپرستید، من به شما اعلام منمایم

خدای که جهان و آنچه در آن است آفرید، چونه او مال آسمان و زمین است، در هیلهای ساخته شده به دستها ساکن
 نمباشد

 .و از دست مردم خدمت کرده نمشود که گویا محتاج چیزی باشد، بله خود به همان حیات و نَفَس و جمیع چیزها مبخشد
و هر امت انسان را از ی خون ساخت تا بر تمام روی زمین مسن گیرند و زمانهای معین و حدود مسنهای ایشان را مقرر

 فرمود
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 .تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده، بیابند، با آنه از هیچ ی از ما دور نیست
 .زیرا که در او زندگ و حرکت و وجود داریم چنانه بعض از شعرای شما نیز گفتهاند که از نسل او مباشیم

پس چون از نسل خدا مباشیم، نشاید گمان برد که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره یا سن منقوش به صنعت یا مهارت
 .انسان

 .پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، الآن تمام خلق را در هر جا حم مفرماید که توبه کنند
زیراروزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد

 .به اینه او را از مردگان برخیزانید
 .چون ذکر قیامت مردگان شنیدند، بعض استهزا نمودند و بعض گفتند، مرتبه دیر در این امر از تو خواهیم شنید

 .و همچنین پولُس از میان ایشان بیرون رفت
لین چند نفر بدو پیوسته، ایمان آوردند که از جمله ایشان دِیۇنیسیۇس آریوپاغ بود و زن که دامرِس نام داشت و بعض دیر

 .با ایشان
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 .و بعد از آن پولُس از اَطینا روانه شده، به قُرِنْتُس آمد
و مرد یهودی اَکیلا نام را که مولدش پنْطُس بود و از ایطالیا تازه رسیده بود و زنش پرِسلَّه را یافت زیرا کلُودِیوس فرمان داده

 .بود که همۀ یهودیان از روم بروند. پس نزد ایشان آمد
 .و چونه با ایشان همپیشه بود، نزد ایشان مانده، به کار مشغول شد؛ و کسب ایشان خیمهدوزی بود

 .و هر سبت در کنیسه مالمه کرده، یهودیان و یونانیان را مجاب مساخت
اما چون سیلاس و تیموتاۇس از مادونیه آمدند، پولُس در روح مجبور شده، برای یهودیان شهادت مداد که عیس، مسیح

 .است
ول چون ایشان مخالفت نموده، کفر مگفتند، دامن خود را بر ایشان افشانده، گفت، خون شما بر سر شما است. من بری

 .هستم. بعد از این به نزد امتها مروم
 .پس از آنجا نقل کرده، به خانۀ شخص یوستُس نام خداپرست آمد که خانۀ او متصل به کنیسه بود

اما کرِسپس، رئیس کنیسه با تمام اهل بیتش به خداوند ایمان آوردند و بسیاری از اهل قُرِنْتُس چون شنیدند، ایمان آورده، تعمید
 .یافتند

 شب خداوند در رؤیا به پولُس گفت، ترسان مباش، بله سخن بو و خاموش مباش
 .زیرا که من با تو هستم و هیچکس تو را اذیت نخواهد رسانید زیرا که مرا در این شهر خلق بسیار است

 .پس مدّت ی سال و شش ماه توقّف نموده، ایشان را به کلام خدا تعلیم مداد
 اما چون غالیون وال اَخائیه بود، یهودیان یدل شده، بر سر پولُس تاخته، او را پیش مسند حاکم بردند

 .و گفتند، این شخص مردم را اغوا مکند که خدا را برخلاف شریعت عبادت کنند
چون پولُس خواست حرف زند، غالیون گفت، ای یهودیان اگر ظلم یا فسق فاحش مبود، هر آینه شرط عقل مبود که متحمل

 .شما بشوم
 .ول چون مسألهای است دربارۀ سخنان و نامها و شریعت شما، پس خود بفهمید. من در چنین امور نمخواهم داوری کنم

 .پس ایشان را از پیش مسند براند
 .و همه سوستانیس رئیس کنسیه را گرفته او را در مقابل مسند وال بزدند و غالیون را از این امور هیچ پروا نبود

اما پولُس بعد از آن، روزهای بسیار در آنجا توقّف نمود پس برادران را وداع نموده، به سوریه از راه دریا رفت و پِرسلَّه و اکیلا
 .همراه او رفتند. و درکنْخَرِیه موی خود را چید چونه نذر کرده بود

 .و چون به اَفَسس رسید، آن دو نفر را در آنجا رها کرده، خود به کنیسه درآمده، با یهودیان مباحثه نمود
 و چون ایشان خواهش نمودند که مدّت با ایشان بماند، قبول نرد

بله ایشان را وداع کرده، گفت که، مرا به هر صورت باید عید آینده را در اورشلیم صرف کنم. لین اگر خدا بخواهد، باز به نزد
 شما خواهم برگشت. پس از اَفَسس روانه شد

 .و به قیصریه فرود آمده [به اورشلیم] رفت و کلیسا را تحیت نموده، به اَنطاکیه آمد
 .و مدّت در آنجا مانده، باز به سفر توجه نمود و در مل غَلاطیه و فَرِیجیه جابجا مگشت و همۀ شاگردان را استوار منمود

 .اما شخص یهود اَپلُّس نام از اهل اسنْدَریه که مردی فصیح و در کتاب توانا بود، به اَفَسس رسید
نمود هر چند جز از تعمید یحیلّم و تعلیم ماو در طریق خداوند تربیت یافته و در روح سرگرم بوده، دربارۀ خداوند به دقّت ت

 .اطّلاع نداشت
همان شخص در کنیسه به دلیری سخن آغاز کرد. اما چون پرِسلَّه و اکیلا او را شنیدند، نزد خود آوردند و به دقّت تمام طریق

 .خدا را بدو آموختند
پس چون او عزیمت سفر اَخائیه کرد، برادران او را ترغیب نموده، به شاگردان سفارشنامهای نوشتند که او را بپذیرند. و چون

 ،بدانجا رسید، آنان را که به وسیله فیض ایمان آورده بودند، اعانت بسیار نمود
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 .زیرا به قوت تمام بر یهود اقامه حجت مکرد و از کتب ثابت منمود که عیس، مسیح است
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 ،و چون اَپلّس در قرِنْتُس بود، پولُس درنواح بالا گردش کرده، به اَفَسس رسید. و در آنجا شاگرد چند یافته
 !بدیشان گفت، آیا هنام که ایمان آوردید، روحالقدس را یافتید؟ به وی گفتند، بله نشنیدیم که روحالقدس هست

بدیشان گفت، پس به چه چیز تعمید یافتید؟ گفتند، به تعمید یحی. 
به مسیح عیس آید ایمان بیاورید، یعنکه بعد از من م گفت به آن کسداد و به قوم مالبتّه تعمید توبه م پولُس گفت، یحی. 

 ،چون این را شنیدند به نام خداوند عیس تعمید گرفتند
 .و چون پولُس دست بر ایشان نهاد، روحالقدس بر ایشان نازل شد و به زبانها متلّم گشته، نبوت کردند

 .و جمله آن مردمان تخمیناً دوازده نفر بودند
 .پس به کنیسه درآمده، مدّت سه ماه به دلیری سخن مراند و در امور ملوت خدا مباحثه منمود و برهان قاطع مآورد

اما چون بعض سختدل گشته، ایمان نیاوردند و پیش روی خلق، طریقت را بد مگفتند، از ایشان کناره گزیده، شاگردان را
 .جدا ساخت و هر روزه در مدرسه شخص طیرانُس نام مباحثه منمود

 .و بدینطور دو سال گذشت بقسم که تمام اهل آسیا چه یهود و چه یونان کلام خداوند عیس را شنیدند
 ،و خداوند از دست پولُس معجزات غیرمعتاد به ظهور مرسانید

بطوری که از بدن او دستمالها و فوطهها برده، بر مریضان مگذاردند و امراض از ایشان زایلمشد و ارواح پلید از ایشان
 .اخراج مشدند

لین تن چند از یهودیانِ سیاح عزیمهخوان بر آنان که ارواح پلید داشتند، نام خداوند عیس را خواندن گرفتند و مگفتند، شما
 !را به آن عیس که پولُس به او موعظه مکند قسم مدهیم

 .و هفت نفر پسران اسیوا رئیس کهنَه یهود این کار مکردند
 اما روح خبیث در جواب ایشان گفت، عیس را مشناسم و پولُس را مدانم. لین شما کیستید؟

و آن مرد که روح پلید داشت بر ایشان جست و بر ایشان زورآور شده، غلبه یافت بهحدّی که از آن خانه عریان و مجروح فرار
 .کردند

چون این واقعه بر جمیع یهودیان و یونانیانِ ساکن اَفَسس مشهور گردید، خوف بر همۀ ایشان طاری گشته، نام خداوند عیس را
 .مرم مداشتند

 .و بسیاری از آنان که ایمان آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف کرده، آنها را فاش منمودند
و جمع از شعبدهبازان کتب خویش را آورده، در حضور خلق سوزانیدند و چون قیمت آنها را حساب کردند، پنجاه هزار درهم

 .بود
 .بدینطور کلام خداوند ترقّ کرده قوت مگرفت

و بعد از تمام شدن این مقدمات، پولُس در روح عزیمت کرد که از مادونیه و اَخائیه گذشته، به اورشلیم برود و گفت، بعد از
 .رفتنم به آنجا روم را نیز باید دید

 .پس دو نفر از ملازمان خود، یعن تیموتاؤس و اَرسطوس را به مادونیه روانه کرد و خود در آسیا چندی توقّف نمود
 .در آن زمان هنامهای عظیم دربارۀ طریقت بر پا شد

زیرا شخص دیمیتریوس نام زرگر که تصاویر بتده اَرطامیس از نقره مساخت و بجهت صنعتران نفع خطیر پیدا منمود،
 ،ایشان را ودیران که در چنین پیشه اشتغال مداشتند

 .فراهم آورده، گفت، ای مردمان شما آگاه هستید که از این شغل، فراخ رزق ما است
و دیده و شنیدهاید که نه تنها در اَفَسس، بله تقریباً در تمام آسیا این پولُس خلق بسیاری را اغوا نموده، منحرف ساخته است و

 .مگوید اینهای که به دستها ساخته مشوند، خدایان نیستند
پس خطر است که نه فقط کسب ما از میان رود بله این هیل خدای عظیم اَرطامیس نیز حقیر شمرده شود و عظمت وی که

 .تمام آسیا و ربع مسون او را مپرستند برطرف شود
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 .چون این را شنیدند، از خشم پر گشته، فریاد کرده، مگفتند که بزرگ است اَرطامیس اَفَسسیان
و تمام شهر به شورش آمده، همۀ متّفقاً به تماشاخانه تاختند و غایوس و اَرِستَرخُس را که از اهل مادونیه و همراهان پولُس

 .بودند با خود مکشیدند
 .اما چون پولُس اراده نمود که به میان مردم درآید، شاگردان او را نذاشتند

 .و بعض از رؤسای آسیا که او را دوست مداشتند، نزد او فرستاده، خواهش نمودند که خود را به تماشاخانه نسپارد
 .و هر ی صدای علیحده مکردند زیرا که جماعت آشفته بود و اکثر نمدانستند که برای چه جمع شدهاند

پس اسنْدَر را از میان خلق کشیدند که یهودیان او را پیش انداختند و اسنْدَر به دست خود اشاره کرده، خواست برای خود
 .پیش مردم حجت بیاورد

 .لین چون دانستند که یهودی است همه به ی آواز قریب به دو ساعت ندا مکردند که بزرگ است اَرطامیس اَفَسسیان
پس از آن مستوف شهر خلق را ساکت گردانیده، گفت، ای مردان اَفَسس، کیست که نمداند که شهر اَفَسسیان ارطامیس

 خدای عظیمو آن صنم را که از مشتری نازل شد پرستش مکند؟
 .پس چون این امور را نتوان انار کرد، شما مباید آرام باشید و هیچ کاری به تعجیل ننید
 .زیرا که این اشخاص را آوردید که نه تاراجنندگان هیلاند و نه به خدای شما بد گفتهاند

پس هر گاه دیمیتریوس و هماران وی ادعای بر کس دارند، ایام قضا مقرر است و داوران معین هستند. با همدیر مرافعه باید
 .کرد

 .و اگر در امری دیر طالب چیزی باشید، در محمه شرع فیصل خواهد پذیرفت
زیرا در خطریم که در خصوص فتنه امروز از ما بازخواست شود چونه هیچ علّت نیست که دربارۀ آن عذری برای این ازدحام

 .توانیم آورد
 .این را گفته، جماعت را متفرق ساخت



1545

فصل 20

 .و بعد از تمام شدن این هنامه، پولُسشاگردان را طلبیده، ایشان را وداع نمود و به سمت مادونیه روانه شد
 .و در آن نواح سیر کرده، اهل آنجا را نصیحت بسیار نمود و به یونانستان آمد

 .و سه ماه توقّف نمود و چون عزم سفر سوریه کرد و یهودیان در کمین وی بودند، اراده نمود که از راه مادونیه مراجعت کند
و سوپاترس از اهل بیریه و اَرسترخُس و سنْدُس از اهل تسالونی و غایوس از دِربه و تیموتاؤس و از مردم آسیا تیخیس و

 .تَروفیمس تا به آسیا همراه او رفتند
 .و ایشان پیش رفته، در تروآس منتظر ما شدند

 .و اما ما بعد از ایام فطیر از فیلپ به کشت سوار شدیم و بعد از پنج روز به تروآس نزد ایشان رسیده، در آنجا هفت روز ماندیم
و در اول هفته، چون شاگردان بجهت شستن نان جمع شدند و پولُس در فردای آن روز عازم سفر بود، برای ایشان موعظه

 .مکرد و سخن او تا نصف شب طول کشید
 .و در بالاخانهای که جمع بودیم، چراغ بسیار بود

ناگاه جوان که اَفْتیخس نام داشت، نزد دریچه نشسته بود که خواب سنین او را درربود و چون پولُس کلام را طول مداد،
 .خواب بر او مستول گشته، از طبقه سوم به زیر افتاد و او را مرده برداشتند

 .آناه پولُس به زیر آمده، بر او افتاد و وی را در آغوش کشیده، گفت، مضطرب مباشید زیرا که جان او در اوست
 .پس بالا رفته و نان را شسته، خورد و تا طلوع فجر گفتوی بسیار کرده، همچنین روانه شد

 .و آن جوان را زنده بردند و تسل عظیم پذیرفتند
اما ما به کشت سوار شده، به اَسوس پیش رفتیم که از آنجا مبایست پولُس را برداریم که بدینطور قرار داد زیرا خواست تا آنجا

 .پیاده رود
 .پس چون در اَسوس او را ملاقات کردیم، او را برداشته، به متیلین آمدیم

و از آنجا به دریا کوچ کرده، روز دیر به مقابل خَیوس رسیدیم و روز سوم به ساموس وارد شدیم و در تَروجیلیون توقّف نموده،
 .روز دیر وارد میلیتُس شدیم

زیرا که پولُس عزیمت داشت که از محاذی اَفَسس بذرد، مبادا او را در آسیا درن پیدا شود، چونه تعجیل مکرد که اگر
 .ممن شود تا روز پنطیاست به اورشلیم برسد

 .پس از میلیتُس به اَفَسس فرستاده، کشیشان کلیسا را طلبید
و چون به نزدش حاضر شدند،ایشان را گفت، بر شما معلوم است که از روز اول که وارد آسیا شدم، چطور هر وقت با شما

 بسر مبردم؛
 .که با کمال فروتن و اشهای بسیار و امتحانهای که از ماید یهود بر من عارض مشد، به خدمت خداوند مشغول مبودم

 .و چونه چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد، دریغ نداشتم بله آشارا و خانه به خانۀ شما را اخبار و تعلیم منمودم
 .و به یهودیان و یونانیان نیز از توبه به سوی خدا و ایمانِ به خداوند ما عیس مسیح شهادت مدادم

 .و این، الآن در روح بسته شده، به اورشلیم مروم و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد، اطّلاع ندارم
 .جز اینه روحالقدس در هر شهر شهادت داده، مگوید که بندها و زحمات برایم مهیا است

لین این چیزها را به هیچ مشمارم، بله جان خود را عزیز نمدارم تا دور خود را به خوش به انجام رسانم و آن خدمت را که
 .از خداوند عیس یافتهام که به بشارت فیض خدا شهادت دهم

 .و الحال این را مدانم که جمیع شما که در میان شما گشته و به ملوت خدا موعظه کردهام، دیر روی مرا نخواهید دید
 ،پس امروز از شما گواه مطلبم که من از خون همه بری هستم

 .زیرا که از اعلام نمودن شما به تمام ارادۀ خدا کوتاه نردم
پس ناه دارید خویشتن و تمام آن گله را که روحالقدس شما را بر آن اُسقُف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن

 .را به خون خود خریده است
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 ،زیرا من مدانم که بعد از رحلت من، گرگان درنده به میان شما درخواهند آمد که بر گله ترحم نخواهندنمود
 .و از میان خودِ شما مردمان خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بشند
 .لهذا بیدار باشید و به یاد آورید که مدّت سه سال شبانهروز از تنبیه نمودن هر ی از شما با اشها باز نایستادم

و الحال ای برادران شما را به خدا و به کلام فیض او مسپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدّسین شما را
 .میراث بخشد

 ،نقره یا طلا یا لباس کس را طمع نورزیدم
 .بله خود مدانید که همین دستها در رفع احتیاج خود و رفقایم خدمت مکرد

این همه را به شما نمودم که مباید چنین مشقّت کشیده، ضعفا را دستیری نمایید و کلام خداوند عیس را بهخاطر دارید که او
 .گفت دادن از گرفتن فرخندهتر است

 .این بفت و زانو زده، با هم ایشان دعا کرد
 .و همه گریۀ بسیار کردند و بر گردن پولُس آویخته، او را مبوسیدند

 .و بسیار متالّم شدند خصوصاً بجهت آن سخن که گفت، بعد از این روی مرا نخواهید دید. پس او را تا به کشت مشایعت نمودند
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 .و چون از ایشان هجرت نمودیم، سفر دریا کردیم و به راه راست به کوس آمدیم و روز دیر به رودس و از آنجا به پاترا
 .و چون کشتای یافتیم که عازم فینیقیه بود، بر آن سوار شده، کوچ کردیم

و قپرس را به نظر آورده، آن را به طرف چپ رها کرده، به سوی سوریه رفتیم و در صۇر فرود آمدیم زیرا که درآنجا مبایست
 .بار کشت را فرود آورند

 .پس شاگردی چند پیدا کرده، هفت روز در آنجا ماندیم و ایشان به الهام روح به پولُس گفتند که به اورشلیم نرود
و چون آن روزها را بسر بردیم، روانه گشتیم و همه با زنان و اطفال تا بیرون شهر ما را مشایعت نمودند و به کناره دریا زانو

 .زده، دعا کردیم
 .پس یدیر را وداع کرده، به کشت سوار شدیم و ایشان به خانههای خود برگشتند

 .و ما سفر دریا را به انجام رسانیده، از صور به پتولامیس رسیدیم و برادران را سلام کرده، با ایشان ی روز ماندیم
یه آمدیم و به خانۀ فیلپس مبشّر که ی از آن هفت بود درآمده، نزد او ماندیم  .در فردای آن روز، از آنجا روانه شده، به قیصر

 .و او را چهار دخترِ باکره بود که نبوت مکردند
 ،و چون روز چند در آنجا ماندیم، نبیای آغابوس نام از یهودیه رسید

و نزد ما آمده، کمربند پولُس را گرفته و دستها و پایهای خود را بسته، گفت، روحالقدس مگوید که یهودیان در اورشلیم صاحب
 .این کمربند را به همینطور بسته، او را به دستهای امتها خواهند سپرد

 .پس چون این را شنیدیم، ما و اهل آنجا التماس نمودیم که به اورشلیم نرود
پولُس جواب داد، چه مکنید که گریان شده، دل مرا مشنید زیرا من مستعدّم که نه فقط قید شوم بله تا در اورشلیم بمیرم

بهخاطر نام خداوند عیس. 
 .چون او نشنید خاموش شده، گفتیم، آنچه ارادۀ خداوند است بشود

 .و بعد از آن ایام تدارک سفر دیده، متوجه اورشلیم شدیم
و تن چند از شاگردانقیصریه همراه آمده، ما را نزد شخص مناسون نام که از اهل قپرس و شاگرد قدیم بود، آوردند تا نزد او

 .منزل نماییم
 .و چون وارد اورشلیم گشتیم، برادرانْ ما را به خشنودی پذیرفتند

 .و در روز دیر، پولُس ما را برداشته، نزد یعقوب رفت و همۀ کشیشان حاضر شدند
 .پس ایشان را سلام کرده، آنچه خدا بهوسیلۀ خدمت او در میان امتها به عمل آورده بود، مفصلا گفت

ایشان چون این را شنیدند، خدا را تمجید نموده، به وی گفتند، ای برادر، آگاه هست که چند هزارها از یهودیان ایمان آوردهاند و
 .جمیعاً در شریعت غیورند

و دربارۀٔ تو شنیدهاند که همۀ یهودیان را که در میان امتها مباشند، تعلیم مده که از موس انحراف نمایند و مگوی نباید
 .اولاد خود را مختون ساخت و به سنن رفتار نمود

 .پس چه باید کرد؟ البتّه جماعت جمع خواهند شد زیرا خواهند شنید که تو آمدهای
 .پس آنچه به تو گوییم به عمل آور، چهار مرد نزد ما هستند که بر ایشان نذری هست

پس ایشان را برداشته، خود را با ایشان تطهیر نما و خرج ایشان را بده که سر خود را بتراشند تا همه بدانند که آنچه دربارۀ تو
نمایه خود نیز در محافظت شریعت سلوک مندارد بل شنیدهاند اصل. 

لین دربارۀ آنان که از امتها ایمان آوردهاند، ما فرستادیم و حم کردیم که از قربانهای بت و خون و حیوانات خفهشده و
 .زنا پرهیز نمایند

پس پولُس آن اشخاص را برداشته، روزدیر با ایشان طهارت کرده، به هیل درآمد و از تمیل ایام طهارت اطّلاع داد تا هدیهای
 .برای هر ی از ایشان بذرانند

و چون هفت روز نزدی به انجام رسید، یهودیای چند از آسیا او را در هیل دیده، تمام قوم را به شورش آوردند و دست بر او
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 ،انداخته
فریاد برآوردند که ای مردان اسرائیل، امداد کنید! این است آن کس که برخلاف امت و شریعت و این مان در هر جا همه را

 .تعلیم مدهد. بله یونانیای چند را نیز به هیل درآورده، این مان مقدّس را ملوث نموده است
 .زیرا قبل از آن تَروفیمسِ اَفَسس را با وی در شهر دیده بودند و مظنّه داشتند که پولُس او را به هیل آورده بود

 .پس تمام شهر به حرکت آمد و خلق ازدحام کرده، پولُس را گرفتند و از هیل بیرون کشیدند و فالفور درها را بستند
 .و چون قصد قتل او مکردند، خبر به مینباش سپاه رسید که تمام اورشلیم به شورش آمده است

او بدرن سپاه و یوزباشیها را برداشته، بر سر ایشان تاخت. پس ایشان به مجرد دیدن مینباش و سپاهیان، از زدن پولُس
 .دست برداشتند

 چون مینباش رسید، او را گرفته، فرمان داد تا او را بدو زنجیر ببندند و پرسید که این کیست و چه کرده است؟
اما بعض از آن گروه به سخن و بعض به سخن دیر صدا مکردند. و چون او بهسبب شورش، حقیقت امر را نتوانست

 .فهمید، فرمود تا او را به قلعه بیاورند
 ،و چون به زینه رسید، اتّفاق افتاد که لشریان بهسبب ازدحام مردم او را برگرفتند

 !زیرا گروه کثیر از خلق از عقب او افتاده، صدا میزدند که او را هلاک کن
گفت، آیا اجازت است که به تو چیزی گویم؟ گفت، آیا زبان یونان شد که پولُس را به قلعه درآورند، او به مینباش چون نزدی

 را مدان؟
 مر تو آن مصری نیست که چندی پیش از این فتنه برانیخته، چهار هزار مرد قتّال را به بیابان برد؟

پولُس گفت، من مرد یهودی هستم از طرسوسِ قیلیقیه، شهری که بینام و نشان نیست و خواهش آن دارم که مرا اذن فرمای تا به
 .مردم سخن گویم

کامل پیدا شد، ایشان را به زبان عبران ذن یافت، بر زینه ایستاده، به دست خود به مردم اشاره کرد؛ و چون آرامچون ا
 ،مخاطب ساخته، گفت
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 .ای برادران عزیز و پدران، حجت را که الآن پیش شما مآورم بشنوید
 ،چون شنیدند که به زبان عبران با ایشان تلّم مکند، بیشتر خاموش شدند. پس گفت

من مرد یهودی هستم، متولّد طرسوسِ قیلیقیه، اما تربیت یافته بودم در این شهر در خدمت غمالائیل و در دقایق شریعتِ اجداد
 .متعلّم شده، دربارۀ خدا غیور مبودم، چنانه هم شما امروز مباشید

 ،و این طریقت را تا به قتل مزاحم مبودم به نوع که مردان و زنان را بند نهاده، به زندان مانداختم
چنانه رئیس کهنَه و تمام اهل شورا به من شهادت مدهند کهاز ایشان نامهها برای برادران گرفته، عازم دمشق شدم تا آنان را

 .نیز که در آنجا باشند قید کرده، به اورشلیم آورم تا سزا یابند
 .و در اثنای راه، چون نزدی به دمشق رسیدم، قریب به ظهر ناگاه نوری عظیم از آسمان گرد من درخشید

 پس بر زمین افتاده، هاتف را شنیدم که به من مگوید، ای شاؤل، ای شاؤل، چرا بر من جفا مکن؟
کنناصری هستم که تو بر وی جفا م ؟ او مرا گفت، من آن عیسمن جواب دادم، خداوندا تو کیست. 

 .و همراهان من نور را دیده، ترسان گشتند ول آواز آن کس را که با من سخن گفت نشنیدند
گفتم، خداوندا چه کنم؟ خداوند مرا گفت، برخاسته، به دمشق برو که در آنجا تو را مطّلع خواهند ساخت از آنچه برایت مقرر

ناست که ب. 
 .پس چون از سطْوت آن نور نابینا گشتم، رفقایم دست مرا گرفته، به دمشق رسانیدند

 ،آناه شخص متقّ بحسب شریعت، حنّانیا نام که نزد همۀ یهودیانِ ساکن آنجا نینام بود
 .به نزد من آمده و ایستاده، به من گفت، ای برادر شاؤل، بینا شو؛ که در همان ساعت بر وی نریستم

 .او گفت، خدای پدران ما تو را برگزید تا ارادۀ او را بدان و آن عادل را ببین و از زبانش سخن بشنوی
 .زیرا از آنچه دیده و شنیدهای نزد جمیع مردم شاهد بر او خواه شد

 .و حال چرا تأخیر منمای؟ برخیز و تعمید بیر و نام خداوند را خوانده، خود را از گناهانت غسل ده
 .و چون به اورشلیم برگشته، در هیل دعا مکردم، بیخود شدم

 .پس او را دیدم که به من مگوید، بشتاب و از اورشلیم به زودی روانه شو زیرا کهشهادت تو را در حق من نخواهند پذیرفت
 من گفتم، خداوندا، ایشان مدانند که من در هر کنیسه مؤمنین تو را حبس کرده، میزدم؛

 .و هنام که خون شهید تو استیفان را مریختند، من نیز ایستاده، رضا بدان دادم و جامههای قاتلان او را ناه مداشتم
 .او به من گفت، روانه شو زیرا که من تو را به سوی امتهای بعید مفرستم

پس تا این سخن بدو گوش گرفتند؛ آناه آواز خود را بلند کرده، گفتند، چنین شخص را از روی زمین بردار که زنده ماندنِ او
 !جایز نیست

 ،و چون غوغا نموده و جامههای خود را افشانده، خاک به هوا مریختند
مینباش فرمان داد تا او را به قلعه درآوردند و فرمود که او را به تازیانه امتحان کنند تا بفهمد که به چه سبب اینقدر بر او فریاد

 .مکردند
و وقت که او را به ریسمانها مبستند، پولُس به یوزباشیای که حاضر بود گفت، آیا بر شما جایز است که مردی روم را

 بیحجت هم تازیانه زنید؟
 چون یوزباش این را شنید، نزد مینباش رفته، او را خبر داده، گفت، چه مخواه بن زیرا این شخص روم است؟

؟ گفت، بلهست و که تو رومآمده، به وی گفت، مرا ب پس مینباش! 
 .مینباش جواب داد، من این حقوق را به مبلغ خطیر تحصیل کردم! پولُس گفت، اما من در آن مولود شدم

در ساعت آنان که قصد تفتیش او داشتند، دست از او برداشتند و مینباش ترسان گشت چون فهمید که روم است از آن سبب
 .که او را بسته بود

بامدادان چون خواست درست بفهمد که یهودیان به چهعلّت مدّع او مباشند، او را از زندان بیرون آورده، فرمود تا رؤسای
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 .کهنَه و تمام اهل شورا حاضر شوند و پولُس را پایین آورده، در میان ایشان برپا داشت
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 .پس پولُس به اهل شورا نی نریسته،گفت، ای برادران، من تا امروز با کمال ضمیر صالح در خدمت خدا رفتار کردهام
 .آناه حنّانیا، رئیس کهنَه، حاضران را فرمود تا به دهانش زنند

پولُس بدو گفت، خدا تو را خواهد زد، ای دیوار سفیدشده! تو نشستهای تا مرا برحسب شریعت داوری کن و به ضدّ شریعت
 حم به زدنم مکن؟

 حاضران گفتند، آیا رئیس کهنَۀ خدا را دشنام مده؟
 .پولُس گفت، ای برادران، ندانستم که رئیس کهنَه است، زیرا متوب است حاکم قوم خود را بد موی

پسر فریس ،از فریسیانند، در مجلس ندا در داد که ای برادران، من فریس از صدّوقیان و بعض چون پولُس فهمید که بعض
 .هستم و برای امید و قیامت مردگان از من بازپرس مشود

 ،چون این را گفت، در میان فریسیان و صدّوقیان منازعه برپا شد و جماعت دو فرقه شدند
 .زیرا که صدّوقیان منر قیامت و ملائه و ارواح هستند لین فریسیان قائل به هر دو

پس غوغای عظیم برپا شد و کاتبانِ از فرقه فریسیان برخاسته مخاصمه نموده، مگفتند که در این شخص هیچ بدی نیافتهایم و
 .اگر روح یافرشتهای با او سخن گفته باشد با خدا جن نباید نمود

و چون منازعه زیادتر مشد، مینباش ترسید که مبادا پولُس را بدرند. پس فرمود تا سپاهیان پایین آمده، او را از میانشان
 .برداشته، به قلعه درآوردند

و در شبِ همان روز خداوند نزد او آمده، گفت، ای پولُس خاطر جمع باش زیرا چنانه در اورشلیم در حق من شهادت دادی،
همچنین باید در روم نیز شهادت ده. 

 .و چون روز شد، یهودیان با یدیر عهد بسته، بر خویشتن لعن کردند که تا پولُس را نشند، نخورند و ننوشند
 .و آنان که دربارۀ این، همقَسم شدند، زیاده از چهل نفر بودند

 .اینها نزد رؤسای کهنَه و مشایخ رفته، گفتند، بر خویشتن لعنت سخت کردیم که تا پولُس را نشیم چیزی نچشیم
پس الآن شما با اهل شورا، مینباش را اعلام کنید که او را نزد شما بیاورد که گویا اراده دارید در احوال او نیوتر تحقیق نمایید؛

 .و ما حاضر هستیم که قبل از رسیدنش او را بشیم
 .اما خواهرزاده پولُس از کمین ایشان اطّلاع یافته، رفت و به قلعه درآمده، پولُس را آگاهانید

 .پولُس ی از یوزباشیان را طلبیده، گفت، این جوان را نزد مینباش ببر زیرا خبری دارد که به او بوید
پس او را برداشته، به حضور مینباش رسانیده، گفت، پولُس زندان مرا طلبیده، خواهش کرد که این جوان را به خدمت تو

 .بیاورم، زیرا چیزی دارد که به تو عرض کند
 پس مینباش دستش را گرفته، به خلوت برد و پرسید، چه چیز است کهمخواه به من خبر ده؟

عرض کرد، یهودیان متّفق شدهاند که از تو خواهش کنند تا پولُس را فردا به مجلس شورا درآوری که گویا اراده دارند در حق او
 .زیادتر تفتیش نمایند

پس خواهش ایشان را اجابت مفرما زیرا که بیشتر از چهل نفر از ایشان در کمین ویاند و به سوگند عهد بستهاند که تا او را
 .نشند چیزی نخورند و نیاشامند و الآن مستعد و منتظر وعدۀ تو مباشند

و که مرا از این راز مطّلع ساختآن جوان را مرخّص فرموده، قدغن نمود که به هیچکس م مینباش. 
پس دو نفر از یوزباشیان را طلبیده، فرمود که دویست سپاه و هفتاد سوار و دویست نیزهدار در ساعت سوم از شب حاضر

 سازید تا به قیصریه بروند؛
 .و مرکب حاضر کنید تا پولُس را سوار کرده، او را به سلامت به نزد فلیس وال برسانند

 ،و نامهای بدین مضمون نوشت
 .کلُودِیؤس لیسیاس، به وال گرام فلیس سلام مرساند

یهودیان این شخص را گرفته، قصد قتل او داشتند. پس با سپاه رفته، او را از ایشان گرفتم، چون دریافت کرده بودم که روم
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 .است
 .و چون خواستم بفهمم که به چه سبب بر وی شایت مکنند، او را به مجلس ایشان درآوردم

 .پس یافتم که در مسائل شریعت خود از او شایت مدارند، ول هیچ شوهای مستوجب قتل یا بند نمدارند
و چون خبر یافتم که یهودیان قصد کمینسازی برای او دارند، بدرن او را نزد تو فرستادم و مدّعیان او را نیز فرمودم تا در

 .حضور تو بر او ادعا نمایند والّسلام
 .پس سپاهیان چنانه مأمور شدند، پولُس را در شب برداشته، به اَنْتیپاترِیس رسانیدند

 .وبامدادان سواران را گذاشته که با او بروند، خود به قلعه برگشتند
 .و چون ایشان وارد قیصریه شدند، نامه را به وال سپردند و پولُس را نیز نزد او حاضر ساختند

 ،پس وال نامه را ملاحظه فرموده، پرسید که از کدام ولایت است. چون دانست که از قیلیقیه است
 .گفت، چون مدّعیان تو حاضر شوند، سخن تو را خواهم شنید. و فرمود تا او را در سرای هیرودیس ناه دارند



1553

فصل 24

 .و بعد از پنج روز، حنّانیای رئیس کهنَه با مشایخ و خطیب تَرتُلُّس نام رسیدند و شایت از پولُس نزد وال آوردند
و چون او را احضار فرمود، ترتُلس آغاز ادعا نموده، گفت، چون از وجود تو در آسایش کامل هستیم و احسانات عظیمه از

س گراملیتدابیر تو بدین قوم رسیده است، ای ف، 
 .در هر جا و در هر وقت این را در کمال شرگزاری مپذیریم

 .و لین تا تو را زیاده مصدَّع نشوم، مستدع هستم که از راه نوازش مختصراً عرض ما را بشنوی
 .زیرا که این شخص را مفسد و فتنهانیز یافتهایم در میان همۀ یهودیان ساکن ربع مسون و از پیشوایان بدعت نَصارىٰ

 .و چون او خواست هیل را ملوث سازد، او را گرفته، اراده داشتیم که به قانون شریعت خود بر او داوری نماییم
 ،ول لیسیاسِ مینباش آمده، او را به زور بسیار از دستهای ما بیرون آورد

و فرمود تا مدّعیانش نزد تو حاضر شوند؛ و از او بعد از امتحان متوان دانست حقیقت همۀ این اموری که ما بر او ادعا
 .مکنیم

 .و یهودیان نیز با او متّفق شده گفتند که چنین است
چون وال به پولُس اشاره نمود که سخن بوید، او جواب داد، از آن رو که مدانم سالهای بسیار است که تو حاکم این قوم

 .مباش، به خشنودی وافر حجت دربارۀ خود مآورم
 ،زیرا تو متوان دانست که زیاده از دوازده روز نیست که من برای عبادت به اورشلیم رفتم

 .و مرا نیافتند که در هیل با کس مباحثه کنم و نه در کنایس یا شهر که خلق را به شورش آورم
 .و هم آنچه الآن بر من ادعا مکنند، نمتوانند اثبات نمایند

لین این را نزد تو اقرار مکنم که به طریقت که بدعت مگویند، خدای پدران را عبادت مکنم و به آنچه در تورات و انبیا
 ،متوب است معتقدم

 .و به خدا امیدوارم چنانه ایشان نیز قبول دارند که قیامت مردگان از عادلان و ظالمان نیز خواهد شد
 .و خود را در این امر ریاضت مدهم تا پیوسته ضمیر خود را به سوی خدا و مردم بلغزش ناه دارم

 .و بعد از سالهای بسیار آمدم تا صدقات و هدایا برای قوم خود بیاورم
امه یا شورشر یافتند بدون هنمطه لو در این امور چند نفر از یهودیانِ آسیا مرا در هی. 

 .و ایشان مبایست نیز در اینجا نزد تو حاضر شوند تا اگر حرف بر من دارند ادعا کنند
 ،یا اینان خود بویند اگر گناه از من یافتند وقت که در حضور اهل شورا ایستاده بودم

 .مر آن ی سخن که در میان ایشان ایستاده، بدان ندا کردم که دربارۀ قیامت مردگان از من امروز پیش شما بازپرس مشود
آناه فلیس چون از طریقت نیوتر آگاه داشت، امر ایشان را تأخیر انداخته، گفت، چون لیسیاسِ مینباش آید، حقیقت امر

 .شما رادریافت خواهم کرد
 .پس یوزباش را فرمان داد تا پولُس را ناه دارد و او را آزادی دهد و احدی از خویشانش را از خدمت و ملاقات او منع نند

 .و بعد از روزی چند فلیس با زوجۀ خود درسلا که زن یهودی بود، آمده پولُس را طلبیده، سخن او را دربارۀ ایمانِ مسیح شنید
و چون او دربارۀ عدالت و پرهیزکاری وداوری آینده خطاب مکرد، فلیس ترسان گشته، جواب داد که الحال برو چون فرصت

 .کنم تو را باز خواهم خواند
 .و نیز امید مداشت که پولُس او را نقدی بدهد تا او را آزاد سازد و از این جهت مرراً وی را خواسته، با او گفتو مکرد

اما بعد از انقضای دو سال، پورکیؤس فَستوس، خلیفه ولایت فلیس شد و فلیس چون خواست بر یهود منّت نهد، پولُس را در
 .زندان گذاشت
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 .پس چون فَستوس به ولایت خود رسید، بعد از سه روز از قَیصرِیه به اورشلیم رفت
 ،و رئیس کهنَه و اکابر یهود نزد او بر پولُس ادعا کردند و بدو التماس نموده

 .منّت بر وی خواستند تا او را به اورشلیم بفرستد و در کمین بودند که او را در راه بشند
 .اما فَستوس جواب داد که پولُس را باید در قَیصرِیه ناه داشت، زیرا خود اراده داشت به زودی آنجا برود

 .و گفت، پس کسان از شما که متوانند همراه بیایند تا اگر چیزی در این شخص یافت شود، بر او ادعا نمایند
و چون بیشتر از ده روز در میان ایشان توقّفرده بود، به قَیصرِیه آمد و بامدادان بر مسند حومت برآمده، فرمود تا پولُس را

 .حاضر سازند
چون او حاضر شد، یهودیان که از اورشلیم آمده بودند، به گرد او ایستاده، شایتهای بسیار و گران بر پولُس آوردند ول اثبات

 .نتوانستند کرد
 .او جواب داد که نه به شریعت یهود و نه به هیل و نه به قیصر هیچ گناه کردهام

اما چون فَستوس خواست بر یهود منّت نهد، در جواب پولُس گفت، آیا مخواه به اورشلیم آی تا در آنجا در این امور به
 حضور من حم شود؟

پولُس گفت، در محمه قیصر ایستادهام که در آنجا مباید محاکمه من بشود. به یهود هیچ ظلم نردهام، چنانه تو نیز نیو
دانم. 

پس هر گاه ظلم یا عمل مستوجب قتل کرده باشم، از مردن دریغ ندارم. لین اگر هیچ ی از این شایتهای که اینها بر من
 .مآورند اصل ندارد، کس نمتواند مرا به ایشان سپارد. به قیصر رفع دعوی مکنم

 .آناه فستوس بعد از مالمه با اهل شورا جواب داد، آیا به قیصر رفع دعوی کردی؟ به حضور قیصر خواه رفت
 .و بعد از مرور ایام چند، اَغریپاس پادشاه و برنی برای تحیت فَستوس به قَیصرِیه آمدند

و چون روزی بسیار در آنجا توقّف نمودند، فَستوس برای پادشاه، مقدّمه پولُس را بیان کرده، گفت، مردی است که فلیس او را
 ،در بند گذاشته است

 .که دربارۀ او وقت که به اورشلیم آمدم، رؤسای کهنَه و مشایخ یهود مرا خبر دادند و خواهش نمودند که بر او داوری شود
در جواب ایشان گفتم که رومیان را رسم نیست که احدی را بسپارند قبل از آنه مدّعیعلیه، مدّعیان خود را روبرو شود و او را

 .فرصت دهند که ادعای ایشان را جواب گوید
 .پس چون ایشان در اینجا جمع شدند، بدرن در روز دوم بر مسند نشسته، فرمودم تا آن شخص را حاضر کردند

 .و مدّعیانش برپا ایستاده، از آنچه من گمان مبردم هیچ ادعا بر وی نیاوردند
 .بله مسألهای چند بر او ایراد کردند دربارۀ مذهب خود و در حق عیس نام که مرده است و پولُس مگوید که او زنده است

 و چون من در این گونه مسایل ش داشتم، از او پرسیدم که، آیا مخواه به اورشلیم بروی تا در آنجا این مقدّمه فیصل پذیرد؟
ول چون پولُس رفع دعوی کرد که برای محاکمه اُوغُسطُس محفوظ ماند، فرمان دادم که او را ناه بدارند تا او را به حضور

 .قیصر روانه نمایم
 .اَغْریپاس به فَستوس گفت، من نیز مخواهم این شخص را بشنوم. گفت، فردا او را خواه شنید

پس بامدادان چون اَغْریپاس و برنی با حشمت عظیم آمدند و به دارالاستماع با مینباشیان و بزرگان شهر داخل شدند، به فرمان
 .فَستوس پولُس را حاضر ساختند

بینید که دربارۀ او تمامکه نزد ما حضور دارید، این شخص را م اه فَستوس گفت، ای اَغریپاس پادشاه، و ای همۀ مردمانآن
 .جماعت یهود چه در اورشلیم و چه در اینجا فریاد کرده، از من خواهش نمودند که دیر نباید زیست کند

و لین چون من دریافتم که او هیچ عمل مستوجب قتل نرده است و خود به اوغُسطُس رفع دعوی کرد، اراده کردم که او را
 .بفرستم

و چون چیزی درست ندارم که دربارۀ او به خداوندگار مرقوم دارم، از این جهت او را نزد شما و علالخصوص در حضور تو
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 .ای اَغْرِیپاس پادشاه آوردم تا بعد ازتفّحص شاید چیزی یافته بنارم
 .زیرا مرا خلاف عقل منماید که اسیری را بفرستم و شایتهای که بر اوست معروض ندارم
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 غریپاس به پولُس گفت، مرخّص که کیفیت خود را بوی. پس پولُس دست خود را دراز کرده، حجت خود را بیان کردَ
که ای اغریپاس پادشاه، سعادت خود را در این مدانم که امروز در حضور تو حجت بیاورم، دربارۀ همۀ شایتهای که یهود از

 .من مدارند
 .خصوصاً چون تو در همۀ رسوم و مسایل یهود عالم هست، پس از تو مستدع آنم که تحمل فرموده، مرا بشنوی

 رفتار مرا از جوان چونه از ابتدا در میان قوم خود در اورشلیم بسر مبردم، تمام یهود مدانند
 .و مرا از اول مشناسند هر گاه بخواهند شهادت دهند که به قانون پارساترین فرقه دین خود فریس مبودم

 .والحال بهسبب امید آن وعدهای که خدا به اجداد ما داد، بر من ادعا مکنند
و حال آنه دوازده سبط ما شبانهروز بجدّ و جهد عبادت مکنند محض امید تحصیل همین وعده که بجهت همین امید، ای

 .اَغْرِیپاس پادشاه، یهود بر من ادعا مکنند
 شما چرا محال مپندارید که خدا مردگان را برخیزاند؟

 ،من هم در خاطر خود مپنداشتم که به نام عیس ناصری مخالفت بسیار کردن واجب است
چنانه در اورشلیم هم کردم و از رؤسای کهنَه قدرت یافته، بسیاری از مقدّسین را در زندان حبس مکردم و چون ایشان

 .رامکشتند، در فتوا شری مبودم
و در همۀ کنایس بارها ایشان را زحمت رسانیده، مجبور مساختم که کفر گویند و بر ایشان به شدّت دیوانه گشته تا شهرهای

 .بعید تعاقب مکردم
 ،در این میان، هنام که با قدرت و اجازت از رؤسای کهنَه به دمشق مرفتم

 .در راه، ای پادشاه، در وقت ظهر نوری را از آسمان دیدم، درخشندهتر از خورشید که در دور من و رفقایم تابید
و چون همه بر زمین افتادیم، هاتف را شنیدم که مرا به زبان عبران مخاطب ساخته، گفت، ای شاؤل، شاؤل، چرا بر من جفا

 .مکن؟ تو را بر میخها لد زدن دشوار است
کنهستم که تو بر من جفا م ؟ گفت، من عیسمن گفتم، خداوندا تو کیست. 

و لین برخاسته، بر پا بایست زیرا که بر تو ظاهر شدم تا تو را خادم و شاهد مقرر گردانم بر آن چیزهای که مرا در آنها دیدهای
 .و بر آنچه به تو در آن ظاهر خواهم شد

 ،و تو را رهای خواهم داد از قوم و از امتهای که تو را به نزد آنها خواهم فرستاد
تا چشمان ایشان را باز کن تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا برگردند تا آمرزش گناهان و میراث در

 .میان مقدّسین بهوسیلۀ ایمان که بر من است بیابند
 .آن وقت ای اَغْرِیپاس پادشاه، رؤیای آسمان را نافرمان نورزیدم

بله نخست آنان را که در دمشق بودند و در اورشلیم و در تمام مرز و بوم یهودیه و امتها را نیز اعلام منمودم که توبه کنند
 .و به سوی خدا بازگشت نمایند و اعمال لایقه توبه را بجا آورند

 .بهسبب همین امور یهود مرا در هیل گرفته، قصدقتل من کردند
اما از خدا اعانت یافته، تا امروز باق ماندم و خرد و بزرگ را اعلام منمایم و حرف نمگویم، جز آنچه انبیا و موس گفتند که

 ،مبایست واقع شود
 .که مسیح مبایست زحمت بیند و نوبر قیامت مردگان گشته، قوم و امتها را به نور اعلام نماید

چون او بدین سخنان، حجت خود را مآورد، فَستوس به آواز بلند گفت، ای پولُس دیوانه هست! کثرت علم تو را دیوانه کرده
 !است

 .گفت، ای فَستوسِ گرام، دیوانه نیستم بله سخنان راست و هوشیاری را مگویم
زیرا پادشاه که در حضور او به دلیری سخن مگویم، از این امور مطّلع است، چونه مرا یقین است که هیچ ی از این

 .مقدّمات بر او مخف نیست، زیرا که این امور در خلوت واقع نشد
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 !ای اَغْرِیپاس پادشاه، آیا به انبیا ایمان آوردهای؟ مدانم که ایمان داری
 اَغْرِیپاس به پولُس گفت، به قلیل ترغیب مکن که من مسیح بردم؟

پولُس گفت، از خدا خواهش مداشتم یا به قلیل یا به کثیر، نه تنها تو بله جمیع این اشخاص که امروز سخن مرا مشنوند مثل
 !من گردند، جز این زنجیرها

 ،چون این را گفت، پادشاه و وال و برنی و سایر مجلسیان برخاسته
 .رفتند و با یدیر گفتو کرده، گفتند، این شخص هیچ عمل مستوجب قتل یا حبس نرده است

 .و اَغْریپاس به فَستوس گفت، اگر این مرد به قیصر رفع دعوی خود نمکرد، او را آزاد کردن ممن مبود
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 .چون مقرر شد که به ایطالیا برویم،پولُس و چند زندان دیر را به یوزباش از سپاه اُغُسطُس که یولیوس نام داشت، سپردند
 .و به کشت اَدرامیتین که عازم بنادر آسیا بود، سوار شده، کوچ کردیم و اَرِستَرخُس از اهل مادونیه از تسالونی همراه ما بود

روز دیر به صیدون فرود آمدیم و یولیوس با پولُس ملاطفت نموده، او را اجازت داد که نزد دوستان خود رفته، از ایشان نوازش
 .یابد

 .و از آنجا روانه شده، زیر قپرس گذشتیم زیرا که باد مخالف بود
 و از دریای کنارِ قیلیقیه و پمفلیه گذشته، به میرای لییه رسیدیم

 .در آنجا یوزباش کشت اسنْدَرِیه را یافت که به ایطالیا مرفت و ما را بر آن سوار کرد
 ،و چند روز به آهست رفته، به قَنیدُس به مشقّت رسیدیم و چون باد مخالف ما مبود، در زیر کرِیت نزدی سلْمون راندیم

 .و به دشواری از آنجا گذشته، به موضع که به بنادر حسنَه مسم و قریب به شهر لسائیه است رسیدیم
 ،و چون زمان منقض شد و در این وقت سفر دریا خطرناک بود، زیرا که ایام روزه گذشته بود

پولُس ایشان را نصیحت کرده، گفت، ای مردمان، مبینم که در این سفر ضرر و خُسران بسیار پیدا خواهد شد، نه فقط بار و
 .کشت را بله جانهای ما را نیز

 .ول یوزباش ناخدا و صاحب کشت را بیشتر از قول پولُس اعتنا نمود
و چون آن بندر نیو نبود که زمستان را در آن بسر برند، اکثر چنان مصلحت دانستند که از آنجانقل کنند تا اگر ممن شود خود

و مغرب شمال ه مغرب جنوبس رسانیده، زمستان را در آنجا بسر برند که آن بندری است از کریت مواجرا به فینی. 
 .و چون نسیم جنوب وزیدن گرفت، گمان بردند که به مقصد خویش رسیدند. پس لنر برداشتیم و از کناره کریت گذشتیم

 .لین چیزی نذشت که بادی شدید که آن را اُورکلیدون منامند از بالای آن زدن گرفت
 .در ساعت کشت ربوده شده، رو به سوی باد نتوانست نهاد. پس آن را از دست داده، بیاختیار رانده شدیم
 .پس در زیر جزیرهای که کلودی نام داشت، دوان دوان رفتیم و به دشواری زورق را در قبض خود آوردیم

بال کشتتس فرو روند، حزارِ سیررا بستند و چون ترسیدند که به ری و آن را برداشته و معونات را استعمال نموده، کمر کشت
 .را فرو کشیدند و همچنان رانده شدند

 .و چون طوفان بر ما غلبه منمود، روز دیر، بارِ کشت را بیرون انداختند
 .و روز سوم به دستهای خود آلات کشت را به دریا انداختیم

 .و چون روزهای بسیار آفتاب و ستارگان را ندیدند و طوفان شدید بر ما میافتاد، دیر هیچ امید نجات برای ما نماند
و بعد از گرسن بسیار، پولُس در میان ایشان ایستاده، گفت، ای مردمان، نخست مبایست سخن مرا پذیرفته، از کریت نقل

 .نرده باشید تا این ضرر و خسران را نبینید
ر به کشتاز شما نخواهد رسید م کنم که خاطرجمع باشید زیرا که هیچ ضرری به جان یاکنون نیز شما را نصیحت م. 

 ،زیرا که دوش، فرشته آن خدای که از آن او هستم و خدمتِ او را مکنم، به من ظاهر شده
 .گفت، ای پولُس ترسان مباش زیرا باید تو در حضور قیصر حاضر شوی. و این، خدا همۀ همسفران تو را به تو بخشیده است

 .پس ای مردمان خوشحال باشید زیرا ایمان دارم که به همانطور که به من گفت، واقع خواهد شد
 .لین باید در جزیرهای بیفتیم

نزدی ان گمان بردند که خششدیم، در نصف شب ملاحرِیا به هر سو رانده مو چون شب چهاردهم شد و هنوز در دریای اَد
 .است

 .پس پیمایش کرده، بیست قامت یافتند. و قدری پیشتر رفته، باز پیمایش کرده، پانزده قامت یافتند
 .و چون ترسیدند که به صخرهها بیفتیم، از پشت کشت چهار لنر انداخته، تمنّا مکردند که روز شود

 ،اما چون ملاحان قصد داشتند که از کشت فرار کنند و زورق را به دریا انداختند به بهانهای که لنرها را از پیش کشت بشند
 .پولُس یوزباش و سپاهیان را گفت، اگر اینها در کشت نمانند، نجات شما ممن نباشد
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 .آناه سپاهیان ریسمانهای زورق را بریده، گذاشتند که بیفتد
چون روز نزدی شد، پولُس از همه خواهش نمود که چیزی بخورند. پس گفت، امروز روز چهاردهم است که انتظار کشیده و

 .چیزی نخورده، گرسنه ماندهاید
 .پس استدعای من این است که غذا بخورید که عافیت برای شما خواهد بود، زیرا که موی از سر هیچ ی از شما نخواهد افتاد

 .این بفت و در حضور همه نان گرفته، خدا را شر گفت و پاره کرده، خوردن گرفت
 .پس همه قویدل گشته نیز غذا خوردند

 .و جمله نفوس در کشت دویست و هفتاد و شش بودیم
 .چون از غذا سیر شدند، گندم را به دریا ریخته، کشت را سب کردند

اما چون روزْ روشن شد، زمین رانشناختند؛ لین خلیج دیدند که شاطیای داشت. پس رأی زدند که اگر ممن شود، کشت را
 .بر آن برانند

و بند لنرها را بریده، آنها را در دریا گذاشتند و بندهای سان را باز کرده، و بادبان را برای باد گشاده، راه ساحل را پیش
 .گرفتند

 .اما کشت را درمجمع بحرین به پایاب رانده، مقدّم آن فرو شده، بیحرکت ماند ول مؤخّرش از لطمه امواج درهم شست
 .آناه سپاهیان قصد قتل زندانیان کردند که مبادا کس شنا کرده، بریزد

لین یوزباش چون خواست پولُس را برهاند، ایشان را از این اراده باز داشت و فرمود تا هر که شناوری داند، نخست خویشتن
 .را به دریا انداخته به ساحل رساند

 .و بعض بر تختها و بعض بر چیزهای کشت و همچنین همه به سلامت به خش رسیدند
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 .و چون رستار شدند، یافتند که جزیره ملیطه نام دارد
 .و آن مردمان بربری با ما کمال ملاطفت نمودند، زیرا بهسبب باران که مبارید و سرما آتش افروخته، همۀ ما را پذیرفتند

 .چون پولُس مقداری هیزم فراهم کرده، بر آتش منهاد، بهسبب حرارت، افعیای بیرون آمده، بر دستش چسپید
چون بربرِیان جانور را از دستش آویخته دیدند، با یدیر مگفتند، بلاش این شخص، خون است که با اینه از دریا رست،

 .عدل نمگذارد که زیست کند
 .اما آن جانور را در آتش افنده، هیچ ضرر نیافت

پس منتظر بودند که او آماس کند یا بغته افتاده، بمیرد. ول چون انتظار بسیار کشیدند و دیدند که هیچ ضرری بدو نرسید،
 .برگشته گفتند که خدای است

مهمان املاک رئیس جزیره که پوبلیوس نام داشت بود که او ما را به خانۀ خود طلبیده، سه روز به مهربان ،و در آن نواح
 .نمود

از قضا پدر پوبلیوس را رنج تب و اسهال عارض شده، خفته بود. پس پولُس نزد وی آمده و دعا کرده ودست بر او گذارده، او را
 .شفا داد

 .و چون این امر واقع شد، سایر مریضان که در جزیره بودند آمده، شفا یافتند
 .و ایشان ما را اکرام بسیار نمودند و چون روانه مشدیم، آنچه لازم بود برای ما حاضر ساختند

 .و بعد از سه ماه به کشت اسنْدَریه که علامت جوزا داشت و زمستان را در جزیره بسر برده بود، سوار شدیم
 .و به سراکوس فرود آمده، سه روز توقّف نمودیم

 .و از آنجا دور زده، به رِیغیون رسیدیم و بعد از ی روز باد جنوب وزیده، روز دوم وارد پوطیول شدیم
 .و در آنجا برادران یافته، حسب خواهش ایشان هفت روز ماندیم و همچنین به روم آمدیم

و برادرانِ آنجا چون از احوال ما مطلّع شدند، به استقبال ما بیرون آمدند تا فُورناَپِیوس و سهدکان. و پولُس چون ایشان را دید،
 .خدا را شر نموده، قویدل گشت

و چون به روم رسیدیم، یوزباش زندانیان را به سردار افواج خاصه سپرد. اما پولُس را اجازت دادند که با ی سپاه که
 .محافظت او مکرد، در منزل خود بماند

و بعد از سه روز، پولُس بزرگان یهود را طلبید و چون جمع شدند به ایشان گفت، ای برادرانِ عزیز، با وجودی که من هیچ عمل
 .خلاف قوم و رسوم اجداد نرده بودم، همانا مرا دراورشلیم بسته، به دستهای رومیان سپردند

 .ایشان بعد از تفحص چون در من هیچ علّت قتل نیافتند، اراده کردند که مرا رها کنند
 .ول چون یهود مخالفت نمودند، ناچار شده به قیصر رفع دعوی کردم، نه تا آنه از امت خود شایت کنم

 .اکنون بدین جهت خواستم شما را ملاقات کنم و سخن گویم زیرا که بجهت امید اسرائیل، بدین زنجیر بسته شدم
وی را گفتند، ما هیچ نوشته در حق تو از یهودیه نیافتهایم و نه کس از برادران که از آنجا آمدند، خبری یا سخن بدی دربارۀ تو

 .گفته است
 .لین مصلحت دانستیم از تو مقصود تو را بشنویم زیرا ما را معلوم است که این فرقه را در هر جا بد مگویند

پس چون روزی برای وی معین کردند، بسیاری نزد او به منزلش آمدند که برای ایشان به ملوت خدا شهادت داده، شرح منمود
 .و از تورات موس و انبیا از صبح تا شام دربارۀ عیس اقامه حجت مکرد

 .پس بعض به سخنان او ایمان آوردند و بعض ایمان نیاوردند
و چونبا یدیر معارضه مکردند، از او جدا شدند بعد از آنه پولُس این ی سخن را گفته بود که روحالقدس به وساطت

 ،اشَعیای نب به اجداد ما نیو خطاب کرده
گفته است که، نزد این قوم رفته بدیشان بو به گوش خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید نریست و نخواهید

 دید؛
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زیرا دل این قوم غلیظ شده و به گوشهای سنین مشنوند و چشمان خود را بر هم نهادهاند، مبادا به چشمان ببینند و به گوشها
 .بشنوند و به دل بفهمند و بازگشت کنند تا ایشان را شفا بخشم

 .پس بر شما معلوم باد که نجات خدا نزد امتها فرستاده مشود و ایشان خواهند شنید
 .چون این را گفت یهودیان رفتند و با یدیر مباحثه بسیار مکردند

 .اما پولُس دو سال تمام در خانۀ اجارهای خود ساکن بود و هر که به نزد وی مآمد، مپذیرفت
 .و به ملوت خدا موعظه منمود و با کمال دلیری در امور عیس مسیح خداوند بدون ممانعت تعلیم مداد



روميان
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 ،پولُس، غلام عیس مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا
 ،که سابقاً وعدۀ آن را داده بود به وساطت انبیای خود در کتب مقدّسه

 ،دربارۀ پسر خود که بحسب جسم از نسل داود متولّد شد
 ،و بحسب روح قدّوسیت، پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان، یعن خداوند ما عیس مسیح

 ،که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امتها بهخاطر اسم او
 ،که در میان ایشان شما نیز خوانده شده عیس مسیح هستید

به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدّسید، فیض و سلامت از جانب پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند بر شما
 .باد

 اول شر مکنم خدای خود را به وساطت عیس مسیح دربارۀ هم شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است؛
 ،زیرا خدای که او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت مکنم، مرا شاهد است که چونه پیوسته شما را یاد مکنم

 .و دائماً در دعاهای خود مسألت مکنم که شاید الآن آخر به ارادۀ خدا سعادت یافته، نزد شما بیایم
 ،زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمت روحان به شما برسانم که شما استوار بردید

 .یعن تا در میان شما تسلّ یابیم از ایمان یدیر، ایمان من و ایمان شما
لن ای برادران، نمخواهم که شما بخبر باشید از اینه مرراً ارادۀ آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری

 .حاصل کنم در میان شما نیز چنانه در سایر امتها
 .زیرا که یونانیان و بربِریان و حما و جهلا را هم مدیونم

 .پس همچنین بقدر طاقت خود مستعدّم که شما را نیز که در روم هستید بشارت دهم
ل یهود و پس یونانت خداست، برای نجات هر کس که ایمان آورد، اوه قوزیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چون، 

 .که در آن عدالت خدا مشوف مشود، از ایمان تا ایمان، چنانه متوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود
 .زیرا غضب خدا از آسمان مشوف مشود بر هر بدین و ناراست مردمان که راست را در ناراست باز مدارند

 .چونه آنچه از خدا متوان شناخت، در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است
زیرا که چیزهای نادیدۀ او، یعن قوت سرمدی و اُلوهیتش از حین آفرینش عالم بهوسیلۀ کارهای او فهمیده و دیده مشود تا

 .ایشان را عذری نباشد
زیرا هر چند خدا را شناختند، ول او را چون خدا تمجید و شر نردند بله در خیالات خود باطل گردیده، دل بفهم ایشان

 .تاری گشت
 .ادعای حمت مکردند و احمق گردیدند

 .و جلال خدای غیرفان را به شبیه صورت انسان فان و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند
 ،لهذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاک تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خویش را خوار سازند

که ایشان حق خدا را به دروغ مبدّل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالق که تا ابدالآباد متبارک است.
 .آمین

از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود، به نوع که زنانشان نیز عمل طبیع را به آنچه خلاف طبیعت است
 .تبدیل نمودند

و همچنین مردان هم استعمال طبیع زنان را ترک کرده، از شهوات خود با یدیر سوختند. مرد با مرد مرتب اعمال زشت
 .شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند

 .و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود ناه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته بجا آورند
 مملو از هر نوع ناراست و شرارت و طمع و خباثت؛ پر از حسد و قتل و جدال و مر و بدخوی؛

 غمازان و غیبتنندگان و دشمنان خدا و اهانتنندگان و متبران و لافزنان و مبدِعان شر و نامطیعانوالدین؛
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 .بفهم و بیوفا و بالفت و بیرحم
زیرا هر چند انصاف خدا را مدانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را مکنند بله کنندگان را نیز

 .خوش مدارند
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لهذا ای آدم که حم مکن، هر کهباش عذری نداری زیرا که به آنچه بر دیری حم مکن، فتوا بر خود مده، زیرا تو که
 .حم مکن، همان کارها را به عمل مآوری

 .و مدانیم که حم خدا بر کنندگانِ چنین اعمال بر حق است
م خدا خواهبری که تو از حآیا گمان م ،کنو خود همان را م کنم مکه بر کنندگانِ چنین اعمال ح پس ای آدم

 رست؟
 یا آنه دولت مهربان و صبر و حلم او را ناچیز مشماری و نمدان که مهربان خدا تو را به توبه مکشد؟

 و بهسبب قساوت و دل ناتوبهار خود، غضب را ذخیره مکن برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا
 ،که به هر کس برحسب اعمالش جزا خواهد داد

 اما به آنان که با صبر در اعمال نیو طالب جلال و اکرام و بقایند، حیات جاودان را؛
 و اما به اهل تعصب که اطاعت راست نمکنند بله مطیع ناراست مباشند، خشم و غضب

 و عذاب و ضیق بر هر نَفْس بشری که مرتب بدی مشود، اول بر یهود و پس بر یونان؛
 .لن جلال و اکرام و سلامت بر هر نیوکار، نخست بر یهود و بر یونان نیز

 ،زیرا نزد خدا طرفداری نیست
زیرا آنان که بدون شریعت گناه کنند، بیشریعت نیز هلاک شوند و آنان که با شریعت گناه کنند، از شریعت بر ایشان حم

 .خواهد شد
 .از آن جهت که شنوندگانِ شریعت در حضور خدا عادل نیستند بله کنندگانِ شریعت عادل شمرده خواهند شد

زیرا هرگاه امتهای که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت بجا آرند، اینان هرچند شریعت ندارند، برای خود شریعت
 ،هستند

چونه از ایشان ظاهر مشود که عمل شریعت بر دل ایشان متوب است و ضمیر ایشان نیز گواه مدهد و افار ایشان با
 ،یدیر یا مذِمت مکنند یا عذر مآورند

 .در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیس مسیح برحسب بشارت من
نمایو به خدا فخر م کنیه مو بر شریعت ت به یهود هست مسپس اگر تو م، 

گزینو از شریعت تربیت یافته، چیزهای افضل را م دانو ارادۀ او را م، 
 و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان

 ،و مودِب جاهلان و معلّم اطفال هست و در شریعت صورت معرفت و راست را داری
 پس ای کس که دیران را تعلیم مده، چرا خود را نمآموزی؟ و وعظ مکن که دزدی نباید کرد، آیا خود دزدی مکن؟

 و از زنا کردن نه مکن، آیا خود زان نیست؟ و از بتها نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت نمکن؟
 و به شریعت فخر مکن، آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمکن؟

 .زیرا که بهسبب شما در میان امتها اسم خدا را کفر مگویند، چنانهمتوب است
 .زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمای. اما اگر از شریعت تجاوز نمای، ختنه تو نامختون گشته است

 پس اگر نامختون، احام شریعت را ناه دارد، آیا نامختون او ختنه شمرده نمشود؟
کنم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز مهرگاه شریعت را بجا آرد، ح طبیع و نامختون. 

ه در ظاهر است، یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است، ختنه نزیرا آن. 
 .بله یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آنه قلب باشد، در روح نه در حرف که مدح آن نه از انسان بله از خداست
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 پس برتری یهود چیست؟ و یا از ختنه چه فایده؟
 .بسیار از هر جهت؛ اول آنه بدیشان کلام خدا امانت داده شده است

 زیرا که چه بوییم اگر بعض ایمان نداشتند؟ آیا بایمان ایشان امانت خدا را باطل مسازد؟
حاشا! بله خدا راستو باشد و هر انسان دروغو، چنانه متوب است، تا اینه در سخنان خود مصدَّق شوی و در داوری

خود غالب آی. 
لن اگر ناراست ما عدالت خدا را ثابت مکند، چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است وقت که غضب منماید؟ بطور انسان سخن

 .مگویم
 حاشا! در این صورت خدا چونه عالم را داوری خواهد کرد؟

 زیرا اگر به دروغ من، راست خدا برای جلال او افزون شود، پس چرا بر من نیز چون گناهار حم شود؟
و چرا نوییم،چنانه بعض بر ما افترا مزنند و گمان مبرند که ما چنین مگوییم، بدی بنیم تا نیوی حاصل شود؟ که

 .قصاص ایشان به انصاف است
 .پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچوجه! زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند

هم ن عادل نیست، ی توب است که کسه مچنان. 
 .کس فهیم نیست، کس طالب خدا نیست

هم ن وکاری نیست یهمه گمراه و جمیعاً باطل گردیدهاند. نی. 
 ،گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب مدهند. زهر مار در زیر لب ایشان است

 .و دهان ایشان پر از لعنت و تلخ است
 .پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است
 ،هلاکت و پریشان در طریقهای ایشان است

 .و طریق سلامت را ندانستهاند
 .خدا ترس در چشمانشان نیست

الآن آگاه هستیم که آنچه شریعت مگوید، به اهل شریعت خطاب مکند تا هر دهان بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا
 .آیند

 .از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونه از شریعت دانستن گناه است
 لن الحال بدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانه تورات و انبیا بر آنشهادت مدهند؛

 ،یعن عدالت خدا که بهوسیلۀ ایمان به عیس مسیح است، به همه و کل آنان که ایمان آورند. زیرا که هیچ تفاوت نیست
 ،زیرا همه گناه کردهاند واز جلال خدا قاصر مباشند

 .و به فیض او مجاناً عادل شمرده مشوند به وساطت آن فدیهای که در عیس مسیح است
که خدا او را از قبل معین کرد تا کفّاره باشد بهواسطۀ ایمان بهوسیلۀ خون او تا آنه عدالت خود را ظاهر سازد، بهسبب فرو

 ،گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا
 .برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هرکس را که به عیس ایمان آورد

 .پس جای فخر کجا است؟ برداشته شده است! به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ ن بله به شریعت ایمان
 .زیرا یقین مدانیم که انسان بدون اعمال شریعت، محض ایمان عادل شمرده مشود

 .آیا او خدای یهود است فقط؟ مر خدای امتها هم نیست؟ البتّه خدای امتها نیز است
 .زیرا واحد است خدای که اهل ختنه را از ایمان، و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد

 .پس آیا شریعت را به ایمان باطل مسازیم؟ حاشا! بله شریعت را استوار مداریم
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 پس چه چیز را بوییم که پدر ما ابراهیم بحسب جسم یافت؟
 .زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد، جای فخر دارد اما نه در نزد خدا

 .زیرا کتاب چه مگوید؟ ابراهیم بهخدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد
 .لن برای کس که عمل مکند، مزدش نه از راه فیض بله از راه طلب محسوب مشود

 .و اما کس که عمل نند، بله ایمان آورد به او که بدینان را عادل مشمارد، ایمان او عدالت محسوب مشود
 ،چنانه داود نیز خوشحال آن کس را ذکر مکند که خدا برای او عدالت محسوب مدارد، بدون اعمال

 خوشابحال کسان که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید؛
 .خوشابحال کس که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید

 .پس آیا این خوشحال بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیز؟ زیرا مگوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت
 پس در چه حالت محسوب شد، وقت که او در ختنه بود یا در نامختون؟ در ختنه ن، بله در نامختون؛

و علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمان که در نامختون داشت، تا او همۀ نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد
 تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛

که پدر ما ابراهیم در نامختون باشند بر آثار ایمانهم م ه سالرا که نه فقط مختونند بل آنان و پدر اهل ختنه نیز، یعن
 .داشت

 .زیرا به ابراهیم و ذریت او، وعدهای که او وارث جهان خواهد بود، از جهت شریعت داده نشد بله از عدالت ایمان
 .زیرا اگر اهل شریعت وارث باشند، ایمان عاطل شد و وعده باطل

 .زیرا که شریعت باعث غضب است، زیراجای که شریعت نیست تجاوز هم نیست
و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد تا وعده برای هم ذریت استوار شود نه مختص به ذریت شرع بله به

 ،ذریت ایمان ابراهیم نیز که پدر جمیع ما است
چنانه متوب است که تو را پدر امتهای بسیار ساختهام]، در حضور آن خدای که به او ایمان آورد که مردگان را زنده]

 مکند و ناموجودات را به وجود مخواند؛
 .که او در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار شود، برحسب آنچه گفته شد که ذریت تو چنین خواهند بود

 .و در ایمان کم قوت نشده، نظر کرد به بدن خود که در آن وقت مرده بود، چونه قریب به صد ساله بود و به رحم مرده ساره
 ،و در وعدۀ خدا از بایمان ش ننمود، بله قویالایمان گشته، خدا را تمجید نمود

 .و یقین دانست که به وفای وعدۀ خود نیز قادر است
 .و از این جهت برای او عدالت محسوب شد

 ،ولن اینه برای وی محسوب شد، نه برای او فقط نوشته شد
 ،بله برای ما نیز که به ما محسوب خواهد شد، چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیس را از مردگان برخیزانید

 .که بهسبب گناهان ما تسلیم گردید و بهسبب عادل شدن ما برخیزانیده شد
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 ،پس چونه به ایمان عادل شمرده شدیم،نزد خدا سلامت داریم بوساطت خداوند ما عیس مسیح
 .که به وساطت او دخول نیز یافتهایم بهوسیلۀ ایمان در آن فیض که در آنپایداریم و به امید جلال خدا فخر منماییم

 ،و نه این تنها بله در مصیبتها هم فخر مکنیم، چونه مدانیم که مصیبت صبر را پیدا مکند
 .و صبر امتحان را و امتحان امید را

 .و امید باعث شرمساری نمشود زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روحالقدس که به ما عطا شد ریخته شده است
 .زیرا هنام که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین، مسیح برای بدینان وفات یافت

 .زیرا بعید است که برای شخص عادل کس بمیرد، هرچند در راه مرد نیو ممن است کس نیز جرأت کند که بمیرد
 .لن خدا محبت خود را در ما ثابت مکند از اینه هنام که ما هنوز گناهار بودیم، مسیح در راه ما مرد

 .پس چقدر بیشتر الآن که به خون او عادل شمرده شدیم، بهوسیلۀ او از غضب نجات خواهیم یافت
زیرا اگر در حالت که دشمن بودیم، بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن بوساطت

 .حیات او نجات خواهیم یافت
 .و نه همین فقط بله در خدا هم فخر مکنیم بهوسیلۀ خداوند ما عیس مسیح که بوساطت او الآن صلح یافتهایم

لهذا همچنان که بوساطت ی آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینونه موت بر همۀ مردم طاری گشت، از آنجا
 .که همه گناه کردند

 .زیرا قبل از شریعت، گناه در جهان مبود، لن گناه محسوب نمشود در جای که شریعت نیست
 .بله از آدم تا موس موت تسلّط مداشت بر آنان نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونۀ آن آینده است، گناه نرده بودند

و نه چنانه خطا بود، همچنان نعمت نیز باشد. زیرا اگر به خطای ی شخص بسیاری مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن
 .بخشش که به فیض ی انسان، یعن عیس مسیح است، برای بسیاری افزون گردید

و نه اینه مثل آنچه از ی گناهار سر زد، همچنان بخشش باشد؛ زیرا حم شد از ی برای قصاص لن نعمت از خطایای
 .بسیار برای عدالت رسید

زیرا اگر بهسبب خطای ی نفر و بهواسطۀٔ آن ی موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنان که افزون فیض و بخشش عدالت را
 .مپذیرند، در حیات سلطنت خواهند کرد بهوسیلۀ ی، یعن عیس مسیح

پس همچنان که به ی خطا حم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به ی عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان
 .برای عدالت حیات

زیرا به همین قسم که از نافرمان ی شخص بسیاری گناهار شدند، همچنین نیز به اطاعت ی شخص بسیاری عادل خواهند
 .گردید

 .اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود. لن جای که گناه زیاده گشت، فیض بنهایت افزون گردید
تا آنه چنانه گناه در موت سلطنت کرد، همچنین فیض نیز سلطنت نماید به عدالت برای حیات جاودان بوساطت خداوند ما

 .عیس مسیح
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 پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیضافزون گردد؟
 حاشا! مایان که از گناهمردیم، چونه دیر در آن زیست کنیم؟

 یا نمدانید که جمیع ما که در مسیح عیس تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟
پس چونه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنه به همین قسم که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در

 .تازگ حیات رفتار نماییم
 .زیرا اگر بر مثال موت او متّحد گشتیم، هرآینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد

 .زیرا این را مدانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دیر گناه را بندگ ننیم
 .زیرا هر که مرد، از گناه مبرا شده است

 .پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین مدانیم که با او زیست هم خواهیم کرد
 .زیرا مدانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیر نممیرد و بعد از این موت بر او تسلّط ندارد

 .زیرا به آنچه مرد ی مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگ مکند، برای خدا زیست مکند
 .همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انارید، اما برای خدا در مسیح عیس زنده

 ،پس گناه در جسم فان شما حمران نند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید
و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراست شوند، بله خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را

 .تا آلات عدالت برای خدا باشند
 .زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چونه زیر شریعت نیستید بله زیر فیض

 !پس چه گوییم؟ آیا گناه بنیم از آنرو که زیر شریعت نیستیم بله زیر فیض؟ حاشا
آیا نمدانید که اگر خویشتن را به بندگ کس تسلیمرده، او را اطاعت نمایید، شما آنس را که او را اطاعت مکنید بنده

 .هستید، خواه گناه را برای مرگ، خواه اطاعت را برای عدالت
 .اما شر خدا را که هرچند غلامان گناه مبودید، لین الآن از دل، مطیع آن صورت تعلیم گردیدهاید که به آن سپرده شدهاید

 .و از گناه آزاد شده، غلامان عدالت گشتهاید
بطور انسان، بهسبب ضعف جسم شما سخن مگویم، زیرا همچنان که اعضای خود را بندگ نجاست و گناه برای گناه سپردید،

 .همچنین الآن نیز اعضای خود را به بندگ عدالت برای قدّوسیت بسپارید
 .زیرا هنام که غلامان گناه مبودید از عدالت آزاد مبودید

 پس آن وقت چه ثمر داشتید از آن کارهای که الآن از آنها شرمندهاید که انجام آنها موت است؟
آورید که عاقبتِ آن، حیات جاودانت مه از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشتهاید، ثمر خود را برای قدّوسیا الحال چونام

 .است
 .زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودان در خداوند ما عیس مسیح
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مرانکه انسان زنده است، شریعت بر وی ح که مادام [گویمزیرا که با عارفین شریعت سخن م] دانیدای برادران آیا نم
 دارد؟

 .زیرا زن منوحه برحسب شریعت به شوهرِ زنده بسته است، اما هرگاه شوهرش بمیرد، از شریعتِ شوهرش آزاد شود
پس مادام که شوهرش حیات دارد، اگر به مرد دیر پیوندد، زانیه خوانده مشود. لن هرگاه شوهرش بمیرد،از آن شریعت آزاد

 .است که اگر به شوهری دیر داده شود، زانیه نباشد
بنابراین، ای برادرانِ من، شما نیز بوساطت جسد مسیح برای شریعت مرده شدید تا خود را به دیری پیوندید، یعن با او که از

 .مردگان برخاست، تا بجهت خدا ثمر آوریم
 .زیرا وقت که در جسم بودیم، هوسهای گناهان که از شریعت بود، در اعضای ما عمل مکرد تا بجهت موت ثمر آوریم

اما الحال چون برای آن چیزی که در آن بسته بودیم مردیم، از شریعت آزاد شدیم، بهحدّی که در تازگ روح بندگ مکنیم نه در
 .کهن حرف

پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ حاشا! بله گناه را جز به شریعت ندانستیم. زیرا که شهوت را نمدانستم، اگر شریعت
 .نمگفت که، طمع مورز

 .لن گناه از حم فرصت جسته، هر قسم طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون شریعت گناه مرده است
 .و من از قبل بدون شریعت زنده مبودم؛ لن چون حم آمد، گناه زنده گشت و من مردم

 .و آن حم که برای حیات بود، همان مرا باعث موت گردید
 .زیرا گناه از حم فرصت یافته، مرا فریب داد و به آن مرا کشت

 .خلاصه شریعت مقدّس است و حم مقدّس و عادل و نیو
پس آیا نیوی برای من موت گردید؟ حاشا! بله گناه، تا گناه بودنش ظاهر شود. بهوسیلۀ نیوی برای من باعث مرگ شد تا

 .آنه گناه بهسبب حم بغایت خبیث شود
 ،زیرا مدانیم که شریعت روحان است، لن من جسمان و زیر گناه فروخته شده هستم

 .که آنچه مکنم نمدانم زیرا آنچه مخواهم نمکنم بله کاری را که از آن نفرت دارم بجا مآورم
 .پس هرگاه کاری را که نمخواهم بجا مآورم، شریعت را تصدیق مکنم که نیوست

 .و الحال من دیر فاعل آن نیستم بله آن گناه که در من ساکن است
و کردن نا صورت نیساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است ام ویدر جسدم هیچ نی دانم که در من، یعنزیرا م. 

 .زیرا آن نیوی را که مخواهم نمکنم، بله بدی را که نمخواهم مکنم
 .پس چون آنچه را نمخواهم مکنم، من دیر فاعل آن نیستم بله گناه که در من ساکن است

 .لهذا این شریعت را میابم که وقت که مخواهم نیوی کنم بدی نزد من حاضر است
 .زیرا برحسب انسانیت باطن به شریعت خدا خشنودم

لن شریعت دیر در اعضای خود مبینم که با شریعت ذهن من منازعه مکند و مرا اسیر مسازد به آن شریعت گناه که در
 .اعضای من است

 وای بر من که مرد شقیای هستم! کیست که مرا از جسم این موت رهای بخشد؟
خدا را شر مکنم بوساطت خداوند ما عیس مسیح. خلاصه اینه من به ذهن خود شریعت خدا را بندگ مکنم و اما به جسم

 .خود شریعت گناه را
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 .پس هیچ قصاص نیست بر آنان که در مسیح عیس هستند
 .زیرا که شریعتروح حیات در مسیح عیس مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید

زیرا آنچه از شریعت محال بود، چونه بهسبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر
 ،گناه در جسم فتوا داد

 .تا عدالت شریعت کامل گردد در مایان که نه بحسب جسم بله برحسب روح رفتار مکنیم
 .زیرا آنان که برحسب جسم هستند، در چیزهای جسم تفر مکنند و اما آنان که برحسب روح هستند در چیزهای روح

 .از آن جهت که تفر جسم موت است، لن تفر روح حیات و سلامت است
 .زانرو که تفر جسم دشمن خدا است، چونه شریعت خدا را اطاعت نمکند، زیرا نمتواند هم بند

 .و کسان که جسمان هستند، نمتوانند خدا را خشنود سازند
لن شما در جسم نیستید بله در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد؛ و هرگاه کس روح مسیح را ندارد وی از آن او

 .نیست
 .و اگر مسیح در شما است، جسم بهسبب گناه مرده است و اما روح، بهسبب عدالت، حیات است

و اگر روح او که عیس را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فان شما را
 .نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است

 .بنابراین ای برادران، مدیون جسم نیستیم تا برحسب جسم زیست نماییم
 .زیرا اگر برحسب جسم زیست کنید، هرآینه خواهید مرد. لن اگر افعال بدن را بهوسیلۀ روح بشید، هماناخواهید زیست

 .زیرا همۀ کسان که از روح خدا هدایت مشوند، ایشان پسران خدایند
 .از آنرو که روح بندگ را نیافتهاید تا باز ترسان شوید بله روح پسر خواندگ را یافتهاید، که به آن ابا، یعن ای پدر ندا مکنیم

 .همان روح بر روحهای ما شهادت مدهد که فرزندان خدا هستیم
و هرگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم، یعن ورثۀ خدا و همارث با مسیح، اگر شری مصیبتهای او هستیم تا در جلال وی نیز

 .شری باشیم
 .زیرا یقین مدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلال که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است

 ،زیرا که انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران خدا مباشد
 ،زیرا خلقت، مطیع بطالت شد، نه به ارادۀ خود، بله بخاطر او که آن را مطیع گردانید

 .در امید که خودِ خلقت نیز از قید فساد خلاص خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شری شود
 .زیرا مدانیم که تمام خلقت تا الآن با هم در آه کشیدن و درد زه مباشند

 .و نه این فقط، بله ما نیز که نوبر روح را یافتهایم، در خود آه مکشیم در انتظار پسرخواندگ، یعن خلاص جسم خود
 زیرا که به امید نجات یافتیم، لن چون امید دیده شد، دیر امید نیست، زیرا آنچه کس بیند چرا دیر در امید آن باشد؟

 .اما اگر امید چیزی را داریم که نمبینیم، با صبر انتظار آن مکشیم
و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد مکند، زیرا که آنچه دعا کنیم بطوری که مباید نمدانیم، لن خود روح برای ما شفاعت

 .مکندبه نالههای که نمشود بیان کرد
 .و او که تفحصننده دلهاست، فر روح را مداند زیرا که او برای مقدّسین برحسب ارادۀ خدا شفاعت مکند

و مدانیم که بجهت آنان که خدا را دوست مدارند و بحسب ارادۀ او خوانده شدهاند، همه چیزها برای خیریت [ایشان] با هم
 .در کار مباشند

زیرا آنان را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشل شوند تا او نخستزاده از برادران
 .بسیار باشد

و آنان را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنان را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنان را که عادل گردانید،
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 .ایشان را نیز جلال داد
 پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ما است کیست به ضدّ ما؟

 او که پسر خود را دریغ نداشت، بله او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چونه با وی همهچیز را به ما نخواهد بخشید؟
 کیست که بر برگزیدگان خدا مدّع شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟

کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بله نیز برخاست، آنه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت
 مکند؟

 کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتن یا جفا یا قحط یا عریان یا خطر یا شمشیر؟
 .چنانه متوب است که بخاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبح شمرده مشویم

 .بله در همۀ این امور از حدّ زیاده نصرت یافتیم، بهوسیلۀ او که ما را محبت نمود
 زیرا یقین مدانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نهچیزهای آینده

و نه بلندی و نه پست و نه هیچ مخلوق دیر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیس است جدا
 .سازد
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 ،در مسیح راست مگویم و دروغ ن و ضمیر من در روحالقدس مرا شاهد است
 .که مرا غم عظیم و در دلم وجع دائم است

 ،زیرا راض هم مبودم که خود از مسیح محروم شوم در راه برادرانم که بحسب جسم خویشان منند
 که ایشان اسرائیلیاند و پسرخواندگ و جلال و عهدها و امانت شریعت و عبادت و وعدهها از آنِ ایشان است؛

 .که پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح بحسب جسم شد که فوق از همه است، خدای متبارک تا ابدالآباد، آمین
 ،ولن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد؛ زیرا همه که از اسرائیلاند، اسرائیل نیستند

 .و نه نسل ابراهیم تماماً فرزند هستند؛ بله نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد
 .یعن فرزندان جسم، فرزندان خدا نیستند، بله فرزندان وعده از نسل محسوب مشوند
 .زیرا کلام وعدۀ این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد بود

 ،و نه این فقط، بله رفْقَه نیز چون از ی شخص، یعن از پدر ما اسحاق حامله شد
زیرا هنام که هنوز تولّد نیافته بودند و عمل نی یا بد نرده، تا ارادۀ خدا برحسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بله از

 دعوتننده
 .بدو گفته شد که بزرگتر کوچتررا بندگ خواهد نمود

 .چنانه متوب است، یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن
 !پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بانصاف است؟ حاشا

 .زیرا به موس مگوید، رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم
 .لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بله از خدای رحم کننده

 .زیرا کتاب به فرعون مگوید، برای همین تو را برانیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود
 .بنابراین هر که را مخواهد رحم مکند و هر که را مخواهد سندل مسازد

 پس مرا مگوی، دیر چرا ملامت مکند؟ زیرا کیست که با ارادۀ او مقاومت نموده باشد؟
 ن بله تو کیست ای انسان که با خدا معارضه مکن؟ آیا مصنوع به صانع مگوید که چرا مرا چنین ساخت؟

 یا کوزهگر اختیار بر گل ندارد که از ی خمیره ظرف عزیز و ظرف ذلیل بسازد؟
و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خویش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده

 ،شده بود، به حلم بسیار متحمل گردید
 ،و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمت که آنها را از قبل برای جلال مستعد نمود

 .و آنها را نیز دعوت فرمود، یعن ما نه از یهود فقط بله از امتها نیز
 .چنانه در هوشع هم مگوید، آنان را که قوم من نبودند، قوم خود خواهم خواند و او را که دوست نداشتم محبوبه خود

 .و جای که به ایشان گفته شد که شما قوم مننیستید، در آنجا پسران خدای ح خوانده خواهند شد
 و اشعیا نیز در حق اسرائیل ندا مکند که هرچند عدد بناسرائیل مانند ری دریا باشد، لن بقیۀ نجات خواهند یافت؛

 .زیرا خداوند کلام خود را تمام و منقطع ساخته، بر زمین به عمل خواهد آورد
 .و چنانه اشعیا پیش اخبار نمود که اگر ربالجنود برای ما نسل نمگذارد، هرآینه مثل سدوم مشدیم و مانند غَموره مگشتیم

 .پس چه گوییم؟ امتهای که در پیعدالت نرفتند، عدالت را حاصل نمودند، یعن عدالت که از ایمان است
 .لن اسرائیل که در پ شریعت عدالت مرفتند، به شریعت عدالت نرسیدند

 .از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان بله از راه اعمالِ شریعت آن را طلبیدند، زیرا که به سن مصادم لغزش خوردند
چنانه متوب است که، این، در صهیون سن مصادم و صخره لغزش منهم و هر که بر او ایمان آورد، خجل نخواهد

 .گردید
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 .ای برادران خوش دل من و دعای من نزد خدا بجهت اسرائیل برای نجات ایشان است
 .زیرا بجهت ایشان شهادت مدهم که برای خدا غیرت دارند لن نه از روی معرفت

 .زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته، مخواستند عدالت خود را ثابت کنند، مطیع عدالت خدا نشتند
 .زیرا که مسیح است انجام شریعت بجهت عدالت برای هر کس که ایمانآورد

 .زیرا موس عدالت شریعت را بیان مکند که هر که به این عمل کند، در این خواهد زیست
 ،لن عدالت ایمان بدینطور سخن مگوید که در خاطر خود مو کیست که به آسمان صعود کند، یعن تا مسیح را فرود آورد

 .یا کیست که به هاویه نزول کند، یعن تا مسیح را از مردگان برآورد
 .لن چه مگوید؟ اینه کلام نزد تو و در دهانت و در قلب تو است، یعن این کلام ایمان که به آن وعظ مکنیم

و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواه خداوند را اعتراف کن زیرا اگر به زبان خود عیس
 .یافت

 .چونه به دل ایمان آورده مشود برای عدالت و به زبان اعتراف مشود بجهت نجات
 .و کتاب مگوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد

 .زیرا که در یهود و یونان تفاوت نیست که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را مخوانند
 .زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت

پس چونه بخوانند کس را که به او ایمان نیاوردهاند؟ و چونه ایمان آورند به کس که خبر او را نشنیدهاند؟ و چونه بشنوند
 بدون واعظ؟

و چونه وعظ کنند جز اینه فرستاده شوند؟ چنانه متوب است که چه زیبا است پایهای آنان که به سلامت بشارت مدهند و
 .به چیزهای نیو مژده مدهند

 لن همه بشارت را گوش نرفتند زیرا اشعیا مگوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟
 .لهذا ایمان از شنیدناست و شنیدن از کلام خدا

 .لن مگویم آیا نشنیدند؟ البتّه شنیدند، صوت ایشان در تمام جهان منتشر گردید و کلام ایشان تا اقصای ربع مسون رسید
و مگویم آیا اسرائیل ندانستهاند؟ اول موس مگوید، من شما را به غیرت مآورم به آن که امت نیست و بر قوم بفهم شما را

 .خشمین خواهم ساخت
 .و اشعیا نیز جرأت کرده، مگوید، آنان که طالب من نبودند مرا یافتند و به کسان که مرا نطلبیدند ظاهر گردیدم

 .اما در حق اسرائیل مگوید، تمام روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قوم نامطیع و مخالف
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 .پس مگویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ حاشا! زیرا که من نیز اسرائیل از اولاد ابراهیم از سبط بنیامین هستم
خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود، رد نفرموده است. آیا نمدانید که کتاب در الیاس چه مگوید، چونه بر اسرائیل از

 خدا استغاثه مکند
 که خداوندا انبیای تو را کشته و مذبحهای تو را کندهاند و من به تنهای ماندهام و در قصد جان من نیز مباشند؟

 .لن وح بدو چه مگوید؟ اینه هفت هزار مرد بجهت خود ناه داشتم که به نزد بعل زانو نزدهاند
 .پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیت بحسب اختیار فیض مانده است

ر از فیض نیست والاا اگر از اعمال است دیر فیض نیست. امر از اعمال نیست وگرنه فیض دیو اگر از راه فیض است دی
 .عمل دیر عملنیست

 پس مقصود چیست؟ اینه اسرائیل آنچه را که مطلبد نیافته است، لن برگزیدگان یافتند و باقماندگان سختدل گردیدند؛
 .چنانه متوب است که خدا بدیشان روح خوابآلود داد چشمان که نبیند و گوشهای که نشنود تا امروز

 و داود مگوید که مائده ایشان برای ایشان تله و دام و سن مصادم و عقوبت باد؛
 .چشمان ایشان تار شود تا نبینند و پشت ایشان را دائماً خم گردان

درتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آوه از لغزش ایشان نجات به امگویم آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ حاشا! بلپس م. 
 .پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و نقصان ایشان دولتمندی امتها، به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بود

 ،زیرا به شما ای امتها سخن مگویم. پس از این روی که رسول امتها مباشم خدمت خود را تمجید منمایم
 .تا شاید ابنای جنس خود را به غیرت آورم و بعض از ایشان را برهانم

 !زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد، باز یافتن ایشان چه خواهد شد؟ جز حیات از مردگان
 .و چون نوبر مقدّس است، همچنان خمیره و هرگاه ریشه مقدّس است، همچنان شاخهها

 ،و چون بعض از شاخهها بریده شدند و تو که زیتون بری بودی در آنها پیوند گشت و در ریشه و چرب زیتون شری شدی
 .بر شاخهها فخر من و اگر فخر کن تو حامل ریشه نیست بله ریشه حامل تو است

 پس مگوی کهشاخهها بریده شدند تا من پیوند شوم؟
 !آفرین بجهت بایمان بریده شدند و تو محض ایمان پایدار هست. مغرور مباش بله بترس

 .زیرا اگر خدا بر شاخههای طبیع شفقت نفرمود، بر تو نیز شفقت نخواهد کرد
پس مهربان و سخت خدا را ملاحظه نما؛ اما سخت بر آنان که افتادند، اما مهربان برتو اگر در مهربان ثابت باش والا تو نیز

 .بریده خواه شد
 .و اگر ایشان نیز در بایمان نمانند باز پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که ایشان را بار دیر بپیوندد

زیرا اگر تو از زیتون طبیع بری بریده شده، برخلاف طبع به زیتون نیو پیوند گشت، به چند مرتبه زیادتر آنان که طبیعیاند در
 .زیتون خویش پیوند خواهند شد

زیرا ای برادران نمخواهم شما از این سر بخبر باشید که مبادا خود را دانا انارید که مادام که پری امتها درنیاید،
 .سختدل بر بعض از اسرائیل طاری گشته است

و همچنین هم اسرائیل نجات خواهند یافت، چنانه متوب است که از صهیون نجات دهندهای ظاهر خواهد شد و بدین را
 از یعقوب خواهد برداشت؛

 .و این است عهد من با ایشان در زمان که گناهانشان را بردارم
 .نظر به انجیل بجهت شما دشمناناند، لن نظر به اختیار بهخاطر اجداد محبوبند

 .زیرا که در نعمتها ودعوت خدا بازگشتن نیست
 ،زیرا همچنان که شما در سابق مطیع خدا نبودید و الآن بهسبب نافرمان ایشان رحمت یافتید
 همچنین ایشان نیز الآن نافرمان شدند تا بجهت رحمت که بر شمااست بر ایشان نیز رحم شود
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 .زیرا خدا همه را در نافرمان بسته است تا بر همه رحم فرماید
 !زه عمق دولتمندی و حمت و علم خدا! چقدر بعید از غوررس است احام او و فوق از کاوش است طریقهای وی

 زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد؟ یا که مشیر او شده؟
 یا که سبقت جسته چیزی بدو داده تا به او باز داده شود؟

 .زیرا که از او و به او و تا او همهچیز است؛ و او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین
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لهذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا مکنم که بدنهای خود را قربان زنده مقدّس پسندیده خدا بذرانید که عبادت
 .معقول شما است

و همشل این جهان مشوید بله به تازگ ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که ارادۀ نیوی پسندیده
 .کامل خدا چیست

زیرا به آن فیض که به من عطا شده است، هر ی از شما را مگویم که فرهای بلندتر از آنچه شایسته است منید بله به
 .اعتدال فر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است
 ،زیرا همچنان که در ی بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را ی کار نیست

 .همچنین ما که بسیاریم، ی جسد هستیم در مسیح، اما فرداً اعضای یدیر
 پس چون نعمتهای مختلف داریم بحسب فیض که به ما داده شد، خواه نبوت برحسب موافقت ایمان

 ،یا خدمت در خدمتزاری، یا معلّم در تعلیم
 .یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحمکننده به سرور

 .محبت بریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیوی بپیوندید
 .با محبت برادرانه یدیر را دوست دارید و هر ی دیری را بیشتر از خود اکرام بنماید

 .در اجتهاد کاهل نورزید و در روح سرگرم شده، خداوند را خدمت نمایید
 .در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید

 .مشارکت در احتیاجات مقدّسین کنید و در مهمانداری ساع باشید
 .برکت بطلبید بر آنان که بر شما جفا کنند؛ برکت بطلبید و لعن منید

 .خوش کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان
 .برای یدیر همان فر داشته باشید و در چیزهای بلند فر منید بله با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید

 .هیچکس را به عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیو بینید
 .اگر ممن است بقدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بوشید

ای محبوبان انتقام خود را مشید بله خشم را مهلت دهید، زیرا متوب است خداوند مگوید که انتقام از آن من است من
 .جزا خواهم داد

رهای آتش بر سرش خواهاخ پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سیر کن و اگر تشنه است، سیرابش نما زیرا اگر چنین کن
 .انباشت

 .مغلوب بدی مشو بله بدی را به نیوی مغلوب ساز
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 .هر شخص مطیع قدرتهای برتر بشود،زیرا که قدرت جز از خدا نیست وآنهای که هست از جانب خدا مرتّب شده است
 .حتّ هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند، حم بر خود آورد

زیرا از حام عمل نیو را خوف نیست بله عمل بد را. پس اگر مخواه که از آن قدرت ترسان نشوی، نیوی کن که از او
 .تحسین خواه یافت

زیرا خادم خداست برای تو به نیوی؛ لن هرگاه بدی کن، بترس چونه شمشیر را عبث برنمدارد، زیرا او خادم خداست و با
 .غضب انتقام از بدکاران مکشد

 .لهذا لازم است که مطیع او شوی نه بهسبب غضب فقط بله بهسبب ضمیر خود نیز
 .زیرا که به این سبب باج نیز مدهید، چونه خدّام خدا و مواظب در همین امر هستند

پس حق هرکس را به او ادا کنید، باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به
 .مستحق عزت

 .مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبت نمودن با یدیر، زیرا کس که دیری را محبت نماید، شریعت را بجا آورده باشد
زیرا که زنا من، قتل من، دزدی من، شهادت دروغ مده، طمع مورز و هر حم دیر که هست، همه شامل است در این

 .کلام که همسایۀ خود را چون خود محبت نما
 .محبت به همسایۀ خود بدی نمکند پس محبت تمیل شریعت است

و خصوصاً چون وقت را مدانید که الحال ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم زیرا که الآن نجات ما
 .نزدیتر است از آن وقت که ایمان آوردیم

 .شب منقض شد وروز نزدی آمد. پس اعمال تاری را بیرون کرده، اسلحه نور را بپوشیم
 و با شایست رفتار کنیم چنانه در روز، نه در بزمها و سرها و فسق و فجور و نزاع و حسد؛

 .بله عیس مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمان تدارک نبینید



1579

فصل 14

 .و کس را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید، لن نه برای محاجه در مباحثات
 .ی ایمان دارد که همهچیز را باید خورد اما آنه ضعیف است بقُول مخورد

 .پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حم نند زیرا خدا او را پذیرفته است
تو کیست که بر بندۀ کس دیر حم مکن؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط مشود. لین استوار خواهد شد زیرا خدا قادر

 .است که او را ثابت نماید
 .ی ی روز را از دیری بهتر مداند و دیری هر روز را برابر مشمارد. پس هر کس در ذهن خود متیقَّن بشود

آنه روز را عزیز مداند بخاطر خداوند عزیزش مدارد و آنه روز را عزیز نمدارد هم برای خداوند نمدارد؛ و هر که
 .مخورد برای خداوند مخورد زیرا خدا را شر مگوید، و آنه نمخورد برای خداوند نمخورد و خدا را شر مگوید

 .زیرا احدی از ما به خود زیست نمکند و هیچکس به خود نممیرد
زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست مکنیم و اگر بمیریم برای خداوندمیمیریم. پس خواه زنده باشیم، خواه بمیریم، از آن

 .خداوندیم
 .زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند

لن تو چرا بر برادر خود حم مکن؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر مشماری؟ زانرو که همه پیش مسند مسیح حاضر
 .خواهیم شد

زیرا متوب است خداوند مگوید به حیات خودم قسم که هر زانوی نزد من خم خواهد شد و هر زبان به خدا اقرار خواهد
 .نمود

 .پس هر ی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد
 .بنابراین بر یدیر حم ننیم بله حم کنید به اینه کس سن مصادم یا لغزش در راه برادر خود ننهد

مدانم و در عیس خداوند یقین مدارم که هیچ چیز در ذات خود نجس نیست جز برای آن کس که آن را نجس پندارد؛ برای او
 .نجس است

زیرا هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود، دیر به محبت رفتار نمکن. به خوراک خود هلاک مساز کس را که مسیح در راه
 .او بمرد

 .پس مذارید که نیوی شما را بد گویند
 .زیرا ملوت خدا اَکل و شُرب نیست بله عدالت و سلامت و خوش در روحالقدس

 .زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند، پسندیده خدا و مقبول مردم است
 .پس آن اموری را که منشأ سلامت و بنای یدیر است پیروی نمایید

 .بجهت خوراک کار خدا را خراب مساز. البتّه همهچیز پاک است، لین بد است برای آن شخص که برای لغزش مخورد
 .گوشت نخوردن و شراب ننوشیدن و کاری نردن کهباعث ایذا یا لغزش یا ضعف برادرت باشد نیو است

آیا تو ایمان داری؟ پس برای خودت در حضور خدا آن را بدار، زیرا خوشابحال کس که بر خود حم نند در آنچه نیو
 .مشمارد

 .لن آنه ش دارد اگر بخورد ملزم مشود، زیرا به ایمان نمخورد؛ و هر چه از ایمان نیست گناه است
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 .و ما که توانا هستیم، ضعفهای ناتوانان را متحمل بشویم و خوش خود را طالب نباشیم
 .هر ی از ما همسایۀ خود را خوش بسازد در آنچه برای بنا نیو است

 .زیرا مسیح نیز خوش خود را طالب نمبود، بله چنانه متوب است ملامتهای ملامتنندگان تو بر من طاری گردید
 .زیرا همۀ چیزهای که از قبل متوب شد، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلّ کتاب امیدوار باشیم

 .الآن خدای صبر و تسلّ شما را فیض عطا کند تا موافق مسیح عیس با یدیر یرأی باشید
 .تا یدل و یزبان شده، خدا و پدر خداوند ما عیس مسیح را تمجید نمایید

 .پس یدیر را بپذیرید، چنانه مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا
 ،زیرا مگویم عیس مسیح خادم ختنه گردید بجهت راست خدا تا وعدههای اجداد را ثابت گرداند

و تا امتها خدا را تمجید نمایند بهسبب رحمت او چنانه متوب است که از این جهت تو را در میان امتها اقرار خواهم کرد
 .و به نام تو تسبیح خواهم خواند

 .و نیز مگوید ای امتها با قوم او شادمان شوید
 .و ایضاً ای جمیعامتها خداوند را حمد گویید و ای تمام قومها او را مدح نمایید

 .و اشعیا نیز مگوید که ریشۀ یسا خواهد بود و آنه برای حمران امتها مبعوث شود، امید امتها بر وی خواهد بود
 .الآن خدای امید، شما را از کمال خوش و سلامت در ایمان پر سازد تا به قوت روحالقدس در امید افزوده گردید

لن ای برادرانِ من، خود نیز دربارۀ شما یقین مدانم که خود از نیوی مملّو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن
 .یدیر هستید

لین ای برادران بسیار جسارت ورزیده، من خود نیز به شما جزئ نوشتم تا شما را یادآوری نمایم بهسبب آن فیض که خدا به
 ،من بخشیده است

 .تا خادم عیس مسیح شوم برای امتها و کهانت انجیل خدا را بجا آورم تا هدیه امتها مقبول افتد، مقدّس شده به روحالقدس
 .پس به مسیح عیس در کارهای خدا فخر دارم

 ،زیرا جرأت نمکنم که سخن بویم جز در آن اموری که مسیح بهواسطۀٔ من به عمل آورد، برای اطاعت امتها در قول و فعل
 .به قوت آیات و معجزات و به قوت روح خدا. بهحدّی که از اورشلیم دور زده تا به اَلیرِکون بشارت مسیح را تمیل نمودم

 .اما حریص بودم که بشارت چنان بدهم، نه در جای که اسم مسیح شهرت یافته بود، مبادا بر بنیاد غیری بنا نمایم
 .بله چنانه متوب است آنان که خبر او را نیافتند،خواهند دید و کسان که نشنیدند، خواهند فهمید

 .بنابراین بارها از آمدن نزد شما ممنوع شدم
 ،لن چون الآن مرا در این ممال دیر جای نیست و سالهای بسیار است که مشتاق آمدن نزد شما بودهام

هرگاه به اسپانیا سفر کنم، به نزد شما خواهم آمد زیرا امیدوار هستم که شما را در عبور ملاقات کنم و شما مرا به آن سوی
 .مشایعت نمایید، بعد از آنه از ملاقات شما اندک سیر شوم

 .لن الآن عازم اورشلیم هستم تا مقدّسین را خدمت کنم
 ،زیرا که اهل مادونیه و اخائیه مصلحت دیدند که زکات برای مفْلسین مقدّسین اورشلیم بفرستند

بدین رضا دادند و بدرست که مدیون ایشان هستند زیرا که چون امتها از روحانیات ایشان بهرهمند گردیدند، لازم شد که در
 .جسمانیات نیز خدمت ایشان را بنند

 .پس چون این را انجام دهم و این ثمر را نزد ایشان ختم کنم، از راه شما به اسپانیا خواهم آمد
 .و مدانم وقت که به نزد شما آیم، در کمال برکت انجیل مسیح خواهم آمد

لن ای برادران، از شما التماس دارم که بخاطر خداوند ما عیس مسیح و به محبت روح[القدس]، برای من نزد خدا در دعاها
 ،جدّ وجهد کنید

 ،تا از نافرمانان یهودیه رستار شوم و خدمت من در اورشلیم مقبول مقدّسین افتد
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 .تا برحسب ارادۀ خدا با خوش نزد شما برسم و با شما استراحت یابم
 .و خدای سلامت با همۀٔ شما باد، آمین
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 و خواهر ما فیب را که خادمه کلیسایدر کنْخَرِیا است، به شما مسپارم
تا او را در خداوند بطور شایستۀٔ مقدّسین بپذیرید و در هر چیزی که به شما محتاج باشد او را اعانت کنید، زیرا که او بسیاری را

 .و خود مرا نیز معاونت منمود
اران من در مسیح عیسلا و اَکیلا، همرِسسلام برسانید به پ 

 .که در راه جان من گردنهای خود را نهادند و نه من به تنهای ممنون ایشان هستم، بله همۀ کلیساهای امتها
 .کلیسا را که در خانۀ ایشان است و حبیب من اپینطُس را که برای مسیح نوبر آسیاست سلام رسانید

 .و مریم را که برای شما زحمت بسیار کشید، سلام گویید
و اَندرونیوس و یونیاس خویشان مرا که با من اسیر مبودند سلام نمایید که مشهور در میان رسولان هستند و قبل از من در

 .مسیح شدند
 .و اَمپلیاس را که در خداوند حبیب من است، سلام رسانید

 .و اُوربانُس که با ما در کار مسیح رفیق است و استاخیس حبیب مرا سلام نمایید
 .و اَپلّیس آزموده شده در مسیح را سلام برسانید و اهل خانۀ اَرستُبولُس را سلام برسانید

 .و خویش من هیردِیون را سلام دهید و آنان را از اهل خانهنَرگسوس که در خداوند هستند سلام رسانید
طَریفَینا و طَرِیفُوسا را که در خداوند زحمت کشیدهاند سلام گویید؛ و پرسیس محبوبه را که در خداوند زحمت بسیار کشید

 .سلام دهید
 .و روفُس برگزیده در خداوند و مادر او و مرا سلام بویید

 .اَسنریطُس را و فَلیون و هرماس و پطْروباس و هرمیس و برادران که با ایشانند سلام نمایید
 .فیلُولس را و جولیه و نیریاس و خواهرش و اولمپاس و همۀ مقدّسان که با ایشانند سلام برسانید

 .و یدیر را به بوسه مقدّسانه سلام نمایید. و جمیع کلیساهای مسیح شما را سلام مفرستند
لن ای برادران از شما استدعا مکنم آن کسان را که منشأ تفاریق و لغزشهای مخالف آن تعلیم که شما یافتهاید مباشند،

 .ملاحظه کنید و از ایشان اجتناب نمایید
زیرا که چنین اشخاص خداوند ما عیس مسیح را خدمت نمکنند بله شم خود را و به الفاظ نیو و سخنان شیرین دلهای

 .سادهدلان را مفریبند
زیرا که اطاعت شما در جمیع مردم شهرت یافته است. پس دربارۀ شما مسرور شدم. اما آرزوی این دارم که در نیوی دانا و

 .در بدی سادهدل باشید
 .و خدای سلامت بزودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیس مسیح با شما باد

 .تیموتاؤس همار من و لوقا و یاسون و سوسیپاطرس که خویشان منند شما را سلام مفرستند
 .من طَرتیوس، کاتب رساله، شما را در خداوند سلام مگویم

قایوس که مرا و تمام کلیسا را میزبان است، شما را سلام مفرستد. و اَرسطُس خزینهدار شهر و کوارطُس برادر به شما سلام
 .مفرستند

 [.فیض خداوند ما عیس مسیح با همۀ شما باد. آمین]
الآن او را کهقادر است که شما را استوار سازد، برحسب بشارت من و موعظه عیس مسیح، مطابق کشف آن سری که از

 ،زمانهای ازل مخف بود
 ،لن درحال مشوف شد و بهوسیلۀ کتب انبیا برحسبفرموده خدای سرمدی به جمیع امتها بجهت اطاعت ایمان آشارا گردید

 .خدای حیم وحید را بهوسیلۀ عیس مسیح تا ابدالآباد جلال باد، آمین



اول قرنتيان
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 ،پولُس به ارادۀ خدا رسولِ خوانده شدهعیس مسیح و سۇستْانیس برادر
به کلیسای خدا که در قُرِنْتُس است، از مقدّسین در مسیح عیس که برای تقدّس خوانده شدهاند، با همۀ کسان که در هرجا نام

 .خداوند ما عیس مسیح را مخوانند که [خداوند] ما و [خداوند] ایشان است
 .فیض و سلامت از جانب پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند بر شما باد

 ،خدای خود را پیوسته شر مکنم دربارۀ شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیس به شما عطا شده است
 .زیرا شما از هرچیز در وی دولتمند شدهاید، در هر کلام و در هر معرفت

 ،چنانه شهادت مسیح در شما استوار گردید
 .بحدی که در هیچ بخشش ناقص نیستید و منتظر ماشفه خداوند ما عیس مسیح مباشید

 .که او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیس مسیح بملامت باشید
 .امین است خدای که شما را به شراکت پسر خود عیس مسیح خداوند ما خوانده است

لن ای برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند ما عیس مسیح که همه ی سخن گویید و شقاق در میان شما نباشد، بله
 .در ی فر و ی رأی کامل شوید

 .زیرا که ای برادرانِ من، از اهل خانۀ خَلُوئ دربارۀ شما خبر به من رسید که نزاعها در میان شما پیدا شده است
 .غرض اینه هری از شما مگوید که من از پولُس هستم، و من از اَپلُّس، و من از کیفا، و من از مسیح

 آیا مسیح منقسم شد؟ یا پولُس در راه شما مصلوب گردید؟ یا به نام پولُس تعمید یافتید؟
 ،خدا را شر مکنم که هیچ ی از شما را تعمید ندادم جز کرِسپس و قایوس

 .که مبادا کس گوید که به نام خود تعمید دادم
 .و خاندان اَستیفان را نیز تعمید دادم و دیر یاد ندارم که کس را تعمید داده باشم

 .زیرا که مسیح مرا فرستاد، نه تا تعمید دهم بله تا بشارت رسانم، نه به حمت کلام مبادا صلیب مسیح باطل شود
 .زیرا ذکر صلیب برای هالان حماقت است، لن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست

 .زیرا متوب است، حمت حما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم
 کجا است حیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مر خدا حمت جهان را جهالت نردانیده است؟

زیرا که چون برحسب حمتِ خدا، جهان از حمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که بهوسیلۀ جهالتِ موعظه،
 .ایمانداران را نجات بخشد

 .چونه یهود آیت مخواهند و یونانیان طالب حمت هستند
 .لن ما به مسیح مصلوب وعظ مکنیم که یهود را لغزش و امتها را جهالت است

 .لن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونان مسیح قوت خدا و حمت خدا است
 .زیرا که جهالت خدا از انسان حیمتر است و ناتوان خدا از مردم، تواناتر

و بسیاری شریف ن یم نیستند و بسیاری توانا نزیرا ای برادران دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری بحسب جسم ح. 
 ،بله خدا جهال جهان را برگزید تا حما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد

 .و خسیسان دنیا و محقّران را خدا برگزید، بله نیستیها را تا هستیها را باطل گرداند
 .تا هیچ بشری در حضور او فخر نند

 .لن از او شما هستید در عیس مسیح که از جانب خدا برای شما حمت شده است و عدالت قدّوسیت و فدا
 .تا چنانه متوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید
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 .و من ای برادران، چون به نزد شما آمدم،با فضیلت کلام یا حمت نیامدم چون شما را به سر خدا اعلام منمودم
 .زیرا عزیمتنردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیس مسیح و او را مصلوب

 ،و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما شدم
 ،و کلام و وعظ من به سخنان مقنع حمت نبود، بله به برهان روح و قوت

 .تا ایمان شما در حمت انسان نباشد بله در قوت خدا
 .لن حمت بیان مکنیم نزد کاملین، اما حمت که از این عالم نیست و نه از روسای این عالم که زایل مگردند

 ،بله حمت خدا را در سری بیان مکنیم، یعن آن حمت مخف را که خدا پیش از دهرها برای جلال ما مقدّر فرمود
 .که احدی از رؤسای این عالم آن را ندانست زیرا اگر مدانستند خداوند جلال را مصلوب نمکردند

بله چنانه متوب است، چیزهای را که چشم ندید و گوش نشنید و بهخاطر انسان خطور نرد، یعن آنچه خدا برای
 .دوستداران خود مهیا کرده است

 .اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همهچیز حتّ عمقهای خدا را نیز تفحص مکند
زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی مباشد. همچنین نیز امور خدا را هیچکس ندانسته

 .است، جز روح خدا
 .لین ما روح جهان را نیافتهایم، بله آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم

که آنها را نیز بیان مکنیم نه به سخنان آموخته شده از حمت انسان، بله بهآنچه روحالقدس مآموزد و روحانیها را با
 .روحانیها جمع منماییم

 .اما انسان نفسان امور روح خدا را نمپذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمتواند فهمید زیرا حم آنها از روح مشود
 .لن شخص روحان در همهچیز حم مکند و کس را در او حم نیست

 .زیرا کیست که فر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ لن ما فر مسیح را داریم
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 .و من ای برادران نتوانستم به شما سخنویم چون روحانیان، بله چون جسمانیان و چون اطفال در مسیح
 ،و شما را به شیر خوراک دادم نه به گوشت زیرا که هنوز استطاعت آن نداشتید بله الحال نیز ندارید

زیرا که تا بهحال جسمان هستید، چون در میان شما حسد و نزاع و جدایها است. آیا جسمان نیستید و به طریق انسان رفتار
 نمنمایید؟

 زیرا چون ی گوید من از پولُس و دیری من از اَپلُّس هستم، آیا انسان نیستید؟
 .پس کیست پولُس و کیست اَپلس؟ جز خادمان که بهواسطۀٔ ایشان ایمان آوردید و به اندازهای که خداوند به هرکس داد

 .من کاشتم و اَپلس آبیاری کرد لن خدا نمو مبخشید
 .لهذا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده بله خدای رویاننده

 .و کارنده و سیرآب کننده ی هستند، لن هر ی اجرت خود را بحسب مشقّت خود خواهند یافت
 .زیرا با خدا هماران هستیم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستید

بحسب فیض خدا که به من عطا شد، چون معمار دانا بنیاد نهادم و دیری بر آن عمارت مسازد؛ لن هرکس با خبر باشد که
 .چونه عمارت مکند

 .زیرا بنیادی دیر هیچکس نمتواند نهاد جز آنه نهاده شده است، یعن عیس مسیح
 ،لن اگر کس بر آن بنیاد، عمارت از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند

کار هرکس آشار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چونه آن به آتش به ظهور خواهد رسید و خود آتش،
 .عمل هرکس را خواهد آزمود که چونه است

 .اگر کاری که کس بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد یافت
 .و اگر عمل کس سوخته شود، زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد اما چنانه از میان آتش

 آیا نمدانید که هیل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟
 .اگر کس هیل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد زیرا هیل خدا مقدّس است و شما آن هستید

 .زنهار کس خود را فریب ندهد! اگر کس از شما خود را در این جهان حیم پندارد، جاهل بشود تا حیم گردد
 .زیرا حمت این جهان نزد خدا جهالت است، چنانه متوب است، حما را به مر خودشان گرفتار مسازد

 .و ایضاً، خداوند افار حما را مداند که باطل است
 ،پس هیچکس در انسان فخر نند، زیرا همهچیز از آنِ شما است

خواه پولُس، خواه اَپلس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگ، خواه موت، خواه چیزهای حال، خواه چیزهای آینده،همه از آنِ
 ،شما است

 .و شما از مسیح و مسیح از خدا مباشد
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 .هرکس ما را چون خدّام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد
 .و دیر در وکلا بازپرس مشود که هر ی امین باشد

 .اما بجهت من کمتر چیزی است که از شما یا از یوم بشر حم کرده شوم، بله برخود نیز حم نمکنم
 .زیرا که در خود عیب نمبینم، لن از این عادل شمرده نمشوم، بله حمننده من خداوند است

لهذا پیش از وقت به چیزی حم منید تا خداوند بیاید که خفایای ظلمت را روشن خواهد کرد و نیتهای دلها را به ظهور خواهد
 .آورد؛ آناه هرکس را مدح از خدا خواهد بود

اما ای برادران، این چیزها را بطور مثَل به خود و اَپلس نسبت دادم بهخاطر شما تا دربارۀ ما آموخته شوید که از آنچه متوب
 .است تجاوز ننید و تا هیچ ی از شما تبر نند برای ی بر دیری

که گویا نیافت کنچرا فخر م ،؟ پس چون یافتزیرا کیست که تو را برتری داد و چهچیز داری که نیافت. 
 .الحال سیر شده و دولتمند گشتهاید و بدون ما سلطنت مکنید؛ و کاشه سلطنت مکردید تا ما نیز با شما سلطنت مکردیم
زیرا گمان مبرم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت مثل آنان که فتوای موت بر ایشان شده است، زیرا که جهان و

 .فرشتان و مردم را تماشاگاه شدهایم
 .ما بهخاطر مسیح جاهلهستیم، لن شما در مسیح دانا هستید؛ ما ضعیف لن شما توانا؛ شما عزیز اما ما ذلیل

 ،تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم
 .و به دستهای خود کار کرده، مشقّت مکشیم و دشنام شنیده، برکت مطلبیم و مظلوم گردیده، صبر مکنیم

 .چون افترا بر ما مزنند، نصیحت مکنیم و مثل قاذورات دنیا و فضلاتِ همهچیز شدهایم تا بهحال
 .و این را نمنویسم تا شما را شرمنده سازم بله چون فرزندان محبوب خود تنبیه مکنم

زیرا هرچند هزاران استاد در مسیح داشته باشید، لن پدران بسیار ندارید، زیرا که من شما را در مسیح عیس به انجیل تولید
 ،نمودم

 .پس از شما التماس مکنم که به من اقتدا نمایید
برای همین تیموتاؤس را نزد شما فرستادم که اوست فرزند محبوب من و امین در خداوند تا راههای مرا در مسیح به یاد شما

 .بیاورد، چنانه در هرجا و در هرکلیسا تعلیم مدهم
 .اما بعض تبر مکنند به گمان آنه من نزد شما نمآیم

 .لن به زودی نزد شما خواهم آمد، اگر خداوند بخواهد و خواهم دانست نه سخن متبران را بله قوت ایشان را
 .زیرا ملوت خدا به زبان نیست بله در قوت است

 چه خواهش دارید آیا با چوب نزد شما بیایم یا با محبت و روح حلم؟
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فیالحقیقه شنیده مشود که در میان شما زنا پیدا شده است، و چنان زنای که در میان امتها هم نیست؛ که شخص زن پدر
 .خود راداشته باشد

 .و شما فخر مکنید بله ماتم هم ندارید، چنانه باید تا آن کس که این عمل را کرد از میان شما بیرون شود
زیرا که من هرچند در جسم غایبم، اما در روح حاضرم؛ و الآن چون حاضر، حم کردم در حق کس که این را چنین کرده

 .است
 ،به نام خداوند ما عیس مسیح، هنام که شما با روح من با قوت خداوند ما عیس مسیح جمع شوید
 .که چنین شخص به شیطان سپرده شود بجهت هلاکت جسم تا روح در روز خداوند عیس نجات یابد

 فخر شما نیو نیست. آیا آگاه نیستید که اندک خمیرمایه، تمام خمیر را مخمر مسازد؟
پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانه بیخمیرمایه هستید زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح

 .شده است
و راست ه به فطیر سادهدلهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلاه داریم نه به خمیرمایه کپس عید را ن. 

 .در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاشرت ننید
 .لن نه مطلقاً با زانیان این جهان یا طمعاران و یا ستماران یا بتپرستان، که در این صورت مباید از دنیا بیرون شوید

لن الآن به شما منویسم که اگر کس که به برادر نامیده مشود، زان یا طماع یا بتپرست یا فحاش یا مگسار یا ستمر
 .باشد، با چنین شخص معاشرت منید بله غذا هم مخورید

 زیرا مرا چهار است که بر آنان که خارجاند داوری کنم. آیا شما بر اهل داخل داوری نمکنید؟
 .لن آنان را که خارجاند خداداوری خواهد کرد. پس آن شریر را از میان خود برانید
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 آیا کس از شما چون بر دیری مدّع باشد، جرأت دارد که مرافعه برد پیش ظالمان نه نزد مقدّسان؟
 یا نمدانید که مقدّسان، دنیا را داوری خواهند کرد؛ و اگر دنیا از شما حم یابد، آیا قابل مقدّماتِ کمتر نیستید؟

 آیا نمدانید که فرشتان را داوری خواهیم کرد تا چه رسد به امور روزگار؟
 پس چون در مقدّمات روزگار مرافعه دارید، آیا آنان را که در کلیسا حقیر شمرده مشوند، منشانید؟

 بجهت انفعال شما مگویم، آیا در میان شما ی نفر دانا نیست که بتواند در میان برادران خود حم کند؟
 !بله برادر با برادر به محاکمه مرود و آن هم نزد بایمانان

 بله الآن شما را باللّیه قصوری است که با یدیر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمشوید و چرا بیشتر مغبون نمشوید؟
 !بله شما ظلم مکنید و مغبون مسازید و این را نیز به برادران خود

 آیا نمدانید که ظالمان وارث ملوت خدا نمشوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بتپرستان و زانیان و متنعمان و لواط
 .و دزدان و طمعاران و مگساران و فحاشان و ستمران وارث ملوت خدا نخواهند شد

 .و بعض از شما چنین مبودید لن غسل یافته و مقدّس گردیده و عادل کرده شدهاید به نام عیس خداوند و به روح خدای ما
 .همهچیز برای من جایز است لن هرچیز مفید نیست. همهچیز برای من رواست، لین نمگذارم که چیزی بر من تسلّط یابد

خوراک برای شم است و شم برای خوراک، لن خدا این و آن را فان خواهد ساخت. اما جسم برای زنا نیست، بله برای
 .خداوند است و خداوند برای جسم

 .و خدا خداوند را برخیزانید و ما را نیز به قوت خود خواهد برخیزانید
 !آیا نمدانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ پس آیا اعضای مسیح را برداشته، اعضای فاحشه گردانم؟ حاشا

 .آیا نمدانید که هرکه با فاحشه پیوندد، با وی یتن باشد؟ زیرا مگوید هردو ی تن خواهند بود
 .لن کس که با خداوند پیوندد یروح است

 .از زنا بریزید. هر گناه که آدم مکند بیرون از بدن است، لن زان بر بدن خود گناه مورزد
 یا نمدانید که بدن شما هیل روحالقدس است که در شما است که از خدا یافتهاید و از آن خود نیستید؟

 .زیرا که به قیمت خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید
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 .اما دربارۀ آنچه به من نوشته بودید، مرد را نیو آن است که زن را لمس نند
 .لن بهسبب زنا، هر مرد زوجۀ خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد

 .و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را
 ،زن بر بدن خود مختار نیست بله شوهرش، و همچنین مردنیز اختیار بدن خود ندارد بله زنش

از یدیر جدای مزینید مر مدّت به رضای طرفین تا برای روزه و عبادت فارغ باشید؛ و باز با هم پیوندید مبادا شیطان شما
 .را بهسبب ناپرهیزی شما در تجربه اندازد

 ،لن این را مگویم به طریق اجازه نه به طریق حم
 .اما مخواهم که همۀ مردم مثل خودم باشند. لن هرکس نعمت خاص از خدا دارد، ی چنین و دیری چنان

 .لن به مجردین و بیوهزنان مگویم که ایشان را نیو است که مثل من بمانند
 .لن اگر پرهیز ندارند، ناح بنند زیرا که ناح از آتشِ هوس بهتر است

 اما منوحان را حم مکنم و نه من بله خداوند که زن از شوهر خود جدا نشود؛
 .و اگر جدا شود، مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند؛ و مرد نیز زن خود را جدا نسازد

و دیران را من مگویم نه خداوند که اگر کس از برادران زن بایمان داشته باشد و آن زن راض باشد که با وی بماند، او را
 .جدا نسازد

 .و زن که شوهر بایمان داشته باشد و او راض باشد که با وی بماند، از شوهر خود جدا نشود
زیرا که شوهر بایمان از زن خود مقدّس مشود و زن بایمان از برادر مقدّس مگردد و اگرنه اولاد شما ناپاک مبودند، لن

 .الحال مقدّسند
اما اگر بایمان جدای نماید، بذارش که بشود زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقید نیست و خدا ما را به سلامت خوانده

 .است
 زیرا که تو چه دان ای زن که شوهرت را نجات خواه داد؟ یا چه دان ای مرد که زن خود را نجات خواه داد؟

مر اینه به هرطور که خداوند به هرکس قسمت فرموده و به همان حالت که خدا هرکس را خوانده باشد، بدینطور رفتار بند؛ و
 .همچنین در همۀ کلیساها امر مکنم

 .اگر کس در مختون خوانده شود، نامختون نردد و اگر کس در نامختون خوانده شود، مختون نشود
 .ختنه چیزی نیست و نامختون هیچ، بله ناه داشتن امرهای خدا

 .هرکس در هر حالت که خوانده شده باشد، در همان بماند
 .اگر در غلام خوانده شدی تو را باک نباشد، بله اگر هم متوان آزاد شوی، آن را اُولیتر استعمال کن

 .زیرا غلام که در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است؛ و همچنین شخص آزاد که خوانده شد، غلام مسیح است
 .به قیمت خریده شدید، غلام انسان نشوید

 .ای برادران هرکس در هرحالت که خوانده شده باشد، در آن نزد خدا بماند
 .اما دربارۀ باکرهها حم از خداوند ندارم. لن چون از خداوند رحمت یافتم که امین باشم، رأی مدهم

 .پس گمان مکنم که بجهت تن این زمان، انسان را نیو آن است که همچنان بماند
 .اگر با زن بسته شدی، جدای مجوی و اگر از زن جدا هست دیر زن مخواه

لن هرگاه ناح کردی، گناه نورزیدی و هرگاه باکره منوحه گردید، گناه نرد. ول چنین در جسم زحمت خواهند کشید، لین
 .من بر شما شفقت دارم

 اما ای برادران، این را مگویم وقت تن است تا بعد از این آنان که زن دارند مثل بیزن باشند
 ،و گریانان چون ناگریانان و خوشحالان مثل ناخوشحالان و خریداران چون غیرمالان باشند

 .و استعمالنندگان این جهان مثلاستعمالنندگان نباشند، زیرا که صورت این جهان درگذر است
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 اما خواهشِ این دارم که شما بیاندیشه باشید. شخص مجرد در امور خداوند ماندیشد که چونه رضامندی خداوند را بجوید؛
 .و صاحب زن در امور دنیا ماندیشد که چونه زن خود را خوش بسازد

در میان زن منوحه و باکره نیز تفاوت است، زیرا باکره در امور خداوند ماندیشد تا هم در تن و هم در روح مقدّس باشد؛ اما
 .منوحه در امور دنیا ماندیشد تا شوهر خود را خوش سازد

 .اما این را برای نفع شما مگویم نه آنه دام بر شما بنهم بله نظر به شایست و ملازمت خداوند، بیتشویش
لن هرگاه کس گمان برد که با باکره خود ناشایست مکند، اگر به حدّ بلوغ رسید و ناچار است از چنین شدن، آنچه خواهد

 .بند؛ گناه نیست؛ بذار که ناح کنند
اما کس که در دل خود پایدار است و احتیاج ندارد بله در ارادۀ خود مختار است و در دل خود جازم است که باکره خود را

 .ناه دارد، نیو مکند
 .پس هم کس که به ناح دهد، نیو مکند و کس که به ناح ندهد، نیوتر منماید

زن مادام که شوهرش زنده است، بسته است. اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هرکه بخواهد منوحه شود، لین در
 .خداوند فقط

 .اما بحسب رأی من خوشحالتر است، اگر چنین بماند و من نیز گمان مبرم که روح خدا را دارم
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 .اما دربارۀ قربانهای بتها، مدانیم که همه علم داریم. علم باعث تبر است، لنمحبت بنا مکند
 .اگر کس گمان برد که چیزی مداند، هنوز هیچ نمداند، بطوری که باید دانست

 .اما اگر کس خدا را محبت نماید، نزد او معروف مباشد
 .پس دربارۀ خوردن قربانهای بتها، مدانیم که بت در جهان چیزی نیست و اینه خدای دیر جز ی نیست

زیرا هرچند هستند که به خدایان خوانده مشوند، چه در آسمان و چه در زمین، چنانه خدایان بسیار و خداوندان بسیار
 ،مباشند

لن ما را ی خداست، یعن پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و ی خداوند، یعن عیس مسیح که همهچیز از
 .اوست و ما از او هستیم

ول همه را این معرفت نیست، زیرا بعض تا به حال به اعتقاد اینه بت هست، آن را چون قربان بت مخورند و ضمیر ایشان
 .چون ضعیف است نجس مشود

 .اما خوراک، ما را مقبول خدا نمسازد زیرا که نه به خوردن بهتریم و نه به ناخوردن بدتر
 .لن احتیاط کنید مبادا اختیار شما باعث لغزش ضعفا گردد

زیرا اگر کس تو را که صاحب علم هست بیند که در بتده نشستهای، آیا ضمیر آن کس که ضعیف است به خوردن قربانهای
 بتها بنا نمشود؟

 .و از علم تو آن برادر ضعیف که مسیح برای او مرد هلاک خواهد شد
 .و همچنین چون به برادران گناه ورزیدید و ضمایر ضعیفشان را صدمه رسانیدید، همانا به مسیح خطا نمودید
 .بنابراین، اگر خوراک باعث لغزش برادر من باشد، تا به ابد گوشت نخواهم خورد تا برادر خود را لغزش ندهم
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 آیا رسول نیستم؟ آیا آزاد نیستم؟ آیا عیس مسیح خداوندِ ما را ندیدم؟ آیا شما عمل من در خداوند نیستید؟
 .هرگاه دیران را رسول نباشم، البتّه شما را هستم زیرا که مهر رسالت من در خداوند شما هستید

 حجت من بجهت آنان که مرا امتحان مکنند این است
 که آیا اختیار خوردن و آشامیدن نداریم؟

 آیا اختیار نداریم که خواهر دین را به زن گرفته، همراه خود ببریم، مثل سایر رسولان و برادران خداوند و کیفا؟
 یا من و برنابا به تنهای مختار نیستیم که کار ننیم؟

کیست که هرگز از خرج خود جن کند؟ یا کیست که تاکستان غرس نموده، از میوهاش نخورد؟ یا کیست که گلهای بچراند و
 از شیر گله ننوشد؟

 آیا این را بطور انسان مگویم یا شریعت نیز این را نمگوید؟
 زیرا که در تورات موس متوب است که گاو را هنامکه خرمن را خرد مکند، دهان مبند. آیا خدا در فر گاوان مباشد؟

یا محض خاطر ما این را نمگوید؟ بل برای ما متوب است که شخمننده مباید به امید، شخم نماید و خردکننده خرمن در
 .امید یافتن قسمت خود باشد

 چون ما روحانیها را برای شما کاشتیم، آیا امر بزرگ است که ما جسمانیهای شما را درو کنیم؟
اگر دیران در این اختیار بر شما شریند، آیا نه ما بیشتر؟ لین این اختیار را استعمال نردیم، بله هرچیز را متحمل مشویم،

 .مبادا انجیل مسیح را تعویق اندازیم
 .آیا نمدانید که هرکه در امور مقدّس مشغول باشد، از هیل مخورد و هرکه خدمت مذبح کند، از مذبح نصیب مدارد

 .و همچنین خداوند فرمود که هرکه به انجیل اعلام نماید، از انجیل معیشت یابد
لین من هیچی از اینها را استعمال نردم و این را به این قصد ننوشتم تا با من چنین شود، زیرا که مرا مردن بهتر است از

 .آنه کس فخر مرا باطل گرداند
 .زیرا هرگاه بشارت دهم، مرا فخر نیست چونه مرا ضرورت افتاده است، بله وای بر من اگر بشارت ندهم

 .زیرا هرگاه این را طوعاً کنم اجرت دارم، لن اگر کرهاً باشد وکالت به من سپرده شد
در این صورت، مرا چه اجرت است تا آنه چون بشارت مدهم، انجیل مسیح را بیخرج سازم و اختیار خود را در انجیل

 استعمال ننم؟
 .زیرا با اینه از همهکس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را سود برم

 و یهود را چون یهود گشتم تا یهود را سود برم و اهل شریعت را مثل اهل شریعت تا اهل شریعت را سود برم؛
و بیشریعتان را چون بیشریعتان شدم، هرچند نزد خدا بیشریعت نیستم، بله شریعت مسیح در من است، تا بیشریعتان را سود

 برم؛
 .ضعفا را ضعیف شدم تا ضعفا را سود برم؛ همهس را همهچیز گردیدم تا به هرنوع بعض را برهانم

 .اما همهار را بجهت انجیل مکنم تا در آن شری گردم
 .آیا نمدانید آنان که در میدان مدوند، همه مدوند لن ی نفر انعام را مبرد. به اینطور شما بدوید تا به کمال ببرید

 .و هرکه ورزش کند در هرچیز ریاضت مکشد؛ اما ایشانتا تاج فان را بیابند لن ما تاج غیرفان را
 .پس من چنین مدوم، نه چون کس که ش دارد؛ و مشت مزنم نه آنه هوا را بزنم

 .بله تن خود را زبون مسازم و آن را در بندگ مدارم، مبادا چون دیران را وعظ نمودم، خود محروم شوم
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 زیرا ای برادران نمخواهم شما بخبر باشید از اینه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند
 و همه به موس تعمید یافتند، در ابر و در دریا؛

 و همه همان خوراک روحان را خوردند
 .و همه همان شُرب روحان را نوشیدند، زیرا که مآشامیدند از صخره روحان که از عقب ایشان مآمد و آن صخره مسیح بود

 .لین از اکثر ایشان خدا راض نبود، زیرا که در بیابان انداخته شدند
 و این امور نمونهها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم، چنانه ایشان بودند؛

 .و نه بتپرست شوید، مثل بعض از ایشان، چنانه متوب است، قوم به اکل و شرب نشستند و برای لهو و لعب برپا شدند
 .و نه زنا کنیم چنانه بعض از ایشان کردند و در ی روز بیست و سه هزار نفر هلاک گشتند

 .و نه مسیح را تجربه کنیم، چنانه بعض از ایشان کردند و از مارها هلاک گردیدند
 .و نه همهمه کنید، چنانه بعض از ایشان کردند و هلاک کننده ایشان را هلاک کرد

 .و این همه بطور مثَل بدیشان واقع شد و برای تنبیه ما متوب گردید که اواخر عالم به مارسیده است
 .پس آنه گمان برد که قایم است، باخبر باشد که نیفتد

هیچ تجربه جز آنه مناسب بشر باشد، شما را فرو نرفت. اما خدا امین است که نمگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید،
 .بله باتجربه مفری نیز مسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید

 .لهذا ای عزیزانِ من از بتپرست بریزید
 .به خردمندان سخن مگویم، خود حم کنید برآنچه مگویم

 پیاله برکت که آن را تبرک مخوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نان را که پاره مکنیم، آیا شراکت در بدن مسیح ن؟
 .زیرا ما که بسیاریم، ی نان و یتن مباشیم چونه همه از ی نان قسمت میابیم
 اسرائیل جسمان را ملاحظه کنید! آیا خورندگان قربانها شری قرباناه نیستند؟

 پس چه گویم؟ آیا بت چیزی مباشد؟ یا که قربان بت چیزی است؟
 .ن! بله آنچه امتها قربان مکنند، برای دیوها مگذرانند نه برای خدا؛ و نمخواهم شما شری دیوها باشید

 .محال است که هم از پیاله خداوند و هم از پیاله دیوها بنوشید؛ و هم از مایده خداوند و هم از مایده دیوها نمتوانید قسمت برد
 آیا خداوند را به غیرت مآوریم یا از او تواناتر مباشیم؟

 .همهچیز جایز است، لین همه مفید نیست؛ همه رواست، لین همه بنا نمکند
 .هرکس نفع خود را نجوید، بله نفع دیری را

 .هرآنچه را در قصابخانه مفروشند، بخورید و هیچ مپرسید بهخاطر ضمیر
 .زیرا که جهان وپری آن از آنِ خداوند است

 .هرگاه کس از بایمانان از شما وعده خواهد و مخواهید بروید، آنچه نزد شما گذارند بخورید و هیچ مپرسید بجهت ضمیر
اما اگر کس به شما گوید این قربان بت است، مخورید بهخاطر آن کس که خبر داد و بجهت ضمیر، زیرا که جهان و پری آن

 .از آن خداوند است
 اما ضمیر مگویم نه از خودت بله ضمیر آن دیر؛ زیرا چرا ضمیر دیری بر آزادی من حم کند؟

 و اگر من به شر بخورم، چرا بر من افترا زنند بهسبب آن چیزی که من برای آن شر مکنم؟
 .پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچه کنید، همه را برای جلال خدا بنید

 .یهودیان و یونانیان و کلیسای خدا را لغزش مدهید
 .چنانه من نیز در هرکاری همه را خوش مسازم و نفع خود را طالب نیستم، بله نفع بسیاری را تا نجات یابند
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 .پس اقتدا به من نمایید چنانه من نیز بهمسیح مکنم
اما ای برادران شما را تحسین منمایم از اینجهت که در هرچیز مرا یاد مدارید و اخبار را بطوری که به شما سپردم، حفظ

 .منمایید
 .اما مخواهم شما بدانید که سر هر مرد، مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا

 .هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوت کند، سر خود را رسوا منماید
 .اما هر زن که سر برهنه دعا یا نبوت کند، سر خود را رسوا مسازد، زیرا اینچنان است که تراشیده شود

 .زیرا اگر زن نمپوشد، موی را نیز بِبرد؛ و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید بپوشد
 .زیرا که مرد را نباید سر خود را بپوشد چونه او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است

 .زیرا که مرد از زن نیست بله زن از مرد است
 .و نیز مرد بجهت زن آفریده نشد، بله زن برای مرد

 .از این جهت زن مباید عزت بر سر داشته باشد بهسبب فرشتان
 .لین زن از مرد جدا نیست و مرد هم جدا از زن نیست درخداوند

 .زیرا چنانه زن از مرد است، همچنین مرد نیز بهوسیلۀ زن، لین همهچیز از خدا
 در دل خود انصاف دهید، آیا شایسته است که زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند؟

 آیا خودِ طبیعت شما را نمآموزد که اگر مرد موی دراز دارد، او را عار مباشد؟
 و اگر زن موی دراز دارد، او را فخر است، زیرا که موی بجهت پرده بدو داده شد؟

 .و اگر کس ستیزهر باشد، ما و کلیساهای خدا را چنین عادت نیست
 .لین چون این حم را به شما مکنم، شما را تحسین نمکنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بله برای بدتری جمع مشوید

 .زیرا اولا هنام که شما در کلیسا جمع مشوید، مشنوم که در میان شما شقاقها روی مدهد و قدری از آن را باور مکنم
 .از آن جهت که لازم است در میان شما بدعتها نیز باشد تا که مقبولان از شما ظاهر گردند

 ،پس چون شما در ی جا جمع مشوید، ممن نیست که شامخداوند خورده شود
 .زیرا در وقت خوردن هرکس شام خود را پیشتر مگیرد و ی گرسنه و دیری مست مشود

مر خانهها برای خوردن و آشامیدن ندارید؟ یا کلیسای خدا را تحقیر منمایید و آنان را که ندارند شرمنده مسازید؟ به شما
 !چه بویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمنمایم

 زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیس خداوند در شب که او را تسلیم کردند، نان را گرفت
 .و شر نموده، پاره کرد و گفت، بیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره مشود. این را به یادگاری من بجا آرید
 .و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بنید

 .زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر منمایید تا هنام که بازآید
 .پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود

 .اما هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد
 .زیرا هرکه مخورد و منوشد، فتوای خود را مخورد و منوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمکند

 .از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضاند و بسیاری خوابیدهاند
 .اما اگر برخود حم مکردیم، حم بر ما نمشد

 .لن هنام که بر ما حم مشود، از خداوند تأدیب مشویم مبادا با اهل دنیا بر ما حم شود
 .لهذا ای برادرانِ من، چون بجهت خوردن جمع مشوید، منتظر یدیر باشید

 .و اگر کس گرسنه باشد، در خانه بخورد، مبادا بجهت عقوبت جمع شوید. و چون بیایم، مابق را منتظم خواهم نمود
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 .اما دربارۀ عطایای روحان، ای برادراننمخواهم شما بخبر باشید
 .مدانید هنام که امتها مبودید، به سوی بتهای گن برده مشدید بطوری که شما را مبردند

پس شما را خبر مدهم که هرکه متلّم به روح خدا باشد، عیس را اَناتیما نمگوید و احدی جز به روحالقدس عیس را خداوند
 .نمتواند گفت

 .و نعمتها انواع است ول روح همان
 .و خدمتها انواع است اما خداوند همان

 .و عملها انواع است لن همان خدا همه را در همه عمل مکند
 .ول هرکس را ظهور روح بجهت منفعت عطا مشود

 .زیرا ی را بوساطت روح، کلام حمت داده مشود و دیری را کلام علم، بحسب همان روح
 .و ی را ایمان به همان روح و دیری را نعمتهای شفا دادن به همان روح

 .و ی را قوت معجزات و دیری را نبوت و ی را تمییز ارواح و دیری را اقسام زبانها و دیری را ترجمۀ زبانها
 .لن در جمیع اینها همان ی روح فاعل است که هرکس را فرداً بحسب ارادۀ خود تقسیم مکند

زیرا چنانه بدن ی است و اعضای متعدّد دارد و تمام اعضای بدن اگرچه بسیار است یتن مباشد، همچنین مسیح نیز
 .مباشد

زیرا که جمیع ما به ی روح در ی بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونان، خواه غلام، خواه آزاد و همه از ی روح
 .نوشانیده شدیم

 .زیرا بدن ی عضو نیست بله بسیار است
 اگر پا گوید چونه دست نیستم از بدن نمباشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟
 و اگر گوش گوید چونه چشم نیم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟

 اگر تمام بدن چشم بودی، کجا مبود شنیدن و اگر همه شنیدن بودی کجا مبود بوییدن؟
 .لن الحال خدا هری از اعضا را در بدن نهاد برحسب ارادۀ خود

 و اگر همه ی عضو بودی بدن کجا مبود؟
ن بدن یا الآن اعضا بسیار است لیام. 

 .و چشم دست را نمتواند گفت که، محتاج تو نیستم یا سر پایها را نیز که، احتیاج به شما ندارم
 .بله علاوه بر این، آن اعضای بدن که ضعیفتر منمایند، لازمتر مباشند

 .و آنها را که پستتر اجزای بدن مپنداریم، عزیزتر مداریم و اجزای قبیح ما جمالِ افضل دارد
 ،لن اعضای جمیله ما را احتیاج نیست، بله خدا بدن را مرتّب ساخت بقسم که ناقص را بیشتر حرمت داد

 .تا که جدای در بدن نیفتد، بله اعضا به برابری در فر یدیر باشند
 .و اگر ی عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باق اعضا با او به خوش آیند

 .اما شما بدن مسیح هستید و فرداً اعضای آن مباشید
و خدا قرارداد بعض را در کلیسا، اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلّمان، بعد قوات، پس نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و

 .اقسام زبانها
 آیا همه رسول هستند، یا همه انبیا، یا همه معلّمان، یا همه قوات؟

 یا همه نعمتهای شفا دارند، یا همه به زبانها متلّم هستند، یا همه ترجمه مکنند؟
 .لن نعمتهای بهتر را به غیرت بطلبید و طریق افضل را نیز به شما نشان مدهم
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 .اگر به زبانهای مردم و فرشتان سخنویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدادهنده و سنج فغان کننده شدهام
و اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم بهحدّی که کوهها را نقل کنم و محبت

 .نداشته باشم، هیچ هستم
 .و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ سود نمبرم

 محبت حلیم و مهربان است؛ محبت حسد نمبرد؛ محبت کبر و غرور ندارد؛
 اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمشود؛ خشم نمگیرد و سوءظن ندارد؛

 از ناراست خوشوقت نمگردد، ول با راست شادی مکند؛
 .در همهچیز صبر مکند و همه را باور منماید؛ در همهحال امیدوار مباشد و هر چیز را متحمل مباشد

محبت هرگز ساقط نمشود و اما اگر نبوتها باشد، نیست خواهد شد و اگر زبانها، انتها خواهدپذیرفت و اگر علم، زایل خواهد
 .گردید

 ،زیرا جزئ علم داریم و جزئ نبوت منماییم
 .لن هنام که کامل آید، جزئ نیست خواهد گردید

زمان که طفل بودم، چون طفل حرف میزدم و چون طفل فر مکردم و مانند طفل تعقّل منمودم. اما چون مرد شدم، کارهای
 .طفلانه را ترک کردم

زیرا که الحال در آینه بطور معما مبینیم، لن آن وقت روبرو؛ الآن جزئ معرفت دارم، لن آنوقت خواهم شناخت، چنانه نیز
 .شناخته شدهام

 .و الحال این سه چیز باق است، یعن ایمان و امید و محبت. اما بزرگتر از اینها محبت است
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 .در پ محبت بوشید و عطایای روحان را به غیرت بطلبید، خصوصاً اینه نبوت کنید
زیرا کس که به زبان سخن مگوید، نه به مردم بله به خدا مگوید، زیرا هیچکس نمفهمد لین در روح به اسرار تلّم

 .منماید
 .اما آنه نبوت مکند، مردم را برای بنا و نصیحت و تسلّ مگوید

 .هرکه به زبان مگوید، خود را بنا مکند، اما آنه نبوت منماید، کلیسا را بنا مکند
و خواهش دارم که همۀٔ شما به زبانها تلّم کنید، لن بیشتر اینه نبوت نمایید زیرا کس که نبوت کند بهتر است از کس که به

 .زبانها حرف زند، مر آنه ترجمه کند تا کلیسا بنا شود
اما الحال ای برادران، اگر نزد شما آیم و به زبانها سخن رانم، شما را چه سود مبخشم؟ مر آنه شما را به ماشفه یا به

 .معرفت یا به نبوت یابه تعلیم گویم
 و همچنین چیزهای بیجان که صدا مدهد چون ن یا بربط اگر در صداها فرق نند، چونه آواز ن یا بربط فهمیده مشود؟

 زیر اگر کرِنّا نیز صدای نامعلوم دهد، که خود را مهیای جن مسازد؟
همچنین شما نیز اگر به زبان، سخن مفهوم نویید، چونه معلوم مشود آن چیزی که گفته شد زیرا که به هوا سخن خواهید

 گفت؟
 .زیرا که انواع زبانهای دنیا هرقدر زیاده باشد، ول ی بیمعن نیست

 .پس هرگاه قوت زبان را نمدانم، نزد متلّم بربری مباشم و آنه سخن گوید نزد من بربری مباشد
 .همچنن شما نیز چونه غیور عطایای روحان هستید، بطلبید اینه برای بنای کلیسا افزوده شوید

 .بنابراین کس که به زبان سخن مگوید، دعا بند تا ترجمه نماید
 .زیرا اگر به زبان دعا کنم، روح من دعا مکند لن عقل من برخوردار نمشود

پس مقصود چیست؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم نمود؛ به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز خواهم
 .خواند

زیرا اگر در روح تبرک مخوان، چونه آن کس که به منْزِلَتِ اُم است، به شر تو آمین گوید و حال آنه نمفهمد چه
 مگوی؟

 .زیرا تو البتّه خوب شر مکن، لن آن دیر بنا نمشود
 .خدا را شر مکنم که زیادتر از همۀٔ شما به زبانها حرف مزنم

 .لن در کلیسا بیشتر مپسندم که پنج کلمه به عقل خود گویم تا دیران را نیز تعلیم دهم از آنه هزاران کلمه به زبان بویم
 .ای برادران، در فهم اطفال مباشید بله دربدخوی اطفال باشید و در فهم رشید

در تورات متوب است که خداوند مگوید به زبانهای بیانه و لبهای غیر به این قوم سخن خواهم گفت و با این همه مرا
 .نخواهند شنید

 .پس زبانها نشان است نه برای ایمانداران بله برای بایمانان؛ اما نبوت برای بایمان نیست بله برای ایمانداران است
 پس اگر تمام کلیسا در جای جمع شوند و همه به زبانها حرف زنند و اُمیان یا بایمانان داخل شوند، آیا نمگویند که دیوانهاید؟

 ،ول اگر همه نبوت کنند و کس از بایمانان یا امیان درآید، از همه توبیخ میابد و از همه ملزم مگردد
و خفایای قلب او ظاهر مشود و همچنین به روی درافتاده، خدا را عبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد که فالحقیقۀ خدا در

 .میان شما است
پس ای برادران مقصود این است که وقتکه جمع شوید، هری از شما سرودی دارد، تعلیم دارد، زبان دارد، ماشفهای

 .دارد، ترجمهای دارد، باید همه بجهت بنا بشود
 .اگر کس به زبان سخن گوید، دو دو یا نهایت سه سه باشند، به ترتیب و کس ترجمه کند

 .اما اگر مترجم نباشد، در کلیسا خاموش باشد و با خود و با خدا سخن گوید
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 .و از انبیا دو یا سه سخن بویند و دیران تمیز دهند
 .و اگر چیزی به دیری از اهل مجلس مشوف شود، آن اول ساکت شود

 .زیرا که همه متوانید یی نبوت کنید تا همه تعلیم یابند و همه نصیحت پذیرند
 .و ارواح انبیا مطیع انبیا مباشند

 .زیرا که او خدای تشویش نیست بله خدای سلامت، چنانه در همۀ کلیساهای مقدّسان
 .وزنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بله اطاعت نمودن، چنانه تورات نیز مگوید

 .اما اگر مخواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است
 آیا کلام خدا از شما صادر شد یا به شما به تنهای رسید؟

 .اگر کس خود را نب یا روحان پندارد، اقرار بند که آنچه به شما منویسم، احام خداوند است
 .اما اگر کس جاهل است، جاهل باشد

 .پس ای برادران، نبوت را به غیرت بطلبید و از تلّم نمودن به زبانها منع منید
 .لن همهچیز به شایست و انتظام باشد
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 ،الآن ای برادران، شما را از انجیل که به شما بشارت دادم اعلام منمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم مباشید
 .و بهوسیلۀ آن نیز نجات میابید، به شرط که آن کلام را که به شما بشارت دادم، محم ناه دارید والا عبث ایمان آوردید

 ،زیرا که اول به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد
 و اینه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛

 ،و اینه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده
 .و پس از آن، به زیاده از پانصد برادر ی بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باق هستند، اما بعض خوابیدهاند

 .از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسولان
 .و آخر همه بر من مثل طفل سقطشده ظاهر گردید

 .زیرا من کهترین رسولان هستم و لایق نیستم که به رسول خوانده شوم، چونه برکلیسای خدا جفا مرسانیدم
لین به فیض خدا آنچه هستم هستم و فیض او که بر من بود باطل نشت، بله بیش از همۀ ایشان مشقّت کشیدم، اما نه من

 .بله فیض خدا که با من بود
 .پس خواه من و خواه ایشان بدین طریق وعظ مکنیم و به اینطور ایمان آوردید

 لین اگر به مسیح وعظ مشود که از مردگان برخاست، چون است که بعض از شما مگویند که قیامت مردگان نیست؟
 .اما اگر مردگان را قیامت نیست، مسیح نیز برنخاسته است

 .و اگر مسیح برنخاست، باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما
ه او را برنخیزانید در صورتذَبِه نیز برای خدا شدیم، زیرا دربارۀ خدا شهادت دادیم که مسیح را برخیزانید، و حال آنو شهود ک

 .که مردگان برنمخیزند
 .زیرا هرگاه مردگان برنمخیزند، مسیح نیز برنخاسته است

 ،اما هرگاه مسیح برنخاسته است، ایمان شما باطل است و شما تاکنون در گناهان خود هستید
 .بله آنان هم که در مسیح خوابیدهاند هلاک شدند

 .اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از جمیع مردم بدبختتریم
 .لین بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است

 .زیرا چنانه به انسان موت آمد، به انسان نیز قیامت مردگان شد
 .و چنانه در آدم همه میمیرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت

 .لین هرکس به رتبه خود؛ مسیح نوبر است و بعد آنان که در وقت آمدن او از آنِ مسیح مباشند
و بعد از آن انتها است وقت که ملوت را به خدا و پدر سپارد. و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوت را نابود خواهد

 .گردانید
 .زیرا مادام که همۀ دشمنان را زیر پایهای خود ننهد، مباید او سلطنت بنماید

 .دشمن آخر که نابود مشود، موت است
زیرا همهچیز را زیر پایهای وی انداخته است. اما چون مگوید که همهچیز را زیر انداخته است، واضح است که او که همه را

 .زیر او انداخت، مستثن است
اما زمان که همه مطیع وی شده باشند، آناه خود پسر هم مطیع خواهد شد او را که همهچیز را مطیع وی گردانید، تا آنه خدا

 .کل در کل باشد
 والا آنان که برای مردگان تعمید میابند، چه کنند؟ هرگاه مردگان مطلقاً برنمخیزند، پس چرا برای ایشان تعمید مگیرند؟

 و ما نیز چرا هر ساعت خود را در خطر ماندازیم؟
 .به آن فخری دربارۀ شما که مرا در خداوند ما مسیح عیس هست قسم، که هرروزه مرا مردن است

چون بطور انسان در افسس با وحوش جن کردم، مرا چه سود است؟ اگر مردگان برنمخیزند، بخوریم و بیاشامیم چون فردا
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 .میمیریم
 .فریفته مشوید! معاشرات بد، اخلاق حسنه را فاسد مسازد

 .برای عدالت بیدار شده، گناه منید زیرا بعض معرفت خدا را ندارند. برای انفعال شما مگویم
 ،اما اگر کس گوید، مردگان چونه برمخیزند و به کدام بدن مآیند؟

 .ای احمق آنچه تو مکاری زنده نمگردد جز آنه بمیرد
 .و آنچه مکاری، نه آن جسم را که خواهد شد مکاری، بله دانهای مجرد خواه از گندم و یا از دانههای دیر

 .لین خدا برحسب ارادۀ خود، آن را جسم مدهد و به هر ی از تخمها جسم خودش را
هر گوشت از ی نوع گوشت نیست، بله گوشت انسان، دیر است و گوشت بهایم، دیر و گوشت مرغان، دیر و گوشت

 .ماهیان، دیر
 و جسمهای آسمان هست و جسمهای زمین نیز؛ لین شأن آسمانیها، دیر و شأن زمینیها، دیر است؛
 .و شأن آفتاب دیر و شأن ماه دیر و شأن ستارگان، دیر، زیرا که ستاره از ستاره در شأن، فرق دارد

 به همین نهج است نیز قیامت مردگان. در فساد کاشته مشود، و در بفسادی برمخیزد؛
 در ذلّت کاشته مگردد و در جلال برمخیزد؛ در ضعف کاشته مشود و در قوت برمخیزد؛

 .جسم نفسان کاشته مشود و جسم روحان برمخیزد. اگر جسم نفسان هست، هرآینه روحان نیز هست
 .و همچنین نیز متوب است که انسان اول، یعن آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیاتبخش شد

و بعد از آن روحان ه نفسانمقدّم نبود بل ن روحانلی. 
 .انسان اول از زمین است خاک؛ انسان دوم خداوند است از آسمان

 .چنانه خاک است،خاکیان نیز چنان هستند و چنانه آسمان است، آسمانیها همچنان مباشند
 .و چنانه صورت خاک را گرفتیم، صورت آسمان را نیز خواهیم گرفت

 .لین ای برادران این را مگویم که گوشت و خون نمتواند وارث ملوت خدا شود و فاسد وارث بفسادی نیز نمشود
 .همانا به شما سری مگویم که همه نخواهیم خوابید، لین همه متبدّل خواهیم شد

در لحظهای، در طُرفهالعین، به مجرد نواختن صور اخیر، زیرا کرِنّا صدا خواهد داد، و مردگان، بفساد خواهند برخاست و ما
 .متبدّل خواهیم شد

 .زیرا که مباید این فاسد بفسادی را بپوشد و این فان به بقا آراسته گردد
اما چون این فاسد بفسادی را پوشید و این فان به بقا آراسته شد، آناه این کلام که متوب است به انجام خواهد رسید که

 .مرگ در ظفر بلعیده شده است
 ای موت نیش تو کجا است و ای گور ظفر تو کجا؟

 .نیش موت گناه است و قوت گناه، شریعت
 .لین شر خدا راست که ما را بهواسطۀٔ خداوند ما عیس مسیح ظفر مدهد

بنابراین ای برادرانِ حبیبِ من پایدار و بیتشویش شده، پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون مدانید که زحمت شما در خداوند
 .باطل نیست
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 .اما دربارۀ جمع کردن زکات برای مقدّسین، چنانه به کلیساهای غلاطیهفرمودم، شما نیز همچنین کنید
در روز اول هفته، هر ی از شما بحسب نعمت که یافته باشد، نزد خود ذخیره کرده، بذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع

 .کردن نباشد
 .و چون برسم، آنان را که اختیار کنید با متوبها خواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشلیم ببرند

 .و اگر مصلحت باشد که من نیز بروم، همراه من خواهند آمد
 ،و چون از مادونیه عبور کنم، به نزد شما خواهم آمد، زیرا که از مادنیه عبور مکنم

 .و احتمال دارد که نزد شما بمانم بله زمستان را نیز بسر برم تا هرجای که بروم، شما مرا مشایعت کنید
 .زیرا که الآن اراده ندارم در بین راه شما را ملاقات کنم، چونه امیدوارم مدّت با شما توقّف نمایم، اگر خداوند اجازت دهد

 ،لین من تا پنطیاست در اَفَسس خواهم ماند
 .زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد و معاندین، بسیارند

 .لین اگر تیموتاؤس آید، آگاه باشید که نزد شما بترس باشد، زیرا که در کار خداوند مشغول است چنانه من نیز هستم
 .لهذا هیچکس او را حقیر نشمارد، بله او را به سلامت مشایعت کنید تا نزد من آید زیرا که او را با برادران انتظار مکشم

ن هرگز رضا نداد که الحال بیاید وللُسِ برادر، از او بسیار درخواست نمودم که با برادران به نزد شما بیاید، لیا دربارۀ اَپام
 .چون فرصت یابد خواهد آمد

 .بیدار شوید، در ایمان استوار باشید ومردان باشید و زورآور شوید
 .جمیع کارهای شما با محبت باشد

و ای برادران به شما التماس دارم [شما خانواده استیفان را مشناسید که نوبر اخائیه هستند و خویشتن را به خدمت مقدّسین
 ،[سپردهاند

 .تا شما نیز چنین اشخاص را اطاعت کنید و هرکس را که در کار و زحمت شری باشد
 ،و از آمدن استیفان و فَرتُوناتُس و اَخائیوس مرا شادی رخ نمود زیرا که آنچه از جانب شما ناتمام بود، ایشان تمام کردند

 .چونه روح من و شما را تازه کردند. پس چنین اشخاص را بشناسید
کلیساهای آسیا به شما سلام مرسانند و اَکیلا و پرِسلا با کلیسای که در خانۀ ایشانند، به شما سلام بسیار در خداوند

 .مرسانند
 .همۀ برادران شما را سلام مرسانند. یدیر را به بوسه مقدّسانه سلام رسانید

 .من پولُس از دست خود سلام مرسانم
 .اگر کس عیس مسیح خداوند را دوست ندارد، اَناتیما باد. ماران اَتا

 .فیض عیس مسیح خداوند با شما باد
 .محبت من با همۀٔ شما در مسیح عیس باد، آمین



دوم قرنتيان
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پولُس، به ارادۀ خدا رسولِ عیس مسیح، و تیموتاؤس برادر، به کلیسای خدا که در قُرِنتُس مباشد با همۀ مقدّسین که در تمام
 ،اَخائیه هستند

 .فیض و سلامت از پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند به شما باد
 ،متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیس مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است

که ما را در هر تن ما تسلّ مدهد تا ما بتوانیم دیران را در هر مصیبت که باشد تسلّ نماییم، به آن تسلّ که خود از خدا
 .یافتهایم

 .زیرا به اندازهای که دردهای مسیح در ما زیاده شود، به همین قسم تسلّ ما نیز بهوسیلۀ مسیح مافزاید
اما خواه زحمت کشیم، این است برای تسلّ و نجات شما، و خواه تسلّ پذیریم این هم بجهت تسل و نجات شما است که میسر

 .مشود از صبر داشتن در همین دردهای که ما هم مبینیم
 .و امید ما برای شما استوار مشود زیرا مدانیم که چنانه شما شری دردها هستید، همچنین شری تسلّ نیز خواهید بود

زیرا ای برادران نمخواهیم شما بخبر باشید از تنیای که در آسیا به ما عارض گردیدکه بنهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم،
 .بهحدّی که از جان هم مأیوس شدیم

 ،لن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل ننیم، بله بر خدا که مردگان را برمخیزاند
 .که ما را از چنین موت رهانید و مرهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید

و شما نیز به دعا در حق ما اعانت مکنید تا آنه برای آن نعمت که از اشخاص بسیاری به ما رسید، شرگزاری هم بجهت ما
 .از بسیاری بجا آورده شود

زیرا که فخر ما این است، یعن شهادت ضمیر ما که به قدّوسیت و اخلاص خدای، نه به حمت جسمان، بله به فیض اله در
 .جهان رفتار نمودیم و خصوصاً نسبت به شما

 .زیرا چیزی به شما نمنویسیم مر آنچه مخوانید و به آن اعتراف مکنید و امیدوارم که تا به آخر اعتراف هم خواهید کرد
 .چنانه به ما فیالجمله اعتراف کردید که محل فخر شما هستیم، چنانه شما نیز ما را مباشید در روز عیس خداوند

 ،و بدین اعتماد قبل از این خواستم به نزد شما آیم تا نعمت دیر بیابید
 .و از راه شما به مادونیه بروم و باز از مادونیه نزد شما بیایم وشما مرا به سوی یهودیه مشایعت کنید

 .پس چون این را خواستم، آیا سهلاناری کردم یا عزیمت من عزیمت بشری باشد تا آنه به نزد من بل بل و ن ن باشد
 .لین خدا امین است که سخن ما با شما بل و ن نیست

زیرا که پسر خدا عیس مسیح که ما، یعن من و سلْوانُس و تیموتاؤس در میان شما به وی موعظه کردیم، بل و ن نشد، بله در
 .او بل شده است

 .زیرا چندان که وعدههای خدا است، همه در او بل و از این جهت در او امین است تا خدا از ما تمجید یابد
 .اما او که ما را با شما در مسیح استوار مگرداند و ما را مسح نموده است، خداست

 .که او نیز ما را مهر نموده و بیعانه روح را در دلهای ما عطا کرده است
 ،لین من خدا را بر جان خود شاهد مخوانم که برای شفقت بر شما تا بحال به قرِنْتُس نیامدم

 .نه آنه بر ایمان شما حم کرده باشیم بله شادی شما را مددکار هستیم زیرا که به ایمان قایم هستید
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 ،اما در دل خود عزیمت داشتم که دیر با حزن به نزد شما نیایم
 زیرا اگر من شما را محزون سازم، کیست که مرا شادی دهد جز او که از من محزون گشت؟

و همین را نوشتم که مبادا وقت که بیایم محزون شوم از آنان که مبایست سبب خوش من بشوند، چونه بر همۀٔ شما اعتماد
 .مدارم که شادی من، شادی جمیع شما است

زیرا که از حزن و دلتن سخت و با اشهای بسیار به شما نوشتم، نه تا محزون شوید بله تا بفهمید چه محبت بنهایت با شما
 دارم. عفو خطاکار

 .و اگر کس باعث غم شد، مرا محزون نساخت بله فیالجمله جمیع شما را تا بار زیاده ننهاده باشم
 .کاف است آن کس را این سیاست که از اکثر شما بدو رسیده است

 .پس برعس شما باید او را عفو نموده، تسل دهید که مبادا افزون غم چنین شخص را فرو برد
 .بنابراین، به شما التماس مدارم که با او محبت خود را استوار نمایید

 .زیرا که برای همین نیز نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در همهچیز مطیع مباشید
اما هرکه را چیزی عفو نمایید، من نیز مکنم زیرا که آنچه من عفو کردهام، هرگاه چیزی را عفو کرده باشم، بهخاطر شما به

 ،حضور مسیح کردهام
 تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از ماید او بخبر نیستیم. خصوصیات خادمین عهد جدید

 ،اما چون به تروآس بجهت بشارت مسیح آمدم و دروازهای برای من در خداوند باز شد
 .در روح خود آرام نداشتم، از آن رو که برادر خود تیطُس را نیافتم، بله ایشان را وداع نموده، به مادونیه آمدم

لین شر خدا راست که ما را در مسیح، دائماً در موکب ظفر خود مبرد و عطر معرفت خود را در هرجا بهوسیلۀ ما ظاهر
 .مکند

 .زیرا خدا را عطر خوشبوی مسیح مباشیم هم در ناجیان و هم در هالان
 اما اینها را عطر موت، ال موت و آنها را عطر حیات ال حیات. و برای این امور کیست که کاف باشد؟

زیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا رامغشوش سازیم، بله از سادهدل و از جانب خدا در حضور خدا در مسیح سخن
 .مگوییم
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 آیا باز به سفارش خود شروع مکنیم؟ و آیا مثل بعض احتیاج به سفارش نامهجات به شما یا از شما داشته باشیم؟
 .شما رساله ما هستید، نوشته شده در دلهای ما، معروف و خوانده شده جمیع آدمیان

چونه ظاهر شدهاید که رساله مسیح مباشید، خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب بله به روح خدای ح، نه بر
 .الواح سن، بله بر الواح گوشت دل

 .اما بهوسیلۀ مسیح چنین اعتماد به خدا داریم
 .نه آنه کاف باشیم که چیزی را به خود تفر کنیم که گویا از ما باشد، بله کفایت ما از خداست

 .که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بله روح را زیرا که حرف مکشد لین روح زنده مکند
اما اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنها تراشیده شده با جلال مبود، بهحدّی که بناسرائیل نمتوانستند صورت

 ،موس را نظاره کنند بهسبب جلال چهره او که فان بود
 چونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟

 .زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود
 .زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز بدین نسبت جلال نداشت بهسبب این جلال فایق

 .زیرا اگر آن فان با جلال بودی، هرآینه این باق از طریق اول در جلال خواهد بود
 .پس چون چنین امید داریم، با کمال دلیری سخن مگوییم

 ،و نه مانند موس که نقاب بر چهره خود کشید تا بناسرائیل، تمام شدنِ این فان را نظر ننند
بله ذهن ایشان غلیظ شد زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باق است و کشف نشده است، زیرا که فقط در

 .مسیح باطل مگردد
 .بله تا امروز وقت که موس را مخوانند، نقاب بر دل ایشان برقرار مماند

 .لین هرگاه به سوی خداوند رجوع کنند، نقاب برداشته مشود
 .اما خداوند روح است و جای که روح خداوند است، آنجا آزادی است

لین همۀ ما چون با چهره بینقاب جلال خداوند را در آینه منریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدّل مشویم، چنانه
 .از خداوند که روح است
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 .بنابراین چون این خدمت را داریم، چنانه رحمت یافتهایم، خسته خاطر نمشویم
بله خفایای رسوای را ترک کرده، به مر رفتار نمکنیم و کلام خدا را مغشوش نمسازیم، بله به اظهار راست، خود را به

 .ضمیر هرکس در حضور خدا مقبول مسازیم
 ،لین اگر بشارت ما مخف است، بر هالان مخف است

که در ایشان خدای این جهان فهمهای بایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلّ بشارت جلال مسیح که صورت
 .خداست، ایشان را روشن سازد

ا به خویشتن که غلام شماهستیم بخاطر عیسخداوند، ام ه به مسیح عیسکنیم بلزیرا به خویشتن موعظه نم. 
که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیس زیرا خدای

 .مسیح از ما بدرخشد
 .لین این خزینه را در ظروف خاک داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما

 در هرچیز زحمت کشیده، ول در شنجه نیستیم؛ متحیر ول مأیوس ن؛
 تعاقب کرده شده، لین نه متروک؛ افنده شده، ول هلاک شده ن؛

 .پیوسته قتل عیس خداوند را در جسد خود حمل مکنیم تا حیات عیس هم در بدن ما ظاهر شود
 .زیرا ما که زندهایم، دائماً بخاطر عیس به موت سپرده مشویم تا حیات عیس نیز در جسد فان ما پدید آید

 .پس موت در ما کار مکند ول حیات در شما
اما چون همان روح ایمان را داریم، بحسب آنچه متوب است ایمان آوردم پس سخن گفتم، ما نیز چون ایمان داریم، از اینرو

 .سخن مگوییم
 .چون مدانیم او که عیس خداوند را برخیزانید، ما را نیز با عیس خواهد برخیزانید و با شما حاضر خواهد ساخت

 .زیرا که همهچیز برای شما است تا آن فیض که بهوسیلۀ بسیاری افزوده شده است، شرگزاری را برای تمجید خدا بیفزاید
 .از این جهت خسته خاطر نمشویم، بله هرچند انسانیتِ ظاهری ما فان مشود، لین باطن روز بروز تازه مگردد

 .زیرا که این زحمتِ سبِ ما که برای لحظهای است، بار جاودان جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا مکند
است و نادیدن است، زمان زیراکه آنچه دیدن ،ه به چیزهای نادیدنبل ،کنیم به چیزهای دیدنکه ما نظر نم در حال

جاودان. 
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زیرا مدانیم که هرگاه این خانۀ زمین خیمۀ ما ریخته شود، عمارت از خدا داریم، خانهای ناساخته شده به دستها و جاودان در
 .آسمانها

 ،زیرا که در این هم آه مکشیم، چونه مشتاق هستیم که خانۀ خود را که از آسمان است بپوشیم
 .اگر فالواقع پوشیده و نه عریان یافت شویم

از آنرو که ما نیز که در این خیمه هستیم، گرانبار شده، آه مکشیم، از آن جهت که نمخواهیم این را بیرون کنیم، بله آن را
 .بپوشیم تا فان در حیات غرق شود

 .اما او که ما را برای این درست ساخت خدا است که بیعانه روح را به ما مدهد
 ،پس دائماً خاطرجمع هستیم و مدانیم که مادام که در بدن متوطّنیم، از خداوند غریب مباشیم

 .[زیرا که به ایمان رفتار مکنیم نه به دیدار]
 .پس خاطرجمع هستیم و این را بیشتر مپسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطّن شویم

 .لهذا حریص هستیم بر اینه خواه متوطّن و خواه غریب، پسندیده او باشیم
خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نی زیرا لازم است که همۀ ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هرکس اعمال بدن

 .چه بد
پس چون ترس خدا را دانستهایم، مردم را دعوت مکنیم. اما به خدا ظاهر شدهایم وامیدوارم به ضمایر شما هم ظاهر خواهیم

 .شد
باشد برای آنان دهیم تا شما را جوابه سبب افتخار دربارۀ خود به شما مکنیم، بلر برای خود به شما سفارش نمزیرا بار دی

 .که در ظاهر نه در دل فخر مکنند
 .زیرا اگر بیخود هستیم برای خداست و اگر هشیاریم برای شما است

 .زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چونه این را دریافتیم که ی نفر برای همه مرد پس همه مردند
 .و برای همه مرد تا آنان که زندهاند، از این به بعد برای خویشتن زیست ننند بله برای او که برای ایشان مرد و برخاست

بنابراین، ما بعد از این هیچکس را بحسب جسم نمشناسیم، بله هرگاه مسیح را هم بحسب جسم شناخته بودیم، الآن دیر او را
 .نمشناسیم

 .پس اگر کس در مسیح باشد، خلقت تازهای است؛ چیزهای کهنه درگذشت، این، همهچیز تازه شده است
 .و همهچیز از خدا که ما را بهواسطۀٔ عیس مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است

یعن اینه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه مداد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را
 .به ما سپرد

 .پس برای مسیح ایلچ هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ مکند. پس بخاطر مسیح استدعا مکنیم که با خدا مصالحه کنید
 .زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم
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 .پس چون هماران او هستیم، التماس منماییم که فیض خدا را بفایده نیافته باشید
،الحال زمان مقبول است؛ این ،گوید، در وقتِ مقبول تو رامستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. اینزیرا م

 .الآن روز نجات است
 ،در هیچ چیز لغزش نمدهیم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود

 ،بله در هر امری خود را ثابت مکنیم که خدّام خدا هستیم، در صبر بسیار، در زحمات، در حاجات، در تنیها
 ،در تازیانهها، در زندانها، در فتنهها، در محنتها، در بیخوابیها، در گرسنیها

 ،در طهارت، در معرفت، در حلم، در مهربان، در روحالقدس، در محبت بریا
 ،در کلام حق، در قوت خدا با اسلحه عدالت بر طرف راست و چپ

 به عزت و ذلّت، و بدنام و نینام؛ چون گمراهکنندگان و این، راستو هستیم؛
 چون مجهول و این، معروف؛ چون در حالت موت و این، زنده هستیم؛ چون سیاست کرده شده، اما مقتول ن؛

 .چون محزون، ول دائماً شادمان؛ چون فقیر و این، بسیاری را دولتمند مسازیم؛ چون بیچیز، اما مال همه چیز
 .ای قُرِنتیان، دهان ما به سوی شما گشاده و دل ما وسیع شده است

 .در ما تن نیستید لین در احشای خود تن هستید
 .پس در جزای این، زیرا که به فرزندان خود سخن مگویم، شما نیز گشاده شوید

 زیر یوغ ناموافق با بایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟
 و مسیح را با بلیعالچه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است؟

و هیل خدا را با بتها چه موافقت؟ زیرا شما هیل خدای ح مباشید، چنانه خدا گفت که، در ایشان ساکن خواهم بود و در
 .ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود

 ،پس خداوند مگوید، از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس منید تا من شما را مقبول بدارم
 .و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود؛ خداوند قادر مطلق مگوید
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پس ای عزیزان، چون این وعدهها را داریم، خویشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدّوسیت را در خدا ترس به
 .کمال رسانیم

 .ما را در دلهای خود جا دهید. بر هیچکس ظلم نردیم و هیچکس را فاسد نساختیم و هیچکس را مغبون ننمودیم
 .این را از روی مذمت نمگویم، زیرا پیش گفتم که در دل ما هستید تا در موت و حیات با هم باشیم

 .مرا بر شما اعتماد کلّ و دربارۀ شما فخر کامل است. از تسلّ سیر گشتهام و در هر زحمت که بر ما مآید، شادی وافر مکنم
زیرا چون به مادونیه هم رسیدیم، جسم ما آرام نیافت، بله در هرچیز زحمت کشیدیم؛ در ظاهر، نزاعها و در باطن، ترسها

 .بود
 .لین خدای که تسلّدهنده افتادگان است، ما را بهآمدن تیطُس تسلّ بخشید

و نه از آمدن او تنها بله به آن تسلّ نیز که او در شما یافته بود، چون ما را مطّلع ساخت از شوق شما و نوحهری شما و
 .غیرت که دربارۀ من داشتید، به نوع که بیشتر شادمان گردیدم

زیرا که هرچند شما را به آن رساله محزون ساختم، پشیمان نیستم، اگرچه پشیمان هم بودم زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم
 .به ساعت، غمین ساخت

الحال شادمانم، نه از آنه غم خوردید بله از اینه غم شما به توبه انجامید، زیرا که غم شما برای خدا بود تا به هیچوجه زیان از
 .ما به شما نرسد

 .زیرا غم که برای خداست منشأ توبه مباشد بجهت نجات که از آن پشیمان نیست؛ اما غم دنیوی منشأ موت است
زیرا این، همین که غم شما برای خدا بود، چونه کوشش، بل احتجاج، بل خشم، بل ترس، بل اشتیاق، بل غیرت، بل انتقام را

 .در شما پدید آورد. در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید
 .باری هرگاه به شما نوشتم، بجهت آن ظالم یا مظلوم نبود، بله تا غیرت ما دربارۀ شما به شما در حضور خدا ظاهر شود

و از این جهت تسلّ یافتیم لین در تسلّ خود شادی ما از خوش تیطُس بنهایت زیاده گردید چونه روح او از جمیع شما
 .آرام یافته بود

زیرا اگر دربارۀ شما بدو فخر کردم، خجل نشدم بله چنانه همۀ سخنان را به شما به راست گفتیم، همچنین فخر ما به تیطُس
 .راست شد

 .و خاطر او به سوی شما زیادتر مایل گردید، چونه اطاعت جمیع شما را به یاد مآورد که چونه بهترس و لرز او را پذیرفتید
 .شادمانم که در هرچیز بر شما اعتماد دارم
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 .لین ای برادران، شما را مطّلع مسازیم از فیض خدا که به کلیساهای مادونیه عطا شده است
 .زیرا در امتحانِ شدیدِ زحمت، فراوان خوش ایشان ظاهر گردید و از زیادت فقر ایشان، دولتِ سخاوتِ ایشان افزوده شد

 ،زیرا که شاهد هستم که بحسب طاقت بله فوق از طاقت خویش به رضامندی تمام
 .التماس بسیار نموده، این نعمت و شراکتِ در خدمت مقدّسین را از ما طلبیدند

 .و نه چنانه امید داشتیم، بله اول خویشتن را به خداوند و به ما برحسب ارادۀ خدا دادند
 .و از این سبب از تیطُس استدعا نمودیم که همچنانه شروع این نعمت را در میان شما کرد، آن را به انجام هم برساند

بله چنانه در هرچیز افزون دارید، در ایمان و کلام و معرفت و کمال اجتهاد و محبت که با ما مدارید، در این نعمت نیز
 .بیفزایید

 .این را به طریق حم نمگویم بله بهسبب اجتهاد دیران و تا اخلاص محبت شما را بیازمایم
 .زیرا که فیض خداوند ما عیس مسیح را مدانید که هرچند دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید

و در این، رأی مدهم زیرا که این شما را شایسته است، چونه شما در سال گذشته، نه در عمل فقط بله در اراده نیز اول از
 .همه شروع کردید

 .اما الحال عمل را به انجام رسانید تا چنانه دلرم در اراده بود، انجامعمل نیز برحسب آنچه دارید بشود
 .زیرا هرگاه دلرم باشد، مقبول مافتد، بحسب آنچه کس دارد نه بحسب آنچه ندارد

 و نه اینه دیران را راحت و شما را زحمت باشد، بله به طریق مساوات؛ تا در حال، زیادت شما برای کم ایشان بار آید؛
 .و تا زیادت ایشان بجهت کم شما باشد و مساوات بشود

 .چنانه متوب است، آنه بسیار جمع کرد، زیادت نداشت و آنه اندک جمع کرد، کم نداشت
 .اما شر خداراست که این اجتهاد را برای شما در دل تیطُس نهاد

 .زیرا او خواهش ما را اجابت نمود، بله بیشتر با اجتهاد بوده، به رضامندی تمام به سوی شما روانه شد
 .و با وی آن برادری را فرستادیم که مدح او در انجیل در تمام کلیساها است

و نه همین فقط بله کلیساها نیز او را اختیار کردند تا در این نعمت که خدمت آن را برای تمجید خداوند و دلرم شما مکنیم،
 .همسفر مابشود

 .چونه اجتناب مکنیم که مبادا کس ما را ملامت کند دربارۀ این سخاوت که خادمان آن هستیم
 .زیرا که نه در حضور خداوند فقط، بله در نظر مردم نیز چیزهای نیو را تدارک مبینیم

و با ایشان برادر خود را نیز فرستادیم که مرراً در امور بسیار او را با اجتهاد یافتیم و الحال بهسبب اعتماد کلّ که بر شما
 .مدارد، بیشتر با اجتهاد است

هرگاه دربارۀ تیطُس [بپرسند]، او در خدمت شما رفیق و همار من است؛ و اگر دربارۀ برادران ما، ایشان رسل کلیساها و
 .جلال مسیح مباشند

 .پس دلیل محبت خود و فخر ما رادربارۀ شما در حضور کلیساها به ایشان ظاهر نمایید
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 .زیرا که در خصوص این خدمتِ مقدّسین،زیادت مباشد که به شما بنویسم
چونه دلرم شما را مدانم که دربارۀ آن بجهت شما به اهل مادونیه فخر مکنم که از سال گذشته اهل اَخائیه مستعد شدهاند

 .و غیرت شما اکثر ایشان را تحریض نموده است
 .اما برادران را فرستادم که مبادا فخر ما دربارۀ شما در این خصوص باطل شود تا چنانه گفتهام، مستعد شوید

مبادا اگر اهل مادونیه با من آیند و شما را نامستعد یابند، نمگویم شما بله ما از این اعتمادی که به آن فخر کردیم، خجل
 .شویم

پس لازم دانستم که برادران را نصیحت کنم تا قبل از ما نزد شما آیند و برکت موعود شما را مهیا سازند تا حاضر باشد، از راه
 .برکت نه از راه طمع

 .اما خلاصه این است، هرکه با بخیل کارد، با بخیل هم درو کند و هرکه با برکت کارد، با برکت نیز درو کند
 .اما هرکس بطوری که در دل خود اراده نموده است بند، نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست مدارد

ول خدا قادر است که هر نعمت را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته، برای هر عمل نیو افزوده
 .شوید

 .چنانه متوب است که پاشید و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد باق مماند
اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده مکند، بذر شما را آماده کرده، خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را

 ،مزیدخواهد کرد
 .تا آنه در هرچیز دولتمند شده، کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شر خدا بهوسیلۀ ما مباشد

 .زیرا که بجا آوردن این خدمت، نه فقط حاجات مقدّسین را رفع مکند، بله سپاس خدا را نیز بسیار مافزاید
و از دلیل این خدمت، خدا را تمجید مکنند بهسبب اطاعت شما در اعتراف انجیل مسیح و سخاوت بخشش شما برای ایشان و

 .همان
 .و ایشان بهسبب افزون فیض خدای که بر شماست، در دعای خود مشتاق شما مباشند

 .خدا را برای عطای ما لاکلام او شر باد
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اما من خود، پولُس، که چون در میانشما حاضر بودم، فروتن بودم، لین وقت که غایب هستم، با شما جسارت مکنم، از شما
 به حلم و رأفت مسیح استدعا دارم

و التماس مکنم که چون حاضر شوم، جسارت ننم بدان اعتمادی که گمان مبرم که جرأت خواهم کرد با آنان که مپندارند
 .که ما به طریق جسم رفتار مکنیم

 .زیرا هرچند در جسم رفتار مکنیم، ول به قانون جسم جن نمنماییم
 ،زیرا اسلحه جن ما جسمان نیست بله نزد خدا قادر است برای انهدام قلعهها

که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا میافرازد، به زیر میافنیم و هر فری را به اطاعت مسیح اسیر
 ،مسازیم

 .و مستعد هستیم که از هر معصیت انتقام جوییم وقت که اطاعت شما کامل شود
آیا به صورت ظاهری نظر مکنید؟ اگرکس بر خود اعتماد دارد که از آنِ مسیح است، این را نیز از خود بداند که چنانه او از

 .آنِ مسیح است، ما نیز همچنان از آنِ مسیح هستیم
زیرا هرچند زیاده هم فخر بنم دربارۀ اقتدار خود که خداوند آن را برای بنا نه برای خراب شما به ما داده است، خجل نخواهم

 ،شد
 .که مبادا معلوم شود که شما را به رسالهها مترسانم

 .زیرا مگویند، رسالههای او گران و زورآور است، لین حضور جسم او ضعیف و سخنش حقیر
 .چنین شخص بداند که چنانه در کلام به رسالهها در غیاب هستیم، همچنین نیز در فعل در حضور خواهیم بود

زیرا جرأت نداریم که خود را از کسان که خویشتن را مدح مکنند بشماریم، یا خود را با ایشان مقابله نماییم؛ بله ایشان چون
 .خود را با خود مپیمایند و خود را به خود مقابله منمایند، دانا نیستند

اما ما زیاده از اندازه فخر نمکنیم، بله بحسب اندازه آن قانون که خدا برای ما پیمود، و آن اندازهای است که به شما نیز
 .مرسد

 .زیرا از حدّ خود تجاوز نمکنیم که گویا به شما نرسیده باشیم، چونه در انجیل مسیح به شما هم رسیدهایم
و از اندازه خود نذشته در محنتهای دیران فخر نمنماییم، ول امید داریم که چون ایمان شما افزون شود، در میان شما

 .بحسب قانون خود بغایت افزوده خواهیم شد
 .تا اینه در مانهای دورتر از شما هم بشارت دهیم و در امور مهیا شده به قانونِ دیران فخر ننیم

 .اما هرکه فخر نماید، به خداوند فخر بنماید
 .زیرا نه آنه خود را مدح کند مقبول افتد بله آن را که خداوند مدح نماید
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 .کاشه مرا در اندک جهالت متحمل شوید و متحمل من هم مباشید
 .زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الٰه؛ زیرا که شما را به ی شوهر نامزد ساختم تا باکرهای عفیفه به مسیح سپارم

 .لین مترسم که چنانه مار به مر خود حوا را فریفت، همچنین خاطر شما هم از سادگیای که در مسیح است، فاسد گردد
زیرا هرگاه آنه آمد، وعظ مکرد به عیسای دیر، غیر از آنه ما بدو موعظه کردیم، یا شما روح دیر را جز آنه یافته بودید،

 .یا انجیل دیر را سوای آنچه قبول کرده بودید مپذیرفتید، نیو مکردید که متحمل مشدید
 .زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیستم

 .اما هرچند در کلام نیز ام باشم، لین در معرفت ن. بله در هر امری نزد همهس به شما آشار گردیدیم
 آیا گناه کردم که خود را ذلیل ساختم تا شما سرافراز شوید در اینه به انجیل خدا شما را مفت بشارت دادم؟

کلیساهای دیر را غارت نموده، اجرت گرفتم تا شما را خدمت نمایم و چون به نزد شما حاضر بوده، محتاج شدم، بر هیچکس
 .بار ننهادم

 .زیرا برادران که از مادونیه آمدند، رفع حاجت مرا نمودند و در هرچیز از بار نهادن بر شما خود را ناه داشته و خواهم داشت
 .به راست مسیح که در من است قسم که این فخر در نواح اخائیه از من گرفته نخواهد شد

 !از چه سبب؟ آیا از اینه شما را دوست نمدارم؟ خدا مداند
 .لین آنچه مکنم هم خواهم کرد تا ازجویندگان فرصت، فرصت را منقطع سازم تا در آنچه فخر مکنند، مثل ما نیز یافت شوند

 .زیرا که چنین اشخاص رسولان کذَبه و عمله مار هستند که خویشتن را به رسولان مسیح مشابه مسازند
 .و عجب نیست، چونه خودِ شیطان هم خویشتن را به فرشته نور مشابه مسازد

 .پس امر بزرگ نیست که خدّام وی خویشتن را به خدّام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان برحسب اعمالشان خواهد بود
 .باز مگویم، کس مرا بفهم نداند والا مرا چون بفهم بپذیرید تا من نیز اندک افتخار کنم

 .آنچه مگویم از جانب خداوند نمگویم، بله از راه بفهم در این اعتمادی که فخر ما است
 .چونه بسیاری از طریق جسمان فخر مکنند، من هم فخر منمایم
 .زیرا چونه خود فهیم هستید، بفهمان را به خوش متحمل مباشید

زیرا متحمل مشوید هرگاه کس شما را غلام سازد، یا کس شما را فرو خورد، یا کس شما را گرفتار کند، یا کس خود را
 .بلند سازد، یا کس شما را بر رخسار طپانچه زند

از روی استحقار مگویم که گویا ما ضعیف بودهایم. اما در هرچیزی که کس جرأت دارد، از راه بفهم مگویم من نیز
 .جرأت دارم

 !آیا عبران هستند؟ من نیز هستم! اسرائیل هستند؟ من نیز هستم! از ذریت ابراهیم هستند؟ من نیز مباشم
آیا خدّام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف مزنم، من بیشتر هستم! در محنتها افزونتر، در تازیانهها زیادتر، در زندانها بیشتر،

 .درمرگها مرر
 .از یهودیان پنج مرتبه از چهل ی کم تازیانه خوردم

 سه مرتبه مرا چوب زدند؛ ی دفعه سنسار شدم؛ سه کرت شسته کشت شدم؛ شبانهروزی در دریا بسر بردم؛
در سفرها بارها؛ در خطرهای نهرها؛ در خطرهای دزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها؛ در خطرها در شهر؛ در

 خطرها دربیابان؛ در خطرها در دریا؛ در خطرها در میان برادرانِ کذَبه؛
در روزهها بارها؛ در سرما و عریان ،و تشن در محنت و مشقّت، در بیخوابیها بارها؛ در گرسن. 

 .بدون آنچه علاوه بر اینها است، آن باری که هر روزه بر من است، یعن اندیشه برای همۀ کلیساها
 کیست ضعیف که من ضعیف نمشوم؟ که لغزش مخورد که من نمسوزم؟

 .اگر فخر مباید کرد از آنچه به ضعف من تعلّق دارد، فخر مکنم
 .خدا و پدر عیس مسیح خداوند که تا به ابد متبارک است، مداند که دروغ نمگویم
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 .در دمشق، وال حارث پادشاه، شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت منمود
 .و مرا از دریچهای در زنبیل از باره قلعه پایین کردند و از دستهای وی رستم
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 .لابدّ است که فخر کنم، هرچند شایستۀ من نیست. لین به رؤیاها و ماشفات خداوند مآیم
شخص را در مسیح مشناسم، چهاردهسال قبل از این. آیا در جسم؟ نمدانم! و آیا بیرون از جسم؟ نمدانم! خدا مداند. چنین

 .شخص که تا آسمان سوم ربودهشد
 ،و چنین شخص را مشناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم، نمدانم، خدا مداند
 .که به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتن شنید که انسان را جایز نیست به آنها تلّم کند

 .از چنین شخص فخر خواهم کرد، لین از خود جز از ضعفهای خویش فخر نمکنم
زیرا اگر بخواهم فخر بنم، بفهم نمباشم چونه راست مگویم. لین اجتناب مکنم مبادا کس در حق من گمان برد فوق از

 .آنچه در من بیند یا از من شنود
و تا آنه از زیادت ماشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان، تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده

 .سرافرازی نمایم
 .و دربارۀ آن از خداوند سه دفعه استدعا نمودم تا از من برود

مرا گفت، فیض من تو را کاف است، زیرا که قوت من در ضعف کامل مگردد. پس به شادی بسیار از ضعفهای خود بیشتر
 .فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود

 .بنابراین، از ضعفها و رسوایها و احتیاجات و زحمات و تنیها بخاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم، آناه توانا هستم
بفهم شدهام! شما مرا مجبور ساختید. زیرا مبایست شما مرا مدح کرده باشید، از آنرو که من از بزرگترین رسولان به هیچوجه

 .کمتر نیستم، هرچند هیچ هستم
 .بدرست که علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت

 !زیرا کدام چیز است که در آن از سایر کلیساها قاصر بودید؟ مر اینه من بر شما بار ننهادم. این بانصاف را از منببخشید
این، مرتبه سوم مهیا هستم که نزد شما بیایم و بر شما بار نخواهم نهاد از آنرو که نه مال شما بله خود شما را طالبم، زیرا که

 .نمباید فرزندان برای والدین ذخیره کنند، بله والدین برای فرزندان
اما من به کمال خوش برای جانهای شما صرف مکنم و صرف کرده خواهم شد. و اگر شما را بیشتر محبت نمایم، آیا کمتر

 محبت بینم؟
 .اما باشد، من بر شما بار ننهادم بله چون حیلهر بودم، شما را به مر به چن آوردم

 آیا به ی از آنان که نزد شما فرستادم، نفع از شما بردم؟
 به تیطُس التماس نمودم و با وی برادر را فرستادم. آیا تیطُس از شما نفع برد؟ مر به ی روح و ی روِش رفتار ننمودیم؟

آیا بعد از این مدّت، گمان مکنید که نزد شما حجت مآوریم؟ به حضور خدا در مسیح سخن مگوییم. لین همهچیز ای
 .عزیزان برای بنای شما است

زیرا مترسم که چون آیم شما را نه چنانه مخواهم بیابم و شما مرا بیابید چنانه نمخواهید که مبادا نزاع و حسد و خشمها
 .و تعصب و بهتان و نمام و غرور و فتنهها باشد

و چون بازآیم، خدای من مرا نزد شما فروتن سازد و ماتم کنم برای بسیاری از آنان که پیشتر گناه کردند و از ناپاک و زنا و
 .فجوری که کرده بودند، توبه ننمودند
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 .این مرتبه سوم نزد شما مآیم. بهواه دو سه شاهد، هر سخن ثابتخواهد شد
پیش گفتم و پیش مگویم که گویا دفعه دوم حاضر بودهام، هرچند الآن غایب هستم، آنان را که قبل از این گناه کردند و همۀ

 .دیران را که اگر بازآیم، مسامحه نخواهم نمود
 .چونه دلیل مسیح را که در من سخن مگوید مجویید که او نزد شما ضعیف نیست بله در شما تواناست

زیرا هرگاه از ضعف مصلوب گشت، لین از قوت خدا زیست مکند. چونه ما نیز در وی ضعیف هستیم، لین با او از قوت
 .خدا که به سوی شما است، زیست خواهیم کرد

خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را باز یافت کنید. آیا خود را نمشناسید که عیس مسیح در شما است اگر
 مردود نیستید؟

 .اما امیدوارم که خواهید دانست که ما مردود نیستیم
و از خدا مسألت مکنم که شما هیچ بدی ننید، نه تا ظاهر شود که ما مقبول هستیم،بله تا شما نیوی کرده باشید، هرچند ما

 .گویا مردود باشیم
ه برای راستعمل نماییم بل توانیم به خلاف راستزیرا که هیچ نم. 

 .و شادمانیم وقت که ما ناتوانیم و شما توانایید. و نیز برای این دعا مکنیم که شما کامل شوید
از اینجهت این را در غیاب منویسم تا هنام که حاضر شوم، سخت ننم بحسب آن قدرت که خداوند بجهت بنا نه برای

 .خراب به من داده است
خلاصه ای برادران شاد باشید؛ کامل شوید؛ تسلّ پذیرید؛ ی رای و با سلامت بوده باشید و خدای محبت و سلامت با شما

 .خواهد بود
 .یدیر را به بوسه مقدّسانه تحیت نمایید
 .جمیع مقدّسان به شما سلام مرسانند

 .فیض عیس خداوند و محبت خدا و شرکت روحالقدس با جمیع شما باد. آمین



غلاطيان
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 ،پولُس، رسول نه از جانب انسان و نه بهوسیلۀ انسان بله به عیس مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید
 ،و همۀٔ برادران که با من مباشند، به کلیساهای غلاطیه

 فیض و سلامت از جانب خدای پدر و خداوند ما عیس مسیح با شما باد؛
 ،که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر بحسب ارادۀ خدا و پدر ما خلاص بخشد

 .که او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین
 ،تعجب مکنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است، برمگردید به سوی انجیل دیر

 .که [انجیل] دیر نیست. لن بعض هستند که شما را مضطرب مسازند و مخواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند
 .بله هرگاه ما هم یا فرشتهای از آسمان، انجیل غیر از آنه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اَناتیما باد

 .چنانه پیش گفتیم، الآن هم باز مگویم، اگر کس انجیل غیر از آنه پذیرفتید بیاورد، اَناتیما باد
آیا الحال مردم را در رأی خود مآورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را مطلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را مخواستم،

 .غلام مسیح نمبودم
 .اما ای برادران شما را اعلام مکنم از انجیل که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست

 .زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم، مر به کشف عیس مسیح
 ،زیرا سرگذشتِ سابق مرا در دین یهود شنیدهاید که بر کلیسای خدا بنهایت جفا منمودم و آن را ویران مساختم

 .و در دین یهود از اکثر همسالان قوم خود سبقت مجستم و در تقالید اجداد خود بغایت غیور مبودم
 اما چون خدا که مرا از شم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد

 ،که پسر خود را در من آشار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم، در آنوقت با جسم و خون مشورت نردم
 .و به اورشلیم هم نزد آنان که قبل از من رسول بودند نرفتم، بله به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم

 .پس بعد از سه سال، برای ملاقات پطرس به اورشلیم رفتم و پانزده روز با وی بسر بردم
 .اما از سایر رسولان جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم

 .اما دربارۀ آنچه به شما منویسم، این، در حضور خدا دروغ نمگویم
 .بعد از آن به نواح سوریه و قیلیقیه آمدم

 ،و به کلیساهای یهودیه که در مسیح بودند صورتاً غیر معروف بودم
 .جز اینه شنیده بودند که آنه پیشتر بر ما جفا منمود، الحال بشارت مدهد به همان ایمان که قبل از این ویران مساخت

 .و خدا را در من تمجید نمودند
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 .پس بعد از چهارده سال با برنابا باز به اورشلیم رفتم و تیطُس را همراه خود بردم
ول به الهام رفتم و انجیل را که در میان امتها بدان موعظه مکنم، به ایشان عرضه داشتم، اما در خلوت به معتبرین، مبادا

 .عبث بدوم یا دویده باشم
 .لین تیطُس نیز که همراه من و یونان بود، مجبور نشد که مختون شود

داریم، جاسوس ذَبه بود که ایشان را خُفیةً درآوردند و خفیةً درآمدند تا آزادی ما را که در مسیح عیسو این بهسبب برادران ک
 .کنند و تا ما را به بندگ درآورند

 .که ایشان را ی ساعت هم به اطاعت در این امر تابع نشدیم تا راست انجیل در شما ثابت ماند
اما از آنان که معتبراند که چیزی مباشند (هرچه بودند مرا تفاوت نیست، خدا بر صورت انسان ناه نمکند) زیرا آنان که

 .معتبراند، به من هیچ نفع نرسانیدند
 بله به خلاف آن، چون دیدند که بشارت نامختونان به من سپرده شد، چنانه بشارت مختونان به پطرس

 زیرا او که برای رسالت مختونان در پطرس عمل کرد، در من هم برای امتها عمل کرد
پس چون یعقوب و کیفا و یوحنّا که معتبر به ارکان بودند، آن فیض راکه به من عطا شده بود دیدند، دست رفاقت به من و برنابا

 دادند تا ما به سوی امتها برویم، چنانه ایشان به سوی مختونان؛
 .جز آنه فقرا را یاد بداریم و خود نیز غیور به کردن این کار بودم

 ،اما چون پطرس به انطاکیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زیرا که مستوجب ملامت بود
چونه قبل از آمدنِ بعض از جانب یعقوب، با امتها غذا مخورد؛ ول چون آمدند، از آنان که اهل ختنه بودند ترسیده، باز

 .ایستاد و خویشتن را جدا ساخت
 .و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند، بهحدّی که برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد

ول چون دیدم که به راست انجیل به استقامت رفتار نمکنند، پیش روی همه پطرس را گفتم، اگر تو که یهود هست، به طریق
 امتها و نه به طریق یهود زیست مکن، چون است که امتها را مجبور مسازی که به طریق یهود رفتار کنند؟

 ،ما که طبعاً یهود هستیم و نه گناهاران از امتها
اما چونه یافتیم که هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمشود، بله به ایمان به عیس مسیح، ما هم به مسیح عیس ایمان

آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده
 .نخواهد شد

 !اما اگر چون عدالت در مسیح را مطلبیم، خود هم گناهار یافت شویم، آیا مسیح خادم گناه است؟ حاشا
 .زیرا اگر باز بنا کنم آنچه را که خراب ساختم، هرآینه ثابت مکنم که خود متعدّی هستم

 .زانرو که من بهواسطۀٔ شریعت نسبت به شریعت مردم تا نسبت به خدا زیست کنم
با مسیح مصلوب شدهام ول زندگ مکنم لین نه من بعد از این، بله مسیح در من زندگ مکند. و زندگان که الحال در

 .جسم مکنم، به ایمانِ بر پسر خدا مکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد
 .فیض خدا را باطل نمسازم، زیرا اگر عدالت به شریعت مبود، هرآینه مسیح عبث مرد
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ای غلاطیانِ بفهم، کیست که شما را افسون کرد تا راست را اطاعت ننید که پیش چشمان شما عیس مسیح مصلوب شده
 مبین گردید؟

 فقط این را مخواهم از شما بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافتهاید یا از خبر ایمان؟
 آیا اینقدر بفهم هستید که به روح شروع کرده، الآن به جسم کامل مشوید؟

 آیا اینقدر زحمات را عبث کشیدید اگر فالحقیقۀ عبث باشد؟
 پس آنه روح را به شما عطا مکند و قوات در میان شما به ظهور مآورد، آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان مکند؟

 .چنانه ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد
 .پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند

و کتاب چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت
 .خواهند یافت

 .بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت میابند
زیرا جمیع آنان که از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت مباشند زیرا متوب است، ملعون است هر که ثابت نماند در تمام

 .نوشتههای کتاب شریعت تا آنها را بهجا آرد
 .اما واضح است که هیچکس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمشود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود

 .اما شریعت از ایمان نیست بله آنه به آنها عمل مکند، در آنها زیست خواهد نمود
 .مسیح، ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونه در راه ما لعنت شد، چنانه متوب است ملعون است هرکه بر دار آویخته شود

 .تا برکت ابراهیم در مسیح عیس بر امتها آید و تا وعدۀٔ روح را بهوسیلۀ ایمان حاصل کنیم
 .ای برادران، به طریق انسان سخن مگویم، زیرا عهدی را که از انسان نیز استوار مشود، هیچکس باطل نمسازد و نمافزاید

اما وعدهها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمگوید به نسلها که گویا دربارۀ بسیاری باشد، بله دربارۀ ی و به نسل تو که
 .مسیح است

و مقصود این است عهدی را که از خدا به مسیح بسته شده بود، شریعت که چهارصد و س سال بعد از آن نازل شد، باطل
 .نمسازد بطوری که وعده نیست شود

 .زیرا اگر میراث از شریعت بودی، دیر از وعده نبودی. لین خدا آن را به ابراهیم از وعده داد
پس شریعت چیست؟ برای تقصیرها بر آن افزوده شد تا هنام آمدن آن نسل که وعده بدو داده شد و بهوسیلۀ فرشتان به دست

 .متوسط مرتّب گردید
 .اما متوسط از ی نیست، اما خدا ی است

پس آیا شریعت به خلاف وعدههای خداست؟ حاشا! زیرا اگر شریعت داده مشد که تواند حیات بخشد، هرآینه عدالت از
 .شریعت حاصل مشد

 .بله کتاب همهچیز را زیر گناه بست تا وعدهای که از ایمانِ به عیس مسیح است، ایمانداران را عطا شود
 .اما قبل از آمدن ایمان، زیر شریعت ناه داشته بودیم و برای آن ایمان که مبایست مشوف شود، بسته شده بودیم

 .پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم
 .لین چون ایمان آمد، دیر زیر دست لالا نیستیم

 .زیرا هم شما بهوسیلۀ ایمان در مسیح عیس، پسران خدا مباشید
 .زیرا همۀٔ شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید

 .هیچ ممن نیست که یهود باشد یا یونان و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همۀٔ شما در مسیح عیس ی مباشید
 .اما اگر شما از آنِ مسیح مباشید، هرآینه نسل ابراهیم و برحسب وعده، وارث هستید
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 .ول مگویم مادام که وارث صغیر است، از غلام هیچ فرق ندارد، هرچند مال همه باشد
 .بله زیردست ناظران و وکلا مباشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد

 .همچنین ما نیز چون صغیر مبودیم، زیر اصول دنیوی غلام مبودیم
 ،لین چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد

 .تا آنان را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنه پسرخواندگ را بیابیم
 .اما چونه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا مکند، یا ابا، یعن، ای پدر

 .لهذا دیر غلام نیست بله پسر، و چون پسر هست، وارث خدا نیز بهوسیلۀ مسیح
 .لین در آن زمان چون خدا را نمشناختید، آنان را که طبیعتاً خدایان نبودند، بندگ مکردید

اما الحال که خدا را مشناسید بله خدا شما را مشناسد، چونه باز برمگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیر
 مخواهید از سر نو آنها را بندگ کنید؟

 .روزها و ماهها و فصلها و سالها را ناه مدارید
 .دربارۀ شما ترس دارم که مبادا برای شما عبث زحمت کشیده باشم

 .ای برادران، از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنانه من هم مثل شما شدهام. به من هیچ ظلم نردید
 .اما آگاهید که بهسبب ضعف بدن، اول به شما بشارت دادم

 .و آن امتحانِ مرا که در جسم من بود، خوار نشمردید و مروه نداشتید، بله مرا چون فرشتۀ خدا و مثل مسیح عیس پذیرفتید
 .پس کجا است آن مبارکبادیِ شما؟ زیرا به شما شاهدم که اگر ممن بودی، چشمان خود را بیرون آورده، به من مدادید

 پس چون به شما راست مگویم، آیا دشمن شما شدهام؟
 .شما را به غیرت مطلبند، لین نه به خیر، بله مخواهند در را بر روی شما ببندند تا شما ایشان را بغیرت بطلبید

 .لین غیرت در امر نیو در هر زمان نیو است، نه تنها چون من نزد شما حاضر باشم
 .ای فرزندانِ من که برای شما باز دردِ زه دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود

 .باری خواهش مکردم که الآن نزد شما حاضر مبودم تا سخن خود را تبدیل کنم، زیرا که دربارۀ شما متحیر شدهام
 شما که مخواهید زیر شریعت باشید، مرا بویید آیا شریعت را نمشنوید؟

 .زیرا متوب است، ابراهیم را دو پسر بود، ی از کنیز و دیری از آزاد
 .لین پسر کنیز، بحسب جسم تولّد یافت و پسر آزاد، برحسب وعده

 .و این امور بطور مثَل گفته شد زیرا که این دو زن، دو عهد مباشند، ی از کوه سینا برای بندگ مزاید و آن هاجر است
 .زیرا که هاجر، کوه سینا است، در عرب، و مطابق است با اورشلیم که موجود است، زیرا که با فرزندانش در بندگ مباشد

 .لین اورشلیم بالا آزاد است که مادرِ جمیع ما مباشد
زیرا متوب است، ای نازاد که نزاییدهای، شاد باش! صدا کن و فریاد برآور ای تو که درد زه ندیدهای، زیرا که فرزندان زن

 .بکس از اولاد شوهردار بیشتراند
 .لین ما ای برادران، چون اسحاق، فرزندان وعده مباشیم

 .بله چنانه آنوقت آنه برحسب جسم تولّد یافت، بر وی که برحسب روح بود جفا مکرد، همچنین الآن نیز هست
 .لین کتاب چه مگوید؟ کنیز و پسر او را بیرون کن زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت

 .خلاصه ای برادران، فرزندان کنیز نیستیم بله از زنِ آزادیم
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 .پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد، استوار باشید و باز در یوغ بندگ گرفتار مشوید
 .این، من پولُس به شما مگویم که اگر مختون شوید، مسیح برای شما هیچ نفع ندارد

 .بل باز به هرکس که مختون شود شهادت مدهم که مدیون است که تمام شریعت را بجا آورد
 .همۀٔ شما که از شریعت عادل مشوید، از مسیح باطل و از فیض ساقط گشتهاید

 .زیرا که ما بهواسطۀٔ روح از ایمان مترقّب امید عدالت هستیم
 .و در مسیح عیس نه ختنه فایده دارد و نه نامختون بله ایمان که به محبت عمل مکند

 خوب مدویدید! پس کیست که شما را از اطاعت راست منحرف ساخته است؟
 .این ترغیب از او که شما را خوانده است نیست

 .خمیرمایه اندک تمام خمیر را مخَمر مسازد
من در خداوند بر شما اعتماد دارم که هیچ رأی دیر نخواهید داشت، لین آنه شما را مضطرب سازد هرکه باشد، قصاص

 .خود را خواهد یافت
اما ای برادران اگر من تا به حال به ختنه موعظه مکردم، چرا جفا مدیدم؟ زیرا که در این صورت لغزش صلیب برداشته

 .مشد
 .کاش آنان که شما را مضطرب مسازند خویشتن را منقطع مساختند

زیرا که شما ای برادران به آزادی خوانده شدهاید؛ اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مردانید، بله به محبت، یدیر را
 .خدمت کنید

 .زیرا که تمام شریعت در ی کلمه کامل مشود، یعن در اینه، همسایۀ خود را چون خویشتن محبت نما
 .اما اگر همدیر را بزید و بخورید، باحذر باشید که مبادا از یدیر هلاک شوید

 .اما مگویم، به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را بهجا نخواهید آورد
زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم؛ و این دو با یدیر منازعه مکنند بطوری که آنچه

 .مخواهید نمکنید
 .اما اگر از روح هدایت شدید، زیر شریعت نیستید

 ،و اعمال جسم آشار است، یعن زنا و فسق و ناپاک و فجور
 ،و بتپرست و جادوگری و دشمن و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها

و حسد و قتل و مست و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر مدهم، چنانه قبل از این دادم، که کنندگان چنین کارها
 .وارث ملوت خدا نمشوند

 ،لین ثمرۀ روح، محبت و خوش و سلامت و حلم و مهربان و نیوی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است
 .که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست

 .و آنان که از آنِ مسیح مباشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساختهاند
 .اگر به روح زیست کنیم، به روح هم رفتار بنیم

 .لافزن مشویم تا یدیر را به خشم آوریم و بر یدیر حسد بریم
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اما ای برادران، اگر کس به خطای گرفتارشود، شما که روحان هستید، چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. و خود را
ملاحظه کن، که مبادا تو نیز در تجربه افت. 

 .بارهای سنین یدیر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را بهجا آرید
 .زیرا اگر کس خود را شخص گمان برد و حال آنه چیزی نباشد، خود را مفریبد

 ،اما هرکس عمل خود را امتحان بند، آناه فخر در خود به تنهای خواهد داشت نه در دیری
 .زیرا هرکس حامل بار خود خواهد شد

 .اما هرکه در کلام تعلیم یافته باشد، معلّم خود را در همۀٔ چیزهای خوب مشارک بسازد
 .خود را فریب مدهید، خدا را استهزاء نمتوان کرد. زیرا که آنچه آدم بارد، همان را درو خواهد کرد

 .زیرا هر که برای جسم خود کارد، از جسم فساد را درو کند و هرکه برای روح کارد از روح حیات جاودان خواهد دروید
 .لین از نیوکاری خسته نشویم زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم

 .خلاصه بقدری که فرصت داریم، با جمیع مردم احسان بنماییم، علالخصوص با اهل بیت ایمان
 .ملاحظه کنید چه حروف جل بدست خود به شما نوشتم

آنان که مخواهند صورت نیو در جسم نمایان سازند، ایشان شما را مجبور مسازند که مختون شوید، محض اینه برای
 .صلیب مسیح جفا نبینند

 .زیرا ایشان نیز که مختون مشوند، خود شریعت را ناه نمدارند بله مخواهند شما مختون شوید تا در جسم شما فخر کنند
 .لین حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوندِ ما عیس مسیح که بهوسیلۀ او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا

 .زیرا که در مسیح عیس نه ختنه چیزی است و نه نامختون، بله خلقت تازه
 .و آنان که بدین قانون رفتار مکنند، سلامت و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا

 .بعد از این هیچکس مرا زحمت نرساند، زیرا که من در بدن خود داغهای خداوندْ عیس را دارم
 .فیض خداوند ما عیس مسیح با روح شما باد ای برادران. آمین



افسسيان
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باشند و ایمانداران در مسیح عیسم سسفکه در ا مسیح، به مقدّسین پولُس به ارادۀ خدا رسول عیس. 
 .فیض و سلامت از جانب پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند بر شما باد

 .متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیس مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحان در جایهای آسمان در مسیح
 .چنانه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت، مقدّس و بعیب باشیم

 ،که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیس مسیح برحسب خشنودی ارادۀ خود
 .برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب

 .که در وی بهسبب خون او فدیه، یعن آمرزش گناهان را به اندازۀ دولت فیض او یافتهایم
 .که آن را به ما به فراوان عطا فرمود در هر حمت و فطانت

 ،چونه سر ارادۀ خود را به ما شناسانید، برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود
 .برای انتظام کمال زمانها تا همهچیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در مسیح جمع کند، یعن در او

 .که ما نیز در وی میراث او شدهایم، چنانه پیش معین گشتیم برحسب قصد او که همۀٔ چیزها را موافق رأی ارادۀ خود مکند
 .تا از ما که اول امیدوار به مسیح مبودیم، جلال او ستوده شود

و در وی، شما نیز چون کلام راست، یعن بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قُدوسِ وعده مختوم
 .شدید

 .که بیعانۀ میراث ما است برای فدای آن ملِْ خاص او، تا جلال او ستوده شود
 ،بنابراین، من نیز چون خبر ایمان شما را در عیس خداوند و محبت شما را با همۀٔ مقدّسین شنیدم

 ،باز نمایستم از شر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود
 .تا خدای خداوند ما عیس مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید

 ،تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدّسین
 ،و چه مقدار است عظمت بنهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین، برحسب عمل توانای قوت او

 ،که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمان نشانید
 .بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نام که خوانده مشود، نه در این عالم فقط بله در عالم آینده نیز

 ،و همهچیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همهچیز به کلیسا داد
 .که بدن اوست، یعن پریِ او که همه را در همه پر مسازد
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 ،و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید
که در آنها قبل، رفتار مکردید برحسب دورۀ این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعن آن روح که الحال در فرزندان معصیت

 .عمل مکند
که در میان ایشان، همۀٔ ما نیز در شهوات جسمان خود قبل از این زندگ مکردیم و هوسهای جسمان و افار خود را به عمل

 .مآوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم، چنانه دیران
 ،لین خدا که در رحمانیت، دولتمند است، از حیثیتِ محبتِ عظیم خود که با ما نمود

 .ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتهاید
 .و با او برخیزانید و در جایهای آسمان در مسیح عیس نشانید

 .تا در عالمهای آینده، دولت بنهایت فیض خود را به لطف که بر ما در مسیح عیس دارد ظاهر سازد
 ،زیرا که محض فیض نجات یافتهاید، بهوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بله بخشش خداست

 .و نه از اعمال، تا هیچکس فخر نند
 .زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیس برای کارهای نیو، که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم

لهذا به یاد آورید که شما در زمان سلف (ای امتهای در جسم که آنان که به اهل ختنه نامیده مشوند، اما ختنۀ ایشان در جسم
 ،(و ساخته شده به دست است، شما را نامختون مخوانند

که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیتِ خاندانِ اسرائیل، اجنب و از عهدهای وعده بیانه و بامید و بخدا در دنیا
 .بودید

 .لین الحال در مسیح عیس، شما که در آن وقت دور بودید، به خون مسیح نزدی شدهاید
 ،زیرا که او سلامت ما است، که هر دو را ی گردانید و دیوار جدای را که در میان بود منهدم ساخت

و عداوت، یعن شریعت احام را که در فرایض بود، به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده، از هر دو ی انسان جدید
 .در خود بیافریند

 ،و تا هر دو را در ی جسد با خدا مصالحه دهد، بوساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت
 .و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنان که نزدی بودند

 .زیرا که بهوسیلۀ او هردو نزد پدر در ی روح دخول داریم
 .پس، از این به بعد غریب و اجنب نیستید، بله هموطن مقدّسین هستید و از اهل خانۀ خدا

 .و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شدهاید، که خودِ عیس مسیح سن زاویه است
 .که در وی تمام عمارت با هم مرتّب شده، به هیل مقدّس در خداوند نمو مکند

 .و در وی شما نیز با هم بنا کرده مشوید تا در روح مسن خدا شوید
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 ،از این سبب، من که پولُس هستم و اسیر مسیح عیس برای شما ای امتها
 ،اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که بجهت شما به من عطا شده است

 ،که این سر، از راه کشف بر من اعلام شد، چنانه مختصراً پیش نوشتم
 .و از مطالعۀ آن متوانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید

 ،که آن در قرنهای گذشته به بنآدم آشار نشده بود، بطوری که الحال بر رسولان مقدّس و انبیای او به روح مشوف گشته است
 .که امتها در میراث و در بدن و در بهرۀ وعدۀ او در مسیح بوساطت انجیل شری هستند

 .که خادم آن شدم بحسب عطای فیض خدا که برحسب عمل قوت او به من داده شده است
 ،یعن به من که کمتر از کمترین همۀ مقدّسینم، این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بقیاس مسیح بشارت دهم

و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالمها مستور بود، در خدای که همهچیز را بهوسیلۀ عیس مسیح
 .آفرید

 ،تا آنه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمان، حمتِ گوناگون خدا بهوسیلۀ کلیسا معلوم شود
 ،برحسب تقدیر ازل که در خداوند ما مسیح عیس نمود

 .که در وی جسارت و دخولِ بااعتماد داریم بهسبب ایمان وی
 .لهذا استدعا دارم که از زحمات من بجهت شما خسته خاطر مشوید که آنها فخر شما است

 ،از این سبب، زانو مزنم نزد آن پدر
 که از او هر خانوادهای در آسمان و بر زمین مسم مشود؛

 ،که بحسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیتِ باطن خود از روح او به قوت زورآور شوید
 تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود؛

و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید که با تمام مقدّسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی
 چیست؛

 .و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمام پری خدا
 ،الحال او را که قادر است که بند بنهایت زیادتر از هرآنچه بخواهیم یا فر کنیم، بحسب آن قوت که در ما عمل مکند

 .مر او را در کلیسا و در مسیح عیس تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد. آمین



1629

فصل 4

 ،لهذا من که در خداوند اسیر مباشم، از شما استدعا دارم که به شایست آن دعوت که به آن خوانده شدهاید، رفتار کنید
 با کمال فروتن و تواضع و حلم، و متحمل یدیر در محبت باشید؛

 .و سع کنید که یان روح را در رشتۀ سلامت ناه دارید
 .ی جسد هست و ی روح، چنانه نیز دعوت شدهاید در ی امیدِ دعوت خویش

 ی خداوند، ی ایمان، ی تعمید؛
 .ی خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همۀٔ شما است
 .لین هری از ما را فیض بخشیده شد بحسب اندازۀ بخشش مسیح

 .بنابراین مگوید، چون او به اعلعلیین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخششها به مردم داد
 .اما این صعود نمود، چیست؟ جز اینه اول نزول هم کرد به اَسفَل زمین

 .آنه نزول نمود، همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همۀٔ چیزها را پر کند
 ،و او بخشید بعض رسولان و بعض انبیا و بعض مبشّرین و بعض شبانان و معلّمان را

 ،برای تمیل مقدّسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح
 .تا همه به یان ایمان و معرفتِ تّام پسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازۀ قامت پری مسیح برسیم

 تا بعد از این اطفال متموِج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، از دغابازی مردمان در حیلهاندیش برای مرهای گمراه؛
 بله در محبت پیروی راست نموده، در هرچیز ترقّ نماییم در او که سر است، یعن مسیح؛

که از او تمام بدن مرکب و مرتّب گشته، به مدد هر مفصل و برحسب عمل به اندازۀ هر عضوی بدن را نمو مدهد برای بنای
 .خویشتن در محبت

 .پس این را مگویم و در خداوند شهادت مدهم که شما دیر رفتار منمایید، چنانه امتها در بطالتِ ذهن خود رفتار منمایند
 .که در عقل خود تاری هستند و از حیات خدا محروم، بهسبب جهالت که بجهت سختدل ایشان در ایشان است

 .که بفر شده، خود را به فجور تسلیم کردهاند تا هر قسم ناپاک را به حرص به عمل آورند
 .لین شما مسیح را به اینطور نیاموختهاید

 .هرگاه او را شنیدهاید و در او تعلیم یافتهاید، به نهج که راست در عیس است
 .تا آنه شما از جهت رفتار گذشتۀ خود، انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد مگردد، از خود بیرون کنید

 .و به روح ذهن خود تازه شوید
 .و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدّوسیت حقیق آفریده شده است بپوشید
 .لهذا دروغ را ترک کرده، هرکس با همسایۀ خود راست بوید، زیرا که ما اعضای یدیریم

 .خشم گیرید و گناه مورزید؛ خورشید بر غیظ شما غروب نند
 .ابلیس را مجال ندهید

 .دزد دیر دزدی نند، بله به دستهای خود کار نیو کرده، زحمت بشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد
 .هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بله آنچه بحسب حاجت و برای بنا نیو باشد تا شنوندگان را فیض رساند

 .و روح قدّوس خدا را که به او تا روز رستاری مختوم شدهاید، محزون مسازید
 ،و هر قسم تلخ و غیظ و خشم و فریاد و بدگوی و خباثت را از خود دور کنید

 .و با یدیر مهربان باشید و رحیم و همدیر را عفو نمایید چنانه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است
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 .پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید
و در محبت رفتار نمایید، چنانه مسیح هم ما را محبت نمود، و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربان برای عطر خوشبوی

 .گذرانید
 .اما زنا و هر ناپاک و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنانه مقدّسین را مشاید

 .و نه قباحت و بیهودهگوی و چربزبان که اینها شایسته نیست، بله شرگزاری
 .زیرا این را یقین مدانید که هیچ زان یا ناپاک یا طماع که بتپرست باشد، میراث در ملوت مسیح و خدا ندارد

 .هیچکس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که بهسبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل مشود
 .پس با ایشان شری مباشید

 .زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لین الحال در خداوند، نور مباشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید
 .زیرا که میوۀٔ نور در کمال، نیوی و عدالت و راست است

 .و تحقیق نمایید که پسندیدۀ خداوند چیست
 ،و در اعمال بثمر ظلمت شری مباشید بله آنها را مذمت کنید

 .زیرا کارهای که ایشان در خفا مکنند، حتّ ذکر آنها هم قبیح است
 .لین هرچیزی که مذمت شود، از نور ظاهر مگردد، زیرا که هرچه ظاهر مشود نور است
 .بنابراین مگوید، ای تو که خوابیدهای، بیدار شده، از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد

 .پس باخبر باشید که چونه به دقّت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بله چون حیمان
 .و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است

 .از این جهت بفهم مباشید، بله بفهمید که ارادۀ خداوند چیست
 .و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بله از روح پر شوید

 .و با یدیر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحان گفتو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنّم نمایید
 .و پیوسته، بجهت هرچیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیس مسیح شر کنید

 .همدیر را در خدا ترس اطاعت کنید
 .ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانه خداوند را

 .زیرا که شوهر سر زن است، چنانه مسیح نیز سر کلیسا و او نجاتدهندۀ بدن است
 .لین همچنانه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند

 .ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنانه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد
 ،تا آن را به غسل آب بهوسیلۀ کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید

 .تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که له و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بله تا مقدّس و بعیب باشد
به همینطور، باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هرکه زوجۀ خود را محبت نماید، خویشتن را محبت

 .منماید
 .زیرا هیچکس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بله آن را تربیت و نوازش مکند، چنانه خداوند نیز کلیسا را

 .زانرو که اعضای بدن وی مباشیم، از جسم و از استخوانهای او
 .از اینجاست که مرد، پدر و مادر را رها کرده، با زوجۀ خویش خواهد پیوست و آن دو یتن خواهند بود

 .این سر، عظیم است، لین من دربارۀ مسیح و کلیسا سخن مگویم
 .خلاصه هری از شما نیز زن خود را مثل نَفْس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود
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 .ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است
 .پدر و مادر خود را احترام نما که این حم اول با وعده است

تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کن. 
 .و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید بله ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید

 .ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز، با سادهدل اطاعت کنید
 ،نه به خدمتِ حضور، مثل طالبانِ رضامندیِ انسان، بله چون غلامان مسیح که ارادۀ خدا را از دل به عمل مآورند

 ،و به نیت خالص خداوند را بندگ مکنند نه انسان را
 .و مدانند هرکس که عمل نیو کند، مافات آن را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد

و ای آقایان، با ایشان به همین نَسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چونه مدانید که خودِ شما را هم آقای هست در
 .آسمان و او را نظر به ظاهر نیست

 .خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانای قوتِ او زورآور شوید
 .اسلحۀ تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مرهای ابلیس مقاومت کنید

زیرا که ما را کشت گرفتن با خون و جسم نیست بله با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحان شرارت
در جایهای آسمان. 

 .لهذا اسلحۀ تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را بهجا آورده، بایستید
 .پس کمر خود را به راست بسته و جوشن عدالت را دربر کرده، بایستید

 .و نعلین استعدادِ انجیل سلامت را در پا کنید
 .و بر روی این همه، سپر ایمان را بشید، که به آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید

 .و خُودِ نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید
 .و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماسِ تمام بجهت همۀٔ مقدّسین بیدار باشید

 ،و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگ زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم
 .که برای آن در زنجیرها ایلچیری مکنم تا در آن به دلیری سخن گویم، بطوری که مباید گفت

اما تا شما هم از احوال من و از آنچه مکنم مطّلع شوید، تیخیس که برادر عزیز و خادم امین در خداوند است، شما را از
 ،هرچیز خواهد آگاهانید

 .که او را بجهت همین به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شما را تسلّ بخشد
 .برادران را سلام و محبتِ با ایمان از جانب خدای پدر و عیس مسیح خداوند باد

 .با همۀٔ کسان که به مسیح عیس خداوند محبت در بفسادی دارند، فیض باد. آمین



فيليپيان
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 .پولُس و تیموتاؤس، غلامان عیس مسیح، به همۀٔ مقدّسین در مسیح عیس که در فیلّپ مباشند، با اُسقُفان و شَماسان
 .فیض و سلامت از جانب پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند بر شما باد

 ،در تمام یادگاری شما خدای خود را شر مگزارم
 ،و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوش دعا مکنم

 .بهسبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال
 .چونه به این اعتماد دارم که او که عمل نیو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیس مسیح به کمال خواهد رسانید

چنانه مرا سزاوار است که دربارۀ همۀٔ شما همین فر کنم زیرا که شما را در دل خود مدارم که در زنجیرهای من و در حجت
 .و اثبات انجیل همۀٔ شما با من شری در این نعمت هستید

 .زیرا خدا مرا شاهد است که چقدر در احشای عیس مسیح، مشتاق همۀٔ شما هستم
 .و برای این دعا مکنم تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود

 ،تا چیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بغش و بلغزش باشید
 .و پر شوید از میوۀ عدالت که بهوسیلۀ عیس مسیح برای تمجید و حمد خداست

 ،اما ای برادران، مخواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت، برعس به ترقّ انجیل انجامید
 .به حدّی که زنجیرهای من آشارا شد در مسیح در تمام فوج خاص و به همۀ دیران

 .و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده، بیشتر جرأت مکنند که کلام خدا را بترس بویند
 .اما بعض از حسد و نزاع به مسیح موعظه مکنند، ول بعض هم از خشنودی

 .اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام مکنند و گمان مبرند که به زنجیرهای من زحمت مافزایند
 .ول اینان از راه محبت، چونه مدانند که من بجهتِ حمایتِ انجیل معین شدهام

پس چه؟ جز اینه به هر صورت، خواه به بهانه و خواه به راست، به مسیح موعظه مشود و از این شادمانم بله شادی هم
 ،خواهم کرد

 ،زیرا مدانم که به نجات من خواهد انجامید بهوسیلۀ دعای شما و تأیید روح عیس مسیح
برحسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت نخواهم کشید، بله در کمال دلیری، چنانه همیشه، الآن نیز مسیح در بدن

 .من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت
 .زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع

 .و لین اگر زیستن در جسم، همان ثمر کار من است، پس نمدانم کدام را اختیار کنم
 .زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چونه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است

 .لین در جسم ماندن برای شما لازمتر است
 ،و چون این اعتماد را دارم، مدانم که خواهم ماند و نزد همۀٔ شما توقف خواهم نمود بجهت ترق و خوش ایمان شما

 .تا فخر شما در مسیح عیس در من افزوده شود بهوسیلۀ آمدن من بار دیر نزد شما
باری بطور شایستۀ انجیل مسیح رفتار نمایید تا خواه آیم و شما را بینم و خواه غایب باشم، احوال شما را بشنوم که به ی روح

 .برقرارید و به ی نَفس برای ایمان انجیل مجاهده مکنید
 .و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید که همین برای ایشان دلیل هلاکت است، اما شما را دلیل نجات و این از خداست

 .زیرا که به شما عطا شد بهخاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بله زحمت کشیدن هم برای او
 .و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الآن هم مشنوید که در من است
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 ،بنابراین اگر نصیحت در مسیح، یا تسلّ محبت، یا شراکت در روح، یا شفقت و رحمت هست
 .پس خوش مرا کامل گردانید تا با هم ی فر کنید و همان محبت نموده، یدل بشوید و ی فر داشته باشید

 .و هیچچیز را از راه تعصب و عجب منید، بله با فروتن دیران را از خود بهتر بدانید
 .و هری از شما ملاحظۀ کارهای خود را نند، بله هرکدام کارهای دیران را نیز

 پس همین فر در شما باشد که در مسیح عیس نیز بود
 ،که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد

 لین خود را خال کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد؛
 .و چون در شل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بله تا به موت صلیب مطیع گردید

 .از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نام را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید
 ،تا به نام عیس هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود

 .و هر زبان اقرار کند که عیس مسیح، خداوند است برای تمجید خدای پدر
پس ای عزیزانِ من چنانه همیشه مطیع مبودید، نه در حضور من فقط، بله بسیار زیادتر الآن وقت که غایبم، نجات خود را به

 .ترس و لرز به عمل آورید
 .زیرا خداست که در شما برحسب رضامندی خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد مکند

 ،و هرکاری را بدون همهمه و مجادله بنید
تا بعیب و سادهدل و فرزندان خدا بملامت باشید، در میان قوم کجرو و گردنش که در آن میان چون نیرها در جهان

 ،مدرخشید
 .و کلام حیات را برمیافرازید، بجهت فخر من در روز مسیح تا آنه عبث ندویده و عبث زحمت نشیده باشم

 .بله هرگاه بر قربان و خدمت ایمان شما ریخته شوم، شادمان هستم و با همۀٔ شما شادی مکنم
 .و همچنین شما نیز شادمان هستید و با من شادی مکنید

 .و در عیس خداوند امیدوارم که تیموتاؤس را به زودی نزد شما بفرستم تا من نیز از احوال شما مطّلع شده، تازهروح گردم
 .زیرا کس دیر را همدل ندارم که به اخلاص دربارۀ شما اندیشد

 .زانرو که همه نفع خود را مطلبند، نه امور عیس مسیح را
 .اما دلیل او را مدانید، زیرا چنانه فرزند پدر را خدمت مکند، او با من برای انجیل خدمت کرده است

 .پس امیدوارم که چون دیدم کار من چطور مشود، او را بدرن بفرستم
 .اما در خداوند اعتماد دارم که خود هم به زودی بیایم

ول لازم دانستم که اَپفْردِتُس را به سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همار و همجن مباشد، اما شما را رسول و خادم
 .حاجت من

 .زیرا که مشتاق همۀٔ شما بود و غمین شد از اینه شنیده بودید که او بیمار شده بود
 .و فالواقع بیمار و مشرف بر موت بود، لین خدا بر وی ترحم فرمود، و نه بر او فقط بله بر من نیز تا مرا غم بر غم نباشد

 .پس به سع بیشتر او را روانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و حزن من کمتر شود
 ،پس او را در خداوند با کمال خوش بپذیرید و چنین کسان را محترم بدارید

 .زیرا در کار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند
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 .خلاصه ای برادران من، در خداوند خوش باشید. همان مطالب را به شما نوشتن بر من سنین نیست و ایمن شما است
 .از سها باحذر باشید. از عاملان شریر احتراز نمایید. از مقطوعان بپرهیزید

 .زیرا مختونان ما هستیم که خدا را در روح عبادت مکنیم و به مسیح عیس فخر مکنیم و بر جسم اعتماد نداریم
 .هرچند مرا در جسم نیز اعتماد است. اگر کس دیر گمان برد که در جسم اعتماد دارد، من بیشتر

از عبرانیان، از جهت شریعت فریس روز هشتم مختون شده و از قبیلۀ اسرائیل، از سبط بنیامین، عبران، 
 .از جهت غیرت جفاکننده بر کلیسا، از جهت عدالتِ شریعت، بعیب

 .اما آنچه مرا سود مبود، آن را بهخاطر مسیح زیان دانستم
بله همهچیز را نیز بهسبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیس زیان مدانم که بخاطر او همهچیز را زیان کردم و فضله

 .شمردم تا مسیح را دریابم
و در وی یافت شوم نه با عدالتِ خود که از شریعت است، بله با آن که بهوسیلۀ ایمان مسیح مشود، یعن عدالت که از خدا بر

 .ایمان است
 .و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم

 .مر به هر وجه به قیامتِ از مردگان برسم
نه اینه تا به حال به چن آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ول در پ آن مکوشم بله شاید آن را بدست آورم که برای آن

 .مسیح نیز مرا بدست آورد
ای برادران، گمان نمبرم که من بدست آوردهام؛ لین ی چیز مکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در

 ،پیش است، خویشتن را کشیده
 .در پ مقصد مکوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیس است

 .پس جمیع ما که کامل هستیم، این فر داشته باشیم و اگر فالجمله فر دیر دارید، خدا این را هم بر شما کشف خواهد فرمود
 .اما به هر مقام که رسیدهایم، به همان قانون رفتار باید کرد

 .ای برادران، با هم به من اقتدا نمایید و ملاحظه کنید آنان را که بحسب نمونهای که در ما دارید، رفتار مکنند
زیرا که بسیاری رفتار منمایند که ذکر ایشان را بارها برای شما کردهام و حال نیز با گریه مکنم که دشمنان صلیب مسیح

 ،مباشند
 .که انجام ایشان هلاکت است و خدای ایشان شم ایشان، و فخر ایشان در نن ایشان، و چیزهای دنیوی را اندیشه مکنند

 ،اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجاتدهنده، یعن عیس مسیح خداوند را انتظار مکشیم
که شل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شود، برحسب عمل قوت خود که همهچیز را

 .مطیع خود برداند
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 .بنابراین، ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من، به همینطور در خداوند استوار باشید ای عزیزان
 .از اَفُودیه استدعا دارم و به سنتیخ التماس دارم که در خداوند ی رأی باشند

نْتُسیملبودند، با اَکم زیرا در جهاد انجیل با من شری ،کنم که ایشان را امداد کنو از تو نیز ای همقطار خالص خواهش م
 .نیز و سایر هماران من که نام ایشان در دفتر حیات است

 .در خداوند دائماً شاد باشید. و باز مگویم شاد باشید
 .اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود. خداوند نزدی است

 .برای هیچ چیز اندیشه منید، بله در هرچیز با صلات و دعا با شرگزاری مسؤولات خود را به خدا عرض کنید
 .و سلامت خدا که فوق از تمام عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیس ناه خواهد داشت

خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نینام است و هر
 .فضیلت و هر مدح که بوده باشد، در آنها تفر کنید

 .و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیدهاید، آنها را به عمل آرید، و خدای سلامت با شما خواهد بود
 .و در خداوند بسیار شاد گردیدم که الآن آخر، فر شما برای من شوفه آورد و در این نیز تفر مکردید، لین فرصت نیافتید

 .نه آنه دربارۀ احتیاج سخن مگویم، زیرا که آموختهام که در هر حالت که باشم، قناعت کنم
 .و ذلّت را مدانم و دولتمندی را هم مدانم، در هر صورت و در همهچیز، سیری و گرسن و دولتمندی و افلاس را یاد گرفتهام

 .قوت هرچیز را دارم در مسیح که مرا تقویت مبخشد
 .لین نیوی کردید که در تن من شری شدید

اما ای فیلیپیان شما هم آگاهید که در ابتدای انجیل، چون از مادونیه روانه شدم، هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با من
 .شراکت نرد جز شما و بس

 .زیرا که در تسالونی هم ی دو دفعه برای احتیاج من فرستادید
 .نه آنه طالب بخشش باشم، بله طالب ثمری هستم که به حساب شما بیفزاید

ول همهچیز بله بیشتر از کفایت دارم. پر گشتهام چونه هدایای شما را از اَپفْردِتُس یافتهام که عطر خوشبوی و قربان مقبول
 .و پسندیدۀ خداست

 .اما خدای من همۀٔ احتیاجات شما را برحسب دولت خود در جلال در مسیح عیس رفع خواهد نمود
 .و خدا و پدر ما را تا ابدالآباد جلال باد. آمین

 .هر مقدّس را در مسیح عیس سلام برسانید. و برادران که با من مباشند به شما سلام مفرستند
 .جمیع مقدّسان به شما سلام مرسانند، علالخصوص آنان که از اهل خانۀ قیصر هستند

 .فیض خداوند ما عیس مسیح با جمیع شما باد. آمین



کولوسيان
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 ،پولُس به ارادۀ خدا رسولِ مسیح عیس و تیموتاؤس برادر
 .به مقدّسان در کولُس و برادران امین در مسیح فیض و سلامت از جانب پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند بر شما باد

 ،خدا و پدر خداوند خود عیس مسیح را شر مکنیم و پیوسته برای شما دعا منماییم
 ،چونه ایمان شما را در مسیح عیس و محبت را که با جمیع مقدّسان منمایید شنیدیم

 ،بهسبب امیدی که بجهت شما در آسمان گذاشته شده است که خبر آن را در کلام راست انجیل سابقاً شنیدید
که به شما وارد شد چنانه در تمام عالم نیز و میوه مآورد و نمو مکند، چنانه در میان شما نیز از روزی که آن را شنیدید و

 .فیض خدا را در راست دانستهاید
 .چنانه از اپفْراس تعلیم یافتید که همخدمت عزیز ما و خادم امین مسیح برای شما است

 .و او ما را نیز از محبت شما که در روح است خبر داد
و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم، باز نمایستیم از دعا کردن برای شما و مسألت نمودن تا از کمال معرفت ارادۀ

 ،او در هر حمت و فهم روحان پر شوید
 ،تا شما به طریق شایستۀٔ خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید

 و به اندازۀ توانای جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمان داشته باشید؛
 ،و پدر را شر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدّسان در نور گردانیده است

 ،و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملوت پسر محبت خود منتقل ساخت
 .که در وی فدیۀ خود، یعن آمرزش گناهان خویش را یافتهایم

 .و او صورت خدای نادیده است، نخستزادۀ تمام آفریدگان
زیرا که در او همهچیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدن و نادیدن و تختها و سلطنتها و

 .ریاسات و قوات؛ همه بهوسیلۀ او و برای او آفریده شد
 .و او قبل از همه است و در وی همهچیز قیام دارد

 .و او بدن یعن کلیسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخستزاده از مردگان تا در همهچیز او مقدّم شود
 ،زیرا خدا رضا بدین داد که تمام پری در او ساکن شود

و اینه بوساطت او همهچیز را با خود مصالحه دهد، چونه به خون صلیب وی سلامت را پدید آورد. بل بهوسیلۀ او خواه آنچه
 .بر زمین و خواه آنچه در آسمان است

 ،و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خویش اجنب و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است
 ،در بدن بشریِ خود بهوسیلۀ موت تا شما را در حضور خود مقدّس و بعیب و بملامت حاضر سازد

به شرط که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافتهاید و به تمام خلقتِ زیر
 .آسمان بدان موعظه شده است و من پولُس خادم آن شدهام

الآن از زحمتهای خود در راه شما شادی مکنم و نقصهای زحمات مسیح را در بدن خود به کمال مرسانم برای بدن او که
 ،کلیسا است

 که من خادم آن گشتهام برحسب نظارت خدا که به من برای شما سپرده شد تا کلام خدا را به کمال رسانم؛
 ،یعن آن سری که از دهرها و قرنها مخف داشته شده بود، لین الحال به مقدّسان او مشوف گردید

 .که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در شما و امید جلال است
و ما او را اعلان منماییم، در حالت که هر شخص را تنبیه مکنیم و هر کس را به هر حمت تعلیم مدهیم تا هرکس را کامل

 .در مسیح عیس حاضر سازیم
 .و برای این نیز محنت مکشم و مجاهده منمایم بحسب عمل او که در من به قوت عمل مکند
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 ،زیرا مخواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لاۇدِکیه و آنان که صورت مرا در جسم ندیدهاند
 تا دلهای ایشان تسلّ یابد و ایشان در محبت پیوند شده، به دولتِ یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند؛

 .یعن سر مسیح که در وی تمام خزاین حمت و علم مخف است
 ،اما این را مگویم تا هیچکس شما را به سخنان دلاویز اغوا نند

 .زیرا که هرچند در جسم غایبم لین در روح با شما بوده، شادی مکنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح نظاره مکنم
 ،پس چنانه مسیح عیس خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید

 .که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتهاید، بطوری که تعلیم یافتهاید و در آن شرگزاری بسیار منمایید
 ،باخبر باشید که کس شما را نرباید به فلسفه و مر باطل، برحسب تقلید مردم و برحسب اصول دنیوی نه برحسب مسیح

 .که در وی از جهت جسم، تمام پریِ الوهیت ساکن است
 .و شما در وی تمیل شدهاید که سر تمام ریاست و قدرت است

 .و در وی مختون شدهاید، به ختنه ناساخته به دست، یعن بیرون کردن بدن جسمان، بهوسیلۀ اختتان مسیح
 .و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید
 ،و شما را که در خطایا و نامختون جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید چونه همۀ خطایای شما را آمرزید

و آن دستخطّ را که ضدّ ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود، محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده، از میان
 .برداشت

 .و از خویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده، آنها را علانیةًً آشار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت
 ،پس کس دربارۀ خوردن و نوشیدن و دربارۀ عید و هلال و سبت بر شما حم نند

 .زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لین بدن از آنِ مسیح است
و کس انْعام شما را نرباید از رغبت به فروتن و عبادت فرشتان و مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمان خود

 بیجا مغرور شده است؛
و به سر متمس نشده که از آن تمام بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده، نمو مکند به نموی که از

 .خداست
 چونه با مسیح از اصول دنیوی مردید، چونه است که مثل زندگانِ در دنیا بر شما فرایض نهاده مشود؟

 !که لمس من و مچش بله دست مذار
 ،که همۀ اینها محض استعمال فاسد مشود) برحسب تقالید و تعالیم مردم)

 .که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتن و آزار بدن صورت حمت دارد، ول فایدهای برای رفع تنپروری ندارد
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 .پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است بطلبید در آنجای که مسیح است، به دست راست خدا نشسته
 .در آنچه بالا است تفر کنید، نه در آنچه بر زمین است

 .زیرا که مردید و زندگ شما با مسیح در خدا مخف است
 .چون مسیح که زندگ ما است ظاهر شود، آناه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد

 پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، زنا و ناپاک و هوىٰ و هوس و شهوت قبیح و طمع که بتپرست است
 .که بهسبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد مآید

 .که شما نیز سابقاً در اینها رفتار مکردید، هنام که در آنها زیست منمودید
 .لین الحال شما همه را ترک کنید، یعن خشم و غیظ و بدخوی و بدگوی و فحش را از زبان خود

 ،به یدیر دروغ مویید، چونه انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کردهاید
 ،و تازه را پوشیدهاید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه مشود

 .که در آن نه یونان است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختون، نه بربری، نه سیت، نه غلام و نه آزاد، بله مسیح همه و در همه است
 پس مانند برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربان و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید؛

و متحمل یدیر شده، همدیر را عفو کنید هرگاه بر دیری ادعای داشته باشید؛ چنانه مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین
 .کنید

 .و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید
 .و سلامت خدا در دلهای شما مسلّط باشد که به آن هم در ی بدن خوانده شدهاید و شاکر باشید

کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حمت ساکن بشود؛ و یدیر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و
 .سرودهای روحان و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید

 .و آنچه کنید در قول و فعل، همه را به نام عیس خداوند بنید و خدای پدر را بهوسیلۀ او شر کنید
 .ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید، چنانه در خداوند مشاید
 .ای شوهران، زوجههای خود را محبت نمایید و با ایشان تلخ منید

 .ای فرزندان، والدین خود را در همهچیز اطاعت کنید زیرا که این پسندیده است در خداوند
 .ای پدران، فرزندان خود را خشمین مسازید، مبادا شستهدل شوند

ای غلامان، آقایان جسمان خود را در هر چیز اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم، بله به
 .اخلاص قلب و از خداوند بترسید

 .و آنچه کنید، از دل کنید بخاطر خداوند نه بخاطر انسان
 .چون مدانید که از خداوند مافات میراث را خواهید یافت، چونه مسیح خداوند را بندگ مکنید

 .زیرا هرکه ظلم کند، آن ظلم را که کرد، خواهد یافت و ظاهربین نیست
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 .ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را بجا آرید، چونه مدانید شما را نیز آقای هست در آسمان
 .در دعا مواظب باشید و در آن با شرگزاری بیدار باشید

 ،و دربارۀ ما نیز دعا کنید که خدا درِ کلام را به روی ما بشاید تا سر مسیح را که بجهت آن در قید هم افتادهام بویم
 .و آن را بطوری که مباید تلّم کنم و مبین سازم

 .زمان را دریافته، پیش اهل خارج به حمت رفتار کنید
 .گفتوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نم، تا بدانید هرکس را چونه جواب باید داد

 ،تیخیس، برادر عزیز و خادم امین و همخدمت من در خداوند، از همۀ احوال من شما را خواهد آگاهانید
 ،که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلّ دهد

 .با اُنیسیمس، برادرِ امین و حبیب که از خود شماست، شما را از همۀ گزارش اینجا آگاه خواهند ساخت
اَرِستَرخُس همزندان من شما را سلام مرساند، و مرقس عموزادۀ برنابا که دربارۀ او حم یافتهاید، هرگاه نزد شما آید او را

 ،بپذیرید
 .و یسوع، ملقّب به یسطُس که ایشان تنها از اهل ختنه برای ملوت خدا همخدمت شده، باعث تسلّ من گردیدند

اپفْراس به شما سلام مرساند که ی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جدّ و جهد مکند تا در
 .تمام ارادۀ خدا کامل و متیقّن شوید

 .و برای او گواه مدهم که دربارۀ شما و اهل لاۇدکیه و اهل هیراپولس بسیار محنت مکشد
 .و لوقای طبیبِ حبیب و دیماس به شما سلام مرسانند

 .برادرانِ در لاۇدِکیه و نیمفاس و کلیسای را که در خانۀ ایشان است سلام رسانید
و چون این رساله برای شما خوانده شد، مقرر دارید که در کلیسای لاۇُدکیان نیز خوانده شود و رساله از لاۇدکیه را هم شما

 .بخوانید
را که در خداوند یافتهای، به کمال رسان س گویید، باخبر باش تا آن خدمتپخو به اَر. 
 .تحیت من، پولُس، به دست خودم. زنجیرهای مرا بخاطر دارید. فیض با شما باد. آمین



اول تسالونييان
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پولُس و سلْوانُس و تیموتاؤس، به کلیسای تَسالونییان که در خدای پدر و عیس مسیح خداوند مباشید. فیض و سلامت از
 .جانب پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند با شما باد

 ،پیوسته دربارۀ جمیع شما خدا را شر مکنیم و دائماً در دعاهای خود شما را ذکر منماییم
 .چون اعمالِ ایمانِ شما و محنتِ محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیس مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد مکنیم

 ،زیرا که ای برادران و ای عزیزانِ خدا، از برگزیدهشدنِ شما مطلّع هستیم
زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشده، بله با قوت و روحالقدس و یقین کامل، چنانه مدانید که در میان شما

 .بخاطر شما چونه مردمان شدیم
 ،و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمتِ شَدید، با خوش روحالقدس پذیرفتید

 ،به حدّی که شما جمیع ایمانداران مادونیه و اَخائیه را نمونه شدید
ه در هرجا ایمان شما به خدا شیوع یافت، به قسمادونیه و اَخائیه نواخته شد، بلکه از شما کلام خداوند نه فقط در م به نوع

 که احتیاج نیست که ما چیزی بوییم
زیرا خود ایشان دربارۀ ما خبر مدهند که چه قسم وارد به شما شدیم و به چه نوع شما از بتها به سوی خدا بازگشت کردید تا

 ،خدای ح حقیق را بندگ نمایید
 .و تا پسر او را از آسمان انتظار بشید که او را از مردگان برخیزانید، یعن عیس که ما را از غضب آینده مرهاند
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 .زیرا ای برادران، خود مدانید که ورود ما در میان شما باطل نبود
بله هرچند قبل از آن در فیلپ زحمت کشیده و باحترام دیده بودیم، چنانه اطّلاع دارید، لین در خدای خود دلیری کردیم تا

 .انجیل خدا را با جدّ و جهدِ شَدید به شما اعلام نماییم
 ،زیرا که نصیحت ما از گمراه و خباثت و ریا نیست

بله چنانه مقبول خدا گشتیم که وکلای انجیل بشویم، همچنین سخن مگوییم و طالب رضامندی مردم نیستیم، بله رضامندی
 .خدای که دلهای ما را مآزماید

 زیرا هرگز سخن تملّقآمیز نفتیم، چنانه مدانید، و نه بهانۀ طمع کردیم، خدا شاهد است؛
 ،و نه بزرگ از خلق جستیم، نه از شما و نه از دیران، هرچند چون رسولان مسیح بودیم، متوانستیم سنین باشیم

 .بله در میان شما به ملایمت بسر مبردیم، مثل دایهای که اطفال خود را مپرورد
بدین طرز شایق شما شده، راض مبودیم که نه همان انجیل خدا را به شما دهیم، بله جانهای خود را نیز از بس که عزیز ما

 .بودید
زانرو که ای برادران محنت و مشقّت ما را یاد مدارید زیرا که شبانهروز در کار مشغول شده، به انجیل خدا شما را موعظه

 .مکردیم که مبادا بر کس از شما بار نهیم
 .شما شاهد هستید و خدا نیز که به چه نوع با قدّوسیت و عدالت و بعیب نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم

 ،چنانه مدانید که هر ی از شما را چون پدر، فرزندان خود را نصیحت و دلداری منمودیم
 .و وصیت مکردیم که رفتار بنید بطور شایستۀ خدای که شما را به ملوت و جلال خود مخواند

و از این جهت ما نیز دائماً خدا را شر مکنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودید یافتید، آن را کلام انسان نپذیرفتید،
 .بله چنانه فالحقیقۀ است، کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل مکند

زیرا که ای برادران، شما اقتدا نمودید به کلیساهای خدا که در یهودیه در مسیح عیس مباشند، زیرا که شما از قوم خود همان
 ،زحمات را کشیدید که ایشان نیز از یهود دیدند

 ،که عیس خداوند و انبیای خود را کشتند و بر ما جفا کردند؛ و ایشان ناپسند خدا هستند و مخالف جمیع مردم
و ما را منع مکنند که به امتها سخن بوییم تا نجات یابند و همیشه گناهان خود را لبریز مکنند، اما منتهای غضب ایشان را

 .فرو گرفته است
لین ما ای برادران، چون به قدر ساعت در ظاهر نه در دل از شما مهجور شدیم، به اشتیاق بسیار زیادتر کوشیدیم تا روی شما

 .را ببینیم
 .و بدین جهت ی دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم، یعن من، پولُس، لین شیطان ما را نذاشت

 زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ مر شما نیستید در حضور خداوند ما عیس در هنام ظهور او؟
 .زیرا که شما جلال و خوش ما هستید
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 .پس چون دیر شیبای نداشتیم، رضا بدین دادیم که ما را در اَتینا تنها واگذارند
و تیموتاؤس را که برادر ما و خادم خدا در انجیل مسیح است، فرستادیم تا شما را استوار سازد و در خصوص ایمانتان شما را

 .نصیحت کند
 .تا هیچکس از این مصائب متزلزل نشود، زیرا خود مدانید که برای همین مقرر شدهایم

 .زیرا هنام که نزد شما بودیم، شما را پیش خبر دادیم که مباید زحمت بشیم، چنانه واقع شد و مدانید
لهذا من نیز چون دیر شیبای نداشتم، فرستادم تا ایمان شما را تحقیق کنم مبادا که آن تجربهکننده، شما را تجربه کرده باشد و

 .محنت ما باطل گردد
اما الحال چون تیموتاؤس از نزد شما به ما رسید و مژدۀ ایمان و محبت شما را به ما رسانید و اینه شما پیوسته ما را نیو یاد

 ،مکنید و مشتاق ملاقات ما مباشید، چنانه ما نیز شایق شما هستیم
 .لهذا ای برادران، در همۀ ضیق و مصیبت که داریم، از شما بهسبب ایمانتان تسلّ یافتیم

 .چونه الآن زیست مکنیم، اگر شما در خداوند استوار هستید
 زیرا چه شرگزاری به خدا توانیم نمود بهسبب این همه خوش که به حضور خدا دربارۀ شما داریم؛

 .که شبانهروز بشمار دعا مکنیم تا شما را روبرو ملاقات کنیم و نقص ایمان شما را به کمال رسانیم
 .اما خود خدا، یعن پدر ما و خداوند ما عیس مسیح راه ما را به سوی شما راست بیاورد

 ،و خداوند شما را نمو دهد و در محبت با یدیر و با همه افزون بخشد، چنانه ما شما را محبت منماییم
تا دلهای شما را استوار سازد، بعیب در قدّوسیت، به حضور خدا و پدر ما در هنام ظهور خداوند ما عیس مسیح، با جمیع

 .مقدّسین خود
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خلاصه ای برادران، از شما در عیس خداوند استدعا و التماس مکنیم که چنانه از ما یافتهاید که به چه نوع باید رفتار کنید و
 .خدا را راض سازید، به همانطور زیادتر ترق نمایید

 .زیرا مدانید چه احام از جانب عیس خداوند به شما دادیم
 .زیرا که این است ارادۀ خدا یعن قدّوسیت شما تا از زنا بپرهیزید

 ،تا هرکس از شما بداند چونه باید ظرف خویشتن را در قدّوسیت و عزت دریابد
 .و نه در هوسِ شهوت، مثل امتهای که خدا را نمشناسند

 .و تا کس در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نند، زیرا خداوند از تمام چنین کارها انتقام کشنده است
 .چنانه سابقاً نیز به شما گفته و حم کردهایم، زیرا خدا ما را به ناپاک نخوانده است، بله به قدّوسیت

 .لهذا هرکه حقیر شمارد، انسان را حقیر نمشمارد، بله خدا را که روح قدّوس خود را به شما عطا کرده است
اما در خصوص محبت برادرانه، لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته شدهاید که یدیر را محبت

 نمایید؛
 .و چنین هم مکنید با همۀ برادران که در تمام مادونیه مباشند. لین ای برادران از شما التماس داریم که زیادتر ترقّ کنید

و حریص باشید در اینه آرام شوید و به کارهای خود مشغول شده، به دستهای خویش کسب نمایید، چنانه شما را حم
 ،کردیم

 .تا نزد آنان که خارجاند بطور شایسته رفتار کنید و به هیچ چیز محتاج نباشید
 .اما ای برادران نمخواهیم شما از حالت خوابیدگان بخبر باشید که مبادا مثل دیران که امید ندارند، محزون شوید

 .زیرا اگر باور مکنیم که عیس مرد و برخاست، به همینطور نیز خدا آنان را که در عیس خوابیدهاند با وی خواهد آورد
 .زیرا این را به شما از کلام خدا مگوییم که، ما که زنده و تا آمدن خداوند باق باشیم، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست

زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگانِ در مسیح اول خواهند
 .برخاست

آناه ما که زنده و باق باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با
 .خداوند خواهیم بود

 .پس بدین سخنان همدیر را تسل دهید
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 .اما ای برادران در خصوص وقتها و زمانها، احتیاج ندارید که به شما بنویسم
 .زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب مآید

زیرا هنام که مگویند سلامت و امان است، آناه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را و
 .هرگز رستار نخواهند شد

 ،لین شما ای برادران، در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید
 .زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستیم

 .بنابراین مثل دیران به خواب نرویم، بله بیدار و هشیار باشیم
 .زیرا خوابیدگان در شب مخوابند و مستان در شب مست مشوند

 .لین ما که از روز هستیم، هشیار بوده، جوشن ایمان و محبت و خودِ امید نجات را بپوشیم
 ،زیرا خدا ما را تعیین نرد برای غضب، بله بجهت تحصیل نجات، بهوسیلۀ خداوند ما عیس مسیح

 .که برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده، همراه وی زیست کنیم
 .پس همدیر را تسل دهید و یدیر را بنا کنید، چنانه هم مکنید

اما ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنان را که در میان شما زحمت مکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده،
 .شما را نصیحت مکنند

 .و ایشان را در نهایت محبت، بهسبب عملشان محترم دارید و با یدیر صلح کنید
لین ای برادران، از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاهدلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با

 .جمیع مردم تحمل کنید
 .زنهار کس با کس به سزای بدی بدی نند، بله دائماً با یدیر و با جمیع مردم در پ نیوی بوشید

 .پیوسته شادمان باشید
 .همیشه دعا کنید

شما در مسیح عیس در هر امری شاکر باشید که این است ارادۀ خدا در حق. 
 .روح را اطفا منید

 .نبوتها را خوار مشمارید
 .همهچیز را تحقیق کنید، و به آنچه نیو است متمس باشید

 .از هر نوع بدی احتراز نمایید
اما خودِ خدای سلامت، شما را بالل مقدّس گرداند و روح و نَفْس و بدن شما تماماً بعیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند

 .ما عیس مسیح
 .امین است دعوتکنندۀ شما که این را هم خواهد کرد

 .ای برادران، برای ما دعا کنید
 .جمیع برادران را به بوسۀ مقدّسانه تحیت نمایید

 .شما را به خداوند قسم مدهم که این رساله برای جمیع برادرانِ مقدّس خوانده شود
 .فیض خداوند ما عیس مسیح با شما باد. آمین



دوم تسالونييان
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 .پولُس و سلْوانُس و تیموتاؤس، به کلیسای تسالونییان که در خدای پدر ما و عیس مسیح خداوند مباشید
 .فیض و سلامت از جانب پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند بر شما باد

ای برادران، مباید همیشه بجهت شما خدا را شر کنیم، چنانه سزاوار است، از آنجا که ایمان شما بغایت نمو مکند و محبت
 ،هر ی از شما جمیعاً با همدیر مافزاید

کنیم بهسبب صبر و ایمانتان در همۀ مصایب شما و عذابهایبهحدّی که خود ما در خصوص شما در کلیساهای خدا فخر م
 ،که متحمل آنها مشوید

 .که دلیل است بر داوری عادلِ خدا تا شما مستحق ملوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت مکشید
 .زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذابکنندگانِ شما را عذاب دهد

 و شما را که عذاب مکشید، با ما راحت بخشد در هنام که عیس خداوند از آسمان با فرشتان قوت خود ظهور خواهد نمود
 ،در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنان که خدا را نمشناسند و انجیل خداوند ما عیس مسیح را اطاعت نمکنند

 که ایشان به قصاص هلاکت جاودان خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او
هنام که آید تا در مقدّسان خود جلال یابد و در همۀ ایمانداران از او تعجب کنند در آن روز، زیرا که شما شهادت ما را

 .تصدیق کردید
و برای این هم پیوسته بجهت شما دعا مکنیم که خدای ما شما را مستحق این دعوت شمارد و تمام مسرت نیوی و عمل

 ،ایمان را با قوت کامل گرداند
 .تا نام خداوند ما عیس مسیح در شما تمجید یابد و شما در وی بحسب فیض خدای ما و عیس مسیح خداوند
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 ،اما ای برادران، از شما استدعا مکنیم دربارۀ آمدن خداوند ما عیس مسیح و جمع شدن ما به نزد او
که شما از هوش خود بزودی متزلزل نشوید و مضطرب نردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رسالهای که گویا از ما باشد،

 .بدین مضمون که روز مسیح رسیده است
زنهار کس به هیچوجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد، اول واقع نشود و آن مرد شریر، یعن فرزند هلاکت ظاهر نردد، آن

 روز نخواهد آمد؛
که او مخالفت مکند و خود را بلندتر مسازد از هر چه به خدا یا به معبود مسم شود، بهحدّی که مثل خدا در هیل خدا

 .نشسته، خود را منماید که خداست
 آیا یاد نمکنید که هنام که هنوز نزد شما مبودم، این را به شما مگفتم؟

 .و الآن آنچه را که مانع است مدانید تا او در زمان خود ظاهر بشود
 .زیرا که آن سر بدین الآن عمل مکند، فقط تا وقت که آنه تا به حال مانع است از میان برداشته شود

آناه آن بدین ظاهر خواهد شد، که عیس خداوند او را به نَفَس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلّ ظهورِ خویش، او را
 نابود خواهد ساخت؛

 که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجایب دروغ
 .و به هر قسم فریب ناراست برای هالین، از آنجا که محبت راست را نپذیرفتند تا نجات یابند

 و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراه مفرستد تا دروغ را باور کنند
 .و تا فتوای شود بر همۀ کسان که راست را باور نردند بله به ناراست شاد شدند

اما ای برادران و ای عزیزانِ خداوند، مباید ما همیشه برای شما خدا را شر نماییم، که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات
به تقدیس روح و ایمانِ به راست. 

 .و برای آن شما را دعوت کرد بهوسیلۀ بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیس مسیح
 .پس ای برادران، استوار باشید و آن روایات را که خواه از کلام و خواه از رسالۀ ما آموختهاید، ناه دارید

 ،و خود خداوند ما عیس مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نمود و تسلّ ابدی و امید نیو را به فیض خود به ما بخشید
 .دلهای شما را تسلّ عطا کند و شما را در هر فعل و قول نیو استوار گرداند
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 خلاصه ای برادران، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد چنانه در میان شما نیز؛
 .و تا از مردم ناشایستۀ شریر برهیم زیرا که همه را ایمان نیست

 .اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت
 .اما بر شما در خداوند اعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم، به عمل مآورید و نیز خواهید آورد

 .و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند
ول ای برادران، شما را به نام خداوند خود عیس مسیح حم مکنیم که از هر برادری که بنظم رفتار مکند و نه برحسب آن

 .قانون که از ما یافتهاید، اجتناب نمایید
 ،زیرا خود آگاه هستید که به چه قسم به ما اقتدا مباید نمود، چونه در میان شما بنظم رفتار نردیم

 .و نان هیچکس را مفت نخوردیم بله به محنت و مشقّت شبانهروز به کار مشغول مبودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم
 .نه آنه اختیار نداریم، بله تا خود را نمونه برای شما سازیم تا به ما اقتدا نمایید

 .زیرا هنام که نزد شما هم مبودیم، این را به شما امر فرمودیم که، اگر کس خواهد کار نند، خوراک هم نخورد
 .زیرا شنیدیم که، بعض در میان شما بنظم رفتار مکنند، که کاری نمکنند، بله فضول هستند

 .اما چنین اشخاص را در خداوند ما عیس مسیح حم و نصیحت مکنیم که، به آرام کار کرده، نان خود را بخورند
 .اما شما ای برادران از نیوکاری خستهخاطر مشوید

 .ول اگر کس سخن ما را در این رساله اطاعت نند، بر او نشانه گذارید و با وی معاشرت منید تا شرمنده شود
 .اما او را دشمن مشمارید، بله چون برادر، او را تنبیه کنید

 .اما خود خداوندِ سلامت شما را پیوسته در هر صورت، سلامت عطا کند و خداوند با هم شما باد
 ،تحیت به دست من پولُس که علامت در هر رساله است بدینطور منویسم

 .فیض خداوند ما عیس مسیح با جمیع شما باد. آمین



اول تيموتيوس
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 ،پولُس، رسول عیس مسیح به حم نجاتدهندۀ ما خدا و مسیح عیس خداوند که امید ما است
 .به فرزند حقیق خود در ایمان، تیموتاؤس. فیض و رحم و سلامت از جانب خدای پدر و خداوند ما مسیح عیس بر تو باد

 ،چنانه هنام که عازم مادونیه بودم، به شما التماس نمودم که در اَفَسس بمان تا بعض را امر کن که تعلیم دیر ندهند
 .و افسانهها و نسبنامههای نامتناه را اصغا ننمایند، که اینها مباحثات را نه آن تعمیر اله را که در ایمان است پدید مآورد

 .اما غایتِ حم، محبت است از دل پاک و ضمیر صالح و ایمان بریا
 ،که از این امور بعض منحرف گشته به بیهودهگوی توجه نمودهاند

 .و مخواهند معلمان شریعت بشوند، و حال آنه نمفهمند آنچه مگویند و نه آنچه به تأکید اظهار منمایند
 .لین مدانیم که شریعت نیو است اگر کس آن را برحسب شریعت بار برد

و این بداند که شریعت بجهت عادل موضوع نمشود، بله برای سرکشان و طاغیان و بدینان و گناهاران و ناپاکان و
 حراماران و قاتلان پدر و قاتلان مادر و قاتلان مردم

 ،و زانیان و لواطان و مردمدزدان و دروغگویان و قسمدروغخوران و برای هر عمل دیری که برخلاف تعلیم صحیح باشد
 .برحسب انجیل جلال خدای متبارک که به من سپرده شده است

 ،و شر مکنم خداوند خود مسیح عیس را که مرا تقویت داد، چونه امین شمرده، به این خدمتم ممتاز فرمود
 .که سابقاً کفرگو و مضر و سقَطگو بودم، لین رحم یافتم، از آنرو که از جهالت در بایمان کردم

 .اما فیض خداوند ما بنهایت افزود با ایمان و محبت که در مسیح عیس است
 .این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیس به دنیا آمد تا گناهاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم

بله از این جهت بر من رحم شد تا اول در من، مسیح عیس کمال حلم را ظاهر سازد، تا آنان را که بجهت حیات جاودان به
 .وی ایمان خواهند آورد، نمونه باشم

 .باری پادشاه سرمدی و باق و نادیده را، خدای حیم وحید را اکرام و جلال تا ابدالآباد باد. آمین
و کننی ِکه سابقاً بر تو شد تا در آنها جن تهایسپارم برحسب نبوت را به تو مای فرزند تیموتاؤس، این وصی، 

 .و ایمان و ضمیر صالح را ناه داری، که بعض این را از خود دور انداخته، مر ایمان را شستهکشت شدند
 .که از آن جمله هیمیناؤس و اسندر مباشند که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده، دیر کفر نویند
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 پس از همهچیز اول، سفارش مکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شرها را برای جمیع مردم بجا آورند؛
 .بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرام و استراحت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بسر بریم

 زیرا که این نیو و پسندیده است، در حضور نجاتدهندۀ ما خدا
 .که مخواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راست گرایند

 ،زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان ی متوسط است، یعن انسان که مسیح عیس باشد
 .که خود را در راه همه فدا داد، شهادت در زمان معین

گویم و دروغ نر شدم. در مسیح راست ممقر تها در ایمان و راستو برای این، من واعظ و رسول و معلم ام. 
 .پس آرزوی این دارم که مردان، دستهای مقدّس را بدون غیظ و جدال برافراخته، در هر جا دعا کنند

 و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها؛
 .بله چنانه زنان را مشاید که دعوی دینداری مکنند به اعمال صالحه

 .زن با سوت، به کمال اطاعت تعلیم گیرد
 .و زن را اجازت نمدهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بله در سوت بماند

 .زیرا که، آدم اول ساخته شد و بعد حوا
 .و آدم فریب نخورد، بله زن فریب خورده، در تقصیر گرفتار شد

 .اما به زاییدن رستار خواهد شد، اگر در ایمان و محبت و قدّوسیت و تقوا ثابت بمانند
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 .این سخن امین است که اگر کس منصب اسقف را بخواهد، کار نیو مطلبد
 پس اسقف باید بملامت و صاحب ی زن و هشیار و خردمند و صاحب نظام و مهماننواز و راغب به تعلیم باشد؛

 .نه مگسار یا زننده یا طماع سود قبیح بله حلیم و نه جنجو و نه زرپرست
 ،مدَبر اهل خانۀ خود به نیوی و فرزندان خویش را در کمال وقار مطیع گرداند

 زیرا هرگاه کس نداند که اهل خانۀ خود را تدبیر کند، چونه کلیسای خدا را ناهبان منماید؟
 .و نه جدیدالایمان که مبادا غرور کرده، به حم ابلیس بیفتد

 .اما لازم است که نزد آنان که خارجند هم نینام باشد که مبادا در رسوای و دام ابلیس گرفتار شود
 همچنین شماسان باوقار باشند، نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طماع سود قبیح؛

 .دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک
 .اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بعیب یافت شدند، کار شماس را بنند

 .و به همینطور زنان نیز باید باوقار باشند و نه غیبتگو بله هشیار و در هر امری امین
 ،و شماسان صاحب ی زن باشند و فرزندان و اهل خانۀ خویش را نیو تدبیر نمایند

زیرا آنان که کار شماس را نیو کرده باشند، درجۀ خوب برای خویشتن تحصیل مکنند و جلادت کامل در ایمان که به مسیح
 .عیس است

 .این را به تو منویسم به امید آنه به زودی نزد تو آیم
 .لین اگر تأخیر اندازم، تا بدان که چونه باید در خانۀ خدا رفتار کن، که کلیسای خدای ح و ستون و بنیاد راست است

و بالاجماع سر دینداری عظیم است، که خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصدیق کرده شد و به فرشتان مشهود گردید و به
 .امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد
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 ،و لین روح صریحاً مگوید که، در زمان آخر بعض از ایمان برگشته، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود
 به ریاکاری دروغگویان که ضمایر خود را داغ کردهاند؛

که از مزاوجت منع مکنند و حم منمایند به احتراز از خوراکهای که خدا آفرید برای مؤمنین و عارفین حق تا آنها را به
 .شرگزاری بخورند

 ،زیرا که هر مخلوق خدا نیو است و هیچ چیز را رد نباید کرد، اگر به شرگزاری پذیرند
 .زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس مشود

اگر این امور را به برادران بسپاری، خادم نیوی مسیح عیس خواه بود، تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن
 .را کردهای

 .لین از افسانههای حرام عجوزها احتراز نما و در دینداری ریاضت بش
 .که ریاضت بدن اندک فایدهای دارد، لین دینداری برای هر چیز مفید است، که وعدۀٔ زندگ حال و آینده را دارد

این سخن امین است و لایق قبول تام، 
زیرا که برای این زحمت و باحترام مکشیم، زیرا امید داریم به خدای زنده، که جمیع مردمان علالخصوص مؤمنین را

 .نجاتدهنده است
 .این امور را حم و تعلیم فرما

 .هیچکس جوان تو را حقیر نشمارد، بله مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت، نمونه باش
 .تا مادام که نه آیم، خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار

 .زنهار از آن کرامت که در تو است که بهوسیلۀ نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شد، باعتنای منما
 .در این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقّ تو بر همه ظاهر شود

خویشتن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش، که هرگاه چنین کن، خویشتن را و شنوندگان خویش را نیز نجات
 .خواه داد
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 مرد پیر را توبیخ منما بله چون پدر او را نصیحت کن، و جوانان را چون برادران؛
 زنان پیر را چون مادران؛ و زنان جوان را مثل خواهران با کمال عفّت؛

 .بیوهزنان را اگر فالحقیقت بیوه باشند، محترم دار
اما اگر بیوهزن فرزندان یا نوادهها دارد، آموخته بشوند که خانۀ خود را با دینداری ناه دارند و حقوق اجداد خود را ادا کنند، که

 .این در حضور خدا نیو و پسندیده است
 .اما زن که فالحقیقت بیوه و بکس است، به خدا امیدوار است و در صلوات و دعاها شبانهروز مشغول مباشد

 .لین زن عیاش در حال حیات مرده است
 .و به این معان امر فرما تا بملامت باشند

 .ول اگر کس برای خویشان و علالخصوص اهل خانۀ خود تدبیر نند، منر ایمان و پستتر از بایمان است
 ،بیوهزن که کمتر از شصت ساله نباشد و ی شوهر کرده باشد، باید نام او ثبت گردد

که در اعمال صالح نینام باشد، اگر فرزندان را پرورده و غُربا را مهمان نموده و پایهای مقدّسین را شسته و زحمتشان را
 .اعانت نموده و هر کار نیو را پیروی کرده باشد

 اما بیوههای جوانتر از این را قبول من، زیرا که چون از مسیح سرکش شوند، خواهش ناح دارند
 و ملزم مشوند از اینه ایمان نخست را برطرف کردهاند؛

و علاوه بر این خانه به خانه گردش کرده، آموخته مشوند که بیار باشند؛ و نه فقط بیار، بله بیهودهگو و فضول هم که
 .حرفهای ناشایسته مزنند

 پس رأی من این است که، زنان جوان ناح شوند و اولاد بزایند و کدبانو شوند و خصم را مجال مذمت ندهند؛
 .زیرا که بعض برگشتند به عقب شیطان

 .اگر مرد یا زنِ مؤمن، بیوهها دارد ایشان را بپرورد و بار بر کلیسا ننهد تا آنان را که فالحقیقت بیوه باشند، پرورش نماید
کشیشان که نیو پیشوای کردهاند، مستحق حرمت مضاعف مباشند، علالخصوص آنان که در کلام و تعلیم محنت

 .مکشند
 .زیرا کتاب مگوید، گاو را وقت که خرمن را خرد مکند، دهن مبند و مزدور مستحق اجرت خود است

 .ادعای بر ی از کشیشان جز به زبان دو یا سه شاهد مپذیر
 .آنان که گناه کنند، پیش همه توبیخ فرما تا دیران بترسند

در حضور خدا و مسیح عیس و فرشتان برگزیده تو را قسم مدهم که، این امور را بدون غرض ناه داری و هیچ کاری از
 .روی طرفداری من

 .و دستها به زودی بر هیچکس مذار و در گناهان دیران شری مشو، بله خود را طاهر ناه دار
 .دیر آشامندۀ آب فقط مباش، بله بجهت شمت و ضعفهای بسیار خود شراب کم میل فرما

 .گناهان بعض آشار است و پیش روی ایشان به داوری مخرامد، اما بعض را تعاقب مکند
 .و همچنین اعمال نیو واضح است و آنهای که دیرگون باشد، نتوان مخف داشت
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 .آنان که غلامان زیر یوغ مباشند، آقایان خویش را لایق کمال احترام بدانند، که مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته شود
اما کسان که آقایان مؤمن دارند، ایشان را تحقیر ننمایند، از آنجا که برادرانند، بله بیشتر خدمت کنند از آنرو که آنان که در این

 .احسان مشارکند، مؤمن و محبوبند. و به این معان تعلیم و نصیحت فرما
 ،و اگر کس بطور دیر تعلیم دهد و کلام صحیح خداوند ما عیس مسیح و آن تعلیم را که به طریق دینداری است قبول ننماید
از غرور مست شده، هیچ نمداند، بله در مباحثات و مجادلات دیوانه گشته است، که از آنها پدید مآید حسد و نزاع و کفر و

ظنون شر، 
 .و منازعات مردم فاسدالعقل و مرتدّ از حق که مپندارند دینداری سود است. از چنین اشخاص اعراض نما

 .لین دینداری با قناعت سود عظیم است
 .زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ نمتوانیم برد

 .پس اگر خوراک و پوشاک داریم، به آنها قانع خواهیم بود
اما آنان که مخواهند دولتمند شوند، گرفتار مشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بفهم و مضر که مردم را به تباه و

 .هلاکت غرق مسازند
 .زیرا که طمع ریشۀ همۀ بدیها است، که بعض چون در پ آن مکوشیدند، از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند

 .ول تو ای مرد خدا، از اینها بریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما
و جن نیوی ایمان را بن و بدست آور آن حیات جاودان را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیو کردی در حضور

 .گواهان بسیار
تو را وصیت مکنم، به حضور آن خدای که همه را زندگ مبخشد و مسیح عیس که در پیش پنطیوس پیلاطُس اعتراف نیو

 ،نمود
 .که تو وصیت را بداغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیس مسیح

 .که آن را آن متبارک و قادر وحید و ملالملوک و ربالارباب در زمان معین به ظهور خواهد آورد
که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدی آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمتواند دید. او را تا ابدالآباد

 .اکرام و قدرت باد. آمین
دولتمندان این جهان را امر فرما که بلندپروازی ننند و به دولت ناپایدار امید ندارند، بله به خدای زنده که همهچیز را دولتمندانه

 برای تمتّع به ما عطا مکند؛
 که نیوکار بوده، در اعمال صالحه دولتمند و سخ و گشادهدست باشند؛

 .و برای خود اساس نیو بجهت عالم آینده نهند، تا حیات جاودان را بدست آرند
 ،ای تیموتاؤس، تو آن امانت را محفوظ دار و از بیهودهگویهای حرام و از مباحثات معرفت دروغ اعراض نما

 .که بعض چون ادعای آن کردند از ایمان منحرف گشتند. فیض با تو باد. آمین



دوم تيموتيوس
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 ،پولُس، به ارادۀ خدا رسولِ مسیح عیس، برحسب وعدۀٔ حیات که در مسیح عیس است
 .فرزند حبیب خود تیموتاؤس را فیض و رحمت و سلامت از جانب خدای پدر و خداوند ما عیس مسیح باد

شر مکنم آن خدای را که از اجداد خود به ضمیر خالص بندگ او را مکنم، چونه دائماً در دعاهای خود تو را شبانهروز یاد
 ،مکنم

 .و مشتاق ملاقات تو هستم، چونه اشهای تو را بخاطر مدارم تا از خوش سیر شوم
زیرا که یاد مدارم ایمان بریای تو را که نخست در جدّهات لوئیس و مادرت افنی ساکن مبود و مرا یقین است که در تو

 .نیز هست
 .لهذا به یاد تو مآورم که آن عطای خدا را که بهوسیلۀ گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی

 .زیرا خدا روح جبن را به ما نداده است بله روح قوت و محبت و تأدیب را
 ،پس از شهادت خداوند ما عار مدار و نه از من که اسیر او مباشم، بله در زحمات انجیل شری باش، برحسب قوت خدا

که ما را نجات داد و به دعوت مقدّس خواند، نه به حسب اعمال ما، بله برحسب ارادۀ خود و آن فیض که قبل از قدیمالایام در
 .مسیح عیس به ما عطا شد

اما الحال آشار گردید به ظهور نجاتدهندۀ ما عیس مسیح که موت را نیست ساخت و حیات و بفسادی را روشن گردانید
 ،بهوسیلۀ انجیل

 .که برای آن من واعظ و رسول و معلّم امتها مقرر شدهام
و از این جهت این زحمات را مکشم بله عار ندارم، چون مدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که

 .امانت مرا تا به آن روز حفظ کند
 .نمونهای بیر از سخنان صحیح که از من شنیدی در ایمان و محبت که در مسیح عیس است

 .آن امانت نیو را بهوسیلۀ روحالقدس که در ما ساکن است، حفظ کن
 .از این آگاه هست که همۀ آنان که در آسیا هستند، از من رخ تافتهاند، که از آن جمله فیجِلُس و هرموجنس مباشند

 ،خداوند اهل خانۀ اُنیسیفورس را ترحم کند زیرا که او بارها دل مرا تازه کرد و از زنجیر من عار نداشت
 .بله چون به روم رسید، مرا به کوشش بسیار تفحص کرده، پیدا نمود

(دانس کرد تو بهتر مرا که در اَفَس خداوند بدو عطا کند که در آن روز در حضور خداوند رحمت یابد.) و خدمتهای. 
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 .پس تو، ای فرزند من، در فیض که در مسیح عیس است زورآور باش
 .و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیران هم باشند

 .چون سپاه نیوی مسیح عیس در تحمل زحمات شری باش
 .هیچ سپاه خود را در امور روزگار گرفتار نمسازد، تا رضایت آنه او را سپاه ساخت بجوید

 .و اگر کس نیز پهلوان کند، تاج را بدو نمدهند اگر به قانون پهلوان نرده باشد
 .برزگری که محنت مکشد، باید اول نصیب از حاصل ببرد

 .در آنچه مگویم تفر کن، زیرا خداوند تو را در همهچیز فهم خواهد بخشید
 ،عیس مسیح را بخاطر دار که از نسل داود بوده، از مردگان برخاست برحسب بشارت من

 .که در آن چون بدکار تا به بندها زحمت مکشم، لین کلام خدا بسته نمشود
و از این جهت همه زحمات را بخاطر برگزیدگان متحمل مشوم، تا ایشان نیز نجات را که در مسیح عیس است با جلال

 .جاودان تحصیل کنند
 .این سخن امین است، زیرا اگر با وی مردیم، با او زیست هم خواهیم کرد

 .و اگر تحمل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد؛ و هرگاه او را انار کنیم، او نیز ما را انار خواهد کرد
 .اگر بایمان شویم، او امین مماند، زیرا خود را انار نمتواند نمود

این چیزها را به یاد ایشان آور و در حضور خداوند قدغن فرما که مجادله ننند، زیرا هیچ سود نمبخشد، بله باعث هلاکت
 .شنوندگان مباشد

 .و سع کن که خود را مقبول خدا سازی، عامل که خجل نشود و کلام خدا را بخوب انجام دهد
 .و از یاوهگویهای حرام اعراض نما، زیرا که تا به فزون بدین ترقّ خواهد کرد

 و کلام ایشان، چون آکله مخورد و از آن جمله هیمیناؤس و فلیطُس مباشند
 .که ایشان از حق برگشته، مگویند که قیامت الآن شده است و بعض را از ایمان منحرف مسازند

شناسد و هرکه نام مسیح را خواند، از ناراستهر را دارد، که خداوند کسان خود را من بنیادِ ثابتِ خدا قائم است و این مو لی
 .کناره جوید

 .اما در خانۀ بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره مباشد، بله چوب و گل نیز؛ اما آنها برای عزت و اینها برای ذلّت
پس اگر کس خویشتن را از اینها طاهر سازد، ظرف عزت خواهد بود، مقدّس و نافع برای مال خود و مستعد برای هر عمل

 .نیو
اما از شهوات جوان بریز و با آنان که از قلب خالص نام خداوند را مخوانند، عدالت و ایمان و محبت و سلامت را تعاقب

 .نما
 .لین از مسائل بیهوده و بتأدیب اعراض نما، چون مدان که نزاعها پدید مآورد

 ،اما بندۀ خدا نباید نزاع کند، بله با همهکس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقّت باشد
 .و با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راست را بشناسند

 .تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که به حسب ارادۀ او صید او شدهاند
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 ،اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد
 زیرا که مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک

ویت و متنفّر از نیمروالفت و کینهدل و غیبتگو و ناپرهیز و بو ب 
 و خیانتار و تندمزاج و مغرور، که عشرت را بیشتر از خدا دوست مدارند؛

 .که صورت دینداری دارند، لین قوت آن را انار مکنند. از ایشان اعراض نما
زیرا که از اینها هستند آنان که به حیله داخل خانهها گشته، زنان کمعقل را اسیر مکنند، که بار گناهان را مکشند و به انواع

 .شهوات ربوده مشوند
 .و دائماً تعلیم مگیرند، لن هرگز به معرفت راست نمتوانند رسید

و همچنانه ینّیس و یمبریس با موس مقاومت کردند، ایشان نیز با راست مقاومت مکنند که مردم فاسدالعقل و مردود از
 .ایمانند

 .لین بیشتر ترقّ نخواهند کرد زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنانه حماقت آنها نیز شد
 ،لین تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی نمودی

و زحمات و آلام مرا مثل آنهای که در انطاکیه و ایقونیه و لستَره بر من واقع شد، چونه زحمات را تحمل منمودم و خداوند
 .مرا از همه رهای داد

 .و همۀ کسان که مخواهند در مسیح عیس به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید
 .لین مردمان شریر و دغاباز در بدی ترقّ خواهند کرد، که فریبنده و فریب خورده مباشند

از چه کسان تعلیم یافت دانه مو ایمان آوردی قایم باش، چون ا تو در آنچه آموختام، 
که بر مسیح عیس مت آموزد برای نجات، بهوسیلۀ ایمانتواند تو را حت، کتب مقدّسه را دانستهای که مه از طفولیو این

 .است
 ،تمام کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است

 .تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیو آراسته بشود
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 تو را در حضور خدا و مسیح عیس که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم مدهم و به ظهور و ملوت او
 .که به کلام موعظه کن و در فرصت و غیر فرصت مواظب باش و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمای، با کمال تحمل و تعلیم

زیرا ایام مآید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بله برحسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلّمان را بر خود
 ،فراهم خواهند آورد

 .و گوشهای خود را از راست برگردانیده، به سوی افسانهها خواهند گرایید
 .لین تو در همهچیز هشیار بوده، متحمل زحمات باش و عمل مبشّر را بجا آور و خدمت خود را به کمال رسان

 .زیرا که من الآن ریخته مشوم و وقت رحلت من رسیده است
 .به جنِ نیو جن کردهام و دورۀ خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشتهام

بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است، که خداوندِ داورِ عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بله نیز به
 .همۀ کسان که ظهور او را دوست مدارند

کن که به زودی نزد من آی سع، 
زیرا که دیماس برای محبت این جهانِ حاضر مرا ترک کرده، به تَسالونی رفته است و کرِیسیس به غلاطیه و تیطُس به

 .دلماطیه
 .لوقا تنها با من است. مرقس را برداشته، با خود بیاور، زیرا که مرا بجهت خدمت مفید است

 .اما تیخیس را به اَفَسس فرستادم
 .ردای را که در تروآس نزد کرپس گذاشتم، وقت آمدنت بیاور و کتب را نیز و خصوصاً رقوق را

 .اسندر مسر با من بسیار بدیها کرد. خداوند او را بحسب افعالش جزا خواهد داد
 .و تو هم از او باحذر باش، زیرا که با سخنان ما به شدّت مقاومت نمود

 .در محاجۀ اولِ من، هیچکس با من حاضر نشد، بله همه مرا ترک کردند. مباد که این بر ایشان محسوب شود
 .لین خداوند با من ایستاده، به من قوت داد تا موعظه بهوسیلۀ من به کمال رسد و تمام امتها بشنوند و از دهان شیر رستم

 .و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملوت آسمان خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین
 .فرِسا و اَکیلا و اهل خانۀ اُنیسیفورس را سلام رسان

 .اَرستُس در قُرِنْتُس ماند؛ اما تَرفیمس را در میلیتُس بیمار واگذاردم
 .سع کن که قبل از زمستان بیای. اَفْبولُس و پودِیس و لینُس و کلادیه و همۀ برادران تو را سلام مرسانند

 .عیس مسیح خداوند با روح تو باد. فیض بر شما باد. آمین



تايتوس
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 ،پولُس، غلام خدا و رسول عیس مسیح برحسب ایمان برگزیدگانِ خدا و معرفت آن راست که در دینداری است
 ،به امید حیات جاودان که خدای که دروغ نمتواند گفت، از زمانهای ازل وعدۀ آن را داد

 ،اما در زمان معین، کلام خود را ظاهر کرد به موعظهای که برحسب حم نجاتدهندۀ ما خدا به من سپرده شد
از جانب خدای پدر و نجاتدهندۀ ما عیس من برحسب ایمان عاّم است، فیض و رحمت و سلامت تیطُس را که فرزند حقیق

 .مسیح خداوند باد
بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم، تا آنچه را که باق مانده است اصلاح نمای و چنانه من به تو امر نمودم، کشیشان در هر

ر کنشهر مقر. 
 ،اگر کس بملامت، و شوهر ی زن باشد که فرزندان مؤمن دارد، بری از تهمتِ فجور و تمرد

 ،زیرا که اُسقُف مباید چون وکیل خدا بملامت باشد، و خودرأی یا تندمزاج یا مگسار یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد
 بله مهماندوست و خیردوست و خرد اندیش و عادل و مقدّس و پرهیزکار؛

 .و متمس به کلام امین برحسب تعلیم که یافته، تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید
 زیرا که یاوهگویان و فریبندگان، بسیار و متمرد مباشند، علالخصوص آنان که از اهل ختنه هستند؛

 .که دهان ایشان را باید بست زیرا خانهها را بالل واژگون مسازند و برای سود قبیح، تعالیم ناشایسته مدهند
ی از ایشان که نب خاص ایشان است، گفته است که، اهل کریت همیشه دروغو و وحوش شریر و شمپرست بیاره

 .مباشند
 ،این شهادت راست است؛ از این جهت ایشان را به سخت توبیخ فرما تا در ایمان، صحیح باشند

 .و گوش نیرند به افسانههای یهود و احام مردمان که از راست انحراف مجویند
 هرچیز برای پاکان پاک است، لین آلودگان و بایمانان را هیچچیز پاک نیست، بله فهم و ضمیر ایشان نیز ملوث است؛

 .مدّع معرفت خدا مباشند، اما به افعال خود او را انار مکنند، چونه مروه و متمرد هستند و بجهت هر عمل نیو مردود
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 اما تو سخنان شایستۀ تعلیم صحیح را بو
 .که مردانِ پیر، هشیار و باوقار و خرد اندیش و در ایمان و محبت و صبر، صحیح باشند

 ،همچنین زنان پیر، در سیرت متقّ باشند و نه غیبتگو و نه بندۀ شراب زیاده، بله معلمات تعلیم نیو
 ،تا زنان جوان را خرد بیاموزند، که شوهردوست و فرزنددوست باشند

 .و خرد اندیش و عفیفه و خانهنشین و نیو و مطیع شوهرانِ خود، که مبادا کلام خدا متهم شود
 .و به همین نَسق جوانان را نصیحت فرما، تا خرد اندیش باشند

 ،و خود را در همهچیز نمونۀ اعمال نیو بساز، و در تعلیم خود صفا و وقار و اخلاص را بار بر
 .و کلام صحیح بعیب را تا دشمن چونه فرصت بد گفتن در حق ما نیابد، خجل شود

 غلامان را نصیحت نما، که آقایان خود را اطاعت کنند و در هر امر ایشان را راض سازند و نقیضگو نباشند؛
 .و دزدی ننند، بله کمال دیانت را ظاهر سازند تا تعلیم نجاتدهندۀ ما خدا را در هر چیز زینت دهند

 ،زیرا که فیض خدا که برای همۀ مردم نجاتبخش است، ظاهر شده
 .ما را تأدیب مکند، که بدین و شهوات دنیوی را ترک کرده، با خرد اندیش و عدالت و دینداری در این جهان زیست کنیم

 ،و آن امید مبارک و تجل جلال خدای عظیم و نجاتدهندۀ خود ما عیس مسیح را انتظار کشیم
که خود را در راه ما فدا ساخت، تا ما را از هر ناراست برهاند، و امت برای خود طاهر سازد که مل خاص او و غیور در

 .اعمال نیو باشند
 .این را بو و نصیحت فرما و در کمال اقتدار توبیخ نما و هیچکس تو را حقیر نشمارد
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 ،به یاد ایشان آور که حام و سلاطین را اطاعت کنند و فرمانبرداری نمایند، و برای هرکار نیو مستعد باشند
 .و هیچ کس را بد نویند و جنجو نباشند، بله ملایم و کمال حلم را با جمیع مردم به جا آورند

زیرا که ما نیز سابقاً بفهم و نافرمانبردار و گمراه و بندۀ انواع شهوات و لذّات بوده، در خُبث و حسد بسر مبردیم، که لایق
 .نفرت بودیم و بر یدیر بغض مداشتیم

 ،لین چون مهربان و لطف نجاتدهندۀ ما خدا ظاهر شد
نه بهسبب اعمال که ما به عدالت کرده بودیم، بله محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگای که از

 روحالقدس است؛
 ،که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود، به توسط نجاتدهندۀ ما عیس مسیح

تا به فیض او عادل شمرده شده، وارث گردیم بحسب امید حیات جاودان. 
این سخن امین است، و در این امور مخواهم تو قدغن بلیغ فرمای، تا آنان که به خدا ایمان آورند، بوشند که در اعمال نیو

 .مواظبت نمایند، زیرا که این امور برای انسان نیو و مفید است
 .و از مباحثات نامعقول و نسبنامهها و نزاعها و جنهای شرع اعراض نما، زیرا که بثمر و باطل است

 ،و از کس که از اهل بدعت باشد، بعد از ی دو نصیحت اجتناب نما
 .چون مدان که، چنین کس مرتّد و از خود ملزم شده، در گناه رفتار مکند

وقتکه اَرتیماس یا تیخیس را نزد تو فرستم، سع کن که در نیوپولیس نزد من آی، زیرا که عزیمت دارم زمستان را در آنجا
 .بسر برم

 .زیناس خطیب و اَپلُّس را در سفر ایشان به سع امداد کن تا محتاج هیچچیز نباشند
 .و کسان ما نیز تعلیم بیرند که در کارهای نیو مشغول باشند، برای رفع احتیاجات ضروری، تا بثمر نباشند

جمیع رفقای من تو را سلام مرسانند، و آنان را که از روی ایمان ما را دوست مدارند سلام رسان. فیض با هم شما باد.
 .آمین
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 ،پولُس، اسیر مسیح عیس و تیمؤتاؤس برادر، به فلیمون عزیز و همار ما
 :و به اَپفیۀ محبوبه و اَرخپس همسپاه ما و به کلیسای که در خانهات مباشد

 .فیض و سلامت از جانب پدر ما خدا و عیس مسیح خداوند با شما باد
 ،خدای خود را شر مکنم و پیوسته تو را در دعاهای خود یاد مآورم

 ،چونه ذکر محبت و ایمان تو را شنیدهام که به عیس خداوند و به همۀ مقدّسین داری
عیس که در ما است برای مسیح ویهر نی تا شراکت ایمانت مؤثّر شود در معرفتِ کامل. 

 .زیرا که مرا خوش کامل و تسلّ رخ نمود از محبت تو، از آنرو که دلهای مقدّسین از تو ای برادر استراحت مپذیرند
 ،بدین جهت، هرچند در مسیح کمال جسارت را دارم که به آنچه مناسب است تو را حم دهم

 .لین برای محبت، سزاوارتر آن است که التماس نمایم، هرچند مردی چون پولُسِ پیر و الآن اسیر مسیح عیس نیز مباشم
 ،پس تو را التماس مکنم دربارۀٔ فرزند خود اُنیسیمس، که در زنجیرهای خود او را تولید نمودم

 که سابقاً او برای تو بفایده بود، لین الحال تو را و مرا فایدهمند مباشد؛
 .که او را نزد تو پس مفرستم. پس تو او را بپذیر، که جان من است

 ،و من مخواستم که او را نزد خود ناه دارم، تا به عوض تو مرا در زنجیرهای انجیل خدمت کند
 .اما نخواستم کاری بدون رأی تو کرده باشم، تا احسان تو از راه اضطرار نباشد، بله از روی اختیار

از تو جدا شد، تا او را تا به ابد دریاب زیرا که شاید بدینجهت ساعت. 
لین بعد از این نه چون غلام، بله فوق از غلام، یعن برادر عزیز خصوصاً به من، اما چند مرتبه زیادتر به تو، هم در جسم و هم

 .در خداوند
 .پس هرگاه مرا رفیق مدان، او را چون من قبول فرما

 .اما اگر ضرری به تو رسانیده باشد یا طلب از او داشته باش، آن را بر من محسوب دار
ویم که به جان خود نیز مدیون من هستنویسم، خود ادا خواهم کرد، تا به تو نمن که پولُس هستم، به دست خود م. 

 .بل، ای برادر، تا من از تو در خداوند برخوردار شوم. پس جان مرا در مسیح تازگ بده
 .چون بر اطاعت تو اعتماد دارم به تو منویسم، از آنجهت که مدانم بیشتر از آنچه مگویم هم خواه کرد

 .معهذا منزل نیز برای من حاضر کن، زیرا که امیدوارم از دعاهای شما به شما بخشیده شوم
 اپفْراس که در مسیح عیس همزندان من است، و مرقُس

 .و اَرِستَرخُس و دیماس و لوقا هماران من تو را سلام مرسانند
 .فیض خداوند ما عیس مسیح با روح شما باد. آمین
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 ،خدا، که در زمانِ سلَف به اقسام متعدّد و طریقهای مختلف بوساطت انبیا به پدران ما تلّم نمود
 در این ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متلّم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، و بهوسیلۀ او عالمها را آفرید؛

که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمۀ قوت خود حامل همۀ موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید،
 به دست راست کبریا در اعلعلّیین بنشست؛

 .و از فرشتان افضال گردید، به مقدار آنه اسم بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود
زیرا به کدام ی از فرشتان هرگز گفت که، تو پسر من هست، من امروز تو را تولید نمودم؟ و ایضاً، من او را پدر خواهم بود و

 او پسر من خواهد بود؟
 .و هنام که نخستزاده را باز به جهان مآورد، مگوید که، جمیع فرشتان خدا او را پرستش کنند

 .و در حق فرشتان مگوید که فرشتان خود را بادها مگرداند و خادمان خود را شعلۀ آتش
 .اما در حق پسر [نیز مگوید]، ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است و عصای ملوت تو عصای راست است

عدالت را دوست و شرارت را دشمن مداری؛ بنابراین خدا، خدای تو، تو را به روغن شادمان بیشتر از رفقایت مسح کرده
 .است

 .و، تو ای خداوند، در ابتدا زمین را بنا کردی و افلاک مصنوع دستهای تو است
 ،آنها فان، لن تو باق هست، و جمیع آنها چون جامه مندرس خواهد شد

 .و مثل ردا آنها را خواه پیچید و تغییر خواهند یافت. لن تو همان هست و سالهای تو تمام نخواهد شد
 و به کدام ی از فرشتان هرگز گفت، بنشین به دست راست من تا دشمنان تو را پایانداز تو سازم؟

 آیا هم ایشان روحهای خدمتزار نیستند که برای خدمت آنان که وارث نجات خواهند شد، فرستاده مشوند؟
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 .لهذا لازم است که به دقّت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن ربوده شویم
 زیرا هر گاه کلام که بوساطت فرشتان گفته شد برقرار گردید، بقسم که هر تجاوز و تغافل را جزای عادل مرسید؛

پس ما چونه رستار گردیم، اگر از چنین نجات عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا تلّم به آن از خداوند بود و بعد کسان که
 شنیدند، بر ما ثابت گردانیدند؛

 .در حالت که خدا نیز با ایشان شهادت مداد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روحالقدس برحسب ارادۀ خود
 .زیرا عالم آیندهای را که ذکر آن را مکنیم مطیع فرشتان نساخت

 لن کس در موضع شهادت داده، گفت، چیست انسان که او را بخاطر آوری یا پسرِ انسان که از او تفقّد نمای؟
پستتر قرار دادی و تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی و او را بر اعمال دستهای خود گماشت ان اندکاو را از فرشت. 

همهچیز را زیر پایهای او نهادی. پس چون همهچیز را مطیع او گردانید، هیچ چیز را نذاشت که مطیع او نباشد. لن الآن هنوز
 .نمبینیم که همهچیز مطیع وی شده باشد

اما او را که اندک از فرشتان کمتر شد مبینیم، یعن عیس را که به زحمت موت، تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد تا به
 .فیض خدا برای همه ذائقۀ موت را بچشد

زیرا او را که بخاطر وی همه و از وی همهچیز مباشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال مگرداند، شایسته بود که رئیس
 .نجاتِ ایشان را به دردها کامل گرداند

 .زانرو که چون مقدّسکننده و مقدّسان همه از ی مباشند، از این جهت عار ندارد که ایشان را برادر بخواند
 .چنانه مگوید، اسم تو را به برادران خود اعلام مکنم و در میان کلیسا تو را تسبیح خواهم خواند

 .و ایضاً، من بر وی توکل خواهم نمود. و نیز، این، من و فرزندان که خدا به من عطا فرمود
پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شری شد تا بوساطت موت، صاحب قدرت

 موت، یعن ابلیس، را تباه سازد؛
 .و آنان را که از ترس موت، تمام عمر خود گرفتار بندگ مبودند، آزاد گرداند

 .زیرا که در حقیقت فرشتان را دستیری نمنماید، بله نسل ابراهیم را دستیری منماید
از این جهت مبایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئیس کهنَهای کریم و امین شده، کفّارۀٔ گناهان قوم

 .را بند
 .زیرا که چون خود عذاب کشیده، تجربه دید استطاعت دارد که تجربهشدگان را اعانت فرماید
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 ،بنابراین، ای برادران مقدّس که در دعوت سماوی شری هستید، در رسول و رئیس کهنَۀ اعتراف ما، یعن عیس تأمل کنید
 .که نزد او که وی را معین فرمود امین بود، چنانه موس نیز در تمام خانۀ او بود

 .زیرا که این شخص لایق اکرام بیشتر از موس شمرده شد به آن اندازهای که سازندۀ خانه را حرمت بیشتر از خانه است
 .زیرا هر خانهای بدست کس بنا مشود، لن بان همه خداست

 .و موس مثل خادم در تمام خانۀ او امین بود، تا شهادت دهد بر چیزهای که مبایست بعد گفته شود
 .و اما مسیح مثل پسر بر خانۀ او؛ و خانۀ او ما هستیم، بشرط که تا به انتها به دلیری و فخرِ امیدِ خود متمس باشیم

 ،پس (چنانه روحالقدس مگوید، امروز اگر آواز او را بشنوید
 ،دل خود را سخت مسازید، چنانه در وقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان در بیابان
 .جای که پدران شما مرا امتحان و آزمایش کردند و اعمال مرا تا مدّت چهل سال مدیدند

 .از این جهت به آن گروه خشم گرفته، گفتم، ایشان پیوسته در دلهای خود گمراه هستند، و راههای مرا نشناختند
 (.تا در خشم خود قسم خوردم، که به آرام من داخل نخواهند شد

 ،ای برادران، باحذر باشید، مبادا در ی از شما دل شریر و بایمان باشد، که از خدای ح مرتدّ شوید
 .بله هر روزه همدیر را نصیحت کنید، مادام که امروز خوانده مشود، مبادا احدی از شما به فریب گناه سختدل گردد

 .از آنرو که در مسیح شری گشتهایم اگر به ابتدای اعتماد خود تا به انتها سخت متمس شویم
 .چونه گفته مشود، امروز اگر آواز او را بشنوید، دل خود را سخت مسازید، چنانه در وقت جنبش دادن خشم او

 پس که بودند که شنیدند و خشم او را جنبش دادند؟ آیا تمام آن گروه نبودند که بهواسطۀٔ موس از مصر بیرون آمدند؟
 و به که تا مدت چهل سال خشمین مبود؟ آیا نه به آن عاصیان که بدنهای ایشان در صحرا ریخته شد؟

 و دربارۀ که قسم خورد که به آرام من داخل نخواهند شد، مر آنان را که اطاعت نردند؟
 .پس دانستیم که بهسبب بایمان نتوانستند داخل شوند
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 .پس بترسیم مبادا با آنه وعدۀ دخول در آرام وی باق مباشد، ظاهر شود که احدی از شما قاصر شده باشد
زیرا که به ما نیز به مثال ایشان بشارت داده شد، لن کلام که شنیدند بدیشان نفع نبخشید، از اینرو که با شنوندگان به ایمان

 .متحد نشدند
زیرا ما که ایمان آوردیم، داخل آن آرام مگردیم، چنانه گفته است، در خشم خود قسم خوردم که به آرام من داخل نخواهند

 .شد. و حال آنه اعمال او از آفرینش عالم به اتمام رسیده بود
 .و در مقام دربارۀ روز هفتم گفت که، در روز هفتم خدا از جمیع اعمال خود آرام گرفت

 .و باز در این مقام که، به آرام من داخل نخواهند شد
 ،پس چون باق است که بعض داخل آن بشوند و آنان که پیش بشارت یافتند، بهسبب نافرمان داخل نشدند

باز روزی معین مفرماید چونه به زبان داود بعد از مدت مدیدی، امروز گفت، چنانه پیش مذکور شد که، امروز اگر آواز او
 .را بشنوید، دل خود را سخت مسازید

 .زیرا اگر یوشع ایشان را آرام داده بود، بعد از آن دیر را ذکر نمکرد
 .پس برای قوم خدا آرام سبت باق مماند

 .زیرا هر که داخل آرام او شد، او نیز از اعمال خود بیارامید، چنانه خدا از اعمال خویش
 .پس جدّ و جهد بنیم تا به آن آرام داخل شویم، مبادا کس در آن نافرمان عبرتآمیز بیفتد

زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برندهتر است از هر شمشیر دودم و فرورونده، تا جدا کند نَفْس و روح و مفاصل و مغز را، و ممیِز
 ،افار و نیتهای قلب است

 .و هیچ خلقت از نظر او مخف نیست بله همهچیز در چشمان او که کار ما با وی است، برهنه و منشف مباشد
 .پس چون رئیس کهنَۀ عظیم داریم که از آسمانها درگذشته است، یعن عیس، پسر خدا، اعتراف خود را محم بداریم

 .زیرا رئیس کهنهای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود، بله آزموده شده در هر چیز به مثال ما، بدون گناه
 .پس با دلیری نزدی به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیض را حاصل کنیم که در وقت ضرورت [ما را] اعانت کند
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زیرا که هر رئیس کهنَه از میان آدمیان گرفته شده، برای آدمیان مقرر مشود در امور اله تا هدایا و قربانها برای گناهان
 بذراند؛

 .که با جاهلان و گمراهان متواند ملایمت کند، چونه او نیز در کمزوری گرفته شده است
 .و بهسبب این کمزوری، او را لازم است چنانه برای قوم، همچنین برای خویشتن نیز قربان برای گناهان بذراند

 .و کس این مرتبه را برای خود نمگیرد، مر وقت که خدا او را بخواند، چنانه هارون را
و همچنین مسیح نیز خود را جلال نداد که رئیس کهنه بشود، بله او که به وی گفت، تو پسر من هست؛ من امروز تو را تولید

 .نمودم
 .چنانه در مقام دیر نیز مگوید، تو تا به ابد کاهن هست بر رتبه ملیصدِق

و او در ایام بشریت خود، چونه با فریاد شدید و اشها نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود، تضرع و دعای بسیار کرد و
 ،بهسبب تقوای خویش مستجاب گردید

 هر چند پسر بود، به مصیبتهای که کشید، اطاعت را آموخت
 .و کامل شده، جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودان گشت

 .و خدا او را به رئیس کهنَه مخاطب ساخت به رتبۀ ملیصدِق
 .که دربارۀ او ما را سخنان بسیار است، که شرح آنها مشل مباشد چونه گوشهای شما سنین شده است

زیرا که هر چند با این طول زمان شما را مباید معلّمان باشید، باز محتاجید که کس اصول و مبادیِ الهامات خدا را به شما
 .بیاموزد و محتاج شیر شدید نه غذای قوی

 .زیرا هر که شیرخواره باشد، در کلام عدالت ناآزموده است، چونه طفل است
 .اما غذای قوی از آنِ بالغان است که حواسِ خود را به موجب عادت، ریاضت دادهاند تا تمییز نی و بد را بنند
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 ،بنابراین، از کلام ابتدای مسیح درگذشته، به سوی کمال سبقت بجوییم، و بار دیر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهیم
 .و تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودان را

 .و این را بجا خواهیم آورد هر گاه خدا اجازت دهد
 ،زیرا آنان که ی بار منور گشتند و لذّت عطای سماوی را چشیدند و شری روحالقدس گردیدند

 ،و لذّت کلام نیوی خدا و قوات عالم آینده را چشیدند
اگر بیفتند، محال است که ایشان را بار دیر برای توبه تازه سازند، در حالت که پسر خدا را برای خود باز مصلوب مکنند و او

 .را بحرمت مسازند
 .زیرا زمین که باران را که بارها بر آن مافتد، مخورد و نباتات نیو برای فلاحان خود مرویاند، از خدا برکت میابد

 .لن اگر خار و خس مرویاند، متروک و قرین به لعنت و در آخر، سوخته مشود
 .اما ای عزیزان در حق شما چیزهای بهتر و قرین نجات را یقین مداریم، هر چند بدینطور سخن مگوییم

زیرا خدا بانصاف نیست که عمل شما و آن محبت را که به اسم او از خدمت مقدّسین که در آن مشغول بوده و هستید ظاهر
 .کردهاید، فراموش کند

 ،لن آرزوی این داریم که هر ی از شما همین جدّ و جهد را برای یقین کامل امید تا به انتها ظاهر نمایید
 .و کاهل مشوید، بله اقتدا کنید آنان را که به ایمان و صبر وارث وعدهها مباشند

 ،زیرا وقت که خدا به ابراهیم وعده داد، چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد، به خود قسم خورده، گفت
 .هرآینه من تو را برکت عظیم خواهم داد و تو را بنهایت کثیر خواهم گردانید

 .و همچنین چون صبر کرد، آن وعده را یافت
 .زیرا مردم به آنه بزرگتر است، قسم مخورند و نهایت هر مخاصمۀ ایشان قسم است تا اثبات شود

 .از اینرو، چون خدا خواست که عدم تغییر ارادۀ خود را به وارثان وعده به تأکید بشمار ظاهر سازد، قسم در میان آورد
تا به دو امر بتغییر که ممن نیست خدا در آنها دروغ گوید، تسلّ قوی حاصل شود برای ما که پناه بردیم تا به آن امیدی که

 ،درپیش ما گذارده شده است تمس جوییم
 ،و آن را مثل لنری برای جان خود ثابت و پایدار داریم که در درون حجاب داخل شده است

 .جای که آن پیشرو برای ما داخل شد، یعن عیس که بر رتبۀ ملیصدِق، رئیس کهنَه گردید، تا ابدالآباد
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زیرا این ملیصدق، پادشاه سالیم و کاهن خدای تعال، هنام که ابراهیم از شست دادن ملوک مراجعت مکرد، او را
 .استقبال کرده، بدو برکت داد

و ابراهیم نیز از همۀ چیزها دهی بدو داد؛ که او اول ترجمه شده، پادشاه عدالت است و بعد مل سالیم نیز، یعن پادشاه
سلامت. 

 .بپدر و بمادر و بنسبنامه و بدون ابتدای ایام و انتهای حیات بله به شبیه پسر خدا شده، کاهن دایم مماند
 .پس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پاتریارخ نیز از بهترین غنایم، دهی بدو داد

و اما از اولاد لاوی کسان که کهانت را میابند، حم دارند که از قوم بحسب شریعت دهی بیرند، یعن از برادران خود، با
 .آنه ایشان نیز از صلب ابراهیم پدید آمدند

 .لن آن کس که نسبت بدیشان نداشت، از ابراهیم دهی گرفته و صاحب وعدهها را برکت داده است
 .و بدون هر شبهه، کوچ از بزرگ برکت داده مشود

 .و در اینجا مردمان مردن دهی مگیرند، اما در آنجا کس که بر زنده بودن وی شهادت داده مشود
 ،حت آنه گویا متوان گفت که، بوساطت ابراهیم از همان لاوی که دهی مگیرد، دهی گرفته شد

 .زیرا که هنوز در صلب پدر خود بود، هنام که ملیصدق او را استقبال کرد
و دیر اگر از کهانت لاوی کمال حاصل مشد (زیرا قوم شریعت را بر آن یافتند)، باز چه احتیاج مبود که کاهن دیر بر رتبۀ

 ملیصدق مبعوث شود و مذکور شود که بر رتبۀ هارون نیست؟
 .زیرا هر گاه کهانت تغییر مپذیرد، البته شریعت نیز تبدیل میابد

 .زیرا او که این سخنان در حق وی گفته مشود، از سبط دیر ظاهر شده است که احدی از آن، خدمت قرباناه را نرده است
 .زیرا واضح است که خداوند ما از سبط یهودا طلوع فرمود، که موس در حق آن سبط از جهت کهانت هیچ نفت

 ،و نیز بیشتر مبین است از اینه، به مثال ملیصدق کاهن بطور دیر باید ظهور نماید
ت حیات غیرفانه به قومبعوث نشود، بل ام جسمکه به شریعت و اح. 

 .زیرا شهادت داده شد که، تو تا به ابد کاهن هست بر رتبۀ ملیصدق
 زیرا که حاصل مشود، هم نَسخ حم سابق بعلّت ضعف و عدم فایدۀ آن

 .از آن جهت که شریعت هیچ چیز را کامل نمگرداند)، و هم برآوردن امید نیوتر، که به آن تقرب به خدا مجوییم)
 .و بقدر آنه این بدون قسم نمباشد

زیرا ایشان بقسم کاهن شدهاند و لین این با قسم از او که به وی مگوید، خداوند قسم خورد و تغییر اراده نخواهد داد که تو
 .کاهن ابدی هست، بر رتبۀ ملیصدق

 .به همین قدر نیوتر است آن عهدی که عیس ضامن آن گردید
 .و ایشان کاهنان بسیار مشوند، از جهت آنه موت از باق بودن ایشان مانع است

 .لن وی چون تا به ابد باق است، کهانت بزوال دارد
از این جهت نیز قادر است که آنان را که بهوسیلۀ وی نزد خدا آیند، نجات بنهایت بخشد، چونه دائماً زنده است تا شفاعت

 .ایشان را بند
 ،زیرا که ما را چنین رئیس کهنَه شایسته است، قدّوس و بآزار و بعیب و از گناهاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده

که هر روز محتاج نباشد به مثال آن رؤسای کهنَه، که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربان بذراند، چونه این را ی بار
 .فقط بجا آورد، هنام که خود را به قربان گذرانید

از آنرو که شریعت مردمان را که کمزوری دارند کاهن مسازد، لن کلام قسم که بعد از شریعت است، پسر را که تا ابدالآباد
 .کامل شده است
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پس مقصود عمده از این کلام این است که، برای ما چنین رئیس کهنهای هست، که در آسمانها به دست راست تخت کبریا
 ،نشسته است

 .که خادم مان اقدس و آن خیمۀ حقیق است، که خداوند آن را برپا نمود نه انسان
زیرا که هر رئیس کهنَه مقرر مشود تا هدایا و قربانها بذراند؛ و از این جهت واجب است که او را نیز چیزی باشد که

 .بذراند
 .پس اگر بر زمین مبود، کاهن نمبود، چون کسان هستند که به قانون شریعت هدایا را مگذرانند

و ایشان شبیه و سایۀ چیزهای آسمان را خدمت مکنند، چنانه موس ملهِم شد، هنام که عازم بود که خیمه را بسازد، زیرا
 .بدو مگوید، آگاه باش که همهچیز را به آن نمونهای که در کوه به تو نشان داده شد بسازی

 .لن الآن او خدمت نیوتر یافته است، به مقداری که متَوسط عهد نیوتر نیز هست که بر وعدههای نیوتر مرتّب است
 .زیرا اگر آن اول بعیب مبود، جای برای دیری طلب نمشد

چنانه ایشان را ملامت کرده، مگوید، خداوند مگوید، این، ایام مآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه
 .استوار خواهم نمود

نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم، در روزی که من ایشان را دستیری نمودم تا از زمین مصر برآوردم، زیرا که ایشان در
 .عهد من ثابت نماندند. پس خداوند مگوید، من ایشان را واگذاردم

و خداوند مگوید، این است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احام خود را در خاطر
 .ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود

و دیر کس همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا که همه از خرد و بزرگ مرا خواهند
 .شناخت

 .زیرا بر تقصیرهای ایشان ترحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیر به یاد نخواهم آورد
 .پس چون تازه گفت، اول را کهنه ساخت؛ و آنچه کهنه و پیر شده است، مشرف بر زوال است
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 .خلاصه آن عهد اول را نیز فرایض خدمت و قدس دنیوی بود
 .زیرا خیمۀ اول نصب شد که در آن بود چراغدان و میز و نانِ تَقْدِمه، و آن به قدس مسم گردید

 ،و در پشت پردۀ دوم بود آن خیمهای که به قدسالاقداس مسم است
که در آن بود مجمرۀ زرین و تابوت شهادت که همۀ اطرافش به طلا آراسته بود؛ و در آن بود حقّۀ طلا که پر از من بود و عصای

 .هارون که شوفه آورده بود و دو لوح عهد
 .و بر زَبرِ آن کروبیان جلال که بر تخت رحمت سایهگستر مبودند و الآن جای تفصیل آنها نیست

 .پس چون این چیزها بدینطور آراسته شد، کهنَه بجهت ادای لوازم خدمت، پیوسته به خیمۀ اول در مآیند
 .لن در دوم سال ی مرتبه رئیس کهنَه تنها داخل مشود؛ و آن هم نه بدون خون که برای خود و برای جهالات قوم مگذراند

 .که به این همه روحالقدس اشاره منماید بر اینه مادام که خیمۀ اول برپاست، راه مان اقدس ظاهر نمشود
و این مثَل است برای زمان حاضر که بحسب آن هدایا و قربانها را مگذرانند که قوت ندارد که عبادتکننده را از جهت

 ،ضمیر کامل گرداند
چونه اینها با چیزهای خوردن و آشامیدن و طهارات مختلفه، فقط فرایض جسدی است که تا زمان اصلاح مقرر شده است.

 مسیح کاهن و فدیۀ ابدی
لین مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنَۀ نعمتهای آینده باشد، به خیمۀ بزرگتر و کاملتر و ناساختهشده به دست، یعن که از این

 ،خلقت نیست
 .و نه به خون بزها و گوسالهها، بله به خون خود، ی مرتبه فقط به مان اقدس داخل شد و فدیۀ ابدی را یافت

 ،زیرا هر گاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله چون بر آلودگان پاشیده مشود، تا به طهارت جسم مقدّس مسازد
پس آیا چند مرتبه زیاده، خون مسیح که به روح ازل خویشتن را بعیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر

 نخواهد ساخت، تا خدای زنده را خدمت نمایید؟
و از این جهت او متوسط عهد تازهای است تا چون موت برای کفّارۀ تقصیرات عهد اول بوقوع آمد، خواندهشدگان وعدۀ میراث

 .ابدی را بیابند
 ،زیرا در هر جای که وصیت است، لابدّ است که موتِ وصیتکننده را تصور کنند

 .زیرا که وصیت بعد از موت ثابت مشود؛ زیرا مادام که وصیتکننده زنده است، استحام ندارد
 .و از اینرو، آن اول نیز بدون خون برقرار نشد

زیرا که چون موس تمام احام را بحسب شریعت به سمع قوم رسانید، خون گوسالهها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا
 گرفته، آن را بر خود کتاب و تمام قوم پاشید؛

 .و گفت، این است خون آن عهدی که خدا با شما قرار داد
 .و همچنین خیمه و جمیع آلاتخدمت را نیز به خون بیالود

 .و بحسب شریعت، تقریباً همهچیز به خون طاهر مشود و بدون ریختن خون، آمرزش نیست
 .پس لازم بود که مثَلهای چیزهای سماوی به اینها طاهر شود، لن خودِ سماویات به قربانهای نیوتر از اینها

زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مان حقیق است؛ بله به خود آسمان تا آنه الآن در حضور خدا
 .بجهت ما ظاهر شود

 و نه آنه جان خود را بارها قربان کند، مانند آن رئیس کهنَه که هر سال با خون دیری به مان اقدس داخل مشود؛
زیرا در این صورت مبایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد. لن الآن ی مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به

 .قربان خود، گناه را محو سازد
 ،و چنانه مردم را ی بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقرر است

همچنین مسیح نیز چون ی بار قربان شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیر بدون گناه، برای کسان که منتظر او
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 .مباشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجات
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زیرا که چون شریعت را سایۀ نعمتهای آینده است، نه نَفْسِ صورتِ آن چیزها، آن هرگز نمتواند هر سال به همان قربانهای که
 .پیوسته مگذرانند، تقربجویندگان را کامل گرداند

والا آیا گذرانیدن آنها موقوف نمشد چونه عبادتکنندگان، بعد از آنه ی بار پاک شدند، دیر حس گناهان را در ضمیر
 نمداشتند؟

 .بله در اینها هر سال یادگاری گناهان مشود
 .زیرا محال است که خون گاوها و بزها رفع گناهان را بند

ن جسدی برای من مهیا ساختل ،و هدیه را نخواست گوید، قربانشود، مکه داخل جهان م املهذا هن. 
های گناه رغبت نداشتو قربان های سوختنبه قربان. 

 .آناه گفتم، این، مآیم (در طومار کتاب در حق من متوب است) تا ارادۀ تو را ای خدا بجا آورم
چون پیش مگوید، هدایا و قربانها و قربانهای سوختن و قربانهای گناه را نخواست و به آنها رغبت نداشت، که آنها را

 ،بحسب شریعت مگذرانند
 .بعد گفت که، این، مآیم تا ارادۀ تو را ای خدا بجا آورم. پس اول را بر مدارد، تا دوم را استوار سازد

 .و به این اراده مقدّس شدهایم، به قربان جسد عیس مسیح، ی مرتبه فقط
 .و هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، مایستد و همان قربانها را مرراً مگذراند که هرگز رفع گناهان را نمتواند کرد

 .لن او چون ی قربان برای گناهان گذرانید، به دست راست خدا بنشست تا ابدالآباد
 .و بعد از آن منتظر است تا دشمنانش پایانداز او شوند

 .از آنرو که به ی قربان مقدّسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد
 ،و روحالقدس نیز برای ما شهادت مدهد، زیرا بعد از آنه گفته بود

این است آن عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم بست، خداوند مگوید احام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد و بر
 ،ذهن ایشان مرقوم خواهم داشت

 .باز مگوید] و گناهان و خطایای ایشان را دیر به یاد نخواهم آورد]
 .اما جای که آمرزش اینها هست، دیر قربان گناهان نیست

 پس ای برادران، چونه به خون عیس دلیری داریم تا به مان اقدس داخل شویم
 ،از طریق تازه و زنده که آن را بجهت ما از میان پرده، یعن جسم خود مهیا نموده است

 ،و کاهن بزرگ را بر خانۀ خدا داریم
 پس به دل راست، در یقین ایمان، دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده، نزدی بیاییم؛

 .و اعتراف امید را محم ناه داریم، زیرا که وعدهدهنده امین است
 .و ملاحظۀ یدیر را بنماییم تا به محبت و اعمال نیو ترغیب نماییم

و از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم چنانه بعض را عادت است، بله یدیر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازهای که
 .مبینید که آن روز نزدی مشود

 ،زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راست اگر عمداً گناهار شویم، دیر قربان گناهان باق نیست
 .بله انتظارِ هولناکِ عذاب و غیرت آتش که مخالفان را فرو خواهد برد

 .هر که شریعت موس را خوار شمرد، بدون رحم به دو یا سه شاهد کشته مشود
پس به چه مقدار گمان مکنید که آن کس، مستحق عقوبت سختتر شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی

 را که به آن مقدّس گردانیده شد، ناپاک شمرد و روح نعمت را بحرمت کرد؟
زیرا مشناسیم او را که گفته است، خداوند مگوید انتقام از آنِ من است؛ من مافات خواهم داد. و ایضاً، خداوند قوم خود

 .را داوری خواهد نمود
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 .افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است
 ،و لین ایام سلف را به یاد آورید که بعد از آنه منور گردیدید، متحمل مجاهدهای عظیم از دردها شدید

چه از اینه از دشنامها و زحمات تماشای مردم مشدید، و چه از آنه شری با کسان مبودید که در چنین چیزها بسر
 .مبردند

زیرا که با اسیران نیز همدرد مبودید و تاراج اموال خود را نیز به خوش مپذیرفتید، چون دانستید که خود شما را در آسمان
 .مال نیوتر و باق است

 .پس ترک منید دلیری خود را که مقرون به مجازات عظیم مباشد
 .زیرا که شما را صبر لازم است تا ارادۀ خدا را بجا آورده، وعده را بیابید

 .زیرا که بعد از اندک زمان، آن آینده خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود
 .لن عادل به ایمان زیست خواهد نمود و اگر مرتّد شود نفس من با وی خوش نخواهد شد

 .لن ما از مرتدّان نیستیم تا هلاک شویم، بله از ایمانداران تا جان خود را دریابیم



1683

فصل 11

 .پس ایمان، اعتماد بر چیزهای امیدداشته شده است و برهانِ چیزهای نادیده
 زیرا که به این، برای قدما شهادت داده شد

 .به ایمان فهمیدهایم که عالمها به کلمه خدا مرتّب گردید، حتّ آنه چیزهای دیدن از چیزهای نادیدن ساخته شد
به ایمان هابیل قربان نیوتر از قائن را به خدا گذرانید و بهسبب آن شهادت داده شد که عادل است، به آنه خدا به هدایای او

 .شهادت مدهد؛ و بهسبب همان بعد از مردن هنوز گوینده است
به ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند و نایاب شد چرا که خدا او را منتقل ساخت زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد

 .که رضامندی خدا را حاصل کرد
لین بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید، لازم است که ایمان آورد بر اینه او هست

 .و جویندگان خود را جزا مدهد
به ایمان نوح چون دربارۀ اموری که تا آن وقت دیده نشده، الهام یافته بود، خداترس شده، کشتای بجهت اهل خانۀ خود

 .بساخت و به آن، دنیا را ملزم ساخته، وارث آن عدالت که از ایمان است گردید
به ایمان ابراهیم چون خوانده شد، اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مان که مبایست به میراث یابد. پس بیرون آمد و

 .نمدانست به کجا مرود
انه غربت پذیرفت و در خیمهها با اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعده شریو به ایمان در زمین وعده مثل زمین بی

 .بودند مسن نمود
 .زانرو که مترقّب شهری بابنیاد بود که معمار و سازندۀ آن خداست

 .به ایمان خودِ ساره نیز قوت قبول نسل یافت و بعد از انقضای وقت زایید، چونه وعدهدهنده را امین دانست
 .و از این سبب، از ی نفر و آن هم مرده، مثل ستارگان آسمان، کثیر و مانند ریهای کنار دریا، بشمار زاییده شدند

در ایمان همۀ ایشان فوت شدند، در حالیه وعدهها را نیافته بودند، بله آنها را از دور دیده، تحیت گفتند و اقرار کردند که بر
 .روی زمین، بیانه و غریب بودند

 .زیرا کسان که همچنین مگویند، ظاهر مسازند که در جستجوی وطن هستند
 .و اگر جای را که از آن بیرون آمدند، بخاطر مآوردند، هرآینه فرصت مداشتند که [بدانجا] برگردند

لن الحال مشتاق وطن نیوتر یعن [وطن] سماوی هستند و از اینرو خدا از ایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانده شود،
 .چونه برای ایشان شهری مهیا ساخته است

 به ایمان ابراهیم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانید و آنه وعدهها را پذیرفته بود، پسر یانۀ خود را قربان مکرد؛
 .که به او گفته شده بود که نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد

 .چونه یقین دانست که خدا قادر بر برانیزانیدن از اموات است و همچنین او را در مثَل از اموات نیز باز یافت
 .به ایمان اسحاق نیز یعقوب و عیسو را در امور آینده برکت داد

 .به ایمان یعقوب در وقت مردنِ خود، هر ی از پسران یوسف را برکت داد و بر سر عصای خود سجده کرد
 .به ایمان یوسف در حین وفات خود، از خروج بناسرائیل اخبار نمود و دربارۀ استخوانهای خود وصیت کرد

 .به ایمان موس چون متولّد شد، والدینش او را طفل جمیل یافته، سه ماه پنهان کردند و از حم پادشاه بیم نداشتند
 ،به ایمان چون موس بزرگ شد، ابا نمود از اینه پسرِ دخترِ فرعون خوانده شود

 و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیدهتر داشت از آنه لذّتِ اندک زمان گناه را ببرد؛
 .و عار مسیح را دولت بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که به سوی مجازات نظر مداشت

 .به ایمان، مصر را ترک کرد و از غضب پادشاه نترسید زیرا که چون آن نادیده را بدید، استوار ماند
 .به ایمان، عید فصح و پاشیدن خون را به عمل آورد تا هلاککننده نخستزادگان، بر ایشان دست نذارد

 .به ایمان، از بحر قُلزم به خش عبور نمودند و اهل مصر قصد آن کرده، غرق شدند
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 .به ایمان حصار اَرِیحا چون هفت روز آن را طواف کرده بودند، به زیر افتاد
 .به ایمان، راحاب فاحشه با عاصیان هلاک نشد زیرا که جاسوسان را به سلامت پذیرفته بود

و دیر چه گویم؟ زیرا که وقت مرا کفاف نمدهد که از جِدعون و باراق و شَمشون و یفتاح و داود و سموئیل و انبیا اخبار
 ،نمایم

 ،که از ایمان، تسخیر ممال کردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعدهها را پذیرفتند و دهان شیران را بستند
سورت آتش را خاموش کردند و از دم شمشیرها رستار شدند و از ضعف، توانای یافتند و در جن شجاع شدند و لشرهای

 .غربا را منهزم ساختند
 .زنان، مردگان خود را به قیامت باز یافتند، لن دیران معذّب شدند و خلاص را قبول نردند تا به قیامتِ نیوتر برسند

 .و دیران از استهزاها و تازیانهها بله از بندها و زندان آزموده شدند
سنسار گردیدند و با اره دوپاره گشتند. تجربه کرده شدند و به شمشیر مقتول گشتند. در پوستهای گوسفندان و بزها محتاج و

 .مظلوم و ذلیل و آواره شدند
 .آنان که جهان لایق ایشان نبود، در صحراها و کوهها و مغارهها و شافهای زمین پراکنده گشتند

 .پس جمیع ایشان با اینه از ایمان شهادت داده شدند، وعده را نیافتند
 .زیرا خدا برای ما چیزی نیوتر مهیا کرده است تا آنه بدون ما کامل نشوند
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بنابراین چونه ما نیز چنین اَبر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناه را که ما را سخت مپیچد، دور بنیم و با
 ،صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم

و به سوی پیشوا و کاملکنندۀ ایمان، یعن عیس نران باشیم که بجهت آن خوش که پیش او موضوع بود، بحرمت را ناچیز
 .شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است

پس تفر کنید در او که متحمل چنین مخالفت بود که از گناهاران به او پدید آمد، مبادا در جانهای خود ضعف کرده، خسته
 .شوید

 ،هنوز در جهادِ با گناه تا به حدّ خون مقاومت نردهاید
کند که ای پسر من تأدیب خداوند را خوار مشمار و وقتالمه مرا فراموش نمودهاید که با شما چون با پسران م و نصیحت

 .که از او سرزنش یاب، خستهخاطر مشو
 .زیرا هر که را خداوند دوست مدارد، توبیخ مفرماید و هر فرزندِ مقبول خود را به تازیانه مزند

 اگر متحمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار منماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نند؟
 .لن اگر بتأدیب مباشید، که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید نه پسران

و دیر پدرانِ جسم خود را وقت داشتیم که ما را تأدیب منمودند و ایشان را احترام منمودیم، آیا از طریق اول پدر روحها را
 اطاعت ننیم تا زنده شویم؟

 .زیرا که ایشان اندک زمان، موافق صوابدید خود ما را تأدیب کردند، لن او بجهت فایده تا شری قدّوسیت او گردیم
لن هر تأدیب در حال، نه از خوشیها بله از دردها منماید، اما در آخر میوۀ عدالتِ سلامت را برای آنان که از آن ریاضت

 .یافتهاند بار مآورد
 ،لهذا دستهای افتاده و زانوهای سست شده را استوار نمایید

 .و برای پایهای خود راههای راست بسازید تا کس که لن باشد، از طریق منحرف نشود، بله شفا یابد
 .و در پ سلامت با همه بوشید و تقدّس که بغیر از آن هیچکس خداوند را نخواهد دید

 .و مترصد باشید مبادا کس از فیض خدا محروم شود و ریشۀ مرارت نمو کرده، اضطراب بار آورد و جمع از آن آلوده گردند
 .مبادا شخص زان یا بمبالات پیدا شود، مانند عیسو که برای طعام نخستزادگ خود را بفروخت

زیرا مدانید که بعد از آن نیز وقت که خواست وارث برکت شود مردود گردی، زیرا که جای توبه پیدا ننمود، با آنه با اشها
 .در جستجوی آن بوشید

 ،زیرا تقرب نجستهاید به کوه که متوان لمس کرد و به آتش افروخته و نه به تاری و ظلمت و باد سخت
 .و نه به آواز کرنا و صدای کلام که شنوندگان، التماس کردند که آن کلام، دیر بدیشان گفته نشود

 .زیرا که متحمل آن قدغن نتوانستند شد که اگر حیوان نیز کوه را لمس کند، سنسار یا به نیزه زده شود
 .و آن رؤیت به حدّی ترسناک بود که موس گفت، بغایت ترسان و لرزانم

 ،بله تقرب جستهاید به جبل صهیون و شهر خدای ح، یعن اورشلیم سماوی و به جنود بشماره از محفل فرشتان
 و کلیسای نخستزادگان که در آسمان متوبند و به خدای داورِ جمیع و به ارواح عادلانِ ممل

 .و به عیس متوسط عهدِ جدید و به خون پاشیده شده که متلّم است به معن نیوتر از خون هابیل
زنهار از آنه سخن مگوید رو مردانید، زیرا اگر آنان که از آنه بر زمین سخن گفت رو گردانیدند، نجات نیافتند، پس ما

 چونه نجات خواهیم یافت اگر از او که از آسمان سخن مگوید روگردانیم؟
که آواز او در آن وقت زمین را جنبانید، لن الآن وعده داده است، که ی مرتبه دیر نه فقط زمین بله آسمان را نیز خواهم

 .جنبانید
و این قول او ی مرتبه دیر اشاره است از تبدیل چیزهای که جنبانیده مشود، مثل آنهای که ساخته شد، تا آنهای که جنبانیده

 .نمشود باق ماند
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 .پس چون ملوت را که نمتوان جنبانید میابیم، شر بجا بیاوریم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسندیده نماییم
 .زیرا خدای ما آتش فروبرنده است
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 محبت برادرانه برقرار باشد؛
 .و از غریبنوازی غافل مشوید زیرا که به آن بعض نادانسته فرشتان را ضیافت کردند
 اسیران را بخاطر آرید مثل همزندان ایشان، و مظلومان را چون شما نیز در جسم هستید

 .ناح به هر وجه محترم باشد و بسترشغیرنجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود
سیرت شما از محبتِ نقره خال باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا که او گفته است، تو را هرگز رها ننم و تو را ترک

 .نخواهم نمود
 بنابراین ما با دلیریِ تمام مگوییم، خداوند مددکننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من چه مکند؟

مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند بخاطر دارید و انجام سیرت ایشان را ملاحظه کرده، به ایمان ایشان اقتدا
 .نمایید

 .عیس مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است
که آنان از تعلیمهای مختلف و غریب از جا برده مشوید، زیرا بهتر آن است که دل شما به فیض استوار شود و نه به خوراکهای

 .که در آنها سلوک نمودند، فایده نیافتند
 .مذبح داریم که خدمتذاران آن خیمه، اجازت ندارند که از آن بخورند

 .زیرا که جسدهای آن حیوانات که رئیس کهنَه خون آنها را به قدسالاقداس برای گناه مبرد، بیرون از لشرگاه سوخته مشود
 .بنابراین، عیس نیز تا قوم را به خون خود تقدیس نماید، بیرون دروازه عذاب کشید

 .لهذا عار او را برگرفته، بیرون از لشرگاه به سوی او برویم
 .زانرو که در اینجا شهری باق نداریم بله آینده را طالب هستیم

 .پس بهوسیلۀ او قربان تسبیح را به خدا بذرانیم، یعن ثمرۀ لبهای را که به اسم او معترف باشند
 .لن از نیوکاری و خیرات غافل مشوید، زیرا خدا به همین قربانها راض است

مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید زیرا که ایشان پاسبان جانهای شما را مکنند، چونه حساب خواهند داد تا آن را به
 .خوش نه به ناله بجا آورند، زیرا که این شما را مفید نیست

 .برای ما دعا کنید زیرا ما را یقین است که ضمیر خالص داریم و مخواهیم در هر امر رفتار نیو نماییم
 .و بیشتر التماس دارم که چنین کنید تا زودتر به نزد شما باز آورده شوم

 ،پس خدای سلامت که شبان اعظم گوسفندان، یعن خداوند ما عیس را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید
د بوساطت عیسرو کامل گرداند تا ارادۀ او را بجا آورید و آنچه منظور نظر او باشد، در شما به عمل آوشما را در هر عمل نی

 .مسیح که او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین
 .لن ای برادران از شما التماس دارم که این کلام نصیحتآمیز را متحمل شوید زیرا مختصری نیز به شما نوشتهام

 .بدانید که برادر ما تیموتاؤس رهای یافته است و اگر زود آید، به اتّفاق او شما را ملاقات خواهم نمود
 .همۀ مرشدان خود و جمیع مقدّسین را سلام برسانید؛ و آنان که از ایتالیا هستند، به شما سلام مرسانند

 .هم شما را فیض باد. آمین



يعقوب
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 .یعقوب، که غلام خدا و خداوندْ عیس مسیح است، به دوازده سبط که پراکنده هستند؛ خوش باشید
 ای برادران من، وقت که در تجربههای گوناگون مبتلا شوید، کمال خوش دانید؛

 .چونه مدانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا مکند
 .لن صبر را عمل تاّم خود باشد، تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید

و اگر از شما کس محتاج به حمت باشد، سؤال بند از خدای که هر کس را به سخاوت عطا مکند و ملامت نمنماید، و به
 .او داده خواهد شد

 .لن به ایمان سؤال بند، و هرگز ش نند. زیرا هرکه ش کند، مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم مشود
 .زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت

 .مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است
 ،لن برادرِ مسین به سرافرازی خود فخر بنماید

 .و دولتمند از مسنت خود، زیرا مثل گل علف در گذر است
از آنرو که آفتاب با گرم طلوع کرده، علف را خشانید و گلَش به زیر افتاده، حسن صورتش زایل شد: به همینطور شخص

 .دولتمند نیز در راههای خود، پژمرده خواهد گردید
خوشابحال کس که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد، آن تاج حیات را که خداوند به محبان خود وعده فرموده

 .است خواهد یافت
هیچکس چون در تجربه افتد، نوید، خدا مرا تجربه مکند، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمشود و او هیچکس را تجربه

 .نمکند
 .لن هرکس در تجربه مافتد، وقت که شهوت وی او را مکشَد، و فریفته مسازد

 .پس شهوت آبستن شده، گناه را مزاید و گناه به انجام رسیده، موت را تولید مکند
 !ای برادرانِ عزیز من، گمراه مشوید

 .هر بخشندگ نیو و هر بخششِ کامل از بالا است، و نازل مشود از پدر نورها، که نزد او هیچ تبدیل و سایۀ گردِش نیست
 .او محض ارادۀ خود ما را بهوسیلۀ کلمه حق تولید نمود، تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم

 ،بنابراین، ای برادرانِ عزیز من، هرکس در شنیدن تند، و در گفتن آهسته، و در خشم سست باشد
 .زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمآورد

پس هر نجاست و افزون شر را دور کنید و با فروتن، کلام کاشته شده را بپذیرید، که قادر است که جانهای شما را نجات
 .بخشد

 .لن کنندگانِ کلام باشید نه فقط شنوندگان، که خود را فریب مدهند
 :زیرا اگر کس کلام را بشنود و عمل نند، شخص را ماند که صورت طبیع خود را در آینه منرد

 .زیرا خود را نریست و رفت و فوراً فراموش کرد که چطور شخص بود
لن کس که بر شریعتِ کامل آزادی چشم دوخت، و در آن ثابت ماند، او چون شنوندۀ فراموشار نمباشد، بله کنندۀ عمل،

 .پس او در عمل خود مبارک خواهد بود
اگر کس از شما گمان برد که پرستندۀ خدا است و عنان زبان خود را نشد، بله دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل

 .است
پرستش صاف و بعیب نزد خدا و پدر این است، که یتیمان و بیوهزنان را در مصیبت ایشان تفقّد کنند، [و] خود را از آلایش

 .دنیا ناه دارند
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 .ای برادرانِ من، ایمانِ خداوند ما عیس مسیح، رب الجلال را، با ظاهربین مدارید
 زیرا اگر به کنیسۀ شما شخص با انشتری زرین و لباس نفیس داخل شود و فقیری نیز با پوشاک ناپاک درآید؛

 ،و به صاحب لباس فاخر متوجه شده، گویید، اینجا نیو بنشین، و به فقیر گویید، تو در آنجا بایست، یا زیر پایانداز من بنشین
 آیا در خود متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نشدهاید؟

ای برادران عزیز، گوش دهید، آیا خدا فقیران این جهان را برنزیده است تا دولتمند در ایمان و وارث آن ملوت که به محبان
 خود وعده فرموده است بشوند؟

 لن شما فقیر را حقیر شمردهاید. آیا دولتمندان بر شما ستم نمکنند و شما را در محمهها نمکشند؟
 آیا ایشان به آن نام نیو که بر شما نهاده شده است کفر نمگویند؟

 .اما اگر آن شریعت ملوکانه را برحسب کتاب بجا آورید، [یعن]، همسایۀ خود را مثل نفس خود محبت نما، نیو مکنید
 .لن اگر ظاهربین کنید، گناه مکنید و شریعت شما را به خطاکاری ملزم مسازد

 .زیرا هرکه تمام شریعت را ناه دارد و در ی جزو بلغزد، ملزم همه مباشد
 .زیرا او که گفت، زنا من، نیز گفت، قتل من. پس هرچند زنا نن، اگر قتل کردی، از شریعت تجاوز نمودی

 .همچنین سخن گویید و عمل نمایید، مانند کسان که بر ایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد
 .زیرا آن داوری بیرحم خواهد بود برکس که رحم نرده است و رحم بر داوری مفتخر مشود

 ای برادران من، چه سود دارد اگر کس گوید، ایمان دارم، وقت که عمل ندارد؟ آیا ایمان متواند او را نجات بخشد؟
 ،پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزینه باشد

 و کس از شما بدیشان گوید، به سلامت بروید و گرم و سیر شوید، لین مایحتاج بدن را بدیشان ندهد، چه نفع دارد؟
 .همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد، در خود مرده است

بله کس خواهد گفت، تو ایمان داری و من اعمال دارم: ایمان خود را بدون اعمال به من بنما، و من ایمان خود را از اعمال
 .خود به تو خواهم نمود

 !تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیو مکن! شیاطین نیز ایمان دارند و ملرزند
 و لین ای مرد باطل، آیا مخواه دانست که ایمان بدون اعمال، باطل است؟

 آیا پدر ما ابراهیم به اعمال، عادل شمرده نشد، وقتکه پسر خود اسحاق را به قرباناه گذرانید؟
 .مبین که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال، کامل گردید

 .و آن نوشته تمام گشت که مگوید، ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به عدالت محسوب گردید، و دوست خدا نامیده شد
 .پس مبینید که انسان از اعمال عادل شمرده مشود، نه از ایمان تنها

 و همچنین آیا راحاب فاحشه نیز از اعمال عادل شمرده نشد وقت که قاصدان را پذیرفته، به راه دیر روانه نمود؟
 .زیرا چنانه بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است
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 .ای برادران من، بسیار معلّم نشوید، چونه مدانید که بر ما داوری سختتر خواهد شد
 .زیرا هم ما بسیار ملغزیم. و اگر کس در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل است و متواند عنان تمام جسد خود را بشد

 .و این، لام را بر دهان اسبان مزنیم، تا مطیع ما شوند، و تمام بدن آنها را برمگردانیم
این، کشتیها نیز چقدر بزرگ است و از بادهای سخت رانده مشود، لن با سان کوچ به هر طرف که ارادۀ ناخدا باشد،

 .برگردانیده مشود
 .همچنان زبان نیز عضوی کوچ است و سخنان کبرآمیز مگوید. این، آتش کم چه جنل عظیم را مسوزاند

و زبان آتش است! آن عالَم ناراست در میان اعضای ما زبان است که تمام بدن را مآلاید و دایرۀ کائنات را مسوزاند و از
 !جهنّم سوخته مشود

 .زیرا که هر طبیعت از وحوش و طیور و حشرات و حیوانات بحری از طبیعت انسان رام مشود و رام شده است
 !لن زبان را کس از مردمان نمتواند رام کند؛ شرارت سرکش و پر از زهر قاتل است

 .خدا و پدر را به آن متبارک مخوانیم، و به همان مردمان را که به صورت خدا آفریده شدهاند، لعن مگوییم
 .از ی دهان برکت و لعنت بیرون مآید! ای برادران، شایسته نیست که چنین شود

 آیا چشمه از ی شاف آب شیرین و شور جاری مسازد؟
یا مشود ای برادرانِ من که درخت انجیر، زیتون یا درخت مو، انجیر بار آورد؟ و چشمۀ شور نمتواند آب شیرین را موجود

 .سازد
 .کیست در میان شما که حیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیو به تواضع حمت ظاهر بسازد

 .لن اگر در دل خود حسدِ تلخ و تعصب دارید، فخر منید، و به ضدّ حق دروغ مویید
 .این حمت از بالا نازل نمشود، بله دنیوی و نفسان و شیطان است

 .زیرا هرجای که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود مباشد
لن آن حمت که از بالا است، اول طاهر است و بعد صلحآمیز و ملایم و نصیحتپذیر و پر از رحمت و میوههای نیو و بتردد

 .و بریا
 .و میوۀ عدالت در سلامت کاشته مشود برای آنان که سلامت را به عمل مآورند
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 از کجا در میان شما جنها و از کجا نزاعها پدید مآید؟ آیا نه از لذّتهای شما که در اعضای شما جن مکند؟
طمع مورزید و ندارید؛ مکشید و حسد منمایید و نمتوانید به چن آرید؛ و جن و جدال مکنید و ندارید، از این جهت که

 سؤال نمکنید؛
 .و سؤال مکنید و نمیابید، از اینرو که به نیت بد سؤال مکنید، تا در لذّات خود صرف نمایید

 .ای زانیات، آیا نمدانید که دوست دنیا، دشمن خداست؟ پس هرکه مخواهد دوست دنیا باشد، دشمن خدا گردد
 آیا گمان دارید که کتاب عبث مگوید، روحکه او را در ما ساکن کرده است، تا به غیرت بر ما اشتیاق دارد؟

 .لین او فیض زیاده مبخشد. بنابراین مگوید، خدا متبران را مخالفت مکند، اما فروتنان را فیض مبخشد
 .پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید، تا از شما بریزد

و به خدا تقرب جویید تا به شما نزدی نماید. دستهای خود را طاهر سازید، ای گناهاران و دلهای خود را پاک کنید، ای
 .دودلان

 .خود را خوار سازید، و ناله و گریه نمایید، و خندۀ شما به ماتم و خوش شما به غم مبدّل شود
 .در حضور خدا فروتن کنید، تا شما را سرافراز فرماید

ای برادران، یدیر را ناسزا مویید، زیرا هرکه برادر خود را ناسزا گوید و بر او حم کند، شریعت را ناسزا گفته و بر شریعت
ه داور هستبل ،عامل شریعت نیست ،م کنن اگر بر شریعت حم کرده باشد. لح. 

صاحب شریعت و داور، ی است که بر رهانیدن و هلاک کردن قادر مباشد. پس تو کیست که بر همسایۀ خود داوری
 مکن؟

هان، ای کسان که مگویید، امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا ی سال بسر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد
 :و نفع خواهیم برد

و حال آنه نمدانید که فردا چه مشود؛ از آنرو که حیات شما چیست؟ مر بخاری نیستید که اندک زمان ظاهر است و بعد
 ناپدید مشود؟

 .به عوض آنه باید گفت که، اگر خدا بخواهد، زنده ممانیم و چنین و چنان مکنیم
 .اما الحال به عجب خود فخر مکنید و هر چنین فخر بد است

 .پس هرکه نیوی کردن بداند و به عمل نیاورد، او را گناه است
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 .هان ای دولتمندان، بجهت مصیبتهای که بر شما وارد مآید، گریه و وِلوِله نمایید
 .دولت شما فاسد و رخت شما بیدخورده مشود

طلا و نقره شما را زن مخورد، و زنِ آنها بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش، گوشت شما را خواهد خورد. شما در
 .زمان آخر خزانه اندوختهاید

این، مزد عملههای که کشتههای شما را درویدهاند، و شما آن را به فریب ناه داشتهاید، فریاد برمآورد و نالههای دروگران،
 .به گوشهای ربالجنود رسیده است

 .بر روی زمین به ناز و کامران مشغول بوده، دلهای خود را در یوم قتل پروردید
 .بر مرد عادل فتوىٰ دادید و او را به قتل رسانیدید و با شما مقاومت نمکند

پس ای برادران، تا هنام آمدن خداوند صبر کنید. این، دهقان انتظار مکشد برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر
 .مکند، تا باران اولّین و آخرین را بیابد

 .شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدی است
 .ای برادران، از یدیر شایت منید، مبادا بر شما حم شود: این، داور بر در ایستاده است

 .ای برادران، نمونۀ زحمت و صبر را بیرید از انبیای که به نام خداوند تلّم نمودند
این، صابران را خوشحال مگوییم، و صبر ایوب را شنیدهاید و انجام کار خداوند را دانستهاید، زیرا که خداوند بغایت مهربان

 .و کریم است
لن اولِ همه ای برادرانِ من، قسم مخورید، نه به آسمان و نه به زمین و نه به هیچ سوگند دیر، بله بل شما بل باشد و ن شما

 .ن، مبادا در تحم بیفتید
 .اگر کس از شما مبتلای بلای باشد، دعا بنماید و اگر کس خوشحال باشد، سرود بخواند

 .و هرگاه کس از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند، و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند
 .و دعای ایمان، مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید، و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده خواهد شد

 .نزدِ یدیر به گناهان خود اعتراف کنید، و برای یدیر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل، قوت بسیار دارد
 .الیاس مردی بود صاحب حواس مثل ما، و به تمام دل دعا کرد که باران نبارد، و تا مدّت سه سال و شش ماه نبارید

 .و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید
 ،ای برادرانِ من، اگر کس از شما از راست منحرف شود و شخص او را بازگرداند

 .بداند هرکه گناهار را از ضلالت راه او برگرداند، جان را از موت رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است



اول پترس
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 پطرس، رسول عیس مسیح، به غریبان که پراکندهاند در پنطُس و غَلاطیه و قَپدوقیه و آسیا و بطانیه؛
برگزیدگان برحسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیس مسیح. فیض و سلامت بر شما

 .افزون باد
متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیس مسیح که بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت برخاستن عیس مسیح از مردگان از

 ،نو تولید نمود برای امید زنده
 بجهت میراث بفساد و بآلایش و ناپژمرده که ناه داشته شده است در آسمان برای شما؛

 .که به قوت خدا محروس هستید به ایمان برای نجات که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود
 ،و در آن وجد منمایید، هرچند در حال، اندک از راه ضرورت در تجربههای گوناگون محزون شدهاید

تا آزمایشِ ایمانِ شما، که از طلای فان با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین
 :ظهور عیس مسیح

که او را اگرچه ندیدهاید محبت منمایید و الآن اگرچه او را نمبینید؛ لن بر او ایمان آورده، وجد منمایید با خرمیای که
 :نمتوان بیان کرد و پر از جلال است

 .و انجام ایمان خود، یعن نجاتِ جانِ خویش را میابید
 که دربارۀ این نجات، انبیای که از فیض که برای شما مقرر بود، اخبار نمودند، تفتیش و تفحص مکردند

و دریافت منمودند که کدام و چونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر مداد، چون از زحمات که برای
 مسیح مقرر بود، و جلالهای که بعد از آنها خواهد بود، شهادت مداد؛

و بدیشان مشوف شد، که نه به خود، بله به ما خدمت مکردند، در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافتهاید از کسان که
 .به روحالقدس که از آسمان فرستاده شده است، بشارت دادهاند و فرشتان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند

لهذا، کمر دلهای خود را ببندید و هشیار شده، امید کامل آن فیض را که در ماشفه عیس مسیح به شما عطا خواهد شد،
 .بدارید

 ،و چون ابنای اطاعت هستید، مشابه مشوید بدان شهوات که در ایام جهالت مداشتید
 بله مثل آن قدّوس که شما را خوانده است، خودِ شما نیز در هر سیرت، مقدّس باشید؛

 .زیرا متوب است، مقدّس باشید زیرا که من قدّوسم
و چون او را پدر مخوانید که بدون ظاهربین برحسب اعمال هرکس داوری منماید، پس هنام غربت خود را با ترس صرف

 .نمایید
 ،زیرا مدانید که خریده شدهاید از سیرتِ باطل که از پدران خود یافتهاید، نه به چیزهای فان مثل نقره و طلا

 ،بله به خون گرانبها، چون خون برۀ بعیب و بداغ، یعن خون مسیح
 ،که پیش از بنیاد عالم معین شد، لن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید

که بوساطت او شما بر آن خدای که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد، ایمان آوردهاید، تا ایمان و امید شما بر خدا
 .باشد

چون نَفْسهای خود را به اطاعت راست طاهر ساختهاید تا محبت برادرانۀ بریا داشته باشید، پس یدیر را از دل به شدّت
 ،محبت بنمایید

 .از آنرو که تولّد تازه یافتید، نه از تخم فان بله از غیرفان، یعن به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باق است
 :زیرا که، هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت

 .لن کلمه خدا تا ابدالآباد باق است. و این است آن کلام که به شما بشارت داده شده است
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 ،لهذا هر نوع کینه و هر مر و ریا و حسد و هر قسم بدگوی را ترک کرده
 ،چون اطفالِ نوزاده، مشتاق شیر روحان و بغش باشید، تا از آن برای نجات نمو کنید

 .اگر فالواقع چشیدهاید که خداوند مهربان است
 ،و به او تقرب جسته، یعن به آن سن زندۀ رد شده از مردم، لن نزد خدا برگزیده و مرم

شما نیز، مثل سنهای زنده بنا کرده مشوید به عمارت روحان و کهانت مقدّس تا قربانهای روحان و مقبول خدا را
 .بهواسطۀٔ عیس مسیح بذرانید

بنابراین، در کتاب متوب است که، این، منهم در صهیون سن سر زاویه برگزیده و مرم، و هر که به وی ایمان آورد خجل
 .نخواهد شد

 ،پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لن آنان را که ایمان ندارند، آن سن که معماران رد کردند، همان سر زاویه گردید
 .و سن لغزش دهنده و صخرۀ مصادم، زیرا که اطاعت کلام نرده، لغزش مخورند، که برای همین معین شدهاند

لن شما قبیلۀ برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدّس و قوم که مل خاصِ خدا باشد هستید، تا فضایل او را که شما را از
 .ظلمت به نور عجیب خود خوانده است، اعلام نمایید

 .که سابقاً قوم نبودید، و الآن قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت کرده شدهاید
 ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیانان از شهوات جسم که با نفس در نزاع هستند، اجتناب نمایید؛

و سیرت خود را در میان امتها نیو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد مگویند، از کارهای نیوی شما که
 .ببینند، در روز تفقّد، خدا را تمجید نمایند

 ،لهذا هر منصب بشَری را بخاطر خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که فوق همه است
 .و خواه حام را که رسولان وی هستند، بجهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیوکاران
 ،زیرا که همین است ارادۀ خدا که به نیوکاریِ خود، جهالت مردمان بفهم را ساکت نمایید

 .مثل آزادگان، اما نه مثل آنان که آزادیِ خود را پوشش شرارت مسازند، بله چون بندگان خدا
 .همۀ مردمان را احترام کنید. برادران را محبت نمایید. از خدا بترسید. پادشاه را احترام نمایید

 .ای نوکران، مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس؛ و نه فقط صالحان و مهربانان را بله کجخُلقان را نیز
 .زیرا این ثواب است، که کس بجهت ضمیری که چشم بر خدا دارد، در وقت که ناحق زحمت مکشد، دردها را متحمل شود

زیرا چه فخر دارد هنام که گناهار بوده، تازیانه خورید و متحمل آن شوید. لن اگر نیوکار بوده، زحمت کشید و صبر
 .کنید، این نزد خدا ثواب است

زیرا که برای همین خوانده شدهاید، چونه مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونهای گذاشت، تا در اثر قدمهای وی رفتار
 ،نمایید

 .که هیچ گناه نرد، و مر در زبانش یافت نشد
 .چون او را دشنام مدادند، دشنام پس نمداد؛ و چون عذاب مکشید تهدید نمنمود، بله خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد

که خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد، تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا
 .یافتهاید

 .از آنرو که مانند گوسفندانِ گمشده بودید، لن الحال به سوی شبان و اسقفِ جانهای خود برگشتهاید
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 ،همچنین ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعض نیز مطیع کلام نشوند، سیرتِ زنان، ایشان را بدون کلام دریابد
 .چونه سیرتِ طاهر و خداترس شما را بینند

 ،و شما را زینت ظاهری نباشد، از بافتن موی و متحلّ شدن به طلا و پوشیدن لباس
 .بله انسانیتِ باطن قلب، در لباس غیر فاسدِ روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست

 :زیرا بدینونه زنانِ مقدّسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند، خویشتن را زینت منمودند و شوهران خود را اطاعت مکردند
مانند ساره که ابراهیم را مطیع مبود و او را آقا مخواند، و شما دختران او شدهاید، اگر نیوی کنید و از هیچ خوف ترسان

 .نشوید
و همچنین ای شوهران، با فطانت با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ضعیفترِ زنانه، و ایشان را محترم دارید چون با شما

 .وارث فیض حیات نیز هستند، تا دعاهای شما بازداشته نشود
 .خلاصه همۀٔ شما یرأی و همدرد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشید

و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بله برعس برکت بطلبید، زیرا که مدانید برای این خوانده شدهاید تا
 .وارث برکت شوید

 زیرا هرکه مخواهد حیات را دوست دارد و ایام نیو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریبگفتن باز بدارد؛
 .از بدی اعراض نماید و نیوی را بهجا آورد؛ سلامت را بطلبد و آن را تعاقب نماید

 .از آنرو که چشمان خداوند بر عادلان است، و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لن روی خداوند بر بدکاران است
 و اگر برای نیوی غیور هستید، کیست که به شما ضرری برساند؟

 .بله هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید، خوشابحال شما. پس از خوفِ ایشان ترسان و مضطرب مشوید
بله خداوندْ مسیح را در دل خود تقدیس نمایید، و پیوسته مستعد باشید تا هرکه سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را

 .جواب دهید، لین با حلم و ترس
و ضمیر خود را نیو بدارید تا آنان که بر سیرت نیوی شما در مسیح طعن مزنند، در همان چیزی که شما را بد مگویند

 ،خجالت کشند
 .زیرا اگر ارادۀ خدا چنین است، نیوکار بودن و زحمت کشیدن، بهتر است از بدکردار بودن

زیرا که مسیح نیز برای گناهان ی بار زحمت کشید، یعن عادل برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در حالیه بحسب جسم
 ،مرد، لن بحسب روح زنده گشت

 ،و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواح که در زندان بودند
که سابقاً نافرمانبردار بودند هنام که حلم خدا در ایام نوح انتظار مکشید، وقت که کشت بنا مشد، که در آن جماعت قلیل،

 ،یعن هشت نفر به آب نجات یافتند
که نمونۀ آن، یعن تعمید اکنون ما را نجات مبخشد (نه دور کردن کثافت جسم، بله امتحان ضمیر صالح به سوی خدا)

 ،بهواسطۀٔ برخاستن عیس مسیح
 .که به آسمان رفت و بدست راست خدا است و فرشتان و قدرتها و قوات مطیع او شدهاند
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لهذا چون مسیح بحسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلّح شوید: زیرا آنه بحسب جسم زحمت کشید، از
 گناه بازداشته شده است؛

 .تا آنه بعد از آن مابق عمر را در جسم نه بحسب شهوات انسان، بله موافق ارادۀ خدا بسر برد
زیرا که عمر گذشته کاف است برای عمل نمودن به خواهش امتها و در فجور و شهوات و مگساری و عیاش و بزمها و

 .بتپرستیهای حرام رفتار نمودن
 .و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین اسرافِ اَوباش نمشتابید و شما را دشنام مدهند

 .و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید
زیرا که از اینجهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم بحسب جسم حم شود، و موافق خدا بحسب روح

 .زیست نمایند
 .لن انتهای همهچیز نزدی است: پس خرد اندیش و برای دعا هشیار باشید

 .و اولِ همه با یدیر به شدّت محبت نمایید، زیرا که محبت کثرت گناهان را مپوشاند
 .و یدیر را بدون همهمه مهمان کنید

 .و هری بحسب نعمت که یافته باشد، یدیر را در آن خدمت نماید، مثل وکلاء امین فیض گوناگون خدا
اگر کس سخن گوید، مانند اقوال خدا بوید و اگر کس خدمت کند، برحسب توانای که خدا بدو داده باشد بند تا در همه

 .چیز، خدا بهواسطۀٔ عیس مسیح جلال یابد که او را جلال و توانای تا ابدالآباد هست. آمین
ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتش که در میان شماست، و بجهت امتحان شما مآید، که گویا چیزی غریب بر شما واقع

 :شده باشد
 .بله بقدری که شری زحمات مسیح هستید، خشنود شوید، تا در هنام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید
 .اگر بخاطر نام مسیح رسوای مکشید، خوشابحال شما؛ زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام مگیرد

 .پس زنهار هیچ ی از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نشد
 .لن اگر چون مسیح عذاب بشد، پس شرمنده نشود، بله به این اسم خدا را تمجید نماید

زیرا این زمان است که داوری از خانۀ خدا شروع شود؛ و اگر شروع آن از ماست، پس عاقبتِ کسان که انجیل خدا را اطاعت
 نمکنند چه خواهد شد؟

 و اگر عادل به دشواری نجات یابد، بدین و گناهار کجا یافت خواهد شد؟
 .پس کسان نیز که برحسب ارادۀ خدا زحمت کشند، جانهای خود را در نیوکاری به خالق امین بسپارند
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پیران را در میان شما نصیحت مکنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شری در جلال که مشوف
 .خواهد شد

 گلۀ خدا را که در میان شماست بچرانید و نظارت آن را بنید، نه به زور بله به رضامندی، و نه بجهت سود قبیح بله به رغبت؛
 ،و نه چنانه بر قسمتهای خود خداوندی بنید، بله بجهت گله نمونه باشید

 .تا در وقتکه رئیس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمردۀ جلال را بیابید
همچنین ای جوانان، مطیع پیران باشید، بله همه با یدیر فروتن را بر خود ببندید، زیرا خدا با متبران مقاومت مکند و

 .فروتنان را فیض مبخشد
 .پس زیرِ دست زورآورِ خدا فروتن نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید

 .و تمام اندیشۀ خود را به وی وا گذارید، زیرا که او برای شما فر مکند
 .هشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش مکند و کس را مطلبد تا ببلعد

 .پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند، مآید
و خدای همۀ فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیس مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمت قلیل کامل و

 .استوار و توانا خواهد ساخت
 .او را تا ابدالآباد جلال و توانای باد. آمین

به توسط سلوانُس که او را برادر امین شما مشمارم، مختصری نوشتم و نصیحت و شهادت مدهم که همین است فیض
 .حقیق خدا که بر آن قائم هستید

 .خواهر برگزیده با شما که در بابِل است و پسر من مرقُس به شما سلام مرسانند
 .یدیر را به بوسۀ محبتانه سلام نمایید و همۀٔ شما را که در مسیح عیس هستید، سلام باد. آمین



دوم پترس
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که ایمان گرانبها را به مساویِ ما یافتهاند، در عدالت خدای ما و عیس مسیح، به آنان شمعون پطرس، غلام و رسول عیس
 :مسیح نجات دهنده

 .فیض و سلامت در معرفت خدا، و خداوند ما عیس بر شما افزون باد
چنانه قوت الهیۀ او همۀ چیزهای را که برای حیات و دینداری لازم است، به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به

 :جلال و فضیلت خود دعوت نموده
که بوساطت آنها وعدههای بنهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد: تا شما به اینها شریِ طبیعتِ الٰه گردید، و از فسادی که از

 :شهوت در جهان است، خلاص یابید
 و به همین جهت، کمال سع نموده، در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید؛

 و در فضیلت، علم و در علم، عفّت و در عفّت، صبر و در صبر، دینداری؛
 .و در دینداری، محبت برادران و در محبت برادران، محبت را

 .زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید، شما را نمگذارد که در معرفت خداوند ما عیس مسیح کاهل یا بثمر بوده باشید
 .زیرا هرکه اینها را ندارد، کور و کوتاه نظر است و تطیهرِ گناهانِ گذشتۀ خود را فراموش کرده است

لهذا ای برادران، بیشتر جدّ و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگ خود را ثابت نمایید: زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید
 :خورد

 .و همچنین دخول در ملوت جاودان خداوند و نجاتدهندۀ ما عیس مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد
لهذا از پیوسته یاد دادن شما از این امور غفلت نخواهم ورزید، هرچند آنها را مدانید، و در آن راست که نزد شما است استوار

 .هستید
 لن، این را صواب مدانم، مادام که در این خیمه هستم، شما را به یاد آوری برانیزانم؛

 .چونه مدانم که وقت بیرون کردن خیمۀ من نزدی است، چنانه خداوند ما عیس مسیح نیز مرا آگاهانید
 .و برای این نیز کوشش مکنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من بتوانید این امور را یاد آورید

زیرا که در پ افسانههای جعل نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیس مسیح شما را اعلام دادیم، بله کبریای او را دیده
 .بودیم

زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت، هنام که آوازی از جلال کبریای به او رسید که، این است پسر حبیب من، که از وی
 .خشنودم

 .و این آواز را ما زمان که با وی در کوه مقدّس بودیم شنیدیم، که از آسمان آورده شد
و کلام انبیا را نیز محمتر داریم؛ که نیو مکنید اگر در آن اهتمام کنید، مثل چراغ درخشنده در مان تاری، تا روز بشافد

 :و ستارۀ صبح در دلهای شما طلوع کند
 .و این را نخست بدانید که، هیچ نبوتِ کتاب از تفسیر خود نب نیست

 .زیرا که نبوت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد: بله مردمان به روحالقدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند
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لن در میان قوم، انبیای کذَبِه نیز بودند، چنانه در میان شما هم معلّمان کذَبه خواهند بود که بدعتهای مهل را خُفیةً خواهند
 .آورد، و آن آقای را که ایشان را خرید انار خواهند نمود، و هلاکت سریع را بر خود خواهند کشید

 .و بسیاری فجور ایشان را متابعت خواهند نمود؛ که بهسبب ایشان طریق حق، مورد ملامت خواهد شد
و از راه طمع به سخنان جعل شما را خرید و فروش خواهند کرد: که عقوبت ایشان از مدّت مدید تأخیر نمکند، و هلاکت

 .ایشان خوابیده نیست
زیرا هرگاه خدا بر فرشتان که گناه کردند، شفقت ننمود، بله ایشان را به جهنّم انداخته، به زنجیرهای ظلمت سپرد، تا برای

 داوری ناه داشته شوند؛
 و بر عالم قدیم شفقت نفرمود، بله نوح، واعظ عدالت را با هفت نفر دیر محفوظ داشته، طوفان را بر عالم بدینان آورد؛

و شهرهای سدوم و عموره را خاکستر نموده، حم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را برای آنان که بعد از این بدین خواهند
 کرد، عبرت ساخت؛

 .و لوط عادل را که از رفتار فاجرانۀ بدینان رنجیده بود رهانید
زیرا که آن مرد عادل در میانشان ساکن بوده، از آنچه مدید و مشنید، دل صالح خود را به کارهای قبیح ایشان هرروزه رنجیده

 .مداشت
 :پس خداوند مداند که عادلان را از تجربه رهای دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب ناه دارد

خصوصاً آنان که در شهوات نجاست در پ جسم مروند و خداوندی را حقیر مدانند. اینها جسور و متبرند و از تهمت زدن
 .بر بزرگان نملرزند

 .و حال آنه فرشتان که در قدرت و قوت افضل هستند، پیش خداوند بر ایشان حم افترا نمزنند
لن اینها، چون حیوانات غیرناطق، که برای صید و هلاکت طبعاً متولّد شدهاند، ملامت مکنند بر آنچه نمدانند و در فساد خود

 هلاک خواهند شد؛
و مزد ناراست خود را خواهند یافت، که عیش و عشرت ی روزه را سرور خود مدانند. لهها و عیبها هستند، که در

 ضیافتهای محبتانۀ خود عیش و عشرت منمایند وقت که با شما شادی مکنند؛
چشمهای پر از زنا دارند که از گناه بازداشته نمشود؛ و کسان ناپایدار را به دام مکشند: ابنای لعنت که قلب خود را برای

 :طمع ریاضت دادهاند
 و راه مستقیم را ترک کرده، گمراه شدند، و طریق بلعام بن بصور را که مزد ناراست را دوست مداشت، متابعت کردند؛

 .لن او از تقصیر خود توبیخ یافت: که حمار گن به زبان انسان متنطّق شده، دیوان نب را توبیخ نمود
 .اینها چشمههای بآب، و مههای راندهشده به بادِ شدید هستند، که برای ایشان ظلمتِ تاری جاودان، مقرر است

ار شدهاند، در دام شهوات به فجور جِسمتازه رست را که از اهل ضلالت گویند، و آنانرآمیز و باطل مبزیرا که سخنان ت
 .مکشند

و ایشان را به آزادی وعده مدهند، و حال آنه خود غلام فساد هستند: زیرا هرچیزی که بر کس غلبه یافته باشد، او نیز غلام آن
 .است

زیرا هرگاه به معرفت خداوند و نجاتدهندۀ ما عیس مسیح از آلایش دنیوی رستند، و بعد از آن، بار دیر گرفتار و مغلوب آن
 .گشتند، اواخر ایشان از اوایل بدتر مشود

زیرا که برای ایشان بهتر مبود که راه عدالت را ندانسته باشند، از اینه، بعد از دانستن بار دیر از آن حم مقدّس که بدیشان
 .سپرده شده بود، برگردند

 .لن معن مثَل حقیق بر ایشان راست آمد که، س به ق خود رجوع کرده است؛ و خَنزیرِ شسته شده، به غلطیدن در گل
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 :این رساله دوم را ای حبیبان، الآن به شما منویسم؛ که به این هردو، دلِ پاک شما را به طریق یادگاری برمانیزانم
 :تا بخاطر آرید کلمات که انبیای مقدّس پیش گفتهاند، و حم خداوند و نجات دهنده را که به رسولان شما داده شد

 ،و نخست این را مدانید، که در ایام آخر مستَهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد، که بر وفق شهوات خود رفتار نموده
خواهند گفت، کجاست وعدۀ آمدن او؟ زیرا از زمان که پدران به خواب رفتند، هرچیز به همینطوری که از ابتدای آفرینش بود،

 .باق است
 :زیرا که ایشان عمداً از این غافل هستند، که به کلام خدا آسمانها از قدیم بود، و زمین از آب و به آب قائم گردید

 :و به این هر دو، عالم که آن وقت بود در آب غرق شده، هلاک گشت
 .لن آسمان و زمین الآن به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت، مردم بدین ناه داشته شدهاند

 .لن ای حبیبان، این ی چیز از شما مخف نماند که ی روز نزد خدا چون هزار سال است، و هزار سال چون ی روز
خواهد که کسنماید، چون نمل مه بر شما تحمپندارند، بلتأخیر م ه بعضنماید، چنانخداوند در وعدۀ خود تأخیر نم

 .هلاک گردد، بله همه به توبه گرایند
لن روز خداوند چون دزد خواهد آمد؛ که در آن آسمانها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد

 .پاشید، و زمین و کارهای که در آن است سوخته خواهد شد
 پس چون جمیع اینها متفرق خواهند گردید، شما چطور مردمان باید باشید، در هر سیرتِ مقدّس و دینداری؟

و آمدن روز خدا را انتظار بشید و آن را بشتابانید، که در آن آسمانها سوخته شده، از هم متفرق خواهند شد و عناصر از
 .حرارت گداخته خواهد گردید

 .ول بحسب وعدۀ او، منتظر آسمانهای جدید و زمین جدید هستیم، که در آنها عدالت ساکن خواهد بود
 .لهذا ای حبیبان، چون انتظار این چیزها را مکشید، جدّ و جهد نمایید تا نزد او بداغ و بعیب در سلامت یافت شوید
 و تحمل خداوندِ ما را نجات بدانید؛ چنانه برادر حبیب ما پولُس نیز برحسب حمت که به وی داده شد، به شما نوشت؛

و همچنین در سایر رسالههای خود این چیزها را بیان منماید؛ که در آنها بعض چیزهاست که فهمیدن آنها مشل است، و
 .مردمان بعلم و ناپایدار آنها را مثل سایر کتب تحریف مکنند، تا به هلاکت خود برسند

پس شما ای حبیبان، چون این امور را از پیش مدانید، باحذر باشید که مبادا به گمراه بدینان ربوده شده، از پایداریِ خود
 .بیفتید

 .بله در فیض و معرفت خداوند و نجاتدهندۀ ما عیس مسیح ترقّ کنید، که او را از کنون تا ابدالآباد جلال باد. آمین



اول يوحنا
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 .آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیدهایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نریستیم و دستهای ما لمس کرد، دربارۀٔ کلمۀ حیات
و حیات ظاهر شد و آن را دیدهایم و شهادت مدهیم و به شما خبر مدهیم از حیات جاودان که نزد پدر بود و بر ما ظاهر)

 (.شد
ا شراکت ما با پدر و با پسرش عیسنماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید. و اماز آنچه دیده و شنیدهایم شما را اعلام م

 .مسیح است
 .و این را به شما منویسم تا خوش ما کامل گردد

 .و این است پیغام که از او شنیدهایم و به شما اعلام منماییم، که خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست
 .اگر گوییم که با وی شراکت داریم، در حالیه در ظلمت سلوک منماییم، دروغ مگوییم و براست عمل نمکنیم

لن اگر در نور سلوک منماییم، چنانه او در نور است، با یدیر شراکت داریم و خون پسر او عیس مسیح ما را از هر گناه
 .پاک مسازد

 .اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه مکنیم و راست در ما نیست
 .اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراست پاک سازد

 .اگر گوییم که گناه نردهایم، او را دروغو مشماریم و کلام او در ما نیست
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 .ای فرزندانِ من، این را به شما منویسم تا گناه ننید؛ و اگر کس گناه کند، شفیع داریم نزد پدر، یعن عیس مسیح عادل
 .و اوست کفّاره بجهت گناهان ما؛ و نه گناهان ما فقط، بله بجهت تمام جهان نیز

 .و از این مدانیم که او را مشناسیم، اگر احام او را ناه داریم
 .کس که گوید او را مشناسم و احام او را ناه ندارد، دروغو است و در وی راست نیست

 .لن کس که کلام او را ناه دارد، فالواقع محبت خدا در وی کامل شده است و از این مدانیم که در وی هستیم
 .هرکه گوید که، در وی ممانم، به همین طریق که او سلوک منمود، او نیز باید سلوک کند

ای حبیبان، حم تازه به شما نمنویسم، بله حم کهنه که آن را از ابتدا داشتید؛ و حم کهنه آن کلام است که از ابتدا
 .شنیدید

 .و نیز حم تازه به شما منویسم که آن در وی و در شما حق است، زیرا که تاری درگذر است و نور حقیق الآن مدرخشد
 .کس که مگوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاری است

 .و کس که برادر خود را محبت نماید، در نور ساکن است و لغزش در وی نیست
اما کس که از برادر خود نفرت دارد، در تاری است و در تاری راه مرود و نمداند کجا مرود زیرا که تاری چشمانش

 .را کور کرده است
 .ای فرزندان، به شما منویسم زیرا که گناهان شما بخاطر اسم او آمرزیده شده است

ای پدران، به شما منویسم زیرا او را که از ابتدا است مشناسید. ای جوانان، به شما منویسم از آنجا که بر شریر غالب
 .شدهاید. ای بچهها به شما نوشتم زیرا که پدر را مشناسید

ای پدران، به شما نوشتم زیرا او را که از ابتدا است مشناسید. ای جوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام
 .خدا در شما ساکن است و بر شریر غلبه یافتهاید

 .دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید زیرا اگر کس دنیا را دوست دارد، محبت پدر در وی نیست
 .زیرا که آنچه در دنیاست، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگان از پدر نیست بله از جهان است

 .و دنیا و شهوات آن در گذر است لن کس که به ارادۀٔ خدا عمل مکند، تا به ابد باق مماند
ای بچهها، این ساعت آخر است و چنانه شنیدهاید که دجال مآید، الحال هم دجالان بسیار ظاهر شدهاند و از این مدانیم که

 .ساعتِ آخر است
از ما بیرون شدند، لن از ما نبودند، زیرا اگر از ما مبودند با ما مماندند؛ لن بیرون رفتند تا ظاهر شود که همۀٔ ایشان از ما

 .نیستند
 .و اما شما از آن قدّوس، مسح را یافتهاید و هرچیز را مدانید

 .ننوشتم به شما از این جهت که راست را نمدانید، بله از اینرو که آن را مدانید و اینه هیچ دروغ از راست نیست
 .دروغو کیست جز آنه مسیحبودن عیس را انار کند. آن دجال است که پدر و پسر را انار منماید

 .کس که پسر را انار کند، پدر را هم ندارد و کس که اعتراف به پسر نماید، پدر را نیز دارد
و اما شما آنچه از ابتدا شنیدید در شما ثابت بماند، زیرا اگر آنچه از اول شنیدید، در شما ثابت بماند، شما نیز در پسر و در پدر

 .ثابت خواهید ماند
حیات جاودان و این است آن وعدهای که او به ما داده است، یعن. 

 .و این را به شما نوشتم دربارۀٔ آنان که شما را گمراه مکنند
و اما در شما آن مسح که از او یافتهاید ثابت است و حاجت ندارید که کس شما را تعلیم دهد، بله چنانه خود آن مسح شما

 .را از همهچیز تعلیم مدهد و حق است و دروغ نیست، پس بطوری که شما را تعلیم داد در او ثابت ممانید
 .الآن ای فرزندان در او ثابت بمانید تا چون ظاهر شود، اعتماد داشته باشیم و در هنام ظهورش از وی خجل نشویم

 .اگر فهمیدهاید که او عادل است، پس مدانید که هر که عدالت را بجا آورد، از وی تولّد یافته است
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ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم؛ و چنین هستیم و از این جهت دنیا ما را
 .نمشناسد زیرا که او را نشناخت

ای حبیبان، الآن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ لن مدانیم که چون او ظاهر شود، مانند او
 .خواهیم بود زیرا او را چنانه هست خواهیم دید

 .و هرکس که این امید را بر وی دارد، خود را پاک مسازد چنانه او پاک است
 .و هرکه گناه را به عمل مآورد، برخلاف شریعت عمل مکند زیرا گناه مخالفت شریعت است

 .و مدانید که او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در وی هیچ گناه نیست
 .هرکه در وی ثابت است گناه نمکند و هرکه گناه مکند او را ندیده است و نمشناسد

 .ای فرزندان، کس شما را گمراه نند؛ کس که عدالت را بهجا مآورد، عادل است چنانه او عادل است
و کس که گناه مکند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهار بوده است. و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال

 .ابلیس را باطل سازد
هر که از خدا مولود شده است، گناه نمکند زیرا تخم او در وی مماند و او نمتواند گناهار بوده باشد زیرا که از خدا تولّد

 .یافته است
فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر مگردند. هر که عدالت را بجا نمآورد از خدا نیست و همچنین هر که برادر خود را

 .محبت نمنماید
 .زیرا همین است آن پیغام که از اول شنیدید که یدیر را محبت نماییم

نه مثل قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت؛ و از چه سبب او را کشت؟ از این سبب که اعمال خودش قبیح بود و
 .اعمال برادرش نیو

 .ای برادرانِ من، تعجب منید اگر دنیا از شما نفرت گیرد
ما مدانیم که از موت گذشته، داخل حیات گشتهایم از اینه برادران را محبت منماییم. هرکه برادر خود را محبت نمنماید در

 .موت ساکن است
 .هر که از برادر خود نفرت نماید، قاتل است و مدانید که هیچ قاتل حیات جاودان در خود ثابت ندارد

 .از این امر محبت را دانستهایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم
لن کس که معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارد، چونه محبت خدا در او ساکن

 است؟
ه در عمل و راستت را بهجا آریم نه در کلام و زبان بلای فرزندان، محب. 

 ،و از این خواهیم دانست که از حق هستیم و دلهای خود را در حضور او مطمئن خواهیم ساخت
 .یعن در هرچه دلِ ما، ما را مذمت مکند، زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هرچیز را مداند

 ای حبیبان، هرگاه دلِ ما ما را مذمت نند، در حضور خدا اعتماد داریم
 .و هرچه سؤال کنیم، از او میابیم، از آنجهت که احام او را ناه مداریم و به آنچه پسندیدۀ اوست، عمل منماییم

 .و این است حم او که به اسم پسر او عیس مسیح ایمان آوریم و یدیر را محبت نماییم، چنانه به ما امر فرمود
و هرکه احام او را ناه دارد، در او ساکن است و او در وی؛ و از این مشناسیم که در ما ساکن است، یعن از آن روح که به

 .ما داده است
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ای حبیبان، هر روح را قبول منید بله روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کذَبه بسیار به جهان بیرون
 .رفتهاند

 ،به این، روح خدا را مشناسیم، هر روح که به عیس مسیح مجسمشده اقرار نماید از خداست
و هر روح که عیس مسیح مجسمشده را انار کند، از خدا نیست. و این است روح دجال که شنیدهاید که او مآید و الآن هم

 .در جهان است
 .ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافتهاید زیرا او که در شماست، بزرگتر است از آنه در جهان است

 .ایشان از دنیا هستند از این جهت سخنان دنیوی مگویند و دنیا ایشان را مشنود
ما از خدا هستیم و هرکه خدا را مشناسد ما را مشنود و آنه از خدا نیست ما را نمشنود. روح حق و روح ضلالت را از این

 .تمییز مدهیم
ای حبیبان، یدیر را محبت بنماییم زیرا که محبت از خداست و هرکه محبت منماید از خدا مولود شده است و خدا را

 ،مشناسد
 .و کس که محبت نمنماید، خدا را نمشناسد زیرا خدا محبت است

 .و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینه خدا پسر یانۀ خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم
و محبت در همین است، نه آنه ما خدا را محبت نمودیم، بله اینه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفّارۀٔ گناهان

 .ما شود
 .ای حبیبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز مباید یدیر را محبت نماییم

 .کس هرگز خدا را ندید؛ اگر یدیر را محبت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است
 .از این مدانیم که در وی ساکنیم و او در ما زیرا که از روح خود به ما داده است

 .و ما دیدهایم و شهادت مدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجاتدهندۀ جهان بشود
 .هرکه اقرار مکند که عیس پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا

و ما دانسته و باور کردهایم آن محبت را که خدا با ما نموده است. خدا محبت است و هرکه در محبت ساکن است در خدا
 .ساکن است و خدا در وی

محبت در همین با ما کامل شده است تا در روز جزا ما را دلاوری باشد، زیرا چنانه او هست، ما نیز در این جهان همچنین
 .هستیم

در محبت خوف نیست بله محبتِ کامل خوف را بیرون ماندازد؛ زیرا خوف عذاب دارد و کس که خوف دارد، در محبت
 .کامل نشده است

 .ما او را محبت منماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود
اگر کس گوید که خدا را محبت منمایم و از برادر خود نفرت کند، دروغو است، زیرا کس که برادری را که دیده است

 محبت ننماید، چونه ممن است خدای را که ندیده است محبت نماید؟
 .و این حم را از وی یافتهایم که هرکه خدا را محبت منماید، برادر خود را نیز محبت بنماید
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هرکه ایمان دارد که عیس، مسیح است، از خدا مولود شده است؛ و هرکه والد را محبت منماید، مولود او را نیز محبت
 .منماید

 .از این مدانیم که فرزندان خدا را محبت منماییم، چون خدا را محبت منماییم و احام او را بجا مآوریم
 .زیرا همین است محبت خدا که احام او را ناه داریم و احام او گران نیست

 .زیرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه میابد؛ و غلبهای که دنیا را مغلوب ساخته است، ایمان ما است
 کیست آنه بر دنیا غلبه یابد، جز آنه ایمان دارد که عیس پسر خداست؟

همین است او که به آب و خون آمد، یعن عیس مسیح. نه به آب فقط بله به آب و خون و روح است آنه شهادت مدهد، زیرا
 .که روح حق است

 ،زیرا سه هستند که شهادت مدهند
 .یعن روح و آب و خون؛ و این سه ی هستند

 .اگر شهادت انسان را قبول کنیم، شهادت خدا بزرگتر است؛ زیرا این است شهادت خدا که دربارۀ پسر خود شهادت داده است
آنه به پسر خدا ایمان آورد، در خود شهادت دارد و آنه به خدا ایمان نیاورد، او را دروغو شمرده است، زیرا به شهادت که

 .خدا دربارۀ پسر خود داده است، ایمان نیاورده است
 .و آن شهادت این است که خدا حیات جاودان به ما داده است و این حیات، در پسر اوست

 .آنه پسر را دارد حیات را دارد و آنه پسر خدا را ندارد، حیات را نیافته است
 .این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آوردهاید تا بدانید که حیات جاودان دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید

 .و این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه برحسب ارادۀ او سؤال نماییم، ما را مشنود
 .و اگر دانیم که هرچه سؤال کنیم ما را مشنود، پس مدانیم که آنچه از او درخواست کنیم میابیم

ند و او را حیات خواهد بخشید، به هرکه گناهکند، دعا ببه موت نباشد م را که منته برادر خود را بیند که گناه اگر کس
 .منته به موت نرده باشد. گناه منته به موت هست؛ بجهت آن نمگویم که دعا باید کرد

 .هر ناراست گناه است، ول گناه هست که منته به موت نیست
و مدانیم که هرکه از خدا مولود شده است، گناه نمکند بله کس که از خدا تولّد یافت، خود را ناه مدارد و آن شریر او را

 .لمس نمکند
 .و مدانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است

اما آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم و در حق، یعن در پسر او عیس مسیح
و حیات جاودان هستیم. اوست خدای حق. 

 .ای فرزندان، خود را از بتها ناه دارید. آمین



دوم يوحنا
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من که پیرم، به خاتون برگزیده و فرزندانش که ایشان را در راست محبت منمایم، و نه من فقط بله همۀٔ کسان که راست را
 ،مدانند

 .بخاطر آن راست که در ما ساکن است و با ما تا به ابد خواهد بود
 .فیض و رحمت و سلامت از جانب خدای پدر و عیس مسیح خداوند و پسر پدر در راست و محبت با ما خواهد بود

 .بسیار مسرور شدم چونه بعض از فرزندان تو را یافتم که در راست رفتار مکنند، چنانه از پدر حم یافتیم
و الآن ای خاتون از تو التماس دارم، نه آنه حم تازه به تو بنویسم، بله همان را که از ابتداء داشتیم که یدیر را محبت

 .بنماییم
 .و این است محبت که موافق احام او سلوک بنماییم و حم همان است که از اول شنیدید تا در آن سلوک نماییم

 .زیرا گمراهکنندگانِ بسیار به دنیا بیرون شدند که عیس مسیح ظاهرشدۀ در جسم را اقرار نمکنند. آن است گمراهکننده و دجال
 .خود را ناه بدارید مبادا آنچه را که عمل کردیم برباد دهید بله تا اجرت کامل بیابید

هرکه پیشوای مکند و در تعلیم مسیح ثابت نیست، خدا را نیافته است. اما آنه در تعلیم مسیح ثابت مانَد، او هم پدر و پسر را
 .دارد

 ،اگر کس به نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد، او را به خانۀ خود مپذیرید و او را تحیت مویید
 .زیرا هرکه او را تحیت گوید، در کارهای قبیحش شری گردد

ه امیدوارم که به نزد شما بیایم و زبانب بنویسم، بلن نخواستم که به کاغذ و مرکچیزهای بسیار دارم که به شما بنویسم، ل
 .گفتو نمایم تا خوش ما کامل شود

 .فرزندانِ خواهرِ برگزیدۀ تو، به تو سلام مرسانند. آمین



سوم يوحنا
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 .من که پیرم، به غایس حبیب که او را در راست محبت منمایم
 .ای حبیب، دعا مکنم که در هر وجه کامیاب و تندرست بوده باش، چنانه جان تو کامیاب است

نمایسلوک م ه تو در راستتو شهادت دادند، چنان زیرا که بسیار شاد شدم چون برادران آمدند و بر راست. 
 .مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راست سلوک منمایند

کنبه برادران و خصوصاً به غریبان، به امانت م کنای حبیب، آنچه م، 
نمایم وینی ،ت تو شهادت دادند و هرگاه ایشان را بطور شایستۀٔ خدا بدرقه کنکه در حضور کلیسا بر محب 

 .زیرا که بجهت اسم او بیرون رفتند و از امتها چیزی نمگیرند
 .پس بر ما واجب است که چنین اشخاص را بپذیریم تا شری راست بشویم

 .به کلیسا چیزی نوشتم لن دِیوتْرِفیس که سرداری بر ایشان را دوست مدارد، ما را قبول نمکند
لهذا اگر آیم، کارهای را که او مکند به یاد خواهم آورد زیرا به سخنان ناشایسته بر ما یاوهگوی مکند و به این قانع نشده،

 .برادران را خود نمپذیرد و کسان را نیز که مخواهند، مانع ایشان مشود و از کلیسا بیرون مکند
 .ای حبیب، به بدی اقتدا منما، بله به نیوی. زیرا نیوکردار از خداست، و بدکردار خدا را ندیده است

 .همۀٔ مردم و خودِ راست نیز بر دیمتریوس شهادت مدهند و ما هم شهادت مدهیم و آگاهید که شهادت ما راست است
 .مرا چیزهای بسیار بود که به تو بنویسم، لن نمخواهم به مرکب و قلم به تو بنویسم

لن امیدوارم که به زودی تو را خواهم دید و زبان گفتو کنیم. سلام بر تو باد. دوستان به تو سلام مرسانند. سلام مرا به
 .دوستان نام به نام برسان



يهودا
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 .یهودا، غلام عیس مسیح و برادر یعقوب، به خواندهشدگان که در خدای پدر، حبیب و برای عیس مسیح محفوظ مباشید
 .رحمت و سلامت و محبت بر شما افزون باد

ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که دربارۀ نجات عاّم به شما بنویسم، ناچار شدم که الآن به شما بنویسم و نصیحت دهم تا
 .شما مجاهده کنید برای آن ایمان که یبار به مقدّسین سپرده شد

زیرا که بعض اشخاص در خفا درآمدهاند که از قدیم برای این قصاص مقرر شده بودند؛ مردمان بدین که فیض خدای ما را به
 .فجور تبدیل نموده و عیس مسیح آقای واحد و خداوند ما را انار کردهاند

پس مخواهم شما را یاد دهم، هرچند همهچیز را دفعةً مدانید که بعد از آنه خداوند، قوم را از زمین مصر رهای بخشیده بود،
 .بار دیر بایمانان را هلاک فرمود

و فرشتان را که ریاست خود را حفظ نردند بله مسن حقیق خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت
 .بجهت قصاص یوم عظیم ناه داشته است

و همچنین سدوم و غموره و سایر بلدان نواح آنها مثل ایشان چونه زناکار شدند و در پ بشر دیر افتادند، در عقوبت آتشِ
 .ابدی گرفتار شده، بجهت عبرت مقرر شدند

لین با وجود این، همۀٔ این خواببینندگان نیز جسد خود را نجس مسازند و خداوندی را خوار مشمارند و بر بزرگان تهمت
 .مزنند

اما مکائیل، رئیس ملائه، چون دربارۀ جسد موس با ابلیس منازعه مکرد، جرأت ننمود که حم افترا بر او بزند بله گفت،
 .خداوند تو را توبیخ فرماید

 .لن این اشخاص بر آنچه نمدانند افترا مزنند و در آنچه مثل حیوان غیرناطق بالطبع فهمیدهاند، خود را فاسد مسازند
 .وای بر ایشان زیرا که به راه قائن رفتهاند و در گمراه بلعام بجهت اُجرت غرق شدهاند و در مشاجرتِ قورح هلاک گشتهاند

اینها در ضیافتهای محبتانۀ شما صخرهها هستند چون با شما شادی مکنند، و شبانان که خویشتن را بخوف مپرورند و
 ،ابرهای بآب از بادها رانده شده و درختان صیف بمیوه، دوباره مرده و از ریشه کنده شده

ظلمتِ جاودان آورند و ستارگان آواره هستند که برای ایشان تاریخود را مثل کف برم و امواج جوشیدۀ دریا که رسوای
 .مقرر است

 لن خنوخ که هفتم از آدم بود، دربارۀ همین اشخاص خبر داده، گفت، این، خداوند با هزاران هزار از مقّدسین خود آمد
تا بر همه داوری نماید و جمیع بدینان را ملزم سازد، بر همۀ کارهای بدین که ایشان کردند و بر تمام سخنان زشت که

 .گناهاران بدین به خلاف او گفتند
اینانند همهمهکنان و گلهمندان که برحسب شهوات خود سلوک منمایند و به زبان خود سخنان تبرآمیز مگویند و صورتهای

 .مردم را بجهت سود مپسندند
 ،اما شما ای حبیبان، بخاطر آورید آن سخنان که رسولان خداوند ما عیس مسیح پیش گفتهاند

 .چون به شما خبر دادند که در زمان آخر مستهزئین خواهند آمد که برحسب شهوات بدین خود رفتار خواهند کرد
 .اینانند که تفرقهها پیدا مکنند و نفسان هستند که روح را ندارند

 ،اما شما ای حبیبان، خود را به ایمانِ اقدس خود بنا کرده و در روحالقدس عبادت نموده
 .خویشتن را در محبت خدا محفوظ دارید و منتظر رحمت خداوند ما عیس مسیح برای حیات جاودان بوده باشید

 .و بعض را که مجادله مکنند ملزم سازید
 .و بعض را از آتش بیرون کشیده، برهانید و بر بعض با خوف رحمت کنید و از لباس جسمآلود نفرت نمایید

 ،الآن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بعیب به فرح عظیم قایم فرماید
 .یعن خدای واحد و نجاتدهندۀ ما را جلال و عظمت و توانای و قدرت باد، الآن و تا ابدالآباد. آمین



ماشفه
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ماشفۀ عیس مسیح، که خدا به او داد تا اموری را که مباید زود واقع شود؛ بر غلامان خود ظاهر سازد و بهوسیلۀ فرشتۀ خود
 :فرستاده، آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنّا

 .که گواه داد به کلام خدا و به شهادت عیس مسیح در اموری که دیده بود
خوشابحال کس که مخواند و آنان که مشنوند کلام این نبوت را، و آنچه در این متوب است ناه مدارند، چونه وقت

 .نزدی است
یوحنّا، به هفت کلیسای که در آسیا هستند: فیض و سلامت بر شما باد: از او که هست و بود و مآید؛ و از هفت روح که پیش

 تخت وی هستند؛
و از عیس مسیح که شاهد امین و نخستزادۀ از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است. مر او را که ما را محبت منماید و ما

 ،را از گناهان ما به خون خود شست
 .و ما را نزد خدا و پدر خود، پادشاهان و کهنه ساخت؛ او را جلال و توانای باد تا ابدالآباد. آمین

این، با ابرها مآید؛ و هر چشم او را خواهد دید، و آنان که او را نیزه زدند، و تمام امتهای جهان برای وی خواهند نالید.
 .بل! آمین

 .من هستم الف و یا، اول و آخر، مگوید آن خداوند خدا، که هست و بود و مآید، قادر علَالاطلاق
من یوحنّا، که برادر شما و شری در مصیبت و ملوت و صبر در عیس مسیح هستم، بجهت کلام خدا و شهادت عیس مسیح

 .در جزیرهای مسم به پطْمس شدم
 ،و در روز خداوند در روح شدم، و از عقب خود آوازی بلند چون صدای صور شنیدم

که در آسیا هستند، یعن بنویس، و آن را به هفت کلیسای در کتاب بینل و آخر هستم: آنچه مگفت، من الف و یا، و اوکه م
 .به اَفَسس و اسمیرنا و پرغامس و طیاتیرا و ساردِس و فیلادلفیه و لائودکیه بفرست

 پس رو برگردانیدم تا آن آوازی را که با من تلّم منمود بنرم. و چون رو گردانیدم، هفت چراغدان طلا دیدم؛
 .و در میان هفت چراغدان، شبیه پسرِ انسان را که ردای بلند در بر داشت و بر سینۀ وی کمربندی طلا بسته بود

 ،و سر و موی او سفید چون پشم، مثل برف سفید بود و چشمان او مثل شعلۀ آتش
 و پایهایش مانند برنج صیقل که در کوره تابیده شود، و آواز او مثل صدای آبهای بسیار؛

و در دست راست خود هفت ستاره داشت، و از دهانش شمشیری دودمه تیز بیرون مآمد، و چهرهاش چون آفتاب بود که در
 .قوتش متابد

و چون او را دیدم، مثل مرده پیش پایهایش افتادم. و دست راست خود را بر من نهاده، گفت، ترسان مباش؛ من هستم اول و آخر
 ،و زنده

 .و مرده شدم؛ و این، تا ابدالآباد زنده هستم؛ و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است
 پس بنویس چیزهای را که دیدی و چیزهای که هستند و چیزهای را که بعد از این خواهند شد؛

سر هفت ستارهای را که در دست راست من دیدی و هفت چراغدان طلا را. اما هفت ستاره، فرشتان هفت کلیسا هستند: و
 .هفت چراغدان، هفت کلیسا مباشند
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به فرشته کلیسای در اَفَسس بنویس که این را مگوید او که هفت ستاره را بدست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان
 .طلا مخرامد

مدانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و اینه متحمل اشرار نمتوان شد و آنان را که خود را رسولان مخوانند و نیستند
 آزمودی و ایشان را دروغو یافت؛

شتل کردی و خسته نو صبر داری و بخاطر اسم من تحم. 
 .لن بحث بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کردهای

پس بخاطر آر که از کجا افتادهای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور والا بزودی نزد تو مآیم و چراغدانت را ازمانش
نکنم اگر توبه ننقل م. 

 .لن این را داری که اعمال نقُولاویان را دشمن داری، چنانه من نیز از آنها نفرت دارم
آنه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه مگوید، هر که غالب آید، به او این را خواهم بخشید که از درخت حیات که در

 .وسط فردوس خداست بخورد
 .و به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس که این را مگوید آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت

اعمال و تن و مفلس تو را مدانم، لن دولتمند هست، و کفر آنان را که خود را یهود مگویند و نیستند بله از کنیسه
 .شیطانند

از آن زحمات که خواه کشید مترس! این، ابلیس بعض از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدّت ده
 .روز زحمت خواهید کشید. لن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم

 .آنه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه مگوید، هر که غالب آید از موت ثان ضرر نخواهد یافت
 .و به فرشته کلیسای در پرغامس بنویس این را مگوید او که شمشیر دودمه تیز را دارد

اعمال و مسن تو را مدانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محم داری و ایمان مرا انار ننمودی، نه هم در ایام که
 .اَنطیپاسِ شهیدِ امین من در میان شما در جای که شیطان ساکناست کشته شد

لن بحث کم بر تو دارم که در آنجا اشخاص را داری که متمسند به تعلیم بلعام که بالاق را آموخت که در راه بناسرائیل
 .سن مصادم بیندازد تا قربانهای بتها را بخورند و زنا کنند

 .و همچنین کسان را داری که تعلیم نقولاویان را پذیرفتهاند
 .پس توبه کن والا بزودی نزد تو مآیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جن خواهم کرد

آنه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه مگوید، و آنه غالب آید، از من مخف به وی خواهم داد و سن سفید به او
 .خواهم بخشید که بر آن سن اسم جدید مرقوم است که احدی آن را نمداند جز آنه آن را یافته باشد

گوید پسر خدا که چشمان او چون شعلۀ آتش و پایهای او چون برنج صیقلو به فرشته کلیسای در طیاتیرا بنویس این را م
 .است

 .اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را مدانم و اینه اعمال آخر تو بیشتر از اول است
لن بحث بر تو دارم که آن زن ایزابل نام را راه مده که خود را نبیه مگوید و بندگان مرا تعلیم داده، اغوا مکند که مرتب

 .زنا و خوردن قربانهای بتها بشوند
 .و به او مهلت دادم تا توبه کند، اما نمخواهد از زنای خود توبه کند

 ،این، او را بر بستری ماندازم و آنان را که با او زنا مکنند، به مصیبت سخت مبتلا مگردانم اگر از اعمال خود توبه ننند
و اولادش را بهقتل خواهم رسانید. آناه همۀ کلیساها خواهند دانست که منم امتحانکننده جرها و قلوب و هر ی از شما را

 .برحسب اعمالش خواهم داد
لن باقماندگان شما را که در طیاتیرا هستید و این تعلیم را نپذیرفتهاید و عمقهای شیطان را چنانه مگویند نفهمیدهاید، بار

 ،دیری بر شما نمگذارم
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 .جز آنه به آنچه دارید تا هنام آمدن من تمس جویید
 و هر که غالب آید و اعمال مرا تا انجام ناه دارد، او را بر امتها قدرت خواهم بخشید

 .تا ایشان را به عصای آهنین حمران کند و مثل کوزههای کوزهگر خرد خواهند شد، چنانه من نیز از پدر خود یافتهام
 .و به او ستاره صبح را خواهم بخشید

 .آنه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه مگوید
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و به فرشته کلیسای در ساردِس بنویساین را مگوید او که هفت روح خدا و هفت ستاره را دارد. اعمال تو را مدانم که نام
مرده هست داری که زندهای ول. 

 .بیدار شو و مابق را که نزدی به فنا است، استوار نما زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم
پس به یاد آور چونه یافتهای و شنیدهای و حفظ کن و توبه نما زیرا هرگاه بیدار نباش، مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت

 .آمدن من بر تو مطّلع نخواه شد
لن در ساردِس اسمهای چند داری که لباس خود را نجس نساختهاند و در لباس سفید بامن خواهند خرامید زیرا که مستحق

 .هستند
هر که غالب آید به جامه سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت بله به نام وی در حضور پدرم

 .و فرشتان او اقرار خواهم نمود
 .آنه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه مگوید

و به فرشته کلیسای در فیلادِلفیه بنویس که این را مگوید آن قدّوس و حق که کلید داود را دارد که مگشاید و هیچکس نخواهد
 .بست و مبندد و هیچکس نخواهد گشود

اعمال تو را مدانم. این، دری گشاده پیش روی تو گذاردهام که کس آن را نتواند بست، زیرا اندک قوت داری و کلام مرا حفظ
 .کرده، اسم مرا انار ننمودی

این، مدهم آنان را از کنیسه شیطان که خود را یهود منامند و نیستند بله دروغ مگویند. این، ایشان را مجبور خواهم
 .نمود که بیایند و پیش پایهای تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبت نمودهام

چونه کلام صبر مرا حفظ نمودی، من نیز تو را محفوظ خواهم داشت، از ساعت امتحان که بر تمام ربع مسون خواهد آمد تا
 .تمام ساکنان زمین را بیازماید

 .بزودی مآیم، پس آنچه داری حفظ کن مبادا کس تاج تو را بیرد
هر که غالب آید، او را در هیل خدای خود ستون خواهم ساخت و دیر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام خدای خود را و نام

 .شهر خدای خود یعن اورشلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای من نازل مشود و نام جدید خود را بر وی خواهم نوشت
 .آنه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه مگوید

 .و به فرشته کلیسای در لائودِکیه بنویس که این را مگوید آمین و شاهد امین و صدّیق که ابتدای خلقت خداست
 .اعمال تو را مدانم که نه سرد و نه گرم هست. کاشه سرد بودی یا گرم

 .لهذا چون فاتر هست، یعن نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود ق خواهم کرد
زیرا مگوی دولتمند هستم و دولت اندوختهام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمدان که تو مستمند و مسین هست و فقیر و

 .کور و عریان
عریان کنم که زر مصفّای به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننتو را نصیحت م

یاب تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینای. 
 .هر که را من دوست مدارم، توبیخ و تأدیب منمایم. پس غیور شو و توبه نما

این، بر در ایستاده مکوبم؛ اگر کس آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او درخواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او
 .نیز با من

 .آنه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنانه من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم
 .هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه مگوید
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بعد از این دیدم که ناگاه دروازهای در آسمان باز شده است و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون کرنا با من سخن مگفت،
 .دیرباره مگوید، به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم

 .فالفور در روح شدم و دیدم که تخت در آسمان قائم است و بر آن تخت نشینندهای
 و آن نشیننده، در صورت، مانند سن یشم و عقیق است و قوسقزح در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد

و گرداگرد تخت، بیست و چهار تخت است؛ و بر آن تختها بیست و چهار پیر که جامهای سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر
 .ایشان تاجهای زرین

 .و از تخت، برقها و صداها و رعدها برمآید؛ و هفت چراغ آتشین پیش تخت افروخته که هفت روح خدا مباشند
و در پیش تخت، دریای از شیشه مانند بلور و در میان تخت و گرداگرد تخت چهار حیوان که از پیش و پس به چشمان پر

 .هستند
و حیوان اول مانند شیر بود؛ و حیوان دوم مانند گوساله؛ و حیوان سوم صورت مانند انسان داشت؛ و حیوان چهارم مانند

 .عقاب پرنده
و آن چهار حیوان که هر ی از آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون به چشمان پر هستند و شبانهروز باز نمایستند از گفتن

 .قدّوس قدّوس قدّوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و مآید
 ،و چون آن حیوانات جلال و تریم و سپاس به آن تختنشین که تا ابدالآباد زنده است مخوانند

آناه آن بیست و چهارپیر میافتند در حضور آن تختنشین و او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت مکنند و تاجهای خود را پیش
 ،تخت انداخته، مگویند

ای خداوند، مستحقّ که جلال و اکرام و قوت را بیاب، زیرا که تو همۀ موجودات را آفریدهای و محض ارادۀ تو بودند و آفریده
 .شدند
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 .و دیدم بر دست راست تختنشین، کتاب را که متوب است از درون و بیرون، و مختوم به هفت مهر
 و فرشتهای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا مکند که کیست مستحق اینه کتاب را بشاید و مهرهایش را بردارد؟

 .و هیچکس در آسمان و در زمین و در زیرزمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند
 .و من به شدّت مگریستم زیرا هیچکس که شایستۀ گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد، یافت نشد

و ی از آن پیران به من مگوید، گریان مباش! این، آن شیری که از سبط یهودا و ریشۀ داود است، غالب آمده است تا کتاب
 .و هفت مهرش را بشاید

و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران، برهای چون ذبحشده ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که
 .هفت روح خدایند که به تمام جهان فرستاده مشوند

 .پس آمد و کتاب را از دست راست تختنشین گرفته است
و چون کتاب را گرفت، آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر به حضور بره افتادند و هر ی از ایشان بربط و کاسههای زرین

 .پر ازبخور دارند که دعاهای مقدّسین است
و سرودی جدید میسرایند و مگویند، مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هست زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا

 به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی
 .و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنَه ساخت و بر زمین سلطنت خواهند کرد

و دیدم و شنیدم صدای فرشتان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار
 بود؛

 .که به آواز بلند مگویند، مستحق است بره ذبحشده که قوت و دولت و حمت و توانای و اکرام و جلال و برکت را بیابد
و هر مخلوق را که در آسمان و بر زمین و زیرزمین و در دریاست و آنچه در آنها مباشد، شنیدم که مگویند، تختنشین و بره

 .را برکت و تریم و جلال و توانای باد تا ابدالآباد
 .و چهار حیوان گفتند، آمین! و آن پیران به روی درافتادند و سجده نمودند
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 ![و دیدم چون بره ی از آن هفت مهر را گشود؛ و شنیدم ی از آن چهار حیوان به صدای مثل رعد مگوید، بیا [و ببین
 .و دیدم که ناگاه اسب سفید که سوارش کمان دارد و تاج بدو داده شد و بیرون آمد، غلبهننده و تا غلبه نماید

 ![و چون مهر دوم را گشود، حیوان دوم را شنیدم که مگوید، بیا [و ببین
و اسب دیر، آتشون بیرون آمد و سوارش را توانای داده شده بود که سلامت را از زمین بردارد و تا یدیر را بشند؛ و به وی

 .شمشیری بزرگ داده شد
و چون مهر سوم را گشود، حیوان سوم را شنیدم که مگوید، بیا [و ببین]! و دیدم این، اسب سیاه که سوارش ترازوی بدست

 .خود دارد
و از میان چهار حیوان، آوازی را شنیدم که مگوید، ی هشت ی گندم به ی دینار و سه هشت ی جو به ی دینار و به

 .روغن و شراب ضرر مرسان
 ![و چون مهر چهارم را گشود، حیوان چهارم را شنیدم که مگوید، بیا [و ببین

و دیدم که این، اسب زرد و کس بر آن سوار شده که اسم او موت است و عالم اموات از عقب او مآید؛ و به آن دو اختیار بر
 .ی ربع زمین داده شد تا به شمشیر و قحط و موت و با وحوشِ زمین بشند

 و چون مهر پنجم را گشود، در زیر مذبح دیدم نفوس آنان را که برای کلام خدا و شهادت که داشتند کشته شده بودند؛
که به آواز بلند صدا کرده، مگفتند، ای خداوندِ قدّوس و حق، تا به ک انصاف نمنمای و انتقام خون ما را از ساکنان زمین

 نمکش؟
و به هر ی از ایشان جامهای سفید داده شد و به ایشان گفته شد که اندک دیر آرام نمایند تا عدد همقطاران که مثل ایشان

 .کشته خواهند شد، تمام شود
و چون مهر ششم را گشود، دیدم که زلزلهای عظیم واقع شد و آفتاب چون پلاس پشم سیاه گردید و تمام ماه چون خون

 گشت؛
 .و ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختند، ماننددرخت انجیری که از باد سخت به حرکت آمده، میوههای نارس خود را میافشاند

 .و آسمان چون طوماری پیچیده شده، از جا برده شد و هر کوه و جزیره از مان خود منتقل گشت
و پادشاهانِ زمین و بزرگان و سپهسالاران و دولتمندان و جباران و هر غلام و آزاد خود را در مغارهها و صخرههای کوهها پنهان

 .کردند
 و به کوهها و صخرهها مگویند که بر ما بیفتید و ما را مخف سازید از روی آن تختنشین و از غضب بره؛

 زیرا روزِ عظیم غضب او رسیده است و کیست که متواند ایستاد؟
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و بعد از آن دیدم چهار فرشته، بر چهار گوشه زمین ایستاده، چهار باد زمین را باز مدارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ
 .درخت نوزد

و فرشته دیری دیدم که از مطلَع آفتاب بالا مآید و مهر خدای زنده را دارد. و به آن چهار فرشتهای که بدیشان داده شد که
 ،زمین و دریا را ضرر رسانند، به آواز بلند ندا کرده

 .مگوید، هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشان ایشان مهر زنیم
 .و عدد مهرشدگان را شنیدم که از جمیع اسباط بناسرائیل، صد و چهل و چهار هزار مهر شدند

 و از سبط یهودا دوازده هزار مهر شدند؛ و از سبط رؤبِین دوازده هزار؛ و از سبط جاد دوازده هزار؛
 و از سبط اَشیر دوازده هزار؛ و از سبط نَفْتالیم دوازده هزار؛ و از سبط منَس دوازده هزار

 ؛7 و از سبط شمعون دوازده هزار؛ و از سبط لاوی دوازده هزار؛ و از سبط یساکار دوازده هزار؛
 .از سبط زبولون دوازده هزار؛ و از سبط یوسف دوازده هزار؛ و از سبط بنیامین دوازده هزار مهر شدند

و بعد از این دیدم که این، گروه عظیم که هیچکس ایشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در
 حضور بره به جامههای سفید آراسته و شاخههای نخل به دست گرفته، ایستادهاند

 .و به آواز بلند ندا کرده، مگویند، نجات، خدای ما را که بر تخت نشسته است و بره را است
 و جمیع فرشتان در گرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند. و در پیش تخت به روی درافتاده، خدا را سجده کردند

 .و گفتند، آمین! برکت و جلال و حمت و سپاس و اکرام و قوت و توانای، خدای ما را باد تا ابدالآباد. آمین
 و ی از پیران متوجه شده، به من گفت، این سفیدپوشان کیانند و از کجا آمدهاند؟

من او را گفتم، خداوندا تو مدان! مرا گفت، ایشان کسان مباشند که از عذاب سخت بیرون مآیند و لباس خود را به خون
 .بره شستوشو کرده، سفید نمودهاند

از این جهت پیش روی تخت خدایند و شبانهروز در هیل او وی را خدمت مکنند و آن تختنشین، خیمۀ خود را بر ایشان برپا
 .خواهد داشت

 .و دیر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشاننخواهد رسید
زیرا برهای که در میان تخت است، شبان ایشان خواهد بود و به چشمههای آب حیات، ایشان را راهنمای خواهد نمود؛ و خدا

 .هر اش را از چشمانِ ایشان پاک خواهد کرد
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 .و چون مهر هفتم را گشود، خاموش قریب به نیم ساعت در آسمان واقع شد
 .و دیدم هفت فرشته را که در حضور خد ایستادهاند که به ایشان هفت کرنا داده شد

و فرشتهای دیر آمده، نزد مذبح بایستاد با مجمری طلا و بخور بسیار بدو داده شد تا آن را به دعاهای جمیع مقدّسین، بر مذبح
 ،طلا که پیش تخت است بدهد

 .و دودِ بخور، از دست فرشته با دعاهای مقدّسین در حضور خدا بالا رفت
پس آن فرشته مجمر را گرفته، از آتش مذبح آن را پر کرد و به سوی زمین انداخت و صداها و رعدها و برقها و زلزله حادث

 .گردید
 .و هفت فرشتهای که هفت کرنا را داشتند خود را مستعدِّ نواختن نمودند

رگ و آتش با خون آمیخته شده، واقع گردید و به سوی زمین ریخته شد و ثلث درختان سوخته و هر گیاهبنواخت ت لو چون او
 .سبز سوخته شد

 ،و فرشته دوم بنواخت که ناگاه مثال کوه بزرگ، به آتش افروخته شده، به دریا افنده شد وثلث دریا خون گردید
 .و ثلث مخلوقات دریای که جان داشتند، بمردند و ثلث کشتیها تباه گردید

و چون فرشته سوم نواخت، ناگاه ستارهای عظیم، چون چراغ افروخته شده از آسمان فرود آمد و بر ثلث نهرها و چشمههای
 .آب افتاد

 .و اسم آن ستاره را اَفْسنْتین مخوانند؛ و ثلث آبها به اَفْسنْتین مبدّل گشت و مردمان بسیار از آبهای که تلخ شده بود مردند
و فرشته چهارم بنواخت و به ثلث آفتاب و ثلث ماه و ثلث ستارگان صدمه رسید تا ثلث آنها تاری گردید و ثلث روز و ثلث

 .شب همچنین بینور شد
و عقاب را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان مپرد و به آواز بلند مگوید، وای وای وای بر ساکنان زمین، بهسبب صداهای

 .دیر کرنای آن سه فرشتهای که مباید بنوازند
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 .و چون فرشته پنجم نواخت، ستارهای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چاه هاویه بدو داده شد
 .و چاه هاویه را گشاد و دودی چون دود تنوری عظیم از چاه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاری گشت

 و از میان دود، ملخها به زمین برآمدند و به آنها قوت چون قوت عقربهای زمین داده شد
و بدیشان گفته شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و نه به درخت بله به آن مردمان که مهر خدا را بر

 .پیشان خود ندارند
و به آنها داده شد که ایشان را نشند بله تا مدّت پنج ماه معذّب بدارند و اذیت آنها مثل اذّیت عقرب بود، وقت که کس را نیش

 .زند
و در آن ایام، مردم طلبِ موتخواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنّای موت خواهند داشت، اما موت از ایشان خواهد

 .گریخت
و صورت ملخها چون اسبهای آراسته شده برای جن بود و بر سر ایشان مثل تاجهای شبیه طلا، و چهرههای ایشان شبیه

 .صورت انسان بود
 .و موی داشتند چون موی زنان، و دندانهایشان مانند دندانهای شیران بود

 .و جوشنها داشتند، چون جوشنهای آهنین و صدای بالهای ایشان، مثل صدای ارابههای اسبهای بسیار که به جن هم تازند
 .و دمها چون عقربها با نیشها داشتند؛ و در دم آنها قدرت بود که تا مدّت پنج ماه مردم را اذّیت نمایند

 .و بر خود، پادشاه داشتند که ملَالهاویه است که در عبران به اَبدون مسم است و در یونان او را اَپلّیون خوانند
 .ی وای گذشته است. این، دو وای دیر بعد از این مآید

 و فرشته ششم بنواخت که ناگاه آوازی از میان چهار شاخ مذبح طلای که در حضور خداست شنیدم
 .که به آن فرشته ششم که صاحب کرنا بود مگوید، آن چهار فرشته را که بر نهر عظیم فرات بستهاند، خلاص کن

 .پس آن چهار فرشته که برای ساعت و روز و ماه و سال معین مهیا شدهاند تا اینه ثلث مردم را بشند، خلاص یافتند
 .و عددِ جنودِ سواران، دویست هزار هزار بود که عدد ایشان را شنیدم

و به اینطور اسبان و سوارانِ ایشان را در رؤیا دیدم که جوشنهای آتشین و آسمانجون و کبریت دارند و سرهای اسبان چون سر
 .شیراناست و از دهانشان آتش و دود و کبریت بیرون مآید

 .از این سه بلا، یعن آتش و دود و کبریت که از دهانشان برمآید، ثلث مردم هلاک شدند
 .زیرا که قدرت اسبان در دهان و دم ایشان است، زیرا که دمهای آنها چون مارهاست که سرها دارد و به آنها اذّیت مکنند

و سایر مردم که به این بلایا کشته نشتند، از اعمال دستهای خود توبه نردند تا آنه عبادت دیوها و بتهای طلا و نقره و برنج و
 سن و چوب را که طاقت دیدن و شنیدن و خرامیدن ندارند، ترک کنند؛

 .و از قتلها و جادوگریها و زنا و دزدیهای خود توبه نردند
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و دیدم فرشته زورآور دیری را که از آسمان نازل مشود که ابری دربر دارد، و قوسقزح بر سرش و چهرهاش مثل آفتاب و
 .پایهایش مثل ستونهای آتش

 و در دست خود کتابچهای گشوده دارد و پای راست خود را بر دریا و پای چپ خود را بر زمین نهاد؛
 .و به آواز بلند، چون غرش شیر صدا کرد؛ و چون صدا کرد، هفت رعد به صداهای خود سخن گفتند

و چون هفت رعد سخن گفتند، حاضر شدم که بنویسم. آناه آوازی از آسمان شنیدم که مگوید، آنچه هفت رعد گفتند مهر کن
 .و آنها را منویس

 ،و آن فرشتهای که بر دریا و زمین ایستاده دیدم، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرده
قسم خورد به او که تا ابدالآباد زنده است که آسمان و آنچه را که در آن است و زمین و آنچهرا که در آن است و دریا و آنچه را

 ،که در آن است آفرید که بعد از این زمان نخواهد بود
بله در ایام صدای فرشته هفتم، چون کرنا را مباید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنانه بندگان خود انبیا را بشارت

 .داد
و آن آوازی که از آسمان شنیده بودم، بار دیر شنیدم که مرا خطاب کرده، مگوید، برو و کتابچه گشاده را از دست فرشتهای

 .که بر دریا و زمین ایستاده است بیر
پس به نزد فرشته رفته، به وی گفتم که کتابچه را به من بدهد. او مرا گفت، بیر و بخور که اندرونت را تلخ خواهد نمود، لن در

 .دهانت چون عسل شیرین خواهد بود
 .پس کتابچه را از دست فرشته گرفته، خوردم که در دهانم مثل عسل شیرین بود، ول چون خورده بودم، درونم تلخ گردید

ت کنتها و زبانها و پادشاهان بسیار را نبوباید تو اقوام و امو مرا گفت که، م. 
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 .و نیای مثل عصا به من داده شد و مرا گفت، برخیز و قدس خدا و مذبح و آنان را که در آن عبادت مکنند پیمایش نما
و صحن خارج قدس را بیرون انداز و آن را مپیما زیرا که به امتها داده شده است و شهر مقدّس را چهل و دو ماه پایمال

 .خواهند نمود
 .و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده، مدّت هزار و دویست و شصت روز نبوت نمایند

 .اینانند دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند زمین ایستادهاند
و اگر کسیبخواهد بدیشان اذیت رساند، آتش از دهانشان بدر شده، دشمنان ایشان را فرو مگیرد؛ و هر که قصد اذیت ایشان

 .دارد، بدینونه باید کشته شود
اینها قدرت به بستن آسمان دارند تا در ایام نبوتِ ایشان باران نبارد و قدرت بر آبها دارند که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان

 .را هر گاه بخواهند، به انواع بلایا مبتلا سازند
و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش که از هاویه برمآید، با ایشان جن کرده، غلبه خواهد یافت و ایشان را

 خواهد کشت
و بدنهای ایشان در شارع عام شهر عظیم که به معن روحان، به سدوم و مصر مسم است، جای که خداوند ایشان نیز

 .مصلوب گشت، خواهد ماند
و گروه از اقوام و قبایل و زبانها و امتها، بدنهای ایشان را سه روز و نیم نظاره مکنند و اجازت نمدهند که بدنهای ایشان

 .را به قبر سپارند
و ساکنان زمین بر ایشان خوش و شادی مکنند و نزد یدیر هدایا خواهند فرستاد، از آنرو که این دو نب ساکنان زمین را

 .معذّب ساختند
و بعد از سه روز و نیم، روح حیات از خدا بدیشان درآمد که بر پایهای خود ایستادند و بینندگانِ ایشان را خوف عظیم فرو

 .گرفت
و آوازی بلند از آسمان شنیدند که بدیشان مگوید، به اینجا صعود نمایید. پس در ابر، به آسمان بالا شدند و دشمنانشان ایشان

 .را دیدند
و در همان ساعت، زلزلهای عظیم حادث گشت که ده ی از شهر منهدم گردید و هفت هزار نفر از زلزله هلاک شدند و

 .باقماندگان ترسانشته، خدای آسمان را تمجید کردند
 .وایِ دوم درگذشته است. این، وایِ سوم بزودی مآید

و فرشتهای بنواخت که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که مگفتند، سلطنت جهان از آنِ خداوند ما و مسیح او شد و تا
 .ابدالآباد حمران خواهد کرد

 و آن بیست و چهار پیر که در حضور خدا بر تختهای خود نشستهاند، به روی درافتاده، خدا را سجده کردند
و گفتند، تو را شر مکنیم ای خداوند، خدایِ قادر مطلق که هست و بودی، زیرا که قوت عظیم خود را بدست گرفته، به

سلطنت پرداخت. 
و امتها خشمناک شدند و غضب تو ظاهر گردید و وقت مردگان رسید تا بر ایشان داوری شود و تا بندگان خود، یعن انبیا و

فسدان زمین را فاسد گردانو م و چه بزرگ اجرت ده مقدّسان و ترسندگان نام خود را چه کوچ. 
و قدس خدا در آسمان مفتوح گشت و تابوت عهدنامه او در قدس او ظاهر شد و برقها و صداها و رعدها و زلزله و ترگِ

 .عظیم حادث شد
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 ،و علامت عظیم در آسمان ظاهر شد،زن که آفتاب را دربر دارد و ماه زیر پایهایش و بر سرش تاج از دوازده ستاره است
 .و آبستن بوده، از دردِ زه و عذاب زاییدن فریادبرمآورد

 و علامت دیر در آسمان پدید آمد که این، اژدهای بزرگِ آتشون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر؛
و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده، آنها را بر زمین ریخت. و اژدها پیش آن زن که مزایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را

 .ببلعد
پس پسر نرینهای را زایید که همۀ امتهای زمین را به عصای آهنین حمران خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت او

 .ربوده شد
 .و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مان برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت هزار و دویست و شصت روز بپرورند

 ،و در آسمان جن شد، مکائیل و فرشتانش با اژدها جن کردند و اژدها و فرشتانش جن کردند
 .ول غلبه نیافتند بله جای ایشان دیر در آسمان یافت نشد

و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعن آن مار قدیم که به ابلیس و شیطان مسم است که تمام ربع مسون را مفریبد. او بر
 .زمین انداخته شد و فرشتانش با وی انداخته شدند

و آوازی بلند در آسمان شنیدم که مگوید، اکنون نجات و قوت و سلطنتِ خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن
 .مدّع برادران ما که شبانهروز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی مکند، به زیر افنده شد

 .و ایشان بوساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند
از این جهت ای آسمانها و ساکنان آنها شاد باشید؛ وای بر زمین و دریا زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم

 .عظیم، چون مداندکه زمان قلیل دارد
 .و چون اژدها دید که بر زمین افنده شد، بر آن زن که فرزند نرینه را زاییده بود، جفا کرد

و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مان خود پرواز کند، جای که او را از نظر آن مار، زمان و دو زمان و
 .نصف زمان پرورش مکنند

 .و مار از دهان خود در عقب زن، آب چون رودی ریخت تا سیل او را فرو گیرد
 .و زمین زن را حمایت کرد و زمین دهان خود را گشاده، آن رود را که اژدها از دهان خود ریخت فرو برد

و اژدها بر زن غضب نموده، رفت تا با باقماندگانِ ذریت او که احام خدا را حفظ مکنند و شهادتِ عیس را ناه مدارند،
 .جن کند
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و او بر ریِ دریا ایستاده بود.و دیدم وحش از دریا بالا مآید که ده شاخ و هفت سر دارد و بر شاخهایش ده افسر، و بر
 .سرهایش نامهای کفر است

و آن وحش را که دیدم، مانند پلن بود و پایهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر. و اژدها قوت خویش و تخت خود و
 .قوت عظیم به وی داد

و ی از سرهایش را دیدم که تا به موت کشته شد و از آن زخم مهل شفا یافت و تمام جهان در پ این وحش در حیرت
 .افتادند

و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود، پرستش کردند و وحش را سجده کرده، گفتند که کیست مثل وحش و کیست که با
 وی متواند جن کند؟

 .و به وی دهان داده شد که به کبر و کفر تلّم مکند؛ و قدرت به او عطا شد که مدت چهل و دو ماه عمل کند
 .پس دهان خود را به کفرهای بر خدا گشود تا بر اسم او و خیمۀ او و سنه آسمان کفر گوید

 .و به وی داده شد که با مقدّسین جن کند و بر ایشان غلبه یابد؛ و تسلّط بر هر قبیله و قوم و زبان و امت، بدو عطا شد
و جمیع ساکنان جهان، جز آنان که نامهای ایشان در دفتر حیات برهای که از بنای عالم ذبح شده بود متوب است، او را

 .خواهند پرستید
 .اگر کس گوش دارد بشنود

اگر کس اسیر نماید به اسیری رود، و اگر کس به شمشیر قتل کند، مباید او به شمشیر کشته گردد. در اینجاست صبر و
 .ایمان مقدّسین

 و دیدم وحش دیری را که از زمین بالا مآید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اژدها تلّم منمود؛
و با تمام قدرتِ وحشِ نخست، در حضور وی عمل مکند و زمین و سنه آن را بر این وا مدارد که وحش نخست را که از

 .زخم مهل شفا یافت، بپرستند
 .و معجزاتِ عظیمه به عمل مآورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور مردم به زمین فرود آورد

و ساکنان زمین را گمراه مکند، به آن معجزات که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید. و به ساکنان زمین
 .مگوید که صورت را از آن وحش که بعد از خوردنِ زخم شمشیر زیست نمود، بسازند

و به وی داده شد که آن صورتِ وحش را روح بخشد تا که صورت وحش سخنوید و چنان کند که هر که صورت وحش را
 .پرستش نند، کشته گردد

 .و همه را از کبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد بر این وا م دارد که بر دست راست یا بر پیشان خود نشان گذارند
 .و اینه هیچکس خرید و فروش نتواند کرد، جز کس که نشان، یعن اسم یا عددِ اسم وحش را داشته باشد

در اینجا حمت است. پس هر که فهم دارد، عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش
 .است
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ه، بر کوه صهیون ایستاده است و با وی صد و چهل و چهار هزار نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانبر ،و دیدم که این
 .خود مرقوم مدارند

و آوازی از آسمان شنیدم، مثل آواز آبهای بسیار و مانند آواز رعدِ عظیم؛ و آن آوازی که شنیدم، مانند آواز بربطنوازان بود که
 .بربطهای خود را بنوازند

و در حضور تخت و چهار حیوان و پیران، سرودی جدید میسرایند و هیچکس نتوانست آن سرود را بیاموزد، جز آن صد و چهل
 .و چهار هزار که از جهان خریده شده بودند

اینانند آنان که با زنان آلوده نشدند، زیرا که باکره هستند؛ و آنانند که بره را هر کجا مرود متابعت مکنند و از میان مردم
 .خریده شدهاند تا نوبر برای خدا و بره باشند

 و در دهانِ ایشان دروغ یافت نشد، زیرا که بعیب هستند. سه فرشته
و فرشتهای دیر را دیدم که در وسط آسمان پرواز مکند و انجیل جاودان را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان

 ،و قوم بشارت دهد
و به آواز بلند مگوید، از خدا بترسید و او را تمجید نمایید، زیرا که زمان داوریِ او رسیده است. پس او را که آسمان و زمین و

 .دریا و چشمههای آب را آفرید، پرستش کنید
 .و فرشتهای دیر از عقب او آمده، گفت، منهدم شد بابل عظیم که از خَمر غضبِ زنای خود، جمیع امتها را نوشانید

و فرشته سوم از عقب این دو آمده، به آواز بلند مگوید، اگر کس وحش و صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پیشان یا
 ،دست خود پذیرد

او نیز از خمرِ غضبِ خدا که در پیاله خشم وی بغش آمیخته شده است، خواهد نوشید، و در نزد فرشتانِ مقدّس و در حضور
 ،بره، به آتش و کبریت، معذّب خواهد شد

و دود عذابِ ایشان تا ابدالآباد بالا مرود. پس آنان که وحش و صورت او را پرستش مکنند و هر که نشان اسم او را پذیرد،
 .شبانهروز آرام ندارند

 .در اینجاست صبرِ مقدّسین که احام خدا و ایمان عیس را حفظ منمایند
و آوازی را از آسمان شنیدم که مگوید، بنویس که از کنون خوشحالند مردگان که در خداوند میمیرند. و روح مگوید، بل، تا

 .از زحمات خود آرام یابند و اعمال ایشان از عقب ایشان مرسد
 .و دیدم که این، ابری سفید پدید آمد و بر ابر، کس مثل پسر انسان نشسته که تاج از طلا دارد و در دستش داس تیز است
و فرشتهای دیر از قدس بیرون آمده، به آواز بلند آن ابرنشین را ندا مکند که داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا هنام

 .حصاد رسیده و حاصل زمین خش شده است
 .و ابرنشین داس خود را بر زمین آورد و زمین درویده شد

 .و فرشتهای دیر از قدس که در آسمان است، بیرون آمد و او نیز داس تیز داشت
و فرشتهای دیر که بر آتش مسلّط است، از مذبح بیرون شده، به آواز بلند ندا در داده، صاحب داسِ تیز را گفت، داس تیز خود

 .را پیش آور و خوشههای موِ زمین را بچین، زیرا انورهایش رسیده است
 .پس آن فرشته داسِ خود را بر زمین آورد و موهای زمین را چیده، آن را در چرخُشتِ عظیم غضبِ خدا ریخت

 .و چرخُشت را بیرون شهر به پا بیفشردند و خون از چرخشت تا به دهن اسبان به مسافت هزار و ششصد تیر پرتاب جاری شد
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و علامتِ دیرِ عظیم و عجیب در آسمان دیدم، یعن هفت فرشتهای که هفت بلای دارند که آخرین هستند، زیرا که به آنها غضبِ
 .اله به انجام رسیده است

و دیدم مثال دریای از شیشه مخلوط به آتش و کسان را که بر وحش و صورت او و عددِ اسم او غلبهمیابند، بر دریای شیشه
 ،ایستاده و بربطهای خدا را بدست گرفته

سرود موس بندۀ خدا و سرود بره را مخوانند و مگویند، عظیم و عجیب است اعمال تو ای خداوند خدای قادر مطلق! عدل و
 !حق است راههای تو ای پادشاه امتها

کیست که از تو نترسد، خداوندا و کیست که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدّوس هست و جمیع امتها آمده، در
 !حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا که احام تو ظاهر گردیده است

 ،و بعد از این دیدم که قدسِ خیمۀ شهادت در آسمان گشوده شد
 .و هفت فرشتهای که هفت بلا داشتند، کتان پاک و روشن دربر کرده و کمر ایشان به کمربند زرین بسته،بیرون آمدند

 .و ی از آن چهار حیوان، به آن هفت فرشته، هفت پیاله زرین داد، پر از غضب خدا که تا ابدالآباد زنده است
 .و قدس از جلال خدا و قوت او پر دود گردید. و تا هفت بلای آن هفت فرشته به انجام نرسید، هیچکس نتوانست به قدس درآید
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 .و آوازی بلند شنیدم که از میان قدس به آن هفت فرشته مگوید که بروید، هفت پیاله غضبِ خدا را بر زمین بریزید
و اول رفته، پیاله خود را بر زمین ریخت و دمل زشت و بد بر مردمان که نشان وحش دارند و صورت او را مپرستند، بیرون

 .آمد
 .و دومین پیاله خود را به دریا ریخت که آن به خون مثل خون مرده مبدّل گشت و هر نَفْسِ زندهاز چیزهای که در دریا بود بمرد

 .و سومین پیاله خود را در نهرها و چشمههای آب ریخت و خون شد
 ،و فرشته آبها را شنیدم که مگوید، عادل تو که هست و بودی، ای قدّوس، زیرا که چنین حم کردی

 .چونه خون مقدّسین و انبیا را ریختند و بدیشان خون دادی که بنوشند زیرا که مستحقّند
 .و شنیدم که مذبح مگوید، ای خداوند، خدای قادر مطلق، داوریهای تو حق و عدل است
 .و چهارمین، پیاله خود را بر آفتاب ریخت؛ و به آن داده شد که مردم را به آتش بسوزاند

و مردم به حرارت شدید سوخته شدند و به اسم آن خدا که بر این بلایا قدرت دارد، کفر گفتند و توبه نردند تا او را تمجید
 .نمایند

 ،و پنجمین، پیاله خود را بر تخت وحش ریخت و مملت او تاری گشت و زبانهای خود را از درد مگزیدند
 .و به خدای آسمان بهسبب دردها و دملهای خود کفر مگفتند و از اعمال خود توبه نردند

 .و ششمین، پیاله خود را بر نهرِ عظیم فرات ریخت و آبش خشید تا راه پادشاهان که از مشرقِ آفتاب مآیند، مهیا شود
 .و دیدم که از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان نب کاذب، سه روح خبیث چون وزَغها بیرون مآیند

زیرا که آنها ارواح دیوها هستند که معجزات ظاهر مسازند و بر پادشاهان تمام ربع مسون خروج مکنند تا ایشان را برای
 .جنِ آن روز عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورند

 .این، چون دزد مآیم! خوشابحال کس که بیدار شده، رختِ خود را ناه دارد، مبادا عریان راه رود و رسوای او را ببینند
 .و ایشان را به موضع که آن را در عبران حارمجِدّون مخوانند، فراهم آوردند

 !و هفتمین، پیالۀ خود را بر هوا ریخت و آوازی بلند از میان قدسِ آسمان از تخت بدر آمده، گفت که، تمام شد
و برقها و صداها و رعدها حادث گردید و زلزلهای عظیم شد آن چنانه از حین آفرینش انسان بر زمین زلزلهای به این شدّت و

 .عظمت نشده بود
و شهرِ بزرگ به سه قسم منقسم گشت و بلدان امتها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا به یاد آمد تا پیاله خَمر غضبآلودِ

 .خشم خود را بدو دهد
 ،و هر جزیره گریخت و کوهها نایاب گشت

و ترگِ بزرگ که گویا به وزن ی من بود، از آسمان بر مردم بارید و مردم بهسبب صدمه ترگ، خدا را کفر گفتند زیرا که
 .صدمهاش بنهایت سخت بود
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و ی از آن هفت فرشتهای که هفت پیاله را داشتند، آمد و به من خطاب کرده، گفت، بیا تا قضای آن فاحشه بزرگ را که بر
 ،آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم

 .که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین، از خَمر زنای او مست شدند
 .پس مرا در روح به بیابان برد و زن را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده شاخداشت

و آن زن، به ارغوان و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیالهای زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات
 .زنای خود داشت

 .و بر پیشانیاش این اسم مرقوم بود، سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا
 .و آن زن را دیدم، مست از خون مقدّسین و از خون شهدای عیس و از دیدن او بنهایت تعجب نمودم

و فرشته مرا گفت، چرا متعجب شدی؟ من سر زن و آن وحش را که هفت سر و ده شاخ دارد که حامل اوست، به تو بیان
 .منمایم

آن وحش که دیدی، بود و نیست و از هاویه خواهد برآمد و به هلاکت خواهد رفت؛ و ساکنان زمین، جز آنان که نامهای ایشان
 .از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم است، در حیرت خواهند افتاد از دیدن آن وحش که بود و نیست و ظاهر خواهد شد

 اینجاست ذهن که حمت دارد. این هفت سر، هفت کوه مباشد که زن بر آنها نشسته است؛
 .و هفت پادشاه هستند که پنج افتادهاند و ی هست و دیری هنوز نیامده است و چون آید مباید اندک بماند

 .و آن وحش که بود و نیست، هشتمین است و از آن هفت است و به هلاکت مرود
 .و آن ده شاخ که دیدی، ده پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافتهاند بله ی ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت میابند

 .اینها ی رأی دارند و قوت و قدرت خود را به وحش مدهند
ایشان با بره جن خواهند نمود و بره بر ایشان غالب خواهد آمد، زیرا که او ربالارباب و پادشاه پادشاهان است و آنان نیزکه با

 .وی هستند که خواندهشده و برگزیده و امینند
 .و مرا مگوید، آبهای که دیدی، آنجای که فاحشه نشسته است، قومها و جماعتها و امتها و زبانها مباشد

و اما ده شاخ که دیدی و وحش، اینها فاحشه را دشمن خواهند داشت و او را بینوا و عریان خواهند نمود و گوشتش را خواهند
 ،خورد و او را به آتش خواهند سوزانید

زیرا خدا در دل ایشان نهاده است که ارادۀ او را بجا آرند و ی رأی شده، سلطنت خود را به وحش بدهند تا کلام خدا تمام
 .شود

 .و زن که دیدی، آن شهر عظیم است که بر پادشاهان جهان سلطنت مکند
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 .بعد از آن دیدم فرشتهای دیر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمین به جلال او منور شد
و به آواز زورآور ندا کرده، گفت، منهدم شد، منهدم شد بابِل عظیم! و او مسن دیوها و ملاذ هر روح خبیث و ملاذ هر مرغ

 !ناپاک و مروه گردیده است
زیرا که از خَمر غضبآلود زنای او همۀ امتها نوشیدهاند و پادشاهان جهان با وی زنا کردهاند و تجار جهان از کثرت عیاش او

 !دولتمند گردیدهاند
و صدای دیر از آسمان شنیدم که مگفت، ای قوم من از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانش شری شده، از بلاهایش

 .بهرهمند شوید
 .زیرا گناهانش تا به فل رسیده و خداظلمهایش را به یاد آورده است

بدو رد کنید آنچه را که او داده است و بحسب کارهایش دو چندان بدو جزا دهید و در پیالهای که او آمیخته است، او را دو
 .چندان بیامیزید

به اندازهای که خویشتن را تمجید کرد و عیاش نمود، به آنقدر عذاب و ماتم بدو دهید، زیرا که در دل خود مگوید، به مقام مله
 .نشستهام و بیوه نیستم و ماتم هرگز نخواهم دید

روز خواهد آمد و به آتش سوخته خواهد شد، زیرا که زورآور است، خداوند خدای لهذا بلایای او از مرگ و ماتم و قحط در ی
 .که بر او داوری مکند

 ،آناه پادشاهان دنیا که با او زنا و عیاش نمودند، چون دودِ سوختن او را بینند، گریه و ماتم خواهند کرد
و از خوف عذابش دور ایستاده، خواهند گفت، وای وای، ای شهر عظیم، ای بابل، بلده زورآور زیرا که در ی ساعت عقوبت تو

 !آمد
 .و تجار جهان برای او گریه و ماتم خواهند نمود، زیرا که از این پس بضاعت ایشان را کس نمخرد

بضاعتِ طلا و نقره و جواهر و مروارید و کتان نازک و ارغوان و ابریشم و قرمز و عودِ قُماری و هر ظرف عاج و ظروف چوب
 ،گرانبها و مس و آهن و مرمر

و دارچین و حماما و خوشبویها و مر و کندر و شراب و روغن و آرد میدِه و گندم و رمهها و گلهها و اسبان و ارابهها و اجساد
 .و نفوس مردم

 .و حاصل شهوتِ نفس تو از تو گم شد و هر چیز فربه و روشن از تو نابود گردید و دیر آنها را نخواه یافت
 و تاجران این چیزها که از وی دولتمندشدهاند، از ترسِ عذابش دور ایستاده، گریان و ماتمنان

خواهند گفت، وای، وای، ای شهر عظیم که به کتان و ارغوان و قرمز ملبس مبودی و به طلا و جواهر و مروارید مزین، زیرا
 .در ی ساعت اینقدر دولتِ عظیم خراب شد

 ،و هر ناخدا و کل جماعت که بر کشتیها مباشند و ملاحان و هر که شغل دریا مکند دور ایستاده
 !چون دودِ سوختن آن را دیدند، فریادکنان گفتند، کدام شهر است مثل این شهرِ بزرگ

و خاک بر سر خود ریخته، گریان و ماتمنان فریاد برآورده، مگفتند، وای، وای بر آن شهر عظیم که از آن هر که در دریا
 .صاحب کشت بود، از نفایس او دولتمند گردید که در ی ساعت ویران گشت

 .پس ای آسمان و مقدّسان و رسولان و انبیا شادی کنید زیرا خدا انتقام شما را از او کشیده است
و ی فرشته زورآور سن چون سن آسیای بزرگ گرفته، به دریا انداخت و گفت، چنین به ی صدمه، شهر بابِل بزرگ منهدم

 .خواهد گردید و دیر هرگز یافت نخواهد شد
و صوت بربطزنان و مغنّیان و نیزنان و کرنانوازان بعد از این در تو شنیده نخواهد شد و هیچ صنعتر از هر صناعت در تو دیر

 ،پیدا نخواهد شد و باز صدای آسیا در تو شنیده نخواهد گردید
و نور چراغ در تو دیر نخواهد تابید و آواز عروس و داماد باز در تو شنیده نخواهد گشت زیرا که تجار تو اکابر جهانبودند و از

 .جادوگری تو جمیع امتها گمراه شدند



1736

 .و در آن، خون انبیا و مقدّسین و تمام مقتولان روی زمین یافت شد
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و بعد از آن شنیدم چون آوازی بلند از گروه کثیر در آسمان که مگفتند، هلّلویاه! نجات و جلال و اکرام و قوت از آنِ خدای
 ،ما است

زیرا که احام او راست و عدل است، چونه داوری نمود بر فاحشه بزرگ که جهان را به زنای خود فاسد مگردانید و انتقام
 .خون بندگان خود را از دست او کشید

 !و بار دیر گفتند، هلّلویاه، و دودش تا ابدالآباد بالا مرود
 !و آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان به روی درافتاده، خدای را که بر تخت نشسته است سجده نمودند و گفتند، آمین، هلّلویاه

 !و آوازی از تخت بیرون آمده، گفت، حمد نمایید خدای ما را ای تمام بندگان او و ترسندگان او چه کبیر و چه صغیر
و شنیدم چون آواز جمع کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای شدید که مگفتند، هلّلویاه، زیرا خداوند خدای ما

 !قادر مطلق، سلطنت گرفته است
 .شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که ناح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است

 .و به او داده شد که به کتانِ پاک و روشن خود را بپوشاند، زیرا که آن کتان عدالتهای مقدّسین است
 .و مرا گفت، بنویس، خوشابحال آنان که به بزم ناح بره دعوت شدهاند. و نیز مرا گفت که، این است کلام راست خدا

و نزد پایهایش افتادم تا او را سجده کنم. او به من گفت، زنهار چنین نن زیرا که من با تو همخدمت هستم و با برادرانت که
 .شهادتِ عیس را دارند. خدا را سجده کن زیرا که شهادت عیس روح نبوت است

 ،و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسب سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جن منماید
 .و چشمانش چون شعلۀ آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسم مرقوم دارد که جز خودش هیچکس آن را نمداند

 .و جامهای خونآلود دربر دارد و نام او را کلمه خدا مخوانند
 .و لشرهای که در آسمانند، بر اسبهای سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او مآمدند

و از دهانش شمشیری تیز بیرون مآید تا به آن امتها را بزند و آنها را به عصای آهنین حمران خواهد نمود؛ و او چرخُشت
 .خَمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود میافشُرد

 .و بر لباس و ران او نام مرقوم است، یعن پادشاه پادشاهان و ربالارباب
و دیدم فرشتهای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمام مرغان را که در آسمان پرواز مکنند، ندا کرده، مگوید، بیایید و

 .بجهت ضیافتِ عظیم خدا فراهم شوید
تا بخوریدگوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران و گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها و گوشتِ همان را، چه آزاد

 .و چه غلام، چه صغیر و چه کبیر
 .و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسبسوار و لشر او جن کنند

و وحش گرفتار شد و نب کاذب با وی که پیش او معجزات ظاهر مکرد تا به آنها آنان را که نشان وحش را دارند و صورت او
 .را مپرستند، گمراه کند. این هر دو، زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند

 .و باقیان به شمشیری که از دهان اسبسوار بیرون مآمد کشته شدند و تمام مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند
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 .و دیدم فرشتهای را که از آسمان نازل مشود و کلید هاویه را دارد و زنجیری بزرگ بر دست وی است
 .و اژدها، یعن مار قدیم را که ابلیس و شیطان مباشد، گرفتار کرده، او را تا مدت هزار سال در بند نهاد

و او را به هاویه انداخت و در را بر او بسته، مهر کرد تا امتها را دیر گمراه نند تا مدت هزار سال به انجام رسد؛ و بعد از آن
 .مباید اندک خلاص یابد

و تختها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حومت داده شد و دیدم نفوس آنان را که بجهت شهادت عیس و کلام خدا سر بریده
شدند و آنان را که وحش و صورتش را پرستش نردند و نشان او را بر پیشان و دست خودنپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح

 .هزار سال سلطنت کردند
 .و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید. این است قیامت اول

خوشحال و مقدّس است کس که از قیامت اول قسمت دارد. بر اینها موت ثان تسلّط ندارد بله کاهنان خدا و مسیح خواهند
 .بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد

 و چون هزار سال به انجام رسد، شیطان از زندان خود خلاص خواهد یافت
تا بیرون رود و امتهای را که در چهار زاویه جهانند، یعن جوج و ماجوج را گمراه کند و ایشان را بجهت جن فراهم آورد که

 .عدد ایشان چون ری دریاست
و بر عرصه جهان برآمده، لشرگاه مقدّسین و شهر محبوب را محاصره کردند. پس آتش از جانب خدا از آسمان فرو ریخته،

 .ایشان را بلعید
و ابلیس که ایشان را گمراه مکند، به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جای که وحش و نب کاذب هستند؛ و ایشان تا

 .ابدالآباد شبانهروز عذاب خواهند کشید
 .و دیدم تخت بزرگِ سفید و کس را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آنها جای یافت نشد

و مردگان را خُرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند؛ و دفترها را گشودند. پس دفتری دیر گشوده شد که دفتر حیات
 .است و بر مردگان داوری شد، بحسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها متوب است

 و دریا مردگان را که در آن بودند باز داد؛ وموت و عالم اموات مردگان را که در آنها بودند باز دادند؛ و
 .و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موتِ ثان، یعن دریاچه آتش

 .و هر که در دفتر حیات متوب یافت نشد، به دریاچه آتش افنده گردید
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 .و دیدم آسمان جدید و زمین جدید،چونه آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیر نمباشد
و شهر مقدّس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل مشود، حاضر شده چون عروس که برای شوهر خود

 .آراسته است
و آوازی بلند از آسمان شنیدم که مگفت، این، خیمۀ خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او

 .خواهند بود و خودِ خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود
و خدا هر اش را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیر رو نخواهد نمود

 .زیرا که چیزهای اول درگذشت
 .و آن تختنشین گفت، الحال همهچیز را نو مسازم. و گفت، بنویس، زیرا که این کلام امین و راست است

 .باز مرا گفت، تمام شد! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات، مفت خواهم داد
 .و هر که غالب آید، وارث همهچیز خواهد شد، و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود

لن ترسندگان وبایمانان و خبیثان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بتپرستان و جمیع دروغگویان، نصیب ایشان در دریاچه
افروختهشده به آتش و کبریت خواهد بود. این است موت ثان. 

و ی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت بلای آخرین را دارند، آمد و مرا مخاطب ساخته، گفت، بیا تا عروس منوحه
 .بره را به تو نشان دهم

 ،آناه مرا در روح، به کوه بزرگِ بلند برد و شهر مقدّس اورشلیم را به من نمود که از آسمان از جانب خدا نازل مشود
 .و جلال خدا را دارد و نورش مانند جواهر گرانبها، چون یشم بلورین

و دیواری بزرگ و بلند دارد و دوازده دروازه دارد و بر سر دروازهها دوازده فرشته و اسمها بر ایشان مرقوم است که نامهای
 .دوازده سبط بناسرائیل باشد

 .از مشرق سه دروازه و از شمال سه دروازه و از جنوب سه دروازه و از مغرب سه دروازه
 .و دیوار شهر دوازده اساس دارد و بر آنها دوازده اسم دوازده رسول بره است

 .و آن کس که با من تلّم مکرد، ن طلا داشت تا شهر و دروازههایش و دیوارش را بپیماید
و شهر مربع است که طول و عرضش مساوی است و شهر را به آن ن پیموده، دوازده هزار تیر پرتاب یافت و طول و عرض

 .وبلندیاش برابر است
 .و دیوارش را صد و چهل و چهار ذراع پیمود، موافق ذراع انسان، یعن فرشته

 .و بنای دیوار آن از یشم بود و شهر از زر خالص چون شیشه مصفّ بود
 و بنیادِ دیوارِ شهر به هر نوع جواهر گرانبها مزین بود که بنیاد اول، یشمو دوم، یاقوت کبود و سوم، عقیق سفید و چهارم، زمرد

ر و یازدهم، آسمانجونو نهم، طوپاز و دهم، عقیق اَخض لقد سد و هشتم، زمررجو ششم، عقیق و هفتم، زَب و پنجم، جزع عقیق
 .و دوازدهم، یاقوت بود

 .و دوازده دروازه، دوازده مروارید بود، هر دروازه از ی مروارید و شارع عام شهر، از زر خالص چون شیشه شفّاف
 .و در آن هیچ قدس ندیدم زیرا خداوند خدای قادر مطلق و بره قدس آن است

 .و شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنای دهد زیرا که جلال خدا آن را منور مسازد و چراغش بره است
 .و امتها در نورش سال خواهند بود و پادشاهان جهان، جلال و اکرام خود را به آن خواهند درآورد

 .و دروازههایش در روز بسته نخواهد بود زیرا که شب در آنجا نخواهد بود
 .و جلال و عزت امتها را به آن داخل خواهند ساخت

و چیزی ناپاک یا کس که مرتب عمل زشت یا دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مر آنان که در دفتر حیات بره
 .متوبند
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 .و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود، مانند بلّور و از تخت خدا و بره جاری مشود
و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر، درخت حیات را که دوازده میوه مآورد، یعن هر ماه میوۀ خود را مدهد؛ و

 .برگهای آن درخت برای شفای امتها مباشد
 .و دیر هیچ لعنت نخواهد بود و تختخدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود

 .و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشان ایشان خواهد بود
و دیر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنای مبخشد و تا ابدالآباد

 .سلطنت خواهند کرد
و مرا گفت، این کلام امین و راست است و خداوند خدای ارواح انبیا، فرشته خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را که زود

 .مباید واقع شود، نشان دهد
 .و این، به زودی مآیم. خوشابحال کس که کلام نبوت این کتاب را ناه دارد

و من، یوحنّا، این امور را شنیدم و دیدم و چون شنیدم و دیدم، افتادم تا پیش پایهای آن فرشتهای که این امور را به من نشان داد
 .سجده کنم

او مرا گفت، زنهار نن، زیرا که همخدمت با تو هستم و با انبیا یعن برادرانت و با آنان که کلام این کتاب را ناه دارند. خدا را
 .سجده کن

 .و مرا گفت، کلام نبوت این کتاب را مهر من زیرا که وقت نزدی است
هر که ظالم است، باز ظلم کند و هر که خبیث است، باز خبیث بماند و هر که عادل است، باز عدالت کند و هر که مقدّس است،

 .باز مقدّس بشود
 .و این، به زودی مآیم و اجرت من با من است تا هر کس را بحسب اعمالش جزا دهم

 .من الف و یاء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم
 ،خوشابحال آنان که رختهای خود را مشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و بهدروازههای شهر درآیند

 .زیرا که سان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بتپرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد، بیرون مباشند
من عیس فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داود و ستاره درخشنده صبح

 .هستم
و روح و عروس مگویند، بیا! و هر که مشنود بوید، بیا! و هر که تشنه باشد، بیاید و هر که خواهش دارد، از آب حیات

 .بقیمت بیرد
زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود، شهادت مدهم که اگر کس بر آنها بیفزاید، خدا بلایای متوب در این کتاب

 .را بر وی خواهد افزود
و هر گاه کس از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدّس و از چیزهای که در این

 .کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد
آیم! آمین. بیا، ای خداوند عیسبه زودی م ،گوید، بلاو که بر این امور شاهد است، م! 

 .فیض خداوند ما عیس مسیح با همۀٔ شما باد. آمین
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